اددیات 


آنوشا. حسن, ۱۳۷۳ .۰ ریرلستار. 


فنانتا چیه اذپ داز ستی؛ أعي فارسي ۳۳ آسعیای سیپاییه ۲۱ یا ندز یز سین بح آنرشبه» آوبزاست درم | ستهرای: وزارت قرفتک ۲1 از نشیان ال هی : سیاو فان چاپ ۳ اسساواتی با با 


1 
قهزست نويسي یر اساس اطلاعات فبیا. ام ۱۱ ۰ 41 - 4۵۵ - ۵4 لیج15 
(درره) 7 - 142 - 422 ۰ 964 5۳11[ 
پشت جلد. به انظیسی: قاشک اهتلدیت ها ماما محتعط شا و۳ که دنقیودانوهوت برش 

این کتاب در ال ۱۳۲۵ توسط مزسسه فرهنکی انتشاراتی دانشنامه و با فمکاری معاونت امرر فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چا رسیده است. 
شتایناها. 


سخل زمعدارت: ج‌ 1 اسيای می‌انیه. 

- انبیات فایسی - داد تالستاز اب‌شا: رس ادمیات قارسی - آسراین عبانه, الب زاره فرشنگ 5 از شعاد اسازمي: عستاز_هان چاپ ۳ انتضاوات, انا عنم آی. 
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آمر فنی و صفحه آرایی؛ هررکد انوشه 
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قلم‌های استفاده شده: لو توص زد. تلیمز 

طرح روی جلد: پارسوا باشي 
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ناتلر چاپ: علی فرازنده خالدی 


یترگراقی. چاپ و هسحافی: 
سبازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
چاپ اژل: زمستان ۷۱۳۸۰ 


بشععبارتان؛ ۰ رمستة 
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نما 


سازعان چاپ و ادتشطرات 
وزارت قن‌شتک و ار قیلد. انیبالااهی 


فهررست موّلفان 


۱-بایک آتشین‌جان 

۲-تبسم آتشین‌جان 

۳-مزدک انوشه 

۴ حسین برزگر 

۵سامیه بصیر مزدهی 

۶حمیده حجتی 

۷اختر رسولی 

۸ پابک رشنوزاده 

٩‏ علی‌رفیعی علا مرودشتی 
۰-سبحان امیر ( تاجیکستان ) 
۱-نارمحمد سیدزاده ( تاجیکستان ) 
۲-حسن سیدعرب 

۳ جواد شریفی 

۴-عابد شکورزاده ( تاجیکستان ) 
۵-میرزا شکورزاده ( تاحی‌کستان ) 
۶مهرداد ضیایی 

۷-سییده کوتی 

۸ محمدرضا محمد‌ی 

-رحیم مسلمانان قبادیانی ( تاجیکستان ) 
۰ بهرام معصومی 

۱ عارف نوشاهی ( پا کستان ) 
۲-میرزا ملااحمد ( تا جیکستان ) 
۲ عبدالمنان نصرالد ین خجندی ( تأجیکستان ) 
۴ الههُ بگانه 


دیگو مولفان : حجت‌الله تبیانیان ؛ محمودجوادیان کوتنایی » کیومرث حمید بان ) محمدرضا 
قاسم‌نژاد » شیدا مر دی . 


تم * يم 
پیش گفتار 
چو با آدمی جفت گردد یری -نگو بد بری جز به لفظ دری 


ابن بطوطه . جهانگرد مقربی ( ۷۷۹-۷۰۳ق ) می‌گوید هنگامی که در دربار یکن به سر می‌برد : در مجلس فرزند امپراتور غزلی از سعدی 
می‌خواندند و از بیت‌هایش یکی نیز این بود که : «تا دل به مهرت داده‌ام در بحر فکر افتاده‌ام - چون در نماز استاده‌ام گویی به محراب 
اندری .» در شمال سوماترا بر سنگ گوری پاره‌ای از یک غزل سعدی کنده‌ائد که در آن از ناپایداری این جهان سخن رفته است . روزگاری 
در سویلانکا شعر قارسی می‌گفتند و پادشاه این جزیره به فارسی سخن می‌گفت . در کریمه غازی‌گرای خان دوم ؛ یادشاه این سرزمین 
( ۰۱۶۹۹۶ اق / ۱۵۸۸ ۱۶۰۸۰ ) که از توادگان جوچی نبیر چنگیزخان بود به فارسی شعر می‌گفت و یک مثنوی به‌نام کل و بلبل 
دارد . امپراتوران عثمالی شعر فارسی می‌گفتند و ممدوح شاعران فارسی‌گوی قلمرو امپراتوری خود بودند . سلطان سلیم یکم عثمانی 
( ۹۱۸ ۹۲۶ق | ۱۵۲۰-۱۵۱۲ ) با تخلص سلیم و سلیمی به فارسی شعر می‌گفت و دیوانی که از او به یادگار مانده نزدیک دو هزار 
بیت شعر فارسی دارد . فوزی موستاری ( - ۱۱۶۰ی ) از مردم موستار در بوسنی کتابی به نام بلیلستان به تقلید از کلستال نوشته و شیخ 
عبدالسلام مجرم از مردم تیرانا در البانی مجموعه‌ای از قصاید فارسی در مدح سلیم سوم عثمانی ( ۱۲۰۳ -۱۲۲۲ق ) دارد . در یارگند و 
کاشفر شعر فارسی رراج و رونق فراوان داشت و رعدی و اميري (- ۱۰۱۳ق ) امیران این تاحیه را به قصاید فارسی می‌ستودند . آمروزه 
زبان فارسی کسترة روزگاران گذشته را ندارد و جغرافیای این زبان بسیار کوچک‌تر شده است ؛ آما هنوز در سه کشور ایران ؛ افغانستان و 
تاجیخستان بان رسمی است و در شماری از کشورهای دیهر » جون آزبکستان ؛ فرافستان ؛ ترکمنستان » قرقیزستان ؛ پا کستان ؛ هند ‏ 
آذربایجان . ترکیه و عراق مردماتی زندگی می‌کنند که به فارسی سخن می‌گریند و به این زبان شعر می‌سرایند . هنوز درکوی و برزن 
کابل ‏ بلخ ؛ قندهار ؛ بخاراً: سمرقلد » فرغانه ؛ خجند ؛ بدخشان » اوزائیّه و ختن سخن فارسی به گوش می‌رسد . امروژه زبان دست‌کم 
صد میلیون نفر از مردمی که در آسیا زندگی می‌کنند فارسی درئل امبتا, این آزبان که سرگذشتی دراز دارد ‏ دومین زبان فرهنگی جهان 
اسلام است و پس از زبان عربی در جهان اسلام به هیچ زبانی به اندازه زبان فارسی کتاپ نوشته نشده است . زبان فارسی از جنان توان و 
غتایی برخوردار است که مهاجمان ترک و تازی چندی پس از آمدن به سرزمین گویندگان این زبان. چندان از شیوایی و شیرینی آن متأثر 
می‌شدند که خود به گفتن شعر فارسی آغاز می‌کردند . تنها محمود غزنوی ۰ یا اتسز و ملک‌شاه و سنجر نبودند که سرایندگان شعر فارسی 
را تشویق می‌کردند و فارسی‌نویسان کتاب‌هایشان را ب‌نام آن‌ها می‌کردند ؛ تقریباً هم شاهان و شاهزادگان شیبانی » منغیتی و اشترخانی 
با تخلص‌هايي ؛ چون عوض غازی ؛ دیری ؛ یزمی » رستم » وفایی ؛ عزیزی , عبد ؛ عبید و عاجز به فارسی شعر می‌گفنند و مشوق و 
مروج زیان فارسی در قلمرو خود بودند . در سال‌هایی که بولشویی‌ها در روسیه حاکمیت یافتند ؛ به‌ویده در دور: حسکومت و حشت 
استالین ( ۱۹۲۴ - ۱۹۵۳ ) کوشش فراوان شده است تا چراغم روشن زبان فارسی را در اسياي میانه خاموش کنند » اما فارسی زبانان 
ایرانی تبار این سرزمین‌ها به‌رغم اپن‌که دوبار القبای زبانشان را به زور تغییر دادند و میراث فرهنگی مکتوب آن‌ها را از دسترس‌شان دور 
کردند و در موزه‌ها نهادند ؛ همچنان زبان و فرهنگ خود را نگه‌داشتند و در پاس‌داری از میراث گران‌بهای گذشتگان خود دمی باز 
تایستادند . درسال‌هایی که در کشورهای آسیای مرکزی قرآن را اژ مان مردم جمع کرده بودند » مادران زیر سر نوزادشان دیوان حافظ 
می‌گذاشتند و موّمنانی که می‌خواستند نماز بگزارند » اما آنرا از خسی نیاموخته بودند ۰ روی سوي قبله می‌کردند و دو غزل از حافظ 
می‌خواندند . در دهة ۱۹۳۰ که به قرمان استالین کتاب‌های فارسی را از مردم می‌گرفتند و نابود می‌کردند ؛ بسیاری مردم کتاب‌هایی را که 
در خانه داشتند در میان دیوارها پنهان می‌کردند و روی آن‌را کج می‌گرفتند . در برخی از شهرها و روستاها کتاب‌ها را تا سی سال در زیر 
خاک و لای دیوار نگه‌داشتند و تنها هنگامی که وحشت حکومت استالینی فروکش کرد این کتاب‌ها را بیرون آوردند . گویتد در سال‌هایی 
که کتاب‌ها را از مردم می‌گرفتند : در خمدان مغ از نواحی اورانیه شش روز کوره‌های آجرپزی را با کناب‌های فارسی گرم کردند و روزانه 
نود و پنج تا سی‌صد و پنجاه هزار خشت پختند . اما هیچ‌یک از اين ترفندها نتوانست درخت تناور زبان فارسی در آسیای میانه را 
فروپژمراند . از صدرالدین عینی تا جلال اکرامی ۰ ساتم اولوغ‌زاده ؛ صفیه گلرخسار » مژمن قناعت ؛ عسکر حکیم ؛ لابق شیرعلی : بازار 
صایر و صدها شاعر و نویسنده دیگر به زباتی که خود آن‌را فارسی - تاجیکی می‌گویند کتاب نوشته‌اند و گوهرهای گران‌بهایی بر گنجينة 
بزرگ زبان فارسیی افزوده‌اند . به راستی این تاجیکان که در سراسر آسیای میانه . به‌ویژه در تاجیکستان و ازبکستان پراگنده‌اند و به زبان 


مردم تهران » مشهد . شیراز ؛ اصفهان , اهواز ؛ بندرعباس و تبریز سخن می‌گوبند چه کسانی هستند ؟ نام تاجیک که تا آمروز برای نامیدن 
فارسیزبانان فرارود و سراسر بخش خاوری فلات ايران به کار می‌رود . تلفظ سغدی وا فارسی نازي است که نام فارسی اعراب بود . 
این تاجیکان در بیشتر لواحی ایرانیانی بودند که دین نياکان خود را رها کرده » آیین اسلام برگزیده بودند . بنابراین تاجیک به ایرانیان 
مسلمان اطلاق می‌گردید و هم اینان بودند که زبان دری ر! در آسیای میانه رواج دادند . اين زبان گویش‌های فارسی بومی را در شهرها کنار 
زد و آن‌ها را به روستاها پس نشاند و رفته رفته آن‌ها را به دست به فراموشی سپرد زبان دری در دورة ساساتی زبان پارتی را که در سده 
سوم میلادی زبان میانجی ( مه ها ) مردم خر اسان بود از میدان بیرون کرد احتمالا گسترش این زبان در آسیای میانه از هنگامی 
آغاز شده بود که فااتحان مسلمان که بیشتی رشان از ابرائیان نواحی غرب ایران بودند این سرزمین‌ها را به قلمرو اسلام افزودند . اما زبان دری 
برگرفته از واه در به معثای دربار یا پایتخت است . این زبان در آغاز تفاوتی با زبان نوشتاری نداشت ‏ اما در مدتی که زبان نوشتاری ایستا 
و بی‌تحول مانده بود ء زبان دری که زبان گفتاری بود و در گفت‌وگوهای روزانه به کار می‌رفت چندان گسترش یافت که در دورة ساسانی 
تفاوت آشکاری میان آن‌دو پیدا شد و رفته‌رفته کسانی که به این زبان سخن می‌گفتند حس می‌کردند که هنگام آن رسیده است که نامی در 
خور به آن داده شود . فارسی میانه و دری دو زبان و حنی دو گویش جدا گانه از یک زبان نبودند ؛ بلکه دو تراز ادبی از یک زبان بودند ؛ 
فارسی میانه رسانة اداری : دینی و ادبی توشتاری و فارسی دری رسانة ارتباط گفتاری ی زبان بومی مشترک بود . فارسی دری با این‌که در 
آغاز با سرزمین‌های باختری ایران پیوند داشت و در آن نواحی سر برآورد ؛ سرانجام نخستین بار در خراسان و فرارود بالید و شکوفا شد . 
همچنان‌که زبان عربی در هلال خصیب و شمال افریقا در گفت‌وگوی روزانة میان مردم رفته رفته جای زبان‌های آرامی ؛ قبطی و بربر ر 
گرفت ‏ زبان فارسی نیز زبان‌های بومی دیگر رکه همه از شاخه‌های زبان‌های ایرانی بودند کنار زده خود بر جای آن‌ها نشست . در واقع 
زبان فتوح شرقی مسلمانان فارسی دری بود : نه عربی , در حدود سده سوم هجزی در سرأسر ایران و فرارود دو زبان کاربرد کسترده 
داشت : فار سی دری که زبان تودةٌ مردم بود و تنها در گفت‌وگوهای روزانه به‌کار می‌رفت و زبان عربی که رسانة دین ؛ : حکومت و علم و 
ادب بود و از میان ایرانیان تنها درس خوانده‌ها و آن‌هم در نوشت و واند با گنت وگوهای رسمی ‏ آن‌را به کار می‌بردند . چنین می‌نماید که 
گرجه در این دوره زبان آدبی فارسی دری هنوز شکل خود را پیدا نکزده بودگونه‌ای شعر شفاهی و عامیانه رواج داشته که سابقهاش شاید 
به پیش از اسلام مي‌رسیلد . یکی از کهن ترین نمونه‌های شعر شفاهی قطعه‌ای منسوب به پارید احتمالا از مردم مرو -است که در یی از 
آثار این خردادبه (۲۳۰۰ق ) از آن باد رفته است : «قیصر ناه مائنم و خاقان خورشیذ / آن من خدای ابر مانذ کامغاران /|که خواهذ ماه پوشذ 
که خواهذ خورشپد .» زبان دری رفته‌رفته با مایه‌هایی که از گویش‌های ذیگر فلات ایران گرفته بود و با وام‌گیری فراوان از زبان عربی غنا و 
گستردگی بافت و با پشتیبانی‌هایی که دولت‌های مستقل و نیمه مستقل ایرانی در نواحی خاوری و شمال خاوری ایران ؛ یمنی سیستان » 
خراسان و فرارود از آن کردند » از یک زبان گفتاری بسیار پراگنده به پایگاه زبان فرهنگی فراگیر برکشیده شد . به درستی دانسته نیست که 
فارسی دری از چه روزگاری زبان نوشتاری شد و ایرانیان از چه تاریخی خط عربی را برای نوشتن زبان خود به کار برد‌آند . کهن‌ترین 
دست‌نویس فارسی که از دستیرد روزگار جان به‌در برده نسخه‌ايي از الاسّه عن سحثایق الادویه به خط اسدی طرسی است که در ۴۴۷ق 
کتابت شده است . جای سخن نیست که ایرانیان پیش‌تر از این تاریخ در نوشتن فارسی خط عربی به‌کار می‌بردند : اما گویا پیش از 
به کارگیری خط عربی از خط‌های عبری ‏ مانوی و پهلوی برای نوشتن فارسی دری استفاده می‌کردند . علت این‌که فارسی دری در خاور 
ایران بالید و شکوفا شد » دور بردن این نواحی از مرکز خلافت بوده است و نیز به همین دلیل بود که نخستین دولت‌های مستفل ایرآنی » 
مانند طاهریان ؛ صفاریان , سامانیان و دولت‌های فرمانگزار آن‌ها » همچون مأمرنیان و محتاجیان در مشرق ایران سر برآوردند . این 
دودمان‌ها برای به‌دست آوردن مشروعیت در میان مردمی که بر آن‌ها فرمان می‌راندند به هویت ملی نیاز داشتند و دو چیز به آن‌ها هریت 
می‌داد : یکی زبان مشترک بومی و دیگر تبار بومی . از این روی بود که حتی ترکانی که در ایران به فرمانروایی می‌رسیدند ‏ دربار خود را 
انجمی شاعران و ادیبان فارسی‌گو می‌کردند و تبار خود را به شامان و فرماندهان سیاه ساسانی یا شاهان و پهلوانان داستانی آیران 
می‌رساندند . و یز از این روی بوده است که نخستین شاعرانی که به نظم دری روی آوردند : مانند محمد بن وصیف سیستانی » حنظة 
بادغیسی » اپوالعباس مروزی ‏ ابوسلیک گرگانی ؛ فرالاوی ؛ ابوشعیب هروی ‏ ابوالعباس ربتجنی ۰ شهید بلخی ؛ رودگی سمرقندی و 
ابواسحاق جریباری همگی از مردم سرزمین‌های خاوری ایران بودند و نخستین سبک در ادب فارسی دری به سبک ترکستانی یا 
خراسانی آوازه دارد . به هر تقدیر خاستگاه ادب فارسی دری دوردست‌های خاور ایران است و این ادپ از آن‌جا به سراسر جهان ایرائی 
ش یافت و رها کر ( داکا ) با استامبول بیگاته نبود . 
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شاعری شیروانی می‌کوشید تا به دربار مرو راه یابد و شاعر و اندیشمندی از مردم قبادیان ؛ در تبریز دیوان شاعری تبریی را اصلاح 
می‌کرد . امروزه نیز شعر نیما ؛ اخوان » شهریار . توللی و سپهری را در بخارا و سمرقند و دوشنبه می‌خوانند و دیوان شاعرانی چرن لابق 
شیرعلی » عسکر حکیم ؛ بازار صابر ؛ صفیه گلرخسار ؛ بارق شفیعی ؛ لطیف پدرام ؛ پمان و دیگران در تهران به‌چاپ می‌رسد و ایرانیان 
از سخن شیرین همزبانان خود که در دوردست‌های آسیا زندگی می‌کنند ؛ لذت می‌برند و از شنیدن آن شادی می‌کنند . فارسی دری میراث 
مشترک کمابیش صد میلیرن مردمی است که آمروز از کناره‌های باختری اپران تا ختلان و دوردست‌های بدخشان بدان سخن می‌گویند . 
شاعران و نوبسندگانی به این زبان سخن گفته‌اند و نوشته‌اند که برخی از آنان چون رودکی ؛ فردوسی ۰ نظامی » خیام » سعدی , حافظ ؛ 
بیدل ‏ اقبال » اين سینا . صدرالدین عينی و بسیاری دیگر از مفاخر فرهنگ و تمدن بشری درشمار می‌آپند . نه کشتار شاعران و 
نویسندگانی چون صدر ضیا ( - ۱۹۳۲ ) ؛ طغرل احراری ( - ۶۱۹۱۹ ) و بیکتاش ( ۸۱۹۳۸ ) توانست زبان فارسی را که زبان مادری 
همه تیره‌های ایرانی است ‏ از میان بردارد و نه فرستادن دوست‌داران این زبان به دوردست‌های سیبری ؛ شاعری از سردم بدخشان 
می‌سراید که : «فارسی‌گویی ؛ دری‌گویی ورا -هرچه می‌گویی بگو -بهر من تنها زبان مادری است ‏ همچو شیر مادر است -بهر آن تشبیه 
دیگر نیست ؛ نیست ‏ چون‌که مهر مادر ات شاعری دیگر از مردم خجند در تأیید سخن وی می‌سراید که : «هر دم به روی من -گوید 
عدوی من -کاین شیوه دری تو چون دود می‌رود -ناپرد می‌شود - باور نمی‌کنم -باور نمی‌کنم - باور نمی‌کنم - لفظظی که از لطافت آن 
جان کند حضور -رقصد بسان بوسة جان‌پرور نگار شیرین‌تر و لذیذ -از تنگ شکر است ‏ قیمت‌تر و عزیز از پند مادر است -زیب از 
بنفشه دارد و از ناز بوی بوی - صافی ز چشمه جوید و شوخی ز آب جوی -نونو طراوتی بدهد -چون سبزة بهار ..., فارسی دری تنها 
زبان شعر و ادب نیست ‏ زبان علم و فلسفه و زبان دین نیز هست . هزاران کتاب به این زبان در شاخه‌های گونا گون علوم دینی نوشته شده 
اسست . گهن ترین نوشته‌های باقی مانده به فارسی دری . همچون حدود العالم ؛ ترجمة تفسیر طبری » هداية المتعلمین ابوبکر آخوینی بخاری 
و ترجمه التفهیم لاوایل صناعة التنجیم نوشن ابوریحان بیرونی که از قضا همگی در آسیای میانه نوشته شده‌اند ؛ به علم و دین اختصاص 
دارند , نخستین آثاری که به نثر دری تألیف بافته‌اند ؛ مگر شاهنامه‌ها : مقاصد تبلیغی و آمرزشی دارند و اگر به روزگار تألیف شاهنامه‌ها 
بنگریم » آن‌ها نیز از تبلیغ و تعلیم برکنار نیستند . بنابراین » زیان دری تنها زبان شعر و ادب نیست ‏ بلکه ژبان دین » عرفان » تاریخ ‏ 
جغرافیا ؛ ریاضی نجوم » پزشکی ‏ فلسفه و علوم طبیعی نیز هست و از روژگاری که نوشتن به این زبان آغاز گردید تا امروز هزاران کتاب 
در موضوعاتی که برشمردیم نوشته شده است . به دلیل جداین فارسی‌زبانان از یک بگر . هنوز واژگان زبان فارسی پک کاسه تشده است 
و اگر ررزگاری با افزایش ارتباطات این کار انجام گیرد ؛ ذخایر فراواتی به گنجینه واژگان زبان فارسی افزوده می‌شود و ظرفیت این زبان 
برای پذریرش مفاهیم علمی و فلسفی بازهم بیشتر می‌شود . این دانشنامه گام کوچکی است در همین راه و بی‌هیچ داعیه‌ای سر آن دارد اگر 
بتواند در آشنایی‌ها بگشاید و فارسی‌زبانان را بیشتر به هم نزدیک کند , 

چاپ نخست دانشنامه کاستی‌ها و افزوده‌هاي بسیار داشت . مقالات بسیاری از دست اقتاده بود و مقالاتی نیز بدان راه یافته بود که 
می‌بایست در جایی دیگر بپایند .در این چاپ کوشش رفته است تا اين کاستی‌ها جبران گردد و افزوده‌های بی‌وجه نیز از آن بیرون آورده 
شود . این قدر از برفت منابعی حاصل شد که در فاصلة این دو چاپ به دست ما رسیده است . چنان‌جه بتوانیم به منأیع بازهم بیشتری 
دسترسی یابیم ؛ البته کوشش خواهیم کرد که از نقص این کتاب بازهم بکاهیم و بر سودمندی آن بیفزاييم . 

در پایان بر حود مي‌دانیم که یک‌بار دیگر از آقای احمد مسجدء جامعی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی که همواره ما را در ادام کاری 
که به تشویق ایشان در پیش گرفته‌ايم ؛ باری داده‌اند سپاسگزاری کنیم و از خداوند برای ایشان توفیق بازهم بیشتر بخواهيم . از دوستانی 
چرن آقای علی‌اصفر رمضان‌پور, معاونت محترم امور فرهنگی و جناب سهراب حمیدیان مشاور اجرایی معاونت فرهنگی و نیز از آقای 
سیدمهدی قدیم‌زاده مدیرعامل محترم سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بسیار سپاسگزاریم و از خداوند 
می‌خواهيم که خدمات فرهنی ایشان را قرین توفیق کند . 


راهنمای آ وانگاری 


ارغو ان (۷2۳.ضو.۳ه): عکس (هله) 
ار تجال (81زعا,7ع): عتاب عنم 
ارجوزه (0۳,0.2) عبید (90نا.ه) 
ابتین, (صذکطاق) عارف (گم2۳) 
اررمد (ععد.سا عود (۵) 

ابجاز (قزذ عیسی (58) 
عطایی (08.1۱.ه) 

بهرام (صقتنهت) 


پرو یز (۳۵۲۷12) 

ترانه (۳۵-۵.ه)) طنر (عصما) 

ثرم (20۳50): سیک (عانآفاتا: صالح (طعامقد) 
جغد (40ه[) 

چشم (050) 

حافظ (2.): هجیر (نظ) 

خرانیه (ع.(قش-هد) 


در با (12۲:8) 


۳ ذمژضن بظ ذونحر یی (هت ات زان (حاقد)؛ صحا ک اقا طقف تام فص :ع2) 


ج۳: 
ی ایا ۳ تم ّ([ 
و یت ۳ 


دص 


اه ۱ 


با 
كت 


و ‌ 


زستم ,و۲۵ 

ژنده رزم ات1 
شاهنامه اعص قصاقه) 

تعز یه (وفت. 00۵۴ تأسیس (هاه.ها) 
غرل (08۸2۵1): خاغیه (012./۲6) 
فردو سی (0:30۷.5]) 

کشکرل (اساخهط) 

گرگین (هنع.0۳ع) 

لهر اسب (صافتناها) 

مزدک اتف 

لو سید ع2-8ظ) 

ورن (صهصع) 

یزدگرد (۳4عع.220ج) 


که ار هه کته ارفرم نگ 


و و 
۲ ای عو 


اوج (ژ عوفی (8.) 


توضیحاتی دربارةٌ آوانکاری 


۱-در آوانگاری هرگاه عیاء ساکن بوده آن رابا ۶ (اپسپلون» از حروف یوتاتی) نشان داده‌ایم .اما اگر متحرک بوده از مصوت‌ها در شمار 
آررده‌ايم. راهنمای آوانگاری 

۲اگر حرف مشددی در پایان کلمه بیاید حرف دوم آن را در میان دو قلاب آورده‌ایم: ([382]2). 

۳ در آوانگاری »را نشانهُ میان مضاف و مضاف‌الیه يا صفت و موصوف برگزيده‌ايي اما برای اینکه نشان دهیم این نشانه بخشی از کلمة 
پیش از خود نیست پیش از آن یک خط تیرء آمده است. مانند ابوریحان بیرونی (اطاصاطه-هقد.وهدضه). 

۴-برای اینکه خوانتدگان بتوانند سرشناسه‌ها را به أساثی و درستی بر زبان آورند هر هجای سرشناسه را پا نقعه‌ای جدا کرده‌ايم: مانند 
ادیب صایر ترمنی (اععصعاععا فعطنگ.ه). 

۵ با این‌که هنوز هم در برخی نواحی خراسان؛ اففانستان, تاجیکستان و افغانستان مان پای معروف و مجهرل فرق می‌گذارند در 
دانشنامه این تمایز نادیده گرفته شده و تلفظ رایج در ایران ترجیح دادء شده و هم یاها معروف تلفظ گردیده است. به سین دیگر همان 
شش مصوت کوتاه و بلند را برگزیده و مصوت‌های دیگر را نادیده گرفته‌ایم. 

۶_در آوانگاری حروف اصالت را به تلفظهای ایرانی داده‌ایم نه عربی و در واقم همه تلفظ‌ها را بایرانی؛ کرده‌ايم» زیرا در تلفظ ایرانی میان 
اس۱۱ زاس ار «صن1 فرگی نمی‌گذارند» با بت و وط را مانند هم ۱۳۹ می‌کنند و مپان «زه» «ذ» ای و «ظه تمايزي نمي‌گذارند. 


تشانه ها 


دانشنامه برای این‌که بسامد برخی واژه‌ها و ترکیبات جای زیادی را در کتاب نگیرد و پر حجم کثاب نیفزابد برای آن‌ها نشانه‌هایی برگزیده 


ق م - قبل از میلاه ۲۳۵۰-۲۷۶ ق م 

م - میلادی؛ ۱۹۹۶ م 

ز ع زنده ز ۷۲۵ ی ز ۱۳۲۵ ش: ز ۱۹۲۵ ۶ 

ق - هجری قمری؛ ۱۴۳۱۶ ق 

سل > هجری شنمسی ۰ ۱۳۷۲ من 

| - یاء ۱۲۶۰ ۸۱۸۳۳ 

... 2 تاریخ تولده ۵۴ - 

.., < تاریخ در گذشت؛ ۲۵۴ ق» - ۱۳۵۰۰۵۱۲۵۰ ش 

-2 تمایز میان دور مصیخ 

اذکس که تو را شناخت جان را چه کند -فرزند و یال و خانمان را چه کند 

| - تمایز میان دو بیت 

آنکس که تو را شناخت جان را چه کند - فرزند و عیال و خانمان را چه کند | دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی -دیوانهٌ تو هر دو جهان را 
چه کند. 

نا ح تمایز میان دو شعر 

«چون نیست متام ما در این دهر مقیم -پس بی می و معشوق خطایی است عظیم | تأکی ز قدیم و محدث امیدم و بیم - چون من رفتم 
جهان چه محدث چه قدیم., (خیام) 2] «بازآ؛ باز؛ هر آنچه هستی بازا گر کافر و گبر و بت‌پرستی بازاً | اين درگه ما درگه نومیدی نیست - 
صد بار اگر توبه شکستی بازآ, (ابوسعید ابوالخیر) 


سر 2 حل و دعر ۵ نگ 


# - هرگاه پس از کلمه‌ای بیاید: آن کلمه در دانشنامه مدخل شده است. 
م < نشاناًارجاعی, ابن‌سیناه حسین بن عبداللهسه ابوعلی سین 

هن < صفحد هن ۵۴۵ 

صص < صفحات: صص ۵۴۵ - ۵۸٩‏ 

| - تمایز میان دو سطر در شعر نو 


ال 


در دانشنامه اگر نامی با «ال» که در عربی تشانه حرف تعریف است» آغاز شود «ال» به حساب لیامده و حرف پس از آن در نظر گرفته له 
است: مثلاً التوسل الی الترسل را باید در ردیف «ت؛ و المعجم فی معاییر اشعار العجم را باید در ردیف 4۱ جست. اما اگر «ال» در میانهة 
نامی مرکب بیاید: مانند تذکرةالشعراء و حدودالعالم پخشی از آن در شمار آمده و در نظر گرفته شده است. 


شیوه آوردن تاریخ‌ها 


در دانشنام؟ ادب فارسی همه رویدادهای پیش از هجرت پیامبر (ص) به تاریخ میلادی آمده است: اما اگر از تاریخی یاد شود که پس از 
هجرت پیامبر از مکه به مدینه باشد» با سال‌شمار هجری قمری آمده و آن را با نشانة «ق» مشخص کرده‌ايم. رویدادهای پس از استقرار 
حکومت مشروطه در ايران غالباً با تاریخ همجری شمسی مشخص شده و «شء را نشانة آن برگزیده‌ايم. تاریخ‌های کشورهای دیگر را در 
صورتی که در میان کشررهای اسلامی باشد تا اواخر سد؛ سیزدهم هنجری قمری /نوزدهم میلادی با سال‌شمار هجری قمری و پس از آن 
را با سال‌شمار میلادی آورده‌ايم. هم تاریخ‌های کشورهای غیرمسلمان راپا سال‌شمار مسیحی مشخص کرده‌ايم. 


توضیع درباره واژه‌نامه 
تشز واژه‌نامه انتهای کتاب هر واژه‌ای که درون دو کمان به واژه‌ای دیگر ارجام له نشانة آن است که از وازه درون دو کمان مدخل سیاخته 
شده و برای یافتن تعر یف أن باید به متن کتاب و ردیفی که آن واژه در آن‌جا آمده مب اجعه کرد. 


۷] 


بخش: ج 1 


از صفحه 1 تا صفحه 1043 (معادل 1043 صفحه) 


اپ روشنایی ( 5-۳0۷8 ) رمانی دربارة زندگی کارگران /سثا۱۳۰ق » شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد . از اولاد مولانا 
سد تارک ( در تاجیکستان ) ۰ نوشتة محی‌الدین خواجهیوف در .ر_. عنایت‌الله آخوند بود , نزد عطاءالله خواجه‌اعلم چپه‌نویس 
دو جند ( جلد ول ۰۱۹۷۲ جلد دوم ۱۹۷۵ ) . نویسنده برای آمُوزش دید . در روزگار امیر مظفر منفیتی (۱۲۷۷ - ۱۳۰۳ ) 
آشنایی با زندگی کارگران ؛ یک سال همچون کارگر بتون کار در فاضی برخی. از ولابات بخارا بود و درانجمن‌های ادبی دربار 
نیروگاه برق نارک کار کرد . وی در این رمان . همزمان با توصیف مقامی والا داشت . شماری از آثارش در تذکره‌ها و جنگ‌ها ‏ از 
ساختمان سد ؛ به بیان چگونگی شکل‌گیری روحیه کارگران نیز چمله در مجموعه‌ای به‌شمار ۱۴۹۸ در کتایخانة آکادمی علوم 
می‌پردازد . آب روشتایی برندة جایز؛ کومسومول لنینی اتبحاد تاه تال ها شبات : 


توت شوروی شد و به زبان‌های روسی : اوگرائینی ؛ بلغاری منابع : تحفة الاحباب ۰ ۱۰ ۱۱۲۰ تذکرة اللعرای عبدی , ۵۶ ۱۵۸ 

و جز آن‌ها ترجمه و چاپ شده است . دایرذالمعارف ادیاث و صنعت لاجیک ۰ ۵۱۵/۲ ۰ ۱۵۱۶ فهرست 
عنابم : آب روشنایي . سرسخن ۰ ۱۹۷۲ - ۱۹۷/۵ع ؛ ادیات فارسي در دست‌نویس‌های شرقي در آگادمي علوم ناجیکستان , ۵۳۴/۲ ؛ گنج 
تابیکستان ۰ ۲۲۱ + اغبان تابیکستان ۰ ۳۹۱۰۳۹۰ : دایرة المعارف زرافدان ۰ ۳۱۶ - ۳۱۹: عون ادیات نایک ۱ ۲۰۸ ۲۰۹۰ 


ادیات و صنعت تاحید : ۹۲/۱ ؛ دابرخامعارف شوروی تاحیک : ت. آتشین 
۸ .۳۰ 

تبادبانی آثار السلاطین ( 1840 عصعت828  )‏ کتایی به فارسی در تاریخ 

ِ سلاعلین بخارا , از ناصرالدین حنفی حسینی بخارایی . این کتاب 

ابلافول همراپوف > ساربان که در ۱۳۲۲ق تألیف شده است دارای سه فصل جداگانه در ذکر 

سلاطین شیبانی ؛ اشترخانی و منفیتیان است . به گفته سژلف 


انشی پخارایی ز قمع قفا ) : میریقا مخو اجه ۱ تالف ار نرداشتی از تاریخ مسقیم‌خاني 1 سجن عذ قاضی ه 


اذب فازسي در آسياي مایه| ٩‏ 


آثار الفتوح 


ار 


زوفستة اس فا تاریخ معیبنی و تحثا خانی است , نسخه‌ای 

دست‌نویس از آشاد السلاطین به شمار: ۱۴۲۲ در انستیتوی 

شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی . ناشکند نجه‌داری می‌شود . 
منایع : فهرست نس خطی فارسی گنجينة اتستیتوی شرق‌شناسی 
ابوریحان بيروني - تاشکند ۰ ٩‏ : مجموعه نسخه‌های خطی فارسی 
فرهنگستان علوم حمیهو ری ازبکستان , ۲۲ 


رسنو زاده 


آثار الفتوح (  )8.5820180406‏ کتایی به فارسی در تاریخ عمرمی ‏ 
از زیی‌الدین محمدامین خواجه صدرکاشغری . این کتاب در 
۵ در دو جلد تألیف شده است . جلد یکم در یک مقدمه 
۱ 
صفری را در برمی گیرد . جلد دوم نیز در یک مسقدمه و هشت 
فصل تدوین شده و آگاهی‌های فراوانی دربار؛ٌ امیران کاشفر در 
اسياي میانه دربر دارد . همچنین در این مجلد به شرح احوال 
رحال کاشغر و فرارود پرداخته شده است . موّلف در خانمه جلد 
دوم حکایات گوناگون نوشته است . موّلف می‌گوید که در 
نوشتن آار الفتوح از مأخذ بی‌شمار سود پرده است . 

سنبم : فهرست نسخ خعلي فارسي کنجینه انستبتوی شرن‌شنامي 

مور بیان برونی -ناشکند  ۱۰-٩‏ 


دنو واه 


آثار بخارایی ( ۵,۵4.ناعتص  )‏ ملاآثار ؛ سده: بازدهم هجری ؛ 
شاعر تاجیک . از کسدشدایان سخارا نود در شدمت 
عبدالعز پزخان اشترخانی ( ۰۹۱-۱۰۵۷ ) بود و ترد او 
تقربی داشت . به گفتة نتایج الافکاز در مأموریتی که پادشاه وی را 
به ملکی فرستاده بود ؛ به عشق دختری گرفتار آمد و از بیم 
پادشاه به اصفهان گربخت . اما نصرآبادی می‌گوید که اثار 
به‌سبب اختلافی که با دیوان شاهی پیدا کرد به اصفهان کو چید و 
پس از چندی که در این شهر سکونت داشت از راه شیراز به هند 
رقت . از سروده‌های آثار تتها ابیاتی پراگنده در تذکره‌ها مانده 
اسست . 

منآیع : تذکرة نصواباهی + ۱۴۳۴ الذریمه , ۲/۹ ۱ سبح کش : #۷ 

علوار جلویدان . ۶/۱ ؛ مخذات اعوال شعراه و ماهر : ۶۶/۱ 

مجمح الاشي ۰ ۲۰۱ ۲۰۲۰ نایج الافکار : ۷۹-۷۸ 


انا راد 


آثار شلوی ( 8887*0171 ) + رساله‌ای به فارسی در معرفت عناصر 


و کائنات جو. نوشتة شرف‌الدین محمد بن مسعود بن 
مسعودی مروزی بخاری حتفی . اشترشناس ؛ رياضي‌دان : 
فیلسوف و متکلم فرارودی ( ۵۳۳ -پس از ۶۱۳ق ) . آثار علوی 
کتابی کو تاه اما پرفایده است . موّلف آن‌را برای یکی از بزرگان که 
نام او را نبرده ؛ نوشته است . این کتاب در یک مقدمه » چهار 
فصل و سیزده یاب تدویی شده است . مر لف در مقدمه خود را 
محمد المسعود المسعودی نامیده است . در قصل یکم از کتاب 
دیگرش جهان دانش نام پرده است که ررشن می‌کند آثار علوی 
پس از جهان: دای و در سال‌های پس از ۵۵۰ نوشته شده 
است . شرق‌الدین در این رساله از آثار علوی ابوحاتم اسفزاری و 
شفای ابن سینا مطالبی آورده است . آثار علوی مسحو دی + 
همانند آناد علوی سهلان ساوی اما از آن ساده‌تر و روان‌تر از آن 
است . فصل یک در انلسام اجسام به بسایط و مرکبات است . 
فصل دوم در بیان طبقات زمین و هوا است . فصل سوم در 
استحالت اجسام است . فصل چهارم در کیفیت تولد بخارات 
است , سپس در باپ‌های کتاب مطالبی دربار؛ پدید آمدن ابر ...: 
پلاید آمدن یخچه , پدید آمسدن بادها و سبب پدید امدن 
مکدنلات آمده است . آغاز آن سجنین است : «منت تبدای را کد 
آقریشندء جمیم عقول و ارواح است و نیست‌کنند؛ اجسام .» این 
کتاب پا نام کاثنات الجو به کوشش محمد شفیع لاهوری در مجله 
اورینتل کالبم میگرین به‌چاپ رسیده است . آثار علوی به کوشش 
محمد تفی دانش بژوه چاپ شده است ( تهران » ۱۳۳۷ش ). 
متابم : اریج نظم ونر ۰ ۱۷ ۱ الذرسه : ۸/۱ : قهرست کتاسنانه 
مرگری دانشگاه تهران ۰ ۵۲۹/۸ ؛ فهرست گتایهای چابی خارسي : 
۲ ا! فیرست مک وشلمهای کجابنانه مکی دانشگاه تهران . 
۱ ۵۴۱ ! فهرست نسنه‌های خسطی فارسی : ۳۹۳/۱ ! فیبرست 
نسخه‌هاي خی فارسی کتاسنانة دانشگاه استاپول . ۵۶۱ ؛ فهرستو اوه 
کتايهاي فارسی : ۳۷۷۴/۵ ۱ محمم السکام . سقدمه ؛ ملفی کب 
چاپی فارسی و عربي » ۸۱۳/۵؛ سبدعلی آل‌دارد : «جهآن دانش» : 
نامه فرهنگستان ؛ سال دوم , شماره؛ ۲ ؛ تابستان ۱۳۷۵ش ۰ص 
۳ سیدعلی آل‌داود : زاستدراگ» » همانبها» سال دوع ؛ 
شماره ۰۳ پائبز ۱۳۷۵ش » صصی ۱۸۲ - ۰۱۸۳ 


ون 


اچرک 2 ۱ 4 واژه‌ای روص رد معیی بادداشت خوزی شرناره 


رو بدادهاي وافعی و حوادت زو زعسوره ۳ دز اصطلاح اایی اه 


اد فارسي در "میای مانه| ۷ 


اداب الخلرت / 


داستان کوتاهی گویند که سر پایة واقعیت استوار باشد و 
اصطلاحاتی مانند داستان وافعی : جهره فهرمانان وافعی و 
سیمای انسان واقعی را در بر می‌گیرد . برابر ننهاد این واژه در 
زیان‌های اروپایی واژه‌هایی مانند «عععتا و 3100و رپورتاژ بزرگ 
است . در زبان دری واژه‌ای بگانه که معنی آچرک دهد ؛ پیدا 
نمی شود . مولفان فرهنگ اصطلاحات ادیيات‌شناسي آورده‌اند : 
:آچرک یکی از شاخه‌های آثار حماسی است و با دیگر گونه‌های 
آن ( جون داستان ‏ رمان و ماتند آن‌ها ) این تفاوت را دارد که در 
آجرک حوادث و اشخاص واقعی تصویر می‌یابند .» اچرک از 
گونه ادبیات حماسی است و ماجراهایی که در آن می‌گذرد ریشه 
در واقعیت دارد و شرح و بیان و تصویر حوادثی است که بر افراد 
حقیقی می‌گذرد . مسائل پیچیده و موضوعات مهم جامعه و 
دشواری‌های زندگی نیز می‌تواند موضوع آچرک باشد . داستانی 
که در آچرک می‌گذرد کوتاه است و چون کمابیش کارنامه نیکان 
و بزرگان تاریخ است » باید گزارش کرده‌های نیک قهرمانان 
باشد . آچرک گونه‌ای نثر مستند است که پیش از اين در اثرهایی 
مائند زاترهای دسایل ارتباط هسمگانی و اساسات روزنامه‌نگاری 
به کار رفته بود , آچرک در تصویرسازی ژرف ‏ نمایان کردن چهرة 
دوران‌ساز و حثيفي قهرمانان سعاصر به یاری رسانه‌های 
همگاتی داراي اهمیت فراوان است . در آچرک دست نویسته 
کمایش بسته است و نمی‌تواند عنان قلم را به دلخواه رها کت 
زیرا مجاز نیست که زیاده از وافعیت دور شود . نبخستین بار 
سحله‌های بالتون [ ۱۷۰۷ ۱۷۱۱ ) و زری تمل ۱ ۱۷۱۱ - 
۴ + ) نمونه‌هایی را منتشرکردند که شیوه بیان آن‌ها به اچرک 
نزدیک بود . در سد؛ٌ نوزدهم میلادی گونهٌ جدیدی از آچرک در 
روسیه پدید آمد که وأقعیات را به شکلی پویا نشان سی‌داد . 
ماکسیم گورکی نوشته است : «آچرک یک شکل وسیع و ژرف د 
در عین حال ژمانی نامعین دارد .ب در ادبیات رورس بیشترین 
آچری‌ها پیش از پیروزی اتقلاپ اکتبر ( ۴۱۹۱۷) در موضوعات 
اخلاقی نوشته شد . اما بعد از آن جای آچرک‌های اشلاقی را ؛ 
آچرک‌هایی از زندگی سریازان ؛ شکارچیان ؛ دهقانان و مانند 
آن‌ها گرفته است . سهم‌ترین هدفت آچرک تحلیل طبقات 
اچتماعی » شخصیت‌ها » وقایم برنامه‌های دشوار سپاسی و از 
این گرنه‌اند . در این‌باره گورکی می‌گوید : «آچرک‌ها نباید 
چیزهای موجود را به تکرار ترسیم کنند .+ هم اکنون در ادپیات و 
مطبرعات جهان . به جز مطبوعات کشورهای ترقی‌خواه » 


آچرک به منهرم دقیق آن دیده نمی‌شود . آچرک را می‌توان 


آداب الخلوت 


آین‌گونه دسته‌بندی کرد : ۱- آچسرک پروبلمی | سوضوعی / 
بر تامه‌ای که در بردارندة مسائل اقتصادی ؛ علمی ؛ فرهنگی 0 
ابییت + ۲ آچرک بورتریتی آچرک انسان کار و پیکار که 
قهرمانان آن سازنده و اتسان پروراند . ن.بوگدانوف دربارة 
قهرمانان آچبرک پورتریتی می‌گوید : «شسخصی است که از 
بعضی جهات کاراکتر خود خوانننده را متوجه می‌سازد ؛ 
۳ آچرک سفری | سفرنامه‌ای ؛ که در جریان سفر شسخص با 
اشخاص به جاهای مختلف و به شکل مشاهدات واقعی آن‌ها 
نوشته می‌شود . تصویر ‏ نقل و روایت سه جزء اساسی ایسن 
آچرک است . آچرک‌های عینی درباره؛ هاشم پن عطا ‏ معروف به 
المقنم ( ۱۶۳۰ق ) و تبمور ملک » ولایت‌دار خجند (-۶۳۵ق ) 
به هنگام یورش مغولان بهترین نموته‌های این‌گونه ادبیات به 
شمار می‌آیند . سفرنامة اصرخسرو ؛ بدایم الوقایع واصفی 
هروی : تحف اهل سرا نوشته میرزاسراج حکیم و سفر بخارا 
عمراه عنی نوشته ساتم اولوغزاده + اصول اچری را دارند . از 
میان نریسندگان تاحیک که آچرک نیز نوشته‌اند صدرالدین 
غینی ۰ سائم او لوغ‌زاده » فضل‌الدین محمدی یف ؛ سطیم الله 
نجم‌الد ینوف : عبدالملک بهاری » اعظم صدقی و بختیار 
مرتضوی و از میان نو بسندگان اروپایی از ماکسیم گورکی ۰ 
ینز کالسوف . سالتیکوف شچددرین ؛ نباکوف » تکراسوف » 
ژالت ؛ دیدرو ؛ سیرافیماویچ ؛ ریایف شکینیان : ویچکین ؛ 
رادوف ؛ همدیسن ؛ مرسیه ؛ رتیف دی‌برتین ؛ فاستر + ورکلین ؛ 
رییمن » چارئز دیکنز ؛ بلزاک ؛ بلنسکی » دئیل دفو ؛ جانشن 
سویفت » فنیمان کوپر ؛ ماين رید . مارک تواین و جک لندن 
می تو آن باد کر د : 

متابع : آوچرگ , اسدائله سعدالله‌بف و محمدکافلم آهنگ ! 

داسر؟السعارف ادسیات و منعت تاک , ۰۵۱۷۱۲ ۱۵۱۸ 

دایرذالسعارف شوروي نامگ : ۴۲۰/۵ + فرهنک اصسطلاحات 

اد یات شناسی ؛ ۷۹ ؛ نظر به ادبیات ۰ ۱۳۵ - ۷۵۰ . 

دانشنامه 


آداب الخلرت ز ««امداه.3.48 ) ؛ رساله‌اي در تصوف به 


فارسی ‏ نوشتة عزیزالدین نسفی ( پاپان سدء هعتم هجری ) . 
این رساله دربارهٌ داب صوفیگری و چله‌نشینی است و در چهار 
فصل نوشته شده است . فصل‌های آداب الخلوت از این قرارند : 
در بیان طاعت و معصیت ‏ شرایط چله ‏ آداپ ذکر گفتن و عروج 
اهل تصوف . مولض در پایان رسالة دیگرش . با تام دسا عشق ؛ 


ادب فارسی در ]سای عیانه| ۲ 


اداپ السالکین 


از این اثر خود پاد کرده و گفته است که این رساله را در شیراز 
تألیف کرده است . ثثر این رساله ساده و روان است , داب 
الخلوت . در کتاب الاسان الکامل چاپ و منتشر شد ( تهران , 
۷ شش ). 

منابع : فهرست عنترک نسخنه‌های خطی فارسی پا کستان: ۰ ۱۲۱۰/۳ 

فهرست ننه‌هاي خطلي فارسي ۰ ۱۱۰۱۰۲۲ فهرست نسنه خای خی 

مرکز داترةالمعادت بزرگت اسلامي , ۲/۱ ؛ کناب الاسان الکامل, ۰ ۱۵۱ 

. ۷۵۴ - 

کرتی 


آداپ السالکین ( «8(عاقععه< 8:08 ) / بیان سسلاً خولجگان 
نقشبند ۰ کتابی به فارسی در شرح احوال مشایخ نقشبندیه و 
موعظه . نوشته احمد کاسانی ( - ۲۹ ق ) . این کتاب در دو 
بخش تدوین یافته است : بخش اول که دربار؛ سلسلهٌ خواجگان 
و بزرگان نقشبندیه است . با حدیت کنب کنزاً مقیاً: آفرینش 
آدم و نفخ من روحی آغاز می‌شود و در پی آن شرح احوال 
پیامبران تا محمد (ص) می‌آید . به دنبال آن موّلف از ابویکر 
صدیق که سرسلسلهٌ خواجگان نقشبندی به‌شمار می‌آید ؛ 
سلمان فارسی و امام جعفر صادق (ع) یاد می‌کند و در پی آن به 
بایزید بسطامی و ابرالحسن خرقانی ... می‌رسد و در پی آن‌ها بة 
خواجه احرارولی ( - ۸9۶ق ) و ابوبکر قفال چاچی ( 2۲٩۱‏ 
۶ ) و پس از وی به محمدین برهان‌الدین سمرفندی 
(-۲۱٩ق‏ ) اشاره‌می‌کند . بخش دوم آن در پند و نیز دربارً سیر و 
سلوک و پاس انفاس است و سخنانی از پیروان طریقت و مراد و 
پیر خود یاد می‌کند . این بخش که نثر آمیخته به نظم دارد با 
سربندهایی چون ,ای طالب صادق؛ آغاز می‌شود . احمد 
کاسائی این کتاب را به خواهش جانی‌بیگ سلطان از اسرای 
ازیک تألیف گرده است . از آداب السالکین دست‌نویس‌های 
فراوآن یافت می‌شود که از آن جمله می‌توان به نسخه‌ای 
دست‌نوس به شمارة ۱۲۰۸/۱۱ در کتابخانة مغتیسا و تسحه‌ای 
دیگر از آن به شمارءٌ ۲۱۳۷ در مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پا کستان در اسلام آباد اشاره گر د . همچنین نسخه دست‌نویس 
دیگری به شماره ۷ در موزه ملی فراجی با کستان نمه‌داری 
ای شود : 

متابم : تاریخ نظلم و شر ۰ ۳۰۰/۱ ؛ فهرست مشترکك شسه‌های ضصطی 

فارسی پا کستان ۰ ۱۲۱۱/۲؛ فهرست نسحه‌های خطی فارسی انستتو ی 

آثار خطی تاسکستان ۰ قبوست نسه‌های خطی, فارسي 


سس 


اداپ الصدیقسن 


کناسخانه حامعه خمدرد » تعلنآباد -دهلی بو : ۷۲۳: فهرست فسه بای 
خی فارسی کتایخانه بغیسا: ۲۰۹ ۲۱۰۰ ! هیوست نسننه‌جای خی 
قارسي موزء ملی با کستان : ۱۲۲۷ قهرست نسته‌هاي خطی فرهت‌شتان, 
علوم -حمهوری از,بکستان : ۲۱۴ : فهرست نسنه‌هاي خعی کتابخانه 
گنج بح ۰ ۱۶۶۸/۲ ۲۰۸۸/۲ : فهرستوار؛ کتایهای فارسی , 
۳ :رات الوم : ۱۳۲/۲ ۱ شسخه هي خطلی ؛ ۱۱۷۶/۸ 

۴ ۱۳ تاصام جاک یو تججوط قبات تدطاهدش ع زج جیو‌داجاد) 


. 9 . ۳ , 32 , ۳۵۱ , طحططی عبتطبظ لمنججوت موه بیش 


رشنوزاده 


آداب السالکین ( عتعاقع8:4800) . رساله‌ای به فارسی در بیان 


بعضی ویژگی‌های نماز پنج وفتی ؛ ذکر و دیگر مقررات 
درویشان : نوشتة طاهر بن خواجه محمد بخاری . مژلف در 
روزگار حکموانی عبیدالله‌خان شیبانی ( ۹۳۶-٩۹۴۰‏ ) می‌زیسته 
است . نسخه‌اي خی از اداب اسالکن به شمارة ۳۶۹۸/۵ در 
انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
سنابع : فهرست نامگوی : ۰۱۰۹ ۸۱۸+ فهرست نسحنه‌هاي خعلي 
قارسی انستتوی آتار خطی تاحیکستان: : ۰۱۲۱/۲ 


8 و ۶ 
رشتم زاده 


آذاب الصدیقین ( «اوءن308:<02:28.4 ) . کتابی به فارسی در 


عرفان ؛ نوشتة احمد کاسانی فرزند جلال‌الدین » مشهور به 
شخراجگی احمد و مخدوم اعظم ؛ نویسنه و صوفی فرارودی 
( ۰ ۳۹٩ق‏ ) ملف آداب الصدیفین را با حدریث «ادستی رسی 
باحسن تأدیب, و اهمیت ادب و مقام پیر خود آغاز کرده است . 
سپس داستان‌هایی از ملامتیان و امتحاناتی که پیران از مریدان 
خود می‌کرده‌اند . این‌که مرید باید تابع بی‌چون و چرای مراد 
باشد » سیر و سلوک و راه‌هایی از شواجگان و شطاریان آورده 
است . کتاب با نشری آمیخته به نظم نوشنه شده است . 
نسخه‌هایی دست‌نویس از آن به شمار: ۳۶۹۸/۶ در کتابخانة 
انستیتوی آثار خطی تاجیکستان » شمار؛ ۱۴۰۱ در کتابانة 
کنج‌بخش و شمار ۵ در کتابخانة فرهنکستان علوم 
جمهوری ازبکستان نه‌داری می‌شود . 
منابع : تاریخ نظلم و طر , ۱ قهرست مشترکك نسنه‌خاي خعلی 
فارسی پباکستان ۰ ۱۲۱۲/۳ فهرست نامگوی ۰ ۸۱۸! فهرست 
نسنه های شطي غارسی انستیتوی آنار خطی تباجیکستان . ۱۱۴۱/۲ 
#هرست نسخه‌حای خطلی فارسي کتابضال؟ حاممة هندرد ؛ شطلن ‏ 


یه از عبي رز آسياي ۳ 


آداپ الطریق 


سس سس سس سس سس سس سس 


دهلی نو ۰ ۱۷۳ فهرست نسحکه‌های خطی کت نخان نج بل ۰ ۱۵۴۶/۲ 
مجمو نله تسه ظای شمقلي از سيي فرهنکستان عنوم تسه( زک 
از یکستان ‏ ۱۹۸/۱ 


اي 


آداب الطریق ( وذتعاءا0ط 808 ) / رسالً فلندران ؛ کتابی به فارسی 
در آداپ رفتار درویشان ؛ تصویر لباس و اشیاء خاص آن‌ها ‏ 
نرشته حاجی عبدالرحیم . اين کتاب در ۱۰۸۳ق به صورت 
پرسش ل پاسیخ در دوازده باب نوشته شده است , موّلف این 
کتاب را به عبدالعز یزخان اشترضانی ( ۱۰۵۵ - ۱۰۹۱ق ) 
پیشکش کرده است . دست‌نویسی از اداب الطریق به شماره 
۴ در انستیتوی آخار خطی تاجیکستان و دست‌نویسی 
دیگر از آن به شمار؛ ثبت 667 ۰ » در فرهنگستان علوم روسیه 
نکه‌داری هي شود . 

مایم : فهرست نسحه‌های خطي استیتوی طرق‌شناسي و انار خطي 

تلیشتان ( شسهر دوشنبه :۱۱۲۲/۲ ۶۷۱۳ - ۶۸ : فسههرست 

نسخه‌هاي خطی فارسی موسسد خاورشناسی فرهنگتان علوم + ۱۰. 


. ۰ 
ورتم راد ه 


آدمان کهته ( عصطم(ععقهه 2 ) قصه ( باوست ) اخلاقی » 
نوشتةٌ فض‌الدین محمدی‌یف که در ۱۹۶۳ تألیف بافته "در 
مد در دوشنبه به‌چاپ رسیده أست . نویسنده در قالب 
شخصیت‌های اصلی داستان . چون احرار عمو ۰ صیایابا و 
عايشه به بررسي رفتار و بندار بزرگ‌سالان و پپوئد نسل‌ها 
می‌پردازد و برخی از کاستی‌های جامعه را می‌نکوهد . وی به 
دفاع از سال‌خوردگانی که به فراموشی جامعه گرفتار آمده‌اند 
برمی‌خبزد و آنان را آدمان کهنه می‌نامد . اين قصه ازنمونه‌های 
بارز نثر محمدی‌یف است . ادمان گهنه به چنندین زبان 
جمهوری‌های شوروی ترجمه و چاپ‌شده که از آن شمار است 
ترجمه به روسی در ماهنامةٌ دروژیاتارادوف / دوستي خلق‌ها و 
شماره نهم مجلة ساویتب‌گایا لتوراتورا ار ادییات شوروی که به 
زبان‌های انگلیسی . فرانسوی ‏ آلمانی و اسپانیولی انتشار 
می‌باید . آدمان کهنه در ۱۹۶۷ برنده جایزه ادبی دولتی رودتی 
تشك - 

مناپم : آدبان گهنه : دوشنبه ۰ ۴۱۹۷۰ + اد بان تامیکستان ۰ ۲۶۴ - 

۸ ! دای الم عارف ادسیات و صنعت تساسکد + ۳۸۱/۲ 


دابرة السارف وروی تابیک ,۰ ۰۶۲۴-۶۲۳۸۴ 


بت آتشیه 


آدمی سمرقندی ( رتسا ۷ ۲/۹۹۷۰ ۰ع ای 


شاعر تاجیک . در سمرقند زاده شد و در همان‌جا برآمد . از راه 
جامه‌بانی روزگار می‌گذرانید . نخست گدایی تخلص می‌کرد ؛ 
اما بعدها به پیشنهاد مشنقی که استادش بود : تخلص آدمی را 
برگزید . در سال‌های پایانی زندگی‌اش به قصد گزاردن حج از 
سمرقند بیرون رفت و اژ راه هند رهسپار حجاز شد » اما مدتی 
در هند ماندگار شد و سرانجام در بندر سورت درگذشت . در 
نس زیبای جهانگیر آمده که مرگ آدمی در سمرفند انفاق افتاد و 
گور وی در جوار آرامگاه قشم بن عباس (-۵۷ق ) است . آدمی 
در گفتن مطالع مهارت فراوان داشت و غزل را نیکو می‌سرود » 
اما بیشتر غزل‌های او ناتمام است . 
منابع : تاریخ نم و شر + ۱۵۹۳/۱ تذکرة الشعرای مطربی » ۱۳۰۰۰-۲۱۹ 
دار دامعارف ادیات و منعت ایک , ۴۹۳/۲ + سحنوران صیقل 
روی زعی :۰ ٩۳‏ - ۹۴: عرفات الاشتین ۰ برگ ۱۵۸ ! نسخة زیبای 
حیانگر : ۸۳ - ۸۳ 


دانسا فیه 


آذیته ( 5۳4.۳ ) : داستانئی نوشته صدرالدین غینی ؛ داستان‌نویس 


تاععیکن این کناب سرگذشت دردناک یک روستایی تاجیک به 
نام آد ینه است که در خانواده‌ای تهی‌دست زاده شد . وی که در 
کودکی پدر و مادرش را از دست داده بود ؛ از بی‌کسی و نداری به 
ارباب ده پناه برد » اما در ازای کار تواننرسای شبانه‌روزی از 
ارباب کتک می‌خورد و ناسزا می‌شنود . ناگزیر به فرغانه و 
تاش‌کند می‌گریزد ؛ ابا هربار که از دست ستمکاره‌ای رهایی 
می‌یابد » به دست ستمگری دیگر گرفتار می‌شود و سرانجام در 
بهار زندگی می‌پمره و از پای درمی‌آید . عینی در این داستان از 
میرزا عشمان ؛ نمونه‌ای از کمونیست تاجیک و از ایوان نمونه‌ای 
از پولشویک روسی به خواننده نشان می‌دهد . حوادث این 
داستان پیش از انقلاب بولشویکی روی می‌دهد و در طلیعة 
انقلاب به بایان می‌رسد , آدینه که نخستین اثر در ادییات تاجیک 
به سبک رآلیسم سوسیالیستی است : به چندین زبان ترجمه 
شده است . این کتاب در ۱۹۲۴ - ۱۹۲۵ به نام سرگذشت یک 
تاجیکگ کم‌بخل در روزنامةٌ آواز تاچیک به‌چاپ رسیده و در 
نفلله به‌صورت کتابی مستقل جاپ شده است . بخشی از این 
داستان با سرسخنی دربارهة زبان و ادبیات تاجیک در مجلهة 


ادب فارسی در آسپای مان | ۵ 


ارزوی سمرفتدی 


سس سس  _‏ __ _ِ 


سخن + سال دوم ؛ شهرپور ۱۳۲۴ش + شماره ۸ منتشر شده 
اسیچ . 


دننامه 


ادینة عظیمی ( نسندههوه:84 )۱ روستای سمجان در مسچا 
۵۳ م دهیکده باب همدخ در ناجیه جبار رس لوف هم 
شاعر تاجیعستائی . در ۱۹۷۴ دوره دانشکده زیان و ادبیات 
فارسی را در داتشگاه تربیت معلم دوشنبه به‌پایان رسانید . چندی 
نیز به تدربس سرگرم بود و پس از آن در انتشارات عرفان به کار 
پرداضت . از ۱۹۸۷ در روزنامة ناحيه جبار رس لوف کار گرد . 
سروده‌هایش در روزنامه‌ها ؛ مجلات و مجموعه‌های شک فه‌هاي 
اتید بخش و مادرنامه به‌چاپ رسیده است . اشعار آدینه به 
ژبان‌های روسی . پلغاری ؛ ازیکی و قرقیزی ترجمه شده‌است . 
در ۱۹۹۳م عضو اتحادیةنویسندگان تاجیکستان شد . از آثارش : 
من و نو ( ۴۱۹۸۴ ) ؛ امد عمر ( ۲۱ ) ؛ ديهة ما( ۱۹۹۲م  )‏ 
اک سپیده [ ۱۹۹۵ ) ؛ ندای دل ( ۱۹۹۸ ) . 
منبع : از تاریخ مسییا, ۵۱. 


ف آ سك 


ادن میرک ( امنصعه 38 ) : روستای دیهریز در ناحیهٌ 
مزمن‌آباد از ولابات ختلان ۸۱۹۳۸ - شاه 
تاجیکستانی . در ۲ ۱۹۶ دور دانشکده زبان و ادییات فارسیی را 
در دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌پایان برد . چندی در روزنامة 
تاج‌کستان سوبتی و انتشارات عرفان به کار سرگرم بود . پس از 
آن ؛ مترجم کارشناسان روسی در افقانستان بود , آدیته از 
له عتو اتحاد یه ستو کات تاجیکستان است + در 
انتشارات ادیب کار می‌کند . وی نرشته‌های پرشکین ؛ 
لرمانتوف » گوته ؛ غفور غلام و باردن میلیف رابه فبارسی 
بس‌گردانده اسست . از انارش ؛ سازدید ( ۱ )+ کل آرزه 
( ۱۹۸۴ ) ؛ زبان دل ( ۸۱۹۸۸ ) + شکوفه های هوس ( ۱۹۸۸ع) . 


فا یل 


آذر نسقی ( العع0حتستة ). ملا عبدالخالق : سده‌های بازدهم و 
دوازدهم هجری » شاعر تاجیک . از زندگانی وی آٌاهی جنداتی 
در دست لیست . دیوان اشعاری تدوین کرده که نسحه‌ای از آن به 
شماره ۲ ( ۶۵پ - ۱۱۴ مب ) در پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 


منم : قهرست دست توس هاگ سرق فر هنستان علوع از دکستان + 
۰۳۹۰/۲« 


فیادبانی, 


ار تیقوف ( 5۳901 ) ؛ بالته : سمرقند ۶۱۹۲۴ - ۰ 


نو بسئلده تاجیکستانی . در ۱۹۵۲م رشته زیان و ادییات تاجیک 
را در دانشگاه دولتی سمرقند به‌پایان رساند و در روزنامه‌های 
پالیر #اجیکستان . معارف و مدییت : آموزگار و ماهنامه‌های مشعل 
رٍ صدای شرق به کار پردانخت , در ۸۱۹۶۰ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . آرتیفوف در داستان‌هایش زندگی 
روستاییان را به تصویر می‌کشد . وی از نویسندگان سعروف 
ادبیات کودکان تاجیک است . شماری از آثارش به زبان‌های 
گوناگون ؛ مانند روسی و ازبکی » برگردان شده و خود نیز 
نمونه‌هایی از آثار ادیی جهان را به زبان فارسی تاجیکی ترجمه 
کرده است . از آثارش : آواز جوانان ( ۱۹۵۴ ) ؛ دوستان روستامی 
من ( ۱۹۵۸ ) ! تعطیل ( ۱۹۵۹ ) ؛ بهلوان ( ۴ سیب 
زور خورده ( ۶۱۹۶۶ ) ؛ مکتوب سه کوش ( ۲۱۹۷۱ ) ؛ طالبی 
6۱۷۷۳ ) + سلای عسظیم ( ۵۱۹۷۵ ) : دبحه‌هاي لا لسدزار 
۱۹۷۵ ) : دزدانه‌هاي زراشسشان [ فنطد 1 ؛ کل صد یک 
۱ تلد ً له 1 ؛ کنسسشزار ( شسطه ) ؛ داسف سمر قندی 
/ ۰ )+ داستان سبرفند ( ۲۱ 0 . 
نایم : ادسیات شارسی در ناکستان ۰ ۰۱۷۸ ۲۳۳ ! ادیبان 
تابیکستان : ۰۳۲۲ ۱۳۲۳ داستان سمرفند : دوشسنیه ؛ انتشارات 
آدیب ۰ ۱۹۹۱م ؛ دابرةالیعارف ادییات و صنعت تسیک :۰ ۵۱۱/۲ 
۲ قگذدستة سمرقاد . ۲۰۰۶ : رحیم مسلمان‌قلوف » «نخستبن 
پاوست نویسنده جوان» : صدای شرق : سال ۱۹۶۰ : شمار؛ ۲. 


خی 


ارژوی سمر قندیی 1 - 3۳۱۱ ۹ ای بی آرژویی 4 


متخلص به آرزو » سد؛ٌ دهم هجری ‏ بانوی شاعر تاجیک . از 
زندگی و شرح حال وی آگاهی چندانی نداریم . اشعار اندکی از او 
در تذگره‌ها به‌جا مانده است . 
منایع : از رایعه فا بووین : ۱۵۲ اعیان اللیعه : مستدرک سوم ۰ ۱۳ 
بهارستان نا , ۱۶۰ ۰ ۱۰۱ تداگرةالخواین , ۵۵ ! جواهر المحاب : 
۷ حدیقه عشرت ۰ ۱۸ دایرة المعارف ادیات و صنعت تسیک , 
۲ ویاحین الشریعه ۰ ۳۲۰/۳ ؛ ريافی تلحر ۳۷۷ + رمحانة 
لدب ۳۷/۱ ؛ زنان سضیو : ۳/۷ + میم گلشن , ۵ : کلرار 


سس __ رح 


آدبب فارسی در آسیای مانه| * 


اراد 


او بد ان : ۱۲/۱ : مات احوال شعراء و مشاهیر : 1۹۲/۱ مجتالی 

ااستفالی ۰ : مراة الضیال ۰ ۳۳۷ + مشاهیر زنان ابرالی و 

بارسی‌گوی , ۲ ؛ شایج ال"فکار . ۹۷ ؛ ماه رحمانی ؛ «پرده‌نشینان 

سخنگره ؛ آریانا . سال دهم ؛ شماره ۰۳ ص ۲۹. 

تخت 

ازاد ( 0قضة ) امین‌زاده ؛ خجند ۶۱۹۳۳ - »بانوی 
شاعر تاجینستانی . فرزند محی‌الدین امین‌زاده است . در 
۸ رشته زبان و ادییات فارسی را در دانشکد؛ آموزگاری 
دانشگاه دولصی خجند به‌پایان برد . در ۱۹۵۸ - ۱۹۷۰ در 
مدارس خجند تدریس می‌کرد . از ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۰م مذپر بخش 
ادیی روزنامه حقبقت لییآداد بود . یس از آن مشاور اتحادبه 
نویسندگان تاجیکستان در خجند شد . آزاد از ۱۹۵۷م اشعارش 
را در مطبو عات تاحیکستان متسر گ ده است . در ۱۹۶۵ ده 
عضویت اتحادیه نریسندگان تاجیکستان درآمد . در ۱۹۸۲ 
برند؛ جایز؛ کومسومول لنیتی تاجیکستان شد . بیشتر اشعار آزاد 
سایه عاشتانه دارند ؛ اما وی شعر و داستان‌هایی با درون‌سابة 
اجتماعی نیز نوشته است . اشعارش به زبان‌های ازیکی و روسی 
ترجمه شله است . ازاد سفرهای فراوان به شهرهای انحاد 
شوروی کر ده است . از آثارش : سطرهای نت ( دوشنهت 
۵ ) ؛ با باد تو ( دوشنبه ۰ ۶۱۹۷۱ ) ؛ دیدة بیدار ( 614۷۵ 
به روسی ۴۱۹۷۸ ) ! نازنین صسصرا( 6۱۹۷۹ ) ؛ گلدسته 
( 6۱۹۸۰ )؛ پیرابه سبز( 6۱۹۸۳ ) ؛ من هم کتاب ‌خوان شدم 
( ۱۹۸۱ ) . دو مسجموعه از اشسعارش به نام‌های شمان انتظار 
( مسکو : ۵۱۹۷۸ ) و ببراية سبز ( مسکو : ۶۱۹۷۶ ) به روسی 
ترجمه و منتشر شده‌است . 

منابع : ادیان تابیکستان ۰ ۱۶۳۰۵۸ بر سبز ؛ ۵۷: خورشیدهای 

گمشده ۰ :۹٩‏ دالشنامه خجند : ۱۵۶۶ دای ةاشعارف ادییات و صنعت 

تاجیگ ؛ ۴۹۷/۲ ؛ داير ة المعارف شوروی تاجیگ » ۳۰۰/۵ + شحر » 

شباره ۲۳+ سس ۸۶ . 


دانستامه 


ازاد ( 3.284 ) راضیه ؛ فرزند باي‌محمد : خجتد ۱۸۹۳ -همان‌سا 
۷ بانوی شاعر تاجیکستانی . در سدارس سک قدیم 
داش آموشخت . وی پیش آمرزگاری داشت . همزمان با جنگ 
جهائی دوم سرودن را آغازکرد و با اشعار خویش در این دوره 
مردم را به ایستادگی در برابر دمن فرامی‌خواند . او مادر 


اشرر صفر 


باباجان غفوروف بود . از آثارش : قهرمان عادل ( ۶۱۹۴۳ ) ؛ 
مسجت به وطن ( ۱۹۴۴ ) ؛ گلستان عشق ( ۱۹۳۶ ) ؛ از 
وادی‌های طلایی ( ۱۹۴۸ ) ؛ اقبال ( 2۱۹۵۱ ) ؛ زنده‌باد صلح 
ٍ ۴ ) . 
مسنابع : ادیسبان نسابیکستان ۰ ۱۳۲۱-۳۱٩‏ سرگ سبز : ۱۸-۷ 
ديرخ الممارف شوروی تامیک :۰ ۳۸۷/۶ ۳۸۸۰ ؛ نمونه اشعار شاعران 
سوویتی تابجبکگ : ۲۶۳ ۲۶۷ ؛ مهراب اکیربان ؛ «بازتاب جنگ 
جهانی دوم در ادبیات تاجیک» : میمر : سال یکم :شمارة ۰۲ ص 
۳ + پوسف برگانسکی : یاه راضیه آزاده : صدای شرف ؛ شماره 
۲( صمی ۸۸ ۷۰ . 


لیا میت 


آستان‌زاده ( 8»08028.00 ) تار : سمرقند ۱۹۳۶ - ۱ 


نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیکستائی . در ۱۹۶۰ دانشگاه 
دولتی سمرقند را در رشته زبان و ادبیات فارسی تاجیکی 
به‌پایان رساند . در دفتر روزنامة حقیقت ازیکستان ۱ آواز 
اجیک + و رادیری سمرفند کار می‌کند . نوشته‌هایش در صدای 
شرق ؛ خاریشتک : مشعل » حقبقت ازدکستان ؛ پباثیر ناجیکستان و 
اد پیات ٩‏ ینت جانپب شده است . 
متبع : گادست سمرقد , من و 
قبادبانی 


اشرر صفر ( 1307590 ) سفروف آشور : کولاپ ۱۹۳۰ - 


۷ شاعر تأجیکستانی . در ۱۹۵۸ع تحصیل در دانشگاه 
آموزگاری زادگاهش را به‌پایان رساند . چندی به روزنامه‌نگاری 
پرداخت و سپس به تدریس روی آورد . اشعارش در روزنامة 
محلی کولاب به نام حقیقت به‌چاپ می‌رسید . وی طنز نیز 
سروده و اشعار هجرآميزش در مجموعة گپ یادار ( ۶۱۹۸۷ ) 
گرداوری شده است . شماری از اشعار وی به زبان‌های روسی ‏ 
اوکرائینی ؛ لیتوانیایی ؛ مولداویایی و ازبکی ترجمه شده 
است . از آثارش : امتدای راه ( ۱۹۶۴ ) ؛ الهام ( ۶۱4۷۰ ) ۲ 
خنده گل‌ها( 2۱۹۷۳ ) ؛ کل مهتاب ( ۴۱۹۸۳ ) ؛ بزم صدافقت 
( ۶۱۹۸۴ ) + کلچین اشعار آشود صفر ( تهران ۰ ۱۳۷۶ش ). 
مجموغاٌ اشعار آشور صفر در ۱۹۸۴ به زبان روسی ترجمه 
شده و با نام ثمر؟ عمر در مسکو به‌چاپ رسیده است . وی در 
۷ به عضویت کانون نویسندگان شرروی درآمد . 
مستاپم : ادسیان تابیکستان , ۳۸۳۴ - ۱۳۸۵ پیمان : ۱۰4 - ۱۱۱۶ 


ادب فارسی در ۲ سیای ماه | ٩۷‏ 


آغاجی بخارایی 


خورشید هاي گمشده ۰ ٩۸؛‏ دایرةالمعارف ادبیات و صنست تابیک , 
۱ - ۲۰۹ ؛ ذابرةالععارف شوروی تاک ۰ ۵۲۱۰۵۲۰/۸ 
غزل‌ها, ۱۴۷-۱۴۲ ؛ کلچبی اشمار آشور عسفر ! ازندئی‌نامه» : 
صداي شرق : ۸۱۹۸۸ : شماره یکم . سی ۰۱۳۴ 


م,شکورزاده 


آغاجی بخارایی (51عقدهءجننقو3) امیرابوالحسن علی فرزند 
الیاس ۰ سد؛ چهارم هجری ۰ شاعر ایرانی . لقبش را آغاجی ‏ 
آغاچی و آغجی نیز نوشته‌اند . اغاجی به احتمال فراوان واژه‌ای 
سغدی است و از وازگان متداول دربار سامانیان » غزنوبان و 
سلچوقیان بود . آغاجی به حاجبی می‌گفتند که مأمور رساندن 
نامه‌ها و خبرهای مهم میان شاه و دولتیان بود . نیز اغاجی به 
حاجب و پیشخدمتی می‌گفنند که هتگامی که امیر در خلوت 
بود و یا کسی را نمی‌پذیرفت ؛ خبرهای مهم و فوری را به او 
می‌رساند . وی از امیران دربار نوح پن منصور سامانی ( ۲۶۶ - 
۷ ) و معاصر دقیقی بود . او را حاکم کرمان دانسته‌اند . اما 
در کتاب‌های تاربخی از چنین امیری درمیان امیران کرمان نام 
برده نشده است و به گفتهٌ سعید نفیسی گویا او را با امیرابوعلی 
محمد بن الیاس که از ۳۲۲ تا ۳۵۶ از سوی سامانیان حاکم 
کرمان بود» یکی کرده باشند . ابوالحسن به فارسی و عربی شعر 
می‌سرود و یکی از شعرهای او که برگردان بیتی از علنی (ع) 
است : نشان می‌دهد که شیعه بوده است . وی در شعری که خود 
آنرا به عربی برگردانده به استادی خویش در سوارکاري ؛ 
تیراندازی » شمشیرزتی ‏ بربط نوازی ۰ شاعری ۰ شطرنج و 
نردیازی بالیده است . ثعالیی او را شاعری نام‌دار خوانده و گفته 
است که دیوانش در خراسان رواج داشته است . دیوان آغاجی 
بخارایی به‌جا نمائده و تنها ابپاتی پراگنده از او در دست است . 
منابع : آتشگده ؛ چاپ شهیدی , ۳۲۷ ؛ پیشاهنگان شعر پسارسي : 
۰ ۶۹ ۱۷۰ ! تاریخ ادیات در ابران ۰ ۰۲۰۶/۱ ۱۳۶۷ ۴۲۹ - 
۰ فارین نظم و تشر ۰ ۲۲/۱ ! عمة امه . جر ثانی ۰ ۱۱۱۴ 
تریسان لاه ۰ ۰۳۵ ۰۸۴ ۱۲۸۰۱۵ ۰ ۱۲۹؛ دانشنامة ابران و 
اسلاع . ۱۰۶/۱ ۰ ۱۰۷ ؛ دار خالسعارف آریانا . ۳۸۴ ؟ دایرةالمعارف 
بزرگ اسلامی ۰ ۴۳۶/۱ - ۴۳۷ : دایرةالمعارف شوروی تامیکد ‏ 
۸۵ : شاعران حمعصر رودکي ۰ ۱۶۱-۱۵۲ قلار جاو یدان , 
۱ ؛ لاب الاب : ۰۱۳۲۰۲۱۲۱ ۲۹۷ ۱۲۹۸۰ لنت خرس : جاپ 
دیبر سبافی ؛ ۱۳۳۲۰۱۹۰۱۳ ۰۴۰ ۵۲ 8۰ ۱۹۷ ۱۰۲ ۱۱۲۳ ۱۵۵ : 
۷ بجمم الشعا : ۱۰۲۱ ۰ ۲۱۱ مجمع الشفاشي : ۵۱؛ سحیط 


| اه نسفی 
ژندگی واسوال واشعار رودکی ۰ ۰۱۳۵۶۰۳۵۴ ۳۷۳+ مطزن الفراب : 
۱ ؛ المعجم . ۲۴۱ - ۲۴۲ : نمونه ادیات تابیگ » ۲۰ - ۱۲۱ 
عفت اخلم ؛ ۳ - ۱۵۸۰ - 


ب.آنشین 


آفرین بخارایی ( نقدقدهطعهادة  )‏ قاری عبدالکريم سیاه - 


چراغچی از روستاهای بخارا ۱۳۱۰ » خوش‌نویس و شاعر 
تاجیک . در علم نصو , منطق و فقه ماهر بود. قرآن را حفظ بود و 
آن‌را با خط خوش می‌نوشت . وی چندی حکرمت چراغچی را 
به‌عهده داشت . در سرودن شعر مهارت داشت و اشعاری در 
هجو برخی از شعرا چون قاری کرامت‌الله : متخلص به دلکش و 
تیه یس واه اه این ۱ تماق 
که غزل‌ها ؛ فردها و رباعی‌های او را دربر ممی‌گیرد به شماره 
۷۱ در آکادمی علوم تاجیکستان نکه‌داری مبی‌شود . 
متابع : قدکار اشعار : ۲۸۶-۴ ؛ تذ کرة الشعرای محتر م ۰ ۵ ؛ قهر مست 
دست‌نویس‌های شرقی در 1 کادمی علوم تاجیکستان : ۵۲۸/۲: 
فبرست نسخه‌های خعلی فارسی انستبتوی آثار خی تاجیکستان ؛ 
۳/۲ ۳۸ ۰۴۳ ۴۳۴ . 


رسولی 


آگاه سر قند ی از آه,هو هت صعت فقو ) : حاجی محیلد بو لاق + - 


۱۳۰اق ؛ شاعر تاجیک . در سمرقند زاده شسد و در آمد 
( دیاریکر ) اقامت گزید . دیوان اشعاری داشته است . سخهة 
دست‌نویسی از آن که گریا تتها نسخه موجود باشد به شماره 
۲ ( ۴۷ !الب - ۱۹۴ب ) در پستوهشگاه خساورشناسی 
فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 

متابع : الذریعه ۰ ۱۱۱/۹ فهرست دست‌نويي‌های شرفي فرهنگستان 

عسلوم ازبکستان : ۳۲۳/۲! مسموعذ سظه‌های خطي فارسي 

فرهنگستان علوم جمهوری ازبگستان : ۱۲۹ 

قیادیانی 


آگا؛ نسقی ( 81-08,69,6ع.8 ) » ما تدرالله : سده یازدهم هجری » 


شاعر تاجیک , در تذ کر نصرابادي آمده که : «در بخارا می‌باشد و 
داخل طلبه علرم است ...» نمونه‌ای ا شعر او است : »ما محبت 
پیشگان را چون نگه در کوی تور است -آمد و رفتی که بود اکثر ز 
راه دیده بود ,0 


منایع : تدکرة نصرابادي : ۲ ۶ ال ز ید 1 ۷۱۹/۹ ! صحتب ابراعیم : 


دب فارسی در امیای میانه | ۸ 


آگهی 


آل برهان 


برگ ۰۲۴ شماره ۲۸۸ , 


رشنوزاده 


آگهی ( قطعهٍة )۰ محمدرضا میراب فرزند امیرنیاز بیگ ؛ روستای 
قیات اژ توابع خیوه در خوارزم ۱۲۲۴ . همان‌جا ۱۲۹۱ ؛ 
تاریخ‌نگار ؛ نویسنده ؛ مترجم و شاعر تاجیک . آگهی پس از 
گذراندن دوره مکتب , در مسلرسه کعب ده ادامه تحصیل 
پرداخت . تزد شیرمحمد مونس ‏ شاعر ؛ مترجم و وزیر آب 
خانات خیوه که دایی‌اش بود ؛ پرورش بافت . آثار نوایی » 
فضولی و بیدل را با علاقهٌ فراوان خواند . او در ۲۴۵ اق که 
مونس در گذشت » وظیفهٌ میرابی وزارت آب را برعهده گرفت . 
با وجود کثرت مشغلةٌ دولتی : فعالیت ادبی را ترک نکرد . آگهی 
از برجسته‌ترین نمایندگان ادبیات کلاسیک ازیک در سده 
نوزدهم میلادی در محیط ادبی خرارزم است و با استعداد عالی 
که داشت آثاری ارزنده پدید آورد . وی به دو زبان فارسی و 
آزیکی شعر می‌گفت . او کتاب تاریخ فردوس الاقال راکه مونسی 
خوارزمی شروع کرده بود به‌پایان برد . از اثارش : تعوید العاشقین 
که دپوان شعر و مجموعه‌ای از غزلیات + مخمسات ؛ رباعیات ز 
اشعار دیگر او در موضوع‌های اجتماعی و اخلاقی در دو بخش 
فارسی و ازیکی است ؛ رباض الدوله که تاریخ سال‌های ۰۱ تا 
۵ است ؛ زيدة التواربخ که تاریخ سال‌های ۱۳۹۵ تا 
۳ است ؛ جامع الواقعات سلطانی که تاریخ سال‌های ۱۲۶۳ 
تا ۱۲۷۲ است . وی در این سه کتاب روابط سیاسی خانات 
خوارزم را با ایران و افغانستان و بخارا گزارش کرده است . از 
آثاری که ترجه گر ده است : قلستان سعدی + باس و زل‌ضا ؛ 
بهارستان جامی ؛ شاه و گدای هلالی ؛ هفت پیکر نظامی : 
قابوسامه ؛ زبدة اشواریخ 4 روض:ة الصفای ناصری ؛ تدکرا 
مقیم‌خانی ِ تریح جهانگشای نادری ؟ طقات ۱ گر شاهی ؟ روضة 
الصفای خواند میر ؛ مفتاح الطالبین . 
منایم : آ هي ؛ ک.منبروف ‏ تاشکند ۰ ۸۱۹۵۹ ؛ ادپات تاجیک در 
یم دوم عصر هجده و اول ععر نوزده ؛ ۱۰۰ ۱۷۶؛ فهرست 
فسخه‌هاي خطي استيتوي عللل آمیایی فرهنگستان علوم شوروی ؛ 
۱ ! فهرست سه‌های خی فارسي انستتوی آثار خعی 
تاحیکتان . ۰۳۸/۲ ۶۱ ۲ فتح اه عنی خواجه‌اوف : «فعأل‌تربن 
مترجم آثار فارسی به ازبکی» ؛ نام بارسی , سال سوم » شماره ۲؛ 
زستای ۱۳۷۷ش ۰ صص ۰٩۱‏ ۹۵. 


رستوزاده 


آل افریغ > آل عراق 


آل برهان ( عقطعممله ) . خاندانی روحانی و سیاسی در فرارود 


که در سده‌های ششم و هفتم هجری ریاست شعبهة حنقیه را که 
مذهب غالب در آن سامان بود ؛ به‌عهده داشتند . دلیل انشساپ 
اینان به آل برهان این است که بیشتر پیشوایان این خاندان لقب 
برهان‌الدین يا برهان‌الملة و الدین داشته‌اند . نیای بزرگ ایشان 
عمر بن مازه نام داشته و شهرت این خاندان به بنی‌مازه نیز از 
همین‌جا آمده است . آل برهان از ثروتمندترین خاندان‌های 
فرارود بودند . برخورداری از ثروت این امکان را به آن‌ها می‌داد 
که در کتار رهبری دینی مردم فرارود ؛ رهبري سیاسی را نیز در 
دست خود نگاه دارند ؛ هر چند » اینان در مقام رهبران سیاسی 
فرارود فرمانگزار سلجوقیان و پس از آنان قراخانیان بودند . آل 
برهان از عرب‌هایی بودند که از زادبومشان » عربستان » به مرو 
کوچیدند و نسب خود را به عمر بن خطاب ‏ خليفة دوم ( ۱۳ - 
3۳ ) ؛ می‌رساندند . این‌که چرا گروهی فقیه آن همه قدرت 
سپاسی به هم زدند و آن‌را به ارث در خاندان خود نگه داشتند ؛ 
به شرایط اجتماعي و سیاسی آن روزگار فرارود باز می‌گردد . 
اسلام پس از سال‌ها کشاکش و درگیری سرانجام به دین غالب 
فرارودبدل شده بود و مردمان آن سامان جنان در ادایی فرایض 
دینی می‌کوشیدند که گربی دین تازه بافته ؛ از ازل در خونشان 
جاری بوده است . بدین‌سان ؛ رهبران دینی که قاطبهٌ جماعت 
بی‌سواد ؛ حلقه‌وار گردشان می‌چر خیدند » هم در عقام راهنمایان 
دیئی و هم در مقام گیرندگان نذورات تا بن دندان به دین و دنیا 
مسلط شده بودئد و این تسلط را که ابندا تنها جنبة دینی داشت ‏ 
با هدایت جهالت مردم به سوی خواسته‌های مشروغ شده خود ؛ 
آرام آرام به عرصه‌هاي سیاسی و اجتماعی کشاندند . بسه هر 
روی ‏ آل برهان توانستند به واسطة رهبری دینی » شروت 
اندوزند و سپس از راه همراه کردن دیین و ثروت به قدرت 
سباسی نیز برسند , به همین دلیل است که در متن‌های تاریخضی 
از آذان گاه با لقب امام و گاه با لقب سلطان یاد شده است . آل 
برهان را در بخارا صدر جهان و صدر شریعت نیز می‌خواندند . 
همتشینی این دو ؛ یعنی ریاست دنیوی و دینی » نشانه‌ای آشکار 
است از تعامل قدرت سیاسی و دینی آنان . در آن زسان منبم 
عمد؛ٌ ثروت و به تبع آن قدرت ‏ زمین بود ؛ چنان‌که خباندان 
نظام‌الملک همپای قدرت سیاسی بر اقطاعات خود می‌افزودند 


ال یب فار سي ۳ 1سیایي عیابه | ۷ 


ال برهان 


و همپای آفزودن بر اقطاعات ۰ قدرت سیاسی خود را گسترش 
می‌دادند , آل برهان نیز از این قاعده برکتار نبودند . در دست 
داشتن زمین‌های پهناور و پر درآمد » نفوذ سیاسی و اجتماعی 
نیز برای آنان آورد . دور نیست که بخشی عظیم از این زمین‌ها: 
در واقع موفوفاتی بودند که در آن روزگاران بر اساس قاعد؛ 
مرسوم برای استفاد: عام به دست نهادهای دینی و نمایندگان 
آن‌ها می‌سپردند . نمایندگان نهادهای دینی پیش از حملة مغول 
فقیهان و متشرعان و پس از حملة شمنی مذهبان مغول . در 
دوره فرمانروایی ابلضانان : صوفیان و خانقاهیان بودند . شاید 
یکی از دلایل فدرت‌یابی فزایند؛ معشرعان حنفی مذهبی 
همچون آل برهان ؛ در این دوره ؛ دشمنی اسماعیلیان با سالاطین 
ترک باشد . بدین‌سان ترکان سلجوقی و قراخانی ؛ رهبری دینی 
و سیاسی فرارود را در ازای خراجی که می‌گرفتند به فقیهانی 
واگذاشتند که نزد تود؛ُ مردم ارجی همپای پیامبر و خلیفه 
داشتند . ستیادکنار این خاندان عبدالعز یز نن ماه است . در متایع 
به همه پیشوایان برهانی ۰ جز عبدالعزیز یکم » لقب شهید 
داده‌اند . گمان می‌رود که چون حساء‌الدین عمر ؛ از برحسته ترین 
اعضای این خاندان ؛ به دست ثراختابیان کشته شد و سه 
حسام‌الدین عمر شهید آوازه یافت : پیشوایان بعدی این خاندان 
لقب شهید را یز به ارث بردند . آل پرهان خاندانی دانش‌دوسث 
و ادپ‌پرور بودند . برخی از اعضای این خاندان خود نیز در علم 
و ادپ دست داشتند . برچسته‌ترین چهر ه‌هاي ال بر هان عبارتند 
از : ۱ برهان‌الدین » صدر کبیر ؛ امام عبدالعزیز بن مازهُ بخاری 
که مردی دانشمند ‏ فقیه و مرجع دینی مردم بود . او را به سبب 
تسلطش بر فقه » ابوحنیفه ثانی و بحرالعلوم می‌نامیدند . القابی 
همچرن امام و برهان‌الدین پس از وی به فرزندانش داده شد . 
سنجر سلجوقی ( ۲-۱ ۵۵ق ) برای نشان دادن قدرت خود به 
فراخانیان او را برکشیده ؛ لقب صدر داد و بسر جای یکی از 
پیشوایان مذهبی صفاری به حکمراتی بخارا گماشت و خواهر 
خود را نیز به نی او داد . عبدالعزیز را به دلیل پایه گذاری این 
خاندان ؛ صدر کبیر ؛ صدر ماضی و ابوالصدور نیز خوانده‌اند . 
ابن فندق می‌گوید که عیدالعزیز همدرس پدر او بوده است . ۲- 
عمر ین عبدالعزیز ( - ۵۳۶ق ) فقیه و منطقی که به حسام‌الدین 
عمر شهید آوازه دارد و پس از درگذشت پدرش بر مسند فقامت 
و امارت بخارا نشست . در منایم از او در شمار دانشمندان و 
فقیهان بزرگ فرارود یاد رفته است . وي در منطق نیز سهارت 
داشته و گویا در ایس زمینه آثاری نیز تألیف گرده است , 
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بزرگ‌ترین روبدادی که در زمان او به وقوع پیرست ؛ حمله 
گورخان قراختایی به فرارود بود . عبدالعزیز در جنگی که میان 
سنجر و گورخان درگرفت : سنجر را همراهی می‌کرد , در این 
جنگ که به جنگ قطوان آوازه دارد سنجر شکسته و عبدالعزیز 
گشته شد . سیب این‌که او را حسام‌الدین عمر شهید می خوانند 
نیز همین است . پس از شکست سلجوقیان و برآمدن قراختایبان 
أل برهان همچنان بر مسند حکمرانی بخارا ماندند » با این 
تقاوت که از این پس به قراختاییان باج می‌پرداشتند . ۳ 
تاج‌الدین و الاسلام احمد بن عبدالعزیز که فقیه و برادر 
حسام‌الدین عمر بود و پس از کشته شدن برادرش از مورخان 
فرمان پافت که بر اعمال الیتگین / ائمتگین ؛ دست نشاند؛ او » 
تظطارت کند . گورخان . به گفنه عروضی سمرتندی . انمتگین را 
که پرادرزاد: انسز خوارزم‌شاه ( ۵0۵۲-۵۲۱ ) بود وبه خواجة 
امام تاج الاسلام احمد بن عبدالعزیز سپرد که امام بخارا بود و 
پسر پرهان تا هرچه کند با اشارت او کند و پی‌امر او هیچ کاری 
نکند و هیچ حرکت بی‌حضور او نکند ...( چهار مقله . ۷ 
۳-برهان‌الدین صدر جهان شمس‌الدین محمد بن عمر که فقیه و 
پیشوای دینی بود و پس از درگذشت عمویش : احمد ؛ به مقام 
پیشوایی حنفیان فرارود رسید . به گفتهٌ این اثیر ؛ در ۵۵٩‏ که 
ترکان قرلق به بمفارا تاختند . وی چندان در برابر آن‌ها درایستاد تا 
چغری‌خایااین حسن لگین در رسید و قرلق را بازگرداند . سوزنی 
در مدایحی چند او را ستوده است و از ان شمار در قصیده‌ای به 
همین رویداد اشاره کرده است : ,شاه جهان به صدر جهان شاد و 
خحرم است - جاو ید یاد شاه به شادی و خرمی .۱ چفری‌خان پس 
از دفسع قرلق » شمس‌الدین را به حکمراتی بخارا گماشت . 
۵ پرهان‌الدین صدر جهان صدرالصدور عبدالعزیز عمر که فقیه 
و از برجسته‌ترین کسان آل برهان بود . عبدالعزیز علم فقه را نزه 
سرخسی و حلوانی آموخت . در متابع از او با عنوان سلطان 
دستارداران جهان باد شده است . و از رو تمند ترین مردان 
روزگار خود بود . محمد بن زفر بن عمر ‏ تازیخ بخارای نرشخی 
را به نام از کوتاه و اصلاح کرد و عوفی در جوامع الحکابات و 
لوامع اتروابات دربار بذل و کرم و بزرگی او حکایتی نقل کسرده 
است که چنین است : «صدر صدور جهان عبدالعزیز بن عمر که 
سلطان دستارداران جهان بود و در بخارا صاحب حکم و نافذ امر 
بود و بنای دولت خاندان برهان را به علم و بذل و رباست و 
سیاست اساس او نهاد و حال او در بزرگی به درجه‌ای بود که 
وقتی دانشمندی از متعلمان غریب که به تعلم به سمرقند آمده 
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بود خیانتی بزرگ کرد ؛ سلطان سمرفند او را بگرفت و خواست 
که برنجاند و گفت اگرچه بدین خیانت مستوجب کشتن است » 
اما چون داتشمند است و غریب او را سی چوب بزنند . صدر 
جهان گفت ار پادشاه هر چوبی را به زار [ دیثار زر سرخ ]) 
بفروشد » خزانه را توفیری تمام باشد و دانشمند غریب را آبروی 
نرفته باشد . پس سی هزار دینار بداد و آن دانشمند را از آن ورطه 
بیرون آورد و این واقعه در ماوراء‌النهر مشهور است . و هم از 
وی آن‌که ردزی در راهی می‌رفت . بازرگانی را یکی از شحنگان 
مالی ستده بود و آن بیچار؛ مظلوم از کس داد تمی‌یافت . روزی 
قصه به صدر جهان رفع کرد ؛ فرمود که ای شیخ ! چند دردسر 
دهی ؟ آن مرد گفت : چون تویی درد کجا برم ؟ صولانا را این 
سخن به غایت خوش آمد . بفرمود سرهنگان را تا برفتند و آن 
مال به تکلیف بستدند و به وی رسانیدند و از بزرگی شنیدم که 
او را در این سحادثه ده هزار دینار سرخ زیادت خرج شد , ایزد 
تعالی نسیم روح رضوان به روضه مبارک او و خاندان او 
برساناد !ه دربارء عبدالعزیز گفته‌اند که او در اواخر زندگانی بر اثر 
کتاپ‌خوانی بسیار بینایی خود را از دست داد . ۶- سیف‌الدین 
محمد بن عبدالمزیز ( ز ۱۷عق ) که از زندگی وی چیزی 
نمی‌دانیم . گمان می‌رود که وی نویسنده کتاب تعليقة في الخلاب 
باشد . ۷ برهان‌الدین محمود بن احمد ( ۰ ۵۷۰ق ) که فقیعوَ 
نویسنده‌ای پرکار بود . او را دریای متلاطم دانش خواننده‌انند : 
محمود بن احمد نیز دست‌نشاند؛ فراختاپیان بود و به آن‌ها باج 
می‌پرداخت . او را مولف چند اثر دانسته‌اند که گویا به دست 
نمانده‌اند . از آثارش : محط سرهانی در فقه ؛ ذخیرةالشتاوی ) 
مشهور به الدخيرة السرهانیه فه محموعه‌ای از فتراهاي 
حساء‌آلدین عمر و خود او است ؛ التجدید ؛ تتمدالفتاوی ؛ شرح 
الجامع الصغیر ؟ شرح السزیادات + شرح ادب القضا + الفتاوي ۶ 
الوافعات ؛ الطر بقة الس‌هانبه . ۸ صلر جپان مسحما بن احمد 
( - ۶۱۶ق ) که از بانقر ذترین کسان خاندان برهان است . وي 
سازمان روحانی قدرتمندی پدید آورد که گویند شش هزار فقیه 
در آأن عضویت داشتند و به هزین او زندگی سی‌کردند . صمدر 
جهان در ۶۰۳ق حج گزارد . آورده‌اند که او با چسنان شکوه 
شاهانه‌ای به سفر حج رفت که حاجیان به طعنه صدر جهنمش 
می‌خواندند . بار و بنه سفر و را صد شتر می‌بردند . محمد بن 
احمد مناسک حح را بر تختی روان گزارد . عرفی گفت و گری او 
را با درویشی برهنه و گرسنه نقل کرده است . درویش از او 
پرسید که آیا واب حح تو با ثواب حح من که برای انجام فريضة 
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لهی خود این همه سختی کشیده‌ام برابر است؟ صدر در پاسخ 
گفت که البته هر در یکسان نیستند ؛ چه من فرمان خدا می‌برم و 
تو خلاف آن عمل می‌کنی . خداوند می‌گوید که اگر امکانت 
هست حج‌گزار ؛ وگوته خود را به دستِ خود هلاک مکن . پس 
من مهمان خدایم و تو طفیلی آو و حرمت مهمان صد البته 
بالاتر از حرست طفیلی است . به گفتهٌ خرندزی » در ۶۱۳ با 
۴ مق که سلطان علاءال_دین محمد خوارزم‌شاه ( ۵۹۶ 
۷ ) به عزم نبرد با خلیفه الناصرلدین الله عباسی ( ۵۷۵ - 
۲ #۶ ) روی در عراق نهاد ؛ پیش از حرکت ؛ صدر جهان و 
برادرش را از بخارا به خوارزم کوچاند تا میادا در غیاب او فتنه 
انگیزند . آنان تا ۶۱۶ق در خوارزم بودند تا آین‌که ترکان خاتون ‏ 
مادر خوارزه‌شاه ؛ پیش از فرار از دست مغولان ؛ صدر.جهان » 
برادر و دو پسرش را به فتل رساند . از افتخار جهان : برادر صدر 
جپان و دو محمد بن احمد جز این‌که آنان نیز فقیه و عالم 
بودند ۰ آگاهی دیگری در دست نیست . ٩‏ برهان‌الدین تاج 
الاسلام عمر بن مسعود که در روزگار قلج طمقاج‌خان و پسرشی 
فلج‌خان عشمان می‌زیسته و در ٩۶۰ق‏ کشته شده است , عمر بن 
مسعود استاد عوفی بوده و عوفی در ثاب الالاب از او به نیکی 
پا می‌کند و سی‌گوید : «در اوایل جوانی که موسم بهار کامرانی 
بود » گاه گاه از برای تفریح و تنزه رباعیات گفتی و شیو؛ ایهام و 
ذوالوجهین از او منتشر گشت . چرن آن ابیات عذب و دل‌آویز 
برد : در اطراف جهان شایم شد و نام او به رباعیات مشهور شد 
و آن چندان علم و بزرگی مغمور گثست و ...» ( لاب الالماب ‏ 
۷۱ ) عوفی چند رباعی از او نقل کرده که یکی از آن‌ها در 
تهنیت پادشاهی فلج ارسلان خان سروده شده است : «خاقان چو 
به فال دولت و بخت نشست . غم بر دل دشمتان دين سخت 
نشست / خاک قدمش دیو و پری سرمه کند - چون مردم چشم 
ملک بر تخت نشست . عمر بن مسعود در مرئیه درگذشتِ 
سلطان ابراهیم دو رباعی دارد که یکی از آن‌ها چنین است : 
«بی‌دربان شد در حصارت ای شاه - بی‌تيغ رود سلاح‌دارت ای 
شاه | شادی ندهد باردلی را به درت - زان روز که بر شکست 
بارت ای شاه .» به نوشتة عوفی » آنگاه که حکیم شمسی اعرج 
درباریابی به درگاه او ثاکام ماند ؛ قعطعه‌ای سرود و برایش 
فرستاد : «صدرالشریعه بار ندادم به نزد خو بش . زیرا که هست 
جهان و بود جان ز بار دور | رویم چر چشم بد شد و زین روی 
به بود - چشم بد از چنان سرو صدر کبار دور .» عمر بن مسعود 
چنین پاسخ نوشت : «شمسی تور است شعر و بقل آن‌چنان که 
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من -باشم از او به فصل خزان و بهار دور / من خود عزیز بار نیم 
خواربار گیر - آخر نه گاو به بود از خواربار دور .» گمان می‌رود که 
ابوالقاسم محمود پن احمد پن اپرالحسن فاریابی ( - ۶۰۷ق ) 
کتاب خالصة الحقایق شود را در 4۷ه۵ف به نام او نوشته باشد . 
۰ نظام‌الدین محمد بن عمر که معاصر عوفی بوده است . به 
روایت عوفی محمد بن عمر به دلیل اختلافات خانوادگی ترک 
دیار کرده بود . عوفی در ۰ ۶۰ق او رادر آموی دیده و چند روزی 
مهمانش بوده است . محمد بن عمر نامه‌ای توشت و از عوفی 
خواست آذرا به پدرش عمر پن مسعود برساند . عوفی دربار؛ او 
می‌نو بسد : «... و در میدان فضایل بر سواران افاضل سایق و در 
غوامض علوم حساب و هندسه و جبر و مقابله کس با او مقابله 
نتوانستی کرد و در حل مشکلات اقلیدس , افلاطوت بیش او 
زبوت بودی ...6 ( لاب الا لاب + ۱۷۵/۱ ) بیت آغازین غزلی که او 
برای پذرش فرستاده بود چنین است : «زهی خاک درت توئیای 
دپدةٌ من -زیاد تو است قرار دل رمید؛ من .» گویا عمر پن مسعود 
را این غزل خوش آمد و نامه‌ای برایش نوشته ؛ خواستار 
بازگشتش شد . اين رباعی از او است : «رنگ شفق از سرشک 
عتابی ما است -صبح صادق گواه بی‌خوابی ما است / از دیده به 
جای آب » خون می‌بارم - وین نزد تو هم دلیل بی‌آبی ماست :» 
آل پرهان خاندانی ادب‌دوست و دانش‌پرور بودند . آنان توانستن 
بانوعی محافظه کاری در دور؛ جنگ‌های فراختاییان و 
خوارزم‌شاهیان همچنان بر کرسی ریاست دینی و سیاسی بخارا 
تکیه زنند . آل برهان اپتدا سلطهٌ خوارزم‌شاهیان را پذ پرفتند » اما 
با قدرت‌یاپی قراشتاییان با آنان درآمیختند . در ۶۳۸ که 
محمود تارابی قیاع کرد و سلطه قراختاییان را از فرارود برچید ؛ 
آل برهات نیز از کرسی خود پایین کشیده شدند . محمود تارایی 
فقیهی دیگر را به امارت برکشید که محمد بن احمد محبوب نام 
داشت . از این پس رهبری دینی مردمان فرارود را فقیهان خاندان 
محبربی عهده‌دار شدند . جوینی از کسی با نام امام برهان‌الدین 
یاد می‌کند. که پس از قپام تارابی ادعا می‌کرده با عالم غیب ارتباط 
دارد . اما تارابی «او را سبب آنک از عفل و فضل هیچ خحلاف 
نداشت ؛ خلافت داد و شمس محیویی را به صدری صوسوم 
کرد .» ( تاریخ جهان کا» ۸۸/۱) گمان می‌رود این برهان‌الدین که 
جوینی بی‌ذکر نسب از آو باد کرده یکی دیگر از اعضای خاندان 
پرهان باشد که از او هیچ نمی‌دانیم . اگر قول زکریای فزوینی 
درست باشد : خائدان برهان تا ۶۷۴ برجا بوده‌اند . اما می‌توان 
این تاریخ را جلوتر نیز برد . قاضی احمد غفاری در تاریخ 


1 تن 


بحهان آرا می تویسد : «خواجه عبدالملک شافعی قاضی القضات 
ممالک سلطان اولحایتر خدا بنده [ ۰۷۰۳ ۷۱۶ق ] را با صدر 
جهان بخاری حنفی که عازم حج بود » در باب مهب مباحثه 
دست داد و تقبیح یکدیگر می‌کردند و کار به جایی رسید که 
مدتی شعایر اسلام از ظاهر مرتفع برد ...» و الجایتر در نتیجة این 
بحث به مذهب امامیه گروید . به نظر می‌رسد این صدر جهان 
یکی از اعصای خاندان برهان باشد ؛ چه هم حنفی بود ؛ شم 
عنوان صدر جهانی داشت و هم نسبت به بخارا می‌برد . سوزنی 
سمرقندی دربار؛ آل برهان چنین می‌گوید : بآل برهان گزیده 
حق‌اند - باد پرهان حق در او پیدا / در شهنشاه و آل برهان باد - 
سوزنی پیر مستجاب دصا ., 

منابم : آثارالللاد ‏ ۵۸۷ ؛ تاریخ ادیات در ایران ۰ ۵۹/۲ ۴۰۰ ۱۵4 : 

تاریخ سنارا: ۱۴۱ ۱۳۳۰ ؛ تاریخ جهان‌آرا. ٩۲۱۴‏ تاریخ جهان گشای 

جوینی ۰ ۱۸۸/۱ ترکستان در تاریخ , ۱۱۱۳۲ نر کستان نامه ۰ ۱۶۸۲/۲ 

۰ ۰۷۴۲ ۸۳:: هار مقاله : ۰۲۲ ۱۲۱۰۱۱۳ : داز ةالممارف 

بزرگه اسلامی » ۶۰۶/۱ ۳۰۸۰ ؛ راححة الصدور و آية المرور » ۰۱۸ 

۰ ۴۷۲ ! الکامل فی اثاریخ , ۴۱۵/۱۰ ! باب الاب ۰ ۱۶۹/۲۱ - 

۸ 4 لفت‌نامه , ۱۵۶/۲ ! سعجم السوللین ۰ ۱۱۷۶/۱۰ ۱۱۴۶/۱۲ 

هل بة العار خی ۰ ۱۶۷/۲ : 

. 9 - 80748 , صجاحا زن دنیهوموامصبرتظ 


شریفی 


آل خجند ( 8«عل0«ع81 ). خاندانی از دانشمندان و پاس‌داران ادب 


و فرهنگ ایرانی در سده‌های پنجم » ششم و هفتم هجری . 
اینان‌که پیشوای شافعیان اصفهان بودند و اغلب ادارء شهر را نیز 
در دست داشتند , در یکی از دو محلة بزرگ اصفهان آن روزگار به 
نام دردشت می‌زیستند . چون از خجند برخاسته بودند » آل 
خبجند خوانده می‌شدند و گویا به‌سبب صدارت شافعیان 
اصفهان همگی ملقب به صدر خحجندی بودند . نسبشان به مهلب 
ابن ابی صفره ؛ سردار پرآوازء عرب در روزگار امویان ( - ۸۳ ) 
می‌رسد . نام نیا کان آپن خاندان را چنین برشمرده‌اند : محمدین 
ثابت بن حسن بن ابراهیم بن زبیر بن مخلد بن معاوية بن یزید 
بن مهلب بن ابی‌صفره . شهرت خاندان خجندی بیشتر به خاطر 
پشتیبانی آن‌ها از دانشمندان و سخنوران و رونق‌دادن به دانش : 
ادب و فرهنگ بوده است . در آبادانی اصفهان سهم بزرگی 
داشته‌اند . بنیاد مسجدجامع ( سد؛ٌ پنجم هسجری ) ؛ متاره 
چهل دختران ( ۵۰۰ق ) ۰ مسجد و مناره‌های غار ( ۵۱۵ق )» 


ادیب فاز سي در "ساي سانه| ۱۷ 


أل ند 


آل خچند 


سس سس سس 


سین ( ۵۲۶ق ) علی اصفهان گز » ساربان ( ۵۲۵ - ۵۵۰ق ) » 
زیار و رهروان ؛ مسجد و آرامگاه‌های امامزاده اسماعیل ؛ 
امامزاده احمد » سنگ سومنات ‏ مدرسة نظاميهٌ اصفهان به نام 
صدریه و آرامگاه نظام‌الملک از جمله خدمات ارزند؛ آنان 
است . در اصفهان کتابخانه بزرگی بنانهادند که به روی همگان 
گشوده بود . اپن کتابخانه در ۵۴۲ق به آتش کشیده شد . آل 
خجند ممدوح شاعرانی بزرگ بودند و برخی از آنان نیز به 
فارسی و عربی شعر می‌سرودند . اعشای برجسته این دودمان 
این شرحند : ۱ ابویگر محمد بن ثابت خجندي ؛ - ۴۸۳ق ‏ 
نخستین عضو شناختة آل خجند . در مرو می‌زیست و در آن‌جا 
به تدرسی و موعظه می‌پرداخت . به فرمان خواجه‌نظام‌الملک 
به تدریس در نظامیه اصقهان به نام صدربه که خود آن را ساخته 
بود گمارده شد . تظام‌الملک به او و دیگر افراد آل خجند ارادت 
و اعتمادی تمام داشت . وزیر پرآوازهُ سلجوقیان به مجالس 
وعظ ابویکر می‌رفت و با وی بسیار دیدار می‌کرد . ابوبکر کم‌کم 
در صدر شاغعیان اصفهان قرار گرفت . دانشمندان و سخنوران را 
به گرد خود می‌آورد و از آنان پشتیبانی می‌کرد . ۲- صدرالدین 
ابربکر محمد خجندی فرزند عبداللطیف بن محمد ۰ - روستایی 
در کرمانشاه کنونی 3۵۵۲ ۰ از بزرگ‌ترین اعضای آل خجتند 
دانش‌های متداول زمان خود را در اصفهان آموخت . در حسق 
مناظره و انشای عبارات بلیغ زبردست بود . به بغلاه رفت و 
مدتی در مدرسهُ نظامیهُ آن شهر تدریس کرد . پس از چندی به 
اصفهان بازگشت و ریاست شافعیان شهر را به دست گرفت . در 
یکی از سفرهایش از بغداد به اصنهان ؛ در روستایی مسیان‌راه 
همدان به کرج در کرمانشاه کنونی » شب را به سلامت خفت ‏ آما 
بامداد او را در بستر مرده یافتند . پیکرش را به اصفهان بردند و 
در محلهٌ ستبلان به‌خاک سپردند . از او تنها اشعاری به عربی 
مانده است . ۳ جمال‌الدین محمود بن عبداللطیف بن محمد ‏ - 
پس از ۵۴۳ق . جمال‌الدین عبدالرزاق و اثیرالدین اخسیکتی 
وی را ستود‌اند . ۴- شرف الاسلام صدرالدین ابوالقاسم 
عبداللطیف بن صدرالدین ابوبکر ؛ اصفهان ۵۳۵ - همدان 
۰اق بر جسته‌ترین عضو خاندان خجندی . در فعه ؛ حدیث ‏ 
وعظ و خطابه و نیز در نظم و نثر فارسی و عربی زبردست بود. 
فقه را از پدرش و حدیث را از ابوالوقت عبدالاول سجزی و 
ابوالقاسم غانم بن خالد بن عبدالواحد تاجر و دیگران آموخت . 
در اصفهان حلقاٌ درس و شاگردانی داشت که یوسف‌بن 
عبدالرحمان ؛ مشهور به اببن رکابی ؛ از آن جمله بود . وی 


قاضی‌القضا: اصفهان بود . یس از پدر پیشوایی شافعیان اصفهان 
شد و نیز ادارء؛ شهر را در دست گرفت . به قولی یک‌صد هزار 
سپاهی در فرمان داشت . اتایگ محمد بن ایلدگز ( ۵۶۸ - 
۱ ) مدت زیادی او را به بهان* همنشینی پیش خود نگاه 
داشت ؛ زیرا بیم داشت که به اصفهان بازگردد و برایش خطرساز 
شود . شاعران و دانشمندان از نواحی گوناگرن برای جلب 
حمایت و دریاقت کمک به بارگاه او می‌آمدند . ظهیر فاریایی در 
دیدار نخست از او روی خوش ندید و قطعه‌ای در هجوش سرود 
و به دستش داد اما بعد‌ها اژ ترجه صدرالدین بهره‌مند شد و به 
مدح وي پرداخشت . ظهیر در فصیده‌ای به اقامت دو ساله خود 
نزد صدر خجندی اشاره گرده است . صسنرالدین در مجلس 
وعظی در مدینه وعظی پرشور کرد ؛ چنان‌که شنوندگان سخت 
متأثر شدند . در ٩۵۷۹ق‏ به هنگام بازگشت از خانٌ خدا به‌همراه 
شمار زیادی از پیروانش به بغداد رفت ؛ در مجلس وعظی 
شرکت کرد و خطایه‌ای بسیار نیکو بر زبان راند که خلیفه برای 
وی خلعت فرستاد . در واه باژکشت به اصفهان ؛ در همدان و به 
هنگام استحمام ‏ به سکته مغزی درگذشت و در اصفهان به 
خاکش سپردند . عوفی در اب الاب نمونه‌هایی از غزلیات و 
رناعیاتش را آورده و توائایی او را در نظم و نثر فارسی و عربی 
سثو ده است . به‌جز رباعیاتی که در این کتاب امده ؛ در نرهة 
المجالس نیز نود رباعی به نام وی هست . پیدا است در این قالب 
بسیار سروده است . همچنین فطعه‌ای در وصف زاینده‌رود از او 
مانده است . نمونه‌ای از سروده‌های عربی صدرالدپن در فوات 
لوفیات و الکامل به چشم می‌خورد . وی فصیده نیز می‌سرود . 
سعدی در بوستان از صدر خجندی به یکی یاد کرده است : «یکی 
خار پای یتیمی بکند -به خواب اندرش دید صدر خجند / همی 
گفت و در روضه‌ها می‌چمید -کز آن خار بر من چه گل‌ها دمید .» 
اثیراخسیکتی چکامه‌ای در سوگ صدرالدین و تهنیت به پسرش 
جمال‌الدین سروده است . او ممدذوح شاعران دیگر همچون 
جمال‌السدین عبدالرزاق و پسرشی کمال‌الدین اسماعیل » 
خافانی ؛ مجیر بیلقانی ۰ رفیم لنبانی و شرف‌الدین شفروه نیز 
بود . ۵ ابوابراهیم عبیدالله خجندی فرزند صدرالدین ابویکر + - 
امفهان ۵۸۳ وی برادر صدرالدین ابوالقاسم و مردی 
دانشمند ؛ فقیه و ادیب بود . ۶ جمال‌الدین محمد خجندی 
( جمال خجندی ) فرزند صدرالدین ابوالفاسم ؛ سد؛ ششم 
هجری ؛ دومین شاعر پرآوازهُ دودمان خجندی . از زندگانی اش 
جز این دانسته نیست که صدارت شافعیان اصفهان را داشت و پا 
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ادب فارسی ذر آسیای میابه | ۱۴ 


جمال‌الدین عبدالرزاق آشنا بود . در لاب الاب سترده شده 
امتت . برختی به نادرستی او را همان جمال‌الدیین عبدالرزاق 
دانسته‌اند . خاقانی » جمال‌الدین عبدالرزاق ؛ اثیر اتسیکتی و 
رفیم لنبانی وی را مدح کرده‌اند . جمال خجندی اشعار زیادی به 
فارسی و عربی مسروده که از آن میان تنها غزل‌ها و 
یت‌های پراکنده‌ای در بیاض‌ها و جنی‌های آدپی مانده است , 
۷- رالد ین محمد خجندی فرزند صدرالدین ابوالقاسم ؛ - 
۲ : پرادر جمال خسجندی بود . پس از پدر ؛ پیشوایی 
شافعیان اصفهان و نیز ادار؛ شهر رابه عهده گرفت . در ۵۸۵ که 
وی در بفداد بود» کمال اسماعیل شعری در مدخش سرود و به 
آن شهر فرستاد . در ۵۸۸ بار دیگر به بغداد رفت . خلیفه با 
احترام ؛ هدیه‌های فراوان به وی داد . در آن‌جا چندی به رسیدگی 
وصم استادان نظامیه و نیز ارقاف آن مدرسه پرداخت , سرانجام 
به دست فلی‌الدین سنقر طویل که به فرمان خلیفه ؛ شبعنة 
اصبهان شسده‌بود ؛ گشته شد . ۸ صدرالدین عمر خحندی ؛ 
ابتدای سده هفتم هجری , در صدر شافعیان اصفهان و با قاضبی 
رگن‌الدین مسعود صاعد همعصر بود . کمال اسماغیل در ند 


۳ 


چکامة بلند او را ستوده ‏ از جمله چکامه‌ای که به‌مناسبت آشتی 
میان صدرالدین عمر و رکن‌الدین صاعد مسروده است . رفیع 
لنباتی نیز بارها وی را مسدح هفته است . از شرکیب‌بندی که 
کسال‌الدین در سوت او سروده » برمی‌آید که وی بیش از 
درگذشت کمال ( ۶۳۵ق ) از جهان رفت . 4- شهاب‌الدین 
خجندی ۰ ۶۳۳ق ؛ پس از پدر ؛ پیشوای شافعیان اصنهان شد . 
در ۳۳ ی شافعیان و در تن آن‌ها شهاب‌الد ین برای آسردگی از 
سوی حنفیان و آل صاعد ؛ مفولان را که به ایران یورشی 
آورده‌بودند : به اصفهان که تا آن زمان از آسیب آنان در امان 
مانده‌بود ؛ خواندند ؛ اما مغولان پس از گشودن شهر : نخست » 
شافعیان و سپس حنفیان و دپگر مردم را کشتند و اصفهان را 
ویران کردند . گویا شهاب‌الدین نیز در این بلوا کشته شده باشد . 
تمال اسماعیل در فصایذی او را ستوده است . ۱۰ عضدالدین 
خجندی ؛ عمادالاسلام ۰ - پیش از ۶۳۵ق ؛ گویا برادر صدرالدین 
عمر بود . ریاست شافعیان اصفهان را داشت . کمال‌الدیسن 
اسماعیل فصاید و قطعاتی در مدح او سروده‌است . به کته 
صدر هأشمی ‏ نزدیک محله فلفل‌جی در بیرون دروازةٌ سید 
احمدان اصفهان جایی که پیش‌تر سحلة کران نام داشست و در 
دور سلجوقیان آباد و پرآوازه بود : فیرستانی به نام میرحمزه و 
در آن آرامگاهی ویرانبه نام خراجه صدر هست . این آرامگاه 


آل عراق 


سنگ مزار ندارد و صاحب آن شناخته نیست . به احتمال فراوان 

این فبر و گریا برخی قبرهای دیگر متعلق به افرادی از خاندان 

خجندیان و نیز شاید خواجه صدر یکی از آنان باشد . 
متابع : تاریج ادییات ابران : براوت ‏ ۰۱۰۴/۲ ۱۰۱۷-۱۰۶ ۱ 
۲ ! تاریع ادیات غز ابران: ۰۱۳ ۱۷۳۳۲۱۲۴۰۱۳۳۱۴۱۰ ۱۷۴۶ 
۵۳ - ۷۵۵ ۱ تاررید نم و کر ۱۷۷۱۱۰۲/۱ + کر داشرا شور 
ترجحمذ آثار اللاد و اخیار المباد : ۱۹/۲ ۰ ۰۲۰ ۲۴۴ + دا فالسعارت 
بزرگ اسلامي , ۶٩۸۰۶۹۴/۱‏ ؛ دایرةالمعاوف شوروي تاحیگ , 
۵ ! ۲۹۰/۶ ۳۵۱/۸ دستور الوزرا ۱۸۳ : دیوان اثیرالدین 
اخسیچتی : ۱۸۸-۷ ۹۵+ ۰۱۳۲ ۱۲۱۴ ۲۹۷ : ۲۳۰۰ فیوان حمال 
الدین. عبدالرزاي اصفهاني ۷ ۶۲ : ۱۱۸ 1۲۱ ۲۵۹ ۲۶۱ : 
۶ دیوان خاقاني : ۰۲۵۵ ۰۲۵ # : ی ۶ دیوان: وفج 
بای ! دیوان ظهیر لدب فار یا ۰ ۱۱۱۰۷۸ ۳۰۷ و۳ : 
دیون کمان‌الدی اساعیل سرسخن ۰ ۱۴۶۰۲۲ دیوان مجیرالدین 
ببلفاني : ۱۳۲۰ صحفت ابراهيم : جلد ۳ پرگ ۰۱۷۲شماره ٩۳‏ جلد 
۴ برف ۰۸۳شماره ۲۳ ؛ فوات الوفات ۰ ۰۳۸۳/۲ ۱۳۸۴ الکامل فی 
اتاریخ : ۲۵۴/۸ + ۰۲/۹ ۰۱۶۷ ۲۳۴ ؛ کات سعدی , ۲۵۵ : لاب 
ال ساب ۰ ۲۶۵/۱ ۰ ۲۶۸ ۰ ۳۵۴ - ۳۵۶ + سر زبان‌نامه : سرسخن 
مترجم + ۳۲ ۲ برخهالمیامي ؛ در صفحات فراوان ؛ عفت افلیی. 
۲۶۰-۲ ؛ گرم بهراسی » «خاندان خجندیان» , مجوعه 
سخنواتی بای عفتین کنگره تحفیقاتايرانی ۰ ۳۸۵۲۳ - ۵۰۳ ؛ تام 
بارسي , سال اول . شماره سوم ؛ زمستان ۱۳۷۵ش : صص ۹٩‏ 
۱ عباس اقبال اشتبانی , م کتاب آثارالبلاد قزوینی و ترجمة 
احوال شعرای فارسی : بادگار : سال چهارم : شماره ٩و‏ ۱۰ 
صسصي ۸۲ - ۱۸۲ ۸۸ - ۸٩‏ : سحید صسدرهاشسی ‏ وشاندان 
خجندی در اصفهان» ؛ بادگار ؛ سال سوم : شماره ۰۱ سص -1 - 


۳ 


ب.انشین 


ال عراق ( وقدععته | آل افریغ /آفریفیان کات دودمانی کهن از 


پادشاهان خسوارزم که از پیش از ۳۰۵م تا ۳۸۵ | ۳۸۶ق 
فرمانرواپی کردند . مرکز حکرمت آنان شهر کناث در اور 
جیحون بوه . آل عراق نسب خود را به کیخسرو می‌رساندند . به 
نوشته اپرریحان بیرونی ( ۳۳۰-۳۶۲ ق ) ۰ خوارزمیان مبداً 
تاریخشان را تغییر دادند و بر ورود سیاوش پسر کیکاوس و 
فرمانروایی کیخسرو و دودمان او در خوارزم تاریخ گذاشتند . 
وی ۰ بدین‌سان : تاریخ خوارزم و نیز ال عراق را با افسانه 


اد دار سي ذر آسياي سا | ٩۴‏ 


آل عراق 


آل عراق . 


درمی‌آمیزد . برخی پژوهشگران بر این باورند که واه عراق هیچ 
ارتباطی با جای نام عراق عرب و عراق عجم ندارد » اما ممکن 
است ربشه هر دو واژه یکی باشد , چرا که عراق ؛ صورت عربی 
شد؛ واژه فارسی کهن ایرگ : به معنی آریایی / ابرانی است . 
شاید این واژه صورت دگرگون شد؛ٌ نام سردودمان آن‌ها : افریغ ؛ 
باشد . چنان‌که در آثار اباقه آمده ‏ افریغ از دود؛ُ کیخسرو 
نخستین ثسی از دودمان عرای بود که به فرمانروایی رسید و 
«مردم خوارزم به این پادشاه فال بد می‌زدند ۰ چنان‌که ایرانیان به 
یزدگرد کناهکار فال بد می‌زدند » پس از افریغ ( -ح. ۶۳۰۵ ) تا 
پایان دور فرمانروایی ال عراق بر خوارزم » پیست و یک شاه از 
این دودمان بر خوارزم فرمانروایی کردند که از این فرارند : ۱- 
بغذه که به کفته بیرونی : «... پس از آفریغ : پسر او به سلطنت 
رسید و کاخ خود را بر پشت فیر ... بنا کرد ... و این فیر در کنار 
شهر خوارزم دژی بود که از خشت و گل سه فلع تو در تو که هر 
یک از دیگری بلندتر بود بنا شده بود .0 ۲- سخسک ؟ ۳- 
اسکجموک یکم ؛ ۴ از کاجوار یکم ؛ ۵ سخر یکم + ۶-شاوش : 
۷ خامکری ؛ ۸- بوزکار ؛ ۹ ارئموخ » که گویا آن هنگام که 
محمد (ص) پیامبر شد ۰ فرمانروای خوارزم بوده است ؛ ۷۰- 
سخر دوم + ۱۱-شیری ؛ ۱۲ ازکاجوار دوم که گویا تاخت و تاز 
عرب‌ها به خوارزم در ۱قق / ۵۶۸۱ در دوره او بوده اسست ؛ ۱۳- 
اسکجموک دوم پسر از کاجوار که سکه‌ای از روزگار فزمالژوایی 
وی به دست آمده است . آن هنگام که قتيبة بی مسلم ( ۴٩‏ - 
۶ ) برای دومین بار در ۳٩ق‏ . به خوارزم تاخت ‏ سردمان 
آن‌جا مر تد شده بودند . قتیبه ؛ اسکجموک را شاه خوارزم کرد و 
تاریخ خوارزمیان » را مانند دیگر نواحی مسلمان‌نشین ؛ به 
هجری تقییر داد . به نوشتة بیرونی : «قتيبة بن مسلم هر کس را که 
خط خوارزمی می‌دائست از دم تهع گذرانید و آنان که از اضیار 
خوارزمیان آگاه بودند و اين اخبار و اطلاعات را میا خود 
تدریس مي کردند ء ابشان رانیز به دستة پیشین ملحق ساخت....» 
به نوشتهٌ ابن اثیر شاه خوارزم » اسکجموک , به دلیل چیرگی 
برادرش خرزاد بر او ناتوان شد و به فتيبة پن مسلم نامه نوشت و 
او را به گرفتن خوارزم برانگیخت . قتیبه دعوت وی را پذیرفت . 
هنکامی که قتیبه به هزار اسپ رسید ‏ خوارزم‌شاه از بارانش 
جاره جست و آنان پيشنهاد برد دادند . اسکجموک نپذیرفت و 
کسانی نزد قنیبه گسیل کرد و با پرداخت زر و سیم و پدبرش 
شرایطی و صلح انجام گرفت ‏ اما در پایان همین سال قتیبه 
دوباره لشکری به فرماندهی مغيرة بن عبدالله به خوارزم 


فرستاه . مردمان خوارزم از شاه خود که دست‌نشاند» مسلمانان 
شده بود » ناخرسن. بودند . درباربان خوارزم‌شاه چون خبر این 
لشکرکشی شنیدند » بر شاه خود شوریده » پشتش را خالی کرده 
به ترکستان رفتند و قتیبه خوارزم را گشود . ۱۴ شاوشفرن که 
همچون سیاری از شاهان دودمان آفریفیان تا سدت‌ها از 
مسلمان شدن » سرباز زده بودند : اسلام را یذ برفته بود . به ُفتة 
پژوهشگران ؛ به نقل از منابم چپتی . هیأت سفارت شاء 
شاوشفرن برای یاری چستن در براپر عرب‌ها به دربار چین 
رفتند . سکه‌ای از روزگار فرمانروایی وی به دست آمده است ؛ 
۵ برکسیاثه / پرکسیاثه ؛ ۱۶- عبدالله بن برکسیاثه ( ابتدای 
سده سوم هچری | نهم میلادی ) که نخستین شاه خوارزم با نامی 
عربی و اسلامی بود ؛ ۱۷-متصور بن عبدالله که کویا همزمان با 
برآمدن دودمان‌های سامانی و صفاری که دولت‌هایی مستقل از 
خلافت عباسی در شرق ایران تشکیل دادند . فرماثروای خوارزم 
بوده است ؛ ۱۸ عراق بن متصور که فرماتروایی وی همزمان با 
اسماعیل یکم سامانی ( ۲۷۹ -۲۹۵ق) بوده است ؛ ۱۹- محمد 
بن عراق که در دورةٌ نصر بن احمد سامانی ( ۳۳۱۰۳۰۱قی ) از او 
پاد شده است . ابن فضلان هنگامی که با گروهی برای انجام 
مأمیوریتی از سوی خلیفة عباسی راهی سرزمین ترک‌ها شد ؛ در 
میأن راه به خوارزم رسید . وی از محمد بن عراق با نام پادشاه 
حوارزم ناد کرده و چتین نوشته است : «در آن‌جا نزد امیر خوارزم 
محمد بن عراق خوارزم شاه رفتیم . وی ما را پا احترام استفبال 
کرد و نزد خود پدپرفت و در خانه‌ای منزل داد .» ؛ ۲۰-ابوسعید 
احمد بن محمد (< ۳۴۱ ۳۶۶ ) که تقویم خوارزسیان را 
تغییر داد . از دوره فرمانروایی وی سکه‌هایی به دست امده 
است ؛ ۲۱-ابو عبدالله محمد ین احمد ( حد ۳۶۶ ۳۸۶اق ) که 
آخرین فرمانروای آل عراق بود و بیرونی از او چنین یاد می‌کند : 
«شهید ابی عبدالله محمد پن احمد بن محمد بسن عراق بن 
متصور بن عبدالله بن ترکسباثه بن شاوشفر بن اسکجموک بن از 
کاجوار بن سیری بن سخر پن ازثموخ » در ۳۸۲ که توح دوم 
سامانی ( ۳۶۵ - ۳۸۷ق ) از بخارا دور مانده بود و در شرایط 
دشواری به سر می‌برد مأمون بن محمد » حکمران گرگانج و ابو 
عبدالله به او خدمت بسیار کردند و از اسوال خزاین خود وی را 
بهره رساندند . نوح دوم سامانی نیز در زمان استواری پایه‌های 
حکرمتش ؛ خواست تا خدمت آنان پاسخ گوید . چون پایه‌های 
دولتش استوار شد ‏ نسا را به مأمون داد و ابیورد را به ابوعیدالله 
سیرد . در آن زمان ابوعلی سیمجوری ( ۳۷۷ - ۳۸۷ ) حکمران 


ادب فارسی در آسیای ماه | ۱۵ 


آل مأمون 
این دو شهر بود . ابوعلی » واگذاری نسا به مأمون را پذیرفت اما 
از سپردن فرماتروایی اپیورد به ابوعبدالله خودداری کرد و به 
نوشتهُ عتبی چنین پاسخش داد : «ابیورد در اعتداد برادرم 
محسوب و مکتوب است و تا عوضی از دیوان مقرر نگردد 
اپیورد مسلم نشود و بفرمود تا کسان خوارزم‌شاه را به استخفاف 
بیرون کردند و خوارزم‌شاه اين کینه در دل گرفت » تا فرصت 
یافت و آن انتقام بستد ., هنگامی که خبر اسارت ابوعلی در 
خوارزم به مأمون بن محمد : حکمران گرگانج : رسید : به کات 
تاخت و آن‌جا را گشود و مردمش را کشتار کرد . سپس عبدالله را 
به اسیری گرفت و ابوعلی را رها کرد و به گرگانج فرستاد و پس از 
چندی ابوعبدالله را در برابر چشمان اپوعلی سیمجور کشت . 
بدین‌سان در ۳۸۵ - ۳۸۶ دور؛ فرماتروایی آل عراق به بایان 
رسید و پس از آن آل سأمون در خوارزم به فرماتروایی رسیدند . 
برخی پژوهشگران . به اشتباه ؛ نسب آل مأمون را با آل عراق 
یکی دانسته‌اند . آل عراق دودمانی دانش‌دوست بودند . ابونصر 
عراق ( ح ۳۵۰ - ۴۰۸ق ) از نوادگان آل عراق » از بزرگترین 
دانشمندان در ریاغی ‏ مثلثات و تجوم بود و از استادان بیرونی 
به‌شمار می‌آمد . ابونصر ‏ به نام ابوریحان دوازده کتاب در فنون 
0 
می‌بردند و پس از فروپاشی آل حراق به دربار ایوالعباس مأمون 
پیوستند . گویا ابونصر و اپوریحان به مذاهب ایرانی مانند مائوی 
۲ مزدایی گرایش داشتند ؛ جنان‌که سرانجام اسر تصر به فرمان 
محمود غزنوی به جرم بد دینی کشته شد ؛ اما ابوریحان از اين 
مهلکه جان به در برد . 
مایم : ا ار البایه . ۵۶ - ۵۸ ؛ قاری "دییات در ابران » ۲۰۲/۱ ۰ 
۷۷ ۱۳۳۷۱ تاریخ هقی : جاپ مدرس صادقی ۰ ۲۶ ؛ تاریخ 
طبري ۰ ۲۸۵۲/۹ - ۲۸۵۵ ۱ تارسخ گردیزی + ۳۷۴ ؛ تاریخ گوریده ؛ 
۶ ناریح یمینی ۰ ۱۰۴! افهیم , ۲۷۱ ۲۷۲۰ ؛ چهدار مقاله . ۲۴۶ . 
۹ ؛ دارةالسعارف بزرث اسلامی , ۶۷/۲ ۱۷۰۰ دانشنامة لیران و 
سم ۱۷۴۱ ۰ ۱۷۵ + روعة التبفا , ۶۷/۳ - ۱۶۸ سفرنامه ایس 
فصلان : ترجمه :۰ ۶۴ ۵ : سشسله‌هاي اسلامي : ۱۱۶۷ الکامل فی 
الستاریخ ۰ ۱۶۹/۷ ! تیرجسمه ۰ ۲۷۹۹ ۰ ۲۸۰۰ 4 ممچم ادیاه : 
۷ پرویز اد کائی » «حاندان شاهیه خوارزم۷ : اي ان شناخجت ؛ 
شماره دهم : پاییز ۱۳۷۷ش : صعسی ۱۱۸۱-۱۴۶ سانجا ؛ شماره 
پازدهم ؛ زمستال ۱۳۷۷شی : صعصی ۱۱۳ ۰ ۰۱۱۵ 


کوتی 


آل مأمون 


آل مأمون ( نات عفصاعاة ) | مأمونیان ؛ دودمانی از فرمانروایان 


محلی خوارزم که از ح ۳۸۵ تا ۰۵ ق در اين ولاپت فرمانروایی 
کردند . تختگاه مأمونیان شهر گرگانج / جرجانیه بود . اینانکه 
لقب خوارزم‌شاه تیز داشتند در ابتدا عراجگزار و وابستة 
سامانیان بودند ء اما پس از برافتادن اقتدار آنان : جندی به 
استقلال در خوارزم فرمان راندند و با قدرت بافتن سلطان 
محمود غزنوی ( ۲۱-۳۸۷ ۴ق ) به فرمان غزتویان گردن نهادند . 
پژوهشگران تاریخ آسیای میائه : دولت آل مأمون را با عنوان 
نخستین دولت خوارزم‌شاهی از دودمان‌های پسین جدا کرده‌اند , 
اما به واقم مأمونیان نخستین دولت مستقل یا حتی نیمه مستقل 
در خوارزم نبودند و جدای از حکومت‌های مقتدر پیش از اسلام 
باید دولت ال عراق را که از پیش از ۳۰۵م تا ۳۸۵ق در خوارزم 
فرمانروایی داشتند ۰ نخستین دولت خوارزم در دور اسلامی 
دانست . به درستی دانسته نیست که دودمان مأمونیان از چه 
تاریخی در خوارزم به فرمانروایی رسیدند : اما می‌توان ح 
۵ را که سال فروپاشی افتدار دودمان عراق در خوارزه 
است ؛ سال شکل‌گیری دولت آل مأمون دائست . در حدود المالم 
کهدر ۳۷۲ق تألیف شده آن‌جا که از شهر گرگانج یاد رفته چنین 
آمیده است : «گرگانج شهری است که انبدر قدیم آن ملک 
خوارزم‌شاه بودی و اکنون پادشایی اش جدا است و پادشای آو را 
امین گرگانج بخوانند ...» ( حدود العالم ؛ ۱۲۳ ) از این گفته چنین 
برمیآید که گرگانج در نیمه‌های سد؛ چهارم هجری حکومتی 
مستقل داشته است . گمان می‌رود که آین پادشاهی مستفل ؛ 
پادشاهی آل مأمون باشد . دربار؛ جذثیاث تبار #تاسائة دودمان 
مأمسونسی بسحث‌های پسیچیده‌ای درگرفته است ؛ بوضی 
پژوهشگران » در بحث آل فریغون که آن‌را همان آل افریغ / عراق 
می‌داند : از آل مأمون نیز باد می‌کنند ؛ چنان‌که زامپاور مأمون بن 
محمد مأمرنی [ ۳۸۵ - ۲۸۷ی ) را فرزن ابو عبدذالله محمد 
افریغی خوارژم‌شاه ( ۲۶۶ - ۳۸۶ق ) و بدین‌سان این دو دودمان 
را از یک پشت و یک تبار می‌داند ؛ اما چنین نیست و این دو 
دودمان کاملاً از یکدیگر جدا هستند . گویا نخستین مژلفی که 
این دو دودمان را هم‌تبار دانسته » حمدالله مستوفی است که در 
تاریخ گید خود می‌نویسد : ه... از ابوعلی تخلف کرد و به ایک 
سحان بین بغراخیان پیوست و در سلک خدام او ستتظم شد . 
اپرعلی عزیمت جرجانیه کرد . چون به هزار سف رسید ‏ 
ابوعبدالله خوارزم‌شاه او را بگرفت . مأمون فریغونی از جرجانیه 
بهرستاد و او را حلاص کرد و ابوعبدالله خوارزم‌شاه را بگرفت و 
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بکشت » ( تاریخ گزیده ؛ ۳۶) هم او در چایی دیگر باز هم 
به خو اهر ؛ داماد سلطان و بردست مهتر لشکر خود ابنال تین 
کته گشت .» ( همان جا: ۳۹۶) پس از مستوفی : قاضی احمد 
غفاری نیز به اششاه افتاده و در تاز ریخ جهانآ رای ود این دو 


دودمان را یکی گرفته است . ابوربحان بیرونی در تحدید نهابات . 


الماک ؛ آن‌جا که تبارنامة دودمان افریغی را با آب و تاب بیان 
مي‌کند ‏ دربار آل ان سکو ی معنی‌دار می‌کند و جنگ 
قدرت میان آنان را جنگی میان دو مهتر خوارزم می‌خواند که 
برای او خوش یمن نبوده و سبب پریسشانی و در به دری او شده 
است . جز این اشارة کوتاه و مبهم ؛ بیرونی در دیگر آثار خود 
اشاره‌ای به این نکته نگرده است . اما باید دانست که ابوریحان 
کتابی داشته با نام کتاب السامرة فی اخیاز خوارزم که اکترن در 
دست نیست و شاید همان کتابی باشد که بیهقی در تاریخ 
برآواز؛ حود ‏ آن‌جا که از کشوده شدن خوارزم به دست سلطان 
محمود یاد می‌کند . از آن با نام مشاهیر خوارزع یاد کرده و تمامی 
این فصل را از آن برگرفته است . اما می‌توان گمان برد که وجه 
تسميه اپن دودمان به آل مأمون دلیلی ویژه داشته است و آنان 
خود را به مأمون عباسی ( ۱۹۸ - ۲۱۸ق ) که مرو را تخگگاه 
خود کرده بود » مسنتسب می‌کردند . بستابراین ؛ شتعبه 
خوارزم‌شاهیان افریقی که در کاث فرمان می‌راندند و فرمانگزاز 
سامانیان بودند : به شکلی روشن نمایانگر خصلت‌های آیرانی و 
شعبةٌ مأمونی که در گرگانج حکومت می‌کردند ؛ نمایانگر 
خصلت‌هاي عربی حکومت در خوارزم بودند . مامونیان بعدها 
پیوندمایی استوار با ترکان غزنوی و فراخانی برفرار کردند . ام 
نمی‌توان به درستی روشن کرد که چرا و چگونه حکومت در 
خوارزم به دو بخش جدا تقسیم شد . با این همه ؛ می‌توان 
استنباط باسورث را معیار فرار داد . او می‌تویسد : «قرن پنجم 
هجری [ پازدهم میلادی ] شاهد افزايش حجم کالاهای بازرگانی 
میان خوارزم و بلفار و خزریه بود که موجب پیشرفت سیاسی و 
اقتصادی گرگانج و سرانجام منجر به پیروزی خاندان محلی 
مأمونی بر سلال باستانی خوارزم‌شاهیان فریفونی کاث در 
۵ / ۸4۹۵ گردید .» ( تاریخ غزئویان » ۲۱۷ -۰ ۲۱۸ ) به هر 
تقدیر » آنچه روشن است ؛ ابوعلی مامون بن محمد 
خوارزم‌شاه ( ۳۸۵ - ۳۸۷ق ) نخستین فرمانروای این دودمان 
است که در تاریخ ظاهر سی‌شود . وی ؛ در پی توسع؛ شهر 
گرخانج و استوار شدن موقع آن در مقام منزلگاه نهایی 


کاروان‌هایی که به مناطق جنوبی روسیه می‌رفتند : قدرت بافت 
و کشورگشایی آغاز کرد . در ۳۸۵ق که شاه افریفی خوارژم ؛ 
ابو عبدالله محمد بن احمد خشوارزم‌شاه ( ۳۵ ) سرداو 
گریخت سامانیان ؛ یعتی ابوعلی سیمجوری را دستگیر و زندانی 
کرد » مأمون بن محمد به بهانةٌ رهاندن او به کاث لشکر برد و 
ابوعبدالله را دستگیر کرد و در پیش دیدگان ابوعلی سیمجوری 
به قتل رساند . بدین‌سان مأمرن » تمامی ملک خوارزم را به 
تصرف خود درآورده ؛ نام خوارزم‌شاه به خود داد و اورگنج را به 
جای کاث ‏ تختگاه خود کرد . فرمانروایان این دودمان از زمانی 
که سراسر خوارزم را زیر فرسان گرفتند : ۱-ابوعلی مأمون یکم 
( ۳۸۵ - ۳۸۷ق ) که پیش از فرماتروایی بر تسمامی خوارزم ؛ 
چندی در گرگانج فرمان می‌راند و چنان‌که ؛ پیش تر نیز گفته شد ؛ 
به کاث حمله کرده محمد بن احمد خوارزم‌شاه را برانداخت و در 
سراسر خوارزم حکومتی مستقل پی افکند . در این زمان 
سامانیان سرگرم نبرد پا قراخانیان بودند و به همین دلیل توانایی 
آن‌را نداشتند که احمد بن علی را باری رسانند . مأمون ؛ پس از 
برافستادن سامانیان چندی به استقلال فرمان راند و چون 
ورگذاشت ؛ پسرش بر جای از تشست.. ۲.ایرالحسن علی بسچ 
مأمون ( ۳۸۷ - ۳۹۹ق ) که در دور؛ فرمانروایی محمود غزنوی 
قدرت فراوان یافت . علی بن مأمون برای تثبیت موقم خود ‏ 
حرٌ کالجی , خواهر محمود را به زنی گرفت . بدین‌سان + میان 
غزنویان و خوارزم‌شاهیان در ظاهر اتحادی پدید آمد . اما 
سیاست نهایی محمود جز این برد و او همواره خیال تسلط بر 
تمامی خوارزم را در سر می‌پروراند . ابوالحسن همواره جانب 
محمود را نگاه مي‌داشت و او را حرمت می‌گذاشت و در سایه 
وابستگی به عزتویان دیری در خوارزم فرمان راند . وی 
فرماثروایی دانش‌دوست بود و در دورة فرمانروابی‌اش شماری 
فراوان از دانشمندان و شاعران آن روزگار در دربارش گرد هسم 
آمده بودند . وزیر او ابوالحسین سهیلی در آوردن اين دانشمندان 
و شاعران به دربار خوارزم‌شاه از هیچ تلاشی قروگذار نمی‌کرد . 
وی یکی از خوشنام‌ترین وزیران ایرانی در دور اسلامی است . 
بایان فادون تم ماس( ۱۳۹۹ هی ) که پین از 
درگذشت برادر خود به فرمانروایی رسید . وی در ۴۰۶ق از 
محمود رخضصت گرفت و خواهر او را ؛ که همسر پرادر 
درگذشته‌اش بود ؛ به زنی گرفت , رویدادهای دور فرماتروایی 
او را ابوریحان بیرونی در کتاب گم شده شود : المسامرة فی اخبار 
خوارزم ؛ گزارش کرده است . ابوالفضل بیهقی در بخش‌هایی از 
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تاریخ پرآواز؛ٌ خود : اين بخش را مستفیماً و با دفتی تسحسین 
برانگیز نقل کرده است . برپاي گزارش بیرونی و بیهقي ابوالعباس 
مامون از قدرت روزافژون غزنوبان چندان می‌هراسید که حتی 
در هتگام باده گساری نیز جانب محمود را نگاه می‌داشت و او را 
احترام خاص می‌کرد . به نوشته بیهقی ۰ آن‌گاه که القادر بالله 
عباسی ( ۳۸۱ - ۲۲ آق ) برای او خلعت فرستاد و او را لب 
عین‌الدوله و زین‌الملة داد » «خوارزم‌شاه آندیشید که نباید امیر 
محمود را پیازارد و بحثی نهد و گُرید چرا بی‌وساطت و شفاعت 
من او خلعت ستاند از خلیفت و این کرامت و مزیت یاید ؟ به هر 
حال ؛ از بهر مجاملت مرا | سنظور ابوریحان است ) پیشباز 
رسول فرستاد تا نیم بیابان و آن کرامت در سر از وی فراستدم و 
به خوارزم آوردم و به او سپردم » و فرمود تا آن‌ها را پنهان کردند 
و تا لطف حال بر جای برد » آشکار نکردند . در همین هنگام 
بود که سلطان محمود » رسولی نزد ابوالعباس فرستاد و از او 
خواست که نام وی را در خطبه بیاورد . به گفتة بیرونی » 
خوارزم‌شاه چیندی تعلل کرد و سپس بزرگان خوارزم را گردآورده 
چاره را از آنان جویا شد . سرانجام قرار پر ابن شد که فرستاده‌ای 
به دربار محمود رود و حقیقت حال را از وی پرسد . خوارزم‌شاه 
از امیران لشکر خود نیز رای خواست . اما آنان سخت برآشفتند 
و گفتنه که به هیچ روی به چنین کاری تن درنمی‌دهند و چون از 
نزد او بیرون شدند به آهنگ نبرد به آماده کردن ساز و برگ عبر 
آغاز کردند . چون خوارزم‌شاه این بدید به رایزنی با آمیران 
ترکستان پرداخت تا مگر پا آنان متحد شده ؛ در صورت یورش 
محمود چندان هم بی‌یاور نماند . محمود در این زمان در بلخ 
بود و چون دید که خوارزه‌شاه را یاسخی در نمی‌باید » تامه‌ای به 
تهدید بر آو نوشته ۰ از وی خواست یکی از این سه کار را 
رگزیند :یا به خاکساری و اشتهاق به نام او خطبه بخواند »با 
هدیه‌ای تمام فرستد و یا بزرگان و دانش‌مندان آن ولایت ر! به 
توبه و استعهار نزد او فرستد . خوارزم شاه دانست که محمود به 
واقع اجرای هر سه فرمان را تکلیف کرد است و بفرمود تا در 
شهرهای نسا و فراوه و سپس دیگر شهرهای خوارزم ؛ جز کاث 
و گرگانج ؛ به‌نام محمود خطبه خوانند . سپس هشتاد هزار دینار 
و سه هزار اسب به همراه کاروانی از بزرگان و قاضیان خوارزم 
روانهة دربار محمود کرد و کوشید غایله را به سازش و صلح پایان 
خوش دهد . آما سپه‌سالار خوارزم‌شاه ؛ امیرالپتگین بخاری . که 
به همراه سپاهیان خوارزم در دژ هزار اسب بودند ؛ این سازش و 
گرنش را نپسندیدند و بر فرمانروای خود بشوریدند و چندی 


پس از آن به گرگانج آمده . قصر خوارزم‌شاه را گرفتند و به آتش 
کشیدند و شاء را به خواری به قتل رساندند . وی در این زمان 
سسی و دو سال بیش نداشت و شورشپان پس از کشد. 
خوارزم‌شاه برادرزاده او : ابوالحارث محمد بن علی بن مأمون را 
که شاهراده‌ای هفده ساله بود به امارت برداشتنا. و خود سر 
رشته کارها را به دست گرفتند . ابرالعباس را پادشاهی نیک نفس 
و بردنار دانسته‌اند و کقه‌اند 5+ وی همواره می‌کوشید از 
خشونت بپرهزید . ۴- ابوالحارث محمد بن علی بن مأْمون 
( ۴۰۷ - ۰۸ ی ) که پس از به قتل رسیدن عمویش به 
فرمانروایی رسید . محمود که همواره در پی فرصت بود تا به 
خوارزم بتازد ؛ قتل داماد و نجات خواهر خود را دست آویز 
کرده ؛ از بلخ به قصد خوارزم بیرون شد . محمود در اغاز به 
سفارش وزیر خود : خواجه حسنک وزیر با خوارزمیان به نرمی 
رفتار کرد تا مگر خواهر خود را به‌سلامت از آن دیار بیرون آورد. 
به همین منظور » محمود فرستاده‌ای نزد امیران خحوارزم روان 
کرده از انان خواست که فاتلان ابوالعباس را به‌همراه خواهرش ؛ 
نزد او فرستند . الپنگین و دیگر شورشیان که خطر پیورش 
مسحمود به خوارزم را حس می‌کردند » شرایط محمود را 
پذیرفتند ؛ اما به جای قاتلان اصلی فرمانروا . چندتن بی‌گناه را 
درد کرده ند سلطان غزنوی فرستادند و خاطرنشان کردند که 
مطیع سلطانند تا او هرچه گوید . اما محمود آهنگ جنگ داشت 
و چون از اين ترفند طرفی نسبت ‏ کار جنگ ساز کرد . در نبردی 
که درگرفت ۰ خوارزمیان به سختی شکسته شدند . محمود ؛ 
پس از شکستن شورشیان» لنگین. خمارتاش و شادتین راک 
شررش را رهبری می‌کردند به پای پیلان افکنده با خفت و 
خواری به فتل رساند و بفرمود تا در شهر ندا دردهند که این است 
سزای آن کس که خداوند خود را کشت . بدین ترئیب : محمود 
به آرزوی دیرینة خود رسید و ملک خوارزم را به امپراتوری ود 
بیفزود و تمامی مأمونیان را دربند کوده » دست‌نشاندة خود راکه 
در دربار او حاجب بود و آلتون ناش نام داشت ؛ به اسارت 
خوارزم گماشت و بدپن‌سان دوره فرمانروایی دودمان مأمونیان 
در خوارزم به پابان رسید . مأمونیان دودسانی دانش‌دوست و 
هترپرور بودند . در دوره کوتاه فرماتروایی اين دودمان گرگانج به 
یکی از مراکز بزرگ پرورش و نواخت دانشمندان و شاعران بدل 
ق و بیرق وت مت اف بر 
فرو پاشی سلطه دودمان افریغی ؛ شماری فراوان از دانشمندان 
آن دربار ؛ همچرن ابوریحان بیرونی و ابونصر عراق » به دربار 
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مأمونیان پیوستند و به گرمی پذیرفته شدند . در این دربار 
دانشمندانی همچرن . بوعلی سینا ؛ ابوالخیر خمار و یوسهل 
مسیحی ؛ نیز حضور داشتند . در این میان ابوریحان بیرونی جز 
پرداختن به پژوهش‌های علمی در ادارة امور دولت نیز مأمونیان 
را پاری می‌داد و به واقم از مشاوران دربار خوارزم‌شاهان بود . 
نظامی عروضی سمرقندي داستانی افسانه گون نقل می‌کند که با 
واقعیت‌های تاربخی چندان سازگار نیست . به نوشته او سلطان 
محمود: چون آوازء داتشمندان دربار مامونی را شنید ابوالعباس 
را بفر مود تا نان را به دربار وی فرستد , برخی از این دانشمندان 
دعوت محمود را پذیرفتند و به دربار او شدافنند » اما برخضی 
دیگر روی گردانده به جانب خراسان رفتند . تعالبی » نویسنده 
شمة الدهر نیز چندی در دربار ابوالعباس بود و آداب السلوک 
الخوارزم‌شاهی خود را به نام او نوشت . مأمونیان به هنر معماری 
نیز توجه می‌ورزیدند ؛ از شمار بناهایی که آنان در شهر گرگانج 
سباشتند + یکی کاخ مامون بود که تزدیک درواژه حجاج نهاده 
بود . آورده‌اند که در تمامی ملک خراسان کاخی نبود که 
دروازه‌ای همچون کاخ خوارزم داشته باشد , جز این ؛ مأمون نیز 
کاخی دیگر بنا کرده بود که با کاخ پدرش برابری می‌کرد . در 
گرگانج کهته بقایای مناره‌ای هست که در ۲۰۱ق به فرمان 
ابو العباس بثا شده است . 

مایم : تاريخ ایران کیمبریج + ۲/در صفحات فراوان ؛ تاربخ بهفی. : 

چاپ مدرس صادقی : در صفحات فراوان ؛ ناریخ غونویان ؛ در 

صفحات فراوال ؛ تاریخ کردیزی» ۵ ۳۹۶ ؛ ثار بخ گید , ۳۸۶: 

۲ ۳ تر یمه نار بخ بعيني : ۰ .۱۵۱ ۰ ۳۷۴ ۰ ۲۷۵ ۶ و کستان نامه ؛ 

۴ ۰۵۸ ۱۵۸۴ چهار مقاله + ۷۶ - ۱۸۰ جیب السیر + ۳۸۰/۲ : 

۴ ! دود الالم , ۳۴ + داز ةالسعارف بزرگ اسلامی ؛ ۱۳۰/۲ - 

۲ ؛ روضة الصفا: ۱۱۲/۴ ؛ الکامل نی اشاریخ , ۱۱۸۵/۷ ۲۸۲ ۱ 

۳۵۷ پروبز اذ گاپی , «خاندان شاهیه خوارزم» ؛ ابران شتاخت : 

شماره ۱۱ : زمستان ۱۳۷۷ش ؛ صصی ۱۱۲ - ۱۲۶ : 

. 3 , م۳0 


شربفی 


آلرده ( ع8ة  )‏ بحیی خواجه ؛ سد؛ سیزدهم هچری ؛ شاعر 
تاجیک . وی برادر ایشان سلطان خان بود , نعست‌الله محترم 
دربارهُ او می‌نویسد : «با وجود پیری ؛ جوان طبم ؛ با وفور 
عاقلی ؛ مجنون وضع است ., ملاسید احمد وصلی در ستایش 
وی قصیده‌ای سروده است که بیتی از آن است : «شکوه شهان را 


ایت بخارایی 


نباشد ثبات -ولی نظم او هست تا واپسین .» از اپیات دیگر این 
قصیده چنین برمی‌آبد که آلوده به ترکی و عربی نیز شعر 
سی‌سروده و در عرفان نیز دستی داشته است . نمونه‌اي از 
شعرهای او است : بخونم ای سودا به باد چشم آن خون ریز را - 
گر تریزی از سر مزگان طوفان یز غیز / ای ستمگر گرنداری 
قصد قتل من چرا -می‌کنی از سنگ سرمه تیغ مزگان نیز تیز .» 

متأپع : تدگاو اشعار : ۲۳۱ : تدکر ةالشعرای عبدي : ۲۸۰ ۲۸۱ : 

بد کرو الشهراي محترم : ۳۱۰ . 


معص اي 


آواز تاچیک ( 3752955 ) روزنامة سیاسی -لجتماعی و 


فرهنگی که نخستین شمار؛ آن در ۲۵ اوت ۱۹۲۵ با نام آواز 
تابیک کمبفل ( کمبفل به معنی فقیر ) در سسمرتند به‌چاپ 
رسید . از ژانویةٌ ۱۹۳۱ حقیشت ازبکستان نام گرفت . از ۸۱۹۳۸ 
تا ۱۹۵۰م چاپ آن متوقف شد . انتشار این روزنامه از مسارس 
۰ با تام ازدگستان سرخ وو تاتکا از عت و فعه شنت از 
۴ تا ۱۹۹۲ با نام حقیقت ازدکستان مندشر می‌ش. و در 
اندای ۱۹۹۲ دوباره آواز تاجیک نام گرفت . ادیبان نام‌آوری 
جون صدرالدین عینی ؛ ابوالقاسم لاهوتی ؛ سانم اولوغ‌زاده : 
جحلال اکرامی ؛ تورسون‌زاده و غفوروف با این روزنامه همکاری 
کرده‌اند و تو بسندگانی چون نثارمحمد افغان : معروف رسولی ؛ 
بیکتاش ؛ حاح معین و کاظم‌زاده از همکاران این روزنامه به‌شمار 
سی‌آیند . در ۱۵ سر اشت یک تالک کسغل نوشتة 
صدرالدین عینی در چندین شماره آواز تاک به‌چاپ رسید . 
در ۱۹۷۰ ۱۹۹۰م گروهی از سخنوران نامی چون جانی‌بیگ و 
شمرزاده سر پرست بخش ادبی و معاون سرذییر این روزنامه 
بوده‌اند , 

منابع : دايرةالمعارف ادبیات و سنعت تسیک + ۴۹۱/۲ ۱۴۹۲ 

دایرةالسعارت شوروی تاجیک ۰ ۲۸۳/۵ ؛ فهنگه روزنامه‌ها و 

محله‌های تاحیکتان ۰ ۲۷ - ۲۸ . 


ت.آتشین 


آیت بخارایی ( ا2قدهاعلعجة ), قاضی عبدالشکور ؛ بخارا 


۶ - همان‌جا ۱۸۸۹م + شاعر و دانشمند تاجیک . پدرش 
چرمگر بود . در زادگاهش به فراشیری دانش پرداخت . آیت 
چندی قاضی نهرپی : قراکول » چارجو و نسف بود . وی از 
مدرسان نامی بخارا بود و بیشتر دانشمندان آن زمان از شا گردان 


اب فا سي در آسباي سانه| ۱٩‏ 


] سب 
] سب 


او بودئد , در سیاست : صرف و نحو ‏ فلسفه , تفسیر و علوم 
طبیعی نیز دست داشت . در منزلش انجمن ادبی پرپا مي‌کرد . در 
شعر پیرو بیدل دهلوی بود و مضامین عرفانی و اجتماعی را 
دست‌مابه اثار خود قرار می‌داد . شریف‌جان مخدوم صدرضیا* 
فرزند او است . قاضی ملافربان فطرت شعری در ستایش او 
سروده که بیتی از آن این است : «برون آید چو بو از برگ گل 
مصمون ز تحریرت - ترشح چون می‌از مینا کند معنی ز 
تفربرت؛ و در سوکش سلطان عبدالاحد خان ( متخلص به 
مسعود ) گفت : «طالم مسعود من امروز از غم تیره شد در فراق 
قاضی القضات شرع مصطفی .» مجموعهُ مسدس‌ها و غزل‌های 
او در جنگی به شمار؛ ۳۲۹۹ در کتابخانهة آکادمی علوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : «سه 
تقلید جنون زان دشمن ناموس و فرهنگم -که شاید آن پری‌رو از 
سرشوخی زند سنگم .) 

متابم : فذکار اصمار ۰ ۲۳۹ - ۲۴۰ ؛ تدکرة الشعوای عجد‌ی » ۲۶ ۲۹+ 

تقد کرة الشعر اي محترم ۰ ۳۰۸ - ۳۱۰ ۱ دایرخاعارف یات و صنست 

تیک ۰ ۱۵۱۹/۲ دای ةالمعارف شوروي تابيک ۰ ۲۳/۵ ۴؛ فهرست 

دست‌نویس‌های شرقي درا کادمی خلوم تابیکستان ۰ ۱۵۲۳/۲ گنج 

زرافشان , ۳۰۲-۲۰۰ ؛ نمونه ایات تیک : ۲۰۸ ۱۲۱۰۰ توادر 


شیایه » ۲۶ - ۲۱ . 


۱ 


آیینه ( 8.06 )۰ ماهنامهٌ فرهنگی که از ۲۰ اوت ۱۹۱۳ تا ۱۵ ذويية 

۵ به دو زبان فارسی تاجیکی و ترکی چفتابی در سمرقند 
منتشر می‌شد . این تشریه در آغاز ماهنامه و پس از چندی دو 
هفته‌نامه بود . سردبیر و ناشر آیینه محمودخواجه بهبودی بود و 
نویسندگانی چون عینی . علی‌زاده : فطرت و میرزا سراج 
بخارایی با آن همکاری می‌کردند . زبان و سبک مطالب مجله 
همانند سبک آثار کهن ادبیات فارسی است . دگرگون کردن 
اصول آموزش و پرورش هدف اصلی این ماهنامه به شمار 
می‌آمد . آیینه در قفقاز ؛ ايران » ترکیه » افغانستان , تاتارستان ‏ 
هند و دیگر کشورهای آسیاخوانندهداشت . 

منایم : «ابرةالسعازف سوروی تاعیک ؛ ۳۰۹/۵ + بوبستان : شماره 

۲ص ۳۶ 


ع.شگورزاده 


سس سس< << << ۲ 
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ابانی بخارایی ( 0۵۵1۳0881 ). سد: سیزدهم هچری ؛ ۴ تاریخ نسظم و نش ۵۴۲/۱؛ جراخ انجمن ۷۳ ۲۷۴ 


شاعر تاجیک . گویا وی از شیخ‌های اببانی بخارا بوده اسب - دار ةالمعارف آریالا : ۵۲۸/۳؛ دایرةالسعارف ادبیات و مسنعت 
نسخه‌ای دست‌نور یس از دیوان او که دز بردارنده غزلیات ط تاک ۰ ۲۷/۱ : روز ددص ۰ : دیافی السارفن : آفتابراي : 


رباعیات است ؛ به شمار؛ ۵۲۳ در کتابخانه آکادمی علوم 


۱ شام غریان ۰ 4۵۸ شمم انجمن ۰ ۱۵۸ کار حاو بدان : ۱۲۳/۱ 
اجیکستان نگه‌داری می‌شود . بیشتر شعرهای ابانی ؛ درون‌مابهة 


باخذات احوال شعرا و مشاهبر : ۲۰۸/۱ ؛ مشب قاری , ۱۱۸۸/۳ 

صو فیانه دارد . تدم عشن : ۱۰۱۰۱۰۰/۱ 

منابم : فهرست دست‌نوبس‌هاي شرقي, در ا کادبی علوم نامی‌کستان : 

۲ فهرست نامکّوی ۰ ۳۴ فهرست نسح خطی فارسي انستيتوي 

آثار خطی تاحیکستان ۰ ۰۱۶۵/۱ ابدال سلطان سمرقندی ( نععوعهمیه هام0 تاه 
کوتي عبدالملک پسر عبداللطیف‌خان ازیک: - ۹۸۸ق ‏ امیر و شاعر 


مزدف آنو شیه 


ازیک . پادشاهی مهربان و بخشنده بود و مردم هترمند را محترم 
۱ می‌شمرد . به اشمار دشواریاپ و مصنوغ تمایل می‌ورزید . 
هجری ‏ شاعر غزل‌سرای تاجیک ‏ در زادگاهش برآمد و درزما . . دوست‌دار دیری ناشکندی بود و دیری او را مسدح می‌گفته 
جلال‌الدین اکبر گورکانی ( ۰۹۶۳ ۱۰۱۴ق ) به هند کوچید . وی است . از میان شعرای دشوارگوی قدیم به خائمی عقیده داشت . 
برخی از آثار شیخ محی‌الدین عربی را مطالعه کرده است . انتری خواجه کلان پختكٌ سمرفتدی کتاپ‌دار وی بود . سرانجام به 
قتوحات المکیه و تصوص الحکم را درس می‌گفت و چون در . دست دشمنانش در حصار شادمان کشته شد . نسونه‌ای از شعر او 


ابتری بدخشی ( دناد ) : سدخشان ؛ سله دهم 


درس خود دربار؛ ایمان فرعون بحث می‌کرد او را وکیل فرعون است : دآبینة رخسار تو حیرائم کرد - آشفتگی زاف پریشانم 
می‌گفتند , از او اشعاری پراگنده در تذکره‌ها به‌جا مانده است . کرد | در عشق تو دآشتم سر و سامانی - هجر تو عجب بی سر و 


منابع : پو طاووس , ۳۴ - ۲۵ ؛ تاريخ افخانستان در عصر گورگانی حتف » ساماتم کرد ,» 
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اپدالید 


منابم : تارسخ نم و شر : ۱ 2 ۸ : تذکوة الشعرای عطربی : ۱۴۱ - 
۲ ۳۰۶ نف زياي جهانگی ۱۱۶۲ ۱۰۴ 


رستو زاده 


آیدالید ( 3۳۰1811  )‏ رساله‌ای به فارسی در مناقب ؛ مراتب و 


درجات اولیاءالله ؛ نوشته یعقوب چرخی ( - ۸۵۱ق ) . مژلف 
این رساله را در چهار نصل نوشته است و در آن به‌ویژه از 
ابوالحسن علی بن عثمان هجویری : خواجه بهاء‌آلدین نقشبند 
شواجه حمیدالدین جاچی و خواجه عطاءالدین عطار باد گرده 
است . ابدالیه به تصحیح محمد نذیر در پا کستان جحاب یله 
است ( اسلا اباد : ۴۱۹۷۸ ) . 

منابم : فهرست مشترک نسفه‌هاي خی فارسی پا کستان ؛ ۱۳۲۵/۳ ؛ 

هرست سخه‌های خی کناخانه گنج بحخش , ۵۴۶/۲ - ۵۴۷. 


رشنو زاده 


آبراهیم اندیجائی آصقزز اهاط گت  )‏ میرزا سدة دهم 
هجری ؛ شاعر فرارودی . از امیران ظهیرالدین بابر گورکانی 
۳۷۰٩۳۲ (‏ ق ) بود و شاه گورکانی او را گرامی مي داشت . اما 
چندان که نزد شاه احترام داشت , قدری نیافته بود + چنان‌که 
ابراهیم سرانجام به هرات نزد تصیرالدین همایون شورکانی 
( ۹۶۳-۰۹۳۷ ی ) رفت و بیت آغازین غزلی را برای شاه فرستاد و 
چون همایون آن بیت شنید «در پی التفات او شد ., اندیجانی ‏ 
احتمالاً به هر دو زبان ترکی و فارسی شعر می‌سرود. 
منابع : تاریخ نظم و شر ۰ ۱۶۱۴ مدگر اسجاب ۰ ۱۳۱. 


شریفی 


اپراهيم پخار ی ( .6978-11۳1008 ) : سیدابراهيم فرزند خواجه 
بهاءالحی نقسندی ؛ سده دهم هحری ؛ شاعر ایرأنی . از زندگی 
او آگاهی چندانی نداریم . در مذگر احباب آمده که : «سدتی در 
کابل به منصب عالی صدارت منصوب بوده و به تقریب 
حو ادث روزکار به این دپار خیر آثار [ بخارا ] تشریف آورده ۵ از 
اشعار او است : «ناوک چشم تو تا در دل محزون جا کرد فارغم 
از شم امروز و عم فردا کرد .۱ 
سابع : وین نظم و بر ۶۳۳/۱: مدذکر اسباب , ۲۵۵ . 


۰ 
رشنو ژاده 


ابراهیم عثمان ( صقصعهتعطه ) : روستای بانغاز در ناحية 


آپراهیم کر مینه‌ای 


اشت ۱۹۴۸ - ۰ روزنامه‌نگار و ادپ‌پژوه تاجیکستانی . 
در ۱۹۷۱م رشته روزنامه‌نگاری را در دانشگاه دولتی تاچیکستان 
به پایان برد . از ۱۹۷۱ تأ ۱۹۷۳ در روزنامة تاجیکستان سوویتی 
( جحمهوریت ) قلم زد . از ۱۹۷۲ تأ 2۱۹۷۶ برای پژوهش و ادامة 
تحصیل به مسکو رفت . در ۱۹۷۶ نامزد علم تاریخ و در 
۰( دکتر در علم تاریخ شد , از ۱ تا ۸۱۹۸۴ مشاور 
رئیس دانشگاه کابل در افغانستان بود . از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴ تایب 
رئیس صدا و سیمای تاجیکستان بود و از ۱۹۹۴ تا 8۱۹۹۵ 
ریاست آن سازمان را برعهده داشت و از آن پس رئیس کمينا 
مجلس نمایندگان در امور بین الملل است . از آثارش : ارگان‌های 
نشرانی دموگراتی افغاستان ( کابل » ۱۹۸۵ ) ؛ روزنامه را داستن 
می‌خواهم ( ۸۱۹۸۶ ) ؛ ژورنلیسم شوروی تاجیکه ( 0۱۹۸۹ ) ؛ 
نظری به هعوبات عبید زا کانی ( ۱۹۹۲) ؛ رسالة دولت 
( 6۱۹۹۶ ) ؛ ملک بی‌ساست ( ۶۱۹۹۶ ) ؛ تاریخ مطبوعات 
جیگ ( ۱۹۹۷ ) ؛ تاجیگان ( ۱ ). 
منأیم : تاجیگان » ۲۳۰۶ : ژورنالسم نایک , ۳۰ 


سیلزاده 


ابراهیم گرمیندای [ ها تاه ) : مولانا ‏ زیده 


الحقاظ ؛ سدة دهم هجری ‏ شاعر تأاخیک . در کرمیته به دنیا 
درنجوانی به طریقهٌ خواجگان نقشبندی پیرست . به گفته 
مولف مذکر احجاب «پیوسته مجلس فردوس آیین درویشان را به 
تلحین نقمات رنگین تزیین ددم ؛ سیب مزید فتوحات غییه 
می‌گردد .: ابراهیم به درگاه عبیدالله خان ازیک ( ۹۰۰ ۴۶٩ق‏ ) 
آمد و شد داشت . گویند روزی در مجلس عبیدالله خان بیتی 
خواند و عبیدالله خان چنان از آن بیت مسرور شد که حافظ 
شیرازی را به یاد آورد و در حال آن بیت را به بیتی پاسخ داد . 
ابراهیم : «گدای حضرت او باش و پادشاهی کن -مکن مخالفت 
او و هرچه خواهی کن .» عبیدالله خان : بدرانه مملکت عشق و 
پادشاهی کن -نشین به تخت همایون و هر چه خواهی کن .» در 
مذکر احباب آمده است که ابراهیم خدمت امیران می‌کرده و «به 
مناصب مناسب سرافراژ گشته ..., اما دائسته یست که منصب او 
در دست‌ها+ عبیدالله خان چه بوده است. شعر اپراهيم در روزگار 
خودش خوانده می‌شده و بدر الستة شعرا و ظرفا ... [بوده ] 
و ارباب قلوب از آن محظوظ» می‌شدند . نمونه‌ای از شعر او 
میت ویر ترش هی در وتو سا توح 
تر مفصود همین بود مرا .» 


ببچب-_ هآ 
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ابکار الافکار فی الرسائل و الاشعار 


اپن آبی توبه 


متابع : تاریخ نظم و اش ۱ عدتر اباب : ۲۴ ما۳۲ , 


ط 


شریفی 


ابکار الافکار فی الرسائل و الاشعار قهعقا دام قطنه ) 


( ققه(ه اه : کتابی به فارسی و عربی نوشتة رشیدالدین 
وطواط * ( ۴۸۷/۴۸۰ - ۵۷۳فی ) . رشید پاره‌ای از نامبه‌های خود 


را در دو مجموعه گردآورده که یکی از آن‌ها را عرائس* الخواطر و 


نفائس اللوادر و دیگری را اسکار الافکار فی الرسالل و الا شعار نامیده 
است . وی نامه‌ها را در این دو مجموعه با ترتیبی ویه آورده 
است : تخست نامه هابی که برای خلیفه وشته شده ؛ سپس به 
وزیر خلیفه ؛ پس از آن به بزرگترین پادشاه زمان سلطان سنجر ؛ 
ز آن پس تامه‌هایی به دیگر پادناهان میرن و وزیان » در 
پی آن . فرمان‌ها و در پایان نامه‌های شسخصی خود را آورده 
است . تاریخ تألیف این دو مجموعه چندان روشن نیست , اما از 
آن‌جا که رشید اثر خود را به اتسز خوارزم‌شاه ( ۵۲۱-۵۲۲ق ) 
پیشکش کرده و در پی نام او جملة قدس الله روحه را به کار پرده 
است » می‌توان حدس زد که ابکار الافکار و نیز عراس الخواطر 
پس از روزگار زندگی اتسز خوارزم‌شاه نوشته شده‌اند . این کتاب 
در چهار بخش تدوین شده است . در بخش نخست آن ده نامه 
عربی نوشته شده است و نخستین تامه » از مجلس معظم 
خدایگان عالم ملک الشرق و الغرب خوارزم شاه قاس آللمه 
روحه نوبسد به موانفت مقدسه امپرالمژمنین المقتفی بامر الله 
ادام اه بعلاله و مدفی الخالقین لاله ؛ نام دارد . در بخش دوم ؛ 
ده فصید» و نه قطعه به زبان عربی امده است . بخش سرم : ده 
نامه به زبان فارسی را در بر می‌گیرد که نام لخستین آن » در فتح 
( جند ) نویسد » نام دارد . وی در پایان نامه‌های فارسی با بیان 
جملاٌ «قسم چهارم, چنین نوشته است : «و اندر او ده فصیده 
پارسی است هم در مدح خدایگان عالم ملک معقلم خوارزم شاه 
قدس الله روحه و غزل و قطعه و دو بیتی چند در گرفتن شهر 
( چند ) .» آن‌چه دربارة نثر این کتاب می‌توان گقت دربارةٌ دیگر 
نامه‌های رشید نیز صدق می‌کند , ترتیب جمله‌بندی در نامه‌های 
وی همان ترتیب رایج در زبان فارسی است؛ اما در مواردي 
سپار اندق » وی این ترتیب را به کار تبرده است . از انجا که 
واژگان عربی به سادگی و فراوان در این نوشته‌ها راه بافته » رشید 
خود را از کاربرد واژگان فارسی نادر یا حتی شناخته و آشنا و با 
ساختن واژگان مرکب از فارسی و تسازی بی‌نیاز دیده است . 
افزون‌بر این ؛ وی در مسیان جمله‌های فارسی کلماتی مائند 


اختیارا و اضطوارً با تنوین و همانند شیوه رایج در دستور زبان 
عربی به کار برده است , در ان نامه‌ها اصطلاحاتی ا امور مالی ؛ 
لشکری » دبیری و جز آن یافت‌می‌شود که مسی‌توان آن را 
اصطلحات دیواتی نامید . در نامه‌های رسمی و شخصی وی 
جمله‌های تشریفاتی یکنواخت فراوان به کار رفته و در منشورها 
و فرمان‌ها به ایات و احادیث بسیار اشاره شده است . اساس 
نثر این نامه‌ها بر ازدواج ؛ مواژنه » سجم و ترصیع استوار است . 
از آن‌چه از نوشته‌های دیگران به‌جا مانده می‌توان دربافت که 
نخستین نامه‌هایی که بر پایه مرازنه و سجع نوشته شده‌اند اثر 
رشید وطواط است و يا دست کم او نخستین کسی است که این 
شیوة نگارش را استحگام بخشیده است . از دیگر صنایعی که در 
تامه‌های رشید پافت می‌شود تشبیه » استعاره و همراه کردن نثر 
با شعر است . در برشی اژ نامه‌های وی هزل آمده است . وی در 
این نامهها برایافزودن بر فخامت کلام به طولائی کردن جمله‌ا 
پرداخته است . دو نسخه از این کتاب به شماره‌های ۲۲۳ در 
کتایخانة دانشگاه استامپول و ۳/۳۳۱۲ در کتابخانة نور عشمانیه 
نکه‌داری مپی‌شو 3 . 
منابع : تاریخ ادییات در ابران ؛ صفا : ۹۵۶/۲ ! حداین السحر فی 
دقاین الشعر + دیوان رشیدالدین وطواط ۰ ۲۸ ؛ فهرست نسمفه‌های 
خطي فارسی کدابسفانة دانشگاه استاول , ۱۰۴ + کلف الللتون . ۴/۷: 
تطابت المیال و طرایت الا قوال ؛ ۱۲۷ نامه‌های رشید این وعل اط ؛ 
زهرا بیگه گیل و حییب ادربسی : «در معرفی نسخهٌ خطی جدید 
ایکارالافعار فی الرسائل و الاشعاره : توشته رشیدالدین وطراط : 
ايران‌شناسي . سال سوم ؛ شماره ۳: پاییز ۱۳۷۰ ۰ صصن ۵2۹٩‏ - 
۴« 


کونی 


ایین آبسی توبه ۱9 این ابی تو به ً نصی‌الد ین 


ابوالعاسم محمود بن مظفر بن آبی‌توبه ؛ #۶ . ۲۰ لاف + شاعر ؛ 
دانشمند شافعی و وزبر ( ۵۲۶۵۲۱ ) سنجر سلجوقی 
( ۵۵۲-۵۱۱ ) . محمود بن مظفر در مرو زاده شد و فقه و 
حد یت را در زادبومش نزد ابو المظفر سمعاتی ( ۴۲۶ - ۴۸۹ی ) 
آموخت و پس از آن به فرارود کرچید و در بخارا حدیث را از 
قاضی ابوالیسر محمدالبزدوی و ابوتصر احمد ریغذ موتی 
فراگرفت و در این علم آوازه یافت . وی به واسط آشئایی با فن 
استیفا و سیاقت ؛ از درس و مدلرسه جدا شد و به دربار سنجر 
پیوست . در آغاز خوان‌سالار و آخورسالار بود , سپس به 
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این ابی ر ندقه ۱ ابو الحسن فر زند احمد 


آپو احمد کاتب 


ی ۳ 


ریاست دیران اشراف ( آگاهی از جریاناتی که در کشور می‌گذرد ) 
رسید و در وزارت ابوتصر کاشی ( وزیر سنجر که در ۵۲۱ق به 
دست اسماعپلیان کشته شد ) شغل استیفا را به دست گرفت . 
پس از قتل ابونصر کاشی ۰ سنجر او را به وزارت خود برگزید . 
نصیرالدین محمودین مظفر در این منصب توفیقی نداشت . وی 
در آغاز وزارت خود » محصول یک سالهةً ری را که در دست 
ضیاءالدین جوهر از تزدیکان سنجر بود : به ابوالعاسم درگزینی 
بخشید و ضیاءالّین که از این رفتار رنجیده شد با نفرذ فراوانی 
که در درپار داشت محصول ری را بازستاند و با محمود بن مظفر 
دشمنی آغاز کرد . محمود بن مظفر . به خاطر بی‌کفایتی در 
منصب وزارت به فرمان سنجر برکتار شد و ابوالفاسم درگزیتی 
( ۵۲۶ ۰ ۲۷ ) به جاي آو به وزارت رسید , محمود پس از آن 
چندی گوشه گرفت . اما بار دیگر به دربار پیوست و عهده‌دار 
شغل استیفا و ٍشراف شد و پسرش شمس‌الدین علی را رایزن 
خویش کرد . محمود بن ملفر به اغوای ابوالقاسم درگزینی و 
برای کینه کشی از ضیاء‌الدین به حسابگری اموالش پرداخت و 
ضیاءالدین با همکاری «بزرگ امیر علی چتری» رشوه‌ای کلان به 
سنجر پیشکش کرد و سنجر محمود ین مظفر را از ادامة بررسی 
اموال او بازداشت , سرانجام ضیاء‌الدین با نیرنگ و زدن اتهام به 
محمود بن مظفر باعث دستگیری او و پسرش در نیشابور شد و 
آن‌ها را در دژ پایَکُرو در کران؛ جیحون به بند کشیدند . محمود ین 
مظفر در آن دژ کشته شد با به روایتی درگذشت و در همان‌جا به 
خاکش سپردند . قاضی زین عمر بن سهلان ساوی کتابش بصاثر 
تصیربه را به محمودین مظفر پیشکش کرد . محمد بن عبدالکریم 
نن احمد شهرستانی (۵۴۸۰ق ) در مقدمه نخستی الملل و النحل 
از محمود بن مظفر یاد کرده و مجالس و کتابخانة او را ستوده 
است ؛ ولی پس از گرفتاری محمود بن مظفر ؛ بنابر مصلحت ؛ 
مقدامةٌ نخستین را حذف کرد و مقدمه‌ای دیگر به جای آن 
لوشت . محمود بن مطفر از ممدرحان انوری ( - ۸۳شق ) بوده 
است ‏ 

سنابم : 1و الوزراه : ۲ ۲۵ - ۲۵۵ ! تاریت سلله سلتوقي ۰ ۱۱۸۲ 

۸۵ ۳۲۲ ۳۲۴ تار بخ طبرستالن : ۱ ۶ تار یج نظم و ار :۰ ۸/۱ : 

۰ + تا یط زره ۰۲ ۶ ۸:۷ تشه صوان الحکبه ‏ ۱۲۷ 

۴ ؛ جیب السیر ۰ ۵۱۵/۲ ! خویدة القصر : ۱۳۲۰۱۲۸/۱ ؛ دستور 

وزرا ۰ ۷۱۹۸ ۱۲۰۴ دیوان ری : ۵۰/۱ - ۵۱+ باب ال ساب : 

۱ - ۰۷۷ ۳۰۵: مسل قصیحی : ۲۰۷/۲ ۰ ۲۳۰ ۱ الم و اللح , 

۲۳۱ سائم ال سار من لطاثم ال خبار : ۱۷۲۰۶۹ وزارت در عهد 


سبلاطین بزرگ ستصصوفي : ۲8۳ - ۲۶۴, 


رشنوزاده 
ابن آپی‌رندقه , ابوالحسن فرزند احمد ‏ ابرالحسن ابیوردی 
ابن احوص * ابرحفص سعدی 
این القراء الیغری , ابر محمد حسین بن مسعود > بغری 
این‌سینا . حسین بن عبدالله > ابوعلی‌سینا 
اين تصرت , امیر بهاء‌الدین * برندق خجندی 
ابرابراهیم عبیدالله خجندی * آل خجند 


اپراحمد کائب ( تلع دهد ) ابر احمد بن ابویکر سین 

حامد ؛ سده چهارم هجری » شاعر : دبیر و دولتمرد ایرانی . 
پدرش دبیر اسماعیل یکم سامانی ( ۲۷۹ - ۲۹۵ق ) بود. 
بتابراین ؛ ابواحمد در محیطی فرهنگی برآمد و از همان آغاز با 
ادب فارسی آشنایی یافت . چون خود را به مقام وزارت 
شایسته‌تز از جیهانی و ابوالفضل بلعمی (- ۳۲۹ق ) می‌دانست 
ایشان را هجو می‌گفت و طعن می‌زد . پس از چندی ناچار بخارا 
وا ترک‌گفته به بغداد رفت » اما پعدها به بخارا بازگشت و انجمنی 
از ادیبان و ظریفان گرد خود فراهم آورد که کسانی چون ابوطیب 
طاهری و ابوطیب مصعبی بدان‌جا آسد و شد می‌کردند . 
یک‌چند در نیشابور خدمت کرد و روزگاری نیز عامل هرات و 
پوشنگ و بادمیس بود. در اواخر زندگی به تنگدستی گرفتار آمد 
و گویا سرانجام در بخارا خودکشی کرد . از ابواحمد شعری به 
پارسی نمانده و در شمة الدهر تتها سروده‌هايی عربی ان 
است و گویند چندان به شعر محمد بن عبدالرحمان عطوی 
علاقه می‌ورزید که به عطرانی آوازه یافته بود . اما چون پیش 
دبیری داشت و نوشت و خواند فارسی دربار بخارا با ابو احمد 
بود» بی‌گمان وی در ادب فارسی نیز مهارت داشت و از گزارش 
ثعالبی نیز فارسی‌دانی او به خوبی آشکار است . 

متابع : ارشاد ریب : ۴۷۴/۲ ! تاریخ بحارا: ۳۴۵ - ۱۳۴۶ دانشنابه 

ابوان واسفم ۰ ٩۲۷/۷‏ - ۹۲۸ ۱ لطائت المعارف : ۵۰ - ۵۸ : بتیمة 

دصر + ۶۲/۴ ۶۸ 
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ابواسحاق جویباری 


, لا ص3۳ - 1 , قجایوا 
ضیایی 


ابواسحاق جویباری ز( اتقا.بزعوقطاعه.تطد ) : اب‌راهیم بن 
محمد ؛ سده چهارم هجری ؛ شاعر و زاهد ایرائی . همروزگار 
نصر بن احمد سامائی ( ۳۰۱ -۳۱ق ) و رودگی ( -۳۲۹ق ) 
بود . از پیشینیان تنها عوفی از وی سخن گفته و پیش او را 
زرگری باد کرده است . میردیوانة محنتی بخارابی و حافظ 
ابراهیم بخارایی از مریدان وی بودند , از اشعارابواسحاق تنها 
پنج بیت در تذکره‌ها به‌یادگار مانده است . وی به جویبار از 
محلات بخارا منتسو تب اسست . 

متأبع ز احو ال و اشعار رودتي ۰ ۵۲ - ۲۵۲ : تاری ادیات ایران : 

پراو ۰ ۱۶۶۹/۱ قاریح ادبیات در ایران ۰ ۳۹۶/۱ ۱۳۹۷۰ تاریخ 

ادییات قارسی , انه ۰ ۲۸ + تاریخ ادسیات همایی ۰ ۶٩‏ ؛ شاطران 

بی‌دیوان : ۶۳ ؛ شاعران عصمحصر رودگی , ۴٩‏ + کلزار جاو یدان ‏ 

۱ لاب الاب ۲ : لفت نامه : زیر «ابواسحاق» ؛ مبسح 

التصحا , ۵۰۷۱ - هش 1 سم نا ادسات تاک : ۲۳ . 

دانشنانه 


ابو اسحاق مپنه ( عصطءع مداد )اي خر اجه ده نهم 
هجری ‏ شاعر ایرانی . از زندگانی او آگاهی چندانی ندازیم 
وی پسر خواجه‌مژید مهنه و از نوادگان اسوسعید ابوالخیر 
(-۲۴۳۰ق ) بود . طبعی لطیف و نیکو داشت , مردی بدخلق و 
مغرور ؛ اما همواره در پی کسب دانش بود . چون درگذشت 
پیکرش را کنار آرامگاه پدرش در مهنه به خاک سپردند . نمونه‌ای 
از شعر او است : «کشید از دست ما صحرای خاور دامن گل‌ها - 
به صیعرای قیأست دست ما و دامن صحرا .! 

منابع : اللذریعه ۰ ۳۵/۹ ؛ مجالي لاش : ۰۳۷ ۲۱۶ + محمدرضا 

شفیمی کدکنی ؛ «خاندان اي سعید ابر الطیر در تاریخه , نام بنوي ؛ 
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ارسنو زاده 


ایسوالسم کل پسخارايسي ( 6 رماع وتو تاو اي ف‌حمد 


وقایت‌الله . سد؛ سیزدهم هجری . شاعر » خوش‌نویس ‏ مهرکن 
و زرگر تاجیک . در خط نستعلیق استاه‌ی داشت . از نمونه خط 
۰ بر پژوهشگاه خاورشناسی ناشکند نگه‌داری می‌شود . 


ایوالحسن اییوردی 
منابع : دایرةالععارت ادییات و صنعت تلبییک ۰ ۲۸/۱ ۱۲۹-۰ فهرست 
دست و بس.طای سرقی فو عنحستان علوم ازبکستان ۵ 2-۳۸۱ 
قبادیانی 


اپوالب رکه سمرقندی » فراقی سمرقندی 


اب والحسن اپبیوردی ( اقعبنطععمعععطاصاد  )‏ سولانا 


ابوالحسن علی فرزند اسمد ؛ معروف به دانشمند و ابی‌ابی 
رندقه : ٩۳۹‏ - ٩۹۶ق‏ : حکیم ؛ ریاضی‌دان و شاعر ایرانی . 
پدرش که از دانشمندان بنام روزگار خویش بود از ابیوره به 
کاشان کوچیده در این شهر تدریس می‌کرد . ابوالحسن در 
خد مت پدر بر استادان دیگر درس خواند و در بیشتر دانش‌ها : 
به‌ویژه ریاضی : استادی یافت ؛ چنان‌که گویند هجده مسأله در 
ریاضی از روزگاران گذشته مانده بود که شش تای آن را خواجه 
نصیر طوسی و دوازده‌تای دیگر را ابرالحسن ابیوردی حل کرد . 
وی از چنان هوشمندی برخوردار بود که در چهارده سالکی شرح 
تجرید را با حواشی آن و در بیست و پنج سالگی مجسطی را 
درس مي‌گفت . حسن بیگ روملو دربارهُ دانشمند بودن ابیوردی 
می‌گوید : «در فضیلت جامم علرم و اقسام حکمیات و مجتمع 
اتواع فضایل و کمالات بود و از علو فنطرت خوش‌طبعی بود 
بی‌نظیر و در مولویت و حسن عبارت بی‌بدیل و گوش و گردن 
ایام به جواهر فضایلش مزین . حدت فهم و سرعت انتقالش به 
مثابه‌ای بود که کسی از علمای اعلام را با او مجال مباحثه نبود .» 
وی مانند پدر در کاشان به سر می‌برد : اسا چسون درشذشت » 
پیکرش را به اردپیل بردند و نزدیک پارگاه صفی‌الدین اردبیلی 
به‌خاک سپردئد . از آثارش : ارکان ابمان در امامت به فارسی که 
در ٩۶۴‏ تألیف کرد ؛ حل مالاینحل در ریاضی ؛ حسنادر حکمت 
طبیعی ؛ مشارق و مرت الافلاکد در ریاضیات و نجوم ؛ اثات 
واجب به فارسی و اثبات واجب به عربی ! روضة الجنان در 
حکمت ؛ حائیه بر شمسیه به عربی ؛ حاشیه بر تهذیب المنعطق و 
الکلام تفتازانی ؛ شرح رسالة الفرالض خواجه نصیر + رساله فی 
احگام الصیود و الدباثم به فارسی که آنرا به‌نام سلطا صدر 
نوشته است ؛ رساله فی مقدار الدبات و احکامها که در فقه است + 
شرح الفرائض التصپریه به فارسی در فقه که آنرا به فرمان شاه 
طهماسب یکم صفوی ( ٩۳۰‏ - ۹۸۴٩ق‏ ) نوشته است ؛ فواشد 
فلسفی به فاوسی که دربار: وجود ذهنی و عینی است ؛ رساله‌ای 
در اصول دین به فارسی که آن‌را به فرمان یکی از دختران شاه 


آدب قارسي در آسای سانه | ٩8‏ 


ایو | لحسن ِ سیمچوری . محمد پن اپراهیم 


ابوالخیرخان شیبانی 


ما مت ال 


نهماسب یکم صفری ( ٩۳۰‏ - ۹۸۴ ) سوشته و در پایان 
ربیع‌ال ول #۴ به‌يایان رسانده است +٩‏ رساله‌ای رد فارسی در 
مقدار دیات و احکام آن . 
متابم : احسن اشواریخ , ۵۲۵ - ۵۲۶+ احپاه الداثر : ۱۴۴ ؛ اعیان 
الشیعه . ۳۲۲/۲ : اسضات المکنون ۰ ۰۲۴/۱ ۱۵۹۴ ۱۵۹/۲ تاری 
دییات در ابرلن ۰ ۱۳۴۸/۵ تاریخ نظلم و ۰ ۰۱۲۳۹۸۱/۱ ۳۳۲ ۷۴۲۰ ۱ 
خلاصة او اریخ : ۴۰۵-۲۰۴۱ ۱ الذریعه : ۴۳۹۱۱۰۴/۱ ۳۴۰۰ : 
۵ ۱۱ : ۳۷۹۲۱۳ - ۳۸ : ۲۱ ده ۰ ۰۳۸/۲۵ ۲۷۴۲۲۶ : 
ريسافي ااملماه : ۲۳۵/۵ ۰ ۴۳۷ ۱ معجم السوللین : ۱۰/۷ ! هذدية 
العارفی : ۱۷۴۶/۱ هنت اقلم 4 ۳۲۳۰/۲ - 
دانتنامه 


آبوالحسن سیمجوری , محمد بن ابراهیم * سیمجوری 
آپوالحسن طلحه , شهاب‌الدین «طلحة مروزي 
آپو | لحسین خورارزمی , احمد پن محمد ج سهیلی خوارزمی 


ابوالخیرخان شييانی ( اتقطا 2019823 ). پسر دولت 


شیخ اوغلان پسر ابراهیم پسر پولاد پسر منگوتیمورخان پسر 
یاداوغول پسر جوجی بوفا پسر بهادر سلطان پسر شیبان‌خان 
پسر جوجی پسر چنگیزخان ( 3۸۷۳-۸۱۵ ) ۰ فرمانروای 
ازبکان و بنیادگذار دودمان پادشاهی شیبانیان در دشت قپجاق . 
در جوانی در خدمت خانی از خاندان شیبانی به نام جمدق‌خان 
به سر می‌برد . جمدق‌خان در نبردی به دست برخی سرداران 
شورشی خود به قتل آمد و ابوالخیر که فرماندهی جتاح چپ 
سپاه وی را داشت به اسارت درآمد ( ۸۳۰ق ) اما پس از زمانی 
کوتاء رهایی یافت . در ۸۳۱ق با پشتیبانی سرکردگان قبایل 
عمده ازبک ( طوایف و فبایلی که فرمانبردار خاندان شیبان 
بودند به ثام ایک نامیده و شناخته مي‌شدند ) و وقاس‌بی + 
سرکرده الرس ( خاندان ) منفیت ؛ در شهر توره در سیبری غربی 
بر تخت خانی جلوس کرد و تا ۸۳۴ تقریباً همه الوس شیبان را 
زیر فرمان خود درآورد و بر بخش اعظم دشت قپچاق استیلا 
یافت . در ۴ به خوارزم که میرزا ابراهیم فرزند امیر شاه ملک 
خوارزم شاه به دستور شاهرخ تیموری ( - ۸۵۰ق ) بر آن‌جا 
فرمان می‌راند تاخت و اورگنج , تختگاه خوارزم ؛ را غارت کرد 
وبه دشت قبچاق بازگشت . گویند در هنگام اقامتش در اورکنج » 


عارف نامی کبروی شیخ تاج‌آلدین حسین خوارزمی کتاب ترکی 
خود کشف الهدی در شرح برد برصیری را بدو پیشکش کرد . 
چندی بعد احمدخان و محمودخان . فرمانروایان آستاراخان از 
خاندان جوجی را در نبردی که در جایی در غرب دشت قپچاق 
درگرفت بشکست و شهر اردوبازار را بگشود . در ۸۳۹ق باردیگر 
خوارزم را غارت کرد . در ۸۴۴ق ازبکان به استراباد تاختند . 
ابوالخیر در ۵۰ قلاع سقناق / سغنق . سزق ‏ ارقق » اوزکند 
و آق‌قرغان بر کران سیردریا را بگشود و سقناق را به پایتختی 
خود سرگزید . پس از مرگ شاهرخ تیموری ( 3۸۵۰ ) که 
پسرش الغ‌بیگ ( ۱۵۳-۸۵۰ق ) مقر خود سمرقند را به آهنگ 
گفتن هرات. تختگاه تیموریان» ترک گفت ( ۸۵ )۰ ارالخیر 
از فرصت بهره‌جست و به سمرقند تاخت , ولی از عهد؛ تصرف 
آن‌جا برنیامد و پس از غارت اطراف شهر بازگشت . در ۸۵۵ق 
ابوسعید تیموری ( ۸۵۵ -۷۳ق ) با یاری ابوالخیر شاهزاد؛ 
دیگر تیموری عبدالله بن ابراهیم بن شاهرخ را بشکست و وي را 
بکشت و بر سمرقند استیلا یافت . پس از آن پیشکش‌هایی 
گرانقدر زد اپوالخیرخان فرستاده شد و رابعه سلطان بیگم دختر 
الغْبیگ به همسری او درآمد و ازبکان به دشت قپچاق باژگشتند . 
آبوالیر در ۸۶۱ در تبردی بزرگ در حدود پنج مایلی جنوب 
سقناق از اوزئیمورتایشی فرمانروای قبایل کلموک / قلموق که 
بهاویرات‌ها یا مغولان شرفی نیز معروفند شکست خورد و 
نا گزیر به فلعة سقناق پناه برد و کلموک‌ها قلمرو وی را غارت 
کردند . چندی بعد ابوالخیر درصدد پاري دادن به شاهزاده 
تیموری محمدجرقی / جوکی پسر عبداللطیف پسر الغزییگ بر 
ضد ابوسعید تیموری برآمد و سپاهی در اختیار وی برای تسخیر 
سمرقند قرار داد . ولی جوکی به رغم برخی کامیابی‌های اولیه : 
کاری از پیش نبرد و در ۸۶۸ق تن به تسلیم داد . درحدود ۳ 
دو تن از خان‌ها از نوادگان اورده ( پسر بزرگ جوجی ) به 
نأم‌های قرایبی و جانی‌بیگ با شماری از وابستگان خود از 
بوالخیر گسستند و به مولستان گریختند ؟ بعدها بسیاری أز 
فبایل پیابان‌گرد تابع ابوالخیر به این دو خان پیوستند . این 
بیابان‌گردان در تاریخ به نام قزاق ( ماجراجو / طاغی / عاصی ) 
اوازه بافتند . در ۸۷۲ سلطان حسین بایفرای تیموری 
( -۱۱ی ) که در پی تسیر خراسان بود ؛ برای کومکه گرفتن از 
آبرالخیرخان به اردوی وی در دشت قپچاق رفت . ابوالخیر وی 
را به گرمی پذیرفت و برآن شد تا سیاه بزرگی در اختیار وی قرار 
دهد ؛ ولی پیش از آنکه بتواند قصد خود را عملی نماید بیمار 


ادب فارسی در آسیاي ماه | ۹۳ 


ابرالشرف بلغاری بخارایی 


شد و درگذشت , درباره مرگ او روایات دیگری هم و جود دارد . 
بنابر یک رولیت » وی اندکی پیش از مرگش با سپاهی گران 
رهسپار جنگ با مغولان شد ؛ ولی درمحل آق‌قشلاق ( جایی 
گویا در ناحية کنوتی آلماتی ) درگذشت . به روایتی دیگر ؛ وی 
در پیکار با بایل شورشی قزاق کشته شد . چون درگذشت 
پیکرش را در بیرون شهر سقناق به‌خاک سپردند . ابوالخیرخان ده 
پسر داشت که ازمیان آنان پسر بزرگش بداغ سلطان » پدر ایوالفتح 
محمدخان شیبانی / شیبک‌خان » در حیات او درگذشت و از این 
رو شیخ حیدرخان . پسر دیگر ابوالخیرخان ؛ پس از مرگ پدر 
جای وی را گرفت . با این همه . دولت شیبانیان پس از مرگ 
ابوالخیرخان فرو پاشید . اما سپس نوه‌اش محمدخان شیبانی 
باردیگر بخش بزرگی از قبایل ازیک را زیر فرمان خود درآورد و 
فرارود را کشود و دولت شیبانیان را باردیگر » اين بار درفرارود ؛ 
جائی دولاره داد . این دولت مسدتی دراز دوام یافت و تاریخ 
سیاسی اسیای میانه ؛ فرارود و خراسان را به مدت چند سده 
تحت‌الشعاع خود فرار داد . شرح رو بدادهای زندگی ابو الخیرخان 
را مسعود بن عثمان کوهستانی در حدود ۹9۵۰ق در دوره 
فرماتروایی عبداللطیف شیبانی ( ٩۴۷‏ - ٩۹۵ق‏ ) در کتابی به 
فارسی به نام تاریخ ابوالخیرخانی نوشته است که نسخه‌ای از آن به 
شماره 26188 . فقه در 5 عابخانة سوزه بریتائیایی نگه‌داری 
می‌شود . 

منابع : اپرانوری صحرانوردان ۰ ۱۴۳۵ ۷۸۸-۷۸۴ محمد سلیم 

بخارایی ۰ «تاریخ منقدمین و متأخرین» : برگ بی‌برگی ۰ ۰۵۲۶ 

ند کر دالشعرا: ۲۷۳ - ۰۲۷۴ ۳۲۰ : ند کرد مقیم‌خانی : ۰۷۹ ۸۸٩‏ حییب 

سیر + ۰۱۵۰/۴ ۱۳۱ ۰۱۳۳۰ ۰۲۷۲ ۳۷۹ ؛ دانشبايه ابران و بلتم 

۵۲ - ۹۵۴ : دابرةالمعارف بزرگه اسطامی : ۴۲۸ ۲۴۱ ۶ روفضة 

العفا : ۳۲/۷ - ۳۳ ؛ متیطب الواریخ : محمد حگیم‌خال + ۱۱۸ - 

! ۷۸ 

او جا و ۲دج تلا صو لدع ع زد وه اه 


. 3 - 1/431 , مجتتوا : 104 - 11 یدبا 


برزگر 


ایوالشرف بلغاری بخارایی 4 ,تندط وت قو ها ع له دققه‌طاه ) 


( ۰4 محمد حسین فرژند عمر فرغأنی ء سد؛ نوزدهم ميلادي » 
شاعر . عالم و نسخه‌بردار تاجیک . وی زندگینامه و برگزیده 
اشعار بسیاری از شاعران را فراهم کرده و نیز آثار بسیاری از آنان 
را به خط خود نوشته است . مرصد التصاییت بیاض بزرگ ار 


اپ والعیاس ربنجنی 


است که در آن نمونه‌هایی از امعار شعرایی چون عماد خجندی, 
عطارد ؛ عراقی ؛ همام : امیر کرمانی : سلمان ؛ کمال خجندی ‏ 
بساطی » حسامي : سعين : نظام ؛ آصفی : حاذق ؛ عماد 
اصفهانی : آزرقی ۰ حسن غزنوی » معزی ؛ مختاری . بدرچاچی: 
بسح : شهیدی و زمائی یزدی را از دیوانشان آورده است . دو 
نسخه دست‌نویس از این کتاب که بلغاری آن‌ها را در ۱۸۵۰و 
۳ به خط خود توشته : به شماره‌های ۱۵۹ و ۲۳۸ در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری 
می‌شود. از آثاری که به خط محمد حسین بلغاری باقی مانده 
دیوان فرخی » دیوان مسلودسله ؛ دیوان ارزقی هروی ؛ دیوان 
سید حسن غزنوی ‏ دیوان سنایی غزنوی . دیوان مختاری 
غزنوی ‏ دیوان انوری ‏ دیوان اثیرالاین اومانی و دیران خر اجه 
شهاب الدین عطارد را می‌توانیاد کرد 

منابع : فهرست دست‌نویس‌هاي شرفی فرهنگستان علوم ازمکستان : 

۲ مبموعة نسخه‌های خطي فارسي فرهدگستان علوج جمههوری 

ازمکستان . ۶۲ ۳ ۵ ۶۶ ۰۷۳ ۱۳۷ . 

قبادیانی 


اپوالمیاس پن حنود مروزی * ابوالعیاس مروزی 


اپوالعباس ربنچتی ( اصوزهءطاصبععقط 2.90۱ ) . ابرالعباس | 


ابوعبدالله فضل بن عباس ‏ - پس از ۳۳۱ ۰ شاعر ایرانی . در 
ربنجن سمرقند به‌دنیا آمد . ابوالعباس شاعر روزگار سامانیان بود 
و تصیده مشهرری در سوک نصرین احمد ( ۳۳۱-۳۰۱ي ) و 
تهنیت جلوس نوح‌ین نصر ( ۳۳۳-۳۳۱ق ) سروده بود که در 
چندجا از آن یاد شده و از جمله سه بیت آن در تاریخ بيهقي نقل 
گردیده است . همان سه بیت را نیز فرخی در قصیده‌ای به 
مناسبت مرگ محمود غزنوی و جلوس پسرش محمد تضمین 
کرده است . از سروده‌های او نود و پنج بیت در تدذکره‌ها و 
لغت‌نامه‌ها باقی عانده است: , 

منابع : پیشاهدگان شعر فارسی ۰ ۱۷۱ ؛ تاریخ دییات ایرانن ؛ همأیی : 

۸ ۰ ۴۹ ! تریح ادسیات در اسران ۰ ۳۹۵/۱ - ۳۹۶ : تاریح ابران 

کیبریج , ۱۵۳۰/۴ تاریخ صهقی . ۳۲۴/۱ ؛ شاعران هسعصر رودشی : 

۵ - ۱۱۰۹ سمار الصلوب ۰ ۱۳۸ : دبوان شرخي ۰ ۳۷۱ + شاعران 

می‌دیوان : ۱۲۵ - ۱۱۲۶ گلرار جاویدان : ۴۲/۱ ؛ لاب اللساب : 

۲ شوه ادیات نابیکگ ۰ ۱۷ ۱۸۰ ؛ 

. 189 , ممتو 


ادپ فارسی در *سبای میانه| ۷۷ 


ابر العپاس مروزی 


آبوالعسپاس سروزی ( هدهع وقطاتامامنانه ) : عماس ۷ 


ابوالعباس بن حنود : - ۲۰۰ق ؛ شاعر ایرائی . در مرو می‌زیست 
و با ادب فارسی و عربی آشنایی کامل داشت . عوفی وی را 
نخستین شاعر پارسی‌زبان می‌داند و چهار بیت از چکامه او را که 
در مدح مأمون عباسی ( ۱۹۸ -۱۸ق ) سروده ‏ آورده است . 
اما سبک این ابیات و واژه‌های عربی فراوان آن‌ها و نیز چگونگی 
ترکیب آن‌ها نشان می‌دهد که این چکامه به هیچ روی با 
سروده‌های باژمانده از سده‌های دوم و سوم همخوانی ندارد و به 
اشمار سده‌های آینده بيشتر مانند است . اژ این گذشته در ایس 
چند پیت چندین صنعت بدیعی به کار رفته و بعید است که شعر 
فارسی در مراحل اولیة خود دارای این همه صنایم بدیعمی 
باشد . 

منابع : یست فالة فزویتی ۰ ۳۴ ۱۳۷۰ تاریخ ادیات ایران » رییکا » 

۱۷ ؛ نار یخ ادیات اران : فماأیی + ۵۱۱-۴ : تاریخ ادیات در 

ابران : ۱۷۸/۱ ! تاریخ ابران کیمبریج : ۵۱۱/۴ ؛ دایرة الم‌ارف ریات : 

۲ : دا ة المسارف بزر که اسلامی . 5۹۰۶+ عرفات الماشفین ۰ ۳۰۱ 

۶۶ گلزار جاویدان ۰ ۴۳/۱: باب ال لاب ۰ ۲۱/۱ : مجمع القصععا: 
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دایشنامة 


آبسوالفوارس سمرقندی [ انامه ی 


خواجه‌عمید ؛ سده چهارم هجری ‏ نویسنده ایرانی . برحعی 
متابع وی را اژ مردم فناروز سمرعند و برخی دیگر از اهالی قناوز 
از توابع نیشاپور دانسته‌اند و از این روی وی را قناوزی نیز 
نامیده‌اند . از زندگانی وی آگاهی چندانی در دست نیست » جز 
این‌که در ۳۳۹ به فرمان نوح پن نصر سامانی ( ۳۳۳-۳۳۱ق ) 
سندبادنامه را از پهلوی به فارسی دری برگرداند . برخی نیز بر این 
ناورند که وی ترجمه سند بادنامه را در ۳۶۹ق و به فرمان امیرنوح 
بسن منتصور سامانی ( ۳۶۶ - ۳۸۷ق ) انجام داده است . 
نسخه‌هایی, از این ترجمه تا فرن ششم در دست پبوده است . 
ظهيري سمرقندی نیز ترجمة ابوالفوارس را که به اتشایی ساده و 
نامزین بود » به نثری مزین و آراسته به امثال و اشعار فارسی و 
تازی نوشت و تهذیب کرد . اين کتاب با نام سندبادنامه با کتاب 
وزراي سعه در تهران ( ۱۳۳۳ ) و دوشنبه ( 2۱۹۷۱ ) به چاپ 


رسیده است . 
متابع : قاریخ ادیات در ایران ۰ ۰۴۳۵/۲ ۲۱۱۰۲۱۰۰۱ ناریح نظم 3 
: ۲۹/۱ ۱۳۰۰ ۱۳۸ : جهار معاله ۰ ۱۷۳ ۱۷۷۰ : خایرد السعارف 
ادسات و سنحت تاحگد : ۳۰/۱ : فهرست کتابهاي چاپی فارسی و 
ری ؛ ۳ قلار او یدای ۰ ۲۴۳۳/۱ لفت‌نامه : زیر 
وسند‌بادنامهن , 


اب‌والفیض خان اتسترخانی [ .ره ماه از 


ابوالفیض خان بن سبحان قلی‌خان : فرمانروای ازیک در فرارود 
([ ۱۱۳۳ ۱۱۶۰ق ).وی بس از کته شدن بوادرش 
عیداللهغان ( ۱۱۱۴ -۱۱۲۳ق ) بر تخت نشست . نخستین 
سال‌های فرمانروایی ابوالفیض‌خان با آرامش نسبی همراه بود . 
اما وی تنها به ظاهر فرمانروا برد و در عمل سررشته کارها را 
محمد رحیم‌خان و پدرش حکیم بی‌اتالیق در دست داشتند . 
چنان‌که مولف کشکول سلیمی می‌نویسد : «جمیع مور پادشاهی 
او را امارت پناه : عمد:الامرا صسحمدحکيم بی‌اشالیق سنغیت 
می‌گرد . سرکشان ولایت ماوراءالنهر را به تبغ قهر از پا درآورد . 
مفشدان مملکت ترکستان را نخونسار کردائید ...+ به هر تقدیر 
اتوالفیشض خان » با اتجا به قدرت محمدرحیم و پدرش چهل 
سبال بر تخت فرماترواپی برجا ماند . رو یدادهای دورء طولانی 
فرماتروایی ابوالفیض‌خان به تمامی با رویدادهای فرمانروایی 
نادرشاه افشار ( ۱۰۶۰-۱۱۴۸ ق ) تنیده شده است ‏ پس از آن‌که 
نادر پسر خود رضا قلی‌خان را به حکمرانی خراسان برگزید : به 
او فرمان داد که به اند خود لشکر کشد و علی مردان‌شان افشار ؛ 
حکمران آن‌جا را که علم مخالفت افراشته بود ؛ سرگوب کند . 
رضا قلی‌خان » به فرمودهٌ نادر در بهار ۱۱۴۹ق با لشکری گران به 
مشهد رسید » اما یورش به اندخود را یک سال به تأخیر 
انداخت , در اين هنگام که نادر سرگرم شهریندان قندهار بود : به 
رضا علی خان پیغام فرستاد که از اندخود به جانب سلخ روی 
اورد . رضا قلی‌خان در ۱۱۵۰ق ؛ پس از شش هفته ‏ اندخود را 
به تصرف درآورد و در همان سال رهسپار بلخ شد و بر آن‌جا نیز 
دست یافت و پس از تصرف سرزمین‌های کرانة رود آمو ‏ از 
ترمذ گذشت و خود را به فرارود رساند . پس از آن » رضا 
قلی‌خان که از پدر برای جهان‌گشایی در آن‌سری رود آمو فرمان 
نگرفته بود » به او پیغام فرستاد که توپخانهُ خود را به قرشی 
فرسند . با ورود سپاهیان ایران ؛ در حومٌ قرشی نبردی سنگین 
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اپرالفیض‌خان اشترخانی 


درگرفت و ازنکانا ارت کی دیدید . امیر دانیال‌بی ؛ 
حکمران قرشی ‏ نا گزیر پیکی به بخارا فرستاد و از ابوالفیض‌خان 
یاری خواست . ابوالفیض‌خان نیز با سپاهی انبوه که از مردم 
اند یجان ؛ سمرقند » خجند و کاشغر نراهم آورده بود خود را به 
فرشی رساند . در نبردی که درگرفت نخست پیروژی با ازیکان 
بود و سپاهیان ایران ثاگزیر پس نشستند » اما ورود توپخانه 
اوضاع را به سود سیاه ابران بگردانید و سرانجام لشکر ایران بر 
سیاء اژیک چیره شد . رضا قلی‌خان ؛ پس از این چیرئی به دز 
شلوک لشکر برد و آن‌جا را نیز پس از یک ماه شهربندان گشود و 
بار دیگر به قرشی بازگشت . نادر که از پررش پسرش به فرارود 
آگاهی یافته بود ؛ به او پیغام فرستاد که به بلخ بازگرده و با 
ایوالفیض‌خان صلح کند » چه ؛ سپاهیان ایران در دو جبهه 
می جنگیدند و بیم آن می‌رفت که ثبرد سپاه در دو جبهه از بخت 
پیروزی در هر دو جا یکاهد . جز این : نادر نامه‌ای نیز به 
ایو الفیض‌خان نوشت و فرمانروایی او را در بخار؛ به رسمیت 
شتاخت . بدین ترتیب ‏ رضا قلی‌خان به فرمان نادر با 
ابوالفیض‌خان صلح کرد و به بلخ بازگشت . اما نادر به فرارود نظر 
داشت ؛ چنان‌که پس از کشودن هندوستان , در پایان ۱۱۵۲ی با 
سپاهی انبوه آهنگ فرارود کرد و از راه ماروچاق » چیچکنو و 
اندخود به جانب بلخ روان شد و چون به سلخ رستید 
یارسحمدخان حکمران آن‌جا را به سفر مکه فرستاد و بلح را 
پایگاه خود کرد . ابوالفیض‌خان که از آمدن نادر به کرانٌ رود آمر 
آشفته و نگران شده‌بود » ناچار حکیم بی‌اتالیق را در مقام 
سفارت به اردوی نادر فرستاد و از او خواست که چند روزی به 
قراکول آید و میهمان او باشد . مرّلف بیان واقع می‌نویسد : 
«حکیم اتالیق وزیر و مشیرخان صاحب‌الا حسان ابو الفیضی خن 
والی توران آمده به ملازست سلطان. بهرء‌یاب کشته و پیغام 
پادشاه خود را به نحوی که باید , ابلاغ نموده که استاده‌های 
حاشية مجلس استماع نکردند و نادرشاه به بانگ بلند در جواب 
فرمود که به غیر از ملاقات ابشان ؛ معاودت رابات والا جاه و 
علال ممکن نیست .] تدبیر ابوالفیض‌خان کارساز بود ؛ چثان‌که 
به گفتهُ محمدسلیم بخارایی » نادر از حمله به بخارا چشم پوشید 
و به حکیم بی‌اتالیق گفت : آمدن تو باعث امن و امانی اهالی 
بخارا گردید والا بنابر خودرآیی و قلت تدبیر ابوالفیض‌خان ؛ 
فرمان جهان متاع من به خرابی ماوراءالنهر عن قریب به حصول 
می‌پیوست . اکنون اختیار این ملک را در شمه افتدار خود 
گذاشته , از جویمه خان و امرا درگذشتم . اکنون رفته زودتر 


آپیا رب لفی ,ان اشترخانی 


ابوالفیض‌خان را به چارجوی بیار ؛ که او را دیده از هممین‌جا 
برگردم .» حکیم بی‌اتالیق پس از گفت و گو با نادر به بخارا 
بازگشت و پیغام او را به ابوالفیض‌خان رساند . ابو الفیض‌خان نیز 
با پیشکش و ارمغان متوجه اردوی تادر شد ‏ اما در همان زمان 
گروهی از نواحی میانکال به بخارا آمدند و او رااز آمدن سپاهیان 
کرمکی آقبلو ‏ از سناطق سیحون » ولایت‌های خجند ؛ 
تاشکند ؛ قوقان » اندیجان » نمنگان و مرغیلان خبر کردند . این 
سپاهیان از طوایف یوز » مین » نایمان ؛ قنقرات ؛ کنه کس ؛ 
قیاط ‏ بیات ‏ ارمند : چفتای ‏ قزاق و جز آن‌ها ؛ بر روی هم 
نزدیک به صد هزار نفر می‌شدند که به خون‌خواهی ادینه‌قلی 
دادخواه و سپاهیانش که در نپرد با رضاقلی کشته شد, بودند ؛ به 
بخارا می‌آمدند . ابوالقیض‌خان با شنیدن این خبر دلگرم شد و 
تصمیم به پایداری گرفت . حکیم بی‌اتالیق کوشید او را از 
تصمیم خود بازگرداند , اما نتوانست , سحمدکاظم مروی 
می نو یسد : «پادشاه مذکور [ ابوالشیض‌خان ] ؛ از شینیدن این 
سختان » باد نضوت و غرور در سین آن‌جا گیر گردید . و عساکر 
ازیک را مقرر مود که تدارک مایحتاج خود را دیده ؛ از بلده 
فاخره بخارا به خارج شهر تزول نموده : در نواحی شهر اسلام دو 
فرلپینگی بلده سکنی نموده ؛ منتظر ورود عساکر نصرت مآشر 
خحاقان کیتی ستان گردیدند » ( عالمآ رای نادری ۰ ۷۸۹/۲ ) نادر 
یس از:دو روز انتظار قراولان خود را برای بازرسی به اطراف 
بخارا فرستاد تا سر و گوشی آب دهند ‏ اما «قراولان مذکور در 
تواحی فتارتوت به قراولان ازیک برخورده ‏ فیمابین سرکت 
مذبوحی به وقوع آمده . سه چهار نفر از آن بخت برگشتگان را 
زنده گرفته ؛ به درگاه شهنشاه دوران حاضر کردند .» اسیران 
حکایت ورود سپاه آق‌بلو را برای نادر بازگفتند و چون او این 
خبر را شنید به تعجیل روی در راه بخارا نهاد . دو سپاه در محلی 
به نام چاربکر در ساحل زرافشان به هم برخوردند و در سبرد 
خونینی که درگرفت » خان بخارا شکست خورد و به دژ بخارا 
گریخت . ابوالفیض‌خان پس از رسیدن به دژ بخارا حکیم 
بی‌اتالیق را فرا خواند و او را بار دیگر به اردوی نادر فرستاد . نادر 
این بار نیز فرستاده اپرالفیض‌شان را به تکریم پذیرفت و در 
پاسخ «تحف و هدایای بسیار با یک دو نفر از قورچیان نظام 
عظام و استمالت تامچه و خلعت گرانمایه‌ای به اتفاق حکیم 
بی‌اتالیق به طلب پادشاه ترکستان ارسال داشست » ( عالم آرای 
نادری ۷۹۳/۲ ۷۹۴) ابو الفیض خان نیز که دیگر کاملا درمانده 
بود نا گزیر » با هدیه‌های فراوان ؛ از آن شمار شمشیر و چهار 
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ایا لفیض‌خان اشترخانی 


آیین؛ امیر تیمور گورکان و مففر و زر چنگیزخان » راه اردوی 
نادر را پیش گرفت . نادر به نشانه بسزرگی گ بسزرگواری ود 
مجلسی شاهانه اراست و از او شاهانه سایرایی کرد . 
ابوالفیض‌خان «حیران و پریشان از کرده پشیمان از ناکرده در 
اما : در مکانی که امرای دیگر از اسبان پیاده می‌شدند » از اسب 
فرود آمده به اثفاق طهماسب‌خان جلایر مترجه خیمه سلطان 
گردید و رضافلی میرزا پسر بزرگ سلطان و علی قلي خان برادر 
زاده‌اش که اجازء نشستن یافته بودند لوازم تعظیم به‌جا آورده 
بودند و نادر شاه فقط به حراب سلام اکتفا کرده ؛ از جای خود 
حرکت نکرد » ( بان واقم ۰ ) تادر آبوالفیض‌شان را نزد خود 
نگه داشت : همچون یک زندانی محترم به خوار داشت و بزرگ 
داشتی تو آمان . دو روز پس از این محلس نادر به تخارا رسید و 
در آن‌جا ئید همان شیو هي را در پیش گرفت که در شند وستان در 
پیش گرفته‌بوه ! یعنی فرمان داد خطبه به نام او خوانند و سکه به 
نام او زئند , شاه و مردم بخارا موظف به فراهم‌آورن جیره روزانه 
سپاهیان ایرآن شدند . در عوضی : به فرمان شاه ایران » سربازان 
ایراتی از چپاول و دست‌درازی به مال مردم ؛ منم شدند و 
گروهی از نسقچیان ایرانی نیز نگهبانی و حفظ امتبت شهر را بر 
عهده گرفتند . بدین‌سان تمامی سرزمین فرارود از خاور و شمال 
خاوری بخارا تا سمرفند به دست سپاهیان نادر افتاد و حکومت 
بی‌روتق ابرالفیض خان عملا پایان بافت . پس از این رویذاذ یه 
فرمان نادر ؛ لطف‌علی‌خان به همراه دو هزار سرباز به سمرقند 
رفت تا طایفهٌ بوز را که به گفتٌ حکیم بی‌انالیق ؛ پیوسته آرامشس 
بسخارا را می‌اشفتند ؛ فرومالد و زیر فرمان آورد . یه 
لطف علی خان فرمان داده شد که پس از فرو نشاندن فتنة بوزیان 
سمرقند » سنگ گور تیمور را که به تمامی از یشم بود با درهای 
هفت جوش مسجد جامع سمرفند از جا برکند و با خیدبه 
مشهد آورد. یس از پس از آن به ,عمدة الامرا [ حکیم بی‌اتالیق ] گفت ؛ 
از ماوراءالنهر یک ده هزار لشکر به سرداری پسر خود از هر 
اوروغ همراه کن که به اردوی همایون باشد تا کارگذاری 
ماوراءالتهر به اولاد : نو بطتاً بعد بعلی قرار ۳۳ . عمد؛الامرا فور 
به تجهیز آن لشکر شده از هر قبیله ده هزار انتخاب کرده به 
سرداری نور دیدة خود محما‌رحيم بیگ طیار کرده به معسکر 
همایون نادرشاهی ملحق کرد .» تادر در پاتزدهم رجب ۳ 
بس از آزبکه خیالش از فرارود آسوده شد مجلسی آراست و 
«محض دلگرمیاباقیض خن و ره خطاب پادشاهی مفدخر 
ساخت » به نوشتة عبدالکربم کشمیری در بپان وقایع دختر 
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بوالفیض‌خان به عقد علی قلی‌خان و عمة آن دختر » بعنی 
خواهر شاه معزول بخارا به عقد تادر درآمد . نادر در باز شت به 
ایران خواهر اپرالفیض‌خان را طلاق داده زد برادر فرستاد : اما 
علی قلی‌خان دختر شاه بخارا را که زتی زیبا بود با خود به ایران 
برد . خطاب پادشاهی ابوالفیض‌خان خطابی صوری بود ! 
حکمران وائعی بخارا ؛ حکيم بی‌اتالیق دست نشاند؛ نادر 
خطاب امیرکبیر یافته بود . تراردادي که مپان شاه بخار! و نادر 
بسته شد برای بخاراییان جز ننگ چیزی دربر نداشت . به 
موجب این قرارداد رود آمو مرز طبیعی ایران و بخارا تعبین شد 
و سرزمین‌های جنوبی رود آمو »از بلخ تا چارجوی , به خاک 
ایران ضمیمه شد . چندی پس از آن . محمدحکیم بی‌اتالیق در 
۶ و درگذشت . ابوالفیضی خان نیز توانایی ادارة آن سامان را 
نداشت ؛ چنان‌که قابل نی کیدشاسن در ۱۵۸ ای در شهر سیز به 
مخالفت با او برخواست و سپس عبادالله بی‌خطایی از فرصت 


بهره پرده در همان سال چند نوبت به نواحی و یلوکات قرشی و 
شهر بخارا پورش برد . ابوالفیض خان » محمدامین خواجه نقیب 
و خدای‌قلی قوش‌بیگی را با بیست هزار تن از طایفه ازیک و 
ترکمن به مقابلةٌ عبادالله‌بی فرستاد . در نبردی خونین که در چهار 
منزلی پخارا در گرفت گروهی بی شمار کشته شدند ‏ اما هيچ‌یک 
از دو-طظرف به پیروزی دست نیافت . سرانسجام به موجب 
قراردادی که هر دو طرف بر آن گردن نهادند نواحی میانکال و 
سمرقند به عبادالله‌یی سپرده شد . اما دبری نگذشت که 
عبادالله‌بی پیمان شکست و بار دیگر به اطراف بخارا پورش برد 
و پس از چپاول و غارت آن نواحی به میانکال بازگشت . 
ایض خان ناگزیر دست باری به سوی نادر دراز کرد . تأدر نیز 
محمذرحیم متغیتی : فرزند حکیم بی‌اتالیق راکه در زکایش بوده 
به همره شاه قلیحان به بخار فرستاد . چون در این هنگام حکیم 
بی‌اتالیق درگذشته بود . تادر «منصب اتالیقی را با خضم انعام 
بسیار به محمد رحیم‌خان دنه که با خیل و حشم به چهار با 
غازی‌آباد که از پدر خود [ ارث برده ] رفته ؛ فرود امد آما در 
٩‏ . میان رسیم‌پی ؛ که از شاه ایران فرمان داشت تا در 
خدمت ابولفیض خان کمال بندگی به‌جا آورد و ابوالیضخان 
دشمنی درگرفت تا آن‌جا که هر کدام پیرسته به نادر نامه 
می‌فرستادند و از سم بد می‌گفتند و از شاء ابران پاری 
می‌خواستند . نادر در همان سال : نخست » حسن‌شان سردار و 
سپس شاه قلی‌خان مروی و بهبردخان را برای یاری آن‌ها و سر 
و سام‌آن دادن به جنگ‌های گوناگونی که پیوسته گسترش 


ادب فارسي در آمیای سانه| ۴۰ 


ابر الفیض نامه 


می‌بافتند + به بخارا فرستاد , در وایسین روزهای ژندگی نادر » 
درگیری‌های داخلی ایران ؛ به‌ویژه در خراسان به اوج خود رسیده 
بود . شاه قلی‌خان حکمران مرو که از مالیات‌های سنگین شا 
ایران به‌ستوه آمده‌بود ؛ به باری محمدرحیم‌خان آزیک به 
مخالقت با نادر برخاست و نادر سرانجام ناگزیر ؛ در زمستان 
٩‏ ی از اصفهان راهی مشهد شد . در این میان گروهی اژ 
سرکردگان ازبک زیر پای محمدرحیم‌خان نشسته او را از رو در 
رویی با ادر برحذر داشتند که : «تو از جمله بنده زادگان 
صاحبقرانی . و تو را چه بر این داشت که با طایفة فزلباش 
همداستان شوی , و خود را و ما را نمک به حرام درگاه فلک 
احتشام سازی ؟: سرانجام رحیم‌بی رأی بگردانیده از این درگیری 
بهره‌برد ؛ به رکاب شاء ایران پیوست و شاه قلی‌خان را به نمک به 
حرامی متهم کرد . نادر نیز مجلسی آراست و با مشورت بزر ن 
بخارا خواست تا یکی از فرزندان خود را به فرمانروایی بخارا 
گماره : آما محمد رحیم‌خان نپذیرفت که : «از مبداً ظهرر دولت 
چتگیزخان تا نوبت شیبانی‌خان » تزلزل در بنیان دولت 
ماوراءالنهر راه نیافته بود . اکنون به عنایت واهپ پی‌منت شاه 
والامقام تصرف بلاد ماوراءالنهر گردید . به شکرانه این موهبت 
عظما مراعات این خاندان را لازم شمرده , از فرط شفقت و کمال 
احسان ماوراء‌النهر مرفوع و مسلم داشته ؛ از سر وئوی و اعتماد 
در قبضصه افتمام این دولت خراهان ثابت الانقیاد بسپاوند"تا از 
دودمان سلطنت چنگیزی » دیگری را به سلطنت بخارا استوار 
گردانیم که سر از جاده انقیاد شهنشاه ایران بیرون ننهند .: نادر به 
پسیشنهاد مسحمدرحیم‌خان گردن نهاد و در همان مجلس 
ابوالفیض خان را از تخت قرو کشید و فرزندش عبدالمژمن‌خان 
را به فرماتروایی بخارا برگزید و زمام امرر را به محمد رحیم‌بی 
سپرد . محمد رحیم‌بی پس از به چنگ آوردن اين جایگاه به 
بسخارا بازگشت . نادر نیز در بیستم ربیم الشانی ۰3۱۱۶۰ 
حسین‌خان سردار را به بخارا فرستاد که به پاری سحمدرحیم 
بی‌اتالیق مسائل آن سرزمین را حل و فصل کنند . محمد 
رحیم‌خان نیز پس از ورود سرداران ایرانی + ضیافتی آراست و 
حکم نادر را که در آن ابوالفیض خان از فرمانروایی بخارا فرو 
کشیده شده بود به آنان نشان داد . محمدکاظم مروی می‌نویسد : 
«چون در اين وقت رحیم‌خان اتالیق ترکستان و جمعی دیکر از 
اپناقان و توقسه‌بایان و قوشبیگیان به عرض اقدس رسانیدند که 
شاه ابوالفیض در امورات سلطنت عاجز : و در سپاهیگیری و 
اقلیم‌ٌشایی مهمل [ است ) در این وقت آن‌را عزل نمودیم . 


ابوالفیض نامه 


عبدالموٌمن‌خان ولد او را به سلطنت و صاحب اختیاری ممالک 
تسرکستان سم اف از و بر فراز ساختيم. "1۳ عالمارای نادزي ‏ 
۳ ) پهبودخان و دیگر سرداران ایرانی به شنیدن رسیدن 
این فرمان دست به کار شده » نخست ابوالفیض‌خان را در با 
قلتد خبانه رحیم‌خان زندانی کرده و در دوم رجب ۱۱۶۰ق 
عبدالمژمن‌خان پسر دوازده ساله ابوالفیض خان را به فرماتروایی 
ترا کطاشفتن وچ اي آنیکه تاکز فر *۱۶ اقربنه قعا رسد 
ابوالفیض‌خان به مدرسة میر عرپ پناه برد تا به یاری سرداران 
ایرانی جان به سالاست برد اما محمد رحیم‌خان پیش دستی کرده 
او رادر همان مدرسه از پاي درآورد . با مرگ ابوالفیض خان در 
۰ اي دوره فرمانروایی اشترخاتیان پایان یافت و پادشاهی به 
منفیتبان . که سلسله‌ای دیگر از فرزندان چنگیز بودند رسید . جز 
منابعی که بیشتر دربارهُ رویدادهای پادشاهی هستند و در آن‌ها 
گاه به تفصیل از ابرالفیض‌خان سخن رفته : منابعی نیز در دست 
است که هنوز به‌چاپ نرسیده‌اند ؛ از آن شمار می‌توان به کتابی با 
نام ابوالفیض نامه ؛ نوشته عبدالرحمان دولت طالم اشاره کرد که در 
آن رو یدادها از کشته شدن عیدالله‌خان تا سال‌های نخست 
فرمانروایی ابوالفیض خان بیان شده‌است . نسخه‌ای دست‌نویس 
از این کتاب در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی ( به 
شمار؛ ۴۴۶۹/۲ ) نگه‌داری می‌شود . دولت طالم کتابی دیگر تیز 
دارد که در آن رو یدادهای چهارده سال زمامداری ابوالفیض‌خان 
بیان شده‌است . نسخه‌ای دست‌نویس از این کتاب که تاریح 
ابوالفیض‌خان نام دارد ؛ در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان 
بیرونی ( به شمار؛ ۱۱ ) نگه‌داری می‌شود . 
منایم : ادبیات تابیکد در بُسذ دوم عصر حجمده و اوایل عصر نوزده : 
۴ ۱۱۶ ۳۲ ۰۱۴۸۰۱۳۳ ۷۰: محمدسلیم بخارایی : «تاریخ 
متفدمین و متأخرین» : برگل بی برگی : صص ۰۵۵۸ ۱۵۶۵ تاریخ 
بسنارا از کهن‌ترین روزگاران 8 کنون » ۰۳۳۶ ۳۴۰ ! ريخ سخارا» 
بو قد و کاشنر ؛ در صفحات فراوان ! تاریخ نادرخاهی ۰ ۳۶+ حلدیث 
نادرشاهی : ۳۳-۳۴ ۱۱۸۳ ۱۲۰۴۰۲۰۰ ۱۲۰۶ ۱۲۱۴ ۲۷۹ ۲۸۰ : 
ذره نادره ‏ ۴۰۲۲۰۱ ۵۱۱-۰ دولت نادوشاه ۶۸ ؟ عالمآ رای 
نادری + در صفحات فراوان ؛ فهرست شخ شصطی فارسي گنجينة 
شوق‌شناسی ابوربسان برونی - فاشکند , ۰۷۰ ۱۲۰ نالدوشاه ؛ ۹۴ - 
۷۹ نادرشاه افشار + ۲۳۰. 


شریغفی 


ابو الفیض‌نامه ( عصقدععت[ )0‏ کتایی به فارسی در 
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تاریخ بخارا ؛ از عبدالرحمان دولت طالع . مژلف در 
حقیقت به بررسی تاریخ بخارا در اوابل سده دوازدهم 
هجري پرداخته و حوادث را از وافعه کشته شدن عسیدالله 
محمنء بهادرخان تا سال‌های نخست حعومت برادرش 
ابر الفیش خان گزارش می‌کند . نسخه‌ای دست‌نوبسی از 
این کتاب به شماره ۲۴۶۹/۲ در انستیتوی شرق‌شناسی 
ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود . 

متایم : فیهرست نسخ خطی فارسي کنحین؛ اتستتوی شرق‌شناسی 
ابوریحان پرونی ‏ تاشکند . بخشس اول از جلد اول . ناريخ : ۰ 
۱ مموعة نسخه‌های خی فارسی فرهنگتان علوم جمهوری 
ازیکستان : ۱۸/۱ 


ند بت ۲ 
رشتوزاده 


ابر القاسم سمر قندی ( ات۱۵  )‏ سلده دهم 
هجری » پزشک و شاعر تاجیک . فرزند مولانا درویش حسین 
طبیب بود . عموی او مولانا درویش‌علی طبیب ‏ پزشک امیر 
علی شیر نوایی بود. علوم معداول زمان را آمرخت و پزشکی را 
نیز به خوبی فراگرفت . اشعار زیادی سروده و معمایی به نام نور 
از او مانده است . وی هفتاد سال داشت که درگذشت و پیکرش 
را در نزدیکی نمازگاه در کنار آرامگاه پذرش به‌خاک سپردند . 
منابم : دایرة المعارف ادبیات و صنعت تابمیک : ۱۳۲/۱ مدق 
اجب : ۳۰۸ - ۳۱۱. 


,شکورزاده 


ابواللیث سمرقندی ( الستو مشاه ) : تسصر في‌زند 


محماء : - ۳۷۳ق ؛ نویسنده ایرانی . از زندگانی وی چندان آگاهی 
در دست نیست . همپن قدر می‌دانیم که از فقیهان روزکار خویش 
و مشهور به امام آلهدی بود , فقه را نزد ایی تفن #تلاولی فا 
کرفت , در متایع از کتاب‌های بسیاری در شمار تالیقات وی نام 
برده شده است که همه آن‌ها به عربی است و تنها برخی از 
نوشته‌های وی به فارسی نرجمه شده است . از آثارش : شیر 
قرآن کربم در چهار جلد که تفسیری مزجی است و نسخه‌اي از آن 
به شمار؛ ۱۰۸۷ در کتابخانة آیت‌الله مرعشی نگه‌داری می‌شود ؛ 
النوازل في الفقه ؛ خرانة الفته ؛ مختلف الروایه ؛ مختلفان فی فروع 
الحنیفه ؛ حصر المسائل ؛ شرح جامع الصفیر ؟ شرح جامع الکبیر ؛ 
بستان* العارفین که عبدالرزاق بن عسبدالقادر ؛ معروف به 
عتوفیالی ز اترا ببه فارسی ترسمه کرهه است.. تسبقداي, 


برامثل بخارایی 


دست‌نویس از ترجمة اين کتاب به شمارهٌ ۴۱۹ در کتابخانة گنج 
بخش و نسخه‌ای دیگر به شمار؛ ۱۲۷۶ در کتابخانةٌ آبت‌الله 
مرعشی نکه‌داری می‌شود ؛ تنیه* الفافلین که ابراسحاق ابراهیم 
بن بدیل بن محمد الصالحین آن را بهقارسی برگردانده است . 
نسخه‌ای دست‌نویس از این کتاب به شمار؛ 1063 در انجمن 
آسیایی بنگال نگه‌داری می‌شود , دقالق الاخبار فی ذ کر الجنة و 
التاز به عربی در حدیث که نستخه‌ای دست‌نویس از آن به شماره 
۰۷ در کتابخانة آیت‌الله مرعشی در دست است . مقدمه فی 
الصلا در فقه ؛ به عربی که نسخه‌اي از آن در مسجموعه‌ای به 
شماره ۵۳۸۰ در کتابخانه آبت‌الله مرعشی نه‌داری می‌شود . 
منابع : دايرة المعارف اریانا : ۳۵ : فهرست نسخه‌های خطی کتاسفانه 
گنچ بح ۰ ۴۲۱/۱- ۴۲۲ ۹۰۶-٩۰۵‏ : قهرست مستطوطات فیرائی : 
۲ ! قهرست عترکك نسئههای خطی فارسی باگسنان ۰ ۲۸۱ 
۳ ! قفرست شحه‌هاي خطی کتاسنانه عسومي آبت اه مرعلي ؛ 
۱۲ ۴ - ۰۷۸ ۱۶۹/۱۴ ؛ قُهرست شفه‌های خطلی کتاببانة 
ملي تاحبکستان ۰ ۱۱/۱ ۱۲؛ کشت الظنون , ۹ ؛ سعجم 
المطو غات ۰ ۱:۴۵ : 
بااتا لا چا هگا دابع عا اد جیودامیوی 
۵ ۳ ۱۱۲۴ تا تتعط مبو‌وامیوت : فق 3۳1 . ویک 
۵۳5۱۶ : 1319 , عدن وتف ع ان وم 
زد »حلص توا برد عات سول رد افوط ع زه نو اما 
+ 519 ۰ 3۱7 , قیرط اه حعتع5 تااتندهر جیار 


کونی 


ابر المغل بخارایی | ۵8.۲8.1.ع ات فان تاه  )‏ ده سوم و 


چهارم هجری . شاعر ایرانی . از زندگی وی جز این دانسته 
نیست که در دور؛ سامانیان و صفاریان سی‌ژیست . وی با 
رودکی ‏ ابوالموید بلخی و خبازی نیشابوری همروزگار بود و با 
سپهری بخارایی ؛ شاعر دربار دیلمیان و سامانیان دوستی 
داسستت . نخستین کسی که از ابو المثل در بیتی نام برده ابو طأهر 
خسروانی ([ -۳۲۲ق ) است و منوچهری دامغانی ( - ۴۳۲ق ) 
نیز در فمصیده‌ای نام وی را در کتار رودکی ؛ شمهید بلخی ؛ 
ابوشکور بلخی و ابوسلیک گرگانی آورده است . از وی دیوانی 
در دست نیست و تنها بیست و پنج بیت از شعرهای او در 
زندگینامه‌ها و فرهنگ‌ها باقي مانده است . 
متایم : احوال واشعار رودکي :۰ ۱۱۶۵/۳ ! نا یط اشسات در اسران » 


۱ تار بخ نظلم و بر : ۰ ۲ چپار سقاله : به اهتبام معمد معیین : 
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ابر الیظفر ابیوردی 


۴ ؛ دانشنامث ایران و اسلاع : ۱۹۹۱/۷ دیوان موچهری داعخاني ؛ به 
کوشش محمددبیر سیاقی ۰ ۱۴۰ ! شاعران بی‌دیوان : ۶۵ - ۱۶۸ 
شاعران عضو رودکی ؛ ۷۰ -۷۳؛ فرهنت جهانگیری + ۴۴۰ ؛ گلزار 
سعاه یدان ۰ ۵۰/۱ ایب الاب : ۲۶/۲ ! لفت فرس : ۷۳ ۰ ۰:۲۳ ۲۵ : 
۸ ۰ ۰۱۳۴ ۱۱۵۱ ۱۵۵ : ۱۵۷ + سجنم الصا » ۱۳۴/۱ ۱ 
۲اه ۲ ٩‏ 


1/0 , تحت 


برژگر 


ایوالمظفر اپیرردی ( فحعساطاهصه-۳هاسته‌هصامناد ) ابر السظفر 


محمد پن احمد. بن محمد بن احمد اموی سعاوی گیفانی / 
کوفتی ‏ گیفان از دمکده‌های ابیورد ح- ۴۴۰ اصفهان ۰۷شق : 
ادیپ شاعر و مورخ ایرانی . وی بارها در اشعارش نسب خود را 
به معاوية ین محمد بن عثمان .. بن عبدشمس بن عبدمناف 
رسانده‌است . چون از علم انساب به خوبی آگاه بود؛ بعید نیست 
که این تبارنامه را خود ساخته‌باشد . تحصیلات مقدماتی را در 
کوفن به‌پایان رساند و سپس پرای کسب دانش بیشتر به 
نیشابور: ری و گرگان رفت . در گرگان از عبدالقادر جرجانی »در 
ری از اسماعیل پن مسعده و ابوالفشتح شیرازی و در نظامه 
تیشایور ۳ ابو انمعالی‌جوینی حد بث شنیده است . از استادان 
وی می‌توان ابوالمعالی جوینی ‏ احمد بن حسن بن خیرون. 
ابوبکر ین خلف » حسن بن احمد سمرقندی و مالک بن احمد 
بانیاسی نام برد . پس از آن‌که در لغت » تحو ‏ تاریخ و انساب 
شهرت یافت ‏ در شهرهای بغداد و همدان شاگردانی جون 
ابوحفص عمر بن عشمان جنزی و ابومحمد عبدالله بن 
نصرمرندی تربیت کرد . ابیوردی از آغاز جوائی به سرودن شعر 
پرداخت . از ن‌خستین مسمدوحان وی . نظاه‌الملک وزیر 
الب‌ارسلان و ملک شاه سلجوقی است . در ۲۸۰ق به بغداد رفت 
و کتایدار کتابخانه مدرسه نظامیه شد . ابیوردی در بفداد به 
دربار خلیفگان عبأسی‌المقتدی ( ۳۶۷ - ۴۸۷ق ) و السستظهر 
( ۴۸۷ - ۱۲ی ) راه یافت و از مداسان الن‌ها شد . در بغداد به 
تدریس نیز اشتفال داشت . با کشته شدن نظام‌الملک در ۴۸۵ ؛ 
انیوردی تست حمایت فرزندان ای به‌ویژه عزالملک ؛ 
مویدالملک و ضیاءالملک قرار گرفت و مدایح خود را به آتان 
تقدیم‌می‌کرد . احتمالاً در ۴۹۳ق بغداد را ترک گفت و مدتی را 
در ری » اصفهان و همدان گذراند . هنگامی که بین مویدالملک و 
عمیدالدوله ابن جهیر اختلاف افتاد » ابیوردی هجو عمیدالدوله 


ایب الملفر ابيوردي 


را گفت » او نیز نزد خلیفهُ عباسی سعایت کرد که ابیوردی هجو 
خلیفه و مدح خلیفهٌ فاطمی مصر را گفته است . بدین ترتیب ؛ 
خلیفه دستور فتل او را صادرکرد و ابیوردی نیز به ناچار از بغذاد 
به همدان گریخت . در ۲۹۳ق همراه دوست خود » عبدالجلیل 
بن علی از ری به اصفهان رفت و تا ۴۹۵ق در اصفهان بود و 
چندی نیز در آن‌جا ‏ تعلیم فرزندان زین‌الملک برسق را برعهده 
داشت . مدت کوقاهي نیز در دربار سلطان‌محمد بود تا این‌که به 
مرگ تا گهانی درگذشت . وی را در باب دبرهٌ مسجد عتیق اصفهان 
بخاک سپردند . وی شاعری مدیحه‌سرا است و برای گذران 
زندگی قدم در اين راه نهاد . مدایح خود را به آیین قدما با نسیب | 
نشبیب آغاز می‌کرد . ابیوردی قصیده‌ای نیز به تقلید از کعب بن 
زهیر در مدح پیامیر اکرم (ص) دارد . همچنین در غزل » رف 
هجو , فخر و شکایت از روزگار اشعاری دارد . غزلیات وی 
بیشتر قطعه‌های کوتاهی است خطاب به معشوقان خیالی خود 
و اغلب در ده پیت . ابیوردی مرئیه‌هایی نیز داشته است . نثر وی 
مسجح و مصنوغ است ۳ : د بوان‌ابوردی که در بر دارنده 
عراقیات » نجدیات و وجدیات است که دو بخش نخست 
آن به کوشش عمراسعد در بیروت ( ۴۰۷اق / ۴۱۹۸۷ ) در دو 
بل به‌چاپ رسیده است . نسخستین جاپ دیوان وی در 
بیروت ( ۱۳۱۷ق ) انجام گرفته که در آن قصایدی به اشتباه نیز 
آنتده‌استت ؛ زادالفاق » که نسخه‌ای از آن در دارالکتب مصر 
نگه‌داری می‌شود ؛ النجدیات که چند قصیده و قطعه و ابیانی در 
تغزل و نسیب روی هم رقته در هزار بیت که نسخه‌ای از آن در 
مجموعه‌ای به شمارة ۳۴۸۶ در کتابخانةٌ آیت الله مرعشی 
نگه‌داری می‌شود . آثاری که یافت نشده‌اند : تعلةالمشتاق الی 


ساکنی العراق ؛ تعلة المقرور ؛ تاریخ ابیورد و سا ؛ السختلت و 


الموتلت ؛ قسفالمجلان فی سب آل اسی‌سنیان ؛ نهزة الحافظ ؛ 
المجتبی من المجتتي فی رجال ؛ کتاب ابیعبدالرحمن النسانی في 
السن المائورة و شرح غریبه ؛ ما اختلف و اقتلف فی انساب العرب ٍ 
طبقات العلم فی کل فن ؛ کتاب کیبر فی‌ال نتاب ؛ کوکب الستامل 
بصف فه الخیل ؛ درةالشمینه ؛ الصهلة الثارح + ردفیه علی المعری 
سقط الاند ؛ ترجمة السلفی في اخبار جالحظ . 
متابع : الاعلاج : زرکلی ۰ ۳۱۶/۵؛ تاریخ ادیات در ایران ؛ ۲/---- 
۴۰ چهاومقاله : ۱۰۰ + خاوران کوهر ناشتاخته , ۱۸۵ - ۱۱۸۹ 
دانشوران ببمورد ؛ ۴ ۱۷۰ داثرةالمعارف بزرگ اسلامي ه ۳۷۶/۶ - 
۴۸۰ : وشات الیعنات + ۱۹/۸ ۰ ۲۰ و بعانة الادب : ۱۷۳۳۰۷۲/۱ 


شذرات الذحب » ۱۸/۴ ۲۰۰ : فهرست کتابهای خطی کابحانة | بة ال 


هرسرس 


اذب فارسي در آسیای میانه| ۳۴ 


ابوالمظفر چغانی 


مسرغشی ۰ ۲۸۴/۹ - ۲۸۵ : الکامل فی اشاریخ ۰ ۰۱۸۹/۸ ۱۱۹۰ 
هت نامه ۰ زیر «اپیرردی» ؛ معجم الادباه : ۲۳۴/۱۷ ۰ ۲۶۶ ؟ معجم 
المولفین : ۳۱۴/۸ ۱ وفات تیان ۰ ۷۱/۴ ۱۷۴ عدية الصازرفی ‏ 
۲ - ۸ - 


حجتی 


ابوالم ظفر چفانی ( اعقمتعهتصمصاهاه ) ن‌خرالدوله 


ابو المظفر احمبل فرزند محمد فرزند احمد فرزند محمد فرزند 
مظفر فرزند محتاج فرزند احمدچفانی ؛ سد؛ چهارم هجری : 
شاعر و امیر ایرنی .از امیران چفائی بود و خاندانش همزمان با 
سامانپان و غزنویان حکومت چغانیان _ ناسیه‌ای در فرارود - را 
داشتند . آل محتاج امیرانی پرآوازه در هنردوستی و پشتیبانی از 
شاعران بوده‌اند . دقیقی ؛ بدیع بلخی : منجیک ترمذی ‏ لبیبی و 
فرخی از حمایت آنان برخورداربردند . برشی نام او را به اشتباه 
محمد بن احمد خوانده‌اند » در حالی که منجیک ترمذی امش 
را به روشنی در پیتی از شعر خود آورد» است : «سان عمر و 
عطای خذایگان جهان - ابرالمظفر شاه چفانیان احمد » نیز 
کنیه‌اش را به امیر آسویحیی‌طاهر بن فضل‌چفانی ۰ عموزاده 
پدرش که او نیز شاعر بود ؛ نسبت داده و شرح حال این دو را با 
هم درآمیخته‌اند . ابوالسظفر نواد؛ ابوعلی‌احمد بن محمد 
چغانی ۰ بزرگ‌ترین امیر چفانیان ؛ بود . وی در روزهای شورتن 
ابرالحسن‌فایق خاصه ‏ غلام رومی نوح بن نصرسامائی ( ۳۳۱ - 
۳ ) :بر خصد توح پن متصور ( ۳۶۵ - ۳۸۷ق ) ؛ فرمالروای 
چفانیان بود . پس از چندی , شاهء گویا به‌عاطر همدستی وی با 
فایق : حکومت چغانیان را از او ستاند و به آبوبحیی داد و شاد 
خود طاهر آن را گرفته بائمد . پس از آن ؛ ابوالمظفر به بلخ رفت و 
به فایق پناه برد . در ۳۸۱ق طاهر به قصد جنگ با ابوالمظفر و 
فایق به بلخ لشکر کشید ‏ اما از آنان شکست خورد و کشته شد و 
ابوالمظقر دیگر بار حاکم چفانیان شد . در برخی منایع آمده که 
ی در دور؛ محمود غزتوی ( ۴۲۱-۲۸۸ق  )‏ نیز حکمران 
چفائیان بود . ابوالمظفر خود شعر می‌سروده و از پشتیبانان 
بزرگ ادب‌فارسی بوده است . دقیقی : منجیک ‏ لبیبی و فرخی 
شاعران دربار و ستابنده او بودند , عباس افبال در حاشية حدایق 
السحر آورده : «به فواصلی ظاهراً دقیقی اوایل عهد و منجیک 
اواسط و فرخی اواخر روزگار او را درک کرده و از صلات و 
مواهب او که به قول صاحب چهارمقاله [ این نوع را تربیت 
می‌کرده و اين جماعت را صله و جایز؛ فاخر می‌داد ] بهره‌ها 


ابوالمغاخر باخرژی 


برده‌اند .ب فرخی با قصیده « کاروان حله» در ستایش ابوالمظفر از 
سیستأن به دربار چغانیان رفت و پس از سرودن قصیدء داغگاه به 
یاری کارگزار امیر : خواجه عمید اسعد به بارگاه احمد بن محمد 
اه پید کرد و در نزد او جایگاهی ویژه یافت . 
متأبم : تاو یج ادیات ایران ؛ براون : ۱۷۹/۲ - ۱۸۲ ! تاریخ دییات در 
ایسران :۰ ۰۲۰۹/۱ ۱۳۵۷ ۴۱۱ ۱۴۳۱۳۰ ۰۴۲۴ ۱۴۳۲۸ ۵۳۲ ۵۳۴ 
۷ تاریخ ابران کیبریج ‏ ۲۴ _؛ تاز بخ دبالمه و غزنویان » ۱۷ - 
۸ تاریخ نزن بان ۰ ۱ و ۲ 5 تاریخ نظلم و مر ؛ ۲ هار 
بقاله , ۳۶ ۰ ۰۴۰ ۱۳۵۰۱۳۳ ۱۱۶۶ حذاین السصر ۰ ۱۴۳۰۱۳۷ 
داثرة المعارف بزرک اسلامی ۰ ۱۳۶/۲ ۰ ۱۳۷ + دیوان ححکیم فرخی 
سستصسآاني ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۱۸۵ ۰۱۸۸ ۲۱۹ ۰۱۲۲۱۰ ۱۳۳۱۰۳۲۹ 
مک شنامي » ۱۱۶۶/۱ سخی و ستفنوران : ۱۲۶ ! تاعران همعصر 
رودگی ؛ ۱۷۲ ۰۱۷۸۰ ۱۸۷ ۱۹۰۰ ۱ گنچ بازیافته , ۱۴۱۱۸۰۷ 
۲ ۶ ۰۱۵۲ ۱۵۹ ! عجمع الصا ۱ - ۱۷۵ ۱۰۵۴/۲ - 
۱۰۵۵ ۱ محمد تقی بهار : «قصیده لبیپی! : آینده ؛ سبال سوم : 
شماره ۳ صس ۱۵۷-۱۵۱ ؛ مریم حسن دوست : «آمرای چغانی 
در دست‌گاه ساسانیانه ؛ نامه ال سامان ؛ صصی ۳۹۲ ۰ ۴۱۰ 


ب.أتشین 


ابوالعفاخر باخر ی ( العحتقتا یامه ) ابر الی‌فاخر 


بحپی فرزند برهان‌الاین احمد فرزند شیخ سپف‌الدین سعید 
باخرزی ۰ - بخارا ۷۳۶ي . عارف و نويسنده اپبرانی . پدرش 
برهان‌الدین امد (- ۶۹۶ق ) که فرزند عارف پرآوازه 
سیف‌الدین باخرزی ( ۵٩-۵۸۶‏ #ق ) پود » به دعوت فرماتروای 
کرمان ملکه قتلغ ترکان خاتون قراختایی ( ۶۵۵ - ۸۱عق ) در 
کرمان می‌زیست و ابوالمفاخر نیز در این شهر به دنیا آسد و 
پردرش یافت و از پدرش خرقهٌ ارشاه گرفت . به سفرهایی دور و 
دراز پرداخت و از مصر شام ؛ آسياي صغیر ؛ عراق و آذربایجان 
دیدن کرد و با مشایخ آن سرزمین‌ها آشناشد و با آذ‌ها ارتباط 
یافت . در ۰ در تبریز بود و در ۷۰٩‏ پس از گزاردن حج 
چندی در خانقاه سعیدالسعدا در مصر به‌سر برد . پس از آن به 
کرمان بازگشت . در ۷۱۲ق به بخارا رفت و از آن پس در خانقاه و 
روضة نیای خود در فتح‌آباد بخارا نشیمن‌گزید و آن را رونق و 
جنب و جوش تازه بخشید . ابن‌بطوطه جهانگرد سعروف 
مسلمان که به بخارا سفر کرد : از دیدار خود با ابوالم فاخر در 
۳ با ۳۴ اي در فتح آباد یاه گرده است . چون درگذشت ؛ 
پیکرش را در فتح‌آباد نزدیک گور شیخ سیف‌الدین به‌عاک 


کسید کت تحت بت ی سین ان یس 


ادب فارسي در آسیای مانه | ۷۲۷ 


ایوالوفای خوارزمی 


سپردند , ابرالمقاخر مردی عالم ؛ عارف ؛ محدث و واعظ بود و 
از مشایخ طریقة کبرویه به‌شمار می‌آید . اثر بزرگ و ارزشمند او 
اوراد الاجاب و فصوص للاداب در آداب + رسوم ‏ اوراد و اذ کار 
صوفیه به فارسی در دو جلد است : ۱-اوراد الاحباب که در 
رمضان ۷۲۳ به‌انجام رسیده است و مجموعة اوراد ؛ ادعیه 
مختاره : آداب تلاوت قرآن » دعوات مستحب ‏ اذ کار مختلف و 
نیز اسناد خرقه وي را دربردارد ! ۲- فصوص الداب که در 
توالحجة ۲۴اق به‌انجام رسیده است و دربارء عقاید صوفیه ‏ 
ماهیت تصوف . الباس خرقه ؛ احوال و سفامات است و در 
۵ و ۱۳۵۸ش به کوشش ایرح افشار در تهران به چاپ 
وسیده است . ار دیگر ابو المفاخر و قفنامه‌اي است که دربارة 
املاک وقف شده بر مزار شیخ سیف‌الدین باخرزی در فتح‌آباد 
نوشته است . متن کامل وقفنامه با ترجمة روسی آن به کوشش 
د.چخویج در ۱۹۶۵ع در تاشکند به‌چاپ رسیده است . همچنین 
در کتاب اندر غزل خویش نهان خواهم کُشتن سماع نامه‌ای از او با 
نام رقص و خرفه دریدن در سماخ که از جلد دوم اوراد الا اب و 
فصوص ال داب گرفته شده به‌چاپ رسیده که از نوشته‌های بسیار 
سودمند درباره سماع است و نه تنها آرای وی درباره سماع.زا 
دربردارد » بلکه به آرای مشایخ فارس . مانند روزبهان بقلی و 
مشایخ هفوب ؛ همچون ابن‌عربی و نیز پسندهای مشایخ 
خر اسان ؛ توجه شده است . 

متابع : از جیسون نا وحش » ۱۲۸ ۰ ۱۳۹ ؛ اندر غزل خویش نهان 

خواهم کشتن : ۳ ۳۷۲ ۳۶۲ اوراد ال"سباب و فصوص "داب ؛ 

تاری ادیات در ابران . ۱۲۶۲/۳ ۰ ۱۲۶۳ : تاريم سلازاده » ۳۳: 

دانتنامة حهان اسلام : ۷۱ ! دتاله حستجو در تصو ف ابران : 

۶ 2 ۱8۸ ۱ سفر نامه این دطو یه ۰ ۵۷۳ ؛ محمل فعبيحي : 

۱ نمونا ادیات تابیکه ۰ ۵۱ و ۵۲. 


برزگر 


ابرالرفای خوارزمی ( تصعددقتو 0.0۳ ): معروف به پیر 


فرشته : سر ۷۵۷ - خوارزم ۳۵ ۰ عارف و شاعر ایرانی . از 
مشایخ بزرگ سلسلةٌ کبرویه بود و سلسلهٌ مشایخ وی به ترتیب 
از طریق خواجه سعید ؛ ابوالفتوح پسر بهاءالدین ؛ مسحمد ؛ 
معروف به دانشمند مولانا ؛ پسر کوچک‌تر شم س‌آلدین‌مفتی » 
جند ‏ بهاءالدین کبروی » احمد : معروف په شیخ عالم ؛ پسر 
بزرگ تر شمس‌الدین مفتی و باباکمال جندی به نجم‌آلدین گیری 
( - ۶۱۸ق ) می‌پیوست . در موسیفی و علوم غریبه نیز دست 


_ سس سس سس 


داشت و از شاعرانْ پرآوازء روزشار خود به‌شمار می‌رفت + 
چنانکه برخی رباعباتش بر سر زیان‌ها بود . عین‌القضاة همدانی 
و این‌عربی را می‌ستود و تأثیر آن‌ها بر اشعارش آشکار است ‏ اما 
در بیتی به صورتی گزنده بر ابن‌سینا خرده گرفته است . ظاهرا در 
سرودن اشعار عارفانه‌اش از مولوی الهام می‌گرفت ؛ چنان‌که 
گویند شاگردش تاج‌الدین حسین خوارزمی جواهر الا سراز را به 
اشارت و تشویق او در شرح مشنوی معنوی نوشت . از دیوان اشعاد 
ابوالوفا تنها بخش کوچکی نزدیک دویست و پتجاه پیت بافی 
مانده که همه ترجیم بند اییت ( سخه شمار؛ ۵۳۰۶ کتابخانة 
ملی ملک ) . در برخی تذکره‌ها و کتاب‌های تاریخی نیز اشعار 
پراگنده‌ای از او آمده است . وی همچنین رساله‌هایی داشته که 
گویا از میان رفته‌اند . از شمار آن‌ها رساله‌ای به نام نثر الجواهر ] 
کنر الجواهر است که بسیاری از رباعیاتش را در برداشته و ابوالوفا 
آن را برای بسو بزدان‌بخش چنگی نوشته و تا اندکی پیش از 
درگذشتش به تصحیح آن سوگرم بوده است . رسالةٌ دیگر وی لب 
اللباب بوده است . 
منابع : تاریخ ادییات در ایران ؛ ۴ ۱۲ قاز بخ نم و شر ۰ ۲۴۲ 
۷۸ یب ابر ؛ ۸/۴ - ٩‏ ؛ دانشنامة ایران و اسلام , ۹8۸۰۹۹۷/۷ 
ار یعه ۰ ۱۵۲۲۹ ۱۵۰/۱۸ ۱ رشسات عین الحیات : ۱۳۲۰/۱ دياغي 
العارقین , آفتاس‌رای ۰ ۲۸/۱ ؛ ریاقی العارفن » هدایت ۰ ۳۰ ۰ ۳۱: 
و بیان الادب + ۱۸۲/۲ ۰ ۱۸۳ ! غبرست فسکه‌هاي خعلی فارسي ؛ 
۶ ! مسجالس الفاش ؛ ۱۸۵! مسجمم الشصحا . ۸/۴ ؛ نفحات 
الاني , ۳۳۴؛ هفت اقلیم , ۳۲۹/۳ ۱۳۳۰۰ 


4 بر یل 


برزگر 


اپرالینبغی سمرقندی ( ذه,ععوتعههءونوعصدواه اد  )‏ عیاس 


فرزند طرخان » -س ۳۲۰ق » شاعر ایرانی . وی به دو زبان 
فارسی و عربی شعر می‌سرود . قطعه‌ای از شعرهای او به فارسی 
دربار؛ وپراتی سمرقند در کتاب المسالک و الممالک این خردآدبه 
۱ ۳۰۰ق ) » آمده است : «سمرقند کندهند -به ذینت کي 
افکند | از چماچ تهبهی - هميشه ته‌خهی .» ( سمرفند ویران - که 
تو وا به این روز افکند | تر از چاچ بهتری -هميشه تو خوبی ۰ ) 
ذبیح‌الله صفا کندمند را آبادان معنی کرده در صورتی‌که این شعر 
در تاسف به وبرائی سمر فند سروده شده است . به استناد اپن 
بیت اصرخسرو : «مادر پسیار فرزندی و لیک - خار داری‌شان 
همیشه کندمند .» ( دیوان ناصر خسرو ؛ ص ۱۳۲ ) شاید 


سس سس سس سس 


اب فارسی در آسیای ماه | ۳۵ 


ابربکر چغانی 


ابوالینبغی اين مرثیه را در تأثر از حملة تازیان به سمرقند که 
مرجب ويرانی آن شهر شده بود سروده است . از این شعر و از 
لقب پدرش ( ایس‌که اضلب ملوک سمرقند را طرخان 
می‌نامیدند )۰ چنین برمی‌آید که وی از بزرگ‌زادگان سمرفند بود 
ر پس از پیروزی مسلمانان بر سمرقند و سغدد و اسلام آوردن 
آن‌ها ؛ به خیدست مسلمانان درآمد . از شرح حال ابوالینیفی که در 
کتاب‌های عبقات الشعراه المحدیین نوشتهٌ ابوالعباس عبدالله بن 
المعتز عباسي ( ۲۴۷ - ۲۶۹ق ) ؛ الوزراء و الکتاب توشتهُ ابو 
عبدالله محمد بن عبدوس جهشیاری ( -۳۳۱ق ) و الوافی 
لفات تألیف صلاح‌الدین صفدی ‏ آمده چنین بر می‌آید که او 
دم سال در خدمت برامکه بوده است . جهشیاري در کتانی 
الوزراه و الکتاب از زبان ابوالقاسم این المعتمر الزهری 
می‌نویسلد : «روزی با بحیی بن خالد [برمکی ] و دو پسرش 
فضل و جعفر از راهی می‌گذشتم » اتفاقا بهابوالینبفی العباس بن 
طرخان برخوردم که برسر راه ایستاده بود مرا آواز داد چون به 
نزدیک او رفتم این بیث را بر من خواند : صحبت البرامک عشرا 
دلاء - و بیتی کراه و خبزی شراء ( بعنی ده سال همنشین 
برمکیان بودم ؛ اما هنوز خانه‌ام اجاره‌ای و نانم خریدنی است ). 
پحیی شنید و جعتر و فضل را مخاطب ساخته وبه سبکی عقل 
اپوالینبغی اشاره کرد . روز دیگر صبح ابوالیتبغی پیش من آمد . 
او را گفتم چرا دیروز چنان گفتی و خود را به معرض"خحطر 
افکندی . گنت خاموش که چون به منزل رسیدم از جعفر وفضل 
هر کذام بدره‌ای زر به من رسید و هریک خانه‌ای نیز به من 
بخشیدند و مقرر گردید که از مطبخ بحیی کفاف مرا روزانه 
ارسال دارند .» از این سکایت روشن می‌شود که وی قبل از 
۷ بیعنی پیش از سقوط برمکیان و در اوایل خلافت هارون 
الرشید ( ۱۷۰ - ۳٩۱ق‏ ) در شدست آن‌ها می‌زیسته است . کثية 
او در سه مورد در کتاب الوزراو الکناب روشنی ابوالیتبغی توشته 
شده و دخویه آن را در متن کتاب المسالکك و السمالک اب خرداد 
به ابوالتقی آورده است . به هر تقدیر , این‌که کنية ابوالینبفی از 
کجا آمده و چه مناسبتی با او دارد به درستی روشن نیست . 
ابوآلینیغی هجویات و شعرهای خود را در قالب الفاظی رکیک و 
روان ترکیب می‌کرد تا بزرگان و کودکان آن‌ها را به آسانی فراگیرند 
و در کري و برزن زمزمه کنند » اما این کار باعث آزار دیگران و 
خود او می‌شده است . وقتی ابوالینبغی فرمان واثق خلیفه 
( ۲۲۷ ۲۳۲ي ) را در سرودن هجری دربارة فضل این مروان 
اجرا کرد خلیفه شاعر ساده دل را به زندان فرستاد و او چندان در 


ابویکر چغانی 


آن‌سها ماند تا جان سپرد . 

منابع : تاریخ ادبیات در ابران ۰ ۱۳۹/۱ ! سضوران یقن روی وی : 
۱ ۲۲ : وان هععصر رودشي ‏ ۰۱۷ ۱۳۳۷۱۲۹۰۱۲۸۰۲۶ 
محموخذ بقالات هار : ۱۰۵/۱ - ۱۱۰۶ محموعه مقالات یاس اقان 
آشبانی ؛ ۱ - ۵۳۶ + مسالاکک و الممالاک , ۲۶ - ۲۵ ! الوزراه و 
الکتاب ۰ ۲۵۸ ؛ عباس اقبال آشتیانی : 4 ابوالینیفی عباس بن 
طرخان! . مهر ؛ سال اول ؛ عی ۷۳۴ - ۱۷۳۶؛ عباس اقبال آشتبائی : 
نادو شاعر عصر قدیم : نما : سال بآزدهم هن ۴۳۸۵۷ - ۴۵۹ + 
عبذالحی حبیبی ( اففانی ) ۰ «چند کلمه از لهجه هرریه ؛ ینم 
سال پانزدهم , شماره ۲ : صی .۶٩‏ 


سععر سس 


ابوبکر چفانی ( «قو.ع-2۵:۵ ) , ابربکر محمد پن مظفر بن 


محتاج : امیر چفانی ( ۳۲۱ -۳۲۹ق ) . نخستین امیر پرآوازه 
دودمان آل محتاج | چغانیان و در پادشاهی احمد بن اسماعیل 
سامانی (-۳۰۱ق ) از امرای بلتدپاية او بود. در ۲۹۸ق که احمد 
بن اسماعیل فصد تصرف سیستان را داشت ابوبکر چفائی و 
سیمجور دواتی را به آن سرزمین فسرستاد . آن دو در این نبرد 
پیروزشدند و سیستان را از دست معدل‌صفاری ( - ۲۹۹ ) 
یرون آوردند . ابویکر در پادشامی نصر ساماتی ( ۳۰ 
۱ ) عهده‌دار امارت فرغانه شد . در ۳۱۰ق که الیساس بن 
اسحاق پسر عم احمد بن اسماعیل در فرغانه بر دولت بخارا 
بشورید ۰ ابوبکر چفانی آن شورش را فرونشاند و نصر سامائی 
به پاداش این پیروزی او را سپه‌سالار و ولایت‌دار سراسر 
خراسان کرد . در ۲۱۷ق که ابوبکر چغانی شورش برادران نصر 
سامانی را فرومالید : نصر حکومت‌های بلخ و تخارستان را به او 
داد و ابوبکر آن‌ها را به پسرش ابوعلی ( - ۳۴۴ ) سیرد . در 
۲ ابوبکر چغانی و ماکان (-۳۲۹ق ) به فرمان نصر سامائی 
به نبرد با وشمگیر زیاری (- ۳۵۷ق ) که در ری مستقر شده بود ؛ 
رفتند . وشمگیر در این تبرد پیروز شد . اسوبکر پس از ان 
شکست » حکومت گرگان را برای ماکان وانهاد . سرانجام ماکان 
بر او شورید و ابوبکر به سرخس گریخت و تا ۳۲۷ق ولایت‌دار 
شراسان بود . در همان سال تصرسامانی او را که بیمار بود : از 
ولایت‌داری خراسان برداشت و پسرش ابوعلی را به جای او 
گماشت . اپوبکر علاوه بر جنگاوری و دلیسری ؛ امیری ادب 
دوست بود . احمد بن سهل بلخی » شرح ما قیل فی حدود القلسنه 
را به نام او نوشت و ابوعلی سلامی تیشابوری ء اخبار ولات 


سس سس 


اب قارسی در "سیای سایه | ,*۳* 


اپو بر محمد خجندی 


ابوریحان بیروئی 


خراسان را که بعدها از ساخذ گردیزی (-۴۵۳ق ) و اپن اثیر 
(-۶۳۰ق ) گردید به او پیشکش کرد . 
مابع ز تاریخ ادبیات در ایران ۰ ۲۰۹/۱ ؛ تاریخ ابران کیبریج ؛ 
۴ - ۱۴۱ ؛ زر کستان‌نامه ۰ ۵۱۸/۲ : دوره تاريخ ابران » ۲۳۵ - 
۲۱ الکامل في التاریخ : ۶/زیر حوادث سال‌های ۰۲۹۸ ۳۰۶ و 
۷ ! ممحم الادیا. ۱۶۸/۳ یتمه اللهو ؛ ۹۵/۴ + عزیزالله بیات و 
«آل محتاج / امرای جفانی» : سررسیهای تازيي : سال دهم ؛ 
شماره ۱+ صص ۲۷۵ - ۲۹۰ : 
. 60 - ۱۳۳۵4 , ححنض : ۱۱۱ , ادا که داوس 


رشنو زاده 


ابوبکرمحمد خجتدی + ال خجند 


سمرقندی ۰ مشهور به اين لحوص ‏ اواخر سده چهارم هجری ؛ 
شاعر ایرانی . برخی او را نخستین شاعر پارسی‌گوی دایستهانه. + 
ولی با توجه به این‌که تذکره‌ها و کنب تاریخ از شاعران دیگری 
نام برده‌اند که پیش از وی می‌زیسته‌اند : بعید مسی‌نماید که آو 
نسخستین سرایند؛ شعر دری باشد , از ابوحقص بأ ثلا۲ 
موسیقی‌دان و مخترع ساز شهرود نیز یاد کرده‌اند و تاریخ اختراغ 
شهروه را به اختلاف در ۳۰۰ پا ۳۰۶ی دانسته‌اند . هصمچنین 
برخی فرهنگ‌نویسان . چون مولف فرهدگ جهانگری » وی را با 
ابو حفص دیگری که فرهنگ‌نویس بوده : اشتباه گرفته‌اند . 
متابع : ادبیات کلامیکد فارسي : ۶۶: بیست مقالهُ ژزوینی : ۱۳۸۰۳۷ 
تاریخ ادیات ابران . همایی : ۰۲۹۷ ۵۰۴- ۰۵۰۵ ۱۵۲۰ ۱۵۲۳ تاریخ 
ادیات ایران , شفق : ۱۱۳ تاریخ ادیات در ابران : ۱۷۸/۱ ۱۱۷۹ 
تاریخ نم و ش ۰ ۰۱۲۱۱۱۸/۱ ۰۲۷ ۱۴۸ شاعران بی‌دیوان ؛ ۱۱۷ 
طاعران حمعصر رودگی : ۱۸ - ۱4 : فرهنگد عهانگیري : ۵ : ۱۹۳۹ 
مجیح الما : ۲ . ۱۳۱ + محموخه سقالات عیاس اشال ؛ ۱۶ ۱ 
مقانیح الملوم , ۲۲۶ : المعجم : ۱ : الموسینی الاصیر ۰ ۱۱۱۶ 
. 1۱/294 , ات 


برزگر 


ابوریحان پیرونی ز 2,۵۵۲  )‏ محید بن احمد 


خوارزمی » در بیرون شهر کاث ( شمال شرقی خیوه بر کرانة 
راست آمودریا در ایالت خوبرزم ) ۳۶۲ - غزنه ۴۴۰ق » سکیم » 
ربا دان ؛ ستاره‌شناس 1 پزشک ؛ فیلسوفب ؛ حعغم افیادال + 


مور ادیپ : شاعر و لغت‌شناس ایرانی . در برخی منابع آمده 
است که چون توقف او در مولذش خوارزم کم بوده و بیشتر در 
بیرون از شهر خود بوده به بیرونی آوازه یافته است . از سال‌های 
نخست زندگانی وی آگاهی چندانی در دست نیست جز این‌که 
اوایل زندگی را در زادبوم خود گذرانید و به خوارزم‌شاهیان ( آل 
عراق ) که در کاث فرمانروا بودند » پبوست . وی نزد ابونصر 
منصور ین علی‌عراق  (‏ پیش از ۴۲۷ق ) به فراگیری علوم 
ریاضی پرداخت . بعدها همین استاد : رسالات مختلف ریاضی 
خد را به نام بیرونی نوشت . استاد دیگر وی عبدالصمد / 
عبدالاول بن عبدالصیمد بود, ابوریحان در سال‌های ۳۸۴ - 
۵ ( در ۲۲ با ۲۳ سالگی ) هنوز در خوارزم بوده » چه خود 
او نوشته که در آن سال‌ها در کران غربی رود جیحون ( آمودریا ) 
و جنوب شهر خوارزم به رصد می‌پرداخته است . پس از 
برافتادن خساندان آلعراق ( در ۳۸۵ق ) به دست مأمون بسن 
محمد : والی گرگانج » چند سال در پر پشان‌حالی به‌سر می‌برد . 
سپس به ري رفته در آن‌جا با ابومحمودخجندی و کوشیارگیلی 
دیدار کرد . جون ثئوائست به دربار محدالدوله ابو طالب دیلمی 
بویهی ( ۳۸۷ - ۲۲۱ق ) بپیوندد ؛ به طبرستان زد ابوالعباس 
مرزبان بن رستم ‏ از امیرزادگان باوندی ( صاحب کتاب 
مرزبان‌نامه ) ؛ رفت و کتابی به نام مقالد علم الهيثة در ریاضصی 
به‌نام آو نوشت . مد.تی نیز نزد منصور دوم سامانی ( ۲۸۷ - 
٩‏ ) بوده ‏ اما در ۲۸۷ق چرن با ابوالوفای بوزجانی فرار 
رصدی را گذاشته برد » به خوارزم بازگشت . در ۳۸۸ق با کمک 
مرزبان بن رستم به دربار شسمس‌المعالی قابوس بن وشمگیر 
( ۴۰۳-۳۸۸ق ) در گرگان پبوست و کتاب آثار الافه عن الترون 
الخالبه رکه در ۳۹۰/ ۳۹۱ق تألیف کرده بود؛ به او اهدا کرد . 
وی چندان مورد ترجه قابوس بود که فابرس از وی خواست تا 
ادارة ملک او را در دست گیرد ؛ اما بیرونی نیذبرفت .وی در 
۵۹ ۰« ق به خوارزم بازگشت و در گرگانج پایتخت 
مأمرنیان خوارزم » به دربار میر ابوالعباس مأمون بن مأمون 
خوارزم‌شاه که از مراکز مهم فکری و علمی آن عصر بود ‏ 
پیوست . هت سال رایزن مر ابوالعباس در کارهای سیاسی 
بود . در این دوره کتاب سیاسی التخدبر من قیل الترکك را - که 
اکنون در دست نیست - نرشت . دربار ابوالعیاس انجمن 
دانشمنداتی چون ابوعلی‌سینا ابوسهل مسیحی , ابرنصر عرافی 
و ابوالخیر خمار بود . پس از درگذشت ابوالعباس ( ۴۰۷ق ) » 
بیرونی به غدمت ابوالحارث محمد بن علی بن مأمون درآمد . 


لدب فارسی دو آمباي عیانه | ٩۷‏ 


آبرریحان بیروئی 


سال پس از آن ( ۴۰۸ق ) که محمود ‏ آن امیر را برانداشت و بر 
خوارزم چیره شد و مراکز علمی و فرهنگی آن‌جا را نابود کرد ؛ 
بیرونی و استادش عبدالصمد را دستگیر کرد . استادش را به اتهام 
فرمطی‌گری کشت و ابوریحان به‌سببی - شاید چون محمود به 
دانش نجوم او تیاز داشت -از مرگ نجات پیداکرد و سلطان او را 
با خود به هندهستال برد . وی در غزوات سی سالهة محمود در 
هند ؛ همراه او بود و همین امر سیب شد که وی زبان 
سنسکریت ؛ لهجه‌های محلی هند و نیز عقاید ؛ علوم و سنن 
آنان را فراگیرد . بیرونی چند سال در آن‌جا بود و نیج آن ؛ 
تألیف تحقیق ماللهند من مقولة مقولة فی‌المقل او مرذولة است که 
آن‌ر! در ۴۲۳ پس از درگذشت سلطان محمود به‌پابان رساند . 
سلعنان محمود به‌دلیل این‌که بیرونی در خدمت خرارزم‌شاه بود 
و نیز روابطی که با فلسفیان ؛ شیعیان و فرمطیان داشت , به وی 
بدگمان بود و از این روی او را در یکی از جنگ‌هایش در هند ؛ 
در قلعف شهر تندنه ( واقع در پنجاب غربی ) نزدیک شش ماه 
زندانی کرد . این همان شهری است که بعدها بیرونی : 
آزمایش‌های رصدی خود را در آن‌جا کامل کرد . وی پس از 
رهایی از زندان به غزنین ببازگشت . در ۴۱۸ق در غزنین ‏ 
زمان‌سنجی بر پايدٌ نظام خورشیدی برای مسجد جامم آن‌جا 
اختراع کرد . بیرونی کتاب فانون مسعودي خود را که در نجوم 
است در ۴۲۱ق به سلطان مسعود هدیه کرد . در عهد سلظنت 
مودود بن مسعود ( ۲۴۱-۴۳۲ ) نیز بیرونی از عنایت سلطان 
برخوردار بود و کتاب الجماهر فی معرفة الجواهر را که در شناخت 
گوهر و کانی‌ها است به نام آن پاشاه نوشت . بیرونی ؛ علاوه بر 
زبان فارسی ۰ عربی ؛ زبان‌های سغدی ؛ ثرکی + سریانی و 
عبری را هم می‌دانسته‌است . وی پس از درگذشت محمود تا 
هنگام مرش ؛ چند بار به خوارژم مسافرت کرد و در این 
فاصله » کتایی در تاریخ میهن خود به نام المسامرة فیی اخبار 
خوارزم نوشت که متاستانه از ان جز پاره‌ای در تاریخ سهقی به‌جا 
نمانده است . شمار آثار بیرونی صد و شصت عنوان است که ار 
بیست و پنج عنوان رساله یا کتاب را که استادش ابونصر عراق و 
دوستشی ابوسهل‌مسیحی به نام او کرده‌اند ؛ به ان بیفزاييم ‏ 
روی هم صد و هشتاد و پنج اثر می‌شود . از اين شمار ؛ تلها سی 
و پتج آنر بافی مانده و بیست و دو جلد از این شمار در 
ریاضیات و جوم و سیزده جلد دیگر در سوضوعات دیگر 
است . کتاب‌های بسیاری نیز در شرح حال ابوریحان نوشته شده 
است . آثار ابوریحان همه به زبان عریی هستند و تنها کتاب 


ایور یا بیر دای 


التفییم ‏ واثل صناعة التنبیم به فارسی و عربی است , بیرونی این 
کتاب را در ۲۰ ق در غزنه در پنج باب نوشت : باب نخست در 
هندسه و یاپ دوم در حساب و جبر ‏ باب سوم در هیشثت و 
سر افیا : باب چسهارم در اسطر لاب و باب پینجم در احکام 
نجرم . اين کتاب با مقدمهٌ جلال همایی در ۱۳۱۸ش در تهران 
به‌چاپ رسید . متن عربی و ترجمه انگلیسی آن به همت 
رمزی‌ریت در ۱۹۳۴ در آکسنورد چاپ شد . آناراساقه عن 
الترون الخالیه در جغرافیا مشهورترین کتاب او است و در آن از 
ماه و روز و سال در نظر اقرام مختلف کهن و از نقویم‌ها و 
تغییراتی که در ان راه یافته بحث می‌کند ( لایپزیک , ۱۱۸۷۸ 
لندن » ۱۸۷۹ ) . این اثر به قلم علیاکبر داناسرشت به ارس 
ترجمه شده و به‌چاپ رسپده است ( تهران + ۱۳۲۱ش ) ؛ فی 
راشیکات الهسند که در نسبت و تناسب است ( حبدرآباد دکن ؛ 
۸( ) ؛ استخراح الاو تار فی الداثره بخواص المخط المنحنی الواقم 
فها که ان را در ۴۱۸ق تالیف کرد و در ۳۵۵اش به همت انجمن 
آثار ملی با عنوان تحریر استخواج ال وتار به چاپ رسید + جمع 
الطرق الساتره فی معرفة اونار الداثره که این کتاب را به تادرست با 
استخراس ال وتار فسی الداشره بکی مس پنداشتند . نسخه‌ای 
دسینوایس از آن به شمارءٌ ۱۰۱۳ در کتابخانة لیدن نگهداری 
می‌شود + مقالید علم الهيثة که در مثلثات کروی است . بیرونی این 
کتاب وا در گرگان به نام ابوالعباس مرزبان بن رستم تألیف کرد . 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ ۵٩۷/۲۳‏ در کتابخانة 
مدرسهٌ عالی سپهسالار نکْه‌داری می‌شود ؛ القانون السعودي در 
هیثت و نجوم که بیرونی آنّرا میان سال‌های ۴۲۷-۴۲۱ به نام 
سلطان مسعود تألیف کرد . علاوه بر فلک شناسی » مطالبی نیز 
در زميتةٌ حساب‌های ملل سختلف : تقویم آنان و جفرانی 
عمومی در ان امسده است ( لابپزیک : ۴۱۸۷۸ ) . ترجما 
انکلیسی آن نیز در ۱۸۷۹ به‌چاپ رسیده است ؛ ابی‌ریسان الی 
آبی سعید که در آن بیروئی اثبات شکل معنی را از ابونصر عراق 
برای ابوسعید سجزی نفل کرده است . نسخه‌ای دست‌نویس از 
آن به شمار؛ ۱۰۰۷ در کتابخانهٌ لیدن نگه‌داری می‌شرد ؛ 
الا ستشهاد داختلات الارصاد ! تجرید الشسعاعات والاتوار که آنرا 
برای قأبوس بن وشمگیر نوشته است ؛ الشموس الة الننوس ؛ 
اضارالمسضه والقرامطه ؛ تاریخ الهند که درباره ژبان مردم هتد ‏ 
عادات و علوم آنان است . ترجمهة انگلیسی آن در ۸۱۸۸۸ در 
لشدن به‌چاپ رسیده است ؛ تحفیق ماللهند من مقولة فا 
فی‌العقل او مردولة که بیرونی در آن ادیان هند ؛ فلسقه » ادبیات و 
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ابور یحان بیرونی 


ابوریحان بیرونی 


تاریخ عادات و قوانین آنان را بیان داشته است . وی نگارش آن را 
در غزنه در ۲۳ق به نام عبدالمنفم بن علی بن نوحتفلیسی 
شروع کرد و در ۴۲۳ی به‌پایان رساند . اين اثر در ۴۱۸۸۷ به 
انگلیسی ترجمه شد ؛ استعاب الوجوه السبکنه في صنعة 
ال سطرلات ؛ العمل قیال سطرلات ؛ الجباهر ی معرفة الجواهر که 
دربارٌ سنگ‌های قیمتی و گوهرها است ( حیدرآباد دگن ؛ 
۳۵۵ شی ) ؛ متاله فی‌التحلیل والتقطیم للتعد.یل ؛ التطیق الی تعقیق 
حركة الشمس ؛ فی تحقین مناژل القمر ؛ تمهید المستقر لتحقیق معنی 
الممر ؛ ترجمة ما فی براهین سدهانه ! کيفية رسوم الهند فی تعلم 
الحساب ؛ الصيدنة فی‌الطب * در داروسازی که به فارسی نیز 
ترجمه شده و ترجمة آن در ۱۳۷۰ش به کوشش عباس زریاپ 
خویی در تهران به‌چاپ رسیده است ؛ الارشاد فی احکام التجوم ؛ 
تکمیل زیج حبش بالعلل و تهذیب اعماله فی الزلل ؛ في نقل ضواحی 
الشکل القطاع الی سا بغني عنه ؛ اختلاف الا قاویل لاستخراج 
التاویل ؛ مفتاح علم الهيتة ؛ تحدید نهابات الماک اسصحح 
مسافات المساگن ؟ في ثهذیب الاقوال في تصمیح العروض 
وال طوال ؛ فی تصحیح الطول و العرض لمسا کن المعمور فی‌الارض ؛ 
فی تین البلد من المرض والطول کلیهما ؛ في استخراج قدرالارفن 
برصد اتحطاط لفق عن قلل السال ؛ فی اختلات دوی الفضل قی 
استخراح العرض والسیل ؛ ایسضاح الا دلة علی کفية سمت اقب 
( شاید همان دلاثل الضلة او باشد ) ؛ تکمیل صناعة السطیح ؛ فی 
تصفح کلام ابی سهل النوهی فی الکوا کب المتقضة ؛ تصور امرالفجر 
والشفق فی جهنی الشرق والضرب من الافن ؛ العجایب الطبيعية 
والفراثب الصناعية در طلسم‌ها و نیرنگ‌ها ؛ التنیه علی صناعة 
التموبه ؛ تللافي عوارض الرلرله ؛ لوازم الحرکتین ؛ کناب الدستور ؛ 
رساله‌ای در اشکال هندسی ؛ التعلل با حالة الوهم في نظم اولی 
الفهم ؛ تازیخ الامم الشرقیه ؛ شرح شعر ابی‌تمام ؛ جلاء الاذحان في 
زیم البتافی ؟ زیح مسعودی ؛ تاریخ ایام السلطان محنود و اخار اییه + 
مختارال شعار والآثار * سراسرور 4 اشتصار الم جسطی + ال طوال 
لفرس ؛ تسطیح الکرة 4 کناب الارقام؛ المسائل المفبده و الجوایات 
السدیده ! ابطال الهتان بایراد ارهان عیلی اعمال الخوارزسی ؛ 
الوساطة بین الخوارزمی و ( ابوالحس ) الاهوازی ؛ خیال الکسوفین 
عند الهند ؛ امرالسمتحن و تصیر واين کسومب السفتتن ؛ تهذیب فصول 
الفرغاتی + غروب الشمس عند منارة اسکندربه ؛ الاجوية والاستلة 
تصحع سمت القبلة ؛ الانبعاث اصحیح القبلة ؛ تذکره فی الحساب 
و العد بارقام السند والهند ؛ استخراج الکعات واضلام ساوراء من 
مراتب الحساب ؛ ان ری العرب فی مراتب العدد اصوب من رای 


الهند غیها : متصو یات الضرت + الموالید شراهیمهر ؛ وامق و غذرا؛ 
قمیم السرور و عين الحاة ؛ اور مزدبار و مهربار ؛ صنعی الامپان ؛ 
داذمه و قرامی دخت حهلی الوادی + تبلوشر ؛ فی قصة دیستی و بر 
باکر ؛ قافية الا لف من الاشمام في شعر اني‌تمام ؛ الجوادات عسن 
المسائل العشر الکشپربه ؛ ترجمة عربی کتاب شامل ؛ فههرست 
کتب مجمد بن زگربا راژی + الغزلیات الشمسيبه ‏ الرسالة الزچسه ؟ 
سیب برد ایام الععجز . 
منابع : احوال و آثاز آلوزیحان برونی ! آبوریحان بیرونی + پرویز 
اذ کایی ! ابوریحان یرون » غلامحسین مصاحب ؛ اعلام : زرکلی : 
۵ ؛ اغیان. الشبمه ۰ ۶۵/۹ - ۷۰ ! ثاریخ آداب اللخة + ۶۵۴۳/۱ - 
۵۵ : تار بخ "دییات ایران » براوت : ۱۵۱/۲ - ۱۵۲ ! تار یج ادییات در 
ابراين , ۳۳۷/۱ ۳۴۲: تاریخ ابران کیمبریم . ۵۳۹/۴ ۰ ۵۴۱ تاریخ 
حکبای اسلا ۰۷۲ ۷۴؛ تاریخ علوم عفلی در تمدن اسلامی ؛ #۱ 
۷ ! چهارمین بیست گفتار . ۱۳۸۰۳۷ دای السعاوف آرپانا: 
۱ - ۹۸۱ ؛ الذریسعه ‏ ۷۱ ۵۰۷ ۱ ۴۰۹/۱۶ ۱ ۲۵۱۸ : 
روضات. الحتات ۰ ۳۵۱/۷ ۳۵۴ : زندشنامه ریافی‌دانان اسلامی . 
۲۴ - ۱۹۷ ؟ سر سا با شهی ابران ابر بحان مد ین اسید 
خوارزمی بیرونی ؛ الصبدنه فی‌الطب ؛ به نصحبح عباس زراب 
خوبی . نهران » ۱۳۷۰شي ! سیون ناه ؛ ۲/۱ ۳۰ فپهرست 
کتابهای چاپی فارسی ۰ ۱۱۴۳/۱ فلا سعه شیعه ۰ ۱۱۲۸-۱۱۱ کارنامة 
زو ! عتاب اشنهيم , مقدمه از جلال همایی ۰ ۱۳۱۶ ۱۱۳۱۸۰ 
کتاب‌شناسی توصیفی اسوریسان بيروني ؛ کتاب‌شناسي عالم جسلیل 
افخانستان اب ریعان محیید بن اسمد خوارزمی + کشت القلون ۰ ۱۹/۱ 
۸۱ ۰۳۳۵ ۰۴۰۳ ۴۲۴ : الکتی و ال لاب ۷۸/۱ : تشاب 
الاب . ۱۴۰/۱ + معسعم ال دداء ۰ ۱۸۶/۱۷- ۱۹۰+ معیعم الموتشن : 
2-۸ ۲۴۲ : مقالات اذنی هعای ۰ ۱۵۱۰۱۱۰ مین کب جابی 
قازسي و ری ۰ ۲۸۰/۵ ۲۸۲۰ ؛ معجوری و مشتافي ۰ ٩‏ ۱۲۰ نطو 
متیگران اسلامي درباره طبیعت ؛ ۹ - ۱۸۳ ؛ ده ال‌ارفین ؛ 
۵۱ - ۶۶ ؛ ایران‌شنامبی ؛ ستال چنهارم ؛ شماره ۱ : صن ۱۳۹ 
#,پارسا اخبرهای فرهنگی» ؛ ام نوین : سأل پنجم : شماره ۰۱ 
صص ۰۹۴ ۱۹۵ حسین خدبوجم ‏ «ابوربحال بیرونی» ؛ همان جا: 
ساأل دشم: شماره ۷: صص ۱۱ ۰ ۲۴ ؛ محلة دافسجده ادیات مشهد , 
مسال هم : شسباره اول : صصي ۱۵۹ - ۱۱۷۸ هلموت ریتر ؛ 
«ابرریسان و کتاب پانتجلی« ؛ یخما : سال هفتم : شمار: ۱ : صص 
٩‏ ۱۵ + جل _ پا > 
- 278 - 4۵۲4 , ات1۳ 


ی 


ادب فارسي در ۱سیای مانه| ۲۸ 


و و ات بدا 


ابو سعد تر مد ( 6۳111621 جل ناه ) | اپ سعید تر مد سمدة 


ششم هجری » ادیب و شاعر ایرانی . از ژندگائی وی چیزی 
دانسته نیست و در فرهدگ ایران زمین از او به نام نويسندة گمنام 
یاد شده است . ترمذی در ۵۸۵ق کتابی به نام مناظرا کل و مل | 
مقام؟ ابوسعید نوشت که نثر آن به شیوه مقامات حمیدی و 
نامه‌های سد؛ ششم هجری است . در متایع آمده است که این 
ابرالمحامد محمد بن علی است . مناظرا کل و مل در یک مقدمه 
و چهار مناظر ه به اد بن شرح وشته شده است : مناظر؛ آن دو در 
ایات و اخبار و امثال » در طب ؛ در تعبیر و در تخلصی . مناظ 5 
کل و مل به تصحیح حسن عاطفی در کتاب نید کهن در ساغر 
مست ( کاشان » ۱۳۳۷ش ) . این رساله در 
۷ اش در مجلهٌ فرهنگ ابران زمین ( جلد شانزدهم ) به سعاني 


سر به جالپ رسیلع | 


رسیده است . نمونه‌ای از شعر او در بایان این مناظره است : رای 
عالم کهنه نو ز وروزی تو - نوروزی تو مایة پیروزی تو | تا 
گردش نوروز و خزان باشد باذ -بد روزی دشمنان و به روزی 
ثوٍ .لا 

منابع ! الذریحه ۰ ۲۲۳/۱۸ ؛ فهرست کتاب‌هاي خطی کتابطانه مجلي, 

سنا + ۱۳۹/۱ - ۱۵2 : قهرست کدابسایه محلن شورای ملی : ۱۷۹/۲ - 

۰ : قهرست میکوو شلم‌های کاسنانه مرکری دانشگاه تهران + 2۸6۱۳ 

۳۲ فهرست نمحته‌های خعلی فارسی کناسنانه دانشگاه استامون ؛ 

۲ ! فهرستو اه کنادخانه بنوي :۰ ۲۸ ۱۴۹۰ مر سو عة مولنی ال ماه 

۶ «صناظرة الورد و بنت الکرمه : فرهنکگ ايران زمی : جلد ۱۶ 

( ۱۳۴۸شی )+ ۲۲۰-۱۹۱ , 

بگانه 


ایو سعید اپوالخیر ( 2۵6۵0-۵0۲ ) ابر سعیدفضا الله بن 


ابوالغیراحمد بن محما ین ا: براهیم ؛ میهنه ( از روستای اوران 
میان ابپورد و سرخس ) ۳۵۷ - ۴۴۰ف ؛ عارف ایرانی . پدرش 
پيشة عطاری داشت و دوست‌دار تصوف بود . ابوسعید در میهنه 
فرائت قرأن را نزد اسرمحمدعنازی و ادبیات عرب را پیش 
ابوسعید عنازی خواند . سپس به مرو رفت و مدت یتح سال 
متفق و مختلف ( فقه تطبیقی میان مذاهب اربعه ) را نزد 
ابوعبدالله خضری ( - < ۳۷۳ق ) آموخت . پس از درگذشت 
خضصری + مدت پنج سأل نزد ابوبکر قفال مروزی فقه خواند . 
پس از ۳۷۸ق به سرخس رفت و نزد ابوعلی‌زاهر ین اسمدفقیه 


آبو سعید آبوا لیر 


( -۳۸۹ق ) تفسیر » اصول و حدیث آموخت . ابوسعید که از 

کودئی و توجوانی با مایه‌های عرفانی و با سخنان پیرانی چون 
ابوالقاسم بشر یاسین آشنایی یافته بود ؛ در دورة افامتش در 
سرخس از طریق لقمان سرخسی به خانقاه ابوالفصل احسد بن 
حسن سرخسی از مشایخ آن روزگار راه یافت و تحت تأثیر او از 
تحصیل علوم رسمی دست کشید , به میهنه بازگشت و یکسره 
به سیر و سلوک پرداخت و از آن جمله گویند پس از مرگ پدر و 
مادرش به بیابان‌های حوالی میهنه : باورد ؛ صرو و سرخس 
روی‌نهاد و نزدیک هفت سال به سلوک و ریاضت گذراند و در 
این دوره گه‌گاهی نیز جهت حل اشکالات خود به نزد ابوالفضل 
سرخسی می‌زرفت . باری نیز به نیشابور رفت و محضر 
ابو عبدالرحمان سلمی (- ۴۱۳ق ) از مضاپخ بزرگ عصر را 
دریافث , پس از درگذشت ابوالفضل سرخسی در اواخر سده: 
چهارم هجری : ود رهسپار آمل در مازندران شد و حدود 
یک سال با بیشتر در خانقاه ابوالعباس قصاب آملی به مجاهده 
و سلوک 2 و از دست ابوالعباس خرقه گرفت و به اشارت 
او به سیهنه بازگشت و به آرشاد پرداخت و در میان مردم 
محتوبیتی عظیم یافت . در اوایل سد؛ پنجم بار دیگر آهنگ 
تیتاببار کرد (گویا در ۴۱۲ق با پس از آن ).در انب ری اغاه 
شیو؛ خانقاهی خاص ابوسعید که بیشتر با سماغ همراه بود و نیز 
# ابو کنبر شعر و دوبیتی می‌خواند و از تفسپر قرآن و نشر 
اخبار به‌شیوه متشرعان دوری می‌گزید ؛ مخالفت برخی فنها و 
امل ظاهر را با او برانگیخت. ولی توانست بر این مخالفت‌ها 
قایق اید و شهرت و اعتبارش تا بدان‌جا رسید که متشرعانی 
همچون ابوالعاسم قشیری ( ۳۷۶ - ۲۶۵ ی ) با او از در دوستی 
درآمدند و مشایخ بزرگی همچون شیخ عبدالله اتصاری ( ۳۹۶ - 
۷۱ ) برای دیدن او به نیشاپور می‌آمدند و دولتمردان 
برجستة روزگار نیز او را بزرگ مي‌داشتند . پبس از پیش از ده سال 
افاست در نیشابور ؛ آن شهر را به قصد گزاردن حج ترک گفت ‏ 
این رامش از آتکما اه اه تفای از ۵۴۵ فنتا: 
کرد به توصیه او از ادامةٌ سفر حج منصرف شد و راه بازگشت به 
نیشابور را پیش گرفت . در اواخر عمر ( حدود ۴۳۰ق یا اندکی 

پس از آن ) از نیشابور به میهنه بازکتت . , پس از مرگ » پیگرش را 
در 7۳ او در میهنه به خاک فیرفتن بسفا: ابوسعید اکنون در 
خاک کشور ترکمنستان قرار داره و به رمانه باپاه مشهرر است . 
بعد از ابوسعید خویشان و فرزندانش سال‌ها در خراسان طربقة 
او را ادامه‌می‌دادند ؛ چنان‌که شرح مقامات و کرآماتش را دو تن 


ادب فارسی در آمياي سانه[ ۴۰ 


ایو سعید ابوالخیر 


از نوادگانش در دو کتاب نوشته‌اند ؛ یکی حالات و سخنان 
ابوسعید ابوالخیر* از جمال‌الدین ابو روح لطف‌الله و دیگری 
اسرارالتوحید في سقامات الشبخ ابي سعید؟ از صسحمد بن متور ؛ 
ابوسعید در مسایل فقهی پیرو سذهب شافعی و در میاخحث 
کلامی پیرو اشعری بود . وی گذشته از عرفان و تصوف ؛ در 
علرم ظاهری نیز مقامی برچسته داشت و در اين علوم کسانی 
مانند امام‌الحرمین جوینی . ابو القاسم سلمان ابن تاصرانصاری و 
ایو عبذالله اتصاری از شاگردانش بوده‌اند و از او حدیت روایت 
کرده‌اند . نقطة مرکزی تعلیمات او اخلاص یعنی ‏ «راستی با 
حن و دوستی و درستی با خلق» است . به اعتقاد آو همه رنج‌ها 
و مصایبی که انسان تحمل می‌کند نتیجهٌ خودخواهسی و 
ظاهرسازی با به تعبیر او تفس است . در بین احوال و سختان 
وی آن‌چه بیشتر جلب توجه می‌کند شادخواری و سبک‌روحی 
او است . از دیدگاه وی . با آن‌که زهد برای مقهور داشتن هواهای 
تفسانی ضرورت دارد » کسی که هواهای نفساتی را مقهور اراد 
خویش کرده است ‏ دیگر به آن حاجت ندارد . به گفته او : 
داوری ‏ کافری است و خوش بودن ؛ فریضه » اما لازمةٌ خوش 
بودن آن نیست که انسان به دئیا دلیستگی پیدا کند . صسر فا 
واقعی باند جز حق به هیچ چیز ننگرد و مخصوصا 
خریشتن‌بیتی و خودی خود را در اب اندازد . تا کید آبو سعید بر 
اصل اخعلاص و از سوی دیگر ستیزهٌ وی با خودخواهی و نفس 
که محور آموزش‌های او است موجب گشته تا وی یکی از 
انسآن‌دوست‌ترین چهره‌های فرهنگ ایران و اسلام باشد ؛ 
محیتی عام و شامل که هم؛ٌ انسان‌ها را : از هر فرقه و آیین و 
مذهبی : دربرمی‌گیرد . مواعظ و مجالس ابوسعید همیشه با 
ابیات و آشعار شاعران چیرءدست همراه بود و در مجالس قول و 
سماع که به رغم نظر صوفیان و متشرعان روزکار خود ترتیب 
می‌داد ؛ بهترین فطعات و غزلیات و رباعیات فارسی خواند» و 
بر آن وجد و تشاط می‌شده است و در میان این اشعار شاهی 
اییاتی از خود می‌خراند . گرچه ابوسعید نخستین شاعر 
پارسی‌گوی در قلمرو تصوف به شمار نمی‌آید ؛ بی‌گمان از 
بزرگ‌ترین مشایخ تصوف ایران است که شسعر و مضامین 
عاشقانه را به حوزه عر فان کشانده است . در وافع تسعرات و 
اصطلاحات به کار رفته در رباعیات و ابیات عاشقانه‌ای که دی 
در مجالس سماع می‌خواند. : اساس تکوین مسجموعه‌ای از 
اصطلاسدات صو فیانه و نمادگرابی زبان شعر و ادب عرفائی شد 
که در دوره‌های بعد در آثار کسانی مائند سنایی ؛ عطار و مولوی 


به کمال شود رسید . با این همه ؛ اگثریت قریب به اتفاق اشعاوی 
که وی می‌خواند از دیگران بود و از این رو رباعیات فراوانی را 
که به نام او رواج و انتشار یافته ( پیش از هزار و هشتصد ریاعی ) 
باید از آن او نشمرد مگر تک بیت «جون خاک شدی خاک تو را 
خاک شدم - چون خاک تو را خاک شدم پاک شدم؛ و رباعی 
رجانا به زمین خابران خاری نیست کش با من و روزگار من 
کاری نیست / پا لعف و نوازش جمال تو مرا-در دادن صد هزار 
جان عاری نیست» که به گفتهٌ ملف اسرار التوحید به تحقیق از 
سروده‌های او است . یکی از رباعیات معروف منسوب به 
ابوسعید رباعی «حورا به نظارُ نگارم صف زد -رضوان به عجب 
بمأتد و کف بر کف زد / یک خال سیه بر آن رخان مطرف زد 
ابدال زبیم چنگ در مصحف زده است که به‌سبب وجود کلمة 
«حرراه در آن به نام «حورائیه, آوازه یافته است . حورائیه را از 
اواخر سده هشتم تا سده دهم هجری بارها شرح کرده‌اند و در 
شرح ان دوازده وساله مستقل نوشته‌اند + از جمله شارحان این 
رباعی مي‌توان از شیرین مغربی ( ۷۳۹ - ۸۰۹ ) : شاه قاسم 
انوار ( ۷۵۷ - ۸۳۷ ) : شاه تعمت‌الله ولی ( ۷۳۱ - ۳۴ي  )‏ 
پبعقوب چرخی ( ۷۶۲- ۸۵۱ق )۰ عبیدالله چاچی ؛ معروف 
یه شواجه احرار ( ۸٩۵-۸۰۶‏ ) ۰ قاضی میرحسین میپدی 
( - ٩۰٩ق‏ ) ؛ قاضی نورالله شوشتری ( - ۱*۱۹ ق )۰ نجم بن 
قطب الاسلام شریحی و آذری طوسی ( ۷۸۲- ۸۶۶ ) نام برد . 
از ابوسعید کرامات گوناگون که بیشتر از نوع اشراف بر ضمایر پا 
اعلام حوادث است نقل کرده‌اند , در ادییات عرفانی فارسی از 
احوال و اخبار ابو سعید داستان‌های بسیاری ساشته شده است و 
برای تموثه سياري از سکایات منظومه‌هاي عطار دربارة کارها 
و گفته‌هاي او است . 

سنایع : ابوسعید ابوالخر > حقّّت و افسانه ؛ اسراراشوحید فی مقامات 

الثیخ ابی سعبد ؛ تاری ادبیات ايران ؛ براوت ۰ ۰۳۹۵/۲ ۴۰۷؛ تاریخ 

ادییات ابران : شفی , ۲۱۶ + تاریط ادبیات در ايران : ۶۰۳/۱ ۳۰ : 

تار یج ادبیات شارسي . انه , ۱۳۳ ؛ تاریخ تبران شیمریح ۰ ۲۶۵/۵ ۰ 

۳ ۵۸۲ . ۵۸۳ ؛ تدکرة الاو لاه : ۸۰۰ ۱۸۱۵ تصوگ در اسلاع » 

نگاهی به عرفان شخ ابوسعید ابوالضیر ؛ ۱۲۵ - ۱۵۸ ؛ جستجو در 

تصوف ابران : ۱۴۴۰۶۱ ۲۷۰ + حالات و سخنان ابوسخد ؛ به موشش 

دکتر محمدرضا شفیمی کدکنی , تهران ؛ موسسه انتشارات آگاه ؛ 

۱ سششی ! دانشنامه ابران و اسلم ۸ ۴۸۸ 2 ۱۰۸۵۰ ! داثردالمعارف 

رگ اسلامی : ۰۵۲۱/۵ ریافی العارفن : آفتاب‌رای : ۳۰/۱ ۱۳۱ 

طر ان السقالن + ۲ ار صفسات فراوان ؛ گلزار جعاویدان : ۱۵۶/۱ نامه 


ادب فارسی در آسیای میائه| ۴۱ 


ابر سعید مپنه 


دانشوران : ۱۶۰۸/۱ هنت اقلم » ۲۲/۳ ؛ شفیمی کدکنی + «درباره 
ابرسعید ابوالحبره . سین ؛ دوره نرزده ؛ شماره ۷+ صص ۰۶۸۱ 
۸ ابر افشار : «سعرفی کتاب‌های نازها ! فهنگ ایوانن زمین ؛ 
جلد ۱۳ ۱۳۲۴شی ): صص ۳۲۹۸ ۱۲۹۹ 

(2 - 1177 , ملص! 


پرذگر 


آبو سعید مه ز یال ناو خی اجه 4 پسسز بو اجه و بل 


دیوانه از نوادگان ابوسعید ابوالخیر ( ۴۴۰ق ) . سد؛ٌ نهم هجری : 
عارف و شاعر ایرانی . از زندگی وی آکاهی دقیقی در تذکره‌ها 
تیامده است . وی عارفی دردمند و مستمند بود. در مجالس 
التفاتس آمده که : ... در محلی که شعر خود را می‌خراند گریه آمیز 
داش کب هروه ال اف تلسی س وی سس آره تی قداه ]۱ 
شعر او است : وبه توبه دادنم ای شیخ اضطراب مکن - مرا به 
رضای خدا عذاب مکن .۱ 
منابع : الذریحه : ۳۱/٩‏ : روز روشی : ۲۱ + ریاف الشعوا. برگ :۱٩‏ 
مجالی النفاشي : ۱۰۴ :۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ : محمدرضا شفیعی کدکنی ؛ 
خاندان ابوسعید ایوالخیر در اریخ» , تام میتوی . صسص ۲۴۳ - 
1 


ارو زاته 


ابوطاهر خسروانی , طیب » خسروانی 


ابو طاهر سمرقندی ز 9ص ههعسعا ما ط.د ) :ابو طاهر 


خو اجه فر ند میر ابو سعید در فرزند میرعصدالحی : - گر هینه 
۱و , شاعر » تاریخ‌تویس و پزشک تاجیک . خاندانش از 
عالمان سمرفند بودند و نیای وی ؛ مولانا مپر عبدالحی خواجه 
( ۱۲۴۳ ) : که همچون پدر ابرطاهر قاضی کلان بود : نزد 
فرمانروایان منغیتی از اعتبار فراران پرخوردار بود ‏ ابطاهر نیز 
چندی تاضی کلان بود . در ادبیات و تاریخ دانش فراوان داشت , 
شهرت وی پیشتر به‌سبب تالیف کتاب سمریه است که حدود 
۵۱ ی نوشته شده و در بازده باب و یک خانمه در شرح بنای 
سمرفند . نام ؛ وضع جقرافیایی ؛ هو چشمه‌ها ؛ مسجدها 
تعیین نشانه‌های مزارات بزرگان آن‌جا و جز آن است . بخشی از 
این آثر در ۱۸۴۴ به کوشش استروواموف بانام سمرفند 
قر دوس ماد چاپ شد . سپس هم آن در ۶۱۹۰۴ بسه گرشش 
وسلوفسکی در پترژبورگ و در ۱ سش در حلد هنتم سال‌نامة 


ابو طیب سرخسی 


کشور ابران در تهران به‌چاپ رسیده است . از دیگر آثارش اخلاق 
محمذی در ژندگی پیامبر اسلام و اصول اخلاقی مسلمانان و 
اخلاق سظفری درباره اسیر مسظف الدین سنعيتي ( ۱۲۷۷ - 
۵۳ )را می‌توان باد کرد . وی را نوای سمرفندی نیز 
نامیده‌اند . سمربه به همراه قند یه به کوشش ایرج افشار در یک 
مجلد در ۱۳۶۷ش در مرس فرهنگی جهانگيري منتشر شده 
ات . 

منابع ؛ ادبیات تابیگه در بمه دوم عصریوزذهم + دوشنبه ۰ 2۱۹۴۸ ۱ 

تیا ال حباب : ۱۷۸ - ۱۷۹ ! دای قالسعارف ادسیات و سنعت 

تاک ۰ ۴۰۳/۲ ۰ ۳۰۴ + دای ةالمعارف شوروی فاجیک . ۱۳۵/۱ 

سحفتوران صیفل, روي زمن : ۲۲۰ ۰ ۲۱۲؟ فهرست نسنه‌های حطي 

فارسي ۰ ۱۲۰۱/۲ ۰ ۱۵۲۲ : فهرستواوه کاسهای فاوسی ۰ ۱۸۹/۱ - 

۵ ؛ قند.به و سمریه ! نج زرافشان , ۰-۳۴۹ ۳۵۱؛ مفین کنب چابی 

خارسبی و خريي ۰ ۱۸۵/۱ ! نامه اقا : ۲۵۷ ۰ ۲۶۴ ؛ تون ااییات 

تاک ۰ ۴۸۷ ۱۲ 

1/334 , بط 


برزگر 


ابو طاظر مهنه ( .هناد ) ب خر اجه 4 پستر و سرد 


عبدالله از نوادگان ابوسعید ابسوالخیر ( ۴۴۰ق ) : سد نهم 
متجریق" عارف و شاعر ایرانی . از زندگی وی آگاهی چندانی 
نداریم . از طبعی لطیف پرخوردار بود و بر رموز شعر آگاهی 
داشت , نمونه‌ايي از شعر او است : «آن‌چه شب‌ها بر دلم زان جعد 
پر خم می‌رسد - بر گرفتاران زنجیر بلا کم می‌رسد .» 
منایع : اللذریعه , ۱۳۳/۹ ریاض الشعرا, برگ ۲۰؛ صبح گلشی . ٩۱۲‏ 
محث ار اهیم : برگ ۰۱۲ شمار؛ ۶۵ ! مجالی السفائي ۰ ۱۰۵ : 
۰ ! محمد رضا شفیعی گدکنی ؛ #خاندان ابوسعید ابوالخیر در 
تاریخ» , نام میتوی . صص ۲۴۲ - ۲۶۵ . 


رشنوزاده 


ابو طیب سرخسیی [ هم تاج ) ۸ له چسپارم 


هجری ۰ شاعر ایرانی . از زندگی وی آگاهی چندانی نداریم . از 
شاعران روزگار سامانیان بود . منوچهری در چکام لفز شمع به 
او اشاره‌ای دارد . ملف مجمم الفصحا دربار؛ او می‌تویسد : وا 
اماجد شعر است و از اکابر فضلا . زیاده از احوال او اطلاعی 
نیست ...» از اشعار او تنها سه بیت باقی مانده است , تمونه‌اي از 
شعر آو است : «چون کام جاودان متصور نمی‌شود - خرم کسی 


ادبب فارسي در "سياي سانه | ۴۷ 


ابو طیب معسبی 


ایوعلی چغانی 


که زئده گناد نام او دان .۱ 
مناپم : وال و اشعار رودگي ۰ ۶۱۱۳۷۲۳ دیوان سو چهري دامغانی ؛ 
چجاپ دبیر سيأقي ؛ ۸۱ ؛ سیک خراسانی در شعر قارسی ۰ ۲۷ 4۰ : 
شاعران بیدیوان ۰ ۱۳۳ شاعران محر رودکی ۰ ۵۱ ۰۸۵۲ ۱۹۳ 
۶ مجیم الصا ۲۱۷/۱ . 


رشنوزژاده 


ابر طیب مصعبی [ اطهعمصعتءززها,3۲ ) : محمد بن حاتم سجن 
۰ ؛ دبیر ؛ شاعر و دولتمرد ایرئی . صاحب دیوان رسالت 
نصر دوم سامانی ( ۰-۳۰۱ ۳۳۱ی ) بود . وی مذهب اسماعیلی 
می‌ورزید و یا دست کم در حق أسماعیلیان با مدارا رفتار 
می‌کرد . مدت کوتاه وزارتش با قعل او پایان یافت . وی در 
فاصله برکناری بلعمی و وزارت پافتن ابوعلی جیهانی به وزارت 
رسید . وزارت ابوطبیب با فتل وی به‌پایان رسید و در نتیجه 
سال مرگ او ۳۲۶ق است . اما برخی وی را با توجه به قرایتی ؛ 
آخرین وزیر امیرتصر می‌دآنند و سال قتل او را در همان اوقات 
مرگ امیرنصر بعتی حدود ۳۳۰ٍق یاد می‌کنند , وی دبیری بلند 
پایه و صاحب سبک بود و به دو زبان فنارسی و عربی شسفر 
مي‌سرود . تنها شانزده پیت از اشعار او به‌جا مانده است . 

منایم : احوال و اشعار رودگی : ۳۱۳-۳۱۲ ؛ اشعار پراکند؟ قد.بمترین 

شعرای فارسی زان ۰ ۱۴۹-۴۸ یناهگان سعر فاوسی : ۱1/۲۰۶۸ 

نار بخ ادبیات ايراین . شفی + ۱۳۱ : تاریخ ادیبات در ابران , ۳۹۳/۱ - 

۲ تاریخ بيفي ۰ ۱۳۷۸۰۳۷۷ تاریخ گردیزی ۰ ۳۳۹ تاریخ نظم و 

+ ۲۱/۱ + شاضران میدنوان : شام ؛ #هرسست دست‌لوص‌های طرفی ذر 

کادمی علوم تابی‌کستان : ۵۳۲/۲ : گنج بازبافته . ۱۸۴۸۱ شاب 

الاب ۰ ۱۷/۲ حمة الدهر ‏ ۱۵/۴ . 


برژگر 


ابرعلی جاجی ( ۵.02.11 ) ؛ سدء پنجم هجری ؛ شاعر 
ایرانی . نام ابوعلی در فرهنگ‌های لغت به صورت‌های ابوعلی » 
بوعلی چاچی ‏ صاحبی . حاجی پاد شده است . از وی نه پیت 
شعر به‌بادگار مانده است . 
متابع : شاغران بی‌دیوان » ۲۶۵ - ۲۲۶۶ صحاح الترس ۰ ۰۲۷۶ ۱۰۰ : 
ما ۱ ی ۲۱ ۰۴۲ ۱ ۱۳۵ ۱۴۶2 هر هن 
قراس : ۲۶ . 


رسولی 


ابرعلی چغانی 1 .قو.ی ,]هط | ابرعلی احمد بن محمد 


مظفر بن محتاج ۰-۰ ۳۴۳۴ق . امیر چفانی ( ۳۴۴-۳۲۷ ) . وی 
در چغانیان زاده شد . در ۲۱۷ق ابویکر چغانی ( ۳۲۹-۳۲۱ ) 
حکومت بلخ و تخارستان را به ابوعلی سپرد . در ۳۱۸ق که 
جعفر بن داود امیر ختلان بر نصر سامانی شورید : ابوعلی بسه 
جنگ با او رفت و او راگرفتار کرد و به بخارا فرستاد . در ۳۲۲ 
که کسی از مردم باسند از توابع چفانیان ادهاي پیامپری کرد و 
گروهی آنبوه که بیشتر آن‌ها از مردم چاچ / تاشکند بودند بر او 
فراز آمدند . ابوعلی سپاهی به سرکوبی آن‌ها فرستاد و پیامیر 
دروغین را گرفتند و سر بریدند و بسیاری از پیروان او را به دم 
تیغ سپردند . در ۳۲۷آی ؛ نصر سامانی ‏ ابویکر چغانی رابه سبب 
بيماري سختی که داشت از ولایت‌داری خراسان برداشت و 
پسرش ابوعلی را به جای او برگماشت . در محرم ۳۲۸ق که 
ماکان کاکی ( -۳۲۹ق ) در گرگان به آل زیار پیوست و بر نصر 
ساماتی شورید . ابوعلی به آن دبار تاخت و گرگان را شهربندان 
کرد . چون بسیاری از رزمندگان ماکان به ابوعلی پیوستند ‏ ما کان 
از وشمگیر ( - ۳۵۷ ) یاری خواست و وشمگیر سردار خود 
شیرج بن نعمان را به باری ماکان فرستاد . شیرج با ابوعلی 
مصالحت کرد و ماکان با استفاده از فرصت به طبرستان گر یخت . 
ابوعلی پس از تسخیر گرگان ؛ ابراهیم بن سیمجور را به امارت 
آن-دیاز گماشت . در ربیع‌الاول ۳۲۹ق به درخواست رکن‌الدوله 
۳۶۶۱ ) و عمادالدوله دیلمی ( -۳۳۸۰ق ) برای نابودی ماکان 
و وشمگیر پاسخ موافق داد و گرگان را به سوی ری ترک گنت . 
وشمگیر ؛ ماکان رابه پاری طلبید و در اين نبرد که مان اپوعلی > 
ماکان و وشمگیر رخ داد ؛ کشته شد و وشمگیر به طبرستان 
گریخت . ابوعلی در این نبرد پیروز شد و پسر ماکان را با تصد 
مرد جنگی به اسارت گرفت و به بخارا فرستاد . در ی 
ابوعلی سیاهی از ری به جیال فرستاد و سرزمین‌های ابهر ؛ 
زنجان » فزوین » قم » کرج ۰ همدان و دینور را به نام امیر نصر 
سامانی تسخیر کرد و مرزهای دولت سامانیان را تا عراق عرب 
پیش برد . در همان سال ابوعلی با همکاری حسن بن فیروزان . 
امپر ساری . که دشمن وشمگیر بود » بر وشمگیر تاخت : اما 
میان آن دو صلح افتاد . با این شرط که وشمگیر فرمانگزار دولت 
سامانیان باشد . در ۳۳۱ق که ابوعلی در کرگان به سر می‌برد با 
شنیدن خبر مرگ نصر سامانی این شهر را به قصد خراسان ترک 
گفت و با رفتن او رکن‌الدوله بر ری چیره شد . در ۳۳۳ق نوح بن 
نصر سامانی ( ۳۴۳-۳۲۱ق ) ابوعلی را به فتح ری کسیل کرد . 


اب فازسی در سای ماه | ۲۷ 


ابرعلی چغانی 


ابرعلی چغانی 


تست مسسس تک ۳ 


ایو علی در این نبرد شکست خورد و به تیشاپور بازکشت ۰ سح 
ساماتی در همان سال ابوعلی را به جنگ رکن‌الدوله فرستاد و 
چون رکن‌الدوله هراسید و گربخت : ابوعلی بر سراسر ایران 
مرکزی چیره شد » اما به خلاف انتظارش که چشم پاداش از توح 
سامانی داشت . از ولایت‌داری خراسان برکنار شد و ابراهيم 
سیمجور به جای او گماشته شد . سبب این برکناری ناخرسندی 
مردم از ابوعلی بود . در پرخی ماخذ آمده که در آن هنگام که 
ابوعلی به ری پورش برد ؛ رکن‌الدوله از عمادالدوله باری 
خواست و عمادالدوله نامه‌ای به توح توشت که وی هر سالن 
صد هزار دینار بیشتر از ابوعلی از درامدش خواهد پرداخت بدان 
شرط که دست از حمایت ابوعلی بردارد و از طرفن دیگر ابوعلی 
را در جریان آين ماجوا گذاشت . نوح سامانی هم نه تتها ابرعلی 
را برکنار کرد ۰ برخی از اعضای آل محتاح را به سند کشپد و 
گروهی را به قنل آورد. ابوعلی که از کرد؛ نوح به خشم آمده بود 
به کومک برآدر ابوالعباس ری : همدان و سرزمین‌های جبال را 
تسخیر کرد. وی عم لوح : ابراهیم پن احمد بن اسماعیل سامائی 
را که در موصل می‌زیست به همدان خراست و با او پیمان بست 
و آن دو به ری رفتند . در ری آگاه شد ابوالعباس : برادرش: به او 
خیانت کرده و توح سامانی را از این ماجرا آگاهانیده است . پس 
بی‌درنگ به تیشابور رفت ,در ۳۳۵ای به اتفاق آبراهیم بن احمد 
بن اسماعیل سامانی به مرو تاخت . سپاه لوح به بسخارا و از ان خا 
به سمرقند پس نشست و ابرعلی پیروز میدان شد و مرو و بخارا 
را تسخیر کرد . ابوعلی در آن دو شهر خطبه به نام ابراهیم سامانی 
کرد . آما ابراهیم سامانی از بیم نیرنگ ابوعلی به نوح سامانی 
پیوست و در جتگی که میان ابوعلی و ابراهیم و نوح سامانی 
درگرفت ؛ ابوعلی پیروز شد و ابر جعفر محمد بن نصر بن احمد 
برادر ترح را در بخارا به امارات گماشت و خطبه به ام او کرد , در 
روزهایی که ابرعلی به جفانیان رفت ‏ ابو جعفر محمد و اب راهییم 
سامانی بر ضد او همداستان شدند و از نوح فرمانبرداری کردند و 
نوح سامانی به بخارا بازفشت و برای نبرد با ابوعلی لشکر 
اراست . ابوعلی از چفانیان به بلخ رفت و از ان دار رو به بخارا 
نهاد . در ۳۳۶ در محلی به نام حرتنگ نبردی درگرفت که 
ابوعلی شکست خورد و پشت به هزیمت داد . سپس از امیر 
ختلان یباری خواست و تنواصی سشخ + تسخارستان ؛ تسرمذ » 
گورکانان و سمنگان و همه امیران در مسیر جیحون را بر نوح 
سامانی شوراند . نوح چفغانیان را تسخیر گرد . ابوعلی به 
تسخارستان گریخت و در آن سامان سپاهی بیاراست و در 


ربیم‌الاول ی در حوالی جفائیان بر سپاه نوح سامانی تخت 
و ارتباط آن‌ها را با بخارا قطع کرد . سرانجام نوح و ابوعلی صلح 
کردند . پسر ابوعلی ؛ ابوالمظفر ؛ نزد نوح ساماتی گروگان ماند . 
ایوعلی از ۳۳۷ - ۳۳۰ق در چغانیان بود . در ۳۴۰ق که مصادف 
با درگذشت منصور بن قرانگین و ابوالمظفر پسر ابوعلی بود ؛ 
بح سامانی ابرعلی را به ولایت‌داری خراسان برگماشت و ری 
را به تیولش داد . ابوعلی ترمذ و چغانیان را به پسر دیگرش 
ابرمنصرر سپرد و خود به نیشابور رهسیار شد . در ۳۳۲ی به 
فرمان نوح به یاری وشمگیر در نبرد با رکن‌الدوله شتافت اما در 
ری با رکن‌الدوله صلح کرد و وشمگیر شکایت به نوح برد و بار 
دیکر ابوعلی از و لا یت‌داری برکنار شد . ابو علی عده‌ای از بزرگان 
نیشابور به نزد سامانی به قصد میانجیگری فرستاد اما سودی 
نداشت و ابوعلی بر نوح ساماتی شورید و خطبه تیشابور را به 
نام خود خواند . نوح سامانی میان وشمگیر و حسن بن فیروزان 
صلح انداخت و آن دو برای نبرد پا ابوعلی همسوگند شدند . نوح 
بکر بن فرغانی را ولایت‌دار خراسان کرد . ابوعلی به رکن‌الدوله 
در ری پناه برد . ابرعلی با باری معالدوله از خلیفه فرمان امارت 
خراسیان را گرفت . ابوعلی با سپاهی که رکن‌الدوله به آو سپرده 
بود یه خراسان رفت و خطبه به نام خلیفه خواند . در ۴۳ ق توح 
ای در گذشت . پسرش شبدالملک سامانی ( - ۳۵۰ ) 
ابارت.بکرنٍ فرغانی را تأیید کرد و به یاری بکر بن فرغانی 
شتافت . یاران ابوعلی از گرد او پراگنده شدند . اپرعلی به ناچار 
به رکن‌الدوله پناه جست و پس از چندی به همراه رکن‌الدوله به - 
گرگان حمله برد و آن دبار را از دست وشمگیر درآورد . در 
۴ ابوعلی در ری که قصد اراستن سپاهی را برای پس گرفتن 
امارت خراسان داشت در وبای همه گیر با پسرش درگذشت و 
سامانیان از جانب او خلاص شدند . ابوعلی به نفنن شعر 
می‌سرود و دانشمندان را حمایت می‌کرد . احمد بن سهل بلخی 
در پاسخ به پرسش‌های او اجوبه ابی علی بن محناح را نوشت و 
شعیابن فریعون جوامع العلوم را به ابرعلی پیشکش کرد . 

منابع : تاریخ ادییات در ایران ۰ ۶۱۳/۱ ۶۱۴۰ ناریخ آیران کیمبریج : 

۷۲ ۱۴۱۰ ؛ تاریخ بسخارا ۰ ۰۳۲۷ ۳۲۸ ؛ تاریخ گردیری ‏ ۱۳۲۸ 

تحارب ا"مم : ۲۲۲ ۰ ۵: ترجحمف تارج بسینی : ٩۲‏ : ترکستان‌نامه ؛ 

۱ ۳۳: حیب لیر + ۳۶۰/۲ : ۳۷/۴ : چهار مقاله : ۱۸۵ : 

بو را ار فی :۰ ۳۹۲ : ااکامل في اثتار ی + ۶ادر صتحات فراوان ؛ 

اب اباب : ۲۷/۱ + عزیزالله بیات ‏ بآل محناح [ اسراي 


جغانی, ]| : برزسیهاي ری ؛ سال دهم : شجاره ۱ صصی لا۲۷ - 


سار سپس پسو ی سپس یوس سپ س وی سپ یسب سب بو وب وب و و پیب بو ب یپ بو بو بو ب پیب وب وب ب وب وبو بو بو بت 


ادب فارسی در آسباي میاه | ۲۴ 


اپوعلی سیمجوری 


۹۵ 


. 6 .۰ 1۱/۱۵4 , فجامت : ۱۳۸1 بصولیا که تفه ممتاصت:اظ 


رشنوزاده 


اپ علی ایض بل / و ۱۱-۲ ,انا 1 : میخمد ین سحید بی 


ابراهيم ؛ ملقب به عمادالدوله والمظفر فرزند ناصرالدوله 
ابوالحسن سیمجور : - گردیز ۳۸۷ : دولت‌مرد ؛ ادیپ و 
شاعر ایرانی . در ۳۸۱ که پدرش درگذشت ‏ نوح دوم سامانی 
( ۳۶۶ ۳۸۷ق ) از ترس خاندان سیمجوربان وی را سپه‌سالار 
کل خراسان کرد . ابوعلی حدود پنج سال با همدستی ابوالحسن 
بن عبدالله فایق یکی از امرای سامانی با نوح جنگید . پیش از آن 
یز با کومک پدر با نوح بن منصور در جنگ بود . این اختلافات 
از عوامل سستی پایه‌های دولت سامانی و روی کار آمدن افوام 
ترک در خراسان شد . نوح با کومک سبکتگین و پسرش محمود 
در ۳۸۴ و ۳۸۵ق بر ابرعلی پیروز شد ‏ اما وی در هر دو جنگ 
جان به سلامت برد . اسوعلی در آخرین شکست از نوح به 
خوارزم گریخت و از نوح امان خواست ؛ اما در بخارا توح امانی 
را که به ابوعلی داده بود ؛ از یاد برد و وی را به دست سبکتگین 
سپرد و پس از آن سبکتگین دستور قتل ابوعلی را داد ( ۳۸۶ / 
۷ ). سیمجوریان ادیب‌پرور بودند و ابوعلی به شعر و اد 
علاقهٌ بسبار می‌ررزید » مجالس او کانون شاعران و نویسندگان 
بود ؛ شاعران ؛ را تشویق می‌کرد و خود دارای ذوق و قريحة 
شاعری بود . برخی از شاعران مانند ابوالفرج سگزی ‏ اسوبکر 
خرارزمی و بدیم‌الزمان همدانی وی را ستوده‌اند . از اشعار وی 
یک بیت به حأ مانده است . بیکر ابوعلی را در قاین به‌خاک 
سپردند . 
منابع از عرب ۷ دپالمه : ۲۷۵ ۰ ۲۸۰ : الاب : ۳۵۳/۷ - ۳۵۵ ۶ 
تار بخ ایران از آغاز نا انقراض قاجار یه : به گوششی دبيرسياقي ؛ ۲۳۰ - 
۵۱ ! تایح بفاو!: ۶ ۱۷۵+ ۲۱۵ : ۰۳۳۸ ۰۳۳۴۳۲۲ ۲۵۱ ) 
۳ : ۷۹ ۰۱۳۷۳۴ ۳۷۷ - ۳۹۹ ؛ تارِیخ پيهقي : ۲۶۲۰۲۰۵ - 
۶۳ + فاریط غزنویان , ۸۲۸ ۰۵۶ ۱۴۴۰۰۱۲۴ تاریخ گردیزی ۰ ۳۶۵ - 
۷ ۰۳۷۴۰۳۶۹ ۱۳۸۰ قاریخ گزیده ۰ ۰۳۸۴ ۳۸۶ ۲ تاریخ مفصیل 
ابران ؛ ۲۴۱ ؟ تذگرةالشعراه » ۳۳ ؛ ترحمه قاری یینی ۰ ۱۹۳ ۹۵ - 
۸ ۱۱۱۳۱۱ سامع التواری : به کوششس احمد آتش ۰ ۴۳/۱ - 
۷۹ یب السیر : ۳ ۱۳۶۸۷ ۳۸۷ - ۳۸۸ ! روضات الجتات في 
او صاف مدبنة هرات : ۳۸۶/۱ - ۱۳۸۷ روضة الصفا: ۰۳۳/۴ ۵٩‏ - 
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مات ناصوي ۰ ۲۳۳/۱ : قایوس‌نامه : ۲۱۰ ۱۲۱۲۰ ۰۲۶۹ ۳۴۸ - 


۹ الکامل, في التارط : چاپ بیروت : ۰۲۸/۷ ۱۱۱۶ ۱۱۱۸ 
و ۱۴ ۰۱۴۸ ۱۴۹ ۱۹۶ : ساب ال لباب : ۱۶۸/۲ + شنت 
فرس ۰ ۱۴۰ ۱۴۱۰ : محمل الوار یم والتصص ۰ ۲۸۷ . 

رسرلی 


اپرعلی سینا ( قسنعلاهه ) | این سینا ؛ حسین بن عبدالله بن 


سیتا ؛ ملقب به حجةالحق و شیخ الرئیس ‏ افشته ( بخارا ) 
۳۷۰ _همدان ۳۲۸ق ‏ فیلسوف » پزشک و دولتمرد ایراتی . 
پدرش از مردم بلخ بود اما در دوره فرمانروایی نوح پن منصور 
سامانی ( ۳۶۶ - ۳۸۷ق ) به بخارا رفت و عامل یکی از 
روستاهای اطراف بخارا به نام خرمیثن شد و در افشنه » 
روستایی نزدیک خرمیئن ؛ زنی به نام ستاره را به همسری گرفت 
و چند سالی در آن‌جا نشیمن گزید . در همین روستا حسین و 
پس از پنج سال پرآدرش : محمود ‏ په دنبا آمدند و سپس همراه 
خانواده‌شان به بیخارا پایتخت و مرکز علمی و فرعنگی 
سامانیان , رفتند . ابن سینا در ده سالگی صرف و نحو و بسیاری 
از سباحث ادبسی و قرآن را نراگرفت و شگفتی هسمگان را 
پرانگیخت . پدر او که از اسماعیلیان بود به تربیت و پیشرفت 
فززندش علاقة فراوان داشت و با کرشش فراوان وسایل 
تحصیل وی را فراهم می‌آورد . ابن‌سینا به گفتهٌ خودش در همان 
سال‌های کودکی در جلسات بحث و گفت و گوبی که پدرش پا 
داعیان اسماعیلی داشت ؛ شرکت می‌کرد و اگرچه سخنان آنان را 
درباره عقل و نفس می‌فهمید ولی تمایلی به آن‌ها احساس 
نمی‌کرد . ظاهراً این میاحث در علاقه‌مندی او به مسائل فلسفی 
مژثر پوده است . پدرش رسایل اخوان الصفا را مطالعه می‌کرد و 
این‌سینا نیز گاه به مطالعه آن‌ها می‌پرداشت . ریاضیات را زد 
سبزی فروشی به نام محمود مساح و فقه را پیش اسماعیل زاهد 
فراگرفت . سپس نزد ابوعبدالله ناتلی به فراگیری اصول در هندسة 
اقلیدس و المجسطی بطلمیوس و مقدمات منطق پرداخت و 
دیری نکشید که در این مباحث بر ناتلی برتری بافت و دیگر 
چیزی نبود که بتواند از ار بیاموزد . ناگزیر مطالعاتش را شخصاً 
ادامه داد و موفق شد علوم طبیعی و الهیات را فرابگیرد . پس از 
آن به پزشکی روی آورد و دیری نگذشت که شهرتی در این علم 
به دست آوره تا آن‌جا که پزشکان دیگر از وي اطلاعات علمی 
مي‌آموختند . پس به کار مداوای بیماران پرداخت و تجربه‌های 
فراوان کسب کرد و در همین حال سرئرم تکمیل اطلاعات فقهی 
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خود بود . در این زمان شانزده ساله بود . یک سال و نیم بعد 
مطالعات خود را در منطق و فلسفه ادامه داد و با استفاده از شرح 
فارابی پر مابعدالطيعة ارسطو ‏ پر این کتاب احاطه یافت . در 
همین اوان نوح بن متصور سامانی به چنان پیساری سختی دچار 
شد که پزشعان از درمان ان درماندند . نوح به درخواست 
پزشکانش ابن‌سینا را به بالین خود فراخواند و وی با پزشکان در 
عداوای آمیر شرکت کرد و بدین مناسبت اجازه یافت که از 
کتابخانه بزرگ سلطتتی استفاده کند . پس از چتدی آن کتاب‌خانه 
آتش گرفت و همه کتاب‌ها سرخت . دشمنان این‌سینا می‌گفتند 
که خود وی عمداً آن را به آتش کشیده تا دیگران از کتاب‌های آن 
بهره‌سند تشوند . در هجده سالگی از فراگیری هم دانش‌هاي 
متداول روزگار فارغ گشت . چنان‌که سال‌ها بعد می‌گفت «در آن 
زمان حافظة بهتری در علم داشتم اما اکنون دانش من پخته‌تر 
شده است وگرنه همان دانش است و از آن پس به چیز نازه‌ای 
دست نیافته‌ام .» در بیست و یک سالگی نخستین آثارش را به 
ترصیه علاقه‌مندان و اطرافیان خود نوشت که عساوتند از 
المجعمو ع در ریاضیات : الحاصل و المحصول در بیست جلد در 
دانش‌های گونا گون و لبروالا در اخلاق . در بیست و دو سالگی 
پدرش راز دست داد . آبن‌سینا ظاهرا پس از مرگ توح پن منصور 
ساماتی ( ۷ ) در خدمت جانشینان او به سر می‌برد ؛ ولی 
پس از هجوم ایلک تصر ین علی قراخانی به بخارا و ببه 
اسارت درآمدن آخریسن فرمانروای سامانی عبدالملکی بن توح 
( ۳۸۹ ) . آهنگ عزیمت از بخارا گرد و سرانسجام در حدود 
۲ به فرگانج ؛ در شمال غربی خوارزم و تختگاه ابوالعباس 
علی بن مأمون بن مسحمد خوارزم‌شاه رفت و با استبال و 
حمایت خوارزم‌شاه و وزیرش ابوالحسن سهیلی ( -۴۱۸ق ) رو 
به رو گشت . در دربار خوارزم‌شاه با دانشمندانی همچرن 
ابوریحان پیرونی ؛ ابوسهل مسیحی و ابونصر عراق معاشرت و 
همنشیتی داشته است . ولی دپری نگذشت که نا گزیر به ترک 
خوارزم شد . گوبا علت ترک خوارزم آن بوده که در آن زمان 
محمود غزنری ( ۲۱۰۳۸۸ آق ) پیکی را به دربار خوارزم‌شاه 
فرستاده و دانشمندان برجسته درگاه او را نزد خود فراشو انده بود. 
از میان آنان اپن‌سینا و ابرسهل مسیحی این دعوت را نپذ یرفتند 
و نازیر به ترک گرگانج شدند . این‌سیتا در جدود ۲ رهسیاز 
کرگان گشت تا بتواند از پشتیبانی شمس‌السعالی قابوس بسن 
وشمگیر که به تام حامی دانشمندان شهرت یافته بود بهره‌مند 
شود ؛ ولی در این زمان سپاهیان قابوس بر او شوریذند و او رابر 


پر علی سین 


کنار و زندانی کردند و قابوس در ۲۰۳ق درگذشت و پسر و 
جانشینش منوچهر , خود را دست‌نشانده محمود غزئوی اعلام 
کرد . پس ابن‌سینا از فرگان به دهستان رفت و در آن‌جا دچار 
پیماری سختی شد و به شرگان بازگشت و ایس بار مونس 
همیشگی و یکی از بزرگ‌ترین شاگردان وی به نام ابوعبید 
جوزجانی بدوٍ پبوست . در حدود ۴۰۴ق به ری سفر کرد و به 
خدمت سیده ( -۴۱۹ق ) ؛ بیو؛ فخرالدو له دیلمی (- ۳۸۷ ) و 
مادر مجدالدوله دیلمی : پیوست و بيماري مالیخولبای 
مجدالدوله را درمان کرد , در ۲۰۵ق به قزوین و از فزوین به 
همدان » تختگاه شمس‌الدو له دیلمی شتافت . بیماری فولنج 
شمس‌الدوله را درمان کرد و در شمار همنشینان و تزدیکان او 
درآمد و سرانجام به وزارت و رسید ( ۲۰۶ق ) . پس از جندی 
به‌سبب اختلافی که میان او و سپاهیان شمس‌الدوله پیش آمد ؛ 
سپاهیان بشوریدند و وی را دستگیر کردند و همه دارایی‌اش را 
به تاراج بردند و حتی از شمس‌الدوله خواستار کشتن او شدند . 
اما شمس‌الدوله از کشتن او سر باز زد و به برکتاری او از وزارت 
بسنده کرد . ابن‌سیتا از پیم جان گریخت و در خانه یکی از 
دوستانش به مدت چهل روز پنهان شد تا آنکه شمس‌الدوله بار 
دیگر به بیماری قولنج میتلا گشت و وی را نزد خود فراخواند و 
ول به دست ار شفا یافت دوباره منصب وزارت را بدو سپرد . 
راز بر شمس‌الدوله و چانشینی پسرش سماءالدوله 
ابرالحسن ( ۱۲ق ) + ابن‌سینا از پذیرفتن منصب وزارت سر با 
زد و صلاح در آن دید که با توجه به آشفتگی اوضاع , مدتی را در 
خانة مردی به نام ابوغالب عطار پنهان بزید و به نوشتن 
کتاب‌های خوه بپردازد . تاج‌الملک کوهی . وزب سماءالد لد 
که با ابن‌سینا دشسمنی می‌ورزید از فرصت بهره جسته با 
دسیسه کاری و بااین بهانه که ابن‌سینا با علاءالدوله 
ابوجعفرمحمد بن دشمنزیار - فرماتروای اصفهان - نوشت و 
خواند دارد نظر سماء‌الدوله را از او بخردانید تا بدان‌جا که 
سماءالدوله فرمان داد آین‌سینا را ییایند و در د فردجان / براهان 
در پانزده فرسنگی همدان زندانی کتند . ابن‌سینا چهارماه را در آن 
دژ سپری کرد و پس از رویدادهایی که در پی حملة علاءالدوله 
به همدان پیش آمد آزاد شد و به همدان بازگشت . اما مدتی بعد 
از آن شهر گریخت و به اصفهان نزد علاءالدوله رفت ( ۴۱۴ ق ) و 
در شمار نزدیکان و همنشینان علاء‌الدوله درآمد و از آن پس 
بقیه عمر را در سایه حمایت علاءالدوله که مردی دانش‌دوست 
و دانش‌پرور به شمار می امد با آرامش به تالیف کتب سپری 
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کرد . هنگامی که علاءالدوله برای جنگ باناش‌فراش سپه‌سالار 
مسعود غزنوی (۴۲۱ - ۴۳۲ق) عازم ناحیه کرج نزدیک همدان 
سود ( ۴۲۷ق ) اسن‌سینا همراه او رفت ولی در سین راه دچار 
بیماری قولتج شد و به اصفهان بازگشت . پس از چندی که 
علاءالدوله آهنگ همدان کرد اپن‌سینا وی را همراهی کرد » ولی 
در میان راه بیماری‌اش بازگشت و پس از رسیدن به همدان 
درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد . این‌سینا زندگی 
تاآرام و پرحادثه‌ای داشته و پاره‌ای از عمر خود را در اشتفالات 
سیاسی و همنشینی با امیران سپری کرده است . با این همه 
به‌واسطه وسعت اطلاعات و تسحربیات صلمی ؛ فلسفی ‏ 
هوشمندی و حافظ قوی . چنان آثار عظیمی در فلسفه ؛ علوم 
مختلف و حتی در مباحث ذوقی و عرفانی پدید آورده که کل 
جریان‌های فکری و فرهنگی پس از خود را در جهان اسلام و 
حتی در ارو بای سده‌های میانه تحت تاثیر قرار داده است . تار و 
پود نظام فلسفی ابن‌سینا از سه رشته درهم تنیده شده است که 
عبارنند از خلسفه ارسطویی ۰ مکتب نوافلاطونی و جهان‌بینی 
اسلامی . چارچوب فلسفهٌ وی عمدتاً دسطویی است و شاید 
به همین سیب این‌سینا نمابند؛ فلسفة مشایی در شرق جهان 
اسالام به شماز می‌آید و در ادبیات فارسی از وی به نام «مئل 
اعلای استدلالیرن» باد می‌شود . با این همه » در کل نظام فحری 
این‌سینا عناصر و نشانه‌هایی می‌توان یافت که فلسفهستاید 
ارسطویی فاقد آن است . اختلاف عمده و اساسی او پا فلسفةٌ 
ارسطو اولا در پاره‌ای از سباحث فلسفی : از جمله مباحث 
وحدت و علم خدا : مراتب موجودات ؛ بقای نفس و سعاد 
جسمانی ؛ است و ثایاً در نوع حکمت ذوقی و عرفانی است که 
در برخی آثار وی بیان شدء است . اندیشه‌های فلسفی ابن‌سینا را 
پس از مرگش شاگردان وی از جمله برجسته‌ترین آنان ؛ مانند 
اپوعبید جوزجانی » ابوالحسن بهمنیار و ابوعبدالله سعصومی 
ترویج کردند . افکار ابن‌سینا حضور خود را در مپان چهره‌های 
برجستاً سده‌های دیگر : مانند خواجه نصیرالاین طوسی , 
قطب‌الدین شیرازی + صدرالدین دشتکی ؛ غیاث‌الدین منصور 
شیرازی و جلال‌الدین دوانی ‏ حفظ کرد . وی از یک‌سو 
به‌واسطهة پیرو وفادار خود ؛ خواجه نصیرالدین طوسی ‏ در 
تقریب کلام و فلسفة اسلامی نقشی بسا داشته و از سری دیگر 
به‌واسطة تأثيري که بر میرداماد ( -۱۰۴۱ق ) و ملاصدرا 
( - ۰۵۰اق ) نهاد : یکی از پایه‌های چهارگانةٌ ایجاد حکمت 
متعالیه بوده است . تألیر این‌سینا با حتی در مخالفان او پعنی 
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ابرحامد غزالی ( - ۵۰۵ق ) و فخرالدین رازی ( - ۶۰۶ق ) و ابن 
رشد ( 0۹۵ ) نیز می‌توان پی‌گرقت . افزون بر اين‌ها ؛ تأشیر 
این‌سینا را می‌توان در انديشه غرب نیز ردیابی کرد و در این 
میان مسی‌توان از البرت کبیر ( - 6۱۲۸۰ )۰ تسوماس 
امویشناس (۱۲۷۴م) و راجر بیکن ( ۱۲۹۲ ) یاد کرد که از 
ابن‌سینا بسیار تأثیر پذ یرفته‌اند . آواز؛ ابن‌سینا در علوم مختلف ؛ 
به ویژه در پزشکی : کم‌تر از مثام او در فلسفه نیست . او در 
بسبیاری از علوم ‏ از جمله روان‌پسزشکی ؛ رباضیات ‏ 
زبان‌شناسی ؛ موسیقی : نجوم و پارهلی از علوم طبیعی » 
تالیفات متنوع و گران‌قدری به‌جا نسهاده است . اشر 
دایرةالمعارف کون او در پزشکی , قانون ؛ طی چند سده مرجم 
دانشمندان شرق و غرب بوده و شرح‌های زیادی بر آن نوشته 
شده‌است . این کتاب عظیم که همه کتاب‌های پزشکی دیگر را در 
سای خود نهاده بود : چندین سده در دانشگاه‌های اروپا تدریس 
می‌شده است . این‌سینا در این اثر ؛ همه اطلاعات پزشکی 
بونانی و عربی را تا دوران روزگار : بدان‌گوته که از آن‌ها آگاه 
بوده ؛ یکجا گرد آورده است . در باب وجه عرفانی آثار ابن‌سینا؛ 
بچه در میان پژوهشگران غربی و چه در میان پژوهشگران 
ایرانی, . اختلاف نظرهای بسیار وجود دارد . پاره‌ای از آتار 
ابن‌سیتا ؛ مانند رسالة العشق ی ین بقعلان : رسالة الطبر و سلامان 
3 اسال ؛ پیانگر نوعی حکمت ذوقی و عرفانی است ؛ ولی در 
تفسیر این آثار اختلاف‌نظر به چشم می‌خورد . برخی هبرگونه 
تفسیر عرفانی و باطنی از اين آثار را رد می‌کنند و برخی دیگر به 
تفسیری عرفائی از این آثار معتفدند . عده‌ای برجنبه‌های عرفانی 
این‌سینا بسیار تأکید می‌کنند و در مقابل عده‌ای دیگر ابن‌سینا را 
فیلسوفی عقل‌گرا می‌نامند که باگر هم بتوان نزد وی از عرفان 
سخن گفت ؛ اين یک عرفان عقل‌گرابانه است ؛ عرفانی که با 
جذبه و شور و شطح صوفیانه و با طوری ورای طور عقل سر و 
کار ندارد .» به هر روی مسلم است که ابن‌سینا را نمی توان صوفی 
یا عارف ستداول لفظ دانست ؛ چه روش و رفتار وي در زندکی 
به هیچ روی صوفیانه نبوده است . با وجود این ؛ انکار و 
دیدگاه‌های این‌سینا در اواخر عمر ‏ به‌خلاف مکتب مشایی » 
متحول شده است و گرایش او را در این دوره به آرای عرفانی و 
حکمت ذوقی نمی‌توان انکار کرد . ولی باید توجه داشت که 
حکمت باطنی و عرفانی‌ای که در آثار ابن‌سینا بیان شده ؛ 
اختلافات بنیادی با سیر و سلوک عرفاتی شاعران و عارفانی 
چون ؛ سنابی ‏ غزالی و مولوی دارد ؛ کما این‌که خود اینان 
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ابر علی مروزی 


این‌سینا را نمونه کامل عقل‌گرایی به‌شمار آورده و وی را طعن و 
ملامت کرده‌اند , از شیو: نخارش کتاب‌های علمی و فلسفی 
ابن‌سیتا و اشعار عربی او که مشهورترین آن‌ها فصید؛ عيیة 
روحه است به خوبی می‌تران توانایی و تسلط او در شاعری و 
سخنوری در ادبیات عرب را دریافت . افزون بر اين ؛ ابن‌سینا در 
ادبیات‌فارسی نیز دستی فوی داشته است . بیش از بیست اشر 
فارسی به او منسوپ است که از میان آنها انتساب دال نامه 
علائی* و رسالاً نض بدو مسلم است . اثار فارسی آابن‌سینا : 
مانند ساير نثرهای علمی زمان وی : با رعایت ایجاز و اختصار 
کامل نوشته شده است . کوئاهی جمله‌ها و پرهیز از تکلف و 
صنایع لفظی از ویژگی‌های سبک نگارش او است . به کارگیری 
نثر فارسی برای بیان مفاهیم دفیق فلسفی و علوم وابسته بدان ؛ 
با انسیا آغاز فی‌شودی سین به جست شا گردانق: و کسانی 
سانند ناصرخسرو ؛ عمرخیام » مر بن سهلان ساوی 4 
افضل الدین کاشانی » قطب‌الدبن شیرازی و خر اجه نصي‌الدین 
طوسی ‏ ادامه می یابد . این‌سینا تا آن‌جا که توانسته برای کلمات 
عربی معادل‌های فارسی آورده ؛ ولی به جعل اصطلاحات 
غریب دست نزده است ؛ بعنی همان کلماتی را که در زمان وی 
رایج بوده در محختصات علمی و فلسقی به کار گرفته و گاه بدیین 
متظور به ترکیب القاظ فارسی پرداخته‌است . به این‌سینا 
همچنین اشعازی نسبت داده‌اند که روی هم رسته سیست ود 
قطعه و ریاعی در شصت و پنج بیت می‌شود ؛ ولی در صحت 
انتساب آن‌ها به وی تردید کرده‌اند . از میان این اشعار مي‌توان از 
رباعی مشهور «دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت - یک موی 
ندانست ولی موی شکافت /اندر دل من هزار خورشید بتافت - 
و آخر به کمال ذره‌ای راه تیافت؛ یاد کرد . آثار فراوانی از ابن‌سینا 
به‌چامانده یا بدو نسبت داده شده که فهرست جامعی از آن‌ها را 
بحیی‌مهدوی در فهرست نسخه‌های مصنفات ان سین آورده 
است . این فهرست شامل سید و سی و یی نوشته اصیل از 
ابن‌سینا و صد و یازده اثر منسوب به او است . از آثارش : ۱- 
الشذا که مهم‌ترین اثر فلسفی وی به شمار می‌آید ! بخش‌های 
طبیعیات و الهیات آن در ۱۳۰۳ق در تهران و بخش مسنطق و 
همه بخش‌های دیگر آن از ۱۹۵۲ تا ۱۹۸۳م زیر نظر ابراهیم 
مدگور در قاهره بهحاپ رسیده است ؛ ۲ النصلة که کزیدة شفا 
است و به کوشش محیی‌الدین کردی در ۱۳۳۱ق به‌چاپ رسیده 
است ؟ ۳ رسال؟ نبض با رگ‌شناسی به فارسی ( تهران ؛ 
۰ شش ) : ۴- الا شارات و التسهات ( لیدن : ۲  )‏ ۵ کنوز 


ابوعلی مروژی 


المعزمین به فارسی ( تهران » ۱۳۳۱ )۶ ۶-کتاب الانصاف ۱ ۷- 
منطق المشرفیین ( قاشره : 6۱۹۱۰ ) ؟ ۸-رسالة اضحوية فی اسر 
المعاد ( قاهری 6۱۹۵۴ ) ؛ ٩-عیون‏ المعکمة ( قاهری ۱۹۵۴ع) ؛ 
۰ - معیار العقول به‌فارسی در علم‌جرتقیل ( تهران » ۱۳۳۱ش ) : 
۱ ی معانی کتاب ریطوریفا ( قأهره » ۱۹۵۰م ) ؛ ۱۲ رسالة فی 
از کسیر ( استانبول » ۱۹۸۵۳ ) ؛ ۱۳ رسالة فی النقس الساطقة و 
احوالها ( قاهره ۱۹۳۴ ) ؛ ۱۴۳ التعلیقات ( قاهره ۸۱۹۷۲ ) ۱۵- 
الشنانون: فی‌الطب ( رم ۱ج و قاهره : ۲۹۰ اف ) که 
مشسهورترین کستاب ابن‌سینا در پزشکی است ؛ ۱۶- اللکت 
والنواند ؛ ۱۷- السدا والمعاد ( تهران ؛ ۱۳۶۳ش ) ۶ ۱۸-حي ین 
بقظان : ۱۹- رسالةً معرابچه یا معراجنامه به فارسی ؛ ۲۰- تسم 
رسائل فی الحکمة والطسعیات ز قاهره : ۱۳۲۶ق ) شامل چند 
نوشته از این‌سینا به نام‌های رسالة فی الهدود : رسالة قی افسام 
الملوم العسقلية » رسالة فی اتبات النبوّات ؛ رسالة الشیروزية ‏ 
فیالطیییات من عیون الحکمة ؛ فی‌الاجرام الصلوية ؛ فی‌القوی 
ال نسانبة و آدراکات‌ها : ی العید و فی علم الاخلاي . 
سنایم "اس سینا : ابراهیم دیپاچی ۰ ۱۳۶۴ش : اسوغلی‌سینا : 
شوانی ۰ ۱۳۴۲شی : تار یط ادیات در ایران . ۳۹۸۰۳۰۳/۱ ۶۲۵ - 
۸ تارب علوم عقلی در تمد اسلامي : ۱۲۸۱۰۲۰۴ تار یخن فلسفه 
در ایران و حهان اسلامی ؛ حلبی : ۱۶۳ ۱۲۱۹۰ تمه صوان السکه , 
۸ جهارهین بیست کفتار : ۳۵ - ۳۷ ۱ دانشتابه ابران و اسلام 
۲ - ۶۵۲ : دا دالسعارف بزرگ اسدمی ۰ ۳۹-۱۲۴ ؛ زندکنامه 
علمی دانشوران ۰ ۴۳۰۰۳۹۱/۱ سیر فلسفه در چپبان اسلام ۰ ۱۴۵ - 
۵ ! خسقه شیعه : ۱۴۷ - ۱۷۰ ؛ فهرسیت شبخه‌های مصستفات ابت 
میا ! محزن «لطرالب » ۴۶/۱ - ۴۷: نرعة الارواح و روشة اج : 
۲ - ۲۵۲ : نظر متذکران اسلامی درسازه طبیعت ؛ در صفعات 


فراوان ؛ وفات تیان , ۱۶۲۰۱۵۷/۲ . 


عباسي 


ابوعلی مروزی ( :۵.30.۵18 ) ابرعلی بن حسین ؛ یمه 


دوم سده ششم و نیمه یکم سدءه هفتم هجری ؛ شاعر ایرانی . او 
ستایشگر علاءالدین اسکندرثاتی محمدین علاءالدین تکش 
خوارزم‌شاه ( ۵٩۶‏ - ۱۷عق ) بود . عوفی در نیشابور با وی 
دیدار کرد و چندی با او نشست و خاست داشت . از وی دو 
فعیده یکی بیست و هشت بیت در سدح سلطان مسحمد 
خوارزم‌شاه و دیگری پیست بیت در وصف بهار و ستایش یکی 
از بزرگان و نه رباعی در لاب ال لباب آمده که نشانگر لطافت طبم 
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اپرلیثی سعرقندی 


ابونصر طالقانی 


و قدرتش در ابداع معائی است . 

منابع : تاریخ ادیات در ابران ۰ ۸۴۵/۲ ۸۴۶ ؛ دایرةالمعارف ادیات 

و صنعت تالحیگ : ۳۳/۱؛ دایرة اسعارف شوردی تاک : ۱۳۱/۱ 

طبار جاویدان , ق ؛ داب الایاب , ۲۳۵۹/۲ ۰ ۳۴۵ + عجمع ایحا : 

۰۴۱ 

شسیابی 

ابرلیئی سیر قندي ز .دوعص یاه هناد ) ب خراجه فصل 
الله : سده دهم هجری ؛ شاعر فرارودی . از دانشمندان بزرگ 
سمرقند بود . علی شپرنوایی دربار؛ او می‌نویسد : «از اولاد 
ابولیثِ ققبه بود و در فقه او را ابو حنیفٌ ثانی می‌گفتند ...» شاگرد 
امیر سید شریف گرگائی بود و او را در عربی‌دانی همپايه ابن 
حاجپ می‌دانستند . هم او می‌نو بسد : «... دو سال پیش او سش 
خواندم و چندان التفات داشت که فرزند می‌گفت و با وجود آن 
که اعلم علمای سمرقند بود به شعر و معما نیز میل مي‌نمود .» 
نمونه‌ای از شعر او است : «قد جون سرو تو جان است مرا بلکه 
روان - سویم ای سرو روان شو که فدا سازم جان .» 

منایم : سختوران صیقل روي زمین :۰ ۷۵: مجالی اشذائي » ۲۶ ۲۷۰ . 


متس ی 


اپونصر ( ۳۵۳۵۶ ) انور بیگ ؛ روستای ورزکنده در ناجیه 
پنجکنت از اسان خجند : ۱۹۴۷ - ۲ 
تاجیکستاتی . دانشگاه خجند را در رشتة زبان و ادبیات فارسی 
تاجیکی به‌پایان رساند . در مدرسه زادگاهش به تدریس 
پرداخت . اشعارش در روزنامه‌های تاجیکستان به‌چاپ رسیده 
است . ابونصر دو کتاب شعر به نام‌های رسید ابا تاستان 
( ۵۱۹۹۱ ) و امید مسر ( ۱۹۹۴ ) دارد . 
متبع : امیله عبر + دوشنبه ۱۹۹۴ : 
قیادیانی 


اپونصر بخاراپی ( لقتقدمنا-۳۳۵ ) میرزا ابرنصر : سده 


نوزدهم میلاه‌ی ؛ عالم و شاعر تاجیک . در بخارا دانش آموخت . 
در ۱۲۸۸ / ۴۱۸۷۱ بیاضی تدوین کرد و آنرا به امیرمظفر 
منغیتی ( ۱۲۷۷ | ۱۳۰۳-۱۸۶۰ | 2۱۸۸۶ ) اهدا کرد . وی در 
بياض خود نمونه‌هایی از غزلیات : مخمس ؛ مسدس ‏ مسیع و 
ترجیع‌بند میرزاعزیز نثاری ؛ عبدالرحمان جامی ؛ هلالی » 
کرامی ؛ مضطر » محی ؛ دادخواه ؛ امیرخسرو ‏ مقبل . حاذق ؛ 


ادا ؛ واقف ؛ حیلر ؛ وحشی ‏ امیر و سیدا را جای داده است . 
ابونصر در آغاز بیاض ‏ زندگینامهُ این شاعران را در قالب مشنوی 
آورده است . نسخه‌ای دست‌نویس از بیاض آبرنصر بخارایی به 
شمار؛ ۲۴۵/۲ ( ۱۷ب - ۱۳۰ب ) در پژوهشگاه خاورشتاسی 
فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود . 
ملبع : فهرست دست‌نوس‌های شرفی فرهدگستان علوم ازیکستان . 
۲۲۳-0۱ 


فبادیانی 


ابر تصر بخاری ( اقمطع-۲عمهدناه ) , احمد | علی بن احمد | 


علی بن نصر ؛ سد؛ٌ پنجم هجری ‏ نوبسند؛ ایرانی . از زندگاتی 
وی اطلاع چنداتی در دست نیست ‏ در ۴۷۵ی کتایی به نام تاج 
القصص تألیف کرد . در این کتاب شرح زندگی پیغمیران و امامان 
بر اساس تفاسیر و احادیث قرآن آمده است . آن گوثه که بخاری 
در مسقدمه زندفینامة حضرت یوسف نوشته است ‏ فصدة 
حضرت پوسف را به خواست مولای خود امام ابوالقاسم 
محمود بن حسن جیهانی ؛ در کتابی جداگانه تصنیف کرد و آنرا 
انس المریدین و روضة العصن نامید . نسخه‌هایی از تاج التصص, 
در کتابخانه‌های بادلیان ( به شماره ۲۳۰۹ ) و بانکیپور ( به 
شماره ۴۸۲ ) نخه‌داری مي‌شود . 
منایع: فیهرست کرو فیلم‌های کتابنان سرکزی دانشگاه تهران ؛ 
۱ ۷ ۱! 
ک رن اه ال ر اعتابا از , ماع ۱ ان تج داهن 
: 11/1285 دم , وجانا جماملقوظ ع دا ممسودل و۴ 
عوا نز اموبمبولا تج تست خاطتا. عبظ زن «بچردامنت.؟ 
عجه ملظ ۱ قطن عخاطب( اجاجونت ( واه 8 مابل | 
کوتدکا تلو عطلا زد عنچدامانت : ۲۲ - ۵۳۱4 , مق 
بیع تیگ : 239 - 122 م۳( ها عط ان مطایا #ا 
۰ 9 , 8۱0۲0۲ بر . ) , تب۱8] 
بانه 


ابونصر طالقانی ( اتقوهاتاعععتاه ) ب احمد بن ابراهیم ‏ 


سید پتجم هجری ‏ شاعر ایرانی . از ستایندگان خحواجه 
نظام‌الملک طرسی  (‏ ۳۸۵ی ) بود و به فارسی و عربی شعر 
می‌گفت . از شعر فارسی وی پنج بیت مانده است . ابونصر 
احتمالا از مردم طالقان در فرارود بود . 

منابع : قاریخ نظم و شر ء ۵۰: شاعران بی‌دیوان : ۱۵۶۹ باب ال اب . 
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تن ان تست تست از 


۲ لمت‌نامه ؛ زیر «ابونصر طالقانی؛ . 


برزگر 


ابو نصر قباوی ( 05اعوه ماد ) : احید بن تصر, - پس از 


۲ مترجم ایرانی . از زندگی آو جز این نمی‌دانیم که از مردم 
روستای قبای پخارا بود و در ۵۲۲ق تاریخ" سخارای ابوبکر 
محمد پن جعفر نرشخی ( ۲۸۶ -۳۴۸۰ق ) را از عربی به فارسی 
بر گردانده تیه 
منابع : قاریخ ادیات در ابران ۰ ۹۷۷/۲: قاریخ مارا , به تصحیع و 
تحشیه مدرس رضوی . تهران » توس + ۱۳۶۳ ش ؛ سب شناسي , 
۳۷۲ 


دای امه 
۳ 


ابو نصر مهنه ( 08اه  )‏ خراجه ناصرالدین پسر 


خواجه موید مهنه » سد؛ نهم هجری ‏ شاعر و عارف ایرانی . از 
زندگی او آگاهی چندانی تداریم . از نبیرگان ابوسعید ابوالخیر و از 
دیگر نوادگان او داناتر بود . در حییب السیر آمده که : ب... چون آن 
جتاب را حلول اجل مقدر نزدیک رسید . داروغه؛ سهنه که از 
اشرار فزلباشیه بود به طمع جهات و متملکات شواجه را 
مواخذه و معذب گردانید و در آن انا اعراض نفسانی بر آن 
حاوی کمالات انسانی غلبه کرده متوجه عالم پاقی گردید../ در 
مجالن اللفاش آمده که «.., سر خواجه موید مهنه است و 
خواجه اگر چه شیخ زاده‌است ولیکن همواره به واسطة معيشت 
ناهموار با خویشان خود جنگ می‌کند . به تیر و نیزه و شمشیر 
در میدان می‌آید و کارزار می‌کند ...» سعید نفیسی گوید : 
«... سرانجام در فتنةٌ شیعه و سمنی در پایان قرن نهم هجری 
درگذشته ...» و شفیعی کدکنی می‌گوید که : ,این خواجه 
ناصرالدین ابرنصر همان است که در قرن دهم فرمان شیخ 
الا سلامی برای او صادر شده است و در مجموعه مشات 
عبدالله مروارید متن فرمان شیخ الاسلامی او ثبت است ...» 
نمونه‌ای از اشعار وست : اترسم که گر حکایت غم‌های خود کنم 
غمگین شوی از این غم و این هم غم دگر .» 

هنایم : برم مسملو که . ٩۳‏ - ۱۹۷ تاريخ نظم و ر : ۱۳۲۳/۱ جیب 

السیر ۰ ۲۳۵۱/۴ ۶ مجالی اللفاشی : ۲۷۹ ! نعّاهی یه تاریخ ادب فارسی 

ذر حنل : ۱۶۲ هشت اقلیم ۰ ۲۹/۲ ؛ شفیعی گدکنی : «#خاندان ابوسعید 

ابوالخبر در تاریخ» ؛ نوی‌نامه , صص ۰۲۵۹ ۲۶۳ . 


رشتو زاده 


ابویعقوپ پوسف‌همدائی ( اهزاین قموسسام ) 


شیخ الاسلام خواجه ابویعقوب پوسف بن ایوب پن پرسف پن 
حسین و هرة بوزنجردی ؛ بوزنجرد ( از توابم همدان ) ۴۲۰ / 
۱ - بامئین ( از توابم بادغیس ) ۵۳۵ : فقیه » سحدث ‏ 
نویسنده و شاعر ایرانی . دانش‌هاي متدماتی را در زادبومش 
آموخت . در ۴۵۸ | ۴۵۹٩‏ ق با شنیدن آوازة مدارس نظامیه به 
بغداد کر چید و در محالس درس ابواسحای شیرازی ( ۳۹۳ 
۶ ) حضور بافت و بهترین شاگرد او شد و ابواسحاق او را 
از همه پیشتر ارج می‌نهاد . ابوبوسف به اصول مذهب شافعی 
گرایش پیدا کرد و در جدل و مناظره توانا شد . وی علم حدیت 
را از ابوالحسین مهتدی بالله : اپوالغتايم هاشمی . ابو جعفر این 
ملمه و ابویکر خطیب آموخت . برای دانش‌آموزی ؛ به شهرهای 
گوناگونی سفر کرد . در اصفهان از احمد بن ولکیز » در بخارا از 
ابوطالب طبری و در سمرقند از احمد بن محمد فارسی حدیث 
شنبد . در سی سالگی به تصوف گرایش بافت و به حضور 
مشایحی چون ابرعلی فارمدی ( - ۲۷۷ق ) : شیخ عبدالله 
جوینی و حسن سمنانی رسید و چندی تلم کرد و خرقه از 
دست شیخ عبدالله جوینی پوشید و پکسره از قیل و قال مدرسه 
کتاره گرفت و به زهد و ریات پوداخت . وی در مرو خانقاهی 
داشت که به گفته دولت شاه سمرقندی ( - ۰۰٩ق‏ ) به کماة 
خراسان آوازه داشت و فاضلاتی چرن سنایی غزئوی ( ۴۲۷ - 
۹ ) ؛ برادرزاد‌اش شیخ ابوسعید پدر رضی‌الدین علی لالا 
( ۶۴۳/۶۴۲۰ ) ؛ اپربکر خطیب ‏ ابوالعاسم قژوینی : ابو 
حفض زاهد . ابرالمحاسن خلیلی و ابوسعید عبدالکريم سن 
محمد بن منصور سمعانی ( ۲ ۵۶ق ) به دیدارش می‌شتافتند . 
از شا گردان او خواجه عبدالله برقی خوارزمی » خواجه حسن 
آندقی بخارایی ( - ۵۵۲ق )» خواجه احمد پسوی (- ۵۶۲ي ) و 
خحواجه عبدالخالق غجدوانی ( - ۵۷۵ق ) سرسلسلة طریقت 
خراجگان نقشبندیه را می‌توان نام برد . هرمان اته او را استاد 
سنایی دانسته است . شیخ عطار ( ۵۴۰ - ۶۱۸ق ) وی را امامی 
دل آگاه معرفی کرده است . آبویوسفب نخستین کس از خواجگان 
است که فرقه‌های نفشبندیه و بسوی از آنان بر‌خاسته‌اند . 
تصوفی که ابویوسف بنا نهاد همانند تصوف غزالی ؛ اتکابه 
فرآن و سنت داشت و از شریعت پیروی کامل می‌کره . 
ابویعقرب در ۵۰۶ق بار دیگر به بفداد کوچید ؛ اما اين بار کهن 
سال و پرآوازه بود . در نظامیه بغداد مجالس وعظی تشکیل داد 
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و با استقبال شایان مردم روبرو شد . از بغداد به مرو و از آن 
سامان به هرات رفت . سرائجام به اصرار مردم مرو به آهنگ آن 
دیار از بقداد پیرون شد و در میانة راه در بامئین بر اثر کهن سالی 
درگذشت و پیکرش را در همان‌جا به خاک سپردند . چندی بعد 
اپن نجار یکی از مریدان او پیکر خواجه را به مرو برد و دفن کرد . 
مزار ابویوسف همدائی در برزن بابرام علی که سی کیلومتری 
مرو است ؛ قرار دارد و اهالی مرو به آن خواجه پوسف 
می‌گویند .از آثرش : رنة لیات که کتابی کوچک به زبان 
فارسی است و به صورت پرسش و پاسخ تصنیفب شبده است 
وی در حین گفتار به آیات و احادیث استناد می‌کند . محور کلی 
رساله بیان مراتب و درجات زندگی است . این اثر دارای نثری 
روان و شیرا است و ویژگی‌های نثر سد؛ پنج و شش هجری را 
دارد . دارای جملات موزون و شعر گوئه است و شاید نمونه‌ای 
باشد از برگردان فهلویات لهجه رازی که در زادگاه یوسف 
عمذانی رواج داشته است . استفاده از واژه‌های فارسی به جای 
اصطلاحات رایج شصوف در این کتاب چشمگیر است ؛ دو 
رسالة عرفائی به وی منسوب است . رساله‌ای به فارسی در 
مجموعه‌ای به شمار ۲۱۱۱۴ که در کتابخانهٌ مرکزی دانشگاه 
تهران نگه داری می‌شود . این اثر دارای نثری پرتکلف درباره 
مراتب تسوحید و حدایرستان است ؛ رسالةٌ دیگر که در 
مسجموعه‌ای به شمار؛ ۱۷۹۷ نسخه‌های خحطی کتابخانه 
سپهسالار نگه داری می‌شود و در ۶۷۰ق تحریر شده است . این 
رساله در چهار برگ ؛ به زبان عربی است و چند نامه‌ای است که 
لحتی خطابی دارد و خواننده را پیوسته به دوري از کناهان و 
تمسک به سنت و پرهیز از دوستی دنا توصیه می‌کند ؛ شرحی 
بر منازل الساترین این عربی خواجه عبدالله اتصاری به او منسوب 
است . شماری رباعی نیز به او نسبت داده‌اند . 

منایم : از بیسون تا و شش ؛ ۱۹۳ الهی‌نامد : فواد روحانی ۰ ۱۹۵-۹۳ 

اوراد لباب ؛ ۱۷۲ بزرکان همدان ۰ ۱۳۶/۱ ۱۳۹ تاریخ ادیات 

در ابران » ۲۲۰/۲ : تاریخ ادبیات , انه , ۱۵۱ : ناریخ ترکد‌های 1سبای 

ساثه . ۱۶۲ ۱۶۳ : تاريخ ملازاده ؛ ۱۳۴ ندکرة الاویا ۰۷ ۵۶ ؛ 

مد کر شرا دولت‌شاه » ۷۷۰۷۶ دیاله جستو در تصوف ایر ان : 

۷ : رنة الصا : ۲۴۷ ؛ رشحات خن الصیات : ۱۱ - ۱۱۹ 

سر یشم تصوف در ابران : ۰۲۰۴ ۲۲۶ ؛ شذوات اللذاهب : ۱۱۰/۴ 

۱ شرح احوال و تسیل آثار عطار یشابوری , ۱۱۶۲ فرهنگ ابران 

ری ۰ ۷۰/۲ ۷۸۰ : فواند القو اد : ۲۷۹ : قندیه و سمریه , ۰۳۳ ۱۳۴ 
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تفت 


مراد العباد , ۲۹۷ ۱ معبحم. ال ان ز ۰۲ ۳۰۳ ! منظطت الیر : 
گوهرین ۰ ۱۱۴۲ موسيقی شعر ۰ ۴۹۱ ۱۳۹۲ ننصات الا ؛ ۳۷۵ - 
۷۷ ؛ وقات ان ۰ ۷۴/۴ ۱۷۸۰ صدية العارفی ‏ ۵۲۲/۲ هفت 
اقلِم : ۱۵۳۲/۲ یاد بار . ۱۳۶ ۱۳۷۰ : سعید نغیسی : #رصأله 
صاحبیه! , فرهنگ ابران زمین : ج ۲ ( ۱۳۵۳ش ) صص ۷۰ ۷۸۰. 


رجو زاده 


اپیررد ( 9۲۵۲۵ ) / ابآورد | باورد | پاارت / پاورت . از شهرهای 


گهن ايران که در شمال غراسان ؛ بر دامتة شمالی کوه‌های هزار 
مسجد نهاده بوده و شیب آن به سوی صحرا کشیده می‌شده 
شیرتا وین که آیا ای شه فد رها اس با مزه اخعلافت 
هست . برخی بر این نظرند که ابیررد همان شهری أست که 
امروزه بدان محمدآباد می‌گریند و در سمت باختری مرو واقم 
است . برخی یز گفته‌اند که اپیورد کاملاً ویران شده و ویرانه‌های 
آن اکنون در جمهوری ترکمنستان ؛ در حدود هشت کیلومتری 
غرب ایستگاه کیکهه | قهقهه , در مسیر راه آهن عشق‌آباد به مرو 
وافع است . به نوشتةٌ بارتولد » در نزدیکی‌های ابیورد کهنه . 
قزیه‌ای دیگر هست که آن یز در گذشته ابیورد خوانده می‌شد و 
اکنون پشتک اعیده می‌شود . جغرافیانویسان کهن ابیورد را از 
شهرهای اقلیم چهارم شمرده‌اند . زکریای فزوینی حدود آن را 
جدنیرن ترستیم کرده است : «شهری است در خراسان ؛ نزدیک به 
ولایت سرخس » یاقوت حموی در معجم البلدان جغرافیای 
ابیورد را چنین تصویر کرده است : «به خراسان » میان سرخس و 
تسا واقع است و آبی ناگوار و هوایی وبایی دارد و بیماری عرق 
[مراد عرق مدنی ] بدان‌جا بسیار باشد ,» صاحب مرات البلدان 
دربارة وجه تسمية ابیورد ( در بیشتر منابع کهن از ابیورد با نام 
باورد اد رفته است ) می‌نریسد : «به عقیدهٌ عجم یک قطعه از 
خراسان را کیکاوس به اورد پن گودرز اجاره داد و او در آن قطعه 
شهر اپیورد بنا نهاد و بر اين نام موسوم کرد.» در منابع دیگر » 
اورد ؛ پاورد آمده است ؛ بتابراین خوائده شدن ابیورد با لعظ 
باورد در متن‌های کهن ؛ به همین دلیل برده است . در منایع 
یونانی از ابیوره با نام پاارت / پاورت یاد شده است . اما قول 
مشهور همان است که بنای ابیورد را به باورد بن ُودرز نسیت 
می‌دهد . سورخأن بنای ابیورد » به دست باورد را در دوره پارتیان 
می‌دانند . به نظر می‌رسد که ابیورد با آپاورکتیکن که در کتاپ 
ایسیدوروس خباراکسی ؛ از آن یاد رفشته ؛ یکی باشد . 
بوستینوس ‏ تاریخ‌نگار رومی ‏ آن‌جا که دربارة شهر دارآ ؛ 


ابورد 


تختگاه تپرداد اشکانی ؛ سخن می‌گوید ؛ محل آن‌را در منطفهُ کره 
زابه اورته‌نن نوشته است . یوستینوس این نام را به صورت ایه 
اورته‌نن نیز نوشته و بر همین أساس پلیتیوس نام ابیورد را اپه‌ور 
که قبط کرفه شیتآ هیحان دار که کر که 
ابپررد بر دامنه آن گسترده بوده نیز ؛ ایپورد خوانده می‌شده 
است . ایسیدوروس خاراکسی که در آغاز فسیکیت هي زر پسته : 
آپیورد را اپه‌ور کتیکه و منطقه ابیورد را اپه‌ور کتیکنه ضبط کرده و 
آن‌را محلی در دامن جلکَهٌ پارتی ؛ نزدیک نسا / نیسایه و بخش 
پایین رود تجن نوشته که تا سرزمین سرخس گسترده شده است . 
چنین به نظر می‌رسید که اپه ورتکه ‏ ترکیبی از "ابه" و "ورتنکه": 
باشد . این‌که در تمامی منابم از بدی آب اییورد سخن رفته : 
شاید بدین دلیل باشد که جویبار سیراب کنند: آن به رودخانه 
تجن نمی‌رسیده و در ریگزارهای اطراف رو می‌رفته است . 
اپیورد از مناطق استوار مرزی بوده و همچون پاسگاهی در برایر 
پورش‌های مهاجمات دشت‌های داخسلی آسیا عمل سی‌کرده 
است . یسزدگود دوم ساسانی نیز برای جلوگیری از پبورش 
مهاجمان دژ شهر یزدگرد را در همان واحی بنا نهاد . پس از او 
پیروز ؛ در نزدیکی ابیورد دژ شهر پیروز را ساخت که نام أن 
همراه ابیورد در سد؛ٌ ششم میلادی در شمار مناطق فلعال 
مسیحیان نسطوری امد است . در شورای کلیسایی پابای ۰ در 
سال دوم پادشاهي جاماسب ( ۴۹۹ ) : از اسقف‌های طوین > 
ابرشهر مرو و گرگان باد شده است , به نوشته برخحی منابع ؛ در 
شورای کلیسایی نسطوری که در ۵۵۳م به ریاست بوسف 
جائلیل برگزار شد اسفف‌هایی از مرو » مرو رود و ابیورد نیز 
حضور داشتند . از این آکاهی بر می‌آید که ابیورد در آن روزگار از 
زیستگاه‌های عمد؛ مسیحیان نسطوری بوده است . در روزگاران 
پس از آن ۰ مردم خیوه سراسر این ناحیه را تا تاغْ بویو ؛ یا دام 
بویو ( به معتی جانب کوه ) و مناطق برایر آن‌را که منطقة مسیر 
سفلای آمو دریا را در بر می‌گیرد ؛ سوبویو ( به معتی جانب 
اب ) می‌خواندند . به نوشتة بارتولد » از آن زمان اصطلاح ترکی 
اتکب : به معنای دامنه. پدید امد و به کار رفت ‏ چنان‌که سرتاسر 
ناحیهُ دامنه‌هاي شمال کوهستان ؛ از آن شمار ‏ ابیورد : تسا 
سرخس و آخال : اتک نامیده می‌شد . شاید این اصطلاح از سد؛ 
دهم هجری . پس از پورش ازیکان خیوه و بخارا رایج شبده 
باشد . اتک . منطقه‌ای است واقع در شمال کوه کورن داغ : 
کریت داغٌ و کوه‌های مرزی خراسان امروز که امروزه بخشی 
وسیم از دامن خاوری آن در کنار اپیورد است . چنانکه از منابم 


آبیو‌رد 


برمی‌آید + ابیورد احیه‌ای وسیع را در بر می‌گرفته و از دیر باز 
شناخته بوده است . چنان‌که گفته شد . منایم کهن بنای آبیوره را 
به باورد پسر گودرز نسبت می‌دهند ؛ اما در برخی متابم همچون 
تاریخ گردیزی بنای ابیورد را به گیر » پسر گودرز نسبت داده‌اند . 
اپیورد در روزگار ساسانیان خراج گزار آمپراتوری ساسانی بود و 
فرمانروای أنْ بهمنه نامیده می‌شد . اين خرداد به : خراج ابیورد را 
هعت صد هزار درهم یاد می‌کند . مقتذسی در احسن التقاسیم 
مهنه از میهنه و کوفن را از توابع اپیورد شمرده و مهنه را هر 
دانسته و کوفن را رباط باه گرده است . هم او مي‌تریسد که ابیورد 
را از نسا بهتر ؛ بازارش را پرروثق‌تر و خاکش را حاصلخیزتر دیده 
است . به گفته مقدسی مردم اپیورد از آب نهر ام-فاده می‌کردند و 
مسجد شهر در بازار ان بوده است . در جتوب ابیوره ناحية 
خابران ( به کفتة باقوت حموی ) فرار داشث که دولت شاء 
سمرقندی آن‌را خاوران سی‌خواند . دولت شاه همچنین از 
روستایی با نام سنگان در ابیورد یاد کرده است . جبز مهنه و 
کوفن ؛ نواحی دیگری را در شمار ترابع اپیورد آورده‌اند ؛ لسترنج 
ازجاه ؛ باذن / بادن خروج الجبل و شوکان را در شمار ترابم 
ائیورد آورده است . یاقوت حموی ازجاه را قریه‌ای از فریه‌های 
شرس آورده است . ازجاه در اسرار للوحد به صورت آثجاء | ۰ 
اژگاه آمده است . هم او پادن ؛ را از توابع سمرقند یا بخارا ذکر 
کرده» خروج الجبل را قریه‌ای میان خابران . طوس و شوکان را 
قربه‌ای از ناحیه خابران ؛ میان ابیورد و سرخس خوانده است . 
اپیورد ؛ به روزگار عثمان : خلیف؛ سوم ( ۲۳ -۳۵ق )؛ به دست 
عبدالله بن عامر بن کریز گشوده شد و به قلمرو اسلام پیوست . 
به توشتة طبری . آبن عامر آمین ن احمر یشکری را به گشودن 
طوس ؛ اپیورد و نسا فرستاد . بلاذری می‌ویسد که بهمته 
حکمران ابیورد ؛ در ازای پرداخت چهار صد هزار درهم با سردار 
عرب صلح کرد - در ۰ که قتيبة بن مسلم باهلی به تخارستان 
لشکر برد قصد او کشتن نيزک , فرمانروای هیتلیان تخارستان 
بود . قتیبه ۰ پس از آن‌که در بروتان فروه آمد ء به مردم ابر شهر » 
ابیورد . سرخس و هرات‌نامه نوشت که نزد وی آیند . مردم 
ابیورد در ۱ثق به نزد قتیبه امدند . به اين میان قتیبه ؛ حماد بن 
مسلم را به جانشینی خود گماشت و به همراه مردم ابیورد و 
دیگر نواحی روی در مرو تهاد . به نوشته طبری ؛ ابومسلم 
خراسانی در ۹ س از بیرون امدن بر امویان : به دندانقان 
و از آن‌جا یه ابیورد رفت و چندی در آن شهر نشیمن گزید . 
ابومسلم از ابیورد به عثمان سن نهیک نامه‌ای نوشت و او و 
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بارانش را نزد خود فراخواند . پس از آن اسومالک اسید بن 
عدالله خزاعی ؛ زرین بن شوذپ و دیگر کسانی که از اییورد به 
ابومسلم پیوسته بودتد » با وی به راه آفتادند . چندي پس از آن , 
مرسی بن کعب ‏ از سرداران ابرمسلم ؛ اپیورد را کشوده چندی در 
ان دیار عامل ابومسلم بود ‏ تا این‌که ابومسلم قحطبة بن شیب را 
به عأملی آبیورد فرستاد و موسی بن کمب را نزد خود فراخواند . 
ابیورد در روزگار عباسیان بخشی از خراسان بود . یعقوبی ابیورد 
را همچون نسا و ابر شهر از توابم نیشابور آورده است . در 
هي + در خلافت مارون الرشید » کسی با نام اپرالخصیب در 
ابیررد » بر عباسیان و عامل آنان در خراسان بشورید و بر طوس : 
نیشاپور و ابیورد دست یافت . وی پس از آن به مرو و سرخس 
نیز یورش برد . پس از سقوط دولت طاهریان و انقراض 
صفاریان » ابیورد » همچون دیگر تواحی خراسان و فرارود به 
فرمان امیران سامانی درآمد . در سد؛ٌ چهارم هجری ‏ نوح بن 
متصور سامانی » نسا را به مأمون » فرماتروای بخش شمالی 
خوارزم ؛ امپر گرگانج و ابیورد را به ابوعبدالله خوارزه‌شاه » 
فرمانروای بخش جنربی خوارزم بخشید . جرفادفانی سبب این 
بخشش را همکاری خوارزمیان به اقامت نوح بن منصور در آمل 
یاد می‌کند . نسا و ابپورد در این زمان زیر فرمان ابوعلي سیمجور 
بودند و نوح پن منصور می‌خواست با این بخشش‌ها + رفیبائی 
نازه بر مخالقان پیشین ابوعلی سیمجور بیفزابد . اسوعلی؛ 
نا گزیر » نسا رابه امیر گرگانج واگذاشت ‏ اما از واگذاردن ابیررد به 
خوارزم‌شاه خودداری ورزید و بدین ترتیب » دوگانگی میان 
دولت خوارزمی به نهایت خود رسید , در ۳۹۵ق ؛ ابو ابراهیم 
اسماعیل منتصر ساماني کوشید نسا و ابیورد را باز پس کیرد ؛ اما 
از لشعریان خوارزم‌شاه شکسته و به هزیمت شد . پس از 
فروپاشی دولت سامائیان ‏ پورش صحرانشینان آسیای میانه به 
خراسان شدت گرفت . آنگاه که محمود غرئوی ( - ۴۲۱ق ) از 
هندوستان باز مي گشت , ترکمانان به نسا و ابیورد ؛ که حکمران 
آن در اين زمان ابوالفرج بستی بود ؛ پورش پردند . ابیوردیان در 
۸ ی به محمو د شکابت برده از فساد ترکمانان تالیدند . به گفتة 
گردیزی ؛ محمود در ۴۱۵ق به سر ترکمائان لشکر برد و چهار 
هزار سوار را از آنان را در فراره از دم تیغ گذراند . پس از درخدشت 
سلطان محمود » ترکمانان سلجوقی از تزا میان مسعود و 
محمد . فرزندان سلطان محمود . بهره بردند و به این مناطق 
تأختند , سرانجام کشاکشی میان مسعود و محمد با پیروزی 
مسعود پایان گرفت . ابیوردیان در این دوره نیز از آزار ترکماتان به 
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مسعوه شکایت بردند و مسعود. ابو سعد عبدوس پن عبدالعزیز 
را در رأس سپاهی به حکمرانی آن‌جا فرستاد . پس از آن ؛ در 
۰ چنان‌که بیهقی می‌نویسا. ؛ بر مبنای قراردادی نسبا و 
ابیورد به ترکمانان واگذارند » مشروط بر این‌که به مسلمانان 
آزاری نرسانند . در ۵۴۸ ابوالمژید معروف به مید آی‌ابه از 
امیران سلطان سنجر سلجوقی ( ۵۱۱ -22۲اق ) سر نیشابور 
طوس : نسا و ابیورد حکم می‌راند . اپیورد را ؛ چتان‌که ابوالغازی 
می‌نویسد » تولی پسر چنگیز فتح کرد . تاریخ‌نگاران وبرانی 
ابیورد را به تولی تسبت می‌دهند . آورده‌اند که ار شهر را با خاک 
یکسان کرد و شماری فراوان از مردم آن‌را از دم نیغ گذراند . 
مغولان پس از به چنگ آوردن نسا و ابیورد ؛ به مرو تاختند . از 
تویسنده‌ای چینی با نام یوآن شی نقل کرده‌اند که مردی مسلمان 
به نام هری هو » فرمانده سه هزار سرباز در ابیورد بود و چون 
مغولان به ابیورد رسیدند ؛ تسلیم شد و به خدمت آنان درآمد . 
در روزگار زوال دولت ایلخاتی : ابیورد زیر سلطه ارغون خان و 
جانشینانش بود ‏ ارغون همان کسی است که در قلعة کلات 
بناهایی برآورد . پس از آن ؛ تیمور ؛ در ۷۲۸۳ حصار فهقه را که 
میان ابیورد و کات واتع بود و در اين هنام به ویرانه‌ای بدل 
شبله بود ؛ بازسازی کرد . کلاو بخو که اندکی پس از اين رو یداد ؛ 
در ۰۷+ق به ابیورد رفت : از آن یاد کرده و گفته است که ابیورد 
شهری بززگ بوده که در پای کوه واقنع شده بوده و حصاری 
نداشته است . ابیورد و نواحی اطراف آن تا روزگار شاه اسماعیل 
صفوی ( ۳۰-٩۰۷‏ ) در اختیار دولت ایران بود , پس از 
درگذشت شاه اسماعیل ایرانیان از بیم ازیکان از آن نواحی 
کوچیدند . در 8٩۴۳‏ ۰ شاه تهماسب یکم صفوی ( ٩۳۰‏ - 
۳۲ ) به منظور تصرف هرات و نبرد با عبیدالله عان ازیک به 
خراسان لشکر برد و نسا و ابیوره را از چنگ ازیکان بیرون آورد ؛ 
اسا ازیکان در ۱۰۰۲ق » به روزگار عبدالله‌غان شیبانسی 
( ٩۹۵ق‏ ) دیگر بار میهنه و اییورد و تسا را به چنگ آوردند . پس 
از ف طلاشیت عبدالله‌خان شیبانی در ۱۰۰۹ ؛ شاه عباس یکم 
صفوی ( ۹۹۶ -۱۰۳۸ق ) دوباره ابیررد و نواحی اطراف آن‌را به 
ایران باز گرداند . شاه عباس برای جلوگیری از تاخت و تاز ازیکان 
به این مناطق بازیافته ؛ حدود چهار هزار و پانصد تن از مسردم 
انشار را به ابیورد کوچاند و در آن جاي داد . در ۱۰۲۳ق 
فرستادگان روسیه ۰ میخائیل تیخانوف و الکسی بوخارف از 
خان‌نشین خیوه گذشتند و وارد درون . نخستین شهر تابع دولت 
ایران ؛ شده از آن‌جا به نسا رفتند . در نسا علی خان » مهتر شهر ۰ 
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به پیشواز آنان رفت . فرستادگان دولت روس از آن‌جا به اپیورد 
رفتند و جمشید سلطان . تابم علی‌خان » آنان را پذیرا شد . پس 
از درگذشت شاه عباس پکم دولت صفری نتوانست این نواحی 
وا در دست ود نگاه دارد و دوباره ازبکان بر آن نواحی حاکم 
شدند . تادرشاه افشار ( ۱۱۶۰۰۱۱۳۸ ) در ۱۵۳ اي به فرارود 
لشکر برد و ابیورد را دوباره به خاک ايران ضمیمه کرد . در این 
زمان چهار هزار ایرانی که در خیره اسیر بودند » ازاد شدند . نادر 
آزادشدگان را در چهار فرسخی ابیورد جای داد و دژی به نام 
خیوه آباد برای آنان بنا نهاد » اما پس از تاخت و تاز ترکمانان دژ 
خیوه آباد به تمامی وپران شد . برخی مورخان ‏ از آن شمار 
محمد کاظم مروی و میرزا مهذدی خان استرابادی ۰ ابیورد را 
زادگاء نادر دانسته‌اند . استرابادی از کردهایی نام می‌برد که در 
ابپورد تشیمن داشتند . پس از درگذشت نادر ؛ ایپورد و تواحی 
اطراف آن از تابعیت دولت ایران به درآمد و سرانجام در تابمیت 
امپراتوری روسیه قرار گرفت ,هم اکنون ویرانه‌های ابیررد در 
صد و هفده کیلومتری عشق‌آبادنهاده است و از آن شهر کهن » 
جز روستایی کوچک که بر آن ویرانه‌ها بنا شده ‏ اشری به‌جا 
نسمانده است . و. آژوکوفسکی در ۶۱۸۹۶ به فرمان کمیته 
باستان‌شناسی روسیه یه تحقیق در وبرانه‌های ابیورد ؛ نساو 
مهنه فرستاده شد . در دور؛ اسلامی دانشمندان : ادیبان ‏ 
شاعران ۰ فقیهان » محدئان و مشایخی از صوفیه . از ابیوزد 
برخاسته‌اند که از آن شمار می‌توان به این کسان اشاره کرد : شاعر 
پرآواز اوحدالدین انوری ابیوردی ‏ فقیه شافعی و از بارانْ ابو 
حامد اسفراینی ؛ ابوالعباس احمد پن محمد ین عبدالرحمان 
بن سعید ابیوردی ( -۴۲۵ق ) ؛ ابو المظقر محمد بن احمد 
( ۰ ۵۰۷ق ) از قریه کوفن ابیورد که شاعری دانشمند بود و در 
نحو ‏ لفت ؛ انساب و اخبار مهارت داشت ؛ ابوسهل زید بن 
عبدالجبار ابیوردی ؛ محمد بن عبدالله اباوردی ؛ معروف به این 
ابی القطری ؛ صدرالدین محمد بن رکن‌الدین ابوسعید بن 
اوحدالدین ایویکر بن محمد بن حسین صوفی ابیوردی از 
مشایخ صوفیه ؛ ابرسعید ابوالخیر ؛ عارف پراواژه که در میهنه از 
توابع ابیورد به دنیا آمد و همان‌جا نیز درگذشت ؛ فضیل بن 
عیاض نیز از دیگر بزرگان این خطه است که چندی در بیابان 
مپان مرو و ابیورد خیمه زده و طریق عیساری پیش گرفته بود . 
فردوسی در شاهنامه ام باورد را در بیتی چنین آورده است : «میان 
سرخس است نزدیک طوس -ز یاورد برخاست آوای گوس . 
منایع : ياري در ترکستان , ۵۲ ۵۵: ۱۵۹ ۱۷۸ آثار املاد و اخبار 
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الجباد : ۳۴۷ - ۱۳۴۸ ۰۴۲۴ ۵۴۰ ؛ احسن اشناسیم ؛ در صفحات 
فراوان + اسرار التو حید فی مقامات شیح ابي سعد : ۲۵ : ۲۸۶ ۱۴۵۵ 
اشگلل الساللم 4 ۱۷۳ ال تسا : ۱۰۷/۱ ۱۱۰۸۰ ابران ساستان + 
۳ اب ان در زمان ساسایان : ۵۲۴ ؛ ابرانشهر ء ۱۴۳۸۰۱۲۷ : 
۱ ؛ اریخ آمپای مرگزی در دوران اسلامي , ۲۲۲! تاریخ ابران در 
فرون نستی اسلامي » ۱۴۲/۱ ۰۲۳۹ ۳۳۱ ۲۳۳ تاریخ ایران و 
سالگ عمجو ار آن از زعان اسکندر نا انقرافی اشعایان ‏ م۵ : ۱۸۶ 
تاریخ بسفار۱؛ ۷۵ ۰۳۸۹۲ ۲۸۳! تاو یج سا کتی ۰ ۲۳۶ ؛ تاریح مهفی : 
در صفحات قراوان ؛ تاریخ جهان گقاي حويني ۰ ۲۹/۲ ۱۳۰۰ ۵۲: 
۸ ۲۴۰ ۱ ۲۷۸ ۱ نار یج مس" سوه , ۲ تاریخ طبری  ٩۳۰۴/۴‏ 
۴۶۴ ۱۴۴۷ ۲۵۲/۷ - ۳۵۴ ۲۸۶ ۳۸۹ ۲۷۳/۸ : قسازیج 
عغزنویان , در صفحات فراواد ؛ تاریخ رديزي. در صقحات فراوان ؛ 
ناریخ مفول . ۰۵۱ ۴۶۷؛ تاریخ منتظم ناصري , در صفسات فراو ان ! 
تارینام؛ طيري ۰ ۰۷۱۴/۷ ۰۱۰۱۵ ۰۱۰۱۶ ۱۱۶۲۶ تحریر تارین 
وصاف ۰۱ ۱۳۲۳ تدگ خ ولا شش مه ۱۹۲ ۷4 تذکر شرا : 
دولت‌شاه : ۴۹ ۶۴۷ ۲۲۵ ۰۳۱۷ ۳۱۹ ۹ رسمه تاز بخ سمینی ۱ 
در صفحات فراوان ؛ ترکستان اه ۰ ۰۱۵۵۷۱۴۹۴۱۱ ۱۵۷۴ ۹۳۲/۲ ۱ 
جسامم اتسوار یج ۳۴۸۲ ۱۱۲۳۳۲۱۵۱ ۱۱۳۰۵ ۲۲۳۷/۳ ۱ 
یط اقسماي تاوبضی سرژمی‌های خلاشت شرقی :۰ ۳۲۰ ۳۵۶ : 
بمهانگنای نادری : ۳۰۰۲۸ جیبان‌نامه , ۷۳ ؛ سدود اامالم ؛ ۳۰ 
۵۵ ۹۰ خراسان بزرکگ : در صفات فراوان ؛ فا خالمعازی بررك 
اسلامی , ۴۷۳/۶ - ۱۴۷۶ دانشنامة ایران و اسلام : ۱۱۴۴/۸ ۱۱۱۴۶ 
راحط الصدور و ایة السرور : ۰۹۳۱۹۲ ۲۵۶ : سفرنابه کلاو یو 
٩‏ ده۳ - ۳۰۱ ۱۳۶۶ سلصو قنامه : ۱۱۳ شبحره تک : ۱۱۲۵ صورة 
ارفی : ۱۱۶۴ ۱۱۴۶ ۰۱۸۷ ۱۸۹ : ۱۱۹۹ شالمآراي تادری » در 
صفحات فراوان ؛ شوح النلدان , ۳۱۵ ؛ فرعنکگ شاهنامه : ۰:۹ 
ایوس نامه : ۲۱۸ ۱۲۳۶ ۱ الکامل في ااریخ + مهلدات ۰۳ ۴ 
٩ ۱۸ ۷ ۰۶ ۵‏ در صلحات فراوان : لغت‌نامه . ۹۴۸-۹۶۲۲۴ : 
۰ مسمل ال از ی , ۳۵۵ + مسالگ و ممالگ : ۰۲۰۳ ۲۲۲ - 
۲۳ ؛ مسج ااشیا: ۷۶/۱۳ ۶ ۲۳۳/۱۷ : ۲۳۶ : سعيخم ابسلدان : 
۱ ۸۷ هه القلوب ۰ ۲۲۲ ۱ وقات بلاعياني ۰ ۱۲۰۸/۱ ۱۳۷/۴ 
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اپرپیا ( قواع.د۳  )‏ اصطلاحی برگرفته از واژه پونانی دلاته‌زه؛ به 
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اتسز خوارزم‌شاه 


معنی والاترین رمان و داستان حماسی که دارای چندین سوژه و 
هر سوژه بیانگر چندین حادثه باشد » همچون ابلیاد و ادسة 
هرمر ؛ شاهنامة فردوسی » مهاهارات و رامابانای هندی ؛ جنگ و 
صلح تولستوی ‏ دن آرام شولوخوف و غلامان عینی . واژة اپوپیا 
دارای مفهومی وصفی و صفتی است و نه یک نرع ادبی . آپوپیا 
به وصف رویدادهای بزرگ ملی » تأریخی ‏ افتخارات میهنی ر 
در ذری از تاریخ می پر دازد . 
منایع : قاریخ ادیات شانسه . ۱۰ ! دای ةالمعاوف شوروي تاسکگ ‏ 
۸ 2 ۱۹5 ۱ سخضی‌شناسی : ۰۷۱ ۲۹۷ : فرهشسک امسطلاحاث 
ادبی ؛ داد : ۱۱۲۰۱۱۹ فرهنگ اصطلاسیات اذییات شناسي : ۱۱۳۹ 
فرهنکد ی - یی :۰ ۴۲۹۰/۱ : مکتب‌های ادبی ۰ ۲۰/۲۱ تطر با 


ادینت » ۱۳۸ . 


ت رآتشین 


اتاق کنجی ( ادها موق۳8ه ) . رمانی از فضل #الدین محمدی یف . 
درون‌مایه اصلی رمان ؛ فضای حاکم بر روابط پیماران در یی 
بیمارستان است . محمدی یف در قالب شخصیت‌های گوناگون 
رمان چون ناصر عباس . ابراهیم‌جان. خرامان ؛ ایوان عمو و جز 
آن‌ها به بیان پیوند نسل‌ها و مسئولیت‌های فردی اعضای جامعه 
۳ بحرآن‌هايي اخلامی روشنفی ان تاجیگ می بردازد , اقا کنجی 
در ۱۹۷۳ نوشته شد «و در ۸ در مسکو به‌چاپ ز سمل ۵ 
اسیت . 
منابع : اتاق کنيمي ۰ مسگو ۸۱۹۸۸ ؛ اديات‌فارسي در تاجیکستان ؛ 
۶ ! ادیان تاسکتان ۰ ۲۶۳ ۲۶۷ ؛ دایر تا السعارف اذبیات و 
میعت لیگ + ۳۸۰۲۲ ۰ ۳۸۳ ؛ دار ةالمعارک شوروي تامیکه ؛ 
۴ ۶۲۴ 


قیادیانی 


اتالیق قرشچی ( 02وعهوااقاه ) . نظام‌اندین حاجی بی‌اتالیق ؛ 
سده یازد‌هم هجری : شاعر تاجیک . فرماتروای سمرفند و 
مردی پارسا و پرهیزکار بود . به خراجه کلان خراجهة دهبیدی 
ارادت فراوان می‌ورزید . مطربی درباره او می‌گوید : «دایم 
الاوقات طریقة خسود را از خلایق می‌پوشید و در لباس 
سیاهیگری در سلوک می‌کوشید ... من بنده به تفریبی به وی در 
سمرقند آشنا شدم . چون دریافت که قابل آشنایی هستم التفات 
ک ده گفت که آخوندی , اگر به همدیگر آشنا باشیم ضرر نخواهد 
کرد . قبول کردم . اما گرد او نگشتم .» اتالیق ذوق شاعری داشت 


و مخلصی تخلص می‌کرد . سرانجام در بخارا به حکم ولي‌خان 
۱ ۱۰۲۰ق ) کشته شد و پیکرش را در روستای دهبیاء در 
نزدیکی سمرفند کنار آرامگاه خواجهٌ دهبیدی به‌خاک سپردند . 
منابع : تذکوةالشعرای مطربي ۰ ۷۵۵ - ۴۸۵ ؛ نس زیای بمهاتکیر , 
۳ ۰ ۱۸۸۵ ۰ 


رشنو زاده 


اتایی سمرقندی ز .تقد ) ۰ حرض فرزند اتأقلی 


تصه‌خوان » سده دهم هجری , شاعر فرارودی . شاعری دو زبانه 
بود و به فارسی و ازیکی شعر می‌گفت . در دربار عبدالله‌خان 
شیبانی ( ۹٩۱‏ - ۱۰۰۶ق ) به‌سر می‌برد . با مطربی‌سمرقندی 
دوستی داشت و به گفتهٌ مطربی وی مجالس عبدالله‌خان را به 
سخنان شیرین و رنگین خود می‌آراست . نسخه‌ای از دیوان 
اتایی که بپشتر اشسعار آن به نسرکی است در کتابخانه بنیاد 
خاورشناسی روسیه در لنینگراد نگه‌داری می‌شود . 

منأیع : اوزدیک تاعر لری : ۱۲۲ - ۱۲۵ ! تذگرةالتمرای مطربی : 

۹ ۲۱۰ طعر فارسي در عهد شاهرخ یمه اول فرن نس هجری : ۹۵ 

۲۴۷ ؛ با خدات اسوال شعرا+ و مشاهیر ۰ ۱۳۹/۱ : محالن الفاش : 

.۵ 

دانشنامه 


اتسد خوارزم‌شاه ( داقگصتهتتعععاه ) ؛ عاداءالدین والدو له 


ابوالمظفر پسر قطب‌الدین سحمد. پسر انسوشتگین غرجه‌ای؛ 
ملقب به خوارزم‌شاه ‏ - خبوشان ۵۵۱ ر۵۲ثاق فرمانروای 
خسوارزم‌شاهی , خاندانش از غلامان ترک بودند . جدش 
نوشتگین غرچه به فرمان ملک‌شاه سلجرقی (۴۶۵ - ۴۸۵ق) به 
امارت خرارزم گماشته شده بود و پس از او پسرش قطب‌الدین 
محمد ؛ به اپن مفام رسید . از این پس ‏ این مقام در خاندان وی 
موروئی شد . اتسز در ۲۵۲۱ ۵۲۲ق جانشین پدر شد . وی 
پابه‌گذار واقعی دودمان خوارزم‌شاهیان است که در آغاز سده 
هفتم توانستند بزرگترین قدرت را در جهان خاوری اسلام پیش 
از حمله معول بسازند . انس در نخستین سال‌های حجومت : 
خعدمتگذار وفادار و فرمانگزار سنجر سلجوقی ( ۵۱۱ -۵۵۲ق ) 
بود و در لشکرکشی‌های وی از جمله در ۲۴فاق در حمله به 
فرارود و در ۲۹ ۵ق در نبرد با پهرام‌شاه غزنوی شرکت جست؛ 
ولی در عین حال به تقویت مبائی قدرث و حکومت خود توجه 
فراوان داشت . وی که قصد امنیت بخشیدن به جلخه‌های میان 
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اثیر اخسیکتی 


دربای آرال و خزر را داشت شبه جزیره من قشلاق را تصرف و 
شهر جند در مصب سیر دربا ( سیحون ) را تسخیر کرد . در 
سال‌های بعد که بر ترکان تاخت : به لس شازی ملغب شد , رفحه 
رفته مناسبات او با سنجر تیره شد تا آن‌که در 3۵۳۳ آشکارا سر 
به شورش پرداشت : اما به دست سپاه سلجوقی از خوارژم رانده 
شد و به گرگان گربخت . یک سال پس از آن به خوارزم بازگشت 
و سرانجام تسلیم سنجر شد . در ۵۳۶ق که ستجر از فراختاپیان 
شکست سختی خورد : اتسز فرصت جسته بر سرخس ؛ مرو 
نیشابور و بیهق از مستملکات سلجوقیان دست یافت . سلطان 
سنجر در ۵۳۸اق به خوارزم لشکر کشید و اتسز را شکست داد . 
اتسز بارها نام ستجر را از خطبه و سکه پینداخت ‏ اما همین که 
شکست می‌خورد . از در تسلیم و عذرخواهی در مسی‌آمد . 
ست‌کر در ۴۸فاق به دست اغزهای خراسان دستخیر شد . اتسز در 
۱ثشاق برای سرکوبی آغزها به دعوت محمودخان قراخانی ؛ 
خواهرزا«ء سنجر » به خراسان رفت . ستجر در این هتگام از 
اسارت گریخت و زمام قدرت را دوباره ب‌دست گرفت و اندکی 
پس از آن اتسز در پنجاه و نه سالگی درگذشت , جوینی و عوفی 
مهار او را در سرودن شعر فارسی و تفسیر ثرآن سنوده‌اند . 
وی در رقایت با سلطان سنحر : در حمله خود به مرو : عده‌ای 
از علمای آن‌جا از جمله امام ابرمحمد خرقی فیلسوف را با خر د 
به خوارزم پرد . شهر گرگانج کرسی خوارزم و مرکز اجنتماع 
عالمان و ادیبان نامی بود . رشید الدین محمد عمری ؛ معروف 
به وطواط (- ۵۷۳ / ۵۷۸ق ) ؛ منشی مخصوص و ستایشگر 
اتسزشاء بود و کتاپ حدایق السحر فی دقایق الشعر را به نام او 
تألیشف فرد . سلطان سنجر ؛ ادیب صایر ( ۵۳۸ تا ۴۲ ثق ) را یه 
خبرنخاری پیش انسز فرستاده بود . ری در مدت توقفش در 
خوارزم به مدح اتسز پرداخت ؛ اما چون رازش از پرده بیرون 
افتاد : به‌دست او کشته شدذ . از دیگر ستایندگان وی ژین‌العابدین 
سیداسماعیل پن حسن جرجانی ( ۴۳۴ - ۵۳۱ق ) که کاب 
دخیرف خوارزم‌شاهي را به فرمان اتسز نوشت ‏ امام جارالله 
ابوالقاسم محمود بن عمر خوارزمی زمخشری ( ۴۶۷ - ۵۳۸ق ) 
صاحب تشیر کشاف : سوزنی سمرقندی ( - ٩۵۶اق‏ ) . خاقانی 
شروانی ( - ۵4۵ )؛ معزی (- ح ۵۲۱ق ) » انوری که مداح 
سلطان سنجر بود و پس از وی اتسز را نیز مسدح کرده است ؛ 
می‌توان یاد کرد . 
متایع : آنشگد: , چاب سادات تاصوی : ۴۱۰۴۰۲۱ : آثار لیلد و 
اخباوالاباد » ۱۰۵ - ۱:۶ ادییات کلام‌کد فارسی : ۰۵۶ ۱۲۹ : فاو ی 


اثیر اخسیکتی 


ادیات بان » شفق ۰ ۱۳۱۲۰۳۱۰۰۱۲۲۹ ۱۳۱۳ ۳۹۶؛ تاریخ اذبیسات 
در ایران ؛ ۱۱۴/۲ ۱۳۰ ۱۳۳ ۳۵ ۱۳۸۹ ۱۳۱۴ ۱۳۲۰ ۵۱۵ ؛ ۶۲۸ 
۹ ۳۳۰ ۶۲۳ ۰۴۲۲ ۰۹۴۶ ۱۹۵۲ تاریخ جهانگشای جویتی ؛ 
۲ ۰۷۰۵ ۰۸ ۱۱۲۱۰ تاریخ دولت خوارزم‌شاهیان : ابراهیم 
قفس اوغلی ؛ در صفحات فراوان ؛ تار ی سلسلة سلحوقی , ۳۲۶ ۱ 
تاریخ گریده ۰ ۰۲۸۱ ۴۸۵ ؛ ناری مسنول : ۴۲ : تاریخ نظم و نش 
۸ ۱ ۰۱۱ ۰:۲ ۰۹۸ ۱۲۴ تک ةالشعراء , ۷۳۳ ۶۵ + حداین 
السحر ۰ ۰۷۹ ۰۱۱۳ ۱۲۰ ؛ دانشنامة ابران و اسلام : ۷۹ : ر اسة 
الصدور و آية السرور ۰ ۱۶۹ - ۱۷۴ ریاضی العارفی : آفتاب‌رای ؛ 
۱ سطن و سضوران ۰ ۲۴۳ ؛ طرالن السقاشی , ۵۵۴/۲ شخ 
۷ الک‌امل, في اشاری ۰۱۳/۲۰ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۷۵ ۱۳۰۵ زار 
بعاو بدا ۰ ۶۳/۱ ؛ باب ال باب : ۰۸۵/۱ ۱۸۸ سجمع الاب : ۳۵: 
۶۴ ۱۳۴ ؟ میم اضعا ؛ ۱۳۲۱۳۷ ۱۸۵۵/۲ ۱۸۲۲ مرن 
الخرائب + ۷/۱ ۸ ؟ بع المجالن : ۶ 

۰ 0 - 2۵1۶ مج 


«سي 


اثیر اخشیکتی ( ا4,ههاعجهعذعه ) ابوالفضل محمد بن طاهر 


خلخال ۵٩۳‏ / ۶۰۸ق ‏ شاعر ایرانی . از سردم اخسیکت در 
تاحیه فرغانةٌ فرارود بود . پس از فراگیری مقدمات علوم روزگار 
خود بای تکمیل تحصیلات به بلخ و سپس به مرو و هرات 
رفت . در پی شکست سنجر از ترکان غز و بروز آشوب در 
خراسان » آن سامان را ترگ کرد ( ۵0۵۰ق ) و در همدان به خدمت 
رکن‌الدین ارسلان بن طفرل رسید . در همین اوان با اتایگ 
شمس‌الدین ابلدگز ( - ۵۶۸ ) آشنا شد و به آذربایجان رفت و 
در آن‌جا به ستاپش شمس‌الدین ایلاگز و بسرانشی محمد جهان 
پهلوان ( - ۸۲هق ) و قزل‌ارسلان عثمان ( - ۵۸۷ ) پرداخت . 
در ۵۵۵ که ارسلان بن طغرل تاج‌گذاری کرد » اثیر در هسمدان 
بسود و در قصیده‌ای تاج‌گذاری او را تهنیت گفت . وی در 
مدیحه‌سرایی از خاقانی پیروی می‌کرد و با او و شماری از 
شاعران همروزگارش ‏ مانند مجیر بیلقانی و اشهری نیشابوری؛ 
آشنایی داشت و از آن‌جا که خود را همپایه خاقائی می‌شمرد ‏ 
کار آن دو به تعارض و پدگویی کشید . اخسیکتی را در شمار 
قصید«سرآیان برجستة زبان‌فارسی می‌دانند . پیچیدگی ؛ استفاده 
از لغات مهجور فارسی و عربی و به کار بردن اصطلاحات 
فلسفی و حکمی از خصایص گویندگان این دوره است و اثیر نیز 


از آن دور نیست . ویژفی عمده شعر و داشتن مضامین عالی و 
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اجرپنی 


احرار 


ترکیبات خاص و نیز استفاده از اصطلاحات و مناهیم علمی 
است . وي به آوردن معائی باریک نیز علائه‌مند بود تا جایی که 
گاه معانی شعر وی کم می‌شود . آن‌چسنان که از اشسعارش 
برمی آید + وی به علوم متداول روزگار خود همچون ریاضی : 
حکمت ؛ طب ‏ تجرم ؛ هیئت ‏ منطل ؛ فقه : اصرل و کلام 
آگاهی داشته است . اثیر در سبال‌های پپري گوشه‌نشيتی را 
برگزید . بعضی از متابع سال درگذشت وی را در ۰۵۷۰ ۵۷۷ و 
9۹ نیز یاد گرهه‌اند . دبوان وق در ۱۳۳۷ش با تصحیح 
رکن‌الدین هسمایون‌فرخ در تهران و نیز در ۱۹۸۹ به تهیه و 
سرسخن عصمت هدایت در دوشنبه به چاپ رسیده است , 
منایع : آتیکد: . چاپ شهیدی , ۳۷۲۵ تاریخ اتبیات ذر ایران : 
۲ - ۷۱۵ ؛ تاریخ ادییات قارسي ؛ اته , ۱۲۱ ۱۲ ؛ تاریخ ایران 
کیمبریج ۰ ۵۳۵/۵ ؛ تاریخ تذکره‌های فارسي : ۰۳۸۴/۱ ۱۳۸۵ تاریح 
گریده , ۱۸۱۴ تذکرةالشعرا. ۱۱۳۵ دانشنامه ایران و اسلام » ۱۱۷۷ - 
۸ ؛ دسوان الیرالد سن اخسي‌کي : تصحیح رگن‌الدین 
همایون فرخ : الذریعه ۰ ۵۴/۹ ؛ راحة الصدور + ۳۳۰-۲۲۷ ! ریا 
ااعارفی ۰ ۳۷۲ ۱ ریاض المارفی ‏ آفتاب‌رای » ۲۶/۱ ۳۷۰+ سجن و 
سننوران : ۵۲۲ - ۱۵۴۷ شمم انجسمن, ؛ ۶۷ ؛ فهرست کابهای چاني 
غارسی ‏ ۲۲۶۱/۲ : ار بعاو بدان : ۶۴/۱: باب الاب » ۲۲۴/۲ - 
۸ ؛ مجالی الشفاش : ۳۸ ! مجمم القصیعا ۰ ۲۶۹/۱ : س‌خزن 
اف الب ۰ ۳۸/۱ - ۵2۲؛ مولقین کلب چابی فارسي د عربی ۰ 2۳۰۹/۱ 
۰ نت عشق : ۱۳۵-۳۴۱۱ نمو نة ادیات تاک , رل - ۶۱! هنت 
اقلم , ۱۶۴۰۱۶۳۳۱۳ : محمدجعفر محجوب ؛ «دیرأن اثیرالدین 
اخسیکتیه : راعتمای کتاب : سال یکم , شماره ۰۳ صص ۴۰۲ - 
17۱۳ ۱ 
2 - 3 , 6۵لدم 


برزگر 


اجوینی » ابویکر /ابوحکیم ربیع پن احمد -» هدایةالمتعلمین فی 
العلب 


احرار ( اناد  )‏ خو اجه تاصرالدین عیدالله : معروف به عبیدالله 


احرار و خواجه احرار ولی ؛ فرزند محمود چاچی ؛ روستای 
باغستان ( تاشکند ) ۸۰۶ -روستای کمانگران ( سمرقتد ) 
۵ ۰ عارف مشهور طریقت نقشبئدبه در فرارود . دانش‌های 
مقدماتی را در تاشکند فراگرفت و در ۲۸+ق برای ادامة تحصیل 
به سمرفند وفت » اما گُرایش وی به عرفان مانع تحصیلات 


بیشتر گشت . چندی در شهرهای ترکستان و خراسان به سفر 
پرداخت و در ۳۲+ق به هلفتو رفت و به مولانا یعقرب چرخی 
(-۸۵۱ ) .از مریدان شیخ بهاءالدین نقشیتد : دست ارادت داد 
و به طریقت نقشبندیه پیوست . سپس خود به تبلیغ و ارشاد 
پرداخت و بسیاری از مردم منطقه و سرزمین‌های همجوار مرید 
وی گشتند . طریقت نقشبندیه به‌سبب نام خواجه عپیدالله ؛ 
چندی احراریه نامیده می‌شد . نفوذ روحانی و روت بسیارش 
سبب نفوذ فراوان وی بر دولتمردان روزشارش شد و سلطان 
ابرسعید گورکانی ( ۰۸۵۵ ۷۳+ق ) اور سملکت را بدون 
مشورت با وی انجام نمی‌داد . به توصیه احرار: ابرسعید برخی 
از مالیات‌های بخارا و فرآرود را لغو کرد . جانشین ابوسعید » 
احمدمیرژا ( ۸۷۲ - ٩۸9ق‏ ) : از بیروان اهرار بود . سلطان 
حسیسن‌بایقرا ( ٩۱۳-۸۷۸‏ )» وزیر وی ؛ امیرعلی شیر ترایی 
( - ۰۶ق ) ظهی‌الدین محبدپابر ( - ۳۷ثق ) به احرار ارادت 
می‌ورزیدند . عبدالرحمان جامی ( - ۸۹۷ق ) از ارادتمندان او 
بود و مثلوی تحفة الابرار را به نام وی سرود . مسحمدقاضی 
سمرفندی ساسلة العادفن و تذکرة الصدیفین و ف‌خرالدین‌علی 
کاشفی رشحاتٍ عین‌الحیات را در متاقب و مقامات او نوشتند . 
چون درگذشت : پیکرش را به سمرفند پردند و در محلة خواجه 
کفشیر به‌خاک سپردند . از آتارش فترات که مجموعهٌ مطالبی در 
بتان.آرای اهمل سنت و تعلیمات طريقه تقشبندیه اسست 
( حیدرآباد ؛ بی تا ) ؛ حورائیه در شرح رباعی منسوب به ابوسعید 
ابر الخبر ( تهران » ۱۳۱۳ي ) ؛ والدبه که رساله‌ای عرفانی است و 
احرار آن را به خواهش پدرش تألیف کرد و ظهیرالدین 
بابرگورکانی آن‌را در ۳۵٩ق‏ به ترکی چختایی ترجمه کرد ( نسخة 
شمار؛ ۵۸۶۱ کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران ) ؛ رقعات که 
مجموعٌ رقعات و مراسلات وی است ‏ از آ شمار مجموعةً 
صد و سی و چهار نامه به امیر علی‌شیر نوایی که نوایی آن‌را گرد 
آورده ( نسخه شمار؛ ۲۱۷۸ آکادمی علوم ازیکستان ) و 
مجموعة چهارده رفعه که خطاب به سلطان ابوسعید است 
( سخه شمارة ۱۶۸۸ گنجینه اسعد افندی دانشگاه سليمانية 
استانبول ) ؛ مکتودات به نام ابوسعید تیموری ( ۸۵۵ -۸۷۲ی ) ؛ 
امیر سمرفند ( نسخه‌هایی به شماره‌های ۵۴۸/۶ و ۱۳۶/۲ در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تأجیکستان ) که در 
رشحات عین‌الحیات نامی از آن پرده نشده است ؛ پاس انفاس که 
نسخه‌ای دست‌نو بس از آن به شماره 30/2 - 1971 ۰ 14 . آ( در موزء 
ملی پا کستان -کراچی نخه‌داری می‌شود ؛ رسالةٌ خواجه عبیدالله 
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احرار در اذکار و عقاید که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة 
۶ ۲ در گنجينة شیرانی دانشگاه پنحاب لاهور نگه‌داری 
می‌شوه ؛ ملفوطات / متافب خولبه احوار که احتمالا گردآوردة 
بکی از مریدان او » شاید میر عبدالاول نیشابوری ؛ است . 
نسخه‌اي دست‌نویس از این کتاب به شماره ۵۸8۴ در کتابخانة 
گنج بسخش نگه‌داری می‌شود ؛ وصیت‌نامه که نسخه‌اي 
دست‌تو پس از آن در کتابخانة مو لانامحمد علی اتک نگه‌داری 
می‌شود ؛ صدای دل که سثنوي‌اي عرفانی است و نسحه‌ای 
میتی ادان یه قییان 7 ا در کتابخانه حکیم محمد 
سعید دهلوی در ناظم‌آباد کراچی نکه‌داری می‌شود . 
عتایع تاریخ مارا از کهن ترین روزکاران ناکنون ۰ ۲۴۳ : تاریخ هرات 
در عهد تعو ریان : ۳ ۷۳۲ م۸ : ۸۸۳ ! یب سیر : ۱۱۰۹/۴ خب اسه 
احرار ولی , بانورخان خلعت‌پور ولی صواجه ۱ خوارق عبادامت 
احرار : مولانا شبخ احمد : خطی . خدابخش + پتناء هند , شمارم 
0 . بآ - ۰3 ۱۷ ۱۸۰ : دایرداععارف شوروی تناس : ۲۵/۸ ۱ 
دیاب تس در تصوف ابران : ۲۰۱۹۰۲۰۸ : رشحات عین الحیات ؛ 
۵۲ ۱: ۲۲۸ - ۲۴۳۲ رو شات الجسنات ۰ ۲۴۹/۲ ۰ ۲۵۰ ! سلسلة 
العارفن و تذکرة الصدیفی ؛ خطی ‏ گنج‌بخش اسفام‌آباد , شماره 
۱ص ۲۵۱ : فیرست متطر طات سرانی :۰ ۲۸۷۲۲ ۱ قهرست 
سثتر گ. نسنه‌خای خطی فازسی با کستان : بیشتر مجلدات. در 
صفحات فراوان ! فهرست نسنه‌های خطی فارسی موزه ملي پا کستان 
کراچی ۰ ۱۸۷۰ فپرست نسکه‌هاي خطي کتابخالا گنج ,مخ : 
۲ فهرست دست نو بس های ظرقي فرهدکستان علوم تاجیکستان ؛ 
۱ ؟ قلدیه و سعریه ۰ ۰۱۶۰ ۱۸۴ - ٩۱۸۷‏ مظلم سحدین و مجمح 
بحرین ۰ ۲ (۳۵۳/)۲ : ملبو ظات احرار : نوشته و ندوبن عبدالاول 
نبشابوري : دست‌نویس : کتابخانه نوشاهبة اسلام آباد : بند ۰۱۷۶ 
۷ ؛ ات الاس ؛ ۴۰۴ : توادر شیاشه + ۲۱ + آشنا: سال اول ؛ 
شماره دوازدهم : صن ۰۸۰ 


نوشاهی 


احرار اس‌تروشنی ( هه عمع ۳  )‏ فرزند سلطان 
ضان‌ادا ؛ سده نوزدهم میلادی » شاعر تاجیکستانی . در 
استروشن زاده شد . دانش‌های مقدماتی و فن شعر وا شزد پدر 
فراگرفت و در انجمن‌های ادببی زادگاهش شرکت می‌کرد . 
همزمان با کوچ ادیبان استروشن به خوفند ؛ وی نیز رهسپار آن 
سامانا شک رای جتی در فوساز ای مان ز هر 
۲ ) به‌سربرد , دانش‌های معداول روز را در مدارس خوفند 


فراگرفت و در شاعری پرآواژه شد . شماری از اشسعارش در 
تذکره‌ها نقل شده است . دیوانش نمانده است . 
مدایع : دایر 3المعارفب اوییات و منست تاحیک : ۲۱۷/۱ ۱ معحمو عة 
الشعرای فلی نسنگاني + زیر #احراره . 
م.شکووزاده 


احراری ( فعقت۳ه ) حبیب : سمرقند ۱٩۱۳‏ - دوشنه ۱۹۸۳ 
مترجم و نویسنده تاجیکستانی . در ۱۹۴۱ رشته زبان و 
ادبیات روسی را در دانشگاه آموزگاری تأشکند به‌پایان رساند و 
در ۱٩۴۲‏ در انتشاوات دولتي تاجیکستان به کار پرداخت . از 
۸ کارمند بخش آدبی صدا و سیمای جمپوری ازبکستان ؛ 
در ۱۹۵۲ - ۱۹۵۳ استاد کسروه ترجمه دانشگاه دولحی 
تاجیکستان و در ۱۹۵۳ - ۸۱۹۸۳ کارمند پمژوهشگاه تاریخ 
زب کمونیست شوروی در دوشنبه بود , در ۱۹۵۴ بد 
عضویت کانون نویسندفان شوروی درامد . کتاب ضیافت 
ریش ستیدان احراري در ۱۹۸۴۳ به‌چاپ رسید . وی شماری از 
آثار ادبی جهان را به فارسی تاجیکی ترجمه کرده است که از آن 
شمار می‌توان از سفرهای گالیور ( ۶۱۹۳۵ ) اثر جانتن سویفت ؛ 
ماجتراي ابوان ابوانووی و ابوان بکافارووج ( ۰ )وشن 
( ۱۹۵۲ ) اثر گرگول + کارد جوان ( ۱۹۵۴ ) اثر افادایوف » 
سروشتت نگ اسان ( ۲۱۹۵۸ ) اثر میخائیل شولوخوف و جنگ 
و صلح ( ۱۹۶۲۱۹۵۲ ) اثر لثو تولسنوی یاد کرد . 

مناپع : ادیان تابی‌کستان : ۱۷۳-۷۱ دایر #امعارف ادیات و صنعت 
تاک , ۲۱۷/۱ ۲۱۸۰ ؛ دایر ةالنعارک شوروی میگ ۳۳۸/۱. 


م.شخورزاده 
احراري ( .2078 ) ستار ؛ سم قند ۰ - ۰ شاعر 
تاچیکستانی . آموزشگاه نقاشی سمرقند را به‌پایان رساند . 
است , 
منابع : خورشیدهای گمشده » ۹۰؛ دس سمرقند , ۰۱۲۲۰۱۲۱ 
دانتافه 


احراری ( آدقتظه) ‏ ظاهر ‏ قلعة خم ۳۰ - ۲ 
پژوهشگر تاجیکستانی . آموزش‌های دبستانی و دییرستائی را در 
زادگاهش خذراند . سیسن, شوره دانش‌تد :د زنان و ادییات دانشگاه 
دولتی تاجیکستان را به بایان رساند و جندی در همان دانشگاه 
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احقر پخارایی 


به کار سرگرم شد . احراری از ۱۹۵۶م درپژوهشگاه زبان و 
ادبیات رودگی و سیس در پهوهشگاه خاورشناسی و آثار خطی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان کار کرده است . وی مدیر بخش 
خاورمیانه در پسژوهشگاه خحاورشناسی فرهنگستان علوم 
ناجیکستان است , عمده پسژوهش‌های احراری درباره 
عبدالرحمان مشفقی و قاری عبدالله شاعر معاصر افغانستان 
بو ده است . وچ مقالا تی فراوان درباره ادییات اپران ) تاحجستانه 
و افغاتستان به‌چاپ رسانده است . از آثارش : مشفقی » یات و 
ایجاد پات ( دوشنبه » ۸۸۹۷۹ ) ؛ قاری عدااله ؛ ( دوشنبه » 
۹ ) + شاعر و متفکر بزرگیه ؛ عبدالرحمان جامی, از د و سسنبه + 
۸ ) + متتخبات مشفقی ( استالین‌آباد : ۶۱۹۵۸ ) ؛ منتخب 
انار وحشی بافقی ( دوشنبه ۶۱۹۷۹ ) ؛ منتخب صائب ( دوشنبه ؛ 
۹۹۰ ) , احراری همچنین آثاری از شاعران بزرگ فارسی‌گو را 
به چاپ رسانده است که از آن شمارند مثنوی خسره و شیرین 
نظامی : سلامان و اسال جامی » بند و حکست‌های جامی » 
اندرزنامة فردوسی : غزلیات جامی و موش و کب شیخ بهایی . از 
دیگر کارهای مهم احرری همکاری در چاپ نه جلدی شاهنابه 
بو ده است . 


ملث یل 


احقر بخارایی ( ابو هناد  )‏ مالااحمد : ستدهة سب دهم 


هجری ؛ شاعر تاجیک . وی در بخارا تدریس می‌کرد ؛ اما در 
شاعری نیز دستی توانا داشت . از اشعار او تنها ایاتی پراگنده در 
تذکره‌ها و بیاض‌ها به پادگار مانده است . 
منایم ؛ تذکوة الشعرای جدی . ۵۰ - ۵۱ ؛ دامرةالسعارف ادبیات و 
صنعت تابيکد. . ۲۱۸/۱ ؛ گنج زرافثان » ۸۸ - ۰۸۹ 


دانسشنا ید 


احقر بخارایی ( ٩8ت8حمصاعتدوطه‏ ) ملاعیسی خواجه ‏ - بخارا 


۸ شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد و هم در آن‌جا بر امد , 
در جوائی به محافل ادیی بخارا راه یافت و در میان دوستداران 
شعر و ادپ آوازه‌ای یافت . اما در جوانی درگذشت . از اشعار او 
جز اپیاتی پراگنده که درتذکره‌ها آمدءه چیزی نمانده است . 

منابم : تذگ قالشعرای عبدی بارایی : ۵۰ ! تدکرةالشعرای سحترم : 

۸ ۱( دار قالمعار ف ادیات و صنعت تاحیکگ ۰ ۱۲۱۸/۱ فهرست 

دستلویس‌های شرقی در آکادمی علوم تاجیکستان ۰ ۵۳۳/۲ + گنج 


زرافلان : ۰۸۷ 


احکام الاعرام 


دای تاه 


احکسام الاعوام ( ۳8.عهمصقتله ) : کتایی به فارسی در 


اخترشناسی نوشتة علاء منجم بخارایی خوارزمی ۰ معروق به 
علاء المنجم ( ح ۲۳ءق ‏ س ۶۵٩‏ ) . اين کتاب که پس از 
۰ تألیف يافته در دو مقاله و هر مقاله در چند یاپ و چند 
فصل تدوین شده است : مقالت کم در کیقبت اعمال تیسیرات 
است و به چهار باب تقسیم شده است . باب یکم این مقالت 
شود در ده فصل است , باب دوم درباره احکام تیسیرات در پنج 
فصل است و فصل یکم آن دربار؛ احکام قاسم پر موضوع تیسیر 
است , یاپ سوم دربارء احکام فردات و زمان‌های مولوذ در سه 
فصل است . باب چهارم دربار؛ استخراج طالع تحویل و بردج 
نتها در دو فصل است . مقالت دوم دربارة احکام طالع تحویل و 
بروج انتها در دوازده فصل است . باب دوم در احکام و السان 
سال‌ها در هثت فصل است . باب سوم در احکام رسیدن طالع 
تحویل در هفت فصل است . باب چهارم در احکام هفت کرکب 
در نه فصل است . باب پنجم در احکام خداوندان بیوت است و 
به نه فصل تقسیم شده است . باپ ششم در احکام بودن کواکب 
در خاله‌های یکدبگر در ده فصل است . باب هفتم در احکام 
کواکب است و به هشت فصل نقسیم شده است و فصل هشتم 
ان تزنارة انتقال تیسیر از حدی به حدی است . مو لفب در مقدمه 
پس از ستایش خداوند می‌گوید که نوشتن این کتاب را داز کتب 
دیگر استادان اصحاب اسکام» در سائه‌هاي ماه رمضان ۶۸۸ 
در همدان آغاژ کرده است . نسخه‌هاپی دست‌نویس از احگام 
ال عورام در کتابخانهٌ سیهسالار ( به شمار:  ) ٩۲‏ کتابخانه مسلی 
ملک ( به شماره‌های ۱۳۰۷۷ ۳۲۵۹ و ۳۲۹۱ ) و کتابخانه مرکز 
داثرةالسمعارف بزرگ اسلامی ( به شماره‌های ۱۳۲ و ۲۸ ) 
نگه‌داری مي‌شود. 
مناپم ز قارب اسات در ابران + ۲۷۲/۳ + ۱۲۳۳ ؛ تاویح ادبیات 
مسلمانان پاکستان و عند : ۳۵۶/۵ ؛ اللذریعه : ۲۹۲/۱ : قپلرست 
کافان مدرسة عالي سپهسالار ۰ ۶۰/۳ ؛ فههرست کتابسنان؟ مرکزی 
دانشگاه تهران ۰ ۱۸۱۸/۴ ۱۱۸۳/۹ : ۲۳۲۳۲۱۱ : فهرست کتاب‌های 
خعلی کساستانة داتشگده الهیات دانشگاه تهران ۰ ۰۴/۱ ۱۶۲ 
۲ 4؛ فهپرست کتاب‌هاي خعلی کتابستانه سلي ملگ : ۱۱۱/۲ 
فپرست کب خی کتابنانة مرگری آستان قدس رضسوی : ۳۲۴/۳ : 
۰۸ + ۱/۱۰ ؛ فیرست مشترکه نسخهحای خی فازسي با کستاي : 


۸ ! فرهرست سیفه‌های خطی فارمی ؛ ۲۶۷/۱ ؛ فهرستواره 
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امد ابیوردی 


کتایهای قاز سي ۲۳۹۳۴ ۰ ۲۷۷۱ + کشت اون , ۱۸/٩‏ 

۴ ( 6۸ - ها , صاد  .‏ . با ایا اف 

۱۳۱ کامتمتتگلبر تتتدتگ عج ان جبمواوایت جلروز‌وبزز 
۰ 45 , امفوهظ اه چواممد ع نهک ااتنننهانت 


1 


شریفی 


اخبد اسیر ردي [ 20۳0800۵ ) ما جاال‌الندین : 
- 8۹۵۰ حکیم ؛ عارف و شاعر ایرانی . در جوانی از زادگاهشی 
به سمرفند رفت و در خدصت ملااحمد امامی درس خواند . 
چندی نیز در فوات شا گرد عدالر حمان جامي بود . ملاحمد از 
هرات به کاشان کوچید و در این شهر به کدریس حکمت 
پرداخت ‏ اما در وزارت امیر جمال‌الدین استرابادی به سعایت 
بدخواعان : وظیقة ملا را قطع کردند و او تا پایان زندگی در 
تنگدستی به سر برد . ملااحمد : گذشته از آن‌که از دانشمندان 
بزرگ روزگار خویش بود ؛ شاعری توانا نیز به‌شمار می‌آمد و 
تصاید و غزلیات فراوانی سروده است . اپوالحسن ابیوردی : 
معروف به دانشمند : پسر وق بوده است . 

متام : اسییاه الاو , ۱۸۲۷ ناریخ ادیات در ابران : ۱۳۴۸/۵ تار ید 
نظم و تشر : ۴۳۱/۱ ۴۴۲ ۱ ۲ عشت الم : ۰۳۰/۲ ۳۱ 


دننامه 


احمدجان رحمتزاد ( ههام دفزل سا پ کی لخوزآناد 
۵۳ ۰ شاعر ؛ روزنامه‌نگار و پژوهشگر تاجهکستانی . در 
۳ دوره دانشکدة زبان و ادییات فارسی دانشگاه خجند را 
به‌پایان پرد . پس از آن به تدریس در مدارس سرگرم شد . در 
۶ در روزنامه حقبقت لین یاد به کار پرداخت . در ۱۹۸۶م 
به عضویت ائحادیه نویسندگان تاجیکستان درآمد و در ۶۱۹۹۱ 
ریاست بنیاد زبان تاجیکی را عهده‌دار شد . از وی آثاری چون 
فرهنکل اشعار کمال خجندی ؛ علم کلام و سخنوری و زان تاجیکی 
برای مکتب‌های اذبی به‌چاپ رسیده است . سروده‌هایش به 
زبان‌های روسی : آذری ۰ گرجی ‏ ازیکی : بلعاری و لیتوانیایی 
برگردانده شده است . از آذارش : بهار خبال + شکسته سنگگ . 


ماناحمل 


احمد خچندی ( هتسد بازدهم میللادی ؛ شاعر 
تاسحيگي . در زادگاهش کسب کمال کرد و به دوه یلید از فصل 
و دانش رسید . در تنکدستی روزگار می‌گذراند و از اپن رو به 


اخمد سامائی 


هند رفت . شاعری توانا بود . نسخه‌ای از دیوان اشعار او در موزة 
ملی دهلی نکه‌داری می‌شود . 
منابع : دایرةالععارک ادبیات و معت ثابیک :۰ ۲۱۴/۸ - ۲۱۵ : 
دردانه‌های مدیّت تابیکستان در شنجینه‌های هندوستان ؛ احرار 
مختاروف ‏ دوشنبه ۰ ۰۱۹۸۴ 
قبادیانی 


احمدزاده ( ع0قععتهناد ) : بوسف ؛ روستای تیزگذر در ناحية 
کان‌بادام ۱۹۴۷م . ۰ شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۶۵م در 
دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی تاجیکستان به 
تحصیل سرگرم شد . همزمان با تمحصیل در انتشارات عرفان به 
کار پرداخت . پس از اتمام دور؛ دانشخاهی در انتشارات ادیپ 
کار کرد . بیشتر سروده‌های وی برای کودکان و ثرجوانان است . 
احمدزاده آثار چوکوفسکی ‏ مارشاک : اگنیابارتو ؛ برادران گریم 
و نیز رمان برناردو و هماراشس کنیزکك را به فارسی برگردانده 
است . در ۱۹۹۰ به عضویت اتحادية وپسندگان تاحیکستان 
درآسد . از آارش : تحفه‌ها ( ۱۹۷۸م ) ؛ مرغابی چسه می کاوی 
0 ۱ )+ خرسندی ( ۸۱۹۸۲ ) ؟ حلبو ( 6۱۹۸۷ ) ؛ صد ساله 
شوی دراج ( 2۱۹۸۹ ) ؛ پنجاه برگ ( 2۱۹۹۶ ) ؛ موز بلند 
[ ۱۹۹۷ ) ؟ چروین ( 2۱۹۹۸ ). 


متزاحمد 


احمد زردان ز ۱۵۵00  )‏ سیدجمد : ناحيه بباشتر 
۸ - + نویسنده و روزنامه‌نگار تاحیکستانی , در 
۹۹۰( دانشگاه ترییت معلم را در شهر دوشنبه به‌یابان رساند . 
چندی آموزگار ریاضیات بوه . زمانی در روزنامه محلی بیرق 
دوستی و هفته‌نامه آموزگار و یک‌چند ؛ نیز در مجله فرهنگ کار 
کرد . در ۱۹۹۱ به عضویت اتحادية نویسندگان درآمد . 
داستان‌های کوتاه هجو و برخی قصه‌های او در روزنامه‌ها و 
مجله‌ها به چاپ رسیده است , از آثارش : حم‌تلخ و...( 2۱۹۸۷ )؛ 

زنده باد درو !( ۰ ): 
سمل 


احیبد سامانی ( صقن قجع- دزد ) : ابونصراحمد بن اسماعیل 
بن احمد ؛ مشهور به امیر شهید ۳۰۱-۰ق ؛ پادشاه سامانی 
( ۲۹۵ - ۳۰۱ق ) . پس از مرگ پدرش به شاهی نشست و 
مکتفی عباسی ( ۲۸۹ - ۲۹۵ق ) برای او خلعت و منشور اماوت 


سس تسس سس 


ادب فارسي در ۲ سیای باه | ۰ب 


احمدشاه معو دشاه 


فرارود و خراسان فرستاد . در آغاز حکومتش آهنگ ری کرد ؛ 
ولی پیش از عزیمت ‏ از بیم آن‌که میادا عمش اسحاق پن احمد 
که حاکم سمرقند بود بر او بشورد به سمرقند رفت و اسحاق را 
دربند کرد و به بخارا فرستاد و خود به ری رفت ( ۹۶ آق ). پس 
از سامان بخشیدن به امور آن‌جا حکومت ری را به ابرجعفر 
صعل وگ سرد و بازگشت ( ۲۹۷ق ) .در ۲۹۸ق اسحاق بن احمد 
را از بند پیرون آورد و به سمرقند و فرغانه باز فرستاد . پس از 
درگذشت حاکم ساسانسی طبرستان ؛ ابوالعباس عبدالله پن نوح 
( ۲۹۸ ) ؛ محمد بن ابراهیم صعلوک را که حاکم ری بود به 
حکومت طبرستان گماشت و او با لشکر بسیار به آن‌جا رفت و 
در آمل فرود آمد و وزیر ابوالفضل‌محمد بن عبیدالله بلعمی تیز 
برای تنظیم امور آن ولایت بدان‌جا رفت . با کمک سرداران 
خود + حسین بن علی مرورودی و ابرعمران سیمجوردواتی ؛ 
سیستان را بگشود ( ۲۹۸ق ) و پسر عم خود ابوصالح‌منصور بن 
اسحاق را به حکرست آن‌جا گماشت ( ٩۲۹ق‏ )ول دیری 
نگذشت که در نتیجه تندخویی و بی‌تدبیری منصور » مردم 
سیستآن بر او بشوریدند و وی را به زندان افکندند . احمد بار 
دیگر حسین مرورودی را به سیستان فرستاد و او پس از ند.هاه 
محاصره موفق به تسخیر آن‌جا شد و منصور را از بند آزاد کرد و 
با گروگان‌هایی که از مردم سیستان گرفته بود » به بخارا بازگشت 
( ۳۰۰ ) . امیر سامانی حکومت سیستان را به سیمجور دواتق 
سپرد و منصور بن اسحاق را هم به حکومت نیشاپور فرستاد 
( 3۳۰۱ ) و وی حسین مرورودی را نایب خویش کرد . در 
اواخر حکومت احمد » حسن پن علی علوی » ملقپ به 
ناصرکبیر و معروف به اطروش , در طبرستان فیام کرد و 
حاکم سامانی آن ولایت : محمد صعلوک را بشکست 
( جمادی‌الاخری ۳۰۱ق ) و صعلوک را از آن‌جا بیرون راند . امیر 
اسحمد علاقهٌ فراوانی به شکار داشت و بیشتر اوقات خود را در 
نخجی گاه‌ها مب گذراند . روزی که به قصد شکار در جایی در 
کنار جیحون بود ‏ نامه صعلوک دربارة رویدادهای طبرستان به 
دستش رسید . امیراحمد از اين خبر سخت دلتنگ و اندوهناک 
شد : اما همان شب در چادر به دست گروهی از غلامانش کشته 
شد . به روایتی نیز پس از آگاهی از رویدادهای طبرستان ؛ سپاه 
بزرگی تجهیزکرد و رهسپار آن ولایت شد و حتی تهدید کرد که 
خاک طبرستان را به بخارا برد ؛ ولی هنوز دو منزل از بخارا دور 
نشده‌بود که غلامانش شبانگاه وی را سر بریدن . پس از کشته 


اسحاق ؛ مسعروف به ابوالحسن دهقان ؛ را که به دلیل 
رشوه‌خواری مورد بدگمانی و خشم امیر قرار گرفته‌بود ‏ بگرفتند 
و به شکنجه و عذابی سخت بکشتند . گویند چون احمد مردی 
علم‌دوست بود و بیشتر با علما نشست و برخاست صی‌کرد » 
غلامان وی را کشتند , پرخی نیز این استمال را مطرح کرده‌اند که 
چون وی دیوان را از فارسی به عربی بگردانید : دبیران درگاه در 
تمحر یک علامان دست داشهه‌اند . دلی این دلایل ناسحمل 
می‌نماید و به احتمال فراوان این خوی تند و ناسازگار امیراحمد 
و رفتار خشن او با غلامان بوده که سرانجام به قتل وی انجامیده 
است . امیراسمد گویا از ممدوسان رودکی بوده است , پس از او 
پسرش نصر به شاهی برآمد . 
منابم : تاریخ ادیات دد ابران : ۰۳۳۳/۱ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷۳ ۶۱۹ ؛ تاریخ 
ایران از آغاز تا انقرافی فاسعاربه . ۲۲۴ - ۲۲۵ ! تاریخابران کسپریج : 
۲۴ ۰۱۱۴ ۱۳۳ ۰ ۱۲۴ تاريخ سخارا: ۱۳۸ - ۱۱۲۹ ۲۹۷ 
۴ ۳۱۸ ۰ ۳۴۶؛ تاریخ سستان . ۲۹۰ - ۲۹۴ ! تاریج طرستتان » 
۱ - ۲۷۱ ؛ تاریخ گردیزی ۰ ۳۲۵ - ۳۳۹؛ تاریخ مودم ابران ؛ 
۲ - ۱۹۳ ؛ طقات ناصری , ۲۸۶ ۲۰۷۰ ؛ الکامل في ااریع ؛ 
۷۶ - ۱۱۸ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۴۱ ۰ ۱۴۴ - ۱۴۶ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۶۴ + 
سل اثواریخ و افقصص , ۳۸۷ : کاظم روحانی ؛ «وزارت و وزراء 
سامانیال» : وحبد , سال پتجم ؛ شماره ۰۱۲ ۱۱۶۲-۱۱۶۱ - 


برژگر 


احمد سمتائی ( فتدقمععمسعطه ) میرزآ سله دهم هچری » 


خوش‌نویس و شاعر ایرانی . از احوال او آگاهی چندانی در 
دست نیست . پسر بزرگ میرزا خواجگی ( ۴۹٩ق‏ ) بود. 
پدرانش پشت در پشت منصب وزارت داشتند . احمد مردی 
وارسته بود . در بخارا به سر می‌برد . به هند رفت و با دانشمندان 
آن دپار دیدار کرد . در هقدهم جمادی التانی ۶۸٩ق‏ نسخه‌ای از 
نفحات الاشس جامی ( ۸۱٩ق‏ ) را به‌پایان رسانید . 

متابع : تاریخ نظم و خر : ۱ ! مدای ال ساب ۲۵۸ . 


رشتو زاده 


احمدشاه مجمو دشاه ( افص امصطقی ۳۵4 ) ؛ روستای 


دریند از ناحیه بایسون ( ولایت سرضان درياي ازبکستان ) 


۵۲ - » نو یسند؛ تاجیکستانی . در ۱۹۷۱ دوره 


حسسسسسس سسسسسسسسهسسسسسسسسسسسسست 


ال نب فاز سی #ر سای ماه | ۹ 


دی ستان را در زادگاهش به‌پایان برد. پس از آن در دانشکده 
روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌تحصیل مسرگرم 
شد . در ۱۹۷۸ در رادیو و روزنامه جوانان و در ۱۹۷۹ در 
انتشارات معارف و روزنامه ادیب به کار پرداخت . در ۰ به 
بیشتر در هجو است . وی کتاب‌های برخی از نو بسندگان » مانند 
مارک تواین ‏ آو.هنری + کارل چایک ‏ باروسلار هاشک و 
برایتسلاو نوشیچ را به فارسیی برگردانده است . توشته‌هایش به 
زبان‌های روسی . ازبکی ‏ استونیایی ۰ فزافی و قرقیزی ترجمه 
شده است . از آثارش : گپ پین خودمان ( ۸۱۹۸۶ ) + کچ دار و مریز 
[ ۱۹۹۱ ) ؛ دست هن و دامان شا [ ۱۹۹۸ ) . 

شا من 


احمد قراخانی رصع لاه ) فرزند خضر خان ( ۴۷۳ - 
۲ ) شاه‌فراخانی ( ۴۸۸-۲۸۲ ). پس از پدرش خضرخان 
به پادشاهی رسید . در آغاز پادشاهی احمد وزیرشی : ابونصر بن 
سلیمأن کاسانی + که در زمان پدرش قاضی القتضات بود » اعدام 
شد . به گفثة این‌اثیر ( ۰۵۵۵ ۶۳۰ ) خان جوان به مردم فشار 
می‌آورد و ایشان را در تنگنا می‌گذاشت و از این‌رو ابوطاهرین 
ملک فقیه شافعی به نمایندگی از دادخواهان ملک‌شاه سلجوقی 
را به‌یاری طلبید . در نرکستان‌نامه امسده که وسلک‌شاه در مسا 
۲ بخارا را اشغال و سمرقند را محاصره کرد و در آن شهر با 
مفاومت سرسختانه‌ای رو به رو شد -گرچه » اگر به گفته ابن اثیر 
اعتماد کنیم اهالی به هنگام محاصره قلعة سمرقتد به لشکریان 
سلجوقی آذوقه می‌رسانده‌اند ..., تا سمرقند تسخیر شد و احمد 
فراخانی را که در خانه‌ای پنهان شده بود دستگیر گردند و به 
حصور شاه بردند و ملک‌شاه و را به اصفهان فرستاد . بارتو لد 
می‌گوید : «معلوم نیست چه انگیزه‌ای ملی‌شاه را برآن داشت 

پس از مدتی تخت و تاج را به احمد. بازگرداند .م احمدخان در 
ایامی که در ایران به سر می‌برد با دیلمیان ارتباط برقرار کرد . بعد 
از بازگشت به فرارود او را ملحد خواندند . فقیهان سنی و 
تاصیان سمرفند : فتوایی میان لشکریان منتشر ساخته ؛ خلع و 
هلا ی خان را خواستار شدند . هتگاسی که احمد با لشکر به زیر 
دیوار شهر رسید ۰ سران سپاه سربه شورش برداشتند و خان را 
گرفته به سمرقند بازگرداندند . روحانیان سنی او را به اسماعیلی 
بودن متهم و محکوم به مرگ کردند و با اين که احمد قراخانی 
این اتهامات را قبول نداشت ‏ او را با زه کمان خفه کردند . این 


احمد کاسانی 


حادثه بزرگ‌ترین پیروزی برای رو حانیان سنی و نظامیان بود . 
احمدخان از ممدوحان عمعق بخارایی ( ۴۴۰ ۵۴۲۰ق ) بود. 
منابم : ای ادییات در ثیران ۰ ۵۳۵/۲ ۱۵۳۷ تاریخ ابران عبر یج ؛ 
۵ ۱۳۸۰۱۰۸۰۱۹۶ ؛ تادیخ بیهتی ۰ ۱۱۶۰/۳ ؛ تاريخ جهان آران 
۴ تاريخ و عفاید اسماغیلان : ۲۴۶ ! ترکستان‌نامه , ۶۶۲۲۱ 
۶۵ ار مفاله ۰ ۱۸۹ ۱ الکامل فی اقاریخ , ۲۹۷/۷ ؛ ذبیم‌الله 
صفا . وعمعیی بخارایی» : مهر : سال سیم : شماره ۲ص ۱۱۷۷ 
. 117 ۰ 3/1113 , تلو ات عنگههم‌م‌ووط 


رشنو زاده 


احمد کاسانی ( فصقعقهص ناه ) سید احمد فرزند جلال‌الدین 


فرزند جمال‌الدین فرزند برهان‌الدین خواجه ‏ معروف به 
خراجگی احمد و مخدوم اعظم ؛ ٩۳۹‏ ق ؛ نویسنده و عارف 
فرآرودی . در کاسان از توایع فرغانه در فرارود به دنیا آمد . مرید 
محمد داضی سمرقتدی بود . در فرارود طریقهٌ نقشبند یه رارواج 
داد . مریدان مسعروف آو لطف‌الله ؛ عواچه مسحمد اسلام 
جریباری : خواجه محمد سعید جویباری و مولانا «وست 
اخسییکتی بودند . عبیدالله‌خان شیبانی ( ۹۰۴ - 3٩۴۶‏ ) بدو 
ارادت مبی‌ورزید . کتاب‌هایی مانند مقامات حضرت خدوم 
اعظم ‏ یس الطالین قاسم بن محمد صفایی‌کاتب و جامم 
المقامات ابوالبقاء بن بهاءالدین بن مخدوم اعظم ( نسخُ خطی 
آن به شمار؛ ۴ در کتابخانة کنج‌بخش نقه‌داری می‌شود ) در 
مقامات احمد کاسانی نوشته شده است . از آثارش : ۱ آداب 
السالکین دربارة تفس : نفس حیوانی و انسانی و خودشناسی ‏ 
مسائل عرفانی و سیر و سلوک : آسیخته به نظم ! ۲ آداب 
الصدبقین که با حدیت بادبنی ربی با حسن تادیب؛ و اهمیت 
دب ر اهمیت مقام پیر آغازمی‌گردد و سپس داستان‌هایی از 
ملامتیان و امتحاناتی که پیران از مریدان خود می‌کرده‌اند : آورده 
می شود و این‌که مرید باید تابع بی‌چون و چرای مراد باشد ‏ 
سیر و سلوک و رآه رهایی از خواجگان و شطاریان را در بردارد و 
آميخته به نظم است ۲ ۳- اسرار اللکام / نکاحيه در آفرینش حوا» 
فیض عام و خاص , اسرار نکاح و پند و اندرزهای عرفانی 
دربارة زناشو یی ؛ حفظ اعتدال و پرقراری عدالت مین همسران ؛ 
۲- بابریه که گفتاری در سیر و سلوک ؛ ۵- بطبخه / شرح الدنیا 
مزرعة الاخرة امیخته به نظم + ۶ چهارکلمه که دربارهٌ چهار رکن 
سیر و سلوک خراجگان نقشبند ( هوش در دم » نظر در قدم » 
سفر در وطن ۰ خلوت در انجمن ) است ؛ ۷ تنیه السلاطن | 


ادبب قارسي در اسیای ماه | ٩۷‏ 


احمد کله 


عدالت سلاطین در شرح و تفسیر ی باذقال ریک الملائكة انی 
جاعل فی‌آلارض؛ است ؛ ۸ تنیه‌العلماه دربار؛ بعضی از فقهای 
این زمان که ایشان را معرفتی به این طابفه ( صوفیان ) نیست ؛ 
٩‏ کر قلبی و تین + ۱ رسالا ذکر + ۱۱- زبدةالسالکین و تیه 
السلاطین : ۱۲ سلسلة الصدبقین آمیخته به نظم ؛ ۱۳.سماعیه در 
اسرار و منافم سماغ ؛ ۲ شرح رای احوال نیم ای دوست در 
شرح یکی از رباعیات عبیدالله‌خان شیباتی : «احوال نیم ای 
دوست یکی دو بینم -هر چیز که بینم همه با او بینم | مستغرق 
هر چنان شدم در همه حال -هو گویم هو بشنوم و هو بینم » ؛ 
۵- شرح رباعبات عمیدي و شرح رل عسیدالله‌خان که 
نسخه‌هایی از آن به ترتیب با شماره‌های ۵۰۱/۱۴( ۱۷۱ له - 
۷۸ اف ) و ۵۰۱/۲۶( ۲۸۲آب -۲۸۳الف ) در پبپژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان نهه‌داری می‌شود ؛ 
۶ رساله در شرح الفقر سوادالوجه فی الدارین که در آن از تعلق و 
وابسته شدن آنسان و فتری که پیامدش بی‌نیازی باشد سخن 
می‌گوید + ۱۷- شرح سصرعه در شرح ودرا به مسملکت عشق 
پادشاهی کن» ؛ ۱۸- شیبیه که دربار؟ پیری است ؛ -۱٩‏ کل و 
نوروز / کل نوروزی دربار؛ طبیعت و عشق و فرصت را غنیمیت 
شمردن ؛ ۲۰-معراج العاشقین دربار* خلافت و خلیفه و اداب و 
شرایط آن ؛ ۲۱- نفحات السالکین در شرح و تفسیر حدیث «فی 
اپام دهرکم نفحات فلاتعرضولها» + ۲۲- گتجنامه | شرح کتت کنر 
مخفیاً : ۲۳ مرآت الصفا؛ ۲۴- مرشد اسالکین دربار؛ کسی که از 
هر شد خود دور مانده‌است ۲ ۲۵ وافعفالستاین | وافعة حقانبه ؛ 
۶ وجودیه / رسال وجود درباره وجود و اخلافیات عرفانی ؛ 
وجود باقی حضرت حق و وحود عارضی مجازی مخلرقات و 
پیمودن را فنا و پیوستن به وجرد حق ؛ ۲۷-شرح الولد سراییه که 
در آن به نقش آموزش و همنشین و مرشدان تأکید رفته‌است ؛ 
۸- بکایه در آه و گریه و زاری و سوز و گداز و توبه برای عفو و 
آمرزش گناهان ؛ ۲4- نصیحت السالگین : ۳۰- تعریف کلم 
صوفی + ۳۱-شرح با 1دم اسکن و زوجک فی‌الجنة ؛ ۳۲-رسالث بابا 
آدم ؛ ۰۳۳ تعریف عشق ؛ ۳۴- بیان احوال علما و امرا؛ ۳۵-احوال و 
مقامات طایفا صوغان ؛ ۳۶ الولد سرایبه . 
متابع : تاریخ نظم و شر , ۴۰۰/۱ ۱۴۰۴۰ مرات اوق ماب 
لوق : محمدسعید بخارایی ؛ عطی : گنج‌بخش ؛ اسلام‌آباد. 
شسباره ۱۱۲۵۲۸ دست‌نسوپس‌هایي اففاشیتان ؛ ۱۲۲ ۶ فسهرست 
دست‌نویس‌های شرقی فرهدگستان علوم ازمکستان » ۲۴۸/۲ - ۲۳۹ ۱ 
فهرست مشک نسطه‌های خطی فارسی با کستان : ۳ و ۴/در صفقسات 


احمدی 


فراوان ! فهرست نسخه‌های خطی ذارسی موزه علی با کستان کرایعی : 
۳ . ۲۲۷ ! فهرست نسنه‌های خطی کتاسنانه گلج‌سنل ۰ ۶۶۲/۲ - 
۷۵ : فهر سنواره کتابهای فارسي ۰ ۱۲۸۴/۷ ۸۲۹/۲ : ۲۰۳۳۳ : 
فهرست. نسمفه‌های خی فارسی : ۱۵۸/٩‏ : فهرست فسه‌های, خطي 
فارسی انستیتوی آثار خعلی تامیکستان , ۰۱۴۲/۲ ۰۱۴8 ۱۱۴۸ 
مات القندس من حدایق الاني + سحمدهاشم کشمی : خطي ؛ 
کتابخانه عارف حکمت در مدپنه ستوره : برگ ۰۱۱۳ ۱۱۵؛ عارف 
نوشاهی :۰ «تذکره بسرسی از مولفان و شاعران خراسان و 
ماوراءالتهر در فرن دهم و یازدهم مجری4 ارج نامه ابیج . ۵۰۹/۳ - 
«ِ 


نوشاهی 


احمد کله -» دائش پخارایی 
احمد مخدوم دانش > دانش بخارایی 


احید شنتسور ( ۲اه هه ا ‏ شده چهارم شحریي : شاعر 


ایرانی . از زندگی وی آگاهی چندانی نداریم . سعید نفیسی وی را 
در کر وه شاعران بی‌نام و نشان دوره سامانیان باد کرده است . در 
آن روزگار دو تن دیگر به نام ابونصر احمد بن سنصور اسدی 
( ۴۲۵ ) پادر اسدی طرسی و احمد بن منصور برادر توح پسر 
منصور امیرسامانی که سمدوح غزوانی لرکری » بود 
می‌زیسته‌اند . دربارهة شاعر پودن پدر اسدی طوسی جای بحث 
بسیار است . در تر جمان اللاغه آمده که : «به وقتی که قراخان اندر 
بد بود احمد متصور گفت ..» که این شعر در پی می‌آید : دآن‌که 
ترا بند کره و بنده‌ات را نیز -بند تو بر پای و بتد بنده‌ات برجان » 
منابع : و بعمان اللاغه , ۱۲۳ شاعران بی‌دیوان ؛ ۵۲ ۰ محیط زندگی 
و احوای و اشعار رودکی : ۲۴۸ ؛ ابرالفاسم یادفر : وشاعرآن عصر 
سامانی و گزیده کتابشناسی آنال» ؛ نام بارسي ‏ سال پنجم : 
شماره ۲ زمستان ۱۳۷۹ش ۰ ص ۰۲۳۸ 


رشنوزاده 


احمدي ( 9۵,0 ) : فاری‌احمد فانوسی‌ساز » - ۱۳۱۴ق + شاعر 


تاجیک . از زندگی او آکاهی چندانی در دست نیست . به گفتة 
محترم ؛ اشعار او «چون عشق پروانه بی‌گزاف و چون تن شمم 
شعرش را مهمل می خواند . از سروده‌های او تنها ابیات 


الاب قازسي دو ۱سیای اه | ۴" 


احوال اکابر بلخ 


احیای عجم 


پراگنده‌ای در تذک ه‌ها به‌پادگار مانده است . 
منایم : تذکرة الشعرای محنرم : ۱4 ۰ ۲۰ ! داییرةالسعارت ادبیات و 
صنست نایک , ۲۱۶/۱ ۱ کلم زرافشان ۰ ۸۷۸۶ . توادر ضیاییه , 
۹9۹ 


قبادبانی 


احوال اکایر بلخ ( جاوتاعهطقطمه 2۵ ) : کتابی به فارسی در 
شناخت و زندگی بزرگان بلخ ؛ در سده دهم و یازدهم هجری به 
قلسم آورستجی بسدخشی که بسه نام عبدالسمومن‌خان ازبک 
( ۱۰۷۷ ق ) نوشته شده است , 
سنابع : تاریخ نظم و نثر , ۲۰۴/۱ + فهرستو اوه كتابهاي فارسی , 
۵۷۳ . 


: 
رسنو ژاده 


احیاء الطب سپحاتی ( اه قطاصععطاها ات۳ ) زر ستردات 


سبحانی » کتابی به قارسی در پزشکی ‏ نوشتة سبحان قلی* 
محمد بهادرخان فرمانروای اشترخانی ( ۱۱۱۴۰۱۰۹۱ ) . این 
اثر در بردارند؛ آگاهی‌هایی دربارهٌ نسخه‌های دارویی ؛ داروهای 
گیاهی » توصیف بسیاری از بیماری‌ها : تشخیص و درمان آن‌ها 
است , کتاب در یک مقدمه و هشت باب به تعداد حروف نام 
مولف ( سبحان قلی ) ؛ تدوین شده است . نسخه دست‌انو ین 
آن تنها دربردارند؛ بخش آغازین مقدمه و بخش‌هایی از باب 
یکم و دوم است و شش باب دیگر دارای افتادگی است . آغاز آن 
چنین است : «سپاس بی‌قیاس و ستایش قدسی اساس حکیمی 
را مسزاست ...» سبکه‌ای دست‌شوپس از آن به شمارة ۷۵/۱ 
درکتابخانه انستیتوی آثار خطی تاجیکستان و نسخه‌ای به شمارء 
۱ در کتابخانة موسسٌ خاورشناسی فرهنگستان علوم 
جمهوری ازبکستان نکّه‌داری می‌شود . 

منابم : غهرست دست‌نویس‌های شرفی در ؟ کادمی علوم تاحیکستان ؛ 

۲ ؛ یر ست عشترشده نسحنه‌هاي خعلی فارسی پا کستان ۰ ۱۷۳۵/۱ 

فهرست نسخ خطی ارسی انستتری آثار خضطي تاجیکستان , ۱/۱؛ 

فپرستوار: کتایهای فارسی ۰ ۳۷۲۵/۵ : میجموعه نستخنه‌هاي شطي 

فارسی فرعنگستان علوم بسمهوری ازبگستانن ؛ ۴۳/۱ ! نسمته‌هاي 

خطی ؛ دفتر هشتم : ۲۰۸ : 

تشاک - 1 م تاه لب . با ر تالا ۲اشبمعگز 


ی 


احياي عجم ۱۹ ار شجحم » کتابی یه فارسي ۳ 


تاریخ فرهنگ و تمدن ایرانی ؛ نوش اکبر تورسون‌زاد» 
فیزیک‌دان و ادبب تاجیکستانی ( ۶۱۹۳۹ -). مولض در این اثر 
به بیان پدبده‌های اجتماعی و فرهنگی در سده‌های سوم و 
چهارم هجری ( به‌ویژه در خراسان و فرارود ) مناظره فرهنگی 
شرق و غرب ‏ مقام اجتماعی علم و حکمت . تاریخ تمدن و 
رنسانس پرداخته است . کتاپ بیشتر بیانیه‌ای استدلالی است که 
در آن از اعتبار ؛ اصالت فرهنگ و تمدن ایرانی - تاجیکی : در 
برابر همه نظریه‌های مخالف آن » دفاع شده است . موّلف نظریة 
کسانی را که دم از علوم غربی و تمدن اسلامی می‌زنند ؛ با 
نظریه‌ای که پونان را سرچشمة علم ؛ فلسفه و آزادانديشی 
دائسته » رد کرده است و با آنکه منکر تأثیر پوناتیان بر مضرق 
زمین نیست : به تأثیر ایرانیان در فلسفه » دیسن و تعلیمات 
اخلاقی پونانیان پای فشرده است , به کُفتهُ او همین سنت‌های 
برتر ایراتی بود که اسکندر را به دست یافتن به ایران ترغیب کرد. 
وی رتسانس را پدیده‌ای نادر و بگانه‌ای که ویز؛ اروپا باشد 
نمی‌داند و سرچشم؛ آرای ابن سینا را ؛ نه در فلسفهٌ یونان » در 
اپران‌باستان و کیش زرتشتي جستجو می‌کند . همچنین ۰ نظر 
برخی از دانشمندان و فلاسقة غرب : مانند مگل و کسانی که 
نت شرق را پیرو فرترت خواند‌اند »رد کرده» می‌گوید نظرب؟ 
کسانی که ازوپای مرکزی را میهن اصلی اقوام هند و اروپایی 
دانسته‌اند نادرست است ؛ بلکه شرق باستان میهن این افرام برده 
است . پپشرفت علم ؛ ادب ؛ فلسفه و عرفان در جهان اسلام 
مدیون همان اسیای عجم و اومانیسمی است که پپشروان آن 
رودکی ؛ فردوسی : ابوریحان بیرونی ‏ ابن سیپنا و مولری 
بوده‌اند و تصرف در آغاز از اعتراض برخاسته ؛ سیس به دست 
ایرانیان و تاجیکان گسترش یافته است . او با زبرکی ؛ در پاسخ 
به این‌که اعتلای فرهنگ ایرانی همیشه با روثق اقتصادی همراه 
نبوده » به کُفتة انلس دربارة آلمات استناد کرده است و می‌گوید 
ترسعه و اعتبار فرهنگی ربطی به رشد افتصادی ندارد . مژلف 
در این کتاب کوشش کرده است . در چارچوب عفاید 
ماتریالیستی ‏ اختلاف دین و فلسفه در تمددن اسلامی را آشکار 
نماید و در انجام اين امر به بیان اندیشه‌های دین ستیزائة ایران 
شهری پرداخته است . او تاجیکان و فمارسی‌زیانان را مردمی 
رنج‌دیده و ستم‌کشیده می‌داند ؛ که اعراب دین خود را به آن‌ها 
تحمیل کرده‌اند و سپس ترکان و مغولان بر آن‌ها استبلا یعافته 
بسیاری از آثار آنان را نابود کرده‌اند ؛ اما در بایان می‌گوید 


آذب فارسی دز آسیای میاه | ۴" 


اخسی 


اخسیکت 


هیچ‌یک از این مصیبت‌ها نه‌تنها مانم پیشرفت تمدن و فرهنگ. 

ایرانی نشد ؛ بلکه وسیله‌ای برای گسترش آن گردید , احبای عجم 

به خط فارسی در دوشنبه بچاپ رسیده است ( ۸۱۹۸۹ ) . 
منایم : اجبای عجم ؛ اکبر تورسونوق ؛ دوشنبه ؛ عرفات » ۱۹۸۹ ؛ 
دایرةالمعارف شوروی تاحیک ۴۵۷۸۷ ؛ احسان پار شاطر : «احیای 
عجما : ابران‌شناسي ؛ سال یکم ؛ شماره ۴ زمستان : ۱۳۶۸شي : 
صع ۳۳۳۰۶۳۷ 


تشر اي 


اخسی ( هیده ) ؛ مولانا پاینده آخوند » سد؛ دهم هجری : شاعر و 
عارف تاجیک , در احسیکت ( کرسی قدیم فرغانه ) زاده شد . 
دانش‌های مقدماتی را در سمرقند و تاشکند فرآگرفت و سپس 
رهسپار بلخ شد . از آن دیار به همراه سولائا خواجه خرد 
اخسیکتی به بخارا رفت و در آن شهر خانقاهی بنیاد نهاد و به 
ارشاد مردم پرداخت . از وی غزلیات : قصاید و آبیاتی پراگنده با 
مضامین عرفانی به جای مانده است . 

منایم : تذکرة الشعرای مطربی ۰ ۱۹۱ - ۰۱۹۲ دایرةالمعارف ادیات و 

صنعت نایک ۰ ۱۲۰۳/۱ عرفات العاششن : ۱۵۳ : 

م.شکورزاده 


اخسیکت ( ءعذعه ) | اخسی | اخشی | خشیکت | اخسیکنتت:/ 


اخشیکت ‏ از شهرهای فرارود در ناحیهُ فرغانه که در دوره‌های 
گوناگون و از آن شمار در سد؛ هشتم هجری مرکز این ناحیه بود. 
اخسیکت شهری بود در ٩۶‏ درجه و ۳۰ دقیقه طول شرقی و ۳۶ 
درجه و ۴۰ دفیقة عرض شمالی و شهرهایی مانند قبا ء خجند ‏ 
اوزگند و خوقند پیرامون آن بودند . این شهر در کوهپایه و بر 
ساحل چپ رود سیحون | چاچ نهاده بود . اصسطخری درباره 
اخسیکت چنین می‌نویسد : ردر هاموئی نهاده است بر چپ 
رود . فهندز و شارستان و ریض دارد . سرای امارت و زندات در 
قپندز است و مسجد آدینه و شارستان و نمازگاه عید بر کنارة 
رود چاج . و مقدار سه فرسنگ مساحت شهر بود و ربض شهر 
دبوار دارد و شارستان درونی را پنج دروازه هست به نام‌های در 
شیر ورام وه ی مرز لا اسان و دز مد آذنکه وین زهاین 
و در شارستان و ربض آب‌های روان و حوض‌ها دارد ؛ و بر همه 
دروازه‌ها باغ و بوستان است ؛ و رودها مقدار دو فرسنگ برود .: 
هم در شهر و هم در حومه آن بازارهایی بوده و آب شهر از کاسان 
می‌آمد . در بابرنامه از دژ محکم اخسیکت که بر گودال بلندی قرار 


داشت سخن رفته است . اخسیکت هوایی خرش داشته و 
پیرامونش جنگل‌هایی بوده ؛ که در آن‌ها آهموی سفید » مرِمٌ 
دشتی و خرگوش یافت می‌شده و نیز در نزدیکی این شهر معادن 
سیم و زر بوده است . اخسیکت خربزه‌ای مشهور داشته ‏ که به 
آن خربز؛ میر تیموری می‌گفتهاند . گویا این شهر در ابتدای 
سل هفتم هجری ؛ با جنگ‌های سلطان محمد خوارزم‌شاه 
(-۶۱۹ق ) و یورش‌های بعدی مغولان وو به ویرائی نهاد . 
وزلفسکی در ۱۸۸۵ در ویرانه‌های این شهر ‏ در نزدیکی 
روستاهای اخسی و شهند و نیز ارگ کهن آن که اسک‌اخسی نام 
دارد ؛ به کاوش پرداخت . انن ویرانه‌ها اکنون در جمهوری 
ازبکستان است . اخسیکت نامی است با ریشه سغدی که در 
فرهنگ سفدی به شهر سبز سعنی شده است . برخی 
پژوهشگران ؛ این واژه را دارای دو بخش اخسی و کت دانسته‌اند 
و گفتهاند که بخش نخست داژه‌ای است سغدی که از اخشید به 
معناي سرور گرفته شده است و خود ریشه‌ای اوستایی از کلمذ 
خشته به معنای توانا دارد و بخش دوم نیز در زبان سغدی : به 
معنای شهر یا روستا است ؛ که در نهایت مجموع این دو واژه ؛ 
معنای امیرنشین یا شاه‌نشین می‌دهد . تاریخ اخسیکت با تاریخ 
فزغانه در آمیخته است . در روزگار پاستان ترکستان غربی » به 
سه بخش کمابیش کوچک ‏ اما مهم ؛ یعتی فرغانه ؛ سفد و 
خوّارزم تقسیم می‌شد. اپن نواحی که در بیشتر زمان‌ها استفلال 
سیاسی داشتند: اما گاهی یز فرمانگزار دولت‌های دیگر بو دند . 
گویا در سد؛ ششم پیش از میلاد فرغانه از منتضمات ايران بود و 
حکمرانان آن از شاهان دودمان هخامنشی ( ۵۵۰ - ۳۳۰ق عم ) 
فرمانیرداری می‌کردند . در فرغانه اقوام گوناگونی زیسته‌اند ؛ مثلا 
در سح ٩۵اق‏ م سکاها توانستند دولتی در فرغانه بنیاد نهند , 
سغدیان نیز در بسیاری از نواحی آسیای میانه و از آن شمار در 
فرشاته . کوچ‌نشین‌هایی بنا کردند و در آن‌ها سکنی گزیدند , در 
فرغانه از مراکز مهم بازرگانی بر سر راه جاد؛ ابریشم به سری 
ین بود و یز اسب‌هایی تیزرو با ن3ادی ویژه داشت . این دو 
مسأله ترجه چینیان را به فرغائه جلب کرده بود . آنان که آوازه 
این اسب‌ها را شنیده بودند » در سد؛ یکم پیش از میلاد به مردم 
فرغانه لشکر کشیدند و بعدها نیز در سدء دوم مپلادی ‏ با سردم 
فر غانه جنگیدند ‏ اما این بار ته برای به دست آوردن اسب‌های 
تیز رو ؛ بلکه برای برقراری رابطه و نیز افزایش تجارت پرسود 
میان چین و جهان غرب . در آسیای میانه صنعت تولید آبگینه 
در سده‌های نخستین پس از هجرت اهمیتی فراوان داشت . گویا 


اب ۶ارسی, در "سای عیابه| ٩۵‏ 


اخسیکت 


اخسیکت 


مردم این ناحیه فراگیری و پیشرفت این صنعت را مرهون تأثیر 
هنر بونائیان و رومیان بوده‌اند . این‌که ایا مردمان فرغانه و 
اخسیکت نیز به تولید آبگینه می‌پرداختهاند ؛ هیچ آگاهی در 
دست نیست : آما خا ک‌برداری‌هایی که در ۱۸۸۵ در لغسیکت 
کردند ثایت کرده است که دست‌کم مردمان این ناحیه از ایسن 
محصولات استفاده می‌کردند . به گفتهٌ بارتولد : «قدیم‌ترین 
اخبار مربوط به فرغانه را مرهون چزان تسیان سفیر چین 
می‌باشيم . ( سال ۱۲۸ قبل از میلاد !. در این خبر و همچنین 
دیگر اخبار چینی ناحيهٌ فرغانه به نام داوآن خوانده شده است . 
نام فرغانه ... فقط در قرن پنجم بعد از میلاد دیده می‌شود . 
چینیان در آن خطه به مردمی برخوردند که به زراعت اشتقال 
داشتند و جمعیت آن فقط شش هزار خانه ار بوده است ... [ ذر 
فرغانه ] هفتاد شهر وجود داشته است » به گفتهة منبع دیگر 
چینی که آگاهی‌ها دربار؛ ۷۲ به دست می‌دهد : بین سال‌هايی 
۷ و ۵۶۳۹ فرمانرواي فرغانه در مبارزه با ترکال کشته شد و 
پس از آن دودماتی ترک فرمانروایی را به دست گرفتند و فرغانه 
اندکی پس از فروپاشی امپراتوری بزرگ غربی ترکان ( 6۶۵۸ ) 
در زمانی کوتاه به گونه آبالتی چینی سازمان یافت . بعدها این 
دودمان پومی به دست دودماتی ترک پرکنار شدند . به كت 
بارتولد : به نقل از یک منیم متأعر چینی با نام نان -شو 
اخسیکت در این زمان مرکز فرغانه بوده است . نخستیین 
کشورگشایی‌های اعراب در نواحی شرق ایران ؛ با خلافت عثمان 
بن عفان در ۳۰ق آغاز شا . اما این کشررگشاپی‌ها در فرغانه » در 
۶ که روزکار حکمرانی امویان بود به پیروزی رسید . در این 
سال قتيبة بن مسلم ( ۵ - 9۶  )‏ کارگزار ححاح در خراسان » 
راهی کشودن نواحی شرق ایران شد . پادشاه چغاتیان سرزمین 
خود را به ار سیرد و برشی از شهرهای تخارسعان : با پرداحت 
بهایی به قتیبه ؛ با وی از در آشتی درآمدند . قتيبة بن مسلی 
صالح بن مسلم را به فرماندهی سپاه مارد و به مرو بازگشت . 
صالح با همراهی نصرین سیار شهرهای فرغانه و از آن شمار 
اخسیکت را گشود , گویا مردم فرغانه در براپر اعراب ایستادگی 
بسیار کردند . اعراب در فرغانه با اوضاعی مانند دیگر نواحی 
فرارود روبه‌رو شدند . در آن‌جا زمین‌داران و درباریان طبقهٌ حا کم 
بودئد و فرساتروای آن سرزمین لقب ایرانی اخشید داشت . در 
دور؛ حکمراتی اعراب مردم فرغانه شورش‌هایی برای بیرون 
راندن آنان از سرزممینشان کردند که گربا این شورش‌ها پس از 
مرگ قتیبه به پیروزی رسیا ؛ چرا که فرمانروای قرغانه در ۰۳اق 


در* عصمة را برای سکونت مهاجرانی که از سغد آمده بودند 
پيشنهاد کرد . نصر بن سیار در ۱۲۱ق بار دیگر حاکمی به فرغانه 
فرستاد ؛ اما این بار نیز فرمانروایی اعراب در فرعانه چندان دوام 
تیاورد . در خلافت مأمون عباسی چهار برادر از دودمان سامانی 
( ۲۰۴ - ۳۹۰ق ) به حکمرانی نواحی گرناگرن فرارود گمارده 
شدند که از آن شمار احمد بن اسد سامائی ( ۲۰۴ - ۷۵۰ق ) به 
حکمرانی فرغانه رسید . به گفته برخی پژوهشگران در روزگار 
سامانیان در فرغانه حنفیان حکمفرما بودند و نیز خواتی کرآمیه 
در این شهر می‌زیسته‌اند . در این دورء اخسیکت از شهرهای مهم 
فرغاله بود و در شمار شهرهایی بود که سامانیان در آن سکه 
ضرب می‌کردند . فرغانه مانند دیگر تواحی قرارود در پایان سد؛ 
چهارم به دست قراخانیان / ایلک خانیان ( ۳۱۵ -۶۰۱ق ) 
تسخیر شد . یکی از فراخانیان » پا نام طغان‌خان . گویا چندی 
اخسیکت را در تصرف داشته و در سال‌های ۴۱۷ و ۴۱۸ » در 
آن‌جا به نام وی سکه می‌زدند و نیز نام قدرخان یکم قراخانی 
( ۲۳-۴۰۴ ۴ق ) بر روي سکه‌هایی که در ۴۲۰ق در اخسیکت 
ضرب شده است ‏ دیده می‌شود . ابراهیم بن نصر فراخمانی | 
ط‌مفاج‌خان ( ۴۲۹ - ۶۰ق ) و پسرش شمس الملک ( - 
۵) براخسیکت حکمرانی کردند و در آن‌جا سکه‌هایی به نام 
تخود ضرب کردند . پس از آن شمس الملک . اخسیکت را به 
پنستزان.قیلاران یکم واگذاشت و از آن پس در این شهر ه 
سکه‌هایی به نام طغرل قراخان ( ۴۳۹ -۴۶۷ق ) و طغرل تگین 
( ۴۶۷ ) ضرب شده است . در پایان دوره سلجوقیان ( ۵۱۱ش ) 
با صعف دولت ف‌اخانیان ؛ پس‌از ۰٩‏ ی : سلطان‌محمد 
خوارزم‌شاه ( - ۶۱٩‏ ) بخش حنوبی فرغانه و دیگر نواحصی 
فرارود را تسخیر کرد و بخش شمالی آن و نیز کاسان و اخسیکت 
را به رقیپ خود ؛ کر جلی ؛ فرماتروای ایمانْ داد . در منابم 
چین ؛ از حکمران اخسیکت با نام خسی -مایلی پاد رفته است . 
ریا این شخص همان اسماعیل است که در ۱۵ ۶ق سرسپرد؛ 
مغولان شد . دریری مان ساطان سحمد خوارزم‌شاه و 
چن‌گیزخان ( ۲۴۰۵۳۹ ۶ق ) سیب پورش مغولان به شواسان و 
فرارود شد . فرغانه در دور؛ مغولان در شمار معصرفات خاندان 
چفتای بود . در جنگ‌های میان مغولان و سلطان محسد. خوارزم 
شاه از اممیت اخسیکت کاسته شد و از آن پس ‏ اندیجان مرکز 
فرغانه شد , پس از آن در دورهٌ تیموریان ؛ در زمان حکمرانی 
عمر شیخ میرزا ( ۷۵۵ | ۷۵۶- ۷۹۶ق ) اشسیکت چندی مرکز 
فرغانه شد . در تاریخ حبیب ایر در این‌باره چنین آمده است : 


یه ار سی ۳ آمياي انة | ۷ 


اخکر سمرقندی 


ب.., امیر تیمورگورکان . حکومت فرغانه را که عبارت است از 
اندجان و توابع آن بود به پسر دوم خود ؛ عمر شیخ میرز 
عنایت فرموده بود .» رویدادهایی که از این پس : برآاخسیکت 
ذشت ‏ چندان روشن نیست ‏ اما بی‌تردید ؛ این شهر با حملة 
مفولان روبه ویرانی نها . شماری از شساعران : ادیبان؛ 
دانشمندان و فقیهان اخسیکتی از این قرارند : ابو رشاد احمد بن 
محمد اخسیکتی , ملقب به ذوالفضایل (-۵۲۸ق ) » محدث و 
ادیب که در مرو درگذشت ؛ ابوالوفا حساه‌الدین محمد پي 
محمد ( - ۶۴۴ ) ؛ معروف به آين ابی المناقب ؛ فقیه حنفی و 
اصولی ؛ اثیرالدین اخسیکتی ( ز ۳٩۵اق‏ ) شاعر فارسی‌گوی ! 
اپرعلی حسین بن ابی یعلی اخسیتکی ففیه ( ز ۵۳۹ای ) . برحی 
از شاعرائی که در شعرشان » کلمه اخسیکت را به کار برده‌اند : 
مزلف ناشناخته ظف نام خسروی : «ز سرد اخسی و ازاندجان - 
ژ سیرام و صبران و اطراف آن ۷ ؛ عمعق بخاری : «کاشان و 
اخسیکت را گردی به ظریفی - لولی بچه‌ای دوست گرفتی و 
شدی زار » ؛ سوزنی سمرقندی : «لت مردی و مردمی زأکا - بر 
اغشکتت انک ما و مر 
منابع : آبباري در ترکستانن ۰ در صفحات فراوان : آتشکده ؛ چاپ 
شهیدی » ۳۲۵ آتار الاقه ۰ ۱۳۳۷۱۲۸۷۰۱۲۱ آثار اللاد و اخبار 
الاباد , در صنحات فراوان ؛ ای الشقاميم : ۰۶4 ۰۳۸۳ ۳۹۱ : 
٩‏ ۰۵۰۰ ۵۰۶ ۰ ۱۵۰۷ امندراج اشکال العالم : ۱٩۴۰۱۹۴‏ بععکد 


اخوینی پخار ی 


ضراسان سر ؛ در صفحات فراوان ! خله برین , ۳۵۴ 
داثرةالمعارف اسلانیه : ۵۱۲/۱؛ داثر ةالسعارف بزرگ اسلامي ؛ 
۷ - ۱:۸۵ ؛ ذايرة السعارف ریات ۰ ۱۵۳۵-۵۴۴ دارالضرب‌هاي 
ایران ذر دوره اسلای در عصفحات قراوان ؛ دانشنامه امران و 
اسلا ۰ ۱۳۲۷۲۱ ۱۳۲۸۰ ؛ دیوان عسمن بخاری ۰ ۶۷! دیوان ارالادین 
اخسیکتی ؟ روضة الصفاه : ۱۳۲/۱ زمدة او ارسخ , ۵۱۸ ؛ سفار نامه 
خوارزم , ۱۰۷ + ساه اسماتیل صقو ی : ۸۵ 4 ناه ان نامه ۰ ۲۱/۱ + 
۳ ۱ صورة الارضی : در صفعیات فراوان : ظعرنایه خسروی : 
۶ 4 عالم رای شاه طاسب ۰ ۱8۹ ؛ عالمآرای عباسی : ۵۳/۱ : 
۳۳۹ ۱ قوح النلدان , ۰۲۹۳ ۱۵۸۴ فرهنگ بجعفری : ۱۱۳ 
هر حنگ سغدی : ۳۷ ۱ فرهنگگه نظام : ۱۹۱/۱- ۱۱۹۲ فرهنکگه نفیسی ؛ 
۰۱ 4؛ اند غی ط گر علماه سمرقد : ۶۲ ۰۳۵۱ ۳۵۶ : الکامل قی 
اثاریخ ء در صفحات فراوان ؛ گزیده مقالات تسقینی سارتولل : در 
صفحات فراوان ؛ للنت‌نامه , ۱۵۱۳/۵ ۰ ۱۵۱۴ ! مجمع الفرس ‏ ۱۱۸ 
مجمل الواريخ و القصص : ۰۳۰۵ ۴۲۱ : ۴۸۰+ مرا ة بدا ؛ 
۴ ۱! مسروج الذعب : ۰۱۱۳۰-۱۲۹ ۰۵۸۴ ۱۵۹۱ مسالک 
مالک ۰۲۴۶ ۱۲۶۵ ۱۲۴۷ ۲۶۸ ۰ ۰۲۷۵ ۲۷۶ ۱ المعجم ۰ ۲۹۲ ۱ 
معحم ابلدان ۰ ۰۱۲۱/۱ ۱۲۲ ! میرا باسثالی ابران ؛ در صفحات 
فراوان ؛ هنت اقلس ۰ ز! بادداشت‌هاي صد رالاس عیتی : 
۰٩ : ۴۹۷ ۷‏ : لاع : ارجا : 
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ابر اطو ری صحرانوردان : در صشحیات فراوان + "نساب + ۱۹۵/۱ 
ابر تایه هو سوه ۴ به تزو گ بابری : ۱۴ بدایم الو قایم ؛ ۱ ! هرا عدن و 
فرماتروایی تمور , ۴۷ ۰۸۱ ۱۹۵ ۲۶۱۰۱۱۲۶ : برهان قاطع ؛ 4۳/۱ 
تاریخ ابران در قرون نضستن سلادی : ۱۵۱/۱ نار یط ایران کیمبریچ ؛ 
۲ ۱۳۲۸ ۵۴۵/۵ ؛ تار بخ ابران و ممالک حمجوار ابران از زعان 
اسکندر نا انفراش اشکاییان ؛ در صفحات فراوان ؛ قاری بحنارا. در 
صنحات فراوان : تخریم هقی :۰ ۰۷۲۸ ۱۰۲۷ ۱ تارسح تدای : 
۱ تاریخ بجهان گشای وی :۰ ۰۷۲/۱ ۲۳۲ : ۰۸۸/۲ ۱۳۵ ؛ 
۳ : تارین عاسی ۰ ۱۷۸ ۱ تاریط کردیزی « در صفحات فراوآن ؛ 
تاريخ مفول ؛ در صفحات فراوان ؛ تاریستنامة طری , در صفحات 
فراوان ؛ تماریخ سعقویسی : در صفسات فراوان ؛ تذگرة الشعرا: 
دولت‌شاه : ۹۴ ! ترکستان نامه : در صفحات فراوان ؛ جحادة ابر یشم : 
در صتات فراو ان ؛ حامم اقو اریخ , در جات فراوان : ععرافای 
نار خی بخ و بجحون : ۱۳۸۰ جغرافای تاربخي سرزیین‌های خلافت 
شرفي ۰ ۱۵۰۸/٩‏ بحهانگدای خاقان : ۲۵۷ + بهان‌نامه : ۱۱۳/۴۹ ۱ 
چیب السیر : ۴ادر صفحات فراوان ؛ حدو: الصالم : ۱۱۱۳/۴۲ 


گوتی 


اخگر ممر قندی ( :1۵5۹۲۵0 :۸:۲۵ ) : می زام‌خید + سده 


یازدهم هجری » شاعر تاجیک . خط را نیکو می‌نوشت و در 
انواع آن دستی چیره داشت . با ملیحای سمرقندی آشنایی داشت 
و به فتهٌ ملیحا در ۱۱۰۰ / ۱۶۸۸ گم‌تر از پیست سال داشته 
اسبت , شماری از شعرهایش در تذکره‌ها دیده می‌شود . 

منأیم : دایرة المعارف ادسات و صتعت نایک : ۲۰۲/۱۷ + سفنوران 

صسیقل روی ژمیی : ۱۲۸ ۱۱۲۹ یرال اصحاب ؛ زیر «اخکر 

سمر قنل یی . 

قیادیانی 


اخوینی بخاری ( قده> 201 ) ۰ ابوبکر ربیع » معروف به 


ابوحکیم , پسر احمد ۰ - ۳۷۳ق ۰ پزشک فرارودی . از زندگی 
وی آگاهی اندکی در دست است . اخوینی از مردم بخارا و شاگرد 


ادپ فارسی در آسیای مانه| 7۷ 


ادای سم قندي 


( ۳۱۳ق ) بود . وی را به واسطه استادی در درسان بیماران 
مالیخولیایی ۰ پزشک دیوانگان مسی‌خواندند . در پزشکی از 
مهارت فراوان برخوردار بود و از تجربه‌های بزرگانی چون 
محمد بن زگربای رازی ‏ ثابت بن قره : بحبی بن ماسوبه ‏ حتین 
بن اسحاق ؛ عیسی ین صهار سخت . اپن سرابیون » اهرن . 
جالینوس و بقراط بهره برد . وی در کتابش هداية المتعطمین فی 
الطب از تجربه‌های بیش از سی سال خود باد کرده‌است . در 
برخی نسخه‌های چهار سقاله نظامی عروضی از او با نسبت 
ناشتاخته اجوینی یاد شده‌است . تنها اثر بازمانده‌اش هدابة 
لمتعلمین فی العلب یکی از کهن‌ترین کتاب‌های پزشکی به زبان 
فارسی است که وی آن را برای فرزند خود تألبف کرده است . نتر 
کتاب دارای مختصات انش‌ای دوره سامانی و سرشار از 
اصطلاحات و تعبیرات گهن فارسی انیت و این اثر به اهتمام 
جلال متینی از روی نسخه کتابخانة بادلیان و با مقابلة دو نسخة 
دیگر کتابخانه‌های فاتح استانبول و ملی ملک به‌چاپ رسیده 
است ( مشهد ‏ ۱۳۴۴ش ) . اخوینی در هداية به دو اثر دیگر 
خود به نام‌های قرابادین و کتاب نض اشاره می‌کند , اما از این دو 
اثر تا کنون نشانه‌ای به‌دست نیامده است . 

منابع : اریخ ادییات درایران ۰ ۱۶۲۱۲۱ تاریخ ایران کیبرج , ۶۰/۴ : 

9۹ ار بخ لب دز ابران از طهور اسلدم تا حمله مخویل ‏ ۶۴۰ ۱2۲۷ 

چهار مقاله , ۷۰؛ دانزةالس‌ارت ورگ اسلامی : ۲۸۶/۷۰ + کنیل 

سحن ۰ ۱۹۷/۱ + سالگ و سالگ : ۱۷۳ : سید حسن تقی زاده : 

#توجه ایرانیان در گذشته به طب و اطباه . بادگار , سال پنجم ‏ 

شسیماره 7و ۰۷ ۱۲۲۷ش ؛ هر ۲۲؛ مچجتبی ینوی : 

«ه‌دابة‌الستعلمین در طب : بضما ؛ سال سرم ‏ شماره ۱۲ 

۹ اش » صص ۴۹۷ - ۵۱۰ 


رشنو زاده 


ادای سمرقندی ( ام تحصععع یه ) سلطان‌خان خواجه 
شیخالاسلام احراری سمرقندی » - بخارا ۲۵۲اق ؛ شاعر 
تأجیک . در سمرقند زاده شد . نسبش به خواجه عبیدالله احرار 
( ۸۰۶ - ۸۹۵ق ) می‌رسید . در بخارا ملک‌الشعرای دربار امیر 
یو( ۱۱۱۲۱۵ وی شا زامیس هقرفت رم ور 
عمرخان ( ۱۲۲۴ - ۲۳۷ ۱ق ) نیز همان مقام را يافت . پس از آن 
بار دیگر به بخارا رفت و امیر تصرالله ( ۱۲۴۲ - ۱۳۷۷ ) او را 
به سمت شیخ الاسلام برگزید . وی شاعری غزل‌سراً بود و از 
شعرای سیک هندی » به‌ویژه بیدل » پیروی می‌کرد . سه دیوان 


ادبیات تاجیگ در عصر شانزدهم 


شعر به فارسی و تركي داشته است . یک مثنوی نله و افغان به 

تفلید از مثنوی گلزار ادء مشفقی سروده است . چون در گذشت 

پیگرش را در سمرقند در کنار مزار خو اجه اسر ار به‌خا ک سپردند . 
متابم : ادییات قارسي در تایکستان . ۰۴۶ ۰۵۵ تحفة الجاب : ٩‏ - 
۰ دابرغالسعارف ادسیات و سنعت تاک , ۱۰۸/۷ 
دای ةالمعارف شوروي ناجیک , ۷۷/۱+ سحنوران صیقل روي زمن ؛ 
۳ - ۲۱۷ : فسهرست دست‌نورس‌های شرقی در ۲ کادمی علوم 
تابی‌کستان ۰ ۲۸۷/۲ ۲۸۸۰ : فهرست دستنوبس‌های شرقي ۲ کادمي 
قون رسمي تاجیکستان , ۱۲۱/۴ ۱۱۲۲ فهرست نسخ خطی فازسي 
استیتو ی آثار خطی ناسکستان ؛ ۱۶۵/۱ ؛ گنج زرافشان ار ورل 
محموعة الشعرای فضلي نمت‌کاني : زیر «ادای سسمرفند0,4 ؛ محبط 
۳۳ خسم قسند + نموله ادبیات تاک ۰ ۲۰۰۰-۱۹۷ سید 
عمرسلطان ؛ «ستطان‌خان ادا و شخصیت اوه ؛ مدای شرق : 
۳ شماره ۲ : صص ۰۱۱۱۰۱۰۵ 


ع.شکو رزاده 


ادایی بخارایی ز ص۱08 ) با سده دهم ضحری, + شاعر 


اچیک . در زادگاهش بخارا می‌زیست و در انواغ شعر دست 
داشت, اشعار پراکنده‌ای از وی در تذک شا به‌جا مانده است . 
مایم : تحفة سامی : ۲۷۱ ؛ دابرةالمعارف ادییات د منت تاجیگ : 
۷ الذریعه ۰ ۱۴۳/۱۹ گلزار حاو یدای : ۷۹/۱ 
د انامه 


ادلیی سمر قد یي [ تفا هه ۱ ۱۱۴۲ اي : شاعر 


تاجیک . جوالی را در سمرقند گذراند , یس از دانش‌اندوزی به 
هند کوچید و تا پایان زندقانی در آن‌جا به‌سر برد . وی غزل با 
نیکو می‌سرود . از سروده‌های آدایی تنها اپیاتی پراگنده مانده 
اهنتتگا: ه 
متابع : تاریخ نظم و خر ۱ , خدیر ةالسعارفت اذیات و صسنعت: 
تابیک ۰ ۱۰۸/۱ ۱۱۰۹۰ الاریعه ‏ ۱۶۳/۹ ریسا المارفن : 
آفتاب‌رای ۴۷/۱ ؛ ريحانة الادب , ۱۹۷/۱ سخوران صیقل, روي 
ژسیین ۰ ۱۲۱ ! صیح گلشن » ۲۲ ؛ لفت‌نامه : زیر «ادایی؛ ! منتحب 
اتلطایت : شا : شتر عشق : ۱۱۱/۱ 


ب.آنشین 


ادییات تاجیبی در عصر شانزدهم عمعه لزق فرشا دقیه ) 


ادب قارسی در آسياي میانه | ٩‏ 


ادبیات تاچیک در نیمه دوم عصر هجدغم و اواپل عصر نس‌زدهم 


( 00تا.ععصقت , کتابی به زبان فارسی و خط سیریلیک دربارة 
منایع ادبی و تأریخی تاجیک در سده شانزدهم مپلادی وشته 
تما رقم سایق لایت معا بایان بش 
در این اثر ارزش علمی منابع ادبی را با یکدیگر سنجیده و 
اطلاعاتی مهم دربارة زندگی مدنی و تفاوت‌های ادبی خراسان و 
فرارود و همچنین آچرک‌هایی از تاریخ ادبیات تاجیک به دست 
دادم است . این کتاب در یک مقدمه و دو قسم :که هر قسم 
دربردارنده دو پاپ است + تدوین شسده است . قسم يکم درباره 
مهم ترین ماخذ ادبی و تاربخی سدء شانزدهم میلادی و بررسی 
آن‌ها است . باب یکم آن دربار؛ ماخذ ادیی و تاریخی اوایل سده 
شانزدهم مپلادی است و دربردارنده مطالبی درباره اهمیت و 
کی که نها مها آزها جهن مظان درا ؟ 
تذکره‌هایی مانند مجالس الفالس ؛ بدایم الوقایم : حبیب السیر ؛ 
دابرنامه ؛ تحفة سامي و مدکر حباب است . باپ دوم دربارة ماخذ 
ادسی و تاریخی نیمه دوم سدة شانزدهم مپلادی : مانند 
تذکرة الواريخ » تذکره المعرا» تحفة السرور » شرف‌ناما شاهی و 
میخانه است و قسم دوم دربار:ة حیات مدنی و آدبی این دوره 
است . باب یکم دربار+؛ حیات مدنی و دربردارند؛ مطالبی درباوه 
صنعت معماری ؛ هنرهای نقاشی » تصویرگری ۰ خوش‌نویسی 
و موسیقی است . باب دوم که درباره دایره‌های ادیی خراسان و 
فرارود و مهم‌ترین ویژگی آن است در بردارندء نکته‌هایی دربار 
دایر؛ آدبی غراسان ؛ اشعار شهرآشوب ‏ دایرهُ ادسی سمرفند ؛ 
دایر؛ُ ادبی بخارا ؛ ولایت بلخ » رابطه‌های ادپی شعرای فرارود و 
هندوستان و وضم گونه‌های ادبی » مانند غزل ؛ قصیده ؛ 
رباعی : مشنوی ؛ معما و سیک و اسلوب شعرا است . این کتاب 
در انستشارات نشر دانش به‌چاپ رسیده است ( دوشنبه ) 
۵ ). 
منیع : ادبیات تاجیکک در عصر شاژزدهم ؛ دوشنبه ۰ ۱۹۸۵م . 


ادییات تاجیک در نیمه دوم عصر هجدهم و اوایل عصر نوزدهم 
0۲۵۰۳۵۹ لزع رده بعو- .لا ال او وتا بو ) 
( تال سم عجعاع ‏ کتایی به زبان فارسی و به خعط 
سیریلیک دربار:ء حیات ادبی و ویژگی‌های برجستة ادبیات 
فارسي تاجیکی در نیمه دوم سده هل هم و نيمه یکم ده 
تو زدهم میبلادی » لو شته عتمان کریموف : سویسنده و آذیب 
معاصر تاجیکستانی . مولف در این آثر کوشیده است که با 


ادبیات جدیده 


تحلیل مأخذ ادیی و تأریخی ‏ نکته‌های مهمی در رفسعیت و 
زندگی شاعران ؛ ویژگی‌های ادبیات + شیو؛ بدیم شاعران و 
توصیف عمومی از آچرک‌های ادیی و تاریخی این دوره . 
به‌دست دهد . این کتاپ در یک پیش گفتار و چهار باب تدوین 
شده است . باب يکم در ترصیف مختصر وضعیت سپاسی و 
ماخ ادبی و تاربخی است و در آن شماری از تذکره‌ها 
بیاض‌های خطی و اثرهای تاریخی این دوره معرفی شده است ؛ 
باب دوم دربارهةٌ حیات ادبی فرارود در ثیمه دوم سده هجدهم و 
ارایل سد؛ نوزدهم میلادی است و به بیان اوضام ادبیات ‏ 
شاخه‌های ادیی و ادییات دو زبانه این دوره پرداخته شده است . 
باب سوم در باره موضوع‌های ادبی و مصمون‌عایی ادییات أست . 
در این باب موّلف به بیان ادبیات پیشرو در روسیه ‏ ناسازگاری 
و تأثیرهای محیط اجتماعی » شرح زندگی بینوایان و پشتیبانی 
از ستم دیدگان پرداخته و به تکوهش ظلم » کارهای ناپسند : 
اخلاق فرمانروابان فرومابه » زیاده‌خواهی و زربرستی و امل 
خرافات و ریا می‌پردازد . باب چهارم دربار؛ و یژگی‌های 9 و 
اسلوپ بدیع نظم است . در این باب مطالبی دربارهٌ تاثیر و 
ریژگی‌های سبک هندی و شیو؛ بیدلی و تأثیر سبک شاعران 
کته » به ویژه شعر حاف ؛ بر شاعران این دوره : آمده است . 


شاعراتی جون میرزا صادق منشی جانداری » جنیدالله مخدوم 

حاذی ؛ میرزاعطای بخاری . فارغ حصاری : شوخی خجندی ؛ 

محمدرحیم غرمی ؛ صلاح‌الدین بخارایی + میرزاصدیق فنای 

اوراتیگی ؛ محمدامین محوی‌بخارایی و روحی آمده است . این 

کتاپ در نشردانش به‌چاپ رسیده است ( دوشنبه » ۶۱۹۷۴ ) . 
منبع : ادبیات تاجیک در پبة دوم عصر هجدهم و اوابل عصر 
نوژدهم : درشنبه ۱۹۷۴ . 


محش ی 


ادپیات جدیده ( ع1,2,هزعافازذه ,232 ) . دوره‌ای در ادبیات‌فارسی 


تاجیکی که میان سال‌های ۱۹۰۰ و ۱۹۲۰ در پی ادبیات 
معارف‌پروری در فرارود پیدا شد . از آغاز سدة بیستم میلادی در 
خاک بخارا و عمرماً در منطقةٌ فرارود دو ثیروی توانای 
اجتماعی در برابر یکدیگر عرض اندام کردند و رفته رفته هر دو 
نیرو بالیدند : یکی نبروی ارتجاعی متعصب و خرافه‌پرست که 
هوادار سنت‌های کهن بود و ریشه‌های بسیار ثیرومند در منطقه 
داشت و دیگری نیروی روشنفکر جوان که می‌خواست مردم هر 


الاب از سبی درز آمیاي ماه | ۹ 


اذبیات جدیده 


چه زودتر و بیشتر باسواد و بیدار شوند ؛ در مکتب‌خانه‌ها و 
مدارس : افزون پر علوم دینی ؛ دانش‌های دنیوی نسیز تدریس 
کنند » حکومت به ساختن کارخانه‌ها و پیشرفت فنی تنروحه 
بیشتری کند و مناسبات بازرگانی . اقتصادی و فرهنگی با 
کشورهای دیگر برقرار سازد . پیروان جربان روشن‌اندیشی که از 
جنبش نوگرایی تاتارستان در اواخر سد؛ نوزدهم الهام گرفته 
بودند . پس از اتملاب ۱۹۰۵ روسیه رشد بیشتری کردند و در 
دامن‌زدن به جثبش بیدارگری در متطفهُ فرارود تاتارها را نیز 
پشت سر گذاشتند . نیروی اول از قشر متعصب جامعه » به‌ویذه 
بخشی از علما و حکمای روحانی تشکیل می‌گردید و امیر بخارا 
نیز از آن‌ها پشتیبانی می‌کرد . نیروی دوم جوانانی بودند که در پی 
کوشش‌های معارف‌پروران بیدا شده بودند و فعالیت‌های, 
یدارگرانة کسانی چمون احماد دانش* ۰ شاهین* » سودا*» 
راضح* و دیگران در پیدایی آن‌ا مثر بوده‌است . این نیرو با 
پیوستن جوانانی که در بیرون و درون کشور درس خحوانده 
بودند » مسافرت‌هاپی که به خارج انجام می‌گرفت و آشنایی با 
مطبوعاتی که به تازگی در شرق به چاپ می‌رسیدند ؛ رفته رفته 
افرایش می یافت . روزنامه‌ها و عاهنامه‌هایی چجرن ترجمای + 
سراح ال خبار » وت ؛ شورا ‏ ملانصرالدین ؛ ثربا ؛ حیل‌المتن 4 
خی وزرشید ‏ اسب و شهرت که در اشغانستات ۰ هندو ستان + 
آذربایجان : مصر و کریمه به چاپ می‌رسیدند .گاهی آشکاراز 
گاهی پنهانی در بخارا نیز دست به دست می‌شدند و بر 
اند یشه‌های مردم اثر می‌گذاشتند . در پیروی از این نشریه‌ها ؛ 
اهل ادب تاجیک نیز نشریاتی برای پراگندن اندیشه‌های خود در 
میان مردم دابر کردند که از آن شسمارند : سمرفند ( ۱۹۰۴ - 
۷ بخارای شریف ( ۴۱۹۱۳۱۹۱۲ ) ؛ آیینه ( ۰۱٩۱۴‏ 
 ) ۵‏ صدای فرشانه (۴۱۹۱۴۰۱۹۱۲) و صدای ترکستان 
( ۱۹۱۴ ) . نمایندگان این جریان را جوان بخاریان می‌نامیدند . 
آن‌ها به زودی آوازه‌ای بلند یافتند و نفرذی فراوان در میان تود؛ٌ 
مردم ؛ به‌ویژه اهل بخارا به دست آوردند . در پایان دهه بیست ؛ 
جوان بخاریان را به خاطر آندیشه‌های نوی که در سر داشتند. ؛ 
جدید نیز می‌گفتند و آن‌ها با همین دو نام فدم به عرصة تاریخ 
نهادند . شاعران + نو بسندگان و دانشسمندانی جون فنطرت 
بخارایی ( ۶۱۹۳۷۱۸۸۶ ): میرزا سراج حکیيم بخارایی 
([ ۱۸۷۷ ۰۰ ۶۱۹۱۴ ) » عجزی سمرفندی ( ۱۸۶۵ - ۱۹۲۶ ) ؛ 
تاش خواچه اسیری خجندی ( ۱۸۶۴ - ۴۱۹۱۶ ) ۰ صدرالدین 
عینی بخارایی ( ۱۸۷۸ - 2۱۹۵۴ ) ؛ محمود خواجه بهبودی 


ادییات جدیده 


سمرقندی ( ۱۸۷۵ - ۸۱۹۱۹ ) ؛ وصلی سمرفندی ( ۱۸۷۰ - 
۸+ ) : دامااا کرامچة بخارایی ( ۶۱۹۲۵۰۱۸۲۷ ) + سیدرضا 
علی‌زاد؛ سمرفندی ( ۱۸۸۷ - 2۱۹۳۸ ) + سیدجان مخدوم 
نظمی بخارایی ( -۲۱۹۱۸۰)؛ عبدالواحد منظم بخارایی 
( ۱۸۷۷ - ۶۱۹۳۴ ) : ملااحمد خواچه مهری ۱ ۴۱۹۱۸۰ )۰ 
میرزا هیت | عید صهبای وایکندی ( ۱۸۵۰ ۰6۱۹۱۸۰ حمزه 
حکسیمزادة نسپازی ( ۱۸۸۹ ۱۹۲۹ ) و بحرآلدیین عمزیزی 
استروشنی ( ۱۹۴۴-۱۸۹۴ ) در شمار جوان بخاریان بلند آوازه 
و صاحب‌قلم بودند . اين ادیبان و نویسندگان با سرودن اشعار و 
نوشتن داستان ؛ سفرنامه ؛ خبر و مقاله و مانند آن‌ها مردم را به 
بیداری و هوشیاری فرامی‌خواندند و روزگار مردم پیشرفتهة 
جهان را به آن‌ها نشان می‌دادند . اين ادیبان و نویسندگان که 
ملت‌پرور و میهن‌دوست بودند ؛ در پی آن بودند تا ملت و کشور 
خویش را از بند نادانی و خرافه و تعصب برهانند و از ان‌ها 
مردمی چون دیگر مردمان پيشرفتة جهان بسازند . نوشته‌های 
فطرت به نام‌های مناظره و پبانات سیاح هندی : عجزی به تام‌های 
انح ارواح ؛ مرات رت : گلجین؟ حگست و عن‌الادب 
میرزاسراج به نام سفرنام تحف اهل بخارا؛ وصلی سمرفتدی به 
نام ارسغان دوستان ( سمرقند ؛ ۶۱۹۰۹ ) و تحفة الااحباب 
( تاشکند » ۱۹۱۲ ) » داملا اکرامچه به نام بداری خفتگان و 
۲ کاهی نا کاهان ( ۰ )۰ بهبودی به نام پدرکش ؛ عینی به نام 
تهدیب الصبیان ( ۰۱۹۰4 ۰۱۹۱۰ ۶۱۹۱۷ ) و عزیزی به نام 
شکوف؟ نو با خود ادبیات ملي ( تاشکند ؛ 6۱۹۱۷ ) خدمات 
ارزنده‌ای به بیداری ملی و سیاسی و فرهنگی مردم کرده‌اند . 
عملکرد نوجویانه و نوگرایانة ادیبان جریان جدیده و عمدتا 
جوان بخاریان واکنش شدیدی در میان دولتیان برانگیخت , امیر 
عالم‌خان منفیت ( ۶۱۹۲۰-۱٩۹۱۰‏ ) و ملایان متعصب در برایر 
جنبش جوان بخاریان بسیج شدند و مخالفان خود را کافر 
خواندند . نیروهایی ارتجاعی در سال‌های ۷ - ۵۱٩۱۸‏ دست 
به قتل‌عام گسترد؛ روشنفکران زدند و کشتاری از آنان کردند که 
مانند آن در تاریخ کمتر روی داده است . اين واقعهُ پروحشت را 
صدرالدین عینی در قصةٌ مشهور جلادان بخارا ( ۴۱۹۲۰ ) با 
بیانی چنان وافعگرابانه و پرجاذبه به قلم آورده که به گفتة 
معروف از هر صفحهة آن خرن به دماغْ خواننده می‌دمد . آماری از 
شمار کشتگان این ماجرا در دست نیست ‏ اما گمان می‌رود که 
این شمار از ده‌ها هزار تن بیشتر باشد . در آتش این فتنه هزاران 
تن از ال علم و هنر و پیشه و حرف : جان خود را از دست 


ادب فارسی در آسياي مانه| ۷۰ 


ادبیات دهانیی 


دادند » چنان‌که احمد خراجد مهری را در ریگستان بخارا بردار 
کردند » میرزا هیت صهبای وابکندی را وحشیانه در قبادیان به 
قتل آوردند + سیدجان سخدوم نظمی بخارایی را در زندان 
بلجوان کشتند » محمودخواجة بهبودی را در قرشی به قتل 
آوردند و خواجه سراج‌الدین را در بخارا کشتند . صدرالدین 
عینی را پس از زدن هفتاد و پنج ضربه چوپ به زندان افکندند و 
اتقلابیان روس پیکر نیم‌مردة او را از زندان بیرون آوردند . اگر 
حاجی نعمت‌الله محترم بخارایی » مژلف تذکرة الشعرا در 
۸ از تیغ امیر جانْ به در برد ؛ در ۱۹۲۰ به همان اتهام 
ازادی‌خواهی بسه دست بولشویک‌ها کشته شد . پسر داملا 
اکرامچه را در زندان کشتند و خودش را از بخارا بپرون راندند . 
منیر کشمیری ؛ تماینده و خبرنگار حبل المتین را در ۸۱۹۰۳ به 
صواآبدید نمایند:ة سیاسی حکومت پادشاهی روسیه از بخارا به 
مشهد تبعید کردند . حکومت وحشتی که امیر در برابر جنبش 
جوان بخاریان برپا کرده بود . ضربه جاتکاهی به نهاد سلت و 
کشور زد . در ۱۹۲۰ که بولشویک‌ها به بخارا حمله آوردند » 
امیر که تاب ایستادن در برابر آنان را نداشت از بخارا گریبخت و 
این شهر که میان مردم آن به قبة الاسلام آوازه داشت . بسیاز 
اسان به دست بو لشو بی‌ها افتاد . امیر که از ثیروی تواثايی 
فرهنگی و روشنفکری بی‌بهره بود و سردم عادی وی ,را فرو 
گذاشته بودند ؛ برای هميشه از صحنهٌ سیاست آسیایمرکزق 
بیرون رفت . ادیبانی از جریان جدیده از قبیل عینی ؛ منظم ؛ 
حمدی ‏ فطرت ؛ سمزه و اوحدي که از بیداد و استبداد امیر 
منغیت به جان آسده و در شعارهای فقراپرورانة بولشویک‌ها 
( سانند «زمین از آن کسی است که روی آن کار سی‌کنده : 
بحکومت از آن شرراهاه و «کسی که کار نمی‌کند نمی‌خورد» ) 
آرمان‌های خود را بافته بودند ؛ کاغذ و قلم را یکسره در خدست 
اتقلاب سوسیالیستی در آوردند . با این همه در محافل سیاسی و 
مطبوعات شوروی اعتنای چندانی به ادیبات جدیده نمی‌کردند 
و نمایندگان آن را «ناسیونالیست؛ و «بورژواه می‌خواندند . 
دانشمند تاجیک پروفسور خالل میرزازاد؛ سمرقندی ( ۱٩۱۱‏ - 
۲ ) رنج فراوان کشید و فشار زیادی تحمل کرد تا دولت 
شوروی را وادارد که در ادپیات و فرهنگ ؛ مقأم و موفم جدیدها 
را چنانکه سزاوار است ارزیابی کند . 

مایم : اتسقلاب سال‌های ۱۰۵ ۱۱۷۰ در نسرکستان » ا. 

وپیاسخوفسکی ( به روسي ) ! ریم القلاب نازرا : صدرالدپین 

عینی ؛ دوشنبه ۱۹۸۷ ؛ بسلادان سنارا : جلد چهارم از کلیات 


ادپیات دهانکی 


عینی ! جسمهوری خلئی شوروی بسضارا : ا, اابشائوف ؛ ناشگند : 
۹ ( به روسی ) ؛ دايرةالسعارت ادبیات و سنعمت قابیکه : 
۱ - ۱۰۱ دایسرةالسمارف شوروی تابیکه ۰ ۶۶/۱ ؛ گنج 
زرافشان » دوشنبه ۰ ۸۱۹۹۱ ؛ نمونه ادیات تابیگ , مسکو ؛ 
۴۶ ۲۹۲ - ۱۳۹۶ ۴۷۸ ۰ ۰۱۳۸۰ ۴۹۳ - ۴۹۵ ؛ رخیم مسلمانیان 
فبادیانی : «ادبیات نوئاجیکی» : کیهان فرهنگي , سال نهم » شماو: 
۰ص ۲۸-۲۳ ضالسق مسیرزازاده ؛ «ادییات جسدیده 
دموگراتینه ؛ صداي ضرق : ۹ : مره ٩‏ . غ .وهابوف : 
اراججم به هیشت اجتماعی جدیدبه آسبای‌میانه و نحرلات آن در 
انقلاب کبیر اکتبر4 , مجبله تاریخ اتحاد جماهیر شوروی ( مسکو ) ؛ 
۳ شماره ۲( به روسی ). 


قبادیئی 


ادبسسیات دهصانکي ( لقع مقززط له ) | ادسیات 


نانوشتاری / هنر شفاهی ؛ هر آنچه در شکل سروده : قصه ‏ 
چیستان ؛ مثل » گفتارهای آیینی و نمایش‌های رو حوضی 
( 0۵ومعلمه۱ ) به زبان بیاید و حافظهً جمعی ملتی آن را نگه دارد 
و از نسلی به تسل دیگر انتقال دهد . اين گونه ادبیات برخاسته از 
اسطوره‌ها , باورها : جتگ‌ها و صلح‌ها : رتج‌ها و شادی‌ها و در 
تهایت برخاسته از همین حافظه جمعی و ضامن ماندگاری 
حافظه جمعی است . ادبیات دهانکی گرچه پیشینه‌ای طولانی 
دارد » اما از سده نوزدهم میلادی پژوهشگران به آن بر داخشند ور 
بسیاری از ملت‌ها » از آن شمار ؛مردمان آسیای میانه ؛ در شهرها 
و روستاها گشتند و ادبیات دهانکی هر منطقه را با گویش‌هايی 
همان منطقه گرد آوردند و درباره‌اش کتاب‌ها و مقاله‌ها نوشتند . 
نا گفته نماند که این گونه ادییات مرز چندان روشنی ندارد ؛ چرا 
که پرای نمونه : در بسیاری موارد افسانه با شعری در کشورهای 
فارسی زبان ‏ با اندک تقاوت میان تمامی آن‌ها مشترک است . 
ادبیسات دهانکی آسیای میائه را می‌توان ؛ اين گوئه دسته‌بندی 
کرد ؛ الف. سروذ‌ها و تراندهای رایسج در آیسین‌ها و جشی‌ها + ب- 
افسانه‌ها و لصه‌ها ؛ ج- شعرهای عامیاله | مردمی / خلقی ! د. ضرب 
المثل‌ها : چیستان‌ها و باورها . الف- سرود‌ها و نرانه‌های رایسج در 
آیین‌ها و جشن‌ها : در میان برخی عشایر تاجپک : مراسم آغاز 
بهار ؛ که آغاز سال نو نیز هست با خواندن این سرود همراه 
می‌شود : «فاتح کار فاتح کار / مبارک شگون بهار / سال نو ؛ ماه 
نو » روز نو ؛ ساعت نو + کار نو » عمر نو مبارک باد | یک دانه 
هزار دانه / هزار دانه بی‌شمار | عمر دراز ؛ بنیاد سبز | مبارک باد | 


یب فاز سي غر اسياي ۳ ۷۹ 


ادسیات دهالکی 


هر بلا» هر قضا که از پیش آید | دفع کن پروردگار /... کارهای 
گندگی بمائد و کارهای خوب بر آید / از هزار بی شمار / ائله 
اکبر» تاجیکان در روز عید قربان پرای قربانی کردن / 
گوسفندکشان ۰ دعایی مي‌خوانند که چنین است : الهی ؛ با 
مرلانا بگردانی بلای بد » قضای بد و سرنوشت بد | ... پیران را 
به نور ابمان خود مشرف گردانی | کودکان را به کمال پپری 
برسانی / ... از وسواس شیطانی . از غرور و نادانی , از هرای 
تفسانی نگاء داری ..» هنگامی که در مسیان عشایر تاجیک » 
خانواده‌ای به خواستگاری می‌رود » چنین می‌گویند : «دختر 
طلبیدن ننگ نیست . ندادن جنگ نیست ‏ آب از يخ ؛ پخ از آب ‏ 
من از شما یک پنجه گل را طلب کردم . رحم از ما » کرم از شما .» 
ا کت دیوانی و وتو اد رز راد کرد 
خانواد؛ٌ داماد چنین می‌گویند : «زئجیر با زنجیر پیوست » در 
پایان خطبهٌ عقد پیر می‌گوید : «مبارکی کار خیر : امر خیر ؛ عمر 
تو » دولت سلیمان : زندگی خضر ‏ الفت میان زن و شوهر 
خعدای تعالی مبارگ گرداند ... با حوش‌قدمی و نبگ بختی شما 
را به ازدواج بکدیگر در می‌آورم .ب عشایر تاشقورغان به هنگام 
عروسی : جشن‌ها و عیدها آهنگ‌ها ترانه‌ها و رقص‌هایی 
ویده دارند که برخی از ترانه‌های شادی و جشن آن‌ها وال 
ولکی + مجلس خوانی» بزکشی + چاپوز»آرکه تیو و دايي نام 
دارد , زمانی در بخارا ؛ خو اندن سلام‌نامه در جشن عروسی رایج 
وامری مقدس بوده است . از این سلام‌ناسه نسخه‌های گونا گونی 
به‌جا مانده است که بخش‌های یکی از آن نسخه‌ها چنین است : 
... به حضرت نقشیند بخاری سلام می‌گویم ...و بر جمیع 
پیغمبران سلام مي‌گويم /... و بسر خویش اقربایان سلام 
می‌گویم | و بر پدر عروس و مادر عروس سلام می‌گويم ... 
همه به خرد کلانان سلام از داماد ...» سلدم‌نامه رایج در 
جشن‌های عروسی سمرقند این گرنه است : «... الهی عروس و 
داماد سرخ رو باشند / میان خلق جهان از همه نکو باشند / به آن 
دو نو گل خندان سلام می‌گویيم ...» ترانة بار بار نیز در 
عروسی‌های سمرقند خوانده می‌شود . مردمان آسیأی میانه ؛ 
مانند دیگر مردمان جهان : به اجرای نمایش‌هایی ویژه در فضای 
باز می‌پردازند که برخی از آن‌ها جنیهٌآیبیتی دارند . درون‌ماية 
آن‌ها انسائه : هجو و يا مسائل اجتماعی است . بازیگران که 
یک يا چند تن هستند ؛ آرایش ‏ لباس و تقابی ویژه دارند و 
نمایشی که بازی می‌کنند که گاء با لال‌بازی همراه است و کاهی 
سخن می‌گربند : سرود می‌خوانند » می‌رقصند و همزمان با 


ادبیات دهانکی 


سخنالشان موسیفی نیز نواخته می‌شود . در برخی نمایش‌ها : 
مانند بابا پیرک » رقص و سرود کار کردی اساسی دارد و کامل 
کتنده کفتار بازیگران است. . متن سرودها و شنته‌های نمایش 
برای تمامی سردم آشنا است . از نمابش‌های برآوازء آسیای میانه 
۰ می‌توان به شال بازی ‏ فلندر بازی و دیوانه بازی اشاره کرد . 
تمایش دیگر سفول بای است که تنها در ناحية اشکاشم 
بدخشان رایج است و در تمامی جشن‌ها اجرا می‌شود . این 
نمایش برپاية اقسانة مغول دختر استوار است و گنت و گوهای 
میان قهرمانان اصلی که عرب بچه و مغول دختر هستند : آمیخته 
به نمی موسیفایی است . بخشی از نمایش ترائه‌ای است که 
عاشق برای معشوقة خود می‌خواند و وی را فرماتروای قلب 
خود می‌داند و نیز به معشوقه خود می‌گوید آماده است که راهی 
بازار شود و برای او گوشواره ؛ کفش ؛ روسری ؛ تن پرش و 
رسمه بخرد . این ترائه چنین است : «خوجکجانی ؛ بازنیگری 
پارک جان : سوداگری ! /! بازار می‌رمی ؛ بسازار میرم یار ؛ 
خوجکجانی ۰ بازتیگری ! /۱ رومال خرمی » رومال خرساي 
دوست » خو جک یاری » بازنیگری ! | کفشات خرمی : کفشات 
خر دوست خوجک یاری ؛ بازنیگری ام از دیگر ایین‌های 
مردم اسیای میانه : سیاوشان است که ایینی است کهن و نه تنها 
در اسیای میانه ؛ که در نواحی گوتا گون ایران نیز برگزار مي‌شود . 
بشیازی" از پژوهشگران . خاستگاه این آیین را آسیای میانه 
دائسته‌اند . با استناد به آثار باستائی و ساير مدارک موجود . 
تعبین تاریخ پیدایش این آیین ممکن نیست و تنها می‌توان 
گفت »اسطور؛ سیاوش در روزکاری بسیار کهن پدید آمده است . 
زسانی خسوارزسیان آغاز تاریخشان را بر ورود سیاوش 
پسرکیگاوس و پادشاهی کیخسرو و خاندان او نهادند و مردم 
بخارا نیز هر سال » پیش از پر آمدن آفتاب روز نوروز به دروازه 
غوریأن , که گوبا خحاک‌جای سیاوش بوده است : می‌رفتند و در 
سوک سیاوش خروس می‌کشتند و نوحه می‌خواندند . ترشخی 
در این‌باره می‌تویسد ؛ بو مردمان بخارا را در کشستن سیاوش 
نوحه‌ها است : چنان‌که در شمه ولایت‌ها معروف است و 
مطریان آن‌را سرود خود ساخته‌اند و می‌گویند و قوالان آنرا 
گریستن مغان خوانند ., گوبا در این آیین تعزیه خوان به توصیف 
فامت » زیبایی ‏ دلیری و دیگر ویژگی‌های سیاوش می‌پرداخته 
است . این مراسم در شهر دوشنبه . در قالب نمایش‌های آیینی 
اجرا می‌شود . آبین کنتوکی از دیگر مراسم مردم آسیای میانه 
است . این مراسم در ررز که روستایی بر کران رودخانه زرافشان 
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است برگزار مي‌شود . در اين روستا ظرفی خم مانند ؛ با نام 
کنتوک است که برای مردم روستا » نقش تفویم را دارد , در پایان 
اسفند » روی کنتوک را آفتاب می‌گیرد و اين در حالی است که 
برف ووستا عنوز کاملا آب نشده است . از گذشته‌های دور 
رفتن زمستان و آغاز بهار ؛ مردم ررز را شاد می‌کرد و به ویژه 
کودکان + شادی خود را هر سال ؛ با خواندن این سرود بیان 
می‌کردند : «کنتوکبا کنتوکی / شاخ‌های زرد آلو غرغر می‌کنند | 
بی بی‌ها طیفچه‌ها را پر می‌کنند | می‌تید نمی‌تید پول پچک / 
لک آمد دینه | در مسجد آدینه | نی سر دارد ؛ نی سینه | می‌تید 
نمی‌تید پول پچک .» پس از خواندن سرود ؛ بزرگ‌ترها به بچه‌ها 
خوراکی‌هابی مانند کلوچه و حلوا می‌دهند . از دیگر آیین‌ها که 
در برخی مناطق ‏ از آن شمار بخارا و خجند و نیز روستای 
یکم‌می از ناحیةٌ شافرکان ؛ اجرا می‌شود . آیین گهواره بخش 
است که در آن دختر و پسری را ؛ در نخستین روزهای زندگی 
برای یکدیگر برمی‌گزینند تا در آینده با هم ازدواج کنند . در 
روستای اشکان از تواحی پیشکو » مادر یا مادربزرگ پسر این 
مخمس را می‌خواند : #تصدق جانم شو ای بچه | گوش انداز به 
کپ من بیچاره | اين دختر تو و پسر من همسایه | روزی تور 
من بستر کنیم یک جایه ., مردم تاجیکستان هر سال ۰ پس از 
بارش نخستین برف ۰ جشن برفی برگزار مي‌کنند . این مراسم با 
ترانه‌سرایی ۰ شعرخوانی ۰ رفص و بازی همراه است . در بیشتز 
واحی سرد پرفی » با تغییرات اندک این رنه است : «سرف 
می‌بارد به فرمان دا | برف نواز ما و برفی از شما / ذره ذره برف 
می‌بارد سفید / یک ضیافت از شما داریم امید /... سیب و انگور 
تناها فان هه از انب 
می‌رویم پزرمان شده .» تاجیکان در مراسم خرمن کوبی نیز 
سرودهایی شاد مي‌خوانند که بیشترشان با کلمه مسی‌دیا ؛ به 
معنای خرد کردن ‏ آغاز می‌شوند . ب افسانه و قصه‌ها : برخی از 
افسانه‌های مردم آسیای میانه دربارهٌ فردوسی : رستم ؛ رودکی و 
دیگر شخصیت‌های تام‌دار است . روشن است که از یک افسانه | 
فص عامیانه روایت‌های گوناگونی پرداخته می‌شود + اما تمامی 
روایات ؛ بن مايه‌اي یکسان از یک افسانه دارئد . کسی بخشی از 
افسانة رستم و برژو را چنین بارگر می‌کند : «رستم از این کوه ده 
این کوه او کرده می‌گشنگی . کشحته کشته گشته یک چقاتاوه 
طرفای کرهپاره‌های افغانستان - مه پاکستانه کوهپاره‌هاش - 
مه ؛ همین جاها به اسیشه گم می‌کند » از دیگر افسانه‌های 
آسیای میائه می‌توان به این اقسانه‌ها اشاره کرد : بملیل سرگشته؛ 


بی بی سنجر خاتن » پزک جنگلیه پا : کیکک ؛ بی‌بی سه شنبه ؛ 
کنگر بچه ؛ طاهروزهرا . زن و انگر قروش و قصاب و قاضی : 
افسانةٌ دیرائه حسبنی »کل زیرک ؛ لک و یک + گرگ و روباه ر 
شیر ؛ دیو هفت سر . گل بشکفت و بادام بشکن ؛ این روزایم 
می‌گذرد و می‌رد » تفدیره تدییرگرده نمی‌شد » بچ پیر ماهی 
کش ؛ آهوی چمبر شاخ ؛ پسر دیو و اژدها ره کشتن یک بچه . 
یکی از راو بان بخش آقازبان افسانه آژدها ره کشتن یک بجه را 
چنین باز و می‌کند : «بودی نبودی بدگار بودی » کلخ تبودی 
شدگار بودی ۰ هی هی گندشکان بودی : جوجو کمپیران بودی . 
بودی نبودی یک پاتچا بردی » یک پاتچابچه بودی : یک شهر 
داشتی . شهرش ده چند سال گذشتی ؛ یک مار اژدهار آمدی » در 
درون یک غار درآمدی و به سر پاتچاره حمله کده و ..» در 
آسیای میانه : زندگی برخی شخصیت‌ها : با افسانه در آسیخته 
است : چندان که جداکردن شخصیت راستین آن‌ها از شخصیت 
افسانه‌ای‌شان ناممکن به نظر می‌رسد که از آن شمار است زندگی 
محمود* تارایی ( سدهٌ هفتم هجری ) صوفی و شورشگر ایرانی 
که از مردم روستای تاراب ؛ در سه فرسنگی بخارا پود . وی در 
۶ : در بخارا بر مغولان و اشرافی که در اين شهر با آن‌ها 
همدستی کردند : پشورید , درگیری این شورش که سریهٌ مردمی 
و درون‌مایه‌ای مذهيي داشت و نیز دست زدن تارابی به کارهای 
خرافی "4 مانند پری‌خوانی و پری داری » سبمب گرویدن بسیاری 
از عامة مردم و برخی افراد نام دار » مانند شمس‌الدین محبوبی 
به وی شد . پیروانش بر این پاور پودند که او توانسته بود با فضلة 
سگ دو نایینا را شفا دهد . باورهایی از این دست دربار؛ تارابی ؛ 
نشانکر پیوستن او به 2 : بت‌های شگفت‌انخیز و افسانه‌ای 
است . از دیگر کسانی که می‌توان به آن اشاره کرد : پهلوان 
محمود خوارزمی ؛ معروف به پوریای* ولی ( ۶۵۳ -۲۲ ی ) 
متخلصی به قتالي است . او که در جوائی کشتی می‌گرفت و پيشه 
پوستین‌دوزی و کلاه‌دوزی داشت به شهرهای گوتاگون آسیای 
میانه ‏ ابران و هندوستان سفر کرد و همه جا کشتی گُرفت و به 
پهلوانی نام‌دار شد , درباره او حکایت‌ها و افسانه‌های بسیاری 
کفعه‌اند و از او مردی افسانه‌ای در دلیری : جوانمردی و تسلط به 
فنون کشتی ساخته‌اند . مثا در بوستان خیال : آن‌جا که به کشف 
قارة امریکا اشاره شده ؛ آمده است که پوریای ولی در آن‌جا 
( امریکا ۱ ) ورزشگاهی بنا کرد و به خواست پادشاه آن دیار به 
آموزش فتون کشتی به جوانان پرداخت . مم- شعرهای عامیانه | 
مردمی / خلقی : قالب شعری رایج در شعرهای عاميانة تاجیکی ؛ 
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دو پیتی است اما در سمرقند دو بیتی چندان رایج نیست . در 
تاجیکستان و دیگر نواحی آسیای میانه ‏ به جز دو بیتی ‏ 
شعرهای عامیانه در قالب‌های دیگر : سانند تراند و تصنیت : نیز 
رواج داشته است . درون‌مابة اين اشعار ؛ مسائل اجتماعی ‏ 
مانند فقر مادی و فقر فرهنگی ؛ عشق و جز آن است . برخی از 
دو بتی‌های عام‌انه بخارا چنین‌اند : «شب مهتابی و مه پاره 
پاره کباب قمری و می در پیاله | رقیقان جمع شوید می‌ر 
بنوشیم - خدا کی مي‌دهد عمر دوباره .: 2 «جوان نازتین اهبل 
دردم -سرم را بری و از تر نگردم / سرم را بری و باشی سلامت - 
دعاگوی تو هستم تا قیامت شماری از شعرهای عامیانه 
تاجیکی غریبی نام دارند که بیانگر رنج مردمی هستند که در اثر 
شرایط ویژه اجتماعی ناگزیر به ترک وطن می‌شوند . متلا 
می‌توان به این دو بیتی اشاره کرد : «دل از دست غریبی‌ها دو نیم 
است - غریبی آتش و نار و جهیم است / غریبی شیر را روباه 
سازد - غربیی عمر را کو تاه سازد .» برحی دیکٌر از شعرهايی 
تاجیکی سرودهای هجو هستند . سرود «تریاکی کارت گندهو ؛ 
که در اشکاشیم » در انتقاد از تربا کیان سروده شده و در همال‌جا 
رواج یافته است ‏ سرودی هجو است که بخش‌هایی از آن چنین 
است : «تریاکی کارت گنده | شرمنده پیش همه / روزی نیاید 
ترياک /... می‌گردد کرد قشلاق /... تریاک بلای جان است |... 
از او به تو زیان است / .. ترياککش بی‌آزار رسوا و شترستتاز 
است / مردم از او بیزار است / ...ب قاهی شعرهای شساعران 
نسام‌دار ؛ مسانند باباطاهر ‏ سولانا ؛ رودکی و بیدل با اندی 
دستکاری در شمار شعرهای عامیانه در آمده‌اند . گویا این در 
آمیختگی بیشتر در شهرهایی رخ داده که ادبیات مکتوب در 
دسترس مردم بوده است . مثلاً می‌توان به اين شعر باباطاهر 
اشاره کرد : « دلی دارم که پهبودی نداره - تصیحت می‌کنم سودی 
نداره | به یادش می‌دهم کی می‌بره باد -به آتش می‌زنم دودی 
نداره .» برخی از شعرها ‏ دربارة پیشه‌های گوناگون : سانند 
بافندگی ؛ ریسندگی ‏ دهقانی و جز آن و نیز دشواری اين پیشه‌ها 
است . ابیاتی دربار؛ بافندگی چنین است : «گوش اکیم کر شدست 
از چق چق بافندگی -دل اکیم خون شدست از چق چق 
بافندگی / چشمای اکیم کور شدست از چق چق بافندگی رنگ 
اکیم زرد شدست از چق چق بافندگی . زان تاجیکی در سرودن 
ترانه‌های عامیانه نفش بسزایی دارند . درون‌ماية بسیاری از این 
ترانه‌ها بیان رنج و دل‌زدگی زنان از زندگی خانوادگی و ازدواح 
ناهمگون و اجباری است . این دوبیتی از سروده‌های زنان است : 


رای مادر جون دم به دم می‌سوزم -مانندک چوب تر به غم 
می‌سوزم / فرباد بزنم » گرد ولایت گردم ‏ شاید که به گوش تو 
رسد آرازم .» لالایی نیز در شمار ترانه‌های عامیانه است . یکی از 
لالایی‌هاي تاجیکی چنین است : «شاه دختر ارغشتی / کا کلت 
چل انگشتی | به ارخشت رفتنکات / آچه جانته کشتی / تویی 
گل زردآلو / چشمانت مثل آلو / یک خند؛ شیرینت / به درد آچه 
دارو .+ برشی از تک بیثی‌های عامیانه چنین اند : ورومال سرت 
بریشمی تارتاره - شوی بغلت عری‌خوری بیکاره .» نا برومال 
سرت هزار و یک گل دارد ‏ می‌گم گیرمت ‏ قانون نمی بردارد .۱ 
يکي از ترانه‌های عامیانه «از من چرا رنجیده‌ای, نام دارد که 
بخش‌هایی از آن چنین است : «ای سرو خوش بالای من / ای 
دلبر رعنای من | لعل لبت حلوای من / از من چرا رنجیده‌ای ؟» 
د- چیستان‌ها , سرب السئل‌ها و بساورها : چسیستان‌ها + لسسانی از 
خلاقیت مردمی هستند و برخی از چیستان‌ها چنان در میان یک 
ملت رایج می‌شوند که به ادبیات دهانکی می‌پیوندند . شماری 
آز چیستان‌ها نظظم و شماری دیگر نثر هستند . تاجیکان به 
چیستان‌هاپی که بیچیدگی کم‌تری دارند و وبده خر‌دسالان 
هشتند » چیستان ‏ بلبلان می‌گویند که در آن چیستان‌گوی یکی 
از خانه‌های ده را در نظر می‌گبرد و دیگران باید حدس بزنند که 
چیستان‌گوی کدام خانه را در نظر دارد و شمار زن و مرد آن خانه 
را لیر تعیین کنند . چیستان بلبلان با این پرسش آغاز می‌شود : 
«چیستان بلیلکان خائه کی ؟ چند عور و چند مرد .ه برضی از 
دیگر چیمتاخ‌ها چشی‌د : بمادرش بهح و پریشاق -بچه‌ساشی 
غنچه و غیلان » پاسخ‌ان : «تاک و انگوره 0 : «اشتر تف کرد - 
دریا کف کرد , پاسخ آن : «صابوته 2 : «اوسن اره » ایسن ازه - 
میانش گوشت بره » پاسخ آن : «زبان و دندان» 0 : « یک صفه 
چه ؛ پنج بی بی چه » پاسخ آن : « دست و پنجه‌هام 0 : , از اسپ 
بلند » از آخور پست » پاسخ آن  :‏ زين اسپ؛ . چیستان‌گوی 
هنگامی که کسسی در گشودن راز جیستان در می‌ماند به او 
سخنانی تند و هجوآمیز می‌گوبد . برخی از این سخنان چنین 
ات : «شمایان بِندهٌ من | بند؛ شرمند؛ من / شهر شما از آن 
من | مردمش غلام گوش برید؛ٌ من .+۲0 ... چه می‌خورد غور؛ 
بید / سلعان ک‌با تگ تک توت / .. از این‌جا سراندیمش / از 
پارو چشاندیمش / ما افتاديم در خم زر | او غرق شد در 
پاروی‌تر .» شماری از ضرب المثل‌های تاجیکی این گونه‌اند : باز 
بی‌کاری کدو کاری» ن۲ «از خرمن خالی ۰ صد من شالی؛ 2 بالو 
کجا که افتید : همون جه سوخت+1] «در بخارا ابلهی از بام افند - 
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در سمرقند گردن ما بشکند ۷ ۲0 «تا ريش نه برآری » به کوسه 
نخنده 2 راز دیو تترس و از قاطور دو رویه ترس . ۲2 «به تنبل 
کارفرما و پند شنو.ه۲) «گور سوزد و دیگ جو شد .۲70 «بزه فم 
جان : قصا به غم چربو .۰ (۲ «گشنه به شیر می‌زند .» باورها که 
مجموعه‌ای از شگون‌ها ؛ دعاها ؛ نفرین‌ها ‏ قسم‌ها و جز آن 
هستند ؛ بخش مهمی از ادبیات دهانکی را در بر می‌گیرند . 
شماری از شکرن‌های روستای عرق چنین‌اند : «اگر از بالای 
جاروب گذری . مثل آن خشک می‌شوی» "0 «سر چای را به 
کسی مده که آن رژق خودت است ۲0 «بعد آرد بیختن الک را به 
بالای ان ماندن یا چیه گذاشتی خاصیت بد دارد .200 «اگر با رفیده 
به سرت زنند : قدات پست می‌شود ., ۲0 «اگر جوان پسر کفلیس 
را لیسد » زنی می‌گیره که بینی‌اش کلان است .» شماری از 
شگون‌های روستای پسرخی چنین‌اند : «وخت خمیر کردن » 
خمبر پرد مهمان می‌بید .» ۲0 «اگر ناخنه خانه دوستبه گیرن 
خفگی می‌شد .۱1۰ «سال میمونبه میوه مول می‌شد .» 1 «سال 
مرغبه‌دان مول می‌شد .؛ 7] «سال مار به خشکی کگشنگی 
می‌شد .۱ برخی از دعاهای ناحية پنجکند این گونه‌اند : «از 
فرزندکات بیتی» 7] «به دوست زار و به دشمن خوار نکنده,01] 
«برار کار» ۲۲ وکشایش کاره ۲0 «سرکت در ده نبیند . شماری از 
نفرین‌هاي ناحیه پنجکند این گونه‌اند : اولادت قیر شوده "۲ 
+گورت سوزده 2 «نان گفته زمینه گزی» ۲0 «روت فروت؟ برعغی 
از قسم‌های ناحیه پنجکند چنین‌اند : رآروس شوم که ...»2 «زنم 
سه طلای تا راف فرزئد عزیزم جلا شوم که ...» شسماری از 
نویسندکان و پژوهشگران ادییات دهانکي از ایسن فسرارنه : ۱- 
اسراروف واحد میا شرروویچ ( ۸۱۹۱۷ -) فولکلورشناس و 
ادیب تاجیکستانی که رساله‌ها و کتاب‌هایی دربارً ادبیات 
فولکلور نوشته است ؛ و از آثارش : خلق, و دییات ( ۶1۹۶۷ )؛ 
ادیبات و ولگلور ( ۸۱۹۶۸ ) ۰ ضرب المثل‌ها و مقاله‌های خلق 
تاجیک ( ۱۹۵۶ ) ؛ ایجادیات دهانکی خلق ( ۴۱۹۸۰ ) و 
فولکلور ؛ خلثیت و نوسنده ( ۶۱۹۸۲ ) را می‌توان نام برد ؛ ۲- 
کلاودیا اولوغ‌زاده ( ۱۹۰۹ - ۱۹۶۵ ) نویسنده ؛ مترجم و 
فولکلورشناس تاجیکستانی که از ترجمه‌هایش "طبفه‌هاي خلقی 
تابیک ( ۶۱۹۳۷ ) و افسانه‌های خلقی تاجیکی پرآوازه است و 
بارها در دوشنبه و مسکو به‌چاپ رسیده است ؛ ۳- توره قل 
نرژی فلوف ذهنی ( ۱۸۹۲ ۴۱۸۹۳ ) شاعر ؛ نویسنده و 
فولکلورشناس تاجیکستانی که آثاری چند در زمینه فولکلور 
تاجیک ‏ تألیف کرده است و ترانه‌های کودکانه ( ۴۱۹۳۴۳ ) در 


ادبیات دهانکی 


شمار این آثار است ؛ ۴-سعدالله ربیعی ( ۱۸۳۲ - 6۱۹۳۹ ) 
شاعر تاجیک که بیشتر اشعارش در زمینة شولکلور است ؛ ۵ 
روشن رحماتی ( ۱۹۵۴ ) پژوهشگر تاجیکستانی که تألیفاتی 
در زمينهُ فولکلور اقغانستان دارد . از آثارش : نمونه‌های فولگلوری 
افخاستاد » جلدیکم افسانه‌های دری ( کابل ؛ ۵۱۹۸۴ جلد دوم 
دويتي و رهاعیات دری ( کابل ۱۹۸۵  )‏ جلد یکسم سر 
المثل‌ها ( کابل » ۱۹۸۵ ) ؛ ادییات عامبانه در اففانستان معاصر ‏ 
نظم شفاهي صاحب مولت به زبان دری که در دو جلد ببه‌چاپ 
رسیده‌است ( هسکو ‏ ۶.۴ میرزا تورسون‌زاده ( ۱٩۱۱‏ - 
۷ ) شاعر تاجیکستانی که با همکاری بولدروف گلچین از 
اشعار عامیانةٌ تاجیک را با نام نمونا فولکلور تاجیک گردآورده 
است . ۷- محمدجان رحیمی بخارایی ( ۱۹۰۱ ۱۹۶۸۰ ) 
شاعر تاجیکستانی که شماری چند از ترائه‌های عامیاٌ تاجیک 
راگردآوری کرده است ؛ ۸ میریویچ ( 6۱۹۱۶ -) فولکلورشناس 
روس‌تبار تاجیکستانی که مقاله‌های فراوان دربار؛ فرهنگ 
عامیانٌ تاجیکستانی تألیف کرده است . ۹گواخاریا( ۰۶۱۹۲۹ 
ابران‌شناس گرجستانی که کتاب گواهار ؛ ۰ ۱.ملا جان فاضلوف 
([ ۱۹۱۴ - 6۱۹۷۷ ) زبان‌شناس تاجیکستانی که کتاب او با نام 
فرهنگ ضرب المثل و حکست‌های تاجیکی در دوشنبه به‌چاپ 
رسیده است ( ۱۹۷۵ - ۴۱۹۷۷ 6؛ ۱۱-رضی‌الله عسدالله‌زاده 
۲۲ ۲۹ع) آدب پژوه تاجیک که کتابش بانام ضرب الستل و 
حکمت در آثار عینی در دوشنبه به‌چاپ رسیده است 
( ۱۹۵۸ ) ؛ ۱۲- بازار طلبوف ( ۶۱۹۳۲ -) فولکلورشناس 
تاجیک که از او بیش از صد و پنجاه مقاله در ژمینه ادسیات 
عامیانه تاجیک به‌جاپ رسیده است . او در تدوین و نشر کلیات 
نسولکلور تاجیکه نسیز هسمکاری داشسته است و از آنارش 
مجموعه‌های فولکلوری سخن‌های دل افروز ( ۶۱۹۷۳ ) و ضرب 
المثل های معروف ( ۱۹,۸۳ ) را می‌توأن نام برد ؛ ۱۳-محمدجان 
شکوری ( ۱۹۲۶ ) پژوهشگر تاجیک که در تدوین مجموعد 
نمونا فولگلور دبار دودکی ( ۱۹۵۸ ۶۱۹۶۳ ) با رجب امانوف 
همکاری داشسته است + ۱۴ رجب اس‌انوف ( ۶۱۹۲۳ -) 
فولکلورشناس تاجیکستانی که از آثارش : ابجادبات دهانکی 
اهالی کولاب ( استالینآباد » 0۱۹۵۶ ۶۱۹۶۳ ) ۰ افسانه‌های 
خلقی ایک با همکاری کلاودیا اولرغ‌زاده ( استالین آباد ؛ 
 ) ۸۱۹۶۰ + ۱۹۵۹ ۷‏ فولکلور دبار رودکي ؛ با همکاری 
مسحمدجان شکوروف ( استالین‌آباد » ۰0۱۹۵۷ ۴۱۹۶۳ 
تولکلور ساکنان سرگ۹ زرافشان ( استالیر آباد » ۰ )> لیریکة 
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ادبیات دهانگی 


خلتی تاهیکد ( دوشنبه : 2۱۹۶۸ ) ؛ زیاعی‌های خلقی تاجیکی 
( دوشنبه ۰ ۶۱۹۶۸ ) و ریاغیات خلقی تاجبک و رمزهای حديعی 
( دوشنبه » ۱۹۸۷ ) را می‌توان نام برد . گردآوری و تالیف 
کلیات فولکلور تابیکد درسی و پنج حلد ؛ به سرپرستی وی 
انجام گرفته است ؛ ۱۵- عبدالسلام دهاتی فولکلورشناس 
تاجیکستانی که از آشارش می‌توان به رباعیات و دو سیتی‌های 
خلتی تاجب‌گی ( استالینآباد » ۱۹۵۸ ) و لطفه‌های تاجیکی 
( اسعالین‌آباد : 6۱۹۵۸ ) اشاره کرد ؛ ۱۶ جلیل ربیعوف ؛ 
فسولکلورشناس تساجیکستانی که تألیسفات وی در زمينهة 
ادبیات فولکلور » ف لکلوراور اه ( دوشنبه : ۱۹۹۱ع) و اضسانه‌های 
اوراتیه ( دوشنبه , ۱۹۹۲ع ) نأم دارند ؛ ۱۷- یوسف سلیموف که 
نثر روابتی فارسي و تابیکد ( دوشتبه ؛ ۸۱۹۷۱ ) را تألیف کنرده 
اسست ؟ ۱۸-نناشکر محمدوف که سرود و رساصات دخشان 
از ذو‌شنبه ‏ ۹ )از آثار او است ! ٩-بهرام‏ شیر محمدوف 
که افسانه‌های سمرفند ( دوشنبه ۰ 6۱۹8۵ ) » تسرانههای 
سمرقند ( دوشنبه ۰ ۱۹۶۶ ) وشندی‌ها( دوشنبه ‏ ۶۱۹۹۱ ) 
در شمار آثار او است + ۲۰- عنایت‌الله شهرانی که دویینی‌های 
تاچپگي را به‌چاپ رسانده است ( اسلاء‌آباد » ۱۳۷۳ش ) ؛ 
۱- داداجان عابدوف که آثارش در زمینة ادبیات فسولکلور 
افسانه‌های هصوی -معشتی ناجمکی ( دوشتبه : ۸۱۹۸۷ )) معارف 
خلق در تاجیکستان شوروی ( دوشسنبه ؛ ۶۱۹۸۵ ) » فولگلور 
تاجیکان اففاستان ( دوشنبه ۰ ۴۱۹۸۸ ) و گلبرگه‌ها ( دوشنبه ‏ 
۲ ) نام دارند + ۲۲- عابد عصمتی که ادسیات دهنهی را 
تالیف کرده است ( استالینآباد » ۱۹۳۴ ) ؛ ۲۳- ناصرجان 
معصومی که فولگلور ناجیکه اثر او ؛ در زمينة ادییات عامیانه 
آاست ( استالین آباد + ۱۹۵۲ ) + ۲۳ سعدی مهدی وف که 
فولکلور نارکك را به چاپ رسانده است ( دوشنبه ۰ ۶۱۹۶۳ )۰ ۲۵- 
نظام نور جانوف که اثرش در زمینه ادبیات عامیانه » دراء خلتي 
تاجیک ( دوشنبه ۰ ۱۹۸۵ ) نام دارد ؛ ۲۶- یلنا پشیرآوا ( 
۷ ) بانری روسی که گربا نخستین بانویی بوده که در 
زمینه ادبیات فولکلور تاجیکستان پژوهش کرده است . از 
آثارش : شین لاه دز دیهد اسف ولاست و قند ؛ خوالبهگی عبر 
تابی‌کان کوهستان و برخي عادت‌های مربوط به آن ! مرخي 
بازی‌های مردم مقیم ترکستان ! ۲۷ اسدالله صوفی‌زاده ( ۱۹۳۲م 
) فولکلورشناس تاجیکستانی که رسالهة دکتری‌اش 
چیستان‌های خلقی تابیکد نام دارد . از آشارش : اوسالیسم و 
اتترناسیونالیسم در فولکلور ( دوشنبه ۰ ۱۹۷۵ ) + فولگلور - افکار 


ادپیات دشانعی 


اسنتیکی و احنماعی خسلق ( دوشنبه » ۶۱۹۸۲ ) ؛ فو‌گلور - 
صنعت سکن [ دوشنبه : ۵۱۹۸۵ ) و تجولات نظم شفاهي 
تاجیکگ ( دوشنبه : ۳۱۹۹۲ ) ؛ ۲۸-عنایت الله شهرانی که 
دوسیتی‌های تساجیکی را بسه‌جاپ رسانده است ( اسسلام‌آیاد 1 
۳ ش ) . برخی شاعران فرارودی در اشعار خود از فرلکلور 
بهره برده‌اند . مثلا ریاضی سمرقندی (- ۸۸۴ ) در شعرهایش 
از حکایت‌های فولکلوریک بهره می‌گرفته‌است . دیوان وی در 
فواقتا اسطالپ رسید ۱ ۹۴ ۱ مقر میا شاعران تا چیک 
شاعری با نام ببخط بخاری ( سد؛ نوزدهم و نیمه یکم سده 
بیستم ) هست که بی آن‌که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد ؛ 
شعر می‌سروده است و شعرهایشی در شمار ادبیات عامانه : در 
میان سردم آوازه دارد . فولکلورشناسان تاجیک در ۶۱۹۶۴ 
شمار فراوانی از شهرهای وی را گردآوری کردند . این اشعار در 
کنجینه انستیتری زبان و ادبیات رودکی نخه‌داری می‌شود . جز 
این ؛ کتابی با تام کلیات فولکلور تاجیک تألیف شده که مجموعة 
ادییات دمائتی تأجیکی در سی و ینج جلد است . این کتاب که 
متون فولکلور ناجیک در مخزن پژوهشگاه زسان و ادبیات 
آگادمی علوم تاجیکستان را در برمی‌گیرد » مجموعه‌ای است از 
افیسانه‌ها : لطیفه‌ها » نقل و روایت » ضرب المثل ؛ لغز ‏ 
جیستان : سرود و ترانه و داستان‌ها و منظومه‌های عسامیانه 
ای +سمرعاٌ مقالاتی نیز در دست است که بخش يا ثمام 
مقاله‌های آن ؛ و یه ادبیات فولکلور تأجیک‌اند . از آن شمار 
می‌توان مسأله‌های ادییات فولکلور نابيک را نام برد که بخش 
پایانی آن دربردارند؟ مقاله‌هایی دربار؛ سرودها و فولکلور 
تاجيي ؛ حماسة مرجومی » مرب المخل‌شناسی ‏ افسانه‌های 
هجوی و رباعیات مردمی است . 
منابم :ار اه . ۵۸-۵۶ ؛ ایجادیات دهنگی خلقي تابحپگ ؛ تار بخ 
بنارا : ۳۲ ۳۳۰ ؛ تازیخ بان ششاي جوینی : ۸۵/۱ - :٩۰‏ وبثه‌هاي 
تاز بحی قصه‌های پربان » ٩-۵‏ ؛ سوک سیاوش ۰ ۱۱ ۱۴؛ سیاوشان ؛ 
سیب سمرفندی : ضرب ال و متال‌های ناجیکی و نالوگي روسي 
آن‌ها؛ فرهنک ضرب المثل ! مقال و اذاریزمهای ناجیکی و فارسي ؛ 
قلکلور مفارا ؛ گذري و نظري در فرهنگ مردم ۰ ۰-٩‏ ۱۱؛ مجاللی 
الجبای : ۱۱۹۹-۱۹۶ نظر به‌های ادبی ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۸۴ : شوئه‌هایی از 
فلکلور تابیگان اقفانستان ؛ میرچا ایلیاده ؛ «ادبیات تانوشتاری» : 
چیستا : سال سوم ؛ شماره ٩؛‏ شرداد ۱۳۶۵ش ‏ صص ۶۸۶ - 
۸ جمفر یایور ؛ «آسین سياوش‌خواني : جشن بیداری 


طبیعت! : همان جا: سال شخدعم : شباره ۶ و ۷ استند ۳۷۸ شین 


ادب فارسی در آسیای سانه| ۷ 


دییات دهانکی 


و فروردین ۳۷۹اشن ۰ صصی ۱۴۸۹۰۴۸۵ جابر عناصری ؛ «نمایش 
و موسیفی در تاجیکستانه ؛ همان ها سال هفتم , شماره ۵ ؛ 
بسهمن ۳۶۸ش ‏ صصی ۶۵۲ - ۵۷ + محمد جعفر مس‌حجوب : 
#پرربای ولی ؛ پبر و پهلوان , شاعر : عارف؛ : خاکستر هستی ؛ 
۵ ۱۴۱۳ مهراب اگبریان , وادبیات ناجیگ در دوره یداری! ؛ 
سیمر ‏ : سال دوم » شباره ۲۰۱ : تاستان و پاییز ۱۲۷۴شی : صصی 
2۳ ۱۳۸۷ رشن رحماتی : «شاعران محلی و ضرورت ثبت و 
بررسی آن‌هاب : همانعا : سال یکم : شمارة ۷ - ۰٩‏ مرداد - آبان 
نی ؛ صعی ۴۶ ۴۹: رسیم مسلمسانیال قبادیانی : اچند 
ترائه لالابی تاجیگی* ۰ شعی : سال ششیم ؛ تایستان ۱۳۷۷ ؛ 
صص ۱۲۱۰۱۷۰ ؛ بعقوب آژند ؛ «قبام تارابی» ؛ کیهان فرهنگي : 
سال سوع : شماره ۱ : فروردین ۳۵شی : صصی ۱۷ - ۱۹ : نأذدره 
بدبعی : انگاهی به فرهنگ عشایر ناجیک! : نامه پازسي : سال 
اول ؛ شمار؛ ۱ تابستان ۱۳۷۵ش + صص ۲۹ ۰ ۱۳۳ مردم یاه : در 
شماره‌های پر فنده . 
کوتی 


ادبیات دهانگی ( فاحسقهلع ۵-2 ). نخستین مجمرعة 


آثار دمانکی ( شفاهی ) مردم تاجیک به کوشش عابد عصمتی 
که در ۱۹۳۴ در سمرقند و دوشتبه به خط لاتین متتشر شد . 
پسیشگفتار کتاب ؛ «فولکلور چیست و برای چه ما آنر 
می‌آموزیم, عنوان گرفته است . بخش نخست که «ادییات؛ نام 
دارد » در برگیرندهة اشعاری دربارهُ تاجیکستان » لکوهش زندگی 
گذشعه و ستایش دوران جدید ‏ آزادي زن و أنتقاد از ثروتمندان 
است ؛ که در اصل به مردم درواز ( بدخشان ) تعلق دارد . اپیات 
عاشقانه و ترانه‌های پرداخته به آیین‌های مردمی نیز در آن فراوان 
به چشم می‌خورد . فصل دوم مجبه عه‌ای از چیستان‌ها است . 
گر‌دآورنده در همین بخش از اشعار عاشقانهٌ لاهوتی نیز 
نموته‌هایی آورده است . کتاب با فصل ضرب‌المثل‌ها به پایان 
می‌رسد . ادیبات دهانگی هر چند به دور از کاستی نیست ؛ روی 
هم رفته ارزشمند است . 

متأیع : ادیات دهانگی : دایردالممارف اذیات و صنعت تایت : 

۱ 

م,شکورزاده 


ادبیات شوروی تاچیک 


فارسی در آسیای میانه در سد؛ بیستم میلادی نوشته خدای نظر 
عصازاده* . اين کتاب که ویو؛ دانشجویان رشتة زبان و ادییات 
فارسی تاجیکی در دانشگاه دولتی تاجیکستان است در دو جلد 
تدوین یافته است . مجلد یکم که تحلیلی است از أثار سنظرم 
ادیبان و شاعران افغانستان در یک پیش گفتار و سه بخش است . 
بخش یکم که «زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی اهبیات نودری 
افغانستان, نام دارد و در پنج قسمت نوشته شده است . بخش 
دوم که (آدبیات دوران اساتی؛ نام دارد در سه قسمت است . 
بخش سوم به نام «روند شعر فارسی دری در پنجاه سال اخیر) 
شرح حال و بررسی اشعار نمایندگان مهم اين دور؛ شعر دری؛ 
مانند خلیل‌الله خلیلی ؛ م حمدقاسم واجد ؛ محمدعتمان 
صدقی ‏ غلامرضا مایل‌هروی ۰ سلیمان لابق . بارق شفیعی : 
واصف باختری و اسدالله حبیب است . جلد دوم کتاپ به نام 
«ادبیات سد؛ بیستم فارسی تاجیکی» شرح و بررسی نثر داستانی 
ادییات معاصر افغانستان است . این مجل در یک پیش گفتار و 
پنج بخش تدوین شده است . بخش‌های پنجگانه «سیر تکامل 
انواع نثرئو دری» ۰ «شکل انواع کلان تثر داستانی آفغانستان؛ ؛ 
شکل داستان کوتاه+ » وادییات داستانی به اصطلاح انقلابی؛ و 
/آشینایی با جند تن از داستان‌تو بسان, نام دارند . ادبات سد؟ةً 
سنج فارسي تاجيکي به خط سیرپلیک در دوشنبه به‌چاپ رسیده 
ابست( ۱۹۹8 ) . 
منبع : ادیات صد 5 بیستم فارسی تاچپکی . 
دانشنامه 


ادییات سوویتی ز آاع اجه ): میحله مور بهر دیان 


تاجیک‌زبان آسیای میانه که از ۱۹۳۱ تا ۲۱۹۴۱ به فارسی 
تاجیکی در تاشکند به‌چاپ می‌رسید . شماری از آثار عینی » 
لاهوتی و دیگر ادیبان تاجیک و ترجم آثار پوشکین » 
چخوف » مایاکوفسکی ‏ گورکی و جز آن‌ها در کنار مقاله‌های 
کرو دی و فرهنگی در یات مووی متشر ميشد... 
منابع : ادیات سوویتی ! دایرة المعارف ادییات و مسنعت نایک ؛ 
۸ 
بادیانی 


ادبیات شوروی تاجیک (ز عاشا دهشم اقزند هش  )‏ 
ادسیات فارسی تاجیکی دز فرارود دز سال‌های حاکمیت 
کمونیسم در اتحاد شوروی . این ادبیات که ستایشگر حکومت 


ادپیات سده بیستم فارسی تاجيکي عادا( هه تقاط هد ) 
ٍ ۱0۳0-0۳۹۵ + کتابی ره فارسی در بررسیی ادبیات 


انس سس سس سس 


ادب فارسي در آسبای میانه| ۷۷ 


ادبیات شوروي تاجیکی 


شوراها بود : در ۱۹۱۸ با اشعار صدرالدین عینی به نام‌های 
سر ود آزادی : به‌شرف انقلاب اکتر و مرئیه‌ای که وی در سوک 
برادرش سرأح‌الدین سروده بود + آعاز گردید و تا ۲۱ در 
سراسر اتحاد جماهیر شوروی » از جمله تاجیکستان رواج و 
بلکه غلبه داشته است . ادپیات شوروی تاجیک را به سه دوره 
مي‌توان تقسیم کرد : ۱-از ۱۹۱۸ تا پایان سال‌های دهة بیست 
میلادی ۰ ۲-از پایان دهة بیست تا بایان دهة پنجاه مپللادی و ۳- 
از پایان دهه پنجاه تا ابتدای سال‌های نود میلادی . دورف یکم ( از 
۸ تا بایان سال‌های بیست ) : در این دوره شاعران و 
نویسندگانی از پیروان ادبیات جدیده که از تم و استبداد 
منغیتیان » به‌ویه آمیر عالم‌خان ( ۱۹۱۰ ۸۱۹۲۰) به تنگ 
امده بودند » فريفتهٌ شعارهای ستم‌ستیزانه و فقراپروران 
بولشویک‌ها ( مانند زمین از آن کسی است که روی آن کار 
می‌کند » کارخانه‌ها از آن کارگران است ؛ حکومت به دست 
شوراها کسی که کار نمی‌کتد نمی‌خورد . ) شدند و آرسان‌های 
خود را در آیین آن‌ها دیدند و کاغذ و قلم را یکسره در خدمت 
جامعهٌ شوروی درآوردند , شاعران و نریسندگانی چون 
صدرالدین عینی . منظم : حمدی : فطرت ؛ حمزه ؛ بحرالدین 
عزیزی و اوحدی از نخستین کسانی بودند که قلم خرد را به سود 
جامعةً شوروی به کار بردند و سال‌های بعد کسانی چون 
محمد‌جان رحیمی ؛ ابوالفاسم لاهوتی » جلال اکرای 
سیذعلی ولی‌زاده و پیرو سلیماتی به آن‌ها پیوستند . اهل قلم 
برای پیات والاترین آرمان‌های خود » همچون سردم‌درستی و 
میهن‌خواهی ؛ کوشش می‌ورزیدند ۰ مجله و روزنامه انتشار 
می‌دادند : کتاب درسی می‌توشتند » تدریس می‌کردند و در یک 
سخن : هر یرو و فرصتی که داشتند ؛ در راه بیداری مردم 
می‌گذاشتند . شاعران و نویسندکان . نظام شوروی را که از 
تهی‌دستان ۳ رنجبران پشتیبانی میگ د » صی‌ستو دناد و درباره 
انقلاپ اکتیر و لنين که به تاجیکان » دولت و دولت‌داری جایه 
بودند » داد سخن می‌دادند . این حقیقت که در انقلاب اکتبر ده‌ها 
هزار تن از مردم ؛ از جمله اهل قلم ؛ کشته‌شدند و صد‌ها هزار تن 
از مردم آواره گردیدنه » یا پرایشان پوشیده بود یا آن را برآینند 
عملگر دهای خودشان می‌دانستند با ارزش‌هاي به دست امده وا 
گران‌تر از آن‌چه از دست رفته بود می‌دانستند . به هر تقدیر» آن‌ها 
در آن‌چه می‌گفتند بسیار صمیمی بودند و باور داشتند که انفلاب 
اکتبر مردمشان را از چنگال عقب‌ماندگی می‌رهاند و آن‌ها را در 
صف ملت‌های پیشرفته در می‌آورد . قصه‌هایی چسون جلدان 


ادییات شورروی تأاجیگ 


بخارا ( ۸۱۹۲۲ ) و آدبنه ( ۴ ) نوشتة صدرالدین عینی و 
شعرهای طلا کمران: ( 6۱۹۲۲ ) سرودهً رحیمی : لین - درادر - 
رهنما ( 2۱۹۲۲ ) از ولی‌زاده ؛ کرملین ( ۱۹۲۳ ) و زنده است 
ن ( ۶۱۹۲۴ ) سروده ابو القعاسم لا هو تی از بادگارهای مشهور 
این دوره به شمار می‌روند . اما از پیروزی انقلاب اکتبر و تصرف 
بخارا به دست بولشویک‌های روسیه هنوز ده سالی نگذشته بود 
که سیاست‌های سلطه‌گرایی و ضدملی بولشویک‌ها رفته‌رفته 
آشکار شد . نبروی عظیم پان‌ترکیستی که در ابتدای سدهٌ پیستم 
میلادی در آسیای‌میانه سر برآورده بود . پس از اثقلاب بیشتر 
رشد کرد . پان ترکیست‌ها هیچ نمی خواستند که در منطقه یک 
جمهوری فارسی زبان سر برآورد و با بهره‌برداری از سلعة 
بولشویک‌ها توانستند برخی مراکز سیاسی ‏ علمی و فرهنگی 
فارسی‌زبانان ؛ همچون سمرتند و بخارا و شهرهایی چون کش » 
تسف ؛ چست , کاسان و ترمذ را از خاک تاجیکستان جدا کنند . 
در پایان این دوره » جریان پرولیت‌کلت ( پرولتاریا -کولتور - 
کارگر -فرهنگ ) که هم سنت‌های رایج را انکار می‌کرد و هنر و 
رسرمی راکه نظام وین شوروی پی‌افکنده بود ؛ ترجیح می‌داد 
در شراسر اتحاد شوروی پیروزی‌هایی به دست آورد ؛ چندان‌که 
در تاجیکستان بر عروض فارسی خرده گرفتتد و آن‌را متعلق بد 
ادبیات کهنه فئودالی دانستند و می‌گفتند که طبقهٌ وین پرولتاریا 
که حاکم پرجامعه است و نظام کاملاً نوینی پدید آورده» به هنر 
نوی نیاز دارد . دور؛ دوم ( از پایان دهه پیست تا پایان ده 
پنجاه ) : اگر دور یکم ادبیات شوروی تاجیک دور جدل و 
تلاش در راه خو دشناسی بود ( روزنامه‌ای که جایش در ۵۱٩۲۵‏ 
تن هنن قیا: اخاز شد بیداری تابیک نام داشت ) » دور دوم 
سال‌های شکل‌گیری و پیدایی ادبیات قالبی و بی‌رنگ 
سوسیالیستی و در وافع دور تلاش برای از یاد بردن هریت و 
فرهنگ قومی برد . از ۸۹۲۹ الفبای هزارساله فارسی در 
تاجیکستان کنار گذاشته شد و القبای لاتین جانشین آن گردید . 
پایتخت جمهوری خودمختار تاجیک که در ۱۹۲۴ بنیاد شده 
بود ؛ از سمرفند به روستای دوشنبه انتقال پافت و نام جمهرری 
را به جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیک تغییر دادند . دیری 
نگذشت که بسیاری از کتاب‌های محلی را از دسترس مردم 
بیرون کردند و در ۱۹۳۰ کتاب ساده نموت ادییات تابیک نوشتة 
صدرالدین عینی که شرح حال و نمونه آثار شماری از شاعران 
فارسی‌گوی آسیای مینه از گهن‌ترین ایام تا روزگا موف است» 
ممنوع و جمع‌آوری شد . اهل قلم رفته‌رفته آزادی و استقلال 
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ادییات شوروی تاچیش 


خود را از دست دادن . آن‌ها آنجه ۴ می‌نوشتند که از ایشان 
می‌خواستند ؛ نه آن‌چه را که لازم بود . سانسور شدیدی حاکم 
بود و عوامل سانسور همگی از حزب کمونیست و دولت 
روسیه خط می‌گرفتند . اين ادییات سانسوری دو شاخه عمده 
داشت : یکی اتحادیةٌ نویسندگان که در ۱۹۳۴ بنیاد گردید و 
دیگری شیو؛ُ رآلیسم سوسیالیستی ( واقم‌گرابی اجتماعی ) که از 
۴ با اصل توجه به اهمیت کار و کارگر و ارزش آن در 
ساختن جامعه سوسیالیستی از پشتیبانی دولت برخوردار بود ؛ 
در ۱۹۳۴م رسمیت یافت و هم نویسندگان اتساد شوروی به 
هر زبانی که می‌نوشتنه : ملزم شدند که تنها از این شیوه پیروی 
کنند . در پی تغییر یافتن القبای زبان فارسی تتاجیکی و بتیاد 
سافتن دستگاه نیرومند ادار؛ ادیبان و نویسندگان » ادبیات 
خلق‌های شوروی از جمله تاجیک متحمل چند مصیبت دیگر 
نیز گردید » چنان‌که به دنبال برقراری حکومت ترور استالین ؛ 
شماری از نویسندگان تاجیی , مانتد صدرضیاء » غنی عبدالله » 
رحیم هاشم ؛ توره‌قل ذهنی ‏ بحرالدین عزیزی ؛ حکیم کریم و 
جلال أکرامی زندانی شدند و حتی صدرالدین عینی را نیز مدتی 
بازداشت کردند . در ۱۹۳۹ الغبای فارسی تاجیک را یک‌باز 
دیگر تغییر دادند واین‌بار الفبای سیریلی را برای نوشتن واژه‌های 
این زبان برگزیدند . در همین دوره بود که کاربرد سرخی ار 
واژه‌های خودی را منم کردند و روسی‌گرایی را بدان‌جا وساندند 
که به جای واژه‌های کهن و سنتی «سیاست؛ و «اقتصاد, کلمات 
«پولیتیکا, و «ایک‌انومیکاه را رواج دادند . در همین روزگار 
تندروی‌ها: جنگ جهانی دوم ( ۱۹۳۹ -۱۹۴۵۰ع) نیز درگرفت و 
بسیاری از ادیبان و نویسندگان تاجیک ‏ مانند حبیپ یوسفی ؛ 
حکیم کریم . لطف الله بزرگ‌زاده ؛ عبدالشکور پیرمحمدزاده ؛ 
ساتم اولوغ‌زاده ؛ فاتح نیازی » باقی رحیم‌زاده ؛ حاجی صادق » 
عبدالجبار قهاری ؛ حامد عابدی . محمدجان ربیعوف : تاجی 
عثمان ؛ عاشورمات نظروف و مصطفی شرفی به جبهه‌های 
جنگ رفتند و از آن‌ها چهار تن نخست ؛ یعنی حبیب یوسفی ؛ 
حکيم‌کريم ۰ لطف‌الله بزرگ‌زاده و عبدالشکورپیرمحمدزاده از 
جنگ برنگشتند . پس از بایان جنگ در ادب و هثر شوروی 
نظرية تازه‌ای پیش کشیده شد و تا مدتی بازاری رخ در محافل 
ادبی و سیاسی داشت . برابر این نظریه که به‌نام عدم صذیت 
( بی‌کونفلیکتی ) آوازه دارد : مردم اتحاد شوروی مردمی 
قسهرمانند » آن‌هاانسقلاب اکتیر را برپا کرده‌اند » جامعة 
سوسیالیستی بی‌افکندند ؛ در جنگ جهانی پیروز شده‌اند » نظام 


جهانی سوسیالیستی بنیادکرد‌اند و اکنون کمبود ؛ نقص و 
ضدیتی در زندگی خود ندارند . این همه عرامل دست به دست 
هم دادند تا ادبیات در اتحاد شوروی دو ویدگی جدی اما 
ناخوش پیدا کند : ۱-در موضوع و محتوا نوبسندگان از تصریر 
کردن واقعیت زندگی دورشدند و به دادن آب و رنگ دروغین به 
آن‌چه د رکشور سی‌گذشت ؛ روی آوردند ( گفتنی است که یکی 
از شاعران در ستایش جامعه شوروی کار را بدان‌جا رساند که به 
پدر و مادر خود توهین کرد ) . در تاجیکستان نویسندگان به 
گذشته ‏ به‌ویده گذشته اساطیری توجه کرهدند و از این روی » 
شاهنامه دست مایهٌ بزرگی برای نویسندگان گردید . این رو یکرد 
به گذشته دو فایده برای ادیبان و نویسندگان تاجیک داشت : 
یکی این‌که گذشته خطری نداشت و نویسنده می‌توائست در 
سخن گفتن از آن‌چه در گذشته پیش آمده بود ؛ عنان قلم را 
رهاکند و دیگر این‌که با پرداختن به گذشته و آوردن آن فرایاد 
ملت خود ‏ او را در زنده نگه‌داشتن هویت ملی خود یاری دهد . 
۲- در شکل یا فرم ادبی ؛ شعر به شمار تبدیل یافت و 
تصویرپردازی که اصل و مایةٌ هنر است در ارزیابی سخن یکسره 
از دیده‌ها ناپدید شد . با این همه » دورهُ دوم در تاریخ فرهنگ 
تاجیکان امتیازهایی نیز دارد . چنان‌که کوشش‌های صدرالدین 
عینی و شاگردان او در سفتن معیارهای گفتار ؛ نزدیک کردن زبان 
و سکن تگارش به فهم عامه » غنی کردن خزانة واژه‌ها از کنجینه 
آثار بزرگان گذشته و گویش‌های زند؛ُ موجود از این امتیازها 
است . درست تر این است که این نتیجه‌ها هنوز دلخواه نیستند : 
اما مقصود این است که راهی که عینی و دیگران پیش گرفته 
بودئد موجه شتاخته شد . در این دوره ؛ اگرچند ستایش جامعة 
سوسیالیستی و نکوهش روزگار گذشته کاری واجب و فراگیر 
بود به شرافت اجتهاد عینی و شاگردان او : تذکر؛ جامم 
نمونه‌های ادبیات ناجیکگ سرتب و منتشر شد. ( ۴۱۹۴۰ ) و 
کتاب‌ها و مقالاتی دربار؛ٌ رودکی ؛ فردوسی ؛ اين سینا ؛ ناصر 
خسرو » تظامی ؛ سعدی ؛ حافظ واصفی ؛ سیدا ‏ بیدل » احمد 
دانش و دیگران انتشار یافت . از میان این نوشته‌ها کتاب‌های 
عینی به نام‌هاي استاد رودکی ( ۶۱۹۴۰ ) ؛ واصنی و خلاصة بدایع 
الوقایم ( ۶ ) مبرزا عدالقادر یدل ( ۶۱۹۵۴ ) و سیدا و مقام 
او در تاریخ ادییات تاجیکه ( ۰۱۹۳۷ ۱۹۵۲ع ) نوشتة عبدالغنی 
میرزایف از اهمیت فراوان برخوردارند . حکایه ( داستان کوتاه ) 
و پاوست* ( قصه ) که در دور گذشته در آسیای‌میانه پیدا شده 
سودند در این دوره فسترش بافتند . در دور: گذشته تنها 
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صدرآلدین عینی بود که حکابه و پاوست می‌نوشت : اما در 
دوره دوم پرشمار نوبسندگان انواع ادبی یاد شده . افزوده شد و 
کسانی چون جلال اکرامی . حکیم کریم » ساتم اولونغزاد ‏ علی 
خوش ؛ عبدالسلام دهاتی و رحیم جلیل به عیتی پیوستند . در 
همین دوره رمان‌نویسی نیز در سیان تاجیخان رواج شرفت و 
تین کس در آسیای میانه که رمانی نوشته باز هم صدرالدین 
عینی بوده است . رصان‌های داخونده ( ۱۹۲۹ ) و غلامان 
( ۱۹۳۴ ) شالوده رماننویسی نه تنها در ادیبات تاحیک , بلکه 
در سراسر مستطقه فرارود شدند . رسان‌های شادي ( ۰۱۹۴۰ 
۹ )نو شته جلال اکرامی ؛ آدمان جاوید ( ۰۱۹۴۱ ۸۱۹۴۹) 
از رحیم جلیل و وف( ۱۹۴۹ ) از فاتح نیازی در این دور نوشته 
شدداند . نوشتشن اثار منثور در قالب انواع ادیی نو مانند اچرک* 
و فیلتون* نیز در همین دوره رواج گرفت . گنتنی است که در 
دوره دوم پرداختن به زندگی مردم بیگانه که بیرون مسرزهای 
شوروی رلک سر کرحت نیو از هوس‌عات احتیات مک دیق . 
نویسندگان تاریخ ادبیات تا کید کرده‌اند که مرضوعات بین‌المللی 
در آثار لاهوتی + پیروز و مپرز! تورسون‌زاده موقع مهم و ممتاز 
دازند . ساسله اشسعار شید هند وستان ( ۵۱۵۴۸ ) سروده 
تورسون‌زاده که از مبارزات استقلال خواهانة سلت هند با 
استعمارگران انگلیسی سخن می‌گوید و از آن دقاع می‌کند ؛ تأثیر 
فراوانی در ادپیات سراسر شوروی گذاشت و بسیاری از شاعرابٌ 
خلق‌های دیگر شوروی در روسیه ؛ اوگرایین ؛ روسیه سفید + 
آذربایجان و ازبکستان به این موضوع مهم ترجه کردند . این 
اواز؛ بلنه را سلسله اشعار تورسون‌زاده به نام صدای آسیا 
۵ ) نیز به‌دست آورد . مشظومه‌های حماسی بری بضت 
( ۱۹۴۷ ) سرودة اپوالقاسم لاهوتی ؛ حسن ارابه کش ( 2۱۹۵۴ ) 
از تورسون‌زاده و لین در پامبر ( ۱۹۵۵ ) سروده میرشکر از آثار 
معروف ادبیات تأاجیک در دوران شوروی به‌شمار می‌آیند . در 
این دوره تمایشتامه‌نویسی ( و عموماً هنر نمایشی ) نیز که در 
فرهنگ تاجیکی چیز تازه‌ای بود . در آسیای سپانه رواج 
گرفت . مبارزه ( ۶۱۹۳۳ ) نوشتة عبدالحق علمانوف ؛ وخش 
( ۱۹۳۵ ) توشتة غنی عبدالله ؛ دشمنان ( ۱۹۳۵ ) از جلال 
اخرامی » رعن از سیدسلطان سید سرادوف ( ۶ ) ۰ شادمان 
( ۱۹۳۹ ) و کلتکداران سرخ ( 6۱۹۴۱ ) توشتهةً ساتم او لو غزاده 
دربار؛ مسوضوعات روزگار خود نوشته شده‌اند . میرزا 
تورسون‌زاده ؛ فطرت : دهماتی و پیرمحمدزاده از داستان‌های 
شاهامة فردوسی : خسسة نظامی و نیز شورش واسم بلجواتی 
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([ ۱۸۸۷ ) تمایشنامه‌هایی تهیه کرده‌اند که تا امروز هم ارزش 
خود را نگه داشته‌اند . از بادگارهای ادببی مهم دورةٌ دوم مرگ 
سودخور ( ۱۹۳۹ ) نوشته صدرالدین عینی : بادداشت‌های تصنی 
( ۱۹۳۹ ۸۱۹۵۴۲ ) ؛ صبح جواني م۱( ۱۹۵۴ ) نوشتهٌ ساتم 
اولوغْزاده را می‌توان باد کرد , بسیاری از اشعار غنایی لاهوتی » 
تورسود‌زاده ؛ رحیمی ؛ پیرو ۰ بوسفی و دیگران برای آیندگان 
نیز خواندنی خواهد بود . دورة سوم ۱ از بایان سال‌های بتحصاه تا 
آبتدای سال‌های نود ) : خرده گیری شدید نیکیتا خروشچف : 
نخست وزیر و دیر او حزب کمونیست شوروی از کیش 
شخصیت استالین در ۱۹۵۶م نه ثنها ضربةٌ سنگینی به کاخ 
ساطه کمونیستی وارد آورد + پلکه برای گسترش چارچوب‌های 
مرسوم آدپ و هنر نیز امکاناتی فراهم ساخت . نویسندگاتی 
چون غنی عبدالله ؛ رحیم‌هاشم و نوره‌فل ذهسنی از تبعید 
بازگشتند و حقوقی که در کار کاغذ و قلم داشتند » بازگرفتند ؛ 
پژوهش‌هایی در زمپنة میراث فرهنگ ملی انجام گرفت ‏ آثار 
ادبی و علمی روزگاران کهن بیش از گذشته طبع و تشر گردید : 
اشنایی هر چند اندک با اثار ادبی و علمی ادیبان معاصر ایران و 
انیانستان آغاز کشت از پایان سال‌های دهه شسصت زسرما 
مفأومت در ادییات اغاز شد و رفته رفته بالید و به فریاد مبدل 
گردید , در اين دوره زبان و سبک بیان سفته و پخته شد و 
معیازهای "نو زبان ادبی فارسی تاجیکی روشنی و برجستگی 
یافت . برای پیدا کردن معیارهای تازهُ زبان به‌ویژه نویسندگانی 
چون تررسون‌زاده » اولوغ‌زاده » محمدی یف و مومن قناعت 
خدمات شایسته‌ای کودند . فسانی چون بازار صایر ‏ لایق 
شیرعلی ‏ کوهزاد ؛ بهمنیار + ستار تورسون : ساربان و سخنوران 
یر شیوه صدرالدین عیتی را ادامه دادند و در بر کشیدن زیان 
ادبی کوشش‌هاي شایسته کرده‌اند . تشائه‌های دور نوین ادبیات 
برای نخستین بار در نثر حماسی رمان من گنیکارم ( ۶۱۹۵۷ ) 
نوشته جلال اکرامی : نظم حماسی داستان چراغٌ ابدی 
( ۴۱۹۵۷ ) از تورسون‌زاده و اشعار غنایی موّمن قناعت آشکار 
۳ . اکرامی از راه روانشناسی به بیان پیچیدگی‌های اخلاق 
معاصران پرداخت ‏ تورسون‌زاده در تصویر گرد سیمای 
صدرالذین عبنی که فرزند برومند ملت تاجیک است ؛ سار 
کوشید و مژمن قناعت در پی یافتن اشکال و واسطه‌های نوینی 
برای شعر برآمد . نوغ ادبی رمان که در روزگار نوین بار اصلی هر 
ادبیاتی بر دوش آن است ؛ در دورة سوم بسیار گسترشی یافت و 
آثاری چون واسع ( ۸۱۹۶۷ ) و فردوسی ( ۱۹۸۶ ) نوشتة 
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اذبیات شوروی تاجیکی 


ساتم آولوغٌزاده» دختر آتش ( ۱۹۶۰ )۰ دوازده دروازة؟ سخارا 
( ۱۹۶۹ ) و تخت وازگون ( 2۱۹۷۳ ) نوشتهٌ جلال اکرامی ؛ 
سرگذشت صنر مضوم ( ۱۹۶۹ ) نوشته جلال اکراسی و 
حبیب‌الله نظروف ؛ صسفر مخسوم در نخارا( ۶۱۹۸۲ ) و ختلان 
( ۶۱۹۸۳۴ ) نوشته اکرامی . اتاق کنجی ( 6۱۹۷۴ ) نرشتة 
محمدی‌یف ‏ گذشت ایام ( ۶۱۹۷۶ ) نرشتكً جمعه آدیسنه : 
هریشه گمان مبر که خالی است ( ۱۹۷۴م ) و سربازان بی‌سلاح 
( ۱۹۸۴ ) به قلم فاتح نیاژی » شوراب ( ۱۹۵۶ - ۱۹۶۷ ) 
نوشتة رحیم جلیل » آب روشنایی* ( 0۱۹۷۷ ) و نگ و اموس 
( ۱۹۸۱ ) از محی‌الدین خواجه‌یف ؛ نارکد ( ۴۱۹۷۸ ) و دیا به 
ید ( ۸۱۹۸۴ ) نوشتةٌ بوسف اکابروف ‏ هم کوه بلند و هم شهر 
عظیم ( ۶۱۹۸۳ ) از کوهزاد ؛ هنربيشه ( ۱۹۸۴ ) و زرافشان 
۱ شتطل | نو شته ساردان + ستاده‌ای در ثبره شب ( ۲۳ ) 
نسوشته رسول هادی‌زاده و زنان سبزبهار ( ۶۱۹۹۰ ) نسوشتة 
کل‌رخسار از نمونه‌های رمان جدید در دورة سوم به‌شمار 
می‌آیند . پاوست‌نویسی نیز در این دوره رشد کرد و ده‌ها اثر از 
این دست در اسیای‌میانه نوشته شد که از میان آن‌ها از تامستان 
( ۴۱۹۵۸ ) نوشته پولاد حالس » روابت سفدی ( ۶۱۹۷۵ )از 
اولوژزاده . آدمان کهنه" ( 2۱۹۶۳ ) ؛ در آن دیا ( ۴۱۹۶۵) د 
ورطه ( ۶۱۹۸۳ ) نوشتة محمدی یف ؛ پیوند ( ۶۱۹۷۶ )۰ 
می‌گویند که مادر ... ( ۱۹۸۲ ) نوشتة ستار تورسون »اوراق 
رنگین ( ۶۱۹۶۴ ) و انشا در موضوع آزاد ( ۵۱۹۶۹ ) از جمعه 
آدینه » بات ( ۸۱۹۶۶ ) و آسمان صاف ( ۱۹۶۹ ) نوشتة 
اکاپروف ‏ زنگ اول ( ۸۱۹۷۰ ) » سیگ سپر ( ۸۱۹۷۱ ) و جوگی 
( ۳۱۹۷۳ ) نوشته ساربان ؛ پسند دره ( 6۱۹۷۵ ) ؛ کین خمار 
( 6۱۹۷۶ ) و یک روز دراز » دوز سیاز دراز ز ۱۹۷۷ع ) نوشتة 
کرهزاد ؛ برواز شاهین ( ۱۹۷۵ )۰ مزدکك ( ۴۱۹۸۱ )۰ عشق دختر 
روع ( ۴۱۹۸۵ ) نوشته رسول هادی‌زاده ؛ تو تنها نيستي ( 6۱۹۷۹ ) 
و تار و پود ( ۱۹۸۳ ) توشنه بهرام‌فیروز » بعد از سر پدر 
( 6۱۹۷۹ ) کاسة دور ( ۱۹۸۵ ) و اسب بابام ( ۲۱۹۸۶ ) نوشته 
عبدالحمید صمد ؛ اسب آخرین ( ۱۹۷۹ ) به قلم عبدالرافع 
ربیع‌زاده ؛ شي در کبود جر ( ۱۹۸۴ ) » ستارة دلشاد ( 2۱۹۸۶ )۰ 
درد عش ( ۸۱۹۸۶ ) و در آرژوی پدر ( 2۱۹۸۷ ) نوشته کرامت 
الله میر ژایف را می‌توان یاد کرد , از انواغ وین ادبی که در زمان 
حاکمیت شوروی پیدا شد و در دور؛ُ سوم بالید : آچسرک است . 
تویستدگانی چون فضل‌الدین محمدییف : فاتح نیازی ۰ 
مطیع‌الله نجم‌الد توف اعظم صدقی ‏ آمین‌جان شخوهی : 


عبدالملی بهاری و بختیار مرتضوی در رواح دادن این نع ادبی 
که موضوع آن باید برگرفته از حوادث وافعی و رویدادهای 
روزمره زندگی باشد ۰ سهم فراوان داشتند . رشد نثر مستند در 
این دوره چشم‌گیر است . اگر نوشتن یادداشت‌های روزانه در 
گذشته زمینه داشته و یادداشت‌های روزانه کسانی جون واصفی 
هروی و احمد دانش به دست ما رسیده و در دور دوم از روزگار 
حاکمیت شوروی همچنان رونق داشته ؛ در دور؛ سوم 
سقرنامه ء رمان » فصه ونمایشنامه‌های بسیاری در موضوعات 
تاریخی نوشته شده‌اند , رمسان‌های واسع ( ۶۱۹۶۷ ) درباره 
فهرمان ملی تاجیکان که در ۱۸۸۷ رهبری شورش دهعانان در 
برایر ستمگری‌های امیران منفیت را در دست داشت : فردوسی 
که بازآفرینی زندگی حکیم بزرگ توس است ؛ ستاره‌اي در ره 
شب که زندگینامة احسمد مسخدوم‌دانش » آغازگر ادبیات 
معارف‌پروری تاجیک است ‏ جان به گرو ( ۶۱۹۸۰ ) نوشتة 
شادان حنیف که دربار؛ کادمسین پافلوفسکی است : مأواي دل 
( ۱۹۶۹ -۱۹۷۹م) از رحیم جلیل که دربارة شهر باستانی خجند 
است ؛ دیا به امید درباره زندگی صدرالدین عینی ؛ فسه‌های با 
ار وجدان ( 6۱۹۷۸ ) نوشتةٌ رحیم هاشم ورادی فیش که نیز 
دربارة زندگی و روزگار صدرالاین عینی است ‏ یگ روز دراز ؛ 
روز سیار دراز دربارهٌ واقعه هشتم آوریل ۱۹۱۷ که عینی را 
کارگزازان امیر عالم‌خان : امیربخارا ( ۱٩۱۰‏ ۸۱۹۲۰ ) دستگیر 
کردند و او را هفتاد و پنج ضربه چوب زدند ؛ نمایشنامه‌های 
اولوغ‌زاده و عبدالسلام عطابایف از روزگار رودکی » ابن سین 
رابعه ؛ تیمورملگ » واسع بلجوانی ‏ احمد مخدوم دانش و 
داستان‌های کر تاه ادش اسند درباره روزکار بارید ؛ خو انندگان را 
در شناخت ارزش‌های میراث گذشتگان بباری‌های سودمند 
می‌دهند . چون در این‌جا سخن از نثر ادبی تاجیک می‌رود » 
شایسته است که از آنار تیمور ذوالفقاروف که به روسی 
می‌تویسد نیز یادی درمیان آید . داستان‌های او که در سه 
محجموعه داستان‌های مسافرت ( ۶۱۹۸۰ ) » اسبران و شاعران و 
خردمندان ( 2۱۹۸۳ ) و شکار شاه بهرام گور ساسانی ز ۶۱۹۸۶ ) 
گرد آمده‌اند : به‌ویژه درمیان خوانندگان خارجی آوازه‌ای بلند 
دارند . آثار ذوالفقاروف که در ۱۹۹۴ نامزد دریافت جایزه آدبی 
توبل بود ‏ هم در زبان و سبک نگارش و هم در مسوضوع و 
درونماية خود تازگی‌های فراوان دارند . دورة سوم دوره 
بالندگی داستان‌های لیریکی یا منظومه‌های غنایی نیز بود . در 
این دوره دأستان‌های غنایی قراوانی سروده شده که از ان شمارند 


ادب فازسی در آسیای ماه | ۷ ۸ 


ادییات شرروی تأجیک 


جان شیرین ( 6۱۹۶۰ ) سروده تورسون‌زاده ؛ موح‌های دنر 
( 2۱۹۶۳ )» داستان آثش ( 6۱۹۶۶ ) ؛ سسروش استالین گراد 
( ۶۱۹۷۱ ) و تاجیکستان اسم من ( 6۱۹۷۵ ) از موّمن قناعت : 
ماتم سفید ( ۶۱۹۸۳) از شل رخسار و پي دریا( ۲۱۹۸۲) 
از کل نظر . در این دوره داستان‌های حماسی فراوائی نوشته 
شده که از میان آن‌ها از ۲۹۳ پهلو ( 6۱۹۷۰۰۱۹۶۳ ) ۰ اسرار 
( ۱۹۷۵ ) و فرزند حکوست ( ۴۱۹۸۳ ) از غفار سیرزا » دشت 
لوند ( ۴۱۹۶۱ ) و عشق دختر کوهساد ( ۱۹۶۲ ) از مسیرشکر : 
کوچه با عاشقان ( ۱۹۶۲ ) از شکوهی ,از گنگه تا کرملین 
( ۱۹۷۰م) از تورسون‌زاده ؛ شبي پیش از مرگ ( ۱۹۶۵م ) و شهید 
زنده ( ۱۹۷۵ ) از قهاری و کهوارث سین( ۸۱۹۷۹ ) از مومن 
قناعت می‌توان ید کرد . پیک سبکبال هر ادییاتی شعر آن ادبیات 
است » به‌ویژه شعر جهانی فارسی که در هر دوره‌ای که بر آن 
گذشته . ویژگی‌های تازه و تازگی‌های ویژه‌ای یافته است . این 
ویژگی دربارُ ادییات شوروی تاجیک در دور؛ سوم نیز به چشم 
می‌خورد . در پایان سال‌های ده پنجاه » مومن قناعت برای 
یافتن راه‌های تازه در شاعری و پیدا کردن قوالب و تجربه‌های 
عینی و لاهوتی را پی‌گرفت و از تجربه‌های شاعران روس ؛ 
مانند ماپا کوفسکی ؛ نیز بهره جست ‏ چنان‌که مستزادهایی گفت 
و در آن چارچوب‌های شعر سنتی را شکست . این جست و جو 
را در سال‌های دهه شصت پازار صابر نیز ادامه داد و به راه‌های 
تازه‌ای رسید . راز توفیق بازار صابر در دو عامل نهفته است : 
یکی این‌که وی به اصول آدب و هنر شوروی که محتوای 
ایدئولوژیکی سخن را اصل می‌دانست و جوهر ذاتی هتر را فرو 
می‌کُذاشت گردن ننهاد ( تنها اشاره به این نکته کافی است که 
بازار صابر در میان بزرگسالان و همسالان خود تنها شاعری 
است که سختی در ستایش از حزب کمونیست و لنین و انقلاب 
ار نگفته است ؛ ؛ دیگر این‌که وی تجربه‌های ادبی درشور 
پیروی را به درستی شتاخت و با کوشش فرآوان آن‌ها را آموخت 
و از آن‌ها برای خود سرمشتی ساخت . وی از تجربه‌های شاعران 
معاصر ایران : مانند نیما » اخوان‌ثالث و ابسامداد نیز بسهره 
جست . از مهم ترین ویژگی‌های بخش عمدهٌ شعر نو که گذشته از 
بازار صابر ۰ شاعرانی چون موّمن قناعت ‏ لایق شیرعلی : گل 
رخسار » گل نظر ؛ کمال نصرالله » ضیاء عبدالله ؛ رحمت نذری » 
فرزانه و نظام‌قاسم نیز در آن سهم دارند » به جز تصویرسازی : 
یکی نیز این است که در شعر فارسی نو آسیای میاه . عروض 
یکسره انکار نمی‌شود ؛ یعنی ارکان شعر ثابت می‌ماند و شنها 


ادییات شوروی تاجبگ 


تعداد آن کم و زیاد می‌شود , می‌توان گفت ادبیات فارسی 
تاجيکيی در دوره سوم از دوره‌های سه گانه شوروی ویژگی‌های 
جدی دوره‌های گذشته را نکه‌داشت . چنان‌که در بالا هم اشاره 
رفته , از سال‌های شصت میلادی سخنوران پاکروش تا آن‌جا که 
توانستند به بازتاب دشواری‌های جامعه در آثار ورد پر داختند . 
در شعر ؛ نخستین گام را موّمن قناعت برداشت , هر چند 
جسارت او در دقا از زبان مادری که در سصعرض هجوم زبان 
روسی بود بسیار اندک بود ‏ به هوحال وی در این زمینه آغازگر 
بود و همین که راه را نشان داد » کسانی چون بازار صابر ‏ لایق 
شیرعلی ؛ گل نظر » گل رخسار فرزانه و ضیاء عبدالله ؛ از پی او 
رفتند و با جسارتی بیشتر راهش را ادامه دادند . از نثرنویسان » 
تریسندگانی چون اولوغ‌زاده . جمعه آدینه : محمدی بوف ستار 
تورسون ؛ بهمنیار ؛ کوهزاد و ساربان کوشیدند تا در تسصویر 
کردن زندگی چندان دروغ نگوبند ؛ بلکه انصاف را رعایت کنند 
و تا آن‌جا که بتوانند در پرده‌برداشتن از حقایق دردناک روزگار 
کوتاهی نورزند . بی‌اعتنایی به زبان فارسی تاجیکی » بیرون 
مساندن شهرهای سسمرفند و بسخارا از مرزهای جمهوری 
تاچیکستان ؛ بسهره‌کشی از کشاورزان ؛ روزگار سخت و 
تو انغرسای زنان, تاجیک . خبانت‌های زسامداران تاحیکستان و 
فساد رهبران کموئیست از جمله دردهایی بود که در ادبیات 
قاری اشیای‌میانه کمابیش بازتاب یافت . کار مسقاوست که در 
سال‌های دهة شصت آغاز شد ؛ در دو ده هفتاد و هشتاد شدت 
گرفت و سرانجام در آغاز سال‌های نود به ادبیات مقاومت تبدیل 
شد .گر تاجیکان بیدارتر از دیگر ملل آسیایمرکزی هستند ‏ اگر 
تاجیکستان بیش از دیخر کشورهای آسیای‌میانه برای به دست 
آرردن استقلال خود تلاش می‌ورزد » اگر واژگون کردن پیکر 
لئین در میدان دوشنبه نخستین اقدام از اپن‌گونه در سراسر اتحاد 
شوروی بود . ادبیات ؛ به‌ویژه مکتب مقاوست در بپداری و 
جسارت مردم سهم فراوان داشته است . اما ادرست است اگر 
گمان رود که در اين دوره تویسندگان در بیان عقاید خود آزاد 
بوده‌اند . هر شاعر و نوپسنده‌ای که در خدمت حزب کمونیست 
یود : از چشم جامعه‌داران می‌افتاد و هر که برای برده برداشتن از 
حقایق تلخ قلم بر می‌گرفت کیفر میدید . چنان‌که جمعه آدینه 
بخاطر گفتن اندکی سخن حق دربارهٌ یک کمونیست از کار برکثار 
شد ؛ عبید رجب شاعر را از سردییری مسجله کنار گذاشتند ؛ 
پیست هزار جلذ از کتاب گذشت ابام را که آمادُ پخش بود ‏ به 
کام انش فرستادند و نویسنده در این کشمکش تاب نیاورده 


سس سس س______ _ __ سس 


شنیب از سپیي دز آسياي اجه | ٩‏ با 


ادبیات فارس -تاچیک 


ادییات ثارس - تاجیگ 


جانش را از دست داد . زنده‌نامان سحمدی‌پوف ؛ معظمه و 
عبدالله ذاکر کماپیش گرفتار چنین فشارهایی شدند و روزگاری 
کد الوغ‌زاده و بازار ضایر داشتتد » بسپارتلخ و دردناک بود . در 
پایان این کفتار شایسته است از جند کتاب فارسی تاجیک که از 
سد؛ بیستم میلادی برای خوانندگان سده‌های آینده به‌یادگار 
خواهد ماند ؛ نام بیریم . این کتاب‌ها عبارتند از : واسم ؛ فردوسی ‏ 
زواست: سخدي ؛ من که‌کارم + دخت تس + کذشت ابام ۰ نیگ 
ونلبوس ‏ آدمان کهنه » شاهی زاین ۰ ورطه ؛ اتاق کنجی ؛ یک روز 
دراز ؛ روز ساردراز ؛ ان شیرین » چرا ابدی ‏ زبان سب بهاد : 
گهوار؟ سیناء سروش استالین گراد و بسیاری از اشعار بازار صابر» 
این شیرعلی ؛ گل رخسار گل نظر ضیاء عبدالله ؛ رحمت 
ندری ‏ : زانه : نظام قاسم ء کمال نصرالله ؛ علی‌محمد مرادی 
ی مه - 
متابع : آچبرکد ادسیات شوروي تاجبکه » اسنالین‌آباد ۱۹۵۶ - 
۷ در دو سجاد ! "چرکك تاریخ ادبپات شوزوی تابیکد : 
اسنگو ۰۱ به روسي ؛ ارگان سحنن : ععطاخان سیف‌الله بوف : 
درشنبه ۱۹۸۵ ؛ تار بخ ادبیات شوروی ناحیک ( تحول ژانرها ) ؛ 
دو شنبه ۱۹۷۸ - ۱۹۸۴ ؛ در شش مجلد ؛ تجدد : سحمدجان 
شکوری : مسکو ۱۵۸۶م ‏ به روسی ؛ بات + ادیات + زالسم ؛ 
مجموعه مقالات صاحب ثبروف : دوشنبه ۱۹۶۶ - ۱۹۸۸ ؛ کر 
پنج مجلد ؛ خراسان است اینجا : ۲۰۲ ۲۰۳ ؟ دابرةالمعازف اد ییات 
و صنعت تاک ؛ ۸۶/۱ - ۹۸ ۲ دایرةالسعارف شوروی نابعک , 
۷ - ۶۶ ؛ کشور کوه‌های یلد و وادی‌های زرار , [ 2۱۹۷۰ )۱ 
کب آدست ؛ مجموعه مقالات محمدجان شخوري ؛ دوشتبه ‏ 
۰۱ ثر رآلستی وتحول شعور استبیکی . ممدجاب شگوری ؛ 
دوشنبه 6۱۹۸۷ ؛ «ادبیأت تاجیک تداوم ادبیات فارسی» گفنگر با 
میرزا شکررزاده , قدس ۰ ۱۳۷۲ش ۰ و ٩و‏ ۱۰ تپر ! «ادبیات 
نرناجیسکی؛ : رحسیم مسلمانیان قبادیانی ؛ گیهان فرهنگي . 
۷سش ؛ سال نهم ؛ شماره دهم : صمی ۲۶ - ۳۹ کیت 
هینچینس : «ادپپات نو اجیک؛ ادبستان , شماره دوم : صص ۳۴ 
. ۳۷ همان‌جا , شمار؛ سوم : صص ۱۲۱۰۱۶ «ادبیاث و شسعر 
فارسی در تاجیکستانه . گفتگو با رحیم مسلمانبان فبادپانی ؛ 
فرهدگ آفریش : ۱۳۷۲ش ۰ ۱۲ مرداد ؛ شمار؛ ۱۱۲ص ۵؛ «پرند 
ادبی اپران ٩‏ تاجیکستان» ‏ گفتگر با رحیم مسلمانبان قبادیانی ؛ 
کیهان فرهنگی : سال دهم ؛ شمار؛ ۸ صصي ۱۱۴۰۱۳ 
سیر تاخیکستان) ؛ شسعر ؛ شسماره‌هاي ۱۵۱۱۳۰۲ ۱۱۷۰ 


«شعر تاجیگ : گرایشی‌های فکری و روندتحولات ادبی#, گفتگر با 


بازار صابر : کیهان فرهنگی , سال بازدهم ؛ شمار؛ ۰٩‏ صص ۵ - 
۱ ! #ادییات شوروي تاجیی , مسأله‌های نشر معاصر لا : مپ گرد 
عده‌ای از صاحبنظران ادبیات معاصر تاجیک : صداي شرق ؛ 
۸ : شماره ۲ : صص ۱۰۵ ۰ ۰۱۱۶ ۱۲۷۰۱۱۸ ٩‏ همانجا : 
شماره ۳؛ صص ۱۱۲۱۱۰۶ شماره ۰۵ صص ۱۲۹۰۱۱۹ شماره 
۷ صص ۱۲۴-۹۳ بهرام سیروس ؛ «راجم به شمر نوا ؛ صدای 
شرف ۰ ۸۹۶۵ : شماره ۰۸ صص ۱۱۲ - ٩۱۳۰‏ ناهة پارسی : سال 
اول » شماره اول : ثایستان ۱۳۷۵شی :۰ صصی ۱۳۵ ۱۳۴۰ 


سبخان امپر 


ادبیات فارس - تاجیک ز »از قا تاه اق ند عاد  )‏ اصطلاحی 


کمابیش جدید در ادبیات‌شتاسی که نشتین بار صدرالدین 
عینی برای بپان مفهوم ادبیات کلاسیک فارسی در سده‌های نه تا 
پانزدهم مپلادی به‌کار برد . اين اصطلاح در سال‌های ۱۹۲۰ - 
۰ در ادب پژوهشی شوروی پیدا شد و توصیح راستین و 
درست آن نیز در سرسخن نمونه‌های ادیات تابیک ( دوشنبه » 
۰ ) بیان گردیده است . از لفظ تاجیکی به معنای زبان 
تاچیکی نخستین بار در سفرنامه میرعزت‌الله هندی در 8۱۸۱۳ 
اشتفاده شده است ؛ چنانشه وی می‌نویسد : «زبان قوقند 
[ خوفند ] ترکی أست [ولی ] امل شهر تاجیکی ؛ یعتی فارسی 
می‌گویند ., همچنین اصطلاح تاجیکی به معنای زبان در تذکرة 
افضل التذکار پیرمستی بخارایی در بیان زندگی شاعری به نام 
احقر به کار رفته است . ولی در هیچ یک از آثار خطی پا چاپی تا 
نقلاب اکتیر ۱٩۱۷‏ روسیه و تأسیس جمهوری شوروی 
سوسیالیستی تاجیکستان ظاهراً اصطلاح «ادبیات فارس - 
تاجیک؛ دیده نمی‌شود . تا این زمان در حوزه‌های ادبی مردم 
ایران : فرارود . هند و پا کستان تنها اصطلاح دادبیات فارسی؛ به 
کار می‌رفته است و هم اقرام ایرانی تبار بدین تام افتخار 
می‌کردند » به‌ویژه تاجیکان که گاهوار؛ اصلی زبان شارسی را 
سخارا با سمرقند مسی‌دانند , در سال‌های ۱۹۲۰ و ۶۱۹۳۰ 
دانشمندان تاجیک به پیش آهنگی عینی ؛ در پاسخ به ضرورت 
زمان : اصطلاح وادبیات فارس - تاجیک, را به ادبیات و 
ادبیات‌شناسی شوروی وارد کردند و علتش آن بود که پس از 
آن‌که دولت بخارا در ۱۹۲۰م به دست بولشویک‌ها سقوط کرد و 
فرارود به چند جمهوری به نام‌های ترکمنستان ؛ قرفیزستان ؛ 
ازیکستان و فزافستان تقسیم گردید : مسیگو مر جودیت فشسومی 
تساجیکان را نادیده گرفت . از سوی دیگر ؛ گروهی از 


ادب فارسی در آمپای مانه| ۸۷ 


ادییات فارس و تاجیک 


ادبیات فارس و تاجیک 


سیاستمداران و نو بستدگان در تاشکند » سم‌قند و بخارا به 
سرگوب اند يشه و الگیره‌های استقلال طلبان تاجیک پر داختند . 
اینان که در تاریخ به پان‌ترکیست‌ها آوازه دارند و دست‌پروردگان 
مکاتب عثمانی به‌شمار می‌آمدند » با انتشار مقالات و رسالاتی 
در نشریات گوناگون می‌کوشیدند تا اثبات کنند که در سراسر 
آسياي مپانه ؛ به‌غیر از بدخشان و بخشی از وادی بالا آب 
زرائشان : مردمی به نام تاجییگ و جود ندارد و اثر هم عده‌ای 
فارسی زبآن در سمرفند با بخارا پیدا می‌شوند » در اصل از 
ترک‌هایی هستند که زیر نفوذ تمدن ایرانی ؛ زبان و ملیت خود را 
گم کرده‌اند و باید به اصل و نسب ترکی خود بازگردند . حتی 
پس از تشکیل جمهوری تاجیکستان ‏ پان‌ترکیست‌ها باز هم آرام 
نتشستند و حق و حقوق تاجیکان ‏ به‌ویژه آزچه را که به 
ادبیاتشان مربوط می‌شد . رد می‌کردند . اگر در بیرون از شوروی 
گروهی از ایران‌شناسان همسو با سنت‌های ادبی از ادبیات ابران 
ر فرارود به نام ادپیات فارسی تام می‌بردند » در برخی محافل 
ادبی این عقیده رواج داشت که ادبیات تاجیگ پس از سد: نوزده 
میلادی به دنیا آمده است . در آن روزها که هجوم فرهنگی بر ضد 
تاجیکان و جمهوری نوبنیاد آن به شدت جریان داشت : 
صدرالدین‌عینی پا پیش گذاشت و براي روپارویی با تهمت ر 
تهاجم دشمن اصطلاح بادبیات فارس - تأجیک, را وارد ادبیات 
کرد . وی ابتدا در ۱۹۳۶ نمونف ادبات تاجیکك را منتشر کرد و در 
أن نشان داد که ادییات کلاسیکی که در سده‌های نه تا پانزدهم 
میلادی به زبان فارسی دری آفریده شده و در دنیا به نام «ادبیات 
قارسي» مشهور است ‏ در اصل زاده دیار تاجیکان بهویده بخارا 
بوده و پابه این کاخ شکوهمند را رودگی سمرفندی و ده‌ها تن از 
هم‌میهنان و هم‌روزگاران او گذاشته‌اند . عینی سپس در نمونه‌های 
ادییات تاجیکد که به کوشش برخی پژوهشگران تاجیک و به 
یاهدک او در ۱۹۴۰ منتشر شد , برای ادبیات این دوره 
اصطلاح وادبیات فارس ‏ تاجیک؛ را پیشنهاد کرد . البته عیتی به 
هیچ روی تاجیک را از فارسی جدا نمی‌دانست و این دو واژه را 
مترادف یکدیگر می‌شمرد و اگر کسانی همانند پان‌ترکیست‌ها به 
انکار حقایقی همچون سهم مردم تاجیک در فرهنگ و تاریخ 
ادپ فارسی دست نمی‌زدند هرگز چنین مسئله و اصطلاحی 
بد بد نمی آمد , از این فرضیه که مشترک بودن ادبیات کلاسیگ 
سد؛ٌ ثه تا شانزدهم مردم تاجیک و ابران وا می‌رساند نه تنها در 
حوزه‌های ادبی شوروی با استفبال مواچه شد . بلکه در خارح از 
آن نیز پذ یرفته شد و در خود ایران هم برخی ادیبان برجسته به 


دفاع از آن برخاستند ۱ سنان‌که سعید نفیسی پیشنهاد کرد که جون 
خاست‌گاه نخستین ادبیات فارسی بخار! ؛ بعنی میهن امروز 
تاجیک‌ها بوده ؛ واه تاجیک را پیش گذاشته و این اصطلاح را 
در ادییات به‌صورت «ادبیات تاجیک - فارسه استفاده کتند . 
گفتتی است به اعتقاد برضی بژوهشگران جون پس از سده 
شانزدهم ميلادي در نتيجه جدا شدن مرزهای دولتی و شدت 
یاقتن اختلاف‌های مذهیی . روابط فرهنگی و اقتصادی میان 
ایران و فرارود سست و تا اندازه‌ای کسسته گردید و وحدت 
سیاسی آن‌ها از سیان رفت » حیات فرهتگی و ادسی در این 
سرژمین‌ها رفته رفته از یکد یگر استقلال پیدا کرد و دو ادییات 
مستقل » یعتی ادبیات فارسی و ادبیات تاجیک ؛ شکل‌گرفت و 
جریان بافت . بنابراین » تفاوت زبان کنونی فارسی و تاجیکی از 
لحاظ ریشه‌ای و منشأً آذهما نیست بلکه ؛ نتیجة سر شت 
تاربخی متفاوتی است که کریبان‌گیر مردم پبارسی‌زبان ایران و 
اسپای‌میانه از اغاز سال‌های پابانی سده‌هاي میائه شده است ؛ 
اختلاف میان زبان کنونی فارسی و تاجیکی ناچیز است و به 
هیچ و جه مربوط به سبانی دستوری و ذخیر؛ اصلی لغری نیست 
و دروافم فارسی و تاجیکی هردو گویش‌های نوین زبان ادبی 
واحدي هستند که عرفا «فارسی کلاسیک, نامیده می‌شود و 
تاجیکان آنرا رادبیات فارس - تاجیکه» می‌نامند . 
ماع ! دايرةالسعارف ادسیات و مسنعت تاجیک : ۹٩/۱‏ ۱۱۰۰۰ 
نمونه‌هاي ادبیات تاحیگ ؛ اسخالین آباد ( دوشتبه ) + 2۱۹۴۰ 
مهراب اکبربان ۰ «بازناب جنگ جهانی دوم در ادیبات تاجیک» 
میمر غ : سال یکم : شمار؛ ۰۲ص ۰۱۴۴ 


م.شگورزاده 


ادبیات فارس و تاجیک در نیمه دویم عصر یازده و اول عصر 


دو از ده عسصوزم عوم‌هنه دازا ۱ عوقو نم ولد ]| 
( تاما,0۵س له قوه ۷9,۵۷۱ 0ص تقو هه کنایی ره 
فارسی در تاریخ ادییات نیمه دوم سده بازدهم و نیمة یکم سدة 
دوازدهسم میلادی » نوشته احمد عسدالله‌یف و صدری 
سعدی یف ادیبان تاجیکستانی . مولفان در این اثر به زندگی 
مدنی و ادبی اين دوره پرداخته و دگرگونی شپوه‌های نظم را در 
نیمه دوم سده پازدهم میلادی بررسی کرده‌اند . در این اثر براي 

نخستین بار زندگی ادیی شاعرانی مانند مسعود سعد سلمان , 
ابوالفرج رونی » سیدحسن غزنوی و مختاری غزنوی به شکلی 
شست ده آمده است . مولفان اثر را برای دانشمندان » معلمان ؛ 
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استادان و خوانندگان عادی تألیف کرده‌اند . این کتاپ در یک 
مقدمه و پنج فصل تدوین شده است . فصل بکم درباره 
ویژگی‌های رایج نظم در روزگار غزنویان در نیمة دوم سده 
بازدهم و تسییه یکم سلة دوازدهم میلادی است و اطلاعاتی 


دربار؛ ابوحنیفهٌ اسکافی ؛ روژیه نکتی و عطاء بن یعقوب به 
دست داده است , فسصل دوم دربار؛ ابسوالشرج رونی است و 
دربرداوندة مطالبی مانند ترجمان حال ‏ ایجادیات ابوالفرج » 
مضمون اشعار آبوالفرج » اسلوب ابوالفرج و ابوالفرج و انوری 
است . فصل سوم دربارهة مسعود سعد سلمان است و درپردارنده 
مطاألبی از این قمیل است : گزارش مسئله ‏ ترجمان حال ؛ ابتدای 
حیأت ؛ تهمت و محبوسیت شاعر ؛ مسعود سعد در زندان دهک 
وسو ‏ مسعود سعد در زندان تاي ‏ آژاد شدن از زئدان » مسعود 
سعد در زندان مرنج » آزادی از زندان مرنج ؛ پایان زندگی ؛ 
ابجادیات مسعود سعد ؛ حبسیات مسعود سعد و رابط‌هاي ادیی 
و اسلوب سعود سعد . فصل چهاوم دربار؛ عثمان سختاری 
غزنوی است و مطالبی مانند ترجمان حال» آتار ادبی» روحياةً 
قهرمانی مختاری » نظر به ساخت قصیده‌های مختاری و سبک 
و اسلوب شعری مختاری را دریر می‌گیرد . فصل پنجم درباره سید 
حسن غزنوي است و دربردارند؛ سطالسی از این فرار است : 
زندگی و آثار سید حسن: ترجمان حال؛ آتار سید حسن؛ 
ایجادیات سید حسن : حسب حال و شکایت از بی‌قدری هتر ) 
شاعر و زمان» شاعر و ممدوح و یک آهنگ تازهُ غزل‌سرایی . 
این کتاب به چاپ رسیده است ( دوشنبه ۰ ۴۱۹۸۶ )۰ 
منبع * اویات فارسي و تابییک در یمه دويم عصر بازده و اول عصر 

دوازده : دوشتبه + نشر دانشی : ۶۱۹۸۶ . 


سس لس ۲۳ 


ادپیات فارسی تاجیکی در فرارود از سده دهم تا سدهة سیزدهم 
مجری .لکد ح اما فا نلک و ام تاقوا دهد ) 
( متمطواع ومع اهنا دقع : در پی فسروپاشی 
امیراتوری تیموریان و بالا گرفتن کشاکش‌های مذهبی و تغییر 
کردن راه‌های بازرگانی ؛ دگرگونی‌هایی ژرف در زندگی سیاسی ؛ 
افتصادی و فرهنگی آسیای‌مبانه پیدا شده است . ایران و اسیای 
میانه که از دیرباز زبان ؛ فرهنگ » تاریخ و حتی خاک مشترک 
داشتند » به دست دولت‌های ازبک که پس از فروپاشی دولت 
تیموری در فرارود قدرت یافتند ؛ به دولت‌های مستقل تفسیم 
شدند و بدیم ترتیب منطقه فرارود که خاستگاه شعر و ادب 


دت 
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فارسی بود از اپران جدا افتاد . در ایران دولت شیعی صفوی بر 
سرکار آمد و در فرارود حکوسمت به دست شیبانیان که نوادگان 
جوچی (- ۶۲۴ق ) پسر چنگیزخان یودند افتاد . در نتبجه این 
پیشامد تاریخی ‏ ادیپات یکانهٌ فارسی نیز تفسیم شد و در هر 
یک از دو بخش به راهی افتاد که جدا از دیگری بود . ادبپات 
فارسی تاجیکی در فرارود جریان ثابتی نداشته ‏ بلکه در چند 
مرحله تحول یافته است . تنها در سد؛ دهم هجری ادبیات 
فارسیی در فرارود دو مرحله را پشت‌سر گذاشت . مرسلةٌ نخست 
که در تحول ادبیات تأثیر فراوان داشت؛ روزگاری است که آن را 
دور؛ آشوب و آشفتگی می‌نامند . بر اثر درگیری‌ها ؛ سرکوب‌ها 
و تفرفه‌اندازی‌های سیاسی و مذهبی » حوزه ادبی و هنری هرات 
از هم گسست و بسیاری اژ تیروهای ادبی و هنری آن به فرارود 
روی آوردند و مکاتب ادبی و هنری سمرفند و بخارا را تقویت 
کردند . از همین روی ؛ در فرارود ؛ گذشته از ادبیات » هنرهای 
زیبا » چون نقاشی ۰ موسیقی و خوش‌نویسی نیز رواج پافتند و 
بی آنکه به دربار فرماتروایان وایسته باشند ؛ بالیدند . شعر در 
نیمه یکم سد؛ شانزدهم در ظاهر ادامهٌ رویهٌ مکتب هرات است ؛ 
یور باطن خود نگرگوئی‌هایی هم در مدا و هم دوهیوة ی 
دارد! درگیری‌های سیاسی و مذهبی تأثیر فراوانی در روحبه 
شاعران بزرگ و بلند آوازه؛ آن روزگار باقی گذاشت و سنخن آنان 
آهنگ انتقادی اشکاری پیدا کرد . آیین جوانمردي با طریقه 
فتوت در سروده‌های شاعرانی چرن کمال‌الدین بنایی ‏ بدرالدین 
هلالی ؛ زین‌الدین واصفی و دیگران تأثبر فراوان گذاشت . در 
روح و ررش ادیی تازگی‌هایی پدید آمد . چنان‌که پرداختن به 
مرضوعات تاریضی : اجتماعی ؛ اخلاقی و انتفادی فقوت 
گرفت و روی آوردن به داستان‌های قهرمانی جای سرودن و 
نوشتن از رویدادهای روزانه را گرفت و کمابیش به سنتی تازه 


درنظیره‌سرایی ؛ گفتن غزل و مغنوی‌های جداگانه رونق گرفت و 
در موضوعات غزل که مهم‌ترین گونهٌ شعری روزگار بود ؛ 
تحولاتی آشکار بیدا شد , تا آن‌جا که سی‌دانيم در سده نهم 
هجری هزل و مطایبه در ادپیات جایگاه و یژه‌ای دارند ؛ اما در 
سدهٌ دهم اپن هل و مطایبه جای خود را به هجو و تنقید 
می‌دهند . در اپن سده : هجریه‌های سیاسی و اجتماعی رونق 
گرفتند و شهرآشوب* جایگاه بلندی یافت . از آثار منثور این 
دوره دو اثر مقام بسپار ارزنده‌ای دارند و شایسته است که در 
این‌جا از آن‌ها يادکنيم : یکی بدایم الوقابع زین‌الدین صسحمود 
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واصفی و دیگری مذکر احباب خواجه‌حسن نثاری . کتاب 
نخست ‏ یادداشت‌های واصفی و گزارشی از سرگذشت دل‌انگیز 
و عبرتآموز ار است و دومی بگانه تذکره‌ای است که 
آگامی‌های ارزنده‌ای دربارء روزگار و آثار شاعران قرارود در این 
دوره به‌دست می‌دهد . در مرسلهٌ دوم از ادپیات سد؛ دهم هجری 
نیز شعر و ادب فارسی در محاغل شهرهاي بخارا و سمرفند نفوذ 
خود را همچنان نکّه داشت ؛ اما سنگینی محیط زندگی سبب 
گردید که نیروهای مترفی ادبی سختی بسیار برند و روزگار 
دشواری را پشت‌سر بگذارند و در نتیجه ؛ روح و روش ادبیات 
رو به ویرانی نهد . پایه‌های سنت‌های مکتب ادبی هرات رفته 
رفته مسبت شاه و سرانجام فرو افتاد . متاسبات با ایوای نیز 
کاستی گرفت ‏ اما پیوندهای ادبی با هندوستان استوار گشت . 
توجه به شاعران روزگاران گذشته , سمانند حافظ : کمال 
خجندی ؛ امیرخسرو دهلوی و حسن دهلوی فزونی گرفت . 
غزل » هجو و مدح روتق یافت . می‌توان گفت که در ان دوره 
غزل بیشتر ویژگی قومی پیدا کرد و بی‌سبب نیست که غزل‌های 
عبدالرحمان مشففی در موضوع : ساختار و شیوء پرداخت با 
غزل‌های هلالی تفاوت دارد , در هجوسرایی نیز شیوه‌ای تازه 
به کار گرفته شد » چنان‌که مشفقی دیوانی ترتیب داد که تمامی 
شعرهای آن در قالب هجو سروده شده بودند . باید گفت که شعر 
و شاعران به‌ویژه شاعران هجاگو با مردم زندگی می‌کردند و دز 
ذهن و آنديشة مردم حضور داشتند و این عادت که تا به امروز در 
فرارود + عبدالرحمان مشفقی با نام ملامشفتی چون قهرمان 
هجری لطیفه‌های مردمی ( همردیف ملانصرالدین ) زنده 
است ؛ گواه گویای مقام و منزلت آن شاعر در جامعة تاجیکان 
آسیای‌مبانه است , یه دیگر سخن ؛ ادبیات فارسی ئاجیخی در 
نیم دوم سد؛ُ دهم هجری با ادبیات مردمی آمیختگی فراوانی 
تاه و وف گر وهی وا تک تفتان قافه آبته: یه 
یازدهم و دوازدهم هجری دوره انتشار و استواری پابه‌های سبک 
هتدی در فرارود است . اين مرحله را تیز سی‌توان به دو دوره 
تهسیم کرد : ادییات سبده بازدهم و ادبیات سده دوآزدهم هجری , 
در مرح نخست به دلل گسترش مناسیاتاقتصادی و فرهنگی 
میان ایران و آسیای‌میانه ؛ ادییات‌فارسی در فرارود پیش از همه 
رونق محتوایی یافت . انتشار سبک هندی در این مرحله به 
گسترش مضمون در ادبیات یاری داد . ملیحای سمرقندی در 
تذکره خود به نام مذکر الاصحاب آگاهی‌های دست اولی درباره 
ادبیات این مرسله که بیشتر در محافل ادبی سمرقند و بخارا 
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جر بان داشته به دست داده است . ادییات ات میات وا 
ار سِ صت و دص بر 


طبقات گوناگون جامعه : بیشتر در میان پیشه‌وران رواج داشته 
است . بیشتر امل قلم از مان پیشه‌وران و افزارمندان برخاسته و 
در حدمت آرمان‌های آنان بودند . اوضاع پرکشاکش حیات 
افتصادی » اجتماعی و فرهنگی در جهان‌بینی و اندیشه شاعران 
و درون مایة آثار ایشان بی‌تأثیر نبوده است . انسان زحمتکش که 
نان خود را به دست خود فراهم می‌کند : اما آزاد و بی‌تعلق و 
قناعت‌پيشه است ؛ نمونة آرمانی اخلاق و زیبایی‌شناسی 
شاعران پیشگام این دوره به‌شمار می‌آمد . از جمله اند یشه‌هایی 
که به آرمانی شدن مردمان زحمتکش یاری داده ؛ طریقهُ صوفية 
تعشبندیه بوده است . در این دوره ؛ همه قوالب شعری کاربرد 
داشت ۰ اما عزل همچنان از جایگاه برتری برخوردار بود . غزل 
به ژندثی وافعی بسیار نزدیک شد . شاعران در غزل چندان به 
مسایل زندگی و حیات اجتماعی روی آوردند که از عشق و 
عاشقی کمتر سخن می‌گفتند .در این دوره » مثنوی نیز رواج 
داشته است . چند مثنوی در موضوعات تکراری » مانند للی و 
مجنون » خسرو و شیرین و بوسف و زلیضا گنته شده است . جند 
فصه عأمیانه نیز در این دوره به رشته نم کشیده شده که از آن 
شمارند طالب و معطلوب سرود: فطرت زردوز سمرقندی و بدیم 
الجمال یگانٌ نسفی . همچنین شهرآشوب که در روزگار گذشته 
زمینه داشت ‏ در سده یازدهم هجری به اوج ترقی رسید و نمونه 
برجسته آن در این دوره میرعابد سیدای‌نسفی است . از بهترین 
نمونه‌های نثر این دوره دستور الماوکد خواجه سمندر ترمذی را 
می‌توان یاد کرد . این کتاب به پیروی اژ سبک گلستان سعدی اما 
درباره مسائل روز نوشته شده است . در شیوءة شاعری سده 
بازدهم همجری حادثهٌ جالبی پیش آمد . چنان‌که سلیحای 
سمرقندی در مذکر الاعسحاب می‌گوید ؛ دگرگونی‌های شیوء 
شاعری نخست در آثار شماری از شاعران ایران و هند پیدا شد و 
بعدها شاعران فرارود از آن چون شعر طرز یا طرز نو استقبال 
کردند . این همان شیوه‌ای است که ادب‌بدوهان آن را سبک 
هندی تامیده‌اند . سبک‌هندی حادثه‌ای تصادفی پا تحمیلی نبود 
بلکه در زمینه قانونمندی سیر و تحول تاریخی ادییات پیدا شد . 
به کارگرفتن سبک هندی در شعر به قصد رهایی یافتن از شیوة 
کهنه ادبیات کلاسیک و گشودن دری نازه به روی شیوة 
واقعگرابانه نو بسوده است + زیرا شساعر در ایین سبک امکان 
مسی‌یافت از راه مشاهده دفیق ؛ نازی‌اندیشی و دفت خیال 
مسضمون‌آفرینی و معنی‌آفرینی کند و بسدین وسیله در 
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مناسبت‌های میانْ انسان با طبیعت و حیات واقعی ابعاد تازه و 
رنگارنگی بیابد . رواج گرفتن سبک نو شعری » ذهن شاعران را 
برای ساختن مضاأمین نو و معانی تازه بیشتر به فعالیت درآورد و 
آن‌ها را واداشت تا پیوسته در جست‌وجوی یافتن معنی‌های بکر 
و بدیع باشند . آز همین روی بود که شاعرانی با جهان‌بینی‌ها و 
نگرش‌های گوناگون از این سبک استفاده کردند و در این سبک؛ 
طرز و مکتب‌های فراوانی چرن طرز ناصرعلی ۰ طرز شوکت > 
طرز کلیم . طرز صائب و طرز بیدل پیدا شده است - در سدهة 
سیزدهم هجری در فرارود تنگدستی و بیئوایی رواج گرفت و 


اوضاع اقتصادی از گذشته نیز پریشان‌تر شد . این بینوایی و: 


پریشانی سیب شد که طریقت درویشی و قلندری در میان مردم 
تقوذ پیدا کند . شاعران » جامة درویشی بر تن کرده احوال 
سنگین و روزگار تلخ مردم بینوا و تهیدست را مچسم کردند و 
زندگی خانه به دوشی قلندران را برگزیدند . اهل علم و ادب در 
جام قلندری گروه گروه با روحبی شوریده راه هند را پیش 
گرفتند . بی‌سبب نبود که میرزا عبدالقادر بیدل تنها به صمت 
ادیبانی که اهل طریقت درویشی و قلندری بودند ؛ در فرارود 
پلندآوازه شد و او را شاعری که طریقت درویشی و فلندری 
می‌ورزد ؛ معرفی کرده‌اند . از همین روی بود که در آسیای میانه 
مکتبی به نام مکتب بیدل برای شرح و تفسیر اشعار متصوفانه 
پیدا شد و به یک پيشْه علمی تبدیل بافته در میان اهل فن"و 
مدارس رواج گرفت . وظیفة خوانندهُ شعر بیدل تنها به دریافت 
سعانی متصوفانه دشوار آن محدود شده : ابعاه گوناگون 
درون‌ماية آثار این شاعر بزرگ و تأثیر زیبایی شناختی آن از 
دیده‌ها پنهان مانده بود . از این روی » طرز میرزابیدل به گونه‌ای 
ساختگی : تنها سبک ادبی در آسیای‌میانه شد و به همین دلیل 
سبک هندی در ادپیات سدءٌ سیزه‌هم هجری گرفتار پحرا شد . 
سد؛ سیزدهم هجری / نوزدهم میلادی در تاریخ ادبیات فارسی 
تاجیکی دورء گذار از ادییات سده‌های میائه به ادییات روزگار و 
است . ادپیات این سده را نیز می‌توان به دو دوره نقسیم کرد : 
ادبیات نیمه یکم و ادبیات نیمه دوم سده . نیمه یکم سده؛ 
سیزدهم هجری در تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی مرحلة گذار یه 
ادبیات روزگار نو به‌شمار می‌آید . دگرگونی اوضاع و حرکات 
نیروهای ادپی برپاية تفکر و جهان بینی ویژه روزگار نو پیش 
آمده است . در گرشه و کنار آسیای میانه شعر و شاعری به 
جنیش درآمد . در شهرهایی که مراکز سیاسی بودند : مانند 
بخارا , خوقند و خیوه ‏ انجمن‌ها و محافل ادبی بزرگی سر 


برآوردئد و در بسیاری از شهرهای تابع و ولایات جداگانه : مانند 
سمسرقند » میانکال » خجند : فرغانه ؛ استروشن » حصار ‏ 
ختلان ء درواز و بدخشان انجمن‌های ادبی محلی بیدا شد . به 
این ترتیب با افزایش حوزه‌های ادبی گوناگون در آسیای‌میانه 
کستر؛ جغرافیایی ادبیات فارسی تاجیکی وسعت گرفت . ادیبان 
از رنج کوچیدن به هند بیاسودند و به مراکز ادبی بخارا و خوقند 
و خیوه روی اوردند . اما چون میان خان‌نشین‌های اسپای میانه 
دشمتی و جنگ ادامه داشت ‏ هر سه مرکز ادبی رابطة استواری 
با یکدیگر نداشتند و دست‌آوردهای ادپی آن‌ها به سادگی در 
دسترس دیگری در نمی‌آمد . تنها ببرخی ادیبان آزاداندیش ) 
مانند جنیدالله حاذق : توانستند از سر ناگزیری از مرکزی 
بگریزند و به مرکزی دیگر پناه جویند . در حوزه‌های ادبی 
نمایندگان همه طبقات جامعه حضور داشتند . در همه مراک 
ادیی هم ادییات درباری و مداحی جریان داشت هم ادبیات 
مردمی . در یمه یکم سد؛ٌ سیزدهم ادبپات مردمی پیشرو و 
پیشگام بود . خرده گیری از فرمانروایسان ستم‌پيشه : تصویر 
اوضساخ و احوال فاجعه‌پار سردم ؛ بیان مطالبی دربارة 
آزادی‌خواهی و نیک‌زیستی از مهم‌ترین اهداف و آهنگ‌های این 
ادبیات بود . به‌ویژه هجو و انتقادهای شاغرانی چون مخمور » 
معدن ‏ گلخنی و نازل خجندی بسیار شهرت داشت . شاعران در 
پشتیبانی از حفیقت و عدالت بسیار بی‌پروا بودند و برخی از 
آن‌ها . مانند حاذق و نادره‌جان بر سر آرمان‌های حقیقت‌جوبی و 
عدالت‌خراهی گذاشتند . از چهره‌های درخشان ادببات این دوره 
پیدایی زنان سخنوری چون نادره : اویسی » محزونه و دلشاد 
است . در این دوره ؛ در شبوه سخن نیز دگرگونی‌هایی بیدا شد . 
از گرایش شاعران به سیک هندی کاسته شد و شوه آنان به 
شیوه شاعران کهن فزونی گرفت . مثنوی‌های بوسف و زییخای 
حاذق ؛ رعنا و زیبای مسیحای بایسونی » هفت گلشن نادر ؛ 
مججلس افروز نأصح ختلانی و دخمه شاهان میرزاصادق منشی که 
همه آن‌ها درون‌ساية اخلاقی دارند بیشتر بر‌گرفته مضامین 
تکراری کهن هستند . ازنیمه دوم سد؛ سیزدهم هجری در 
ادبیات‌فارسی تاجیکی مرحلهٌ تازه‌ای آغاز گردید . زندگی مردم 
بسیار دشوار شد . منطقهٌ اسپای میانه به تابعیت روسیه درامد و 
بدین ترتیب دریچ؛ تازه‌ای به جهان و گشوده شد . نپروهای 
پیشگام ادب و فرهنگ با برقراری روابط نو با تمدن جهانی به 
عقب‌ماندگی و بی‌فرهنگی ملت خویش پی بردند و در یاد و 
حسرت قرهنگ شکوهمند نیاکان خویش به شور و شوق در 
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آمدند و برای تازه کردن آن . کوشش‌های بسیار ورزیدند . به این 
مناسبت ؛ در حیات ادبی و فرهنگی فرارود جنبشی درگرقت که 
ید تمدن‌خواهی و اصلاح‌طلبی گرایش داشت ت و این جنبش با نام 
علامة شهیر تاجیک و محتهد روشنفکر امد مخدوم دانش 
پیرستگی نیرومندی دارد . ادیبان معارف‌پرور تاجیک پس از 
آشنایی با تمدن اروپایی کوشیدند تا عناصر فرهنگی دورة کهن 
نياکان خود را که به سیب بر سر کار آمدن دولت‌های استیلا گران 
بیگانه و بیایانگرد غبار فراموشی بر آن نشسته بود » از تو زنده 
کنند و این گرایش به احیاگری و نوسازی در واقم در پرتو 
خودشناسی و ردح استقلال خراهی و در آرزوی سازمیان دادن 
یک جمعیت مدنلی پیدا شده بود ‏ افکار و اندیشه‌های 
تمدن‌خراهی و اصلاحطلبی احمدمخدوم دانش بر پایة تحقیق 
وضع واقعی دین اسلام و دین‌داری مردم روزگارش استوار بوده 
است . او ؛ پیش از همه » به پژوهش در حقیفت دین و معنی‌های 
باطتی قرآن کریم پرداخت . از احکام دین تقلیدی علمای رسمی 
طاهربین که به عقید؛ او موجب جهالت و بی‌فرهنگی ؛ نادائی 
مردم جامعه ؛ فساد طبقة حا کم و پی‌نظمی در دولت‌داری امارت 
بخارا شده‌بود پرده برداشت . اپن اند یشه‌های تمدن‌خواهی و 
اصلاح‌طلبی ادیبان : واکنش طبتة حاکم و علمای قشری 
خرافهپرست و برانگیشت و سیب گردید که در بات پیشگام ؛ 
اعتراض و شکوه اجتماعی شدت بیشتری قیرد . گفشتی اس ت "که 
در این دوره جندین تذکره تألیف گردید که آگاهی‌های فراوان و 
که گاه متناقضی درباره ژندگی و آثار شاعران به‌دست می دهند . 
در ردیف این تذکره‌ها می توان از تعتقة الاحیاب فی ند کرة 
الاصحاب قاری رحمت‌الله واضیح ؛ تذکرة الشعرای شرعی ‏ 
افضل التد کار فی < کر الشعراء و الا شعار افضل مخدوم پیرمستی + 
تذکرة الشعراءالمتآخرین عبدالله خواجه‌عبدی و تذکرة الشعرای 
محترم یاد کرد که در شیو؛ سخنوری و سیک بیان دگرگونی‌های 
فراوان پیدا شد . آندیشه‌های پیشگام در این دوره در مسلک تازء 
انسان‌دوستی و احیای سنت‌های نیاکان تجلی یافت . در این 
درره مفهوم علم و دانش به معنی فضیلت و مدنیت معنوی 
انسان ؛ کمالات فرهتگی » برخورد خردمندانه مردم با زندگی و 
شیوه حکرمت و دولت‌داری بود و در این دو مورد اخیر بیشتر 
به سپاست مدن و تدبیر منزل روزگار باستان می‌اندبشیدند . 

شیر آفرینش 
شناخت زندگی و فهم و دریافت خوی و طبیعت مردم جامعه 


ش ادبی ادیبان ۴1 نویسندگان پیشگام بر پبژوهش د 


استوار بوده است . از این‌رو شاید بتوان اسلویی را که آن‌ها 


برگزیده بودند » معرفت‌گرایی رآلیستی نامید . در آثار نمایندگان 
شیوه‌های نوین ادبی ؛ گرایش به زنده‌کردن راه و رسم گذشته 
بسیار نیرومند است . آثار مشهور و ارزنده‌ای چون لیلی و مجنون 
و تحفذ دوستان سروده شمس‌الدین مخدوم‌شاهین و نوادر الوقابم 
احمد مخدومدانش و بدایع الصنایم شمس الذین مخدوم شاهین 
-به ثثر - می‌نوانند گواه این معتی باشئد . در نیمه دوم سلده 
سیزدهم هجری اهل ادب به آثار عبدالفادر پیدل‌دهلری توجه 
فراوان می‌ورزیدند , نه تنها شاعران از شیوه شاعری او پیروی 
می‌کردند ؛ بلکه در مکاتب و مدارس به شرح و تفسبر آشار او 
می پرداختند و در نتیجه بیدل‌خوانی و بیدل‌دانی گونه‌ای فضیلت 
شخصی به‌شمار می‌آمد بی‌سیب نیست که یشترا نایی ب 
تأثیر از طرز بیدل سروده شده‌اند ؛ ولی به هر تقدیر در ادبیات 
پیشگام نیمه دوم سد؛ سیزدهم نفوذ شیو؛ بیدل کاهش یافت . 
ماهیت اصلی اثار بیدل را برای نخستین‌بار احمد دانش شناخت 
و به دوستداران او شناساند . وی می‌گفت که سبک بپدل وپه 
آتار خود او است و تفلید از او حاصلی نخواهد داشت , در برابر 
آن ؛ احمد دانش در تألیفات خود از مسعانی بلند فلسفی و 
اجتماعی آثار شاعران بزرگ به فراوانی و با افتخار بهره جسته 
است : اما این نکته نیز گفتنی است که موضوصات مهم اجتماعی 
زمان در شعر با اسلوبی ساده بیان شده‌اند . ادبیات فارسی 
یکی در آستانة سدءٌ چهاردهم هجری / بیستم میلادی زیر 
تاثیر انملاب ۱۹۰۵ در روسیه تحول یافته ؛ به نام ادبیات 
جدیده شناشته شده است . نمایندگان این ادبیات بی‌واسطه به 
ترغیب و تشوین معارف » علوم دنیوی » کشودن مدارس توین و 
عمومً به توصیف و تبلی هم آن نوگرای‌هایی که به شرفت 
جامعه کمک می‌کردند روق آوردند . نمایندگان برجسته این 
ادبیات کسانی چون عجزی ؛ اسیری ؛ مبرزاً سراج » عبدالرژف 
نطرت . منظم و عینی بودند . از ویژگی‌های ممتاز ادب فارسی 
در فرارود در سده‌هاي دهم تا سیزدهم هجری | شانزدهم تا 
نوزدهم میلادی تألیف کتاب‌های فراوان در تاریخ آسیای‌میانه 
است , تاریخ ابو الخیرخان تالیف مسعود فرزند عشمان‌کوهستانی 
| سكه دهم هچری ) : تاریخ سعید راقم نوشته اعلم سمرشند ی 
( سده یازدهم هجری ) ؛ تار بخ تالیف شاه مسحمود فرزند میر 
فاضل چوراس بارکندی ( سده؛ٌ بازدهم هجری ) ؛ تاریخ 
ابوالشض خان تألیف عبدالرحمان دولت طالع ( سده دوازدهم 
هجری ) ؛ تاریخ مقیم‌خانی لرشته محمدیوسف منشی ( سد؛ 
دوازدهم هجری ) : تاریخ شاهرخی نوشته ملائیازسحمد ( سده 
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دوازدهم هجری ) ؛ تادیخ احمد شاهی تألیف محمدحسین 
منشی فرزند اپراهیم‌جامی ( سده دوازدهم هجری  )‏ تاریخ 
امیران منفيتة بخارا نوشته سحمدجمعه قلل خمولی ( سده 
سیزدهم هجری ) ؛ تاریخ اوایل و اواخر نوشتة معینی ( سدءه 
سیزدهم هجری  )‏ تازیخ امیرحیدر تالیف ملاعبادالله و ملامحمد 
شسریف ( سده سیزدهم هجری ) و تارج جهان‌نما تألیف 
ملاعبادالله فرزند روزی‌محمد عطار ( سده سیزدهم هجری ) از 
جمله کتاب‌های تاریخ هستند که در این دوره نوشته شدباند . 
اپن کتاب‌ها به سبکی ساده و نزدیک به فهم مردم و گه‌گاه با 
گرایش به گویش محلی تألیف بافته‌اند . ادبپات ده پانزده سال 
نخست سده بیستم میلادی به ادپیات عهد معارف آوازه دارد . 
سبحان امیر 


اذپیات فارسی و سه شاخه أن ,5 56 ۷۵ .اکتا اکتا شاد ) 
( ۲۰80 کتایی به فارسی در ادبیات‌شناسی نوشته خدای‌نظر 
عصازاده که در ۸۱۹۹۱ در دوشنبه بهچاپ رسیده است . مطالب 
کتاب در یک پیش‌گفتار ؛ دو فصل و هر فصل در چهاربخش به 
این ترتیب فراهم آمده است : فصل نخست شامل چهار مقاله 
«برای ادبیات و فرهنگ مرز سیاسی گذاشتن نارواست»؛ انوا 
نثر نو فارسی و تاجیکی و دری» ۰ «نثر عشقی و ماجراپسندی و 
داستان‌های محمد امان وارسته, و «دو جهره ادبی : محمداکرم 
علمان و اسدالله حبیب؛ ؛ فصل دوم شامل جهار مقاله «روند 
بازسازی و ادبیات ؛ ,اندیشه‌ای چند راجع به نقد نتره ؛ «دو 
سخنور برادر خوانده : میرزا تورسون‌زاده و بافی رحیم‌زاده» ؛ 
راستعنذاد با قدذر بایدگر دن دربارة آدینه ساتم آوازعو ان نامی 
تاجیکستان . ویسنده در این اثشر به بررسی ادبیات آیران ؛ 
افغانستان و تاجیکستان و ویژگی‌های آثار برخی از ادیبان 
تاجیکستانی و افغانستانی می‌پردازد و شماری از آثار ادبی و 
انتقادی سخنوران فارس و تاجیک را از دیدفاه بازسازی 
( پروستریکا ) گورباچف بررسی می‌کند , وی رفتار ناشایست 
حکومت کمونیستی را با نویسندگانی چون میرژا تورسون‌زاده ؛ 
ساتم اولوغزاده ؛ جمعه آدینه و گل‌رخسار نیز تکوهیده است . 
منبع : ادییات قارسي و سه شاخه آن » سرسخن + دوشنیه : ۱ ۰۶۱۹۹ 
قبادیانی 


ادبسیات معارف‌پروری ( ۲۵و56 قدص اوننطاعل.ه ) ؛ 


مرحله‌ای در تاریخ ادییات فارسی تاجیکی در فرارود که در نیمه 


دوم سده نوزدهم میلادی | سیزدهم هجری جریان داشته است.. 
پس از تسصرف بخارا بسه دست روسیه تزاری ( ۴۱۸۶۸ ) 
پیوستگی‌های فرهنگی و ادبی با روسیه و از راه روسیه با اروپا 
( به اصطلاح سنتی فرنگستان ) گسترش یافت . اگرچند روسیه 
در مسائل فرهنگی و صنعتی بسیار عقب‌تر از اروپا بود ؛ 
آسیای‌میانه به مراتب عقب‌مانده‌تر از روسیه بود . بازرگانان » 
شاعران ؛ نویسندگان » دانشمندان و جهانگردان به روسیه و 
کشورهای دیگر سفر کردند » چنان‌که اسمد مخدوم‌دانش در 
سال‌های ۰۱۸۵۸ ۱۸۶۹ و ۱۸۷۳ ۸۱۸۷۴۰ به سفارش دولت 
بخارا سه بار به پترزبورگ ‏ تختگاه روسیه تزاری ؛ رفت . یکی از 
نتایج این روابط و آشنایی این بود که به پیشوایی احمد مخدوم 
دانش ؛ سیک تازه‌ای در ادبیات فارسی تاجیکی آسیای‌میانه بیدا 
شد که به شیوء معارف‌پروری آوازه دارد . نمایندگان شتاضعه 
شیو؛ٌ عارف‌پروری ؛ گذشته از اسمددانش ؛ کسانی چون 
شمس الدین مخدوم‌شاهین » قاری رحمت اد واضح : عدالقادر 
خواجهُ سودا و عیسی‌مخدوم بودند . مهم‌ترین آرمان‌های این 
ادیبان باسواد کردن مردم ؛ بالا بردن نراز فرهنگی جامعه . 
گس ترش دادن مناسبات بازرگانی و اقتصادی با کشورهای 
بیگانه ؛ بنیاد کردن کارخانه‌های صنعتی در کشور » توسعهٌ آبیاری 
و تنظیم کشاورزی » سامان بخشیدن به کارهای اداری و تعیین 
سوق ماهانه ثطعی برای کارمندان دولت بیده است. . شاعرات و 
نویسندگان ‏ اندیشه‌های معارف‌پرورانة خود را در شعر و آثار 
منثور خلاقه تألیفات علمی و تاریخی : نوشت و خواندها و 
گفت‌وگوهای خصوصی بیان می‌کردند . تفاوت اصولی 
معارف‌پروران با ادیبان گذشته در اين بود که مهم‌ترین مسائل 
اجشاعی و دشواری‌های جامعه ‏ درون سای اصلی آثار 
معارف پروران بود و این مسائل به دست آن‌ها وارد ادبیات شد . 
ار شاعران و و بسندگان گذشته دربار؛؟ موضوعات عمومی و 
رویدادهای بافته و ساخته می‌نوشتند و قهرمانان خیالی 
می‌آفریدند ؛ سخنوران دورءٌ معارف‌پروری به رویدادهای 
روزگار و آدم‌های مشخص پیرامون خود توجه می‌ورزیدند ؛ 
چنان‌که نمولة قهرمانان احمد دانش » شکوربیگ و ملاخال که از 
میان آدم‌های عادی و واقعی گرفته شده‌اند » در ادبیات گُذشته 
یافت نمی‌شود . گذشته از آنار سنظوم شاعران ء کتاب‌های 
منثوری نیز نوشته شده‌اند که از یادگارهای مهم اپن دوره به شمار 
می‌آیند + چنانکه نوادر الوقایع احمددانش ؛ بدایع الصنایع 
شاهین » سوانح المسالک و فراسخ‌السالک واضح و مضحکات 


سس تسه 


اذب فازسي ذر سای مسیانه| ۸٩‏ 


ادبیات و صنعت 


سودا نه تنها در روزگار تاجیکان ؛ بلکه در زندگی فرهنگی و 
حتی سیاسی دیگر مردمان آسیای‌میانه نیز تأثیر فراوان 
داشته‌اند . سخنوران معارف‌برور در فعالیت‌های خو یش با دور 
مانع جدی روبه‌رو بودند : یکی دربار امارت بخارا به رهبری 
خود امیر : دیگری ادیبان خوش‌آمدگوی درباری . روشتفگران 
نخست می‌پنداشتند که امیر و دیگر دولتسمر‌دان به 
مصلحت‌اندیشی آن‌ها گرش فرا می‌دهند و در راه پیشرفت و 
بالندگی کشور کمر همت می‌بندند ؛ اما امیران منفیتی بخارا » 
پعنتی امیر ممظفر ( ۰ - ۶۱۸۸۵ ) و عسبدالاحد ( ۱۸۸۵ - 
۰ ) نه تنها به تحقق آرمان‌های ترقی‌خواهانه مساعدتی 
نکردند ؛ بلکه به ادیبان پیشرو فشار اوردند و حتی تلفاتی به 
آن‌ها رساندند . چنین پرمی‌آید که امیران پیشنهادهای روشنگرانهة 
آدیبان را خطری جدی برای دستگاه فرمانروآبی خود می دیدن 
و از این روی می‌کوشیدند که تودة عوام مردم را در بند جهل و 
تعصب نگه‌دارتد . فرمانروایان در مبارزه خود با روشستفکوان » 
پشتبانان سختوری نیز داشتند که قاضی قربان‌جان فطرت ‏ 
افضل مخدوم پیرمستی : ابوالفضل سیرت و محمد شریف عنبر 
از آن شمار بودند . اين شاعران در آثار خود به ادیبان پیشرو 
مي‌تاختند ؛ به آن‌ها نسست های تاروا مي‌دادند و هجر های رکیک 
و دور از ادپ دربارهشان می‌گفتند . ادبیات معارف‌پروری با 
این‌که کمتر از پنجاه سال جربان داشت ؛ نتایجی ارزنده‌ای پرای 
تاریخ فرهنگی و جامعه تاجیکان و سرأسر منطقهُ فرارود در بر 
داشت » چنان‌که افزون بر اثار خلاقة منثور و سنظوم فراوان : 
چندین تذگره در این دوره نوشته شد که تحمة الاحاب ی تدکرة 
الاصحاب وافضح » تذکرةالشعرای حشمت ‏ تذکرةالشعرای 
شرغی ‏ افضل التدقار قی د کر الشعرا و ال شعار افل مخدوم ؛ 
نذکرة الشمراه العتأخرین عبدی و تذکرةالشعرای محترم را می‌توان 
یاد کرد . هر چند برخی از این کتاب‌ها در آغاز سدة بیستم 
میلادی به‌انجام رسیده‌اند ؛ از کارهای دورهٌ معارف‌پروري به 
شمار می‌ایند . کارشتاسان ادبی شوروی ادپیات معارف‌پروری 
را ادییات سده میانه‌ای مي‌دانستند ؛ اما از پایان سال‌هاي دهاةً 
هشناد این انديشه مطرح شد که ادییات دوره معارف‌پروری 
ویژگی‌های اصولی دارد و باید آن را در شمار ادبیات نوین آورد . 
اگر اين نظر را بپذیریم که مراحل گوناگون ادبیات و هثر مرزهای 
روشن و قطعی از یکدیگر ندارند و بخشی از ویژگی‌های مرحلة 
پیشین به مرحلة پسین انتقال می‌یابد و اختصاصاتی که در 
مرحلة پسین پیدامی‌شود ؛ همراه با و یژگی‌های سنتی جریان 


ادپیات و نقد ادیی 


خواهد داشت و رفته رفته می‌بالد » مرحله معارف‌پروری در 
ادبیات فارسی تاجیحی به درختی ثناور و پربار می‌باند که 
ریشهایی زرف در ادبیات روزشاران کهن دارد و در نتحه 
پیوندیافتن با جواله‌های بیگانه ؛ میوه‌ای تازه به‌بار آورده است . 
اندیشه‌ها و آرمان‌های معارف‌پروران را ادیبانی پیشگام اداسه 
داده‌انسد و تسوسعه بسخشیده‌اند و دوره‌ای را که این ادیسان 
کارمی‌کر دند + دوره آدیبات حد‌یده نامیده‌اند . 

منابع : ادیبات فاحیک در نمة دوم عصر نوزده , دوشنبه : ۱4۶۸ ۱ 

طراسان است اینجا ۶ ۱۵۶ ۱۰۴ : ۲۹ ۲۱۰ ! دایردالمعارف 

ادییاث و صنعت نامگ ۸۵/۱ - ۱۸۶ ۰۳۲۸ ۱۳۲۹ ۴۱۱ ۱۴۱۴۰ 

دایرةالمعارف شوروق نایک + ۶۲/۱ 8۳۰+ ۳۲۰/۲ ۳۲۳ 

دانستا مره 


ادییات و صنعت ( )هجدهد7و,زناعقد ) , هفته‌نامه‌ای وابسته به 


کانون نویسندگان و وزارت فرهنگ تاجیکستان . در دوم آدریل 
۹ با نام معارف و مدئیت آغاز به‌کار کرد . از ۱۹۸۱م هر دو 
هفته یک‌بار منتشر شده و نام آن به روزنامه مسلمان و مدییت 
تاجه‌کسنان تغییر بافته است , در ۸۱۹۸۴ نام ادیبات و صنعت به 
آن آدادند و در شانزده صفحه انتشار داده‌اند . مطالب آن دربارة 
مسائل کوناگون ادپیات » فرهنگ و هنر ؛ موسیقی و تآتر امروز 
تاجیکتتتان» ایران ؛ انغانستان و کشورهای دیگر است , ادیات 
و صنعت تنها هفته‌نامه ویژه اهل ادب و هنر در تاجیکستان 
است . 

منابع : دایسرغال عارف ادسیات و مسنست سالیگ ۰ ۱۵۳۲۱ 

دایرةالسعارف شوروي نایک . ۱۹/۴ ؛ فر هنت روزنامهعا و 

محله‌های ژامیکستانی : ۳۷ ۳۸۰ 

غ.شکررزاده 


ادبیات و تاید ادپی ز اوه لووه دب دا وله ) : کتابی ید 


فارسی تألیف عبدالخالق نبی‌زاده . اين کتاب در دو فصل تدوین 
بافته است . در فصل نخست که «جستجوها در ادبیات معاصره 
نام دارد ؛ مقاله‌های زير آمده است : «پستی و بلندی رمان» ‏ 
رافتدار معنوی انسان» ( دربارة آثار اولرع‌زاده ۷ گوهری سخن» 
( در همان مر ضرع ۷ «نظر عبرت‌بیتی نو یسندهه ( درباره رمان 
جمعه آدبنه » قذشت (بام ) ؛ ازندشی سربه‌بتر مسو دا ایست ۱ 
( دربارة کتاپ کوهواد به نام یک سر و صد خیال ) ؛ رتان حلال 
نویسنده» ( مروری به روزگار و آثار محی‌الدین شواجه‌یوف ) : 


777777777777 صسصسصسصسصسساصپصسصسصسصسصا۳۳ 


اب فارسي در آسای میاه | + با 


تن 


«تدقیق دنیای مسعنوی انسان» ( پژوهشی در نثر معاصر 
تاجیک ) ۰ ,مسأله‌های نثر معاصره و «در جمعپست مپاحثه‌های 
ثره . در فصل دوم با نام «بعضی مسأله‌های علم ادپ تاجیک» 
این مقاله‌ها جای گرفته است : «نخست آثر ادبیات‌شناسی 
شوروی تاجیک؛ ( نموف ادیبات تابیک عینی  )‏ «افکار انتقادی 
نویسنده و آغاز نقد ادبی تاجیک ( در همان موضوغ ) : «طلب 
زمان و امر و جدان» ( مقام ادیبان در تشگل نقد ادبی در دهه‌های 
بیست و سی سده بیستم میلادی )؛ ,آثار انتاد عینی از نگاه 
پسزرهشگر امریکایی»» «تظریةٌ بدیعی شخص و عنعنه و 
نوآوری» ( نقدی بر کتاب عثمان اوا ) ۰ «در راه خودشناسی نقد) 
( نقدی بر کتاب محمدجان شکوری )۰ رانديشه‌هاي ماهیت‌جو 
( تقدی بر کتاب دیگر محمدجان شکوری ) : بافق‌های شعر 
انسان« ( نقدی بر کتاب عسکر حکیسوف ) » «عالم پرکاره 
( مروری بوآثار عصطاخان سیف‌الله‌یوف ) و «مسئولیت 
نویسنده و متتقده ( نقدی بر کتاب جوره‌خان بفازاده ) . 
ادیات و نقد اديي در ۱۹۹۳ در دوشنه منتشر شده است . 
منبع ! ادیات و تقد ادبی . 
قبادبائی 


ادش استد ( 20اععه.ه ) ؛ ادشوف استد سمرفند ۱۹۴۶ - 


؛ نویستده و روزن‌امه‌نگار تاجیکستانتی .در 
خانواده‌ای کارگر زاده شد . در ۱۹۶۹ تحصیل در دانشگاه دولتی 
سمرقند را به‌پایان رساند . در روزنامهٌ کوسومول تاجیکستان و 
کمیته صدا و سیمای تاجیکستان ( ۱۹۷۳ ۱۹۸۱ ) کار کرده 
است . از ۱۹۸۱م کارمند هفته‌نامة مدیت تاجیکستان گردید ( این 
هفته‌نامه از ۱۹۸۳م نام ادبیات و صنعت یافت ) . وی به 
داستان‌های علمی - تحضیلی توجه دارد . از آنارش داستان‌های 
موح خبالات ( ۶۱۹۷۰ ). سرود افتاب ( 2۱۹۷۴ ) ؛ ضمیر 
( 2۱۹۷۸ ) : درخت بت چبهار مخز ( 2۱۹۸۱ ) ؛ بعد از هزار سال 
( ۸۱۹۸۶ ) و حکایه‌ها از روزگار بارید ( دوشتبه » ۶۱۹۹۰ ) 
تخیلی هستند . ادش در آثارش به گذشت؛ خلق تاجیک نیز توجه 
دارد و چهار داستان درباره؛ باربد مروزی نوشته است . کتابی به 
نام پرواز معمار دارد که از افسانه‌ها ترکیب بافته است . وی از 
۹ ام عضو اتحادیذ نویسندگان اتحاد شوروی بود . آتارش به 
زبان‌های روسی ؛ اوکرائینی » ازبکی و زبان‌های دیگر ترجمه 
یله امست , 


متایع . ادییات فارسی در تابی‌کسنان : ۲۲۳ ! ادیسان تابکستان , 


ادیپ صابر 


۲ - ۱۷۳ + طراسان است اینعا : ۱۰ ؛ داسرةالسعارف ادبیات و 
صنعت تیگ : ۱۰:۶۱ 


داتستایه 


ادهسم زاه ( 201۵۳0280 ) + شسسهریه : دوشسنبه ۰ ۵۱۹۵۲ - 


؛ بانوی شاعر تاجیک . آموزش‌های ابتداییی را در 
زادخاهش به پایان رساند . در ۱۹۷۸ دانشگاه آموزگاری را در 
دوشنبه به پایان رساند پس از به پایان رساندن دانشگاه » چندی 
در کانون‌های فرهنگی تاجیکستان کار کرد . ادهم‌زاد ؛ سرودن 
شعر را از نوجوانی آغاز کرد . شعرهای او در روزنامه‌ها و 
ماهنامه‌هایی چرن معارف و مدییت » جوانان تاجیکستان » ادییات 
و صنعت ‏ صدای سرق : فروزه و جز آن‌ها به چاپ رسیده است.. 
درون‌مایة بیشتر شعرهای او سعادت جوانی ‏ طبیعت دلربای 
تاجیکستان : دعرت مردم تاجیی برای احياي زبان : سنت‌ها و 
فرهنگ ملی است . ادهم‌زاه در سال‌های آخیر به سرودن غزل 
روی آورده است . از دیگر آثارش : تشن شعر ( دوشتبه ؛ 
۷ ) + شميمة نور ( دوشنبه : ۶۱۹۹۳ ) ؛ اشکد شقایق 
( دوشنبه ؛ ۴۱۹۹۵ ) ؛ غزل غزال ( دوشنبه » ۲۰۰۰ ) . 
متبع : غزل غزال ؛ ۳۲. 
م.شکورزاده 


او یب صابر ز ۲ع-قصتااه ) ع شهاب‌الدین ضایر فرزند اسماعیل 


ترمای : نيمة یکم سده ششمم هجری » شاعر آیرانی , از مسردم 
ترمذ بود و هم در ان شهر ادب اموخت و شاعری اغاز کرد . در 
جوانی از ترذ به خواسان رفت و به فراگیری دانش پرداخت و به 
زودی از نام‌داران روزگار خود شد ؛ چنان‌که در بیتی از قصایدش 
می‌گوید : «ز ترمذ بدین سو چنان آمدم - که بدگوهری نزد 
باگوهری .» در بیتی دیگر از همان قصیده از دوری دیار ود 
چنین شکوه می‌کند : «به هر ساعتی یاد ترمذ مرا - بسوزد دل و 
جان به گرم آذری .» سعدها در شهرهایی مانند مرو ؛ بلخ و 
خوارزم روزگار گذراند . وی در اشعارش خود را صابر و گاه ادیپ 
خوانده است : «شعر صابر ز بحر خاطر و طبع -غصة دز و رشک 
مرجان است . ] «اگر چه باشم از پیش تو غایب -بود بر دل مرا 
ذکر تو حاضر / و گر چه در حوادث صبر بهتر - نیم بی‌تو چو نام 
شودیش صایر .» 2] «اینک ادیب از سر اخلاص و اعتقاد - با ان‌که 
نیست صنعت او شعر و شاعری .» ادیب مصدتی به فراگیری 
ریاضی و فلسفه و مطالعة نظم شاعران عرب ؛ زندگانی و 


ادب قارسي در آسیای مان | ٩۱‏ 


اذیب صابر 


تست ۳ 0۳ ۳ ۳ ۳0 سس هت مس تست 


معارف آنان . تاریخ ایرانیان و اعراب و شعر شاعران فارسی زبان 
پرداخت . استادی وی در زبان عربی گواه آن است که مسردی 
تربیت يافته و درس خوانده بود . اشعار فارسی را به عربی 
ترجمه می‌کرد . آنوری در شاعری مرتبة خرد را کمتر از صابر 
می‌داند و می‌گوید : باين همه بگذار با شعر مجرد آمدم - چون 
سنایی هستم آخر گرنه همچر صابرم .» عوفی درباره او 
ی ی رت 
چون در پاره‌ای از دانش‌ها چیره‌دست و زبان‌آوري توانا شد به 
تزد سید‌مجدالدین ابوالقاسم علی پن جعفر بن سوسی ۰ که از 
سادات موسوی و رئیس خراسان بود ؛ به نیشابور رفت و با 
معرفی وی . که ادیب صابر را بر دیگر دانشمندان خراسان 
ترجیح می‌داد ؛ به دربار سلطان سنجر سلجوقی ( ۵۱۱ - 
) پیرست و فصیده‌هایی در ستایش سنجر و ارکان 
دولتش سرود و نزد سنجر پایگاهی بلند یافت تا آن‌جا که جان بر 
سر آن باخت. ادیپ در این‌باره چئین سروده است : «خداوندا اگر 
چه پیش از این عهد -زمن تامی نبود اندر خراسان / به قول تو 
[ سید مجدالدین ابوالقاسم علی ] مرا بنوات خسرو -به سعی 
تو مرا بنواخت سلطان » از اشعار صابر چجسنین برمی‌آبد کیه 
عدت‌ها در خدست رئیس خراسان بوده و وی را ستوده است ؛ 
چنان‌که می‌گوید : «قریب پانزده سال است نا همی‌گویم - شریف 
ذات تور را شعرهای چرن شعری » اما پس از آن نیز پانزده ستال 
دیگر در خدمت او به سر برده است . در جای دیگر می‌گو ید : بنه 
خدمت سی سال مدت است مرا -نه هست عهد تو در جان بنده 
مستحکم » 0] «سی‌سال شد که چاکر این آستانه‌ام ی کاش 
خلق را همه اين چاکریستی .» آن‌چه از اشعار صابر برمی‌آید این 
است که وی دو تن از پادشاهان روزگار خود را مدح گفته است ؛ 
یی سنجر سلجوفی و دیگر سلطان علاءالدوله اتس 
خوارزم‌شاه ( ۵۱-۵۲۱هق ): که صایر در روزگار کهن سالی او 
1 مدح گفته است ؛ زیر در اواخر زندگی‌اش به خوارزم رفته و 
مدتی در آن‌جا بوده است و نیز در فصایدش که در ستایش اتسز 
خوارزم‌شاه است » در ابیاتی ‏ از پیری خود شکوه کرده أاست . 
افزون بر این دو ؛ فصیده‌ای نیز در مدح سلیمان‌شاه امی ؛ که 
گوبا پسر آتسز خوارزم‌شاه بوده ؛ سروده است که مطلم و بیتی از 
آن چنین است : «گر ز جفا یار پشیسان شود -کارمن از عشق به 
سامان شود | خعلة خوارژم ز آثار تو ‏ رشک عرافین و خراسان 
شود .» دربار؛ مرگ صابر گویند که سلطان سنجر وی را به سیب 
اختلافاتی که میان او و انسز خرارزم‌شاه بروژ کرده بود» پنهانی 


آذیب ضایر 


نزد اتسز فرستاد . ادیپ مدتی در خوارزم پماند و قصایدی نیز در 
مدح انسز سرود. پس از چندی اتسز دو تن را برای قتل سنجر 
نهانی به مرو روانه کرد . ادیپ ماچرا را به آگاهی سنجر رساند و 
سلطان آن دو تن را یگرفت و بکشت . اتسز چون از کار ادیپ آگاه 
شد ‏ فرمان داد تا وی رادست و با سته به جخیحون افکندند . این 
ماجرا بی شک پیش از ۵۴۲ , که سلطان سنجر به فصد گشودن 
هزار سب به خوارژم لشکر کشید ؛ روی داده بود ؛ چه » آن حادثه 
را جوینی بعد از داستان قتل ادیب آورده و از آن‌جا که آنذ‌را پس از 
حوادت ۳۸شق : که سال نخستین بورش سبلطان سنجر به 
خوارزم بوده است : نقل کرده و رفتن ادیب به خوارزم را نتیجه و 
دتبالهٌ جنگ و صلح میان سنجر و انسز دانسته است . پس 
ماجرای غرق صایر پس از ۵۳۸ و به احتمال فراوان مبان 
سال‌های ۵۳۸ تا ۵۴۲ روی داده است . برخی از تذکره‌لویسان 
به خطا مرگ او را ۶اق باد کرده‌اند . در حالی که در علت فتل 
ادیب همه روایت‌ها یکسان است . ادیب صابر شاعری صیش 
طلب و بدبین بود و گویا به همین سبب از مبی‌گساری و شب 
زنده‌داری لذت مي‌برد . در اشعارش از شاعران سبک خراسانی ؛ 
چبرن فرخی ؛ عنصری و منوچهری پیروی می‌کرد . ادیب با 
بپشتر شاعران همدوره خود امد و شد داشته است . شماری از 
شاعران همدور؛ آدیپ ‏ که وی در اشعارش کم و بیش از آن‌ها نام 
بزده است؛ از این فرار است : ۱ رشید وطواط ؛ که در ستایش 
ادیب قصاید و قطعاتی دارد که بیت‌هایی از آنة چتین است : 
اطبعت ای صابر بن اسمعیل - هست دریا که در همی ژاید ‏ 
علمت ای صایر بن اسمعیل -روی عالم همی بیاراید .» 0 «بدیع 
شعر تو ای صابر بن اسمعیل - مرا به سوی امانی و امن گشسته 
دلیل ] «شهاب‌الدین سیهر فصل صاير ‏ فشایل هست داتت. 
را به فرمان» :) ,ای صابر ای سپهر سخن ای جهان فضل - ای 
کعبة افاضل ایام گوی تو » ادیب صابر نیة در پیتی از تصیاه‌اي 
که در مدح ممدوح خود گفته » رشیدد. وطواط را ستوده است : 
«شعری که تو را رشید گُفته است -گفنند که بحر او چنین است .؛ 
۲-مسعرد سعد سلمان ‏ که ادیپ صابر در ستایش او و خطاب 
به ممدوح خویش چنین سروده است : «بدین حسن و طراوت 
شعر اگر مسعود را بودی - هاران آفرین کردی روان سعد 
سلمانش .:1]«به وقت مدح تو لفظ مرا وفا نکند -مگر فصاحت 
مسعود سعد بن سلمان .۰ [] باگر حکایت مسعود سعد و قلعة 
نای - شنیده‌ای که در او ماند سال‌ها مأخوذ / یقین بدان که ز 
بدحالی و شکسته دلی - زمانه قلعه نای است و ما در او 


قاس 


اتب از سبي 3 آمیای عبایة | ۹ 


اد یب ابر 
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مسعود .» ۳-امیر معزی نیشابوری . که ادیب صابر در ستایش آو 
گفته است ؛ وبه مدح تو شعرا را تقدمی ننهم - مگر معزی و 
مسعود سعد. سلمان را .+ 2 «زبان و طبع معزی و رودكي است 
مرا - ثنای دولت سنجوق و آل سامان راست « ۴-کمالی 
خراسانی از شاعران دربار سلطان سنجر که ادیب صابر در یاه کرد 
او در شعری خطاب به ممدوح خود می‌گوید : «کنم ذکر تو چون 
خورشید مشهرر -بدین شعری که چون شعری است عالي | به 
خاطر قاصر از لفطش معزی -به معتی عاجز از نظمش کمالی .؛ 
نا تسیا عبدالواسم جبلی غرجستانی مداح سلطان سنجر که 
صابر دربار؛ او گفته است : «گفتم ز مدح عرب لفظی به سدح 
عجم -کس پیروی نکند زین مدح جز جبلی .» 2 بز گفته جیلی 
گر چنین قصید ستی -ز جان ثنا کنمت بر جبلت جبلی ۷ ۶- 
عمادی شهریاری که ادیب صاير در ستایش او قطعه‌ای سروده 
است : وعمادی دی به تزدیک من آمد - نشستم ساعتی دی با 
عمادی / ز دیدار عمادی دی بدیدم -مراد دل به وقت نامرادی / 
جه گرپی دید خواهد دیدهٌ من -عمادی کرده امروزم مرادی .4 ۷- 
شمالی دهقانی که صابر دربار؛ او گفته است : «ای شمالی گرم تو 
نستایی - چون منی ناستوده کی ماند .» ۸ اثیرالدین فتوحی 
مروزی که صایر با وی گفت و شنود داشته و در چکامه‌ای به او 
گفته است : «فترحی ز دیدار جان پرورت -فزون شد یکی جان 
نو در تنم | اگر نه فتوحی توبی در جهان - چو روی,ترذیبدم 
فتوحی منم .» فتوحی نیز در پاسخ به صابر چنین سروده است ؛ 
بزهی نظم و نثر توکرده فزون - خرد در دماغم روان در تلم | چو 
بشکییم از خدمت تو همی - تو صابرنه‌ای بلکه صایر منم .» از 
ویائی‌های شعر صایر » افزون بر یادکرد شاعران همدوره‌اش » 
این است که در آن از شاعران پیشین نیز پاد رفته است ‏ که از آن 
شمارند : رودکی «گویی چمن زنال مرغ و سیم گل -رودکی با 
حکایت دلدار می‌کند» ؛ عنصری و فردوسی بز بهر مدح تو شاید 
که زندء گشتندی در این قران و در اين مدت و در این هنگاه / 
زمادحان عجم عنصری و فردوسی -ز شاعران عرب بحتری و بو 
تمامه » خسروی سرخسی از تو ای تابع معالی عالی آمد شعر 
من - همچو از شمس المعالی نکته‌های خسروی» و فرخحی 
سیستانی «گر فرخی به عهد تو بودی ز لفظ عذب - بر نظم 
مدحت تو فشاندی روان خویش / از سیستان به غزنه نکره‌ی 
بسیج راه -سوی تو آمدی همه از سیستان خویش »گویا پس از 
رودکی و دقیقی و فرخی کسی از شاعران ترکستان مقدم بر صابر 
نیست ؛ چنان‌که خود در قصیده‌ای می‌گوید : «گر نیستم به شعر 


دفیقی و فرخی -هستم کنون مقدمه کاروان خویش / بر صدر تو 
به لفط دفیقی کنم نثار -از قدر تو فروتر و بیش از تون خویش # 
ادیب صایر ؛ افژون بر شعر ؛ در نثر و نقاشی نیز مهارت داشته 
است . به گفتٌ خرد او «به نظم و نثر نکو در زمانه باد من است - 
چه می‌کند که سعادت نمی‌کند یادم .» غزل‌های ادیپ صابر در 
شیوایی بیان ؛ آوردن مضامین باریک و برخورداری از زبان ساده 
و روان ممتاز است . دیوان شعری از ادیب در شش هزار پیت به 
جامانده که به کوشش علی قویم و بار دیگر به تصحیح محمد 
علی ناصح به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۳۴ش ) . دپوان ادیپ صابر 
بار دپگر به تصحیم احمد عبدالله نیز در تهران به‌چاپ رسیده 
است ( ۱۳۸۰شي ) . پاره‌ای منابع در انتساب پرخی از شعرهای 
اين دیوان به صایر تردید دارند . نمونه‌ای از شعرهای او است : 
راگر چه عشق بتان سر به سر بلا باشد - دلم به عشق » همه ساله 
مبتلا باشد / دلم بلای من و عاشقی بلای دل است بلا که دید 
که هم اره در بل باشد .ه 
منابع : آتنگده , چاپ شپیدی : ۳۳۵ ۱۳۳۷ ادسات شک میک 
فارسی ۰ ۵۶ ! بهارستان و رسالل بعامي . ۱۳۴ ! تاریخ ادیات ایراان : 
ریبک . ۳۱۱ ؛ تاریخ ایات ابران ؛ ریپکا بکلیما بچکا . ۱۲۸۴ 
تارب ادیات ایران ؛ شفق : ۰۳۰۰ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۱۶۰۲ 
تاریخ ادبیات در ابران , ۶۴۳/۲ - ۶۵۰ ؛ تاریش لیات قارسی » اته ؛ 
۵ ۱۲۰۱۱۰۸ تاریخ اسران گیمبریج » ۰۵۳۰/۵ ۰۵۲۱ ۱۵۳۳ 
تاریخ جپبانگشای جوینی , ۱۸/۲ ناریخ گزیده , ۰۴۸۲ ۱۳۸۳ ناریخ 
نظم و رز ۱۸ تک ةالشعراء : دولت‌شاه : ۱۷۴۰۷۳ دیوان ادیپ 
مابر ترملاي ؛ دیوان رشیدالدین وطواط ؛ در صفحات فراوات ! 
الذریعه ۰ ۱۵۷۲/۹ روز روش : ۴۳۴ ؛ سح و سفلووان ۰ ۲۵۳۴۰-۲۳۰ : 
عبح گلئن ۰ ۲۳۹ ۲۴۰۰ ؛ صممف ابراهيم . برگ ۰۱۸۵ شمار: ۱۲۶ : 
ط الق الحفائن ۰ ۶۷۵/۳ ! فهرست کتابخانة مجلی شورای صلی ؛ 
۳ ۱۸۱+ فهرست گتابخانة مدرسة عالي سپهسالار ۰ ۵۵۴/۴ - 
۷ غیر ست کتابهاي چاپی فارسی ۰ ۲۲۶/۲ ۲۲۷۰ ٩‏ فهرست عشترکد 
نسبته ها خبلی, قارسي پاکستان , ۱۳۳۸/۸ ؛ ماب الاب ۰ ۱۱۷/۲ ۰ 
۱۲۵ لت نامه ۱ ۱۵۸۲/۵ - ۱۱۵۸۲ محالسی, التقاشي ۰ ۳۲۷ : مجمع 
الصا , ۱۳۱۴/۱ ۸۸۲۱/۲ ۸۴۲ ! مسطون الضر الب , ۷/۳ - ۱۹ ۱ 
المعجم ؛ ۲۵۰ : ۰۳۸۸ ۳۶۸ : مزلنین کتب ای فارسی و عرمي ؛ 
۷۱ ۳۷۲/۳ : نموت ادیات تامیک , ۳۶ . ۴۱ : هفت اقلم ؛ 
۷۲ ۶۰۱ ؛ سعیط تفیسی ؛ وأثار انجمن ادبی ایران# : ازمفان ؛ 
سال چهارم » شماره ۵ مرداد ۱۳۰۲ش » صص ۲۳۰ ۰۱۴۵۰ ۲۹۴ - 
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اذ کید 


کتاب , سال دوازدهم : شماره‌های ۱۰۰٩‏ آذر و دی ۱۳۴۸شن : 
صصن ۵۴٩‏ - ۱۵۶۱ ایرح افشار ؛ «دیوان ادیب ترمذی : فر هنگ 
ابران زمین ۰ سال سوم : صي ۱۳۹۱ پرویز ناتل خانتری : «بادهاشتی 
درباره رساله عروض متسوب به ادیپ صایر پا رشید وطواطو 
مجله دانشگدن ادییات تهران : سال دهم , شماره ۱ ؛مهر ۱۳۱۴ثن : 
سس ۱۲ ۱۴ ؛ سلال‌الدین همایی ؛ انقد دبران ادیپ سابر 
تصحیح استاد محمد علی اصح» ؛ وحید ؛ سال دوم : شماره ۴ 
فروردین ۱۳۴۴ش ؛ صص ۱۳۹۰۳۳ 

. 1 ۰ ۱۳4۵0 , یومع( 


سل ی 


اذکیه ( #وفعه ). در لفت تغییر شکل یافتٌ اذکیا جمع ذکی به 
معنای هوشیار و تیز طبع - و در اصطلاح ادبی ۰ یکی از انواغ 
ادبیات عامیانه | فولکلور شفاهی است که در آن گوینده با 
شوخی و هزل و فی‌البداهه سخن می‌گوید ؛ بدین ترتیب که دو 
نفر یا بیشتر در مسابقه‌ای شرکت می‌کتند ؛ یکی سخنی می‌گوید 
و دیگری هتوز سخن شخص اول به پایان نرسیده واژه با 
عبارتی را از کلام او برمی‌گزیند و آن را فی‌البداهه به گونه‌ای غیر 
از منظور وی تعبیر می‌کند و بازی به همین شکل ادامه مي‌یابد . 
هرگاه هر کدام از افراد شرکت کننده در مسابقه نتواند سریم پاسخ 
گوید . کنار گذاشته می‌شود . از این‌رو ؛ اذکیه به سیت برک/ 
مشاعره و بد.یهه گویی می‌ماند . لا کیه بر دوگونه است که می‌توان 
آن‌ها را اذ کي مختصر و آذکی؛ مکمل نامید . اذکیة مختصو ‏ مانند 
لطیفه ؛ با پاسخ طرف دوم به‌پایان می‌رسد . در اذ کی مکمل گاه 
بیش از دو نفر شرکت می‌کنند : مکالمه‌ها ادامه می‌یابد و مان 
آن به پنج تا ده دقیقه یا بیشتر می‌کشد . اذکیه در گردشگاه‌ها و 
مهمانخانه‌ها و به ویژه هنگام جشن‌ها رونق می‌گیرد . حاضران 
به دو گروه تفسیم می‌شوند و با خنده‌ها و طعنه‌های خود ‏ 
شرکت کنندگان در مسابقه را تشویق می‌کنند . اذکیه هم به نم و 
هم به تثر گفته می‌شود و اذکیه گر باید آداب سحن را رعایت 
کند . اساس اذکیه بر سخن دو پهلو » تیزطبعی ؛ بدیهه‌گویی و 
خنده گذاشته شده است . تعبیرغیر منتظره ؛ آن را به لطیفه مائند 
می‌کند و در حقیقت زمانی که مکتوب می‌شود ؛ لطیفه نام 
می‌گیرد . در ادییات مکتوب به سخنانی اذ کیه مانند برمی‌خوریم 
که مناظرء درخت ۱سوریک به پهلوی کهن ترین ثمونة به جامانده 
از آن است . در آثار اسدی‌طوسی » عمعق بخارایی » سوزنی 
سمرفندی : رشیدالدین وطواط . عبید زاکانی » عبدالرحمان 


سس 


ار دمهر 


جامی . زین‌اندین واصفی ؛ واعظی کاشفی ‏ عبدالرحمان 
مشفقی و جز آن‌ها سخنان اذ کیه‌مانند و عناصر اذکیه دیده 
می‌شود . بدین‌گونه نخستین عنصرهای اذکیه در فولکلور 
مکتوب فارسی پدید آمد و سپس به ادبیات دیگر مسردمان از 
جمله ترکزبانان راه یافت . اذ کیه در وادی حصار و کولاب باکثره 
و «فافیه؛ : در پامیر «نظیرب در ونج ؛ درواز و قراتکین بلقیچه, 
در وادی زرافشان «اکثیه» و «قافیه, و در پنجکنت ؛ سمرقند و 
بخارا قافیه, نامیده می‌شود . اکن‌نفری‌بیگ بدخشاني » 
ملایارونجی ؛ ولی‌زاد؛ کولابی ؛ قادر جوگی یاوانی ۰ میلی‌بای 
کشتودی ۰ حاجی تم تم سمر قندی و اسمدآکای سمرفندی از 
اذ کیه گویان نامی هستند . اذ کیه اقزون بر ایران و آسیای‌میانه » در 
افغانستان » پاکستان : هندوستان و ترکیه نیز معمول است . 
پژوهش دکتر سعدی مهدی‌زاده درباره اذکیه ارزشمند است . 
منابع : اد که ؛ رم‌همدی‌یف ؛ ناشکند , ۲ ؛ دایم الوقایم ؛ 
دایسرةالسعارف ادسیات و صنعت تاک ۱۸۵ 
خایرة السعارف شوروی ثابیک : ۱۲۶۴۲۱ سی.مهدیزاده » «اذ کید , 


فقس ای سر یل شماره ۷ ۸ 


ارثی حضاری ( .8عط دنو ) + سده سیزدهم هجری ‏ شاعر 


تاجیی . درولایت حصار زاده شد . به بخارا کوچید و در آن‌جا 
درس خواند . مردی شوخ‌طبع بود . با امرا و حاکمان لاابالی 
رفتار می‌کرد . اشعارش هزل‌آمیز و فرحزای بود . لمونه‌ای از شعر 
او است : «من به جای چای قبل از صبح شبنم می‌خورم - چون 
که هنگام غدای شام شد غم می‌خورم / در خیالم ناگهان دیگ 
پلو امد به جوش -می‌کتم حفظ نفس ؛ یک ساعتی دم 
می خورم .» 
منابع : تفه ال پاپ ۱۱۸۰۱۷ تمونة دییات تاسگ ‏ ۲۰۴ ۲:۲ 


رشنوزافه 


ار دمهر ( ۵۳۰۵:۳۵6۳ ) » عبدالله‌بوف فتح‌الله + روستای پاروین 


( شهرستان پنجکت ) ۶۱۹۴۵ . 
هترجم تاجیکستانی ۰ فر ۶۱۹۴۷ رشعه زبان و ادبیات‌تاجیی را 
در دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌پایان رساند و پس از آن در 
دانشکد؛ زبان و ادییات‌تاجیک ‏ پوژوهشگاه خاورشناسی 
تاجیکستان ؛ روزنامه‌های معارف ؛ مدیت ؛ صدای مردم و مجلة 


+ دانشمند ب و بسنده و 


عیبفای شرف به کار پرداخت . وی بیش از یک‌صد مقاله و رساله 


نی قارسی, ۲سیاي عبانه | ۴ ه 


ارسلان‌خان قراخانی 


ارسلان‌غان قراخانی 


دربار؛ شمر و ادبیات معاصر تاچیکستان تألیف کرده است . 
دلبستگی به سیراث ادبی ثیاکان و تمدن و فرهنگ ایران 
درون‌مايةٌ اصلی اشعار منثور او است که در آثاری همچون نامنامه 
( ۱۹۷۳ ) » دل عریان ( ۸۱۹۸۳ ) و طوفان در شتم (۴۱۹۹۳ ) 
بازتاب یافته است . از ترجمه‌های اردمهر می‌توان از فص 
اخلافی وطن در دل ( ۱۹۷۹ ) نوشته سخاملنسکی و اشعار 
شاعر عرب زبان ؛ جبران‌حلیل جبران با نام اشکه و فضب 
( ۱۹۸۰ ) یاد کرد . اردمهر در 6۱۹۹۱ سازمانی ملی به نام 
آریانای بزرگ در دوشنبه بنیاد کرد و در پی آن ماهنامه‌ای به زبان 
فارسی به نام مهر منتشر ساخت که ارگان همین سازمان بود . 
منابم : دل عریان : سر سکن ؛ طوفان در شیم ؛ سر سفن ۰ 


م.شکررزاده 


ارسلان‌خان قراخائی ( 5801 عوت-دقد دهعت ) : ارسلان‌خان 


قراخانی » علاءالدپن محمد ارسلان‌خان سوم پسر سلیمان پسر 
داود پسر بغراخان سوم پسر ابراهیم پسر نصر ارسلان پسر علی 
پسر موسی پسر ستق ۰ ۴۹۵ - ۵۲۶ ؛ حکمران ایلک‌خانی 
فرارود . در ۴۹۰ برکیارق سلجرقی ( ۲۷۸ - ۲۹۸ ) تاج و 
تخت قراخانیان مغرب . فرارود ؛ را به سلیمان بن داود بی 
طمقاج‌خان ابراهیم سیرد : اما حکمرانی ار دیری نپایید و 
حکومت په محمود نگین و هارون بن سلیمان بن قدزخان 
انتقال بافت , هارون در ۲۹۵ي درگذشت و سا درگذشت او 
قدرخان جبرائیل بن عمر ؛ مهم‌ترین مدعی تاج و تخت که در 
تلس و بلاساغون فرمانروایی داشت ؛ سپاهی از ترکان مسلمان 
و نامسلمان گردآورده به فرارود تاخت و با شیانت یکی از 
سرداران سنجر سلجوقی ( ۵۱۱ ۵۵۲اق ) از جیحون گذشت و 
به خراسان درآمد , سنجر که در این زمان به بغداد رفته بود » به 
شنیدن یورش قدرخان به شتاب روی به جراسان نهاد و جلوی 
پیشروی خان مهاجم را گرفت و سرانجام او را در نزدیکی ترمذ 
به قتلل رساند . سنجر پس از آن سپاهی به فرارود فرستاد و 
محمد ارسلان‌خان سوم را در سمرقند به نخت نشاند . محمد 
ارسلان‌خان خواهرزاد؛ سنجر و نو؛ ملک‌شاه سلجوقی ( ۴۶۵ - 
۵ ) بود و بدین ترتیب هم نسب به شاهان فراخانی می‌برد 
و هم با سلجوقیان نسیت سپبی داشت . شاید همین نسبت با 
سلجوقیان سبب شده بوه که آو را از سرزمین پدری برانند و او 
ناگزیر به مرو پیاید . به هر تقدیر + سنجر پس از دفاع از تهاجم 
قدرخان » ارسلان‌خان را با لشکری انبوه به فرارود فرستاد و 


چنان‌که ابن اثیر می‌گوید : «اپشان از رود گذشته و لشکریانی که 
در این سرژمین‌ها بودند همه پیروی از او کردند و کارش بالا 
گرفت و مردم بسیار پر او گرد آمدند .» ظاهراً ارسلان‌شان در 
حکومت تنها نبود و کسی . صاغریگ نام ؛ با او شریک بود اما 
میان این دو هميشه درگیری بود » چنان‌که ارسلان‌شان گاه ا گزیر 
می‌شد از سنجر پاری بخواهد . ارسلان ؛ به سفارش سنجر ؛ پس 
از به دست آوردن قدرت با مردم به ترمی رفتار کرد و خون کسی 
نریخت . در ۴۹۶ق صاغربگ جماعتی انبوه گرد آورده بر 
ارسلان‌خان بشورید . ارسلان‌خان که بارای درایستادن در برابسر 
صاغریگ را نداشت ؛ کسی را نزد سنجر فرستاده از او باری 
خراست . سنجر یز به سوی سمرقند روان شد و صاغربگ 
هراسیده زن هار خواست . سنجر او را طلبیده مسیان او و 
ارسلان‌خان را آشتی و هر دو را سوگند داد که با یکدیگر ستیز 
نکنند . سپس در ریم‌الاول به سرو بازگشت . اسا صاغریگ 
سوگند بشکست و در ۵۰۳ق سیاهی دیگر گرد آورد و آهنگ 
قلمرو ارسلان‌خان کرد . ارسلان‌خان دوباره از ستجر یباری 
خواست و سنجر لشکری به یاری او فرستاد و خود نیز با سپاهی 
گران به جنگ صاغریگ شتافت . دو سپاه در تواحی نخشب به 
هم برخوردند و در نبردی که درگرفت صاغربگ بشکست . لشکر 
سنجر نیز پس از آن به خراسان بازگشت و در بلخ اردو زد. اما 
اربتلانشنان که از پیروزی‌های خود غره شده بود ؛ دست بر مال 
مردم دراز کرده ؛ شهرها را به بی‌داد ویران کرد و با این کار به 
سلطان سلجوقی نشان داد که در فرماتروایی مستقل است و 
فرمان‌های او را سبک می‌گیرد . سنجر برای گوشمالی دادن 
خواهرزاده خود به فرارود لشکر برد » اما ارسلان‌خان که از رو در 
رویی با سلطان سلجوقی بیمتاک برد امیر قماج ؛ سردار سپاه 
سنجر و قطب‌الدین محمدین انوشتگین خوارزه‌شاه ( ۴۹۰ - 
۱ ) را میانجی کرده به دربوزگی افتاد که بد کرده و پشیمان 
است و از کرده پوزش می‌خواهد . سنجر به شرط آن که 
ارسلان‌خان به درگاه او رود ؛ پيشنهاد صلح را پذیرفت : اما 
ارسلان‌شان پیغام فرستاد که از خشم سلطان بیمناک است ‏ راما 
برای خدمت آماده است و خدمت‌گزار سلطان خواهد بود . اما 
باید که رود جیحون در میانشان باشد و سپس به حضور او برود 
و نزد او حاضر شود به هر روی + پس از پیغام بری‌هایی چند ؛ 
ارسلان‌خان به کنارٌ جیحون آمد و در حالی که مسنجر در آن 
سوی در رکاب نشسته بود : ارسلان‌خان پیاده شده زمین را 
بوسید و فتنه فرو نشسته هر یک به ملک خود بازگشتند . در 


ادب فارسی در آسیای بانه| ٩۵‏ 


سسسسسسسست سر سم سا تال شیس سس قط مس تسس طلست 


۴ شق ارسلان‌خان به سکته مغزی دچار شد و نیابت او به 
پسرش نصرخان که گوبند امیری دلاور بود؛ رسید . به نوشته این 
اثیر «در سمرفتد مردی علوی فقیه مدرس بود که بست و 
گشادکار و حکم در شهر بود . آو و رئیس شهر به کشتن نصرخان 
همدست شدند و شبی او را کشتند و پدرش محمدخان غایب 
بود و این کار بر دور و نزدیک گران آمد و او را پسر دیگری بود 
که در ترکستان تبود و نزد او فرستاد و او را خواند .» آن ققیه 
علوی و رئیس شهر چون پسر ارسلان‌خان به سمرفند نزدیک 
شد ‏ از شهر بیرون آمده با وی در آویختند آما شکسته شدند و 
پسر ارسلان‌شان فقیه را کت و وئیس را دستگیر گر .در این 
میان ارسلان‌خان که مي‌پنداشت فرزندشی از عهده شورشیان 
برنمیآید : به سنجر نامه کرده او را به یاری خواند . سنجر با 
سپاهی روی به سمرفند نهاد ‏ اما ارسلان‌خان که پیروزی فرزند 
را دید به سئجر پیغام فرستاد که پدر و پسر مطیم سلطان‌اند و 
شهر به اطاعت آنان درآمده و از او درخواستند که به ملگ 
خویش بازگردد . سنجر که حشمگین شده بود چند روزي در آن 
حوالی ماند و روزی که به شکار رفته بود «دوازده مرد دید که 
سلاح تمام پرشیده‌اند و ایشان را کرفت و عفاب کرد و اقراز 
کردند که محمدخان [ ارسلان خان ] آن‌ها را فرستاده است 4٩5‏ 
بکتالن وتتص آن مردان را از دم تیغ گذراند و به مسمرفند 
رفته آن‌جا را به جنگ گرفت و بخشی از شهر را تاراج کرده؛ 
بخش دیگر را امان داد . آرسلان‌شان در این زمان به دژی بناهیده 
برد : اما سلطان او را نیز امان داد و بخواست تا نزد وی رود. 
ارسلان‌خان نزد سلطان آمده سلطان همسر خود را که فرزند آو 
بودیر بالینش گذاشت و دختر بر بالین پدر بود تا سرانجام بمرد . 
در این جا نکته‌ای هست که درک آن بسیار پیچیده می‌نماید , اگر 
مادر ارسلان‌خان ؛ همسر سلطان ملک‌شاه سلجوفی بوده ؛ 
بتابراین خواهر سنبجر هم پرده و سنجر تمی‌ترانسته با فرزند 
خواهرزادهُ خود ازدواج کند . اما چون مورخان به وضوح گفته‌اند 
که سنجر دختر ارسلان‌خان را به زتی داشت می‌توان اپن گونه 
پنداشت که مادر ارسلان‌خان و سنجر خواهر و برادر نائتی 
بوده‌اند و در این صورت ازدواج سنجر با دختر خواهرزاده خود 
نی امکان‌پذیر است . مهلف تاریخ جهانآرا در این باره 
می‌توپسد : «به عقیده صاحب کامل وی خوآهرزاد: سلطان و به 
دختر داماد او است و هر دو پادشاه مقید به شرع‌اند . چگونه 
خال دخترزاده خراهر را تواند خواست ؟ چون عايشه خاتون 
عمه سلطان در حبالهٌ شمس‌الملک خان بوده : بعد از او 


ارشاد الطالبین في ذکر ائمة الاسماعیلی 


می تواند بود که در عفد سلیمان پدر ارسلان درآمده باشد والله 
اعلم .» به نظر می‌رسد قاضی اسمد غفاری خواسته است به این 
وصلت صورتی شرعی دهد . همه شواهد حاکی از ازدوا سنجر 
با خواهر ژادهء خود است . بدر ارسالان‌خان ۰ سلیمان‌خان » شان 
پادشاهی نداشت و در منایع نیز از او در مقام یکی از فرماتروایان 
قراخانی یاد ترفته است , تتابراین بسیار دور است که عایشه 
خاتون پس از دوازده سال که ملکه قراخانیان و همسر نصر دوم 
قراخانی ( ۷۲۰ اق ) بود ؛ با کسی دون‌تر از او ازدواج کند . 
سنجر پس از درئداشت ارسلان‌خان چندی در سم قند ماند و در 
بازگشت امارت سمرفند را په امیر حسین تگین سپرد : اما اندکی 
نگذشت که امیر حسین درگاشت ب امارت سیر قند. به قرمان 
سنجر : به محمودخان پسر ارسلان‌خان رسسد . ارسلال‌خان 
امیری مقندر بود و در دور؛ فرماروایی او فرارود ثقریباًآرام 
بود . «ری به عنوان برآورند؛ بناهای فراوان شهرت و اعتباری 
کسب کرد که از آن جمله برد بازسازی قهندز و باروی بخاراً؛ و 
ساختن مسجد آدینه‌ای زییا و دو کاخ باشکوه در آن شهر .؛ 
( تساریخ ایسران کیمبریج ۰ ۱۴۰/۵ ) سوزنی از ستابندگان 
ار سیاژن‌خان است و او را در جند قصیده ستوده است . سیت 
آغازان در فصید: او در ستایش ارسلان‌خان چنیر. اند : رآوره گرد 
فتح و ظفر پیش چشم ما -باد از رکاب عالی لازال عالیا .0 بای 
یشت ارسلان‌خان آرسلان‌خان دگر - ملک‌داری را نزید جز تو 
سلطانی دگر .» 
متابم : تاریخ "دییات در ابران : ۵۲۵/۲ ۱۵۳۷۰ ریخ ایران کیعبریج , 
۵ ۰۱۴۸۱۱۴۳۰۱۷۲۱۱۳۹ ۱۵۴ ! ثاریسخ سخارا: ۰( ۲۳ 
۴ ۳۷: ۲۹ : ۷۰ ۳ ۲۵۶ - ۲۵۷ ؛ تار یج مهقي . چاپ نفیسی : 
۳/در صفحات فراو ان ؛ تاریخ بجهان آرا: ۱۶۲ - ۱۶۵ ؛ ترکستان تایه : 
۷۱ ۶۶۶ ! چیدار مقاله . ۲۰۷ : دیوان سکیم سوزنی سمرقندی ؛ 
۰۱۰8۵ ۱۷۳ ۱۷۴ ؛ الکامل فی التاریخ : ۰۲۱۳/۸ ۰۱۲۱۹ ۲۵۹ : 
۶ ۱۳۳۰ ۲/۹ ۱۳ کید مقالات تحشفی ارت ۵د : ۳۵۳ ۰ ۱۳۵۴ 
, 7 - 3/1113 , قاجا ی صتمممهامو۲] 


شریفی 


آرشاد الطالبین فی ذ کر ائمة الاسماعیلی تاطاعاتکاهةقخته) 


ز لماوع نود + کتابی رد فارسی دز تعلیمات 
اسماعیلی نوشتةٌ محب علی قندوزی ( ز ۲4٩ق‏ ) . از زندگانی 
نویسنده هیچ آگاهی دردست نیست . آما از مطالب ارشاد الطالین 
می‌توان دریافت که او مذهب اسماعیلی می‌ورزیده و به فرقة 


بسچ جع سح سح 


ادب فارسی در ۱سیای بانه | 


ارشاد الختاب 


ارو وا 


نزارية محمد شاهی گرایش داشته است . قتدوزی در این رساله 
که از منابع مهم نزاریه محمذ شاهی است ؛ آگاهی‌هایی دربارة 
امامت و شرورت موجودیت امام ؛ نزد اسماعیلیه به‌دست 
می‌دهد . در این رساله از سلسله مراتب اسماعیلی از امام علی 
(ع) تا امامان دورة الموت و حتی دور انشعاب محمد شاهی و 
قائم شاهی بحث شده است . ملف آن‌جا که از این انشعاب 
سخن مي‌گوید جانبداری‌اش از شعبة مسحمد شاهی را پتهان 
نمی‌کند و امامان را فرزندان علامه پدر شاه طاهر دکانی / دکتی 
می‌شمارد . در پایان کتاب نیز دعایی آمده است که دعای تقرب 
نام دارد . یس از آن فهر ست امامان اسماعیلی به عربی باد شده 
است . در فهرست نسخه‌های خطی سوجود در ولا بت بدخشان 
تاجبکستان به تسعه‌اي از ارشاد الطالیین با شماره * 12 / 1963 
اشاره شده ؛ اماروشن نیست موّلف این فهرست ‏ اپن سخه را 
در کدام کتابخانه دیده است . 

منایم : تاریج و عقاید اسماتسله : ۵۱۱ : #هرست تسفه‌های: خطی 

موجود در ولابت بدخلان تایکستان : ۲۰ 4۲۱ 

ااافصوول : 2۲۱ ۱۵یا زاامصل اد برد ود زاطزطاماظ 


. کر مار 


شریافی 


ارشاد الکتاب ( «قاامیااهل.عقحه ) / حل لغات » فرهنگی عربی به 
فارسی ؛ نوشته محمود بن احمد بن الحسن الفاریانی ( پیش از 
۲ ).این فرهنگ در بیست و هشت باب به شمار 
حروف الفبای عربی . تدوین شده است . هر باب آذ نیز به 
فصل‌هایی بخش شده و واژه‌ها براساس حروف پایانی آن‌ها در 
بای خو د آمده‌اند . ارشاد الکتاب در بردارنده اسم‌های عربی 
مشتق از افعال است و براساس حروف پایانی ریشه‌ها منظم 
شده‌اند , ترجمٌ فارسی هرکدام از اسامی عربی نیز روبه‌روی آن 
آمدء است . نسخه‌هایی دست‌نویس از این کتاب به شماره‌های 
۹ ۰۲۳۳۴۱ ۱۰۱۲ و ۲۰۹۷/۱ در کتابخانة فرهنگستان 
علرم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

منابع : فهرست دست‌نوس‌های شرقی در ۲ کادمی علوم تابیکستان : 

۷ - ۷۳۳ ! فهرست نسخ خسطي فارسي انستتوی آشار خسطی 

تاسیکستان. ۰ ۸۸۲/۱ - ۸۸۲ 


شریلی 


ارتاد المریدین ( هاق,۳0 :6۳58:0101 ) / ۱داب المردین ‏ کتایی بد 


فارسی در اخلاق عرفانی از کمال‌الدین حسین خوارزمی ؛ 
متخلص به حسینی ( - ۹۵۸ق ) . موّلف این اثر را در بیگ ادایی 
خوارزم به خواهش گروهی از طالبان و مریدان در چهار فصل و 
هشت ادب ( درمی ) تألیف کرده است : فصل‌ها ۱-در مو شظه به 
طالبان » عاشقان و سالکان که در این فصل زنجیره؛ طریقت خود 
را از بالا به پایین چنین آورده است : حضرت محمد (ص) ‏ 
حضرت علی (ع) ... میرسید علی همدانی » شیخ‌اسحاق 
جیلانی . میرعبدالله برزش ‌آبادی : رشیدالدین اسفراینی ‏ 
شاه‌علی بیداوازی : شیخی ؛ مرشدی شیخ حاجی محمد . و از 
ایشان مولف این نسخه اعنی المفتقر حسین خرارزمی ؛ ۲- در 
بیان احتیاج به شیخ کامل و مکمل ؛ ۳-اطوار سبعه و معرفت 
بقتدا ۴ آداب و شرایط سلوک و هشت ادب آن : حبس 
حواس : وضو تقلیل طعاه خاموشی ؛ دوام ذکر ؛ رضا . آداب 
المر بذ ین خانمه‌ای در نصیحت طالبان دارد . نسخه‌هایی خطی از 
آن به شماره‌های ۶۸۲ و ۲۳۰۴ در کتابخانه گنج بخش و مرکز 
تحقیقات فارسی ايران و پا کستان نگه‌داری می‌شود . 

متابع : فهرست مشترکك شسحنه‌های خطي فازسی پاکستان » ۱۱۳۷/۳ - 

۸ فهرست نسمنه‌های خطي شازسی ۰ ۱۱۰۱۳/۱۰۲ فهرست 

شخه‌های خطی کتابناة گنج بش : ۵۵۲۰۵۵۱/۲ . 


رشنوزاده 


ارشد سمرگندی ( اطفوهععه۳39ه ) : محمد امین ؛ سده 


دوازدهم هجری » شاعر تاجیک , وی در بیان » تاریخ » بدبهه » 
طنز » معماهای دشوار و شرح نکات پيچيد: داستان شبستان 
فتاحی نیشابوری مهارتی بسزا داشت . از آثار وی چنین 
برمی‌آید که به میرزاجلال اسیر ارادت می‌ورزید . ارشد کاه به 
تقلید از سبک هندی اشعاری می‌سرود . 
منایم : تذکوا ملحای سمرقندي , ۲۰ ۰ ۱۲۴ دایرةالمعارف ادبیات و 
صنعت تاحیک ۰ ۱۷۶/۱ : سضنوران صیفل زوی زسی : ۱۲۳۰۱۳۰ ۰ 


م.شبکو رزاده 


ار شدی سمرقندی . ابو محید پن محمد * رشيدي سمرقندی 


ارو نوا ( 70,75 ) مو جود ‏ خسند ۲ ۱۹۶ - بانری 


ادب پژوه تاجیکستانی در ٩۹۸۵‏ 9 دانش‌عد:ه زبانا و ادبیات 
تاجیک دانشگاه دولتی خجند را به پایان رساند . سی از نب ؛ در 
همان دانشگاه به تدریس تاریخ ادبیات تاجیک پرداخت . در 


سسسس سسسسسسسسسسسسوسس نت 


اذب فازسي در "سای میاه | ٩.۱‏ 


از تاریخ ادبیات تاجیگ در بدخشان 


۳ از رساله پیش دکتری خود با نام بهار داران مسحمد 
غیات‌الدین رامپوری همچون منیم فرهنگ نویسی دفاغ کرد و سپس 
آن‌را به‌چاپ رساند , وی فرهنگ فشرد: کلسنان سعدی را گرد 
آورد . مقاله‌های ارونرا در مجموعه‌های علمی بادکردی از 
شاهنامه ( ۱۹۹۲ ) ۰ پرنوی از جان پاک ( 6۱۹۹۶ ) » طبل عطار 
[ ۶۱۹۹۸ » رها ورد عالماد جوان ( ۵۱۹۹۹ ) و دیگر مبجله‌ها 
بهچاپ رسپ . 


از تاریخ ادبیات تاجیک در بدخشان 954ات هش صعانقاته ) 
( صفشدهف.عطسك‌طنل قاع . کتایی به فارسی در بادگرد زندگی و 
شعرهای شاعران بدخشان در سده نوزدهم و نیمه یکم سده 
پیستم میلادی » نوشتة امیربیک حبیبرف ادیپ و نویسند؛ 
تاجیکستانی . این کتاب در یک مقدمه و سه باب تدوین پافته 
است : پاب يم درباره سیر تاریخی و ادبی بدخشان و زبان 
گفتاری و ادبی مردم بدخشان است . باب دوم درباره حیات و 
یراث ادبمی و علمی برخی نمایندگن ابیات تاچیک در 
بدخشان »در دو فصل است . فصل یکم :در شرح احوال 
شاعرانی که آثار ادبی و علمی‌شان در نست امست : مانند مخلهن 
بدخشانی ۰ مسبارک واخانی . موزون بدخشانی . مخفی 
بدخشانی » جعفری » میرزاعباد فرخ شاه و شاه فطور ول 
دوم درباره اطلاعاتی است که تذگر ه‌ها ؛ بیاض‌ها و نسخه‌هایی 
دست‌نویس در یادکرد و شعر شاعرانی مانند شاه سیدمحمود 
جرمی ؛ والي » مخفی . ملا شمشیر واخانی ؛ ربابی : شاه 
عبت ال بن عالم‌شاه : جلال‌الدین عصای شفغنانی ؛ مپرزا 
کوچک. مطربی ‏ مولاناً تیمی . عادل شغنانی و ما دولت شاه : 
به‌دست می‌دهند و باب سوم دربار؛ موضوع‌های اساسی و 
گونه‌های شعری در ادپیات بدخشان » در سدهٌ نوزدهم و نيمه 
یکم سده بیستم میلادی است , این کتاب در انتشارات دانش 
به‌چباپ رسیده است ( دوشنبه + ۱ 
منبع : از تایح ادییات تابحیکگ در بدخشان , دوشنبه ۰ ۰۸۱۹۷۱ 


از تاریم مسا ( 8اصصعت ماه ) . کتایی به فارسی در تاریخ 
ناحیه مسچا در تاجیکستان نو شته جور: یرسفی . این کتاب در 
یک دیباچه که آنرا سید شریف شریفوف رئیس حکومت 
مسچا در استان سغد نوشته و در چند بخش تدوین يافته است . 


ماس 


ازهری مروزی 


بخش‌های آن از اين قرارند : تاریخ مختصر مسچا اثر ج,یوسفی ؛ 
اهل ادب و فرهنگ از روزگار گذشته تا سد؛ بیستم اثر 
غ.خاقلوف : ادیبان مسچا ( گردآوری پرسفی و م.نوری یف )۰ 
بیاض شاعران مسچا اثر ج.بوسفی . در این اثر دربارة تاریخ 
جغرافیا ؛ مردم‌شناسی ؛ کوج اجباری مردم کوهستان مسچا در 
سال‌های پنجاه و پنج سده بیستم به زور حکوست وفت 
تاجیکستان سخن رفته است . یوسفی پس از آن به بررسی آثار و 
روزگار سیزده شاعر + تاریخ‌شناس و خوش‌نویس مسچا از سدة 
چهاردهم میلادی تا روزگار سلطه بولشویک‌ها پرداخته است . 
سپس شرح احوال و آثار پیست و هفت تن از ادیبان ؛ نقاشان و 
هنرپیشگان معاصر مسچا رآورده است . در پابان کتاب 
تموهغایی از انار فساغرانی و نب ستعها و افیید 
میرامین‌زاده » میرزا باقی » لطیف آدینه . عشمال صالم ؛ قرت 
دولت ؛ عبدالله فاضل ‏ قربان حسین » زینت شفق و خودش را 
آورده است . افزون بر اين + وی به شرح کارهای عمرانی و 
آیاری زمین‌های دست‌نخورده شمال تاجیکستان به دست 
کشاورزان مسچایبی در سال‌های ۱۹۵۵ - ۱۹۶۰ پوداخته 
امیت . اپن اثر به‌چاپ رسیده است ( خحند , وه 

منابم : از ثاریخ مسا ؛ دابرة اسعارف شوروي تابیکگ , ۲۴۱ : 

م.شکورزاده » «دیاری در حاشیةٌ قبالاسللام در بلاد شرق» » ابران 

شناخت؛ شماره ۰۱۱ زمستان ۱۳۷۷ش ۰ صعی ۲۱۴ ۲۳۱ 


,شکو رزاده 


از قعر خذر تااو ج رحل ( امه رتمهم 


کتایی دربارهُ پیوندهای فارسی تاجیکی و آذری نوشتة دکتر ولی 
صمد . این کتاب که با پیش گفتاری از ولی‌صمد آغاز می‌شود 
در پنج باب تدوین یافته است . باب یکم باز قعر خزر تا اوج 
زحل؛ ؛ باب درم «هوا خواهند کل اهل شروانش؛ ؛ باب سوم 
درد و آرمان تاجیکان در ملاتصرالدین تفلیس» : باب چهارم 
«ادیب آذری ‏ باغبان نهال تمدن تاجیک, و باپ پنجم «قفقاز مرا 
بحای حان خو اهد نو دز نام دارد . تحاب بر پاية اسناد و مدارکی 
فراوانی نوشته شده و نتایج علمی جالبی گرفته است . از قعر خزر 
6 اوج رحل در ۱۹۹۲ در دوشنبه به‌چاپ رسیده است . 


قبادبانی 


اف سر ی مسروزی ( ۲1۳9۳۷۸ عناته ) : جمال‌الدوله | 


جمال‌الذین محمد. » سدةٌ ششم : شاعر ایرانی . عوفی در لاب 


۵فظ(‌طظغ«+ح<ه««-7آپپسپسپسصسصپصسصسصصصصااا ۳۳ 


ادیب فارسی در آسیای میاه | ٩۸‏ 


اسیجاپ 


الاب می‌گوید که : «... ماه جاه او ازهر بود و خورشید فضل او 
انور. امیر سریر فطنت و معیار دینار حکمت و نظم با نظام او در 
غابت ذوق و جذالت و تهایت رقت و سلاست ...» مردی آگاه و 
فاضل بود و سراج‌الملک تاج‌الدین محمد اسعد را ستوده است . 
متابع : روز روشی ۰ ۱۴۶ گلزار جاویدان : ٩۹/۱‏ شاب الاب » 
۱ 5؛ لت نامه : ۱۹۴/۱۶ مرن الغواشی : ۵۲۱ - ۵۲ . 


وشنوزاده 


اسپیجاب ( «5۳۸8ه ) | اسفیجاب | سپیجاب | سیرام | شبران ؛ 
شهر و ناحیه‌ای در جمهوری قزاقستان . این شهر در ۸٩‏ درجة 
طول شرفی و ۲۳ درجهٌ عرض شمالی در جلکه‌ای بر کران 
راست روه سیحون نهاده بود . از شمال غرب به صبران | 
صبوران ؛ از غرب به ناحیه کنجیده و از جنوب ؛ در پیست و دو 
فرسنگی ؛ به تاشکند | چاچ می‌رسد . اسپیجاب در دور 
سامانیان ناحية پهناوری بود که سرزمین‌های حاصل خیز 
پسیراسون رود اریس ( از ربزآبه‌های شرقی سیحون ) را در 
برمی‌گرفت و از شرق تا در؛ تلس / طراز امتداد می‌یافت و مرکز 
آن نیز به اسپیجاپ آوازه داشت . اصطخری فرارود را به شش 
کوره ( ولایت ) تقسیم کرده و أسپیجاب را یکی از این کوره‌ها 
دانسته است . اسپیجاب دارای یک ارگ » یک شهر داخلی , که 
بسیار خوش آب و هوا و پررونق بود و نریسنده ناشناس دود 
لالم از آن به «معدن بازرگانان هم جهان, یاد کرده است . این 
شهر یک ربض که دیواری به درازای یک فرسنگ آن‌را در خود 
می‌گرفت ۰ چهار دروازه به نام‌های نوچکت . فرخاذ / فرخان ‏ 
سماکراثه | شاکرانه و دروازه بخارا و نیز دارای هزار و هفت صد 
رباط بود و در کنار هریک از درواژه‌ها ریاط‌هایی به ام‌های رباط 
نخشبیان ؛ بخارایبان ؛ سمرقندیان و رباط قراتگین نهاده برد . به 
کفته این حوقل , دارالاماره ؛ مسجد و زندان در شهر داخلی و 
بازارها در شهر و ربض قرار داشتند ‏ سقدسی نیز از بازار 
پارچه‌فروشان آن‌جا یاد کرده ؛ می‌گوید : باز آن‌جا بندگان ترک ؛ 
جامه‌های سفید و جنگ‌افزار به دیگر شهرها پرند .» گوسفند و 
نسد اسپیجاب نیز آوازه داشت . اسپیجاب مرز بین دو قبیلة ترک 
عُر / آغوز و خرلْخ | قرلّن /کارلوک بود ؛ چنانکه قبلاٌ غز در 
تلم و مسلمانان ؛ از کران شرفی دریاچه خزر شا اسپیجاب و 
قبیلهٌ خرلخ از اسپیجاب تا دره فرغانه می‌زیستند . سردم 
اسپیجاب ‏ مانند اهالی بلاساغون و طراز ؛ به زبان سغدی و 
ترکی سخن می‌گفتند . در با وجه تسميهٌ اسپیجاب دو احتمال 


اسپیجاپ 


نا 


وجود دارد , یکی این که اسپیجاب از دو واژه پهلري اسپیگ 
( درخشان ) و آب ساخته شده و دیگری نزدیکی واژهٌ اسپیج با 
واژه سیبد فارسی است . کاشغری در دبوان لغات اشرکك از 
اسپیجاب با نام شهر سفید ( مدينة البیضاء ) باد کرده است . 
درباره تاریخ باستانی اسپیجاب چندان آگاهی در دست نیست : 
تنها دانسته‌های مسا گفته‌های فسردوسی است که اسپیجاب | 
سپیجاب را ؛ در برد ایرانیان و تورانیان : در قلمرو تورانیان 
دانسته است . در دوره پادشاهی کی کاووس پسرشی سیاوش ۰ 
پادشاه کیانی : به فرمان افراسیاب کشته شد و رستم به 
خون‌خواهی او لشکری به فرماندهی فرامرز به توران گسیل 
کرد . در این بورش ورازاد فرمانروای اسپیجاپ به دست فرامرز 
پسر رستم به قتل آمد . پس از پیر دزی ایرانیان : رستم ‏ گودرز 
( سردار ایرانی ) را به فرماتروایی اسپیجاب و سغد برگزید . 
فردوسی در این‌باره می‌گوید : «سپیجاب و سغدش به گودرز 
داد - بسی پند و منشور آن مرز داد .» به گفتة بلاذری در ۸هق / 
۷۸ قتيبة بن مسلم باهلی ( ۸۵ - 3٩۵‏ ) سراسر چاچ تا 
اسپیجاب را تسخیر کرد ؛ اما روایباتی دیگر می‌گوید که دژ 
اسپیجاب پیش از این تاریسخ گشوده و ترکان و گروهی از مردمان 
چاچ بر آن‌جا چپره شده بودند . سرانجام در ۲۲۴ | ۲۲۵ق نوح 
بن اسد سامانی ( ۲۷۰ ۲ق ) ؛ در خلافت معتصم عباأسی ( ۲۱۸ - 
۸ ) بر اسپیجاب دست بافت و فرمان داه تا برای دفاع در 
برابر ترکان صحرانورد ؛ محافظت از کشتزارها و مردم دیواری 
پیرامون شهر برآورند . در روزگار سامانیان » دودمانی ترک بر 
ناحية اسپیجاب فرمانروایبی می‌کردند و در سیان حکمرانان 
خراسانی و فرارودی تنها آنان بردند که به دولت مرکزی ضراج 
نمی‌دادند ؛ اما به جای خراج سالانه هدایایی به نشانه 
فرمأنبرداری ؛ برای امیر ساماتی به بخارا می‌فرستادند . السته 
دودمان حاکم بر اسپیجاب همیشه فرمانگزار سامانیان نبودند . 
در آغاز پادشاهی منصور بن نوم سامانی ( ۳۸۷ - ۳۸۹ ) 
ابرمنصور محمد اسپیجابی » که به احتمال فراوان از دودمان 
فرمانروایان اسپیجاب بود ؛ به تحریک عبدالله بن عزیز ؛ وزیر 
برکتار شده ساماتی ؛ بر منصور بشورید ؛ اما سراتچاه به دست 
اپلک نصر ‏ امیر قراخانی ؛ گرفتار آمد . در دوره‌های پایانی 
حعمرانی سامانیان ؛ بغراخان هارون ( پسر ایلک‌خان ) در 
۳ ۰ به روزگار پادشاهی نوح بن منصور سامانی ( ۳۶۶ - 
۷ ) اسپیجاب را گرقت و از آن‌جا به بخارا روان شد و امیر 
سامانی را از تختگاه خود براند . پس از برافتادن دولت سامانی ‏ 
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اسحاقی 


اسحاقی 


اسپیجاب ؛ مانند دیگر شهرهای فرارود ۰ به دست فراخانیان 
افتاد . به گفته بیهقی » پس از درگذشت قدرخان (-۲۲۳۰ق ) ؛ 
جانشین وی » ارسلان‌خان قراخانی ( - ۳۲۵ ) حکرمت 
اسپیجاب و تلس را به برادرش بغراخان (- ۳۳۹ ) سپد . 
سکه‌هایی از پادشاهان فراخالی که در اسپیجاب ‏ طراز و فرغانه 
ضرف شده ؛ به‌دست آسده است . مسعود فزئوی ( ۴۲۱ - 
۲ ) بارها سفیرانی نزد قراخانیان حاکم بر اسپیجاب فرستاد 
تا با انان مناسیات دوستانه داشته باشد , در سدهٌ ششم هجری 
قراختاییان پر اسپیجاب و دیگر ولابت‌های قلمرو فراخانیان 
چیره شدند . در ۶۰۴ق سلطان محمد خوارزم‌شاه  (‏ ۱۷غق ) از 
بیم آنکه میادا سرزمین‌های شمالی فرارود به دست کو چلک خان 
بیفتد ؛ خواست که مردم آن شهرها به شهرهای دیگر کوچ کنند و 
فرمان داد تا شهرهای اسپیجاب ‏ فرغائه » چاچ و کاسان را ویران 
کردند . در ۶۰٩‏ محمد خوارزم‌شاه قراختاییان را از فرارود 
هزیمت داده سمرقتد را تسخیر کرد و سپس لشکری برای 
محاقظت از اسپیجاب گسیل داشت . اسپیچاب به سیب 
لشکرکشی‌های خوارزم‌شاهیان : به‌ویژه پورش مغولان در 
۶ دست‌خوش ویرانی و کشتار فراوان شد ‏ چه » از آن 
پس رونق » اعتبار و نام آن از میان رفت . گربا همزمان با پورش 
مغول به فرارود : آسپیجاب به سیرام تغییر نام داد . زاهدی چینی 
به نام چانگ چون ‏ که در ۱۸عق از اسپیجاب دیدن کرده اشت" 
از آن با نام سیلان ( سیرام ) یاد کرده است . اسپیجاب امروزه از 
نواصی چیکمنت و در جمهوری فزافستان نهاده است . 
اسپیجاب خاستگاه دانشمندان و محدثاني بوده است که از آن 
میان می‌توان ابوعلی حسن بن منصور بن عیدالله بن احمد 
اسفیجابی ؛ حسن پن علی میدانی ؛ محمد بن یوسف و طالب 
بن فاسم را ثام برد . 

منابع : انار لاه و اخبار الباد , ۵۵۸؛ احسن التقاسیم ؛ هر دو لد ؛ 

در صسفحات فراوان ؛ اعدا اللسنبه : ۱۹۸ امیراطوری 

صحر انوردان . ۳۸۶ ؛ نساب ۰ ۱۴۷/۱ : تاریخ ایران در قرون 

نخستین اسلامي : ۰۱۳۳۲۰۱۲۳۹۲۱ ۱۶۴/۲ ۲۰۰ ۳۳۳ ۳۵۰۴ 

۷ نازخ سسهانگدای جوینی : ۱۲۵/۲ ! تاريخ دولت 

و ار زمشاهیان ۰ ۲۳۴ ؛ ناریح زر سدق : ۲۱2۷۱ ! ثاز بخ سستان, ؛ 

۶ - ۱۲۷ ترجمف تاریخ بمينی ۰ ۱۵۶ ؛ تر کستان‌نامه , غر دو جلد , در 

صفحات فراوان ! جعرافای تارینی سرزمنهای شلافت سرفی ۰ ۹ 

۵ دون العالم ۰ ۱۱۷ ؛ داثرةالمعارت زر اسلامی : ۱۳۷/۸ - 


۹ ! دبوان لثغات اشر کت ۲ زد ةاشوار بخ 4 ۳۰۹/۱ ۱ شاهناعه , 


چیاپ مسکو ۱ ۱۴۸/۲ ۵۸/۳ ؛ جوز ة الازض ۰ ۱۳۹۲ ۴۱۸ + طفر نامه ؛ 
۵ ؛ شوج اپلدان . ۴۹۴ ؛ الکامل فی اثاریخ , ۲۵۵/۵ ۰۱ ۰۱۷۰/۶ 
8۵ ۱۲۹۶/۷ ۱۳۹/۸ ۲۹۵/۹ ۰ ۲۹۶ ؟ رید مقاللات تحقیقی 
درتولك + ۲۰۷ ۲:۸۰ محمل اقواریخ و التصص ؛ ۳۸۰: سالک و 
ممالگ : ۱ ۹ ۰ ۲۶۳ ۰ ۲۶۹ ۰ ۲۷۵ ؛ مسسم الیلدان ۰ ۱۷۹/۱ - 
۰ لزهة القلوب : ۱۲۶۱ بادداشتهاي فرویی ۶۲۰۱۲۰۱۰ ۱۶۳ 


۰ - ۱49 ای , 1۳2۲0۵ 


رشنوزاده 


اسحاقی ( نهقلجه ) » فاتح‌خان : خجند ۰ - 4 ار 


و روزنامه‌نگار تساجیکستانی . دوره دبستان را در زادگاهش 
به‌پایان برد . در ۱۹۵۳ دور؛ دانشگاه دولتی تاجیکستان و در 
۱۵ دوره مکتب عالی حزبی را در تاشکند به‌یایان برد . از 
۳ تا ۱۹۵۸ع در روزنامه‌های پابویر ناجیکستان ‏ از ۱۹۵۸ تا 
۹ در استالینآباد ؛ از ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۰ در تاجیکستان 
سوويتي و از ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۷ در صدا و سیمای جمهوری 
تاجیکستان به کار سرگرم بود . از ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۱م مشاور و 
سترچم در افغانستان بود. از ۹ تا ۶۱۹۸۷ در بخش ادبیات و 
هنر صدا و سیمای جمهوری تاجیکستان کار کرد . وی افزون بر 
نوشتن کتاب » مفاله و نمایش‌نامه ؛ به سرودن شعر نیز پرداخته 
است . در مجموعه‌ای به نام انتظاری ( ۱۹۷۸ ) نمونه اشعارش 
گردآوری شده است . در ۸۱۹۶۴ با همکاری م.تاباچنکاف 
نمایشنامه‌ای به نام عبداارحمان جامی نوشت . اسحاقی آثار شمار 
زیادی از شاعران و نوبسندگان روسی رابه تاجیکی برگردانده 
اضتبتا : 
متبع : دانشنامه خجند , ۳۴۶. 


سیدزاده 


اسحاقی [ ۳5.4 ) : یوس : خحتد ۱۷۳۲ - ۵و ششیه ۴( 1 


دانشمند و پزشک تاجیکستانی . در ۱۹۲ دوره دانشگاه 
پزشکی بوعلی سینای دوشنبه را ببه‌پایان برد . در ۶۱۹۶۸ از 
رسالة دکتری خود دفاع گرد .از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۳ معاونت 
ریساست دانشگاه بوعلی و از ۱٩۷۳‏ تا ۱۹۹۶م ریاست آن 
دانشگاه را عهده‌دار بود . در رشد و شکرفایی علم و فرهنگ 
تاجیکستان و ترییت دانشجویان رشته پزشکی سهم بسزایی 
داشت . از وی پیش از دویست اثر دربارة علوم پزشکی به‌جا 
مانده است که شمار فراوانی از ان‌ها در مسکو به زبان روسی 
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اسدالله سعدالله 


اسرار التو حید 


بهچاپ رسیده است . در ۱۹۷۹م برنده جایز؛ دولتی ابن‌سینا شد 
و نیز نشان‌هاي گوناگونی از دولت شرروي گرفت . در ۱۹۸۷ 
اریاب شايستة صلم تاجیکستان لقب گرفت . سرانجام 
در جنگ‌های داخلی تاجیکستان که پس از فروپاشی 
شوروی درگرفت + کشته شد .از اذارش : حبوانات سمي 
اجیکستان ( دوشنبه : ۶۱۹۶۸ ) ؟ پوعلی سنا و الوم پزشکی 
( ده شتسه : ۴ ) ؟ بسماری‌های زاه تفس و مناطق که شستاتی 
( دوشتبه ۱۹۸۶م). 
منابع : ,وعلی سنا و علوم پزشکی ۰ ۱۹ داتشنامة خجند ۰ ۰۳۲۸۷ 


م.شکورژاده 


اسدالله سعدالله ز طقاامة.عحعطق اههد ) : روستای کارسنگ 
در ناحيهٌ کافرتهان ؛ ۱۹۴۰ع - ؛ ادیپ و روزنامه‌نگار 
تاجیکستانی . در ۱۹۶۲ دور دانشکد؛ زبان و ادبیات دانشگاه 
دولتی تاجیکستان را بهپایان برد . چندی در تلویزیون تأجپک ؛ 
روزنامه‌های معارف : مدیت و تاجیکستان سوويتي به کار سرگرم 
بود . پس از آن استاد دانشگاه تاجیکستان در دوشنبه شد . در 
۲ به عضویت اتحادیة نویسندگان تاجیکستان درامد ,.ا 
آثارش : ادییات سوويتي در مبارزه برای صلح ( 6۱۹۷۷ ) ؛ آچچرکك 
حماس واقعی کار و پبکار قهرمان ( کابل » 6۱۹۸۶ ) ؛ دریا روان 
است ( ۱۹۸۵ ) + بازسازی آ ین خودسازی ( ۶۱۹۹۱ ) ؛ زنگ از 
آهن خیزد و باز آهن را خورد ( ۱۹۹۰م) ؛ داستان مردی و شجاعت 
( کابل ‏ ۱۹۸۷ ). 


اسدالله یف ( ۸۵۵۰001180۳6  )‏ سعدالله ‏ خحند ۱۹۳۲ -همان‌جا 


۸ پژوهشگر و دانشمند تاسجیکستانی . در ۴۱۹۵۵ و شا 
زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌پایان 
رساند . در ۱۹۸۵ع دانشنامه دکتري در نان و ادییات فارسی 
دریافت کرد . در ۱۹۶۵ - ۱۹۸۵م استادی و ریاست دانشگاه 
شجند را عهده‌دار بود , از ۱۹۸۱ تا ۸۱۹۸۶ معاون ریاست 
دانشگاه در بخش غیر حضوری را به‌عهده داشت . اسدالله یف 
رئیس فرهنگستان علوم کمال خجندی و از بنیادگذاران آن 
فرهنگستان بود . از وی بیش از دویست مقاله دربار؛ ادبیات 
به‌جا سانده است . از آثارش : اسجد و تاریخ‌ها با همکاری 
م.عاقلوف ( دوشنبه » ۴۱۹۷۵ ) ؛ امیر خسرو دهلوی ( دوشنبه ؛ 
۷۵ ) ؛ بعضی از امطلحات موسیقی در اشعارحافظ ( دوشنبه ؛ 


۵ لبلی و مجنون در نظم فارسی » ( دوشنبه » 6۱۹۸۱) ؛ 
خوداموز الفسای فارسی تابیکی ( خجند ۰ ۱۹۹۲ ) ؛ کمال 
خیمندی ( شجند ۰ ۱۹۹۶ ) . 
متابع : اسجد و تاریغ‌ها , سرسخن ؛ دانشنایه خحند » ۱۲۰+ 
دایرةالمعارف ادییات و مست نامک : ۱۸۲/۱ + دایرةالسعارف 
سوروی نایک , ۵۱۹/۸ ۱ زند شناما استادان ابران‌شناس و زان و 
ادسات. فارسی کشورهای سای سانه و فنتاز ۰ ۱۸ کمال خسندی , 
۷۰ کیهان فرعنگي : سال یازدهم : شمارة ۲ ۰ صص ۱۳۹۰۳۸ 
همانسا : شماره ٩‏ و ۱۰ : صصی ۰۳۱۰۲۳۶ 
م.شکورزاده 


اختا بخارایی ز وید  )‏ اسد کل‌زاده بخارایی ‌ فرزند 


گل ؛ روستای شوگان ناحیه پیشکوه بخاراً 6۱۹۲۳۷ - ۱ 
شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۵۴م دوره دبیرستان را در روستای 
زادگاه ود به‌پایان رسائط ۰ دز ۱۸ شتا زسان ار ادسیات 
فارسی تاجیکی را در دانشگاه آموزگاری دوشتبه بهپایان برد و تا 
۱۹۹۶۸ در دبیرستان‌هایی بخارا ت وشسته سود اه تلز یس 
پرزداخت . پس از آن + در بخش تاجیحی رادیری محلی سرگرم 
کار شد ۳ بیشتر برای کو دفان شعر سروده تست , اشسمازش در 
مسطوعات تاخیکستان و ازیکستان متنتشر له است . از 
تارفن امزغایی چه می‌کاوی ؛ لفظ شیرین , 
منابم : ادیان بخاراي شربف ۰ ۱۴۰۷ گلزار جاویدان , ۱۹۲/۱ 
اسدئل‌زاده . «درد شمره ؛ بخارای شریف : پنجم جولای ۱۹۹۲ . 
بادبنی 


سرار التوحید ( 28000۷94 عد ) کتابی به فارسی در شرح 


احوال ابوسعید ابوالخیر میْهُنی عارف نامدار آیرانی ( ۳۵۷ - 
۰ ) نوشته محمد بن منور* . اسرار التوحد یکی از مهم‌ترین 
متن‌های عرفانی زبان پارسی است . نسب نویسنده کتاب » 
محمد بن مُنّر به سه واسطه ‏ به ابوسعید ابوالخیر می‌رسد . 
وی در حدود ۵۰۲ - ۵۲۰ق متولد شده و اسرار الشوحد را در 
حدود ۵۷۴ق نوشته است . اسرار التوسید جامم‌ترین ژندگینامه 
ابوسعید ابرالخیر است . افزونیر شسرح سحیالات » مقامات ‏ 
سخنان ابوسعید . اوضاغ و احوال اجتماعی ؛ سیاسی . اقتصادی 
و فرهنگی زمان بوسعید را در آیبن؛ اثر خویش بازتابانده است . 
عصر بوسعید : عصر تعصب‌ها و جدال‌های مذهبی برده است . 
او در نیشاپور که مرکز این‌گونه ستیزه‌جریی‌های تند و افراطی 


سس سس هس سس 
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اسرار النکاح 


بوده » می‌زیسته است . با این همه ؛ از رفتن به کلیسای ترسایان 
ابایی نداشته و از اظهار مهربانی به بهودیان و گبران و دوستی و 
آشنایی با یشان نیز نمی‌پرهیخته است و حتی از سهربانی به 
حیوانات نیز مضایقه نداشته است . اسرار السوحید ‏ از رهگذر 
ویوگی‌های زبانی : ارزش عرفانی ؛ ادبی ۰ هنری » تاریخی ؛ 
جغرافیایی و جغرافیای تاریخی سودمند و درخور توجه است . 
زیان پارسی ؛ در این کناب در اوج فعصاحت و روانی است و با 
این‌که نویسنده » کتاپ را در دهة هشتم سدء ششم » پعنی در 
حدود ۵۷۴ نوشته : اسلوب زبان او بسپار شییه به نوشته‌های 
سده پنجم و حتی در مواردی سد: چهارم هجری است . علت 
این گهنگی بان این است ثه وی سیاری از بخش‌هاي کتاب 
خود را از زندگینامه‌هاي دیگری که نسل‌های پیش از او درباره 
ابوسعید ابوالخیر نوشته بود‌اند ۰ عیناً نقل کرده و کم‌تر به تغییر 
زیان نویسندگان آن کتاب‌ها پرداخته است . علاوه بسر این 
بخش مهمی از آين کتاب : هین گفتار ابوسمید است که زسان 
نیمه اول سدة پنجم است و مواردی هم یافت مي‌شود که 
ابوسعید عین عبارات مشایخ پیش از خود را که در سده چهارم 
می‌زیسته‌اند نقل کرده است . بنابراین وبژگی‌های زبان سد؛ 
چهارم را نیز به راحتی در بعضی از بتدهای این کتاب می‌توان 
بافت . اسرار التوحید ابتد؛ به کوشش فانروا لنین زوکوفسکي در 
پترز بورگ به همراه حورائیه به‌چاپ رسید ( ۱۸۹۹ ) . پسن از آن 
بارها در تهران ؛ از آن شمار به کوشش احمد بهمنیار ( ۱۳۱۴ش ) 
ذییح‌الله صفا ( ۱۳۳۲ش ) ۰ محمدرضا شنیعی کدکنی در دو 
چلد ( ۱۳۶۶ش ) ؛ علی‌اصفر حلبی ( ۱۳۷۶ش ) و حسین 
بدرآلدین به چاپ رسیده است ( ۱۳۷۸ش ) . 
منابم : ابوسعید ابوالخیر + حتیقت و اضانه . در صفحات فراوان ؛ 
اسراز اشو ید قبي مسقامات الشیخ امی‌سعد , چاپ پدرالدیس ! 
اسرارالتو حلء في عقامات اشیخ امي‌سعید : چاپ کدتنی : اسوی 
حرف و موت «کزیده اسرارالشوحید در مقامات ابی‌سعید 
ابرالخیرا ؛ به گرشش تقیمی کدتنی : تهران ؛ سخن ۰ ۱۳۷۲ش ! 
مبگ شناسي .بهار ؛ ۱۹۷/۲ - ۰۲۰۵ ولی‌الله درودبان ؛ تصحیح 
تازه اسرارالتوحیده , فرهنگه , کتاب دوم و سوم ۰ ۱۳۶۷ش ۰ 
۵۶۱ ۵۶۷ . 


درردیان 


سس وا نج 


اسراروف ( 2۳2.۲07 ) ؛ شادی + روستای شرعکت در شهرستان 


مَسچا ۱۹۴۵ - ۶۱۹۸۷ دانشمند تاجیکستائی . در ۶۱۹۶۸ 
رشته زبان و ادییات تاجیک را در دانشگاه دولسی ثاجیکستان 
به‌پایان رسانید . سپس در همان‌جا استاد ادبیات‌فارسی تاجیکی 
شد . در ۱۹۷۸ از رساله دکتری خرد با نام داستان سپاوش در 
شاهنامة فردوسی دفاع کرد . در زمينه ادبیات کهن فارسی » به‌و یژه 
در بررسی شاهنامه ؛ چندین مقاله نوشته است که از ان مین 
می‌توان از «انسان از نطر فردوسی» یاد کرد . کتابی از او تحت 
عنوان داستان سیاوش در شاهنامة فردوسی در دوشنبه به‌چاپ 
رسیده است . 

منایم : داستان میوش در شاهنامه فر دوس » مقدمه ؛ دانشنامه خحند : 

۵ : شاه یت‌های شاهنامه , ۲۲۲ : سقعل, : سپتامبر 6۱۹۸۸ ؛ میرژا 

شکسورزاده : «همسنگ سیاوش! : سعارف و سدیت + سپتامبر 


. ۱ 


باتشین 


اسراری ( ۸58-71 ) . آسرآروف واحد میرآشوروویج : خجند ۱۹۱۷ 


- ۶۱۹۹۳ ۰ فولکلورشناس و ادیب تاجیکستانی . در ۸۱۹۳۸ 
تحصیل در دانشکد: تربیت معلم تاشکند و در ۱۹۴۹ رشته 
زبان و ادییات دانشکده تربیت معلم دوشنبه را به پایان رساند . از 
۰*۶ ۱۹۵م مسعاون و سسپس سردبیر روزنامةٌ پیایر 
اجیحسنان بود . چندی در دالشکده تربیت معلم و دانشگاه 
دولتی تاجیکستان به تدریس پرداخت . در ۶ به عضریت 
کانون نویسندگان شوروی درآمد . در ۶۱۹۶۹ پس از دریافت 
دانشنامه دکتری در رشتة واژه‌شتاسی : رئیس بخش فولکلور ‌ 
ادییات خلق‌های شوروی در دانشگاه دولتی تاجیکستان شد . در 
۷۰ نیز به درجهٌ پروفسوری نایل آمد . نخستین اشعار و 
حکایه‌هایش در روزنامه‌های پیاییر تاجیکستان , تاجیکسنان سرخ ؛ 
ماهتامة با راه تن و محموعه‌های سلام مکتب ( ۱۹۵۱ 
رمرم حیات ( ۱۹۶۴ ) و هردوشان نغز ( ۱۹۶۲ ) به‌چاپ 
رسیده است , اسراری شماری از آثار ادیپان ام‌آور روس را به 
زبان پارسی تاجیکی ترجمه کرده و رساله‌ها و کتاب‌هایی درپارة 
ادبیات و فولکلور نوشته است که از آن شمارند : ابساه بات 
بوست وق ( ۶۱۹۵۶ ) ؛ خلق و ادسیات ( فده ) ؛ اد سات ٩‏ 
فود‌گلور ( ۰0۱۹۶۸ ضرب السثل‌ها و مقاله‌های خلق تاجبکد 
( ۱۹۵۶ ) ؛ اببعادبات دهانکی خلق ( ۰ ) و فولکلور ‏ 
خلقیت و ویسنده ( ۶۱۹۸۲ ) . 
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اسر وشته 


منابم : ادیان نابیکستان ؛ ۱ ۷۳ + خبلن و ادنیات ؛ مسرسطی ٩‏ 
دانشنام؛ خیعند . ۱۹۹۹ ۰ص ۱۳۲۵ ؛ دایرة سارک اذیات و عنعت 
تاک ۱ ۱۸۹/۱ ۱۹۰۰ دای فامعارف شوروي تابیک : ۲۷۴/۱ - 


. ۷۵ 


م.شکورزاده 


اسروشنه ( عصعقتعه ) ؛ اشسروسته | شروسنه | استروشانا | 


استروشن ؛ ولایتی کهن در تاجیکستان کتونی که در نود و یی 
درجه طول شرقی و سی و شش درجه عرض شمالی نهاده بود . 
شور قرف آبت وفته ای زاف غانه ری قام ل در ضری آن 
سمرقند قرار داشت . این ولایت ؛ در شمال با چاچ و بخشی از 
فرغانه و در جنوپ با بمخشی ازکش ‏ چمانیان ؛ شمان و اشحرد 
همجرار بود . ویرانه‌های این شهر در بیست و پنج کیلومتری 
غربی اوراتپه / اورا - توبه » به‌جا مانده است . گویا اورانپه را 
بعدهابه جای آسروشته بتا نهاده‌اند و یس از جندی نام استر وشن 
به آن داده‌اند , در منایع موقع اوراتبه را میان سیم قند و خوفند 
باد کرده‌اند . بناهای کرسی اسروشنه را که بومجکت / بنجیکت 
نام داشت از گل و چوب ساخته بودند . درون این شهر شهرکی و 
در پیرامون و ربض آن پارویی بود . شهر درونی دو دروازه داشت 
و در آن رودی جاری بود که آسپایی را می‌گردانید , در شهر 
درونی و ربض بازار بود . خندق شهر خانه‌ها ؛ باغ‌ها ؛ تا کستان‌ها 
و کشتزارها را در بر می‌گرفت . باروی شهر » چهار دروازه با 
نام‌های زامین ؛ مرسنده ؛ نوجکث و کهاباد داشت . در شهر 
بیرونی شش نهر با نام‌های سارین : ابرجن ؛ یماجن » سنکجن ؛ 
رویجن و سینکجن ؛ جاری بود . همه آن‌ها از یک‌جا سرچشمه 
می‌گرفتند و شاخابةٌ یک رود بودند . از شهر تا سرچشم؛ آب ؛ 
کم‌تر از نیم فرسنگ راه بود . دومین شهر بزرگ اسروشنه ؛ زامین 
نام داشت . از دیگر شهرها یش . می‌نوان به ارسیانیکث : کرکث ؛ 
غزق » ففکت . ساباط ؛ دیزک ‏ توجکث و خرقانه اشاره کرد . 
روستاهای اسروشنه ؛ بشاغر ؛ مسخا؛ برغر » فرتانغام » منیک + 
بسکن و اسبیکث نام داشتند. کوه‌های بتم در نزدیکی اسروشنه 
قرار داشت و به چندین کوه با نام‌های بتم اول . بتم مپانه و بتم 
خارج ؛ ته تقسیم می‌شد . این کره‌ها . که گویا بعدها نام آن‌ها را 
تغییر دادند ؛ بلند ؛ استوار و سرسبز هستند , در کوه‌های بتم ؛ 
روستاها و نیز قلعه‌های بسیار ساخته بودند . کوه‌ها معادن سیم 
و زر داشتند و در آن‌ها چشمة آپ گرمی بود . با آن‌که در سراسر 
اسروشنه ؛ رود قابل کشتیرانی و دریاچه شود : اما کشت زار ها + 


اسرروشنه 


چراگاه‌ها و دهکده‌های آن آباد : فراخ و پربرکت بودند . اسروشنه 
میوه فراوان داشت و در آن‌جا گل‌هایی می‌رویید که تا آخر پاییز 
دوام داشت . دربار» ريشه نام اسروشنه افسانه‌اي به‌جا مانده 
است . در این افسانه بيماري روشن‌نا«گه گویند دختر داریوش 
هخامنشی بود ؛ در آب و هوای خوش اسروشنه بهبودی یافت . 
ثابراین اسروشنه ؛ جایی که روشن در آن سکنی گزیده ؛ معنا 
شده است . برخی پژوهشگران مسعنای این واژه را ؛ همیشه 
روشن‌باش ؛ دانسته‌اند و ریشه آن‌را در دین زرتشتی و یکی از 
ایزدان این دین با نام شین جسته‌اند که در اوستا » ایزد دادگری 
بوده و ایزد شین در سغد و اسروشنه بسیار نام‌دار بوده است . 
برخی دیگر از پژوهشگران » ريشه این واژه را در زبان‌های هند و 
ایرانی جسته‌اند . گویا در حدود سدءٌ هفتم پیش از میلاد » یکی 
از شاخه‌های شمالی سغدیان ؛ که در سرزمین هموار کران چپ 
سیر درياي میاه نشیمن دلشسشند + اسروشنه را بنا نهادئد . از 
اسروشنه با نام شهری یادرفته که شهرنشیتی : فرهنگ و اقتصاد؛ 
در آن رد چشمگیر داشته است . آننگونه که از تقش 
برجسته‌های تخت جمشید » شوش و نقش رستم برمی‌آید : 
استروشنه در روزگار شهریاری خشیارشای هخامنشی ( ۴۶۵ - 
۵ م) فرمانگزار مخامتشیان شد.. در این روزگار ؛ بازرگانی 
داخلی میان مردمان خوارزم » فرغانه و اسروشنه رونق, داشت . 
فرمانژوایان اسروشنه لقب آفشین داشتند و در بومجکث ؛ مرکز 
اسروشنه فرمانروایی می‌کردند . دین برخی از آنان شمنی و 
برخی دیگر ‏ مانوی بود . گویا شمنی‌ها بر آیین بودا بودند و بت 
می پرستیدند . اسروشنه تا پایان دروه بنی آمیه از دستبرد اعراب 
در امان ماند . در زمات مروان حمار ( ۱۳۷ - 8۱۳۲ ) نصر ین 
سبار به جنگ با مردمان اسروشنه رفت . بلاذری در ایس‌باره 
چنین می‌نویسد : انصر بن سیار در ایام مروانْ پن محمد به غزای 
اشروسنه رفت ‏ لکن نتوانست کاری از پیش برد ...» اما جون 
مأمون عباسی ( ۱۸-۱۹۸ ۲ق ) به خلافت رسید ؛ سپاهیانش را 
به جنگ برخی تراحی و از آن شمار اسروشته فرستاد و در همان 
زمان با حکمرانان آن نراحی مکاتبه کرد و آنان را به اسلام و 
فرماثبرداری از خلیفه تشویق کرد . کاوس : آفشین اسروشنه به 
وزیر و کاتب مأمون . فضل بن سهل : معروف به ذوالریاستین ؛ 
نامه‌ای نوشت و در ازای پرداخت وجهی » درخواست صلح کرد . 
این خواسته وی پذیرفته شد ؛ اما بعدها . کاوس از پرداختن این 
وجه سرباز زد . یس از آن خیدر /کیدر فرزند کاوس که با پدر و 
برادرش فش اختلاف داشت و نیز انديشه فرمانروایی در سر 
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اسروشنه 


می‌پروراند به بفداد رفت و اسلام اورد . وی دستیابی به 
اسروشنه را در نظر خلیفه آسان جلوه داد و حتی نزدیک‌نرین و 
کوتاه‌ترین راه را که به اسروشنه می‌رسید . به خلیفه نشان داد و 
این گونه به مرجم اسروشحه و خاندانی خیائت ورزید . مامون: 
احبد پن ابی خالد احول را با سپاهی به نبرد با مردمان اسروشنه 
فرستاد . کاوس خود را برای رو یارویی با اعراب آماده کرد » اما از 
آن‌جا که نمی‌دانست سپاهیان عرب از راه کوتاهی که به اسروشنه 
می‌رسید ؛ با خبرند . از آمدن آنان در شگفت شد و سر تسلیم 
فرود آورد . کارس و پسرش فضل به بغداد رفتند و در آن‌جا 
اسلام آوردند . مأمون » کاوس را بار دیگر به فرمائروابی ‏ 
اسروشنه فرستاد و پس از او پسرشی خیدر رابه جای وی 
گمارد . در ۲۱۱ و ۲۱۲ اسروشته ؛ بخ اندکی از خراح خود 
را با سکهة مسیبی و بیشتر آن‌را با سک محمدی می‌پرداخت . 
خیدر » افشین اسروشنه : که بسپار قدرت طلب بود برای زد یک 
شدن به نهاد خلافت ؛ کوشش‌های بسیار کرد . در تمام مدتی که 
معتصم با مخالفان خلافت در جنگ بود بیشتر لشکریان وی از 
مردم فرارود و اژ ان شمار ؛ مردهان اسروشنه بودند , در این دوره 
پایه‌های حکومت اعرآب در سرزمین اسروشنه استوار شد . پس 
از کشته شدن آفشین به فرمان معتصم ( ۲۶ق ) دودمات وی 
کماکان تا ۲۸۰ در اسروشنه فرمانروایی کردند » چرا که 
سکه‌هایی به نام سیر بن عبدالله » آخرین افشین اسروشنه در 
٩‏ ضصرب شده است .در ۲۸۰ اسماعیل سامانی ( ۲۷۹ - 
۵ ) بسیاری از دولت‌های کوچک آسیای میانه و از آن شمار 
اسروشته وا پرانداخت و آنان را زیر فرمائروایی مستقیم سامانیان 
دراورد . ای که در ۲۸۰ق سکه‌هایی به نام اسماعیل سامانی در 
اسروشنه ضرب شده نشانه استبلای این دودمان بر اسروشنه 
است . تاریخ اسروشنه از این پس روشن نیست و نیز به درستی 
دانسته لیست که اسروشنه چه زمانی ویران شد و اوراتیه را به 
جای آن پرآوردند . بابر در اثر خود از شهری با تام اوراتپه یاد 
می‌کند که نام پیشین آن اسروشنه بوده است . از این روی : 
می‌توان گفت که اسروشنه پیش از سده دهم هجری ویران شده 
بود . برخی از ادیبان » شاعران . دانشمندان و عارفان اسروشتی 
از این قرارند : مولانا پاینده اخوند ( سده دهم هجری ) ؛ احرار * 
استروشنی ( سدء نوزدهم میلادی ) : افسوس* استروشنی 
( - ۱۸۵۵ ) ؛ آنیسی * استروشنی ( ثیمه دوم سده دهم و نیمه 
یکم سده بازدهم هجری ) ؛ باقی* محمد استروشنی ( سده 
چهاردهم هجری ) ؛ بیداد* اسروشتی ( نیمه نخست سدد: 


اسر وشته 


نوزدهم میلادی ) ؛ عبداللطیف* استروشنی / عبداللطیف* 
مسچایی ( سده دهم هجری ) ؛ کوچک؟ استروشنی ( سدة 
دوازدهم هجری ) ؛ مایل * استروشنی ( نیمه دوم سد؛ هجدهم و 
نیمه یکم سد؛ٌ نوزدهم میلادی ) ؛ مقبول* استروشنی ( پس از 
۸ مرسی * استروشنی ( سده هجدعم میلادی ) ؛ ثادر * 
استروشنی ( سده‌نوزدهم میلادی ) ؛ نادم* استروشنی ( ۱۷۸۰ - 
۵۱ ) ؛ نیازی* استروشنی ( سده نوزدهم میلادی ) ؛ هاتف* 
استروشنی ( ۱۱۵۹ - ۱۲۶۹ق ) . بزرکان و ادیبان منسوب به 
امسروشته بسپارند ( رک ماد اسروشنی در الأساب نوشتهً 
سمعائی ) . 
منابع : آبياري در ترگستان ۰ ۱۹۴ ۰ ۱۹۵ + آثار امد و احار الماد . 
۶۰ ۷۰۷ : آشدرام ۱ 5 از حون تا وخ » ۰۱۱۵۶ ۱۱۸۲ 
۰ ؛ اشکال العالم , در صفحات فراوان + (لاعلاق النیسة : ۰۱۱۲ 
۲ نساب ۰ ۱۴۲۰۱۲۱/۱ ؛ بابرنامه : ۶ ؛ برهان قاطم : ۱۲۸ ۱ 
تاریخ امیران منفتیه , ۱۱۶۵ تاريخ ایران کبریج , ۰۳۳۳/۱۳ ۵۴۵؛ 
۴ادر صفحات فراوان ؛ ۲۴/۵ ۸ تار بخ ایسران در قرون نحستی 
اسطرمی + ۱ /در صقحات فراوان ۱ ۰۷۹/۲ ۰۱۴۹ ۰۱۵۱ ۱۲۵۰ تارب 
بیضارا. ۲۵۰ ۱ ۰۲۲۷ ۲۵۵ ۰ ۲۶۳ ! تاریخ بحنارا + خوشند و کاشغر 
۲ ۱۵۲ ۰۱۵۲ ۱۱۶۷ ۰۱۷۸ ۱۱۸۴ ۲۵۴ ؛ تاریخ پهعی : جاپ 
منوچهر دانش پوه » ۲۷۰/۱ ؛ تاریخ میستان: , چأپ بهار : ۱۲۷ 
نار نع طرتویان , ۱۳۰۰۲۹ ۲۱۳: تاریخ گردیري ۰ ۱۱۷۹ ۰۱۸۰ ۱۲۸۷ 
۲ ار یضنامه طری , ۰۱۱۸/۳ ۱۲۸۶ ! تاریخ یمقوبی : ۱۳۳۱/۱: 
۱۳۹/۷۲ ۵۰ زر کستان امه , در صفحات فراوان ! سعغرافای تاریضی 
بلخ و جیحون ۰ ٩4؛‏ جفرافای فارسفی سرزمین‌های خلافت شرقي : 
۳ حجهان ناه ۰ ۱۵4 ۶۵ : ۷۵+ یب اسیر ۱ ۱۳۵۲/۲ ۳۵۲ : 
خراسان بزرگ ۰ ۲۷ - ۴۱ ! داثرةالمعارف بزرگ اسلامی : ۲۵۴/۸ - 
۷ ۶ دار اشضرب‌های ابران در دورد اسلاميی : ۸۱ : ۲۰۶ ۲۰۷ 
۴ نو فرن سکوت : ۲۵۷ ۲۶۱ روضتة فا ۱۴۳۲۴۸۱ ۳۰/۳ 
۷ ۴۵۳ : ۲۸۱/۹ + ۳۲/۱۰ : مسورة الارضی : در صقسات 
فراوان + ظم نایه خسردی , در صفحات فراوان ؛ فتوم السندان ؛ 
۸ ۱ ۰۱ ؛ هنت سخدی :۰ ۶۸ ! فرجنگ نظام : !+ 
فرهنگ تفیسی » ۱۲۴۳/۱ القند فی ذگر علماه سمرقد : ۰۶۳ ااکامل قی 
اتاريخ ۰ ۰۱۸۴/۴ ۳۲۴ ۰۹۹/۵ ۲۰۵ - ۱۲۰۶ ۲۶۱-۲۵۹ ۳/۲ ۱ 
رید سقالات تحقيتی بسارتول : ٩‏ ۱۰۵ : ۴۴۵ ؛ لشت‌نابه + 
۷ ۱ ۵۷/۲۷ ! سمل اشوازییح و القسصص ۱ ۱۳۵۷ ۴۸۰ 
مسالاک و الاک : ۰۱۲۲۷ ۰۲۴۴۰۲۳۷۱۲۳۲ ۲۵۱ ۲۵۲۰ ۲۵۷ 


۲ ۲۷ : ۲۷۳۳ : محجنم الیللان ؛ ۱ ؛ نضة الذطر فی عجایب 
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اطر لاب 


اسکندرخان شیبانی 


لیر ۳ محر ۳۷۵/۳ , 
کونی 


اسطر لاب ز طقاعصعه ) ؛ مستظومه‌ای به فارسی در قواعد 


اسطرلاب » نوشته حمید* بخارایی فرزند عمعق* بخارایی ؛ 
شاعر و اخترشناس ابرانی ( سدة هفتم هجری ) . این کتاب 
منظومه‌ای نزدیک به سی صد و بیست بیت است و در بردارنده 
اطلاعاتی دربار: اختران شمالی و جنوبی » مدارات » انوا 
اسطرلاب » ارتفاعات » بیرون آوردن طالع سال و بیرون آوردن 
وقت تحویل سال است . آغاز آن چنین است : «برگشایم زبان به 
تام خدای - خالق ذوالجلال راهتمای» و در پایان کتاب امده 
است : «از حمید بخارایی اين تعلیم - بادگاری است در همه 
اقلیم / هر چه دانست از این عمل به نهفت - این عمل راکسی به 
منابع : الذر یمه ۰ ۱۷۷/۱۷ ۱ ۲۶۵۲۱۹ + ۷۴/۲۳ ۱ فهرست. کتاب هاي 
خطي کتابخانه ملی ملک ۰ ۲۵/۲ - ۲۶ : ۲۴۹/۶ ۱ فهرست مشترکد 
نسخه‌هاي خی فارسی پا کستان ۰ ۱۷۶۹/۹ ! فهرست نسخه‌های خفي 
چهار کتابسنانه عشیهد ۰ ۶۴ ! غهیرست نسند های خعلی فازسی : ۲۳۸۵/۱ 
فهرستو ار؛ کایهای فارسی : ۲۷۹۸/۴ + ینه‌های خطی ۰ ۶۲/۵ 


مت وج 


اسکندر ( 028۳.08 ) : فرزند میرزا ؛ ناحیهٌ کویبیشوف ۶۱۹۳۴ - 
؛ نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۱۹۶۰م 
رشتهٌ زبان و ادبیات‌فارسی ثاجیکی دانشگاه دولتی اجیکستان 
را به‌پایان رساتد و در تلویزیرن و روزنامه‌های حمهوریت و 
محنت کار کرده است . وی نگری هجوآمیز دارد . هفت حکاية 
هجوی وی در مجموعه نونهالان با ادبیات به‌چاپ رسیده 
است . 
منبع : و هلان باب ادیات ۰ ۰۵۰۷-۴۷۸ 
قبادیائی 


اسکندرخان شیبائی ( نصقا.وخه‌مقدعله‌سایه ) | اسکندر 


سلطان ؛ فرزند جانی بیگ خان فرزند خواجه علی فرزند 
ابوالخیر شیبانی » فرمانروای ازیک ( ۹۶۸ - ۱٩٩ق‏ ) . پس از 
کشته‌شدن برهان‌خان و فتح بخارا به دست عبدالله‌خان ( ۹٩۱‏ - 
۶ ) وی پدرش اسکندرخان را که حاکم کرمینه بود به 
تخت شاهی بخارا نشاند و خطبه و سکه به نام او کرد و خود به 


کشورگشایی ادامه داد . به گقتة برضی منایع اسک‌ندرخان از 
پادشاهی جز نامی نداشت و قدرت همچنان در دست عبدالله 
شمان بوه . در ۷۴٩ق‏ که تهماسب یکم صفوی ( ۹۳۰- ٩۸۴‏ ) 
پسر ارشد خود محمدمیرزا را والی خراسان کرد و او را با شاه 
قلی / شاهوردی‌خان استاجلو به آن ناحیه فرستاه ؛ اسکندرخان 
پسرش عبدالله‌خان و تنی چند از خان‌های ازیک را به آن نواحی 
گسیل کرد تا محمدمیرزا را دستگیر کرده از گروگانی او بهره 
برند . محمدمیرزا و همراهانش همیی که از حمله ازیکانه خیر 
یافتند بی درنگ گریختند و در دژ تربت بناه گرفتند . لشکریان 
ازیک دژ را محاصره کردند . چون دژ تربت : چنان‌که باید » 
استوار نبود و بیم آن می‌رفت که ازیک‌ها به آن راه یابند » شاه 
تهماسب شجاء‌بیگ و تنی چند از جوانان دلیر را به خراسان 
فرستاد تا خود را به دژ رسانده به شاء‌قلی پیقام دهند که اگر 
شکست محمدمیرزا قطعی استِ : او و خانواده‌اش را بکشد تا 
اسیر ازیک‌ها نشوند . با دلاوری شجا‌بیگ و همراهانش صف 
محاصر: دز شکسته شد و پیام شاه تهماسب به خان‌استاجلو 
رسید . اما ازیک‌ها به خیال این‌که اینان پیشتازان لشکر شاه 
تهماسب هستند + ترسیده دست از محاصره دژ برداشتند و به 
مبرزمین خود بازگشتند و اپن درگیری در زمان اسکندرخان پایان 
یات . به گنت سلیم بخارایی پس از مرگ عبدالمومن‌خان 
( :۰۱۶ اق ) پسسر عبداللهغان » شاهزاده‌ای از دودمان 
چنگیزخانیان استرخان / اشترضان و از دودمان «ارداٍ يا «اروس 
خان» به نام یار محمد و پسرش جانی‌خان به سوی فرارود 
گريختند و نخست به دربار حاجم‌خان حکمران اورگنج ( پسر 
عموی بار محمد ) پناه پردند » اما به‌سبب بدرفتاری حاجم‌خان 
آن‌جا را ترک کردند و به دربار اسکندرخان شیبانی پناه آوردند . 
او مهمانان خود را حرست نهاد و دختر خود زهرا خانیم را که 
خراهر عبدالله‌خان بود به عقد ازدواج جانی‌خان درآورد تج 
این ازدواج یک دختر و سه پسر شد : دین محمدخان | بعیم 
سلطان ( پدر امام قلی‌خان* و ندر محمدخان* ) ؛ بافی 
محمدخان ( ۱۰۰۹ ۱۰۱۴ق ) و ولی محمدخان ( ۱۰۱۳ - 
۷ ) .این سه فرزند در تاریخ بخارا نقش بسزایی ایفا کردند 
و به این وسیله سلطنت از شیبانیان به اشترخانیان رسید . مولف 
نسخ۹ زیبای جهالگیر می‌نویسد. : و هر چند که اين پادشاه بهشتب 
پناه | اسکندرخان ] شعر نمی‌گفت و در معانی نمی‌سفت ‏ اما 
چون پادشاه دوویش مرئاض ولي شعار بود تبرکاً از اطوار 
پسندیده ار شم؛ نمود شود باکی نخواهد بود .» سطربی 


رس سس سس تست ومد 
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اسکندر ختلاتی 


سور سسست 2 


سمرفندی ( ۹۹۶ ۱۰۴۰ق ) در بخارا به خدمت او رسید . هم 
او در اسحوال اسکند رخان می‌نو بسد : «عبداله خان که ارشد اولاد 
از بود هر روز به ملازمت پدر آمده ساعتی می‌نشست و فائسه 
گرفته معاودت می‌نمود و در هیچ مهمی از مهمات جهانبانی و 
کشورستانی بی‌رخصت پدر شروع نمی‌کرد .» گویا اسکندرخان 
بیشتر از نود سال زیست و در کهولت درگذشت. خاک‌جای او در 
کتار خاک جاي خواجه بهاءالدین نقشندی است . مولانا 
مشفعی ماده تاریخ مرگ او را چنین سروده آست : «بود که او 
چون نام ملک از آن گشت که تاریخ او حروف نظام .» 
منایم : احسی اقواییج : ۵۲ : ۴۵۰ ؟ انامه ۱۴۲۸ محمد سلیم 
بخارايي , «تاریخ متقدمین و متأخرین» : رگ ,می‌برگی . «۵۵ 
۱ _ تارب سای مرگزی ۰ ۲۹۷ - ۲۹۸ تاویخ سخارا + خوقند و 
کاشغر ۰ - ۲۲ + ۱۳۰ تا ین منتظم ناصری : ۱۸۷۰۲۲ ۱۸۵۱ تار ی 
نظم و خر ۰ ۳۸۷/۱ + تدکرغالشرای مطربی ۰ ۱۳۳ ؛ تکملة الاخباز ؛ 
1٩‏ رواسط نویه و ازیگان , ۰۱۵۶ ۲۶۱ + روشة السقا, 
۰۷۸ : شاه:جهان نامه : ۲۵۲/۱ : شاه طییامت او ۱۰۷ 
عالمآراي اه طهماسب : ۳۳۹ ۰ ۱۳۳۰ عالمآرای مسنوي , ۱۳۴۰ 
عالمآ رای عباسي . ۱۳۴۹/۱ متتغب اتواریش ۰۱۱۸۱ ۰۱۸۳ ۱۱۸۵ 
۶ نم زیای جهانگی ۱۲۰۰۱۱۹ 


عستت اس 


اسکندر ختلانی ( تصقاماهده-00۳صجه ) . عیدی‌زاده : کرلاب : 


۲ اش / ۸۱۹۵۲ - مسکو ۱۳۷۹ش / ۲۰۰۰ : روشنفکر ‏ 
روزنامه‌نگار و شاعر تاجیکستانی . در خانواده‌ای فرهنگی به‌دنیا 
آمد و پس از فراگرفتن تحصیلات مقدعاتی به اصرار پدر به 
آموزشگاه ساختمان شهر دوشنبه وارد شد ‏ ولی چون به ابن 
رشت؛ تحصیلی دلبستگی نداشت به دانشگاه دییات گورکی در 
هسکو وارد شد و در ۱ آنرا به‌پایان رسانید . پس از آن به 
روزنامه‌نگاری روی آورد . اسکندر از سل شاعرانی چون 
عجمی ( ۱۹۵۴۲ ) ؛ نظام فاسم ( ۴۱۹۵۸ ) : ضیاء عذالله 
( ۸۱۹۴۸ ) و گلرخسار ( ۸۱۹۴۷ ) است ‏ اما سروده‌هایش به 
پای اشسعار عجمی و نظام قاسم نمی‌رسد . اشعارش در 
رسانه‌های اتساد جماهیر شوروی و جمهوری افقانستان به‌چاپ 
رسیده است . از دفترهای شعرش می‌توان به پرواز ( 2۱۹۸۱ 
شحه فه ها ( ۳ ) و صدای بای واژه‌ها که در کابل هنتشر شل ه 
است ؛ اشاره کرد . 


منابم : خورشیدهای کمشده : ۷۱ ۲۳۹-۲۳۴ ؛ اسکندر شتلانی : 


اسخندر ناهد 


در خلوت واژه‌هاه : آشنا: سال یکم , شمار؛ ۶ صص +۴۰۵٩‏ 
سارا : شماره ٩‏ - ۱۰ : آذر اسفند ۱۳۷۶ش اص ۱۷۲ رحیم 
قبادپاتی رحیم فیادیانی ؛ «سخنوران اسروز ناجیک - اسکندر 
ختلالیی» ۰ جبهان داب , سال چپارم : شماره ۱۳ و ۱۴ص ۲۲: 
همان :۰ «بدرود هزاره دوم ... بدرود اسکندره : همان‌جا: سال 
پنجم ؛ شمار: ۱۵ و ۰۱۶ صص ۳۶ ۳۱. 


۰ 
رشنوزاده 


اسکندر قرا اتگینی ( اه,اقتدویع ول ,جصای ) ب داملا اسکتدر 


بیدکی فرزند عبدالسلام ؛ روستای بیدک ناسیة غرم در جمهرری 
تاجیکستان ۱۸۹۵ - ۱۹۸۹ + شاعر ‏ دانشمتد ؛ فقیه و عارف 
تاجیکستاتی . دانش‌هاي ابتداپی را نزد برادرشی ملاحیدر و داملا 
عبدالحکیم قزناقی آموخت . سپس برای فراگیری علوم دینی په 
بخارا رفت ؛ اما به سبب کودتای بولشویکی که سراسر آسیای 
میانه به‌ویژه بخارا را در برگرفته بود به ناچار مدرسه را رها کرد و 
به زادگاهش بازگشت . پس از آن : نزد عمویش داملا اسلا و 
دانشمندانی مانند مولوی سعدی حلترف ؛ مولوی صدرالدین 
نّشاری تاجیک‌آبادی علوم دینی را فراگرفت و در شفسیر , 
حدذیث » فقه ؛ اصول و صرف و نحو زبان عربی استادی یافت , 
در تصوف پیرو طریقه نقشبندیه و شاگرد داملا عبدالرحیم 
ایلاکی بود. وی در قالب‌های گوتاگرن : به‌ویژه غزل ؛ شعر 
سرو ده است . مضامین عرفانی ؛ ترک دنیا : طلب مففرت + 
بندگی خدای سبحان ؛ ستايش حضرت رسول و اصحاب او 
درون‌هابه بیشتر غزلیات آو است . مجبوعه‌ای از اشعارش که 
دربردارنده غزلیات : مخمسات : مرائی : فصاید و مثنوپات او 
است : با نام رمگذر کری عرفان به کرشش شادی رحیم‌زاده 
به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۷۹ش ! ۶۲۰۰۰ ) . 
منبع : رهگذر گوی دوست : مقدمه . 


ی ی 


اسکندر نامه ( عصقصعلسسای  )‏ کتابی به فارسی در تاریخ 


چنگیزهان ‏ نوادگان نزدیک ه او و امرای شیبانی : تألیف کسی 
به‌نام امیر عبدالله این کتاب که در سده دهم تالیف شده در واقع 
ترجمه‌ای از تاریخ غازانی است و مترجم آن‌را به فرمان اسکتدر 
شیبانی ( ۹۶۸ - ۹۹۱ ) از ترکی به فارسی برگردانده و نام 
اسگند رنایه بر آن نهاده است . این کتاب به ثرئیب به جزوات و 
باب‌های متعدد تقسیم شده است و حوادث را از حمله مغول تا 
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اسکندری 


اسماعیل سامانی 


جدال عبیدالله‌خان ازبک ( - ۹۳۶ ) با ظهیرالدین محمد بابر 
٩۳۷ - (‏ ) دنبال مي‌کند , 
منابع : فهرست نسح خمطی فارسي گنجينة انستیتوی شرن‌شناسی 
ابو ریحان پروتي . تاشکند . بخش اول تاریخ : ۱۰ ۱۱۱۰ 
. 12 , 1261 ماد  .‏ . ت , یتنا ممتججوگ 


بط نف 
رسئو اه 


اسکندری ( تععشععلته  )‏ مقدس ‏ شهر کان‌بادام ۴۱۹۲۹ - 
: شاعر و مترجسم تساجیکستانی . در ۱۹۳۵ دوره 
دانشگاه دولتی خجند را به‌ پایان رسانید . در ۸۱۹۵۲ در روزنامة 
حقیقت لنینآباد : در ۱۹۵۷ - ۱۹۷۵م در اتتشارات معارف ‏ در 
۷ موی ۱۹۷۵ ۱۹۷۷ در انتشارات عرفان به کار پرداخت . 
چندی مدیر سعبةٌ جمعپت دوستداران کتاب و کارمند 
دایر:المعارف شوروی تاجیک بود . در ۱۹۹۰ بازنشسته شد . 
وی بیش از سی اثر از ادیبان شوروی و دیگر کشورها را 
به تاجیکی برگردانده است . از آثارش : در سرزمین دوستان 
( دوشنبه » ۱۹۶۶ ) ؛ از نگاه جهانگرد ( دوشنبه » ۱۹۷۶ ) ! 
آفتایک بی‌فزار ( دوشنبه ‏ ۸۹۶۱ ) + تاجیکستان ما ( دوشنبه.: 
۶ )- 
منم : دنام خجند , ۳۳۶. 


یل رآذه 


الم ادفم ( مها هم قسل ۸ م, ۱ * ۳ ً 


روزنامه‌نگار ؛ مترجم و شاعر تاجیکستانی . دانشگاه دولتی 
سمرقند را به‌پایان برد و مدتی در روزنامة کوسومول 
تاجب‌کستان » خحانه ابحادبات مردم و اتتشارات عر فان به‌ کار 
پرداخت . از ۰ به‌عضویت کانون نویسندگان شوروی 
درآمد . اشعار وی در م جموعه‌های مژده ( ۴۱۹۶۲ فسواره 
( ۱۹۶۵ ) و تران اکبر ( ۶۱۹۶۷ ) به چاپ رسیده است . ترجمه 
بیش از چهل اثر ادبی از زبان روسی به فارسی تاجیکی ؛ وی را 
مثرجمی پرآواژه ساخته اسبت . از ترجمه‌هایش : گوهر از دریا اثر 
ت.شیوچینکا ؛ بلنگنه‌پوش اثر رسنویلی ؛ کاخ بادگار اثر 
یوشکین ؛ اندیشه‌های راه ار سیژلایتس ؛ شاه ادبپوس اثر 
سوفوکلس ؛ راهزن‌ها اثر شیلر ؛ منس ( داستان ) . 

منایع ؛ اهیان تاحیکستان : ۳۰ ۴۱۰ دابرخالععارف ادیات و صنست 

تیک . ۱۸۷-۱۸۵۱ ؛ دای تامعارف شوروي ناجیه . ۵۱۹/۸ 


ب.آنشین 


اسلم بلخي ز تدلوطع-سعاعه ) . داملا تاجالدین ؛ سده سیزدهم 


هجری » شاعر بلخی . اسلم مدرس و امام مسجد بابای آل بود. 
عبد الله خواجه عبدی دربار؛ او می‌نویسد : «از دآمادان ... قاضی 
عبد الواحد صدر است ... به ژیور علم و فضل آراسته و به حلیة 
نفوی و ورع پیراسته . اوقات خیریت خود را مصروف تحصیل 
علم و تکمیل طالبات کرده ... است ... کلام او خالی از قصور و 
زواشد است .؛ اسلم طیعی خوش داشت و قصیده را نیکر 
می‌سرود . قصیده‌ای در ستایش عدالله خواجه عمدی شفته 
است که مقطع آن چنین است : «پيشة انديشة اسلم دعای جان 
توست -صبح و شام و گاه و بی‌که روز و شب لپل ونهار » غزلی 
از او در مجموعه‌اي به شمارة ۳۲۹۹ در کتابخانةٌ آکادمی علوم 
تاجیکستان نخه‌داری می‌شود . 

سابع : قذکوة اللعرای عبدی ؛ ۰۳۲ ۱۲۳ فههرست دست شویس‌های 

شرقی در ۲ کادمي علوم تامیکستان ۰ ۰۵۳۳/۲ 


یک 


اسباعیل سامانی ( تصقصتقعه افص ) : ابرابراهیم اسماعیل بن 


انحمد ؛ فرغانه شوال ۲۳۳ -بخار! صفر ۲۹۵ق : دومین امیر 
از خاندان سامائیان ( ۲۷۹ - ۲۹۵ق ) . پس از مرگ پدرش احمد 
(۲۵۰ق )در خدمت برادر خود نصر ( ۲۷۹ق ) امیر سمرفند ؛ به 
سر می‌برد تا آنکه نصر وی را به درخواست بزرگان بخارا به 
حکومت آن شهر فرستاد ( ۲۶۰ق ) . در آن هنگام بخارا به‌ویژه 
در نتیجهٌ بورش‌ها و غارت‌های خوارزمیان به سرگردگی حسین 
بن طاهر طایی ؛ دستخوش آشفتگی و هرج و مرج بود و از این 
رو مردم بخارا » از همان آغاز از اسماعیل به عنوان بازگرداننده 
نظم استقبال کردند , اسماعیل سرکشان را فنرومالید و جلوی 
پورش‌های دسته‌های راهزن و غارتگر به بخارا را گرفت و رفته 
رفته نظم و امنیت را به بحارا بازگرداند و در صمن به گسترش 
پایگاه قدرت در آن شهر پرداخت . پس از چسندی از فرستادن 
خراجی که فرار بود سألیائه به سمرقند فرستد » خودداری کرد و 
از این رو میان وی و امیر نصر رنجشی پدید آمد و امیرنصر به 
بخار! لشکر کشید ( ۲۷۳ق ) . اسماعیل از رافع بن هرئمه ؛ امیر 
عرب خراسان ؛ یاری خواست و با کمک او آهنگ سمرقند کرد . 
ولی بیش از آن‌که میان دو برادر جنگ درگیرد رافع که از آمدن 
خود پشیمان شده بود یادرمیانی کرد و بین آن دو آشتی برفرار 
کرد و قرار شد که نصر کس دیگری را به امارات بخاوا برگزیند و 


سس سس سس 


ادب فارسی در اسياي سانه| ۲۰۱۷ 


اسم‌های بزرگان بخارای شر يف 


جرررد 


اسماعیل در آن شهر عامل خراج باشد . ولی اسماعیل که در 
واقع پایگاه خود را در بخارا مستحکم کرده بود : پس از پانزده ماه 
باز از دادن خراح خودداری کرد و اين بار نیز امیر نصر پر سر او 
لشکر برد . در جنگی که میان دو برادر در گرفت ( ۲۷۵ق ) امیر 
نصر شکست خورد و گرفتار گردید . ولی با این همه اسماعیل با 
او خرش‌رفتاری کرد و او را بااحترام به سمرقند باز گرداند و نصر 
کف کی ۲ ۹ ) همچنان امیر اسمی قرارود بود . اسماعیل 
که پس از مرگ نصر همه فرارود به زیر فرمان او در آمد ؛ همچنان 
در بخارا باقی ماند و بخارا تختگاه سامانیان شد . در ۲۸۰ق 
منشور امارت فرارود را از خلیفه المععصضد بالله ( ۲۷۹ ۰ ۲۸۹ق ) 
گرفت و در همان سال به فرارود لشکر کشید و شهر طراز را 
کشود و کلیسای تسطوری شهر را به مسجد جامع مبدل کرد و 
غنایم‌بسیار از آن‌جا آورد . چندی بعد عمرولیث صفاری ( ۲۶۵ - 
۷ ) خلیفه را واداشت تا منشور حکومت فرارود را سرای 
وی بفرستد و در پی آن وی به امیر اسماعیل نامه کرد و او را به 
اطاعت خویش فراخواند . اسماعیل نپذیرفت و در نتیجه جنگی 
میان آن دو در حوالی بلخ در گرفت که به شکست عمرو و 
اسارت او انجامید ( ۲۸۷ق ) . اسماعیل عمرو را نزد خليفة 
بغداد فرستاد . پس از شکست عمرو خلیفه که خود از او جندان 
خرسند تبود بار دیگر برای اسماعیل خلعت فرستاد و تمام 
آنچه در حکم عمرو بود بدو واگذاشت و «از عقبهٌ حلوانه و 
ولایت خراسان و فرارود و ترکستان و سند و هند و گرگان همه 
او را شد , و امیر سامائی در صدد برآمد تا اين نواحی را به قلمرو 
خویش ملحتی کند . پس اسماعیل سپاهی به فرماندهی سردارش 
محمد بن هارون به سری طبرستان فرستاد . سپاه سامانی در 
گرگان سید محمد بن زید ؛ داعی علوی راکه صاحب طبرستان و 
دیلم یود ؛ بشکست و بکشت ( ۲۸۷ق ) . محمد پن هارون از 
گرگان به ساری و آمل رفت و یک سال ونیم حکومت طبرستان 
را داشت نا آن‌که بر اسماعیل بشورید . اسماعیل به تن خریش 
آهنگ طبرستان کرد . محمد بن هارون به دیلم گریخت و 
اسماعیل بار دیگر حکومت سامانی را بر گرگان و طبرستات 
پابرجا کرد ( ٩۲۸ق‏ ) . ری و تمام خراسان یز به فرمبان او گردن 
نهادند . مجمد بن هارون راهم با وعده و وعید به بخارا کشاند و 
آن‌گاه در خانه‌ای محبوس کرد و آن‌قدر گرسنگی و تشنگی داد تا 
بمرد . حکومت طبرستان را به عم خود ابوالعباس عبدالله بن 
نوح + ری را به برآدرزادة خویش منصور بن اسحاق و گرگان را به 
پسر خود احمد داد و بدین‌سان قلمرو وی از زنجان و ری تا 


آسم‌های بزرگان بخارای شریف 


فرغانه و چاج کسترش یافت . در ۲۹۱ق یورش ترکان را که از 
جانب مشرق آمده بودند دفع کرد . اسماعیل بخارا را بسیار 
دوست می‌داشت و در گسترش و پیشرفت آن بسیار می‌کوشید . 
در اواخر عمر که بیمار شد به توصیة پزشکان از کوشک خود در 
جوی مولیان که هوایی مرطوب داشت : به روستای زرمان 
نزدیک بخارا رفت و در آن‌جا بود تا درگذشت و جای خود را به 
پسرشی احمد داد . پس از مرگ ؛ وی را «امیرساضی» خواندند . 
امیراسماعیل سرداری شایسته و امیری نیرومند بود و در واقع 
نخستین پادشاه مستقل سامانپان به‌شمار می‌اید . در مستایع 
نارسی و عربی از او به نام پادشاهی دادگر باد کرده‌اند و 
داستان‌های بسیاری از دادگری او آورده‌اند . 

سنایم : امیر اسماعیل ساماقی . سعدالله عبدالله یف ؛ قاریخ ایران از 

آ عازن قاسیار ره ۰ ۲۲۴۰ ؛ تاریخ ادبیات در ایران : ۲۰۱/۱ ۱۲۰۵ 

تاریح ابران گبمبریج , ۱۳۰/۴ ۰ ۷۱ ۹۱۱ تاریخ بنارا: ۱:۶ 

۰۸۰ ۲۶۷-۵ ۰ ۰۲۹۳-۲۹۲ ۲۹۶ - ۲۹۷ ؛ تایخ بیهق ؛ تاریت 

گرديري ۰ ۰۱۸۶ ۳۲۵-۳۱۶ ذایرة السعارک آریانا. ۲۱۴۴ ؛ طتقات 

تابر : ۱ ۲۰۷ ۱ الکامل فی اثاریخ ۳ ۵ ۷۴ 


م۱ ۱ وا ۱ هدر ۱۱۵ ۱۱ 


برزگر 


اسم‌های بزرگان بخارای شریف متاع-صمو 020 صقطصیه ) 


( 878-491۲ ب رساله‌ای به فارسی در ذکر مزارات بخارا و 
پیرامون آن . نام مولف این کتاب که تألیف آن در ۸۱٩۰۰‏ به 
پایان رسیده است دانسته نیست ‏ اما در اثری دیگر اژ همین 
شخص با نام منتعغب تار خی آمده که مولف کتاب در ۶ به 
حجومت ور عطا ( در حکم تبعید ) فرستاده شد ؛ یگ سال بعد 
بخشوده شد و به پایتخت بازگشت . نام‌های صد و چهل و نه 
آرامگاه مشهور بخارا و بیست و دو آرامگاه نزدیک شهر در این 
رساله گرد آمده است , مولف محل دقیق برخی مزارها را ذکر 
کرده . اما از نام آن‌ها آگامی نداده است . اسم‌های بزرگان بخاراي 
شریف بیشتر به پیش‌نویس می‌ماند . نسخه‌ای دست‌نویس از آن 
به شماره ۱۲۲۳/۲۱ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

منابم : فهرست دست‌نویس‌هاي شرفی فرهنگستان علوم نامیکستان , 

۴/۹ ۱ - ۲۳۲ ! فهرست نس فارسی انستتوي آثار خطي 

تای‌کتان : ۱۸۱ - ۱۵ 


۳۳ 


.اتسیو 


ادب فارسي در آسیای میاند| ٩۰۸‏ 


اسود بخارایی 


اشچار و ائمار 


اسود بخارایسی ( نقدقده +25۵ ) ؛ برهان خراجه ؛ مسده 


نوزدهم ميلادي . شاعر تاجیکستانی , به نوشتة محترم که با 
اسود هىدرس بود ؛ وی از مردان دانشمتد و صاحب فریحه 
بود . صمیمیت خاصی در اشعار او دیده می‌شود که مقبول طبع 
اشل اذب بوده است . 

منأیع : تل کر ة اللشعر ای محترم ۰ ۲۰ ؛ دابرةالسعارف ادییات و صنعت 

تابیک ۰ ۱۱۸۳/۱ فهرست دست نوس‌هاي شرقی در آ کادمی علوم 

ناجیکستان : ۵۳۳/۲ ؛ گنج زرافشان : ۷۱۰۷۰ 

م.شگورزاده 


آسوديی بخارایی ( ...اعد ) 9 دهم و یازدهم 
هجری ‏ شاعر تاجیک . از زندگانی او آگاهی چندانی نداریم . 
قرآن را از بر بود ؛ خط ثلث و نسخ را نیکو می‌نوشت ؛ در 
تذهیب و نقاشی نیز دستی داشت ۰ در باختن‌نرد و شطرنج ماهر 
بود و با موسیقی هم آشتایی داشت . از طبعی روشن و نکته پرور 
برخوردار بود . نمونه‌ای از شعر او است : وتا لب ساغر رسیده بر 
لب میگون او هر زمان از رشک می‌خواهم که ریزم خون او .» 
منابع : تذاکرة الشعرای مطريي + ۲۰۴ - ۲۰۵ ۱ سحنوران صپفل روش 
مین : ما , 


وس ۲ 
رشن زاده 


اسیریی خجندی ( 991۳1-۳۵971 ) . تاش خواجه ؛ فرژند ایشان 


خواجه . خبجند ۱۸۶۴ - ۱۹۱۶ ۰ شاعر تاجیک . دانش‌های 
ابندایی را در زادگاه خود فرا شرفت . در ۱۸۸۲ برای ادامة 
تحصیل به مدرسهُ خوقند رقت و در آن‌جا روسی آموخت . پس 
از پایان تحصیلات به خجند بازگشت و پيشة پدر؛ یعنی 
سنگ‌تراشی ‏ را دنبال کرد . بعدها به وی سمت قضاوت 
پيشنهاد کردند ؛ اما آن‌را رد کرد . اسیری شاگرد روحانی احمد 
دانش بود و با عینی : جوهری ؛ فرفت و ذوفی دوستی داشت . 
اسیری با عینی ؛ جوهری ۰ مفیمی » فرقت و ذوفی دوستی 
داشت .از طریق مطبرعات روسی آسیای‌میانه و قفقاز با مسائل 
مهم اجتماعی و فتون و دانش‌های جدید آشنایی پیداکرد . این 
آشنایی در قصاید . غزلیات » مثتریات » مخمس و رباعیات او 
به خوبی نمایان است . به سه زبان فارسی ؛ عربی و ترکی شعر 
می‌سروه . سبک اسیری در نظم تا حدودی و در نثر به تمامی 
متأثر از بیدل است . آثار او بیشتر جنبهٌ اجتماعی دارد , اشعاری 


به طنز نیز دارد که در آن ملایان جاهل و حکام ستم‌پيشه را هجر 
کرده است . شعر اسیری در بين توده‌ها محسوبیت زبادی داشته تا 
جایی که بخشی از فرهنگ عامیانه را به خود اختصاص داد 
است . ظ.رجبوف کتابی یا نام اسیری شاعر و متفگر خلق تاجیکد » 
دربار؛ او نوشته است . از آثارش : ستخب اشعار ( استالین آباد » 
۰ + )؛ گلچین آثار ( لنین‌آباد» ۶۱۹۶۴ ) ؛ اشعار متخب 
( مسکو ۰ ۱۹۸۲ : دوشنبه ۰ 6۱۹۸۷ ). 
منابع : ادبیات‌فارسی در تاپیکتان ؛ ۰ اسیری شاعر و متنگر خلق 
تابیکد ! ناریخ افکار جسعتی سياسی خلن تابي‌کد در یمد دوم عصر 
نوٍزده و اول عصر یست ؛ زبر «اسبرئی» ! ند ثرة الشعرای دی ۱ ۲۹ - 
۱ تسذگرةالشعرای مسحترم ۰ ۲۶ + دالشنامة خمهد : ۱۱۲۴ 
دای رال عارف ادسیات و مسنست نایک : 2۱۸۴/۱ ۱۸۵+ 
دایرف المعارف شوروی تاجیک . ۲۶۱/۱ ۲۳۲۰ ؛ شاعر و معارف‌پرور 
مردع تابهک اسپری . ظریف رجبرف ؛ دوشنبه ۱۹۷۴ : به روسی ؛ 
فهرست دست‌نویس‌هاي شرقی در کادمی غلوم ناجیکستان : ۱۵۲۸/۲ 
گلچین اشعار تاشخواجه ؛ مغدمه ؛ نموه ادییات نایک : ۲۱۰ - 
۷ !کیت هیتچینس ؛ «ادیپات نوین تاجیگ» : اداستان ؛ شماره 
۲ص ۳۵! اش‌عار سنتضب :با سعی و مقدمه سعد الأه 
اندالله یف , صعی لل1 - 11 به فارسی ۰ صص ۱۱-۳ به ررسی ؛ 
مسکو ۱۹۸۲ ؛ اشعار متحب ؛ دوشنبه : 2۱۹۸۷؛با سمی و مقدمه 


لاله اسدالله بف : ی ۱۸-۵ شعر , شساره ۰۲۳ص ۳ 


ب,انشين 


اشجار و امار ( تقطعموتگزقد) | مار و اشججار | شمره و شجره :؛ 


کتابی به فارسی در اخترشناسی ؛ توشته علاء*منجم بخارایی ؛ 
علی شاه فرزند محمدقاسم خوارزمی (ح- ۶۲۳ - ٩۵‏ ۶ق ) . علا 
این کتاب را ذر ۰ قق به نام سیف‌اللین اسحمد شاه و برادرش 
محمد فرژئد صدر سعید سیف‌الدین احمدشاه فرزند بدرفرزند 
مسارک‌شاه در دو مقاله نوشته است . مقالة یکم در نه فصل به 
میاحت کلی اشترشناسی اختصاص دارد . مقالة دوم در جز تیات 
خت یی ایک اک ی ی ی 
تقسیم شده است . مثلا شجرة یکم در پنج شعبه بدین ترتیب 
است : ۱-در صفات ؛ متسوبات بروج و کواکب ۰ ۲- احکام 
قرانات و اتصالات ؛ ۳ احکام عالم ؛ ۴. احکام موالید و ۵ 
اعمال تیسیراث . شجرة دوم در هفت شعبه و چهار ثمره و به 
همین گونه تا بایان کتاب . مولف در مقدمه دربارة سیب تدوین 
این کتاب چنین می‌نویسد : «چون از حساب هندی وحل زیج 


ادب فارسي در آمپاي مبانه| ۱۱۹ 


اشرفی 


اشرفی سمرقندی 


جدید ایلخانی و زیج عمده که منشخب آن است و جمع کرد؛ این 
ففیر فارغ گشتند , مجمل اصول احکام که به حکیم کرشیار 
وحمت‌الله منسوپ است در بحث اوردند و چند کرت فرو 
خراندند و گفتند اگر ما را مجموعه‌ای باشد از احکام به شرح و 
مفصل و اژ هر چیزی از آن‌چه دربایست بود . جمع آن در وی 
موأفق بود چون زیج درخواست کردیم به اتمام رسبد و مقبول 
افتاد این التماس را ثیژ رد نشاید کرد ... یس این التمباس اجایت 
کرده شد و شرف روزکار خو د داشته و حرر مت داشت 
ايشان را استقبال نسموده گشت ...» مولف در این کتاب 
آگاهی‌هایی مفصل از تقویم و احکام طال و جز آن به دست 
می‌دهد . اشجار و انمار در لکنو به چاپ سنگی رسیده أست 
( ۱۰۳) . این کتاپ در سده دوازدهم هجری به قلم عبدالعزیز 
تامی به ثرکی برگرداند, شده است . 
منابع : تاریخ ادبیات در ایران ۰ ۰۲۶۱/۳ ۳۷۳ ۱۹۶۵ ٩۱۲۳۳۱۹۷۰‏ 
ال ریعه ۰ ۱۲/۵ ! فهرست مشترک نسحخه‌های. خطی‌فارسي ۰ ۲۴۱/۱ - 
۲ ! همست شاب‌های چابی غارس . ۱۱۶۳/۷ فهرست کتایهای 
خی کتاسفانه سلی مذهك ۰ ۲۸/۲ ۲۹۰ : فهرست نسنه‌هاي خطی 
فارسی ۰ ۲۶۳/۱ ۱۲۳۸۰ فهرسست نسحه‌های خطلي کتاسنانه دانشگده 
اییانت : ۱۰/۱ : فهرست نسخه‌های خطی کداستاله دانیکد: حلوق , 
۱ غهرست سخه‌های خطی کتابخاله مجلی سنا: ۲۵۰/۱ ؛ فهرست 
شسخه‌های خی یسنان مجلن شوزای سلي ۰ ۱۳۳۷/۱۸ ۳۳۸ 
۷ ۲۶۷ ! فیرست نسنه‌های خعلي کتابیتانه مسدرسه سپهسالز ۱ 
۲۳ ۱! فهرست نسحنه‌های خطی کناسفانة مرگزي دانشگاه تهران ؛ 
۲ ۱ ۱۵۸/۸ ۱ ۲۳۴۷۲۲۱۳ ۴۱۲۱/۱۵ + فسیهرسته اره کتامهای 
قارسی ۰ ۲۸۱۵/۴ - ۲۸۱۷ ؟ کشت اون , ۱۹۶۸/۲ مولین کتب 
چاپی فارسی ۰ ۳۸۹/۴ : نقری؛ کداستانة مرکزی دانشگاه تهران ؛ در 
صتحات ف‌اوان : 
م مای ‏ تفا . ی ب لیا ومع 


شریفی 
اشرفی ( 88.9.1 ) : مدمه مختار اونا فرزند سختار اشرفی 
بخارایی ؛ تاشکند ۸۱۹۳۶ - » سس الوی ادیپ و 
هنرشناس تاجیکستاتی . در ۱۹۵۴م آمرزشگاه موسیقی تاشکند 
و در ۱۹۵۹ رشتهٌ تاریخ هتر را با درجه دکتری در دانشگاه 
دولتی مسکر به‌پایان رساند . چندی در بخش شرق‌شناسی 
فرهنگستان علوم شوروی و پژوهشگاه تاريخ فرهنگستان علرم 
تاجیکستان به تسحقيق پرداخت و همزمان : بژوهش در 


مینیاتورهای ایرانی و تاجیکستانی را آغاز کرد . در ۱۹۶۶م 
نخستین کتابش به‌نام مناتورههای سد دهم حجری بر اساس آشار 
جامی در مسکو به‌چاپ رسید و پس از آن به پژرهش و آموزش 
مینیاتورهای مکتب نقاشی سمرقند و بخارا در سده‌های دهم و 
یازدهم پرداخت . وی در چسندین انجمن بین‌السللی بسرای 
سخنرانی حضور یافته است . مقدمة اشرفی همسر کمال‌الدین 
غینی است . از آثارش : قلسرد طنر تصویری سضارای سده دهم 
هجری ( ۱۹۷۴ ) ؛ لوحه‌های نکارین آنار سخنوران تاجیک و 
فارسي ( ۱۹۷۴ ) ؛ تاریخ انکشاف میناتورهای ابرانن در عصر 
شانزده [ 6۱۹۷۸ ). 
مسنایع : داسرة السعارفن ادسیات و صسنعت تابیک : ۲۰۷/۱ : 


ددیر 5 السحارف وروی تاحیک : ۵۰۸ 


م,سشکورزاده 


اشرفی رموژی سمرقندی هو حصمه تقد ) 


( ۰3 ۹۹۴ هجری » شاعر تأجیک . به سرزمین‌های گوناگون 
سفر کرد و از صحبت دانشمندان و ادبای زمان خویش بهره 
یقت .در غلم اسرار پسیار ماهر بود و از اين وروی رموزی لقب 
تفت , اشعار بسپاری از برداشت و در معما موظ شح ‏ تاربخ » 
قافیه و عروض ماهر بود . چتدین رساله در موضوعات 
گوتاگون؛به‌ویژه معما ؛ از او به یادگار مانده است , در وایسین 
سال‌های زندگی دپمربیماری رواثی شد + چنانکه دیوان شود را 
می‌نوشت و به مردم هدیه می‌داد و درخواست ژر می‌کرد . در 
اشعارش رموزی و میر رموزی نیز تخلص کرده است . 

هتابع : قایخ نظم و تر :۰ ۱۵۹۶/۱ نگ غالشرای مطربي : ۲۰-۱۹۷ 

دايرة السعارت ادریات و منعت نایک ؛ ۲۰۶۲۱ ! داسفالسعارت 

شوروی نایک ۰ ۱۱۸۹/۴ سنوران صقل روی زمی : ۰۹۴ ۹۵. 


م#.سکورزاده 


اشر فی سمرقندی ( 9۵0,41 دوع چاه قه ) » سید معین‌آلدین 


حسن ؛ معروف به اشرف ثانی ؛ ز ۷٩۵ق‏ : شاعر ایرانی . به گفته 
عرفی که اشرفی را در ۷٩۵اق‏ در مدرسه سیفية بخارا دیده ؛ آو از 
ستایندگان خوارزم شاهیان برد و در بدبهه گویی و لطیفه پردازی 
مانند نداشت . رضا قلی‌خان هدایت او را فاضلی فایق و 
حکیمی صادق, و «اغلم علما و افضل فلا و صاحب ارات 
ملکی و انسانی, خوانده که مدتی در هرات به‌سر می‌برد و عاشق 
جوانی از بزرگ زادگان آن‌جا بود . هدایت سال مرگ وی را در 


ادب فارسی در آسیای میانه! ۱۹۰ 


اشکال العالم 


اشنانی جوییاری 


مجیع الفصحا ۵٩۰‏ و در ریاض السارین ۵۹۵ق در سمرقند 
آورده که هیچ‌کدام درست تمی‌نماید . اشرفی در قالب‌های 
گوناگون : مانند غزل و فصیده شعر می‌سروه ؛ ولی بیشتر در 
رباعی آوازه داشت . گفتنی است سعید نفیسی در تاریخ نظم و تر 
در ایران ازکسی با نام سید معین‌الدین حسن اشرف یا اشرفی یاد 
کرده که از مودم کاسان فرارود بود » در سمرقفند سی‌زپست و 
عهدهدار کارهای شرعی نود و شاهان دودمان خانی ترکستان » 
مانئد ال قدرخان احمد , محمودخان ؛ غلاءالدین سغو ملگ و 
خسرو ملک را می‌ستود , وی با یبفوملک به اصفهان رفته به 
درگاه ارسلان بن طغرل‌سلجوقی ( ۵۵۶ -۵۷۳ق ) راه یافت . در 
بایان زندگی به سمرقند بازگشت و در همان‌جا درگذشت و از او 
دیواتی در دو هزار بیت به‌جا مانده است . وشتة نفیسی متناقض 
می‌نماید . شاید هم سید معین‌الدین حسن اشرفی سمرفندی یاد 
شید ه در مجمع الفصحا و تارج نظم و ثثر در ابران با اشرفی 
سمرقندی مذکور در لباب الالباب یکی نباشد . به نوشتة 
الذریمه » میرزا سنکلاخ دیوان اشرفی به خط شفیعا را دیده و از 
آن اشعاری در امتان الفضلا نقل کرده است . 
منایع : آتشکده , چاب شهیدی : ۳۴۰ ؛ تاریخ نظم و سر ۷۱ ۱ 
۲ _؛ دایسرة السعارفت ادسیات و صنعت تابیک , ۲۰۶/۱ : 
دار :السعارف شوروی تسیک ؛ ۳۲۱/۱ ؛ الذریبعه ‏ ۷۸/۹ - ۷۹ 
۶۱ ۱۱۰۷۶ روز روش ۰ ۵۳ ؛ ریساضی السارفی » آفتاب‌رای : 
۱ - ۶۰ : ریساض العارفن : هدایت + ۲۷۳ ! ريب‌حانة لدب : 
۱ ۱! سخنوران صیقل, روی زمن ۰ ۴۰۰۳۹ ؛ صبح گلشن ۰ ۲۵؛ 
گازار جاویدان : ۱۰۸/۱ ؛ ساب ال لسابب : ۰۳۹۰/۲ ٩۳۹۳‏ محمم 
الفصحا, ۱۲۶۹/۱ معفزن الغر اتب , ۳۳۶/۱ تایج الافکار : ۰۲۶ ۲۷؛ 
و یه ادیات تابیکه : ۴۵ ۰ ۴۷: هنت اقلیم : ۰۳۶۲/۳ ۳۶۸ . 


برزگر 


اشخال العائم ( صداقاهاقله ) : ترجمه فارسی از مىتن هربی 
اشکال العالم ابرالقاسم بن احمد جیهانی به قلم علی بن 
عبدالسلام کائب , مترجم این ترجمه را در سده دهم هجری به 
قرمان علی خواجه ؛ حاکم بخارا: انجام داده است . اشکال العالم 
از کتاب‌هايي مهم جغ افیا است و نخستین مجموعه‌ای است که 
محققی آگاه . زبردست و ایرانی تبار از آداب » رسوم ؛ اسور 
اجتماعی و اقتصادی ‏ به‌ویژه اوضاع جغرافیایی سرزمین‌های 
اسلامی : فراهم آورده است . ترجمه اشکال المالم دارای یک 
دییاچه و بپست اقلیم و سراتجام کلام مترجم است . نثر کتاپ به 


شیوهٌ نگارش قرن‌های پنجم و ششم است . این کتاب به اهتمام 

فیروز منصوری به‌چاپ رسید.ه است ( تهران . ۱۳۶۸ش ). 
منابع : اشکال العالم ۰ ۳۰-۱ ؛ تاریخ نظم و شر : ٩۱۸۵/۱‏ فهرست 
میک و تلمهای کتابمتانه مرگری دانشگاه تهران ۰ ۳۰۵/۱ : شیر ستواره 
کتابهای قارسی ۰ ۱۱۶۶/۱ ۲۲۹ ! مجالی لماش : ۱۵٩‏ * سعید 
نفیسی : «ترجمة اشکال المالم» : راهتهاي کناب : سال دوم : 
شماره ۳: آذر ۱۳۲۸ش ۰ صصن ۳۷۸۰۳۷۴ . 


زشتو زآده 


اشکی سمرقندی ( نمی وله ) ۰۱ ۲۱۱۱۳۰ ۱۰۱۱۴ق ‏ 


شاعر تاجیی , از دوستان مطریی سمرفندی بود . وی در دربار 
امیردوست وفایی این حاجی اتالیق دورسان از احترام فراوان 
برخوردار بود . چندی تولیت مدرسة اسیرخانی را به‌عهده 
داشت . چندی نیز در نسف به‌سر برد . در سرودن غزل ؛ قصیده و 
رباعی مهارت داشت . در شعر از سیک عراقی پیروی مي‌کرد . 
اشکی شاعری صاحب دبوان بود . وی در معماگوبی و 
معما گشایی استادی داشت و قصیده را روان می‌سرود . سرانجام 
از اسب افتاد و درگذشت . مطربی یک غزل و یک رباعی او را در 
تک #الشعرلی خود آورده است . 

منابع : تدکوةالشعرای مظریبي ؛ ۲۰۳ - ۲۰۴ ؛ دایرةالمعارک ادیات و 

صبعت میگ , ۲۰۵/۱ ! سحنوران صیفل روی زمین ؛ ۹۲ ۱۹۲ 

نسنه زیبای هانگ ۰۱۴۵ ۱۴۶ 

یازا حمد 


اشنانی چريباري ( ,لاه  )‏ احمد + سدع چپارم 


هجری » شاعر ایرانی . وی در دور: سامانی می‌زیست و هم‌عصر 
رودکی بود . از زندگی او آگاهی چندانی در دست نیست و از 
اشعار او جز یک تک پیت و یک دو بیتی در نکوهش فرومایگان 
دئیاپرست که در فرهنگ‌ها آمده چیزی نمانده است ؛ ولی همین 
سه بیت ‏ استادی و لطافت بیان او را در شعر نشان می‌دهد . در 
فرهنگ‌هایی که از او سخن رفته گاهی نام وی «اشامی جویباری» 
آمسده و نفیسی باشامی؛ و «اشسنانی» را تحریقی از کلمه 
«استغنایی؛ که به دست کاتبان انجام گرفته ؛ داتسته است . 

منابع : تاریخ نظم و شر » ۲۲/۱ ۲۵ ؛ ترسان ابلاقه . ۶۳ ؛ شاعوان 

بی دیون ۰ ۱۵۶ ۱۵۷ ؛ شاعران همعهر رودشی ۰ ۰۳۷ ۰۳۳۹ ۱۳۴۰ 

هنگ قراس . ۸۷. 

قانشتا مه 


ادب فارسي در آسیای سنه| ۱۱۱ 


اعجاز مصطفری 


اشوله ( 9.81 ) » گونه‌اي سرود؛ مردمی که دارای چبهار مسصرع 
کرتاه بنج تا هفت هجایی است . مسصرع‌ها در بیشتر موارد 
هم عاقیه‌انل . بسیاری از اشوله‌ها : سروده‌هایی شاد هستند که با 
وزن و بحر «از ختلان آمذبه» نوشته و در ایپن‌هاپی همچون 
نوروز » جشن عروسی و ختنه‌سوران خوانده می‌شوند و مردم 
حاضر در جشن را به رفص و پایکوبی وا می‌دارند . سرودن 
اشوله در میان تاجیکان اسیای میانه و بیشتر مردمان فرغانه ؛ 
تاشکند و اطراف آن و برخی نواحی شمال تاجیکستان رابج 
است . دوون‌مابه اشوله‌ها را ء دیدار دوستی که از سفر بازگشته ؛ 
عروسی که به آستانهٌ خانهُ داماد پامی‌گذارد ء گله از روژگار ؛ آرزو 
و آمال دلدادگان : اعتراض در برایر ظالمان و ثروتمندان تشکیل 
می‌دهد . برخی اشوله‌ها ؛ بیانگر روحیةٌ آزادی‌خواهی و انقلابی 
مردم و نیز رویدادهای مهم تاریخی است . شماری از این 
سروده‌هاً توهش حاکمان وقت و نوکران آنان است . هجو 
پادشاه روسیه ؛ نیکولای دوم با ابیاتی طنز در اشوله‌ها بازتاب 
یافته است , در دور؛ استیلای شوروی , اشوله‌ها سانند دیگر 
گونه‌های فولکور ‏ اصالتش را از دست دادنذ و به بیان کارهای 
روزمره ۰ توصیف اداره‌های دولتی و کارخانه‌ها پرداختند . این 
اشوله‌های کلیشه‌ای : تسحت‌تأثیر رالیسم سوسیالیستی و 
شتا رهام کدی نس ال تارشه راي عتلای سس را 
فولکوری ؛ نموئه‌هایی از اشوله آمده است . پژرهشگرانی 
همچون : ر.امانوف ۰ روژی احمد : ن.عظیموف و دیگران در 
ژمینه اشوله کناب و مغاله نو شته‌اند . 

متابم : از اینجا تا ب‌تارا لاله رویبد ؟ ترانه‌های سرقند , 

بثیر مجمدوف : ۱۹۶۶ ؛ دای ةاعارف ادیات و منعت نابیکد : 

۱ 4؛ ذایرةالمعارفب شوروي تاجیت ؛ ۳۲۶/۱ ! سعمنی از هر 

چسمنی , الفب,نیظرآوا و ر.شیرین‌آوا : ۶۶ سیب سمرقندي ۱ 

,عظیموف : زترانه‌های مردم اشست : صداي شرق ؛ شماره ۳ 

. ۵ 

م.شکورزاده 


اصرح پخاراپی ( ۵000884 ) : ملا عبدالجار ؛ سد؛ 


سیزدهم هجری ۰ شاعر تاجیک . اصلش از بخارا بود و در آن‌جا 
با پيشة پشم‌فروشی روزثار می‌گذرانید . شهرت فراوان داشت و 
در جوانی بسیار خوش‌سیما و دلربا بود و «به آساني هرکس را در 
فیل صید می‌نمود ., صرح ذهتی پویا داشت و به سیب 


اند پشیدن مدام دچار جنون شد . او با عىدالله خو اجه عبدی آمد 
و شد داشت . هم ار می‌نویسد : «... روزی بنایر استعداد اصلی 
حکایتی را در لباس شعر آراسته ... اما اندک عبارات آن اختلالی 
و در آفادهُ معائی قصور و اجمالی داشت . به تصحیح آن حسب 
لوسع کوشیدم .» جز این از زندگانی‌اش چیزی دانسته نیست . 
غزلی از او در مجموعه‌ای به شمارهٌ ۳۲۹۹ در کتابخان؛ آکادمی 
علو م تاحیکستان نخه‌داری می‌شود . تمونه‌اي از شعر او است : 
,صرح از طعن خلایق نکند توبة عشق | گرچه شد مسخرة عالم 
و رسرای جهان . 

منابم : ند کرفالشعرای عیدی : ۵۳ - ۵۶ ؛ فهرست دست‌نوس‌های 

سرقی در ؟ گادمی علوم تابیکستان ۰ ۵۲۳/۲ . 


اصول و نکات علوم خمسهٌ حکبیه ه دانشنامة علایی 


اصیل‌الدین سمرثندی ( لاله اعد ) اواشر 


سدا ششم و تهنة کم سدا هفتم هجری؛ شاعر آیرتی. دز شعر 
چچنان پایگاهی داشت که عرفی با این‌که ری شاعری جوان بوه ؛ 
او را ست ده انسته: عوفی فن زیاعی نهر آشویپ او او فر بانب 
ال نقل کرده است . 
متابم ! دای ةاشعارف ادیات و منت نایک , ۱۱۸۳/۱ سحتوران 
صبقرل, زو زمسی :۰ ۴۶ : لاب ال لباب ۰ ۸۸۳۲۲ 


قبادیانی 


اظهر بدخشانی ز ]فا هه 8اه هاآته ) : مر اسهم ؛ پیشاور 


۰۱ - پس از ۸۱۸۱٩‏ : شاغر تاجیی . از مردم بدخشان بود و 
در بخارا درس خواند . پس از تحصیل به پلخ ؛ تاشکند , پارکند » 
هند » ختن و جاهای دیگر سفر کرد , در ۱۸۱۹م به بدخشان 
بازگشت و تا پایان زندگی در آن شهر به‌سر برد . اشعاری از وی 
در تلذگر ها بجا مانده است . 

منابع : ازمهان بدختان: ۰ ۱۷ ! شاب ةالسعارفت ادسیات و سنست 

تاجیکگ : ۱۱۱۴/۱ گنج بدخشان ؛ زیر «اظهره . 

م.شگور زاده 


اعجاز مصطفر ی ( 6/0۷جمتق له  )‏ کتابی تاریخی دینی به 


سبحانی : فرژند سید عبدالله مشکین قلم : متخلص به وصیفی 


ادب فارسی در سای مان | ۱۹۷ 


اعجاز هتر 


( ۱۰۲۵ / ۱۰۳۵ ) محدث ؛ صوفی و شاعر ایرائی . اين اثر 
دیباچه‌ای به نظم ؛ نفسیر و توضیحی دربار؛ نظریة توحید نزد 
صوفیان ؛ شرحی منظوم دربارة آفرینش پیامیر (ص) و تاریخ 
جنگ‌های پیامبر (ص) از بدر تا حنین ؛ معجزات پیامپر (ص) و 
علی (ع) ؛ آخرین حج پیامیر و رحلت ایشان ؛ گزارشی به نثر 
دربار؟ خلافت ابوبکر » عمر » عشمان و علی (ع) ؛ فصلی در 
منافب حضرت فاطمه (س) و دیگر امامان را که به نظم و نثر 
است در بر می‌گیرد . با این همه اعبیاز مصطفوی که پس از اثر 
دیگر موف به نام منالب مرتضوی نوشته شده تألیفی ناتمام 
است و کشفی بیش از آن‌که آن را به‌پایان رساند ؛ در گذشت. . اما 
یک سده پس از آن » یعنی در ۱۵۷اق : میر عبدالله بسن سیر 
هاشم . متخلص به واصفی ‏ کار کشفی را دنبال گرفت و تألیف 
ناتمام وی را به‌پایان رسانید . از اعجاز مسصطفوی نسخه‌ای به 
شمار؛ 7088 . ۸۸4 در کتابخانه موزهٌ ملی بریتانیایی نشه‌داری 
می‌شود . 
منایع : ادییات فارسی بر ببنای تألیت استوري : ۱۹۲۴ تاریخ ادبیات در 
اسران ۰ ۱۵۸۱/۵ فهرست شسخه‌هاي خصطی فارسی , ۴۴۱۰/۶ 
۱۱ ۱۴ جاع باتک وت ای ولد زد یاوه 
. 4 - 1/153 , عبر 
دانسشتاسید 


اشراض السیاسه فی اغراش الریاسه 


درباره‌اش می‌گوید : «اگر چه ننگ بود ؛ اما جواد قریحت او در 
مضمار بیان تازیان بادپاي لطایف فضلا را باز پس می‌انداخت » 
اعرج در گفتن هجو مهارت فراوان داشت . نمونه‌هایی از اشعار 
او در تذکره‌ها و بياض‌ها به یادگار مانده است . 
منایع : «ابرةالمعارت ادییات و مسنعت ثاسیکگ ؛ ۲۱۰/۱ ؛ شاب 
اباب : ۲۸۴/۲ - ۱۳۸۵ مرن الفراب :۰ ۱۷۷۳۷۷۲/۲ طیفت 
اقلیم : ۱۵۹۸/۳ . 


- و .۱ 
تامتا هه 


اعرج بخارایی ( تقد [98.۳۵) . ملاعبدالاحد خواجه ؛ سده 


نوزدهم میلادی » شاعر تاجیکستانی . شاعری توانا بود . با این که 
فضل و کمال فراوان داشت ؛ در تنگدستی روزکار می‌گذراند . 
رحمت‌الله واضح مّلف تذکر؛ تحفة الاحجاب (-۱۳۱۱ق ) که با 
وی دوستی داشت ‏ هنر شاعری وی را می‌ستاید . از اعرج 
اشعاری پراگنده در تذکره‌ها و بیاض‌ها به یادگار مانده است . 
منابع ؛ تحنة الاب : ۲۲ ۲۳ ! داب ةالمعارف اایات و حت 
تابیک , ۱۲۱۰/۱ فهرست دست نوس‌های شرفی در آ کادمی علرم 
تایحستان ‏ ۲ گنج زرافشان ؛ ۳ - ی . 
قبادیانی 


اعطبشتهگی "> صدقی 
اعجاز هنر ( 98۲عطمعقل ۵8 ) ؛ کتابی در شرح احوال و نموه آثار 


چهار تن از ادیبان معاصر تاجیکستان ؛ به کوشش گروهی از اعلای پیرمستی ( ناعه۲۳۳۳+-2615 ) / ملا اعلایی پیرمستی ؛ 


نویسندگان . بخش‌های گونا گون کتاب که در ۲ ۱۹۹ در دوشنبه 
به‌چاپ رسید از این قرار است : «مهارت جلال اکرامی» نوشته 
بابا خدای داذوف ؛ ,در باب فردوسی» درپار؛ ساتم اولرغ‌زاده 
نوشتة رحیم مسلمانیان قبادیانی ؛ «داستان فلسفی یا فلسفة 
داستان» دربار؛ٌ میرزا نورسون‌زاده نوشته حسن محمدی‌یوف ؛ 
«ساتم اولوغزاده, نوشتهٌ لاریسا دمیدچک ؛ «آشور صفر» نوشتة 
برات تاظم . 
منبع : اعجاز هر ؛ دوشنبه ؛ انتشارات ادیپ » ۰۵۱۹۹۲ 
قبآدیانی 


اعر ج بخارایی ( 088-[6.۳۵ ) » حکیم شمسی , نیمه یکم 
سده ششم و یمد دوم سدهٌ هفتم هجری » شاعر فرارودی . از 
شاعران بلند آوازهُ روزگار خریش برد و انواع قطعه » تصید, و 
رباعی را به‌ویژه نیکو می‌سرود . عوفی که با اعرج دوستی داشت 


سدءٌ سیزدهم هجری » شاعر تاجیک . از زند‌گانی وی چندان 
آگاهی دردست نیست . همین قذر می‌دانيم که در یکی از 
قصبه‌های بخارا به‌دنیا آمد . نزد استادان روزگار خود ‏ به دو زبان 
فارسی و صربی دانش آموخت . یک غزل و بیتی از او در 
مسجموعه‌ای به شسمار؛ ۳۲۹۹ در کتابخانة آکادمی عبلوم 
تاجیکستان نجه‌داری می‌شود . ملا اعلایی در شعر اعللا تخلص 
می‌کرد . نمونه‌ای از شعر او است : «فلک عمری ز وصل آن 
پری‌رو کرده مهجورم بیا ای مرگ کاری کن که اکنون سخت 
رنچورم .۸ 

متابم : تذکرةاللعرای محترع ‏ ۲۵ + فهرست دست‌نویس‌های شرقي دز 

۲ کادمی علوم تاحکستان , ۵۳۳/۲ . 

گرتی 


اغراض السیاسه فسی اعراض الریاسه 8,1 نععمت.تتوه ) 


الب فا سی دز "سای یا | »۷ 


آفسر ختلاني 


( ۳520۳2108,86. ۵8 کتایی در آداب ملوک نوشتهة مسحمد بن 
علی پن محمد ین الحسن ظهیری کاتب سمرقندی . نو یسند؛ 
ایرانی سد؛ ششم هجری . اغراض السیاسه کتابی است درلطایف 
کلام ملوک از عهد جمشید تا زمان فلج طمفاج‌خان ابراهیم 
(۱ ۳۳۳ - ۴۶۰ق ) که به اسم آو نوشته و به وی اهدا شده است . 
این فتاب مجموعه‌ای از سخنان پادشاهان ؛ فر مان وایان ؛ 
پهلوانان » فیلسوفان ‏ دانشمندان ؛ پیامبران و امامان است بدین 
ترئیب که برای هر یک از آن بزرگان فصلی جداگانه قرار داده : در 
آغاز به مدح او پرداخته » آن‌گاه یک یا چند سخن به زبان عربی از 
وی نقل کرده و پس از ترجمه و شرح آن کلام : داستان‌هایی دراز 
یا کوتاه به مناسبت گفتار آورده و سخن خود را پا ادبیات فارسی 
با عربی آراسته و معمولا هر گفتار را پا مدح پادشاه ممدوح خود 
طمغاج یاهمان بهپایان آورده است , مطالب کاب صرفا اخلاقی 
و اجتماعی نیست ؛ بلکه نویسنده در باب دانش‌های کونا گون : 
مانند فلسفه ‏ حکمت . موسیقی ؛ نجوم » رباضی و معماری نیز 
از زبان داتشمندان شرحی آورده است . نثر کتاب زیبا ؛ مصنوع و 
آراسته به صنابم لفظی و معنوی همراه با داستان‌ها و نکات 
ظریفی است که امپران را سودمند مي‌افتد . ظهیری این کتابزا 
پس از مرگ سلطان سنجر ( - ۵۵۲ق ) و به اشارت الپ قتلغ 
تنکابیلکا ابوالمظفر قلج طمقاج خاقان پسر جلال‌الدین قلح 
فراخان نوشته است . این کناب به کوشش دکتر جعفر شعار چاپ 
شده است ( تهران ؛ ۱۳۴۹ ). 
متایع : اغراض اياسه فی اعرافی الزياسه ! تاریخ ادبیات در ایران ؛ 
۲ 4+ قهرست کنایدای ای فارسي ؛ ۳۲۲/۱ . 


مزدهی 


افسر ختلانی ( تتقاامدعتدعله  )‏ ملا شهاب‌الدین ؛ - کولاب 
۳ : شاعر تاجیی . از مردم تاحیه کولاب در ختلان بود . 
مقدمات علوم را در زادگاهش فراگرفت . پس از آن رهسپار بخارا 
شد و در آن‌جا به تکمپل تحصیلات خود پرداخت . چندي در 
مدارس بخارا درس می‌گفت . در هجوگویی دستی تو انا داشت . 
اشعار پرا گنده‌ای از او در تذکر ه‌ها و بیاض‌ها به پادگار مانده‌است . 
متایم : تذکرةالشیرای محترج ۰ ۲۶ - ۲۷ : دایوةالسعارف ادسیات و 
صنعت تیک ۰ ۱۹۹/۱ ! فهرست دست‌نو س‌های ظرقی در ۲ کادمی 
علوم تابیکستان ۰ ۱۵۳۳/۲ گنج پریشان . ۲۴۰ - ۳۴۱ ؛ نوادر ضیایه : 
۷۲ 


قبادیانی 


افسری کرمینه‌ای ( فعصنصصلونعصاه ) . - بخارا ٩۹۷۰‏ 
۴ شاعر تاجیک . از مردم کرمینه در نزدیکی بخارا بود و 
در بخارا درس خواند . روزگاری دراز از مقربان درگاه عبدالله‌خان 
آزیک ( ۹۴۶٩ق‏ ) بود . در انواع شعر از جمله در غزل ؛ وباعی و 
معما دست داشت . افسری از سروده‌های خود دفتری ساشخته 
بود که اکنون در دست ئیست و تنها ادبیات پراگنده‌ای از آن‌ها در 
تذکره‌ها و پیاض‌ها به‌یادگار مانده است . وی به دو زیان فارسی 
و ترکی شعر می‌گفت . 

منابع : بدايم الوقایم , ۱۸۹/۱ ۸ : تاریخ نظم ونتر , ۱۶۲۲/۱ 
دابرةاسعارف ادیات و سنست تاک : ۲۰۰/۱ + مدش احباب : 
۵ ۱۳۰۱ نشتر عشق ۰ ۹۴/۷ 

دانسا مه 


افسوس استروشنی ( فصو .ها ج0عع هه ) : ترره خو اجه فرزند 

خواجه عبیدالله سالک ؛ ۱۸۵۵م شاعر تاجیک . دانش‌های 
ابتدایی را از پدر که خود شاعر و دانشمند بود آموخت . سپس 
در آپدرسا کوک گنبد در زادبومش به فراگیری دانش‌های زسان 
خریش پرداخت , پس از اشغال استان استروشن در ۱۸۱۷ به 
دست عیرخان حخمران خو فناء ( ۱ - ۱۸۲۲ ی ) ؛ وی را به 
آسیری به خوفند بردند تا در خدمت ان باشد . او نیز تاگزیر 
قصیدهایی در مدح عم خان سرود . در ۱۸۱۸ به فرمان خان » 
مير شب گردید . از وی دیوانی بر جای مانده است . فضلی 
نمنگانی در مجموعة شاعران از او هشت غزل و دو تصیده آورده 
است . نمونه‌هایی از غزلیات افسوس در تذکره‌های خطی در 
دسترس است . 

متابم : دایرةالمعارف ادیات و صىست تاجیک ۰ ۱۲۰۱/۱ فهرست 

نسخه‌های خطی فارسی انستتوی آذار خطي نابیکستان . ۵۳/۲؛ کنم 

زرافشان . ۱۷۸-۷۷ مطالی از تاریخ اوراید : زیر «افسوس] . 


م.شکورزاده 


افصح بخارایی ( 84 قدصاعطعععد ) ب ره مختار مخدوم ؛ سده 
سیزدهم هجری : شاعر تأحیگ . در بخارا زاده شد. . دانش‌های 
ایتدایی را فرا ثرفت و به سرایش شعر پرداخت . اشعهارش ساده و 
روان است و ش‌ماری اژ آن‌ها در تسذدکره‌ها نقل شده‌اند . 
شا ک‌جایشی در بخارا ات . 


نایم : ادیات تحیکگ دو مه دوم عبر ححعده و اوایل عبر نوزده . 


لدب فارسی در آسیای مان[ ۱۱۴ 


افصع زاه 
۳ ۲۷ ! تفه ال ساب ؛ ۱۱۶ دار السعازف دابیات و صسنعت 
میک : ۲۶۶۱/۱ ؛ داي ة المعارفب شوروی تاجیک : ۳۰۷/۱ قهرست: 
دست بو س‌طای سرقي از 1 کادبی لهج تا-ی‌کستان + ۵۲۸/۲ ۱ گنج 


ع.شکورزاده 


اخصع‌زاد ( ۸۳280ع6: ) . اعلاخان ؛ پنجکنت ۱۹۳۵ - ۱۹۹٩‏ 
آدب بژوه تاجیکستانی . در ۱۹۶۱ رشته زبان ادبیات فارسی 
تاجیکی را در دآنشگاه دولتی تاجپکستان به‌پایان برد و در گروه 
خاورشناسی و آثار خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان به کار 
پرداخت . در ۶۱۹۷۱ رئیس بخش متن‌شناسی و نشر آثار ادبی 
یسژوهشگاه خضاورشناسی فرهنگستان تاجیکستان شد . در 
۱ در رشته واژه‌شناسی دانشنامه دکتری عالی گرفت . وی 
بیش از بانصد مقاله . رساله و کتاب درباره؛ ادییات کهن و نوین 
تاجپکستان ؛ ایران و افغانستان » نیز تاتر و تاریخ نمایش در 
تاجیکستان تألیف کرده است . افصح‌زاد بیشتر به بررسی ۰ چاپ 
و نشر آثار جامی پرداخته است . از آشارش : تالیف داستان 
لی و مجنون شدالرحمان جامی ( ۵۱۹۸۰ ) ؛ عبدالرحمان جامسي 
( ۱۹۷۸م ) ؛ روزگار و آثار عىدالوحمان جامی ( ۸۱۹۸۰ ) ؛ تحول 
افکار جامي ( ۱۹۸۱ ) ؛ نقد و بررسی آثار و شرح احوال جاسي 
( تهران ؛ ۱۳۷۸ش ) ؛ تفزل در آثار جامي به روسی ( مسکو 
۸۵ ) ؛ شرکت در چاپ آثار جامی در ۸ سجلد ( ۱۹۸۶ - 
۷ ) ؛ تهیه و چاپ متن انتقادی بهارستان ( مسکر ؛ 
۷ ) ؛ سه دبوان جامی ( مسکو ؛ ۱۹۷۸ - ۸۱۹۸۰ )؛ تهیه و 
نشر آثار نظامی در ۵ مجلد ( ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ ) ؛ امییر خسرو 
دهلوی در ۴ مجلد ( ۱۹۶۴ ۸۱۹۷۲۰ ) ؟ تذکر؟ گلشن ادب در ۵ 
مجلد ( ۱۹۷۵ ۰ 6۱۹۷۸ ) ؛ توین مسجموعه اشعار شاعران 
معاصر ايران با نام امواح کارون ( 2۱۹۷۳ ) . افصح‌زاد برخی 
نمایشنامه‌های روسی و اروپایی را به فارسی تاجیکی برگردانده 
است . از دیگر آثارش : حافظ شیرازی ( ۲۱۹۷۱ ) ؛ کمال خجندی 
۱ ۷۶" ) ؛ افتخار شرق ( تشه  )‏ ۲ کادیسین ۸ عبد الختی 
سرزابف ( 2۱۹۸۴ ) ؛ ادییات‌فارسی و تاجيکي در نم دوم سد؟ 
پانزدهم مسلادی ( 2۱۹۸۵ ) ؛ زندگی در تآتر ( ۶۱۹۸۵ ) ؛ در صف 
بزرگان ( ۶۱۹۸۶ ) ؛ بیوند فرن‌ها ( ۶۱۹۸۷ ) ؛ نظامی گنجوی 
ز ۱۹۹۵ ) ؛ کاروان سخن ( ۱۹۹۵ ) ! تصحیح دیوان شرکت 
بخارایی با همکاری اصفر جانقدا ( دوشنبه ۰ ۶۱۹۸۷ ). 


منایع : از حون تا وخ ۰ ۱۹ ذابر ‏ الععار فب اد یات و اتیساضسته 


افضل التذکار فی ذکر الشعراء و الاشعار 


تاجیک ۰ ۲۰۰۱/۱ ! دایسرةالسعارت شوروی تیک : ۵۲۰/۸ : 
زند ینام استادان ایران‌شناس زبان و ادیات فارسي کشورهاي آسیای 
میاه و تفقاز ؛ ۱۱؛ در صست برقان , سر سعفی ۰ «معرفی أستادان 
خارجی زبأن‌فارسی : پروفسور اعلاخان افصع‌زاده » اشنا + سال 
سوم . شماره ۱۹ : صص ۱۶۳ اعلاخان افصی‌زاد «نور در 
ظلمات» : همان‌جا: سال چهارم , شماره ۲۴ ۰ صص ۸۷ ۱۸٩‏ 
۲بادی از شادروان اعلاخان اقصح‌زادا ؛ ابران شناخت ؛ شمار+ ۱۲ 
بهار ۱۳۷۸ش ۰ صص ۳۳۵ ۳۳۶ : جابل داد علیشایوف ؛ «تدفیق 
قصه مشهررا : صدای شرق + ۶۱۹۸۹ » شماره دهم ۱ صعص ۱۳۶ - 
۲ ؛ لیلی ماه صذیقی : ابا هرانشناسان مسهور جهان‌شناس 
شویدا : حرات باستان » ۱۹۸۶م . 


قبادیانی -تآنشین 


افضل التدکار فی ذکر الشعراء و الاشعار علهها.۳تااهاجدعد ) 


( «قفهلهعقعهق ۲68 تذکره‌ای به فارسی در شرح احوال و 
تمونه اشعار صد و سی و پنج تن از شعرا و ادیبان تاجیکستان در 
سدهٌ چهاردهم هجری نوشتهٌ میر محمد افضل مخدوم* پیر 
مستی صدیقی هروی . تألیف کتاپ که از آن به نام‌های افضل 
الذ کار و تذکرط افضل نیز باد کرده‌اند در ۱۳۲۲ي به فرمات امیر 
عبد الاحد ؛ فرمانروای بخارا ( ۱۳۰۳ ۱۳۲۹ق ) انجام گرفت و 
دز ۱۳۷۲۴ در بخارا چاپ سنگی شد . مولف زندگینامةُ پانزده 
شاعری را که در تحفة الاحباب نامی از آن‌ها رفته ؛ مانند احمد 
دانش ؛ شاهین ‏ آفرین و اسقر در کتاب خود آورده است , افضل 
التذ کار ؛ به خبلاف تعفة الاب ؛ سرسخن مفصلی به فارسی 
تاجیکی دارد و بیشتر به ویژگی‌های شخصی شاعران پرداخته تا 
اشعار ایشان ؛ اما این دو اثر ؛ در ساختمان ؛ همانندی‌هایی باشم 
دارند . افضل التذکار از منایع مهم عینی در نمون؟ ادیات تاجیک 
است و عیتی در بیست و چهار مورد از آن بهره گرفته است . 
کتاب نثری منشیانه دارد و ترتیب زندگینامه‌ها در آن الفبایی 
است , 

منایع : آنار هرات : ۲۰۶/۲ ! تاریخ تذکره‌های فارسی ؛ ۴۱ ۱۳۵ 

تد کر ة الشعرای مععتر ۲ + ۲۸ ۰ ۳۱: ۱۱۹ ۰ ۱۴ + خابو مار شب یات 

و منت تاحیکگ : ۱۹۶/۱ + دابردالسعازف شوروی تاحیکگ : 

۶۱ ۱! سرچشه‌هاي ادیات تاجیک در نیمة دوع سد؛ نوزدهم 

پلادی , «زیر افضل التذکار» ؛ فهرست شخ خعی فارسی انتتوی 

آنار خطی تابسکستان , ۱۲۷/۲ میراث اسلامي. ایران ۰ ۱۵۵۳/۱ نمونه 

اذییات تاک , ۲۱۷ - ۲۲۱ 


اب فارسی در آمیای میاه | ۱٩۵‏ 


افضل مخدوم پیر #ستت 


دانشتاسه 


افشل مخدوم پیر مستی ( تاعفهزمعص مه فتاه ) : 


فرزند محمد اشرف هروی ؛ -کجدمک بخارا ۶۱۹۱۵ : شاعر و 
تذگره‌نویس تاجیک . در بخارا زاده شد و در همان سامان 
دانش‌های مقدماتی و نجوم » پزشکي ‏ رسل و حساب را 
فراگرفت . در ۰ به خدمت دربار درآمد و به سقارش امیر 
عبدالاحد منقیت ( ۱۹۱۰-۱۸۸۵ ) به تذکره‌نوپسی پرداخت . 
تدکرة افصل التذکار فی د کر الشعرا و الاشعار حاصل این دوره 
است . افضل شعر نیز می‌سرود و ابیاتی در قالب‌های گرناگون 
شعری از او به‌یادگار است . 
مثابع : آپار حرات : ۲۰۶/۲ ؛ ادیات تیک در بمذ دوم عصر حجلده 
و اوایل عصر نرزده : ۰۱۲ ۱۲۶ ۱۳۰ ۱۳۲ ۱۷۰ ؛ تارج تذکوه‌های 
فارسی , ۳۳/۱ . ۳۵ + تسه اباب ۳۱۶ ۱۳۱۱۰ تدگار اشعار ؛ 
۷ - ۲۸,۸ ؛ دک الشعرای عبل ي ؛ ۰ ۳۱؛ تقد کرة الشعراي محترم : 
۰۳۱-۸ ۱۱۹ ۱۳۶ : دای ةاسعارت ادبیات و صنعت نامک : 
۱ ! دايرة الععارف شوروی نایک ۰ ۲۹۴/۱ + سری در ادبیات 
سده میزدهم : ۲۸۵۵ . ۲۵۷ + فهرست دست لو س‌های, شرقی در 1 کادمی 
علوم تابحی‌کستان :۰ ۵۲۸/۲؛ کنج زرافتان : ۷۳ ۷۶: نمونه ادیات 
تیک , ۲۱۷ ۲۲۱۰ : «کتاب‌های نفیس انستیتری خاورشناسی! : 
پیام وین ؛ سبال دوم : شمار: ۰۱ صی ۳۳. 


افضلي بخارایی ( .قمع ناه ) , خر اجه مجمد حیدر ۱ 


سده دهم هجری ؛ شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد . از نوادگان 
ابوبکر ؛ نخستین خلیفه اسللاع ؛ و از دانشمندان روزکار خود بود . 
وزير و معلم عبیدالله‌خان شیبانی ( ٩۴۰‏ - ۴۶ي ) بود. به 
داتش‌های زمان خود به‌ویژه هیتت آگاهی داشت و رساله‌ای در 
شرح رساله علامه قوشچی در تفاصیل قوس لیل و نهار نوشته 
است . در واپسین سال‌های حیات به دلیل گستاخی از دربار 
رانده شد و گوشه عزلت گزید . افضلی افسام شعر را نیکو 
#بی‌سرود . 

متابع : تاریخ نظم وتر : ۱۶۰۸ تذگرة نع آیادی : ۳۳۶ : دایرة المعاوف 

ادبیات و سنمت ابیک , ۱۹۶/۱ + مذکر اباب : ۷۵ - ۷۶ 


م.شگورزاده 


افتضلی سمر قندی ( تفن میب ناهد ) : میرافصل ؛ سل 


افقر بخارایی 


بازدهم هجري . شاعر تاجیک . در سمرفند زاده شد . همروزگار 
عبدالرحمان مشفقی برد . در بدیهه‌سرایی ماهر بود و فن شعر را 
نیکو می‌دانست . اشعارش را در دیوانی فراهم آورد . اواخر 
زندگی او در شهی‌دستی گذشت . نمونه‌هایی از اشعار او در 
تذکر ه‌ها به یادار مانده است . 
منایخ : دک غالشعرای مطربی + ۲۰۰ - ۲۰۳ : ستوران سیف روق 
زمی ۰ ۱۹۶ دایر؟السعارف ادیات و صنعت تامکه : ۱۹۵/۱ 


ع.شکورزاده 


افغان مشود 4 ملا گل‌سحمدبی - ۶ با شاعر و دولتمرد 


تاجیکستانی . از مردم بخاراً بود . در روزگار آمیر شاه مراد منقیتی 
[ ۱۱۹۹ ۲۱۵۰ اق ) در شمار سرهتگان بخارا در امد و مقرب 
الخاقان لقب گرفت , مدتی در زسان اسیر حیذر ( ۱۸۰۰ - 
۶ )و آغاز حکمرانی امیر نصرالله ( ۱۸۲۶ - ۴۱۸۶۰ ) 
حاکم خطیرچی و نورآتا بود . در سال‌های وایسین عمر دربار را 
ترک کرد و به فعالیت ادبی پرداخت . دیوانی در بیست هزار بیت 
از او به‌یادگار مانده است . مثنوی عادل افغان نیز از تألیفات او 
اسنت . افسفان در شسعر بسرو بیدل دهلوی نود . دو نسخه 
دست‌لوپس از دبوان افغان به شماره‌های ۲۰۳۱ و ۱۵۵/۱ در 
پژوهشگاه حاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری 
می‌شود که در آن انواع شعر از جمله غزل , رباعی . ترجبع‌بند و 
مخمس به چشم می‌خورد . 
متابم : ادیات تابیکد در مد دوم عصر ححده و اوایل عصر نوزده : 
سصعصی :٩‏ ۲۷ ۰ ۰۳۱ ۴۶۰۲۹ ۴-۶۸ ۱۷۴ ۱۲۲ ۱۱۳۱۰۱۲۰ 
۶ ۰ ۱۳۲ ؛ تحقة ال" جاب ۰ ۱۸ ۲۰ : دای تالسعاری ادبات و 
صنعت تابيکده , ۲۰۱/۱ - ۲۰۲ ! فهرست دست نویس‌های شرقی در 
۲ کادمی علوم نابیکستان , ۳۹۶/۲ ۴۹۷ ؛ فهرست دسث نویس‌های 
شرفی فرهدگستان علوم ازمکستان : ۳۳۴/۲ - ۳۲۵: فهرست نسحنه‌هاي 
خطی استبتوی ملل آسیابی فرهنگستان علوم شوروی ۰ ۱۱۹۸/۱ 
هرست نسنه‌های خطی فارسي استتوی آثار خی تابیکستان ‏ 
۲ ۰۲۵ ۰۲۶ ۱۴۲۰۴۱۰۱۳۷ فهرست شحه‌های خطی فارسی, 
مسب خاورشناسی فرهنگستان عاوم روسیه ۰ ۱۳۴ ؛ گنج زرافشان : 


۸- ۷۹ + تمونه ادمات ناگ : ۲۰۱۲۰۰ . 


ت.آنشین 


افقر بخارایی 1 0۵۵ مق ۰۷ ملا مجمود سح اجه هط 0 4 


نوزدهم مپلادی ؛ شاعر تاجیک . نسبش به شاه قاسم انوار 


اذبب بارسی دو آمیای سای | ۷۹ 


اقا ول 


می‌رسد . از مردم بخارا بود . دانش‌های زمان خود را در مدارس 
بخارا فرا ثرفت , نقاشی و خوش‌نویسی را نیز بدون پاری استاد 
آموخت . پس از چندی رهسپار حجاز شد و با اهل دانش و هنر 
آن سامان دیدار کرد . یک مثنوی به‌نام خمسة عشره ؛ شامل 
حکایات و روایات عجیب و هر کدام در پانزده بیت سرود . از 
این مثنری و بسیاری دیگر از آثار او نشانی نمانده است . از او 
قصاید ؛ غزلیات و مثنوی‌هایی به ترکی چفتایی و فارسی به 
یادگار مانده است . شماری از غزلیات و قصاید افقر در تذکره‌ها 
یافت می‌شود . 

منابع : ادبیات نایک در نیمه دوم عصر عده و اول عصر نوزده ؛ 

:۳۲۷ ۳۰ : افضل اقذ کار ؛ زیر «افقره ؛ عفة اباب‎ ۱۳۳۰۳۲ ٩ 

تذ کرةالسعرای محتر ۴ ۰ ۲۶ ! دابرة المعارف ادبیات و صنعت قاحیک : 

۰۱ ۱ دایسرة السعارت شوروی تابیکگ : ۳۱۶/۱ فپهرست 

دست‌توس‌هاي شرقي در ۲ کادمی علوم تابیکستان ۰ ۱۵۲۳/۲ گنج 

ژراسان ۰ ۰.۸۲۰۷۹ ۱ 


م.شخورزاده 
افقر سمرقندی . ملا توره خواجه > وارث پخارايي 


افگار سمرقندی ( ت<عوهص.ععهتقوته ) راهد : سده پازدهم 
هجری ؛ شاعر تاجیک . در سمرقند زاده شد . از دانئن‌هایی 
روزگار خریش آگاه بود. در قالب‌های گونا گون شعر فارسی چون 
تصیده » غزل ؛ رباعی و قطعه اشعاری با مضامین عرفانی و 
تغزلی سروده است . در اواخر زندگانی امتیاز ؛ رعنا و آفرین 
تخلص مي کرد و با هریک از این تخلص‌ها دیوانی دارد. 

منابع : تذکوا ملیح‌ای سمرقدی ۰ ٩‏ ۱۱۱۰ تذکره نصرآ بای ؛ ؛ 

الآذریعه ۰ ۱۸۶/۹ میحنوران صیقل روی زمین ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۲۵! سح 

گلجن , ۳۱: صحت ابراهيم ؛ پسرگ ۰۲۶ شمار؛ ۲۶۹ ؛ گلزار 

حاو بدا : ۱۲۱/۱ ؛ عبعمم الفاشی : ۲۶۲ . 

دانشنامه 


اکابر ( قطه) . جانی بیگ ؛ روستای روشن ( شهرستان 
کومسومول‌آیاد ) ۶۱۹۵۲ - 
۰ رشتة تاریخ دانشگاه دولسی تاجیکستان را به پایان 
رساند . از ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۸ ویراستار تشریه رفان ؛ از ۱۹۷۸ تا 
۱(۱0۹۳۰+ شعیرنگار خب گزاری تاجیی . از ۱۹۸۰ ۶۱۹۸۳2 
خرنگار روزنامه مدئیت تاجکستان / ادبیات وه صنعت و از آن 


؛ نو بسنده تاجیکستانی , در 


پس سردییر ماهنامهٌ فرهنگ بوده است . وی در ۴ به 
عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . نخستین مجموعاٌ 
داستان وی به نام فرزند در ۶ چاپ شد . وی زندگی مردم 
کوه‌نشین و مسائل اخلاقی را دست مایة آثار خود قرار می‌دهد . 
فارسی تاجیکی ب‌گردانده است . شسماری از آشارش به 
زبان‌هايی رسب اوکرائینی و جز آن‌ها کر سوه له است . ار 
آثارش : مجموعةً دنا به امید ( ۲۱۹۸۳ ) ؛ مجموعة خرمن ستاره 
( ۸۱۹۸۵ ) ؛ کوهستانی ( ۵۱۹۸۷ ) ؛ مجموعه داستان‌های پزمانی 
( ۱۹۹۲ ) : 

منایع : دایسالسعارف ادرسیات و مسشعت تاجیک ۰ ۱۱۳۱/۱ 

دايرةامعارف شوروی تیک : ۰۵۱۷/۸ 


فبادیانی 


اکابروف (70۲ع29۵.0 ) ؛ بوسف‌جاأن : روستای صدرالدین عینی 


( شپرستان ضددوان در استان بسخارا ) ۱۹۳۷ - 

؛ داستان‌نویس تاجیکستانی . در ۱۹۵۹ رشته 
ادتیات‌فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌پایان 
رساند و در ماهنامه صدای شرق به کار پرداخت . از ۱۹۶۰ تا 
۶۱ در مدرسه عالی فیلم‌نامه نویسان مسکو تحصیل کرد . 
یک‌چند در روزنامهٌ تایکستان شوروی کار کرد و پس از آن مدیر 
مسئول ماهنامة صدذای شب شد . اکایروف اژ زمان دانشجوپی به 
داسستان‌نویسی روی آورد . در ۱۹۶۳م بسه عصسضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . نخستین اثر وی درام رودکي نام داره 
که در ۱۹۵۸ در تأتر پوشکین خحجند اجرا شد . وی در قصه‌های 
دختری که بعمستجو بش می‌کنم ( ۶۱۹۶۳ ) ؛ مره ( 6۱۹۶۴ )۰ 
بلاغت ( 0۱۹۶۶ ) و آسمان صاف ( ۶۱۹۶۹ ) به مسائل 
اجتماعی پس از جنگ می‌پردازد . نخستین رمان آکابروف 
زمین, بدران ( ۴ )نیز مضمولی سیاسی اجتماعی دارد. وی 
در رمان دیا به امید* ( تلتگه ) رویدادهای نیمه دوم سده نوزده 
و نیمه یکم سدهٌ بیستم را دست‌ایه قرار داده است . اکابروف از 
پیروان واقح‌گرایی سوسیالیستی است . استودیو تاجیک فیلم 
از روی قصه‌هاي بعد از آن‌که آسیاب باز ماند ( ۱۹۶۲ ) و 
بلاغت فیلم ساخته است . شماری از آثارش به زبان‌های روسی ‏ 
اوکرائینی » لیتوانیایی + قزاقی ؛ ازیکی ‏ انگلیسی ۰ عربی ؛ 
ایتالیایی و جز آن‌ها ترجمه شده است . دمان نارکك ( 6۱۹۷۸ ) 
اکابروف در ۱۹۸۰ برئدهٌ جایزه رودکی و نیز جایز؛ اتحادبه 


اد فارسی در "مبای میانه| ۱۱۱ 


اکایرف بهار لو 


صنفی کانون نویسندگان شوروی شد . از آثارش : تحول داستان و 
مناظره در اطراف ی ( ۶۱۹۶۹ ) ؛ رمان وادی مست ( ۱۹۸۰ع) ؛ 
مجموعه‌های قندکك گل‌کرد ( 0۱۹۶۵) ؛ سیر دیروز و فردا 
( 6۱۹۸۲ ) ؛ دیا یه امید + شعر احساس و تفکر ( 6۱۹۸۵ ) + بیاع 
دنخره ( دوشنه + ۱۹۹۰ ) و کتاب مستند صدرالدین عتي ( با 
هبکاری شرکت حریصوف ) .اکایروف یگانه نویسند؛ تاجیک 
است که سه رمانش به زبان فارسی با تیراژی بالا در رمان گازیتا 
بهجاپ رسیده است . 

منأبع : ادبیات‌فارسی در تابی‌کستان ۰ ۱۱۷۸ ادیان تابیکستان , ۵۳ . 

۵۱ + دای #السعارف ااسیات و صسنعت تاک + ۰۱۳۰/۷ ۱۱۳۱ 

دابرة الععارف خوروی تایح ۰ ۷ ۱ صلاح صالع : «در زیر 

آسمان صاف» : صدای شرق : ۶۱۹۷۱ ؛ شمار؛ ۰۱۲ صص ۱۳۵ - 

۸ ! سحمدجان شکوری :؛ «راقسمة خر اکتبره : همان با 

4 شماأره ۰۲ صص ۱۰۸ - ۰۱۲۵ 


شخ رزاده 


اکایوف بهارلو ( عا۳قطاهتا تقد ) اوراز فرلاد ؛ ۱۳۳۳ش - 


» ایرا‌شناس ترکمنستائی . تحصیللات مقدماتی پا 

در زادبومش فراگرفت . سپس وارد دانشگاه دولتی ترکمنستان در 
عشق‌آباد شد و در رشته خاورشناسی ؛ زبان‌های فارسی و 
تسرکمنی تخصص بافت . پس از آن به کار سخقیقاتن 
خاورشناسی ‏ از جمله تحقیق در تاریخ کشورهای شرق اسلامی 
پرداخت , دوره دکتری خاورشناسی را در شهرهای مسکو و 
لتیتگراد به‌پایان برد و از دانشمندان برجستة روسی ( شوروی ) 
آقاجانوف ؛ ازدانکو ؛ پتروشوسکی ‏ بولدیریف ؛ آکیموشکین ؛ 
رومودین : ماتسون میکلوقوما کلای و دیگران استفاده کرد . در 
سال‌هاي ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ش در سفارت شوروی در گابل با 
سمت مترجم کار کره . وی به زبان‌هاي ترکمتی » فارسی » 
روسی و ترکی تسلط دارد . پیشتر تحفیقات او در تاریخ سده‌های 
میانه است . اغلب کتاپ‌ها و مقالات او به زبان‌های روسی ؛ 
ترکمنی و ترکی چاپ شده است . اکایوف در حدود صد و 
هفتاد مقاله و اثر علمی دارد . 

سنبع : «ایران‌شناسان جمهرری ترکمنستانه : نام پارسی » سال 

دوم ؛ شماره ۴: زسستان ۱۲۷۶ + صی ۱۱۷ 


رشنوزاده 


اک بخارایی ( ,ناه ) ع اخایر سح اجه ۵ سل 5 نوزدهم 


اکپورزاه 


میلادی ؛ شاغر تاجیک . در بخارا زاده شد . پس از پایان تحصیل 
به تدریس روی آورد . تموئه‌هایی از اشمارش در تذکره‌ها یافت 
می‌شود . واضح بخارایی وی را می‌ستاید و می‌گوید که ,طبعش 
در نظم اشعار اقتدار تمام دار د .ن 
منأبم : تحفة الاحجاب ۰ ۲۵ - ۲۶ : دایرةالمعارف ادییات و صنمت 
تابیگ . ۱۳۸/۱ ! دایرةالسمارف شوروی ناجبک ۰ 1۹4/۱ گنج 
ژراسان ۰ ۲۰ ۳۲۰ ۱ تمویه ادیات تاک ۲۰۷ -ع ۲ . 


تداتستاهة 


( پنجکتت ) ۱۹۳۸م - 
خانواده‌ای کشاورز زاده شد . در ۱۹۶۱ رشتة تأریخ و ادبیات را 
در دانشکده آموزگاری لنین‌آباه ( خمجند ) به‌پایان رساند . از 
۰۱ تا ۱۹۶۶ کارمند پژوهشگاه زبان و ادبیات فرهنگستان 
علوم تاجیکستان بود . از ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۸ دانشجو و یژوهشگر 
دانشکد؛ ادبیات گورکی وابسته به فرهنگستان علوم اتحاد 
شوروی بود . از ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۶ در پژوهشگاه زبان و ادبیات 
فرزهنگستان علوم تاجیکستان کار کرد و سپس در کارخانةٌ کود 
شپمیایی مزآرشریف به عنوان مترجم و از ۱۹۷۹ در شعبة 
ادبیات شوروي پژوهشگاه زبان و ادبیات به کار پرداخت . در 
۷۳ با لرشتن پایان‌نامه‌ای با عنوان . داستان عشقی در نظم 
امرو؟ ادیات شوروی تاجیک ؛ دانشنامة دکتری در رشتة ادبیات 
گرفت . لخستین مقالات وی در ۱۹۵۹ منتشر شد و تاکنون 
حدود صد و چهل مقاله ‏ رساله و تذکره از او به‌چاپ رسیده 
است . نخست به مسائل ادبیاث منثور شوروی ثاجیک و 


3 اب برزوه تاجیهستانی ۱ 


ادبیات کودک می‌پرداخت و پس از آن به مهم‌ترین مسائل شعر 
تاحیگ در سال‌های ۱۹۶۰ - ۶۱۹۸۰ روی آورد . از ۵۱۹۷۵ به 
عضویت کانون نویسندگان شوروی در آمد . از آثارش : داب‌های 
نظم عشقی با همکاری م.شکرروف ( ۰۱۹۵۶ 6۱۹۸۰ ) ؛ 
داستان‌های عشقی در کتاب‌های تاریخ دییات شوروق تاجییک ( در 
۶ مجلد فارسی و ۲ مجلد روسی ) ؛ گردآوردی مجموع آشار 
عبد الوامد سنظم ( ۱۹۶۷ع ) ؛ گرداوری کلیات عبدالسلام دهائی در 
۵ مجلد با ممکاری شادی قل ( ۱۹۶۶م ) ؛ طلب حیات و قسست 
ادبیات ( دوشنبه : ۱۹۷۷ ) ! قسست انسان و قسست شعر 
( دوشنبه ‏ ۰ ) ! شعر ؛ احساس و تشگر ( دوشنبه ؛ 
۵ ) . 


متابع : اویات قاسیکستان : ۴۸ - ۳٩‏ : دابوة السعارف شوروي 


ادب فارسی در آسپای ان[ ۱۱۸ 


اکبر علسی ( ناهععتاناه ) ؛ سمرقند ۴۱۹۵۱ + 


اکبر عبدائله 


تاحیگ , ۱۲۸/۱ - ۱۳۹؛ پوسف اکبرزاد ؛ «خون در دماغ بلبل 
مسکین! ۰ مدای ظرق ۰ 6۱۹۸۵ ؛ شماره 9۵» صعی ۱۳۴ ۰۱۴۲۰ 
ع.شکورزاده 


اکبر عبدالله ( 00181.هجدااه ) ؛ علیاکیر عبدالله پف ؛ روستای 
شیسباغر 
تاجیکستانی . در آموزشگاه صنعتی ‏ آموزگاری ۰ مکتب عالی و 
وزارت امور داخلی شوروی در تاشکند به تحصیل پرداخت . از 
2۱۵ سروده‌هایش در روزنامه‌هاي تاجیکستان به‌جاپ 


دشت حجم در ولایت ختلان ۵۰ - 


رسسیده است . در ۱۹۹۳ به عضویت اتحادیهٌ نویسندگان 
تاجیکستان درآمده است . از آثارش : رازهای تهایي ( ۲۱۹۹۱ 
فر داد دود | ۳ )۰ فرباد باد دود ( ۱۹۹۵ ) » اسان سوخته 
( ۱۹۹۷ )۰ 

فیااآحبل 


+ شاعر 
تاجیک . دانشگاه دولتی سمرقند را در رشته زبان و ادبیات 
فارسی تاجیکی به‌پایان رساند . اشعارش در معارف و مدیت؛ 
حققت ازدکستان ؛ پباثبر تاجیکستان و جوانان تاجیکستان چاپ 
شدل» اسبت . 

منیع : گلدست سمرقنه : ۱۳۱-۰۱۲۸ . 
قبادیانی 


اکتم ابرافیم ( من قطاععصصصاطه ) : سمرقند ۱۹۵۶م - 

۰ نویسنده ازبکستاتی . در ۱۹۷۴ رشته زبان و 
ادییات تاجیک را در دانشگاه دولتی سمرقند به پایان برد . از 
۷۵ تا ۱۹۹۰ در دفتر تهیه فیلم‌ها ویراستار و سردییر 
هفته‌نامه تازه‌های اگران بود . وی مدیریت شبکهة تاجیکی 
تلویزیون شهر سمرقتد را برعهده دارد . از آثارش : شب مهتایی 
( ۸۱۹۹۶ ) ؛ شام ریگستان ( ۱۹۹۷ع ) ؛ راز عاشقان ( ۶۱۹۹۹ ) که 
مجمو عه بهتر ین داستان‌های او است . 


سیلزآده 


اکراموف ( ۳۳2.0۲  )‏ باباجان ؛ روستای سصوخ در فرغائه 8۱۹۵۷ 
: ؛ روزن‌امه‌نگار و نویسنده تساجیکستانی . دور 
دبیرستان را در چا کوره از روستاهای شهرستان اسفره به‌پایان 
تون در دانشگاه دولتی تاجیکستان رشتة روزنامه‌نگاری 


اکراهی 


خواند . پس از آن مدیربت بخش تنظیم و تهية برنامه‌های صدا 
و سیمای تاجیکستان و در ۱۹۹۲ ریاست صدا و سیما را 
عهده‌دار شد . از ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۱ نم شته‌هایش در روزنامه‌ها و 
ماشتامه‌های بوانان تابیکستان ؛ سعارت و سدئت ‏ ادبیات و 
صنعت و صدای شرق به‌چاپ رسید . اکراموف ریاست بنیاد 
فرهنگی فرارود در خجند را به‌عهده دارد . اخلاق حمیده 
جرانان » عشق پاک به زتدقی و توصیف نیکوکاران درون‌مایة 
سروده‌های اکراموف است . از آثارش : آرمان مادر ( دوشتیه ؛ 
۹ ) ؛ دیدار ( دوشنبه » 6۱۹۹۰ ) ؛ مشکل کشا ( دوشنبه ؛ 
۲۱ )! شمعي در نیمه شب فروزان گشته دربارة روزگار و آثار 
تعمان تعمتوف نویسنده تاجیکستانی ( خبجند » ۸۲۰۰۱ ). 
مجمو شهه‌اي از داستان‌ها و قصه‌های وی آماده چاپ است . 
منابم : آرمان عادر » ۰۵ ۱۷ شمعي در نیمه شب فروزان گشته ؛ 
مشکل گشا. 
م.شکووزاده 


اکرامی ( ۰۳28.9 ) ؛ جلال ؛ بخارا ۱۹۰۹ -دوشنبه ۱۹۹۳ : 


نریتینده تأجیکستانی . پدرش قاضی شهرستان قرا کول برد . به 
راهتمایی پدر با ادییات ؛ تاریخ و فرهنگ ایران اشنا شد . 
آقاتورسون خدمتکار پدرش نیز در شکل‌گیری ذهن و زبان و 
شمیت وی تأثیر بسزایی داشت . اکرامی نخست در مکتب 
ایتدایی و سپس در ۱٩۲۲‏ در دانشگاه آموزگاری تحصیلات 
خود را دنبال کرد . مطالعة ترجمة محمود طرزی از رمان‌های 
ژول ورن سیب آشنایی وی با ادبیات جهان شد . اکرامی در 
دانشکدءٌ تربیت معلم با محی‌الذین امین‌زاده و پیرو سلیمانی 
آشنا شد . ابتدا شعر می‌سرود . اما به پيشنهاد صدرالدین عینی 
به نگر روی آورد . نخستین حکایه‌اش:با نام شبي در ریکستان 
بیشاوا با حمایت و تلاش عینی در ۱۹۲۷ در ماهتامة رهیر دانش 
به‌چاپ رسید , از ۱۹۲۸ تا ۸۱۹۳۰ سحکایه‌ها و داستان‌هایش 
چون شیرین ؛ رحست الله ابشان ؛ چه بابد کرد ؛ یک حوض پر 
خون ؛ غلبه و دارالراسة سلمانان در ماهنامة رهر دانش به‌چاپ 
وسیا , دو ۰ وکیل نخستین کنگر؛ زبان‌شناسی تاحییگ در 
شهر دوشنبه شد . اکرامی در همان سال از بخارا ببه دوشنبه 
کرچید و چندی در کميتة پژوهش‌های علمی تاجیک‌شناسی و 
سپس در ادارةٌ مجلةٌ رهبر دانش به کار پرداخت . داستان کوتاه دو 
صفته و محمو عه داستان‌های حیات و غله در ۴۱۹۳۴ در نخستین 
گردهمایی ادیبان تاجیکستان به شکل کتاب‌های جداشانه 


سس سس سس سس رس 


ادب ۶ارسی در اسياي میانه| ۱۹۹ 


اکرامی 


به‌چاپ رسیدند . نخستین رمان اگرامی با نام شادی در ۸۱۹۴۰ و 
بخش دوم آن در ۱۹۴۹م منتشر شد . وی در این رمان با الهام از 
زمین نوآباد شولوخوف زندگی کالخوزی روستاییان رابه تصویر 
می‌کشد . در فاصله جنگ جهانی دوم پایمردی‌های شهر سانان 
جبهه را دست‌مایه آثاری چون سرگذشت مرد تانگد‌شکن 
( ۴۱۹۴۴ ) : چواد‌ها به میدان می‌دوند : واراشیلوف بان ؛ 
آهن‌پاره . شنل : کسندیر آفا . خنده پس از گربه ؛ مرد میدانم و قلعة 
ظلمات شکست قرار داد . وی جلدهای یکم و دوم هزار و بکك 
شب ۰ چهاد درویش و شماری از آثار ادبی معاصر ایسران را از 
الفبای فارسی به سیربلیک تاجیکی پازنویسی و منتشر کرد , در 
۰ نخستین قصه کوتاه تأریخی و انقلایی خود را با نام تار 
عنکوت ( دوشنبه ؛ ۱۹۷۸ ) نوشت و در آن به شرح وقایم 
نخستین روزهای پیروزی انقلاب بخارا پرداخت و در ۱۹۶٩‏ 
رمانی به نام دوازده درواز؟ بخارا به چاپ رساند . بنپاد سینمایی 
تاجیگ در سال ۶۷ براساس این رمان فیلمی با نام خیانت 
ساخت . همچنین اکرامی بر اساس رمان دوازده دروازة بخارا 
نمایشنامه‌ای به نام دل‌های سوزان نرشت که در ۶۱۹۶۸ در 
بزرگداشت لاهوتی به صحنه رفت . رمان مشهور اکرامی با تام 
دختر آتش در ۱۳۷۲ش در تهران با نام فیروزه به‌چاپ رسید . 
درون مایه اصلی آثار اکرامی زندگی مردم تاجیک در بخارای 
سد؛ نوزده ؛ نقش زنان در جامعه . آداب و سنت‌های مردم 
بعخارا » مناسبات طبقاتی و شکل‌گیری جامعة اشتراکی در میان 
سردم آن سامان است .وی در ۱۹۳۴ به عضویت کالون 
نویسندگان شوروی در آمد و در ۱۹۶۴ برای رمان دختر آتش 
برند؛ٌ جایزهٌ رودکی شد . از آثارش : نمایشنامة تخم مسجت 
( ۱۹۳۷ ) ؛ داستان کوتاه از سکو چه آوردی ۲( ۶۱۹۳۶ ) ۱ 
نسمایشنامه‌های دل مادر و خانا ندیر ( 2۱۹۴۳۰۱۹۴۱ ) ؛ 
نمایشنامة دشمن ؛ داستان‌های کرتاه جواب مسجت ( ۱۹۴۷ ) ؛ 
ستاد « ( ۱۹۵۲ ) + سفرنامه‌های سفر کولاب ( ۱۹۵۲ ) 4 سفر 
کردن »جهان‌دیدن ( ۱۹۵۷ ) ؛ از استالینآباد تا کیف ( ۲)6۱۹۵۹ 
دختر ابش ( بخارا؛ ۲ )عجایبات سفر ( دوشنبه ) ۱۹۶۳ )؛ 
در دامن آفاب ( دوشنبه ؛ ۱۹۶۴ ) ؛ داستان روان شناختی من 
کاهکارم [ ۶۱۹۵۸ ) ؛ تخت واژگون ( ۱۹۷۴ ) + نمایشنامة 
روان شناختی خار در گلستان » غصه ( 2۱۹۵۵ ) ؛ استاد من » 
مکتب من ؛ خود من ( دوشنبه ؛ 6۱۹۷۰ ) ؛ اثرهادر ۴ جلد 
( ۱۹۶۶ - ۶۱۹۷۲ ) + صفر م‌خدوم در بخارا ( درشئبه ‏ 
۲) )؛ سرگذشت صفر مخدوم به زبان روسی ( مسکر ‏ 


اکرامی 


۴۳ )؛ زاغهای سخت‌جان به‌زبان روسی ( مسکو » 
۱ )+ دوازده کلومتر به زبان روسی ( ۴۱۹۸۸ ) ؛ ختلان 
( ۱۹۸۵ ) ؛ باه رئسس ( دوشنبه ؛ ۱۹۸۶) . وی همچنین شماری 
از داستان‌های چخوف ؛ لبدینسکی ۰ چوکاوسکی . گورکی ؛ 
کربابایف ‏ بالتوشیس » شولوخوف ۰ تولستوی . دوژنکا : 
آوزوف و برخی از مشاهیر ادپی جهان را به زبان فارسی تاجیکی 
ترجمه کرده است . برضی از آثار وی نیز به زبان‌های روسی : 
آلمانی » فرانسوی : انگلیسی و چک ترجمه و چاپ شده است. 
متایع : ادپیات فارسی در تابیکستان ۰ ۱۵۲ - ۱۵۳ ۰ ۱۸۵ - ۱۱۸۸ 
۹ ! ادییان, تاسب‌کستان : ۱۴۱ ۱۱۶۴۰ نشگر و سیسا» دوشنبه 
۸ علال اگرامي » حسین‌زاده : استالین‌آباد 2۱۹۵۹ ؛ جلال 
اکرامي : خعدادادوف : دوشنبه ۱۵۶۵م : ال اکرامی و آوارش : 
غنی عبدالله ‏ دوشنبه , ۱۵۳۴ ؛ جلال اگراسی : دختر ات 
شدادآدهف : دوشنبه ۱۹۶۷ + خسراسان است استسا ‏ ۱۱۰ 
دابرةالمعارف شوروی تاجیک : ۵۵۳/۲ : دید زیا شناختی خن و تر 
رالستی : شسکوروف : دوشنبه ۰ ۱۹۷۳ ! رسال تادیخ ادیات شوروي 
تاجیک , جلدهای ۱ و ۰۲ استالین‌آباد ۰ ۱۹۵۶ ۱۹۵۷۰ ؛ نوادر 
ضیاییه . ۱۵۰ کیهان فرهنگی : سال دهم , شمار؛ ۸ صص ۱۱۴ ۷۲ 
۷۴ تشر جلال اترامی : شخوروف و دمیدچگ ؛ کیت هیتچینس ؛ 
(ادییات نوین تاجیک: : ادسستان » شماره ۰۳ص ۲۱ ! مهراب 
ا بان » «بازتاب جنگ جهاني دوم در ادبیات ناجیک» ؛ مر 
سال پم : شماره ۲ص ۱۱۴۹ گننگر با جلال اکرامی» ؛ ساتم 
اولوغ‌زاده , عبادالله فیض الله : محی‌الدین عالم‌پور : میمرخ » سال 
یکم . شمار: ۱۹۰۷ صص ۱۸۳-۷۹ شم : شمارد ۲۳ص ۱۸۴ 
اعلاخان افصح‌زاده ؛ همه گریان بودند او خندان» : صدای شرق , 
۷۱ شماره ۳؛ صعی ۱۵۲ - ۱۵۴ را زایا فینتسکایا , «انسان 
در چهارسوی تاریخ» : صداي شرق : ۱۹۸۱م : شمار؛ ۱+ صسص 
۸ - ۱۳۹+ «نسل پیشرو ترتویسان» : نگاهی به زندگی و آثار 
جلال اکرامی » کیهان فرهدگی : سال دهم : شمارة ۰۱ صصن ۷۲ 
۷۳ 
29 - 37282 , موز 


.شگورزاد: 


اکرامي ( اعق-ا» ) دل‌افروز فرزندجلال اکرامی دوشنبه ۱۹۳۹ 


۳ ۰ بانوی ادب‌پژوه تاجیکستانی . وی همسر دانشمند 
نامدار هم حول سبان شکوری در 2۱۹ در دانش‌خده 
شرق‌شناسی دانشگاه سانکت پترزبورگ پذیرفته شد و در 


سس سس سس _______ سس 


آدب فاوسي در سياي میاله| ۱۷۰ 


اکرم تاشکندی 


الغ‌بیگ 


سس 


۳ آن‌را به پایان رساند . در ۶۱۹۷۲ از رسالهٌ پیش دکتری 
خود با نام تحول رمان اجنماعی در ابران دفاع کرد . از ۱۹۶۹ تا 
۱ در دایرةالمعارف شوروی تاجیک و از ۱۹۸۱ تا ۸۱۹۹۴ 
در پتوهشگاه شرق‌شناسی آکادمی علوم تاجیکستان کار کرد . 
رسالهٌ ساثل ترجمل آثار نویسندگان دوس به زبان فادسی از آثار او 
است ( دوشنبه ۰ ۶۱۹۸۷ ) . وی باهمکاری میرزاملا احمد از 
۸ تا ۱۹۸۹ کتابی در دو جلد به نام حکابه‌های نو سند کان 
معاصر ابران تدوین کرد و به‌چاپ رس‌اند . مقاله‌هایی دریاره 
ادبیات معاصر ایران به‌چاپ رسانده است . 

ع.شورزاده 


اکرم تأت‌کدی ( ۵1.ممشقا:ع-صعله ) اکرام خراجه سد؛ نرزده 
میلادی ؛ شاعر تاجیکستانی . غزل و فصیده را نیکو می‌سرود و 
در صرف و نحو ؛ علم کلام ؛ حدیث و علوم عقلیه صاحب نظر 
بود . در مدرسةٌ عیدالله‌خان تدریس می‌کرد . ابیات و غزلیاتی 
چند از وی در تذ مفا امه اسیت . 
منابع : تذکرةالشهرای عبدی : ۳۴ - ۳۷ افضل اشذکار ؛ افضل 
مدوم پیرمستی ؛ زير ها گرم تاشکند یی ! ند کره حشمت ‏ زیر اا گرم 
تاش‌کندی» ؛ تذکرةالشعرای محترم ء ۳۴ - ۳۶+ دایرة المعارت ادبیات 
و صنمت نایک ؛ ۱۱۳۱/۱ گنج زرافتان : ۳۶ ۳۷ . 


خ.شکورراده 


اکمل بدخشانی ( تقشاع لاله ) میرزا محمد کامل 


بدخشانی ؛ سرینگر ( کشمیر ) ۱۰۵۴ -همان‌جا ۱۱۳۱ق : شاعر 
فارسی زیان هتدی . نسبش یه خواجه احمد یسوی می‌رسید . 
پدرش در اصل تاشکندی بود ‏ اما چون در بدخشان نشیمن 
داشت فرزندانش نسبت بدخشانی یافتند . اکمل بیشتر اشسعار 
عرفانی می‌سرود . یک مثنوی به نام بحرالصرفان به پیروی از 
موی مولوی در چهار جلد و بیش از هشت هار بیت و نیز 
قصیده‌ای به نام مخبر ال"سرار در مقامات عارفان سروده است . 
اثری نیز به‌نام جواهر اسرار دارد . وی نخستین شاعر فارسی‌گوی 
کشمیری است که داستان‌های هندی , مائند ۱ که‌نتدن +را به نظم 
فارسی کشیده است . بسیاری از فارسی‌سرایان هند و پاکستان 
مننوی‌هایی به پیروی از بسر العرفان سروده‌اند . 

منابم : بحرالعرفان ؛ به کرشش میر حبیب‌الله کابلی : ۴۲۶ . ۱۴۲۷ 

با کستانن من فارسي اذپ . ۴۲۶ - ۴۲۷ ! پبارسی‌سرابانن کشمیر ۰ ۵۶ - 


پا لد که الشعر اي کشمیر + اصلحم ۳۲۲ ۱ ید کر دالشعرای کشییر 


واشدی : ۱۰۷/۷ ۱۱۲ د«امسیتان‌سرابی فارسي در شهقاره در دورد 
تموریان :, ۲۰۴ - ۷۰۶ ؛ دایرةالمعارف ادیات و صسنعت تسیک ؛ 
۱ ؛ دایرةالمعارت شوروی تایح ۰ ۱۱۶۱/۱ فهرست هش کد 
شحه‌های خطي فارسی با کستان , ۱۰۰۹/۱۱: 

. 60 ۰ 5۵ , عصتمتنا.! صفتع۴ - ملمبط اه تودامن] 


ب.آنشین 


اکمل تاشکندی ( لماع ادها ) : سده توزدهم میلادی + 


شاعر تاجیک , در بخارا می‌زیست و در خدمت امیر مظفر 

منفیتی بود . بیشتر غزل و مخمس می‌سرود . از بزرگ زادگان 

ناشکند بود . اشعاري پراگنده او در برخی بیاض‌ها آمده از جمله 

غزلی که از بهدل تخمیس کرده و دو بند از آن مائده است . 
منایم ؛ نکر قالشعراي دی : ۳۴ - ۳۷ دایز خالسمارف ادبیات و 
صنعت تاجیگ ؛ ۱۱۳۰/۱ فهرست سخه‌هاي خعی فارسی, استتوی 
آذار خعلی تابیکستان : ۰۲۴ ۰۳۲ ۱۳۴ گنج زرافان, ۴۳ - ۴۶؛ نمونا 
ادیات تلیک : ۰۲۲ ۲۴ . 


ع.شکورزاده 


اکمل خوقندي ( 0ص اهلد ) : شیر محمد ۰ 6۱۸۲۱ 


شاعر تاجیک . دانش‌هاي ابتدایی را در زادگاهش فرا گرقت . 
سپس در مدارسه میرخو قند به تدریس برداخت . وی از شاعران 
دربار امیر عمرخان ( ۱۲۲۴ ۱۲۳۷ ق ) والی فرغانه و از پیروان 
بیدل دهلوی بود و بر غزل وی مخمس سروده است . اکمل خحط 
تعلیق را یکو می‌نوشت و در موسیقی نیز استاد بود . وي به 
زیان‌های فارسی و ترکی چغتایی شعر می‌سرود و اشعار خود را 
در دو دیوان فراهم آورد که اکنون دردست نیست . اشعاری چند 
از او در قالب قصید» ب غزل و قطعه در تذکره‌ها یاد شده است . 
مثابع تسقّة اباب : ۲۶ ۲۷۰ + قرایات ۱ ۱۷۲۲ : دلیر قامعارب 
ادیات و صنعت. تاجیک : ۱۳۰/۱ ؛ دایرةاسعارف شوروی تاجیکه : 
4۱ فهرست دست نوس های شرقی در ۲ کادمي علوم تاسیکستان ؛ 
۲ - ۴۸۶ ؛ فهرست شخ خبعلي فارسی انستیتوي آثار خعی 
تابیکستان : ۰۱۶۷/۱ گنج زرافتان ؛ ۲۲ -۳۳! مموعةالشهراي 
تضلی نمنکانی » زیر «اکمل خوفندیه ؛ مصطهُ خراب » ۱۰! نمونا 
ادییات تسه , ۲۰۲ ۲۰۴ 


س 


.اتسیو 


الغ‌بیگ [ 0.100 : محمد تراغای‌خان + ملقب به الزبیگ : 


اد له ار سی دز آ سای اند | ۷۹ 


ال زاده ۱ سانم 


الفت بخارایی 


فرزند شاهرخ فرزند امیر تیمور . سلطانیه ۷۹۶ - سمرقند 
۲شااق + شاهزاده دانشمند + شاعر و ادب‌دوست تیموری . در 
دور؛ نیای خود ؛ امیر تیمور ( ۸۰۷ ) در لشکرکشی هند و کابل 
و برخی لشکرکشی‌های دیگر همراه او بود و در دوره پدر خود 
شاهرخ ( ۸۰۷ - ۵۰هق ) از ۸۱۲ق حکومت فرارود و مرکز آن 
سمرقند را داشت . پس از شنیدن خبر مرگ شاهرخ ( ۸۵۰ق )؛ 
وی که تنها پسر بازمانده شاهرخ بوده و جانشینی پدر را حق 
خود مبی‌دانست به شاهی تشست . در اغاز پادشاهی با مخالفت 
پرادر زاده‌اش علاءالدوله ( ۸۲۰ - ۶۵+ق ) پسر بایسنقر روبه‌رو 
شد . علاءالدوله در هرات خود را پادشاه شوانسد و بسر او 
عبداللطیف را زندانی کرده بود . الغبیگ برای نجات پسر 
فرستادگانی نزد پرادرزاده فرستاد و با او از در صلح درآمد . در 
نتیجه علاءالدوله در حکومت هرات باقی ماند و عبداللطیف را 
آزاد کرد و نزد پدرش فرستاد و الغ‌بیگ نیز پسر را حکومت بلخ 
داد . در ۵۲+ق الغ‌بیگ به باری فرزندانش عبداللطیف و 
عبدالعزیز » علاءالدوله را از هرات راند و پس از کشتار مردم 
هرات که به مخالفت با وی و حمایت از علاءالدوله و ترکمانان 
فراقویونلو متهم بودند ‏ برای جلوگیری از حمله ازیک‌ان بنبه 
سمرقند بازگشت . در ۸۵۳ي میان عبداللطیف و الغ بیگ به 
دلیل آن‌که فتح‌نامة پیروزی بر علاء‌الدوله به‌رغم شجاعت و 
نقش مهم عبداللطیف به نام برادر کوچک ترش عبدالعزیز نوَشته 
شده بود و الغ‌ییگ می‌خواست عبدالعزیز را جانشین خود سازد 
۰ کدورت و دشمنی پدید آمد و عبداللطیف بر پدر بشورید و از 
بلخ به سمرقتد لشکر برد و در نبردی نزدیک آن شهر او را 
بشکست و به اسارت گرفت و پس از مدت کوتاهی به فتوای 
شماری از علمای سمرفند به دست عباس نامی که پسدرش را 
الزبیگ کشته بود . به قتل آورد . ماد تاریخ مرگ او را چنین 
گنته‌اند : مالغ پیگ پحر علوم و حکم - که دین نبی را از او بود 
پشت / زعیاس شهد شهادت چشید - شدش حرف تاریخ 
عباس کشت » الغ‌بیک پادشاهی دانش‌پرور بود و گویند «به 
کثرت فضیلت و هنرپروری و به وفرر عدالت و دادگستری از 
تمامی امثال و اقران خود برتر بود .» به ریاضیات و اخترشناسی 
علاقهُ فراوان و خود در آن‌ها مسهارت کامل داشت . حدود 
۴ بنای یکی از مهم ترین رحسد سانه‌های دور اسلامی یعنی 
رصدخانهٌ سمرقند را آغاز کرد و پس از سه سال به پایان رساند و 
نیز با باری دانشمندان برجسته‌ای مانند غیاث‌الدین جمشید 
کاشانی ؛ معین‌الدین کاشانی : فاضی‌زاد؛ رومی و علاءالدین 


علی قوشچی . تدوین جداول نجومی معروف به زيج الزییگ | 
زیج جدید سلطانی / زیچ گوركاني را به فارسی در ۸۴۱ق به‌پایان 
آورد .این زیج از درست‌ترین و دقیق ترین زیج‌های دور اسلامی 
به‌شمار می‌آید و تا اين اواخر استخراج تقویم‌ها بر اساس آن 
انجام می‌گرفت . الغ بیگ : مانند بیشتر شاهزادگان تیموری ؛ به 
شعر و ادبیات فارسی ذوی و علاقه‌مندی بسیار نشان می‌داد و 
میان وی که طرف دار نظامی نجوی بوه و برادرش بایسنقر که 
امیر خسرو را بر نطامی برتر می‌شمرد دربار؛ اشعار این دو شاعر 
مناظرات ادبی برقرار بود . دربار او انجمن شاعرانی مانند 
کمال‌الدین محمد بدخشی : برندق خجندی » طأهر اپیوردی : 
خواجه حسام‌الدین رستم خوریانی ؛ فاسم انوار : عصمت 
بخارایی ۰ شرف‌الدین علی یزدی و خیالی بخارایی بود . خود 
نیز شعر فارسی را نیکو می‌گفت و در تذکره‌ها اشعاری از او آمده 
اسیت . 
منابع : لیگ و زمان وی ! تاریة ادییات در ابران ؛ ۰۸۲/۴ ۱۰۲ - 
۶ ۱۲۰ : ۱۳۱ : ۲۲۶ ۲۲۱ ۰ ۲۵۷ ,۲۸ ! تاریح اذبي ابرای » 
- ۶۰ تقد کرةالشعراه ۰ ۲۷۲۰۱۸۱ - ۲۷۴ ۰ ۳۰۷+ جامم 
او از یخ حسني ؛ ۳۸ - ۵۴ ؟ حیبب الیو . ۱۴۳۰/۳ ۷۰/۴ ۱۴ بل 
رن ؛ تاریخ تیموریان و ترکمنان : ۲۸۰ و بسد ! روضتة السلاطین ؛ به 
اعتمام سید حبام‌الذین راشدی + ۳۶: ۲۱۷ - ۲۱۸ ۶ دابرة المعارف 
۱ ۲۷۹۵ ۱ روضة ادا . ۶ اصفحات فراوان ! زمدة الشواریش 
حافظ ابرو : به اهتمام سید کمال حاج سیدجرادی ؛ تهران ؛ 
۲سش ! زند نامه ریافیدانان دوره اسلامی : ۱۳۷ - ۱۱۴۰ 
سنوران صبقل روي زمن : ۳۶۰۶۵ ؛ شاحان شاعر : ۲۰۹ ۲۱۰۰+ شعر 
فاررسي در عبد شاهرخ ۰ ۷۹ - ۵۱+ قهرست نسکه‌های خی کتابنان 
دوشي روسیه : ۳۶: مجالس الفاش : ۰۱۲۵ ۳۱۲ مزلین کب چابی 
#ارسي و عربي : ۲۱ ۶۵۰ ؛ م. م.خیر الله یف ۰ ام بیگ! » پیام 
تون ؛ دوره هفتم , شماره 4۵+ خرداد ۱۳۴۴ش :۰ صص ۰۴-۱ 


برزگر 


الغ‌زاده ساتم ه او لو تززاده 
الغزاده , گلاو دبا سب او لو غزاده 


الفت پخارایی ( نت قتههمدگاه ) عبدالقیوم + مسل و بازدهم 


هر ی + ار تاسیی . در زادگاهش بخار| بتحصیل پرداشت . 
در اشعارش از سیک هندی بیروی کرده است . اشعاری در پاسخ 


سس سس ____ 


ادب فارسی در آمیای باه | ۷ ۷۷ 


الله پارکته قررغانی 


امالکتاب 


به غزل‌های ناظم هروی سروده است . ملیحای سمرقندی پا وی 
معاصر و معاشر بود . اشعاری از الفت در تذکرء مذکر الاصحاب 
بجا سانده است . 
منابم : ادیات تامیکك در عسر حفد؛ :۰ ۱۳۴ ۱۹۱ تیذکر؟ مسلحای 
سبرقدی : ۲۴ : داير ة المعارف شوروي تاجیک , ۰۳۸۲/۷ 
ماااخید 


الله یارکته قورغانی > صوفی‌الله یارکته قورغانی 


الم کولابی ( نطقاساع‌ههاءه ) | دو آپی » سده رزدهم میلادی » 
شاعر تاجیک . زادگاهش دواب ‏ در نزدیکی کولاب است . 
نسخه‌ای دست‌نویس از دیوان او که در بردارنده عزلیات ؛ 
مخمسات ‏ یک ساقيی‌نامه در قالب مثنوی » دو ماده تاریخ و 
یک رباعی است : به شمار؛ ۱۴۰۱ در کتابخانة اکادمی علوم 
تاجیکستان نکه‌داری می‌شود . 

منابم : فهرست دست‌ویس‌هاي شرفي در ۲ کادسی علوم تابي‌کستان : 

۲ فهرست نسخ خطی فارسي انستيتوي آثار خطی تاجیگستان » 

۱ ! ۴۷/۲ ۰ ثاثا . 

ترتی 


الهی ( تفا ) ؛ سد؛ بیستم میلادی ؛ شاعر ناجیکستانی .دز 
روستای شاه انداز از ناحیه مژمی‌آباد به دئیا آمد . الهی با نام 
فیض شهرت داشت , دو غزل وی در سخنوران دیار واسع به چاپ 
رسیده است . اشعاری پراگنده از وی در جنگ‌های ادبی به‌جا 
اتیبت ‏ 

منبع : سحختوران دیار واسع : ۰۲۳۵ ۳۶ 


م.شکررزاده 


امالکتاب ( طذقاعطآهمسحه ) : کتابی به فازسی که سالیانی دراز نزد 


اسماعیلیان نزاری فرارود ؛ همچون کتابی سرّی دست به دست 
می‌شد » از نویسنده یا نویسندگانی ناشناس . تاریخ دقیق نوشتن 
این کتاب دانسته نیست . گمان می‌رود که نوشتن آن در طی 
سده‌های آغازین اسلا اتجام گرفته باشد ء اما از شواهد زبان 
شناختی چتین پر می‌آید که نوشتن آن از نیم یکم سدة دوم 
هجری آغاز شده و تا میانه‌های سده پنجم هجري ؛ کسانی 
مطالبی به آن افزوده یا از آن کاسته‌اند . دانسته نیست که امالکتاب 
بیانگر آرای کدام فرقة اسلامی است . از آن‌جا که در آن از مباحث 


اصلی اسماعیلی مانند امامت ؛ وصایت ؛ نص : ناطق : اساس و 
جز آن سجن رفته است ؛ لسبت دادن آن به فرقه اسماعیلی 
تر دیل برانگیز است . امالکتاپ اصعللا-حی قرآنی است که سه بار 
در قرآن به کار رفته است . یک بار در آیةٌ هفتم سور آل عمران که 
در آن آیات قرآن ؛ به دو دستهٌ محکم و متشابه تقسیم شده‌اند . 
در این آیه آمده است که آیات محکم ؛ اصل و مرجم دیگر آیاتند 
و تنها خداوند بر تأویل آن‌ها آگاء است . اصل و مرجم بودن این 
ایاتِ در سوره ال عمران با اصطلاح ام‌الکتاب منتقل شدء أست . 
در آیةٌ سی و نهم سور رعد امالکتاب بیانگر مشیت خداوند 
است : بخدا هر چه را خواهد از عالم محو و هر چه را خواهد 
اثبات مي‌کند و اصل کتاب مشیت او است» ام‌الکتاپ بار سوم 
در آیة چهارم سور: زخرف ۰ به کار رفته است - در این آیه 
امالکتاب به معنی لوح محفوظ آمده است . امالکتاب ؛ همچنین 
نام دیگر سورهُ حمد است . درباره اين که چرا نام امالکتاب را بر 
این کتاب نهاده‌اند و ایا میان این نام و کاربر‌دهایش در قران 
نسبتی هست » نمی‌توان نظری قطعی داد , بخش عمدة مطالب 
امالکتاب در بردارندة پساسخ‌های اسام محمد باقر (ع) به 
پزسش‌های شاگردانش است . نمی‌دانیم که امالکتاب چا و 
چگونه به فرارود راه یافته و در مپان نزاریان آن دپار چنین مقدس 
شمرده شده است . ایوانوف پر این نظر است که این کتاب هیچ 
ز بط با:مذهب اسماعیلی ندارد : تخست به این دلیل که در ان از 
مفاهیم اساسی اسماعیلی پاد نرفته و دیگراین که در هیچ کدام از 
کتاب‌های پسین تر اسماعیلی سخنی از آن به میان نیامده است . 
در امالکتاب آسده است که مسذهب اسماعیلی را فرزندان 
ابوالشطاب که خود را فدای اسماعیل فرزند امام جعفر صادق 
کردند , پایه گذاشتند تا در دور دوایر جاوید پمانند . ایوانوف 
اصل کتاب را به فارسی می‌داند ؛ به این دلیل که ساخت 
جمله‌ها : اصطلاحات و تعبيرهاي آن در اصل فارسی است . 
وی زمان تألیف امالکتاب را پایان سد؛ پنجم یا سده‌های چهارم 
و پنجم هجری می‌داند . شا گردانی که امام پنجم به پرسش‌های 
آنان پاسسخ گفته است ( جابر بن عبدالله انصاری » جعفر / جابر 
جعفی و محمد بن مفضل ) همزمان نبوده‌اند . ایوائوف مکان 
تألیف امالکتاب را جنوب میان دورود یا شام و یا نزدیکی‌های 
خلیج فارس می‌داند . مژلف يا مژلفان کتاب از شهرهای جنوب 
عراق آگاهی کامل داشته‌اند و از آن‌ها یاد کرده‌اند » اما از شهرهای 
خراسان یا فرارود نامی نبرده‌اند . تنها تکته‌ای که االکتاب را به 
فرارود ربط می‌دهد رسم الخط آن است . بر اين اساس ‏ لازار) 


سس سس س حهسساسسس رسب 


تالایس فا سی ۳ ۲ سباي عبانه | ب#« ۷ 


ام‌الکتاپ 


ام‌الکتاب 


مکان تألیف کتاب را خوزستان یا فارس می‌داند . چنین امری 
بسیار دور به نظر می‌رسد » چرا که در سده‌های چهارم و پنجم 
هجری بیشتر کتاب‌ها به عربی نوشته سی‌شدند . شاید اصل 
کتاب به عربی بوده و در فراروه یا منطقه‌ای دیگر به فارسی 
ترجمه شده است . به گفتةٌ برخی پژوهشگران در امالکتاب 
نمونه‌هایی از عسفاید نو فیثاغورتی ؛ قابالایی + زروانی : 
زرتشتی » ارتدوکسی و به‌ویژه مانوی و بودایی دیده می‌شود . به 
توشته فیلییانی رنکونی امالکتاب بعدها با تعبیرهای اسلامی 
آراسته شده و به ویژه غلات شیعه / خطابیه در آن دست برده‌اند 
و سپس به دست اسماعیلیان افتاده است و آن‌ها به آن صورتی 
اسماعیلی داده‌اند . به گفته مادلو نگ جهان‌بینی کتاب به غلات 
شیعه و به ویژه نصیریه نزدیک‌تر است . تایدنس آین امر را که 
امالکتاب به باورهای غللات شیعه تزدیک است : می پذبرد » اما 
می‌افزاید که امالکتاب در مرز میان اسلام و جبهان یهردی - 
مسیحی و زرتشتی شکل مسی‌گیرد . آن چبه بیش از هسمه در 
امالکناب به چشم می‌خورد افکار گنوسی و به طور مشخص ؛ 
افکار گنوسی مانوی است . گمان می‌رود یک گروه شیعی متقدم 
با نام مخمسه امالکتاب را توشته باشند » به‌و یاه آن‌گه در این 
کتاب نام کنوسی سلمان فارسی : سلسل آمده که به گونه‌ای 
نمایانگر تأیید نظربه مانوی تناسخ است . قمی گروه مخمسه را 
با خطابیه یکی دانسته است . اسماعیلیان با این کتاب ترشوزد 
راژورانه و مقدس گونه‌ای داشته‌اند . بناپراین امکان دارد , اگر نه 
تمام کتاب ۰ دست کم گزاره‌هایی از آن بیانگر افکار اسماعیلیان 
باشد . هالم امالکتاب را په چهار بخش افقی تقسیم کرده است : 
مقدمه که درب دارنده بندهای یکم تا دوازدهم است : ظهور فرة 
ایزدی در امام محمد بافر (ع) که دربردارنده روایتی از به مکتب 
رفتن آمام محمد باقر (ع) است و در آن . میان امام و شا گردش 
عبدالله پن صبا پرسش و پاسخ‌هایی در می‌گیرد . صبا در این 
بخش صباح خوانده شده و می‌تواند دلیلی باشد بر این‌که مولفی 
اسماعیلی در کتاب دست برده است . چرا که صباح پادآور حسن 
صباح است ؛ بخشی که در آن امام محمد باقر (ع) از اسرار خلقت ؛ 
هبوط روح در جهان و تجات روح سخن می‌گوید . گمان می‌رود 
مطالب این بخش از کتاب کم شد؛ جابر برگرفته شده باشند . این 
مطالب بندهای شصتم تا دویست و چهل و هشتم را در بر 
می‌گیرند ؛ پرسش‌های کوناگون از امام محمد باقر (ع) که در بردارند؛ 
بندهای دویست و چهل و هشتم تا چهار صد و نوزدهم کتاب 
است . به لحاظ عمودی نیز ا#الکتاب چهار بخشی دارد : مکاشنه 


جابر جعفی که گمان می‌رود همان کتاب تفسيري باشد که در 
منابم کهن به جاپر نسبت داده شده است . در اين بخش روایاتی 
هست که زمان تألیف کتاب را به دور زندگی امام جعفر 
صادق (ع) ( ۳۸ ۱ق ) باز می‌گرداند ؛ اندیشه‌های افزوده عالم اصفر 
و اکبر که به مکاشفه افزوده شده‌اند . نوشته‌های اپن بیخش با 
درون‌مایه‌های زمینٌ اصلی پیوند ندارند . تاربخ تألیف ایسن 
بخش گویا پایان سد؛ٌ دوم هجری است ؛ بندهایی که در آن از 
ابوالخطاب یاد رفته است . مطالب این بتدها نظر نوبختی را 
تأیید می‌کند که پیروان اسماعیل پس از درگذشت او به 
محمد ؛ برادرش ؛ پیوستند . شک پنجگانة تجلیات خداوندی 
در این بندها دگرگون می‌شود و نام ابوطالب ‏ پدر علی (ع) و 
عبدالله : پدر محمد (ص) ‏ به آن افزوده شده و شمار شکل‌های 
تجلیات خداوندی به هفت رسیده است ؛ بندهایی که مشخصاً 
به فارسی نوشته شده‌اند و گمان می‌رود ۰ دست‌کم این بندها را 
اسماعیلیان نزاری نو شته باشند . مان می‌رود امالکتاب را 
فرفه‌های غلات کوفی : اسحاقیان و تصیریان ؛ که در شام با 
اسماعیلیان در تماس بودند » به دست آنان رسانده باشند . هالم 
اختمال می‌دهد که امالکتاب در فرارود به فارسی برگردانده شده 
باشد . اما تردیدی نیست که بندهای صد و هفتاد و نهم تا صدو 
هشتاد و ششم در اصل به قارسی نوشته شده‌اند ؛ چرا که 
جناسن‌های این بندها و روابط آوایی برقرار شده میان واژگان تنها 
در فارسی چنی اند . ژبان امالکناب » زبان فارسی کگهن است . 
شماری از مولفه‌های نثر کهن فارسی که در امالکتاب به چشسم 
می‌خورند از این قرارند : جمع‌های مکسر عربی که به آن‌ها 
علامت‌های جمم فارسی افزوده‌اند ؛ به کارگیری بای شرطی ؛ 
افژوده شدن «ب, تا کید به فعل‌های ماضی ساده ؛ کاریرد 
مصدرهای تام پس از فعل‌های نرانستن و بایستن ؛ کاربرد 
فعل‌های ترانستن و باپستن ؛ کاربرد فعل‌های پیشوتدی که موّلفه 
فارسی در سله‌های هفتم و هشتم است . این‌ها موّلفه‌هایی 
هستند که در متن‌های خراسانی و فرارودی دیده می‌شوند ؛ اما 
مزلفه‌هایی نیز در امالکتاب به چشم می‌خورند که به خراسان و 
فرارود ربطی ندارند و از آن شمارند کاربرد ضمیر متصل -ش به 
شکل جش به حرف‌های اضافه ؛ ماتند ازجش و برجش ؛ به 
کارگیری واژگان تیرست به جای سی صد ‏ دیم به جای چهره و 
جز آن‌ها . برخی پژوهشگران از این مژلفه‌ها چسنین نتیجه 
کر فته‌اند که امالکتات در فاصله سده‌های پنجم تا هفتم در مناطق 
مرکزی ایران یا حتی به احتمالی ضعیف‌تر ؛ نواحی پیرامون 


سس سس سس ____ سس 


ادب فارسي در آمیای بیانه | ۷۷۴ 


امام حصاری 


دریای خزر : به فارسی ترجمه شده باشد , گمان می‌رود در این 
زمان‌ها ؛ گروه‌هایی از غلات شیعه در اين واحی سی‌زیسته‌اند و 
همأن‌ها ‏ کتاب را به اسماعیلیان نزاری رسانده‌اند . امالکتاب 
نخست به کوشش ابوانف در شمارة بیست و سوم مجله اسلا با 
مقدمه‌ای به انگلیسی به‌چاپ رسید ( ۱۹۳۶ ) . اين کتاب به 
قلم فیلیپانی رنکونی به ایتالبایی ترجمه و در ایتالیا به‌چاپ 
رسیده است ( 6۱۹۶۶ ) . 

متأیع : تاریخ ابران گیبریج : ۴ ۰۴۴۰ ۳۵۳ ۰ ۴۵۵ : ۴۳۵۴ ۰ 

۵۵ ! ار بخ عقابد اسماعییه : ۱۳۲ ۰۱۱۲۱۰۱۱۹ ۱۲۵ ۰ ۱۵۰ ؛ تسیر 

شیم اتواللنتوح راژی ۰ ۰۱۷۳/۱۰۰۹ 1۷۴ دا الععارف رگد اسلامی : 

۰ .۲۳۴ ۱ و قه اسمایله : ۲۲۵ : ۰۳۲۶ ۳۵۱ ۱۰ ۳۷۸ ! قهررست 

نسکه‌های خی موجود در ولایت بدخشان تابیکتان ۰ ۲۸ ۲۹۰ : 

یکی فطره باران : ۶۰4 ۰۶۳۹۰ 

گوتی 


امام حصاری ( 1دقمعناع» 5 ) , امام‌الاین ؛ سده سیزدهم 
هجری ؛ شاعر تاجیک , اصلش از ولایت حصار بود . بسرای 
فراگیری دانش به بخارا رفت و «تحصیل علمی نموده ختم کتبت 
کردهء و در برخی از مدرسه‌های آن‌جا تدریس کرد و شاگردان 
فرارانی پرورش داد . او شاگرد میر شریف مخدوم بود و 
مثنوی‌ای در سنایش استاد خود سروده است که بیتی از آن چنین 
است : «فرزانه تویی به خوش خصالی | فرزانه به حسن خوش 
خبالی .» مثنوی او در مجموعه‌ای به شمارهُ ۳۲۹۹ در کتابخانة 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داري می‌شود . 

منایع : تکوةالشعرای عبدی : ۴۲ - ۴۵ ؛ فهرست «ست‌نوس‌های 

شرفي در ۲ کادمی علوم نابیکستان . ۰۵۳۳/۲ 


م۳ ی 


امام شهر سبزی ( تعطامعهطدقمصمس ) : اسام‌الدین اعلم 
فرسی ؛ سد؛ٌ سیزدهم هجری » شاعر و فقیه تاجیک . اصلش از 
منفيتاة شهر سبز بود. برای فراگیری دانش به بخارارفت و مدتی 
در نزدیکی بخارا سکونت داشت و با پيشة کتابت روزگار 
می‌گذراند . عبدالله خواجة عبدی می‌نویسد : «یتابر وفور علم و 
دانش به منصب تدریس رسیده کار او تا تدریس سرایش بالا 
گرفته از اين‌جا به منصب اعلمی ولایت نسف سرافرازی یافت .» 
امام‌الدین علم فقه را به‌پایان رساند و در ولابت نسف شا گردان 
بسیار داشت . او ده مسئله را که روشن کننده باور آو به اهل سنت 


است به نظم در آورد . نمونه‌ای از آن است : «ده مسائل ز اعتقاد 
تمام | همه حقند بی‌نزاغ کلام - همه از اهلي سنت جم‌اند | هر 
یکی راه دین را شمع‌اند .» یک مشنوی از او در مجموعه‌ای به 
شمار؛ ۳۲۹۹ در کتابخاتة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . 
منابع : تذکرةالشعرای جدی , ۴۵ ۰ ۱۴۸ دابرةالسعارف ادسیات و 
صنعت نابیکد : ۵۰۳/۱: قهرست دست‌نوس‌هاي شرقي در قادمي 
علوم تابی‌کستان , ۰۵۳۳/۲ 


+ ی 


آمام قلی خان اشترخاني [ .صاکوع حقساا:من بطقتل ) : اما 


قلی فرزند دین محمدخان فرزند جانی‌بیگ سلطان » ۱۰۲۰ - 
۱ ق : فرمانروای بخارا از دودمان اشترخائی . پس از برآمدن 
ولی محمدخان به تخت شاهی ( ۱۰۱۴ق  )‏ برادرزاد: او ؛ امام 
قلی‌خان که مدعی تاج و تخت بود ‏ آن‌گاه که بزرگان بخارا بر 
ولی محمدخان شوریدند : از فرصت بهره برده در ۱۰۱۸ بر 
عموی خود بیرون آمد . در نبردی که میان آن دو درگرفت ؛ ولی 
محمدخان شکست خورده » ناگزیر به ايران گریخت و به دربار 
داشمن ديرینةً خود شاه عباس یکم صفری ( ۹۹۶ - ۰۳۸ اق ) 
پنآه برد . شاه عباس و ولی محمدخان در ربیم الآخر ۱۰۲۰قٍ به 
گفتت. وا گرا نشستند و شاه ابران دریافت که هدف فرمانروای 
بخارا از روی آوردن به دربار ایران گرفتن باری از اپرانیان براي 
بازستاندن تاج و تخت از دست رفته است . به نوشتة سنابع 
ایرانی » شاء ایران به بهانة بورش ترکان عشمانی کومکی مور به 
فرمانروای بخارا نکرد و از وی خواست که تا برقراری آرامش ؛ 
یعنی نا زمانی که میان ایران و عثمانی صلحی پایدار برقرار 
شود در ایران بماند » اما تاریخ‌نویسان بخارایی شمار نیروهای 
کسرمکی شاه عباس به ولی محمدخان را هشتاد هزار و 
تاریخ‌نگاران هندی شماری اندک یاد کرده‌اند . گوبا چون شاه 
عباس در دادن یاری به ولی محمدخان تردید داشست به فرستادن 
چند فوج از سپاهان خراسان بسنده کرد . گفت و گو دربارة 
چگونگی باری رساندن ايران به ولی محمدخان در جریان بود 
که خبر رسید گروهی از آمیران ازیک بخارا ببه مرزهای مرو 
رسیده‌اند و در انتظار بازگشت خان گريختة بخارا و رساندنش به 
تخت شاهی هستند . خان بخارا به سرعت رخت سفر بسته واه 
بازگشت پیش گرفت و حتی شاه عباس نیز نترانست او را از این 
کار باز دارد . خواست شاه عباس این بود که بتواند در آینده در 
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سیاست تیوه ال ند گنها رای خحیه انس با هد 
بازگشت می‌اندیشید و درنگ را جایز نمی‌دانست ؛ چه » همسر 
او ای خانم دریند بود و امام قلی‌خان نیز چنان رفتار کرده بود که 
ولی محمدخان ندیشه‌ای جز انتفام‌جویی در سر نسمی‌پخت . 
ولی محمدخان در مرو سپاهی فراهم آورد و به چهار جوی 
تاخته آن‌جا را به تصرف دراورد و چون درپافت که امام قلی‌خان 
برای سرکوبی قزاقان به سمرقند رفته » با شتاب به سوی بخارا 
رفت و بر آن‌جا ثیز دست یافت . انتقام‌جویی ولی محمدخان 
چندان شدید بود که آمیران پیوسته به او از بیم جان خود فصد 
جان او کردند . ولی محمدخان یس از کشودن بخارا روی به 
قرشی نهاد ؛ چه , امام قلی‌خان با حرمسرای خود و آی خانم 
بدان‌جا پناهیده بود . امام قلی‌خان که تاب مقاومت در برابر سپاه 
ولی محمدخان را نداشت به همراه بر ادر خود ندر* محمدخان 
به سوی سمرقند رهسپار شد . در نبردی که در هفتم رجب 
۰ اش میان بخاراییان و سمرقندیان در گرفت ؛ بخاراییان تا 
آخرین لحظه‌ها پیروز بودند : اما سرائجام : پافشاری علمای 
نقشبندی بر حمایت از امام قلی‌خان . نبرد را به سود او بگردانید 
و نیروهاي قزاق که در صف ولی محمدخان می‌جنگیدند : در 
وایسین دم نبرد به صف امام قلی‌خان پپوستند . در این هنگام ؛ 
امام قلی‌خان به قصد شکستن ولی محمدخان که در سیاهیانش 
دودستگی افتاده بود از سمرقند بیرون آمد . ولی محمدخان نها 
با سی صد تن از پاران وفادار خود به نبرد با امام قلی‌خان 
پردالخت ؛ اما در جنگ زخم برداشت و به اسارت درآمد . چون 
و اه دمم قلی ان بردند هقل او فرمان داد بدین ترتیب 


امام قلی بزرگ ثرین دث 
بخارا نشست . پس از کشته شدن ولی محمدخان : صفو بان تا 


شمن شود رااژ میان برداشته رسماً بر تفت 


مدت‌ها از فرارود چشم پوشيدند و امام قلی‌شان فرصت یافت 
ثبایل سرکش را سرکوب کند ؛ چنان‌که به نوشته محمدسايم 
بخارایی : در ۱۰۲۱ از جهت بی‌با کی قزاق و قراقلپاق همراه 
لشسکر بسیار از سر حد ترکستان تا اسفره و قره‌تاغٌ ؛ مسخالقان 
قزاق و قلماق را کشته به فیروزی آمده , ولد خود اسکتدرخان را 
به حجومت تماأشکند روانه ساخت »اما اسکندرخان با 
تاشکندیان به نیکویی رفتار نکرد و چندان با آنان بدسلوکی کرد 
که سرانجام کینةٌ آن‌ها را برانگیخت و به دست زیردستان خود به 
قتل رسید . چون این خبر به بخارا رسید ؛ ,اسام قلی‌خان ... 
لشکر بخارا و بلخ و بدخشان را جمع کرده » رفته بر پیر و جوان 
رحم نکرده » همه را ساوار چا داد ., امسام فلی‌خان پس از 
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گوشمالی دادن تاشکند بان به بخارا باز کشت و براي استو ار کردن 
پیوندهای دوستي خود با هند سفیری با وتحفه و هدایا مشعر بر 
اظهار محبت, به دربار جهانگیر گورکانی ( ۱۰۱۴ ۱۰۳۷ق ) 
فرستاد . ملف تذکرة مقیم‌خانی می‌نویسد : «پادشاه مسلکور 
[ ایلچی ] خان را مکرم داشته نوازشات کلی نمود و از 
خوبی‌های خان پرسید ...» و پس از چندی حکیم حاذق را سه 
رسم سفارت به بخارا فرستاد . امام قلی‌خان ایلچی جهانگیر را به 
مدت شش ماه به حضور نپذبرفت و در جواب امیران خود که 
چرا او را به حضور نمی پذیرد گفت : ,سااگر او را ببینيم لازم 
0( 
منت او راکشیم و اگر نگیریم از اسلوب بیرون باشد . همان بهتر 
که او را تبینیم و از این اندیشه فارعٌ باشیم .., اما جون دیوان 
بیگی بر دیدن سفیر هندوستان پای فشرد , امام قلی‌خان رضایت 
داد که پهر گاه ما به شکار رویم » او در اثنای راه به [کورئیش ) 
همایون مشرف شود .» حکیم حاذق هر طور که بود به حضور 
فرمانرواي بخارا رسید »اما امام قلی‌خان از او روی بر تافت و از 
تحفه‌ها و هداپای چشمگیر او چشم 
رخیم بی پروانه چی بخشید . حکیم حاذق در این میان 
شمشیری را که جهانگیر برأی امام قلی فرستاده بود در زیر عبا 
پتهان کرد و در فرصتی دیگر آن‌را بر او عرضه کرد . امام قلی خان 
که ازخیال جهانگیر برای تسخیر بدخشان خسبر داشت . به 
محض دیدن آن شمشیر که از جلال‌الدین اکبر گورکانی ( ٩۶۳‏ - 
) به جهانگیر رسیده بو گفت : «شمشیر شما مردم از 
غلاف نمی‌برآمده است . او در جواب گفت : شهریار این تیغ 
صلح است : در میان آمدء اگر شمشیر جنگ می‌بود ؛ هر آینه از 
غلاف می‌برامد ., ( تدکرة مقیم‌خانی ۰ ۱۳۹ ) پاسخ حکیم حاذق 
سبپ شد که امام فلی‌خان او را به سحضور پذیرد و تا هنگامی که 
در بخارا بود از او به گرمی پذیرایی کند . روابط بخارا و هند کا 
پابان فرمانروایی جهانگیر دوستانه بود » اما پس از درگذشت 
جهانگیر و جلوس شاه جهان گورکانی ( ۱۰۳۷ - ۱۰۶۸ ) این 
روابط دوستانه رو به تیرگی نهاد . چنان‌که شاه جهان به قصد 
تصرف بلخ و بدخشان خود را به کاپل رساند . پیش از آن‌که به 
شرح درگیری‌های شاه جهان و اسام قلی‌خان بر سر بلخ ر 
بدخشان پپردازيم » لازم است به نقلی اشاره کنیم که جهانگیر در 
خاطرات روزانه خود ؛ جهانگیرنامه ؛ آورده و نشان‌دهنده روابط 
او است , گویا در 
۰ مادر امام قلی‌خان نامه‌ای برای نور جهان بیگم » همسر 


بو شید و همه را در جا به 


دوستانه بخارا و هند در زمان فرماتروایسی 
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جهانگیر ۰ فوستاد و تحفه‌های آن دیار را به رسم سوغات همراه 
نامه کرد . جهانگیر در یادداشت‌های روزانة خود می‌نویسد : 
«بتابراین : خواجه تصیر را که از بنده‌های مدیم و خدمتکاران 
زمان شاهزادگی من است از جانب نور جهان بیگم به رسم 
رسالت و مکتوبی با نفایس این ملک مصحوب او ارسال داشته 
شد .» ( جهانگیرنامه ؛ صص ۳۷۵ - ۳۷۶ ) به هز روی ؛ روابط 
بخارا و هند در روزگار فرمانروایی جهانگیر چندان دوستانه بود 
که جهانگیر یک بار پنجاه هزار روپیه به دولت بخارا کومک کرد, 
هنکامی که شاه عباس دوم ؛ قندهار را به قلمرو ایران افزود ؛ 
( ۱۰۵4ق ) امام قلی‌خان به پشتگرمی دولت هند ‏ نامه‌ای برای 
جهات‌گیر فرستاد که مضمون آن چنین است : «چون شاه عباس 
[دوم ] به مدد فرصت قلعهٌ قندهار را به تصرف خود آورده » اگر 
پادشاه‌زاد؛ جهان و جهانیان ؛ پعنی شاه جهان ؛ صاحبقران ثانی 
که به گفتهٌ غرض‌گویان متهم به عدم اطاعت گردیده ؛ به مهم 
تسخیر قندهار مأمور گردد : ما هر دو برادر به اتقاق رفاقت 
نموده ؛ بعد تسخیر قندهار برای تصرف اوردن خراسان کمر 
بسته آن بلاد را نیز به تصرف اولیای دولت خواهیم آورد . از 
جملا آن ولایت مفتوحه هرچه شمایان عنایت خواهید فرمود 
بدان قتاعت خواهیم نمود و مدام در آمداد و اعانت ملک قدیم و 
جدید خواهم کوشید . ( منتخب اللباب » ۴۰۵/۱ ) اما » چتان‌که 
گفته شد ؛ روابط نیکوی هند و بخارا » دیری نبایید و شاه جهان 
به عزم تسخیر بلخ و بدخشان خود را به کاپل رساند . ندر 
محمدخان برادر امام قلی‌خان که در این زمان حکمران بلخ بود ؛ 
نامه‌ای به برادر خود نوشته از او باری خواست . امام قلی ان به 
شنیدن خبر ؛ رهسپار بلخ شد . ندر محمدخان پذیرایی با 
شکوهی از برادر خود کرد و به مدت یک ماه شهر را اذین 
بست . پس از آن نابه‌ای از زبان خود و امام قلی‌خان نزد شاه 
جهان فرستاد که مضمون آن چنین بود : ه... که از قدیم الایام 
میان آبا و اجداد طرفین عهد و پیمان شد . از هیچ جانب ضرر و 
آسیب نرسیده است . اگر چنان‌چه عهود سایق را کان لم یکن 
انگاشته موافقت را به مخالفت میدل می‌کرده باشند » با دو برادر 
به استقبال می‌رویم و بو پیئیم که مراد دهنده با که مراد 
می‌دهد .» ( تذکر؟ مقبم‌خانی ۰ ۱۵۲ ) چون ایلچی آزبک به 
حضور شاه گورکانی بار یافت ء شاه جهان که از لشکرکشی به 
فرارود پشیمان شده بود بهانه آورد که برای دیدن کابل به آن‌جا 
آمده و پیخام فرستاد که : «ما به دیدن ملک خود آمده بودیم ؛ اگر 
[ در ] خاطر برادران ازاين وجه غباری راه یافته باشد » برگشته به 


تختگاه خود می رویم .» و همان روز رخت کشپده سپاه خود را 
به هندوستان بازگشت داد . ایلچی بخارا تا سه منزل شاه و سپاه 
بخارا را همراهی کرد و از آنجا رخصت خواسته به بخارا 
بازگشت . امام قلی‌خان پس از بازگشت به بخارا به عارضة چشم 
دچار شد و چون پزشکان به درمان او کوشیدند ؛ بیماری شدت 
بیشتری گرفت و سرانجام او را کاملا از پا بینداخت و ثابینایش 
کرد . در این میان هرج و مرج به سرای حکرمت افتاد و امام 
قلی‌خان به ناگزیر ندر محمدخان را از بلخ طلییده زمام امور را 
بدو سپرد . محمد بوسف منشی می‌نوبسد : اروز جمعه هر دو 
برادر در مسجد جامع بخارا به نماز رفتند و جمیع ارکان دولت و 
اعیان حضرت جمع امده بودند . [جون ] خحطیب [ بعد از 
تمحید الهی ) و نعت حضرت رسالت پناهي - علیه الصلوة و 
السلام -و متقبت خلفا [ی ] راشدین به مدح پادشاهان رسید » 
خواست که امام قلی‌خان را مذکور سازد . خان فرمود که به نام 
برادرم خوان . خطیب گفت : و ابوالغازی سید ندر محمدخان ؛ 
به یک باره شور و غوغا بلند شد و همه در گریه افتادند » اوضاع 
بفار در دور امام تلی‌خان :با هم سفاکی‌ها و ستمگری‌های 
اب آرام بود . درگیری‌های دامنه‌دار ابران و عشمانی در این زمان 
باعث شد که توجه دربار صفری به فرارود کم‌تر باشد و در نتیجه 
امام قلی‌خان می‌توانست با خیال راحت اوضاع داخلی را سر و 
سأمان دهد , از طرفی ؛ روابط خوب امام قلی‌خان با هند و 
روسیه و گسترش بازرگانی سیب شکوفایی و نشاط اقتصاد 
شهرها شده برد چنان‌که محمدسلیم بخارایی می‌نویسد : «دنیا 
خود را دوبار به عروسی آراسته است : یک بار در وقت سلعلان 
حسین میرزا به هرات ‏ یک بار در زمان امام قلی‌خان در بخارا .» 
چنان‌که گفته شد ؛ رابطةٌ امام قلی‌خان با دولت روسیه نبز 
دو سخانه بود . امام قلی‌خان در ۱۰۲۸ق / ۱۶۱۹م فرستاده‌ای به 
مسکو فرستاد تا گامی باشد برای برقراری رابطه با نسخستین 
تزار از دودمان جدید ؛ میخاییل فدرویچ رومانوف . پیرو این 
اقدام ؛ تزار روسیه نیز نمایندهء خود ایوان خوخلوف را به بخارا 
فرستاد . سفیرانی که از دربار روسیه به بخارا اعزام مي‌شدند : 
بیشتر در پی آزاد کردن اسیران روسی بودند که در بند خانان 
فرارود گرفتار آمده بودند . خو خلوف در آزاد کردن اسیران روسی 
از همتایان پیشین خود موفق‌تر بود و توانست سی و یک تن ر 
از بخارا و سیزده تن را از خیوه برهاند . به هر تقدیر امام 
فلی‌خان پس از واگذاری حکومت به ندر محمدخان به همراه 
گروهی از درباریان حج گزارد . وی راه هند را برای سفر برگزید » 


سس سس سس 
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اما ندر محمد خان راه عراق را بهتر می دانست و بنابراین ؛... هیچ 
کدام از اهل حرم » حتی آی خانم راکه محبوبهٌ خان مذکور بود و 
کال خما زنه ان واسیت فش رات که عن ای بش ریت 
باشد ؛ رخصت همراهی نداده ؛ اندوخته خان مذکور را به 
تصرف در آورد .» ( شاه بعیهان نامه ۰ ۲۸۸/۲ ) اماع قلی‌خان : پس 
از این رویداد » به نا گزیر فرار کرده خود را به مرو رساند . مرتضی 
قلی‌خان . حکمران مرو به ثرمی او را پذیرفته گزارشی به دربار 
شاه عباس فرستاد به این مضمون : «چون جهان بین آن خان با 
عز و تمکین از منصب رژیت معزول گشته . لهذا فرقة ازیکیه 
همگی دست بیعت به در محمدخان پرادر اعيانی یادشاه مذگور 
داده‌اند و از اين رهگذر نواپ سلطنت پناهی عروس ملک را 
طلاق سنی بر گوشه چادر بسته و اساس کارخانهُ دولت را در 
بسته به تصرف پرادر داده ؛ به اعتفاد جازم » عازم درگاه عرش 
اشتباه گردیده اسبت که شاید در بلاد اپران بهشت شان معالجةٌ 
کرفت چشم باز به مداد عنایت شهریار سابق کوس سلطنت را 
به نوازش در آورده ؛ بر تخت دولت متکی کرد .» ( قعصص 
الخاقانی » ۲۷۳/۱ ) شاه ایران به شنیدن خسبر ورود فرمانروای 
گربخته هزین سفر او را به مرو فرستاده : فرمان داد که حاکمان 
یرائی از مرو تا اصفهان . از ار شاهانه پذیرایی کتند . ام یام 
قلی‌خان ؛ پس از زیارت آستان رضوی به سوی تهران رهسپار 
شد . شاه عباس برای نشان دادن احترام خود + مرتضصی فلی خان 
ایشیک اقاسی‌باشی , حکمران تهران را به مسهمان‌داری از امام 
قلی‌خخان گزید و به پیشواز فرستاد . امام قلی‌خان پس از چندی 
به جانب فزوین رفت و چون به نزدیکی‌های شهر رسید . به 
فرمان شاه ایران جشنی با شکوه پر پا کردند و خود شاء نیز در 
نزدیکی بیدستان فزوین به پیشواز امام قلی‌خان رفت . شاه 
عباس ؛ چند روزی امام فلی‌خان را نزد خود نگه داشت و از ار و 
همراهاتش در باغٌ جنت‌اباد قزوین پذیرایی کره ء اما چون زمان 
حج سپری می‌شد + شاه ایران مبلغ بیست هزار تومان به امام 
قلی خان هدیه کرد و او را با همراهانش به سفر مکه فرستاد . شاه 
عباس به حکمرانان مسیر سفر فرماثروای بخارا فرمان داده بود 
که از او با محیت و احترام استقبال کنند . امام قلی شان در راه 
بازگشت از مکه به مدینه در سین شصت و دو سالگی درگذشت 
و پیکرش را در گورستان بقیع به‌خاک سپردند . شیوهٌ حکمرانی 
آمام قلی‌خان چنان ساده و مردم‌پسند بود که همگان به او احترام 
می‌گذاشتند . او توانست با نیروی معنوی خود اشراف را وادار به 
کرنش کند و با گرد آوردن آن‌ها زیر پرچم خود به اقتصاد فرارود 


امام‌نظر خال نظر 


رونق بخشد . امام قلی‌خان طبع شعر داشته است ‏ اما از اشعار او 
جز یک ریاعی چیزی به‌جا نمانده است : ودر دهر اگر سینه 
فخاری است منم - وندر ره اعتبار خاري است منم /در دیده من 
ار فروعی است تویی در خاطر تو آگر غباری است منم .» این 
دو ریاعی ر! تاریخ در گذشت امام قلی‌خان یافته‌اند : ,در عالم 
ظلمت‌کد: کون و فساد - در زخمه روزگار فاسد ننهاد | بو شیده 
زرری پادشاهی چشمش - مدفون بقیم شد شه پاک نهاد ., 1] 
«خانی که او را امام قلی بودی نام - آخر به مديتهٌ نبی ساخت 
مقام / تاریخ وفات او چو پرسند بگو -سر در قدم رسول بنهاده 
امام 1 
ستابع : آتت‌کسده : چجاپ شهپدی : ۱۰؛ مد سلیم 
بخارابی ؛ «تاریخ متقدمین و متأخرین» ؛ وگل بی سرگي . ۱۵۵۴ 
تاریخ افغانسنان . ۱۰۴ - ۱۰۵ ۱ تاریخ بخارا + خ قد و کاشفر: در 
صفحات فراوان ؛ تاریغ متظم داصري » ۰۹۱۶/۲ ۱۹۴۶ تدکره 
مقّمخانی . در صفسات فرآوان ؛ ترکستان در تاریخ ؛ ۲۲ : نللین 
خیار : ۵۰۵/۲: هانگ نامه : ۰۷۳ ۳۷۵ - ۳۷۶ : خی فیةالسیر : 
۳ ۰۲۹۴ ۰۳۰۷ ۱۳۰۹ دایرةالمعارف شوروی تاجیکد : ۱۵۶۸/۲ 
ار بعه : ۹۳/۹ ) زندگی شاه عجاس ۰ ۲۴۰ - ۲۴۱ ! شاهجهان تایه : 
۱ 4+ صبح کش ۰ ۳۵؛ عالمآرای عامي ‏ ۰۸۳۲/۲ ۰۸۳۴ ۸۳۹ - 
+٩۶۲ - ٩۶۲ ۱۹۲۷ : ۸۵۶ ۷‏ اس یامه : در صفحات فراوان ؛ 
ققتضش التخاضابی : ۱ - ۲۷۵ ! سوا: اشواویبخ ۰ ۲۹۲ - ۲۹۳ ۱ 
مجیم الشصسحا؛ ۷/۱ منشضب الواریخ : مخمد حکپم‌خان 


۲ - ۱۹۹ ۱ ۲۰۴ ! مسنتطب اللباب » ۱۴۰۰/۱ ۴۰۵: نتايم 
الافکار . ۳۶: ند زباي حهانیر ۰ ۲۱۰۰۲۰۹ : نموئة ادبیات 
تایسک , ۱۴۶ . 


شریفی 


اماء تظر خال نظر ( فعوصام عمج )ی تاحیهةً بیاویت 


ختلان ۱۹۵۲ - : نوی ‌سنده و روزنامه‌نگار 
تاجیکستانتی . در ۴۱۹۷۵ رشته روزنامه‌نگاری را در دانشگاه 
دولتی تاجیکستان به پایان برد و در روزئامة تاجیکستان شوروي 
به کار پرداخت . از ۱۹۹۰ سردبیر هفته‌نامه عدالت شده است . 
حعايه‌هاي طنزامیز او در نشریات تاجیکستان به‌چاپ رسیده 
است . خال‌نظر رمان مشهور دوازده کرسی نوشتة الف وبتروف 
را که به گوسالا زرسن نیز آوازه دارد ؛ به فارسی تاجیکی 
برگدانده است . از آثارش : سحکایه‌ها و آچرک‌های ظر 45 و طرچجه 
( ۸۱۹۸۵ ) ؛ من همین خیل ادم ( ۰ 


سس سس سس سس« سس  _ _  ___‏ ِ 


آذب ار سی, دز آسياي عیانه | ۳ 


قبادیانی 


اسان بیگ ( یبط طقهته ) شاهزاده نسیموف ‏ روستای پارشتیو 
در احیه شغنان از استان بدخشان تاجیکستان ۱٩۳۴۶‏ -همان‌جا 
۳ شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۷۳ع زبان و ادبیات فارسی 
تاجیکستانی را در دانشگاه دولتی تساجیکستان به بایان برد . 
تسین اشعار ء مقاله‌ها و رساله‌هایش در دوره دبیرستان در 
روزنامه‌های بدخشان شوروی ؛ جوانان تاجیکستان ؛ سعارف و 
مدییت و تاجیکستان شوروی منتشر می‌ش. . شعرهای بعدی وی 
در ماهنامه‌های صدای شرق » پامپر و فرهنگ به‌چاپ می‌رسید . 
در ۶۱۹۸۷ نخستین مجموعة اشعارش در انتشارات ادیپ منتشر 
گشت . طبیعت زیبای تاجیکستان ؛ آیین‌های مردم کوهستان و 
پاس‌داری از اصالت زبان و فرهنگ تاجیکی از درون‌سایه‌های 
اصلی آثار او است . اسان‌بیگ از ۶۱۹۹۱ به عضویت کانون 
نویسندگان تاجیکستان درآمد . برادرش سلطان شاهزاده نیز 
شاعر است , 

منابع : خورشید‌های گمشده , ۳۰ شعر طرق ون ۰ ۱۶۳ روزنامه 

بدخشان شوروي ؛ سپتامبر ۱۹۹۴ ؛ ووزنامث دی » ۰۱۹۸۷ 

قبادیانی 


امان توروف ( ۲مستت‌طقدده ) امان‌الله نورزاده ؛ روسعای وتیکان 


در مسچا ( استان سفد ) ۸۱۹۳۸ - 
لفت‌شناس تاجبکستانی . در سال ۱۹۵۹ رشته زبان و ادبیات 
را در دانشگاه دولعی تاجیکستان به پاپان برد . از ۱۹۵۹ تا 
۶ در پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی به کار سرگرم بود . 
از ۱۹۶۶ تا ۹ در زادگاهش مسچا درس داد . در ۴۱۹۶۷ در 
دوشنبه به گروه مژلفان دایبرءالسعارف شوروی تاچیک 


6 دآشسسسمند و 


پیوست . وی در تدوین و چاپ مجلدات یکم و دوم فرهنگ 
زبان تاجیکی که در ۶۱۹۶۹ در مسکو منتشر شده سهم بسزایی 
داشته آست . بیشتر سعالیت‌های وی در زسینة لغت‌شناسی : 
تسدوین » تصحیح و تهيهٌ فرهنگ آثار سخنوران ایران و 
تاجیکستان بوده است . وی در ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ کتابی در دو 
جلد به نام فرهنگ آثار جامی و در ۱۹۹۰ کتابی دیگر به نام 
فرهنگ اشعار رودکی به‌چاپ رسانید . امان نوروف برای نخستین 
بار در تاجیکستان فرهنگ‌های غباث اللغات ( ۰۱۹۸۷ ۰۱۹۸۸ 
۹ ) » چراغْ هدایت ( 61۹۹۲ ) » برهان قاطع ( ۱۹۹۳ ) و 
مسب اللغات ( ۶۱۹۹۸ ) را از الفیای فارسی به کریل برگردانید و 


امائو ف 


بر آن‌ها سرسخن و شرح نوشت . افزون براین در ویرایش هشت 
جلد از دایرة المعارف شوروی تاجیکگ : دانشنام ادییات و صنعت 
تلبيکت ( مععلدات ۱ ۰ ۳۰۳۲ ) ؛ دابرة المعارف جمهوری شوروی 
تاجی‌کستان ( به روسی )۰ دانشنامة بزرگ سوسیالیستی و چندین 
فر هنکنامة دیگر شرکت داشت . در ۱۹۹۸ به افتخار شصتمین 
سال تولد اسان نوروف دانشمندانی چرن محمدجان شکوری » 
نذر یزدان » طالب خشکسوف ؛ عشمان نظیر ؛ مر زا احمدزاده و 
طالب وماب ‏ کتابی با نام اققاگر راز سخن تدوین کردتد و در 
دوشنبه به‌چاپ رسانیدند و در آن خدمات چهل ساله فرهنگی 
وی را ارج نهادند . امان نوروف برئدة جایزه بنیاد بین‌المللی زیانْ 
فارسی به نام مر لانا شد . 

مایم : داسم خالمسعارفت ادسیات و سنعت تاجیگ : ۴۸۵/۲ ! 

م.شکورزاده , «مفسر واژه‌هاه , افشا گر راز سحخن  ۱٩-۳‏ تذر بدا » 

خطر فرعنگ ملت» : همان جا: ۰۱۴ ۱۱۵ طاغروف اوربت : 8 گرد 

پیستی آر و گفت کرته کن» : ادسیات و صنعت تاجیک : جولاي 
۱ + علمان نظیر و ... «بتدگشای جهان سخن» : همان : 
سارس ۶۱۹۹۶ ش.شاکرزاده «بیدار دلان را دل شب و روز 
ات » روزنامه حعمهوریت. : ٩‏ مه ۶۱۹۹۶ ؛ نذر یزدات اشرافت 
جوهره ؛ روزنامة بش ۰ سوم سپتامبر 6۱۹۹۷ . 

باأتا خی 


اماثرف ( اهصقده: ) رجب ‏ اوراتیه ( از استان خجند) ۴۱۹۲۳ - 


ادیپ ویسنده و فولکلورشناس تاجیکستانی . در 
۸ آموزشگاه آموزگاری اوراتپه و در ۱۹۴۷ دانشگاه 
دولتی آموزگاری دوشنبه را به پایان پره . وی موفق به گرفتن 
دانشنامة پروفسوری در رشتةٌ ادبیات شد . در ۶۱۹۴۲ در جنگ 
با آلمان شرکت داشت . از ۱۹۵۸ سرپرست بخش فولکلور 
پژوهشگاه زبان و ادبیات ابوعبدالله رودکی در فرهنگستان علوم 
تاجیکستان ؛ در ۱۹۵۹م عضو کانون نویسندثان شوروی و در 
۱+ عضو وابسته فرهنگستان علوم تاجیکستان شد . بیش از 
چهارصد اثر دربار؛ ادبیات عامیانه و تاریخ ادبیات و هنر 
تاجیک تألیف کرده است . مجموعه‌های ابجادیات دهانکی 
۱ شغاهی ) مردم کولب ( ۱۹۵۶ , ۳ ) ۰ فولگلور دیاز رودعی 
باه مکاری مسحمدجان شخوروف ( ۰۱۹۵۸ ۵۱۹۶۳ ) ۰ 
افسانه‌های خلق تاجیکگ با همکاری بانو کلاودیا اولرغزاده 
( دوشنبه ۰۱۹۵۷ ۱۹۵۹ ؛ مسکو ‏ ۱۹۶۰ ) ۰ فولکلور سا کنان 
سرگ؟ زرافشان ( ۱۹۶۰ع)» ليرکة خلق تلجیک که تحقبسفی 


در اشعار تغزلی عامیانه اسست ( ۶۱۹۶۸ ) ؛ ادبیات کودکان 
( ۱۹۸۲ ) و رباعیات خلق تاجیک و رمزهای بديعي ( دوشنبه ؛ 
۶ ) از آثار او در زمينة ادبیات عامیانه است . کلیات فولگلور 
تاجیک را گروهی از پژوهشگران با سرپرستی او در سی و پنج 
جلد گردآوری کردند . در زمین؛ داستان‌نویسی ؛ خطاي اصلاح 
شده ( ۶۱۹۵۵ )؛ زندگی ( ۶۱۹۵۷ ) » در دامان کوه‌هاي کنود 
( ۱۹۶۱ ) ؛ از پی حکمت خلق ( ۴۱۹۶۳ ) : ایجادیات بديعی 
خلق و زمان ([ ۸۱۹۷۰ )؛ شراره‌های مهر ( ۶۱۹۸۳ ) ؛ در یمه راه 
عسمر ( ۶۱۹۸۵ ) و فصه صروسی پسر همسایه ( تهران ؛ 
۴ اش ) را نوشته است . مجموعه یادداشت‌های از شرماه تا 
تبر ماه ز ۲+ )هو نیز کتاب‌های درسی خوانش براي کللاسی سوم 
و ادیات وطن برای کلاس ششم از دیگر کارهای ار است . آثار 
امانرف به زبان‌های روسی ‏ اوکرائینی و انگلیسی ترجمه و 
هنتشر شده اسبت . 
منایم : ادیات قارسی در تاحیکستان ‏ ۱۷۵ : اذییان تاعکتان : ۰ 
۳ دایس رد الس‌عارف ادسیات و صنعت تابیگ ۱ ۱۱۵۱/۱ 
دایرة المعارت شوروی تاجیک ۰ ۱۶۲/۱ ! ریاعی‌های خن نامک : 
درشتبه ۰ ۶۱۹۸۶ ! ربداعیهای: خن تبایک و رسزهای سذدیعی ؛ 
سرسخن گلرعسار صفی‌اوا : دوشنبه ۱۹۸۷م ؛ ریب اماتوف : 
دوشنبه ۱۹۸۳ ؛ زندگنامفاستادان ایرانشناس وزبانن وادیات فارسي 
کلورهای آمپاي میانه وقنفاز ۰ ٩‏ ! قصذ عروسی پسر همسابه + سرق 
سرخ , 6۱۹۶۰ : شماره‌های ۰۳۰۲ ۰۱۵ ۶+ پوسف اگبروف » «در 
جستجوی حکمت خلق! , صدای شرق : 2۱۹۷۳ شماره ۶+ صصی 
۰ - ۱۵۲ ؛ بهرام شیر ملد وف و نثار سگر محمل وف :۰ +پاداشی 
رنسج محتقق : مدای طرق : ۴۱۹۷۰ شماره ۶ص ۱۴۴ 
۷ : خبرنامه کسترش زبان وادیات ذارسی , شمارة۲۰: ص ۷. 


ب.انین 


آمانی ( تصقصده )۰ پس از ۱۰۱۶ » شاعر ایرانی . از زندگی وی 
جز این دانسته نیست که از امیران قزلباش بود و در بدخشان 
روزگار می‌گذراند , امانی به دو زبان فارسی و ترکی شعر 
می‌سرود . نسخه‌ای از دیوان او در هشت هزار بیت از قصیده ؛ 
مثنوی ‏ غزل ‏ قطعه » رباعی و ترجی‌بند ( به شماره 2827 .۲ ) 
در کتايخانة موز؛ُ بریتانیا نگه‌داری می‌شود . دو هزار و پانصد 
بیت از غزل‌های امانی به ترکی است . بخشی از قصاید و 
ترجیعات او در ستایش امامان شیعه و بخشی دیگر در مدم 
تهماسب یکم صفوی ( ٩۳۰‏ - ۸۴٩ق‏ ) است . از سروده‌های 


آمر یزدان علی مردان 


امانی چنین برمی‌آید که وی سال‌هایی از زندگی خود را در 
هرات به سر پرده است , مطربی سمرقندی او را از شاعران معتبر 
زسان شناخته است . شماری از اشمارش نیز در بیاض‌ها و 
جنگ‌ها نقل شده است . 
منایم : مدایمالوقایع ۰ ۲/ ۰۱۸۶ ۰۲۵۵ ۰۲۹۳۰۲۹۱ ۱۳۳۶ بهارستان 
سبحن ۰ ۳۸۵ - ۲۸۷ : نار یم دییات در آسران : ۸۸۸۳۸۸۱/۵ ؛ 
ند کردالشعرای سطریی ۰ ۲۳۴ - ۲۳۵ : تلاگره نصر آبادی : ۵٩‏ 
ذایرة المعارف ادیات و منعت لکد ۰ ۱۵۱/۱ + ضسمیمه فیهرست 
خه‌های خعلي فارسی موزه بریتایایی ۰ ۱۹۹ ۱ گنچ بدخشان » زیر 
«امانی ۷ . 
دانشنامه 


امتحان سمرقندی ( 00004 جته- تاهاب ) : عبادالله : شدء 


یازدهم و دوازدهم هجری ؛ شاعر فرارودی . اصل او از تاشکند 
بود اما در سمرقند به دنیا آمد و در گذری به نام حوض سنگین 
در سمرقند سکونت داشت . در همان‌جا به فراگیری دانش 
پرداخت . ملیحای سمرقندی می‌نویسد : «... رغبت به گفتن شعر 
داشتبت . درو بداهت طبع و سرعت ذهن بي‌بدلی بود .,,» امتمحان در 
۰ ای به هنل‌وستال سعر کرد : اما خه استه‌اشی براورده تشد . 
«مدتی در لباس بی سرانجامی و بی روزگاری عمر گذارنیده ...» 
سپس نوگر شد و منصب صدی (به ترکی یوز باشی ) یافت . جز 
این از زندگانی اش چندان آگاهی در دست نیست . نمونه‌ای از 
شعر آو است : «به راه عشق بازی هر که ترک سر نمی‌سازد / لب 
از آب دم تيع شهادتِ تر نمی سازد .» 
متابم : تذکوه ملیحای سمرقدی ۰ ۲۰ ! سخنوران صیقل روی زمین ؛ 


۱۳۲۶ . 4 


تبون 


امر یزدان علی مردان ( طو0,متدناعه هه  )‏ ناجیه 


درواز » استان بدخشان ۱۹۳۸م- ی 
تاجیکستانی . دانش‌های ابتدایبی را در زادگاهش آسو حت ِ 
زمانی که خانواده‌اش به شهر قورغان تپه در وادی وخشان زسن 
کوچیدند »او در ۱۹۶۵ مدرسه را در این شهر به پایان رساند و 
در همان سال فراگیری رشنه زبان و ادبیات دانشگاه دولشی 
تاجیکستان را آغاز کرد . در ۴۱۹۷۰ » برای پژوهش ؛ به بخش 
خاررشناسی و آثار مکتوب فرهنگستان علوم تاجیکستان 
فراخوانده شد و نیز در همان سال از رسالة دکتری خود دفاع کرد . 


الب ار سي, دز ابا ۳ #9 


از ۱۹۷۲ تا ۶۱۹۸۷ مدیریت بخش دست‌نویس‌هأی شرفی و 
تهیةٌ فهرست نسخ خطی به او سپرده شد . وی درباره ادبیات 
گلاسیک فارسی و تاجیکی و تاریخ ادییات یمان در هند و 
پاکستان پژوهش‌هایی کرده است . بخشی دیگر از کارهای 
فرهنگی او دربار؛ متن‌شناسی ۰ نسخه‌شناسی ۰ خوش‌نویسی ؛ 
بررسی بیو ندهاي ادیی خر اسان و هندوستان و پیوندهای اسلام 
و دانش‌های اسلامی با دیگر دانش‌ها و جز آن بوده است . وی 
درباره موضوعات یاد شده ؛ بیش از دویست و شصت و پنج اثر 
تألیف کرده است که بخشی از آن‌ها » نه شنها در تماجیکستان ‏ 
بلکه در ایرآن و افغانستان نیز به نشر رسیده‌اند . امر یزدان آثاری 
هرد مت ات لس رو تایه این هه تن 
قادری : اشعار شوکت بخارایی : داستان اسکندر و پوران دخت از 
ابوطاهر طرسوسی ؛ «ردانه‌های نز ( سده‌های نهم تا پانزدهم 
میلادی ) . تازیخ همایون کلشنی ؛ طوطی نام ضیای نخشبی و متن 
علمی و انتقادی عیاز داش را تهیه : تدوین ؛ تسحیح و منتشر 
کرده است . وی : افزون بر آار پیش گفته ؛ در گردآوری ‏ 
آساده‌سازی و چاپ جسلدهای پنجم تا هشتم نهرست 
دست نویس‌های شرقي فرهنگستان علوم تاجیکستان » به روسی و 
جلدهای یکم تا چهارم فهرست نخه‌های خطی پژوهشگاه آثار 
مکتوب ؛ به فارسی ( تهران ۰ ۱۳۷۶ - ۱۳۷۹شی ) نیز هم‌کاری 
داشته است . بسیاری از کارهای فرهنگی او ؛ پژوهش و بررشی 
نسخه‌های کم‌یاب و آثار مکتوب پیشینیان است و برخی از آن‌ها 
در جنگ‌ها و مجله‌های روسیه ؛ ایران ؛ ایتالیا ؛ فرانسه و جاهای 
سیسات رک لتر ین مات 
بضیامالدین تخشبی و طوطینامذ او » «صورت و سیرت ابن 
سینا» ؛ «عنعنه با سنت‌های کلیله و دمنه‌نویسی در تاریخ دییات 
فارسی و تاجیکیه ؛ «ادبیات فارسی زبائان هند در فرن‌های ۱۷ 
و ۰۷۱۶ «اب وال فضل علامی و عیار دانش وی » «شوکت 
بخارایی؛ ؛ «تاريخچة نثر فارسی و تأجیکی؛ و «مناسبت دین 
مبین اسلام به موسیفی ؛ رقص ؛ سرود ؛ هنرهای تصویری و 
خطاطی؛ را می‌توان یاد کرد . وی دربار؛ٌ جایگاه منابع کمیاب 
ادبی در پژوهش روابط فرهنگی فرارود ؛ هند و پاکستان نیز 
سلسله مقالاتی تألیف کرده است . امر یزدان زمانی نیز همراه با 
گروهی از دانشمندان تاجیگ به ترصیف نسخه‌های ضربی 
پژوهشگاه فرهنگستان علوم تاجیکستان و هه نسهرست‌های 
آن‌ها پرداخت . 
سنأبم : فهرست نسخ خطی فارسی اتستیتوی آثار خعلی تاجیکستان ! امر 


پزدان غلیم دان ؛ «جنبه‌هاي اساسی بوایظ ادپی مردم ماوراءالنهر 
۱ ۲ تأیستان و پاییز ۱۳۷۴شن ۱ صعصین ۲۲۲-۰۲۲۷۵ 


م.شکورزاده 


اسلاي بسخاري [ 0۱-۲ اه آخبوند سا مخید ؛ - 


۷۲ اق ‏ عارف و شاعر تاجیگ . وی در روزثار خود شاعری 
پرآوازه بود . تصیرالدین توره در تحفة الابرین دربارة او آگاهی 
داده است . دیوان اشعاری تدوپن کرده که پنج نسخه دست‌نویس 
از آن در پذوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکسستان ؛ 
نسخه‌ای به شسمار؛ 237 8 در پبژوهشگاه خاورشناسی 
ای ری ۱ - ۳ در کتایخانه ملی 
عشق‌آباد و نسخه‌ای دیگر به شماره ۴۰۸ در کتابخانة مسلی 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

منابم قهرست. دست‌نویس‌هاي شرقي در ۲ کادمی علوم تابیکستان . 

۲ - ۳۵۹ ؛ فهرست دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم 

از بکستان : ۳۱۷۸۲ ؛ فهرست. مشترکك نسنههای خی با کستان ؛ 

۸ - ۱۴۲۲ ! فهرست. فامگوی ۰ !۹٩‏ فهرست نسح خطی فارسي 

استتوی آتاو خطی نایکتان : ۱۶۸/۱ ؛ خهرست شعنه‌های خی 

فارسی مژسسهٌ خاورشناسی فرهنگستان علوم رومیه : ۱۴۵ + فهرست 

نسنهدای خطي فارسی و تابیکی انستيتوي ملل آمبایی و فرهنگستان 

علر+ شوروی ؛ ۱۹۸/۱ ؛ فیهرست نسنه‌های خطي کتاسخانه سلي 

تاجیکستان ۰ ۳۴/۱ ۳۷۰ ! فهرست سکه‌های خطی کنابانة مسلی 

عتق آباد ثر کمنستان + ۲۱۵ ۰ ۲۱۶8 + فستنه خی دوشبه , ۲۱۷ ؛ 

سحنه‌های خعلي : دفتر نهم : ۱۱۵ ۱۱۸ 1 موب ادبیات تابیک ۱ 

۱ ۶ آریانا + سال دهم : شباره ۲ ۰ ص ۰۱۸ 

قبادیانی 


املم پخارایی ( فقتقدمطع- هه ): مسلا میرعظیم ؛ - بخارا 


۲ اس شاعر تاجیک . به گفتهُ واضح و محترم در شاعری 
طح بلندي داشته است . نمونه‌هایی از اشعارش در تذکره‌ها و 
بیاضی‌ها به‌جا مانده است . 
منابع : تحفة الاحجاب , ۳۰ ۰ ۳۲؛ دایرةالمعارف ادیات و صنعت 
تابیگد » ۱۱۵۰/۱ فهرست دست‌تویس‌های شرقی در ۲ کادسي علو) 
تابیکستان ۰ ۵۰۵/۲ ؛ فهرست نسح خطی فارسی انستيتوي آناز خعی 
تای‌ستان ؛ ۰۱ ۱! گنج زرافشان ؛ ۵۵-۵۷ . 
قبادیانی 


اد فارسي در آمیای مانه| ۱۴۱ 


نز 


امیر ( ۵.۳03 ) خواجه امپرخان ؛ نیمه دوم سده دهم و نیمه یکم 
سده پازدهم هجری » شاعر تاجیی . از مردم سبمرقند بود. 
دانش‌های مقدماتی را در زادگاعش آمسوخت و سپس رهسپار 
هندوستان شد و در آن سامان نشیمن گزید . سال‌های وایسین 
عمر را در لکنو مسپری کرد . خواجه امیرخان در اشعارش 
مضصامین تغزلی و عرفانی را دست‌سابه قرار می‌داد . 

مایم : تذقرة شعرای کشمر + ۱۲۲۳ ؛ دابرةالمعارف ادیات و صنعت. 

تاجیک ۰ ۱۳۷/۱ + صبح گلشن ۰ ۳۹+ مخزن الفرالب ۰ ۲۷۱/۱ - ۱۲۸۳ 

نثتر مجشن + ۹۷/۱ ۰.۱۰۰۰ 


,ش‌کورزاده 


امیر تیمور گر ر کانی ز ۳۵۱۱۲۵۵۱۵۱۵ ) : فرزئد آمسیر 


ترفای / تراغای ؛ کش ( شهر سبز ) در فرارود ۷۳۶ -اترار 
۷ شاه ازیک . وی بنیادگذار دولت تیموریان پا گورگانیان 
در ایران ؛ قرارود و فاتح معروف آسا نود از چائب مادر :تسب 
به خاندان چنگیزخان می‌رسانید . پدرش از بزرگان طایفهُ برلاس 
در فرآرود برد , دوستی او با امییرحسین حاکم بلخ به ازدواج او پا 
الجای ترکان خواهر امیر حسین انجامید و از این پس بود که 
تیمور به گورکان ( داماد ) مشهور گشت . گویند پایش در جنگی 
که به درخواست امیر سیستان در آن ولایت با مخالفان آن ام" 
کرد ؛ تیر خورد و مسجروح گشت و از آن پس به تیمور لنگ 
مشهور شد . در جوانی در خدمت برخی امرای فرارود جنگید و 
رفته رفته قدرتی به دست آورد و بعد از سال‌ها برادرزن و رفیب 
خود امیرحسین را شکست داده : ثشت و خود به استقلال در 
فرارود به فرمانروایی رسید. و لقپ صاحبقران یافت ( ۷۷۱ق ). 
بعد از فتح جند و خوارزم ۰ داعيهٌ جهان‌گشایی به سرش افتاد . 
نبخست به ایران یورش آورد ( ۷۸۲ق ) و طی چهار سال 
متوالی ؛ چهار لشکرکشی کوتاه کرد . در طی این لشکرکشی‌ها 
سرخس و پوشنگ فتح شد ء هرات به دست آمد » ملک 
غیاث الدپن کرت شکسته شد , اسفراین با خاک یکسان گشت ؛ 
سیستان غارت . مازندران ؛ ری و سلطانیه فتح شد ( ۶دق ) . 
دو سال بعد باز به ایران بورش اورد . نخست به لرستان تاخت و 
ملک عزالدین لر را بشکست و بروجرد و خرم‌آباد را ویران کرد . 
پس از آن به آذرپایجان شتاقت . سلطاناحمد ایلکانی از پیش او 
گریخت و تبریز به دست تیمور افتاد . بعد از آن قارص ‏ تفلیس 
و وان را گرفت . سپس به فصد تتبیه ساطان زین‌العابدین مظفری 


امیر تیمور گورکانی 


( ۷۸۹-۷۸۶ق ) آهنگ فارس کرد . در اصفهان چون مردم بر او 
شوریدند ؛ حکم به فتلي عام داد و در آن وافعه دویست هزار تن از 
مردم کشته شدند . سپس به شیراز ناخت و آن‌جا راگرفت . دیدار 
آو با حافط اگر درست باشد باید در همین سفر اتفاق افتاده باشد . 
رنه سم کنت بند زر مهارسال و یم چگ 
در فرارود؛ دیگر پار به ایران پورش آورد ( ۷۹۴ق ) . شاه منصور 
را در شیراز کشت و وارد شیراز شد ( ۷۹۵ق ) . به بین‌النهرین 
رفت و بغداد را گرفت . تیمور در مجموع سه یورش سه ساله : 
پنج ساله و هفت ساله به ايران کرد . سپس به گرجستان تاخت و 
به سوی روسیه رفت و مسکو را تسخیرکرد ( ۷۹۸ق ) , سال 
پعد به سمرقند بازگشت و بعد از دو سال آهنگ هند کرد » از رود 
سند گذشت ( ۰۱+ق ) و به سوی دهلی تاخت . تزدیک دهلی 
صذ هزار أسیر هندی را که در راه گرفته بود سربرید . چند روز 
بعد نیز در دهلی فثل عام کرد . به آسپای صفیر رفت و بعد از 
تصرف ارزروم و آرزنجان » در سیواس چهار هزار ارمنی را زنده 
به گور کرد . سپس حلب و دمشق را فتح نمود , دمشق را بعد از 
فستح » غارت کرد و اتش زد ( ۸۰۳ق ) . پس از آن بغداد را 
شهربندان و تصرف کرد و مردم آن‌جا را به جرم کشتن عده‌ای از 
سردارانش به دم تیغ سپرد . هریک از دویست هزار سپاهی خود 
را مأمور کرد یک یا به قفولی دو سر ادمی برایش بیاورند . در 
نرزدهم ذیحجهُ ۸۰۴ در جنوب شرقی آنکارا سپاهیان باییزید 
پکم عثمانی ( ۷۵۰ - ۰۵+ق ) را بشکست و امپراتور را به 
اسارت گرفت . وی بعد از فتح آسیای‌صغیر به فرارود بازگشت و 
چندی بعد به قصد جنگ با کفار چین از سمرقند بیرون آمد ؛ اما 
در شهر اترار به سیب افراط در باده گساری بیمار شد و درگذشت . 
پیکر او را در سمرقند به خاک سپردند . وی پادشاهی ریا کار بود ؛ 
مردم سبزوار را به جرم تشهم به قتل رساند و ۶۵۰ سال بعد از 
واقعة کربلا مردم شام و دمشن را به جرم کشتن امام حسین 
کشتار کرد . یمور سراسر عمر خویش را در جنگ و کشتار 
گذراند . روی هم رفته ؛ بیش از سی و پنج بار لشکرکشی کرد و 
تاج پیست و هفت سلطان را بر سر نهاد . از دیوار چین تا مسکو 
و از دهلی تا آسیای صغیر را به تصرف درآورد . تیمور بااراده. 
بیرحم و تندخوی بود . به صوفیه اظهار تراضع می‌کرد و به 
دیدار آن‌ها می‌شتافت , امل علم و هثر را حرمت می‌نهاد . به 
حضرت علی (ع) و ائمه اطهار ارادت نشان می‌داد تا آن‌جا که در 
عتبات به زیارت پارگاه آن‌ها شتافت . به علویان توجه خاصی 
داشت ؛ یک‌بار هفتاد علوی را از دست ازبک رهانید و در روز 


(دب فارسی ذر سای میاله| ٩۳۹‏ 


امیری بدخشانی 


تام‌گذاری‌اش در بلغ ( ۷۷۱ق ) چهار علوی او را بر تخت 
نشاندند . دو کتاب تزوکات و ملفوظات که منسوب به تیمور 
است آگاهی‌های ارزشمندی از انکار و عقاید او به‌دست 
مي‌دهد. . حافظ در چند سورد در دیوان شود از تیمور به بدی یاد 
کرده است : از جمله : ز کجاست صوفی دجال‌فعل ملحد شکل - 
بگر بسوز که مهدی دین‌پناه رسیده که مرادش از صوقی دجال 
فعل تیمور است که در کمال ریا کاری به خدست زین‌الصایدین 
تایبادی در قصبٌ خواف مشرف شده و به دست او به سلک 
تصوف درآمده بود و مراه حافظ از مهدی دین‌پناه : شاه منصور 
( ۹۵-۱۷۹۰ ) بوآدرزاده شاه شجاع مظفری ؛ است که دلیرانه 
با تیمور جنگید و کشته شد . اين بیت نیز اشاره به دوه تیمور 
دارد : «سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی ‏ خطاب آمد که 
والق شو به الطاف خداوندی / به خوبان دل مده حافظ ببین آن 
بی‌وفابی‌ها - که با خوارزسیان کردند ترکان سمرقندی» که 
احتمالا اشاره به حملةٌ تیمور به خوارزم در ۷۸۱ق دارد . غزل 
مهم دیگری از حافظ هست که در آن اشار؛ُ صریح به تهدید با 
تجاوز تیمور به فارس و شیراز دارد : ,دو پار زیرک و از باده کهن 
دومنی - فراغتی و کتابی و گوش؛ُ چمنی» تا آن‌جا که می‌گوید.: 
«ز تندیاد حو آدیت نمی تو ان دیدن - در این من که فلی نوده 
است یاسمتی / ببین در ین جام نقشبندی غیب -که کس به بأد 
ندارد چنین عجب زمنی | از این سموم که بر طرف بوشتان 
بگذشت - عجب که رنگ گلی ماند و بوی نسترنی /به صبر 
کوش و ای دل که حق رها نکند - چنین عزیز نگینی به دست 
اهرمنی .» می‌توان دانست که این غزل در دوره‌ای گفته‌شده که در 
آن حملٌ تیمور رخ داده‌بود و منظور از اهریمن همان تیمور 
است , 

متایع : اعیراتوری صسحرانوردان ؛ ۶۷۹ ۰ ۷۵۵ ! تاریج آسیراشوز ی 

عثماني : ۲۳۳/۱ - ۳۰۸؛ تاریخ مفصل, ابران » ۶۲۲ ۰ ۶۳۹ ۱ حافظ نامه 

۲ -۱۲۰۴؛ تشم و تصوف : ۱۵۷ ۱۶۵ : خلد بریین ؛ تاریخ 

تبموربان و ترکمنان ؛ زندگی شگفتآ در تمور ( ترجمه عجایب 

المقدور ) ! سعادت‌نامه با روزنامة شروات هندوستان ! ظفرنامه 

تموری ؛ شرف‌الدین علی, بزدی ؛ به کوشش محمد عپاسی » 

نهران : انتشارات امیرتیبر ۰ ۱۳۳۶شن + ظفرنابه شامی + مطلم سعدین 

و مجمع بحرین : ۳۰۸/۱ به بعد , 

سردهي 


یازدهم هجری ‏ شاعر تاجیک . واصفی در بدایع الوقابم از او یاد 
کرده است . وی از شاعران نامی زمان خود بود و چند شعر از 
شاعران پیشین را جواب گفته است . 
منأیم : دایرةالسعارف ادمات و صنعت تیک , ۱۵۰/۱ : سطنوران 
صیثل, وی زمبن :۰ ۰۸۷ 
قبادیانی 


آهیر و قندی , محمد عمرخان * محمد عمرخان منغیتی 


امیر قر لوف [ 23۲,0۵0 : سبحان 3 تاحید غزار در حمهورزی 


ازیکستان ۶۱۹۲۵ - » ادیپ تاجیکستانی . در ۱۹۵۵ 
دور زبان و ادبیات‌فارسی دانشگاه آموزگاری دوشنبه را به‌پایان 
رسانید . چندی در نشریات دولتسی ناجیکستان کار کرد . از 
2۱۹۶۰ در دانشگاه دولتی تاجیکستان ؛ به تدریس ادبیات 
کلاسیک تاجیک سرگرم شد . وی به پژوهش در شرح احوال و 
اثار چتیدالله حاذقی شاعر سده هجذهم پرداخت . در ۸۹۹۷ با 
نوشتن پایان نامه‌ای تحت عنوآن تحول ادیات تاجیک در نیما 
اول عصر نوزدهم دانشنامة فوق دکتری زبان و ادبیات فارسی 
ذریافت کرد . از آثارش : ادییات تاجیک در نیما یکم عصر نوزدهم 
[ دوشتبه : 2۱۹۸۰ ) ؛ تحول ادییات الجیک در بسا یکم عصر 
ززدهم( ذوشنبه : ۶۱۹۹۷ ) ؛ فردوسی و مکتب ادبی احمد دانش 
( دوشنبه » 6۱۹۹۵ ) ؛ جنیدالله حادق و داستان او پوست و زییخا 
( دوشنبه : ۱۹۶۷ ) ؛ تحوللات تاجیک در نیما اول سد؟ نوزدهم 
سلادی ‏ مجموعه مقاله‌ها ( ۱۹۹۷ ). امیر ٌولوف بیش از 
هشتاد کتاب و مقاله نوشته است . 

متای : ادبیات تابیکگ در یمه دوم عصر هیجده و اول عصر نوزده : 

۰۱۲۱ ۰۶ ۱۶۷ ۱ عالمان دانشگاه , ۲۳۲ ۲۳۳۰ . 


از سیمیل 


امیری بدخشائی ( نققته۳1۲۵۵-۹ )۰ ضیاهءالدین پرسف : 


- بدخشان ح ۸9۶ق ؛ شاعر و ویسنده دو ژبانة تاجیک . در 
هرات در درپار شاهرخ تيموري ( ۸۰۷ ۸۵۰ی ) می‌زیست و 
تصایدی در مدح او و فرزنداتش از جمله بایستقر سروده است . 
چون درگذشت پیکرش را در ارهنگ بدخشان به خاک سپردند . 
در غزل پیرو کمال خحجندی بود . مثنوی ده‌نامه ؛ مناظر؛ بنگ و 
باده و ابیاتی در قالب قصیده و مثنوی از او باقی است. تخصص 


امیرصاجچی سمر قندی ( ,توص هثل ۵ 2۳01 ) ؛ ده او در شعر ترتی است . وی در اشعارش با زبانی ساده ؛ تصو بری 


اب فارسی در آمیاي مسانه| ۱۳۷ 


امیری فروی .«ضیاءالدین پوسف 


از عشق و مسائل گرناگرن فلسفی فراهم می‌آورد , نسخه‌ای از 
دیوانی که از آن شاعری به نام امیری است به شمارهٌ 9326 0۲ در 
کتابخانة موه بریتانیا نگه‌داری می‌شود که احتمالا متعلق به او 


۹ 
منابع : اوزبیکد شاعر ری : ۱۰۵ - ۱۱۱۲ قاری نظم و ش , ۱۳۰۳ 
تذی ااشعرله : ۱۳۳۳۰۳۳۲ دایرةالمعارف ادیات و صنعت تاجیتک : 
۷۱ 4 یره المعارفت شوروي ایک :۰ ۱۱۴۱/۱ ره ب ک ۵۸‏ 
٩‏ ؛ دوز روشن :۰ ۸۲ ! فهرست نسته‌های خعطی فارسي ؛ ۲۲۳۴/۳ ؛ 
محالی اشفاشی ۰ ۱۸ - ۰۱۹ ۱۱۹۳ مرن مراب ۱۵۳/۱ - ۱۵۴ . 
قبادبائی 


امیری هروی . ضیاء‌الدین یوسف * امیری بدخشاني 


امین بخارایی ( 30010:00۵8 ) ملامحمدآمین حکيم ؛ سده 
نوزدهم میالادی : پزشک و شاعر تاجیکستانی . پدرش اهل 
هندوستان بود . امین در پزشکی : دانش بونانی و رمل و حادو 
صاحب‌نظر بود و قران را از بر می‌خواند . غزل و مخمس را 
نیکو می‌سرود . موی شریف ؛ مثنوی لطبف و قصایدی چند در 
مدح حضرت علی (ع) از او به‌یادکار است . 

منایم : گر قالشمرای محترع : ۰۳۸ ۲۴ + دای خالسعارف ادبیات و 

صنعت. تاجیک :۰ ۱۱۷۴/۱ فهرست. دست‌نویس‌های شرفی در 1 کادامی 

علوم تاجیکتان: : ۵۰۵/۲ ؛ فهرست مشترک نسخه‌های خی فارسی 

کستان : ۱۲۳۵/۸ ؛ فهرست نس خعلی فارسي انستیتوی آثار خی 

تصکستان ۰ ۲۱۸۱/۹ نج زرافشان ۰ ۲۷ ۱۵۰ خمونه ادیسات 

تحت : ۲۲۱ 

م.شخووزاده 


امین‌زاده ( 28.86 ) آخوند ؛ روستای خودگیف ایشان در 
مسچا ۵۱٩۳۷‏ - + نویسنده و شاعر تاجیگستائی , در 
۶ دور؛ آموزشگاه آموزگاری استروشن و در ۱۹۶۱ دورة 
دانشگاه دولتی خجند در رشتة تاریخ و ادبیات را به پایان پرد . 
چندی در مدرسه شماره دوازده شهرک زرافشان در ناحیه پرالیتار 
( امروزه ناحیه جمار رسولوف ) درس داد و پس از آن مدبر بت 
مدرسه را عهده‌دار شدء . در زمینه ادییات و تاریخ از اسدشان 
ملاجان ۰ رضی‌الله عبدالله‌زاده و فیض‌الله عبدالله‌زاده درس 
آمرخت . دربارهٌ تاریخ و مردم‌شناسی کشورش نیز مفاله‌هایی 
نوشته است . سروده‌های امین‌زاده در روزنامه‌ها و ماهنامه‌های 


امین ژاده 


استأن سغد و جمهرری تاجیکستان به چاپ رسیده است . صلح 
و دوستی ؛ میهن دوستی ‏ عشی به خدا و موضوغات عرفانی 
درون‌ماية سروده‌های امین‌زاده است . مجموعه شعر وی نتشهة 
زندگی تام دارد ( 6۱۹۹۷ ) . 
منبم ! نشثه زندگي ۰ ۲۰۲ 
م,شبگو رزاده 


امین زاده ( ع0قه.دند ) . محی‌آلدین : خجند ۱۹۰۴ - همان‌جا 


۶ شاعر و مرجم تاجیکستانی . در ۶۱۹۲۵ دانشگاه 
آموزگاری سمرقند را به‌پایان رساند و مدتی آموزگار بود . از 
۸ تا ۱۹۲۹ در دانشگاه هنرهای زیبای تاشکند به تحصیل 
پرداخت و در همان‌جا به تدریس سوسیقی سرگرم شد . در 
۲ رهبری بخش ادبی تأترهای خجند و در ۶۱۹۳۷ رهبری 
اپرا و بالة دوشنبه را به‌عهده داشت . نخستین سروده‌هایش از 
۴ در روزنامةٌ آواز تاجیک و ماعنامة سلامشفتی به‌چاپ 
رسیدند , نخستین مجموعةً اشعارش با نام مس در ۸۱۹۳۷ 
چاپ شد . وی از بنیادگذاران طنز در نظم شوروی تاجیکی 
اسّت . اشعار هجوی او در نشریه‌های گرناگون ؛ همچون 
خارشنک و سلامشفقی ۰ چاپ مسی‌شد . مسجموعه‌ای از 
شروده‌های وی که در دوشنبه و خجند چاپ شده‌اند از این 
شبتازند. یه رفن بخنه کار در دو بحر عروضی و هجایی ؛ بهار 
وطن ( ۶۱۹۳۹ ) ؛ بهار دل ( دوشنبه ؛ ۶۱۹۶۴ ) ! ندای پیروزی 
( ۶۱۹۴۴ ) ؛ گلچین اشعار ( 6۱۹۵۲ ) ؛ کلیات در دو مجلد 
([ دوشنبه » ۰۱۹۷۶ 2۱۹۸۰ ) ؛ شعرها ( ۶۱۹۵۶ ) ؟ کم باشد خوب 
داد ( ۶۱۹۵۹ ) . در ۸۱۹۶۳ مجموعه شعرهایش با نام من و ما 
به ژبان روسی به‌چاپ رسید . در ۶۱۹۲۳۳ با همکاری رحیم 
جلیل نمایشنامه‌ای با نام شرت و در ۱۹۴۰ منظرمهٌ لین آباد را 
نوشت . در ۱۹۳۶ به عضویت کانون نویسندگان شوروی 
درآمد . وی از مترجمان ناء‌آور تاجیکستانی است و بیش از صد 
هزار بیت و چندین حکایه ؛ قصه و نمايشنامه به فارسی 
تاجیکی برگردانده است که از آن شمارند مثتوي فرهاد و شیرین 
نوایی + کویان پوشکین ؛ دختر و مره گورکی ؛ دارا و نادار نیازی 
ر نمایشامه‌های کریلوف . وی همچنین کارهایی از لرمانتوف ؛ 
غفرر غلام » آشور مات نظروف » مخدوم قلی و اظم حکمت 
را به فارسی در اورد: است . به سیب خدمات فرهنگی‌اش 
تشویل‌نامه‌هایی از حکومت شوروی دریافت کرده است . در 
خبحند موزه‌ای از آثار او ساخته‌اند . 


ادب فارسی در آمبای بان| ۱۳۶ 


اتاره 


منابم : ادیبات فارسی در اجیکستان ۱ ۱۱۴۴ ادمان تامعیکستان ؛ ۵۵ - 
۵۷ بهار دل : امین‌زاده : سرسخن از واسداسراری : دوشنبه 
۴ تساریخ اذسیات شوروی تاحیک , جلد بگم 
«امیی زاده» ! جیدید تابمکی شعرا . ۱۶۱ - ۱۱۸۴ دانشنامة خجند : 
4 ! داي ةالمعارف ادییات و صنست نابیک , ۰۱۴۴/۱ ۱۴۶: 
داپرذالسعارف شوروی نابیکگ ۰ ۱۵۹/۱ ۱ شعمر شرق ضون : ۱۸ 
غرل‌ها: ۷۲ ۱۷۳ نسونه‌های اشعار شاغران سووتی تابیکك + ۱۶۵ - 
۳ ۱ مهراب اکبریان ۰ «بازتاب جنگ جهالی دوم در ادبیات 
تاجیگ» ؛ سیمر تا « سال اول . شماره ۰۲ص ۱۵۴ ؛ واسد اسراري : 
«شعرهای محی‌آلدین امین‌زادهه ؛ مدای شرق : ۱۹۵۸ ؛ شماره 
۲ صصی ۱۳۵ ۱۵۰۰ ؟ اد حاجی : باو را همین‌طرر دیده‌ام! ؛ 
صداي شرق : ۸۱۹۷۰ شماره ۸ صصی ۱۳۰-۱۲۱ . 


ت,آلشین 


روستای ده‌بید نزدیک سمرقند زاده شد . مادرش دختر سید هیر 
طالب کاشغری از عارفان معروف آن روزگار بود و به‌همین سبب 
ابرمحمد چتدی در کاشفر به‌سر برد . پس از آن به شیخ طریقت 
دستارلار از سلسلهٌ عشقیه دست ارادت داد . وی طرف ترجه 
خواجه جویباری بخاری بوده است . شهرتی ورغزی تاشکندی 
از ملازمان وی بود . مطربی سمرقندی در روزگار جوانی‌اش با 
ری معاشر بود و مطربی پرخی از شزلیات وی را در کتابش 
اورده است , دیوان اشعار امینی از میان رفته است . وي در هشتاد 
سالکی در زادگاهش درگذشت . پیکرش را در نزدیکی آرامگاه 
پدرش به خاک سپردند , آرامگاه وی زیارتگاه است . 

منابع : قاریخ نظم وظر ۰ ۱۵۷۷۲۱ تذکوةالشمرای سطرهی : ٩۸۲‏ - 

۰ : سخحنوران صیقل روی زعی ۰ 4۰ + 1٩4۱‏ عرفات الماشقین , برگ 


۷۷ + نسخه زمای جهانگر : ۱۳۲. 


امین سمرقند , محمد امین * محبد آمین سمرقندی رسرلی 


امیتی خیابانی ( اقطقرنی‌جنستهه ) , مولائا ز ۱۰۱۳ي . _ میتی سمرقندی ( ۲,990.1عصععهونصنط:: ۷ سده دهم هچری ؛ 


شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی چندانی در تذکره‌ها نیامده 
است . مطربی در ستاپش وی گفته : «سیمای امانت و دیانت از 
اطوار لایح و آثار فطانت و مطائت از اشسعار او واضح است : 
شاعری است پر زور و در گفتن اشعار مطیوغ مشهر .» امینی به 
علم عروض و قافیه آشنا بود . به آسانی معماها را می‌کننود: 
فصیده‌ای در مدح عبدالله‌خان ازیک ( - ۰۰*۰ اق ) به مناسبت 
گشایش خوارزم گفت . در فن شاعری خود را از ملا مشفقی 
بالاتر می‌دید . شهر آشوبی سرود و از قل‌بابا کوکلتاش صله 
گرفت . برای حافظ عبدالرحیم مذهب که قانون را استادانه 
می‌نواخت ؛ شعر گفت . در بخارا درگذشت و در آن سامان به 
خاکش سپردند . نموئه‌ای از شعر او است : « بیند ای ساربان 
محمل که امشب در فراق او - زچشم اشکبار من به خون آغشته 
منز ل‌ها .۱ 

منایم دی #الشعرای مطربی ۱ ۲۱۱ ۲۱۳۰ ۱ نسحفة زباي جهانگیر ؛ 

۱۶۵ ۲ 


وشنو زاده 


امینی دهپیدی ( ن8ذتا01-0۵2 2 ) آبو محمد : مشهور به 
خواجه کلان محمد خراجه ده‌بیدی : فرزند احمد بن سید 
جلال‌الدین کاساتی ( مخدوم اعظم ) ؛ ثيمه دوم ستده دهم و 
نیمه یکم سدة یازدهم هجری ؛ عارف و شاعر تاجیک . در 


شاعر تاجیک . از زندگی وی آگاهی چئدانی در دست نیست . به 
گفته مطربی صاحب طبع سلیم و ذهنی تیز بوده و در مان مردم 
اشعار شاعران دیگر را همراء با قصه‌هایی عجیب با لحنی گیرا 
مي‌خواند» است . امیتی قصیده‌ای در مدح سلیمان‌یکم عتمانی 
(۹۲۶۰ ۷۴ق ) سرود و سه هزار فقچه عثمانی پاداش گرفت و 
با این سرمایه به تجارت پرداخت . در پایان عمر به بلخ رفت و 
در آن دیار تخلص خود را به موجی بگردانید . 

منأیع - 8 الشعراي مرب : در صفسات غراوان ؛ دایرغالسعارف 

ادیات و صنعت تامیک : ۱۴۶۲۱ ! الذرسعه + ۱۰۵/٩‏ سحنوران 

میفل, روي زمن ؛ ۹۰ ۹۱ ؛ مجالی الفائي : ۰۴۰۴۶ ۳۰۷؟ نسفه 

زیای جهانگیر , ۰۲۰۷۰۲۰۶ 

قبادپانی 


اناره ( 2882 ) . آستانوانساری نسسبا؛ دوشسنبه ۵۱۹۳۹ - 


بانوی مترجم تاجیکستانی . در ۱۹۶۲ رشتة زبان 
و ادبیات تاجیک دانشگاه دولعی تاجیکستان را به‌پاپان رساند . 
چندی مدیریت بخش ترجم انتشارات عرفان را به‌عهده گرفت . 
از ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰ رئیس انتشارات دولتی ادیب و از ۶۱۹۹۰ 
معاون وزیر انتشارات تاجیکستان بود . در ۶۱۹/۸۴ به عضویت 
کانون نویسندگان شوروی درآمد . وی بیش از صد فصه و رمان 
از ادیبان شوروی و جهان را به فارسی تأجیکی ترجمه کرده 


سس سس سس 


ادب فارسي در آسیای مانه| ۱۴۵ 


انتخاب لالی 


است . از آثارش : ترجمهٌ جلاد تشن خون است نوشتهُ فرید 
( 6۱۹۶۵ ) ؛ زنی از بایشاوا نوشته بویدیکای ( 6۱۹۷۰ ) ؛ 
بادمخالف آثر آندره لوین ( ۶۱۹۸۲ ) ؛ عداوت اثر ایوانوف 
( دوشنبه : ۱۹۸۷ ) ؛ زندگي ؛ آب روان اثر توروللین 
( ۶۱۹۸۴ ) ! شکین! انر لاپس ( ۱۹۷۹ ) و پاوست‌های 
پربم‌گول قادروف ( 6۱۹۶۶ ) , 

سنایج : لاد تشتف حون است ؛ سرستفنن, ؟ دار ةالمعارف اذسیات و 

صنعت تاجیگ : ۱۵۹/۱ + دای تاشعارت شوروی تابیکه : ۵۱۸/۸ 


م.شکورزاده 


انتخاب لالی ( تاقعاه«قسته ) بیاضی تألیف حاجی قربان 
آنصاری از شاعران فرآرود در سده دوازدهم هجري . در این بپاض 
که تألیف آن در ۱۱۲۵ق / ۱۷۱۳ به‌پایان رسیده : نمونه اشعار 
شاعرانی چون عطار » سنابی » نظامی . جامی ء امیرخسرو و 
چند شاعر دیگر آمده است . ملف این بیاض » ردایف 
الاشماری نیز دارد که به نام وی به ردایت الاشعار اتصاری آوازهء 
دارد . نسخه‌ای از انتخاب ای که شر سیلج نوزدهم میلادی کتابت 
شده بسه شسماره ۱۷۷ در گنجينة دست‌نویس‌هاي شرفی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

متبع : فهرست دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم تابي‌کستان . 

. ۱۱۸-۵ 


ت انسیا مه 


انجمی بسخارایسی ( ۵0ات ده ) , میرزا بافی شوژند 
میرخلیفه ؛ . مالوه ( هند ) ۱۰۰۸ق ‏ شاعر فرارودی . از اولوس 
شیرین و از دانشمندان روزگارش بود . چندی نزد مشفقی درس 
شاعری آموخت . شاعری عارف مسلک و شیرین‌سخن بود . 
از نب کل پدرش به خصدمت عبدالله‌خان شییانی ( ۹٩۱‏ - 
۶ سش) پیوست ؛ اما چون کناهی از او سر زد از دربار رانده شد 
و ملازمت شاهزاده اسفندپار سلطان را برگزید . وی در دستگاه 
شاهزاده پایگاهی بلند یافت و قصاید غرا در مدح او سرود ‏ اما 
دیری نگذشت که از دستگاه اسفندیار سلطان نیز رانده شد و از 
اندیجان به کاشغر رفت . پس از چندی به فرارود بازگشت م از 
آن‌جا به هند رفته به دربار جلال‌الدین اکبر گورگانی ( ۹۶۲ 
۴ پیوست . انجمی در دربار اکبر تقرپ یافت و روزی 
یک سکه زر برای او وظیفه مقرر کردند و در شمار بزرگان دربار 
درامد . در سفر جلال‌الدین اکیر به دکن و محاصره دثی که 


تختگاه پادشاه خاندیش بود با شاه همراه بود ؛ اسا در همان 
روزهای محاصره به بیماری اسهال دچار آمد و چون به کوکنار 
معتاد بود بیماری او درمان نشد . نا گزیر از حلال‌الدین اکبر اجازه 
گرفته به آگره رفت و چون به کتار آب نربده در مرز هند در ناحیة 
مالوه رسید » درگذشت و در همان‌جا به خاک رفت . انجمی 
غزل‌سرایی استاد بود و در شعر از بزرگان شعر فارسی پییروی 
می‌کره . شماری از قصاید ۰ عزلیات : قطعات و ابپاتش در 
تذکره‌ها یافت می‌شود . 

منایم : ادبیات تابعیکك در عصر ۱ میلادی , زیر «انجمیه ؟ یست و 

ینج قرن روابط غرهدگی پاکستان و ابران : ۱۴۸ ! تاریخ نظم و شر, 

۱ ۵۹۴ ؛ تذکرةالشعرای مطربي ۰ ۲۱۴ - ۱۲۱۶ دابرةالسعارف 

ادبیات و صنعت تسیک . ۱۴۵/۱ - ۱۶۶: سحه زیای ببهانی , 

۳ ۳ 

ثآ نشستا مد 


اندیجان ( صقزنق.جه | انذحان | اندیگان | اندگات : شهر و ولایتی 


در جمهوری ازبکستان . اندیجان در جنوب شرقی فرغانه ؛ بر 
کرانة چپ سیحون بالا در ۴۰/۴۳ درجهٌ طول شرقی و ۷۲/۲۵ 
درچهٌ عرضی شمالی تهاده است . ائدیچان پس از آن‌که ناحية 
فرغانه در تفسیم‌بندی کشرری اتحاد جماهیر شوروی بر اسأس 
لیب میا جمهوری‌های ازیکستان » ناجیکستان و قرقیزستان 
تقسیم شد ‏ به جمهوری ازبکستان پیوست . نام آن در منایم 
پیش از روزگار مغول ‏ اندکان و در منابع روزگار چفتایی » اندگان 
امده است . اين حوقل اندیجان را در شمار یکی از شسهرهای 
نسای پایین آورده و اصطخری نیز گفتهٌ ابن حوقل را تکرار کرده 
و چیزی به آن نیفزوده است . جز این در منایم کهن جغرافپایی از 
اند یجان بادی نرفته است » شاید بدین دلیل که اند یجان در آن 
روزگار هنوز شهری مهم نبوده است . پیشینهٌ تاریضی اند یجان و 
رویدادهایی که در دورة پیش از اسلام برآن گذشته با تاریخ کهن 
درهٌ فرغانه در آمیخته است . از بافته‌های باستان‌شناختی چنین 
برمی آید که اند بحان در دوره‌های باستانی از جاهابی بوده که 
انسان‌های نخستین ناحیهٌ فرغانه در آن نشیمن گزیده بودند . در 
در فرغانه آثاری از زیست انسان بافت شده است که به 
دوره‌های پارینه سنگی و مقرغٌ مربوط است . در اندیجان نیز 
آثاری به دست آمده که نشانگر حضور انسان در این ناحیه ؛ در 
دور مفرغ و دور؛ آهن فدیم است . با ارزش‌ترین این یافته‌های 
باستانی در والرزین ‏ نزدیک اندیجان ؛ به دست آمده‌اند . دائسته 


سس سس 


ادبب فارسي در آسیای میانه| ٩۴۹‏ 


اندبجان 


نیست که اندپجان در دوره طلایی تاریخ ف‌غانه ؛ دوره‌ای که 
افشین‌ها بر این ناحیه حکم می‌راندند + چه جایگاهی داشته 
است . در داستان افسانه‌ای فتم حات اغو ژخان ‏ خان افسانه‌ای 
ترکان فراروه آمده است که اغوزخان یکی از فرزندان خود را به 
کشردن اندیجان و کف دربار؛ این که اسلام چگونه به 
اندیجان راه یافت در منابع اسلامی آگاهی نیامده است . به نظر 
می‌رسد که مهاجمان مسلمان مستقیما به اند یجان لشکر نبردند 
و اسلام به تدریج در ان‌چا تفوذ کرد . می‌دانيم که مردمان فرغانه 
بسیار سخت اسلام را پسذیرفتند و در طی یک سده پس از 
نخستین لشکرکشی مهاجمان مسلمان بدان‌جا همواره میان آنان 
و اعراب بر سر پذپرفتن اسلام کشاکش می‌رفته است . پس از 
آن‌که قتيبة بن مسلم پاهلی سرانجام توانست موقع اسلام را در 
تاحی فرغائه تلبیت گند » طبعاً اتدیجان تیز که در آن زمان از 
ولایات فرغانة بزرگ به‌شمار می‌رفت : به‌قلمرو اسلاع پیوست . 
در منابع از حضور اعراب در اندیجان هیچ سخنی نهست . 
اتدیجان دورنسرین نقطةٌ ناحيةٌ فرغانه بسود و موقم ویژه 
جغرآفیاپی آن‌که به نوشته اصطخری در میانْ کوه‌ها و هامرن‌ها 
جای داشت ‏ نفوذ مستفیم اعراب بدان‌جا را تقریباً ناممکین 
می‌کرد . در جایی که رستاق جمال کوروک نامیده می‌شود و 
پیش تر در شمار مناطق ناحیة اوشی بوده و اکتون در ولایت 
اند یجان است ‏ امامباره‌ای است که گفته می‌شود خاک‌جای فتیبة 
بن مسلم است . از این امامباره که قبر امام شیخ قتیبه خوانده 
می‌شود ؛ در هیچ‌یک از منایم کهن عربی نأمی نرفته است . 
مثلاً ملف فوح البلدان . خاک‌جای قتيبة را جایی در چین گفته 
است . دربارة تاریخ اندیجان تا سد؛ٌ چهارم هجری هیچ آگاهی 
دردست نیست . به نظر می‌رسد که اندیجان حتی در دوره 
سامائیان » خودمختار بود و سامانیان نتوانسته بودند بر این 
سرزمین دور دست ایند . به نوشته ابوالغازی » آن‌گاه که 
قراختایبان کستراندن قلمرو شود در فرارود را آغاز کردند : 
اندیجان نخستین شهری بود که گشوده شد . پس از آن تا دورة 
دولت سوم خوارزم‌شاهی از اندیجان سخنی نرفته است . در 
جریان کشورگشایی‌های سلطان محمد. خوارزم‌شاه ( ۵٩۶‏ - 
۷ شق ) اندیحان زسانی کوتاه به دست خوارزم‌شاهیان افتاد . در 
این زمان اندیجان دورترین مرز شهری قلمرو خوارزم‌شاه بود ؛ 
چنانکه کشورگشایی سلطان محمد خشم گورخان قراختایی را 
برانگیخت و هیأتی به خوارزم فرستاده از او خراج خواست و 
چرن شاه خوارزم زیر بار نرفت نبردی سخت میان دو دولت در 


اندیچان 


گرفت که جای آن‌را موّلفان کهن ‏ ابلامش » در نزدیکی اندیجان 
نوشته‌اند . پس از حملة مفول » همزمان با فروپاشی تدریجی 
مرکزیت اخسیکت* ‏ اند پجان اهمیت یافت و سرانجام دز دوره 
تیموری مهم‌ترین شهر فرغانه بود ۰ چنان‌که تیمور بررش‌های 
خود به مغولستان را از اندیجان پشتیبانی سی‌کرد . به نوشتة 
حسن‌بیگ روملو اندیجان در سال‌های آغازین سد؛ نهم هجری 
چندی به دست خان‌های مغر لستان افتاد و انان میرزا میرف 
احمد را به حکمرانی آن‌جا گماشتند . در ۸۱۷ق الغبیگ 
تیموری ( ۸۵۰ ۸۵۳ق ) به اندیجان لشکر کشید و آن‌جا را به 
قلمرو نیاکان خود بازگرداند . اگرچه پس از بازگشت او به 
سمرقند » اندیجان دوباره استقلال خود را بازیافت و تلاش 
گورکانیان برای باز پس‌گیری آن به جایی نرسید . اما اين ناحیه 
همچنان تا چند دهه پس از آن موضوع درگیری‌های میان امیران 
نیسوری و خان‌های چغتاپی مغولستان بود . چنان‌که گفته شد » 
الغ‌بیگ برای بازپس‌گیری اندیجان به آنجا لشکر برد و این 
هنگامی بود که او هنوز به حکومت نرسیده بود و مفام 
ولی‌عهدی داشت . او در بازگشت به سمرقند دو تن از سرداران 
خود را به نام‌های امیر موسی‌کا و امیر محمد تابان به حکمرانی 
آن‌جا کماشت . اما چندی پس از بازگشت الغ‌بیگ به سمرقند » 
امیرک احمد ؛ دست‌نشانده جفتاییان سغولستان به آندیجان 
پوّزش.برذ . حافظ ابرو می‌نویسد : «چون خبر ایشان به 
مستحفظان آن نواحی رسید ‏ امپر موسی‌گا و امیرمحمد تابان و 
امپرعلی قوجین لشکری ساخته گردانیده از اندکان بیرون آمدند . 
چون په اوش رسیدند ؛ هنوز از لشکر باغی هیچ خبری 
نداشتند . ایمن فرود آمدند و زیادت استیاطی نمودند . امیرک 
احمد از حال ایشان خبردار گشته نا گاه گرفت به سرایشان رسید 
و بی‌توقف امیر موسی‌کا و امیرمحمد تابان و امیر علی قوجین 
را به قتل رسانید ...» ( زسدة‌اشواریخ ۰ ۵۲۰/۱ ) به هنگام 
حکمرانی عمر شپخ میرزا ( ۸۷۰- ۸۹۹ق ) در فرغانه » پسرش 
ظهیرالدین محمد بایر ( ۹۱۱ ۹۳۷ق ) در اندیجان بود . بابر ؛ 
پس از درگذشت عمر شیخ میرزا در ۸۹4ق که دو تن از امیران 
منطقه شوریدند ؛ به سرعت خود را به اند یجان رساند و یورش 
آنان را خنثی کرد . در دور فرمانروابی شیبانیان در فرارود 
محمدخان شیبانی ( ۹۰۶ ۱۶٩ي‏ ) توانست چندی اندیجان را 
به قلمرو شیبانیان بپیوندد ؛ اما استیلای محمدخان بر اندیجان 
ممند نبود و چندان دوام نداشت : چنان‌که بایان زندگی 
محمدخان میان او و بابر: حکمران پیشین آن‌جا بر سر اندیجان 


اذب قارسي در سای سانه | ۷۳ 


اند یجان 


همواره کشمکش بود . جابر دربارة این رویارویی‌ها در خاطرات 
خود » بابرنامه ؛ فراوان سخن گفته است . دعوا بر سر حاکمیت 
اند یجان پس از درگذاشت محمدخان نیز همجنان ادامه داشت . 
در این زمان اندبجان گاه در تصرف خان‌های جغتایی بود و گاه به 
دست ازبکان می‌افتاد . یس از کشته شدن صبدالمومن‌خان 
شیبانی ( ۱۰۰۶ق ) توکل‌خان قزاق به اندیجان بورش برد و 
آن‌جا را کشود و به توشتة اسکندربیگ منشی با سپاهی انبوه 
روی در بخارا تهاد اما در نبردی که درگرفت شکسته شد و 
بازگشت . از آن پس اندیجان میان اردوهای گونا گون قزاق دست 
به دست می‌شد و خانهای ازیک با میانجیگری ۰ گاه طرف این 
اردو ؛ گاه طرف اردوی دیگر را مي‌گرفتند . در این زمان » از دورة 
خواجگان تا دوره‌های میانی حکمرانی خان‌های خوقند . از 
آن‌جا که اندیجان کرسی سنتی منطق؛ فرغانه به‌شمار سی‌آمد » 
تمامی منطفة فرغانه ؛ اند یجان خوانده مي‌شد . به گفته بارتولد ؛ 
مهاجرانی که از فرغانه به ترکستان می‌رفتند ؛ اندیجانی خوانده 
مي‌شدند . در سال‌های پایانی سده سیزدهم هحری روس‌ها 
شهرهای اصلی منطقه خوقند را به تصرف درآوردند . در پیست 
و نهم اوت ۵۱۸۷۵ که ناشکن به دست روس‌ها افتاد . سردم 
اندیعان هياتي به تاشخند فر‌ستادند و تابعست روس‌هارا 
پذیرفتند . اما پذیرش تابعیت روسیه مخالغانی داشت » چناننگه 
در سی‌ام سپتامبر ۶۱۸۷۵ برضد سلطهُ روسیه در اندیجان قیامی 
کسترده درگرفت . روس‌ها ناگزیر به گشردن قهرآمیز اندیجان 
شده . در یکم اکتبر ۷۵ دسته‌های نظامی شود را به اند یجان 
فرستادند . در یردهای خونینی که میان قوای روسی و شورشیان 
درفرفت + مرانجام اندیجان در هشتم ژانو ببه ۷۵ به دست 
روس‌ها افتاد . در ۱۸۹۸ قیامی کسترده در اندیجان برپا شد که 
زهیزی ایند ی طللب اه فرکهی بقاو از 
مشایخ نقشبندی بود . تاریخ‌نگاران شوروی با زدودن صفت 
ملی - مذهبی از او اسطوره‌ای خلقی ساخته‌اند , اندیجان در 
زلزله‌ای که در ۱۹۰۲ در آن روی داد کاملاً ویران شد ‏ اما به 
زودی بازسازی آن آغاز شد و انجام گرفت . زبان مردم اند یجان را 
در زمان‌های پیش از اسلام باید در شمار زبان ایرانی شرقی قرار 
داد . همزمان با تفوذ قراق‌ها و قراختاییان » زبان ترکی در منطقه 

ترش یافت , پس از پورش مغول ‏ از سد؛ هفتم به بعد » رفته 
رفسته بر اهمیت زبان ترکی افزوده شد . در بایان سده دهم 
هجری : چنان‌که بابر می‌گوید » ژبان مردم اندیجان ترکی بوده و 
در آن حوالی کسی که ترکی ندائد ؛ یافت تمی‌شد, است . به 


آندیچان 
نوشتة بابر گویش ترکی اندیجانی نمایند؛ گویش‌های فرغاته برد 
است » چنان‌که امیرعلی شیرنوایی آثار ادبی ترکی خود را با این 
گویش آفریده است . بنابراین » گویش ترکی اندیجان در 
شکل‌گیری زبان ادبی ازیکی سهمی بسا داشته است . در 
پژوهش‌های امسروزی گسویش ان‌دیجانی را در طبقه‌بتدی 
گویش‌های ازبکی در شمار گویش‌های فرلق » چگل ؛ اویغور ؛ 
قرار می‌دهند. » ضممن این‌که تأثیر گویش‌های ایرانی را نیز در آن 
یی می‌گیرند . امروزه اندیجان یکی از ولایت‌های فرغاته‌ای 
جمهوری ازبکستان و مرکز آن نیز شهر اندیجان است . پیوستن 
آند یجان به ازبکستان در ۶۱۹۴۱ رسمیت یافت . اندیجان بیست 
و چهار هزار و سی صد کیلومتر مربع وسعت دارد . در آمار 
۱ جمعیت آن یک میلیون و هفت صد و نود وپتج هزار و 
صد نفر است . جمعیت شهر اندیجان بر اساس همان آسار 
دویست و نود و هشت هزار و سی صد نفر بوده است . امروزه 
نیز همچون گذشته . اندیجان به دلیل واقع بودن در مسیر 
سمرفند به کاشغر از اهمیت فراوان برخوردار است . شهرهای 
ولایت اندیجان با جاده‌های شوسه به هم مربوطند و راه آهن 
سرآسری اسپای میانه بدان‌جا نیز کشیده شده است . ضرب و 
شرق ولایت اندیجان را کوهستان‌های فرغانه و آلای در بر گرفته 
است . مهم‌ترین رودخانه اند بسان فارادریا نام دارد که از 
شاخه‌های سیر دربا است . در کتار این رودخانه مسحموعه 
کانال‌های احدائی » به‌ویژه کانال بزرگ اندیجان در آسرسانی 
منطقه بسیار پر اهمیت است . اقتصاد ولایت اندیجان بیشتر 
مبتنی بر کشاورزی ‏ به‌و یژه کشت پنبه است و صنایعی همچون 
مکانیک الکترونیک » غذایی و نساجی در آن رواج دارد . 
صنعت نساجی و پارچه‌بافی اندیجان از دیر باز اوازه داشته ؛ 
چنان‌که وامبری نیز در سفرنامةٌ خود بسه پارچه‌های اطلسی 
مرغوب آن اشاره می‌کند . اندیجان ولایتی نفت‌خیز است و 
حوز؛ نفتی آییم قشلاق و ایس‌باسکنت و همچنین مخازن گاز 
خوجه آباد ان اهمیت فراوان دارد . جمعیت اندیچان را بیشتر 
ازبکان تشکیل می‌دهند » اما گروه‌های قرفیز و روس نیز در آن‌جا 
هستند . فرفیزهای اندیجان در سال‌های پایانی سد؛ نهم بدان‌جا 
کو چیده‌اند . گهن ترین شاعر فارسی‌گوی اند بجان که در سده‌های 
چهارم و پنجم هجری می‌زیسته أست علی قرط اندکانی است که 
ابیاتی چند از او برجای مانده است . از شمار ابیات به‌جا مانده از 
علی قرط اندکانی بیت‌هابی در لت فرس آمده است . از دیکسر 
بزرگان آندیجانی می‌توان ابوحقض عمر بن محمد بن طاهر 


(دب فارسی در آمسیای سانه | ۱۴۸ 


انساب السلاطین و تواریخ الخواقین 


انس المریدین و روضة المحیین 


اندکانی ( ۵۴۵ ) را نام برد که از بزرگان صوفیه فرارود به شمار 
می‌رود و سمعائي و یاقوت نیز از آو باد کرده‌اند . ابسوحضضص 
اندکانی ( ۶۳۲ق ) نیز از دیگر بزرگان اند یجانی است که از فقیهان 
بر جستة حنفی به‌شمار می‌رود . ادب فارسی در آندیجان ؛ در 
دور؛ٌ تبموری رشد فراوان یافت . بزرگ‌ترین شاعران این دورة 
اند یجان که دولتشاه و خواندمیر از آن‌ها یاد کرده‌اند یکی یرسف 
اندکاتی و دیکری بدیعی اندیجانی است . از دیگر شاعران 
اند یجانی که در سده‌های دهم و بازدهم هجری سی زسته‌انید 
می‌نوان به سپاهی اندیجانی » امعی اندیجانی ؛ نصیبی 
اند یجانی و داعی اندیجانی اشاره کرد . 
متایع : احسن اشواریخ ؛ ۰۷۳ ۱۱۵ ۰ ۱۵۰ :۰ ۰۲۸۲ ۱۳۰۴ ۵۱۰ : 
ازیکستان ؛ اشکان المالم ۰ ۱4۵ ؛ الاب : ۲۱۷/۱ ۲۱۸۰ ؛ بابرنابه 
موسوع به نزوگ بابری : در صفحات قراوا ؛ باستان‌شناسی دو آمياي 
برگزی ۱ ۱۵۲ ۷۴ - ۱۷۶ تاریخ القي ؛ در صفحات فراوان ؛ تاریخ 
ذوت خوارزم شاهیان ۵ ا لاش تالشیعر۱: دولت‌شاه : ۳۵۰ : 
تر کستبان نامه : ۰۳۵۷/۱ ۰۳۵۸ ۱۳۰ ۳۳۱: جیب السیر + ۳۳۷/۴ ۱ 
خراسان زره : ۰۱۱۵۸ ۰۲۸۲ ۲۱۵ ۰ ۲۲۵ ؛ دا ةالسعارف مور 
اسلابی : ۳۶۲۲۱۰ ۳۶۴ روضة الصفا ۶/در صفحات فراواب : 
۷ ۱ ده اقوارسض ۱۵۱۸/۱ ۰۵۲۰ ۱۵۸۳ ۰۷۰۴/۲ ۱عباب 
۲ ۱۸۴۲ ۸۷۹ زندقی شنت آور تیمور ۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳۳ 
۹ , ۲۹۰ ! سیاصت درویتی دروشین ۰ ۳۷۸ ۱ نساه جسهان‌نامه : 
۷۱ ۱۲۱ ۱۳۶۲/۲ شخره ترگك + در صفعات فراوان ؛ مسووة 
الارض : ۲۳۹ ؛ عسالمآرای عباسي ‏ ۰ ۴۷۹ ۵٩۱‏ : گریده 
مقالات تحلیتی یار لد : ۴۸۰۳۵ ها ۲اه اش : شش گ۵: 
۲ ۴۲۳ لت فوس ۰ ۰۱۷۶ ۲۱۳ + سالگ و سمالگ : ۷۲۲۶ ۱ 
بعبجم اسان ؛ ۱ - ۲۶۲ ؛ یمان نابه بخارا: ۴ ۰ ۰۱۲۲ ۱۲۴ 
۵ ۲۵۶ ۱۲۶۳ 
. 505 - 5094 م فصازا ۴ص مهد اوتورگ 
شریفی 


انساب السلاطین و تواریخ الخواقین 8.09صعهه :۱0۵8 ) 
ز متوقععامن ۱۸8‏ کتابی در تاریخ فرغانه از سده نهم 
هحری تا تصرف آن به‌دست ارتش روسیه در ۱۲۹۳ق / 
۶ : تألیف میرزا عالم فرزند داملا میرزا رحیم تاشکندی . 
نسخه دست‌نویس این کتاب به خط موّلفب به شمار: ۱۳۱۴/۱ 
( اب ۰ ۱۷۹پ ) در پژوهشگاه خاورشناسی فرهتگستان علرم 
ازبکستان نخه‌داری می‌شود . 


سنابع : فهرست دست‌وس‌های شرقی فرهنگستان علوم ازدگستان » 
۱ - ۱۱ مبراث اسلامی ایراد؛ ۰۵۴۵/۱ 


قبادپانی 


انس‌اللهفان من کلام عشمان بن عفان «عصستاطها همه ) 


ز مداگهعصداهتفتهعممسقاعا:. ؛ کتابی به فارسی و غریی 
نوشته رشید* وطواط ( ۴۳۸۰ | ۲۸۷ - ۷۲مق ) . اس اللهفان 
چهارمین کتاب از کتاپ‌هایی است که رشید از سخنان خلفای 
راشدین فراهم آورده است . در این کتاب که به نظم و نثر توشته 
شده » نخست گفته‌های عثمان به عریی آمده و در پی آن » شرح 
این گفته‌ها به نثر فارسی بیان شده است . در پایان وطواط 
درون‌مایة تمامی سختان را در دو بیت آورده است . گویا ملف 
این کتاب را به نام سلطان ابوالقاسم محمود ( - ۵۸٩‏ ) پسر ایل 
ارسلان خوارزم‌شاه و پس از تخت نشینی او در ۵۶۸ نوشته 
است . این کتاب . مائند بیشتر نوشته‌های فارسی وطواط از 
کلمه‌های عربی خالی نیست . سخه‌هایی دست‌نویس از انس 
اللهفان به شماره‌هاي ۱۲۰۰ در کتابخانه گنج بخش و ۶۵۷ در 
کتابخانه بفراولی نگه‌داری می‌شود . 

منابع ؛ تاریخ نظم و ظر : 1 سدایی اسر فی دقاین الشعر : 

پسگفتار ؛ ند ۱ دیوان وشیداادین وطواط . ۳۳-۳۲: فهرست 

شتخه‌هاي خطی کتاسخانة نج بش : ۱۹۳۲۹۳۱/۲ لطایت الامثال 

و طرایت ال قوال ؛ ۲۸ ؛ تجیع انشا : ۲۲۲/۱ ؛ منمحم الادییاء : 

۸ نامه‌هاي ر شدای وطواط ۰ ۳۰۰۵۹ 

کوئی 


انس المریدین و روشة المحبین اما.ه ۵۳0۵۵ امعده ) 


( 0اط.0ع0 ,۳00+ کتابی به فارسی در چهل مجلس در تفسیر سوره 
پوسف از ابرنصر احمد پسر محمد بخاری . اصل این تفسیر از 
استاد مولف ابوالقاسم محمود ین حسن جیهانی است . ابونصر 
در ۷۵ق آن‌را به بلخ برده و با یکی از شاگردان جیهانی به نام 
خواجه محمد گرگانی مرور کرده و سسخنان دشوار تفسیر را 
مختصر ‏ آن‌چه را مختصر بوده توضیح داده و داستان حضرت 
یو سف را گسترش داده است و سخنانی نغز و حکیمانه از 
داستان‌های آموزنده و نقل قول‌هایی از عرفا بر آن اضافه کرده 
است . نام این تفسیر در برخی از نسخه‌های خطی که از آن مانده 
تاج القصص ابونصر نیز نوشته شده است . نسخه‌ای خطی از این 
کتاپ به شمار؛ٌ ٩۷۷۹‏ در کتابخانه ایذالله مسرعشی نکه‌داری 


ادب قارسی ذر سای عیانه | ۱۳۹ 


الانسان الخامل 
می‌شود و نسخه‌های خطی دیگری که در درون و پیوست تام 
اتتصصی است به شماره‌هاي ۴۰۴۰ ۵۴۲۲۳۱۸۰۷۲ ۸۰۵٩‏ در 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان موجود است . 
منابم : ادییات قارسی بر منای تلبت استوری ۰ ۱۷۲۲/۲ فههرست 
سشترکد نسنه‌های خطلی فارسی باکستان : ۰۷/۱ ۱۳: ۹۲۶/8 + 
فهرست شکه‌های خعلی کتاسنانه عنام حضرت ابةالله السظمی 
مرعلي نجفي ۰ ۱۱۷/۲۵ + فهرسته ارة کتابهای فارسی , ۲۸۳/۱ : 
۳ تن 1 ب 


. 8 ,ر 3۱۵۲6۲ ۰ ۵ . ب) , تا رمزوربظر 


رشنوزاده 


الانسان العامل ( .2۱092001 ) ؛ کتابی به فارسی در 
شناخت مفاهیم عرفانی از عزیز نسفی ( ز ۶۷۱ق ) , نسفی در 
این کتاب . باور صوفیه را دربار؛ انسان کامل باز می‌گوید . از دید 
نسفی انسان کامل پا اتسان برتر کسی است که دارای گفتار تیک : 
کردار نیک : اخلاق تیک و معارفب بر ید گمال باشد . کتاب 
دارای یک مقدمه و بیست و دو رساله است که هر رساله جهار تا 
پانزده فصل را دربر می‌گیرد . درمقدمه . از علومی می‌گوید که 
دانستن آن برای سالکان ضروری است . رساله‌ها به ترتیب 
عبارتند از در بیان معرفت انسان : در بیان توحید ؛ در بیان 
آفرینش ارواح و اجسام ؛ در بیان مبداً و سعاد بر فانون اه 
حعمت ؛ در بیان سلوی ؛ اداب الخلوة : در بیان عشق ‏ در بیان 
آداپ اهل تصوف ؛ در بیان بلوغ و حریت , در بیان آن که عالم 
صغیر نسخه و نموداری از عالم کبیر است : در بیان عالم ملک و 
ملکوت و جبروت ( رساله‌های ۱۳۰۱۲۰۱۱ ) + در بیان لوح 
فلم و دوات ‏ در بیان لح محفوظ ‏ جبر واختیار و حکم , قضا 
و قدر ؛ در بیان لوح محفوظ عالم‌صفیر » در بیان احادیث اوایل ‏ 
در بیان وحي . الهام و خواب راست : در بیان سخن امل 
وحدت » سخن اهل وحدت در بیان عالم ؛ در بیان ذات ونشس و 
وجه و در بیان صفت و اسم و فعل و در بیان بهشت و دوزخ . نثر 
کتاب ساده ؛ رسا و زیبا است . این کتاب به کرشش ماژیران موله 
در ۲ ۶ در تهران به‌چاپ رسیده است . 
منایع : ارزش مراث صوقه : ۰٩۰‏ ۰۱۰۳ ۰۱۶4 ۲۵۸ ۲۶۳ : ۳۷۰ : 
النمان الکامل ! تاریخ ادبیات در ابران » ۱۲۲۳/۳ ۰ ۱۲۲۴ ؛ ثاریخ 
نظم و شر + ۰۷۲۲/۲ ۱۷۲۳ بجستجو در نصوف ۰ ۱۶۶۰۱۶۰/۲ ؛ مزلفین 
جب چاپی غازسی و خربی ۰ ۵۵۴/۶ ناش 


جر آدپان 


اسب بخارایی ( 008۳۵4ت59ته  )‏ متصور خواجه ‏ سده 


سیزدهم هجری » شاعر تاجیک . از فرزندان خواجه بهای 
بخارایی است . از زندگانی وی چندان آگاهی در دست ئیست . 
تنها می‌دانيم که طبع نیکو داشت و مخمس و غزل می‌سرود . 
مجموعه‌ای از مخمسات و غزلیات آئسب بخارایی در جنگی به 
شمارءٌ ۳۲۹۹ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . تمونه‌ای از شعر او است : «نه مرا جام‌جم و ملک 
سکندر در کار ء شاهد معنی و شعر خوش و دلبر در کار .» 
منابم : ادبیات تاک در نمه دوع عصر حجده و اوایل عصر نوزده ؛ 
۷ ۰۳۳ ۲۸۰۲۴ ۲۹ : ۵۵ ۵۸+ تَحفة لاحاب ۱۳ - ۱۵ ؛ 
فهرست دست‌نوپس‌هاي ضرقی, در 1 کادسی علوم تاپیکستان ۰ ۱۵۳۳/۲ 
نمونه ادییات اجک : ۲۰۶ , ۲۰۷ . 


سل اي 


انسي اوراتیگی | 0۳۹-3۳۱۵ ]۱ سده دهم مجري ؛ 


شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی دقیق نداریم . مردی زاهد و 
پرهیزکار » آزاداندیش و آسوده از جاذبه‌های زندگی دنیوی بود . 
مطریی در تَذکرءٌ خویش آورده که ؛ ... سر بر آستانهةٌ اهل ال 
می‌سرده و غبار هستی را به باد تیستی می‌داده ‏ از ابتدای حال قا 
زسان ارتسحال : خود را از دغدغه عشق مجاری خالی 
نمی‌داشته ... ین دل را به مشاهد؛ً جمال ایشان مصفا و مجلا 
می‌گردانیده ., نمونه‌ای از شعر اوست :من خفته و آه گرم بیدار - 
چون شمع که بر مزار سوزد .» 

منابع : تذکرةالشعرای مسطربی ۰ ۲۲۴ - ۲۲۵ + زار جاویدان : 

۳/۱ 


ور نت 
رسنوزاده 


ائسیه ( دنشته ) ؛ رساله‌ای به فارسی در قواعد و رسوم سلوک 


صوفیان طریقه نقشبمدیه » نوشته یعقوب چرخی فرزند عشمان 
ببن محمود بن محمد غزئوی » نوپسئده و عارف ابرانی 
( - حصار شادمان ۸۵۱ي ) . این آثر سخنان و مناقب شو اجه 
بهاءالدین تقشبند ( ۷٩۱‏ ي  )‏ فضایل سلسلة تقشندیان و 
بادکرد برخی از صوفبان مشهور دیگر را در برگرفته است . مولف 
دربارة سبب تالیف این اثر در دیباچه می‌گوید : ,تا سبب انس 
اصحاب گردد .» رسالهٌ اسیه در یک دیباچه » شش فصل و یک 
۳4 ۲۹۳۲ تدوین شده است و مطالبی در فشیلت دوام وضو ؛ در 


اد فارسی در آسیای میانه| ۱۶۰ 


انشايي 


فضیلت ذ کر خفی و نمازهای نافله را در برگرفته است . در خاتمه 
«بعضی فواید که از خواجه نقشیند و از خلیفه ابشان خواجه 
علءالد ین عطلار به این ققیر رسیده» آمده است . آغاژ آن چنین 
است : «حمد و ثنا مر مبدع ارض و سما را که از جنس انس را 
مظهر انواع کمالات .. بنابراین معنی » فقیر یعقوب بن عشمان بن 
محمود الفزنوی ثم الچرخی ...» نسخه‌هایی دست‌نویس از این 
اثر به شماره‌های ۰۳۹۳ ۰۵۸۶۶ ۶۶۸ ۳۵۵۵ در کتابخانة کنج 
سخش ؛ به شسماره‌های ۱۱۱۲/۱ و ۱۷۰۱/۱ در کتابخانة 
انستیتوی آثار خطی تاجیکستان و به شمار؛ٌ ۵۰۰/۱ در کتابخانهة 
فرهنگستان علوم ازبکستان نکه‌داری مي‌شود . ایسن رساله در 
مجمرعه ستاً ضروریه ( مجموعه رسایل حضرات نفشبند ) به 
کوشش اعجاز احسمد بدایونی جاپ شده است ( دهلی : 
۲ ) . سپس ترجمة اردوی آن به کرشش محمد نذیر 
رانجها به‌چاپ رسید» است ( اکتبر ۶۱۹۸۳ ). 
متابع : ترحمه‌اي متون فارسی به زبانهاي پاکستانی » ۷۴ ؛ فهرست 
مشترقد نسفه‌های خطی با کستان : ۱۲۹۱/۲ ۱ شهرست. نسمفه‌های 
خعلی فارسی انسئیتوی آشار خعلی ناجیکستان : ۱۴۱/۲ ! فهرست 
نسخه ها خطی کتابنانه آ یت الله مرعشی ۰ ۲۷۳۰۲۷۲/۲۹ ۱ فهرست: 
شسخه‌هاي خطی کتابسانة نج بسفل » ۵۶۰/۲؛ فهرستوار؛ کتابهاي 
فارسی : ۲۰۲۱/۳ ؛ مجموعه تسه های خطی فازسی فرعنگستان علوم 
جمهوري از مکستان ۰ ۶ ۱۸۸/۱ 


ین 


انشایی ( اءقش» ) . میرزاقاسم ساغرجی فرزند خواجه‌محمد 
صالح ‏ - ۱۰۰۵ق ؛ شاعر دو زبانه تاجیک . در انشسا و سیاق 
زبردست و در خوش‌نویسی استاد بود . چندی در روزگار 
عبداللطیف‌خان ( ٩۴۷‏ - ٩۵٩ق‏ ) و سلطان سعیدخان شیبانی 
( ۹۷۵ - ۸۰٩ق‏ ) وزیر سمرقند بود . آنشایی و برادرش منشی 
دربار عبدالله‌خان بودند . پس از درگذشت پدرش منشی دربار 
سمیدخان و پس از درگذشت وی ملازم و منشی جوانمرد 
علی‌خان (۹۸۰ - ۸۶٩ق‏ ) شد . در ۹۸۶ق که عبدالله‌خان 
حکمران سمرقند شد ؛ قصیده‌ای در مدح وی سروه و نزد او برد 
و از شسوجه وی بسرخوردار شسد . چندی وزارت سپونج 
بحید‌سلطان را داشت و تا هنگام مرگ وزیر ساغرج بود . در 
آغاز منشی تخلص می‌کرد و بعدها آن را به انشایی برگرداند . وی 
در شعر شاگرد مشفقی بود . در انواع شعر دست داشته و به‌ویژه 
در سرودن مادهٌ تاریخ زبردست بوده است . قصابد و غزلیاتی به 


انصاری 


فارسی و ترکی سروده و دیوان اشعار خود را تدوین کرده است . 
یک مثنوی یه نام خسرد و شیرین نیز سروده است , دست‌نویسی 
به شمارهُ ۵۴۰۴/۲ از یک مثنوی در مناظر؟ خرد و دارایی که در 
۴۳ سروده شده در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان 
علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود که گر یا از انشایی باشد . 
سابع : تاریخ نظم و نثر, ۱ داو ةالمعارف ادنسات و فسنعت 
تابيکه , ۵۱۳/۱ : غزل‌عا: ۱۵۹۳ ۱۱۹۴ فهرست دست نوس شرقی 
فرحنگستان علوم ازدکستان , ۲۵۶/۲: فهرست گروندرس ۰ ۲۸۸/۲ 


انصاری ( تمقعصه ). فیض‌الله ؛ روستای نیخنات ( شهرستان 


پنچکنت ) ۱ ح دور سششه ۰ شاعر و نمایشنامه‌نویس 
تاجیکستانی . در ۸۱۹۵۱ دانشگاه آموزگاری اسستالین آباه 
( دوشنبه ) را به‌پایان رساند . چجندی در همان دانشگاه به 
تدریس زبان و آدییات‌فارسی تاجیحی پرداخت . از ۱۹۵۶ نا 
۹ مدیر بخش ادبیات نوین انتشارات دولتی تاجیکستان و 
از ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۰ سردبیر بخش ادبی -نمایشی تلویزیون 
تاچیکستان بود. در ۱۹۶۰ در کمینه دولسی انتشارات 
تاچیکستان مشفول به کار شد . نخستین شعرش در ۶۱۹۴۹ در 
ماهنامه شرق سرخ چاپ شد . در ۱۹۵۵۴ نخستین مجموعهٌ شعر 
مخوه زا هتشر کرد . نخستین نمایشنامه‌اش امتجمان نام دارد که در 
شنطه در دوشسسنبه بسه روی صسحنه رفت . پس از آن » 
نمایشنامه‌های حیات و عشق ( ۶۱۹۵۹ ) » اجاره‌نشین و نمايشتامة 
منظوم حکم مادر را با درون مایهٌ اخلاقی تألیف کرد .حدم مار 
در ۸۱۹۶۲ در دهوشسسنبه بسه روی صسحنه رفت . انصاری 
داستان‌همایی هسچون گلشن ( ۸۱۹۵۶) ؛ آفستاب در راه 
( ۶۱۹۵۶ ) ۰ دور از شهر و شرافت دارد که در آن‌ها زندگی 
روستایپان را به تصویر کشپده است . وی در ۱۹۵۴م به عضصوپت 
کانون نویسندگان شوروي درآمد . شماری از داستان‌ها د 
نمایشنامه‌هایش به زبان‌های روسی . اوکرائیتی : آذری ؛ فرقیزی 
و ترکمنی ترجمه و چاپ شد» است . از آثارش ؛ کلدست؟ دوستی 
( ۱۹۵۶ ) ؛ تار هام ( ۶۱۹۶۳ ) ؛ این دی ( 6۱۹۷۳ ) ۶ آبینة 
مخمل یچ ( ۱۹۸۱ ) ؛ شروت دل ( ۱۹۸۲ ) ؛ آتش پنهان دل 
( ۲۱۹۹۱). 
سستایم : ادرسیات فارسی در تاجیکستان :۰ ۰۱۱۷۴ ۱۱۸۷ اذیبان 
تابیکستان ۰ ۶۵ ۶۸ ! دای ةالمعارف دبیات و صنعت فامیکگ . 


۱ ۱۶۲ ۱۶۲ ؛ دای ذالمعارف شوروی تابیک : ۱۹۴/۱؛ 


ادب فارسي در آمیای میانه| ۱۴٩‏ 


اور 


عزل‌ها : ۱۹۳ ۰ ٩۱۹۴‏ اشعر و تثر تاجیخی؛ ؛ راسنای کداب : سالن 
ششم : شماره ۲ و ۵ تیر و مرداد ۱۳۴۲ش : ص ۲۷۵ ! صدای 
شرق ؛ شماره ۶۱۹۷۲۰۱۱ ! گیهان فزهنگی : سال دهم ؛ شماره ۸ 
صی بر . 


م.شکووژاده 


انور ( 9۵.757 ) ؛ سلیمان خواجه‌بشارایی ۱۹۱۱۰ شاعر 


ناجیک . در بخارا زاده شد . به نقل از سحترم . از راه کنتابت و 
ویرایش آثار دیگران روزگار می‌گذرانده است . شعر را نیکو 
می‌سرود و یک غزل و یک مخمس از وی در تذکرة مترم ثقل 
شبلیه اسیت . 
مایم : تذکوة الشعرای محترع : ۲۳ - ۳۸؛ دایرةالسعارف ادسیات و 
صنمت تابیک : ۱۱۵۳/۱ گنج زرافشان , ۶۲ ۲ 


م.شگو رزاده 


انور بدخشانی ( هه وه وه ): محمد انون بهاری 


بدخشان ۱۲۰۰ یس از ۲۵۰ اق + شاعر تاجیک , در بخارا و 
هند درس خواند . در ۱۲۳۳ق به زادگاهش بازگشت وه 
کشاورزی پرداخت . شماری از اشعارش در تذک ه‌ها و بیاض ها 
به‌بادگار مانده است . 
متابم : ارمخان بدا خشان : ۲۳۶ + پر طاووس ۰ ۱۲۸ + دار ةالممازت 
دییات و صنعت تابیکگ ؛ ۱۵۲/۱ ۱۱۵۴ گنج دخشان دزیر #أثور 
بذد خسائی !۱ . 


قباد یا 


انوری ( 30.8.14 ) / اوحدذالدین | فریدالدین محمدین علی بن 


آفاق . -بلخ ۵۸۳ق + شاعر اپرانی . از مردم روستای بازنه | بدنه 
ابیورد و پدرش از کارگزاران درباری و به قولی رئیس میهنه بود . 
او برای پسر خود میراث فراواني به‌جا گذاشت که انوری همه را 
صرف خوشگذرانی و عیاشی کرد و پس از مدتی از فرط 
تهی‌دستی » ناچار از شاعری در دربار شاهان شد , به گفتة دولت 
شاه سمرفندي ؛ او در جوانی » چندق در مدرسه منصورية ترس 
به تحصیل علوم پرداشت و علوم عقلی و نقلی از قبیل فلسقه ؛ 
تجوم ؛ موسیقی ؛ ریاضیات + طب ‏ منطق و ادبیات عرب را 
فراگرفت . در اشعارش اشاره‌ای است که بر اثر علاقه به آثار 
بن‌سینا » عیون الحکمة او را به خط خود کتابت کرده است از 
بعضی تصریحات خود انوری چنین برمی‌آید که او کتابی در 


انوری 


حکمت با نجرم تألیف کرده بود و نیز نوشتن شرحی بر اشارات 
ابن‌سینا به نام کتاب اللشارات فی شرح الاشارات / بشارات 
ال شارات را نیز به او متسوب می‌کنند . سفرهایی به موصل ‏ 
بقداد . بلخ + مرو ۰ تیشابور و فرارود کرده است ؛ ولی در دورة 
کمال شاعری افاستگاهش مرو ؛ تختگاه سنجر سلجوقی ( ۵۱۱ - 
۲ )؛ بود , آنوری به درگاه سلطان سنجر پیوست و در آن‌جا 
به شاعری و مداحی پرداخت . او حدود هفتاد تن از بزرگان عصر 
خویش را ؛ از ژن و مرد » مدح گنته که از آن میان مي‌توان به 
سلطان سنجر ؛ ابرالحسن عامری و قاضی حمیدالدین بلخی 
اشاره کرد . وقتی که سلطان سنجر به دست یکی از بزرگان غز به 
نام طوطی بیگ اسیر شد ؛ گروهی از دشمتان آنوری کوشپدند که 
به او !سیب برسانند » اما وی به شفاعت بعضصی از دوستان و 
بزرگان ؛ از اين مهلکه نجات بیدا کره . هنگامی که قطعه‌ای به 
مطلْم «چار شهر است خراسان را در چار طرف که وسطشان به 
عسافت کم صد در صد تیست, در هجو مردم بلخ و به نام انوری 
منتشر شد ؛ خشم و غوغایی در مردم بلخ برانگیخت و کار به 
آن‌جا کشید که قصد کشتنش را کردند ؛ اما جمعی از بزرگان بلخ ؛ 
از جمله حمیدالدین بلخی ؛ به شفاعت از او برخاستند و آنوری 
در مصیده‌ای به مطلع بای مسلمانان فغان از دور چرخ چنبری - 
وز تفای تیر و قصد ماه و کید مشتری: از سرودن این قطعه تبری 
جست و به ستایش بلخ و بزرگانش برخاست و جان سالم به در 
برد . در واقع هم : آن شعر از شاعر معاصر و رقیب او ؛ فتوحی 
مروزی » بود نه انوری . از دیگر وقایم زندگی انوری ؛ حکم 
نجومی‌اش درباره قران کواکب است . در آن عهد شایعه‌ای رواح 
داشت که می‌گفتند در تاریخ پیست ونهم جمادی‌الاخری سال 
۲ اجتماغ سیارات هفتگانه در برج میزان مسوجب توفالی 
می‌شود که دنیا را وبران خواهد کرد . اثوری این شایعه را درست 
خواند و مردم نیز نظر آو را به دلیل اسحاطه‌اش بر هیئت و نجو 
و ریاضی پذیرفتند . ولی چون تاریخ مقرر فرا رسید ‏ اثری از 
توفان دیده نشد و این ماجرا باعث سرشکستگی انرری شد ‏ 
چنان که یکی از شاعران معاصر او این قطعه را سرود: «گفت 
انوری که از اثر بادهاي سخت ویران شود عمارت و که نیز بر 
سری /در روز حکم او وزیده است هیچ باد - یا مرسل الریاح تو 
داتی و انوری!» انوری در اواخر عمر از دربار کتاره گرفت و در بلخ 
عزلت گزید و همان‌جا نیز جان سپرد . در تکامل شعر درباری ‏ 
انوری نقطه اوج و کمال است و به قول یان رییکا او در سایة 
تبروی تخیل » فضل و دانش و تسلط کامل پر زبان و بلاغت » 


سوه 


اب قارسی در آسیای یه | ۱۴۷ 


انیس الطالبین و عدة السالکین 


قصیده را به اوج رفعت خود رسانید . او از سعارف علمی و 
حکمی زمان خود بهره‌مند بود و این بهره‌مندی در اجزای بیان و 
صور خیال او بازتاب یافته است . صور خیال اشعار نوریی حد 
اعتدال تصویرآفرینی‌های شاعرانة عصر او است که با پیان زیبا و 
تازه و تصاویر فشرده از تجربه‌های شاعران پیشین ؛ بیشترین 
بهره را می‌گیرد . اما غزل انوری . ادامهٌ طبیعی غزل حسی و 
تجربی شاعران خراسان است که در آن وحدت تسجربی عشق 
اساس ساختار غزل را تشکیل می‌دهد و از قطعانش آثاری از نع 
واقم‌گرایی -به مفهرم ساده و عام کلمه - دیده می‌شود . از نظر 
زبان شعر ؛ غزل انوری ساده و به قولی پیش درآمدی پر غزل 
سعدی و قصایدش فصل فروشانه و پرطمطراق است . ساختار 
طبیعی زبان شعر او از نحوی بسیار ساده و نزدیک به زبان گفتار 
برخوردار است و در اشعارش به حد وسیعی از کنایات و امثال 
سود مي‌جوید . او در انواع سخن از قبیل مدح » طئز ؛ هجو : 
مطالب اجتماعی ‏ اشعار تعلیمی و اخلاقی و علمی طبع‌ازمایی 
کرده است . انوری از شاعران عرب به اخطل ؛ حسان بن ثابت : 
جریرواعشی علاقه‌مند بوده است و از میان شعرای ایرائی ؛ به 
شعر رشیدی » صابر » عمعق ؛ سنایی ۰ فرخی و ابوالفرج رونی 
توچه داشته است . از بین همروزگاران » رابطهُ اتوری با رشید 
وطواط ؛ شاعر دربار رقیب ؛ یعنی دربار اتسز خوارزم‌شا: 
( ۵۲۱ -۵۵۱ق ) از همه معروف‌تر است . آن‌گاه که سنجر به هرا 
اسب لشکر برد : انوری یز در رکاب سلطان بود . 
متابع آ نشگده :۰ ۵۵ ؛ ادییات کلامیک ایران , ۱۱۴۰۰۱۳۹ ۱طراضی 
السیاسه ی اعراض الزباسه , ۴۱۳ - ۴۱۴ : بهارستان سحنی ؛ ۲۶۸ - 
۷۲ تاریخ !یات ایران : براون . ۶۳ - ۸۴ ؛ تاریخ ادیات ایران ؛ 
ریپکا : ۱۳۰۸۰۳۰۶ تاریخ ادسات در ایران ۰ ۶۵۶/۲ - ۱ قاریخ 
ایران کیمبریج : ۵۵۳/۵ ۰ ۱۵۵۲ تاریخ ادیات همایی » ۱۱۶۱ چشمهً 
روش ۰ ۱۵۵-۱۳۹ ؛ دیوان انوري : چاپ مدرس رضوي » ۱۴(۲- 
۰ ! ریافی العارشی ۰ ۲۲۷ ۲۸۲ : و بسابة الادب : ۱۹۷/۱  ۱۹۸-‏ 
سفن و سحخلوران + ۳۳۲ ۲۳۵۷۰ : ظرح مات و مشگلات دبوان 
انوري ؛ باب اباب , ۱۳۳۴ لفت‌نامه + زبر #انوری» ! مالس 
اشفاشي : ۴۴؛ مجمم الصا : ۳۵۸/۱ ؛ مرن الاخراللیه ۰ ۱ ابا ۹2 4 
مسفلی یا وش ۰ ۱۱۴۰-۱۹ فتستو عطق 4 ۵۳/۱ 2 ت۵۵ ؛ 
بادداشت هاي فروینی : ۳۵۹/۲ ۰ ۰۳۶۹ 
زبیعیان 


آنیس الطالبین و له السالکین قج.عصا,عل ,م0 و۲ صیا اقا امه ۳.د) 


ائیس الطالبین و عدة السالکین 


( «شع۱. | مقامات خواج نتشند . کتایی به فارسی در مقامات ؛ 
احوال و سنا خواجه بهاءالدین نقشبند (-۷۹۱ق ) ؛ نوشتة 
صللاح / صالح‌الدین / پن مبارک بخاری ( نیمه دوم سد؛ٌ هشتم و 
نیمة یکم سدء نهم هجری ) . بخاری در مقلمد آورده است : وبه 
خدمت خواجه بهاء‌الدین رسیدم ؛ و در محضر ایشان مولائا 
حسا‌الدین خواجه پوسف حافظی بخارایی بوده ؛ می‌خواستند 
سخنان ایشان را گرد آورند . خواجه [بهاءالدین ] فرمودند این 
زمان اجازت نیست ؛ بعد اختیار با شماست و خواجه در شب 
دوشنبه سیم ربیم الاول [ ۷۹۱ق ] درگذشتند. ارشاد پناهی 
خواجه علاالحق والدین ؛ احراز مقام ایشان را کرده ؛ دستور 
فرمودند که مقامات گرهآوری شود ...» اين کتاب در چهار قسم 
لوشته شده است : ۱-در تعریف ولایت و ولی ؛ ۲- در ابتدای 
احوال خواجه و سلسلٌ خواجگان . ۳-احوال خواجه و طريقة 
سلوک و سخنان ایشان و ۴-کرامات و احوال و آثار خواجه . در 
پرخی نسخه‌ها نگارش این کتاب را به مولانا حسام‌الدین حافظ 
بخارایی ( . 3۸۲۲ ) نسبت می‌دهند . اگرچه حسام‌الدیین نیز 
سخنان و احوال بهاءالدین نقشبند را در کتابی به‌نام یس الطاللین 
تألیِ کرد است . تنها یک کتاب با عنوان ایس الطالین و عدة 
السالن نوشته شده که اثر صلاح‌الدین سبارک بخاری است . 
کتاب‌های دبگر انیس الطالین مسوجود است که در فهرست 
مشترک لسخه‌های خطی فارسی پاکستان همراه با نام نگارند؛ 
آن‌ها : یاد شده است . برخی از مطالب رشحات عین الحیات ‏ 
رسال قدسیه خواجه محمد پارسای بخارایی و نفحات الانسی 
جامی از این کتاب برگرفته شده است ‏ عزی سلیمان افندی آن‌را 
به ترکی ترجمه و چاپ کرده است . این کتاب به تصحیح و 
مقدمةٌ خلیل‌ابراهیم صاری‌اوغلی و به کوشش توفیق سبحانی به 
چاپ رسیده است ( تهران : ۱۳۷۱ش ) : 
منایع : ایس, الطاللین و عدة السالکین : مقدمه ؛ تارید ادسیات ذر 
ایران ۰ ۱۷۵/۴ تاریح نظلم و طر : ۰۱۹۲/۱ ۲۸۴ : فهرست کب جابی 
فارسی ۰ ۲۶۱۳۲۲ ؛ فهرست نطو طات شپرانی » اداره تصفیقات 
پاکستان دانشگاه پنیماب لاجون . ۰۴۰۴ ۲۹۳۲ ! فهرست مشترکد 
نمخه‌های خطي فارسي پاکستان در مرکز تسقیقات فارسی ایران و 
با کستان : ۸۱۳۰۸۰۸/۱۱ فهرست نسکه‌های خطی فارسی کبابمنانه 
ملي پاريي , ۱۷۶/۱ فهرست نسخه‌های خطي کتاسفان؛ گنج بش مرکز 
تسقیقات فارسی ابران و پاگتان + ۱۴۶۰/۲ ۳۶۵ ۱۴۶۶ فهرستواره 
کتايهاي غسارسی ۰ ۲۰۲۴/۳ - ۲۰۲۵ ؛ کشت القلنون : ۱۱۹۷/۱ 
شنه‌های خطی : دفتر نهم ۰ ۰۹۰۰۴۸ ۶۱۹۵ هدية الصارفین ؛ 
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۱۳۷/۱ 
, 5۱00۳ , بل . ن) . ۴۳۵ ات۳ ۲۲ ۰ ۱۵ ام ۱۳2۲ 
۱۳ 
یگانه 


ائیسی استروشنی ( 20560۲08 ) نیمه دوم سده 
پازدهم و نیمه اول سد؛ دوازدهم هجری : شاعر تاجیی . در 
استروشته زاده شد . روزگار جوآنی را به بی‌قيدي سپری کرد ؛ 
سپس طریق عرفان در پیش گرفت . نخست اشعار تغزلی 
می‌سروه ؛ پس از آن مضامین عرفانی را دستمایهُ اشعار خود 
ساخت . شماری از اشعارش در تذکره‌ها و نسخه‌های خعلی 
نع 3 
منابع : دايرة المعارف ادییات و سنعت تاحبکد : ۱۱۵۸/۱ تسطدهای 


خطی در میم + ۴۸ : ۵ : ۱۹ . 
دانسا هه 


انیسی بخارایی ( فتاه ) : و حیدالدین ابو الحسن 


مسحید ‏ - ۹۷۵ق ؛ شاعر تاریخ‌نگار و زندگینامه‌لوبین 
تاجیک . در خانواده‌ای اهل علم زاده شد و در زادگاهش بخارا 
براسد . وی بیشتر دانش‌های روزگار خویش را در خدمت 
دانشمندان و ادیبان بخارا فراگرفت . ادیبی عارف و از امربدان 
شیخ زین‌الدین اسفرغانی بود , در سالی که دانسته نیست ؛ حج 
گزارد ؛ اما در ٩۰۷‏ در بغداد به سر می‌برد و سپس به خراسان 
بازگشت . از آثارش : حدالق الدفالق در شرح سخنان شیخ‌جلال 
اد ین محبود که مرشد آئیسی بود ؛ روضة الا صحاب که در احوال 
خلفای چهارگانه است ؛ ریاحین اسان که در بیان بنیادهای 
توف و سلوک است . 

متایع : ثاريخ ادبیات در ایران ؛ ۲۲۴/۵ ؟ قاری نظم و ش ۰ ۲۶۲/۱ 

۶۲٩ ۲۳‏ - ۶۲۰ ؛ دایر؟السعارف ادسات و مسنعصت تاسیکت ‏ 

۱ ؛ عسرقان و ادیس در عصر صعوی ۰ ۰۲:۳ ۱۳۰۴ فهرست 

نسحنه‌هایی خطي فارسی کتابنانه ملي ,بارس ۰ ۱۱۲/۱ ۱۱۳۰ ! فهرست 

مشترکك نسنه‌های خطی. فارسی با کستان ۰ ۲۵۵/۸ - ۲۵۶ . 

دانشنامه 


انیسی خوار زمی ( ات60 (نهانه ) : عبدالرحيم فرزند 
عبدالرصمان شوارژسی : - ۰ شساعر و شوش‌لویس 
تاجیک . در شسیراز و تبریز به‌سر می‌برد . عبذالرحیم در 


خرش‌نویسی شاگرد پدرش بود و نستعلیق را چنان خوش و 
نیکو می‌نوشت که او را قرینهٌ مولائا سلطان‌علی شناختند . 
برادری به نام عبدالکریم پادشاه داشت نه جون او شاعر و 
خسوش‌نویس بود , وی مصاحب و کاتب سلطان بعقوب 
آق‌قویونلو ( ۸۸۲ - 4۹۶ق ) بود و پادشاه او را ائیسی خطاب 
می‌کرد , وی با نام سلطانی و بعقوبی هم خط نوشته است . 
بیشتر خوش‌نویسان شبراز از خط انیسی پپروی می‌کردند و امیر 
علی‌شبر نوایی او را در روش خاص خود بی‌بدیل می‌شناسد . 
شاکردان او عضدالدین سخارایی ؛ سلطان‌علی خوارزمی ؛ 
اسدالله کرمائی + محمد عواد ؛ مولانالویسی و میرمصطفی 
بودند . دیوان اشعار انیسی پر از معماگویی است و بیشتر آثار 
خطی او در ترکیه نگه‌داری می‌شود . 

سنابع : اصوال و اثار خوشنو‌سان ۱ ۰۳۸۴/۲ ۳۸۸ ! تحفه سامی ؛ 

۴ - ۱۳ ! تذکرة خط و خطاطان ۰ ۰۱۳۵۰۱۱۱۹ ۱۱۵۲ ۱۴۴ : 

۲ ! دار ةالمعارف ادیات و صبعت تاجیک : ۲۴/۱ ؛ الذربعه : 

۹ سنوران آذربابسان : ۲۲۲۱۲۲ سفیته خوشو ؛ زیر 

«انیسی! ! گلستان, هر , ۵۷ - ۵۸ ؛ کلرار ساویدان ؛ ۱۱۷۰/۱ ماس 

الفاشي : ۱۳۰۱ متاقب هنروران : ۰۱۶۷۱۲۳ ۱۹۱ ۱۱۰۷ 


. 1۳43 , تمصع 


فرنود 


اوتوگراف ز ؟0.3۵-2:۲8  )‏ واژه‌ای در زبان ارویایی ( دنداد ) به 


معنی امضا و دست‌نویس اما در اصطلاح زبان فارسی تاجیکی 
در دو معنی به کار می‌رود : یکی به معنی یاه و خاطره‌ای است 
۳1 مه لف برای ز تسه نکه‌داشتن آن در کوشه‌ای از کتایی که تجو ۵ 
نوشته + یادداشت می‌کتد و قافتا است شه دست‌توشتد 
شود مولف باشد . دست‌نوشته‌های موّلفان هميشه موثق‌ترین و 
معتم ترین اسناد دربار؛ نوشته‌های آن‌ها است و هرگاه درباره 
درستی مطالب چاپ شد: آن‌ها میان پژوهندگان اختلاف رود 
به اوتوگراف که همان دست‌نویس اصلی مژلف است » رجوغ 
می‌کنند . از اين روی » اپن دست‌نوشته‌ها را در جایی که در 
دسعرس همگان باشد » مانند سوژه‌ها و کتابخانه‌ها » نگه 
می‌دارند . مثلا دست‌نوشته‌های صرالدین عینی در موزه‌لی که 
از خانه او ساخته‌اند و دست‌نوشته‌های تورسون‌زاده نیز در خانه 
او که به موزه مبدل شده ؛ نکه‌داری می‌شود . 

منابع : «ابرةالمعارف ادییات و صنعت تابیک . ۴۸/۱ : فرهنگ 

اصطل" حانت ادبيات‌شناسي ۰۷ 


ی ار ی در ۹ عسانه | ۷ 


اوجی بخارآیی 


قبادپانی 


ارجی بخارایی ( نققدهطعجازه۳ه ) ز ۱۰۱۳ : شاعر تأاجیک . 


در بخارا زاده شد و در همان‌جا از نثاری بخارایی دانش آموعت . 
از روی تنگدستي به بلخ کوچید . مطربی سمرقندی شعر وی را 
ستوده است . نموئه‌هایی از شعرهای اوجی در نذکره‌ها و 
بپاش‌ها مانده است . اوجی نخست سمنی تخل می کرد . 
منابم بل کر طالشعر ای مطلر.بي رد۳ دار 5 السعار فب از یات و 
صنعت تابیکگ : ۱۵۱/۱ نسفه زباي حهانگر : ۲۰۶ . 
قبادیانی 


اوحدی بخارایی [ میج و0۳  )‏ مزا جیب اللسه 


مخدوم : بخارا حدود ۱۳۱۷ق -۰ شاعر تاجیکستانی . از شعرای 
همروزگار عینی برد . در هفده‌سالگی شعري با ردیف «آفتاب» 
سروه و به عیتی پیشکش کرد . آوحدی به پیروی از لاهوتی 
غزلی به ردیف «سرخ» دربارة انقلاب اکتبر سرود , سلسله 
رباعیاتی دارد که در آن‌ها به طنز ؛ نقص عضو سعشوقه را 
دست‌مایه قرار داده است . 

نایم : دایرةالسعارف ادبیات و مسنعت تاجیکه , ۵۰۸۱ ! گنج 

زرافشان : ۲۷ ۰ ۲۰؛ نمونه ادسیات تاحیکگ : ۲۳۲ - ۲۲۴ ؛ شوراذر 

فیایه . ۳۳ . 


شکورزاده 


اوراد الاحیاب و فصو ص الاداب امصتصن]به ۲ حاهتا :۵96 ) 


( اقاسق کتابی به فارسی در اذکار و داب صوفیه از ابوالمقاخر 
باخرژی ( ۷۳۶ق ) . اپن کتاب در دو جلد نب شته شده است . 
بخستین جلد آن که اوراد ال حیاب نام دارد شرح آوراد ؛ عبادات : 
اسان انوم زد شراخ قه و معأمانت مراقیه دونیست فش 
است : فض بکم بیان اوقات و زمان اوراد هفت‌خانه روز فض ذوم 
بیان اوفات و زمان اوراد شب . فض سوم ذکر عمل مریدان از 
فرایض عوامل و فضایل نوادر ...؛ فش دهم آن‌چه مستحب است 
که در وقت خفتن بنده بگوید ؛ فص بازدهم ذکر قسمت کردن 
شب جهت برخاستن و جهت خواب راو وصف شبخیزان و 
تهجد گزاران ...:فیض شانزدهم روز جمعه و آداب و و اعمالی که 
مست‌حب است در روز که خود دربردارنده ده بخش است ... و 
فض بيستم بیان ان العقل محبوب عن اه تعالی و هو مرأت الّنیا 
و الایمان مرت الأخرت نام دارث . مجلد دوم کتاب که فصوص 


اوراد الاحپاب ۴ فتسر سصی الاداب 


اآداب نام دارد شرحی است بر آداب صوفیه ؛ عقاید » اخلا ‏ 
شیوه معاشرت ؛ لباس > سماع . صعحبت ‏ شرایط شیخ ؛ مرید و 
آداب خادمان در انواع خدمات : حمام » آداب مسافرت » وقت 
سفر آداب خلوت ‏ اربعین » ترتیب ریاضت و مجاهدت . جلد 
دوم دربردارنده چهل فص است که ترتیب آن‌ها چنین است : فش 
یکم عقاید الصوفیه فی الوحدانية و القيامة » فش‌دوم آداب 
الایمان » لض سوم فضیلت الفقر علی الغنی . فص چهارم ماهیت 
التصوف . فش پنجم محاسیتالتفس و حقظ الضواطر .۰ فتی 
هشتم نضیلت الاداب » فش هم اخلاق السصوفیه ؛ فش دهم 
مقامات الصو فیه ... ؛ فک بازدهمم اسر ال الصو فیه ؛ فص ذوازدهم » 
اختلاف المسالک . فش سپزدهم آدابهم في الحاوره : فص 
چهاردهم الشسطحیات ... , فص بیست و بکم اداب الجوارح 
والحواس که شش بخش دارد ؛ فمّ بست و دوم آدابهم فی العشرة 
و التاسیر فی الصحبة ... » فص سی‌ام آداب القدوم من السفر و 
دخول الخانقاه ؛ فص سی و یکم آداب السماع و وصف الصحیح 
من لک و المعلول در سی و دو بخش و فش چهلم سکایات 
المحجوبین و مکاشفاتهم و وصف ابدال الصدیفین است . در 
فصوص ال داب شرح بسیاری اژ سفرهای اپوالمفاخر و دیدار او با 
مشايخ و صوفیه آمده است و نیز از مشایخ بزرگی هسمچون 
ابراهیم ادهم ( - ۱۶۰ / ۱۶۶ق ) ؛ ابرسعید ابوالخیر (-۴۴۰ق )؛ 
شهاب‌الدنن سهروردی (-۳۲غق ) و محی‌الدین عربی ( ۰ 
۸ ) باد رفته است . ابوالمفاخر مالاید تلمرید تالیف ابن 
عربی را از منابع برجسته این کتاب به‌شمار می‌آورد . در فقصوص 
ال داب از نام‌های پیامیران به‌ویژه محمد (ص) و احادیث او 
بسیار آمده است . کتاپ سرشار از اشعار فارسی و عربی است : 
اما شمار اشعار عربی بسیار کم‌تر از اشعار فارسی است . نثر 
کتاب ساده و روان و به زبان‌فارسی گویا است . ابوالمفاخر 
درباره تا قزبری نوشقن این کناب به زبان فارسی می‌گوید : و ... در 
اين دور و در اين دیار اکثر فقرا و ال خسرقه از لغت عسربی 
بی‌نصیبند .» جلد دوم کتاب به کوشش اپرج افشار نسخه‌برداری 
شده و به‌چاپ رسیدء است . چاپ ابرج افشار از روی نسخه 
به‌جا مانده در کتابخانة نافذ پاشا به شمارةٌ ۳۵۵ انجام گرفنه 
است که عکس آن در دو مجلد به شماوههای ۱۲۰۱و ۱۲۰۲ در 
کتابخان؛ مرکزی دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود . نسخه دیگوی 
از این کتاب به شمار؛ ۱۷۵۰۲۱ در کتابضانه دانشگاه دولتی 
آسیای‌مرکزی ناشکند نگه‌داری می‌شود و مولف فهرست آن‌جا 
به اشتیاه نام کتاپ را ادوار ال حباب و خصوص الآداب نوشته 


لدب خارسي در اسیای میاه | ٩۴۵‏ 


اوراق 


اور ند 


است . در چاپ ایرج افشار جلد یکم که دربردارئده اوراد لاحاب 
است ‏ نیامده است . ایرج افشار در این‌باره دلیلی می‌آورد که این 
چنین است : ب... مطالب جلد اول به اوراد و اذ کار اختصاصی دارد 
که از اعمال صوفیه محسوب می‌شود » در صورتی که مجلذ دوم 
محتوی است بر مضامین و مطالبی در خصرص آداپ و طبعا از 
لحاظ وقرف بر مبای افکار و نحو؛ تعفل اين طریقه بیشتر مورد 
استفاده و استناد امل تسحقیق خواهد بود.ا ایسرج افشار 
ببخش‌هایی از اوراد اباب را که دربارهة سقامات و کرامات 
سیف‌الدین* باخرزی است ‏ گزیده و به پایان مقاله‌ای که در 
یادگر د سیف‌الدبن نرشته ؛ افژوده است , ( محلا دانشکده 
اد بات تهر ان ؛ سال نهم » شمار: چهار ) همچنین نجیب مایل 
هروی بخش‌هاأی مربوط به ردص و خرفه دریدن را از اوراد 
الاحباب گزیده و در کتاب خود اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن 
او رده است . 

منأیم : اندر غزل خویش نهان خواهم کشت : ۳۶۲۳۰۳ ؛ اوراد 

ال اباب و فصوعی ال" داب ؛ تاویخ ادیات در ابران ؛ ۱۲۶۳/۴ ؛ تاریخ 

خانقاه در ایران : در صسفحات فراوان ؛ دانشنامه جهان اسلذم ؛ 

۱۱۳۴۰۱ دباله جستجو در تصوف ابران ۰ ۱8۸ : فهرست میکرو 

فلهای کاسنانه مکی و مرک اسناد دانشگاه تهران ۰ ۲۱۶ ؛ ایرج 

افشار : «سیف الدپن باخرزیه » محله دانشکده دییات نهر ان سال 

نهم . شمایة ۴ تیر ۱۳۴۱ش ۰ صص ۵۱ - ۵۳ . 

کونی 


ابراق ز ۳.84 عنوانی رسمی در بیخارا در روزگار دولت 


منفیتیان بسخارا ( ۱۱۷۰ - ۱۳۲۹ ) است . این عنوان به 
تواناترین و بانفوذترین دانشمند داده می‌شد. . هرکه این عنوان را 
داشت , به دربار آمد و شد می‌کرد و امیر دربارُ علم و ادب با او 
رای می‌زد . احمدمخدوم دانش از آورای بود . 

قبادیانی 
اوزگند ( 8«میس ) | اوزکند / اوزفند / بوزکند | اوزجند / اوزگن / 
اورکند ؛ شهر و ولایتی در جمهوری قرقیزستان . اوزگند که 
امروزه اوزگن نامیده می‌شود در مرز شرقی فرغانهٌ کهن نهاده 
است . شهر اوزگند مرکز ولاینی است که آن نیز اوزگند خرانده 
می‌شود , وا اوزئند ترکیبی است از دو واژه ترکی 52 به معنای 
مال ما و :»۲ به معنای قریه و شهر . بنابراین معنای ترکیب 
اوزگند «شهر ماب است . این تام پس از آن‌که قراختاییان آن تسهر 


را تختگاه خویش کردند بر آن نهاده شد . به درستی دانسته ئیست 
که اوزگند پیش از آن چه خوانده می‌شد . در منایع چسینی از 
شهری با نام پو - چن یاد رفته است که گمانه می‌رود همان 
اوزگند باشد . به نوشتةهٌ این منابع » حکمرانان منطقة فرغانه در 
این شهر نشیمن داشتند . از اوزگند . در کتاب‌های جغرافیایی 
کهن فرونباد ره است.ابن حوقل از آن چنین ید کرده اس ؛ 
بآخرین شهر از شهرهای کافرنشین » شهر اوزکند است . وسعت 
آن به اندازه دو سوم اوش و شامل قهندز و شهری استوار و ربض 
است . بازارها در ربض فرار دارد و در آن‌جا با ترکان داد و ستد 
کنند . باغ‌ها و آب‌هاي جاری دارد » ( صورة الارض : ۲۳۸ ) 
اوزگند . چنان‌که موْلذان کهن تصویر کرده‌اند ؛ شهری خوش آب 
و هواء حاصلخیز و پهناور بوده و ببه نوشته اصطخری 
گرم‌سیرترین ولایت فرشانه بوده است . هم او می‌نویسد 
که رود چاچ ( سیحون ) از بلندی‌های اوزگند سرچشمه 
می‌گیرد . در حدود العالم جای دقیق سرچشمه گرفتن سیحون 
پشت کوه خلخ آمده است . جز این » دو رود دیگر نیز از اوزگند 
می‌گذشته است : «یکی را رود تباغر خوانند ؛ از تبت رود ؛ و 
دیگر را برسخان خوانند کی از خلخ رود .» ( همان‌جا» ۱۱۳ ) به 
نوشتة بارتولد فراوانی آب در ناحيه اوزگند چندان بود که در 
هم بخش‌های آن نهر آب کشیده شود . دربار؛ پيشينة تاریخی 
ارزگتد دردوره‌های باستان آگاهی نداریم . گمان می‌رود در این 
دوره‌ها آوزکند گاه به دست حکمرانان محلی اداره می‌شد و گاه 
امپراتوران چین بر آن نظارت می‌کردند . اسپراتوران چین به 
اسب‌های پرآوازهٌ فرغانه اشتباق فراوان نشان می‌دادند و دور 
نیست که پرای دست یافتن به اين اسب‌ها دست‌کم در پرهه‌هایی 
به اوزگند که شرفی‌ترین مرز فرغانه و در سرحد ترکستان چین 
نهاده بود دست یافته باشند . منابع اسلامی دربار؛ چکونگی 
دستیابی مهاجمان مسلمان به او زکند جیز یی نمی‌گویند . مرردم 
ف غانه در برابر مهاجمان عرب تا مذت‌ها مقاوست کگردند و 
گسترش اسلام در اين تاحیه به کندی انجام ثرفت . اوزگند در 
روزگار سامانیان واپسین حد راه بازرگانی از آسیای مقدم به 
مرزهای شرفی قلمرو سامانی بوده است . اصطخری از دهقانی 
با نام چورتگین باد می‌کند که در سدهٌ سوم هجری ‏ در اوزگند 
فرمانروایی داشته است . به گمان بارتولد چورتگین از امیران 
ترک آن نواحی بوده است , به نوشتة بارتولد محلی میان اوزگند 
و گردنه نیز دهتان چورتگین خوانده می‌شده است . اوزگند در 
روزگار اپ لک‌خانیان اهمیتی فراوان یافت . تا آن‌جا که 


ادب فارسی در آمیای مانه | ٩۴۹‏ 


اوزکند 

ایلک‌خانیان اوزگند را پس از به چسنگ آوردن فرارود نسختگاه 
خویش کردند . در ٩۳۸ی‏ ایلک‌خان نصر بن علی (-۴۰۳۰ق ) به 
بخارا . تختگاه سامانیان ۰ یورش برد و آن‌جا را کشود و به 
فرماتروایی دودمان سامانی پایان داد . به نوشته عتبی و منهاج 
سراج ایلک‌خان چون بخارا را شود ؛ شاهزادگان سامانی را بسه 
آوزگند فرستاد . در ۲۰۷ق میان اعضای دودمان ابلک‌خانی 
کشمکش افتاد ؛ ارسلان‌خان ‏ برادر ایلی‌خان ؛ و طغان‌خان » 
ظاهراً برادر ارشد ایلک‌خان با قدرخان پوسف » حکمران کاشغر 
درگیر شدند اما با میانجیگری مأمون خوارزم‌شاه ( ۳۸۵ - 
۷ ) میانشان صلح افتاد . البته دلیل میانجیگری مأمرن 
چیزی جز ترس او از بورش ایلک‌خان به خوارزم نبود . بیهقی از 
زبان بیرونی نقل می‌کند که چون مأمون از بیرونی دربارة یورش 
خان ترکستان پرسید و درخواست که چاره‌ای انديشد ؛ بیرونی 
پاسخ داد : «ضانان ترکستان از خداوند آزر‌اند و با امبر محمود 
دوست و با یک خصم دشوار بر توان امد ؛ چون هر دو دست 
یکی کنند کار دراز گردد ؛ خانان را به دست باید آورد که امروز بر 
در اوزگند به جنگ مشغولند و جهد باید کرد تا به توسط 
خداوند میان شان و ایلک صلحی بیفند که ایشان از این منت 
دارند و صلح کنند و نیک سود دارند و چون صلح کردند هرگز 
خلاف نکنند و چون به اهتمام خداوند میان خان و ایلک 
صلح افتد ایشان از خداوند منت دارند . ( تارخ بیهقی : 
٩۱۵ - ۴‏ ) ملک‌شاه سلجوقی ( ۴۶۵ - ۴۸۵ف ) دوبار : 
نخست در ۲۸۱ق و سپس در ۴۸۲ نوانست به اوزگند راه 
کُشاید . به نوشتهٌ راوندی ملک‌شاه بچون سمرقند پستذٌ 
سلیمان‌خان را اسیر کرد و از آن‌جا به اوزکند شد. و تا حدود خطا 
و ختن در هر شهری والی‌ای و مقطعی فُماشت و رسوم محدث 
و قوآئین ناپسندیده برداشت .» اسا تسلط سلجوقیان بر آین 
نواحی پس از ۵۳۶ق کم‌رنگ شد و فرغائه و شهرهای آن ‏ از 
شمار اوزگند ؛ به دست گورخان قراختایی افتاد . به نوشته 
بارتولد گویاً در نیمه دوم سدءهٌ ششم یکی از حکمرانان اوزگند 
توانست سمرفند را تسخیر کند . چنان‌که از شواهد سکه‌شناختی 
پیدا است ۰ سکه‌های شاهزاده ابراهيم ین حسین از ۵۶۰ق در 
آوزکنه ضرب می‌شده و ضرب سکه‌هایی به نام این شاهزاده ؛ 
تنها از ۵۷۴ق آغاز شده است . پس از مرگ شاهزاده ابراهیم 
فوزندش عثمان تنها بر سمرقند حکم می‌راند و حکمران اوزگند 
کسی دیگر بود که جلال‌الدین قدرخان نام داشت . به وشته ابن 
اثیر : عثمان‌خان در نامه‌ای از سلطان محمد خوارزه‌شاه 


اوزکند 


درخواست که به فرارود لشکر کشد و قراختاپیان کافر را که در 
اوزگند و بلاساغون مستقر بودند . فرومالد . خوارزم‌شاه به 
خواسته عثمان‌خان عمل کرد » اما چون په اوزگند رسید + کسی 
را یه تام خود حکمران آن‌جا کرد و به خوارزم بازگشت . 
خوارزم‌شاه در لشکرکشی بعدی خود به فرارود عشمان‌خان و 
گویا جلال‌الدین قدرخان » فرمانروای اوزگند را که پیش‌تر 
متحدانش بودند به قتل رساند . به نظر می‌رسد پس از بازگشت 
خوارزم‌شاه به خوارزم » اوزکند و شماری دیگر از شهرهای 
فرارود به دست گورخان قراختایی افتاده باشد . پس از چیرگی 
مقولان در فرارود » نواحی فرغانه به دودمان چغتای ؛ یکی از 
فرزندان چنگیز » رسید , در این زمان » در تمامی نواحی فرارود 
دودمان‌های شاهی محلی حگو مت می‌کر دند تاه دودمان 
شاهی چغتایی که بر فرغانه فرمان مي‌راندند + اوزکند نود . به 
نوشته جوینی : منگوقاآن ( ۶۵۸-۶۴۹ق ) اوزگند را به یکی از 
فرزندان ارسلان‌خان » فرمانروای قارلوقان » سپرد . به روایتی 
دیگر ؛ کسی با نام ابلچی ملک به فرمانروایی فرغانه رسید که 
خا ک‌جای فرزندش ؛ ساتلمیش ملک‌شاه ؛ در اوزکند باقی است . 
اما تا آن‌که دودمان‌های محلی در اوزگند حکوست می‌کردند ؛ این 
شهر در نظر قراختایبان و سفولان اهمیتی فراوان داشت . 
نکه‌داری خزانه گورخان فراخستایی در اوزکند دلیلی است بر 
اهعپت این شهر در این دوره , اهمیت اوزگند تا بدان پایه بود که 
به نوشتهٌ وصاف الحضره ‏ پس از درگذشت کسی با نام آلفر , که 
گوبا در اوزگند حکم می‌راند ۰ پراق‌خان » از نبیرگان پیسون‌توا: 
به شنیدن خبر مرگ لو به فرارود «لشکر کشید و مبارک شاه را 
از ماوراءالنهر براند و خود متصرف امور سلطتت گردید و در 
اوایل سال ۶۶۳ي در اوزکند بر تخت نشست ...» ( تحریر تاریخ 
دصاف ۰ ۴۲۶ ) سه سظر صی‌رسد از حکمرانی براق‌خان تا 
لشکرکشی‌های تیمور به فرارود » حکومت منطقه گاه به دست 
دو‌دمان‌هایی برمی و گاه به دست شان‌هاي عفتایی بوده است . 
در ۷۷۶ق قمرالد ین خان ؛ از دشمنان تیمور ‏ به اوزکند لشکر برد 
و آن‌جا را به چنگ آورد . عمرشیخ پسر تیمور که گویا در ایسن 
زان در اوزگند بود به تیمور بیغام فرستاد و تیمور به سرعت 
(سوار شده شب در میان کرده و به وضع آت‌باشی رسید . 
قمرالدین خانة خود را کرچ کرده با چهار هزار سرد آراسته در 
کمینگاه توقف نمود و عاقبت روی به گریز نهاد ., اما چون در 
لشکر تیمور شکافی پدید آمد » قمرالدین‌شان جانب احتیاط 
ناه داشته بازگشت و لشکر تیمور را تاراند . پس از ان سپاه 


آذب قاس در "بای ساب | ٩ ۴٩‏ 


اوز کند 


اوز کند 


تیموری ‏ این بار به فرماندهی عمرشیخ , سپاه قمرالدین‌خان را 
فرومالیدند . اما چون خطر فمرالدین‌خان به کلی از میان نرفته 
بود نیمور همواره به دفع کامل او می‌آندیشید . در این زمان 
«تسوقتمیش اوغسلان از جماعتی که به نسبت با اوکیدی 
اند بشیده‌اند + خایف گشته روی به درگاه امیر صاحب قران آورده 
می‌رسد . و چون این خبر به تحفیق پیوست . تومان تیمور را که 
از امرای نامدار است » بیش باز او فرستاد و به نفس مبارک » خود 
نیز از اویناغو مراجمت کرده در اوزکند فرود آمد .,( ظفرنامه » 
شامی » ۷۴ ) تیمور پس از دفم خطر از جانب فمرالدین‌خان » 
حکمرانی ولایت فرغانه ر! به صمرشیخ سپرد . در ۷۸۸ 
توقتمیش‌خان به فرغانه پورش برد . گویا در اين زمان تختگاه 
فرغانه اخسیکت بود . عمرشیخ توقتمیش را پس از نبردی 
خوئین راند و خوه به آند یجان رفت . در همین زمان «خبر رسید 
که اینکاتور از مغولستان حفوق انعام فراموش کرده و عهد و 
پیمان شکسته در اطراف سملکت درآمده اسست و و لدابت وا 
خراب می‌کند . امیرزاده عمرشیخ این سخن شنود » به شهر 
خجند به لشکر اوزک‌ند رسید . چون دشسمن را خبر شد از 
جفیشمن به اوزکند روان شدند» ( ظفرنامه + شامی ۰ ۱۰۶ ).در 
پی جنگ و گریزی طولانی » سرانجام عمرشیخ توانست 
اینکاتور را عقب براند . پس از درگذشت عمرشیسخ پسر تیسور 
( -۸۱۲ق ) به ترئیب این کسان از خاندان تیموری بر فرغانه و 
ازوکند حکم راندند : احمد پسر همرشیخ ( ۸۱۲ - 3۸۱۷ ) : 
مسعود پن سپرر غتمش ( ۸۳۰ ۸۴۳۰ق ) و عمرشیخ پسر 
آبوسعید ( ۹۹4-۸۷۰ ) , به درستی دانسته نیست در سال‌های 
میان حکمرانی این کسان بر حکومت فرغانه و اوزشند چه 
گذشعه است . در ۹ عمرشیخ پسر ابوسعید درگذشت و 
پسرش ظهیرالدین بابرگررکانی ( از ۸۹۵ ۱۱٩ق‏ در فرغائه »از 
۱ تا ۳۲ در قندهار و از ٩۳۲‏ تا ۳۷ثق در هند ) که در آن 
زمان دوازده ساله بود به حکمرانی فرغانه و اوزکند رسید . به 
نوشتة موّلف تاریخ الفی امیر شرم | شیرم طغایی «به وقت فوت 
میرزا عمر شیخ اراده نمود که آن حضرت را به کوهستان اوزگند 
برد و مولا فاضی او را سنع کرد و اندجان را مضبوط کردند .» 
( تاریخ الفی . ۲۷۶ ) ظهیرالذین بابر در بابرنامه فراوان از اوزگند و 
رویدادهایی که بر آن گذشته » سخن رانده است . به نظر می‌رسد 
بابر» تا ۱۱٩ق‏ که در فرغانه بود در آرام کردن اوضاع آن‌جا موفق 
بود » اما پس از ان‌که به قندهار رفت : تایه فرغائه و اوژگند 
سال‌های سال تاآرام بود . در این زمان سه گروه بر سر فرخانه با 


هم در جدال بودند و هرکدام چندی بر آن دست می‌بافتند و باز 
به هم وامي‌گذشتند ؛ از یک طرف بابر که برای خود در فرغانه 
حق آب و گل فایل بود از طرف دیگر شیبانیان تازه قدرت یافته 
و از طرف دیگر چفتاییان مستقر در مغولستان . سرکردگان 
مغولان ؛ احمد تنبل و اوزون حسمن بسارها با سپاهیان بابر 
رودررو شدند . بابر در بابرنامه شرحی کامل از درگیری‌های خود 
با احمد تتبل در میان سال‌های ٩۰۵‏ تا ۰۸٩ق‏ به دست داده » اما 
به نظر می‌رسد که این کشمکش‌ها پس از رفتن بابر به قندهار نپز 
همچنان ادامه داشت ( تاریخ الفی ؛ ۱ ) . در دوره تست 
فرمانروایی شیبائیان در فرارود میان قزلباشان و ازیکان بر سر 
تسخیر فرغانه و اوزگند کشمکش بود ‏ در اس سیان گاه 
طرف‌های دیگری وارد ساجرا می‌شدند . چنان‌که در ٩۳۱‏ 
«سلطان سعیدخان حاکم کاشغر + چرن از منازعت قزلباش و 
ازیک مطلع شد و سونجک‌خان که ولایت فرغانه را متصرف برد 
در این اوقات فوت شد ‏ فرصت غنیمت دانسته متوجه ولابت 
اندجان شد و قلعه اوزکند را مسخضر ساخت و سلاطین ازیک 
چون از دشمن خانگی آگاه شدند هرکس هرجا بود به طرف 
ولایت فر شانه روان شد .+ ( همان با ۴۰۴ ) از سرنوشت اوزگند 
در روزگار پس از شیبانیان آگاهی ندار یم احتمالا تسبلط روس‌ها 
بر اوزگند به موازات تساط بر آندیجان و دیگر نواصی فرغانه 
انجام گرفت و پس از آن همزمان با تفسیم ناسيه فرغانه میان 
جمهوری‌های ازیکستان ؛ فرفیزستان و تاجیکستان ؛ به لحاظ 
ملیت ‏ اوزگند به جمهوری فرقیزستان پیوست . در اوزگن 
امروزی شماری فراوان از آثار باستانی فرارود به‌جا مانده که 
تاریخ برخی از آن‌ها به سده‌های قشم و هفتم نیز باز می‌گردد . از 
آن شمار سر در مسجدی که در آن گوری ناشناخته نیز هست و 
کتیبهٌ گور تاریخ ۵۸۸ق را نشان می‌دهد . صاحب این گور 
شناخته نیست . در کتار این مسجد گوری دیگر نیز هست که 
ساختمان آن مناره‌ای دارد که ارتفاع آن به پیست متر می‌رسد . 
مردم اوزگند دربار؛ این گورها افسانه‌ها پرداخته‌اند ؛ اما حفیقت 
آن‌ها پوشیده است . جز این‌ها » در اوزگند نموئه‌هایی از 
سفال‌های نقش‌دار و لعاب‌دار یافته شده است که تاریخ آن‌ها را 
به سده‌های چهار تا ششم مبلادی می‌رسانند . قطعه‌هایی 
بلورین نیز در اوزگند یاقت شده است که تاریخ آن‌ها را به 
سده‌های مییانه تعیین کرده‌اند . نام اوزگند / اوزجند در ابیاتی به 
کار رفته است ؛ اژ آن شمار : سوژئی سمرفندی ؛ «گریة من خنده 
شد چون به سعادت رسید - گنج هتر سعد دین از مسفر 
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اوزجند .» 2 «به اوس / اوش و اوزجند از تو خبر شد -که ساده 
شکری و ناب قندی ., خافانی شروانی : «خضر است و خان / 
جان و خانه به عزلت کند بدل هم خضرخان و مشغله اوزگند 
او .» عنصری بلخی : «سپه کشی. چه از تازی و چه از بلغار ‏ چه 
از برائه چه از اوزگند و چه فاراب .» عمعق بخاری : وبه هفته‌ای 
که مثال و خطاب تو بکسست -از آن طرف که حد اوش و 
اوژجند و نسا است .» 
متابع ؛ آبیادی در ترکستان » ۱۱۱۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۴ ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ 
۰ احس اشقاميم ؛ ۱۹۳۰۱۶۹/۱ ۳۹۲/۲ ۰ اشکال العالم ؛ 
۳ ۰۱۹۴ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۲۲۸ ؛ امپراتوری صحرانوردان , ۲۴۹ 
۵۱ ۱۷۳۳۱۴۸۹۴۳۸۵+ ۱۷۸۵ با نایه موسوج ببه تروکك بیرق ؛ در 
سفحات فراو ان : باستانقنابي «ر اسیای مرکزی : ۰۵۲ ۱۷۱ ,رآمدن 
و فرمانروایی مور » ۱۱۱۶ ۱۲۸۹۰۲۱۲۰۱۱۲۲ تاریخ الفي : ۲۷۶ + 
۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۹ ۴۰۴ ؛ تاریخ ابران کیمبریج . ۰۳۲۶/۴ 
۸ : تار ی مارا از کون ترین روزگاران تا کنون ۰ ۱۴۷ : تاریخ 
بيهيفي ؛ جاپ مبدرس صادقی : ۰ ۳ ۰۲۶ ۴۰۱! تاریخ 
ترک‌های آمیای میانه , ۱۰۰ ! تاریخ جهان‌گشای جوني ۰ ۱۵۸/۱ 
تاریخ دولت خوارزم‌شاهیان : ۰۲۲۹ ۰۲۳۴ ۳۱۴؛ تاریخ غرنوبان ؛ 
۹ ۰۳۸۳ ۳۸۹ ؛ تاریخ گر دیزی ۰ ۰۳۷۸ ۵۶۲+ تحریر تاریخ 
وصاف . ۰۴۶ ۰۲۹۳ ۲۹۷ ؛ ترحمة تاریخ یمیئی : ۲۵۰۱۹۸۰۱۸۴ 
۸ ؛ نرکستان‌نامه ؛ هر دو جئد ؛ در صفسات فراوان ! جطر افیا 
ثار یی سرزمیم:های لرافت شرقی ۰ ۵۰ سهان نامه : ۴۳۹ ! دود 
المالم : ۰۴۲ ۱۱۴ ؛ خواسان بوزرگده , ۲۱۶ ۲۱۸۰ ؛ خلاد بوین » ۰۶۷ 
۸ ۶ دالةالمعارف زر اسلامی ۰ ۰۳۳۹/۱۰ ۴۴۰ ؛ دارالضربهاي 
اتران در دوره اسلاسی ‏ ۰۸۷ ۰۸۸ ۱۳۷۸۰۱۲۷۲ ۳۸۴ ۱۴۰۲۰۴۰۱ 
دبوان همم بناری : ۱۳۶ ! راحة المدور و آية السرور ؛ ۱۴4 
۱۳۰ ژ ید او اریخ , ۷۸ ۰ ۰۱۳۰۱ ۳۰۲ : سلعو قامه : ۳۱ ؛ صورة 
رش » ۰:۲۴ ۲۳۷ : طفر نامه : شامی ۱ ۰۱۳۸ ۱۷۰۱ ۷۴۱۷۲ ۱۱۰۴ 
ظفرنامه بزدي » در صفحات فراوان : الکامل, فی اشاریخ ۰ ۲٩۱/۹‏ - 
۴ فرید؛ مقالات تحتیتی بارتولد: ۸۵۰ ۱۵۳۱۵۲۱۵۱ ۵۴ ۱۵۵ 
۰ ۰۳۳۸ ۳۸۵۹ ؛ لشت‌نامه , ۴۹۱/۸؟ مجعمم الانساپب , ۱۱۱۳ 
مالک و ممالاکگك ۰ ۱۷۲۲۴ ۲۴۸۲۶۴ : مهمان نامه سخارا : ۱۰۸ 
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شربفي 


اوش ( نا )؛ شهری در جمهرری قرفیزستان در در پاستانی فرغانه . 


این شهر در ارتفا ۳9 ۰ متری از سطح دریا ‏ بر کران 


رود آق‌بورا که از دامنه‌های کوه آلای سرچشمه می‌گیرد نهاده و 
جمعیت آن در ۶۱۹٩۱‏ تقریباً دویست و سی و هشت هزار و 
دویست تن بوده است . زبان روزمرء مردم اوش : فارسی و زبان 
اداری آن‌ها قرقیزی است . ابن شهر در گذشته‌های دور در شمار 
شهرهای بزرگ فرغانه بود . بارتولد اوش را سومین شهر بزرگ 
فرغائه دائسته است . اپن شهر در گذشته داراي شهرستان ؛ کهندز 
و ربض بود و کاخ حکومتی و زندان آن در کهندز قرار داشت . 
سه دروازهُ شهر + دروازُ کوه » دروازهُ آب و دروازهٌ مغکده نام 
داشتند . مسجد جامع اوش در میان بازار قرار داشت . در منابع از 
شهر مدوا : در ناحيةٌ اوش اد رفته است . رباط بزرگی بر فراژ 
کرهی در حومه شهر برپا بود که غازیان اسلام برای جنگ با کفار 
در آن‌جا گرد می‌آمدند . در اطراف این شهر ‏ کوه تخت سلیمان / 
برکه | براکوه قرار داشت . در آخرین سال‌های فرماثروایی عمر 
شیخ میرزا؛ در این کوه ماده‌ای کانی به رنگ سرخ و سفید کشفت 
کردند که از آن دسته کاره و دیگر اشیاء می‌ساختند . افزون بر 
این . در آن کوهستان ؛ گیاهی کمیاب به نام تابولخوی می‌رو بید . 
وامبری نام دیگر اوش را تخت سلیمان یا کرده و گفته است که 
هرتاله شمار فراوانی زایر به آن‌جا روی می‌آورند . وي در این 
باره می‌نویسد : «نقعة زیارتی تپه‌ای است در میان شهر اوش . 
آن‌جا در مان خرابه‌های یک ساختمان قدیمی که از سنگ‌های 
درشت مربع ساخته شده و به وسیلةٌ سترن‌هایی مزین گردیده 
است ؛ اول تختی را که در سنگ مرمر کنده شده و بعد از آن 
نقطه‌ای را که نخستین پیغمبر یعنی آدم ؛ زمین را با گاوآهن شخم 
می‌زده به زابران نشان می‌دهند .» از بررسی ستون‌ها و خرابه‌ها 
چنین برداشت شده که اصلشان یونانی بوده است . وبا این 
همان بنای یادبودی است که اسکندر مقدوتی ( ۳۳۶ - ۶۳۲۳ ) 
در اوش ‏ واپسین نفطه از متصرفات شرقی‌اش ؛ برپا کرد . 
عبارت تخت سلیمان ؛ بعدها برای فرغانه نیز به کار رفت و 
زمانی به این ولایت فرغانهة تخت سلیمان می‌گفتند . در منابع از 
اوش در شمار شهرهایی یاد رفته است که در اواخر هزار: دوم و 
ابندای هزارة یکم پیش از مپلاد از نرهنگ پیشرفته ضوست 
برخوردار بودند , سفال‌های سنفوش دست‌ساز + پیشرفت در 
صنایم برتزی و گوناگونی ادوات سنگی از ویژگی‌های این 
فرهنگ است . در خاک‌برداری‌های پاستان‌شناسی که در ۶۱۹۶۱ 
در منطقة ایری ماخ - تائو » در هشت کیلومتری اوش انجام 
گرفته : نقش اسب‌هایی به حالت نیمرخ که با رنگ پر شده 
بودند » پیدا شده است . احتمالاً این منطقه نیز سانند دیگر 
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مناطق فرغائه ‏ در پرورش اسب پرآوازه بوده است . برخی 
پژوهشگران » تاریخ این نقش‌ها را هزارة یکم پیش از مسیلاد 
دانسته‌اند . در سال‌های ۱۹۵۴ و ۶۱۹۵۵ در بررسی‌هایی که 
گروهی از کارکنان موز؛ منطقه‌ای اوش انجام داده‌اند » نه‌صد گور 
در منطفه قره بولاق ؛ در بخش باتکن ‏ از ناحيه اوش کشف شده 
و از درون گورها شمار بسیاری از انواغ گونا گون سفال به دست 
امده است که یک نوع از این سفال‌ها ویژه اوش بوده است . در 
این گورها » افزون بر سفال » آثاری دیگر مائند اشیاء چوبی ‏ 
منسوجات ‏ چاقو ؛ سلاح‌های آهنی و همچنین اشیاء برنزی ؛ 
همچون آینه » دستبند و گوشواره‌های مرصم به دست آمده که 
تمامی این اشیاء در سده‌های دوم تا چهارم میلادی ساخته شده 
بودند , در نزدیکی‌های قرء بولان ؛ در دو محل باتکن و لابلاک ‏ 
شماری گررهای نمادین شناسایی شدند . نمادین به این معنا که 
در داخل گورها به چای بقایای اسکلت ؛ پپکرک سنگی پیدا شده 
است . به نظر می‌رسد پیکرک سنگی را به جای پیکر واقمی 
کسی که دور از محل سکونتش درگذشته بوده در گور 
می‌نهاده‌اند و این گورها را که در نزدیکی محل سکرنت شخص 
درگذشته قرار داشته است » به وی اهدا می‌کرده‌اند . پيشینه این 
گورها را سده‌های دوم تا چهارم ميلادي دانسته‌اند . تاریخ اوش 
در بسیاری موارد با تاریخ فرغانه درامیخته است - حکمرانسان 
فرغانه در برایر هجوم اعراب سرسختانه پایداری کردند . فتیبه بن 
مسلم ( ۸۵ - ۹۶ق ) کارگزار حجاج در خراسان ؛ با سپاهی راهی 
گشودن نواحی شرقی ایران شد . وی پیش از بازگشت به مرو 
صالح پن مسلم را به فرماندهی سیاه گمارد و صالح با همکاری 
تصربن سیار ؛ بسیاری از شهرهای فرغانه را کشود . در ۶٩ق‏ قتيبة 
بن مسلم به دست لشکریان خویش کشته شد . گویا در روستای 
جمال کودوک که زمانی در ناحیهٌ اوش بوده و پس از آن در شمار 
نواحی اند یجان درآمده است » مردم خاک‌جای وی را به مسافران 
نشان می‌دهند . اعراب بر این باورند که خاک‌جای فتیبه در چین 
فرار دارد . پس از درگذشت قتببه اعراب از فرغانه بیرون رانده 
شدند + تصرین سیار در ۱۲۱ » سحکبرآنی به فرغانه فرستاد اما 
این بار هم فرمانروایی اعراب چتدان دوام نیاورد . در خلافت 
ماسری ۱۹۸ بای ۲ اهالب: بش متا کفاق ک از زد 3 
فرمانبرداری سرپیچیده پودند : لشکری گسیل کردند . در همین 
زمان به فرمان مأمون ادار؛ امور فرغانه ؛ به دودمان سامانی 
سپرده شد . نوح بن اسد سامانی ( - ۲۲۷ق ) آخرین حکمرانی 
بود که در زمان وی برخی از نواحی فرغانه بار دیگر به دست 
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اعراب تسخیر شد . چراکه ساکنان آن دیار از اسلام روی گردانده 
بودند . جغرافی‌دانان اوش را در دورةٌ سامائیان یکی از شهرهایی 
که بر راه اصلی تجاری فرارود قرار داشت ‏ دانسته‌اند . از بناهای 
دوران سامانیان در اوش چیزی باقی نمانده است . تنها در 
۸۵ در نزدیکی آوش : نوشته‌ای عربی به دست آماده است 
که پيشینة آن به ۳۷۲۹ق می‌رسد . فرغانه مانند دبگر بخش‌های 
فرارود در پایان سدة چهارم هجری به دست ایلک خانيان | 
قراخانیان ( 3۶۰۷-۳۱۵ ) تسخیر شد , از شهرهایی که ایلک 
خانیان در آن سکه سرب کردند + شهر اوش برد . این شهر در 
۷ به دست مغولان ویران شد .اما دیری نگذشت که از میان 
ویرانه‌ها دوباره سر برآورد . فرغانه در دور مغولان در شمار 
متصرغات خاندان چغتایی بود . تیمور قسورکانی ( ۷۷۱ - 
۷ ) پس از دستیابی به فرغانه . حکمرانی آن دیار را ببه 
پسرش عمرشیخ میرزای گورکانی ( ۷۵۵ - ۷۹۶ق ) سپرد . در 
این زمان اوش یکی از دارالضرب‌های تیموریان بود . بعدها 
ابوسعید گورکانی نیز حکمرانی فرغانه را به پسرش عمرشیخ 
پرزا ( ۸۷۰ - ۸۹۹ق ) سپره . عمرشیخ در این زمان حکمرانی 
اورئی را به یوئس‌خان داد و وی نیز آنرا به محمدحیدر مبیرزا 
سپرد . پس از چندی عمرشیخ + سحمد حیدر میرزا را از اوش 
بیرون کرد . پس از آن‌که ظهیرالدین بابر گورکانی ( ٩۱۱-۸۹۹‏ 
در فان 4۳۲-۹۱۱ در قندهار ؛ ٩۳۲‏ ۳۷۰ در هند ) بر 
تخت فرمانروایی فرغانه نسست ؛ حبرانانی برای اند پجان ؛ 
اوش و اخسیکت فرستاد . در دور؛ بابر ؛ در شمال اوش ؛ قصبة 
رباط سرسنگ برپا بود . برخخی پژوهشگران بر این باورند که این 
قصبه در دوره تیمور به دست پسر وی عمرشيخ میرزا برای 
اسیرانی که از شهر کاشغر به آن‌جا منتقل کرده بودند ؛ ساخته 
شده بود . سرزمین فرغانه در دور گورکانیان و نیز در دور 
حکمرانی شیبانیان , صحنه تاخت و تاز مغولان بود . در میان 
مغولان نیز دسته‌بندی‌هایی برای به دست آوردن قدرت پدید 
آمد . در بابرناعه » از درگیری‌هایی که میان احمد تنبل مغول و بایر 
بر سر به دست آوردن شهر های فی خازه و از آن شبار اوش ؛ 
درگرفت ؛ سیخن رفته است . در روزگار اشترخانیان : اوش یکی 
از دارالضرب‌های دودمان اشترخانی ببد . اوش در ۱۸۷۶ به 
امپراتوری روسیه پیوست . بعدها که ولایت قرغانه میان سه 
جمهوری ازیکستان , تاجیکستان و قرفیزستان تسیم شد ؛ شهر 
اوش در جمهوری قرفیزستان قرار گرفت . این شهر از مهم‌ترین 
مراکز صنعتی فرقیزستان است و پس از مرکز آن جمهوری از 


ادب قارسي ذر آساي سائْه| ۰ ۱۵ . 


آوضح حصاری 


او لوع‌زا دٍ 


مقام دوم برخوردار است . یک سوم از محصولات صنعتی 
استان اوش در شهر اوش تولید می‌شود . ذوب فلزات رنگی ؛ 
سنگ‌های معدنی و سرمه در شمار تولیدات صنعتی این شهر 
است که همکی صادر می‌شوند . اوش از گذشته‌های دور در 
شراوری ابریشم آوازه داشت . بزرگ‌ترین کارشانه‌های تهية 
پارچه‌های نخی و ابریشمی آسیای مرکزی در این شهر قرار 
دارند . اروش دارای کارخاته‌هاي آمردن غذا است . معادن ذغال 
سنگ در قزل سو و سوکولت قرار دارند که اين معادن نه تنها 
مراد سوختی قرقیزستان را تأمین می‌کنند ؛ بلکه مازاد آن‌ها به 
ازبکستان نیز صادر می‌شود . آب و هوای مناسب اوش ؛ سبب 
روتل صنایع کشاورزی این شهر شده است . در این متطقه پنبه ؛ 
توتون » علات ء خربزه و سبزیجات کشت می‌شود . پرورش 
کرم ابریشم ۰ دامپروری و به‌ویژه پرورش اسب در اوش رایج 
است . این شهر ایستگاه راه آهن ؛ تثاتر ؛ موزه و باغٌ گیاه‌شناسی 
دارد . در این شهر آموزشگاه تربیت معلم که شاخه‌ای از 
انستیتوی پلی تکنیک پیشکک است , قرار دارد . اوش در سدهٌ 
نهم هجری تا پیش از پیدایش راه‌های دریبایی » برسر راه‌های 
بازرگانی چین و هند واقم بود و نیز کالنبار کالاهاپی بود که از 
غرب آسیا و اروپا به چین و هند می‌بردند با از چسین و هسند 
می‌آوردند . حمل و نقل زمینی در پیشرفت بازرگانی اوش‌نقش 
بسزایی دارد . راه زمینی پامیر از اوش آغاز می‌شود ‏ زره 
کوه‌های پامیر می‌گذرد و در شهر خاروغ تاجیکستان به پایان 
می‌رسد و راه مشهور قرفیزستان - پیشکک -اوش را به طول 
شش‌صد کیلومتر ایجاد می‌کند . مردم اطراف اوش ؛ بیشتر در 
دره‌های دامنهٌ کوه‌ها زندگی می‌کنند . برخی ار شعوهایی که در 
آن‌ها از شهر اوش باد شده است ؛ از این قرارند : سوزنی 
سمرقندی : «ز سمرقند بسی کس به دعای تو شدند -به زبارتگه 
کاشان و عبادتگه اوش ۰ «به ایس / اوش و اوزجند از ترخبر 
شد که ساده شکری و ناب قندی .» عمعق بخاری : «به هفته‌ای 
که مثال و خطاب تو بگکسست از آن طرف که حد اوش و 
آوزجند و نسا است» حمید بلخی : «معلوم من نشد که کجا رفت 
پیراوش -با او چه کرد گردش ایام دی و دوش » در شمار ادیبان 
و دانشمندان اوشی از سراج‌الدین علی بن عثمان اوشی . عسعود 
بن منصور بن مرسل اوشی ؛ همران بن موسی اوشی : 
قطب‌الد ین بختیار کاکی ( ۶۳۳-۵۸۲ ) و ابرجعفر اوشی که 
استاد قطب‌الدین بختیار کاکی بود ؛ می‌توان یأد کرد . 
ستاپم : اسپاری در ترکستان ۰ ۱۸۹ : ۰ ۱۹۷ ۱۹۲؛ احسین 


اشقاميم » ۱۶۹/۱ ۰۳۹۲/۲ ۱۳۹۹ اشکال اامالم ؛ ۴ + ۱۹۵ ! 
شاب » ۲۳۸/۱ ۲۲۹۰ ؛ پابرنامه سوسوع به نوک بابری ؛ در 
صفحات فراوات ! باستانشناسی در آسبای مرکزی : ۵۲ ۵۷ ۱۷۲ 
۷۵ ۷۷ : برهان قاطع , ۱۸۵ ۱ تاریح , ۱۶۸۰۶۶ قاری القي ۰ ۲۷۳ ۱ 
۸۱ ۰۲۸۳ ۲۸۴ ۰ ۱۲۸۹ تاريخ بحارا از گهن‌ترین روزگ‌اران تا 
کون ۰ ۳۸۵ ۰ ۱۳۸۶ تاریخ تمدن‌های آمیای مرگزی : ۲ - ۱۳۱۱/۱ 
ترکستان‌نانه ۰ ۰۳۵۲/۱ ۰۳۵۵ ۳۵۶ ۱۳۵۹ ۳۶۱ بخرافای تازیضی 
صرزمن‌هاي خللافت شوقي ۰ ۱۵۰4 حدود المالم , ۱۱۱۳۰۸۴۲ خراسان 
مرگ ۰ ۰۱۲۱۲ ۰۲۱۷۰۲۱۶ ۰۲۲۳ ۲۲۴ ۱ داثرةالسعارت رگ 
اسلامی . ۴۴۵/۱۰ ۰ ۴۴۶ ؛ دارالضرب‌های ابران در دورط اسلامی 
۵ ۷۲ ۰۱ ۰۳۷۸ ۰۱۳۹۴ ۰۴۱۱ ۴۰۲ ؛ دیوان عمعن سخاری : 
۶ ! سیاحعت دروسي دروغی ۰ ۱۲۸۲۰۳۸ ۳۷۸ :۰ ۱۴۷۵ ۴۸۵ ۰ 
٩‏ ضورة ارف ۰ ۱۲۳۸۱۱۹۲ ۰۲۲۰ ۲۳۸ ! ظفر نامه خسروی : 
۶ ! خحایب نابه : ۴۱۴ : فرقزستان ۰ ۱۱۸۰۱۷ گیده مقالاات 
تتيقی ارو ز ۴۸۰۷ ۵ ۵ ۵ ۵۷ ۵۵ ! لخت‌نامه 
۸ ۱+ سالگ و ممالاگ : ۲۶۵ ۰ ۲۶۸ : ۲۷۶ + معجم ایسطدان ؛ 
۱۱ 


که ویو 
گوتی 


او ضح حصاری ( ااکه‌داع- تست 0۷  )‏ ملا عدالله نیگی حصاری : 


- بخارا ۰ شاعر تأجیکستانی . در حصار زاده شد و در 
بسخارا می‌زیست . دانش‌های روزگار خود را از ادیبان و 
دانشمندان زادگاهش فراگرفت و سیس به تدریس پرداخت . وی 
فصیده ؛ غزل و رباعی می‌سرود و گلایه از ناپ کامی روزگار و 
خواری اهل هنر درون‌ماية اصلی اشعار او است . سی و یک 
غزل از اوضح در بیاضی به شمارة ۳۳۰ که در کتابخانة سلی 
فردوسی دوشنبه نگه‌داری می‌شود ‏ نقل شده است . 
متابع : اف اشذکار , افضلمخدوم پیرمستی ‏ ۲۳ - ۲۴ ؛ تذکوة 
اللعرای دی ؛ ۵۱ - ۵۲ ۱ تذکرةالشعرای متأخوین بخارا : زیر 
«اوضع ؛ تذکرفالشرای محترم ۰ ۴۸ - ۱۴۹ دایرةالمعارف ادبیات و 
سنست دابیکگ . ۳۷/۱ : فهرست دست‌نویس‌های ضرقی در ۱ کادمي 
علٍ + نابیکتان : ۵۳۳/۲ : کشکول سلعی + زیر اضعا :؛ گنج 
زرافشان ؛ ۲۱ ۲۷ ؛ مسبوعه سلمی :۰ ۳۲۳ نوادر یاه : ۱۱۸ 


خ.شکورزاده 


ار لو غزاده ( عقعو»1ه )۲ ساتم ‏ روستای ورزیک ( شهرستان 


الاب از سی شل اي ماه | ۳۹ 


اولوعٌ زاده 


چست در استان نمنگان ) ۱٩۱۱‏ - مسکو ۱۹۹۷ داتشمند و 
نسویسنده تاجیکستانی . دانش‌های اببتدایی را در زادگاهش 
فراگرفت . در ۱۹۲۹ دانشکد؛ تربیت معلم تاشکند را به‌پایان 
رساند . در ۱۹۳۰ راهی دوشنبه شد و در روزنامه‌های چوانان 
تاجبکستان ۰ تاجیکستان سرخ و ماهنامةٌ برای ادبیات سوسیالیستی 
کار کرد . در 6۱۹۳۴ به عضویت اتحادية نویسندگان شوروی 
درآمد . در ۱۹۳۴ - ۶۱۹۳۷ دییر اتحادیه تویسندگان تاجیکستان 
بود. در ۱۹۴۱ ۱۹۴۴ خبرنگار جنگی بود . در ۱۹۴۴ - 
۶ رلیس انحادية نویسندگان تاجیکستان و در ۸۱۹۶۲ 
برنده جایز؛ رودکی شد و از آن پس در شاخه‌های گونا گون ادبی 
چون نقد و پژوهش » نمایشنامه‌نویسی ؛ ترجمه و لثر بدیعی 
تلم زده است . از ۱۹۵۱ عضو پیوستهٌ فرهنگستان علرم 
تاجیکستان شد . وی پژوهش‌هایی دربار؛ُ روزگار بزرگانی چون 
رودکی » فردوسی » ابن‌سینا . اصرخسرو و جز آن‌ها انجام داده 
که شماری از آن‌ها در مجموعه وحدت ( ۶۱۹۶۳ ) گرد آمده 
است . نخستین داستان بلند اولوغزاده با نام باران با هعت در 
۷ و نخستین رمان وی با نام نوآباد در ۱۹۳۹م منتشر شد . 
نقد غیرمنصفانه و تندی که از داستان باران باهمت ار انجام 
گرفت ؛ وی را بر آن داشت تا از آن یس به انعکاس زندگی مردم 
روزگاران کهن و موضوع‌های گذشته پپردازد . از دیگر آشارش : 
داستان صبح جوائی ما( ۱۹۵۴ ) ؛ رمان واسع* ( ۸۱۹۶۷ ) ؛ 
داستان رواست سخدي ( ۱۹۷۵ ) ؛ رمان فردوسي * ( ۶۱۹۸۶ ) ؛ 
رساله‌های پر حکیمان مشرف زمین ( ۴۱۹۸۰ ) + دربار این سا و 
احمد دانش ( ۸۹۴۶ ) کارهایی از این شماوند + همکاری در 
تدوین تذکرةٌ نمونه‌های ادبیات تابیک ( ۶۱۹۴۰ ) ؛ نوشتن 
نمایشنامه و فیلمنامه . مانند شادهان ( ۴۱۹۳۹ ) ؛ کلتگداران 
سرخ ( ۰ )4 در آتش ( 6۱۹۴۴ ) ؛ جوبندگان ( ۱۹۵۱ع)؛ 
این سینا ( 6۱۹۵۴ ) + قسمت شاعر ( دوشنبه : ۸۱۹۶۳ ) ؛ کوهر 
شچرا ( 2۱۹۶۲ ) ؛ یمور ملکت ( ۱۹۶۷ ) ؛ علامه ادهم و 
دیگران ( ۱۹۷۱ع) و برگردان شماری از آثار به فارسی تاجیکی؛ 
چون زنور نوشتة اتسل وانیسج ( ۶۱۹۳۱ ) ! خدمتکار دوخواجه 
اثر گولدانی ( 2۱۹۳۴ ) ؛ گنهکاران بی‌گناه اثر الکسی 
استروفسکی ( ۶۱۹۴۵ ) ؛ مادر ( ۱۹۴۸ ) و اب‌گود بلیچوت 
( ۸۱۹۵۳ ) نوشته گورکی ؛ هملت شکسپیر ( ۱۹۷۰ ) ؟ دن 
شوت سروانتس ( 6۱۹۷۳ ) . برخی از آثار وی نیز به زبانی 
دیگر برگردان و چاپ شده است . آثار منتخب ساتم اولو]زاده در 
چهار جلد در ۱۹۶۹ - ۱۹۷۶ انتشار یافته است . رمان فردوسی 


اولوغزاده 


او نیز در ۱۹۹۰ به خط فارسی به‌چاپ رسیده و در همان سال 
برئدهُ جایزه دولتی رودکی شده است . 

منابع ؛ ادیات فارسی در تاجیکستان , ۱۵۰ ۰ ۲۱۹ ؛ ادییات قارسی و 
سه شاخه آن :۰ ۱۷۸۰۷۷ ۷۹ - 4۱ ادیان ناحهشستان : ۴۳۷ ۰ 4۳۴۳۴۱ 
تاریخ ادبیات شوروی تابیکد , جلد چهارم . دوشنبه ۸۱۹۶۸ ؛ 
حو یار لحظه‌ها ؛ ۳۹۶ - ۳۹۸ : خراسان است اینها ۱۰ ۱۲۶ 
خو رشيد‌هاي کمشده : ۱۱4 دابرةالمعاوت شوروی تابیک : ۲۸۱/۷ - 
۳ : ساتم اولو زاده و پاوست تربممه سعالی او : صبح جواني ما : 
کینجبای بوسفوف » دوشنبه ۰ ۱۹۶۸ + شعر شرق خون ۰ ۱۵ ؛ 
قصه‌های درامي : سانم اولرغ‌زاده ؛ دوشنبه + انتشارات عرفاك ؛ 
۴+ کازنامه شش دوره اعاي جایز: ۱ ٩۱‏ ۱۹۲ نعایشنامه های 
تایکی در سال‌های ۴۰ - ۵۰ لارپبسا دمیدچی , دوشنبه ۱ 
۵ به روسی ! آشنا: سال ششم , شمار؛ ۳۳؛ بهمن و اسفند 
۷۵ش اص ۱۴۸ رسیم مسلمانبان قبادبانی : «با مشعل 
فردوسی» » گهان فرهنگی » سال یازدهم : شمار؛ ۲ ؛ صص ۱۰ - 
۳ رحیم مسلمانیال قبادیائی :۰ «در باغ فردوسی: : اعجاز خر ؛ 
۱ . ۲۹۱ ؛ صاحب تبروف ؛ #درام‌نویس محبوب ماب معارف و 
دیت , ۷ کنیر 6۱۹۶۱ ؛ لاریسا دسیدچک : «سانم الغ‌زاده4 : 
اعجاز هنو , ۴۲۳ - ۲۷۷ م.عفاراوا : «فصه ضررناگه : کمویست 
تاحکستان ۰ ۴ جولای ۱۹۴۸ ؛ به زبان روسی ؛ کیت‌هیتچینس ۱ 
#ادپیات نوین تاجبگه , ادستان , شماره ۳+ صص ۲۰۰۱٩۹‏ ؛ 
شریفوف خدایی ؛ «داستان خرد و مردانگی4: معارف ز میت » 
۷ آوریل ۹ + سهراب اکبریان ؛ «بازتاب جنگ جهانی دوم در 
ادییات تاجیگ . سیر » سال یکم » شماره ۰۲ صص ۱۳۹ ۱۱۵۰ 
«گفتگو با جلال اکرامی » سانم الرغ‌زاده . عباد فیض‌الله . 
محی‌الدبن عالم‌پوره : همانجا: سال یکم , شمار: ۰۹-۷ صعص 
۳۹ شعر : شماره ۰:۲۳ صصی ۰۸۵ ۰۱۱۲ 


فاد بای ِ ت.آتشین 


اولرعزاده ( 00.قشوهاه ). کلاودیا . عشق‌آباد ۱۹۰۹ - دوشنبه 


۵+ نویسنده : مترجم و فولکلورشناس تاجیکستانی . در 
۰ رشتةٌ خاورشناسی دانشگاه دولتی تاشکند را به انجام 
رساند . برای کار به دوشنبه رفت و در فرهنگستان علرم 
تاجیکستان به کار پرداخت . از ترجمه‌هایش لطیفه‌های خلتی 
تاجیک ( ۸۱۹۳۷ ) و اسانه‌های خلقی تاجیکی پرآوازه است و 
پارها در دوشنبه و مسکو به‌چاپ رسیده است . سحکایه‌هایی که 
برای کودکان نوشته ؛ در کتاب‌های سلام بابپیک ( ۴۱۹۶۱ )۰ 


ادب فارسي در آسیای میانه | ٩‏ ۱۵ 


ایران بوی هادر می 3 هد 


ستیم کلال ( ۱ ) و مقیم و سوسن ( ۶۱۹۶۵ ) آمده است . 
وی همسر ساتم اولوغ‌زاده نود . کلاودیا اولوغ‌زاده در ۶۱۹۴۵ 
عضو اتحادية نویسندگان شوروی شد . ترجمه‌های کلاودیا از 
تاجیکی به روسی اسب 
منابم : ادهان تاجیکستان ؛ ۳۳۵ - ۴۳۶ ! دایرنالسعارف شوروی 
تاجیگ : ۰۴۸۱/۷ 
قبادیانی 


ایران پری مادر می‌دهد ( 4عطعلنصد هه قسء وس عقت1 ) : کتابی 
به فارسی - تاجیکی نوشنه محی‌الدین عالم‌پور ؛ شاعر و 
روزنامه‌نگار تاجیکستانی ( - ۱۹۹۵ ) , این کتاپ سفرنامة 
مژلف در ۱۳۷۰ش به ایران است . کتاب بخش‌های زیر وا دربر 
دارد . تهران و تهرانیان . جشن شب یلدا ‏ کباب نیشابوری کاخ 
نیاوران ؛ فرش‌های ایرائی ء دیار طلوع خضورشید ؛ در سرزمین 
فردوسی ‏ آرامگاه خپام » ما از پس سنایی و عطار می‌رويم . 
دیدار از امام غمیتی به همراه تصاویر آن» گفت و گو با 
گوگرش . در منزل شچریان ؛ صحبت با براهنی و شرکت در 
کنگر؛ هزارة شاهنامةٌ فردوسی . عالم‌پور در اين کتاب برخیق 
تبلیغات سوء بیگانگان دربار؛ اوضاع جمهوری اسلامی ایران ؛ 
به‌ویژه در زمینه‌های اجتماعی : فرهنگی و زنان را ؛ نیادرست 
خوانده و با نگارشی ساده و روان وضعیت ایران را مطلوب و 
مورد پسند کشورهای همزبان و همفرهنگ به‌ویژه تاجیکستان؛ 
در نزدیکی تاریخی و زبانی با مردم ایران توصیف کرده است . 
حمزه کمال رئیس پنیاد فرهنگ تاجیکستان ؛ سر سختی بانام 
«مساقر عشق» نوشته است که در آن به‌شرح احوال عالم‌پور و 
عشق فراوان وی به ایران و ایرائیان پرداخته است . این کتاپ با 
الفبای‌فارسی و کریل به‌چاپ رسیده است ( دوشنبه » ۱۹۹۷ ) ۰ 
منابع : لبران بوی مادر می‌دهد ؛ ۳ - ٩۱۷‏ خبرفامة شورای گسترش 
ژبان و ادبات‌فارسی : شماره ۴۱+ هی ۲۳ 


م.شخو رزاده 


ایشان سفتی * محري 


ایکمزاد ( فصو ) : داداخان ؛ روستای واروخ ( شهرستان 
اسفره از استان خحند ) ۵۱ - + روزنامه‌نخار و 
نو پستاده تاج چیکستانی . در نفنطه رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه 
دولتی تاج جیکستان را به‌پايان رسائد . چجندی کارمند روزنامه 


بجوانان تاجیکستان و هفته‌نامه دییات و صنعت بود . نخستین 
حکایه‌هایش در روزنامةٌ جوانان تاجی‌کستان به چاپ رسید . بیشتر 
آنارش مایه‌های طتز دارد و شسماری از آن‌ها به زبان‌های 
اوکرائینی + ترکمنی و انگلیسی ترجمه و چاپ شده است . در 
۸۸ به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد و در همان 
سال در انجمن بین‌المللی طنزنویسان بلغارستان شرکت کرد . از 
آثارش : مجموعهٌ داستان کاروان خنده به زبان روسی ( مسکو » 
۴ )۶ لمخند نادر ( دوشنبه ‏ ۷ ) : فص ازدواج من 
( 6۱۹۸۸ ) . ۱ 

منایع : دلبرةامعارف شوروی تاجیکه . ۵۵4/۸؛ کاروان خنده ؛ 

سرسخن . 


ع.شگورزاده 


ایل ارسلان خوارزم‌شاه ([ تاقضصده نع -صقاعه سا تاج‌الد ین 


ابوالفتح ایل‌ارسلان پسر انس ؛ - ۵۶۸ » از شاهان دودسان 
خوارزم‌شاهیان ( ۵۵۱ -۵۶۸ق ) . پس از مرگ اتسز در خبوشان 
( قوچان کنونی ) » ایل ارسلان که همراه پدرش بود با سپاه به 
گرگانج . تختگاه خوارزم شاهیان . بازگشت و پس از کشتن یکی 
از عمرهایش و کور کردن برادر کهتر خود » سلیمان‌شاه ‏ و کشتن 
اتایگ اواغلبک ؛ در سوم رجب ۵۵۱ق رسماً بر تخت شاهی 
سس وادر رمضان آن سال سنجر سلجوقی که از اسارت غزان 
به مرو بازگشته بود برای او منشور فرمالروایی فرستاد . اندکی 
بعد سنجر درگذشت ( - ۵۵۲ق ) و از آن پس با افول قدرت 
سلجوفیات ؛ ایل‌ارسلان از فرصت بهره برده به مداخله در امور 
فرارود و خراسان پرداخت . در فرارود پس از آن‌که حا کم سمرقند 
تمغاج‌خان ابراهیم به دست برخی روسای طوایف قرلغان کشته 
شد ( ۵۵۱ ۰4 جانشین ار چفری‌خان جلال‌الدین علی به 
سرکوبی قولقان پرداخت و رئیس آنان یبغوخان راکشت . برخی 
سرکردگان قرلق به خوارزم گریختند و از ابل ارسلان کومک 
خراستند . ایل ارسلان به فرارود لشکر برد ( 2۵۳ ) و 
چفری‌خان به قبچاق‌های بخش سفلای سیر دریا و فراختاییان 
توسل جست ‏ ولی سرانجام بی‌آن‌که جنگی درگیرد » پیمان 
صلحی بسته شد که برابر آن چغری‌خان ناگزیر شد سرکردگان 
قرلق را با احترام تمام به سمرفند بازگرداند » گرچه مدتی بعد 
فرلقان بار دیگر بشوریدند و این بار قلیچ تمغاج‌خان مسعود دوم 
( ۵۵۶ - ۵۷۳۴ )» برادر و جانشین چفری‌خان ۰ شورش آنان را 
فرونشاند . در خراسان که خاقان رکن‌الدین محمود ؛ خواهرزاده 


ادب فارسي در 1سیای سانه| ۱۵۲ 


آیلاقی 


و جانشین سنجر و موّیدالدوله ی ابه » از امیران سنجر ؛ بر 
شهرهای آن سلطه داشتند تنها اختیارالدین ایعاق » از امیران 
ستجر و صاحب دهستان . خود را تحت حمایت ایل ارسلان 
قرار داد . ایتاق که سپاهی در مازندران گردآورده بود در ۵۵۲ق از 
آی ابه و شاقان رکن‌الدین‌محمد شکست خورد : ولی در ۵۵۳ 
میان دو طرف صلح برقرار شذ . ایتاق در ۵۵۵ مغلوب گروهی 
از غزان به سرکردگی بغمرخان شد و غزان گرگان و دهستان با 
غارت کردند . ایتاق به خوارزم ُریخت ( ۵۵۷ق ) و از ابل 
ارسلان کمک گرفت و پس از رفتن غزان به باری خوارزمیان بار 
دیگر بر دهستان و گرگان استیلا یافت و از آن پس تا مدتی در این 
شپرها به نام ایل ارسلان و ایتاق خطبه می‌خواندند . پس از 
آن‌که آی‌ایه چتمان خاقان رکن‌الدین محمود را سیل کشید 
( ۵۵۷ق ) و به تنهایی فرمانروای خراسان شد ‏ خواه‌ناخواه میان 
او و ایل ارسلان که به خراسان چشم دوخته بود جنگ‌هایی 
درگرفت و ایل ارسلان مدتی نیشابور » مقر آی‌ابه » را شهربتدان 
کرد » ولی از عهده گشودن آن برتيامد و پس از مصالحه با آی‌ابه 
به خوارزم بازگشت ( ۵۸هق ) . جندی بعد روابط میان خوارزم 
شاه و ایتای تیره‌شد و ایتای از آی‌ابه باری‌جست و آی‌ابه 
توانست متصوفات جنوبی ابتاق را در برابر خوارزمیان 
نکه‌دارد : ولی دهستان به دست ایل ارسلان افتاد ( ۵8۰ ) و 
از سوی او شحنه‌ای در آن‌جا گماشته شد . در ۵۶۵ / #۷ 
قراختاییان به علت آن‌که ایل ارسلان که همنوز به آنسان خراج 
می‌پرداخت » در گزاردن خراج تأخیر کرده بود» به قلمرو خوارزم 
تاختند و عیاریگ ؛ سرکرده مقدمه لشکر خرارزم را بشکستند و 
به اسارت گرفتند . اپل ارسلان که بیمار بود به تختگاهش ؛ 
گرگانج » بازگشت و بفرمود تا برای جلوگیری از برش 
قراختاییان سد شهر را خراب کردند و خود اندکی بعد درگذشت . 
سال مرگش را ۵۶۵ و ۵۶۷ق نیز نوشته‌اند . پس از مرگ وی » 
پسرش ساطان شاه در گرگانج و پسر دیگر وی علاءالدین تکش 
در جند به شاهی نشستند . ایل ارسلان ممدوح رشید وطواط 
(- ۵۷۳ ۷۸هق ) :که یحتمل تا اواخر دور او صاحب دیوانی 
رسایل خوارزم را بر عهده داشت . وسیف اسفرنگی بود . 
متایع : تاریخ "دییات در ایران :۰ ۰۳۱-۲۰۷ ۲۴۰ + ق ‏ ۲ 
۳ . ۷۹۵ ؛ تار بخ ایران از آعاز ۶ انقر اش قاحاریه + ۳۹۰ ۳۹۱ : 
ریخ ابران کیمریج : ۰۱۱۴۵۵ ۱۱۴۴ ۰۱۱۸۳۱۱۷۴ ۱۱۸۷ قاری 
حهانگشای وی : ۲ - ۱۱۷ تاریخ دولت خوارزسشاهیان : ۷۶ : 
۳ ۱۱۰۶ ترکستان‌نامه ۰ ۲ ۶۹۲۱۸ ۹ ی ۷ج الحامن فی ریخ ۱ 


ايوب خراسانی 


. 1۱۴۳ : ۷ ۸ 


برزگر 


ایلاقی ( .1.12 ) . ابرعیدالله شرف‌الزمان | شرف‌الدین محمدین 


یوسف » - دشت قطوان ۵۳۶ : عالم و فیلسوف فرارودی . از 
زندگی او جز این دانسته نیست که از مردم ایلاق در فرارود و از 
شاگردان ابرالعیاس فضل بن محمدءلوکری بود و در جنگ قطوان 
که میان سنجر و ترکان قراختایی درگرفت ( ۵۳۶ق ) کشته شد . 
چون در اپن جنگ سنجر ( - ۵۵۲ق ) شکسته شد . از این روی 
استمال می‌رود که وی در سیاه سنجر بوده است . ایلاقی در 
مسایل نظری و حکمت عملی توانا بود . از آثارش : اللواحق . 
دوست‌نابه > سلطان‌نامه و الحوان که هیچ یکی از ان‌ها به دست 
نمائده است . 

متابع : تاریخ ادبیات در ابرای. . ۲۹۴/۲ ؛ قاری نم و شر ۰ ۱۷۲۸/۲ 

تمه وان السکمه : ۱۲۵ - ۱۲۶ ! کشت الطون , ۱۲۶۶ 

دانشتامید 


ایسوپ لاله ) . کنجه ( آیوب‌خان کنجه‌اف ) . خجند ۱۹۴۵ 


5 » نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۹۶۸( 
دوره دانش‌گاه دولتی تاحیکستان ۳ به‌پایان رسانیده از ۹ نا 
۴ در روزنامه‌های جوانان تاجکستان ‏ از ۱۹۷۴ تا له 
در روزنامه جمهورت ‏ از ۱۹۸۱ تا نطو در داب المعارف 
شوروی تاجیک و از ۱۹۸۷ در حفقت لئین‌آباد به کار پرداشت . 
نسخستین نوشته‌هایش دور فنطه در روزنامه‌های مش هو ز 
تأحیکستان 6 شتا و دو متسه به چاپ رسیده است . از آثارش : 
اينة دل ( ۱۹۸۵ ) ؛ قصة نان دا ( 6۱۹4۸ ) . خلاقیت » 
بازگشت به اصل خویش و بازتاب جهان معنوی مردم تاجیک 
دروند‌مایة سروده‌های ایو ب ابیت . 
مایم : اینه دی [ 2۱۹۸۵ ۰4 ۱۷ دانشنامة خجتد ۰ ۳۸۴ 


.شکورزاده 


ایوپ خراسانی اامه ۱0۵ 1 ای وب فر یقی شهر سیزی 


فرزند ابوالبرگه ؛ سدء دهم همجری » شاغر تاجیک . در کش 
( شهرسبز ) زاده شد . دانش ابتدایی را از پدر آسوخث و در 
سمرفند و هرات به کمال رساند . پدرش شاعری بسرجسته و 
قاضی سمرقند بود . برای سیاحت به عراق و از آن‌جا به شروان 
سفر کرد . مدتی همنشین و مدیحه‌سراي یادشاه آن سامان : شاه 


ال یه از سی خر اسیای میاه | ۷ 


ایو یاو 


شیخ شهاب (- 3٩۴۶‏ ) بود. همایون گورکانی وی را به سنارت 
به گجرات فرستاد . در آن‌جا روزکار را به عشرت می‌گذرانید تا 
این‌که پس از فتح گجرات . پادشاه او را به سیب جرمی که انجام 
داده بود » در فقس گرد . پس از چندی رهایی بافت . وی 
همروزگار صادقی کتابدار بود . در غزل گاه فریقی و گاه ایوب 
تخلص می‌کرد . او هزل‌پرداز نیز بود . از ایوب خراسانی اشعار 
پرا کنده‌ای مانده است . وی یکی از قصاید سلمان را جواب داده 
است , 

منابع : تاریخ نظم و ثثر ؛ ۱ تحله سابی » ۱۲۳۰۱۷۲۳ ٩‏ 

داير 5 امعاوف ادیات و صمست تاحسک : ۱۲۷/۱ او یعه : ۱۱۱۵/۹ 

سفینة خوشگو ؛ زبر بایورب» ؟ صبح لش : ۱۳۹ صحفت ابراهیم : برگ 

۴ + ممالس اللفائي , ۶8۵ ؛ مجمیع اللضواص : ۳۱۲ - ۳۱۳؛ سبذکر 

اباب , ۱۸۸ ۰ ۱۹۳ ؛ متیخب الواریخ , بدایونی ؛ ۱۳۹۱۰۲۸۲۱ 

خایج الافگار ۰ ۵۴۰ - ۵۴۱+ نگاهی به تاریخ ادب فارسی در هند : 

۲ + هفت اقلیم . ۳۸۷۲۳ - ۳۸۸ مجله ادیی هرات : سال هفتم : 

شماره ٩و‏ دا صی ۷۶ ؛ 

۰ 2 ۰ 190 , میدس توظ بمودنیهزط 


ب آتشین 


ایوبزاد ( ٩005:280‏ )۰ سلیم روستای هدیشهر از شهرستان 
مسجا در وادی زرافشان ۵۱۹۶۰ - 4 سس پسننده ق 
روزنامه‌نگار تاجیکستانی , در ۶۱۹۸۳ رشته زبان و ادبیات 
فارسی تاجیکی دانشگاه دولبی تاجیکستان را به‌پایان برد و در 
روزنامه‌های جوانان تاج‌کستان ۰ چرا روز هفته‌نامه ادییات و 
تب‌ناسته سرگرم کار شد . جندی مترجم سربازان روس در 
انغانستان بود . بعدها به فاش کردن خرابی‌هایی پرداخت که 
ارتش شوروی در افغانستان بالا آورده بود . در مقاله‌هایی که در 
روزنامةٌ چراخ دوز به‌چاپ می‌رساند » فساد مالي » اخلاقی و 
دیگر کاستی‌های جامعه را نکرهش می‌کرد . شماری از 
داستان‌هایش در روزنامه‌های باد شده : ماهنامه صدای شرق و 
چندین جنگ ادبی به‌چاپ رسیده است . ایوپزاد در ۱۹۸۸ به 
عضویت کانون روزنامه‌نگاران اتحاد جماهیرشوروی درآمد . 
وی در رادیوی ارویای آزاد به کار سرگرم است . از آثارش : 
خی اس بب‌گان ( دو شنمه » ۸ ) دروازه‌هاي کال 
([ 2۱۹۹۲ ). 
متابع : حعاسة پیگان . سرستن ؛ نونهالان باب ادییات : ۰۸۷ 
قبادیانی 


ایرب فریقی شهرسبزی > ایوب خراسانی 


ایوبی ( اوه  )‏ صفرمحمد ؛ کولاب ( در ختلان ) 2۱۹۳۵ - 


؛ شاعر تاجیکستانی ,در ۴۱۹۷۶ دانشگاه آموزگاری 
کولاب به نام رودکی را به‌پایان برد . پس از آن خبرنگار روزنامهة 
داه لین شد . نخستین اشعارش در سال‌های نخست دهه هفتاد 
به‌چاپ رسیدده است . چند کتاب شعر به نام‌های گل کندم 
( ۱۹۸۱ ) + راه سفر ( ۶۱۹۸۳ ) و شاخ برق ( ۸۱۹۸۶ ) بهجاپ 
رسائده است . منظومه‌هایی به نام‌های کندم سراجي ( ۶۱۹۸۳ ) 
و خاکد تشه ( ۶۱۹۸۶ ) سروده است . ایوبی اشعار چندی از 
نیکولای دوریزو : روبرت روژدسترنسکی : ما کسیم گیتویونس 
میرتیمور و دیگران را از روسی به فارسی تاجیکی ترجمه کرده 
است . وی در ۱۹۸۶م به عضوبت اتحادیةٌ نویسندگان شوروی 
درآمد . 

منیع : دابرةالمعارت ادیات و صنعت تابیک : ۹ - ۲۱۱- 


قبادیانی 


آدب فارسی در اسیای عانه| ۱۵ 


پاامر وجدان ( «۳(۵8:*- هه" )۰ قصه‌ای از روزگار صدرالدین 
عینی ؛ نوشتة رحپم‌هاشم و رادی‌فیش . نویسندگان در اين کتاپ 
به بررسی رویدادهای سیاسی و اجتماعی روزگاز عتینی 
می‌پردازند , با امر وجدان در ۱۹۷۸ به زبان روسی در دوشئبه و 
در ۱۹۷۹ به فارسی تاجیکی به‌چاپ رسیده است . 
ستأیع : ادیبان ناجیکستان , ۳۸۷ ؛ با اسر وجدان ؛ سرسخن ! 
دایرةالمعارف ادیات و سنعت تابیک : ۹۵/۱ : دابرة السعارف 
شوروی نایک : ۰۲۲۸/۶ 


فپادیانی 


پاپاجان سنایی ( تءقهعهه-صتز 28 ) سد؛ چهاردهم هجری : 
شاعر و خوش‌نویس تاجیک . در خیوه زاده شد . دانش‌های 
زمان خود را در مدارس خیوه فراگرفت , به‌سیب ارادت فراوان به 
سنایی غزنوی . تخلص سنابی را برگزید . وی به تدریس آثار 
فلاسفه نامی » چون ارسطو : بوعلی + فارامی و افلاطرن » 
پرداخت و برخی از آثار ایشان را از عربی به فارسی ترجمه کرد . 
باباجان همچنین اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی ؛ خوادنام 
ابن سیرین » هفت کشور فخری هروی ‏ مثنوی رعنا و زسبای 
برخوردار فراهانی ۰ بدایع الانشای بوسفی و چندین اثر دیگر را از 


فارسی به ترکی جفتایی برگردانده است . وق در داستان‌های 
بتظوم ( ۱۸۶۵ - 2۱۸۶۷ ) + حدبقة الازهر در هشت بخش و کنز 
المعارف ته, بحث دربارة ماهیت هستی انسان ؛ اسرار طبیعت و 
فلسیة روح می‌پردازد . 

منیم : دابرة المعارف ادیات و منست تابیک : ۲۸۶/۱ 


م.شکورزاده 


پاباحاجی ( ازقطقق ). حاجی زاده : روستای پاخت از شهرستان 


فلغر از وادی زرافشان ۱۹۲۸ - + شاعر ناجیکستانی , 
در ۱۹۵۱م رشته زبان و ادبیات تاجیک را در دانشگاه آموزگاری 
دوشنبه به پاپان رساند و از آن پس در روزنامه‌های کوسومول 
تلیی‌کستان ؛ تابی‌کستان شوروی » ماهنامه مشعل : بخش ادبی و 
نمایشی صدا و سیمای تاجیکستان و انتشارات عرفان و ادیپ 
به کار پرداخت . نخستین شعرش در ۸۱۹۳۹ به چاپ رسید . 
باباحاجی در ۱۹۵۴ به عضویت کانون نوبسندگان شوروی 
درآمد . وی شماری از اشعار روسی و دیگر خلق‌های شوروی را 
از روسی به فارسی تاجیکی ترجمه کرده است . از آثارش : نیم 
ببهاران ( 2۱۹۵۶ ) ؛ دحست به وطن ( ۶۱۹۵۸ ) ؛ بز عیسنگی 
/ ۰۱ )؛ گل خورشید ( 6۱۹۶۴ ) ! شگوفه‌های چجمن 
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بابازاده 


بابر تیموری 


( ۸۱۹۸۵ ) ؛ صدا از دو دست ( 6۱۹۸۲  )‏ یمان ( ۵۱۹۸۴ ). 
منایم : ادیان تامکتان ؛ ۴۹۲ ۰ ۴۵۹۳ ۱ دای فالسعارف دابیات و 
منعت یک ۰ ۲۸۰/۱ ! داب ةالععارف شوروي تلصک , ۴۶۲۱۱ : 


ما » وت سیم بهاران : سر سجن . 


م.شبکورزاده 


پابازاده > سجاعت‌الله 


باپا سردایی * سودایی اپیوردی 
باب کلان أو | ( 8معقایص ۳۵:8 )4 جانان : روستاي پولادان 
در شهرکان‌بادام از استان خجند ۱۹۲۹ - ب‌انوی 
اد پژو, تاجیکستانی . در ۱۹۴۹ دانشگاه دولسی آموزگاری 
دوشنبه را به‌یایان برد و در همان‌جا استاد ادییات معاصر تاجیک 
شد . وی دارای درجه پروقسوري در ادبیات است . در ده 
۰ نخستین مقاله‌ها و رساله‌هایش به‌چاپ رسید . چند 
کتابپ در نقد و بررسی ادبیات کودک نوشته است . تاریخحه 
پیدایش و رشد نمودهای ادبی در ادبیات کودگ » دست‌آوردهای 
شاعران و نویسندگان تاجیک در این زمیته و مقايسة آثار گروهی 
از آنان با نویسندگان چیره‌دست دیگر ملل شوروی .برضوع 
اصلی کار و پذوهش بانو بابا کلان اوا بوده است . از ائارشن 
ارهای بچکان سرشگر در سال‌های بعد از جنگ میهنی ( ۱۹۴۱ - 
۵ ) ! بعضی‌اند بشه‌ها دربارط ادیات کودکه در تاجبکستان 
( ۸۱۹۵۴ ) ؛ ادییات بچکانة تاجیکك ( 6۱۹۷۰ ) ؛ میرسعید میرشگر 
شاغر کود عان ( ۷۵ ) ؟ ادبیات بیان تاک + به‌روسی 
( 2۱۹۸۲ ) ؛ وصات بزرگه زندگي ( 2۱۹۸۵ ) . 

هنایم : دابرةالنعارف شوروي تاک : ۵۳۲۴/۸ مسحقین, میات 

بمسکانة ناميکد , ۱۹۵۶ ؛ روزنامه البپکستان سوویتی ؛ ۰ جولای 

۰ 2۵ 


م.شسگورزاده 


بابای حصاری , فرزند صفر محمد * میرزا بابای حصاری 


بابایف (۱8:۵,۲6۲) بوری » سمرقند ۷ - : 

اد یژوه و منتفد تاحیکستانی . در ۴۵ ) رشته زبان و ادییات 
تأسحیک دانشگاه سیمر قنل را به‌پایان رساند . در ۱۹۴۷ اأستاد 
دانشگاه آموزگاری دوشنبه و در ۱۹۵۲م پذوهشگر و کارشناس 


فرهنگستان علوم تاجیکستان بوه . وی بیش از چهارصد مقاله و 
رساله در زمینه‌های گوناگون تاریخ نقد ادبی ؛ بررسی و نقد آثار 
شعرا و نویسندگانی چون گورکی » مایاکوفسکی ۰ » عینی ؛ 
تورسون‌زاده ؛ لاهوثی و اکرامی تألیف کرده است . از آثارش ؛ 
عبني استاد بررسي در تفگر ( ۱۹۵۶ ) ؛ میرزا تسورسون‌زاده 
(۱ ۱۹۶ ) ؛ سه‌سالار نم ( ۱۹۷۱ ) + دییات شوروی تاجیکه ؛ 
با همکاری ناصرجان معصومی ( ۱۹۸۵ - ۱۹۸۷ ) 4 جرب با 
زمان و ادییات ( ۸۱۹۴۳ ) ؛ حيات ؛ قهرمان و ادیبات ( ۱۹۷۸ ) ؛ 
سیما و بهارت ( ۱۹۷۹ ) ؛ مقدمه شناخت ادییات ( ۴۱۹۷۴ ) . 
منابع : آذیان تایشستان : ۸ ۱۹۰۰ دایرةالیعارف اذیات و سنمت 
تاک . ۲۸۱/۱ ۲۸۲۰ ؛ دای تاشعاوت شوروی تاسیکک : ۴۶۴/۱ . 


م.شکووزاده 


بابایو نس ( و۲۵8 ) : خدای‌دادزاده ؛ روستاي کاسه‌تراش در 


ولایت ختلان ۱۸۷۰ - روستای چلجله ( در همان ناحیه ) 
۵ , شاعر تاجیکستانی . وی به مدرسه نرفت . سرودنْ 
شعر را از میرزا قربان شاعر مردمی آموخت , از دست حکمران 
بلجران گربخت و چندی در خجند » فرغانه ؛ خوقند » تاشکند و 
سمرفند به‌سر برد . در ۱۹۱۶ برای مردکاری ( کار اجباری در 
پشت جبهه ) به روسیه فرستاده شد و در ۱۹۱۹ به زادگاهش 
بازگشت و به کشاورزی پرداخت و شعر هم می‌سرود . او اشعار 
عامیانة پسیاری سرود که در مطبوعات به نشر می‌رسید . 
بابایونس در برخوانی حماسة مردمی کوراوغلی چیره‌دست بود 
و آن‌را به بپیست و پنج شاعر دیگر آموخت که صادق رازق ؛ 
حق‌نظر کبود و قربان‌علی وجب از انانند . از اشعار عاميانة او شعر 
و داستانها ( ۱۹۴۱ ) » بهادران مپدان جنگ مهنی ( ۱۹۴۳ )۰ 
مسجت غلق ( ۱۹۵۱ ) و سرودهای حافظ ( ۶۱۹۶۷ ) را می‌توان 
یاد کرد . وی در ۱۹۴۱ به عضصویت کانون نویسندگان شوروی 
در امیل . 

سنابج : ادیان تاحیکستان ۰ ۱۱۳۰۱۱۰ ۱ دایرٌالمعارف اذسیات و 

صنعت تابویک , ۲۸۴/۱ ؛ دای ةالمعارف شوروي نایک : ۳۴/۸ - 

۲۵ + سخنوران دیار واسم : ۰۳۲-۳۰ 

قبادبانی 


پسر بایستفر پسر شاهرخ 4 ۱ [ یی ۲ زار - هل ۳ سم 
آلثانی ۸۶۱ق ۰ پادشاه فرارود از دودمان تیموری . مادرش از 
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پاپر تیموری 


متعه‌های بایسنقر ( - ۳۷٩ق‏ ) به نام گوهرنسب بود . پس از مرگ 
بایسنقر ( ۳۷٩ق‏ ) ؛ شاهرخ مناصب او را به پسر بزرگ وی 
علاءالدوله واگذاشت و برای دو پسر دیگرش میرزاسلطان 
محمد و میرزابابر مواجبی تعپین کرد . بابر در دور؛ شاهرخ به 
انداز بادرانش مقام و منزلت نداشت و با همان سواجب مقر 
خود روزگار می‌گذراند . اما پس از مرگ شاهرخ ( ۸۵۰ق ) هرات 
را ترک گفت و به دعرت امیر هندوکه که در آن سال به فرمان 
شاهرخ در گرگان قشلاق کرده بود بدان جاتب رهسپار گشت و در 
گرگان به شاهی نشست . سپس به خراسان تاخت و در خبوشان 
( فوچان ) با سپاهیان برادرش علاه‌الدوله که بر هسرات استیل 
یافته بود ؛ رو به رو گشت ؛ ولی پیش از آنکه جنگی درگیرد 
میان دو برادر صلح افتاد و قرار نهادند که خبوشان مرز میان 
قلمرو آن دو باشد . در ۸۵۱ق برای سرکوبی حاکم ساری 
محمدمرعشی ( - ۸۵۶ق ) که از فرمانبرداری او سر باژ زده بود به 
سوی مازندران روانه کشت و سیدمحمد را بشکست و به ساری 
درآمد ؛ ولی سپس سیدمحمد را بخشود و حکومت ساری را به 
او باز داد و به گرگان بازگشت . در ۵۲+ق علاءالدوله که از 
الغ‌بیگ شکسته شده بود نزد پابر در خبوشان پناهید , اندکی بعد 
الغ‌بیگ برای رو یارویی با ازبکان در فرارود هرات را ترک گفت و 
این شهر را به بسرش عبدالاطیف واگذاشت . میرزا عبداللطیف 
نیز پس از پانزده روز هرات را رها کرد و روبه فرارود نهاد . تابر از 
فرصت بهره جسته به هرات لشکر برد و آن شهر را از دست 
یارعلی ؛ از سرکردگان ترکمنان قراقویونلو ؛ بیرون آورد 
( ذی‌الحجة ۸۵۲ق ) و خطبه و سکه در سراسر خراسان به تام او 
کردند . اندکی بعد. میرزاعلاءالدوله را که همراهش به هرات آمده 
بود بگرفت و زندانی کرد . در ۵۳+ق سپاهیانش امیرهندوکه را 
که بشوریده بود در حدود خبوشان پشکستند و بکشتند . در 
همان سال علاءالدوله از بند بگریخت و به برادر دیگرشان 
سلطان محمد فرمائروای عراق عجم و فارس پیوست . سلطان 
محمد به خراسان لشکر برد و در جام بابر را بشکسث و هرات را 
گرفت . پابر به گرگان بگریخت و بار دیگر در استراباد به شاهی 
تخس دز دور ؟ گر متا سسالان سم بو‌هرات > شنهر 
دستخوش فحطی شدیدی شد و چرن یکی از امرایش به نام 
امیرحاجی محمدغناشیرین دست بیدادگری به مردم گشود 
بسیاری هرات را ترک گفتند و به بابر پیوستند . سلطان محمد 
پرای سرکوبی بابر رو به استراباد نهاد ؛ ولی شکست ورد و 
چون شنید در این میان علاءالدوله از قرصت بهره رده و سر 


بابر تیمرری 


هرات استیلا یافته است ( ۸۵۴ق ) ناگزیر خراسان را ترک گفت و 
به عراقق بازگشت . علاءالدوله نیز با شنیدن خبر ترجه بابر به 
ساب هرت : بای گریتتین ماع بان تیک ی وستت بان 
افتاد . اند‌کی بعد علاءالدوله که ینهانی به هرات آنده بود » 
دستگیر و زئدانی شد . پابر در ۸۵۵ق سلطان محمد را که بار 
دیگر قصد تسخیر خراسان کرده بود در چناران بشکست و به 
اسارت گرفت و بکشت . سپس بقرمود تا چشمان علاءالدوله را 
میل کشند ؛ ولی کسی که مأمور انجام اين کار بود بر او رحم 
آررد و میل را چنان کشید که علاءالدوله بینایی خود را از دست 
نداد . پس از کشته شدن سلطان محمد » عراق عجم و فارس نیز 
زیر قرمان بابر درآمد .اما در اواخر همان سال وی ناگزیر گشت با 
علاء‌الدوله که از بند گريخته و در خراسان بشوریده بود و نیز 
جهان شاه قراقویونلو که برخی نواحی عراق مانند ساوه را گرفته 
برد بجنگد . علاءالدوله شکست خورد و به جهان شاه پناهید . 
با این همه بابر نتوانست متصرفات خود در عراق عجم و فارس 
9 نکه‌دارد و همه این سرزمین‌ها به دست جهان شاه افتاد . براي 
سرکوبی حاکم ساری سیدعبدالکريم مرعشی ( - 3۸۶۵ ) پسر 
سیادمحمد که سر از فرمانبرداری باز زده بود به مازئدران لشکر 
برد و وی را در دشت قراطوغان بشکست ولی سرانجام با او 
صلح‌کرد و قرار شد که سید عبدالکریم مال و پیشکش به دستور 
سابق دهد و بابر به خراسان بازگشت . گفتنی است در تاربخ 
طرستان مسرعشی از برش اول بابر به مازندران در دور؛ 
سیدمحمد پدر سید عبدالکریم در ۸۵۱ که در حیب اسیر از آن 
پاد شده سخن نرفته است . بابر چون عراق و فارس را از دست 
داد متوجه قرارود شد و کوشید تا قلمرو خود را در آن سم" 
گسترش دهد ؛ ولی در تلاش خود برای بیرون آوردن سمرقند از 
دست عم زادء خود سلطان ابوسعید تیموری ناکام ماند و 
ناگزیر به صلم گشت ( ۵۸+ق ) . در ۸۵٩‏ فرمانروای 
خراجگزار سیستان شاه‌حسین را که بشوریده بود ؛ بشکست و 
بکشت . پس از شفا یافتن از یک بیماری سخت در اوایل 
۰ برای ژیارت مرقد امام رضا(ع) به مشهد رفت و 
زمستان را در آن‌جا گذراند و در همان‌جا: گویا به زهر » 
درگذشت و نزدیک آرامگاه اسام رضا به‌خاک سپرده شد . پس از 
وی تنها فرزندش شاه محمود به شاهی نشست . بابر نخستین 
حامی آخرین فرمانروای مقتدر تیموری سلطان حسین بایفرا 
( ۱۱-۸۷۳ ) بود که در چهارده سالگی در هرات به خدمت 
او بیوست . امیرعلی‌شیر نوایی ؛ دولتمرد و ادیب بزرگ دوره 


زاب از سی طّ «سباي عیانه | ب4 نا ۷ 


پاپر یه 


تیموریان ‏ نیز مدتی با پدرش ملازم دربار بابر بود و در مشهد 
به‌سر می‌برد . بابر را پادشاهی «درویش صفت و خرش خلق و 
کریم طبع, گفته‌اند که چون به درویشی متمایل بود به «بابر 
تلندر, آوازه داشت و نیز به مطالعةٌ کتب و رسایل عرفاتی » مانند 
لسعات عراقی و گلشن راز شبستری علاقهٌ فراوان می‌ورزید , بابر 
پادشاهی ادب‌دوست بود و به روایتی چون شیراز را بگرفت 
مفبره حافظ را تعمپر و تزپین کرد ( ۵#۶ه۸ق ) . شاعران و 
تویسندگانی مانند طوطی ترشیزی ( - ۰۶۷ق ) : محمود پرسه 
( 3۸۷۲ ): مولاناعبداللسه‌طوسی (-٩۶ق‏ ) ؛ قستبری 
نیشابوری ؛ طاهر بخاری و عبدالرزاق سمرقندی ( -۸۷+ق ) 
از نواخت او بهره‌سند بودند و حتی امیرشاهی سبزواری 
(- ۸۵۷ق ) که از خدمت تیموریان کناره گرفته بود در آواخر عمر. 
برای نقاشی کوشک «گل افشان» که بابر در استراباد پرآورده بود 
بدان‌جا رفت . بابر خود شعر می‌سرود و اندک اشعار زیبایی که از 
او در تذکره‌ها و تواریخ نقل‌شده نشان دهنده ذوق و صريحهة 
شعری او است . 
منابع : تارییخ ادیات در ایران ۰ ۱۳ ۰۱۷۱۱۵۰ ۱۳۱۱۰۱۱۳۱ 
۷ ۰۳۸۳ ۵۱۳ ؟ تاریخ اللني ؛ ٩۳‏ و بعد ! تاو یخ جمهان:آ و۱۱ ۲۳۱ ۰ 
۲ : تار یت طبرستان و رویان و مازندران + ۳۰۵ - ۱۳۰۶ ندذکره 
جییتی ۰ ۶۳ تذک 5 الشعراء : ۰۲۳۱ ۰۱۳۰۵ ۳۱۰۰۲۰۷ ۳۲۹-۳۲۲ 
۰۳۳۳۱ ۰۲۳۴۸ ۰۳۵۲ ۳۶۹ ؛ عامع او ای حمینی » ۴۷ و بعد : 
خجیب الپر ۰ ۱8۲۳۱8۱۲۲۴ ۱۳۳۷۰۶۳۴ ۲۲/۴ ۲۷۰۱۲۴۰ ۱۳۱۰ 
۶۲۰۰ خلد برین + داریخ نسوریان و ترکمالان ؛ ۵۵۰ و بعد ؛ 
الذربعه ۰ ۱۱۸/۹ ؛ روضة السلاطی :۰ ۰۳۸ ۳۹: ۰۲۱۹ ۲۹۵ ۰ ۳۰۴ : 
ریاف السیاحذ ؛ ۴۵۳ - ۴۵۴؛ صبح تفن ۰ ۴۹ -۵۰؛ سحاللی الفاشی ؛ 
۶ مرن الفرالب : ۲۹۸/۱ ۰ ۱۳۰۴ مراط الیال , ۷ . پا و 
ششتر شش ۰ ۲۱۰/۱ ۱۲۱۱ نم نه ادیات تاک : ۱۹۲۰۹۱ 
, 0 . 2219 , قعاهز 


برزگر 


بابر به ( ع۲۷.مطبقه ) » رساله‌اي به فارسی در سپر و سلوی , نوشته 


احمد کاسانی فرزند جلال‌الدین ؛ مشهور به خواچگی اسحمید و 
مخدوم اعظم ؛ نو پسنده و عارف فرارودی (- ۳۹ ی ) , مولف 
این اثر را به نشری اميخته به نظم و با سربندهای ای طالب 
صدیق» نوشته است . این رساله دربردارنده عقيد: ملف در بارة 
نامه ظهیرالدین بابرگورکانی ( ۸۸۷ / ۸۸۸ ۰ ۳۷ثق ) دربارة 
رساله داد وف سم اجه عسد اه احرار ( ۴ الق ) آست . 


یاتورخان 
ظهیرالدین بابر رسالة والدیا خواجه احرار را به نظم درآورده ؛ 
نزد اسمد کاسانی فرستاد و خواجگی احمد نیز این رساله را 
بدین مناسبت نوشته است . موّلف در این‌باره می‌گوید. : «این 
ضصعیف خواست نسخه‌ای ویسد که سبب تسکین خاطر ایشان 
[ ظهیرالدین بابر ]و زیادتی در طلب ایشان گرده .» آغاز آن چنین 
ابیت : ,حمد بسیار و ثنای بی‌شمار مر خدای را جل عظمة که 
حضرت ادم را .. اما بعد ؛ سیب این سخه ان بود که حضصرت 
سلطنت شعاری ... نسخه‌هایی دست‌نویس از آن به شماره 
۶ در کتابخانة انستیتوی آثار خطی تاجیکستان ؛ به 
شمار؛ٌ ۱۴۰۱ در کتابخانة گنج بخش , به شمارة ۰ 1969 ۰ 1۸ . ۷( 
7 در کتایخانه موزه ملی پا کستان ( کراجی ) و به شماره‌های 
9۵ و ۱۴۴۳/۲۶ در کتابخانة فرهنگستانِ علوم جمهوری 
ازبکستان نخه‌داری می‌شود . 
منابع : ناریح نظم و ش + ۱۳۰۱/۱ فهرست مشترک نسنه‌های خسطی 
فارسی با کستان . ۱۳۱۲/۲ ؛ فهرست نسخه‌عای خطی فارسي اشتتوی 
انار خظطي تاجیحستان ۲۰ _ فهرست شنخه‌هاي خطي فازسي 
موزه ملی با کستان کراچی ۰ ۲۲۷ ؛ فهرست شحه‌هاي خی کتابخانة 
بجامعد همدرد ‏ تغلقآباد : ۱۷۹ فهرست نسنه‌هاي خطی, کتابحانط گنج 
متس ۰ ۶۷۲/۲ : فهرستو ارد کتایهای فارسی : ۸۲۵۲ : سحموعه 
شحه‌های خطی فارسی فرهنکستان علوم حمهوری ازدکستان ۶۰ - 


۹ 


ععصرسی 


پاتورخان 1 «۷۸۱۳  )‏ باتورخان خلعت‌پور ولی خواجه ؛ 


سمرفند ۴۱۹۳۳ - + نویسنده ازيکستانی . در ۱۹۵۳ 
دانشگاه دولتی سمرقند را در رشته زبان و ادبیاث فارسی به 
پایان برد , در ۸۱۹۶۸ دانشنامة دکتری عالی و در ۱۹۷۱ عنوان 
پروفسوری گرفت . باتورغان بیش از چهل سال ادبیات فارسی 
و ترکی ازبکی تدریس کرده است . از ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۵ع ریاست 
کرسی زبان و ادبیات دانشگاه سمرقند را برعهده داشت . چندین 
سال نیز رئیس دانشگاه سمرقند بوده است . از ۱۹۸۵م ریاست 
کرسی ادبیات کلاسیک ترکی ازیکی را به عهده دارد . وی بیش از 
دویست کتاپ و مقاله دربار؛ تاريخ ادبیات فارسی تاجیگی و 
ترکی ازیکی تألیف کرده و در دوشنبه و سمرقند و تاشکند 
به‌چاپ رسانده است . مهم‌ترین ویژگی آثار او این است که 
بیشتر به تحقیق روابط ادبی و فرهنگی تاجیکان و ازبکان 
می‌پردازد . از آثارش : تاریخ نظم حماسی ازدگی ( ۸۱۹۷۴ ) ؛ میری 


سب 


ادب فارسي در آمپای میانه| ۱٩۰‏ 


پازار صابر 


بازنامه 


و همزمانان او ( ۱۹۷۷ع) ؛ تاریخ ادپیات شناسی ازبکی ( ۱۹۹۳ ) ؟ 
خواجعه احرار ولی که دربارء خواچه احوار ( ۸۰۶ - 4۹۵ق ) از 
مشهورترین عارفان فرارود و از مشایخ بلند آواز؛ طریقت 
نقشبندیه است و نخست در روزنامه‌هایی چون آواز سمرفند و 
آواز تاجیک و سپس در کتابی جداگانه به‌چاپ رسیده است . این 
اثر به کوشش رحیم مسلمانیان قبادیانی در تهرال نیز جاپ شده 
است ( ۱۳۷۴۶شی )۰ 
منابع : از جیحون تا وخ : ۳ خوابعه احراز ولي ؛ ۲ -۳. 


رشنوزاده 


بازار صابر ( ۲هتابقیق ها !| : قر زنل ساتر صفرزاده ؛ روستای 


صوفیان در شهرستان کافرنهان ۵۱۹۳۸ - ؛ شباعر 
تاجیکستانی . پدرش زود درگذشت و او در یتیمخانهةٌ شهر 
حصار پرورش یافت و تحصیلات دبستانی و دبیرستانی را در 
همان دیار به‌پایان رساند . در ۱۹۶۲ رشته زبان و ادبیات 
فارسی شاجیکی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌پایان 
رسانید . در ۱۹۷۵م مدیر بخش ادییات و هثر روزنامة معارف و 
مدیت ؛ در ۱۹۷۵ - 6۱۹۷۹ سرپرست بخش شعر ماهنامة 
صدای شرق و از ۱۹۷۹ مشاور شعر اتحادیة نویسندگان 
تاجیکستان بود . در ۱۹۷۸ برنده جایزه ادبی رودکی شد.. در 
۵۹ سازمان مردمی رستاخیز و در ۶۱۹۹۰ حزب دم‌گرانت 
تاجیکستان را به همراه تنی چند از آژادیخواهان بنیاد نهاد و در 
همان سال نمایند؛ مجلس تاجیکستان شد ؛ اما اندکی پس از آن 
مجلس را ترگ کرد . در ۱۹۹۳ زندانی شد و در نخضتین 
روزصای تلططه بای شتیبانی سار مان‌های بین‌المللی ۳ 
روشنفکران شوروی آزاد شد . در ۱۹۷۳ به عضویت کانون 
نویسندگان درآمد و در ۶۱۹۹۱ برند؛ جایز؛ دولتی تاجیکستان و 
در ۱۹۹۳م عضو انجمن پپن‌المللی قلم ( ۳5۸ ) شد . نخستین 
اشعارش در ۱۹۵۶ در مطبوعات به‌چاپ رسید . وی که در دهة 
شصت میلادی چندی در افشغانستان زندگی می‌کرد ؛ با آشار 
شاعران ایرانی و افغانستانی آشنا شد و سبک شعر نیمایی را در 
قلمرو نظم تأجیکستان وارد ساخت . در اشعارش زبان و وزن و 
قافیه در خدمت مضمونند . سبک وین شعری او و بهره گیری 
وی از تصاریر در نظم سبب گردید که منتقدان بر او خرده 
بگیرند . وی رسوم و سنت‌های قوم تاجیک و فرهنگ ایران 
زمین را دست‌مايهٌ اشعار ملی خود قرار می‌دهد . وزن شالب 
اشعار او عروض سنتی است که در آن مصراع‌ها و بیت‌ها بر یک 


وزن ثابت سروده شده‌اند . نمونه‌های اشعارش به زبان‌های 
روسی ؛ اوکرائینی ؛ ارمنی ؛ گرجی و لیتوانی و ... ترجمه شده و 
خرد نیز شماری از آثار شعرای جهان ‏ همچون بایرون ؛ رمبو » 
نرودا ء آپولیتر و رسول‌حمزه را په فارسی تاجیکی برگردانده 
است . جلد پنجم از مجموع فرهنگ و تمدن کشورهای همسایه ؛ 
تلبیکستان بهنام برگزید؟ اشعار استاد بازار صابر در ۱۳۷۳ش به 
شش انتشارات بین‌المللی الهدی در تهران به‌چاپ رسیده 
است . از آثارش : پیوند ( ۱۹۷۲م ) ؛ آتش برگ ( ۶۱۹۷۴ ) ؛ گل 
خار ( ۱۹۷۸ع ) 4 مذگان‌شب ( ۶۱۹۸۱ ) ؛ آفتاب‌نهال ( 2۱۹۸۲ 
با میدن ؛ با چشیدن .,( 6۱۹۸۷ ) : چشم سپیدار ( ۲ ). 
سسنایم : ادرسیات فارسی در تاخستان , ۰۲۱۷ ۲۲۸ ؛ اذیبان 
تاحب‌کستان ؛ ۳ ۳۰۵ ؛ بازار صابر و آثازش : میرزاصالح » دوشنبه 
۰ ! برگریدهٌ اشعار باژار صابر : سرسخن ؛ پیمان ۰ ۱۹۰۰-۸۰ 
خورشیدهای گمشده ۰ ۱۱۸ - ۱۱۲۳ دايرة السمارف ادیات و صنعت 
تابیک ۰ ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ + دای ةالمعارف شوروی تیگ ۴۷۵/۱ - 
۷۶ سمر ریق خون + ۲۰۱۱۶ عزّل‌ها: ۱۲۱ ۱۲۲+ فص ونانه : 
گزیده شعر های عاشقاله : دیباچه ؛ ۱۱۴-۸ نوادر ضیاید : ۰۳۴ ۱۳۹ 
آشعر تاجیکستال» ؛ چیستا , سال دهم ؛ شبمار؛ ٩۹۶‏ و ٩۷‏ صی 
۵ : برناعة شورای ترش زبان و ادیات فارسی : شماره ۲۴ 
صص ۶- ۷؛ وحیم مسلمانیان قبادیانی : «درون سبته‌ام گل می‌کند 
تاره ؛ شسعر ؛ شسماره ۳۰-۳ صص ۲۳۰۴۲ ؛ کرامت‌الله 
شکرالله برف : «آلمی در چرب فلم» » صدای شرق ؛ سال ۶۱۹۸۸ ؛ 
شماره ۲ , صص ۱۳۱۰۱۱۷ ؛ سحاب الدین صدیقرف : «پیوند 
دلهبا : هسمانجا: ۶۱۹۷۲ ؛ شسماره ۰۷ صسص ۱۳۲ ۱۱۳۳۴ 
پوسفاگپروف؛ «احساس زندثی»؛ همان بدا : ۱۹۷۴ ۱ شماره :٩‏ 
صص ۱۴۶ ۱۱۳۷ رحبم مسلمانیان قبادیانی : «شاعری یگروبه و 
بکزبانهه ؛ کیهان فرهنگی , سال دهم : شمار* ۰۸ صص ۱۲۱۰۱۵ 


ت.آتشین 


پازنامه ( عتقصده ) : کتاپی به فارسی دربار؛ شکار نوشته 


فرضانی (-٩۹۸ق‏ ). این کتاپ که به جلال‌الدین اکپر گورکانی 
( ۹۶۳ ۰۱۳ اق ) تقدیم شده در یک مقدمه و شصت و یک 
ناب ندوبن یله آبتکز ۳ بازنامه آگاهی‌های بسیاز دربارة شکار با 
باز » مراقبت از بازها » آسوزش آن‌ها برای شکار و درمان 
کتاب به شمار؛ٌ ۱۳۴۶/۳ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان 


ادیب فارسي دز ۲سباي میاه | ۱۶۱ 


باطنی بخاری 


باقی 


نکه‌داری می‌شود . این نسخه پنجاه باب را در برمی‌گیرد . 
منایم : بهوست. دست لو س,های شرقي در ۱ کاذمي علو ع اسان : 
۵۲ : فهرست نسغ خطی فارسی استیتوی آتار خطلي تابیکستان : 
1۰۳۱ 


کونی 


باطنی بخاري ( نسقعهفء‌جنهعنقه ) . مولانا تشاطی ؛ سدء تهم 
هجری , شاعر آیرائی . از زندگی و آگاهی چندانی نداریسم . از 
مردمان بلغ و مردی ساده دل و بی‌نوا بود . بیشتر حالت 
درویشی داشت و به علایق «نیوی عنایتی نمی‌ورزید . به 
خدمت علی‌شیر توایی ( - ۰۶٩ق‏ ) رسید . سفری به حح رفت . 
نموته‌ای اژ شعر او است : «بس که داری تستگ دل ای شتسه 
خندان مرا -جان ز دل آمد به تنگ و دل گرفت از جان مرا .» 
متابع : تاریخ نم و نش : ۱۳۴۳/۱ داشرةالسعارف آرپانا : ۵۸ 
الذریعه ۰ ۰۱۱۹/۹ ۱۱۹۰ : دیافي‌الشعرا برگ ۵۳+ صبح کلشن : 
۵۱ صحفت ابراهیم : برگ ۵٩‏ شماره ۱۲۸ : معالی الفاشي : ۰۸۲ 
ظ۵. 


رشنوزاذه 
باطنی بلخی > باطنی بخاری 


باقی ( ۵8:91 )۰ رحیم‌زاده » روستای سارباٌ در شهرستان غرم ۱۹۱۰ 
- دوشنبه ۱۹۸۲ ؛ شاعر تاجیکستانی . در ۸۱۹۲۸ به دوشنبه 
رفت و جندی در کارخحانه پنیه کار کرد . در ۱۹۳۱ دانشکدة 
تربیت‌معلم سمرفند را به‌پایان رسائد و مدتی در زادگاهش به 
ندرپس پرداخت . در ۱۹۳۸ دانشکده تربیت معلم تاشکند و در 
۱ دانشکده تربیت معلم دوشنبه را به‌پایان رساند , در 
۰ به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآسد و از 
۸ سریرست بخش شعر کاترن نو سندگان تاجیکستان 
بود . با شاعران و دانشمنداتی چون عینی ؛ لاهوتی . باباجان 
غفوروف و تورسون‌زاده دوستی داشت . رحیم‌زاده رباعی را 
نیکو می‌سرود . اشعار و داستان‌هایش به چندین زبان ترجمه 
شده است . وی شساری از اشسعار تیخانوف ؛ سویتلاف 
سورکوف ؛ نبی خزری و زلفیه را از روسی به فارسی تأجیکی 
ترجمه کرده است . برخی از اشعارش دست‌ماية ترائه‌های غنایی 
ای انان تاجیکستان شده است . از آثارش : مجموع؟ الهام 
( 6۱۹۷۲ ) ؛ مجموعة ده جبهه ( ۸۱۹۴۵ ) ؛ مجمرعه کوهستان 


درخشان ( ۱۹۳۸ ) ؛ کمدی فص تعریف خواجه پوت با همکاری 
عبدالسلام دهاتی ؛ نمایشنام؛ چناد گوبا با هسمکاری سعید 
م‌آدوف ؛ راه طی شده ( دوشسنه : ۶ ) : قصذ کوهسار 
دوشتبه ‏ ۰) کلمات آثار در ۲ جلد (دوشنبه ‏ ۱+ )- 
منابم : ادییات فازسي در نامیکستان ۰ ۲۱۳۰۱۷۰۰۱۶۹ ! ادیبان 
تاجحستان : ۲- ۱۳۵۷ باقي وحیم ژاده : رحیم مسلمانیان و 
خداینظر عصایوف ؛ دوشنبه ۱۹۷۰ ؛ پييماي ؛ ۰۳۶ ۳۳ ؛ ببدید 
تاحيگي شعر : ۰۱۸۷ ۱۲۰۲ قو شید های گمشده : ۱۴۳ دایرف المعارت 
شوروی تابیک , ۲۲۹/۶ - ۲۳۰ + سخاوت دل و سخن : صدرالدین 
نورزاد : ۱۹۸۲ ؛ طل‌ها. ۸ب - عم نموته‌حای اشعار شاعران ساوتی 
نایک : ۱۱۶۸۰۱۵۲ رحیم مسلمانیان , آشنا : بهمن اسفند 
۵ شش ۰ سس ۳۷۰۲۶ ؛ رحیم مسلمانیان ؛ همان با : بهمن . 
اسفند ۱۳۷۵ش ؛ صص ۴۷-۴۶ ! مهراب اتبریان : #بازتاب جنگ 
جیاتی دوم در ادییات ناجیک؛ , سیمرغ : سال بکم , شماره ۱۲ 
صي, ۱۵۲ : عبدالاه خاتح + وبا چشم دل/ , مدای شرق ۰ ۸۱۵۷/۷ ۱ 
شماره ۰۶ صص ۱۴۲-۱۳۹؛ رحمت حکمت : «سیری با ساقیب 
همانبها ؛ ۱۹۷۲۳ ؛ شماره ۰۷ ۱۴۵ ۱۵۱۰ + محمود دولترف : 
غزل صدف و وفا : همانحا : ۶۱۹۸۵ شماره ۰۲ صص ۰۱۲۴ 
۸ ؛ صدرالدین نورزاد » وز در نظم باشد گفتگریم) , حمان‌سا , 
۰ : شماره ۸+ صص ۰۱۱۲-۱۰۹ 


م.شکووزاده 


باقی ( 8.01 ) میرزا پسر مولانا میرعلی کاتب ؛ سد؛ نهم هجری ؛ 


شاعر تاجیک . وی مانند پدرش . از خوش‌نویسان روزگار خود 
به‌شمار می‌رفت . خط نستعلیق را خوب می‌نوشت . در دربار 
عبدالعز یز خان شیبانی ( - ۵۶ ی ) می‌زیست و مداح او نود . 
گونه‌های شعر را نیکو می‌سرود . هنگامی که عبدالعزبزخان 
خانقاهی ساخت ؛ مپرزا باقی این ماد؛ تاریخ را سرود : ب خاقان 
روزگار دراین منزل شریف -از روی صدق مأمن خیری بنا نهاد / 
جستم ز پیرٍ عفل زاتمام مأمنش - عبدالعزیزخان زمانه جواب 
داد .۷ 
متابم : تریح نطلم ونر : ۳۳۶۴/۱: مدکر اباب : ۲۷۰ . 


رشتو زاده 


فسچا دز وأدی زرآفشان ۵ ۶۱ ۳ ۰ روزنامه‌تگار 
شاعر و مترجم تاحی‌کستانی , درو شنت تحصیل در دانشاه 


سس سس 
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باقی انجمی 


باقی کفاش 


دولتی تاجیکستان را به‌پایان پرد و از آن پس تا ۶۱۹۷۳ در بخش 
ادیی و نمایشی صدا و سیمای تاجیکستان به کار سرگرم بود . از 
۱۹۹۷۲ به همکاري با هفته‌نامة آموزگاد پرداخت . شماری از 
اشسعارش در مسجموعه‌های نوروزی ز ۱۹۷۵ ) : شگوفه‌های 
امید ببخش ( ۱۹۷۶ ) ؛ رشتً باران ( ۶۱۹۸۲ ) و جز آن‌ها به‌چاپ 
رسیده است . باقی گرایش شدیدی به آثار ادیبان ایرانی دارد . 
سرنوشت انسان » اسرار کاینات و فلسفة سرگ و زندگی » 
درون‌مایة اصلی آثار او است . وی شماری از آثار ادیبان شوروی 
همچون اوکُنی اوتشیتکا » رسول حمزه‌توف و ادوارد مذلیتس ‏ 
را از روسی به فارسی تاجیکی برگردانده است از آثارش : حماسة 
مادر و کودکك ( ۱۹۸۰ ) ؛ ترجمه اندرزهای تولستوی 6۱۹۹۰1 ). 
منایم : حماسة مادر و کودک » سرستخن ! خورشیدهای گمشده ؛ 
۶ + صفر عبدالله ؛ سناأظره جواننان با پیران» , گومسومون 
تابیکستان ۰ ۱۹۸۸ . 
م.شگورزاده 


باقی انجمی * انجمی بخارایی 


باقي بخارایی ز( اقتقدهطءجنوقا ) ؛ معروف به حافظ باقی 
خواننده ؛ فرزند حافظ کوسة بخاری . سد؛ دهم هجری » ثاعر 
ایرانی . به گفتة مطربی «خوبی آوازش مرغ را از طیران و آب رااز 
جریان باژ می‌داشت .» در سمرقند در دستگاه ابوالخیرسلطان 
شیبانی ( - ۹۸۶٩ق‏ ) خدمت می‌کرد و نزد خان آزیک از تفرب و 
احترام فراوان برخوردار نود . سرانجام در یکی از مجالس باده 
پیمایی به زخم کارد سلطان مراد نامی از پای درآمد . پیکرش را 
در کنار آرامگاه خواجه عبیدالله احرار ( - ۸43۵ ) به خاک 
سپردند , گویند که باقی سخنوری توانا بود و طبعی تیز و 
سخنانی دل‌انگیز داشت . اما از سروده‌های او تنها اییاتی چند 
باقی مائدء است . 

سنابع : تذکرة الشعرای سطربی ؛ ۲۵۱ ۲۵۲ ! ریاف ااسارفن ؛ 

آفتاب‌رای ۰ ۱۱۰۴/۱ صبح گلشن , ۵۵ ! کلرار عاویدان , ۱۱۹۲/۱ 

مرن ال الب : ۱۳۰8/۷ ۳۶۶+ تب اللطایت ۰ ۱۰۳ ۰ 


خانشتاهمه 


باقی درزی بخارايی ( اقتقندهطع تلع نوقا ) , مسپرزا 


عمر » ز 3۱۰۱۰ شاعر ایرانی . دانسته نیست که درزیگری 
پيشینهٌ نخستین خر دش بوده يا این که پدرش درزی بوده است . 


مطربی وی را در نادره سنجی فرید دهرو شهر؛ شهر می‌داند و 
می‌گوید که او «صورت خوب و سیرت محبوب؛ داشت و 
«اشعار در رفتار اپشان بین الانام مشهور و اوصاف کمال و نعوت 
جسلال ایشان در السته واشواه سذکور است » در پادشاهی 
عبدالله‌خان ازیک ( ۹٩۱‏ - ۱۰۰۶ق ) در سمرفند و همرات 
تسدریس می‌کرد . شوحی بر بوسف و زبخای نورالدین 
عبدالرحمان جامی نوشته و اییات و واژه‌های دشوار آن را معنی 
و تفسیر کرده است . مرئیه‌ای در سوی خواجه مسحمدامین 
خواجه کلان جویباری گفته که بسیار مفصل و دلنشین است . 
متاپع : تاریخ نظم و شثر : ۰۵۹۲/۱ ۱۵۹۶ تحفة ال حجاب : ۱۳۵۳-۳۳۹ 
تذکرةالشعرای مطربی : ۲۳۲ ۰ ۲۴۳ ! ریاضالهارفی : آفتاب‌راي : 
۱ بح گلشن » ۵۵ : عرفات الماشقی : بسرگ ۲۰۴ ؛ مطزن 
الفر الب ۰ ۱۳۰۶/۱ نشتر عش , ۲۲۴۲۱ ۲۲۵۰ ۱ نموه ادیات نایک 
۱۴۴-۳ . 


دنس ناهد 


پاقی کاسانی ( ا8عق*9 و8  )‏ امیر : سدهٌ دهم هجری ؛ شاعر 


تاجخیک . از سادات کاسان فرارود ( ماوراءالتهر ) بود . از زندگی 

وی آگاهی چندانی در دست نیست ؛ جز آنکه غزل را نیکو 

می‌سرود و قصیده‌ای به پیروی از قصید؛ کاتبی با ردیف حل 

سروده است . اشعاری از وی در تذکره‌ها باقی مانده است . 
مایم : تارین نظلم و شر : ۱۶۳۸/۱ دایرخالمعارف ادیات و سنعمت 
نایک ؛ ۱۳۷/۱ ! ریاف العارشین , ۱۱۰۳/۷ مذکر اباب : ۴۸۲ - 
۸۳ 


قبادياتي 


باقی کفاش ( 109ه»ونوقط  )‏ کفاش سمرقندی » سده دهم 


هجری ‏ شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی چندانی در تذکره‌ها 
نیامده است . از مردمان سمرقند بود . طیعی نیکو داشت . به 
دانش‌ها هم کمابیش آشنا بود . در مدح سلطان سعیدخان ازبک 
شعر گفته است . مطربی دربار؛ باقی می‌گوید : «سلطان 
سعیدخان ‏ اين غزل خواجه آصفی را در میان شعرا » اتداخته 
جواب طلبیده‌اند که : نریخت در دمی و محتسب ز دیر گذشت - 
رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت . بسیاری از شعرای زمان به 
گفتن این غزل مبادرت نموده‌اند ؛ چون مولانا مشففی ؛ فروغی 
سمرقندی و ملابائی خمدانگی ...»اما غزل باقی انتخاب شد . 
سرانجام در سمرقند درگذشت و در آن دیار به خا کش سپردند . 
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باقی کولابی 


متابع : تذکرةاکمرای مطربي :۰ ۲۵۸۵ - ۲۵۶ + سفنوران صیفل روی 
زمین ۰ ۹۷؛ مبح گلشن ۰ ۵۵ . 


زرشنو زاده 


باقی کولابی ([ فافع نو قط ) : حیات جان : - ۹۸۷ي ‏ شاعر 


تاجیک . از مردم کولاب : روستایی در جنوب بخارا بود , مرید 
عبدالله‌شاه نقشبندی بود و در دور؛ فرماتروایی جلال‌الدین اکبر 
کورکای ( - 99۱۴ تفت رقت ی شاسن فربار وشن 
وی در هنگام شورش معصوم‌خان کابلی در ناحیهٌ جونپور کشته 
شد . ظاهراً باقی نخستبن شاعری است که هبرورانجها» داستان 
عشق دو دل‌باختة پنجایی . را به شعر فارسی ( در قالب مثتری ) 
سرود . به‌نوشته اته » اصل این داستان عامیانه - عاشقائه را ادیی 
پنجابی به‌نام دَمُدر نوشته است . و گفته‌اند داستانی حقیقی بوده 
که پیش از آمدن مسلمانان به شبه قاره رخ داده است . از مثنوی 
یرو رانعها یک نسخةٌ خطی به شماره 975/1 - 1957 ۰ ۷۱ ۰ ۲ در 
کتابخانة موز؛ ملی کراجی موجود است که دو هزار و چهارصد 
و هشتاد بیت دارد . از آن‌جا که آغاز این نسخه افتادگی دارد ؛ 
تاریخ دقیق سرایش آن دائسته ثیست , با این حال » چرن در این 
اثر از فتوحات گجرات ( رخ داده در ۸۳ق ) یاد شده است ‏ این 
منظومه باید میان همین تاریخ و سال درگذشت بافی سروده 
شده باشد . باقی غزل نیز می‌سرود و نمونه‌هایی از شعرهاق وی 
در تذکر ه‌ها امده است . 
منابع : پا کستان مین فارسی ادب ؛ ۲۲۸/۲ ۷۲۹+ تار ین اد میات 
غارسي » انه ۰ ٩۵‏ ؛ تاریخ نظلم و شر در ابران : ۲/۱ ۵۳: داستان‌سرانی 
قارسی دز یه قاره ‏ ۱۸۷ ۱۸۸ ! شام عرییان ۰ ۴۸ + شم انیس ۱ 
۳ فپیرست مش کل نسخه‌هاي خطی فارسی پاکستان ۰ ۶۸۵/۷ - 
۰ فهرست شه‌های خطي فارسی موزه ملی با کستان گراچي ؛ 
۶ محنزن الطرایب ۰ ۳۲۵/۲ ۰ ۳۳۶ مب اللواریخ : ۱٩۴/۱‏ ۰ 
۵ ! نج علیّ : ۲۲۷/۱ ۰ ۲۲۸ ؛ شقیم عقبل ؛ «داستان هیرو 
رانجها: : هلان . جلد ۱۱۸ شماره ۱۱۲ شباره مسلسل ۱۱۰ )۰ 
فروردین ۲۵۰اش . ص ٩۸‏ 
۰ 1 , تج دمص اي منز 
ربیعیان 


باقی گرامی ( نس8»یهج اه ), خواجه تولک سموقندی : سدهةٌ 
ذشم + شاعر تاجیک . از بزرگان سر قنل و مردي دانشمند نود و 
در انشا و علم سیاق و خطوط مختلف دست داشت و بدویةه 


باقی محمدخان آشترخانی 


نسخ » تعلیق و ثلث را خوب می‌نوشت . در مهرکنی و زرگری ؛ 
علاقه‌بندی » کوفت‌گری و خاتم‌بندی نیز دستی داشت . یک 
چند از ملازمان محمد هاشم سلطان فرمانروای حصار و از 
مقربان او بود . چون وی به دست عبدالله‌خان کشته شد کار باقی 
به پریشانی کشید و پس از چندی از ملازمان شاهزاده سلطان 
اسفند‌یار شد . یک‌چند در فرغائه سمت وزارت او را داشت و 
چندی هم وزارت مرقینان را یافت . پس از این‌که سلطان 
آسفند پار درجنگ با اقوام قرقیز پیروز شد با او به اوش رفت . اما 
پس از چندی از او رخصت گرفت و با صرفی عوض به اندیجان 
رفت . باقی در گونه‌های شعر دست داشت . نمونه‌ای از شعر او 
است : «نه آرامی زدردش نی امید زیستن دارم به مرگ خود 
شام راضی چه عمری است این که من دارم .» 

متابم : تاریخ نظم و شر : ۰۵۹۷/۱ ۱۵۹۸ تَذکرة الشمرای مسطربی ؛ 

۵۵ + الذریمه : ۱۲۴/۱؛ ریاض الشعراه ؛ برگ ۵۳+ صبح گلشی » ۱۵۵ 

صحت ار اهيم : برگ ۶؛ شماره ۱۴۱. 


زشتو زاده 


باقی فحمد استروشني ( اصعقتماعهه-صص‌ه نو زر 


سده چهاردهم هجری . شاعر و خوش‌نویس تاجیک . در محلة 
باغ کلان شهر اوراتپه زاده شد . دانش‌های ابقدایی را تزد دایی 
خود » توره خواجٌ استروشنی ‏ فراگرفت و در مدارس زادگاهش 
به فراگیری علم و ادب فارسی پرداخت . از جوانی شمر می‌سرود 
و شعرهای شاعران پیشین و سخنوران روزگار خود را با خطی 
نیکو می‌نوشت . اثری به خط باقی محمد به شمارءٌ ۲۴۹۴ در 
گنجينة آثار خطی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود. 

منبع : دابرةالمعارب ادیات و صنمت تابیک ۰ ۱۲۹۸/۱ فهرست 

شسحنه هاي. خطی فارسی انستتو ی آذار خطی ایکستان :۰ ۱۴۲/۲ ۵۵ . 
ع.شکررزاده 


باقی‌محمدخان اشترخانی "عاقهء-صباهه ههته‌صنوقط ) 


( تقد ؛ بافی محمدجان فرزند جان محمد فرزند پار محمد ‏ 
فرماروای آزیک از دودمان اشترخانی ( ۱۷۰۰ ۱۰۱۴ق ) - پس 
از درگذشت عبدالله خان دوم شیبائی ( ۹٩۱‏ ۱۰۰۶ق ) و 
عبدالمومن* خان شیبانی ( ۱۰۰۶ق ) بزرگان بخارا کسانی نزد 
دین محمد‌خان اشترخانی ؛ برادر باقی محمدشان » فرستادند و 
از اودرخواستند به بخارا آمده پرتخت شاهی نشیند . گفتتی است 
که دپن محمدخان» باقی‌محمدخان و ولي محمدخان ( ۱۰۱۴ - 
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باقی محمدخان اشترخانی 


باقی محمد خان اشترخانی 


۷ ) خواهرزادگان عبدالمژمن‌خان بودند و آیسپن سلک 
داری را در خدمت او آموخته بودند . بنابراین ؛ رسیدن قدرت از 
شیانپان به اشترخانیان جابه جایی تام و تمام نبود و پس از 
افول قدرت شیبانبان , از آن‌جا که درمیان شیبانیان کسی که 
شايستهٌ امارت باشد پیدا نکردند ؛ دولت آن‌ها به اشترخائیان که 
خوپشی سببی با شپبانیان داشتند , سپرده شد . به هر تقدیر ؛ 
دین محمدخان رهسپار بخارا شد . در اين میان » شاء عباس یکم 
صفوی ( ۰۳۸۰۹۹۶ ۱ق ) که از بحران‌ها و آشفتگی‌های فرارود ؛ 
پس از درگذشت عبدالمژمن‌خان ؛ آگاه بود » در پی بهره‌برداری 
برآمده به خراسان لشکر کشید . وی دراین لشکرکشی شیوة 
جنگی ویذه‌ای به کار برد و این شیوه جندان سودمند افتاد که 
ازبعان تاب درایستادن نیاوردند و شکست خيردند و دین 
محمدخان نیز در نزدیکی‌های هرات ‏ گرفتار شد و به قتل رسید 
( ۰۰۷اق ) . دو برادر دیگر » یسعلی باقی مسحمدخان و ولی 
محمدخان خود را به بخارا رساندند و بزرگان بخارا به پیشواز 
آن‌ها رفته ؛ باقی محمدخان را به شاهی پرداشتند . باقی 
محمدخان » پس از بر آمدن به تخت شاهی ؛ برادر خود ؛ ولی 
محمدخان » را به حکمرانی بلخ فرستاد تا مانع پیشروی شیاه 
عباس شود . دراین زمان که شاه عباس درگیر جنگ در شمال 
غرب ایرآن بود ؛ باقی محمدخان و برادرش از درنگ شاه.عیاسس 
بهره گرفته به عزم سرکوبی طایفة اویماق خراسان که به فتره 
ترکمن مشهور بودند و در کشتن برادر آن‌ها » دین محمدخان با 
شاه ابران همداستان شده بودند ؛ به قندوز لشکر بردند و پس از 
جنگ وگریزی طولائی . قندوز را به چنگ آوردند . شاه عباس 
پس از شنیدن خر افتادن قندوز به دست ازیکان در ۱۰۱۱ به 
قصد تسخیر بلخ با سپاهی گران ؛ رهسپار خراسان شد . هدف 
شاه عباس از این لشکرکشی ۰ نخست به چنگ آوردن بلخ 
وسپس پیشروی . از راه امودریا به جانب فرارود بود . با این 
هدف بزرگ ؛ شاء عباس ؛ از راه مرو به اندخود و شبرغان و آقچه 
رسید و تا پشت دیوار بلخ پیش رفت و آن‌جارا شهربندان کرد . از 
طرفی » ولی محمدخان که خبر لشکرکشی شاء عباس را شنید: 
به برادر خود پیقام کرد که لشکری فراهم آورد و راه بلخ پیش 
گیرد . اما «باقی محمدخان لشکر را خبر نکرده ؛ گفت : هرکسی 
که به رکاب حاضر است همراه باشد » به لشکر اندک از دریای 
آموبه گذشته به برادر ملحق شد .» اسا شهربندان بخ دیسری 
نپایید . چه , باقی محمدخان در دژ شهر پنهان بود و پاپس 
نمی‌کشید . نصرالله فلسفی می نو بسد : «... چو بافی محمدخان 


چیه 


ازیک در قلعة آن شهر پنهان گشته بود و حاضر به جنگ 
نمی‌شد » [شاه عباس ] شمشیر و لچکی به او فرستاد و پیفام داد 
که : اگر مردی از قلعه بیرون آی تابا شمشیر بجنگیم و اگر زنی 
لچک برسرکن و بگریزا خأن ازیک رندانه جواب داد که هر دو را 
می‌پذیرد . لچک را برای آن که چون زئی در فلعه بماند ؛ و 
شمشیر را برای آنکه در موقع مناسب بیرون تازد و مردوار به 
جنگ پردازد .» سرانجام شاه عباس سربازی را به بهانة بردن 
نامه‌ای مأمور کشتن یاقی محمدخان کرد . اما بازرسان چاقوبی 
در آستین او یافتند و او راکشتند . در همین هنگام بیماری وبا در 
میان سپاهیان ایران افتاد و نیمی از لشکریان از پای درآمدند و 
شاه عباس به نازیر راه بازگشت پپش گرفت . سپاهیان 
اشترخانی نیز از این حال بهره بردند و برباقی سپاه ایران تاختند 
و شاه عباس روی در گریز نهاد و به سختی توانست خود را به 
آندخود برساند . پس از آن باقی محمدخان به بدخشان لشکر 
برده آن‌جا را از چنگ بدپم‌الزمان میرزای تیموری درآورد و 
بسرخی امیران آن دیار را که از جهانگیر گورکانی ( ۱۰۱۴ - 
۷ ) فرمان می‌بردند ؛ به قتل رساند و به بخارا بازگشت . 
تاقی, محمدخان در واپسین روزهای فرمانروایی خود کوشید 
روابطی دوستانه با ایران برقرار کند . از اين رو » به مرزداران خود 
فرمان داد که با بازرگانان ایران دوستاته رفتار کنند . جز این 
درگیری‌های خارجی , بافی محمدخان ؛ به‌ویژه در نخستین 
سال‌های فرمانروایی ؛ درگیر کلسمکش‌های داضلی ثیز بود ؛ 
چنان که «یار محمدخان در قندهار خبر سلطنت باقی‌شان را 
شنیده » عزم مکه را پس سرانداخته راه توران پیش گرفت ‏ باقی 
خان خیر مقدم گوبان جد خود را به اعزاز و اکرام تلقی نموده 
درحال به استقبال شتافت و به اقدام ادب‌گذاری پیش آمده بعد 
تقدیم لوازم تعظیم و تکریم او را به شهر درآورد و مسند خانی را 
بدو گذاشته خطبه و سکه به تامش کرد . جون دو سال بدین‌سان 
گذشت ؛ یار محمدخان با باقی خان تبیرهٌ خود بی لطفی آغاز 
نهاده در مقام ترییت بسوان خود عباس سلطان و ترسون سلطان 
که اعمام باقی‌خان بودند در آمد و در خفیه به مقام استمالت امرا 
و ارکان در آمده‌خو است که ایشان را از خود کند .+ ( جهانگ نامه ؛ 
۱ ) اما باقی محمدخان از ماجرا خبر یافت و توطه را 
بی‌اثر کرد . باقی محمدخان فرمانروایی شعر دوست و شاعر 
نواز بود وخود نیز شعر می‌گفت . صیدی قراکولی یک مثنوی به 
نام بافی‌نامه سروده که شرح عپور باقی محمدخان از امو دریا و 
درگیری با سپاه شاه عیاس یکم است . این رباعی از باقی محمد 


اب فارسي دو سای ساله | ۱*۶۵ 


باقی مسچایی 


خان ذر کر ها ۳ ایست : وشادمان تشد یم شبج اژ وصل 
حبیب | فریاد که سوختیم از دست رقیب - در وادی بی کسی و 
غربت آغو / مردیم در این دیار با حال غریب .» 
منابع : محمدستيم بخارایی اتأریخ متقدمین و متأخرین» ۰ بوگک 
بي‌برگی ۰ ۵۵۲ - ۵۵۲ ؛ قاری افذاستان در عصر گورکاني هند , ۱۸۷ 
تاریخ بحارا از گهن‌ترین روزکاران تا کنون : ۱۳۰۹ ۱۳۴۲۱۳۱۲۰۳۱۱ 
تاریخ بخارا» خوقند و کاسخر : ۲۲ - ۲۶ : تاویخ رواعظ خارجی ابران 
در عهد شاه عیاس اون . ۱۳۴ تاريخ ضاصی : ۲۸ ؛ تار بخ منتظم ناصري : 
۷ تذکرد الشعرای مطربی : در صفعات فراوان ؛ روضة الصفا: 
۷۸ ۱۳۴۳ زندگانی شاه باس اول ۰ ۱۳۶/۴ ۰ ۱۳۷ ۱ شاه 
ان یه : ۲۵۲/۱ ۱ ۱۳۲۴/۲ ۴۱۷ : عالم رای عياسبی ؛ در صقحانت 
فراوان ؛ متخ التواریخ : محمد حخیم‌ضان , ۰۱۹۰/۱ ۱4۲ : 
شسخه بای جهادگر , در صفحات فراو ان , 


۳1 


شریفی 


باقی مسچايي ( نق.عهصج نع ) . فرزند محمد فرژند برسف : 
نیمه نخست سد؛ٌ یازدهم هجری . شاعر ‏ خوش‌نویس و حکاک 
تاجیی , در روستای ابردن از شپرستان مسجا در وادی زرافنیان 
زاده شد , دربار؛ احوال و زندگی او آگاهی چندانی در دملت 
نیست . انواغ گونا گون خط را نیکو می‌نوشت . از وی پنج کتیبه 
در روستاهای زراقشان پیدا شده است . بانی کتیبه‌هایش ربا 
خعطوط نستعلین ؛ شکسته و دیوانی کنده‌کاری می‌کرد و در این 
کار از سنگ‌های مدور استفاده می‌کرد . در کتیبه‌ها و مسنگ 
نبشته‌های وی تأثیر سبک علاء‌آلدین + استاد خوش‌نویسی سد؛ٌ 
دهم هچری . کاملاً هوبدا است . ابیاتی از باقی به خط خود وی 
بر سنگ مزار تنی‌چند از دانشمندان و ادیبان زادگاهش به‌یادگار 
شانده است . 

منایع : دايرة المعارت ادییات و صنعت تاچبگ ؛ ۲۹۸/۱ ۱ سنلگ عم 

دلي دارد , احرار مختاروف : دوشنبه , ۱۹۸۶ ! پادگار های خعی 

گوهستان , احرار مختاروف ؛ دوشنبه : ۱۹۷۸م . 


م.شکو رزاده 


بای مسجایی ( دق توس سوق ۱ مالا ؛ روستای پیست غو 


از شهرستان مسچا در وادی زرافشان ۱۹۳۲ -دوشنبه ۱۹۹۵ 
روزنامه‌نگار و نویسند؛ تاجیکستانی . در ۱۹۵۲ آسوزشگاه 
آمرژگاری اوراتیه و در ۱۹۶۶ رشته زبان و ادبیات تاجیگ 
دانشگاه دولتی خجند را به‌یاپان رساند . در ۱۹۶۷ - ۱۹۷۰م در 


پانو 


رادیوی شهرف بوستان نو بسنده و گوبنده بود . در ۱۹۷۰ به 
عضویت کانون روزنامه‌نگاران شوروی درآمد و از آن زمان تا 
۸ در روزن امه حقبقت لنینآناد در خسجند به کار 
می‌پرداخت . نخستین حکایه‌اش با نام برس کاکلکد ( کاج 
کاکلدار ) در ۱۹۶۹ در روزنامة تاجیکستان سوويتي به‌چاپ 
رسید . شماری از آثارش در مجموعه‌های هنر از کان زر به 
( ۱۹۱۷۶ ) ؛ عمری در سفر ( ۹( ) و جز آن‌ها به‌چاپ ز سید ه 
کزهی ق وا رسای فوزن مد ام 
سحابه‌های او است . از آثارش : بهادر دلورژین ([ ۱۹۷۶ ) ؛ واه 
پردوام ( ۶۱۹۷۹ ) ؛ رنگ‌هاي روزکار ( دوشنبه ؛ 6۱۹۸۹ ). 
منابع : وله بو دوم ۰ سرسخن + شعر ری خون : ۵۲ . 


م.شکورزاده 


با کی ( ۷۵  )‏ ملا طهران خراجه فرزند ملا محمد باقر خواسه 


بی‌باک : سد؛ٌ سیزدهم هجری » شاعر تاجیک . از بزرگ‌زادگان 
بخارا بود و سب او به امیر اسماعیل سامائی می‌رسید . در بخارا 
درس خواند و با علوم رایج آن روزگار اشنا شد . به فرقة 
تقشبندیه پیوست . شماری از شزلیات او در سجمرعه‌ای به 
شسمارءٌ ۳۲۹۹ در آکادمی علوم تاجیکستان نخه‌داری می‌شود . 
منابع : تذکوةالشعرای محترع: ٩۵۱-۵۰‏ فهرست دست نویس‌های شرق 
در ؟ کادمی علوم تابهکستان : ۵۳۳/۲ 


۳ شنز زاده 


پانو ( 9۳۷ )۰ سپسیلیا بانسیاناوتاخیفس ‏ کیف در جمهوری 


اوکرائین ۴۱۹۱۱ - » یانوی شاعر و مترجم اوکراشینی 
تبار تاجیکستانی . وی همسر ابوالقاسم لاهوتی بود . در ۱۹۲۸ 
رشتهةٌ خاورشناسی را در شهر کیف به پایان رساند ؛ سپس 
رهسیار سمرقند شد و در آن‌جا به تدریس پرداخت . او چندی 
نیز گوینده بخش فارسی رادیو و کارمند روزنامة اواز تابيک 
بود . در سمرقند فراگیری زبان و ادبیات فارسی تاجیکی ر 
یی‌گرقت ۳ ۳۰( در اتتشارات مرکزی جمهوری‌های 
تسوروی بسه کارپرداخت . برای کودکان شعر می‌سرود و 
تخستین‌بار اشعارش در شتاب‌های اتحاد مستهکم ٍ حگایت 
یشاهنگ و دو خط در مسکو به‌چاب رسید ( ۱۹۴۲ ) . از 
۲ به ترجمهٌ آثار ادبی جهان پرداخت و بسیاری از اشعار 
لاهوتی را از فارسی تاجیکی به روسی برگرداند . وی همچنین 
شاهنامة فردوسی را در شش جلد به زبان روسی ترجمه کرد که 


ادب فارسی در اسیای میانه | ۱۹ 


پافری 


در مسکو به‌چاپ رسیده است . در ۱۹۸۱ دولت ناجیکستان به 

آو عنوان افتخاری کارمند شایسته مدئیت تاجیکستان داد . 
منابم : دسر السعارف ادسیات و منعت نابیکد , ۱۲۹۱/۱ 
دار السعارت شوروي تاک : ۴۸۸۱ . 


م.شگر رزاده 


پاهری ( نععطةه ) ؛ ناظرجان , کان‌بادام ۱۹۴۰م - » شاعر 
تاجیکستانی . در ۱۹۶۴ رشته زبان و ادییات فارسی تاجیکی را 
در دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌پایان رساند و به روزنامه‌نگاری 
پرداخت و بعد‌ها رئیس بنیاد روزنامه‌نخاران تاجیکستان شد . 
اشعار و آچرک‌های وی در نشریات تاجیکستان منتشر شده 
است ‏ از آثارش : کتاب‌های شعر اند یشه‌ها ( ۱۹۷۵ ) ! تلاش 
( ۶۱۹۹۰ ) ؛ آچرک دانش طلب و بزرگی آموز ( 2۱۹۸۸ ) . 
قبادیانی 


بأهری تسوی ( ۲شصوناع ۵ مجدالدین محید + سدهة 


ششم هجری ؛ شاعر ایرانی . از معاصران عوفی بود » چنان‌که 
خود عوفی می‌گوید او را در نسا دیده است . «... در شهور سبه 
مائه او را در تسا دیدم و شاهنشاهنامه‌ای می‌ساخته و وفایم 
سلطان خوارزم‌شاه را نظم می‌کرد . او را قصاید و مقطمات کم‌تز 
است ؛ اما رباعیات ایهام و ذوالرجهین بسیار است و که 
مطبوغ . پیتی چند ایراد کرده آمده ... و همو راست وفتی در 
پیش معشوقه می‌گریست و معشوقه به آستین اشک از رخسار 
او پاک می‌کرد و اين بگفت : اشک من ار ستردی ای عهد شکن - 
بس منت نیست ز آستینت بر من | چرن کار تو آبروی بردن 
باشد بر روی من آب کی توانی دیدن .؛ 

منایم : باب راب » ۲۴۴/۱ ۲۴۵۰+ سحزن الضرالب » ۱۸۷۲۲۴ 

هنت اقلیم : ۵۵۱/۲ 


رشنو زاجره 


بای قرا ( ۵1۰90:8 ) : پسر عمر سیخ پبسر اسیر تیمور ۰ ۷۹۵ - 
۶ شاهزاد؛ تیموری . کوچکترین پسر عمر شیخ و از جمله 
نوادگان امیر تیمور بود که شش ماه پیش از سرگ وی در 
فوریلتای بزرگ سمرفند ازدواج کرد . چون عسر شیخ پیش از 
مرگ تیمور ( ۰۷+ق ) درگذشت ( 3۷۹۳ )؛ تیمور همسر جران 
وی ملک آغا دختر خضر اوغلان راکه مادر بایقرا و برادرانش پیر 
محمد ( ۸۱۳ ) : رستم و اسکتدر ( -۱۸ق ) بود به همسری 


بایترا 


پسر دیگر خود شاهرخ (-۸۵۰ق ) درآورد . پس از مرگ تیمور؛ 
پیر محمد و رستم و اسکندر که به ترئیب حاکم شیراز و اصفهان 
و همدان بودند به حمایت از ناپدریشان شاهرخ در مپارزه‌اش بر 
سر جائشینی تیمور برخاستند » اما پس از چندی میان سه برادر 
درگیری پیش آمد ( ۸۰۹-) و رستم و اسکندر از پیر محمد 
شکست خوردند و به خراسان گریختند . رستم به نزد شاهرخ در 
هرات رفت و اسکندر پس از مدتی سرگردانی به سفارش شاهرخ 
به نزد پیر محمد. در شیراز بازگشت ( ۸۱۱ -) و پیر محمد به 
گرمی وی را پذیرفت , در ۸۱۳ق پس از آن‌که پیر محمد به دست 
یکی از امراي بلندیایةٌ خود به تام حسین شربت‌دار به قتل آمد 
اسکندر جای وی را گرفت . در ۸۱۴ رستم کوشید تا اصفهان را 
بگیرد و بابقرا نیز که از سوی شاهرخ نزد اسکندر فرستاده شده 
بود بدو پیوست . رستم اصفهان را گرفت » اما نتوانست آن شهر 
را نکه‌دارد و با بایقرا نزد شاهرخ بازگشت . پس از چندی اسکندر 
اصفهان را کشود و پر شاهرخ بشورید و در اصفهان خود را شاه 
خراند ( 3+۱۵ ) , شاهرخ همراه رستسم و بایقرا سه اصفهان 
شتافت و اسکندر را بشکست ( ۸۱۷ ) , اسکندر دست‌گیر وید 
دس رستم کور شبد . شاهرخ سپس بایفرا را به حکومت 
تاحیه‌ای مشتمل بر همدان و بروجرد و نهاوند و خرم‌آباد و 
لرستان و کردستان گماشت و اسکتدر را زیر مراقبت او قرار داد . 
به روایتی » چندی نگذشت که سید بن ملک عزالدین ؛ حاکم 
لرستانٌ » بایقرا را از بروجرد بیرون راند و وی به امید گرفتن 
کمک از ابراهیم پسر شاهرخ : حاکم شپراز ؛ بدان‌جا شتافت ؛ اما 
اپراهیم که بدو اطمینان نداشت به رویاروبی با او برجاست , به 
روایتی دیگر » بایقرا به تحریک اسکندر بر شاهرخ بشورید و 
آهنگ گرفتن شیراژ کرد . به هر حال » وی ابراهیم را بشکست و 
شیراز را بگرفت ( ۸۱۸ ) . شاهرخ با شنیدن این خبر به شیراز 
لشکر کشید و بایقرا که پیوسته در باده‌نوشی و «مباشرت با 
خوبان سیم اندام» بود چون در خود تاب پایداری ندید از در 
تسلیم درآمد و به پایمردی بایسنقر پسر شاهرخ بخشوده و به 
فندهار اعزام گشت تا زیر نظر قیدو پسر پیرمحمد پسر جهانگیر 
پسر تیمور به سر برد [ رمضان ۸۱۸ق ) . درباره رویدادهای 
زندگی بایرا پس از آن روایاتی گوناگون در منابم آمده است . به 
گفتةٌ خواندمیر » بایفرا در قندهار در پی پرانگیختن شورشی بر 
ضد قبدو برآمد » اما قیدو وی را به بند کشید واز شاهرخ فرمان 
گرفت که او را به هند تبعید نماید . ولی به خاطر بایستفر وی را 
نزد خود نگه داشت تا در ۸۲۰ق که شاهرخ به قندهار سفر کرد 


ادیب فارسی در آمیبای سابّد| ۱۹۷۷ 


بحر الثسا 


۳ 


بایقرا را نزد پادشاه تیموری فرستاد و شاهرخ نیز آو را به سمرفند 
گسیل داشت و «دیگر از وی خبری بیدا ده . به روایت 
دولت‌شاء بایقرا پس از شکست از شاهرخ بگریخت و مدتی را 
به سرگردانی در کیج و مکران و جاهای دیگر به مسر برد تا 
سرانجام ؛ پس از آنکه یک بار نیز در نواحی گرمسیر وغور علم 
طغیان برافراشت ‏ به میل خود به آردوی شاهرخ رفت ( ۵۸۱۹ ) 
و شاهرخ وی را به سمرقند نزد الغ‌پیگ فرستاد و الغ‌بیگ او را به 
رضایت شاهرخ به زهر بکشت . به روایت دیگری از دولت‌شاء 
چون پابقرا به اردوی شاهرخ آمد ( به گفتةٌ نصیح خوافی ‏ 
مأموران شاهرخ وی را در بادغیس دستگیر کردند وبه اردوی 
شاهی آوردند ) : پادشاه تیموری انخار کرد که وی همان بایغرا 
باشد و «تجاهل العارف که شب شاعران و دروغ‌گویان است 
برای مصلحت دتیا آن سلطان بر خود بست؛ و وی رابه جرم 
دروغ‌گوبی پکشت , بایقرا را در «حسن صورت و سیرت و 
مردانکی, در خاندان تیمور بی‌همتا گفته‌اند . وی ممدوح پرندق 
خجندی و نیای حسین بن منصور بن بایقرا | ۱۱-۸۷۵ ثق ) 
سلطان هنردوست هرات ‏ بود . یکی از نوادگان وی نیز بایقرا نام 
داشت که برادر سلطان حسین بایفرا و حاکم بلخ بود . 
متابع : نذکرةالشعرا: ۲۸۲ ۲۸۳+ حیب السیر . ۵۷۱/۳ - ۵۷۵: 
۵٩۶ ۰ ۷‏ ؛ دانتنامه جهان اسلزم : ۸۶۲/۴ ۰ ۱۸۶۵ روضة الصعا : 
۴۷۸-۶ ؛ محسل فصيحي : ۱۵۴/۲ ۲۲۶۰۲۱۸۰۱۱۷۸۰ ۳۲۲ ۱ 
۵ ۲۲۱ ۰ ۲۵۲ . 


, ۰1134 1۱/۱133 , در اه میل‌مودا و : 3 مه یروا 


برزگر 


پحر اللسا ( #ععصعهتطها ) پنجکنت ۱۹۴۸ - + بانوي 
شاعر شاجیکستالی . آسوزش‌های دبستانی و دبیرسنان را در 
زادگاهش فرا هر فت . ممیسن براي ادامه تعحصیل به دو شنبه رفت و 
در دانشکدة اقتصاد دانشگاه دولعی تاجیکستان تام نوشت . 
جندیی در بتوهشگاه اقتساد فرهنکستان علرم تاجیکستان 
سبرگرم کار بوه . سپس به روزنامه‌نگاری روی آورد و در 
روزنامه‌های گوناگون ‏ از آن شمار مجلهٌ شفا به کار پرداخت . 
شعرهایش را در روزنامه‌ها . مجله‌ها و گزیده‌های مشتری 
به‌چاپ رسانده است . از بحر النسا دو دفثر شعر به‌چاپ رسیده 
است؛ , 


#ز یل 


بحر اللصایح و رفیق السالگین وله دمص ناد ) 


( «ع 58‏ کتابی به فارسی در تصوف ؛ نوشته سلیمان فرزند 
عبدالله ختلانی ۰ صوفی و نوپسنده فرارودی ( سدء دهم 
مسجری ) سولف همروزگار عبدالله‌خان شیبانی ( ۹٩۱‏ - 
۶ | ۱۵۸۳ - ۱۵۹۸ ) بود , این اثر در بردارندة برخی 
مسائل عمومی عرفانی ( اسرار عشتق و محبت در سلوک ) و 
دینی است و در آن دعاهای عربی : ترتیب عسل ۰ وضو و 
طهارت پیش از نماز و حکایت‌هایی دربار؛ اولیا و مشايخ آمده 
است . نسخه‌هایی دست‌نویس از این کتاب به شماره‌های 
۱ و ۳۶۲۰ در کتابخانهة انسییتوی آثار خطی 
تاحیحستان .به شماره‌های 2271 - ۲( اپ ۲۵ اپ ) و 1247 -2) 
(۱پ ۶۴ ) در موسسهٌ خاورشناسی فرهنگستان علوم 
روسیه ؛ به شمارة ۵۳۵/۴( ۱۱۱-۱۱ ) در کتابخانه فرهنگستان 
علوم جمهوري ازبکستان و به شماره ۸۹۷ در کتابخانه ملی 
تاجیکستان نکه‌داری می‌شود . 

منابم : فهرست نامکوی ۰ ۶۲۲ : فهرست نسعنه‌های خطلی شارسی 

انستتوي الاو خطی تابعیگستان ۰ ۱۳۷/۲ ۰ ۱۱۲۸ فهرست نسحه‌هاي 

خطی فارسی موس خاورشناسی فرهنگتان علوم روسیه . ۳۳: 

قهرست سئنه‌های خعلی کتابخانة سلی تاجیبکتان ۰ ۰۹/۱ ۱۰ 

مسجیمو عد نسیفه های خطي, فازسی فرهدکستان شلوم سمهوری 

از بکستان : ۲۰۸ , 


معس رس 


بحريي سمر قندي ( ,عوهت رز ۱۰۱۱ شاعر 


تاجیک . در سمرقند زاده شد . در ۱۰۱۲ق رهسپار بلخ شد ؛ اما 
همچنان با محفل‌های ادبی زادگاهش در ارتباط بود. شماری از 
اشعارش با مضامین تغزلی در تذکره‌ها و مجموعه‌های اشعار 
یافت می‌شود . 

متابع : کر و الشعرای مطربی : ۲۳۸ ۲۳۹ : دایرةالمعارف ادربات و 


صعت تابمک : ۲۵۵/۱ . 


م.شکورژاده 


بخارا ( #قدهط ) ولایت و شهری در جمهوری ازبکستان ‏ 


ولایت بخارا که یکی از کهن سال‌ترین واحی زیستی فرارود 
از جنو ب شرف با استان فشقا در با + از جنوب با ترقمنستان و از 


اد فارسی در آسیای سانه | ۱۹۸ 


بخارا 


آن نزدیک په صد و چهل و سه هزار کیلومتر مربع و جمعیت 
آن ؛ بر اساس امار سال ۱۳۵۶ش / ۱۹۷۷ ؛ نزدیگ به یک 
میلیون و هشست صد هزار تفراست . ولابت بخارا در ب‌دارنده 
هشتاد و چهار روستا » سه شهر به ثام‌های زرافشان » خوفند و 
نوانی و سه شبهرک نوساز است . دو رودخانه زرافشان و 
جیحون / آمو دریا از بخارا می‌گذرند . رود زرافشان از کوه‌های 
بتم سر چشمه می‌گیرد و از جانب سمرقند با جهت شرقی . 
غربی وارد بخارا شده ؛ با جهت شمال شرقی - جنوب غربی از 
زمین‌های آن می‌گذرد . رود جیحون یز در جانب غربی آن جاری 
است و پس از عبور از زمین‌های بخارا» وارد خاک جمهوری 
ترکمنستان می‌شود . پیشتر آبادی‌های بخارا در در رود زراقشان 
نهاده‌اند . صحرای قزل‌قوم و قراترم بخش بزرگی از ولایت بخارا 
را در بر می‌گیرند . پنبه و آلو از مهم‌ثرین محصولات کشاورزی 
بخارا به‌شمار می‌آیند ؛ چنان‌که آلوی بخارا ( آلو بخارا ) در ایران 
کاملاً شناخته است . مردم بخارا در کتار کشاورزی به دام‌داری نیز 
می‌پردازند . به نظر می‌رسد که سنت دامداری را قبایل 
صحراگردی که به بخارا کوچیده بودند بدان‌جا آوردند . در 
بخارا کارخانه‌های پنبه پاک‌کنی : پارچه‌بافی ۰ فالی‌بافی,؛ 
چ‌افوسازی ؛ زری‌بسافی ؛ کسفش‌دوزی ؛ تسولید ابسریشم و 
کارخانه‌های تولید پوست فره‌گل فعالیت دارند . بخارا یکی از 
کانون‌های مهم استخراح نفت و گاز در جمهوری ازیکستان 
به‌شمار می‌رود . در ۱۳۱۶ش / ۱۹۳۸ استان بسخارا در 
جمهرری سوسیالیستی ازبک‌ستان ؛ از اتحاه جماهیر شوروی 
سوسیالیستی ؛ رسماً تشکیل یافت . براساس آسارگیری سبال 
۹سش / ۱۹۷۰ ازیکان ۸۷۲ جمعیت بخارا را تشکیل 
می‌دادند . عالم‌خان منفیتی اخرین امپر منفیتی بخارا در کتاب 
خاطره گونه خود تاریخ حزن العلل بخارا می‌تویسد که جمعیت 
بخارا در ۱۲۹۹ش / ۱۹۲۰م از ازیکان ‏ قزاقان ؛ تاجیکان » 
بهردبان و اعراب تشکیل مي‌شد . در دهه‌های اخیر گروه‌هابی از 
بهودیان بخارا به اسرائیل کوچیده‌اند . در بخارا ؛ گروه‌هایی 
روس‌تبار نیز به سر مي‌برند . شهر بخارا ؛ مسرکز ولایت بخار 
است و جمعیت ان در ۱۹۹۱ دو پست و چهل و نه هزار و شش 
صد تین بوده است . شهر بخارا در نقطهٌ شرقی ولایت بخارا و 
جانب غربی رود زرافشان نهاده است . در شمال این شهر آبراه 
شاهرود جریان دارد . ميانگین دسای بخارا ۱۵/۱ درج؛ صد 
بخشی ‏ در گرم‌ترین ماه‌های سال ؛ بعنی خرداد و مرداد » ۲۵/۵ 
درجه صد بخشی و در سردترین ماه‌ها ؛ دی و بهمن ؛ ۶ درجة 


بخارا 


سائتی‌گراد است . شهر سمرفند در سی صد و ده کیلومتري 
مشرق آن و شهر تاشکند در شش صد کیلومتری شمال شرقی آن 
واقع است . بخارا از جنوب شرقی با حط فرعی راه‌آهن و از را 
آبادی کاگان به برخی از شهرهای جمهوری‌های آسیای میانه 
پیوند دارد . در کتابخانه‌های شهر بخارا » از آن شمار کتابخانه این 
سینا و کتابخانة عمومی شهر . نسخه‌های دست‌نویس نایاب از 
ابن‌سینا ؛ علی شیرنوایی ؛ فردوسی و دیگران نکه‌داری می‌شود . 
موز مردم‌شناسی شهر بخارا در ۱۳۰۶ش تأسپس شده و در آن 
شماری از نمونه‌های هنر بومی و باستانی بخارا نگه‌داری 
می‌شود . یکی از پرآوازه‌ترین محله‌های بخارا؛ جوی مولیان نام 
دارد و اين محله در ادپ فارسی نامی بلند دارد . سبب اصلی 
شناخته بودن این محله که به خوشی آب و هوا آوازه دارد : این 
شعر رودکی است که می‌گوید : «بوی جوی مولیان آید همی - 
پاد یار مهربان آید همی » بیشتر مردم بخارا. مسلمان‌اند و 
مذهب حنفی می‌ورزند . زبان بخاراییان » فارسی گریش 
بخارایی است ۰ اما به زبان ازیکی نیز سخن می‌گویند . جامة 
مردم بخارا شبیه پوشاک مردم خراسان است . بخارا در مقام یکی 
از کهن‌ترین شهرهای اسلامی ؛ از جمله فرهنگی‌ترین شهرهای 
جهان اسلام است و پیشینه آن به قرن‌ها پیش از اسلام می‌رسد . 
در جای جای شهر بخارا آثار باستانی و تاریخی بنا شده است که 
نشان از گهن سالی و دیرپایی آن دارد . از آثار باستانی بخارا 
می‌توان به این بناها اشاره کرد ؛ ارگ / قهندز که در افسانه‌ای بنای 
آنرا به سیاوش نسبت می‌دهند . به نوشت؛ُ ذرشخی » پیکر 
سیاوش پس از کشته شدن او به دست افراسیاب در ارگ / حصار 
بخار! به خاک سپرده شد . ثرشضی می‌و بسد : «سغان بخارا بدین 
سبب آن جای را عزیز دارند و هر سالی هر مردی آن‌جا یکی 
خروس برد و بکشد پیش از بر آمدن آفتاب روز نوروز و مردمان 
بخارا را در کشتن سیاوش نوحه‌ها است » ( تاریخ بخازا؛ ۳۲ - 
۳) به نوشنه هم او . ارگ بخارا پس از و برانی در روزگار بیدون 
بخارا خدات ‏ پادشاه بخارا . بازسازی شده است . در منابع » 
ما ک‌جای افراسیاپ را نیز در بخارا دانسته‌اند . به باور عاممه 
خحاک‌جای او در دروازهُ معبد ؛ در تل خواجه امام است . از دیگر 
بناهای بخارا آرمگاه اسماعیل سامانی ( ۲۷۹ - ۲۹۵ق ) » 
مجموعه کلان که در ب دارنده مناره کلان ( ۲۰ مهف ) و مسحد 
کلان ( ۴۸٩ق‏ ) است ۰ مسجد نماژگاه ( سدهٌ دهم هجری )؛ 
مسجد مسفاک عطاری ( سد؛ ششم هجری )» مدرسة الغ‌بیگ 
( ۸۲۰ق ) ؛ مسجد جامع ( ٩۲۰‏ ) ؛ مسجد خواجه زین‌الدین 


ادیب فارسي, در آسياي میانه| ۱۷۹ 


بخارا 


( ده دهم هجری ) : مدرسة میر عرب که خاک‌جای مپرعرب 
در آن است ( ٩۴۲ - ٩۴۱‏ ) : مقبرة چشم؛ اپوب ( سده‌های 
هشتم - دهم هچری ) ۰ مسجد پلند ( سده‌های نهم و دهم 
هچری ) : مجموعه قوش -مدرسه ( سده دهم هجری )؛ مدرسة 
مادرخان ( ۹۷۳ ۷۵ق ) ؛ مدرسة عبدالعزپزخان ( ۱۰۶۲  )‏ 
مدرسه جارمتار ( ۲۲۲ ۱ ) ؛ مجموعه بهاءالدین نقشیندی که 
خانفاهی نیز در آن بنا شده است ( سد؛ نهم هجری ) ۰ مدرسة 
عبد العزیزخان ( سد: دهم هجری ) و مهمانخانة بخارا ( سده 
چهاردهم هجری ) را می‌توان نام بره . ویرانه‌های قصر ورخضا 
که دژ آن نوزده متر پلندی دارد در سی کیلومتری شمال باختری 
شهر بخارا ؛ در صحرای فزل‌هوم غربی واهع است . از مغبره‌های 
کهن بخارا می‌توان از این‌ها نام برد : ممزار خواجه ابوحقض 
بخاری ( ۱۵۰ -۲۱۷ق ) که معین الفقرا در تاریخ ملزاده از آن یاد 
کرده است . به نوشتة بارتولد این مقبره با نام صومع؛ امام 
ابو حقض در نزدیکی‌های دروازه حق‌ره بر با است تا بخارا 
بدان احترام می‌کنند . از دیگر گورستان‌های بخارا گورستان مزار 
شریف است . در بخاراً گروهی از شیعیان نیز نشیمن دارند که 
مسجد و حسینیه‌ای ویژه برای خود دارند , گروهی از ایرانیان ؛با 
تام افشار > در بخارا زندگی می‌کنند که شاید از بازماندگان سیاه 
نادرشاه افشار ( ۱۱۳۸ ۱۱۶۰ق ) باشند , بخارایپات میرات‌سر 
فرهنگ اپرانی‌اند و این میراث را به خوبی پاس می‌نهند ! 
چنان‌که عبد نوروز در بخاراً باشکره فراوان برگزار می‌شود . 
بخارا پیشینه‌ای بسیار کهن دارد . پیشینه این شهر به دوره تمدن 
سغدیان می‌رسد » چه بخارا بخی از نواحی زیست سغدیان در 
فرارود بوده است . از اين دورهٌ تاریخ بخارا آگاهی چندانبی در 
دست نیست . آورده‌اند که یکی از شاهان سغدی بخارا را برای 
جلوگیری از تاخت و تاز ترگان بنا کرده است . نام بخارا ؛ از واژه 
سغدی بخارک به معنی صومعه گرفته شده است . برضی 
پژوهشگران ريشة این نام را در زبان سنسکریت یافته‌اند و آن را 
شکل دگرسان شده‌ای از واژه سنسکرینی 047۲" دانسته‌اند , به 
نوشتهٌ جوینی نام آن از زبان بت‌پرستان ایغور و ختای که معاید 
خود را بخار می‌گفتند گرفته شده است . گوپا صفت فاخره که 
بدین شهر داده‌اند از حدیثی گرفته شده است . مقدسی نام بخارا 
را برگرفته از کوه خوران می‌داند که بعدها به کخاران و سپس به 
بخارا پدل شده است . بخارا را در دوره‌های نون به صیفت 
شریف نیز آراسته‌اند , بخارا ؛ با سمرقند و دیگر نواحی فرارود 


در لشکرکشی اسکندر به آن سناطق کشوده شد و به جنگ 


بخارا 


سپاهیان اسکندر افتاد . در روزگار ساسانیان ؛ خسرو یکم 
نوشیروان به فراروه لشکر برد تا بر هیاطله چیره شود . سپاهیان 
او شیروان پس از پیروزی بر هیاطله » تضارستان ؛ اسلستان ۰ 
کاپلستان و صغانیان / چفانیان را به قلمرو امیراتوری ساساتیان 
افزودند , در این زمان , خاقان ترکان به‌نام سنجبو ‏ مناطق چاچ » 
فرغانه . سمرفند + کش و نخشب تا بخارا را به زیر فرمان خود 
درآورد . سپاهیال عرب ؛ نخستین بار در خلاقت معاویه ( ۴۰ - 
مق ) پا مردم بخاراً رو در رو شدند . به توشتة طبری » در آن 
زمان خاتون ؛ زن بیدون در مقام نایب السلطنه پسرش طفشاده 
در آن‌جا حکم می‌راند . فرماند؛ سپاهیان عرب ؛ عبیدالله بن زیاد 
بود که به پیشنهاد خاتون در ازای دریافت هزار بار هزار درهم و 
چهار فزار برده با بخاراییان صلح کرد و از ان-جا عفب نشست . به 
نوشته بلاذری ؛ عبیدالله پن زباد در این زمان بیست و پنج ساله 
و شمار سپاهیان او بیست و چهار هزاربود. او با سپاهيانش از 
جیحون گذشت و در بیکند فرود آمد و چون خاتون بخارا با وی 
صلح کرد به شهر داخل شد . پس از آن که سعید بن عثمان بن 
عفان را معاوبه به حکمرانی خراسان فرستاه لو دوباره از 
جیجون گذشت و به جنگ با بخارایان شتافت : اما بار دیگر کار 
به صلح و آشتی افتاد . به نوشتة نرشخی ؛ در ۷+ق قتيبة بن 
مسلم باهلی ؛ فرمانده سپاهیان رب و نماینده حجاج در 
خراستان برای سرمین بار در دور؛ فتوح اسلامی به آن سوی 
جیحون لشکر کشید و شهر بیکند در نزدیکی بخارا را به فهر 
کشود , قتیبه پس از گشودن بیکند شهر را ویران کرد و شماری 
قراوان از مردم آن‌جا را به قتل آورد . قتیبه سال پس از این روبداد 
به بخارا لشکر برد و آن‌جا را نیز کشود . به نوشته بلاذری ‏ قتیبه 
به تیرنگ از مردم بخارا برای خواندن دو رکعت نماز اجازه گرفت 
و وارد شهر شد و به غدر شهر را گرفت و غنایم فراوان به دست 
آورد . قتیبه ؛ پس از تصرف بخارا بفرمود تا مردم شهر نیمی از 
خانه‌های خود را به مسلمانان واگذارند و در ۴٩ق‏ مسجد 
جامعی در حصار بخارا ؛ در محل بتخانه ؛ پنا نهاد و مسردم را 
موظف کرد تا هر جمعه برای خواندن نماز در آن‌جا گرد آیند . به 
لوشتهُ طبری ؛ مردم بخارا به مسجد می‌آمدند : دو درهم 
می‌گرفتند و نماز را به فارسی می‌خواندند . در ۵۱اق که هاشم 
بن عطا » معروف به المقنع ؛ بر عباسیان بشورید + گروهی از 
بخاراییان نیز به سپید جامگان پیوستند ؛ اما سرانجام شکست 
خوردند و هفعت صد تن از انان کشته شدند , یضارا از ۵۴ای 


دوباره رو به آبادانی گذاشت . چنان‌که نرشخی مس نو یسد ۰ در 
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روزگار هارون‌الرشید میان حصار و شارستان ؛ مسجد جامم بنا 
شد . در ۱۶۶ق » فضل بن سلیمان ؛ والی خراسان بنای دیواری 
را آغاز کرد تا بشارا را از پورشش ترکان در امان دارد . اوج پیشرفت 
بخارا در دوره سامانیان ( سال‌هاي ۲۰۴ تا ۳۵۰ ) بوده است . 
سامانیان بخارا را تختگاه خویش کردند و بدین‌سان ۰ شهر بخارا 
که به نوشتةٌ نرشخی از شهرهای خراسان بهشمار می‌آمد » به 
سرعت رو به آبادانی نها . به نوشتة جوینی » بخارا از بلاد شرقی 
قبة اسلام بود و در فرارود مديثة الاسلام نامیده مسی‌شد . بخارا 
کهندزی داشت و رود بخارا. که همان رود زرافشان یا رود سغد 
است » در آن جربان داشت و خراج آن به یک میلیون و صد و 
هشتاد و نه هزار و دویست درهم غطریفی می‌رسید . در ۲۶۰ 
اسماعیل ساماتی به حکومت بخارا رسید و اندکی پس از آن 
بخارا تختگاه دودمان سامانی شد . به نوشته این رسته ؛ بخارا در 
6۰ در شمار خوره | کوره‌های خراسان بزرگ از مملکت 
ایرانشهر بود . روند آبادانی و محوریت بخارا در فرارود به همین 
گنه ادامه یافت + چنان‌که به نوشته اصطخری بجارا در ۳۴۰ 
(سرحد ... و دارالملک ماوراءالنهر» بود , اصطخری می‌نو یسد : 
«... کورةٌ بخارا ... از ماوراءالتهر و به همه وقت سرای امارت 
بخارا بوده است . و بخارا را بومجکث خوانند ... و در خراسان و 
ماوراءالنهر ؛ هیچ شهر انبوه‌تر از بخارا نیست » ( مسالک و 
ممالک ۰ ۲۳۹ ) جالب است بدانیم که بخارا در دوره‌های پیش از 
سامانیان در میان شهرهای فرارود بدین‌سان ویژه نبود و پیش از 
این دوره » حکمرانان فرارود در فرغانه . چاچ و سمرقند نشیمن 
داشتند . به نوشته اصطخری ‏ مردم بخارا قومی بودن که در 
روزگاران کهن از استخر فارس به آن‌جا کوچیده بودند . دلیل 
اصلی توسعه روز افزون بخارا در دور سامانیان : آمد و شد 
منظم کاروان‌های بازرگانی در مسیر جاد؛ ابریشم بود و بخارا از 
عمده‌ترین شهرها در طول این جاده به‌شمار می‌آمد . اصطضری 
می‌نوبسد : »[ بخارا ] شهری است بر هامون و خانه‌ها از چوب 
ساخته باشند , و کوشک‌ها و باغ‌ها و بوستان‌ها درهم دیگر 
ساخته است ؛ دیهه‌ها به نزدیک یکدیگر چنان کی پاغ‌ها همه 
پیوسته باشد مقدار دوازده فرسنگ در دوازده فرسنگ و گرد بر 
گرد آن دیواری در کشیده کی در اين همه مسافت ویرانی یا 
فضای خالی نتوان بافت . و مردمان تایستان و زمستان در این 
قصبه مقیم باشند . و درون آن دیوار دیواری دیگر دارند نیم 
فرسنگ در نیم فرسنگ . شهر درون اين دیوار بود . و بیرون از 
شهر فهندز دارند چند شهری کوچک و فلعه‌ای دارد . ال سامان 
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کی والیان خراسان بودند » در اين قهندز مقام داشتند . و قهندز را 
ریضی هست , و مسجد آدیثه پر در قهندز است ... و رود سفد در 
میان شهر می‌رود . و از آن‌جا در آسیا و مزارع‌ها رسد و تا حد 
بیکند پرود ؛ و زیادتی در آبگیری اقتد برابر بیکند به جایی کی 
آنرا سام خواش گویند . و بخارا را هفت دروازه هست : یکی را 
در شارستان خوانند ؛ و دیگر را در ور و سه دیگر در کنده ؛ و 
چهارم در آهنین ‏ و پنجم در فهندز ؛ و ششم درواز؛ مهر -کی 
دروازة بنی اسد خوانند و هفتم دروازهٌ سعدیان ...: ( سالک و 
ممالکک :۰ ۲۳۹ - ۲۳۰ ) بقاپای برخی از این بناها تا ۸۱۹۲۰ نیز 
برجا بوده است . به نوشتة مغدسی در احسن التقاسیم , کور؛ٌ بخارا 
در ۳۷۵ق پنج شهر داشت و روستاهایی که در اطراف شهر بخارا 
بودند ۰ بزرگ‌تر از شهر بودند و چیزی از آن کم نداشتند ؛ مگر 
منبر . این روستاها ‏ پارچه‌های زم » جانماز و رخت خواب 
مسافرخانه تولید و صادر می‌کردند . خراج بخارا در این سال‌ها 
به یک میلیون و صد و شصت و شش هزار و هشت صد و هفتاد 
و نه درهم غطریفی کاهش بافته بود , مهم‌ترین شهرهای بخارا در 
این دوره را چنین شمرده‌اند : طواویس :که در درون حصار بخارا 
راقع بود و هر سال . در تیرماه ‏ یک روز در آن بازاری برپا 
می‌شد . طواویس دارای مسجد جامع بود و به نوشته مولف 
حدود العالم : منبر آن از دیگر منبر‌های آن دیار بزرگ‌تر بود ؛ 
بیکند ؛ که در بیرون دیوار واقم بود و هزار رباط داشت . نام قدیم 
آن در برخی منایع پانکند آمده است ؛ کرمینیه که آن نیز در بیرون 
شهر واقع بود و از طواویس بزرگ‌تر بود ؛ نور / نور سخارا که 
مسجد جامع و ریاط‌های فراوان داشت و در دوره‌هاي اخیر 
نوراتا خوانده می‌شود . نور ؛ خاک جای پرخی تابعان بود و به 
نوشته نرشخی «به هر سالی مردمان بخارا و جای دیگر به 
زیارت آن‌جا روند ,و اهل بخارا در این کار تکلف کنند ؛ و کسی 
که به زیارت نور رود فضیلت حج دارد .» ( تاریخ بخارا» ۱۷ ) ؛ 
اسکچکث که کهندزی بزرگ داشت و مردم آن بازرگان بودند » اما 
به نوشته نرشخی ۰ توانگری ایشان به سبب کشاورزی نبود ؛ چه 
«ضیاع آن دبهه ويران + و آبادان آن به هزار چفت نر سیده است .» 
در اسکچکث هر پنج شنبه بازاری برپا می‌شده است ؛ شرغ که 
کهندزی بزرگ داشت و زمستان‌ها بازاری ده روژه در آن برپا 
می‌شد . پرشاک مردم بخارا در اين روزگار ؛ چنان‌که ابن حوقل 
می‌گوید . قبا و کلاه بود ؛ همچون چام مردم پشت جیحون , 
کتابخانه‌های بخارا در دوه ساماتیان از پرآوازه‌ترین کتابخانه‌های 
جهان اسلام در آن روزگار بودند . از شمار این کتابخانه‌ها یکی 
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کتابخانهٌ ابرعلی بلعمی ( - ۳۶۲ق ) بود و دیگری کتابخانة 
شاهی وح بن منصور سامانی ( ۳۶۵ - ۳۸۷ق ) که اتاق‌های 
فراوان داشت و در هر خانه صندوق‌های کتاب روی هم آنباشته 
شده بودند . گویا این کتابخانه » پس از آن‌که این سیتا از آن بهره 
برد : در یک آتش‌سوزی از میان رفت . آورده‌اند که برخی از 
دانشمندان تزد شاه سامانی به بوحلی شهمت زدند کسه او اسن 
کتابخانه را آتش زده تا تنها خود از آن بهره برده باشد . پس از آن 
بوعلی پنهانی از بخارا گریخت . عوفی از کتابخانه‌ای دیگر در 
بخارا یاد کرده که در سرپل بازارچه واقم بوده است و در آن دیوان 
مدون اشعار بهرام گور نکه‌داری می‌شده أست . بخارا در دوره 
سامانیان از مهم‌ترین مراکز علم و ادب به‌شمار می‌آمد . شاعرانی 
همچون رودکی ؛ شهید بلخی ؛ دقیقی طرسی و کسایی مروزی 
که در دربار سامانیان به سر می‌بردند و اژ نواخت امیران سامانی 
بر خوردار بودند ذر این شهر زندگی می‌کردند . در میان شعرهای 
رودکی ایپاتی هست که در آن از بخارا یاد شده است : «امروز به 
هر حالی بقداد بخارا است ‏ کعجا میر خراسان است ؛ پیروزی 
آن‌جا است . () «هر باد که از سوی بخار؟ به من آید -با بوی گل و 
مشک و نسیم سمن آید .: [] «روی به محراب نهادن چه سود ؟ 
دل به بخارا و بتان تراز | ایزه ما وسوسة عاشفی از تو پذیرد ؛ 
نپدیره نماز .» تا «ای بخارا ؛ شاه باش و دیر زی - میر زی تو 
شادمان آید همی / میر ماه است و بخارا آسمان - م هون 
آسمان آید همی | میر سرو است و بخارا بوستان -سرو سوی 
۳ ستان آید همی .! در میأن وزیران سامانی نیز شماری وزیر 
دانشمند و ادپ‌پرور بودند که برخی از آن‌ها خود دستی به تلم 
داشتند . از آن شمار می‌توان از ابوالشضل بلعمی و پسرش 
ابوعلی بلعمی نام برد که ترجمه شیوای او از تاریخ طبری یکی از 
نخستین متن‌های تاریخی کٌزارده به فارسی است . دیگر او 
وزیران پرآوازه؛ دربار سامانی باید از خاندان جیهانی نام برد . در 
این روزگار » شماری از دانشمندان بزرگ به بخارا کوچیدند تا در 
این شهر علم و ادپ , از تواخت امپران ادب‌پرور سامانی بهره 
پابند , نظام سیاسی و اجتماعی فرارود + پیش از پررش مغول ؛ 
در تشیجه یردهای پی در پی مردمان فرارود با قبایل مسهاجم 
ترک » رفته رفته روبه فروپاشی نهاد . چنان‌که مژلف الکامل 
می‌نویسد ؛ بفراضان شهاپ‌الدوله ( - ۳۸۳ق ) نخستین 
فرمائروای دودمان ایلک‌خانیان ترکستان بارها در میان سال‌های 
۲ تا ۳۸۳ به قلمرو سامانیان پورش برده با سامانیان درگیر 
شد . در ۳۸۹ق سرانه‌جام ایلک‌غانیان بر بخارا چیره شدند و 
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آن‌جا را به چنگ آوردند . به نوشتة ابن اثیر » ترکان هم 
فرماندهان سپاه بضارا را به بند کشیدند , در سال‌های آغازین سده 
پنجم هجری اوضاع فرارود چنان آشفته بود که شماری از مردم 
از روی ناخرسندی به اسماعیلیه پیوستند . بغراخان هارون ؛ 
فرمانروای ایلی‌خانیان در ۴۳۶ق برای مقابله با نیروی 
روزافزون اسماعیلیان شماری فراوان از آنان را به قتل رسائد و 
ظاهراً پیروان اسماعیلیه در شهر بخارا نیز اژ ایس کشتار در امان 
نماندند . از رویدادهای مهم بخارا در سد؛ ششم هجری ۰ یورش 
انسز خوارزم‌شاه ( ۰ ۵۱ق ) به این شهر بود . انس در ۳۳۴ ۵ق از 
غفلت سنجر سلجوقی ( ۵۱۱ - ۵۵۲ق ) بهره برد و به بخارا 
تاخت . آورده‌اند که اتسز میرزنگی خلیفه» والی سنجر را به قتل 
رساند و شهر را به ویرانه‌ای بدل کرد . رویدادهای بخارا از این 
زمان تا سال‌ها پس از آن چنان پی در پی برد که برای نوشتن 
تاریخ آن روشی جز وقایم‌نکاری صرف به کار نمی‌آید « دز 
۶ الپتگین از جانپ گورخان ختایی به حکمرانی بخارا 
فرستاده شد . نرشخی می‌نویسد : «... | الپتگین ] بفرمود تا 
حصار را آبادان کردند ؛ و جای‌باشش خود آن‌جا ساخت . و 
خصار تیکوتر از آن شد که بود .» ( تاريخ بخارا» ۳۵) در ۳۶ق 
که سنحر در دشت قطوان از سیاهیان ترک و ختاییان ؛ که بعدها 
قراختایی تامیده شدند . شکست. خورد تمامی قرارود را از کف 
داد .-داستان دئباله‌دار ویرانی و بازسازی حصار بخاراً در همین 
زمان‌ها آغاز شد . در ۵۳۸ق سپاهیان غز به بخارا پورش بردند ؛ 
«عین‌الدوله و قراچه بیگ و شهاب وزیر مسحصور گشتند و 
جنگی و رنجی عظیم شد ؛ و حشم غز حصار بگرفتند و شهاب 
وزیر را بکشتند : و حصار ویران کردند ؛ و هسمچنان ویران 
بماند . ( تارریخ بخادا ۰ ۳۵ ) به نوشته سمعانی ( - ۶۲ه۵ی )۰ 
مژلف الانساب + بخارا در دور او همنوز از شهرهای پرآوازه 
فرارود بود . این نکته را یاقوت حموی نیز در کتاب خود معجم 
الیلدان تاپید کرده است . در ۶۰۴ق سلطان محمد خوارزم‌شاه ره 
بخارا یورش برد و آن‌جا را به چنگ آورد و باز حصار ویران آن‌را 
آباد کرد . در آستانٌ بورش جنگیزخان به ایران . در ۱۶عق » 
ترکان خاتون ء ملکة خوارزم‌شاه . خطیب بخارا و رئیس 
اشیعات لدع هنارت رین لیا و ات 
بخاری را با شماری از علما و سادات به فتل رسانید . در همان 
سال » چنگیزخان به بخارا پورش برد و ارگ آنرا؛ پس از دوازده 
روز مقاومت به چنگ آورد . به نوش ابن اثیر : چون چسنگیز 
وارد شهر شد . مردم بخارا را از آن‌جا بیرون راند ؛ سالشان را 
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تاراج کرد : شهر را به آتش کشید و مدافعان ارگ را همگی از دم 
تیم گذراند . اما مقاومت مردم فرارود ؛ به‌ویژه بخارا ؛ در برابر 
مهاجمان مغول هرگز به تمامی نشکست . در ۶۳۶ق » محمود 
غربال‌ساز ؛ معروف به محمود تاراپی » در ده تاراپ ؛ در سسه 
فرسنگی بخارا بر مفولان شورید و جمعی را با خود همراه کرد ؛ 


اما مغولان آن قیام را به شدت فرو مالیدند و شورشیان را از دم " 


تیغ گذراندند ۰( ریخ ججهان کشا ۸۵/۱:- ۹۰ ) در همین سال‌ها ؛ 
مادر منگوقاآن حکمران مغولی هزار بالش نعره در اختیار 
سیف‌الدین* باخرزی صوفی پرآوازه ( - ۶۵۸ق ) گذاشت تا 
مدرسه‌اي در بخارا بثا کت . سادرمنگو تاآن ؛ جنان مسفتون 
باخرزی بود که چند روستا را به وقف برای ادار؛ آن مدرسه 
خرید و به باخرزی واگذاشت . به نظر می‌رسد تبدیل بخارا به 
یکی از مهم‌ترین مراکز تصوف در فرارود از همین زمان آغاز شده 
باشد . در ۶۷۱ اباقاخان » ایلخان مغول به بخارا تاخت و 
جوی خون در آن‌جا به راه انداخت . اباقاخان با فساوتی کم‌نظیر 
مدرسذ مسعودبیگ ‏ بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مدرسة بخارا ر 
ویران کرد و کتابخانة آن را به آتش کشید . به نوشتة رشیدالدین 
فضل‌الله همدانی » مغولان یک هفته به تاراج دارایی‌های مردم 
بخارا سرگرم بودند . بخاراییان در جستبش سریداران نیز نقش 
داشتند . به نوشتهٌ عبدالرزاق سمرفتدی ء رهبری فیام سربداران 
در سمرقند با مولانازادء بخاری از بزرگ‌زادگان بخارا بنود در 
دور؛ٌ تیمورگورکانی ( ۷۷۱ - ۸۰۷ق ) بخارا بخشی از فلمرو 
تاتارها بود , از مهم‌ترین روبدادهای آبن دوره تاسیس قرفه 
تفشندیه به دست بهاءالدین نقشبند ( - ۷۹۱ق ) در بخارا نود . 
در دوره بعد ؛ دورء جانشیتان تیمور ؛ قلمرو تیمور به دو بخش 
جدا تقسیم شد . این جدایی ‏ در واقع نخستین جدایی مشسخص 
فرارود از ایسران است ؛ چنان‌که فرارود به دست جانشینان 
ابرسعید تیموری و خراسان به دست عمرشیخ مبیرزا : دیگر 
فرزند تیمور ‏ افتاد . در ۰۶٩ق‏ ازیکان در صحنه سياسي فرارود 
ظاهر شدند . به نوشته حسن‌بیگ روملو ؛ شیبک‌خان ازیک 
٩۱۶ (‏ ) که به تازگی سمرقند را گرفته و تختگاه خود کرده بود 
مروانهٌ بخارا کشت . بعد از وصول آغاز محاصره و محاربه نمود . 
بخارایبان سه روز شهر را ناه داشته ؛ روز چهارم سحمدعلی 
قاضی خوارزمی را با پیشکش فراوان به خدمت خان فرستادند 
و شییک‌شان حکومت بخارا را به امیر سحمد صالح بیات 
عنابت فرمود و متوجه سمرقند شد .» ( احسن التواریخ + + ۷ ) اما 
این پایان کار شیبک‌خان با بخارا نبرد . «در آن اثنا . فاصد میرزا 


محمدصالح رسیده معروض گردانید که امیر محمدباقر از قلعة 
دبوسی به قرشی شتافته و شیبک‌شان : بنابر آن » به طرف بخارا 
مراجعت نمود . امیر محمدبافر که نزدیک رسیده بود به جانب 
قرشی بازگشت ... چون شیبک‌خان به بخارا رسید حکم نمود که 
شهر را تاراج کنند . لاجرم ازبکان شهر را به جاروب نهپ و 
غارت پاک کردند , سکوست بخارا را به برادر خود محمود 
سلطان رجوع نموده متوجه سمرقند گردید ..., ( همان‌جا» ۷۰) 
اما بخارا . همان انداژه که به ویرانی خو گرفته بود » به بازسازی 
یز عادت داشت ‏ چنان‌که هفت سال پس از این ؛ در ۱۳٩ق‏ 
شهری آبادان بود . فضل‌الله روزیهان خنجی در مهمان‌ناما بخارا؛ 
از چشمه‌ای با نام چشمة ایوپ در بخارا باد می‌کند . در باور 
عامه ‏ که خنجی نیز آن را تکار کرده آمده است که : «حضصرت 
ایوب پپفامبر صلوات الله علیه به بخارا رسید و در محلی که 
حالا مشهرر به چشمة ایوب صبور است و در غربی بخارا واقع 
است منزل ساخت و اهل بخارا که مردمان غریب دوست و 
صاحبان ضیافت و حرمت ارباب غربت و کریت‌ند + وظایف 
ضیافت و خدمت‌کاری و شرابط حرمت و حز‌گزاری او تقدیم 
لنودند . حضرت ایوب صلوات الله علیه جهت ایشان دعای 
برکت فرمود و فی الواقم آثار آن پرکات بر چهر؛ احوال ایشان 
واضح و علامات خیرات بر صفحات احوال ایشان لایح است و 
از تخملا پزکات او است دادن چنین عساکر نام‌دار در چنان 
موسمی که غله در غالب اوقات او گران‌بها سی‌باشد ...» 
( مهمان‌نامة بخارا» ۱۹۱ ) تصويري که خنجی از بخارا به دست 
می‌دهد ‏ تصویر شهری پر تعمت است ؛ چنان‌که ؛ به گفت او ؛ در 
بایان فصل زسستان که غله گران و نایاب است ‏ اگر ده سلطان که 
هر یک را ده هزار سوار و امیران لشکر و جوانان کاری همراهی 
می‌کردند ؛ به بلد؛ٌ فاخرة بخارا می‌آمدند ؛ کسی از کمبود غله و 
آذوفه شکایت نمی‌کرد . از همین دوره است که بخارا بار دیگر 
دارالسلطته و دارالملک خوانده شد ‏ چتان‌که منجم یزدی و 
اسکندر منشی در کتاب‌های خود از بخارا چنین پاد کرده‌اند . پس 
از آن نیز بخارا دوباره به لقب کهن خود ‏ بل فاخره : آراسته 
شد . از این دوره تا پایان عصر نادری دربارهای ایران و 
فرمانروایان ازیک بخارا ؛ از شیبانیان و اشترخانیان و منغیتیان ؛ 
روابطی تنگاتنگ داشتند . رضا قلی‌خان هدایت می‌نویسد : 


ردرگاه خلایق پناه سلاطین صفویه ملاة و ملجاً سلاطین خوارزم 


و بسلخ و بخارا و افاغنه و ازیکیه بود .» ولی محمدخان 
اشتوخانی ( ۱۰۱۴ - ۱۰۲۷ق ) در ۱۰۲۰ق که از بخارا رانده 


__ سس سس سس تسس 


اد فارسی ذر آساي میائه| ۱۷۷ 


بخار] 

شد , تا گزیر از راه مشهد به اصفهان رفت و شاه عباس یکم 
صفوی ( ۱۰۳۸-۹۹۶ ) او را به شکوهی شاهانه پذبرفت و او 
را پاری داد تا دوباره بر تخت بخارا نشیند . بخارای دوره 
اشترخانیان و منغیتیان . با آن‌که در نتیجهٌ جنگ‌های پی در پی 
داخلی دیگر آن بخارای با شکوه و فرهنگ‌پرور گذشته نبود ؛ 
همچنان گل سرسبد. شهرهای فرارود به‌شمار می‌رفت . در 
روژگار صفو به ایران و هند قدرت‌هاي بزرگ متطفقه به شمار 
می‌آمدند و هر یک برای سلطه یافتن بر این سرزمین دلایلی 
داشتند . دربار صفوی , دخالت در امور فرارود را که از دپرباز در 
قلمرو ايران بود ؛ سل طبیعی خود می‌دانست . گورکانیان هند نیز 
آن‌جا را سرزمین نیاکان خود می‌دانستند و همواره برای استیلای 
بر آن‌جا می‌کوشيدند . چنان‌که شاه جهان گورکانی ( ۱۰۳۷ - 
۸ ) اورنگ زیب ( ۱۱۱۸-۱۰۶۸ ) فرزند خضود و 
امپراتور بعدی دودمان گورکانی را به سردای دستیابی به فرارود؛ 
روانة آن دیار کرد . به هر تقدیر : تمی‌توان نقش ایران و هند را دو 
کشمکش‌های فزایند؛ فرارود در این دوره نادیده گرفت . البته در 
درره‌هایی نقش هر کدام از این دربارها کم رنگ می‌شد و این به 
دلیل بسروز آثسفتگی‌های داخلی بود. اما همین‌که این 
کشا کش‌های خانگی از میائه برمی‌خاست : نخستین جایی که 
توجه آن‌ها را به خود جلب می‌کرد ؛ منطقهٌ فرارود بود . از دیگ 
ویژگی‌های متمایز بخارا و فراروه در این دوره » یعنی دوره 
فرمانروایی شیبانیان ؛ اشترخانیان و سنفیتیان » آغاز رابطه 
فرمانروایان بخارا با روس‌ها است ؛ چنانکه امام* قلی‌خان 
اشترخانی ( ۶۰ - ۱۰۵۱ق ) در ۱۰۲۸ / ۱۶۱۹ نماینده‌ای 
به مسکو فرستاد تا برای برخراری ارتباط میان مسکو و بخارا 
گام‌هایی بردارد . در همان سال » روس‌ها نیز متقابلا نسماینده 
خود » ایوان خوخلوف . را به بخارا فرستادند . فرستادگانی که از 
مسکو به بخارا می‌امدند بیشتر در پی آزادي اسیران دربند روسی 
در فرارود بودند . رایزتی‌های خوخلوف نیز سرانجام با ازادی 
سی و یک اسیر روس در بخارا و سیزده تن دیگر در خیوه به 
نتیجه‌ای کم و بیش مطلوب رسید . بخارا در دور؛ امام قلی‌شخان 
نیز شهری انبادان و زنده بوده است . جنان‌که مسحمد سلیم 
بخارایی می‌نویسد : «دنیا خود را دوبار به عروسی آراسته است : 
یک بار در وقت سلطان حسین میرزا به هرات » یک بار در زمان 
اما قلی‌خان در بخارا .م توجه روس‌ها به آسیای میانه در روزگار 
پتر کبیر افزاپش یافت . بهره کشی انگلیسیان در هند ؛ پتر را به این 
فکر انداخت که سیاست روسیه را در این منطقه فعال‌تر کند . 
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فرسانسروای بخارا در این زمان + عبیدالله* خان اشترخانی 
( ۱۱۱۴ ۱۲۳۰ ۱اق ) بود . اوضاغ بخارا در دور؛ عبیدالله‌خان 
بسیار اشفته بوده است . مدعیان تاج و تخت ؛ پس از درگذشت 
سبحان* قلی خان اشترخانی ( ۰۱۰۹۱ ۱۱۱۴ق ) به جان هم 
افتاده هر یک برای گرفتن تاج و تخت بخارا می‌کوشیدند . رسیم 
بی‌اتالیق : که عبیدالله‌خان را در برابر محمد مقیم سلطان ؛ 
دیگر مدعی تاج و تخت » پاری رسانده بود ؛ بر اوضاغ بخارا 
تسلط داشت و چون عبیدالله خان کوشیده بود او را از سر خود 
واکند ؛ رحیم‌خان در فرصتی به فتلش رسانده و برآدرش 
ابوالفیض * خان اشترخانی ( ۱۱۶۰-۱۱۲۳ ق ) را به جای او بر 
تخت نشاند . در این زمانة آشفته که خان‌نشیی‌های فرارود ؛ هر 
یک به طمع تاج و نخت با هم درافتاده بودند » شاء‌نیاز ؛ حکمران 
خیوه از روس‌ها یاری خواست . پترکبیر در اپن زمان درگیر نبرد 
با سوئد و عثمانی بود و به همین دلیل نتوانست به سرعت ان 
خیوه را باري دهد ؛ اما این فکر در او پیدار شد که از ستیز میان 
خان‌نشین خیره و بخارا نهایت بهره را ببرد و فرارود را به تابعیت 
دولت ررسیه درآورد . برای دستیابی به این هدف ‏ روس‌ها در 
۷۶ چندین دژ نظامی بر کران ایرتیش برآوردند و سرانجام 
دز ۱۷۱۷م۰ در وایسین روزهای زندگی عبیداللهخان سیاهی به 
توحاناهی شاهزاده الکساندر بکرویج چرکاسکی به خیوه 
فرستادند ؛ وروه روسیه به صحنه سیاست فرارود ‏ این منطقه را 
واره حلقهٌ سیاست جهانی کرد و از آن‌جا که روسیه در سیاست 
جهانی نقشی موّثر داشت » رویکرد این امپراتوری به فرارود آنرا 
در مسیر مسیاست‌های کلان سمنطقه‌ای قرار داد . السثه این 
پیوستگی به سیاست جهانی تام و تمام نبود » چه : روابط سنتی 
فرارود و ایران و دیگر کشورهای آسیای میانه پیشینه‌ای بس گهن 
داشت و قطم کامل ریشه‌های این رابطه به زمانی دراز نیازمند 
بود . با ترجه به این‌که روابط دربارهای ایران و فرارود , چه آن‌گاه 
که دشمنانه بود و عجه آن‌گاه که دوستانه ؛ پاداور جنگ و گریز 
افسانه‌ای تورانیان و ایرانیان بود » فشون‌کشی فُسترده نادرشاه 
افشار ( ۱۱۲۲ - ۱۱۶۰ق ) و پایان گرفتن فرمانروایی دودمان 
اشترخانی + در وأقع ادامه یک داستان دنباله‌دار تاریخی بود . به 
هر روی : در ۱۲۱۵ق امیر سیدر منفیتی رسماً بر تخت بخارا 
نشست . در این زمان برادر امیر حیدر به دلیل کشمکش‌هايی 
داخلی به ایران بناه آورد , او ۳ در این سفر حدود یک هزار تن از 
مردم مرو همراهي می‌کردند . امیر حیدر به دتبال پرادر روان شد 
و خود را به مرو رساند و بند آب مرو را ویران کرد . به نوشتة 
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اقا ان یت قزر کی ار یاب فا ماس 
( ۱۲۵۰ ۲۶۴اق ) امیر بخارا به دربار شاجار پیایی هد‌به 
می‌فرستاد . فرستادن این هدآیا بی‌حکمت نبود + چه . خان 
خوارزم و والی سیستان نیز در اين مسابقه شرکت داشتند و هر 
یک برای جلب رضایت دربار ایران پرای مقابله با هسم رقابت 
می‌کردند . در دوره ناصرالدیی شاه قاجار ( ۱۲۶۴ -۱۳۱۳ق ) 
امیر تصرالله* منفیتی نماینده‌اي به عشمانی فرستاده شد و 
نماینده‌ای در 3۱۲۶۸ در راه بازگشت از عشمانی ؛ در تهران به 
حضور امیر کبیر رسید . دور؛ حکومت اسیر نصرالله ؛ دورة 
آرامش نسبی بخارا و فرارود بود و این آرامش داخلی شرایط را 
برای ایجاد روابطی از این دست فراهم می‌کرد . اما پس از او و در 
دور؛ امیر مظفر* متفیتی ( ۱۲۴۲ -۱۲۷۷ق ) اوضاع بخارا رو به 
نابه‌سامانی گذاشت ‏ تا این‌که سرانجام در ۱۲۸۵ق / ۴۱۸۶۸ 
روس‌ها به بخارا پورش بردند و بخشی از آن را به چنگ آوردند . 
در پی این لشکرکشی ‏ بر اساس پیمانی که میان امیر مظفر و 
نمایندة دولت روسیه سته شد . امارت بخارا تحت الحماية 
روسیه شد . به دنبال این دگرگونی در امور سیاسی بخارا دولت 
روسیه در میان سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۵ف راه‌آهنی در آسیای 
میانه احداث کرد و در مسیر این راه‌آهن مهاجرنشین‌های روسی 
سر بر آوردند و بدین‌سان چهرة منطقه بیش از پیش دگرگون شد. 
در ۱۳۱۹ق / ۱۸۹۲ از ایسستگاه راه آهن نزدیک بحازاً تا 
کراسنوودسک کماییش صد و پنجاه فرسنگ فاصله بود . در 
۳ / ۵۱۸۹۵ : به دنبال تفسیم ولایت بدخشان میان 
روسیه و انغانستان و ضمیمه شدن بخشی از آن به بخارا 
ولایت بخارا گسترش یافت . پس از جا گیری روسیه در فرارود و 
برقراری امنیت در این منطقه شهرها رو به توسعه نهادند ؛ 
چنانکه بهگفت رضا قلی‌خان هدایت بخار در اين زمان دوازده 
دروازه » دویست مدرسه بزرگ و گوچک ؛ هنت مسبجد جامع 
بزرگ » چهل گرمابه و یک صد و پنجاه سرای تجاری داشت و 
دور ارگ آن به نیم فرسنگ می‌رسید . هدایت می‌نویسد : «دو 
صد هزار تومان یک مثقالی از نفس شهر بخارا حاصل 
مي‌گردید . ( سفارتنام؟ خوارژم » ۱۰۳ ) در ۱۳۲۹ / ۱۹۱۱ 
امیرعالم * مسنغیتی پسر تخت فرمانروایی بخارا نشست . 
فرمانروایی عالم‌خان در بخارا نه سال بود . در ۱۹۲۰ که در پی 
گسترش انقلاب بولشویکی ۴۱۹۱۷ در روسیه ؛ عالم‌خان به 
افغانستان گریخت . خان‌نشین بخارا رسماً منحل و در بخارا 
جمهوری شوروی مردمی تشکیل شد . مرکز جمهوری در این 
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زمان شهر بخارا بود . پس از فرار عالم‌خان سراسر فرارود را 
شورش باسماچیان فراگرفت . بخشی بزرگ از نیروهای شورشی 
در بخارا گرد آمده بودند . باسماچیان گروهی شورشی ترک 
بودند که با حاکمیت کمونیستی شوروی می‌جنگیدند . در 
۶سش / ۶۱۹۳۸ در پی تشکیل جمهوری سرسیالیستی 
ازبکستان » جمهوری شوروی مردمی بخارا منحل شد . از این 
پس شهر بخارا و همچنین سمرقند و چند شهر دیگر جمهوری 
سوسیالیستی ازیکستان را تشکیل دادند و بخش‌ها و شهرهای 
دیگری که تا پیش از ۶۱٩۳۸‏ با نام جمهوری شوروی مردمی 
بسخارا خوانده می‌شدند ؛ با نام جمهوری سوسپالیستی 
تاجیکستان در صحنهٌ بین‌المللی شناخته شدند . مردم بخاوا ؛ با 
همه تحرلاتی که این شهر در سده پیستسم میلادی دستخوش آن 
بود » همچنان به رسوم کهن آیرانی - اسلامی خود پایبند 
مانده‌اند » چنان‌که صدرالدین عینی در ابتدای سده سیستم 
میلادی می‌نویسد که کاسبکاران و پیشه‌وران شهر بخارا کماکان 
سنت‌های کهن خود را نگه داشته‌اند . عیتی می‌گوید که در بازار 
بخارا . هر یک از پیشه‌وران مراسم وبژ؛ صتف خود را اجرا 
کرد . هر صنف ؛ پیر | آقسقالی داشت که از منافع صنف خود 
دفاع می‌کرد » مثلا صنف مشکابان عباس که بر این باور بودند که 
پیرشان در واقعة کربلا برای امام حسین (ع) از فرات با مشک آب 
م‌آورده ایست ؛ با صنف آهتگران که داود نبی را پیر خود 
می‌دانستند . برخی از این رسم‌ها در بازار بخارا نشان دهنده تعلق 
خاطری نیروسند است که شیعیان به خاندان علی (ع) داشته‌اند , 
وامیری که در زمان ناصرالدین شاه قاجار به بخارا سفر کرده 
است در سفرنامه خود مي‌نوبسد : «خون ایرانی که در عروق 
مردم بخارا جریان دار ... باعث شده است که در بازارها و 
میدان‌های عمرمی مختصر جنبش و آثار حیاتی پدیدار شود . 
( سپاست دروشی دروغین ۰ ۲۵۰ ۲۵۱۰ ) بخارا در طول تاریخ 
مرکز شعر و شاعری بوده است . شمار شاعران و نویسندگان 
فارسی‌گُو چندان زباد است که تنها باد کرد تذکره‌هایی که در آن‌ها 
از شاعران زاد؛ بخارا : يا نشر و نما یافته در این شهر : باد رفته ؛ 
خود فهرستی طرلانی می‌شوه و از آن شمار می‌توان از 
تذکرةالشعرای حشمت ؛ تد کرة الشعرای محترم : تحفة الا ماب فی 
تذکرة الاصحاب رحمت‌الله واقسح و نمون۹ ادمیات تاک 
تألیف صدرآلدین عینی نام برد . کتاب عینی در نوغ خود 
جامع رین کتابی است که در آن از ثسماری فراوان از شاعران 
بخارایی یاد رفته است . جز اين ؛ در تمامی تذکره‌ها ؛ از شاب 
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الا لباب عوفی گرفته تا تذکره‌های جدیدتر ‏ دست‌کم از شاعران 
بخارایی یاد رفته است . شهر بخارا در ادب فارسی به داشستن 
زیبارو یان آوازه داشته است . بسیاری از شاعران فارسیگو » چه 
ایرانی ۰ چه هندی و چه فرارودی در شعرهای خود از بخارا یاد 
کرده‌اند . شماری از شعرهایی که در ان از نام بخارا یادشده است : 
فردوسی : «بخارا و سغد و سمرتند و چاچ ‏ سپنچاپ و آن 
کشور تخت عاج .» ناصر خسرو : «آنرا بدو بهل که همی گرید - 
من دیده‌ام فقیه‌بخارا را .+ ت باین‌جا است به‌یمگان تو را دبستان - 
در بلخ مجرپش نه در بخارا .» خاقانی : وحمل خزانه‌اش به 
سمرفند. برنهند -ئزل ستانه‌اش به بخارا برافکند .» [] وخاگ درت 
جیحون هنر . شروان سمرقند دگر خاک شماخی از خطر : آب 
بخارا ريخته .» رضید وطواط : «بادت به ماه شعبان تازه ولایتی - 
چون خطة بخارا آندر مه رجب .»۵ «گاه آری جند و منقشلاق 
آندر زیر خنگ که سمرقند و بخارا ؛ گه تراز و کاشغر » 0 
لیم 99 گرهه یه غوفیی سنر دمطار) شون جتباه وکین 
بخار .4 7) وساکن تو در دیار بخارا و سوی تر - آیند طالبان علوم 
از عراق و شام .0 0 «در چشم من دیار بخارا به خرمی - اصطناع 
تو چو ریاض ارم شده .» [) «در روضه جلال تو رضوان دیگری - 
و زفر تو بخارا خلد دگر شده است .» مولوی : «تا ز قوئیه بتاند 
نور عشق تا سمرقند و بخارا ساعتی .11 «آن بخارا معدن دانش 
بود - پس بخارایی است هرک آتش بوده 0 «در بخارا بنده صنلدر 
جهان -متهم شد گشت از صدرش نهان .» 2] «در بضارا خری آن 
خواجیم اجل - بود با خواهندگان حسن عمل .+ شاه نعمت‌الله 
ولی : «سید ما صد بخارا را به غارت برده است -بو علی چبود 
که او سینا به غارت می‌بره .» ایران شاه بن ابی الخیر : «ز بیکند 
سسوی بخارا کسید . نشست از پر تخت و رامش گزید .» 
مجیرالذین بیلقانی : «از در شبدیز تا به حد بخارا از بس خون 
عدو بخار گرفته .» ۲1 «دور است بخارا نرسد پیش تو اسا- 
سوزنده بخاری به بخارا که رساند ؟, منوچهری دامغانی : «از 
بخارا پنج و پنج از مرو پنج از بلخ باز ‏ تا عزیزی روضه بینند و 
طبیعی نسترن .» فتح علی‌خان صبا : بز دارا بخارا نگاران چنین - 
شد ایما که با فرجان آفرین / نگاری بخارا ز درا کنند - روان در 
تن سنگ خارا کنند ., حباجی محمدجان قدسی مشهدی : 
«لطف‌ها وا می‌کشیدم من هم از گردون » اگر -این‌که هتم از 
خراسان از بخارا بودمی .» سید سراج‌الدین خراسانی : «صیت 
انعامش از این سر تا بخارا می‌رود .نام انمامش از آن سو تا به 
پربر می‌رود .۲1۷ «بوالمکارم که کند نام ورا نقش علم -هرکه باقد 


به سمرقند و بخارا اطلس »2 «گر شود ماچین و چین ملک تو 
اندر یک زان -آن بیخشی و سمرفند و بخارا بر سرش » اقبال 
لاهوری : «ا گر چه زاده هندم فروغْ چشم من است -ز خاک پاک 
بخارا و کابل و تبریز .» نام یخارا در اي شعر پر آوازهٌ رودکی 
طئین‌انداز است : بای بخارا شاد باش و دبر زی -میر زی تو 
شادمان آید همی / میر ماه است و بخارا آسمان ماه سوری 
آسمان آید همی / میر سرو است و بخارا بوستان -سرو سری 
بوستان آید همی .» اما پرآوازه‌ترین بیت که در آن نام بخارا آمده 
و به واقم در یادها مانده اين بیت رندانةٌ حافظ است : «اگر آن 
ترک شیرازی ؛ به دست ارد دل ما را - به خال هندویش بخشم 
سمرقند و بخارا را .» یاد کره بخارا در متن‌های صرفاً دبی نیز 
فراوان است . در فهرست منابع به آن‌ها اشاره خواهد شد . در 
این‌جا توصیف محمد پن محمود همدانی را درباره بخارا در 
متا بت تاره می‌آوریم : ببخارا جابی است فرخنده و در عالم 
نیکوتر از بخارا ولایتی ئیست . ار بر قلعهٌ وی روند . همه عالم 
سبزی بینند » پندارند که آسمان چون قبه‌ای است بر بساط سبز 
زده و قصرها در میان وی چرن آبکینه شعاع می‌زند . و اغل بخارا 
شنجاع باشند : بی‌نفاق و با ورع . و در آن ولایت ؛ عدل رود و بر 
عدل ايشان پاری دهند و ظلم را به خود راه ندهند . و علمای 
فحوّل از آن‌جا خاستند و اگر همه امام ابو عبدالله محمد بسن 
اسماعیل بخاری بوه که جامم صحیح را تصسنیف کرد ؛ تسمام 
است .که مفاخر عالمی است . متاغ ایشان جامه‌های 
بخاری و نخته‌ها و آمرود باشد شگفت » ( عجاب‌نامه : ۴۱۸) 
نام بخارا در شعر معاصر تاجیکستان نیز بارها به کار رفته است . 
از آن شمار : بازار صابر : «بخارای ادپ پرور / نگاه گرم من از فرق 
کوهستان / به سویت چون زرافشان روز و شب جاری است . 
لایق شیرعلی : «ای شما ؛ مأمور و معذوران تاریخ بخارا | پلکه 
ای کوران تاریخ بخارا | در کجا بود گور دانش؟ ...» مهمان بختی : 
«ره مهر من و تو دانم از این روز پگاه از بخارا و دوشنبه به دل 
تهران است . فرزانه خجندی : تا بخارا همره رود زرافشان 
آمدم ‏ از پریشانی گریزان سوی سامان آمدم ۰ علی ساقرژاده ؛ 
«درست گوی‌تریخ مردم خراسان کیست ؟ - جواب داد بخارا 
است جای ایشان را .» 
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اثواريخ , در صفحات فراوان ؛ احاء الملوکد , در صفسات فراوان ؛ 
احبای فرهنگی در هد آلپویه , در صفحات فراوان ؛ از هحون تا 
وخش ۰ ۱۵۸۰۹۳ اسان العالم + در صفسات فراوان ؛ ال عطق 
اششب: : ۰۱۱۲ ۱۲۲ امراطوري ص‌حرانوردان , در مسفیعات 
فراوات + لران داستان ۰ ۱۷۳۳/۱ ۱۱۳۵۲۲۲ ۱۱۷۱۱ ارات در مان 
ساسائیان : ۵۲۴ ؛ _سذارا دست‌اوره فرون وسعصي ! ادا که ارد 
ترکستان ؛ بدایم الوقايم . در صفحات قراوان ؛ بر آعدن و فرمانروایی 
قسور ؛ در صفعات فراوان ؛ برمکیان : ۰۲۸ ۰۸۳ ۱۱۰۹ ام با کان , 
مقدمه ! تاجیکان + آربالها و فلات ببران ؛ در صفحات فراوان ؛ 
تار یم دییات در ایران , ۲۶/۱ + ناریح الفي ؛ در صفحات فراوان ؛ 
قاری ابران در قرون نسستین اسطامي : هر دو جلد :در صفهیات 
فراوان ؛ تاریخ ایران گسریج : ۴ و ۵|در صفحات فراوان ! تاریج 
یضارا ! قاریخ یضارا ۰ خوفند و کاشعر + تاریع بناکتی ؛ در صفحات 
فراوان ؛ تریح یهنی . در صفحات فراوان ؛ تاریخ پیابران و شاهان : 
۸ ۶ تارب ترکد‌های آسای ماه . در صفعات فراوات ؛ تارید 
تسیدن‌های آسیای سیاله ۰ ۲ ۲۰/در صفحات فراوان : تارید 
جنگ‌های دورة صفویه , در صفحات فراوان ؛ تاریخ جهان‌گشا , هر 
سیاه بل + در شالت فراوان ؛ تاریج ببهانگفای ناذری ؛ هر سه 
جلد ‏ در صقحات فراوان + تاريخ حزن الملل بسنارا ! تاریخ دولت 
مسقاریان ؛ در صفحات فراوان ؛ تاریة دیالمه و غرنوبان ؛ در 
صفحات فراوال ؛ قاری سلاجقه ؛ ۱۱+ تادیخ سیستان: . ۶۴ . ۶۵ 
۰ ناریح سیستان ؛ باسورث ؛ چاپ پهار ؛ در صفحات فراوال ! 
تار ی شاه اسماعییل صفوي : ۷۵ : ۰ ۲ ۸۴ ۵ ۱ نار بط تياصي ؛ 
در صفحات فراوان + تاریخ عزفویان ؛ در صفحات فراوان ؛ تاری 
قوحات مفول » در صفعحات فراوان ؛ تاریخ گردیزی : در صفعات 
فراوان : تاری یده : ۹ ۴۸۳ تاریخ کشاورزی و داپروري در 
ابران + ۶۴٩/۱‏ ۶۸۰ ۱ تاریخ محمدي ؛ ۲۸۷ : ۲۸۹ ۰ ۲۹۷ ؛ ثاریخ 
بردم ابران ؛ ۱۸۶/۲ ؛ تاریخ مغول , در صفحات فراوان ۱ تاریخ مفول 
در ایران ؛ در صفحات فراوان ؛ تاریط علازاده ! تاریضنامه طري » هر 
سه جلد ؛ در صفحات فراوال ؛ فاریح یعفوي »در صفحات 
فراوان ! تحریر از بخ وسباف ؛ در صفحات فراوال ؛ تَحفْة الاب 
فی دک 3 ال صیحاب ؛ تا کرة الشعرا: دولت‌شاء : در صفحسات فراوان ؛ 
تدگ قالشعراي محترم ؛ تذکره مضم خمانی ؛ در مسفیعات فراو ان ؛ ند و ؟ 
السلوک : ۰۱۹۷ ۰۲۳۹ ۰۱۲۸۰ ۲۸۲ ترجحمه تاریح يميني : در صفحات 
فراوان ؛ ترکستان‌نامه : در صفحات فراوان ؛ تفیل دولت سلی در 
ایران : ۰۵ ۰۱۳۱ +۱۵ ۱ بحاذه ابر شم در صفضات فراوان ؛ امعم 
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خلافت شرقی ؛ در صفیعات فراوان ؛ جهان‌گهای خاقان ؛ در 
صفصات فراوان + بمهان‌زابه ‏ ۱۳ ۵ ۱۷۳۱۳۵ جواهر الاخجار , 
۹ ۳ ۱۱۶۷ ۲۵۴ : جنگ خان : ۱۵۳ ۱۵۴ ؛ یب اس ۴ 
و ۴ در صفحات فراوان ؛ هدود العالم : در صفحات فرلوات ؛ 
حصد بت نادز ساهی ؛ در صفحاث فراوان ! خراسان است ایمیا : ۳۰: 
خراسان بزرگد ؛ در صفحات فراوان ؛ خلاصة اقواریخ » هر دو 
جلد ؛ در صفحات فراوان ؛ خلاصة السیر : در صقحات فراوان ؛ 
خبد برین » در صفحات قراوان ! دار خالمعارف اسلامیه : ۲۰۱۲۳ - 
۱ ؛ دارالضرب‌های ایران در دورة اسلرامي , در صفعات فراوان ؛ 
دانشنامه جهان اسلا) ۰ ۳۶۲/۳ ۳۶۸۰ دايرة المعارف ثنثیم , ۱۲۰/۳ - 
۳ ! درو ره ۴۰۰ ۰ ۵۰۵ ۵۳۹ ۰۵۱۱ ۱۵۱۳ ۱۵۱۹ دستور 
السوزراء + در صفحعات فرارات ! دو قرن سگوت . ۴۰۲ ! دولت 
تادر شاه : در صفعسات فراوان ؛ دین و دولت در ابران خهد عون ؛ هر 
سه جلد , در صفحات فراوان ! دیران حاجی محملدجان قدمی 
دی , +۱۶ ؛ دیوان حافظ > مانلری : ۲۲ ؛ دیوان خاقانی شوواني. ؛ 
۱ ۱۹۵ ۰ ۱۵۲۷ دیوان رشیدالدایی وطواط ؛ در مات 
فراوان ؛ دیوان شاه نعست‌الله ولي کرمانی :۰ ۱۶۹! دیوان الب 
دعلوی . ۴۴۲ ؛ دیوان مجیر الدین ببلناني ۰ ۰۱۹۱ ۲۲۴ ! دیوان ملگ 
الشمرا شسعخان صبا . ۱۸۲۹ دیران منو چهری دامفاني ۰ ۰۲۲۳۰۸۸۱ 
۴۳ ؛ ذیل تاریخ گزیده , ۱۲۳ ؛ راحة المدور و آبة اشرور , ۱۹۲ 
۳ ۳۵۶ ؛ رستم اقواریخ : ۲۷۹۱۷۰ ۲۸۲۰ روح رخل ۰ ۱۵۱۰-۳۴۹ 
دودگي استاد شاعران + ۱۲ - ۱۵ ؛ روضة الصفا , همه مجلدات ؛ در 
صنیحات فراوان ؛ روفة الصئویبه ۰ ۲۵۷ : ۲۷۵ ۰ ۰۱۳۹۰ ۴۵۲ ۰ ۱۵۱۵ 
۶ ۱ زيدة الواریخ : در سفحات فراوان ! زندگاني شاه اسماعیل 
صفوی . در صفعات فرلوان ؛ زندگاتي شاه باس اول ؛ هر پنج 
جلد , در صفحات فراوان ؛ زندگی شنت آور ممور ؛ ۰۲۲ ۱۲۶۱ 
زندگی نادر شاه + ۰۱۸۳ ۲۴۲ ! سفارت‌نامة خوارزم » در صفنحات 
فراوان ؛ سعرنامه اب بطوطه ؛ در صفحات فراوان ؛ سفرنامه بخار۱؛ 
سفرنامه ترکستان در صفعات فراوان ؛ سفرنامة پولک : در صفعات 
فراو ان ؛ سفرنامه ماییگوف , در صفسات فراوان ؛ سلعو امه ب ۱۱+ 
۷۲۳ ۱۱ ساحت دروسی دروغی ؛ در صفحات فراوان ؛ 
میاوشان , در صفحات فراوان ؛ میرت جلالالدین مینکیرنی ۰ در 
صفحانت فراوان ؛ شاه اسماشل اون ؛ در صفعات فراوان ؛ شاه 
اسمیل صتوي , در صفحات فراوان ! شاه طهماسب اول ؛ در 
صفحات فراران ؛ شاه طهساسب صفوي : ۰۵ ۰۲۷ ۱۳۱۳ ۱۳۹۵ 
۱۴ شاه حهان‌نامه : هر سه لد + در صشعسات فراوان ! شعر اعروز 


تاسضتان : ۱۱۱۱ شع خرن خون : ۱۸۳ صووة ارف ؛ در 


ادب قارسی در آسیای میابه| ۱۷۷ 


بخارای شریف 


صفحات فراوان ؛ طفات ناصری , در صفحات فراوان ؛ ظفرنامه 
خبووی ؛ در صفسات فراوان ؛ ظف نامه شامي ‏ در صشحات فراوال : 
ظفر نامه : یزدی ؛ هر دو جلد » در صفحات فراوان + عالمآراي ساه 
اسماعیل او + در صفحات فراوان : عالمآراي شاه طاسب : در 
صفحات فراران ؛ عسالمآرای مسفوی ؛ در صفحات فراوان ؛ 
عالم آ رای عباسي ؛ در صفحات فراوان ؛ عالم رای دزی ؛ فر سه 
جلد , در صفصات فراوان : لس مر زا ملکآرا ۲۱۶ ۰ ۲۱۸ - 
۹ ! عباس‌نامه : ۷۲ ۸۲ ۲ : ۸ الفتوح : ۲ + ۷۸۲ : 
۴( وج املدان , در صفنسات فراوان ؛ فواید الصفو به , ۲۰ ۰۱ ۰۷۳ 
۳ ۱۶۹ ؛ قایرس‌نامه ۰۸۳ ۲۲۱ م۲ ۱۳۴۵ ۴۴۸ : ۴۵۶ ؟ الشند 
ی دا کر علماه سرقنل » در صفحات فراوان ! قیام باساچیان ؛ 
الاکامل في القاریخ + بیشتر مجلدات : در صغحات فراوات ؛ شیات 
اشال ۰ ۲۵۲ ؛ شلات هار عیقاله : در سفحسات فراوان ؛ قلات شسی 
قريزي ؛ ۱۶۴۰/۲ کوش نامه ۰ ۱۶۳۹ گزارش سفر ساستان‌شناسی به 
آسياي مرگزي : ۴۰۰۳۹ ؛ یه مفالات تحقيقی باوتولد . در 
صفحات فراوان + گنج دانل , در صفسات فراوان : باب الاب , 
در صفسات فراوان ؛ شت‌نامه . ۶۸۷/۱۰ ۶۸۸ موی معلوی, : 
۲ ۱۴۹۰/۳ مجمع الانسابب : در صفحات فراوان : مجمم 
اقوار یش و القصعی : ۰۴۹ ۱۳۰۹ ۰۳۸۸ ۱۴۱۵ ۱۴۸۱ مجمل فقصيحي : 
در صفعات فراوان ؛ سید عطاءالله سهاحرانی : #بخاران : 
محثق‌نامه , صص ۱۲۷۸ - ۱۲۸۹ ۱ محبط زندقی و احوال و اشماز 
رودگي ‏ در صفحات فراوان ؛ مرا املدان : در صفحات فراوان ؛: 
مروج اهب : ۱۵۳۱۱۲۵/۱ ۱۵۸ ۰ ۳۵۸ ۰ ۱۳۰۳ ۱۳۴۴۱۲ ۷۷۴ 
۷۵ ۱ سالگ و ممالک : در صقحات فراوان ؛ مطلم الشسی , در 
صعحات غراوان : مطلع سعدین ذ مجمح بحرین : ۳۱۷: ۰۳۳۱ ۲۸۱ - 
۲ بعیم الیندان : ۳۵۳ : ۳۵۶ ! معاله نامه خراسان ؛ در صفعات 
فراوان ؛ تب اشواریخ : سحمد حکیم‌خان , هر در جلد , در 
صفحات فراوات ! مهمان‌نامه بخار۱: در صفحات فیراوان ؛ مس اش 
باستانی ابران : در صفحات فراوان + ناعذ ان سابان : در صقحانت 
فراوان ؛ تیه اللدخر فی عبحائب ار و ابر ؛ در صفحات فراوان ؛ 
نقاو؟ ال ثار ؛ در صفحات فراوان + نمویة ادبیات تابیک :+ هفت 
الم : ۲/در صفحات فراوان ؛ هنرهای ماستانی آسیای مرگزي نا دووه 
اسلامي : در صفحات فراوان ! دادداشتهای صدرالدایس یی : در 
صفحات فراوان : 
> ۱/1۵93 ر ادا ارص تاهمصروان ود : 4ات ر امرس 
. 11-945 , تفج ۱ 1220 


شریفی 


بختیارنامه 


بخارای شر یف ( ۳6هقع ۳۵3.8 ) ؛ نخستین روزنامه فارسی 


تاجیکی در بخارا با موضصوعات سپاسی : اجتماعی : افتصادی و 
فرهنگی . نخستین شمارهٌ بخارای شربت در بازدهم مارس 
۲ در شهرک کاگان به‌چاپ رسید , اين نشریه در چهار ماه 
نخست به‌صورت روزانه و از آن پس سه بار در هفته منتشر 
می‌شد . بنیادگذاران این روزنامه میرزا محی‌الذین منصوروف و 
میرزا حکیم سراج و سردبیر آن میرزا جلال بوسف‌زاده و 
نویسندگان آن صدرالدین عینی و عبدالرئوف فطرت بودئد . 
هزین چاپ آن را رئیس شرکت پنبه در بخارا می‌پرداخت . 
ترجمهٌ شماری از آثار ادبی جهان در این روزنامه به‌چاپ رسیده 
است , بخارای شریف پس از انتشار صد و ینجاه و سه شماره در 
دوم ژانوبة ۸۱۹۱۲ به فرمان نمایندة سیاسی روسیه تزاری بسته 
سل . 

سبایم ؛ دایسرةالسعارف ادمیات و صنعت تابیک : ۱۳۰۵/۱ 

دابرةالمعارفب شوروی تاحیکك ۰ ۰۵۵۷/۱ شش ؛ رحنحك روزنامد‌ها و 

بحله‌هاي پاحیکتان : ۲۲۰۲۱ 

م.سگورزاده 


بخازی سمرقندي , سعدالدین > سعد سمرقندی 


بختبار تاه ( :۵۲:03:18 ) | فص ده وزیر ؛ کتابی داستانئی که 


به دقایقی مروزی از شاعران و نویسندگان سد: ششم هجری 
متسوب است . دختبارنامه ؛ مجموعه‌ای از ده داستان است که از 
سرگذشت بختیار آغاز می‌شود و با داستان شاه حجاز پایان 
و این کتاب که تقلیدی اسلامی از سندیادنامه ]| فصلا ده 
وذیر است » از اصل هندی گرفته شده است . موضوع داستان 
سرگذشت پسر آزاد بخت پادشاه ایران است که اسیر دزدان گشست 
و او را نزد پادشاء کرمان بردند و در آن‌جا بذرگ شد و کوشید تا 
خشم پادشاه و نصایح فاسد ده وزیر او را با ده قصه خرد برطرف 
سازد . نولدکه بختارنامه را شالوده فص هرار و دگ شب 
می‌داند , این کتاب در دو جلد تدوین گردیده و جلد یکم آن راحة 
الا رواح في سرور المفراح نام دارد . کهن‌ترین تحریر فارسی این 
کتاپ که به سیخ لیدن آوازه دارد ؛ در ۶۹۵ق استنساخ شده 
است . بختیارنابه به انضسمام عجایب الخت که به عربی است به 
کوشش دکتر ذبیح‌البله صفا در تهران به‌چاپ رسیده است 
( ۱۳۳۷ش ) . این کتاب به کوشش کازپمیرسکی در ۱۹۲۶ در 


ادب فارسی در سيایي ساله | ٩۷‏ 


بدایم التار بخ 


پاریس : به کوشش سر ویلیام اوزلی در 6۱۸۰۱ در لندن و 
ترجمٌ فرانسه آن به قلم بارون سکالیه در 6۱۸۰۵ در پاریس 
بهچاپ رسیده است . 
مسنابع : ادسیات کلامیکت فارسی ۰ ۱۸۱ ۱۹۱۰ ؛ سار نایه : 
راحةال رو اج في سرور المفراج ؛ تصحیعح دکتر ذبیح‌الله صفا : تهران : 
انتشارانت دانشگاه ۰ ۳۳۵ شی ! قهرست لاست‌نویس‌های سرقی در 
آکادمي فلوم تامیکتان ؛ ۱۴۷۲ ۶۹۲ محمد روشین ؛ 
دراحهالارواح فی سرور المفرام ۲ بختپارتامهه : راهندای کتاپ : 
سال نهم : شمار؛ ۰۵ صص ۰۵۰۳ ۵۰۷ علی شهاب : 
ابختیارنامه» : گلکگ » شمار: ۱۵۱۴+ اردپبهشت و خرداد 
۰ اش + صصی ۳۷۰ ۳۷۱ ۱ 
. !6 - 3 , مناد 
دانشنامه 


بدایم التار یم ( اتقا۲ :۳۵,۹8 ) . کتابی به فارسی در تاریخ و 
جقرافیا ء از نویسنده‌ای ناشناس . مژلف این اثر را در دور 
عبدالعزیزخان فرزند عبدالله‌خان شیبانی ( ٩۳۷‏ - ۹۵۷ی ) 
نوشته است . این اثر دربردارنده مطالبی درباره تاریخ و 
جغرافیای فرارود و زندفینامة خان شیبانی است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن به شمار؛ٌ 2304 8 در آکادمی علوم لین گراد 
نخه‌داری می‌شود . 

منابم : فهرست نسحکه‌هاي خعلی فارسي : ۴۲۲۳/۶ ۱ فهرستواره 

کتابهای فارسی : ۸۳۰/۲ ۱ نسنه‌های شعلي + دفتر هشتم ؛ ۷۵ : 


ات کی 


بدایع الصنایع ( هل مه و0 هل 28 ,هط | »کتابی به فارسی در 
صنایع شعری : نوشن عطاءالله محمود حسینی نیشابوری 
( -۹۱۹۰/ ۲۹٩ق‏ ) تألیف بدایع الصنایع که دربارة فن عروض و 
محسنات کلام است » در ۴٩۸ق‏ آغاز شده و در ۸۹۸ق پایان 
بافته و به امیر علی‌شیر نوایی اهدا شده است . مطالب کتاب در 
یک دیباچه دربار؛ شرایط تألیف رساله ؛ یک مقدمه در اصول 
علم عروض ‏ سه صنعت / باب و یک خاتمه قراهم آمده است . 
عناوین باب‌ها به اين ترتیب است : صنعت نخست در بیان 
محستات لفظیه در شصست قسم ؛ صتعت دوم در بیان محستات 
معنوبه در شصت و پنج فسم و صنعت سوم در بیان محسنات 
لفظیه و معنویه در بیست و دو قسم . خائمه نیز در دو بخش 
است : ذکر تقص‌های متداول و عام شعر از نظر وزن و قافیه و 


ذئر معانی برشی الفاظ متداول در میان شاعران . مولف 
پژوهشی فراگیر در آثار فارسی و عربی دربارة صنایع بديعی 
انجام داده و نقل قول‌هایی نیز با ذکر نام گوبنده در اثر یاد کرده 
است . پژوهشی دربارة بدایم الصنایح و متن چکیده رساله به 
شش رحیم‌مسلمانیان قبادیانی در 6۱۹۷۴ در دوشنبه به خع 
سیریل به‌چاپ رسیده است . 
منایع : بابرنامه : تاش‌کند : ۰ م : ۰ , دایم الصنایم : ۱۹۷۴م : 
تاریخ ادیات در ابران , ۱۲۱/۴ تاریخ نظم و نش ۰ ۱۴۸/۱ ۱۳۲۴ 
تاکرة الواریخ ؛ نسطه دست‌نوپس خانه -موزه سیمیانوف در 
دوشنبه 4 دایرةالمعارف ادیات و صنعت لک ۰ ۰۱۹۳۲۱ ۲۲۶ - 
۷ ۸ «ابرةالمعازف شوروی ایک : ۲۹۳/۱ ۲۳۴۸۰ روز روش : 
۳ ! شمرشناسي کلاسبق فارس و تامیکه در قرون ده و بانزده 
پلادي ؛ زیر «بدایع الصنایما ! عطاءالله سود حسینی + بیان 
روزگار و آثار + ماس الفاش ؛ ۰٩۲‏ ۲۶۶ + رحیم مسلمانیان ؛ 
زراجم به شرح اسطلاحات ادبیات شتاسی در عصر‌های ده و 
پانزده میلادی) : مجله اشبار علوم ,سخش ابستماعي فرهنگستان 
تابیکستان , ۱۹۷۷ : شماره ۰:۸۷ صص ۴۸ ۰ ۶۱ اجهیان کتاب ؛ 
ساأل اول : صصی ۲۱۰۲۰ : رحیم مسلمانبان : «راجع به دلیل‌هايی 
شمری در بدایع‌الصنایع و اهمیت آذ‌هاه » سظه‌هاي فیل لرژی 
تايکي ۰ ۱۶۱۰۴۸ همان ؛ زیادفارهای جامع و مفیده صداي 


شوق ۶۱۹۷۲ شماره ۸ صص ۱۳۸-۱۳۱ . 


3 


پدأیع الصنایع ( که قصیو, که ز,د3هن ؛کتایی به فارسی و به 


نثری مسجع و هجوامیز ؛ نوشتة محمد شمس‌آلدین مخدوم ؛ 
شاهین بخارایی : شاعر و ادیب تاجیک ( بخارا ۱۸۵۷ - قرشی 
۴ ) . شاهین این اثر را در واپسین سال‌های زندگی خود 
نوشته است . بدایع الصنایع که کتایی پرحجم است » در پردارنده 
نگرش‌های شاهین به دنیای پیراسون خویش : شکوه از روزگار ؛ 
مجموعه‌ای از امثال و حکم » اشارات و حکایات ؛ لطیفه‌های 
کر تاه و حکمت‌آمیز است و شاهین در آن برخی از سرکردگان 
دولت را هجو کرده و نکوهیده است . وی در بداییع الصنابم 
اندیشه‌های معارف‌پروری اسمد. دانش ( ۱۸۲۶ - ۱۸۹۷ ) را 
رواج داده است . این اثرانتقادی با یک رباعی در پایان مقدمهٌ آن 
آغاز می‌شود : «اين نسخه که از شائة نقص بری است - معجون 
مرکیی ز تازی و «ری است / هر کس که از آن بخورد چون شارب 
مر -اول بنمود خنده و آنگاه یگریست .» صدرالدین عینی 


ادیب فا سي در آمیای میابه| ۱۷۹ 


بدخشان 


بدخشان 


دربار؛ این کتاب می‌نویسد : «متصد اصلی از تألیف بدایم 
الصنایم : تنقید : اعتراض و شکایت است , اما مولف در این‌باره 
اسلوب عجیبی را پیش گرفته است که پی بردن خواننده : در نظر 
اول ؛ به مقصد اصلی خیلی دشوار است ؛ بلکه به مطالعة 
تعبیرات عادی و فقره‌های خنده‌آور ؛ به خنده می‌آید . بعد از 
محاکمه و تأمل ‏ به مقصد اصلی پی می‌برد .+ شاهین از آن روی 
هجو را با جد در آميخته است که در روزگار او بیان این گونه 
انتفادها + در کتاب ؛ به صراست ممگن نوده است . جتان‌گه 
مولف در مقدمه می‌گوید : نخست باید خواننده را با مطالب 
خنده‌آور شاد نمود و سپس منظور اصلی را ء که خیلی دردآور 
است ؛ بیان کرد . نمونه‌ای از نثر کتاب است : «خرس کوه را با 
خطیب مسجد گلان : مقایسه خطا است : و بوژینه دشت را با 
رودژن مجلس بزرگان : مناسب تاروا .» نسخه‌هایی دست‌نویس 
از این کتاب به شماره‌هاي ۱۴۱۷/۲ و ۱۰۷۵/۲ در کتابخانه 
آکادمی علوم تاجیکستان و به شمار؛ ۱۲۹/۳ در کتابخانة 
فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان نگه‌داری می‌شود . بدایم 
الصنایم به چاپ رسیده است ( بخار! : ۱۳۲۳ق ) . 
متابم : ادیات نایک . دوشنبه ۰ ۶۱۹۸۷ ۰ ۲۹۱ ارمغان بد خشان 
۰ : دایم العسنايم ؛ تذکرة‌الش‌واي حشمت : زسر #شساغیین 1 ا 
که الشعرای محترم : ۱۷۸ ؛ دایرةالسعارت شوروي نایک : 
۱۵۱-۸ ! سختوران دروازي : ۱۹۴ شاهیی : رسول هادیزاده» 
دوشنبه ؛ ۱۹۷۴ ! شمسالدین شاهین » خالق میرزازاده ‏ دوشنبه ؛ 
۴( فهرست دست لویس‌های شرقی در کادمی علوع تاجی‌کستان ؛ 
۵/۲ فهرست نس خطی فارسی الستیتوی آتار خطي تاجیکستان ؛ 
۷۱ ۱۵/۲ : مجموعة نتنه‌های خطی فارسی فرهنگستان علوم 
حمهوری ازیکتان : ۲۶۴ : نمونه ادیات تسیک : ۰-۳۷۰ ۳۷۱ . 


متصری 


بدخشان ( «قشعهفهط ) | بدخش / بذخش / بلخشان / بلخش ) 
ناحیه‌ای کوهستاتی در کرانٌ چپ در پاپین آمودریا که در فاصلهة 
۲ ۷ ۷۳ درجه طول شرفی ۰ ۳۶ درجه و ۴۵ دقیقه تا ۳۸ درجه 
و ۳۰ دیقَهُ عرض شمالی نهاده است . بطلمیرس آریاناً را به 
هقت ولاپت بخش کرده و بدخشان و بلخ را از اعمال ولایت 
باکتریانا دانسته است . رود پنج در این ناحیه منبم اصلی آمردریا 
است . آب و هوای بدخشان بسیار سرد است . میانگین دما در 
این ناحیه در دی ماه تزدیک ۲۶ درجه صد بخشی زیر صفر و در 
تیرماه تزدیک ۱۰ تا ۱۲ درجهٌ صد بخشی است . سردترین دما 


در زمستان به کم‌تر از ۵۰ درجة صد بخشی زير صفر می‌رسد . 
میزان بارش در بلندی‌های رو به مغوب یا شمال غربی به حدود 
۰ ت ۱۵۰۰ میلی‌متر می‌رسد . در این ناحیه بخحال‌های 
طبیعی فراوان است . بلندترین بخش بدخشان واخان است که 
امروزه در افغانستان است . به گفته ابن حوقل : پهنای خراسان از 
بدخشان بر کران رود جیحون تا دریباچه خوارزم است . از 
بدخشان تا ترمد سیزده منزل و از بلخ تا بدخشان هفت روز راه 
بوده است . در شرق بدخشان در کنار امودریا شهر واخان نام 
دارد که بر سر راه تبت کو چک نهاده بود و مشک آن سامان اوازه 
داشته است و در سد؛ٌ چهارم هجری معادن نقرهٌ آن معروف بوده 
است . مقدسی می‌گوید : «بدخشان بر مرز ترکستان بالای 
تخارستان است ...» در اواخر سد؛ سیزدهم هجری هنگام تعیین 
مرزهای افغانستان تنجهُ درازی که در مجاورت رود واخان قرار 
داشت به افقانستان واگذار شد تا هند را که مستعمر: انجلستان 
بود از سرزمین‌های اسیای میانه که در دست روسیه تزاری 
بودند » جدا سازد . بخش‌هایی از یامیر و دالان واخان ۳۰۰۰ عتر 
و قله‌های بیشماری که در آن است ۶۰۰۰ متر بالاتر از سطح دریا 
هیستند . محور اصلی کوهستان هندوکش در پامیر از شمال شرق 
تا جنوب غربی کسترده است . دره‌های بی‌شماری در راستای 
هم از این کوهستان جدا می‌شوند . در جسنگل‌های بدخشان 
نیشنتر.تیر؟ مخروطیان و سروهای کوهی می‌روید . پهنای این 
جنگل‌ها در مغرب به حدود هزار متر می‌رسد . کشاورزی در 
دره‌ها بیشتر تمرکز یافته است و برای آبباری از جوببارهایی که 
از یخچال‌های طبیعی جاری می‌شوند ؛ بهره می‌برند . در پاره‌ای 
از مناط بدخشان پامی رکه برکشیده هستند ‏ دام‌داری رواج دارد . 
مردم بد خشان به خاطر گذشتن جاد؛ ابریشم از آن‌جا و کوج اقوام 
مختلف به آن سرزمین از نژادهای گوناگون هستند و زبان‌های 
مختلفی در آن‌جا رواج دارد . در مارس ۱۸۹۵ به موچب 
توافقائی که میان بریتائیا و روسیه در لندن صورت گرفت » 
بدخشان میان افغانستان و خال‌نشین بخارا تقسیم شد و طبق این 
توافق بدخشان کوهستانی نابع بخارا باقی ماند و نواحی 
جنویی تر هسیر اسودریا به افغانستان بیوست . بدخشان 
افغانستان : استانی در شمال شرفی افغانستان که از شسمال به 
پخش بالای آمودریا : از جنوب به رشته کوه‌مای هندوکش و از 
غرب به رود فندوز | کندوز می‌رسد . اين ولایت از شمال و 
شمال شرقی با تاجیکستان. از مشرق با پاکستان و از راه دالان 
واخان ز که ۰ کیلرمتر درازاو ۶ یلو ستر پهنا دارد ) با ایالت 
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بدخشان 


سین‌گیانگ چین هم‌مرز است . استان بدخشان ۳۷۲۰/۱ کیلومتر 
مریم مساحت دارد و در فاصلة ۷۰ درجه ؛ ۴ دقیقه و ۳۶ ثانية 
طول شرفی و ۳۶ درجه ؛ ۵۵ دقیقه و ۱۶ ان عرض شمالی 
نهاده است . مرکز آن شهر فیض آباد ( جوزون ) است که در ارتفاع 
۰ متری از سطح دریا است و ۷۳۹کیلومتر تا کابل فاصله 
دارد و دارای فرودگاه است . اژ توابم فیضآباد ؛ درواز » پهارک ؛ 
اشکاشم ؛ جرم ؛ کشم ؛ رگ ؛ سکنان » ولگان ؛ ستگان » شهر 
بزرگ ؛ ولوالیز و زییک را می‌توان نام برد . بدخشان افغانستان 
ناحیه‌ای سرد و کوهستانی است . رشته کره‌های هسندوکش با 
یخچال‌های طبیعی در جنوب آن با جهت غرب به شرق امتداد 
دارد . آب و هوأی این ناحیه در تابستان نیز سرد است . معایر 
کرهستانی آن از برف پوشیده می‌شود و به جهت بارش فراوان 
درختان زیادی در ان‌جا می‌روبد . این ناسیه در گذشته کذرگاه 
بازرگانان به سرزمین تبت بوده است . از محصولات عمد؛ آن 
گندم ؛ جو ‏ حبوبات و پسته است . این ناسیه داراي معادن 
مهمی است که از آن شمارند طلا که در دیشوراغ به دست 
می‌آید ء آهن که کان آن در اطراف شمال شرقی فیض‌آباد است ؛ 
لاجورد : لعل بدخشان که روزکاری در جهان اسلام بلند آوازه 
بو کاولین اگل چیتی که از اشکاشم به دست می‌آید و گوگره 
که در در سنگ پچ استخراج می‌شود . پرورش گوسفند » بز » 
اسب و کاومیش در مناطق کوهستاتی بدخشان رواخ دازد" 
کوسفند ناد گدی که در بدخشان پرورش می‌دهند » مشهور 
است . در جنگل‌های آن شیر پلنگ و خرس پیدا می‌شود , زبان 
مسردم آن مدتا فاوسی استی غذغب لسمامیلی نزاری 
می‌ورزند . ناصر خسرو (- 3۳۸۱ ) پس از بیرون آمدن از بلخ و 
رفتن به نیشابور و مازندران سرانجام به در یمکان | یمگان در 
بدخشان پناه برد و تا پایان زندگی در آن‌جا زیست و مذهب 
اسماعیلی را دار آن‌جا رواج داد . مزار ناصر خحسرو در در یمگان 
در مسیر بالای رود کوکچه که از ریزابه‌های امودریا است ؛ قرار 
دارد . در یمگان شاخه‌ای جانبی از رشتهٌ جبال همندوکش را 
تشکیل می‌دهد . این دره در تابستان گرم » خشک و غبارآلود 
است . یمگان شهری در دامته‌های دشوارگذر کرهستانی 
بدخشان است . از بناهای معروف یمگان بدخشان گرمابه‌ای 
است که بنای آنرا به ناصر خسرو نسبت می‌دهند . این گرمابه که 
نقشة شگفتی‌انگیزی داشته تا سد؛ هفتم هجری پایرجا بوده 
است . مردم یمگان مذهب تستن دارند . بیشتر مردم بدخشان که 
در افغانستان به نام فارسی آوازه دارند از قوم تاجیک هستند . 


بدخشان زیارتگاه‌های بی‌شمار دارد که مهم‌ترین آن‌ها مزار 
قدیمی خرقة شریفه است . در تنکه واخان فرفیزهای حنفی 
ملدهب زندگی چادرنشینی می‌کردند و پس از اشغال افغانستان 
به دست روس‌ها ‏ آن‌ها را به تقاط مختلف اقغانستان ‏ پاکستان 
کنونی و ترکیه کرچاندند . بدخشان تاجیکستان | گورئو 
بدخشان ( بدخشان کوهستانی ) : ولایت و استاتی کوهستانی در 
جنوب شرقی تاجیکستان . این ولایت از شمال به قرفیزستان ؛ 
از مشرق به چین ؛ از جنوب به خاک افغانستان و از مغرب به 
شهر دوشنبه می‌رسد . این ناحیه همه قسمت‌های یامیر غربی 
را در بسرمی‌گیرد . گورئو - بدخشان دارای یک شهر به نام 
خوروگ | خاروعٌ است که مرکز آن است و در کرانهُ پاپین رود 
غند نهاده است . راه اصلی بدخشان .دوشنبه از خارغ . 
می‌گذرد . در ۲۳ ) جمعیت آن به دویست هزار تن می‌رسید . 
مساحت گورنو ‏ بدخشان ۰ کیلومتر مربع » بعنی ۴۴/۵ 
درصند کل کشور تاجیکستان است . در حاصل‌خپز فرغائه در 
شمال و در؟ وخش در جنوب غربی آن قرار دارند . تنگه واخان 
در جتوب شرقی آن‌را از خاک پا کستان جدا می‌سازد . رشته کوه 
آلایی در شمال آن و کره‌های آکادمی در مغرب آن امتداد دارد . 
قله‌هایی به بلتداي ۷۴۲۵۴ و ۷۱۳۴۴ متر در کوه‌های این ناحیه 
قد کشیله‌اند . در باچه باشیل کول در مرک آن فرار دارد و رود 
جیخون زمین‌های آن ولابت را سیراب می‌سازد . رودهای آق‌سو 
در مشرق » مرغاب در مرگز و رود غند در شمال : مشرق و 
مغرپ آن جریان دارند . رود منگ با جهت شمال شرقی - 
جنوب غربی در آن جاری است . مردم آن به زبان فارسی سخن 
می‌گویند و بیشتر آن‌ها تاجیک و بقیه قرقیز و روس هستند . در 
پامیر غربی که تاجیک‌ها آن‌را غلچه می‌گویند اقوام ایرانی به‌سر 
می‌برند . تقریباًتمام پامیری‌ها پیرو مذهب اسماعیلی هستند . 
در ۱۳۷۴ش نود درصد. شیعیان که در گورتو - بدخشان نشیمن 
داشتند ‏ از فر قه اسماغیلی نزاری و ده درصد شیعه دوازده امامی 
بودند . شغل عمد؛ مردم آن پرورش گوسفند و گاو است و در 
شرق پامیر غژگاو ( گاو کوهان‌دار تبت ) می‌پرورند . در این 
ناحیه مقداری حبوبات ؛ سیب‌زمینی و ثرتون نیز کشت 
می‌شود . منابع گورنو -بدخشان ؛ ذخایر نمک طعام ‏ طلا 
سنگ کربستال . میکا . سنگ‌های نیمه فیمتی » پنباٌ نسوز ؛ 
چشمه‌های آب گرم ؛ آبشارها و چراگاه‌های طبیعی است . 
فراک ول بزرگ‌ترین مرداب و فدچنکو بزرگترین یخچال 
تاجیکستان ( به طولي ۷۷ کیلومتر ) در این ناحیه نهاده است . در 
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کره‌های جنوب شرقی گورنو - بدخشان میانگین دمای هوا در 
دی‌ماه به ۱۹/۶ درجهٌ صد بخشی زير صفر می‌رسد . مردم پامیر 
از اقوام شغنی » روشانی و برتنگ هستند . در پامیر هر گروه از 
طوایف زبان مخصوص به خود دارند و برای گفت و گو با هم از 
گویش جنوبی زبان تاجیک بهره می‌برند . گویش‌های پامیری به 
دسته‌ای از گویش‌های ایرانی نامکتوب گفته می‌شود که در 
ولایت گورنو ‏ بدخشان » مناطقی از افغانستان و شمال غربی 
چین که همجوار پامیر است رواج دارد . شمار کساتی که به این 
گویشی‌ها گفت و گو می‌کنند در حدود هشتاه تا نود هزار نفر 
تخمین زده شده است و شصت هار تن آن‌ها در گورنو - 
بدخشان زندگی می‌کنند ( ۶۱۹۷۶ ) . گویش‌های پامیری از این 
قرارئد : ۱- شغنی با شغنانی که در دو کتارة رودخانة پنج در 
شمال و جنوب خارومٌ و نیز در دره‌های گونت و شاهدره رواج 
دارد ؛ روشانی ( ت888ب» ) که در دو سوی رودخانة پسنج ؛ در 
جنوب قلمرو شفنی و نیز در در خوف ( 6" )» برتنگی بر در 
برتنگ + سر که بالاتر از قلمرو برتنگ و سریکلی / سریقلی 
در کشور چین در سین‌گیانگ در شرق جبال سریکل که مرز میان 
چین و تاجیکستان را تشکیل می‌دهد . تمام این شویش‌ها کیه 
خویشاوندی نزدیکی با هم دارند در زير گروه شغنی - روشاتی 
دسته‌بندی می‌شوند . ۲. یزغلامی در طول رودخانة پزغلام و 
شاخ راست رودشانهٌ پنج . ۲- اشکاشمی در؛ انحنای پنج» 
ان‌جاکه این رود به سوی شمال می‌چرخد و نیز در 
سرجشمه‌های رودخانه وردوج در افغانستان . اشخاشسی دارای 
سه گونٌ اصلی است : اشکاشمی اصلی که فقط در روستاي رپن 
( 190 ) در تاجیکستان رایج است ؛ زباکی و سنگلیچی در 
سرچشیه‌های وردوج , ۴-وشی یا وخانی به‌ویژه در طول مسیر 
بالای رود پنج و در سرچشمه‌های آن . تفاوت این گویش‌ها زیاد 
است ؛ چناننکه یک گویشور وخی گویش یک گویشور شغنی - 
روشانی را در نمی‌یابد . در حال حاضر قلمرو این گویش‌ها کم 
شده است . متلا ساکنان در رودخانة ونج در کرانه راسیت رود 
پنج تاجیی‌زیان شده‌اند . یزغلامی که سابقا در شرق فیض‌آباد 
رواج داشته یکسره برافتاده است . در اوایل سد؛ نوزدهم میلادی 
دس ی ماد لوق اقخانسان و ماش رانا فبی تست 
کوهستانی بدخشان راضمیمه خاک خود کرد و آنرا ایالت ویدء 
پامیر نامید . در ۱۹۲۵ احیه خودهختار گورنو - بدخشان 
تشکیل شد . در ۱۹۹۲ حزب لعل بدخشان به رهبری اتاپیگ 
امیرکوف رسماً شروع به کار کرد و هدف نهایی آن بهبود سطح 


زندگی مردم گورنو - بدخشان بود , اين حزب هفته‌نامه‌ای به‌نام 
باختر انتشار می‌داد و معتقد به جدایی مذهب از حکومت بود . 
نام باستاتی بدخشان دانسته نیست . در دور هخامنشان برای 
آذین بستن کاخ شوش لاجورد را از بدخشان آورده و به کار 
برده‌اند , در ۳۲۷ م اسکندر مقدونی ( -۳۲۳ق م ) چندین دژ از 
اعمال بلخ را تصرف کرد . یکی از ان دژها در جنوب فیشی‌آیاد 
کنونی بود که پدر روشنک ( اکسیارتس از نجبای سفد که 
اسکندر مقدونی دشخترش :۰ روشتک ؛ را به زنی خواست ) 
فرماندار آن دژ بود , در اواخر سد؛ چهارم و اوایل سد؛ پنچم 
میلادی . هیاطله / یفتالیان در شرق ایران حکومتی بناً نهادند . 
این قوم که از نژاد هون‌ها بودند در آثر جنگ با چینیان و شکست 
ازآن‌ها پراگنده شدند . گرومی از آن‌ها به ارو پا رفتند و در آن‌جا به 
خدمت آتبلا درآمدند و شاخه‌اي از آن‌ها در ولایت بدخشان 
شین گزیدند . در ۴۲۵م نخستین بادشاهی هیاطله در 
تخارستان تشکیل شد . هیاطله از مخارستان تا مرو راکه قطفن 
بدخشان ؛ بلخ و سغد را در برمی‌گرفت به تدریج تسخیر کردند . 
در ۴۶۵م آخشنواز بزرگ‌ترین پادشاه یفتالی برتخت شاهی 
تست . وی تابستأن‌ها را در بدخشان و زمستان‌ها را در بلخ 
می‌گذراند . در دور؛ ساسانیان بدخش / بذخش عنوان و لقبی 
آداری بوده است . در برخی از متون کهن جغرافیایی آمده که نام 
بدخشان از نام والی آن سرزمین » گرفته شده است . نخستین بار 
نام بدخشان در مأخذ چینی آمده است این مسنابع بدخشان را 
جزئی از تخارستانبه‌شمارآورد‌ند . هیون نسانگ » جهانگرد 
جینی ؛ در دهم سیتاسر تالا | ۴ اي بدخشان را دیده و توشته 
است که مردم کشم تند مزاج و عصبی هستند و مردم بدخشان و 
شغنان و تخار عجول و تند و بی‌باک هستند و هم قتل و غارت 
می‌کنند . ترکان در دور پیش از اسلام به آن‌جا کوچید.اند . در 
تاریخ فتوحات عرب از ترکان فارلوق که هنوز در بدششان 
نشیمن دارئد » باد شده است . در ۷۹ی دین اسلدم به بدخشان و 
با حوالی آن رسید . مأمرن عباسی ( ۱۹۸ - ۲۱۸ق ) فرمان داد 
که دو دروازه در بدخشان بسازند و از کاروانیان باج بگیرند . آن 
دو دروازه در تازیان و در تیت نامیده می‌شدند . در ۲۵۸ق الپ 
ارسلان سلجرقی ( ۴۵۵ - ۴۶۵ق ) نواحی بلخ و تخارستان تا 
بدخشان را نسخیر کرد و از دست غزنویان بیرون اورد . در 
۳ شاهان غور بدخشان را از تصرف سلجوقیان درآوردند . 
نه شهادت سبکه‌ها ؛ ندخشان سیادت سامانیان ( ۲۰۳۴ - 
۰ ) : خزنویان ( ۳۶۶ ۵۸۳ )۰ غوریان (۱۲۰۵۴۳ ی ) » 


اذب فا سی در آسیاي ساله | ۷ ۱۸ 


بدخشان 


خوارزم‌شاهپان ( ۴۹۱ ۲۸۰ ۶ق ) را پذدپزه شده بوده است . 
دارالضرپ سامانیان و غزنویان در شهرهای کشم و ولوالج بوده 
است . در ۱۷ ۶ق چنگیزخان ( - ۶۲۴ ) به بدخشان رسید ؛ اما 
چون مردم آن‌جا در گذشته او را در دستگیری کوچلک‌شان ؛ 
رقیب نایمانی او + پاری رسانده بودند ؛ آسیبی به کسی نرساید . 
امیر تیمور (- ۰۷ي ) پس از لشکرکشی‌های بی‌شمار صلاح در 
آن دید که حکومت محلی را در بدخشان نگه دارد و به اطاعت 
ظاهری و حکومت اسمی آن بسنده کند . در ۵۷+ ابوسعید 
گورکانی ( -۷۳ق ) بر بدخشان چیره شد و آن‌جارا به تصرف 
خود درآورد . در سد؛یازدهم هجری عبدالله‌خان شیبانی ( ۹٩۱‏ - 
۶ ) بدخشان را تصرف کرد . بد‌خشان تا ۲۹۰ اي در 
سیطره ازبی‌ها بود . در همان سال بدخشان به دو بخش تقسیم 
شد . بدخشان کوهستانی تابع خاننشین بخارا باقی ساند و 
نواحی جنوبی‌تر مسیر آمودربا به افغانستان پیوست . بدخشان 
خاستگاه شاعران و نویسندگان فراوائی بوده است . شماری از 
آن‌ها بدین قرارند : شاه عبدالله بدخشی (- ۱۳۲۷ق ) که مژلف 
کر ارسغان بدخشان است + خواجه میر غیاث‌الدین 
( ۱۱۸۲۰اق ) ؟ سیدابوالحسن عتوان ( ۱۱۲۳ ) ؛ مسحمد 
بدخشی (- ۱۸۸۲ ) ؛ سیر محمد جمیل (- ۱۰۱۱ق ) ؛ 
آپوالفیض : ملقب‌به حضرت ( ز ۰۵۰ اق ) : اظهر ( ۱۲۶۹ ق) ؛ 
کسام (۱۱۳۱-۰اق ) + مجما. انسور ( + ۱۳۲۰۰ق ) ؛ محاذق 
۲۵۱-۱ اق ) ؛ عارض ( ۱۲۲۳ ) ؛ صاجز ( ۱۳۲۰ ) ٩‏ 
ملاشاه حبیبی ( ۱۳۳۳ ) ! احصقر (-۱۲۶۹ق ) ؛ دبیر 
( ۲۵۹ ۱ق ) ؛ نیاژی (-۱۲۶۹ق ) ؛ لاغر ( ۱۲۹۱۰ ) ! معصوعه 
( ۱۲۶۱ ق ) ؛ مخقی بدخشی ( ۲۵۵ اق ) ؛ همدایت 
(-۱۰۵۰ق ) ؛ شعله بداخشی ( ۱۲۸۷ق -) ؛ راقم (-۱۳۲۲ق ) ؛ 
درمن بیگ (۱۲۲۵۰ق ) ؛ تاجسکی (-۱۳۲۵ق ) + میربزرگ 
( -۹۹۴ق ) ؛ تاله ( ۰ ۳۲۶اق ) ؛ خان ملاخانی ( -۳۰۹۰اق ) ؛ 
غمگین (-۱۳۲۰ق ) ؛ ناجی ( -۱۳۲۲ق ) ؛ نیازی ( ۱۲۹۶ )؛ 
لاغر ( - ۱۲۹۱ق ) ؛ میرزا رحمت بدخشی ( - ۱۳۳۱ق ) . نام 
شماری از شاعران دیگر هم در تذکرة ارمغان بدخشان و سخنوران 
دروازی آمده است . شاعران فارسی از بدخشان فراوان در اشعار 
خود یاد کرده‌اند و ببشتر از لعل و آب و هوای خوش آن سامان 
گفته‌اند . نام پدخشان در شماری از اپیات فارسی : فرخی : «تا ز 
بدخشان پدید آید لژلز ‏ چون گهر از سنگ و کهر باز 
خساهن .» 2 فردوسی : دگر مولیان تا در بدخشان همین است 
از این پادشاهان نشان .۲1۰ عطار : هیچ شک نیست که چون پسته 


بدخشان 
نگنجد در پوست - هرکه لب بر لب آن لعل بدخشان دارد ., (] 
سنایی ؛ «سال‌ها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب ‏ لعل گردد 
در بدخشان با عقیق آندر بمن » ۲2 سعدی : «کرسنگ همه لعل 
بدخشان بودی - پس قیمت لعل و سنگ یکسان بودی » 2 
قطران : « کهی زو رودها بینی پر از یاقوت رمانی -گهی زو کوه‌ها 
بینی پر از لعل بدخشانی .:2) عنمان مختاري : وحوض ز نیلوفر 
و چمن زگل سرخ - کوه نشابور کشت و کان بدخشان ۰ 0 
خاقانی : «بازارگان عیش و ز جام بدخش جرم - بازارگان جرم و 
بدخشان شکستنش . ناصر خسرو : «سودی نکند حسرت تیمار 
چو افتاه پیمار به سامره و درمان به بدخشان .» آبن یمین : «مهر 
تو در ستگریزه‌های بدخشی -تعبیه کرده است داروی حفقان 
را .۷ 02 واضح بخارایی : «دگر محیط کمالات شاه ناصر خسرو - 
که خفته همچون عروسان در بدخشان .» 
نایم : آشار السلاد و اشسبار العباد : ۳۶۵ . ۳۶۶ ! آشنایی با 
بعمهوری‌های مستقل آسیای سانه و قنقاز ؛ ۴۰ + ۴۹ ؛ احسن التناسیم.: 
۰۴۴۱.۲ ۵۰۷ ! ارمغان بدخشان ؛ در صفحات فراوان + از 
تار یم ادبیات تابعیک در بدخشان ؛ از جیسون تا وخش ۰ ۱۱4۷ ۱۲۳۴۵ 
۵۵ ! از عرب تا دبالمه ؛ ۸۸۸ ؛ اسلام در ایران : ۱۳۱۹ اطلس عمومی, 
و مصر افغانتان ؛ ۵۴ : اپراطوری سر انو ردان + در فسات 
فراوان ؛ ایران. از اغاز اسلام : ۴ : يراي در زعان ساسانان ۰ ۱۱۲۲ 
۷ : ابرانشهر ؛ مارگرارت : ۲۷۵ ! باختر به رولیت تاریخ 4 ۱۳۰ ۱ 
باستانشناسی در آمیای مرگزی : ۱۱۰۵ بل در تاریخ و ادب فارسی ؛ در 
صفحات فراوان ؛ ناجیکستان ۰ ۱۴۰۱ تار بخ اففانستان ,هد از اسلام؛ 
در صفحات فراوان ؛ تاریخ را » شه. 9۵ : ۱۹۲۰۱۹۱ قاری 
ابران کیبریج . ۳۷۲/۲: ۴۵۲/۴ ۴۵۴: ۰۱۶۱/۵ ۰۳۷۷ ۱۲۹۱ 
تاریح اپران در قرون نحستین اسلامی » ۲۱۸/۱ ! تاریخ ابران و معالاکاه 
همجوار آن از زعان اسکندر ۶ انترافی اشگایان : ۰۱۷۸ ۱۹۴ ۲۵۵ + 
تاریخ مارا از کهن‌ترین روزگاران تا کتون » در صفحات فراوان ؛ 
تاز بخ بدخشان , در صفحات فراوان ؛ تاریخ بپيفي . ۵۲۹؛ تاریم 
جبهان ای جونی , ۱۵۰/۱ تاریخ ترکک‌های آمبای میاه , ۰۱۱۷ 
۰ ! تاریخ دولت خوارزمشاهیان ۰ ۲۸۱ ؛ تاربخ دولت صفاریان ؛ 
۵ ؛ ار یخ ترکشستان ؛ ۱ ؛ تار بخ تمدن‌های آسیای مرکزی : 
۱۷۷/۲۱ تاریخ حست مزدکیان ۰ ۱۸۳+ تاوین غرنوبان , ۱۵۱۰۳۴ : 
۵۶ ۳۱۲! تاریخ ماد , ۱۱۰ : تاری سضصر افعاستان , ۲۵ ۰ ۱۳۸ 
تاریسخ مردع ابران : ۱۶۴/۱ تاریخ مسفول : ۶۱۱۰۰۱۰۸ تارینامة 
هرات : ۷۲۹؛ تارین وقایم و سوالم اففاشتان » ۴۲: ندکره عفرافای 


تار بسفي : ۱۷۱ تذاکره مقیم‌خانی : در صفحات فراوان ؛ جغرافیای 


اد فارسي در آسپای مانه| ٩۱۸۴‏ 


پدحشی 
تاز خی بخ ! جیسون و مقانات بلح : در صفحات فراوان ! جغرافیای 
قاريضی سرزمین‌هاي خلافت طرقي ۰ ۳۵۶ ۰۴۶۱ ۳۶۴ ؛ جطرافیای 
رات : ۳۹ میاه مسلت سفارا: ۱۳۱۲ عهان‌نامه : ۰۴۸ ۱۴٩‏ ۹۳ : 
۴ یب الیر : ۵۲/۴ ؛ حدود العالم » ۰۴۰۰۲۸ ۰۱۰۵ ۱۱۱۹ 
خاتمه شاهد صادق : در صفحات فراوات ؛ دارالضر یهای ابرانی در 
دورد اسلامي : ۱۱۰ ؛ دانشسنامه مان اسلام ۰ ۲۳۸/۲ - ۱۳۷۴ 
دا و الممارف آریبانا: ۰۱۰۱/۲۴ ۱۱۰۳ درآعدی بر تاریسخ افخانستان : 
۵۷ ! دبوان اسعار اي یمین فربعدی ‏ ۱۷ دیوان خاقافی : ۱۵۲۰ 
دیوان سنابی :۰ ۴۳۸۵ ؛ دیوان مان محتاري ۰ ۳۹۲: دیوان خطار : 
۷۲ «یوان فرضي سستامي : ۲۲۷۱ دیوان قطران بربری : ۴۱ ! دیو اب 
نامر خسرو : ۲۵۴ ! راهنمای قطن و بد خشان : در صفحات فرأو ان ۱ 
زدایهای اراتی : ۱۳۹ : زبایهای ری : ت. ن.باخالیه : سجوران 
دروازی » در صفحات فراوان ! سفرنامه امن بط له ۰ ۱۴۳۱/۱ 
سفرنامه ترکستان : ۱۹۳ ۱ سیاحت ذوویشی دروخب : ۴۵۳ ؛ مسووة 
الارض : ۱۸۷ ۰ ۲۱۸۵ عشقات تاصویي ۰ ۲۸۷ + قلم نامه ۰ ۲۸۲ + فد به و 
سبریه . ۴۲ ۵۲ : کاب اشلدان ۰ ۲۹۲ ! گریده مقالات تحسقیتی 
بارتوید ‏ در صفعحات فراوان : مسالگ و معالاگ ؛ در صغحات 
فرار ال ؛ مطلم سحدین و محمع رین : ۲ ۱۳۲۲ ۰۳۳۳ ۳۹۷ - 
۲ ! فده فقه اجه ابرایی :در صشحات فراوان ؛ موات باستافی 
ایوان ۰ ۰۱۱۳ ۱۷۶ نحضّة اهر : ۲۹۸ ؛ بعی ز ترکتان نع ز ق عانه ؛ 
۱ - ۲۶۲ ! هلر هاي باستانی سای مرگزی نا دوران اسلامی : ۱۸۸ 
۶ ! عنابت شهرانسی ؛ «دوبیتی‌های تأحیخی در بدخشان0 : 
ابران‌نامه » سال نهم» شماره ۳» صص ۰1۱۵۲۶۰۵۰۹ ی,برتلس ؛ 
#بدخشان و ستن فرهنگی آن4 ؛ پم وین » دوره ششم : فروردین 
۳سش ؛شماره ۶: صسص ۲۶ ۱۳۰ 
557 - ۱/854 , لول زد منوجمممم مج ۱۳۲۵۱ تزور 
34 ب م۳ 


له و 5 
رشئو زاده 


بدخشی ( ۳8۸۶۵۱ ) + کمال‌الدذین محمد » سده دهم هجری ‏ شاعر 
تاجیک . در بدخشان زاده شد . دانش‌های زسان خود را در 
سمرقند فراگرفت . در زمان میرزالغ بیگ سرآمد شعرای 
سمرفند بود و مدت سی سال در ملازمت امیر نظام‌الدین 
علی‌شیر نواپی (- ۰۶٩ق‏ ) روزگار گذراند . قصیده و مسعما را 
نیکو می‌سرود و رسالهٌ ضامطة حل معما از او است . بدخشی در 
سه بخش این رساله به شرح اعمال تسهیلی : تحصیلی و 
تکمیلی حل معما می‌پردازد . وی اشعار خود را در دیوانی فراهم 


آورده » اما این دیوان نمائده است . 

متاپع : بر طاووس ۰ ۱۴۸ ۱۳۹ ؛ تاریخ ادبیات در ابران : ۱۱۲۰/۴ 
دک الشعراء : ۲۷۶ ؛ ند کرد تصرابادی : ۵:۷ را ؛ جیسب لیر : 
۴ ۱۳۳۷ داز دالمعارفت آربانا ه ۴ ۱۲۴۱شی :هی ۱۱۰۲ دايرة 
المعارف اذیات و صنعت تسیک ۰ ۲۲۳۲۷ ؛ دایرةالمعارف خوروي 
ناسیکد . ۳۴۶/۱ ؛ سخنوران صیقل روی زمن + ۸۰؛ گلزار اویدان : 
۱ ؛ کنمم بد خشان ؛ زیر ۷ کال بدخشی» ؛ مجاللس التفائی : ۰۱۹ 
۳ ! مرن ال الب ۰ ۳۱۹/۱ - ۳۲۶ . 


۶.شگورزاده 


بدخشی ( ۷۹.12 ) ؛ میرزا علی‌اکبر : سده دهم هجری : شاغر 
تاجیک . از مردم بدخشان بود و در هبان‌جا نیز درس خواند . 
سپس به هندوستان رفشت و از منشیان دربار جلال‌الدین اکبر 
تورکانی ۱۳۱۴۰۹۶۳ ق) شد . بیشتر مداح شاهزاده سلیم 
بود . آو بیشتر قصیده و ریاعی می‌سرود . 
منابع : یست و پنج قرن روابط فقرحنگی با کستان و ابران , ۱۶۷ ؛ تاریخ 
نظم و شر : ۶۵۵/۱ ! دایرخالسعارف ادبیات و سنست تاجیکگ , 
۱ 4 ریاض العارفی » افتاب‌رای ؛ ۳۵/۴ 
قبآدیانی 


بدرالدین ولفاندی ( ذلع۱هعه :۵۳۵۵.8 ) + روستای ولفائد 
در ناحیة مسچا از توابع استان سغد ۸۱۹۳۵ - : شاعر 
تاجیکستانی . پیشة اصلی او آموزگاری بود , سرودن شعر را از 
جوانی آغاز کرد . درون‌سايةٌ اضعارش وصف زیبایی‌های 
طبیعت » تبلیغ نیکی و نیکو کاری است . شعرهای او در 
نشریه‌هایی همچون مشعل » گذانگ و پیام کوهستان به‌چاپ 

رسیده است . از آثارش : ندای دل ( بعجند : 6۱۹۹۸) . 

متیع : ندای دی ۰ ۳. 

م.شکورژاده 


بدر جاجی ( .20۳۷8 ؛ فخرالزمان بدرالدین ‏ متخلص به 
بدر » بدر چاچی و فخرالزمان + -۷۵۲ق : شاعر ایرائی . در چاج 
نزدیک تاشکند زاده شد . در جوانی به هندوستان رفت و به 
دستگاه مبحمدشاه بن تغلق ( ۰۷۲۵ ۷۵۲ق ) پیوست . در 
اشعارش محمدشاه را ستود و محمدشاه نیز وی را به خود 
لزدیک گردانید و به او لب فخرالزمان داد . در ۷۴۵ق محمد بن 
تغلق وی را به گرفتن دژ دیوگیر فرستاد و در همین سال نیز بدر 


زاب از سي دز آسياي یاه | ۳۲ 


بدری سمر تندی 


دیسوان خود را که مجموعه‌ای از قصاید و قطعات است » 
گردآورد . بدر در قصیده گویی از انوری و خاقانی پیروی می‌کرد . 
دیوان او به تصحیح مولری محسد هادی در ۱۳۰۷ در کانپور 
جاپ سنگی شده است و قسمتی از دیوان او به نام قصاید بدر 
چاج به تصحیح محمد هادی علی در ۱۸۴۵ در لکنو و در 
۷۷ در کانپور چاپ شده است . 
سنایم : تاریخ ادبیات در اسران : ۸۵۲/۳ ۸۶۸ ؛ تاریخ ادبیات 
مسلمانان باکستان و هند . ۵۸۷/۵ : تاریخ ادمی ابران ؛ براونه : 
۳ ,م ۱۵۸ ؛ تارب تفگر اسلامی در هند ۰ ۱۰۷ ؛ تار بط نظم و ش ‏ 
۱ ۱ نذکر؛ حسینی ۰ ۶۵ ۰ ۶۶ ؛ ریاش الصارفن ؛ آفتاب راي ؛ 
۶۱ شام غریان : ۴۵ - ۴۶+ صبح گلشن ۰ ۱۵۷-۵۶ فهرست 
کتاسسقانه محلس شورای ملي » ۱۹۸/۳ - ۱۹۹ ؛ فهرست کنابهای چاپی 
قارسی ۰ ٩۴/۲‏ - ۹۵ ! قهرست مسنملو طات شيرانی : ۱۱۰4 ۱۵۲ ؛ 
فیرست مشترگ سکه‌های خطی فارسی با کستان : ۴۰۵/۷؛ ۲۶۰۶/4 + 
پبرست نسفه‌های ححطي فازسي ۰ ۲۲۳۷/۳ ؛ فهرست تسته‌های خی 
فارسی موزه ملی با کستان کراجی ۰ ۳۴۷۷ ۳۷۸۰ + فهرست شسخه‌های 
خی فارسی کتابخانة دانشگاه پلسعاب ؛ لاهور ۰ ۱۳۳۹۰-۳۳۸ قهرست 
سخه‌های خطلی کتایخانة گنچ سخش ؛ ۱۴۱۶/۳ مجبم‌الفصحا ؛ 
۲۳۹-۱ ؛ نزن الغرالب : ۳۰۵/۱ ! مت‌ضب اللطابت ؛ ۱۹۱ 
نموته ادییات ناسیک ۰ ۱۷۲۰۶۶ حنت اقلیم ۰ ۴۶۸/۳ ۰ ۳۶۹! آورسشی 
کالم میگرین ۰ ٩/شمارة‏ ۳: صص ۱۲۰۰۱ 
توا 1۶ ۱۱ کاصا وکا مصاتع 1۳ زه تباون ات۵1 
. 1 - 3/380 , معلجعط : 1046 : 31031 , مسعور 
دایستامه 


بدری سمرقندی ( 8,عموحصععء تناها ) ؛ امیر پر لاد خر اجه 


فرزند دیوانه خواجه : سده دهم هجری » شاعر تاجیک . در 
سمرقئد به کسب کمال پرداخت . در علوم متداول زمان خحود 
دست داشت . بر ۱۰۱۴ حاکم یکی از نواحی نسف بود . در 
سرودن غزل و رباعی توانابود . ابیات برا کتده‌ای از اشمارش در 
تلذکره‌ها و بیاضن‌ها به‌جا مانده اسست . 

منابع : تذکرة الشعرای مطربی » ۱۲۴۱ دایرةالمعارت ادییات و صنعت 

تليکد : ۲۲۸/۱ : نسخه زیای هانگ » ۲۱۵ . 

قبادیانی 


بدل خحندی ( ن.طوزند هلو  )‏ ملا ب ‏ خجند ۲۷۳ ۱ق ؛ شاعر 


تاحیگ . در خححند زاده شد . دائش‌های ابتدایی را در زادگاهش 


آموخت . سپس راهی بخارا شد و تحصیلات خود را در مدرسةٌ 
کوکلتاش پی گرفت . در بازگشت ؛ در مدارس خجند به تدریس 
پرداخت . وي شاعري غزل‌سرا بود و ظاهراً اشعار خود را در 
دیواتی فراهم‌آورده که در دسترس نیست . ابیات پراگنده‌ای از او 
در تذکره‌ها نقفل شده است . 

منابع : ادبیات تاجیک در یمه دوم عصر هجده و اول عصر نوزده : 

ص ۴۵ : دابو تا المعارف ادیات و منست تابیک : ۳۱۰/۷ 


غ.شکورزاده 


بدیع سمر‌قندی ( ناصدیدتحهه» ۷۵18 ) ملا : سده بازدهم و 


دوازدهم هجری ‏ شاعر تاجیک . از بزرگان آن دیار بودو در علم 
تاریخ و فنون غریبه تبحر داشت . از سمرقند به دکن رفت و در 
شهر جثیر نشیمن گزید و تا پایان زندگی در آن‌جا ممی‌زیست . 
پس از سفر به هند چندی در دربار سبحان فلی‌خان اششرشانی 
([ ۱۰۹۱ ۱۱۱۴ق) برد . تمونه‌ای از شعر و است : «چشم تو 
بیدارساز فتنهة مست است زلف تو هندوی آفتاب‌پرست 
است .۲ لا «شبی در خواب او را با رقیبان هم‌سخن دیدم ‏ نبیند 
هیچ کس در خواب یا رب آن‌چه من دیدم .» 

مستابع : تذکرة القعرای عني . ۳۷: تذکر؟ نصراسادی : ۳۴۲ : شام 

غریان , ۳۷ ؛ صبح گلشن , ۸۸؛ قایج الافگار ۰ ۳۴۲. 


حمید پاله 


بدیسصی اندیجانی ( استلنهعج ۵.۵11 ) ؛ سولانا پرسف ؛ 


سرخسن ۷٩۸ق‏ + شاعر فرارودي . بدیعی در نوجوانی از 
اندیجان به سمرقند رفت و به فراگیری دانش پرداخت . در 
سمرقند همدم صفایی اندیجانی برد . در دورة سلطان حسین 
بایفرا ( ۸۷۳ ۱۱٩ق‏ ) به هرات رفت و به دربار پادشاه تیموری 
راه‌یافت و از مواهب وی بهره‌سند گشت . با اين که در وجوانی 
اشعار اورا خام می‌دانسته‌اند » در زمان پختگی ‏ او را استاد 
عروض و چیره در سرودن گونه‌های شعری , خوانده‌اند . او در 
سرودن معما ثیز زبردست بود و رساله‌ای برباره فواعد معما 
نوشته است . چون درگذشت پیکرش را در خانقاه شیخ لقمان 
پرنده در سرخس به‌خا ک سپردند . 

منابع : تاریخ ادیات در ابران » ۱۲۰/۴ : تاریخ نظم و شر ء ۱۳۲۲/۱ 

قد کر 3 الشعرای نی ۰ ۴۷ + یب السیر : ۳۳۷/۴ ؛ داشرةالسعارف 

آریانا . ۳۷۰۷ + دایرتاشعارف ادیات و صنست تاحیک ؛ ۲۲۵/۱ ؛ 


دار ةالمعارف طوروی تالک : ۳۴۷/۷ ! الاریعه : ۱۳۱/۹ ۲ دوز 


ادب فارسی در آمیای مانه! ۱۸۵ 


بد یعی سمر قندی, 


برندق خچندی 


روش ۰ ۱۰۱۲ نگارستان سضی ۱ ۱۶ ؛ محالی اشفالي : ۳۸ ۱۴۹۰ 


مججمم اللعواي جهانگیر شاهی : ۰۱۰۸ ۱۳۰۳ هفت اقلیم ۰ ۱۵۶۱/۳ 
ضبياپي 


پدیعی سمرقنديي ( هی هصصیسا نها ) : فاضی محمذ بدیع 
فرزند محمد شریف , نیمه دوم سده یازدهم و نیمه یکم سدهة 
دوازدهم : شاعر و نویستدة تاجیگ . پدرش در مدرسه امیر 
تیمور به تدریس سرگرم بود . بدیعی از ملازمان سبحان 
قلی*خان اشت خانی امپر بضارا ( ۱۱۱۴-۱۰۹۱ ) بود . بدیعی 
تذکره‌ای یه نام تذکرةالشعرای سبحان فلی‌خاني در شرح احوال و 
نمونة اشعار شعرای روزگار سبحان قلی‌خان وشت و آن‌را به نام 
امیر کرد . وی در سروده‌هایش ملیح تخلص می‌کرد . 

متأبع : ند کره‌نویسی فارسی در هند و با کستان ؛ ۱۷۱۹ ال بعه ؛ 

۹ 4! دوز روش ۰ ۱۱۰۳ عبح گلشن : ۱۵۸ فهرستوار؟ کتابهای 

شفارسی ۰ ۱۸۸۱/۳ گلزاز جاویدان , ۲۰۳/۱ + سجمم الشعراي 

حهانخري : ۰۱۰۸ ۳۰۳ سفن اف راب ۰ ۳۶۴/۱ ۳۶۶+ تکارستان 

سخن : ۱۶ ! نکٌاهي به تاریخ ادب فازسي در هند ؛ ۱۱۴۶ 


خش . ۳ بش اق . 1 ال تاه . کر با ۱ روتوم 


رسرلی 


بر اث ختلالی [ 0۵۰۳۵-۵۵۵۵6 ) ما : تیه دوم سده نو زدهم 
میلادیی : شاعر اجیک . در روستای مامه ( امروزه صدیر گ‌ها ) 
در حاولنگ از استان ختلان زاده شد , به کفته شوه شاغر 
عبدالرحمان شریفوف زادگاهش روستای چارخانه‌ها بود , بس 
از آنکه دور تحصیل در زادگاهش را به پایان پرد به بخارا رفت . 
سپس به زادگاهش بازگشت و در روستای سنگ اوغور به 
تسدریس سرگرم شد .وی در دوره تحصیل در بخارا شعر 
می‌سرود . مجمو عه اشعارشی که نود و هشت صفحه است نزد 
عباد عاقل‌پور نگه‌داری می‌شود . برخی از سروده‌هایش به خط 
کریلی در جراید کشورش به‌چاپ رسپده است . مسائل عشقی و 
عرغانی درو ل‌مایه سروده‌هاي برات است , 
منبع : سیقنوران دیار واسع ۰ ۱۶ ۱۸ . 


م.شکورزاده 


برای ادبیات سوسیا لیستی (ا.کا. 5 زعه‌ععا مر .تاعا ع وا 


ماهنامه فرهنگی نویسندگان تاجیک که اژ اوت ۱۹۳۲ تا اکتسر 
۷ در استالین آباد منتشر می‌شد و نخستین سردییر آن 
لاهوتی بود . شماره یکم این ماهنامه داراي مطالبی چون 
منظومهٌ به ملتگرابان ژاین اشر پیرو سلیمانی » مقالا غنی 
عبدالله با نام وبرای تنفید بلشوپکانه, و چندین شعر و مقاله 
بود . این ماهنامه در ۸ به شرق سرخ تغییر نام داز . 
نوبسندگانی چون عینی . لاهوتی : اولوغ‌زاده و عزیزی از 
اعضای هیأت تحريرة برای ادبات سومیلیستی بودند. 

مستابع : دایسرةالمسعارت ادسیات و منعت تابهکه » ۱۲۴۱/۱ 

دای ة السعارفب سوروی نامک ۰ ۳۷۹/۱ 


م.شکورزاده 


برگ سبز ( عطدعه وه ) + کتابی در شرح حال و نمونه اشسعار 


بیست بانوی شاعر تاجیکستانی » تألیف رهاب آدیثه . سرسخن 
آن به قلم گلر سار صفی‌اوا است . شاعرانی که زندگينامة آن‌ها 
دررکتاب آمده ‏ راضیه آزاد ؛ کلچهر؛* سلیمانی ؛ مو جودة 
خجندی ‏ آزاد امین‌زاده : گلرخسار صفی‌اوا ؛ حدیثه ؛ زلفیه 
اری نسا خجندی , ستاره ؛ شهریه ؛ گلبهار : فرزانه ؛ رفاعت ؛ 
بحرالتسا ؛ مهرالنسا؛ خاصیت : ماشتاب + صتویر » تازگ و 
محبوبه نعمت اوا هستتد . سرک سبز در ۸۱۹۸۷ به همت 

انتشارات ادیب در دوشنبه به نشر رسیده است . 

منبع : رگ مبز , دوشنبه ؛ انتشارات ادیپ : 2۱۹۸۷ . 
قبادیائی 


برندق خندی [ اسصهل منع‌وملجهده۳ ) : سیر بهاءالذین فرزند 


امیر تصرت‌شاه خجندی ؛ خحند ۷۵۷ - سمرقند < ۸۳۵ | 
۶ » شاعر ایرانی . پیذرش از امرای خسجند سود . برندق 
شاعری فصیده‌سرا بود و به پسیروی از شاعران سد؛ ششیم 
هجری : خاصه خافانی » شعر می‌سرود . وی به دربار تیمور 
( - ۸۰۷ق ) و فرزندانش مپرانشاه و عمر شیخ اختصاص 
داشت . تخلص دیگرش این نصرت است . در جوانی مقدمات 
علوم و فتون ادب را آموخت . دور؛ آمادگی برندق در شاعری 
مصادف با یک رشته تغییر و تحول در حکومت بود . وی در 
جریان این حوادت در فراروه و خراسان سرگردان بود . پس از آن 
از او خبری در دست نیست تا به سال ۷۸۷ق که در سم‌قند به 
سر می‌بسوده است . در خلال سبال‌های بورش تیمور به ایران 
٩۰ ۷۸۸ (‏ ) به مذح جلال الدپن میران شاه پرداعته و در 


لدب فارسی در اسیای میانه| ۱۸۶ 


برفان‌الدین محقق تر مدی 


شهرهای اندیجان . بلخ و تبریز همراه وی بوده است . پس از 
این‌که میران شاه از سب به مین افتاد و اطر افیانش مفضوب 
تیمور شدند » بعید نیست که برندق هم یکی از نات بوده باشد . 
پس از این واقعه : از تبریز به بلخ رفت و نزد یکی از مستوفیان به 
نام سید علی پناهنده شد . آن‌گاه به خجند و از آن‌جا به زیارت 
مکه رفت . سپس به هند کوچید . در همین سفغر به خدعمت 
سلطان غیاث الدین تفلق شاه دوم ( ۷۹۱-۷۹۰ق ) رسید , در 
این ایام روزگار خوشی نداشت . از دملی به مولتان و از آن‌جا 
راهی دیار ترکستان شد . در سمرقند به خدمت سلطان خلیل 
زسید و به مدح او پرداخت . اراخر عمر وی مصادف پا روزگار 
بایقرا ( - ۸4۲۶ق ) بود . شاید چند گاهی ملازم وی بود؛ ولی به 
او نپیوست . با آن‌که در محیط حنفی زندگی می‌کرد : به مذهب 
شیعه گرایش داشت . در تذکره‌های نزدیک روزگارش » غیر از 
خلاصة الاشعار ء مطالب قابل توجهی درباره‌اش نمی‌توان یافت . 
شاید یکی از علل بی‌توجهی تذکره نویسان همعصرش این بوده 
که وی مانند شاعران اواخر سده نهم هجري به غزل‌سرایی و 
نکته پردازی نپرداخته است و باعث شده که او را پرخلافت واقم ؛ 
بخارایی بدانند یا فقط به ندیم‌پیشگی او و یا تنها به توانایی ار 
در هجو اشاره کنند . به خلاف آن‌جه نوشته‌اند ؛ پیش او هزل و 
هجو نبوده و شاعری مدیحه‌سرا بود» است . با خواجه 
فصمت " بخارایی نبز معاشر بوده‌است . اشعار او را بیست هزاز 
بیت گفته‌اند : آما تاکنون تنها هزار و هشت صد بیت از او بافی 
مانده که قصیده . قطعه و غزل او را در برمی‌گیرد و همه آن‌ها در 
خلاصة الاشعار تقی‌الدین کاشی آمده است . برندق در سرودن 
قطعه از شیوء انوری پیروی می‌کند . 
منابع : آتشگده : چاپ شهیدی , ۳۲۷ : تار یج اذسیات در ابران: : 
۴ - ۲۸۶ ! تار یج نم و ثر , ۲۹۷ ۱ تذگرفالشعراه ‏ ۲۸۱ ۲۸۲۰ ۲ 
تک ذ الم ای غلی ۰ ۳۹ ؛ دابرةالسعارف ادیات و صنعت تابي‌ک : 
۱ روز روش ۰ ۱۱۰۶ ریاف العارفی : آفتاب‌رای : ۱۰۹/۱ 
لطاثت اسطوانت ۰ ۲۵۲ ۲۵۳۰ : محالی السفاش : ۱۹ ؛ محزن 
الفوالب ۰ ۳۱۸,۷۱ - ۳۱۹ ؛ ستطب الشطایت ؛ ٩۲‏ + نویه اد بات 
نامک ۰ ۸۸ - ۱۹۰ حفت اقلیم » ۴۳۴/۳ - ۴۳۵ ؛ ذبمعالله صفا : 
ابرندق خحندی» ؛ گوهر ‏ سال پنجم : شماره ۰۱۰ صص ۷۲۵ - 
۷۵۵ . 
سحجتی 


برهان‌الدین محقق ترمذی دا وعوودطمهدنت۹مه ت۱۵ ) 


برهان ألئجوم 


( 1۵621 ۰ سید برمان‌الدین حسین ؛ معروف به سید سردا ؛ 
ترمذ ح ۵۶۱ - فیصریه در آسيای صغیر ۶۳۸ق ؛ عسارف 
ونویسنده فرارودی . از سادات حسینی بود و در جوانی از 
زادگاهش به بلخ رفت و در شمار مسریدان بهاءالدین مسحمد 
بلخی ۰ معروف به بهاء‌ولد ؛ پدر جلال‌الدین‌محمدمولوی در 
آمد و مراحل سیر و سلوک را پیمود . برهان‌الدین پیش یا پس از 
کوچیدن بهاء‌ولد با عاتواه‌اش به آسیای صغیر ( ۶۰۹ | 
 ) ۰‏ به ترمذ بازگشت . پس از درگذشت بهاءولد ( ۶۲۸ق ) 
یا اندکی پیش از آن به آسیای صغیر رفت و برای جبران حسق 
استاد و مرشد خود به تربیت فرزندش جلال‌الدین محمد همت 
خماشت و مولوی روی هم رفته حدود نه سال تحت ارشاد و 
هدابت او بود . در شهر قیصریه خانقاه و دستگاه ارشاد داشت و 
گویند وزیر شمس‌الدین اصفهانی ( - ۴۶عق ) در آن‌جا بمه او 
ارادت و تکریم بسیار نشان می‌داد . چندی هم در قونیه بود و در 
آن‌جا شیخ صللاحالدین فریدون‌زرکوب را تربیت کرد . خاک جای 
او در قیصریه است . از برهان‌الدین دو اثر ‏ یکی کتاب معارت و 
دیگری اثری کوچک به نام تسیر سورة فتح باقی مانده است . 
معارف به فارسی و مسجموعه تقریرات عرفانی او است و 
بسیاری از مسائل عرفانی را در بردارد . نثر آن ساده و روان و 
نزدیک به ایجاز و برکتار از ساز و پیرایه‌های لفظی است , معارف 
با تصحیح بدیع الزمان فروزانفر در ۱۳۳۹ش در تهران به‌چاپ 
رسیده است . 
سابع : له باه نا ملاقات خد! : ۱۰۲۰۷۹ : تاریح ادیات در ثیران ؛ 
۲۳ - ۱۱۷۲ ! تار یم تصوف در اسلام ؛ ۲ ۱ تاریخ عرفان و 
غار فان ابراني ۰ ۴۹۸ ۱۳۹4 بصتعر در تصوگ ایران : ۲۷۴ :۰ ۲۸۲ - 
۳ + رساله قریدون یی احمد سپهسالار ۰ ۰۱۱۹۸ ۱۲۳+ سر نی ؛ 
٩۶ - ۲۱‏ ؛ طر ای المقانن : ۰۳۳۶/۲ ۳۳۷: فهرست نسنه های خی 
فارسی : ۲ ۱۳۹۳/۱ + متافب العارقن : ۲۷۲۰-۵۶۲۱ مولانا 
جلال‌الدین , ٩۳‏ - ۱۰۰ ؛ نقعات‌الاشی ۰ ۴۵۸ - ۴۵۹ . 


سامع 


برهان النجوم ( عسال۵220030 ۱0۲  )‏ کتابی به فارسی در هیشت ؛ 


نسوشته مسحمدرجب متشی بخارايی ؛ عشهور به راجی ؛ 
اخعرشناس ایرانی ( سده هشتم هجری ) . این اثر با سربندهایی 
به‌نام ستارگان تدرین شده است و مطالبی درباره رأه حرکت 
آفتاب و ماه موقع ستاره‌ها در قسم‌های گوناگون فلک » بروج» 
طرز حوکت سیارات و ستاره‌ها و تأثیر آن‌ها به تقدیر آدمیان 


ادب فارسی ذر آسیای عیانه| ۱۸۷ 


برفأن غنی 


( خوب یا بد بودن سرانجام کاری بر پایُ جای ستارگان نشان 
داده شده است ) ؛ روز زايش و مرگ فرزندان و برداشت 
محصولات کشاورزی است . آغاز آن چنین است : وحم و 
ستایش آن علیمی را که عنقای عقل علامة کبیر انسان را به علم 
علم الانسان مالم یعلم برافراشت .» نسخه‌ای دست‌نویس از آن به 
شماره‌های ۳۳۷ و ۴۶۹/۲ در کتابخانه انستیتوی شرق‌شناسی و 
آثار خطی تاجیکستان در شهر دوشنبه نگه‌داری می‌شود . 
متابم : هرست دست‌نویس های شرتي در ؟ کادمی علوم تاسیکستان : 
۲ - ۸۳۹ ! طهررست. فسنه هاي خی انستتوی شوق‌شناسی و انار 
خطی تابیکستان: ۰ ۱۴/۳۰۱۱۰۴۲۷ ۱ فهرستوار؛ کنابهای فارسی ؛ 
۰-۴ ۲۸۸۲۸ , 


* ان 


برهان غنی ( ۳۵۲8:4990 ) ؛ روستای راگیف در شهرستان 


مسچا از وادی زرافشان ۱۹۳۸ - دوشنبه ۱۹۹۳ نو یسنده 
تاجیکستانی . در ۱۹۶۲ رشته زبان و ادبیات تاجیی را در 
دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌پایان رساند . از ۱۹۶۳ در 
ماهنامةٌ طنز خارپشتک و کميته صدا و سیمای جمهوری 
تاجیکستان به کار پرداخت . وی مدتی مترجم کارشناسسان 
روسی در افغانستان بود , در آثار خود به نقد تابرایری‌ها و مفاسد 
اجتماعی می‌پرداخت . شماری از آثار طنزئو بسان جهان را بنه 
فارسی تاجیکی رجمه کرد . حکایه‌هایش در مسجله‌های طئز 
روسیه ‏ اوکرائین » گرجستان : آلمان ؛ لهستان و بلغارستان 
به‌جاپ رسیده است . از وی رمان طنز تاتمامی باقی مانده 
است . از آلار : خوش امد کیان را غریز دارید ( ۶۱۹۷۳ ) : 
سری و سودايي ( ۴۱۹۷۷ ) ؛ خوبش پدر ( ۱۹۸۷ ) . 
سنابم : ادیان تابیکستان , ۱۲۸ ۰ ۱۱۲۹ خوشآمدگویان را دز 
داوید : سرسنن + داپرداشعارف ادیات و صنعت تاسیکگ : ۳۰۴/۱ 
۳۰۵ دایرةالمعارف شوروی تابیک ۱ ۱۵۲۷/۸ شعر غرق خون , ۳ ۱ 
روشن بأروف : اتبسم و تمسخره ؛ صداي شرق :۰ ۱۹۷۴ : شماره 
۳+ صص ۱۴۲۰-۱۳۹ 


ع.شکورزاد 


برهان فرخ ( ۲۳0#عةط 50 )؛ روستای سر مزار در شهرستان 
کان‌بسادام استان خجند 2۱۹۲۹ . ۰ شساعر 
تاجیکستانی . در ۱۹۴۴م رشته ژبان و ادبیات تاجیی را در 
دانشگاه دولتی خجند به‌پایان رساند . از ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۶ در 


بزرگ‌زاده 


دفتر حزب کمونیست به کار می‌پرداخت , در ۱۹۵۶ ۶۱۹۶۲ در 
روزنامةٌ پیاایر تاجکستان و ماهنامة مشعل کارمی‌کرد و در ۱۹۶۲- 
۵ کارمند انتشارات معارف و در ۱۹۶۵ ۱۹۷۷ کارمند 
وزارت انتشارات بود . وی مرضوعات سیاسی و اجتماعی روز 
را دست‌سصایه اشعار خود قوار می‌دهد . در ۱۹۶۵م به 
عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . از آثارش : صبح بهار 
( ۱۹۴۶ ) ؛ اسرار یکدنامه ( ۹۶۵ ۱م) ؛ وصف‌جوایي ( ۶۱۹۷۰ ) ؛ 
گید اسرارامیز ( 6۱۹۷۴ ) ؛ سرود زند کی ( 2۱۹۷۶ ) ؛ خند؟ اقبال 
( ۶۱۹۸۰ ) ؛ آخرین اشتباه ( 6۱۹۸۴ ) . 

منایم : ادیان ناحیکنان ۰ ۴۵۳ ۰ ۳۵۵۳ ؛ دابرةالسعارف ادبیات و 

صنعت تابیک ؛ ۳۰۴/۱؛ صبح بهار : سر سخن ! غزل‌ها ؛ ۱۷۰ - 

۹1 


مرشگو رزاده 


بسزرکان سم قند [ #8صموممعه تست ) : رساله‌ای به 


فارسی در شرح زندگی مشایخ سمرقند » از نویسنده‌ای تاشناس . 
این اثر با نام نسخً بزرکان سمرقند نسیز شسهرت دارد . مسژلف » 
افژون‌بر زندگینامه ؛ از محل آرامگاه‌های مشایخ و نیز معماری 
ساختمان‌هاي سمرفند آگاهی به دست داده است و درباره تاریخ 
سمرقند و ورود اسلام به این ناحیه از کتاب قندیه اطلاعاتی 
گرَفته از آن‌ها بهره جسته است . آغاز آن چنین است : «... 
بان که این کتابی اسست دو بیان مسویل بزرگان ۳ عزیزانی که در 
شهر سمرقند آسوده‌اند و آن‌جا بوده‌اند ...» اين اثر در ۲۵۸ اق به 
دست محمد عطاالله فرزند میرزا تصرالله در بخارا کتابت شده 
است . نسخه‌اي دست‌نویس از آن به شمارءٌ ۳۳۸۴ در گتجينة 
انستیتوی شری‌شناسی ابوریحان بیرونی در شهر تاشکند 
نگه‌داری می‌شود , 

منابم : تذکرهنوسی فارسي در عند و یاکستان » ۷۶۲؛ فهرست نس 

خطي فارسي بسن انستتوی شوق‌شناسی ابوربحان مرونی -تاشکند : 

۲ ۶ قیرستو اره کابهاي فارسی : ۲۶۳۰/۳ 

۰ ۸ ,ر ماه , ۸ ۰ ۲ مان موووط 


۳ 


بزرگ‌زاده ( ع5.8هع:5۵20 ) , لطف‌الله , اسفره در استان خجند 


۰۹ - روستای پرودکا استان ویتبسکی در جمهرری روسیه 
سفید ۱۹۴۳ ۰ ادیپ ؛ زبان‌شناس و ادب‌پوه تاجیکستانی . 
تحصیلات دیستانی ۳ در زادخاهشی فراگرفت ب در ۳۶ اج وه 


اب فارسی در آسیای میانه| ۱۸ 


بزمی بخاری 


بساطی سبرقندی 


زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه سمرقند به‌پایان 
رساند . زمانی کارمند انتشارات دولتی تاجیکستان ؛ استاد 
دانشگاه تربیت معلم دوشنبه ؛ عضو هیأت تحريرية ساهنامة 
صدای شرق و مشاور اتحادیة نویسندگان تاجیکستان بود . 
بسزرگزاده پسژوهش‌هاپی دربار: فولکلور ‏ ادبیات کهن و 
زبان‌شناسی » به‌ویژه پژوهش درباره لهجهٌ شمال تاجیکستان 
کرد , در ۱۹۴۰ با همکاری میرزاده و اکرامی ؛ تذکرة نمونه‌های 
ادیات تاجیکک را مرتب کرد و در همان سال به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . از آثارش : کوراوغلی ( لنین‌گواد ؛ 
6۰ )؛ صرف و نحو زبان تاجيکی ( ۶۱۹۴۰ ) ؛ لمجعا تاجیکان 
چهل گزی ( ۸۱۹۳۶ ) ؛ ویزگی زبان تابیکان سمرقند ( ۶۱۹۲۸ ) ؛ 
لهج تابی‌کان فرغانه ( ۱۹۳4 ) ؛ ناصرخسرو جوپند؟ حقیفت و 
انصات ( ۸۱۹۴۹ ) ؛ لهجه‌های تاجیکان و اروخ و سوخ ( ۱۹۳۶ - 
۷ )؛ ناصرخسرو و میراث فرهنگی او ؛ خاقانی و سیف 
اسفرنگی ؛ آواشناسی زیان ادپی تاجیکی ( ۱۹۴۰ ) ؛ مقام بوستان 
در آثار سعدی ؛ رسال؟ موسیقی جامي و موسيقی ستی مردع ناجیکک . 
بزرگزاده در جنگ جهانی دوم کشته شد. 

منایع : ادیان تاسیکستان : ۰ - ۱۲۲ + سر اسان است انا ؛ ۱۰ : 

داي ةالمعارف ادیات و صنعت تاجیک : ۳۰۱/۱ ! دایرةالسعارت 

شوروي تابیکد : ۵۳۴/۱؛ صرف و تحو زبان تابيگي ؛ سر سخن. 


ع,شگوززاده 


بزمی بخاری ( 0081دآسته  )‏ میر مهدی :۰ - ۱۳۱۸ شاعر 
تاچیک . به آیین قلندران گرایش داشت و مد.تی نزد عالمان بخارا 
به تحصیل دانش و کمال پرداخت . در بخشیدن اموالش اسراف 
کرد و بقیة آن را در روزهای پایانی زندگی‌اش در مخارج سفر حج 
از دست داد . بزمی طیعی نیکو داشت ‏ اما شاعری متفنن بود . 
مجموعه‌ای از غزل‌هایش در چنگی به شمار؛ ۳۲۹۹ در کتابخانة 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می شود . نمونه‌ای از شعر او 
است : «سینة بزمی به یاد تو چو باغ ارم است -کیست دارد سر 
سودای تو با این تقریب .» 

متابم : تذکرةالشعرای عجدی , ۶۶ - ۶۷ ۱ تذکرهاللعراي مسترج , ۵۲ - 

۳ قهرست دست‌نویس‌های شرقی در آ کادمی علوم تابیکستان ؛ 

۳۳/۲ 


مات جع 


شاعر تاجیک . در شهر کندوز زاده شد . علم و ادپ فارسی را در 
زادگاهش فراگرفت . چندی در بدخشان و بلخ روزگار گذراند و 
سپس رهسپار بخارا شد و در محثل‌هاي ادیی آن دیار پرورش 
یافت . پس از آن به هندوستان سفرکرد و در جمم شعرایی چون 
طالب آملی . کلیم و محمد صوفی حضور یافت . بزمی داستانی 
با نام بوسف و زلیضا ببه پیروی از سثنوی بوست و زلسخای 
عبدالرحمان جامی تألیف کرد و به برخی از قصاید سبلمان 
ساوجی نیز پاسخ گفت . افزون بر این : قتوحات دین‌محمدخان 
اشت خانی نیز از او به پادگار مانده است . 

تس : پر طاووس ۰ ۱۵۲ - ۱۵۳ + داةالمعارف آریانا ۱۵۲/۴ ۱ 

ذایرخ السعارف ادیات و صنعت تابیکد , ۲۳۰/۱ . 


م.شخورزاده 


بساطی سمرقندی ( نتهوتدصعیهدناقمهط ) : سراح‌الدین ؛ 


سده هشتم و آوایل سده نهم هجری ؛ شاعر فرارودی . در 
سمرقند. به دنیا آمد و در همان شهر بالید . از شاگردان خواجه 
عصمت بخارایی ( ۸۲۹۰ / ۸۴۰ق ) و از تربیت یافتگان خواجه 
عبلالملک سمرتندی بود . نخست پيشة حصیربافی داشت و 
حصیری تخلص می‌کرد ؛ اما بعدها به خواست خواجه عصمت 
بخارایی ؛ تخلص خود را به بساطی بگردائید . با کمال خجندی 
(-۰۸/۸۰۳+ق ) مشاعره داشت و در پاسخ به غزلی از کمال با 
این مطلع : «نشان شب روان دارد سر زلف پریشانش -دلیل 
روشن است اینک چرامْ زیر داماتش» چنین گفته است : «در نظم 
بساطی را کمال از خود مدان کم‌تر - که پرورده است چون مردم 
به آب دیده سلماتش .» بساطی از شاصوان دور امیر تیمور 
( ۱۷۷۱ ۸۰۷ ) و همروزگار نوهٌ او سلطان خلیل بهادر فرزند 
امیران شاه گورکانی ( ۸۱۴ق ) و برخوردار از لطف او بود ؛ چه ؛ 
شاعران و دانشسمندان در دور حک‌موانی او نواژش فرلوان 
می‌یافتند . بساطی در شعر از حافظ : نظامی گنجه‌ای ؛ سعدی ۰ 
امیر خسرو و حسن دهلوی پیروی می‌کرد . از و یژگی‌های شعر 
بساطی این است که سادگی و روانی شعر سده‌های هفتم و 
هشتم هجری را از دست داده و کم گم به صنایع معنوی ۰ 
تشبیهات تازه ؛ کنایات : استعارات و مضامین دور از ذهن روی 
آورده است . ژیاده‌روی بساطی در این در این شیره ؛ گاهی از 
لطف شعر او و روائی و سادگی آن کاسته است ‏ مانئد «استخوان 
کشتة نیغ فراق دوست را - پیش سگ بردیم و افکندیم و سگ بو 


بزمی بدخشانی ( فصقق‌ها,عءوخصدها )» سده دوازدهم هجری ؛ شب تکرد .» از ویدگی‌های دیگر شعرش این است که همچون 


مس مهس ۳۳۳۳۲۲۲۰۲۳۳۳۳۳۳۳" 


اب فارسی در ۲سپای میانه | ۱۸٩‏ 


بستان العارفین 


بستان العار فین 


شاعران این دوره گاهی به شعر خود می‌باند . این تفاخر در 
پاره‌اي از غزل‌های او به چشم می‌آید : مثلاً این بیت : «اشعار 
بساطی است که سیراپ و لطیف است - چون میو: شیرین که 
بیاری ز خجندش .: همچنین در اشعار وی صنایم لشظی و 
معنوی فراوان به کار رفته است که نمونه‌هایی از آن‌ها است : 
ابهام : «سخن‌های بساطی چون حسن پود -از آن در پایةُ سلمان 
نوشتند .+ ؛ اغراق : وزتاب تب به هر توبت که آن سرو روان 
لرزد - برآید از دلم آهمی که ماه آسمان لرزد .» ؛ جناس : 
«شکستگان تو جان‌ها بر استان دادند -بلی بهشت برین را به 
راستان دادند ., ؛ امثال : «عاقیت کردی عزیز ان را که خوارش 
داشتم ‏ راست گفتند این که دشمن را نشاید خوار داشت .» ؛ 
تقابل و مطابقه و مراعات النظیر ؛ که در بیشتر ابیات غزلی از او 
رایث شده است . بیعی از آن است : «پیکان ز سیثه » آه زدل , 
آتش از جگر زین گونه جور از تو فراوان کشیدهايم .» بساطی در 
بیتی عنأصر اربعه را یک‌جا چنین آورده است : اجه ی این است 
ای گُردون که اقکندی درش آتش -به باد غصه دان رفته غریبی ؛ 
خاکساری را .» وی از حافظ بیش از دیگر شاعران پیشین تأثیر 
گرفده است . برای مسثال به چند نمونه می‌توان اشاره کرو" 
حافظ : ,بلیلی برگ قلی خوش رنی در منقار داشت -وندر آن 
برگ و نوا خوش اله‌های زار داشت .: بساطی : «یاد باد آن گل که 
در پای دل من خار داشت - شمع رخسارش ز آهم گرمیباژاز 
داشت .» حافظ : ببیا با ما مورز این کینه‌داری که حق صحیت 
دیرینه داری .؛ بساطی : «بیا گر باد؛ٌ دوشینه داری - بیاور گرنه با 
من کیته داری ., حافظ : وهزار جهد بکردم که یار من باشی - مراد 
بخش دل بی قرار من باشی .» بساطی : «چه خوش بود که شبی 
راز دار من باشی - میان کشایی و اندر کنار من باشی : وی در 
مقاطعی از ار حدی و ناصر بخارایی ( -۷۷۹ق ) مصراعی را 
تضمین کرده و در مقطعی از عطار و عرافی چنین باد کرده 
است : «جرن در سخن رت به حفابق نموده‌اند ‏ عطار وقت 
باش و عراقی ‏ بساطیا .» برخی از شاعران پس از بساطی ‏ مائند 
خیالی بسخارایی و جامی از ار پیروی کرد‌اند . بیشتر 
تلکره‌نویسان شعر او را ستوده‌اند . قبولی شروانی (-۸۳ق ) در 
دیوانش بساطی را شاعری متعهد و بکه‌ناز میدان سخنوری 
شناسانده است . هرمان اته در گذشت او را ۸۱۵ق دانسته ست . 
دیوان بساطی در پردارند؛ قصاید » غزلیات ‏ قطعات ؛ رباعیات 
و معما است . نسخه‌هایی دست‌نویس از این دیوان به شمارة 
۶ در کتابخانهٌ موُسس؛ خاورشناسی فرهگستان علوم 


جمهوري ازیگستان : به شماره‌های ۸۸۳/۷ و ۶۱۷/۷۱ 
( غزلیات ) در کتابخائه آکادمی علوم تاجیکستان و شمارة 
۰( ۴۱ ۳الف - ۴۴۶ ب ) در کتابخانه سن‌یتر زبورگ نگه‌داری 
می‌شود , نسخه‌های دیکر از آن در لندن ؛ تاشکند 3 یوت یه 
دز دست است , 
منایم : آتشکده . چاپ شهیدی , ۳۴۱ ! ناريخ ادسیات در ایران ؛ 
۵۲ ؛ تار یط ادپیات فارسی , انه : ۱۸۵۸ ۱ تاریخ نظم و تشر ۰ ۲۹۵/۱ - 
۶ تذگرذالشعراه : دولت‌شا+ ۰ ۲۶۶ - ۲۶۹ : تذکرة الشعرای عني ؛ 
چاپ اسلم‌خان , 4۵۰ خرانة عامره : ۱۴۷ -۰ ۱۱۴۹ یمه : ۱۱۳۵/۹ 
ریاف العارفی . آفتاب‌رای » ۰۱۱۱/۱۰ ۱۱۱۲ سخنوران صیقل روي 
رم ۰ ۷۲ ۱۷۴ شمع انجمی ۰ ۷۸: صحف ابراهيم ؛ برگ ۱۵۳ 
سار + ۶ شهرست دست‌نویس‌های شرقي در ۲ شادمي علوه 
تابی‌کستان ۰ ۲۶۵/۱ ! قهرست نس خطی فازسی انستیتوی آثار خعلي 
تاجی‌کستان ؛ ۱۷۵/۱ ۱ فهرست سفنه‌های خی فارسی ۰ ۲۲۴۹/۳ 
۵۶ ! قسیقر ست نسفه‌های خی خازسی مزسه خاورشناسی 
قرعنگتان علوم روسیه ۰ ۱۴۸+ مجالی الشفاشی ؛ ۱۳ ۰ ۱۸ ۱ 
سجموعة سه‌های خعلی قارسی فرهنگتان عسلوم جمهوری 
ازدکسستان . :٩۳/۲‏ سحزن الغرالب » ۳۲۲۰۲۲۱/۱ + متتعخب 
اللطابت : ٩۲‏ ؛ نسفه‌هاي خعي : دفتر هشتم ۰۱۵ ۱۷۸ نشتر عشق ؛ 
۱ - ۲۱۴ ؛ نموه ادسیات تالک : ۸۸۰۸۷ : هفت اقلم : 
۳ عزیز دولت‌آبادی : تبساطی سمرفندی» , آشنا: سال 
هفنم : شماره ۲۶ پاییز ۱۳۷۶ش ‏ صصس ٩۳‏ - ۱۰۶ اسماعیل 
حاقمی ۰ «دیوان بساطی سمرقندی » بادگارنان؛ حیب بفبایي ؛ 
صع ۱۲۱ ۱۳۷ ؛ 


. 1 ابو 


محصومی 


پستان العارفين ( ۵۵0۵ ) : ترجمه‌ای یره فارسی از 


ستان العارفین نوشته ابواللیت نصر بن محمد سمرفندی 
( -۳۷۵ق )۰ به قلم عبدالرزاق بن عبدالقادر صوفیانی . مترجم از 
این کتاب ؛ پا نام بوستان ابواللیث یادکرده و ترجم؛ آن را به نور 
محمدخان ( -۱۰۶۱۰اي ) پیشکش کرده است . این کتاب که در 
یک صد و پنجاه باپ تدوین شده : در بردارند؛ مفاهیمی 
همچرن آداب ‏ اخلاق ‏ کلام و احکام است . سولف ستان 
المارفین از شعر و تفسیر و احادیث ؛ برای تکمیل گفته‌های 
تخود : بهره برده است . پرخی از باب‌های کتاب چنین است : در 
بیان طب علم . کتاب علم ؛ در بیان فتوا ؛ کسی که صلاحیت فتوا 


نس از سی 1 اسیای عسایه | ۷۹ 


بستان العقول فی ترجمان المعقول 


بسمل کولابی 


دارد ... درباره شعر ؛ در شعر و پیامبر ؛ تعبیر خواب گفتن ؛ 
خواب صالح » طب و طبابت و افسون ء طعام‌ها ؛ فضیلت زبان 
عربی ... در پوشاک مسلمانان ؛ در آراستن شود » درضوردن 
گرشت ‏ خوراک‌ها » مروت . آداب علم آپ وضو ... 
فرمانبرداری از خلفای روزگار » عطا گرفتن از پادشاهان ... 
یوت اس هراگن بافقاتی و سکاف 3 
پیشه‌وری . نسخه‌ای دست‌ویس از ترجمه ستان العارفین به 
شماره ۴۱۹ در کتابخانة گنج بخش نگه‌داری می‌شود . 
بنابم : دال سارت آریانا : ۴۵ ! فهرست سحه‌های خطی کتابیخایه 
کنج بل :۰ ۱۳۶۲۳۶۱/۱ فهرست مشترکد نسخه‌های خطي فارسی, 
پا کستان , ۸۰۴/۱ ؛ کشت تون : ۱۲۳۳ معج المطو عانت , ۱۰۴۵ . 
کوتی 


پستان العقول فی ترجمان السعقول عز۳ها.8ومامصقاعهه ) 


( .ععستسقه:. : برگردان فارسی درسالة حیوانات اخوان 
الصفا : به قلم محمدین محمود بن محمد زنگی بسخاری ( ز 
۳ ) . شیوة نگارش این کتاب شباهت‌هایی فراوان با شیوه 
کلیله و دمنه دارد . چنان که مترجم خود در خطبه ( مقدمه ) به 
این نکته اشاره کرده و آن را چنین می‌شناساند « [ این کتاب ] 
مشتمل بر تعریف خواص حیرانات و کیفیت تهذیب صفات 
نفرس و تدبیر معاش خلق و امور سیاست پادشاهان و مناطرء 
حیوانات با آدمیان و معرفی از لطایف تواریخ و فضیلت مرتبه 
انسانی» است . بخاری در ادامه می‌افزاید : «چنان‌که دید این 
نسخه شریف را با پارسی کند و نقاب عربیت را از پیش جمال 
شاهدان معانی اش براندازد تا سبب فایده همگنان گردد .» مترجم 
در مقدمه بحثی مقایسه‌ای پیش می‌کشد و رساله اخوان الصفا را 
به چهار دلیل برتر از کلیله و دمنه می‌شناساند . نخست آنکه 
رمنشاً کتاب کلیله و دمنه خزیناٌ کتب رای هند است و مظهر 
کتاب اخران الصفا بیت‌الله الحرام .» دوم آن‌که ‏ کتاب کلیله را به 
طریق اکتساب و کوشش از بلاد هند به دست آوردند و کتاب 
اخران الصفا را از راه بخشش درخانة کعبه به اصحاب صفا 
فرستادند .« سوم آن که «مکان ترجمة آن کتاپ خطة غزئین است 
که درواز؛ دبار هند است و اتفاق ترجمه این کتاب در حضرت 
بغداد که مدينة الاسلام و مرکز خلافت و آستانة بیت‌الله الحرام 
است .» چهارم آن‌که کلبله و دسنه در روزگار بهرام شاه غزنوی 
( 0۲-۵۱۱ ) به فارسی درامد + در حالی که ستان العقول در 
روزگار غازان خان به فارسی برگردانده شده است . ستان العقول 
گ 


در یک خطب؛ و هجده فصل تدوین شده است . فصل اول در بیان 
حال ابوالیشر ادم صفی علیه‌السلام و فرزندان او در دنیا است . 
فصل دوم درباره شحایت حیوانات بیش پبادشاه جنیان؛ است . 
لصل سوم درییان سیب عداوت آدسیان یا بنوالجان است . 
فصل‌چهارم در بیان آن که عوام براسرار ملوک چون می‌شوند . 
فصل پنجم در بیان مشورت گر دن حواثات و رسولات فرستادن 
پادشاهان خویش است . فصل ششم دربار؛ رسیدن رسول بهایم به 
ملک سیاغ ابوالحارث است . فصل هفتم در پیان خصال رسول و 
اداپ رسالت است . فصل هشتم دربار؛ رسیدن رسول بهایم به 
پادشاه زنبوران نحل است . فصل نهم در بیان رسیدن رسول بهایم 
به عنقا است . فصل دهم درباره رسیدن رسول بهایم به تنین 
است . فصل یازدهم در بیان کثرت رسول پهایم به شعبان اسسته . 
فصل دوازدهم دربار: اجتماع حیوانات پیش تخت ملک جن و 
مناظره است . فصل سیزدهم در بیان به حکومت نشستن پادشاه 
جن روز دوم است . فصل چهاردهم در بیان پرسیدن ملک جسن 
صرصر را نام دارد . فصل پانزدهم در بیان پادشاهان ادمیان است . 
فصل شانزدهم در بیان حسن طاعت جنیان پادشاهان ضویش را 
مارد . فصل هفدهم دربارهةٌ سبب پیرون آمدن آدم از بهشت 
ات . فصل هژدهم در بیان حکومت نشستن پادشاهان جن روز 
سوم نام دارد . نثرکتاب جز در خطبه که به تعارفعات آراسته 
استسناده و روان است . مو لفب در بایان کتاب آورده است : 
«تمام شد این نسخه شریف و این مواعظ لطیف بردست بنده 
ضعیف مترجم این کتاب محمد بن محمود بن محمد زنگی 
الیخاری فی‌الحادی عشر جمادی‌الاولی سنه ثلاث عشر و 
سبعماثة بمدينة السلم حرسها الله عن‌الافات .» از آن‌جا که زنگی 
در مقدمه از سعدالدین محمد ساوجی ( ۷۱۱ ق ) و غازان خان 
( -۷۰۳ق ) یاد کرده ؛ احتمالاً برای ترجمٌ این کتاب سال‌ها 
وقت گذاشته است . ستان العتول فی ترجمان المعقول به کوشش 
محمدتقی دانش پژوه و ایرج افشار درتهران به‌چاپ رسیده است 
( ۱۳۷۴ ) : 
سنابم : بستان المقول فی ترجسان السعقول ؛ زنگي‌نامه ؛ سقدمه ؛ 
قفت - هنشت ! قهرستو اره کتابسفانه میتوی: : ۰۷۷ 


شریفی 


بسمل کولابی ( قاعاعصعه۱ ) . داملا برهان خواجه ‏ سده 


نوزدهم ميلادي : شاعر تاجیک , در کو لاب (ختلان) زاده شد و 
سواد آموخت . سپس به بخارا رقت و دانش‌های متداول روزکار 


الاب از سی ۳ ۲سیای ساب | ۷ 


پشار مرغزیی 


سس اس سس سس سس سس ی 


خره را فراگرفت و به کمال رساند , در مدرسة شواجه محمد 
پارسا و مدرسة خلیقه خدایداد محلة سرمزار ختلان تدریس 
می‌کرد . در آغاز تخلص مشتاقی داشت ؛ اما از آن‌جا که 
ملاندرالله لطفی ‏ از شاعران معاصر او : مشتاقی را به کنابه 
«موش تاقی» می‌گنت ؛ وی خود را هدف این زخم زبان لطفی 
پنداشت و تخلصش را به بسمل برگرداند . وی با شریف‌جان 
صدر ضیا معاشر بود و با شاعراتی چون لطفی . ذوالفنون ‏ 
گلشنی » تحسین و بوستانی در محافل ادبی می‌جست , بسمل 
در ترکیه درگذشت . در غزل از بیدل پیروی می‌کرد. در ۸۰۳۹+ 
مشنوی صوفیانه تذکرةالهاشفین را دو مدرسه حاجی قربان بخارا 
به‌پایان رساند . پاره‌هایی از فصاید » غزلیات ؛ رباعیات و 
تم سمل فر برع تکفا آمده است: یه 
دست‌نویسی از تذکرةالهاشقین به شمار؛ٌ ۸۲۳۸ در پژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 
منایع : افش اکدکار ‏ زیر ابسمله4 ؛ تدگرةالشعرای دی : ۱۶۱-۵۸ 
تد کر 5الشعرای محترج :۰ ۵۲ ال ! دای خالسعارف ادسیات و صعت 
تابیکگ : ۲۷۸/۲ ؟ سسطتو رای دیسار واسم : ۴۷ - ۳۹ ؛ فهرست 
دست‌نویس‌های شرقی فرهنکستان علوم ازمکستان ؛ ۳۶۱/۱۱؛ فهرست 
شسخه‌هاي خطی قارسی انستتوي آنار خعلی تاحیکستان : ۱۳۰/۲ ۱۳۸ 
۴ ۰۵۶ ۰۵۸ ۰۱۵۹ ۷۱: کنح پریشان : ۲۴۱ ۲۳۳۰ : نموفه ادیات 
تابي‌کد ۰ ۲۲۸ - ۲۲۹ ! نوادر شیاه ۰ ۶۸ ؛ باد بار مهربان ‏ ۴۴۳ 
۹ بادداشتهای: عنی : ۳۱۶/۱ ۳۵۲ . 


پ.انمین 


بشار مرغزی ( اعوعسعتقهقه ) . سد؟ چهارم هجري . شاعر 
ایرانی . از آحوال این شاعر که پرخی ماأنند هدایت در مجمع 
الفصحا او را با بشارین برد تخارستانی یکی دانسته‌اند , هیچ 
آگاهی در دست نیست . بهار در سبک شناسی صورت درست نام 
وی را به جای تام عربی بشار ؛ پشگر که نامی پارسی است.: 
آورده است . از او تنها قصیده‌ای سی و یک بیتی در وصف رز و 
می‌با مطلم «رز را خدای از قبل شادی آفرید - شادی و خرمی 
همه از رز شود پدید» به‌جا مانده که به پیروی از جکامة نونية 
ومادرمی» وودکی سروده شده است و از زیباترین خمریه‌های 
ذارسی به‌شمار می‌آید و استادی سرایتده را در خمریه سرایی ؛ 
بلاشت کلام و فصاحت بیان نشان می‌دهد . بشار دراین قصیده 
مراحلی را که انگور می‌پیماید تا به می مپدل شود با استادی و 
زیبایی تمام بیان کرده است . قصید؛ بشار یه همراه ومادر میی» 


رودکي بعدها سرمشق بسیاری از شاعران ایرانی ؛ از منرچهری 
دامغانی تا ملک الشعرای بهار قرار گرفت . بشار احتمالا یکی از 
نت شاعر بزرگ مرو است که منوچهری در قصیده‌ای در مسلح 
عنصری بدان اشاره دارد . 
مناپم : تاریح ادیات درایران. ۰ ۱۳۵۱/۱ باسداران سخن :۰ ۱۷۰ 
پشاهنگان شعر بارسي ۰ ۱۱۶۲ دیوان منو جهری دامنافی : ۰۸۱ ۳۷۳ ۱ 
میبگ‌شنابی ۰ ۳۷۸/۱ ؛ شاعران سی‌دیوان ؛ ۱۴۶ ۱۴۹+ شاعران 
همعصر زودگی : ۵۵ - ۵۷ مججمم ایحا : ۲۴۴۰۲۱ ۴۴۲ + محیط 
زندگی و ۱سوال و اشعار رودگی ؛ ۴۳۴ ! مشاله‌ها و رساله‌ها : رشید 
پاسمی : ۱۲۱۶-۲۱۳ منیا حوار : ۴۷۰/۲ ۴۷۱۰ ! ماثار اسانید و ؛ 
ارمفان » سال دهم + شماره ۸و ٩ص‏ ۵۲۹ 


7 رسرلی 


بصیر رسا ( ۵.۲۳۵۵ ) : روستاي وادخرد در شهرستان ونج از 


استان بدخشان ۱۹۲۱ - ؛ شباعر تاجیخستانی . در 
۶ رشته زسان و ادبیات‌فارسی تاجیکی را در دانششاه 
دولتی تاجیکستان به‌پایان رساند . در ماهنامة طنز خاریشتی به 
کاز,پرداخت و از ۱۹۶۴ سردبیر این ماهنامه شد . نخستین 
اشعارش در ۸۱۹۵۴ در روزنامه‌ها و ماهنامه‌های دوشنبه به 
چاپ رسید . در ۶۱۹۷۱ به عضویت کانون نویسندگان شوروی 
درامد : شماری از مقاله‌ها و حکایه‌هایش در ماهنامه‌های 
آلمان : پلغارستان و دیگر کشورهای اروپایی نیز به‌چاپ رسیده 
است . بصیر رسا برخی از آشار شاعران نامی جمهوری‌های 
شوروی را از روسی به فارسی تاجیکی ترجمه کرده است . از 
آثارش : در بارگاه نور ( ۱۹۶۸ ) ؛ ندای دوست ( ۱۹۸۱). 

منابع : ادیان تابی‌کستان ۰ ۹۶ ۱۹۸ دایرةالمعارف ادییات و مت 

تیک ۰ ۲۴۳/۱ - ۲۴۴ ؛ دایرةالععارف شوووی تابیک , ۱۳۸۴/۱ 

در بارگاه تور : سر سعخن . 


م.شگووزاده 


بصیری سمرقندی ( و۳2۵ ) نورالدین ؛ سده 


دهم هجری ؛ شاعر تاجیک . نیای مادری مطربی سمرقندی 
است . به گفتة مطربی ۰ بصیری نایینا پوده و با وجود این ؛ در 
حوزه ادبی سمرقند شاعری سرشناس بود . وی در هنگام خواب 
شسعر مسی‌سروده و فسرزندانش اشسعار او را می‌نوشته‌اند . 
نمونه‌هایی از اشعارش در تذکره‌ها به بادگار مانده است . 


منابع : عاطرات عطربی مسرقندي ؛ زیر «بصیری» ؛ دایرةالسعارت 


اذب فارسي در ۱سیای ماه | ٩٩۷‏ 


بظیخیه 


بقاژاده 


ادبیات و صنعت ناگ ۰ ۲۴۴/۱ ! روز روشی :۰ ۱۱۱۳ سحفنوران 
صیقل, زو ژعین » ۲ فطرن الفراشب : ۵۱ - ۳۵۴ . 
قبادیانی 


بطیخیه ( -ندفاه ) : رساله‌ای به فارسی در عرفان ؛ نوشته احمد 
کاسانی فرزند جلال‌الدین ؛ مشهور به خواجگی احمد و مخدوم 
اعظم » نویسنده و عارف فرارودی ( - ۹۴۹ق ) . این رساله به 
نثری آمیخته به نظم ء بدون باب و با سرینده‌ای «ای طالب؛ 
تدوین شده است . موّلف کتاپ را با شرح حدیث الدنیا مزرعة 
لأشرة, آغاز کرده است و خواننده را به یافتن مرشد | پیر بر 
می‌انگیزد : «هیچ کس از خود انگیزی نشد -هیچ کس از خویشتن 
چیزی نشد .» سپس به تخم‌افشانی و شرایطی که زمین باید بهره 
بدهد به صورت تمثیلی پرداخته ؛ خواص خریزه را برشمرده 
است : «ای طالب صادق مقصود از این همه که گفته شد حصول 
قوت است بر عبادت » و در پی آن عبادت ظاهری و باطنی و 
دیگر مسائل و اصطلاحات صوفیان را آورده است . آغاز آن 
چنین است : «... حمد پاک از جان پاک آن پاک را ... اما بعد » قال 
النبی (ص) الدنیا مزرعة الخرة » بدان اي طالب ... نسخه‌ها پی 
دست‌نویس از آن به شمار؛ ۴۶۹۸/۱۹ در کتابخانة انستیتوی آثار 
خطی تاجیکستان » به شماره‌های ۰۵۰۱/۱۸ ۱۴۴۳/۱۹ ی 
۹ 5 در کتابخانة فرهنگستان علوم جمهوری ازیکستان و 
به شمارة ۱ در کتابخانة گنج بخش نکه‌داری می‌شود . 
منابع : تاریخ نظم و شر ؛ ۱ , فهرست هش که نسکه‌هاي ضعبي 
غارسی پا کستان : ۱۳۲۱/۳ ؛ فهرست فسعفه های خعلی فازسی انستیتوي 
آثار خطی تاحیکستان : ۱۴۳/۲ ! فهرست نسفه‌های خطی کتاخانه 
گنج بخ ۰ 0۵۷۲/۲ ؛ مجموعذ سخه‌های خطي فارسي فرجنگستان 
علوم جمهوری ازبکسنان ؛ ۰۲۰۱/۱۶ ۳۵۴ 


تنس ۱7 


بغری ( 0:۵0-15 ). اماع محیی‌السنة ابو محمد حسین بن هسعوه 


فراء : - مرو ۵۱۶ : محدث » مفسر و فقیه شافعی ایرانی . از 
مردم شهر بغ یا بخشور در میان مرو و هرات و همروزگار امام 
محمد غزالی ( ۵ ۵۰ق ) بود . فقه را نزد قاضی حسین و حدیث 
را نزد او و ابرعمر عبدالواحد بن احمد ملیحی ‏ ابوالحسن 
عبدالرحمان پن محمد داودی ؛ یعقوب بن احمد صیرفی ؛ علی 
بن بوسف جوینی و ابوالحسن محمد بن محمد شپرازی 
آموخت . ابومتصور محمد بن اسعد عطاری ؛ مشهور به حفده و 


ابوالفتوح محمد بن محمد طایی از وی حدیث شنیدند و 
ابوالکلام فضل الله بن محمد توقانی از او اجازه گرفت . در علم 
فقه » تفسیر ؛ ادبیات و حدیث سرآمد روزگار خود بود . از 
آثارش : کفاية در فقه که به دلیل کوشش در به کارگیری واژگان و 
اصطلاحات فارسی و پرهیز از نوشتن کلمه‌های عربی قابل 
توجه است . نسحه‌ای از این اشر در کتابخانهٌ دانشگاه تهران 
نگه‌داری می‌شود ؛ معالم ااشنزیل در تفسیر ؛ تسیر القران ؛ 
الههذیب در فقه شافعی ؛ المع ین الصحیحن ؛ شرح السنة در 
حدیث ؛ مصایح الستة در حدیث ؛ باب التاویل فی معالم الیل 
نو تفسی . 

منابع : اعلام ۰ زرکلی ۰ ۲۵۹/۲ ؛ تاریخ ادیات در ابران ۰ ۲۶۰/۲ : 

٩۲۹ - ۸‏ ؛ تذ که السفاظ :۰ ۱۲۵۷/۴ - ۱۲۵۹ ؛ روضات السنات : 

۶ .۲۳۸۰ ! زب حاة الادب : ۲۷۱/۱ ۲۷۲۰ ؛ شوت الاب 

۷۴ - ۳۹ ؛ طقات الذافیه : ۱۳۷/۲۲ ۲۱۴/۴ ! فهرست نبطله‌های 

خی کتابسنانة مركري دانشگاه تهران , ۱۹۶۱/۳ - ۱۹۶۳ : کشت 

التشضون : ۱۱۹۵ ۱۵۱۷ ۰۵۹۹ ۱۱۰۳۰ ۰۱۴۹۹ ۱۱۵۴۱ ۱۳۶۹۷ : 

۶ 4 مرا السنان ؛ ۲۱۳/۳ ! معجعم السطوعات : ۱۵۷۲ سعجم 

المژشیی ؛ ۶۱/۴ ٩۶۲‏ نامث دانشوران , ۱۳۴/۴ ! اجوم الزاهره ؛ 

۳ - ۲۷۲۴ ؛ و فات الاعیان : ۲۰۵۵/۱ ؟ هدية اجب : ۱۱۰۷ 


42 , یز زد تنقعممملممرط 


ث,آتشین 


بقازاده ( 86قعقودا ): جوره » سمرقند ۴۱۹۳۷ - + ادیس 


و منتقد تأجیکستانی . در ۱۹۶۲ رشتة زبان و ادییات تأجیکی 
را در دانشگاه دولشی سمرقند به‌پایان رسانید . از ۱۹۶۲ تا 
شنک در بژوهشگاه زبان و ادبیات ابوعبدالله رودکی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان به کار پرداخت , در ۸۱۹۶۷ 
دانشکد؛ ادییات جهان مسکو را پشت سر تهاد و همان سال در 
همان‌جا دانشنامةٌ دکتری در رشتة ادیپات گرفت . از ۱۹۷۸ تا 
۵ مدیر بخش ادبیات و نقد ادبی ماهنامه صدای شرف و از 
۵ تا ۱۹۸۹م مدیر بخش ادبی دایرة المعارف شوروی تابیک 
بود . از ۴۱۹۸۹ در دانشگاه دولتی تاجیکستان تدرپس می‌گرده 
است . فعالیت علمی وی از ۱۹۶۳م آغاز شد . بیش از صد و 
پنجاه مقاله + رساله و نقد ادسی نوشته است . بررسی آثار 
نویسندگان تاجیکستانی ؛ روابط فرهنگی و ادبی تاجیکان با 
مردم شرروی و جهان » بازیافت‌های بدیعی در تألیغات ادیبان 
تاجیکستانی و واقم‌گرایی سوسیالیستی در ادپیات آسیای میانه 


ادب فارسی در آساي میانه| ۱۹۲ 


بقازاده 


بقالی خرارزمی 


درون‌ماية آثار او را تشکیل می‌دهد . در ۱۹۸۷م نمايشنامةٌ بان 
آلبالوی چخوف و قصة شیرییه‌های بارتزان یکا وینکا را از 
روسی به فارسی تاجیکی برگردانیده است . بقازاده از ۱۹۷۴م 
عضو کانون نویسندگان شوروی است . از آثارش : وسزگی‌های 
نوپردازی و مساأل؟ شخصیت » به روسی ( ۱۹۷۴ ) ؛ جستجوهاي 
بدیعی در نثر معاصر تابیکد ( 2۱۹۸۲ ) + تویسنده و ایدهال زمان 
( ۴۱۹۸۷ ) . 

منایم | آدییان تایکتان ۰ ٩۳‏ ۹۵۰ : دایرةالسعارف ادیات و صنعت 

ایک : ۲۴۷/۱ ۲۴۸۰ ! دام اسعارف شوروي تاجیک » ۵۳۲/۸ 


۳ شحووزاده 


پقازاده ( ع8,قعقوهه ) حامد . سمرقتد ۱۹۱۰م -روستای روسیتا 
از استان آرلاو در جمهوری روسیه ۰۸۱۹۴۳ پژوهنده و 
روزنامه‌نگار ازیکستانی . پس از پایان دبیرستان در زادگاهش به 
تدریس پرهاخت . در واپسین سال‌های دهه بیست سده بیستم 
میلادی در روزنامه‌های آواز تاجیکد ‏ بیداری تاجیکد و ماهنامة 
رضر دانش در سمرقند به کار پرداخت . مبارژه در جهت حفظ 
زبان » فرهنگ و تاريخ سردم تاجیک در سمرقند و بخاز 
درون‌ماية اصلی آثار او است . بقازاده چندین مقاله و نقد ادیی 
دربارهُ نشر کتاب‌های درسی نوشته است . از آثارش : در 
آغاز خودمختاری تاجیگان ( ۱۹۲۴ ) ؛ در شناخست تاجتکان 
۱٩۲۲ (‏ ) ؛ مطبوعات تاجیک را باید کسترش داد ( ۶۱۹۳۵) ) 
ترییت تاجیکان در ازبکستان ( ۶۱۹۲۶ ) ؛ تاجیکان خواهان زبان 
خویش هستند ( ۱۹۲۶ ) ؛ کتاب درسی زیان تاجيکي با همکاری 
صدرالد ین عینی ( ۱۹۳۵ ) ! هشیق دیگه فر‌ای مکتت‌هاي 
ابتداپی ( 2۱۹۴۰ ). 
مسنابع : دایسرة السمارت ادسیات و مسنمت ثاجیکه , ۲۴۷/۱ 


دای 5 المعارف سوروی تسیک : 1/1 


م.شگورزاده 


بقازاده ( .۳۸۵,28 ) ؛ نریمان ؛ سمرفند 8۱۹۳۵ - ۱ 

شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۶۰ رشته زبان و ادبیات‌فارسی 
تاجیکی را در دانشگاه دولتی تاحیکستان بهیایان رساند . از 
۰ تا ۱۹۶۷ کارمند روزنامة تابیکستان شوروی , از ۱۹۶۷ 
تا ۱۹۷۰م مدیر بخش ادبیات کودک انتشارات عرفان ‏ از ۱۹۷۰ 
تا ۱۹۷۴ کارسند کمیته سینمایی تاجیکستان , از ۱۹۷۴ تا 
۹ معاون سردبیر ماهنامهٌ مشعل و از آن پس مدیر بنیاد 


بین‌المللی صلح در تاحیکستان بوده است . بقاژاده در ۱۹۷۴ به 
عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . وی در زمین ادبیات 
کردکان ؛ به ویژه شعر کودک ؛ فعالیت دارد . بقازاده در کار شعر 
کودک از موفق‌ترین شاعران تاجیکستانی به شمار می‌آید . 
اشسعارش در مجموعه‌های گلدره ( ۶۱۹۶۶ )۰ سرناچجی 
۷۵ )+ اش حلال ( ۱۹۷۸ | ؛چچه خووش امست ( ۶۱۹۸۳ ) 
و جز آن‌ها به‌چاپ رسیده است . وی شماری از آثار ادبی روس 
از جمله افسانه‌های سموئیل مارشاک ؛ چوکرفسکی و کیدر را از 
روسی به فارسی تاجیکی برگردانده و برخی از نوشته‌هایش نیز 
به زبان‌های گوتاگون ترجمه و چاپ شده است . از آشارش : 
کرمک ( ۱۹۶۹ ) ؛ فقط همین آفتاب است ( ۸۱۹۸۶ ) ! دفتر ماه 
کان پنج ( ۱۹۸۵ ) . 

مناپع ادیان تایکستان ۰ ۱۹۲۰۹۱ دای ةالمعارف ادبیات و صنعت 

تاحبگ ؛ ۲۴۷/۱ ! دای تالمعارف شوروی ایک : ۰۵۷۲/۸ 

م.شگورزاده 


بنسقالی خوارزمی ( نیج قوبه  )‏ ز بن‌المشایخ 


بوالفتضل محمد بن ابرالقاسم بن بایجوک. 0۵۶۲-۴۹۰ق: عالم 
دیلنی ؛ ادیپ + مفسر و دستوردان خوارزمی . شاگرد و سیس 
جانشین زمخشری ( - ۵۲۶ ) بود و لغت و حدیت را در 
خدمت او فراگرفته بود . سال درگذشت بقالی را ۰۵۲۳ ۰۵۶۱ 
۶ و ۵۸۶ق نیز باد کرده‌اند . وی آثارش را به عربی 
می‌نوشت ‏ اما تراجم الرجال وی فرهنگنامةٌ واژه‌های قرآن به 
فارسی است که بر پایة ترتیب عکس سوره‌ها تنظیم شده است ؛ 
بعنی از سوره ۱۱۴( ناس ) به سوره یکم می‌رسد . این کتاب بر 
پایة اسان التتزیل نهاده شده ؛ اما بسیار کوتاه تر از آن است . 
گزارش‌های دستوری در آن به چشم نمی‌خورد . واژگان و 
ترکیب‌های کهن فارسی که در لسان التتزیل آمده ؛ به صورتی 
تازه‌تر در کتاب بقالی نیز بافت می‌شود . از دیگر آثارش : مناژل 
العرب و میاهها ؛ الهدایه در معائی و بیان ؛ مفتاح التزیل ؛ تقویبم 
االسان در نحو ؛ الاعجاب فی الاعراب ؛ کافی النراجم بلسان 
العابعم ؛ تسیر التترآن ؛ الفتاوی ؛ التنییه علی اعمعاز القرآن . 
منابع : ادییات فارسی بر بنای تالف استوری : ۲۸۱ ۲۸۲۰ + اعلام 
زرکلی ۰ ۲۲۷۱۷ ! دخية الوعاة ؛ 4۲ رسانة الادت ۰ ۲۷۳/۱ ۱ 
۲ 4 طیقات المفسری : ۴۰ ؛ کشت الظنون ‏ ۵ ۸۴ 4۱ 
۰ ۱۴۰۰ ۴۶۸ ۴۷۰ ۰۴۸۵-۴۸۸ ۵8۵ ۱۱۷۰ ۱۸۲۹ 


۳۰۳ ! ععستم ال ذیاه ۳ ۹ معیعم. المو لین : ۱۳۷/۱ اوانی 


ال فیه ار سي ۳ امسباي میاه | 


بقأای بخارایی 


بقایی سمرقندی 


بالو ات , ۱۳۴۰/۷ هدية العارفی : ۹۸/۲ . 
دانستامه 


بقای بخارایی ( 5-0281 ۷ میریقا خواجة میرکانی ؛ 


سده سیزدهم هچری : شاعر تاجیک . در بخارا کسب دانش کرد . 
وی از عالمان زمان خود به شمار می‌رفت . به گفتة واضح ؛ در 
نسف ؛ سمرفند : غدوان و بخارا متصب‌های مهم داشته است . 
بیشتر غزل ؛ قصیده و مخمس می‌سرود . نمونه‌هایی از آثارش 
در تذکره‌ها و بياض‌ها به یادکار مانده است , ملا حامد مطری 
پسر او بوده است . 

منابع : اذ ییات تاسچیک در یمه دوم عصر ده و او عصر نووده : 

۷۲ تعفة ال باب ؛ ۳۳۳۲ قدکار اشعار ۰ ۲۵۶ - ۲۵۷ و 

داب ٌالمعارف ادبیات و صنست تاچیک : ۲۴۶/۱ + فهرست نسحنه‌اي 

خطی فارسی الستتوي آثار خطي تاجیکستان: ۱۶۷/۲ گنج زرافشان , 

: ۹ 


قبادیانی 


بقای تماشای سم قندي ( نامع قشتههاعتقوها ): 


فرزند قربان » سدهٌ بازدهم هجری » شاعر تاجیک . پيشة اصلی 
وی بازرگانی بود . سفری به حجاز کرد , در ۱۰۰-۱۰۹۹ اي به 
هند.وستان رفت . وی از شاعران پرآوازه زمان خود سمرده 
می‌شد . خود را از شا گردان میرزا بد پم‌جمالستانی می‌دانست . با 
تخلص معانی نیز شعر سروده است . نمونه‌هایی از اشعارش در 
تذکره‌ها باقی است . 

منآیع ز دار 5 اسمارف ادیات و صنعت ایک ۰ ۲۴۸/۱ 4 سضوران 

میت ری زمی : ۱۳۵ ۱۳۷ . 

تیادیانی 


بقای حصاری ‏ میرزا بابای حصاری 


بقایی بخارایی ( 2 قدهاهجنقهها  )‏ خراجه محمد عارف ؛ 


نیمه دوم سده دهم و نیمه یکم سده یازدهم هجري ؛ شاعر و 
تذکره‌نویس تاجیک . در بخاراً زاده شد و در همان‌جا به تحصیل 
علرم پرداخت . وی از شا گردان ملا مشفقی‌بخارایی بود و چندی 
نیز در فراروه در خدمت شاهان به سر می‌برد . در ٩۷۹‏ به 
هندوستان رفت و در ولابت اوریسه و بنقال می‌زیست . چندی 
در آگره بود و در آن‌جا تذکره‌ای به نام عارف الشار نوشت . 


سپس به دکن نزد عبدالرحیم خان خانان ( - ۱۰۳۶ق ) 
رفت . پس از آن به گجرات کوچید و در آن‌جا با میرزا نظام الدین 
احمد مولف طقات اکبری به سر می‌برد . بقایی طبعی سرشار 
داشت و قصایدی زیبا می‌سرود . وی در آغاز » مشسغولی 
تخلص می‌کرد ؛ ولی به پیشنهاد میرزا نظام الدین‌احمد » تخلص 
بقایی را برگزید . از آشارش : تسلکره مجمم* الفضلاء در یک 
مقدمه ؛ سه فرقه و یک خاتمه که در آن شرح زندگی بیش از سی 
صد و پنجاه تن از شاعران فارسی‌گو آمده و در ۱۰۰۰ق تألیف 
یانته است ؛ مثئوی گلشن اشعار بر وزن شاهنامه که در ستایش 
خحان‌خانان است ؛ دیوان اشعار . 
منابع : برع تموریه , ۲۲ ؛ قاری تذکره‌های فارسي » ۱۵۳/۲ ۱۵۸ ؟ 
تاریخ نظلم و تور ۴۰۳/۱: ۸۰۸/۲ ؛ تذکره‌نوسیی قارسی در عند و 
پاکستان : ۰۱۰ ۱۱۴ دایرة المعارف ادیات و مسنعت ثاجیکگ ؛ 
۱ دایرة المعارف شوروی نایک ۰ ۳۹۲/۱؛ شرح احوال و آثار 
یبد ال حیسم ان خانان ؛ ۰۲۳۲ ۱۳۲۶ شمع ایحمن : ۱۸۱ فهرستواره 
کتایبای قارسی ۰ ۱۱۹۲۸۲ عا ثر رحیعی ۰ ۱۳۶۷۵/۲ ۱۱۳۷۱ منتعخب 
الواریخ ؛ بدایرنی : ۱۹۶/۳ ؛ نگارستان سح ۰ ۱۶۰+ عبدانحی 
جبیبی‌افغانی : «مجمع الفشلاي محمد عارف بقایی» : راهنم‌ای 
کاب : سال سوع : شماره ۴ ؛ صعی ۰۵۲۲ ۱۵۳۰ 
کا ال 1۳ ۱ تاصنتیا ناتک ۲۱2 7۶ اه تباوته 2 
ار جیار 
دانشتامه 


بقایی خوارزمی ( تصعه‌قدهجذقوهت  )‏ امیر علی مالک : سده 


نهم هجری : شاغر ایرانی . از مردم خوارزم و جوانی خوشی 
فریحه و خوش مشرب بود. با این که تهی دست بود به سفر حج 
رفت و در اين سفر مادرش را نیز با خود همراه برد . برخی 
تذکره‌ها از او به تخلص ای باد کرده‌اند . نمونه‌ای از 
سروده‌های او است : «نمی‌خواهم که دل در بند آن زلف دو تا 
افتد - چرا از پهلوی من دردمندی در بلا اقتد .» 

منابم : قاريخ نظلم و شر , ۱۳۴۳ قذکرة حسبتی » ۶۶ 2۷ + اللدریعه ۱ 

٩ ٩۳۷ - ۹‏ شمم اتتصمی : ۸۰ ؛ گلزار جاویدان : ۲۱۲/۱ : محعالي 

الغاشي :۰ ۲۸۸۰۱۱۱۷ ۰ ۲۸۹ ۶ معفزن الفر الب : ۳۱۶/۱ ۱۳۱۷۰ ۳۷۷ 


وشن زاده 


پقایی سمرقندی ( .صموعصجیءجاقوها )۲ ۹۲۸۰ ۲٩‏ ٩ي ‏ 


شاعر تاجیک . در سوسیقی و خوش‌نویسی دست داشت . 


اذب از سی در آسباي سانه| ۱۹۵ 


بخائیه 


عملی دانسته است . در غزل دستی توانا داشت , دیوانی مرثب 
کرد؛ اما اکنون در دمست تس نیست . نموهه‌هایی از اشعارشی در 
تذگ ه‌ها به چا است . 
مایم : تاريخ نظم و ظر ۰ ۳۴۳ ؛ دایرةالسمعارف آذسیات و عستعت 
تاجیک ۰ ۲۴۳۸/۱ ؛ الذر یعه : ۱۳۹۲۹ ۱ محالی, اللذاشی ۰ ۳۷۹ 
قبادیانی 


یکائیه ( :۱۵۵ ) / بابا آدم : رساله‌ای به فارسی در عرفان ‏ 
نوشته احمد کاسانی فرزند جلال‌الدین ؛ مشهور به خواجگی 
احمد و مخدوم اعظم ‏ نویسنده و عارف فرارودی ( - 4۴۹ق ) . 
این اثر با سربندهای «ای طالب صادق, و به نثری آمیخته به نظم 
ندوین شده است . ملف این اثر را با تفسیر آیه‌هایی در آفرینش 
آدم و حوا و گناهی که مرتکپ شده‌اند آغاز کرده است و بیان 
می‌کند که چگونه از بهشت رانده شده و برهنه صی‌گشتند و 
می‌گریستند . موضوع این رساله سرگرداتی بشر ؛ رنج‌هایی که در 
زندگی کشیده ؛ گربه و زاری و توبه برای آمرزش گناهان است . 
آغاز آن چنین است : «... بدان ای طالب صادق که حضرت حق 
سبحانه و تعالی آدم وا خلق کرد ..., نسخه‌هایی دست‌نویس از آن 
به شسماره ۳۶۹۸/۸ در کتابخانة انستیتوی آثار خحطی 
تاجیکستان : به شماره‌های ۵۰۱/۷ و ۱۴۴۳/۷ در کتابخانة 
فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان ؛ به شمار؛ ۱۴۰۱ در 
کتابخانهٌ گنج بخش و به شمار؛ 137 ۰ 1969 ۰ ۸۷ . آ( در کتابخانه 
موز؛ ملی یا کستان ( کراچی ) نگه‌داری می‌شود . 
منابع : قاریخ نظم و تر ؛ ۴۰۱/۱؛ فیرست مشترک نسخه‌های خعلی 
فارسی پا کستان ؛ ۱۳۲۱/۳ : فهرست نسنه‌های خطی فارسی استیتوی 
آذار خعی تاجیکستان ۰ ۱۱۴۲/۲ فهرست نسخه‌هاي خطی فارسی 
موه ملی با کستان کراچی ۰ ۲۲۴ + فهرست. نسنه‌هاي خطی شاوسی 
کاستانه جامعه عمد رد + تطلق آباد - دهلین :۰ ۱۷۹ قهرست تسه اي 
خطی کنایسانا نج ,سل ؛ 4۵۷۲/۲ فهرستوارة کتابهای قارسي ؛ 
۱ ۱ مجسوعة نسخه‌هاي خطی فارسی فرهنگستان علوم بحمهوری 
ازمکستان : ۱۹۹/۱۰۶ مرات علو : ۱۳۳/۲ . 


ای ی 


بگیز ( #اع۳ )۰( به معنای درفش )؛ ماهنامه طنز که از ۱۹۳۱ تا 
۶ به زبأن فارسی تاجیکی + ضمیمة روزنامة آواز تاجیکد 


بلاساتهون 
ملا مشفقی و أز ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۰ و در ۱۹۳۶ به نام مشفقی نیز 
چاپ می‌شد . این ماهنامه از پیشگامان هجو اجتماعی و 
سیأسی تاجیک پس از انقلاب ۱۹۱۷ است . نوپسندگان و 
شاعرانی چون عزیزی : دهاتی ؛ سهیلی ؛ اسین‌زاده : ذهنی » 
بهلول‌زاده , حکیم گریم و عادل‌زاده با نام‌های مستعار تارسکی 
( عزیزی )» هردم خیال ( دهاتی ) ؛ سین بر سر ( سهیلی )+ قوچ 
بی‌شاخ ( ذهتی ) و جز ان‌ها با این ماهنامه همکاری می‌کر دئد . 
دایم : #اسوة العسعارش ادرسیات و مسنعت. شابیکه : ۲۷۶/۱ : 
دایرة السمارف شوروی تابیکگ ۰ ۲۴۲/۱ + فرهدگ روزناعه‌ها و 
مله‌هاي تاحیتان ۰ ۱۱۲ - ۱۱۳ 


م.شکو رزاده 


بلاساغون ( ۵۵۸8.58.90 ) / بلاسخون / بلاد سغور / بلاساقون | 


ولاسکون / بلاساکن ۰ شهری کهن و از تختگاه‌های خاتان‌های 
ترک آسیای میانه . ویرانه‌های این شهر امروزه در جتوپ 
جمهوری قزافستان در کرانه پایین رودخانة چو نهاده است . 
دربارة جای دقیق این شهر اختلاف کرده‌اند : اما از پذرهش‌هایی 
که در سده پیستم په انجام رسیده چنین برمی‌آید که بلاساغون در 
حورَهُ رودخانه چو نهاده است . بارتو لد که خود در این تواحی به 
پژوهش پرداخته این گمانه را مطرح می‌کند که بلاساغون در 
محل ویرانه‌های کنونی آق پشین قرار داشته است . به نوشته هم 
او ویرانه‌های بورانه در تفمای قذیم » که در پنج شش کیلومتری 
این و برانه‌ها نهاده بوده است ؛ نیز بخشی از بلاساغون کهن ب ده 
است . بورانه را ترکال بومی در ۱۹۳۵ که بارتولد در آن‌جا به 
تحقیق می‌پرداخت شو می‌نامیده‌اند . به شوشته حیدر میرزا 
دوغلات : بورائه تلفظ قرقیزی واژه تازی مناره است . مغول‌ها 
نیز به پیروی از قرفیزها این ویرانه‌ها را بورانه می‌خواندهاند . در 
میان این وپرانه‌ها خاک‌جای امام محمد فقیه بلاساغونی نیز بد 
چشم می‌خورد که سال درگذشتش روی سنگ گورش ۷۱۱ 
آمده است . بیرونی و محمود کاشفری جای بلاساغون و شهر 
شو را به روشنی در ویرانه‌های آق پشین و تفماق قدیم گفته‌اند . 
پیرونی در جدولی که برای تعیین طول و عرض شهرهای 
معروف زمان خود نهیه کرده ؛ از بلاساغون نام برده و حتی طول 
و عرض آنرا به دقت تعیین کرده است . در جدول بیرونی ‏ 
بلاساغون در ده درجه شرقی طراز / اولیا آتا ؛ هفت درجه غربی 
بر سغأن / بارسکون ‏ در کرانة جنوب شرقی ایسیق‌گول و بیست 
دقیقهٌ شمالی فوچقارباشی نهاده است . به نوشتة کاشغری گذر 


ادب فارسی در آسياي مانه| ۱۹۲ 


بلاساغون 


بلاساغون 


راه زاپی که امروزه گذرراه شمسی نامیده می‌شود ؛ میان قوچو 
نقارباشی و بلاساغون بوده است . هم او گذرراه یوان اریق را که 
مروزه جران آریق خوانده می‌شود جلگه‌ای مرتفع در نزدیک 
بلاساغون می‌داند . در برخی منابع عربی قصب اوردوا در شمار 
شهرهای حوضٌ رود جر آمده است ؛ اما به گفنه کاشغری اردوا 
قصبه‌ای در نزدیکی بلاساغون بوده است . گویا دژشو | 
شوباب / حصن‌شو / حصن شویاب در بلاساغون بوده است . 
به روایت کاشفری این دژ را فرمانروای ترک پس از بازگشت از 
کوه‌های آلتین تا در نزدیکی شهر بلاساغون بنا نهاد. علف 
تبریزی در برهان قاطع ‏ در ماد؛ بلاساغون آورده است که : 
«شهری است بزرگ در ماوراءالنهر نزدیک گماشغر و پایتخت 
افراسیاب بود و تا زمان سلعطنت گورخان تعلق به اولاد افراسیاب 
داشته .» به نوشته بارتولد ؛ منابع چینی نیز از دژ شو در جنوب 
رودخان چو باد کرده‌اند . از یادکرد مسافت‌ها در مناپع چینی 
چنین برمی‌آید که بلاساغون در نزدیکی تقماق امروزی بوده 
است . بدین‌ترتیب » اگر از قوچقار باشی به طرف شهر تقماق 
جدید حرکت کنیم و از گذرراه زانبی | شمسی بگذریم ؛ نخستین 
ویرانه‌هایی که در دشت می‌بينيم ؛ ویرانه‌های آق‌پشین است. 
مان می‌رود شهری که اين خردادنه در سالگ و ممالکك از آن با 
نام ولایت خاقان ترکش و قدامة بن جعفر در الخراح با نام شهر 
ترک یاد کرده‌اند همان بلاساغون باشد . یادگرد مسافت‌ها کر ان 
دو کتاب نشان مي‌دهد که بلاساغون و آق‌پشین به هم نزدیک 
بو ده‌اند و احتمالا آق‌پشین از ترابع بلاساغون به‌شمار می‌رفته 
است - به گفتةٌ کاشفری ؛ بلاساغون را با نام‌های شزاودو » 
غزاولوش و غزبالیغ نیز می‌شناخته‌اند . جوینی دربارة تاریخ و 
چگونگی بنای این شهر روایتی افسانه‌اي به‌دست می‌دهد . به 
نوشته او «بوفوخان [ ان افسانه‌ای ترکان که همان افراسیاب 
است ] شخصی یر را با جامه‌ها و عصای سید به خواب دید که 
سنگ یشمی صنوبری شکل بدو داد و گفت اگر این سنگ را 
محافظت ترانی کرد ؛ چهار حد عالم در ظل امر تو شود . وزیر 
نیز موافق آن خوابی دید . بامداد باز استعداد لشکر آغاز نهادند و 
متوجه اقالیم غربی گشت و چون به حد ترکستان رسید ؛ 
صحرایی متنزه دید » علف و آب بسیار . به تفس خود آن‌جا مقام 
کرد و شهر بلاساعون که اکنون قربالیغ می‌گویند بتا نهاد.»( تاریخ 
جهان گهای » ۴۲/۱ - ۴۳ ) گمان می‌رود که بلاساغون در زمان 
لشکرکشی اسکندر مقدونی به آسیای مپانه وجود داشته است . 
در سل‌های تقیي اسان تلاساخرن حشتگاه علفان ب کر 


بود . چون این خاقان ترکش نسب خود را به افراسیاب اساطیری 
می‌رسانید ؛ بعدها در متون فارسی و تازی دورء اسلامی دودمان 
شاهی او آل افراسیاب | خوانده سی‌شد . بلاساغون از 
مهم‌ترین شهرهای ترک‌نشین در دورهة اسلامی بوده است ‏ 
چنان‌که مقدسی آن‌جا را شهری بزرگ ؛ روتمند و پرجمعیت 
خوانده است . خواجه نظام الملک طوسی روایتی نقل می‌کند 
که در ردیایی تاریخ بلاساغرن بسیار به کار می‌آید . این روایت 
مربوط است به دور فرماثروایی نوح بن نصرسامانی ( ۳۳۱ - 
۳ ) که شماری از امیران و خوانین فرارود را گرد آورد و 
«چون به مجلس پنشستند و هرکس سه فدح شراب بخوردند 
گذت شما چنان سگالیده بودید که چون سه قدح شراب بخورید 
هرچه در این مجلس نهاده است یغما کنید . یغما نمی‌فرمايم اما 
همه شما را بخشیدم . همه برگیرید و بر بکدذیگر قسمت کنید » 
هرکس را برانداز؛ او تا به همه کس برسد . برداشتند و در جوال‌ها 
کردند و مهر نهادند و به معتمدی سپردند . پس گفت اگر سپاه 
سالار پر ما بد اندیشد جزای خویش دید و اگر پدرم از راه راست 
بتانت سزای خویش می‌بیند . و اتفاق شما چنان بود که چون 
ان"یخورید به غزای بالاساغون به جنگ کافر ترک شوید . ما را 
خود غزا و کافر هم بر در خانه است . خیزید تا به غزا مشغول 
شویم ...» ( سیرالملوکد ؛ ۲۹۴ - ۲۹۵ ) از اشارة نظام‌الملک چنین 
برمی ای که ترکان در حدود ۳۳۳اقی بلاساون را به تصرف خود 
درآوردند و گویا سامانیان پرای نجات آن شهر بدان‌جا لشکر 
بردند . احتمالا بلاساغون در بیش از ۲۲۳ق ؛ چندی در دست 
سامانیان بوده است . در حدود العالم و زبس الاخبار گردیزی » 
آن‌سجا که از موقم حوضه رود چو در دورةٌ بیفوهای قرلق یاد 
می‌شود , از همه قریه‌ها و شهرهای این حوضه نام برده 
می‌شود » جز بلاساغون . اما چون در این زمان دژ شویاب 
مهم‌ترین جایگاه حوضة رود چو به شمار می‌رفت احتمالاً نام 
آن بر بلاساغون نیز دلالت می‌کرد . پس از آن » حدودا یک سدهء 
بعد » بلاساغون به بهترین دور؛؟ خود می‌رسد ؛ بعنی دوره‌ای که 
بلاساغون به یکی از مهم‌ترین مراکز قراخانیان تبدیل می‌شود . 
هارون بغراخان قراخانی ( ز ۳۹۲ق ) و طغان‌خان قراخانی 
( ۴۰۳ ق ) آن‌را تختگاه خویش کردند . وازهُ بلاساغون در این 
زمان چندان بلند بود که عين القضات همدانی ( - ۵۲۵ق ) در 
یکی از نامه‌هاي خود از آن چنین یاد کرده است : «گویند به 
بلاساغون مردی دو کمان داره -گرزان دو یکی بشکست ما را 
چه زیان دارد ؟» در کلیات شمس تبریزی غزلی هست که مطلع آن 
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بلاساغون 


بلاساغون 


همین پیت است. احتمالاً مولانا را تک بیث عین القضاة خوش 
آمده تا آن اندازه که غزلش رابا آن بیت آغاز کرده است . به وشتة 
کاشغری : مردم بلاساغون در این زمان به زبان‌های سخذی و 
ترکی سخن می‌گفته‌اند . گوبا ترکی مردم آرغو ؛ از اسفیجاپ تا 
بلاساغون ‏ ترکی کاملی نبوده است » شاید بدین دلیل گروهی از 
سغدیان بخارا و سمرفند به پلاساغون آمده بودند و با این‌که 
عادات و سئن ترکان را پذیرفته بودند ‏ دست‌کم تا این زمان 
تتوانسته بودند به خوبی ترکان به ترکی سخن گویند . ترکان این 
مهاجران را سغدک می‌نامیدند . احتمالا بلاساغون در این زمان 
قزاردو خرانده می‌شد ؛ چه » در سکه‌های بافته شده از دورة 
قراخانیان به جای کلمه بلاساغون این کلمه ضرب شده است . 
در پرضی منابع قزاردو » قرااردو خواند» شد است , در ٩۵۱ق‏ 
قراختابیان به بلاساغون یورش بردند و آن‌جا را به تصرف 
درآوردند . جوینی دربار؛ این لشکرکشی شرحی مبسوط به 
دست داده است و می‌گوید که مفولان بلاساعون را غربالیغ 
می خونده‌اند . میرخواند در روضة الصفا غوباليغ را که شهر زیبا 
معنی می‌دهد قزبالیغ نوشته است . به نوشته مارکوارت غزبالیغ 
صورت درست مغولی آن است و شهر اوغوز معنی می‌دهد . دز 
۷ و که علاءالذین محمد خوارزم‌شاه ( ۱۷ ۶ق ) گورخان 
قراشستایی را در تودیکی ت-لس بشکست ‏ سردم وهیلمان 
بلاساغون پر گورخان شوریدند ؛ اما گورخان به هر تسرئیب آن 
شورش را فرونشاند و فرمان فتل‌عام شورشیان را صادر کرد . 
بلاساغون به هنگام یورش مغولان در قلمرو بوزاخان . حکمران 
آلمالیق بود و گویا این لسالیق نسب به قراخانیان می‌برد . 
پوزاخان با مهاجمان مقول از در صلح درآمد و کماکان بر ملک 
خویش پایدار ماند . پس از آن یکی از فرزندان چنگیز زنی از 
دودمان او اختیار کرد . بالاساغون در زمان استیلای مفولان ؛ 
همچنان از مراکز مهم فرهنگی فرارود بود . در اين زمان شماری 
جند دانشمند و ادیب از بلاساغون ب خاستند که از ان شمار 
جمال فرشی را می‌توان نام برد که به‌و یژه کتاب ملحفات الصراح 
ار از مهم‌ترین مثابع درباره تاریخ فراخانیان و سغولان است و در 
۰ ی نوشته شده است . در ملحتات الصراج از شماری فراوان 
از دانشمندان اهلي بلاساغون پاد رفته است . حیدر میرزا 
دوغلات این شمار را باور ندارد و می‌گوید شهری که در روزگار 
او ویرانه‌ای بیش نبوده ؛ نمی‌تواند از مراکز مهم فرهنگی بوده 
باشد . در نسخه‌هایی که از ملحقات الصراس به جا مانده است نام 
شماری فراوان از دانشمندان ختن » کاشغر ؛ فرغانه و چاچ برده 


ش.ه است » اما از بخش مربوط به بلاساغون خبری ثیست . در 
ضمی بخش‌هایی از اين کتاب نام دو دانشمند اهل بلاساغون 
برده شده است که گویا استاد مژلف بوده‌اند . یکی از این دو 
احمد بن ایرپ بلاساغونی و دیگری پدر او » ایوب بن احمد 
البلاساغونی ۰ است . در روزکار مقولان؛ بلاساغون ؛ چنان‌که 
گفته آمد » غزبالیغ خوانده می‌شد ‏ اما دانشمندان آن دیار 
همچنان نسبت بلاساغونی داشتند . زمان «قیق پایان یافتن 
زندگی شهرنشینی در بلاساغون روشن نیست ‏ اما به‌نظر 
می‌رسد اين موضوع ربطی به فرآیند خشکسالی عمومی 
ترکستان نداشته باشد . چنین می‌نماید که پایان سافتن زندکی 
شهرنشیتی در بلاساغون » همچون دیگر شهرهای حوضة رود 
چو و ایله ‏ تتیجه سیاست مفولان در تخصیص حوضه‌های این 
دو رود به کوچ‌نشینان و راندن مردمان شهرنشین به نواحی دیگر 
باشد . در نیمه سده سیزدهم هجری خان‌های خوفند بر ان شدند 
که زندگی شهری را در بلاساعون بازگردانند : اما اين شهر دیگر 
هرگز رونق گذشته را بازنیافت , گویا در بلاساغون مسیحیاتی نیز 
می‌زیسته‌اند .در ویراههای آ‌پشین که همان بلاساغون قدیم 
مب گورهایی بافت شده که این انگاشت را تأیید می‌کند . 
مهم ترین اثر به‌جا مانده از معماری بلاساغون ؛ مناره‌ای است که 
احتمالا در روزگار قراخانیان پنا شده است . منو چهری دامغائی : 
ان فعلی که هست از رفتن ار پر حذر هم قدرخان در 
بلاساغون و هم خان در طراز .» 2 «آفرین زین هنری مرکب فرخ 
پی تو -که به یک شب ز بلاساغون آید به طراز .» 0ا «وگر خان را 
یه ترکستان فرستد مهر گنجوری -ییاده از بلاساغون دون آید به 
ایلاقش . اسیر معزی : «رومیان بکسر گریزند از عطر سوی 
خطا - قیصر از بیم بلا سوی بلاساغرن شود .» قطرآن تبریزی : 
«هميشه باغٌ بلا باد چای دشمن او که نام آو است ز بغداد تأ 
بلاساغون . 
سابع : آثار الیلاد و اخیار الباد : ۶۵۸ : لحسن اشتاسیم : ۶٩/۱‏ : 
۲ تاریخ ابران کشمریج , ۱۱۳۷/۴ ۰۱۱۹/۵ ۰۱۴۸۰۱۱۳۹ ۱۸۶ : 
۲ تاریخ بیعفی , جاپ فیاض ۰ ۱۴۴/۱ ! ناریخ جهانآرا, ۱۱۶۳ 
تاریج سیهان اي حويفي ۰ ۱۳۳/۱ ۴۸: ۰۸۷/۲ ۱۹۲ تاريخ دولت 
شوارز پشساهیان ز ۵ ۳ ۱۱۱۲ ۰۱۲۰ ۰۲۳۰ ۲۳۷ ۰ ۱۳۶۱ 
ترکستان‌نامه : در صفحات فراوان ؛ حامم اشواریخ , ۱۴۶۳/۱ 
بحغرافیای تار یط سروزمی‌های خلافت شرفی ۰ ۱۵۱۹ یب السیر : 
۳ . ۲۶ دود الصالم ۰ ۸۴ ۸۵۰ ؛ دارالضربهای ابران در دیره 


اسلامی ۰ ۷۰: دانشنامه جههان اسلا : ۷۰۳/۳ ۱۷۰۶ دیون قطران 
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بلایی بخارايي 


پلعمی 


بر یز ۱ ۲۸۱ ! دیون سنو جهری داستاتی ۱ ۰۵۱ ۷۵۲ ۵۸ راسة 
المدور و اية اسرور ۰ ۲۳ : روفتة الا : ۷۰/۳ ! سیر المل کل : 
۴ :۲ : ۲۹۵ ؟ سرت حسلال‌الل ی مينچوني : ۱۱: ۲۱۶ 
عحاپ نایه : ۲۹۹ + ۴۲۲: ۴۷۲ ! گلات دیوان شمس تبريري ؛ 
۱ ! گریده مقالات تسفيقی بارتوند : در فسات فراوان ۱ 
لفت‌نامه , ۲۲۱/۱۱ ۲۲۲ : نامه‌های عی القضات همدانی ۰ ۰۳۶۳/۱ 


مریفی 


بلایی بخارایی ( 08۳۵ ۱۵:12 ) .ز ۲۸ ٩ق ‏ شاعر فرارودی. 


در بخارا به دئیا آمد . مردی بی قید بود و گاهی به پیروی از 
دیگران شعر می‌سرود . مولف دوز روشن درباره‌اش چنین نوشته 
است : «در فن شاعري بلای روزگارش توان گفت .» نمونه‌ای از 
شعر او است : «می‌روی جلوه‌کنان چانب ما می‌نگری -گر دلت 
جانب ما نیست چرا می‌نگری .؛ 

منایع : ال ریعه ۰ ۱۴۰۸۹ روز روش : 1۱۱۶-۱۱۵ مجاشي اشفاشی ۱ 

10۵ 

کونی 


یلیل بخارايي ( نقتدقدصاء01 01 ) : میرزا محمود مدرس ‏ سل 


سیزدهم هجری ؛ شاعر و خوش‌نویس تاجیک . او برادرزاده 
میرزاعبدالرحمان اعلم برد . سال‌ها بهفراگیری دانش پرداکت 
سپس در مدرس پاینده تدریس کرد و دانش‌آمسوزان بسیار 
داشت . عبدالله خواجه عیدی می‌نویسد : «... در جاده آفاده متید 
و در مسند اقابه مستقیم بوده است ... خحط نستعلیق رانیز نیکو 
می‌دانسته ؛ طبع خوب و شعر مرغوب داشته و عم فصاحت را 
در آن باب آفراشته» است . غزلی از او در مجموعه‌ای به شمارا 
۹ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
نموئه‌ای از شعر او است : «چو بلبل سخت پا بر جاست ساز تاله 
شوقم -رسانم تا به دامان گلی دست فغانم را .۲ 

منابع : تذگرةالشعراي عجدی » ۶۶؛ فهرست دست‌نویس‌های شرقی در 

کادمی علوم تابیکستان ۵۳۳ 


صعصو می 


بلده ( 0۵۱10,0 ) یا قصه منظوم ‏ گونه‌ای نظم که دربارة دو یا چند 
رویداد مرتبط به هم نوشته می‌شود . حضور شاعر در جرپان 
قصه با نام قهرمان لیریکی از ویژگی‌های اپن نوع ادبی است . 


است . میرزا تورسون‌زاده ۰ مپرسعید میرشکر ؛ باقی رحیم‌زاده و 
مومن قناعت ؛ شماری از ادیبان معاصر تاجیکستان هستند. که 
بلكه سرودهاند ۰ 
منایع : اقا غرّل فارسی : ۱۱۳۲ تاریم ادسي ابسران , ۱۲۶۳/۳ 
دايرة المعارف ادیات و صنست تابیک :۰ ۳۳۵/۱ ! دابرقالسمارف 
شسوروي تاجیکگ ۰ ۳۶۲/۱ یب سسضی ۰ ۱۱۶۰/۱ ۱۱۶۴ 
زيامی‌شناسي در هتر و طیعت ؛ ۱۷۰ فرعنکگت ااسطلاعات اذمی : داد ؛ 
۵ - ۲۶ : فزهنگ ام طلاعات اديانشناسي ۰ ۱۷ ؛ فرهنگ بلاعی . 
اذبی ۰ ۸۹۴/۲ ۱ نظر یه ادیات ۰ ۱۳۶ - ۱۳۷ . 


- ۳۲۹ ؛ دولتمرد ادب‌دوست ایرانی . در برخی منابع آمده که 
او وزیر اسماعیل بن امد سامانی ( ۲٩۹۳-۲۷۹‏ ) بوده است . 
ابن اسفندیار تنها مولف کهن است که او را وزیر اجمد سن 
اسماعیل سامانی ( ۲۹۵ -۳۰۱ق ) دانسته است . هیچ کدام از 
این دو گفته درست نیست . احتمالاً ابوالفضل از زمان اسماعیل 
بين ایعمد در دربار سامانی بوده ؛ اما مستصب وزارت نداشته 
ابیت , به نظر می‌رسد که بلعمی جانشین ابوعبدالله جیهانی 
نخستین وزیر نصر بن اسمد سسامانی ( ۰-۳۰۱ ۳۳۱ق ) بوده 
است : تتي‌دائيم که ابوعبدالله جیهانی تا پایان فرماثروایی احمد 
بن اسماعیل عهده‌دار وزارت سامانیان بود . او » پس از برامدن 
نصر بن احمد به تخت شاهی نیز همچنان بر کرسی وزارت تکیه 
داشت ؛ چه ؛ نصر هنگامی که به تخت برآمد ؛ هشت سال بیش 
نداشت و جیهانی نیز چندان مقتدر بود که کودکی نتواند او را 
برکنار کند . تردید نیست که ابوالفشل پس از درگذشت جیهانی 
از ۳۱۰ تا ۳۳۲۶ق مقام وزارت داشت . خراسان و فرارود ؛ آن‌گاه 
که منصب وزارت سامانیان به ابو الفصل وا گذار شد : دستخوش 
آ شوپ و شورش بود و حکمرانان دست‌نشانده گرگان » طیرستان 
و سیستان هریک به داعیة خودمختاری علم مخالفت برافراشته 
بودند . نام ابوالفضل بلعمی نخستین بار در ذیل حوادث سال 
۶ آمده است . در این سال متصور بن اسحاق بن امد 
سامانی که در سبستان حکم می‌راند با حسین بن علی مروزی ؛ 
تفای عیام فا فلز اقیات اسعافیان بر ات ی کر 
نصر پشورید : آما اين شورش سرالجامی نیافت و حسین ین 
علی به زندان افتاد و سرانجام با پادرمیانی ابوالفضل از زندان آزاد 
شد . حسین بن علی پس از آزادی به شکرانه این جوانمردی 


ادب فارسی در آسیای میانه| ٩۹۹‏ 


رت 


فصیده‌ای به عربی در ستایش ابوالفضل سرود که ثعالبی سه 
بیت از آن‌را در بتِمة الدهر آورده است . ابوالفضل در جنگ‌ها نیز 
به تن خویش شرکت می‌جست ‏ چنان‌که به گفتهٌ کردیزی و ابن 
اثیر در ۳۰۸ق که حموية بن علی از سرداران سامانی با لیلی بن 
نعمان دیلمی می‌جنگید وی در کنار سردار سامانی حضور 
داشت . ابوالفضل در ۳۱۰ق » به فرمان نصر ین احمد به جنگ 
ماکان بن کاکی ( ۰ ۳۲۹ق ) رفت . او را در این مأموریت 
سیمجور دواتی همراهی می‌کرد . به نوشتة ابن آثیر چون جنگ 
به درازا کشید ‏ ابوالفضل بااو از در صلح درامده با او قرار 
گذاشت که هر دو طرف جنین فرائمایند که ماکان شکسته شده و 
گريخته و چون سپاهیان سامانی به بخارا بازگشته‌اند جرأت 
یافته و دوباره بازگشته است . در ۳۱۷ آشپزی به نام ابویکر 
خباز در غیاب نصر » برادران او ابراهیم » بحیی و منصور را از 
کهندز بخارا بیرون آورد و آن‌ها به باری دیگر زندانیان شورشی 
بزرگ در بخارا به راه انداختند . به نوشته گردیزی ۰ تصر چون از 
این شورش آگاهی یافت روی به بخارا تهاد ؛ اما چون به لب 
جیحون رسید ؛ ابربکر خباز به همراه پسر حسین بن علی 
مروزی گروهی کرد آورد و خود را به لب جیحون رساند تا شاء 
ساماتی را از حرکت به سوی بخارا باز دارد . دراین هتگام 
ابوالفصل نامه‌ای به پسر او نوشت و او را به همکاری با دربار 
ترغیب کرد و حسین نیز چون از مضمون نامه آگاهی یافت ؛ 
ابوبکر را دستگیر کرد و امیر به بخارا بازگشت و با بازگشت او 
شورش به پایان رسید . در ۳۲۲ که مرداویچ به گرگان لشکر 
کشید ؛ ابوبکر محمد بن مظفر ء حکمران گرگان : شهر را رها 
کرده به نیشابور گریخت . نصر چون این خبر را شنید ؛ لشکری 
به گرگان فرستاد. ابوالفضل که در این لشکرکشی سپاه بخارا را 
همراهی می‌کرد : نامه‌ای به مطرف بن محمد » وزیر مرداریج 
نوشته او را تطمیم کرد که لشکر مرداویج را از حدود گرگان دور 
کند » اما مرداویج از این توطثه آگاه شد و مطرف را به قتل 
رساند . ابوالفضل چون از این اقدام طرفی نبست در نامه‌ای دیگر 
از مرداویج خواست که شراجی بپردازد و به ری بازگردد . 
مرداو یج پذیرفت و بدین ترتیب غایله پایان یافت . پس از آن‌که 
ابوعلی محمد بن الیاس ۰ حکسران کرمان » بر نصر بشورید و 
سرانجام دست‌گیر شده به زندان افتاد ؛ ابوالفضل پا درسیانی 
کرده او را از بند بیرون آورد . از زندگی ابوالفضل در میان ۳۲۲ تا 
۹ آگاهی در دست نیست . تنها اين اثیر يادي از او کرده و در 
زیر رویدادهای ۳۲۹ می‌نویسا. : ن... و در این سای محمد بن 


پلعمی 


عبیدالله بلعمی وزیر نصر بن احمد » ملقب به سعید ؛ بدرود 


اد 


زندگی گفت و وی از خردمندان و هوشمندان روزگار بود . نصر 
او را در ۳۲۶اق از وزارت برکنار گرد و به جبای او مسحمد بسن 
محمد جیهانی را نشاند . دانسته نیست که چرا ابوالفضل از 
وزارت برکنار شد . دربار؛ مرگ او نیز آگاهی درستی نداریم . 
۹ سالی پرآشوب بود و بسپاری از بزرگان دربار نصر در این 
سال از میان رفتند . گوبند که ابوالفصل به دلیسل گرایش‌های 
باطتی از کار برکتار و سرانجام کشته شد . نصر خود گرایش‌های 
باطنی داشت و اگر بلعمی با گرایش‌های او هسمساز سود از 
وزارت برکنار نمی‌شد . به نوشتة خواند میر در فتل ابوالفضل ۰ 
خمار تگین بی‌تأثیرنبود . بدگویی‌های او نزد امیر سامانی وی را 
به کشتن ابوالفضل ترغیب کرد . تقریبا تمامی مورخان بر کشت 
شدن ابوالفضصل تا کید کرده‌اند آما درستی اپسن سخن جندان 
روشن نیست . گمان می‌رود در نتیجة اآرامی‌ها و پریشانی‌هایی 
که دامنگیر دربار نصر شده بود ؛ باران و تزدیکان نصر ؛ همچرن 
بلعمی و دوستش رودکی ۰ هدف بدگویی‌ها شده بودند . تمامی 
منابع فضل و کاردانی ایوالفضل را سنوده‌اند . وی راوی حدیث 
و به گفتهٌ سبکی در حدیث اژ یاران محمد بن نصر مروژی بوده 
و نزد محدتان بزرگ روزگار خود » همجون محمد بن جابر ‏ 
محند حاتم بن المظفر و اپوالموجه محمد پن عمرو حدیث 
شئیده است . ذهبی او را امام فثیه نامیده و دو کتاب به نام‌های 
تلقیح اللاقه و المقالات به او نست داده است . اصطخری در 
مسالکك و ممالکد از خانه‌های او در مسرو و نیز از دروازه‌ای در 
بخارا پاد کرده که به‌تام او پاپ الشیخ الجلیل خوانده مسی‌شده 
است . بزرگ‌ترین ستاینده بلعمی ؛ رودکی بود که به فرمان او و 
نصر » کلیله و دمنه را به نظم درآورد . سوزنی در این معنی 
اشعاری دارد ‏ چنان‌که در چند جا به وضوح از بلعمی و رودکی 
یاد می‌کند : «صد بک از آن که تو به مین شاعری دهی -از 
بلعمی به عمری نگرفت رودکی .۷ ۲2 ۱در مذح تو به صورت 
تضمین ادا کنم یک بیت رودگی را در حن بلعمي / صدر 
چهان . جهان همه تاریی شب شده است - از بهر ما سپید: 
صادق همی دمی .۱ لا «رودفی آن اوستاد بیت دانش را تکش - 
داد دیناری هزار از زر آتشگون و فام / قیمت عیار را هم قام کرد از 
دیگری بلعمی عیار وار از رودکی بفکند فام .» [] «عم فهستانی 
و عتبی را به هم با پلعمی -زو شود نادیده دیدن چون ورا دیدی 
تمام ,» تا «رودکی واریکی بیت ز من بشنوده است - بلعمی وار 
بدوده صلتم فرموده ین فردوسی نیز آن‌گاه که از کلیله و دما 


ادپب فارسی در اسیای سانه| ۷٩۰۰‏ 


۳۳ 


منظوم رودکی باد می‌کند به نصر و ابرالفصل آشاره‌هایی دارد : ۱ 


«کلیله به تازي شد از پهلوی -بدین‌سان که اکنون همی بشنوی | 
به تازی همی بود تا گاه نصر - بدان‌گه که شد در جهان شاه تصر / 
گران مایه برالفصل دستوراوی .که اندر سخن بود گنجوراوی / 
بفرمود تا پارسی دری - بگفتند و کوتاه شد داوری » ناصر 
خسرو در بیتی به فشل و دانش بسلعمی چسنین اشاره دارد : 
«بوالفضل بلعمی بتوانی شدن به فضل -گر نیستی به نسبت 
بوالفضل بعلمی » از دیگر بزرگانی که فضل و دانش ابوالفضل را 
ستوده عنصر المعالی ‏ کیکاووس بن اسکندر موّلف قابوس‌نابه 
اسست , 

منایم : ال"شساب : ۳۹۲/۱ تاریخ لاملا , ذهیی ۵۰۱ + تاریخ 

ابران کبریج , ۱۲۴/۴ ۰۱۲۵۰ ۰۱۳۳ ۰۱۶۰۰۱۳۴ ۵۳۳ ! تارج 

بنارا : ۳۴۷ - ۰۳۳۸ ۰۳۵۲ ۳۵۷ ۲۵۸+ قاری بیهفی : مدرس 

صادقی , ۱۳-۱۲ ؛ تاریخ طبرستان + ۲۲۶/۱ ؛ تاریخ گردیری» ۱۱۹۲ 

۰ ۳۳۵ - ۳۲۴ تاربضنامه طری: ۰ ۱ اشانزده . نوژده ؛ بیست و 

دو -بیست و عسه ! دانشنایه جبهان اسلام ۰ ۵۱۵۰/۳ ! دستور 

الوزراه ۱ ۱۰۸ ۶ دیوان ناصر خسرو + چاپ مینوی و محقق » ۱۳۵۸ 

قایوس‌نابه : ۲۲۱ - ۰۲۲۲ ۴۵۵ : الکامل في اشاریخ : ۴/۶ ۰ ۱۱۴۹ 

۷ ۰۱۷۰ ۲۰۵ ۰ ۲۲۹ ۲۲۰ : ۰۲۲۶ ۲۸۲ ؛ علیاثبر شهاپی : 

#خاندان بلعمیان و بحث مختصری درباره ترجمه تاربخ بزرگ 

طبری» ؛ مجموعة خطابه‌های نختین گنگر» تحقبقات ایرافی » صعل 

۰۶ ۳۳۵ ! محیط زندگی و احوال و اسعار رودکی : در صفحات 

فراوان ؛ نسائم الا اسحار من لطاث الاخبار ‏ ۳۵؛ 

۰ 4 - 73 عمج : 955 - 1۳984 , صعلعا اه منلعووهلمهوط 


شریقی 


بلعمی ( نله ) ؛ ابرعلی‌محمد : معروف به امیرک بلعمی و 


بلعمی‌کو چک , فرزند ابوالفضل محمد فرزند عبیدالله / عبدالله 
بلعمی : معروف به بلعمی بزرگ ۰ -میان ۳۸۲ تا 3۳۸۷ : ادیب 
و دولتمرد ایرانی . پدرش اپوالفضل بلعمی ( ۰ ۳۲۹ی ) از ادیبان 
و دولتمردان برجستة دور؛ ساماني بود و چندی وزارت نصر 
سامانی ( ۳۳۳۰2۱ ) را داشت . سب شهرت این خاندان به 
بلعمی را به دو صورت گفته‌اند : ۱- از قبیلهٌ عرب بنی‌تمیم بوده 
و بلعم نام جایی در آسیای صغیر بود که تیایشان در لشکرکشی 
مسلمه ( -میان ۱۲۰ تا ۲۳اق ) فرزند خلیفه عبدالملی امری 
آن‌جا را کشود » ۲-اصلشان از بلعمان نزدیک روستای لاسجرد ! 
بلاشجرد در ناحیهٌ مرو بوده است . ابوعلی بلعمی در آواخر دورة 


بند و حصاريی 


عبدالملک پن توح سامائی ( ۳۴۳ - ۳۵۰ق ) به وزارت رسید و 
پس از او نیز وزارت منصور بن نوح سامانی ( ۰۳۵۰ ۳۶۵ق ) را 
داشت , به گفتة گردپزی وی در ۳۶۳ که مقام وزارت داشت 
درگذشت » ولی به نوشتة عتبی در تاریخ يمينی ؛ پلعمی دست کم 
تا ۳۸۲ق ژنده بود و در این سال چندی وزارت نوح بن منصور 
راکرد , معروف ترین اثر پلعمی ترجمة تاریخ طبری » معروف به 
تاریخ ۷ بلعمي ؛ است , در چبهار مقالة نظامی عروضی کتابی به نام 
توقیعات و در فرهنگ جهانگیری دو بیت به بلعمی نسبت داده 
شده است ؛ اما دانسته نیست که مولف آن‌ها کدام یک از دو 
بلعمی ‏ ابوالفضل يا اپوعلی » بوده است . 

متابع : آقار الوزراه , ۱۱۴۷ امبر اسمانعیل سمامانی , ۱۷۴ ۱۷۷۰ ؛ نا یخ 

ادیات ابران ۰ ۳۶۸/۱ - ۳۶۹ ۱ تار یش ادیسیات در ایران ۰ ۱۳۲۴/۱ 

۱۶۱۹۸ ۲۲۲/۲ ! ۸۶/۴ ؛ تاریخ ادبیات فارسی ؛ انه ۰ ۱۲۹۷ 

تاریخ بلعمی ؛ ۱۸ ۳۲ ؛ تاریخنابه طري ؛ تاریخ و تمدن اسلامي در 

قلمرو ساعانان ؛ ۱۸۸۱۸۴ : دار مقاله , ۱۵ ؛ دای ةاسعارف ادیات 

و منعت تاسی‌ک , ۲۳۶-۱ ؛ دستور الوزراء , ۱۱۳ ۱۱۱۳۰ تاریخ 

گردیری ؛ ۱۳۵ سبکد‌شناسی : ۶۱۰۸/۲ فرهنگ جهانگری : ۱۲۸۳+ 

۶۰ ؛ مجمل اواریخ و التصص ۱ ۰ ن.یولدروف : دراچم به 

دو تحریر تاریخ بلعسی» : محله ضاورشناسي شوروی : ۱۹۵۷م : 

شماره ۳؛ غلامرضازرین چبان » «شناعت نسحه‌ای تازه از تاریخ 

بلعمی » مجله دانشکد؛ ادبیات مشهه . سال بازدهم : شماره ۳ 

سعصی ۵۰ - لاش ؛ علیاتبر شهایی ؛ «خاندان بلعمیان و بت 

مختصری دربار؛ ترجمه ثاریخ طبری» ۱ مجموعدٌ خمطایه‌های 

نخستین کنگر؟ تحقیقات ابرانی ؛ صصی ۳۸۵۳-۳۲۸ 

زا له بر مرکا و لد زد ت۵۱ 


, ۵ - 1۳۲1 ۰ 2 , شخ ۰ ۱۵ مر تلا 


پرذگر 


پناکت + تاشکند 


بنده حصاری ( ا۲.قصعطاع ,۳۵ ) : ملا اماء‌الدین سیل 6 سیزدهم 


هجری » شاعر تاجیک . در حصار به دتیا آمد . در روزگار جوانی 
به بخارا رفت و به فراگیری دانش پرداخت . گویا وی در 
دانش‌های طبیعی و ریاضی دستی داشت و فلسفه و منطق را به 
خوبی می‌دانست ب جنان که مولف تذکرةالشعرای محترم 
می‌نویسد :«... در علم منطق و فلسفه و حکمت آن چنان خوض 
کرده که بقراط را به نظر نمی‌دارد و سقراط را گردن نمی‌افرازد .» 


ادب فارسی در سای میاه[ ٩۰۱‏ 


بعی مازه 


بنده » بارها به مقام‌هاي بلند , از آن شمار به کار تدربس در 
مدرسه شادین بی ؛ برگزیده شد . او تنها که کاه و براي زدودن 
زنگ ملال از خاطر خود شعر می‌سرود و در شعر بنده تخلص 
می‌کرد . برخی از مخمس‌های وی در مجموعه‌ای به شسمارة 
۹ در کتابخانة آکادمی علرم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
نمونه‌ای از شعر اواست : «فیض ازلی به طبعش ارزانی باد - 
حرفش شمه از علوم ربانی باد .» 

ستابع : تاکرةالشیرای مرج ۰ ۵۷ ۱۵۸ فهوست دست‌نویس‌های 

شرفی, در ؟ کادمي علوم تابیکستان » ۵۳۳/۲ 

کوتی 


بتی مازه > ال برهان 


بوالمثل بخاری > اپوالمثل بخاریی 


بوری گریم ( صادع1 ۱۳ ) : کریموف ؛ روستای جارتیه در ناحیهً 
کوکتاش از وادی حصار ۱۹۵۷ - ؛ دول مرد + 
نویسنده و شاعر تاجیکستانی . در ۶۱۹۷۸ دانشگاه پلی تکنیک 
( علم و صنعت ) تأجیکستان را به پایان برد و در ۱۹۸۷ از 
رسالة دکتری خود دفاع کرد . بوری در زمینه‌های گوناگون امور 
فنی و مهندسی و راه سازی فعالیت کرد . در ۱۹۸۷م وزیر ره 
تساجیکستان و در ۰۱۹۸۹ ۱۹۹۰ معاون نخست وزیر 
تاجیکستان بود . در زمان فروپاشی احاد جماهیر شوروی که در 
پی آن مرج و مرج‌های سیاسی پیش امد . با فشار نیروهای 
کموئیستی از سمت خود برکنار شد و به مسکر کرچید . وی 
آکادمیسین و عضو وابستة فرهنگستان علوم روسیه بود . از 
۱ به فعالیت فرهنگی روی آورد . وی نسویسندگان 
تاجیکستانی ‏ افغانستانی و ایرانی مقیم مسکو را در انجمنی 
گردهم آورد و در تهیه و ترجمه آثار نویسندگان این کشورها 
خدمت شایانی به فرهنگ زبان فارسی کرد . وی کاهنامه‌ای به‌نام 
بیاع به زبان‌های روسی و فارسی . تاجیکی در مسکو به‌چاپ 
می‌رساند . بوری در شعر تخلص خای راه را برگزیده است . اژ 
آثارش تنی و وطنی ( مسکو ‏ ۸۱۹۹۷ ) ؛ خاک راهی بوده است 
[ میتکو ب ۹ ) ؟ فرباني دوزخیه ( دوشنبه » ۱۹۹۲ ) ؛ در 
کُرداب زندگي ( دوشنبه ۰ ۶۱۹۹۵ ) ؛ فریاد سال‌ها ( مسکو : 
۷ ) ؛ جسارت شاعر که رساله‌ای دربار؛ شسخصیت و 
ایجادیات لایق شیرعلی است ( مسکو ؛ ۲۰۰۱ ) ؛ کشور اشکك 


بوستانی بخارایی 
( مسکو > ۹۹۶( 1 
متایع : دای ةالمعارف شوروی نارگ ۶ خاک زاهي سوده 
است : ۳ - ۴ . 


م.شکورزاده 


بوستانی بخارایی ( عونت ذاعناا ) : میرزا مسحمد 


عبذالعظیم ؛ معروف به سامی » بوستان ( روستایی در شمال 
شرفی بخارا ) ۱۲۵۴ -همان‌جا ۱۳۲۵ ؛ تاریخ‌نگار و سار 
تاجیک , در آموزشگاهی در بخارا درس خواند و در محضر دو 
شاعر نام‌دار تاجیک ؛ اسمد مخدوم دانش ( ۱۸۹۷-۱۸۲۶ ) و 
ملا سعدالدیین ماهر ( - ۱۲۸۷ق ) تحصیلاتش راپی‌گرفت . 
نخست همت تخلص می‌کرد : اما به پیشنهاد ماهر تخلص سامی 
را برگزید . پس از فراغت از تحصیل و در پی منشیگری برای 
حاکمان گوناگون » در بخارا به خدمت مظفر بن تصرالله منفیتی 
( ۱۸۶۰ ۱۸۸۵ ) درآمد . در تبردهای امیر بخارا رافرماثروایان 
ازیک شهر سبز ( ۲۸۰اق ) و روسیه ( ۱۲۸۳ ۱۲۸۵۰ ) 
وقایم‌نگار رسمی سپاه بخارا بود . بارها با سفیران بخارا به 
روییه رفت . پس از برآمدن امیر عبدالاحد به تخت فرمانروایی 
( ۱۳۰۳ ۱۳۲۹ي ) متشی وی شد . در ۱۸۸۱ در سفر امیر 
عبدالاحد به پترزبورگ همراه وی بسوده است . از آن پس به 
نکوهش رفتار درباریان بخارا پرداخت و به همین دلیل از دربار 
رانده شد و به نوشتن روی آورد . روزگار پیری را تا دم مرگ در 
نابینایی و تهیدستی گذراند . حاجی نعمت محترم در تذکرة 
خویش می‌گوید که آثار نظم و نثر و تصنیفات بوستانی فواوان 
بوده است . از آثارش : تحفً شاهي (۱۳۱۷ - ۱۳۱۹ ) در تاریخ 
خان‌نشین بخارا از دور امیر عبیداللهخان یکم اشترخانی 
( ۱۱۱۴ -۱۱۲۳ق ) تا روزگار مولف . اين اثر چون گزارش 
دیده‌های مولف از رویدادهای دوره اسیر مظفرالدیین است ‏ 
اهمیتی فراوان داره ؛ تاریخ سلاطین سنفبتية دارالسلطنا بخارای 
شریف ( ۱۳۲۴ق ) که درباره امیران بخارای روزگار خرد بیانی 
خرده‌گیرانه دارد . این کتاب به همراه ترجمه روسی از ل. 
م.اپیفاتوط در دوشنبه انتشار یافته است ( ۶۱۹۶۲ ) ؛ دخا 
شاهان در وزن شاهنامه به تفلید از اثری به همین نام نوشته میرزا 
محمد صادق جانداری بخارایی منشی دربار شا‌مراد ( ۱۷۸۵ - 
۰ ) و امیر حیدر ( ۰ م ۱۸۲۶ ) .این کتاپ تاریخ 
حکمرانی رحیم‌خان ( ۱۱۶۷ -۱۱۷۱ق / ۱۷۵۴ - ۱۷۵۸م ) تا 
امیر مظفر (۱۲۷۷ - ۱۳۰۸ق | ۱۸۶۰ - 2۱۸۸۴) را در برگرفته 


اب فازسی در آسیای ساند| ٩۰۱۹‏ 


بهاء‌الدین اوشی 


است ؛ مرات الحیال که مجمو عه‌ای منظوم دربارء رویدادها و 
کسان هسمرورزگار سراینده امست ؛ مناشیر الاعلام ؛ تتزیه الانشا 
( ۳۰۰اق ) در شیوهٌ نامه‌نگاری که به رسال انشا و مناظره الانها 
نیز آرازه دارد ؛ مفاتیح العبر در شرح مصاییح الفجیر ؛ ترجم؟ اعلام 
الاس 4 تذ کرة النضل ؛ فضیحات الشیعه ؛ مرات اليقین که نسحفه‌ای 
از آن در کتابخانه پژوهشگاه شرق‌شناسی فرهنگستان عسلوم 
از بکستان نکه‌داری می‌شود . 

منابع : ادبیات تلبیکگ در مه دوم عصر هجده و اول عصر نوژده : 

۴ ۴۳۱۳۳۰2۰۵ ۱۴۳ ۱۶۱-۵۹ ادسسیات فسارسي در 

تسایکتان : ۱۶۷ دار ار : ۱۶۳ ۱۱۱۰ ۳۰۴ ۰ ۱۳۰۷ 

تدگ دالشم اي دی ؛ ۷۰۷ ۱۱۴ : ند و الشعراي صدر فا : زیر 

«سامی بوستاتی» ؛ ند کوةالشعرای محترم » ۱۵۹۰۱۵۷ : خراسان 

است اینا ۰ ۱۶۴ ! دايرة المعارت طوروی تابیک , ۱۱۰/۷ ۱ نمویا 

ادییات تاحیگ , ۳۳۵ ۰ ۳۳۹ فهرست دست‌نوس‌های شرقی در 

۲ کالدمی علوم تابیکستان ۰ ۰۶۱/۱ ۶۳؛ نوادر ضیاییه ‏ ۶۵؛ عبدالرزاق 

زهیر ‏ «تذکره‌نگاری در ادب فارسی» : لدب ۰ سال بیست و پکم : 

شمار+ ۲ ۰ ۱۳۵۲اش : ص ۵ ؛ 

, ورگ - 44 , ت۳9 


د ‌» 
رشنوراده 


بهاءالدین اوشی 1 :1,۵0 .هد 1 / فرغانه‌ای ۹ بهاءالد یس 


محمد » سدء هفتم هجری ؛ شاعر فرارودی . اصلش از اوش 
بوه : اما چندی به هند رفت و به دربار فطب‌الدین اییک 
فرمانروای دهلی ( ۶۰۲ - ۰۷ ) پیوست . وی در یکی از 
سروده‌هایش قطب‌الدین را «بخشند: لک ( لک < صد هزار ) 
خوانده است : «ای بخشش لک تو در جهان آورده ان را کف 
جود تو به جان آورده , عرفی در لباب اباب اوشی را خطیبی 
خوش‌گوی خوانده و از وی با لقب الامام الاجل یاد کرده است و 
می‌نویسد: «پیوسته در مخاطبة خود گفتی ای بهاء اوشی تو بهاء 
اوشی .» وی در تثرنویسی نیز مهارت داشت » چندان که عونی 
نثر وی را شیواتر از شعرهایش دانسته است . هم او ؛ با اشاره به 
یکی دو مورد از بدیهه گوبی‌های بهاءالاین » قصیده‌ای را که وی 
تمایق فلت آفتفایی شروتتن رروانست که یآ 
است : «قطبی و آفتاب ز نور تو وام خواست -گر رد کنی » ز تو 
دل آن بار بشکند » بهاءالدین پس از آن به وش بازگشت و در 
آن‌جا به منصب شیخ الاسلامی رسید . این رباعی از سروده‌های 
ار است : «آسیب زمائه چون به رویم بر زد - سنگی به ميانة 


بهاءا لدین تقسیند 


سبویم بر زد | مشکم به بها بخواست نفرو ختمش -بستد ژ من و 
سیم به رویم بر زد .» 

منابع : وزج مملوکیه ۰ ۱۱۰-٩‏ تاریخ نظم و ش ۰ ۱۷۲۶/۲ روز روش ء 

۶۰ : شام غریسان ۰ ۳۵ - ۴۶ : مسحت ابراهیم ؛ برگ ۳۸ :۰ شماره 

۲ لاب ال لاب : ۱۸۸/۱ ۱۸۹ ؛ میعمم الصا : ۲۱ ناه 

مه تاریخ ادب فارسی در هید : ۵۷ - ٩۵۸‏ حفت اقلیم » ۱۶۲۲/۳ ۰ 


ی 


بهاء‌الدین مرغینانی ( اتقدنوعصه‌هنش1ه‌قت.هط ) : اسیر 


بهاءالدین » - ۶۲۹ق ؛ دولتمرد » کاتب و شاعر ایرانی . پدرش از 
خاندان شیخالاسلام فرغانه و مادرش از فرزندان طغان‌خان 
فرمانروای فرفانه بود . علاءالدین عطاملی جوینی : مولف 
تاریخ جهانگدا ( - ۶۸۱ق ) با او معاصر و معاشر بود . چفتای 
پسر چنگیزخان مغول ( - ٩۶۳ق‏ ) او را به سبب فضل و دانشی 
که داشت به خدمتگزاری پسرش ییسو ( - ۶۵۰ق ) داده بود . 
پس از چندی وزارت پیسو نیز به ار سپرده شد . اما حبش عمید 
از کارگزاران دستگاه جفتای که پسرانش در خدمت بسران 
چفتای بودند : در کار بهاء‌الدین سعایت کرد و سرانجام به فرمان 
ییسو وی را فروگرفتند . به فرمان شاهزاد؛ مغول بهاء‌الدین را 
چندان در نمد مالیدند که پیکرش خرد و شکسته شد و در پی ار 
پسرانشن زا نیز از پای درآوردند . بهاءالدین مرغینانی از شاعران 
بلندآواز؛ روزگار خود بود ؛ اما از سروده‌های او جز اندکی نمانده 
است . جوینی سه رباعی از او در تاربخ جهانگشانقل کرده است . 
متابع : آثار الوزراه , ۲۷۵ ؛ تاریخ جهانگشای جوینی ۰ ۲۷۹/۱ - 
۱ : تاریخ نظم و ش : ۱۷۳/۱ ۱۷۴ ! دابرةالسمارت ادییات و 
عنمت تابییگ , ۲۵۴/۱ ! ریاف اشسارفی » آفتاب‌رای . ۱۱۱۶/۷ 
مجییم الصا : 2/۱ 
داتشنامه 


بسهاء‌الدیسن نقشبند ( ل4عانودهد ۲,۱۵۵ خواجه 


بهاءالدبن محمد فرزند محمد فرژند جلال‌الدین فرزند 
برهان‌الدین فرزند عبدالله فرزند زین‌العابدین بخارایی ؛ معروف 
به تقشیند » کوشگ هندوان ( دهی نزدیی بخارا ) ۷۱۸ - 
همان‌جا ۷۹۱ ؛ عارف ایرانی . نسبش تا سیزده پشت به امام 
حسن عسکری (ع) می‌رسد . برخی لقب و : نقشبند » را اشاره به 
نقش بستن ذکر در قلب وی دانسته‌اند ؛ اما از آن‌جا که بهاءالدین ؛ 
مانند دیگر صوقیان روزگار خود ؛ پیشه‌ور بوده و پيشة 


ادب فارسي در آمیای میانه| ۲۰۷ 


کمخاب ( جامهٌ نقش‌دار رنگارنگ ) بافی و نقش کردن آن داشته ؛ 
چنین لقبی گرفثه است . در هجده سالکی به خدمت محمدیابای 
سماسی پیوست ؛ اما در باطن از خواجه صدالخالق غجدوانی 
مدد می‌جست , جامی در تفحات الاشن وی را در اصل اویسی 
داسته است . پس از چندی به خدمت امیرسیدکلال » سانشین 
محمدیابای سماسی : درامد و پس از آو هفت سال نزد عارف 
دیک کرانی » خلیقه امیر کلال مائد . سپس چندی در نزد خلیل 
آتای به سر برد و گویا محتسب با قاضی شرع او شده بود . پس 
از بکتاری خلیل آتای در 3۷۴۷ » گوشه‌نشین شد و به رشاد 
مریدانش پرداخت . بهاءالدین : به‌جز دو باری که به سفر حج 
رفت ؛ سراسر عمر خویش را در زادگاهش کوشک صندوانْ که به 
خاطر او بعدها کوشک عارفان یا قصر عارفان نام گرفت » گذراند 
و در همان‌جا درگذشت و به‌شاک سپرده شد . مزار وی در 
روستای قصر عارفان در بیرون بخارا و از نواحی کاگان ‏ زیارتگاه 
ش استن بهامالدیه تما به اشعیاه می هقرت 
تقشبندیه ء که تا زمان وی خواجگان یا خواجگانیه نامیده 
می‌شد و از زمان او تا خواجه عیدالله احرار ۰ نقشیندبه نام 
داشت » دانسته‌اند ؛ در حالی که این طریقت سه سده پیش زا 
به دست شیخ ابوعلی فضل بسن محمد قارمدی »خواجه 
ابویعقوب بوسف همدانی و خراجه عبدالخالق غجدوانی 
( پایه گذار اصلی طريقة خواجگان ) بنیاد شده بود . بهاءالدبن دز 
حقیئت مصلح و نوآور سلسلهٌ خواجگان به‌شمار می‌آید . 
طریقت خواجگان از پیوستن سه سلسله با رشته از سلسله‌های 
تصوف پدید آمده است و سلسلهٌ سوم از شیخ ابوعلی فارمدی 
که رابط این سه رشته است : آغاز می‌شود . از این روی ؛ شجرة 
طریقتی بهاءالدین چنین است : شیخ ابوعلی فارمدی » خواجه 
اپویعفوب پوسف همدانی ؛ خواچه عبدالخالق غجدوانی ؛ 
خواجه عارف ریوگری ۰ خراجه محمود انجیرفقنوی , خواجه 
علی رامتین » معروف به عزیزان ؛ خواجه محمدبابای سماسی » 
سید امیرکلال و خواجه بهاءالدین نفشبند . وی خانقاه : مسجد 
و مدرسه‌ای در بخارا داشت . جانشینان او به ترئیپ ؛ حواجه 
علاءالدین محمد عطاربخارایی ( داماد بهاءالایی ): خواجه 
محمد پارسا و خواجه یعقوب چرخی بودند . پس از خواجة 
پارسا ‏ عبیدالله احرار خلیفه شد . حساء‌الدین یرسف حافقلی 
بخارایی ؛ میرسید شریف جرجانی » خواجه علاهءالاین 
غجدوانی ؛ شیخ محمد مغاندی . خواجه شاه مسافرشوارزمی و 


مولانا سیف‌الدین‌ساری ‏ از دیگر مریدان بهاءالدین نقشیند 


نان اد تن 


بودند , مسدرس ثبریزی در ربحانة الادب ؛ دلِل الصاشقین در 
تصوف و حبات‌نامه در تصایح و مواعظ را از کتاپ‌های او شمرده 
است . وی شعر نیز مي سرود و جند ریاعی از او مانده است . 
مریدانش کتاب‌هایی در مقامات و سخنان وی نوشته‌اند که 
بدین شرح‌اند : رسالة قدسیه در سخنان خواجه بهاءالذین تصنیف 
خواجه محمدپارسا به فرمود؛ٌ علاءالدین عطار بخارایی . برخی 
این کتاب را منسوب به او دانسته‌اند ؛ رسال موه در متاقب 
وی اثر خواجة پارسا ؛ اتیسس الطالین و عدةاسالکین در ستایش او 
ات مالاحسا لد ین خو اجه بوسف حافظ بخارایی ؛ کتاب دیگری 
به همین نام از صللاح بن مبارک بخارایی + رسالااشیه اثر مولانا 
بعقورب چرخی ؛ رسالا بهایه تصنیف ابرالقاسم بن محمد بن 
مسعود ؛ جامع المفامات اثر ایوالبقا ابن عالی . 
منایع : اییس‌الطاللین وعدةاسالکین + بح در آثار و انکار و اسوال 
حافف . ۱۳۹۰ تاز بخ ادیات در ابران ۰ ۰۱۹۲/۳ ۲۰۳+ ۱۴۸۳/۲ تا ریخ 
خانفاه دز اپران ۰ ۱۹۵ ! تارب عرعان و عارغان. ابراني » ۰۱۲۰ ۵۷3 - 
مش ۶۳۵ ۱ نار یخ نظم و شر : ۲۱ ۰۱۲-1 ۲3۰ ۰۲۲۱ ۲۶۴ : 
۵ ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ۲۸ ۲۰۵ تب ما ۶۱۹ ۳۲۰ ۱۲۲ 
۳ ۱۲۸ ۱۴۲۱ ۷۳۱۲ ۱۷۷ ۰۷۷۸ ۱۷۸۸ حسجب السیر > 
۲ ۵۴۳ : خوبتة ال صفیا : ۵۲۸/۱ - ۵۵۱ : دایرة اسعارت 
شوروی تاحیک ۰ ۳۹۵/۱ ؛ دیا حستجو در تصوف اسران ۰ ۲۰۸ 
۹ ۲ زساله قدسیه , در صفحات فراوال ؛ وشات ین السیات ؛ 
۹ .۳۹ ۰۴۴ ۴۴ ۵۲ ۵۸ ۱8۴۱۶۲ :۱۱۳ ۲۱۳۵ و سمانة 
الب : ۱ ۱ شرح فصوص الحکم : سرسخن سصحم ! طرالن 
الحفانق ۰ ۲۲۴/۴۲ + ۱۳۰۷ ۱۳۳۲ ۳۵۱ ۱۳۵۲۰ ۷ ۴۸۸ ۱ ۶۲۱۳ 
۳ ۱۶۸۷ ده و سموبه ‏ ۱۲۷ ۰۱۱۸۲ ۰۱۸۴ ۱۱۹۵ نفحات 
اس ۰ ۱۲۸۵-۳۸۴ نقشی از مولانا خالد نقشندی و یرون طرشت 
او : ٩۸‏ - ۱۱۰۱ محمد اختر چیمه ؛ اعارفان تفسبند» ؛ پیامنوین ؛ 
سیال دهم شمار: ۰۱۰ صص ۲۵ - ۱۳۱ 
جاخا نع حور دص موی ملظ معط عء (ه عباجت ۵10 


٩۳4 , ۱95 ,‏ : ماه : ت1۳ , صا 


ب.آتشین 


بهاء الذیتوف ( آمسنق00 ۱2 ) علاءالدیی فرژند محمود ‏ 


سمرفند ۱۹۱۱ دوشنبه ۴۱۹۷۰ دانشمند تاجیکستانی . در 
۱ دانشکد؛ آسوزگاری سمرقند را به‌پایان رساند و در 
همان‌جابه کار پرداخت , فعالیت علمی وی از ۱۹۴۵ در 
دوشنبه آغاز گردید . در ۲-۱۹۵۵ ۱۹۶م مدیر بخش فلسفة 


نی ار سی در آ مسا میاه | ۴ + ٩‏ 


بهادر سللان 


پهار حصار 


فرهنگستان علوم تاجیکستان برد . از ۱۹۶۲ تا پایان زندگانی 
رباست پژوهشگاه تاریخ حزّب کمونیست تاجیکستان را به 
عهده داشت . در ۱۹۴۷ با نوشتن پایان‌نامه افکار فلسفي انن‌سینا 
دانشنامةٌ دکتری عالی گرفت . اثر دیگر وی از تاریخ سیاسی و 
ابنماعی یلق تا یک در نم دوم سدلً نوزده و اىتداي سد سسته 
نام دارد . وی در ۱۹۶۷ برئدة جاپزه دولعی ابن سینا شید . 
بهاءالد پنوف در ترجمه و نشر داتشنامة ابن سبنابه زبان روسی 
همکاری داشت . وی همچنین آثاری چند دربارة افکار فلسفی 
دانشمندانی چون ابن رشد ؛ ابن باجه و اين خلدون تالیف گرده 
است . آثار او در کتایی با نام رساله‌ها راچم به تاریخ فلسفه خلق 
تاجیک ( ۱۹۶۱ ) فراهم آمده است . 

منابع : خراسسان است ابنمما : ۹۶ ۹۷۰ دابرةالسعارف شوروی 

تایگ : ۳۹۲/۷ + علاءالدیی بهاءالد نوف : ژندگینامد و هر ست 

آثار : دوشنبه ۰ 2۸۹۸۱ . 


م.شکورزاده 


بهادر سلطان ( «قاءاع2۰0۳ ) بهادرخان پسر سعیدخان بسر 


ابو سعیدشان پسر اسکندرخان شیبانی ؛ ۹۷۰ - ۸ق ؛ شاهزاده 
و شاعر ازیک . پدرش سعیدخان به همراه عبدالله‌عان ازیک 
(-۱۰۰۰ق ) با سپاهی کلات متوجه سمرقند شدند ء آن دپار را 
تسخیر کرده مردم آل‌جا را به دم تیغ سپردند . سلطان سعبد حاکم 
سمرقند بود و گویا در جنگی که میان او و عبدالله‌خان روی داد 
کشته شد . مطریی در تذکره‌اش می‌گوید : «... پادشاه‌زاده‌ای بود 
خردسال و طالب فضل و کمال : عجایب ضاحب حسن و 
جمال . گویا رویش از مصحف خوبی آیتی بود و فص بوسف از 
خربی رویش کنایتی ...» فرآن را در ده سالگی از بر کرد . در 
جنگی که میان عبدالله‌خان ازیک و شاهان سمرقند رخ داد ؛ 
کشته شد . در تاریخ متظم ناصری دربار؛ درگذشت او آمده که : 
«برهان سعید با جوانی عشق می‌ورزید . شبی پنهان به خانه ان 
جران رفت » جوان معشوق سربرهان سعید را بریده نزد عبدالله 
خان فرستاد ...: بهادر سلطان 7 شعری مستعدّی داشت و 
فی‌البداهه شعر می‌گفت . نمونه‌ای از شعر او است : «رهی نموده 
ز صفر دهان چون طه -نبرده بی به رموز چنین معماها .] 

متابع : اگبرنامه » ۱۹۳/۱ ؛ تاریط افماستان در عصر گورکانی . ۱۸۳ 

شاریخ ستطلم نساصری ۰ ۱۸۳۱/۲ تاريخ شظلم و نثر » ۱۵۸۶/۱ 

تذک ةالشعرای مطربی : ۱۵۳ ۰ ۱۵۴ ! نسحفه زیای جهانگر : ۹۶-۹۵ 


رشنوزاده 


بهار بخارایی ( فقدشدصاجتتهط ) : میرزا ربیم مخلدوم + سساده 


سیزدهم هجری » شاعر تاجیک . در مدرسة زرگران بخارا درس 
خواند . با رحمت‌الله واضح بخارایی همدرس بود . چون از 
تحصیل فراغت یافت ‏ در همان مدرسه به تدرپس پرداخت . 
شعر بهار در روزگاری که وی زندگی ی کرد بلندآوازه یود , 
واضح ‏ وی را به‌گفتن سخنان «محکم و رزین» می‌ستاید . از 
اشعار او اییاتی پراگنده در تذکره‌ها مانده است . 
منابع : تحطة ایاپ , ۲۳ - ۲۳ ؛ دایرةالمعارف ادیات و مسنعت 
تابیک ۰ ۲۳۹/۱ ۱ فهرست دست‌نوس‌های شرقی در ۲ کادبی سلوع 
تاجیکستان ؛ ۵۳۲/۲ ! فهرست تسینه‌های خی فارسی انتتوی آتار 
خعلي تابیکستان ؛ ۳۵/۲؛ گنج زرافشان ؛ ۰۹٩-٩۹۸‏ 


اننامة 
بهار بدخشان ( معقعدلمناع-سقطسا ) ؛ نك ای به فارسی » نوشته 


سید عبدالگریم‌خان حسنی / حسینی بدخشانی » فرزند سید 
میرزا زکی حسینی ‏ ادیب و تذکره‌نویس تاجیک ( سد؛ سیزدهم 
هجری ) . اين تذکره که شرح احوال و نمونة آثار شاعران و 
دانشمندان بدخشان از گذشته تا دورء زندگی مولف است ‏ به 
ترتیب القبایی از امیر تا واصف تدوین شده و در ۱۳۰۲ به 
انیعاع زسیده است . اغاز ان چنین است : «تحایف نبازاتی که 
ارجاعش به جز درگاه الطاف دستگاه جناب بی نیازی مرجم 
دیگر نیست ..» اين اثر تاکنون به چاپ نرسیده است . به گفتهة 
شاه عبدالله بدخشی دست‌نویس آن نزد مولف در فیض‌آباد 
بدخشان نگه‌داری می‌شود . 

منابع : تاریخ تذکره‌های فارسي ۰ ۱۲۶/۱ ۱۳۷۰ ! فهرستوار؛ کتابهای 

ضارسی :۰ ۱۸۵۶۲۳ ۱۸۵۷ ! پسوهنوال عسبدالرزاق زهپر ؛ 

وتلکره‌نگاری در آدب دری) ؛ لدب , دور؛ بیست و یکم : شماره 

۲ ۳۵۲اشی : صصی ۱۸۶ ۱۸۷ شاه عبدالله بدخشی : «ادبیات 

فارسی؛ : کامل ؛ سال نهم « شماره ۱ص ۲۵ , 


تحص اي 


بهار حسار ( ۲قععطع- ,و ۷ کتایی به فارسی دو شرح احوال و 


نموت آثار شماری از نویسندگان تاجیکستان ؛ گرد آورده فتحالله 
عزیز , این اثر در دو بخش تدوین یافته است . بخش یکم که نظم 
صابرذا کرزاده : نازک علی‌زاهه ؛ سیف‌الد ین اکرم ؛ همراه عشمان ؛ 


ادب فارسی در آسياي بانه| ٩۰۵‏ 


بهار کابل 


حاصیت احمد جان ؛ زبیدالله شریف‌زاده ۰ شادی بیگ صابری ؛ 
ایگم‌نذرالله » سعیدجان اوراقی » فتم الله عزیز ؛ احمد مردان , 
صلاح صدرالدین » سلطان مرادی : محمدعلی فلتدر ؛ حسین 
نصرالدین ؛ هدایت‌الله رحمانی ‏ عنایت‌الله شربفی ۰ شیرین 
باتوی سیت ‏ میرزا نظر » شیرعلی تبر ؛ ظهورابراری : معروف 
یازی » مقدس‌رحیم : سنگین مراداا اکبرعلی عظیم‌زاده, ولل 
مسحمدشریفی » اسدالله دولت : حلیم فربان ؛ حبیب‌الله 
ملک‌زاده : عبدالقادر بابایار : عبدالحلیم صالح و سیون‌تاش 
است . بخش دوم که نثر نام دارد ؛ زندگینامه و یکی از داستان‌های 
کرته عطا همدم ؛ حکییم علی‌نظرعلی » موسی سولوی ؛ 
امام‌الدین رحیمی » جاوید مقیم . ظفر دوست ؛ تاج‌الدین 
پیرنظر : هادی حلیم » شاهء‌نظر بقازاده » علی جوره . نصوالله 
یسوسفیان » موّمن مرادی ؛ روزی‌بای شسریفی + عبدالرزاق 
محمدی یف و گل اندام بعقوبی است . بهار حصار در ۱ در 


دور ششه به سر رسیده | تیاب با - 


بهار کابل ( اهط,قطاعق۷  )‏ کتابی به فارسی در شرح احوال .و 
نمونة اشعار پیست و سه تن از شاعران اففانستان گردآوادة 
سیف‌الله سعیدوف . این شاعران عبارتند از محمدابراهيم 
خلیل : محمد فاسم واجد » خلیل‌الله خلیلی ؛ محمدابراهيم 
صفا : محمدعلم غواص ‏ بوسف آپینه » محمدعنمان صدفی » 
عبدالحسین ترفیق » عبدالرحمان پژواک . ضیا قاری‌زاده . مایل 
هروی : عبذالله بختانی : عبدالحق واله : محمدرحیم الهام ؛ 
سلیمان لایق ؛ سرشار شمالی ؛ بارق شفیعی : عبدال‌حکيم 
بهجت ‏ عبدالقادر ایهر » عبدالحی ارین‌پور ؛ محمود فارائی ؛ 
پاییز حنیفی و اسدالله حبیب . بهار کابل در ۱۹۷۷ در دوشنه 
به چاپ رسیده است . 


قبادیائی 


بهاری ( :۳۸۵ ) : عبدالسلک‌رحمانوف » خسجند: ۲۷٩۱م‏ - 

» روزنامه‌نگار و شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۴۶ 
رشته زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه خجند به‌پایان 
رساند . در ۱۹۴۶ سردبیر روزنامهٌ پیشاهنگ ناجیکستان بود . در 
۰ به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآسد , در 
۶ . ۱۹۶۱ معاون سردبیر روزنامه تلبی‌کتان شوروی ؛ از 
۱ تا ۱۹۶۵ سردییر صاهنامه صداي شرق ؛ در ۱۹۶۵ - 


بهبر دی 


۲۴ کارمند وزارت فرهنگ تاجیکستان و از ۱۹۷۴ تا 
۷۵ وب استار ویژه انتشارات عر فان سود . بهاری در انواع 
گوناگون ادیی ؛ جون شعر ‏ حکایه ؛ داستان ؛ قصه ؛ رسان » 
ادییات کودکان و داستان‌های تخیلی طبع‌آزمایی کرده است . وی 
شسماری از انار نویسندگان جمهوری‌های شوروی چرن 
لرمانتوف . چخوف : نکراسوف ‏ مارشک و عبدالله ازیک را به 
فارسیی تاجیکی برگردانده است . از آثارش : سر اخبار زندگی 
[ 2۱۹۵۷ ) ؟ مهر اول ( 2۱۹۶۱ ) ؛ کم وجدان ( ۸۱۹۶۶ ) ؛ 
عجاپبات نادر ( ۶۱۹۷۱ ) ؛ سنبله ( 6۱۹۷۴ )؟ بازگشت 
( ۸۱۹۷۳ ) + بهادر ( 6۱۹۸۳ ) ؛ در آغوش مکلب ( ۱۹۵۵ )؛ 
قرض جورگی ( ۱۹۵۸ ) ؛ آدمان‌شناس ( ۶۱۹۵۸ ) ؛ دل بیقراد 
( ۱۹۶۲ ) ؛ جرات دکتر متصور ( ۶۱۹۷۰ ) ؛ زنبور عین‌ک داد 
([ ۱۹۷۱ ) ؛؟ صیدوق بولاد ( ۱۹۷۷ ) ؛ شاهدان ( 2۱۹۸۳ ) ؛ 
رمان غنایی گرداب ( ۱۹۷۷ ) ؛ بهادر ( ۶۱۹۸۳). 
متایع : ادسیات فارسی در تاحسسستان ۰ ۲۳۲۰۱۷۲ ادسان 
تاجبکستان ۰ ۹٩‏ - ۱۱۰۹ دانشنامه خسد , ۱۵۵ : دای السعاون 
ادییات و صنعت تاجیگ , ۲۵۳/۱ . ۲۵۴ ؛ دایرة السعارف شوروی 
تیگ , ۳۹۴/۱ - ۳۹۵ عزل‌ه۰۱ :٩۱ - ۸٩‏ استدقاسمرف ؛ ادر 
آبینة خبالن , مدای سرت ؛ ۷۰+ شماره ۰۷ صص ۱۴۷ ۱۵۲+ 
شاهزمانر حمانوف , «ستافت شاعرن : همان<ا: ۰۶۱۹۷۱ شماره 
۱ : صضی ۱۳۶ ۱۴۸۰ . 


م.شکورزاده 


بهیر دی ۱ ۳ 4 4 ملامجبود خواحه نهمودی‌سمرفعديی ‌ 


سس مرقند ۱۸۷۵ - قرشی 0۱۹۱۹ روزن-امه‌نگار و 
نمایشنامه‌نویس تاجیک و از رهبران جنبش جدیدی در آسبای 
میانه , در مدارس سنتی درس خواند و چندی منشی و مفتی 
قاهیخانه سمرفند بود , در ۱۹۰۶۳ نخستین مدرسه به شیوه 
نتوین ۳ در سم فند بنیاد نهاد و در ۱۹۰۳ - ۱۹۰۴م چند کتاب 
درسی به نام‌های منتخب جفرافیای عمومي ؛ کتاب الاطفال » 
مختصر تاریخ اسلام : عملیات اسلام ؛ مدخل جغرافیای عمرانی و 
مختصر جغرافاي روسیه به ترکی ازبکی و فارسی تاجیکی برای 
مدارس جدید تالف که در آغاز ده ۰ به جنیش 
تجددگرایان ترکستال پیرست و به‌زودی از رهبران این جنبش 
شد . سفرهایی به مصر ‏ ترکیه ( در سال‌های 6۱۹۱۴۰۱۹۰۰ ) 
و قازان کرد . در ۱۹۱۱ نخستین نمایشنامه‌اش را با ام بدوکش » 
دربارة زندفی بازرگانان و وکیلان به ازبکی نوشت . این 


ادب فارسی در آسياي مانه| ۷۰۹ 


نمایشنامه در ۱۹۱۳ در تاشکند به صحنه رفت و در آسياي 
میانه . پیش از جنگ جهانی یکم ( ۴ - ۶۱۹۱۸ ) مشهور 
شد . کتایی به نام خربطاة ترکستان » بخارا و خبوه تدوین و منلسر 
کرد . نخستین متالاتش دربار؛ اصلاح وضمیت آموزش و 
پرورش ‏ در دو روزنامه که از سوی دولت روسیه در تاشکند ؛ 
یکی به روسی و دیگری به ازبکی منتشر می‌شد ؛ به چاپ رسید 
و در ۱۹۰۷۰۱۹۰۶ فعالیت روزنامه‌نگاری خود را در جنبش 
آزادی سیاسی در روسیه آغا کرد . در سپتامبر ۱۹۰۶م بهبودی و 
منور قاری ؛ از رهبران حرکت جدپذی ؛ دو‌هفته‌نامه‌ای به‌ نام 
قرش هافن کش کته قاسیتی کدف که جرا تیار و انا 
نوامپر آن سال منتشر و سپس به دستور دولتمردان روسی 
توقیف شد . در اوت ۱۹۰۷ کریم عظیم بایوف , بازرگان 
تاشکندی را در نشر روزنامهُ تجار : که سی و شش شماره از آن 
منتشرشد ؛ یاری کرد . در پایان همان سال ؛ به همراه منور قاری 
و شماری از نوگرایان ؛ گاهتامه‌ای به نام حققت در تاشکند بنیاد 
کرد . این گاهنامه از یکم دسامیر ۱۹۰۷ع شهرت نام گرفت ؛ اما 
در چهاردهم فورية ۰2۱۹۰۸ پس از چاپ ده شماره تعطیل شد . 
در 2۱۹۱۳۲۱۹۰۸ به تدریس پرداخت و چایخانه‌ای براي جاپ 
کتاب‌های درسی و یک کتابخاته عمومی برای مردمان سمرفند 
دایر کرد . در آوریل ۱۹۱۳م دوهفته‌نامه‌ای به نام سمرفند به 
ازبکی با مقالاتی به تاجیکی و روسی منتشر کرد که پس از چهل 
و پنج شماره انتشار آن به دلیل مشکلات مالی متوقفب شد . در 
و تاجیکی 
ذر سمر تل آغاز کرد که تا پانزدهم ژوشن ۰۱۹۱۵ شصت و 
هشت شمار؛ آن منتشر می‌شد . آینه ظاهراً بهترین نشریةٌ محلی 
آسیای میانه : پیش از انقلاب اکتبر ؛ بوده است . در 6۱۹۱۷ با 
یاری منور قاری هفته‌نامه‌ای به نام تجات به ازیکی در تاشکند 
منتشر کرد . در همان سال یس از اتتخاب عیدالر توف فطرت به 
سردبیری روزنامةٌ حریت سمرقند » بهبودي به عضریت هیأت 
تحربربه این روزنامه درآمد . حریت در ۸ پس از انتشار 
هشتاد و هشت شماره تعطیل شد . بهبردی در مه ۸ کمیسر 
آموزش و پرورش سمرقند شد . در ژوثیة ۱۹۱۸ به تاشکند 


بیستم اوت ۱۹۱۳ چاپ هفته‌نامة آیینه را به از 


رفت و با کمیته‌هایی که نسخه‌های, جدید قانون جمهوری 
خودمختار ترکستان را نهیه می‌کردند ؛ همکاری کرد , در مارس 
۵۹ که به شهر سبز رفت و به انهام جاسوسی برای 
پولشویک‌ها به دست ماموران عالم‌خان امپر بخارا ( ۱٩۱۱‏ - 
۰ )۰ دستگیر و شکنجه شد و سرانجام به فرمان امیر در 


بهچت بخارایی 


قرشی به قتلش آوردند . 
منابع : ادبیات فارسی در تابیکستان ۰ ۰۶۲ ۹۷ ؛ خراسانن است اینجما؛ 
٩۷ - ۶‏ ! داسوةالس عارف ادسات و صسنست تامیک : ۲۷۲/۱ : 
دایرةالمعارف شوروی تاجیک ۰ ۲۳۹/۲۱ + عون ادسات تیک , 
۱- ۵۵۶ + 
. 0 4/39 , ۳2۳۲۵8 


۳ 


ب.ءآنشین 


بهچت ( ۳۵۵:[81 ) . سپد ولی احراری ؛ روستای خستیوورز در 
استان خجند ۱۸۷۴ - اندیجان در استان فرغانه ۶۱۹۶۲ ؛ شاعر 
تاجیکستانی . در مدرسه‌های خحند و بخارا درس‌شخواند . در 
۰ در زادگاهش مکتبی دایر کرد و خود به تدریس 
پرداخت . نخست اصیلی تخلص می‌کرد و پس از 8۱۹۰ 
تخلص بهجت را برگزید . دفتر شعری از او به یادگار است که به 
کوشش خود وی گردآوری و تدوین شده است , در شعراز سبک 
بیدل پیروی و غزلیات ری را تضمین می‌کرد . شماری از 
مخمس‌ها و غزلياتش در تذکره‌ها نقل شده است . 
منیع : دابرة المه‌ارف ادیات و صنعت ناجیه : ۲۵۸/۱ 


م.شگورزاده 


بهجت استرزرشنی ( نعهقههاعمماهزنداها ) بیدار » سد؛ نوزدهم 
میلادی ؛ شاعر تاجیک , در استروشن » از شهرهای اورانیه زاده 
شد . علم و ادب فارسی را در مدرس کوکلتاش بخارا فراگرفت . 
غزل را نیکو می‌سرود و خود دیوان غزلیاتش را تدوین‌کرد . 
بهجت از همعصران فضلی نمنگانی برد . در مجموعة شاعراد از 
وی و آثارش نامی به میان آمده است . 
سنایم : «ایرةالمعارف ادیات و صنست تابیک + ۲۵۸/۱ ! محموعا 
عاعران: ؛ زیر «بهجت» . 


م.شکورزاده 
بهجت اسفره‌ای , میرزا ارب -* بهچت خوقندی 


بهجت بخارایی ( تشه عنهزه< ) : عبدالله : سد؛ بازدهم 
هجری ؛ شاعر تاجیک . در آفرینکند بخارا زاده شد . در بخارا 
دانش آموخت و در مدرسُ میرعرب این شهر به تدریس علوم 
دینی پبرداخت . چندی نیز فاضی بود , به کته ملیحا + شاعری 
دانشمند » حاضر جواب ‏ مجلس آرا و صاحب دیوان بود . وی از 


الاب فازسي ذر آ سای ماه | ۰ ٩‏ 


بهجت خوتندی 


موسیقی به خوبی آگاهی داشت . بهجت در بخارا درگذشت . 
منابع : تذکرة ملیحای سمرقندي : ۲۸؛ دایرة المعازف ادیات و صنعت 
تیگ , ۰۲۵۸/۱ 

قبادیاتی 


بهجت خوقندی ( اصهو.تع ادها )| میر زا ابوب فرزند مشرف 


اسفره‌ای » سده نوزدهم میلادی » شاعر تاجیک , در آسفره ؛ از 
تواحي خحند ژاده شد . پدرش شاعر بود . دانش‌های آبتدایی را 
در زادگاهش آموخت ؛ سپس به خوقند رفت و در مدرسة خان 
تحصیل کرد و در همان شهر به سرودن شعر پرداخت . در روزکار 
محمد عمر خان : خان خوفند ( ۱۸۲۲-۱۸۰۹ ) در کار خود 
بسیار پیشرفت کرد . تضلی نمنگانی در مجموعة الشعرا از وی 
همچون شاعر . دانشمند و خوش‌نویسی پراواژه یاد کرده است . 
اوٍ با نسبت اسفره‌ای نیز خر انده شده است . صد و شاناده غزل و 
قصیده و یک مخمس بهجت در تذکره‌های سید عمر سلطان تقل 
شده است . 

مدأبع : تحیة ال یاب : ۳۴ ! دایردالمعارت ادیات و صنعت تابيک : 

۱ 4 «ابرةالمعارفت شوروی نایک » ۳۴۱/۱ گنج زرافشان ؛ 

۰ ۱۰۱ مجموعةالشعرای فضلی نمتگانی ؛ زیر ابهجت؛ ؛ نون 

آدبیات تاک ۰ ۲۲۶ ۱۷۲۷۰ باد یار مهر مان ۰ ۴۵۱ - ۴۵۴ . 


قبادیانی 


بهرام بخارایی ( ف8تتندهطه-ستطهت ) . ملاحاجی‌بهرام ؛ -بخارا 
۹ اي : شاعر تاجیک , در بخارا زاده شد و در همان‌جا درس 
خواند . در دانش‌های گوناگون دست داشت . وی در مدرسه‌های 
بخارا تدریس می‌کرد و چندی نیز مناصب عالی بخارا را داشت . 
در دوره آمام* قلی‌خان : حکمران بخارا ( ۰۱۰۱۷ ۰۵۰اق ) 
ملک‌الشعرای دربار او شد . صربی را به ضوبی می‌دانست و 
کتاب‌هایی نیز به این زبان تألیف کرده است . دیوانی در قصاید و 
عزلیات تدوین کرده و شرحی بر شبستان خیال / شستان نکات و 
گلستان لفات فتاحی نیشابوری نوشته است . وی یک مثنوی به 
نام گل رعنا سروده که عشق » محبت ۰ دوستی و شکوه از زمانه 
درون‌ماية ان است پهرام با صائب نوشت و خواند داشت و 
شماری از غزل‌های او و سید را پاسخگفته است. 

منابع : آتشگده ۰ چاپ شهیدی , ۳۲۷ ! تذگر؛ بای سب قدي : 

۶ - ۲۷ کر ترآ بای ؛ ۴۳۵ ؛ «ابرةالمسارف ادیات و منحت 


نیک : ۲۵۷-۲۵۶۱ ؛ الذریعه ۰ ۱۱۳۷/۹ صبح کش :۰ ۱۷۰۰۴۹ 


بهمنیار 


صحث راهم برف ۵۴ , شماره ۶۲ : گلزار جلویدان ۰ ۱۳۵۲/۱ 
تایح الفحار ؛ ۱۱۰۳ خلت عشت : ۰۲۳۷/۱ 


ب.اتشین 


سیر | ام شیر محسدیان ( صقلاتصمم اه ها ان 


سمرئند ۱۹۳۴ - دوشنیه ۱۹۹۸ ادب پژوه تاجیکستانی . در 
۷ دور دنشک زبان » ادبیات و تاریخ را در دانشگاه 
دولتی تاجیکستان به پایان رسانید . از همان سال تا پایان 
زندگی‌اش در پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی از ببخش‌های 
آکادمی علر 1 تاجکستان کار کرد . در این سال‌ها به گرداوری ۴ 
تحقیق در آثار شفاهی مردم تاجیک سرگرم بود . در آساده کردن 
کلیات سی جلدی فولکلور تاجیکد ؛ کلیات چهار جلدی 
ریاعبات > کلیات دو جلدی سرودهای غیرمراسمی » کلیات سرود و 
ترانه‌های عروسی ؛ موسمي و بچمگانه سهم فراوان داشته است . در 
تهیة حماسة خلقی کوراوغلی به نثر فارسی تاجیکی کوشش 
فراوان کرده است . با همکاری رجب امانوف کتابی چهار جلدی 
به نام تذکرث ادیات بچگانه فراهم آورد . چندین مجموعه از 
قمنه‌ها و ترائه‌مای مردمی ‏ مانند ددوازه نکن دارد ( ۱۹۶۱ )) 
بهار 4 زار اعد ( با همکاری روزی احمدوف ) ؛ یکی سل 
مرجان » کدوچه غیلان و بی بی کبوسک به‌چاپ رسائید . به 
کوشتن آو کتاب‌های افسانه‌های سمرفند ( ۱۹۶۵ ) ۰ فود‌کلور 
بخارا . ترانه‌های سمرفند ( ۱۹۶۶ ) قصه‌هایی پپرامون فردوسی 
و قهرمان‌هیای شاهنامه ( ۴۱۹۹۶ ) : هشت غلام ( ۱۹۹۴ ) : 
قصه‌ها از روزگبار فردوسی ( ۸۱۹۹۴ ) و پپراسون سخن در 
قصه‌های کمن ( ۱۹۹۸ ) به‌چاپ رسیده‌اند . 

شلااحمد 


بهمنیار ( ۵۱۵۳-06 ) نصم‌الدین عربوف ؛ روستای پاروین از 


شهرستان پنجخت در وادی زرافشان ۵۵ - : 

نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۱۹۷۷ رشته زبان و 
ادییات عربی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌پایان رساند . در 
۷۸ کارمند کمیته دولتی سینمای تاجیکستان ؛ در ۶۱۹۸۰ 
سرپرست بخش نثر روزنامه مدست تاجیکستان و از ۱۹۸۱ تا 
۲ کارمند ماهنامةٌ صدای شرق بود . در ۱۹۹۳م پس از 
برچیده شدن دولت اثتلافی و روی کار آسدن کمونیست‌های 
پیشین . به جرم جانب‌داری از نیروهای ملی ؛ زندانی و در 
۲ پس از آزادی به مسخو پناهنده شد . نخستین حخابه‌های 


ادب خارسی در ۱ سای مانه| ٩۰۸‏ 


ستت ال توت 


او در ۱۹۷۸ در روزنامهٌ جوانان ناجیکستان به نشر رسید . نشرش 
شاعرانه + خیال‌انگیز و فلسفی است . او در زمره ادیبانی چون 
محمد زمان‌صالح : معظمه و سیف‌رحیم است که خود را از 
قالب مرسوم رآلیسم سوسیالیستی به‌در آوردند و به‌زودی 
نویسندگانی مستقل شناخته شدند . وی از هواداران ادبیات 
معاصر ایران و به‌ویژه نویسندگانی چون صادق هدایت ؛ صادق 
چو یک و مجمود دولت‌آبادی است . بهمتیار دو ۸ عسصو 
کانون نویسندگان شوروی شد . از آلبارش : وقت بل بایونه 
( ۱۹۸۰ ) ؛ فول کوهستان ( ۱۹۸۴ ) ؛ اسب آسی به روسی ؛ 
( ۱۹۹۱ ) ؛ کتاب نو ! دود حبرت ( دوشنبه : ۱۹۹۳ ) . 
منابع : وقت گل بایونه . سرسخی : ۱۹۸۰ ؟ بسفارا: شماره :+ 
سس ۲۸۲ : خسساوران : سستال اول : شسماره ۱ صی ۵۲ : 
رحیم‌مسلمانیان قبادیانی : «اسب آبی زیر زین است؛ : دای 
ظرق ۰ ۱۹۸۹ ؛ شماره ۰۷ صصن ۱۴۳۰۱۴۰ . 


م.شکورزاده 


بی‌ازبک ( ۳۵02۷۷  )‏ مسحمد امین فرزند امیر قنبر علی 


فر شچتی ۰ ۳۲ق + شاعر ابرانس ۰ #2 دربار پادشاهان از یکت 
خدست می‌کرد . در پایان زندگانی در هندوستان ؛ به دربار جلال 
اکبر گورکانی ( ۹۶۳ - ۱۰۱۴ ) رفت . اما در آن‌جا کارقن 
نگرفت و مقامی به دست نیاورد و سرانجام در هند درگدشست*: 
وی در تاریخ‌نگاری ؛ انشانویسی و به‌ویژه معما مهارت داشست , 
بی‌ازیک دیده می‌شود که چنین است : «مرغی دیدم نشسته اندر 
تبریز -بنهاده به پیش استخوان پرویز | می‌گفت به آواز حزین 
کای برخیز -کو تاج مرصم کجا شد شبدیز .» 
منابم : تازيخ نظم و شر ؛ ۴ مد یر احجاب : ۲۳۸ . 
کوتی 


بیاض‌نویسی فارسی در آسیای میانه اهت۵5ه80 هط ) 
( عطق زصصعس تا تعقع / بیاض / بیاضچه / بیاضی + از ریشه 
بیض ( سفید ) ؛ در لغت به معنی سپیدی : درخشندگی ؛ تابش ؛ 
کتابجه سفید نانوشته » کتایچه‌ای که برای بادداشت در بغل 
گذارند ء کتابچه‌ای که در آن مطالبی سودمند یادداشت کنند ؛ 
دفتر بغلی ‏ کتابچه سفید ؛ دفترچه یادداشت و کتاب دعا است 
اما در اصطلاح ادپی به معتی پا کنویس ( مقابل سیاه مشق ) یا 
مجموعه‌ای از بهترین هرچیز است و گاهی مترادف اصطلاحاتی 


بیاض‌نویسی فارسی در آسیای میاه 


مانند مرقع » سفینه ؛ جنگ » جریده ؛ کشکول . دستور ‏ 
گلدسته ؛ گنجینه ؛ تذکار » مجموعه ‏ تعلیثات و ردایف اشعار 
است . «بیاض در آغاز » به تعدادی کاغذ سفید که از عرض به هم 
دوخته و با چرم جلد شده بودند ؛ اطلاق می‌شد . کاتبان همواره 
این اوراق سفید را همراه خود داشتند تا اگر مطلبی مهم یافتند ؛ 
آن‌را یادداشت کنند .» با گذشت زمسان این کاغذهای سفید را 
بیاض نامیدند . در کلستان سعدی آمده است : «اتفای بیاص 
افتاد» » پعنی اتفاق نوشتن در بیاض افتاد . و صاحب بهار عجم 
توشته است : «اتفای بیای آفتاد » بعنی از سواد به بیاض آورده» 
شد . مخلص کاشی سروده است : و برسواد عمر چون زد موی 
کافوری بیاض - یک قلم باید حساب آرزوها برکشید .» شعر 
فارسی سرگذشتی دیرین و پرفراز و نشیب دارد و شاید نمونه آن 
در زبان‌های دیگر دنپا کم‌تر یافت شود . متأسفانه دیوان بسیاری 
از شاعران فارسی‌گو از دست برد روزگار در امان نمانده و در 
حوادث گونا گون از میان رفته است ؛ چنان‌که از اشعار رودگی که 
شمار اییات آن‌را بیش از صد هزار گفته‌اند : امروزء کمابیش هزار 
بیت در دست است و این هزار بیت را نیز در پاره‌ای کتب تاریخ و 
فراهنگ لغات و تذکره‌ها و بياض‌ها یافته‌اند , بنابراین ؛ بياض‌ها 
نیز از جمله آثاری هستند که می توان به پاری آن‌ها دست که 
بخشی از دیوان‌های از سیان رفته شاعران را بازسازی و 
بازئویتی یا دیران‌های نافص را ترمیم کرد . به درستی دانسته 
نیست که بیاض‌نویسی از چبه دوره‌ای آضاز شد : اسا چسون 
کهن‌ترین بیاض‌های باقی مانده در دور صفوی نوشته شده‌اند: 
می‌توان گفت که رسم بیاض‌وبسی دست کم دراین دوره بیدا 
شده است . پیاضی‌نویسان از دوست‌داران شعر و ادب بودند و 
هرکدام موافق با جهان‌بینی ؛ ذوق و سلیقة شعر فهمی خود 
نمونه‌های اشعار شاعران گذشته و معاصرانشان را انتخاب کرده ؛ 
گرد می‌آوردند . پس ای بسا شعر برخی شاعران به مذاق 
بیاض‌نویسان خوش تیامده باشد و در ننیجه نوشته نشده و 
فراموش شده باشد . اما آنچه مسلم است بیاض‌نو‌یسان منتخب 
بهترین شعرها گرد می‌آوردند . چون اشعار بیاض‌ها را از روی 
سلیقه بر می‌گزیدند ؛ می‌توان گفت بیاض‌ها در در تشحیذ ذهن 
خواننده و پروردن توق او بی‌تأثیر نبوده‌اند . بیاض‌تویسان اشعار 
بسیاری از شاعرآن گمنام سده‌های گذشته راکه دیوانی از آن‌ها در 
دست نبوده پا از نذکره‌ها بیرون سانده‌اند می‌نوشتند و در 
دسترس خوانندگان قرار مي‌دادند . چون در گذشته تشر کتاب 
ممکن نبوده ؛ بیاض‌ویسی در ترغیب مردم به خواندن ادییات 


اد فارسی در آسیای میانه| ۷۰۸ 


بیاض‌نویسی فارسي در اسیای میانه 


بدیع تأثیر فراوان داشت . پیاض‌نوبسان سعی می‌کردند مطالب ‏ 
اشعار : نام شاعران و یادداشت‌های مهم و گوناگون مانند کلمات 
فصار ؛ پندهای اخلاقی و فلستی را دراین مجموعه‌ها شرد 
آورند . شاعرائی هستند که تنها بیتی از آن‌ها در بياض‌ها و 
تلکره‌هاآمدهاست و اگرپیاض‌نویسی شکل نم‌گرفت» چه بسا 
نام و شعر بسیاری از شاعران به بوتهٌ فراموشی سپرده می‌شد . 
بیاض‌تویسان » بیاض را بر چناء اصل فراهم می‌کردند : نام 
شاعران ؛ نمونه اشعار » ترتیب الفبایی ردیف » قافیه یا مسطلم 
اشعار ( به این نع بیاض ردایف الاشعار شفته می‌شود ) و 
قالب‌های گوناگون شعری . در بیاض‌نویسی گرد آورنده به 
خلاف آن چه در تذکره‌نویسی راپج است از زندگانی شاعران 
مپچ آگاهی به دست نمی‌دهند پا اشعاری را که برگزیده است نقد 
و ارزیابی نمی‌کند . همین‌که شعری را در پیاض خود وارد کرد ؛ 
خود دلیل ارزش‌گذاری آن است . بياض‌ها بیان کننده ذوق ؛ 
استعداد و طبع شاعران پیشین و معاصران بیاض‌تویسان‌اند . 
آسیای مپانه به سبب پهنای جغرافیایی گسترده و نفوذ بی‌مرز 
زبان فارسی در ان سرزمین ؛ شاعران بسیاری پرورانید که ذوق : 
طبع و سخن پردازیشان چشم‌گیر است , شاید بتوان گفیت 
بياض‌ها کتب درسی مکاتب قدیم در اسیای میانه بودند و 
تدرین بسیاری از آن‌ها کار مدرسان این مخاتب و نیز ادبایی بوده 
که به شاگردان خحود فنون شاعری می‌آموخنند . برخی" از 
مهم‌ترین پياض‌ها ازاین قرارند : ۱بیاض امام‌قلی سیرزا ؛ 
مجمرعه‌ای از منشأت امام‌قلی میرزا فرزند نادرشاه افشار 
( ۱۱۶۰۱۱۴۸ )۰ ۲-بیاض اشعار به شماره ۲۳۲۰ اف در 
کتابخانة ملی ایران ؛ ۲ بیاض شعر به شمارهة ۲۹۶۳ | ف در 
کتابخانه ملی ایران ؛ ۴ بیاض شعر و نثر به شمار؛ ۳۰۶۱ | ف 
در کتابخانة مسلی ایسران . ۵- بیاض شامل زیارتنامه‌ها و 
مناجات‌ها با تاريخ کتابت ۲۵۳ ۱اق به شماره ۲۱۳۴ در 
مجموعة دست‌نویس‌های شرقی لنین‌گراد : ۶ پیاض به تاریخ 
۵ به شمار* ۲۰۳۳ در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران ؛ ۷ 
پیاض محمد شریف به شمار: ۷۰۳۵ در گنجينة نسخه‌های 
خطی فرهنگستان علوم ازیکستان » ۸ بیاض صادق به شماره 
۰ در مجموعٌ دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم 
ناجیکستان و 4 انتخاب لألی بیاضی به شمارءٌ ۱۷۷ گردآوری 
حاجی قربان انصاری که در گنجینهُ دست‌نویس‌های شرقی 
فرهنگستان علرم تاجیخستان نکه‌داری می‌شود . شماری از 
پیاض‌ها ۰ جنگ‌ها » ردایف الاشعار و مجموعه اشعاری که در 


پیاض‌ویسی فارسی در اسیای میانه 


مناطق آسیای میانه گردآوری شده و اهمیت ویاه‌ای دارند و در 
آن‌ها نمونه‌هایی از اشعار شاعران پزرگ این نواحی آمده است : 
الف- بیاض‌هایی که در کتابضانه آکادسی علوم و انستیتوی آثار 
خطی تاجیکستان نخه‌داری می‌شوند : ۱-بیاضی به شمارة 
۸ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از اشعار چهل و 
پنج تسن از شاعران است ؛ ۲-بیاضی به شماره ۱۷۹۵ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از اشعار پانزده تن از شاعران 
است ؛ ۳-بیاضی به شمارهٌ ۳۹۹/۹ از گردآورنده‌ای ناشناس : که 
نمرنه‌ای از اشعار سی و چهار تن از شاعران اس ؛ ۴- بیاضی به 
شمار؛ ۲۶۷۱ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نموئه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی و در بردارند؛ اشعار سی و شش تن از شاعران 
است ؛ ۵ بیاضی به شماره ۷۰۵/۲ از گردآورنده‌ای ناشناس : که 
نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی بازده تن از شاعران است ؛ 
۶-بیاضی به شمار؛ ۲۲۲۸ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای 
از اشعار هجده تن از شاعران است + ۷-بیاضی به شماره ۱۶۳۶ 
از گردآورنده‌ای ناشناس » که مونه‌ای از شعرهای قارسی و ترکی 
سی و دو تن از شاعران است ؛ ۸ بیافی ببه شیماره ۰۱۴۶۰ 
گودآوری صادفی ‏ که نمونه‌ای از اشعار چهل و پنح تن از شاعران 
اشت ! ٩‏ بیاضی به شمارءٌ ۲۷۳۲/۴ از گردآورنده‌ای تاشناس » 
که نمرنه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی هفت تن از شاعران 
است ۱۰ بیاضی به شمار؛ ۱۰۰۳/۲ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ 
که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی بیست و سه تن از 
شاعران است ؛ ۱۱ بیاضی به شماره ۲۸۴۳/۱ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ,که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی سی و شش تن 
از شاعران است ؛ ۱۲-بیاضی به شمار؛ ۳۰۲۴/۲ احتمالا 
گردآورد؛ ملا مسیرزای بای ( - ۱۳۲۶ق ) :که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی پانزده تن از شاعران است ؛ ۱۳-بباضی 
به شمارهٌ ۱۲۳/۴ از گردآورنده‌اي ناشناس : که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترتی صد و هحجده تن از شاعران است + ۱۴- 
بیاضی به شماره ۸۳/۴ گردآوری سهراپ مخدوم حصاری ‏ که 
نمونه‌ای از اشعار سیزده تن از شاعران است ؛ ۱۵- بیاصی به 
شمار: ۲۴۷۵/۵ از شردآورنده‌ای ناشناس : که نموئه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی هشت شاعر است ؛ ۱۶-بیاضی به 
شمار؛ٌ ۱۴/۱ ۰ گردآورد؛ عبدالواحد . که ثمونه‌ای از شعرهای 
ذارسی و ترکی هفتاد و نه تن از شاعران است ؛ ۱۷- بیاضی به 
شماره ۲۵۲/۱ از گر دآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعر های 
فارسی و ترکی نوزده تن از شاعران است ؛ ۱۸-بیاضی به شماره 
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۱ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از اشعار فارسی 
و ترکی هشت تن از شاعران است ؛ ۱٩‏ بای به تیور 
۲ از گر دآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از اشعار هفت 

تسن از شاعران است ؛ ۲۰ بیاضسی به شمارة ۲۲۴۵ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
بیست و دو تن از شاعران است + ۲۱-بیاضی به شمار: ۱۰۹/۲ 
از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
پانزده تن از شاعران است ؛ ۲۲-بیاضی به شمار؛ ۱۳۱۹/۲ از 
گردآورنده‌ای ناشناس » که نموئه‌اي از اشعار فارسی و تسرکی 
پنجاه و چهار تن از شاعر ان است ؛ ۲۳-بیاضی به شمار؛ ۱۸۵۵ 
از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
صد و چهل و دو : 
۷ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی 

و ترکی سی و شش تن از شاهران است ؛ ۲۵-بیاضی به شمارة 
۲ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شسعرهای 
فارسی و ترکی شش تن از شاعران است ؛ ۲۶-بیاضی به شماره 
۳ گردآوری محمد طاهر فرزند داملا مسحمد عیسی 
کوهستانی به فرمان محمد عیسی‌خان تاشکندي ‏ که نمونه‌ای از 
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شعرهای فارسی و ترکی پنجاه و پنج تن از شاعران است ؛ ۲۷- 
بیاضی به شمار؛ و 
از شعرهای فارسی و ترکی چهل و شش ن از شاعران است 

۸- بیاضی به شمار؛ ۰۸۱/۱ گردآوری لاناک ساقب یه 
حصاری ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی چهل و سه تن 
از شاعران است ؛ ٩۲-بیاضی‏ به شماره ۱۱۳۵ از گردآورنده‌اي 
ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی پنجاه و سه تن 
از شاعران است ؛ ۳۰- بباضی به شمار؛ ۱۳۰۳/۱۲ گردآوردی 
وت ی 
شاعران است + ۳۱- بیاضی به شمار؛ ۱۴۶۸ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای بازده تن 
بیاضی به شمار؛ ۶۷۷ ۰ گردآوری ملامحوی ؛ که نمونه‌ای از 
شعرها و تثرهای فارسی و ترکی هفتاد و نه تن از شاعران است ؛ 
۳ بیاضی به شماره ۷۷۳ از گرد آورنده‌ای ناشناس » 5+ 
نمونه‌ای از شعرهای نوزده تن از شاعران است ؛ ۳۳- پیاضی به 
شسمار؛ ۱۸۶۲۲۱ از گردآورنده‌ای ناشناس + که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی سی و شش تن از شاعران است ؛ ۳۵- 
بیاضی به شمار؛ ۱۱۳۲ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نموئه‌ای از 
شمرهای قارسی و ترکی سی و چهار تن از شاعران است ؛ ۳۶- 


ار ژ شاعران است ؛ ۳۲- 


بیاض‌نویسی فارسی در اسیای میانه 


پیاضی به شمار؛ ۲۶۳۶ از گردآورنده‌ای ناشناس : که نموه‌ی ار 
شعرهای فارسی و ترکی چهل و چهار تن از شاعران است ؛ ۳۷- 
بیاضی به شمارة ۲۳۳/۱ از گردآورنده‌ای ناشتاس » که نمونه‌ای 
از شعرهاي فارسی و ترکی هجده تن از شاعران است ؛ ۳۸- 
بیاضی به شمار؛ ۲۸۵ گردآوری ملااپوالبقا فرزند ابراهیم ینگی 
فررغانی » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی هفتاد و یک 
تسن از شاعران است : ۳۹- بیاضی به شمار: ۱۷۹۸/۱ از 
گردآورنده‌ای ناشناس »که نمون‌ی از شمرهای سیزده تن از 
شاعران است ؛ ۴۰-بیاضی به شمار؛ ۱۳۲۸ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترگی شصست و سه 
تن از شاعران است ؛ ۴۱-سیاضی یه شماره ۱۰۰۵ 

گردآورنده‌ای اشتاس » که نمونه‌ای از شعرها و نشرهای فارسی و 
ترکی پیست و چهارتن از شاعران است ؛ ۴۲-بیاضی به شمارة 
۹ از گرد آورنده‌ای ناشناس که نمونه‌ای از شعرهای فارسی 
و ترکی بیست و چهار تن از شاعران است ؛ ۲۳- بیاضی به 
ساره ۱۱۳۲ ۰گردآورده میر عبدالرحیم پلجوانی : که نمونه‌ای 
از شعرهای فارسی و ترکی هشتاد و نه تن از شاعران است ؛ ۴۴- 
بّاضی به شمار؛ ۱۳۱۸ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از 
رای فارسی و ترکی پنجاه و یک تن از شاعران است ؛ ۳۵- 
بیاضی به شماره ۱۰۰۸/۱ از گردآورنده‌اي ناشناس . که نمونه‌ای 
از تتعرهای فارسی و ترکی صد و بیست و پنج تن از شاعران 
است ؛ ۴۶ بیاضی به شماره ٩۱۷۳/۲‏ از گردآورنده‌ای ناشناس + 
که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی صد و بیست و شش تن 
از شاعران است ؛ ۴۷-بیاضی به شمارهٌ ۱۵۸۱ اژ گردآورنده‌ای 
ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی هشتاد و هفت 
تن از شاغران است ؛ ۴۸-سیاضی به شماره ۲۵۸۵ از 
گردآورنده‌ای اشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
پنجاه تن از شاعران است ؛ ۴۹-بیاضی به شماره ۱۲۴۸ از 
گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی شصت و 
سه تن از شاعران است ؛ ۵۰ بیاضی به شماره ۱۴۴۱ از 
گردآورنده‌ای ناشناس : که نمونه‌اي از شعرهای فارسی پنجاه و 
هفت تن از شاعران است ! ۵۱ بیاضی به شمار: ۱۱۳۲ از 
گردآورنده‌ای ناشناس که نسمونه‌ای شعرهای بیست و سه تن از 
شاعران است ؛ ۵۲ بیاضی به شماره:ً ۱۱۲۸ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای شصت و نه تن از شاعران 
است ؛ ۵۳بیاضی به شمار؛ ۱۸۵۳/۲ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ 
که نمونه‌ای از شعرهای هفتاد و شش تن از شاعران است ؛ ۵۴ 
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بیاضی به شمار؟ ۱۸۵۲ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی از هفتاد و نه تن از شاعران است ؛ ۵۵ 
بیاصی به شمار؛ ٩۱۳/۱‏ از گردآورنده‌ای تاشناس » که نمونه‌ای 
از شمرهای فارسی و ترکی پنجاء و نه تن از شاعران است ؛ ۵۶, 
بیاضی به شمار؛ٌ ۱۸۵۰ از گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی هفتاد و هشت تن از شباعران است ؛ 
۷ بیاضی به شمار؛ ۱۷۵۷ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی هشت تن از شاعران است ؛ 
۸ بیاضی سه شمار؛ ۱۷۷ ۰ گردآوری قربان انصاری ؛ که 
نمونه‌ای از شعرهای شاعرانی مانند عطار : سنایی » نظامی » 
جامی ؛ دهلوي ودیگران است ؛ ٩۵-بیاضی‏ به شمار؛ ۲۶۱۰ از 
گردآورنده‌اي ناشناس » که نمونه‌اي از شعرهای فارسی و ترکی 
چهل و یک تن از شاعران است ؛ ۶۰-بیاضی به شمار؛ ۸۹۹ / 
۹ کردآوری میرزا یولداش‌بای متخلص به داعلی ؛ که 
تمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی کم‌یاب شصت تن از 
شاعران است + ۶۱- بیاضی به شمار؛ ۱۳۹۵ از گردآورنده‌ای 
تاشناس , که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی سی و یک تن 
از شاعران است ؛ ۶۲ بیاضی به شمار؛ ۱۸۵۹ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای سی و هشت تن از شاعران 
است ؛ ۶۳- بیاضی به شمار؛ ۳٩۰‏ از گرداررنده‌ای ناشناس : که 
نمونه‌ای از شمرهای سی و سه تن از شاعران است ۱ ۴ ۶-تباضتی 
به شمارهُ ۴۹۰ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعررهای 
سبی و سه تن از شاعران است + ۶۸۵ بیاضی به شمار: ۴۹۰ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نموله‌اي از شعرهای فارسی و ترکی 
چهل و دو تن از شاعران است + ۶۶-بیاضی به شمارهٌ ۹۲۳/۱ از 
گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای دویست تن از 
شاعران است ؛ ۶۷- بیاضی به شمار؛ُ ۱۸۵۶/۱ از گردآورنده‌ای 
ناشناس . که نمونه‌ای از شمرهای فارسی و ترکی پانزده تن از 
شاغران است ؛ ۶۸-بیاضصی به شسارة ۷۴۰ از گم داورنده‌ای 
ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی سی و چهار تن 
از شاعران است ؛ ٩۶-بیاضی‏ به شمار: ۱۰/۱ از گردآورنده‌اي 
ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی شصت و ه تن 
از شاعران است ؛ ۷۰ بیاضی به شمارهٌ ۱۴۲۵ از گر دآورنده‌ای 
ناشتاس :که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی سی و دو تن از 
شاغران است + ۷۱ بای به شمار: ۱۴۶۹/۱ از گردآورنده‌لی 
ناشناس , که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی چهل و هفت 
تسن از ش‌اعران است ؛ ۷۲- سياصی به شسماره ۱۷۵۶ از 
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گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
هفده تن از شاعران است ؛ ۷۳ بیاضی به شماره ۲۷۳۱ از 
گردآورنده‌ای تاشتاس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای بیست و سه تن 
از شاعران است ؛ ۷۴ بیاضی به شمار؛ ۲۳۰۲ از گردآورنده‌ای 
ناشناس » که نموئه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی بیست و سه 
نسسن از شساعران است ؛ ۵ا۷- بسیاضی بسه شسماره ۱۷۸۹ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
پتجاه و یک تن از شاغران است ؛ ۷۶ بیاضی به شماره ۱۸۶۰ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
بیست و هفت تن از شاعران است ؛ ۷۷ بياضي به شماره 
۲ از گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای فارسی 
و ترکی بیست و نه تن از شاعران است ؛ ۸ بیاضی به شمار: 
۳ از گردآورنده‌ای ساشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی از هشت تن از شاعران است ؛ ۷۹-بیاضی به 
شماره ۱۳۵۳ از گر دآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌لی از شعرهای 
هجده تن از شاعران است ؛ ۸۰ بیاضی به شمار: ۱۷۹۹/۶ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ب که نموئه‌ای از شسعرهای سیزده تس از 
شاعران است ؛ ۸۱-بیاضی به شمار؛ُ ۱۴۳۵/۲ از گردآورنده‌ای 
ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی از هجده تن از 
شاعران است ؛ ۸۲ بیاضی به شمار؛ ۲۰۹/۲ از گردآورنده‌ای 
یناسک نمرنه‌ای از شعرهای بیدل ۰ صالب » نوایسی » 
عنصری ‏ جامی ‏ حافظ ؛ ظهیر و دبگران است ؛ ۸۳-بیاضی ید 
شمار؛ ۱۴۰۷/۱ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نموله‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی است ؟ ۸۳-بیاضی به شمار؛ ۰۷ 
کردآوری میرمومن ء که تمونه‌ای از شعرهای جامی : بیدل » 
امیرحسن » امیرخسرو و دیگران است ؛ ۸۵ بیاضی به شمارة 
۱ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نسموئه‌اي از تسعرهای 
فارسی و ترکی بازده تن از شاعران است ؛ ۸۶-بیاضی به شماره 
۰۱ از گردآورنده‌ای ناشناس : که نمونه‌اي از شعرهای 
هشت تن از شاعران است ؛ ۸۷- بیاضی به شماره ۱۸۳۲/۲ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمولنه‌ای از شسعرهای فیارسی و 
ترکی از سپزده تن از شاعران است ؛ ۸۸-بیاضصی به شماره 
۴ گردآوري میرزا استان دسیری ( ۱۳۳۴ ) :که 
نمونه‌ای از شعرهای چهارده تن از شاعران است ؛ ۸٩‏ بیاضی 
به شمارة ۶۳۳/۴ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرها 
و نثرها و معماهای منظوم از هشت تن از شاعران است ؛ ۹۰- 
بیاضی به شمار؛ ۷۱۹/۵ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌اي 
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ژ شعرهای نه تن از شاعران است ؛ ۱٩-بیاضی‏ به شمار: ۱۲۶۱ 
از گردآورنده‌ای ناشناس که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
از صد و سی و چهارتن از شاعران است ؛ 4۲-بیاضصی به شماره 
۸۸ از گردآورنده‌ای فاشناس ؛ که نموئه‌ای از شعرها و 
داستان‌های فارسی و ترکی از پنجاه و سه تن از شاعران است ؛ 
۳ بیاضی به شمار؛ ۱۲۳۲ از گردآورنده‌لی ناشناس ‏ که 
تمونه‌ای از شمرهای فارسی و ترکی از نود و هفت تن از شاعران 
است ؛ ٩۴‏ بیاضی به شمار؛ ۲۵۰۳/۲۰ : به احتنمال فراوان 
گرداورد؛ ایشان خواجه : که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
پنجاه و دو تن از شاعران است ؛ 4۵-بیاضی به شماره ۱۰/۳ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای نود تن از شاعران 
است ؛ ۹۶-بیاضی به شمار؛ٌ ۲۹۳۷/۱ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ 
که نمونه‌ای از شعرهای بیست و پنج تن از شاعران است ؛ ۹۷- 
بیاضی به شمار؛ ۴۳۶/۳ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای 
از شعرهای فارسی و ترکی سی و پنج تن از شاعران است ؛ ۹۸- 
بیاضی به شمار؛ٌ ۷۱۰ از گردآورنده‌ای تاشناس ‏ که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی از سی و یک تن از شاعران است ؛ -۹٩‏ 
بیاضی به شمار؛ ۲۴۹۰/۲ از گردآورنده‌ای ناشناس , که نمونه‌ای 
از شعرهای فارسی و ترکی از بیست و شش تن از شاعران است ؛ 
۰ بیاضی به شمار؛ ۱۰/۴ از گردآورنده‌ای ناشناس, که 
نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی شصت و سه تن از شاعران 
است + ۱۰۱-بیاضی به شمار؛ ۲۴۹۷ از گردآورنده‌ای ناشناس » 
که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی هشتاد و دو تن از شاعران 
است + ۱۰۲ بیاضی به شمارء ۲۵۹۵ از گردآورنده‌ای ناشناس » 
که نسونه‌اي از شعرهای فارسی و ترکی هفتاد تن از شاعران 
است ؛ ۱۰۳ بیاضی به شماره ۱۴۸۲ از گردآورنده‌ای ناشناس » 
که نمونه‌ای از شعرهای بازده تن از شاعران است : ۱۰۴-بیاضی 
به شمارة ۱۵۶۹/۵ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی سی و پنح تن از شاعران است ؛ ۱۰۵- 
پپاضی به شمارة ۲۲۷/۲ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای 
از شعرهای فارسی و ترکی سیزده تن از شاعران است ؛ ۱۰۶- 
بیاضی به شماره ۲۶۹۲/۳ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای 
از شعرهای فارسی و ترکی از جهارده تن از شاعران است ؛ ۱۰۷- 
بیاضی به شمار؛ ٩۳۹/۵‏ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای 
از غزلیات شش تن از شاعران است ؛ ۱۰۸- پیاصی به شسماره 
۲ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نموته‌ای از شعرهای پنج 
تن از شاعران است ؛ ۱۰۹-بیاضی به شماره ۱۰/۲ از 
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گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای نوزده تن از 
شاعران به ترئیب الفیای فافیه است ؛ ۱۱۰ بیاضی به شمارة 
۷ گردآورند؛ آن به احتمال بسیار میرزا حامد فرزند 
عبدالقادر بیک ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی از ده تن 
از شاعران است + ۱۱۱-بیاضی به شماره ۶۷۵ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ؛ که نموئه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی صد و سی و 
سه تسن از شاعران است ! ۱۱۲-بیاصی به شماره ۲۹۳۳ ؛ 
گردآوری امین / امینی : که نمونه‌ای از شمرهای فارسی و ترکی 
صد و سی و سه تن از شاعران است + ۱۱۳- بیاضی به شمارة 
۳ گردآوری آن مفتون » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و 
ترکی هفتاد و نه تن از شاعران است ؛ ۱۱۴-بیاضی به شماره 
۱ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی 
و ترکی هشتاد و چهارتن از شاعران است ؛ ۱۱۵- بیاضی به 
شمار؛ ۱۰۷۵ ۰ گردآوری محمد قابل سودائی فجدوانی ( 
۷ )که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی هشتاد و دو 
تن از شاعران است ؛ ۱۱۶-بیاضی به شمارءٌ ۶۷ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ‏ که نمونه‌ای از غزل‌های شش تن از شاعران به ترئیب 
القبایی است ؛ ۱۱۷- بیاضی به شمار؛ ۲۳۸۷ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعر‌های جهل و نه تن از شاعران است ؛ 
۸ - بیاضی به شمار* ۷۸۶/۱ از گردآورنده‌ای ناشناس » که 
تمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی شصت تن از شاعران است ؛ 
۹ بیاضی به شمار؛ ۲۳۹۴/۱ گرداوری سروی ‏ که 
نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی بیست تن از شاعران است ؛ 
۰ بیاضی به شمارة ۸۶۵ از گردآورنده‌ای ناشتاس : که 
نمونه‌ای از شعرهای سیزده تن از شاعران است ؛ ۰۱۲۱ بیاضی به 
شمار؛ ۱۳۷۲۳ از گردآورنده‌ای ناشناس , که نمونه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی چهل و سه تن از شاعران است ؛ ۱۲۲-بیاضی به 
شمار؛ٌ ۱۸۵۸ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای 
شصت و نه تن از شاعران است ؟ ۱۲۳-بیاضی به شسماره 
۱ از گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرها ‏ 
داستان‌ها » نامه‌ها ؛ معماها و قطعات نود و چهارتن از شاعران 
است ؛ ۱۲۴-بیاضی به شماره ۹ گردآوری میرزا عبدالله 
خواجه | ذکریا خواجه اوغلی ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و 
ترکی چهل و نه تن از شاعران است ! ۱۲۵ بیاضی به شماره 
۰ / ۲۵۵۰ از گسردآورنده‌ای نماشناس ؛ که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی بیست و هشت تن از شاعران است ؛ 
۶ - بیاضی به شمار؛ ۲۳۶۳/۲ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
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نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی بیست و چهار تن از شاعران 
است ؛ ۱۲۸-بیاضی به شمارهٌ ۲۲۴۲/۱ گردآوری ملا شرف / 
کذا. که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی بیست تن از شاعران 
است ؛ ۱۳۲۹ بسیاضی به شماره ۲۲۲۱/۱ از گردآورنده‌ای 
ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی نه تن از 
شاعران است ؛ ۱۳۰- بیاضی به شمار؛ٌ ۵۶۱/۲ از گردآورنده‌ای 
ناشناس : که نمونه‌ای از شعرهای بازده تن از شاعران است ؛ 
۰۱ بیاضی به شمار؛ ۱۳۷۸/۴ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
نمونه‌ای از شعرهای بازده تن از شاعران است ؛ ۱۳۲-بیاضی به 
شماره ۱۰۵۹ از گرد آورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای 
شجده تن از شاعران است * ۱۳۳-بیاصی به شماره ۲۹۴۶/۲ از 
گردآورنده‌ای ناشتاس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی نه 
تسن از شاعران است ؛ ۱۳۴ بیاضی به شمار: ۳۱۱۵/۱ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ء که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
پسنج تن از شاعران است . ب. بیاض‌هایی که در کتابخانة 
انستیتری آار خطی تاجیکستان نه‌داری می‌شوند : ۱-بیاضی 
به شمار؛ ۱۳۴۸ از گرداورنده‌ای ناشناس ء که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی چندین شاعر است ؛ ۲-بیاضی به شمارة 
۳ از گرداورنده‌ای ناشناس : که نمونه‌ای از غزلیات : 
رباعیات و مخمسات فارسی و ترگی چند تن از شاعران است ؛ 
۳- بیاضی به شمار؛ ۳۹۶۴/۱ از گردآورنده‌ای ناشناسن » کنه 
نموئه‌ای از شعرهای فارسی و ثرکی بیست و سه تن از شاعران 
است ؛ ۴-بیاضی به شمار؛ ۱۴۰۷/۱ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ 
که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی بیست و سه تن از 
شاعران است : ۵ باضی به شسارة ۱۷۶۹ از گرداورنده‌ای 
ناشناس , که نمونه‌ای از شعر های هفت تن از شاعران است ؛ 8 
بیاضی به شمار؛ ۱۸۶۱ از گردآورنده‌اي ناشناس ‏ که نموئه‌ای از 
شعرهای چند تن از شاعران است ؛ ۷-بیاضی به شماره 
۳ از گر دآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌اي از شعرهای 
فارسی و ترکی هجده تن از شاعران است ؛ ۸-بیاضی به شمارة 
۷ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای شانزد, 
تن از شاعران است ؛ ٩-بیاضی‏ به شمار؛ٌ ۱۲۲/۱ از گردآورنده‌ای 
ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای شوکت بخارایسی و بیدل 
است + : ۱-بیاضی به شماره ۴۸۸ از ردو رنده‌ای ناشناس ؛ که 
نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی سی و چهار تن از شاعران 
است ؛ ۱۱-بیاضی به شمار؛ ۲۴۳۳/۳ از گردآورنده‌ای ناشناس » 
که نمونه‌ای از شعر های شاعران بزرگ است ؛ ۱۲ بیاضی به 


شمارة ۲۳۶۷ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی بازده تن از شاعران است * ۱۳-بیاضی به شمارة 
۷۶ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی 
و ترکی جهل و دو تن از شاعران است + ۱۴-بیاضی به شمارة 
۵ از گردآورنده‌ای ناشناس . که نموله‌ای از شعرهای فارسی 
و ثرکی شاعران بزرگ است ؛ ۱۵ بیاضی به شماره ۴۱۸۵/۱ از 
کردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای شاعران بزرگ 
است ؛ ۱۶-بیاضی به شمارء ۳٩۲۲/۳‏ از گردآورنده‌ای ناشتاس : 
که نمرنه‌ای از شعرهای شاعران است ! ۱۷-بیاضی به شماره 
۰ از کردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای ابن 
یمین شبرغانی ( ۰۰۵اقي ) و غیائی بدخشانی ( ۱۱۸۲ق ) 
است : ۱۸-بیاضی به شماره ۵۲۲۲ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
نمونه‌ای از غزلیات فارسی و ترکی شاعران بزرگ است + 1٩‏ 
بیاضی به شمار؛ ۵۲۲۴ از گردأورنده‌اي ناشناس ؛ که نمونه‌ای از 
غزلیات املا » غیائی و دیگران است : ۲۰- بیاضی به شماره 
۲ از گردآورنده‌ای ناشناس ء که نمونه‌ای از شعرهای 
پیدل » ناظم » اصرعلی ۰ حافظ و صائب است ؛ ۲۱-بیاضی به 
ششمار؛ ۴۰۳۷۲۳ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از 
شعرههای فارسی و ترکی هشت تن از شاعران است ؛ ۲۲-بباضی 
به شمار؛ ۵۸۰۳۱ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نموئه‌ای از 
شعرهای بیدل ؛ آملای بخاری : صائب و جامی است ! ۲۳- 
بیاضی به شمار؛ ۴ ۳۸۰ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترئی صد و دو تن از شاعران است ؛ ۲۴- 
بیاضی به شمار؛ ۵۵۱۹/۱ از گردآورنده‌ای تاشناس . که تموته‌اي 
از شعرهای فارسی و ترکی سی و دو تن از شاعران است ؛ ۲۵- 
بیاضی به شمار: ۳۶۱۰ از گردآورنده‌ای اشناس ‏ که ثموئه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی چهارده تن از شاعران است ؛ ۲۶- 
بیاضی به شمار؛ ۵۲۳۲ از گرداورنده‌اي ناشناس , که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی پیست و سه تن از شاعران است ؛ ۲۷- 
بیاضی به شمارة ۳۸۷۴/۳ از گردآورنده‌ای تاشناس » که نمونه‌ای 
از شعرهای فارسی و ترکی از نوزده تن از شاعران اس ؛ ۲۸- 
بیاضی به شمار؛ ۴۸۳۱/۲ از گردآورنده‌ای ناشناس که نمونه‌ای 
از شعرهای فارسی و ترکی شانزده تن از شاعران است + ۲۹- 
بیاضی به شمارٌ ۳۶۱۲/۲ از گرداورنده‌ای ناشناس » که نموته‌ای 
از شعرهای فارسی و ترکی هفتاد و شش تن از شاعران است ؛ 
۰- بیاضی به شمار؛ ۴۶۱۲/۲ از گردآورنده‌اي ناشناس ؛ که 
نموئه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی صد و شش تن از شاعران 
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است ؛ ۳۱-بیاضی به شمار؛ ۵۴۸۶/۱ از گردآورنده‌ای ناشناس : 
که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی هجده تن از شساعران 
است ؛ ۳۲-بیاضی به شمار؛ٌ ۴۳۲۷ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که 
نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ثرکی بیست و یک تن از شاعران 
است : ۳۳-بیاضی به شماره ۴۶۸۱ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
نمونه‌ای از شعرهای صد و سی تن از شاعران است ؛ ۲۴-بیاضی 
به شسمار؛ ۳۹۴۶ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی بیست و شش تن از شاعران است ؛ ۳۵- 
بیاضی به شمار؛ ۴۹۶۳/۱ از گردآورنده‌اي ناشناس : که نمونه‌ای 
از شعرهای سی تن از شاعران است ؟ ۳۶- بسیاضی به نسماره 
۳۲ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نموته‌اي از شمرهای 
فارسی و ترکی از جامی » هلالی ؛ محی و دیگران است ؛ ۳۷- 
بیاضی به شمارة ۳۶۹۶/۳ از گرد آورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌اي 
از شعرهای حافظ ؛ بیدل و دیگران است ؛ ۳۸-بیاضی به شمارة 
۶ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی 
و ترکی هجده تن از شاعران است ؛ ۳۹- بیاضی به شمارة 
۴ از گردآورنده‌ای ناشناس : که نمونه‌ای از شعرهای میرزا 
اکرم ؛ هندی و غوث اعظم است ؛ ۴۰ بیاضی به شماره ۲۶۱۵ 
از گرد آورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترگی 
شصت و هشت تن از شاعران است ؛ ۴۱ بیاضی به.شماره 
۰۵ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای بیدل 
جامی ‏ حافظ ؛ ناصرغلی ؛ شرکت و صائب است ؛ ۳۲-بیاضصی 
به شمار؛ ۴۹۷۷ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی شصت و نه تن از شاعران است ؛ ۴۴- 
بیاضی به شمار؛ٌ ۴۱۳۳/۱ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای 
از شعرهای فارسی و ترکی جامی و نوایی است ؛ ۳۵-بیاضی به 
شماره ۱۸۵۳/۳ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از 
شعرهای بیدل ؛ غیالی ؛ جامی , ناکام » شهرت و بیانی است ؛ 
۶ بیاضی به شمار؛ ۵۵۲۲ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
نمونه‌ای از غزلیات صائب ‏ ثانی » باففی ‏ نظیری » میرحیدری ؛ 
سعدی ؛ بیدل و امیرخسر و دهلوی است ؛ ۴۷-بیاضی به شماره 
۵ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای 
بیدل ؛ عصمت ؛ جامی و املا است ؛ ۳۴۸-بیاضی به شماره 
۷۸ از کردآورنده‌ای اشناس ؛ که نمونه‌ای از شمرهای فارسی 
و ترکی سی و سه تن از شاعران گونا گون است ؛ -۴٩‏ بیاضی به 
شمار؛ ۵۰۶۳ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای 
دیتی و اخلاقی شاعران کوناگون است + ۵۰- بیاضی به شمار؛ 
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۳۰ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌اي از شعرهای شاعران 
۳۷ از گردآورنده‌ای ناشناس :که نموئه‌ای از شعرهای سعدی 
. حافظ ‏ بیدل ‏ املا و مشرب است ؛ ۵۲-بیاضی به شماوة 
۰ از گردآورنده‌ای ناشناس : که نمونه‌ای از شعرهای بیده ‏ 
اتب ما ی ی ی ای ی وت و 
ادمیی و نوا است ؛ ۵۳ بیاضی به شماره 2۵۰۸ از گ داورنده‌ای 
ناشناس ‏ که نمونه‌اي از شعرهای بپدل : شیدا ؛ واله » سیدا » 
غریبی : جامی : راقم ؛ کمال خجندی : اشرف : غیائی ؛ امپری ؛ 
مستخترم و عسسیاد است ؛ ۵۴ سیاضی به شبماره ۵۵۵۴ از 
گردآورنده‌ای ناشتاس | که نمونه‌ای از شعر‌های دوازده تین اژ 
شاعران است ؛ ۵۵ بیاضی به شمار؛ ۴۶۱۵ از گردآورنده‌ای 
ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی از شسصت و 
هشت تن از شاعران است + ۵۶-بیاضی به شمار؛ ۵۵۳۴ از 
گردآورنده‌ای ناشتاس ‏ که نمونه‌اي از رباعیات شانزده تن از 
شاعران است؛ ‏ لا بیأهصبی ره شماوه ۳۶1 از گردآورنده‌اي 
ناشناس , که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی صد و چهار تن 
از شتاعران است ؛ ۵۸ بیاضی به شمار؛ ۴۶۱۵ از گردآورنده‌ای 
ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترگی بیست و یک 
تن از شاعران است : ۵٩‏ بیاضی به شسماره ۴۸۳۵ از 
گردآوزنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای هفتاد و یک تن 
از شاعران است ؛ ۶۰- بیاضی به شمار؛ ۴۶۱۵ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ؛ که نموئه‌ای از شعر های چهارده تن از شاعران؛ است + 
۶۱ بیاهبی به شماره ۴ از گر دآورنده‌ای ناشناس ؛ که 
نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی از وایی ‏ واله » حژین : 
وحشسی و مقیمی است ؟ ۶۲ بیاضی به شماره ۵۵۳۶ از 
گردآورنده‌ای اشناس » که نمونه‌ای از شعرهای بیدل » جامی : 
حافظ ؛ غبالی ؛ عوفی ؛ سعدی : صائب : مهجوری و سیدا است 
؛ ۶۳ بیاضی به شمارة ۴۸۶۵ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که 
فرارود و ایران که جندان مشهور نبوده‌اند + ۴ ۶-بیاضی به شماره 
9 از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرها و نثرهای 
گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
چهار تن از شاعران است ؛ ۶۶- بیاضی به شماره ۵۵۳۱ از 
گردآورنده‌ای اشئاس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای بیست و نه تن از 


شاعران است ؛ ۶۷- بیاضی به شمارة ۵۵۱۵ از گردآورنده‌ای 
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ناشناس + که نمونه‌ای از شعر های جند تن از شاعران است ؛ ۸ ۳- 
بیاضی به شماره ۵۴۹۲ از گردآورنده‌ای ناشناس , که نمونه‌ای از 
شعرهای چند تن از شاعران است ؛ ۶۸-بیاضی به شماره ۵۴۹۲ 
از گردآورنده‌ای تاشناس که نمونه‌ای از شعرهای جند تن از 
شاعران است ؛ ۶۹ بیاضی به شمار؛ ۵۳۸۳ از گردآورنده‌ای 
اشناس ؛ که نمونه‌اي از شعرهای چند تن از شاعران است ؛ ۷۰- 
بیاضی به شماره ۴۲۷۱/۱۱ از گردآورنده‌ای نباشناس » که 
نمونه‌ای از شعرهای چند تن از شاعران است ؛ ۷۱ بیاضی به 
شمارة ۵۳۰۶ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای 
چند تن از شاعران است ؛ ۷۲ بیاضی به شماره ۵۳۰۸ از 
کرداورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای چنند تن از 
شاعران است + ۷۳- بیاضی به شمار؛ ۵۳۳۱/۱ از گردآورنده‌ای 
ناشناس » که تمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی ند تن از 
شاعران است و ۷۵- بیاضی به شمار؛ ۵۳۴۱ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از شاعران است . ج- 
بیاض‌هایی که در کتابخانة ولایت بدخشان تاجیکستان نه‌داری 
می‌شوند : ۱-بیاضی به شمار؛ٌ 1963/14 از گردآورنده‌ای تاشناس » 
که نمونه‌ای از شعرهای شاعران بزرگ و دیگران است ؛ - 
بیاضی به شمارهٌ 1962/12 از گردآورنده‌اي ناشناس ؛ که تمونه‌ای 
از شعرهای شاعران بزرگ و دیگران است + ۳ بیاضی به شمارة 
8 از گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای شاعران 
بزرگ و دیگران است : ۴ بیاضی بسه شسمار؛ 19626 از 
گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای مولوی » غیائی 
و خلوت شاهی است ؛ #۵ بسیاضی بسه شمارة 1962/13 از 
گردآورنده‌ای تاشناس که نسونه‌اي ۳ شعر های صحافظ و شاه 
نطور بدخشانی است ؛ ۶ بسیاضی به شمار؛ 1962/14 از 
گرداورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعر‌های ناصر خسرو : 
حافظ و شاه فطور است ؛ ۷ بیاشی به شماوه 1962/18 از 
گردآورنده‌اي ناشناس, که نمونه‌اي از شعرهای تجصو خی جند تن 
از شاعران است ؛ ۸ بیاضی به شمار:ٌ 1962/40 از گردآورنده‌ای 
ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای نظمی ؛ قاسم ‏ کاهی ؛ شفیعی 
و محترم است ؛ 4 بیاضصی به شیمارة 0 از کردآورنده‌ای 
شاعران است ؛ ۱۰-بیاضی به شمار؛ 1963/4 از گرداورنده‌ای 
ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای تصوفی و عاشقانه چند تن از 
شاعران است ‏ ۱۱-بیاضی به شمار؛ 19615 از گردآورنده‌ای 
ناشناس ‏ که نمو نه‌ای از شعرهایی تصوفی و عاشتانه ند تن از 
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شاعران است ؛ ۱۲-بیاضی به شماره 1961/16 اژ گردآورنده‌اي 
ناشناس + که نمونه‌ای از شعرهای چندئن از شاعران است ؛ ۱۳- 
بیاضی به شمارءٌ 1962/4 از گردآورنده‌اي ناشناس » که نموته‌ای از 
اشمار چند تن از شاعران است + ۱۴-بیاضی به شماره 1962/6 از 
کردآورنده‌ای ناشناس » که نموته‌ای از شعرهای چند تن از 
شاعران است + ۱۵- بیاضی به شمارهٌ 19597250 از گردآورنده‌ای 
ناشناس . که نموئنه‌ای از شعرهای تصوفی و مذهبی شاعران 
گوناگون است ؛ ۱۶ بیاضی به شمارة 1961/21 از گردآورنده‌ای 
ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعررهای شاعران کوناگون است و ۱۷- 
پیاضی به شمار؛ (ب) 1961/15 از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
نمونه‌ای از شعرهای سذهبی شاعران خوناگون است , د- 
بیاض‌هایی که در کتابخانه انستیتوی شرق شناسی ابوربحان 
بیرونی ( ازبکستان ) تکه‌داری می‌شوند : ۱- بیاضی به شمارة 
۱ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی 
و ترکی جأمی : نوایی و دیگران است ؛ ۲-بیاضی به شماره 
۲ از گردآو رنده‌ای ناشناس , که نمونه‌ای از شعرهای قارسی 
و ترکی بیدل ؛ نوایی و فضولی است ؛ ۳-بیاضی به شماره 
۲ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی 
و ترکی از جامی : فضولی ؛ حافظ و دیگران است ؛ ۴-بیاضی به 
شمار؛ ۲۹ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای 
نطامی , دملری ؛ هاتفی و جامی است ؛ ه-بیاضی به‌شمار: ۵۷ 
از گرداورنده‌ای ناشناس , که نمونه‌ای از شعرهای جندتن از 
شاعران است ؛ ۶ بیاضی به‌شماره ۶۴ از گردآورنده‌ای ناشناس » 
که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی چندتن از شاعران است ٩‏ 
۷-بیاضیی به‌شمارء ۷٩‏ از گر دآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمو نه‌ای از 
شعرهای بیدل : سیدا و طالب است ؛ ۸-بیاضی به شماره ۲۳۳ 
از گردآورنده‌ای ناشناس » که تمونه‌ای از شعرهای فارسی و 
ترکسی نرایی + حافظ ؛ فضولی و دیگران است ؛ -٩‏ بیاضی 
به‌شماره ۷۶ از گردآورنده‌اي ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی بیدل و فضولی است ؛ ۱۰- بیاضی به شماره 
۵ از گردآورنده‌ای ناشناس , که نمونه‌ای از شعرهای پراگنده 
شاعران گوناگون است ؛ ۱۱-بیاضی به شمارة ۲۸۶ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی پراگنده 
شاعران گسوناگون است ؛ ۱۲ بیاضی به شمار؛ ۳۱۴ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای نادره» نادم امیری 
و دیگران است ؟ ۱۳- بیاضی به شمار: ۳۱۸ از شردآورنده‌ای 
ناشناس , که نمونه‌ای از شمرهای جامی و لطفی است ؛ ۱۳- 
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بیاضی به شماره ۳۲۲ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از 
شعرهای جاعی ؛ حافظ : نوایی ‏ لطفی ؛ اکمل و امیر عمرضان 
است ؛ ۱۵ بیاضی به شمارة ۴۰۸ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون است ؛ ۱۶-بیاضی 
به‌شمار؛ٌ ۵۵۰ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای 
شاعران گوناگون است ؛ ۱۷ بیاضی به شمار؛ ۵۷۲ از 
گردآورنده‌ای ناشناس » که تمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
شاعران گوناگون است ؛ ۱۸-بیاضی به شمار؛ ۶۴۵ از 
گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
جامی ؛ فدایی » حافظ و دیگران است ؛ ۱٩‏ بیاضی به شمارة 
۱ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که تمونه‌ای از شعرهای فارسی و 
ترکی شاء حکیم میرزا : سعدی و دیگران است ؛ ۲۰- بیاضی به 
شمار: ۷۰٩‏ از گردآورنده‌ای ناشناس , که نمونه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی شوقی ؛ صائب » امیری و دیگران است ؛ ۲۱- 
بیاضی به‌شماره ۷۳۵ از گردآورندهای ناشناس ‏ که نموته‌ای از 
شمرهای فارسی و ترکی جامی . نوایی ‏ بیدل و دیگران است ؛ 
۲-بیاضی به شماره ۷۵۷ از گردآورنده‌ای ناشناس : که نموته‌ای 
از شعرهای فارسی و ترکی صائب و دیگران است ؛ ۲۳-بیاضین 
به شماره ۹ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌اي از شعرهای 
قارسی و ترکی از جامی ؛ نوایی ؛ سعدی و دیگران است ؛ ۲۴- 
بیاضی به شماره ۵ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نموئه‌ای از 
شعرهای فارسی و عربی شاعران گوناگون است ؛ ۳۵-بیاضی به 
شمار؛ ۸۲۴ از گردآورنده‌ای ناشناس + که نمونه‌ای از شعرهای 
شاعران گوناضون است ؛ ۲۶-بیاضی به شمار؛ ٩۲۰‏ از 
گردآورنده‌ای ناشناس . که مونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون 
است ؛ ۲۷- بیاضی به‌شمار؛ ۹۹۰ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
نمونه‌ای آز شعرهای فارسی و ترکی جامی ؛ نوایی ؛ حافظ و 
دیگران است ؛ ۲۸- بیاضی به شمار؛ٌ ۱۰۰۴ از گیردآورنده‌ای 
ناشناس ؛ که نموته‌ای از شعرهای شاعران گوناگون است + ۲۹- 
بیاضی به شماره ۷۰ از گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از 
شعرهای شاعران گونا کون است + ۳۰-بیاضی به‌شماره ۱۱۰۶ از 
گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
جامی ‏ نوایی » بیدل و حافظ است ؛ ۳۱- بیاضی به‌شمارة 
۸ از گردآورنده‌ای ناشناس که تسمونه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی جامی ‏ نوایی ؛ حافظ و دیگران است ؛ ۳۲- 
بیاضی به شمارءٌ ۱۱۴۸ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از 
شمرهای فارسی و ترکی جامی ‏ توایی . حافظ و دیگران است ؛ 


۳ بیاضی به‌شمار؛ ۱۲۱۰ از گردآورنده‌ای ناشناس » که 
نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون است ؛ ۳۴. بیاضی به 
شمارة ۱۲/۲ از کردآورنده‌ای ناشناس : که نمونه‌ای از شعرهای 
بیدل ۰ مشفق ؛ معظم و دیگران است ؛ ۳۵- بیاضی به‌شماره 
۱ از گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای شاعران 
گوتاگون است ؛ ۳۶- بیاضی به شمارهٌ ۱۳۰۱ از گردآورنده‌ای 
ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای شاعران گونا کون است ؛ ۳۷- 
بیاضی به شمارء ۱۳۰۵ از گرداورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی شاعران گوناگون است ؛ ۳۸-بیاضی به 
شماره ۱۴۰۰ از گردآورنده‌ای اشناس ؛ که نموئه‌ای از شعرهای 
جند تن از شاعران است ! ۳۹- سیاضی به شمارة ۱۳۰۱ از 
گردآورنده‌ای تاشناس :که نمونه‌ای از شعرهای جامی ‏ توایی ؛ 


بیدل , سافظ و دیگران است + ۳۰ بیاضی به‌شمار: ۱۴۰۲ از 


گردآورندهای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از 
شاعران است : ۴۱ بیاضی به شمار؛ ۱۳۴۲ از گردآورنده‌ای 
ناشناس : که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی شاعران 
گرناگون است ؛ ۳۲- بیاضی به‌شمار؛ ۱۴۵۰ از گردآورنده‌ای 
ناشناس » که نمونه‌ای از شمرهای فارسی و ترکی مولانا : جامی 
و توایی است + ۴۳- بیاضی به شمارة ۱۳۵۱ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ‏ که نموته‌ای از شعرهای شاعران گوتا گون است ؛ ۳۴- 
ام به شمار؛ُ ۱۳۷۲ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از 
شعرهای شاعران گونا گون است ؛ ۴۵-بیاضی به شمار؛ ۱۴۳۸۸ از 
گر دآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
شاعران گوناگون است + ۳۶- بیاضی به شمارة ۱۵۰۳ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شمرهای فارسی و ترگی 
شاعران گوناگون است : ۴۷- بیاضی به‌شمار؛ ۱۵۱٩‏ از 
گردآورنده‌ای ناشناس , که نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوتا گون 
است ؛ ۴۸-بیاضی به شماره ۱۵۴۳ از گردآورنده‌ای اشناس ‏ که 
نمونه‌ای از شعرهای چندتن از شاعران است ؛ ۴۹- بیاضی به 
شمار: ۱۵۵۱ از گردآورنده‌ای ناشناس : که ن‌مونه‌ای از 
شعرهای فارسی و عربی جامی ؛ لطقی . نوایی و دیگران است ؛ 
۵۰ بیاضی به شمار؛ ۱۵۸۲ از گردآورنده‌ای ناشناس » که 
نمونه‌ای از شعرهای فارسی و عربی شاعران گوناگون است ؛ 
۱ بیاضی به شمار: ۱۶۲۱ از گردآورنده‌ای ناشناس : که 
نمونه‌ای از شعرهای چند تن از شاعران است ؟ ۵۲- بیاضی به 
شماره ۱۶۴۳ از گردآورنده‌ای ناشناس »که نمونه‌ای از شعرهای 
ند تن از شاعران است ؛ ۵۳ بیاضی به‌شماره ۱۶۶۲ از 
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غازی . حضوری ؛ بیدل ؛ نوایی و حافظ است ؛ ۵۲ بیاضی 
ب‌شماره ۱۶۸۳ از گ ردآورنده‌اي ناشناس ؛ که نمونه‌ای از 
شعرهاي فارسی و عربی شاعران گوناگون است ؛ ۵۵ بیاضی 
به‌شمار؛ ۱۶۸۸ از گ ردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌اي از 
شعرهای چند تن از شاعران است ؛ ۵۶- بیاضی به‌شماره ۱۷۰۶ 
از گرداورنده‌اي ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهاي چند تن از 
شاعران است ؛ ۵۷ بیاضی به شضمار؛ ۱۷۳۰ از گردآورنده‌ای 
ناشتاس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی شاعران 
گوناگون است ؛ ۵۸ پیاضی به‌شمار؛ ۱۷۳۰ از گردآورنده‌ای 
ناشناس : که نموته‌ای از شعر های جند تین از شاعران است ؛ ٩‏ ۵- 
بیاضی به شمارة ۱۷۷٩‏ از گردآورنده‌ای اشناس ‏ که نمونه‌اي از 
شعرهای شاعران کون گون است : ۶۰-بیاضی به‌شماره ۱۷۸۱ از 
کردآورنده‌ای ناشناس که تمونه‌اي از عغزلیات مر + دق 
بیدل » املا و صائب است ؛ ۶۱-بیاضی به شماره ۱۸۰۵ از 
کردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نموته‌ای از شعرهای چند تم از 
شاعران است ؛ ۶۲ بیاضی به شماره ۱۸۱۲ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ء که نمونه‌ای از شعرهای ند تن از شاعران است ؛ 2۶۳ 
بیاضی به شمارهٌ ۱۸۳۶ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌اي 
از شعرهای فارسی و ترکی جامی ؛ نوایی ؛ فضولی و هلالی و 
دیگران است ‏ وف بیاضی نله شسمار ه ۴ ۷ از گر دآوهیز4ی 
ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی جند تس از 
شاعران است ؛ ۶۵ بیاضی به شماره؛ ۱۸۵۷ از گرداورنده‌ای 
ناشناس : که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی چند تن از 
شاعران است ؛ ۶۷-بیاضی به‌شمار؛ ۱۸۹۳ از گمردآورنده‌ای 
ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهایی جند تن از شاعران است ؛ ۶۸- 
بیاصی باه شمارة ۷۸ از گر دآورنده‌ای ناشناس 4 که نمونه‌ای 
از شعرهای فارسی و ترگی جامی » نرایی » بیدل و دیخران 
است ؛ ۶۹-بیاضی به شمار؟ ۱۹۰۸ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
نموئه‌اي از شعرهای فارسی و ترکی چند تن از شاعران است ؛ 
۰- بیاضی به شمار؛ ۱۹۰٩‏ از گردآورنده‌ای ناشناس , که 
نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی شاعران گوناگون است + ۷۱- 
بیاضی به شمارء ۱۹۴۴ از گردآو رنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از 
شعرهای چند تن از شاعران است ؛ ۷۲-بیاضی به شماره ۱۹۶۶ 
از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 


چند نن از شاعران است ؛ ۷۳- بیاضی به شماره؛ ۲۰۱۸ لز 
گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
جامی . نوایی و بیدل است ؛ ۷۴ بیاضی به شماره ۲۰۳۲ از 
گردآورنده‌ای ناشناس , که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
جامی ؛ نوایی . خواجه عصمت و هلالی است ؛ ۷۶-بیاضی به 
شمار؛ ۲۲۶۸ از گردآورنده‌ای اشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی شاعوان گوناگون است ؛ 0۷ بیاضی به‌شمار 
4 از هرداورنده‌ای تاشتاسی: که تمونه‌ای از کم های بعند تن 
از شاعران است ؛ ۷۸ بیاضی به شمارة ۲۳۹۲ از گردآورنده‌ای 
ناشناس , که نمونه‌ای از شعرهاي فارسی و ترکی فضولی املا» 
جامی ؛ بیدل ؛ حافظ و دیگران است ؛ ۷٩‏ بیاضی به شماره 
۸ که نمونه‌ای از شعرهای حافظ » جامی ؛ حضوری ‏ امیر 
و دیگران است ؛ ۸۰- بیاضی به شمارهٌ ۲۵۴۵ از گردآورنده‌ای 
تاشناس » که نمونه‌ای از شعرهای نظامی . خاقانی : ساوجی : 
سعدی و همدم است ؛ ۸۱-بیاضی به شماره ۲۵۵۶ از 
گردآورنده‌ای ناشتاس , که نمونه‌ای از شعرهای جامی ؛ بیدل و 
حافظ است ؛ ۸۲ بیاضی به شماره ۲۵۸۵ از گردآورنده‌ای 
ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی چند تن از 
شاعران است + ۸۳ بیاضی به شمار: ۲۵۸۶ از گردآورنده‌ای 
ناشتاس » که نموئه‌ای از شمرهای فارسی و ترکی جامی و 
شوقی امیری و دیگران است ؛ ۸۴-بیاضی به شمارة ۲۵۸۷ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
جامی » پیدل و دیگران است ؛ ۸۵ بیاضی به شمار؛ ۲۵۹۹ از 
گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهاي فارسی و ترکی 
جامی » بیدل و دیگران است ؛ ۸۶-بیاضی به شمارءٌ ۲۶۰۱ از 
گردآورنده‌ای ناشناس » که نموته‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
جامی ؛ سیدا و نیازی است + ۸۷ بیاضی به شمارة ۲۶۹۸ از 
گردآورنده‌ای ناشناس که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
بیدل ؛ نوایی و لطفی است : ۸۸ بیاضی به شمارء ۲۷۱۸ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نموئه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
فضولی » رونقی» دهلوی . نوایی و دیگران است ؛ ٩۸-یباضی‏ 
به شماره ۲۷۳۰ از ردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی نوایی » تبریزی ؛ مشرب و هوایدا 
است ؛ 4۰-بیاضی به‌شمارة ۲۷۴۳ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
نمونه‌ای از شعرهای فارسی و عربی جامی . حضوری و بیدل 
است ؛ ۱٩-بیاضی‏ به شمار: ۷۷۴۰ از گردآورنده‌ای ناشناس ب که 
نمونه‌ای از شعرهای فضولی ۰ مشرب بیدل , جامی و دیگران 
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است ؛ ۲٩-بیاضی‏ به شمارءٌ ۲۷۳۳ از گردآورنده‌ای ناشناس » که 
نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی نرایی + جامی و بیدل 
است ؛ ۳٩-بیاضی‏ به شماره ۲۸۰۵ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی چند تن از شاعران است ؛ 
۳ بیاضی به شمار؛ ۲۹۳۰ از گردآورنده‌ای ناشناس : که 
نموئه‌ای از شعرهای چند تن از شاعران است + ۹۵- بیاضی به 
شمار؛ ۲۹۳۸ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی جامی ؛ قاسم انوار و دیگران است ؛ ۹۶-بیاضی 
به شماره ۲۹۶۸ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی کاتبی و دیگران است ؛ ۷٩-بیاضی‏ به 
شمار؛ ۳۱۵۵ از گردآورنده‌ای ناشناس , که نمونه‌اي از شعرهای 
فارسی و ترکی حافظ ‏ نوابی : فضولی و جنانی است ؛ ۹۸ 
بیاضی به شمار؛ٌ ۳۲۳۰ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از 
شعرهای شاعران گونا کون است ؛ ۱۰۰-بیاضی به شمار: ۳۲۵۲ 
از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نموته‌ای از شعرهای صائب ‏ املا و 
دیگران است ؛ ۱۰۱-بیاضی به شمار؛ ۳۳۸۷ از شردآورنده‌ای 
ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از شاعران است ؛ 
۲ بیاضی به شمار؛ ۳۳۲۶ از کردآورنده‌ای ناشناس ‏ کنة 
نمونه‌ای از شعرهای شاعران کوناون است ؛ ۱۰۳-بیاضی به 
شمارءٌ ۳۵۵۵ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از,شیعرهای 
چند تن از شاعران است ؛ ۱۰۴-بیاضی به شماره ۳۲۵۶۲ 
گردآورنده‌اي اشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از 
شاعران است ؛ ۱۰۵- بیاضی به شمار؛ ۳۵۶۷ از گردآورنده‌ای 
تاشناس » که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از شاعران است ؛ 
۶ بیاضی به شمار؛ ۳۸۴۹ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که 
نمون‌ای از شعرهای شاعران است ؛ ۱۰۷. بیاضی به‌شمارا 
۷۱ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی 
و ترکی برخی از شاعران است ؛ ۱۰۸-بیاضی به شماره ۳۹۲۴ از 
کرداورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شمرهای جند تن از 
شاعران است ؛ ۱۰٩‏ بیاضی به شمار؛ ۴۰۲۵ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از شاعران است ؛ 
۰- بیاضی به شمار؛ ۴۰۳۴ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
نمونه‌ای از شعرهای شاعران است ؛؟ ۱۱۱-بیاضی به‌شماره 
۴ از گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای شاعران 
است ؛ ۱۱۲-بیاضی به شمار؛ ۴۱۷۶ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ 
که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی چند تن از شاعران است ؛ 
۳ -بیای به شمار؛ ۴۱۷۱ از گردآورنده‌ای ناشناس : که 


نمونه‌ای از شعرهای شاعران است ؛ ۱۱۴-بیاضی به‌شماره 
۲ از گر دآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای شاعران 
است ؛ ۱۱۵-بیاضی به شمار؛ ۴۳۳۹ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ 
که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی چند تن از شاعران است ؛ 
۶ بیاضی به شمار؛ ۴۳۶۹ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که 
نمونه‌اي از شعرهاي شاعران است ؛ ۱۱۷-بیاضی به شماره 
۹ از گرداورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای چند تن 
از شاعران است + ۱۸ ۱-بیاضی به شمار؛ ۴۴۶۵ از گردآورنده‌ای 
ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از شاعران است ؛ 
۹ بیاضی به شمار؛ ۴۴۶۶ از گردآورنده‌ای ناشناس » که 
نمونه‌ای از شعر های شاعران است ؛ ۱۲۰-بیاضی به شماره 
۷ از گردآورنده‌ای ناشناس : که نموثه‌ای از شعرهای شاعران 
است ؛ ۱۲۱-بیاضی به‌شمار؛ ۴۴۹۳ از گردآورنده‌ای ناشناس » 
که نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون است ؛ ۱۲۲-بیاضی به 
شمار ۴۴۹۵ از گردآورنده‌ای ناشناس » که تمونه‌ای از شعرهای 
شاعران کوناگون است ؛ ۱۲۳-بیاضی به شمار؛ ۲۵۰۲ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون 
ات ؛ ۱۲۴-بیاضی به شماره ۳۵۰۳ از گرد آورنده‌ای ناشناس » 
که تمونه‌ای از شعرهای شاعران گونا ون است ؛ ۱۲۵-بیاضی به 
شمار: ۴۵۶۵ از گردآورنده‌ای اشناس , که نمونه‌ای از شعوهای 
شآغران است + ۱۲۶ بیاضی به شماره ۴۶۹۹ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شمرهای چندتن از شاعران است ؛ 
۷ پیاضی به شمار؛ ۳۷۹۶ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که 
نموئه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی چند تن از شاعران است ؟ 
۸ بیاضی به شمار؛ ۴۸۰۳ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
نمونه‌ای از شعرهای شاعران است ؛ ۱۲۹ بیاضی به‌شماره 
۱ از گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای فارسی 
و ترکی چند تن از شاعران است ؛ ۱۳۰-بیاضی به شماره ۴۸۶۸ 
از گر دآورنده‌ای تاشناس ب که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
جند تن از شاعران است : ۱۳۱-بیاضی به شماره ۴۸۹۱ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شمرهای فارسی و ترکی از 
شاعران گوناگون است ؛ ۱۳۲ بیاضی به شمارة ۲۹۸۲ از 
گر دآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای شاعران است ؛ 
۳- بیاضی به شمار؛ ۵۰۸۰ از گردآورنده‌ای ناشناس : که 
نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی چند تن از شاعران است ؛ 
۴ - بیاضی به شمار؛ٌ ۵۱۰۶ از گردآورنده‌ای ناشناس » که 
نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی شاعران گونا شون است ؛ 
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۵ - بیاضی به‌شمارهٌ ۵۱۵۱ از گردآورنده‌ای ناشناس . که 
نمونه‌ای از شعرهای شاعرآن است ! ۱۳۶ بیاضی به شماره 
۰ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی 
و ترکی شاعران گونا ون است ؛ ۱۳۷-بیاضی به شمارهٌ ۵۲۸۰ از 
گردآورنده‌ای ناشناس » که نموئه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
شاعران گوناگون است ؛ ۱۳۸- بیاضی به‌شمار؛ ۵۳۷۳ از 
گردآورنده‌ای تاشناس ‏ که تمونه‌ای از شعرهای فارسی و عربی 
شاعران گونا شون است ؛ ۱۳۹-بیاضی به شمارة ۵۵۲۶ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای شاعران است ؛ 
۰ بیاضی به‌شمار؟ ۵۵۲۹ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که 
نمونه‌ای از شعرهای شاعران گونا کون است : ۱۴۱-بیاضی به 
شمار؟ ۶۰۵۸ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نموته‌ای از شعرهای 
شاعران گوناگون است ؛ ۱۴۲-بیاضی به شمارهٌ ۶۸۵۱ از 
گردأورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوتا گون 
است ؛ ۱۴۳ بیاضی به شمار ۶۴۳۶ از گردآورنده‌ای نأشناس : 
که نمونه‌ای از شعرهای شاعران است ؛ ۱۴۴-بیاضی به شمارة 
۸ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از سعرهای 
شاعران گوناگون است + ۱۴۵-بیاضی به شماره ۶۶۳۸ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که تمونه‌ای از شعرهای شاعوان استا؛ 
۶ بیاضی به شمار؛ ۷۱۰۹ از گردآورنده‌ای ناشناس , که 
نمونه‌ای از شعرهای شاعران گونا گون است + ۱۳۷- بیاضتی بنه 
شمار؛ ۷۱۱۱ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای 
شاعران است ؛ ۱۴۸ بیاضی به شماره ۷۱۷۹۹ از گردآورنده‌ای 
ناشناس : که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی شاعران 
گوناگون است ؛ ٩‏ ۱- یاتسی به شماره ۶ از گردآورنده‌ای 
تاشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای شاعران قوناگون است + ۱۵۰ 
بیاصی به شمارة ۷۲۳۷ از گردآورنده‌ای ناشناس که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترئی از چند تن از شاعران است ؛ ۱۵۱- 
بیاضی به شماره ۷۳۶۹ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از 
شعرهای شاعران گوناگون است و ۱۵۲-بیاضی به شماره ۰۷۲ 
گرداور‌ی فیض‌الله مخدوم فرزند عنایت‌الله : که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی از شاعران گوناگون است و در کتابخانة 
رونقی - شهر سبز ( ازبکستان ) نه‌داری می‌شود . ه شماری از 
جنگ‌هایی که در کتايخانة فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان 
نگه‌داری می‌شوند : ۱- جنئی به شمار؛ ۲۳۳ ۰ گردآوری رجب 
علی ؛ که نمونه‌ای از شعرهای پنجاه و چهارئن از شاعران است ؛ 
۲- جنگی به شمار؛ ۲۲۷ از گردآورنده‌اي تاشناس ‏ که نمونه‌ای 
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از شعرهای دوازده تن از شاعران است + ۳- جنگی با نام گلفن 
ارم به شمار؛ ۳۴۸ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نموته‌ای از 
شعرهای چند تن از شاعران است ؛ ۴-جنی به شمارة ۲۰۹/۳ 
از گردأورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌اي از شعرهای چند تي از 
شاعران است ؟ ۵- جنگی سه شماره ۲۳۴ از گردآورنده‌اي 
ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعر‌هاي شانزده تن از شاعران است ؛ ۳- 
جنگی به شماره؛ُ ۲۰۹/۶ از گرد آورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای 
از قصاید هجده تن از شاعران است ؛ ۷ جنی به شمارة 
۲ از گردآورنده‌ای ناشناس : که نمونه‌ای از اشعار چند تن 
از شاعران است ؛ ۸ جنگی با نام مجمم الفرایب به شمارةٌ ۲۳۰ 
از گرداورنده‌ای ناشناس : که نمونه‌ای از شعرهای بیست و هفت 
تن از شاعران است : ٩-جنهی‏ به شمارء ۳۳۹/۲ از گردآورنده‌ای 
ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون است + ۱۰- 
جنگی به شماره ۲۰۹/۷ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌اي 
از شعرهای چند تن از شاعران است ؛ ۱۱- جنگی به شمار 
۱ از کردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شسعرهای 
شساعران فوناگون است ؛ ۲- جنگی به شمارة ۲۵۳ از 
گرهاورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از 
شاعران است ؛ ۱۳ جنکی به شمار؟ ۴۰/۵ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای شاعران و ناگون است + ۱۴- 
جنگی تا نام تشیهات زبا به شمار؛ ۱۸۵۸/۲ از گردآورنده‌ای 
ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای شاعران است ؛ ۱۵-جنگی به 
شمار؛ ۱۸۵۸/۴ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از 
مخمسات چند تن از شاعران است ؛ ۱۶ جنگی به شمارة 
۳ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نموثه‌ای از مخمسات 
چند تن از شاعران گوناگون است ؛ ۱۷ جنگی با نام مرصد 
التصایف به شماره؛ُ ۰۱۵۹ گردآرری ابرالشرف الحسین : که 
نمونه‌ای از شعرهای چند تن از شاعران است ؛ ۱۸- جنگی به 
شسمار؛ٌ ۳۰۶۶/۲ از شودآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از 
شعرهای چند تن از شاعران است ؛ -۱٩‏ جنهی به شمارة 
۲۴ از گردآورنده‌ای ناشناس : که نمونه‌ای از شمرهای 
شا ال است ز ۰- جنگی به شماره ۲۸۰۹ از گرداورنده‌ای 
ناشناس ‏ که نمونه‌اي از مخمسات و مسدسات چند ت از 
شاعران است ؛ ۲۱- جنکی به شمار؛ ۲۰۲/۳ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ‏ که نسونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون است ؛ ۲۲- 
جنگی به شمارة ۲۷۵۵ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از 
شعرهایی شاعران قوناون است ؛ ۲۳- جنهی به شمارة 
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۲ از گردآورنده‌ای ناشناس ,که نمونه‌ای از شعرهای چند 
تسن از شساعران است ؛ ۲۴- جنگی به شمار: ۳۷۶۰/۷ از 
گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای بازده تن از 
شاعران است ؛ ۲۵ جنگی به شمار؛ٌ ۲۷۷۵/۲ از گردآورنده‌ای 
ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای بیدل » صائب ‏ ناظم ؛ شوکت 
و دیگران است ؛ ۳۶ جنگی به شمارة ۳۳۲۶ از گردآورنده‌ای 
ناشناس » که نموته‌ای از شمرهای دوبست و نود و دو تن از 
شاعران است و ۲۷- جنگی به شمار؛ ۳-۲۶۵ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ؛ که نموئه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون است و در 
کتابخانة سلی عشق آباه ترکمنستان نگه‌داري می‌شود . و- 
شماری از ردایف الاشعاری که در کتابخانة آکادمی علوم 
تاچیکستان نگه‌داری می‌شوند : ۱ ردیف الاشعاری به شماره 
۱ گردآوری حاجی قربان انصاری ؛ که نمونه‌ای از 
غزل‌هاي صد و هفده تن از شاعران به ترتیپ الفیایی قافیه است 
؛ ۲-ردیف الاشعاری به شمار؛ ۶۳۱/۱ از گردآورنده‌ای ناشناس 
» که نمونه‌ای از شعرهای دویست تن از شاعران به ترتیب 
الفبایی قافیه است ؛ ۳ ردیف الاشعاری به شمارة ۷۹۱ از 
گردآورنده‌ای ناشناس : که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
پنجاه تن از شاعران به ترتیب الفبایی قافیه است ؛ ۲-ردیف 
الاشماری به شمار؛ٌ ۲۳۳۳ از گردآورنده‌ای ناشتاس که نمونه‌ای 
از غزل‌های صد و شصت و هشت تن از شاعران است؛. 2۵ 
ردیف الاشعاری به شمار؛ ۱۶۲۸ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که 
نمونه‌ای از شعرهای سی و یک تن از شاعران به ترتیب الفبایی 
فافیه است ! ۶ ردیف الاشعاری به شماره ۱۴۱۶/۱ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نسمونه‌ای از فردیات و ابیات با 
تقسیم‌بندی موضوعی و الفبایی صد تن از شاعران است ؛ ۷- 
ردیف الاشماری به شمارهٌ ۲۲۵۶ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
نمونه‌ای از غزل‌های دویست و هجده تن از شاعران به ترتیب 
الفیایی قافیه است , این نمونه به سبب در برداشتن گزیده‌های 
بسیار از شاعران سدهُ هفدهم میلادی که دیوانی از آن‌ها به جا 
نمانده ؛ دارای اهمیت فراوان است و ۸ ردیف الاشعاری به 
شمار؛ ۳۳۸ از گر دآورنده‌ای ناشناس : که نمونه‌ای از غزل‌ها و 
مخمسی‌های چندتن از شاعران است . - شماری از مجموعه 
اشعاری که در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان و انستیتوی آثار 
خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شوند : ۱ مجموعه اشعاری به 
شماره ۳۲۹۲/۱ گردآوری کارمندان شعبه شرق‌شناسی آکادمی 
علوم تاجیکستان ؛ که مجموعه‌ای از شعرهای بیست و پنج تن 
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از شاغران سد؛ سیزدهم و چهاردهم هجری است ؛ ۲- مجموعه 
اشسعاری به شمار؛ ۳۲۹۳/۱ گردآورندی کارمندان شعبه 
شرق‌شناسی آکادمی صلوم تاجیکستان ؛ که مجموعه‌ای از 
شعرهای پیست و پنج تن از شاعران سد؛ سیزدهم و چهاردهم 
شفجری است ؛ ۲ مجموعه اشعاری به شماره ۳۲۹۴/۱ : 
گردآوری آن کارمندان شعبه شرق‌شناسی آکادمی علوم 
تاجیکستان ء که سجموعه‌ای از شعرهای بیست و دو تن از 
شاعران سده سیزدهم و چهاردهم هجری است + ۴ مجموعه 
اشعاری به شمارءٌ ۳۳۹۵/۱ گردآورندی آن کارمندان شعبه 
شرق‌شناسی آکادمی علوم تاجیکستان ؛ که سجموعه‌ای از 
شعرهای پیست و یک تن از شاعران سد؛ سیزدهم و چپاردهم 
هجری است ؛ ۵ مجموعه اشعاری به شمار؛ ۳۲۹۶/۱ 
گردآورندی آن کارمندان شعبه شرق‌شناسی آکادمی علوم 
تاجیکستان . که مجموعه‌ای از شعرهای بیست و پنج تن از 
ضاع ان سده سیزدهم و چهاردهم مهجری است ؟ #۶ مجموعه 
اشسعاری به شمار؛ ۰۳۲۹۷ گردآورندی کارمندان شعبه 
شرق‌شناسی آکادمی علوم تاجیکستان , که مجموعه‌ای از 
شعرهای چهل و هشت تن از شاعران سده سیزدهم و چهاردهم 
مجری است ! ۷. مسجیرعه اشسعاری ببه شمازه ۳۲۹۸ ۱ 
گردآورندی کارمندان شسعبه شسرق‌شناسی آکادمی علوم 
تاجیکتتتان: ؛ که مجموعه‌ای از شعرهای چهل رو هفت تن از 
شاغران سلدة سیزدهم و چهاردهم هجری است ! ۸ مجمو عه 
اشسعاری به شمار؛ ۳۳۲۹۹ گردآورنديی آن کارمندان شعبه 
شرق‌شناسی آکادمی علرم تاجیکستان . که مجموعه‌ای از 
شعرهای پنجاه و دو تن از شاعران سده سیزدهم و چهاردهم 
هجری است و ٩-مجموعه‏ اشعاری به شمار: ۳۳۰۰ گردآوری 
کارمندان شعبه شرق‌شناسی آکادمی علرم تاجیکستان که 
مجموعه‌ای از شعرهای شصت و نه تن از شاعران سد؛ سیزدهم 
و چهاردهم هجری است . ح- شماری از مجموعه اشعاری که در 
کتابخانه انسئیئوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی ( ازیکستان ) 
نکه‌داری می شون : ۱- مسجمو عه اشعاری به شماره ۸۸ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که مجموعه‌ای از شعرهای جامی ‏ راجی 
و حافظ است ؛ ۲ مسجموعه اشعاری به شماره ٩۴‏ از 
گردآورنده‌ای ناشناس , که سجموعه‌ای از شمرهای جامی و 
مشرب است ؛ ۳- مسجموعه اشسعاری بسه شسمارة ۱۰۲ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شبعرهای صاثب ‏ ناظم ؛ 
ناصرعلی سرهندی ؛ ملا طالب و بیدل است ؛ ۴- مسجموعه 
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اسعماری به شسمار؛ ۲۳۹۶ از گوردآورنده‌ای ناشناس » کبه 
مجموعه‌ای از اشعارفارسی و ترکی نواپی ؛ نشاطی و دیگران 
ست 4 ا- مجیه غه اشعاری به شماره ۲۵۶۵ از خرداورنده‌ای 
ناشناس ؛ که مجموعه‌ای از اشعار فارسی و ترکی بیدل ؛ نوایی 
جامی و دیگران است ؛ ۶-مجموعه اشعاری به شمار؛ ۲۷۰۲ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که مجموعه‌ای از اشعار فارسی و ترکی 
حافظ » شمس تبریزی و نوایی است ؛ ۷ مجموعه اشعاری به 
شمار؛ ۲۷۲۳ از گرداورنده‌اي ناشناس : که نموته‌ایی از اتسعار 
فارسی و ترکی زلیلی . املا ؛ نظامی ؛ غزالی و دیگران است ؛ ۸- 
محیم عه اشماری به شماره ۳۰۲۳۲ که محبوعه‌اي از شعر‌هاي 
قاسم انوار ؛ ناظم ؛ شهیدی ؛ هلالی » حضوری ؛ تجلی ؛ 
بی‌خودی و دیگران است : ٩‏ مجموعه اشعاری به شمارة 
۷ از کردآوردنده‌ای ناشناس : که مجموعه‌ای از شعرهای 
جامی ؛ نوایی و دیگران است ؛ ۱۰- مجموعه اشعاری به شماره 
۹ از کردآورنده‌ای ناشناس ؛ که مجموعه‌ای از شععوهای 
فارسیی و ترکی جامی : نوایی ؛ ناصر علی : بیدل است و ۱۱- 
مجموعه اشعاری به شمارٌ ۳۹۳۲ از گردآوردندهای ناشناس ‏ که 
مجموعه‌ای از شعرهای بیدل , حافظ ؛ جامی و دیگران اس . 
ح شماری از مجموعه اشعاری که در کتابخانة عمومی دولتی 
سالتیکوف - شدرین نگه‌داری می‌شوند : ۱- مجموعه اشعاري 
به شمار؛ ۱۱۴۳ از گرداوردنده‌اي ناشناس » که مسجمه عهایت از 
شعرهای نظامی ؛ دهلوی ؛ جامی و دیگران است ؛ ۲-مجموعه 
اشسعاری بسه شسمار؛ٌ ۱۱۴۴ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
مجموعه‌ای از شعر های پانزده تی از شاعران است ؛ ۳-مجمو عه 
اشسعاری به شسمار؛ ۱۱۳۵ از کردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
مجموعه‌ای از شمرهای سی و یک تن از شاعران است ؛ ۴- 
مجموعه اشعاری به شمارهٌ ۱۱۴۶ از گردآورنده‌ای ناشناس , که 
مجموعه شعرهایی یازده تن از شاعران بزرگ و دیگران است ؛ ۸ 
مسجموعه اشعاری به شماره ( ۱۷۰پ - ۱۸۱ ) ۱۱۴۷ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که مجموعه‌ای از شعرهای شرکت : 
مشرب ؛ قاسمی : صائب و ناظم است ؛ ۶-مجموعه اشعاری به 
شمار؛ ۱۱۴۸ از کردآورنده‌ای ناشناس ‏ که مسجموعه‌ای از 
شعرهای چند تن از شاعران است ؛ ۷ محبوعه اشعاری به 
شمار؛ ۱۱۴۹ از گردآوردنده‌ای ناشناس ‏ که مجموعه‌اي از اشعار 
پنجاه و دو تن از شاعران است ؛ ۸-مجمرعه اشعاری به شماره 
۰ از گر دآوردنده‌اي ناشناس ؛ که مجموعه اشعاری از جهل 
و دو تن از شاعران است ؛ 4-مجموعه اشعماری به شماره 


یبای ختایی 


( ۲۹۰پ - ۳۶۴ پ ) ۱۱۵۱ از گسردآورنده‌ای نساشناس . که 
مجمو هه اشعار بازده تن از شاعران است : ۱۰- مجموعه 
اشعاری به شماره ( ۲۹۰ - ۳۵۷پ ) ۱۱۵۲ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ‏ که مجموعه اشعار هشت تن از شاعران است + ۱۱- 
مخبوعه اشعاری به شماره ( ۱ - ۱ب ) ۱۱۵۳ از گردآورنده‌ای 
ناشناس » که بجموعه اشعار هشت تس از شاعران است ؛ ۱۲ 
مجموعه اشعاری به شمار؛ ۱۱۵۴ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
مجبوعه اشعار چهارده تن از شاعران است ؛ ۱۳ مجموعه 
اسعاری به شمار؛ ۱۱۵۵ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
مجبوعه‌ای از شعرهای سعدي . محتشم و حافظ أست ؛ ۱۴- 
مجموعه اشعاری به شمار؛ ۱۱۵۶ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
مجموعه‌ای از شعرهای سعدی : معزی و هاتف است و ۱۵- 
مجمو عه اشعاری به شماره ( ٩۴پ‏ - ۵۳ : ۵ - ۵۸پ ) ۱۱۵۷ 
از گردآوردنده‌اي اشناس , که مجموعه‌ای از شعرهای حسین ؛ 
بلغی ؛ نصیر علی ؛ جامی : بیدل » حضوری و دیگران است . 
منایع : آنندراج ؛ زیر وبیاض) ؛ دایرةالسعارف آدب و متعت 
تاک ۰ ۲۳۸/۱ دابرةالمعارف شوروی ناک ۰ ۱۳۴۹/۱ فهرست 
دست‌نویس‌های شرقي در ؟ کادمي علرم تابحیکستان ۰ ۲ادر صفحات 
فراوان ؛ فهرست نامگوی ؛ در صفحات فراوان ؛ فهرست نسخ خطي 
قارسي انستيتوي آثار خطی تاجیکستان : ۰۱ ۳/در صفحات فراو ان ؛ 
فهرست نسنه‌های خفلی کتابخانا رونتی - شیر مب ازدکستان ۰ ۱۵۰ 
فپهرست شسخه‌های خطي کتاسانه ملی خسن آداد و کمستان + ۱۳۲۱۰ 
فهرست نسانه‌های خی مو سود در ولایت بدخشان بامیکستان : ۲۳۸۵ 
۴ ؛ فهرست. سته‌هاي فارسی موود در کتادنانةً عممی دوشی 
سالیطوف - تشدری ؛ ۱۶۵ ۱۶۸ ثفت‌ناعه : زیر #ییاضن» ! عجمو تیه 
نسحه‌های خطي فارسي فرهتکستان علوم حمهوری اژبکستان ؛ ۱۳۴ - 


۳ ۱۷ ۰ 4 


شلگی 


بیانی ختابی ( ۱:۵:۱5:01-72:0,00) : سسد؛ دهم هسچری + شاعر 


تاجیک . وی بیشتر در ضوارزم زبست و در خدمت شاهزاده 
محمد رحیم سلطان خوارزمی به سر می‌برد . علوم رسمی 
ژمانش را آموشت.. در اهر مشهور بود : تموتعانی از 
اشعارش در تذکره‌ها و بياض‌ها باقی است . 
منابع : تذکرةالشعوای مطرمي ۰ ۲۵۹ ؛ دابرةالمعارفت ادییات و صنعت 
تاحیک : ۲۳۸/۱ . 


قبادیانی 


ادب فارسی در آسیای ماند| ۷۷۷ 


بیانی خوارزمی 


بی‌خو دی سمرقندی 


بیانی خوارزمی ( اعد قجاه 5 ) : محمد پوسف فرزند 


باباجان‌بیگ » روستای بدرخان شیوه ۱۸۵۸ - خوارزم ۰۱۹۲۳ 
شاعر فارسی‌گوی ازبک . به زبان‌های فارسی و ترکی در 
قالب‌های کوناگون نظم ؛ شعر می‌سرود . وی اشمار خود را در 
دیوانی فراهم آورده که سه دست‌نویس از آن به شماره‌های 
۰ ۴۲۱ و ۶۶۶۶/۶ در پژوهشگاه خاورشناسی تاشکند 
نگه‌داری می‌شود . بیانی در نثر نیز دست داشت : چنان‌که در 
اتری به نام شجرفً خواررم‌شاهي ( ۱۹۱۱ - ۶۱۹۱۴ ) ؛به بیان 
تاریخ خوارزم از هنگام استیلای مغول تا آشاز سد؛ٌ بیست 
میلادی پرداخته است . از دیگر آثارش می‌توان از ترجمٌ تاربخ 
طبری و شیانینامة بنایی از فارسی به ترکی یاد کرد . 

ستابع : داسرة السعارف شوروی تابیگ ۰ ۲۴۹/۱ : فپهرست 

دست نو بس‌هاي شرقی فرعت‌گستان علوم ازبکستان ۰ ۲۰۷/۷ ۲۰۸ 4 

قهرست نسنه‌های خعلی فارسی انستتوي آشار خعطی تابهکستان . 

2/1 

فبادیانی 


بی‌با ک بخارایی ( 032:۳8::-101) : سید محمد خواجه ؛ سدةً 
وزدهم میلادی . شاعر تاجیک . در پخارا دانش آموخت و در 
مدارس همان‌جا به تدریس پرداخت . در شعر از بیدل پیروی 
می‌کرد ؛ اما اشعار خوبی در این سبک نسروده است . و 
بی‌باک تخلص می‌کرد ؛ اما در سال‌های پایانی عمر » آن را به 
نظیم بگردانید . دو دیوان داشته که در یکی بی‌باک و در دیگری 
نظیم تخلص کرد است . نسخه‌هایي خطی این دو دیوان به 
شماره‌های ۸۵۹ و ۱۳۵۹ در گنجینهٌ دست‌نویس‌های شرقی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان نهه‌داری می‌شود . برخی از 
سروده‌هایش در تذکره‌ها و بياض‌ها نیز آمده است , 

منابع : ادیات تاجیکك در نُمه دوم عصر ده و اول عصر نوزده ؛ 

۱ + تد کر الشعرای جدی : ۲۵۲ - ۲۵۶ ؛ ندکرة الشعرای محترم : +1 

دسر السعارف ادسیات و مسست تاجیک :۰ ۲۵۹/۱ ! ضهرست 

دست‌نویس‌های شسرفی در 1 گادمی علوم تابهکستان : ۱۵۰۷/۲ 

قهرست‌شفه‌های خطی فارسي انستتوي آثار خطی تالعکستاي ؛ 

۸۷۲ کم زرافشان , 4٩‏ - ۱۰۰؛ یاد بار مهربان : ۵۸4 - ۵8۶ . 

قبادیانی 


بی‌بی خجندی ( 41سولهدع رانا ) » شرافت فرزند حاجی طالب 


فرزند محمد رضا ؛ روستای اونجی در ناحیه شجند ۱۸۶۶ - 


خجند ۱۹۴۱ ؛ بائوی شاعر تاجیکستانی , در یک خانواده؛ 
روستایی میانه حال به دنیا آمد . در جوانی پیش سوزن‌دوزی ‏ 
کلاء‌دوزی و خیاطی داشت . پس از آناکه همسر دو پسر و یک 
دخترش درگذشتند با چهار فرزند خردسالش به بخارا کوچید و 
در نا از راه دوزندگی گذران زندگی می‌کرد . در اواخر عمر به 
زادگاهش بازگشت . وی در موضوعات گوناگون شعر می‌گفت و 
بی بی تخلص می‌کرد . 
منبم : ساعربهاي با استهداد ؛ ۲۲۲ - ۲۳۷ . 
یازا حمد 


بی‌خط بخارایی ( هدع (؟]اهساا ) ؛ احمد : ملقب به 


پاربتد »نیمه دوم سد؛ نوزدهم و نیمه یکم سد؛ُ بیستم میلادی ؛ 
شاعر تاجیک . تا دهه چهل سد؛ بیستم زنده بود و در بخش 
نگه‌داری امانات راه‌آهن بخارا به کار باربندی می‌پرداخت و از 
همین روی لقب باربند داشته است . وی نوشت و خواند 
نمی‌دانست و از این روی بی‌خط تخلص می‌کرد . بی‌خط 
اشعارش را ننوشته و در جاپی چاپ نکرده است : اما شمار 
یا‌ی از سروده‌هایش را مسردم بخارا در سینه‌های خود نگه 
داشته‌اند . در ۸۱۹۶۴ فولکلورشناسان تاجیک در بخارا شمار 
فراوانی از اشعار بی حط را گردآوری کرده‌اند . این اشعار در 
گفبیت؟اننکیتوی زبان و ادبیات رودگی نگه‌داری می‌شود . 
بی خعط در طنزگویی و حاضرجوابی ممتاز بوده است . 
منیم : دايرة الممارت ادییات و صنست تاجیک : ۰۲۱۴/۱ 
دانستاسه 


بیخودی بلخی * بیخردی سمر قندی 


بی خودی سسمرقندی ( 1عصومص.صیج ,سنا  )‏ ز ۲۸ اي 


شاعر ایرانی . در سمرفند زاده شد و در همان‌جا دانش آموخت . 
شاعری نامی بود . در روزکار شاه‌عباس یکم صفوی ( ۹۹۶ - 
۸ ) به ایران آمد و به دربار راه پافت . او را بی‌خودی بلخی 
نیز خو اندهانل , 
منابع : اریخ نظم و نر ؛ ۱ تسف سامی ‏ 4۳۰۷ دایرةاسعارت 
ادییات و جنعت نایک : ۲۷۱/۱ + اللذریعه : ۱۵۲/۹ سطنوران 
صیقل روی زمن : ۱۲۰ ؛ صبح گلشن : ۷۲؛ صست ابراهيم ؛ برگ ۵۷» 
شماره 4۴ محالی انا : ۱۶۲؛ مرن الفراب ۰ 1۳۶۹/۱ عذگو 
اباب : ۲۸۸ ؛ نهذ زیای جهانگر : ۲۹۵ ۲۶۰۰ 


ادیپ فارسي در آسياي میانه| ٩۷۴‏ 


پی‌داد أستروشنی 


ب.اتشین 


بی‌داد استروشنی ز اصع01050»05400۳08 )) نیمه نخست سده 

نوزدهم میلادی » شاعر تاجیک . در استروشن زاده شد . 
دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش فراگرفت و سپس در مدرسة 
کوکلتاش بخارا به تحصیل پرداخت و در مکتب استادانی چون 
لسانی خجندی و سید عالم خواجه هاتفی پرورش یافت . فن 
شعر را نزد کمال خواجهُ تکهت آموخت . بی‌داد اشعاری به تقلید 
از شعرای کهن و معاصر سروده و مجموعة اشمارش در دیوانی 
پر حجم گردآوری شده است . 

منابع : ادییات تابیک در یمد دوم ععر حجده و اول عصر نوزده ؛ 

۱ - ۲۴ : فسد گر 8 الشسعرای حشسعت : زیر «یبداد استروشنی؟ : 

دایر المعارف ادبیات و سنعت تاحیک ۰ ۱۲۶۴۸۱ نشتر عشین ؛ 

:«2 ۱ 


ع.شگورزاد 


بیدار ( ۷.08۳ ) ۰ عبدالغفار : روستای رام در شهرستان مسچا از 
استان سغد ۸۱۹۵۲ - » شاعر تاجیکستانی ,دز 
دانشکده آموزشگاری شهر خجند درس خواند . سپس در 
مدارس زادگاهش به تدریس سرگرم شد . در 2۱۹۹۱ مجموعةٌ 
نخستین اشعارش به نام صبح مراد در دوشنبه به‌چاپ رسیده 
است , سروده‌هایش در روزنامه‌ها و مجله‌های کشور و نیز کتاب 
از تاریخ سچا چاپ شده است . وصف و ستایش مادر 
حقیقت : کشاورز . جوانی ؛ مهر دیار . بهار و زندگی درون‌مایة 

بیشتر اشعار بیدار است . 

متابع : از قاریخ مسچا: ۱۸۵ بال پوواز » ۱۲۷ ؟ صبح مراد . 

داتشنامه 


بیداری تأجیک ( عاال2اع۳1051 )؛ روزنامة کمیتة مرکزی زب 
کمونیست تاجیکستان و اتحادية صنفی جمهوری تاجیکستان . 
نخستین شماره این روزنامه به کوشش دفتر سیاسی کمیت؛ حزب 
کمرنیست جمهرری ازیکستان با شمارگان هزار نسخه در مارس 
۵ با نام عبد تابیکد در سمرقند به‌چاپ رسید . از شمارة 
دوم ؛ بیداری تاجیک نام‌گرفت و شمارگان آن به دوهزار و پانصد 
نسخه رسید . از ۱۹۲۸ تا ۱۹۵۵م با نام تابیکسنان سرخ و از آن 
پس با نام‌های تابی‌کستان شوروی و تاجیکستان سوویتي سنتشر 
می‌شد . اين روزنامه از ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۰ با شمارگان صد و 


بیست و سا آذییه 


هشتاد هزار نسخه به چاپ می‌رسید .از ۱۹۹۲م با نام جمهوریت 
چاپ شده است . این روزنامه با چاپ آثار نویسندگانی چون 
صدرالدین عینی ؛ لاهوتی و تورسون‌زاده در ترویج ادبیات و 
هنر تاجیک بسیار کوشیده است . امین‌جان شکرهی ؛ شادی 
سعیدوف : غایب قلندروف ؛ امین‌جان حاجی‌بایرف ‏ عباد 
ارات قیال ری مش تاک سره ووشف: 
تبروف » سلیم شاه حلیم‌شاء و شادان حتیف از همکاران ایبن 
روزنامه بوده‌اند . این روزنامه در دهة ۲۰ سده پیستم میلادی به 
خط فارسی ؛ در سال‌های دهه ۳۰ به خط لاتين و اژ دههٌ ۴۰ به 
منبع : فرحندگ روزنامه‌ها و محلههای تاسکستان ؛ ۲۸ - ۳۰ . 
مرشگو رزاده 


بیروئی ؛ آبوریحان محمد بن احمد * آبوریحان بیرونی 


بیرویی بخارایی ( :1۲:1۲:۵ ) : سده دهم هچری ؛ شاعر 
تاجیک . در بخارا زاده شد » دانش آموخت و به سرودن شعر 
پس‌داخت . در انواغ شعر دست داست و در روزگار خو پیش 
شاعری پرآوازه بود . مثتوی‌هایی در برابر پوست و زلیخا و تحنة 
الاحرار جامی سرود . به گفتةٌ مطربی که شش ماه در نزد وی 
سر کهنسالی درگذشت . 
مستابع : تشسدکرةالش‌رای مسطریی ؛ زیر #بیرویی بخارایی4 ؛ 
دایز اععارف ادیات و صنعت تاک ۱ ۲۷۰۸۱ . 
قبادياني 


پیست و سه ادیبه ( عطنلع«عههاعنا ) ؛ تذکره‌ای در شرح احوال 
بیست و سه بانوی شاعر فارسی‌گو ۰ نوشتهة تاجی عشمان . 
مولف پس از اوردن دیسباچه‌ای درباره تذکره‌ها و پاره‌ای 
کتاب‌های پژوهشی ؛ سخنی دربارء روزگار این بائوان شاعر 
می‌کو بد : آن‌گاه زد رح زندگی آن‌ها می پردازد ۳ سرانجام 
نمونه‌ای از آثارشان را می‌آورد . اين شاعران عبارتند از رابعة 
بسلخی » عصمتی سمرقندی ‏ عایشة سمرقندی ؛ سهستی 
خجندی » ستی خانم » مطربة کاشفری ۰ جهان‌خاتون ؛ مهری 
هراتی . کامله‌بیگم دهلوی ؛ نهانی » منیرةٌ مشفقی » زیب النسا؛ 
زینت النسا + بزرگی کشمیری . نورجان‌پیگم ۰ زهمراسه‌لقای 
حیدرابادي ؛ لالهخاتون : عفتی اسفرایستی ‏ تاح‌الدو له 1 
محزونه : نادره : فاطمه و طاهره , پیست و سه ادیبه در ۱۹۵۷ به 


اس فارسي دز ۷سياي ماب | ۴ ۷ 


بیضای حصاری 


۲ ۳ 
( «وشنبه ) به‌چاپ رسیده است . با این‌که موّلف نام کتابش را 
بست و مه ادیبه گذاشته » پیست و چپار زندگینامه در کتاب 

آورده است . 


فبادیانی 


پیضای حصاری ( قمعا :9  )‏ میرزا ابوتراب ‏ نیمه یکم 
سده یازدهم و نیمه دوم سده دهم هجری » شاعر تاجیی . از 
مردم حصار بود . در زمانی که محمود برلای به سفارت هرات 
رفت ؛ میرزا ابوتراب پا او همراه بود . در هرات بیمار و چنان 
ناتوان شد که تتوانست پا محمود پرلاس به حصار بازگردد . 
چندی در آن سامان تاب آورد تا نتدرستی خود را باز يافت و به 
حصار بازکشت . ابوتراب بعدها به هند کرچید و به خدمت 
ذوالفقارخان از سرداران ایرانی‌تبار هند ( ۱۰۶۷ - ۱۲۵ ۱ق ) 
درآمد . در پایان زندگی نابینا شد . از اشعار او است : «بزن بر 
سینة من خنجر و اکن سر از تن هم در این خانة تاریک یکشا 
بلکه روزن هم ./ 

منابع : تاریخ نظم و شر . ۳۴۳/۱ ! خزانه اوه ۱۵۲ ؟ الاو بعه ‏ 

۹ : ریاف المارفن ؛ آفتاب‌رای : ۱۲۳/۱ ؛ شمم انیس : ۸۱؛ 

مجاشی اللفاشي : ۰۱۱۳۳ ۳۱۶ + مرن الغراثب : ۶۳۱۶ هميشه ,هار : 

۳۲ 


رشنو زاده 


بیفو ملک * ببغو ملگ 


پیکتاش ( ققاعاوهن ) : نذرالله حیدری ۰ روستای باغ میدان سمرفند 
۱۹۰ -دوشنبه ۱۹۳۸ ادب پژوه تاجیکستانی . از ۱ نام 
مهار بیکتاش را برگزید . در ۱۹۲۲ دانشگاه آموزکاری 
سمرقند را به‌پایان برد و در تاشکند و سمرقند به آموزگاری و 
روزن‌امه‌نگاری پرداخت , در ۱۹۳۰ به دوشنبه رفت و در 
دانشگاه آموزگاری آن‌جا به تدریس تاریخ » نظم‌شناسی و نظرية 
ادبیانت تاجیک پرداخت . پس از چبندی سدیر بخش تاریخ 
ادپیات تاجیکستان در فرهتگستان علوم این جمهوری شد . در 
۳ حکومت استالین وق را ژندانی کرد ؛ اما پس از سیزده 
ماه بی‌گناهی‌اش ثابت و آزاد شد , در ۱۹۳۷ بار دیگر به زندان 
افتاد و در ۲۱۹۳۸ کشته شد . مقاله‌های بیکتاش از ۱۹۲۰ در 
نش به‌های تاجیکستان متتشر شده است . وی حاجی مراد و 


بی‌توای دهلوی 


پبالیکوشکای تولستوی ؛ تاد و مار و شسماری دیگر از آثار 
نویسندگان روس و برخی کتاب‌های درسی را به فارسی 
تاجیکی ترجمه کرده است . داداجان رجبی پژوهشی ارزتده 
در زندگی و آثار بیکتاش کسرده است . از آثارش : در اطرات 
موسيقي کلاسبک تاک ( ۶۱٩۳۲‏ ) ؛ مجموغ1 اد یات 
( ۱۹۳۲ ) ؛ مي. عيبي و ابجاد بات او ( بلط ) # وزن متطومد 
تاچیک ( ۶۱۹۳۳ ) . 

منایم : دانشنام؛ جهان اسلا » ۲۵۰/۵ ؛ دایسرةالسعارف ادسپات و 

صنعت تاک , ۲۶۵/۱ ؛ دایرةالمعارف شوروی تسیک , ۱۴۰۸۷۱ 

داداجان رجبی ؛ «آسمان خمیدهه : ادیات و صنعت ؛ شماره ۱۶۳۴ 

فوریه ۰8۱۹۹۰ صص ۹-۸. 

فیادیانی 


بی‌نوای بدخشاني ( تهققهههن مهن 4 شاه خلیل الب 


مشهور به میرن . فرزند خلیفه ابراهیم‌دهلوی . سدء دوازدهم 
هجری : شاعر بدخشانی . با راهتمایی پدرش که درویش بود و 
دفتر شعری هموزن با موی معنوی داشته ؛ مراتب سیر و سلوک 
را پیمود , در روزکار محمد روشن اختر گورکانی ( ۱۱۳۱ - 
۱ ) در دهلی بود. در زمان ابومنصورخان صفدرجنگ 
۱۱۵۲ ۰ ۱۱۶۷ق ) در لکنو به‌سر می‌برد . با والة داغستانی 
همرژزگار بود , در صحفت ابراهیم از وی با نام بی‌نوای دهلوی یاد 
رفته است . در ریاض العارفین چهار رباعی از او آمده است . در 
دايرة الم‌ارف ادیبات و صنعت تابیکگ از شاعران سبدهٌ دهم 
شجری و دوست نثاری بخارایی دانسعه شده : اما این گفته 
تاذوست است . 

مسنابع : تسذکرة اللسعرای طنی ۰ ٩۵؛‏ چراب[ انجسن ۰ ۸۵ - ۱۸۶ 

دايرة المعارف ادیات و صنعت تاجیک : ۲۶۷/۱ ! الذر یعه ۰ ۱۵۸۵/٩‏ - 

۶ روز روش » ۱۳۷ ؛ ریافی العارفضن. ۰ ۵۷؛ سفینة هتلدیی » ۱۳۳ 

سس ابراهم : برگ ۵۳+ شماره ۱۰۲ ؛ گلزار حاویدان ؛ ۱۲۴۲/۱ 

مرن الفرائب + ۳۹۲/۱ ؛ نشتر عشن ۰ ۳۹۲/۱ , 


یبآ تضین 


بی‌نواي دهلوی , شاه خلیل * بی‌نوای بدخشانی 
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تسا 


پاس انفاس ( 082200658 ) | دم و قدم | هوش در دم کتأبی به 
فارسی در عرفان » نوشنه عبدالشالق غجدوانی ( ۰ ۵۷۵/ 
۷ ) . این کتاب دربارء سختان خواجگان و مرخله‌های 
طریفت نوشته شده است . برخی از این مرحله‌ها چنین‌اند : ال 
هوش در دم ؛ دوم نظر در قدم . سوم خلوت در انجمن ؛ چهارم 
سفر در وطن ‏ ... هشتم پادداشتن ‏ نهم حضور و ... . کتاب دارای 
تثری آمیخته به نظم است . نسخه‌هایی دست‌نویس از پاس 
انقاس به شماره‌های ۲۷۲۸ و ۳۶۵۰ در کتابخانه گنج بخش 
نگه‌داری می‌شود . 

منابع : فهرست مشترکد نسحه‌های خطی فارسی پاکستان . ۱۳۲۸/۳ ۱ 

فهرست نسخه‌های خطی کدابانة گنج بحش ۰ ۷۶۲/۲. 


کوتی 


پامیر ( ت۲8 ) » نشرية آدبی ‏ اجتماعی ؛ سیاسی . ارگان اتحادية 
نویستدگان تاجیکستان . این محله که از ۱۹۴۸ در دوشنبه به 
روسی منتشر شده است : در اغاز کاهتامه بو د و استالی 1 ماد یی 
نام داشت , در ۱۹۵۰ تابیکستان ادبی و در 0۱۹۵۹ گلستان نام 
گرفت و از این سال تا ۱۹۶۲ که نشر آن مترقف شد به‌صورت 
فصلنامه منتشر می‌شد . دیگربار اژ ۱۹۶۸ع به نام پامبر آغاز به 


کار کرد و تا ۱۹۷۳م یک ماه در میان و از آن پس ماهیانه به نشر 
زسیده است . در ۸۱۹۶۸ مسعود ملاجانوف سردبیر بایر شد . 
در 6۱۹۹۴ ستار تورسون سردپیری آن‌را به‌عهده گرفت . سامیر 
بیشتر به آثار شاعران و نویسندگان معاصر تاجیکستان پرداخته ؛ 
نفدهایی بر ادبیات معاصر و آثاری از سخنوران پیشین و ادییات 
جهان نیز در آن جای گرفته است . در دههُ ۱۹۸۰م شمارگان آن تا 
ده هزار نسخه نی رسیده بود , 

منابع : دایرة المعارف ادیات و صنعت تابیگ ۰ ۵۲۴/۲ ؟ فرهنگ 

روزناعه‌ها و محله‌های تاسی‌کستان ۰ ۰۱۲۳۰۱۲۲ 


قبادیانی 


پاوست ( ۳8.۲۳۶ ). واژه‌ای روسی به معنی روایت و روایت کردن 


و در اصطلاح ادبی گونه‌ای اثر حماسی است که به یک رویداد 
کامل يا رشته‌ای از رو پدادهاً می‌پردازد و رفتار و کردار دو یا چند 
قهرمان را به‌تصویر می‌کشد . پاوست گستردگی سوژه و 
رویدادهای رمان را ندارد و تنها بخش‌هایی از پیرنگ ( هام ) » 
چون آغاز ( زمینه چینی ) و ربط ( پیوستگی ) در آن رعایت 
مي‌شود . در حخابه رویداد یکی است ۰ اما در پاوست بیش از 


یکی است با اگر یکی است : گذارش کامالی از ان است . در 
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یایژی سوی 


حکایه تنها پر یک موضصوغ تا کید می‌رود و گزارشی که از رویداد 
می‌شود سیار فشرده است ؛ در صورتی که در پاوست می‌تواند 
تکیه بر چتد موضوع باشد . نتیجه‌ای که در حکایه گرفته می‌شود 
یکی است » اما در پاوست که برای تصویر کردن واقعیت‌های 
زندگی آفریده می‌شود. می‌تران به نتایج گوناگون از فبیل مسائل 
اخلاقی و پندآموز و سانند آن‌ها رسید . با این‌همه » دست 
پارست‌نویس در شخصیت پرداژی باز نیست و کار او ُستردگی 
رمان را ندارد . به‌هر تقدیر » در پاوست نیز تویسنده باید 
گره گشابی کند و با حل کردن تضادها داستان را به پایان ببرد . 
پاوست‌نویسی بس از اتقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در تاجیکستان پیدا 
شد و از نخستین نمونه‌هاي آن سی‌توان از جلادان بخارا 
( ۵۱۹۳۲ ) و آدین ( ۱۹۲۷ ) نوشته صدرالدین عیتی نام برد . 
پس از عینی نویسندگانی چون حکیم کریم : سانم اولوغ‌زاده ؛ 
جلال اکرامی: فضل‌الدین محمدی‌یف» ساربان, پوسف اکایر: 
اورون کوهزاد » میرزاین : رحیموف و ربیع‌زاده داستان‌هایی در 
قالب پاوست نوشته‌اند. 
مسنابع : دایسرة المسعارف ادسیات و مسنعت ایک : ۱۵۴۱۲۲ 
دایسرة السمارف شوروی تابیکگ ؛ ۱۰/۶ فرهناگه امسطلاحات 
ادیات‌شناسی : محمدجان شکوری » طلمت عیدالجیاروف و 
رسول هادی‌زاده : دوشنبه , ۱۹۶۶ ؛ نظریه ادییات ؛ ۰۱۴۲۱۴۰ 
اس 


پاییزی نسوي ز نت08 ): مجدالدین محمد ؛ سده* 


ششم هچری ‏ شاعرایرانی ‏ از زندگی او آگاهی چندانی نداریم . 
از مردم فرارود و از شاعران سلطان سکندر بود . وی با صونی 
معاصر بود . عوفی در لاپ الالباپ گرید : ...در شهور سنة ست 
مائة او را در نسا دیدم و شاهنشاه نامه‌ای می‌ساخته و وقابع 
سلطان خوارزم‌شاه را نظم می‌کرد . او را قصاید و مقطعات کم‌تر 
است ؛ اما رباعیات ایهام و ذوالوجهین بسیار است ...» از اشعار 
او است : «باشد که خدای روزگاری بدهد -و این واقعه را سرو 
کناری بدهد / پیراهن کاغذین کنم پیش خطت .تا با خط تو مرا 
قراری بدهد .» 
منابع : تار جخ ادییات در امران . ۲۲۵/۲ ! تارب نظم و ظر : ۱۰۰/۷ 
داب تامعارف اایات و منعت نایک : ۵۴۲/۲ : الذریمه ‏ ۲/۹ 4۶ : 
صحف ابراهیم ؛برگ ۱۲۹۳ شماره ۲۶۳ ): باب ایاپ ؛ ۳۴۵/۲ - 
۶ هفت اقلم : ۱/۲ ۰۵۵۲-۵۵ 


ارسنو اه 


ری حصاريی 


بر لو ( ۲۵۲,۱0۲ | ۹ عدالغفاری بر تایف ۱ ردستای آرال ت تاجرد 


خاجمستان ۱۹۳۳ - + همسترجسم ؛ نسویسنده و 
روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۱۹۶۵م دانشکد؛ زبان و ادبیات را 
در دانشگاه تسربیت معلم پسه‌پایان رسانید . یک چند در 
روزنامه‌های معارف و مدرییت » مدیت اجیکستان ؛کتابخانة ملی 
فر دوسی و ماهنامة تاجیکستان کار کرد . پس از آن به وزارت 
معارف پیوست . داستان‌هایش از ۱۹۶۷ در روزنامه‌ها و 
مجلات تاجیکستان چاپ می‌شوند . داستان‌ها و نمایشنامه‌های 
جخوف را به فارسی و تاجیکی ترجمه کرده است . در ۱۹۹۹۶" 
به عضویت اتحادیة نویسندگان تاجیکستان درآمد . از آثارض : 
دبه بلند ( 2۱۹۸۴ ) ؟ اهل دل ( ۶۱۹۸۷ )۰ 


ق انشا هی 


پروانة چمشید [ ص9۲۵( )| روستای ین در ناه 


شعنان از استان بدخشان » ۵۱۹۳۳ - + آدب‌پپوه و 
زبان‌شناس تاجیکستانی . در ۴۱۹۶۸ دوره زبان انلیسی را در 
ٌانشگاه آموزگاری دوشنبه به بایان رساند و در همان دانشگاه 
دریس را آغاز کرد . از ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۰م رثیس دانشکد؛ 
زبان‌های خارجی و از ۱۹۸۲ رئیس کرسی زبان‌های خارجی 
این دانشگاه بوده است . پژو هش‌های وی بیشتر در زمينة مسائل 
گوناگون زبان‌شناسی ‏ از جمله مسثل؛ آمرزش زبان انگلیسی در 
مقایسه با زبان تاجیکی بوده است . وی از پیشکسوتان تألیف 
کتاب‌های درسی زبان انگلیسی برای مدرسه‌های تاجیکستان 
است . پس از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی برای انجام چند 
مأموریت فرهنگی به اروپا و کشورهای متحد امریکا رفت . از 
وی رساله‌ها و مقالاتی چند دربار؛ُ تاریخ و فرهنگ ایران پاستان 
به‌چاپ رسید» است . از آثارش : مقايسة زبان الجیکی و انکلیسی 
از دید که دستور شناختی ( ۶۱۹۷۸ ) . 
ملبع : دابرةالسعارف وروی نابیک ۰ ۵۵0٩/۸‏ ۵۶۰ 


م.شکورزاده 


پسری حصاری ( ۲936688 )۲ سحمد رجب : - پس از 


۰ ای شاعر تاجیک . شاعری خرش قریحه و با استعداد 
بوده است و با این‌که درس چندانی نخوانده بود در سرودن انوأع 
شعر مهارت فراوان داشت . اشعارش شیرین و دلپذیر است . از 
سروده‌های او شصت و بش غزل ؛ هشت مخسس + سه ماده 


ادب فارسی در اسياي عیانه| ۲۲۸ 


پسندی سمرقندی 


تاریخ و یک مثنوی به‌دست مارسیده است . تغزل » پند و اندرز 
و شکایت از روزگار درون‌مایه اصلی شعر او است . 
سنابع : ادبیات تاحیک در یمه دوع غصر هجده و اول عصر نوزده : در 
صفحات قراوان ؛ تسفة الاجاب , ۰۳۵ ۳۷ ؛ دابرة المعارف ادیات و 
صنعت تاجیک , ۱۵۳۰/۲ دای ةالمعارف شوروی نایک : ۲۹۸۵/۵ 
۶ ! فهرست دست‌نویس‌هاي ظرفی در آ کادمی عل تاححستان : 
۵۲ ؛ فهرست نسح خطي فارسي انستیتوي ثار خطی تاجیکستان ؛ 
۱ ؛ میراث ادبي شاعران حصار ؛ زیر «پری حصاری» ؛ تمونة 
ادبیات نایک :۰ ۱۲۲۹ باد بار مهردان ۰ ۰۲۹۵ ۰۵۰۵ 
دانشتامه 


پسندیی سمرقندی ( اصصوعصعم‌وال,جععوع ) . ملاعیدالر سیم 
فرژند عبدالکریم پسندی » سده نوزدهم میلادی » شاعر 
تاجیک . علوم رسمی را نزد پدرش و دیگر علمای آن دوره فرا 
گرفت . از خردسالی در محافل ادبی پدر شرکت می‌کرد و شعر 
می‌سرود . در ۱۳۲۴ق همراه پدر راهی سفر حح شد . پس از 
بازگشت به زادگاهش تحصیلات خود را پی‌گرفت . خط نستعلیق 
را نیکرمی‌نوشت. اشعاری از و در قالب‌های گرناگون همچون 
غزل ‏ تصیده و رياهی در تذکره‌ها بافی است . 

نایم : تدکوة الشعراي محترم : ۵۸ - ۶۰ ! دایوةالسعارف ادبیات و 

منعت نامگ : ۱۵۳۰۱۲ دای خالمعارف شوروي تاجیک , ۶۰۹/۵ 

گنج زرافلان : ۳۰۲ ۱۳۰۵ نوادر ضیایه ۰ ۷۳ . 


ع.شکورزاده 


پلجیکت ( 14ازسع۲ ) | تنجیکث | بنجیک |بّمجکت |بتجکث | 


بونجکث | بومجکث / پنجکنت / پنجکند : شهر وناحیه‌ای در 
استان خجند در جمهوری تاجیکستان , ناسیه پنجیکت در استان 
خجند ؛ در بخش میانی حوضه رود زرافشان نهاده است , 
پنجیکت ناحیه‌ای کاملاً کوهستانی است . بخش شمالی آنرا 
رشته کوه‌های ترکستان » بخش میانی‌اش را کره‌هاي زراقشان و 
بخش جنوبی آن‌را کوه‌های فان و حصار پوشانده است . ارتفاع 
قله‌ها در بخش شمالی بین دو تا سه هزار متر و در مخش جنوبی 
بین چهار تا پنج هزار متر است . بلندترین قله از کوه‌های فان 
چهار هزار و چهارصد و نود و چهار مستر و بلندترین قله از 
کوه‌های حصار چهار هزار و ششصد و سی و نه مستر است . 
دشت‌های ماغیان و فراب در مپان کوه‌های زرافشان و حصار و 
وادی زرافشان میان کوه‌های زرافشان و حصار نهاده است . وادی 


ی 


زرافشان به به دشت‌های کرچک شرزم : موشخانه » سله ‏ 
سرغیدر ؛ پباری و پنجیکت اطلاق می‌شود . مهم‌ترین 
دریاچه‌های آن کوکیلان » مرغزار ؛ نافین » سایه و هموشیار 
هستند . به دلیل کوهستانی بودن این تاحیه چشمه‌های: فراوانی 
از زمین جوشیده است . سیانگین دمای ناحیه پنجیکت در 
دشت‌ها بیست و پنج تا سی درجه در تیر ماه و صفر تا پنج درجة 
صد بخشی در دی‌ماه ور در کوهستان‌ها پنج تا ده درجه در تیر ماه 
و پانزده تا بیست درج؛ُ زیر صفر در دی‌ماه است . میانگین بارش 
سالیانه در آن نیز دوبست تا سی صد میلی‌متر ( در کوهستان‌ها 
پانصد تا هفت‌صد میلی‌متر ) است . مهم‌ترین رستنی‌های 
درختي و بوته‌ای آن عبارتند از شباغ » زرنگ » خمدنگ ‏ کاج » 
بید ؛گردو » بادام گز سنجد و آلوچه . دره‌ها و زمین‌های پست ‏ 
آن پوشیده از علفزار و ارتفاعات آن از هزار و هشت صد تا دو 
شهار و بانصد ستری پوشیده از درختان جنگلی است . در 
پنجیکت جانورانی مانند راز ؛ بوزپلنگ » خرس گرگ ؛ 
شغال . روباه : جوجه‌تیغی » خرگوش و پرندگانی همچون 
مرغابی و قرفاول یافت می‌شود . دولت تاجیکستان زیستگاه 
سرزم » در کنار رود زرافشان : را منطقة ممنوعة شکار اعلام کرده 
است , زمين‌هاي کشتی ناحیة پنجیکت بیست و دو هزار و 
و پست و هحده هکتار وسعت دارد که حدود ده هزار و سی صد 
و تاه و پنج هکتار آن زسین‌های آبی هستند . عمده‌ترین 
محصولات کشاورزی آن عبارتند از تتباکو که حدود 1۷۳ از 
تولید آن در جسمهوری را در سر مسی‌گبرد ؛ گندم ؛ برنج؛ 
سیب‌زمینی ؛ انگور و دیگر میوه‌ها . پرورش دام‌هایی چرن گاو ؛ 
گوسفند ‏ اسب و بز در آن رایج است . مردم پنجیکت به 
مرغداری و فرآوری ابریشم نیز می‌پردازند. از صنایع توین ناحیه 
می‌توان طلا کاری » کنسروسازی ‏ فرآوری تنباکو ؛ تولید مصالح 
ساختمانی ؛ کارخانة آرد و شالی‌کوبی را نام برد . مهم‌ترین 
معادن آن نیز عبارتند از زغال سنگ ؛ فسفر » سنگ آهک و گچ . 
از آثار باستانی آن می‌توان کاخ آبرگر را نام برد که باستان‌شناسان 
تزدیک به هشتاد سند با ارزش سغدی در آن یافته‌اند . همچنین 
گو ر رودکی در آبادی پنجرود در پنجاه و شش کیلر متری جنوب 
شرقی پنجیکت نهاده است . بیشتر مردم ناحیة پنجیکت 
تاجیک‌اند ؛ اما شماری ازبک ثیز در آن‌جا نشیمن دارند . مرکز 
ناحیة پنجیکت شهر پنجیکت است که در دوپست و هفتاد 
کیلومتری شمال غریی شهر دوشنبه ؛ بر کرانٌ چپ روه زرافشان 
و در ارتفاع نه صد و سی متری نهاده است . ممیانگین بارش 
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سالائة شهر پنجیکت سی صد و بیست و پنج میلی‌متر در سال 
است . جمعیت این شهر در ۲۰۰۰م حدود بیست و هفت هزار و 
نه صد تن برآورده شده است . شهر سمرقند ؛ تزدیک‌ترین شهر 
بزرگ به پنجیکت : در شصت و هشت کیلومتری آن وأقع است . 
راهی اصلی دو شهر را به هم ربط می‌دهد , ناحية پنجیکت در 
مسیر اصلی یکی از راه‌های اصلی خجند : دوشنبه و سمرقند 
واقم است . پنجیکت در سده‌هاي یکم و دوم از نواحی مستقل 
سغد بود . اعراب در ۱۰۴ق شهر پنجیکت را گشودند . گویا در 
همین دوره » شهر گرفتار آتش‌سوزی شد و از میان رفت ‏ اما در 
۰ ۲۳۰ اق بازسازی آن آغاز شد و به انجام رسید . بتجیکت 
را تباید با شهری که در حدود العالم با همین نام از آن یاد رفته 
اشتباه کرد . این حوقل نیز از پنجیکتی یاد می‌کند که گویا مرکز 
اسروشنه بوده است . به نوشته اصیطخری . پنجیکت در نه 
فرسنگی شهر سمرقند واقع بوده و رود سغد ( آمروزه زرافشان ) 
به آنجا و سپس به ابادی ورخسر جربان می باید . در حدود العالم 
از یک پنچیکت دیگر نیز در شمار شهرک‌های سمرقند یاد رفته 
است . ابن حوقل نیز باری دیگر اين نکته را یادآور شده و گفته 
است که این پنجیکت از روستاهای سمرقند بوده و منبری از آن 
خود داشته است . این حوقل از میوه‌های فراوان درختان آنبوه ؛ 
تهرهای پراب و محصولات خوب آن باد کرده است . مقدسی 
نیز از پنجیکت نام برده و در ترسیم رود سغد گفته است: «شغد 
همانند آدمی است و بنجکت سر آن است » سممانی و یاقوت 
فاصلهٌ پنجیکت و سمرقند را شش فرسخ گفته‌اند . ویرانه‌های 
شهر کهن پنجیکت که آمروژه در یک و نیم کیلومتری جنوب 
شرقی بنجیکت کنونی نهاده است : در ۱۳۲۵ | ۱۳۲۶شن ره 

شش گروهی از باستان‌شناسان شوروی » به سرپرستی 
یکوبوفسکی ‏ کشف شد . براساس یافته‌های باستان‌شناختی ‏ 
پسنه‌حیکت هن سهار بخش داشته است : ۱ شارستان ا 
شهرستانی به وسمت چهارده هکتار که با برج و بارو اسحاطه شده 
است ؛ ۲ کهندژ | ارک که در بخش غربی شهر بر روی تپه‌ای به 
ارتفاع سی متر نهاده بود و چندین حیاط و برج و بارویی را در بر 
می‌گرفت ؛ ۳- آبادی نزدیک شهر به وسعت پیست تا پیست و 
پنج هکتار که در بخش شرقی شهر نهاده بود و کشتزارهایی 
وسیم اطراف آنرا می‌پو شاند ؛ ۴ گورستان که در حدود پانصد 
متری بارری جنوبی شهرستان بود و در آن حدود هفتاد تپه | 
دخمه به چا مانده است . در و برانه‌های بنجیکت کهن آثاری از 
چند میدان . گذر راه مهم و بناهایی به ارتفاع هشت تا نه صتر 


کشف شده است . دیوارنگاره‌های پنجیکت کهن بسیار آوازه 
دارند و از آن‌ها می‌توان به رسوم و آیین‌ها » چگونگی استفاده از 
ایزار و ادوات و در تهایت ؛ ریشه خواست‌هایی مردمان آن پی 
برد . پاستان‌شناسان در شارستان آن شماری چرخ نخ‌ریسی و 
تنگ مامی بافته‌اند . در پنجیکت کهن آهنگری و زرگری رونق 
داشته است . سکه‌هایی نیز در این ویرانه‌ها یافت شده‌اند که 
نمونة آن‌ها در دیگر نواحی آسیای میانه به دست نیامده است . 
این سکه‌ها در تیمه دوم سده یکم و و نیمه یکم سدا؛ دوم 
میلادی ضرب شده‌اند . از مهم‌ترین دیوارنگاره‌های پنجیکنت : 
دیوارنگاره‌ای بسیار زیبا و آرزشمند است که نبرد رستم و دیوان 
را به تصویر کشیده است . در و برانه‌های بنحیکنت کهن آثاری از 
انواغ مصالح ساختمانی و نمونه‌هایی کامل از معماری سغدیان 
به دست آمده که کشف آن‌ها پرتوهایی روشن بر تاریخ مبهم 
زبان و فرهنگ سغدی انداخته است . بنای شهر جدید پنجیکنت 
از سد؛ نهم هجری آغاز شد . پنجیکنت در سده‌های نهم تا 
سیزدهم هجری ؛ پس از شهرهای سمرتند و بخارا کلان‌ترین 
شهر فرارود بود و از مراکز مهم علم : فرهنگ و تجارت زرافشان 
به‌شمار مسی‌رفت . پنجیکنت در میان ۱۹۱۸ ۰ ۱۹۲۴ جزو 
سمهرری خودمختار ترکستان و از آن پس بخشی از جمهوری 
تأجیکستان بوده است . پنجیکنت زادگاه رودکی ۰ شاعر بزرگ 
ایرانی- اش . 
منابع : بیاری در ترکتان ۰ ۰۱۱۴۷ ۱۹۴۰۱۱۳۸ ؛ احسن او ارس : 
۸ ۵ ۱۷۰ ۱۳۸۵۱۲ ۱۲۸۶ ۱۳۰۳ ۱۴۰۷ ۶« + از بیحون تا 
وی ۸ ۱۵۵ ۱۵۶ ۰۱۸۷ ۲۵۵ ۰ ۲۷۴ ۶ ال ساب ۱۴۰۱/۷۱ 
باستال‌شناسي, در سای مرکزي : در صفحات فراوان ؛ تاريخ ابران 
کیمبریج , ۱۲۷۳۰۱۳۷۱۴ ۴۱۳/۵ ! تار ین تسناد 1: ۱۶۸ ۱۶۹ ۲۰۸۹ 
کتان‌نامه ۰ ۱۲۲۸۱۲۲۴۰۱۲۰۵۱ ۱۲۴۰ ۱۳۰۷ ۱۳۷۳ ۳۷۶ 4 یدود 
العالم . ۷۷ : ۱۰۸ ۱ خراسان بر کل ۹ دانشنام؛ چیهان اسلام : 
۵ . ۷۶۴ : دابرة الععارف شوروی تابیک ۰ ۴۷۳/۵ - ۳۷۵ ؛ 
صورة ار ۰۱۲۱۰۱۱۹۲ ۰۲۲۰ ۰۲۴۴ ۲۴۵ ؛ رید سقاللات 
تحقيتی ار تون . ۱۳۲۰ شت‌ناسه ۰ ۱۳۶۳/۱۱ معط زندگی و اسوان و 
اشعار رودئي ۰ ۰۱۳۲۰۲۲ ۱۲۹۸۰۱۲۹۴۰۱۵۲۰۵۱ ۱۴۰۸ ۱۴۱۸۰۴۱۷ 
مالک و مسمالگ ۰ ۰۲۴۹ ۰۱۲۵۱ ۲۵۲ : ۲۷۲ ! مسحجم السللمان : 
۲۱ مقدیه فته امه ايراني : ۱۲۰ ۸۴ ۸۵ ۰۱۲۰۲۰۱۲۰۱ ۱۲۳۷ 
۷۳ ۲۷۷ ! هنرهای باستانی آمیای مرگزی تا دوره اسلامي ؛ در 
میشسات فراوان . 
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پررانی 


پوریای ولی 


پورانی ( نت۳ ) . میرشیخ فرزند شیخ ورالدین ؛ سل دهم 
هجری ۰ شاعر ؛ خوش‌نویس و نگارگر ایبرانی . در بیشتر 
دانش‌های زمانه‌اتش استادی داشت . به گفته موّلف مذکر احاب 
در برخی از این دانش‌ها تالیغاتی هم داشته است . آما دانسته 
نیست که این تألیفات او در چه زمینه‌هایی بودهاند و آبا هنوز 
در دست‌اند پا نه , به هر تقدیر » پورآنی در خوش‌نویسی هم 
دستی داشته و «به تخصیص خطوط را به نوعی می‌نوشت که 
جز قلم کسی بر حرف او انگشت نمی‌نهاد .» پورانی در تذهیب و 
دیگر شکل‌های نگارگری نیز استاد بود . پس از آن‌که به بخارا 
کوچید ( و دانسته نیست از کجا؟ ) در مسج چهار سری بخارا 
به تدریس سوگرم شد و سرانجام در هفتاد سالگی درگذشت . 
خاک جای او در خیابان بخارا کنار خاک‌جای مولانای اصفهانی 
است . پورانی شاعری توانا بوده و غزل را از میان دیگر انوا 
شعر بهتر می‌سروده است , نمونه‌ای از شعر او است : «مجنون 
شنید آیت و اللیل و حال کرد گریا حدیث گیسوی لیلی خیال 
گرد .» 


متابع " تاریخ نظم و ظر ؛ ۶۱ مد گر اسیاب : ۱۷۱ 
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پوریای ولی ( نوتاه ) | پوربای ولی : پهلران محمود 


ضوارزمسی ؛ محمود بکیار / بکیار / پسریار : ۶۵۲ ۰ ۷۷۲ق ؛ 
بهل آن : صوفی و شاعر ایرائی . نام او چنان‌که دائسته است ؛ 
پهلوان محمود خوارزمی است و در شعر قتالی تخلص می‌کرد . 
اما دربارء لقبش ؛ پوریای ولی : اختلاف کرده‌اند . برخی گفته‌اند 
اصل آن پرربای ولی است ؛ بای در ترکی به معنی بزرگ ؛ لقب 
او و ولی ؛ نام پدرش ‏ یا اشاره‌ای به مقام پیشوایی و قطبیت او 
است . برخی نیز ولی را نام خود او و بای » همان ییگ ترگی » را 
لقب پدرش دانسته‌اند . کمال‌الدین حسین گازرگاهی » مولف 
مجالس العشاق ؛ که نزدیک‌ترین تذکره‌نویس به زمان پوریای ولی 
است ؛ لقیش را پریار یاد کرده است . شاید پریار در زمان او لقبی 
مصطلح بوده است . نويسنده کتاب تاریخ ورزش باستالی ایران ؛ 
زورخانه بر این نظر است که پوربا ترکیبی اژ دو کلمه پری و پار 
است و بر کسانی اطلاق مسی‌شده که در انجام کارهای 
شگفت‌انگیز ممتاز بوده‌اند . مولفان دربارهُ زادگاه او نیز اختلاف 
کرده‌اند . برخی او را از مردم اورگنی ؛ از شهرهای خوارزم : 
برخی از مردم گنجه و برخی دیگر ‏ بر اساس طوماری قدیمی 


به‌جا مانده از دور صفوی , از مردم سلماس و خوی دانسته‌اند . 
پوربای ولی در جوانی کشتی می‌گرفت و پيشة پوستین‌دوزی و 
کلاه‌دوزی داشت . در همان مان جوانی ؛ به شهرهای گوناگون 
آسیای میانه » ایران و هندوستان سفر کرد و همه‌جا کشتی گرفت 
و به پهلوانی نام یاقت . دربار؛ دگرگونی روحی پوریای ولی 
روایت‌های فراوان اورده‌اند . به روایتی ؛ پهلوانی هندی به 
خوارزم آمد و خواستار آن شد که با او کشتی بگیرد . حاکم 
خوارزم روزی را تعیین کرد و بفرمود تا پیر و جوان در آن روز در 
میدان گرد آیند تا کشتی پهلوان هندی و پوریا را ببینند . شب 
پیش از زورآزمایی ؛ پوربا خواست بداند که جوان هندی در چه 
کار است . نیم شب به بام آن جوان در آمد و دید مادر او «یه نماز 
مشفول است و روی به زمین می‌نهد و دعا مي‌کند که : «الهی ! 
پسر مرا سرخ‌روی گردان که فردا پهلوان را ییندازد ...» روز موعوه 
که دو پهلوان به هم درآویختند پوریای ولی او را در دست خود 
زبون یافت و چرن به یاد دعای مادر پیر او افتاد پشت بر زمین 
نهاد . برخی نیز گفته‌اند که پادشاه جونه ‏ از شهرهای هند 
کشتی‌گیری به خدمت داشت و چون آواز؛ُ پوریا را شنیده بود ؛ 
آن وان راکه زرگر بود به عوارزم فرستاد تا پهلران دلیر آن 
دیاز را با خود همراه کند و به هند آورد . جوان زرگر به خوارزم 
رسید و پیغام پادشاه دیار خوه را به پوریا رساند . پوریا رباغی‌ای 
رَد و به همراه آورند؛ پیفام برای پادشاه جوئه فرستاد : «زرگر 
بچه‌ای کرفت ره ملتان را آورد به من قاعد؛ سلطان را | آن‌جا که 
من و همت پیران من است - یک جر نخرم جوئه و هندوستان 
را » اما پس از آن بر آن شد که خواسته شاه را اجابت کند و به 
هند. رود . چون به نزدیکی شهر رسید ؛ پادشاه و امیرانش به 
پیشواز او آمدند و روزی تعبین کردند تا پوریا با آن جوان در 
آویزد . روز پیش از زورآزمایی » «پهلوان به مزارات رفت . ناگاه 
به سر مزازی رسید ؛ دید که ضعیقه‌ای روی نهاده -به دستوری 
که مذکور شد -دعا و زاری می‌کند . چون آن پپرزن را بدان نوع 
در خاک افتاده دید ؛ گفت : غم مخور که مقصود پسر تو حاصل 
است . باقی ماجرا همان است که در روایت نخست هم بود . 
پس از آن ؛ پادشاه بر آن شد که به شکار رود و خواست که پوریا 
نیز همراه او باشد . درگیر و دار شکار اسب شا رمید و پادشاه را 
به هوا بلند کرد ؛ اما پیش از آن که زمین خورد » پوریا در رسید و 
او را از هوا گرفت . پادشاه در شگفت ماند که آن کشتی گرفتن و 
ای حال چه بوده است؟ پهلوان اين رباعی گفت و به پادشاه 
تقدیم کرد : «گر بر سر نفس خود امیری ؛ مردی - ور بر دگری 
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پولادوف 


نکنه نگیری ؛ مردی | مردی نبود فتاده را بای زدن گر دست 
نتاده‌ای بگیری + مردی .» گویند وقتی آن جوان بر سيتة پوریا 
نشست حقیقت بر او آشکار شد و قدم در طریقت گذاشت . به 
نوشته نورالدین بدخشی در خلاصف المناقب ۰ در مناقب مير سید 
علی همدانی ؛ پوریای ولی گرایش‌های ملامتی داشت و حتی گاه 
به خرایات می‌رفت و با خراباتیان همنشین بود . جامی در 
تفحات الاس او را از معاشران محمد خلوتی (-۷۵۱ق ) دانسته 
است . زندگی پوریای ولی با افسانه درآمیخته است . در 
مجمرعة پانزده جلدی بوستان خیال که یکی از بزرگ‌ترین و 
معروف‌ترین داستان‌های عامیانة فارسی است و به کوشش 
میرمحمد تقی جعفری حسینی احمدابادی ۱۱۵۵ق در هند 
گردآوری شده است . آن‌جا که به کشف قار؛ امریکا اشاره شده » 
آمده است که پوریای ولی در آنجا ( امریکا ! ) ورزشگاهی بنا 
کرد و به خواست یادشاه آن دیار به آسوزش شنون کشتی بسه 
جوانان پرداخت و در برخی ناهمواری‌ها پادشاه آن دیار را باری 
داد و همراهی کرد . در تمام این حخایت‌ها و آفسانه‌ها از 
شحاعت و تسلط او به فنون کشتی سحن رفته است . پوریای 
ولی در میان ورزشکاران ایران نمونه‌ای از اخلاق : پایمردی .و 
جوانمردی است . ورزشکاران ایرانی در زورخانه‌ها به هنگام 
انجام کارهای دشوار نام او را بر زبان می‌رانند . در ابتداي هر 
کشتی نیز شعرهایی خوانده می‌شود که به او منسوب استد: 
گریا بوسیدن خاک گود کشتی ( و امروزه تشک کشتی ) به 
قدم‌بوسی پوریای ولی اشاره دارد . در طوماری قدیمی ‏ دوازده 
اصل پهلوانی به نام پوریای ولی است که اساس پهلوانی و 
جوانمردی است و از آن شمار ؛ اصل احترام به پیشکسوت 
( کهنه سوار ) ؛ دروغ نگفتن » دشنام ندادن و محبت مردم را 
می‌توان نام برد .پوریای ولی نه تنها در ما یک پهلوان . که 
حتی در مقام یک قدیس در میان مردم جایگاهی بالا دارد . 
خاکجایش در خیوه ترکمنستان زیارتگاه مردم است ؛ چنان‌که در 
آن نواحی رسم بر این است که پس از مراسم ازدواج برای تبرک 
به زیارت آرامگاه او می‌روند . از آثارش : ۱-مثنوی کنز الحقایق ؛ 
در بحر هزج که مثلوی‌ای عرفانی است . این مثنوی در ینج مقاله 
و هزار و سی صد و بیست پیت سروده شده است . در برخی 
متابع این مثنوی را به اشتباه سرودة عطار نیشابوری با شیخ 
محمود شبستری دانسته‌اند . گنز الحقایق در تهران به‌چاپ 
رسیده است ( ۱۳۵۲ش ) ؛ ۲-مجموعة رداعیات پوریای ولی که 
در تاشکند به‌چاپ رسیده است ( ۴۱۹۶۱ ) . شعر پوریای ولی 


ساده و به دور از پیچ و تأب‌های مرسوم است . این رباعی را روز 

پس از درگذشت او در زیر سجاده‌اش بافته‌اند : «امشب ز سر 

صدق صفای دل من - بر میکده آن هوش ربای دل من / جامی به 

کفم داد که بستان و بتوش گفتم تخورم تفت : برای دل من .» 
منابع : آنشگده , جساپ سادات ناصری ؛ ۱۳۱۹ ارزش میراث 
صوفه . ۱۷۷ : تاریخ کشتی در ايران ؛ ۱ ؛ از یخ منتظم تاصوي : 
۲ نار بخ نظم و ظر , ۷۷۰/۲ قاریخ ورزش باستامی ابراي : 
ژورخابه ‏ ۳۵۱۰۱۱۱۴۰۱۱۲ ۱۳۶۲۳۴۱ جستبو در تصرف ابران : 
۲ .۰ ۳۷ ! شا کستر هستی : ۴۰۱۵ - ۴۱۳ ! خرابات ‏ ۱۱۴۳ 
خلمذ المناقب : در مناقب مسر سید علي همدالی :۰ ۱۷۳ دانشنام جهان 
اسلا ۰ ۷۸۹ ۱۷۹۱ دابرةامعارف آذیبیات و صنعت تاجیگ : 
۲ دار ةالمعارف شوري تایمکگ . ۲/۵ ۵۶ : الذریمه : ۱۵۹/۹ - 
۰ ! ریاف الصارفن : عسدایت : ۱۹۷ ۰ ۱۹۹ : دسحانة الادب ‏ 
۱ .۳۱۲ سر شمه تصوف در ابران » ۰۱۳۳ ۱۲۲ ۲۶ ؟ 
سفارت‌نامه خوارزم : ۱ - ٩۲‏ ۶ شخ منود شبسری : ۲۲ میج 
لش « ۳۲۰ : صحن ابراهيم » برگ ۰۲۳۷ شماره ۳۰: طرالق 
الحفالن ۱ ۱۳۶۶/۲ فهرست دست‌نویس‌های شرقي فرهنگستان علوم 
از مکستان :۰ ۱۷۷/۸ ۱۱۷۸ فهرست کتاسنانه محلس شورای سلی ؛ 
۳ - ۴۲۶ ۰ ۵۵۳ - ۵۵۷ : خهرست مقترک نسطه‌های خطی فازمی 
با کستان ۰ ۳۷۲/۷ ۳۷۳ ؛ قهررست کتابهای جابی , ۴۱۳۸/۴ ۳۱۴۹: 
کتانب دب و المروت : ۳۲۳۳ ۲۳۹۰ ! تطاشت. الط آئف ‏ ۱۲۷۷۴۰۱۱۴۶ 
۶ ماس العشا : ۱۹۶ ۰ ۱۱۹۹ مساشی اشفاشن ۰ ۶۲ ۶۵ ۱ 
مزللین کتب چاپی #ارسی و عربي : ۷۳/۶ -۷۴؛ شافع اافکار : ۱۵۵۹ 
شحات اش ۵۰۴ ۸۲ ۸۳۲ ؛ نموه ادییات تیک : ۱۱۷ - 
۸ 4+ عفت اقلیم . ۱۵۰۶/۳ - ۱۵۰۷ ؛ بادداشت‌های فزوینی : ۸۸/۴ - 
۴ وحید دستگردی : «قتالی : پهلوان محمود ابن پوربای ولی ؛ 
نقل از رباضی الشمرای واله داغستانی» ؛ ارسفان : سال دهم ؛ 
۵۹سش :؛ شماره ۰۱ صصی ۷۵ - ۷۴؛ رحمان بردی قدارایف : 
پسهلوان محمود ( پبسوریای ولی ) در سنایم و کتاب‌های 
آسیای‌مرکزی و ترکمنستان» : ابران شناخت » شمار؛ ۷؛ زمستان 
۷۶سش ‏ صص ۰۹۹ ۱۲۵+ عطا بیمش ؛ تپررپای ولی + مظهر 
جوانمردی و صفاه , کاوه : بهمن ۳۵۳اش ؛ شماره ۵۵ - ۵۶ 
صص ۶۴۰۶۲ 


شیاین 


یولادوفت ( ]۳-1۵0 )تون یضارا ۹ - 3 


نويسنده روسی زبان بخارایی . در ۱۹۶۳ دانشگاه آموزگاری 
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پولادی 


بخارا و در ۱۹۶۷م دانشکد: نمایشنامه‌نویسی مسکو را به‌پایان 
رس‌اناء . چسنادی درروزنسامه‌های روسی سخارای شوروی ۰ 
کومسومول ازبکستان ؛ ماهنامة ستارة شرق و بخش روسی 
استودیوی ازیک فیلم به کار پرداخت . نخستین قصه‌اش با نام از 
کنار راه مرو در ۱۹۶۴ در ماهنامه ستارا شرق به‌چاپ رسید . 
پولادوف در ۸۱۹۶۷ به عضوبت کانون نوپسندگان شوروی 
درآمد . گوشش‌های مردم بخارا در پاس‌داری از زبان مادری و 
سنت‌های نیا کان : درون‌ماية اصلی آثار او است . داستان‌های 
پرلادوف به زبان‌های گوناگون از جمله ارمنی : گرجی ‏ آذری ؛ 
ازیکی ‏ انگلیسی ؛ فرانسوی » عربی ؛ آلمانی » بلفاری و چکی 
ترجمه و چاپ شده است . از آثارش : سرا از جنگ مجو 
( ۶۱۹۶۸ ) ! سفر دوم غایب ( 2۱۹۷۰ ) ؛ ملک ( ۱۹۷۶ ) ؛ 
علی شاه حساس ( ۶۱۹۷۸ ) ؛ همیشه حاضر ( ۶۱۹۸۲ ) ؛ سررگذشت 
یک بخارایی سرکش ( 6۱۹۸۰ ) ؛ لا کك پشت تبرازی ( ۴۱۹۸۵ ). 

منایم : دابرغالسعارب ادبیات و صسنعت تابصک , ۵۵۶/۷ : 

داير 3 المعارف شوروی تاحیکگ , ۱۴۴۲۶ - ۱۴۵ 


م.شگو رزاده 


بولادیی ( ۳180 ) » طلا » روستای پیش در شهرستان شغنان از 


استان بدخشان ۱۹۱۲ - دوشنبه ۱۹۷۴ + شاعر تاجیکستاتی . 
در ۹۰( دانشگاه تربیت معلم دوشنبه را به‌پایان رساند و تا 
۵ در مکتب‌های ابتدایی شهرستان شفنان به تدریس 
پرداخت . سپس استاد ادبیات‌فارسی ناجیکی دانشگاه ثربیت 
معلم دوشنبه شد . در ۱۹۳۵م نخستین اشعارش در روزنامه‌ها و 
مجلات بدخشان و تاجیکستان به‌چاپ رسید . وی در ۶۱۹۴۰ 
به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . پولادی در 
شعرش مسائل اجتماعی و زندگی مردم کوهستان را به تصویر 
می‌کشید . شماری از اشعارش دست‌ماپة آوازه‌شوان‌های 
تاجیکستان شده است . افزون‌بر این ؛ وی پذوهش‌هایی نیز در 
زمين؛ ادییات شفاهی خلق تاجیک انجام داده است . از آثارش : 
تحف شاعر ( 6۱۹۴۵ )4 بدخشان آزاد ( ۱۹۴۸ ) ؟ ثاملا تخت 
( ۱۹۵۸ ) ؛ بهار شادي ( تفت ) 4 سرود اکتر ( ۱۹۶۵ ) ؛ 
صبح کشور من ( ۰ ) ؛ راز دل ( ۱۹۸۲ ) . 

متابع : ادیات فارسی در تاکستان : ۱۷۰ + ادیسان تاحیکستان : 

۳۳۷ - ۳۳۹ + دايرة السعارف ادبیات و صنعت تابیکگ , ۵۵۶/۲ - 

۷ دايرة المعارفب شوروي قابیک , ۱۴۵/۶ ۰۱۳۶۰ 


لت تسین 


پبر محمدخان شیبائی 


پيامي مروي ( ۳۵1-05082 8(ه ) : مسلا هسروی ؛ له نهم 


هجری : شاعر ایرانی . در هرات پرآمد و در فرارود آقامت گزید . 
به شیوه قلندری و اابالی می‌زیست و بی‌بند و بار بود . در 
نهایت بایرمیرزا ( ۸۶۱ق ) او را تربیت کرد و او را در دست‌گاه 
خود به خدمت کماشت . از اشعار او است : بوفا وعده کردی 
جفا می‌تمایی -مه من عجب بی وفا می‌نمایی / پیامی چو زلف 
کس بی قراری -به دام کسی مبتلا می‌نمایی.» 

متابع : ثاری نم و رو , ۱۳۴۳/۱ اللذریعه , ۱۶۰/۹ ! روز روشن : 

۱ ! مالس اشنا : ۱۵۲ ۰۱۵۴۰ 


رشنوزاده 


پیانیر تاجیکستان ( انز قاه-تنه5(ا0 ) ؛ پرتیراژترین 


روزنامة تاجیکستان که نخستین شماره آن در ۵ آوریل ۸۱٩۳۲‏ 
در دوشنبه به‌چاپ رسید . این روزنامه که ویژه کودکان و 
نوجوانان است : در 2۱۹۸۷ با تیراژ سی‌صد هزار نسخه به‌چاپ 
می‌رسید . پیانیر تاجب‌کستان در 2۱۹۹۱ انباز نام گرفت . هدف این 
نامه آشتا ساختن نسل جوان با آرمان‌های کمونیستی بود . 
نمونه‌هایی از اشعار ؛ ترائه‌ها و حکایت‌های شعر! و نویسندگان 
ادبسیات کسودک در پیایر تاجیکستان به‌چاپ سی‌رسید . 
ویستندگائی چون رجب امانوف » واحد اسراری . محی‌الدین 
فرهت ؛ اکابر شریفی + گل‌رخسار ؛ گل چهره و طلعت از همکاران 
این روزنامه هستند . 
منبع : فرهنگ روزنامه‌ها و مجمله‌های تابیکستان + ۲۴۰-۳۳ . 
م.شکورزاده 


پیر محمدخان شیبائی ( اصقتا مق حدتداهصه: ۲1۳ ) | پیر 


مسحمدخان ازیک : ابسوالمستصور پیرمحمدسلطان فرزند 
جسانی‌بیگ سلطان » فرمائروای ازبک ( ۹۶۳ - ۹۶۸  )‏ از 
بسزرگ‌ترین فرمانروایان دودمان شیبانی عبدالله‌خان / 
عدالله‌خان دوم ( 0۱- ۱۰۰۶قی ) و پسسر ارشد اسکندرخان 
۹٩۱۹۶۸ (‏ ) حاکم ولایت نیکفی قورغان قرجفای و هزاره 
بود . عبدالله‌خان چهل تن ملازم داشت که هر روز با یکی از 
آنیا به شکار می‌رفت . روزی نوبت قل‌باباکرکلتاش 
سمرقندی از ملازمان عبدالله‌خان بود . پس از شکار قل‌باب 
اند يشید که مدئی است خدمت عبدالله خان.می‌کنم : امروز او را 
امتحان می‌کنم که آیا تاکنون کاری کرده یا می‌تواند انجام دهد؟ 
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هنگام آمدن عبدالله غان لباس‌هایش را در آورد و برهنه بر اسبی 
سوار شد و با شمشیری پیش راه صبدالمه‌خان ایسستاد . 
عبدالله‌خان که با ملازمان خود خسته و شرسنه از شکار باز 
می‌گشت ‏ وقتی قل‌بابا را دید » حیرت کرده از او علت این کار 
پرسید » اما قل‌بابا بی‌سخن با شمشیر به آن‌ها حمله کرد و 
عبدالله‌غان و دوستانش به ناچار گریختند . به این تصور که 
فل‌بابا را دیو زدء و دیوانه شده است . سپس قل‌بابا به فورغان 
امد > لباس‌هایی خود رابوشید و پیاده تزد هبدالله‌خان رفت . 
عبدالله خان علت این کار او را جوبا شد . قل‌بابا گفت : «پدرت 
در ولایت کرمینه از زندگانی رعیت بی‌خبر است و تو نیز شب و 
روز در کار شکار هستی . در پخارا ستم پرهان‌خان به مردم روز به 
روز زیادتر می‌شود . اندیشیدم تو را با یک دیوانگی استحان 
کنم » که از دیوانگی من همه ترسیدید . پس اگر چهل تن مائند 
من دیوانگی کنیم بخارا را از دست برهان‌خان گرفته مردم را از 
ستم او رها می‌کنيم .» عبدالله خان به چاره‌اندیشی او آفرین گفت 
و سپس لشکری فراهم کرد و با شور و غوغا بخارا را تسخیرکرد . 
مردم بخاوا آمدن او را لطف خداوندی دائسته ؛ به ارگ بخارا 
رفتند و برهان‌خان را شرفتند و کشتند . عبدالله‌خان پس"از 
رسیدن به حکومت بخارا پدرش اسکتدر را از کرمینه آورد و به 
تخت شاهیی بخارا نشاند و خود به کشور گشایی ادامه داد و 
سراسر فرارود و ترکستان و کاشغر و دشست قبچاق را نستخیر 
کرد . اسکندرخان پس از برآمدن به تخت بخارا؛ برادر خود پیر 
محمدخان را به حکمرانی بلخ فرستاه . اسکندرخان پس از 
پیست و نس سال حکمرانی درگذشت . بیرمحمدخان پس از 
آن‌که خبر مرگ برادر را شنید » لشکر بلخ و بدخشان راگرداورد ر 
رهسیار بخارا شد . هنگامی که بزرگان فرارود خبر آمدن 
پیرمحمدخان را شنیدند. برای فرونشاندن دشمنی و جسنگ از 
پیر محمد خان خواستند در بلخ یماند و خطبه و سکه به‌نام شود 
کند و عبدالله خان در بخارا حکمرانی کند و پیرمحمدخان 
پذیرفت . عبدالله‌حان که در آن هنگام در مازندران بود ؛ به بخارا 
روان شد و بر تخت نشست و عمری بزرگ خود پیرسمحمد ان 
را » مانند گذشته ‏ به حکمرانی بلخ برقرار کرد . پیر محمد ان از 
۳ تا ۱۰۱۳ق حاکم سمرقند ؛ خجند و بلخ بود . آگاهی‌های 
منابع دربارهُ زندگانی و حکمرانی و چندان متسجم نیست ‏ تنها 
دانسته‌است که او حکمرانی دانش‌دوست بوه و دانشمندان , 
ادیبان و شاعران را می‌نواخت و طبعش به فراست ؛ دلیری و 
بخشندگی کرایش داشت . به گفته مطربی «پیوسته په مضمون 


پیر محمدژاده 


کريمة ان الله یأْمر بالعدل و الاحسان [ سور؛ نحل ۰ آية ۱۶) 
عدل را شعار خود ساخته ... زیرا که هیچ خصلتی پادشاهان را 
پستد بدهتر از عدل و احسان ثمي باشد : عدل باید پادشاهان را 
وداد - تا ز عدلش عالمی گردند شاد / پادشاهی ذوق معنا بردن 
است . ی به جور و ظلم : دنیا خوردن است » مولانا ناظمی 
پرای وی غزلی سروده است که مطلم آن چنین است : بتا آرزوی 
جان ز لب نرشخند تو است - در جسم خسته » جان ز وفا 
مسشبند تو است .» سلطان‌محمد فرزند درویشمحمد مفتی 
بلخی ( ٩۳۲‏ - ۱۰۰۶ق ) از دانشمندان فرارود کتابی به تام مجمع 
الغرایب نوشته و آن را به عبدالله‌خان و پیرمحمدخان پیشکش 
کرده است . در این کتاب شرحی از زتدفانی و حکمرانی 
عبدالله خان و پیرمحمدخان آمده است . مولانا والهی بلخی و 
وصالی بلخی از معاصران او بسودند . در کستابی بما تسام تاریخ 
شیبانی‌خان: و معاملات او با اولاد تیمور / ناریح قمچاق‌خاني که 
اه شیاه 1 نساشناخته است ؛ از پیرمحمدخان و دورة 
فرماثروایی او فراوان یاد رفته است . تسحه‌ای دست‌نویس از این 
کتاب به شمارهٌ ۴۳۶۸/۲ در انستیتوی شرق‌شناسی اسوریسان 
ثیروئی در تاشکند نگه‌داری می‌شود . 

منابع : احسن اشواریخ : ۰۴۴۸ ۵۱۰ ۰۵۳۸ ۵۳۰ ۱۵۷۶ اکرنامه : 

۳۹۷/۱: ۰۱ ۴۲۹ ؛ محمدسليم بخارایی : «ناریخ متقدمین و 

ستأغزین؛ + رت بي برگي : ۱ لا ۱ تاریخ سیای سر فزی در دوران 

اسلامي ۰ ۱۲۹۸ تاریخ متتظم ناصری :۰ ۱۸۱۰/۲ ۱۸۳۰ ۱۸۴۷ ۰۸۴۸ 

۳ + تارنخ نسطم و تشر ۰ ۱۳۹۸/۱ ۱۵۶۰ ۵۷۲ ۰۵۷۶ ۵٩۹۴‏ ۱ 

تذ کر: الشعرای مطربي : ۱۶۱ ۱۶۲ تکملة الاخار ؛ ۱۲۲ 1۵۰ 

۰۱ 4؛ رواسط جسفویبه و اوزیگان ۰ ۰۱۹۲ ۱۹۵ روش اللفا : 

۸ ۳۲۳ ۰ ۱۳۲۴ ۳۲۸ ؛ زند گانی شاه عیاس او : ۱۴۴۶/۴ شاه 

طاسب صفوي : ۰۳۵۴ ۱۴۱۴ عالم‌آرای شاه طهعاسب ۰ ۳۳۸ - 

۶ غالمآراي عياسي : ۱۹۳/۱ ۰۱۱۶ ۰۷۵۵۶ ۱۵۵۸ فهرست فسخ 

قارسی گنبعينة اتستيتوي شرق‌شناسی اسوریحان بیرونی ‏ شاشکند : 

۷ متطب الواریخ . ۱۱۸۳/۱ نسخا ژیای جهانگر , ۱۲۰. 


و نع 


پیر محمد زآده ز لاصتا م۳۱ ) : عیدالشکرر ؛ با میدان 


| سم فند ] ۱۹۱۳ - هسگسو ۱۲ ً ادب‌پات‌شناس ۲ 
نمایشنامه‌و یس تاجیکستانی « دز حانو اده‌اي شیر من ژاده شلد و 
بسرادرش عبدالسلام دهاتی* نیز شاعر و بخوهنده‌ای بلند آوازء 
بود . از توجرانی به ادییات علاقة فراوان می‌ورزید , با ترصية 


آدب فارسی در ۲میای میانه| ۷۷۲۴ 


پیرم ستاری 


صدرالدین عینی از ۱۹۳۰ با سمت مترجم و محرر در شعبة 
سمرقند نشریات دولتی تاجیخستان به کار پرداخت . در ندوین 
واژه‌نامه دو جلدی روسی - تاجپکی شرکت داشت . از ۱٩۳۴‏ 
کارمند شعبه کودکان و توجوانات نشریات دولتی تأجیکستان و 
همزمان دانشجوي دانشکد؛ آموزگاری تاجیکستان بود . چندین 
کتاب کردکان به فارسی ترجمه کرد . در نوشتن کتاب‌های درسی 
همخاری داشت . در ۱۹۳۵ به اتقاق غنی عسدالله نمایشنامه‌ای 
به نام رستم و سهراب نوشت که در ۸۱۹۴۰ در تأتر ابوالشاسم 
لاهوتی شهر استالین‌آباد ( دوشنبه ) و در 2۱۹۴۱ در مسکو اجرا 
شد . عبدالشکور در ۱۹۴۰ دانشجوی دانشکده سینمای مسکو 
بود . با درگیری جنگ جهانی دوم در جنگ شرکت جست و 
سرانجام در آستان؛ شهر مسکو به زخم تیر تازی‌ها از پای درآمد . 
مستابم : داسرةالسعارف ادسیات و صنعت تابیک ۰ ۱۵۳۹/۲ 
دايرژالسعارف شوروی تاجیک , ۶۰۵/۵ - ۱۴۳۰۴ سهراب اگیریان : 
ابازتاب جنگ جهانی دوم در ادبیات ناجیک» : میمرع : سال 
یگم . شماره ۲ » صص ۱۵۲ - ۱۵۴ : ک,یوسفوف : «غبدالشکور 
پیرمحسدزاده۷ : داي شرق : ۱۹۶۴ع + شماره ۲ : صصی ۸۷۰۸۲ 
دانشتافیه 


سیر ستاری 1 اقا ۳۳۱.130 ۱ سرخان در با ۹۹ ۳ 


فورغان‌تبه ۰۱۹٩۳‏ شاعر تاجیک . در ازبکستان زاده شد: 
نسبش به محمد ترمذی ‏ ملف جامع ترمذی ( ۷۹۰ آق ) و 
ادیپ صاير ترمذی ( ۵۳۸ تا ۴۲هاق ) می‌رسید . شاعری درد 
آشنا و دلباختهٌ مردم ستم دیده و شیفتةٌ شعر بود . شاعرانی چون 
ظهررالدین سیری : حجمی ؛ سیاوش ‏ سعید احمدزردان » 
قیام‌الدین ستاری و ظریف از او اصلاح سخن می‌گرفتند . باغ ار 
که به دست خود اسداث کرده بود انجمن شاعران بود . سرانجام 
در صف نان به زخم تیر کشته شد . 
مایم : خورشیدهاي گمشده , ۱۲۹ شعر غرق خون . ۰۵۴ ۶۳+ رحیم 
مسلمانیان قبادیانی ‏ «ناله سهراب می‌آید به گوش» ؛ آشنا سال 
ششم ؛ شمارة ۰۳۲ ص ۴۳ ؛ همان , «شعر دردآلود تاجیک در پنج 
سال اطبیر4 ؛ شعر ؛ سال دوم » شمار؛ ۰۱۰ص ۰۷۱-۷۰ 


رشنو زاده 


پیروژی ( 01.۳21 ) ؛ اگیر : سمرقند ۷ - ۰ شسسباغر 
تاجیکستانی . در ۱۹۶۹م دانشگاه دولتی سمرقند را در رشتهة 


زسان انگلیسی به‌پایان رساند . وی مترجم دفتر سازمان 


پبرو سلیمانی 


جهانگردی بوده و چندی نیز مدیریت بخش فرهنگ تاجیکان را 
عهده‌دار بوده است . اشعارش در روزنامة آواز سمرفند » جوانان 
تاجیکستان » معادف و مدت » صدای شرق ؛ حقبقت ازدکستان و 
کتاپ‌های رشت باران ( دوشنبه ؛ 6۱۹۸۳۴ ) و کلسدست سمرفند 
( سمرقند : 6۱۹۸۹ ) به‌چاپ رسیده است . کتاب شعر وی توفان 
دل ( سمرفئد ۰ ۱۹٩۱‏ ) نام دارد. 
منابع : توفان دل , ۱۳ لس سعرقا : ۱۱۳-۱۰۹ 
تباد یانی 


پیرو سلیمانی ( ادص اهوم ) آنه‌جان 4 ار ۱۸۹٩‏ 


سمرقند 6۱۹۳۳ ۰ شاعر تاجیک . دانش‌های ابتدایی را در 
زادگاهش فراگرفت . از ۱۹۱۱ تا ۱۹۱۴ در مدارس شهر مرو ۱ 
تحصیل کرد و پس از آن در مدرسة روسی شهر کاگان به مطالعة 
ادییات روسی پرداخت . در ۱۹۱۷ دانشکدء علوم طبیعی کاگان 
را به‌پایان رساند . پس از سرنگونی حکومت بخارا در ۱۹۲۰ 
منشی دوم سفارتخانٌ جمهوری مردمی شوروی بخارا در 
افغانستان شد . پیرو سلیمانی چندی در ایران و افغانستان روزگار 
گذّراند . در ۱۹۲۵ به بخارا بازخشت و در ادارة نشویات دولئی 
تاجیکستان کار کرد . وی با سرودن آشعاری چون شکوف؟ عرفان 
[ ۱۹۲۶ ) و قلم ( 2۱۹۲۸ ) کار خود را آغاز کرد . تأثیر بزرگان 
لظطم فارستی ۰ چون فردوسی ‏ نظامی . سعدی . حافظ و کمال 
خجندی ؛ در شعر او هویدا است . پیرو در گرنه‌های نوبن شعر 
نیز طبع آزمایی می‌کرد و همچون مایاکونسکی از مصراع‌مای 
شکسته در شعر خود بهره می‌گرفت . وی هجو نیز می‌سرود و 
در این خصوص از صنعت ذم شبیه به مدح استفاده می‌کرد . 
پیرو ؛ افزون‌بر اشمار اجتماعی ‏ اشعار تغزلی نیز می‌سرود . دی 
زبان روسی را به‌خوبی مسی‌دانست و اشسعار و داستان‌هایی از 
روسی به فارسی تاجیکی برگرداند . از آثارش : تخت خونین 
( ۶۱۹۳۱ ) ؛ بعمهوری تاچی‌کستان و مطوعات رنجبری تاجیک 
( ۸۱۹۳۱ ) ؛ شکوف؟ ادبیات ( 2۱٩۳۱‏ ) ؛ مسجموعة اشعار 
( ۱۹۳۴ ) ؛ اشمار متتخب پرو سلیمانی ( استالین آباد : ۱۹۵۹م ) ؛ 
دیوان پیروسلیمانی ( ۱۹۷۱ ) ؛ گزبدة آثار پیروسلیمانی ( دوشنبه ؛ 
۴ )؛ منار؟ مرك ( ناتمام ) ؛ عشق دختر چنگیز . 

مستابم : ادسیات فارسي در تابیکستان ‏ ۱۱۴۳۰۱۴۱ ادییان 

تابیگستان ‏ ۱۳۲۷-۳۲۴ اشعار مب : استالین آباد : ۴۱۹۵۹ ! یرو 

سشمالي : صاسب تیروف ؛ دوسنبه ۰ ۱۹۶۲ ؟ یمان ۰ ۷۲ - ۱۱۴ 


تاریخ ادیات شوروي تاجیهد : زیر «پیرو سلیمانی» ؛ تاریخ متصر 


ادب فارسی دو آمیای مبانه | ۷۴۵ 


پيروي بخارایی 


ادبیات شوروی نالیگ , به روسی : مسکر 6۱۹۶۱ + خورشیدهای 
گمشده . ۶۱ ؛ دایرفالمعارف ادبیات و صنعت خاجیگ ۰ ۸۲۲/۲ - 
۳ دایرةالمعارف شوروی تاک : ۴۴۹/۵ ۴۵۰ ۱ دیوان یرو 
سلماتی ؛ سرسفن ؛ دوشنبه ۸۹۷۱ ؛ شعر ریق تون ۰ ٩۱۰‏ زل ها 
۵٩ - ۵‏ + تمونه ادبیات ذابعیک ؛ ۲۳۲ - ۲۳۶ ! نمونه اشعار ساعران 
سوو بثی نابي‌کد , ۳۴ -۵؛ نوادر ضیائیه ب ۵۰+ لاله سلیمانی ؛ «أن به 
که نشائی ندهد نام و تشانم» : ادیات و صنمت :۰ ۱۹۹۴ ؛ شماره 
۱۹-۸ سس ۳؛ پیام وین : سال دوم : شماره ۱ صص ۱۳۱۰۳۰ 
رحیم هاشم : ابادت بضیر پیرو؛ : صداي شرق ۰ ۱۹۵۹ ۰ شماره 
۴ صصی ۱۳۳ ۱۴۶۰ محی‌اندیس اسین‌زاده : «به باد پیروا : 
نصا ۱۹۶۹ ؛ شبار: ۰۱۲ صص ۷۴-۷۳ ؛ کل چهره 
سلیمانی ۰ «پدرمه » همان جا. صصی ۷۵ - ۷۸؟ لالد سلیمان : «شرح 
داستان فراق4 : همان حا: ۹ شماره ۴ : صص ۲۳ 2 ۱۷۵ ٩‏ 
یوسف اکپروف : «خون در دساغ بلبل مسکین! ؛ هسان‌بها, 
۲ ام , شماره ۵ صص ۰۱۴۲۰۱۳۴ 


پیروی پخارایی ( 84ندهتع 99و۳6  )‏ سدة دهم هجری 
شاغو تاچیک . از مردم بخار! بود و در همان‌جا درس خواندل و" 
سرودن انواغ شعر مهارت داشت و در روزگار خود شاعری بلند 
آوازه بود . به گفت؛ مطربی «کتاب بوسف و زلیضا و تحفة الانخواز 
[ چامی ] را پیروی نموده و رسایل بسیار در هر باب نوشته که 
مطبوع طباع می‌نماید . مطربی با پیروی دوستی داشت و شش 
ماه در بخارا میهمان او بود . پیروی بیش از هشتاد سال پزیست 
و چون در گذشت پیکرش را در کنار آرامگاه خواجه بهاءالدین 
نقشبند به‌خاک سپردند . به گفتهٌ مطربی وی دیوانی در پیست 
هزار پیت داشته است . خسبذ نظامی را پاسخ گفته و مثثوی‌هایی 
به پیروی از بوسف و زلیخا » تحفة الاحرار و مشنوی‌های دیگر 
جامی فْته بود , 
متأبم : کر الشعر اي مطربی : ۲۳۶ ۲۴۸۰ : دایرةامعارف ادریات و 
صنعت نایک : ۲۷۰/۱ ! نسنه زیهای جهانگیر ؛ ۰۱۱۱ ۱۱۱۳ نت 
عشق , ۲۲۳۴/۱ . 
دانب‌تامه 


بیشیرآوا ( ۳8.78.78  )‏ ایلینه : خجند ۱۸۹۷ همان‌جا ۱۹۸۵ 
بانوی مردم‌شناص تاجیکستائی . در ۱۹۲۳ رشتة خاورشناسی 
دانشگاه تاشکند را به پایان برد و در وزارت تعلیم و تربیت و 


کانون‌های ایران‌شناسی به تدریس و پژوهش پرداخت , وی به 
همراه دانشمند پرآواژ؛ روسپه . س.اندریوف از ۱۹۲۵ تا 
۰ برای پررسی گویش‌های آسیای میانه از روی آثار به‌جا 
مانده و کتیبه‌های آن روزگار در کوهستان‌های سمرقند و زرافشان 
و حصار زندگی کرد . وی در زمینه مردم‌شناسی ‏ آداب و سخن 
فارسی‌زبانان آسیای میانه ؛ هنر سفالگری » زر دوزی و دیگر 
هنرهای دستی مردم بخارا پژوهش کرده است . به مت روزی 
احمد در بایگانی پیشیراوا آثار دست‌نویس ارجمندی دربارة 
ادبیات دهانکی . مردم‌شناسی و آداب و سئن مردم تاجیک 
نگه‌داری می‌شود . از آثارش : متون يفنابي ( با همکاری 
اندربوف ) ؛ چشن له در اسفره ؛ برخی از اداب و سنن مردم 
کوحستان ؛ سفالکّری در آسیای میانه ؛ زردوزان بخارا . 

منیع : ر,احمد , #اولین خانم تاجیک‌شناس» : مردم گیاه : سال 

دوم : شماره ۲-۱ ۶۱۹۹۴ صمصي ۰۱۶۸۰۱۶۴ 

م.شکورزاده 


بیمان ( ۳۵۲.۳0 ) : روستای سنتاب از توابم نورعطا در استان 


سمرقند ۱۹۵۶ - + شاعر تاجیکستانی . تحصیلات 
مقدماتی را در زادبرمش خواند و دانشکد؛ آموزگاری را در 
سمرئند طی کرد و آموزگار شد . اشعارش در نشربه‌های 
ازبکتتتان و تاجیکستان و در چلقلم که چنگی از اشعارش است 
به‌چاپ رسیده است . وی در روزتامة آواز تاجیک خدمت 
مي‌کند . از آثارش : سنکگ نوشته (دوشنبه ؛ ۱۹۹۱ع), 

متبع : مال پرواز ۰ ۷۷۰۴۰ . 


سیازاده 


پیوند زمسان‌ها و خلق‌ها ( قاوامده یووم ان 


کتایی در ادییات‌شناسی نوشته محمدچان شکوری . این کتاب 
که مجموعه‌ای از مقالات نویسنده دربار؛ مسائل ادبی است » در 
سه فصل تدوین پافته است : فصل یکم که «دیروزیان و 
امروزیان نام دارد ؛ زندگینامه و سعرفی آثار عبدالرحمان 
جامی ؛ احمد مخدوم دانش و صدرالدین عینی است . فصل 
دوم به نام «همپایان راه و همدستان کاره دربار؛ پیوندهای ادبی 
زبان‌های تاجیکی + روسی و فزآفی آست . فصل سوم «تاریخ ۶ 
زمان حاضره نام دارد و مقالاتی دربار؛ حافظه تاریخی ‏ پیرند 
گذشته و حال و آینده و خودآگاهی تاریخی است . بیوند زمان‌ها 
و خلق‌ها در ۱۹۸۲ در دوشنبه به‌چاپ رسیده است . 
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منایم : ادیان تاسکستان ۰ ۵۲۷ - ۵۳۱ ! پیوند زسان‌ها و خلق‌ها : 
محمدجان شگوری ؛ دوشنبه ؛ انتشارات شرفان : ۱۹۸۲ع. 
دانستا مه 


پپوند گسلمراد ( 054موم ۳۳۲۲9۵0 ) : ناحيه فارش در 
جیمهوری ازبکستان ۱۹۵۶م - ؛ روزنس‌امه‌نگار و 
ادب‌پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۷۸م رشتهٌ روزنامه‌نگاری را در 
دانش‌گاه دولتی تاجیکستان به‌پایان برد . در ۱۹۸۶م در دوره 
دکتری دانشگاه دولعی مسکو سرگرم تحصیل شد و در ۸۱۹۸۹ از 
پابان‌نامه دکتر ی‌اش به نام شکل روزنامه‌نگاری شوروی تاجسکگ در 
سال‌های ۱٩۱۷‏ - ۸*۲۹ دفاع کرد . پس از آن براي تدریس به 
دانشکده روزنامه‌نگاری در دانشگاه دولتی تاحیکستان پیوست . 
نخست معاون و سپس رئیس دانشکده شد . مقالائی که درباره 
تاریخ روزنامه‌نگاری اجک نوشت در ۸۱۹۹۰ برئده جایده 
کميتة جوانان جمهوري شد . وی پایه‌گذار و سردبیر مجلا 
علمی » ادبی و فرهنگی گلمراد است . پپوند از ۱۹۸۶ عضو 
انحادیه روزنامه‌نگاران و از ۱۹۹۸ عضو اتحادیهٌ نویسندگان 
تاجیکستان است . از آنارش : راه‌ها و سبال‌ها ( دوشنبه: 
۷ ) ؛ روزنامه نگاری شوروی تابیک ( دوشنبه ؛ ۱۹۸۶ ) ؛ 
زانرهای تحلیلي مطبوعات ( دوشنبه : ۴۱۹۹۸ ) ؛ سبحر سخن 
( دوشنیه : 6۱۹۹۸ ) , 

منم : عالمان دانشگاه , ۱۵4 - ۱۶۰ 


تسپ 


اب فارسی در آسپای مانه| ۷۴۷ 


تاج التواریخ ( «لت۷8ع9هزقا ) . کتایی در تاریخ اشترخانیان!و 
منفیتیان تالیف محمد شریف فرزند محمدنقی .وی تالیف این 
کتاپ راکه به فرمان امیر حیدر منغیتی ( ۰ ۱۸۰ - ۱۸۲۶ آغاژ 
کرده بود؛ در ۰ ۱۸۰م به‌پایان رساند , محمدشریف درباره ادن 
منفیتی‌ها ؛ قبایل ترک و مغول ‏ تاریخ روزگار چنگیز ( ۶۰۳ - 
۴ ) ۰ چنگیزیان » شیبائیان و به تفصیل دربار؛ اشترخانیان 
آگاهی داده است . یز ؛ از شورش‌های مردمی و تشکیل انجمن 
توافق عالمان شیعه و سنی به فرمان نادوشاه اقشار ( ۱۱۴۸ - 
۰ ) سسخن به میان آورده است . این کتاب در یک 
پیش‌گفتار ؛ سه مقدمه : دو مثاله و یک خائمه تشدوین شده 
است . تاج التواریخ کتابی پرآوازه نیست ؛ اما برای آگاهی از تاریخ 
سیاسی و فرهنگی فرارود در روزگار اشترخانیان و منفیتیان 
سودمند است . دو نسخه دست‌نویس از آن به شماره‌های ۱۹۹۹ 
و ۲۰۹۲ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان 
نخه‌داری می‌ شود , 

متابع : فهرست نسخ خطي فارسی انستتوی آثار خطی تابی‌کستان ؛ 

۷ ۲۸ ؛ مسجموعا نسخه‌هاي خملي ضارسي فرهنکستان علوم 

سمهوري ازمگستان + ۱٩‏ -۲۰؛ بیراث اسلامی ایران : ۰۵۴۹/۱ 


یب 


اب نشیه» 


حنتن خوارزمی کبراوی + - ۹ ار ۰ نو پستده 1 شاعر و 
عارف ایرانی . اصلش از کاسان / کاشان فرارود بود ؛ اما چون در 
خوارزم می‌زیست به خوارزمی آوازه یافت . در تصوف از 
شاگردان ابوالوفای خوارزمی ( -۸+۳۵ق ) ؛ ملقب به پیر فرشته ؛ 
از پیشروان طریقَهٌ ذهبیه بود . خواجه ابوالوفا سلسله ارادت خود 
را با پنج پشت به نجم‌الدین کبری ( سده ششم هجری:) 
میرساند ۰ تاج‌الدین به نجم‌الدین کبری و آثار آو تو ده و ارادت 
فراوان داشت ؛ چنان‌که در مقالهٌ نهم از مقالات دهگانه جواهر 
ال سراز و زواهر ال تواز : اصول عسره نجم‌الدین کبری را ترجمه‌ای 
همراه با شرح کرده و نوشته است : »از برای اقتدا به نجم کبری که 
و محتقان همدوره خود نوشته ؛ به لب خود اشاره گرده است . 
یکی ؛ نامه‌اي که خوارزمی در پاسخ به نامه جلال‌الدین پوسف 
اهل ‏ از خوارزم به جام فرستاد : «سی انشاء سلطان شیوح 
خوارزمی ... جوابا لکتابه من خوارزم الی جام, ( فرائد غیانی ؛ 
۲ )و دیگری , نامه‌ای که در پاسخ به نصیح‌الدین لاژی 
توست : من انشاء العلامه سلطان سلاطین العلماه قدوه 
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تاج‌الدین خوارزمی 


لمشایخ و افقهاء مان تاج الملة و الدین حسین خوارزمی الی 
مولانا نصیح الملة و الدین اللاژيی حوابا لکتابه .: [ هسمان‌جا ؛ 
۲ ) . حسین خوارزمی پیش از ۳۶+ی غزلی که مبتضمن 
برخی مبالغات صوفیانه بود ؛ سرود که سبب شد بسرخی از 
فنهای حنفیه در هرات وی را تکفیر کتند . سران‌جام خبر به 
شاهرخ تیمور گورکانی ( ۷۷۹- 0۵۰ق ) دادند و وی نیز او را به 
هرات فراخواند . تأج‌الدین نیز با معاندان به بح نشست و 
اعتراض آنان را پاسخ گفت و بدین‌سان از آن تکفیر برهید . مطلع 
آن غزل چنین است : «ای در همه عالم پنهان تو و پیدا تو -هم 
درد دل عاشق ؛ هم اصل مداوا تر .و درباره این‌که چرا جامی 
شرح احوال خوارژمي را در نفسات الا نیاورده : اختلاف 
است . قزوینی می‌گوید ؛ جامی به سیب ععبیت مذهبی 
بسیاری از مشایخ سده‌های هشتم و نهم هجری را که شیعه 
مشب بوده‌اند : نادیده گرفته است , اپن نظر فزوینی حندان 
درست به نظر نمی‌رسد : زیرا خوارزمی در شرح فصوص 
الحکم ‏ آن‌جا که شرح غص شیثی و مسلئلة ختم ولایت مطلقه را 
می‌گوید : روشن می‌کند که شافعی است نه شیعه : هرچند در 
بی اهر ال سر او و نیز ینوت الاسرار به علی (ع) و معتقدات شیعه 
حرمت گزارده است و علاقة عمیق او به تشیع دیده می‌شود . 
نجیب مایل هروی می‌گوید : «علت این کوتاهی را باید در 
رسمیات‌گرایی جیامی و علایق او به پسندهای دستگاهیان 
تیموری‌ها و ظاهربینان هرات جستجو کرد ؛ زیرا همچنان‌که آثار 
جامی می‌نمایاند ؛ او در تتصوف بسان بسیاری از اقطاب و 
مشایخ پیشین پخته و سوخته نشده بود و در آثار او بویی از 
جدال‌های مذهبی و آرای ظاهری مشهود است .» گفته‌های مایل 
هروی به واقعیت نزدیک است , چه , خوارزمی به سسب سرودن 
غزلی از سوی حنفیان تکفیر و در دستگاه شاهرخ محا کمه شا و 
جامی برای حفظ بزرگی و شهرت خود در میان دستگاهیان » از 
آوردن احوال او چشم پوشید است . همچنین وی در دوره‌ای 
می‌زیسته است که تصوف از دیدگاه سیاسی دارای دو چهر؛ 
متضاد : چهر: مردمی ( غیررسمی ) و چهرة درباری ( رسمی ) ؛ 
بود . جامی بیشتر به چهر؛؟ رسمی تصوف تعلق خاطر داشته ؛ 
«در عرفان نظری و علمی نیز توانایی و استادی او فقط در جمم 
و تألیف یافته‌های دیگران است .» خوارزمی در یکی از حملات 
ازیکان به خوارزم کشته شد ( ۸۳۹ ۸۳۰ق ) و پیکرش را در 
کنار آرامگاه پیرش خواجه ابوالوفا به‌حاک سپردند . از آثارش : 
جواهرگ از سرار و زواهر الانواز در شرح مثتوی مولوی ( ۳۵+ ) 


که این کتاب به کوشش محمد‌جواد شریعت به‌چاپ رسیده 
است ( اصفهان ؛ ۱۳۶۱ش ) ؛ بنوع* الاسرار فی نصایح الا برار به 
فارسی در اخلای و پندهای عرفانی که این کتاب به کوشش 
مهدی درخشان و به سرمایة انجمن استادان زبان و ادبیات 
فارسی منتشر شده است ( ۱۳۶۰ش ) ؛ کنوز* الحقایق فی رموز 
الدفایق که مشنوی عرفانی در شرح مثنوی مولوي است ؛ مقصد* 
لا قصی فی ترجمة الستتصی که ترجمه کتاپ مستقصی اثر 
ایو الکرام عبدالسلام است ( ۱۳۳ي ) ؛ شرح فصید؟ سرده که 
موجب تکفیر او شد ؛ اساس التواعد به فارسی در علم حساب ؛ 
نرهة الملوکك فی هبات الافلاکک به فارسی در ستاره‌شناسی که 
گزارشی از شرح ملخص چختی است ؛ دیوان قصاید و غزلیات 
که به اشتباه به منصور حلاح نسبت داده‌اند . حسین خوارزمی در 
آثارش بیش از دیگر نوبسندگان سده‌های هشتم و نهم هجری : 
نظم را به نثر می‌آمیزد و این سبک ؛ ویژگی خاصی به آثار او داده 
است . از وی اشعاری از قصیده ؛ غزل ؛ مثنوی و ریاعی در دست 
است و خود باره‌ای از آن‌ها را در جواهر السرار و زواهر النوار 
آورده است . نمونه‌ای از اشعار او است : «ای دور مانده از حرم 
خاص کبریا - سوی وطن رجوع کن از خطه خطا / بگذر ز دلق 
گهنه فانی که بیش از این -بر قاست تو دو خته‌اند از بقا با .ب 

متایع : از سعدی تا جامي : ۵۲ا۶؛ تاریخ ادیات ایران . همایی : ۱۲۷۴ 

تاریخ "دییات ابران از حمله مفول تا مه اول دورة صفویه ‏ ۲۵۰/۱ ۱ 

نار یخ ادبیات در ایران ۰ ۴۹۱/۴ - ۱۴۹۳ تاریخ در ابران ۰ ۴۹۲/۴ - 

۳ ؛ تاریج عرفان و عارغان ابراني » ۶۱۵ ۱۴۱۶۰ ناریح نم و نش , 

۱ - ۲۴۳ ؛ بتواهر ال سراد و ژواغر الانوار + یب اشیر . ۹/۴ ؛ 

دباله حت‌حو در تصرف اران ۰ ۱۱۸۷ الذریعه ۰ ۲۶۱/۵ ! ریا 

الساریین : هدابت : ۱۰۰ ۱۱۰۱ سبت‌شناسي ۰ ۲۳۲۷/۳ - ۲۳۸ : 

سر چشمه تصوف در ابران : ۱۲۰۸ شرح موی شریف ؛ فروزانفر ؛ 

مدمه » ۱۱۱ غراند یی ۰۵۶۰/۲ ۵۴۹ فهرست صشترکگ نسنه ای 

خطي غارسی پاکتان ؛ ۱8۳۲/۳ ۱۱8۲۴ فهرست نحه‌هالی. خعلی 

فارسی ۰ ۱۱۰۱۳/۱۰۲ ۲۱۱۱۶ قهرستو اره کتاپهای ذارسي . ۳۲,۸۸۵/۳: 

۷۴ کشت الظلون ۰ ۱۱۵۸۷/۲ گنه سحن : ۲۰۴/۵ ۰ ۱۲۱۶ 

بت نامه ۰ ۶۵۲/۱۹ ؛ مسالی لغاش : ٩‏ ۰ ۱۸۵ ؛ مزلنی کنب جابی 

فارسی و غربی : ۷۲۳/۲ ۲۴ ۷: عفت اقلّم , ۱۵۰۵/۳ ۱۵۶ : جوم 

او سرار في نصایح ال سرار ! تجیب سابل هروی : «دو همشهری 

همنام و مشکل القاب آنهاه : کیهان انديشه ؛ دوره دوم ؛ شماره ۷: 

مرداد و شهریور ۲۳۴۵شی : صصی ۶۰ ۱۳۲ نصرالله پررجرادی : 


«مقدمه نمال‌الدین خوارزسی بر شرحج متو جر : سر دانل . یال 
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سوم , شماره ۳؛ فروردین و اردیبهشت ۲۳ صص ۵۲۰۳۹ : 
افتر عیلا طا متا معحعوط عدل9ا اه مبودصاهت 
یی تا 


معصومی 


تاج القصص ( ععععولهزقه ) . کتایی به فارسی درباره آفرینش 
جهان ؛ زمین ؛ دیگر پدیده‌ها , داستان پیامبران از آدم تا محمد 
(ص) و خلفای چهارگانه تا شهادت علی (۶) از ابونصراحمد بن 
محمد. بن نصر بخارایی ارفنجی , ملف این کتاب را در ۴۷۵ق 
تألیف کرده است و داسثان حضرت یوسف را که برگرفته از ایس 
المریدین و روضةالمهین استادش ؛ ابوالقاسم جیهانی ؛ است 
بازتویسی کرده و به تاج القصص افزوده است , نسخه‌هایی 
دست‌نویس از این اثر در مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
( په شماره ۳ )) در کتابخانة پادلیان ( به شمار؛ 2309) و کتابخانه 
بانکییور ( به شمار؛ ۴۸۲ ) نگه‌داری می‌شود , 

متابع : ادبیات فارسی بر بنای تألِف استوری » ۱۷۲۲۷۲۱/۲ تاریخ 

نظم و شر: ۱۷۱۸/۲ فهرست سفترک نسخه‌هابي خطی فارسی پاکستان ؛ 

4۶ فهرست مکرو فلمهای کابنان سرکزی دانشگاه نهران ؛ 

۰۱ ؛ فهرست سخه دای خطی, فارسی, : ۲۳۲۳/۶ ! فهرستواره 

کتایهای فارسی ‏ ۲۹۹/۱ ۱۲۹۹ 

با یهلا تنج شمه نما عظ ۵ عبج‌داداتی 

: 77 ۰ ۷۱/4 , صعطنا عبط تمبجضی فاعظ مکدی۲ 

#بل کت ون لا با ویو توعد بنوملدان» 

ممتیچ۳ جط ۶ه عبج‌دادست : 239 - فختبا , م0۲ متیر 

۱ 

,ظ.ب , عصصععشا مت : 7شابا! , وعنا مممتهمة 

, 1109 ز تاه 


رشنو زاده 


تاج بخارایی , عمرین مسعود -* عمر بن مسعود برهانی 


تاچر ( ععٍبقا ۷ عبدالر سول معر وف به ملا پاجامیر ۱۳۳۳۰ ی + 


شاعر تاجیک . از تاجر زادگان بخارا بود . نزد علمای دینی درس 
خواند . از دانش‌های رایج آن زسان آگاهی داشت . نسزد پیران 
طریقت به تزکیهٌ باطن پرداخت . خانه‌اش انجمن و دیدارگاه 
صاحب دلان بود ‏ اما خودش به خودبینی آواژه داشت . به 
استادان خود اعتنای چنداتی نمی‌ورزید و آن‌ها را تمسخر 


تأچجی شمان 


" می‌کرد . چندی در مدرساٌ فتح‌الله قوش بیگی تدریس کرد . 


شماری از اشعار او در مجموعه‌ای به شمارةٌ ۳۲۹۹ در آکادمی 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منابع : تل کرةالشعراي محترم ۰ ٩۴۲۰۴۱‏ فهرست دست‌نوس‌هاي 
ظرقی در ۲ کادمي علوم تابیکستان , ۵۳۳/۲ , 


رشنوراده 


تاج سمر قندی ( اقشععومصععی زقا ) : تاج‌الد ین » سده ششم 


هجری . شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی چندانی نداریم . از 

مردم سمرقند و از دانشمندان و نامه‌نگاران برآوازه بود. با 

رضی‌الدین نیشابوری ( - ۵۹۸ ) دوستی داشت و او را مدح 

کرد . نمونه‌اي از شعر او است : «آسمان اختر دانش رضی‌الدین 

ترا . هست کمتر ذره‌ای خور پیش خورشید ضمیر / بر اثیر افتاد 

شعر آبدارت را گذار زان اثر دیری است تا باران فرو بارداثیر .» 
منابع : تاریخ نظلم و تر ۰ ۱۹۵/۱ گلزار جاویدان : ۱۲۶۹/۱ مجمع 
النصحا : ۴۲۳۴۲۱ . 


ولو زاده 


تاچی‌بایف [ )ت08 اقا ) : شسریف‌جان ب خحجند ۸ 2 


+ ادب‌پدوه تأجیکستاتی . در ۱۹۹۲ دانشکده زبان 
و ادتیات تاجیک دانشگاه دولتی خجند را به پایان رساند . از 
۲ در سمت استادیار تاریخ ادبیات تاجیک در همان 
دانشگاه سرگرم کار شد و از ۱۹۹۸م معاون علمی دانشکده زبان 
و ادبیات تاجیک شد . در ۲۰۰۰م از رسالة پیش دکتری خود با 
نام توصیت در نظم فارسی و روش‌های فرهیک توصیفات دفاع کرد . 
رساله‌ای از او با نام توصبف در شعر حافظ در شهر خجند به‌چاپ 
رسیده است ( 6۱۹۹۶ ) . همچنین به کرشش وي مجموعه‌های 
پرتوی از جان پاک ( ۱۹۹۶ع) طبله عطار ( ۶۱۹۹۸ ) و بادی از 
حکیم عمرخیام ( ۸۲۰۰۱ ) »که دربردارند؛ مقاله‌هایی علمي در 
ادب‌پژوهی است ؛ گردآوری و تدوین شده است , تاجی‌بایف 
گلشن راز شسیخ محمود شبستری را با انزودن مقدمه و 
توضیحات به‌جاپ رسانده است ( ۶۲۰۰۱ ) . 


فاحل 


تاجی عشان ( طقطاعه‌ازتا ) : خجند ۱۹۰۶ -همان‌جا ۱۹۶۸ » 


نو تسده ۴ روزنامه‌نگار تاجیکستاتی ۳ ۹۳۳" داتشیطا اه 
دولتی آسیای میانهٌ تاشکند را به‌پایان رساند . در سال‌های 


ادب فارسی در آسیای میانه| ۷۴۱ 


تأچیکان 


۳ ۰ ۱۹۳۶ و ۱۹۵۳ کارمند و معاون سردبیر روزنامه 
تابیگستان سرخ + سردبیر روزنامهة با راه لین خحجند و معاون 
سرذلیر ماشنامه طنز خاریشتکد فته کب یز له نخستین 
حکایه‌ها و قصه‌های او در رونام تابی‌کستان سرخ منتشر شد . 
در ۱۹۵۷ رسالة کوچکی با نام پیست و سه ادیبه ؛ در شرح کو تاه 
زندگی و آثار بزرگ‌ترین بائوان شاعر نوشته‌است . مقاله‌ها و 
رساله‌های زیادی در ستایش کشاورزان و کارگران و انتقاد از 
مسائل اجتماعی حامیه شوروی نخاشت . تاجی عشمان از 
۷ به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآ . از 
آثارش : کشت اسرار ( ۸۹۵۹ ) ! دختر تقاب‌پوش ( 6۱۹۶۵ ) ؛ 
مبارکك قدم ( ۱۹۶۵ ) ؛ شاعره مهستی خجندی ( ۲ 2۱۹۶ ) . 
منابع : ادیبات فارسی در تاجیکستان : ۱۷۸ ؛ دایرة اسعارف شوروی 
تیک ۰ ۴۳۲۸۷ ۰ ۴۳۳ . 


شگو رزاده 


تاجیکان ( ,181 ) ؛ کتابی به فارسی در سوضوغاأت تاریخ و 
مردم‌شناسی نوشته باباجان غفوروف , این کتاب نخستین‌بار در 
۲ ام در مسکو به ژبان روسی و پس از آن در ۱۹۸۳ -۱۹۸۵م 
در شهر دوشنبه و در ۶ در کابل به زبانه فارسی تاجیکی و 
فارسی دری در دو جلد چاپ شده است . تاجیکان در شش باب 
و هجده فصل تدوین یافته است . در بخش نخست آن از تشکل 
و ترقی جامعة ابتدایی نیاکان قوم تاجیک ؛ در بخش دوم از 
زندگانی این نوم در دوره رشد مناسبات برده‌داری و در 
بخش‌های سوم : چهارهم و پنجم از تاریخ شکل‌گیری جیامعد 
فئودالی سخن می‌رود . اين کتاب که آن را تاریخ قدیم‌ترین قدیم و 
فرون وسطی نیز می‌نامند ؛ در شناخت تاریخ قوم تاجیک و همه 
ایرانیان » همچنین تاریخ اسیای‌میانه و کشورهای همسایة آن 
تیار پزاهتیت است» اربستته با اج به ف راهن علمن : 
تأجیک‌شناسی را همچون بخشی اژ تاریخ عموعی بشر بررسی 
می‌کند و از هر گونه سلی‌گرایبی و ستایش فوم تاجیک 
می‌پرهیزد . در این کتاب از نواد و زبان قوم‌های باستانی آسیای 
میانه : شکل‌گیری جامعه زرتشتی ‏ آمیزش فرهنگی ایران و 
بونان و هند » پیدایش کوشانیان » تقسیمات حکومتی » ساختار 
اجتماعی و اقتصادی . شکل‌گیری تاریخی خلق تاجیک , تمدن 
تاجیک‌ها و فارس‌ها در سده‌های میانه و اهمیت جهانی آن 
سخن می‌رود . نویسنده در این آثر به بیان سیر تکوینی بک فرم 
متمدن و ارتباط آن با قوم‌های دیگر ‏ به‌ویژه ازیک‌ها 


سم رس و سس درد سر سس سس سک ۳ سس تسه سس سس وس سس تسم سس لس لس اس را مرت 


تاجیکان در هسیر تاریخ 


می پردازد . تابیکان به چندین زبان ترجمه و چاپ شده است . 
تاجیگان به وبرایش علی‌اصفر شعر دوست با الشباي فارسی 
نیز در دوشنه چاپ شده است ( ۶۱۹۹۹ ) . 
متابع : اخبار تاریط ماستان , شماره۲ ۰ ٩۱۹۶م‏ ؛ تاجیکان , باباجان 
غفرروف ؛ مسکو : ۲۱۹۷۲ ! دایرةالسعارف شوروی نایک ؛ 
2۷۷ ۱۳۳۰ فران سعد . اکبر تورسون‌زاده , دوشنبه , ۸۱۹۸۲ ! 
رحیم‌سلمانبان قبادیانی ؛ #تادره دوران» » گهان فرهتگی . سال 
دهم ؛ شماره ۰۸ص ۳۹. 


م.شگورزاده 


تاجیان در مسیر تاریخ ز جا.قا-تنع سدع دق اقا ) : کنایی 


به فارسی در بیان واه تاجیک و سیر تحول آن . پیدایی تاجیکان 
و همگرایی تاریخی - فرهنگی آنان با دیگر فوم‌های ایرانی به 
کوشش میرزا شکورزاده . این کتاب که در دو فصل و روی هم 
رفته بیست و نه مقاله تدوپن پافته ؛ با سرسخنی از گرداورندة 
مقالات آغاز می‌شود . فصل یکم که عنوان ,«سرتوشت کلم 
تاجیک و ملت تاجیک؛ داره ؛ دارای بیست و یک مقاله با این 
شناوین, است : وتاجیگات: ( دايرة المعارف اسلامی ) ؛ «سرزمین 
پاک نیا کانم» ( سعید نفیسی )۰ :معنای کلم تاجیکه 
[ صدرالدپین عینی ) ؛ «تاجیکان» [ ولادیمیر بارتولد )۰ 
#مقدسه‌ای بر شتاعت قرم تاجیک, ( ایرج افشار سیستانی )؛ 
«تاجیکان» ( همام ) : «دربارة لفسظ تاجیک و تات؛ ( محمد 
محیط طباطبایی )؛ «تات و تاجیک و تازیک»( سید محمد دبیر 
سیاأقی  )‏ «باز هم تات و تاجیک: ( سیدمحمد علی سجادیه )۰ 
«تاجیک؛ ( علی دیوانه‌قل ): «سخنی چند درباره تاجیک‌هاه 
( عبدالاحمد جاوید )» «کلمه تاجیک در آثاررگذشتگان»( تورقل 
ذهنی )۰ «ناجیکان افغانستان» ( عبدالغیاث نوبهار ): وتاجیکان 
بدخشان» ( مسکین میهن‌پرست ) : «تأچیکانه ( جلال‌الدین 
صدیقی ) ؛ «قوم تأحیسک و فرهتگ تأجیکی در اسیای ميانه, 
( مریم میراحمدی ) : «صفحات زمین از خون تاجیسکان 
کلگون بوده ( احمد عبدالله ) ؛ «سر حد تاجیک زان تاجیک 
است» ( محسن عمرزاده ) ؛ «در تحقیق لفظ تاجیک, ( عبدالقادر 
خان آقه‌باش قاجار ) ؛ «در احوالات و اصل و نسب طايقة 
سارت ( دکتر پاشینو ) ۰ «تاجیی‌ها و تاجیکستان تا حملة 
مغول, ( مهدی سيدي ) , فصل دوم که عنو ان ویو لشو یگ‌ها و 
تبر تقسیم سرزمین تاجیک: دارد ؛ دارای هشت مقاله بدین نام‌ها 
است : بنگاهی دویاره به تاریخ آسیای مرکزی, ( دکتر علی‌اکبر 


اب فارسی در آسیای مابّه| ۷٩۴۷‏ 


لا الا الا فا الا( 0 


تاجیکستان سرویی 


ولایتی ) ۰«تاریخ حزن‌الملل بسخارام ( امیر سید عالم‌خان )؛ 
«بخارا شریف بود و شریف می‌ماند, ( جلال اکرامی ) » «دفاع 
از حقیعت؛ ( عباس علی بف ) : «مردم شهر و اطراف بخارا 
تاجیکند یا ازیک, ( عبدالقادر محی‌الد یتوف ) ؛ «پاره‌ای از تاریخ 
قسیمی که با زور تبر صورت گرفته» ( محمدجان شکوری )؛ 
«تاجیکان در خرابزار بزرگی» ( رستم شکوروف )۰ ,خطابه به 
تاجیکان سمرفند و بخاراه ( ادش استد ) . در پایان فصل‌ها ؛ 
فشرده‌ای از زندكينامة نوپسندگان مقاله‌ها آمده و در پایان کتاب 
ماخذی که گردآورنده از آن‌ها سودجسته ؛ توشته شده است , این 
کتاب نخستین‌بار با نام ناجیکد ؛ تاجدار ؛ تاجور و با مطلب 
کم‌تری در دوشنبه به‌چاپ رسیده ( ۱۹۹۰ ) و بار دوم با نام 
تلجیگان در سیر تاربخ یا افزودن مقاله‌هایی ‏ در تهران به‌چاپ 
رسیده است ( ۱۳۷۳ش ) . 

منابم ؛ تیان در سیر تاریخ ؛ خواسان است ایشا : ۰:۱۰ ۲۲۰۲۱ 

۸ ۳۴ ۳۵ ؛ نبحر غرق تون : سقدمهه : ماهیار توایی ؛ یحیی : 

«تاجیی و تازیگه : ار حنامه ابر : ۰۳۰۷/۱ ۳۱۶ . 


داتسامق 


تاجیکان ماوراءالنهر ( امد.صه .ون میا نها ) ۰ کتابی به 
فارسی در موضوعات تاریخ و مردم‌شناسی » نوشته عبدالقادر 
خالق‌زاد . اين کتاب تاریخ قوم تاجیک از به تصرف درأمْن 
آسیای‌میانه به دست روسیه تا روزگار فروپاشی شوروی 
( استفلال تاجیکستان ) است و ایس بسخش‌ها را در بر دارد : 
استيلاي روسیه ؛ تاجیعان تحت ثصرف امپراتوری شاه سفید 
( لقب پادشاه روس ) از ۱۸۶۵ تا ۰۶۱۹۱۷ تاجیکان در 
امپراتوری جدید شوروی از ۱۹۱۷ تا ۰۸۱۹۴۱ جنگ جهانی 
دوم و پیشروی بحران امپراتوری از ۱۹۴۱ تا ۸۱۹۹۱ استقلال 
از ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲ . خالق‌زاد در اين کتاب سیاست مجاوزگری 
بولشویک‌ها » تقسیم غیر منصفانهً سرزمین‌های آسیای‌میانه و 
اقتصاد ناسالم جامعه شوروی را مورد پژوهش و نقد قرار داده 
است . این کتاب به‌چاپ رسیده است ( دوشنبه ؛ ۱۹۹۷ ) . 
منیع : تاببیکان ماوراءالیر ( از استیلای رومیه ۷ دوران استقلال ۳۰۸ 
۷ 


م.شگورژاده 


۶ با نام تاجیکستان سوویتی به دو زبان فارسی تاجیکی و 
روسی و از ماه مارس همان سال ثنها به زبان فارسی تاجیگی و 
با نام تابی‌کستان منتشر می‌شد . انتشار این ماهنامه پس از هشتاد 
و هشت شماره در ۱۹۶۲م متوقف گردید . ماهنامة تاجیکستان در 
۲۱ به کوشش شرکت خصوصی تجاری ‏ اقتصادی نور نو 
فعالیت خود را از سر گرفت و تحریر و انتشار آن به عهد؛ ادیبان 
ژِ روزنامه‌نگارانی چون دوران آشور : لور تبر ؛ غبلام حیدر ‏ 
مرادعلی و نجم‌الدین عزیز دراسد . این ماهتامه با انتشار 
نمونه‌هایی از آثار نویسندگان و ادیبان تاجیکستان به ترویج 
فرهنگ کهن و معاصر فارسی تاجیکی می‌پردازد . 

منأیم : دایوةالمعارف شوروي تاجیک » ۴۲۸/۷ ؛ فرهنگه روزنامه‌عا 

و مبعله‌های تاجیکستان ؛ ۱۲۴! وحیم مسلمانیان قبادیالی : «نکته‌ها 

و تاژه‌های فرهنگی و اریحی از دوشنبه : بخارا : سمرفند و ...۷ 

بخارا: شماره ٩و‏ ۰۱۰ آذر » اسفند ۱۳۷۸ش ؛ عن ۰۱۲۰ 


.شکور زاده 


تاجیحستان («قص ۱8 ) » هنه‌نام؛ اجتماعی ؛ سیاسی ؛ 


فزهنگی و اتتصادی تاجیکستان که به گوشش اتحادیه خریداران 
و وزارت صنایم جمهوری تاجیکستان بنیاد نهاده شد . نخستین 
شتعاره این هفته‌نامه در ۲۱ مارس ۱۹۹۲ به زبان‌های فارسی 
تاجیکی و زوسی منتشر شد . در آغاز به ترویج آرمان‌های حزب 
کسمونیست می‌پرداخت . رشد تجارت و اقتصاد ؛ روابط 
بین‌المللی تاجیکستان ؛ نجات کشور از بحران‌های سپاسی و 
اقتصادی ؛ حفظ وحدت ملی و صلح از مرضوع‌های مهم این 
هفته‌نامه به‌شمار می‌آیند . برخی از مطالب تابیکستان به زبان 
انگلیسی نیز چاپ می‌شود . ادبیات و فرهنگ تاجیک بخش 
خاصی در هر شماره این هفته‌نامه دارد ؛ چنان‌که در شماره‌های 
سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ کتاب دکتر ولی صمد درباره فردوسی 
در همین بخش منتشر شده است . نشر تاچسستان در ۱۹۹۵ 
متوقف شد . اما ۱۹۹۶ به همت کاتون وکلای تاجیکستان و 
وزارت دادگستری دوباره به راه افتاد , شمارگان ایس هفته‌نامیه 
پا ده شزار نسخه است . 

مسنایم : تابیکستان سهای آزادی : نسهران ۱۳۷۳ مس ؛ فرجنگگ 

روزنامه‌ها و بجله‌های تابیکستان : ۴۲ 


م.شکورزاده 


تاجیکستان ( صقاعه نت۷ ) . ماهنامةٌ سیاسی ؛ اجتماعی و ادبی 


زب کمونیست تاحیجستان 1 نحسنن شمارة آن در ژانسو به تساجیب‌کستان سرویتی | .مج قاجا ,ززیکا ‏ : رونام 


ادب قارسي در آسیای مبانه | ۷۴۴ 


تاريخ ابوالخیرخانی 


تاجیکستانی . یکی از روزنامه‌های بانفوذ تاجیکستان که در 
پانزدهم مارس ۸۱۹۲۵ با نام عید تاجیکک گشایش یافت اما پس 
از یک شماره نام آن تغییر بافت و تا فروپاشی شوروی با نام‌های 
بیداری تابیک , تاجیکتان سرخ . تاجیکستان سوویتی و 
تاجکستان شوروي منتشر می‌گردید . در ده ۷۰ شمارگان آن 
بیش از صد و هشتاد هزار نسخه بود . از ۱۹۹۲ با نام جمهوریت 
با تیراژ هشت هزار تا ده هزار نسخه منتشر شده است . ایین 
روزنامه تا پیش از ۱۹۹۲ ۰ ارگان حزب کمونیست تاجیکستان 
به‌شمار می‌رفت ؛ اما اکنون تا حدودی آزادی دارد . گذشته از 
آنکه در دور پیشین ؛ مبلغ اهداف و آرمان‌های حزپ کمونیست 
بود ؛ در زمينة ارتقای فرهنگ جامعه و نیز رشد و شهرت 
نویسندگانی مانند امین جان شکرهی . فضل‌الدین محمدی یف » 
شادان سنبف : سلیم‌شاه حلیم‌شاه ؛ نجم‌الذ پنوف و دارا نجات 
تاثیر فراوان داشته است . 

متابع : دایر3المعارف شوروي تاجیکه : ۴۲۸/۷ + فرهندگت روزنامه‌ها 

و محله‌های تاجیکستان ؛ ۳۰-۲۸ 


غ.شکو رزاده 


تاراج سمرقندی ( نععوهصدععهزقتقا ) : نیاز باقی فرزند فاسم 
بابا , سد؛ دوازدهم هجری . شاعر تاجیک . در سمرقند به دنیا 
آمد و در گذر کیمختگران آن شهر می‌زیست . ملیحای سمرفندی 
درباره او می‌نویسد : »... آوقات شریف را صرف خدمت مردمان 
ظریف و همدمان لطیف می‌کرد و فارم البال از اسباب روزگار 
دنی گردیده به کار عفبی می‌پرداخت , پشت پای به روی تعلقات 
ایام زده و لباس تجرید در برکرده خود را سجرد از هیمه چیز 
ساخته می‌خواست که به قدم سیاحت مساحت ریم مسکون را 
سیر کرده طی سلوگ سازد ...» تاراج در شعر شا کرد ملا عاند 
ممتاز و از همدوره‌های امتحان و ارشد سمرفندی بود . او در 
جوانی درگذشت . مدتی مشوش تخلص می‌کرد و سپس تاراج 
را برای تخلص برگزید . نمونه‌ای از شمر او است : «مرهم نهد 
الماس به زخم جگر ما | شمشیر کشد دست توازش به سرما .» 
منابع : تذکره سلیسای سمرقندی , ۳۵ ؛ سخنوران صیقل روی زمین ؛ 
۱۳ 


معجیوسی 


تاریخ (:۷89) » کتابی به فارسی در تاریخ ترکستان شرقی / بخارای 
کرچک , تألیف شاه محمود بن میرزا فاضل چراسی یارکندی . 


این کتاب که در ۱۰۸۷ -۱۱۸۸ق نوشته شده : در یک دیباچه و 
صد و نوزده بخش تدوین یافته است . تاریخ خان‌های چفتایی 
مغولستان از روزگار فرماتروایی بولبرس خان ( 3۸5۲-۸۶۷ : 
تاریخ خان‌های معول از دوره سلطاب سعیدشان ( ۹۳۰ - 
۰ مبارزات عبدالله خان ( - ۰۰۷اق ) برای دست بافتن 
بر حاکمیت پارکند » جنگ‌های خانگی و خارجی این دیار و 
مناسبات فرمانروایان اين سامان با شیبانیان و اشترضانیان 
فرارود از موضوعات این کتاب است . در این کتاب اصطلاحات 
دیوانی و نظامی فرارود مانند داروغه ؛ مهردار ؛ میرآخور ؛ 
قوشبیگی وبساول را فراوان می‌توان یافت , تاریخ در ۱۹۷۶ در 
میکو بهچاپ رسیده است . 

منابع : تا یخ , سسکو , ۱۵۷۶م ؛ دابرةالسعارف شوروی ناجیکه ؛ 

۷ اب فهرست نسته‌های خی کتاسانه دوش روسه ۱ ۷-۶ 


م.شگورزاده 


تاریخ اپوالخیرخانی ( فطقدصهداهنامه- .۵ ) : کتابی به فارسی 


در تاریخ شاهان ازیک ؛ توشتة مسعود بن عثمان کوهستانی . این 
کتاب به فرمان عبداللطیفب بهادرخان ازیک ؛ بنیادگذار دودمان 
شاهان ازبک ( ۹۳۷ - ٩۹۵٩ق‏ ) تألیف شده و هم به او پیشکش 
شله است . تاریخ ابوالخيرخاني ؛ تاربخی عمومی است که از 
آفرینش تجهان تا سد؛ُ دهم هجری را در برمی‌گیرد ؛ اما منظور 
اصلی از تألیف آن شرح رویدادهای روزگار شاهان ازبک بوده 
است . این کتاب دارای سه بخش است : تاریخ کهن‌ترین 
روزگاران تا عصر خوارزم‌شاهیان » تاریخ روزگار مغول و تاریخ 
تیمور : تیموریان و ابو الخیر خان ( ۰8۵-۸۳۲ هي ) . تویسنده » 
کتاب را با داستان آفرینش جهان و تاریخ پیامبران آغاز می‌کند و 
پس از آن به تفصیل «رباراً خلفای راشدین ؛ المه ؛ بنی‌امیه ؛ 
بنی‌عباس ۰ شاهان ايران از کیومرث تا یزدگره ( با اقتباس از 
ش‌اهنامه ) : صبفاریان ؛ سامانیان ؛ غزنویان » سلجوقیان ؛ 
چنگیزخان و جانشینانش : جلایریان و سرگذشت ایوالخیرخان 
سخن می‌گوید . مژلف در تألیف بخش سوم , از تاریخ گزیده و 
نصرت‌نامه سود برده و در نگارش همه کتاب اژ آثار جوینی ؛ 
جوزجانی . بناکتی ۰ شرف‌الدین علی بزدی و دیگران بهره 
چسته است . این کتاب که آميخته به نظم نوشته شده ‏ آگاهی 
گسترده‌ای در شناشت تاجیکان و کوچیان ازیک به دست 
می‌دهد . بخش‌هایی از این تاریخ به کوشش س . ک.ابراهیموف 
در ۱۹۵۸ به روسی برگردان شده است . نسخه‌ای از آن به 


ادب طارسي در آسباي سانه| ۲۴۶۴ 


تاریخ ابوالفیض‌خان 


تاریغ ادبیات‌نگاری در تاجب‌کستان 


شمار؛ ۱۵۱۲ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علرم 
ازیکستان نه‌دازی می‌شود . 
منابع : ادیبات فارسی برببنای تالف استوري : ۵۷۰/۲ ۱۵۷۲ تاریج 
ادبیات در ابرانن ‏ ۱۵۵۴/۵ ؛ تاویخ نظم و تر : ۳۵۵/۱؛ دایرة المعاارف 
شوروی ایک ؛ ۲۹۱/۷ ! دولت ازیکان کوج شین ؛ احمدوف : 
۲ ! فهرست. دست‌نویس‌های شرفی فرهدگستان علوم ازیکستان ؛ 
۱ رات اسلامي ابران : ۵۴۷ ؛ یام نوین ؛ سال یکم : ضماره 
۱ صص ۱۲۴ - ۱۱۲۵ 
ماع صا ارات ول و۶۳ ۱ رن موز 


. 104 - 1/102 , یهلا 


ت.آتشین 
تاریم اپوالفیش‌خان ( مقسعوااطععن:قا ) : کتابی به فارسی 
در شرح رویدادهای روزگار فرمانروایی خان‌های بخارا؛ به ویژه 
اب والف یض‌خان اشسترخانی ( ۱۱۲۳ - ۱۱۶۱ ) » تألیف 
عبدالرحمان دولت ؛ متخلص به طالم ۱ این کتاب گزارشی اتب 
درباره جدابی و استقلال سمرفند و فرغانه از خان‌نشین بخارا ؛ 
شسسورش‌های وادی زرافشان و شسهر سبز و شکست 
اب رالفیض‌خان ‏ آخرین نمایند؛ اشترخانیان از گروه‌های شورشی 
که از سوي نادرشاه افشار ( ۱۰-۱۱۴۸ ۱۱۶ق ) تقویت می‌شدند - 
نسخه‌ای از تاریخ ابوالنیض‌خان در گنجينة دست‌نویس‌های 
فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود . 

مسسنایع : تنسابیگان + بساباجال غفرروف ؛ مسکو : ۱۹۷۲ ۱ 

ذایرةالمعارف شوروي سیگ : ۲۹۰/۷ ۲۹۱۰ 


م.شکورزاده 


تاریخات ( ۹8۷8۶  )‏ کتابی به فارسی در بردارند: مواد تاریخ ؛ 
تألیف ملاحسین مخدوم بی‌طالع بخاراییی . گویا ایين اثر در 
۸ / ۸۱۸۳۹ تألیسف شده است . بی‌طالع برای ماده 
تاریخ‌هایی که آررده : توضپحاتی به نثر داده است . قطعات 
تاریخ این کتاب در رویدادها و سناسبت‌هایی از این دست 
سروده شده است : شیوع وبا در بخارا در ٩۹4٩‏ » گشوده شدن 
بدخشان به دست کامران فرزند ظهیرالدین بابر گورکانی ( ٩۳۲‏ - 
۷ ) در ۱ثاق : ستیاد مسجدي در صرات به فرماب 
امیرعلی‌شیر نوایی » فراغت جامی از سرودن بوست و زلبخا ؛ 
بنیاد بازار چهارسوق به فرمان عبدالله خان ؛ فتح هرات به دست 
عبیدالله‌شان ازیک ( ٩۴۶ - ٩۳۰‏ ) : کشته شدن نىادرشاه 


( ۱۱۴۸ - ۱۱۴۰ ق ) ؛ کشته‌شدن حا کم حصار , الله بیردی ؛ 
تأسپس مدرسد میرعرب بخارا و فتح خوقند ؛ شهر سبز ؛ 
زامین ؛ اوراتیه و چشت به دست امیر نصرالله منفیتی ( ۱۸۲۶ - 
۱ ) . تاربضات ارزش تاریخی و فرهتگی بسیاری دارد . 
نسخه دست‌ویسی از آن به خط مولف به شمار؛ُ ۱۳۰۳/۱۳ 
( ۱۰۵الف ۱۱۸ الف ) در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان 
علوم تاجیکستان نجه‌داری می‌شود . 

منبع : فهرست دست‌نویس‌های شرقی فرعنگستان علوم تابیکستان ؛ 

, ۲۶۳ ۱ 


قبادبانی 


تاریغ ادبسیات شسوروی تاجیک هفقناا همست ) 


( ال 8),ع(-(20۷.۳:۷ کتابی در تاریخ ادبیات تاجیک از ۸۱۹۱۸ 
تا فروپاشی جمهوری‌های اتحاد شوروی ( ۴۱۹۹۱). این کتاب 
که در شش مجلد تدوین‌یافته . آغاز پیدایی ادبیات شوروی در 
تاجیکستان را مرتيه‌اي که صدرالدین عینی در سوک برادرش 
خواجه سراج‌الدین نوشته و سرودی که وی برای آهنگ مارسیز 
متروده‌است ؛ می‌داند . جلل نخست این کتاب که به قلم خالق 
میرزازاده » عطاخان سیف‌الله پف ؛ عبدالرحمان عبدالمنانوف و 
با پیش‌گفتاری از ۱. س.براگنسکی و محمدجان شکوری نوشته 
شتلبه ».دار ۸۱۹۸۴ در دوشنبه به‌چاپ رسیده است . جلد چهارم 
این کتاب که دربار؛ نثر سال‌های ۱۹۴۵ - ۱۹۷۴م است به قلم 
محمدجان شکوری تالیف پافته است و در ۶۱۹۸۰ در دوشتبه 
نشر گردیده است . بخش یکم جلد ششم که به ادبیات کودکان 
اخشستصاص دارد ؛ به دست رجب امائوف ئوشته شده و در 
۲ در دوشنبه چاپ شده است . جلد دوم که به نثر فارسی 
تاجیکی در ذهه سی سد: پیستم مپلادی می‌پردازد » در ۱۹۷۸ 
به‌چاپ رسیده أست . مجلدات سوم ؛ پنجم و بخش دوم جلد 
ششم هنوز به چاپ نرسیده است . 

منابع : ریخ دییات شوروي نایک + جلد یگم ؛ دوشنبه ۸۱۹,۸۴ ! 

جلد چهارم : دوشنبه , ٩۶۱۹۸۰‏ جلد ششم ؛ بخش یگم : دوشنبه 

۲ داسوةالسعارف ادسیات و صعت تابیک . ۳۹٩/۱‏ 

نارس‌حمد میدزاده ؛ «سبرنگارش تاریخ ادبیات در تاجیکستان» , 

شعر » شماره ۰۲۳ سال ششم : ۱۳۷۷شي : صی ۰۱۱۳ 

دانشتا مه 


تاریخ ادبیات‌نگاری در تاجیکستان #وعتق( هه متا ) 


اد فارسی در آمیای سانه| ۲۴۵ 


تاریخ ادبیات‌نکاری در تأجیکستان 


ز مقاععتل اقا ات : تاریخ ادپیات کهن‌سال فارسی تاجیکی 
که پر از صفحاتی زرین و شاهکارهای ادب و فرهنگ است در 
درازای تاریخ از هردست پژوهندگان بسیاری در آن پژوهش و 
بررسی شده است . در اين راه دشوار و افتخار افرپن خدمات 
چشمگیر دانشمندان و ادیبان تاجیکستان یز درخور بادآوری و 
تا کید و یژه است . نویسندگان پرکاری مانند صدرالدین عپنی 
 ) ۶۱۹۵۴ - ۱۸۷۸ (‏ تاصرجان معصومی ۰ خالق میرزازاده ؛ 
رسول هادی‌زاده و اعلاخان اقصح‌زاه با کوششی خستگی ناپذیر 
گوشه‌های تاریک و آفق‌های نامعلوم و دورادوری از روزگار و 
آثار سخن‌سرایان فارسی‌گوی را تحلیل و تحقیق کرده ؛ بسیاری 
از دوره‌ها و حوزه‌های ادیی و آثاری را که از آن‌ها به‌یادگار مانده 
روشن و منظم کرده‌اند . تاریخ ادییات‌نگاری در تاجیکستان با 
نمون ادییات تاجیکک* صدرالدین عیتی ( مسکر » ۱۹۲۶ ) آغاز 
می‌شود . این اثر که تاریخ بیش از هزار سالهٌ ادبیأت‌فارسی 
تأچیکی را تا نخستین پدیده‌های ادییات شوروی تباجیک در 
برمی‌گیرد در شرایطی که پان‌توکیست‌ها به گفتهُ خود عینی » 
و تا فقو سیر تانق له رم کی 2 
می‌گفتند که «... در آسیای‌میانه تاجیک نام یک خلق نیست . 
این‌ها همان ازیک‌ها هستند که با تأثیر گرفتن از ایانیان » مذرسه 
و زان خود را کم کرده‌اند ..) وی با دلایل استرار بي بابک 
سخنان آنان را آشکار کرد و مهر خاموشی بر دهان آنانزد: 
دومین کتابی که در این زمینه منتشر گردید ؛ نموه‌های ادسیات 
تابجیکگ * ( دوشنه : فده ) است که به مناسیت دهمین 
سالگرد تأسیس جمهوری تاجیکستان انتشاریافت و حاصل 
کوشش گروهی از ادبیات‌شناسان ورزیده مانند میرزازاده ؛ 
سهیلی + لطف‌الله و بزرگ‌زاده است . پس از التشار این دو کتاب 
تاریخ ادبیات‌نگاری در تاجیکستان ؛ به‌ویژه با مشارکت 
پژوهشگران روسی ‏ روأح گسترده‌ای یافت . کلیات تاریخ ادییات 
شوروی تاک که جلد یکم آن در شتط و جلد دومش در 
۱۵۷ منتشر شد بسه سررسی ادبیات تاجیی پس از انقلاب 
اختصاص دارد . در تألیف کتاب پر حجم کلیات تاریخ ادبیات 
شوروی تاجیکستان ( مسکر ‏ ۶۱۹۶۰ ) پژوهشگران تاجیک و 
روس مانند پراگینسکی : زند ؛ بابایف , لقکوفسکایا » ادلمان » 
حسین زاده ؛ تبروف ؛ شکوروف ‏ دمیدچک و هادی‌زاده شرکت 
داشتند . خاورشناس برچستهٌ روس برتلس در ۱۹۶۰ اثری 
به‌نام تاریخ ادییات فارسی تاجيکي ( مسکو , ۰ ۶۱۹۶ ) تألیف کرد 
که اوج آثار او به‌شمار می‌آید . ادبیات‌شناس مشهور ناصر چان 


تاریغ ادبیات‌نگاری در تاچیکستان 
معصومی بیشتر به ادبیات سده‌های ۱۳ تا ۸۱۹ فارسی تاجیکی 
تو جهیي و بزژه داشته‌اسست . کتاب او اد بیان تسیک دز غصبر ظیحذ ه 


و نس اول عصر نوزده ( دوشنبه ؛ ۲ ۶۱۹۶ ) نخستین اثری بود که 
ویدگی‌های اساسی ادییات آن دوره را که هنوز آموخته و درک 
نشده برد و مراکز ادبی و آثار نمایندگان برچستة آن‌ها را پرابر 
ماخذی که در دسترس پژوهندگان بود به اختصار بررسی کرده 
است . ادبیات‌شناس نکته‌سنج ۰ رسول هادی‌زاده که بیشتر 
عمرش را صرف پژرهش در ادییات سده نوزده و ایتدای سده 
بیست کرده است یک اثر کامل و جدی با عنوان ادبیات 
تاجیکل در ییملا دوم عصر نوزده ( دوشنبه ؛ ۱۹۶۸ع ) تألیف کرد . 
بر گینسکی در ۱۹۶۰م تاریخ ادبی آسیای مه - قراقستان در پاپ 
کل ادییات تاجیک و در ۱۹۷۲ از تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی را 
نوشت . عنمان کریموف نیز به بررسی دوره ناشناختة ادبیات 
نیمه دوم سده هجده و ابتدای سده نوزده پرداخته ؛ مهم‌ترین 
جهات ادبی این دور » سبی‌های ادبی ؛ آرزش ذاتی و ماهوی 
ادیتیانت 4 آهنسیت اهت‌هاهی ییات اش دز رال 
خویش ادییات تلجیک در مه دوم عصر هجده و استدای عصر 
نوزده ( دوشنبه ۰ ۱۹۷۴ ) پژوهیده است . وی همچنین آثار 
نمایندگان معروف ادبپات این دوره : میرزا صادق منشی ‏ نازل 
خخندی : میرعطا بخارایی و مشرفی خجندی را بررسی کرده 
و.در اين زمینه چند رساله نوشته است , خالق میرزازاده موّلف 
نخستین کتاب تاریخ ادییات تاجیکك ( دوشنبه ۰ ۴۱۹۷۷ ) برای 
مسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها است . این کتاب در دو 
بخش است که بخش اول از دوران باستان تا سده سیزده و بمخش 
دوم سده‌های سیزده تا پانزده مبلادی را دربرمی‌گیرد . تحرية 
آموزش ادبیات کلاسیک سده‌های میانه در یک رشته 
«رساله‌های تاریخ ادبیات تاجیک, در کنار هم قرارگرفت که از 
جمله مولفان اين رساله‌ها می‌توان از رسول هادی‌زاده ( ادییات 
تابجبکگك در بمة دوم عصر نوزده » دوشنبه ۰ ۴۱۹۶۸ ) عثمان 
کریموف ( اد یات تاکد در عصر شانزده ؛ دوشنبه ۰ 6۱۹۷۵ )۰ 
احمد عبدالله پرف ( ادیات فارس تاسک در نیمه اول عسصر 
بازده ؛ دوشنبه : ۵۱۹۷۹ ) : صدری سعدی بوف ( ادبیات 
تاجیگ در عصر هفده + دوشنبه : ۴۱۹۸۵ ) ؛ احمد عبدالله‌اوف و 
صدری سعدی پوف ( ادییات فازس و تلحیکك در یمة دوم سدة 
یازده و ابتدای سد؟ دوازده » ( دوشنبه : ۱۹۶۸ ) و اعلاخان 
انصح‌زاد ( ادییات فارس تاجیک در یم دوم سدة بانزده» دوشنبه » 
۷ ) نام برد . 


ادب فارسی در آسیای بیانه| ٩۴٩‏ 


تاریخ امیران منغیت بخارا 


سپدزاده 


تار یخ امیران منغیت بسخاراقمنمطعانو ,وعصع وق نو زج 
( قع کتابی به قارسی در تاریخ فرارود ؛ نوشته عالم خحواجه 
فرزند میرزا سید خواجه مشرف بخارایی ( نیمه یکم سده 
چهاردهم هجری ) . مولف از مأموران دربار امیر سید عالم خان 
([ ۱۳۲۸ ۱۳۳۸-۰اق ) بود و اثر خود را در اين دوره نوشته است . 
این اثر در دو بخش » که بخش دوم آن در بردارند؛ یازده فصل 
است . تدوین شده است . مخش یم دربردارند؛ مطالبی دربار؛ 
واجبات اساسی اسلام ( نماز ؛ روزه : زکات و حج )؛ 
سب.یث‌های نوی و تقسیر آن‌ها به زبان تأحیکی است . بخش دوم 
در بازده فصل است که در بردارئده مطالبی از این قرار است : 
حکمرانی امپر شاه‌مراد ( ۱۷۸۵ ۰ 6۱۸۰۰ ) : حکمرانی امیر 
حیدر ( ۰۱۸۰۰ ۴۱۸۲۶ )) حکمرانی آمیر حسین ( ۱۸۲۶ )۰ 
حکمرانی امیر نصرالله ( ۱۸۲۶ - ۱۸۶۰ ) : حکمرانی امیر 
مسظفر ( ۱۸۶۰ - 6۱۸۸۵ ) ۰ وضم خوارزم » وضم درواز » 
حکمرانی امیر عبدالاحد ( ۱۸۸۵ - 6۱۹۱۰ ) ؛ جنگ روسیه و 
ژاپن ؛ درگیری‌های میان ملاهای سنی مذهب و ایرانی‌های شیعه 
در بخارا » حکمرانی امیر سید عالم ( ۱۹۱۰ - 6۱۹۲۰ )و 
مطالبی دیگر دربارٌ حرکت لشکر روسیه به سری فرارود ؛ 
ساختن استسکامات رایمسکی در مصب سیر دریا به-دشت 
حکومت تزاری برای تسخیر تاشکند » خجند و سمرفند و 
حرکت آن‌هصابه سوی مرزهای افغانستان ؛ احوال اسپر 
عبدالرحمان‌خان و فرار وی از افغانستان به بخارا و تاشکند و 
سمرفند و بازگشت او به افغانستان ؛ ساختن پایگاه‌های 
مستحکم در کرکی و شغنان به دست روس‌ها حوادث کاشغر و 
یعقوب بیگ ؛ سفرهای امیر عبدالاحد به روسیه » اجرای فوائین 
روسیه در بخارا و ... در این اثر آمده است . چون موف خود در 
آن دوره زندگی می‌کرده و از نزدیک رویدادهای آن زمان را دیده 
است , اثر آو از منابم مهم تاریخ فرارود در یمه یکم سده 
چهاردهم هجری است . نمونه‌ای از نثر آن است : «... دینار و 
درهم آورده و نفم آن‌را و دهاشان می دیده‌اند و در ععسر ان 
جناب مردمان سپاهی جنان عنوان پافته‌اند که ..ب تسخه‌ای 
دست‌نویس از آن به شمار؛ ۲۳۵۲/۴ در کتابخانة انستیتوی آثار 
خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
متابع : فهرست «ست‌نویس‌های شرقی در ۲ کادمی علوم تابیکستان ؛ 
۱ . ۶۵ ؛ فپپرست نس خطی فارسی انستبتوی آثار خعلي, 


تاریخ امیران هنغیتبه 
تابیکتان . ۱۲۸/۱ فهرستواوه کتابهای فاوسی , ۸۴۲/۲. 


معصومی 


تاریغ اسیران منفیتیه ( هه داصتقا ) : کدانی 


به فارسی در تاریخ عمومی + تألیف قتاضی سحمدشر یشب 
صدرضیا* . این کتاب که در ۱۹۳۱م وشته شده : در ادبیات 
فارسي پر مبتای تألیف استوری ‏ با نام نگاهی کوتاه به تاریخ دول 
مختلف و در فهرست مشترکك نخه‌های خطی فارسی پاکستان ‏ 
تاریخ صدر ضیا خوانده شده است , تار بخ افیران سئفیته درساره 
تاریخ امپراتوری عشماتی از ۶۵۰ تا سده بیستم میلادی ؛ 
آسیای میانه از فرماتروایی تیمور ( ۷۷۱ ۰۷ق ) تا انقلاب 
بخارا در ۱۹۲۰ ایران و افغانستان از پادشاهی نادر ( ۱۱۴۸ - 
۰ ) تا سذء چپاردهم هجری و نیز روسیه و شرح حالی 
کوتاه از شاهزادگان روسیه , از ریوریک تا برکناری نیکولای دوم 
( ۱۸۹۴ - ۱۹۱۷ ) آگاهی‌هایی داده است . ملف از جنایات 
منفیتیه » به‌ویژه امیرمظقر ( ۱۸۶۰ - ۱۸۸۶ ) در ده‌ئو و 
حصار ؛ نبرد و آشتی با روسیه ۰ باری روس‌ها در راءندازی 
تلگراف و راه‌آهن ؛ بنیاد شهرهای نو پیرامون بخارا مانند کاگان ؛ 
بخاراي نو و چهار جوی نو ؛ تأسیس بانک‌ها ‏ دکان‌ها » پارک‌ها 
و ساختمان‌هایی به شیوء اروپایی و جز ان یاد گرده است . صدر 
ضیا تاریخ فشرد؛ نبرد روسیه و ژاپن » انقلاب ۶۱۹۱۷ ؛ جنگ 
جهانی اول » مسجازات جدیدان در بخارا به دست امیر عالم 
( ۶۱۹۲۰-۰۱۹۱۱ ) ؛ راهیابی سربازان بولشویک به بخارا و فرار 
امیر آن سامان به افغانستان را هرچند که در دور شفقان اسبتالینی 
می‌زیسته ۰ جندان به دور از وأقعیت ننوشته است . نسخه‌های 
خعلی تاریخ امبران منفیتیه به شمارة ۱۲۵ در فهرست دستنویس‌های 
شرقي فرهنگستان علوم تاجیکستان و به شماره‌های ۴۱۹۱ و ۳۹۹۸ 
در نهرست دستنویس‌های شرقی فرهنگستان علوم ازبکستان باقی 
اسست , 
منابع : ادیات ارسی بر مبناي تالف استوري : ۷۰۸۰۷۰۷/۲ تاریخ 
نذگره‌های شارسی » ۳۷۶/۱ : دایرةالسعارفت شوروی تابیگ ؛ 
۶ ۱۴۹۰ فهرست دست‌نوس‌های شرقی فرهنگستان عسلوم 
ازدکتان » ۱۳۴۲۶ ۵۵۳: فیرست دست‌نوس‌های شرقي فرهنستان 
علوم تامپکستان ؛ ۱ ار فهرست سشترکت نستخه‌هاي: خعلي فارسي 
پاکستان ۰ ۱۳۵۵/۱۱ ؛ ما خذهایی براي آسوزش ادبیات در فرن 
نوژده : رسول هادی‌زاده : دوشسنبه : ۸۱۹۵۶ ! نموه اذسیات 
تابيگ : ۴۰۲. 


اذب فارسي در آسیای مانه | ۲۴۷ 


تاریخ امیران منفيتية بخارا 


تا 


ب.آنشین 


تاریخ امیران منغيتیه بخارا متس مع ها ) 
( 0-88 کتابی به فارسی در تاریخ بخارا تألیف صدرالدین 
عینی . این کتاب که در ۱۹۱۹-۱۹۱۸ نوشته شده : نخستین اثر 
تاریخی عینی است . وی در تهیة این کتاب تقریباً از تمامی 
نوشته‌های دیگر مولفان دربارة تاریخ تسلط مقولان بر بخارا و 
امپران منفیتیه از نخستین اژهاء محمد رحیم‌بی ( ۱۷۵۲ - 
۸ ) تا فرار امیرعالم ( ۱۳۲۹ - ۱۳۳۸قی ) : آخسرین امیر 
دودمان ستفیتی به اففانستان بهره برده است . همچنین از 
لشکرکشی‌های شاه‌مراد ( ۱۱۹۹ - ۱۲۱۵ ) به خراسان و امیر 
تص‌الله ( ۲۴۲ اي ) و امیر مظفر ( ۱۲۴۲ - ۲۷۷ اي ) به شرق 
بخارا پاد کرده است . در پخشی جداگانه به رویدادهای روزگار 
حکمرانی امیر عبدالا حد ( ۱۸۸۵ ۵۱۹۱۰ ) و امیر عالم ؛ 
اخرین امیران منغیتیه ؛ پرداخته است . در بخش‌هاي بعدي از 
اتقلاب 2۱۹۱۷ روسیه و تأثیر آن بر قرارود ؛ سیاست ضد 
شوروی دولت بخارا و تبرد برلشویک‌های روسی و بومی با 
حکومت بخارا و پیروزی بولشویک‌ها سخن به میان آمده 
است . نخستین بار اين کتاب در ۱٩۹۲۳‏ در تاشکند منتشر شد . 
همچنین : متن کامل آن در جلد دهم کلیات عيني وارد شده است . 
منابم : حیات و آثاز عيني , بر گبتسکي : دوشنبه ۰ 6۱۹۶۸ ! خرامان 
است ابتحا : ۱۰ ؛ دابرة المعارف شوروي تامیکه ۰ ۲۹۱/۷ + کلیات 
نی , جبلد ۱۰ 
غ,شگورزاده 


تار یم امیران منعيثيه بخارا ,عجعرا او مومع نها ) 

( ۵۳۲۵۰۳8 کتابی به فارسی در شرح رویدادهای تاریخی و 
اوضام اسياي میانه از ملاجمعه قل‌خمولی . این کتاب که در 
۳ اق در هجده بخش نوشته شده اوضاع سیاسی اجتماعی 
و افتصادی اسیای میانه از ۱۵۳ اق -هجوم نادر افشار ( ۱۱۳۸ - 
۰ ی ) به آسیای میانه تا ده ۸۱۸۵۰( ۲۷۷۰۱۲۶۷ ۱ق ) 
و نبرد امیران منفیتی را برای گسترش قلمرو فرماثروایی خود در 
آن‌جا شرح می‌کند . تار بخ امبران منفبتی بخادا آگاهی‌هایی درباره 
ررزگار و زندگی مردسان وادی زرافشان همجون ماغیان ؛ فراب + 
کار بزی ری اد تاک نی عرسا و 
مسجد‌های پنچکنت به‌دست می‌دهد . بیشتر رو بدادهای بخش 
اخر کتاب از دیده‌های نویسنده است . نسخه‌ای از این کتاب در 


تاریم اوایل و اواخر 


پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ناشکند نگه‌داری 
می‌شود . 
متابع : تابيکان . غفوروف , زیر «تاریخ امیران منفیتیه بخاراه : 
مسکگو ۱۹۷۲م ؛ خراسان است ابلجا : ۱۰ ! دایرةالمعارف شوروي 
تسیک , ۲۹۱/۷ ۱ سختوران صیقل روی زین + ۱۳۰۷ گلیات عبلی ؛ 
زیر «تاریخ امیران منفیئیه بخارا! . 


م.شگورزاده 


تاریخ امیرحیدر ( 0۱۳۰۵(۵۵۳ ۹۵۲-۵  )‏ کتابی به فارسی در 


شرح رويدادهاي روزگار فرماتروایی امیرحیدر منغیتی 
[ ۱۳۱۵ / ۲۴۲۱۸۰۰ ۱ق / ۱۸۲۶ ) نم شته ملاعادالله و 
ملامحمد شریف . در سرسخن آمده که این کتاپ هشتاد و هشت 
داستان ( باپ ) را در برگرفته : اما بیش از هشتاد و یک باب 
ندارد . پاب‌های یکم و دوم شرح کوتاهي از تاريخ بخارا 
اشترخانیان و جانشینان آن‌ها : منفیتیان » را به‌دست می‌دهد . 
باب هفتم که زاده شدن امپرحیدر از امیر شاه‌مراد ( ۱۱۹4 - 
۵ و ) و ملکه جانک دختر ابوالفیض خان اششرخانی 
(,۱۶۰-۱۱۱۷اق ) را در برگفته تا بایان کتاپ که از مرگ امیر در 
۶ سخن رانده » یکسره تاریخ فرمانروایی حیدر است . 
گوبا ان کتاب در اصل مفصل تر از آنچه اکنون است : بوده و به 
دنست کاتبی ناشناس تلخیص شده است . نسخه‌ای از تاریخ 
امپرحیدر بسه شماره؛ ۱۸۳۶ در بژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 

منایع : تاسمیکان ؟ زیر «تاریخ امیرحیدره ؛ دابرةالمعارف شوروی 

تابیک ؛ ۲۹۱/۷ ؛ فهرست دست نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم 

ازیکستان : ۱۸۶/۱ فهرست تسخ خطی انستبتوی شرق شناسی ابوریحان 

برونی : ۲۰/۱ ؛ میراث اسلامی ام ان ۰ ۵۴۹/۱ 4. 

قبادیانی 


تاریخ اوایل ۳ اواخر ۲۵۵ ,مایا هرز ما کتابی لاه 


فارسی در تاریخ بخارا ؛ نوشتة معینی از تاریخ‌نگاران سده 
سپزدهم هچری . 1 در روزگار حکمرانی امیرنصرالله 
( ۱۲۴۲ . ۱۲۷۷ق ) تالیف شده است . نویسنده در این اثر به 
پررسی تاریخ فشرد؛ُ بخارا . از آغاز تا زمان تألیف کتاب : ذکر 
خلفای عرب ؛ حک‌مرانی مفولان » تیموربان » #سیبانیان ؛ 
اشترخانیان و متفینیان بیخارا و همچنین مناسبات بخارا و 
خوفند و نبردهای بخارا و خیوه و لشگرکشی محمدرحیم‌بی ؛ 


سس 


اذب فا سی در "سیای ماه | ٩۴‏ 


تاریخ پخارا 
حاکم خیوه ( ۱۲۲۱ -۱۳۲۴۱ق ) به بخارا و تاریخ قبایل ازبک و 
مسنفیتی می‌پردازد . نسخه‌هایی از این کتاپ در کتابخانة 
پژوهشگاه خاورشناسی تاجیکستان و کتابخانه‌های دوشنبه و 
تاشکند نگه‌داری می‌شود . 
منایع : دایرة المعارف شوروی تابیک , ۲۹۱/۷ ؛ فهرست سح خطي 
فارسی استتوی آثار خی تایکتان ۰ ۲۸/۱ ۲۹۰ ؛ سخما : سال 
بیست و سوم ۰ ص ۲۵۳ . 


م.شخورزاده 


تاریخ بخارا ( 008۳8ابع ۵ ) . کتابی به فارسی در تاریخ محلی 
بخارا: نوشته ابوبکر محمدین جعفر ترشخی ( ۰-۲۸۶ ۳۴۸ق )- 
نرشخی این کتاب را در پادشاهی نوح بن نصر سامانی ( ۳۳۱ - 
۳ ) نوشته و در ۳۳۲ق به او پیشکش کرده است . اصل این 
کتاب که از میان رفته به زبان عربی بود ‏ اما در ۵۲۲ق ابونصر 
احمدین محمدین نصرقباوی آن را به فارسی برگرداند , وی در 
ترجمهةٌ خود بخش‌هایی از کتاب را که ملال‌آور می‌پنداشت ‏ 
بینداخت و به جای آن اخباری از کتاب‌های دیگر مانند خزائن 
العلوم ابوالحسن عبدالرحمان بن محمد نیشابوری و تاریخ 
بخارای آبوعبدالله محمدین احمد بخاری غنجاری بدان افزود . 
در ۵۷۴ق محمد بن زفر بن عمر ترجمه قباوی را تخلیص کرده و 
آن را به نام صدرجهان بخارا پرهان‌الدین‌عبدالعزیز بن عمو این 
عبدالعزیزماز؛‌بخاری کرده است . پس از محمد بن زفر گویا 
موّلف ناشناسی باز هم در این اثر دست برده و دنبالهٌ رویدادها را 
تا دور مفول و تسخیر بخارا به دست چنگیزخان بدان افزوده 
است . نثر تاريخ بخارا بسپار ساده و روان و بدون پیرایه‌های 
لفظی است و آگامی‌های فراوانی دربار؛ بخارا و افتادن آن به 
دست مسلماتان و تاریخ شهر پیش از برآمدن سامانیان و در 
دوره آنان دربردارد . این کتاب نخستین‌بار به کوشش شاورشتاس 
فرانسوی : شارل شفر در ۱۸۹۲ به‌چاپ رسیده است . ترجمة 
روسی کتاب به قلم ولیکهسن در ۰6۱۸۹۷ ترجم انگلیسی آن 
به خامة ریچارد فرای در ۱۹۵۴ و متن فارسی ان در ۱۳۳۲ در 
بخارا و در ۱۳۱۷ش به کوششی مدرس رضوی در تهران به‌چاپ 
رسیده است , 
متابع : تاریخ ادییات در ابران : ۹۷۷/۲ - ۹۷۸ ؛ تاریخ جقارا. به 
کوشش سدرس رضوی . انتشارات ترس ؛ تهران ۱۳۶۳ش ۱ 
سبگ‌شناسي ۰ ۳۱۸/۲ -۳۲۳ ؛ فهرست کتابهای جايي فارسی : 
۱ . ۱۰۴۴۲ ؛ فهرستوارة کابهای فارسی : ۰۸۵۰/۲ 


تاریخ بخارا , خوقند و کاشغر 


دایتتامه 


تاریخ بسخارا , خوقند و کاشغر 4عهو.هدهدکقدمطی‌ینها ) 


( عموققنه. : کتابی به فارسی در شرح حکمرانی امیر 
حیدر در بخارا ( ۰۱۸۰۰ ۵۱۸۳۶ ) محمدعلی‌خان در شوقند 
( ۸۱۸۳۰ ) و جهانگیر خواجه در کاشفر ( ۱۸۲۶ - 6۱۸۲۷ )۰ 
نوشته میرزاشمس بخارایی » تاریخ‌نگار تاجیک در سد؛ سیزدهم 
هجری . این کتاب بر خلاف سنت تاریخ‌ئویسی اسلامی بدون 
مقدمه است و در دو بخش دوین شده و هر دو بخش آن در 
۶ و به‌انجام رسیده است . بخش یکم از فرمانروایی امیر 
حیذر ( ۱۸۰۰ - ۱۸۲۶ ) آغاز می‌شود و تا شرح حکمرانان 
کاشقر ادامه می‌بابد . در پایان این بخش تویسنده پادآور می‌شود 
که «تمام این وفایم را به چشم دیده و به جهت یادگار دراین 
صحیفه » نوشته است . ببخش دوم با شرح حال امیر شاه مراد 
( ۱۷۸۴ ۸۱۸۰۰۰ ) آغاز می‌شود و با سلطتت جهانگیر خواجه 
( ۰۱۸۲۶ ۱۸۲۷ ) پایان می‌گیرد . البته ممکن است این بخش 
افزوده ُرگریف روسی باشد ؛ زیر در برخی موارد ؛ سیر تاریخی 
شاهان بخارا رعایت نشده و گاهی تشخیص گفته‌های گرگریف 
روسی از میرزاشمس بخارایی دشوار است . از گفتار نویسنده 
بیدا است که کتاب به دور از تعصبات دینی و مذهبی تدوین 
شنده و بیشش مطالب بر پایه راستی است . برای ثمونه ؛ و یسنده 
از شاهان ایران با ستایش یاد می‌کند » اما برای شاهان افغانستان 
و خوفند احترامی فایل ئیست : «از مملکت ایران خاقان مغفور 
فتح‌علی شاه [ ۱۲۱۷۲ - ۱۲۵۰ق ] -البسه الله حلل النور -از کابل 
زمان شاه و از خوقند میرعلم‌خان » ( تاریخ بخارا» خوقند و کاشغر 
ص ۶۹ ) , تاریخ بخارا» خوفند و کاشغر به سپب اطلاعاتی فشرده 
که دربار؛ شهرها ؛ شیوه تجارت و نو مشاغل به‌دست می‌دهد 
و همچنین به واسطة همنشینی و مصاحبت ویسنده با درباریان 
و شاهان منفیتی و روشن کردن گوشه‌هایی از تاریخ اجتماعی ؛ 
اعتقادی + سیاسی و نظلامی مردم آن سامان »از ارزش تاریخی و 
جغرافیایی فراوان برخوردار است . به گفتة شفرمحقق فرانسوی ؛ 
این کتاپ نخستین بار به کوشش گرگریف روسی په نام تاریخ 
بخارا خوقند و کاشغر عل به 4نمپیه0ع2 مبمطلیبظ مه +مولز ) 
( مولعم در ۰ ۱۸۶ در قازان به چاپ رسید و بخاراشناسان از 
آن استقبال کردند . ترجمه فارسی این کتاب به نرمان لل 
السلطان و به دست محمدحسی‌ضان باور ( نویسنده روزئامة 
روسی ) ؛ حیدر سرتیپ و مترجم زبان روسی در ۱۳۲۱ق انجام 


ادب قازرسي در سای سانه | ٩9۹‏ 


تاریخ بدخشان 


تاریخ بلعمی 


گرفت . تاریخ بخارا ؛ خوقند و گاشفر به تصحیح و 
تحفیق محمداکبر عشیق در تهران نیز به‌چاپ رسیده است 
( ۱۳۷۷ ی )۰ 
بنابع : تاریخ بسنارا: خوفند و کاشغر ؛ فهرست میکروفلم هاي کتاسفان 
مرگزی و مرگ استاة دانشگاه تهران : ۸۴/۲ : فهرستو اره کتا‌های 


از سی : ۲ شحخه‌های خعلي ؛ دفتر پنجم ۱ ۹ 


تاریخ بد خشان ( «ققعل,هناع-۳ :۱8  )‏ کتابی به فارسی در تاریخ 
بدخشان ‏ تالیف قربان محمدزاده ( سلیمان ) و محست شاه‌زاده 
( فتررشا ) : دو آموزگار بدخشانی . این کتاب که در دهه‌های 
پیست و سی سده پیستم میلادی نوشته‌شده : در سه دفتر تلوین 
یافته است : در دفتر یکم رویدادهای شغنان تا انفلاب اکتبر آمده 
است . دفتر دوم به الحاق شغنان به کندوز , کوچ مردمان آن و از 
رویدادهایی دیگر مانند نیرنگ انگلستان و همکاری آنان با 
عبدالرحمان‌خان ( ۱۸۸۰ - ۸۱۹۰۱ ) ؛ امیر افغان جهت اشغال 
بخشی از خاک بدخشان از جمله غرب پامیر در ۶۱۸۸۲ و 
تصرف قسمئی از بدخشان به دست روسیه پرداخته است . دز 
دفتر سوم حکمرانی عبدالرحمان‌خان در غرب پامیر ‏ ناخشنودی 
مردم تهجایی ( بومی ) از سپاهیان او : شررش مردم به رهیری 
میرزاشاه » شورش‌های ۱۸۸۵ - ۱۸۸۷ع اختلاف میان روسیه و 
انخلستان بر سر اشفال بدخشان و کسیل سپاهیان روسیه به پامیر 
در ۱۸۹۱ آمده است , همچنین » روزگار سخت بدخشانیان در 
آن دوره ‏ خراج‌ستاندن امیر بخارا از مردم خاور بخارا تأشیر 
انقلاب بولشویکی بر اسپای میانه : تحرک‌های ضد شوروی 
( باسماچی‌ها و ایستادگی ايشان در برابر روسیه به رهبری 
کررشیرمت ) و رویداد‌های دیگر در بخش پایانی آمده است . 
تار بخ بدخشان در ۵۱۹۷۳ در مسکو منتشر شلد . 

منآیع : تاریخ بد خشان : سرسخن ؛ دایرةالمعارف شوروی تابیک , 

۷ « تتابهای تفیس انستبتریی خاورشناسی! ؛ پیام وین ؛ سال 

یکم ؛ شمار: ۰۱۲۰۱۱ صصی ۰۱۳۳-۱۳۲ 

م,شگورزاده 


تاریخ بدخشان ( مقضسق,هطع 8 ) کتایی به فارسی در تاریخ 
تألیف منشی محمدرضای بدخشی . اپن کتاب که در ۱۲۲۳ق 
تألیف یافته دربار؛ دگرگونی‌ها و رویدادهای دوره‌های 
ملوک‌الطوایفی تخارستان است . بخش پايانی کتاب در احوال 


میر محمد‌شاه و میرسلطان شاه و شاعران و فضلای همروزگار 
آنان است . دست‌نویس این کتاب نزد میرعالم‌خان بدخشی در 
بهارک بدخشان نکه‌داری می‌شود . 
منایع : تاریخ تَذکره‌های فارسی . ۵۲۲/۲ - ۱۵۲۴ غهرستواره کتابهای 
فار سی ۰ ۸۵۰/۲ ؛ شاه عبدالله بدخشی , #ادبیات فارسی! ؛ کابل ۱ 
سال تهج : شماره ۰۱۱ 
تبیانیان 


تاریخ بدخشان ۱.۳۱ ۲ کتایی به فارسیی تال تاریخ 


ناحی؛ بدخشان ۰ تألیف سنگین‌محمد بدخشی و میرزا 
فضل‌علی پیگ سرخ افسر . این کتاب که یک پخش اصلی و سه 
بخش افزوده دارد : به شرح رویدادهای جنوب و شرق 
تاجیکستان کنوئی و شمال افغانستان در فاصلهٌ سال‌های 
۷ - ۱۳۲۳ / ۸۱۹۰۵ می‌پردازد . شرح رویدادهای 
سال‌های ۱۰۶۷ تا ۲۲۴ اق به قلم سنگین‌محمد بدخشی است 
و گزارش روبدادهای ۱۲۲۴ تا ۳۲۳اق را فضل علی بیگ 
سرخ‌افسر نوشته‌است . زد و خوردهای خونین میان اقوام راغ ؛ 
شغنان ؛ ختلان » خترار و فیض آباد از جمله وقایعمی هستند که در 
این دو بخش به آن‌ها اشاره رفته است . باب‌های جداگانة این اثر 
به تاریخ حکوست‌داری تاجیکان در سرزمین پدری و حکمراتی 
اقوام چادرنشین ازیک » فطغن : قرلوق ‏ قلمقاق و دست‌اندازی 
دولت‌های استعماری روسیه و انجلیس به اين ناحیه و تقسیم آن 
میان این دو دولت می‌پرداژند . دست‌نویس تاریخ بسدخشان را 
بولذروف خاورشناس روسی چاپ عکسی کرده و سنتشر 
ساخته است ( لئین‌گراد » ۱۹۵۹ ). 

منابم : تاریخ بدخشان » سرسخن ! دایرةالمعارت شوروی تاجیک ؛ 

۷ 4 غهر ستوارة کناپهای فارسي + ۸۵۰/۲- ۰۸۵۱ 

تبیانیان 


تاریخ پلعمی ( انهاهطعنق) / تاریخنامة طبری ؛ برگردانی با 


اندکی کاست افزود از تاریخ کر | تاریخ طبری / تاریخ الامم د 
الملوک / اخبار الرسل و الملوکك : توشتة مسحمد بسن جریرطبری 
( ۲۲۴ - ۳۱۰ق ) . برگردان فارسی این کتاب که یکی از 
گهن‌ترین متون فارسی است . به ابوعلی محمد بن محمد 
بلعمی* (-۳۶۵ق ) وزیر عبدالملک بن نوح سامانی 
(- ۳۵۰ق ) و ابوصالح منصور بن نوح سامانی (-۳۶۶ق ) 
متسوب است . مترجم در مقدمه کتاب می‌نویسد : «بدان که این 


اد فارسی در آسیای میانه| ٩۵۰‏ 


تاریخ پلعمی 


تاریخ بلعمی 


تاریخ‌نامة بزرگ است گردآورد؛ ابی جعفر محمد بن جریر 
الطبری رحمةالله که ملک خراسان ابوصالح پن نوح فرمان ۳ 
دستور خویش را ابوعلی محمد بن محمدالبلعمی را که این 
تاریسخ‌نامه را که از آن پسر جریر است پارسی‌گردان هر چه 
تیکوتر ؛ جنان‌که اندر وی نقصانی نباشد . پس گرید جون اندر 
وی تگاه کردم و بدیدم اندر وی علم‌های بسیار و حجت‌ها و 
ایت‌های فرآن و شعرهای نیکو و اندر وی فایده‌ها دیدم بسیار ؛ 
بس رنج بردم و جهد و ستم بر خویش نهادم و اين را پارسی 
گردانیدم به نیروی ایزد عز و جل » مژلف مجمل التوارینخ سال 
آغاز ترجمه را در بندی از کتابش چنین می‌گوید : «کتاب تواريخ 
محمد بن جریر الطبری رحمالله علیه که از تازی به پارسی 
کرده‌است ابرعلی محمد ین محمد الوژیر البلعمی به فرمان امیر 
منصور ابن وح السامانی که پر زبان ابی الحسن الفایق الخاصه 
پیغام داد در سنه اثنی و خمسین و ثلاث مائه [ ۵۲ق ]. تار عخ 
بلعمي ؛ پس از مقدمذ شاهنام متصوری ‏ کهن‌ترین متن منثور 
فارسی است که به دست ما رسیده است . همین کهن سالی و نثر 
بسیار شیرین و دقیق کتاب آن را در شمار مهم‌ترین کتاب‌های 
دارسی در آورده است . از دیگر ویذگی‌های این ترجمه می توان 
به شکل تفصیلی آن اشاره کرد : چرا که جز در اندک موارد ‏ مثلا 
کاستن روایت‌ها و استاد پیاپی ؛ کاستن روایت‌های گونا گون از 
یک واقعه و افزودن مطلب به روایت‌های ناقص . به خضوضن 
روایت‌های مربوط به ایران کاملا به متن وفادار است . از جمله 
افزوده‌های بلعمی می‌توان به مقدمه‌ای مفصل از آغاز تاریخ یا 
داستان بهرام چوبین در سلطنت هرمز و جز آن اشاره کرد , تاریخ 
طعمی در بخش‌های فراوان تدوین شده است . بخش آغازین آن ؛ 
«باز نمودن مدت روزگار عالم از هر قول که چتد است و چون 
خواهد بود .» و بخش پایانی آن : بخلافت المسترشد بالله, 
است . تاریخ بلعمی به لحاظ کتابت‌های فراوانش نیز کتایی بگانه 
است . در طول تاریخ هزار ساله‌ای که بر ایب کتاب گذشته ؛ هر که 
از راه رسیده از روی آن نسخه‌ای کتابت کرده ؛ چیزی افزوده و 
چیزی کاسته است . از طرفی سخه‌های دست‌نویس این کتاب 
به سبب بی‌سوادی کاتبان پر از نادرستی‌ها و آسان‌گیری‌ها 
است . نکته دیگر درسار: نسته‌های دست‌نویس این کتاب 
حواشی فراوان تحشیه‌نویسان بر حاشية آن است » چنان‌که هیچ 
دو نسخه‌ای را نمی‌توان یافت که با هم ؛ چه در حجم و چه در 
محتوا ؛ برابر باشند . هرمان روتبرگ بر اساس نسخه‌های 
دست‌نویس پاریس , گوتا ولندن ‏ تاریخ بلعمی را از فارسی به 


فرانسه ترجمه کرده و در چهار جلد به چاپ رسانده است 
( پاریس > ۱۸۶۷ تا ۱۸۷۴ ) . این ترجمه کرمکی شایان‌توجه 
به شناسایی تاربخ بلعمي کرد . چنان‌که پژوهشگرانی همچرن 
آرتور کریستین سن : ادواردبراون و هرمان اته در تألیف برخی از 
کتاب‌های خود فراوان از این کتاب سود برده‌اند . ار بخ نلعمي 
ابتدا در لکتو به‌چاپ سنگی رسید ( ۱۲۹۱ق ) . این چاپ 
هفت‌صد و نود و نه صفحه‌ای پر از نادرستی و کزفهمی است . 
سپس ملک الشعرای بهار در ۱۳۱۲ش شروع به تصحیح آن کرد 
و حواشی فراوان و مفید بر آن افزود . تصحیح ملک الشعرا بنا به 
دلایلی در دورء زندگی او به‌چاپ نرسید » ثا ایس‌که پروین 
گنابادي کار نظارت و تحقیق در نسخه‌های آن را به‌عهده گرفت . 
گتابادی مقدمه‌ای مفصل به کتاب افزود وبه همراه حواشی ملک 
الشعرای بهار در تهران به‌چاپ رساند ( ۱۳۳۱ش ). جز ایس » 
محمد جواد مشکور بخش مربوط به ایرا را تصحیح کره و با 
نام ترجمذ تاریخ طبري به‌چاپ رساند ( تهران ؛ ۱۳۲۷ش ). 
مجتبی مینوی نیز در ۱۳۳۵ش بر بخش‌های مربوط به سال‌های 
۵ تا ۱۳۲ق مندمه‌ای نوشت واین بسخش را ؛ از روی نسخة 
دسئت‌ویس کتابخانه آستان قدس رضوی در تهران به چاپ 
عکسی رساند . پس از آن » محمد روشن » بخش‌های تاکنون 
چاپ نشده اين کتاب را با نام تاریخنامة طری در سه مجلد 
چخاپ زشاند (تهران ۰ ۱۳۶۶ش ) . روشن به جلد یکم کتاب 
مقدعه‌اي فاضلانه وکارساز افزوده‌است . جلد سر تصحیح 
ررشن به تمامی توضیح‌ها و تعلیق‌های او است و در آن تمام 
نسخه پدل‌ها معرفي شده است , 
منابع : تاریخ ادیات ایران + ۳۷۶/۱ ۰۴۰۲ ۱۴۰۸ ۱۶۱۱ ۶۱۸ - 
۹ ناریح ادپات در ابراب : ۰۳۳۳/۱ ۰۶۱۸ ۶۱۹؛ تاریخ باعمي ؛ 
تاریخ گردبزی ۰ ۳۵ ! تاریخ گزیده , ۰۳۸۳ ۷۰۵ ۱ قاریغنامة طري ؛ 
تاری نطلم و نثر + ۲۸/۱ ۰ ۲۹ + چهارمقاله ؛ دابرةالسعارف ادبیات و 
صنعت ایک : ۲۲۵/۱ ۲۳۶ سپگ‌شاسي ‏ ۷۰۰۱۲ ۱۰۲ ۹۰۶ 
۷ ۱۱۰ فبرست کنابهای چایی فارسی : ۱۰۹۸/۱ ؛ لخت‌نامه : 
۲۳۷-۱ ! مجعمل اشواریخ : ۱۸۰ ! معموعه خطایه های نضستین 
کنکرة تصفیفات ایرانی ۰ ۰۳۲۸/۲ ۳۴۰؛ مفاله‌نامة خراسان ۰ ۲۰۲ ؛ 
عزارسال شر فارسی ۰ ۹۷/۱ ۱۳۶ معروف عیسی متوفب : «تاریخ 
طبری ابوعلی و ترویج تاریخ‌نگاری فارسی» . ابران شناخت » 
شماره ۱۶ ۱۷ بهار و ثابستات ۱۳۷۹ش ؛ صص ۸۰ - ۱۸۹ 
غلامرضا زربن‌چیان ۰ «شناخت نسحه‌ای تازء از تاریخ بلعمی» ؛ 
مج دانشکد: ادسیات مشهد : سال پانزدهم : شسماره ۳؛ پسابیز 


ادب فارسی در ۱ سیای سانه| ٩۵ ٩‏ 


تاریخ بناکتی 


۲ شش : صصی هلاه - ۵0۷ : 
۰ ۵ ۰ 9(۲1) 1 , 1۳۵۲۵0 


شریفی 


تاریم بنا کتی ( [امقصعطاعتات.قا) | روضةاولی فی معرفة التوار بط 
ابرسلیمان فخرالذین داود ؛ ملقب به فخر بنا کتی . عنوان اصلی 
حاجی خلیفه آن را به نام روضة اولی الالباب في تواریخ الا کابر و 
ال نساب سجو اند ه است , و پسنده : کتاب را به درخو است سلطان 
ابوسعید بهابرخان ( - ۷۳۶ ) تالیف کرده وبه گفتةً خودش آن 
را از جامع التوایخ رشیدالدین فضل‌الله همدانی تلخیص نموده 
است . موضوع کتاب تاریخ عمومی عالم از آغاز آفرینش ادم تا 
جلرس سلطان ابوسعید است . و بسنده انا به سالي ۷ در 
ثه قسم به‌پایان آورده است . مطالب و موضوعات اقسام نه گانه 
عبارتند از تاریخ انبیا : ذکر ملوک فرس » تاریخ اسلام تا انقراض 
خلافت عباسی ؛ سلاطین ایران در عهد اسلامی ؛ تاربخ بهود» 
تاريخ نصارا : تاریخ هنود و صور اقالیم و ذکر مملکت 
هندوستان و پادشاهان ایشان » تاریخ ختا و تاریخ مغول تا 
سلطان ابو سعید . نثر کتاب ساده و روان و خالی از تخلف و 
تزیین است . تاریخ بنا کتی نخستین بار به کوشش جعفر شعار دز 
تهران به چاپ رسیده است ( ۳۴۸ اش ). 

منایع : تاریخ دییات در ابران : ۲۶۵/۳ ۱ ۱۱۲۶۸۰ قاری اديی ابران ؛ 

۳ . ۱۴۵ ۱ تاریخ مناکتی ؛ مقدمه ! تاریخ مخول » ۱۵۲۰ تذکرة 

الشعر۱ ؛ ۰ - ۱۷۱ + ششت الط ی : ۵۱ ؟ عناریم تارب ایرایه در 

دو وان اسیلعی : ۷۲ . 


دانس تاره 


تاریخ تر کستان 1 ۳-۵ ۲5 1 + کتابی لاه فارسی درباره 
فرمانروایی شیبانیان و امیران و وزیران و دانشمندان فرارود ‏ 
به‌ویژه بخارا به قلم محمد امین بن میرزا زمان‌خان بخارایی ؛ 
نوشته در ۰۵۴ اق . علامه قزوینی در یادداشت‌های خود ذیل 
تاریخ راقم در توصیف این کتاب با اشاره به فهرست بلوشه آورده 
است که کتابی ۳ نام تاریخ تر دستان در کتابخانه ملی شرانسه 
نگه‌داری‌می‌شود که در مضامین و وقایع و ترتیب و عبارات و 
خلاصه شمه چیز شباهت زیادی با تار بخ راقم دارد ؛ ولی عین آن 
نسیست . داز تماریخ راقسم : حوادث از ۶ ( سال تو لد 


تیمورگورکانی ) تا ۱۰۵۴ق ( سال جلوس عبدالسزیزخان ) 
نوشته شده‌است و چرن رآقم سمرقندی سال پایان تألیف را 
۳ اش قید کرده درست به‌نظر نمی‌رسد که در این سال حوادث 
را منحصر به وقایع تا سال ۱۰۵۴ق کند » این احتمال مي‌رود که 
تاریخ راقم انتحال تاریخ ترکستان باشد . همچنین ؛ کتایی به‌نام 
تاریخ ترکستان از مجدالدین محمد بن ادنان سرخکتی خال 
محمد عوفی ( -۵۹۷ق ) دردست است . نسخه‌ای دست‌نویس از 
تاریخ تر کستان در کتابخانه ملی فرانسه ( به شماره 472: قی15 . ت . 
8 ) نخه‌داری می‌شود . 
منایع : تاریخ دییات در ابران : ۱۵۷۷/۵ ۲ تاری ند گره‌های قارسی + 
۲۳ ار یج نظم و شر : ۱۰۰/۱ ؛ ففرست عشترکد نسحخه‌های. خطي 
فارسی با کستان ۰ ۳۵۰/۱۰ ! فهرستواوه کتایهای فارسی ۰ ۸۵۵/۲ : 
بادداشت های غروینی ۰ ۱۵/۲ ۰ ۱۴. 


نی 


تاریخ تر کستان [ اما معا 1 » کتابی به فارسیی در تاریخ 


خان‌نشین خوفند + تألیف ملاعالم مخدوم خو اچه تاشکندی . 
این کتاب در دو بخش و دربار؛ جدا شدن خان‌نشین خوقند از 
تبخارا و پذیرفتن تابعیت روسیه ؛ درگیری‌های آن با دیگر 
عقا‌نشیی‌ها » شورش‌هاي مردمی بر ضد خان‌ها و جز آن است . 
,کتاي همچنین آکاهی‌هایی در زمینه مردم‌شناسی می ذشد . تار بخ 
تر کسنان در ۴۱۹۱۸۵ در تاشکند منتشر شد و انزون بر آن در 
هندوستان نیز به چاپ رسیده است . 

منایم : دابرة المعارف شوروي نابیک , ۲۹۷/۷ : فپرست کنايهاي 

جاپی فازسی ۰ ۱۰۷۵/۱ - 


ع,شبخورزاده 


تاریم جدیدة تاشکند ( فحصاختا جح نل.هزص‌ندقا  )‏ کتایی به 


فارسی در تاریخ فرارود ( شهرهای تاشکند . فرغانه ؛ بخارا و 
دیگر شهرهای آن ناسیه ) . نوشتة سلامحمد صالح خواجه پسر 
سیال‌های ۱۲۶۷ - ۱۳۰۲قي در ذو جلد تألیف شده است . لد 
نخست آن نوعی تاریخ عمومی است که مولف پس از مطالعة 
آثار دیگران آنرا نوشته و در جلد دوم اوضاغ فرارود » به‌ویژه 
شهر تاشکند / چاچ را شرح داده است . همچنین حوادث آن دپار 
را از روزگار پادشاهی علیم‌خان تا دور؛ فرماتروایی نصرالدین 
خانْ ؛ آخرین خان خوقند گزارش کرده است و نبردهای ارتش 


ادیب فارسی در امییای ماه | ٩‏ ۷5 


تاریخ جنگ‌امیر تصرالله و محمدعلی خان خو قند ی 


تاریخ جهان‌نما 


روسیه را پا خانات خوقند و تلاش ايشان برای تصرف مرغیلان؛ 
نمنگان ؛ اندیجان و سمرقند را شرح داده است . در بخش پایانی 
آگاهی‌هایی سودمند دربارهٌ آب و هو! اوضاع کشساورزی و 
اجتماعی و نقشه‌ای از شهر تاشکند به همراه شرح حال شود 
داده است . دست‌نویسی از تار بخ جد بدا تاشکند به شمار: ۷۷۵۱ 
در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری 
می‌شود . دست‌ئویس‌هایی دیگر از آن به شماره‌های 2۱ 
۲ و ۱۱۰۷۳ در فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان 
موجود است . 
منایم : فهرست نسخ خطی فارسی گنحينة انستبتوی شرق‌شناسی 
"بور بان - داشکند ۰ ۲۳ ! نهر ستواره گتایبای فارسی : ۸۵۸/۲ : 
مسجموعذ نسته‌های خطي فارسی فرعنگستان علوم جمهوری 
ازیکستان : ۰۱ ۲۹۰/۶ . 


لا تس و 


تاریغ جنگ‌امیرنصرالله و محمدعلی‌خان خوقندی ععهزمندق) 
( نوتاخ صقتصاا. 0۵ هه تفا م, ۲۱۸۵ تاقایا۵ ۲ عفط اه و 
کتابی منظوم به فارسی در رویدادهای فرارود » نوشته میرزا 
شمس‌الدین داعی بخاری ؛ شاعر و تاریخ‌نگار تاجیک 
( -۱۳۰۳ق ) . موّلف از منشیان دربار امپر مظفر ( 2۱۲۷۸ 
۳ )برد و اين اثر را در ۱۲۷۸ ۱۳۰۳ق در تاریخ فرارود.و 
داستان منظرم فتوحات امیر نصرالله ( ۱۲۴۴ ۱۲۷۸۰ ) در 
خوفند نوشته است . این اثر در یک مقدمه » شش باب و 
سرانجام دعا در حق امپر نصرالله تدوین شده است . آغاز آن 
چنین است : ببه نام خدای سمیم البصیر - علی العظیم پادشاه 
کبیر .» اپن اثر دربردارند؛ مطالبی اژاین قرار است : پررش امیر 
نصرالله به خوقند ؛ تصرف شهر و دژهای خان‌نشین خوقند 
مانند زامینه ؛ استروشنه | اورانبه ؛ خجند و فرفچی شوم به 
دست سپاه بخارا ؛ روی آوردن محمد علی‌خان ( ۱۲۴۰ - 
۶۰ اش ) به امیر بخارا به نشانه تسلیم و فرستادن هدیه‌ها و 
غرامت جنگ و پذیرفته شدن همراه با لطف آن‌ها از جانب امیر 
تصرالله و عفو کردن خان خوقند و بازگشت امیر نصرالله به 
بخارا . نمونه‌ای از بیت‌های پایانی این اثر است : «زراجل بی زاد 
ناید یقین - چه کار سواران زرینه زین .» نسخه‌ای دست‌نویس از 
ایسن اثر به شمار؛ ۸۶۱ در کتابخانة انستیتوی آثار خطی 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
متابع : فهرست دست‌نوس‌هاي شرقی, در ۱ کادمی علوم ناجیکستان ؛ 


۱ ؛ قهرست نسح خعلی فارسي انستیترق آثار خطي تایکستان » 
۱ 4 فیر ستو اره کتايهاي از سی + ۲ب 


و 


تاریخ جهانگیری ( سنع«قط نها ) | سخةً زبای جهانگی 


کتابی به فارسی دربار؛ پادشاهان چفتایی و ازبک و شعرا و 
دانشمندان عهد ایشان و نیز شاهانی که با ایشان پیوستگی 
داشتند » نسوشته مطربی سمرقندی  (‏ پس از ۳۷*اق ). 
نویسنده تألیف کتاب را در ۱۰۳۴ق» در هندوستان آغازکرده و 
در ۱۰۳۶ق آن‌را به‌پایان رسانده است . مسطربی در ایمن تذکره 
شرح احوال شعرایی را که از فرارود به هند رفته‌اند و تا ۱۰۳۴ق 
با آن‌ها ملاقات کرده ؛ آورده است . کتاب در یگ مدمه » دو 
سلسله و یک خانمه است . در سلسله یکم » شرح احوال پادشاهان 
چفتایی و شعرای زمان ایشان که سورد توجه و عنایت شاهان 
بوده‌اند و دیوان اشعارشان در فرارود رواج داشته ‏ آمده است , 
بیلملة ذوم ؛ در یأد شاهان ازبدک و فصللایی است که در عهد انان 
مشهور و مورد توجه بوده‌اند , این سلسله در دو طسفه است : 
بِقَةُ یکم ؛ در شرح سلاطینی است که با پادشامان ازیک ؛ 
خویشاوندی نسبی داشته‌اند و نیز دربار؛ بزرگان عهد ایشان 
اسست . طبقة دوم ؛ در احوال سلاطبنی است که نسب آن‌ها به 
هزگیزخا یی رسد و نیز در یاد اناضل عصر ایشان است . 
خاتم آن . یک بخش الحاقی است . که پس از تحریر کتاب » 
نوشته شده است . نسخه‌ای از تاریخ جهانگیری به شمار؛ ۳۱۲۳ 
در دیوانْ شتك و نسکه دیگري به شمارة ۵۳ در کتابخانه 
فر هنکستان علرم ازبکستان نخه‌داری می‌شود . این کتاب با نام 
نسخه زیبای جهانگیر با کوشش عبدالغنی میرزایف در ۱۹۷۶ در 
کراچی بدچاپ رسیده است , 
متایم : تاریخ ادیات در ايران ؛ ۱۵۷۷/۵ :؛ تاریخ ادیات سلمانان 
پاکستان و هند ۰ ۰۶۱۳/۲ ۱۶۱۴ تاریخ تذکره‌های فارسي , ۵۲۶/۲ - 
۷ ؛ تدذکره‌نوسی فارسی در هند و باکستان ۰ ۱۸۶ ۱۸۷+ 
دای ةاسعارف شوروی تاجیک : ۲۹۸/۷ ! عشمان نظیروف : «مطربی 
سمرقندی» , مکتب سوفتی ۰ ۱۹۷۳ ۰ شماره ۲ ! عیدالفنی 
میرزایف » تسه زیبای جهانگیره : راهتمای کتاب : سال هفدهم : 
شماره ۰۷ ۰۸ ۵۱۵/۹ ۲۵ ۵. 


خی 


تاریخ جهان‌نما ( س.عصسهط متا ) ؛ کتابی در تاریخ از 


ادب فارسی غر آسیای میانه | ۷ ٩۵‏ 


تار یخجد 


ند 7 


کهن ترین روزگار تا آغاز پادشاهی امیرمظفر منفیتی ( ۱۲۷۷ - 
۳ ) وشته ملاعوض محمد بن روزی‌محمدعطار . این 
کتاب که در ۱۲۸۸ق تألیف یافته ؛ در پانزده پاب تدوین شده 
است . فصل‌های اصلی کتاب بدین ترتیب است : پیامبر‌ان ؛ 
فرزانگان یونان ؛ حضرت محمد (ص) ؛ خلیفه‌های نخستین و 
اتمه پادشاهان باستانی ایران + خاندان اسوی ؛ عباسی 1 
پادشاهان همروزگار عباسیان ؛ ترک‌هاء مغول‌ها : دودمان‌های 
پادشاهان آسیای‌مرکزی و ایران پس از مغول » هند تا روزگار 
پادشاهان سغول » ماده تاریخ رو یدادهای آسیای‌مرکزی و 
سرزمین‌های دیگر » اشترخانیان و نادرشاه ( ۰۱۱۴۸ ۱۱۶۰ق ) 
و منفیتیان بخارا . ظاهراً بخشی از این کتاب به صورت کتاب 
مستقلی به تام تحفةالتوازيخ خانی در آمده است . تسخه‌ای از این 
کتاب به شمار؛ ۴۲۲۳۵ در آکادمی علوم لنین‌گراد نکه‌داری 
مي‌شود , 
متابع : ادیات فارسی بر عبنای تسف استوری : ۶۹۵/۲ ۶4۶ 
دایرة المعارفت شوروی نلحیکگ : ۲۹۹/۷ + فهرست شخه‌های خعطی 
غارسي : ۱۳۱۰۵/۶ «کتابهای نقیس انستینوی خاورشناسی!: پیام 
توبن ؛ سال یکم ؛ شماره ۱۲۰۱۱ صی ۰۱۳۵ 


۳ 


ت.انشین 
تار یخجه > رساله یا مختصری از تاریخ سلطنت خاندان منئیتیه 


تاریخ حزن‌السلل پسخارا ( 8 قمنایاهاتصدامصمطع دق ) 
کتابی خاطره گونه به فارسی : نوشته امیر سید عالم‌خان ( -کابل 
۴ ) آخرین فرمانروای بخارا از دودمان منفیتی ( ۱4۱۱ - 
۰ م) . تاربخ حزن الملل بخارا آخرین توشتهُ عالم‌خان است . 
او این کتاب را هنگامی که به‌ناگزیر در کابل زندگی می‌کرد نوشته 
است . نویسنده که شاهی تاج و تخت از دست داده ؛ افسرده ۴ 
آواره بوده ؛ به‌هنگام نوشتن این کتاب که گوته‌ای زندکینامةٌ خود 
توشت است . واپسین سال‌های زندگی خود را سپری می‌کرده 
است . تاریخ حزن الملل بخاراکه از منابع با ارزش تاریخی به زبان 
فارسی تاجیکی به‌شمار می‌رود در سه فصل تدوین شده است : 
فصل یکم دربار؛ کودکی نریسنده » دانش‌آموزی در بضارا و پس از 
آن در روسیه و انتخابش به ولی‌عهدی سخارا سه دست دولت 
روسیه و نخستین تجربه‌های حکومت‌داری‌اش در ولابت 
کرمینه است . عالم‌خان در این فصل از تجاوز بو لشویک‌ها در 
بخارا , سیب کوج به افغانستان ؛ گفت و گری‌اش با امیر اسان 


تاریخ حزن‌الملل پخارا 


الل‌خان و ارتباط با مبارزان راه آزادی کشور که با او در کابل 
ارتباط داشتند ؛ نیز سخن گفته است . از آگاهی‌های این فصل 
می‌توان دربافت که چگونه تاریخ پرعقلمت و کهن‌سال بخارا به 
تاریخ حزن‌الملل بخارا بدل مي‌شود . رویکرد نویسنده در این 
بخش از روش علمی پژوهش در پدیده‌های ثاربخی به دیر 
است ؛ اما ایسن‌که شفته شود این تاريخ پرعظست در اثر 
خودکامی یک شاه به تاریخ حزن‌الملل بخارا چهره عوض کرده 
نیز چندان با روش‌ها و اند پشه‌های نوین پژوعش تاریخی نسبت 
ندارد , فصل دوم ۰ بادداشتی است که عالم‌خان در سپتامبر 
۷ به‌دست نماینده و وکیل خرد» ژنرال بوسف مقیم‌بای به 
انجمن اتفاق ملل فرستاد . عالم‌خان در این یادداشت آگاهی‌هایی 
دربار؛ جغراقیای طبیعی ؛ تشکیلات اداری و سپاسی ۰ ثروت 
طبیعی و حمله بولشویک‌ها به بخارا به دست داده‌است . هدف 
عالم‌خان از فرستادن این یادداشت به آن انجمن جلب توجه 
دولت‌های دیگر و احتمالا باری‌جویی از آن‌ها برای باز 
پس‌گیری بخارا بود :اما جز چند دولت ‏ کسی به یاری او نیامد . 
فصل سوم دربار؛ یاد کرد زندگانی امیران پخارا است و با گزارشی 
گیرا دربارٌ مجمع بین‌الافوام از حاجی بوسف مقیم‌بای پایان 
می‌یابد . تاریخ حزنالملل بخارا از آن‌جا که نویستده‌اش به هنگام 
فروپاشی استقلال بخار! حاکم آن‌جا بوده و از نزدیک همه 
ژویدادها را دیده کتابی ویوه و از مایم درجه یک به‌شمار 
می‌رود . جز این ؛ تاریخ حزن السلل بخارا در بعد ادبی نیز 
ویژگی‌هایی دارد که آنرا از دیگر نوشته‌های هم رده جدا 
می‌کند . ساده‌تویسی و بی‌پیرایگی ویژگی اصلی نثر عالم‌خان در 
این کتاب است . با این حال , تثر کتاب با ورود وجه وصفی به 
جمله‌ها در برخی جاها طولانی مي‌شود , نویسنده از تشبیه و 
استعاره نیز سود برده است . مثلا : رو طوطی ناطقة لسان را در 
شاخسار بیان چنین در ترنم سی‌آوردم .» که در آن از صنعت 
تشبیه استفاده شده و : «پدر بزرگوارم به تقدیر الهی مر فنا از 
گریبان بقا برآورده, که به صنعت استعاره آراسته است , برخضی 
کلمه‌ها به شکلی نامأٌنوس با "ان" جمع بسته شده‌اند ؛ مثلا 
برلشوبکان و نفونه‌هایی دیگر مائند شخصان » با با "ات" مانند 
بندرات . محمداکبر عشیق فهرستی از و بزگی‌های نثر کناب 
به‌دست داده که بسیار مفید است . تاریخ حزد: الملل سخارا نخست 
به کوشش محمداکبر عشیق در کابل ( ۱۳۷۰ش ) و سپس در 
تهران با نام خاطره‌های امیر عالم‌خان » تاریخ حزن الملل بخارا 
به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۷۳ش ) . 
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تاریخ خمولی 


منابم ؛ ثاریخ حزن الم سخارا ! دایرة السعارف شوروی تابیک ؛ 
2-۵ ۳۳۲ ۰ 


شریقی 


تاریخ خمولی ( ناءتتعدمتنق؟ ) ؛ کتابی تاریخی به فارسی » 
نسوشتة ملاجمعه قلی اورگرتی سمرفندی . ثاریخ خمولی 
زندگینامة مولف است » امابرخی آگاهی‌ها دربارء باهشاهان و 
بزرگان قرارود در زمان حکومت منفیتی‌ها را نیز به‌دست 
می‌دهد . ابن کتاب پیش از ۱۲۷۸ نوشته شده و آغاز آن چنین 
است : «پاک است خدای که به کرم کامل خود این ضعیف ناقص 
را از زمر طایفا کريمة الاعراپ اشد کفراً و تفاقاً مصدق اسوال 
بیرون آورده به تعلیم عم و ایمان سرافراز ساخت . تار بخ خمولی 
چنین پایان میپذیرد : تا رفت چون نظاره نگاه ز چشم امامقل - 
زین دار پر ملال گرفت از بهشت جامی / از لطف حق لطفه 
رحمت شنو که شد - تاریخ سال رحلت او رحمت خدای . تمام 
شد نسخه متبرک فرح فزا از ید قاصر مقصر محقر ملا عبیدالله 
تاخلف بیم داملا تیاز باقی سنة ۱۲۷۸ ۰ نسخه‌ای دست‌نویس از 
این کتاب به شماره ۳۷/۶ در گنجینه انستیئوی شرق‌شناسین 
ابوریحان بیرونی در تاشکند نگه‌داری می‌شود . 

منابع : فهرست نسخ خعلي, فارسی گنجینه انستیتوی شرق‌شتامي 

ابو ریحان ,برونی - تاشکند ۰ ۳۵/۱ ! فهرستواره کتالهای فارسی": 

وت ۳ 


کرتی 


تاریخ راقم ( معوقجع‌ندقا ) / تاریخ راقمی / تار بخ تام راقبي / 
تواریخ مرسعید شربف راقمي / تاریخ کیره » کتابی به فارسی در 
تاریخ آسیای مرکزی و فرارود از میرسعید شرف‌الدین شریف 
راقم * سمرفتدی بن نورالدین اندجانی . این کتاب در ۱۱۱۳ به 
انجام رسیده و شرح رویدادها را از زادن امیرتیمور ( ۷۳۶ق ) تا 
شاهی عبدالعزیز اشترخانی ( ۱۰۵۱ ۰۵۵ ۱ق ) دربردارد . تاریخ 
راقم تاریخ کوتاهی است در شرح رویدادهای تاریخی پادشاهان 
شیبانی و خانان ازبک فرارود و شرح جنگ‌های آنان با تیموریان 
و صفویان و نیز تاریخ درگذشت بسیاری از دانشمندان و ادیبان 
و شاعران و امیران و وزیران و پادشاهان و دیگر نام‌داران ایران و 
فرارود به ترتیب سال با شسرح کوتاه احوال هسریک از آنان . 
همانندی فراوان میان این اثر و تاریخ ترکستان محمد امین 
بخارایی سبب گردیده که پرخی پژوهشگران گمان برند که یکی 


تاریغ رشیدی 


معانی در تازیخ تذ کر «‌های فارسی آن‌را کار دزدیده‌ای از محمدامین 
دالسته است . تار بخ راقم که محمد فزوینی آن را کتاب کم‌مانتدی 


در تاریخ نواحی شرقی ايران و خراسان و فراروه خوانده » در 
۲ در تاشکند در حاشیه تحفةالاحاب في تذگرة ال صحاب 
قاری رحمت‌الله واضح بخارایی به‌چاپ رسیده است . این کتاب 
به زبان ترکی نیز ترجمه شده است و نسخه‌هایی از آن در 
کتابخانة پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان 
نگه‌داری می‌شود . به نظر می‌رسد تاریخ کثره که با نام تاریخ 
راقمي نیز شناخته است » جز این تاریخ راقمي باشد . نویسندة 
تاریخ کیره به نقل از فهرست نسخه‌های خطی دوشنه 
ملاشرف‌الدین علم ین نورالدین آخوند ملافرهاد است که در 
سده یازدهم مي‌زیسته است . 
منایع ثار بط ادیات در ابران » ۱۵۷۷/۵ ۱۵۷۸ ؛ تاریخ ندگره‌های 
فارسی ؛ ۵۳۰/۷ تذگره‌نویسی فارسي دو هند و با کستان » ۱۷۷۱ 
دايرة السعارف شوروی تسیک ۰ ۲۹۵/۷ ! فهرست کتاب‌های ای 
فارسي , ۰۱۱۱۲۲/۱ ۱۱۱۹۶ فهرست مشترکك ننه‌های خعلی فارسی 
باکستان : ۴۵۲/۱۰؛ فهرست نسنه‌های خطی فارسي انستیتوی آثار 
خی تاحیکستان ۰ ۲۱۶/۲ ۱ فهرستواره کاب های فارسي : ۸۶۴/۲ ؛ 
مقاللات قروینی ۰ ۳۰۴/۲ - ۳۰۵ : سیراث اسلامی اسران , ۵۴۸ : 
نتته‌های خطي ؛ دفتر نهم : ۰ ۳ : شونة ادیات تایه : 
۱ 2 ۱۶۶ ز بادداشت‌های قرو ؛ ۲۰۷ ۲۶۸۰ - 


م.شکورزاده 


آسیای میانه ؛ هند ؛ افغانستان » تبت » مغولستان و کاشغر ازدورة 
تسغفلق تسیمورگورکانی ( ۷۶۳۰۷۴۸ ق ) تسا طهیرالدین 
بابررگورکانی ( ٩۳۳‏ - ۳۷لق ) ؛ نوشته میرزا حیدر دوغلات 
گورکانی | محمد حیدر ؛ فرزند محمدحسین گورگانی ‏ فرمائروا 
و تاری‌نگار مغول ( ۹۰۵ -۹۵۸ق ) . به گفتةٌ برتی منایع » وی 
پسر عموی ظهیرالدین بابرگورکانی بود و مدتی در دربار سلطان 
سعیدخان حاکم کاشفر ( 3٩۳٩ - ٩۲۰‏ ) به‌سر می‌برد و پس اژ 
مرگ او به بدخشان و لاهور رفت و کامران‌میرزا پسر ظهیرالدین 
بابر گورکانی او را پذپرفت تا این‌که سرانجام در ۹۵۲ق به 
حکمرانی نواحی بدخشان » ختن و کشمیر گمارده شد . تاریخ 
رشیدی در اصل همان باپرنامه است و وپسنده تحریری تازه از آن 
به‌دست داده است . البته بابرنامه شرح رویدادها تا ۳۶٩ق‏ را در بر 
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تاریمْ سلاطین هنعیتیه 


می‌گیرد ‏ اما تاریخ رشبدی شرح رویدادها را تا ۴۸٩ق‏ اداسه 
هی دشد , ین اثُر که در ۹۵۲ نوشته شده ؛ در دو دفتر تلوین 
انته است. دلتریکم در بردارند؛ زندگی ملف و تاریخ خان‌های 
مغول از تغلق تیمور گورکانی تا عبدالرشیدخان حاکم کاشغر 
است . در پیش گفتار این دفتر : مژلف سه دلیل برای نام‌گذاری 
کتاب به نام تاریخ رشيدي آررده است ز اه افتخار شیخ 
ارشدالد.ین که تغلن تیمور گورکانی را مسلمان کرده است ؛ ۲ ید 
افتخار راه راست يا رشد که تغلق تیمور مردم را به آن رهبری 
کرده است و ۳-به افتخار حاکم کاشغر ابوالمظثر 
عبدالرشیدخان ؛ که عموی میرزا حیدر بوده و او این کتاب را به 
وی پیشکش کرده است . در اپن دفتر دو تکمله آسده‌است ؛ 
تکمل یکم که محمد فرزند پرهانالدین . مشهور به محمد 
قاضی . که مرشد روحالی نوپسنده بوده در شهر ینگی حصار 
نوشته است و در بردارندة پندهایی به حاکمان است و تَحمله 
دوم دربردارئدء حکایات پنداآمیز دربارة شیخ شهاب الدین 
محمود . مشهور به خواجه نور » است . دفتر دوم ؛ شرحی از 
زنسدگانی و دانسته‌های موّلف از سلاطین ازبک و چفتایی 
به‌دست می‌دهد . تاریخ رشیدی همچنین تاریخ دو دمان چنگیزی 
مغر لستان و کاشغر از ۴۷ تا ۸ را در برگرفته و یه سیب 
حکمرانی مولف در آن نواحی آگاهی‌های ارزشمندی از احوال 
سیاسی و اجتماعی » جغرافیایی و تاریخی فرارود » نویه 
مناطق شرفی آن و شرح حال شسخصیت‌های فرهنگی آن 
روزگار » به‌دست داده است . به همین سیب می‌توأن تاریخ 
رشیدی را از منایع مهم تاریخ آسیای میانه به‌شمار آورد . سلطان 
حسین بایقرا ( ۸۷۲ -۱۱٩ق‏ ) زندگینامه کوتاهی از برخضی 
دانشمندان » سرایندگان ؛ معساپیان ؛ نویسندگان » صورتگران ‏ 
مذهبان و موسیفی‌دانان ؛ مانند جامی ؛ علی شیرنوایی ؛ بنایی و 
دیگران را به‌پایان کتاب افزوده است . نسخه‌هایی دست‌لویس از 
ان ستاب به شماره‌های ۱۴۳۰ و ۳۷۵ در کتایخانه‌های 
فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان و انستیتوی آثار خطی 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . سردنیس راس این کتاب را به 
انح لیسی برگرداند و دیباچه ‏ سقدمه : حاشیه » نقشه و 
یادداشت‌هابی به آن اقزود . الیاس کتسول انگلیس در خراسان و 
سیستان آن را به‌چاپ رسانید ( لندن » 6۱۸۹۸ ) . تاریخ رشیدی 
در لاهور به چاپ سنگی رسیده است ( ۴۱۹۳۴ ) . همچنین 
برگردان انگلیسی چکید؛ آن ؛ از ویلیام ارسکین ؛ در سخة 
شماره 26612 . ۸۸۵ در موزهٌ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود . این اثر 


تاریخ سلاطین منفیتیه 
را محمد صادق کاشغری به ترکی برگردانده است . تموثه‌ای از 
آغاز اين کتاب است : «افتتاح تاریخ جهان‌داری و ابتدای ظهور 
بختیاری به حمد و ستایش پادشاهی تواند بود .. تاریخ رشبدی 
به کوشش و تصحیح شاه نیاز موسی یف و علی‌محمد غفاری 
به چاب رسیده است ( تهران ۰ ۰ شش ). 
متابع : از سعدی تا جامي ‏ ناریح ادیات فارسي » اته , ۱۲۷۸ 
تاریخ ادییات مسلعانان پا کستان: و عند ۰ 44۴4/۲ پا کتان سین فارسی 
دپ . ۰۵۲۹/۱ ۵ تار ی !دییات در ابران ؛ ۱۳۰۳/۳ ؛ تار یج ای 
ابران ۰ ۵۴۹/۳ - ۵۵۰ : تاریخ تذکره‌های فارسي , ۱۵۳۱/۲ تارین 
زشیدي ! نار نو سی غارسي در عند و با کستان ۰ ۹۰-۸۵ ! تاریخ نظم 
و بر ۰ ۳۸۰/۱ ندکره مورخی :۰ ۶۷+ الدریعه .۰ ۲۵۳۲۲ + فهرست 
دست نویس‌های شرقي در 1 کادمي علوم تاجیکستان ۰ ۳۶/۱ ؛ فهرست 
کتاب‌های چاپی. فارسي : ۱۰۷۹/۱ فهرست منطو طات شیرانی : 
۱ فهرست مشتر کل نسحه‌هایی خطلی فارسی پا کستان , ۱2۵۰/۱۰ 
قبرست نسح خطلی ۶ارسی انستيتوي آثار خطي احیکستان , ۱۳۲/۱ 
تهرست نسح خعلی ذارسی استبتوی شرق‌شناسی اسوریحان بيروني - 
تاشگند ؛ ۲۹ ۳۰۰ ! شهرستوار؛ کتابهای فارسی ‏ ۸۶۵/۲ - ۸۶۶ ۱ 
مسج عه شسخه‌های خطی فارسي فرهدشتان لو ) صمیهوزري 
ازبکستان : ۲۹۱ ؛ موللین کتب چاپی فارسی و عربی : 4۷۳/۲ 
مسمبوغه سحته‌هاي خی نطریه کتابسنانه مرکزی و مرک استاد دانشگاه 
تهران ‏ ۱۶۲۰/۵ ۱۱۳/۱۲۲۱۱ 
سل عصاهی 1۳6 بر اسلا ببداعوط 1۳92 زو میوحلواف فر 
۱۱۶ ۵۴ عبوه اه : فعق - 20 , هط یامعط 
903 - 3004 , یتیک نالا ی دا سوه 
ع ره ویقتان عا نا جبو‌یب‌ولا معتعو اد میومادایت 
« 50۳6 - ظر . ما , ۲۱۳6ق9اطاا ۳۲دعکط : 12 ر عوززت دموا 
1۳24 


معصومی - 


تار يخْ سلا طین منعیتیه ( 6.نهفو,تفصعناتآجعهتقا ) از چا بخ 


امیران منغیتیه / تاریخ سلاطین منفیتبه دارالسلطنة بارای شریت ؛ 
کتابی به فارسی در تاریخ امپران منغیتی بخارا : نوشتة میرزا 
محمد عبدالعظیم ؛ مشهور به میرزا عظیم سامی / بوستانی * 
بخارایی ۰ شاعر و تاریخ‌نگار تاجیک ( ۱۲۵۴ - ۱۳۲۵ ) . 
مولف در این اثر با بیباکی از نظام حاکم در بخارا انتقاد کرده اما 
پسیشنهادی برای تغییر ننظام حکومتی و بازسازی زندگی 
اجتماعی و سیاسی مردم به دست نداده است . مو لف کتاب را 


ادب فارسي در سای ماه | * ۷۵ 


تاریخ سلیمی 


پس از تدوین تاریخ رسمی امیران بخارا : یعنی تحف شاهی* 
نوشت و اثرش به تاریخ مخشانة امیراد منفیت بضارا شهرت 
بافت . اغمیت آن به این سبب است که در زمان تألیف اثر ؛ میرزا 
سامی نه تنها با امیران منفیتی رابطه نداشت نیز با آن‌ها از 
سرستیز در آمده برد . خواستة ملف این بود که رویدادهای 
۳ تا ۱۸۸۵ از دوره حعمرانی محمد رحیم‌بی تا تخت 
نشینی امیر عبدالاحد در بخار! را گزارش کنند ‏ اسا در تسسخة 
دست‌تویس این اثر تنها این سطالب آمده است : لشکرکشی 
رحیم‌خان در برابر حا کم حصار ( محمد امین اتالیق ) و تسخیر 
آن ولایت و متصوب کردن محمد دائیال‌بی ( عموی سحمد 
رحیم‌بی ) به مقام اتالیق حصار و بازگشت پیروزمندانه لشکر به 
بخارا ؛ بپررش به سمرقند و تار و مار کردن و فرومالیدن شورش 
ختاییان » فیچاق‌ها و فرافلیاق‌ها : اتتصساب برات سلطان ( برادر 
کوچک رحیمبی ) به حکمرانی سمرقند ؛ تسخیر آوراتپه و 
افزودن آن ولایت به سمرقند و انتصاب قتلغبی به حکومت 
اوراتپه . دست‌نویس این اثر با توصیف بازگشت برات سلطان 
به سمرقند به‌پایان می‌رسد . این کتاب در ۲ ۸۱۹۶ در دوشنیه به 
همراه برگردان روسی از ل. م.اپیغانووا منتشر شد . نسخه‌هاین 
دست‌نویس از این اثر به شماره‌های ۱۰۲۷۲ ۱۰۳۱۲ در 
کتابخان؛ گنج بخش » شمارهُ ۴۳۳۰/۶ در کتابخانهٌ پژوهشگاه 
خاورشتاسی فرهنگستان علوم جمهوری ازیکستان و شمارا 
۲ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منابع : تازیخ سلاطین منفیتیه , سر سخن ؛ دایرةالسمارب شوردی 
تابیک , ۱۱۰/۷ ؛ فهرست دست‌نویس‌های شرقی در ۲ کادمی علوم 
تامی‌کتان : ۶۲/۱ ۱۶۳۰ فهرست کتایهای چاپی فارسی : ۱۰۸۸/۱ : 
نهرست کتابهای فارسی چاپ سنگی و کمیاب ۰ ۹۵۹/۱ ؛ فهرستوار 
کتابهای فارسی ۰ ۸۷۰۲۲؛ سجموعه سه‌های خعلی فارسی 
فرهنگستان علوم جمهوری ازمکستان : ۲۹۰ ؛ موق ادریات تابیکد ؛ 
۳۳۹ 


ین ار 


تاریخ سلیمی ( اصصنآعهع۱۵  )‏ کتابی در تاریخ امیران بخاوا از 
حملهٌ مغول تا ۶۱۹۲۰ تألیف میرز؛ سلیم پیگ . این کتاب که 
در ۱٩۱۷‏ - ۱۹۲۰ نوشته شده » درباره؛ٌ برخی رویدادهای 
سیاسی و اقتصادی فرارود تا زمان تسلط روسیه بر آن سامان ؛ 
شورش‌های مردمی و شکست حکومت بخارا از بولشویسم 
روسیه آگاهی داده است . نسخه‌ای خطی از تاریخ سلیمی به 


تاریخ عالم آرای امینی 


شمارهٌ ۲۰۱۶ در کتابخانة پووهشگاه خاورشناسی فرهنگستان 
علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 
مثابع : ذابر5المعارف شوروي تاک : ۲۹۵/۷ - ۲۹۶ ؛ مسجنه شه 
نسخه‌هاي خی فارسي فرهنگستان علوم بعمهوري ازبکستان + ۲۲ ؛ 
میراث اسلامی ایران : ۳۹/۱ 


م.شکورزاده 


تاریغ سید محمد خدایار خان > تاریخ شاهرخی 


تاریخ شاهرخی ( ندودنققهقا ) : کتابی به فارسی در تاریخ 


خان‌نشین خوفند از سدء هجدهم تا دهة هفتاد سده نوزدهم 
میلادی ‏ نوشته سااتیا: سبحمد که آذرا در ۵۱۸۷۱ به نام 
شاهرخ‌بیگ یکم بنیادگذار دودمان خانی خوفند ( ۱۱۱۲ق -) 
تالیف کرد . اپن کتاب در مستن خود ؛ تواربخ شاهرخیه ؛ در 
سرسخن برخی نسخه‌های خطی دیگر ‏ تازیخ سیدمحمد 
خدابارخان و نیز تاریخ شهرضی تام داره و همزمان با پیشروی 
سپاه روسیه در شمال و شرق ترکستان در دور حکومت مستفل 
خذاپارخان ( ۱۸۷۱ - ۱۸۷۵ ) نوشته شده است . مژلف در 
شرح برخی رو یدادها از منتحخب التواریخ محمد حکیم‌خان بهره 
برده است . به گفتهة احرار میختارزاده ؛ بژوهشگر معاصر : اگرچه 
تاریخ زقوغ پاره‌ای رخدادها درست یاد نشده ‏ اما اطلاعات 
کمیاپ در این کتاپ بسیار است . شماری شعر به فارسی 
تاجیکی ؛ ترکی و ترکی چفتایی نیز در آن به چشم می‌خورد . 
تاریخ شاهرخی در ۱۸۸۵ به گوشش پانتوسوف در قازان منتشر 
شلد« است . 

منابع : اثرها ؛ بارئولد ؛ جلد ۲ ؛ مسکر : ۱۹۶۴ ؛ دایرةالسعارف 

شوروی ناسبک ۰ ۲۹۷/۷ ۱ فهرست کتاسهای جابی فبارسی , 

۱ ۱ لین کنب چاییی فارسی و عربي ؛ ۶۷۰/۶ ؛ میراث اسلامی 

ابران ۰ ۵۳۹/۱: نسنه‌های خی ؛ دفتر هشتم ۰ ۳۵ 


ب.اتشین 


تاریغ شهرخی > تاریخ شاهرخی 


تاریخ عالم آرای آمینی ( فتنطصعءج ۳ قصماقعصنستا ) : کتابی 


تاریخی به فارسی ‏ نوشته فضل‌الله بن روزبهان خنجی . موّلف 
تألیف این اثر را در ۸۹۲ق به فرمان سلطان یعقوب آق‌قویونلو 
( ۸۸۳ - ۸۹۶ق ) آغاز کرد و در ۸۹۶ق ؛ در روزگار فرمانروایی 


لدب فارسي در آسیای مانه| ٩۵‏ 


فرزندش اپوالفتح پایسنفرخان ( ۸۸۴ - 4۹۶ق ) به‌پایان رساند . 
این کتاب آگاهی‌های مهمی دربار؛ روزگار فرمائروایی 
آق‌قویونلوها و چگونگی برآسدن دولت صفویه به دست 
می‌دهد . مولف در این اثر ابتدا به شرح زندگی خود پرداخته و 
دوره‌های تحصیلی و کارهای علمی خود را شرح داذه و نیز در 
بخشی از آشاز کتاب سخنانی در مدح پپامبر اسلام » عمر ‏ 
عثمان » علی (ع) و امام حسن (ع) گفته و سپس آق‌قویونلوها را 
می‌ستاید : «پوشیده نماند که ملوک آق‌شویونلو از تبار عالی 
مقدار حاقان جلیل الشأن بایندر خانند که در عهد دولت خود 
اولاد و احفاد و الوس اوغوزخان را به سرداری و خائیت خویش 
مستقاد ساخته و رایت ایالت و سیاست در اطراف عالم بر 
آفروخته بود و از عهد بایندرخان تا امروز روز این دولت فیروز و 
فیروزی این سعادت بهروز بوده ...» مولف در ادامه ؛ و یدگی‌های 
فرمانووای نیکو را بر شمرده و چنین نوشته است : «در خصلت 
اولی آن است که اجداد ملوک بوده باشتد و سلسلة نس سامی 
کامل منتهی به ادانی و اراذل نگرده : مثل ملوک صفاریه که گوهر 
ایشان از کان صفاری صناعت پيشه بوده و کف فشضیلت نسبشان 
از گوهر جلالت صفر نموده ...» و در پی آن مولف از اوزون 
حسن آق‌قویونلو ( ۵۷ - ۸۲خی ) نام برده و اختلافاتی را که 
پس از مرگ اوزون حسن برسر جانشینی او روی داده بیان کرده 
است . سپس چگونگی برآمدن سلطان خلیل ( ۸۸۲ - 30۸۳ ) 
به تخت شاهی و کوشش‌های وی برای استوار کردن پایه‌های 
فرماتروایی اش را شرح داده است , در بخشی دیکر از این کتاب از 
چگونگی به قدرت رسیدن سلطان یعقوب یاد رفته و نویسنده 
پس از بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی مناطقی که سلطان 
یعقوب براآن‌ها فرمان صی‌رانده به بیان شیوة فرمانروایی : 
فتوحات و چگونگی سرکوبی مخالفان ؛ به دست ری بر داخته 
است . فصل‌الله روزبهان ختجی در جایی دیگر شیخ صفی‌الدین 
اردبسیلی ( ۶۵۰ - ۳۵ ) و بازماندگان وی را شناسانده و 
چگونگی مبارزات شیخ جنید و شیخ حیدر را برای رسیدن به 
فدرت سیاسی و نظامی بیان کرده است . وی دربار؛ نفوذ شیخ 
جنید و شیخ حپدر در مریدانشاب و پیوند این دو با خانواده 
ارزون حسن و جنگ‌هایشان با شروان شاهان و دلایل شکست 
آن دو . سخن گفته و نیز به بیان چگونگی پشتیبانی سلطان 
یعقوب از شروان شاهان و کشته شدن شیخ جنید ر شیح حیدر 
پرداخته است . از آن‌جا که مژلف شافعی مذهیی بسیار متعصب 
بوده » بدترین نسبت‌ها را به شیعیان و از آن شمار به شیخ جنید 


تاریخ عبیدالله خان 


و شیخ حیدر داد» و کلماتی مانند لعنت را بارها در سق ابشان به 
کار برده است , نویسنده افزون بر شرح حکومت اق‌قویونلوها؛ 
دربارة شکل‌گیری حکومت صفوبه نیز گزارشی داده است . وی 
در جایی از اثر ؛ کتاب خود را برتر از تاریخ جهانگفا دانسته و 
جهانکشا آن تاریخ را به مناسبت آن است که چنگیزخان در عالم 
دست به جهانگشایی کشود . تاریخ عالم‌آرای امینی موسوم 
گردید به مناسبت آن که حضرت اعلی بعقرب‌شان به جهان 
روی به عالم‌آرایی نمود ...» سبک نگارش تاريخ عالمآرای اميني ؛ 
مانند کتاب‌های سدد؛ نهم . متکلف ؛ دپرپاب و مصنوع است و 
در آن گونه هایی از صنایع ادبی مانند سجع ‏ مراعات نظیر و 
حروف پ » چ و ذ به جای ب : ج و د استفاده شده است , متن 
مناسب با مطالب نوشته شده است . بیشتر شعرها به فارسی و 
برخی از آن‌ها به عربی هستند . مینورسکی ترجمه‌ای ملخص از 
تاریخ عالمآرا. به انگلیسی به دست داد و آن‌را چاپ و منتشر 
کرد! والتر هینتس آلمانی تیز درکتاب شود تدکیل دولت ملی در 
ابراد ۰ ارزش این کناب را مورد توجه فرار داد . تاریخ عالمآرا به 
کوشتن جواد طالفانی در تهران به‌چاپ رسید ( ۱۳۷۹ش ) . 
سابع : احسن اقواریط + ۲۲۶ ۱ تشیل, دولت ملی در ابران ؛ 1 
۲ + سلوکد السلوکك ۰ ۱۵-۱۴ المآرای اميني ؛ فهرستواوه 
کاب هاي شارسی : :۱۰ ! مان ناه مضاوا + ۳ ۲۳ 
بادداشت‌های قروینی : ۱۶ ۱۶ ی ؛ «ناریخ عالمآرای امینی؛ : 
زاعنمای کاب + سبال یکم ً شمبار ‏ بحم : بهار ۷۷ سلي : سس 
۴ ۷۵ ؛ محمداهین خنجی , افضل‌الله بن روزیهان خشنجی! : 
ثرعنگ ایران زمن : شماره ۰۴ صص ۲ - ۱۸ . 
کوتی 


تارریخ عبیدالله‌خان ( عقدل8(ا00,طعنتق) | عیدالله‌امه 


کتاپی به فارسی : نوشته میرمحمد امین بخاری . نویسنده که به 
روزگار حکمران اشترخانی بخارا » عبیدالله‌خان اقترخانی 
ز ۱۱۱۴ ۱۱۱۷ ق ) می‌زیست و بابزرگان و امیران بلند پایة 
دستگاه عبیدالله‌خان همنشین بود ؛ بسیاری از حوادث چشسم 
دیده یا شنیده خود را از شاهدان موثق » نوشته است و بارها در 
متن خود از این شاهدان یاد کرده است . تاربخ عبیدالله خان 


اب فارسي در آسیای مانه| 1۵۸ 


یب ۳:۳ کی اه" اسف هد اه باق که که و هب سا هت 


تار یخ قپچاق‌خان 


دربردارند؛ رویدادهای سیاسی فرارود و شمال افغانستان از 
برآمدن عبیدالله‌خان به تخت شاهی در بخارا تا حکمرانی 
ایو الفیض خان ( ۱۱۱۷ ۱۱۶۰ق ) است . این کتاب در یک 
مقدمه : هفتاد و هفت باب کوتاه و یک خاتمه تدوین سده 
است . متن اصلی ۰ پس از مقدمه ؛ با گزارش تخت‌نشینی 
عبیدالله خان آغاز شده و سپس آگاهی‌هایی دربار؛ سرکوب 
رقیبان و شورشیان در فرارود و برقراری نظم حکومتی در آن‌جا 
ات است . در خاتمه کتاب نیز ؛ جز زندکينامة ده تن از فقیهان ؛ 
روحانیان و قاضیان » آگاهی‌هایی گسترده دربارةٌ پنج تن از 
شاعران بخارا ( سید » خواجه فاسم » سرافراژ ؛ فطرت زردوز و 
ملهم ) آمده است . نویسنده در پایان شرحی نیز درباره دور 
نخست حکموانی ابوالفیض‌خان آورده است . ثاریخ عبیدالله خان 
از منابع بسیار مهم درباره حکمرانی عبیدالله‌خان به‌شمار 
می‌رود . نسخه‌هایی دست‌نویس از ان در انستیتوی آثار خطی 
تساجیکستان ( به شسمارهة ۲۲۳۴ ) و کنجینه ادستیتوی 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند ( به شماره‌های 
۹۳۲ ۹ ۰۱۵۳۳ ۴۴۶۹/۱ ۶۰۵/۲ و ۶۰۶/۸۱) نکه‌داری 
می‌ شود . 
سابع : فسهرست دسست نویس‌های شسوقی در فرهنگستان علع 
تلبجکستان ۰ ۴۵/۱ - ۴۶ ۱ فهرست نس خطي غارسی انستیتوی. آدار 
خطي تابیکستان ۱ ۳۴/۱؛ فهرست نسخ خطی فارسی کُنجینذ استپتوی, 
شرق‌شناسی ابوربهان یرونی -فاشکند ۰ ۰۸۵ ۱۸۶ فهرستواره کدابهای 
فارسي : ۱۶۲۹/۲ ۰ 


فریدون » رایان هند ( بنگال , مالوه و دهلی ) و فغفوران چین 
می‌پردازد . در باب چهارم اژ س‌گذشت پيامیر اسلام : خسلفای 
راشدین ‏ امامان دوازده گانه ؛ خلفای اموی و عباسی : چهار 
پیشوای اهل سنت و در باپ پنچم از شاهان معاصر بتی‌عباس تا 
اسماعیلیان ( صباحیان ) » سرکر دگان مغول از خاستگاه افسانه‌ای 
آنان تا چنگیز و جانشینان او : امیرانی که پس از مرگ ابرسعید 
بهادرخان تا تیمور گورکانی حکومت داشتند ء یعنی ایلکانیان و 
چوبانیان و آل‌مظفر و آل‌کرت » سلاطین ترک عشمانی » رایان 
هند و پادشاهان مسلمان هندوستان » بعلی غوریان ؛ سلاطین 
خلج . تغلفیه ؛ افاغنه » شاهان دکن ؛ تیمور گورکان و سلسل؛ 
تیموری » آق‌قوبونلو و قراقوبونلو » صفویه و شیبانیه یاد شده 
است . خاتمه در برگيرند؛ پاره‌ای ملاحظات دربارة حضرت 
محمد (ص) است . تاریخ قچاقی از کتب تاریخی همروزگارش 
جامع تر است . نسخه‌های خعلی از آن به شماره‌های ۸ ۲۰۷ 
به ترتیب در کتابخانة ملی تاجیکستان و کتابخانه عمومی دولتی 
سالتیگوف - شچدرین نکه‌داری می‌شود . 

منابم : ادرپات فارسي بر بناي نالِت استوری. ۱۶۴۰/۲ تاریخ ادیات 

در ابران ۰ ۱۷۷۲۳/۳۰۵ ۰ ۱۷۳۴ ؛ تازیخ ادیات سلمانان پا کستان و 

خنذ ۰ ٩۱۳۵/۵‏ قهرست مگ و فلمهای کتاسخانة مکی دانسگاه تهران ؛ 

۱ ز فیپرست نسحکه‌های خطی قارسی : ۴۱۱۴/۶ ؛ فهرست 

تستعنه‌های خطی کتابخانة سلی ناجیسستان ۰ ۱۵/۱ - ۱۱۶ فهرست 

نسخه‌های قارسي موجود در کتاسنانة عمومی دوشي سالیگوف - 

شدرین ۰ ۲۸ : فهرستواره کتایه‌ای فارسی ۰ ۱۵۸۵/۱ 

سحوظ شوه تمیصلا , جعقاس یط عطا ۵۴ عیچوتعنمت 

و۳ : 1۱7 , مسا فده ماج جوزمنک2 


تاریخ قپچاق‌خان > تاریخ قیجاقی , 1/38 ر داد کر .۰ «بتنا 
رشنوزاده 
تار ی قيجاقی ( نوت.جعومند ده / ثار بخ قیعاق‌خان ؛ کتابی به 
فارسی در تاریخ عمومی ‏ تألیف قپچاق‌خان خواجم قلی‌بیگ ؛ 
تاریخ‌تگار فرارودی . این کتاب که تألیف آن در ۲۷ شوال 
۸ به پایان رسیده به عبدالصمد خان بهار دلیر جنگ از 


تاریخ کثیره * تاریخ راقم 


تاریخ مشرف ( ۹2:86 ) . کتایی به فارسی در تاریخ 


امرای دستگاه گورکانیان هند ( - ۱۱۵۰ ) اتحاف شده است . 
تاريخ فچاقی در یک مقدمه ( فاتحه ) و پنج باب و یک خاتمه 
است . در مقدمه از خلت سخن رفته است . باب نخست به 
تاریخ پیامیران » باب دوم از تاریخ پیش از اسلام ایران و باب 
سوم از اولادتور پسر فریدون » فرماتروایان بنی‌اسرائیل ؛ 
حکمروایان روم و پونان و فرنگ ؛ یعنی اخلاف سلم پسر 


عمومی ‏ تألیف عالم خواجه فرزند میرزا سید خواجه مشرف 
بخارایی . این کتاب که میان سال‌های ۱۹۱۰ و ۸۱۹۱۵ نوشته 
شده ‏ در دو بخش و بیست و یک فصل است ؛ بخش اول در 
تاریخ پیامبران از جمله محمد (ص) : حکمرانی اسویان ؛ 
عباسیان . سامانیان . غزئوبان » سلجوفیان ؛ خوارزم‌شاهیان ؛ 
جنگیزبان ؛ تیموریان » شپبانیان » استرخانیان و منغیتیان ؛ 


ادب فارسي در اسیای مانه| ٩۵٩‏ 


تاریخ مقیم‌خائی 


تاریغ‌نویسی فارسی در آسیای میانه 


اوضاع خوارزم : تاریخ ناحية درواز ؛ جنگ روسیه و ژاپن ‏ 
کشتار شیعه و سنی در بخارا و جز آن است . در بخش دوم کتاب 
به روزگار ششتاسب » زرتشت ‏ دارا : اسکتدر و دانشمندان 
بونان ؛ همچنین توصیف شماری از شهرهای خراسان » 
مناسبات آسیای میانه و اففانستان با روسیه در زمان حکمرانی 
امیر عبدالاحد ( ۱۸۸۵ ۸۱۹۱۰ ) و جز ان پرداخته شده است . 
نثر تاریخ مشرف زیبا و روان است . 

منأیم : ادبیات فارسی بر سبتای تالف اسنوری : ۷۰۵/۲ - ۱۷۰۵ 

دابرةالسعارف شوروی تابیک : ۲۹۴/۷ - ۲۹۵ ۱ فهرست سح خطی 

فارسي استبتوی آنار خعلی تابی‌کستان ۰ ۳۵/۱ 

ع.شکورزاده 


تاریغ مقیم‌خانی ( اصتتطاو هنت ) | تذکر مستیم‌خابی ؛ 
کتابی به فارسی در شرح اوضاع سياسي ‏ اجتماعی و اقتصادی 
بلخ از محمد.یوسف منشی . این کتاب در روزقار فرسانروایی 
عبدالم ظفر محمد مقیم‌خان ( ۱۱۱۹۰۱۱۱۳ ) و به نام وی 
نوشته شده است . تازیخ مقیم‌خانی دارای یگ مقدمه و سه مقاله 
است : مقدم آن دربار؛ نسب‌نامه بدران نگارند؛ کتاب ‏ مقالاً 
نخست‌دربارة محمدخان شیبانی ( ۹۱۶-۹۰۶ ) و چیرگی او بر 
فرارود تا روزگار عبدالمومن‌خان ( ۱۰۰۷۱۰۰۶  )‏ مقال دوم 
دربار: فرماتروایسی جسان‌محمدخان اشترخانی ( ٩۱۰۰ف)‏ و 
خاندانش تا روزگار سبحان قلی سحمد فرزند نادر ( ۱۰۹۱ 
۴ ) و مقالا سوم دربار؛ روزگار فرمانروایی محمد مغیم‌خان 
است . این کتاب آگاهی‌هایی ارزشمند دربار؛ُ تاربخ فرمانروایان 
بخارا به‌ویژه اشترخاتیان و مناسیات بخارا و بلخ به دست 
می‌دهد - تاریخ مقیم‌خاني با نام ند کرف مقیم خالي در هند ( 6۱۸۲۴ ) 
و برگردان آن به روسی در تاشکند چاپ شده است ( ۶۱۹۵۶ ) . 
این اثر به کوشش فرشته صرافان در تهران یز به‌چاپ رسیده 
است ( ۱۳۸۰ش ). 

منابع : تاریخ افنانستان ؛ ۱ ناریح مقیم‌خانی ؛ ناشکند + ۱۹۵۶ ۱ 

دوه مسفیمشانی ! دایسرةالمسعارف شوروی تابیک ۰ ۱۲۹۵/۷ 

دعست بو سای اففانستان : ۲۶ ! فهرست دست‌نوس‌های شرقی ذر 

[ کادمی علوع تابیکستان ؛ ۵۱-۲۶ ؛ فهرست کابهای چابی فارسی : 

۱ ! فهرست مشترگ ضسده‌های خطی فارسي باکستان , 

۰ فهرست فامگوی » ۲۳ + فهرست شحنه‌هاي خعلی فارسی 

موزة ملی باکستان کرایسی ؛ ۱۷۲۰ فهرمتوار؛ کتاسیهای فارسی » 

۷۲ رات اسلامی ابرانن ۰ ۵۲۸ : شسحه‌های خی , دفتر نهم : 


ان ! شون ادیات نایک :۰ ۱۶۶ ۰ ۱۶۸. 


و آدیان 


تار بخ ملازاده ( بل ,قهتامسصتق1 ) | ذکر مزارات سخارا کتابی 


به فارسی در مزارشناسی مشاهیر و عرفای بخارا تألیف 
معین‌الفقرا احمد بن محمود | محمد . معروف به ملازاده . وی 
به عرفان و فرقة نقشبندیه گرایش داشت و شاگردی خواجة 
پارسا محمد بن حافظ بخاری ( -۸۲۲۰ق ) می‌گرد . ملازاده اندگی 
پس از ۸4۱۴ق با استفاده از منابعی چرن تاریخ بخارای ابوعبدالله 
محمد بن احمد بخاری وراق ( - ۴۱۲ ) که تاکنون به دست 
نیامده ؛ به نگارش این کتاب پرداخته و یک‌صد و شصت تن از 
علما فقها مشایخ صوفیه » شاهان و قضات بخارا تا نيمة یکم 
سد؛ نهم هجری را که آرامگاهشان در شهر و پیراسون آن بوده 
معرفی کرده است . نثر کتاب بسپار ساده و روان و مستاثر از 
ترجمة تاریخ بخارای نرشخی است و مولف که گاه مطالبی از آن 
را عینا در کتاب خود اورده است . تاریخ سلازاده در عین اختصار 
از مهم‌ترین مأخذی است که درباره رجال بخارا باقی مائده 
ات . این کتاپ تا کنون با سه ویرایش به‌چاپ رسیده است : ۱- 
به کوشش ملاسلعلان بن ملاصایر بخاری در بخارا ( ۱۳۲۲ ): 
۲-به ضمیمه تحفة الزاثبن در بخارا ( ۱۳۲۸ق ) ؛ ۳-به کوشش 
احمل کلچین معانی در تهران ( ۱۳۲۹ش ). 

منابع : تاریخ ملازاده . سه شش ۱ ۰۴ ۰۵ ۰۱۷ ٩۶۶‏ ترکستان نامه ؛ 

۳ - ۱۵۴ ! قهرستو اره کاب ‌های فارسی ۰ ۱۷۶/۱ ۱۱۷۷ ۸۴۹/۲ 

۲۰۷۱/۲ ۵۰ 


دانتناید 


تاریخ‌ویسی فاررسی در آسیای شیاه ۱۵۰۳۱۰۳۵۶۰۳۱۰۹ ) 


( .8-38( نکقتق : تاریخ‌نویسی فارسی در آسیای میانه 
پیشینه‌ای بسیار گهن دارد : پیشینه‌ای ده گهن‌سالی ثثر فارسی ۰ 
چنان‌که تازیخ* بلعمی به ترجمه و کاست افزود ابوعلی سحمد 
بن محمد بلعمی * ( ۰ ۳۶۵ق ) کهن‌ترین متون فارسی > پس از 
مقدعا شاهنامة متصوری است و به راستی که نثر شیوا و پرتوان 
این ترجمه کهن یکی از استوارترین پایه‌های زبان و ادب فارسی 
است . آسیای میانه و شهرهای بزرگ و پرآوازهاش : بخارا 
سمرقند » چاچ و جز آن ؛ در گذشته جزیی از ایران بزرگ بوده‌اند 
و آنچه در آن ناحیه‌ها نوشته و سروده می‌شده » به واقم معرف 
جهت و شیوه: نوشته‌ها و سروده‌های فارسی در کلیتی بکپارچه : 


ایب فارسي در آسیای مان | ۷٩٩۰‏ 


تاریخ‌نویسی فارسی در آسیای مسیانه 


تاریخ‌نویسی فارسی در آننیایش میانه 


یعنی ایران » است . آسیای میانه که بخشی عظیم از مبراث 
مکتوب زبان فارسی را در گنجینه‌های پیدا ؛ ناپیدا و بر باد رفتة 
خرد نهان دارد : به لحاظ تاریخی و جغرافیایی موردی کاملا 
ویذه و در عین حال ثقیضه‌نما است . فاتسان مسلمان که در ۸هق 
به سرداری احنف بن فیس پای در این منطقه نهادند هرگز 
نتوانستند تأثیری همچون جاهای دیگر برشیو؛ُ تفکر و زندگی 
مردم بگذارند . یکی از دلایل اين پابرجایی » دوری این نواحی از 
مرکز خلافت اسلام بود . تفکر و یره زندگی مهاجمان عرب 
برای رسیدن به اين منطقه می‌بایست از سدی بگذرد که یا آن 
شیوه‌ها را از خود عبور نمی‌داد و یا اگر در نهایت لمحه‌ای از 
شبوه‌های آیین نوین به آسیای میانه می‌رسید دیگر بارای آن 
نداشت که با شیوه‌های مرسوم و کهن زندگی در آن‌جا مقابله 
کند , دپگر این‌که احنف پن فیس از قبیله بنی‌تمیم بود و سپاه او 
نیز از میسان اعضای همین قبیله گزیده شده بودند . قسیله 
بنی‌تمیم ؛ به خلاف دیگر قبایل عرب ‏ قبیله‌ای یکجانشین و به 
همین دلیل ء متمدن‌تر از قبایل پیابانگر بود . بنابراین » هم‌آوایی 
بنی‌تمیم با شیوه‌های زندگی در آسیای میانه محتمل‌تر به نظر 
می‌رسید . و چنین شد که آسیای میانه در آغاز انتشار نرهنگ 
عرب کم‌تر از آن تأثیر پذیرفت و به واقع میراث کهن فارسی را در 
خود نگه داشت . شگفت آنکه آسیای میانه می‌بایست بعدها و 
در مواجهه با حملة مغول به میراث اسلام توسل جویدو 
شگفت‌تر آنکه همین توسل ؛ مقاوست در برابر مغولان را تحمل 
پذیرتر کرد , بنابراین » تصادفی نیست که از حملهُ عرب تا حملهة 
مغول در آسیای میانه شاهد زندگی و بارآوری زبان فارسی 
هستیم . در حالی که تا مدت‌ها پس از حملهٌ مغول متون پدید 
آمده در آسیای میانه به زبان عربی بودند . بحث تفصیلی در 
این‌باره به درازا خواهد کشید ‏ اما در براپر اين استدلال که متون 
ابن سینا ؛ فارایی و بیرونی ۰ پیش از حمله مغول به زبان عربی 
نوشته شده‌اند می‌توان دو پاسخ پیش رو گذاشت ؛ نخست آن‌که 
عربی زبان علمی و فلسفی بود و این کاملً طبیعی و حتی 
می‌توان گفت بهینه می‌نمود که فیلسوفان ابرانی به زبان عربی 
بسنوپسند » چسه » پسیشینیان همین فیلسوفان و دانشمندان 
عربی‌تویس ( پیشینیان ایرانی آن‌ها همچون ابن مقفع ) بودند که 
زبان عربی را تا پایهٌ زبانی علمی و فلسفی بالا بردند و به وافح 
زبان عربی وام‌دار ذهن ایرانی بود و بدین‌سان بخشی از هویت 
ملی ایرانیان شده بود . در ضمن می‌توان پرسید که چرا با این‌که 
زبان عربی زبان علمی ایرانیان بود . متونی چون تاریخ طبري ‏ 


همزمان با زندگی بوعلی سینا » از عریی به فارسی ترجمه 
می‌شدند ؟ به هر تقدیر ۰ همسو و همپا با زبان عربی ؛ فارسی نیز 
به سحر کت شوه ادامه داد و با آن‌که از راه محاورت زبان عریسی بر 
غنای آن افزرده شد » همچنان ساختار تحوی ویو خود را نگ 
داشت و هرگز تبدیل به زبانی التقاطی نشد . در آسیای میانه , تا 
سده‌های اشیر ؛ دقیق‌تر گفته باشیم » تا پیش از سلطذ کمونیسم 
در این منطقه زبان فارسی : زبان مسلط بود و شماری فراوان از 
متون تاریخی به این زبان نوشته یا ترجمه شدند . این ناریخ 
نوشته‌ها را می‌توان به شش دسته تقسیم کرد : الف- تاریخ 
نوشته‌های عمومی . مراد از تاریخ نوشته‌های عمومی » آن دسته از 
متن‌های تاریخی است که تاریخ جهان را از ابتدا تا دورء مولف 
در بر می‌گیرند . ب- اریخ نوشته‌های محلی و منطته‌ای . در 
فهرست‌ها از کتاب‌هایی باد رفته است که یا تمامی تاریخ فرارود 
را در بر می‌گیرند » یا تاریخ شهری خاص : همچون سمرقند ؛ 
بخارا و جز آن ؛ هستند . مراد از تاریخ نوشته‌های منطقه‌ای ؛ 
متن‌هایی است که تمامی مناطق فرارود را پرشش می‌دهند و 
مراد از تاریخ نوشته‌های محلی ؛ متن‌هایی است که به تباریخ 
شتهری خاص می‌پردازند . چون برخی تاریخ‌های منطقه‌ای : 
به‌ویژه دربارهٌ تاریخ شهری خاص نیز هستند ؛ به نظر می‌رسد 
طبفه‌بندی آن‌ها در یک دسته ؛ بهترین گزینه باشد . ج- تاریخ 
نوشته‌هاني شاهان و دودمان‌ها . مراد از تاریخ و شته‌های شاهان و 
دردمان‌ها آن دسته از متن‌های تاریخی است که به زندگی یگ 
شاه یا دردمان شاهی می‌پردازند . گفتنی است که برخی از این 
تاریخ نسوشته‌ها ‏ عصسمدتاً آن دسته که یره یک شاهند 
سروده‌هایی منظوم به سیک و سیاق شاهنامه‌ها هستند . در میان 
این دسته از تاریخ نوشته‌ها پبرخی نیز شکل تبارنامه‌ای دارند که 
بسیار مهم‌اند » چه . جابه‌جایی دودمان‌های شاهی در اسیای 
میائه به شکلی غریب , نه یک جابه‌جایی کلی ؛ بلکه بیشتر 
نوعی جابه‌جایی سببی و خانواده‌ای بوده است . به همین دلیل ؛ 
اغلب اتفاق می‌افتد که در یادکرد یک یادشاه يا امیر به خاطر 
تشابه اسمی و حتی زمانی دچار اشتباه شویم و در چنین وصعی 
است که متنی تبارنامه‌اي در پژوهش می تواند یاری‌مان دهد , د- 
سالشمارها و ماد تاریخ‌ها . ویژگی عمده این دسته از متن‌ها ثبت 
دقیق سال زایش + سال فرمانروایی ؛ سال مرگ و حتی سال 
رویدادی خاص است . ۰- تاریخ نوشته‌های بیرونی . مراد از تاریخ 
نوشته‌های بیرونی » آن دسته از تاریخ‌هایی است که در اسیای 
میانه نوشته شده‌اند ؛ اما موضوع آن‌ها به جایی بیرون از آسیای 
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میانه مربوط است . و- ترجمه‌ها . جز ایر‌گونه متن‌ها که مشخصاً 
تاریخ‌نگارانه‌اند ؛ پژوهشگر مسائل تاریخی به متن‌هایی دیگر 
نیز رجوع می‌کند که برخی از آن‌ها آگاهی‌های تاربخی بسیار 
مستئدی به دست می‌دهند . پادداشت‌ها ؛ سفرنامه‌ها : نامه‌ها و 
انشانگاری‌ها از این دسته‌اند . الف- تاریخ نوشته‌های عمومی : ۱- 
روضةاولی ال لباب في معرفة التواریخ و ساب / تاریخ بناكتي ؛ در 
تاریخ عمومی . نوشته ابوسلیمان فخرالدین داود ؛ ملقب به فخر 
بتاکتی که به دوخواست سلطان ابوسعید بهادرخان ( - ۷۳۶ ) 
نوشته شد» و در ۷۱۷ق به پایان رسیده است . تاریخ بناکتی در 
تهران به کوشش جعفرشعار ؛ به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۴۸ش ) ؛ 
۲ متخب تاریخی . نوشنهُ حاکم نوأتا | نوراتا که نامش دانسته 
نیست , این کناب در اواخر سده سیزدهم توشته شده و اقتباسی 
از تاریخ طبری و تاریخ بلعمي است . نسمثه‌ای دست‌نویس از آن 
در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۳- درر 
الاخار » نوشته زین‌الداین محمد امین صدر کاشغری که ناریخ 
عمومی از آفرینش تا روزگار تیموریان است . تسخه‌ای 
دست‌نویس از آن در گنجينة انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان 
بیرونی ء تاشکند نگه‌داری می‌شود + ۴- عین التواریخ نسوشتة 
عبدالسظیم شرعی مساعی بخاری ( - ۱۳۱۱ ) در تاریخ 
عمومی که جلد نخست آن در گنجينة انستیتوی شرق‌شناسی 
ابرریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود . از جلد دوم آن 
آگاهی در دست نیست ؛ ۵ گلشن الملوکد : وشتة محمد یعقوب 
بن امپر دانیال‌بی ؛ در تاریخ عمومی که با شرح وقایع روزگار 
پیغمپر اسلام آغاز می‌شود و تا دور شیبانیان و منغیتیان پیش 
می‌رود . کمن المله گ که در مان سال‌های ۱۲۴۰ تا ۱۲۴۳ 
نوشته شده است و نسخه‌هایی دست‌نویس از آن به شماره‌های 
۳ ۲۷۲۶/۱ و ۱۲ در کنجينة انستبتوی شرق‌شناسی 
ابوریحان بیرونی - تاشکند نشه‌داری می‌شود ؛ ۶. محط 
التواریخ : نوشته صحمد امین بن محمد الحافظی البخاری 
سوفیانی ؛ در تاریخ عمومی که در دو جلد به سال ۲۷۹ ۱ق 
نوشته شده است , نسخه‌های دست‌نویس جلد یکم به شماره 
۰۱ و جلد دوم آن به شمارة ۵ در گنجینة انستیتوی 
شری‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۷ 
منتخب التواریخ از نویسنده‌ای نساشناس که به فرمان سید 
میرصدیق فرزند امیر مظفر ( ۱۸۶۰ - ۴۱۸۸۵ ) نرشته شده و 
رویدادهارا از ۷۱۶ ت۱ ۲۳۵ ای پسي سی‌گیرد . نسخه ی 
دست‌نویس از آن به شمارة ۱۲۱۲/۳ ( ۲۰۱ب ۰ ۲۱۴ب ) در 


پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علرم ازبکستان نگه‌داری 
می‌شود ؛ ۸ تاریخ جهان‌نما » نوشته ملاعوض محمد بن روزی 
محمد عطارد که تاریخ جهان را از کهن ترین روزگار تا آغاز 
پادشاهی مظفرالدین منغیتی ( ۱۲۷۷ 3۱۳۰۳۰ ) در بر می‌گیرد 
و در ۱۲۸۸ق تألیف شده است . بخشی از آن به صورت کتابی 
جداء با نام تحفة التواریخ خاني به‌چاپ رسیده ؛ اما از جا و زمان 
انشتار آن آگاهی در دست نیست . نسحه‌ای دست‌نویس از آن بد 
شماره ۴۲۲۳۵ در آکادمی علوم لتین‌گراد نکه‌داری مي‌شود : ۱ 
تاریخ مشرف ؛ نوشته عالم خواجه در تاریخ عمومی که در میأن 
۰ و ۶۱۹۱۵ نرشثه شده است که چندین دست‌نویس 
ازجمله نسخه‌ای از آن به شمار* ۲۳۵۴/۱ در انستیتوی آثار 
خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شرد . ب- تاريخ نوشته‌های محلی و 
منطته‌اي : ۱- سمربه | تمربه ؛ نوشته ابو طاهر خراجه سمرقندی 
که دربیان مزارات و احوال طبیعی سمرقند است و در ۱۲۵۱ 
نوشته شده است . این کتاب نخستین بار به و شش ن . ای.وسه 
لوفسکی در سن پترزبورگ به‌چاپ رسید ( ۸۱۹۰۲ ) . سمربه به 
همراه کتابی دیگر با نام قندیه » به کوشش ایرج افشار در تهران 
به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۶۷ش ) ؛ ۲- فندبه ‏ نوشتهةً محمد بن 
عبدالجلیل سمرقندی که گزیده‌ای از کتاب القند فی معرفة علماه 
سمرفند | کاب القند في معرفة علماه سمرقند نوشتة ابو حفض عمر 
بن متحمنل نسفی ( ۳۶۱ - ۳۷ هی ) است , تسفی پر تاریخ سمرفند ؛ 
نوشتً ابوسعید عبدالرحمان بن محمد ادریسی (- ۲۰۵ق ) 
ذیلی نوشته که به القند فی معرفة علماه سمرفند آوازه یافته است . 
قندیه گزیده‌ای از کتاپ نسقی است که شا گرد او عبدالجلیل به 
دست داده است - ندیه ن_خست در ۱۹۰۹ بسه انستخاب 
ملاعبدالحکيم تاجر و به کوشش بارتولد در سمرفند به‌چاپ 
رسیاء و سپس در ۱۳۳۳ش به کرشش ایرج افشار در تهران چاپ 
و منتشر شد . فندبه به گوشش ایرج افشار در تهران » به همراه 
سمریه به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۶۷ش ) ؛ ۳-انساب السلطین و 
تواریخ الخوائین ؛ نوشتة میرزا عالم که در تاریخ فرغانه و تصرف 
بسه دست ارتش روسسسیه در ۱۲۹۳ است . نسحخه‌ای 
دست‌نویس از این کتاب به شمار؛ُ ۱۳۱۴/۱( اپ -۱۷۹پ ) در 
فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۴- بدایم الوقلیم : 
نوشتة زین‌آلدین محمود واصفی هروی . در تاریخ هرات و 
فرارود که در ح ۵۸٩ق‏ نوشته شده است . سدایع الوقابع به 
تصحیح الکساندر برلدروف به‌چاپ رسیده است ( مسکو ؛ 
۰۱ ). تصحیح تازةٌ بدایم الوفایم به همکاری فرهنگستان 
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علرم لنینگراد ؛ فرهنگستان علوم تاجیکستان و بنیاد فرهنگ 
ایران در دو مسجلد در تهران به‌چاپ رسید ( ۱۳۴۸ش ) ؛ ۵- 
تاریخ ؛ نوشتة شاه محمود بن میرزا فاضل چراسی یارکندی ؛ در 
تاریخ ترکستان شرقی : معروف به بخارای کوچک که در ۱۰۸۷ 
تا ۱۰۸۸ق نوشته شیده است . تازیخ در مسخو به‌جاپ رسیلده 
است ( ۱۹۷۶ ) ؛ ۶- تاریخ شاهرخي ‏ تاریخ سید محمد بارخان ؛ 
نوشته ملاتیاز احمد که در تاربخ خان‌نشین خوفتد از سده 
مجدهم تا دهه هفتاد سده نوزدهم میلادی است . تار بخ شاهرخی 
در ۱۸۷۱ نوشته و به شاهرخ بیگ ( ۱۱۱۲ق -) بنیادگذار 
دودمان خانی خوفند پیشکش شده است . این کتاب به کو شش 
پانتوسوف در قازان به چاپ رسید» است ( ۴۱۸۸۵ ) ؛ ۷- تاریخ 
بخارا» توشتهة ابربگر محمد بن جعفر نرشخی ( ۳۴۸۰۲۸۶ ) 
که دربارة بخارا : افتادن آن به دست مسلمانان و تاریخ این شهر 

۲ 
سامانی ( ۳۳۲-۲۳۱ ) پیشکش شده ؛ نخست در ۱۸۹۲ به 

شش خاورشناس فرانسوی ؛ شارل شفر ؛ به چاپ رسید . پس 
از آن در ۱۳۳۲ق در بخارا و در ۱۳۱۷ش به کوشش مدرس 
رضوی در تهران چاپ و منتشر شد . تاریخ بخارا در ۱۸۹۷ به 
دست ولیکهسن به روسی و در ۶۱۹۵۴ به قلم ریچارد فرای به 
انلیسی ترجمه شده است ؛ ۸ تاریخ بدخشان : نوشته مسنشی 
محمدرضای بدخشی که دربار: رو یدادهای دوره‌های لوگ 
الطوایفی تخارستان است . این کتاب در ۲۲۳ اق نوشته شده و 


پیش از برآمدن سامانیان است . این کتاب که به نوح بن نصر 


نسخه دست‌نویس آن نزد میرعالم‌خان بدخشی در بهارک 
بدخشان نگه‌داری می‌شد ؛ -٩‏ تاریخ بدخشان » نوشتهٌ سنگین 
محمد بدخشی و میرزا فضل‌علی بیگ سرخ افسر که درباره 
تاریخ ناحية بدخشان است و به کوشش بولدروف چاپی 
عکسی از آن در لئینگراد منتشر شده است ؛ ۱۰-تاریخ بدخشان » 
نوشته قربان محمدزاده و محبت شاهزاده که حدود دهه‌های 
بیست و سی میلادی در سه دفتر تدوین شده است . این کتاب 
در مسکو به‌چاپ رسبده است ( 8۱۹۷۳ ) ۱۱ تاریخ 
مقیم‌خانی / تذکر؟ مقبم‌خاني ؛ نوشته محمدیوسف منشی که 
دربارة اوضاع سیاسی ‏ اجتماعی و اقتصادی بلخ ؛ به روزگار 
حکمرانی محمد مقیم‌خان ( ۱۱۱۹۱۱۱۴ ) است . این کتاب 
با نام تذکر؟ مقیم‌خانی در هند ( 2۱۸۲۳ ) و برگردان روسی‌اش در 
تاشکند ( ۱۹۵۶ ) به‌چاپ رسیده است . چاپی دیگر از آن به 
تصحیح فرشتة صرافان در تهران منتشر شده است ( ۱۳۸۰ش )؛ 
۲ - تاریخ ملازاده / < کر مزارات بتخارا؛ نوشته معین الغقرا احمد 


بن محمود | محمد ؛ معروف به ملازاده ؛ که درباره مزارشناسی 
مشاهیر و عارفان بخارا است . سه تصحیح و چاپ ازاین کتاب 
در دست است . نخستین آن به کوشش ملا سلطان بن ملاصایری 
بخاری در بخارا به‌چاپ رسید ( ۱۳۷۲ق ) . چاپ دیگر آن نیز به 
میم تحفةال این در بخارا منتشر شد ( 3۱۳۲۸ ) , آشرین 
چاپ آن نیز به کوشش احمد گلچین معانی در تهسران انجام شد 
( ۱۳۲۹ش ) ؛ ۱۳- تاريخ همایون » نوشته گلشنی بخارایی که 
دربار؛ٌ خانات بخارا و ولایات آن در سد؛ٌ نوزدهم و بیستم 
میلادی به روزگار حکمرانی امیرعبدالاحد ( ۱۸۸۵ - ۴۱۹۱۰ ) 
است . نسطه‌ای دست‌نوبس از آن در گنجینه نسخه‌های خطی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شوه ؛ ۱۳ نتایج 
الفکر » نوشته ابوالقاسم شعری بخارایی ( سد؛ یازدهم هجری ) 
که دربارهٌ تاریخ بخارا است و نسخه‌ای دست‌نویس از آن به 
شماره ۲۵۴۹/۲ ( ۴ب -۱۴۳الف ) در انستیتوی خاورشناسی 
ازبکستان نکه‌داری می‌شود ؛ ۱۵- تحفلاً شاهی : نوشته مسیرزا 
محید عبدالعظیم / عظی‌الدین سامی که درباره تاریخ بعخارا از 
زمسام‌داری عمبیدالله‌خان تبا اسیر عبدالاحد است و سخه 
و#میت‌نویس آن به شسمار؟ ٩۳۲۷/۲‏ در انستیتوی آثار خطی 
تابجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۱۶- تواریخ منظومه ؛ سرود؛ امام 
علی القهندوزی ( ۱۲۰۰ - ۱۲۷۳ق ) که درباره تاریخ فرغانه و 
کاشغو انست و در میان سال‌های ۱۲۰۹ تا ۱۲۷۴ق سروده شده 
است . نسخه‌ايي دست‌نویس از اپن کتاب به شماره ۲۰۴ در 
انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۱۷- دورا 
آخرین تاربخ بخار نوشتهُ میرزا حامد ولد عبدالقادربیگ بن 
کمال‌بیگ بن فیض‌الله بیگ جیباجی که مختصر وقایع تاریضی 
از ۱۱۶۰ تا ۱۳۴۰ق. است و سخه‌اي دست‌نویس از آن ببه 
شمار؛ ۱۲۴۳/۹ در انستیتری آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود ! ۱۸- مجموع؟ تاریضی » که ترتیب دهند؛ آن ملاشراف 
ين حبیب‌الله ( اواخر سدء سیزدهم و اوایل باه چهاردهم 
مجری ) است . ان کتاب که در ۱۳۰۹ق تألیف شبده » 
آگامی‌هایی دربار تعمیر گذر بخارا و جز آن به دست می‌دهد . 
نسخه‌ای دست‌ئویس از آن به شماره ۲۲۴۲/۹ در انستیتوی 
شرق‌شناسی و آثار خطی تاجیکستان نکه‌داری می‌شود ؛ -۱٩‏ 
سان عزارات ولاست سمرفند و عدد مواضع آن‌ها ؛ از نو بسنده‌ای 
ناشناس که افتباسی از رسالة اشماز الفردوس نرشته میرمحمد 
صدیق فرزند امیر مظفر است . نسخه‌ای دست‌شویس از آن به 
شمار؛ ۷۹/۱۹ در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - 
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تن شکند نگه‌داری می‌شود + ۲۰ تاج التواربخ ؛ نوشتةٌ مسحمد 
شریف بن محمدنقی که درباره تاریخ فرارود به روزگار 
اشترخانیان و منفیعیان است و نو بسنده آن‌را در ۲۱۵اق به 
شمان آمیر حیدر امیر بخارا ؛ نوشته است . نسخه‌اي 
دست‌نسوبس از اسن کاب به شماره ۲ در از ستتوقی 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی نگه‌داری می‌شود ؛ ۱ تاریخ 
اموالخرخاني ؛ نوشته مسعود بن عثمان کوهستانی که درباره 
تاریخ عمومی فرارود است و نسخه‌ای دست‌نویس از آن به 
شمار: ۹٩۹۸٩‏ در انستیتوی شبرق‌شناسی ابوربحان بپرونی - 
تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۲۲ تاریخ جدید؟ تاشکند ؛ نوشتة 
ملامحمد صالح ولذ خواچه ملارحیم خواجه بن ملاعبدالرحیم 
خواجه ( ۱۲۳۶ق ) که دربارة تاریخ فرارود » شهرهای تاشکند » 
فرغانه ؛ بخارا و دیگر شهرهای فرارود در روژکار مولف است . 
شرق‌شناسی ابرریحان بیروتی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۲۳- 
تاریخ راقمی / تاریخ راقم / تواریخ میر سعید شریت زاقمی ] تاریخ 
کیره »نوش میر سعید شرف‌الدین شریف راقم سمرقندی , که 
دربارهة تاریخ آسیای میائه » به ویژه خان‌نشین بخارا است و در 
۰ لرشته شده است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارء 
۶ در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تباشکند 
نکه‌داری می‌شود ؛ ۲۵ تاریخ شاه زنده قشم من عباس : از 
نو بستده‌ایی ناشناس که درباره گسترش اسلام در شراروه است . 
نسخه‌ای دست‌لو پس از أنْ اه شماره ۶ ۱۷ در انستيعري 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی ‏ تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۲۶ 
دریارة تاریخ فرغانه است و نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة 
۷ در اتستیتری شری‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند 
نکه‌داری می‌شود ؛ ۲۷- تحفة الخانی » نوشتهٌ محمد وفایی 
کرمینگی و ملا عالم‌بیگ نیاز قلي‌بیگ که دربار تاریخ فرارود ؛ 
به ویژه بخارا : است و تسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة 
۱ در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بپرونی - ناشکند 
نگه‌داری مي‌شود ؛ ۲۸- تحفا تال : نوشتة محمدیونس بسن 
محمل امین ثائب که درباره تاریخ فرارود در دو سده آخیر أست و 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن ببه شماره ۴۲۳۳/۲ در انستیتوی 


شری‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ! ۲۹- 
تحفة شاهي : نوشتة مپرزاعبدالعظیم سامی که دربارة تاریخ بخارا 
از انتدای حکبرانی امیر محمد رحیم تا سال چهاردهم حکوعت 
امیر عذالا حذ است و در ۱۳۱۷ق نوشته شده است . نسئنه‌ای 
دست‌نسویس از ایسن کاب به شمارة ۲۰۹۱ در انستیتوی 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نه‌داری می‌شود ؛ ۳۰- 
تحقیقات ارگ سخارا و سلاطین و امرای آن ء ثوشتة سید محمد 
ناصر بن سید امیر مظفر منغیتی که دربار؟ تاریخ ارگ بخارا و 
وفایم تاریخی مربوط به ان است . نسخه‌ای دست‌نویس از این 
کتاب به شمار: ۱٩‏ در انستیتوی شرق‌شناسی ابوربحان بیرونی ‏ 
تاشکند نه‌داری می‌شود ؛ ۳۱ تنزیه الامتال فی ذ کر ببان 
الاحوال : توشته حامد ولد قاضی بقا خواجه که دربار؛ تاریخ 
فرآرود از تیم دوم سد: سیزدهم هجری تا نیمه یکم سده 
چهاردهم است و در ۱۳۲۶ نوشته شده است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از این کتاب ببه شسماره ۶۶۰۲ در ااستیتری 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ 2۳۲ 
داستان جنک ایرانیان با ال علوم بخارای شریت / جنکناما شعه و 
متني + نوشته ملامحمود خواجه بلجوانی خوتلانی / ختلاتی که 
درباره رویدادهای خونین بخارا در سال ۱۳۲۸ق و جنگ 
شیعیان و سنیان است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن سه شماره 
۹ در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند 
نکه‌داری می‌شود + ۳۳- دعوننامط شاهی که متضمن جنکناما خافانی 
است ۰ سروده ملاغیب الله خواجه میرخوردی مدرس غیبی که 
تاریخ منظوم بخارا است و در آن لشکرکشی ارتش سرخ در 
۶ کزارش شده است . نسئه‌ایی دست‌نویس از این 
منطو مه که در ۱۳۳۶ق سروده شده است به شماره ۲۱۴۶/۱ در 
انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نکگه‌داری 
می‌شود ؛ ۳۴ سنلستان ؛ نوشته؛ سید محمد خواجه بن سید 
احمد خواجه بن اخوند میرک خواجه بن سیر عبدالباقی 
خواجه . متخلص به ناظم که دربار؛ تاریخ فرارود ؛ به ویژه 
سخارا : است و در ۶ اي نوشته شده أست , نسخه‌هایی 
دست‌نویس از این کستاب به شماره‌های ۳۳۵/۱ و ۲۳۳۲ در 
انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نکه‌داری 
می‌ شود ؟ ۳۵- سواد عهدنامة دوشت بخازا با روس که متن عهدنامه 
میان فرماندهی ارتش روسیه در خانات بخارا به تاریخ ششم 
محرم ۵ اق است . نسخه دست‌نویس آن به شمارة ۴ (۱۹ 
در انستیتوی شری‌شناسی ابوریحان پیرونی - تاشکند نکه‌داری 
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سمی‌شود + ۳۶ مطالم الف‌اخره و سطالب الظاهره ؛ نوشتة 
ملاعبدالرحمان تمکین بخاری (_س ۱۳۳۶ق ) که درباره تاریخ 
و جفرافیای فرارود و نواحی غرب اسیا است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن به شمارهٌ ۸۲۴۵ در انستیتوی شرق‌شناسی 
ابوربحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۳۷- مظهر احوال ؛ 
نوشتة محمد امین بن ملائور محمد که درباره تاریخ فرارود ؛ 
به‌ویده بخارا است و در ۱۵۶ اي نوشته شده است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن به شمارة ۱۹۳۶ در انستیتوی شرق‌شناسی 
ابوریحان بیرونی - تاشکند نهه‌داری می‌شود ؛ ۳۸- منتخب 
الواریخ » نوشته محمد حکیم‌خان بن سید معصوم‌خان که درباره 
تاریخ فرارود از آغاز حکمرانی منفیتیان تا آغاز نیمه دوم سد؛ 
سپزدهم هجری است و در 8 اي نوشته شده است ,این کتاب 
به کوشش احرار مختاروف در دوشنبه به‌چاپ رسیده است 
 ) 2۱۹۸۵ (‏ ج- تار یخ نوشته‌های شاهان و دودمان‌ها : ۱ تساریخ 
جنگ امیر تصرالله و سحمد علی‌خان خوفندی » سرود؛ مسیرزا 
شمس‌الدین داعی ( -۱۳۰۳ق ) تاریخ‌نگار دربار امیر مظفر 
( ۰-۱۲۷۸ ۱۳۰۳ق ) که تاریخ منظوم فتوحات امیر نصرالله در 
خوفند است . نسخه‌ای دست‌نویس اژ آن به‌شمار؛ ۸۶۱ دز 
انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۲- تاریج 
سلاطین, منفيتبة دارالسلطنةٌ بخارای شریف ‏ نوشتة میرزا مبحمد 
عبدالعظیم سامی که از دور؛فرمانروایی ابوالفیض شان ( 2۲۱۳۴ 
۰ ) تا ۳۲۴اق را در برمی‌گیرد + ۳- تاريخ عبیدالله خان ؛ 
نوشتة محمدامین بخاری که تاریخ روزگار عبیدالله‌خان شیبانی 
( ۱۱۲۳-۱۱۱۴ق ) و آغاز فرمانروایی ابوالفیض‌خان ( ۱۱۲۳ - 
۰ (ق ) را در بر می‌گیرد . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شماره 
۴ در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ 
۴ دخمهة شاهان » سروده میرزا محمدصادق منشی جانداری : 
منشی دربار شاه مراد و امیر حیدر ؛ که تاریخ منظوم و هج رآمیز 
اش درانیان است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شماره 
۱ در انستیتسوی آثار خعطی ثاجیکستان نقه‌داری 
می‌شود ؛ ۵- شهنامة؟ عمرخانی » سروده مپرزا فلندر مشرف 
اسفراگی » شاعر و تاریخ‌نگار دربمار محمد عمرخان » خان 
خوفند » که تاریخ فرغانه در دورهُ فومانروایی عمرخان و شجرء 
خاندان میگ ازبک است و در ۲۳۷ اق سروده شلد است . 
نسثه‌ای دست‌نوپس از آن به شماره ۱۰۸۸ در انستیتری آثار 
خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۶ ظفرنام؟ خسروی ‏ از 
نویسنده‌ای ناشناس که دربار؛ تاریخ فرمانروایی امیر نصرالله 


( ۲۷۷-۱۲۴۲ اي ) است . این کتاب به کرشش منوچهر ستوده 
در تهران به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۷۷ ) ؛ ۷- تاریخ سخارا ؛ 
خوقند و کاشغر ؛ نوشنه میرزاً شمس بخارایی که دربارة حکمرانی 
آمیر حیدر در بخارا محمد علی‌خان در خوقند و جهانگیر 
خراجه در کاشفر است . این کتاب به کوشش محمداکبر عشیق 
در ثهران بهچاپ رسیده اسث ( ۱۳۷۷ش ) ؛ ۸ ظفرنامط مقيمي, ؛ 
از سویسناه‌ای سانام مقیمی که دربارة کشورکشایی‌های 
عبدالله‌خان شیبانی است و در میان ۹۶۸ - 4۹۶ ق به نثر امیخته 
به نم نوشته شده است . نسخه‌ای دست‌نوبس از این کتاب به 
شماره ۵۷۹/۱ در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نکه‌داری 
مي‌شود ؛ 4- عبداله نامه » نوشته حافظ ننیش بن میر محمد 
بخارایی که دربارء کشورگشایی‌های عبدالله‌خان شیباتی است و 
در ۲۹٩ق‏ نوشته شده است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به 
شمار؛ ۱۸۳۵/۲ در انستیتوی آثار خحطی تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود ؛ ۱۰- فتح نامه سرودة کسي با تام يا تخلص شادی که 
همروزگار شیبانی‌خان ازبک ( - ۱۶٩ق‏ ) بوده است , سوضوع 
این منظرمه کشورگشایی‌های شیبانی‌خان است و در مسیان 
#ه - ۱۵٩ق‏ سروده شده است . نسخه‌ای دست‌ویس از آن به 
شلمار* ۱۴۶۴ در انستیتوی آنار خطی تاجیکستان نه‌داری 
می‌شود ؛ ۱۱ فتوحات اسیر شاه مراد در اسران : سرودة 
محمّد‌ضادق منشی بخارایی » منشی دربار امیر حیدر که تاریخ 
منظوم لشکرکشی امیر شاه مراد به مرو در ۱۲۰۴ است و در 
میان ۱۲۲۰ - ۲۳۵ اق نوشته شده است . نسخه‌اي دست‌نو پس 
از آن به شمار؛ ۱۰۴۷ در انستيتوي آثار خطی تباجیکستان 
نگه‌داری می‌شود ؛ ۱۲- فوحات خاني ؛ نوشتة علی بن مسحمد 
الهروی معروف به کمال‌الدین بنابی (-۱۸٩ق‏ ) که دربارء تاریخ 
روزگار شیبانی‌خان ازبک است . نسخه‌ای دست‌نویس از ان به 
شمارٌ ۷۷۸/۱در انستیتری آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود ؛ ۱۳ گلشن الملوکه » نوشته محمد یعقوب پسر 
امیردانیال بی اتالیق که دربار؛ آغاز حکمرانی امیر نصرالله‌خان 
منغیتی است و در میان ۱۲۴۰ , ۱۲۴۶ق نوشته شسده است . 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان 
به شمار؛ ۲۶۶۳ نکه‌داری می‌ شود ؛ ۱-۱۳ثار السلاطین نوشته 
ناصرالدین الحنفی الحسینی البخاری . که درباره تاریخ 
حکمرانان بخارا است و در سه بخش جدا ‏ ذکر شیبانیان ؛ 
اشترخانیان و منغیتیان ؛ در ۱۳۲۲ق نوشته شده است . نسخه‌ای 


دست‌نویس از آن به شمار؛ٌ ۱۴۲۲ در انستیتوی شرق‌شناسی 


سس سس سس سس سس سس 
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ابوربحان بیرونی - تساشکند نه‌داری مسی‌شود ؛ ۱۵- 
ابوالشض نامه : توشته عبدالرحمان دوست طالم ( سده یازدهم و 
دوازدهم هجری ) : که تاریج بخارا در ابتدای سده دوازدهم 
هجری از رویداد کشته شدن عبیدالله سحمد بهادرخان تا 
سال‌های نخست حکمرانی برادرش ابوالفیضی‌خان را در بر 
می‌گیرد . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارء ۴۴۶۹/۲ در 
انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری 
سي‌شود : ۱۶- بیان احصوال سسلالین ازبکیه ؛ ننوشقة مسیر 
محمدصدیق بن سید مظفر که دربارهٌ تاریخ فرارود ؛ به روزگار 
اشترخانیان است و در ۱۲۵۹ق نوشته شده است . نسحخه‌ای 
دست‌نوبس از این به شماره ۲۶۶۲/۳ کتاب در انستپتوق 
ابوربحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۱۷- تاریخ امیر 
حجدر » توشتة ملاعبادالله و ملامحمد شریف که دربارة تاریخ 
فرارود به‌ویژه بخارا ‏ به روزگار اشترخانیان و منفیتیان است و 
کاتبی ناشناس آنرا گزید: و توشنه است . نسخه‌ای دست‌ویس 
از اه به شماره ۶ در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان 
بیرونی - تاشسکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۱۸- تاریخ خمولی » نوشتة 
قاضی ملا جمعه قل اورگوتی سمرقندی که زندگینامه مولف و 
بیان برخی آگاهی‌ها دربار حکمرانان و مشایخ فرارود در روزگار 
منغیتیان است - نسه‌اي دست‌نوبس از آن به شمار؟ ۳۷/۶ در 
انستیتوی خاورشناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نکه‌داری 
مي‌شود ؛ -۱٩‏ تاری خوایین شیبانی ؛ اشترخایی و منفیت » وشتة 
میرحسین ین أمیر حیدر در تاریخ فرارود و روابط میان خان‌های 
ان سامان در سده سیزدهم هچری است . نسخه‌ای دست‌نویس 
از این به شمار: ۱۱۲/۱ کتاب در انستیتری شرق‌شناسی 
آبورریحان - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۲۰- تاریخ شیبانی ؛ از 
نویسنده‌ای ناشناس که دربار؛ تاریخ دولت شیبانی است . 
نسبخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ ۱۵۰۵ در انستیتوی 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۲۱- 
تریخ شیبانی‌خان و معاملات او ب اولاد یمور / تاریخ قچاق‌خانی , از 
نویسنده‌اي ناشناس که درباره تاریخ دولت شیبانی است . 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ ۴۴۶۸/۲ در انستیتوی 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۲۲- 
تدکرخ سلطانی ؛ نوشته ملا واسم‌جان منظور ‏ که تاریخ منظرم 
زندگی و جنگ‌های خدایارخان امیرخوقند در ۱۲۸۸ است . 
نسخه‌ای دست‌نسویس از آن بسه شمارة ۶۹۲ در انستیتوی 
شری‌شناسی ابوریحان بیرونی نگه‌داری می‌شود : ۲۳ ترجمة 
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احوال امبران بخارای شرب ؛ نوشته اهمد بن میر ناصر بن 
بوسفب الحنفی الصدیقی البخاری » متخلص به دانش و معروف 
به احمدکله که دربارة تاریخ خوانین بخارا در روزگار حکمرانی 
منفیتیان است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ٌ ۱۹۸۷ در 
انستیتری شرق‌شناسی ابوربحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری 
می‌شود ؛ ۲۴ خاطرات : نوشته میر سید محی‌الدین بن میر سید 
حبیب‌الله فتح آبادی که دربار؛ امیران و منصب‌داران بخارا است . 
نسحه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة ۳۲۸/۴در الستیتری 
شرق‌شناسی ابوریحان پیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۲۵. 
ذ کر تعداد پادشاهان از دک ؛ نوشتة کسی با نام معین ( ابتداي سده 
بازدهم و پایان سده دوازدهم ) که شحر هنامید حکمرانان شیبانی : 
اشترخانی و سنغیتی است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن در 
انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان پیرونی - تاشکند ( به شمار 
۴ ) نکه‌داری می‌شود ؛ ۲۶-شرفنام؟ شاهی . نوشتة حافظ 
تنیش بن میر محمد بخاری که دربارةٌ تاریخ دولت شیبانی است 
و با نام عبدالله نامه نیز شناخنته است . نسخه‌هایی دست‌نویس از 
ان به شماره‌های ۵۷ و ۱۰ در آنستیتوی شرق‌شناسی 
ابوژیحان بیرونی - تاشکند نکه‌داری می شود + ۲۷- شیبانی نامه » 
نوشته مولانا کمال‌الدین علی بن محمد هروی ( -۰ 3۹۱۸ ) که 
درباره تاریخ شیبانی‌خان و شرح کشور گشابی‌های او در فرارود 
است . تشتخه‌هایی دست‌نویس از ان به شماره‌های ۰۸۴۴ ۱۶۳۲ 
و ۱۶۳۳ در انستیتری شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - اشکند 
نگه‌داری می‌شود ؟ ۲۸- ظفرنامه | عبدالله ناب مقیمی ؛ توشتة 
ملامراد مقیمی که تاریخ آسیای میائه ؛ به و یده دوره عبد‌الله‌خان 
دوم شیبانی ؛ است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة ۳۹۰۱ 
در انستیتری شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری 
می‌شود ؛ ۲۹- ظفرنام؟ خدابارخان ؛ نوشن عبدالقفور» که تاریخ 
فرارود به‌ویژه لشکرکشی خدایارخان » خان خوقند ؛ به بخارا 
اسیت . نسخه‌هایی دست‌نویس از آن به شماره‌های ۵9۸ 
۳ ۰۵۵۹/۲ ۱۶۲۶ در انستبتوي شرق‌شناسی ابوریحان 
ببرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۳۰- عبیدالله نامه | تاریخ 
عبیدالله‌خان » نوشتة عپر محمدامین بخاری که دربارة تاریخ 
فرارود » به‌ویژه بخارا به روزگار حکمرانی اشترخانیان است و 
در ۱۲۱۴ی نوشته شده است . ۳۱ غراثب سیاه : نوشته تاجر که 
دربارة تاریخ خوانین خوقند از روزگار امیر اربوتا ( ۱۱۸۷ - 
۵ ) تا امپر محمد علی ( ۱۲۳۷ - ۱۲۵۸ ) است و در 
سده سیزدهم هجری به نثر آمیخته به تظم نوشته شده است - 
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نسخه‌ای دست‌نسویس از آن ببه‌شماره ۵۴۰۸ در انستیئوی 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۳۲- 
فتح‌نامه ؛ سرودهٌ ملامحمد شادی ( سده نهم و دهم هجری ) که 
درساره جنگ‌های مسحمد شییانی‌خان است . سخه‌ای 
دست‌نویس از آن به شمار؛ ۵۳۶۹ در ائستیتوی شرق‌شناسی 
ابوریحان بیرونی - تاشکند نشه‌داری می‌شود ؛ ۳۳- فتح‌اما 
خافاتی + سروده عبدالخالق مسنشی که دربار؛ بخاراي رورگار 
ام پرحیدر ( ۱۳۱۵ - 3۱۲۴۲ ) و شاه مرادخان ( ۱۱۹۹ - 
۵ ) است . تسفه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ ۶۰۱/۱ 
در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بيرونی - ناشکند نگه‌داری 
می‌شود ؛ ۳۴ فتح‌نامث سلطاني : نوشته محمد میرعالم بخاری که 
درباره عملی د حکمر‌انان بخارا در سده‌های دوازدهم و سیزدهم 
هجری است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة ۸ در 
انستیتوی شرق شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نکه‌داری 
هی شود ۲ دا ۳- فتوحانت امیر معصوم و ابر حیدر ؛ مسروده مسیرژا 
منشی بانداری ( - ۳۳۵ ۱ق ) که دربارة تاریخ فرارود ؛ به‌ویژه 
دورء منغیتیان بخارا : است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن بسه 
شمار؛ ۴۰۳۱ در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیروئی* 
تساشکند نشه‌داری مسی‌شود ؛ ۳۶ فتوحات خاني » نوشتة 
کمال‌الدین علی بن محمد هروی ( - ۱۸٩ق‏ ) که درباره تاریخ 
شپبانیان فرارود است و نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شیماوه 
۱ در انستیتوی شرق‌شناسی اسوریسان بیرونی - ناشکند 
نگه‌داری می‌شود ؛ ۳۷. قطعه ؛ از نویسنده‌ای ناشناس که در آن از 
امیران قرارود فراوان یاد رفته است ‏ اما تاریخ تألیف آن روشن 
نیست . نسئه‌ای دست‌نویس از آن به شماره ۴۷۳/۵ در 
انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بچرونی - تاشکند نگه‌داری 
مبی‌ شود ؛ ۳۸- کتاب ملازاد؟ منظوم ۰ سرود؛ عبدالله خراجه بن 
مختار خواجه مفتی عبدی که تاریخ منظوم دوره حکمرانی آمیر 
عبدالاحد بر بخارا است است و در ۱۳۲۳ق سروده شده است . 
نسه‌ای دست‌نو یس از آن به شمارهة ۲۱۲۶ در انستیتوی 
شسرق‌شناسی ابسوریحان - تاشکند نگه‌داری می‌شود ! .۳٩‏ 
نسبنامة امیر حیدر بن امپر شاه مراد که نسب‌نامة منظوم امیر حیدر 
عنغیتی ( ۱۲۴۲۰۱۲۳۱۵ ) از سراینده‌اي ناشناس است و در 
۲۹ سروده تسده است . سخه‌اي دست‌نو یس از ان ببه 
شمار ۳۲۱۱/۱۴ در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرولی - 
تاشکند نکه‌داری می‌شود ؛ ۰ تست نام ازیکه . از مولفی 
تاشناس که تبارنامةٌ ازیکان فرارود است و پیش از ۱۳۱۵ی 


تألی ف شده است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شماره 
۴ در انستیتوی شرق‌شناسی ابسوربحان بیرونی - 
تاشکند. نگه‌داری می‌شود + ۳۱-:م التواریخ ؛ منسوب به عبدالله 
پلخی که تاریخ دودمان شیبانیان است و در ۱۰۰۶ق نوشته شده 
است . از نسخهٌ دست‌نویس آن آگاهی در دست نیست ؟ ۲۲ 
تاریخ ترکستان + نوشتة ملاعالم مخدوم خراجه تاشکندی که 
درباره تاریخ خانات خوفند است و در تاشکند به‌جاپ رسیده 
است ( 6۱۹۱۵ ) + ۴۳-تاریخ جهانگیری / نسح زیبای جهانگیر ؛ 
نوشته مطربی سمرقندي ( پس از ۱۰۳۷ف ) که درپار؛ شاهان 
چفتایی ازیک است و در ۱۰۳۴ش نوشته شده است . این کتاب 
نخست به کوشش عبدالغتی میرزایف در کراچی به‌چاپ رسید 
( ۸۱۹۷۶ ) و سپس در تهران به کوشش اسماعیل‌بیگ جانوف و 
سیدعلی موجائی چاپ و منتشر شد ( ۱۳۷۷ش ) ؟ ۴۴- ثاریخ 
کِ_ کشکول سلیمی » توشتة میرژا سلیم‌بیگ که درپار: امیران 
بخارا از حملهٌ مفول تا ۱۹۲۰م است و میان ۱۹۱۷ - ۱۹۲۰ 
توشته شده است . و به کوشش محمداکبر حشیق با نام تاریخ 
متأخرین و متقدمین در تهران به‌چاپ رسیدهاست ( برگه بی‌برگی ؛ 
۸ ش ) ٩‏ ۴۵- تاریخ امبران منفيتیة بخارا نوشتة صدرالدین 
عینی که دربار؟ تاریخ بخارا روزگار منفیتیان است و در ۱٩۱۸‏ - 
۹ نوشته شده است . این کتاب در تاش‌کند به‌چاپ رسیده 
ات (۱۹۲۳م ) ؛ ۳۶-تاریخ امیران منغینیه : نوشتة محمدشریف 
صدرضیا که آن نیز تاریخ منفیتیان است و در ۱٩۱۳‏ نوشته 
شده است , لسخه‌هایی دست‌نویس از آن به شمارا ۱۲۵ در 
فرهنگستان علوم تاجیکستان و به شماره‌های ۴۱۹۱ و ۴۹۹۸ 
در فرهنگستان خلرم ازدکستان نکه‌داری می‌شود ! ۲۷ تاج 
التواریخ » نوشتهٌ محمدشریف فرزند محمدنقی که دربارة تاریخ 
اشترخانیان و منفیتیان است و به فرصان امپرحیدر منفیتی 
( ۰ ۱۸۲۶۱۸۰ ) نوشته شده است . نسخه‌هایی دست‌نویس 
از آن به شسماره‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۹۲ در فرهنگستان عسلوم 
ازبکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۴۸- تاریخ ابوالخيرخاني » نوشتة 
مسعود بن عشمان کوهستانی ؛ که درباره تاریخ پادشاهان ازیک 
است و نویسنده آن‌را به فرمان عبداللطیف بهادرخان ازسک 
( 4۴۷ - ۵4ق ) » بنیادگذار دودمان شاهی ازبک : نوشته است . 
بخش‌هایی از آن در ۸ به قلم ابراهیموف به روسی 
برگردانده شده است . تسخهلی دست‌نویس از آن به شمارة 
۲ در فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۴۹- 
سلسلة السلاعین ؛ نوشته خواجه میرمحمد سلیم که درباره تاریخ 
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اشعرخانیان است و نویسنده آنرا ۱۱۴۲ /۱۴۳اق به محمد 
شاه روشن اختر گورکانی ( ۱۱۶۱-۱۱۳۱ ) ییشکش کرده 
است . از نسح دست‌ئویس آن آگاهی در دست تیست + ۵۰ 
مهمان‌نامه بخارا: نوشته فضل‌الله بن روزبهان اصفهانی | ختجی 
که درباره؛ فرماتروایی محمد شیبانی‌خان ( ۹۱۶-۹۰۵ ) است 
و مولف آنرا به فرمان آن امیر در ۱۵٩ق‏ به‌پایان رساند» است . 
این کتاب به کوشش منوچهر ستوده در تهران به‌چاپ رسیده 
است ( ۱۳۵۵ش ). ترجمة روسی آن نیز در مسکو متتشر شده 
است ۱۹۷۶ ) + ۵۱ مطلع سعدین و مجمع سحرین + نوشله 
کمال‌الدین عدالرزاق سمرقندی ( ۸۱۶ - ۸۷ ) که درباره 
رویدادهای دوره شاهی ابوسعید ایلخانی تا ابرسعید گورکانی 
است . چاپ کامل این کتاب در دو جلد در لاهور ( ۱۳۶۰ - 
۵ سش ) و چاپی ناقص از آن به کوشش عبدالحسین نوایی در 
تهران ( ۱۳۵۲ش ) منتشر شده است . کاترمر منتخیاتی از این 
کتاپ را به قرانسه ترجمه کرده و در پاریس به‌چاپ رسانده است 
( 6۱۸۴۸ ) ؛ ۵۲ نفة المصدور : نوشته شهاب‌الدیسن مجمد 
خرندزی زیدری که دربار؛ دشواری‌ها و سختی‌های زندگی 
نویسنده و سلطان جلال‌الذین خوارزه‌شاه است و در ۶۳۲ 
نوشته شده است . این کتاب ابتدا به کوشش رضا قلی خان 
هدایت ( ۱۳۰۷ق ) و سپس با تصحیح و توضیح امیرحسین 
بزدگردی ؛ هردو در تهران ؛ به چاپ رسیده آسست ؟ ۲ لا- تسم زیامه | 
تیمور نامة صاحجقرانی ؛ از نویسنده‌ای ناشناس که درباره 
روینادهای حکمرانی نمیر نیمور گورکالی است . نسحخه‌ای 
دست‌نوپس از آن به شمار؛ ۴۵ - ۴ در کتابخانه ملی ترکمنستان 
نگه‌داری سی‌شود . د- سالشمارها و ماده تاریخ‌ها : ۱- تاریخات ‏ 
تألیف ملاحسین مخدوم بی طالع که دریردارند؛ ماد تاریخ‌هایی 
ند متاسست رویدادهایی ابیت که در ۱۸۳۸ - ۳۹ ره ژفوم 
بیوسته‌اند . نسخه دست‌نویس آن به شماره ۱۳۰۳/۱۳ 
( ۰۵ االف - ۱۱۱۸ الب ) در پسسژوهشگاه خساورشناسی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری صی‌شود ؟ ۲- تواریخ 
منظومه که به دو کسس ؛ یعتی میرزا محمدصادق منشی 
( ۲۳۵۰ ای ) و میرزا عظیم‌الدین سامی ( - ۱۳۲۵ق ) منسوب 
است ‏ نسفه‌ای دست‌تویس از این کتاب که مجموعه‌ای منظرم 
از ماد تاريخ‌ها است به شمار؛ٌ ٩۳۷/۲‏ در انستیتری آثار خطی 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۳- جامع اللواریخ » نوشته نیازی 
بن علی بن سید محمد بخاری که دربارة مساده تاریخ و طرز 
ترئیب آن است . تسحه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ ٩۲۵/۱‏ در 


انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۴- مشخب 
از تاریخ مقیم‌خاني : از ملف ناشناس در سده سیزدهم هچری ؛ 
که دربارة سال‌های تاریضی از تولد چنگیزخان تا ۱۱۱۶ق است. 
نسخه‌ای دست‌پویس از آن به شمارهٌ ۱۲۷۳/۱۵ در انستیتری 
آثار خطی تاجیکستان نکه‌داری می‌شود ؛ ۵ معما جهت آمدن 
محمد رحیم پيآتالیق به ولایت کش ؛ سرودهُ ملا خواجه غیور که 
مصیده‌ای در ماده تاریخ ورود ملد رحیم‌خان یی 
( ۱۷۱-۱۱۶۷ ای ) به بخارا است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن 
به شمار: ۲۷۳۱/۲ در انستیتری شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - 
تساشکند نخه‌داری سی‌شود ؛ ۶ منظومات تاربخی ؛ سروده 
مسلاجمعه قل اورشوتی که ماد؛ تاریخ‌هایی در درزگذشت 
حکموانان . مشایخ و جز آن‌ها است و در ۱۲۶۱ق به انجام 
رسیده است . نسئه‌ای دست‌نوبس از آن نبه شماره ۳۷۲ در 
انستیتری شرق‌شناسی آبورپحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری 
مي‌شود .۰- تاریخ نوشته‌های بیرونی :۰ ۱- فصلي در سان بادشاهان که 
در ولا بت ایران پادشاهی کرده‌اند ؛ منسوب به عالم خواجه این 
میرزا سید خواجه مشرف بخاری که دربار؛ تاریخ ایران‌پاستان از 
پیشدادیان تا سفوط ساسانیان است . نسخه‌ای دست‌نوپس از آن 
بم شماره ۲۳۵۴/۲ در انستیتوی آثار حطی تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود ؛ ۲- واقعات آخرهاي زمان ببخسر و خلفای اول ؛ نو شتة 
محمدحسین اين محمد باقی بخاری که دربار؛ُ تاریخ وقایم دور 
آغازین اسلام تا شهادت امام حسین (ع) است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از ان به شسماره ۱۰۶۸ در انستیتوی آثار خعلی 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۳- تار ین سلاطین عشمانی : نوشتهٌ 
صدر صیا [ - ۳۵۳اق ) که دربارة سلاطین عثمانی . امیران 
فرارود » شاهان ایران و حکمرانان تاتار است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن به شمار؛ٌ ۲۰۱۶ در انستیتوی شرق‌شناسی 
ابوریحان بیرونی نگه‌داری می‌شود ؛ ۴. رسالة السباركة تعیین 
اصوال الیکه الم عظبه و السدینه المتورة ؛ نوشتةٌ حاجی 
عبدالرحمان سمرقندی که در ۱۲۸۸ق به بایان رسیده است . 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن بسه شمارة ۵۱۹۹/۵ در انستیتوی 
شری‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داري می‌شود . ۵ 
مختصر تاریخ مکه ؛ نوشتة محسد بن محمدالحافظی سخاری ! 
خواجه محمد پارسا که دربار؛ تاریخ و جغرافیای مکه است . 
نسخه‌ای دست‌ویس از آن به شمار؛ ۲۴۶۳/۲ در انستیتری 
شرق‌شناسی ابوربحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ و 
ترجمه‌ها : ۱- تاریخ بلعمی که ترجمه‌ای با کاست و افزود از از بخ 


ادب قارسی در "سباي مانه| ۷٩۹۸‏ 


تاریخ همایون 
طبری » وشتةً محمد بن جریر طبری است . مترجم آن از هربی 
به فارسی ‏ ابوعلی محمد بن محمد بلعمی ( - ۳۶۵ ) است و 
آن‌را به ابوصالح متصور بن نرح سامانی ( ۰۳۵۰ ۳۶۶ق ) 
پیشکش کرده است . تاربخ بلعمي ابتدا در لکتو به‌چاپ سنگي 
رسید ( ۱٩۱۲ق‏ ) . سپس بخش‌هایی از آن با تصحیح ملک 
الشعرای بهار و مقدمة پروین کنابادی در دو جلد به چاپ رسید 
مشکور تصحیح و چاپ کرد ( تهران » ۱۳۴۱ش ) . مجتبی 
مینوی بر چاپ عکسی آن که رویدادهای ۱۵ نا ۱۳۲ق را در 
برمی‌گیرد و از روی نسخه دست‌نویس استان قدس رضسوی 
چاپ شده : مقدمه‌ای نوشت و منتشر کرد . بخش‌های جاپ 
نشدة آن نیز به کرشش محمد روشن با افزوده‌ها و حواشی 
فراوان به نام تاریخنام؟ طری در سه جلد به چاپ رسیده است 
( تپران ‏ ۱۳۶۶ش ) ؛ ۲- اسکندرنامه که ترجمه‌ای از ترکی به 
فارسی است . اصل ترکی آن ناریخ غازانی نام دارد و مترجم 
فارسی‌اش ؛ امیر عبدالله » آن‌را به فرمان اسکندرخان ترجمه 
کسو ده است . نسخه‌ای از آن به شماره ۰ ۵۷ در انستیتوی 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود . جز 
این کتاب‌هایی دیگر نیز هست که یا در فهرست‌ها از سوضوع 
آن‌ها پادي نرفته یا در دسته‌بندی ما نمی‌گنجد . از آن شمار : 
اعبعاز بصطنوی که تاریخی دپنی است و نویسند؛ آن سید محبند 
صالح : متخلص به کشفی است . نسخه‌ای دست‌نویس از این 
کتاب به شمار؛ 7088 . ۸۵۵ در کتابخانهٌ موز؛ بریتانیایی نگه‌داری 


ی 


هپی سو ۵ . 

منأیم : فهوست دست ویس های شرقی در ؟ کادمی علوم تابی‌کستان ؛ ۱ 
و ۲ادر صفحات فراوان ؛ فهرست نسح خطی فارسي انستیتوی آشاز 
خطی تابیکستان ۰ ۱ /در صفحات فراوان ؛ فهرست نسخ خطي قارسي 
کنجینه انستتوی شرق‌شناسی اسور بان بیرونی - تاشکند ۰ ۱/دز 
صفحات فراوان ؛ فهرست سخه‌های خطی فارسی انستيتوي آثار 
خطی تابیکستان ۰ ۱/در صفحات فراوان ؛ فهرست نشسخه‌های خطی 
انستیتوی شرقی‌شناسي و آثار خطی نامیکستان ( دوشب ) :۰ ۳ادر 
صقحات فراوان ؛ فهرست نسنه‌های خطی کابطانه ملي عشنآباد 
کیستان . ۱۲۳۴ قهرست نسفه‌های فازسی موجود دو کاسنانه دوالی 
ساشیگوف - شدرین ؛ در صفحات فراوان ؛ فهرستواره کتايهاي 
فارسی : در صفحات فراوان ؛ مصوعذ نسخه‌های ختلی فازسي 
فرمت‌گستان علوم ازیکستان . در صفحاتِ فراوان . 


ط 


سربق 


تاشکند 


تاریخ همایرن ( عارقتهطم<تة۱ ) . کتابی در تاریخ خانات 


بخارا و ولایات آن در سده‌های نوزدهم و بیستم مپلادی ؛ 
همزمان با حکمرانی آمیرعبدالاحد ( ۱۸۸۵ - ۶۱۹۱۰ ) تألیف 
گلشنی بخارایی* . اين کتاب که در ۱۹۱۰۱۹۰۹ نوشته شده ؛ 
هشت مقاله و یک پخش جداگانه را در بردارد و در تاریخ ایالات 
بخارا : میانکال » لب آب ؛ قرشی و غزار شهر سبز » حصار » 
ختلان ؛ قراتگین ؛ حکومت درواز از توابم غرم و جز آن است . 
همچنین دربار؛ٌ موقعیت جفرافیایی ؛ منابع طبیعی » پيشة 
مردمان ؛ جمعیت‌شناسی و مانند آن آگاهی داده است . نسخه‌ای 
از تاریخ همایون در گنجینةٌ نسخه‌های خطی فرهنگستان علوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منبع ؛ دای ةالسعادف شوروي نایک : ۲۹۸/۷ - 


ع.شگورزاده 


تاشکند ( 8«علخف؛ ) | تاشکنت | چاچ | شاش : شهر و 
ناحيه‌اي بزرگ در آسیای میانه . این شهر در چهل درجه و شانزده 
دقیِقهُ عرض شمالی و شصت‌ونه درجه و سیزده دقبقه طول 
شرقی واقع شده و پایتعخت جمهوری ازبکستان است . تاشکند | 
چاچ باستان در واح؛ٌ چیرچیک و در میان دو شاخه از رودخانة 
سیون"( رود ایلاق / ایگران در مغرب و رود پرگ | ترک در 
مشرق آن ؛ باچند فرسنگ فاصله از یکدیگر وتقریباً به شکلی 
موازی در دو سوی چاج جریان داشت ) نهاده بود و جنوبی‌ترین 
نقطهُ آن به رودخانه سیحون می‌رسید . در واقع ولایت چاچ بر 
کران راست رودخانه سیحون و در میان دو رودخانه فرعی که به 
سیحون می‌پیوستند قرار داشت . بناکت | فناکت |بنکث / 
بنکت ( منطقه‌ای در چاج درمحل اتصال رودخانه ابلاق و بر 
کران راست رودخانهٌ سیحون ) در زمان یورش مغولان از میان 
رفت . عطاملک جوینی در حملهٌ مغول از تاشکند نامی نبرده 
است ‏ امااز تسخیر بتاکت باه کرده است . به گفتهٌ جغرافی‌نگاران 
عرب بناکت ناحیه‌ای از چاچ بوده است . تیموریان شهر 
شامرخیه را به جای بناکت ساختند : امااين شهر بعدها ویران 
شد . ویرانه‌های آن به نام پینکت در زنگاته در جنوب شرفی 
تاشکند نهاده است و به تاشکند کهنه اوازه دارد . تاشکند در 
دور؛ تیموریان به این نام خوانده شده است . در مأخذ یونانی و 
رومی آمده است که در کنار؛ رودخانة سیحون مردم خانه به 
دوشی می‌زیسته‌اند و در کهن‌ترین مأخذ چینی در سدهة دوم 
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ادب فارسي در آعبای میانه| ۲۹ 


تاف‌کند 

پیش از میلاد مسیح از سرزمینی به نسام یونی نام رفثه که 
چوچی | چسوشی | شی نیز نامیده شسده است . در 
دست‌نوشته‌های چینی وا چاچ به معتی سنگ آمده است . 
سپس در ترکی تأشکند نامیده شده است ( تاش به معنی سنگ و 
کتد |کنت به معنی شهر یا روستاً ) و تاشکند در ترکی یعنی شهر 
سنگی . ترک‌ها در ۳۸۶ » پیش از سقوط دودمان ساماتی ؛ 
ناحیه سیحون راتسخیر کردند . واژه تاشکند در ماللهند بیرونی 
نیز آمده است . به گفت محمود کاشغری ؛ شهر شاش را افزون‌بر 
تاشکند + ترکن نیز می‌نامیدند , نام تاشکند برای نمخستین‌بار در 
دوره مغولان بر روی سکه‌ها ضرب شد» است . اعراب چاچ را 
شاش تلفظ کرده‌اند . تاریخ سرزمین چاچ در ماخذ چیتی در سده 
سوم مپلادی آمده است , گوبا اصبل دودمان شاهان چاچ ترق 
بوده‌اند و گه گاه چینی‌ها نیز بر آن حکمرانی کرده‌اند . در ۷۵۱ 
کاوسی‌ان چی فرمانروای چینی پادشاه چاچ را کشت و دختر 
وی از عرب‌ها کومک خواست . ابومسلم سردار ایرانی . زیاد بن 
صالح را با لشکری به آن سرزمین روانه کرد . وی جیتی‌ها را در 
۳ ۷۵۱۱ شکست داد و کاوسی‌ان جی در میدان ثبرد کشته 
شد . به سبب این نبرد ؛ اسلام به آسیای میانه راه یافت.و 
حینی‌ها دیگر نتوانستند در آن سامان حعمرانی کنند . در دوره 
کائونچی دوم ( سدة چهارم و نجم میلادی ) تاشکند گسترش 
یافت و به شکل شهر درآمد و دارای اجزای شهری ‏ مائند دز 
کاخ و شهرستان ‏ گردید . به گفشة باستان‌شناسان بقایای طبقات 
فرهنگی باستانی چاچ » یابخشی از بقایای فرهنگی واحة 
چیرچیک که با تاشکند بزرگ یکی شده بود + متعلق به فرهنگ 
کاقرنچی بوده است . باستان‌شناسان آغاز کشاورزی با آبیاری در 
تاشکند را به سد؛ُ سرم و دوم پیش از میلاد و ساختن نخستین 
کانال مصنوعي ( کانال باز سو ) را در سد؛ یکم پیش از میلاد 
تا : تفا دوع از شنز مک بر مشاه 
کانال‌های ابیاری از اوابل سده‌های میلادی آشاز گردید . 
بنابراین ۰ تاریخ مرحلة آغازین شهرنشینی در چاچ را می‌توان به 
این دوره‌ها نسبت داد . بن اثیر می‌تویسد : «شاش را قتيبتة بن 
مسلم به سال ۵٩ق‏ فتح کرد و نام دیگرش کشماهان بود ,» تاحية 
چاج در اواخر سلطنت خوارزم‌شاهیان با پورش مفولان ویران 
شد . اما در دوره تیموریان بازسازی کشت و نامش به تاشکند 
تغییر یافت . ویرانه‌های آن هنوز در نزدیکی تاشکند کنونی در 
حمهوري ازبکستان با نام تاشکند کهنه باقی است . در سده 
ششم پیش از میلاد دودمانی از شاهان خوارزم بر این سرزمین 


تاشکند 


حکمرانی می‌کردند . پس از یورش اسکندر در ۳۲۹ م به 
آسیای میانه : اين ناحیه ( ازیکستان ) بخشی از سرزمین باختر | 
پا کتریا شد و بخشی از قلمرو سلوکیان را تشکیل داد . در سدة 
یکم میلادی امیراتوری کوشان این ناحیه را به زیر سیطرهٌ خود 
کشسید ؛ اسادر ۵ از افبام هون شکست خوردند و 
حکبرانی‌شان ب جیده شد .این ناجیه در میانة سده ششم 
میلادی به دست خافان‌هاي مرک افتاد , اعراب مسلمان در سده 
یکم هجری | تیم؛ دوم سده هیفتم میلادی ؛ آسیای میاه را 
تسخیر کردند و براي مردم آن نولحی که در نژاد و فرهنگ بسیار 
متفاوت بودئد » اسلام و خط عربی را به ارسفان آوردند . در 
اواخر سده سوم هجری این تاحیه به دست دودمان سامانیان 
اقتاد و از سده سوم تا ششم هجری میان سلجوقیان ؛ قراختاییان 
و خوارزم‌شاهیان دست به دست می‌گشت . در اوایل سد؛ٌ هفتم 
هجری مغول‌ها آسیای میائه را دستخوش ناخت و تاز کرده ؛ 
آن‌جا را به دو بخش آردوی زرین و اردوی سفید تقسیم کردند و 
با پیدا شدن صعف و انحطاط در اردوی سفید . قبیله‌های نوگای 
و ازیک‌ها بر این مناطق دست بافتند . قدرت ازیک‌ها در آسیای 
میاه به دست ابوالخیرخان یکی از نوادگان شیبانی ( جوجی 
فرزند ارشد چنگیز ) پایه‌ریزی شد . محمد شیبانی فرزند 
ایوالخیرخان در آغاز سده شانزدهم میلادی آخرین حکمران 
دودهان تیموریان را در سمرفند برانداخت و بدین ترتیب سلطهة 
ازیک‌ها را پر فرارود و ازبکستان کنونی قطعی ساخت . اما شاه 
اسماعیل صفوی ( ٩۰۶‏ - ۳۰٩ق‏ ) به قصد آزاد کردن خراسان و 
فرارود با شیبانی‌خان جنگید ( ۱۶٩ق‏ ) . در این پیکار که در 
نزدیکی مرو روی داد ازبک ها شکست خوردند و شیبانی‌خان 
کشته شد , اما شیبانیان تا ۶۱۵۹۸ / ۱۰۰۷ بر بخشی از 
سرزمین‌های آسیای میانه فرمانروایی داشتند . سپس حکومت 
در دست اشترخانیان قرار گرفت . در ۱۵۳ای / 2۱۷۴۳۰ نادرشاه 
افشار به سرعت بر آسیای میانه استیلا بافت و یکی از سرداران 
وی به نام محمد رحیم در بخارا دودمان منغیتیه را پایه گذاری 
ت . امپران این دودسان تا ۰ سر بخش‌هایی از 
جمهوری‌های ازبکستان و تاجیکستان کنونی حکمرانی 
می‌کردند . در ۱۸۶۵ روس‌ها تاشکند را که بمخشی از خان‌نشین 
خوفند بود تسخیر کردند و در ۱۸۶۷ ناشکند به مرکز جدید 
اداری . بازرگانی + سیاسی و صنعتی تبدیل شد . در ۱۹۱۷ 
برای نهخستین بار حکومت بولشویکی در تاشکند برقرار شد . 
تاشکند در زل له سال ۱۹۶۶م ویران شد و جاذبه‌های تاریخی 


اب از سي در "سای میانه | ۷٩۱۰‏ 


تات‌کند 


شهر که روزگاری واحه‌ای بر سرراه کاروان‌های جاده اپریشم بود 
از بین رفت . تاشکند پس از این حادثه به کومک سی هار 
نیروی داوطلب از چهارده جمهوری دیگر شوروی بازسازی 
شد . کویا در تاشکتد باستان فرقه‌ای از مزدکیان می‌زیسته‌اند . 
جنیش اجتماعی مزدکیان در نیمه دوم سد؛ پنجم میلادی در 
به پاخاست , بنیادگذار این جنیش زرادشت بن خرک نام 
شت که تعالیمش آمیزه‌ای از آرای گوتاگون بود . بخش اصلی 
۲ آیین را تعاليم یک فرقة عرفائی - مانوی که 
یکی از مریدان و شاگردان زرادشت به نام مزدک تعالیم وی را 
گسترش داد . به گفت شهرستانی در میان مزدکیان چبهار فرقة 
بزرگ وجود داشت ‏ که کو ذکیه در ناحیه اهواز و خوزستان » 
فارس و شهرزور می‌زیستند. و سه فرقة ابومسلمیه . ماهائیه و 
اسیذجامکیه در سخد . سمرقند . چاچ و ایلاق سکونت 
داشتند . تاشکند باستان شهری خرش اب و هوا؛ سرسبز و 
دارای دشت‌های حاصلخیز بود و محصولات گوناگونی ما 
پنه : بنجع» کلف بکنان و انواع میوه بدویژه الگور و سیزی » در 
آن‌جابه دست می آمد . اصطخری می‌نویسد : بو میوه در سغد و 
اسروشنه و فرغانه و چاچ چنان فراوان بود که ستوران ایشسان 
مپوه خورند ... در همه سغد و ماوراءالتهر چنین اقلیمی نیستب 
به آبادانی و عمارت ... حدی بئان آهن بر حدود سبیجاب و 
حدی با کوه‌هایی که به اعماق شاش ( چاچ ) پیوسته است .۷ در 
تاشکند معادن فراوانی وجود دارد . قزوینی در آثار اشلاد و 
اخبارالعاد در این‌باره می‌گوید : «... کوه اسبره در ولایت شاش 
[ چاچ ] است که در آن‌جا معدن نفت و فیروزه و روی و مس و 
سرب و طلا باشد . و در آن‌جا ‏ کوهی است که در آن کوه 
سنگ‌های سیاه به هم رسد مانند زغال و اين سنگ‌ها را به جای 
زغال به کار برند » بیشتر منابع از تاشکند به‌نام شهری اباد ؛ 
حاصلخیز و داراي معادن فراوان یاد شرده‌اند . مردم چاج در 
سلاح‌شتاسی , جنگ‌آوری و کمان‌سازی بسیار توائا بوده‌اند » 
چتان که کمان چاچی شهرت بسیار دارد کمن 
فراوان از آن یاد کرده است . اپن ابیات نمونه‌هایی از آن‌ها است 
«پباده ز بهرام بگریختند ‏ کمان‌های چاچی فرو #9 
کمان‌های چاچی و تیر و خدنگ نگه‌دار پشت تهمتن به 
جنگ . 0 «بمالید چاچی کمان را به دست -به چرم گوزن اندر 
آورد شست » مولف ناشناس حدود العالم می‌نویسد : « | چاچ ] 
ناحیتی است بزرگ و آبادان و مردمانی غازی پیشه و جنگ کن و 
توانگر و بسیار نعست ‏ و از وی کمان و تير خدنگ و چوب 


تاشکند 


خلنج بسیار افتد ..., و به گفتةٌ محمد بن محمود همدانی ... 
کمان چاچی و تیر و حصیرها و نمک چاچی و کرباس نیکو از 
آن‌جا آرند .» تاشکند کنونی بیش از دو میلیون و یک صد هزار 
تن جمعیت دارد . این شهر مرکز تقاطم راه‌های ( راه‌آهن : جاد 
شرسه و راء هوایی ) منطفه است و دارای فرودگاه بین‌المللی و 
دو خط متروی زیرزمینی است و بزرگ‌ترین مرکز صنعتی ؛ 
اداری » فرهنگی و کشاورزی آسیای مپانه به‌شمار می‌رود . این 
شهر دارای ده‌ها مرکز پژوهشی و سازمان‌های تحصيلی عالی و 
موژه‌های گوناگون است . زبان مردم تاشکند ؛ ترکی ازبکی و 
فارسی بخاری است که بسیار شبیه به فارسی شاجیکی است . 
برای مثال می‌توان به این واژه‌هااشاره کرد : کر چوک 
(کوچک ) ؛ چهربیج ( عمامه ) : کلچه (کلوچه ) ؛ شوربا 
( آبگوشت ) ۰ دستارخوان ( سفر؛ٌ غذا ) . بیشتر مردم تاشکند 
مسلمان و اکثر آن‌ها سنی مذهب و پیرو فقه حنفی هستند . 
محل استقرار مرکز روحانی آسیای میانه در تاشکند است و 

نیمی از مسلمانان جمهوری های آسیای میانه در قلمرو این مرکز 
۳ . این مرکز در ۱۹۴۶م تأسیس شد دانشگاء دولتی 
استیای میانه در تاشکند در ۱۹۳۲۰ تأسیس شد و در ۶۱۹۶۱ به 
دانشگاه دولعی تاشکند تغییر نام داد . در این دانشگاه تزه‌یک به 
بیست و چهار هزار دانشجو در شانزده دانشگده و بیست و سه 
انستیتوق ژانسته به آن به فراگیری دانش می‌پردازند . از شصت و 
پنج کشور جهان به اين دانشکده ؛ دانشجو اعىزام شده است . 
مطالعات مربوط به ایران و تدریس زبان ضارسی در دانشکد» 
ضاورشناسی ایسن دانشگاه کسه از ۱۹٩۱‏ به اتستیتوی 
خاورشناسی تغییر نام داده است انجام می‌گیرد ۲ 
ایران‌شناسان در تاشکند » مطالعهٌ مسائل تاریخ معاصر ایران و 
تاریخ مناسبات و روابط سیاسی و تجاری و فرهنگی بین مردم 
ایران و آسیای میانه است . مرکز چاپ ستون فارسی و آثار 
ایران‌شناسان و خاورشناسان در جمهوری ازبکستان ؛ موسسه 
انتشارات دولعی فن در تاشکند است که ناشر رسمی آثار آکادمی 
علرم جمهوری ازبکستان است . از کارهای این آکادمی ترجمه و 
چاپ آثار برخی از دانشمندان و فلاسفهٌ اسلامی و شاعران بزرگ 
فارسیزبان است . برخی از آثار تاریخی در شهر تاشکند از این 
قرار است : آرامگاه قفال چاچی » آرامگاه زین‌الدین بابا ؛ مدرسةٌ 
کوکلتاش » مدرسة برک‌خان ؛ آرامگاه سید صلاح‌الدین ؛ مسجد 
جای اقراله رشان »مره انم ان میدن توا : 
آرامگاه شیخ خاوند طهور : آرامگاه قلدیر قاچ‌بی . ارامگاه 


دیب فارسی در سپای عیابه| ۱ ٩۷‏ 


تاشکند 

یونس‌خان جد مادری ظهیرالدین بابر گورکانی ؛ انستیتوعالی 
امام بخاری و مجموع آثار تاریخی زنگی آتا . شماری از 
شاعران ‏ دانشمندان ؛ ادیبان ؛ فقیهان و عارفانی که خاستگاه آنان 
شهر تاشکند بوده است از این فرارند : ابوبکر قفال جاجی ( سده 
سوم و چهارم هجری ) ؛ ابوعلی چاچی* ( سد؛ پنجم هجری ) ! 
فخر بناکتی * ۱ ۷۳۰ق ) ؛ عبیدالله احرار* ( ۸۰۶ - ۹۵ق ) ؛ 
بدرالداین جاجي * ( - ۵۲بي ) 4 حیدر قاشغری* ( ۹۰۵ 
۸ ) ؛ اپربکر محمدین احمد بن حسین بن عمر ؛ مشهور به 
فخر الاسلام » از فقهای شافعی در شهر چاچ » که کتاب حلیه العلما 
از تالیغات او است ؛ زین‌الدین محمود ین عبدالجلیل واصفی 
تاشکندی هروی ( سده دهم هجری ) ؛ زیرکی تاشکندی ( سده 
دهم هجری ) ؛ مولانازاده فکری تاشکندی ( سده دهم هجری )؛ 
مولاناخوشی تاشکندی ( سده دهم هجری ) ؛ مولاناشهرتی 
ورغزی تاشکندي ( سده دهم هجری ) ؛ مولائاصابری 
تاشکندی ( سده دهم هجری ) : مولاناعبدالعفار چاچی* | 
تاشکتدی ( سده دهم هجری ) ؛ حافظ تاشکندی * ( سد؛ دهم 
هچری ) ؛ کمال شیخ چاچی ؛ فاضی غضننر چاچی ؛ 
مولاناحزینی چاچی ؛ خالص تاش‌نديی" ( سسده فده« 
هجدهم میلادی ) ؛ صدفی تاشکندی* ( ۱۹۳۳۰۱۸۸۴ ) ؛ 
اکرم تاشکندی* ( سده نوزدهم مپلادی ) ؛اکمل تاشکندی* 
( سدة نوزدهم مپلادی ) . ابن خردادبه در کتاب مسالک و مالک 
از دو بیت شعر دری که دربار؛ ویرآنی سمرقند سروده شده است 
( اين دو بیت را به ابرالینبغی عباس بن طرخان شاعر ایرانی 
نسبت داده‌اند ) از جاچ چنین یاه کرده است : «سمرقند کند مند - 
باینت کی افکند | از چاج ته بهی - هميشه ته خهی .» ( بعنی 
سمرقنه آبادن که تو را بدین حال افکند | تو از چاچ بهتری 
همیشه تو خوبی ) و مولف ناشناس ظنرنامة خسروی در پیتی به 
تاشکند اشاره کرده است : وسپاهی حوقتد و ملگ شبجند - 
کروچی و کاریز تا تاشکند .» سعدی در پیتی از کمان چاچی 
چنین یاد کرده است : «رو میانه روی دارد ؛ زنگیانه زلف و خال - 
چون کمان چاچیان ابرری دارد پرعتیب .» فردوسی در شاهنامه 
فراوان از چاج نام برده است که نمونه‌هایی از آن است : «بخارا و 
سغد و سمرقند و چاچ -سپیجاپ و آن کشور و تخت عاج | ز 
چاچ و برس تا سمرقند و سغد -بسی بود ویران و آرام جغد / 
چنین گفت گوینده دهقان چاچ -کز آن پس کسی را نبد تخت 
حاج .۷ 


منایع : آبباری در نرکستان ۰ ۰۸ ۰۱۵ ۰۱۹۹۰۱۹۷۲۰۱۶ ۲۲۴: آتار 


تاشکند 


لاد و اخیار لیلد , هاش ب ۱۱۹ ۳۲۴ «اسياي شیاه + سجن نه 
عقال ات در صقجانی قرآو ان ٍ اشنایی دا میاه ز ها عسستقا, 
امياي میانه و قنقاز ؛ ۲۲ + ۳۵؛ آشدواج : زیر «تاشگنده ! احسن 
اشقاسیم قي معرفه الاقالم . ۱۲۸/۱ ۵۶؛ ۱۳۷۴/۲ احسن التواریخ : 
۴۷ ۱۱۵ ۱۳۷۷۱۳۰۴ ۰۱۴۴۸ ۱۵۱۹ ۰۵۱۰۱ ۲۵۹۸ از بگستان : 
۷ ! از بعبسون نا سلخ : ۱۵۹ ۱۱۸۴ از حبحون نا و خی ؛ دو 
صفحات فراوال ! از سعدي تا جعامي ‏ 1۵۷ ۰ ۰۱۳۸ ۰۴۲۸ 285 : 
۲ ۷۴۴ ۱۷۴۹ اشعال المالم : ۱۱۷۸ ۱ ۱۹۰ 
۷ + ۰۱۹۳ ۱۹۶ : ۰۱۹۷ ۱۹۹ ۰ ۲۰۰ الا علاق اشیسه : ۱۱۳ 
۲ اپراطو ري صسرانوردان ؛ در صفحات فراوان ؛ نساب : 
۳ - ۳۷۶ : ایران: باستان : ۲۵۳۱۸۳ ؛ ابران باستان از ۵۵۰ پیش 
از میبلاد 5 ۰ ۵ پس از عیلاد ۰ ۲۲۸ ؛ ابرانلهر بر سنای حغرافیای: 
موس خوریی : ۷۶ ۱۳۲ ۱ اش به رواست تریح : ۱۲۹ ؛ سدایم 
الوقایع : ۰۸۵۱ ۱۲۹۴۰۲۸۲ ۱۳۰۳۰۲۹۷ ۱۳۱۹ ۳۲۲ ۱۳۲۴ 
ترا عدن و فرماتروایی مور ۲ ۱۲ ۱ ۹۸ ۱۲۱ ۸ ۱۸ 
۵ ۱۳ ؛ قاریخ آسیای مرئزی در غوران اسطامی : ۷۵ ۰ ۸٩‏ 
۵, ۰۳۹۶ ۰۲۹۹ ۱۳۰۲ تاریخ ادبیات ابران ؛ رییکا » ۱۱۱ ؛ تار یم 
ادییات ایراين . سفن ۰ ۱۱۱۲ ۱۱۷ ! فاریخ ادییات در ابران :۰ ۱۱۴۸/۱ 
۹ ۰۲۷۳۱۲۰ ۲۷۵ : ۲۵۵+ ۱۷۸۲ ۱۸۲ ۲ ۸۲۱۲۰ ۷ تا 
۲ ۱ ۸ ۰ ۰۱۵۷۸۸۲ ۰۱۶۲۲ ۱۶۷ ! تساریخ ادسیات فارسی ؛ 
برئلس ‏ ۷۸ ؛ تاریخ ایران : ۴۵/۴ ۰۱۱۱۹۱۸۷ ۱۱۳۱۰۱۱۲۹۰۱۱۲۰ 
۲۳ ۳ ۱۳۲۶ ۱۳۲۸ ۰۱۴ ۰۱۹۳ ۶۶۰ ۶۳۱ ! تاریخ ایران 
کوج ۰ ۰۱۳۴۰۲۱۰۴ ۱۳۴۴ ۱۳۵۸۱۳۵۰ ۱۲۶۰ ۱۳۷۳۰۱۳۴۱ ۲ 
۲ ۰ ۰ ۰۴۴۴ ۰۳۸۴ ۰۷۰۳ ۸۱۷ تاریخ ابران در قرون 
نضتی اسلامي :۰ 0۵۰/۱ ۰۱۳۳ ۱۵۲ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۸۸ ۰ ۱۴۴۹ تاریخ 
ایران ذوره نسوریان : ۹ :۴۳۲ تاز بخ یضارا : در صفحات 
فراوان + ثاریخ سذارا از کهن‌نرین روزگاران نا کنون ؛ در صفسات 
قرو ان ؛ ار یط سفارا ۰ خوفند و کاشعر 5 ۲۸ ۴ ۵ ۷ ۱۳۲ 
۴ ۷ ۰۲۵۴ ۲۶۲ تار ی بييهتي : ۱۱۰۴۹۲۲ تاریخ ترکمشتان ؛ 
۰۷۱۷ ۱۳ ۰۵۴ ۱۱۳ ۲۹۹ + ۳۰۰ : تاریح تمدن ویل دورانت : 
۸۱ نار ی تمدن‌هاي آماي مرگزي : ۱۳۰ ۰۱۴۳۱۳۲ ۱۴۴ ۱۳۷ 
۴ ۰۳۱۵ ۰۳۲۹ ۰۳۳۱ ۳۳۴+ تاريخ تس مزدگیان , ۰۳۱۸ ۱۳۵۲ 
تاریخ مپستان : ۲۷ ؛ ار یم صاسي : ۰۱۱۴۲ ۰۱۸۱ ۰۱۲۱۹ ۰۲۸۳ ٩۳۱۷۲‏ 
تار ی شزو بان ۱ ۰ ۰۳۹ ۰ ۲۰۹ ؛ تاريخ قوحات بفول , ۱۲۳+ 
۰۱ ؛ تاریخ کرد یزی ؛ ۲ ۳۶۶ ۳۷۵ ؛ تاریمْ مطول , ۵: ۲۰+ 
۰ ؛ تاریمنامة طری , ۳۲۱/۲ ۰ ۲۵۵ ۰ ۴۵۰/۲ ؛ تاریخ بعقویی : 
۹ ۱۲۲۵ ۳۵۰/۲ تصر و تاریح وصاف : ۲۶۷ ؛ قذکره سعفراضهای 


اذب فارسی در آسیای ماه | ۷۱۷۷ 


تأشستاو 


تاریضی اسران : ۲۴۲ ۱ تسذکوه سقیم‌خانی ۰ ۹۷ ۰۱۴۴ ۱۶۲ ۱ 
کستان‌نامه : در صفحات فراوال ؛ ترگك‌هاي سای میانه : 4+ ۵ : 
۰ ۱۱ ۱۴۵ ۱۱۷۴۰ ۰۲۱۷۰۱۹۹ ۲۳۴۰۲۲۶ : ۳۳۷ ۲۷۲۳ ؛ 
تکلمة الاخبار : ۰۱۵۴ ۱۶۱ ؛ تعدن ابرانی ساسافي : ۰٩۸‏ ۲۰۴ ؛ بعامم 
الوارسخ : ۲۱۷۳/۳ ۰ ۰۲۲۰۵ ۲۲۴۶ + جغراقياي تاریضی بل و 
ییون و مضافات بلح : ۰۲۱۳ ۶۳۷۳ جفرافاي تازيضی, سرزهین‌هاي 
خبلافت شرقي ۰ ۰۹ ۱۵۱۱ 1۹ ! جعخرافیای ناریضی شهرهای ایران ؛ 
۸ حطرافیای تاریحی و سياسی "سياي سرگزي » ٩۱‏ ۱۱۰۸۰ 
جهانگدای خاژان ۰ ۱۳۳۲ ۳۵۳ : انامه ۰ ۰۳ ۰۱۳۹ ۱۷۰ ۷۲ ۱ 
یب اسیر : ۰۱۴۱۲/۳ ۰۴۲۳۷۰۱۴۴۱۱۳ ۰۳۵۳ ۰۱۵۳۱۱۴۶۸ ۱۵۳۳۴ 
۵ ۵۷ ۰۵۲۸ 2۵۱ ؟ حدود المالم من المشرف الی ااسخرست: ۱۴۲ 
۳ ۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۱۷ خراسان بر : ۱۳۸۰۷۸ ۰۱۸۲ 
۰ ؛ خلاسة التواریض , ۱۲۸۷/۱ ۰۳۴۷ ۲۳۸۷ ۳۹۲ ۵٩4۱‏ : خلد 
بری ؛ در صفحات فراوان ؛ داژ3امعارف آریاها , ۳۶۶۰ ۱۳۶۰۲ 
دالزة المعارف اسلامیه ‏ ۰۷۵۹/۶ ۸۳: دا ةالمعازف ستانی : ۳۸۶/۱ - 
۷ دارالضرب‌حای اسران در دورد اسلاسي : ۰۲۳ ۰۷۷ ۱۲۲ : 
۴ ۰۲۴۰ ۰۱۳۹۰ ۴۱۲ ؛ دایرة المعارف شوروی نامک ؛ 
۷ - ۳۸۹ ؛ ده قرن سکوت ۰ ۲۰۷ ؛ دیوان نات اثرکگ , ۱۴:۴ 
روابط صتوبه و اوزیکان » در صفسات فراوان ؛ ره المیفاء : 
۶ ادر صفسات فراوان : ۲۱۹/۷ ۱۴۷۸ ۲۹/۸ ۰ ۰۳۶ ۷۱ ٩۲‏ : 
۵ ۳۲۴۳ ۰۳۳ ۱۲۶۵ ۱۲۸۲/۹ ۱۳۲/۱۰ زبدة القواریخ ؛ ۱۱۱/۱ 
٩۸۱۹ ۰۱۷۰۵۱۲ ۱۳۰۰ ۲‏ سک شناسی :۰ ۰۱۹۸/۱ ۰۲۴۶ ۱۴۱۲ 
۴ ۴۹۰ ! سح و سطئوران + ۴۴ : ۰ ! سفارت‌بابه خوارزم ۱ 
۵ ۷ سفرنامة بخارا: ۰۴۲۰۱۳۱ ۴۴ ۴۵ ۰ ۱۷۲ سفرناهه 
ترکستان ۰ ۰۱۴۳۰۱۱۷۴ ۰۱۵۳ ۰۱۷۰ ۲۷۲ + سفرنامة ترکستان و ابران : 
در صفحات فراوان ؛ سفریابة خایکوف : ۹۳ ! سیاحت درویشی 
دروغین ۰ ۱۳۷۸ ۱۴۷۷ ۱۴۹۹ ۱۵۰۱۸ ۱۵۱۱ ۰۱۵۲۰ ۱۵۲۷ ساه اسماعیل 
منری ‏ ۰۸۲ ۱۳۱ ؛ شاه جهان‌نامه ؛ ۱۳۶۲/۲ ۱۳۶۲ ۰۳۶۵ ۱۳۶۷ 
شاهنامذ فردوسی + شهرهاي امران در روزگٌار پارتان و ساسانیان ۰ 
۳ مصورة الارفی : در صفععات فراوان : طتات ناصری : ۱۲۰۲ 
ظرائف و طرائن , ۴۱۴: ظفرنامه تاریخ فتوحات امیر نیمود گورگانی » 
۷ ۰۴۶ ۰۳۸ ۱۶۷ عالم آزای عیاسی , در صفحات فراوان ۱ 
عالم| رای تادری ‏ ۸۸۲ ؛ ۱۵۹۲ ۵۹۵ ۱۴۲۹ ۱۹۱۱/۳ ۱۱۱۱ : 
۴ ! عجایب نامه + ۴۳۲ ؛ عبات الللغات , زیر «ناش‌کنده ؛ الفتوح : 
۲ 4 شوح اللدان : ۰۵۸۶ ۰۵۸۸ ۱۵۹ ۱۶۰۱ فرهنگك شاهنامه : 
۵ . ۲۶۶ : فرهنکگد نیسی » زیر «ناشکنده ؛ القند في ذ کر علماء 


سمرشند : در صنحات. فراوان + قندبه و مسمربه ۰ ۵۲ ۲ ۰ 


تاشمتاو 


۹ ؛ الکامل, فی اقار بخ ؛ ۰۱۲۶/۴ ۰۱۳۱ ۰۲۰۴ ۱۳۴۳ ۰۲۵۰ ۲۵۹ : 
۲ ۲۴۵/۵ ۱۳۲۶ ۰۱۹ ۲۴۰۰۱۷۰ ! کات سعدی ! کهنه سر با , 
۹ رید مقالات تسفیقی بارئولد ؛ در صفحات فراوان ؛ کستره 
تاریخ و ادیات ؛ ۰ ۱۱۰۱ ۱۳۸ + لفت‌نامه : ۲۱۰/۱۴ + سححسل 
ااشاب ؛ ۰۳۸ ۲۳۲ ۱ مجمل اقواریخ و التصص ؛ ۳۰۵ + مجمل 
قصيحي ۰ ۰۱۳۱ ۱۵۱ ٩‏ مطتصري از تاریخ سلطنت خاندان متفه ؛ 
۹ ۱۴۲۰۴۰ ۱۴۵ ۴۷:۴۳ ۸ ۰۷۸۰۷۲۳ ۰۸۲ ۲۱۵۲۰۱۴۳ عفر 
الملوکك :۰ ۹4؛ مراة اش لدان ‏ ۱۴۹۷/۲؛ عسالکت و سالگ » در 
صفحات فراوان ؛ مطلغ سعدین و مجمح ,رین : ۱۳۷۵ ۰۳۲۶ ۰۳۸۷ 
۸ ۰۳۹۳ ۱۳۹ ستته‌نب الوا بسح + در فسات فراوان ؛ 
مهیان‌نامه نازرا ۰۳ ۰۱۱۳۲ ۰۱۳۲۳۴۰۱۱۲۴۰۱۱۲۳ ۰۱۲۵۱ ۲۶۲ ؛ سرا 
ماستاتی. ابران ؛ ۳۴۵ ؛ نفد الدعر فی عععا ار و امسر » ۰۳۰ ۱۵۰ 
۴ ؛ نسح زباي چهانگر ؛ در صفعات فراوان ؛ هفت اقلیم ؛ 
۲۳ + هنرهای یامتانی آسیایی مرگزی :۱ دوره اسلامی » ۷۳ : 
۸ ! بادداشت حای صدرالدین عینی ۰ ۰۱۱۳۰ ۱۳۵۲ ۳۸۸ ۶۰٩‏ 
۱ ۱ ۸ ۱۱۴ ۲ ۱ ره از ۱ مسا تب 
مرعشی ؛ «نوروز در تاشگند» : ابران‌نامه : سبال چهارم :شماره ۱۳ 
بهار ۲۶۵ اش : صصی ۳۵۱ ۱۳۶۰ 

. 251 10/۸8 , مصلط زد متقععممتمجو۳ 


و اي 


تاشمتاو ( ۲قا.عصکةا ) : جمال‌الدین : روستای بتراز شهرستان 
کان‌بادام ۹( + 4 لسو بت 9 و روزنسامه‌ن‌گار 
تاجیکسنانی . در ۴۱۹۶۱ دورء دانشگاه دولتی خجند را به‌پایان 
برد . در ۱۹۶۱م در روزننامه‌های شعل کموییسم : در ۶۱۹۶۲ 
حقیقت للینآباه ؛ لين‌يولی ؛ بیرق ثيني و از ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۵ در 
ساویت تاجيکستاني به کار سرگرم بود . نوشته‌هایش به زیان‌های 
فارسی و ازیکی است . کار و فعالیت‌های خلاقانه درون مایه 
نوشته‌های تاشمتاو است . در ۱۹۸۷ برنده جایزه لاهو تبی شد . 
از آثارش : اختران کارخانه ( ۸۱۹۷۲ ) ؛ سلام نازکك ( 6۱۹۷۵ ) ؟ 
راه سفید ( ۸۱۹۷۶ ) ؛ ستار؟ رازئیه ( 0۱۹۸۰ ) ؛ ستاره‌های 
رخشنده ( ۱۹۸۷ ) ؛ تاربخنامة نارگ به روسی ( ۱۹۸۳ )۰ 

منیع : دانشنامه خبلد ؛ ۷ 


م.,شگورزاده 


تاشمتاو ( ۲قابه‌سققا )۲ رحیم خجند 6۱۹۳۰ - ۰ 
نویسندة تاجیکستانی . در ۱۹۵۷م دوره زبان و ادبیات‌فارسی 


صرصرصرپرصسصسصسصسصسصسصسصسصسببببب ۰33 ًٌ۰۰۵ رح 


لدب فارسی در آسیاي میاه | ۲ ۹۷ 


تالسی 


تایپ بخاری 


تاجیکی را در دانشگاه دولنی خجند به‌پایان برد . از ۱۹۵۷ تا 
۹۹۰( استادی دانش‌گاه دولنی ۳۲۳ ریاست کرسی ادبیات 
خارس - تاجیک را در همان دانشگاه به‌عهده داشت . در ۱۹۹۹ 
به عضویت اتحادية نویسندگان تاجیکستان درامد . بپش از 
سی‌صد مقاله و کتاب دربارةٌ آموزش و پژوهش ادبیات تاجیک 
نوشته است .از آشارش : فسخری زومانی » مجموعا شعرها 
( ۱۹۶۴ ) ؛ وصف کار خلاقیت در نظم معاصر تاجیکد 
( ۶۱۹۶۵ ) ؛ ادیب شر دوست ( ۵۱۹۸۱ ) ؛ ارتباطات ادبی 
خجند ( ۱۹۸۹ ) ؟ ساسانسان و ادسعات فارس و تاجی‌ک 
( ۶۱۹۹۸ )۰ 


منیع : دانشنامه خستند » ۷۴۰ 


م.شخورزاده 


تالس ( 266 )۰ تولستری فرزند پولاد لنین‌آباد ( خجند ) ۱۹۲۹ - 
دوشنبه ۱۹۴۱ نوپسنده و روزنامه‌تگار تاجیکستانی . پس از 
تخجسیاژات مقدماتی در جايخانه‌اي به کار پرداخت . سپس دز 
دانشکد؛ ادبیات دانشگاه دولتی تاجیکستان تحصیل کرد . پس از 
آن در چندین نمایش به ایفای نقش پرداخت و چندی کارمند 
اتتشارات دولتی تاجیکستان بود . سپس به روزنامه‌تگاری ووی 
اورد و جانشین سردییر ماهنامه مشعل و سردییر ماهنامة صدای 
شرف شد . پدرش به احترام نویسنده نامدار روس ؛ لشون 
تولستوی ‏ او را تولستوی امید و وی همین نام را تخلص شود 
برگزید . پس از چاپ نخستین داستانش ؛ پسران ( ۸۱۹۴۶ 
ترجه صدرآلدین عیتی را به خود جلب کرد و در شمار شاگردان 
وی درآمد . تالس زندگی و کار در سزارغ جمعی : دوستی 
ملت‌های شرروی و اهمیت فرهنگ را دست‌ماية داستان‌های 
کوتاه خود قرار داده و در گزینش و کاربرد درون‌مایه‌ها اژ ما کسیم 
گورکی الهام گرفته است . وي جندین مجموعه داستان منتشر 
ساخته است . در این میان ؛ مجموعا فص تاستان ( درشنیه ؛ 
۸ ) از برترین نمونه‌های ادبیات ودک در تاجیکستان 
به‌شمار می‌رود . این مجموعه که به صورت پاورقی در مسجله 
شرق سرخ منتشر مي‌شد ؛ به زندگی جوانان پشت جبهه در دوران 
جنگ جهانی دوم می‌پردازد . وي چندین نمونه از نثر آدبی 
روسی را به زبان فارسی برگردانده است . تالس از ۱۹۵۴م به 
عضویت کانون نویسندگان درآمد . وی سرانجام خودکشی کرد . 
از آدارش : کلیات » ۲ جالد ( ۱۹۷۵ - 6۱۹۷۶ ) ؛ چسرافها 
( ۶۸۹۴۷ ) ؛ در سر راه گلان ( 2۱۹۵۴ ) ؛ حگاه‌هاي ده سال 


( ۱۹۵۷ ) ؟ داستان جوایي . بسیاری از داستان‌های تالس به 

روسی و زبان‌های دیگر ترجمه شده است . 
مسنایم : ادسیات فارسي در تابیکستان ۰ ۱۷۶ - ۱۷۷ ؛ ادیبان 
نایی‌کتان ۰ ۱۹۸۶م ؛ دایرةاشعارف شوروی تیک ۰ ۳۷۹/۷ - 
۰ ؛ شخرروف : ۷ثر سال‌های ۱۹۴۵ نا ۱۹۷۴ میلادیه ؛ تاریط 
ادبیات شوروی تابیک , جلد چهارم . 6۱۹۸۰ ؛ مسحی‌اللاین 
و اجه یف ؛ «یادثار مود جاننداه : صداي شرق . ۱۹۷۸ شماره 
۵ : صصی ۱۳۷ ۱۳۹۰ ۱ مسیعود ملاجالوف : «سرشت پاگ» : 
همان‌جا : ۱۹۶۹ : شماره ۲ : صص ٩۶ - ٩۱‏ حاجی صادق ؛ 
اجوان دریادله ؛ همان‌بجا : ۱۹۷۰ : شماره ۱۰ ۰ صص ۱۰۳ - 
۱ کیهان فرهدگي : سال دهم ؛ شماره ۰۸ صی ۰۸۲ 


ع.شگورزاده ۳ ت.آتشین 


تام التواریخ ( 0۵۰۵۷۵ دنق 1 صتابی در تاریخ شودمان 


شیبانیان فرارود که تألیف آن به عبدالله بلخی منسوپ است . 
این کتاب که در ۱۰۰۶ به فارسی در بخارا نوشته شده : شرح 
رویدادهای سیاسی روزگار حکمرانی شیبانیان را تا پایان مسد؛ 
دهم هجری دربرگرفته است . بیشتر در آن به رخدادهای تواحی 
حصار . وخش : قراتکین و بدخشان ؛ شهرهای خحجند , کان 
بادام و آوراتپه پس از هجوم شیبانیان پرداخته شده و همچنین 
ربرانی دژ دبوسیه در ۹۱۵ق ۰ تاراج مناطق پیرامونی خجند و 
نیز شاهرشیه تا رود جرج در ۰۸٩ق‏ شرح داده شده است . 
منبم : دایرة المعارف شوروی نایک + ۳۸۳/۷ , 
م.شکورزاده 


تایب بخاری ( قععطج9ه(قا  )‏ ملا + سدءٌ بازدهم ضجری ؛ 


شاعر فرارودی . از زندگی وی آگاهی چندانی در تذکره‌ها نیامده 
ات زادگاهش رات بود » آما در بخارا بر‌آمد و از مبقربال 
پادشاه همروزگار خویش بود . از اشعار او است : بداد از این 
غفلت پرستی‌ها که هر موی سفید ‏ بر کتان توبةٌ من کار صد 
مهتاب کرد .» 
سنایع : تذکرة تصرآدادي : ۱۲۳۸ محت ابراهيم : برگ ۰۷۰ شماره 
۳۷. 


رشن زاده 


تایب بخاری ( تتفقندهطعط»(قا ) . میرزایحیی فراول‌بیگی » سددٌ 


یز دهم عجری : شاعر تاک . چندی از خادسان امیر 


لاب ارس در "سای مانه| ۷۱۴ 


تأثیر نسوی : مجدالدین محمد 


عبدالاحدخان ( -۱۳۰۳۰ق ) برد . اما از دربار رائده شد . وی در 
انشدا دبیر تخلص داشت . در اواخر زندگی توبه کرد و تسخلصی 
تایپ را برگزید . شماری از شعرهای او در مجموعه‌ای به شماره 
۹ بدر آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای 
از شعر او است : «یک بار آبروی ز رویی که ريخت ریخت -بر 
برگ گل دوباره که آرد گلاپ را .؛ 

متابع : تدگرهالشعرای محارم : ۶۳ ۶۴ فهوست نسخه‌های فارسی 

انتتوی ثار خعی تاجیکستان . 


رشنوراده 
تأثیر نسوی , مجدالدین محمد مجد تسوی 


تبادکانی ( ند.قتاع84ه1  )‏ تاج‌الدین | کمال‌الدین حسین فرزند 
شهاب‌الدین حسین فرزند پرهان‌الذین قلیچ خوارزمی ؛ سده 
دهم هجری + عارف و شاعر ایرانی . مهم‌ترین سنبع درباره 
ژندگانی وی مجالس المعنین قاضی نورالله توشتری است که آن 
هم مطالب خود را به نقل از مقامات شیخ کمال‌الدین حسین 
محمرد غجدوانی آورده است . خاک‌جاي نيای او برهان‌الدین 
قلیچ در اندیجان فرارود برده و پدرش شهاب‌الدین حسین در 
زمان جوکی میرزای تیموری به خوارزم رفته و در آن‌جا زن گرفته 
و تاجالدین حسین در همان‌جا به دنیا آمده است . مختصوی از 
علرم را نزد استادی خواند : ولی چون او را عالمی بی‌عمل 
یافت ؛ از تحصیل روی گرداند و بر آن شد تا «طریق عباد و روش 
پاکان و پيشة پاکبازان و رسم بلندپروازان» را پیش گیرد و مدتی 
در مسجدی گوشه گرفت تا آنکه آوازء عمادالدین فضا الله 
مشهدی از مشایخ طریقه ذهییه و نمايندهُ حاج محمد خبوشانی 
٩۳۸ - (‏ ) بیست و چهارمین رکن ذهبیه را شنود که به رشم 
ای تفای زک ره ادیش و دوس ۱ 
رکب آورد و درپی یافتن مرشدی از خوارزم به بخارا نزد پیری به 
نام شیخ جمال‌الدین رفت ‏ اما از او بوی عشفی نیافت , سپس 
در فرارود هرجا نام شیخی و گوشه‌نشینی می‌شنيد ؛ بی‌درنگ به 
دیدار وی می‌شتافت ؛ اما هیچ‌یک را زاهد و عارف واقعی ندید . 
آن‌گاه به خوارزم بازگشت و مدتی در گوشه‌های مساجد و 
مزارهای مشایخ گوشه گزید . سرانجام پس از شبی که علی (ع) 
را به خواب دید و پدو دست بیعت داد : برای زیارت بارگاه امام 
رضا (ع) و دیدار مشایخ خراسان رهسپار مشهد شد . به خوارزم 
بازگشت و اندکی پس از آن دوباره عازم خراسان گردید و در 


تیروف 


اپیورد به دیدار شیخ عمادالدین فضل‌الله نایل آمد و شیخ او را 
نزد حاج محمد خبوشانی به مشهد فرستاد . چون خبوشانی به 
و شان رفته بید : وی نیز بدان‌جا شتافت و ملازمت و سمادت 
خدمت او را دریافت و به جمع سالگان ذهیی درآمد . کمال و 
نرقی او در عصر شیخ غلام‌علی نیشابوری جانشین حاج محمد 
خبوشانی پیش آمد و دختر شیخ غلام‌علی را به زنی گرفت . پس 
از مرگ شیخ غلام‌علی جانشین او شد و به مقام قطبیت و ارشاد 
طریفت ذهییه رسید . در تبادکان » دهستانی در خاور مشهد » 
درگذشت و به‌خاک سپرده شد . تبادکانی گربا دیوان اشعاری در 
ستایش خاندان پیامبر داشته که از میان رفته و از آن تنها 
فصیله‌ای سی و یک بیتی در ستایش علی (ع) در مجاس 
المژمتین آورده شذه است . وی شرحی بر فصوص الحگم این 
غربی نیز نوشته بود که نمائده است . 

مبتایع ۱ تاریخ عرفان و عارفان ابرانی ۰ ۶۵۸ - ۶۵٩‏ ؛ دايرة السعادف 

قشیح ۰ ۶۷/۴ - ۶۸ + ذهیه + تصوف علمي -آثاز اذبی , ۲۶۳-۲۶۱ : 

- ۵۰۷ ؛ طرالق الحفالق ۰ ۲۳۴۳/۲ - ۳۳۵ : حالس المساهن ؛ 

. ۱۷۹ - ۲ 


برزگر 


تیروف ( اهتعناعا ) : صاحب شهرت اوویچ :روستای چهارراه 


دز شهرسفان موم ن‌آباد از استان کولاپ ۶۱۹۲۴ - 
ادیپ پژوه تاجیکستانی , در ۱۹۴۳ دانشگاه آموزگاری دوشنبه 
را به پایان برد . در ۱۹۵۲-۱۹۴۱ با پژوهشگاه زبان و ادبیات 
فرهنگستان علوم تاجیکستان همکاری می‌کرد و از آن پس به 
تدریس در دانشگاه دولشی تناجیکستان پرداخت و کمابیش 
تال رف گروه انیت فناصون راک آاین بو ریق 
بیش از چهارصد مقاله و رسالهٌ علمی درباره ادبیات معاصر 
تاجیکستان نرشته است . تبروف در ۱۹۳۷ به عضصویت کانون 
نوپسندگان تاحیکستان درآمد . وی از دیدگاه مارکسیستی به 
بررسی آثار نویسندگان تاجیکستان پرداخته و نقدهایی بر آثار 
عینی ؛ لاهونی ؛ تورسون‌زاده ۰ مومن قناعت ؛ پیرو سلیمانی ؛ 
فضل‌الدین محمدی‌بف : دهاتی » بازار صابر ؛ گلرخسار و 
دیگران نوشته است . تیروف ثقدهایی نیز در زمینه ادبیات 
نمایشی تألیف کرده است . از آثارش : پیرو سليماني ( ۶۱۹۶۲ ) ؛ 
حیات ؛ ادییات ؛ رآلیسم* در پنج بخش ( ۱۹۶۶ - ۶۱۹۹۰ )۱ 
صدرالدین عینی » بنیانگذار ادیات شوروی تاجیگ ( ۶۱۹۵۴ )۰ 
عتاپع : ادییات فارمبی در قابم‌کستان : ۱4۶ ! ادیبان تاجی‌کستان ؛ 


الاب قارسي در آسیای میانه| ۹۷۵ 


تیروف 


۸۶ ! دابره الممارف شوروی تاک ۰ ۲۱۷/۷ + صاحب روف 
( ژد گینامه و فهرست آثار ) ؛ دوشنبه , انقشارات دانش ؛ 6۱۹,۸۴ + 
اازند شتسه : تسد ای سر ی ۱ ۸ ام شباوه یکم ؛ صی ۹۹ 


م.شکورژاده 


تبروف ( ۱۸۸.۳0۲ نورمحمد ‏ کافرنهان ۱۹۴۱ - 1 


ادیب و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۱۹۶۲ رشته زبان و 
ادبیات تاجیک را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌پایان رساند و 
سپس به روزنامه‌نگاری روی آورد ,در ۱۹۶۲ -۱۹۶۸م کارمند و 
سردبیر روژنامهٌ جوانان تاجی‌کستان ؛ در ۱۹۷۲۱۹۷۰ خبرنگار 
روزنامة کومسومولسکاي پراودا ( چاپ مسکو ) ؛ در ۱۹۷۲ - 
۲ سردییر روزنامة روسی جوانان تلجیکستان : در ۱۹۷۹ - 
۶ سسردبیر روزنسامة تساجیکستان شوروی و در ۱۹۸۸ - 
۰ و زیر فرهنگ تاجیکستان بود , وی چندین مقاله و 
رساله دربارهة علم و فرهنگ و روزگار مردم تاجیکستان نوشته 
است . تحستین مجمرعهة حکایه‌هایش ‏ راه‌های دور و بزدیگ در 
۷ ۸۱ و این بهار چه میآورد در ۱۹۸۳ به جاپ رسیده است . 
از ۱۹۸۳ به عضویت کائون نویسندگان تاجیکستان درآمید, 
چندین نمایشنامه از آو ؛ چون شکار دسوان ؛ برواز وایسس > 
کفش هاي اسوالقاسم و در چهارسو : در تساجیکسنان و بعضقی 
کشورهای دیگر به روی صحنه رفته است . تبروف چنداین انز از 
نویسندگان پرآواز؛ روس را به فارسی تاجیکی برگردانده است . 
تبروف گه‌گاه انسر نیز تخلص می‌کند . اثر وی اصل لنی حزبی 
بودن ادیبات و جنر [ دوششه » ۶۱۹۸۶ ) نام دارد . 
منابع : ادیبان تابی‌کستان : ۱۹۸۶م ؛ این هار چه میآورد : دوشنیه ؛ 
۳ ؟ دایرةالمعارف شوروی تابیکگ , ۲۱۷/۷ . 


ع.شیکو رزاده 


تجلی ( لاهزها ) | تجلی الهندی ؛ سد؛ سیزدهم و چهاردهم 
هجری ‏ شاعر تاجییگ . از دوستان فرقت ؛ شاعر ازیگ و 
امیری ؛ شاعر تاجیک بود و روزگاری دراز گاهی در قالب شعر؛ 
با قرعتب نوشت : خواند داشت . نسخه‌اي دست‌نوبس از دیوان 
تجلی که در بردارئدهٌ غزلیات و دو رباعی او است به شمارة 
۱ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
آغاز آن چنین است : «الهی فرصتی تا بشکنم قلب ثریا را .که 
اشک من ز تیر موح ترکش بسته دریا را .» 
منابع : تهوست دست نویس‌های شرقی در ۲ کادمي علوم نامی‌کستان ؛ 


تجو ید متظوم 


۲( فهرست نسح خطي فارسي استیتوی آثار خطي تابحیکستان ؛ 
۱۱۷۸« 


هن 


تجلی کاشغری ( 8.98:۲1ت!.|هلها ) : میرزامحمد ؛ سده سیزدهم 


هجری ؛ شاعر تاجیک . وی در روزگار امیر بعقوب حاکم کاشفر 
همراه پدر خود از دهلی به کاشغر کوچید و پس از درگذشت 
تطب‌الدین پدرش در کعبه به اعتکاف نشست . پس از مدتی 
دوباره به کاشضر بازگشت . در بخارا مزار بهاءالدین نقشبندی 
( - ۷۹۱ق ) را زیارت کرد و چندی در آن سامان اقامت گزید . 
شعر او نغز و بی‌مانند بود و در آن روزگار شعرش را می‌خواندند 
و دربارة آن بحث می‌کردند . به گفتة محترم ؛ شعر تجلی «صنایم 
شعری» و «دقایق فکری؛ را تا حد اعجاز رساند : اما عربی زده 
بود , شماری از غزلیات او در مجموعه‌ای به شماره ۳۲۹۵/۱ دز 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعر او 
ست : «غنچه تا وا شود از هم پاشد فرصت عیش همین مقدار 
است .: وی ملاسید احمد مدرس سمرقندی » متخلص به 
صلی را مدح گفته است . 

نتابع : تدکار اشعار ۰ ۲۷۲ ؟ تد گر الشعرای مسترع . ۱۷۱-۴ فهرست 

دست بویس‌هاني شرقي در 1 کادمي علوم تابیکستان : ۵۲۸/۲ 


زشنر زاده 


تجوید منظوم ( ص۷۱۵ زد ) | توعد فراء | قواعد اما / 


منتخب قصيدة القراء » منظوعه‌ای در قواعد قرآن به فارسی ؛ 
منسوب به زاهد بخارایی ( سده دهم / سده یاژدهم هچری ) . 
گویا مژلف . منظومه‌ای بلند در چند قافیه و وزن و با 
منظومه‌هایی کوتاه در تجوید داشته که صد و چهار بیت از آن 
به‌جا مانده است . بخش نخست آن قصید؛ نوئیه است در مخارج 
حروف که در جهل بیت تدوین شده و بایان آن چنین است : 
«اين چهل بیت را شده تاریخ در پیان مخارج ای پاران [ ٩۱۷‏ يا 
۵۱ ]/ زاهد تشنه لب همی‌جوید -نمی‌ازیم رحمت 
غفران .» بخش دوم آن قصیده‌ای است در همان وزن و قافیه الف 
که در اعد اسلا | قرا پنمجاه و هفت بیت تدوین شده است . در 
این بخش نام سراینده نیامده ‏ اما در پایان آن چنین گفته شده 
است : «پهر عبدالرئوفب کردم نظم -به عنایات حضرت مولا .» 
در هامش این بخش هفت بیت نیز در تجوید آمده که در وزن و 
قافيه‌اي دیگر است و بیت پایانی آن چنین است : «كمينة زاهد 


ادب فازسی در آسیای مانّه| ۷۷ 


تحسین بخارایی 


تحیة الاحیاب فی تذکرة الا صحاب 


زار بسخاری - بکرد این نسظم بهر یادگاری .» نسخه‌هایی 
دست‌نویس از این قتاب به شماره‌هاي 456/1 - 1961 ۰ ۲۸ . آ[ در 
موز؛ُ ملی پاکستان کرامی و ۱۵۵۳ در کتابخانة گنج بخش 
نکه‌داری می‌شود . 
منابع : فیرست مشترکك نسله‌های خطی فارسی پاکستان + ۱۰۵/۱ - 
۶ ۶۳۰/۷ ! فهرست نسنه‌های خطی فارسی موزه علی با کستان 
گراچي : ۱۶ ۱۱۷۰ فهرست نسخه‌های خطی کتابنانة کنج بخ » 
۹۶/۱ 
کرنی 


تحسین بخارایی ( 284دمطع«اعطط ). قاضی عبدالله خراچه 


اوراق ‏ ثیمة دوم سده نوزدهم و نیمه یکم سده بیستم میلادی ؛ 
شاعر تاجیکستانی . در بخارا پرورش یافت و به منام اوراقی 
رسید . در انجمن ادبی منزل احمدمخدوم دانش شرکت می‌کرد . 
در کلام ؛ حکمت ؛ ریاضی و دانش‌های طبیعی ماهر بود و 
حافقه‌ای قوی داشت . وی پیش از آن‌که شاعری نام‌آور باشد » 
شعرشناسی پرآوازه بود . ویژگی سبک تحسین آن است که وی 
در قالب‌های شعر فارسی به نوپردازی پرداخته است . غزلیات ,و 
تصایدی جند از وی در تذکره‌ها به یادکار مائده است . 

مناپع : تکار اشمار + لش - ۰۱ ۲۸۵ - ۲۹۰ ) قدکوط الشعرای عید ی 

4 ۰ ۱۷۰ تذکرة الشعراي محترم ؛ ۱۷۷-۷۲ فهرست دست نوپس‌هاق 

شرقی در آکادمی علوم تاجیکسنان : ۵۲۳/۲ ؛ ۸۵۳۳ ؛ گنج زرافشان ؛ 

۷ ۳۹۰ + فشهرست نس شطي فارسی انستثوی آثار خی 

تابی‌کستان ۰ ۱۷۸/۱ ! تن ادبیات تاک » ۲۴۰ ۰ ۲۳۲ ؛ نواذر 

ضساثه ۰ ۴۸ : دادداشت‌های نی ۰ ۳۳۷/۳ . 


قبادیانی 


تحف افل بخارا ( تقد منعاطس ۱۵۵1 ۷ سفرنامة میرژا 


سراج‌الدین حکیم سراجی بخارایی » مشهور به دکتر صایر 
( ۱۳۳۲۰ ) . این کتاب که در ۱۹۰۷م توشته شده » سعفرنامة 
سراجی نیز خوانده شده است , کتاب دربار؛ سفر نویسنده به 
شماری از کشورهای اروپایی و آسیایی ؛ مانند روسیه ؛ المان ؛ 
فرائسه ؛ انکلستان ؛ سوئیس ؛ ترکیه ‏ ایران و افغانستان است . 
پیشرفت تسدن و صنعت در اروپا توبسنده را حیرت‌زده می‌کند 
و در مقام مقایسه ؛ اندوه خویش را از عقب‌ماندگی کشورش 
آشکار می‌سازد .وی رهایی سیهن خود از تیره‌روژی را در 
پیشرفت فرهنگ » دست‌یافتن به دانش‌ها و فتون روز و افزوذ‌بر 


آن ؛ در اسان بودن می‌بیند , تحف اهل بخارادر ۱۹۱۴ درکاگان 
بخارا منتشر شا . این کتاپ در تهران نیز به‌چاپ رسیده 
است ( ۱۳۶۹شن ). 

منابع : خرامان است ایتجا ؛ ۱۰۲ ! دایرةالمعارف شوروی نامک : 

۷ سفرنامة تست بنطارا ! فهرست کتایهاي جايی فارمی : 

۱ - ۱۱۹۵ ۲ شمونه ادیات تاک ۱ ۳۴۴ ۳۴۷ 


ب.انشین 


تحفة الاحباپ ( اقطاطعص,اهاته؟  )‏ کتایی به فارسی در زندگينامة 


شیخ جای تج حبیب‌الله ( ۱۰۴۰ ۱۱۱۱ ق ) از مشایخ 
نقشبندیه . تألیف سیدمحمد فرزند آخوند قاضی کمال . این 
کتاب که در ۰۱۱۱۰ ۱۱۱۱ق تالیف شلده ؛ یک مقدمه : ده باب 
و یک شاتمه دارد . سید محمد در تحفة لاحاب ازتولد شیخ 
کوچیدن او از هند به بخارا » دیذارش با حا کم بخارا اختلافش با 
مشایخ سلسله‌های دیگر و جز آن سخن رانده است . برخی 
اشعار مژلف و نیز سروده‌های سعدی ‏ حافظ و دیگر شاعران در 
این کتاب آمده است . دو نسخهة خطی از نحفة الاحباب به 
شیماره‌های ۳۹9 ۴۳۳.۱ ادلی بژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود . 

مب : فهرست دست‌نویس‌های شرقي فرهنگستان علوم ازمکستان ؛ 

: ۳۶۷ 2۷۸ 


قبادبانی 


تَحفة الاحپاب فی تذکرة الاصحاب عععساتطق طاصاماداحطام؟ ) 


( 80ععاعابيم. , تذکره‌ای به فارسی در شرح احوال و نموئة 
اشعار صد و چهل و هشت ادیب و شاعر فارسی‌گو در سده‌های 
هجدهم و نوزدهم میلادی / دوازدهم و سیزدهم هجری ؛ تألیف 
قاری رحمت‌الله واضح بخارایی , اين تذکره که به تذکرة قاری 
ر حبیت الله داضح یز آوازه دارد ؛ در ۲۸۲ اي / ۶۵ تدوین 
شده است . واضح در تذکر؛ خود بیشتر زندکینامه ادیبان و 
شاعران بخارایی را آورده » اما از شعرای سسمرقند ؛ اورانه ؛ 
خجند . حصار ؛ قراتگین » کته غورقان ؛ خوقند و نیز شاعران 
افغانستان ( دوتن ) ایران ( شش شاعر )؛ هند ( سه تن ) و ترکیه 
( یک شاعر ) نیز یاد کرده است . در ۶۱۹۱۴ میرزا سلیم بیگ 
سلیمی این کتاپ را به پیرست مجبهعا سلیمی که افژوده‌های 
خود او است و تاریخ کرد راقم در یک مجلد در تاشکند به‌چاپ 


لدب فارسی در آمپای میاه | ۷۲۱۷ 


تحفةه الامیر 


تحفا الخانی 


رسانده است . پیدا است که وی این تذکره را از روی یک نسخه 
ناقص و پر غلط منتشر کرده » زیرا شرح حال املح ؛ عبدی ‏ ما 
قربان فطرت ؛ مجنون و مسیسا را که واضح به آن‌ها پرداخته 
بود » تکرارکرد و زندگینامه‌های فاضل ؛ مضطرب ؛ مضمر ‏ 
منصب , ناطق ‏ تثاری » نصرت » نظمی » وزیر ؛ هارون و همدم 
رکه واضح در کتابش آورده بود از کتاپ او بینداخت . سلیمی در 
نثر واضح نیز دست برد و شرح حال برخی شاعران مانند آتشی : 
ادا اکبر و به‌و یژه قاآتی را تحریف کرد . تحفة لاحاب از بهترین 
منابع برای آگاهی یافتن از ادببیات آسیای میائه در سده‌های 
هجدهم و نوزدهم میلادی است . صدرالدین عينی در نوشتن 
نمونث ادیات تایکگ فراوان از تذکره واضح بهره برده است . 
تصحیح انتقادی تحفة لاحاب به دست اصفر جانفدا زیر نظلر 
عبدالفنی میرزایف انجام گرفته و در ۱۹۷۷ در دوشنبه به‌چاپ 
زسیده آبست , 
منابع : تازیخ تدکره‌های فارسي , ۱۵۳/۱ - ۱۵۵ ؛ تحبة اباب في 
تدکرة الاصحاب ؛ نگ هنویسی فارسی در عند و باکستان ۰ ۱۷۲۸ 
فهرست دست نو رس های شرقی در آ کادمي علوع تاجیکستان , ۱۶۶/۱ - 
۵ ! غهرست کتابهای چزبی فارسی : ۱۱۹۷۱۱۹۶۲۱ فیهرست 
نامگوي . ۲۴ + نسخه‌های خطی : دفتر هشتم : ۳۷ ؛ شون ادبیات 
تاحیک : + 
٩۱8 .‏ - 213 , ۲داو , ک نا ی ریز برجم 
دانشیا هه 


تحفة الامیر ( تماما ) ب کتایی به فارسی در حکایت‌هاي 
مذهبی ‏ اخلافی و فکاهی ؛ نوشتة قاضی خداپار فرزند محمد 
صابربای استروشنی ( سد؛ سیزدهم هجری ) . تحفة الامبر اثری 
به تثر آميخته به نظم است . کتاب در ده باب تدوین شده و 
دربردارنده داستان‌های دینی ‏ اخلافی و طنز است . موّلف در 
مقدمه می‌تویسد که به فرمان امیر عمرخان حکمران خوقند 
مدت زیادی رئیس ساختمان مسجدها و مدرسه‌های گوناگون 
بوده است . روزی ؛ آمیر از او خواست اثری بنویسد و با آن نام 
شود را ابدی سازد . بدین ترئیب قاضی شخدایار این اثر را 
نوشت . آغاز آن چنین است : «حمد و ثنای بی قیاس نثار بارگاه 
کریمی که ..» نسخه‌ای دست‌نو یس از این اثر به شماره: ۱۵۸۷ در 
کتابخانة انستیتوي آثار خعلی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
متابع : فهدست دست‌نویس‌هاي شرقی, در ۲ کادمي علوم تابیکستان , 
۱ ۶۶۳/۲ - ۶۶۲ ! فیرست نسح خعلی استیتوی آشار خعلی 


تاجیکستان ۰ ۳۲۱/۷ 


ی 


تحفة الخانی ( اقداامنضه ) / تاریخ رحیم‌خانی ؛ کتابی به 


فارسی در تاریخ بخارا ؛ نوشن؛ قاضی میرمحمد وفا اوفا 
کرمینگی / محمد رحیم‌خان فرزند ظهیر کرمینگی و داملا 
عالم‌پیگ فرزند تیاز قلی‌بیگ : تاریخ‌نگاران تاجیک در سده 
سیزدهم هجری . بخش یکم این کتاب که گزارش رویدادهای 
سال ۱۱۷۱ی است به قلم محمدوفای کرمینکی نوشته شده و 
بخش دوم آن را عالم‌بیگ به‌انجام رسانیده است . این کتاب 
دربار؛ روپدادهای سال‌های ۱۱۳۴ - ۱۱۹۶ق در فرارود ؛ به‌و یه 
بخارا ء است . تحقة الخاني با گزارش برآمدن امیرزاده رجب به 
تخت فرمانروایی در سمرقند به فرمان ابراهیم‌بی حکمران شهر 
سبز در دور حکمرائی ابوالشیض‌خان اشترخانی ( ۱۷۱۱ - 
۷ ) آغاز می‌شود و با فرومالیدن شورش قبایل ترکمن ؛ 
ساروق‌ها . سالورها و کوچانیدن مردم چارجوی به بخارا در 
۶ و به‌انجام می‌رسد . اپن اثر در یک پیش گفتار و هفتاد 
باب تدوین شده است و هر باب با کلمةٌ ذکر یا گفتار یا بیان آغاز 
می‌شود . بخش فراوانی از اين کتاب درباره فعالیت‌های اتالیق 
بخارا در دوره ابوالقیض خان : محمد حکیم‌بی و به‌ویژه پسر آو 
محمد زحیم ( ۱۱۵۸ - ۱۱۶۶ق ) حکمران خردمختار بخارا 
است . وی در واقع پایه گذار دودمان نوپاي منغیتی در بخارا بود. 
هفتاد برگ یایانی کتاب درباره رویدادهای دور: حکمرانی امیران 
سنفیتی, بخارا ؛ محمد رحیم ( ۱۷۵۲ - ۴۱۷۵۸ ) و محمد 
دانیادبی ( ۱۷۵۸ - ۱۷۸۵ ) است . شماری از تسخه‌های 
دست‌نریس این کتاب که در برخی کتابخانه‌ها نگه‌داری 
می‌شوند از این قرارند : ۱- نسخه‌هایی به شماره‌های ۰۲۷۲۱ 
۳ ۰۱۳۵۲۰ ۱۵۰۸۲۶۰۴۳ ۶۱۵۳۴۲۶۳۱۵۳۴۰ ۴۳۵۶ 
و ۲۷۲۶/۳ که در کتابخائه انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان 
بسیرونی - تساشکند نگه‌داری می‌شوند » ۲- نسفه‌هاپی سه 
شماره‌های ۱۴۲۶/۱ و ۲۳۸۹ که در کتابخانة انستیتوی آثار 
خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شوند ؛ ۲ نسخه‌ای به شمار 
۱ که در کتابخانه آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود » ۲ نسحه‌ایی که در کتابخانه عمومی دولتی 
سالتیکوفب - شدرین نگه‌داری می‌شود و ۵- نسخه‌هایی به 
شماره‌های ۰۲۷۲۲۱۰۱۱۶ ۱۶۱۵۳۰۱۱۵۰۸۰۲۷۲۳ ۴۲۶۳ 
۶ و ۲۵۳۰ که در کتابخانة فرهنگستان علوم جمهوری 


بانب قاز سی دز آساي باه | ۸ 


ای او یوت سول موی اد 


تحفة الخوانین 


تحفة السرور 


ازبکستان نگه‌داری می‌شوند . 

مثابع : قهرست دست نوس های شرفی در 1 کادمی علوم تاحکستان » 
۰۱ - ثا۵ ؟ فپبرست نس خطی فارسی انستتوی انار خطي 
تاجیکستان , ۲۸/۱؛ فهرست نس خحطی فارسي گنحینة افستیتوی 
شرق‌شناسی ابوریحان: بیرونی - تاشکند : ۴۱ + فهرست سخه‌های 
فارسي موحود در کتایخانه عمومی دوشی سالیکوف مشد‌رین ؛ ۳۲ ؛ 
فهرستوار؟ کتايه‌اي فارسي :۰ ۰۸۶۵/۲ ٩۲۰‏ - ۲۱ ؛ مسحمه ها 
سخه‌هاي خطي فارسی فرهنگستان علوم جمهوری ازیکستان : ۱۸ 
۷۹ ۲۰ : 

۰ 1۵1 مر 2۱۵۲۲ , رب وا ایو 


سر اي 


تحفة الخراتین ( عاستصلمصتها ) . مجموعه‌ای از غزل‌هايی 
فارسی که برخی از شاعران به پیروی از یکدیگر سروده‌اند . این 
اثر که گردآورد؛ دوستی بخارایی | میر دوستی ۰ شاعر فرارودی 
-بخارا ۹۹۰ق ) است . نمونه اشعار دویست و چهل تن از 
سرایندگان است و په ترئیب الفبایی قافیه و ردیف از الف تا یا 
ندوین شده است . نعفة الخواین در بردارند؛ هزار و سی صد و 
شصت غزل ( ده هزار پیت ) است و در ۹۵۵ به تقلید از تحفة 
الحیب محمد فخری هروی ( - پس از ۷۰٩ق‏ ) و به احتمال 
فراوان از روی آن گردآوری شده است . نسخذ کاملی از اپن کباب 
به شمار: ۲۴۳۱ در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نکه‌داری 
می‌شود . در پایان اين نسخه چنین آمده است : «اين تحفه که 
کلک دوستی داد تظام - شد از همه تحفة الخوانینش نام | از 
هجرت فخر بشر و خیر انام - له صد بگذشت و پنجه و پنج 
تمام ۰ در فهرست کتایخان؟ مرگزی دانشگاه تهرانن و برخی منایع 
دیگر نام اين اثر به اشتباه تذکرة الخوائین آمده است . نسخه‌اي 
دیگر از آن به شماره ۴۴۷۰ در کتابخانة آستان قدس رضوی 
نگه‌داری می‌شود . 
مثابع : پیمانه ۰ ٩۱۲‏ تاریخ نم و شر ؛ ۸۱۶/۲ تذکرةالشعراي مطررمي ۱ 
۲ تذ تره‌نویسی فارسی در ند و با کستان ۰ ۱۷۸۵ فهرست کنا نامه 
مرکزي دانشگاه تهران : ۱۰۹۴/۹ ۰ ۱۱۰۹۹ فهرست کتب خعي 
کتامسخانه استان قدس رضوي ‏ ۲۳۷/۷ + قهرسته اره کتابه‌اي قارسی : 
۰/۳ 


تخر ای 


تحفهة السرور ( مها ) : رسلله‌ای به فارسی در 


موسیقی از درویش علی چنگی قانونی خاقانی » شاعر نوازنده 
و آهنگساز ایرانی . این کتاب که مولف آن‌را به خواهش استادش 
امیرفتحی تاشکندی نوشته در دوازده فصل / مقام تدوین یافته 
است . فصل دوم کتاب در ریشه‌یایی واژه موسیقی است . باب 
سوم دربارهُ تاریخ پیدایش مقام‌ها. نام‌های آن‌ها و ویژگی‌های 
شعبه‌های گوناگون سوسیقی و اهمیت آن‌ها است . روایات 
درویش‌علی دربار پیدایش متقام‌ها افسانه‌آمیز است و بیشتر 
ارزش اسطوره‌شناسی و مردم‌شناسی دارد . اما سختان او دربارة 
میزان‌های موسیقی هنوز هم از ارزش علمی برخوردار است . 
فصل ششم تا دهم کتاب دربارة پادشاهان و امیران و بزرگان و 
دانشمندانی است که در فن موسیفی رساله‌ای دارند و یا آنکه در 
این فن صاحب نظرند و در گفتار يا اشعار آن‌ها نظراتی در این 
باره یافت می‌شود . اهمیت ادبی کتاب تحنة اسرور از جهات 
گرناگون است . در این کتاب نام و نشان و سرگذشت کمابیش 
نود و شش شاعر و نو یسنده و خواننده و وازنده و تصستیف‌سوا 
که نزدیک نیمی از آن‌ها شاعر -موسیقیدان هستند آمدء است و 
زد کم جایی می‌توان سراغی از برخی از آن‌ها گرفت و بسیاری 
از آن‌ها نیز در شمار سپاستمداران » نظامیان و نیز صاحبان 
مشاغل دیگر بودند و این خود نشانه‌ای از پیوستگی شکل و 
محتوای شعر با موسیقی فارسی در زمانه و جفرافیای زندگی 
درو یش‌علی چنگی دارد . در تحفة السرور همچنین از اوضاع 
شهرهای افغانستان ؛ هند و اسیای میانه و وضعیت موسیقی و 
موسیقی‌دانی و شاعری در آن‌ها در سده‌های دهم و بازدهم 
هجری سخن بسپار رفته است و در برخی جاها به بررسی پیوند 
موسیقی فرارود با افغانستان و هن پرداخته شده است . زبان 
کتاب ساده است و تنها در مواردی که توضیحات فنی و 
تخصصی دارد از سادگی آن کم می‌شود . سیمیانوف در ۶۱۹۲۷ 
هشت مقام - پاب‌های سه تا ده - آن‌را به روسی ترجمه و 
منتشرکرد . نسخه‌هایی از تحفة السرور در کتابخانة انستیتوی 
شرق‌شناسی آکادمی علوم لنین‌گراد ( به شمار؛ٌ ۴۰۲ ) کتابخان 
خاورشناسی تاشکند ( به شماره ۹ و ۳۶۸ ) ؛ انستیتوی آثار 
خطی تاجیکستان ( به شمارهُ ۱۷/۱ ) وئیز نسه عکسی آن در 
آکادمی علوم افغانستان نگه‌داری می‌شود . 

منابع : تاریخ ادبیات اسران ؛ ربپکا : ۵۱۰؛ فهرست نسح خطي 

انستتوی. آنار خی تابیکستان ۰ ۱۱۱۸/۱ فهرست شنه‌های خطی 

فارسی ۰ ۱۳۹٩۹۱۰/۵‏ نسنه‌های خطی » دفتر هشتم ۰ ۱۳۷ محمد تقی 


داتش پژوه « اصد و سی و اند اثر فارسی در سوسیقی» : خر و 


لاله فا سی شر سای عیاته | ۹ 


تحفةالصدیق الی الصدیق من کلام امیرالمژمنین ابی‌بکر الصدیق 


مردی شماره ۰۹۵ شهریرر ۱۳۴۹ش ۰ ص ۵۵ . 
ضیایی 


تحفةا لصدیق الی الصدیق من کلام امیرالمو‌منین ابی‌بکر الصدیق 
غمصا نع بصع وال جع عد .ول ,عمجم لاه ) 
ز وال0عصعهت‌وااط,معاتعه. ی کتایی به فارسی و عربی ؛ 
نوشته رشیبدل وطواط ( ۲۸۷/۴۸۰ ۵۷۳ ).این کتاب 
سومین کتابی است که رشید در ترجمه منظوم سخنان خلفای 


راشدین نوشته و آن را در چهار بخش تدوین کرده است . وی در 
این کتاب ۰ صد کلمه از سخنان خلیفهٌ نخست ؛ ابوبکر ؛ را به 
عربی آورده ؛ سپس آن‌را به فارسی ترجمه کرده و با بیانی فشرده 
شرح داده است . رشید » تحفة الصدین را به نام سلطان شاه 
اپرالقاسم محمود بن ایل‌ارسلان بن اتسزخوارزم شاه نوشته 
است . سیعد نفیسی در تاریخ نظم و در این کتاب را نیز ؛ همانند 
دبگر کتاب‌های منظرم رشید که درباره خلفای راشدین است ؛ 
بخشی از عتود الجواهر و نجوم الزواهر می‌داند . اما این گفته 
چندان درست نمی‌نماید » چرا که در پیشتر منابم و از آن شمار؛ 
در مقدمه دیوان رشیدالدین وطواط , نوشته سعید تفیسی » این 
تألیف کتابی جداگانه دانسته شده است . نسخه‌هاپی دست‌نوایس: 
از این کتاب به شماره‌های ۲۶۳۹ در کتابخانه ولی‌الدین افندی 
در استانبول : ۶۵۷ در کتابخانة بغدادلی وهی در استابول و 
۴ در کتابخالة موز؛ قوئیه نگه‌داری می‌شود . 

منابع : دیوان رشید الدین وطواط ۰ ۲۰ - ۱۳۱ فهرست نسخه اي 

خطی فارسی کتاسخانه هاي نرکیه : ۵۷۱ ؛ تطایت الامتال و طرایت 

الا قوان » ۲۸. 

کرتی 


نحفة المعصومین ( طنصه.96(ماهگما  )‏ کتایی به فارسي در 
پزشکی » نوشت؛ٌ صالح فرزند محمد فرزند محمد صالح 
قندهاری قایتی ( سده دوآزدهم و سیزدهم هجری ) . زادگاه 
ملف شهر هرات بود ‏ اما در دوره امیر شیاه میراد ([ ۱۲۰۰ - 
۵ اق) در بخارا می‌زیست . مولف این اثر را در ۱۱۸۹ 
توشته است . تحمفة المعصومین در یگ مقدمه ؛ دو مقاله و یی 
خاتمه تدوین شده است . مقالا یکم دربار؛ علل نازایسی زنان » 
بارداری و برخی بیماری‌های زنان در دوره بارداری است . مقالا 
دوم درباره بیماری‌های گراگون کودکان و درمان آنها است . 
آغاز آن چنین است : «شایسته ترین تحقه که شفاي دردمندان مهد 


تحله خاقانیه 


عصمت تواند بود سپاس حکیمی است جل جلاله ..., نسخه‌ای 
دست‌نه پس از این اثر به شمارة ۷۵/۲ در کتابخانه انستیتری ار 
خیطی تاجیکستان و نسخه‌ای از آن به شمارءٌ ۲۶۱۲/۱ در 
منابم : فهرسست دست‌نويي‌های شرقي در ۱ کادمی علوع تاحیحستان : 
۲ فیرست سیخ خعلي فارسي انستیتوی آثار خطی تاجیکستان ؛ 
۴/۹ / فهر ستوار: کتابهای فاد سي پ ۳۳۳۳ ۱ متو ند تخد های خطي 
فارسی فر هدگستان, علوم جمهوری ازبکستان , ۴۵/۱؛ 
. 327۵ - 1 , تاو . کر . ) , تا دوع 


نا 


تشه المواعظ ۱ ۱26 ,عساه؟.هگحاما فتابی ده فارسی در تاریخ 


و اخلاقی : نوشتة نظام حصاری فرزند خواجه یعقوب : 
تاریخ‌تخار فرارودی ( سد؛ٌ یازدهم هجری ) . موّلف از ندیمان 
قلیج‌خان , نواب اکبرآباد : در دور شاه‌جهان گورکانی ( ۱۰۳۷ - 
۸ ) بوده و تحفة المواعظ را در ۴۵ ۱۰ق تالیف کرده است . 
کتاب در تاریخ پیامبران ؛ ابیا و اساس اصول شریعت است و در 
یک مقدمه ؛ شش باب ( هر باب فصل‌های شونا شون را در 
برمی‌گیرد ) و یک خاتمه تدوین شده است . نموته‌ای از نثر آن 
است : بأید که الاح در ول روز بکند که آفتاپ نگشته باشد و 
معلوم همه و عفلا است که بیان کردن آسم آمور مذکور عجمیّه و 
عربیّه به طریق تفصیل از طافت بشري به فایت دور است » 
نسخه‌هایی دست‌نویس از این کتاب به شمارهء ۱۳۵ ۴ در 
کتابخانه ملی عشق‌آباد ترکمنستان به شماره‌های ۱۲۶۲/۱ 
۰ ۲۰۳۳/۴ در کتابخانه انستیتوی آثار خطی تاجیکستان 
نکه‌داری می‌شود . 

منایم : فیرست نسخه‌های خطي کتاسنانه ملي عشن ماد ترگمستان ؛ 

۲ ! قهوست نسیفه‌های خی کدا نان ملی ت6اجیکستان ۰ ۲۰۱۹/۷ . 


وی 


تحفه خاقانیه ( ».۱۵۳ 4 ترجمه فارسی زل القاری از 


مترجمی ناشناس . زذالقاری به عریی در اشتباهات قاریان و 
درست خواندن قرآن از نجم‌الدین ابوحفص عمر بن مسحمد 
تسفی ( ۴۶۰ - ۳۲۷ثف ) است . تسحطف؟ خافاه به ساطان 
محمد‌بهادرشان نامی پیشکش شده است , نسخه‌ای خطی از این 
کتاب به شماره ۴ در فرهنگستان علوم جمهوری ازدکستان 


ادب فارسی در "سیای میافه| ۷۰ 


1 تیحفه دوسعان 
نچه‌داری می‌شو د , 
منایم : ادیات فارسي بر مینای تایست استوری ؛ ۳۰۲/۱ ۱۳۰۳۰ 
سسجیو؛ سفه‌های خطي فارسی فرهشتان علوج میهوري 
ازیشتان ۰ ۰۱ ۳۲۰/۶. 


رشنرزاده 


تحفة دوستان ( ۷0۵۲025 ) ؛ مشتری به فارسی ؛ نوشته 


محمد شمس‌الدین مخدوم : شاهین بخارایی » شاعر و ادیب 
تاجیک (بخارا ۱۸۵۷ - قرشی ۵۱۸۹۳۴ ) . شاهین مثنوی تحفا 
دوستان را در ۱۸۹۰ به پیروی از بوستان سعدی با درون‌ساية 
اجتماعی و اخلاقی سرود ؛ اما تنها دیباچه و حکایتی از 
نخستین باپ آن به‌جا مانده است . گویا شاهین می‌خواست این 
اثر را دربار؛ اخلاق و سیاست مملکتداری تألیف کند + اما با 
رفتن به دربار امر عبدالاحد ( ۸۱۹۹۰۰۱۸۸۵ ) دریافت که ريشه 
کاستی‌های سیاسی ؛ اجتماعی و فرهنگی در بی‌کفایتی دولت 
مردان است و دولت و مملکت با پند و اندرز اصلاح نمی‌شود . 
از همین روی . اثر خود را ناتمام رها کرد . طرح آغازین شاهین 
برای توشتن این اثر در بردارند؛ یک مقدمه و ده پاب بوده است: 
یاب يکم در عدل ‏ باب دوم در اسان . باب سوم در عشق ‏ پاب 
چهارم : در تواضم ‏ باب پنجم در رضا ‏ باب ششم در قناعت ء باب 
هفتم در تربییت ‏ باب هشتم در شکر ‏ باب نهم در صبر و باب دهم که 
خاتمةٌ کتاب است . اما وی تنها مقدمه و یک فصل از باب یکم 
را نوشت . با این حال » آن‌چه از اين الر به‌جا مانده است ؛ بیان 
کننده زندگی و روابط شاهین با دربار و اوضاع سیاسی و 
اجتماعی آن روزگار است و به همین سیپ اهمیت قراوان دارد . 
شاهین تحن۹ دوستان را در شکایت و انتقاد از حا مان سروده 
است و آنرا به اسیر مسظفر مسنفیتی ( ۱۸۶۰ - ۸۸۶اق ) که 
درگذشته بود پیشکش کرد است . صدرالدین عینی در این‌باره 
مي نو یسد : «بیچاره شاهین که ... از امیر زمان خودش خیلی 
امیدواری‌ها داشت ؛ چرن مأیوس شد , حسرت عهد امیر مظفر 
را می‌خورد و گمان می‌کرد که اگر او زنده می‌بود آیین ملک‌داری 
خوب‌تر و بازار فضل و کمال گرم‌تر می‌بود .» به همین سبب 
تحفةٌ دوستان را به نام امیر مظفر کرده است . شاهپن در مقدمه 
می‌گوید : ,دریفا که آن شاه شاهان نماند -جهان ماند چون جسم 
از او , سحان نماند » تمونه‌ای دیگر از نظم این کتاب است : «مرا 
شکوه پایان ندارد گذار - که خود شکوه بحری بود بی‌کنار | به 
کیوان اگر چند الفت مرا است - چو کیوان رخ نیل نکبت مرا 


سس وت 


تحول ادبیات تاجیک درنیمه یکم عصر نوزدهم 


است | ز روی زبان مهربانی کنند -ولی کینه‌های نهانی کنند .» 
منابع : اد بیات تابیک ‏ درشنبه ۷ ۲۹۰ - ۲۹۱ ؛ ارسخان 
بدخشان ۰ ۱۳۹ ۱۳۰ ند کدالشعرای حشمت ؛ زیسر اشاهین» ٩‏ 
تذکوة الشهرای سحسترم : ۱۷۸ دایر تالم عارف شوروی تسیک ؛ 
۸ .۱۵۱۰ ! سننواران درو ازی : ۱۹۵ شاهین : رسول هادی‌زاده : 
دوشنبه . ۸۱۹۷۴ ) شمس‌الدین شاهین : خالی مپرزازاده ؛ دوشنبه ؛ 
۵۶ ؛ نموه ادییات تابجیکه : ۳۶۱ - ۳۶۵ 


ماب 


تحفهٌ شاهی ( ۱0388  )‏ کتابی به فارسی در تاریخ ؛ نوضتهة 


میرزا محمد عطیم‌الدین | عبدالعظیم ساصی ( ۱۲۵۶ - 
۵ ) ؛ اين کتاب تاریخ امپران صتغیتی بخارا را از دورد 
زمام‌داری عسبیدالله‌خان ( ۱۱۱۴ - ۱۲۳اق ) تا دور؛ُ امیر 
عبدالاحد ( ۱۳۶۲ - ۱۳۲۸اق ) دربرمی‌گیرد و اوضاع داخلی و 
خارجی آن خان‌شین را بیان می‌کند . مولف پس از مدتی 
پیشامدهای سال‌های بعد ‏ بهویژه اتفاقات چنگ روسیه با 
زاين » را بر آن افزوده است . تحف شاهی در یک مقدمه و دو باب 
ندقرین شده است . نسخه‌هایی دست‌نویس از تحفة شاهی به 
شماره‌های ٩۲۷/۳‏ در گنجينة دست‌نویس‌های شرقی آکادمی 
علوم تاجیکستان : ۲۰۹۱ در گنجینه انستیتوی ابوریحان 
یروت تأشکند و ٩۲۷/۳‏ در کتابخانة نسخ خطی فارسی آثار 
خطی تاجیکستان نکه‌داری می‌شود . 
منابع : قهرست دست‌نویس‌های شرقی در ۲ کادمی علوم نابیکسنان ؛ 
۶۲-۱ ! فسهرست نسم خطی فارسی انستتوی آثار خطی 
تبیکستان ؛ ۳۸/۱ - ۳۹؛ فهرست نسخ خطی فارسی گنبينة انستتوی 
ابوریسان پرونی ‏ اشگند ۰ ۳۳۰۴۲۸۱ . 


گوتی 


تحول ادپیات تاجیک درئیمه یکم عصر نوزدهم .عماهعطها ) 


( هدهع ماع و اناد ازع و .زا ,علب 
کتابی به فارسی دربار؟ پیشرفت‌های تاریخی ادبیات تاجیک در 
نیمه یکم سده؛ نوزدهم میلادی و گذار آن به دور جدید ؛ نوشتة 
سبحان امیر ؛ ادپ‌پژوه و نويسندة تأجیک . این کتاب در یک 
پیش گفتار و سه باب تدوین یافته است و هر باب آن یک پا چند 
فصل دارد . باب یکم درپارٌ جریان ترقی ادبیات تاجیک در یمه 
یکم #9 نوزدهم مبلادی » قانونمندی دوره‌های اد و م حله 
گذار تاریخی ادبیات تاجیک است . این باب در بردارنده دو 


ادب قارسی در آمیای میانه| ۹۸۱ 


تدگار اشمار 


تذکرة الشعرای حشمت 


فصل است . فصل کم زمینه‌های تاریخی تحول ادبیات تاجیک 
در تیمه یکم سده نوزدهم میلادی است ‏ از قبپل : محیط 
تاریخی - اجتماعی : فعال‌شدن نیروهای ادبی و متاسیات امرا با 
ادییات ( ادییات و سیاست ) ؛ حیات اجتماعی نبروهای ادبی : 
احرال و اوضاع زندگی اهل ادب و فصل دوم ؛ جریان ادبیات و 
تمایلات آن است : ۱- تجدد ادبپات تاچیک و نغییر یافتن 
سمت و سوی رابطه‌های ادبی » ۲- کستر؛ جریان ادبی و بالا 
رفتن موقع ادبیات در حیات اجتماعی و سیاسی ؛ ۳-گستر: 
فعالیت‌های زنان سخنور ء ۴- شغل کتابت و تسرجمه‌هایی در 
جریان ادبی و ۵ مبارزه‌هایی در جربان ادبی نیمه یکم سد؛ 
نو زدهم میلادی , باب دوم درباره رویه و جریان‌های ادسی در 
پایان سده هجدهم میلادی است ؛ مانند بررسی سیک هندی و 
تنزل آن ؛ تشکیل رویٌ نوین ادبی در نیمه یکم سد؛ نوزدهم 
میلادی و اساس غایی جریان‌های ادبی . باب سوم دربار؛ تحول 
جریان‌های ادبی در پایان سده هجدهم و نیمه یکم سده نوزدهم 
میلادی است و مطالبی را دربارهة ادبیات دینی و مذهبی ؛ ادییات 
تصوفی و عرفانی و ادپیات دنیوی » دربر می‌گیرد . در پایان 
کتاپ نیز مقاله‌ای با نام بجامی و ادبیات نیمه یکم سده نوزدهم 
میلادی؛ آمده است . این اثر در انتشارات نشردانش به‌چاب 
زسیله اسست ( دوشنبه ۰ ۱۹۹۷ ) . 
منبع : تحول ادیات در بُمة یکم عصر نوزدهم ؛ دوشنبه . 81۹4۷ 
معصرمی 


تذکار اشعار > تذکرة منظر مه 


تذکرة الخطاطین ( «اقااهداهههجعاعه 4 تذکره‌ای به فارسی ‏ 
نسوشته مسحمد شسریف‌جان مسخدوم | صدرضیا ؛ شاعر ‏ 
تاریخ‌نگار» دانشمند و تذکره‌نویس تاجیک ( بخارا ۱۲۸۳ | 
۶۷ - هبان‌جا ۱۳۵۰ / ۶۱۹۳۲ ) . صدرضیا در اين اثر از 
خوش‌نویسان پیشین و همروزگار خود یاد کرده و شرحی از 
زندگانی آنان به دست داده است . نسخه‌اي دست ویس از آن یه 
خط خود موّلب به شمارة ۱۳۰۳/۳ در کتایخانه فرهتگستان 
علوم جمهوری ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 

منایع : ادیات تاک در نسذ دوم عصر نوزدهم , رسول هادی‌زاده : 

زیر «صدر ضیاء ؛ ادییات فارسي بر جنای تالیت استوری : ۱۷۰۷/۲ 

تاریخ تدکره‌های فارسی ۰ ۳۷۶/۱ ۱ دایرةالمعارف سوروی تاسگه , 


۶ , غهرستواره کتایهای فارسی :۰ ۹۷۴/۲ عجموع نسفه‌های 


خطی ۶ارسي فرهدگستان علوم جمهوری از هگستان : مجلدات ۱۱۰۶ 
۲ ! مه ند ادیات ایک , ۴۰۲ . 


تست ی 


تذکر ةالشمرا ز 8هممصاوعته1 ) + کتابی ادبی ۲ تاریخی ید 


فارسی در شرح زندگی صد و پنجاه تن از شعرای فارسی‌گوی و 
برخی از شاهان و امیران روزگار ایشان ؛ نوشته امیر دولت‌شاه بن 
امیر علاءالدوله بختی‌شاه غازی" سمرقندی . این کتاب که 
دومین زندگينامة شعرا به زبان فارسی و از مهم‌ترین آن‌ها در نوغ 
خود است ؛ در ۸۹۲ نسوشته شده و مسوژلف ان‌را بسهنام 
علی‌شیرنوایی ( - ۰۶٩ق‏ ) ؛ وزیر دانشمند و دانش‌دوست 
سلطان حسین بایقرا ( ۰ ٩۱۱‏ ) کرده است . این کتاب در یک 
مقدمه . هفت طبقه و یک خاتمه ندوین گردیده است , مقدمهٌ 
کتاب در منقست خلفای راشدین : ذکر محامد پادشاه و شرح 
زندگی چند تن از شعرای تازی‌گوی است . در طبقات هفتگان 
زندفینامة شاعران فارسی‌گری آمده که نخستین. آن‌ها رودگی 
سمرفندی است . خائمه کتاپ زندگینامه بیست تن از شاعران 
هروزگار مولف است و با ذکر «شطری از مقامات» سلطان 
سین بایقراپایان می‌گیرد . تذکرة المعر با نثری مسیان شیوة 
مرسل و مصنوع نوشته شده و کتاب ارزشمندی در شناخت 
ال شعرایی است که پس از تألیف باب اماب عوفی تا 
روزگار دولت‌شاه زندگی مس کردند . اما چون مالف دربارة 
رویدادهای تاریخی لاقید و بی‌ترجه است ؛ خطاهای فراوانی در 
کتاب او راه یافته است . تذ کرة‌الشعرا نخستین‌بار در ۱۳۰۵ي در 
بمبتی و سپس به اهتمام ادوارد براون در لیدن و پس از آن بارها 
در ایران به‌چاپ رسیده است . این کتاب را هامرپورگشتال به 
انگلیسی ( وین ۲۱۸۱۸ ) و سلیمان فهمی به ترکی ( استانبول ؛ 
۳ + ) ترجمه کرده است . 

نایم : فاریح ادییات در ابراي : ۱۵۳۳۲۴ تدکر ةالشعرا : به اهتمام 

محمد رمضاني ۰ تهران : ثلاله خاور : ۱۳۳۸ش ؛ دایرة السعارت 

دابیات و صنست تامیگ : ۱۳۸۰۲۱ دایر؟اسعارف شوروی تابیگ , 

۷ :؛ سک شناسی ۰ ۱۸۵/۳ - ۱۸۸+ عبدالشبی ستاروف : 

اعقید «های ادبی و بدیمی دولتشاه سمرقندی» : سر و مهارت 

بدیعی » دوشنبه » انتشارات دانشگاه . ۱۹۸۰ . 

دانشتافید 


تدکرة الشعرای حشمت ( امک همه مها 


مه 


اد فارسی در آمیای مایّه| ٩۳۹‏ 


تذکرةالشعرای متأخرین بخارا 


تذکرةالشعراي مطربی 


کتاپی به فارسی در شرح احوال یک‌صد و هفناد و سه شاعر و 
ادیب آسیای میائد : ایسران » اسغانستان و هسندوستان ؛ تالیفب 
محمد صدی‌خان حشمت فرزند امیر مظفر ( ۱۲۷۷ - 
۳ ).این کتاب که در دهه نود سده نوزدهم مپلادی نوشته 
شدءه » در دو جلد است . جلد یکم به هشتاد و پنج و جلد دوم به 
هشتاد و هشت شاعر پرداخته است . موّلف از میراث برضی 
شاعران همجن شمس‌الدین شاهین ؛ نمونه‌هایی آورده انتحه . 
وی در پرداختن به زندگی شاعران بخارا در سد؛ٌ نوزدهم به تحفة 
الاحباب استتاد کرده » همچنین شرح حال برخی شاعران را که 
پس از تألیف تحطة الاجاب می‌زیسته‌اند » آورده است . حشمت 
احوال شاخوان و ادیبان ایران : اف]فانستان و هندوستان وا از 
تذکره‌هایی از همین کشورها نوشته است . نسخةً دست‌نویس 
جلد یکم این تذکره به شمارهٌ ۲۷۲۸ و جلد دوم به شماره؛ ۶۱ در 
گنجین؛ نسخه‌های خطی پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان 
علوم ازبکستان نکه‌داری می‌شود . 

منابع : تاریج تدگره‌های فارسي ۰ ۲۷۳/۱ ؛ دایرةالسعارف شوروی 

تاجیت : ۲۲۹/۷ ؛ نمونه ادییات تابیگ ‏ ۲۷۴ ۱ عبدالرزاق زهیر ؛ 

«تذکره‌نگاری در ادب دری» ‏ ادب ؛ سال پیست و یکم , شمار؛ ۲: 

صی ۸۵ . 


ب.آنشین 


تسد کر الش‌عراي مستأخرین بسضارا ,مامتها ) 
( 8 قنهنعسن هت : تسذکره‌ايی به فنارسی در شرح 
احوال و نمونة اشعار یک‌صد و هجده شاعر و ادیب بخارا 
ایران و افغانستان , گردآوزد؛ عبدی بخارایی* . این کتاب که 
تدکرفً عبدی نیز خوانده می‌شود در ۱۹۰۴ فراهم شده است و 
سرسختی در سه بخش و پیست و هشت باب را در برمی‌گیرد . 
بخش نخست سرسخن در مطالبی مانند «فی تحقیق اسم 
مفتیی! ۰ «قی تحقیق اسم محتسب! : «فی تحفیق أسم عالم, و 
جز آن است . در بخش دوم سخن از سادات . خواجگان , القاب 
درباری و مانند آن به میان آمده و در بخش سوم شرح سبال 
گردآورنده آمده است . این تذکره به جز چند شاعر همچون 
احمد دانش » سودا و واضح ؛ از دیگران آگاهی دقیق و کاملی 
نداده است ؛ از اين‌رو چندان شاخته نپست . تد کر ةالشعرای 
متا رفن سخارا در ۵۱۹۸۳ در دوشنبه منتشر شده است . 

متابع : تذكوة الشعراي سا خرین بمخارا + نذ تالشعرای مسترم , ۱۲۴۶ 

دایرةالمعارت شوروی تابیک ۰ ۲۲۹/۷ ؛ فهرست دست‌نویس‌های 


سرقی در ۲ کادعی غلو م تاحکستان ۰ ۱۶۵/۱ . 
م.شگورزاده 


تدکرژالشعرای مخترم ( ایام 8 مامتها 


کتابی به فارسی در شرح احوال و نمونهٌ اشعار صد و سی و سه 
شاعر فرارودی در نیمه دوم سد؛ نوزدهم و یمه یکم سد؛ٌ بیستم 
میلادی , توشتذ حاج نعمت‌اللهمحترم بخارایی* . این تذکره در 
۸ به سفارش امیر عبدالاحد ( ۱۳۰۳ ۰ ۱۳۲۹ق ) در در 
بخش نوشته شده است و شرح حال و نموه شعرهای شاعران 
همعصر موّلف را به ترئیب الفبایی از احمد بخارایی تا باری 
بخارایی در بر می‌گیرد . محترم به جز شاعرانی که در دیگر 
تلکر ههای آن مان به آن‌ها برداخعته شده است ‏ از شعرابی 
همچون عبرت ۰ عاشقی و نظمی نیز یاد می‌کند . همچنین ؛ 
کسانی را از درباربان معرفی می‌کند که شاعر نبوده‌اند ؛ 
بدين‌روي : محترم در نوشتن آثر خود به طرز تفکر و سلیقه طبنه 
حاکم نظر داشته است . با این همه : اين تذکره منبع باارزشی 
است . صدرالدین عینی در تألیف تمونلً اد ییات تابیکك از آن بهره 
برده, است . تذ کرةالشعرای محمترم در ۱۹۷۵ در انتشارات دانش 
دوشنئله منتشر شده است . 
منایع : ادیات تاجیک در نِسه دوم عصر نوزدهم ؛ تاریخ تذکره‌های 
شتازتی۰ ۳۲۹/۱ ۰ ۳۳۰ ! تذکوةالش‌رای مسحترع : سرسخن + 
دایرة امعارف شوروی تاک ۰ ۲۲۹/۷ ! فهرست دست‌نویس‌هاي 
شرفي در آ کادمی علوم تابپکستان ؛ ۱۶۵/۱ - ۱۱۶۶ فهرستواوط 
کايب‌هاي فارسی ۰ ۱۸۷۸/۳ - ۱۸۷۹ ۱ تعوئه ادییات. تابعیکد : ۳۷۸ : 
عبدالرژای زهیر : «تذکره‌نگاری در ادب دری» : ادب : صال بیست 
و یکم ؛ نماره ۲ص ۸۵. 


ب.آنشین 


تدکرة‌الشعرای مسطربی ( عم مها 


تذکره‌ای به فارسی در شرح احوال و نمونه اشعار سی‌صد و 
پنجاه شاعر ؛ نریستده و ادیپ فرارودی در نیمه دوم سدهٌ دهم و 
نیمه یکم سد؛ یازدهم هجری ‏ گردآورده سلطان محمد مطربی * 
۴ اش تالیف شده ؛ بیشتر به شاعران پیشه‌ور پرداخته شده و 
نام و تخلص شاعران به ترتیب حروف ابعد امده است . در این 
تذکره آگاهی‌هایی سودمند دربارهء شاعرانی جون انجمی + 
شوخی . عرشی ‏ عشفی : فانی » قدری نسفی : لعلی بدخشی ‏ 


ادب فاوسی در امیای ماه | ٩۳۴‏ 


مشفقی و خواجه حسن نثاری آمده است . مطربی دویست و 
بیست و هشت بیت شعر از غزل ؛ قصیده ‏ رباعی ؛ مخمس و 
ماد تاریخ از سروده‌های خویش را در این کتاب جای داده 
است . نیز » وی به تقد اشعار برخی از شاغران این کتاب پرداشته 
است . نذکرةالشعرای مطربي برای آگاهی از ادبیات تاجیک در 
سده‌های دهم و بازدهم هجری و نیز روابط ادبی فرارود با 
خ اسان ؛ هندوستان ‏ افغانستان ؛ اذر بایان : عرای و مانند ان 
سودمند است . این تذکره یک‌بار به همت اصغر جانقدا و باری 
دیگر به اهتمام علی رفیعی علا مرودشتی در تهران چاپ انتقادی 
شده أست ( ۱۳۷۷شی )۰ 
منأبع : ادبیات ۶ارسی در تاحیستان : ۳۳ ۱ دایرةالمعارف ادیات و 
صنعت نایک : ۳۵۵/۲ ؛ دابرةالمعارف شوروی تاجیکگ , ۵24۶/۴ - 
٩ ۷‏ ۲۲۸۷۷ - ۲۲۹ + عبدالرزاق زهپر ؛ «نذگره‌نگاری در ادب 
دری : لای : ستال بیست و یشم ؛ شماره ۲ :من ۷۳ رخیم 
مفیموف و بهادر ولي خراجه‌بوف ؛ اچند سخن رام به یگ 
تذگرهه ؛ داي شرق : ۱۹۶٩‏ : شماره نهم ؛ صصن ۱۵۴-۱۵۰ ۱ 
علمان نظیروف ؛ «مطربی سمرقندی؛ + مگب سوویتی : ۱۹۷۳م ۱ 
مار زو 
ی 
تذکرة آلشهدا ( 08عطه۵۱086عتها ) ؛ کتابی بسه فارسی دز 
ادکرد پیامبران ؛ نوشتٌ محمد حسین فرزند محمد باقی 
بخارایی ؛ نویسنده فرارودی ( سده بازدهم هجری ) . موّلف 
گویکتاب دیگوی با نام قصص حمینی در ۱۰۰۷ق نوشته است. 
او تدکرة الشهدا را در پیروی از روضة الشهدای کمال‌الدین حسین 
کاشفی بیهقی ( - 3٩۱۰‏ ) نوشته است . این اثر در یک مقدمه ‏ 
ده مجلس و یک خاتمه با سربندهای القصه ( برخی مطالب نیز 
قصه گوئه است ) تدوین شده است . مجلس‌های ده گانه این آثر 
جئین است : ۱ واقعات وفات سید السرسلین : ۲ خلاقت 
ابویکر تا وفات و زندگینامهٌ حضرت فاطمه از ولادت تا مرگ ؛ 
۲ خلافت عمر تا مرگ ۴-عنمان . ۵-امیرالموژمنین از ولادت 
تا شهادت » ۶-امام حسن » ۷-امام حسین و مسلم ين عقیل و 
پسران مسلم » ۸ رفتن حضرت حسین به کربلا : -٩‏ شهادت 
فرزندان و یاران اپشان ؛ ۱۰-شهادت حضرت حسین . آغاز آن 
چنین است : بالحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفی ... اما 
بعد » چنین گوید بندهٌ گناهکار ... محمد حسین بن محمد یاقی 
بخارایی ...» نسخه‌ای دست‌نویس آن به شمار؛ ۶۹۶۰ در 


تذکر؛ سلطانی 


کتابخانة گنج بخش و نسخه‌ای دیگر از آن به شمار؛ ۴۲۵ در 
کتابخانةٌ ملی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منابع : غهرست مشترک ضحه‌هاي خطی غارسی پاشتان ؛ ۲۶۲/۱۰ : 
غیرست سسنه‌های خطي قارسی ۰ ۲۵۱۹/۶ فعرست نمحنه‌های خطي 
کتابیخانة گنج بخ ۰ ۰۱۹۴۰/۴ ۱۹۷۴ ! فهرست نسئه‌های خسطی 
کتابخانه سلی تابمستان : ۲۲/۱ ! فهرستوار؛ کتایهاي فارسی : 
۳ - ۱۵۸۴ ! سخه‌های خطي : دقتر هشتم : ۲۱۳ ؛ 
1 - 1 , 30 , کر , با ینز معط 


رای 


تذکرة الفضلا -* شرعی بخارایی 


تدکرةالواعظین [ ,)ها ] + کتایی زا فارسی دز بنل 


واندرز تألیف ابوبکر بن عمر بن وقار بخاری . مژلف 
تذکرةالواعظین وا با استفاده از برخی ماخخذ و منایع صوفیانه و با 
استناد به تصعص انبیا و اولیا نوشته است . تسخه‌ای دست‌نویس 
از این کتاب به شماره ۱۴۶۹ در کتابخانه سلی تاجیکستان و 
نسخه‌ای دیگر از آن به شمار؛ ۴۰۷۱ در مرکز تحقیقات فارسی 
ایران و پا کستان نکه‌داری می‌شود . 

منابع : فهرست سشتر که نسحه‌های خطی قارسی باکستان : ۱۲۲۷۴۱۴ 

فیزست سحه‌های خطي کتاسنانه ملی تابیکستان : ۲۳/۱ . 


زشنو زاده 


تذکره افضل سه افضل التدکار فی ذ کر الشعراء و الاشعار 


تدکرة سلطانی ( ه.ها.0۱ععو۷ »۱۵ ) ؛ تاربخی منظوم به فارسی 


در زندگانی و جنگ‌های خدایارخان امیر خوفند ؛ سرود؛ٌ سلا 
واسع‌جان منظور . سال پایان تألیف این منظومه ۰ چنان‌که 
موف خود در ترقیمه کتاب تصریح می‌کند ۰ ۱۲۸۸ق است . 
ما واسع کوشیده است تا با دقت ؛ رویدادهای سه بار په قدرت 
رسیدن امیر خوقند را در قالب نظم بیان کند . بیت آغازین این 
منظومه چنین است : «نسیم کل امر از مهب قدس پزدانی -وزید 
اندر بهار ابتدا از لطف رحمانی » تذکر؟ سلطالی با این بیت به 
پایان می‌رسد : «گر شود منظور این کردار ما -از کرم ما راکفایت 
می‌کند .» نسخه‌اي دست‌نویس از این منظومه به شماره ۶۹۲ در 
گتجينه انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند 
نگه‌داری می‌شود . 


اب ار سی خذز ۱سبایي میایه | ۷۴ 


تذکر؛ٌ عبدی 
منابع : فهرست نسننه‌های خطی فارسی فرهنگستان علوم بسهوری 
از بکستان . ۲۳۹ : فیهرست نسح شفعلي فارسی کته ان انستته ی 
شرق‌شناسی ابوریسان سروی - تاشکند : ۴۴ : فهرستواره کتایهای 


قارسي : ۰۹۲۳/۳ 


تذکر؛ عبدی > تذکرةالشعرای متأخرین بخارا 


تذکر: نهمي ( اتتاطهگهجهعاعها ) : تذکره‌ای به نارسی 


فراهم‌آورد؛ سل عبدالم طلب خواجه فهمی . به گفته وی » 


. گردآوری این تذکره در ۱۸۶۰ به فرمودة ملامیرمحمد توقسابه 
آغاز شد و در ۱۸۶۹ به‌پایان رسید . فهمی به شرح احوال و 
نمونه اشعار شاعرانی چون حافظ : بیدل » شواجه عصمت ؛ 
جامی ؛ محمد شریف بخارایی ( ۱۱۰۹ ) : صوفی‌الله پارکته 
قورغانی ( - ۱۱۳۶ق ) : مشرپ ( ۱۱۲۳ )» خواجه اسلام 
جویباری ( ۱۲۰۰ ) ؛ مسحمد آبله ( ۱۱۶۲۰ ) ؛ امیر 
معصوم غازی ( ۱۱۵۳ ۰ ۱۲۱۵ق ) ۰ امیرتصرالله ( - ۱۸۶۰ ) و 
اپشان اعلم پاری بخارایی ( - ۱۲۱۵ق ) پرداخته و در پایان,» 
آکاهی‌هایی از دور فرمانروایی امیر شاه‌مراد منفیتی ( ۱۱۹۹ - 
۵ نی ) ؛ امیرحیدر ( ۱۸۰۰ ۱۸۲۶۰ ) و امسیرنسصیرالله 
( ۱۸۲۶ - ۱۸۶۰ق ) داده است . دو نسخه از تذکره فهه یا 
شماره‌های ۲۳۳۱۲۲ ( ۲۸الف ۲ ۶ب ) و 4۵۲ به ترئیب در 
پىژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان و 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم اجیکستان نگه‌داری 
ی سو9: 

منابع ! فهرست دست نوس‌های شرقي فرهنگستان علوم ازیکستان ؛ 

2-۱ ۳۳ ؛ فپهرست دست‌نویس‌های شرفی فرهنگستان علوم 

نابیکتان ۰ ۲۷/۲ ! فهرست نم خطی فارسی استیتوی آثار خی 

تابیکتان » ۱۱۲/۱؛ عبدالرزاق زغیر , «تذکره‌نگاری در ادب 

دری؛ : لدب : سال بیست و یکم : شماره ۲ , سس ۸۸۴ . 

قبادیانی 


تذکره مقیم‌خانی > تاریخ مقیم‌خانی 


تذکر و منظو مه ( عصاه.صعءچع ادها ) | تکار اشعار : تذکره‌اي 


منظوم در شرح زندگاتی و نمونة اشعار برحی از شاعران فرارود 
در بایان سدءٌ نوزدهم و آغاز سدهُ بیستم میلادی : نو شتته محمل 


تذکر؛ منظومه 


شریف‌جان مسخدوم صدر ضیاء* ۰ شاعر ؛ تاریخ‌نگار و 
تذکره‌ئویس تاجیی ( ۱۲۸۳ - ۱۳۵۰ق | ۱۸۶۷ ۶۱۹۳۲ ) . 
تذکر؟ مظومه از مهم ترین آثار صدر ضپا است . وی آثرا در 
۲ - ۳۲۴ اي / ۱۹۰۵ ۱۹۰۷ به پایان رسانده و به امیر 
عبدالاحدخان ( ۱۸۸۵ - ۱۹۱۰ ) پیشکش کرده است . تحریر 
نخست این اثر در بردارنده زندگینام شماری از شاعران 
همروزگار مژلف بود ‏ اما چون این دست‌نویس نابود شد صدر 
ضیا پس از ۱۳۳۸ق / ۱۹۲۰ » در پی اتقلاب بخارا ان‌را دوباره 
تألیف کرد . صدر ضیا در تحریر دوم آن » از صد و هفتاد و پنج 
شاعر بخاراکه در تذکره‌های آن روزگار از آنان باد رفته بود؛ چهل 
و نه شاعر را برگزیده و در تذک؛ خود آورده است . «حجم متن 
تذکرة صدر ضیاء هزار و چهارصد و چهل و چهار بیت بود . 
نمونهٌ شعر دیگران که صدر ضیا آورده است دو هزار و شش صد 
و شانزده پیت است؛ و در بحر متفارب مثمن مقصور سروده 
شده است . چنان‌که مولف می‌گرید ؛ اين اثر ؛ مانند دیگر آثار 
او : «از غیر مسوده : قلمی گشته» است . این اثر به سبب این که 
مولف دربار؛ تویسندگان پیشرو روزگار خود ؛ که با حاکمان 
مخالفت کرده و از درسار رانده شده‌اند ؛ بدون شرض و پیش 
داوری آگاهی داده است ‏ آهمیت فراوان دارد . رسول شادیزاده 
در این‌باره می‌گوید : «هيچ‌یک از تذکره‌نویس‌ها جرأت نکمرده 
انس که دربار؛ آثار شاهین چون صدر ضیاء آشکارا و با 
راست‌گویی قلم رائد .» مولف با برشمردن شخصیت ادیبان و 
دانشمندانی که در حیات اجتماعی بیشتر فعالیت داشته‌اند ؛ 
کوششی نوین برای نگریستن به آدبیات فارسی تاجیک در بخار 
را از دیدگاه معارف‌پروران روزگار خوه کرده است + جنان‌که از 
شاعرانی مانند احمد دانش ‏ مقتی کرام » صدر صریر ؛ دل‌کش ۰ 
گلشنی » محترم ‏ لطفی » نظمی و دیگران » که بیش از شاعری 
درگیر مبارزات اجتماعی بوده‌اند » در تذکرة خود یاد کرده است . 
البته وی به ناچار شرح حال برخی از شاعران درباری را نیز آورده 
است . صدرالدین عینی در نمون؟ ادپیات تلجیک از آن بهر؛ بسیار 
برده است . آغاز آن چئین است : «پس از حمد و نعت خدا و 
رسول - سراید سخن را مهم بوالفضول / کمین چاکر پادشاء 
غیور - مسمی محمد شریف صدور » تذکرط منظومه با نام 
تذکار اشعار به کرشش محمدجان شکرری بخارایی و به 
تصحیح سحاب‌الدین صدیق در تهران به‌چاپ رسیده است 
( ۱۳۸۰ش )۰ 
سسنأیم : ادیات تابیکد در مه دوم عصر نوزدهم : رسول هادی‌زاده ؛ 


ادب فارسی در سیای سانه| ٩۳۵‏ 


تدگرة ناظم بدخشی 


زیر «صدر ضباء ؟ ادیات فارسی بر بنای تست استوری ۰ ۷۰۷ - 
۷۰۸ تاز بخ نذ شره‌های فارسی ‏ ۰۳۳۰/۱ ۳۷۴ ۰ ۳۷۶ تدکار اسمار ؛ 
دابرة السعارف شوروی تاجمکك ۱ ۳۹۰/۶ : فهرست دست‌نومی‌هاي 
شرقي ۲ کادسی علوم ناحیکستان ۰ ۱۶۶/۱ ؛ نمونا ادیات نایک 
۰ 


تست اور 


تذکر؛ٌ ناظم بدخشی ( نع سستقصبدعاعها ) : تذگره‌ای 
به فارسی از میرمحمداسماعیل ناظم‌بدخشی . این تذکره در 
۴ اق نوشته شده و شرح حال شماری از فضلای بلخ و 
بدخشان و ایران و بخار! را دربردارد . نسخه‌ای از این تذکره نزد 
شاء عبدالله بدخثبی نگه‌داری می‌شد . در بخش‌های پایانی ؛ 
کس دیگری بدان الحاقاتی افزوده که دارای اشتباهات تاریخی 
فراوان است , 

منایم : ثاریخ قدئره‌هاي فارسي : ۳۸۸/۱ - ۳۸۹+ شاه عبدالله 

بدخشی ‏ «ادبیات فارسی» : مجلهُ کابل ؛ سال نهم ؛ شماره 

یازدهم . 

برزگر 


تذکرة نقشیندیه به‌طریق نظم .عاعطاع ندومن جج ها ) 
( ۲۱۵-۵۵2۳ کتابی به فارسی در عرفان : سرود: محمد‌طاهر 
طیب فرزند محمد طیب , سراینده در سد؛ٌ دوازدهم هجری 
می‌زیست . دست‌نویسی از این کتاب به شماره ۸۵۵/۳ 
( ۴۱۶ب - ۴۲۰ب ) در پژوهشگاه خاورشناسی فر‌هنگستان 
علوم ازیکستان نکه‌داری می‌شود. 

منبع : فهرست دست نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم ازیکستان ؛ 

۹9 


قبادیانی 


تدکره‌نویسی فارسی در اسیای میانه اه(تعزعصعد.صاجه ) 
( 1۵۲18-۵۷۵0۴ ۰ نخستین تذکره‌های فارسی به فلم 
کسانی نوشته شده‌اند که در اسیای میانه می‌زیسته‌اند . ماب 
الالباب نوشتة محمد عوفی بخاری ( ز ۶۳۰ق ) و تذکرة الشعرا 
نوشته دولت‌شاه سمرقندی ( - ۰۶ق ) درشمار آين تذکره‌ها 
جای دارند . تذکره‌های فارسی در آسیای میانه را می‌تران چنین 
دسته بندی کرد : آلف- تدکره‌های عمومي که زندگینامة بزرگان و 
شاعران هر منطقه و هر زمان تا روزگار نویسند؛ تذکره را در بر 


تذکره‌نویسی فارسی در آسیای میاند 


می‌گیرد ؛ ب.- تذکره‌های محلی که زندگینامة بزرگان و شاعران یک 
منطقه با یک شهر هستند ؛ ج- تللکره‌های اولیا که شرح احوال و 
نمونه آثار عارفان » صوفیان و مشایخاند + د-کتاب‌های تاریخی که 
در آن‌ها از بزرگان و شاعران نیز یادی رفته است ؛ ه-برخی دیگر از 
کتاب‌ها که در هیچ یک از دسته‌های باد شده نمی‌گنجند ؛ اما در 
آن‌ها بادکرد شاعران دبده می‌شود . الف- تذکره‌های عمومی : ۱- 
لاب الالاب » نوشته سدیدالدین محمد عوفی* بخاری که 
نخستین تذکر؛ به‌جا ماتد؛ٌ قارسی است و در ۶۱۸ق نوشته شده 
است . این کتاب در دوازده باب ندرین شد» است . جلد دوم 
لاب الا لاب در ۶۱۹۰۳ به کوشش ادوارد براون و جلد یکم آن 
در ۱۹۰۶ به کوشش محمد قزوینی در لیدن بهچاپ رسید و هر 
دو جلد » به کوشش سعید نفیسی در یک مجلد به چساپ دوم 
رسید ( ۱۳۳۵ش ) . مسصححان حاشیه‌هایی نیز به متن آن 
اف زوده‌انبد ؛ ۲ تذکرةااسعرا نوشتاً دولت‌شاه* بسن امیر 
علاءالذوله بختیشاه غازی سمرقندی که در ۲٩4ق‏ به نام علی 
شیرنوایی ( - ۰۴8 ی ) نوشته شده است . این قتاب دومین تدذکره 
فارسی است و مولف آنرا در یک مقدمه ‏ هفت طبقه و یک 
خاتمه تدوین کرده است . در تذکرةالشعرای دولت شاه نام صد و 
بئجاه تن از شاعران فارسی‌گوی و نیز برخی از شاهان و امیران 
روزگار مولف آمده است . اين کتاب چندین بار به‌چاپ رسیده 
لت( کرشش ملک الکتاب شیرازی » بمبلی » ۱۳۰۵ق ۰ 
بمیئی ؛ ۱۳۱۸ق ؛ به کوشش ادوارد براون ؛ همراه با نوزده 
صفحه مقدمه فارسی و شانرده صفحه مقدم؛ انکلیسی : لیدن » 
۸ به کوشش شیخ محمد اقبال ؛ لاهور ؛ 6۱۹۲۴ به 
گوشش محمد لوی عباسی ؛ تهران » ۱۳۳۷ش ‏ به کوشش 
محمد رمضاتی ؛ تهران ؛ ۱۳۳۸ش ) ؛ ۳-مذکر" احباب » نوشته 
خواجه حسن بخاری متخلص به نثاری که در تکمیل مالس 
النفائشس است و در یک مقدمه ‏ چهار باب و یک خانمه تدوین 
شده است . مذکر اصاب زندگینامة دویست و هشناد و سه ی از 
شاعران را در برمی گیرد . این کتاب که در ۷۴٩ق‏ تألیف شده ‏ 
نخستین‌بار به تصحیح سیدمحمد فضل‌الله در حیدرآباد دکن 
به اپ رسیده است ( ۱۳۸۹ق ) و بار دیگر به تصحیح نجیب 
مایل هروی در تهران جاپ و متتشر شده است ( ۱۳۷۷ش ) ؛ ۴- 
مجمع* الفضلا / عارف انار ؛ نوشتهٌ محمد عارف بقایی بخاری 
که در یک مقدمه ‏ سه فرقه و یک خاتمه تدوین شده است . 
بقایی نوشتن مجمم الفضلا را در 9۹9ق آغاز کرد و در ۱۰۰۰ق 
به پایان برد . دربار؛ شمار نسخه‌هایی که از مجمم الشضلا در 
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دست است تردید وجود دارد : اما سید نورالحسن‌خان مولف 
تذکر؛ نگارستان سخن » در آن‌جا که از منابم خود پاد می‌کند از این 
تذکره نیز نام می‌برد . از این رو می‌توان احتمال داد که شور 
الحسن‌خان به هنگام تألیف نگارستان سخن نسخه‌ای از این 
تذکره را در بهر پال دیده بود . نسخه‌ای دست‌نویس از مجمع 
الفضلا که بخش پایانی آن ناقص است در دانشگاه لاهمور 
نگه‌داری می‌شود ؛ ۵ تذکرة*الشمرای مطربی » نوشته سلطان 
محمد مطربی * سمرقندی که در ۱۰۱۳ در یادکرد سی‌صد و 
پنجاه شاعر و ادیپ فرارودی نوشته شده است . چاپی از این 
کتاب به کوشش علی‌اصغر جانقدا انجام گرفته است . عملی 
رفیعی علا مرودشتی از تذکرة الشعرای مطربي جاپی تازه کرده که 
بر چاپی که علیاصغر جائفدا از آن کرده استوار است ( تهران ؛ 
۷ سش ) ۰ ۶-تاریخ* جهانگری / نسح زیبای جهانگیر ؛ نوشتةً 
مطربی سمرقندی که دربارٌ پادشاهان چفتاپی و ازیک و شعراو 
دانشمندان زمان ایشان است . در این کتاب شرح احوال شاعرانی 
که از فرارود به هند رفته‌اند ؛ نیز آمده است . مولف نوشتن این 
کتاب را در ۱۰۳۴ق آغاز و در ۰۳۶اق به پایان رسانده است . 
تاریخ جهانگیری در یک مقدمه » دو سلسله و یک خاتمه تدوین 
شده است . این کتاب با نام نسخة زیبای جهانگیر به کوشش 
عبدالغنی میرزایف در کراچی چاپ و منتشر شد ( ۱۹۷۶م) . 
چاپی دیگر از اين کتاب به کوشش اسماعیل‌بیگ جانوت و 
سیدعلی موجانی در تهران به انجام رسیده است ( ۱۳۷۷ش ) ؛ 
۷- مدکر" الاصحاب ؛ نوشته ملیحای سمرفندی که مولف 
نوشتن آن‌را در ۳٩۱۰ق‏ آغاز کرد و در ۱۱۱۲ق به‌پایان رساند . 
این کتاب در بادکرد شاعران همروزکار مولف که در فرارود ؛ 
به‌وپژه مسمرقند می‌زیسته‌اند نرشته شده است . در مذگر 
الاصحاب شرح حال شاعرانی که در سفر به ايران : مژلف آن‌ها را 
دیده و با آن‌ها گفت و گو کرده نیز آسده است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از اين تذکره به شمار؛ٌ ۶۱۰ در کتابخانة آکادمی 
علوم تاجیکستان و نسخه‌ای دیگر در کتابخانهٌ وزارت فرهنگ 
انغانستان ( کابل ) موجود است . هشت نسحه از این کتاب در 
کتابخانه‌های ایران ؛ دوشنبه ؛ تاشکند و پترزبورگ نکه‌داری 
می‌شود ؟ ۸ مختصر؟ ترجمة احوال عالمان و شاعران مشهور ‏ که 
زندگينامةٌ بیش از یک‌صد تن از شاعران خاور زمین را در 
برمی‌گیرد . نام کتاب و نام گردآورند: آن دانسته نیست . این کتاب 
مانند پیش‌نویس است و گویا نسخه‌ای از ری آن در سد؛ 
نوزدهم میلادی نوشته شده است . اين نس دست‌نویس به 


شمار؛ٌ ۹۶۵۷/۲ در پژووهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم 
ازبکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ٩‏ تذک 5* نام بدخشي » نوشتهة 
میرمحمد اسماغیل ناظم بدخشی که در ۱۲۱۲ ؛ در پادکرد 
برخی از فضلای پلخ » بدخشان ؛ اپران و پخارا نوشته شده 
است . نسکه‌ای دست‌الو پس اژ این کتاب نزد شاه عسبداللسه 
بدخشی نگه‌داری می‌شد و در بخش پایانی آن ‏ افزوده‌هاپی از 
کسی دیگر با اشتباهات تاریخی فراوان آمده است ؛ *۱- زبتة 
المدایج » نوشتة محمد صادق وقبایم‌نگار مروزی ( ۱۲۱۲ - 
۰ )۰ متخلص به هما ؛ که در شرح احوال و نمونه اشعار 
شاعرانی است که از ایستدای برآمدن فتح علی شاه قاجبار 
( ۱۲۱۲ی ) تا هفتمین سال پادشاهی وی به مدح او پرداخته‌اند . 
این کتاب در ۱۲۱۸ي تو شته شده و در یک آرایش ؛ دو بیرایه و 
یک زیور تدوین شده است . نسخه‌هاپی دست‌نویس از زبنة 
المدایح به شماره‌های ۳۹۷ و ۳۹۸ در کتابخانه مجلس ۰ ۲۸ سب 
در کتایخانه دانشکد؛ ادپیات تهران : ۲۶۶۰ در کتابخانه مرکزی 
دانشگاه تهران و ۲ ۰۶۹۶ ۰۴۸۱۸ ۴۸۱۹ در کتابخاتة آستان قدس 
رفسوی در دست است . نسخه‌های دیگری از این کتاب در 
کتابتخانة خصوصی محمود فرخ در مشهد و به شمار؛ ردیش 
۸ در کتایخانهُ ملی تبریز نگه‌داری می‌شود ؛ ۱ تمه زینة 
المدایج : نوشنه محمد صادق وقایم‌نگار مروزی؛ متخلص به 
هم » که در تکمیل زينة المدایح نوشته شده و در یک مینو » یک 
غرفه : دو روضه و یک حدیفه تدوین شده است . تسخه‌هایی 
دست‌نویس از اپن کتاب به شماره‌های ۵ در کتابخانه ملی 
ملک ۰ ۲۶ در کتابخانة ملی تهران و ۱۱٩‏ در موژه بریتانیایی 
نبی‌خان بدخشی : متخلص به احقر » است . مولف این کتاب را 
در ۱۲۶۱ق به ام یرسف علی‌خان در میررستاق بدخشان تألیف 
کرده است . شرح حال و تمونهٌ آثار علمی و ادبی مژلف تکملة 
الریاضی در مسجله کابل ؛ بخش مشاهیر بدخشان منتشر شده 
است . ( شماره دوازدهم » سال ششم ) . نسخه‌ای دست‌نوپس از 
این کتاب نزد شاه عبدالله بدخشی نگه‌داری می‌شد ؛ ۱۳- نذکر؟ 
۷ او / ۱۸۶۰م به فرمان ملا میر محمد توقسابه آغاز شد و 
در ۱۲۸۶ی/ ۶۱۸۶۹ به پایان رسید. تذکر؟ فهمی شرح حال 
بسیاری از شاعران نامی و نمونه اشعار آنان را در برمی‌گیرد . 
نسخنه‌ای از این کتاب ره شماره ۹4۵ در بدوهشگاه خاورشناسی 
فرهتگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۴ ۱- درة* الاح 
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که تذکره‌ای فاتمام در شرح حال و نمونةٌ اشعار شاهان و 
شاهزادگان شاعر تاجیک است . گرد آورند؛ اين کتاب مسحمد 
صدیق فرزندامیر مظفر ( ۱۸۶۰ ۶۱۸۶۷ ) است و مولف در 
پایان کتاب زندگینام؛ خوه را نز آورده است . تسخه‌ای 
دست‌نویس از اپن کتاب به شماره ۲۵۱۳/۲ در پژوهشگاه 
حاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود ؛ 
۵ تحنة* لاحاب فی تذکرة الاصحاب : نوشته واضح بخاری 
که در ۱۲۸۲ در یاد گرد صد و چهل و هشت شاعر نوشته شده 
است . تحفة الاب در ۱۳۳۲ق در تباشکند به‌جاب رسیده 
است , تصحیح التقادی این کتاب به دست اصفر جانقدا و به 
کوشش عبدالغنی میرژایف انجام گرفته و در ۱۹۷۷م در دوشنبه 
چاپ و منتشر شده است ؛ ۱۶-نامة * خسروان / تدکرة اسلا ین 
نوشتهٌ صدیق‌خان حشمت* بخاری که در نیمه یکم سده 
چهاردهم هجری در یادکرد شاهان و شاهزادگانی که دارای طبع 
موزون بوده‌اند ؛ نوشته شده است . رویدادهای این کتاب از 
روزگار خلافت عرب آغاز ميي‌شود و تا پایان سد: نوزدهم آدامه 
می‌یابد . نامة خسروان از منابع صدرالدین هپتی است . 
نسخه‌هایی از این کتاب در کنجینه‌های دست‌نویس‌های فارسی 
جمهوری‌های اسیای میانه نگه‌داری می‌شود ؛ ۱۷- تذکرة 
الفضلا» نوشتة شرعی* بسخاری ( ۱۳۱۳ق ) که زندکينامة 
همروزگاران مژلف است . صدرالدیین عینی در نمونه اابییات 
تاجیک ‏ از این کتاب بهره برده است . نسخه‌ای دست‌نویس از 
این کتاب به شمار؛ ۳۳۹۶/۳ در پهوهشگاه شاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۱۸ گن* 
زرافشان : نوشته امیرییگ حبیبوف که شرح زندفانی و نمونه 
اشعار سی‌صد و سه تن از شاعران فرارود را در سده توزدهم و 
انتدای سده بیستم مپلادی در برمی گیرد . گنج زرافشان: در 
دوشنبه به چاپ رسیده است ( ۸۱۹۹۱ ) ؛ ۱٩‏ تدکرة #الشعراي 
متأخرین بخارا | تذکر؟ عبدی : که عبدی بخارایی آن را در 
۲ اش در بادگرد صد و عحده شاعر و ادیب بخارا ؛ اپران و 
افغانستان نوشته و در سه بخش و بیست و هشت باب تدوین 
کرده است . تذکرة الشعراي متأخرین بخارا در دوشنبه به چاپ 
رسیده است ( ۶۱۹۸۳ ) ؛ ۲۶ نذکرة "الشعرای محترم : نوشته 
نعمت‌الله محترم بخاری ( -۱۲۳۸۰ق ) که در ۱۳۲۶ / 2۱۹۰۸ 
و به سفارش امیر عبدالاحد نوشته شده است . چاپی از این 
تذکره با تصحیح و مقدمةٌ اصفر جانقدا زیر نظر گمال عيني به 
انجام رسیده است ( دوشنبه » 6۱۹۷۵ ) ؛ ۲۱-افضل * التذکار فی 
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ذ کر الشعرا و الاشعار / تذکر؟ افضل » ترشته افضل مخدوم پیر 
مستی بخاری که تذکرة معاصران موّلف است و به دستور امیر 
عبدالاحد » امیر بخارا در ۳۳۲اق تألیف شده است . افضا 
ااشذقاز در سخارا به جاپ رسیده است ( ۱۳۲۶ي )! ۲ ۲ 
تذکرة *الشعرای حشمت , نوشته مسحمد صدیق‌خان حشمت 
فرزئد امیر مظفر ( ۱۲۷۷ ۳۰۳۰ اي ) که یادکرد صسد و فعتاد و 
سه ادیب آسپای میانه » اسران ؛ انغانستان و هندوستان را در 
برمی کیرد , تذ کرةالشعرای حشمت در پایان سد؛ توزدهم میلادی 
و در دو جلد تدوین شده است . نسخه دست‌نویس جلد یکم این 
تذکره به شمارة ۸ و جلد دوم آن به شمار ۱ در کنحينة 
نسخه‌های خطی پژوهشگاه خاورشناسی علوم ازیکستان 
نگه‌داری می‌شود ؛ ۲۳- مفرح الاحباب ؛ نوشتة عبدالکریم‌خان 
حسینی بدخشی که در ۱۳۳۴ق و در بادگرد شاعران ایران ؛ 
افغانستان و سخارا نو شته شده است . نسحخه‌اي دست‌نو پس از این 
کتاب تزد عبدالکریم خان حسینی نگه‌داری می شود ؛ ۲۳-نمونة* 
ادیبات تابیبک ‏ نوشتة صدرالدین عینی (-۳۷۳۰اق / ۴۱۹۵۴ ) 
که در بادک د شاعران فرارود ؛ در یک مقدمه و سه بخش تدوین 
شده است . اپن کتاب برای نخستین بار در مسکو به‌چاپ رسید 
(ا ۲۶ ۸۱۹ ) ؛ ۲۵- نسمونه‌هاي* ادبیات تاچیکگه » کرد آوودة 
براگینسکی : میرزا تورسون‌زاده ؛ جلال اکرامی ؛ عبدالسلام 
دهاتی و ساتم اولو غزاده که پاذک د بیست و شش تم از ادپیان 
سده‌های چهارم هجری تا عصر حاضر را در برمی‌گیرد . این 
کتاب به خط لائین به‌چاپ رسیده است ( ۶۱۹۴۰ ) ؛ ۲۶- بیست 
و سه ادیه* : نوشته تاجی عشمان که یادکرد و نمونه شعر پیست 
و چهار بانوی شاعر فارسی‌گو را در بر می‌گیرد . این کتاب به زبان 
فارسی تاجیکی و به خط سیریل در دوشنبه به‌چاپ رسیده 
است ( ۶۱۹۵۷ ) ؛ ۲۷- برگ* سبز گرد آوردء وهاپ آدیثه با 
مقدمه‌ای از کلرخسار صفی‌اوا که یاد کرد و ثمونه اشعار بیست 
بانوی شاعر تاجیکستانی را در بر می‌گیرد . این کتاب در دوشنبه 
چاپ و هنتشر شده است ( ۴۱۹۸۷ ) ! ۲۸- باه بار مهربان* : 
نوشته میرزا ملااحمد که شرح حال و نمونة اشعار هشتاد و 
هشت شاعر ایرانی ء اففانستانی و فرارودي است . باد یار مهردان 
با مقدمة ایرج افشار در تهران به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۸۰شی ) ؛ 
۹- ند کر سطومه* / تذ کار اشعار ؛ تذکره‌ايی متظوم له شته 
شریف‌جان مخدوم صدرضیا که نمونة اشعار پرخی از شاعران 
فرارود در پابان سده نوزدهم و آغاز سدهٌ پیستم میلادی ِِ 
این کتاب با نام تذکار نشعار در تهران به‌چاپ رسیده است 
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( ۱۳۸۰ش ) . ب- تذکره‌های محلی : ۱- در د کر مزارات بخارا | 
تاریخ * ملازاده ؛ نوشته احمد بن محمود ؛ مشهور به معین الفقرا 
که دربارة خاک‌جای شاعران و صوفیان بخارا است . این کتاب در 
سده نهم هجری وشته شده و در دو بخش تدوین شده است . 
بخش نخست یادکرد بزرگان را که در شهر بخارا به‌خاک سپرده 
شده‌اند در برمی‌گیرد و در بخش دوم مولف از بزرگانی که 
خحای‌جایشان در حوالی بخارا است ‏ نام می‌برد . اپن کتاپ به 
میم تازیخ بخارای ترشخی در بخارا به‌چجاپ رسیده است 
( ۱۳۲۲ق ) , در د کر مزارات بخارا؛ بار دیگر در تهران و به 
کوشش احمد گلچین معانی چاپ و منتشر شد ( ۱۳۲۹ش) . در 
انستیتوی شرق‌شناسی آبوربحان بیروتی کتایی نکه‌داری می‌شود 
که فقرالیه / < کر مزارات بخارا نام دارد و مولف آن ناشناس است . 
به نظر می‌رسد . این کتاب که نسخة دست نویس آن به شمارا 
۱ در همان‌جا نگه‌داری می‌شود » همان در د کر مزارات 
بخارا | تاریخ سلازاده است ؛ ۲- مجموعة" الشعرا / مجموعة 
شاعران / مجموعة عمرخان ؛ نوشتة عبدالکریم فضلی* نمنگائی 
که تذکره‌ای منظوم در بحر متفارب مثمن مقصور است . این 
کتاب نام هفتاد و پنج شاعر همروزگار عمرخان ؛ خان خوقند را 
در بر می‌گیرد . موّلف ممحموعة الشعرا را در ۱۳۲۳۶ی / ۱۸۲۱ 
سروده و آن‌را در دو بخش تدوین کرده است . این کتاب در 
تاشکند به‌چاپ رسیده است ( ۱۹۰۲ ) ! ۳.در < کر مرارات 
سمرفند » که ملف آن ناشناس است و یادکره اولیا و بزرگانی را 
در برمی‌گیرد که در سمرقند به‌خاک سپرده شده‌اند . این کتاب 
پیش از ۲۴۲ اق نوشته شده است , نسطه‌ای دست‌نویس از ذ کر 
مزارات سب‌فند به شمارة ۷۰۹/۱ در انستیتوی آثار خطی 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۴-فندیه و سمربه * , که دو رساله 
در یادکرد خای‌جای بزرگان و جغرافیای سمرقند است . رسالة 
قندیه که نوشته محمد بن عبدالجلیل سمرقندی است خلاصه‌ای 
از کتاب اسشادش عمرین محمد نقی است و رساله سره / 
شمربه : نوشته ابو طاهر خو اجه سمرقندی است و حدود ۲۵۱ ۱ق 
نوشته شده است . فندبه و سمریه هر کدام به تنهایی کتاپ‌ها 
مستثل هستند و چندبار در دو مجلد جداگانه چاپ رسیده‌ائد . 
این دو رساله ؛ به کوشش ایرج افشار در یک جلد تدوین شده و 
به‌چاپ رسیده است . بخش قندیه در این چاپ ؛ بخش‌های 
دستکاری شده فندی؟ عدالجلیل سمرقندی ‏ با افزوده‌هایی 
دربار؛ دور تیمور و بسی از آن است ( ۳۶۷ اش ) ؛ ۵- رساله 
بزرگان سمرفند , که موّلف آن ناشناس است . این کتاب » شرح 
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زندگانی اولیا و مشایخ سمرفند. و خاک‌جای آنان است . رسالا 
سورگان سیمرقند در ۲۵۸ اق تسوشته شسده است و اسسطه 
دست‌نویس آن در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیروتی ( به 
شمار؛ ۲۳۸۴ ) نگه‌داری می‌شود ؛ ۶- کر ند نفر علمای دور 
آخر» نوشته میرزا محمد شریف صدر بن عبدالشکور : متخلص 
به صدر ضیا ( ۱۲۸۳ - ۱۳۵۱ق ) که در شرح حال طنزگونه چند 
تن از علمایی بخارا نو شته شده است . نسخه‌اي دست‌نو یس از 
این کتاب در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان به شمار؛ٌ ۲۳۰/۵ 
نکه‌داری می‌شود ؛ ۷- نوادر* ضیاثیه ‏ توشتة شریف‌جان مخدوم 
صدر ضیا ( ۱۲۸۳ -۱۳۵۱۰ق ) که در سه فصل تدوین شده است 
و هر فصل : چند بخش را در برمی‌گیرد . از این بخش‌ها می‌توان 
به لطایف و مطایبات ء مدح و دم . بدیهه و سال و جواب 
شعرا و تذكرة الحمقا اشاره کرد که تذکرة الحمقا ؛ شرح شاعران 
حماقت‌گوی ولی صاحب منصب بخارا است . این کتاب به 
کوشش میرزا شسکورزاده در تهران چاپ و منتشر شد 
( ۱۳۷۷ش ) ؟ ۸ اسسم‌های* بزدگان بخارای شریت ؛ از 
نویسنده‌ای ناشناس که در بادکرد صد و چهل و نه آرامگا: 
مشنهور بخارا و بیست و دو آرامگاء نزدیک این شهر است . این 
کتاب بیشتر به پیش‌تویس می‌ماند و تالیف آن در ۱۹۰۰ 
به‌پایان رسیده است , نسخه‌ای دست‌نویس از اسم‌های بزرگٌان 
رای طرش به شمار؛ ۱۲۲۴/۲۱ در پژوهشگاه خاورشناس 
فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ -٩‏ لعل 
بدخشان ؛ نوشتة میربار بیگ‌خان بدخشی که تذکره‌ای ناتمام در 
شرح احوال شاعران بدخشان و نموه شعر آنان است . لمسل 
بد خشان در ۱۳۳۱ نوشته شده است , نسخه‌ای دست‌نوبس از 
اپن کتاپ در کتابخانٌ شخصی گلچین ممانی نگه‌داری می‌شود ! 
۰-بهار بدخشان » نرشتة عبدالکریمخان حسینی بدخشی که در 
۴ اش در شرح حال شاعران پیشین و همدور: موّلف وشته 
شده است . نسخه‌ای دست‌نویس از این کتاب در کتابخانهة 
شخصی عبدالکريم‌خال حسینی در فیض‌آباد بدخشان نگه‌داری 
می‌شود ؛ ۱۱- سخنوران * صیقل روی زمن » نوشته توره قل 
ذهنی و صدرالدین سعدی‌زاده که شرح حال و نمونهٌ آثار صد و 
نود و شش سخنور سمرقند و نیز کسائی است که از جابی دیگر 
یه سم قتل آمده‌اند و در آن‌جا درس خه انده‌اند . این تذکره 
نخستین تذکره‌ای است که زندگينامة ادیبان سمرقند را تاروزگار 
حکمرانی پولشویک‌ها بازگو کرده است . سخنوران صیقل روی 


زمین به خط سیریلی در دوشنبه منتشر شده است ( ۶۱۹۷۳ ) ؛ 
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تذکره‌نویسی فاوخ نون انتاون میانه 


تکفا نی قاری کی ایا فان 


۲- بهار* کال ؛ نوشته سیسالله سعیدوف که شرح زندگانی و 
نمونه اشعار بیست و سه شثن از شاعران اففانستان را دو بر 
مي‌گیرد . آين کتاب در دوشنبه به‌چاپ رسیده است ( ۴۱۹۷۷ ) ؛ 
۳-بهار* حصار ؛ گرد ورد قتح‌الله عزیز که در دو بخش تدوین 
شده است , این کتاب یاد کرد و ثمونة آثار شماری از نویسندگان 
تاجیک را در برمی‌گیرد . بهار حصار در دوشنبه به چاپ رسیده 
است .( 6۱۹۹۱ ) ؛ ۱۴-اعججاز هنر که شرح زندگانی و نمونه آثار 
چهار تن از ادیبان معاصر تاجیکستان است . این کتاب به 

شش گروهی از نوبسندگان در دوشنبه چاپ و منتشر شسده 
است( ۱۹۹۲ ) ؟ ۱۵- از تاریخ ادییات تابیک در بدخشان* : 
کتابی به فارسی اما به خط سیریلیک ‏ نوشته امپرپیک حبیبوف 
که یادکرد زندگی و شعرهای شاعران بدخشان را در سد؛ نوزدهم 
و نیمه یکم سدهٌ پیستم میلادی در برمی‌گیرد . این کتاب در 
دوشنبه به‌چاپ رسیده است ( 2۱۹۷۱ ) . ج- تذکره‌های اولیا : ۱- 
شرح الشعرف لمذهب ااشصوف| شرح اشعرف لمذهب اهل 
التصوف : نوشته خواجه امام ابرابراهيم اسماعیل بن محمد 
مستملی بخاری ( ۰ ۳۴؟ق ) که شرحی بر کتاب التعرف لمذهب 
التصوف » نوشتة ابویکر بن ابی اسحاق بخاری کلابادی ( 2۳۸۰ 
۵ ) است . کتاب شرح التعرف لمذهب التصوف . کهنترین 
متن صوفیانة زبان فارسی است . این کتاب در چهار بخش 
تدوین شده است و مولف در پایان از به پایان رسیدن بخش‌هایی 
چهار گانه خبر می‌دهد . پایان‌بندی بخش‌ها در هیچ یک نسخه‌ها 
کامل ثیست . شرح التعرف لمذهب التصوف برای خستین بار 
به کوشش خواجه صدذیق خجندی در لکتو به چاپ رسید 
( ۱۳۲۸ ) . مقد مد این کتاب به تصحیح و تحشیه حسن 
مینوچهر ؛ بی آن‌که نامی از نسخه‌ها پبرده‌شود در بنیادفرهنگ 
ایران منتشر شد ( ۱۳۴۶ش ) . اين کتاب با مقدمه ؛ تصحیح و 
تحشيةٌ محمدروشن در تهران به چاپ رسیده است( ۱۳۶۳ش ) ؛ 
۲- مناقب* الصوفه ؛ نوشتة فطب‌الدین آمیر ابو منصور المظلفر 
فرزند ابوالحسین فرزند اردشیر عیادی ( - ۵۷۸ق ) که دربارة 
صوفیان و چگونگی آداب زندگانی آنان است . سولف در این 
کتاب برای شناساندن عارفان نیز تلاش کرده و از صوفیان نامی 
پاد کرده است . مناقب الصوقه در یک اجه » یک ساب و دو 
رکن تدوین یافته است و هر رکن دو اصل و هر اصل پنج فصل 
دارد . این کتاب به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه و ایرج افشار در 
تهرآن به‌چاپ رسیده است ( ۲ ۱۳۶شی ) : ۳-دیاچه از براي بان 
کردن اوشای بلد سیریام » از نويسنده‌اي ناشناس که درباره تاریخ 


اولیا و مشایخ سیریام فرارود نوشته شده است و از آن شمار 
می‌توان به مولائا احمد یسوی اشاره کرد . تاریخ تألیف کتاپ به 
درستی روشن نیست ‏ اما در سدهٌ دوازدهم هجری یا پیش از آن 
نوشته شند: است . نسخهایی دست‌نو پس از این کتاب به شماره 
۴ در انستیتری شرق شناسی ابوربحان پیرونی نگه‌داری 
می‌شود ؟ ۴- تدکر" نقشندبه به طریق نظم که تذکره‌ای درباره 
عرفان است ‏ این تلکره را محمدطاهر طبیب که در سدء دوازدهم 
هچری می‌زیست ۰ سروده است . نسه‌ای دست‌نویس از این 
کتاب به شماره ۸۵۵/۳ در پورهشگاه خاورشناسی فر هنگستان 
علرم ازبکستان نگه‌داری مي‌شود ؛ ۵ جامم الحکم فی آثار الامم ؛ 
نوشتة احمد بن علی بلخیاتی که در 3۱۰۲۱ ۰ در تاریخ اخلای 
نوشته شده است . بخش‌هایی از این تذکره به یادکرد مشایخ بنام 
تصوف و شاعران بلخ می‌پردازد , نسخه‌ای دست‌نویس از این 
تذکره به شمار؟ ۶۲۵ در انستیتو شرق‌شناسی ابوربحان بیرونی 
نگه‌داری می‌شود : ۶ نسمات* القدس من حدایق الا ؛ نوشتة 
محمدهاشم کشمی بدخشی ( - ۱۰۵۴ق ) که یادکرد مشايخ 
نفشبندیه خراسان و فرارود را از سده دهم تانیمةه یکم سد؛ 
بازدهم هجری در برمی‌گیرد . این کتاب تکملةٌ رشحات عین 
لیات صفی‌الدین علی کاشفی است . نسمات القدس من حدایق 
الانس در دو مقاله و سه مقصد و هر مقصد در چند خصل تدوین 
شده است . دنبالهُ این کتاب زبدة المقامات نام دارد که چندین بار 
بهجاپ رسیده است , نسخه‌هایی دست‌نویس از نسمات القدس 
من حذایق الانس به شماره ۱۰۴۷۰ در کتابخانهة گنج بخش 
اسلاع‌آباد و کتابخانةٌ عارف حکمت مدینه نگه‌داری می‌شود . 
محبوب حسن واسطی این کتاب را به اردو برگردانده و در 
کراجی به‌چاپ رسانده است ۰( ۱۴۱۰ق ) ؛ ۷- شمرات* 
المشایخ » نوشته سید زنده علی مفتی فرزند خواجه میر حسینی 
فاسمی که این کتاب را در ۱۰۹۱ نوشته است . ثمرات المشاین 
در شرح زندئانی مشایخ صوفیه فرارود در سده‌های نهم تا 
بازدهم هجری است . نسخه‌ای دست‌نویس از این کتاب به 
شمار؛ ۱۳۳۶ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علرم 
ازبکستان نگه‌داری می‌شود . د کتاب‌های تاریضی : ۱- تاریخ 
بخارا : توشته ابوبکر محمد بن جعفر ثرشخی ( ۰۲۸۶ ۳۴۸ق ) 
که تاریخ » اوضاع جغرافیایی . نام شهرها ‏ روستاها و رودهای 
شهرستان بخارا را در برمی‌گیرد , در این کتاب یادکردی از 
دانشمندان » قاضیان و بزرگان نیز آمده است . اصل تاریخ بخاراکه 
از میان رفته به زبان عربی بوده و به نوح یکم سامانی پیشکش 
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ترجمه کردند , نخستین کسی که به ترجمهٌ فارسی ایسن کتاب 
پرداخت ابو نصر احمد ین محمد بن نصر القاوی است , وج 
بخش‌های کسالت‌آور کتاب را در ترجمه نیاورده است و به جای 
آن آگاهی‌هایی مفپد از کتاب‌های دیگر ؛ مانند خزائن العلوم » 
نو شته ان الخسین عبدالرسمان بن, محمد نیشابوری پر سر مره 
حو د از و ده است . ۲ نفثة* المسعیتور 0 نوشعه شهاب‌الدین 
محمد خرندزی زیدری نسوی که رساله‌ای در شکایت از روزگار 
است: و شر #۶۳۲ تالسف شیلده ابیت . این کتاب شسرح 
دشواری‌های زندگی سلطان جلال‌الدین خوارزم‌شاه در روزهای 
پایانی زندگانی او و تاریخ ایران در روزگار حملهٌ سفول را در 
برمی گیرد . در نفثة المصدور ابیات فراواتی از شاعران ایرانی و 
عرب آمده است . این کتاب نخستین بار در ۱۳۰۷ق ۰ به گوشش 
رضا قلی‌خان هدایت و سپس در ۱۳۴۳ش با تصحیح و تحشيةٌ 
امیر حسن بزدگردی در تهرآن به‌چاپ رسیده است ؛ ۲- بدایم 
الوقایم * ۰ نوشتة زین‌الدین محمر د واصقی عروي که همائند 
سفرنامه است و بادداشت‌های نویسنده را درباره تاریخ هرات و 
فرارود در بر می‌گیرد . این کتاب که در حدود نیمه یکم سد؛ٌ دهم 
هجری نوشته شده در یک دیباچه و چهل و شش با پنجاه و 
جبپار فصل با تام‌های + گفتار » داستات و حکایت ند وین یی ۵ 
است . پدایع الوقایع نخستین پار در دو مجلد به تصحیح الکساندر 


بولدیروف در مسکو به‌چاپ رسید . ۴-تاریخ* ترکستان ؛ نوشتة . 


محمدامین فرزند میرزا زمان بخاری که در ۱۰۵۴ق نوشته شده 
است , این احتمال وجود دارد که تاریخ راقي انتحال تاریخ 
ترکستان » باشد چرا که وقایع هر دو از ولادت تیمور ( ۷۳۶ ) تا 
برآمدن عبدالعزیزخان اشترخانی ( ۱۰۱۷ - پس از ۱٩۱۰ق‏ ) به 
تخت شاهی است . نسخه‌ای دست‌نویس از تاریخ ترکستان در 
کتابخانه ملی فرانسه ( به شماره ۱۵۴۸:۴۷۲ ۰ ٩۲‏ ) نگه‌داری 
می‌شود ؛ ۵ تاریخ راقمی / تاریخ* راقم / تاریخ‌نامث راقمي / تواریخ 
میرسعید شریف راقمي / تاریخ کیره ؛ نوشتهٌ میرسعید شرف‌الدین 
شریف راقم سمرقندی که تاریخ آسیای میانه و فرارود را در 
برمی‌گیرد . این کتاب در ۱۱۳ ۱ق نوشته شده است . تازیخ راقمی 
در حاشیهٌ تحفة الاحباب فی تذکرة الاصحاب در تاشکند چاپ و 
منتشر شد ( ۱۳۳۲ق ) ؛ ۶-ناريخ بدخشان » نوشته محمد رضای 
بسدخشی که در ۲۳۳ ۱ق درباره انقلابات دوره‌های ملوک 
الطوایقی تخارستان نوشته شده و در پایان کتاب شرح میر 
محمد شاء و شاعران همروزگار پا او آمده است . ملف شرح 


حال شاعرانی را که در زمان سلطان‌شاه زندگی می‌کرده‌اند نیز در 
کتاپ خود اورده است . نسخه‌ای دست‌نویس از این کتاب نزد 
میرعالم‌خان بدخشی در بهارک بدخشان نگه‌داری می‌شرد ؛ ۷ 
تاربخ خمولی ؛ نوشتة قاضی ملا جمع اورگوتی سمرقندی که در 
بخشی از آن آگاهی‌هایی دربارهٌ بزرگان فرارود ؛ در روزگار 
حکمرانی منفیتیان آمده است . تاریخ پایان نوشتن آن ۱۲۷۸ق 
است , نسخه‌ای دست‌نویس از اپن کتاب به شماره ۳۷۱۶ در 
الستیتری شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی در تاشکند نگه‌داری 
می‌شد ؛ ۸ اخوان المجالس ؛ نوشتة میر برهان‌الدین لاغر 
بدخشی که در ۱۳۲۸۵ق نوشته شده و در دو بخش تدوین شده 
است . بخش نخست : رویدادهای تاریخ اسلام تا هجوم چنگیز 
را در بر می‌گیرد و بخش دوم ؛ بادکرد گروهی از شاعران 
فارسیزیان است . نسخه‌ای دست‌نویس از این کتاب در کتابخانة 
میرزا برهان‌الدین بدخشی معین نگه‌داری می‌شود ؛ -٩‏ شنزبه 
لا منال في < کر بیان احوال ؛ نوشتة حامد ولد بقا خواجه در تاریخ 
فرارود که بخش‌هایی از آن به یادکرد زندگانی حکسمرانان 
قاضیان » عالمان و بزرگان می‌پردازند و در ۱۳۴۶ نوشته شده 
است, تستخه‌اي دست‌نویس از آن به شمار؛ ۶۰۲ در الستیتوی 
شرق‌شناسی ابوریحان پیرونی نگه‌داری می‌شود . ۰- برخی دیگر 
از کتاب‌ها : ۱- حداین* السحر في دقایق الشعر » نوشتة رشید 
وطواط( - ۸۷شاق ) که کتابی درباره بالاغت ؛ عروضی ب قافیه در 
شعر فارسی است . روش وطواط به اين گوئه است که نخست در 
هر بخش تعریفی از اصطلاحی ادبی که عنوان آن بخش است : 
می‌دهد و پس از آن نسمونه‌هایی از اشعار فارسی و تازی 
می‌آورد . در اين کتاب نمونهٌ شعر برشی از شاعران آمده است که 
در هیچ جای دیگر نشانی از آنها و شعرهایشان به‌دست 
نمی‌آید , رشید وطواط ‏ در اين کتاب از دیوان‌های گوناگون 
فارسی د تازی بهره برده است . حدایق السحر فی دقایق الشعر : 
چندین پار به‌ چاپ رسیده است ( تهران » ۱۲۷۲ : هسمراه با 
ستخب اللغات رشدی , تهران » ۱۲۹۱ق ؛ به گوشش آخوند ملا 
عبد‌الحسین و ملا محمد خوانساري ؛ همراه با دبوان قاأنی و 
غزلیات فروغی بسطامی ؛ تهران ؛ ۱۳۰۲ق ‏ به کوشش عباس 
صفاء الساطته ؛ تهران ؛ ۱۳۲۱ ۰ به کرشش عباس اقال 
آشستبانی » تسهران : ۱۳۰۸ش ‏ تهران ۰ ۱۳۳۹ش ۰ بمبلی » 
۲ ) ۲- منظومات تاريضی ؛ نوشته ملا جمعه قلی اورگرتی 
که در ۲۶۱ اق در مادهٌ تاریخ سال مرگ شمار بسیاری از امیران ؛ 
حکمرانان و بزرگان شهر سم فند نوشته شده است . نسخه‌اي 
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دست‌نویس از این کتاب به شمار؛ ۳۷/۲ در انستیتوی 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی نخه‌داری سی‌شود ؛ ۳- تذکرة 
اانسواریسخ » از نویسنده‌ای ناشناس که در بخش‌هایی از آن 
سال‌شمار بزرگان فرارود آمده است . تاریخ نوشتن کتاپ روشن 
نیست ‏ اما گمان می‌رود » سده سیزدهم هجری باشد . نسخه‌ای 
دست‌نویس از ایسن کتاب به شماره ۳۶۱/۶ در انستیتوی 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی در تاشکند نکه‌داری می‌شود ؛ ۴- 
مجبوع تذکار ؛ گرد آورد؛ٌ شریف‌جان محدوم ( ز ۱۳۱۶ق ) که 
در میان متون این سجموعه : رساله‌ای بی نام و نان از 
نویسنده‌ای ناشناس به چشم می‌خورد , در اين رساله که مان 
می‌رود نوشته خود شریف‌جان مخدوم باشد بادکرد خطاطان ؛ 
کاتبان » شاعران متقدم » فرمانروایان و بزرگان بخارا آمده است . 
نسه‌ای دست‌نویس از مجمروعه پیش گفته ؛ با نام مجموعا 
تذکار در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی به شماره 
۳ نله‌داری می‌شود ؛ ۵- تابیگان #* در سیر تاریخ ,گرد اورد؛ 
میرزا شکورزاده که درباره تاجیکستان و سیر تحول آنّ » پیدایی 
تاجیکان و همگرایی تاریخی - فرهنگی آنان با دیگر قوم‌های 
اپرآنی نوشته شده و در دو فصل و بیست و نه مقاله تدوین سده 
است . مولف در پایان فصل‌ها با بیانی فشبرده به زندگینامة 
نویسندگان مقاله‌ها می‌پردازد . این کتاب نخست با نام‌های 
تاجي‌کد . تاجدار » تاجور و با مطالب کمتری در دوشنبه به‌چاپ 
رسیده ( ۸۱۹۹۰ ) و بار دیگر پا نام تاجیکان در مسر تاریخ با 
افزون مفاله‌هایی در تهران به‌چاپ رسیده است ( ۳۷۳ اش ) ! 
۶ جامع* الواریخ ؛ نوشتة نیازی بخارایی فرزند سید علی که در 
یک مقدمه ‏ پانزده باب و یک خاتمه تدوین شدء است . تاریخ 
تالیف کتاب و زمان زندگاتی موّلف دانسته نیست , در برخی از 
باپ‌های جامع التواریخ ۰ تاریخ فوت امامان » فقیهان ؛ بزرگان ؛ 
وزیران . خوش‌نویسان » خوانندگان . فیلسوفان و جز آن آمده 
است . نسخه‌ايي دست‌نوپس اژ این کتاب به شمار: ۹۲۵/۱ در 
پسژوهشگاه خاررشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان و 
نسخه‌اي دیگر به شماره ۲۹۰۰/۲۲ در پژوهشگاء خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۷-سنگ هم دلی 
دارد ؛ نو شتهٌ اسرار میختارف که گزارش مطالب سنگ قبرها 
سنگ‌نوشته‌های وتا گون ادبی و تاریضی + دیوار نوشته‌ها و در و 
پنجره نوشته‌ها و ظرف نوشته‌ها است , این نورشته‌ها ؛ به دو 
زبان فارسی و عربی هستند و لوحه‌های مناطق گرناگون آسیای 
میانه » از هندوستان تا قفقاز را در برمی‌گیرند . شماری از این 


نوشته‌ها که در روستاهای دور یافت شده‌اند ؛ نشانگر آنند که 
شعر و اد نه تنها در شهرهاي بزرگ : که در روستاها و مناطق 
دورافتاده نیز رایج بو ده است و شاعران و شترمندانی در این 
سناطق می‌زیستهاند که گمنام مانده‌اند و آثارشان به روزگار 
ما ترسیده است . این کتاب در دوشنبه به‌چاپ رسیده اسست 
ر ۱۹۹۹ ) . 
منابع : ادبیات ذارسی در تاسی‌کستان ؛ در صفحات فراوال ؛ ارممان 
بدخشان ! بدایم الوفایم ! تابیکان در مسیر تاريخ ؛ تاریخ بارا! تریح 
بدخشان 1 تاریخ ند کره‌هاي فارسي + در صفحات فراوان ! قاری سل 
زاده ؛ نار بخ نم و تشر ؛ در صفحات فراوان ؛ تحتة اباب مي تدکرة 
ال صیعاب ؛ تذكرة الشعرا ؛ دولت‌شاه ؛ ند کرة الشعرای محترم ؛ تدکره 
الشعرای عطربی. ؛ تذاگره محای سموقدای : جون مبوی تشنه ۰ ۲۵۵ . 
۸ دابرةالسعارت ادییات و صنعت تاک ! داسرة السعارف 
شوروي تابیک ؛ فهرست دست‌نویس‌های شرقی در ؟ کادمي علوم 
تسکتان در صفحات فراوان ؛ فهرست نامگوي : در صفحات 
فراوان ؛ فهرست نس خعلی, فارسي انستیتوی آثار خطي تابیکستان ؛ 
در صفیحات فراوان ؛ فهرست نسخ خطي غارس گنجبن؛ انستیتوی 
شرق‌شناسي ابوریسان برونی -ناشکنه ؛ ۱ ادر صفحات فراوان ۱ 
فيرست نسنه‌های خطی استتوی شرق‌شناسی و 1 ثار خعلی تاجیکستان 
| دوشنبه ) ۲|در صنحات فراواد : قیر ست شکه‌های خی فازسی 
موحود در کتابسنانه عمومی دوشی سالتکوف -شدرین : ۱۳۶۰۳۵:۲۶ 
غیرست شسئله‌های خعی کایخانه روبقی - شیر سبن ؛ در صفات 
فراران ؛ قندبه و سعربه + معحموعه نسخه های خطی قاری فرهنکستان 
علوم جمهوری ازیکستان ۰ ۶۰۱ /در صفحات فراوان ؛ مذکر احجاپ ؛ 
نمرنه ادبیات تاحیک : در صفحات فراوان ؛ بوادر فاه . 


کوتی 


ترجمان ز ۲1087ها ) » بهرام کته قورغانی ؛ سده سیزدهم هچری ؛ 


یت سید 


شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی چندانی به‌دست ما ترسیده 
است . وي پدر دولت‌شاه نوغی حاکم کنه‌قورغان بود . به علم 
جغرافیا آگاهی داشت . پس از این‌که روس‌ها کته‌قورغان را 
تصرف کردند » با سمت مترجم در خدمت آن‌ها سرگرم کار شذ , 
شماری از غولیات ار در محموعه‌اي به‌شماره ۳۲۹۹ در اکادمی 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : 
,تغافل را گذار ای بی‌وفا یک ره تکلم کن که سازم گرش را آن 
سو اثر چندان که عقلم کم .؛ 


مایخ ۰ تد کر قالشعرای مرج ۱ -_ ار ٩‏ فیر ست. دست نب صس عطاق 
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ر سنو زاده 


ترچمان البلاغه ( عو.قاعتا آمسقصی زج  )‏ کتابی به فارسی در فن 
بلاغت ( ۵۸0906 ) : نوشته محمد بن عمر رادویانی ( سده 
چهارم هجری ) . تا چندی پیش همگان بر این پندار بودند که 
ترجسان اللاغه نوشته فرخی سیستانی » شاعر بزرگ دربار 
غزنویان » است . تقریباً تمامی منابع از حدائن السحر فی دقالق 
الشعر رشید وطواط نا معبم الا دبای باقوت حموی و منایع پس 
از آن‌ها این نکته را تایید می‌کردند که ترجمان اللاعه را نرخی 
سیستانی نوشته است . اما پس از آن‌که نسخهً منحصر به فرد آن 
در کتایخانة فاتح اقندی ترکیه یافته و تصحیح شد و به‌چاپ 
رسید ؛ این پندار فرو ريخت و دانسته شد که نویسنده آن محمد 
بن همر رادویانی است . دربارء محمد پن عمر هیچ نمی‌دانیم . 
هیچ کدام از مولفان کهن از او یادی نکرده‌اند . در هیچ کدام از 
کتاب‌های جغرافیایی و انساب کهن نیز از شهر ‏ قریه یا دهی با 
نام رادویان نامی پرده نشده است . با این همه نسیت رادویانی 
می‌تواند نشانه‌ای باشد برای یافتن دست کم جایی که محمد بن 
عمر در آن زاده شذه » برآمده یا درگذشنه است . دز تر جسان یلته 
نسبت رادویانی دوبار به کار رفته و به رسم نوشته‌های آن روزگار 
که حرف ده پس از مصوتی کوتاه با بلند «ذه نوشته می‌شد"» 
بدین صورت نیامده است . از این نکثه می‌توان دریافت که این 
کلمه یا در اساس فارسی نبوده » با تا آن زمان هنوز فرآیند 
پاش ی ار هی و ای این اس تن کمان 
برد که رادویان جایی در بیرون از مرزهای جهان ایرانی بوده 
است . از آن‌جا که نویسندگان از جاپی که در آن زندگی می‌کنند و 
از محیط‌های پیرامون خود بیشتر مثال می‌آورند ۰ می‌توان در 
ترجمان البلاغه به اشاره‌هایی برخورد که به محیط زندگی او 
نزدیک پوده است ؛ بدین معنی که با یأفتن یادکردهای خاص 
متن که در نواحی مرکزی‌تر ناشتاخته‌اند و رادوبانی از آن‌ها 
همچرن امري بدیهی و کاملاً شناخته سخن رانده ؛ می‌توان حد 
تقریبی زیستگاه او را روشن کرد . در متن ترجمان اللاعه آمده 
است که اين کتاب به سبک محاسن الکلام ابرالحسن نصر بن 
الحسن المارغینانی نوشته شد» است . مارغینان | مرغینان در 
فرغانه است و بعید می‌نماید که در دئیای آن زمان این کتاب مثلا 
در حدود ری و اصفهان چندان شناشخته بوده باشد که نویسنده‌ای 
به این روشنی و ایجاز از آن یاد کند . همچنین در جایی بیتی از 


ترجمان البلاشه 


ابوالعباس عباس آورده که چنین است : «بگزین مُلکابگزین مَِکا 
.پاک طبم تو جهان ملکا ,» رادویانی دربار؛ این بیت چسنین 
می‌نویسد : «چنین گویند کی ابوالعباس عباس این قصیده را به 
فرغانه فرستاد سوی بگزین ملک . ملک گمان برد کی نام وی 
دوپار نبشته است ‏ گفتا : باری اين شعر نیست . تا پسری از 
پسران وي آن‌جا اپستاذه بوذ » برخواند این بیث را چنان که 
بات ] ابو سقی را مینست بانست «ضلت تیک یاون 
( ترجمان البلاعه » ۲۵ ) اين که کسی ملک فرغانه را اين اندازه 
بشناسد حکایت از آشنایی کامل او با زمان و مکان فرماثروایی 
او دارد . دیگر این که رادویانی از شاعرأئی شاهد مثال آورده که 
در خراسان و فرارود می‌زیستند » در حالی که در آن زسان در 
دیگر جاهای قلمرو جهان ایرانی نیز شاعرانی ظهور کرده بودند 
که اين نکته نشان از ناآگاهی او از ظهور این شاعران دارد . 
رادویانی در جایی از دربند بودن قراخان باد می‌کند که شاعری با 
نام احمد متصور درباره‌اش اپن دو بیت را سرود : «آن کی تو را 
بند کرد و بنده‌ات را نیز -بتدی کرده است نا پدیذی و پنهان | بند 
تو از آهن است و بند من از غم -بند تو بر پای و بند بندهت بر 
بعان,.: نوع گزارش رادویانی از رویداد به گونهای است که فرض 
آشنایی او با آن محیط را محکم‌تر می‌کند . به هر روی ‏ ترجمان 
لبلاغه کهن ترین متن فارسی به‌جا مانده در فن بلاغت است . این 
که آبا یش از آن نیز کتاب یا کتاب‌هایی در این‌باره نوشته شده با 
نه به درستی روشن نیست ؛ اما حتی اگر چنین باشد چیزی از 
اهمیت آن نمی‌کاهد ؛ هر چند ممکن است این اهمیت بیشتر به 
دلیل فضل تقدم آن باشد . مولف در آغاز کتاپ می‌نویسد : 
«چنین گریة محمد بن عمر الرادویانی که تصنیف‌ها پسیار دیذم 
مر انشایان هر روزگاری را اندر شرح بلاغت ؛ و بیان حل 
صناعت » و آنچ از وی خیزه و به وی آمیزد : چون عروض و 
معرفت القاب و قوافی . همه به تازی دیدم ..» از این دعوی 
مولف چنین بر می‌آید که او فضل تقدم را به خود می‌دهد ء چه 
تمامی کتاب‌هایی که او در اپن زمینه دیده است به تازی بوده‌اند 
و او خرد را نخستین کسی می‌داند که کتاپی در فن بلاغت به 
فارسی نوشته است . البته این دعوی تا حدودی درست است ؛ 
چنان‌که یاقوت می‌نویسد که رشید وطواط در نوشتن کتاب 
پرآواز؛ خود حداین السحر و دقاین الشعر خحواسته است کتابی 
پدبد آورد بهتر و پر سودتر از ترجمان الملاغه .اما آیا آن کتابی که 
رشید : یاقوت و دولت‌شاه از آن یاد کرده‌اند همین ترجمان البلافه 
است ؟ دولت‌شاه که اين کتاب را به فرخی سنسوب کرده » 
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ترجمةٌ احوال امیران بخارای شریف 


ترجمة السوادالاعظم 


قطعه‌هایی نیز به اقتباس از آن آورده که کاملاً با مطالب ترجمان 
ابلاغ وادویانی بکی است و نشان می‌دهد که همه عژلفان کهن 
در انتساب این کتاب به فرخی اشتباه کرده‌اند . ترجمان ابلاغه در 
هفتاد و سه فصل کوتاه و بسیار فشرده تدوین شده است . موّلّف 
هر یک از موضوغ‌های فن بلاغت را در فصلی آورده و پس از 
شرسی کوتاه با شاهد مثالی به پایان رسانده است . فصل بکم ان 
فی الترسیع و فصل هفتاد و سوم أن فی بیان الاسجاع تام دارد . 
شاهد مثال‌های ترجمان الیلاغه بسیار پرفایده‌اند » چه از برخی 
شاعرانی که شعری از آن‌ها آورده شده ابیاتی اندک به‌جا مانده 
است . بنایراین ؛ ترجمان ابلاعه برای پژوهش در تاریخ ادبیات 
فارسی نیز یک مأخذ است و مورخان ادبیات فارسی فراوان 
بدان استتاد می‌کتند . بزرگ‌ترین انتقادی که بر ترجمان الاغه 
وارد است . ایجاز بیش از اندازهٌ آذ است که به گفته ملک 
الشعرای بهار به ایجاز مخل انجامید» است . بهار می‌نویسد : :ای 
کاش این مولف و مژلفان دیگر به جای خوی گرفتن به این 
صنعت به اطناب خوی می‌گرفتند تا آثاری زیادتر از سخنان 
بزرگان معاصر خویش را که خود ایشان هم از آن جمله‌اند برای 
ما باقی می‌گذاشتند .» ترجمان الملاغه به تصحیح و کوشش احمد 
آتش ادا در ترکیه ( 6۱۹۳۹ ) و سبس در تهران ( ۱۳۶۲ش ) به 
همراه فا کسيميلة آن به چاپ رسیده است . ترجمان اللاعه پیش از 
این نیز با مقدمه علی قریم در تهران به‌چاپ رسیده بود . 
منایم : بهار و آدب فارسي : ۳۷۵/۱ ۱۴۰۳ ترجمان ابلاته + حداین 
الستتر و دقایی الشعر :۰ ۱۱ ۱۱۵ ! در فلعرو بلاعت ؛ در صسفحات 
فراوان ؛ الیحجم : ۱۲۵۱ ۳۲۸ ۱۳۴۲ ۳۳۰ ۳۸۷۰+ ۳۸۲ ۲۳۳۰ قد 
اي ۱۱۰۳۱۷۸۰ ۲۰۴۱۲۰۳۱۱۸۸ : عبدالحی حبیبی : #ترحما 
البلاغه» : اریانا: سال هشتم ؛ شماره سوم : اول حملل ۱۳۲۹ش : 
صصی ۰۱ ۱۱ ؛ همان : «ترجمان البلاغه و کشف ماخذ وطراط» : 
همان با : سال هشتم ؛ شماره دوم ؛ اول سوت ۱۳۲۸ش + صمی : 


۰1۳-۱ 


شریفی 


ترجه احوال امیران بخارای شریف طوعجعصءزه ) 


وق ره مه اه م۲ | تاريخ سلطت خاندان 
منقبتیه » کتابی به فارسی در تاریخ فرمانروابان بخارا در دوره 
امیران منفیتی ؛ نوشتة احمد بن میر ناصر بن یرسف الحنفی 
الصدیقی البخاری » متخلص به دانش و مسعروف به احمد 
مخدوم دانش و احمد کله ( ۱۳۱۴-۰۱۲۴۲ ) .این کتاب که از 


مهم‌ترین آثار دربار آسیای میانه و روبدادهای آن در سده‌های 
سیزدهم و چهاردهم هجری است ؛ تاریخ خان‌هاي بخارا را از 
امسیر داتسیال ( ۱۱۷۲ ۱۹۹اق ) تا امیر عسدالاحد ستفیتی 
( ۱۳۰۳ -۱۳۲۹ق ) در برمی‌گیرد . جملةٌ آغازین ترجمة اسوال 
امیران: بخارای شریف چنئین است : «بر خاطر اولوالابصار اژ 
ارساب ملل و اهل کتاب پوشیده نیست که ..., نسخه‌ای 
دست‌نویس از این کتاب به شمار؛ ۱۹۸۷ در کنجيته انستیتوی 
شرق‌شتاسی آبوربحان بیرونی در تأشکند نگه‌داری می‌شود . 
منابم : فهرست نسخ خطی فارسی گنجینا انستتوی شرق‌شنامی 
ابوربحان برونی -ناشکند , ۱۲۷ فهرستواره کتایهای فارسی : ۸۷۲/۲ 


شریغی 


ترچسمةٌ السوادالاعظم ( هد دام تمععمعجعص‌زتها ۱ 


اد وتو 
رساله‌ای به فارسی در اصول عقاید و کلام . السوادالاعظم را 
حکیم اپوالقاسم* سمرقندی در روزگار سیر اسماعیل سامانی 
( ۲۷۹ - ۲۹۵ق ) به قرمودة شاه و درخواست پیشوایان مذهبی 
خراسان در بخارا به عربی نوشت و پس از چندی آذرا به فرمان 
شاه به فارسی برگرداند . نویسنده که از پیشوایان حنفی و یار و 
پیرو امام ابومنصور ماتریدی بود » سیب تبصنیف کبتاب را در 
متن چنین آورده : ببیراهان و مبتدعان و هواداران به سمرقند و 
تخارا و ماو راءالنهر بسیار شدند, و آنرا دربار؛ «راه راست سنت 
و جماعت؛ که به پندار او همانا مذهب حنفی و عقیدت 
ماتربدی أست ؛ نوشته است . حکیم سمرقندی نام اصلی کتاب 
را چنان‌که در سرسخن آورده ؛ از حدیت مشهور پیامبر 
اسلام (ص) : بعلیکم بالسوادالاعظم, گرفته است . این رساله در 
شصت و یک مسثله در اصول عقاید و کلام فراهم شده و به 
صفات خدا » ازلیت و ابدیت او ؛ سرتبة پیامبران » معراج ؛ 
صراط : بهشت ؛ دوزخ ؛ نکیر و منکر ؛ فقه و فروع مذهپ 
پرداخته است . در ۹۵/ق خواجه محمد پارسا از مشایخ طریقه 
تقشبندی ‏ اين ترجمه را به زبان مرسوم دور خود درآورده : 
مدمه و خاتمه‌ای بر آن افزوده ؛ آن‌را تهذیب کرده و به حط خود 
نوشته است . مسائل کتاب پراگنده و استدلال‌ها بیشتر نقلی 
است تا عقلی . بخش ارزشمند کتاب ,مسألةٌ پنجاه و ششم؛ 
است که به نام و شرح هفتاد و سه فرقه اسلامی پرداخته است . 
بسیاری از آن نام‌ها در کتاب‌های دیگر ملل و نحل نیست . گویا 
ویسنده کتاب را برای خوشایند شاه و پیشوایان مذهبی نوشته 
باشد . اين ترجمه بجز اهمیت ادبی ‏ از دیدگاه علوم اسلامی و 
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ترجمه طالبین و ایضاح سالکین 
کلامی و نیز جامعه‌شناسی و شناخت انديشة مردمان آن روزگار 
جایگاهی ریژه درد . همانند دیگر متن‌های کهن برگردانده از 
عربی ؛ از صرف و نحو عربی تأثیر گرفته » اما اين تأثیر کم است 
و در بسپاری جاها به‌شیوهٌ زبان فارسی آن زان نوشته شده 
است , کتاب از نظر لغوی نیز سودمند است . نخستین بار در 
۵ سش دکتر مهدی بیانی در ادسفان علمی از و جود چسنین 
ترجمه‌ای که کهتسال‌ترین نثر فارسی به‌جا مانده و قدیمی‌ترین 
کتاب کلامی است » آگاهی داده است . وي این رساله را در 
مجموعه‌ای که فکری سلجوقی به او اهدا گرده بود ؛ دید . 
نسخه‌ای دیگر در کتابخانه انکارا است که مجتبی مینوی آذرا 
بافت و از آن عکسی برای کتابخاتة ملی ایران گرفت . هر دوی 
ها ی که با یر ها 
السوادالاعظم به کوشش عبدالحی حبیبی در بنیاد فرهنگ ایران 
( تهران ) منتشر شد ؛ اما احمد طاهری عرافی در این‌که این متن 
همان متن برگردائده دور سامانیان باشد » تردید کرده است . 
منابع : برگزیده ثتر فارسی : زیر «ترجمة السوادالاعظمه ؛ تاریخ 
ادییات در ایران ۰ ۱۶۱۷/۱ تاریخ نظم و شر ۰ ۱۲۸۱۰۲۹/۱ ۱۷۱۶/۲ 
شرح فصوص الحکم » سرسخن + مهدی بیانی :۰ «یک نمونه نغر 
فارسی از دوره رودئی با فدیمی ترین نشر فارسی موجود از حیم 
ابرالقاسم سمرفندی» ۰ مجعلاٌ دانشکد: ادیات دانشگاه تهران ء میال 
ششم : شماره ۰۲-۲ صعی ۵۷ - ۱۷۰ عبدالصی حبیبی ؛ «بگ 
کتاب کم شده قدیم نثر فارسی»؛ یغما. سال شانزدهم ؛ شماره ۵ا؛ 
صص ۱٩۲‏ ۰ ۰۲۰۰ 


ب.آتشین 


ترجمة طالبین و اسضاح س‌الکین قاع(دهسز‌ها ) 
ز ماعاقعمتلقهنه,هان ‏ کتابی به فارسی دربارة تصوف ‏ 
نوشثه محمد عوض بخارایی ( نیمه یکم سد؛ یازدهم هجری ). 
این کتاب که بیان چگونگی کردارهای مشایخ و عارفان تقشبندیه 
است در یک مقدمه » یک ترجمه و سه درجه ایضاح و یک 
خانمه تدوین شده و هر درجه در بردارنده چئد فصلل است . 
مولف در مقدمه سلسلة نقشبندیه را به ابوبکر رسانده و از 
تمامی آنان تا شیخ احمد سرهندی ( ۱۰۳۲-۹۷۱ ) به یکی 
یاد کرده است . ترجمه در سه فصل تدوین یافته است : فصل یکم 
در بیان اعتقادات نام دارد و چگونگی اعتقادات و دید یک 
عارف موّمن را به جهان بیان می‌کند . مولف در این فصل ۰ پس 
از بحث درباره حدوث و قدوم و اثباث قدیم بودن خداوند 


ترجمة طالبین و ایضاح سالکین 


چنین می‌نویسد : «بعنی الله تعالی واحد است ‏ که شریک ندارد 
و زنده است ؛ هرگز نمیره و قادر است . اگر می‌خواهد می‌کند و 
اگر نخواهد ؛ نمی‌کند و عالم است ..., و سپس در همین فصل از 
کرامات صوفیان سخن می‌گرید : «کرامت . خرق عادت است که 
ظاهر می‌شود از عارف بالله از ولی‌الله به این طویقه که به اندگ 
زمان‌ها پسیار مکان‌ها را سیر می‌کند و طعام و شراب و لباس در 
وقت حاجت ظاهر می‌کند و بر بالای آب راه می‌رود و می‌پرد .» 
فصل دوم در پیان عملیات و دربارهة واجباتی مانند نماز : روزه » 
زکات و جز آن‌ها است . فصل سوم در بیان منهیات است و 
ملف : بزرگ‌ترین منهیات را گناهان کبیره دائسته و از آنٍ شمار 
به کفر : خوردن شراب و جز آن‌ها اشاره کرده است . درجذ اول 
ایضاح در سه فصل تذوین شده است : فصل یکم به بیان چگونگی 
نیت عارف نقشبندیه می‌پردازد و چنین می‌گوید که رهرو این راء 
باید صادق باشد و پا قلب پاک نیت کند و جملةٌ «سلوک می‌کنم: 
را بر زبان آورد . فصل دوم در بیان دریافتن مرشد کامل مکمل و 
اثابت کردن سالک نام دارد و در این فصل آمده‌است که عارف 
نقشبندبه » پس از نیت » باید خود را به خدست مرش کاملی 
درآورد تا بتواند به هدف‌های عرفانی خود دست یابد . فصل سوم 
درابیان حین تعلیم و اطاعت و تاپع شدن سالک نام دارد و 
خواست موّلفس از نگارش این فصل آن است که بگوید که رهرو 
نفشبتهبه باید خرد را به تمامی به مرشد خود بسپارد و هيچ‌یک 
از دستورها و گنته‌های وی را تادیده نگیرد . درج دوم ایضاح که 
در بیان ذکر و صفت لازم سالک است در چهار نصل و یک نوع 
است . فصل يکم در بیان ذکر و صفت سالک در حین لطایفب 
خمسه است و موّلف در این فصل چنین می‌نویسد : «و دیگر 
بعد از ذکر قلبی ؛ ذکر روح و ذ کر سر و ذکر خفی و ذکر اخفی را 
حضصرت شیخ تعلیم کند ... و این چنین [ سالک ] درین چهار 
لطیفه مداوست نماید , در این حین سالک شکر بسیار کند و جد 
و جهد کند که ذکر سلطانی که عبارت از تمامی بدن سالک از 
فرق سر تا به قدم است علامت ذکر ظاهر شود ...؛ فصل دوم در 
بیان نفی و اثبات است و در آن برترین ذکرها لا اله الا اه دانسته 
شده‌است . فصل سوم در بیان ذ کر و تسبیح و تهلیل است . فصل 
چهارم در بیان مراقبه است و در آن » ملف مراقبه را بازگشت 
انسان به اصل خود که همان عدم است می‌داند . در پایان این 
فصل‌ها : نوعی در بیان ادب سالک آمده است . درجة سوم ایضاح 
در سه فصل و یک نوع تدوین شده‌است و در بیان عبادتی است 
که لازم و لابدی سالک است : فصل اول در بیان عبادت بدنی » 
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تردی بائو 


مانند نماز» روزه و جز آن : است . فصل دوم در بیان عبادتی است 
که با همراهی مال حاصل می‌شود و از آن شمار می‌تران به 
پرداخت قطریه و خرلج زمین اشاره کرد . فصل سوم عبادت مالی 
و عبادت بدنی هر دو را درسر سی‌گیرد . حج در ایين گوته از 
عبادت‌ها جای می‌گپرد . در پایان این فصل‌ها نوعی آمده است 
که راز برای کلام متفرقهب نام دارد . موٌلف در خاتمه یادکردی از 
مرشد خود شیخ سرهندی ‏ آورده است . در اين کتاب واژگان و 
جملات عربی که تثر کتاب را دیریاب کرده فراوان به کار رفثه 
است . مولف در ترجم؟ طالین و اسضاح سالحین ؛ از شعرهای 
فارسی و عریی بسیار بهره برده است . این کتاب » به کوشش 
مارین موله ؛ در مجلهٌ فزهنگ ابرازمین چاپ و منتشر شده 
اسبت ( تهران . سال هفتم » ۱۳۳۹ش : صص ۰۷۲ ۱۳۲ )۰ 
منایم : فهرستوار؛ کتایهای فارسی ۱ ۱۲۰۸۶۱۳ ۲۰۲۷ + محمد غوض 
بخارایی ؛ «ترجمه طالبین و ایضاح سالکین. ف هنک ايران زمن ؛ 
سال هفتم » ۱۳۳۹ش :۰ صصن ۰۱۳۲-۷۲ 


تردی بائو ( ۱0۳:0.2۷  )‏ بیردی‌زاده / بردی‌آو| ؛ کان‌بادام ۴۰٩۱م‏ 
ی » بانری دانشمند شاجیکستانی . در ۶۱۹۶۳ رشته 
عرب‌شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را به‌پایان رساند و پس 
از آن به ندرپس روی آورد . در ۱۹۸۳ سوفق به دریافت 
دانشنامة دکتری زبان و ادبیات عرب شد . از ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶ 
استادی دانشگاه دولتی تاجیکستان را عهده‌دار بود . چندی یز 
در دانشگاه خجند درس داد . از ۱۹۸۹ تا 2۱۹۹۰ در دانشگا: 
فاهرء: مسصر به تدریس و کار فرهنئی برداخت . در 
انجمن‌های بین‌المللی یف ( ۱۹۸۲ ) ؛ شاهره ( ۶۱۹۸۹ ) و 
تهران ( ۱۹۹۶ ) سخنرائی کرد . از تردی بانو پیش از صد مقاله 
درباره خاورشناسی به‌چاپ رسیده است . از اثارش : روند رشد 
و تعاسل زبان تاجیکی ( دوشنبه » ۶۱۹۸۲ ) ؛ نظرب۹ اقتباس 
( دوشنبه » ۱۹۹۰ ) ؛ تصیت صرف د نو عري ( دوشنبه ‏ 
۰ ) ؛ «کلمه‌های فارسی در زبان عربی» که در هفته‌نامه 
ادیبات و صنعت تاجیکگك به جالپ رسیده است ( دوشنبه ؛ آوریل 
۱ ۱ ). 
متبع : دانشنامة خجند : ۱۵۹ . 


م.شخورزاده 


ترسون‌زاده , میرزا تور سوناویج > تورسون‌زاده 


ترکی‌کشی ایلاقی 


ترکان خاتون ( 0اه ) دختر ارسلان‌خان والي سمرفند 


و همسر سنجر سلجوقی ( ۵۵۲-۵۱۱ ۰-۰ ۵۵۱ق » شهبانوی 
ترک . ابن فندق در تاریخ بهق گفته که ترکان همسر سنجر دختر 
شهاب‌الدوله تکیش الیاس برادر ملک‌شاه ؛ دخترعم سنجر بوده 
است . در ۳۶ که سنحجر در دشت قطران از ف‌اختایبال 
شکست یافت همسرش ترکان خاتون به اساوتٍ گورخان درامد 
و گورخان او را حریفب مجلس بزم خویش ساخت : اما پس از 
یک سال با گرفتن بانصد هزار دینار رهایش کرد , در ۴۸هق ؛ دژ 
نیهق که پیش‌تر به خواست ترکان خاتون ویران شده بود » به 
فرمان او بازسازی شد . در فتنة غز به همراه سنجر اسیر شد و 
سرانجام در اسارت درگذشت . ترکان حاتون از ممدوحان اتوری 
ابیوردی ( - 3۵۸۳ ) بود و انوری در قصیده‌ای که او را ملقب به 
عصسمت الدئیا کر ده ستو ده اسست . 
متایم : تاریخ ایران کمبريج : ۲۱۹/۵ : تاریخ بهق : ۱۷۲ تاریخ دول 
ال سلحوقی ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۵۵ + حبیب السیر » ۰۵۰۹/۲ ۱۸۵۱۲ دبوان 
انسورق : ۴۶۱۱ ۱۴۷۰ ۱۷۲۰۹ ۵4۰/۲ راحة المبدور : ۱۷۴ 
سلسوقنابه , ۴۶ ؛ القامل في اشاریخ : ۱۵۷/۱۱ محمل فصیحی ؛ 
۲ ار باذداشتهای قرو ۴۱۲۲۰۱ ۴۲۰ 


وشنوزاده 


ترکی‌کشی ایلاقی ( ۱0۳۵518 ) ؛ سد؛ چهارم 


هجری ؛ شاعر ایرانی , دربار؛ زندگی وی جز این دائسته ثیست 
که از مردم ایلاق نزدیک چاج ( تاشکند کنوئی ) در فرارود بود . 
وی شاید همان بوذر ترکی‌کشی باشد که منوچهری در قمصیدا 
مشهور خود در ستایش عنصری نام او را آورده است و نیز ضاید 
حسینابلافی است که رادو یانی در ترعمان اسلاغه غزلی شش 
بيتي از او را باد کرده است . روی هم رفته + دواژده بیت به 
نام‌های ترکی کشی‌ایلاقی و بوذر ترک کشی و حسین ایلافی 
مانده که مشهورترین آن‌ها این دو بیت است : «امروز اگر مراد تو 
برناید - فردا رسی به دولت آبا بر / چندین هزار امید بنی‌آدم - 
طوقی شده به گردن فردا بر .» 

منابم : پیشاهدگان شمر فارسی ۰ ۱۷۹-۱۷۸ تاریخ ادیات در ایران : 

۱ ! ترجمان اللاغه : ۱۰۸ ۱۱۰+ سخی و سخنوران , ۴۴ ؛ 


ساتعرانن بی‌دیبوان ۰ ۷۷ شاب شاب : ۲۶۲ 
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ترمد 


رهگ ( ۱۵۲.۳۵۶ ) | ترمد : شهر و ناحیه‌ای در جنوب خاوری 


ازیکستان . ترمذ شهری بندری است و بر کرانةٌ چپ رودخانة 
جیحون تهاده است . ناحیه ترمذ از شمال با سمرقند + از غرپ با 
تاجیکستان و از جنوب با ترکمنستان همسایه است . این تأحیه 
در مرز جمهوری ازبکستان با افغانستان قرار دارد . ترمد اژ 
کهن‌ترین شهرها و نواحی آسیای میانه به‌شمار می‌رود و تفریبً 
در تمامی منایم کهن از آن یاد رفته است . به توشته واعظ بلخی 
نام کهن آن اواره بوده است . مژلف حدود العالم آن‌را شهری خرم 
بر لب جیحون توصیف می‌کند و می‌نویسا. : «و او را فهندزی 
است بر لب رود ؛ و این شهر بارگه ختلان و چغانیان است و از 
وی صابون نیک و بوریای سبز و باد پیزن خیزد .» ابن رسته ترمذ 
را در شمار خوره‌های استان خراسان آورده است . ترمذ دارای 
کهندز ؛ ربض و شارستان بود , ربض آن‌را از سنگ ساخته بودند . 
مرکز حکمرانی ترمذ در کهندز بوده است . زندان و مسجد جامم 
آن در بیرون از کهندز و بازار آن در شارستان قرار داشته است . 
آب ترمذٌ از رودخانٌ جیحون و نهري بوده که در پایین آن جریان 
داشته است . در منایع از دو شهر صرمنجی و هاشم جرد » از 
شهرهای ناسیه ترمذ یاد رفته است . محمد بن محمود همدانی 
از چشمه‌ای سرخ رنگ در آن یاد کرده که نام آن آب احمر بوده و 
«به تابستان سرد و به زمستان گرم» بوده است . ظاهرا ترمذ 
شهری بسیار گرم بوده است . بالاترین دمایی که تاکنون برای آن 
ثبت شده پنجاه درجة سائتی‌گراد است که در جولای ۱۹۱۴ 
اتقاق افتاد . بر اساس روایتی افسانه‌ای ترمذ را گشتاسب نا نهاد . 
روشن است که نمی‌توان به اين روایث اعتماه کرد , آن‌چه مسلم 
است ترمذ در دور سلوکیان شهری آبا بوده است . چنین به نظر 
می‌رسد که ترمذ در اين دوره از پایگاه‌های سهم سلوکیان در 
فرارود بوده و اهمیت فراوان داشته است . در منابع آمده است که 
صحراگردان که از شمال می‌آمدند , در ح- ۲۸۰ق م به قلمرو 
سلوکیان در فرارود یورش پردند و ترمذ را به تصرف خود 
درآوردند . اهمیت ترمذ برای سلوکیان تا بدان اندازه بود که در 
نزدیکی آن گذرگاهی ساختند که تا سده‌ها پس از برافتادن سلطه 
یونانیان در فرارود : همچون شاه راهمی حیاتی از آن بهره 
می‌بردند . ترمذ به همراء مرو ( مرگیانا ) از شهرهای مهم دورء 
سلوکیان بود و به گمان برخی مژلفان » سلوکیان ؛ اسکندرية 
کران جیحون را در تاحیهُ ترمذ بنا نهادند . از شواهد سکه‌شناسی 
پیدا است که ترمذ به طور قطم در قلمرو دولت بونانی و 
باکتریایی بود . چه » تنها در اين ناسیه و اطراف آن سکه‌های 


ترمذ 


سلوکی یافت شده‌اند . پس از فروپاشی قدرت سلوئیان در 
فرارود ؛ ترمذ به دست کوشانیان افتاد و دست‌کم تا سده چهارم 
میلادی از شهرهای مهم امپراتوری قدرتمند کوشانیان و از مراکز 
عمذه آواژه‌گری دین بردایی در منطقهٌ فرارود بود » چنان‌که ترمذ 
تنها شهری از شهرهای شمال جیحون است که در آن سکه‌هایی 
مسین یه نام گوجولا کدفیسیس پاهشاه کوشانی سددٌ دوم 
میلادی یاقت شده است . از جایگاه ترمذ در دوره پارتیان ؛ 
همچون بسیاری دیگر از شهرهای قرارود ؛ آگاهی نداریم ؛ اما 
روشن است که این شهر در دور؛ ساسانیان همچنان از مراکز مهم 
بوداییان و از شهرهای امپراتوری ساسانی بوده است . از 
شواهدی که در غارهای رهبانگاه بودایی در قره تپ ترمذ به 
دست آمده ؛ چنین برمی‌آید که بودایبان پرای ادامةٌ حیات خود 
در فرارود با ساسانیان ساشته بودند . شاپور یکم ساسانی 
( ۲۴۱ - ۲۷۲ ) چنان‌که در کتیبه کعبة زرتشت آمده است 
دست‌کم تا مرزهای کش [کاشغر ]۰ سغدوشاش [ تاشکند ]» 
اعمال قدرت می‌کرد . در این زمان سرزهای استان ساسانی 
کوشان شهر که در تخارستان نهاده بود : از شرمد تا پیشکیور 
( ٌیشاور ) می‌رسید . فرمانروایان ترمذ » پیش از حملة عرب 
تر مذشاه خوانده می‌شدند . به نظر می‌رسد اعراب نتو انستند به 
یک‌باره بر ترمذ دست یابند . اینان بارها به ترمذ تاختند و در 
بر هه‌هایی بر آن دست يافته ؛ باز از دست دادند , در این زمان 
ترمذ مان اعراب و شاهان محلی دست به دست می‌شد . در 
۶ سعید بن عثمان » پس از کشودن سمرفند » ترمذ را به صلح 
گشود ‏ اما ظاهراً سلطة اعراب دیری نپایید ؛ چنان‌که در ۷۰ق 
موسی بن عبدالله بن حازم بر خليفة وقت بشورید و به همراه 
شماری دیگر از شورندگان به شاه ترمذ پناهید . سوسی بن 
عبدالله پس از چندی بر پادشاه ترمد نیز شورید و او را 
برانداخته , خود پانزده سال بر ترمذ فرمانروایی کرد ؛ تا این‌که 
سرانجام به دست هیاطله و ترک‌ها از تخت پایین کشیده و کشته 
شد . پس از آن قتيبة بن مسلم باهلی ( ۸۵ ۹۶ق ) در ۸۸ق به 
ترمذ لشکر برد و آ‌جا را به چنگ آورد . قتیبه پس از گشودن 
ترمذ کسی را به حکمرانی آن‌جا گماشت و خود به کشورگشایی 
اداسه داد . تاریخ ترمذ از این زمان ‏ با تاریخ فرارود آمیخته 
است . در ۲۷ اق ابومسلم خراسانی بلخ را به تصرف دراورد . 
ابرمسلم ترمذ را به پایگاه اصلی خود برای پاس‌داری از پلخ در 
برابر یورش تخاری‌ها و ترکان بدل کرد ؛ چنان‌که وقتی در ۱۳۵ق 
شریک بن شیخ و زیاد بن صالح بر او شوریدند و از بلخ به آمل 


لدب فارسی در آمیای میاه | ۷٩۷‏ 


ترمد 


لشکر بردند ؛ ابومسلم در ترمذ راه را پر آنان بست و شورشی را 
فرو نشاند . در ۳۳۵ق ابوعلی چفانی که از سامائیان شکست 
خورده بود ‏ از امیر ختلان باری خواست و با فوجی عظیم به 
جاتب ترمذ روان شد ء اما در آن‌جا نماند و به بلخ رفت . دو ماه 
پس از درگذشت ابوالمظفر منصور بن قراتگین ۰ وح بن نصر 
سامانی ( ۴۲۸ -۳۴۴ق ) با ابوعلی چغانی ساخت و حکمرانی 
برخی ولایبات خراسان و فرارود را به او سپرد و حکمرانی ترمذ 
و جفانیان را به ابومتصور نصر ین احمد واگذارد. در ۴۲۸شق 
چفری‌بیگ سلجوقی ( ۴۲۸ - ۴۵۲ق ) به هممراه پسرش الپ 
ارسلان به ترمذ لشکر برد و آن‌جا را کشود . پس از درگذشت 
سلطان جلال‌الدین ملک شاه سلجرتی ( - ۴۸۵ق ) ارسلان 
ارغون ‏ برادر ملگ‌شاه ‏ از بغداد به خراسان رفته ؛ شحنة مرو 
امیر قودن شهر را به وی تسلیم کرد . ارسلان ارشون پس از 
گشودن مرو به ترمة و نیشابور نیز دست یافت . در ۴۹۵ که 
سلطان ستحجر سلجوقی ( - ۵۵۲اق ) از مرو بیرون رفته بود. 
فدرخان جبرئیل پسر عمر حکمران قراخانی کاشخر : فرصت را 
غتیمت شمرده ؛ با یکی از فرماندهان سلطان سنجر به نام 
گون‌دندو ساخت و به بخارا تاخت ‏ اما پس از آن‌که سنجر به 
خراسان بازگشت ؛ در نزدیکی‌های ترمذ نبردی میان آن دو 
درگرفت و در آن قدرخان شکسته شد و به تتل آمد .در پنجم 
صقر ۵۲۶ق که سپاه سنجر در برایر بورش قراخستاییان از همم 
پاشید : تومذ به دست قراختاییان افتاد . در دور خوارزم‌شاهیان 
ترمذ به قلمرو شاهان خوارزم پیوست . در ۶۰۳ که علاءالذین 
محمد خوارزم‌شاه ( ۵۶۸ - ۱۷ قق ) به هرات لشکر برد و آن‌جا 
را کشود ‏ بهرام‌شاه پسر عمادالدین در ترمذ سکم می‌راند . در 
این زمان بهرام‌شاه امان نامه‌ای از شاه خوارزم گرفت و ترمةّ را 
ترک کرد و سلطان محمد پس از راه یافتن به دژ ترمذ » حکمرانی 
آن‌جا را به سلطان عشمان . حکمران سمرقند » سپرد . در ۱۷عق 
مقولان به فرارود تاختند و در اين میان ؛ ترمذ نخستین شهری 
بود که به دست آنان افتاد و با خاک یکسان شد »اما به زودی در 
کنار ترمذ ویران شهری تازه برآوردند که به گفتة ابن بطرطه به 
آنداژهء ترمذ کهن وسعت داشت . ترمذ در روزگار اسیر تیمور 
گورکانی ( ۷۷۱- ۲۸۰۷ ) از شهرهای امیراتوری تیموری بود و 
حکمرانان آنرا تیمور برمی‌گزید . در ۸۷۰ق سیرزا سلطان 
محمود حکمران هرات ‏ به شنیدن خبر حرکت حسین پایقرا 
( ۱۱-۸۷۵ ٩ق‏ ) به سمرقند گریخت و سپس با کومک برادرش 
سلعان احمد » حکمران سمرقند » نواسصی شرمذ : چغانبان : 


ترمد 


حصار » بقلان و پدخشان را به چنگ آورد . در دور حکمرأنی 
اشترخائیان حکمران ترمذ را فرمانروایان بسخارا بسرمی‌گزیدند . 
ترمد پس از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی : در تقسیمات 
کشوری به جمهوری ازبکستان پیوست . ولایت ترمذ یک 
میلیون و شش صد و هفتاد هزار و چهارصد تن جمعیت دارد که 
از این شمار صد و ده هزار و هشت صد تن در شهر ترمذ زندگی 
می‌کنند . ترمذ بیست هزار و صد کیلومتر مریم وسعت دارد . 
ویرانه‌های ترمذ باستانی در جهارده کیلومتری شمال خاوری 
ترمذ و نهاده است . در میان اپن ویرائه‌ها آرامگاه عارف بلند 
آوازهء سدهٌ سوم هجری , محمد بن علی ترمذی . ملقب به حکیم 
ترمذی . بنیادگذار طریقت حکیمیه از همه بلند آواژه‌تر است . 
بتای اپن آرامگاه اعم از مقبره ؛ مسجد و خانقاه در سدهُ هفتم 
هجری ساخته شده است . اين آرامگاه امروزه زیارتگاه مسردم 
سراسر تاجیکستان ؛ به ویذه ساکنان سرخانْ دریا است که هر 
هشته در روز چهارشنبه بدان‌جا می‌روند . عمده‌ترین محصولات 
ولایت ترمد عبارتند از پنبه » غلات . سپزی و میوه‌جات . در 
تربذ صنایعی خرد ؛ همچون تولید روغن و آرد تاسیس شده 
ات . مهم‌ترین منبع زیرزمینی ترمذ زغال سنگ است , بیشتر 
جمعیت ترمذ را ازبکان و تاجیحان تشکیل مي‌دهند ‏ اما در ان 
شسماری روس و ترکمن نیز زندگی می‌کنند . شماری از 
دانشمندان , نویسندگان ۰ شاعران ؛ محدثان . عارفان و فقیهانی 
که خاستگاه آنان ترمذ بوده است از این قرارند : ابو عبدالله 
محمد بن غلی ترمذی ( - ۸۵آق ) ؛ ابوالمظفر ترمذی ( سده 
چهارم هجری ) ؛ ابوعیسی محمد بن عیسی ترمی ( ۲۰۹ - 
۹ ) ؛ برهان‌الدین محقق ترمدی ( ح ۵۶۱ ۰ ۳۸تق ) ۱ 
منیجک ترمذی ( نیمه دوم سد؛ چهارم و نیمه یکم سد؛ پنجم 
هجری ) ! سید سحمذ‌صالح ترمدی ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ق ) ؛ 
ناصر ترمذی ( سد؛ دهم هچری ) ؛ وصفی ترمذی ( ۱۰۰۰ - 
۵۳ ) ؛ شهاب‌الدین ادیب صایر ترمدی ( سده ششم 
هجری ) ؛ ابوبکر وراق ( سده سوم هجری ) ؛ شاه ناصر خواجه ؛ 
میر سید علی مصور . برخی از شاعران نام‌دار از شهر ترمذ در 
اشعار خود یاد کرده‌اند : فردوسی : «سپهرم به ترمذ شد و 
بارمان -به کردار اوک بجست از کمان .۲1۰ بز ختلان و از ترمذ و 
ویسه گرد -ز هر سو سپاه اندر آورد گرد .4 ۲2 «که باشد مرا ترمذ و 
ویسه گرد -که خود عهد این دارم از بزدگرد .7) چو آمد به ترمذ 
در و بام و کوی -به‌سان بهاران پر از رنگ و بوی » عطار : «چو 
در ترمذ به ماهی جایگه ساخت - پس از ماهی از آن‌جا کار ره 
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# 


ترمد 


ساخت / ز ترمذ خیمه و بنگاه برداشت - سپه را برنشاند و راه 
بگذاشت .ا مولوی : «سید ترمذ که آن‌جا شاه بود - مسخره او 
دلقک آگاه بود الوری آبپوردی : «گفتم اي بخت بهشت است 
سراد ترم گفت راضی مشو از روضهٌ رضوان به گناه .» سوزنی 
سمرقندی : «سمرقند بثرب شد و مکه ترمذ -ز مکه به بثرب 
خرامید سید .» تا «جاجم ترمدی است لایق وقت من در این 
باب دارم استادی.» 
منایم : ۲بباری در زر کستان . ۱۰ ۱۱۰۳۰۱۱۰۱ ۲ قرالوژراه : ۰۱۶۸ 
۹ ! آشنایی, با حمهوز ببهای سستقا, سای میانه . ۰۲۲ ۲۵ + احس 
اشناسیم : ۰۷۰/۱ ۰۴۷۵۲۲۱۲۱۹ ۰۴۷۶ ۰۴۹۹ ۱۵۰۷ احسی او اویخ ؛ 
۶ ۱۶۶۱ وال و اسعار زودگی ۰ ۰:۷۱ ۰۱۰۰ ۰۱۳۷۰۱۱۱۴ ۱۲۲۴ 
ازدگستان : ۳۷ ۴۸۰ :از حون نا وخ : ۱۸۳ ؛ از شرب پا دیاله : 
انار : ۲ اشکال الصسالم , ۰۱۸۲۰۱۱۸۱۰۱۱۷۳ ۰۱۹۷ ۱۱۹۸ 
عسلان السفيسسة ۰ ۱۱۰۴ ۰۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۲۲ اسپراطوری 
صحرانه ردان » ۱۴۹۳۱۶۷۴ ابران در روزگار "موی : ۰۱۱۴ ۱۶۴ ۱ 
۹ + ابران ذو ژمان ساصاتیان + 4۵۲۴ ابرانشهر ‏ مارکواوت + ۱۱۲۰ 
۴ ۱۶۵ ؛ برآمدن و فرمانروابی مور : ۰۷۸ ۸۱؛ بلط در تاریخ و 
ادب فارسي , در صفسات فراوان ؛ بافتر بد زوابت فاريخ ؛ ۱۱۳ - 
۴ ۱۳۷؛ بلخ کهترین شهر ابرانی آسیای مرگزی در فرون نضستین 
اسلامي » ۱۴: ۰۱۹ ۲۴ ۰۲۲ ۰۵۰ ۹۰ ۰ ۹۱: پز‌وهشي در اعدم 
تاریحی و جغرافایی تازیخ یهفی : ۳۳۲۳۲۱ ! تاریخ ادبیات ابران 
یش از اسلرم ۰ ٩۳‏ ! ناریخ الفي ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۸۹ ۰ ۳۵۵ ؛ تاریخ اسران 
کیبریج , ۴|در صفعات فراوان ؛ ۱۰۳/در صفحات فراوان ؛ تاریخ 
ابران » دوره تیموویان , ۳۲۸؛ تاریخ ابران در فرون نضستن اسلامی : 
در صقحات فراوان ؛ تار یج بخارا. ۲۰۴ ۲۰۶ ۱ ۲۴۰-٩‏ ؟ تاریة 
بحارا از گهن‌ترین روزگاران ۷ کنون ۰ ۲۹ ؛ تاریخ بنارا : خوقد و 
کاشطر ‏ ۰۴۹ ۱۱۳۲ ۲۰۵ ؟ تار یج نا کی ۰ ۰۵۷ ۳۳۲ : ۳۲۰ ۱۳۹ 
نار بخ یی . چاپ فیاض , در صنحات فراوات ؛ تریح ,یاجران و 
شاهان , ۲۱۰ ! تاریم ترگهای آسپاي میاه » ۰۱۹۲ ۰۲۲۸ ۲۳۲: ۱۲۳۳ 
تاریخ جنیان کُشای جویتی : ۱ و ۲ در صفحات فراوآن ؛ تاریخ دولت 
خو ار ستاهیان . در صفحات فراوان ؟ تایح سل" وق + ۳ تاریخ 
سیستان ؛ باسورث : ۱۱۶ ۱۳۹-۱۳۸ ؛ تاریخ سیستان + بهار : ۱۲۷ 
۰ ۳۹۳ ؛ تار بخ غزنوبانن » ۱ ر ۲/در صفحات فراوان ! ثاریخ 
فوحات مفول : ۱۶۴ تاریخ گردیزی : ۰۲۷۵ ۱۳۴۴ ۳۴۸؛ تاریخ مخول 
در ابران : ۱۳۴ ۰۱۶۵ ۱۲۴۶ تاریخ منتظلم ناصری : ۱و ۲ !در صفحات 
فراوان ؛ تذکرة مقبم خانی : در صفحات فراوان ؛ ترکستان‌نامه ۰ ۱ و 
۲|در صفحات فراوان : تَكملة الخار : ۰۵۱ ۱۴۷ + عامم او اریخ , 


لر مه 


۱ -۲/در صفحات فراوان ؛ جغرافیای تاریخی بل و حیحون و 
مضافات یل در صنحات فراوان ؛ جغرافیای تاریضی سرزمتهای 
خلافت شرفی ؛ ۰۴۵۷ ۱۴۶۹ جهانگدای خاقان , ۴۵۲ ؛ جهان‌نامه : 
۵ ۴۹۸ ؛ چش؛ة روش : ۷۸۵؛ حدود العالم : ۰۴۱ ۱۱۰۹ خاتمة 
شاهد صادق ۰ ۶٩‏ ؛ خراسان بزرگد : ۱۲۸۰۹۷۰۳۶ ! خسرونامه ؛ 
۴ خلرهة اقوار یخ : ۱۱۲۰/۱ داثرة اعارف ال سلامبه ؛ ۲۲۳/۵ - 
۷ ! داب ؟المعارف شوروی تیک ۰ ۳۷۱/۷ ؛ دار الضربهای ابران 
در دور اسلاعی : در صفحات فرارا ؛ دو قرن سکوت : ۱۳۲۰ 
دیوان انوری , در صفحات فراوان 4 واسية الصدور و یذ السرور » 
۴ ۱۱۸۲۰۷۱۷۳ زبدة الواريخ , ۰۱۹۰/۱ ۱۳۷۰۰۳۶۷ ۱۸۲۱/۲ 
زندگی گنت آور سور : ۰۲۱ ۲۷۹ ۲۸۰ ۱ سفرنامه اي بطوطه ۰ 
۲۱ ۱۴۳8 ۱۳۷ ۲ سفرو نامه و کستان , ۱۱۴ سل فامه ۰ ۰۱۳ ۳۷ : 
۴ ۱۷۵ مسپرت جلالالین مینگرنی ۰ ۰۵۴۰۱۳۲ ۱۱۵۷ ۱۴۰۰ 
شاهنامه , چاپ بروخبم . ۳۶۱/۳ ؛ ظرح جنگها و تار بخ زندگانی شاه 
آساعیل متوق ؛ ۲۸۱ ۱ مورا الارفی : در صفحات فراوال ! 
ظقر نامه : در صفحات فراوان : ظرنامه : شرف بزدي ؛ در صفحات 
فرآوان ؛ مور تبمور ؛ ۲۳ ۰ ۰۲۷ ۱۷۳۰۵۰ عالمآ رای عباسی : 
۱۳۵۱ عالمآ رای ادری ۰ ۱۴۸۱/۲ ۰۴۸۳۳۳ ۱۵۸۴ ۰۷۸۷ ۱۱۱۱۴ 
عجایب نامه : ۳۵۰ ۰۳۵۹ ۰۳۳۸ ۱۳۸۲ شوج اللدان 4 ۵۷۲ ال 
۳ : خر هنک شاهنامه : ۲۳۲ ۲۳۳۰ : التند ی ذ کر صلماو سمرقند ؛ در 
صفعات فراران ؛ الکامل فی اشارین , ۲۵۳/۳ - ۲۵۴ ؛ ۰۷۰ ۱۹۷ 
۴ ۲۰۵ ۰ ۱۳۲۰ ۸۱۴۱۷ ۱۱۸۱ ۰۱۱۱۴۱۸ ۱۸۲۰۱۲۸۰۱۱۹ : 
۹ ۰۵ ۰۶۰ ۲۶۹ ۰۲۷۵ ۰۲۷۹ ۱۳۳۳ ۳۴۱ کستر؛ تاریخ و 
ادییات. : ۰۹۷ ۱۰۰ ۱۱۰۷ گید مقالات تحئیقی بارتو ۵۵ , ۱۱۳۰۱۲ 
۴ ۴۵۴۶ : گنج دانش , ۰۲۵۰ ۰۵۲۷ ۱۵۳۰ ۱۸۷۲ ۰۱ 4 لاب 
اباب , ۱۱۲۳۲۲ موی معلوی , چاپ نیخلسون ؛ دفتر ششیم ؛ 
۶۵ مجمم ااساب , ۰۲۷ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۲۳۸۰۱۱۱ ٩‏ سمل 
فصیسی : ۱۸۶ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۸۱ ؛ عراة اللدان , ۱ - ۴/در صیفعات 
فراوان ؛ مروج اهب : ۹۶/۱ + سالک و سمالاک : ۰۲۱۸ ۲۲۲ : 
۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۶۹ ۲۷۱ ؟ فطل سعدین و عمجم رین ؛ 
۵۱ ۲ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۴۱۴ مقدنه فقه‌اللغة ایراتی ۰ ۱۲۷۶ ۲۹۰ ۱ 
عیراث باستانی ابران ؛ ۰۲۲۲ ۴۰۳ ! نامه دانشوران ناصری ۰ ۳۵/۵ - 
۶ مْحة الاعر فی عجایب ار و الصر . ۰۱۵۰ ۰۱۳۷۴ ۳۷۷ ؛ وزارت 
در ود سلاطی بزرگ سلجوقي : ۰۲۴۳۰۳۶ ۰۲۸۲۰۱۳۸۱ ۱۳۱۲ 
هنرهای باستانی آسیای مرگزي تا دورد اسلامي : ۰۱۱۱ ۱۱۲۴۰۱۱۲۳ 
۴ : ۱۶۹ ! بادداشت‌هاي صدراللاین نی + ۳۹۷۲ ۲۵ ؛: 

. 11/5 , مهتیمیورظ 
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ترمذی 


۳ 


رشن زاده 


ترمدی ( ۱:۳2 ) : سید محمد صالح فرزند عبدالله مشکین علم 
حسینی ؛ متخلص به کشفی و سبحانی : ۱۰۶۰ 8۱۰۶۱ 
محدث ؛ صوفی و شاعر ایرائی , پدرش سید عبدالله مشکین 
قتلي مستخلص به وصفی (- ۱۰۲۵ / ۱۰۳۵ق ) شاعر و 
خوش‌نویسی بلند آوازه بود و برادرش میرمحمد مومن ‏ 
متخلص به عرشی ( - ۱۰۹۱ ) نیز در شاعری استادی داشت . 
نیا کان محمد صالح از مردم ترمد بر کران رود جیحون بودند و 
نسب او اژ پدر به قاسم انوار ؛ شاعر و عارف ایرانی ( - ۸۳۷ق ) 
و از مادر به شاه نعت‌الله ولی کرمانی ( - ۳۴۲+ ) پایه‌گذار 
طریقةٌ صوفيةٌ نمست‌اللهی می‌رسید . چون خاندان کشفی 
سال‌های دراز در کرمان می‌زیستند به کرمانی نیز آوازه دارند و 
انتقال این خاندان از کرمان به اکبرآباد هند سبپ گردید که برشی 
منایع از آن‌ها با نسیت اکبرآبادی یاد کنند . سید محمد صالح از 
مشایخ سلسله قادریه در هند بود . به هر دو زبان فارسی و اردو 
شعر می‌گفت و در شعر فارسی » کشفی و در اردو سبحانی 
تخلص می‌کرد . وی در خوش‌نویسی نیز استادی داشت و انوا 
خطوط را خوش و شپرین می‌نوشت . در دستگاه دیوانی 
گورکانیان خدمت می‌کرد و در دربار شاه جهان ( ۱۰۳۷ - 
۸ ) به امارت رسید , گویند میرمحمد صالح صد و سی و 
پنح سال زندگی کرد و کراساتی به او نسبت داده‌اند . از 
سروده‌های او مگر ابیاتی پراگنده به دست نمانده است : اما 
کتاپی در امامت به فارسی به‌نام مناقب مرتضوي نوشته که از 
دستبرد ایام در امال مانده است . 

منابع : الا بعازة الکیر : ۲۴ ؛ امل الامل ۰ ۲۷۷/۲ : تاریخ ادیپات در 

ایرانن ۰ ۱۳۱۳/۵ ۱ تاریخ تلگره‌های فارسي : ۰۷۸۴/۲ ۷۸۵! ال ریعه ‏ 

۹ ! ۳۳۴/۲۲ روز روشی ۰ ۱۶۷۸ ریاض العلما ۰ ۱۱۱۰/۵ 

بحابة ال دب : زیر 9 تشفیا و «وصفی۱ ! فراند الرضوید ‏ ۵۴۶ 

غهرست مشترکگ نححه‌هاي خعلی فارسی پا کستان : ۲۶۸۵/۱ ؛ فهرست 

نسخه‌های خطي ذارسی موزة ملی پاکستان کراچی ؛ ۷۹۴ + فهرست 

نسخه‌هاي خطي کاسفانه آبت‌اله مرعشي ۰ ۱۰۳۰۱۰۳/۴ صرات 

الملوم ۰ ۹/۱ 

رسولی 


تر مدی , برهان‌آلدین ه پرهان‌الدین محقق ترمذی 


تشریح الاشجا ۳ 


تسلیم (سناعها  )‏ ملامپرزاحکيم ۱۳۲۵۰ ق ؛ شاعر تاجیی . 


پيشة عطاری داشت . محترم در تذکرهٌ خویش آورده که : «روزی 
از در دکان آن صاحب حکمت ... گذر داشتم . او را اهل طبع بلکه 
از اهل سخن نمی‌پنداشتم ... نظر به جانب آن دکان نمی‌گماشتم . 
ناگاه به گوش هوشم از در و دکان چون دم مسیح الزمان اين بیت 
رسید : بر سفالین کاسة رندان به خواری مگذرید -کاین حریفان 
خدست چام جبهان‌سین کر دداند و می‌افزاید. جرن نگاه کردم آن 
اقفر فاد ات ای و دی افیا مغر 
سیویشص تسه انسیل دا شسماری از میامن ها ۴ اسیات او ۳ 
مجموعه‌ای به شمارهٌ ۳۲۹۹ در آکادمی علرم تاجیکستان 
نچهداری مبي شود . 

متایم : تذکرة الشعرای محترم : ۰۷۷ ۱۷۸ فهرست دست‌نويس‌هاي 

شرقي در کادمي علوم تابیکستان ؛ ۰۵۳۳/۲ 


رشنوزاده 


تسلیم بخارایی ( 281ه-هناعها ) . الله يار » سد؛ چهاردهم 


هجری ؛ شاعر تاجیک , در بخارا به تحصیل علوم دینی پرداخت 
ژپس به زادگاهش قره تپ سمرقند بازگشت و در منصب 
#سااوت و اجرای دستورهای دین در حدمت مسلمائان بود . اما 
بعد از تسلط روسیه بر آن تواحی به ولایت شهر سبز کوچید و 
طلبه‌های آن‌جا را به گرد خود آورد و به امامت و تدریس آن‌ها 
پرداخت . گویا در ۱۳۳۸ق برخی از شعرهای خود را برای 
کنجانیدن در تذکره ؛ نزد نعمت‌الله محترم ملف تذکرةالشعرای 
محترم فرستاد با این مطلع : بچکیده‌ای که فشانده است رشحهٌ 
قلمم - سلام من برساند به یار سحترمم .» رباعی و غزلی از 
تسلیم در جنگی به شمارة ۳۲۹۹ در کتابخانة آکادمی عسلوم 
تاجیکستان نکه‌داری می‌شود , نموله‌ای از شعر او است : «به هر 
یک استخوان از ناوکش من روزنی دارم - چر نی هر یک نفس 
صد ناله از هر استخو ان دارد .4 

سابع : تدکرة الشعرای محترع ۰ ۱۷۹۰۷۸ فهرست «ست‌نوس‌های 

شرفی در ؟ کادمی علوم تابیکستان , ۵۳۳/۲ . 
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تشریح الاشچار ( جقرعه :ها ) : کتابی به فارسی در 


گیاه‌شناسی + لو شته شاه عبداله یز فلندر بخاراییی ( سده 
سیزدهم هجری ) . این اثر در گیاه‌شناسی به ترتیب الفیایی است 
و مژلف آن‌را به درخواست سرجان موری از انسران انگلیسی 
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تصویر جنگ شیعه و سلی 


هند (- ۱۹۰۲ ) تألیف کرده است . دربارهٌ کتاب جز این آگاهی 
دیگری دردست تیست . 
منابم : قهرستواره کتابهاي غازسی : ۲۳۸۰۷۵ 
328 - 1 , ت۲صاد . کر ] , متا ببحتوجط 


سل ای 


تصویر جنگ شیعه و سني ( اصعمعدب هاقعوسزم‌زسمها ) 
تأریخی منظوم به فارسی » منسو ب به مهجور دروازی / ملاعلی 
خواجهُ صدور : ملقب به سامی . این کتاب که در ابتدای سدة 
چهاردهم هجری نوشته شده گزارشسی است از ناآرامی‌های 
بخارا ؛ خشونت , آهانت و زخمی کردن شیعیان ایرانسی بمخارا 
به‌دست افراطیون سنی مذهب در بیست و دوم ژانوية ۱۹۱۰ 
وگ وس عرسا عبت رف فلناست: 
نسخه‌ای دست‌نویس از این کتاب به شماره ۱۲۴۳/۱۰ در 
انستینوی آثار خی تاجیکستان نخه‌داری 3 

منابع : فهرست دست نویس‌های شوقی دو ۲ کادمی علوم تلبیکستان ؛ 

۷۱ فهرست شخ خطی فارسي استتوی آثار خطي تاجیکستان : 

./۱ 


کونی 


تسغاربیگ کاشغری ( ندعوخقامووه تقوه۱ ) نغان‌ییگ/ 
یبفوبیگ , نظام‌الدین تغان‌بیگ محمدین سلیمان کاشغری ؛ 
#۱۲ ۰ دولشمرد فرارودي . از بازرگانان ثروتمند ترکستان 
بود . به گفته مولف نسائم الاسحار «به اول وزارت خان ترکستان 
را تعهد نمود و مالی وافر بروی رفع کردند و به مصادره و عنف 
بسندند ...» دانسته ثیست که تغاربیگ وزارت کدام خان ترکستان 
را داشته است . به هر روی ؛ پس از آن‌که دارایی‌اش مصادره شد 
به سرو رفت و چون زبان ترکی می‌دانست به صرعت توانست در 
دستگاه سنجر سلجوقی ( ۵۱۱ - ۵۲هق ) برای خود جایگاهی 
بیابد . بیشتر مولقان تفاربیگ را مردی با «زعارت و سوء خلن و 
فرط بخل, دانسته‌اند . به نوشته خواندمیر ؛ تغاربیگ برای راه 
یافتن به درپار سلطان سنجر «صرف امتحة دنیوی یر سبیل 
رشوت» کرده ؛ پس از چندی که در مرو به سر برد برای گزاردن 
حج رهسپار حجاز شد و چون به مرو بازگشت از طرف دیوان 
بلخ برای ضبط اموال بلخ به آن دیار رفت . تغاربیگ کوشید تا با 
به‌ چا آوردن خدمت شایسته ؛ نزد آمیرقماج , حکمران بلخ . که از 
بانفوذترین امیران دور سنجر بود . جایگاه خود را استوارتر 


تغاربیگ کاشغری 


کند . پس از آنکه شرف‌الدین ابوطاهر ؛ وزیر سنجر در گذشت » 
امیر فماج منصب وزارت را برای او به همزار دینار نیشابوری 
خرید و بدین سأن او در ۵۱۶ «به پوشیدن حلعت وزارت 
مخصوص شده ‏ فرموده تا به درخانه او نقاره زدند .۱ معزی 
شاعر پرآوازه دربار سلطان سنجر قطعه‌ای دربار؛ وزارت یافتن او 
سروده که پیت آغازین آن چنین است : «صدر یک اختر محمد 
بن سلیمان آن‌که هست -چون محمد دین‌پرست و چون سلیمان 
ملک‌دار .» وزارت تغارییگ دیری نپایید و سرانجام «به واسطة 
سوءخلقی و کثرت طمع و کراهت منظر و مواعید دروغ و عدم 
فضیلت خواص و عوام کمر عداو تش در میان بستند .» گویا میان 
او و معین‌الدین اصم که از منشیان بزرگ دیوان سلطان بود 
کدورتی بیش آمد و او معین الدین را «غرزن دشنام داد و معین 
الدین رنجیده ‏ به خان خویش رفت و چند روز منزوی شد ...» 
چرن سلطان از رنجش معین‌الدین خبر یافت از تغاربیگ 
خراست که برود و از او عذرخواهی کند و تغاربیگ نیز چنین 
کرد . این رویداد و رویدادهای دیگر خشم بزرگان دربار سلجوقی 
را برانگیخت و آزگاه که اسیر فرخ‌الدیین طغان‌بیگ از سوی 
سلطان محمود سلجوقی ( ۰-۵۱۱ ۵۳۵ق ) به درگاه سنجر آمد ؛ 
در خلوتی حقیقت حال او را در ترکستان برای سنجر بازگو کرد و 
سنجر چون از پیشینهٌ تفارییگ آگاهی یافت ‏ نه تنها متصب 
زارت که تمامی دارایی اش را از او گرفت و او را به ضبط اموال 
برخی از نواحی ترکستان که دوباره به قلمرو سلطان سنجر 
ضمیمه شده بود فرستاد » اما شتر تخاربیگ در راه از بلندی 
سقوط کرد و او در این حادثه در گذشت . آورده‌اند که تغارییگ 
در وزارت تقلید نظام‌الملک می‌کرده و ستی به خود لقب 
نظام‌الملک داده بود . معزی » جز قطعه‌ای که پیش‌تر از آن یاد 
شد ۰ فصیده‌ای در ستایش او دارد که با این بیت آغاز می‌شود : 
«چو عاشق شد دل و جانم رخ و زلفین جانان را دل و جان را 
خطر نبود دل این را باد و جان آن را .» 

منابم : ؟ثار الوزرا: ۶ ۲۳۸ ! تاریخ ایران کبریج ؛ ۲۵۴/۵ ! تاریخ 

هقی : چاپ نفیسی ۰ ۱۱۲۹۴ حیپ المیر , ۰۵۱۳/۲ ۱۵۱۴ تاریخ 

ال زوا : ۱۷۰ تعارب السلف :۰ ۲۸۲ ! دستور الوژواه ۰ ۱۱۹۴۷۱۹۱ 

دیوان معزی ۰ ۱۱۰۰٩‏ سلجوفنامه : ۵۲ : نسائم الاسحاز مین لاتم 

ال خیار . ۶۱ ۰۶۳ ۶۶۷ وزارت در عهد سخطین بزرگ سلوقی : 

, ۲۷۵۲ ۲ 


شريفي 
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تفسیر سقی 


تفسیر سفي ( .۹۵۵۱۳-۳۵۵ ) + کتابی به فارسی در تفسیر قرآن 
کریم ؛ از اپرالحفص نجم‌الذین عمر سفی » معروف به مفتی 
الئعلین 4 دائشمتل حثفی مهب فرارودی ( ۲۶۲ - ۵۵۳۸ ) . 
تفسیر سفی تقسیری است ممزوج و کوتاه و کمابیش چیزی در 
حد ترجمه لفظ به لفظ ترآن . آغاز تفسیر چنین است : «آغاز 
کردم به نام خداوند روزی‌دهنده آمرزنده ایام آن با حمله 
رآنک وسوسه کند در سینه‌های آدمیان من الجنة و اپن وسوسه 
کننده بود از پربان و السناس و بسود از آن آدمسیان .» به پایان 
می‌رسد , تفسیر نسفی به کوشش و تصحیح عزیزالله جوینی و با 
مساعدت بنیاد فرهنگ ایران در دو جلد به طبع رسیده است 
( تهرآن ؛ ۱۳۵۳ - ۱۳۵۴اش ) . 

مایم : ایشاح السکنون ؛ ۲۵/۱ ؛ ریسحانة الادی : ۱۱۷۳۱۷۲/۶ 

شذرات اهب ؛ ۱۱۵/۴ : فهرست کب خطي کدابنانه مرگزی آمتان 

دس رضوی : ۴۵۲/۱ - ۴۵۴ ؛ خزار سایل. تقسیر فارسي ؛ ۲۸۷ . 


وتو زاده 


تسیر یعقرب جرخضسی ( ۱۵151۳-۰,06,00.۵۲) | شفسیر کلام 


رباني / تفسیر بي‌نقطه ؛ رساله‌ای به فارسی در تفیسر قرآن از سوزه 
فاتحه تا سوره ناس ؛ نوشته یعقوب چرخی (-۸۵۱ق ) . مولف 
قزر ونان تسیز از تسین یات رمتعسری از آسرنیی مس 
التنضیر تالیف اسام ابوالماسم عبدالکربم بن هوازن تشبری 
( - ۴۶۵ق ) بهره برده است . آغاز آن چنین است : بلک الحمد یا 
من پیده الملک و هو علی کل شین حاجی همدانی این کتاب 
را در ۹٩۳‏ ق به خواهش سید پادشاه حاجی به ثرکی برگرداند . 
تسیر بعقوب چرخی به چاپ رسیده است ( بمیثی ؛ ۲۹۷ ۱ق ؛ 
اهر ؛ ۱۸۷۰ و بمیتگی + ۱۳۰۸ق ) . 
متابم : لیات ۶ارسی پر مبنای قأثت استووی + ۱۳۳/۱ ۱۱۳۶۰ 
ثاریخ نظم و بر ؛ ۰۲۶۵/۱ ۴۷۰+ الذریعه , ۱۳۱۳/۹ کشت الطتون ؛ 
۱ فهرست کابهای جایی فادسی : ۱۳۸۸/۱ ! فهرست نامکوی ؛ 
۴ فهرست نامگوی نسحته‌هاي خعی فارسی دارالکیب قاحره , ۵با؟ 
غیرست سخنه‌های خطي فازسی ۰ ۱۹/۱ ! فبرست سحه‌های شطی 
کایخانه؟ علی داجیکستان: . ۲۳۶/۲ - ۲۳۷ ؛ فهرست تسمنه‌های خعلي 
کتایخانه ملی عشق] باد : تر کمشستان : ۱۲۲۲-۲۷۲۱ قهرست فسمقه های 
خطی فارسي موس خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه: ۱۸۷-۸۶ 
مین کتب چاپی فارسی و عربی , ۱۸۷۰/۶ حدية المارفن ۰ ۵۴۶/۲ 


۰ 
رشن زاده 


تکش خوارژه‌شاه 


تکش خوارزم‌شاه [ حاقق ۵۳92۵۱ تاه  )‏ عسللاء‌الدین تکش 


پسر ایل ارسلان ؛ - ۵۹۶ق ‏ از پادشاهان خوارزم‌شاهی دودمان 
ائسز ( ۵۶۸- ۵۹۶ق ) . پس از مرگ ایل ارسلان ( ۵۶۷ ) ؛ پسر 
کسهترش مساطان‌شاه در گرگانج / جسرجانسیه ۰ تسختگاه 
خوارزم‌شاهیان ؛ به تخت نشست ‏ ولی تکش که در جند بود از 
فراختایپان باری جست و به باری آن‌ها به گرگان لشکر برد و 
بوادرش را از آن شهر بیرون راند و خود به تخت شاهی 
خوارزم‌شاهیان برامد . وی امیر موید ای‌ابه را که در پشتیبانی از 
سلطان‌شاه به خوارزم لشکر پرده بود . بشکست و بکشت . در 
اوایل حکرمتش مدتی به قراختاییان خراج می‌پرداخت ‏ ولی به 
زودی از این کار سر باز زد و یکی از فرستادگان آن‌ها را بکشت و 
خصومت میان قراختاییان و خوارزم‌شاهیان بار دیگر از سرگرفته 
شد . سلطان‌شاه نیز از فرصت بهره برد و با پشتببانی فراختاپیان 
به خوارزم لشکر کشید ؛ ولی کاری از پیش نبرد و رو به خراسان 
آورد و از آن پس تا مرگش در ٩۵۸ق‏ میان وی و تکش : به جز 
مدت کوتاهی پس از مصالحه آن دو در ۵۸۵ق : پیوسته جنگ و 
ستیز ادامه داشت , تکش در ۵۷۸ق به بخارا رفت و سرکردفان 
مجلی و مردم آن‌جا را فرمانبردار خود گردانید . در 3۵۸۳ برای 
رگوبیمنگلی تگین + که نگ فرمانروای یشابور سنجو شا 
بن طغان‌شاه بن آی‌ابه بود ؛ نیشابوو را شهربندان کرد. ولی موفق 
به گرفتن آن نشد و به خوارزم بازگشت . وی سال بعد باز رهسپار 
خراسان شد و این بار نیشابور را بگرفت و منگلی تگین را کشت 
و حکومت نیشابور را به پسر بزرکش ناصرالدین ملک‌شاه 
وافلاشت و سئجرشاه وا با خود به خوارزم برد [ ۵۸۳ق ) . در 
۸ به دعوت قتلغ ابنانچ ( - ۵۹۲) از امرای دودمان اتابگان 
آذربایجان و پسر اتابگ محمد جهان پهلوان ؛ برای رویارویی با 
سلطان رکن‌الدپن طفرل بن ارسلان سلجوقی رهسپار هراق شد 
و تاری راند :ولی با شنیدن خبر پورش سلطان‌شاه به خوارژم پا 
طغرل صلح کرد و به خواوزم بازگشت . در ٩۵۸قٍ‏ باری دیگر به 
دعوت قتلغ ایتانچ که طغرل وی را از ری بیرون رانده بود ؛ عازم 
آن‌جا کشت و این بار طغرل در ثبردی بیرون ری شکست خورد 
و به دست فتلغ اینانچ کشته شد ( ۰٩هق‏ ) . تکش همدان و 
سراسر جبال را به تصرف دراورد ؛ همدان و اصنهان را به قتلغ 
اینانچ و ری رابه پسر خود یونس و اتابگ او میاجق واگذاشت و 
به خوارزم بازگشت . در ۱٩۵ق‏ برای سرکوبی فاتر بوقوخان 
رئیس فیچاق‌ها به سغناق و جند لشخر کشید ؛ ولی, شکست 
خورد . چندی بعد آلپ درک برآدرزاده قأتربوقوخان بدو پناهید و 
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تکش خوارزم‌شاه 


تکش خوارزم‌شاه 


تکش پسرش قطب‌الدین محمد را به همرأه او به دشت قپچاق 
فرستاد ( ۵٩۴‏ ) , قاتر بوقوخان شکست خورد و به اسارت 
درآمد و جاي او را الپ درک گرفت اما پس از چندی خود او نیز 
به مخالفت با تکش برخاست و این بار تکش قاتر بوقوخان را 
آزاد کرد و لشکری به نبرد با الپ درک گسیل داشت و وی بر الپ 
درک پیروز شد ( ۵۹۵ ) . از سوبی پس از وفتن تکش از عرأق » 
میان فتلغ اینانج و میاجق اختلاف و نزاع پیش امد و فتلغ پس از 
شکست از میاجق به موّبدالدین ابن قصاب ؛ وزیر ناصرالدین 
الله خلیفه عباسی ( ۵۷۵ - ۶۲۲ ) که اندکی پیش خوزستان را 
گشوده بود » پناهبرد و آن دو کرمانشاه و همدان و آوه و ساوه و 
ری را از دست یونس خان و میاجق بیرون آوردند . چندی بعد 
میانة قتلغ اینانچ با ابن قصاب به هم خورد و قتلغ ایتانچ به 
میاجق بیوست : ولی میاجق وی را ناگهان دستگیر کرد و 
بکشست ( جمادی الاخری ۲٩شق‏ ) . در این میان تکش باز به 
عراق آمد و لشکریان خلیفه را نزدیک همدان سخت پشکست و 
آن‌ها را تا دینور عقب راند ( شعبان ۵4۲ق ) و پس از گرفتن 
همدان دستور داد تا پیکر ابن قصاب را که اندکی پیش درگذشته 
بود ازگور بیرون آورند و سرش را برید و پر سر نیزه برای نمايش 
به شهرهای خراسان فرستاد . تکش پس از درگذشت ولی‌عهد 
خود و حاکم خراسان ناصرالدین ملک‌شاه ؛ پسر دیگرش 
فطب‌الدین محمد را به ولایت‌صهدی و حکومت خراشان 
برگزید ( ۳٩۵ق‏ ) . در ۴٩۵ق‏ برای سرکوبی میاجق که سر به 
شورش برداشته بود از راه طبرستان بار دیگر رهسپار عراق عجم 
شد و میاجق را دستگیر ساخت ؛ ولی از خونش درگذشت . این 
بار خلیفه ثاصر از بیم آن‌که مبادا تکش آهنگ بغداد کند برایش 
خلعت و منشور بادشاهی عراق و خراسان و ترکستان فرساد 
( ۵٩۵ق‏ ) , تکش در اواخر عمر به جنگ با اسماعیلیان و تسخیر 
قلاع آنان پرداخت و سرانجام نیز هنگامی که رهسیار جنگ با 
آنان بود بیمار شد و درگذشت و پیکرش را در گرگانج در 
آرامگاهی که در مدرسة بزرگی در زمان یات وی ساخته 
بودند : به‌خاک سپردند . پس از وی پسرش فطب‌الدین محمد با 
گزیدن لقب علاءالدین بر تخت شاهی خوارزم‌شاهیان نشست . 
علاءالدین تکش از برجسته‌ترین شاهان خوارزم‌شاهی دودمات 
اتسز به شمار می‌آید . وی توانست پر قدرت دودمان خویش 
بسی بیفزاید و امپراتوری پهناوری پی‌انکند که مرزهای آن تا 
طلاس در نزدیکی بغداد می‌رسید . با این همه برخی 
سیاست‌های وی برای خوارزم‌شاهیان ؛ به‌ویژه در دور سلطان 


محمد خوارزم‌شاه نتایج مرگباری به بارآورد . از جمله این 
سیاست‌ها پذ پرفتن شمار زبادی از قیچاق‌ها و اقوام وابسقه آن‌ها 
در سپاه خوارزم‌شاهیان بود که بیشتر همین‌ها بودند که به واسله 
تعدی و سیعیت مفرط » سپاهیان خوارزمسی را در ایسران بدنام 
کردند . تکش شاهزادگان قپچاق را به خدمت خریش پذیرفت و 
با ایشان علایق خریشاوندی استوار کرد و طبقه لشکری 
پروسندی بل بد آورد که موجبات موفقیت‌های نظامی وی را 
فراهم‌کرد ؛ ولی تفوذ این اشراف لشکری در تحت ریاست زنی 
همچون ترکان خاتون ( زن تکش و مادر سلطان مسحمد که از 
ترکان فنقلی بود ) به انداژه‌اي رسید که نفاذ حکم صاحب تاج و 
تخت را متزلزل ساخت . اما خود تکش ظاهراً پادشاهی معتدل 
و متصف بود و در جلوگیری از دست‌اندازی‌های سپاهیان خود 
تا اندازه‌ای می‌کوشيد . در دربار او نیز گروهی از فضلا و 
دانشمندان به سر می‌بردند که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان از 
بهاءالدین محمد پن مژید بغدادی صاحب التوسل الي الترسل که 
رئیس دارالانشای او بود و آمام فخر رازی که چند کتاب از آنازش 
را به نام او نوشته است ؛ نام برد . وی ممدوح رشید وطواط و 
سیقی نیشابوری بود , به گفتهٌ موّلف لباب الالباب ۰ تکش خود 
نیز طبم شعر داشت و از جمله اين رباعی را «در مقام حیرت» بر 
زبان رانده است : «در زين سخا نشست دانم کردن -گر کوه زرست 
پست دانم کردن / لیکن چون خزاه‌ای که می‌باید نیست .از 
نیست چگونه هست دانم کردن .» امام فخر رازی جامع العلوم | 
حدالق الانوار فی حقالن الاسرار را بهنام تکش خوارزم شاه نوشته 
است ‏ 
منأیع : قاری ادبیات در ابران + ۱۳۲۰۳۲۱/۲ ۳۶ ٩۲‏ ۰۱۶۷-۱۰۶ 
۴ ۶۳۵ ۱۹۷۳ ۰۹۷۴ ۱۱۰۱۶ تاریخ ابران از آغاز تا انفرافی 
قاجاریه ۰ ۲۳۹۷۰۳۹۲ تاریخ ابران میج ۱ ۰۳۶/۵ ۱۷۹ - ۱۸۱ : 
۷ ؛ تاریخ جهانگنای جصویی , ۱۷/۲ ۳۷۰+ تساریخ دولت 
خوارزی‌شاهیان : ۱۰۶ - ۱۸۳ ؛ تاریخ طبرستان ؛ این اسفندیار » 
۱۶۵-۲ ۱ تاریخ گرزیده , ۱۳۹۳-۲۹۱ تذکرة الشعراء : ۸۵ - ۸۶: 
۸ زر کستان‌نامد ۰ ۷۶۷ - ۷۳۳۰ داش الصعارف آریبافا ۰ ۴۶۸/۴ ۱ 
۳۹۹۵ راسة اشصدور ‏ ۴۰۲۳۰۲۷۵ + طسعات تاصري : ۳۰۰/۷ - 
۲ الکامل في الثاریخ ؛ ۰۱۱۵۱۱۳/۹ ۰۱۱۷-۱۱۶ ۰۲۲۹ ۲۳۰ : 
۲۳ ۰۱۲۴۱ ۰۲۴۸ ۲۴۹ ۰ ۲۵۰ : لاب لباب : ۱۴۱۰۲۰۱ ۵۲+ 
۰ , ۲۷۴ . ۲۷۷ ؛ مجحمم التصحا : ۱۳۱/۱ ۱۰۶ ؛ محر الفراب ؛ 
2۷ ۴۸۰ , 


برزگر 


ادب فارسی در آسیای سانه| ۲۰۷ 


تشماة الاصناف 


تمکین بخارایی 


تکملة الاصتاف ( ]قتععاعاعصاه ) : فرهنگی عربی به 
فارسی » تألیف جمال الاسلام علی بن محمد پن طاهر بن علی 
بن محمد بن سعید ؛ مشهور به آدیب کرمینی ( نیمه دوم سدة 
ششم و نیمه یکم سد؛ هفتم هجری ) . تکملة الاصناف فرهنگی 
از واژگان عربی به فارسی ؛ همراه با شاهد مثال از سروده‌ها و 
مباحث ادبی است . ترتیب واژگان بر اساس حروف تهجی 
است . این کتاب در باپ‌هایی همچون «باب مافی اولها الالف» 
«یاب الاسماء التی فی اولها الباءب و مانند آن‌ها ندوین شده 
است . مولف در دیباچه نام خود را نگفته و تنها نوشته است که 
این کتاب را برای فرزند خود و فرزندان مسلمانان نوشته است ؛ 
چه مبتدبان را دشوار است که از کتاب عین و دیوان ادب و 
کتاب‌های بزرگ به دلیل دشواری ترئیب آن‌ها بهره‌ای ببرند . 
سال دفیق تألیف کتاب دانسته ثیست . در صفحه‌های ۱٩۲‏ و 
۴۳ مطالبی از میداتی » مولف مجمم الامال ( - ۱۸ شک ) تقل 
شده است که نشان می‌دهد علی گرمیتی کتاب خود را در 
نیمه‌های سلهُ ششم هجری نوشته است . برخی پژوهشگران پر 
این نظرند که باتوجه به افزوده‌های کاتب نسخه و افزودن جملة 
قال شیخ الامام الادیب , به نام علی بن محمد ‏ قسمت‌هایی از 
کتاب را کرمینی املا کرده و دیگری به کتابت آن همت گمارده 
است . شاید هم مراد از این اشار؛ ملف » پدر بزرگش باشد که 
در پشت برگ نخست نسخه ؛ علی بن محمد گرمینی آمده است . 
چاپ عکسی این کتاب به کوشش اکبر ثبسوت در اسلام‌آباد 
( ۱۳۶۳ش ) منتشر شده است . محمد حسین تسبیحی نیز 
برگردان آن ؛ یعنی قزهنگ فارسی به عربی را با نام سفتاح 
ال شراف لتکمله؟ الاصنات در اسلام‌آباد به‌چاپ رسانده است 
( ۱۳۷۲ش ). 
متابع : سابه به ساية : ۱۳۲۹۰۲۳۱۱ قهرمست مشتر کل نستنه‌های خظي 
خارسی یا شتان ؛ ۱۶۴/۱۳ ۱۳۵ فهرست مخه‌های خطی کدابخانه 
کج بش , ۱۰۲۴/۳ ۰ ۱۰۲۵ ؛ گبهان شناخت ۰ ۳۸ ؛ نامواره دکتر 
محمو د افشار ۰ ۲۱۴۴/۴ . 


شریای 


تماشاي سمرقندي ( نحص عصصدمهءجتقهصها ) . ملایقا » فرزند 


ملاقربان » سده دوازدهم همجری ۰ شاعر تاجیک . اصلش از 
سمرقند بود و در گذر میر سید عاشق آن شهر می‌زیست . تماشا 
پيشه بزازی داشت . او از شاعران مشهور روزگار خود بود و در 


شعر خود را شاگرد میرزابدیم جمالستانی می‌دانست . «ابام 
جوانی را در خدمت پیران کهن سال گذرانید» و بیشتر کتاب‌های 
رسمبی رسد را ند دانشمندان آن روزگار فراگرفت . در دورة 
استپلای انوشه‌خان اورگتجی بر سمرقند » تماشا در بخارا بود و 
پس آن به هندوستان و سپس به سجاز سفر کرد بو از تنگنای 
ملک ماوراءالنهر خود را به این واسطه بیرون انداخت ‏ در 
۰ به سلک قلندران در آمد و در یکی از تکپه‌های 
هندوستان ساکن بود . ملا بقا با تخلص معانی نیز شعر سروده 
است : «به یک تبسم دندان نمای پار : معانی | تمام روی زمین 
مهتاب می‌گردد .ب نمونه‌ای دیسر از شیعر او است  :‏ به چشم 
سوخته جان تو چون نماید گل / جداز وصل تو گرداب خون 
نماید گل .» 
مسنابع : تذکوة ملیحای سمرقندی , ۰۳۴ ۱۳۵ سخنوران میقل روی 


زین : ۱ 


تمکین بخارایی (028.28.1ع»«ت.هها ) : ملاعدالر‌حمان ‏ - بضارا 


۶+ » شاعر و نویسنده تاجیک . در بخارا بالید و در مدرسةً 
ذارالشفای آن شهر به آموزش برداخت . قصاید » غزلیات » 
مثنویات . رباعیات و مفرداتی از او مائده که در برخی از آن‌ها 
ورن شتعر رعایت نشده است . از آثارش : مطالع الفاخره و مطالب 
الظاهره در تاریخ و جغرافیای فرارود و خاورمیانه که آن‌را در 
۶ تألیف کرده است . اين کتاب آگاهی‌هایی سم دمند از 
شهرهای گوناگرن » به‌ویژه بخارا ؛ به‌دست می‌دهد ؛ جراید که 
بادداشت‌های منظوم و منثور او است و آن‌را در ۰۴٩۱م‏ تألیف 
کردهاست؛ گچ شایگان که منوی با مضامین اخلاقی در چهارده 
فصل است ؛ رباعبات تمکین که آن‌ها را در ۱۹۰۲م سروده است . 
تفای یی انا ار اه تقایل ال رف 
خود او و سه دیگر يقيناً دست‌نوشتة او است ؛ به ترتیب به 
شماره‌های ۰۸۲۳۵ ۰۲۸۷۷ ۱۱۴۰۱۳۶ و ۱۹۶۸ در پژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان و کتابخاند آکادمی 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نیز » غزلیات تمکین در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان موجود 
است . اصغر جانفدا خزیده‌ای از اسعار تمکین را در دوشنبه 
بدجاپ رسانده است . ۱ 
مناپع : ند کرةالشعرای بدي , ۶۷ - 1۶٩‏ تلگرذالشعرای محترم ؛ ۸ - 


۲ داسسرة الس‌عارت شوروی تاسیت ۰ ۲۴۲/۷ + فهوست 


اد خارسی در اسیای مانه| ۳۰۴ 


تمهید سمرقندی 


تنیه العلعا 


دست‌ نو پی‌های شرقی در ؟ کادمی علوم نابی‌کستان » ۱۵۱۹/۲ فهبرست 
دست نو یس‌های شرقی فرهنکستان علوم ازیکستان , ۳۶۶/۲ - ۳۶۷: 
قهرست نس خطی, فارسي انستیتوی آثار خطی ناحیکستان : ۲۴۴/۱ + 
۷۵ + گنج زراقشان ؛ ۳۸۱ - ۳۸۴+ محموعة نسقه هاي خهلي فارسی 
فرهنگستان سلوم جمهوری ازدکستان » ۱۳۵ 


ب.اتشین 


تمهید سمرگندی ( تمه صصصوء نها ) : قاری مسیحا ؛ 


فرزند محمدصالح فرزند محمدضیای حیرت فرزئد محمد 
رضای فلفری پاخوتی : سمرفند ۱۳۱۰ -؛ شاعر تاچیک. 
صدرالدین عینی می‌نوبسد : «پدر و اجداد تمهید همه شاعر و 
اهل ادب ؛ فلغری الاصل و تاجیک صرف‌اند » او در زادگاهش 
مدرسه را به‌پایان رساند و به سبب مطالعه تاریخ » ادبیات » 
فلسفه و فواعد نطم فارسی و عربی اطلاعات فراوانی فرا 
گرفت . تمهید در نوشتن خط توانا برد و چند نوع خط کهن 
تاجیک را هنرمندانه می‌نوشت , به محفل ادبی سیداصمد 
وصلی رفت و آمد داشت و از همصحبتان و دوستان نقیب‌خان 
طغرل بود . تمهید در جوانی شعرگویی را آغاز کرد . هم او 
می‌نویسد : «استعداد ادبی تمهید از نوادر است » حالا تمام 
قابلیت خود را اظهار تکرده » در دلغل چارچوبةٌتفلید پیدل به 
محاصره مانده است . ار این استعداد فرق‌العاده از این محاضره 
خلاصی یابد ‏ از نوادر روزکار شدنش مقرر است .» عینی در 
قسم‌های دوم و سوم کثاب خود نمونه‌هایی از شعرهای او را 
آورده است . با این حال او کم شعر نوشت و آنچه نوشت نیز 
خوانندگان را بسنده نبود . تمهید مدتی در گرداوری مال‌هایی از 
ادبیات کلاسیک برای فرهنگ تفسیری زبان ادبی تاجیک ؛ 
فعالیت داشت . نمونه‌ایاز شعرهای اواست : «تاباز نمودیم 
چوگل غنچه دهن را / مضراب بیان گشت زبان » ساز سخن را .» 
سابع : سحتوران میقل روق زمین ۰ ۲۳۳ - ۲۳۴ ۶ نموت ادبیات 
تیک ۲۴۲ ۲۴۵ 


ان 


الا طخ ز ا,8لجعت‌طاا ها ) : رساله‌اي به فارسی در 


عرفان ؛ نوشتةٌ احمد کاسانی ( - ۴۹٩ق‏ ) . مولف این اثر را با 
تفسیر عرفانی آیهٌ خلیفگی اسان بر روی زمین آغاز می‌کند و 
چنین ادامه می‌دهد که خداوند آدم را برای آبادانی جهان آفرید و 
زندفی وی در بهشت زميته‌اي برای اپن امر بوده است . وی نیاز 


آدم به همسر » آفرینش حوا و توسعاٌ جامعةٌ پشری را با دیدی 
عارفانه و آميخته با افساته بیان می‌کند . در بی آن ؛ کاسانی از 
روزگار خودش . از پادشاهان و وظایف آنان و نیز از پادشاهانی 
که اجازه می‌دادند قصیده این فارض بر مرها خو انده شود » یاد 
می‌کند و بر يزید پن معأوبه لعنت می‌فرستد . این رساله » نثری 
آمیخته به تم دارد . نفیسی در شرح زندگی کاسانی از سی و دو 
اثر وی نام می‌برد و در آن مپانه به رسالهٌ شرح اذاقال ریک 
الملکة اني جاعل في الارض خلیفه اشباره می‌کند که گویا همان 
تتیبه السلاطین است . نسخه‌هایی دست‌نوبس از این رساله ؛ به 
شماره‌های ۲۲۶۲ و ۱۴۰۱ در کتابخانة گنج بخش نگه‌داری 
می‌شود . 

منابع : تایح نظلم و شر . ۰۴۰۰/۱ ۱۴۰۱ فهرست مشترگ نسفه‌های 

خطی فارسی پا کتان : ۲۲۸۰/۴ ! فهرست ننه‌های خطي فارسی 

کابخان؛ حامعة همد زد ؛ نفلق] باه +علی نت ۰ ۱۲۹؛ فهرست تفه های 

خطی کنابحانة گنچ بش » ۰۶۶۷/۲ ۰۹۰۵ 

توتی 


ییاه الغلما | ق.وا.صماماصما اب رساله‌ای ره فارسی در عر فان 


نوشتة احمد کاسانی فرزند جلال‌الدین » مضهور به خواجگی 
احمد و مخدوم اعظم : نویسنده و عارف قرارودی (-۴۹۰٩ق‏ ) . 
مولف این اثر را برای علمایی که با فوانین تصوف آشنایی 
ندارند ۰ آما خود را صوفی می‌شمارند ؛ نوشته است و در سبب 
تألیف آن می‌نویسد : «... بعضی از فقهای این زمان که ایشان را 
معرفتی به این طایفه [ صوفیان ] نیست : مرغی که ندارد خبر از 
آب زلال -منقار در آب شور دارد همه سال ... بتابراین ؛ به خاطر 
رسید که کلماتی چند از احوال و اوضاع و حالات شریف ایشان 
نو بسد. ...» نسخه‌هایی دست‌نویس از آن به شمار؛ ۴۶۹۸/۲۷ در 
کتابخانه انستیتوی آثار خطی تاجیکستان و شمار؛ ۱۰۶۲۶/۲۱ 
در کتابضانه فرهنگستان علوم جمهوري ازبکستان نخه‌داری 
می‌شود . 
منابع : تاریخ نظلم و ظر ؛ ۷ فهرست مشترک: نسکه‌های خسطی 
فاز سی با کستان : ۲۲۸۰/۴ ؛ فهرست نسئه‌هاي خطی فارسی انستءتوی 
آثار خعلی یشان : ۱۴۲/۲ فهرست شه‌های خعلی خارسی 
کتانضانه سابع هسمدرد + تخلنآباد ء دهلی نو ۰ ۱۳۰ ! مجموعا 
نسخه‌های خعلی فارسی فرهنکمتان علوم جمهوری ازیکستان : ۶ - 
۱ ۵, 


لدب فارسی در سیای میانه| ۵ ۷۰ 


تنبیه الغافلین 


تنبیه الغافلین ( س1 048 نها )۰ رساله‌ای به عربی در اخلاق 


و دین ؛ تألیف ابواللیث نصر بن محمد بن ابراهیم‌حنفی 
سمرقندی ( - ۳۷۵اق ) . مولف در این کتاب که نود و چهار باب 
دارد : در قالب پند و اندرز و موعظه به شرح و بسط موضوعاتی 
نظیر نیکی به پدر و مادر ؛ امر به معروف ‏ نهی از متکر » حق 
همسایه : پرهیز از باده کساری و مانند آن‌ها می‌پردازد . ابواسحاق 
پراهیم بن بدیل پن محمد الصالحین آنرا در نود و سه باب به 
فارسی ترجمه کرده است . وجرد سه نسخه از ترجمه فارسی 
تیه الفافلین محرز است , یکی نسخه سورخ ۷۳۱ق به خط 
عبدالموّمن امد که در کتابخانة دولتی المان در برلین نگه‌داری 
می‌شود و در فهرست کتابخانط علی برلین زیر شمارةٌ ۲۶۵ امسده 
است ؛ دوم ؛ نسخه سورخ #۲ و به خط محمد بن محمود بن 
محمد که در کتابخانه ملی پاریس موجود است و در جلد دوم 
فهرست کباخانة ملی دارس زیر شماره ۷۳۶ معرفی شده است ! 
سوم ؛ نسخه مورخ ۷۸۷ که در کتابخانه اسعد افتدی استانبول 
نگه‌داری می‌شود . از زمان ترجمه این اثر به فارسی آگاهی دقیقی 
در دست نیست . متأسفانه دربار؛ مترجم آن نیز یادی در میالع 
نرفته است . پا این حال » ترکیب جمله‌ها و طرز به کارگیری 
واژگان نمایانگر قدیم بودن ترجمه است و گمان می‌رود که در 
اواخر سد: پنچم یا اوایل سد؛ٌ ششم هجری به فارسی ترجمه 
شده باشد . مترجم در آغاز ترجمهُ فارسی » فصلی از خویش 
آورده است , عباراتی که در این فصل به چشم می‌شورد ؛ علت و 
شیو؛ کار مترجم را نشان می‌دهد. : گت ابواسحاي ابراهیم بن 
بدیل محمد الصالحین رضی‌الله عنه و عن والدیه کی 
درخواست کردند از بعضی از برادران و دوستان من تا املا کنم 
برایشان تبیه الغافلین به پارسی از آن که ایشان را بهره‌ای نبود اندر 
تازی ... بددان ترتمب که فقیه زاهد. ابو اللس‌نسر بن محمدابراهیم 
سمر‌قندي رحمةالله علیه آورده به تازي . من اژ اسنادهای اخبار 
بعضی کم کردم و پارسی واضح ساختم بر نود و سه باب کی تا 
چون فراغت یابند در ابراب آن مطالعه کنند و بخوانند و در کار 
گیرند ... م برای نشان دادن قدست ترجمه می‌توان به برضی از 
واژگان و عبارات نسخه‌ای از این کتاب که در کتابخانة دولعی 
آلمان نگه‌داری می‌شود . اشاره کرد . شماره‌ای که در کنار واژگان 
و عبارت آمده مربوط به شمار ورق نسخه مزبور است . ۵ ۲۶ 
زنجیل ( به جای زنجیر ) ؛ ه ۲۶ -بیلک‌های آهنین ( بیلچه‌های 
آهتین ) ؛ 8 ۷۶ -اسبست ( یونجه ) ؛ 9 ۸۰ هر که طعامی را از 


تلبیه الغافلین 


شهری به شهری برد او روزی‌مند بود : و محتکر در لعنت خدای 
است ؛ 8 ۱۰۸ -و ماگام‌ها نزدیک نهادمائی چون به مسجد 
رقتماني ؛ « ۱۵۰ -اگر بزیچه‌ای به کنار فرات صایع شود ... ؛ ۵ 
۵۱ م خشتکی زیر سر نهاده ( خشت کوچی ) . 
منابع : الذریعه , ۴۴۴+ فهرست نسحه‌های خطی فارسي انستبتوی آثار 
خی تاجیکستان ۰ ۱۸۸/۲ + فهرست مشترکد نسنه‌های خطی فارسي 
پباگتان : ۲۲۸۱/۴ : فهرست نسفه‌هاي خعلی قارسی کتاسخانه ارو سه ‏ 
۱ کشت السنون ۰ ۶۳۸۷/۱ مسعجم المططو عات ۰ ۱۰۴۵/۱ ۱ 
همایی نامه + ۱۳۵ ۱۳۹ : 
ماب عطا چا یلا صعتعهگ لا که عبجتاتاها 


. شا , ار 


تنبیه الغافلین ز طناعاقوامطاطتها  )‏ کتایی به فارسی در اخلاق 


دیتی ؛ نوشته بهاءالدین محمد ابراهیم ترمذی ( در برخی منابم 
سرمدی | تبریزی | سمرقندی | رشدی ) فرزند محمد ؛ 
نویسند: فرارودی ( سده هشتم هجری ) . کتاب در بردارنده 
خکایات » احادیث و به تثر آميخته به نظم است . این اثر در یک 
ای نه باب و یک خانمه تدوین شنه است , مقدمه دربار؟ 
طلب علم است . باب یکم درباره فضیلت علم و علما است . باب 
دوم دربار؛ فضیلت نماز و عقاب تارک او است . باب سوم دربار؛ 
زکات و فضیلت دادن آن است . باب چهارم دربار؛ٌ عذاب خمر 
خواران است . باب پنحم دربار؛ بهشت و دوزخ و امل آن‌ها است. 
باب شم دربار؛ چیزهایی است که خدا امر کرده و بعضی قولی و 
بعضی فعلی است . باب هفتم درباره چیزهایی که ( خداوند ) تهی 
کرده ؛ قولاً و فعاثً است . باب هشتم دربار؛ آداب عالم و متعلم 
است . باب نهم درباره اکرام ضعیف و جار و ثواب و عقاب و 
صدقه و فضیلت سخاوت و ذم اهل بخل است . خاتمه دربارة 
معاصی اندام و دل پاک و عمل خالص است . آغاز آن چنین 
است : «الحمدلله الی امرنا بالعلم و الطاعه ... چنین گرید 
مولف این رساله ... که عزیزی از برادران دینی و فرزندی از 
فرزندان طریقتی ...» نسخه‌هایی دست نویس از این کتاب به 
شمار؛* ۱۱۵۱۳ در کتابخان؛ آیت‌الله مرعشی نجقی ‏ به شمار؛ 
۲ در کستابخانة الستیتوی شرق‌شناسی و آثار خطی 
تاجیکستان ؛ به شمارةُ ۸۳۳۷ در کتابخانة گنج بخش : به شمارة 
4 - 8 در مرّسسه خاورشناسی علوم روسیه و به شماره‌های 
6 ۰ 194 ۰ ۸۲ . آ و 771 - 1961 ۰ ۸ . آ در موزه ملی پا کستان 


لا لس فا سبی, #زٍ آسباي میاه | « "۳ 


تنزیهالامثال فی ذکر بیان الاحوال 


( کراچی ) نگه‌داری ممی‌شود . تبیه الغافلین چند بار در تهران 

( ۱۲۷۲ :۰ ۱۳۰۵ و ۱۳۶۷ق ) و بی بار در مشهد ( ۱۳۲۵ق ) 

به‌چاپ سنگی رسیده است . 
منایع : الذریعه . ۴۳۲/۴ ! فهرست کتابهای چاپی فارسی ۰ ۱۴۳/۱ ؛ 
فهرست ستتر ک نسخه‌خای. خطی فارسی با کسنان ۰ ۲۲۸۲/۳ ؛ فهرست 
نسطه‌های خطی انستیلوی شرق‌شناسی و آنار خعلی تاسیکستان , 
۳ ! شهرست نسکه‌هاي خطی فارسی, : ۱۵۸۵/۲ ؛ فهرست 
سعنه‌های خطی ذارسی موزة ملي پاکستان گرلچی ۰ ۱3۵ ۱3۶ 
فهرست نفه‌هاي خطي فارسی مس خاو رشناسي فرهنگستان علوع 
روسیه : ۱۹۰ فهرست شینه‌هاي خعلی کتاسنانه آبت‌الله سرعشی 
تحتي : ۱۵۴/۲۹ ۱ کشت الفتون :۰ ۴۸۸/۱ . 


محصوفی 


تلریه الامثال فی ذ کر بیان الاحوال اعد تسه امتاسمها ) 


ا۲.۲2طماعه8عضع. ‏ کتایی به فارسی در تأریخ فرارود از مه 
دوم سدة سیژدهم تا نیمه یکم سده چهاردهم ‏ نوشته حامد ولد 
فاضی بفا خواجه ( پس از ۳۴۶ ای ) این کتاب در چهار فصل و 
هر فصل در چهار بخش ندوین شده و در بردارنده مرضوعاتی 
همچون زندگینامة مولف ؛ اوضاع سیاسی و اجتماعی فرارود» 
حالات و احوال حعمرانان ؛ فاضیان » دانشسمندان و مشایخ 
است , مژلف در فصل پایانی چگونگی تصرف فرارود ژابه 
دست روسیه شرح می‌دهد . تنها نسخه دست‌نویس این کتاب که 
از تاریخ نوشته‌های گران‌قدر فرارود به‌شمار می‌رود ؛ به شمارة 
۲۷ در گنجينة انستیتری شرق‌شناسی ایورپحان بیرونی - 
تاشکند نگه‌داری هي شود . 

سنبع : فهرست نس خطی فارسی, گٌنجيدة انستیتوی شرخ‌شنامی 

ابور بان بروني »ناشکند . ۴٩‏ 


شریفی 


الضویر ( ذتصاباه )| | درجم التتویر / تقسیر الفاظ اهل صناعة الطب + 


کتابی به فارسی در ترجمه و تفسیر اصطلاحات پزشکی ؛ نوشتة 
آبو منصور حسن بن وح القمری بخاری ۰ پزشک و نویسنده 
ایرائی ( نیمه دوم سده سوم و اوایل سده: چهارم هجری ) . 
موف ؛ همین کتاپ را بی کم و کاست به عربی نیز نوشته است . 
کتاب دیگر او با نام غني و منی در شرح امراض و اعراض و 
کیفیت تشخبص و اصرل تداوي و نسخه‌لویسی است , که به 
گقتهٌ خود وی «برای پزشکان نوشته تا به آموختن آن از تفحص و 


تواریخ منظومه 


مراجعه و تحقیق و تتبع در مدارک و ماخذ بسپار و کنتب بی 
شمار مستفنی و بی نیاز آید .» موّلف از همدوره‌های محمد ین 
زکریای رازی بود و ابو علی سینا مدتی در خدمت وی شاگردی 
کرد . گویا تا پیش از تألیف التویر کتابی تا بدین پایه کامل و 
گسترده دربارة درمان بیماری‌ها » به قلم هیچ‌یک از پزشکان 
اسلامی نوشته نشده بود . این کتاب در بگ مقدمه و ده باب 
تدوین شده است . هر باب در بردارنده چند عنوان است که در 
برگیرند؛ نام بیماری‌ها و چگونگی درمان آن‌ها است . باب یکم 
اندر نام‌ها و پیماری‌ها که از موی سر تا ناخن پدید می‌اید . باب 
دوم اندر بیماری‌ها که بر روی تن پدید می‌آید . پالب سوم انسدر 
نام‌های تب و آن‌چه در خور وی است . باب چهارم اندر آنچه در 
تن مردم امست از اندام و آن‌چه مانند وی است . باب پنجم اتدر 
نام‌های طبایع و ان چه در معنی وی أست . پاب ششم آندر نام‌ها که 
اندر علاج به کار داشته آپد . باب هنتم اندر نام‌های طعام‌ها و 
شراپ‌ها است . باب هشتم اندر نام‌های قرابادین‌ها و لفظ‌ها است . 
باب نهم اندر نام‌های ستگ‌ها و پیمانه‌ها است . باب دهم اندر 
شناخت چیزها که چاره نیست . نمونه‌ای از نثر کتاب است : و... 
گنت از آنک من نیک بدانسته‌ام که فضل علم پزشکی بر همه 
علم‌های دیگر تا چیست و نیازسندی هر کس به هر وقتی و هر 
جأیی چگونه است » اين کتاب به کوشش و تصحیح محمد 
کاظم امامبه چاپ رسیده است ( تهران : ۱۳۵۲ش ) . 

متابم : النویر : مقدمه ! فرحنگ‌های فارسی ۰ ۴۲۵ -۴۲۸: فهرست 

سخه‌های خعلي کتابنان؟ سلي سلک : ۱۸۹/۵ ۱۹۰۰ ! فهرستو ار 

کتابهاي فارسي ؛ ۵ کناب شناسي نس خطي پپزشگي ابران » 

۰ نظری اسمالی بر تاريخ ادبیات فارسی ء ۷۸. 


تواریغ شاهرخیه * تاریخ شاهرخي 


تواریخ منظر مه ( معصدتده» ۳5 ) . کتابی به فارسی در 


تاریخ خرقند ؛ نوشتة کامی کندوزی . این کتاب بمه سررسی 
مسائلی جون به منصب رسیدن و برکنار شدن ماموران دولت » 
زندگینامه شخصیت‌های نام‌آور خوفند . تاریخ ساخت بناهای 
تاربخی و رویدادهای تاریخی سد؛ سیزده هجری در 
آسیای‌مرکزی می‌پردازد . نسخه‌هایی از تواریخ منظومه در گنجينة 
نسخه‌هاي خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود. 


الاب فارسي, در آسیای میانه| ۴۲۰۷ 


تراریخ منظومه 


سابع : داب 5 السعارف شوروی تامیکد ۰ ۲۲۳/۷ + ضرهرست 
شست با مس ای سرقی طِ ۲ کادمی علوم تاسکستان + ۹ ۷5۵ . 
م.شخورزاده 


تواریخ منظر مه ( صااتطدطه 12۱6 ) : مجموعه‌ای به فارسی 
از ماد؛ٌ تاریخ . در نسخه‌ای که از این کتاب مانده ؛ نام کتاب و 
سراینده پاد نشده » اما از دست‌خط و مضامین مادة تاریخ که به 
روزگار امیرحیدر منفیتی ( ۱۳۱۵ / ۲۴۱۰۱۸۰۰ ۱ق / 0۱۸۲۶ ) 
و امیر مظفر ( ۱۲۷۷ | ۱۳۰۲-۱۸۶۰ | ۶۱۸۸۵ ) مربوط 
می‌گردد ؛ چنین برمی‌آید که میرزا محمد صادق منشی 
جویباری* مولف آن بوده و میرزا عظیم سامی* آن را به پایان 
رسانده است . اين کتاب مادة تاریخ‌هایی دربساره بزم کاضی 
القضان ‏ بنیاد حمام و مدرسة میرزا توردی » اسداث پل و خع 
آهن بر روی رود جبحون ‏ برگردان فارسی تاجیکی اعلام الاس ؛ 
سفر امیر مظفر به روسیه ؛ بر تخت نشستن امیر حیدر و جز آن‌ها 
را در برگرفته و با ماد؛ تاریخی در مرگ شخصی به نام میرزا باقی 
به‌پایان رسیسده است . دست‌نوبس این کتاب به شماره ٩۲۷/۲‏ 
( ۳۱الف - ۵۰ب ) در پووهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

منابع : فهرست دست‌نویس‌های شرقی در ۲ کادمی علوم تاجی‌کستان : 

۲ فهرست شسط خطی فارسی استبتوی آثار خعی نابیکسنان » 

۳/۱ 


فبادانی 


توجه ( ۱.۳۵101 ) ؛ رساله‌ای به فارسی از سعدالدین کاشفری 


نقشیندی ( - ۲ ۶ق ) .این رساله دربار؛ٌ ظهور الهی ؛ فتا نقی 
صور تفرقه ؛ جمعیت پاطن ؛ مفهوم توجه ‏ اقسام اشیاء : دیگر 
مفهرمات پیوسته به توجه و سخنان خواجه علاءالدین عطار 
( -۸+۰۲ق ) دربارة توجه است ‏ نسئه‌ایی خطی از اپن رساله به 
شماره ۸ در سرکز تحفیقات فارسی ایران در باکستان 
نکه‌داری می‌شود . ۱ 
منایع : ثاریخ ادبیات در ایران . ۰۳۵۰/۴ ۱۳۵۱ تاریخ نظم و شثر : ۵۸۱ 
۲ ! دتاله مت در توف ابران + ۲۲۰۵ رشعحعات شین 
الیات ؛ در صفحات قراوان ؛ ربحاية الدب + ۲۷۲۳ ۱ فیهرست 
مشترکك نسنه‌های خعی فارسی باکستان ۱ ۱۳۳۵/۳ ! فیفرست 
ننه‌های خعلی فارسی + ۱۱۵۲/۲ : فسات الاس :۰ ۴۰۳ ۴۰۵ . 


رشن زاده 


تورسونزاد 


تورسان ؛اکبر تور‌سونوف ‏ تورسون‌زاد 


تورسون‌ژاد ( 0۲2۵.250) 4 اکیر تورسوتوض ء کان‌بادام ( استان 


خیجند ) ۵۱۹۳۹ - + فیزبکدان و ادیپ تاجیکستانی . 
در مکتب علاء‌الدین بهاءالایلوف پرورش یافت . در ۸۱۹۶۱ 
رشتة فیزیک و ریاضیات دانشگاه دولتی تاجیکستان را به پایان 
رساند و دو سال در پژوهشگاه فیزیک و ریاضیات فرهنگستان 
علوم تاجیکستان به تحقیق پرداخت . از ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۷ 
دانشیار پژوهشگاه فرهنگستان علوم شوروی در مسکو و در 
۶ :ا ۱۹۹۲ رئیس پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان 
علوم تاجیکستان بود . وی بیش از صد رساله و متالهٌ علمی در 
زمين طبیعت‌شناسی ؛ فلسفه ؛ سبک‌شناسی ؛ ادبیات و تاریخ 
علم و فرهنگ مشرق زمین در سده‌های میانه تألیف کرده و در 
چندین کنگره و انجمن بین‌المللی سخنانی دربارة منطق و 
مبگ‌شناسی ایراد کرده است . کتب و مفالاتی جتد از او در 
کیهان‌شناسی و تاریخ افکار سیأسی در مسکو و چنین کشور 
اروبایی به‌چاپ رسیده است . کتاب اصول کیهان‌شناسی وی که 
در مسکو چاپ شده ‏ بهترین اثر اسطو ره‌شناسی در رشته فلسفه 
شناخته شده است . تورسون‌زاد در آشار عجم دوشینبه ؛ 
۴ به بیان بازیافت‌های افکار علمی و فلسفی سده‌های 
نهم تا دوازدهم میلادی می‌پردازد و مناظرءٌ فرهنگی خاور و 
باختر : مقام اجتماعی علم و حکمت ‏ تاریخ تمدن و رنسانس 
را بسررسی می‌کند . او در این کتاب در چارچوب عفقاید 
ماتریالیستی می‌کوشد اختلاف میان دین و فلسفه را در تمدن 
اسلامی آشکار نماید و در انجام این امر به بیان اندیشه‌های ضد 
دینی ایرانشهری و محمد زکربای رازی می‌پردازد . از دیگر 
آثارش : انسان ؛ ام و کیهان ( 2۱۹۶۷ ) ؛ مرد نیک فرجام 
( ۱۹۶۷ ) ؛ انديشة روزکار ( ۱۹۷۵ ) ؛ کیان شناسی و اعتقادات 
دینی ( ۱۹۷۵ ) + بند فلکك ( ۱۹۷۶ ) + از اسطوره تا دانش به زبات 
روسی ( مسکو ‏ ۱۹۷۳ ) ؛ قران سعد ( 8۱۹۸۶ ) . 

منایع : انعان + انم و کیهان : دوشنبه ۰ ۱۹۶۷م ؛ دایرةالسعارف 

شوروی نابیکد . ۴۵۷/۷ ! «گفتگو با اکبر تورسون‌زاده » میمرت : 

سال یکم , شماره ۰٩۰۷‏ صص ۰۸۸ ۹۳؛ علی صادقی ۱ «فلسفه در 

تاجیکستان» : کیان فرهنگي : سال دهم ؛ شمار؛ ۰۸ صص ۳۴ - 

۴۵ 

.شکور زاده 
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تورسون زاده 


تورسون‌زاده 


تورسونزآده ( 86.قشصلاهها ), میرزا , روستای قره‌داغ ( شهرستان 
حصار ) ۱۹۱۱ - دوشنبه ۶۱۹۷۷ شاعر تاجیکستانی . خحط 
فارسی را اژ پسدر آسرخت و در مدارس نوبنیاد شوروی به 
تحصیل پرداخت . در ۱۹۳۰ دانشگاه آموزگاری تاشکند را به 
پایان رساند . در شهر دوشنبه در روزنامهُ جوانان تاجیکستان و در 
خجند در بخش ادبی تاتر آن دپار به خدمت پرداخت . وی از 
۶ تا پابان زندگی ؛ رئیس کانون نویسندگان تاجیکستان 
بود . نخستین مجموعه اشعار وی با نام پرچم ظفر در ۱۹۳۲م به 
چاپ رسید . تورسون‌زاده در انجمن‌های ادبی که به کوشش 
صدرالدین عینی در سمرقند و دوشنبه تشکیل می‌شد ؛ حضور 
می‌یافت . به‌رغم گستردگی مضامین و قوالب اشعارش ؛ وی را 
باید شاعری غنایی دانست و داستان جان شیرین ( 2۱۹۵۹ ) گواه 
این مدعا است . سبک عامیانه و زبان ساده از ویژگی‌های شعری 
تورسون‌ژاده است . او از اوایل دهة ۱۹۳۰ به گردآوری ادبیات 
عامیانةٌ تاجیکستان پرداخت و در ۶۱۹۴۰ همرآه با بولدروف 
گلچینی از اشعار عامیانه به نام نمون فولکلور تابیک منتشر 
ساخت . در ۱۹۳۳م نمایشنامة حکم را که از ن_خسئیل 
نمایشنامه‌های تاجیک است . به رشته تحریر دراورد و در این 
اثر بر گرایش‌های ناسیونالیستی شماری از روشنفکران: خبرده 
گرفت . تورسون‌زاده تا حدی از آثار نخستین خود خشنود نود . 
وی بر اين باور بود که در سرایش این آثار بیش از حد از تمثیل‌ها 
و پندارهای کهن سود جسته است . او با بهره‌گیری از تاریخ 
معاصر تاجیک اپرانقمه نیز می‌سرود . وی اپرانخمه‌ای به‌نام 
شورش واسم که نخستین ایرای تاجیکستان است سرود قه در 
۹ به اجرا درآورد . تورسون‌زاده در مقام ریاست کميتة 
هماهنگی صلح آسیا و افریقا به اکثر کشورهای دنیا سفر کرد و 
آشعاری دربارٌ پیکار ملل مشرق زمین با استعمارطلبان سروده 
است که از آن شمارند قصذ هندوستان ( ۱٩۳۷‏ ) که بیتی از آن 
بر سردر تاج محل نقش بسته ؛ من از شرق سرخ ( ۶۱۹۵۱ ) و 
صدای آسیا ( ۱۹۵۶ ) . وی با نوآوری در آميزش عناصر شعر 
عامیانه و ابیات سنتی به خلق آثاری چون در کشور تاجیکستان 
( ۱۹۵۲ ) و داستان حسن اراده کش ( ۱۹۵۴ ) دست پازید و به 
وصف پیکار طبق؛ کارگر در جامعة نوبنیاد سوسیالیستی 
پرداخت , وی در بخشی از اشعار خود به بیان نقش زن در جامعه 
می‌پردازد . اين اشعار در بهره‌گیری از صنایع بدیعی و شعری 


تا 


شده است . تورسون‌زاده شماری از اشعار کلاسیک روسی را به 
زبان فارسی برگردانده است . چندین کارگردان داستان‌های وی را 
دست‌مایٌ ساخت فیلم در تاجیکستان کرده‌اند . تورسون‌زاده در 
۸ جایزه استالین : در ۸۱۹۶۰ جسایزه لنین ؛ در ۸۱۹۶۳ 
جايزه رودکی و در ۶۱۹۶۸ جایز؛ بین‌المللی جواهر لعل نهرو را 
از آن خود ساخت .در 6۱۹۶۷ در شمار پنج تن از سرشناس ترین 
ادیبان اتحاد شوروی بود که عنوآن قهرمان کار سوسیالیستی به 
آن‌ها داده شد , وی همچنین عضو انجمن ادیبان تیاجیک : 
فرهنگستان علوم تاجیکستان ‏ کانون نو یسندگان اتحاد شوروي 
و حزب کموئیست تاجیکستان بود و در جنبش صلح جهانی 
مشارکت داشته است , مجموعة مقالات وی با نام صلح بر جنگ 
پیروز خواهد شد ( 6۱۹۵۰ ) به شیوه و سیاق آثار گورکی و 
ارنبورگ نوشته شده است . از آتسارش : کلییات : در چهار جلد 
( دوشنبه » ۱۹۷۱ ۸۱۹۸۵ ) ؛ داستان غشایسی جبان شیرن 
( ۱۹۶۵ ) ؛ اشعار مستخب در دو جلد ( دوششه » ۶۱۹۸۰ ) ؛ 
کنات آدمیان به زبان روسی ( دوشنبه ؛ ۴۱۹۸۰ ) ؛ بوی زمین 
( دوشنبه ۰ ۶۱۹۷۳ ) ؛ فرن من به زبان روسی ( مسکو ‏ 
۳ ) ؛ خزان و بهار به شیوة مثنوی‌های کهن ( ۱۹۷۳ ) ؛ 
میحمه عا. شعر ها ( ۰ )؛ دل دل زیب ( ۸۱۹۳۹ ) + داستان 
پسر وطن به نظم در ساپ دوستی میان ملت‌های شوروی 
(۱۹۴۲ ) ؛ منظومة عروسي از سکو ( ۵ ) ؛ داستان موح 
بریک‌ها ( ۱۹۵۰ ) ؛ داستان حماسی -غنایی چرانٌ ابدی در 
گرامی داشت صدرالدین عینی ( ۱۹۵۶ ) ؛ جال شیرین 
( دوشنبه » ۶۱۹۶۵ ) ؛ آشیان بلند ( دوشنبه ؛ ۱۹۸۱ع). 
متابع : آشیان لد : دوشنبه ۱ ؛ ادبیات قارسی در قابیکستان ؛ 
۸ ۱۱۶۲ یمان : ۲۹ ۳۵۰ پیوند , ۳۱۹۸۷ ؛ مدید ناگی شعرا؛ 
۷ - ۱۵۱ خورشيدهاي گمشده ۱ ۱۷۲۰۷۰ دایرةالمعارف شوروی 
تابیک . ۲۵۳/۷ ۴۵۸۵ ؛ مپسالار نظر : دوشنبه ۰ 6۱۹۷۱ ؛ شعر غرق 
خون :۰ ۱۳ : غزل ه۱: ۴۱ ۴۸۰ ! کلیبی اشمار میرزا نورسون‌زاده : به 
گوشش کمال عینی و لابق شیرعلی ؛ گلار جاویدان + ۱۱۴۹۵/۳ 
عنبع ایام : دوشنبه ۰ ۱۹۸۴ ؛ مرزا تورسون‌ژاده , سیف‌الله یوف ؛ 
دوشنبه : ۱۹۸۲ ؛ میرزا تورسونزاده : فهرست کتاب شناسي ؛ 
دوشنبه : ۲۱۹۸۱ ؛ نمونه‌های اشعار شاعران ساویتی تاجیک : ۲۳ - 
۳ نوز و طلست : ۱۳۱ نشاعر تاجیگ مپرزا شورسود‌زاده» ۱ 
آشنا : سال یکم ؛ شماره ۴: فروردین -اردیبهشت ۱۳۷۱شي ؛ 
صص ۰۷۲ ۷۲: کیت هیتچینس : «ادیبات نویی تاجیکه ؛ ا:ستان , 
شمار؛ ۰۳ ۱۷؛ آلکسثی سورکوف: «غزل‌سرای تاجیک» : پیا) 
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تورسون فرایضی 

وین , شماره ۴ آذر ۱۳۴۰ش ۰ صصی, ۲۶ ۲۸۰+ مهراب اکبر بان ؛ 
«بازناب جنگ جهاني دوم در ادییات تاجیکه : سیمر » سال 
یکم : شماره ۲ : صی ۱۱۴۹ دکتر پوس اگبروف : #شباعر توانا و 
انسان دوست بزرگ» : شعر ؛ اساس و تذکر : صص ۱۹۹-۸۵ مریم 
دولت اوا؛ «تام شرف؛ : صداي شرق , ۴۱۹۸۸۵ شماره ۲+ صص 
۲ ۱۲۶ ؛ اسدالله سعدالله‌یف ؛ «ابتدای کارنمایی» ؛ همان بها : 
۱ شماره ۱ ۰ صص ۷۱ ۷۴ خداپی شریف اوف ۰ » تمالا 
مهارت» : عسمانسا: ۱۹۶۹ : شماره ۳: صصی ۱۳۵ ۱۱۴۰ 
تقیبخان شریف‌اوف : «با دل گرم : همانحا: ۱۹۷۲م ؛ شمازه ۲ : 
صص ۱۵۲ ۱۵۳ + خسن سحملی یوب : اسعضی مسئله‌های 
داستان‌های لیریکی؟ ؛ همان‌سا: ۱۹۷۲ ؛ شماوه ۰۱۱ صصی ۱۳۰ - 
۷ : رسول هادی‌زاده : بنناسب اسلوب و استخرانبندی"» : 
همان بعا : ۸۱۹۷۲ ؛ شمار: ۴ + صص ۱۰۸۰۱۰۱ 


م.شکو رزاده 


تورسون فرایضی ( اعع۵۵/-0۳۹۵  )‏ فرزند قاضی رحمت ‏ 
سده بازدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . در سمرقند زاده‌شد . 
تحصیلانش را در زادگاهش فراگرفت . سپس به بخاراکوچید و.ت 
پایان زندگی‌اش در همان‌جا یه سر برد . پیشتر علوم روزگارش؛ 
به ویژه فرایقی ( حساپ ) »را در خدمت صوفی ندر فرایصی 
آموخته بود . فرایضی از اکثر علوم زمانه‌اش بهره‌ور بود . به‌ویژه 
در علوم موهومی چون کیمیا ؛ لیمیا و سیمیاً و نیز جبر و مقایله 
و هیئت و نجوم ؛ زیج : مسافت و اسطرلاب توانایی داشته 
است . ملاصادق سمرقندی در تذکر؟ ریاض الشعرا آثار فرایضی 
را چنین برشمرده است : فهرست غابت وصابا» شرح سراج الجبر یه 
در علم جبر و مقابله ؛ حاشية شرح اشکال التأسیس : جامم 
الحساب ؛ رسالً عتبقه در ساثل عتق مهم شرح وقایه و شرح 
معمای صغیر جامی . فرایضی کتابی به نام شمع شستان در پاسخ به 
شبستان خیال فتاحی تیشابوری تألیف کرده است . 

متابع : ادیات نایک در غصر عنده ‏ ۱۱۳۰ دابرةامعارف شوروی 

تابیک , ۳۴۵/۷ + سختوران صبقل روي زمن : ۱۳۴ - ۱۳۵ ؛ مذکر 

الاب ۶۲ ۰ ۶۳ . 


میل ]سید 


لسسور سولوف ( ۱۵۲۵۷۰008 ) : نسظیرجسان : خجند ۱۹۴۲ . 


+ مردم شناس و تاریخ‌نگار تاجیکستانی . در #۴« 
دورة دانشگاه دولتی خجند را به‌پایان برد . از ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۹ 


ترفیق 
پژوهشگر انستیتوی تاریخ + از ۱۹۶۳ تا اشلطه استاد دانشگاه 
دولسی خبجند » از ۱۹۷۳ تسا ۸۱۹۷۵ پژوهشگر دانشکیدء 
مردم‌شناسی فرهنگستان علوم شوروی و از ۱۹۹۶ تا ۶۱۹۸۳ 
پروفسور دانشکد: تاریخ دانشگاه دولتی خجند بود . در له 
عنوان پروفسوری گرفت . وی با کانون‌های فرهنگي ایسران 
همکاری دارد . بیش از صذ مقاله درباره تاریخ و مردم‌شناسی 
نوشته است و در تهیه و نشر کناب تاریخ خجند شرکت داشت . از 
آثارش : تاریخْ هنز و هنرمندی در شمال تابیکستان ( 6۱۹۷۴ ) ؟ 
راه‌های رشد و رونق شهر و روستا در شمال تاجیکستان ( ۱۹۷۶ع) ؟ 
شهر آفتابي ( ۱۹۸۹ ) ؛ استروشن ( ۱۹۹۲ ). 

منیع : داششنامة خجند ۰ ۷۳۹. 


سپدزاده 


التوسل الی الترسل ( امععدتاداعمامععه اد ) . مشهرر به 


ترسل بهایی / رساللات بهایی . مجموعة منشأتی از بهاءالدین 
محمد پن مزّید بغدادی ( ز ۵۸۸ق ) . این کتاب که موّلف آَن 
منشی علاءالد ین تکش خوارزم‌شاه ( ۵۶۸ - ۵2۹۶ق ) بود : در سه 
ببخش است : ۱ مناشیر دیوانی و فتوح و عهود ؛ ۲ امئله و 
مکاتیات که از حضرت اجل‌ها به ملوی و اصحاب اط اف نافد 
شده + ۳ در اخوانیات و مخاطبات که به بزرگان و مسخدومان 
نوشته است . منشأت این کتاب به نثر مصنوم مزین ۰ همراه با 
تکلف و آمیخته به نظم نوشته شده است . آراستن معانی در 
قالب صنایع لفظی گرناگرن و به کار بردن واژه‌های مترادف و کار 
بر د لغات عربی همراه با شیو؛ اطتاب در کلام که از ویژی‌های 
نثر مصنوع دیوانی است . از این کتاب یک اثر ادبی و تاریخی 
مهم ساخته است . التوسل الي الترسل به کوشش احمد بهمنیار 
بهچاپ رسیده است ( تهران ؛ ۱۳۱۵ش )۰ 

منایم : پیست مقاله قزوينی » ۲۵۵/۲ - ۲۵۶ ؛ تاریخ ادییات در ایران : 
٩۷۷ - ۲‏ ؛ تاریم نظم و تر . ۱۹۴/۱ التوسل الی اترسیل + فهرست 
تحية اي خعی, فارسی : ۴ .۲۰۵ : تانب ال تیاب : ۷۸ :3 
مین کتب چابی فازسی و ی ۰ ۷۰۶-۷۰۵ 


پرزگر 


توفیق ( ۱۳۰۹  )‏ ملابرهان خراجة بخارایی » - بخاراً ۱۳۱۰ 


شاعر تاجیگ . از زندگی او آگاهی چندانی نداریم . از نوادگان 
سیداتایی رِ و اسجرد دهد نود و از دانشمنلان تبیخارا بشما 


هی رشب « دز آن ساهان نت نلریس عمي پر داحت . شماری از 
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توفیق خیوگی 


دراگ 


غزلیات ار در مجمو عه‌اي به شماره 11 در آگادمی علوم 
تاجیکستان نه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : «بیند 
اگر به خواب شبی عارض‌ترا - ناید برون ز حجلت خود دیگر 
آفتاب / پا جرم یک نگه که به سویت افکنده است ‏ خورد از خعط 
شعاع بسی خنجر آفتاب » ثوفیق پدر ادریس خواج؛ راجی 
امیت . 

منابع : تذگار اشمار . ۱۳۶۶ تذکرةالشعرای محترم ۰ ۸۲ ۱۸۴ فهرست 

دست‌نويسي‌هاي شرق در ۲ کادبي علوم تاجیکستان ۰ ۵۳۲/۲ ؛ نون 

اذیات تلعیک ؛ ۲۳۷ . 


رشنرزاده 


توفیق خيوگي ( 0۷۵9/2۵ ) . عمر خراجهُ جامی : سده 
نوزدهم میلادی ؛ شاعر تاجیک . در خوارزم زاده شد و بالید , به 
بخارا » مکه و مدینه سفرهایی کرد . وی به فارسی تاجیکی و 
ترکی ازیکی شعر می‌سرود . دیوان اشعاری تدوین کرد که نسخهة 
دست‌نویسی از آن به شماره ۶۶۸۳/۴( ۱۹۸ب -۲۴۹الق ) در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری 
می‌شود . این دست‌نویس قصاید . ماده تاریخ . غزلیات 
مئنویات ؛ مقطعات : رباعیات » مخمس و معما را در 
برمی‌گیرد . مخمس‌های ترکی شاعر » ماد تاریخی در پیتاه 
مسجد به فرمان فاضل بیگ و پسرش عبدالله پیگ خیوگی در 
۲ - ۲۰۸ات و قصیده و معما برای سلطان عبدالحمید اول 
عثمانی ( ۱۱۸۷ ۲۰۳ اق ) در آن آمده است . 

متبع : فهرست دست نوس‌های شرقی فرهنگستان علوم ازهگستان ؛ 

. ۳۷۰2-۷۱ 


قبادیانی 


تهدیب الصییان ( وه ) . کتاب درسی تألیف 
صدرالدین عینی که آن را در ۱۹۰۸ / ۱۹۰۹ برای مدارس توین 
نوشت و اول بار در چهل و یک و بار دوم در چهل و سه بخش 
به‌تشر رسید . نویسنده به چاپ دوم . حسکایه خاندان خوشبخت 
( به نظم و نثر ) و شعرهای زمین‌ها دا مبفروشید : مکتب ؛ 
سحرگاهان و قصيدة فارسي را افزود . بنا به نظر صاحب تیروف ؛ 
عیلی در خاندان خوشخت از گلستان و بوستان پیروی کرده است . 
این حکایه در قالب نامه نوشته شده است . نویسنده در کتاب 
خود کوشیده است تا دانشس آموزان را با اهمیت فرأگیری دانش و 
نخستین یافته‌های علوم تجربی و اجتماعی آشنا کند . افزوذبر 


آن » به طبیعت » حیوانات ‏ گیاهان تاریخ ؛ نجوم و نیز آیین‌ها : 
خوراک و پوشای اقوام پرداخته است . عینی به پشتواننة 
تجربه‌های خود در زمان تعلیم و با بهره‌گیری از آثار آموزشی 
روسی ‏ ترکی و تاتاری این کتاب را نوشت . تهذیب الصییان با 
وجود برخی کاستی‌ها » اهمیت وبژه‌ای دارد ؛ زبرا پیش از آن 
ننها از کتاب‌های عربی و دینی برای آموزش استفاده می‌شد . این 
کتاپ بار نخست در ۸۱۹۰۹ و بار دوم در ۱۹۱۷ به‌چاپ رسیده 
که 

مایم : ادبیات فارسی در تابیکستان ۰ ۰:۷۰ ۰-۸۱ ۸۲: حیات » 

ادییات + ژالسم لد ۲ : زير «تهذیب الصبیان» ؛ دایرةالسعارت 

وروی تاک ۱۸۷/۱ ۳۰۸۹/۷ 


م شکور زاده 


تیلة پخارايی ( 54--ق۳0 ۷1-۷5 ) . ملا ؛ سد؛ دهم هجری : شاعر 


تاجیک . از مردم پخارا بود . گرفتار جنون بود و میان مردم در 
کوچه و بازار اشحارش را می‌خواند. و پا حرکات خنده‌دار مردم را 
می‌شنداند . رزم امه‌ای برای یکی از جنگ‌های عبدالله ان 
(-۰۰۶اق ) به نظم کشید . همیشه چوبی در دست داشت که در 
اثنای خواندن آن رابه هوا پرتاب می‌کرد و دوباره می‌گرفت . از 
راه گدایی زندگی می‌کرد . در بضارا درگذشت . نموته‌ای از اشعار 
او است : «دی صحبت اغیار مرا در غم ساخت . امروز نگاه آشتا 
محرم ساخت / کین چرخ فلک جز این ندارد هنری -کز ساغر 
عمر ما دو روزی کم ساخت؛» ۳ «تا صبا پرده از آن روی چوگل 
برنگرفت - آتش شوقی من سوخته دل در نگرفت .» 

متابم ! گرد الشعوای عطریی ۱ ۳۴۹ ۱۴۷۰ نسخه زیبای حهانتر , 

. ۱۷۹۰ ۸ 


رشنوزاده 


تیمور ملک ( 6ع1عساه1۵ ) :- ع ۳۵ وق حکمران خجند و 


قهرمان ملی تاجیکان . در روزشار ساطان سحمد خسوارزم‌شساه 
( ۵۹۶ - ۱۷ ۶ق ) حاکم خیجند بود . پس از آنکه مفولان 
شهرهای اترار ؛ بخارا و سمرقند را گشودند و روانة خجند 
تفه یمرن ملک کف بافت کی لزق در ان مش 
درایستد » در جزیره‌ای میان رود سیحون : دژی بر آورد و با هزار 
تن از سربازانش در آن‌جا جای گرفت . آنان پس از نبردهای بسیار 
به ناچار با هفتاد کشتی دژ را رها کردند و نبردکنان با مغولان که از 
کران رود آنان را دنبال می‌کردند » از رود گذشتند . پس از آن‌که 
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تیمور ملک 


هم یاران تیمور ملک در خشکی از پای درآمدند . وی به 
تنهایی به گریز ادامه داد . وی با سه تیری که برایش مانده بود : 
یکی از سه مغولی را که همچنان در پس او بودند : کشت و دو 
تن دیگر را نا گزیر به بازگشت کرد . سرانجام به خوارزم رسید » از 
آن‌جا به خراسان روی آورد و در شهرستانه به محمد خوارزم‌شاه 
پیوست . در ۶۱۷ پنگی کنت ( بنی کنت ) را از لشکر جوچی » 
پسر چنگیز پس گرفت و شحنٌ آن شهر را کشت . اندکی پس از 
آن به یاری سلطان جلال‌الدین خوارزم‌شاء ( ۰۶۱۷ ۶۲۸ق ) 
شتافت و تا هنگام مرگ جلال‌الدین نزد او ماند . پس از چندی 
در جامه صوفیان به شام رفت و زمائی که فرارود رام بود به 
آنسجا بازگشت . در خجند » پسر او که سال‌های دراز پدر را ندیده 
بود . به یاری غلامش ؛ پدر را شناخت و خبر بازگشت او در 
ترکستان پیچید . تیمور ملک راهی اردوی اوگتاي قاآن ( ۶۲۴ - 
۹ ) ؛ پسر دیسگر چجسنگیز شد و در راه ند قدغان اوغلان 
رفت ؛ اما قدغان اوغلان او را دستگیر کرد و به جسرم نبرد با 
مغولان مسا کمه کرد و کشت . دلاوری‌های تیمور ملگ او را در 
تاریخ مغرل و خوارزم‌شاهیان ( ۴۷۰ - ۶۲۸ق ) پرآوازه کرده 
است . نویسندگان تاجیکستانی شسخصیت تیمور ملکزا 
دست‌مایةٌ کار خود کرده و آثباری در شرح دلاوری‌های او 
آفریده‌اند که از آن میان می‌توان از آچرک قهرمان خلق تاجیک : 
مور ملک ( ۱۹۴۴ ) اثر صدرالدین عینی و نمایشنامة تمور 
ملک ( ۹۶۸اق ) اثر ساتم اولوغ‌زاده یاد کرد . عینی در آچرک 
خود که آن را همزمان با جنگ جهانی دوم ( ۱۹۳٩‏ - ۶۱۹۴۵ ) 
توشته ؛ به تقویت حس میهن دوستی و ایستادگی تاجیکان در 
برابر دشسمن نظر داشته است , در ابران نیز نعست‌الله قاضی 
( شکیپ ) رمانی تاریضی به نام یمور ملک : امیر خجند پرپاية 
سرگذشت تیمور ملک نوشته که در ۱۳۷۶ش در تهران به‌جاپ 
زسیده است , 
متابع : ادیات فارسی در تابیکستان . ۱۳۴؛ تامیان . جلد ۱: 
تارییخ مارا از کهن‌ترین رو زگاران تا کنون ۰ ۱۴۸ ۲۱۹۸۰۱۴۹ تاریخ 
بعهان کشا جویبلی + ۰۷۰/۱ ۰۷۴ ۱۳۱/۲ ۱ تارین خوارزسشاهیان ؛ 
٩۲۲۴ ۱۳۱۹-۲۷‏ تاریخ مخول . ۲۳۴ ۰۳۶ ۱۴۴ ۳۹ ؛ نز کستان‌نامه ؛ 
۰۸۷۱-۹۲ ۸۹۷ ۸۹۸؛ تبسور سک : نعمت‌الله قاضی 
( شکیب ) ! جامع اشواریخ ؛ ۲۹۳/۱ - ۰۴۹۶ ۱۵۱۱ دایرةالسعارف 
شوروی نامک ۰ ۱۳۴۱/۷ ۱۴۲۸۲ روضةالهفا : ۹۰/۵ ۱۹۳۰ کلیات 
قيني : جلد ۵ ! سهراب اتبربان : «بازتاب جنگ جهانی دوم در 
ادیات تأجیگ ؛ سیعرج : سال یک : شمارء ۲ ؛ پاییز ۱۳۷۲ ؛ 


صصی ۱۴۳ ۱۵۹ . 
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ثابت بخارایی [ دنه ) : ملا + سده یازدهم بازدهم 
شاعر فرارودی بل بخاوا اه سل و دز آن دیار ب‌آمد از 
ستایشگران عبد العزپزخان ازبک ( ٩۳۷‏ - ۵۶٩ق‏ ) بود شعرشن 
نزد اهل هنر جایگاه والایی داشت . از اشعار او است : بقلم به 
بحر خطرناک عشق او زدم اخر -کمر ز موج و کلاه از سر حباب 
گرفتم .» ۱ 

مایم : نذکوط طلست ۰ ۵۵ ؛ تذکوة تصرآبادی , ۴۳۸ ؛ الذربعه : 

۹ ۱۸۳ ! صحن راهم , برگ ۷۸ شماره ۷. 


رشتو زاده 


اقب پخارایی ( 28۶00238 ) : ملا عصا‌الدین : 


ز ۱۳۲۸ق ؛ شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی چندانی در دست 
نیست . تنها ابیاتی از وی در تدکره‌ها به‌جا مانده است . 
مجموعه‌ای از غزل‌ها و مخمس‌های ثاقب در جنگی به شماره 
۱ بر کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : «جتان نموده اسیرم خیال 
روی کسی -به هیچ رو نرود خاطره به سوی کسی .؛ 

منایع : تذکرة الشعرای عجدی : ۷۵ ۰ ۷۶ ؛ تدکرة الشعرای محترع ۰ ۱۸۶ 

دایسرةالسعارف آریانا : ۳۸۹۶: صسبح لش : ۹۶ ؛ فیهرست 


«ست‌نویس های شرفی در ۲ گادمي عسلوم تاییکستان ۰ ۵۳۲/۲ ؛ 
هت‌نامه » زیر «ثافب» + شونه ادیات تاجمک : ۲۴۵ - ۲۴۶. 


توس 


ثانی ( ن« ) . مولانا افسری کرمینی ؛ سده دهم هحری ؛ شاعر 


تاجیک . از زندگی او آگاهی چندانی نداریم . از مردم کرمینه در 
فرارود بود . روزگاری دراز از زندگی خرد را در مدای عبدالله 
خان ازیک ( - ۳۶ ) گذشت . در اقسام شعر دستی داشت و از 
آن جمله در غزل‌سرایی و معماگویی استاد بود . در غزل پیروی 
از شاهی سبزواری می‌کرد . شاعری دو زبانه بود و به فارسی و 
ترکی شعر می‌گفت . نزدیک هشتاد سال بزیست . 

منآیع : تاریخ نظلم و و , ۶8۲۲/۱ مذکر احباب , ۰۱۷۹-۱۷۸ 


رشنو زاده 


تمرات المشایخ ز هو قق وه امق مه ] : تلگر اي به فارسی در 


شرح احو ال مشایخ صه ید فرارود در سده‌های نهم تا بازدهم 
هجری تالیف سید زنده‌علی مفتی فرزند خواجه میرحسینی 
فاسمی . وی این کتاب را در ۱٩۱۰ق ‏ همزمان با فرماتروایی 
سبحان‌قلی خان اشترخاني ( ۱۱۱۴-۱۰۹۱ق ) به انجام رساند . 


سس تست 
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این تذکره آگاهی‌هایبی سودسند دربارهٌ سلسله‌های صوفية 
فرارود » شرح حال مشايخ صوفیهُ آن سامان و اندیشه‌ها و آثار 
آنان می‌دهد . نسخة دست‌نویسی از ثمرات المشابخ به ثسمارة 
۶ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان 
نکه‌داری می‌شرد . 
مایم : مجموغة نسخه‌های خطی فارسی فرهنگستان علوم حمهلوری 
از بکستان ۰ ۲۷ ! مرا اسلمی يراي ۰ ۵۵۲/۱ + 
۰ 2 , ۵۲اه ۰ ۲) , عسهچنا مروتجچ 
قبادبانی 


مر به -* سر پف 


ی هد سس  _‏ سس سس ___ 


آدب فارسي در آمياي میانه| ۲۹۴ 


جادة الماشفین ( «ن 8000160155[  )‏ کتابی به فارسی در تاریخ و 
جفرافیای فرارود و یادکرد زندگانی شیخ کمال‌الدین حسین 
خوارزمی ؛ نوشتة شرف‌الدین حسین خوارزصی فرزند 
کمال‌الدین حسین ؛ صوفی و نويسندة خوارزمی ( سل دهتم 
هجری ) , مولف از مریدان پدر خود کمال الدین‌حسین 
خوارزمی بود و آين کتاب را به خواهش برخی درویشان 
فرارود : تاشکند » حصار + ختلان و بدخشان نوشته است . از 
گنه ملف چنین برمیآید که پدرش بسیار سفر می‌کرده و در 
سفرش به حجاز شرف‌الدین حسین همراه وی بوده است . 
ملف جادة الهاشقین را سیان سال‌های ٩۷۳ - ٩۷۰‏ در یک 
دیباچه و پانزده فصل که هر فصل چندین باب را در بر می‌گیرد 
تدوین کرده است . ماد تاریخ و نام آثر را مولف چنین آورده 
است : , گفتمش ای ناطق شیرین کلام - چیست بگو مدت تاریخ 
و نام /گفت بگو جادة العاشفین - نام خوش و نکتهُ تاریخ این .۸ 
موّلف در دیباچه یادآور می‌شود که پیش از او کمال‌الذین محمد 
غجدوانی که در ۲۳ ی از خوارزم به فرارود امده و تا ٩۴۱‏ در 
ملازست شیح کمال‌الدین حسین به سر برده بود کتابی باه تام 
مفتاح الطالیین در همین زمینه نوشته است . وی می‌گوید که 
مطالبی از مفتام الطالین برگزیده و در کتایش آورده است . فصل 


بکم در بردارنده مقدمة کتاب و سه یاب : فصل دوم درباره پیران و 
مفتدایان سلسلة حسینیه ؛ در سه باب ؛ فصل سوم دربار؛ اصل و 
نسب حضرت مختومی ‏ در دو باب . فصل چهارم در بیان ابتدای 
رسیدن جدبه سفیقی از ریاضات و مشاهدات , فصل پنجم در 
بیان مجاهداتی پس از شرف آثایت ... ؛ فسصل ششم در بیان 
رضصست شی‌خوشیّت حضصرت ایشان ( کمال‌الدین حسین 
خوارزمی ) ؛ فصل هفتم در بیان توجه کردن آن حضرت از خوارزم 
و درویشان . در دو باب فصل هشتم در ملاقات و مقالاتی که با 
پادشاهان آن عصر واقع شده . فصل تهم در بیان ابتدای سفر به 
حرمین ؛ فصل دهسم دربار؛ گذشتن از خود و رسیدن به مفصد 
اعلا , فصل بازدهم دربار؛ مراجعت از مکه و مدینه و رسیدن به 
شام . فصل دوازدهم دربار: رحلت ایشان در شهر حلب ( شیخ 
کمال‌الدین حسین خوارزمی همراه سیصد تن از راه حاجی 
ترخان ؛ گریمه : ترکیه به مکه رفت و در ۹۵۸ق در شهر حلب در 
گذشت ) . فصل سيزدهم در بیان برخی خوارق حالات , فصل 
چهاردهم دربارٌ نسب شیخ کمال‌الدین حسین و فصل پانزدهم 
درباره تعداد زوح‌ها و فرزندان شیخ کمال‌الدین حسین است . 
جادة العاشتین علاوه تیر اطلاعات تاریخی درباره فرارود ؛ 
خوارزم » خراسان و ترکیه . آگاهی‌های مفیدی از جغرافیا ؛ بناها 
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شهرها و تاریخ این سرزمین‌ها به‌دست می‌دهد . شماری از 
شاعرانی که نام و شعرشان در اين کتاب امده از این فرارند : 
سعدي ‏ حاقظ » عطار. جامی » علی شیرنوایی ۰ عبدالونای 
خوارزمی . فاسم ائوار ؛ علاءالدولةٌ سمتانی ؛ آذری ؛ آسیری ؛ 
همایون ۰ عراقی » پاینده » صبوحی : خواجه مپرگ » شیخ 
رشید ‏ بدرالدین هلالی » مولانا ناظری ۰ مولائا صدیقی و 
دیگران . شمچتیی در این کتاب در باره داتشمندانی جون مولانا 
محمد غیاث ‏ مولایا اسمد ؛ مولانا عبدالهادر انیوردی . خم اه 
بدخشی . مولائا عمر و دیگران سخن رفته است . نمونه‌ای از نثر 
آغازین این کتاب چنین است ؛ «در حمد و ثنای ثر زبان‌ها شد 
لال ‏ اوصاف کمالات تو بیرون ز مقال . بارپ چه بیان به 
الماس زبان در بحر عشق در معانی توان سفت ...» این اثر با تفری 
ساده و روان و خالی از عبارت‌های دشوار عربی نوشته شده 
است , نسبخه‌های از ایسن کتاب در کتابخانة گنج بخش ( 
شماره‌های ف۵۸۲۰ و ۵۸۲۱ ) و کتابخانة فرهنگستان علوم 
جمهوری ازیکستان ( به شمارة ۲۹۹ ) نگه‌داری می‌شود . 

منابع : تاریط نظلم و شر . ۲۰۰/۱ + فعرست عفترک نخه‌های شطی 

فارسي پا کستان ۰ ۸۵۰/۱۱ ؛ خیرستو اره کایهای فاوسي ۰ ۲۰۹۲/۳ 

۴ : مجموعه نسخه‌هاي خطی فارسي فرعنگستان علوم جمههوری 

ازیکستانن : ۲۰۶ + سثه‌هاي خطی کتابسنانة نج بطق . ۲۱۰۰/۴ 

۲ ۴۳ احرار مختاراف . «سخنی چند راجیع بیه سي‌ا و 

العاشقین» : آربانا : سال سی‌ام : شماره ۰۳ ۱۳۵۱ش : صیص ۳۱ - 

۶ نجیب مایل هروی ‏ «یاداشت‌هایي بر هامش فهرست مشترک 

پا کستاته داش , دوره یگم : سال چهارم زهستان ۱۳۶۴ ۰ص 

با 


4 . تا ار باب تیا مدرگ 


معط "ی 


چامع التواریخ ( 25 ع4امعصتز ) . کتایی به فارسی در ماد 
تاریخ و حروف ایجد ‏ تالیف تیازی بخارایی فرزند سیدعلی 
فرزند سید محمد . تاریخ تألیف و زمان زندگی مژلف آن دانسته 
یست . این کتاب در یک مقدمه ؛ پانزده باب و یک خانمه 
تدوین یافته است . مولف در سرسخن به ایجد و نقش آن در 
ماد تاریخ پرداخته است . نام پاب‌های این کتاب بدین ترتیب 
است : دستوری در نوشتن تاریخ » تاریخ فوت بنیانگذاران 
الهیات . امامان و فقیهان . تاریخ فوت اولیاءالله ۰ تاریخ تولد 
پیران صوفیه ۰ تاریخ تولد پادشاهان هفت اقلیم . تاریخ 


فتوحات . تاریخ فوت شاهان و خان‌ها ؛ تاریخ فوت بزرگان و 
وزیران و خواجگان ؛ ناریخ شوت شاصیان » مسختسب‌ها , 
خوش‌نویسان , خوانندغان و واعظان مشهرر که با دربار رانجاه 
ی 
آر او ۷ بوای و ی 9 
دست‌نویسی از جامع التوار بخ که در ۴۱۸۴۲ استنساخ شلد + یه 
شمار؛ ۹۲۵/۱( ۱ب - ۶الف ) در پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان و نیز نسخه‌ای که آن هم در نيمه 
دوم شتا نو ز دهم میلادی کتایت شده » به شماره ۲ ۰ ۷۹ در 
بو عشگاه خاورشناسی فرهن‌گستان علرم ازدکستان نقه‌داری 
می‌ شود . 

متام 1 هر «ست دست نو سس ظای: شر ی ذِ ۳ لو م تایکتان ۱ 

۷۱ - ۱۴۵ + فیهوست دست‌نوس‌های شرقي فرعنکستان علوم 

از بختان : ۳۱ : هر ست اتب س ظاق. سرفی فرهنستان علوم 

تاجیکستان : ۲۶۳/۱ ۲۶۴ فهرست نسح خعلی فارسی انستتوی نار 

خطي تامیکستان ۰ ۴۴/۱: فهرست نسخ خعلي کنجینه انستيتوي 

سرق‌شناسی ابو رو بان بروتي - تاشکند ۰ ۵۲ ۵۳ : رات اسلامی 

یرای . 2 


قبادبانی 


جامم الحکمتین ز موها.مسصاهطا0عسدقز ) : کتایی فلسفی ر 


کلامی : نوشته ناصر خسرو قبادیانی . ان کتاب را ناصر خسرر 
به خواهش امیر بدخشان شمس‌الدین ابوالمعالی علی بن اسد 
بن حارث در شرح قصید: ابرالهیتم رگانی نوشته است 
اب والهیثم قصیده‌ای در هشتاد و دو بیت سروده و در آن 
پرسش‌هایی حکمی و توت درباره اصول عقاید 
اسماعیلیه پیش کشیده است . در این قصیده نود و یک پرسش 
مطرح گردیده و شاعر می خواسته که خود به این پرسش‌ها پاسخ 
گوید ‏ اما پیش از آن‌که فرصنی یابد درگذشت . پس از مرگ 
ابوالهینم دو تن فصیدء و را شرح کردند ؛ یکی محمد بن سرخ 
تیشایوری و دیگری ناصر خسرو قبادبانی . ناصر خسرو این 
شرح را در ۴۲۶۲ ق که در تبعید یمگان به سر می‌برد نوشته و آن را 
جامع الحکمتین نامیده است . وی هر یک از اپیات ابوالهیثم را 
آورده و سیس به شرح آن پرداخته است . وی با زبانی که فهم آن 


چندان دشوار نیست پرسش‌های فلسفی ‏ متطقی ۰ طبیعی : 


ادب فقارسی در آمیای مان | ۳۹ 


نسوی ‏ دینی و تأویلی ابوالهیشم را پاسخ گفنته است و کتاب او را 
باید گنجینه‌ای از ترکیبات فارسی و مفردات کهن زبان دری در 
شمار آورد . جامع الحکتن به اهتمام دکتر محمد معین و هاثری 
کرین با مقدمه‌ای به فارسی و موخره‌ای به فرانسه ویراسته و 
چاپ شده است (تهران ؛ ۱۳۳۲ش ) . 

منابع : تاريخ ادیات در ایرانن ۰ ۰۵۲۱/۱ ۱۵۲۳ ٩۸۹۴۰ ۸٩۳/۲‏ فاریح 

ابران ۴۶۱/۴ ۴۶۳: بعامم العکمتین : مجتبی مینری : ایک قصیده 

فلسفی فارسی؛ : یفعا : سال چهارم : صعی ۱۷۶ ۰۱۷۹۰ 

دانشنامد 


جامع ألفقه > صلاة مسعودی 


چاسع المقامات ( اقساقب.دضا۵+ه:ةز) : کتایی به فارسی در 
عرفان ‏ وشته ابوالبقا فرزند خواجه بهاءالدین ین مخدوم اعظم 
کاسانی . موّلف اپن کتاب را در ۱۰۲۶ق در شرح زندگانی نیای 
خود , مخدوم اعظم کاسانی ‏ که در کتاب از او پا نام حضرت 
سخدومی باد کرده ؛ نوشته و آن را در سه باب تدوین کرده 
است . باب یکم در ذکر نسب صوری و نسب معنوی حضرت 
مخدومی که رشته تبار او را به امام رضا (ع) می‌رساند . باب دوم 
در معارف و حقایتی که بر زبان ایشان در مجالس آمده . باب سوم 
در آثار الطاف الهی که در اوان طفولیت در آن حضرت ظاهز شندة 
است . در دیباچه این کتاب چنین آمده است : «مو لانا دوست که 
از بزرگان اصحاب حضرت مخدوم بودند و حافظ ابراهیم و 
ملاقاسم کاتب که از اجلةٌ اصحاب آن حضرت بوده‌اند ؛ هر یک 
مقامات ایشان را نوشته‌اند و لیکن هیچ کافی نبود .» برضی 
منایم ؛ دربارهُ نام نگارنده و موضوع کتاب اشتباه کرده‌اند » از آن 
شمار ؛ در تذکره‌نویسی فارسی در هند و پاکستان از مولف با نام 
عبدالیقا یاد رفته و موّلف تاریخ نظم و ثرء نیز افزون بر این‌که نام 
مغلف را ابوالبقاین عالی دانسته » دربار؛ این‌که کتاپ در مقامات 
ابوالیقای کاسانی با مقامات بهاء‌الدین دیگر است ؛ تردید کرده 
است . نسخه‌هایی دست‌نویس از این کتاب به شماره‌های ۸۳۴ 
در کتابخانهة فنج بسخش ‏ ۱۵۲ در کستابخانة سوزء کابل » 
۴ بر گستجینة شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور و 
۶۱ در قرهتگستان علوم جمهوری ازبکستان نمّه‌داری 
ات 
منابع : ثاریخ نظم و بر : ۹۴۰۱/۱ ۷۶۶۲۲ ؛ تذکره‌نویسی فارسي دز هند 


و یساکستان : ۷۶۲+ دست‌نوس‌های افغاشستان : ۱۹۷ فهرست 


جانساندا 


مططو ات یرای : ۰۱۴۹/۱ ۲۷۹/۲ ! قهرست مشسترت نسحنه‌های 
خسطی فسارسی با کستان : ۱۲۱۱/۲ ۶ ۸۸۸۰۸۸۷/۱۱ ؛ قیهرست 
تسعنه‌های خطی فارسی اشتیتوی آثار خطی تاحکستان: ۰ ۱۳۵/۲ : 
قبرست نسخه‌های خی گتاسفانة گنج بش ۰ ۲۱۰۳/۴ ۲۱۰۴ 
قهرستوازه کتاب‌های فارسی : ۲۰۹۶/۳ - ۲۰۹۷ ؛ مجموعا نسخه‌هاي 
علی فارسي فرهد‌کستان: علوم جمهوری ازدکستان , ۲۰۵/۳ . 

گونی 


جامی سمرقندی ( تاعاس قل ) : حاجی فند : سده 


سبیزدهم و چسهاردهم هسجری ؛ شاعر تاجیک . نسخه‌ای 
دست‌نویس از دیوان جامی که در بردارنده مقدمة مولف ‏ تکمله 
کاتب بر مقدمه و تفسیر واژه‌ها و عبارات صوفیانه » غزلیات : 
مخمسات ‏ رباعیات و مثنوی ساقی‌نامة او است ؛ به شماره 
۰ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
جامی در مقدمه دیوانش زندگینامه‌ای از خود به دست داده و از 
چگونگی تألیف ( ذیقعد؛ ۱۳۱۸ق /مارس -فوریه ۱۹۰۱ع) آن 
یاه کرده است و می‌گوید : «اين فقیر حاجی راجی چندی از 
ابیاتِ از روی کم بضاعتی ...» بیت آغازین دیوان او است : وابااک 
نخمد ولک الشکر و الثتا پا رب سپاس افدس تو چون کنم 
ادا .۲ 

بنایم.: فیزست دست نویس‌هاق شرقی در ۲ کادمی علوم تابیکستان , 

۲ ۵۲۴ ؛ فهرست نس خطي فارسی استتوی آثار خعلی 

تاجیگستان ۰ ۲۰۷/۱ . 


مس ری 


چانندا ( 80:08[ ) : صلی اصغر ‏ آهار در ایران ۸۱۹۲۶ - 


, پووهشگر تاجیکستانی . آمرزش‌های ابتدایی و 
متوسطه را در زادگاهش فراگرفت . سپس به کارهای کوناگون 
دست زد. در جواتی به تاجیکستان کوچید . از ۱۹۵۵ تا ۴۱۹۹۳ 
در دانشکدة زبان و ادبیات دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه به 
تحصیل پرداخت . جانفدا از ۱۹۵۶ تا 2۱۹۹۳ در پژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم تاچیکستان سرگرم کار بود و یس 
از بازنشستگی ‏ از ۱۹۹۳ در روسیه زندگی کرد . جانفدا به 
زبان‌های روسی ‏ ازیکی و فارسی تسلط دارد . او از پژوهشگران 
پرکار تاجیکستان در نیمه دوم سده بیستم میلادی به‌شمار 
می‌رود . عمد؛ کار او تصحیح انتفادی تذکره‌های تألیف شده در 
فرارود برده است . از آثارش : ۱- تصحیح انتقادی تذکرة تحفة 


ادپ فارسی در آسیای میانه| ۳۹۷ 


جائی 


اباب فی تذکرة ال صحاب تألیف رحمت‌الله واضح ( دوشنبه : 
۷ ) + ۲- تصحیح انتقادی سوافم المسالک و فراسخ السمالکد 
رحمت‌الله واضح َ ۳- تصحیح انتفادی تذ کر ة الشعرای ساجی 
نییبت الله مجترم بخاری ([ دوشنبه : ۱۹۷۵ ) ؛ ۳ تصحیح 
انتقادی تذکرةالشعرای خواجه عبدالله عبدی ( دوشنبه ؛ 
۳ ) ۵- تصحیح انتفادی تذکرء نشتر عشق در پنج جلد 
( دوشنبه » ۸۱۹۸۱ ) + ۶ تصعیح انتقادی تذکرة الشعرای ملیسای 
سمرقندق ؛ ۷- تصحیح انتعادی تحفة السرور تالیف درویش علی 
چنگی ؛ ۸ تصحیح آنتقادی کلبات دبوان سیدای نسنی ؛ -٩‏ 
اپ شر فنامه ؛ ۱۰- تصحیح دیوان شوکت بخارایی ( دوه : 
۷ ) ۶ ۱۱ جاب اشعار منتخب عیدالرحمان تمکین 
بخاری . دیگر از کارهای او پژوعش در احوال و آثار عبدالرحمان 
تمکین ‏ شاعر تاجیک در سد؛ٌ نوزدهم میلادی است. 

منایم : حفة الاب في تذکرة ال صیحاب ؛ ند گر ةالشعرای دی 4 

تذکر ةالشعوای محترم : نشتر عشق ؛ زندكيامة استادان ابران‌شناس و 

زبان و ادییات فارسی کشورهای مشتر که المناغم و قنناز + ۲ 


سابل 


جانی ( فعقژ ) ملا قربان ۲۵۰-۰ ۱ق » شاعر فارسی‌گوی ایک . از 
زندگانی وی آگاهی جندانی در دست نیست . اشعار فارسی و 
توکی خود را در دیوانی فراهمم‌آورده که دو نسخه از آن به 
شماره‌های ۱۲۵ و ۷۴۸۳/۱ در پژوهشگاه خضاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازبکستان نگهداری می‌شود . مریهای که رز 
سیف‌الله سیفی در سوک جانی گفته و در پایان دبوان جانی 
آمده تاریخ درگذشت او را در ۱۲۵۰ق یاد کوده است . 

منابع : فهرست دست‌نوس‌های شرتي فرهنگستان علوم ازمکستان ؛ 

۲ ۱/۷ فهرست نسخه‌های خطي فارسی الستتوي آلار 

خطی تاکتان , ۶۲/۲ 


فیاه‌بانی 


چائی بخارایی 1 ۱۱ ِ- ی ُ شاعر تجگ 


پسر تیم‌بانی بود . در آغاز پيشة پدر را داشت ؛ سپس به فراگیری 
دانش پرداخت و به شاعری روی آورد . همراه ظهیرالدین 
بابرگورکانی ( ٩۳۲‏ -۳۷٩ق‏ ) به کابل رقت . در دربار بایر در آن 
شهر اعتباری به دست آورد . هنگامی که بابر به هند کوچید . وی 
نیز همراه پادشام گورکانی رهسپار همند گردید . پس از بایر در 
دربار پسرش همایون ( ۳-٩۳۷‏ دق ) نیز همچنان اعشعار 


ساب ۹ 
جدبة کاشی 


خویش را نکه داشت . آو در شعسر خود از استادان غزل به شمار 
می‌رفت . گفته‌ائد که غلامش وی را زهر داده است , پاره‌ای منابم 
از آو با تخلصی جاهی باد گر ده‌اند . 
منابع :بیست و نج قرن: روابط فرحنکی یا کستان و ابران : ۱۴۱؛ تاریخ 
نظلم و کر ۰ ۱۵۶۰/۱ ۱۸۳۵/۲ تذگره حسیتی ۰ ۱۸۷ داسوة السمارت 
شوروی تابیکگ , ۳۹۵/۸ + ریاض اعارفی , آشتاب‌رای ؛ ۱۱۴۹/۱ 
تام طریان : ۶۶-۶۵ ؛ شمم اتعس : ۱۰۸+ صبح لسن : ۱۰۰ : صحف 
ابراهیم : ۸4 : کلزار جاو بدان ۰ ۳۶۳/۱ : منز الضرالب ۰ ۶۰۷/۱ - 
۱۸ ۶۱۱ ۰ ۱۶۱۲ ستنب او ارسخ , بدایونی ۰ ۴۲۸۰۰۴۷۷۱ : 
تفای الاثر » ۱۱۰ . 
قایتاشد 


چانی مروزی ( ۳۷۵,2ههجاهقز ) | جانی مفلد بخاری | جانی 


بندری + سده دهم هجری ؛ شاعر ایرانی . چندین بار به 
هندوستان سفر کرد و مدتی در تته نشیمن گزید . از آگره به 
مجلس شاه‌حسن ارضون (-۹۶۲ق ) می‌رفته و با ملا نیازی 
(۱۰اق ) دوستی داشته‌است , از سبک شاعری جانی 
بخاري ( - ۵۶٩ق‏ ) پیروی کرده است . اما در تذکره شام غریبان 
آمده که جانی مروزی دارای سبک خاص خود بوده‌است . جانی 
مدعی بود که واصلی مروزی ( - ۶۸٩ي‏ ) اشعار او را دزدیده 
.و تژدیک بود که واصلی جان خود را بر سر این دعوی 
جانی بگذارد . 

منایع : تاریخ نم و شر + ۱۸۳۵/۲ ماشر رحیمی : ۱۳۳۲/۲ سجمم 

الشعراي سهانگوي » ۱۱۴ ۰۱۱۵۰ ۰.۳۱۲ 


رشنوزاده 


جاهی بخارایی > چانی بخارایی 


جدبه کاشی | ,دز | 4 هیر مومن 4 شاصر شر‌ارودی ۱ 


شاید از مردم کاشان / کاسان در فرارود بود . از زندگانی وی جز 
این آگاهی نداریم که از پزشکان و عارفان روزگار خود بوده 
است . نسخه‌ای از دیبوان غزلیات فارسی او به شماره 6۱۳۲۰ 
( ۳۷پ - ۷۰پ ) در فهرست نسخه‌های خطی فارسی موسسة 
چند غزل به ترگی نیز دارد . 

منایع : آنشکده : ۳۷۶ : الذر بعه ۰ دوز روش ۰ ۱۱۶۶ ريافي 


سار فی. » آفتاب‌رای ۰ ۱۵۲۱ قیهرست نسمنه‌های خطی فارسی 


لس ار سی ۳ آسياي باه | بل ٩۳‏ 


جدبی 


موس خاورشنامی فرهنگستان علوم رو سیه ۱۸۱ ۱ محخمخ ۳۹ 
۰ 


رسولی 


جذبی ( ااعع[ ) . سد؛ نوزدهم میلادی ؛ شاعر تاجیک . در 
شهرستان حصار در امارت بخارا زاده شد . پس از امسورختن 
دانش‌هاي ابتدایی ؛ در مدارس سمرفند. و بخارا سه تحصیل 
پرداخت . از زندگی او آگاهی دیگری در دست نیست , در برخی 
از نسخه‌های خطی نمونه‌هایی از آثارش یافت می‌شود . شمار 
فراوائی از اشعار وی در بیاضی به شماره ۱۷۲۰ در کتابخانه 
ثردوسی دوشنبه آمده است که به گفته حبیبوف » دانشمند 
تاجیک , آن را می‌توان دیوان جذبي نامید . اين پیاض در هفتاد و 
چهار صفحه است که هزار و ششصد بیت را در برمی‌گیرد و در 
۹ بتوشته شده است . به جز آن ؛ اشعار او در کنجينة 
پژوهشگاه شرق‌شناسی تاشکند در بیاض‌های شماره ۰۳۳۶۲ 
۱ » ۰۳۴ و ۱۰۴ دیده می‌شود . غزلیات جدبی بیشتر 
عرفانی و تغزلی است . 
مسنابم : داب رغاس عارف شوروی تاجیک ۰ ۱۴۴۲/۸ فیهرست 
دست‌نویس‌های شرقی در ] کادمي علوم تابیکستان ؛ ۱۲۴۴/۱ میراث 
لذبی شاعران حصار ؛ دوشلبه : ۷۹۷۴ ! فهرست نسفه‌های خی 
فارسی استتوی آ ار خعی تابیکستان , ۴۹ ۰۵۱ ۵۴ ۵ط ؛ ۵۶ ! باد 
بار مهرمان : ۱۵۲۱-۵۱۳ امیربیگ حبیبف ؛ «هجده غزل جذبی»؛ 
صداي شرق : 6۱۹۷۱ :۰ شماره ۰۱۲ صص ۱۰۷ ۰۱۱۳۰ 


.شکور زاده 


چرأت ( 07.86ز ) : ملا قاضی جان بخارایی » سده سیزدهم هجری ؛ 
شاعر تاجیک , در بخارا زاده شد . دانش‌های زمان را در مدارس 
زادگاه خویش فراگرفت . چند سال در کرمینه زیست ؛؟ سپس به 
بخارا بازگشت و به آموزنی شاگردان پرداخت . از وی کتاب با 
دیوانی نمانده ؛ اما نم نه آشعارش در چندین نسخه خطی به 
یادگار مانده است . شعر جرأت بیشتر عرفانی ؛ تفزلی » 
اجتماعی و نیز حسب سحالی است . 

منابع : ادییات تالبیک در بُمة دوم عصر حجده و اول عصر نوزده : 
۱ ! تحنة !"اب ؛ ۴۴ - ۳۶ : ند کرة‌الشعرای محترع : ۸۸ - ۹۰ ۱ 
دایرةالسعارف شوروي نایک : ۵۱۰/۸؛ گنج زرافشان ۰ ۵۳۲ - 
۲ شون ادیات قلبیکه , ۲۴۷ - ۲۴۸ . 


م.شکورزاده 


جرمی موزون بدخشانی 


جرا أت سمر قنديي ( ]69.۳13۲:/08۳:0--۵ 05 ۷ : ملا ابراهیم حصندوق 
فروش , نیمه دوم سد: نوزدهم و نیمه یکم سد؛ بیستم میلادی : 
شاعر فارسی تاجیکستانی . در سمرفند زاده شد . از دانشمندان 
سمرقند بود . زمانی صندوق‌فروشی را پيشة خود ساخت . او در 
اشعارش ‏ افزونبر موضوع‌هاي سنتی به مسائل روزگار خود 
پرداخته است . وی مجموعه‌ای بانام تحفة اباب کرد آورده 
است . جرأت به زبان ترکی نیز شعر سروده است . 
منابع : دایرةالمعارف شوروی تابیک . 0۵۰۹/۸ : سخنوران مسیقل 
روی زمبن : ۲۳۲۰۲۳۱ ؛ کج زرافشان , ۵۳۳-۵۳۲ . 


۳ ۳ 


جرمی بخارایی ز( 088 لته ) . ملا ز ٩۲۸‏ : شاعر 
تاجیک . از مردم بخارا و مردی لاابالی و پی‌فید و بند بود و به 
خود زحمت کار کردل نمی‌داد . نمونه‌ای از شعر او است : «سو به 
بالین چو نهم غیر دو چشم‌تر من -نیست یاری که دمی گربه کند 
تس نع ۷ 
متابع : قاری نظلم و طر ۱ _ الذر بعه ۰ ۱۹۳/۹ : محالی الذاشس, : 
۷۳ 


رشتوزاده 


جر می سمرقندی ( ا.صهن:تعصبعهواههز 4 ملاسيد ولی‌خان :؛ 
-۱۹۱۳م شاعر تاجیک , وی شاعری توانا بود و دیوان اشعاری 
تدوین کرده که نسخه دست‌نویسی از ان به شماره ۱۸۱۴ در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری 
می‌شود . این دست‌نویس غزلیات » رباعیات ؛ مسخمس ؛ 
مسدس ؛ ساقی‌نامه و ماد تاریخ را در بر می‌گیرد . ملاسید 
معصوم ‏ کاتب نسخه » موخره‌ای به این دیوان افزوده و نیز در 
پایان . ماده تاریخی در مرگ جرمی . سرود؛ نساخ بدخشی ۰ 
اورده است , 

متبع : فهرست دست‌نویس‌های شرقي فرهنگسنان علوم ازبکستان ؛ 
2-۰ 
فیادیانی 


چرمی مرن بدخشانی ( 088ص نز )۱ 
ملاعیسی + سدءٌ نوزدهم میلادی » شاعر تاجیک . در حصار 
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شد و تحصیلات خود را پی‌گرفت . پس آن‌گاه به کرمینه رفت و 
به درباز صدالا حدخان » حاکم گرمینه راه بافت . او با دانشمندان 
همروزقار خود دوستی داشت . در شاهنامه خوانی ؛ تاریخدانی 
و شناحت وازگان کهن زبردست بود . وی در ۱۸۶۱-۱۸۶۰ 
مثلوی موزون را در شرح عشی نیک انجام شاه تهساسب خجندی 
و تلچهره ؛ شاهدخت چینی ؛ به پیروی از شاهنامه سرود و در آن 
پادشاهان را به یکی و داد فراخواند . مسوزون در مقدمه این 
مثنوی پس از حمد خداوند و نعت پیامیر (ص) ؛ حکیم 
فردوسی و عبدالگریم ؛ آمیر حصار با ستو ده‌است . نسخه‌ای از 
سنوی سوزون به شمار؛ ۶۴۲ در پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازبکستان و نسخة دیگری که گویا به حط 
سراینده باشد » به شمار؛ ۴۳۰۵ در پژوهشگاه خاورشناسی 
فسرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . مصوزون 
مشيامین عاشقانه و عرفانی را دستمایه غزلیات خود فرارمی‌داد . 
از او چندین غزل : رباعی و محخمس نیز مانده‌است . 
متابع : قدکرة‌التعوای محترع : ۱۳۲۶ دار ةالسعارف ادییات و صنعت 
تاجیک ۰ ۱۱۹/۲ : دایرة المعارف طوروي تاجیکگ ۰ ۱۸۴/۴ دايره‌های 
اذیی نارای شرقی ۰ ۴۷ ۲۳۰ : فهرست دست‌ نو س‌های شرفی در 
۲ کادمی علوم تابیکستای ۰ ۴۹۸/۲ ؛ فیرست دست‌نوپس‌های شرفی 
فرهنکستان علوم ازدکستان ۰ ۲۱۷/۱۱ ۱ فعرست دست نو یی های شرقی 
فرهنکستان علوم داجیکستان . جلد ۴: شماره نوضیم ۲۲۲۹۸ 
فهرست نسخ خعي فارسی, انستیتوی آنار خعلی تاسیکستان ؛ ۲۹۷/۱ : 
۳ گنج بدخشاي : زیر «موزون بدخشألی». 


۳ 


شین 
جسم طبیعی ( 1#1ظه-عهژ ) . رساله‌ای به فارسی در ماهیت ‏ 
نوشته احمد فرزند عبدالعزیز سمرقندی ( سد؛ دهم هجری ) . 
مولفت ایین اثر را به ملازمان متظفر حسین هميرزاي گورکانی 
( ۱۳ ) پیشکش گرده است . این رساله در یک تمهید » که 
در دارندة دو مقد مه است و چهار اصل و یت خاتمه تد وین 
شده است . مقدما یکم در ماهیت جسم طبیعی و اقسام آن است . 
مقدمة دوم در بیان انغلاب عناصر است . سپس چهار اصل بخار ؛ 
دخان ‏ باد و قرس قزح و هاله امده است و خاتمه در ابخره و 
ادخته زمین است . آغاز آن چتین است ‏ ..- و بعد چنین گوید ... 
احمد بن عبذالعزیز السمر قندی که جون کلمه‌ای جند در بیان 
ماهیت جسم طبیعی و اقسام او و انقلاب عناصر اربعه ... جمم 
کرده شد ... که او تحفه ملازمان حضرت شاه شهزاده عالمیان ... 


۰«۰-۰(«(«(«(۰(۰۰۰(۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ف‌(‌‌‌۹‌ 0[ 


جعفر علوي 


ان المتصور میلفر حسین کورکان .. گردائد ۳9 
منأیع : فهرست کناسخانه مرکزی دانشگاه تهران , ۲۶۹۶/۱۲ + فهرست 
نسخه‌خایي خطی قارسی : ۲۰۸-۱ : فهرستو ارد کتامهای. پارسی » 


. ۳۸۷۱۳۵ 


|۳۳ 


جعظر علوی ا صلعع و دز ) ۹ مجذالدین جعقر س ابو القاسم 


علی بن جعفر . مدون به صدر شرق و بزرگ خرأسان ۰ ۵8۵0 
شیب علویان ترمد . وی از بزرگان ترمذ در روزگار سلجوقیان 
بود . ابن فندی ( - ۵۶۵ ) در لاب الاساب نسب جعفر علوی را 
با چندین پشت به موسی کاظم ( می‌رساند و از فول نهاية 
تشر سب که هار یی ابرهیم بن مرعی میتی کر 
از ابای او برد که از امینه به ترمذ کوچید . جعفر در دستگاه 
سلجوقیان با احترام می‌زیست . وی فصد داشت رصدخاله‌ای در 
ترمذ برآورد و بدین مقصود شماری از مهندسان و دانشمندان , 
مانند عبدالرزاق ترکی » ابوحاتم مظفر این اسماعیل اسفزاری . 
ابوالعباس کولری . عمرخیام و عبدالرحمان خبازتی ؛ را بدین 
شهر فراخواند . اما با کار شکنی‌های امیر قماج » از آمیران بزرگ 
بنجر و اوضاغ و احوال نابسامان روزگار کارش ناتمام مائد . 
وی در دستگاه سنجر سلجوقی ( ۵۱۱ - ۵۵۲ق ) پایگاهی بلتد 
داشت,و شنجر گاه او را برادر و گاه ملک می خر اند . ادیب صایر 
ترمدی ( ۴۳ شاق ) در این صعنی سروده است : »«برادر است 
خطایش ز پادشاه جهان - خطاستی اگر او را ه آين خطا بستی .» 
7 «اين چنین شه ملکش خواند به هنگام خطاب از چنین شاه 
چنین جاه بود در خور او .» پس از مرگ ستجر » امیر قماج به 
خاطر کدورتی که از جعفر دلفشت او ره ند کشید» اما جمفر با 
کشته شدن امیر قماح از بند رهید و پس از چندی درگذشت . 
شهرستانی الملل و التحل و المصارعه را به نام جعفر علری نوشته 
و اتوريي ( - ۵۸۳اي ) و رشید وطواط ( -۵۷۳ي ) و ادیب ضایر 
او را ستوده‌اند . آدیب صابر نزدیک به شصت قصیده در ستایش 
او دارد , 

منابع : احو ال و اشعار رودکي ۰ ۱۴۳۸ بهشت سحن ؛ ۱۳۶۷ تاریخ نظم 

و ش :۰ ۱۲۶/۱ دیوان ادیب صایر تومذای , چاپ احمد عبدالله :در 

صفحات فراوان + دیوان اتوری , چاب مدرس رضوی : سقدمه ‏ 

۱ - ۵۳ : دیوان رشیدالادین و طواط ۰ ۲۲۳۹۰۲۳۸۰۱۱۶۹ شاب 

الانساب ۰ ۱۵۷۵-۵۷۳۲ سعیف نفیسی : آثار امن ادبی ایرا : 


ازمغان : سال چهارم : شماره ۵: صعر, ۰ ! انا : شمارج #۶ 


[۱۳۳ ۹۰۰۰۰۰(‌۰‌۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
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جلال‌الدین خوارزم شاه 


۷ صصی ۰۲۹۴ ۲۰۳ 


۵ وم 2 
رسنوزاده 


جلال‌الدیسن خوارزم‌شاه ( طققصوقیههل لها شامز ان 


جلال‌الد ین مینگیبرنی پسر محمد خوارزه‌شاه ۰ ۶۲۸ق 
شاهزاد؛ ایرانی . پسر بزرگ سللان محمد خوارزمشاه بود و 
ساطان سحمد پس از برانداختی دولت غوریان و تسخیر 
فیروزکوه و غزنین و بامیان و سراسر سیستان حکومت آن 
نواحی را بدو سپرد ( ۶۱۲ق ) ؛ ولی به خاطر رشادت و دلاوری 
جلال‌الدین وی را در بیشتر جنگ‌ها با خود می‌برد . در فرار 
پدرش همراه وی بود و به هتگام مرگ سلطان محمد بر بالین او 
حضور دائست , پس از مرگ پدر به گسرگانج » تختگاه 
خوارزم‌شاهیان ؛ رفت ولی پس از آن‌که دریافت توطثه‌ای در کار 
است که وی را به اسارت درآورند با بکشند از شهر گریخت و به 
نیشابور و از آن‌جا به غزنه رفت و سپاهی گردآورد و به چند 
لشکرکشی پر ضد مغولان دست زد و از جمله سپاهی از مغولان 
به فرماندهی شیگی قرترقو را در پروان . از آبادی‌های میان غزنه 
و بامیان درهم شکست : ولی پس از آناکه بان سپاهیانش بر سپ 
تقسیم غنایم نزاع درگرفت ‏ به‌ناچار به غزنه بازگشت . چنگیز با 
شنیدن آواز؛ دلاوری‌های جلال‌الدین به تن خود به مضافب او 
رفت . جلال‌الدین بگریخت و چنگیز در کنار سند بدو رسید و 
سپاهیان او را پشکست و جلال‌الدین ناگزیر به آب زد و به 
سلاعت ضود را به خاک هند رسائید ( شوال ۱۸جق ) . وی سه 
سال در هند ماند و سپاهیانی گرد آورد و با شاهانی همچون 
ناصرالدین قباچه ز خفاچه امیر سند و شمس‌الدین التتمش 
سلطان دهلی ( ۶۳۳-۶۰۷ ) جنگ‌هایی کرد تا سرانجام از راه 
بلو چستان و مکران به ایران بازگشت تا سرزمین‌هایی را که به 
تصرف برادرش غیاث‌الدین ( - ۶۲۵ق ) درآمده بود از دستش 
بیرون آورد . در گرمان براق حاجب ‏ از سرداران پیشین پدرش ؛ 
بدو پیوست و دخترش را به زنی او داد : اما هنگامی که 
جلال‌الدین آهنگ عراق کرد از همراهی با او خودداری ورزید و 
دودمان مسحلی قراختاییان کرمان را پي افکند ( ۲۱ ۶ي ) . 
جلال‌الدین سپس به شیراز رفت و اتایگ سعد زنگی به 
پیشوازش آمد . پس از دو ماه رهسهار اصفهان شد و از آن‌جا به 
ری رفت و چون پیشتر سپاهیان غیاث‌الدین بدو پپوستند به 
راحتی بر ری استیلا یافت و غیاث‌الدیین را نیز اسان داد و در 
خدمت خود نگاه داشت . سپس به خوزستان رخت و زمستان 


چلال‌الدین خوارزم‌شاه 


۱ را در آن‌جا گذراند . در خوزستان و عراق چند بار با 
سپاهیان خلیفه عباسی رو یاروی شد ؛ ولی به‌رغم پیروزی‌هایی 
که به دست آورد ؛ موفق به گشودن بغداد نگشت يا خود متعرض 
آن شهر نشد . برای جنگ با حاکم آذربایجان مظفرالدین ازبک 
پسر اتابگ محمد جهان پهلوان رو بدان ولایت نهاد. ازبک تبریز 
را رها کرده به گنجه گریخت و جلال‌الدین به تیریز درآمد ( ۱۷ 
رجب ۶۲۲ ) . مدتی را به جنگ با گرجیان گذراند و در 
بازگشت به آذربایجان به خوی رفت و همسر ازیک را که خود را 
مطلقه می‌شمرد به نکاح خود درآورد . سپس جنگ با گرجیان را 
از سرگرفت و تفلیس را بکُشود ( ربیم‌الاول ۲ ) و جتان 
کشتاری از مردم شهر کرد که دست کمی از کشتارهای مغولان 
نداشت , با شنیدن خبر عصیان براق حاجب ؛ طی هفده روز 
خود را از تفلیس به کرمان رساند و چون براق از در پوزش 
برآمد »وله بزگشت پیش گرفت و چند روژی در اصنهانبماند. 
در آن‌جا کمال‌الدین اسماعیل قصیده‌ای دربار؛ رهسپاری 
شگفت‌انگیز وی از قفقاز به کرمان سرود . به شهر اخلاط که در 
دست الملک‌الاشرف ایوبی ( ۶۳۵-۶۱۵ق ) حا کم حران و الرها 
بود ترش برد ولی از عهده تسخیر آن برنيامد ( 3۶۲۳ ) . پس 
از کشته شدن یکی از امرایش که گنجه را به تبول داشت به دست 
اسماغیلیان ( ۲۳۴عق ) ؛ به سرزمین‌های اسماعیلیان تاخت و در 
حدود قومس و الموت بسیاری از آبادی‌های آن‌ها را بگرفت و 
ویران ساخت . در رمضان ۲۵ ۶ی به‌رغم دلاوری‌هایش ‏ در 
نتیجه خبانت برادرش فغیاث‌الدین و یکی از امرا به نام جهان 
هلان ایلچی ؛ در نزدیکی اصفهان از مقولان شکست خورد . 
سال ۲۶ #۶ق را بار دیگر به تاخت و تاز در گرجستان گذرانید . در 
جبادی‌الاولی ۲۷ ۶ق اخلاط را پس از محاصره‌اي ده ماهه 
بگرفت و کشتار سهمناکی از مردم آن‌جا به راه انداخت ؛ ولی 
چندی بعد ؛ از تیروهای مشترک علاءالدین کیقباد » سلطان 
سلجوقی روم و ملک الاشرق در محل باسی چمن از نواحی 
ارزنجان شکست خورد ( ۲۸ رمضان ۲۷ ۶ق ) . جلال‌الدین به 
حری گریخت و سپس با ملک‌الاشرف صلح کرد . در این میان 
نیروی بزرگي از مغولان به فرماندهی جرماغون نویان که اوگتای 
قاآن ( ۶۲۶ - ۶۳۹ق ) پسر و جانشین چنگیزشان : برای به 
پایان رساندن فتح ایران و سرکوبی قطعی جلال‌الدین فرستاده 
بود به ایران رسید و از آن پس جلال‌الدین را چندان تحت فشار 
قرار داد که او نمی توآنست مبدت درازي در جایی بماند و پیوسته 
از پیش آن‌ها می‌گریخت . تلاش‌هایش برای یساری جستن از 


لاب ۳ در (سبای هبانه | ۳۹ 


جلالی 


سس سس تست تس سس تسس سس نک سس سس یات رت تست سر تس سس سس سس سس سس سس و و ی و تا و ی ی 


شاهان شام و الجزیره و جاهای دیگٌر که از او بیمتا کی بودند به 
جایی نرسید تا آنکه مغولان در نزدیکی دیار بکر ناگهان بر او 
تاختند و وی به کوه‌های پیرامون میافارقین گریخت و در آن‌جا 
برخبی کردان او را به طمع لباس و اسبش ؛ يا به رواستی ؛ به 
انگیز؛ خونخوامی و انتقام کشتند . جلال‌الدین را مردی بسیار 
دلاور و بی‌باک و متین و حلیم ولی بی‌رحم و سخت‌کش و 
بی‌تدبیر و عیاش و شراب‌خوار و غلامباره گفته‌اند . درواقم 
بی‌خردی‌های جلال‌الدین » به ویژه کشتارهای هولناک او از 
مردم شهرهایی که می‌گشود و نیز ستیزهای پیرستهةٌ او با شاهانی 
که مي‌بایست با آن‌ا در برابر مسغولان دست اتحاد مي‌داد » 
موجب کشت تا دلاوری‌های وی نتیجه‌ای جز این به بار نیاورد 
که به مدت ده سال مغرلان در پی ار به جاهاي بسیاری پا 
گذاشتند و کشت و کشتار و ویرانی به بار آوردند , با این همه ؛ به 
اعتقاد برخی پژوهشگران : جلال‌الدین به‌رغم همه صفت‌هایش 
از میان همروزگاران خود تنها کسی بود که می‌توانست در بوابر 
مغرلان درایستد . زندگی و جنگ‌های جلال‌الدین را 
شهاب لد ین‌محمد خرندزی زیدری نسوی ( ۰ ۶۴۷ ) به عربی 
در کتاپ سبرت جلال‌الدین مینگرئی نوشته است . جلال‌اللیلن 
ممدوح شاعرانی مانند کمال‌الدین اسماعیل اصتهانی بوده 
است , 
متابم : تاریخ ادیات در ابران . ۰۲۱۷۰۱۳۳۲۲ ۱۸۷۲ تاریخ یراق از 
آغاز تا انقراضی قاجاریه ۰ ۴۰۷ ۰ ۴۰۹ تاریخ ابران کبریج : ۱۱۴۵/۵ 
۱ ۰۳۱۷ ۴۴۸ - ۴۴۹ ؛ تاریخ بجهانگهای جویلی , ۱۶۳/۲ ۱۸۳ 
۳ ۰۱۷۷۷ ۱۱۲۸۰۱۷۶ ۱۳۳۰۱۳۰ ۰۱۱۴۹ ۱۵۳ : ۱۵۲ 
۵۸ ۰ ۰۱۶۵ ۱۱۹۳۰۱۹۲۰۱۸۹ ثاریخ کزیده : ۴۹۷ - «م۵ ؛ تاریج 
خوارزمشاهیان » در صفحات فراوان : نار بخ معول , ۱۶8۴-۵۹ ۱۱۱ . 
۱۷ , تکرة الشعراء : دولت‌شاه : ۱۰۲ : وره۱ ۰ ۲۱۱۳ ت کستان نامه : 
٩۵۲ ۲4 ۹۰۷ ۸۸۵۸ ۸۹۷ ۲‏ سرت حصلالالا نی 
ینتیرنی ! طقات فاصري : ۳۱۷-۱ ! مجمع القصحا: ۳۴۸/۱ 


برزگر 


جلالی ( آل,قاءعز ) : ابشان جلزال‌الد ین » سده سیزدهم هجری . شاعر 
فرارودی . وی به دو زبان فارسی و ترکی شعر می‌سرود . دیوان 
ار دو زبانه و دربردارنده غزلیات و مخمسات او است , نسخه‌ای 
دست‌لو یس از ان به شماره ۲۹۳/۲ در کتابخانة آکادمی علرم 
تاجیکستان نه‌داری می‌شود . ثمونه‌اي از اضعار او است : بز 
استغتای نازش نیست آگه جز نیاز ما -بلی حسن قیام از سجده 


نتماید نماز سا .0 
منایم ه شفر ست اس نو من.قاق: ۳ ت۴۳ 1 کادمي لو ج تاحبکستان 1 
۲ قهرست نس خطی فارسی انستیتوی آنار خطی قایکستان : 
۹۹ 


مت وم 


چلالی بخارایی ( اشتقدهطعونلقا هل ) . ملاترسون باقی 


مخدوم + سده سیزدهم هچری ؛ شاعر تاجیک . در قالب‌های 
گوناگون شعر طبع آزمایی کرده» اما در سرودن مخمس و قصیده 
موفق‌تر بود . جلالی در کسب علم و شیوایی بیان سرآسد 
شاعران زمانة خود بود . مجموعه‌ای از شعرهای وی در جنخی 
به شمار؛ ۳۲۹۵/۱ در کتابخانة اکادمی علوم تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعرهای او است : «خاک گشتم ؛ 
می‌کشد عشق تو دامانم هنوز -می‌زند سر شور شوقت از گریبانم 
هدوز .زا 

منابم ؛ ادییات تابیکگ در نیمه دوم عصر حببده و ال عصر نوزده : 

: ۵۲ ۵ . ۵ : ۱ : تسحتة ال باب : ۲۳ ۲۷+ طپهرست 

دست‌نویس‌های شرقی در آ کادمی علوم تامیکستان . ۱۵۲۹/۲ نون 

ادیپات تاجیک » ۲۴۶ . ۲۴۷ . 


نوی ان 


چلالی ترمدی ( فمطهاع(ناقاعز  )‏ حکيم جلال : سد؛ُ ششم 


هجری ؛ شاعر ایرانی . درباره او جز اين نمی‌دانیم که سوزنی را 
هجو کرد و سوزتی در چند قصیده هجویه » رکیک‌ترین الفاظ را 
در حق او به کار گرفت . عوفی دربار؛ او می‌نویسد : «حکیم 
جلال که نظلم او چون سحر حلال و نثر او چون باد شمال . روح 
افزای و دلگشاي است . اگرچه او را قلاید قصاید سیار است » 
فاما چون در زبان سوزنی افتأد و به بلای هجای او مبتلا شد به 
آخر عمر جملة اهاجی و هزلیات خود بشست و استغفار کرد ...: 
سوزتی در هجویات خود او را پسر خمخانه خرخمخانه نامپده 
است , گویا جلالی خود نمی‌خواست که سوزئی را هجو کند ؛ 
«علمای مدرسه اتفاق کردند و پسر خمخانه را بر آن داشتند که 
هجو سوزنی را بگوید .» ( تذکرة اشعرا دولت‌شاه ؛ ۷۹) اییاتی 
از سه قصید؛ سوزنی در هجو جلال چنین است : ,آن خر سومی 
که شعر سراید به لحن خر - پالیز شاعری را گوید سرخم » 2 
خر خمخانه را ازاد کردم -دل خرگرکان را شاد کردم 2 
«خرخمخانه را ناسور پیدا کشت و بیطارم به نیش از سقبه آن 


اد فارسي در ۱سیای بانه| ۳۷۲ 


جمال‌آلدین محمد خجندی ( چمال خچندی ) 


جمرات الشرق 


ناسور در یک هفته بردارم .» عوفی قصیده‌ای از جلالی نقل کرده 
است که بیت آغازین آن چنین است : «سبحان صانعی که به صنم 
بدیم خود -سر لعل لاله راز زبرجد دهد ردا .» 
مسنابع : قذگرة الشعرا : دولت‌شاه :۰ ۷۹ ! خبوان سکیم سوزنی 
سمرقلای : ۱۲۰ ۴۵ ۷۰ : یاب اباب : ۱۹۸/۲ - ۰۱۹۹ 


۳1 


سريفي 


سروده‌اند ؛ مانند عینی که چند غزل در تغضسمین اشعار او دارد . 
منایع : بر طاووس : ۲۲۳۹ ! تفه الاب : ۱۵۳ دایرة السعارف 
شوروی تابیت : ۱۳۵۱/۸ فهرست دست نو س‌های شرقی در کادمی 
علوم تامی‌کتان ۱ ۵۳۲/۲ ؛ نون ادیات نایک . ۲۴۸ ۲۵۱ 


م.شکررزاده 


۱ جبالی سمرقندی ( لته وعه تناقتوفز ) : سده تهم 
جمال‌الدین محمد خجندی ( چمال خجندی  )‏ ال خجند هجری ۰ شاعر ایرانی . در هت اقلیم با نام جمال آمده است . 
علیرف ‏ دانشمند آذربایجانی » وی را از شعرای دور؛ٌ تیمور 
[ ۷۷۱ - ۷ اي ) و شاهرخ [ ۸۰۱۷ - ۶شایی ) ذانسسته اسست , 
خسیية جباله را در میان سال‌های ۸۰۵ و ۲۰ي سرود که 


جسال‌الدین محمود خجندی * ال خجند 


عمر بن خالد قرشی‌فرارودی ؛ ‏ < ۶۹۶ تا ۷۰۰ق » دانشمند و 
نويسندهة ایرانی . در کاشغر نشسیمن داشت . در ۶۸۱ فرهنگ 
واژگانی با نام صراح اللغة که ترجمه و گزیده‌ای است از صحاح 
اللغة جوهری فارایی » در کاشغر به‌انجام رسانده وذیلی نیز به نام 
ملحقات الصراح به محربی بر آن نوشته است . نیز عراضة 
العروضیین* را در عروض تألیف کرده است . نسخه‌ای از عراة 
الصروضبین در کستابخانةٌ صدرسه عالی سپهسالار نه‌داری 
می‌شود . صراح اللخة نخستین بار در ۱۲۶۰ي در کلکته و نیز در 
۶ اق در تهران به‌چاپ سنگی رسیده است . 
متابع : تاریخ اد بات در ابران ۰ ۲۸۵/۳ ۸ ؛ تاز بخ مقول , ۵۰۴ - 
۵ + تاریخ نظم و شر ۰ ۱۱۴۶/۱ دایرةالمعارت شوروی ناییک : 
۷ ! تهرست کتابخانه میپهسالار ۰ ۰۲۰۰/۷ ۳۳۵ - ۲۳۶ : قهرست 
نسه‌هاق خعلي فارمي :۰ ۱۹۹۹/۲ ۰ ۲۰۰۰ ۰ ۲۱۵۹ : فهرست 
نسفه‌های خی کتایسانه ملي تابی‌کسنان + ۳۲/۱ - ۳۴ + لفت‌ناعه : 
مقدمه ؛ علشین کلب چایی ۰ ۱۶۴۵/۵ معججم المطیوعات ۰ ۷۶۷۱۱ . 


ب.انشین 


جمالی [ ابق.عز ), حمال‌الدین مسخدوم جمالی تاشعورغانی 


بخارایی » - بخارا ۰ ۲۹ اي / ۶۱۸۶۶ شاعر تاجیک . در جوائی 
با برآدرش به بخارا رفت و در ان شهر به دانش‌اندوزي پرداخت . 
در ۵۱۸۶۶ به همراه برادرش در جنگ بخارا و روسیه شرکت 
جست و چان باخت . نمونه اشعار او از غزل ؛ رباعی و 
مخمس ؛ در چندین بیاض خطی آمده است , چون در اوان 
جوانی درگذشت ‏ اشعارش کردآوری نشده است . بسیاری از 
شاعران همووزقار جمالی اشعاری به پیروی از غزل‌های او 


اورنگه و یک مثنوی بدون نام ( احتمالاً اسکندرنامه ) را در 
بردارد . جمالی در نظم خمسه خود از آثار نظامی ؛ جامی و 
آمیرخسرو دفلوی بهره برده است . نسخه‌ای دست‌نریس از 
خسف جمالیه در دیوان هند در لندن نگه‌داری می‌شود . 
منابم : تاثر آذار نظامی سر ادبیات سردم شرق ؛ زير #جمالی+: 
ابو اسمهازش وروی اک ۰ ؛ هفت اقلیم : ۳۷۲۲۳ - 
بآ 


فیادیانی 


جمرات الشوق ( وسمشکها.قصصدن | خیرات ایخاب الدوق / 


جمرات الشوق لاصحاب الذوق » کتایی به فارسی در یادکرد پیران 
طر یقت ؛ نوشته محمد سعید فرزند امیر محمد بن کمال بن سید 
علی حسینی بخارایی : متخلص به سعید » صوفی ۰ شاعر و 
نویسنده آیرانی ( سده دهم هجری ) . این کتاب در یک دیباچه ؛ 
سه مقالت و یگ خائمه تدویی شده است . هلف در دیاچه 
نمونه‌هایی از سروده‌های خود و دیگران را آورده است و از پیر 
خود که همنام محمد (ص) است چنین باد کرده است : :ای نام 
تو کنجینه اسرار وجود | نام تو محمد و مسقامت محمود .» 
مقالت بکه در دو مقدمه است . مقدمه یکم در بیان سقیقت 
ولایت ولی و ادپ شیخی و مریدی و مقدمه دوم در اظهار 
نست و ارادت و سلوگ حضرت ابشان و بیان سلسله حضرت 
خراجگان است . مولف در اپن مقالت زنجیر؛ طربقت پیران 
خود را از خراجگی احمد کاسانی ( ۹۴4ق ) » محمد قاضی » 
خراجه احرار ‏ یعقرب چرخی ؛ خواجه بهاءالدین نقشبندی » 
میر سید کلال : خواجه محمذپابای سماسی ؛ علی رامتینی » 


آذب فازسی دز اسیاي عیایه | ۳ ۷ ۷۲ 


خیعةه دنه 


خراجه محمود فغئوی : عارف ربوکری و خواجه عبدالخالق 
غجدوانی به پیامبر (ص) می‌رساند . سول از پیر خود به 
حضرت شیخنا و سیدنا و طبیب قلربنا و شفاء صدورنا و .. باد 
کرده است و دربارة نام کتاپ گفته است : «چون غنچه ز شرق 
آن , بشکفتم / نامش جمرات شوق گنتم .» مقالت دوم در بیان 
حقایق و معارفی است که از آن حضرت به ظهور آمده است و 
مقالت سوم در بیان خوارق عاداتی است که بر مریدان ظاهر 
می‌شود . موّلف در خأتمه به پیان آن‌چه تعلق به خاتمت احوال 
آدمی دارد ؛ با سربئدهای جمره » پرداخته است . لمرنه‌ای از تثر 
کتاب است : ... ذات تو را چه حاجت تفدیس مابود که اندر 
ازل ؛ مقدسی از نقص ورصت ما ...! 

منابم : #هرست مشترکد نسخه‌های خطی فارسی با گتان ۰ ۱۸۶۶/۱۱ 

فسپرستوارد کستابهای فسارسی : ۲۰۹۸/۳ ۰ ۲۰۹۹ ؛ مسجموعه 

دست‌نوس‌های خاوری ‏ کادمی علوم حمهرری ازیچستان : 

۸۶ از شخه ها خطي : ۳۹/۸ 


ی 


جمعة آدینه ( عصن8توهههز ) شسهرستان پنجکنت 21۹۳۰ 
دوشنبه ۱۹۸۲ ؛ نویستده تاجیکستانی . در ۱۹۵۰ دانشگاه 
آموزگاری سمرقند و در ۱۹۵۶م رشتة ترجمه دانشکده تاریخ و 
ادبسیات دانشگاه دولشی شاجیکستان را به‌پاپان رسانده. در 
انتشارات عرفان ؛ ماهتامه‌های تاپی‌کستان و صدای شرف : کميتة 
صدا و سیما و روزنامة معارف و مدیت / آمووگار کار کرد . در 
۰۰ نویسندگی را آغازکرد و مسأئل اخلافی و اجتماعی را 
دست‌مابة آثار خود قرار داد . نخستین اثر ار ان نام دارد 
که در ۶۳( بهجالپ تا یراع آد یرنه در ۱۹۴۶ سه 
عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد , وی در آنارش به 
نکوهش اوضاغ سیاسی و اجتماعی وفت می‌پرداخت و به 
همین دلیل اثار وی گرفتار سانسور می‌شد . شماری از 
حکابه‌هایش په روسی ترجمه‌شده و خود نیز پرخی از آثار ادبی 
را به فارسی تاجیکی برگردانده است . از آثارش : اوراق دنکین 
( ۱۹۶۴ ) ؛ انشا در موضوب آزاد ( ۶۱۹۶۸ ) + رسان کّذشت ایام 
( ۱۹۷۸ ) ؛ راه ناهمکون + صدرالدین عيني ( استالین آباد ؛ 
۰ ) ؛ اسگندر مقدونی ( 2۱۹۸۷ ) . 

مایم : اسیات ضارعی در تاحیجستان ۰ ۲۲۲ ۰ ۱۲۲۲ ادیسان 

تابچکستان , ۳۱۲ - ۳۱۴: نار یخ ادبیات شوروی تابیکگ , جلد ۴ 


زیر حمعه ادیتده ؟ خورسد‌های مشاه : ۱4 + دان تا السعاز ف 


اایبات ز منعت تایکگ ۲۹۵/۲ ۱ دای الععارف شوروي تاک 
۸ شحر غرق خون , ۱۵؛ گذشت ایام , جمعة آدینه ‏ آخر سفن 
از عبذالنبی ستارزاده 3 دز سید 5 ۳۱۹۹۳ 1 بسک ۳۹ مد 1 
خدذاینظر عییازاده ؛ «بسدید نظلر باید : صداي شرق : ,ام : 


شماره #۶ صصی ۰۱۲۱۰۱۱۸ 


تاو ۳ 


جمعه قزت > قرّت . چمعه 


جمیل بدخشی ز اقعصادتاه هل ) : امیرمحمد جمیل فرزند 


ایو تراب ۰ - ۱۰۱۱ق ؛ شاعر تاجیک . در بهارک بدخشان زاده شد 
و در کشمیر دانش آموخت . با پیشتر دانش‌های زمان آشنا و در 
فقه استاد بود . از برخی شعرهایش برمی‌آید که در پیری به زادگاه 
خویش بازگشته است . وی درویش نقشبندی بود . دیوان اشعار 
ناتمامی در هزار وسی‌صد و بیست بیت دربردارنده غزلیات ؛ 
قطعات ؛ رباعیات و مخمس و نیز یک مثنری به نام سنتخب 
لمقاید / نظم عفاید دارد . در شعر از صنایم بدیعی فراوان بهره 
بترده است , تغل » شکوه از زمانه ؛ حسب حال و وصیف 
طبیعت ‏ درون‌مایه اشعار او است . نسخه دست‌نویس دیوان 
حمیل به شماره ۸ ه مثنوی او به شماره ۲۷۳۹-۱۹۶۱ در 
گنجین دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم جمهوری 
تاجیکستان نخه‌داری میی‌شود , 
مه : پر طاووس : ۲۴۰ دایم ؟السعارک اوباها : ۵۴۱/۳ ۱ 
داب رد الب‌عارفت شوروی تایت : ۴۳۹/۸ - ۳۵۰ ! قهرست 
دست‌نویس‌هاي شرقی فرعنگستان علوم جمههوري تاجیگستان , 
۳ : هر ست. مشتر کك نسفه‌هاي خطی فازسی با کستان . ۱۱۹۲/۳ 
۷۷ گنم بدخشان : زیر وجمیل4. 


جنتی‌بیای تخشپي ( اا وبا هص از ) حکيی 


۵ بدا لد 


سله ششم هجری ؛ شاعر ایرانی . در نخشب می‌زیست و برخی 
از شعرهای خود را در مدح علاءالملک شرف‌الدین آمیرک ؛ وزیر 
دوره خود می‌سرود . مطلع یکی از این شعرها چنین است : «چر 
بارد یارم از گلنار گوهر شود گل خار و ماند خوار گوهر .» زمانی 
علء الملک خواست تا او را با قصيده‌اي ؛ با ردیف پپاله 
بیازماید » جنتی نیز قصیده‌ای سروه که بیت نخستین آن چنین 
است : «چر آرد سوی لب دلبر پیاله -کند لعلش پر از شکر 


ادب قازسی در آسیای سانه | ۴ ۳۷ 


جنگ یی بخارایی 


پیاله .» 
منابع : یاب الاب , ۳۹۴/۲ ۱۳۹۶ حنت اقلیم , ۱۵۷۶/۳ . 


کرتی 


جندویی بخارایی ( شقحقعصاع .ده  )‏ نیمه دوم سده دهم و 
نیمه یکم سده یازدهم هجری » شاعر تاجیک . برخی وی را 
کشمیری و مطربی وی را بخارایی دانسته است . جندویی از 
شاگردان خواجه حسن نثاری و از دوستان مطربی بود . شعر را 
نیکو می‌سرود . به سبب تنگی معاش به هند کوچید . در میان 
راء چونْ به کابل رسید محمدسکیم میرزا وی را گرامی داشت . 
در هند به دربار جلال‌الدین اکبر گورکانی ( ۹۶۳ - ۱۰۱۴ق ) راء 
یافت و فطرتی تخلص کرد . گویند پراي سرودن دو بیت 
«قسمت نگر که در خور هر جوهری عطاست ‏ آیینه با سکندر و 
با اکبر آفتاب / او کرد گر معاینهٌ خود در آینه این می‌کند 
مشاهد؛ حق در آفتاب .» از جلال‌الدین اکبر هزار روپیه صله 
گرفت . گفتنی است در دین الهی جلال‌الدین اکبر ستایش از 
آفتاب ظاهراً اهمیت داشته و شاید از همین روی وی چنین صله 
گرانی به فطرتی داده است . برخی تذکره‌ها این دو را سیت نه 
مظهری کشمیری نیز ئسبت داده‌اند . شاید ملا فطرتی مجیع 
الشعرای جهانگیر شاعی قاطعی هروی ( - ۱۰۲۴ق ) همین 
جندویی / فطرتی باشد . جندویی پس از چندی حج گزازد . اما 
هنگامی که از راء عراق به زادگاهش بازمی‌گشت در میان راه کشته 
شد . مطربی دو غزل وی راکه در یکی جندویی و در یکی 
فطرتی تخلص کرده در تذکرءٌ خود آورده است . 
منابع : پا کستان مین فارسي ادب ۰ ۲۱۳/۲ - ۴۱۵ ؛ تاریخ کشمیری 
اعظمي ۰ ۱۵۷ ؛ تاریخ نظلم و شر ۰ ۱۶۲۶/۱ قذکره شعرای کشمیر ؛ 
راشدی ۰ ۱۰۹۴۲۳ - ۱۰۹۵ تدقرة الشعرای مطربی : ۲۷۱ ۲۷۳۰ + 
خوانة عامره » ۳۶۷: الذریعه : ۱۸۳۹/۹ شمم الجمن » ۱۳۵۸ کل وعنا؛ 
۲۳۸-۷ ؛ مجسم اللعرای جهاذگیر شاهی » ۱۴۲ ؛ مطرزن الفراللیه ؛ 
۷ : که زبای مهد نیو مر بي ۰ ۸ ! 
۱۸ 
رسولی 


جنوئی بدخشی ( اقه4.حاعجنصدهز ) : مشهرر به معمایی + 
سده دهم هجری : شاعر تاجیک . در هندوستان » شاعر دربار 
هسمایون گررکانی ( ۶۳-٩۳۷‏ ق ) بود . قصاید مستکلف و 
مصنوع را با مهارت می‌سرود . در ۲۷٩ق‏ در جریان گشایش 


جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات 


بدخشان ؛ قصیده‌ای در سی و هشت پیت سرود و در آن از انواع 
صنایع بدیعی . مانند معما و ماد تاریخ , سود جست . قصید؛ 
گوشوار؟ جنونی او تیز از دیگر نمونه‌های قصیدة م صنوغ سد؛ 
دهم هجری آأست . 

مناپع : تاریخ ادبیات در ابران ؛ ۱۴۵۴/۵ ۰ ۱۶۱۱ تاریخ نظلم و 

نو , ۴۱۰۲۱ ۱ تدکره تصراسادی ۰ ۵۱۲ ؛ دابرةاسعارف شوروي 

تابیکد ۰ ۱۵۰۹/۸ الریحه ۰ ۲۰۷/۹ + روز دوش ۰ ۱۵۷ + صحت 

امراهيم . شمار: ۱۰۷ ؛ متسفب اقواریخ , ۴۷۱-۳۶۹/۱ . 

قبادپانی 


جنونی معمایی -* جنوني بدخشی 


جنیدی ( .وه  )‏ ابو عبدالله محمد بن عبدالله ؛ سد؛ چهارم 


هجری ‏ شاعر ایرانی . در ثاب الاثاب آمده که : داز افاضل ادبا و 
اماتل فضلا بوده است و در تازی و پارسی او را قدرتی تمام و 
برنظم و نثر او را سهارتی شامل ...» می‌گوید . ثعالبی در تيمة 
الدهر وی را از شعرای صاحب بن عباد آورده است . وی شاعری 
و زبانه بود و به فارسی و عربی شعر می‌سرود . از اشعار او 
است : «شبگیر صبوح را از سرگیر - بر پانگ خروس و تالهٌ زیر | 
خورشید که برزند سر از کوه ‏ آن به که خورد ز جام تشویر | از 
نجام به جامه رو شبانگاه -و ز جامه به جام رو به شبگیر | شیر 
است غدذای کودی خرد -شیره است غذایی مردم پیر ۷۰ 

منابم : تاریخ ای ابران + ۱۶۳۲/۱ ۹ تاریم ادیات در ابران ؛ 

۱ رجسان الللاعه , ۱۳ ؛ ساعران بی‌دیوان ؛ ۱۱۵۹-۱۵۸ شاب 

ال یاب » ۲۳/۲ ؛ محبط زندقی و احوال و اشعار رودگی ؛ ۱۲۶۲ 

. ۴۱۵ : ۳۵۹ - ۲۵۸ + ۲۷۵ : ۲ 


رشنوزاده 


چنیدی , محمدغلی * سیاورش 


جوآمع الحکایات و لوامع‌الروایات عاعهوقعطاامعسقهز ) 


( ۷8:۳۵:۵۲۳۵۰۷8:15۴: مجموعه حکاپاتی بسه فارسی از 
سدیدالدین محمد عوفی* . عوفی نرشتن این کتاپ را در 
سال‌های اقامت در سند به فرمان فرمانروای آن سرژمین 
ناصرالدین قباچه ( -۲۵عق ) آغاز کرد و آن را حدود ۶۳۰ق در 
دهلی به نام نظام‌الملک قرام‌الدین محمد بن ابی سعد جنیدی 
وژیر التتمش سلطان دهلی ( ۶۳۳-۶۰۷ ) به انجام رساند . 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۷۲۵ 


جوانان تاجیکستان 


جرانمرد علی‌خان شپیاتی 


جوامم الحکابات در چهار فسم و هر قسم در سی و پنج باب 
است و دربردارندة داستان‌ها و حکایات اخلاقي و تاریخی و 
ادبی است و روی‌هم رفته دو هزار و صد و سیزده حکایت کو تاه 
را در بردارد و در ضمن آن‌ها آگاهی‌های سودمندی از وضسم 
شهرها مردان تاریخ‌ساز و چگونگی اوضاع اجتماعی و نکری 
دوره گوتاگون جامعه اسلاعمی به دست می‌دهد . کتاب در 
رویدادها یا اشخاصی که به کلی فراسوش شده‌اند و در هیچ 
منبعی نامی از آن‌ها نیست . نغر آن ء گذشته از دیباچه‌ای که به 


سیارش سوارد حاوی آگاهی‌هایی است درباره دوراه‌ها ؛ 


عادت زمان با انشایی مصنوع نوشته شده است . با و جوه داشتن 
واژان و ترکیبات عربي : روی هم رفته ساده و روان است . 
جوامع الحگایات کهن‌ترین کتاب از نوع خود در ادب فارسی 
بهشمار می‌آید و منبعی برای تویسندگان کتاب‌های تعلیمی بوده 
است . تاکتون بخش‌هایی از این کتاب به کوشش کسانی مانند 
محمد معین ؛ امیربانو مصفا ( کریمی ) و مظاهر مصقا به‌چاپ 
رسیده است ( تهران ؛ ۱۳۵۹ش ۰ ۱۳۶۳شی ) . 

منابع : ادبیات کلامیکد قارسی : ۱۱۶۱ تاریخ ادیات ابرانن ‏ ریپکا: 

۷ تاریخ ادیات در ایران : ۱۰۲۸/۲ ؛ فاریخ ایران : گیمبریج ؛ 

۵۸/۵ ؛ حوامم الحگایات و لولعم الروایات , جزه اول از قسم دوم : 

با تصحیح و مقابله امیر بانو مصفا ( گریمی ) تهران ؛ بنیاد فرهنگ 

ایران , ۱۳۵۹ش ؛ جزء دوم از فسم دوم ,با نصحبح و مقابله امبز 

بائو مصفا ( گربمی ) و مظاهر مصفا : نهران , موسسه مطالعات و 

تحقیقات فرهنگی , ۱۳۶۳شی ؛ مقاللات فروینی ۰ ۲۹۳/۳ ۰ ۱۲۹۵ 

م تین شب جابی غارمی و حربی : ۱8۰۶ ! بادداشت‌های فرويي : 

۲ معارف ؛ «وره* سيزدهم , شماره ۲ مرداد -آبان ۱۳۷۵ش ؛ 

شماره پاپی ۰۳۸ صص ۸۰ ۰ ۹۲. 


۳ زگر 


جرائان تاجیکستان ( دقع نز قاعسصقه 2.۳8[  )‏ روزنامه سازمان 


رای تا اکتا ما کت ول تا نع کیان )۱: 
نخستین شماره آن در پنجم آوربل ۰ بانام کوسومول 
تاجیکستان با الفیای فارسی و لاتین به‌چاپ رسید , در سال‌های 
جنگ جهانی دوم ( ۱ - ۶۱۹۳۵ ) انتشار این روزنامه قطم 
شد و پس از جنگ در ۱۹۴۵ فعالیت خود را با نام جوانان 
تابی‌کستان از سر گرفت ؛ اما پس از یک سال بار دیگر با عنوان 
پیشین خرد کوسومول ناجیکستان منتشر می‌شد . این روزنامه 
پس از استقلال جمهوری تاجیکستان به جوانان تاجیکسنان تفییر 


نام داد . شمارگان روزنامة پادشده در ۱۹۸۰ بیش از صد و 
پیست هزار لسبخه برده است . سردییری جوانان تاجیکستان: در 
سال‌های فوناشون به عهد؛ نورسون‌زاده ؛ مطیم‌الله 
تجم‌الد ینوف ؛ عبدالله ذاکر + بختیار مرتضوی ؛ گلرخسار + عطا 
همدم . عبدالشتاح واحد و دیگران بوده است . مقاله‌های 
گوناگونی در زمینه ادبیات ؛ هنر ؛ تاریخ و فرهنگ تاجیک . با 
هدف ترویج و تداوم سنت‌های ملی در تاچیکستان در روزنامة 
جوانان تاجیکستان به‌چاپ رسپده است . 

م.شکورزاده 


جوانمره علی‌خان شیبانی ( اصقطوهقه دا دسصه۱ و 


پسر ابوسعیدخان پسر کوج کنچی خان ۰ ۹۷۹ - 3۹۸۶ : امیر و 
شاعر تاجیک . پسر کوچک ابو سعیدخان بود . پس از مرگ 
برآدرش ؛ در ٩۷۹‏ در سمرفند خطبه و سکه به نام خود کرد . 
عفت سال و سه ماه و چهارده روز فرماتروایی کرد . هنگامی‌که 
میان فرزندانش ابوالخیرخان ( -۷۲+ی ) و مظفرخان (- ۹٩۰‏ ) 
کشا کش در گرفت ؛ جوانمرد علی‌خان از مظفر هواداری کرد و با 
بوالخبرخان جنگید .ابوالخیرخان که یارای ایستادگی نداشت به 
عبداللهخان بن اسکندرخان ( ب ۱۰۰۰ ) پسر عموی خود پناه 
برد و با کمک لشکربان عبدالله‌خان سمرقند را محاصره کرد و 
در نهم زبیع الاول ٩۸۸‏ سر قند را خرفت و پدر خود جوانمرد 
علی‌خان را به دژ نوقار فرستاد . بدین گونه عبدالله‌خان 
حکمرانی سمرتند را به ابو الخیرشان واگذاشت و خود به 
تاشکند رفت . در همان زمان در نوثار جوانمرد علی‌خان را 
کشتنذ . جوآنمرد علی‌خان امیری شراب خواره بود و شویند 
حتی در نماز جماعت هم مست حضور می‌یافت . با این همه 
فرمانروایی رعیت دوست بود . طبع و ذرق شاعري داشت ؛ به 
فارسی و ترکی شعر می‌گفت و در غزل‌سرایی و معما گویی استاد 
بود و در شعر دیری تخلص می‌کرد . نمونه‌ای از شعر آو است : 
«امروز که جانم به لب از مشناقی است در مجلس اغیار مه من 
ساقی است /دل خواست به کینه سوی او بشتابد -گفتم مشتاپ 
نقد کین تا باقی است .: 

منابع : تاریج بخارا از کین ترین روزکاران تا کتون ۰ ۲۹۶ تاریخ نم 

و نش ۰ ۰۵۷۲/۱ ۱۵۷۳ تدکرة تشم ای مطریی ۰ ۰۱۳۴۱۰۱۱۳۷ ۰۳۷۴ 

۸ ۵۷۷ : مذکر احجاب ؛ ۴۳ - ۴۴ ۱ مستخب اشواریخ : سحمد 

حکیم خان : ۱۸۴/۱ - ۱۸۵ : نسخه ژیبای هانگ : ۸۸۰۸۵ - 


و صببتر زاده 


الاب از سبي تّ اسياي باه | ۳ 


چواهر الاسرار و ژواهر الانوار 


جراهر الاسوار و ژواشر الانسوار مععهتعصامیعطقسمز) 


ز ۲2,۵۲۵ , کتابی به فارسی در شرح مثنری معتوی » 
نوشته تاج‌السدین سین فسرزند حسن خوارزمی کبراوی ذهبی 
(- ۸۳۹/۸۳۶ ۸+۴۰ق ) .او در تصوف از شا گردان ابوالوفای 
خوارزمی ( -۸۳۵ق ) مشهور به پیر فرشته ؛ از پیشروان طريقة 
ذهبیه ‏ بود . تاج‌الدین خوارزمی جواهر الا سرار و زواهر الا نوار را 
که شرحی بر سه دفتر اول مثتوی معنوی است در ۳۵خق : به نام 
ظهیرالدین ابراهیم سلطان فرزند شاهرخ تیموری نوشت . این 
کتاب در یک مقدمه و ده مقاله تدوین یافته است : مقالك یکم فی 
ذکر بعض مشایخ هذه الطریقه و ایراد مانطقوا به من الحقیقه نام 
دارد و موّلف در آن به شرح کوتاهی دربارة احوال برخی مشایخ 
صوفیه می‌پردازد . اين مقاله بر گرفته از رسالا قشپربه است » 
چنان‌که هم او در آغاز مقاله می‌نویسد : «ارباب و اصحاب جلال 
چرن صاحب تعرف و استاد امام ابوالقاسم قشیری ... فواتم 
رسایل خود را به فوایح ذکر فضایل و شرح شمایل و نقل بعضی 
کلمات رجال صو فیه معطر ساخته‌اند .ب ( جواهر الاسرار و زواهر 
لا توار + ۶ سپس به شرح احوال سي و دو تن از مشایخ 
صوفیه که خود را به آن‌ها مرتبط می‌دانسته ؛ پرداخته است و 
مي‌تویسد :وهمت بر کشف سلسلةٌ خداوندگار و مشایخ خویش 
گماشتیم .» ( همان ۰۲ ۳۱) در این مقاله ذ کر خود را با علی (ع) 
آغاز و با نجم‌الدین کبری به انجام رسانده و نسب خرقة مولانا 
جلال‌الدین را به دست داده است . مقالة دوم که در بردارنده 
تفسیر الفاظ و اصطلاحات صوفیه مانند وقت : مقام ؛ حال » 
قبض و بسط ؛ هیبت و انس فنا» بقا و ... است : برگرفته از باب 
سوم رسالٌ قشیریه است . مقالاة سوم درباره تباین مشارپ ارباپ 
الحال و تباعد مراتپ اصحاب الکمال است که در بردارنده 
مساعث نظری عرفانی و مطالبی از لمعات عرافی است . مقالةً 
چهارم دربردارندُ مباحث عرفانی بر اساس آرای محی‌الدین ابن 
عربی است . مقالة پنحم دربار: نام‌ها و صفات الهی است , مقالة 
ششم در عرالم و حضرات خمسٌ الهیه است . مشالة هفتم درباره 
مبدا و معاد و برگرفته از آرای عرفانی ابن عربی : لمعات عراقی و 
دیگران است . مقالة هشتم در پیان حقیقت روح و فرق میان ظهرر 
و مراتب آن در عالم کبیر (عقل اول : قم اعلی: نفس کلیه و ... 
و در عالم صغیر آنسانی (سّر خفی ؛ روح » عقل و ...) و برگرفته 
از کتاب التعرف ایو یکر کلاباذی است . مقالا نهم با تجلی حق اغاز 
می‌شود و روح را مظهر و محل تجلی می‌داند و می‌گوید که 


جواهرالیجار 


آدمی در پرتر آن راه نیستی را می‌پیماید . مقالا دهم در بیان 
حقیقت محبت و انواغ آن است . مژلف با نگاهی به آرای 
محی‌الدین محبت را پتج نوع ذاتی ؛ صفاتی ‏ اسمایی ‏ افعالی و 
آثاری می‌داند . جواهر الاسرار و زواهر الانوار مسجموعه‌ای 
نامنسجم از مطالبی است که نویسنده از کتاب‌هایی مائند رسالا 
قشیربه ۰ شرح فصوص فقصري + تفسیر سورف فاتحه قونوي ؛ لمعات 
عراقی و آثار نجم‌الد ین کبری ؛ گرفته‌است . کتاب با نثری مرصع 
و مسجع نوشته . شده ما بیانش چندان ژیبا و گیرا نیست و به 
سبب استفادة ژیاد از مطالب کتاب‌های گوناگون در شمار 
کتاب‌های ساپ عرفانی نمی گنجد . ان کتاب در شند جاپ 
سنگی شده است ( ۱۸۹۳ ) . تسخه‌ای از آن به شمار؛ , ۸۵0.14 
51 در کتابخانه موزهٌ بریتانبایی نگه‌داری می‌شود . جواهر لاسرار 
ر زواهر الانوار به کرشسش مصمد جواد شریعت به‌چاپ رسید 
( اصفهان ۰ ۱۳۶۱ش )۰ 
متایم : از سعدی قا امي , ۶۵۲ : تاریخ ااسات در ابان : ۴۹۲/۴ : 
۳ تار بخ ادبیات ایران از حمله مفول تا نُمة اوق دوره صفویه , 
۱ _؛ ناریخ نظم و تشر : ۲۳۳/۱ : جواهر الاسراز و زواهر الانوار ؛ 
یب المیر ۰ ٩۹/۴‏ ؛ اللریعه ‏ ۲۴۱/۵ ! سابه به سبایه : ۰۱۴۸ ۱۵۰ ۰ 
۰ فپ رستواره کتابهای ضارسي ۰ ۳۲۸۵/۲ کشت الظنون » 
۲ ! کنحينة سح : ۲۰۶/۵ : مین کتب چایی فاوسی و عربی ؛ 
۲ ! نصراثه پورجوادی ؛ «مقدمه گمال‌الدین خضوارزسی پر 
شرح مثنوی» , نشر دانق , سال سوم ؛ شماره ۳ فروردین و 
اردیبهشت. ۱۲۶۴۲ش : ۴۹ - ۱۵۲ 
تع ۱ ۲ «۱ کامریب تلا یط از زه سوه تا 


. کب . ایا 


بحصرمی 


۱[ 
و هشت باب . دوازده بخش و یک خانمه دارد و به مضامینی 
چون صدافت ؛ صبر : محبت و فروتنی پرداخته است . باخرزی 
در سرسخن منثور کتاپ آورده که با تأیید استادش ۰ شمس‌الدین 
محمد بن عربشاه حسینی به این کار پرداخته است . جواهر اشحار 
بر پایة مخش‌هایی از خسب نظامی » خسس امیرخسرو دهلوی و 
هشفت اورنگ جامی سروده شده است . نسخه دست‌نویسی از 
این کستاپ بسه شمار؛ ۴۲۹۳ در پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازیکستان باقی است که در برخی برگ‌های آن 


دب فارسی در سای میانه| ۲۷ 


جوره‌بیگ نذدری یوف 


می‌خورد , از جمله در برگ ۱۳۳ب یک رباعی منسوب به سینا 
۳ 
متابم : فهرست «ست‌نوس‌های شرقی فرعبشتان علوع ازبکستان ؛ 
۹۵۱ 
قبادباتی 


جوره‌بیگ نذری‌یوف ( 90(0۴عووط ۳2 از ) : جوره بیگ 
پسر نذری خدا ؛ روستای نوروهان از توابم خاولنگ در ختلان 
۶ - ۰ آدب‌پژوه تاجیکستانی . علوم مقدماتی را 
در زادبومش آموخت . خانواد؛ جوره بیگ از نوروهان به تاحیة 
واسم و از آن‌جا به دوشنبه کوچیدند و او در همان شهر دورة 
دبیرستان را به‌پایان برد . در 2۱۹۶۳ وارد دانشگاه دولتی 
تاحیکستال شد و در رشته زبان و ادییات تاجیک تحصیل کرد . 
بعد از فراغت از تحصیل ؛ به پیشنهاد شورای علمی همان 
دانشگاه به سمت دانشیاری در بخش خاورشناسی فرهنگستان 
علوم تاجیکستان برگزیده شد . در ۱۹۷۵ - ۱۹۷۶ مترجم 
کارشناسان روسی در افغانستان بود . جوره بیگ در ۷۴ از 
رسالة دکتری خود به تام مکی شیرازی و منن علمی و انتقادی 
موی لیلی و مجنون وی دفاع کرد . از ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۱م ریاست 
اتحادیه‌های موزه‌های ادبی فرهنگستان علوم تاجیکستان را 
بر عهله داشت . از ۶۱۹٩۱‏ مدیر انستیتوی خاورشناسی و 
میراث مکتوب است . جوره بیگ , افنزون بر حوزهٌ تحقیق 
ادییات ؛ در موسیقی و خوانندگی هم صاحب آثاری است . از 
آتارش : روابت کناب مقدس ( اتجیل ) و قران کریم دربارة سلسبان 
و تحولات آن در ادییات فارسی تاجیکی ( ۱۹۹۶ع) ؛ قص سلیمان 
و ملکة سبا به نظم ؛ سلیمان‌نامة زلالي خوانساری ؛ نامه و نامه نگاری 
در شاهنام حهبم توس که در افغانستان : تاجیکستان : پا کستان و 
ایران به چاپ رسپده است . 
متبع : مكبي شرازی و متن انتقادی بل و مجنون ( 2۱۹۷۴ ) + صص 
۱۷ 


م.شکورزاده 


جوهری ( 0۳81[ ) . محمد زفُر | ظفرخان ؛ فرزند قاضی سید 
محمود خان استروشنی : متخلص به نظمی . اورانپه در استان 
سفد ۱۸۶۰ - همان‌جا ۱۹۴۵ ادیپ و شاعر ناجیکستانی . 
دانش‌های ابتدایی را از بدر آموخت .در ۱۸۸۴-۱۸۸۱ در 


جوهری زرگر بخارایی 


مدارس بخارا به تحصیل پرداخت , نخستین شمرهایش را نیز در 
همان دوره سرود . پس از پایان تحصیلات به زادگاه خویش 
بازگشت و گوشه‌نشینی برگزید . اشعار او را می‌توان به دو دوره 
تقسیم کرد : اشعار پیش از استیلای برلشویک‌ها بر آسپای‌مپانه 
و شعرهای پس از انقلاب ۵۱۹۱۷ . اشعار دوره اول از غزلیات : 
قطعات ‏ رباعیات » مثنویات و جز آن است که بیشتر به پیروی 
از گذشتگان شعر فارسی ‏ به ویده بیدل دهلوی + سروده شده 
اس . عمدتاً جنبة عرقاتی و تغزلی دارد و روآن و ساده است . 
وی از دوست‌داران شعر کهن بود و در اشعار غنایی تا بایان 
زندگانی دنباله‌رو بیدل بود + چتان‌که در شمار بیدل‌شناسان 
برجسته آررده می‌شود . او اثری مصنوع به شیوهٌ قدما سروده که 
منتقدان ادبی تاجیکستانی از آن انتقاد کرده‌اند . نثر جوهری 
مصنوغ و دشوار است . در نخستین سال‌های پس از انقلاب ؛ در 
۴ به پیشواز روزنامة نوبنیاد آواز تاجیکك شتافت و در 
قصیده‌ای به شرف تأسیس جمهوریت تاجیکستان خشنودی 
خود را از ناسیس تاجیکستان تمایان ساخت . در دهذ سی سده 
بیستم میلادی از صحتهٌ ادبی به دور بود ؛ اما در زمان جنگ 
چهانی دوم دیگر بار به سرایش روی آورد . در هشتاد و دو 
سالگی شعر برجستة ظفر را سروه . دومن و آخرین اثر بزرگ او 
داستان محمد جان نام دارد , جوعری سه هزار و هفتصد و سی و 
شش" بیث شعر دارد که در میان آن‌ها اشعار ناپ و سره فراوان به 
چشم می‌خورد . از آثارش : اثرهای منتخب (دوشنبه » ۴۱۹۶۲ ). 
منابع : ادبیات فارسی در تایکستان ۰ ۱۱۴۹۰۱۴۸ تدکرة الشعراي 
مسترج ؛ ۸۴ ۵۸ ؛ عبات و آشار حوعری [ دوشنبه : ۱۹۸۲ع ) : 
داي ۶ المعاوفت وروی مک : ۴۲۰۸ نمونه ادیات تایگت ‏ ۲۵۱ 
. ۶ ؛ ادرستان: : شمارء سوم : ص ۱۶ 


شکورزاده 


جرظری زر ۳ بخارا ۱ یی ( فد هدنل 


سده ششم هچری . شاعر ایرانی . در بخارا زاده شبد . دانشی‌های 
ابتدایی را در مدارس زادگاهش آموخت و در عراق به تکمیل آن 
پرداخت و دیرزماتی در اصفهان زیست , در شعر شا گرد برجستةً 
ادیب صابر ترمذی بود و با آثیرالدین اخسیکتی همروزگار و 
همتشین بود . در طبقات هفتگانةٌ تذكرة الشعرا در طبقه ثانی در 
زمر بیست فاضل همچون الرلدین اخسیکتی ۰ ظهیرالد بسن 
فاریایی و سوزنی سمرقندی جای دارد . سدیحه‌سرای شاء 
سلیمال سلچوقی ( - ۵۵اشق ) بود . وی بسیار روان و ساده شعر 


اذاب فاز سبي در آسباي سانه| ۳۹۸ 


جوی مولیان 


جرهری سمرقندی 


می‌سرود . منظومه امبر احمد و مهستی از او است ؛ اما برخی 
برآنند که اثر نظامی گنجوی است . فصید؛ خمرب؟ وی پرآوازه 
است . رضا قلی خان هدایت در مجمم القصحا شرح زندگانی وی 
را با جوهری صایغ هروی درآمیخته است ؛ در حالی‌که جوهری 
صایغ از شعرای سدهة پنجم هجری است . شمار اندکی از اشعار 
جوهری زرگر در نسخه‌های خطی و جنگ‌های ادبی مانده‌است . 
منایع : آتش‌کده ۳۲۸-۷۰ تاریخ ادبیات دو ابران ؛ ۴۲۹/۲ + 
تاریخ الدپات فاوسی , اته : ۱۱۲۰ تاویخ نظم و شرا ار + تذکرة 
الشعراء ؛ ۰۱۵ ۱۸ ۱۳-۹۲ تذگرن ندرت : زیر «جوهری زرگره ؛ 
خیرالیان , ۱۳۴ ؛ دابرةالمعمارف شوروی تابیکگ :۰ ۱۴۴۰/۸ ریاف 
المارفن ,آفتاب‌رای , ۱۶۷/۱ : صحسف ابراهيم ؛ برگ ۸۸ گلزار 
حاو بدان : (/۳۴۱: مجیع التعیعا : ۱ - 0۰۶ : هر ات حیدان نما ؛ 


۵۵ ! شونة ادپات تاجچکگ . ۰۳۱ ۱۴۶ هفت اقلم ؛ ۲۲۳ ۰ ۳۳۴ . 


ب.انشین 


جو ری سمرقندی ( 000.41ا .191 هل مولانا ۹ 


نهم هجری ؛ شاعر فرارودی . در سمرفند می‌زیست . عروض و 
فافیه را خرب می‌دانست و به درخواست علی شیر نوایی 
( - ۰۶٩ق‏ ) کتاب سیر ای را به نظم درآورد . خحاک‌جای او در 
سمرقند است . نمونه‌ای از شعر او است : «فلک س که در 
موکیش تاخته | به هر ماه نعلی بینداخته . 
متابع : الذریعه ۰ ۲۱۱/۹ ٩‏ سحنوران صیفل روی زمین : ۱۷۲۷ صحت 
ابراهيم : برگ ۰۸۸ شماره ۷۹ ؛ محاللی الفاشی ؛ ۱۲۷ هفت افلیم ؛ 
۲ . 


وی و 


جوهری مستوفی سمرقندی 65۵00۲ عمصوی-زتصوز ) 


( ذقعهو, ‏ حمیدالدین » سد؛ پنجم و ششم هجری » شاعر 
ایرانیی . از بزرگ‌زادگان فرارود و همدوره سوزئی * سمر‌فندی نود 
و همواره میان او و سوزنی مشاعره در می‌گرفت . جوهری با 
متسامین تازه در قالب‌های گونا گون شعر سروده است . هرمان اته 
می‌نو بسد : ب...به. واسطه مشاعره و مناظره با یکی از شاعران 
دیگر ماوراءالتهر یعنی شمس‌الدین محمد ابن علی‌سوزنی اهل 
نسف سمرفند شهرت پیدا کرد و از قرار سعلوم وی با 
شخصیت‌تر از آن پود که عمر خود را وقف دربار امیران کند ؛ 
گرچه بين قصاید او مدایحی نسبت به سلطان سسنجر دیده 
می‌شود ... اهل کسب بوده ... روش هجو او در شیو؛ تقلید و 


تمسخر و استهزای نیش دار ظهور می‌کند ...» نموئه‌ای از شعر او 

است : «جانا غم و سودای جهان نیست مرا - وز عشق تو اندیشة 

جان نیست مرا / پیری است که بازار مرا خود بشکست - ورنه 
منابع : تازیخ ادبپات فارسي . اه ۰ ۱۱۷ ۱۱۱۸۰ دایرةالسعارف 
شوروی تابیک . ۴۴۰/۸ + سنوران صیفل روی زمن ؛ ۳۱ - ۱۳۲ 


لاب اب ۰ ۲۰۸۲۲ - ۲۰۹ ؛ هفت اقلم : ۱۵۳۲/۲ . 


ار 


جوی مولیان ( ط8وااتصهجداز ) » نام محله و تاحیه‌ای در قسمت 


خوش آب و موای بخارا که در اصل آنرا کوی جوی مولیان 


می‌خواندند تا با نهر و آب جوی اشتباه نشود . چنان‌که در تاریخ 


بخارا آمده : ودر قدیم این ضپاع جری مولیان ملک طغشاده بر ده 
أست ... امیر اسماعیل سامانی .. این ضیاغ را بخرید ... امیر 
آسماعیل به جوی مولیان سرای‌ها و بوستان‌ها ساخت و بیشتر 
بر موالیان وقف کرد ... خدای تعالی روزی کرد تا جمله بحرید » 
بر موالیان داد ثا جوی موالیان نام شد ...» جوی مولیان نه اسم 
خویی بلکه نام کری و سحله‌ای در بخارا نرده است , امنیر 
اسماعیل سامائی در آن‌جا کاخی برای خر د برآورد مق مل‌ها 
رفته رفته جانشینانش هم کاخ‌هایی بر آوردند و آن‌جا خوش آب 
و هواترین و اشرافی‌ترین بخش بخارا بود . تا پس از انفراض 
سامانیان از میان رفت . جوی مولیان ترکیب اضافی برأی نام 
کوی و محله است . پس از برافتادن دولت سامانیان ؛ این کوی 
که محل کاخ‌های با شکوه آنان بود به دست شاهان جدید ویران 
شد » جون نمی خواستند این محله که جایگاه شاهان سامانی 
بود پابرجا بماند . رفته زفته که روابط ایرانی‌ها با پشت 
جيحوي‌ها کم‌تر شد . آواز؛ آن کوی از میان رفت و دیگر پس از 
شنیدن نام جوی مولیان ؛ نام نهری و جریباری به ذهن آنان 
متبادر نمي شد . دربار؛ وجه تسمیه مسولیان گفته‌اند که : ... 
مولیان ... بر وزن ارغوان ؛ ارمغان ؛ پهلران بوده و آن مسخفف 
موالیان است . موالی در عربی جمع مولی به معنی بنده است . 
اما در نخستین سال‌هایی که تازیان به ایران رسیدند ایرانیان زبان 
آن‌ها را نه از کتاب و لغت و طبق دستور زبان عربی ‏ پلکه از سر 
زبان یاه می گرفتند و قالب جمع عربی ( مقل ساپر قالب‌های 
صرفی زبان تازی ) برای ایرانیان مفهرم و قابل تصور نبود . از 
این جاست که موالی را ( نظیر بسیاری از جمم‌های عربی دیگر ) 
در معنی مفرد به معتی بنده به کار برده‌اند و جمع أن را با علامت 
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جهان دانش 


جمم فارسی موالیان گفنه‌اند . در نموف ادییات تاجيک ذیل شعر 
معروف رودکی : «بوی جوی مولیان آید همی - یاد بار مهربان 
آید همی .» آمده که : «جوی مولیان جویی است در نزدیکی قلعه 
بخارا که در آن جا سامانیان باغ بزرگی داشته‌اند ., که باید اشاوه به 
کوی جوی مولیآن؛ می‌کرد . 
متایع : تاریخ بحنارا. ۱۳۷ ۲۱۶ : ترکستان‌نامه ۰ ۲۵۹/۱ ۲۲۶۰۰ چهل 
کار در ادب و تاریخ و فرهد ابران . ۴۷۴ - ۳۷۶ : کلیات چپار 
مقاله : ۱۵۵ + لفت‌نامه : ۱۲۴/۳۶ : محیط زندگی و اسوال ذ اشعار 
رودگي ۰ ۰۲۴۰۰۱۳۸ ۱۵۳۵ نمونه ادیات نایک ؛ ۱۳. 


4 ن ۶ 


چهان دانش ( 8ع88.0عده«قهه[) | الکناية فی علم الهتة از الکفاية فی 
عيفة العالم ؛ کتاپی به فارسی در اخترشناسی » نوشته مسعودی* 
بخاری ؛ اخترشناس ؛ ریاضی‌دان » فیلسوف و متکلم فرارودی 
( پس از ۶۱۳ق ) . مسعودی که در بخارا می‌زیست و شاگرد 
رضي الدین نیشابوری بود ؛ این کتاب را در ۴۹ ی نو شته است . 
ری جهان دانش را در آعاز با نام الکفابة فی علم الهيتة / الکافية قی 
هيثةالعالم به زبان عربی نوشت و سپس آنرا به فارسی برگرداند . 
جهان داش از نخستین ستون فارسی علمی پس از الشنهم 
ابوریسان بیرونی است . موّلف در نوشتن جهان داش به این 
کتاب نظر داشته و در حقيقت کتاب او شسرح یکی از بای 
التفهيم ( هیشت و معرفة الاقالیم ) است . جهان داش در برداونده 
دو مقاله است . مقاله یکم : در بیان تر تیب افلاک که در بیست و 
سه باب است : باپ اول در شرح اصطلاساتی است که در کتاب 
آو رده شده و دانستن آن‌ها نیاز است » بساب دوم دربیان اقسام 
اجسام ؛ باب سوم در بیان آسمان‌ها : باب چهارم دربارٌ کروی 
بودن آسمان و همچنین شکل زمین و شکل هر یک اژ جسم‌های 
بسیط ؛ مانند خاک : اب . هواو اتش: باب پنجم در بیان ساکن 
و بی حرکت بودن زمین در میان اسمان ؛ باب ششم در بیأن 
حرکت‌های شرقی و غربی ‏ باب هفتم در بیان تقسیم آسمان به 
دوازده برج ؛ باب هشتم در بیان نام هر یک از افلاک : پاب نهم در 
بیان هیشت افلاک افتاب و صفت آن ‏ باپ دهم در بیان هیشت 
آفلا ک ماه و صفت ان » باب یازدهم در بیان هیشت افلاک کوا کب 
علوی ( زحل ۰ مشتری و مریخ ) و کواکب سفقلی ( زهره و 
عطارد ) : پاب دوازدهم در بیان هیشت افلا ک عطارد و زهره » باب 
سیزدهم در بیان عرض‌های ستارگان و کیفیت آن‌ها ؛ باب 
چهاردهم در بیان نطاقات و عرض آن و آنچه به ان تعلق دارد از 


چهان دانش 


صعود و حبوط ؛ باب پانزدهم در بیان رجعت و استقامت 
کواکب ؛ باب شانزدهم در بیان تشریف و تغریب کواکب ؛ باپ 
هقدهم در بیان اشتلاف منظر ماه ؛ باب هجدهم در بیان این‌که 
چرا ماه شب ول پاریک و کوچک است و هر شب بزرگ‌تر 
می‌شود تا هنگامی که کامل شود : باب نوزدهم در بیان سبب 
گرفتن خورشید ؛ باپ بیستم در پیان سبب گرفتن ماه ؛ باب 
پیست و یکم در بیان متازل قمر و صفت ان باب پیست و درم 
در بیان کواکب ثابته و صور آن‌ها و باب بیست و سوم در بیان 
داشتن مقدار هر یک از ستارگان ثابت ؛ سیارات ؛ بزرگی و مقدار 
فلک هر یک از آن‌ها به مقدار مسافت مبان ماه و آن‌ها اسست . 
مقالة دوم ء درباره هیشت زمین و در چهارده باب است : باب 
یم . درباره هیئت زمین و آن‌چه از آن معمور است و بیان طول 
و عرض شهرها » باب دوم در بیان بخش کردن زمین به هفت 
اقلیم و یاد کردن دریاها و چگونگی وضع آن‌ها ؛ باب سوم در 
بیان خط استوا ؛ باپ چهارم در بیان قطب شمالی > یاپ پنجم در 
بیان احوال و خاصیت ارتفاع قطب شمالی ؛ باب ششم در بیان 
مواضع برخی بروج که باژگونه بر می‌آیند : باب هفتم در بیان 
معنی طالع و مطالع . باب هشتم در بیان وسعت مشرق و مغرب 
و معتی تعدیل النهار باب نهم در بیان درجة قمر ‏ پاپ دهم در 
بیان احرال اضلال . باب یازدهم در پپان خط نصف‌النهار که آن‌را 
خظط زوآل می‌خرانند » باب دوازدهم در شناخت سمت قبله از 
دایرٌ همندی : باب سیزدهم در معنی فجر و شفق و باب 
چهاردهم در معني تاریخ سال . ماه ؛ روز و ساعت است . جهان 
دانش یکی از کهن‌ترین متون علمی فارسی است و به سبب 
استفاده از واژه‌ها و اصطلاحات اخترشناسی و علمی از اهمیت 
فراوانی برخوردار است . مسعودی در این کتاب از ابوریحان 
بیرونی + ابن صوفی و ابن سینا نام برده است . موّلفان سده‌های 
کته به چهان: دانش نظر داشته و برشی از آن‌ها در تألیف آثار 
خود از آن بهره جسته‌اند : مانند حافظ ابرو در جغرافای تاریخی و 
غیات‌الدین علی بن امیران حسینی اصفهانی در دانشنامة جبهان . 
نمونه‌ای از نثر آغازین این کتاب است : «سپاس خحدای را که 
آفریدگار جهان است و پدید آرندهُ زمین وزمان است و هست 
کننده طبایع و ارکان است ...» از جهان دانش نسخه‌های خطی 
فراوانی در گوشه و کتار جهان در دست است . جهان دانش به 
کوشش محمد میرفخرایی به‌چاپ رسیده است ( تهران ؛ 
۵ش ). 


منایع : عاریخ دییات ور ابران ۱ ۳۸۰/۲ ۲۱۳۰ ۳۹۰ - ۱ ؛ تار ین 


ادب فازسی در آسپای مانه| ۳۲۰ 
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نظم و نش ۰ ۱۲۵/۱ ۱۵۲۱+ تصره و دو رسالاً دیگر در منطق , ۶۷ 
۷۵ شم صوان الحکمه , ۱۱۱۹ ۱۴۹ ۰۱۵۰ ۲۰۷ ۲۱۰۰ ؟ الفییم 
4 وال مناعة النتجیم ؛ ۱ ٩8 + ۸٩‏ مد( ادا اد ۲۳۴ 
۶ ۱۵۱ حکیم عمر خیام سه عنوان عالم جبر . ۱۳۴ ۱۱۳۵۰ 
دار داسعارف الشمایه ۰ ۲۷۰/۲ : الذریعه : ۱۸/۱ ۲۹۸/۵ ۰ ۲۹۹ 
۸ 5۹ زند کناسة ریاضی‌دانان ذورط اسلامی ۰ ۲۷۱ - ۲۷۷ + فهرست 
کتابخانة محلی شورای ملی : ۱۱٩۷‏ - ۱۱۲ ۲۷۶/۱۰ : فهرست 
کتاسقانة سوگرزی دافشگاه تهران ۰ ۵۲۸/۸ - ۱۵۲۹ ۵۴۵ ! فهرست 
کتاینانه مجلی ۰۱ ۱۸۸۷/۱۰ ۱ فهرست کتاسخانه ملي ری : ۳۹۰/۱ - 
۱ هر ست کتاسنانة ملی, ملگ ۰ ۱۹۷/۲ -۱۹۹! فهرست کتاب‌هاي 
خطي کتابطانه محلن مدا : ۱۳۰/۲ قهرست کتب خی کدابخانه استان 
قاس ۰ ۴۶/۱۰ : فهرست تراک نسخه‌های خی فارمی با کستان : 
۹ . ۲۹۳ ؛ فپرسست. مبکوو فیلم‌های کنابنانه مرکزی دانشگاه 
تمران ۰ ۱۷۱/۱ فهرست نس خعلي کتاسخانه ملي ۰ ۱۵۱/۳ ۱۷۸۰۷۷۸ 
۲ ۶۸۳: فهیرست نسخه‌های خطی قارسي ۰ ۲۸۴/۱ ۰ ۲/۹۵ ۰ ۳۳۹- 
۴۰ ۱۳۹۴ فقو ست نمته‌هاي خطی کتابنانه دانشگده الهیات : 
۱ . ۱۱۱ ! قهرست نسنه‌های خطی کتاسسنانه عمومی آبت‌الله 
مرعشی نجفی ۰ ۱۸۰/۱۰ ۱ فهرست نسخه‌های خطي کتاسنانه مرگزی 
دانشگاه تهران ۰ ۱۳۸۷/۵ ۱۳۱/۱۱ ۱۹۹۶/۱۲ ۱۳۸۵۳۲۵/۱۴ فهرست ار 
کستا اند سنوی ۰ ۱۷۰ ؟ فمهرستواره گتایهای فارسی : ۲۹۰۷/۴ ؛ 
کاشّانی‌نامه , ۱۱۳ - ۱۱۱۴ کشت الظنون ۰ ۱۵۰۰/۲ : تیاب الا لیاب ؛ 
۰ ۶۸۵۱ ؛ افت‌ناعه , ۳۲۲۲۳۰ - ۳۲۳ ۱ مججمم ال"حگام , مقدمه ؛ 
مین کب چاپی فارسي و عربي ۰ ۱۸۱۳۸۱۲/۵ نشرية نسکه‌های 
خی ۰ ۲۳۸۵/۲ :سید لال‌الدپن ؛ «نمونه از ثثر فارسی قدیم» : 
ارعغان : سال سیزدهم: شماره ۴ ۰ شهربور ۱۳۳۱ش ۰ صص ۲۷۵ - 
۶ مستبی مینری «اجتماغ کواکب در 1۵۲۸ :۰ معلة دانشگد 
ادبیات تهران ؛ سال دوم : شمار+ ۴: تبر ۱۳۳۴ش + ص ۲۱؛ آلبرت 
کمپائیونی «حکیماسفزاری» : همان ججا : سال پنجم , شماره ۱ ۲ 
مهرردی ۱۳۳۶ش : صصی ۲۰۲ - ۱۲:۲ عیاس زراب ضویی : 
ایک مناظره درباره اسکام نجومی» ؛ مر : سال هشتم : شباره ۶: 
شهربور ۱۳۳۱شی ۰ صصی ۳۴۵ - ۱۳۴۷ علی آل‌داود «جهان دانش ؛ 
متنی علمی از فرن ششم هجری» . نامذ فرحنکستان , سال دوم ؛ 
شمار: دوم ؛ تابستان ۱۳۷۵ش : صص ۱۱۰ - ۱۲۲ علی آل داود 
«استدراک! : همانبحا : سال دوم . شماره سوم ؛ پائیز ۱۳۷۵شی : 


صضصی ۱۸۱ - ۱۸۲ : 
. 2 ۰ 51 , 47 - 26 , نداد . گر .۰ فصاتکاا عادو 


عضو می 


جیهانی 


چیهانی ( ا0.ق»[ ) : آبوعبدالله محمد فرزند احمد فرزند نصر . 


سده‌های سوم و چهارم هجري ؛ وزیر و دانشمند ایرانی . 
جیهانی نام نباي او يا نام مکانی بوده است . محمد قزوینی پنج 
تن از خاندان جیهانی را وژیر سامانیان دانسته ؛ اما نام چهار نفر 
از آن‌ها در منابع آمدء است . ابوعبدالله در جفرافیا ؛ فلسفه ‏ 
هیثت و نجوم دست داشت . در آغاز پادشاهی امیر نصر بن 
احمد سامانی ( ۳۳۱-۳۰۱اق ) وزیر و سرپرست وی که کودکی 
هشت ساله بود» شد و تا ٩۳۰ق‏ در این مقام باقی بود . در آغاز 
وزارت خود به همه سرزمین‌ها نامه نوشت و آیین‌های 
ملک‌داری خواست ‏ از میان آن‌ها آن‌چه بهتر بود ؛ برای دربار 
بخارا برگزید و درباریان را واداشت تا به آن عمل کتند . وی 
هنگامی که به ترویج باورهای شیعی و گرایش‌های مانویان 
دوگانه پرست منهم شد ؛ از وزارت برکنار و کائب و شیخ 
العمید خراسان کشت . جیهانی در ۳۶۵ق وزیر نوح بن متصور 
( ۳۶۵ - ۳۸۷ق ) شد + اما به علت پیری کناره گرفت - به نوشتة 
برخی منابم ؛ وی از ۳۲۷ تا ۳۳۱ق نیز وزیر بوده‌است . در 
عدود ۳۶۶ق کتابی در جغرافیا به نام السالکه و السمالک یا 
اشکال المالم به عربی نوشته و در تألیف آن از المسالک و 
الممالید. اين خر داذبه تهرة بسیار برده است . بیرونی و دیگر 
جغرافیداان از اثر جیهانی استفاد؛ فراوان کرده‌اند . تألیفات وی 
به جفرافیا محدود نمی‌شود و آین مقالات » کب العهود للخلفاه 
و الامراء » الزیادات فی کتاب الناسی فی‌المقالات ؛ رسایل و تواریخ 
ا نو شته‌های او در دیگر زمینه‌ها است . به‌جز تر جمه السالگ و 
آلممالگد . هپچ‌یک از کتاب‌های جیهانی نمانده است . در اوایل 
سده هفتم هجری » علی بن عبدالسلام کاتب ؛ اشکال العالم را به 
فرمان علی خواجه بخارایی ؛ حاکم جند ؛ به فارسی روان 
برگردانه . علی پن عبدالسلام در دیباچة ترجمهٌ خود ؛ نویسندة 
این کتاب را ابوالقاسم بن احمد جیهانی دانسته و از این روی به 
درستی شناخته نیست که کدام جیهانی موّلف اشکال السالم 
است . ابوعبد الله جیهانی در روزگار خود در سراسر جهان اسلام 
پرآوازه بود و با ابرزید بلخی ؛ ابودلف ینبوعی : ابن فضلان و 
دیگر جغرافی‌دانان و جهانگردان ارتباط داشت . رودکی : شهید 
بلخی » مرادی و فرالاوی از شاعران همروزگار وی بودند . شهید 
پلخی او را ستوده است . شکوفایی ادب و فرهنگ در روزگار 
فرماتروایی امیر نصر سامانی مرهون خحدمات جیهانی و 
ابوالفضل بلعمی » دیگر وزیر پرآواز؛ سامانیان است . اشگال 
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جیهانی جیهانی 


لالم در ۱۳۶۸ش به گوشش فیروز منصوری در انتشارات آستان 
قدس رضوی منتشر شده است . 

منایم : احسن القاسيم » ۰۵/۱ ۰۲۳ ۰۱۰۱ ۱۵۹ ۰ ۰۳۴۶ ۳۸۷/۲ - 
۳۸۸ ۰۴۰۴ ۴۹۳ ۰۴۹۲ ۵2۷۸ : اژ های متحب : گراچو فسئی : 
جلد ۴ : اشکال العالم ؛ تاریخ ادییات در ایران : ۰۲۶۰/۱ ۱۳۵۱ 
۷ ۰۳۹۱ ۶۲۴ ؛ تاریخ آمیاي‌س گر در دوران اسفس : ۲۸ 
تاریج ایران کیمبریج : ۰۱۱۴/۴ ۱۲۴ ۱۲۵ : تاریخ بناوا: ۰۶٩‏ ۰۱۷۹ 
۶ ۱۹۶ ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ ۳۴۶ ؛ تسار یج سپستان : ۳:۴: تاری 
گردیی ‏ ۱۳۳۰۰۲۱۱۷ ۱۳۳۹ ۱۳۶۱ ۴ بای 2۱۲ : را 
ثاریع مفصل ابران ۰ ۰۳۲۵ ۱۲۲۷ ۵ ؛ تار بخ نم و ثر ؛ ۹ ۱ 
لفات جفرافیایی . به عربی . کراچوفسکی ۰ ۲۱۹ - ۲۳۴ ؛ ترجمة 
آثار امد و اخیبار الساد : ۳۶۱/۱ ؛ ترکستان‌نامه , ۵۷-۵۵۱ ۲۳۹ : 
آشتبیه و ارات : ۰۶۵ ۷۱: خاورشناسی در روسیه و اروبا . ۶۵ ۱ 
داب فاسعارف شوروی تاصکد : ۲۴۴/۸ ۱ دستور الوزراء ‏ شع؟ 
دو لت ماماان . نعمأت نعمت‌زاده : به روسي ؛ درشنبه , ۱۹۷۷ ۱ 
الفپفرست ؛ ترجمه ۰ ۱۲۲۸ 1۶۰۱ الکامل فی قاری : ۰۱۴۵/۶ ۱۱۴۹ 
لباب الالاب ۰ ۱۴/۲ یط زندگي و اسوال و اشمار رودکي :۰ ۳۰ 
۲ ۱۳۰۳۰۳۰۱ ۰۱۳۲۵ ۰۱۳۲۸ ۰۳۳۸ ۱۳۵۲ ۴۰۷ ! معجم دبای 
۱۵٩ . ۷‏ ؟ عدية العارفی : ۳۶/۲ بادداشت‌هاي شوویی : 
۵۵/۷ : 

و۳۱۱ جیار ٩‏ ولا همعط مور ی عبر جاور 


, 7 ۰ ۱۳415 , سا 


پ.اتشین 


یس سس سس سح .سس سم سس جٍ«ِ سس 


آذب فارسی در ۲سیای ماه | ۷۳۷ 


جاشنی سمرقندی ( ا0.صمو هعلق ) : سده دهم هجزی ؛ 
شاعر تاجیک . وی در محیطی ادیی پرورش یافت و در میان 
شاعران همروزگارش پرآوازه شد . مطربی در تذكرة الشعرای خود 
از او اد کرده و در حاشیة این کتاب غزلی از چاشنی به خط خود 
او نو شته شده است . دیون چاشنی در دست نیست و تنها اشعار 
پراکنده‌ای از او در برخی بيأض‌ها و کتاب‌های دست‌نویس مائده 
است . 

متابع + ذ کر خالشعرای سطو یی ۰ ۲۷۴ - ۲۷۵ : ذابرة المعارف سوروی 
تابیک : ۱۸۷/۸ شطه زبای هانگ : ۰۲۲۹۰-۲۲۸ 
مرشگورزاده 


چای‌نامه (ءستعلق ) | عرض از / عرض‌نامه ؛ مثنوی به فارسی در 
عرفان : نوشتهٌ خواجه شاه نیاز کشمیری ۰ متخلص به نیاز ؛ 
فرزند خواجه عبدالرحیم نقشبندی تاشکندی ؛ مشهور به 
خواجه کیان ؛ شاعر و صرفی فرارودی ( سد: سیزدهم هجري ) . 
این اثر یک مثنوی عرفانی است با دیباچه و سربندهایی به تشر 
که مولف چای را وسیله‌ای برای بیان مطلب خود گرفته است . 


سربتدهای آن از اين قرار است : تمهید مقدمه و تعریف محبوب 
ترغوب چای و توصیف آن » ترصیف برگ چینان چای و 
بیان‌سرا پای ایشان ؛ اظهار بی مقداری و نیستی در عالم و بیان 
گرفتاری انسان به دام هوا و هوس تقیدات هستی ؛ منقبت 
حضرت قطب الاولیا شاه نقشبند » سکایت ؛ نصایم و پند از 
زیان بخت بلند » نصایح به زبان خیال ؛ در احتیاج به مراد و 
هادی ‏ تمهید استغقار؛ استدعای توفیق جهد + عشق ؛ حکایت ؛ 
تمئیلات » سیب فتح الباب ؛ رجوع به کلام چای و انتقال از آن 
به اشارت عارفان ؛ حدیث اول ما خلق‌الله نوری ؛ حکایت ؛ 
تاریخ اتمام و نام رساله . آغاز آن چنین است : ... اما بعد : به 
عرض تماشاییان کلشن معانی ... چو او زیبانقاری در جهان 
نیست ‏ به عالم مثل او ارام جان نیست » این اثر به احتمال 
فراوان در ۲۲۸ ۱ق نوشته شده است . سولفب در بایان چسنین 
سروده است : «رسید اين نامه دلکش به انجام - سزد عصرض 
نیازش گر نهم نام / چو پرسد کس ز تاریخ و حسایش -بود 
عرض پیاز من جوایش » نسخه‌هایی دست‌نویس از این آثر به 
شمارء ۸ در کتابخانةٌ گنج بخش ۰ به شمارة - 1957 . ۸6 . ۷[ 
2 - 717 928 در موزه ملی پا کستان کراچی ؛ به شماره / ۱ج 0 1369 
9 ۷۲ در کتابخانه دانشگاه بتجاب لاهرر و نسخه‌اي به شماره 


اب فازسي و آمسبای مسانه | ۳۹۷ 


جرا زو 


۳ / ۴۳۲۰ درکتابخانة موسسهٌ خاورشناسی فرهنکستان علرم 

جمهوری ازیکستان نگه‌داری می‌شوند . 
متابع : پا کستان مین فازسی ادب ۰ ۳۶۵/۲ ۱ فهرست مشترکك نسحه‌هاي 
خعلی فارسي با گستان ۰ ۱۲۴۰/۸: ۱۸۳۰/۹ ؛ فهرست. تسعقه های خعلي 
فارسی موز: سلی پاکستان کراچی ۰ ۵8۱ ۵۶۲+ فهرست نسعنه‌های 
خی کتابخان؛ گنج بح » ۱۶۷۰/۳ فهرستوار؟ کتاب‌های فارسی : 
۲- ۳۸۲۳ ؛ مسسوعه نسخه‌هاي خطی قارسی فرهنگستان عاوم 
بسهوري از بکستانن : ۱۳۲ - 


نش لس ۲۷ 


چراغ روز (ععدعوقدع ): نخستین روزنامهٌ خصوصی تاجیکستان 
که در مارس ۱۹۹۱م در دوشنبه به کوشش داد ورز ( داداجان 
عطاءالله ) بنیاد نهاده شد . نویسندگان و روزنامه‌نگارانی چون 
سلیم ایوب‌زاد : میرزایی سلیم‌پور . ساجده مسیرزا : فشیوم‌زاد و 
الیک پانفپلاف با این روزنامه همکاری می‌کنند . سرا رور از 
تلططه به صورت پراکنده در شائز ده صفحه به دو زیان فارسی 
تأجیکی و روسی یک یا دو بار در ماه منتشر می‌شود . این 
روزنامه در کنار درج مباحث فرهنگی و ادبی ؛ به مسائل سیاسقی 
و اجتماعی نیز می‌پردازد . تیراژ چراج دوز در ابتداي 2۱۹۹۲ به 
پیست هزار نسخه رسیده أست . 


م.شبکووزاده 


تدش ( 6۵۲۳ ) ؛ مساهنامه کميته دولتی انتشارات جمهرري 
تاجیکستان که ویذه کودئان منتشر می‌شد .این ماهنامه به ژبان 
فارسی تاجیکی و بادو خط سیریلیک و فارسی در ژوتن 
۶ بنیاد نهاده شد و با شمارگان چهارده تا شانزده هزار 
به‌چاپ رسید . چشمه نخستین نشريةه کودکان است که با الفبای 
فارسی چاپ می‌شود . ترجمه شعر » داستان : بخشی از فصه و 
رمان‌های نویسندگان شوروی ‏ نمونه‌هایی از آثار ادیبان گذشته 
و معاصر ایران و تاجیکستان » همچنین تمونه‌هایی از آثار 
نقاشی از مطالب عمد؛ اين ماهنامهٌ مصور به‌شمار می‌آید . 
چشمه در آموزش خط فارسی و آشنا کردن کودکان تاجیک با 
فرهنگ و ادب ابران از بهترین ماخذ به‌شمار م‌آید . کمال 
تصرالله : از تمعرای معاصر تاجیکستان + سردبیری این ماهنامه 
را به عهده دارد . ماهنام؛ُ چشمه پیوستی به‌نام زنگوله دارد . 
سنایع : چشیمه : دوره مجله ؛ فرهنگ روزنامه‌ها و محله‌های 
اکتا : ۱۲۴ ۱۲ 


چپار کلمة 


م.شخورزاده 


چنگی بضارایی , درویش علی * درویش علی چدگی 
چنگی قائونی , درویش علی -» درویش علی چنگی 


چهار شنبه دهنوی ( دقع ): فرزند بای بوسین ؛ 


تاحیة دهنو وادی سرخان دریا ۱۹۵۰ع - + نسوبسنده 
تاجیکستانی . در ۱۹۷۴ رشته زبان و ادبیات‌فارسی تأجیکی را 
در دانشگاه دولشی تباجیکستان ببه‌پایان رساند و در روزنامهةٌ 
تاجیکستان شوروی و ماهنامة کمونست ثاجیکستان به کار 
پداخت , سپس در دبیرستان شبار: ۲۱ دهنو تدریس گرده 
است . حکایه‌های چهارشنبة دهنوی در نشریات تاجیکستان و 
ازیکستان به‌چاپ رسسیده و بسهاز در پسیش ؛ مسجموعه 
حکابه‌عایش + در ۱۹۹۰ منتشر شده است . 
منبع : بهار در پیش : دوشنبه : انتشآرات ادیب ۰ ۸۱۹۹۰ . 
فمادبانی 


چهاز کلمه ( عدجاسا تفت ) : رساله‌ای به فارسی درباره سیر و 


سلروک خواجگان نقشبند . نوشته احمد کاسانی فرزند 
جلال‌اندین ؛ مشهور به خواجگی احمد و مخدوم اعظم : 
نویسنده و صوفی فرارودی ( - ۴۹٩ق‏ ) , مولف این اثر را به 
نثری آمیخته به نظم و با سربندهای ,ای طالب صادق» نرشته 
است . اپن رساله شرح چهارطلب ( چهار سخن ) مهم خواجه 
عبدالخالق غحدوانی عارف نام‌دار فرارودی ( - ۵۷۵ق ) ؛ یعنی 
هوشی در دم ؛ نظر در قدم : خلوت در انجمن و سفر در وطن رادر 
برمی‌گیرد . آغاز آن چنین است : «بدان ای طالب صسادق که 
حضرأت خواجگان این چهار کلمه را در طریقت ؛ اصلی و رکنی 
ساخته‌اند که پنای طریقت ایشأن بر این چهار رکن است .» 
نسخه‌هایی دست‌نویس از آن بسه شماره‌های ۴۲۷۲/۸ و 
۳ در کتابخانهة انستیتوی آنار خطی تاجیکستان ؛ به 
شسماره‌های ۲۲۶۲ و ۱۴۰۱ در کتابخانة گنج بخش : به 
شیسباره‌های ۵۰۱۳۱8 + ۱۴۴۳/۱۶ + ۴۱۱/۹ در کتابخانه 
فرهنگستان علوم جمهوری ازیکستان و به شماره - 1969 . 17 . ۱۷ 
7 در کتابخانهة موز؛ ملی پا کستان ( کراچی ) نگه‌داری می‌شود . 
متایع : تاریخ نظم و شر : ۷۱ فهرست عشترک نسخه‌هاي خطی 
از سي پا شستان :۰ ۱۳۹۹/۲ ! فهزست نشسته‌هاي خطی قارسی انستتوی 


۳ 


آذب فارسی در آسیای مانه | ۳۲۷ 


چهار گلزار 


چهار متا 


آنار خطی تابیکستان ۰ ۱۴۳/۲ ! فهرست نسخه‌های شضطی شارسی 
کنامخانه کج بخ ۰ ۱۶۶۹/۲ فهرست سحه‌های خطي فارسي موه 
ملی باکتان گراجی : ۲۱۴ + مجبوعه نسخه‌های خطی فارسي 
غرهدگستان علوم حمهوری ازیکان : ۶ - ۲۰۱۲۱ . 


بحسل اس 


چهار گلزار ( -عدامعقدت  )‏ کتایی به فارسی در توضیح حروف 
القبای قارسی و تقسیر صنایع لفظی و معنوی که در ۵۹۶۸ / 
۰ به قلم نثاری بخارایی ( ٩۲۲‏ ۰۰۶اق ) تالیف شده 
است . این کتاب دارای چهار پاپ | گلزار است . هر باب به 
فصل‌ها | گل‌ها تفسیم شده‌است . باب‌یکم در پنج‌بخش ( تقسیم ؛ 
تفصیل : حرکات : سکونات و حروف ) : باب دوم در دو بخش 
صنایم لغظی و صنایم معنوی , باب سوم در دو بخش دربار؛ٌ شعر 
و وزن عروضی و باب چهارم دربار؟ صنایع بدیعی شعر فارسی 
است . نسخه‌اي از جهار گلزار به شماره ۱۲۴۲/۶ در اتستیتوی 
آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری مبی‌شود . 

منابع ؛ تاريخ تذکره‌های فارسي + ۲۲۶/۲ ۰ ۲۳۳ + ناریط نظلم و نثر ۱ 

۱ هر ست دست نوس های شرقی, در کادمی علوم تاسصکستان : 

۲ فهرست نسخ خطی, انستیتوی آثار خطی نابیکتان : 

۶۲ ۳۲۷ ؛ عشمان نظیر ؛ ارودلی در چپارگلرار حسن خحواجة 

تثاریی»: ابران شداخت ؛ شماره ۰۱۱ ۱۳۷۷ش : صمی ۱۱۱۰۱۶۰ 


وشن زاده 


جهار مقاله ( علقوعص‌قند ) / ممم النوادر .کتابی ادبی و تاربخی 
در بیان دربایست‌ها و ویگی‌های چهار گروه از ندیمان شاهان » 
یعنی دبسیران ؛ شاعران » اخترشناسان و پزشکان ؛ نوشته 
نظام‌الدین ابوالحسن احمد بن عمر بن علی نظامی عروضی 
مسمرقندی ( - پس از ۲هاهق ) . موّلفی ؛ کتاب را بین سال‌های 
۱ و ۵۵۲ق پدید آورد و به نام ابوالحسن حسام‌الدین علی بن 
فخرالدوله‌مسعود بن عزالدین‌حسینی از شاهزادگان غوری کرد . 
این کناب یک مقدمه و چهار مقاله دارد و از همین‌رو به چهار 
مقاله شهرت یافته‌است . مقدمه کتاب بسی از حمد خدا داراي 
پنج فصل است . فصل یکم در ستایش پادشاهان آل شنسب ؛ 
فصل دوم در سبب تألیف کتاب ‏ فصل سوم در آفرینش جماد و 
نبات ؛ فصل چهارم در آفرینش حیوان و فصل پنجم در آفرینش 
انسان و پیدایش حواس ظاهر و قوای باطن . ان‌گاه پادشاه را 
جانشین امام می‌داند و برای او ندیمانی را لازم مي‌شمارد . یس 


سح 


شرایط هر یک را در مقاله‌ای می‌آورد . مقالا یکم در ماهیت دبیری 
و کیفیت دبیر کامل ؛ مقالة دوم در ماهیت علم شعر و صلاحیت 
شاعر ؛ مقالاً سوم در علم نجوم و مهارت منجم و متالا چهارم در 
علم طب و هدایت طبیب است . نویستده در ابتدای هر مقاله 


شرایط و اوصاف هر یک از طبقات چهارگانه را که به نظر او 


پادشاهان بدیشان ناژ دارند ؛ آورده است . وی هر مقاله را با 
مقدمه‌ای دربار؛ موضوع و شرایط اشخاص وابسته بدان آغاز 
می‌کند و سپس با آوردن ده حکابت در اثبات ادعای خریش به 
منظور تبیین و روشن کردن مطلب . آن‌را به پایان می‌برد . اين 
کتاب با وجود اختصار یکی از منابم ادبی بسیار مهم در 
زبان‌فارسی و حاوی نام و شرح احوال گروهی از نویستدگان ؛ 
شاعران ؛ منجمان و پزشکان نام‌آور است . مقالاً یکم از 
نسریسندگان بزرگ پیش از سولف و همچنین از کتاب‌های 
برجسته‌ای که برای آموزش فن دبیری ؛ باید مورد مراجعة دبیران 
باشد یادکرده و خواندن اين آثار را برای کسب مهارت در فن 
دییری توصیه کرده‌است . مقاله دوم بسیاری از شاعران ایرانی را 
در دوره‌های غزنویان ؛ دیلمیان : سلجوقبان و غوریان نام برده و 
شرع حال مشهورترین ایشان » همچرن رودکي ؛ عنصری ؛ 
فرختی ؛ معزی ؛ فودوسی : آزرقی و مسعود سعد سلمان را آورده 
انت . مقاله سوم از حکیم عمر خیام یاه کرده که به‌دلیل 
«عصری و دیدار و گنت و گوی نربسنده با او » اثر او را از 
جایگاهی ویژه برخوردار کرده است . مقالٌ چهارم در اهمیت 
پزشکان و توجه به ایشان است و از طبیبان نامی » همچون 
محمد زکریای رازی و بوعلی سینا یاد کرده است . این کتاب 
مرجع بسیاری از آثار مورخان و ادیبان بوده‌است که قدیم‌ترین 
آن لباب ال لباب سد‌یدالدین محمد عوفی است و بقیه به ترتیب 
اهمیت و زمان کتابت عبارتند از تاریخ طبرستان ابن اسفندپار ؛ 
تاریخ گزیدة حمدالله مستوفی » تذکرة دولشاه نوشته دولت‌شا: 
سمرقتدی ؛ نکارستان قاضی اسمد غقاری : مجمم‌الوادر بتیاتی ؛ 
ف هنک جهانتری و روضة الانواد سبزواری . شیو؛ نکارش کتاب 
کهنه تر از شیوه‌ای است که در روزگار مولف رواح داشته و سبک 
آن ترکیبی از سبک قرن پنجم و ششم هجری است . به عبارت 
دیگر ترکیبی است از ثثر مرسل قدیم و نثر فتی جدید و از این 
جهت که جامم هر دو شیوه و نماینده هر دو قرن است ؛ شایان 
توجه است : زپرا شم لطایف زبان محاوره و آداپ و اخلاق و 
شیو؛ معبشت عصر و هم صنایع و بدایم نوظهور ادبی در آن 
هویدا است . کاربرد واژگان تازی در بخش‌هایی از کتاب به دلیل 


ا ید سبي 3 آسياي عیانه | ۳ 


چهارمقاله چهار مقاله 


ماهیت علمی - فلسفی موضوغ لازم آمده است و در بخش 
آغازین کتاب که از الهیات : طبیعیات ‏ افرینش جهان : پیدایی 
عناصر و حیوان و انسان تامل بسح می‌شود ای طاحات 
علمی و واژه‌های عربی خاص فلسفه ؛ هیئت : نجوم و طب را 
بسیار په کار گرفته ؛ اما از شیوُ پیشینیان بیرون ثرفته است . این 
کناب نخست در ۱۳۰۵ق در تهران چاپ شد و بار دیگر با 
تصعحیح و مقدمه و تعلیقات محمد قزوینی در قاهره به‌چاپ 
رسید ( ۱۳۲۷ق ) . پس از آن بارها در برلین و شهران تجدید 
چاپ شده است . این اثر در ۱ به انکلیسی ؛ در ۱۹۳۹ به 
عربی ؛ در ۱۹۶۳ به روسی و در ۱۹۸۶ در دوشنبه با سرسخن 
خداپی شریفوف و در ۱۳۴۶ش با شرح لغبات و اضافات در 
تهران به اهتمام دکتر محمد معین به چاپ رسیده است . 

مثابم : ادییات قلاسیک ايران ۰ ۱۱۲۵ تاریخ ادبیات ایران : ریبکا : 

۶- ۱۳۳۷ تارب ادیات ايران : براون : ۴۱۰-۳۷۲۲ ؛ تاریخ ادپات 

در ایران ۰ ۹۶۳۹۶۱۲۲ ؛ قار یج 7 کره‌های فارسی ۰ ۲ ۵2۸۷۲ - هن + 

تاریخ نظم و شر: ۱۱۹/۱- ۱۲۰ ؛ چهار مقالله ‏ احمد ین عمر ین علی 

النظامی السروضی السبرقندی ؛ به سعی و اهتمام و تصحیح 

محمد بن عبدالوهاب قزوینی ؛ لیدن ( هلند ) : مسطبعه بریل ؛ 

۹( مبک شناسی : ۲۹۸/۲ ۳۱۸۰ فیرستواره کابهای فارسی ؛ 

۷۲ : لاب ال لاب : ۲۳/۰ : محسوععه مقالات و اشعار فروواقر : 

۱۲۲-۸ بادداشت‌هاي قزویي : ۱۱۶۴۱-۱۰۱۴۴ یادداشت‌هابی ذو 

زمینه فر نت و تاریخ ۰ ۱۷۳ ۱۱۸۲۰ فرعد‌کگ ایرانن زمین ؛ ۹111 

با 

۰ 2 - 1521 , منهج 
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ادب فارسی در آسیای مانه| ۷۳۹ 


حاچی ( ازبق ) : محمد حسین ؛ شهرستان کنگرت از استان ختلان 


۰ ۲ ۱۸۸۰۳ - ۱۹۱۶ ۲ ۱۹۲۲ : شاعر و خسوش‌نوبس 
تاجیک . دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش فراگرفت ؛ نی 
راهی بخارا شد و در مدرسه‌های تورسون‌جان و رشید به 
تحصیل صرف و نحو عربی و فنون شعر پرداخت . آن‌گاه 
رهسپار حجاز شد . پس از گزاردن حج به کنگرت بازگشت و به 
تارسی صرف و نحو عربی و فقه پرداخت . وی از جوانی شعر 
می‌سرود و در خوش‌نویسی . طراحی و مهرسازی نیز ماهر بود . 
حاجی محمدحسین در شعر پیرو بپدل دهلوی بسرد و یک 
مثتوی به‌نام کامدی و مدن به تقلید از اثری از او به همین نام 
سرود . وی مضصامین اجتماعی . عاشقانه و عارفانه را دست‌مایه 
آشعار خود قرار می‌داد . در برخی از تذکره‌ها نام او حاجی 
ملامحمد حسین ختلائی و حاجی حسین کنگرتی باد شسده 
است . دیوان اشعار وی در شش هزار و پانصد بیت از غزل ؛ 
یله واه 6 میس و اسسا شش ۳۳۲ ق رل صاه کی 
به‌تشر رسیده است . از آثاریی : وسلةالنعات ؛ دیستان عیرت ؟ 
تاریخ جوده ؛ رسالة تاریخی منتخب الاخبار فی طبقات السلاطین ؛ 
خوط اشکال اسلامی در خط و خطاطی ؛ مکنوب ای منظوم و 
منور ؛ اشعار مسب ( دوشنبه » 2۱۹۶۱ ). 


سابع : ادبیات تاچیک در نمذ دوم عصر حجده و اول عصر نوزده : 
4 ۲۹ + اشسعار مسستطب + سسرسکن ؛ دوشنبه ۰ ۱۹۶۱ : 
تد کرةالشمرای ممترم , ۹۶ ۰ ۹۸ دایرةالسمارف اذبیات و سنعت 
نایک , ۰۳۸۶/۲ ۱۳۸۷ دایرذامعارف شوروی تاجیک : ۴۱۳/۸ : 
فهرست دست‌نوس‌های شرقی در ۲ کادس علوم تابیکستان + ۱۵۳۲/۷ 
فهرست کنایدای جاپی فارسی , ۲۲۸۴/۲ : فهرست نس خی فازسي 
انستتوي آثار خطی تاجکستان ؛ ۲۶۷/۱ ؛ یاد بار مهریان : ۸۱۵ - 
۷ 


بت | " 


حاچی حسین کنگرتی > حاچی 


حاچی سغدی ( ,وال08 ) , خواجه محمد سمرقندی : سده 


نهم هجری : شاعر تاجیک , مردی پاک‌نهاد بود و اخلاقی 
پسندبده داشت , طبعی موژون و تفکری والا داشت . شعرش 
دلنشیی بود . تنها این بیت از اشعارش به یادگار مانده است ‏ «از 
شوق رگس تو که هستیم مست از او - چندان گریست دیده که 


شستيم دست از او .» 
منابع : اتشکده آذر ؛ جاپ شهیدی . ۱۳۶۸ تاریخ نظم و نی 
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۱ الذریعه . ۲۱۸/۹ : صبم کل ۰ ۱۱۱۳ شایج الافکار : ۱۱۸۶ 
نکارستان معط : ۰۳۲ 


رشتوراده 


خاجی سمرقندی ( ,۱۵1-16501۵۵۵  )‏ میر : سده یازدهم 
هحری ؛ شاعر تاجیک . از زندگانی‌اش چندان آگاهی در دست 
تیست , تنها دانسته است که قطعه‌ای در ماده تاریخ بنای مدرسه 
شیردار که از بناهای بلنگترش بهادر است و در ریگستان 
مسمرقند رویروی مدرسة میرزا الغ بیگ واقم ات ات ده 
است ‏ با اين مطلع : «امیر صفدر ؛ عادل یلنگتوش که آمد -پی 
مدیح کمالش زیان ناطق پر در .» این قطعه در پیش طاق دروتی 
مدرسه نقش شده است . هرچند که تاریخ مرگ او دانسته نیست 
اما از ماد؛ تاریضی که در این قطعه آمده است ‏ روشن می‌شود که 
مر حاجی نا حدود ۱۰۲۸ زنده بوده است . ماده تاریخ این 
است : «یلنگتوش بهادر چو بود بانی‌اش آصد - حساب سال 
بنایش پلنکتوش بهادر .» 
بتایم : ریاض العارفن , آفتاب‌رای ۱۷۲۷ سخنوران صیثل روی 
سین ۰ ۰۱۲۲ ۱۱۲۳ نشتر عشن ۰ ۴۴۲/۷ ۳۴۲۰ ؛ نمونه ادربیات 


تاحیک : ۱۴۵ . 


معشصی اي 


حاجی کاشغری ( 92.۲1ط۰(نزق ) : احمد حاچی‌بیگ پسر 

سلطان ملک کاشغری » سده هم هجری : والی و شاعر تاجیک. 
از زندگی او آگاهی جندانی در تذگره‌ها نيامده است . اژ صمردم 
فرارود بود . در اکثر دانش‌های رای روزگار خود مهارت داشت . 
ده سال در هرات حاگم بود و بعد حاکم سمرفند شد . در 
حکومت او هیچ کس از او شکایت نکرد . وی مردی عیاش و 
خوش‌‌ذران بود . فریحه شعری سرشار داشت . از اشعار او 
است : «گرفتی جان من از تن به زلف پرشکن بستی -گشادی 
پرده از رخسار خویش و چشم من بستی .» 

منایع : قاری نظم و تتر ؛ ۳۴۳-۲۷ ؛ از یعه ۰ ۱۳۷۵/۹ رود 

روش ۳۷۰ روضة السلافین : ۹۰ 


۵ و 5 
رشنوزاده 


حاأجی فحمد رسول ( اسعهمصههمصا‌قط  )‏ تاحیة خاولنگ 
در استان ختلان ۱۸۳۹ - ۰۶۱۹۱۱ شاعر تاجیک . دربار؛ احوال 
و آثار از در ماهنامهٌ شرق سرخ ( شمار: ۰۳ سال ۱۹۵۶م ) ده 


حاجی مروزی 


که در روزگار حاجی محمد رسول : ناحية خاولنگ از مراکز داد و 
ستد در استان ختلان نود و ادیبان و تاجران از کشورهای چین ؛ 
هندوستان و افغانستان به ان ناحیه در رفت و امد بودند و 
حاجی‌محمد رسول با آنان دیدارهای آدبی و فرهنگی داشت . 
گویند او شاعری صاحب دیوان بود ؛ ولی از دیرانش اثری به‌جا 
نمانده است . نمونه‌هایی از سروده‌های وی در سخنوران دیار 
واسع فده انش 

منبع : سفنووان دبار واسم » ۵۲ - ۰۵۲ 


م.شکورزاده 


حاجی مراد ( ما۵ ) : روستای یلدمیچ در ناحیه غرم 
۲ - » شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۶۷ دوره زبان 
و ادبیات را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌پایان برد . پس از آن 
در روزنامه‌های قراتگین سووبتی : معارف و مدئیت ۰ مدییت 
تلجکستان ؛ هفته‌نامه ادبیات و صنعت و رادیو و تلویزیون 
تاحی‌کستان به کار پرداخعت . یگ ستد. در انتشارات ادیب کار 
کرد . از ۱۹۹۳ عضو اتحادیةٌ نو بسندگان تاجیکستان است . وی 
جندی نیز مترجم کارشناسان روسی در افغانستان بود . برنده 
چبایزه ادبی صیرزا شورسون‌زاده شد . از اثارش : خوشه بند 
[ ۸۸۹۹۲ ). خاکستر سرشک ز ۱۹۹۶ع ) . 


ملتأحید 


حاجی مروزی ( ۵1۲۳۸۲۲۵2 ) : حاجی‌خان فرزند بیرام 
علی‌خان » سد: سیزدهم هجری : شاعر تاجیک . پدرش حأکم 
( ۰۱۱۹۹ ۱۲۱۵اق ) به بخارا رفت و با بزرگان و دانشمندان آن 
دیار آمد و شد داشت . در دوره امیر حسین منفیتی (-۱۲۴۲ق ) 
به ایران سفر کرد . رحمت‌الله واضح در این باره می‌نویسد : ودر 
را گذرانیده باز بتابر سببی از بخارا عازم بلاد اسران گردید ؛ به 
نجف اشرف توطن گزیده همان‌جا وفات یافت ..» حاجی خان 
فصیده‌ای در مدح حیدرخان منغیتی ( ۱۲۱۵ -۱۲۴۲ق ) سروده 
است ‏ با این مطلم :؛ به غیر ناله مرا نیست غم زدای دثر -در این 
ستمگده کو پار و اشناي دگر .» از در شعر توانایی ف اوان داشت 
و حاجی تخلص می‌کرد . نمونه‌ای از شعر او است : « نشد که از 
سرما چرخ فتنه بردارد .به هر دپار که رفتیم آسمان پیداست .» 
منابع : تحفة اباب ؛ ۵۸ - :۵٩‏ نویه ادیات نابيکد . ۵۹-۵۸ 


اب فارمی در آسياي میانه| ۲۷۸ 


سسون موس 


حاچیرف ( ۲0ل108) : سید مراد ؛ استروشن ۳۹ 
» ادب‌پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۶۲ دورء دانشگاه 
دولتی خجند را به‌پایان برد . از ۲ ۱۹۶ تا ۶۱۹۶۷ دورة دانشیاری 
و پژوهش و آسوزش را در انستیتری علمي و تحقیقاتی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان سپری کرد . از ۱۹۶۷ تا ۶۱۹۹۴ 
استادی و رپاست بخش تاجیکی دانشگاه دولسی خجند را 
برعهده داشت , بیش از صد مقاله دربارة ژیان و ادبیات تاجیی 
و اصول تعلیم و تدریس زبان تاجیکی نوشته است . از آثارش : 
بعضی از سائل مهم تدریس زبان تاجیکی در صنت‌های چبهار تا 
هشت ( ۱۹۸۷ ) ؛ زبان همگانی تاجیگی در اسندای قرن بیست 
( ۱۹۸۸ ) . 


متبع : دانتشنامة خیمند . ۱ 


م.شکورزاده 


حارئی مروزی ( ددص ونعه‌سق ) , علاء‌الدین ؛ سده ت_ 
هجری » شاعر ایرانی . روزگاری دراز شیخالاسلام مرو و بلخ 
بود . به دو زبان فارسی و عربی شعر می‌سرود . عوفی که با 
حارئی همروزگار بود و در خوارزم از او حدبث شنیده بود ؛ از 
وی به نام بالصدر الامام علاءالمله و الدین شیخ‌الاسلام؛ یاه 
می‌کند . حارثی مذهب شیعه می‌ورزید و در سروده‌های خود 
امامان شیعه : به‌ویژه امام رضا (ع) را مدح می‌گفت . به گفعة 
هدایت ؛ وی داز محیان صدق اندیش و سخن‌سنسان مدحت 
کیش ال بیت رسالت و حضرات ائمة معصومین بوده و از 
همگنان گوی مفاخرت ربوده قصاید بسیار به عربی در مدایح آن 
بزرگواران منظوم کرده, است . اما شاعری پيشه اصلی او تبود و 
به گفتةٌ عوفی «به جهت تشحیذ خاطر وقتی نقثةالسصدوری 
پر داخته است .1 

منابم : الذرییعه ؛ ۹ ریاف الصارشی ؛ ۰۲۰۸۵ ۳۰:۶ ؛ شاب 
الاب : ۲۱۹/۲ - ۲۱۰ ! لفت‌نامه : زیر «سارئی» ؛ هشت اقلم ؛ 
۱۹/۲ 

دانشنامه 


حاشر سیر قندی ( ن.صوو تحص هط ) : سده دهم هجری ؛ 


حافظ تنیش پخارایی 


شاعر فرارودی . از زندگانی وی آگاهی چندانی در دست نیست. 
مطربی در تذکره؛ُ خود نوشته است : «از شعرای خوش‌گوی قدیم 
سمرفند است . به خدمت افاضا و امائل و اماجد رسیده از 
خرمن افضال ایشان خوشه چیده؛ طبع بر کمال و گفتار صافف تر 
از آب زلال دارد . در کسوت فقیری و نامرادی » تعیش می‌نماید 
و به آشنایی اهل علم التفات نمی‌فرماید » حاضر سمرقندی 
صاحب دیوان بود . مطربی دو غزل و دو مطلع از اشعار وی را 
در تذکر؛ خود آورده است . 

منابع : تاگرة الشعراي مطربی ۰ ۳۹۰ ۳۹۱ سحنوارن صقیل روي 

ین : ۱۰۸۵ 


رسولی 


حاضری (:22۶۲) | قاصری ‏ مولانا ؛ فرزند مولاناغایب | غایبی ‏ 
سده دهم هجری ‏ شاعر و صوفی فرارودی . از شاعران فرارود و 
به صالاحکاری مشهور بود . از وجه کتابت روزگار می‌گذراتید و 
در طریفة کیرویه راه می‌پیمود . به نوشته مولف سذکر احباب 
روزی در مجلس شیخ شمس‌الدین ؛ حضرت خضر را در بیداری 
دینده و سخن او را شنیده است . «مدتی در خدمت ابراهیم‌میرزا 
[ بورد ]و می‌گفت که رعابت بسیار یافتم .ب حاضری در سحن 
گفتن زیاده‌روی می‌کرد ؛ اما غزل را نیکو می‌سرود . نمونه‌ای از 
شعر او است : ,به هر نگاه و از دل کشم آه دگر - پود که آه شود 
باعث نگاه دگر » 

منایع : تاریخ نظم و کر ۰ ۶۲۵۰۶۲۴/۱ مذک اباب ۱ ۲۴۲ ۲۶۲۰ . 


معصرمی 
حافظ تاشکدی * سلطان محمد 


حافظ تیش بخارایی ( ها عقاهعاته ۵ ) : فرزند 
میرمحمد ؛ - پس از ۹۹۶ي » شاعر و تاریخ‌تویس تاجیک . از 
زندگی وی جز این دانسته نیست که در بخارا درس خواند و در 
دربار عبدالله خان ازیک شیبانی ( ۱ ۱۰۰۶ ) خدمت کرد . 
ری همراه عیدالله‌خان در جنگ‌ها شرکت می‌کرد و به ثبت 
رویدادها می‌پرداخت و آن‌ها را در کتایی به نام شرفنامة شاحی * | 
عبدالله نامه گرد آورده است . سافظ تنیش طبع شعر نیز داشت و 
عرض غازی تخلص می‌کرد . وی به دو زبان فارسی و ترکی شعر 
می‌سروده است . دیوان اشعار خوه را در ۱۰۵۰ق تدوین گرده که 
نسخه‌ای از آن به شمار؛ ۱۳۴ در بژوهشگاه خاورشناسی 


ادب فارسي در آسیای بانه| ۲۳۹ 


حافظ سمد پخارایی 


حافظی سمرقندی 


فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منابع : از جحیصون تا وخ ۰ ۱۱۷۳ نار یخ آدیات در ابران ۰ ۱۵۷۵۸۵ ۱ 
تاریخ نظم و نش ۰۶/۱ ۳۸۸ : تد کرة الشعواي سطربي ۰ دنل : 
دایرة المعارف وروی تابیکگ : ۴۱۱۸ +سابه به سایه :۰ ۵۴۱ . ۵۴۶ 
فهرست دست نوس‌های شرقی فرهنگستان علوم ازمکستان ۰ ۶۵/۱ - 
۶ ۱۲ ؛! فهرست مشترک نسخه‌جای خعلی فارسی با کستان : 
۰ ؛ فهرست سخ خطی گنجینه انستیتوی شرن‌شناسی ابوریحان 
بپروني - قاشگند ۰ ۷۸ ۱۷۹ نسح زیای جهانگیر : ۰۱۷۰۰۱۲۱ 
۱ نجیب مایل هروی : «شرفنامه شاهی» ؛ آبنده , سال تهم : 
شیاره ۳و ۲۳۶۲۰۱۴ش : صص ۲۰۳ ۲۰۷ 
خانتاسید 


حافظ کلان بسخاری ( ات0۵  )‏ میرزا ؛ پسر 

بدرالدین قاری و نوه میرکلان بخاری » سده دهم هجری ؛ شاعر 
فرارودی . مردی عارف و خداترس بود . به گفته نثاری به آمور 
دنیوی علافه‌ای و با اهل تکلف میانه‌ای نداشت . حافظ کلان 
کتابی با عنوان درة الشرید قیی التجوید به نام عبیدالله بهادرخان 
([ ۹۹۱ ۰۶هاق ) توشته است . این کتاب به فارسی و در بان 
قواعد قرائت قرآن است . نسخه‌ای خطی از اين کتاب به شمازء 
۹ در انستیتوی شرق‌شناسی تاجیکستان در شهر دوشنبه 
نگه‌داری می‌شود . 

نایم : فهرست. نسینه‌های خطي انستيتوي شرق‌شناسی ز آثار خعطي 

تاحیخستان ۰ ۱۷۲۳ مذگر اجاب : ۲۷۸ . 


رشتوزاده 
حافظ کرهکی >سلطان محبد 
حافید محسد بخاريی <* المستخلص 
حافظ مقیمی > مقیمی سمرقندی 
حافظ میر ( 8,2۵-۲0۲۳ظ ) : احمد خطیب : سده دهم همچری ؛ 
شاعر تاجیک . از شا گردان حافظ کلان : قاری پرآواز؟ سمرقند در 


سده دهم هچری بود . قرآن را اژ بر بود . مردي دانشمند به‌شمار 
مپی‌رفت . در بیشتر دانش‌ها دست داشت . بهو یةه در علوم قرآنی 


ماهر بسود و آثار امام سحمد شاطبی ( - ۵٩۰‏ ) را درس 

می‌گفت . هر هفته خطبه رسایی انشا می‌کرد . در سرودن 

قونههای شمر استاد بود . بیش از شسصت سال زبست . در 

فعح‌آباد بخارا درگذشت و پیکرش را در همان‌جا به‌خخا ک سیر دند . 
متابع : اریخ نظم و ثر . ۶۲۱/۱ : مذکر احیاب ۰ ۰۱۸۲ 


رشنوراده 


حافظ میرک پخارایی ز ۵ات0 )از ماه سس 


هجری ؛ شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد و در همان دیار به 
فراگیری ادبیات و موسیقی پرداخت . در آوازه‌خوانی و واختن 
ساز مهارت یافت و سرپرستی دهل‌نوازان دربار سلطان حسین 
بایقرا ( ۸۷۳ - ۱۱٩ق‏ ) را به‌عهده گرفت . آثاری چند در باب 
موسیفی تألیف کرد که از آن شمارند پیشرو شادبانه » چر نقاره ؛ 
صورت نقاره و عمل نقاره . دبوان اشعار حافظ میرک مشتمل بر 
شصت و یک غزل به شمار؛ ۲۲۵/۲ در کتابخانة دانشگاه تهران 
نکه‌داری مبی شود . 
منابع : تذکوه نصرآبادی . ۵۲۷ ۰ ۵۲۸ : دایرة المعارف شوروي 
ثابیکگ ؛ ۴۱۰/۸ - ۳۱۱ الذرسه , ۱۳۴۶/۹ فهرست نسنه‌های خفلی 
ذارسی ؛ ۲۳۴۹/۳ : فهر.ست سلله‌های. خطی کابسنانه مرگری دانشطاه 
تهران ۰ ۲۴۱/۲ ؛ محبالی الطالی : ۸-۸ 


ارآ لس 


حافظی سمرقندی ( 2:۳۵ ) خراجه 


عبد الحفیظ فرزند قاضی محمد امین فرزند مولانا عصمت‌الله : 
۱۰۱۳ ؛ دانسمند و شاعر فرارودی . در سبرقفند زاده شد , 
دانش‌های روزگارش را نزد پدرش آسوخت . در ۱۰۱۳ق که 
مطربی او را دید . چهل ساله بود و طبعی سلیم و ذهنی مستقیم 
داشت , حافظی » افژون بر مطالعه و تحقیق و اجتهاد ؛ که گا: 
شعر نیز می‌سرود . پدر حافظی به مطربی چنین گفت : «تاریخ 
تولد فرزند ما سافظی است . دایم الاوقات از خواجه مشارالیه 
رضایی می‌گیرند و می‌گفتند که به قابلیت ذات او امیدوار هستم 


که چراغ آبای خود را روشن گرداند » و لهذا چون در ایام طفولیت 


آغاز رشد از جبین مبین ایشان ظاهر و لایح بوده به سبپ آن 
حضرت مولانا عصمت‌الله در آين منظوم اشعاری به این معنی 
نموده‌اند : عبدالحفیظ اسم تو و حافظی لقب ‏ تاریخ از تولد 
خود زین لقب طلب / در شهر ذی‌القعده و در برج ستبله - در 
مسند وجود نشستی به آمر رب » مطربی اشماری از حافظی در 
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حالتی نسفی 


جبییو له 


تذکر؛؟ خود آورده است . 
منابع : تدکوة اللعرای مطربی ۰ ۱۳۸۳ نسعفه زیای جهانگیر : ۲۱۸ - 
اش 


حالتی نسفي ( ,12,۵16,۵6۵ ) : سده دهم هجري : شاعر 
فرارودی . مقدمات علوم را در زادگاهش فراگرفت و سپس به 
سمرقند کوچید و در مدارس آن شهر به ادامةٌ تحصیل پرداخت . 
در کفش‌دوزی بی‌همتا بود . حالتی در شاعری نیز دستی توانا 
داشت . 
متابع : ادبیات تابیک در عصر شانرده , ۱۹۶ نذگر ةالشعرای مطويي ؛ 
۳۹3 


حالی ( .۷8 ) . حافظ میرک : سده دهم هجری : شاعر ایرآنی . از 


زندگی او آگاهی چندانی نداریم . از مردم روستای سمفی از 
ترابع هرات بود . آما در بخارا زندفی می‌کرد . بدرش از دوستان 
نز‌یک جامی ( -۸۰٩۸ق‏ ) بود . سالی در علوم متداول هم دست 
داشت . سافظ قرآن و در حکمت از شاگردان مولانا غیاث‌الدین 
بود . غزل را نیکو می‌سرود . 

منابم : تاریخ نظم و شر . ۱۶۳۲/۱ مذکر احباب ۰ ۲۴۴ . 


زر سئو زاده 


حامدبیگ‌ایشیک آقاباشی تاشقررغانی قعطفقاموجضعسه ) 
( ادقوسوعقاع(فققطاقوی فرزند قلیچ علی‌بیگ . - بخارا 
۸ اش شاعر تاجیی , بدرشی حاکم سر پل از توابم بلخ بود . 
حامد در کودکی پس از تسلط افغان‌ها بر بلخ همراه پدرش به 
بخارا کوچید و در همان‌جا برآمد . در سرودن شعر مهارت 
داشت . به غزل و فصیده بیشتر از انوا دیگر شعر توجه 
می‌ورزید . وی اشعاری در هجو یحیی خواجه فرزند بقا خواجه 
سروده است . نسخه‌ای از اشعارش که غزل و قصیده را در بر دارد 
در سجموعه‌ای به شماره ۱۴۹۳ در کتابخانهة آکادمی علوم 
تاجیکستان نکه‌داری مبي شود . 

منابع : تذکار اشعار ۰ ۲۶۹ ۱ تذکرة الشعرای محترع + ۹۰ ۹۵؛ فهرست 

دست‌ن پس‌هاي شرفی در ۱ کادمی علوم تابیکستان ۰ ۱۵۲۹/۲ نمون 

آذ یات اجک : ۲۷۲ . 


رسرلی 


خیش عمید ( اعدا ) | عمید حبش ‏ اهیر اختیارالد ین 


موّید الملک» سده هفتم هجری ؛ وزیر چغتای‌شان سفول 
( ۶۴۰۶۳۹۰ ) . از زندگانی او جز اين تمی‌دانيم که وزیر 
چفتای‌خان ؛ پسر چنگیز ؛ بود . گویا چفتای در روزهای پایانی 
فرمانروایی‌اش او را برکنار کرد و وزارت را به بهاءالدین 
مزغینانی (-۳۹عق ) داد ء اما جون جغتای درفذشت ‏ خاتون 
جفتای ‏ حبش را دوباره مقام وزارت داده ببهاءالدین را با مال و 
اولاد به حبش داد .» پس از آن‌که بهاءالدین را بر شاخ بستند تا 
دانش بگیرند » به تضرع یک رباعی سرود و نزد خاتون حبش 
فرستاه اما چون از اين تدپیر طرفی نیست ریامی دیگری در 
نکوهش حصش سرود که چنین است : «با دشمن و دوست عیش 
خوش کردم و رفت - وین دخت حیات زیرکش کردم و رفت / 
دست اجلم داد حب مسهل ررح -صد لعنت نفد بر حبش کردم و 
رفت .» حیش به شنیدن این رباعی چنان براشفت که «بفرمود تا 
بهاء‌الاین را در نمد ببچیده مائند آن که تمد مالند اجزای او را 
خرد کرده و از فرزندان خرد که مانده بودند آنچه پسسر بود در 
عقّب پدر فرستاد .» ( آشار الوزراه » ۲۷۵ ) سیف اسفرنگی از 
ستابندگان حبش عمید بوده و او را در دو فصیده ستوده است . 
نیت آغازیی یکی از آن فصیده‌ها چنین است ؛ «سابه نشین شد 
آفتاب از سرا زلف چون شبش و آن‌که شد آنشین نفس صبح ز 
سوز یاربش » بیت آغازین فصید؛ دیگر : «به شکر پاشی یاقرت 
لبش -به مه آرایی زلف چو شبش » در تاریخ جهان گشای جوینی 
از شاعری با نام سدید اعوریا در رفته که شعری به حبش 
پیشکش کرده است و جوینی سه بیت از آن‌را در کتاب خود 
آورده است . بیت آغازین این شعر نیز چنین است : «روشنت 
گشت که این ثیره جهان دام بلا است -خبرت شد که جهان عشوه 
دهی داو و دغا است .» 

متابع 7 آشار الوزراه . ۲۷۴ - ۲۷۵ ؛ ناریخ جهان ای جوینی ؛ 

۱ - ۲۳۲ ! ججاسم اقواریخ : ۷۷۳/۱ - ۱۷۷۶ ۱۸۸۲/۲ حبیب 

السیر : ۷۷/۳ - ۰۸۰ دیوان مپت‌الادین اسفرنگي : ۰۳۲ ۲۸۶ - ۱۲۸۷ 

زو فد ااصفا : ۱۳۴۵ ۰۱۲ 


شربمی 


حبیبوف ( ۵:۵۸۵۲ ) ؛ امیرییگ ؛ ناحیه اشکاشم در بدخشان 


#۶ - انططه + اذب‌بزژوه و تذکره‌لو یس تاجیکستانی ۰ دز 
۷ دانشگاه دولتی تاجیکستان را در رشته ترجمه به‌پایان 


ادب فارسی در آمیای سانه| ۷۴۱ 


یی 


برد و در فرهنگستان علرم تاجیکستان و پژوهشگاه زبان و 
ادبیات رودگی ور پژوهشگاه خاورشناسی به کار پرداخت , در 
۲( دانشنامه دکتری عالی در رشتة ادییات دریافت کرد . 
حبیبزاده آثار خطی شاعرانی مانند خاطری . ناصح کولابی ؛ 
عبدالرحمان بلجوانی » میرزا فا » مجرم , شبخ عبدالحی + عزیز 
بیگ هجری + غرمی ؛ رنجه » محی‌الدین ؛ زین‌الدین ؛ جامي 
قراتگینی ؛ معدوم ‏ غبرا ناجی و غافل را به فارسی زبانان 
شناساند» است ‏ از اثارش : از تاریخ ادبیات تاجیک در 
بدخشان ( دوشنبه : 6۱۹۷۱) + گنج بدخشان ( ۱۹۷۲ ) ؛ 
دايره‌هاي اذبي سخاراي شرقي ( دوشنه ۰ ۱۹۷۲ ) ؛ میرات اديي 
شاعران حصار ( ۱۹۷۴ ) ؛ ریاعبات ( ۸۱۹۷۶ ) ؛ اسعار و احوال 
تیسی مخدوم ( 2۱۹۸۲ ) ؛ گنج پریشان ( ۱۹۸۴ ) ؛ از تاریخ 
رواسط ادبی بدخشان با هندوستان (۱۹۹۱ع) + گنج زرافشاد 
( 2۱۹۹۱ ) ؛ ملایارونچي ( ۱۹۹۳ ) ؛ از گنجین ادبي حصار 
( دوشنبه ؛ ۱۹۹۵م) . 


قبادیانی 


حبیبی ( ۳۵.۵1.01 ) ؛ ملا حبیب‌الله ؛ سد؛ سیزدهم هجری » شاعر 
تاجیک , در یکی از روستاهای پیرامون بخارا به دئیا اسد و در 
بخارا درس خواند . در سرودن انواع شعر ‏ به‌ویژه غزل + مهارت 
داشت . کتاپ‌های فقه کیدانی ء شرح عقابد سفي و مختضر الوقابه 
را به نظم در آورد . همچنین کتابی به نام راحة الماشتین که 
مجموعه‌ای از حکایات گرناگون و پاره‌های شعر است تألیف 
کرد . برخی اشعار عشقی او در تذکره و بیاضی‌ها امده است . به 
گفته رحمت‌الله واضح «شعرش روأن و صاف؛ است . 

منایع ‏ تتحفه اجب , ۶۱ - 8۲ , تشد کوة‌الشعراي حشست ۰ ۱۵۱ 

سر چشمه عای ادبیات قاحیگ در مه دوم میدب پوزده : ۱۳۶ : غهرست 

نع خعلی فارسی و تاجيکي انستبتوي سل آسیایی فرهدگستان علوم 

اتحاد بماهیر شوروی سومیالیستی ۰ ۱۲۶۸/۱ گنج زرافشان ۰ ۴۹۹ - 

۱ 

یازا حید 


حح‌نامه ( عطقه هط  )‏ کتابی متطوم در توصیف حح سروده 
صوفی‌الله یار کته قورغانی . حي‌نابه در قالپ قطعه سروده شده و 
مقدسات مکه و آداب سج‌گزاری را توصیف کرده است . تسه 
دست‌نویسی از ان یه شمارة (٩۹۳۶/۲‏ ۳ب هت ) در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داري 


حدایق الجثان 


می‌شود . 
منبع : فهرست دست‌نویس‌های شرقی فهنگستان علوم تابیکستان : 
۲۱ - ۲۲۸ : 


قبادیانی 


حدائق الا خبار ( عقنابجوامنع تلع ) » کتابیی یه فارسی در اخالاق 


مذهبی از محمد صادی پسر عرالدین فرغانی ۰ مشهور به فقیه 
سمر‌فندیی . این کناب در «هاق در هفتاد سالگی موف در 
سی و دو حدیقه نوشته شده است . نسخه‌ای خطی از این کتاب 
به شماره ۲۵۳۳ در مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان و 
نسخه‌هایی دیگر در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری 
مي‌شود . 

منابع : فهرست مشت رک نسخه‌های خطی فارسی ,باکستان ۰ ۱۴۰۶۸۳ - 

۷ ! فمپارست نسخه‌دای خطی فارسی انستتوی آثار خعطی 

تاجبکستان : ۱۳۷ + نسخحه‌های خطي : ۰۵۰/۹ ۰۱۱۹ 


رشنوزاده 


حدایق الانوار ( »8«حصاموع ,0۵,02 ) » کتايی نانمام در تاریخ 


قسم غانه در سده نوزدهم لاد تألیف ملابونسی شفاول 
دادخواه. وی در تاریخ خود تنها از رویدادهای روزگار 
فرسانروایی عمرخان ( ۵۱۸۲۲۱۸۰۹ ) و محمدعلی خان 
( ۱۸۷۲ ۱۸۴۰ ) آگاهی داده و آن‌را ناتمام گذاشته است . 
نسففه‌ای خطلی از حدایق الانوار سه شماره ۵۹۶/۲( ۸۶اب - 
۶ب ) در پسژوهشگاه شاورشناسی فرهنگستان علو 
اژدکستان نه‌داری مبی‌شود . 

منبع : فهرست دستتویس‌های شرقي و فرهنگستان علوم ازیگستان ؛ 

۳۹ 


فیادیانی 


حدایق الجنان ( جقهعزامع(۷2۵2 ) + کتایی به فارسی در باد کرد 


شیخ سید احمد ‏ نوشته ناصر فرزند فاسم پن حاجی محمد 
ترکستانی القرمانی ( فرغانی /کرمینی ) » نویسنده و صوفی 
فرارودی ( سده: نهم هجری ) . اين کتاب دربارة مقامات ؛ مناقب 
و احرال شیخ سیداحمد ( ز ۳۴*ق ) از مردم کاسه‌تراشان و 

پیران طریقت سمرقند است . سیداحمد همروزگار شاه 
نعمت‌الله ولی بود و مسولف در حدایق الجینان در این باره 
می‌تریسد : «..- از شیخ نقلی است که صی‌فرمودند من فرزند 


الاب قاری در آسیای میانه | ۷ ۲۴ 


حدایق السحر فی دقایق الشعر 
از فتح بلاد عراق ؛ سید نعمت را با شود به سمرقند آورده ؛ در 
بازگشت به دهی می‌رسند که خواچه حسن [ پدر سیداحمد ] در 
آن‌جا به زراعت مشغول بوده » خواجه از سید می‌خواهد که ما را 
دختر شود و پسر نمی‌شود ... سید فرمودند حق تعالی تو را 
پسری می‌دهد ‏ نام او را سید احمد کنی که او فرزند مباست ...» 
کتاپ در هشت حدیقه تدوین شده است . اما حدیقه هشنم در 
نسخه‌ها نیست . حدیقا یکم در القاب و نسب و اتساپ و ولادت 
و ایام صبا و بلوغ و بیان مشرب و مفام ایشان است . حدیقا دوم 
در ریاضات و مجاهدات و انزوای سپداحمد است . حدیتة سوم 
در بیان وصول به حق و علم اليقین و سیر فی الله و عن الله و 
مقام تمکین است . در این حدیقه امده است : و... اول بار که 
بنای طریفت نهاد چهل کس از زن و مرد ؛ در یک روز مرید 
شدند » اول ایشان استاد عنمان بود ...» حدبقة چهارم در بیان 
شیخی و ارشاد و اجازات علما و پادشاه و عمارت خانقاه و 
مرتبهٌ حق الیقین و مقام تکمیل است . حدبقة پنجم در بیان 
اجتماع روش‌ها و تقوی و اجازات رجال الغیب و مقام تلقین 
است . حدیقا ششم در ذکر معارف و حقایق و اصطلاحات و مقام 
تسکین سیداحمد است . حدیقة هفتم درباره اولاد و ازواح و خلفا 
و فقرا از زن و مود است . موّلف در این حدبقه آورده است که 
پیرش پنج بار ازدواج کرد و از همسر نخستینش به نام سیبی 
فاطمه ؛ سه فرزند پسر و یک دختر داشت » با نام‌های 
سیدمحمود ؛ ابوبکر پاباسنگو ؛ دولت خاتون و بابا محمد ,که 
امروز ابتدا و اقتدای اصحاب به ایشان است .»و دربارة زندگی او 
می‌گو ید چهار فرزند پسر و سه دختر داشت » غزل و مثنوی 
نیکو می‌سرود و آویسی تخلص می کرد . یز نمونه‌هابی از غزل 
عرفانی و عشفی او را اورده است و می‌ویسد : «ایشان را دیوانی 
است و سه مثتوی ‏ کنزالمعانی ‏ کنزالاسرار و مفتاح الکنوز ...» 
نمونه‌لی از تثر این کتاب است : («... بعد کل حبد الله ؛ لاحول و 
لاقرة الا بالله . به امداد و اعانت مخلصان مواهب ...» نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن به شمار؛ ۳۰۳۱ در کتابخانة گنج بخش 
نخه‌داری می‌شود . 

مابع : فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان ۰ ۸۵۸/۱۱ - 

۹ ! فیهرست شخه‌هاي خطي کتاستانة گنج ,بش : ۲۱۰۹/۴ - 

+۰ ۱! فهرستو ار + کاب های فارسي ؛ ۲۱۱۳/۳ ۰ ۲۱۱۴ . 


ففت ار اي 


حدایق السحر فی دقایق الشعر 


خدایق السحر فی دقایق الشعر لاله موه ) 


( 9086568۲.: کتابی در بلاغت و عروض و قافبه شعر فارسی 
از رشید وطواط (-۵۸۷ق ) .این کتاپ + پس از ترجمان اللاغةً 
رادویانی کهن‌ترین اثر فارسی در موضوع خود است . وطواط 
خود در دیساجه حدایق اسر می نسو سل که اتسز خوارزم‌شاه 
(-۵۵۱ای ) ترجمان اللاغه را به او نشان داد و وی این کتاب را پر 
از کاستی دید ؛ پس به اشاره انسز به آلديشه نوشتن کتابی نو 
افتاد . گویا تألیف این کتاب در روزگار ایل ارسلان ( ۵۵۱ - 
۸ ) به پابان رسیده باشد . با این‌که وطواط بر ترجمان 
الاغه خرده گرفته ؛ اما بسیاری از نمونه‌های شعر را از آن‌جا 
آورده است و گویا همین : سبب شده تا از شاعران روزگار خود و 
پس از رادویانی نمونه‌های کم‌تری بیاورد . در حدایق السحر از 
هشتاد گرنه صنعت بدیعی سخن رفته است . روش وطواط به 
این گونه است که نخست در هر بخش تعریفی از عنوان آن 
بخش که یک اصطلاح ادپی است ‏ به دست می‌دهد و آن‌گاه با 
ارردن نمولنه‌هایی از اشعار فارسی و تازی ‏ ترضیحاتی درباره 
آن می‌افزاید . وطواط از بین شاعران فارسی . از عنصری و سعد 
سلمان و از میان شاعران تازی از متئبی و آبن فارض : بیش از 
دیگران نموه می‌آوره .جوز این : در حداین السحر ؛ نموه شعر 
ری شاعران آمده که در هیچ جای دیگر نشانی از آن شاعران و 
شعغرها به دست نمی‌آید . وطواط از شاعران روزگار سنجر و نیز 
از فردوسی ؛ سنایی و همروزگاران دیگرش خاقانی ؛ نامی به 
میان نیاورده است . وی در نوشتن حدایق السحر ؛ از نوشته‌ها و 
دیوان‌های گونا گون فارسی و تازی بهر؛ٌ فراوان برد . حکایت‌ها 
در این کتاب بسیار پراگنده و اندک است با این حال آگاهی‌های 
تاریخی خوبی از تاریخ ادپیات به دست می‌دهد . نثر وطواط 
استادانه و فصیح است و اگرچه به شیوة دبیری خویش : خود را 
بسپار درگیر سجع می‌کند » اما باز نثر کتاب مانند الگو باقی مانده 
و نیز دارای ویژگی‌های لغوی و زبانی از دور؛ خود است که تنها 
در همان به چشم می‌خورد , حدایق‌الس‌حر راه را برای نوشتن 
کتاپ‌هایی در بلاشت و صنایم شعری پس از شود باز گرد و 
بعدها مباحث آن به دست شمس قیس رازی در المعجم کشود؛ و 
گسترده شد . کتاپ‌هایی نیز به تقلید یا در شرح این کتاب نوشته 
شد ‏ که از آن میان . از اين‌ها می‌توان نام برد : ۱-سدالی الحفایق / 
حدیثة الحقابق / شقایق الحفایق از شرف‌الدین رامی تبريزي که 
در روزگار سلطان اویس ابلخانی ( ۷۵۶- ۷۵۷  )‏ در دو بخش 
و هر بخش در پنجاه باپ ؛ نوشته شد . این کتاب گزارش کونه‌ای 


اب فارسی دز امیای سانه| ۷۲۴ 


حل ماد 


نانست-- سس سح تج --2 َو 


همراه با افزوده‌هایی بر حدابقالسحر است ؛ ۲- دفایقالشعر از ناج 
حدادی ( سدهٌ ۸ق ) ؛ ۳- بجر الصنایم از حسین شاعر سده ۸ 
هجر یی + ۴ نو شعه‌های میر سید ب هان‌الدین عطاءالله بن محمر د 
مشهدی ( - ٩۱٩ق‏ ) ؛ مانند بدایم الصنایم و تکمیل الصناعه + ۵- 
شرح مفصلی از میرزا ابوالقاسم فرهنگ فرزند میرزا کرچک 
وصال شیرازی که هنوز به جاپ نرسیده است . از حدایق السحر 
چاپ‌های گونا گونی شده که از آن میان می‌توان به تصحیح 
عباس اقبال اشاره گرد . 
متابع : ادیات کلاسیک فارسي . آربری , ۱۲۹ - ۰۱۳۶ ۱۲۴۳ بحث 
درباره کتاب سد الق السحر : فاعم توبسرکانی » سازمال تربیت معلم 
تهران ۱۳۴۲شن ۱ تاریج ادسات ابران : رییگا : ۱۳۱۸ تار یج اد میات 
ابران ؛ براوت ۰ ۳۸/۹ ۲۰۰ : ۲ - ۳۵ ۰ ۲۳۶ ؛ تاریخ ادبیات در 
ابران ۰ ۹۵۴/۲ ۰ ۹۵۶ ؛ تار یخ اهبیات فارسي , امه : ۱۳۵ ۱۲۵۲۰۱۱۰۶ 
تاریخ ابران : کیمبربج , ۱۵۳۱/۵ حداین السحر في دفاین الشعر , 
رشیدالدین محبد عمری کاتب بلضي ‏ به تصحیح و افتمام یاس 
اتبال ؛ ثهران : طهوری و سنایی ۰ ۱۳۶۲شی ! سطره و سخنوران » 
۶ فهرست نسخه های خطی فارسی : ۲۱۳۳/۳ ۰ ۰۲۱۳۴ ۲۱۴۱ ٩‏ 
هد ية المارفن ۰ ۰۲۸۶/۱ 


ضیا بی 


حدیثه ( ءصا8.ها ) » فرزند قربان ؛ ناحيهٌ خاولنگ از استان تفعلان 
۰ - + بسانوی شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۶۳ 
رشته زبان و ادبیات‌فارسی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان 
را به‌پایان رساند و در کمیته دولتی جاپ و انتشارات ؛ انتشارات 
معارف و ادیب ‏ ماهنامهٌ مشعل ‏ روزنامة مار تاجیگستان و صدا 
و سیمای تاجیکستان به کار پرداخت . نخستین اشعارش در دهه 
۶ در مطبوعات تساجیکستان به‌و باه در روزنامه جوانان 
شاه‌کستان و میاهنامه زنان تاجی‌کستان به‌چاپ زسمیله است . 
حد.بثه در ۱۹۷۸ به‌عضویت کانون نو یسندگان شوروي درآعد . 
اشعار خود را در چندین مجموع؛ شعر گرد آورده است . افزون 
بر اپن » شماری از اشعارش در جنگ‌های گوناگون به‌چاپ 
رسیده است . حدیثه نمایشنامه نیز دارد و نمرنه‌هایی از آشعار 
شعرای شوروی را به فارسی تاجیکی برگردانده است . از 
آشارش : پیسمان ( ۶۱۹۷۰ ) ؛ شگرانه ( 6۱۹۸۰ ) ؛ نور اکتسر 
( 2۱۹۸۱ ) ؛ سامان ( ۱۹۸۲ع ) + درگاه آفتاب ( ۱۹۸۶م ) ؛ دنبای 
جواني ( ۸۱۹۸۷ ) ؛ ارغوان ( ۴۱۹۹۱). 

منایع : ادیسپان تسایشتان : ۲۰۶ ۲۰۷+ مرگ سبن : ۸۷ : 


دابرة السعارف شوروی تاک : ۳۴۵/۸ ۰ ۳۴۶ : غول‌ها: ۱۵۷ - 
۸ شسعر ؛ شسماره ۳ صی ۸ ؛ صاعسب روف اهر 
اجرای عزم ایجادی : صدای مر ۰ ۱۹۸۵ : شمباره ۲+ صع 
۷۱۳۱ 


.شکور زاده 


حلد یف الائوار ۵0.۲3۲. .هن ,هه 1 » کتابی ره فارسیی دز تاریخ 
علی خان ؛ نوشته ملایونس شغاول دادخواه ( - ۱۲۷۵ي ). 
ملف پیش از آنکه بتواند اثرش را تمام کند ۰ درگذشت . کاتب 
نسخه‌ای که به شماره ۲ در کتحیتة انستیتوی شرق‌شناسی 
ابوریحان بیرونی - تاشکند نکه‌داری می‌شود » سال یایان کتابت 
آن‌را در یک جملهٌ ترکی ۱۳۳۷ق گفته است . 
منبع : فهرست نس خعلی فارمی کنبیذ؛ انستتوی شرق‌شنامی 
ابوریحان بروتی -ناشکند , ۵۴ . 


شریفی 


حربی بخارایی ( ۳0088 ) | میرزا صبری فرزند قاسم 
کوه‌بر ؛ سد؛ دهم هجری ؛ نوازنده و شاعر تاجیک . از زندگانی او 
جر این دانسته نیست که مدتی به مسافرت پرداخته و در خدمت 
«انشمناأ)دانش آموخته است . آواز؛ ار بیشتر در نوازندگی 
است و آورده‌اند که سازی مرکب از عود و رباب اختراع کرده 
بود. حربی پس از فراگیری دانش برای گزاردن حج رهسپار حجاز 
شد . در راه به اصفهان و از آن‌جا به عراق رفت و به گفته مولف 
مذکر احباب ببی آنديشه مخالف در مقام همایون حسین مقیم 
شده, و پس از چندی راهی حجاز شد و از آن‌جا به بسخارا 
بازگشت . حربی شعر یز می‌سرود و بیشتر به مضمون‌پردازی 
گتاین داش از او یکت ام تلاصا امه انیت 
اپهلوی دل ز درد تو هر استخوان من - باشد به تیر آه کشیدن 
کمان من . 

منابم : ثاریم نظم و تر : ۱۴۳۶ مدکر اباب ۱ ۲۷۲ ۰ ۲۷۳ . 


شریفی 


حزنی, سمرقندی ( اعد صصمیء باس ) ملا مومن فرزند 
و اجه واعظ : سد؛ دهم هجری . شاعر تاجیک . از زندگاتی وی 
آگاهی چندانی در دست نیست جز آن‌که مطربی در تذکرٌ خود 
آررده وتحصیل علوم نموده؛ لهلیت پیدا کرده و به متصب فتوا: 


ادب ارسی در اسياي مانه | ۲۴۷ 


حزینی سمر قندی 


به دپانت موصوف و به وفور اتصاف معروف است و در فن 


ر ميت تست 


حسرت حصاری 


اشعار و طریق معما» طیعش بسیار نیکوست . معمیات مشکله حسامی خرارزمی ( اصعهقدجاصقععا  )‏ -قراگرل ۸٩۱۱‏ 


را به سهرلت می‌گشاید .» مطربی یک معما ویک غزل او را در 
تذکر؛ خود نوشته است . 
منایع : تدظرةالشعرای ری : ۴ ! سطتوزان صیعل رزوی زمسن ؛ 
۱-۴ 


رسولي 


حزینی سمرقندي ( .۵:21,۵1-6:5۵:001۵۳00 ): سدهٌ دهم هچری » 
شاعر تاجیک . از زندگانی وی آگاهی دیگری جز آن‌چه مطربی 
دربار؛ او گفته است در دست نیست : «دامن از تعلقات عالم 
چیده » در گوشة فقر و فنا آرمیده از خلایق رسیده : در گوشه‌ای 
نشسته » طریق عبادت و رباضت می‌بیمره ؛ نار کشف ر 
کرامت ‏ از اطوار او ظاهر می‌شد . وی در سرودن غزل مهارت 
داشست. . 
منابع :تاريخ فظم و شر: ۱۵۸۱/۱ تذکرة الشعرای مطربی ۰ ۳۸۲ ۳۸۳. 
رسولی 


حساب ( طقععط ) | یاب تراي ارت ار اعد حسالب : کتابی باه 


فارسی در ارت و تقسیم آن نوشتهٌ کلان مفتی سمرقندی . گویا 
این کتاب به خواهش برخی از طالبان علم فرابض و به کفعة 
موّلف درباره ارث و تقسیم اي از راه ریاضی برابر عفاید امل 
سنت و جماعت نوشته شده است , اما کتاب به تمامی ریاضی 
است و در آ از ارث : تین ترفته است . حساب ؛ در یک 
مقدمه و شش فصل تدوین شده است : مقدمه در تعریب عدد و 
ریباضیات ؛ فصل سکم در بپان تضعیف . فصل دوم دربیان 
تلصیف : فصل سوم در جمع کردن ؛ فصل چهارم در تعریق » لصل 
پنجم در ضرب ؛ در چهار قسم ( مفرده : مرکبه ...) و فصل مشم در 
بیان قسمت است . در پایان این کتاب منظومه‌ای در هقت بیت 
در بارة مقادبر و اوزان آمده است . از ثثر این کتاب چندان آگاهی 
در دست نیست ؛ تنها می‌دانیم که به زبان فارسی روان ویژ؛ شبه 
قاره نوشته شده است . نسخه‌هایی دست‌نویس از این کتاپ به 


۳ شاعر ایرانی . در خیوه خوارزم زاده شد و در فراخول 
بخارا بائید . مردی درویش‌مشرب و گوشه گیر بود و گفته‌اند در 
مدت شصت و سه سال زندگانی‌اش تنها با دو پشمینه سبر 
می‌کرد . محمددخان شیبانی ( ٩۰۵‏ ۰ ۱۶ق ) زمانی که قصد 
گشودن خراسان را داشت : به دبدار حسامی رفت ؛ اما با 
بی‌اعنتایی او روبه‌رو شد . صدرالدین عینی در نموثا ادبیات 
تاجیک جمله‌ای از فرل حسامی دربار؛ خودش . از تاریخ سید 
راقم تفل کرده است , سام مپرزای صفوی وی را در میال شاعران 
فرارودی آن روزگار کم‌مانتد شمرده است . او را حسامی قراکولی 
و حسامی خیوقي نیز خوآنده‌اند . دبوان اشعاری داشته که 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن با سرسخنی در زندگینامةٌ سراینده ؛ 
به شسماره ۱۵۹/۴ ( ۳۱الف - ۶۲الف ) در پژوهشگاه 
خاورشناسی قرهنگستان علوم ازبکستان : نسخه‌ای دیگر به 
شمار؛ ۱۲۱۰ در کتابخانهة اصفيةٌ حیدرآباد دکن و نسخه‌ای دیکر 
به شمارهٌ ۱۳۳۷ در کتابخانة ملی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منابع : آتلکده , چاپ شهیدی ۰ ۳۱۸/۱- ۱۳۱۹ ناریخ نظم و شر ؛ 
۸ ! تفه سامی ۰ ۲۲۰ - ۲۲۱ ؛ ت کر الشعرای سطربی ۰ ۲۲۳ : 
الذریعه : ۲۳۷/۹ ؛ روز روش ۰ ۱۶۹+ ریافی الجته ‏ زنوزي : روضه 
پنجم | قسم دوم . برگ ۸۲۰؛ ریاف العارفین ؛ آفتاب‌رای » ۱۱۹۳/۱ 
ریاض العارفن : هدایت ؛ ۲۰۷ ۲۰۸ ۱ فهرست دستلو س‌های شرقي 
فرهنگستان علوم ازمگتان , ۱۱۹۵/۲ فهرست مشترک نسنه‌هاي 
خطلی, فارسی با کستان : ۲۰۵۵۷/۹+ فهرست شسنه‌عای خعلی فارسی ؛ 
۳ ۱ فهرست سفه‌های خطی کتابخانه ملی تاجیکستان , ۴۰/۱: 
گلزار حاویدان , ۱۳۸۰۲۱ لشت‌نامه + زیر «حسامی قراگولی+ ؛ تشر 
عشن , ۴۳۴۲۲؛ نگارستان سخن , ۱۲۳ نمونة ادییات تلبیک , ۱۱۱۳ 
هنت اقلیم ۰ ۳۳۱/۳ 


ب.آتشین 


حسامی قراکولی * حسامی خوارزمی 


شماره‌های ۴۴۰+ ۰۳۲۱ ۰۴۳۲ ۳۳۳ در کتایخانهُ گنج بخش حسرت حصاري ( ا8ععاصتععظ )۰ میرزا عالم‌جان ؛ سده 


نکه‌داری می‌شود . 
متایم : فهرست مشترک نسفه‌های خطي فارسي پاگستان » ۱٩۰/۱‏ - 
۱۹۱ ؛ قهرست نسخه‌های خطی کتابنانة نج منت ۱۴۴/۱ ۱۴۵ 
کوتی 


دوازدهم و سیزدهم هجری ء شاعر تاجیک . اصل او از ولایت 
حصار است . مقدمات علوم را در زادگاهش فرا گرفت . سپس 
براي ادامهٌ تحصیل به بخارا رفت ( در روژگار امیرکبیر / دائیال . 
اتالیق و امیر سعید | میرحیدر ۱۸۰۰ - 2۱۸۲۶ ) . پس از پایان 


آذب فارسي در ۱سياي سانه| ۳۴۲۵ 


حسرتی سمرقندای 


سین اپیوردی 


تحصیلاتش به زادگاهش بازگشت . روژگارش را در تهی‌دستی به 
سر آورد . حسرت مردی خوش بیان و نیکو رفتار بود و شعرهای 
عاشقانهً حسرت‌انگیز می‌سرود . شویند در واپسین سال‌های 
زندگی‌اش به پیماری پوستی ( برص | پیسی ) گرفتار شد و 
همسرش که بسیار به او عشق می‌ورزید به سبب این بیماری 
ری را ترک کرد و میرزا عالم‌جان سخت آزرده شد و مرگ 
خویش را آرزو می‌کرد . دبوان حسرت ‏ به شمارة ۳۲۹۶/۳ در 
کتابخانةٌ آکادمی علرم تاجیکستان تگه‌داری می‌شود . این اثر که 
به کوشش کارمندان بخش شرق‌شناسی فرهنگستان علرم 
تاجیکستان گردآوری شده و در بردارنده نود و سه غزل ؛ بیست 
و یک مخمس :یک مثنوی , دو رباعی و پاره‌های منظوم 
پرآگنده است و روی هم رفته هزار و صد و چهل و شش بیت 
دارد , درولن‌مابه بیشتر اشعار حسورت مسائل اجتماعی و اخلاقی 
است . نمونه‌ای از شعر او است : «شراب تاپ مینای دل ما سنگ 
بیدأد است -نگین بیستون لیریز نقش نام فرهاد است .» 

منابع : ادیات تابیکگ در نیمه دوم عصر نوزده : ۲۹۳ ؛ ادییات 

تاجیک در مه دوم عصر هجده و اول عصر نوزده ‏ ۰۷ ۱۹ ۱۱۲ ۲۶ - 

تا ۱ 

۵ ۰ ۰۱۳۳ ۱۳۷ ۰ ۱۲ ۰ ۱۴ تسفته ال ساب , ۵۴ . لا ؛ دای 

المعارت شوروي ناحیک ۰ ۳۷۴/۸ : فیرست. دستلویس‌های شرقی 

در ۲ کادمی علوم تابیکستان + ۵۱۰/۲ ؛ فهرست نسح خعلي فاوسي 

انستیتوی آشار خطي تامیکستان ۰ ۱۱۸۲/۱ میراث ادسی شاعران 

حماز ۱ ۱۳ ۰ ۷۴ نبونه ادیات تابیگ ؛ ۲۵۶ . ۲۵۷ + باد باه 

مه بان ۰ ۵۵ - ۵۷۲ . 


۰ 


حسرتی سر قندی (  )۵۶:۲۵,۷-۰۱۵۹۵۰/۵۸۲۹۵۳,۵‏ ملاغثمان » 


سد؛ سیزدهم هچری ؛ شاعر تاجیک . در سمرقند ژاده شد و در 
همان‌جا به تحصیل علم پرداخت . از توجه و مرحست قاضی 
میرزاپیگ بهرمند شد . چنان‌که در نسخا زیبای جهانگر آمده 
است : «هنوز از نخل زندگانی ثمر؛ٌ کامرانی نچیده بود که به 
سرت بسپار از عالم رفت .» معلوم می‌شود که وی در جوانی 
بدرود زندگانی گفت . نسخه‌اي خطی از غزلیات او در آکادمی 
علوم تاجیکستان ( به شمار: ۳۳۰۰ | ۱۳۹۹ ) نکّه‌داری 
می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : «صد داغ به دل بی گل رویت 
رفتم - خونابه فشان در آرزویت رفتم .1 
منابع : فهرست دست‌نویس‌های شرقي در ۲ کادمی علوم تاجیکستان ؛ 


۲ فسحنه زیبای بمپانگر ‏ ۲۳۸ . 
بگانه 


حسئوف ( #هصحععط  )‏ اکرم‌علی » روستای اسکادر ناجیه عیتی از 


و لا بت ستد ۹٩‏ - : اذیب ور روزن-امهنخار 
تاجیکستانی . در ۱۹۸۱ دانشکده زبان و ادبیات تاجیک را در 
دانشگاه ملی تاجیکستان به بایان رساند . سپس در تلویزیون 
تاجیکستان سرگرم کار شد و از ۱۹٩۳‏ در نلریزیون ولایت 
سغد کار کرده است . در ۱۹۹۹ از رسالهٌ پیش دکتری خود با نام 
جام‌جم (وحدی مراغي دفاع کرد و در همان سال رسالهُ پیش گفته 
را یا مقدمه و توضیحات به‌چاپ رساند . حستوف همچنین در 
۹+ رساله‌ای بانام نام اولیا در احوال و آثار اوحدی منتشو 
گرده است , در ۲۰۰۱ هفته‌نامه‌ای به نام العیکان دیا تأسپس 
کرد و خود سردبیر آن شد . 

شازاحصل 


حسین اپیو ردی ز ۵9-۵۵۲۵ ) : سید امیر رشی‌الد بسن 


بخیبین ؛ - ابیورد ۰ شاعر و نوپسندء ایرانی . در ابیورد 
خرامبان به دنیا آمد و در هرات درس خواند . مدتی را در 
ملازمت محمدسلطان ؛ معروف به کیچیک میرزا ( - 3۸٩‏ ) 
خواهرزاد؛ فرمانروای خراسان سلطان حسین بایقرا ( ۸۷۸ - 
۲ ) به سر برد . هنگامی که کیچیک میرزا رهسپار سفر حح 
گشت ؛ ابیرردی همراه او نرفت ؛ اما آندکی بعد پشیمان شد و در 
پی او روان کشت و بذو نرسید . اییوردی خود به حجاز رفته حج 
گزارد و در بازگشت با سلطان یعقوب آق قریونلو ( ۸۸۴ - 
۶ ) دیدار کرد . سپس به خاک عثمانی رفت و به حدمت 
سلطان بایزید عثمانی ( ۰۸۸۶ ۱۸ق ) رسید و نامه‌ای از 
سلطان یعقوب به او رساند . پس از آن رهسیار حلب و دمشق و 
قاس و مصر شد که بر آن الاشرف سیف‌الدین قایتبای ( ۸۷۲ 
۱ ) فرمان می‌راند . از مصر بار دیگر به سفر حح رفت . 
گفتنی است به گفتهٌ مجالس النفاشي وی همراه کیچیک میرزا به 
سفر حج رفت و ار چنین باشد چون کیچیک میرزا پیش از 
انسجام حج به آذربایچان و شام و سصر سفر کرد و با 
سلطان‌یعقوپ دیدار کرد و سپس به مکه رفت ؛ ابیوردی نیز در 
همه این مراحل با او بود . به هر حال . وی پس از بازگشت از 
سفر دوم سح به دمشق و از آن‌جا به شبریز رفتِ و در شمار 
ملازمان سلطان یعقوب درآمد و مدتی در خدمت او به سر برد 
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حسین ترکستانی 
تا این‌که امیر علی‌شیرنوایی ( - ۰۶ق ) با ارسال نامه‌ای وی را 
به هرات فراخواند . ابیوردی با نامه‌ای از سلطان یعقوب برای 
سلطان حسین بایقرا به هرات بازگشت . چندی بعد امیر علی‌شیر 
وی را به سفارت نزد سلطان یعقرب کسیل داشت ‏ اما او برای 
دروغی که در این سفر گفت از چشم امیر علی شیر افتاد . پس از 
مدتی به درگاه حاکم بلخ بدیم‌الزمان مسیرزا ٩۲۳  (‏ ی ) پسسر 
سلطان حسین بایقرا راه جست و به منصب شیخی آستانهُ شاهی 
رسید . در 3۹۰۸ بدیم‌الزمان میرزا وی را به وزارت خود 
گماشت و برای انجام کاری نزد پدرش در هرات فرستاه ؛ اما در 
همان سال هنگامی که شاهزاد؛ ئیموری به هرات رفت ابیوردی 
از وزارت کناره شرفت و در ابیورد گرشه گزید . در ۱۴٩ق‏ 
محمدخان شیبانی ( - ۱۶ ق ) او را به سفارت نزد شاه اسماعیل 
یکم صفوی ( - ٩۳۰‏ ) فرستاد و پادشاه صفوی او را گرامی 
داشت . در بازگشت باز در ابیوره نشیمن گزید و در آن‌جا بود تا 
در ذشت . گویا وی در اشعارش فیضی تخلص می‌کرد . جامی با 
او مراوده و مخاتبه داشته و وی ابیاتی چند در حق جامی دارد . 
از ابپوردی دو اثر یکی به نظم و دیگری به نثر ؛ به کرشش ایرج 
اقشار در ۱۳۴۷ در فرهنکه ابران مين به‌چاپ رسیده است : 
۱-مثوی چارتخت به بحر رمل در شرح دیده‌های خود در سفرابه 
سبرزمین‌های روم ( آسیای‌صفیر ) و عرب و آذربایجان و 
خراسان که در ضسمن آن اسعاری در ستایش سلطان بابژّند 
عثمانی و وزبرش احمدپاشا ‏ شاهزاده احمد چلپی ؛ سلطان 
قایتبای ؛ شاهزاده مپرزاحسین بن اغرلو محمد » سلعطان یعقوب 
آق قربوتلو ؛ امیر علی‌شیر : سلطان حسین بایفرا : شاهزاده 
بدیم‌الزمان میرزا؛ شاهزاده مظفر حسین میرز! و دیگران سروده 
است . اشعار این مثنوی ساده و ووان است ؛ ۲-انسی العاشتین در 
بیان عشق و حالات آن به پیرری از گلستان سعدی به نشر روان 
آمیخته به اشعاری از نویسنده با سربندهای «گفتار در آشاز 
مخالفت عشق با عقل» : «گفتار در توجه به جانب شهر دلٍ و 
حکایاتی که بیشتر آن‌ها را یه خود نسبت داده است . 
منابع : تاریخ ادبیات ابران » همایی : ۱۳۶۲ تاریخ نم و نثر؛ ۱۳۳/۱ 
حیب السیر , ۰۳۰۳/۴ ۳۰۵ : خلاصة ال ار مخ : ۱۱۰۸/۱ فپهرست 
نسخه‌های خطی فارسی ؛ ۲۷۵۳ + مجاللس الفاشس » ۲۷۳ ؛ فرهنگ 
ایران زمین : جلد ۱۵ : ۱۳۴۷شی : ۱۳۰ ۰۱۶۵ 


برزگر 


خسن تر کستانی 1 اا معا ماع عمط ۷ مو لانا > سدة دهم 


حسین‌ژاد: 


هجری ؛ شاعر فرارودی . اصلش از ترکستان بود . علوم «اصول و 
فروع از منقول و معقول, را نزد مولانا عصام‌الدین ابراهیم 
فراگرفت و از دانشمندان روزگار خود شد . وی ادبیات عرب را 
نیکو می‌دانست و در عروض و موسیقی نیز دست داشت . 
حسین در مدرسه الغ‌بیگ در سمرقند ندریس می‌کرد و شاگردان 
فراوانی داشت , سید حسن نثاری می‌نویسد : «و در فنون شعر 
ذوفنون است و تحصیل معما را به تکمیل رسانیده ؛ معمیات 
مشکله را به نسهیل مفتوح می‌سازد .» وی از مداحان هبابون 
گورکانی ( -۶۳٩ق‏ ) بود و قصیده و معما را ئیکو می‌سرود . این 
معما از او است :تا دور شده است عارض کل -بی‌خود شده دل 
شکسته بلبل .» حسین قصیده‌ای نیز در ستایش همایون سروده 
است که بیتی از آن است : «مرا ساخته است این سپهر بد اختر -ز 
هجران ساهی بر یشان و ابتر .4 
منأیم : تاریخ نظم و بر , ۴۳۰/۱ ؛ مذکر احباپ + ۲۳۱ ۲۳۲۰ , 


تت سر 


حسین خجندی ( 09۲,-1۵80۷0) . . خجند ۱۸۲۴۳ : شاعر ؛ 


گانشمند و ضوش‌نویس تاجیک . در خجند به دئیا آمد . 
دانش‌های ایتدایی را در زادگاهش فراگرفت . سپس راهی بخارا 
قتد و در مدارس آن شهر به ادام تحصیل پرداخت . در پی آن 
دوباره به زادگاهش بازگشت . در خوش‌نویسی بسیار توائا بود و 
به‌ویژه خط نستعلیق را نیکو می‌نوشت . وی چندین کتاب را با 
خط خرش رونویسی کرد . قاری فندوزی که از دانشمندان 
همروزگار حسین بود ؛ توانایی وی را در این رشته و دیگر فنون 
ستایش کرده و خود را از شاگردان وی دانسته است . برخی از 
شعرهاي حسین خجندی در تلگره‌ها آنده است . 
منبم ؛ دانشنامة خجند ۰ ۰۸۶۱ 


م.شکورزاده 


حسین زاده ( 86.قس۳هده ) شریف‌جان ؛ کان‌بادام ۱۹۰۷ ۰ 


و شس تیه ۹ . پژوهشگر و دآنشمند تاجیکستانی . در 
متطل وشته خاورشناسی را در دانشگاه دولتی آسیای میانه نه 
بایان رساند و در ۱٩۳۲‏ در همان دانشگاه به پژوهش 
پرداخت . در ۱۹۳۲ -۱۹۴۳م رئیس گروه زبان و ادبیات تأحجیگ 
دانشگاه ثربیت معلم دوشنبه ؛ در ۱۹۴۳ - ۲۱۹۳۷ رثیس 
پژوهشگاه تاربخ و زبان و ادبسیات در فرهتگستان علوم 
شوروی » در ۱۹۴۸ - ۱۹۵۸ مدیر بخش ادبیات در بژوهشگاه 
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خسین. سرویی 


ات ور 1 


زبان و ادیبات رودکی , در ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۴ رئیس گروه تاریخ 
ادبیات کلاسیگ فارسی ثاجیکی و از ۱۹۸۴ پروفسور و 
مشاور همان گروه در دانشگاه دولتی تاجیکستان بود , تخستین 
مقاله‌های وی در ۱۹۳۲۵ تألیف شده ودر مسجموعه‌های 
بحث و اندیشه ( ۱۹۶۴ ) و گفتار از گنج سخی ( ۶۱۹۸۵ ) فراهم 
آم.ماند , حسین زاده در ۶۱۹۳۷ به عضو یت کانون نویسندگان 
شوروی درآمد و موفق به دریافت نشان‌ها و مدال‌هایی چون 
نشان لنین ‏ نان انقلاب اکتبر و نشان فخری گردید . همچنین در 
زادگاهش کتابخانه‌ای به نام وی بنیاد نهاده شده است . حسین زاده 
تألیفاتی در زعیثه تاریخ ادییات‌فارسی ‏ ادبیات نوین و 1 
نظریه‌های ادبی و سنت‌ها و روابط ادیی دارد ‏ از آثارش : تالیف 
و تصحیح کتاب‌هایی جون ادیبات ( کتاب درسی تونطه ۲ 
نظرب؛ة ادسیات ( ۸۱۹۳۶ ) ؛ ادبیات تاجیک ( ۴۱۹۵۰ ) ؛ 
مقالات اشعار وطن دوستانه سعدی؛ ( ۱۹۴۲ ) ! «سخن سرأی 
ینح روده ( ۴۱۹۵۸ ) ؛ وجلال اکرامی؛ ( ۱۹۵۹ ) ؛ کلچین اشعار 
کمال خسندی ( ۱۹۵۵ - ۱۹۵۹ ) ؛ دیوان گمال [ حلد نخست 
۴ و جلد دوم ۱۹۸۵ ) با کوشش اسداللهیف و نظیره 
انم قهارزاده ؛ آنار نظم و نثر ابن سینا چون اوج زحل 
( 6۱۹۸۰ ) ۰ سیروزنامه ( 2۱۹۸۰ ) و فن شعر ( ۱۹۸۵ ) بنا 
همکاری خدایی شریف ؛ همکاری در تألیف رسالة تاریخ ادیات 
شوروی تاجیک ( ۱۹۵۶ - 6۱۹۵۷ ) ؛ انکیز؟ سهر ( دوقسنته 
۹ ) . حسینزاده در ۱۹۸۳ع موف به دریافت جایزه 
نخست دولثی این سینا گردید . 
منابع : دایرةالمعارف شوروي تاک ۰ ۴۲۴/۸ ؛.روزگار و فهرست 
وا حسینزاده : به کوش نظیره کرامت‌الله یوا : دوشنبه , 
۷۷ ؛ روشنکر دل‌ها : مجموعة مفالات دربار؛ حسین زاده : 
دوشنبه ۰ ۸۱۹۸۲ . 


م.شگررزاده 


حسین سروی ( ۵۵۵۵۲ ) : خواجه حسین فرزند 


جلال‌الدین منصور سمنانی ۰ -کابل 3٩۷۹‏ + شاعر ایرانی . در 
مرو زاده شد و از نوادگان علاءالدولهٌ سمنانی ( - ۷۳۶ ) بود . 
وی علوم عقلی را نزد عصام‌الدین ابراهیم و ملا حنقی و اصول 
فقه و حدیث را نزد آبن حجر ثانی مفتی حرمین شریفین 
فراگرفت . مروی به هندوستان کوچید و در آگره به دربار همایون 
( ۰۹۳۷ ۶۳٩ق‏ ) پیرست . گویند همایون از وی قدردانی می‌کرد 
و ندیم خاص او بود . وی پس از همایون به دربار حلال‌الدین 


اکبر شورکانی ( ۹۶۳ ۱۰۱۴ ) رفت و در شمار شاعران 
محتشم دربار وی درآمد . بیشتر شعرهای او قصیده‌هایی در مدح 
بود و گویند به‌ویژه در سرودن مادهٌ تاریخ مهارت داشت . ملا 
عبدالفادر : شعر و انشای او را می‌ستاید . امابااین همه 
می‌تویسد که شعرهایش متوسط است , مروی در فصیده‌ای که 
در تولذ شاهزاده سلیم ( ۷ ) سرود . در هریگ از مصرع‌های 
نخست ابیات مادة تاریخ سال جلوس جلال‌الدین اکبر بر تخت 
شاهی ( 3۹۶۳ ) و در مصرع‌های دوم سال تولد شاهزاده سلیم 
را اورده است , پادشاه نیز برای سرودن این فصیده دوهزار روییه 
به وی جایزه داد . او در دوره پادشاهی اکبر یکی از آثار هندی 
نام مینگهاسن بتچسی ( 500501:30 ) را به نظم قارسی 
درآورد . اما برگردان این اثر با سفر او به کابل ناتمام مائد » زیرا 
وی در ۷۹٩ق‏ از اکبر اجازه گرقت تا به کابل رود . در آن‌جا میرزا 
محمدحکیم ؛ با او به مهربانی رفتار کرد و فیضی از شا گردان وی 
بود . سرانجام مروی در همان‌جا درگذشت . از سروده‌هایش؛ 
تنها آبیاتی براگنده در تذکره‌ها به‌جا مانده است . 
منابع : تساریخ نظم و نتر. ۱۴۱۲۱ ۰۵۵۶ ۱۶۲۳ ۱۸۱۹/۲ 
ند گر فالشعرای نی , چاپ اسلم‌شان : ۱۸۸ تدکره علماي هندب ۵۰ ! 
خرانه عامرب . ۴۱۰ ۴۱۱۰: دای #المعارفب شوروی نامک : ۱۴۲۲/۸ 
الذریعه , ۱۰۳۱/۹ ! روز روشی : ۲۰۹ ۲۸۰۰ : ریاف العارفن : 
آفتاّزای , ۱۱۹۶/۲ شام ترییان ؛ ۲۳۱ - ۲۳۲ شمم انبعسی . ۱۳۱۹ 
منز رحیمی ۰ ۱۰۰۴/۳ ۰ ۱۰۰۵ ! من الضرا ۱ ۱۱۳۷/۵ ۱۶۲ ۰ 
۱۶۵ : ستحب اقوار ی ۱۷۶/۳ ۱۷۸۰ ۱ قایج الفتار ۱ ۶۱۸ ۱۶۱۹ 
نشتر عشن ۰ ۱۴۲۲/۴ نگاهی به تاریخ اد فارسی در ند ۰ ۳۳۹؛ 
هفت اقلیم : ۲۰/۲ ۲۱۰ ؛ لام سرور : «شعرای ایرانی‌نژاد 
شبه‌قارهه , هلال : جلد دهم , شماره ۴+ صص ۱۲۱۲۰ 
زاا ۱۳ لورت ووایعظ هام بر ی و2۱ 
62 , اب اج وین و زو عولوطنا عطر زد موز 
یر تیا صقر ان بمصین نار 
جهن تاب 


حسيني ( ۳۵۵۵۲:۳) ملا قربان » روستای خود گیف آفتاب از 


شهرستان مسچا در استان سغد ۱۹۴۳ - + عسارف و 
شاعر تاجیکستانی . در ۰ ۱۹۶م دور آموزشگاه آموزگاری شهر 
کان‌بادام و در ۱۹۷۰+ دور: دانشگاه دولتی خححنل را به بایان برد . 
پس از ان در دبستان ژادگاهش به تدریس پرداخت . از همان 
سال‌هایی که درس می‌خواند به شاعری روی آورد . 
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حشمت بخارایی 


سروده‌هایش در روزنامه‌های ححند » #سی‌چا و دو تاه یاپ 

شده است . موضوعات عرفانی ؛ مذهبی ؛ طنر و نکوهش بدان 

و بدي » درون‌مایه سروده‌های حسینی است . از آثارش : راز ناه 

[ دوشنبه » ۵۱۹۹۳ ) ؛ روایت مسب ( دوشنبه ؛ ۸ ) . 

مجموه از سروده‌هایش در دست چا است , در کتابشانه وی 

دست‌نوشته‌ها و نسخه‌های خعلی فراوان نگه‌داری می‌شود . 
منابع : سرمه د : ۱۳۷ ؛ «بنگر به حدیت قدسي گوهر پار است4 : 
روزنامة چرخ گردون : دوشنبه ؛ ۱۳ ژاتو به 9 


شکورزاده 


عشیت بخارایی  (‏ 008 سادت. ) ي میر صلد یق‌خان ف زند 


ای هی هار فک تناکا در 
بخارا به دنیا آمد , پدرش از پادشاهان منفیتی آسیای میانه بود . 
در زمان پادشاهی پدرش چندی حاکم شهر چارجری بود . در 
روزگار فرمانروایی برادرش ؛ عسبدالاحد » برآدرزاده‌اش ؛ 
میرعالم به مدت سی و پنج سال از ۱۳۰۲ تا ۱۳۳۸ خانه بند 
برد . او در این سال‌ها به پژرهش و گردآوری کتاب پرداخت و 
کتابخانهٌ بزرگی برجای نهاد . پس از انقلاب اکتبر در اتسحاد 
جماهیر شوروی ‏ آزاد شد. و به کار کتابداری حکوست شورانی 
بخارا پرداخت . به‌سیب بدگویی نزدیکانش » حکومت به آو 
بدگمان شد و وی را به افغانستان تبعید کرد . از آثارش کرد 
الشعراای حشمت در دو جلد ؛ تذکرة السلاطی / نامه خسروان ؛ 
درة الساج که نسخه‌ای از آن به‌شمار؛ ۲۵۱۳/۲ در کتابخانة 
فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . وی به فارسی . 
ترکی و عربی آثار منظوم و منثور و رساله‌هایی نیز در دانش‌های 
گوناگون ادبی دار د . 
منابم : ادبیات تابیک در نم دوع قرن نوزده میلادی : زیر احشمست 
بسضارایسی» : تاریخ تیدک ه‌هاي شارسی : ۲۳۴۲/۲ - ۳۴۲ ۱ تحعه 
اباب + ۳۰۳ ؛ تذ کرفالشمرای مسترم + ۹ . ۹٩‏ ؛ دایرةالسعارف 
شوروی تاسیکد ۰ ۱۲۷۸/۸ فهرست دست‌نومی‌هاي شرقی در آ کادمی 
علوم تامیکتان : ۰۵۲۱/۲ ۱۵۲۲ فهرست نع خطي فارسي استیتوی 
آثاو خطی تایشتان : ۱۸۳/۱ : فهرستوار؛ کتاهاي فارسی + 
۳ ب! سجوعه سته‌های خظطی شارمی فرهنشیتان علوم 
از مکستان : ۲٩‏ ۳۰ نمونه ادبیات تسیک : ۳۷۲ ۲۷۵ : اذب » سال 
بیست ر یکم » شماره ۷ص ۰۸۵ 


.شکورزاده 


حصار 


خش مت بدخشانی ( همه .ونااصت گت ) میر تسم 


علی‌خان ؛ ‏ دهصلی ۱۲۶۳ ؛ شاعر تاجیک . وی فرزند 
میرعبدالباقی از سادات بدخشان و از ملازمان محمذبارخان 
صاحب شاه‌جهان آباد بود . خداندان حشمت سال‌ها قبل از 
بدخشان به هند کوچیده بودند . او در زندگی از دوستی نواب 
نجم‌الدوله اسحاق خان بهادر از حا کمان محلی هند - بهره‌ها 
برد و تحت حمایت او می‌زیست . از دیگر دوستان ادیب او 
میرافضل ثابت و شیخ عبدالرضایی و سراج‌الدین علی‌خان 
آرزو بودند . وی علاوه بر شاعری » سپاهی نیز بود و نیز گفته‌اند 
که صوفی‌مسلک بوده است . از وی دیوانی با هفت هزار پیت 
بهیادگار مانده که سراج‌الدین علی‌خان آرزو آنر! تصحیح کرده 


است ‏ 
منابع :نکر حسيني ۰ ۱۰٩‏ ۱۱۱۰ تذکر فارسی‌گو ؛ شعرای اردوء, 
۷ ۰ ۱۱۹ جرفل : ۵۰ - ۵۱؛ الذریعه : ۲۵۶/۹ + سفینه هتدی , ها ؟ 
صبح گلشن : ۰۳۹ سبمم‌الذائی , ۴۳ - ۴۴ ! شایچ الافکار ۰ ۱۹۵ - 
۹۴ . 


سرادی 


حصاز ( قفعت ) | حصار شادمان | شومان : شهر و ولابتی در 


غرب جمهوری تأاجیخستان : سیان رودهای زرافشان و فزل سر . 
متاسحت: ولایت حصار هزار و نه صد و هشتاد و دو کیلومتر 
مریم است و شش صد و هفتاد و پنج متر بالاتر از سطح دریا 
قرار دارد . حصار داراي شهرهایی حون الماسی ؛ دهقان‌آباد ۱ 
ترست . کرم‌قل ۰ میرزارضا : نوآباد . خانقاه ؛ چزی و شهر نو 
است . جمعیت آن دوپست و بنجاه هزار تن است که بیشترشان 
تاجیک هستند ‏ اما در کنار تاجیکان . اقلیت‌هایی از تاتارها ؛ 
روس‌ها و ازبک‌ها نیز زندگی می‌کنند . حصار در سی کیلومتری 
غرب دوشنبه نهاده است . در شرق حصار؛ کوه‌های مچیتی ؛ در 
نو لب آن رشته کوه‌های حصار و در شمالش کوه‌های بابا تام 
کشیده شده است . در غرب حصار + رود فره‌تاغ و در جنوب 
شرقی آن » رودخانة کافرنهان جاری است , رودخانهٌ خانقاه و 
کانال حصار. از میان شهر می‌گذرند . فسفر » زغال سنگ ‏ آهمک 
و مواد خامی که در صنعت آهنگری کاربرد دارند ؛ از مسنابم 
زبرزمینی حصار هستند . در دره‌ها و شوه‌های این شهر 
چشمه‌های آب معدلی جاری است . اطراف حصار را 
جنگل‌هایی نه چندان بزرگ که در آن‌ها گیاهان دارویی و 
درخت‌هایی مانند پستهٌ وحشی ‏ گردو ؛ چنار ؛ بید و ستجد 
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حصار 


می‌روید » در برگرفته است . این جنگل‌ها زیستگاه جانورانی 
همچون لاک پشت ‏ سمور : مار » خوک . گرگ ؛ شغال : کیک ؛ 
بلدرچین : عقاب و شاهین است . حصار سرزمینی حاصلخیز و 
مرطوب است ؛ چنان‌که از دیرباز در آن‌جا زعفران می‌کاشتند و 
مازادش را به دیگر نواحی فرارود صادر می‌کردند . بعدها کشت 
زعفران در ناحیهُ حصار برافتاد . از میانه‌های سد؛ نوزدهم 
میلادی ء ذرت ‏ پنبه و کثان از محصولات اصلی حصار است . 
از دیگر محصولات حصار مي‌توان به گندم ؛ جو ؛ برنج و انوا 
میره و سبزی اشاره کرد . پیش از هجوم اعراب ‏ این شهر شومان 
نام داشته است . مولف حدود اعالم درباره‌اش می‌ویسد : 
«شومان شهری است استوار و به پر کوه نهاده و کرد او باره‌ای 
کشیده و او را فهندزیست بر سر کوه نهاده . و اندر میان فهندز 
چشمهة آبیست بزرگ . از وی زعفران خیزد بسیار » برخی 
پژوهشگران از شومان ؛ با نام شهری در منطق؛ چفانیان | 
صغانیان پاد کوده‌اند . به نوشته بارتولد : «در قرون وسطی : در 
جلگه‌ای که دره‌های سرخان و کفرنگن را به هم می‌پیوندد ؛ 
تواحی اخرون یا خرون و شومان قرار داشته و شومان در مشرق 
خر ون بو ده است . در آغاز قرن هشتم میلادی » هر دو ناسیه یاد 
شده در قلمرو یک پادشاه بود و ظاهرا بعدها جزو قلبرو 
صفغانیان درآمدند .» واشجرد | واشگرد » در جوار شومان مهد 
است , برخی جغرافیادانان فدیم ؛ از شومان در شمار توایيغ 
قبادیان ؛ یاد کرده‌اند , دژ باستاتی و پراوازه حصار بر بالای تیه‌اي 
نهاده و مساحت ان شید و هکتار است . این دز دارای ورودی و 
دو برج در دو طرف آن است . آخرین باری که از این دژ استفاده 
کردند ؛ در زسان ریز و عقب‌نشیتی آمیر عالم‌خان منفیتی 
( ۸۱۹۲۰۰۱۹۱۰ ) از برابر ارتش سرخ در ۱۹۲۰ بوده و پس از 
آن متروک مانده است , در خاک‌برداری‌های پاستان‌شناسی که در 
۰ در سیسوال : بیست و شش کیلومتري حصار ؛ اتیجام 
شده ‏ اشیائی سفالی به دست امده است که براساس همین 
سفال‌ها : دو دور فرهنگی : با نام‌های سیسوال الف و سیسوال 
پ مشخص کرده‌اند . در خاک‌برداری‌هایی که در سال ۳ (م ؛ 
در رخی کارهی » از نواحی حصار انجام گرفته . سفال‌هایی از 
دوره‌های پیش از هاراپایی و هاراپایی قدیم که پيشينة آن به 
هزاره سوع پیش از میلاد مبی‌رسد. » به دست آورده‌اشد . گمان 
می‌رود تمدن حصار : به جامعه پروشاسکی ‏ که در هزار؛؟ سوم 
پیش از میلاد ؛ در منطقة گسترده‌اي ساکن بودند ؛ وابستگی 
داشته است . مردم جامعه پروشاسکی . به زبان بروشاسکی که 


حصاز 


گویا یکسی از شساخه‌های زبسان قسفقازی بوده است ؛ سخن 
می‌گفتند . در ۶۱۹۷۰ باستان‌شناسان شماری گورستان عصر 
برنز را که در در حصار به دست آمده است بررسی کردتد . در 
برخی گورها ‏ اجساد را جمم‌کرده و به یک پهلو خواییده یافتند . 
هدایای درون گورها را ء ظروف سفالی » مائند دیگ و کاسه که 
بیشتر آن‌را با چرخ سفالگری ساخته بودند » تشکیل می‌دادند . 
اشیاتی فلزی . همچون کاردهای نذری و مهره‌های استوانه‌ای نیز 
از برخحی گورها به دست آمده است . گویا حصار در دورة 
کوشانیان ( ح ۱۲۸ ۴۵۰ق م ) صنعت سفالگری پیشرفته‌ای 
داشته است . سفال‌های به دست آمده از گورستان توپ‌خان در 
حصار چنسی بسیار مرضوب دارند . در ۱٩ی‏ شتیبه بن مسلم 
( 3۹۶-۸۵ ) به حصار رفت و آن‌جا را در میان گرفت » چرا که 
حکمران حصار ؛ کارگزار قتیبه راز آن‌جا بیرون رانده و خراجی 
را که هر سال به فتیبه می‌پرداخت متوقف کرده بود . فتیبه ؛ 
مردی عرب ‏ با نام عیاش را با مردی از خراسان ؛ برای گرفتن 
خراج ؛ راهی حصار کرد . آنان جون به در شهر رسیدند ؛ گروهی 
از شهر بیرون آمدند و نگذاشتند که به حصار درآیند . سرد 
خراسانی بازگشت و عیاش با آنان جنگید و سرانجام کشته شد . 
قتیبه ؛ خود راهی حصار شد و چون به آن‌جا رسید ؛ صالح بن 
مسلم ؛ برادر قتیبه ؛ کسی را نزد فرمانروای حصار فرستاد و وی 
را به فرماتبرداری فراخواند و چون فرمانروای حصار نپذیرفت و 
به دژی پناه برد ؛ فتیبه بر دژ تاخت . فرمانروای حصار هرچه از 
زر و سیم در دژ داشت ؛ پنهان کرد » از دژ پیرون آمد و با سپاهیان 
فتیبه جنگید تا کشته شد . قتیبه دژ را به زور شمشیر گشود و 
لشکرپان حصار را کشت و زنان و کودکان را به اسیری گرفت . 
پس از تصرف حصار به دست اعراب » این شهر از نغور مهم 
مسلمانان در برابر ترکان کافر شد . در دور سامانیان ؛ نوح بن 
نصر سامانی ( ۳۲۱ ۲۲۳۲ي ) بر ابوعلی جغانی ‏ از حکمرانان 
پیشین سامانیان که به فرمان وی از حکمرانی برکنار شده بود و 
در سرزمین چغانیان به سر می‌برد » تاخت و او را بشکست و به 
حصار هزیمت داد , به نوشتهُ گردیژی «پس لشکر امیر حمید بر 
ابوعلی غلبه کردند و سوی شومان برفت » به دوازده فرسنگی 
چفانیان و حشم بخاراً اندر چغانیان آمدند و کرشک‌ها و 
خانه‌های اپرعلی غارت کردند ., در همین دوره ابوعلی جفانی ؛ 
به کشتن کسی با نام مهدی فرمان داد . مهدی داعیٌ پیغمیری 
داشت و گویا بسیاری از مردم . از آن شمار مردم حصار ‏ به وی 
گرویده بودند . آن زمان که سر مهدی را برای ابوعلی فرستادند ؛ 
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ری در حصار به سر می‌برد . پس از آن مسعود غزنوی ( ۴۲۱ - 
۲ ) بلخ و تخارستان را به بوری تگین تراخانی ( ۴۳۳ - 
۰ ) که بر سر تقسیم سرزمین‌های سامانی رقیب مسحمود 
غزنوی ( ۳۸۹ - ۲۲۱ ) بود » واگذارد . بوری تگپن که در این 
دوره ؛ سرگرم تحکیم موقع خود » در کوه‌های شمال دره‌های 
مقر بای سیک ری بان شانت ناگیار 
نیز در این دره قرار داشت . از کوه‌نشینان بی‌رحم و درنده‌خویی 
مانند کمچیا یاری می‌گرفت . به‌نظر می‌رسد . حکمرانی حصار ؛ 
پیش از تیمور گورگانی ( ۷۷۱ 3۰۷ ) در دست دودمانی از 
خان‌های محلی مفول بو که سولدوزیان خوانده می‌شدند , در 
۷ب قزغن فرماتروایی چغتابیان را به دست آورد . در آن 
زمان چفتاییان » به دو قبیلةٌ شمالی و جنویی تقسیم می‌شدند . 
در تمامی لشکرکشی‌های قزغن ‏ به نواحی گونا گون , از آن شمار 
هرات » همراهان او از سرکردگان قبیله‌های جنوبی بودند . تنها 
یکی از شرکت‌کنندگان در این لشکرکشی‌ها که بویان سولدوز نام 
داشت ‏ حکمران بخش جنوبی نبود و سرزمین او میان دو بخش 
جنوبی و شمالی فرار داشت . در ۷۵٩‏ که فزغن کشته شد » 
بویان سولدوز حکمران حصار بود . گوبا پس از رانده شدن 
بوپان سولدوز : حصار به دست امپر حسین چفتاپی ؛ نوادة 
قزغن و برادر زن تیمور افتاد » چتان‌که امیر حسین در ۷۶۷ق 
برای غلبه بر مغولان با تیمور پیوند دوستی استوار کمودو 
لشکری عظیم از شهرهای زیر سلطةٌ خود فراهم آورد که در میان 
شهرها ‏ از حصار شادمان نیز یاد رفته است . در آقاز برآمدن 
تیمور ؛ امیرحسین چغتایی ‏ از تیمور گورکانی و امیر خضر 
درخراست که به خون‌خواهی نیای او ؛ به جنگ بویان سولدوژ 
روند . تیمور و امیر خضر پذیرفتند و به سوی حصار رفتند » اما 
بوبان سولدوز با شنیدن خبر لشکرکشی تیمور و همراهش 
گریخت و به بدخشان رفت , در جنگ‌های تیمرر. از قلعةٌ حصار 
فراوان یاد رفته است . در این دوره حصار از زرادخانه‌های تیمور 
بود و نیز در سکه خانه این شهر سکه می‌زدند . پس از درندشت 
تیمور ؛ پیرعلی » از سرداران سپاه او : که از سرلدوزبان بود ؛ بر 
حصار که ملک نیا کانش بوه دست یافت , وی برای تحکیم مرقع 
خود ؛ در برخی أز لشکرکشی‌های سال‌های پایانی زندگی تیمور 
شرکت کرد . اقدام پیرعلی » کوششی بود برای متحد کردن دوباره 
فیلة سولذوز . در ۸۰۸ق که پیرمحمد ؛ حکمران پیشین حصار 
به برد با خلیل سلطان رفت ؛ نیروهای حصار شادمان که طرفدار 
پیرعلی بودند ؛ مپدان نبرد را ترک کردند و با نرو گذاشتن 


حصار 


پیرمحمد وی شکسته شد و پیرعلی جای او را گرفت . چندی 
بعد غیاث‌الدین محمود میرزای گورکانی ( ۰۰-۸۵۷ ) پس 
از درگذشت ابوسعید گورکانی ؛ چند روزی در هرات قرماتروایی 
کرد ء ما دیری نگذشت که از برابر حسین پایقرا گریخت و به 
سمرقند رفت و پس از آن راهی حصار شد و بر بسیاری راحی ؛ 
از ان شمار ؛ سرزمین چفائیان دست یافت . در ۰۱٩ي‏ که حسین 
بایقرا راهی گشودن برخی شهرهای فرارود شد ‏ سلطان مسعود ؛ 
فرمانروای آن نواحی » چون از لشکرکشی وی آگاه شد » دژ 
حصار را به امیر بافر ؛ امیر محمود پرلاس و درویش علی 
ساربان سپرد و خود با تنی چند از همراهانش به شهر سبز 
گریخت . سلطان حسین دژ حصار را در میان گرفت و پس از 
درگیری‌هاپی که میان سردم حصار و سپاهیان وی روی داد ؛ 
لشکریان حسصار بسا دشواری روبه‌رو شدند . به نوشتة 
اسکندربیگ روملو : برسولان چرب زبان یه رسم آمان ؛ به درگاه 
خسرو گیتی نشان [ حسین بایقرا ] فرستاده و درخواست جرایم 
خود نموده : قبول کردند که بعد از مراجعت آن عالی صفات به 
جانب هرات ؛ دختر سلطان محمود میرزا را با پراق لابق و تخت 
باق به آستان فلک مکان ارسال دارند ۰ در سال‌های پس از 
آن ؛ جصار بارها میان ظهیرالدین بابر گورکانی ( ۸۹٩‏ - ۱۱٩ق‏ 
در فر غانه : ٩۱۱‏ ۳۳ ذي در قندهار : ٩۳۲‏ ۳۷ ی در شند ) و 
شتیبانیان «ست به دست شد ‏ در ۰۶٩ق‏ شییک‌خان ازیک بر بابر 
تاخت و او را بشکست و سمرقند را تختگاه خود کرد . چندی 
بعد » سپاهیان ازبک به شهرهای فرارود و از آن شمار حصار ؛ 
لشکر کشیدند و آن نواحی را به فرمان خود درآوردند . در ٩۱۸‏ 
بابر باو دیگر با باری سپاهیان بلخ ؛ حصار را تسخیر کرد . در 
جدال بین بابر و شیبانیان ؛ حصار تخریب شد و قحطی مردم آن 
دیار را به مرده‌خواری واداشت . اما گویا حصار پس از آن دوباره 
بازسازی شد + جنان‌که در روزگار فرماثروایی عبیدالله خان 
شیبانی ( ۹۵٩ - ٩۴۷‏ ) کسی با نام سحمدهاشم سلطان پر 
حصار حکم می‌راند و چون از عبیدالله خان سر پیچید . خان 
شیبانی به حصار لشکر برد و او را از آنجا بیرون راند . پس از 
برافتادن دولت شیبانیان » حصار به دست قبایل ترکمن پوز افتاد 
و مانند یکی از چهار بیگ‌نشین بخارا مستقل شد . در زمان میر 
مظفر منفیتی ( ۱۲۷۷ -۱۳۰۳ق ) حکمران حصار کسی بود با 
نام عبدالکریم بی‌دیوان بیگی که چون امیر مظفر بر تخت 
نشست ‏ از پذیرفتن سیادت او سرباز زد . امیر مظفر به حصار 
لشکر برد » آن‌جا را شهربندان کرد و پس از پانزده روز گشود و 
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دیوان بیگی و پسرانش را کشت . ابراهیم‌بیگ ‏ آخرین حکمران 
حصار ؛ پس از تبرد با لیروهای شوروی ؛ سرانجام در ۱۳۴۵ق / 
۶م شکست خورد و به اقغانستان گریخت . پس از آن » 
حصار در تفسیمات کشورق اتحاد جماهیر شوروی به جمهوری 
تاجیکستان پسپوست . در دور؛ شوروی , افتصاد حعیار . 
پیشرفت چشمگیری کرد . در همین زمان اتحاد به‌های ویبده 
دامیروری شکل گرفتند و فرآورده‌های دامی حصار به جاهای 
دیگر صادر شد . در این شهر کارخانه‌های فرآوری چرم ؛ پنبه » 
ابریشم و جز آن راهاندازی و ساختمان‌های اداری : ورزشی و 
هنری ‏ مانند تالار باربد و نیز آموزشگاه‌های موسیفی . نفاشی ؛ 
آمو زگاری و پزشکی نا نهاده شدند . حصار داراي موه و بازار 
است . سوژتی سمرقندی ۵۶٩ | ۵۶۲-۴۸۲  (‏ ) در این 


بیت از شومان باد کرده است : «خرت هست که در شهر بخارا 
سی سال - خرزه خضوردی به یکی خربزه شومانی .+ شماری 
از شاعران و نوپسندگان حصاری از اين قرارند : یعقرب چرخی 
(-۸۵۱ق) ؛ میلی حصاری ( ح ۲۸٩ق‏ ) + محمدهاشم سلطان 
حصاری ( سده دهم هچری ) ؛ مشتافی حصاری ( سده دهم 
هجری ) ؛ غربتی حصاری ( ۹۶۶ ۹۹۲ق ) ؛ طفیلی حصاری 
( سده دهم هجری ) ؛ غیوری حساری ( اواخر سدة دهم و اوایل 
سدءة بازدهم هجری ) ؛ عیشی حصاری ( ۱۰۰۲ق -) ؛ خرگاهی 
حصاری ( ژ ۱۰۲۴ق ) ؛ محمدعابد حصاری ( ز ۱۵۰اقی)؛ 
حسرت حصاری ( ئیمة دوم سدة دوازدهم و ئیمه یکم سد؛ 
سیزدهم هجری ) ؛ غمگین حصاری ( سده سیزدهم هجری ) ؛ 
بری حصاری ( -پس از ۱۲۷۰ي ) + مضمر حصاری ( سده 
سیزدهم هجری ) ؛ ارئی حصاری ( سده سیزدهم هجری )۲ میرز 
باباي حصاری ( ۱۸۳۱ - ۱۸۷۹ ) ؛ کامل حصاري ( ۱۸۳۱ - 
۵ ) ! جدبی حصاری ( سد؛ نوزدهم میلادی ) ؛ مسرصع 
حصاری ( سده نوزدهم ميلادي ) ؛ فارغ حصاری ( نیمه دوم 
سده هجدهم و نیمه یکم سده؛ نوزدهم میلادی ) ؛ راضی 
حصاری ( ۱۳۱۸۰ ) ؛ میرزا تورسون‌زاده ( ۰۱ ۱۹۷۷ع ) ؛ 
ناصرجان معصومی ( ۱۹۷۴-۱۹۱۵ ) ؛ خبیب‌الله نذروف 
( ۱۹۱۷ 6۱۹۷۸ ) ؛ حکمت رحمت ( ۶۱۹۳۸ ۰) ؛ کراسمت‌الله 
میرزاپف ( ۱۹۳۱ -)؟ موسی مولوی ( ۱۹۳۶ - 2۱۹۵۵ ) ؛ 
رحیمی حصاری ( ۱۹۵۵ -) + سجاعت‌الله بابازاده ( ۱۹۶۱ - 
۰+ ).نام شماری دیگر از ادیبان حصار در تذکرة بهار حصار 
امده است , 


متابع : احسن اشقامیم , ۷۰/۱: ۰۴۱۱/۲ ۱۵۰۷ احس الواریش : در 


فسات فراوان : از حیسون نا وخل :در صفحات فماوان ؛ 
نساب ۰ ۴۷۱/۳ : داب نامه : ۲۶ ؛ داستانشاسی, در ۱سیاق مرگزی ؛ 
۹۸-٩۷ ۰ ۵‏ ۱ برآمدن و خرماتروایی تور : ۶۰ ۶۳۲ ۶4 ۱۰۹ 
۰۳ ۱۸۶ : ۲۲۸ - ۲۲۹ ؛ بهار حصار ؛ نار بخ الفي : ۲۸۹ : تارید 
بمدارا. ۰۳۸ ۰۵۲ ۱۱۳۳ تاریخ بخارا» خوقند و کاشغر : در صفحات 
فراوان ؛ تار یج پهتي : چاپ مدرس صادقی : ۳۴۷۵ تاریخ نعدنهاي 
آسیای عرکزق ‏ ۳۹۰۲۸/۲۰۱ ۱۹۷ ۱۱۹۸۰ ۰۱۳۲۰۶ ۲۱۴ ۶۷۷۴ ۲ - 
۲ - ۳۶ ۰ ۳۸۱ ؛ تاویخ حزن‌الملل بحارا: ۱۱۷ تاريخ سلالین 
ملفییه ؛ ۲۵ - ۲۶ ؛ تاریخ گردیزی + ۱۳۴۷-۳۴۵ تاریسنامة طبری ؛ 
۷۲ تسسد که مسقیم خابي ۰ ۱۷۰ ۲۰۶ ۲۲۱ ۱۳۲۲ ۲۳۲۷ 
ترکستان‌نامه ۰ ۱۸۸/۱: مغر افای نار یی سرزعنهای خلافت سرقی : 
۶۸ جهانگهای خاقان : ۱۳۱۷ ۰۳۲۶ ۳۳۱+ عدود العالم ۰۱۱۰ 
۰ ! خراسان بزرگه : ۰۳۸ ۰:۵۳ ۱۳۳ دا فالمعارف ال سلامیه , 
۷ . ۴۲۶ ؛ دالم غالصعارف شوروی تاسیکه , ۳۹۷ - ۳۹٩‏ ۱ 
دازالشریهای ایران ذر دوره اسلامي ۰ ۲۳۸۱۱۴۰ ۴۰۱ روشة 
الشفا : ۷ و ۸ :در صفحات قراوان ؛ و یدة او ارب : ۱ صووه 
ری ۰ ۰۱۱۸۸ ۰۱۱۹۲ ۲۴۳۰۱۲۰۵ + ظف نامه خسروی :۰ ۶ ۸ 
۴ ؟ ظفرنامه برزدی : در صفحات فراوان ؛ فتوح 
ملد ان + ۵ ۲ + ام یاساچیان ؛ + ۸۷۵ ۱۰ ۱۱۰ 
۱ -۱۳۸ ؛ الکامل في ااریخ : ۳۲۰/۶ ترجمه : ۲۸۷۱/۶ 
۲ گزیده عقالات تستيني بارتوله , ۰۱۴ ۱۱۹۲ ۱۳۱۹ ۱۳۲۸ 
۷۱ لفت‌نامه ۰ ۱۴۹۳/۱۹ ۱۳۱ ۱۳۷۷ محیط زندگی و احوال و 
اسعار زودگی ؛ ۱۱۳ ۰۱۱۱۴۰ ۱۲۳۰۱۱۱۹۰۱۱۸ ! معیجم السلدان ؛ 
2-۴ ۳۷۴ ؛ همان نامه یضاوا : ۰۳۲۱ ۳۲۴ رحة القلوی : ۱۳۲۱ 
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کرتی 


حصضرت صباحي [ ,22/۲۵/۵۵  )‏ مسمرقند ۸۱۹۴۹ - 


+ روزنامه‌نگار و ادب‌یژوه ازبکستانی « در ۵۱۹۷۱ 
رشتهُ روزنامه‌نگاری را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان 
رساند . از ۱۹۷۱ تا 2۱۹۷۶ در روزنامه‌های جوانان تاجیکستان و 
آموز کار در سمت مدیر بخش ادبیات و هثر و دییر شعیة فرهنگ 
کار کرد . در ۸۱۹۷۹ در پژوهشگاه هنرشناسی مسکو از وسالة 
دکتری خود با نام ادیات تاجیک در پردط سینما + دفساع کرد . از 
۹ در شعبهٌ هنرشناسی پژوهشگاه تاریخ ؛ پاستان‌شناسی و 
مردم‌شناسی آکادمی علوم تاجیکستان به فعالیت فرهنگی 
پرداخت . وی مقاله‌ها و رساله‌های بسیاری دربار؛ تاریخ ؛ 


آدب فارسي در ۲سياي میانه| ۷ ۳۵ 


حنظلی 


حکمت رحمت 


ادییات و هنر در مطبو عات تاجیکستان ‏ ازبکستان ؛ ایران ‏ 
روسیه ‏ اوکرائین و لیتوانی» منتشر کرده است . به کوشش وی » 
مجموعه اشعار شراف‌الدین خوبی سمرقندی با نام اوراق 
ناسوخته به آلفبای فارسی و کریل در سمرقند به‌چاپ رسید 
( ۱۹۹۷ ) و دیوان اشعار وافی سمرقندی را با نام ارمغان تدوین 
کرد و با افزودن سرسخنی به چاپ رسائد ( ۴۱۹۹۹ ) . صیا در 
همکاری با همسرش نعمت‌زاده برای دانش‌آمسوزان کلاس‌های 
دوم : سوع و چهارم مکتب‌های تاجیخی ازبکستان کتاب درسی 
ندوین کرد . پس از فروپاشی شرروی , از دوشنبه ؛ به سمرقند 
کوچید و تا ۲۰۰۰م معاون سر دبیو روزنامه آواژ سمرقند بود . از 
۰۱۷۴+ به عبت اتحادیة روزنامه‌نگاران و از وم به 
عضویت اتحادیهٌ نویسندگان تاجیکستان درآمد . پس از 
.«آ ۰ نویسنده و گوبنده بخش برون‌مرزی صدا و سیمای 
جمهوری‌اسلامی ایران در مرکز خراسان شد . از آثارش : تجسم 
سینمایی آثار عینی ( ۱۹۷۹ ) ؛ ادییات تاجیکك در پرد سینما به 
زبان روسی ( ۱۹۸۷ ) ! سیماهای جاوید ( ۱۹۹۶ع) ؛ شاهنامه دد 
آذر هر ( 2۱۹۹۸ ) . 

منایع : تاجیکان ۰ آرباییها و فلات ابران » به کوشش م.شکورزاده ؛ 

تهران ۱۲۸۰ شن : ۲۷۵ 2 ۲۸۶ : شاهنامه در آفار هر ؛ ۳ 


م.شکورزاده 


حفظی ( ۷6۲2 ) ۰ حافظ میرائی » سد؛ دهم هجری : شاعر تاجیک . 
از زندگی او آگاهی اندک به ما رسیده است . از دانشمندان فرارود 
بود ؛ در دربار عبیدالله‌غان ایک ( ۴۶٩ق‏ ) سمت امامت 
داشت . قرائت سبعه را بسیار خوب می‌دانست . خط کتابت را 
نیکو می‌نوشت . غزل وا خوب می‌سرود و حففلی تخلص 
می‌کرد . سرانجام در جنگ جام کشته شد . نمونه‌ای از اشعار آو 
است : «دور خوان ‏ آنان که پنهان جام گلگون می‌خورند - 
گوشه‌ای رفته ز دست محتسب شون می‌خورند / باده همچون 
ژهر ثلخ و دره می‌پیچد چو مار من در این فکرم که زهر مار را 
جرن می‌خرررند .8 
منایم : تازیخ نظلم و تشر : ۱۶۱۳/۱ ۱ مدق اجاب ۰ ۱۱۸ :+ ۲۳۹ . 


رشتو زاده 


حق‌نظر غایب ( اه قو.تهه هه ۲ روستاي آفتابی در شهر ستان 
کولاب ۶۱۹۴۳ - » شاعر ناجیکستانی . در ۸۱۹۶۶ 
رشته زبان و ادییات فارسی تاجیکی را در دانشگاه آسوزگاری 


کولاب به‌پایان رساند . سپس در روزنامه‌های حقیقت کولاب » 
بعارف و مدیت و دراه شن به کار پرداخت . در ۱۹۷۴ ۰ ۱۹۸۰ 
و باست صدا و سیمای استان کولاب را به‌عهده داشت . نخستین 
اشعارش در ۸۱۹۶۰ به‌چاپ رسید . حق‌نظر در ۱۹۷۶م به 
عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . وی سوضوعات 
اجتماعی و تغزلی را دست‌سایه اشعار شود قرار می‌دهد . 
شماری از اشعارش به زبان‌های ملل شوناگون جمهوری‌های 
شوروی ترجمه و چاپ شده است . خود نیز نمونه‌هایی از 
اشعار شاعرانی همچون آذری » حسین‌زاده : آباشیدزه » شاعر 
گرجی و پوشکین را به فارسی تاجیکی ترجمه کرده است . از 
آتارش ؛ توشث راه ( ۱۹۷۲ع ) ؛ رمز حبات ( 2۱۹۷۸ ) ؛ نگاه گرم 
) ۱ ؛ زینت راه ( ۶۱۹۸۳ ) ؛ عصر گیاه ( ۶۱۹۸۵ ) ؛ قاج 
آفتاب [ ۴۱۹۸۶  )‏ 

سنابم : ادیپان تابیکستان : ۰۱۳۲ ۱۳۴؛ بیمان ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۱۵۷ 

خورشيدهاي گمشده : ۳۰؛ دایرةامعارف شوروی تابیکه , ۳۸۰/۸: 

لها : ۲۰۶ ۰ ۲۰۷ . 


م,شکورزاده 


حجایه ( عوقعاخط 4 قالیی در ادبیات داستانی منثور که در ایران و 


الحاسسان داستان کو تاه تامیده مبی‌شود . گاید بر سوژه بخانه‌ای 
ننتوّ از استته و نهاد و سرشت شخصیت‌های آن پیش از آشاز 
داستان تگو پن یافته است . این نع ادبی در ادبیات گهن فارسی 
و تاجیکي » همچون حکایه‌های سعدی , فراوان به چشم 
می‌خورد . در ادبیات وین تاسیکستان نیز ادیبانی جون عینی ؛ 
دهائی + حکیم کریم : سائم اولوغ‌زاده : رحیم جلیل ؛ جلال 
اکرامی ً محی‌الدین خواچه‌ف ؛ ساربان ؛ کو هراد : 
ستارتورسون ؛ بهمنیار : سیف رحیم : عبدالرافم ربیع‌زاده و 
دیگران در این قالب ادبی آثاری نوشته‌اند . سبکایهٌ غنایی ( بدون 
سوژه ) نیز در آثار سعدی ؛ پیرو سلیمان و حکیم کریم یافت 
می‌شود , 

منابع : ادییات داستاني ۰ ۱۳۵ ؛ داسرةالسعارف شوروی تاحیکگ ؛ 

۸ فرعنگ امسطلاحات آدني ‏ داد ۱۲۷ ۱۱۲۹۰ نظرية 

ادیات ۰ ۱۲۷ ۰۱۳۹۰ ۱۱۹۴ ۳[ . 


ت.انشین 


حکست رخسمت ( ۲9۳8۲ه۵ ) : روستای هفت نشته از 


تواحی حصاز ۸ (- + روزنامه‌نگار » شاعر و مترجم 


لا اسب قارسي داد ۲ساي سانه| ۲ 


حکیم کریم 


تاجیکستانی . در ۸۱۹۵۹ رشته آمرزگاری را در دانشگاه شهر 
دوشنبه به پایان برد , چندی در پژوهشگاه رودکي ثار کرد . از 
۲ تا ۱۹۷۴م مترجم کارشناسان روسی در اقفانستان بود - 
پس از بازگشت به تاجیکستان کارمند روزنامة آموزگار در شهر 
دوشنبه شد . وی از هنگامی که دانش‌آموز بود شاعري را آغاز 
کرد و دربار؛ ادبیات عامه و ادبیات معاصر تأجیکستان مقاله‌ها و 
رساله هایی نوشته است . رحمت آثاری از ادیبان شوروی و 
حهان را به فارسی تاجیکی ترجمه و چاپ کرده است . از آثاری 
که ترجمه کرده است صنویر خندان از ی.مارسین کیوچوس , ولید 
وند از د. ؛سوخاملینسکی حکست مرد نوشته مرسی جلیل و 
بابای سین نوشتة رسول حمزه توف را می‌توان باد کرد . 
۳ 
( 2۱۹۸۷ ) , 
منیع : هار ییاز و ۷ , 
م.شخورزاده 


حکمت علایی > دانشنامةٌ علایی 


حکيم آوا ( ناه ) , سعدی تساحفیظ آونا ؛ روستای پولاتان 
در شهرستان کان‌بادام ۱۹۲۴ - 
دانش‌مند تاجیکستانی . در ۱۹۴۳ دور؛ دانشگاه دولشی 
تاجیکستان را به‌پایان رساند , از ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۶م ریاست 
بیمارستان شسهر قرغان نپه ؛ دانشیاری دانشگاه پزشکی 
تاجیکستان و از ۱۹۵۸ تا ۱۹۸۰م ریاست بخش آموزش 


+ بانوی پزشک 3 


بیماری‌های زنان را عهده‌دار بود . از ۱۹۸۰ تا ۸۱۹۹۲ رگیس 
پژوهشگاه علمی و بررسی مادر و کودک بود . حکیم‌آوا در 
انجمن‌های بینالمللی کشورهای کانادا ( ۶۱۹۵۱ ) انگلستان 
( 6۱۹۵۹ 4 اتریش ( ۶۱۹۶۱ ) ؛ کشورهای متحد امریکا 
( ۶۱۹۶۲ ) ؛ سوئد ( ۱۹۶۵ ) » فرانسه ( ۴۱۹۶۶  )‏ آلسسان 
(۱۹۶۷ع ) : مجارستان ( ۶۸۱۹۸۲۰۱۹۷۸ ) ۰ چک ( ۱۹۸۵ - 
۶ ) سنگاپور ( ۱۹۹۱ ) و ایران ( ۱۹۹۲ ) شرکت و 
سخن‌رانی کرد . در شش دایرةالمعارف زندگینامه و کارهای 
علمی و فرهتگی وی آمده است . وی بیش از سی صد مقاله 
دربار؛ پزشکی و نیز چندین کناب در پزشکی و تاریخ توشته 


ن,نسعمت‌اف نم , ی,رسسول‌اف ؛ د . خ,حکیمآوا ( دوشنبه : 
۹ )؛ دايرةالمعارف شوروی, تابیگ , ۳۵۶ . 
م.شخورزاده 


حکیم سمرقندي ( تاماهتا  )‏ امام ابرالفاسم 


اسحاق فرزند محبد فرزند اسماعیل ۰ ۲۴۲ق : دانشیمند 
ایراتی . از پیشوایان حتفی ‏ بار و پیرو امام ابومنصور ماتریدی 
و قاضیی سمرفند بود . در روزگار امیر اسماعیل سامائی ( ۲۷۹ - 
۵ ) السواد الاعظم را که رساله‌ای است در اصول عقاید و 
کلام به فرمان شاه و خواست پیشوایان مذهبی خراسان به عربی 
در بخارا نوشت و به امر امیر آن را به فارسی برگرداند . در ۹۵ق 
خواجه محمد پارسا از مشایخ نقشبندی برگردان فارسی کتاب را 
به زبان متداول روزگار خود درآورد : سر سخن و خاتمه‌ای بر آن 
فزود آن را هذیب کرد و به خط خود نوشت . ترجمً اواده 
الا عظلم کهن‌ترین متن به‌جا مانده از نثر فارسی و قدیم‌ترین اثر 
کلامی به اين زبان است . سه کامل آن مائده است , حکیم 
سمرقندی در عاشورأی محرم ۳۴۲ق درگذشت و به وصیت 
خودش پیکرش را در گورستان چاکردیز؛ سمرفند به‌خاک 
سپردند . السواد از عظم در ۲۵۳ ای در بودای قاهره به عربی و 
ترتجمة آن در تهران به چاپ رسید . از دیگر آثارش : عقیده به 
خارسی. ؛ الصحائت ال لهبه , 

منابم : ال اعلای ۲۹۶/۱ ؛ از بط ادبیات در ابران ۰ ۱۶۱۷/۱ ناریح نظم 

و شر ۰ ۱۲۸۱۰۱۲۹۸۱ ۱۷۱۶/۲ شرس فصوص الحگم : سرستخن ؛ قندبه 

و سمریه + ۰۳۰ ۰۳۲ ۱۲۹ ۱۱۹۳ کشت الظلون ۰ ۱۱:۰۸/۲ سعحم 

المطبوعات : ۱۰۴۶/۱ معجم المولفین : ۲۳۷/۲ ٩‏ هدية الصارفی ؛ 

۱ + احمد طاهری عرافی : «ترجمه السواد الاعظم؛ ؛ راهنمای 

کاب : سال چهاردهم اش ۴و ۵او ۶ صص ۳۸۸۰۲۳۷۴ مهدی 

بیافی ۰ «یک نمرنذ نثر فارسی ار دوره رودکی با فدیمترین نثر 

فارسی موجود از حکیمبوالقاسم سمرفندی» : محلا دانشگد: 

ادبیات دانشگاه تهران , سال‌ششم . شماره ۳ و ۰۴ صص ۱۷۰-۵۷ 

حبیبی : عبدالحی ‏ ایک کناب گم شد: قدبم نگر فارسی!۰ بطم : 

سال شانزدهم ؛ شماره ۰۵ صص ۱۹۲ ۲۰۰ . 


لسا,! تسمیم- 


است . حکیم آوا از ۳ در ایران ناسر ی نود , از آشارش : حکیم کریم ۱ اه تیان * ۱٩‏ - روستاي استاریا 


گروگان‌های امپراتوری شوروی به روسی ( ۰8۱۹۹۸ 
مسسنایسم : داش مند و پزشک شیر سعدی فسا حگيمآوا تن . 


روسار در نزدیکی پترزیورگ تفلطه ۵ نو پسنده تاجیکستانی ۳ 
دانش‌هصای مسقدماتی را در زادگاهمش شراک فحه, دز تفنطه 


ادب فارسی در "بای میانه| ۴ ۲۵ 


حکیموف , فسکر 


بای 


خبدی 


آموزشگاه کشاورزی خوفند را به پایان رسانید . از ۱۹۲۹ تا حلوایی سمرگئدی ( ۵۵:۲۵:۶۵ ) مولانا ‏ سده نیم 


له در دانشخد+ تشاورزی تاشکن. به تحصیل سرگرم بوذ , 
پس از آن در شهرهای حصار و دوشنبه ببه کارهای حزبی و 
دولتی پرداخت . از ۱۹۲۵ تا ۸۱۹۲۶ مدیر بخش تبلیغ و ترویج 
سازمان جوانان دوشنبه ؛ از ۱۹۲۶ تا ۱۹۲۷ منشی مالک 
روستای قره‌تاغ ( در حصار ) از ۱۹۲۷ تا ۱۹۲۸ منشی کمیته 
اجراپی ناحیة کولاب بود . از ۱۹۲۸ - ۱۹۳۰ دوشادوش 
بولشویک‌ها با مجاهدان بومی می‌جنگید . پس از آن به کارهای 
فرهنگی روی آورد , از ۱۹۳۰ تا ۵۱٩۳۲‏ مسئولیت انتشارات 
خاق‌های اتسحاد شوروی و از ۱۹۳۳۲ تا ۶۱۹۴۱ معاونت 
سردییری روزنامة پرولتاربای خحجند در استان لنین‌آباد را به‌عهده 
داشت . در جنگ اتحاد شوروی و آلمان داوطلبانه شرکت 
جست . وی از چهره‌ای نام‌دار ادبیات تاجیک در روزگارش 
به‌شمار می‌آید نخستین آثارش در سال‌هاي ۵۱۹۳۳۱۹۲۰ در 
روزنامه‌ها به چاپ رسیدند . مجموعه داستان‌هایشی با نام صدای 
مردم در ۸۱٩۳۳‏ اتتشار یافت . حکیم کریم آثار شفاهی هردم 
تاجیک را گردآوری کرد . وی مجموعه‌ای با نام حکم و امثال به 
فارسی به‌چاپ رسانید ( مسکو » ۴۱۹۴۰ ) . برخی از نوشته‌های 
گورکی ؛ چخوف و تولستوی را به قارسی تاجیکی برگردانده 
است . سرانجام در ثبرد با ثیروهای آلمانی کشته شد . از دیگر 
آثارش : حکابه‌های کوتاه ( ۶۱۹۳۵ ) ؛ عاق شده ( ۱۹۳۶ع 
۶۵ ) ؛ حکبه‌ها ( ۶۱۹۴۰ ) ؛ مسحاصره ( ۶۱۹۳۵ ) ؛ 
نمابشنامه باران ( ۸۱۹۳۴ ) ؛ نمایشتاة هزار و نه مد و 
شانزده ( ۱۹۴۰ ) ؟ حکایه ( ۱۹۴۰م) !۱دم در کیسه به روسی 
( 2۱۹۵4 ۴۱۹۶۶ ) ؛ درآن سال‌های پرآشوب ( ۴۱۹۶۸ ). 
منابع : ادیبان تاحیچستان ۰ ۰۱۸۲ ۱۱۸۴ با راه داش ؛ رحیرف ! 
دانشنامه ند ۰ ۷۹۷ ۰ ۷۹۸ ۱ داسرةالسعارف شوروي تاسیک ؛ 
۵۸ + زان و سسکد حکیم گریم , ب.گمال الدینوف ۱۹۶۷ : 
م. کیریان ؛ «پازتاب جنگ جهاتی دوم در ادبیات ثاجیکه : 
سیعرع : سال یکم ؛ شماره ۲ : ص ۱۵۳ ؛ ج,اکرامی : «مکترب‌های 
حکیم کریم! : صدای شرق ۰ ۱۹۶۹ ؛ شماره ۱: صص ۰۵۶ ۱۱۱۵ 
ع.نییوف : «ادیب جنگ آوره , همان‌جا, ۱۹۸۵م ؛ شماره ۰۵ صص 
۰ ۰۱۷۲ 


م,شکورزاده 


حکیموف » عسکر -> عسکر حکیم 


هجری ؛ شاعر ایرانی . اصلش از سمرفند بود . طبعی نیکو 
داشت . اما در روزگار جوانی درگذشت . به همین سبب چندان 
شهرت پیدا نکرد . خای‌جای او در سمرفند است . نمونه‌ای از 
شعر او است : «زاهدا بل ما ابروی دلداراولی - تو و مسجد که 
تو را روی به دیوار اولی .» 

منأیع : اللذریعه : ۲۶۵/۹ : سحنوران صیقل روي زمن ۰ ۱۷۶ مجالی 


اللفای : ۳۷ - ۲۸ 


معصر ی 


حلیم‌شاه سليم‌شاه حلیم‌شاه 


حلیموف ( )8:11:00 ) : سعید : کافرتهان ۳۲ - ۲ 


زبان‌شناس تاجیک . در ۱۹۵۶ دوره دانشکده زبان و ادبیات 
تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان را به‌پایان برد و در همان‌جا 
به تدریس پرداخت . در ۱۹۶۳ با نوشتن رساله‌ای باعتوان 
صدرالدین غيني زان‌شناس , از همان دانشگاه دانشسنامة دکتری 
گرفت . در ۱۹۷۱-۱۹۶۹ مترجم کارشناسان روسی در کارخانة 
ذوب‌آهن اصفهان بود . حلیموف آثار فراوانی دربارهٌ زبان 
تاجیک . تاریخ زبان ناجیکی و مقایسه آن با زبان فارسی آیران 
اب ناند. است . در تألیف کتب درسی و نوشتن برنامه 
برای دانشگاه‌ها شرکت داشته است . از آثارش : زین ادبی اضر ة 
تابییکد ( دوشنبه ۰ ۱۹۸۲ ) ؛ زبان حاضرا تاجیک ( دوشنبه ؛ 
۸ ) » برنامل تاریخ زبان اديي تاجیکك ( دوشنبه ؛ ۴۱۹۸۹ ). 
منیع : عالمان دانشگاه : صص ۲۷۹ - ۲۸۰ . 
ملژاخید._ 


حمدي ( تفت ) ؛ احب‌جان مخبوم ابو سیعیلزاده » بخارا ۱۸۷۵ 


استالین آباد ( دوشنبه ) ۱۹۳۶ شاعر تاجیکستانی . در ۸۱٩۱۷‏ 
با آغاز کشتار روشنفکران در بخارا به دست نیروهای ارتجاعی ‏ 
به تاشکند گریخت . اشعار انقلابی حمدي در ۱۹۲۰م در 
روزنامة نجات که فراریان بخارا در تاشکند آن را منتشر 
می‌کردند » به جاپ رسید . پس از پیروزی بلشویک‌ها » سمدی 
در ۱۹۲۰ نمایندء جمهرری خلق بخارا در مسکو بود . در 
۵ بازنشسته شد و از کارهای حزبی و دولتی کناره گرفت . 
در ۱۹۳۵م رهسیار دوشنبه شد و در همان سال به عضویت 
کانون نو یسندگان درآمد . در آن‌جا به آموزش تویسندگان جوان 


الب فازسی, ۳ ۲سا میاه | ۵ ۷ 


بر ۵ 


پرداخت . اشمار انقلابی و اجتماعی وی تأثیر فراوانی در بیداری 
مردم تاجیک گذاشت . از حمدی چندین داستان عشقی و 
کتاپ‌هایی در زمیتة ادبیات کودکان به یسادگار سانده است . 
هجو ی دین‌ستیزانة او به نام کریم‌بای در خاة خدا در ۵۱۹۳۷ در 
مجلهٌ برای ادیبات سوسیالستی به‌چاپ رسیده است . مجموعة 
اشعار حمدی احمدجان در ۱۹۶۳ با سرسخن عزیز قلوف چاپ 
شلد میت . 

ماع : ادییات فارسي در تایکستان ۰ ۱۴۱ ! ادیان تاحبکستان : 

۷۸ . ۳۸۰ ! تکار اشعار ۰ ۲۹۲ ! نا کرةالتعرای دی ۸۵ - ۸۶ : 

تدکرة الشعرای محترع .۰ ۱۰۴ - ۱۰۵ ؛ دای ةالمعارف شوروی تاجیک ‏ 

۱۳۳۲.۸ سعر خر خون ۰ ؛ قهرست دست بو س‌های سرقي در 

۲ کادمی علوم نایکستان ۰ 0۵۲۵/۲ : سجموع اثرهای حمدی با 

سرسطن عزیز قلوف ؛ دوشنبه ۰ ۶۱۹۶۳ ؛ نمونه ادیات تاجیک ؛ 

۵ . ۱۵۷۸ توندر ضبایه , ۲۷ 

م.شکورزاده 


حسمزه ( متا ) : حکسیم‌زاده‌نسیازی » روستای‌شاهمردان در 
شهرستان خوفند از استان فرغانه ۱۸۸۹ - همان‌جا ۸۱۹۲۹ 
شاعر و نویسنده ازبکستانی . در خوقند به تحصیل پرداخت و 
تحت تأثیر شعرایی چون عینی » مقیمی و فرقت به بسرایش 
شعر روی آورد . حمزه به دو زبان فارسی تناجیکی و ترکی 
چفتایی شعر می‌سرود و اشعارش در دیوانی فراهم آمده است . 
نمایشنامةٌ وی با نام ثرونمند و فقیر . در شهرهای گونا گون دنیا به 
روی صحنه رفته است . در ازبکستان او را بنیادگذار ادبیات 
واقم‌گرایی سوسیالیستی مي‌دانند . شماری از آثارش به زبان‌های 
دیگر ترجمه و چاپ شده است . 

منایع :ترن‌های فرطانه ۰ بخارا و خیوه : زیر حمزه» ؛ دایرةالمعارف 

شوروی ایک ۰ ۱۳۳۳۰۳۶۲۷ راه پرشرف ؛ تامل باشین . 


م.شبکورزاده 


حمید بخارایی ( تسه ) . حمیدالدین ؛ پسر عمعق 
بخارایی ( ۴۲ش۵ق ) سد؛ ششم عجری : شاعر ایرانی . از زندگی 
او آگاهی دقیق در تذ ها نیامده است . از اکثر علوم رایج روزگار 
خوداگاهی داشت . همروزگار سوزنی سمرتندی ( ۵۶۲ | 
٩‏ ) بود و او را هجو کرد . جون ماه ملک خاتون دختر 
سلطان سنجر درگذشت ؛ سنجر عمعق را برای مرئیه‌سرایی 
طلب کرد . عمعق به علت کهولت و کوری از این سفر عذر 


سس مقر 


حورائیه 


-سعت" 


خواست و مرلیه‌ای که سروده بود به پسرش حمید داد تا آن‌را 
ند سنجر بپرد . نمونه‌ای از شعر آو که در هجو سوزنی سمرفندی 
است : «دوش دیدم به حواب آدم را - دست حوا گرفته اندر 
دست / گفتمش سوزنی نبیره تست -گفت حوابه سه طلاق ار 
یتست[ 
منایع : دیوان عمعن بخارایی : ۰۱۴۰۶ ۲۳ , ۲۴؛ الذریسه . ۱۲۶۶/۹ 
ریاض الثعرا ؛ برگ ۸۷ ؛ گلزار جاو بدان , ۳۱۸۵/۱ ؛ عحمم القمب‌حا : 
4۱ عفن الفر اب ۳۳۰/۷ , 


رعنوزاده 


حنیف شادان ( صقفقهانصهط ). روستای آهلک در سم قند 


۲ - ؛ نویسنده تاجیکستانی . نسخست در 
زادگاهش شبانی می‌کرد , در ۱۹۵۸م رشته مسترجمی دانشگاه 
دولتی تاجیکستان را به‌پایان برد . در ابتدای کار برای کودکان 
حکایه می‌نوشت ؛ مانند سنه که در ۱۹۶۸ به نشر رسید . در 
روزنامه نابی‌کستان شوروی ‏ اتتشارات عرفان و وزرات فرهنگ 
به کار پرداخته است . مقاله‌ها و رساله‌های زیادی دربار؛ کارهای 
عمرانی و رشد و توسعة کشاورزی و باغ‌داری در تاجیکستان 
نگاشته است . مدتی نیز مترجم کارشناسان روسی در افغانستان 
بود . دو رمان دربارة زندگی مردم افغانستان و حضور روس‌ها و 
دیگسیانگان در آن‌جا نوشته است . وی نمولة آثار ادیسان 
شوروی و جهان را به فارسی تاجیکی برگردان کرده است . نثر او 
به سبک رآلیسم سوسیالیستی است . در ۱۹۸۷ برندهٌ جایز؛ 
لاهوتی و از ۱۹۷۵ عضو کانون نوبسندگان شوروی شد . 
از آثارش : کوه سه کوه مي‌رسد ( ۶۱۹۷۶ ) ؛ دلاور وخش 
( ۱۹۷۳ ) ؛ آهوگذر ( 6۱۹۷۵ ) ؛ جان به گرو» دربارء زندگانی 
و فعالیت پاولوفسکی دربار؛ تاجیکان ( ۶۱۹۸۰ ) ؛ اتگای قله‌ها 
( ۶۱۹۸۴ ) ؛ شکست آفت ( ۱۹۸۶ ) + جان پدر ( ۶۱۹۸۶ ) . 
منابع : ادیان ت#ایکتتان ۰ ۴۸۲۰۴۸۱ : دایسةالسمازف شوروی 
تاجیگ ‏ ۱۲۳۲۸ . 


م.شکورزاده 


حورائیه |[ ۱۰۲5۰1:۲۴ 4 هو راشة 3 رسأله‌لی ره فارسی دشر شرح رباعی 


شیخ ابرسعید ابوالخیر میهنی ( ۳۵۷ - ۴۴۰ق ) نوشتة خواجه 
عبیدالله احرار : عارف فرارودی ( ۸۰۶ - ۸۹۵ ) , مولش در 
دیباچه می‌گوید : «می‌خواستم به شرح رباعی بپردازم ؛ تا این‌که 
حضرت امیر جلال‌الدین بایژید . از بعضی از عزیزان تحقیق این 


اد خارسی, دز 1 سیای یاب | ۰ ۷۵ 


حیات , ادییات . رالیسم 


حیات 


رباعی را خواستند : و ایشان تحقیق بعضی را نقل کردند ؛ عطش 
من فرو نتشست , و به آين شرح پرداختم .» آن رباعی چنین 
است : «حورا به نظار؛ نگارم صف زد - رضوان به عجب بماند 
کف بر کف زد / آن حال سیه بر آن رخان مطرف زد -ابدال ز پیم 
چنگ در مصحف زد .» مژلف در این اثر با بهره جستن از سخنان 
دیگر پیران نقشبندی . دربارهٌ معنی این رباعی » شرح عرفانی از 
آن به دست داده است . آغاز آن چنین است : «... اما بعد ‏ بذان‌که 
ایین فثیر را بسی شعف بود به دانستن معانی ریاعی ...» حوراثه 
در هند ( ۴۱۸۹۹ ) + پترزبورگ ( ۱۳۱۷ق / 0۱۸۹۹ ) و تهران 
( ۱۳۱۳ ) به‌چاپ سنگی رسیده است . نیز به هسمراه اسرار 
اتود چجاپ شده است ( تهران » ۱۳۱۴ ). 
متابع : تاریخ نظم و خر ۲۶۴/۱ : اللذریعه : ۱۱۲/۷ ! فهرست عشترک؛ 
نسخه هاي خی فارسی پا کستان , ۱۳۲۲/۳ : فهرست نسحه های خی 
فارسی, ۰ ۱۱۳۳/۲ ؛ فهرست شسطله‌های خطی فارسی انستنتوی آنار 
خطی تاحیستان ۰ ۱۳۳/۲ : غهرست شحه‌های خعلی کابستاية ایت 
الله مرعشی : ۲۷۲/۲۹ ! فیرست نستخه‌هاي خعطلی, فارسی کعاستانة 
پروعه ۰ ۲۵۸ + فهرست نتنه‌های خی فارسی ماس خاو وشناسی 
فرهنکستان علوم روسیه , ۱۱۹۲ مجموعذ نستنه‌هاي خی فارسی 
فرهنگتان علوم جمهوری ازبکستان , ۱۶۰+ من کلب چابي ؛ 
زااستد 


فص ی 


حیات , ادبیات , رالیسم ( صعناقه قاط هط ۷ 
مجموعه مقالاتی دربار؛ ادبیات معاصر تاجیکستان ؛ گردآورده 
صاحب تبروف* . کتاب در پنج جلد سه فصلی تدوین شده 
است . برخی مقالات جلد نخست بدین قرار است : فصل اول : 
بادبیات شوروی تاجیی خلقی و رالیستی است» + «جبای 
نویستدگان تاجیک در میان مردم است؛ : «سصور زندگی» : 
«روابط ادبی رشد می‌کنده و «همزمانان قهرمانان ادبیات‌انده . 
فصل دوم : براجع به یک کتاب فراموش شد؛ عینیب ؛ «بعضی 
مسائل نمایشنامه‌های تاچیک در سال‌های پنجاهم؛ ؛ «راجم به 
درست آموختن میراث ادبی» » ونویسنده » معلم زبان, و فصل 
سوم : «راجم به داستان تورسون‌زاده . حسن ارابه کش؛ ؛ «آچرک 
و حکایه ؛ ژانرهای مهم ادبی» : «نظم نظام می‌خواهده ۰ «پرواز 
به‌سوی نفلم عالی ( مروری بر اشعار مژمن قناعت ) ؛ وفکر 
پرمقسمون باشد و بیانات ساده و واضح ( دربارة چند شعر نو 
مرمن قناعت )»و «طبع چون شمع زنده ( نهدی بر اشعار مومن 


حیات (۳۵8۶) ؛ نعست ؛ سمرفند ۱۹۳۴۳ - 


قناعت )» , در جلد دوم ؛ هفده مقاله و نقد گرد آمده است . از 
جمله در فصل نخست : «راجم به جستجوهای اسلویی در نش 
معاصر تاجیک؛ ‏ «نوآوری کشفیات است؛ : «گورکی و بعضی 
سسائل ادبیات تاجیکه و ,گوگول و ادبیات تاجیی: . نصل 
دوم : «رودکی همزمان ماب «تضمین پیرو از قصید؛ رودکی؛ و 
ولغت عینی و بعضی مسائل چاپ آثار نویسنده حکیم کریم و 
ناویلای تاجیک» و فصل سوم : «بافی رحیم‌زاده, ؛ « گفتار درباره 
آدم و آدمگری: ؛ «نقدی بر اشعار بانو گلرخساره و «نقدی بر 
اشعار بانو حدیثه» . چهارده مقاله و نقد در جلد سوم گتجانده 
شده است . برای نمونه در فصل نخست : «دوستی خلق‌ها ؛ 
الهامگاه ادیبان تاجیگه ۰ «گورگی و عینی : زستام عینی در 
ادییات خلق‌های منطقه؛ و «مروری بر آثار میرزا تورسون‌زاده» : 
فصل دوم : «سلاحظاتی چند دربارهُ آثار باقی رحیم‌زاده» ؛ 
«مشاعر؛ حبیب یوسفی نقیضه ادبی؛ و «علی خوش؛ و فصل 
سوم : «آچرک باید همفدم زمان باشده ؛ «نقدي به پاوست 
محمدیی در ان دییام و ونقدی به پاوست تجم‌الدنیوف + دریا 
مجرای نو می‌جویده . تبروف جلد چهارم را در شانزده مقاله و 
نقتر تیب داده است . از آن مپان در فصل اول : «مسأله عنعنه و 
توآرری» ۰ «دربارء اوضاع و وظیفه‌های نقد ادبی تاجیک؛ و 
دروابط ادبی تاجیکستان با کشورهای آسیا و آفریفاه» فصل دوم؛ 
زان خلبیک در زمان جنگ بزرگ میهنی» : «بعضی مسائل 
کارگاه عینی؛ و «پیرو همزمان ماه و فصل سوم : «نقدهایی به 
شعر محمدجان رحیمی؛ ‏ «رمان رحیم جلیل : آدمان جاوید, 
«رمان فاتح نیازی » وفاي ‏ «تصه مصمدی : آدسان کهنه؛ و «اشعار 
ی مت سا انس ها هل 
برگرفته است که : «ثروت‌های معنوی زمان ماه ؛ «بعضی مسائل 
ملی و بین‌المللی در ادبیات شوروی» ‏ «سختی چند راجم به 
محفل ادپی خجنده» «بقای مکتب ایجادی فضل آلدین محمدی» 
و «سرقد حبیب‌یوسفی یافت شده از آن دست است , جلد 
نخست حیات ادبیات ‏ رالسم در ۱۹۶۶ع ‏ جلد دوم 6۱۹۷۸ 
جلد سوم ۱۹۸۳ و جلد چهارم در ۸۱۹۸۳ به کوشش انتشارات 
عرفان دوشنبه منتشر شد . جلد بایانی کتاپ در ۱۹۸۹ از سوی 
انتشارات ادیب دوشنه به‌جانب رسیده است . 


فبادیانی 


» شاعر 
ازیکستانی . در ۱۹۸۲ دانشگاه تربیت معلم صدرالدین عینی 


اب واز سي در "عبای مانه | ۷۵۱۷ 


حیدر کاشغری 


سسرقند را در رشته زبان و ادبیات‌فارسی تاجیکی به پایان 
رساند . در بخش معارف استان سمرفند کار می‌کند . وی به دو 
زبان قارسی تاجپکی و ترکی چغتایی شعر می‌گوید . دیوان 
هسلالی چفتایی و ید ترا برگردانده ره اشعارش در 
روزنامه‌هاي تاجیکستان و ازبکستان چاب سل اسسگه: 
منایع : خورشیدهای گسشده. ۱۱۳۸ گلدست سمرفند , ۱۳۷-۱۲۳ . 
قبادياني 


حیات العارفین و مات الجاهدین -* محمد سمرقندی 


حیای بخارايی ( ۵5-0083 ). سید محمد نو رالدین‌خان ؛ 
- ۱۲۹۵ق ۰ شاعر تاجیک . از زندگانی وی جز این‌که در دربار 
امیر مظفر منفیتی ( ۱۳۰۳ق ) به سر می‌برد و نزد پادشاه 
جایگاهی داشت : چیزی دانسته نیست . حیا فرزند یکی از 
وزیران امیر مظفر بود . گزیده‌ای از مخمسات او در مجموعه‌ای 
به شماره ۳۲۹۶/۱ در کتابخانة فرهنگستان علوم تاجیکستان 
نکه‌داری می‌شود , نمونه‌ای از شعرهای او است : «ا گر گربم که 
مست جام آغیاری مرنج از من - دلیلم این‌که چشمان سیاهت یز 
خمار اعد .6 
متابم : تذکار اشعار ؛ ۶۷ - ٩۶؛‏ تذگرخالشعرای محترم ۰ ۰۱۰۲ ۱۱۰۴ 
فهرست دست‌نویس‌های شرقی در گادمی علوع تابیکستان ۰ ۵۳۰/۲ . 
شریفی 
حیدر شاه ( عوهت ) , محمدعلی شایف ‏ شهر خاروم در 
استان ردخشان ۸( + شاعر تاجیکستانی . در 
۵ رشته زبان و ادبیات‌فارسی تاجیکی را در دانشگاه 
دولتی تاجیکستان به‌پایان رساند .در ۱۹۷۴ - ۱۹۸۰م سردییر 
ماهنامةٌ کمونیست تاجیکستان ارگان حزب کمونیست تاجیکستان 
بود . نخستین شعر خود را در ۶۱۹۵۰ سرود . برای کودکان نیز 
شعر می‌سراید و بخشی از اشعارش درون‌مايه طنز دارند . وی 
اشعار تفزلی نیز سروده است , برخی از آنارش به زبان‌های 
روسی : ازیکی و غرفیزی ترجمه و منتشر شده است . حیدرشاه 
در ۱۹۶۳ به عضویت کانون تویسندگان شوروی درامد . از 
آثارش : همکلاسی‌های من ( ۶۱۹۵۸ ) ؛ صدای بهار ( ۱۹۶۶ ) ؛ 
بچه‌های سکو ( ۶۱۹۶۶ ) ؛ گلخنده زمین ( ۶۱۹۷۲۴ ) ؛ کوه لعل 
( 6۱۹۸۲ 4؛ بیاض سنکین ( ۱۹۸۲ ) 4 مسجموعا حکابه‌های طیز 
خارستان خارپشت ( ۱۹۸۳ ) ؛ پامیر من ( ۱۹۷۸ 4 - 


مأبع : ادیان ناجی‌کستان ۰ ۱۴۶ پامیر هن ۰ سر سعنن ! طورشیدهاي 
گستده . ۸۵ - ۸۶ ! دای خالمعارف شوروی نامک : ۱۳۵۳/۸ 
م,شکورزاده 


سیدر گاشفري ز ۳۵۵۵۲9 ) : حیدرمیرزا دوضلات ؛ 


تاشکند ۹۰۵ - ۵۸ي ؛ شاهزاده و نویسنده و شاعر کاشغری . 
پسر بزرگ میرزا محمد حسین دوغلات أمیر کاشفر و خوب‌نگار 
خانم خالةٌ بابر . بنیادگذار دولت گورکانیان هند ۰ بود . پس از 
کشته‌شدن پدرش به دست مهاجمان ازیک ( ۱۴ف ) از بخارا 
گریخت و از راه بدخشان به کابل نزد بابر رفت ( 3٩۱۵‏ ) و پابر 
از وی دلجویی کرد . در جنگ‌های پیروزمندانة بابر با ازبکان و از 
جمله در ۹۱۷ی در نزدیکی حصار و نیز برای بازستانی بخارا و 
سم قند شرکت جست . در ۱۸٩ق‏ بای را ترک گفت و به فر فانه 
ّد ابو الفتح سعید ان چغتابی رفت . سعید خان وی را بسیار 
بنواخت و زیردست خود بپرورد و مردی دانشمند و جنگجو بار 
آورد . حید رمیرژا در رکاب سعیدخان در فتح کاشغر و یارفند 
شرکت کرد و پس از آن‌که سعید خان در کاشغر مستقر گشت از 
سوی او به چند لشکرکشی پیروزمندانه به مناطق دوردستی : 
مبانند بدخشان : کافرستان » لداخ و تبت دست زد . پس از 
درگذشت سعید خان ( ۳۹٩ق‏ ) و روی کار آمدن امیر تاره کاشغر 
ایوالعظفر رشید خان که نطر خضوشی به دوغلات‌ها نداشت 
ناگزیر به ترک کاشغر گشت و چند سالی را در سرگردانی و 
دربه‌دری به سر پرد تا سرانجام به گورکانیان که خود تا چندی 
پیش » از جمله در ٩۳۶‏ در بدخشان با آن‌ها می‌جنگید 
پیوست . نخست در لاهور به خدمت کامران میرز! و سپس در 
۶ به خدمت همایرن گورکانی ( ٩۳۷‏ -۹۶۳ق ) درآمد و در 
جنگ‌های چرسه ( ۶ ) و فنوج ( ۴۷٩ق‏ ) که به شکست و 
گریز همایون از شیر شاه سوری انجامید شرکت‌کرد . در ۴۸٩ق‏ 
همایون که هنوز امید خود را برای بازستانی پادشاهی از دست 
رفته‌اش از دست نداده بود وی ر! در رآس سپاهی به کشسمیر 
فرستاد . حیدرمیرزا در ۴۸٩ق‏ کشمیر را گشود و در آن‌جا 
یادشاهی عملاً مستقلی پی‌افکند ؛ اما سکه‌های خود را در آغاز 
به تام شاهک پومی نازک‌شاه و سپس به نام همایون سی‌زد . 
سرأنجام در نتيجه یورش سرداران شورشی کشمیر + خود و زن و 
فرزندانش در خواب به فتل آمدند . حیدر میرزا نه تلها امیری 
دلیر و جنگجو بلکه فرمانروایی ادیب و فرهنگ دوست بود و به 
نوشتة پابر در بیشتر هترهای زیبا : به‌ویژه نویسندگی و نقاشی و 
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حیدر عنعیتی 


ید ر هنعیتی 


شاعری ؛ دست داشت . جدای از تاریخ* رشیدی دو اثر دیگر بدو 
منسوب است : ۱ - جهان نامه که رساله‌ای است متقظوم در 
جفراقیای عالم به ترکی ؛ ۲-دیوان شعری به ترکی, شسرقی که 
ظاعراً هنگام لشکرکشی‌هایش در ۳#٩ق‏ در قبتِ بدخشان 
سروده است و نسخه‌ای از آن در مجموعهٌ هارتمان در برلین 
نکه‌داری می‌شود . در تذکرةٌ روضة السلاطین و هفت اقلیم یک 
رباعی فارسی از او آممده است . 
منابم : آمپراتوري محرانوردان : ۸۱۱ ٩۸۱۵‏ تاریخ آدبیات‌قارسی : 
اته ؛ ۲۸۶ ؛ تاريخ ند کره‌هاي فارسی :۰ ۵۳۱/۲ - ۵۳۴؛ تاريخ نظم وش ؛ 
۱ ؛ تا بخ نو سی فازرسي در عند و یا کستان ۰ ۸۵ - ۹۰ ؛ روضدة 
السلاطین ۰ ۶۰۰۵۹ : فهرست نامگوی + ۶۷-۶۶ ؟ واة الضواطر : 
۲ ۸ ؛ هسفت افسلم : ۳۹۳۲۳: مهد خحیران_دیش ۰ 
«فارسی‌سراپان جان‌پاشعه در فراسری مرزهای ایران+ ,نامه 
پارسي , سال دوم : شماره ۳ پاپیز ۱۳۷۶ش : ص ۰۱۹۸ 
. ۲ هم فا اد وتمتم‌داتمرط 
برژگر 


حیدر منعیتی ( تالتهه-۵۲1۵ ) | میرحیدر | امیر حیل و 


فرماثروای متغیتی فرارود ( ۱۲۱۵ -۱۲۴۲ق ) . به گفتةٌ برخی 
تاریخ‌نگاران نام مادرش بولدوزییگم / شمس بانو آیم دخشتر 
ابوالفیض‌خان ( ۱۱۲۳ ۱۶۹۰ اق ) و از نوادگان چنگیز بود . او 
ابتدا همسر رحیم‌خان بود » اما پس از مرگ او به عقد ازدواج شاه 
مراد درآمد . پس از مرگ امیرشاه مراد ژ ۱۲۰۰ - ۱۲۱۵ ) با 
چاره‌اندیشی امیران دولت او امیر حیدر که حکمران ولایت 
قرشی بود در ۱۲۱۵ق در بیست و دو سالگی در بخارا به تخت 
پادشاهی نشست , به گفتهُ میرزا شمس بخارايی ه.., میر حیدر در 
اول خطبه به نام خرد خرانده و هم سکه به نام خود زد و در یک 
طرف آن سید امیر میر سیدر و در طرقف دیگر پادشاه غازی سکه 
زده بود .» پس از شنیدن مرگ امپر شاه مراد ؛ باباییک پروانچی 
آن حکومت داشت شهر بندان کرد . هنگامی که این خبر به 
محید امین خواجه نقیب حکمران کته‌قورغان رسید برای 
کرمک به فرزندش با لشکری به دیزخ رفت و بابا یگ پروانچی 
را بشکست و کما بیش پانصد تن از مهاجمان را اسیر کرد و به 
کته‌فورغان آورد : اما برخی را به همراه مادر باباییگ پروانچی و 
پسر کوچک قاسم خواجه به بخارا فرستاد . امیر حیدر با 


بی‌حرمتی اسیران را آزاد کرد نقیب که آژرده شده بود پیکی به 
شهر سبز فرستاد و از عمربی و فاضل‌بی یاری خواست و آن‌ها 
لشکری به سرداری عبدالله دادخواه شبهرسبزی به پاری او 
فرستادند . سپس به سمرفند لشکر کشید و ان‌جا را شهربندان 
کرد . امیر حیدر با شنیدن اپن خیر خال مومن بی پرانچی و 
محمد امین بی‌قلماق را به کومک محمد حسین‌پیگ ( برادر آمیر 
حیدر ) په سمرقند فرستاد . امیر حیدر خود نیز به آن‌ها پیوست 
و پس از پنج روز شهربندان » پنجشنبه را تسخیر کرد و عمربی و 
فاضل‌بی : دو پسر آن‌ها و دویست تن از کینکاس را اسیر کرد و 
کشت . نقیب که عرصه را تنگ می‌دید به شهر سبز گریخت . امیر 
حیدر کته قورغان و ینگی قورغان را گرفت و به سمرقند رفته 
پرادر خود محمد حسین‌بیگ را به بخارا فرستاد . وی پس از 
قورغان قره‌تبه ؛ اوراتپه را تسخیر کرد و ملاامیر نظربی را به 
حکمرانی آن ولایت گماشت . امیر حیدر پس از تصاحب 
قورغان اولغ اوغل به بخارا بازگشت و در ۱۲۱۹ ایل توزارخان 
اور گنجی را که برای تاراج بخارا آمده‌بود : قرو مالید . در همان 
سال‌ها دین ناصر بیگ حکمران مرو ( برادر امیر حیدر ) که به 
ستبب جانشینی امیر حیدر پس از مرگ پدرش از وی خشمگین 
بوّد از مرو به چارجوی آمد . امیر حیدر ده هزار سرباز به 
فرماندهی نبازییگ پروانچی به جنگ دین تاصر پیگ فرستاد و 
در این درگیری دص ناصر بیگ شکست سختی خورد و در 
۱ به همراه خانواده‌اش به خراسان گریخت و در آن‌جا 
نشیمن گزید , مرو مدت چهار سال حکمران نداشت . امیر حیدر 
دویست خانوار ترکمن را به مرو کوچانید و یزلقب‌بی راحکمران 
مرو کرد . در این مدت ده سال در نواحی بخارا شورشی نشد و 
امنیت بر قرار بود . امیر حیدر در این سال‌ها با آسودگی به 
فراگیری علوم دینی پر داخت و دانسمندي بگانه شد . به گَفتة 
برخی منایم در مجلس درس او حدود پانصد طلبه حضور 
داشتند و بیش از دویست تن از آن‌ها به درجة اجتهاد رسیدند . 
در ۱۲۳۴ که محمد رحیم‌خان اورگنجی در چند لشکرکشی 
ولایات اطراف بخارا را ترا کرد : امیر حیدر که از سوی اورگنج 
پریشان خاطر بود با ار صلح کرد و به سمرقند رفت و پسرش 
میرحسین توره را حکمران آن‌جا کرد و سپس به بخارا بازگشت . 
با مرگ محمد رحیم‌خان سردم بخارا از آمدن لشکر اورگنج 
آسوده شدند . به ثوشتهٌ ظفرناما خسروی امیر حیدر هنگامی که 
برای جشن نام‌گذاری نوهٌ خود سید مظفر به نسفب رفته بود در راه 
بازگشت به بخارا بیمار شد. و در ۲۴۲ ۱ق درگذشت . بیشتر منابع 


ادب فارسي در سای مابه| ۷۵۵ 
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ختیو لس 


همین سال را تاریخ مرگ او دانسته‌اند ؛ اما دربار؛ سال 
زندگانی اش اختلاف است . وبا جهل و هشت سالی که در 
کشکول سلیمی آمده درست‌تر است . محمد سلیم بخارایی 
می‌نویسد که آمیر حیدر : «پادشاهی بود رعیت پرور الم و 
سخی و متقی برد . از اهل طلبه چهارصد نفر شا گرد داشت که به 
آن‌ها درس تعلیم می‌کرد ؛ نماز تهجد : نماز اشراق او ترک نشد , 
هر سال به ده هزار غربا و مسکین وظیفه می‌داد . شیخان را 
احترام می‌نمود . هفت پسر و هشت دختر از و مانده بود از آن‌ها 
سه پسر کلان نود که امیر نصرالله به قرشی [ در ۲۴۲ ۱ق به تخت 
شاهی بخارا نشست ]۰ هیر عمر به گرمینه حا کم بودند .» شماری 
از کتاب‌هایی که در شرح سلاطین منغیت و حکمرانی أمیر حیدر 
نوشته شده است و در کتابخانه انستیتوی شری‌شناسی آبوریحان 
بیرونی تاشکند نگه‌داری می‌شوند از این فراراند : ۱- تاج الواریخ 
( به شمار؛ ۲۰۹۲ )؛ که لوشته محمدشریف فرزند محمدئقی 
آست . این اثر در ۲۱۵ اق به فرمان امیر حیدر نوشته شد و در آن 
نسب‌نامه امرای منفیت » پیدایش قبایل ترک و تاریخ سیاسی - 
اقتصادی شسهرهای فسرارود در دور؛ٌ چسنگیز » شیبانی‌ها و 
اشترخانی‌ها آمده است . ۲- ثاریخ امبر حبدر ( به شمار؛ ۱۸۳۶ )> 
نوشته ملاعبادالله و محمد شریف . این اثر تاریخ فرارود را تا 
مرف امیر حیدر در ۲۳۲ ۱ق دنبال می‌کند . ۳- تارب خوانجن 
شسانی : اشتر خانی و مفست ( به شماره ۱۱۲/۱ )۰ و شلعه. هن 
حسین فرزند آمپر حیدر . در این اثر تاریخ فرارود و روابط میان 
خانات آن نواحی آمده است . ۴.< کر تعداد پادشاهان اوزیک 
( یه شمار: ۴۴۶۸/۴ ) نوشته معین . در اين اثر نسب‌نامه امرای 
شیبانی ؛ اشترخانی و منغیت به همراه تاریخ امیرشاه مراد 
( ۲۱۵۰۱۲۰۰ اق )۰ امیر حیدر ( ۲۴۲-۱۲۱۵ اق )و امیر 
تصرالله ( ۱۲۴۲ - ۱۲۷۷ق ) آمده است . ۵- فتوحات امیر معصوع 
و ار حبدر ( به شمار؛ُ ۴۰/۴ ) ؛ نوشتة میرزا صسادق منشی 
جانداری ( ۱۲۳۵ق ) ۰ ۶- مجبوعه مکت بات سید امیر حبدر 
بهادرخان به حکیم پي‌اناق ( به شمارهُ ۲۱۲۰/۲  )‏ که مجموعه 
نامه‌ها و ساير اسناد امیر حیدر به حکیم پی‌اناق قوشبیگ بخارا 
است . ۷ مکالیب سید اسیر حیدر بهادرخان ( به شمارة 
۲ 6 از گردآونده‌ای ناشناس که در بردارند؛ نامه‌ها و 
فرمان‌های امیر حیدر برای کسان گوناگون : از جمله سید آحمد 
خواجه نقیب است . ۸ مکتوب‌های امیر حیدر ( به شماره 
۱ ) : که در پردارنده دويستِ و هشتاد و پنج نامه امیر حیدر 


خیرات 


شماره ۳۰۰/۳ ۲ که دربردارنده مجموعه‌اي از نامه‌ها و اسناد 
امیر حیدر به امرای فرارود ( خوفند و خیره ) و سلاطین روسیه 
عثمانی و ... است . ۱۰ نام خلبفه روم به امیر حیدر ( به شماره 
۵ ) : که نامه‌اي از سلطان عشمانی به امیر حیدر است و 
جنبة تشریفاتی دارد . ۱۱-شسب‌نامه امیر حیدر بن امبر شاه براد ( به 
شمار؛ ۳۲۱۱/۱۴ ) ؛ که دربردارند؛ نسب‌نامه‌ای منظوم است . 
شماری از نسخه‌هایی که دربار؛ نامه‌نکاری‌ها امیر حیدر با لمراي 
مختلف و شرح حکمرانی او است و در کتابخانة انستیتوی آثار 
خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود از این قرارند : ۱-انشاات ( به 
شمار* ۱۲۲۱/۲ )۰ نوشته میرزا محمدصادق منشی جانداری 
متخلص به صادق , این اثر دربردارند: مجموعه نامه‌های امیر 
حیدر به پادشاهان ایران » انغانستان . عشمانی و .. است . ۲ 
تاریخ امیران منفست بخارا ( به شمار؛ٌ ۲۳۵۳/۴ ) ؛ نوشتة عالم 
خواجه فرزند سید خواجه مشرف بخارايي . ۳- تاریخ سلاطین 
سنختة دارالسلطنة سخاراي شریف ( به شماره ۷۸۴/۲) ؛ نوشته 
میرزا محمد عبدالمظیم سامی . این اثر تاریخ بخارا را از دور 
زمام‌داری ابر الفیض‌خان ( ۱۱۲۳ ۱۱۶۹ق ) تا ۱۳۲۴ق در بر 
می‌گیرد . 
سنایم : ادپات تاجیکك در مه دوم عصر هجده و اول عصر نوزده : 
۱ ۱۴۳۰۲۰ ۴۶۷ ۴۹ ۵ ۵ ۸ ۷۱ ما ۸۱ 
۶۴ محمدسليم بخارایی ؛ «ثاریخ متقدمین و متأخرین» ؛ سرگه 
بی‌برگی , ۵۷۳ - ۱۵۷۸ قاری بسخاوا + خوقد و کاشفر ۰ ۹۳۰۶۷ 
۲ ۰۱۶۹ ۱۱۳۰ ۰۱۲۱ ۱۲۵ ؛ تاریخ سلاطین تیه ۰ ۱۲۲۰۲۱ 
طنونامة خسروی : ۶۳ ۱۳۴ ۱۴۶ ۱۴۷ ۰۸۲ ۸٩‏ ؛ قیرست شب خطی, 
فارسی استیتوی آثار خطی تاسیشتان ۰ ۰۲۱/۱ ۰۲۲ ۱۲۸ ۱۴۷ 
فهرست نسخ خطی فارسی کنعینه انستتوي شرق‌شناسی اسوریحان 
پرونی -تاشگند : ۱۹/۱ ۱۴۰ ۲۵ ۱ ۲ که ۱۱۳ 
۴ محتتصری از تاریخ سلعلشت خابدان منختیه » ۰۳۲۰۲۰ ۰۱۲۶ ۱۲۸ 
۹ ۱۳۱ شخب او ازیش : محمد حکیم‌خان : ۲۳۷۲۱ - ۲۵۹ : 
۶ ۴۱۰/۷ ۱۴۱۳۰۴۱۲ ۱۴۱۴ ۱۴۱۸ ۰۳۳۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۲۵۰ 


الا : باه 1 ۱2۹ ۲ الا 


ی 


خیرت ( 1۱8۲:۲۳۵۶ ) : شنبه‌زاده » خاروم ؛ مرکز استان گورنو بدخشان 


شز تاحیکستان نله ۳ + شاغر تاحیگ ‌ِ ۴( 
دانشکده زبان و ادییات دانشگاه دولتی تاجیکستان را بعپایان 
برد . سیس در روزنامه معار فب هس نیسته به کار پرداشت ئ 


ادب فارسی در آسیا میانه| ۳۹۰ 


یرت 


سال‌های دراز در انتشارات عرفان و ادیب کار می‌کرد . یک چند 
نیز در روزنامهٌ جبش به کار سرگرم بود . در ۱۹۹۰ به عضویت 
اتحادية نویسندگان تاجیکسسان دراد . از آتاری : سرب ( 
دوشنبه » ۱۹۶۵ ) ۶ ستاره‌هیای دور (دوشنبه : ۶۱۹۶۸ ) ؟ 
سایه‌های راه ( دوشنبه ۰ ۱۹۸۵ ) ؟ ناشناس ( دوشنبه ؛ ۴۱۹۸ )۰ 

فلا فد 


یرت | )۲8رد محبد صدیق بخارا بر ٩‏ - شمانسا 


۲ شاعر تاجیک . دانش‌های ابتدایی و خوش‌نویسی را 
در زادگاهش فراگرفت . تا بایان زندگی در خوایگاه مسدرسة 
محمدعلی حاجی و سپس خوایگاه مدرسة سوزنگران روزگار 
گذراند . حیرت سرانجام به بیماری سل در گذشت . وی از 
همدرسان عینی بود و عینی فواعد عروض و برخی صنایع ادیی 
را از او آموخت . حیرت پیرو اند بشه‌های احمد دانش بود , وی 
شعار غنایی را نیکر می‌سرود و از مضامین و قالب‌های کهن 
شعری پرهپز می‌کرد . اشعار تغزلی حیرت در شمار بهترین 
نمونه‌های نظم فمارسی آن روزگار جای دارد . در اشعارش 
واژه‌های مردمی و گویش بسخارایبی به کار می‌برد . وی دز 
دشسوارترین وزن‌های عروضی به طبع‌آزمایی پرداخت و 
اصطلاحات علمی را با مهارت در غزلیاتش به کار می‌برد . به 
شل از محمدجان شکرري » آثار حیرت در رشد و کمال نظم 
فارسی تاجیکی در سال‌های وایسین سده نوزدهم و نخستین 
سال‌های سده بیست تأثیر فراوان داشته است . وی از جمله 
شعرای پیشتازی بود که در شعر خود از واژگان روسی بهره 
گرفت . حیرت در اشعار خود به کسترش دوستی میان ملت‌ها 
تأکید می‌ورزید , عینی و عبدالواحد منظم مجموعذ غزلیات ؛ 
قصاید و رباعیات وی را در دو دیوان که بیش از چهار هزار بیت 
دارد » گردآوردند . به گفتهٌ عینی ؛ این دیوأن‌ها در جریان اتقلاب 
اکتبر ۱٩۱۷‏ از میان رفت ؛ اما رسول هادی‌زاده توانست از روی 
یکی از یادداشت‌های حیرت دیوانی بالغ پر هزار و پانصد بیت 
فراهم آورد و به‌چاپ رساند . 
منابع : اوپات فاوسي در قاجی‌کستان ۰ ۸۰-۷۹ ؛ تاریخ تلذگره‌های 
فارسی ؛ ۳۷۴/۱ - ۳۷۵ ؛ غذ کار اشعار ۰ ۲۹۳ ۱ ند کرة الشعرای دی ؛ 
۱۷۸۷۶ تلکرة الشعرای محتر + + ۱۰۶ ۱۱۳ خراسانن است اینحا » 
۰ ؛ خورشیه‌های گمشده ۰ ۲۸ - ۲۹ داسرة السعارف شوروي 
تابیگ . ۳۵۴/۸ ؛ کات عنی ۰ ۷/۶ نمونه لیات تابیکگ ۰ ۲۶۱ - 


۲ ! نوادر شیاه ۰ ۲۴ : باد سار سیهردان ۰ ۶۸۳ - ۲۷۰۵ کیت 


خير ني بخارایی 
یتیس ۱ #ادبیات نوین تاسیگ؟ 4 الذستان : ساره ۲ص ۲۵ . 


حیرالفقها و حجدالفضلا از زمط یت وه مادم ) 


( قاجت.هل, کتابی به فارسی در فقه ؛ نوشته عللاء‌الدین عمرمفتی 
بخارایی فقیه و نویسند؛ فرارودی ( نیمه دوم سد؛ هفتم و نیمه 
یکم سده هشتم هجری ) , مولف کتاب را در ۵٩۶ق‏ با پس از 
۰ به نام نصرت‌الدین غازی نوروزبیگ تألیف کرده است . 
وی در این کتاب دویست و پنجاه هزار مسئله را از یک صد و 
هشتاد کتاب فقهی . که در دیباچه بر شمرده ؛ گرد آورده است . 
علاء‌الدین عمر از ده فقیه بزرگ بفارا اجازة فتوا شرفت و نزد 
بیست و دو تن از آن‌ها فقه آموخت . این کتاب تنها فقه نیست و 
برخی نکته‌های تاريخی و اجتماعی دربارهُ خرأسان نیز به‌دست 
می‌دهد , نموثه‌ای از نثر آن است : «... چون ایزد سبحائه و تعالی 
بعد از تاریخ همجرت مصطفوی به شش صد و نود و و پنج 
خواست ..., نسخه‌ای دست‌نوپس از اين اثر به شمار: ۲۱ در 
کتابخانه دولتی روسیه ( لنین ) نگه‌داری می‌شود . 

منابع : فهرست نسته‌عاي خی کتابضانه دوشی زروسیه : ۱۸ 

نسفه‌هاي خطی : ۰۲۲۳/۸ ۲۳۱ , 


معصوي 


خیر ات بلخی ( ق۲,افاع 2۲۵  )‏ ملا عیدالع یو مسخد و ۴ فرزید 


قاضی عبدالغنی بلخی ۰ - ۱۲۵۰ق » شاعر تاجیک . در جوانی 
برای فراگیری دانش به بخارا و دیگر شهرهای فرارود سفر کرد و 
در مدت کوتاهی بیشتر دانش‌های روزگارش را آموخت . 
رحمت‌الله واضح می‌گوید : «کتب ستقدمین خواه عربی و 
فارسی در هر علم که باشد کتابی نمائده که به شرف مطالعٌ او 
لرسیده .» حیرت در برحی منصب‌های ریاست و قضاوت آن 
دیار نشیمن کرد و افزون بر دانش علمی‌اش » شاعری توآنا و 
خوش طبع بود . نمونه‌ای از شعر او است : ,تا متا غم و درد تو 
خریدم از عشق دادم از کف همگی نقد شکیبایی را .» 

منایع ؛ ادیبات تاپعیک در مه دوم عصر ححده و لول عصر نوزده , 

۷ تحفّة الاب ۶۰ ۱۱۰ داز ةالمعارف "ریاها , ۳۲۹۸ - 


ی ی 


حیرتی بخارایی ( دق منات وا ها ۱ : مولانا حیرتی  ٩۶۱‏ 


| ۲ شاعر ایرانی . اصلش از تون بود ‏ اما در مرو و بخارا 


ادپ فارسی در آمیای میانه| ۳۶۱۷ 


حیرتی پخارابی 


می‌زیست . به همین سبب در برخی منایم و تذکره‌ها او را 
حیرتی بخارایی | حیرتی مروزی | حیرتی تونی نامیده‌اند . 
موّلف تحفهة سامی. می‌نویسد : «در اوایل جوانی بسیار بی فید و 
لاابالی بود و اکثر به هجو مردم زبان می‌کُشرد واهاجی که میان 
او و وحیدی فقمی وأفم شده مشهور است .: حیرتی به عشرت و 
باده گساری تمایل بسیار داشت . صادقی کتابدار می‌نویسد : «از 
وی پرسیده بودند که چرا آنقدر گناه می‌کنی؟ جواپ داده‌بود که 
برای گناهم جز دوستی امیرالمومنین علی (ع) چیزی را شفیع 
قرار نخواهم داد . می‌خواهم ببینم روز قيامت مرا می‌بخشند یا 
نه .» هر مان اته » نام او را محمد تفی‌الدین حیر تی تونی نوشته و 
او را در شمار مقلدان سعدی نام پرده است . حیرتی در بخارا به 
فراگیری دانش پرداخت . اما چون به مذهب نشیم گروید از ترس 
جانش از بخارا به ایران گریخت و به دربار شاء تهماسب یکم 
صعری [ ۹۳۰ - ۹۸۴ی ) پناه برد و به‌زودی نزد شاه احترام بافت 
و رشک شاعران آن دوره را بسرانگیشت . هنگامی که شاه 
تهماسب به نام اهل اسلام فرمان به ترک باده‌نوشی و می‌گساری 
داد » حیرتی در این‌باره غزلی سرود که بیتی از آن این است : از 
حسد امروز زاهد منع ما از باده کرد -ورنه کی آن تامسلمان را غم 
فردای ما است .» تنی چند که به وی رشک می‌ورزیدند به شاه 
گفتند که مراد حیرتی از زاهد و نامسلمان در این شعر ثب‌خص 
شاه است , شاه با شنیدن این سخنان سخت برآشفت و بفرم تا 
زبان او را از بیخ برکنند . حیرتی برای نجات جان خود چاره‌ای 
آندیشید » نزد شاه رفته ؛ گفت من ترک مذهب تسئن کردم و 
مذهپ شیعه را برگزیدم ؛ اگر زبان من بریده شود اهل تستن 
خواهند گفت که زبان کسی که از مذهب تستن برگشته و زبان به 
بدگویی آنها گشوده است : بریده شد و اين دستاریزی برای 
بزرگ‌تر جلوه دادن خلفای سه گانه خواهد شد . جون شاه سخنان 
حیرتی را شنید ‏ خشنود شد و گناه او را بخشید . برخی متابع در 
چگونگی و تاریخ مرگ او اختلاف دارند . اته می‌گرید : +... در 
سال ۹۶۱ درگذشته ..., قدرت‌الله گوپامری نیز همین تاریخ را 
سال مرگ حیرتی می‌داند : «پس از آن به ک‌اشان رضته ء رت 
اقامت در آن‌جا انداخت .. شبی در عالم مستی از بالاخانه‌ای 
درافتاد و جان داد ., و دربارهة مرگ او آذر بیگدلی روابت دیگری 
دارد : «... و سیاحت معقولی کرده آخر در کاشان ظالمی او را به 
طمع مال کشته ., حیرتی طبعی خوش داشت و در قالب‌هاي 
گونا کون شعر می‌سرود : اما در قصیده و غزل تواناتر بود . از آثار 
او می‌توان منظومة گلزار ؛ بهجت السباهج و دبواش : که در 


حیرتی بخارایی 


بردارنده چهل هزار بیت است نام برد , نمونه‌ای از شعر او است : 
بجز من که رند و عاشق و از سر گذشته‌ام ان ترک مست را که 
تواتد عنان رفت .4 1 «قضا که صورت یوسف چنین لطیف رفم 
گرد - برای صورت تو أمتحان قلم کرد .» 
مناپع : آنشهده : ۵۷ ؛ تاریخ ادبیات فارسي , اته , ۱۱۹۲۰۱۷۴ تارین 
نظم و شر ۶۷۵/۲ ؛ تسف سبامي : ۰۱۸۲ ۱۱۸۳ تذکرةالشعرای عنی ؛ 
+ تد گر + حسینی ۰ ۱۵۱۱۰۰ خرانه عامره : ۱۸۴ ۱۱۸۵۰ ار بعه ی 
۸ - ۲۷۶ : روز ره‌شسی ۰ ۲۳۰ ۲۳۱ : ریساضی المسارفین : 
آفداب‌رای : ۱ ۱ ریحایهة لدب , ۶/۱ : شمح انجسن , ۱۲۰ ۰ 
۱ + شهر شوب در شعر فاوسی ۰ ۳۶ قلرار جاویدان ۰ ۴۲۸/۱ 
قهرست دست وس‌های شرفي درآ کادمی علوم تاجیسستان : ۱۵۱۷/۲ 
غهرست نس خی هارسی انستتوي آفار خطلی تاجیکستان : ۱۸۳/۱ 
مججالی, السذائی ؛ ۱۵۳ ؛ سیم الضواصی , ۱۶۴ ۰ ۱۶۸۵ ! سبخان 
الفرالب ۰ ۰۷۳۰/۱ ۷/۳۷ ؛ ممنتحخب الاشعار : ۴۸ ؛ تتایج 3 فکار ۰ ۱۱۸۱ 
هفت الم » ۸۵۹/۲ - ۸۶۰ 


ادب فارسی در آمیاي بیانه| ۳۹۷ 


خاریشتگ ( ۷5۲۳022۶ ) , ماهنامة طتو کمیته مرکزی سرت 
کمونیست تاجیکستان . خارپشتک در ۱۹۲۵ به راه افبثاد و 
نخستین شمارة آن که شیرین کار نام داشت پیوست روزنامة آواز 
تاجیک در سمرقند از چاپ درآمد . این ماهنامه در طول انتشار 
خود با نا‌های شیرین کار ؛ ملامشفقی ؛ مشفتی و بگیز ( به معنی 
درفش ) منتشر شده است . از ۱۹۳۰ تا ۶۱۹۵۳ انتشار آن 
متوقف شد . نخستین سردییر مجله صمد غنی بود و در 
سال‌های گونا گون طنزنویسان برتر تاجیک ‏ چون فضل‌الدین 
محمدی یف : پرهان‌غنی » کوهزاد : حاج صادق و پاپاحاجی با 
خاریشتک همکاری کرده‌اند . اين ماهنامه در ۱۹۸۷ با شمارگان 
نود هزار نسخه به‌چاپ می‌رسید و پس از آن به صورت پراگنده 
در دو تا سه هزار نسخه منتشر شده است . خاریشتک با انتشار 
آثار طنز بزرگ‌ثرین نویسندگان کلاسیک و سعاصر تساجیک ‏ 
همچنین درج کاریکاتور » مقاله : شعر و عکس‌های مستند 
برکسودهای جامعه خرده گرفته است . از ۴ بصیر رسا 

سردییو این ماهنامه بوده است . 

منبع : فرهنکگك روزنامه‌ها و مبحله‌های تابیگستان , ۱۱۵ 

ع.شگو وزاده 


خساصیّت ولی‌زاده ( ۷۵:/۵,۵0عاهلاصق< ): کولاب ۶۱۹۵۰ - 

پانوی شاعر تاجیک , دختر شاعر مردمی تاجیک 

سید علی ولی زاده است . در ۱۹۷۰م دانشگاه آموزگاری شهر 

کرلاب را بهپایان برد . مدت ده سال به آموزگاری سرگرم بود . از 

۸۰ مدیر آثار خانٌ ( موزه ) سید علی ولی‌زاده شد . در 

اراخر دهه ۰ به گفتن شعر رو آورد . در ۶۱۹۹۶ به 

عضویت اتحادية نویسندگان تاجیکستان درآمد . اشعارش در 

مجموعه‌های گونا گون به‌چاپ رسیده است . از آثارش : دوام راه 

ر 2۱۹۸۶ ) ؛ پیغام کولاب ( ۱۹۹۴ ) ؛ تران؟ عشق ( ۱۹۹۴ع) ؛ 
درد دلم شعر شد ( ۵۱۹۹۵ ). 


#یازآ سل 


خاطری ختلانی ( ٩18.0.دامامده.۳4هاق<‏ ) » سد؛ نوزدهم میلادی ؛ 
شاعر تاجیکستانی . در روستای خاسپان از توایع خاولنگ در 
استان ختلان زاده شد . دانش‌های مقدماتی را در زادگاهش 
فراگرفت . پس از آن برای ادامهٌ تحصیل به هند رفت . سپس به 
کشورش بازگشت و در دربار میرخاولنگ مضراب‌خان ( نیم 
دوم سد؛ وزدهم میلادی ) به کارهای فرهنگی و سرودن شعر 


ادب فارسی در ۱سیای میانه| ۲۰۴ 


شاطف خحندی 


خالد خراسانی 


دای بح سس 


سرگرم شد . دیوأنی از غزل که سی صد صفحه دارد از وی در 

دست است . اشعاری پراگنده از خاطري در تذکره‌ها به‌جا است . 

وی به ام‌های خاسیانی و بازار خاطر نیز آواژه ذاشته است . 
هنایم : سخنوران دیار واسم : ۱۴ - ۱۶؛ فهرست نسحه‌های خطي 
قارسی انستیتوي آثار خطی ناجیکستان : ۱۴۳/۲ ۶۱ : گنج پریشان : 
۲۶۳۰۶۰ . 


م.سگو رزاده 


خاطف خجندی ( 00۵0:81*-01 .12 ) + عبدالنبی ۰ -خجند ۲۵۸ اق 
شاعر تاجیک . از مردم خجند بود . در زادگاهمش درس خو اد , 
سیس به دربار امیر عمرخان منغیتی ( ۲ ی ) بیوست . ذر 
شمر از سنت گذشتخان یر رکب می‌گرد و در سرودن غزل مهارت 
فراوان داشت . دیوانی داشته که به‌دست نمانده است . خاطف به 
ترکی نیز شعر می‌گفت , اسیاتی پر شنده از سوده‌های آو در 
تذگر ه‌ها و ساضی‌ها به‌بادگار ماتده ان 
منایع : تحقة ال باب : ۶۸: تهرست نسخه‌هاي خی قارسی انسیتوي 
آثار خطی داحیکستان : ۰۳۲/۲ ۴۱۰۱۳۸:۳۳ : ۲ ۴۳ نج 
زوافداي ۰ ۲۵۴ ۲۵۵ : نمونه اذیات نایک . ۲۷۶ ۲۷۸۰ ۱ اد یار 
عپرداي : ۱ - لابا ۲ . 


ما حول 


خساکسيی دروازی ([ ۵۰۳-۷۲۵۱۳۲۵ ۷۱ سده‌های سیزدهم و 
چهاردهم هجری ؛ شاعر تاجیک . در ناحیه درواز به‌دنیا امد . اما 
جزاین آگاهی دیگری از احوال او در دست نیست . در بیاضی که 
به شمارة ۸۱۶ در ذعیر؛ دست‌نویس‌های آکانسی علوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود کمابیش صد بیت از اشعار خا کی 
آمده است . وی در سرودن غذل و مخمس مهارت داشت . 

منابم : دایرة المعارف شوروی تاک . ۸ قهرست نس سطي 
فارسي انتتوی آثار خطی تاجیگتان , ۱۱۴۵/۱ ۱۳۲/۲ ۶۷ : گنج 
رای : ۱۲۰۰۱۳۴ . 


تیا حمل 


خاکی کنه‌قررغانی ( تصقبسرسا اون | رحمت‌الله بای 
سدء نوزدهم و بیستم میلادی ؛ شاعر فارسی و ترکی‌گوی 
فرارودی . خا کی زبان روسی را خوب می‌دانست و با روس‌ها 
آمد و شد داشت . به گننه عبدالله و اچه عبدي نه سبب این‌که 


به زبان‌های فارسبی 1 ترکی شعر می‌سروه ؛ روس‌ها به او دوع 


( دوزبانه ) می‌گفتند . دیوان خاکی به شمارة ۳۲۹۶/۴ در 

کتابخانه آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . این دیوان 

به کوشش کارمندان بخش شرق‌شناسی فرهنگستان علوم 

تاجیکستان شوروی گردآوری شده و در بردارند؛ غزل و 

مخمس‌های او است . آغاز آن چنین است : «چون چشم دید 

پرتو رخسار تابان شما | گشتم اسیر عثبرین ژلف پریشان ما .» 
منابع : تذکرةالشعرای عبدی : ۸۸ - ۸٩‏ : غیهرست دست‌نويس‌هاي 
شرقي در ا کادمی علوم تابیکستان : ۵۲۴/۲ : فهرست سح خعطي 
فارسی استیتوی آذار خطی تایکتان ۰ ۰۱۸۲/۱ 


یتشترز ی ۴ 


خاصی کوسویی ز اتاعجاهج نات  )‏ مولانا ۲ «لق ؛ شاعر 
فرارودي . از زندقی وی آگاهی اندگی در تذ ما آمده است . وی 
همروزگار علی‌شیر وایی ( ۸۸۴ 9۰۶ق ) ود . مردی هستمند 
و بی نوا و از مریدان خواجه کوسویی بود . نمونه‌ای از شعر او 
است : «نیازمند توایم ای به ناز پروده - تو را زمانه عجب 
دل‌نواز بروده . 
منابع : الذریعه ؛ ٩۲۸۳/۹‏ صحت راهم ؛ برگ ۰۱۶۱ شماره ۴؛ 
تمه : ۸۷/۲۰ محاللن. اللضاشن : ۳۹ ۲۲۳ ۶ مرن الغرائب ؛ 
۲دها ؟ تشر عق . ۵۳۴۲۲ 


رسبلم زاده 


خالد خراسانی ز .8۰60-0288 . امیر فخرالدین تاج 
الافاضل خالد بن ربیع مکی طولانی . سد؛ٌ ششم هجری » 
نویسنده و شاعر ایرائی . در خراسان زاده شد . همروزگار انوری 
اسیوردی ( - ۵۸۳ای ) : ستجر سلجوقی ( ۵۱۱ - ۵۵۲ی ) و 
علاء‌الدین جهانسرز شوری ( ۵۴۴ -۵۵۶ق ! بود . با اسوري 
دوستی . مکانبه و مشاعره داشت . وی از مداحان سنجر 
سلجوقی و از مقربان دربار علاءالدین جهانسوز بود . گویند 
هنگامی که علاءالدین جهانسوز خبر یافت که انوری وی را هجو 
گفته است سخت برآشفت و به ملک طرطی غز ولایت‌دار هرات 
نامه کرد که انوری را نزد او فرستد تا سلطان وی را بنوازد و از 
لطف خویش بهره‌مندش کند . خالد ین رییم در نامه‌ای اتوری را 
از حبلة سلطان که فصد داشت با این تدبیر او را به دست آورد و 
فرو گیرد باخبر کرد . گویا خالد از امرا و رجال نظامی دولت 
غوریان بوده است : چنان‌که خود در این شعر به آن اشاره کر ده 
است : «چون دسترس نماند مرا لشکري شدم دنیابه دست ناهد 


تتط وتتين تون 
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خالد مروزی , امیر فخرالدین تاج الافاضل خالد ین ربیع مکی 


خاوريی 


و دین رفت بر سری / جان بدهم و بندهم خاک درت ز دست - 
هر چند باد دست بود مرد لشکری .4 وي به فارسی و تازی شعر 
می‌گفت و خالد تخلص می‌کرد . ابیاتی از وی در قالب‌های 
غزل ؛ قطعه و رباعی در تذکره‌ها باقی است . بیشتر اشعار او » 
مانند دیگر همروزگارانش + در مدح اسپران و شاهان است . 
تاریخ وفات او به یفین دانسته نیست ‏ اما پاید بعد از ۵۲۴ق که 
سال قتل سیف‌الدین سوری ( مسحرم ۵۴۴ - پیش از رجب 
۴ 4 است روی داده باشد + زیرا به این مناسبت خطاب به 
سلطان سنجر سروده بود : «دور از سر تو سام به سرسام بمرد - 
وینک سرسوری به عراق آوردند 

منابع : تا مخ ادبیات در ابران» ۰ ۶۰۴/۲- 4۶۰۷ تاریخ دییات فازسي ‏ 

اته ‏ ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ ؛ تاريخ نظم و خر ۸۶/۱ الذریعه » ۸۱۱/۹ : روز 

روش ؛ ۲۳۵ - ۱۲۳۶ ریاف الشعرا: برگ ۱۳۱ ؛ سخن و سحنوران ؛ 

۵۸ - ۳۵۹ اب الاب ۰ ۲۵/۲ ۱۳۳۲۰۶ مجمم القفتا : #۲ 

۷ ؛ مسفزن الفرانب ۰ ۴۰/۲ ۱۶۲۰ معجم الللدان . ۴۷/۴ + عفت 

اقلم ؛ 2-۱ ۳۹ - 

بگانه 


طرلانی > خالد خراسائی 


خالدی سمرقندی ( نجعو مد مععب ۱۵:۱  )‏ سپ لانا غیری 
خوارزمی | خیرخالدی فرزند خواجه کلان تسخته ؛ سد؛ دهسم 
هجری : شاعر ایرانی . نیا کانش از سادات خوارزم پودند , اما 
خودش در سمرقند زاده شد . از دوستان مطربی سمرقندی بود و 
با ار نوشت و خواند داشت . یک چند به کار حسابداری 
می‌پرداخت و چندی نیز فاضی ولایت فلغر بود . در عروض ؛ 
قافیه ؛ معما و گفتن ماد تاریخ مهارت داشت . خالدی شاعری 
توانا بود و از انواع شعر . غزل و رباعی را بهتر می‌سرود . 
تمونه‌ای از اشعار او است : «صبراز دل بی قرار می‌جویم نیست . 
آرام زان زار می‌جویم نیست | آن شب که غم هجر تو 
می‌شواهم ؛ هست - روزی که وصال یار می‌جویم نیست .؛ 
منایم : تذکوةالشعرای مطریی ۰ ۶۸۹ - ۶۹۰ ؛ اللذریعه : ۱۳۱۱/۹ 
سخنوران صیقل روی زمین : ۱۱۱۶ سحاشس الفاش : ۰۱۱۷ 


خالص تاشکندی ( نصصلخقاعجع ) : شاه حکیم ؛ نیمه دوم 


سده هفدهم و ثیمة یکم سد؛ هجدهم میلادی شاعر تاجیک . 

نسخة دست‌نویس مرئیا وی در قتل ابوالفیض‌خان اشترخانی 

( ۱۱۶۰-۱۱۲۲ ق ) به شسماره ٩۲۱۵/۵‏ در پژوهشگاه 

خاورشناسی ازبکستان نگه‌داری می‌شود . یک مثوی نیز به 

ترگی از وی بانی است . اشعارش در برخی بیاض‌ها آمده است . 
منابع : فهرست دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم ازدگستان ؛ 
۷ ۰۱۰۳ ۱۹۰/۹؛ فهرست شسنه‌های خطلی فارسی استتوی 
آزار خی تایکستان : ۱۳۷۲/۲ ۰۳۷۰۱۳۵ ۱۴۲ ۶۱ ۳۵ . 


قبادبانی 


خالی حصاری ( تدقععطهونفتد) ملا عظیم قل ‏ - بخاا 
۴صاق شاعر تاجیک . تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش 
فرا گرفت . سپس برای ادامهُ تحصیل به بخارا رفت . گفته‌اند که 
شاعری بلند طبع وخوش گفتار بوده است . اشععاری از او در 
تذکره‌ها و بیاض‌ها به‌یادکار مانده است . 
متابع : قاشع اي دی : ۱:۸۹ مرا ادیی سانتران ععصار : ۲۲۶ - 
#۷ 
میلااحمد 


خامل ( اعهقد) : ملا عبدالر حمان شهرسیری » -بخاراً ۲۷۲ اي » 
شاعر تاجیک . مقدمات علوم را در زادگاهش فرا گرفت . برای 
ادامة تحصیل به بخارا رفت , مدتی در خدمت دربار برد . سپس 
از دربار کناره گرفت و به خوش‌نویسی روی آورد . از مپان 
شاعران قدیم بیشتر از جامی ۰ صائب و بیدل پیروی می‌کرد . 

متابع : تحنة الاجاب , ۶۲۸۳ ؛ فهوست دست‌نوس‌های شرقی در 
۲ کادمي علوم تابیکستان ؛ ۲ قکنم زرافشان : ۴۵۱ -۲۵۲. 


ال صعیلب 


خاوری ( 8۷۵21 ) سده دهم هجری ؛ شاعر فرارودی . از مردم 
سمرقند بود و از راه دوزندگی گذران زندگی می‌کرد . یک‌چند در 
دربار شیبائیان به سر برد . اما چون در اشعارش فرمانروایان 
شیبائی را هجو می‌کرد ۰ نهد یدش کردند و او از بیم جان خود به 
پلخ گریخت . ابیات پراگنده‌ای از سروده‌های خاوری درئذکره‌ها 
بهسجا مانده است . نمونه‌اي از سروده‌های او است : «من که 
عمری به هوس پیروی دل کردم - عمر بگذشت و ندانم که چه 
حاصل کردم .؛ 


مسنابع : تاریج نظلم و نش ۹ ۶۲۶ + تلذترد حسیتی :۰ ۱۱۲۰ 
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خاوری 


ختللان 


الذریعه , ۲۸۸/۹ ؛ ریاف العارفی , آفتاب‌رای : ۲۳۱/۱ + سعننو ران 
مبقل روی زمین : ۷۶۷۷ : صبح گلشن , ۱۵۱ ؛ لفت‌نامه , ۱۲۲۷/۲۰ 
عبعاشی اشقاشی ‏ ۴۷ + محرن الفراثب : ۱۹۹/۲ مدگر اسیاب » ۲2۶ 
۵ نفتر عشق , ۵۵۳/۲ . 

دانشنامه 


خاوری ( ۵۰۲۵۰۲ | صایمه قاتا نا 4 ووستای اواها انخا در 


شهرستان ولی جان از استان تیومن ۶۱۹۳۱ - باتوی 
مترجم تاجیکستانی . در ۱۹۵۲ دانشگا آموزگاری دوششه را 
به پایان رساند . یک‌چند در روزنامه‌ها و ماهنامه‌های 
روسی‌زبان تاجیکستان کار کرد . از ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۷ در 
انتشارات عرفان و از ان پس در انتشارات ادیب به ویرایش و 
ترجمة آثار دانشمندان تاجیک به زبان روسی سرگرم بود . 
نخستین اثارش در ۱۹۶۶ به‌چاپ رسید . در ۱۹۷۷ لطایت 
الطوایت فخرالدین علی صقی . در ۱۹۷۹ داستان کولی نوشتهٌ 
سازبان + در ۶۱۹۸۱ حکایاتی چند از جواسم العگایات و در 
۴ بخشی از بدایم الوقایم وأصفی را از فارسی تاجیکی بد 
روسی برگرداند . وی در 2۱۹۸۶ به عضویت کانون وبسندگان 
شوروی در آمد . 
منیم ؛ دابرة المعارف شوروی تابیک : ۰۵۵۷۲۸ 


م.شخو رزاده 


خاوری ابیوردی ه سودایی ابیوردی 


خایف اوراتپگی ( و06 جداق 2۵:۳ ) : اسراهيم مخدوم ‏ 
سده‌های دوآزدهم و سیزدهم هجری » شاعر تاجیک . مقدمات 
علوم را در زادگاهش فرا گرفت . سپس برای ادام؛ تحصیل به 
بخارا رفت . پس از اتمام تحصیلات به زادگاهش بازگشت و به 
تدریس روی آورد . امیر تصرالله منفیتی ( ۱۲۴۲ - ۱۲۷۷ق ) 
پس از گرفتن اوراتیه او را با خانوادهاش به بخارا برد و او پایان 
زندگی اش را در آن‌جا به سر برد . صاحب دیوان بود , اما دیوان 
او به‌دست نمانله است . واضح نمونه‌هایی از اشعار او را در 
تذکره‌اش اورده است . 
سنابم : تسبية ال حباب : ۶۷ ۱ تذکرةالشهرای عجدی : ۸۸ ۸0 ؛ 
داير خالسعارف شوروی تاک : ۶۸ : شونه ادیات تیگ ۲۸۶ . 
یال حمیل 


ختلان ز ۲0:۵/۱27 ) | ختل ؛ ناحیه‌ای بر کران راست رودخانة 


جیحون در آسیای میانه . این ناحیه میان رودهای پنج و وخش ۰ 
که در سده‌های میانی جریاب و وخشاب نامیده می‌شد . نهاده 
است و امروزه با نام کولاپ ناحیه‌ای در جمهوری تاجیکستان 
است . این ناحیه از سمت غرب به سرزمین‌های چفانیان و 
ودخش که به لحاظ موقعیت نقشه مشابه‌اند ۰ محدود شده 
است . ختلان سرزمین حاصل خیز ؛ هم در دره‌ها ؛ هم در اطراف 
رودخانه و هم در دامتة پالای تیه‌ها بود . دره‌های این تاحیه به 
سمت شمال کر ه‌های بو تامان ( «فععانتا ) که خعلان را از دره 
قسمت بالای رودخانه زرافشان جدا می‌کرد و کان‌های سیم و زر 
در آن فراوان است ؛ کشیده شده است . در آن کوه‌ها دو گروه از 
ترک‌های غارتگر : کو مجیان ( عنزٍفنه) و کنجینا ( ممتزاجعا ) که 
گویا هر دو از بازماندگان مردمان هفطالیت ( ترک‌های سفید 
پوست ااها۱۵۴ ) بوده 4 می‌زیسته‌اند . اسب‌هایی این ناحیه به 
توادگی بسیار آوازه داشته است و حتی برای چینی‌ها نیز شتاخته 
شده بود . جغرافی‌نویسان بیشتر به اسب‌هاي نژاد ختلانی و 
تخاری ترجه کرده‌اند و مردم ختلان را به سبب مهارتشان در 
پرورش اسب زیسن‌سازی : ساختن ساز و برگ اسب و 
ذامپژوری ستوده‌اند . مقدسی ختلان را از چفانیان مهم‌تر و 
کسترده‌تر دانسته و می‌گوید «... دارای شهرهای بیشتر و 
پرترکت‌تر است ...» از شهرهای ختلان می توان هلیک / هلبوک» 
ند.یجارغ ؛ هلاورد ؛ لاوکند ؛ کاربنگ : تملیات » اسکندره ؛ 
مسنک ؛ وشگرد و فارغروبیک را نام برد. هلبک امیرنشین بود و 
بیشتر مردم ختلان در آنْ می‌زیستند. و روستاهای فراوان داشته 
است . بر اساس مسافت‌هایی که جغرافی‌نویسان آورده‌اند آیسن 
شهر باید در جنوب کولاب ( کلیاب /کلاب ) کنونی بوده باشد . 
هلیک در دویست و پیست و پنج کیلرم‌تری دوشنبه نهاده است . 
این شهر در سده‌های سوم تا پنجم هجری مرکز حکومت ولابت 
امیر ختلان بوده است . اکنون کاخ باستانی آثرا از زیر خاک در 
آورده‌اند . کاخ هلیک در کتار رود اخشو قرار داشته و این رود 
خود دو شعبه کلیاب‌رود و کچی سرخاب را تامین می‌کرده 
است . سرخاب که ایینک قزل سو نأمیده می‌شود از میانة شهر 
کهن هلبک می‌گذشت . بزرگ‌ترین شهر ختلان ؛ مسنک بود که 
به احتمال فراوان در نزدیکی بلجوان کنونی نهاده بوده است . 
وشگرد ( فیض‌آباد کنونی ) در خارج از قلمرو ختلان و در مغرب 
وخش قرار داش" است . در این ناحیه رودهای هلیک و فارغر | 
پارغر جریان داشته است . زبان روزمره پیشتر مردم این ناحیه 
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فارسی تاجپکی است . باقوت حموی ختلان را با تلفظ ختل 
آورده است . طبری جمع این واژه را به صورت ختلان / خطلان 
در ترانه‌ای هزل‌آمیز ( که از کهن‌ترین شعرهای فارسی است ) 
دربارة شکست و فرار ابومتذر اسد پن عبدالله القسری سردار 
عرب ( - ۱۲۰فی / ۷۳۸قی ) از ختلان به بلخ است » چنین آورده 
است ؛ «از خطلان آمذیه - برو تباه آصذیه / ابار با آمسذیه - 
خشنگ نار آمذیه .» اما در اشعار متأخرتر فارسی از آن به 
نام‌های خٌتلان یا عتلان یاد رفته است . در فرهنگ‌های فارسی 
نیز همین گونه نقل شده است و در منابع چینی شبپه این واژه 
( ات۲۵1 ) آمده أست . در دوره پیش از اسلام فرماتروایان 
محلی و شاهان این ناحیه لقب ختلان‌شاه و شیر ختلان داشته‌اند 
و به گُفتهُ این خردادبه گویا این القاب در دور؛ اسلامی به کار 
نمی‌رفته است . ملوک بامیان نیز ملقب به این عناوین بود‌اند . 
ختلان به هر شکل که تلفظ شود گویا محریفی از واژ؛ هیطل 
است که اعراپ در روزگار ساسانیان و بیزانسی‌ها برهون‌های 
سقید نهاده بودند .گوبا خاستگاه هیاطله یا هفطالیان ختلان بوده 
است . این فرع در سده‌های پنجم تا هفتم میلادی در این ناحیه 
اعتبار فراوانی داشته است و چندی با ساسانیان به نبرد 
پر داختناه . ختلان در خلافت عبدالمی مروان ( 8۵ - هي ) به 
دست امیة بن عبدالله که ولایت‌دار خراسان بود فتح شد 
( ۷۸ ) . در روزگاری که حجاج ولایت‌دار عراق بود ( 2۷۵ 
۵ ) مهلب این ابی صفره حاکم خراسان شد . وی در ۸۲ق با 
بورش‌های پیاپی ختلان را کشود . پس از آن قتيبة بن‌مسلم ( ۸۵ - 
۶ ) به نواحی شمال شرق ابران که ختللان نیز در آن‌جا قرار 
داشت یررش برد و آن‌جا به تسخیر نیروهای عرپ درآمد . در 
۵ پس از درگذشت بزید بن عبدالملک ( ۱۰۵۷۱ ) هیچ 
رویدادی در ختلان رخ نداده است ؛ چه ؛ جانشین وی هشام بن 
عبدالملک ( ۱۰۵ ۱۲۵ق ) به فرارود حساسیت ویژه‌ای 
داشت . در ۱۰۷ق عیدالرحیم ین تعیم که بلخ را تسخیر و ویران 
کرده بود ؛ نظارت بر بازسازی شهر را به بابک پدر خالد برمک 
واگذاشت و آن‌گاه به پیکار با مردم ختلان روی آورد . در ۱۰۸ق 
ابو منذر اسد بن عبدالله القسري به ختلان بورش برد و با خحاقان 
ترک جنگید . اما شکسته شد و به بل گریخت . در ۱۱۶ تا 
۷ عاصم بن عبدالله بر خراسان چیره شد و پیشروی او 
گسترش یافت و در همان سال‌ها حارث بن سریج امیر ختلان را 
به تسلیم واداشت ‏ اما ختلان نیز چونان دیگر نواحی فرارود به 
آسانی تسلیم اعراب مهاجم نشد . به گفتة طبری آخرین پیکار 


مهاجمان عرب در ختلان در ۱۳۳ / ۷۵۰ ۷۵۱م بوده است ؛ 
که سبب شد امیر ختلان به ناچار سرزمین خویش را ترک کند و 
نخست به فرغانه و سپس به چین عزیمت کند . توجیه اخباری 
که چینیان دربارة لقب شامزادگان ختلان نقل کرده‌اند » جز این 
نیست . تیارنامة «شاهان متأخر ختل» را مارکورات تدوین کرده 
و می‌نویسد : «پادشاهی ختل بعدها به چند امیرنشین کوچک 
تقسیم شده أست .» حتی در دوره سامانیان نیز از احمد بن جعفر 
به نام امیر ختلان یاد شده است . مقدسی تیز از امیران ختلان در 
شمار فرمانروایانی که هیچ‌گونه خراجی به سامانیان 
نمی‌داده‌اند ؛ بلکه هدایایی نیز مي‌گر فته‌اند ؛ یاد کرده است . در 
۴۲ اف هرئمة ین آعین به فرارود لشکر کشید . در این زمان راقع 
بن لیث بر ختلان و بیشتر نواحی فرارود فرمان می‌راند . در 
نبردی که میان دو سپاه درگرفت ۰ هرئمه پیروز شد و از آن پس 
ختلان را حکمرانان دست‌نشاند؛ سامانی اداره می‌کردند » 
جنان‌که در ۶ ابو داود محمد بن احمد بن ناهجوری بر بلخ 
و ناحية ختلان حکم می‌راند . در پیش از ۳۱۸ کسی به نام 
جعفر بن ابی جعفر بن ابی داود ؛ که گویا از نوادگان همان ابوداود 
بود »از سوی دولت سامائیان در ختلان به حکمرانی رسید » اما 
به وی اتهام زدند و دربار بخار! امیر چغانیان ابوعلی احمد ین 
محمد محتاج را به نیرد با او سیل داشت و جعفر بن ایی جعفر 
انتیر شد و او را به بخارا روانه کردند . در همان سال حعفر پن 
احمد از زندان آزاد شد و باری دیگر در ختلان به فرمانروایی 
رسید و پس از وی پسرش احمد امیر ختلان شد . در ۳۳۶ تا 
۷ میان ابوعلی محتاج و نوح بن نصر جنگ درگرفت و 
احمد بن جعفر از ابوعلی جانب‌داری کرد . ختلان تا سال‌های 
پس از آن نبز یکی از نواحی قلمرو سامانیان بود ؛ اما امیران 
ختلان خراجگذار نبودند ؛ چه ؛ بر سکه‌هایشان نام شاهان 
سامانی حک می‌شد . در این دوره امیر ختللان سلطه خود را 
تایون در بدخشان که از توابع جنوب جیحون بود و امیری به نام 
پاخ داشت . گسترش داده بود . امیران ختلان در جنگ‌های میان 
سامانیان و سیکتکین ( ۳۸۷-۳۶۶ ) و پسرش محمد ( ۳۸۹ 
۱ ) از سامانیان بشتیبانی کردند . در بی سقوط سامانیان » 
ختللان به قلمرو غزنوبان پیوست و چون ناحیه‌ای مرزی بود : 
بیشتر در برابر پورش دولت ایلک‌خانان قرار می‌گرفته است . در 
روزگار امارت محمود غزئوی » اپوالخیر بلخی امیر خثلان و 
چندی نیز وژیر امیر مسعود بود . محمود غزنوی ابو صادق تبانی 
رً که مردی فرهیخته برد در ختلان به قاضی القضاتی متصوب 
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کرد. در ۲۳۰ بوری تین که از دشمنان امیر مسعود بود به 
ختلان پورش برد ؛ اما سرانجام شکستد شد . در دور سلطئت 
الپ ارسلان بسن چسغری‌بیگ ( ۴۵۵ - ۴۶۵ق ) و پسرش 
ملک‌شا: ( ۴۶۵ - ۴۸۵ق ) کستر؛ قلمرو سلجوقیان از شرق و 
غرب فزونی می‌گرفت ؛ چنان‌که الپ ارسلان : ختلان و چغانیان 
را در سال نخست پادشاهی خود تسخیر کرد . سلطان سنجر 
سلجوفی ( ۵۵۲-۵۱۱ق ) یکی از تیره‌های ترکمن یعنی غزها را 
در ختلان سکونت داد » اما غزان سرانجام بر او شوریدند . 
راوندی می‌نویسد : بو در آخر سنهٌ ثمان و اربعین و خمس مائه 
حادثه غز بود و غزان خیلی بسردند از ترکمانان مسقام و 
چراخوارشان به ختلان بود از اعمال بلخ » و هر سال پیست و 
چهار هزار گوسفند وظیفه بود که به مطبخ سلطان دادندی ...+ در 
نبرد مپان غزان و سلطان سنجر » سنجر سلجوقی اسیر شد و پس 
از دو سال اسارت به پاری عبادالدین احمد بن ایی‌بگر از زندان 
گریخت . در ۶۱۶ق سلطان محمد خوارزم‌شاه ( ۱۷-۵۶۸ ۶ق ) 
با شنبدن خبر یورش مغول به سوی سرزمین خوارزم‌شاهیان ؛ 
هر ولایت را به سرداری و از آن شمار ختلان را به دغلجوق‌ملک 
میرک انز هرز میات مفراان اه تایه اف بت رد اه 
دست داد . حمدالله مستوفی ختلان را در اين زمان جنین تصویر 
می‌کند : «شهری بزرف و اکنون خراب است ...» دولستشاه 
سمرقندی ( ۸۴۲ - لفق ) در تذکره‌اش می‌گوبد که"سردم 
ختلان از ۷۳۶ ۱ ۷۸۱ي نزدیک به پنجاه سال به هیچ شاهی 
خراج نمی‌دادند . اما گفتهٌ دولت‌شاه به نظر درست نمی‌آید . پس 
از مرگ چنگیز متصرفات او میان فرزندانش تقسیم شد و ختلان 
در اين تقسیم‌بندی به چفتای و فرزندانش رسید و اگر گاهی 
دودمان‌های محلی بر آن حکم می‌راندند ۰ ناگزير باید بدان‌ها 
خراح مي‌پرداختند . در نیمه دوم سده هشتم هجری | سدء 
چهاردعم مپلادی ختللان یکی از آمیرنشین‌های ترک و مفول » که 
قلمرو دولت چفانیان میان آن‌ها تقسیم شده بود ‏ به‌شمار 
می‌رفت . در ۷۷۲ق / ۸۱۳۷۲ گیخسرو فرمانفرمای ختلائی به 
فرمان امیر تیمورلنگ ( ۷۸۲ - ۸۰۷ق ) به جرم داشتن روابط 
خائنانه با خوارزم به قعل آمد و پس از آن ختلان جزو نواحی و 
ترابع حصار بود . در ۸۳۳ق شاهرخ گورکانی ( ۸۰۷ - ۵ ع۸ق ) 
رلایت ختلان را به جوکی میرزا بهادر بخشید به شرط آن‌که از هر 
نه اسب ختلانی هشت اسب را بسرای شساهرخ بفرستد . در 
۱ که اسر سعید گورکان ( ۸۵۵ - ۸۷۲ ) هرات را تسخیر 
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سربازان ختلانی فراوان بودند . در ۰۳٩ق‏ که خسروشاه بیگ 
تدرت را در حصار به دست گرفت : ختلان را به برادرش 
ولی‌بیگ داد ؛ اما ولي‌بیگ در ۱۰٩ق‏ به دست شیبانی‌خان | 
شبیک‌خان ( ۹۰۵ - ۱۶٩ق‏ ) به فعل آمد . در ٩۱۰‏ شیبک‌خان 
ختلان را گشود , به سبب نفوذ ازیکان در این دوره ؛ نام ختلان از 
این ناحیه برداشته شد و نام کولاب ( کلیاب | کلاب ) جانشین 
آن گردید . در ۱۶٩ق‏ شاه اسماعیل یکم صفری ( ٩۰۷‏ - 
۰ ) برای برد با شیبک‌خان به خراسان تأخت و در درگیری 
که میان آن دو در محمود آباد مرو روی داد » شیبک‌خان کشته 
شد . شاه اسماعیل پس از شکسترم شیبک‌خان ؛ در همان سال ؛ 
به هرات رفت . در این زمان کسی از نوادگان ابوسعید گورکاتی ؛ 
خان‌میرزا نامی : به حضور او آسد و شاه ایران فرمانروایی 
بدخشان » کولاب ( ختلان ) و حصار شادمان را به او سپرد . شاه 
تهماسب دوم صفری ( ۱۱۳۵ ۰ ۱۱۳۳ی ) که چهار سال پایانی 
سلطتتش ؛ همراه با قدرت بافتن نادرشاه افشار ( ۱۱۴۸ - 
۰ ) بود . خیالش از قددوز و کولاب آسوده بود؛ چه ‏ 
امیران ختلان دست‌شانده صفویان بودند . محمدکاظم مروی 
ملف عالمآرای نادری می‌ویسد : بو هرگاه ,., به ادارهٌ تسخیر 
ندوز و کلاب و غیر بلاد االبلاد حرکت می‌کرديم ؛ ابلات و 
احشامات که در آن طرف جیحرن سکنی داشتند . همگی وارد 
درگاة ما گشته : کمر خدمتگزاری ما را بر میان می‌بستند . در 
سال‌های پایانی زندگی نادرشاه بخشی از سپاهیان او در فرارود 
به سر می‌بردند و با شنیدن خبر مرگ نادرشاه » روی به ایران 
نهادند » اما ترکمان‌های ساحل جیحون از عبور آن‌ها جلوگیری 
کردند . پس لشکریان ؛ که ملف عالمآرای نادری نیز در میان آنان 
بود؛ به حدود ختلان رفته تا از ان‌جا به بلخ و خراسان راء یایند . 
ختلان ( کولاب ) تا همین آواخر برجای بود ‏ تا این‌که به دلایل 
منطقه‌ای و اقلیمی شهر قرقان‌تیه . که از کولاب کوچک‌تر بود ؛ 
به موکزیت دو ولایت وخش و ختلان انتخاب شد . کولاب در 
تقسیم‌بندهای کشرری انحاد جماهیر شوروی به جمهوری 
تاجیکستان پیوست . شاک‌جای سیدعلی* همدانی ( ۷۱۳ / 
۴- ۸۶ ) شاعر ؛ نویسئده و عارف ابرانی در کولات نهاده 
و زیارتگاه مردم است . پل سنگی پرآوازه‌ای که بر روی رودخانة 
وخشاب قرار داشته هنوز پابرجا است , این پل را پل سنگین نیز 
گفته‌اند . جهانگردان از این پل فراوان نام برده و گفته‌اند که درازای 
آن بیش از ده قدم نیست و بر روی دو صخر؛ برجسته نهاده 


است . شماری از شاعران : و یسندقان » دانشمندان » عارفان ‏ 


آدب فارسی در آمیای ماه | ۲۹۸ 


ختالان 


محدثان و فقیهانی که خاستگاه آنان ختلان | کولاب بوده 
از ین قرار است : عبدالله ختلانی ( - ٩4۳۹قی‏ ) ؛ باقی کولابی 
( ۸۷ ی ) : ناصح ختلانی ( ۴۱۷۶۷ -) ؛ عسجزی* ستلانی 
( سده سیزدهم هبجری ) ؛؟ مخدوم ختلانی ( سده نوزدهم 
میلادی ) ؛ ناصر کولابی ( سده نوزدهم ميلاي ) ؛ اسکندر 
ختلانی ( ۱۹۵۲ -)؛ سلیم ختلانی ( ۱۹۶۲ -) ؛ افسر ختلانی 
( -۱۳۱۳ق ) ؛ بسمل گولابی ( سده نوزدهم میلادی ) ؛ 
عبدالرحیم کولابی ( سده نوزدهم میلادی ) ؛ لقاي کولابی 
( ۱۹۰۰ ) ؛ غساضسورماا ( ۸۸۹۹۲۱۹۲۲ ) + غفار سیسرزا 
( 8۱۹۲۹-)؛ آشور صفر ( ۱٩۳۰‏ - ۸۱۹۹۶ ) ؛ آدیشه میرک 
( ۱۹۳۹ -) ؛ شساه مسظفر پادگاری ( ۵۱۹۴۰ -) + ایب 
صفرزاده ( ۱۹۳۰ 6۱۹۷۲ ) ؛ حق‌نظر غایب ( ۱۹۴۳ -) ؛ 
حبیب‌الله فیض‌الله ( ۱۹۴۵ - ۶۱۹۸۰ ) ؛ علی‌سحمد مرادی 
( ۴۱۹۴۵ -) + رحمت نذری ( ۱۹۵۱ -) ؛ ملا اجیک ( ۱۹۵۱ - 
۴+ ) ؛ محمد. غایب ( ۱۹۵۴ -) صدری‌عمو ( ۱۹۵۵ -)؛ 
ستاره ( ۶۱۹۶۰ -) ؛ خیرالدین خیراندیش ( ۱۹۶۴م -) ؛ فیض 
صفر ( ۵۱۹۶۵ -) ؛ صفرمحمد ایوبی ( ۶۱۹۴۵ -) ؛ پاباپرنس 
خداپدادزاده ( - ۱۹۴۵ ) ؛ محمدحسین حاجی ( ۶۱۸۸۰ ) ؛ 
حدیثه ( ۱۹۴۰ -) ؛ رجب‌ساه ( ۴۱۹۶۰ -) ؛ شریف شرف 
( ۱۹۲۷ -) ؟ محمدخواچه بلجوانی ( سدة بیستم میلادی ) ؛ 
سعیدعلی ولی‌زاده ( ۱۹۷۱ ) . برضی از شاعران پرآوازه دز 
اشعار خود از ختلان چنین باد کرده‌اند : فردوسی : «سپاهی 
بدین‌سان بیامد ز چین - ز صقلاب و ختلان و نوران زمین » 0] 
از ختالان و از ترمذ و ویسه گرد -ز هر سو سپاه اندر آورد گرد .؛ 
انوری : «مبشر آمد و اخبار فتح ختلان داد - نشاط باد؛ٌ کهن ای 
خسرو خرامان شاد .» اسدی طوسی : بز آموی و زم تا به چاچ و 
ختن .ز شنگان و ختلان شهان تن به تن » ناصر خسرو :«چو بر 
خنگ ختلی خرامد به میدان -امیر آخورش شاه ختلان نماید .» 
منجیک ترملی : ببرادران متازید زین سپس سیه مکتید - به 
مدح خواجهُ ختلان به جشن‌ها خامه » ولوالجی : «گه به 
ولوالجم ولایت خویش .که به وخش و بکیج و ختلانم ۲۰ 

متابم : "پاری در توکستان , ۱۰۰ + آثاز البلاد و اخار الباد , ۶۰۲ - 

۴ ان اشقاسيم : ۴۲۰/۲ ۴۲۱ ؛ اسسی الواریخ : ۰۱۷۲ ۱۱۳۹ 

! احوال و اشحار رودگی : ۰۱۱۳۲ ۰۱۴۸۰۱۱۳۸۰۷۱۳۵ ۲۲۵ ۲ 

اب الملو کت , ۲۶۶ !از جیحون تا وخش : ۰۱۹۷۰۱۹۰ ۱۲۳۸۰۲۳۰ 

۵ ۲۵۷۱ ؛ ۲۵۵ : ۲۵۷ ؛ از عرب نا دبالمه ؛ شا الا ۹۸۳ ۱ 

اشکال العالم , ۱ ۱۷۷ :۰ ۱۷۹ :۰ هر با الاعلای النفسد ‏ ۱۰۵ 


ختلان 


۶ اپ اطوری مصحرالو ردان . ۳۷۷ : الانساب + ۳۲۲/۲ ۰ ۳۲۳ : 
ابرانشهر : مارئورات ‏ ۶۴ ۱۸۵ ۰۱۳۱ ۱۱۶۲ بحر الاسراز فی ععرفة 
الاخیار : ۲۶۹ ۲۷۲۰ ؛ طخ در تاریخ و ادب فارسي : ۳۰۵ : پژو حشی 
در اعلاع تاریحی و جغراقایی تاریخ بیهفی . ۳۷۵؛ تاجیکستان ؛ تارین 
میات دو ابران : ۱۴۸۲۱ ۱۱۴/۲۲۱۱۴۹۰ ۲۰ ۱۱۱۵ ۳۴۳۱۳۲ : 
۷ 4 ۱۳۶/۵ ؛ تاریخ الاسلم : حرادث : ۰۳۸۰۰۳۵۱ ۳۳۳ ؛ تار ین 
القی : ۸۲ قاری ايران کسبریج : ۰۲۸/۵ ۰۷۰ ۱۴ تاریح ایران ؛ دوره 
تیموربان + ۰۱۳ ۱۱۶؛ تاریخ ایران در فرون نخستین اسلامی » ۴۳/۱ 
۰ ۷ ۱۲۹۶ تاربخ مارا ۲۶۴ ۰ ۲۰۵ : 5اریخ بحفارا از گهن‌ترین 
روزگاران تا کنون ؛ ۰۲۲ ۰۲۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۴ ۰۲۲۲ ۰۲۶۷ ۲۶۸ ؛ تاریخ 
یضارا خوقد و 6اشخر : ۰۱۶۳ ۰۱۶۴ ۱۱۶۵ تاریخ یهفی . جاپ 
قیاضی , ۰۱۰۶ ۰۲۶۶ ۰۳۷۵ ۰۵۶٩‏ ۶۲۱ ۰۱۷۴۶ ۱۲۱ ؛ تاریخ پیامبران 
و شاهان , ۲۱۰ ؛ تار بخ خاندان طاهری : ۱ ٩۳۲۷‏ تاز بخ سیستان, + 
یاسورث ۰ ۱۵۸ ! تریح طبر : ۱۳۹۱/۲ : ۴۰۷۹۲۹ ۰ ۲۰۸۲ ؛ تار یج 
غزئوبانن ۰ ۰۶۱ ۲۴۵ تاریط کردیزی , ۳۴۳ . ۳۳۶ تاریتنامة طبري ؛ 
۲ تاریخ و تعدن اسلامي در قلمرو سامانیان ؛ ۱۱۳۸۰۱۳۶ 
تار ین سنوی ؛ ۲۵۰/۲ + تدگره دوششاه سمرفندی ۰ ۱۵۶ ۰ ۱۷۲ : 
۴ ۱۲۹۸ ۰۳۵۵ ۱۳۸۹ ترجمه ثاریخ جمينی ۰ ۱۳۳ ؛ ثر کستان‌ناعه ؛ 
۱ ۱۱۷۷ ۰۱۸۱ ۵۰۲؛ جحامم اشواریم + ۳۷۸/۱ بستاری دز 
پيشینه دانل کیهان و زین در ابران ویج : ۱۵۲ - ۲۵٩‏ : سغرافیای 
تارتعطی اسلخ و جیجون و مضافات سل ۰ ۱۳۳۹۰۳۳۷ جغرافیای 
تار یخی سرزم‌نهای خلافت شرقی : ۴۶۷۰۴۶۶ : جهانگفای خاقان ؛ 
۱ ۱۳۹۲ بیهان ناب ۰ ۱۲۸ ۰:۵4 ۱۳۵ چهار مقاله , ۱۶۶ ۱۱۴۸ 
چهل گفتار در ادب و تاریخ و فرهگ ایران ؛ ۶۰+ حجیب لیر ۰ ۱ - 
۴/در صفحات فراوانل : حدود الصا : ۰۲۸ ۰۱۰۰ ۰۱۱۰4 ۱۱۰ 
۸ - ۱۲۰ ؛ تیه شاد ادن ؛ ۹۰ ؛ خلد سرین :در صفحات 
فراوان ! خله بربی ب ابوران در روزگار صعویان ‏ ۰۱۲۰۱ ۲۸۰ ۱ داله 
مسعارف اسل یه : ۲۲۲/۸ ۰ ۲۲۴ ! دارالضريهاي ابران دو دووه 
اسلاعی ۰ ۰۱۶۷ ۰۱4۵ ۳۹۷ : ۴۳۰۱ ۰ ۴۰۹ ؛ داترةاشعارت آریانا : 
۷ ؛ دابرة السعارف شوروی نایک ۰ ۴۵/۸ - ۳۴: دو فرن 
سکوت ۰ ۱۳۵۰۱۲۷ ! دیوان الوری . ۱۵۸۵/۲ دیران خاقانی . جاپ 
سجادي , ۱۳۱ ؛ واسحة الصدور و آبة السرور . ۱۷۷ وزیدة او رایخ ؛ 
۱ ۰۳۹۴ ۰۵۹۸ ۰۶۷۱/۲ ۶۷۶ : سفارت‌نامه خوارزم . ۱۰۹ ؛ 
سلجوقامه , ۴۸ ؛ شاهنامه , اپ بروخیم ؛ ۹۸4/۴ شرح جنگها و 
تاريخ زندگانی شاه اسماعیل صفوی : ۰۲۵۲ ۲۵۴ ؛ صورة اارض » 
۲ ۱۸۷ ۱ طبقات ناصری : ۹۵ ۰ ۰۱۶۹ ۱۸۹ : عالم آرای عاسی » 


۷۱ ۱ عالم رای نادري ۰ ۵۸۳۲۳ ۱ عحایب نابه , ۱۳۷۶ ۱۴۳۸ وج 


اذب فار سی در "سای سانه | ۲۹۹ 


ختلانی ۰ سلیم 


اللدان ‏ ۵۸۱ ۱۵۹۸ ف نگ شاطنانه ‏ ۲۸۴۰۲۸۳ + ف هنک فترده 


تاریخ ایران . ۳۰۶ ۳۰۷ ؛ الکامل فی التاریش, ۱۷۴/۴ ۰۱۵۷ ۱۱۹۸ 
۶ ۳۲۰ ۱۰۵/۸ ۱ ۱۷۲/۹ + گرشاسب‌نامه : ۳۳۶ : شریده 
مثالات تحقتي بارتولاد . ۱۹۰۱۶ گنج دانق : ۱۵۳۰۰۵۱۹۰۵۱۸ 
۱ لاب ال لباب : ۱۱۶۷/۲ لفت‌نامه , ۲۷۶/۲۰ - ۲۷۷+ مججمم 
نساب : ۱۱۱ ؛ مجمع ارس : ۱۴۶۲/۱ مجسیل فميحي : ۱۱۰۵/۱ 
مراة ایادان : ۲۳۱۹/۴ ۰۳۳۲۱۰ ۱۳۳۳۶ ۲۳۳۹ ؛ مسالکگ و مالک ؛ 
۷۱ ؛ مطلع سحدین و مجمح بخرین : ۰۲۲۳ ۰۳۷۳ ۲۱۵ : معییم 
اشلدان ۰ ۵۸۵/۲ ! مقالات قرویسی : ۱۱۱۹۱۰۷/۱ نضة اهر ی 
عجعایب ار و اسحر , ۰۱۵۰ ۰۳۷۹ ۱۳۳۳ نرحة القلوب ۰ ۲۲۰ ؛ وزارت 
در عهد سلاطین بزرگ سلحوقی : ۱۶: حفت اقلیم : ۰۲/۷۲ : 

۰ - 475 , اطصاطا کرد ملع 


رشنوزاده 
ختلانی , سلیم * سلیم ختلانی 


خجلت استروشنی ( اصهشصاعهعها لت ) خر اجه حسین ‏ 
سده سیزدهم هجري ؛ شاعر تاجیک . در استروشن زاده شد و 
همان‌جا به فرأگیری دانش پرداخت . در جوانی شاعر و خطاطی 
توانا شد . زمانی به دربار اسیرعمرخان » حجمران فرغانه راه 
یافت و در مدح وی قصیده‌ها سرود و گویا در ازای آن » هر هفته 
از امیر عمرخان پنج سکه زر مستمری می‌گرفت . وی در شعر از 
بیدل دهلوی پیروی می‌کرد . این بیت از اوست : «پنجه حسنت 
جنان فیراست ای پیدادگر - می‌دهد صبح جمالت دیده دل وا 
صفا .[ 
مایم ؛ فیهرست نسحه‌های خعلي فارسي انستتوی آنار خعی 
تاجیکستان : ۱۳۳/۲ ۱۳۶ ۱۵۲۰۱۴۴۱۴۳ ۵۳+ سحموعة الشعرای 
قطبلی نمنگانی + زیر خواجه حبین خبحلت ؛ یاد بار مهربان » ۳۸۷ 
۳۹۵. 


کوتی 


شجلت پخارایی ( اقتقدهناعاها زع< ) , قاضی رحسمت‌الله سده 


سیژدهم همچری ؛ شساعر تاچیی . در بخارا زاده شد و از 
دانشمندان و قاضیان دوره امیر تصر‌الله بود , در شعر از بیدل 
تاثیر گرفته است . غزل‌هایی با مضامین دلنشین می‌سرود که 
برخی از آن‌ها در بیاش‌ها و تذکره آمده بود . ثموله‌ای از شعر او 


می‌شود از طالع مسعود عود ./ 
منابع ؛ تحفة لاحاب ۰ ۲۷۸ - ۲۷۹ ۱ تذگرغ الشعرای مسحترم ) ۱۶۵ 
فهرست سسنه‌های خطی فارسی استتری آنار خحعطی تاحیشستان : 
۴ ۳۶ ۴۱ ۱ ۸ ؛ گنج زرافشان ؛ 2۹ ۴۳۴ ! تبون 
اابیات تاجیگ : ۲۷۸ ۰۲۷۹۰ 
فا احمل 


خجند ( 70« ) | خجنده ؛ شهر و ناسیه‌ای در آسیای میانه و از 


شهرهای جمهوری تاجیکستان . خجند در چهل درجه و هفده 
دقبقة عرض شمالی و شصت و نه درجه و سی هفت دفبقه طول 
شرفی ؛ در امتداد میانی کرانٌ جپ رو دخانه سبحون نهاده است 
و جنوبی‌ترین نقعله آن به در فرغانه می‌رسد . در سمت غربی 
بیشتر منایع تاریضی و جغرافیایی خجند را در کنار رودخانة 
سیحون دانسته و آورده‌اند که اسکندر مقدونی شهر اسخت 
اسکتدربه را در اين ناحیه در پایان لشکرکشی خود به سغد بتا 
نهاده برد . باقوت حموی خجند را از شهرهای بلند آواژه بر کران 
رودخانة سیحون دانسته است و نیز فرهنگ‌هاي فارسی خجند 
را تأحیه‌ای نزدیک فرغانه در فرارود و در کرانة رودخانه سیحون 
آو د‌اند . در آفسانه‌ها بنای خجند را به في خسرو نسبت داده‌اند 
و آن‌رانعروس دنبا خوانده‌اند . اصعلخری و این حوقل خحند را 
در نزدیکی فرغانه دائسته و آن‌را تیار سته دنل . ند را 
پونائیان الکساندر سخاتا | اسکندرية القصوی نامیده‌اند . در آثار 
جفر آفیانویسان عرب از خجند با نام حجند یاد شده است ؛ اما 
در دیگر منابم مهم تاریخی و جفرافیایی خجند آمده است . این 
رسته و مژلفان ناشناخته مجمل التواریخ و القصص و تاریخ 
سیستال به اشتباه ححنل ۳ در شمار شب ها کوره‌های خر اسان 
یاد کرده‌اند . ابن بلخی می‌گوید فیروز فرزند یزدگرد این شهر را 
بنیاد نهاده و دیوار پنجاه فرستگی خجند. سد فاصل میان ایران و 
توران بوده است . سمعانی در بیان نسبت خجندی می‌نویسد : 
است برکنار سیحون از بلاد مشرق و گاهی نیز به آخر آن تایی 
می‌افزایند و خجنده می‌گویند .» وا خجند از آغاز سدهٌ هفتم 
مپلادی با همین نام در سرچشمه‌های سغدی . پهلوی . چینی و 
عربی آمده است . دربارهُ معنای وا خجند اختلاف است . وا 
خجند پیش از حمله اعراب نیز بوده و در برضی منایم به ان 
اشاره ۳ است : اما آن‌گ نه که شر مایم آمذه است شعحند اژ 


ادب قارمبی در آسبای میانه| ۷۲۱۷۰ 


ولایت فرغانه بوده و مردم آن روزگار فرغانه همه فرغانیان 
ایرانی‌نژاد و زبانشان منسوب به گروه زبان‌های شرق ایرانی بوده 
است . پس معنی نام خجند را نه در سرچشمه‌های عربی پلکه در 
زبان ایرانی باید جست . پرخی معنی واژهٌ خجند را . مردم 
سعادتمند و بالانشین و امیر آورده‌اند . برخی نیز بر این باورند که 
خجند طی سده‌های گذشته تغییر نام داده ؛ زمائی اسکندرية 
اقصی ؛ سپس آنتی آخبه و سرانجام خجند نام گرفته است . برای 
نخستین بار در اخبار سالنامه چسیتی دودمان تلشو ( ۶۱۸ - 
۶ ) از خجند با ام گوی جنتی یاد شده است و در مأخذهای 
سفدی که از کوه مغ به دسیک آمده کر چندی نامیده شله است . 
یا نام درست خچجند در کتاب بندهش ( سدة هشتم و نهم 
میلادی ) چتین امده است : «بد کاست سفغد ابر اخو چند رود که 
نیز خوچند رود ب ل. گ, گرتسیتبرگ زبان‌شناس روس و رحیم 
دادخد! دانشمند تاجیک در تجلیل جشن دو هزار و پانصدمین 
سال بنیاد شهر خسند نفسیر علمی تازه‌ای پیش کشیدند. که رد 
گفته‌های فرنیغ دادگی موّلف بندهش نزدیک است . آن دو 
می‌گویند خجند از واه مرکب خوره -کنته زبان ایران‌باستان 
ريشه گرفته و معتایش آفتاب شهر یا شهر آفتابی است . بخش 
یکم واژه » خور یعنی خورشید و بخش دوم : چند | کنده | کنته 
به معنای شهر با دهکده است . نام جترانیایی خجند در 
زبان‌های پامیری بدخشان نیز به معنی خورشید آمده منت" 
سلیم‌شاه حلیم‌شاه ادیپ و شاعر ناجیکستانی دربار؛ نام گهن 
خحیجند می‌گوید : «... گنج گاو رسالت خود را از گاو مقدس 
می‌گیرد که هرمز آن‌را برای برهم دادن جنگ میان ایرانیان و 
تورانیان در ونباغ آفرید ... به انديشه این جانب ونباغ نام باستانی 
خجند است ... بر اثر جنگ‌جویی کیخسرو این گاو مقدس کشته 
می‌شود که همزمان با مرگ آن ؛ زرتشت به دنیا می‌آید تا دنیا را 
آشتی و آسایش دهد ...» ون گونه‌ای از درخت بید است که 
ایرآنیان آن‌را مقدس می‌دانستند . واژه وبا دربردارنده دو بخش 
ون و بغ / باغُ است . در فرهنگ پهلوی نیز ون به معنی درخت و 
پیشه آمده است . از سنت‌های کهن خجندیان چشن استک بود 
که در نژدیک به روزهای جشن نوروز برگزار می‌کردند . گویا 
گذشتگان ون را نمادی از درخت ید دانسته‌اند ؛ که در خحند به 
استک مشهور بود . خجندیان بید را مانند زردگلک ۰ سمنک و 
لاله رمز بهار می‌دانستند . از این رو » شاید روژگاری خجند ‏ 
ونباغ نامیده می‌شده است . ابن الفقیه معنی فارسی خجند را 
دلبرده اورده است . موف ناشناس تاریخ خجند می‌نویسد : 


ححیل 


رانوشیران عادل ... پس از طغیان آب و خراب گردیدن خجند از 
گوشه و کنار کشور بهترین اشخاص را برگزید و در شهر اسکان 
داد . از این جا است که مردم شهر خجند را خوب جمع یا خوب 
چم می‌نامند .» البته گفت؛ اين ملف از واقعیت‌های تاریخی دور 
است . در آغاز هزار؛ یکم پیش از میلاد : در ریزشگاه ( مصب ) 
رودخانه تکاپ برکران چپ رودخانه سیحون ؛ سگاها ( هردوت 
آنان را اسکیف‌های شرقی نامیده است ) حصاری برآوردند که 
رفته رقته کسترش یافت و شهر خجند شد . در آن روزگار 
شاخه‌های فرعی رود تکاب در دو سوی مشرق و مسفرب دژ 
خجند جاری بود و به رودخان سیحون می‌پیوست . رود تکاپ 
بر اثر طغیان هفده بار سیب ویرانی شهر خشجند شده بود . 
کاوش‌های باستان‌شناسان در ۱۹۹۲ آثار دیوار شرقی قلعه ؛ 
ظرف‌های بزرگ و دست‌ساز کلالی » آتشدان ؛ خاکستر نیم 
سوخت؛ هیزم . استخوان‌ها و ... را آشکار کرد و باستان‌شناسان 
پيشنة آن‌ها را به سده‌های چهارم و پتجم پیش از میلاد نسبت 
داده‌اند . گو با در ۳۲۱ - ۳۲۷ م بونائیان به فرساندهی اسکتدر 
مقدونی همزمان با شهرهای سغد و اسروشنه ؛ شهرک سکاها را 
نیز ثنیخیر کردند . به گفتة تاریخ‌نگاران ۰ به ویژه تاریخ‌نویسان 
یونانی و رومی » سحاهای جسور از ترس شبیخون در مدت 
هقدء یا بیست و هفت روز پیرامون شهرک خرد دیواری 
ند خجند باستان شهرستان‌ها و واحه‌های گسترده‌ای را 
در بر می‌گرفت . در نیمه‌های هزارهُ یکم پیش از میلاد حدود 
واحهٌ خجند در مشرق تا روستای نیازیک کنونی استداد 
می‌پافت . در ۴ گروهی از ساستان‌شناسان به وهی ا. 
م.ماندلشنام در نزدیکی‌های روستای نیازبک آثار دیواری را که 
در میان تاجیکان و ازبکان به کمپیر دیوار مشهور بود آشکار 
گردند . سمت جنوبی این دیوار به کوه می‌پیوست و سمت دیگر 
در امتداد رودخانه سبحون به پایان می‌رسید . گروه باد شده 
بخشی دیگر از دیوار را نیز در کران راست رودخانه؛ سیحون در 
نردیکی‌های روستای سامغار کشف کردند . گمان سی‌رود که 
دیوار از سمت شمال گذرگاه‌اسيةٌ مسجا گذشته تامرز چاچ 
می‌رسید و واحه خجند را در سمت شمال از یورش‌های 
احتمالی ممحافظت مسی‌کرد . براساس اطلاعات ناقص 
سرچشمه‌های چینی » این دیوار در سده‌های دوم و سوم میلادی 
پنا شده است . سمت غربی واه خجند رود کوهی شیرین و 
سرحد قزلی بوده است . در خجند آثار یک رشته دژ و برج و 
بارو اشکار شده است که در میان آن‌ها می‌توان به ویرانه‌های 
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چمبند تپه . منچاق نپه ‏ کرکت و شیرین اشاره کرد که برکران 
رود سیحون در مقابل کوه فرهاد واقم شده است . برخی منایع به 
اشماه گفته‌اند داستان شیرین و فرهاد در محل کوه فرهاد وافع 
شده و خسوو ( از قفهرمانان داستان ) را شهروند خجند 
دانسته‌اند , نزدیک روستای هشنیک در ناحیه ناو در ولایت 
خجند جایی دپگر با نام دروازه کم نهاده بود و این دروازه کم و 
کمپیر دیوار گواه آنند که روزگاری در آن‌جا دیواری بزرگ بوده که 
خحنذ را از سمت مغرب محافعلت می‌کرده است . در سده‌های 
نهم و دهم میلادی مرز ملک خجند از شهر کند ( کان بادام ) 
در مشرق تا رود آقسوی ناحية ناو در سغرب بوده است . در واحة 
خجند جنل و معدن فراوان وجود داشعه است . در دامثة 
شمالی آن رشته کوه‌های دوان و کاشغر : در جنرب رشته 
کره‌های چاتقال و قرمه و در سمت شمال آن کوه میوه غول قرار 
داشته است . شهر خجند باغْ شهر بود . بر اساس اطلاعات اماری 
در ۰ در حدود دیوار خجند بیش از چهار صد بامْ وجود 
داقته و رودهای دشتک , انچی : رومان » کلنگیر خواجه ؛ 
یاوه : چارسو ‏ غازیان و ... در آن جاری بوده است . کاوش‌های 
باستان‌شناسان تشان داده است که بیشینه شهر خجند به بیش از 
دو هزار و هفت صد سال می‌رسد . بدین ترتیب ۰ شهر خجنا 
پیش از رفتن اسکندر مقدونی به آن دیار نیز وجود داشته است . 
به گفتة برخی منابع تاریخی : اسکندر مسقدونی به موزهای 
شرتی‌تر از خجند یعنی وادی فرغانه لشکرکشی نکرده و شهر 
خجند را مرز پایانی ملک شرفی خود فرار داده است . از این 
روی ؛ پرخی تاریخ‌نگاران از خجند با نام اسکندر اقصی 
( اسکند, کتاره ) باد کرده‌اند . حجند دارای فهندز ( قلعة 
باستان ) : شهرستان ( بخش حاکم‌لشین ) و ربض ( در آن‌جا 
کارگاه‌ها » دکان‌ها و ... قرار داشته است ) بوده و مسجد آدینهٌ آن 
در شهرستان ؛ کاخ در میدان ربض و زندان آن در فهندز قرار 
داشته است . جمعیت شهر خجند بسیار بود و با وجود نهرهایی 
که در آن روان بود. محصولات کشاورژی به انداز؛ نیاز نبود » به 
همین سیب از فرغانه و اسروشنه گندم وارد می‌کردند . پیش از 
اسللام ثیز از خجند با نام ملک خیجند پاد شده است . خجند تا 
سد؛ٌ چهارم هجری دستگاه اداری مستقلی داشت . اما پس از آن 
به فرفانه پیوست و تابع پادشاهی فرغانه شد . در دوره 
شکوفایی دولت سامانیان شهر خجند مرکز هنر و بازرگانی بود. 
طبری یادآور شده است که در ۱۰۳ به هتگام شهربندان 
شجند » عرب‌ها بیش از شش صد بازرگان سغدی را اسیر کردند . 
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گفته‌های طبری نشان می‌دهد که در آن روزگار خجند سرکز 
برروئق بازرگانی بوده است . در شهر خجند ببکه‌خانه‌ای دایر بود 
و در أن.جا به ضرب سکه می پرداختند , موّلْف تاشناس حد ود 
المالم می‌نویسد : ,خجند شهری است ... با کشت و برز بسیار و 
مردمان با مروت و از وی انار خیزد .» و میرزا پابر نیز می‌گوید : 
ب... خجند میوه‌های فراوان و نهایت خوش دارد . انارش به 
لذت ... چنان‌چه سیب سمرقند گویند همچنان انار خچند نیز 
گوبند ., شهر خحجند. جای باغ و میوه بود و قرآورده‌های آن بیشتر 
انگور انار زردآلو ؛ شفتالو ؛گردو : آلو و سبزی بود. مر عزت 
اوغلی جهانگرد هندی که در ۱۸۱۲ از خجند دیدن کرد دربارة 
مردم خحسجند می‌گوید : «... زیرگ و خوش فهم ؛ حرکت هایشان 
زیبنده خلق و خوی ساکنان آن خوب و تکو است و لفظ ایشان 
پارسی است .» ا. | کوشاکیوویچ نخستین سردار ایالت خجند 
آن‌جا را شهر تاجیکان نامیده است . قید چنکو گیاه‌شناس مشهور 
روس می‌گرید در خجند خلق زحمت‌کش و با درایت تاجیکان 
زندگی می‌کنند . ابریشم خجند پس از ابریشم خوقند از 
باارزش‌ترین ابریشم‌ها به‌شمار رفته و سنگ فیروزه و چینی 
تعیجند نیز شهرت فراوان داشته است , شهر خحند در بردارنده 
سه روستای بزرگ ؛ صد و جهل و شش محله و گذر؛ سی و سه 
مسجد جامع : صد و بیست و یک مسجد آدینه » بیست 
آراشگاه» صد حوض آب آشامیدنی ؛ سی صد چای‌خانه : پانزده 
یخدان» بیست و هفت کاروان‌سرا. تعدادفراونی دکانبازرگانی 
و پیشه‌وری و دو بازار بزرگ بوده است , وادی فرغائه و خجند از 
مراکز پرورش انگور و شبراب‌گیری بود . باستان‌شناسان در 
خجند و روستاهای نزدیک آن چندین حوض شراب‌کشی کشف 
کرده‌اند . در خجند جشن شراب برگزار می‌شده است . رودکی در 
فصید؛ «مادر می؛ و خپام در نوروزنامه از جشن شسراپ باد 
کر ده‌اند . ناسیهٌ خزانک در خجند در دوره‌های کهن محل جشن 
مهرگان بود . براساس گفته‌های ابوریحان بیروتی و دیگران ؛ 
جشن مهرگان باشکوه‌تر از جشن نوروز بوده است . عید نوروز از 
عیدهای بزرگ خجندیان بود و جشن‌های نوروزی در خجند از 
شب هفتم استند ماه آغاز شده و تا رسیدن بهار اداسه داشته 
است . در برخی روایت‌ها قهرمانان اساطیری ارستا و شاعنامه 
فردوسی از بایه گذاران دودمان شاهی خجند دانسته شده‌اند . 
السته این روایت‌ها ریده خحند نبود . در کتاب شهرستان‌های ابران: 
به چندین قهرمان اساطیری که حکمران سمرقند ‏ بخارا و 
خوارزم بوده‌اند ۰ اشاره رفته است . گمان می‌رود که شهرک 
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سیاوش‌گرد ( در شاهنامه از آن بسیار یاد رفته است ) در سمت 
مغرب ولایت خجند و در منطقه‌ای با نام دروازه خسجند بوده 
است . در این تاحیه‌ها درباره سیاوش روایت‌های گر ناگون گفته 
شده است . در شهر کند ( کان بادام ) آرامگاهی با نام لنگر بابا | 
شاه جو انان هست که ان‌را خای‌جای سیاوش دانسته‌اند . نیز در 
شاهنامه دربار؛ شهر گنگه پایتخت چاچ سخن رفته که گویا کُنکه 
همان ویرانه شهر کنکه در جنوب غربی شهر تاشکند بوده است . 
علی‌قلی دیوانه قل خاورشناس تاجیک پیشینه شهر خجند را 
سه هزار سال می‌داند و می‌گوید در خجند. سنت‌هایی که ویزه 
زیان و فرهنگ ایران باستان بوده فراوان به چشم می‌خورد . به 
سبب بالا پودن سطح شهر از رودخان سیحون برای استفادة 
بیشتر تشاووزان در خجند کاریزهای فراوانی حفر شده است که 
پیشینه ناریخی کهن دارند . کاریزها افزون‌بر آبیاری کردن 
کشتزارها و رونق‌دادن کشاورزی ؛ بیان کنند؛ تاریخ ؛ فرهنگ و 
معماری خجندیان بوده است . از کاریزهای مهم خجند می‌تران 
جوی فسته کوز ‏ فیز تیشر و شوخک را نام برد . حاکمان خجند 
را ملک می‌نامیدند . از حاکمان پزرگ خجند می‌توان به تیمور 
ملک ( ح ۶۳۵ق ) اشاره کرد که حکمران خجند و قهرمان ملی 
تاحیخان بود. وی در روزگار علاءالذ ین ‌حمد خوارزع‌شاه 
( ۱۷۵۹۶ عق ) در خجند فرماتروایی می‌کرد . جوینی می‌گوید 
تیمور ملک پس از تسخیر خجند به دست مغول‌ها ( ۱۷ #ق )با 
گروهی از سربازان خجندی به بنا کت رفت و سپس در نیشابور به 
سربازان جلال‌الدین فرزند محمد خوارزم‌شاه پیرست و مبارزه 
خود را با مغولان ادامه داد . نویسندگان اجیک شخصیت تیمور 
ملک را دست‌مايةٌ کار شود کرده و آثاری در شرح دلاوری‌های او 
آفریده‌اند که از آن میان می‌توان به آچرک فهرمان خلق تاجیکك 
مور ملک ( ۱۹۴۴ ) نوشته صدرالدین عینی و نمایشنامه 
تمور ملک ( ۱۹۶۸ ) نوشته ساتم الغ‌زاده اشاره کرد . براساس 
روایت‌های گونا ون خاک‌جای تیمور ملک را در تاحیه‌های ناو 
خستیورز ؛ لنگر » کاسان سای و کانسای دانسته‌اند ؛ اما تاکنون 
خاک‌جای تیمور ملک به درستی شناخته نشده است . مزارات / 
خاک‌جاهای خجند را براساس رسوم و آداپ دقن کردن می‌توان 
به سه دوره قسمت کرد . دورة بکم هزاره یکم و دوم پیش از مپلاد 
است . دورف دوم سده‌های یکم تا هشتم میلادی است . دوره سوم 
از ظهور اسلام تاکنون است . در این دوره : تدفین اسلامی و 
سپردن جنازه به خاک در خجند رایج شد . شهر خجند در دوره 
حاکمیت شوروی لنین‌آباد نامیده شد . خجند مرکز کارخانه‌های 
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نساجی . پنبه و ابریشم فرغانه بود و بیشتر ساکنان آن فارسی 
زبان بوده‌اند . براساس آمار ۱۹۹۳ شمار ساکنان شهر خجند 
نزدیک به صد و شصت و دو هزار تن بوده است که صد و یک 
هزار تن را تاجیکان » سی و دو هزار تن را روس‌ها و هشت هزار 
تن را آزبک‌ها تشکیل می‌دادند . بدین ترئیب ؛ شصت و دو 
درصد از مردم خچند تاجیک هستند . خاندانی از دانشمندان ؛ 
فقیهان : متکلمان و واعظان شافعی مذهب که خاستگاه آنان 
خجند بود از سد: ۵ - ای / ۱۳-۱۱ در اصفهان صاحب 
شوکت و اعتبار بودند و یکی از دو محلٌ مهم شهر را که دردشت 
نامید» می‌شد در تصرف داشتند و برگروه پسیاری از مسردم آن 
شهر ریاست می‌کردند . این خاندان از فرزندان مهلب بن ابی 
صفرة ؛ سردار نامی عصر اموی ( ۷ ۸۲ق | ۰۶۲۸ ۷۰۲م  )‏ 
بردند . فزوینی درباره این خاندان می‌تویسد : «خاندان خجندیان 
در اصفهان رژسای شافعیه بودند و علاوه بر آن ریاست بلدی یز 
در تصرف ایشان بود و ایشان را با ملوک سلجوقیه وقابعی است 
که در کتب ثبت است . این طایفه اصلاً از شهر خجند از بلاد 
ماوراء‌النهر مي‌باشند .» محمد عوفی نیز می‌گوید : «خاندان 
عندیان در صفاهان ملاذ ارباب فضل و معتصم اصحاب دانش 
و مستجمع کاملان جهان است و هر فردی از افراد آن جمع در 
فرید جمال ...» بیشتر آفراد برجسته این دودسان دوست‌داز 
دانش‌تندان و سخنوران بودند و یکی دو تن از آنان خود نیز به 
فارسی و عربی شعر می‌کفتند . این دودمان در اصفهان کتابخانة 
آرزشمندی بنیاد نهاده بودند که همگان از آن بهره می‌جستند . 
چون خاستگاه این دودمان شهر خجند بود به آل خجند مشهور 
بودند . خاقانی شاعر پرآواز؛ سد؛ٌ ششم همجری دربارء این 
دودمان چنین سروده است : «هر سال ار غلام خاقان -غو فیو 
خجند میرنامی است / خاقانی اگر چه هست ميري - در پیش 
خجندیان غلامی است .» و در جایی دیگر نیز می‌گوید : «هرکجا 
کز خجندیان صدری است -ز آتش فکرت آب می‌چکدش ۰ 
شماری از اعضای برجسته این خاندان از ابن قرارند : ابوبکر 
محمد بن ثابت خجندی ( ۴۸۳ | ۱۰۹۰ ) ! ابوالمظفر بن 
محمد بن ثابت خبجندی ( ۴۹۶ق / ۱۱۰۳ ) + عبداللطیف بن 
محمد بن ثابت خجندی ( ۲۳ هی / ۶۱۱۲۹ ) ؛ ابو سعید احمد 
ببن سحمد بن ثابت خجندی ( ۲۳۳ - ۳۱ه۵ي / ۱۰۵۱ - 
۷ ) ؛ ابوالقاسم مسعود بن محمد بن ثابت خحجندی ( ز 
۳۴ | ۶۱۱۰۱ ) ؛ صدرالدین ابویکر محمد بن عبداللطیف بن 
محمد پن ثابت خجندی ( ۵۲هق / ۱۱۵۷ ) ؛ جمال‌الدپین 
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محمود بن عبداللطیف بن محمد بن ثابت خجندی ( - پس از 
۳ ۱ ۶۸۱۱۴۸ ) که اثیرالدین اخسیکتی در ستایش وی 
تصیده‌ای سروده است که مطلم و مقطع آن این است : «زهی به 
جان تو چاوید زند جان خجند _ چه سایه‌بخش همایی ز اشیان 
خحند / جر دودمان خحند است پاسبان جهان - خدای عزوجل 
باد پاسبان خجند » ؛ صدرالدین ابوالقاسم عبداللسطیف بسن 
محمد بن عداللطیف بن محمد بن ثابت خحندی ( ۵۳۵ - 
۰ 2۱۱۸۳۰۱۱۴۱ ) که از بلند آوازه‌ترین اعضای خاندان 
خحجندی بود و افزون‌بر فقه » حدیث ؛ وعظ و خطابه : در شعر و 
ادب فارسی و عربی نیز دست داشت . اشعاری به هر دو زبان از 
او ببه‌چای مسانده است . به کفته فزوینی صسدرالدین در 
تصیده‌سرایی توانا بود. محمد صوقی شرح حال و نمونه‌هایی از 
غزلیات و رباعیات او به دست داده و طبم او را در سرودن شعر 
فارسیی و عربی ستوده است . جمال‌الد ین اصفهانی ؛ کمال‌الدین 
اسماعیل » خافانی شروانی : ظهیرالدین فاریایی و مجیرالدین 
بیلقاتی » صدرالدین را در شعرهای خود سنوده‌اند . وراوینی در 
مدمه ترجمه مرزبان‌نامه نامی از صدرالدین خحجندی و فرزندش 
جبال‌الدین به میان اورده و نیز اثیرالدین اخسیکتی چخامه‌ای 
در سوگ صدرآلد ین سروده است که بیتی از آن است : «پشت کرم 
صدر دین که با نسبت تو - یأفت خجند افتخار بر هسمة اسبلام .ب 
سعدی در بوستان ام صدرالدین را به نیکی یاد کرده است :«یکی 
خار پای پتیمی بکند - به خواب اندرش دید صدر خحند .» ؛ 
ابرابراهیم عبیدالله بن محمد بن عبداللطیف ین محمد بن ثابت 
خجندی ( ۸۴هق / ۴۱۱۸۸ ) + صدرائدین محمد بن عبداللطیف 
پن محمد پن عبداللطیف بن محمد بن ثابت خجتدی ( ۲٩هق‏ | 
 ) ۶‏ صدرالدین عمر خجندی ( سده هفتم هجری | 
سیزدهم میلادی ) ؛ شهاپ‌الدین خجندی ز ۶۳۳ق | 0۱۲۳۶ )؛ 
عماد الاسلام عضدالد.ین خیجندی ( پیش از ۶۳۵ | ۱۲۳۷ ) ؛ 
ابوسعد علاءالاین ثابت بن محمد بن احمد بن ثایت خجندی 
( ۵۴۸ - ۳۷ | ۱۱۵۳ - ۱۲۳۹ ) . خچند تا دور: انعلاب 
بو لشویکی در روزگار حاکمیت شوردی به لانه هنرمندان 
مشهور برد . شماری دیگر از شاعران » دانش‌مندان ادیبان 
عارغان و موسيقي دانان خحجند از این فرارند : کمال‌الدین مسعود 
خحندی ‏ ئمال خجندی که از شاعران, تامدار سده هشتم هجری 
نود و در توصییف خحند چنین سروده است : «خاگ خجند را که 
ز شیراز کم نهند - آمد یه روزگار تو آبی به روی کار .: حافظ در 
دیوان خود در بیتی از کسال و خحند حنین یاد کرده است : «چون 


غزل‌های‌تر دلکش حافظ شنود -گر کمالیش بود شعر نگوید به 
خجند .ب خیالی بخارايی گفته است : ,تا در طریق نظم خیالی 
کمال یافت ‏ نامش زمانه بلبل باغْ خجند کرد » ؛ أبوعمران 
موسی بن عبدالله مودب مولف حکم و امنال ؛ ابومحمود 
خجندی ریاضیدان و اشترشناس خجندی و صاحب 
اسطرلاپ ؛ که ابوریحان بیرونی دربار؛ وی و اسطرلابش 
مقاله‌ای نوشته است . گویا ابومحمود با ابوعلی سینا همکاری 
داشته است . شاهین مدوم ( اواخر سد: نوزدهم سیلادی ) 
درباره رابطة آن دو چنین سروده است : «اگر بو علی سر بلندی 
گرفت -ز یمن حکیم خجندی گرفت .»+ عمر پن هارون بسن 
طالب خچندی ؛ اپوعبدالله سلیمان پن اسرائیل جابر بن قطر بن 
حبیب بن ابوحبیب خجندی ؛ عبدالمنور بدر بن عبدالله ین 
محمد خجندی ؛ احمد بن یعقوب بن عفیر بن الجنید بن موسی 
التمیمی خجندی / ابوالفضل خجندی ؛ فخرالدین محمد بن 
محمد خحجندی پزشک و موّلف التلویح الی اسرار اللشر بح ؛ یحیی 
بن الفضل الوراق عجندی ؛ ضیاء‌الدین خجندی ؛ عجبی 
خجندی ؛ شهابی غزالی خجندی ؛ مأیوس خجندی گردآورند؛ 
بیاشی ارمغان + صولت خجندی ؛ لسانی خجندی ؛ ملا عورض 
خججندی + مولانا احمد خجندی ؛ عبدالجبار خجندی مولف 
رساله مقدمات ؛ امین خواجه بیدل خوان خحجندی ؛ عماد زوزنی 
عجتدای ؛ برندق خجندی ؛ محمد پن آبونصر خجندی مژلف 
رساه در علم موسبقی و شرح رسالة الادوار ؛ عنایت الله میر حاج 
خچندی مولف رساله تحفة الادوار ؛ امیر خان خجندي ؛ 
فخرالدین خجندی ؛ میر حسام خجندی ؛ محمدعلی خجندی 
و ... در دوره‌های نزدیک‌تر در خحتد محفل علمی و ادیی به 
کوشش تاش خواجه اسیری . حاجی یوسف میر فیاضوف » 
حاجی حسین راجی ‏ کاشف : صادرخان حافظ و دیگران بربا 
بود . ن . ن,تعمتوف این محفل را «آکادمی علوم خجنده نامیده 
یی قی اغا سده بیستم میللادیی در خجند استادانی مانند داملا 
محی‌الدین ؛ عثمان‌خان توره ؛ قاری عبدالله و دیگران در بنجاه 
مدرسه ۰ چهل قاری خانه و بیش از دویست مدرسه ابتدایی به 
تدریس پرداختند و از پیشگامان جنبش فکری و عرفانی اوایل 
سده بیستم میلادی در خجند بودند . شمار دیگری از شاعران ؛ 
نویسندگان و ادیباتی که زادگاهشان در خجند بوده است از این 
فرارند : نازل خجندی ( ۱۷۹۰ -) + کلان خحندی ( ۴ ۱۷۶ -)؛ 
کاشف خجندی مشهور به افندی ( سدة ۱۸ و ۴۱۹ ) ؛ بدل 
خحجندی ( سده سیزدهم‌هجری ) + کاشف خچندی ( ۱۸۲۵ -) ؛ 
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فیاض خحندی ( ۶۱۸۳۷ -) ؛ فوجی خجندی ( ۴۱۸۷۹ -) ؟ 
شوخی خجندي ( سده: دوازدهم هجری ) ؛ رونق خچندی 
( ۶۱۸۲۱ -) اسیری خجندی ( ۱۸۶۴ ۴۱۹۱۶ ) ؛ محزون 
خحجندی ( ۴۱۸۹۸ -) ؛ محوی رومانی ( ۱۸۷۹ -) ؟ راضية آزاد 
( ۵۱۸۹۳ -) ؛ ایلینه بیشپراوا ( 0۱۸۹۷ -) ؛ واحد اسراری 
( ۶۱۹۱۷ -) ؛ اعظم صدقی ( ۱۹۲۷ -) ؛ محی‌الدین امین‌زاده 
[ 6۱۹۰۲ -) ؛ بابا کلان‌اوا ( 2۱۹۲۹ -) ؛ عبدالملک بهاری 
( ۱۹۲۷ -) + تاجی عشمان ( ۰8۱۹۰۶)؛ پولاد تالسس 
( ۶۱۹۲۹ ) ؛ حکیم‌کريم ( ۸۱۹۰۵ -) عبدالله ذاکر ( ۱۹۲۷ -) ؛ 
داداجان رجبی ( ۶ ) ! ریم جلیل ( ۹ -) : 
عبدالرحمان رسولی ( ۰۶۱۹۴۹) ؛ حاجی صادق ( ۱۹۱۳م -) ؛ 
ناری نسا ححندی ( ۱۹۵۰ -) ؛ فادر نعیمی ( ۱۹۱۴ -): 
امین جان شکرهی ( ۶۱۹۲۳ -) ؛ آزاد امین‌زاده ( ۴۱۹۳۳ -) ؛ 
عسکر حکیم ( ۶۱۹۴۶ -) ؛ نور محمد نیازی ( ۸۱۹۳۷ -) ! 
احمدچان رحمت ( ۱۹۵۵م -) ؛ فرزانه خجندی ( ۱۹۶۴ -) ؛ 
محکم پولاد ( ۰ ) ؛ و ... برخی از شاعرانی که در 
شعرهای خود از خجند باد کرده‌اند از اين قرارند : رشیدالدین 
وطواط : بسوی صدر رفیعت آورده عاملان تو مال چاج.و 
خجند .: اثیرالدین اخسیکتی : «می‌نیارد خجند با غم تو ‏ من 
کیم چرخ همی نمی‌یارد .» ؛ فروغی بسطامی : «دوش اسیر کسی 
شدم که ندانم - ترک سمرقند با سوار خجند است » ؛ خافظ ؛ 
«حافظ چو ترک غمز؛ ترکان نمی‌کنی - دانی کجاست جای نو 
خوارزم يا خجند .» 
متابع : آهاري در ترکتان : ۱۱۹۲ ۱تشکده : محدت , ۱۳۶۴۳۶۰ 
ار اللاد و اخار العاد : ۶۲۵ : ۶۲۸ اسیای میاه ؛ مجموعه 
مقالات تاریضی : ۴۲۱۲۰ ۴۵ - ۰۳۶ ۱۱۰۷۰۸۸ ۱۱۰+ آشدراج ؛ 
زیر «خحجنده ! ابو عیدذالله رودکی و آثار منضوع رودکی , ۳۴؛ احسن 
اشقاسیم فی معرقة الاقالیم . ۰۳۸۱ ۶۳۸۵ از پرویز تا چدگیز + ۱۲۱۶ از 
بیحون تا وخش : در صفععات فراوان ؛ اشکال العالم ؛ ۱۹۳۰۱۸۱ 
۵ - ۰۱۹۶ ۱۹۹ اشصانان ۰ ۱۷ ال لاف السسفيسية : ۱۱۳۲ ؛ 
امراطو ری صعرانوردان + ۱۲۱۰ ۰۲۷۸ ۵۳۸۰۱۳۹۲ ۵۵۱ ۵۶۴ 
او پراش پا ۷۲۴ ۱۵۹۱ ۸۱۲ ال ساب : ۲۳۲۸۳۲۷/۲ : 
ابران باستان ؛ ۱۷۰۶۱۲ ۲ ابران‌باستان: از ۵ پیش از سلاد تا ۰ ۷۵ 
پس از میلاد » ۱۴۶ ؛ ابران و تمدن ايرانی , ۶۸ ؟ بابرنامد ۴؛ باختر به 
روابت قاری . ۵۳ ؛ داستانشناسی در آسیای مرکزی » ۹۷! برآمدن و 
فرمانروایی مور ۰ ۰۳۶ ۳۶ ۰۳۹ 8۲ ۰۷۰ ۱۷۳ برهان فاطع ۰ زیر 


خیحنده ٩‏ ند سل : ۷/۵ ! بوستان سعدی : ۰ یام یا ان : مقذمه : 
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تابیگان ۰ آربانیها و فلات ابران , ۱۷۳ ۱۱۷۹۰ تاریخ آسیای مرگزی 
در دوران اسلم : ۰۴۳۰ ۶۶ ۰ ۶۷: ۱۱۳۳۱۳۱ ۱۶۹ ۲۶۲ . ۲۶۴ ۱ 
تاریخ اذبیات ذر ابران » ۳۰۲۲ - ۱ ۳۲ ۷۵۲ ۷۵ : تارج 
ابسیات امران + براون : ۱۰۴/۲ ۱-۶ ۰۱۵۷ ۲۲۲ : تاریط الفي : 
۱۷۵ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۳ ۳۳۷ تاریخ ابران از سلو کیان نا فروپاصی 
دولت ساسایان , ۲۳۳/۲۳ ؛ تاریط ایرانن در فرون نضستین اسلامی : 
۱ ۰۷۹/۲ ۱۳۵۰ ناریح ایران دور تیموریان ؛ ۱۳۸ : تاریخ 
ایران کبمبریج , ۱۳۲۸/۳ ۱۴۸/۵ ۶ تاریخ ابران و سالگ همعوار ان 
از زمان اسگندر نا انقراض اشکایان , ۱۳۸ ۰۹۵ ۰۹4٩‏ ۱۰۰ : تارید 
بخارا + ۲۳۶ ؛ تاریخ سرا از کپهن‌نرین, روزگاران تا کنون ؛ در 
صنحات فراوان ؛ تاریخ سناوا» خوقد و کاشمر : ۰۲۳ ۰۴۹ ۱۷۷ : 
۷۹ ۰۱۸۷ ۲۴۵ : تاریخ سناشتی , ۱۳۶۶ تاریط ترکمستان ۰ ۰۱۲ 
۰ ؛ تاری ترگهای آمیای میانه , ۰۱۴ ۰۱۴۳۱۶۶ ۰۱۹۸ ۲۰۵ 
۲ ۷ ۲۲۶ ۰ ۲۳۸۵ ؛ تاریخ تمدن اسلرج , ۴۱۷ ؛ تاری تعدنهای 
آمپابی مرکزی : ۳۰۳ ۰۲۰۴ ۱۳۱۱ ۱۳۷۷۰۳۱۷۰۳۱۵ ۱۳۸۵ تاریخ 
بسهان گشاي ججویتی ۰ ۰۶۳/۱ ۷۱-۷۰ ۰۷۳ ۸۶ ؛ قاری دولت 
شخ ارزشاهان ۱ ۱۳۶۹ ۱۳۱۲ ۱۳۱۷۰۳۱۶ ۰۳۱۹ ۲۳۲۳ ماریخ 
میستان , ۲۷ ؛ تایخْ مخول : ۵ , ۰۲۶ ۰۳۵-۲۴ ۰۳۴ ۰۳۹ ۹۹؛ تاریخ 
قوعات مغول ۲۰ ۶؛ تاری مخول در ابران ؛ ۳۰: تاریخ مخول و الیل 
ابام تموري ‏ ۵؛ ۰۲۶ ۰۳۵-۳۴ ۰۴۴ ۰۴۹ ۹4 ۰۵۸۴ ۰۵۸۶ ۱۵۸۳ 
تاز ینام طری ۰ ۱۸۴۸/۱ ۱۱۵۸۰۱۲ تاریخ نم و نخر ۰ ۱۱۰۲/۱ 
۷۷ ؛ تارب یعقوبی ۰ ۲۵۲/۲ ۰ ۲۷۷ ۰ ۴۵۰ ؛ تحریر تارین وصاف ؛ 
۶ ۵۱ : ۱۱۰ ۲۶۷ ۰ ۲۵8۶ ۲۹۷ ؛ تحف اه بضایا ۴ ۶ 
تذ کرةالشعرا, دولت‌شاه : ۰۴۴ ۰۲۰۹ ۲۴۵ ! تذکوه مقيمخاني ‏ ۱۵۶ ۱ 
۷۶ نز کستان نامه : ۰۳۵۶۲۱ ۱۳۷۲۰۳۷۰ ۰۳۷۶ ۳۸۳ - ۱۳۸۵ ۴۳۹ : 
۹ ۰۴۵۱ ۳۵۶ ۶۵4 ۱۶۰ ۸۲ ۲۹ ی رب با 
۲ ۱۵ ۷ ۹۸ ۱۰۲۷ ۱۱۰۳۲ نحملة الاخار ؛ ۱۵۳ ۱ 
بعامم اشواريخ » ۴۹۲/۱ ۰ ۴۹۵؛ ٩۱۰۹۱۱۰۸۹۲۲‏ ۷۲۴۶/۲ ۰ 
عفرافای اریتی بلح و حیسون و دغافات سلخ » ۹4 : جغرافياي 
تاریضی سرزم‌های خلافت شرفي ؛ ۱۵۱۰ جغرافياي تاریخی 
شهرهای ایران : ۱۸۰۷ جستاری در پیلینة دانش کییهان و زمین در ایران 
ویچ . ۲۸۰ : جهان‌نامه ؛ ۴۹+ ۹۵ ؛ یب السیر : ۲۷/۳ : ۰۳۰ ۱۸۷ 
۴ ۷ ۰۳۹۹ ۴۳۱۳ ۰۴۷۱۵ ۰۱۳۴۱ ۰۳۳۳ ۵۲ : بان : دود 
العالم من, المشرق و المغرب : ۳۲ : ۱ - ۱۱۲ : یسنل یامه ! ستراسان 
بزرگه : ۱۲۱۳ ۰۲۲۳۰۱۲۲۰ ۲۲۵ ؛ خلد برپن ۰ ۱۴۴۰۴۲ ۵۷: ۱۶۴ 
۵ ۱۱۰۳۰۸۸ ۱۱۵۹ ۰۱۵۹۶ ۶۱۷ خسورشسدهای کمشده ؛ 


دار الضر بهای ابران در خووه اسلامی » خی ۱8۸ ۲۰۲ ۳۹۴۲ ۴۰۲ ۱ 
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دالرةالسمارف بزرگک اسللامی ۰ ۶۹۷۰۶۹۴/۱ ؛ داثرة المعارف بستافی ؛ 
۷ : «اسرةالسعارف شوووی ناحیگ : ۱۳۲۹/۵ ۴۹۰/۶ 
۸ 4 دین دولت در ابران عهد عخون ۰ ۰۱۰۰/۱ ۱۸۱۴/۲ دیوان 
اثرالادین الخيكني ۰ ۹۶: ۰۱۲۴۰۱۲۲ ۱۲۱۴ ۰۳۹۸ ۳-۰ ۳۵۶ ۱ 
دیوان حافط : دبران خاقابی ۰ ۱۸۵۳۰۱۸۴۶ دبوان خالی نارای : 
۶ ! دیون رسیدالداین وطواط : ۲۱۲۴ دبوان غروشي سطاعی : ۵۴ ؟ 
دبوان کال خحندی ؛ دیوان لغات اک ۰ ۴۱۹ ۱ رواحط صعه به د 
ازان ‏ ۵ ۱ ۱۷۴ روصدالا ,شا مگ ۲ 
۴ ۲۸۵ :۰ ۱۳۱۱ ۱۹/۶ ۰۱۱۱۰۱۰ ۱۱۵۰۱۴ ۱۳۱۰-۳۶ ۱۳۹ ۷۰ 
۱ ۴۱ ۰۱۷۲ ۵ ۱۱۴۰ ۱8۸۰۱۱۴۲ ۱۱۴۹۰ ۱۱۸۵ ۲۰۲ 
م۵ ۴۳۷ ۸ ۰۱۷۲۷ ۳۵۳۲۷ + ۳۲۲/۱۰ ۱ ريحاتة لدب : 
۲ زمدهالتواریبض ‏ ۲۹۸۰۲۷۸/۱ :۰ ۱۲۰۲ 2۳۵۲ ۷۰۵ : 
۷۸ ۸۷۹ ! سفارت‌نامه خوارژم : ۱۱۰۳ ۱۰۷ ؛ سفونامه مارا ۴۲ - 
۲ ۵۱ ۳۵ ۶۷۰ 4 سفونامد پول" کد : ۱۵۱۶ سفرنانه ترکستان ۰ ۱۴: 
۳ ۲۰۷ : ۲۲۲ + ۰۲۴۱:۲۲۸۹ ۰۲۴۲ ۱۱۶۴ ۲۶۹ ؟ سس ظر باه 
خای‌توف : ۱۹۳۰۳۴ میات دروشی دروعی » ۰۴۷۹ ۵۰۳ : رعث ؟ 
سیستاننامه : ۱۸۴/۱ ! شاه جپهان‌نامه ۰ ۳۶۵/۲ : صورذالارفی : 
۹ ۰ ۲۰۳ ۰ ۰۲۳۱ ۲۳۶ ۰۱۲۳۷ ۰۲۳۱۰۲۳۹ ۲۴۵ : طسفات 
تايري : ۳۴۹+ طفرنامه , شامی : ۱۳۳۰۲۷۱۱۸۱۱۴۱۵ ۰۵۷ ۰۷ 
۶ ۱۰۷ ؛ طفر نام خسروی ؛ در صفحات فراوان ؛ ظلور تصور , 
۸ ۰۲۱ ۳۱ عالمآرای فادری ۰ ۰۵۹۲/۲ ۵۹۵ ۶۲٩‏ ۸۲۰ 
۳ ۱۱۴۷۰۱۷۱۱۱۴۱۱۱ ایب المیّدور فی اخبار مور 
۰۱٩ - ۸‏ ۲۱ ؛ ۶۰ ! عسجایب نامه : ۲۳۸ ! یات ابلعات : زسر 
1 خصیجند ۱ ! فازرسنامه این بلحفي : ۲۱۹ + خر عند. جععرافایی ببهان , ۷ : 
غرحنگ نذیسی ۰ ۱۳۳۲/۲ : التند في د کر علماه سعرقند : 8۴« 
۵۰٩ : ۵ ۳۹۵ ۰۲۲۷ ۰۱۷ ۱۴ ۲‏ ۵۲۸ ۵۳ ! قدیه و 
سمریه ۰ ۵۲+ کاونامة به درو : ۳۴۳۱۳۶۲ : الکامل في اشاریخ ؛ 
۴ ۰۱۳۱/۴ ۱۸۲ ۰ ۱۸۵ ۰ ۲۱۹۴ ۲۹۷۷ ۲۱۹/۸ ۳/۹ : 
گروشکده ؛ استرو شن + اورالیه ۰ ۱۶ ! گریده مقالات تحقیقی بارئو لد . 
۰ ۵5 ۰۵۲ 2۸-۵۷ : ۳۵۵ ! شاب الاب ۰ ۳۵۴/۱ ۱۳۵۵ 
اخت نامه ۱ ۲۹۴۱۲۵ عو۲ : مجمع ال نساب : ۴ ۲۳۶ ۱۲۳۹ 
یل الوار یم و الصعی : ۰ ا سل فیجی ۰ ۰۷۱۳ ۲۳۶ ۱ 
محبوعث سخنر انی‌های هشتمیی کنر تسقیقات ایرانی ۰ ۴۳۸۵/۳ - 
۲ محیط زندقي و احوال و اشعار رودگی : ۵۴ ۱۷ ۱۲۱ 
۱ ۱۳۳ ! مر اف الطدان : ۱۵۰۰ ؛ مرزیان‌نامه : سرسکن مترجم ۱ 
مساشیل عهر ابلمخانان ۰ ۰۴ ۱۱۸ ۱۶۱۵۹ سالگ و معالکگ , ۲۵۸ 


۴ ۲۴۶ ۰ ۰۲۶۸ ۲۷۲ + مطلع سعدین و مجمع بحری : ۳۳۷/۲ - 


۸ , تستاعات سمیدی ۱ ۳۲ ۰۱۸۴ ۱۱۴ : مهمان نامه بخضارا : ۸۵ 
۲ : یراب باستابي, ابران ۰ ۲۲۲ + نيد اهر قی تانب السر و 
ابر : ۲۸ ۱ ۰۳۰۲ ۲۷۲ ؛ فشة اقلواب ۰ ۲۶۱ ۱ باعة المجالی ؛ در 
یتصدات فراوان ؛ وجه تسمیذ شهرهای ابران . ۱۴۶: عفت اقلم : 
۳ ۱ب هت بار اشخال ايران: در بیست و سه قرن ۰ ۱۵۷/۲ + 
۳ ! بادذاست‌هايي صدرالاین شببی : ۱۸۰/۸ سادداشت‌ضاي 
ری ۰ ۱۱۹۱۰۱۹۰ محمد فزویتی :۰ اخجتد و خو قنش4 ه ار باه : 
سال پنجم : شماره ۰۱۰ ۱۳۲۶ش : صصن ۱۱۸۰۱۶ گرم بهرامی ؛ 
وشاندآن خسندی] ؛ مسله دانشکد و ادبات تریست معلم : شماره ۵+ 
۸ اش : صصی ۱۷۲ - ۱۸۳ ۱ اعف‌پارمي : سال یکم » شماره ۳ 
زمستال ۳۷۵ اش : صصی ۱۱۶۱۰۹۹ محمدهتر شاشمی : 
رخاندان شچندی در اسقهان» : بادکٌار : سال سوم ؛ شماره ۱۱ 
سهرپور ۲۵ ای + صصی ۱۳۱-۱۶ سحمد قرو بنی : اخعسعندو 
شو قنده ؛ همان‌ چا : سال سوم : شماره ۲ ؛ مهر ۳۲۵ اش : صعن 
۳ ۲۵ ؛ عباس اقبال آشتیانی » « کتاب آثار الیلاد و ترجمه اسرال 
شعرای فارسی» : حمانبها . سال جهارم : شباره ٩و‏ ۰۱۰ صص 
۲ - ۲ : ی _ ۵ و 

4۵ - که , وان ات منلعممنع‌وط 


ی تن 


خجند [ ۵00 ) : گاهنام؛ٌ علمی و فرهتگی که با کوشش و 


همکاری اعظم صدفی شاعر و نویسنده تاجیکستانی 
( ۶۱۹۲۷ -) و با کمک مالی حکومت استان سغد در مارس 
۵ انتشار یافته است . در نخستین شمار؛ آن‌که در پانصد 
نسخه انتشار بافته در داستان کو تاه از اعظم صدفی به نام‌های 
«پیرهه قسمت؛ و «اشک ستاره‌هام به‌چاپ رسیده است . شرح 
احوال و نمونه آثار کمال خجندی و مهستی خجندی از دیگر 
مطالبی است که در آن چاپ شده است . در این کاهنامه آثار لایق 
شیرعلی ؛ ضرزانه ؛ رسصمت‌زاده ؛ پولات‌رزاده : طاهریی ‏ 
نصرالدپنوف » عطا خان ؛ سیف‌الله‌اوف و دیگر شاعران و 
نویسندگان استان سغد نیز آسده است . هدف از انتشار این 
گاهنامه تحکیم روابط فرهنگی با نویسندگان استان سغد و 
مسعرفی دست آوردهای فرهنگی تاجیکستان در کشورهای 
فارسی زبان است . گاهنام؛ خجند در هر چند ماه در پاتصد 
شماره به‌چاپ می رسد . 

منابع : دانشنایه خچند ۰ ۱۸۳۱ فرخنک روزنامهها و سمحله‌ای 

تاحیکستان ۰ ۱۳۰۰۱۲۹ 


اذب فارسي در ۱سياي میاه | ۳۱ 


شدای وردی یف خرمی بخارایی 
رز 
خدای رردی نف ( ۲۵۰5۲۷۳۲۰ ) : ستار + ووستای دنله دور 


شهر ستان غانچی از استان سغد ۹۳۹+ ٍ دانشمتد خرگاهی حصاری ( 1قععطسوتت‌قع هد ) : ز ۲۴ اف . شاعر 


تاجیک , در ۱۹۶۴م دوره دانشگاه دولتی خجند را به‌پایان پرد . 
در ۱۹۷۷م عنوان پروفسوری گرفت . از ۱۹۶۷م استادی دانشگاه 
دولتی خجند ( رشتة جغرافیا و اقتصاد ) و در ۱۹۹۷م ریاست 
بخش جفرافیای همان دانشگاه را به‌عهده داشت . وی بیش از 
پانصد تألیف دربار؛ تاریخ و جغرافیا دارد . آثارش : جغرافیای 
تاجیکستان ( ۱۹۷۶م ) ؛ مشغفولیت‌های شوق‌انگیز در مسطالعه و 
آموزش جغرافهای ناجیکستان ( ۱۹۹۷ ) ؛ جغرافیای استان لین" باد 
( ۶۱۹۹۸ ). 
منبع : دانشنام ند و ۸۵ 


م.شکورزاده 


شراسائی ( 20:۳888.08 ) : علی محمد : روستای نیکنات از 
شهرستان پنجکنت در أستان سغد ۱۹۵۰ ۰« » شساغر 
و آدب‌پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۷۲ دوره زسان و ادیسیات 
تأجیک را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پاپان برد . پس از آن 
پژرهشگاه خاورشناسی و میراث خطی فرهنگستان علوم 
تاجیکستان به کار سرگرم شد . در ۱۹۷۵ از پایان‌نامهآدکتری 
خود دفاع کرد . وی ریاست بخش متن‌شناسی و نشر آثار خطی 
فرهنگستان علوم را عهده‌دار است . خراسانی در سرودن شعر 
مهارت دارد و نمونه‌هایی از سروده‌هایش در مطبوعات ایران 
به‌چاپ رسیده است . وی در تهیه و ندوین آثاری چون گاشن 
ادب ( مجموعدٌ اشعار شاعران پارسی‌گوی ) ؛ الهی‌نامه : سنطق 
الطیر : اسرارنامه ؛ مثتوي معنوي و آثار جامی و نوابی با دیگر 
دانشمندان تاحیک همکاری داشته است . از وی نیش از سد 
مقائه دربار؛ُ تاریخ ادبیات قارسی تأجیک و ادبیات‌شناسی در 
تاجیکستان » ایران و روسیه به‌چاپ رسیده است . خراسانی در 
سه انجمن بین‌المللی استادان زبان فارسی در تهران و نیشابور 
شرکت و سخنرانی داشت . از آثارش : اسدی طوسی و 
گر شاسب نام؟ وی ( دوشنبه ؛ ۴۱۹۹۲ ) ؛ نامه و نامه‌تگاری در 
شاهنامه به فارسی ( تهران + ۱۳۷۸ش ) ؛ مجموعا اشعار چشمً 
نوش ( دوشنبه ؛ ۱۹۹۷ ) ؛ مي‌گلگون ( ۲۰۰۰م ) 
منیع : چشمه نوش : دیباچه ۰ ص ۳. 


م.شکورزاده 


تاجیک . در خرگاه از روستاهای حصار به دنیا آمد . چندی در 
ولایت مرغینان در خدمت پیر عمو سلطان بن ازیک‌خان بود . 
در ۱۰۱۳ق در ولایت کش به کسب دانش پرداخت . زمانی نیز 
در پلخ به سر می‌پره . مطربی سمرقندی که خود با خرگاهی در 
بلخ دیدار کرده برد درباره‌اش می‌گوید : «چند گاهی است که ترک 
شواغل کرده است و در بلخ متوطن گشته به وضم درویش و 
نامرادی سلوک می‌نماید . محاسنش تشمام سعید شیده است . 
عصایی دارد بر سر آن پیلچه‌ای تعبیه کرده است . در کوچه و پازار 
بلخ هرگاه ترده می‌نماید هر امر نىاشایست و نابایست که در 
نظرش می‌آید از راه دور می‌سازد . این سیرت اولیا را شعار خود 
ساخته به کسی کاری ندارد .» آورده‌اند که خرگاهی خود را از 
عشی مجازی و مشاهده جمال خوبرویان و جوانان خالی 
نمی‌گذاشت . شعر نیکو می‌سرود و خرگاهی تخلص می‌کرد . در 
تذکره‌ها اشعاری در قالب رباع و غزل از او به‌جا مانده است . 
کر با خرگاهی پیش از شمه مذح پادشاهان و امرا را می‌گفت و 
صله و جایزه دریافت می‌کرد . امام‌قلی اشترخانی اشعار او را 
پتسا رامی پسندبد . مطربی دربار؛ٌ شعر او می‌گوید : ... 
[ خرگاهی حصاری ] از داعيهٌ شاعری خالی نیست ‏ اما شعر را 
در رنگ سابق نمی‌گوید . اسلوپ دیگری را رعایت کرده است . 
عارفانه و موحدانه می‌گوید ., محتشم کاشی رباعی‌ای در وصف 
شمع و پروانه سروده‌است که خرگاهی آن را پاسخ گفته است . 
رباعی محتشم چنین است : «پروانه به شمع گفت : کافروخته 
شو -کم سوز مرا و با من آموخته شو | شمعش گفتا : اگر موافق 
باری من سرخته می‌شوم تو هم سوخنه شو » پاسخ خرگاهی 
به رباعی محتشم : , پروانه که آیین محبت آموخت - جز بر رخ 
شمع خویشتن دیده ندوخت / زین بیم که در هجر نماند فودا - 
بیچاره شب وصل از آن خود را سرخت .» 
منابع : اد ییات تالک دور عصر شانزده , ۰۸۳۷ ۱۹۸ ؟ ند گرةالشعرای 
مطربی ۰ ۹۷۶۹۶ ؛ نسعفة زیای بعهانگیر ۰ ۱۷۵ . 
کونی 


خرمی بخارایبسی ( 8.۲84 «نه ۵۲  )‏ -پس از ۰۰۶ اق . 


شاعر فرارودی . از مردم بخارا بود و در زادگاهش به تحصیل 


اب فازمی در آسیای ماه[ ۲۷۷ 


خرمی سمرگندی 


پرداخت . عروض و فافیه و معما را بسیار خوب فرا گرفت , به 
گفتهٌ مطربی ؛ وی #تحصیل اعمال معمایی نموده بود . در این 
فن اظهار قدرت می‌کرد و شرحی در صورت نظم بر رسالةٌ امیر 
حسین [ بایقرا؟ ] توشته‌بود که مطبوع طباع می‌نمود و در فن 
شعر نیز تصنیفات داشت و عروض و قوافی را نیکو می‌دانست 
و کتاب مثنوی تألیف کرده بود محتوی بر واقعات فرت ... 
عبداللهخان و آمدن ولداو عیدالموم‌خان و کشته شدن وی و 
ترا لت کرک عان مالک مه راز شرت 
به‌ویژه در گفتن غزل مهارت داشت . 

مناپع : ادبیات تاجیک در عصر شانزده , ۱۹۸ ؛ تذکرةالشعرای مطریی ؛ 

0۵ فهرست نسکه‌های خطی فارسی استتوی آشار حطي 

تاحیکستان : ۶۸۲ 


فلا اصیل 


خرمی سمرقندي ( نصم ۵2۳۲ ] : سله تس 
هجری ؛ شاعر فرارودی . از مردم سمرفند بود و در همان‌جا 
درس خواند , سپس اماع مسجد روستای جاجر شد . پس از 
چندی از امامت مسجد دست کشید و «همراه لوندان و طریف 
مشربان می‌گشت + گوپا اراد سفر هند کرده بود » اما پیش از 
آن‌که راهی سفر شود از رفتن پشیمان شد و در غزلی از دلبستکی 
خود به سمرقند و سختی دل کندن از آن شهر سخن گفته است: 
از سروده‌های او ابیاتی پراگنده در تذکره‌ها و بياض‌ها باقی مانده 
اسستا . 

منابع : دیا تاجیک در عصر شانزده : ۲۰۷ ؛ تذگرة الشعرای مطریی ؛ 

۱+ سح ژیای حیانتر : ۱۳۷ 


۲ 0۳ 


خزانی مسرفندی ( اقعوومطصیع مهد ) : مولانا خزانی 
فرزند مولانا یحیی سمرقندی » سد؛ دهم هجری ؛ شاعر 
فرارودی . در ۲۸٩ق‏ همراه پدرش از دشت قپجاق به روم سفر 
کرد و از آن‌جا به مکه رفت . به گفتهُ علی‌شیر نوایی ( ۸۴۴ - 
۶ ) در مجالس النفاشس گریا وی غزلی از ظهیرالدین محمد 
بابر گورکانی ( ۳۷-۸۸۷٩ق‏ ) را از مرلانا خزانی شنیده و آن‌را در 
تذکر؛ خود آیرده است . نمونه‌ای از شعر او است : ,کجا بر فرق 
مجنون مرغ را جای وطن بودی -اگر آه دل او گرم همچون آه من 
نو دی .1 
منابع : الذریعه : ۲۹۲/۹ ۲۹۳۰ ٩‏ مجعالی اثلفاشی ۰ ۲۷۷ ۰ ۳۷۸. 


خسته دل اتراری 


ی کر 7 


خزانی شپهر سیپزیی ز اتافه ۵ از اس له دم 


مچری : شاعر فراروه‌ی . از مردم شهر سبز ( کش ) بود. اما 
بیشتر زندگی خود رادر سمرقند به سر آوره و از شاگردان مطربی 
سمرفندی بود . با این‌که نوشت و خواند نمی‌دانست شعر 
فارسی را خوب می‌گفت . نخست خرابی تخلص می‌کرد ؛ اسا 
بعدها تخلص خرانی را برگزید . اییاتی پرا گنده از سروده‌های او 
در تذکره‌ها باقی مانده است . 

نایم : تاریخ نظم و ظر ۰ ۱۳۴۴/۱ نذکرة الشعراي مطربي : ۱۶۹۲ نسخه 

ز بای حییانتر : ۰۱۴۷ 


الا حیل 


خزائی قر اتگیلی ( ۵30-۵8۵۵0 ) : ده سیزدهم 


هجری ؛ شاعر تاجیک . از سادات ولایت قراتگین بود و گویا در 
تصوف نیز راه می‌سپرد . نخست واله تخلص می‌کرد » اما چون 
آوازه وال سمرقندی را شنید تخلص خود را به خزانی بر گرداند . 
اییاتی از رباعیات و مسخمسات او در سجموعه‌ای به شماره 
۱ بدر کتايخانة آکادمی علوم تاجیکستان تگه‌داری 
می‌شود . نمونه‌ای از شعرهای ار است : بآمد برم آن سرو قد 
هشکینتخال - زلفش شب قدر : چهره بدر ؛ ابرو هلال / دل 
جوهر جان کرد نثار قدمش -من مات صلی حبه بحیی به 
و ای ,نز 
متایع : تحية ال جاب . ۲۸۱ : فهرست دست‌نوس‌هاي شرقي در 


1 کادمی علوم تاچیکستان ۰ ۵۳۰/۲ نموف ادبیات تاعیکه ؛ ۲۱۸ . 


شریفی 


خسته دل اتراري ( 2۵-۵۵۲ ,جهن ) : عبدالشکور خواجه » 


۱۳۱۲ق ؛ شاعر تاجیک . از مردم اترار ؛ برکران 
جنوبی آمودریا بود . به فراگیری علوم دینی اهتمام ورزید و 
زمانی پارچه‌بافی پيشه کرد . برخی از رباعی‌های او در 
مسجموعه‌ای بسه شسمارهٌ ۳۳۰۰ در کتابخانةٌ آکادمی علرم 
تاجیکستان نشه‌داری می‌شود . در شعر خسته دل خلص 
می‌کرد . محترم در تذکرة الشعرای خود از او یک رباعی آورده که 
چنین است : « ای داده فلک خرمن حسن تو به باد -من بندة 
ریشم که جزای تو بداد / پارینه چنان بدی که کس چون تو نبود - 
امروز چنین شدی که مس چون تو مباد .» وی دربار؛ این شعر 


اد فارسي در "سياي میانه| ۲۳/۸ 


خسروانی 


خضر قراخانی 


نوشته است : «هر چند اين رباعی به کمال سرقت از رباعی شیخ 
سعدی معیوب است در این روزگار به او مخسوب است ا 
منآبع : تد کرة الشعرای مرج : ۱۱۷ ! قهرست دست نوس‌های موی ذر 
۲ کادمي علوم تابیکستان ۰ ۵۳۵/۲ . 
کونی 


خسروانی ز اساععهد  )‏ ابر طاهر طیب فرزئد محمد ۲-۰ ۳۲ي ؛ 


شاعر ايراني . از مردم خراسان نود و در پادشاهی سامائبان و 
روزگار رودکی می‌زیست . از چند بیت که سوزنی درباره او گفته 
می‌توان کمان داشت در راه یه دست آوردن پول از راه شاخری ۰ 
رنیج فراوان کشیده بود . از وی جز هشتاد و هفت بیت که روی 
هم رفته دو غزل , چهار دوبیتی و ابیات پراگنده است چیزی 
به پادگار نمانده است . و جرد اشسعاز او در کتاب‌های لغت و 
روزار خود است . در برخی کتب لت اشععار او و خسروی 
متابع : احوال و اشعار رودگي ۰ ۰۱۹۱۲ ۱۱:۸ ! پیشاهنان شعر 
از سبي, ۱ ۱ ! از یج اد یات امراي + فبایی 4 ۱۲ تاریع اذییاب ذز 
ابرانن , ۳4۸/۱- ۱۳۹۹ دیوان گم سوزني سموقندي : ۲۲۵ : سفن و 
سخنوران ۰ ۲۶ ۲۷۰ ؛ شاعران پی‌دیوان + ۱۲۲۰۱۱۱ باب ال شاف ؛ 
۱ ۱ مججمم القتحا ۱ ۹۳۹ 
۲ زر ت۳۲ 


مراد 


خسروی سمر قندیی ز ۵52/۷۱ ) . خر آجه خسرو 


| قاضی خرد ؛ نیمه دوم سد؛ لهم و یمه یکم سدهٌ دهم هجری : 
شاعر فرارودی . در سمرفند به‌دنیا آمد و در فرارود مسی‌زیست . 
از مداسان عمیدالا ه‌خان ازیک ( ٩۳۶ + ٩۰۰‏ ) سود . در 
خوش‌طبعی و سخنوری در شمار نام‌داران روزثار خود بود . 
نمونه‌ای از شعر او است : «طفل اشکم خویش را رسوای مردم 
کر ده‌اسست مبی‌دود هر سو نمی‌دانم که را گم کرده‌است .۷ 

مایم : الاذریعه ۰ ۰۲۹۴/۹ ۳۰۷ ؛ صبح گلتلن : ۱۵۱ - ۱۵۷۲ : کلزار 

جاو بدان ۰ ۳۵۱/۱ ؟ نشتر شش : ۵۲۷ . 


سس لس ۲۳ 


خشکسوف ( )معه ۵8 ): تلک اژ روستای ناحية طول دره ۱۹۴۱ 


سر له «اآ۳ 1 زبت‌ل‌شناسی تساجیکگ م ار بش ۵ 9 دانش+ ده 


خاورشناسی دانشگاه دولتی سن‌پترزبورگ را به‌پایان برد و از 
همان دانشکده ؛ دانشنامه دکتری و فوق دکتری گرفت . در 
۲ در دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه دولتی تاجیکستان 
به کار سرگرم شد . در ۱۹۹۵ به ریاست بخش زبان معاصر 
تاجیک در این دانشگاه رسید . برای کتاب فرتای 1 "واشناسی ] 
زبان ادبی تاجچکه برند؛ جایز؛ مولوی از بنیاد بین‌المللی زبان 
تاجیکی شد . خشکسوف بیش از پنجاه مقاله دربا؛ آواشناسی ‏ 
املا و دستور زبان تاجیکی توشته است . از آثارش : آواشناسی در 
زسان سعاصر تاجیگ به روسسی ( دوششبه ‏ ۸۱۹۸۳  )‏ 
> اماتگای ( صرف و نحو ) زیان ادبی حاضرف تالحیک ( دوشنبه ؛ 
۵ ) ۰ زبان تاجيکی ( دوشنبه » ۸۱۹۸۹ ) . 
ملع : عالمان دانش‌گاه : ۲۷۰ . 


خضر قراخانی ( نتقدهعو عسع< ) . خشرخان بن طمغاج بن 


ابراهیم بن تصر فراخانی . ححمران فراخانی ( ۲۷۳ -۴۸۲ق ) . از 
زندگی او آگاهی چندانی نداریم . حتی سال مرگ او در هیچ یک 
ار متابم نیامده است . در چهار مقاله آمده است که : «سلک 
خافانیان در روزگار سلطان خضر بن ابراهیم عظیم طراوتی 
داشت و شگرف سیاستی و مهایتی که پیش از آن شبود . و ار 
بادشاه خردمند و عادل و ملک‌آرای بود ... شاعر دوست عظیم 
بود .» بارتولد در ترکستان‌نامه آورده که : «در سال ۴۳۷ق خضر 
برادر شمس‌الملک جانشین وی شد و دربار؛ روزگار پادشاهی 
وی تقریباً هیچ اطلاعی در دست نیست ..» وی ممدوح عمعق 
بخارایی ( ۰ ۳۲لا ) بود و در مدمه دبوان عمعق آمده که : 
«نظامی عروضی عمعق را شاعر دربار سلطان خضر بن ابراهیم 
دانسته است . این پادشاء آل افراسیاب برادر همان نصر بسن 
ابراهیم [ ۴۶۰ - ۴۷۲ ق ] سابق‌الذکر است که در سیان اشعار 
بازمانده از عمعق مدح او بیش از دیگرانست ...» ضباالدین 
سجادی می‌گرید : بخاقانی هشت سورد این نام [خضرخان | 
را آورده است» که نمونه‌ای از آن شمار است : «خاقان کبیر کز 
جلالت . آن دید که خضر خان تال بل سست: ۷۰ 

مناپم : تاریخ ادیات در ابران ۰ ۰۵۲۵/۲ ۱۵۴۷ تاریخ هقی : چاپ 

لفیسی ‏ ۱۱۶۰/۳ تاريت بجهانآرا + ۱۶۴ ؛ نرکستان‌نامه : ۱۶۶۱/۱ 

چهار مقاله : ۱۸۹ ؛ دیوان خاقاني . چاپ سجادی » ۱۶۹ فر هنگد 

لفات و تبیرات خافانی . ۴۱۴/۱ الکامل فی اشارمط . ۱۲۹۶/۷ 

۰ 7 - 3/1113 , ماو آد متقعموداتووظ 


ادب فازسی در آسیای مانه| ۲۷۹ 


رشن زاده خطی فارسی با کستان ۰ ۱۳۴۱/۱ فهرست نسطه‌های خطی کتاسنان 
غمومی آبت‌الله مرعشی نحفی ؛ ۳۴۹/۱۶ ۳۵۰؛ ۱۹۱/۲۹ ۱۹۲ 


خی و( دهم خلقی بخارایی ز ماو واه مسا ز ۹۲۸ : شاعر 


هجری + شاعر فرارودی . در زادگاهش درس خواند : اما پیشه‌اش 
کتابت بود و از راه آن گذران زندگی می‌کرد . به گفتهة مطریی 
راشعار تیکو داردب » اما از سروده‌های او تنها ابیاتی پراگنده در 
ندکره‌ها باقی مانده است . 
منابع : تدکرةالتعراي مطربی ؛ ۶۹۱۰۶۹۰ ؛ سطنوران صفیل روی 
رس :۰ ۱۱۵ . 
هیا یرال 


خلا سة آلبحر ین ( ۵۷۲۵9۷ ,صقان  )‏ کتاپی به فارسی در 
قواعد علم رمل ء نوشتة لطف‌الله بن عبدالم لک نپشابوری 
سمرقندی ‏ گویا مولف این اثر را در ۸۱۲ق / ۰۴۱۴۰۹ زمانی که 
از سمرفند به نیشابور رفته بود ؛ به درخواست برخی از بارانش 
نوشته است . فهرست‌نویسان دربار؛ باب‌ها و فصل‌های این 
کتاب اختلاف کرده‌اند . احمد مندوی خلاصة السحرین را دازا 
دوباب با نام‌های علم دانیال در شانزده فصل و امهات خانه‌های 
دوازده قانهُ بروح و اعداد وفق دانسته است . در فهرست مرغشی 
از دو نسخه این کتاب باد رفته که میأن ان‌ها در نام کتاب ؛ نام 
مژلف و تا سدودی آغاز نسخه‌ها ؛ شياهت است . اما شسمار 
تصل‌ها و نام آن‌ها همخوانی ندارند . باب‌های یکی از نسخه‌ها 
چنین است : باب یکسم در شرافت عسلم + باب دوم در اشکال 
خانه‌های رمل ؛ پاب سوم در سعد و نحس اشکال و نسبت آن‌ها با 
کواکب . باب چهارم در سیر نقاط و دانستن مراکز ؛ باب پنجم در 
دانستن بسط اشکال ؛ پاپ شفم در دانستن طول و عرض و عمق ؛ 
پاپ هفتم در دانستن طالب و مطلرب ؛ باب هشتم در اشکالی که 
عرض تدارند ؛ یاب نهم در اعداد رمل و ضرب و قسمت و طرح 
آن + باب دهم در معرفت میزان العمل و حقیقت آن ؛ باب بازدهم 
در ضمایر و خبایا و أسامی و دفاین ؛ باب دوازدهم در انفلاس 
رمل و معرفت سهم الغیب . لسخه‌هایتی دست‌نویس از این کتاب 
به شماره‌های ۱۱۵۳۲/۱ و ۶۳۹۳ در کتابخانه ایت‌الله مرعشی 
تجفی و شماره ۳۲۵/۲۳۹ در کتابخانه مولری محمد شفیع در 
لاهور نخه‌داری می‌شود . 
منایم : فهرست منطو طات شفیم ‏ ۲۰۵ + فهرست متترکد نسفه‌های 


فستت 


فرارودی . از مردم فرارود بود . در ابتد! پيشه پارچه‌فروشی 
داشت و به همین نام هم بلند آوازه بود . بعدها اين پیشه را رها 
کرد و به تجارت روی آورد . با علی‌شیر نوایی ( - ۰۶٩ق‏ ) 
همروزگار بود . از اشعار او است : بخراب ماهوشان چو آفتابم 
من .به هر کدام جدا عاشق خرابم من .» 
منأیم * تاز یج نظلم و تشر : ۳۴۴/۱ الذریعه : ۳۰۰/۹ : ریا الشعرا. 
برگ ۱۳۲ + صحت ابراهیي , پگ ۱۰۵ ۰ شماره ۵۵؛ مجالي اشفائي : 
۱۵۸ 


رسئو زاده 


خلرلی نمنخانی ( اقع تسوا هد ) ملا پرلداش ؛ سله 


سیزدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . در نمنگان به دنیا آمد , برای 
فوا گیری دانش راهی بخارا شد و سپس به نمنگان بازگشت . گویا 
وای با دوست‌داران دانش رفت و آمد داشته است . غزلی از او در 
سجموعه‌ای به شماره ۳۳ درکتانخانه آکادمی علرم 
تاچیکستان نگه‌داری می‌شود . در شعر خلوتی تخلص می‌کرد . 
این بیت از او است : واگرنه مود؛ تشریف آن دلدار بود امشب -ز 
افغانم همه همسایه‌ها بیدار بود امشپ .: 

متابع : تدگوة الشعرای محترج ۰ ۱۱۷ - ۱۱۸ ٩‏ فیهرست. دست بو سس های 

شرقی دو ؟ کادمی علوم تابیکستان : ۱۵۳۵/۲ قهرست نسخه‌های. خطی 

فارسی انستنوی ار خطی تاجیستان + ۲۲/۲ 

کونی 


خمرشی بخارایی ( ۱۵۷.085 ملا عتمان فرزند 


فاری اپونصر بخاری ؛ سده سیزدهم هچری ‏ شاعر تاجیک . در 
بخارا تزد ملا جلال به فراگیری دانش‌های زمان خود پرداخت و 
از راه موّذنی در مسجدی نزدیی حمام کنجک بخارا روزگار 
می‌گذرانید . حاجی نعمت‌الله محترم درباره؛ او می‌تویسد : و... 
مقولات شعریه را از روی صدق چرن ذان به بانگ می‌گوید ...» 
غزلی از او در مجموعه‌ای به شمارٌ ۳۳۰۰ در کتابخانهٌ آکادمی 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : 
ونباشد دیدن خورشید و مه را تاپ در چشمم -بنا گوش تو دارد 


ادب فارسی در آسياي میانه| ۲۸۰ 


خمولی سمرقندی 


پرتر مهتاب در چشمم .| 
منابع : تذکرة الشمراي محترع ۰ ۱۱۱۸ فهیرست دست نوس هاي شرقي در 
۲ کادمي علوم تامی‌کستان ۵۲ نمو ثه ییات تاسیع » :#۳ 


متس ی 


خمولی سمرقندی ( .هدعو ناهد ) ؛ ملا جمعه قل 


اورگوتی ؛ روستای اورگوت سمرقند ۱۱۹۰ق - ۱ 
شاعر فارسی‌گوی ازبک , در سمرقند دانش آمسوخت , سال‌ها 
قاضی اورگوت بود . بیشتر به‌ترکی شعر گفته ؛ اما شعر فارسی 
نیز دارد . وی در سرودن ماده تاریخ چیرهدست بود. دیوان 
اشعاری به فارسی و ترکیی ؛ یک مثنوی یه نام شاه و گدا به 
فارسی و رساله‌ای منظوم در آفرینش عالم از آثار او است که 
نسخه‌های دست‌نویسی از آن‌ها به ترتیب به شماره‌های ۳۷/۳ 
( »۶ب - ۲۵اب )۰ ۳۷/۱( اب - ۹ب ) و ( ۱۲۶الف - 
۸ اف ) ( در همان مسجلد ) در پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . خمولی در 
۶ |/ ۱۸۳۷ کتابی به نثر با نام ترجمف حال قاضبی جمعه قل 
خمولی نوشته که آگاهی‌های سودمندی از زندگانی مردمان آن 
روزثار مي‌دهد . نسخه خطی این کتاب به خط مولف به شمارة 
۳ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود . خمولی در زادگاهش درگذشت . 

منابم : ادسیات نایک در یمه دوم عصر هجده و اول عهر نوزده ؛ 

۷ ۱۳۱ ۱۴۰ ۱۵ ۱۳۷ ۷۴ : نحة الاب : ۱۶۲ سضوران صیقل 

روی زمن ۰ ۲۰۸۰-۲۰۷ : فهرست دست‌نویس‌های شرقي فرهنکستان 

علوم ازگستان : ۳۴۵/۲ - ۳۴۶ : فهرست دست‌نویس‌های شرقي 

۲ کادمی علوم تاببکستان , ۵۳۵/۲: فهرست سح خطی فارسي 

انستيتوي آذار خعلي تابیکسنان , ۲۳۵/۱ ؛ گنج زرافشان . ۴۳۰ 

قبادیانی 


خواجه احرار ولی >احرار 


خواجه بخارایی ( ۵0884 ) » سده یسازدهم هصسجری / 
هفدهم میلادی ؛ شاعر تاجیک . در بخار! زاده شد و در همان‌جا 
زندگی کرد . وی از شاعران بهودی بخارا است و اثری به نام 
دانبال‌امه از خود به یادگار گذاشته است . وی سومین شاعر 
بزرگ بهود پارسی‌گوی ( شاهین نخستین شاعر بهود و عمرانی 
دومین آنان است ) به‌شمار می‌اید . داییال‌نامه تنها اثر باقی مانده 


خواجة عزیزان , علی نساج 


او است که در ۶ به نظم درآمده و در بر دارنده دو هزار و 
صد و هفتاد و پنج بیت است و تنها نسخهٌ دست‌نویس آن در 
موز؛ بریتانیایی نخه‌داری می‌شود . انگیز؛ اصلی خواجه در 
تنظیم داییال‌نامه تقویت روحية بهودیان و دادن امید به ظهور 
مسیح موعود بوده است . وی از همان شیوه نوشتاری شاهین و 
عمرانی پیروی کرده است و خود را در پیش شاهین چون 
گنجشکی ناتوان می‌خواند . بخش‌هایی از دالیال‌نامه برگرفته از 
کاب دانیال ( عهد عتیق صعصی ۱۳۰۹-۱۲۸۴ ) است و 
بخش‌هایی دیگر از آپوکربفا ( افزوده‌های عهد فدیم و عهد 
جدید ) و میدرائیسم ( سجموعه تفسپرهای شفاهی کتاب 
مقدس معلمان دیتی بهرد در تلمود ) گرفته شده است . در این اثر 
کوروش و داربوش از مشرق و شمال به بغداد ( بابل ) تاخته ؛ 
بخت النصر را از تخت به زیر می‌کشند . شاعر داستان خود را با 
ستایش خداوند و پیغمبران و رژژبای ارمیای‌نبی آغاز می‌کند و 
به امید ظهور مسیح و آبادانی بیت‌المقدس و نجات ملت بهود 
از پراکندکی به پایان مي‌رساند . امینا دیگر شاعر بهردی در 
۱۱۷۰۴ در دایال‌نامه ؛ دست برده است . بنابراین ؛ نظر رون 
َو که این کتاب را نوش اسینا می‌داند. درست نیست . 
دایبال نامه ء گذشته از ارزش شعری و تاریخی : برای تحقیق در 
لهجه‌شناسی با ارزش است . خواجه بخارایی ؛ مائند دیگر 
وان فأویی‌گری بهود ستایشگر فردوسی است . 
منابع : حکاایت همچنان باقی است . ۱۰۰ ؛ متخب اشعار فارسی ‏ 
میئل‌میه | ۴۵ ۰ ۰۳ ۲۸۷۲۳۱ 
بکانه 


خواجه بلجرانی ( نهقعزاهاءوهزق: ) ؛ محمود ‏ سد؛ بیستم 


هجری ‏ شاعر تاجیکستانی . در روستای چارباغ شسهرستان 
خاولنگ زاده شد . در مدارس بخارا به کسپ دانش سرگرم شد . 
در ۱۸۹۳م داستان منظومی با نام جنگنامة ابران نوشت که سیب 
اختلاف سنی‌ها و شپعیان در بخارا شد . از خواجة بلجوانی 
هشت صد و هشتاد و چهار بیت شعر به‌جا مانده است . 
منبع : سحتوران دیار واسع ؛ ۵۲-۵۱ 
م.شکورزاده 


خواجه شاه سید ناصرالدین ترمذي > ناصر ترمذی 


خواجة عزیزان , علی نساج * رامتینی بخاراس 


اذب فارسی دز ۲ سیای مسابه | ٩‏ ۷۸ 


خواجه محمد پارسا جلال‌الدین /شمس‌الدین خواچه‌یرف 


م.شخورزاده 
خراجه محمد پارسا, جلال‌الدین / شمس‌الدین * محمد پاررسا 
خواجه‌پوف ( 28:15:01 ) : محی‌الذین + روستای نیکولای الکساندر 


خواجه مراذوف ( 2۵2۳۵0,۲۵,00۲ ) : عالم‌جان ؛ پتجیکت ۱۹۴۸ وفسکای از استأن استوروپول در جمهرری روسیه ۸۱۹۳۸ - 


اد دوه تساحیگ . در ۷۵۰ بخش فارسی 
دانشکدة زبان و ادبیات‌فارسی دانشگاه دولعی تاجپکستان را 
به‌پایان برد . سپس دز پژوهشگاه حاورشناسی آکادمی علوم 
تاجیکستان به کار پرداشت . در ۱۹۷۷ از رسالةٌ دکتری‌اش به 
نام سک ۳ ند دعي ادف هدایت در بخوهشگاه خاو رشناسی 
آکادمی علوم شوروی دفاغ کرد .در ۱۹۸۴ در دانشکده 
خاورشناسی دانش‌گاه دولتی تاجیکستان به کار سرکرم شا . دز 
٩۷۲ - ۰‏ ۱م در ایران و در ۱۹۷۸ ۱۹۸۲ در افقانستان کار 
می‌کرد و مترجم کارشناسان روسی در این کشور بود . در 
۸ با نوشن رساله‌ای به نام سک تثر معاصر فارسی دانشنامة 
فرق دکتری قرفت ِ خو اجه مرادوف درناره ادبیات‌فارسی ۲۳ 
ایران و افغانستان بیش از پتعاه متاله جاپ کرده است . از 
آثارش سب‌کگ و ص‌اذق شد انست به‌وروسی ‌ دا شسنماه + 
۱ )+ خصوصیت های اساسی سبک نامه‌های بزرگ علوی . 
میم ؛ یا تسین دانشگاه , ۲۹۳ 


میا حید 
خواجه میرگ , دامادمیرک جان سه میرک پخارایی 
خواجه فاشمی +هاشمی بخارایی 
خواجه یوا ( 005ولق ) . مطلوبه » خجند ۱۹۵۸ - 1 


فارسی پژوه تاجیک , در ۱۹۸۰م دور دانشگاه دولتی خجند را 
به‌پایان برد و از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ع در فرهنگستان علوم آموزگاری 
شرروی و پژوهشکد؛ ادبی گورکی به کار سرگرم بود . در 
۵ ۸ دانشنامة دکتری و در ۱۹۹۷ عتوان پروفسوری دریافت 
کرد . در ۱۹۹۷م مدیریت بخش ژورنالیسم و نظربه ترجمه در 
دانشگاه خجند را عهده‌دار شد . مقالات و رساله‌های وي در 
کشورهای مشتری المنافع و ایران به‌جاب رسیده‌انید ‏ از 
آثارش : در جستجوی سخضن ( ۱۹۹۳ع ) : سئله‌های سک شناسی 
( 0۱۹۹۴ ) ؛ تحقیق سک آثار بدیعي ( ۸۱۹۹۴ ) ؛ دابع بلخی 
( 6۱۹۹۴ ) ! پوشکین و شرق ( 2۱۹۹۹ ), 


سیم : دانشناعه خحند » ۸۱۵ 


+ نوبسنده تاجیکستانی . از خاندان مدرس خجندی 
بود . پدرش به جرم تدریس علوم دبلی به روستای نیکولای 
الکساندروفستای تسبعید شد .در ۱ دانشگاه دولتی 
تأجیکستان را به‌پایان رساند . چندی مسئول بخش نثر ماهنامة 
صدای شرق و مسئول بخش ترجمذ استودیوی تاچیک‌فیلم بود 
چندی نیز سمت مشاور کانون نویسندگان تاجیکستان را به‌عهده 
دا شمیت , تسین میحمو یذ سخایه ها یش با نام به جای پوزش در 
۱( به‌چاپ رسید . در ۴ ۱۹۶ به عضویت کانون نویسندگان 
شرروی درآمد . خراجه‌پوف در داستان‌هایی چون آب روشنایی 
است ‏ دل به دل راه دارد و تیگ و ناموس مسائل اخلافی و 
معتوی را دست‌مايةٌ آفربنش هنری خود قرار داده است ‏ آثارش 
به زبان‌های دیگر ترجمه شده است . از آتارش : نان حلال 
( ۱۹۷۱ ) ؟ شان مهر ( 0۱۹۷۴ ) + نسمایشنامه‌های انش زیر 
نا کستر ( 6۱۹۶۵ ) ؛ اسرار نیا کان ( ۶۱۹۷۰ ) ؛ وقت امتحان بود 
[ ۱۹۶۹ ) ؛ جان شیرین ( ۸۱۹۷۲۳ ) ؛ شگار واپسین ( ۱۹۷۵ ). 
خواجه‌یوف بیش از پنجاء فیلم سینمایی از زبان روسی به 
فارسی تاجیکی ترجمه کرده است . 

منأیع : اديان تاجیکسنان ؛ ۱۴۸۹ به جاي پوزش . به راهنمایی جلال 
اکرامی : سرسخن ؛ خورشیدهای کُمشده : ۱۸ -۱۹؛ دایرةالمعارف 
شوروق تابیکد , ۲۹/۸ ۳۰ عیدالخالق نبی‌یوف : «نان حلال 
لو یسنده : مدای سرق : ۱۹۸۸ : صصی ۱۱ : ۱ ۱۰۰ ؟ سك 
سعدی‌ژاده : «ثال حلال» , همانبا + ۱۹۷۲ - صص ۰ ۱: ۱۳۹ - 


۴۳ 


م.شبکورزاده 


خواجسه یوف ( 320۲ )۱ فتح‌الله غنی » تاشکند ۱۹۳۳ - 


؛ فارسی‌پژوه و مترجم ازیک , وی در خانواده‌ای 
روشنفکر زادء شد . پدرش انورخان که پيشةٌ سعلمی داشت در 
جنگ جهانی دوم کشته شد . خواجه‌یوف در ۱۳۳۷ به 
دانشکدء زبان و ادبیات ازبی در دانشگاه آسیای‌میانه ( دانشگاه 
دولتی تاشکند ) راه یافت و در ۱۳۳۶ش درسش را به پابان برد . 
وی در همان سال در رادیو و تلویزیون ناشکند سردبیری بخش 
ادیی را عهده‌دار شد و در ۱۳۴۰ش با سمت کارشناس علمی 


اذب فارسی در *سیاق میانه| ۲ ۳۸ 


خوارزم 


فعالیت خود را در دانشکد؛ زبان و ادبیات دانشگاه علوم 
ازبکستان آغاز کرد . در مدت فعالیت علمی طی سال‌های ۱۳۴۴ 
تا ۱۳۴۷ش دوره دانشیاری را به پابان برد . در ۱۳۴۸ش از رسالهة 
دکتری خود به نام زند گینامه و فعالست آفرینشی شاعر معروت احمد 
طییبی دفاع کرد . وی از ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ش در موز ادبیات علی 
شیرنوایی کارشناس علمی و معاون موزه بود .از ۱۳۴۲ تا 
۷ اش مدیریت موسسه نسخه‌هاي, خطی حمید سلمان را 
عهده‌دار بود. ضمن آن به مطالعه نسخه‌های خحطی آثار 
سحمدرضا آگهی خوارزسی در مستأبم اصلی دست‌نویپس 
پرداخت . وی همچنین سردبیری فهرست ده جلدی نسحه های 
خطی آن موّسسه را برعهده داشت . رسالةٌ دربافت عنوان درحة 
استادی وی بررسی دیوان تعوید العاشقین بود . وی موفق به 
ندوین متن انتقادی آن دیوان بر اساس هشت نسخهة خطی گردید 
و فهرست آثار آ گهی ( ۱۲۹۱ق ) را تهیه کرد و به‌چاپ رسانید . 
او هم اکنون کارشناس ارشد در بنیاد شرق‌شناسی دانشگاه علوم 
ازبکستان است . 

منبع : فتح‌الله غنی خواجه‌یوف , « فمالترین مترجم آثار فارسی به 

ازیکی؛ : نامذبارسی ؛ سال سوم ۰ شمار: ۰۴ زسستان ۱۳۷۷ش ۱ 

۷ 


رشن زاده 


خرارزم ( 2۵7920 ) | خرراسمیه | خوراسمیا | خیوه ؛ ولایت و 


ناسیه‌ای بژرگ در ازبکستان و ترکمنستان . گفتار درباره نام 
خوارزم با افسانه درآمیخته است . براساس یکی از این افسانه‌ها 
که فردوسی نیز در شاهنامه آنرا به نظم کشیده ؛ آن‌گاه که کیخسرو 
به کین‌خواهی پدر خود : سپاوش : بر نیای مادری ود 
افراسیاب ‏ پادشاه توران : شورید ؛ میان ایرانیان و تورانیان 
جنگ‌هایی بزرگ و دامته‌دار درگرفت . در یکی اژ این نسردها : 
افراسیاب سپاهی به سرداری پسر خود » شیده ؛ دایی کیخسرو » 
به جنگ ایرانیان فرستاد : «به شیده که بودش نبرد پسر -ز گردان 
جنگی برآورده سر | بدو گفت کاین لشکر سرفراز - سپردم تو را 
راه خوارزم ساز / نگهبان آن مرز خوارزم باش - هميشه کمر بستة 
رزم باش » در این مپان کیخسرو با سپاهی گران روان شد» برلب 
جیحون ؛ در زمینی هموار با سپاه توران رو در رو شد . شپده با 
سخن گفتن از دلاوری خود کیخسرو را به جنگ تن به تن 
فراخواند ‏ یدین شرط که پیروز مبارزه » پیروز جنگ باشد . در 
آن نبرد تن به تن کیخسرو که گمان شکستش می‌رفت » دلاورانه 


خرارزم 


بر شیده پیروز شد و خوارزم را به چنگ آورد . برخی بر این 
نظرند که چون خوار در لغت فارسی به معنی سهل ۰ آسان و کار 
بی‌مایه و بی‌زحمت است . مراد از خوار رزم ‏ به واقم خوارزم 
است که رزم آسان و بی‌ژحمت معنی می‌دهد ؛ چه کیخضسرو 
آن‌گاه که بر آن سرژمین تسلط یافت ‏ گفت که در این زمین خوار 
رزمی شد . برمبنای این افسانه خوارزم پس از پیروزی کیخسرو 
بر شیده ؛ به دست مردمانی که آب و هوای آن‌جا را خوش یافته 
بودند » بنا شدء است . اما از روایت فردوسی چنین برمیآید که 
خوارزم پیش از اين زمان پنا شده بوده است : «بخارا و خوارزم و 
آموی و زم -بسی یاد داریم با درد و غم | ز بپداد و ز رنج 
افراسیاب -کسی را نید جای آرام و خواب .» در ابیات دیگری از 
شاهنامه ام خرارزم چنان برده شده است که گویای بنای آن در 
پیش از زمان جنگ شیده و کیخسرو است : «همه رزم پر دشت 
خوارزم بود -ز چرخ آفرین برچنان رزم بود .» 0 «سوی مرز 
خوارزم پنجه هزار -کمر بسته رفت از در کارزار ۷ 7] «پپابان که آن 
از در رزم بود -بدان جایکه مرز خوارزم بود .» بنابراین » پر اساس 
روایت فردوسی وجه تسمية خوارزم به خوارزم نمي‌تواند 
دریئت باشد , چه خوارزم پیش از آن وجود داشته است . 
زکرپای قزویتی دربار؛ وجه تسمیهٌ خوارزم روایتی دیگر دارد ؛ 
گویا پادشاهی بر چهار صد نقر از بزرگان ملک خویش خشم 
گرفت ی.آنان را به جایی دور از وطن تبعید کرد ؛ بدان‌گونه که 
میان آن‌ها و شهرهای آزاد دست کم صد فرسنگ فاصله بود . 
جایی که آن‌ها بدان تبعید شدند کاث امیده می‌شد . تبعیدیان در 
آن مکان خانه‌هایی برای خود ساختند . پادشاء به دیدن آن‌ها 
رفست ؛ حالشان را پرسید و پاسخ شنید که «ما ساهی داریم و 
هیزم ؛ ماهی بربان می‌کنیم و می‌خوریم » به گفتة فزوینی چون 
گرشت در زبان آن‌ها خوار و هیزم » رزم خوانده می‌شد آن 
سرزمین را خواررژم نامیدند و رفته رفته یکی از «ره‌های آن افتاد 
و به خوارزم آوازه پافت . این روایث که پاقوت نیز در سعجم 
ایلدان آن‌را تکار می‌کند مبتای علمی ندارد ؛ اما بسیاری از 
مورخان و جغرافی‌نو پسان بدان اشاره کوده‌اند و در همه اشاره‌ها 
از کاث نیز باد کرده‌اند . باقوت حموی به نقل از ابوریحان 
بیرونی می‌گوید که خوارزم را در قدیم فیل | فیر می‌خوانده‌اند و 
سبب آن ؛ این‌که در روزگاران کهن در آن ناحیه شهری بوده که فیل 
نام داشته و این نام بر تمام ناحیه اطلاق می‌شده است . آگاهی‌ها 
دربار؛ تاریخ خوارزم پیش از میلاد ناقص و پراگنده است . 
ابوریسان بیروئی در تاریخ بنای خوارزم می‌تویسد : «اهل 


اب فارسی در آسیاي میانه| ۳۸۲ 


خوارزم 


خوارزم به همین طریق رفتار می‌کردند و به آغاز بنای خوارزم 
تاریخ می‌گذاشتند که نصد و هشتاد سال پیش از اسکندر بوده و 
پس از آن به ورود سیاوش پسر کیکاووس و سلطنت کیخسرو و 
دودمآن او در خوارزم تاریج گذاشتند و اين واقعه نود و دو سال 
پس از ساختن خوارزم بود .م ( آثار باه » ۵۶ ) روشن است که 
گزارش بیرونی پايةٌ علمی ندارد و نمی‌توان آن را سند قرار داد . 
برخی پژوهشگران خوارزم را جایگاه سرایش اوستا می‌دانند . در 
این میان استدلال هنینگ از همه موجهتر است . هنیتگ 
می‌نویسد : «می‌ترائیم کماییش مطمئن باشیم که در ایران شرقی 
دولتی می‌زیسته که در حوالی مرو و هرات تمرکز داشته و با 
امپراتوری ماد در همزیستی به سر می‌برده است . رهبری این 
دولت را خوارزمیان به دست داشتند و چون کوروش آذرا از 
میان برداشت و ایالات جنوبی را از کفشان به در اورد به تدریج 
به متصرفات شمالی خود در کنار رود جیحون عقب نشستند ... 
زرتشت و حامی‌اش وی ویشتاسب :به راحتی در اپن وضعیت 
می‌گنجند . اوستا جایگاه آن‌ها را در کشوری می‌داند که به ابهام 
اثریه نم و ثجو خوانده شده است , هم اوستا و هم سنت بعدی 
زرتشستی ایسن انریه‌نم وجو را خوارزم می‌دانند . ایس 
یکسان‌انگاری را باید فبول کرد ؛ ولی با اپن تفصیل که اثریه نم 
وئجو صرفاً خوارزم زمان‌های بعدی نبوده که فقط نواحی 
نزدیک و پایین جیحون را تشکیل می‌داده ‏ بلکه خوارزم دور 
وپشتاسب بوده است ؛ دوره‌ای که مرو و هرات شاید مهم‌ترین 
بخش آن بود.:( زرنشت سیاستمدار با جادوگر ۰۷۵ ۱۷۶) 
بدین‌سان از گزارش هنینگ درباره اوستا و زرتشت می‌توان پس 
از روشن کردن موضعی زبان‌شناختی وارد بحئی تاربخی و 
جغرافیایی شد . هنینگ می‌افزاید : «بنابر اوستا و سنت ایرانی ؛ 
که در خداینایک ساسانی تجلی یافته ؛ ویشتاسب آخرین فرد 
یک سلسله از شاهان بوده است . اگر ویشتاسب را فرمانروای 
دولت خوارزمی مرو و هرات در نیمه اول فرن ششم بدانیم » و 
باید هم بدانیم , آن‌گاه دلیل این که چرا سلسله و دولت او به نا گاه 
از میان رفت ۰ روشن می‌شود : دولت او نیز همان سرنوشتی را 
پیدا کرد که بابل و لودیا پیدا کرده بودند» مرجودیت مستقلش را 
از دست داد و در امپراتوری عظیم کوروش جلذب شد . 
ز همان ج۱. ۷۶ ) این نکته را با تفصیل کم‌تر مارکوارت نیز بیان 
می‌کند و می‌گوید که ایران‌ویج » زادگاه اوست همان خوارزم 
است . بسیاری از پژو‌هشگران : از آت شمار تولدکه ؛ این نظر رارد 
ک ده‌اند . اما گفته هرودوت این عقیده را که خوارزم زادگاء اوسعا 
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است . تقویت می‌کند . به گفتٌ هرودوت : دره‌ای که اهمیت 
بیی‌المللی داشته و رود اک در بستر آن جریان داشته » بیش از 
استعرار فرمانروایی ایرانیان جزئی از قلمرو خوارزمیان بوده 
است . بتایراین خوارزم باستان چندان متمدن بوده که زرئشت در 
ان زادء و پرورده شده باشند . در نامة بهلری سندهش : فرگرد 
عند هم آمده است که سه آتش برای پشتیبانی سه گروه از مردم 
جهان پدیده آمده است . این سه آتش در روزگار جمشید » 
نکهسان و برستار سه گروه بودند ؛ نخستین آن‌ها آذر فرنبغ تام 
دارد که جمشید آن‌را در پرستشگاهی + در کوه فرهمند خموارزم 
نها . اما اين آدش در روزگار گشتاسب که دین زرتشتی پدید 
آمد » «از خوارزم به روشن‌کوه » به سوزمین کاریان نشانده شد .., 
( بندهش  )٩۱‏ اگر آتش را نمولة ازلی قوم ایرانی بدانیم اين گفت؛ 
منسوب به آردشیر یکم ساسانی راکه در تلم تسر به کهسسب 
آمده » درک می‌کنيم :ب... هیچ آفریده را که نه اهل بیت ما باشد 
شاه نمی‌باید خو اند ؛ جزان جماعت راکه اهل تغورند ‏ الال [و ] 
تاحیت مفرب و خوارزم و کابل ...۲ ( نامه تشر ؛ ۵۴ ) به هر 
روی ؛ از شواهد تأریخی چنین پر می‌آید که کوروش هخامنشی 
۵٩,(‏ - ۳۰هق م ) ؛ بنیادگذار دودمان هخامنشی ؛ آن‌گاه که در 
پی گسترش امپراتوری هخامنشی به نواحی همچوار پورش آغاز 
گرد ؛ به خوارزم نیز تاخت و آن‌جا را به قلمرو خود افزود . 
ذانسته نیست که خوارزم در این زمان مستقل بوده با نه . پس از 
مرگ کوروش که گویا در همان نواحی اتفاق افتاد ؛ خوارزم 
احتمالا استقلال یافت . در هیچ‌یک از منابم کهن ایرانی يا چینی 
دربساره چگونگی اداره وارزم پس از کرروش آگاهی داده 
نمی‌شود . به نظر می‌رسد. خوارزم در اين دوره دولتی مستئل 
داشته : اما در شمار مالک وابسته به ایران و خراچگار 
دربارهای هخامنشی بوده است ‏ چه : می‌دانيم که این ناسیه 
حتی در روزگار مادها مستقل پوده و سلطه مادها برخوارزم کامل 
نبوده است . به خُفته دیاکوترف خوارزه . حتی در دوره 
مفتدرترین شاهان هخامنشی نیز عملا مستقل بوده است . به شر 
روی خرارزم در شسمار شمالی‌ترین ولایت‌های امپراتوری 
مخامنشی به دلیل دور بودن از مرکز شاهنشاهی از همان ابتدا 
استقلال خود را نگه داشت ‏ بنابراین آن‌چه در کتيبة کاخ داریوش 
در شوش آمده می‌تواند به معنای سبادلات بازرگانی میان 
خوارزم و شاهنشاهی ایسران ؛ یبا دست‌بالا خراجگزاری 
خوارزمیان به دربار هبخامنشی باشد , در ایسن کتبه داریرش 
می‌گوید که سنگ‌های عمیق به کار رفته در بنای کاخ , از خوارزم 
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آورده شده است . پس از حملة اسکندر و فروپاشی دودسان 
ی ای یی 
که باس‌کندر می‌خواست ملیت جدیدی که امیزه‌ای از عوامل 
ایراتی و برتانی بود در قبال آمر و فرمانروای خود وضعی مشابه 
مصریان که از هبازان سال پیش تموا انقياد و بندگی به شسماو 
می‌رفتند انضاذ کند .۷ ( تاریخ ابران و مالک همجوار آن از ژمان 
اسکندر تا انقراض اشعاییان » ۱۵-۱۴ ) در قسمت‌های شربی 
ايران وضع به گونه‌ای بود که می‌توان گفت رویای اسکندر 
بی‌هیچ مخالفتی به واقعیت می‌پیوست : اما در شرب و 
شمالی‌ترین نواحی فرمانروایی فرو پاشید؛ هخامنشی وضع به 
گونه‌ای دیگر بود . «در اين ناحیه از همان ابتدای امر خوارزم که 
فطل تین مات ما عرررفت درا دنه سالک 
شاهنشاهی جدا ساخت و فرمانروایی پادشاه خود را که دامتهٌ 
سلطه‌اش ناحيةً وسیعی که محدوه به دامثه شمال شرقی جبال 
هندوکش را شامل می‌شد » کردن نهاد ...:( همانجا ۱۵ ) 
خوارزمیان» سغدیان و باکتربایی‌ها هرگز به اطاعت از سلوکیان 
گردن ننهادند , در این میان ؛ خوارزمیان سرئوشتی کاملا متفاوت 
داشتند . آن‌ها هرگز با سپاهیان اسکندر رو در رو نشدند . در 
متابع آمده است که در این زمان : شاه خوراسمپا ؛ فرس منس / 
دا راک با با سکن میت کر اراد ایمش با 
هزار و پانصد سوار همراهی می‌کردند . فرس منس به اسکتهر 
پيشنهاد کرد او را به راهنمایی برگزیند و بگذارد که او هر آن‌چه را 
که سپاهش بدان نیاز دارد فراهم آورد . فرس منس گفت «اگر 
ایک‌ندر بسخواهد با گلخیدها و آمازون‌ها که همسایگان 
خوراسمیایی‌ها بودند بجنکد وی را یاری می‌دهد . اسکندر از 
فرس متس سپاسگزاری کرد و با او پیمان دوستی بست ؛ اما 
گفت که اکنون برای رفتن به پونتوس مناسب نیست » ( ثادیخ 
ابران کبمبریج : ۳- ۳۳۱/۱ ) احتمالا اسکندر منظور شاه خوارژم 
را درنیافته بود . در آن روزگار عموماً دریای سیاه را با دریای آرال 
و دریای خزر اشتباه می‌گرفتند . بنابراین بدیهی است که اسکندر 
درنیافته باشد که فرس منس از آو می‌خواهد که به کجا لشکر 
بکشد , دربارهة رختهة بونائیان در خوارزم مدرگی در دست نیست . 
مناطق سغد و خوارزم بخشی بزرگ از سرزمین فرارود را تشکیل 
می‌دادند ؛ اما پیشترینه خاک این دو ناحیه بیرون از مرزهای 
سیاسی سلوکیان بود , این وافعیت ای خوارزم دو سکه 
یونانی -باکتریایی یافته شده است ؛ لزوما بر حکمرانی سلوکیان 
خوارزم دلالت نمی‌کند ؛ چه » می‌توان تصور کرد که میان مراکز 
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یونانی - باکتربایی و خوارزم کاروان‌های بازرگانی در جریان 
بودند . به گفتهٌ دیاکوئوف ‏ چژان تسیان سفیر امپرائور چین که 
در ح ۱۲۸ق م به آسیای میانه سفر کرده بود گزارش می‌کند که 
بخشی از باختر در آن زمان در دست بو ثه چژی‌ها نو ده ی 
بوثه چژی‌ها در اغاز تاریخ میلادی بر سرزمین‌هایی پهناور » از 
خوارزم تا مصب‌رود سند حکم می‌راندند . نام بادشاهی بو له 
چزی‌ها : پادشاهی کوشانیان بود . آگاهی‌ها دربارهٌ وضع خوارزم 
خوارزم در این دوره نیز ؛ همچون گذشته ؛ به تمامی در سلطا 
کرشانیان و حتی به موازات آن در سلطهٌ اشکائیان نبوده است » 
اما برای نکّه داشت قدرت سیاسی خود به یکی از اين دو دولت 
خراج می‌پرداخته است . خوارزم در روزگار ساسانیان بخشی از 
است که اردشیر یکم ساسانی ( ۲۲۶ - ۵۲۴۱ ) به نواحی 
خراسان بورش برد و آن نواحی را به تمامی به فلمرو 
شاهنشاهی ساسانی ضمیمه کرد . خراسان آن زمان : تمامی 
واحی مرو و خوارزم را در بر می‌گرفت . این حد در زمان 
پادشاهی ورهرام دوم ساسانی ( ۲۷۶ | ۲۷۷ ۵۲۹۳ ) نیز 
همیچتان برقرار بوده است . مطلب پیش گفته که از نام تسر ده 
کشسب تقل شد براين سکن تأ کید می‌گذارد . به توشتة طبری 
اردشیر در لشکرکشی خود به نواحی خراسان ؛ خوارزم و مرو 
مردمان بسیاری را کشت و سرهای آنان را به معبد آناهیتا 
فرستاد . شاهان کوشانی » مکرانی و نرکستانی فرستادگانی نزد 
اردشیر فرستاده عراتب اطاعت خود را اعلام کردند . نکته‌ای 
تردید برانگیز که آلتهیم مطرح می‌کند زاده شدن مزدک ‏ پیامبر 
ایرانی » در خوارزم است . او با اتکا به این نظر که مزدک والاترین 
وجرد یکی را با واژه خسرو نشان می‌دهد ؛ چنین حدس زده 
ابیت که حون او از واژش اصلا خوارزسی بهره برده است : 
احتمالا باید خود زا خوارزم یا نواحی هم‌مرز آن باشد . این 
نظر را نه می‌توان به تمامی پذیرفت و نه می‌توان به تمامی رد 
کرد . اما : نکتهٌ روش شناختی برخورد آلتهیم به مراتب مهم‌تر 
است : یعنی ورود به بحث زبان‌شتاختی و ریسه‌شناختی برای 
تبیین امری تاریخی . جنیش مزدک که در سراسر نواحی مرکزی 
ایران به تمامی تار و مار شده بود : توائنست در نواحی فرارود 
پایگاهی یاید . دلیل این امر می‌تواند به ذات تعلیمات مزدک 
مربوط باشد . چه این تعلیمات زمینه را برای مبارژه با اساس 
نظام اجتماعی کهن فراهم می‌اورند . طبری رویدادی را روایت 
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می‌کند که عمیقاً با گسترش تعلیمات مزدکی در خوارزم مربوط 
است . به گُفنهٌ او در خوارزم ؛ شاهزاده‌ای به نام خرزاة به 
مخالفت با حکمران آن‌جا بر خاسته : خود را شاه خواند و با 
باری تود؛ مردم انقلابی در امور مالی و نظام اجتماعی آغاز کرد . 
در اين میان : شاه خوارزم با قتيبة بن مسلم ساخت و او را به 
مرن )سود در اسور خوارزم فرا خواند , قتیبه ؛ به سودای مداخلد در 
امور خوارزم بدان‌جا بورش برد و خرزاذ را دستگیر کرد و به 
همراه چهار هزار تفر از یارانش از دم تیغ گذراند . اگرچه مردم 
خشمگین خوارزم پس از رفتن قتیبه شاه را به قتل رساندند ولی 
قدرت خوارزمیان دیگر درهم شکسته بود , اعراب کسی دیگر وا 
به شاهی برکشیدند و عملا فدرت سپاسی در خوارزم به دست 
ان‌ها افتاد . شاید این رو یداد همان باشد که ابرریحان بیرونی در 
آنر الاقیه نقل می‌کند . به گفتهٌ بیرونی : «قتيبة بن مسلم هر کس 
رکه عط خوارزمی می‌دانست از دم شمشیر گذرانید و آنان که از 
اخبار خوارزمیان آگاه بودند و این اخبار و اطلاعات راعیان خود 
تدربس می‌کردند ایشان را نیز به دسته پیشین ملحق ساخت ‏ 
بدین سبب اخبار خوارزم چنان پوشیده ماند که پس از اسلام 
نمی‌توان آن‌ما را دانست و ولایت در ایشان پس از این‌کاز در 
دست قبایل دور می‌زد ...» ( اثارالاقه ۰ ۵۷ ) سخن بیرونی» 
آن‌جا که از کشتن مدرسان اخبار خوارزمی می‌گوید.درست 
به‌نظر می‌آید . آگاهی ما از تاریخ خوارزم چنان اندک است که این 
گمان را دامن می‌زند . به هر روی ورود اسلام به خوارزم چندان 
آسان صورت نگرفت : چنان‌که دوام آن به سادگی میسر نبود , با 
این حال . آگاهی از خوارزم دور اسلامی بسپار روشن‌تر است . 
جغرأفیاتویسان دوره اسلامی حدود خوارزم را چنان‌که در ان 
زمان بوده است به خوبی روشی گرده‌اند . بر أساس نوشته‌های 
جفرافیانویسان اسلامی خوارزم سرزمینی بوده است که در 
بخش شمال و مغرب آن » سرزمین ترکمانان و در جنوب و 
مشرق آن » خراسان و فرارود قرار داشته است . ولابت خوارزم 
دو شهر بزرگ داشته که یکی اورگنج | گرگانج ( در ستن‌های 
اسلامی جرجانیه ) و دیگری کاث نامیده می‌شده‌اند . اصطخری 
خرارزم را از خراسان جدا می‌داند و حدود آن‌را چنین ترسیم 
می‌کند : «وگرد برگرد خوارزم همه بیابان است و یک حد خوارزم 
به غزیه پیونده -و آن حد غربی است ‏ و شمالی هم به حدود 
غزیه باز گردد ؛ و حد جنوبی و شرقی به خراسان و ماراءالنهر 
پیوندد .» ( مسالکگ و ممالکه : ۲۳۵ ) ابن حوقل در صورة الادرض 
خوارزم را جزئی از فرارود و جدای از خراسان مي‌داند » در حالی 


که از گفتةٌ اصطخری چنین بر می‌آبد که خوارزم از فرارود نیز جدا 
است . آبن حوقل می‌نویسد : «خوارزم را نیز جزو ماوارءالشهر 
نهاده‌ام ؛ زیرا بزرگ‌ترین شهر آن پشت روه‌خانه و به بخارا 
نزدیی‌تر از شهرهای خراسان است » ( صورة الارض + ۱۶۲ ) 
اپن حوقل در سخن از خوارزم ُفته اصطخری را تکرار کرده 
است . اما در وافم ؛ چنان‌که باسررث می‌گوید ؛ خوارزم 
منطقه‌ای منزوی و جدابه شمار می‌امد . مفدسی چنین از 
خرارزم یاد گرده است : «بدان که خوارزم در خاور همانند 
سجلماسه در باختر است , خوی مردم خوارزم همانند بربرها 
( در شمال آفریقا ) است » بیهقی نیز بر همین نکته تأکید دارد ؛ 
«خوارزم ولایتی است شبه اقلیمی » عشتاد در هشتاد و آن‌جا 
مثابر بسیار و هميشه حضرت بوده أست ... چنان‌که از تواریخ 
پیدا است که هميشه خوارزم را پادشاهی بوده است مفرد و آن 
ولایت از جملة خراسان است .: محمد بن محمود همدانی نیز 
این نکته را در عجایب ناما خود تکرار کر ده و گفته است : بو آنجا 
سرمای مفرط بود و مردم وی غاژی باشند ‏ ستم برشود نخیرند 
و از هیچ پادشاه راضی نگردند ؛ مگر به عدل .» ( عجایب‌نامه ؛ 
۰ ) بزرگ‌ترین رودخاننه‌ای که در خوارزم جریان دارد : 
جیحون | آمو دربا است . این رودخاله چنان‌که در حدود العالم 
امده است : «از حدود وخان برود و برحد میان ناحیت پلور و 
با نود شکنان و خان برود تا به دود شتلان و تخارستان 
و بلخ و چغانیان و خراسان و مأوراءالنهر همی‌رود تا به حدود 
خوارزم . آنگه اندر دریای خوارزم افتد .» ( حدود المالم ؛ ۴۰ ) 
جیحون با آمو از پرآوازه‌ترین رودخانه‌های شرق است و همواره 
در ادبیات فارسی بازتاب داشته است » چنان‌که رودگی 
می‌گوید : «ریگ آمری و درشتی‌های آن - زیر پایم پرنیان آید 
همی .» دربای خوارزم که موّلفان کهن از آن با نام بحر | بحیر؛ 
خوارزم نیز باد کرده‌اند » امروزه ارال نامیده می‌شود . نام این 
دریاچه یز کماییش در تمامی کتاب‌های جغفرافیایی کهن امده 
است . محمد بن محمود همدانی از آن چنین یاد می‌کند : «بحر 
خوارزم دریایی است کوچک . صد و بیست فرسنگ گرد وی 
است . آپ وی شور بود . و تهر شاش در آن می‌آید و زیادت 
نمی‌گردد . میان وی و میان بحر خزر خرفی است که آب به آن 
فرو می‌شود و به دریای خزر می‌ریزد و میان هر دو دریا 
بیست مرحله است .» ( عجایب‌نامه ؛ ۳۵۱ ) شوارزم از تواصی 
پهناور فرارود بوده و فریه‌ها ؛ روستاها ؛ شهرها و شهرک‌های 
فراوانی داشته است . شهرهای بزرگ آن, عبارت سوده‌اند از 
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اورگنج . کاث ۰ خیوه / خیوق ؛ هزار اسب و خانکاه , آورگنج 
بزرگ‌ترین شهر خوارزم ؛ در بخش جنوبی خوارزم » بر ساحل 
چپ جیحون نهاده است . اورگنج به تام‌هایی دیگر نیز خوانده 
شده است . جوینی می‌نریسد : «... [ خوارزم | نام ناحیت است 
و نام اصلی آن جرجانیه است و ارباب آن‌را اورگنح خوانند .» 
ز تاریخ جهان‌گها» ۹۶/۱) شماری از تاریخ‌نگاران ۳ 
جغراقیاتویسان آن‌را گرگانج و کرکانج نیز ضبط کرده‌اند . به نوشتة 
موّلّف حدود العالم گرگانج دو بخش اتدروتی و بیرونی داشته 
است . قلقشندی می‌افزاید که یکی از آن دو بخش را جرجانية 
الکبری و دیگری را جرجانية الصغری می‌نامیدند . اورگنج مرکز 
فرمانروایی آل مأمون بوده است . به نوشتةٌ لسترنج ایسالت 
خوارزم دو کرسی داشته و آن کرسی که در جانب باختری » یعنی 
جانب ایرانی رود جیحون بوده اورگنج نامیده می‌شده است . 
دیخر شهر بزرگ خوارزم کاث نام داشنه که موف حدود الحالم 
آن‌را کاژ خوانده است . کات به نوشتة لسترنج در جانب خاوری 
رود حیحون ؛ بعنی جأتب ترکی آن ؛ واقع بوده است و در سد؛ 
چپارم هجری توسعه یافت و از اورگنج پیشی گرفت . در حدود 
السالم آمسده است : ب... بارگاه ترکان و ترکستان و ماوراءالشهی 
است ...» کاث در ابتدای سدء چهارم به دلیل طغیان رود جیحون 
کاملاً ویران شد . پهنای جبحون در حدود کاث به نهایت خود » 
دو فرسخ ؛ می‌رسیده است . مفدسی تصویری بدپینانه از کاس 
به دست می دهد : و کثیف‌تر از اردییل است . ناودان‌های بسیار در 
راءرو همگانی می‌ریزد . در خیابان‌ها ادرار می‌کنند . پلیدی‌هارا 
در گودال گردآوری کرده » سپس به کشتزارهای حومه می‌برند . 
یک بیخانه جز در روشنابی روز نمي‌تواند در کوچه رژه رو [د ]؛ 
و خود بومیان پای بر کثافات می‌نهند و همان گونه به نماز 
جماعت می‌روند . طبم ایشان زمخت و بداخلاق و بدخوراک و 
وحشی هستند .» ( احمن التقاسیم . ۴۱۷/۲ ) شهر دیگر خوارزم 
خیوه | خیوق است که در جنوب خوارزم نهاده است . پس از 
آن‌که اورگنج رو به ویرانی نهاد ؛ خیوه گسترش بافت . مردم 
خیوه به گفتٌ یاقوت ‏ به خلاف دیگر شهرهای خوارزم ؛ شافعی 
مذهپ بوده‌اند . به نوشنه یاقوت مردم دیگر شهرهای خوارزم 
حتفی مذهب بوده‌اند . دژ خیوه یکی از پرآوازه‌ترین دژهای 
فرارود بوده است . عمارف بزرگ ۰ شیخ نجم‌الدین کبری 
( ۶۱۸ ) از خیوه برخاسته است . شهاب‌الدین خیرفی ؛ 
ولی‌عهد خوارزم‌شاه نیز از مردم خیوه بوده است . خیوه در دوره 
سلاطین ازبک اهمیت فراوان داشته است . دیگر شهر بزرگ 
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خوارزم ؛ هزار اسب نام داشته که دارای دژی مسحکم بوده و 
اطراف آن‌را آب گرفته بوده است . به وشتة قزوینی هزاراسب 
تنها یک راه به خشکی داشته و از این جهت در واقم یک شبه 
جزیره بوده است . به توشتة این حوقل از هزاراسب به دیگر 
نواحی غرب جیحون رودخانه‌های فراوانی جریان داشته که از 
جیحون جدا صی‌شدند و کشتی‌هایی در آذ‌ها آسد و شد 
می‌کرده‌اند . هزاراسب » نخستین‌بار به دست فتيبة بن ملسم 
کشوده شد . در روزگار محمود غزئوی ( ۰۳۸۹ ۴۲۱ق ) هزار 
اسب اهمینی ویژهیافت . چنانکه سلطان محمود برای گشودن 
آن کوشش‌هایی فراوان از خود نشان داد . آن‌گاه که خوارزم‌شاه با 
محمود به معارضه برخاست » محمود بدان‌جا یورش آورد و 
سرانجام هزاراسب را شود , فرخی در این‌باره شبعری دارد که 
بیتی از آن چنین است : «به هزاراسب فزون از دو هزاراسب 
گرفت همه را ثر شده از خون خداوندان یال .» هزاراسب در 
میان شهرهای خوارزم دارای اهمیتی راهبردی بوده است . بیهفی 
می‌نویسد : «و لشکری قوی از آن خوارزم‌شاه در هزار اسب 
بود ...» یاقوت در ابتدای سد؛ٌ هفتم از این شهر گذر کرده و گفته 
است که هزاراسب بازارهای پررونق داشته اما پس از حمله 
سل گرضمی بهتر از شهرهای دیگر قرارود بیدا تکرده بود. در 
روزگاری که انس خوارزم‌شاه ( - ۵۵۱ | ۵۲ق ) بر سلطان‌ستجر 
سلجوقی ۵۵۲-۵۱۲ ق ) شورید ؛ سنجر با سپاهیانش از مرو 
به خوارزم رفت ‏ اما اتسز به هزاراسب پناه برد . انوری آبیوردی 
که در اردوی سنجر بود ؛ این ریاعی را سرود : رای شاه همه ملی 
جهان حسب تو را است -و ز دولت اقبال شهی کسب تو را 
است / امروز به یک حمله هزاراسب پگیر - فرد! خوارزم و صد 
هزار اسب تو را است » سپاهیان سنجر شعر انوری را نوشته به 
تیری بر در دژ هزار اسب بستند . انسز به رشید وطواط بفرمرد که 
جواپ انوری گرید . وطواط در جواب انوری این رباعی سرود : 
بای شاه به جامت می صأف است نه درد -اعدای تو را غصه ز 
خون باید خورد /گر دشمنت ای شاه شود رستم گرد - یک خر 
ز هزاراسپ نتواند برد .» در منایع کهن از شمهرها : فربه‌ها و 
روستاهای دیگری در خوارزم اد کرده‌اند که شماری از آن‌ها 
چنین‌اند : اترار که از شهرهای مرزی خوارزم نو هط از آن 
پاد کرده است . به نوشته ابن بطوطه در زمان چنگیز گروهی از 
بازرگانان مغول به اترار آمدند ؛ اما چون مردم اترار بدان‌ه] 
توجهی تشان ندادند » چنگیز بهآن‌جا یورش برد و شهر را به 
ویرانه‌ای بدل کرد » مردم شهر را قتل عام کرد و کودکان را بسه 
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اسیري برد ؛ اردخشمیئن که فریه‌ای در شمال خیوه بوده و در 
احسن التقاسیم ارد آن افتاده و با نام خشمیئن آمده است . یاقوت 
که پیش از حمله مغول در #۶۱۶ق به فرارود از این شهر گذر کرده 
آنرا شهری با خواستة بسیار نوشته و از سرمای شدید آن 
حکایت کرده است . خشمیثن به گونة رخشمیئن نیز نوشته شده 
است . بساقوت ایسن بیت را دربارة رخشمیخ. آورده ابیت : 
(ذممتارخشمينم اذحللنا - سباستها + لشده‌ها لقیتا .» ؛ اندرستان 
که مقدسی از آن یاد کرده است ؛ براتگین که به نوشتهٌ مقدسی 
قریه‌ای بزرگ در نزدیکی کوهی بوده است و از آن کوه سنگ به 
جاهای دیگر می‌بردند . این قریه پازاری داشته و مسجد جامم 
نیز در آن ساخته بو دند + بر فان که در زمان باقوت سر وبرانه‌ای از 
آن به‌جا نمانده بود . برقان زادگاه امام ابویکر احمد بن غالب 
خرارزمیبرفانی ( ۳۳۶ - ۳۲۵ق ) است ! جاز که از آن یز 
مقدسی باد کرده است ؛ جشیرده که قریه‌اي بزرگ بسوده و به 
نوشتة مقدسی بارویی نیز داشته است ؛ چکربند که بازاری بزرگ 
و ابادان داشته » با بارو و خندقی وسیع و پل‌های فراوان ؛ جیت 
که به گفتة مقدسی قریه‌ای بزرگ بوده و خود از روستاهای متعدد 
تشکیل می‌شده است ‏ حکیم آقا که صنیم‌الد وله از آن یاد کرده و 
گفته است که در انتهای آبادی خوارزم واقع بوده است . 
خعاک‌جاي یکی از مشایخ نقشبدنیه در آن‌جا است ؛ خاص که از 
دهکده‌های معروف خوارزم بوده است ؛ خرمجرد که مقدسی از 
آن پاد کرده است ؛ درغان که در آخرین حد خوارزم به جانب مرو 
قرار داشته است , به لوشته مقدسی مسجد جامعی داشته که 
همانند آن در آن حدود نبوده است . باقوت در ۱۶عق از آن 
گذشته و کفته است که ابویکر محمد ین ابی سعید بن محمد 
درغانی که کُویا راوی حدبث بوده منسوب به درغضان أست ؛ 
دسگاضان که دهکده‌ای بوده است ؛ روزوند | زارمند / زردوخ که 
دهی کوچک بوده و مسج جامعی داشته در طرف بازار ؛ 
زمخشر که این بطوطه از آن باد کرده است و اوازة آن بیشتر به 
خاطر برخاستن جارالله زمخشری از آن‌جا است . زمخشر بارو و 
خندقی داشته و به نوشتهٌ مفدسی در آن زندانی نیز ساخته 
بودند ؛ سافردز که از قریه‌های خوارزم به‌شمار می‌آمده و یاقوت 
در معجم ایلدان نام شماری فراوان از راوبائی را که بدان‌جا 
منسوبند در زیر مدخل سافردز آورده است + سدور که دارای 
ریض و پارو بوده و مسجد جامع آن در داخل بارو » در درون 
شهر بنا شده بوده است ؛ طاهریه که نخستین حد خوارزم از 
جاتب امل بوده و اپن حوقل از ان یاد کرده است ؛ غارامخشه که 
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ابن حوقل از آن یاد کرده است ؛ غردمان که به گفتة مقدسی 
بارویی داشته و خندق آن پر از آب بوده است ؛ فیل, | فیر که 
ابوریحان از آن یاد کرده است . بلاذری درباره آن می‌نویسد : 
بخوارزم را سه شهر است که پارگیتی بر پیرامون آن‌ها ساته‌انل 
و شهر فیل استوارترین آن‌ها است ۰؛ قرانگین که مولف حدود 
العالم دربار؛ آن می‌گوبد مردم اندگ دارد : اما کشت و بذر فراوان 
؛ قتقر ات که قلعه‌ای داشته و طایفه‌ای از طوابف ازبک به همین 
نام در آن نشیمن داشته‌اند . صنیم الدوله در مراة البدان 
می‌نویسد : «... اصل خوانین خیره از ازسکية قنقرات بود . و 
طابف؛ فیات نیز در آن‌جا ساکن هستند ...» ؛ کاردار که شهرکی 
بوده است ؛ کردر که شهری بوده و به نوشته اصطخری جمعیتی 
فراوان داشته و کشاورزی آن در آن نواحی بلند آوازه بوده است ؛ 
مداميش, که دهخده‌ای بوده است ؟ مذمینه که رو به ری شهر 
کاث بوده و چهار فرسنگ از جیحون فاصله داشته و از نواحی 
اورگنج به‌شیار مسی‌آمده است ؛ صزداخقان شه سیان ثردر و 
جیحرن و از جیحون دو فرسنگ فاصله داشته است . مزداخقان 
رو به روی اورگنج بوده است + مساسان که دهکده‌ای بوده است ؛ 
تزذوار که قربه‌اي بوده و در محاذی زمخشر و سمت غربی آن 
واقم بوده است . به نوشته مقدسی نوژوار بارو و خندق داشته و 
دروازه‌های آن آهنی بوده و مسحد جامع آن‌را در وسط بازار بنا 
گر ده نو دند ؟ نوکفاغ که دهکده‌ای بوده و دور آن‌را نهری فوا 
می‌گرفته است ؛ وسیج که بارتولد از آن باد می‌کند و می‌گوید که 
تا سده شجم پرجا بوده است . پیش از آنکه تاریسخ خوارزم را در 
دور؛ اسلامی پی‌گيريم » لازم است بدانیم که خوارزمیان باستان 
زبان و خحط خاص خود را داشته‌اند . زبان خوارزمی یخی از 
زبان‌های ایرانی شرقی در آسیای میانه پوده و از حسویشاوندان 
زبان سفدي به‌شمار می‌آمده است . اسنادی که از زبان خوارزمی 
به‌جا مانده بسیار اندک است . خحط خوارزمی ؛ مانند دیگر 
خط‌های ایرانی و آسیای میانه ؛ از خط آرامی مشتق شله و 
دارای هزوارش بوده است . این نکته را می‌توان از سکه‌های 
شاهان خوارزم باستانی که بساستان‌شناسان شوروی در 
شا کپرداری‌های توپراق قلعه یافته‌اند » دریافت . اسناد اصلی 
درباره زبان خوارزمی همان عبارت‌هایی است که در کتاب فقهی 
غزمیتی ‏ فقیه خوارزمی سد؛ٌ هفتم هجری ؛ آمده‌اند . شمار 
واژگان خوارزمی به سه هزار می‌رسد . زس‌خشری در مقدمة 
الدب برخی واژگان خوارزمي را به کار برده است . لغات و 
اصطلاحات اعترشناسی و تقویم خوارزمی در آثار بیرونی نیز 
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به کار رفته است . این ارات و کلمه‌ها به خط غربی - 
فارسی‌اند . به نظر می‌رسد که استفاده از خط عسریی - فارسی 
برای نوشتن زبان خوارزمی در سده چهارم هجری متداول بوده 
است . به هر روی استفاد: غزمیتی از عبارت‌های خوارزمی به 
خط عربی -فارسی در کتاپ قية المنة به دانشمندان اپن امکان را 
داده أست که بتوانند نظام زبان خوارزمی را بازسازی و رابطة 
خویشاوندی آن‌را با دیگر زبان‌های ایرانی شرقی روشن کنند . به 
نوشتهٌ بیرونی زبان خوارزمی در دور؛ او زنده بوده و بخشی از 
خوارزمیان بدان سخن می‌گفتند . احتمالاًاندکی پس از بیرونی 
زبان خوارژمی از میان رفت و لهجه‌های ترکی جای آن‌را گرفتند . 
گوبا حرف غالب در زبان خوارزمی وز؛ بوده است , چنان‌که گفته 
آمد . قتیبه بسیار اسان بر خوارزم دست یافت . پس از کشته 
شدن شاه خوارزم » چنفان / چانفر | چیفان : که تولستوف وی 
را جنجره | خنگیری می‌خواند ؛ اعراپ پسر او را که اسکچموک 
نام داشت بر تخت نشاندند . پایجخت خوارزم‌شاه در اين زمان 
کاث بود که به گت اشپولر امروزه از آن جز دهکدهای با نم شخ 
عبأس‌ولی باقی نمانده است . اما اعراب برای احتیاط عربی را به 
حکمرانی اورگنج نهادند تا سلطه خوارزم‌شاه چندان هم مستقان 
نباشد . اشپولر به این نظر که سمکن است قبام خرزاد گونه‌ای 
خیزش طبقاتی باشد بدگمان است ‏ اما اگر به ریشه‌های آیین 
مزدک در آسیای میانه » به‌ویژه خوارزم » نظر اندازیم میّوانیم 
توجیهی منطقی برای آن بیابیم . به هر روی این رویداد سبب 
شد که قدرت سیاسی در خوارزم به دو بخش نیمه مستقل 
تقسیم شود . یعقوبی تاریخ گشودن خوارزم را یه ۴۴ق » روزگار 
حکومت معاوية بن ابی سفیان ( ۶۰ ) می‌رساند و می‌نویسد : 
«معاوية بن زیاد بن ابی سفیان نوشت که [ مردی ] از اصحاب 
پیامبر خدا نزد تو است » و را والی خراسان گردان و او حکم بن 
عمرو غفاری است . پس زیاد او را به حکومت خراسان فرستاد 
و در ۴۴ |ق ابه خراسان آمد و به هرات رفت و سپس از آنجا تا 
جوزجان پیش رفت و آرا فتح کرد و چنان به سختی افتادند که 
چهارپایان خود را خوردند . در اين فتح مهلب همراه حکم بن 
عمرو بوه و آزمودگی و مردانگی مهلب شناخته شد . حکم ین 
عمرو وفات کرد و زیاد به جای او ربیم بن زیاد حارئی را به 
سحخو مت خراسان گماشت و در همین هنگام خوارزم کشوده شد 
و فاتح آن عبدالله بن عقیل ثقفی بود .» ( تاریخ بعقوبی ؛ 
۱ ) هم او در جایی دیگر ؛ گشودن خوارزم را به مسلم بن 
زیاد ؛ در زمان حکومت یزید بسن معاویه ( ۶۳ق ) نسبت 


مي دهد ۰ زبز ید 4 مسلم بن ژیاد را والی خراسان کرد و عده‌ای از 
بزرگان را همراء وی فرستاد ... | او ] رهسپار خراسان کشت و در 
نیشابور اقامت گزید و سپس به خوارزم روی نهاد و آن‌را فتح 
کرد .م ( همان‌جا» ۱٩۲/۱‏ ) بنابراین ؛ به نظر سی‌رسد که تا 
گشودنکامل خوارتج به دست یه ین مسلم در ۳ اسراب دو 
بار دیگر نیز بدان‌جا لشکر برده و خوارزم را کشوده بودند » اما 
نتوانسته بودند پایه‌های خود را در آن استوار کنند . در روزگار 
حکومت امویان والیان خوارزم را والی خراسان که خود به 
فرمان خلیفه انتخاب می‌شد برمی‌گزید . اخبار و آگاهی دربار؛ 
رو پدادهای این دور خوارزم کاملاً برشیده سانده است . مثلا 
دانسته نیست خوارزمیان در جریان خیزش ابومسلم و سیاه 
جامگان چه نقشی ایفا کردند . در ۱٩۹۴‏ طاهر بسن حسین ۰ 
بنیادگذار دودمان طاهری » در سرکوبی شورش رافع بن لیث ۰ 
نواده نصر بن سیار » واپسین حکمران اسوی خراسان جانب 
هرثمة بن اعين ؛ سپه‌سالار عباسی را گرفت . رافم از ۰٩۱ق‏ بر 
صد خليفة عباسی شوریده بود و در این سیان توانسته بود 
پشتیبانی خوارزمیان را نیز به خود جلب کند . در دورة نخستین 
حکومت عباسیان : به‌و بژه در فاصله میان قدرت پافتن سامانیان 
و فروپاشی حکومت طاهریان روابط بغداد و فرارود بسیار نیکو 
بود » چنان‌که به گنت تعالبی خوارزمیان به بغداد غریزه صادر 
یکردند, مهم‌ترین شخصیت خلمی دور: طاهریان » منصور پن 
طلحه : برادرزادة صدالله طاهری : حکمران شمال خراسان و 
خوارزم بود که کتاپ‌هایی در نلسفه ؛ سوسیفی ؛ نجوم و 
ریاضی تصنیف گرد , منصور بن طاحه به خر د طاهر بان آواژه 
داشت . مهم‌ترپن رویداد دور صفاریان ؛ خیزش رافع بن هرئمه 
در ۲۷۲ق بود . رافع از طرفداران طاهریان بود و پس از چندی که 
احمد پن عپدلله خجستانیمرد؛سپاه بی‌سردار حجستانی او 
به سرداری برداشتند . رافع توانست یاری سامانیان تازه قدرت 
گرفته را به خود جلب کند . او در ۲۷۲ به خوارزم تاشت و با 
غنایم فراوان به نیشابور بازگشت . حکمرانان عمدهٌ خوارزم در 
این زمان خوارزم‌شاهیان فریغونی بودند . عمرو ین لیث صفاری 
در اوح قدرت صفاریان که فرمان از خلفای عباسی می‌بردند » در 
سح ٩۵‏ آق : کسی به نام سحمد ین عمرو الخوارزمی را در 
نیشابور به حضور پذیرفت و چون او اطهار بندگی کرد » 
یاری‌اش داد تا خوارزم را به نام صفاریان ضبط کند , این آقدام 
امیر صفاری پر سامانیان که مدعی سیادت برخوارزم‌شاهیان 
رو پودن ستحت گر آمدو در مه جنگی که باق دز 
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دودمان درگرفت ۰ سامانیان بر صفاریان چیره شدند و خوارزم 
عملاً زیر سلطةٌ امیر سامانی درآمد . با این همه دودمان محلی 
شاهان خوارزم تا ۲۸۵ق در منطفقه جنربی خوارزم سکم 
می‌راندند و تتها بخش شمالی خوارزم که مرکز آن اورگنح بود به 
دست پگ حکگمران دست‌نشانده ساماتی اداره می‌شد . 
خوارزم‌شاهیان قدیم که آن‌ها را آل افریغ ؛ افریفیان و آل عراق 
نیز خوانده‌اند ؛ از ۳٩ق‏ تا ی بر مناطقی از خوارزم حکم 
می‌راندند . به نوشته بپرونی اینان از پیش از اسلام قدرت 
سیاسی خوارزم را در دست داشتند . اگر چنین باشد ؛ یسحتمل 
افریفیان در پیش از هجوم عرب بر سراسر خوارزم فرمانروایی 
می‌کردند و پس از ورود سیاه قتيبة بن مسلم بدان‌جا قدرت 
سیاسی دو پاره شد . از فرمانروایی و رویدادهای این دودمان 
آکٌاهی‌ها پراگنده و ناروشن است , نام چند تن از شاهان این 
دودمان بدین قرار است : اسکچموک پسر ازکاجوار پسبر 
سبری پسر سخر پسر آرشموخ ( ح ۳٩ق‏ ) ؛ محمد بن عراق 
( ح ۳۰۹ی ) که اين فصلان در سفرئامه خود از او باد کرده‌است + 
عبدالله بن اشکام ( ح ۳۳۲ق ) که به نوشته اين اثیر در ۳۳۲ق بر 
نوح بن منصور سامانی شورید و پس از چندی به پوزش خواهی 
نزد شاه سامانی رفت و او نیز از سر گناهانش گذشت ؛ ابوسعید 
احمد ین محمد بن عراق ( ح ۳۴۰ق ) که به نوشتة بیرونی 
اصلاحاتی در تثربم خوارزم کرد و چندی نیز در زندان سامائیان 
گذراند ؛ ابرعبدالله محمد بن احمد بن محمد بن عراق 
( -۸۵ق ) که واپسین فرمانروای اشریغی است و به دست 
مأمون پن محمد فرماتروای اورگنج کشته شد و با کشته شدن او 
پساط فرماتروایی دودمان افریغی برچیده شد . ماجرای برچیده 
شدن حکمرانی افریغیان از این قرار است که جون ابوغعلی 
سیمجوري ؛ سردار فراری سامانیان در ۸۵ق به دست محمد 
پن احمد دستگیر و زئدای شد : مامون بح محمد حکمران 
آورگنیم ؛ بهانه کرده به کاث حمله برد . شاه خوارزم را دستهیر 
کرد و جلوی چشمان ابوعلی سیمجوری به قتل رساند و 
بدین‌سان تمامی خوارزم را به زیر ساطه درآوره . مأمون بن 
محمد پس از ین پیروزی لقب خوارزم‌شاه بر خود و خیاندان 
خرد نهاد و آورگنج را تختگاه خود کرد . آل مأسون از ۳۸۵ تا 
۸ بر خوارزم حکم راندند . شاهان این دودمان به ترتیب 
عبارتند از : ابرعلی مأمون یکم ( ۳۸۷-۳۸۵ق ) که پیش از 
۵ فرمانروای اورگنج بود و از ضصعف سامائیان بهره برده و به 
کاث حمله کرد و دودمان افریفی را برانداخت . از دانشمندان 


خوارزم 


دوبار او می‌تر آن به ابرسهل عیسی بن یحیی مسیحی جرجانی ؛ 
مژلف کتاب صد داب بوسهل سبحي » که استاد ابوعلی سینا 


در دوره فرمائروایی‌اش غزئوبان فدرت فراوان یافتند . دی برای 
تحکیم و تثبیت موقع خود خواهر سلطان محمود غزنوی . حرة 
کالجی ؛ را به زنی گرفت . وی از فرمانروابان دانش‌دوست و 
هنرپرور آن روزگار بود و شماری چند از دانشمندان و ادیبان به 
سودای وازش‌های او در دربارش گرد آمده بودتد . ابوالحسین 
سهیلی وزارت او را داشت ؛ ابوالعباس مأمون ین مأمون ( ۳۹۹- 
۷ ) که پس از درگذشت برادرش به فرمانروایی رسید و حرةٌ 
کالجی » همسر آو را به نکاح خود درآورد . محمود با اين ازدواج 
موافقت تمام داشت و بدین‌سان رشته ات میان دو دودمان 
استحتامی بیشتر یافت . آبوریسان بیرونی هفت سال در دربار او 
به سر برد و کتاب خود السسامرة في اخبار خوارزع را درساره 
رویدادهای پادشاهی او نوشت . ابن کتاب اکنون در دست 
نیست . اما ابوالفضل بیهقی در قصلی از کتاب پرآواز؛ خود تاریخ 
بههتی رویداد‌های دور مأمون بن مأمون را از روی آن نوشته 
اسنت . به نوشتهٌ بیروتی مأمون بن مأمون چنان از سحمود 
غزنوی هراس داشته که در مجلسی «چون قدح سوم به دست 
گرفتی » بر پای خاستی بر یاد امیر محموه و پس بنشستی و همة 
قوم بزپای می‌بودندی و یکان بان را می‌فرمودی و زمین بوسه 
می‌دادندی و می‌ایستادندی و مسی‌ترشیدندی نا همه فارغ 
شدندی ..., ( تاریخ یهقی ۰ ۳۲ ) به وشت؛ بیرونی » آن‌گاه که 
فادر ء خلیفةٌ عباسی برای مأمون خلعت فرستاد و به او لقب 
عین‌الدو له و زین‌الملة داد » او از ترس آن‌که محمود برنیاشوبد 
که چرا خلیفه بی‌رساطت محمرد چنین کاری کرده ؛ ابوربسان 
پیرونی را به بیابانی در بیرون شهر فرستاد تا از فرستاده خلیفه 
استقبال کند و هدایای خلیفه را دریافت دارد . مأمون به 
ابوریحان فرمان داده بود که چنان کند که کسی از این کار آگاه 
نشود . آما محمود هسواره در پی فرصت بود تا به خوارزم بتازد : 
چنان که فرستاده‌ای به دربار مامون فرستاد و از او خواست که نام 
وی را در خطبه بیاورد . به نوشتة بیرونی مأمون چندی تعلل 
ورزید و به رایزنی با امامان و فقیهان خوارزم گذراند . آمامان و 
فقیهان ار را به صراحت از این کار باز داشعند . مأمون که مخالفت 
شدید بزرگان خود را دید ۰ چندی کرشید تا با امپران ترکستان 
متحد شرد . محمود در آپن زمان در بلغ بود و چون از تعلل 
مأمون برآشفته بود نامه‌ای به خوارزم فرستاد و از وی خواست 
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که به یکی از این سه کار تن در دهد , پا خطبه به نام ار خواند ؛ با 
هدیه‌ای تمام پفرستد و یا بزرگان » امامان و فقیهان خوارزم را به 
استغفار نزد وی گسیل دارد . مأمون دانست که محمود در واقم 
هر سه کار را از او خواسته است . پناپراین : بغرمود که در 
شهرهای نسا و فراوه و سپس در دیگر شهرها » جز اورگنج و 
کاث ؛ خطبه به نام محمود کند . سپس هشتاد هزار دینار و سه 
هزار اسب به همراه گروهی از بزرگان ملک خویش به استففار و 
توبه نزد محمود فوستاد . اما سرسپاه خوارزم ‏ الیتکین بخاری ؛ 
این رفتار را نپذیرفت و در هزار اسب پر مأمون شورید . سپاهیان 
شورشی چندی پس از آن به اورگنج تاختند و مأمون را در کاخ 
خودشی خانه‌بند کردند و سپس به کاخ راه شوده » شاه جوان را 
کشتند و به جای او برادرزاده‌اش را که هجده سال بیشتر نداشت 
بر تخت نشاندند . مأمون بن مأمون پادشاهی نیک‌نفس و 
دانش‌دوست بود , در دربار او دانشمندانی همچون ابوریحان 
بیرونی و بوسهل مسیحی به سر می‌بردند . پس از مأمون 
برادرزادهاش ابوالحارث محمد بن علی بن مأمون بن محمد 
( ۲۰۷ -۴۰۸ق ) به فرمانروایی رسید . به نوشتة گردیزی مأمون 
پیش از آن‌که به دست شورشیان کشته شود به سلطان محمود 
نامه نوشت و از او در خواست کومک کرد اما پیش از آن که 
محمود به خوارزم برسد وی گشته شد , به فر روی : محمود به 
بهانة فتل داماد و نجات خواهر خود به خوارزم لشکر کشید 
محمود ‏ ابتدا : به سفارش احمد بن حسن میمندی وزیر با 
خوارزمیان به ثرمی رفتار کرد تا جان خواهرش به خطر لیفتد . او 
فر ستاده‌اي نزد امیران سپاه خوارزم روان کرد و از آنان خواست تا 
قاتل ابوالعباس را نزد وی فرستند و خطبه به نام او خوانند . 
الیتگین ؛ سپه سالار خوارزم که از یورش محمود به خوارزم 
هراسیده بود ؛ شرط‌های محمود را پذیرفت و چند تن بی‌گناه را 
به نام کشندگان ابرالعباس نزد وی فرستاد » اما محمود که قصد 
تصرف خوارزم کرده و برای جنگ آمده بود » آنان وا به سبارزه 
خواند , در نبردی که درگرفت » خوارزمیان به سختی شکستند . 
الپتگین و دیگر سران شورشی دستگیر شدند و محمود آنان را به 
پای پیلان انکنده : بکشت و بفرمود جسد بی‌جان آنان را در شهر 
یگ دانند و آواز در دهند که این است سزای آن کس که شداوند 
خود بکشد . محمود پس از آن ؛ «آن ناحیت را به حاحب آلتون 
تاش سپرد و فرمود تا اسب خوارزه‌شاه خواستند . و ارسلان 
جاذب با وي آن‌جا ماند » تا مدتی بماند چندان‌که آن ناحیت قرار 
گیره » پس بازگردد » ( تاریخ ببهقی : ۴۱ ) بدین‌سان دودمانی 


دیکر از خوارزم‌شاهیان به پادشاهی خوارزم برآمدند که در متابع 
از آنان با نام دولت دوم خوارزم یاد می‌کنند . نخستین این شاهان 
دست نشاندة غزنویان چنان‌که گفته شد ‏ آلنونتاش حاجب بزرگ 
محمود غزنوی بود که از ۴۰۸ تا ۴۲۳ق بر خوارزم حکم راند . 
آلتون‌تاش امیری با درایت پود ؛ چنان‌که دیری نگذشت که 
همچون شاهی مستقل بر خوارزم حکمرانی آغاز کرد . محمود و 
مسعود غزئوی از او در هراس بودند » اما او چندان دوراندیش 
بود که تگذارد برخوردی جدی روی دهد و فرماثروایی باد آورده 
بر سرزمینی چنان پهناور به سادگی از دست رود . پس از 
درگذشت محمرد که میان پسرانش محمد و مسعود پر سر تاج و 
تخت کشمکش افتاد ؛ محمد به التون‌تاشی نامه شوستاده از او 
یاری خواست اما آلتون‌تاش به نوضتة ابن اثیر او را از مخالفت 
با مسعو د بر حذر داشت . پس از آن‌که مسعود ؛ برآذرش محمد را 
از تخت پایبن کشید و پر جای او نشست ‏ مخالفانش را سرکوب 
کرد . اما آلتونتاش را که به تهنیت‌گریی پادشاهی او به هرات 
آمده بود بخشود . به نوشته بیهقی » ابونصر مشکان و چند تن 
دیگر از بزرگان دور محمود او را از مرگ رهانیدند . او از مسعود 
رخفیت خواسته به خوارزم بازگشت و با زبرکی از بازگشتن به 
هرات آن‌گاه که دشمنانش مسعود را به باز خواستنش ترغیب 
کردند. : سر باز زد . اما بزرگان دربار مسعود همواره بر ضد. او 
وَطثة می‌کزدند » چنان‌که مسعود توطله‌ای چید تا یکی از 
سردارانش او را به فتل رساند ؛ اما او توطثه را بی‌اثر کرد و باز سر 
انقیاد پر آستان مسعود سود . سرانجام مسعود بر آن شد او وا 
بیازماید و بدین منظور از او خواست که به جنگ علی تین 
روه . در تیردی که درگرفت و مسعود نیز پانزده هزار مرد جنگی 
به پاری آلتون‌تاش فرستاد ؛ پیروزی قطعی به دست نیامد و 
آلتون‌ناش سخت زخمی شد و از همان زخم درگذشت . پس از 
درگذشت آلتون‌تاش فرزندش هارون ( ۳۲۳ -۴۲۵ق ) بر تخت 
نشست . هارون در دوره کوتاه حکمرانی خرد کوشید تا استیلای 
غزنوبان را آرام آرام کم کند و در این راه توانست نظر رئیس قبیل 
کجات » منجوق » را به سود خود بگرداند . اين منجوق همان 
کسی بود که پنهانی از مسعود فرمان یافته بود تا آلسونتاش و 
خانواده‌اش را به قتل رساند . هارون با علی تهین که از 
سلجوقیان خط می‌برد ساخت و آن دو قرار گذاشتند که هارون به 
مرو بتازد و علی تگین به ترمذ ؛ اما هارون در توطئه‌ای به دست 
غلامان سرای خود به قنل رسید و برادرش اسماعیل خاندان / 
خندان ( ۴۲۵ - ۴۲۹ق ) بر تخت نشست . اسماعیل دشسمن 
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سرسخت غزنویان بود . برادر سوم آنان که به هنگام فرمانروایی 
هارون در دربار غزنه به سر می‌برد په طرزی مرموز درگذشت . در 
اپن هنگام خوارزم با بریدن از غزنویان ارامشی يافته بود و اين 
به گفتة پاسورث دلیلی است براین‌که غمزنویان در خوارزم 
پایگاهی استوار نداشتند . باسورث می‌نویسد : «خوارزم برای 
تأمین معیشت خود به دشت‌های آسیای میانه چشم داشت و 
منافع آن حکم می‌کرد که يا به صورت واحد سیاسی مستقلی 
باشد پا وایسته به یک سلاله مفتدر در اسیای میائه که بتواند در 
دشت‌ها تقو ذ داشته باشد . از این زو سیاست مسعود در خوارزم 
من حیث المجموغ به شکست انجامید . ( تار بخ غزنویان ؛ ۲۴۵ 
شاه ملک ین علی ( ۴۲۹ - ۳۳۹ق ) که والی شهر جند بود و از 
دشمتان سرسخت سلجوقیان به‌نمار می‌آمد ؛ پس از آنکه 
مسعود ؛ شاه ملک را به فرمانروایی خوارزم ب‌کشید ؛ استدا 
کوشید خوارزمیان را قانم کند که به اختیار سر به اطاعت او 
بسپارند اما خوارزمیان گردن ننهادند و بدین‌سان شاه ملک در 
۲ به خوارزم لشکر کشید . در این مییان در سپاه خوارزم که 
به شنیدن خبر حمله غزئو یان فرار از کف داده بودئد + تفاق افتاد 
و اسماعیل خندان گریخته » به نزد سلجوقیان رفت . شاه ملک 
در ۴۳۲ي اورگنج را به تصرف درآورد و به تام مسعود خطبه 
خواند . پیروزی قطعی سلجوفیان بر مسمود غعزنئوی در سال 
پیش از آن » مشتم رمضان ۴۳۱ق ‏ اتفاق افتاده بود انا حخمله 
سلجوقیان به خوارزم چند سال طول کشید تا این‌که در ۴۳۹ 
آنان به خوارزم لشکر کشپدند و شاه ملک به ایران شریخته ‏ 
جندی در بیهق فرمان راند و سرانجام به دست مکران اسیر شد و 
در اسارت جال سپرد . با سقوط قطعی غزئویان در خراسان و 
روی کار آمدن سلجوقیان . خوارزم‌شاهیان دست نشاند؛ 
غزنویان نیز فروپاشیدند . پس از فرو پاشی غزنویان در خراسان ؛ 
تا ظهور دولت سوم خوارزم‌شاهی در ۴۷۰ق به دست اوشتگین 
غرچه . حکمرآنان خوارزم را شاهان سلجوقی برمی‌گزیدند . در 
اپن دوره خوارزم به لحاظ اداری چندی تابم خراسان برد و 
گماییش تا دوره برکیارق سلجوقی ( ۴۸۷ -۴۹۸ق ) نقش جندان 
مهمی نداشت . الپ ارسلان سلجوقی ( ۴۵۵ - ۴۶۵ق ) در 
۸ امارت خوارزم را به پسرش ارسلان ارغون داد و این 
درست در زمانی بود که ملک‌شاه پسر دیگر الپ ارسبلان سه 
ولی‌عهدی برگزیده شد . در دور حکمرانی الپ ارسلان و 
ملک‌شاه خوارزم را حا کمانی اداره مي‌گر دند که به دست سلاطین 
سلجوقی برگزبده می‌شدند . گمان می‌رود که این حا همان از 
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بزرگان محلی‌ خوارزم بودند . در زمان ملک‌شاه سلجوقي ( ۴۸۵ - 
۷ ) خوارزم به صاحب مقام طشت‌دار که از ارکان مقام‌های 
درباری بود سپرده شد . طشت‌دار کسی بود که بر آفتابه و لکن و 
ابریق‌های سلطان نظارت داشت و از میان غلاسان سیار معتمد 
برگزیده می‌شد . در این زمان بخشی از واردات و عایدات 
خوارزم صرف مخارج طشت‌دار خانه می‌شد و از این رو 
طشت‌دار سلطان والی خوارزم هم بود ؛ هرچتند عملا بر آن 
قلمرو حکم نمی‌راند و نام خوارزم‌شاه بر کسی دیگر اطلاق 
می‌شد که در آن سرزمین حکومت می‌کرد . در زمان ملک‌شاه ؛ 
نام خوارژم‌شاه را اکینجی بن قوچکار داشت و چنین به نطر 
می‌رسد که او در آشوب‌هایی که پس از درگذشت ملک‌شاء روی 
داد نقشس داشت . پس از آن ساطان سنجر سلجوقی ( ۵۱۱ - 
۲ ) که بر سراسر خراسان تسلط یافته بود » خوارزم‌شاه 
قطب‌الدین محمد پسر انوشتگین رکه پس از پدر توانسته بود 
حکمرانی خوارزم را بدست آورده» لقب خوارزم‌شاه را نیز کسب 
کند ؛ در مقام خود تثبیت کرد . فطب‌الدین محمد در مرو درس 
خوانده و اصول علم و سیاست و آداب و رسم‌های زمانه خود را 
بهنیکی فرا گرفته بود . وی در مدت سی سال فرمائروایی خود 
بر حوارزم ؛ قدمی بر خلاف جهت سیاست سلجوقیان برنداشت 
و هبيشه آماد؛ اجرای فرمان‌های سنجر بود , جوینی دربار؛ او 
مس نس بسد : باو را در مسوافقت سلاطین سلجوق مقامات 
محمود » بسیار است و در تواریخ ذکر آن مثبت ...» ( تازیخ 
جهان کشا » ۳/۲ ) در زمان حکمرانی سی سالهٌ قطب‌الد ین محمد 
جز عصیان طغرل تکین رویداد مهم دیگری واقح نشد . در ح 
۱ قطب‌الدین محمد درگذشت و جاي او را فرزندئی اتسر * 
خوارزم‌شاه ( ۵۲۱ - ۵۵۱ ) گرفت . اتسز توانست استقلال 
خوارژم‌شاهیان را تحکیم بخشد و این باوجود روی کار بسودن 
سلطان ستجر که از حکمرانان بزرگ تاریخ به شمار می‌آید, کاری 
بسیار بزرگ بود . فرمانروایی انسز بر خوارزم را به دو دوره 
تقسیم کرده‌اند ؛ ابراهیم قفس آوغلی این دو دوره را چنین ترسیم 
می‌کند : «دوره‌ای که در وابستگی نسبت به سلطان سنجر 
صدافت کامل دارد و تابع وی می‌باشد ؛ و زمانی که برضد وی 
علم طغیان بلند می‌کند و بنابر جریان حوادتِ و ایحاد موقعیت 
پس و پیش می‌رود و در برابر مخاطرات به طور غرورآمیز سینه 
سپر می‌کند و خط و مسیر افداماتش ثابت و استوار می‌گردد .» 
( تاریخ دولت خوارزمشاهبان 4 ۵۵ ) در دور؛ نخست , اتسز معتان 
در چنگ‌ها سنجر را پاری داد که در نود سنجر قبولی کامل یافت . 
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جوینی در تاریخ جهان گشا شرحی کامل از یاری‌ها و دلاوری‌های 
انس در رکاب سنحر به‌دست می‌دهد . بزرگ ترین پیروزی در این 
دوره : تصرف ند بود که مالف ابکار الافکار دربارء آن شید 
است ؛ «فسط دبار جند که از عمالگ عمده دنیا و از مسمالگ 
بزرگ رز مهم سرحدی اسلام به‌شمار سی‌رود و سه عبنایت 
حداوند برای ما میسر گردید .» پیروزی‌های اتسز حسد امپران 
دربار سلجوقی را برانگیخت و کار بدان‌جا کشید که مپان اتسز و 
سنجر دشمتی پدید آسد و انسز بر ستجر شورید . چنین 
می‌نماید که دلیل اصلی نخستین لشکرکشی سنجر در ۵۳۲ق به 
خوارزم نفرت شخصی برخاسته از سوء تفاهم‌هايی باشد که 
بزرگان دربار سنجر باعث و بانی آن بودند » هر چند دلایبلی 
هست که می‌توان بر اساس آن‌ها حدس زد که انسز سرزمین‌های 
رف | رنمتانی ره فد ون نون وی 
روی ؛ سنجر در ۵۳۳ق به خوارزم لشکر برد و انسز نیز با 
لشکریانش در دژ استوار هزاراسب مستقر شد . در این میان 
رجزخانی انوری » شاعر اردوی سنجر و رشید وطواط : شاعر 
اردوی اتسز بسیار پرآواژه است . در نبردی که درگرفت 
خوارزمیان شکسته شدند و انسز شریخت و خوارزم باز زیر 
سلطهٌ سلجوقیان درآمد و سنجر به‌جای اتسز قراری » برادرزاد؛ 
خود ملی غیاث‌الدین سلیمان شاه ین محمد را به حخومت 
خوارزم کماشت . اما انسز که یاغی شده بود » به بخارا پورش برد 
و دست تشاندة سنجر در بخارا را اعدام و دژ شهر را ویران کرد . 
از سوگندامة رشید وطواط چنین برمی‌آید که اتسز پس از زمانی 
کوتاه تا گذیر به قبول اطاعت دوباره از ستجر شد ‏ آما از کیفیت 
این اطاعت دوباره در منابع آگاهی نیامده است . چنین به نظر 
می‌رسد که اتسز با سنجر به صلح رسید و تا ۵۵۱ق که درگذشت 
بر خو ارزم حکم‌راند. . پس از اتسز : به‌تر تیب ایل ارسلان ( ۵۵۱ - 
۸ ): محمودین ایل ارسلان ( ۵۸٩-۵۶۸‏ ) » تکش بن یل 
ارسلات ( ۵۸٩‏ - ۵۹۶ی ) علاءالدین محمد بن تکش ( ۵٩۶‏ - 
۷ق ) و جلال‌الدین منکیرتی ( ۲۸-۶۱۷ لق ) به فرماتروایی 
اشیاخک ‏ فکایت لا والکیم مصماد ی پستر ان تال گااینن .و 
گریز آن‌ها از جنگ مغولان مهاجم بسیار معروف است . پس از 
آن‌که برادر زن محمد ين تکش : حاکم اترار ؛ پانصد تن از 
بازرگانان مغول را قتل عام کرد ؛ مغولان به سرکردگی چنگیز در 
۷ مق به ایران و فرارود تاختند و علاءالدین گریخته » هر کجا 
رفت مغولان در پی او روان شدند و کشتند و ویران کردند . آن‌گاه 
که مغولان به خوارزم بورش بردند » از همان ابتدا روشن بود که 
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آن‌جا را با خاک یکسان خواهند کرد » چنان‌که از اورگنج : تختگاه 
خوارزم‌شاهیان جز تلی خاک چیزی به‌جا نماند . به هر روی ؛ 
علاء‌الدین محمد در یکی از جزایر دریای خزر , آبسکون ‏ پنهان 
شد و همان‌جا درگذشت و پس از او پسرش جلال‌الدین مبارزه 
را ادامه داد . مغولان در پی او نیز همچون بدرش شهر به شهر 
رفتند و ویران کردند ‏ تا آن‌جا که جلال‌الدین از رود سند گذشته 
به هند رفت و دوباره به ایران بازکشت و سرانجام به دست کردان 
به قتل رسید . بدین‌سان » دودمان دولت سوم خوارزم‌شاهی از 
صفحاٌ تاریخ کاملاً محو شد . پیش از درگذشت چنگیز در ح 
۲ قلمرو امپراتوری عظیم او میان پسرانش تقسیم شد و در 
این میان سرزمین‌های بین شهر قبالیغ از نواحی کاشغر تا آن 
سوی شهر بلغار یعنی آخرین حدی که پای مغولان از مغرب 
بدان‌جا رسیده بود به جوجی / توشی رسید و خوارزم نیز در 
شمار این نواحی بود . جوجی حکومت خوارزم را به سردار 
خود جنتمور سپرد . به نظر مسی‌رسد جنتمور پس از مرگ 
جوجی که شش ماه پیش از پدرش : چنگیز ؛ درگذشت نیز بر 
خوارزم حکم می‌راند . استادی در دست است که نشان می‌دهد 
جتتمور در روزگار فرمانروایی اوکتای قاآن پسر چنگیز نه تنها بر 
خوارزم که بر خراسان و مازندران فرمان می‌راند . پس از آن‌که 
منگو قاآن پسر اوکتای قاآن به فرمانرواییی رسید » نواحی 
ترکستان : فرارود ؛ اویغور ؛ فرغانه و خوارزم را به پسرش امیر 
مسعود سپرد , مسعود در دور: حکومت شود کوشید ویرانی‌ها 
را آباد کند و زندگی عادی را به مردم ستم‌دیده بازگرداند . آگاهی 
دربار؛ٌ وضم خوارزم پس از درگذشت چنگیز و جسرجی تا 
برآمدن تیمور بسیار اندک و جسته گریخته است . چنین به نظر 
می‌رسد در طول یک سده و اندی پس از مرگ چنگیز این تواحی 
میان فرزندان و نوادگان چنگیز دست به دست می‌شد . خوارزم و 
شهرهای عمد؛ آن ؛ به‌ویژه اورگنج چنان ویران شده بودند که 
بسازسازی آن‌ها زسانی دراز می‌طلبید . قتل مردم به دست 
چنگیزیان تقریباً همه گنجینةٌ دانش و ادب را که خوارزمیان در 
طول سالیان اندوخته بودند بر باد داد . در حمله چنگیز شماری 
فراوان از دانشمندان و شاعران کشعه شدند که از آن میان قستل 
پیشوای بزرگ سلسلة کبراوی ؛ شیخ نجم‌الذین کبری » از شمه 
پرآوازه‌تر است . به هر روی تیمور در آغاز کشورگشایی خود ؛ 
پس از آن‌که بر قبایل مخالف مفول چیره آمد روی به خوارزم 
نیاد . فرمانروای خوارزم در این زمان ؛ کسی بود با نام حسین 
صوفی . وی در هنگام حملهٌ نخست تیمور در شهر نبود و تیمور 
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هر چه کرد نتوانست خوارزم را بگشاید و به سمرقند بازگشته , با 
سیاهی عظیم به خوارزم تاخت . این بار نیز فرمانروای خوارزم 
ایب بود . پیش از آن‌که تبمور دست به ویرانی بزند » مردی از 
بزرگان شهر اورگنج : پا نام حسن سوریچ «پای همت در پیش 
نهاد و از تیمور تقاضا کرد که آن‌چه شواهد از مال و خواسته از 
وي ستاند و مردم کشور را از رنج حصار و شکنج أسارت 
برهاند .4 [ زندکی شگفت ود تمور : ۲۳ ) یس از چندی رایزنی 
و پس از آنکه تیمور از خواستةٌ کلان خود روی برتابید و به وجه 
پیشنهادی سوریچ گردن نهاد ؛ به سمرقند بازگشت . اما تیمور 
نظظری ویژه بر خوارزم داشت و سودای تصرف آ‌جا را در سر 
می‌پروراند ؛ چنان‌که باری دیگر : برای سومین بار به خوارزم 
لشکر برد و خواست که جانشینی به حکومت آن‌جا بگذارد . 
جالب است که حسین صوفی . فرمانروای خوارزم این‌بار نیز در 
امارت خود نبود و باری‌دیگر حسسن سوریچ بسه وساطت 
درغراست که : واینک سلطان این دیار غایب است ؛ اگر ثایبی 
برگماری و سلطان بازگردد ؛ نا گزیر دشمنی در میان آید و چه بسا 
که آزار وی به ما نیز رسد و این خود بددلی فزاید و دشمنی 
سخت‌تر کند و تو را به کینه برانگیزد و آتش فتنه بر خرمن جان 
مسلمانان فرو ریزد ., ( هسانجا ۳۴ ) زمانی که پادشاه خوارزم 
در سفر بود و تیمور به خوارزم آمده بود ‏ از پسر حسن سوریج 
خلافی سر زد و سوریچ بدان امید که پادشاه به خاطر خدهات او 
از سر تقصیرات پسرش درگذرد در شهر ماند تا سلطان باز آمد و 
چون شنید که او بدین پلشتی در سراپرده تنی از کنیزکان» راه 
یافته » پدر و پسر را دستگیر کرده ‏ هر دو را به قتل رساند . پس 
از آن حود نیز درگذشت و بسرش یوسف صوفی بر تخت امارت 
نشست . چون این خبر به تیمور رسید » سخت پرآشفت و برای 
بار چهار به خوارزم تاخت بو آن دیار را مسخر خویش داشت ؛ 
سلطانش را از پای درآورد و بئیانش را با خاک یکسان کرد . آن‌گاه 
تایبی بر باقی‌ماندگان بگماشت و آن‌چه نقلش می‌نمود برداشته 
و به سمرفند فرستاد و خود نیز از دنبال پرفت .کلم عذاب 
[ ۷۷۳ ] به عدد جمل تاریخ خراب خوارزم است ‏ ( همان‌جا 
۳۶( چنان‌که از منابع پیدا است یس از ۶۱۷ اورکتج در حمله 
چنگیزیان کاملاً با خاک یکسان شد و چندی پس از آن در محلی 
دیگر شهری بنا شد که اورگنج نو / کوچک نامیده می‌شد . ابن 
بطوطه در ۷۳۲ق از این شهر که ایرانیان گرگانچک می‌نامند . 
عبور کرده و نوشته است که اررکتح نو شهری بازرگانی ؛ معتبر و 
پرجمعپت بوده است . پیش از روی کار آمدن تیسرر دودمانی 


محلی از خاندان قنغرات در ۷۶۲ق فرمانروایی بر خوارزم را از 
آن خرد کردند . این دودمان محلی صوفی نامیده می‌شدند . 
آنگاه که تیمور در حملةٌ چهارم شود به خوارژم آن‌جا وا به 
تصرف در آورد » ترفتمش‌ضان را از خاتدان خود برگزید و سر 
امارت خوارژم گماشت ‏ اما امارت اسمی با شاهزاده‌ای از 
خاندان محلی شهریاران خوارزم بود که سلیمان صوفی نام 
داشت . چنان‌که از شواهد سکه شناختی برمی‌ابد : سکه‌های 
خوارزمی حستی در ۷۸۵ق نیز به نام ايين صاندان صرب 
می‌شدند . پس از آن‌که توقتمش بر تیمور شورید و شاه سلیمان 
نیز با او هم‌رأی شد » تیمور دیگر بار به خوارزم یورش برد و 
اورگنج تو را با خاک یکسان کرد و بفرمود در آن زمین جو 
یکارند . از این پس خوارزم دیگر هرگز نتوانست کمر راست کند . 
در ۹۴ق به فرمان تیمور محله قاان احیا شد , این محله ملک 
خانان چغتایی شمرده مي‌شد . بعد‌ها : اورگنج در همان حد 
محلة قاآن باقی ماند و دیگر هرگز به آبادانی آن همت نکردند .در 
سد؛ٌ نهم خوارزم گاه در دست خانان التون اردو و گاه در دست 
تبموریان بود . در منایم از کسی با نام عثمان بن محمد صوفی 
پاه,رفته است که در ۶۸+ق شهری در بخش پایین اورگنح بنا 
کرد , اما به نظر می‌رسد که در این روزگار خوارزم دیگر در زندگی 
فرهنگی آسیاي میائه چتدان اهمیت تداشته است . در منابع از 
چند صرفی در روزکار سلطان حسین تیموری ؛ در مقام والی 
خوارزم باد رفته است . در ٩۱۱‏ خوارزم به دست شیبانی‌خان 
( ۸۸۵ ۱۶٩ق‏ ) بنیادگذار دودمان شیبانیان افتاد . در ٩۱۶‏ که 
شیبانی‌خان در پیکاری به دست شاه اسماعیل صفوی در 
نزدیکی مرو کشته شد » خوارزم برای مدتي کوتاه به خاک ایران 
پیوست . اما اندکی پس از آن یکی از پیوستگان به دودمان 
صوفیان با نام شریف صوفی ؛ والی ایرانی را برکنار کرد . شریف 
صوفی نتوانست در برابر فاتحان ازیک پايداري کند و بدین‌سانِ 
دودمانی از اخلاف جرجی‌شان که خویشی بسپار دوری با 
گشایندگان بخارا و سمرقند داشتند به فرمائروایبی خوارزم 
زسیدند . فرمانروایی این دودمان تا ۱۱۰۶ به دراژا کشید و تنها 
دو تن از فرمانروایان بخارا بعنی عبیدالله عان شیبانی 
( ۹۴۰ - ۴۶ق ) در ۹۴۵ق و عبدلله‌خان دوم شیبانی ( ۹٩۱‏ - 
۶ ) در ۰۰۲اق توانستند خوارزم را سدتی کوتاه به 
قلمرو خرد بپیوندند . خوارزم اين سرزمین باستانی که آثار 
دیرپای فرهنگ و تمدن آن هرگز زدوده نخواهد شد » در این زمان 
به سرزمینی بدل شده بود که دولت‌هایی راهزن بر آن فرمان 
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می‌راندند . چنان‌که دانسته است سرزمین خوارزم را گاه به نام 
شهری بزرگ می خواندند ؛ مثلاً در روزگار پاستان با نام فیل از آن 
یادمی‌رفت . برمکس این نیز السته صادق برده است و خوارزم 
به تختگاه‌های این سرزمین ؛ مثلاً کاث یا اورگنج ؛ نیز اطلاق 
می‌شده است . تقریباً از ظهور ازبکان بدین‌سو . شوارزم را خیوه 
خوانده‌اند . خبوه که شکل باستانی خیوک است از روزشاران 
قدیم شهری پر رونی بوده ‏ آما در دوره‌های متأخرتر بر دیگر 
شهرهای این سرزمین پیشی گرفته است ؛ چنان‌که اکنون نیز آن 
ولایت را با نام خیوه می‌شناسند . پس از برافتادن دودسان 
صوفیان دو دودمان محلی در خوارزم حکم رانده‌اند > دودمان 
بنی عرب شاه که به دست ایلبارس پکم ( ۹۳۱ ۳۱٩ق‏ ) بنیاد 
شده و از ۲۱ی تا پس از ۱۱۸۴ي بیست و شش تن از این 
دودمان پر خوارزم حکم راندند و دودمان بنی ایناق که ابلتوزر 
( ۱۲۲۱-۱۲۱۹ق ) پسر عوض ایناق پسر محمد امین آن‌را بنیاد 
نهاد و از ۱۲۱۹ق تا سلعله کامل روس‌ها در ۱۲۹۰ق , نه نفر از 
آنان بر کرسی امارت خبارزم نشستند . تختگاه اين دودمان شهر 
خیوه بود و بدین‌سان خوارزم از این پس خیوه خوانده می‌شد . 
خیوه نخستین بار در دوره حخوست عرب محمدخان ( ۱۶۱۱+ 
۳ ) تختگاه خوارزم بود . در ۱۰۵۵ق به روزگار ابوالغازی 
بهادرخان ( ۱۰۵۳ - ۰۷۴ اي ) در سی و پنج کیلومتری شمال 
خاوری خیره شهری تازه بنیاد شد که آن‌را اورگنج نو 
می‌نامیدند . اين شهر از آن پس مهم‌ترین مرکز بازرگانی ضیوه 
شد . در سال‌های پایانی سده بازدهم هجری که کاث به دلیل 
خشک شدن نهر نزدیک پدان رو به ویرانی نهاد؛ به فرمان محمد 
انوشه‌خان ( ۱۰۷۴ -۱۰۸۵ق ) شهری در سی و پنج کیلومتری 
پایین اورگنج نو بنا شد که تام کاث را بر آن نهادند . آنوشه‌خان که 
پس از کشودن مشهد لثب شاه به خود داده بود » در ۱۰۹۲ق 
بفرمود تأ نهری در نزدیکی خیوه جاری کنند . اين نهر که بعدها 
یکی از مهمترین شریان‌های خیوه شد با نام شاه آپاد آواژه دارد . 
متصوفات خان خیوه در سده دوازدهم به نام بش قلعه ( پنج دز ) 
خرانده می‌شد . در منابع از این پنج دژ یادی نرفته است . در این 
زمان جزيرة ارال ‏ یعنی ناسیه دلتای واقع در کنار دریای ارال به 
لحاظ سیاسی از بش قلعه جدا شده بود . پس از فرو پاشی 
دودمان بنی عرب‌شاه ایناقی ( سرکرده با سردار فشون ) از 
خاندان قنغرات حکمران وافعی بود . هر از چندی کسی از 
اخلاف چنگیزشان از آن سوی دشت‌ها به خیوه فراخوانده 
می‌شد و بر تخت می‌نشست ,اما قدرت واقعی در دست ایناقان 


بود . شان‌های فراخوانده چندی ‏ بیشتر مدتی کوتاه و گاه کمی 
بیشتر ؛ بر تخت بودند و سپس به زادگاه خود با گردانده 
می‌شدند و باز خانی دیگر به خیوه می‌آمد . برخی مّلفان این 
رسم را خان‌یازی خوانده‌اند . در این زمان پتر کبیر ۰ اسپراتور 
رم کر شردا بر قیود کسیتز بای اما ف‌هایس خاعلی 
نداشت . در ۱۱۵۳ ادرشاه افشار ( ۱8۰۰۱۱۴۸ اي ) به 
خبوه یورش برد و چون خواست که به قهر خیره را بکشاید 
ایلبارس‌خان ( ۱۱۳۵ ۱۵۴اق ) نامه‌اي بای نادر نوشت و 
طلب بخشش کرد . اما نادر نپذیرفت که همه سر بر استان ما 


نهاده‌اند جز «معدودی چند از طایقة بموت ‏ که در تواحصی 


خوارزم و دشت قپچاق به دزدی و قطاع الطریقی اوقات خود را 
صرف کرده و آواژ؟ شمشیر ایشان شهرت یافته ؛ باد نخوت و 
غرور در کاخ دماغ خود انکنده ؛ طرح مجادله و مسحاربه 
ریختند .» ( عالم‌آرای نادري : ۸۱۴/۲) پزرگان خیوه به 
مصلحت اند یشی ایلبارس را به فریب آنکه نادر از خون او گذشته 
نزد نادر فرستادند و او پس از ورود به خیوه فرمان قتل ایلبارس 
را صادر کرد . محمدکاظم مروی از ویرانی خیوه به دست نادر 
خبر نمی‌دهد . وی اين رباعی را به نقل از شاعری خوارزمی 
می‌آورد که در قتل ایلبارس سروده شده است : «افسوس که چرخ 
7 آیتسان آمد و رفت -شاهان و سلاطین چهان آمد و رفت / 
تریّت چنوابه نادر جهانگیر رسید -اپلبارس به ماه رمضان آمد و 
رفت .» به نظر می‌رسد انتساب این شعر به شاعری خوارزمی که 
محمدکاظم مروزی نامی اژ او نمی‌برد درست نباشد + چه ؛ در 
جهان گشای نادری تاریخ تسلیم خبوه و مرگ ایلبارس . هفته آخر 
شعبان آمده است . به نوشن پارتولد در ۱۱۵۳ افسری بهنام 
ازیوموف در خیوه بود و نقشه‌ای از آن شهر کشیده که در دست 
است . پس از آن در ۱۲۵۸ق کسی به نام ۰.ت . فر.بازیتر نقشه‌ای 
دیگر از شهر خیوه کشید . تفاوت میان این دو نقشه بسیار زیاد 
است و چنین می‌نماید که در ۱۲۵۸ شهر خحیوه در جایی 
دیگر + شاید دوباره بنا شده باشد . برخی برآنند که با استناد به 
این دو نقشه احتمالا خیوه در حمله تادر ویراث شده است . اما 
این به نظر درست نمی‌نماید . نادر خیوه را به قهر نگشسود تما 
ویرانش کند . پس از تسلیم خیوء گروهی از بزرگان آن شهر نزد 
نادر آمدند که : بحکومت این ولایت از ایام چنگیزخان الی 
الحال متوجه سلسله علیة چنگیزخانی است به هر نحو که رأی 
صواینمای همایون اقتضا نماید مسقرر فرمایند که ما غلامان از 
آن قرار معمول داریم .» ( همان‌جا» ۸۱۷/۲ ) در میان سپاهیان 
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نادر مردی از سلالهٌ چنگیز بود که طاهرخان نام داشت . تأدر او ر 
به فرمانروایی گماشت و خود بازگشت , در برخی منابع از 
گماشتة نادر به نام تگیر یاد رفته است . گمان می‌رود تکیر اسم 
مغولی طاهرخان باشد . به هر تقدیر ماشتة تادر تنتوااست 
حکومت خیوه را نگه‌دارد و پس از کمتر از یک سسال کسی از 
دودمان بنی عرب ساه بئام ابو محمد ( ۱۱۵۴ - ۱۱۵۷ق ) بر 
تخت نشست . اپن که شهر قدیم خیوه در ح ۱۱۸۲ق به‌دست 
ترکمنان قبیلةً یموت ویران شده باشد احتمالا درست‌تر است . 
در ۲۱۹ ۱ق اینافی بنام ابلتوز ( ۱۲۲۱-۱۲۱۹ ) پسر عورض 
ابناق و نوة محمدامین لقب خانی بر خود نهاد و چون در 
۰۱ در جسنگ با بخارا از پای درآمد برادرش محمد 
رحیم‌خان ( ۱۲۲۱ - ۱۲۴۱ ) یکی از پیوستگان دودسان 
چنگیزیان را . زمانی کوتاه بر تخت نشاند ؛ اما لقب خانی بدو 
نداد و خود لقب خانی داشت . در ۱۲۲۶ق منْطَه آرال به 
خوارزم صمیمه شد و بدپن‌سان وحدت سیاسی خوارزم احیا 
شد . این یک‌پارچگی بعدها : در نتیجهٌ قیام‌های محلی » زمانی 
کوتاه به هم ریخت , در ۲۳۸ ۱ق ترکمانان مرو بر بخاراً شوربدند 
و به تبعیت‌خان خیوه درآمدند , در ووزگار الله‌قلی‌شان ( ۱۲۴۱+ 
۵ ) پسر محمدرحيم ۰ خیوه به نهایت کستردگی خود 
رسید . حدود این سرزمین در آن زمان از ملتفای سیر دریا و آرال 
تا دژ مور در کنار کوشک بود . در این زمان اررگنج قدیم دوناره 
اسیا شد . در ۱۲۵۲ ۳۵۳ ۱ق روس‌ها به خیوه لشکر کشیدند 
اما این لشکرکشی بهره‌ای نداشت , با این همه خان خیوه که در 
این زمان با انلیسیان ساخته بود » نا گزیر همه خواسته‌های 
دولت روسیه را برآورد , در این زمان میان خیوه و بخارا و 
ترکمانان همواره درگیری بود . درگیری با بخارا تا ۱۲۶۱ي ادامه 
داشت . بارتوله می‌نویسد که محمد امین خان ( ۱۲۶۱ - 
۱ اش ) و جانشین او عبدالله‌غان ( ۱۳۷۲۰۱۳۷۱ ) در 
چنگ با ثر کمانان کشته شدند . دربار:؟ مرگ صدالاه‌خان کفتة 
بارتولد درست است اما درگذشت محمد امین خان در صنابم 
ایرانی دورة قاجار به گونه‌ای دیگر شزارش شده است . توب 
چنان‌که میرزا ابراهیم شیبانی در کتاب خود منتخب اللواریخ 
می‌نویسد محمد امین‌شان در ٩۱۲۶۹ق‏ به مرو که آن زمسان در 
شمار شهرهای ایران بود بورش برد اما از سپاه کم شمار ابران 
شکست خورد . پادشاه ایران ناصرالدین شاه قاجار ( ۱۲۶۴ - 
۳ ) با آنکه محمد امین‌خان پس از شکست به خیوه 
گریخت همواره درصدد بود تا سیاهی به تصرف خیوه بفرستد 
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اما چرن در آن زمان مرو دچار خشکسالی بود شاه قاجار از 
لشکرکشی به خیوه چشم پوشید , در ۱۲۷۱ي حسام السلطنه 
والی خراسان به سرخس لشکر برد . خان خیوه نیز لشکری کرد 
آورد و در تسبردی که در نزدیکی سرخس درگرفت محمد 
امین خجان کشته شد . میرزا ابراهیم شیبانی ققل محمد امین خان را 
چنین توصیف می‌کند : «خان خیوق را از صحرا سیلاب خون 
نظیر جیحون دید و خود را در فرقاب فنا اسب خواست که فرار 
کند و جان به سلامت برد » ( متخب الوادیخ : ۱۰۹ ) سپاهیان 
خراسانی و سرخسی اسب محمد امین‌خان را شناختند. و او را 
تعقیب کردند و سرانجام به قتل رساندند . به وشته هم او «سر 
خان را صحت نیازخان پسر اراض‌خان که از رسای سرخس بود 
از بدن جدا کرد .» پیش از این رضا قلی‌خان هذایت از طرف دربار 
قاجار به خیوه فرستاده شب که شرح ملاقات او با سحمد 
امین خان در کتاب سفارت ناب خوارزم آمده است . نبردی که در 
دورة ناصرالدین شاه و محمد امین خان درگرفت در واقم واپسین 
حضور جدی ایران در خوارزم است . روس‌ها که از چندین دهه 
پیش چشم در خیوه و خوارزم داشتند پس از این تاریخ سلطة 
ود را بر خوارزم محکم کردند . در یاد داشت‌های وقایم‌نگار 
مروزی که به‌نام تاریخ جنگ‌های ابران و روس گرد آوری شده 
است از نامه‌ايی باد رفته است که تزار وقت روسیه يراي فتح 
علی شاه قانجار ( ۱۲۱۲ - ۲۵۰ ۱اق ) فرستاده بود , خواستة تزار 
روس از شاه ابران این بود که «چون دشت به خاک روسیه متصل 
است و همواره تابعین روسیه - برای تجارت و معامله در آن 
دیار آمد و رفت دارند خوارزمیان همیشهٌ اوقات متعرض تجار 
روسیه می‌شوند و اغلب اموال و دارایی آتان را غارت و یا صبط 
می‌کنند . [ پس ] دولت ايرآن برای تحکیم روابط ابتدا چند سال 
متوالی لشکری به آن مملکت [- دشت خوارزم | بهرستد [ و ] 
والی آن‌جا را مستأصل سازد . پس از تکرار (اين ) عمل دولت 
ایران - جهت ظهور دوستی -به دولت روسیه اجازه دهد که 
لشکری برای سرکوبی آن‌ها به آن محل اعزام دارد .(و ] چون از 
راه دشت لشکرکشی روسیه به خوارزم مشکل است دولت ایران 
موافقت کند ؛ [که این لشکرکشی از راه دریای غزر یا استرآباد 
[ انجام گردیده ] از طریق خراسان به خوارزم فرسناده شود ...» 
( تاریغ جنگهای ابران و روس ۰ ۲۲۲ ) : فتح علی‌شاه ؛ پاسخ نامة 
تزار را به عباس میرزا واگذاشت و او زیرکانه چنین پاسخ 
نوشت :«... عبور لشکر روسیه از خاک ایران ممنوع است . هرگاه 
دولت ایران عزم تسخیر خوارزم نماید بایستی ولابات بلخ و 
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بخارا و هرات را ابتدا - ضميمهة کشور خود نماید . آنوقت با 
خاطر آسوده به عزم خوارزم بپردازد . مبادرت به این امر حوصله 
لازم دارد ...ب ( همان‌جا: ۲۲۳ ) سرانجام روسیه توانست چند 
دهه پس از این در روزگار فرمانروایی محمد رحیم‌شان ۱۲۸۱ - 
۰ اش خیوه را به تصرف در آورد . روس‌ها تنها بخشی 
کوچک را به خان خیوه که بعدها به لب والا حضرت ملقب شد 
سپردند اما او در همان بخش کوچک نیز ناچار بود خرد را چاکر 
امپراتور سراسر روسیه بداند . محمد رحیم‌خان و جانشین او 
اسفندیارخان بارها از روس‌ها برای دفع حملات ترکمانان پاری 
طلبیدند . آن‌گاه که میان ترکمانان مرو و روس‌ها گفت و و 
" برقرار بود خان خیوه کوشید با میانجیگری در این مذاکرات از 
پیرستن مستقیم مرو به روسیه جلوگیری کند و َنْ ولایت را در 
متصرفات خیوه درآورد و همچون خیوه دست‌کم فرمانگزار 
دولت روسیه باشد . ترکمانان در دوره انقلااب روسیه نیز بارها به 
خیوه حمله کردند . سرانجام جنیدخان ترکمن توانست 
اسفندیارخان را خلع کند و به قتل رساند . جنیدخان ترکمن سید 
عبدالله‌خان ( ۱۹۲۰۰۱۹۱۸ ) را به خانی بسرداشت , پس از 
پیروزی انقلاب در روسیه جنیدخان به مقر پیشین خود عقب 
نشست و دواتی به تام جمهوری خوارزم که پیش از این ند 
ی ۳ 
۴ ناحیة خوارزم بر حسب اصل ملیت بین جمهوری‌های 
ازبکستان و ترکمنستان تفسیم شد . بناها و مکان‌های کهن در 
خوارزم فراوانند و روشن است که باید بیش از آن‌چه اکنون باقی 
است بوده باشند . آن بناها در طول سالیان ویران شدند و از میان 
رفتند و مهاجمان نا آن‌جا که ترانستند جیزی از آن‌ها به‌جا 
نگذاشتند . با این همه هنوز بناهایی به‌جا مانده‌اند که از آن 
شماراند در اورگنج کهنه : آرامگاه شیخ نجم‌الدین کبری ( سد؛ 
هشتم هجری ) مقبرهٌ سلطان تکش سلجوقی ( ۵۹۷ق و آرامگاه 
نظربگ خانم بناهای خیوه به‌طور عمده در دوره‌های متأخرتر 
پدید آمده‌اند . همچون سجموعه معماری اوستا . پهلوان 
محمود ( ۱۲۴۷ - ۳۲۶ اقٍ ) که آرامگاه پوریای ولی است . در 
خاک‌برداری‌های جمهوری خودمختار قره‌قالپای ۰ بقایای دژی 
کهن و باستانی یافت شده است که به قوی قیریلقان قلعه ( در 
گله‌داران ) آوازه دارد . خسوارزم از گذشته‌های دور زادگاه و 
پرورشگاه شماری چند از دانشمندان و شاعران تراز یکم در 
سطح جهانی بوده است که از آن شمار می‌توان به اين‌ها اشاره 
کرد : ابوریحان بیرونی ؛ ابوسهل مسیحی ؛ ابو عبدالله محمد بن 
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موسی خوارزمی : ریاضی‌دان » منجم ؛ تاریخ‌نگار و جفرافی‌دان 
بزرگ که واژگان فرنگی الگوریسم و الگوریتم از نام او که 
الخوارزمی خوانده می‌شد گرفته شده است ؛ ابوبکر محمد بن 
خلیل برقی خوارزمی پزشک سد؛ چهارم هجری که ابوعلی سینا 
رساله اضحوية خود را به‌نام او نوشته و این‌ابی اصیبعه دربارة ار 
نوشته است که تنها در مستی می‌توانست تفسیر کند و توضیح و 
شرح دهد ؛ ابوالحسین احمد پن محمد السهلی | سهیلی وزیر 
دانشسمند آل مأمون که مردانی بزرگ همچون بوعلی سینا » 
ابوسهل مسیحی ؛ ابونصر عراق و ابوریحان پیرونی را در دربار 
آل مأمون گرد آورده بود ؛ جلال‌الدین بن شمس‌الدین خوارزمی 
کرلانی ملف کتاب الکفایه فی شرح الهدابه در فقه ؟ مجدالدین 
قاسم ين حسین ین احمد خوارزمی ( ۰۵۵۵ ۶۱۷ق ) نحوی 
حنفی ؟ شیخ نجم‌الدین کبری » پیشوای طربقة کبراوی که در 
سحمله مغول به سال ۸ به فتل رسید ؛ پهلوان محمود 
خوارزمی معروف به پوریای ولی شاعر ر صوفی معروف که 
آرامگاه او در خیوه زیارتگاه مردم است ؛ رشیدالدین وطواط که 
سالیان دراز در درباریان خوارزم‌شاهیان بزرگ بود ؛ جارالله 
زس‌خشری ( ۴۶۷ -۵۳۸ق ) مفسر و عالم حدیث و نحو و لغت 
و علوم بلاغی ؛ ابوالفتح ناصر مسطرزی خوارزمی ( ۵۳۸ - 
#۰ ) از زبان‌شناسان پرآوازه . جز این شاعران و دانشمندان 
لنیازی از خوارزم برخاسته‌اند که پرداختن به آن‌ها در این گفتار 
ممکن ئیست . نام خوارزم در شماری چند از شعرهای شاعران 
گوناگون به کار رفته است . جز فردوسی که پیشتر از آن باد شد 
می‌توان ابیاتی یافت که در آن‌ها کلمهٌ خوارزم به کار رفته است : 
منوچهری دامغانی : «خیزید و خز آرید که هنگام خزان است - 
باد خنک از جانب خوارزم وزان است / آن پرگ رزان بین که بر آن 
شاخ رزان است -گوبی به مثل پیرهن رنگ رزان است / دهقان به 
تعمجب سرانگشت گزان است -کاندر چمن و بان نه گل ماند نه 
گلنار .» عنصری بلخی : «خوارزم گرد لشکرش ار بنگری همی - 
بینی علم علم تو به هر دست و کردری .» ناصر خسرو : «چنین 
باغی نشاید جز که مرد خوارزمیانی را -که بردارند بر پشت و به 
گردند بار کپان‌ها .» خاقانی : «از خوارزم ار پر این تب و ز 
جیحون ساز نوش این سم » 0 «اين تحفهٌ طبلی را بطراز و به 
دریاده - باشد که به خوارزمش دریابه در اندازد .» انوری 
اپیوردی : «اندپشه انتقام چون جزم کنیم ‏ فهر همه دشمنان به 
یک عزم کنیم | با چرخ چو با اتسز اگر رزم کنیم -گردون به سم 
اسب چو خوارزم کنیم .» رشید وطواط ؛ ,با رب چه روز بود که 
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از خون مشرکان - تیغ تو کرد عرصه خوارزم را خضاب » تا «تو 
بر سریر ممالک به خطه خوارزم ‏ نشسته ساکن و آواز؛ تو در 
حلب امست + 20 «یا اپن نعیم خطه خوارزم و طیب او - جامی 
دگر مقام گزیدن محرم است » زا «از حسن جمال تور چو رضوان 
جنانی -وز عدل نو خوارزم چو روضات جنان است .:1] اخطه 
خوارزم اکنون با جلال مقدمت - از ارم مأنوس‌تر شد وز حرم 
محروس تر .۰ [) «خوارزم بی‌موا کب تو بوه چندگاه ایام او شده 
یه صفت چون شبان تار .۲1۰ «ز خوارزم باید کرفتن قیاس که در 
عهد تو گشت چرن قندهار .» 0 ,آتشی در فراوه پیدا شد ‏ که به 
خوارزم زو رسیده شرار .۲1۰ ,نو ساکنی به خطه خوارزم و صیت 
تو - چو صبح منتشر شده در بقع عراق .۲۱ «خط بابل اگر گشته 
است پر سحو حرام - شد ز شعرم حطة خوارزم پر سحر 
حلال .» [] «از قدوم تر خطه خوارزم -گشته آراسته چو خلد 
برین .۱ [] «به جاه او مکرم گشت خوارزم - چنان کز جاه پیغمبر 
مدینه .» مجیرالدین بیلقانی : «شاه خوارزم گر از حکم تو سر 
پیچاند ‏ خو یشتن جر مدف ناوک خدلان نکند .»2] بنه ولی‌عهد 
شه خوارزمم -نه پسرزاد؛ بفراخانم .: 2] «همی تا گل ندارد تا 
پیش باد خوارزمی - هسمی تاب نور گیرد مه ز خورشید 
خراسانی .+ عمعی بخارایی : «شهریار را بابل و خوارزم جای 
سحر شد -سحر این عین‌الرشاد و سحر آن عین‌الضلال » 
کمال‌الدین اسماعیل اصنهانی : «رسید موسم دی هاهو شهر 
خوارزم است - خن کسی با کانش کنون قرین دارد . 1 «وان‌که 
در خوارزم هم‌پهلوی تو است -هست هر ساعت به جان 
رنجورتر .» 2 «فصل دی ماه به خوارزم اندر - جامه گر هست 
یکی صد باید .» لامعی کرگانی : «از بسکه به شمشیر خزان خون 
عدو ریختٍ از وادی خوارزم و نسا و در درغان .: 2 «آن‌که چون 
کرد از سری خشله در خوارزم روی - دولست او بر پسار و 
نصرت او بر یمین .» فخرالدین اسعد گرگانی : «بیابان‌های 
خوارزم و خراسان - به چشمش همچنان آید که بستان » 0 
و کدامین شام درمشرق که رزم ‏ تواتستی زدن با شاه خوارزم .۰ ۲7 
«ز طیرستان و گرگان و کهستان -ز شوارزم و خراسان و 
دهستان .» مولوی : «دیدار حق است موّمنان را خوارزم نبیند و 
دهستان .» 7) «خوارزمیان منکر شده دیدار بی‌چون را ولی - از 
بینش بی‌چون تو خوارزم تو پا کوفته .0 0) «مرا در معرکذ هجران ؛ 
میان خون و زخم جان مثال لشکر خوارزم باغوری رواداری .: 
حافظ : «حافظ چو ترک غمز؛ ترکان نمی‌کنی - دانی کجا است 
جای تو ؟ خوارزم یا خجند » نظیری نیشابوری : «ایرج سپه ز 
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هند به خرارزم می‌کشد - آن ترک تیز حملهٌ شمشیرزن چه شد ؟؛ 
اهلي شیرازی : «وای از آن دم که چو خوارزمیان - خشم تو روید 
گل و خار از میان .» محمدرضا شفیعی کدکتی در شعر هزاره دوم 
آهوی کوهی از خوارزم چنین یاد می‌کند : گرد خاکستر حلاج و 
دعای مانی / شعلاٌ آتش کرکوی و سرود زرتشت / پوربای ولی . 
آن شاعر رزم و خوارزم / مي‌نمایند در این آینه رخسار مرا .» 
منابع : آیاری در ترکستان ؛ در صفحات فراوان : ۱تلکده : چاپ 
سادات ناصری , در سفحات فراوان ؛ آثار اشاقه : در صفحات 
فراوان ؛ آثار ابلاد و اخجار الباد ؛ در صفسات فراوان ؛ اسیای مانه , 
در صفحات فرلوان ؛ آشنابي با عمهوری‌های مستقل آسیای میانه و 
قفقاز . ۲۲ - ۳۵: احسن اشقاميم : در صفحات فرئوان ؛ احیاه 
الملو ک : در صفحات فراوان ؛ ازبکستان ؛ از جیسون نا وخ : در 
صقعات فراوان ؛ از قرب تادیاله , ۱۳۷۲ ۷۷ ۷۸ ۷۷۵ ۹۱۸ 
۶ اشحایان . ۵۴ ۱۱۲۱ اشکال العاثم ؛ در صفحات فراوان ؛ 
اطلس تاریخی جعهان از آعاز تا اسروز : ۲۵۲ ۰ ۱۳۰۸ ۱۳۱۲ ۱۵۵۸ 
لا اند , ۱۱۳۱۱۰۴ امپراطوری صسحرانوودان ؛ در 
صفحات فراوان ؛ لناپ , ۴۱۱۰۴۰۸/۲ ! ایران از آغاز ت اسلاع , 
۸ ۰۱۸۴ ۱۲۳۵ ۱۶۲ ۲۸۲ ۱ ابران داستان ۰ ۱ ۲۰/در صفحیات 
قواوان ! اسران داستان از * شاه سشي از عبلاد تا ۰ ۵ پس او ماد : 
۴ ۰۱۳۰۰۸۲ ۱۴۲ ۰۱۱۵۵ ۱۸۴ ؛ ایسران در دوران نضتی 
بادتاهان حسنامنشی , ۰۱8۴۰۱۱۳۸ ۱۲۴۲ ۳:۹: اسران در زسان 
ساساییان ؛ در صفحات فراوان ؛ ایرانشهر ؛ ۰۱۰۴ 4۱۲۷ باستان‌شاسی 
در آمپای مرکزی , در صفحات فراوان ؛ بر آمدن و فرماتروایی یمور ؛ 
در مشسات فرآوان ؛ تداهش ۰ ۱۱۷۲۰۱۹۱۰۱۷۲ داش دی ۱۹۸ 
۲ ۰۲۳۷ ۲۵۵ ! س از اسکندر قحسته ۱۲۱۷/۳ ۱۲۳۵ ۱۲۳۱ 
تاریخ القي : در صفحات فراوان ! تاریخ ایران متفه : ۲۴ ۱ ۸۴ 
۹ ۷ ۱۴۲ ! تاریخ ابران کبریج ؛ همه مجلدات : در 
صفحات شراوان ؛ تازیج ايران در ترون نشتین اسلامی : هر در 
مجلد , در صفحات فراوان ؛ تار ی ابران و سالگد سمجوار آن از 
زعان اسکندر تا انتراض اشکایان , ۰۳ ۲ ۹۲ : ناریح بستارا , در 
صفحات فراوان ؛ تاریخ بضارا : خوقد و کاشغر : در صفمیات 
فراوان ؛ تاریخ بناکتی : در صفحسات فراوان ؛ تاریخ سیهقی ؛ در 
صفععات فراوآن ؛ تاريخ ترگشتان ۰ ۱/در صفحات قراوال ! تاریج 
ترکهای اسپای سیانه. در صفحات فراوان : ثاویخ تمدن ‏ 
ویل‌دورانت ۰ ۱۴۶۰/۱ ۶۰۰ : ثاریط نمدن‌های آسیای مرکزی . ۱ و 
۲/در صفحات قراوان ؛ تاریخ بنگهاي ابران و روس ۰ ۲۲۲ ۲۲۳۰ : 
تاریخ جهان‌کُشای جویی : ۱ و ۲/در صشحات فراوان , ۲۸۳ , ۱۷۳ 


اذب فارسی در ۲میای عیانه] ۲۹۲ 


خوارزم 


ناریخ دولت آل سلجوق , در صفحات فراوان ؛ ثاريخ دولت 
خوارزم‌شاهیان ؛ قار بط سلاحفه . ۴ ؛ قاری سیستان , چاپ پهار , در 
حيفييالب فراوآن ! تاریخ سیستان ؛ باسورث ۰ ۰۸ ۲۷ : ۱۳۰ ۶ 
تاریج طپ در ایران پسي از اسلام : در صفحات فراوان : قاریخ 
طبرستان , در صفعات فراوان ؛ تاريخْ تباسي : در صفحات فراوان ! 
تار بخ عزنویان ؛ در صفحات فراوان + تاریخ فتوحات مسفول ؛ در 
صفحات فراوال ؛ تاریخ کشاورزی و داپروری در ایران : ۱۹۸/۱ 
۷ ۲۰ ؛ تاريخ کیش زرتشت : ۰۱۸ ۰۳۰ ۱۳۷۵ تاریخ قردیزی , 
در صفحات فراوان ! تاریخ گزیده , ٩۰‏ ! تاریخ ماد ؛ در صفحات 
فراراد ؛ تاریخ مطول ؛ در صدحات فراوان ! تار بط موی در آیران ؛ در 
صفحات فراوان ؛ تاريخ عون و اولیل لبم شعوری ۰ ۴۴۳ : تاریخ 
متظم تامری : هر سه جلد در صفحات فراوان ؛ تارمخنامة طبرق : 
هر سه مجلد : در صفحات فراوال ! تاریخ و تعدن اسلامی در فلعرو 
سامانیان : ۱۳۸ ۱۳۲۰ ! تصریر ثاریخ وصاف , در صفحات فراو ان ؛ 
تذکوة الشعرا , دولعشاه , در صفحات قراوان ؛ قذکرط مقيم‌خاني ؛ در 
صفحات فراران ؛ ترعسة تاریخ بيني ؛ در صفعات فراوان ؛ 
ترکستان‌نامه ؛ ۱ و ۲/در صفحات فراوان ! الشفیم : در صفحات 
فراوان ؛ یکسة "ار . ۰۱۲۳ ۰۱۳۳ ۱۵۵ ۰ ۰۱۵۸ ۱۶۲! تعدن 
ابران ساسانی : ۱۸۵ . ۱۸۶ ؛ چام الب اریخ ؛ هه مجلدات : در 
صفحات فراوان ؛ جغرافای تاریضی بلغْ و جیحون , در صفعات 
فراوان ؛ حفراضاي تارینی سرزمینهای خلافت شرشی :بر : ۲۴۷۴ 
حغراتیای تاربضی شهرهاي ابران ؛ در صفسات فراوان ! سهانگشاي 
اقا : ۱۳۲۳ ۰۲۵۷ ۰:۳۱ ۱۳۹۵ جهان‌نامه ؛ در صفحات قراو ان ؛ 
شم روشی ۰ ۱۷۸۷۱۴۵۴ ۱۷۹۲ ۰۱۷۹۳ جهاو مقاله ۰ ۱۱۹۰۷۸ 
۳ ۰۱۲۴۳۰۷۴۱۱ ۱۲۴۸ ۱۳۸۵۰ یب اسر : غر چهار جلد : 
در صقحات فراوان ؛ جدود الصالم ؛ ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۴۰ ۰۱۲۲ ۱۱۲۳ 
این ال" سبار فاصری : ۰۸۲ ۰۹۴ ۱۱۴۲ ۰۱۴۵ ۱۷۵ 4 خاتعد شاهد 
صادق : در صفحات فراوان : خراسان بزرگ , در صفععات فراوان ؛ 
خلاعية او اریخ : ۱ و ۲ادر صفحات فراوان ؛ خلد سرین ؛ ۱۱۸۵ 
۱۳۷۹ ۵۳۹ ؛ داثرة المعارف اسلایه ؛ ۳/۹ ۴؛ دائرة المسارت 
بزرگ اسلامي ۰ ۶۸/۲ ۰ ۰۷۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ ! دارالغسریبهای ایسرآن در 
دورد اسلامي : ۰۱۱۴۹۰۱۱۱۲ ۱۱۷۸۱۱۷۴ ۲۸۸ ۰ ۴۰۳ ۴۰۴ ۱ دانل 
کیهان و زین در ابران ویج : در صفحات فراوان ! دو فرن سکوت : 
در صفحات فراوان ؛ دیوان انوري ۰ ۰۹۵۳/۲ ۱۱۰۱۷ دیوان اهلي 
شیرازی , ۱۶۲۳ دیوان خاقانی ۰ ۰۴۱۷/۱ ۸۵۴ : دیوان حافظ ؛ 
خانلري . ۳۶۲ : دیوان رسیدالدین وطواط ‏ در صفسات فراوان ؛ 


ذبوان غمعی از ی : ۸ ! دیوان عنضری سلحی : ۹ ! خسوای 


خوارزم 


کسال‌الدین اسماعیل اصنهانی ؛ ۰۳۷۸ ۴۷۳ ؛ دیوان لاععی گرگانی , 
۱ ۱۴۲ ؛ دیوان مجیرالدی بتقاني , ۰۱۴۲۱۸۲ ۱۱۹۸ دبوان 
منو چههری دامغانی ۰ ۱۵۳ : دیوان ناصر خسرو » ۱۳۴۴/۱ دیون نظيري 
یشاموری . ۵۰۷؛ راحة الصذور و آبة اسرور + در صفعات فراوان ۱ 
روف الهفا : همه مجلدات ؛ در صفحات فراوان ۱ زوزنامد سفر 
خوارزم : ۰۳ ۰۲۷ ۳۹ ۴۲ ؟ زبانهاي ابراني , ٩4۰‏ ۹۳ ! زیدة 
اشوار بخ : در صفحات فراوان ؛ زرتشت میاستمدار یا عادوگر : ۷۵ - 
۷۶ زندگانی شاه اسماعیل نوی , ۰۲۲۸ ۲۶۵ ! زندگانی شکفتآور 
مور ؛ در صفعحات فراوان ؛ سفارت‌نامه خواززم ؛ سفرنابة امن 
بط طه : در صفحات فراوان ! ۱۷/۲ ۱ ۲۸۹ ۰ ۱۳۷۵ سفر خامة بسخارا: 
در صفحات فراوان ؛ سفرنامه پولک : در صفسات فراوان ؟ سف نامه 
نرکستان , ۱۲ ٩۱۵‏ سفرنام؛ خاییکوف ؛ ۳۴ ۴ 2۵ ۰۱۰۹ ۱۱۳۷ 
۲ ۱۵۳ : سلو قنابه , ۰۳۱ ۴۴ : ع ۹۰ سیاحت دروشی 
درون ؛ در صفحات فراوان ! سیاوشان : در فسات فراوان ! 
میت ال الادین عنکیرتی : در صفحات فراوان ؛ سیستان‌نابه : 
۱ ۳۵۸۷ ؛ شاه اسمعیل موی : ۰۷۴ ۸۳: ۲۰۸ ؟ شاه حهان‌نامه : 
۷۱ ۵۲ ۳۶۲/۲ شرع حال عباس میرزا ملک آرا؛ ۱۲۲۳-۲۱۶ 
شهرهای ابران در روزگار پارنان و ساسایان : ۱۶۰ ۲۲۷۰۲۲۶ 
۲ : ۲۰۵ ! مورة لارضی : در سفحات قراوان ؛ شفات ری , 
در صفحات فراوان + ظفر نامه خسروي : ۸۲ ۱۰4 : ۲۰۱ ۲5۸ ۱ 
عالعآزای شاه طهیاسب : در صغجات فراوان ؛ عالمآ رای غباسی ؛ غر 
دو جلد ؛ در صفحات فراوان ؛ عالم آراي نادری : هر صه جلد ؛ در 
صفبحات فراوان ؛ عمایپ‌نامه , در صفحات فراران ؛ فارسنامه ان 
بلضی » ۲۱۳ ؛ القتوحم , ۲۶۲ + فرهنکگ شاهنامه ؛ ۳۸۱؛ قایوس نامه , 
۴ ۰۴۴۸ ۰۴۵۰ ۰۴۵۸ ۱۴۴۳ الشند فی < کر علماه سعرفند : در 
صفحات فراوان ؛ قدیه و سمریه ؛ ۰۴۲ ۰۱۷۷ ۰۱۹۵ ۲۰۰ ! العاما : 
همه مجلدات , در صفحات فراوان ! قیات شمس بر یزی ۰ ۲۲۷/۲ : 
۳ ۸۳ گنه سرباز ؛ ۶۳ - ۶۵ : کید مقاللات تحقيقي بارتوید : 
در صفحات فراوان ؛ شاب ال لباب : در صفحات فراوات ؛ لفت‌نامه : 
۸۰۳-۱ + مالک و زار در ابران ۰ ۰:۱۳ ۱۸ ؛ معمم ال نساب : 
در صفحات فراران ! مجمل اثواریخ و القصعي ؛ ۰۲۲ ۱۴۹ ۱۳۰۵ 
۷ ۴۸۰ ؛ محمل تصیحی : در صفحات فراوان ؛ محیط زندگی و 
احموال و اشعار رددگی : در صفحات فراوان + محتصر تاریخ لول : 
در صفحات فراوان ؛ مراة ابلدان , هبه مجلدات ؛ در صفحات 
فراوان ؛ مروج الذهب ۰ ۱۱۷۸۰۱۹۶ ۱۶8۰۴ مزد بسا و "دب پارسی : 
۲ در صفحات فراران ؛ سالگ و سالک : در صفحات فراوان ؛ 
مطلم الشسي ؛ هر سه جلد : در صفحات فراوان ! مطلم سعدین و 
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خوارزمی , محمدین علی 


مجمع بحوین ؛ در صفحات فرآوان ؛ سجم ابلدان . ۳۹۵/۲ ۱۳۹۸۰ 
۶ ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ ۲۹۵ ! ستدمة فنه اللنه اسرافي : در صفحیات 
فراوان + منتعنب الوار بخ : شیبانی : ۱۵ - ۱۰4 ٩‏ متحب الواویخ ؛ 
محید حگیم‌خان ؛ هر دو جلد ؛ در صقحات فراوان : مهمان‌نابه 
یازا ۰۱۱۵ ۱۵۴۱۴۱ ۱۱۵۴ ۲۲۵۱۱۷۲ ! میرات باستانی ایران : در 
صفسات فراوان ؛ نامه تسر : ۰:۱۱ ۱۱۷ ۱۵۴ نامه‌های رید الدسی 
وطواط . در صفحات فراوان ؛ نم گري : در صفحات فراوان ؛ 
نحة اهر في عجالب ار و الحر. ۱۳۰ ۲۳۷۸: ۳۴۷؛ نحستین انسان + 
تین سهر یار ؛ هر ده لد , در نات قراوان : تراد لوب 
۷ ۸ ,وب و رایین : ۰۲۵ ۰۲۶ ۶۲+ هرازه دوع آهری 
کوهی : ۱۹ ؛ هقت اقلیم ۰ ۴/در صفعات فراوان : هن های _استافی 
اسیای میاه ۷ دورد اسلاعی , در صسفصات فراوان ؛ بادداشتهای 
دالاس عستی ۰ ۲۸۷ ۰ ۳۸۹ ۵ ۳۱۹ ۰۴۴۹ »۳۵ : 
بادداشتهاي فروتی : ۲۲۵/۴ ؛ سنا ۱ادر صفحات فراوان : 
۲۳ . ۱۷ ! بشت‌ها در صفحات فراوان : سرچی پی 
ترلستوف : «مدنیت باستانی خوارزم»» ترجمه میرعلی اصفر 
شجاع . آریافا , سال چپارم : شمارد بازدهم » شرس ۱۳۲۵ش ؛ 
صص ۱۲۳۸ - ۱۲۴۷ ؛ پروبز اذ کایی « «خاندان شاهیه خوارزم) ‏ 
ایران شناعت : شماره دهم : پابیز ۱۳۷۷شُن + صص ۱۳۶ - ۱۱۸۱ 
شماره بازدهم , زستان ۱۲۷۷شی : صسعي ۱۱۲ ۱۳۱۰ علی 
حصوری ۰ «رصدخانه باستانی خوارزم» . چیستا ه سال چهارم ‏ 
شماره ۶ :بهمن ۱۳۶۵۷ش ؛ صص ۴۶۲ . ۱۴۶۸ محمد ابراهیم 
باستانی پاربزی ؛ «راهی به دی خحوارزم» + هسمانجا , سال نهم : 
شباره ۲ و ۳ آبان و آذر ۱۳۷۰ش : صص ۲۱۳ ۱۲۳۶۰ فرنگیس 
پرویزی ؛ «شتاخت خوارزم و خراسانه : وید : شمارة ۵: تیر 
۵۲ش : صص ۴۸۲ ۲۹۳ 

. ۵5 - 4/1060 , صعای زه دنلع‌موملمجع] 


شربهيی 


خوان الاخوان ( 1۵:۳۵:۲8  )‏ کتابی به فارسی در عفاید 
اسماعیلی از ناصر خسرو . وی دراپن اثر ء عقاید اسماعیلی را با 
دیدگاه فلسفی تأویل می‌کند و در آن: ضمن شرح چگونگی 
پیداپی آسمان‌ها ؛ عناصر ‏ کان‌ها . جانوران » گیاهان و اتسان‌ها 
از درجات دعوت باطتی چون مستجیب , مأذون : داهی » 
حجت . امام » اساس و ناطق سخن به میان می‌آورد . وی تا 


طررشیده اتاخانو| 


آن‌جا پیش می‌رود که معجزه ؛ کرامات . مالایکه و فيامت را نیز 
تأویل می‌کند . از این کتاب نسیفه‌ای در کتابخانة ایساصوفیا به 
شمار؛ ۱۷۷۸ نگه‌داری می‌شود که ظاهراً تنها نسخة خطی 
موچود ان است و ان ال وان به گوشش دئتر یحیی التشانی 
در ۴۱۹۰ | ۱۳۵۹ در فساهره و نیز در ۱۳۳۲۸شی در تهران 
به‌چاپ رسیده است . 

مستایع : تاریخ ادییات در ایران » ۱۸۹۸/۲ دیوان نامر خسرد : به 

کوشش مجتبی مینوی » مقدعه نقی‌زاده ۰ ۶۶ : فهوست کتابهای 

چا فازسي ؛ ۱3۹۲۵ ؛ ناصرخسرو نی , عبدالوهاب طرزی ‏ 

1۱۷۲۵. ۴ 

را 121 ر هه وال ره روهار 


۰ 61 - لاش1 رم ۳یا 


برزگر 


خورشیده آتاخانوا ( #+مهقدف ۱۵51۵3 ) , اوراتهه ۱۹۳۲ - 


» بانوی نویسنده و منتقد تاجیکستانی . در ۱۹۵۳ 
رشته زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی 
تاحیحسنان را به‌پایان رساند . در ۱۹۵۳ کارمند و در ۱۹۷۲ 
رئیس بخش میراث فرهنگی پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی 
بود . نخست شعر و حکایه می‌نوشت . از سال‌های نخستین ده 
۲۰ مقاله‌ها و رسالات علمی وی در سطبوعات به‌چاپ 
رسسیده است . در ۱۹۶۸م به عضویت کانون نویسندگان 
شسوروی درآمد . وی آثار نوبسندگانی چجسون رسیم جلیل » 
اهرتی ؛ عینی ؛ تورسون‌زاده و محمدجان رحیمی را بررسی 
کرده است . خورشیده آتاخانوا در تألیف کتاب شش جلدی تاریخ 
ادییات چند ملیتی شوروي به زبان روسی ( مسخو ؛ ۱۹۷۲ ) و 
همچنین در تألیف کتاپ‌های یادبوه لا هوتي ( ۶۱۹۷۴ ) ؛ مکائی 
عبیتی با ل(اهوتی ([ ۴۱۹۷۸ ) + پیونددهند؟ دل‌ها( ۶۱۹۸۱ ) : 
منتخات رحیمی ( ۱۹۸۰ ) و کلیات تورسون‌زاده ( ۵۱۹۸۵ ) 
همکاری کرده است . از آثارش : رم جلیل و آثار او ( ۲ 2۱۹۶ ) ؛ 
بد یبد «هاق نو‌جویی ( ۷۲ ) ؛ از دوی هر مسهر ( دوشن ب 
۹ ) ؟ پیوند حس و اند يشه ( ۶۱۹۸۲ ) ؛ تحولات داستان در 
نظم معاصر ( ۱۹۸۳ ) . 

متأبع : آدیان تابی‌کستان ۰ ۰۷۸ ۱۷۹ دید ههای نو جوبی ۰ سرسخن ؛ 
داب ة المعارف ادیات و صنعت تاک : ۱۳/۲ ! دایسةلسعارف 
شوروی تابیکد , ۰۴۰۷/۱ ۱۴۰۸ م.شکوروف ؛ با سهر علم و 
ایس : زیان وتان ؛ شماره ۰۱۱۷ 


ادب فارسی در آمیای میانه| ۲۰۰ 


خوبی سمر قندی 
م,شگو رزاده 


خسوبی سمرقندی [ امومع ) : قاری 
شرف‌الدین فرزند محمد. میرزا : سمرفند ۲۷۲ ۱اق ‏ طاتف 
۶ات شاعر فرارودی . مقدمات علوم را در محضر پدرش 
آمو خت . چندي در مدارس عربی سمرقند تحصیل کرد و حافظ 
و قاری قرآن شد . وی به دلیل سختگیری‌های بولشویک‌ها بر 
ادا و نویسندگان به کشورهای افغانستان » سوریه » ترکیه و 
عربستان کرچید . در ۱۳۷۸ش مجموعه اشعار او به نام اوراق 
ناسوخته به اهتمام حضرت صباحی با مساعدت سفارت 
جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان به زبان‌های فارسی و 
ازیکی منتشر شده است . 

منابع : دیوان خوبی سمرقندی , مقدمه ! معاصرین سحنور : ۳۳۸ - 

۵ _ فربود شخوهی : توضعیت زباله فارسی در روبداده‌ای 

فرهنکی از تبر تا دی : نامه پارسي : سال چهارم : شماره ۴ 

زمستان ۱۳۷۸ش + صی ۲۱۰ . 


رشئو زاده 


خیال ( 2۲81  )‏ میرزا عبدالرحيم ۱۳۳۱۰ شاعر تاجیی . 


پیشه‌اش خوش‌نویسی بود و به اکثر علوم رایج آن,روزگار 
آشنایی داشت . در تذگرةالشعراي مجتر ۶ آمذه که ه... به رکالشا 
شرف انتساب عالی میرزا مشرف در این اوان طبع وقت پسندش 
مثنوی خجسته ترتیب نهاد که مستمعان دور را به نزدیکی 
صلای ترئیب داده ...» در غزل از بیدل پیروی می‌کرد . شماری از 
اشعار دست‌نویس او در مجموعه‌ای به شمارهٌ ۳۳۰۰ در آکادمی 
علرم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منابم : تکار اشعار ۲۹۴.۰ ند کرة الشعراي محترع ۰ ۱۱۲۳۰۱۲۰ 
فهرست دست‌نویس‌های شرقی در ۲ کادمی علوم تاجیکستان , ۱۵۳۴/۲ 
فهرست نسخه‌های خطی فارسی استیتوی آثار خطی تابیکتانن ؛ 
۸۲ 


رشنوزاده 


شیالی بخارایی ( 91002281 ) : مولانا؛ -سخارا 


ح ۵۰+ق . شاعر ایرانی . در بخارا به دنیا آمد . از شاعران روزگار 
ال‌پیگ تیموری ( ۸۵۳-۸۵۰ق ) بود و به دربار وی رفت و آمد 
داشت , مانند دیگر شاعران و دانشمندان دربار الغ‌بیگ ‏ از 
یشقیبائی‌های او بهره می‌برد . از همروزفاران و مسمنشینان او 


انشا رای 


می‌توان به مولانا برناق خجندی ( ۸۳۵ | ۳۶ ) ؛ ساطی 
سمرقندی ؛ طاهر ابیوردی ؛ خواجه رستم خوربانی و خواجه 
عصسمت بخاری ( - ۲٩۸ق‏ ) اشاره گرد . خواسجه عصسمت بای 
خیالی مفام استادی داشت و خیالی در فصیده‌ای فضابل اخلافی 
و ادیبی استادش را ستوده است . ابیاتی از این قصیده چسنین 
است : «سپهر فضل و هنر آن‌که از ره معنی - فرشته‌ای است اگر 
چه به صورت بشر است / جهان لطف و کرم خواجه عصمت 
الله آنک / دو کون بر سر خوان عطاش ما حضر است .» وی در 
نهی‌دستی روزگار می‌گذراند و زندگی درویشانه داشت » چنان‌که 
دیدگاه درويشانهة او در اشعارش نیز بازتاب یافته است . مطربی 
در این‌باره چنین می‌نویسد : «سختان درو یشانه و پا کیزه دارد .»و 
نیز مولف مقدمهة دیوان خبالی آورده است : «اختلاف مذاهب و 
ادیان پیش خیالی اهمیت خود را از دست می‌دهد : معشوق در 
هر مقامی حاضر است ...» و در تأیید گنت خود » به این بیت 
استناد کرده است : گر سجه شدم ز کعیه به بتخانه باک ثیست - 
روی تو بود قبلة.من هر کجا شدم .» وی از شاعرانی همچون 
امیر خسرو دهلوی ؛ سعدی ؛ حافظ و به‌ویژه کمال خجندی 
([۸۰۳2/ ۸۰۴ق ) تأثیر گرفت ‏ چنان‌که خود او در ستایش 
کبال خجندی می‌گوید : «تا در طریق نظم خیالی کمال یافت - 
نامش زمانه بلبل باغ خجند کرد .» خیالی در شاعران همروزکار 
خود و بش از خود . مانند شیخ بهایی تاثیراتی داشت . شیخ 
بهایی در مخمسی بسیار مشهور غزلی از خیالی به مطلع «ای تیر 
غمت را دل عشاق نشانه - جمعی به تر مشغول و تو غایب ز 
میانه» را تخمیس کرده است . جامی در بهارستان ؛ درباره شعر او 
چنین می‌ویسد : ه... و برخضی از اشعار وی خالی از خیالی 
نیست .» گویا در دور؛ او + جستن مضامین غریب و یافتن 
نکته‌های مهجور در شعر ؛ به‌ویژه در میان پیروان خسرو دهلوی 
رایج بوده است . مولف مقدمه دیوان خیالی در این‌باره چنین 
آورده است : «زیاده‌روی خیالی در این شیوه ؛ گاهی از لطف و 
تأثیر شعر او می‌کاهد .: شعر خیالی از صتایع ادبی ۰ همچون 
ایهام ؛ لف و نشر مرتب ‏ اغراق ؛ تقابل » سراعات نظیر و 
تجنیس خالی نیست و نیز برخی از شعرهای او : مثل گونه 
است . دیوان خیالی بخارایی ؛ به تصحیح عزیز دولت‌آبادی در 
تبریز به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۵۲ش ). 
متابع : بهارستان و رساثل جامی ‏ ۱۵۰ ! پر طاووس + ۲۳۴ - ۳۳۵ ! 
تاریخ دییات در ایران , ۴۵۶/۴ ؛ تاريخ ادبی ایران , ۱۴۷۱/۳ تاریخ 


مج و ۰ رد ۳ ۱ تصفه سامی 6 ۳۳ + :۳ ۲ ۷ قدع غاشعراي مطوبي ؛ 
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خیراندیش خیری خوارزمی 


۰۷۲ ۱۳۱۷ سچیب السیر ۰ ۳۸/۴ ؛ دايرة المعارف آریاا , ۵۳۴/۳ ۰ ۷ ۲۸ + معطرن الغرالب : ۰۱۱۳/۲ 
۷ دیوان خالی بسخارابی ؛ الذرسه . ۱۳۲۶۹۲۵ روز دوش ۲۵۱۰ : گوتی 
ریاف العارهن : ۱۰۸ - ۱۰۹ : ريصالة الدب : ۱۹۸/۲ شعر خارسي 

در عهد شاهرخ : 2۱ : قعرست دست نو س‌های شرقی در ۲ قا۵می علوم 

تابعیگستان : ۱۲۷۴/۱ فهرست دست نوبس‌های شرقی فرهنگستان عاوم 

ازیکستان ۰ ۱۶۵/۲ ۱۱۶۶ فهرست شخ خطی فاوسی استیتوی آتار 

خطی تاجیکسان : ۱۸۴/۱: فهرست سحه‌های خطی فارسی : 

۲۳ ؛ کلیات اشعار و آثار شیح سهای : ۳۴۸۰۲۴۷ ۱ مجالی 

اشفاشی ۰ ۰۱۳۰۱۳ ۱۸۸ ! نمونه ادیات تاک , ٩4۴‏ ۱۹۵ هفت. 

اقم » ۱۶۱۱/۳ ۱ بادارنام؛ یب يغمايي ۰ ۱۳۱؛ 

تفر توا و تارج کل ایو جوا زد عیه 9۳۵ 


تایب دار 


گرتی 


خیراندیش ( قنعهعره< ) ۰ خیرالدین قربانوف ؛ روستای چگُم 
بالا در مژمن‌آباد از توایع ختلان ؛ شاعر تاجیک . در ۸۱۹۸۳ 
دور؛ دانشکدة زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه 
دولتی تاجیکستان به‌پایان برد . چندی در روزنامة ولایعی,و 
کمینه ولایتی رادیو و تلویزیون به کار سرگرم بود . پس از آن در 
آدار؛ُ گمرک ختلان به کار پرداخت . از ۱۹۷۰م شعر می‌سرود , در 
۰۱ به عضویت اتحاديه نویسندگان تاجیکستان درآمد : از 
آثارش : زیارت‌امه ( ۸۱۹۹۴ )۰ صد قطره اشک ( 2۱۹۹۴ )۰ 
چچرخا فک ( ۴۱۹۹۵ ). 


بیا یل 


خیری خوارزمی ( 0۵۲۲:۵۲۵2 | صبری : سده نهم 
هجری , شاعر ایرانی . در خوارزم به دنیا آمد . مردی دیوانه ابتر 
و تهی‌دست بود و شاید دلیل دیوانگی‌اش نیز همین تنگ‌دستی 
او نود : چنان‌که موف مالس النفاشس درباره‌اش نوشته أست : 
«لیکن شخص ابدال و پریشان حال ؛ و دایم مقلس و قلاش و 
مختلط با مردم اوباش » و از دیوانگی با مردم به سر ثمی‌برد .» در 
شاعری طبعی قوی داشت و به‌ویژه فصیده و غزل را نیکو 
می‌سرود . اما گویا معنای شعرهایش را به خویی نمی‌دانست و 
نیز نمی‌توانست آن‌ها را بنویسد . نموثه‌لي از شعر او است : وبه 
روز تشنگی آب روان نبود هوس ما را دم تیغ تو راگر بر گلو 
ما : 

منابع : تاری نم و شور ۰ ۲۳۴۵/۱ الذریعه ۰ ۱۳۱۱ مجاشي اشفا ۲ 


لاب فارسی در آسیای میانه| ۷ ۷۰ 


دادخدا سیم‌الذین ( هفق.8ه‌صاه8880.85 ) ؛ ناحیا کومسومول‌آباد 
( اک‌نون دربسند ) از تسوابسم وادی رشستان زمین ۱۹۵۱ع- 
» زبان‌شناس تاجیکستانی . در ۱۹۷۳ رشته زبان و 
ادنیات تاجیک را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان برد . 
پس از آن به استخدام فرهنگستان علوم تاجیکستان درآمد . 
یک‌چند مترجم کارشناسان روسی در افشغانستان سود . پس از 
انجام مأموریت دوباره عضو فرهنگستان علوم شد . وی بیشتر 
در فارسی میانه و زبان‌های دیگر فاوسی باستان پژوهش کرده ؛ 
مقالات فراوانی در نشریات گوناگون به‌چاپ رسانده و در 
مجمع‌های بین‌المللی مسکو . تهران و دوشنبه سخنرانی کرده 
است . وی رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی است . از 
آثارش : واژه‌شناسي زبان فارسی مپانه ( دوشنبه ‏ ۱۳۸۰ش ) ؛ 
فرهدگنامه‌های فارسی بانه ( ۱۹۹۴ ) ؛ اصطلاحات ادادی ذمان 
ساسایان ( ۱۹۹۵ ) . 
منبع : وازه‌شناسی زبان غارسی مانه » ۵-۴ . 


ع.شکورژاده 


دادعلی شایف ( ۶ع(.38ااصلقل ) جابلقا ؛ ولایت مختار بدخشان 


۷ - شهر خاروغ 6۲۰۰۱ آدب‌پژوه تاجیکستانی . در 
۳ , دانشکد؛ زبان و ادبیات دانشگاه دولتی تاجیکستان را به 
پایان رساند . از ۱۹۶۳م تا پابان زندگی در پژوهشگاه 
شرق‌شناسی آکادمی جمهوری تاجیکستان سرگرم کار بود ۱ 
رساله پیش دکتری او هفت منظر عبدالله هاتفي نام داشته است . 
به کوشش وی متن علمی و انتقادی هفت منظر هاتفی » کلیات 
سدای نسفی ؛ دیوان شوکت بخارابی » گلشن ادب ( در پنج 
مجلد ) ؛ آثار عبدالرحمان جامي » امیر خسرو دهلوی و دیگران آماده 
و به‌چاپ رسیده است . دادعلی شایف با همکاری اعملاخان 
افصح‌زاد مجموعه‌ای از اشعار شاعران معاصر اپران با نام امواج 
کارون فراهم آورد و به خط سیریلیک در دوشنبه به‌چاپ رساند. 
او همچنین مقاله‌های فراوانی در شرح احوال شاعران پیشین و 
مسبائل گوناگون ادییات کلاسیک فارسی تاجیکی منتشر کرده 
امیت . 


ما یل 


دارانجات ( 1888 ) . روستاي اورستن ( فلفر ) ۶۱۹۴۶ - 


: شاعر تاجیکستانی . در خانواده‌ای شبان به دنیا 
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داستان‌های بیدیای 


ید فد 


آمد . در ۶ دانشکدة آموزگاری شیحند را به‌یایال رساند . از 
۶ تا ۸ در روزنامه‌های محشت ؛ حقبقت لین باد 
( خجند ) و تاجیکستان شودوی به کار پرداخت . از ۱۹۸۹ 
سردییر هفته‌نامه سامان ( نشریه بنیاد زسان‌فارسی تاجیکی 
تاجیکستان ) شد . از 2۱۹۸۷ به عضوبت کالون نوپسندگان 
شوروی درامد . تخستین اشعارش را در ماهنامه مدای شرق 
بهچاپ رساند . ستایش دوستی و محبت جوانان » اخلاق نیکو 
و عشق وطن ‏ درون‌مابة اصلی اثسعار او است . از آثارش : 
صاحب کوهسار ( ۶۱۹۷۹ ) ؛ شنم ( ۸۱۹۸۴ ) ؛ درو ( ۱۹۸۶م) ؛ 
شیخ ابوالناسم گرگانی ( دوشنبه ؛ 2۱۹۹۸ ) ؛ خرمن مهتاب 
[ دوشنبه : 2۱۹۹۹ )؛ در آن‌سوی خواب‌ها ( دوشنبه: ۰ ۲۰۰ع ) . 
منابم : خورشدهای گمشده » ۱2۲ ؛ دابرة السعارف ادبیات و صنعت 
نامگ , ۱۴۴۵/۲ در آن سوی خواب‌ها. سقدمه ؛ رحیم مسلسانیان 
قبادیانی ۰ «جهان را به یذ نسپریم؛ , صدای‌سر ۱ 6۱۸۹۱ : شماره 
۵ صص ۱۲۳۰۱۳۰ 


غ.شکورزاده 


داستان‌های بیدپای ( 185.0208406۷ ) : ترجمه‌ای فارمتی 
بخاری . وی که از وابستگان دستگام پادشاهی اتایگان موصل 
بود » به فر مان سیف‌الدیین شازی ( ۵۲۴-۵۴۱  )‏ حساکنم 
موصل ‏ به ترجمة این اثر پرداخت و در ح ۵۴۴ق آن‌را به پایان 
برد . تاریخ کتابت این اثر ۵۴۴ق است . بنابراین » ترجمه بخاری 
از کهن ترین ترجمه‌های کلبله و دمنه است که تا کنون به‌دست آمده 
است . ترجمه بخاری حدود دو باسه سال س از ترجمة 
تصرالله منشی ( بین ۵۳۸ تا ۵۴۰ی ) به‌پایان رسیده و با توجه 
به درری مسافت میان هندوستان و موصل ؛ گمان نمی‌رود که 
این دو مترجم از کار یکدیگر آگاه بوده باشند , لثر بخاری ساده و 
روان است و به‌خالاف ت جمه ثصرالله منشی ‏ عبارت بر دازی ‏ 
استناد به آیات قرآتی » احادیث . اخبار و ابیات تازی و فارسی 
در ان به چشم نمی‌خورد و تنها به ترجمهة عین عبارات ابن مقفع 
بسنده کرده است و این روش سیب شده است تا از متن کتاب 
فارسی سد؛ ششم با در دربار اتایگان مورصل نشان می‌دهد . 
داستان‌های پیدپاي به بانزده باب با عنوان‌های در تم حید ؛ داستان 
برژوی پزشک , آغاز کتاب کلیله و دمنه ء اول این داستان که 
برزوی پزشک در آغاز سخن بپفزوده است . داستان شیر و گاو ؛ 


دای 


داستان دمنه که کجا رسید » داستان حمایلی و زاغ و موش ۸ 
سنگ بشت و آهو . داستان کلاغان و بومان ؛ داستان سمدوئه و 
سنگ‌پشت , داستان راهب و راسو » داستان گربه و موش زیرک 
داستان شاء با آن مرغ که نام او فنزه بود » داستان شیر و شعمر ؛ 
داستان شادرم ملگ با ایلاد و ایرشخت و خزناه و داستان 
شاهزاده و یارانش تقسیم شده است . از ویژگی‌های نثر این 
کتاب ‏ افزون‌بر استواری و فصاحت و رواتی . غنای واژگانی آن 
است . گویا بخاری آثار دیگری نیز داشته‌است که آنابگ و 
درباربانش با شیو؛ نوبسندگی او آشتا بوده‌اند و به همین سبب 
ترجمه کتاپ ابن مققع را به عهدة او گذاشته‌اند . لسخه متحصر 
به فرد داستان‌های بدپای به شمباره 777 ۲«اعصده۲ ۲ در کتابخانة 
طوپقاپو سرای استانبول نگه‌داری می‌شود که تاریخ کتابت آن 
نیز بسیار نزدیک به زمان ترجمه و تحریر آن است . اين اثر در 
۱سش به کوشش پرویز ناتل خانلری و محمد روشن در 
تهران به چاپ رسیده است . 

منایم : داستان‌های بید بای ! علامحسین یوسفی ؛ اداستان‌های 

پیدیای» : نظر دانش : سال چهارم : شمار: ۰۳ ۱۳۶۲ش ۰ صتص 


, ۲,۷ ۰ ۴ 


سامع 


داغی :18 ) » میرزا یولداش‌بای » - پس از ۱۳۲۳ق / 8۱۹۰۵ 


شاعر و بیاش‌نویس تاجپک . در ۱۳۱۸-۱۳۱۵ ق والی درواز 
بسود. در ۱۳۲۰ -۱۳۲۳ق در شسفغنان مسی‌زیست . وی در 
سال‌هایی که در درواز حکومت داشت ؛ دست به تألیف بیاضی 
زد که به نام او به پیاض‌داعی آوازه دارد . بعدها که به شغنان رفت ؛ 
به تکمیل بیاض خود پرداخت و هزار بیت از اشعار خود را در آن 
وارد کرد . این بیاض که دست‌نویس آن به شمارٌ ۸۱٩‏ در گُنجيتة 
دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داري 
می‌شود . نمونة اشعار دست کم پنجاه و شش شاعر فارسی‌گوی 
ایران ؛ اففانستان و فرارود را در بسرمی‌گیرد . بخشی از 
دست‌نویسی که‌در گنجیناً دست‌نوپس‌های شرقی فرهنگستان 
علرم تاجیکستان نخه‌داری می‌شود : به دست شود داعی و 
بخشی دیگر به‌دست ملا میر احمد خواجه دروازی ؛ متخلص به 
ناجی . کتابت شده است . پاره‌ای اشعار ترکی نبز در پافی داعی 
امه است . 
منابع : فهرست دست‌نویس‌های شرقی فرهدگستان علوم تایکستان ؛ 


۷۵ - ۱۲۲ ؛ فهرست شسنه‌هاي خطی ۶ارسی انستتوی آتار خی 


ات 


اذب فارسي ذر آسیای بسانه | ۴ ۴۰ 


فیادیانی 


داعی اندیجانی ( نقزن.هع 181 ) ؛ سده یازدهم هجری : شاعر 
تاجیک . در اند یجان زاده‌شد . برای تحصیل رهسپار بخارا شد و 
در مدرسة مپرعرب آن سامان به فراگیری علوم پرداخت . پس از 
آن به خدمت دربار درآمد . سپس رهسیار گجرات هند وستان شد 
و در همان دیار درگذشت . شماری از اشعار وی در نسخه‌های 
خی و تذکره‌ها بافت می‌شود . 

مایم ؛ تحفةالا حیاب :۰ ۳۰۹ ؛ تذکرة الشعراي مسطربي : ۰۳۶۳ ۳۰۴ : 

داب 3 السعارین ادییات و صیعت تاحیک , ۴۱۵/۱ + طقات اگبري ؛ 

۲۳ مجمع اللعرای حپدانگر ی ۰ ۰۷۹-۷۸ ۰۲۵۳ 

م.شکورزاده 


داعی بخارایی ( 93حقحمه وق ) . میرزا شمس‌الدین میرآخور 
فرزند میرجلال الدین بخارایی ؛ - ۱۸۶۶م » شاعر » تاریخ‌نگار و 
خوش‌نوپس تاجیک . در بخارا زاده شد . تحصیلات ابتدایی را 
در زادگاهش به‌پایان رساند . داعی از شاعران نام‌آور دربار امسیر 
مظفر منفیتی امیر بخارا ( ۱۸۸۵-۱۸۶۶ ) بود . غزل ؛ قصیده 
و مفردات را نیکو می‌سرود . آثاری از او به‌یادگار مانده که به این 
شرح است : ۱- بان بعضی حوادثات بخارا و خوقند و کاشفر که.در 
آن حوادث بخارا از ۱۷۴۰م که مقارن لشکرکشی نادرشاه به 
فرارود است تا زمان فرمانروایسی اسیر تصرالله ( ۱۸۲۶ - 
۱۸۶۶ ) گزارش شده است . استوری که از اين اثر یاد کرده گفته 
است که امیر تصرالله یس از سقوط عمر -عموی امیر تصرالله ؛ 
به خوقند نزد محمد علی‌شان ( ۱۸۴۲۱۸۲۲ ) پناه برد و 
میرزا شمس‌الدین نیز از بیم گرفتار آمدن به سرنوشت هواداران 
عمر ‏ به خوقند گربخت و بعد از سفری به روسیه که پنج یا 
شش سال طول کشید در اورثبررگ / چکالوف به عنوان بازرگان 
اقامت کرد . در ۱۸۴۵ - ۱۸۳۹ از راه مسکو : بندر اودسا ( در 
جنوب غربی اوکرائین )۰ استانبول و بیت‌المقدس به مکه رفت . 
وی در ۶۱۸۶۰ برای دومین بار حمم گزارد . در ۹ نبه 
خواست استاندار اورنبورگ : کتاب بیان بعضيي حوادثات بخارا و 
خوقند و کاشغر را نوشت . ۲- تاريخ جنک امیر نصرالله و محمد 
علي خان خوفند که در آن شرح کاملی از حملهٌ امیر نصرالله به 
خوفند در ۱۸۴۰ع تصرف شهرها و دژهای خان‌نشین خوفند به 
دست سپاه بخارا : روی آوردن محمد علی‌خان به امیر بضارا به 


دانش پخارایی 


نشانه تسلیم و فرستادن هدیه‌ها و غرامت جنگ و پذیرفته شدن 
همراه با لطف آن‌ها از جانب امیر تصرالله ؛ صفو گردن خان 
خوقند و بازفشت امیر نص‌اللد بد بخارا : آمده است . تسخه‌ای 
دست‌نویس از آن در آکادمی علوم تاجیکستان ( به شمار؛ ۸۶۱) 
نگه‌داری می‌شود ۳- دیوان اشعار داعی بخارابی به شمار؛ 
۶ در گنجينه آثار خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان 
نخه‌داری می‌ شود . 
متابع : پر طاووص : ۱۳۳۹ تذفرةاشعرای سحرع : ۱۳۷ ۱۳۲ 
داي امعارفت ادیات و صنعت. تاک : ۴۲۳/۱ : دابرةالسعارفت 
شسوروی ساجک ۰ ۳۳۴/۲! دوز دوشسی ۰ ۲۵۳ + فسیهرست 
دست‌نو س‌های شرقي در ۲ کادمی علوم تاعیکستان . ۱۵۷/۱ ۱۵۰۲/۲ 
فیرست نسخ خطی فارسی اشتتوی آثار خطی تاجیکتان ۰ ۱۱۸۴/۱ 
فهرستواره کتاب‌های فارسی : ۸۳۲/۲ نمونه ادیات ناجیک : ۲۸۵ - 
۷ 4 نّادر ضیالیه : ۰۷۳ ۱۱۷۴ 
. 286 - 1/385 , باه کر . ۲ وتا معط 
بخانه 


داملا | کرامسچه ( 1400118 ): م‌حمد اکرام فرزند 


عیدایسلام ؛ روستای باغ کلان استان بخارا ۱۸۳۷ - بخارا 
۵ دانشمند تاچیک . دانش‌های مقدماتی زمان خود را در 
بخارا فراگرفت . سپس در ۱۸۹۶ به چندین کشور خاور تزدیک 
سفر کرد . پس از بازگشت به بخارا؛ روش‌های آموزش کهن را 
نکوهید و در پی آن مقالة «بیداری خفتگان و آگاهی ناآگاهان» را 
در ۱٩۱۰‏ نوشت . در ۱۹۱۸ در پی افشای فساد اجتماعی . به 
فسرمان امسیرعالم‌خان از بخارا رانده شد و فرزند ارشدش 
عبدالرحمان به قتل رسید . اکرامچه پس از برکناری آمیرعالم‌خان 
به بخارا بازگشت و در سازمان‌های دولتی آن دیار به کار 
پرداخت . صدرالدین عینی در بادداشت‌های خود درباره تاریخ 
انقلاب بخارا از او به نیکی یاد کرد: است . 

مستایع : داسرة السعارف ااسیات و مسنعت تامبیک ۰ ۳۹۷/۱ 

دایرةالسعارت شوروي نابییگ » ۵۵۱/۲ - ۵۵۲ ۱ گلیات عيني » زیر 

«اکرامچه» ؛ توادر فیایه , ۰۱۶۷ 

م.شکو رژاده 


دانش بخارايی ( 108-20088 ٩۷۲-۷)‏ ؛ شاعر تاجیک . 


نخست بیش مشک‌فروشی داشت . پس از چندی به مکتب 
ادبی نثاری بیوست و با شاعران و دانشمندانی جون هاشمی و 


ادب فارسی در امیای میایه| با ۴۰ 


داش بخارایی 


دانش بخارایی 


مشفقی و دیگران دوستی یافت . نثاری شعر او را رنگین و 
گفتارش را مکین دائسته است . دانش در غزل‌سرایی مهارت 
فراران داشت . اشعارش عشقی و تغزلی است و در آن وصفب 
طبیعت جایگاء ویژه دارد . پیش از هزار بیت از سروده‌های او 
به پادگار مانده است . 

مایم : تاریخ نطم و نش ۰ ۶۲۵/۱ 1 داب ةاسعارف ادسانت و صستعت 

تاحیک : ۲۱۵/۱ ؛ مذق اجاف : ۲۶۵ , 

د.اخسیتامیه 


دانش بخارایی ( 886-078 ): احمد مخدوم ؛ معروف به 
آحمد کله : فرزند ناصر ؛ سخارا ۱۸۲۹/۱۸۲۸ -همان‌جا 
۷ م نویسنده ؛ شاعر و هنرمند تاجیک . در گذر کوجةً 
سنگین بخارا زاده شد . نوشت و خواند را از مادرش که بانریی 
فرهیخته بود» آسوخت . برای کسب دانش‌های ابتدایی به 
مکتبخان؛ قاربان رفت » اما اصول کهن آموزشی را برنتابید و 
مکنبخانه را ترک گفت و خود به فراگیری علوم طبیعی . 
ریاضیات ؛ نجوم : تاریخ ؛ فلسفه و ادبیات هست مارد . از 
خردسالی در خوش‌نویسی و نکارگری مهارت داشت . در تمرین 
خط به رونریسی کتاب‌های معماری : پزشکی و سوسیقی 
می‌پرداخت و از این راه روزگار می‌گذراند . بادکار ایی دورأن 
نسخه‌ای دست‌نویس از مثوی شاه و گدای ملالی است که دو 
۹ رونویسبی شده أست و در تاش‌کند نگه‌داری همی‌شود . 
آواز؛ هنر دانش چندان فراگیر شد که یکی از استادانش در 
معماری و نقاشی وی را به دربار امیر تصرالله ( ۱۸۲۶ - 
۰ ) معرفی کرد و دانش کاب رساله‌ها و دیبر‌ان‌هاو 
کاغذهای رسمی دربار شد . امیرنصرائله در ۶۱۸۷۵ هیأتی به 
سن پترزبورگ فرستاد و دانش با عنوان میرزا کاتب همراه ایشان 
شد . مشاهد: سومسه‌های علمی و مدنی و مراکز هتری 
سن‌پترزبورگ » دانش را برآن داشت که در بازگشت ( 6۱۸۵۸ ) 
آمیر را به پذیرش تحولات نوین پرانگیزه ؛ اما کامیاب نشد . در 
روزگار سلطنت امیر مظفر ( ۱۸۶۰ - ۶۱۸۸۵ ) منجم دربار بود و 
رساله‌ای در نجوم به نام مناظر الکواکب ( ۶۱۸۶۵ ) نوشت . پس 
از شکست امیر مظفر در نسرد با روسیه در ۰۹+ همراه هیاتی 
برای بهبود منأسبت‌های اقتصادی و تجاری روسیه و بخارا 
رهسپار سن پترزیورگ شد . در بازگشت ( ۱۸۷۰ ) از سوی امیر 
مظفر عنوان اوراقی دریافت کرد و مقامی بلند به وی پيشنهاه 
شد ‏ اما وی آنرا تپذیرفت . آشفتگی اوضاع سیاسی و رویا؛ 


حکومت‌داری ؛ داتش را بر آن داشت که در فىاصلهٌ سال‌های 
۱۳۷۰ -۱۸۷۳م رساله‌ای جر نظم تمدن و تعاون را تألیف کند و در 
آن اصول نظاممند را در امر حکومت به تصویر کشد . تشکیل 
پارلمان به سبک اروپایی . تشکیل و ترتیب وزارت » آموزش 
زبان روسی و نظام نوین آموزشی از اصول پیشنهادی دانش بود 
که بنیاد حکومت فلودالی بخارا را معزلزل می‌ساخت . امیر وقت 
بخارا فه عفاید دانش را مخل امتیت و حاکمیت شود 
می‌انگٌاشت ؛ وی را پس از بازگشت از سفر سوم به 
سن‌پترزبررگ ( ۲۱۸۷۳ ) در منصب تضا به نواصی دوردست 
بخارا فرستاد ؛ چنان‌که شش سال در شهرهای غزار و نهرچی 
مشاور قاصی بود . پس از رهایی از حدست دربار به کارهای ادبی 
روی آورد و مهم‌ترین اثر خود را با نام نوادر الوقایع به هدف 
برانگیختن دولتمردان منغیتی به انجام اصلاحات در ۱۸۷۵ تا 
۲ تألیف کرد . چنین می‌نماید که دانش در نگارشی این اثر 
به سنت‌های کهن و ویژئی‌های دایم الوقابم واصفی نظر داشته 
است . در ۱۸۸۵م پس از درگذشت امیر مظفر به بخارا بازگشت 
و کار امیر عسدالاحد [ 2۱۸۵ ۱۹۱۰ ) کستاب‌دار 
ملارسه‌ای در بخارا شد . مخالفت دانش با نظام آمرزش مذهبی : 
روحانیان را پبرضد وی برانگیخت تا بدان‌جا که وی را ملحد 
خواندند . دانش در پاسخ به اين اتهام : دو رساله با نام‌های معیار 
التدین ی ناموس الاعظم تألیف کرد و در آن‌ها به تحلیل احکام 
دبتی پرداخت . وی سرانجام به این باور رسید که اصلاحات 
جزئی در نظام حکرمت منفیتی کارساز نیست و بهبود این نظام 
نیازمند تحولی بنيادین است . دانش این پاور را در رساله‌ای که 
در واپسین سال‌های عمر خود تألیف کرد و خود تامی بر آن 
ثنهاد . ببان داشت . این اثر با نام رسالة تاریخی شتاخته شده 
است . احمد مخدوم دانش سرآمد جریان معارف‌پروری آسیای 
میانه و بنیادگذار رویةُ معارف‌پروری در ادبیات تاجیک است . 
وی برای نخستین بار در تاریخ تاجیی بر دوستی تاجیک‌ها و 
روس‌ها تأکید ورزیده و در آثار خود با بهرءگیری از نشر سنتی 
تاجیک ‏ تصویری واقع‌گرایانه از روزگار خود ارائه کرده است . 
این سبک نمایانگر دور نئورالیسم معارف‌پروری در تاریخ 
ادبیات تاجیک است . دانش در نثر خود به نمودهای زند؛ زبان 
مردم تاجیک همچون گفت و گر و ضرب‌المثل مجال نمایش 
می‌داد , وی در مراجهه با موج بیدل‌گرایی ء همزمان با ارج نهادن 
به مقام پیدل در تاریخ ادپیات تاجیک . از پیروی سبک وی سر 
باز زد . رویه نثر ساد؛ دانش تنها پس از انقلاب ۱۹۰۵م روسیه 


اد فارسبی در آسیای میانه| ۴۰۹ 


دانش بخارایی 


که برای نخستین باز در بخارا و ترکستان روزنامه‌هایی به زبان 
تساجیکی مسنتشر شد ؛ رواج بافت . از دیگر خدمات او » 
بنیادگذاری مدارس خصوصی بود . وی از این راه ادیبانی چون 
سودا و اسیری را پیرامون خود گردآورد . جوان‌بخاریان ( ادیبان 
دو دهه نخست سد؛ بیستم میلادی ) نیز پرورد؛ مکتب اویند . 
دانش شعر نیز می‌سرود و اشعاری از آو در قالب‌های قصید» . 
غزل و ریاعي بافی است ؛ اها هیچ‌گاه اشعار خود را در دیوانی 
فراهم نیاورد . بارزترین نمونه‌های شعر وی آشعار غنایی و 
ابیاتی است که در وصف طبیعت و اتسان سروده است . از دیگر 
آثار دانش می‌توان از ترجم احوال امیران بخارای شربف در انتقاد 
از ساسعتار حخومتی منغیتیان بخارا؛ پارچه‌هابی از توادر التوار بخ 
( استالین آباد ۰ 6 ) رساله با مختصری از تاریخ سلطنت 
خاندان سفيتي ( استالین‌آیاد : ۸۱۹۶۰ ) و سیاحت از بخارا به 
پترزیورگ ( دوشنیه ؛ ۶ )نام برد , رساله‌ای در نظم تیدن ٩‏ 
تعاون در ۴۱۹۷۷ در دوشتبه به خط فارسی و نیز ستخب آنار 
دانش در ۱۹۵۹ در استالین آباد ( دوشنبه ) به چاپ رسیده است . 
متایع : احمد دانش ؛ رسول عادی‌زاده : دوشنبه : ۱۹۷۶م ؟ امد 
دانق » سانم اولغ زاده : استالین اباد ۱۹۴۶ ! ادیات ابیکك در 
یس ددم عسر عجده و ال عصر بوژده : ۰۱۷ ۰۲۲ ۱۵۲ : ۱۴۸ - 
4 : ادسیات ذري ترا صستت ده ۰ ۱۶۲ ؛ ادسیات فارسی در 
تاجیکستان : ۰۷۲ ۷۶؛ از جیحون 1 وخش :۰ ۱۱۱۰ تاریخ ادبیات 
ایران » ریپگا , ۵۵۲ - ۵۵۶ ! تکار اشعار . ۲۹۴ ۱۳۰۳۰ تذ کرةالشعرای 
هدی , ۹۰ ۰ ۱۹۳ تلد کر ةالشعرای محترم ۰ ۱۳۳۱۱۳ ! حگایت 
یسنان باقي : ۱۰۳؛ خراسان است اینسا » ۰۱۹۷۰۹۶ ۱۰۳ ۰ ۱۰۵ ؛ 
دابوه ال عارف ادسیات و منست تاجیکه : ۴۱۱/۱ - ۴۱۴ ۱ 
دابرةالمعارف شوروی تابیگ . ۳۲۳۰۳۲۰/۲ دست توس‌های اناد 
احمد گله + برگنی برتلس ؛ مسکو ۶۱۹۳۶ ؛ دریارة رساله سياسی 
امد داش ؛ طر با رحیو فا ده تیه ۷ زبان واسلوب 
احمد دای , ناصرجأن معصومی : دوشنبه ۱۹۷۶ ؛ ستاره‌ای در 
تیره شب ؛ رسول هادی‌زاده ؛ دوشسبه ۴۱۹۸۲ ! فهرست 
دست نو رس‌های شرقي در آگادمي علوم تاجیکستان », ۵۸/۱ ۰ ۱۵۹ 
غهر ستو ارط ککایهای فارسی ؛ ۳۶۸/۴؛ گلیعین آذار احمد دافش : رسول 
هادی‌زاده و ناسر زربخت ؛ دوشنبه ۴۱۹۷۷ ! مار ف‌پرور احسمد 
دانق , ظریف رجبوف : دوشنبه ۶۱۹۶۳ : تمونة ادیات تابییک ؛ 
2-۷ ۳۰۱ ! نو اذر فبائه ۰ ۰۴۵ ۱۱۶۸ باد بار مهربان : ۱8۶۷۰۵۹۹ 
بادداشت‌هاي عیبی : ۰۶۵۳ ۱۶۷۶ «حکیم بخارا : نگاهی به زندگی و 
آثار احمد مخدوم دانش» » کهان فرهدگی ؛ سال هشتم » شماره 


دس : کي هیا . 


دانش بخارایی ( 0568+0061 ) : حسین مخدوم : نیمه دوم 
سد؛ٌ هجدهم و نیمه یکم سد؛ نوزدهم میلادی ؛ شاعر تاجیک . 
در بخارا زاده شد , دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش فراگرفت و 
در فن شعر نا‌آور شد . در شعراز سیک بیدل پیروی می‌کرد . 
غزل را نیکو می‌سرود و در آثار خود به نکوهش اوضاع 
اجتماعی می‌پرداخت . به دلیل پیروی از پیدل : و اضح : صاحب 
تذکرة تحفة الاسباب ؛ شماری از اشمار پیدل را به وی نسبت داده 
اسب . 
منابع : ادبیات تاجیک در عصر هحده و نیمه اول عصر نوزده ؛ 
ناصرجان معصومی ؛ زیر «دانش بخارایی» ؛ تسفة اباب ۱۷۴ 
خراسان است اینسا , ۱۲۲ ۱۲۳۰ ! دایرةالمعارف شوروی تاجک ‏ 


۲ نو ند ادیات تیک ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ . 


م.شکورژاده 


دانش بخارایی ( تصتدمطاعقه: 82 ) » رجب‌بای ؛ ۲۴۸ اي : 
شاعر تاجیی . پس از تحصیل دانش و کمال به شعر و سخنوری 
روی آورد و از شاعران نام‌دار روزگار خویش شد . به گفتة مولف 
نخفة الاعباب ‏ دانش به ظرافت‌گویی و هجوسرایی تمایل 
بیشتری داشته است . در شعرهای او مسائل مهم اجتماعی کم‌تر 
دیده می‌شود . اشعار دانش در برخی بياض‌ها و تذکره‌ها آمده 
است . مسدسی از او در جنگی به شمار؛ ۳۳۰۰ در کتابخانه 
آکادمی علوم تاحیکستان نکه‌داری می‌شود . نموئه‌ای از شعر آو 
است : «مانه تنها سینه جاک خال مشکین گشته‌ايم شاه هم 
عمری است دارد چاک دامان در بغل .» 

متابع : "دییات تابیک در یمه دوم عصر حجده و اول عصر نوزد: : 
۸۷ ۱۴۶ ۱۷۱ ۱ تحفة ال جاب : ۰-۲۱۷۶ ۱۷۷؛ دایر؟اشسعارف سوروی 
تاحیگ . ۳۲۳/۲ ؛ فهرست دست‌لوس‌های شرقيی در ۲ کادمی علوع 
تلی‌کستان : ۱۵۳۵/۲ نون ادیات ناجیکگ : ۲۸۴ . 


دانشمند اپیورردی اپوالحسن اپيرردي 


دانشنامة علایی ( ءق1هعجعهقص‌ص 15 ) : کتابی به فارسی در 
منطق و حکست از ابوعلی سینا . وی این کتاب را که به نام‌های 


سس سس سس 
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دننامه مسر ی 


اليکمة العلائة + ال سالة العلائية : حکست علایبی و کتاب علابي 
یز خوانده شده ‏ به هنگام افامت در اصفهان ( ۴۲۸-۴۱۳ ) به 
فرمان فرماتروای آن شهر علاءالدولهٌ کاکوبه ( ۳۳۰-۳۹۳ ) 
پر تنل قاس تفتن روعلی ون تایه یم با روط 
داشت منطق ؛ طبیعیات ؛ هت ؛ موسیقی و الهیات را در آن 
بیاورد ؛ ولی ظاهرا نها توانست بخش‌های منعطق و طبیعیات و 
الهیات را بنویسد و سوفق به نوشتن بخش ریاضیات که 
دربر دارتدة هندسه و هیئت و حساپ و موسیقی است نشد یا اگر 
هم آن را نوشته .این بخش در همان روزگار از مان رفته است . 
پس از درگذشت ابن سینا » شاگردش ابوعبید جوزجانی نوشتن 
یافی کتاب را با ترجمه از کتاب‌های گونا گون ابن سینا برعهده 
گرفت و بخش موسیقی را با برگردان قسمت موسیقی شفا و 
کترهای میا و هسم ود زا با موهمسی نگ 
کتاب‌ها و رساله‌هاي او به‌پایان برد , اهمیت داشنامة علابی یی 
از آن جهت است که دورة کاملی از حکمت مشایی را دربر دارد 
که نخستین بار به فارسی نوشته شد» است و دیگر آن‌که 
دربردارند» اصطلاحات فارسی بسیاری برای علرم الهی و 
طبیعی و ریاضی است . دانشنامذ علابی در ۱۳۰۹ق در حیدرآباد 
دکن و لبز در پمپئی چاپ شده است . بخش منطق و الهیات آن 
به کوشش احمد خراسانی در تهران به‌چاپ رسیده است. 
همچنین به مناسبت جشن هزارهٌ این سینا بخش الهیات آن به 
گوشش محمد معین ۰ بخش طببعیات به کوشش سیدمحمد 
مشکوة و بخش ریاضیات به کرشش مجتبی مینری در 
۱ شش در تهران چاپ شده است . از ترجمه‌های آن به 
زسان‌های دیخر می‌توان از تدرجم؛ بخش‌های طیعیات و 
رپاضیات به زبان فرانسری به قلم محمد اشنا و هاثری ماسه 
( پاریس ؛ ۱۹۵۵ - ۴۱۹۵۶) و ترجمه بخش الهیات به انگلیسی 
به دست پرویز مروج ( نیوبورک » ۱۹۷۳م ) نام برد , 

متابع : تاریج ادپات در لزان ۰ ۶۲۵/۱ ۶۲۶+ ی نامة این میت : 

۲ دایرةالمعارف بزرگ اسلامي : ۸۴ : ۳۸+ فهرست کنابهای 

جعایی, قارسبي ۰ ۱۲۰۲/۸ مشتي از خر واو ‏ 9 . ۷۵ ! معینفات این میب : 

۷ م ۸ . 


یو گر 


دانتتحتاند میسری ( 2۰۷۵03۳۳-۵۵۵ ) : کگهن‌ترین 


مجموعة پزشکی منظوم به فارسی از حکیم میسری ( ۳۲۴ ). 
شاید این اثر ترجمه طب المنصوری محمد بن زگرياي رازی 


( ۳۱۱ / ۲۳۰ق ) باشد . میسری این کتاب را میان سال‌های 
۷ . ۳۷۰اق در چهار هزار و چهارصد و هشتاد و یک بیت بر 
وزن معاعیلن مفاعیلن فعولن ( بحر هزح محذوف ) در همان 
بحر ویس و دامین فخرالدین اسعد گرگانی ( -پس از ۲۳۶ي ) 
نوشته و به سبکتگین غونوی ( ۳۶۶ ۰ ۳۸۷ق ) انحاف کرده 
است . برخی از پژوهشگران بر انند که میسری دانشنامة شود را 
به نام بدر بن حسئویه کرد ( - ۴۰هق ) به‌پایان وسانده است , اما 
در آن روزگار زبان قارسی دری در خراسان بیش از جاهای دیگر 
رواج داشته و با توجه به سبک نگارش اثر که شاید انتساب آن‌را 
به خراسان بیشتر مي‌کند » اهدای ان به بدر بسن حسنئویه که 
فرمانروایی کردتبار بود کم‌تر محتمل می‌نماید . میسری در بیتی 
اشاره دارد که به هنگام تألیف کتاب چهل و شش ساله بوده 
است : «من از دو بیست و دو سه بر گذشتم .و دیوان جواتی 
برنرشتم .» پس تولد او در ۳۲۴ | ٩۳۵‏ بوده است , میسری 
کتاب راپا نام خعداوند و نعت رسول اکرم (ص) و چهار بار و اهل 
بیت آغاز کرده و پس از آن به دانش‌هاي ستاره‌شناسی » هندسه ؛ 
پزشکی . علم دین و بیان اهمیت دانش پزشکی پرداخته و سخن 
خود را به مسئلة خلقت و حدوث عالم کشانده است . این نکته 
تعان‌ادهندة آن است که پزشکان آن رز او آغاز کتاب شود 
مطالب فلسفی نیز بیان می‌کردند و بر آن بودند پزشک خوب 
باید فلسفه هم بداند : زیر فلسفه طب روح و پزشکی فلسفهٌ بدن 
است . میسری ؛ بنا پر سنت ؛ دانش دین را همراه و همطراز با 
دانش پزشکی می‌داند و می‌گوید پزشکی پناه و نجات تن و دین 
سپاء و لشکر جان است و باید تن درست باشد تا جان با نور 
دانش افروخته گردد و با آن ذات خداوندي شناخته شود . باب 
نخستین کتاپ در ترکیب انسان است و پس از برشمردن دویست 
و چهل و شش استخوان و سی صد و شصت رگ از دل به نام 
امیر تن و از مغز به نام وزیر یاد می‌کند و جگر را سیه‌سالار 
می‌خواند. . وی نام دویست و پانزده داروی طبیعی و شیمیایی و 
خواص آن‌ها را در کتاب اورده است . در بخش اساسی رسائه 
درباره بیماری‌های انسان از موی سر تا ناخن پا سخن رفته است 
بیش از سی‌صد و پنجاه درد و دارو ترضیح داده شله است . 
پس از آن به چهار طبیعت » یعنی صفرا . سودا بلغم و خون 
آشاره می‌کند و نیز فرای چهار خانهُ جاذبه » ماسکه : هاضبه و 
دافعه را بیان می‌دارد و سخن خود را به توصیف طبیعت جهان ‏ 
سال. ماه » شب و روز و انواع بادما می‌کشاند تا آنکه تأثیر 
طبیعت را بر بدن انسان مشخص و موضوعات عالم صغیر ؛ 
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دانیال بیگ منفیتی 


دانیال بیگ منغیتی 


یمنی جهان کهین راکه انسان باشد در برابر عالم کییر ‏ بعنی 
جهان مهین : معین می‌سازد . وی کتاب را با پند و بیان ناتوائی 
بشر در برابر مرگ به‌پایان می‌برد . میسری در دانشنامه خود در 
تأم‌گذاری داروها از سام‌هایی که در کتاب‌های پزشکی آمنده 
استفاده کرده است . در دانشنامه گلماتی چون فربه ۰ ماندگی ۰ 
پست . حلبه ؛ خلم ‏ گوگرد ؛ شوش » بادرنگ و فم آمده که 
امروزه به همان معنی در زبان فارسی و لهجه‌های آن به کار 
می‌روند , با آن‌که داتشنامة میسری اثری علمی است : در آن اشعار 
و ضرب‌المثل‌ها و نیز واژه‌های کهن فراوان یسافت می‌شود . 
میسری در نوشتن این اثر از آثار پزشکان مشهرری چون بقراط ؛ 
اقلاطون ؛ ارسطر + جالیترس : هرمس و محمد پن زکریای رازی 
بهره برده است , ژبان شعری دانشنامه ساده و روان است و یکی از 
بهترین نمونهٌ شعر روزگار سامانی است . تنها نسخة خطی 
دانشنامه به شسماره 310 - 7799 - 13 در کتایضانه ملبی پباریس 
([ کتایت محسود تبریزی شاهنامه خوان ) تکه‌داری می‌شود . در 
۲ زبلبر لازار عاورشناس فرانسوی آنرا در کتابی دو 
جلدی به نام کعهان۲ ۳۵۲۷۱۲۶ عم شناسانده و بخش‌هایی 
از آن را نقل کرده است . دانشنامه از روی نسخه یاد شده با 
تصحیح و کوشش پرات زنجاتی به‌چاپ رسیده است ( موسسه 
مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - دانشگاه مک گیل » تهران 
۷۳ سش ) . دانشنامه با اندکی اخحتصار به خط سیریلیک جات 
شده است ( دوشنبه : ۱۹۹۹م) . 

منایع ؛ ادیات معاصر دري اففاشستان . ۶ - ۱۸۷ اسان + اذیات با 

هکت : ۱۴۸۰۱۳۹ ؛ برگدعایی در آعوش ساد ۰ ۶۲۵/۲ - ۶۴۷ ؛ 

تاز یذ ادیات ابران ؛ ریپکا ؛ ۲۳۸۵ ؛ تاریخ ابران کیبریج » ۵۳۴/۴ : 

جهاومن بیست گٌفنار ؛ ۲۴۲ ۲۴۸۰ + حکست صصرها : مر تبان 

رصیم‌هاشم ؛ وگاپرالوف ؛ دوشنبه ۸۱۹۷۵ ؛ دانشنامه در علم 

پسرزشگي : حکیم میسری : به گوشش برات ژنجانی ؛ تهرآن 

سای ؛ رودکی و زمان او ؛ استالین‌آیاد : ۱۹۵۸ع ۰ صص ۸۴ - 

۸ : سومین کنگر؛ تحقیقات ابرانی ۰ ۰۳۲۳/۱ ۳۷۰؛ فهرست مکرو 

قامهای کتابخانة مرگزی دانشگاه تهران : ۵۱ ! فهرست نسنه‌های 

خی فارسی : ۵۰۴/۱ ؛ کات چهار مقاله : ۰۷۰ ۷۴: گیاهنامه 

ابو ستصور موف ۰ ۱۷-۱۶ 


رسولی 


دائیال پگ منخیتی [ تاتو.صجصع و هام18 )۷ : آمیر دانیال 
فرزند خدایار فرزند خدایاربی فرزند کیلدی‌یار فرزند جاوش‌باي 


مثفیتی » فرمانروای آزیک در فراروه ( ۱۱۷۲ ۵۱۱۹۹ ) . پس 
از درگذشت محمد رحیم‌خان منفیتی ( ۱۱۶۰ -۱۱۷۲ق ) که 
پسری نداشت بزرگان بخارا ؛ فاضل توره ؛ نبیر دختری او را به 
پادشاهی بو داشتند اما مجول فاسل توره گودکی خر دسالن بود 
وسوسة گردنکشی در سر امرای اطراف افتاد و برخی از آن‌ها 
آشکارا بر دولت مر‌کزی بیرون آمردند + چنان‌که طفغاي سراذیبی 
برقوت حکمران نورآتا و جهانگیریی حکمران خبزار سر به 
شورش برداشتند ء اما هر دو شکسته و کشته شدند . بس از این 
رو یداد : بسیاری دیگر از خان نشین‌ها از آن شمار خان‌نشین‌های 
میانکال , شهر سبز » خزار ؛ بایسرن » شیرآباد و حصارات علم 
مخالفت افراشتند : چنانکه قاضل بی‌بوز حکمران حجند به 
دیزج لشکر برد و آن‌جا را به تصرف خود درآورد . وی ۰ پس از 
گشودن دیزج » شهر سبز را شهربندان کرد و گشود و پس از آن به 
سمرقند ناخت . سکمران سمرفند محمد برات قوشبیگی ؛ 
برادر دانیال‌خان و خانواده‌اش را به اسیری گرفت و سپس راهی 
میانکال شد . مردم ختا و قپچاق به پیشوازش آمده او را بر آن 
دشتند که بهبخارا لشکر برد و او بهپشت گرمی آن‌ا ره بخار را 
در پیش گرفت و کته قورغان و بایسون را نیز به تصرف خود 
درآورد . چون خبر پیشروی سپاه فاضل بی‌بوز به بخار! رسید ؛ 
دانیال‌ییگ از بزرگان دودمان منفیتی در بخارا سپاهی فراهم آورد 
وا تخود را به کرمینه رساند . بزرگان میانکال که یارای مقاومت ذر 
برایر سپاه بخارا را در خود تمی‌دیدند نامه‌ای به امضای فاضل 
بی‌یوز برای دائیال بیگ فرستادند و به او نوشتند که : «امیر 
فاضل ترره را به پادشاهی برداشته‌اند و ما آذرا قبول کرده 
تمی‌توانیم . بنا علیه با شما جنگ را پیش گرفتیم , هرگاه خود 
متصدی این امر شوید و به تخت بخارا جلوس کنید » ما مطیع 
بوده فرمانبردار شما خواهیم بود ؛ در سیر آن جنگ را دوام 
خواهیم داد .: دانیأل‌خان به قرار پیشنهاد فاضل بی‌پوز » فاضلل 
توره را از تخت پاپین کشیده به همراه پدر و مادرش به قرشی 
فرستاد . سلیم بخارایی دانیال بیگ را عموی محمد وحیم‌خان و 
میرزا شمس بخاراپی را خواهرزاد؛ او می‌داند . به هر ثقدیر ؛ 
دانیال‌بیگ پس از خلع فاضل توره ‏ ابوالغازی از نوادگان جوچی 
( ۲۴عق ) را به بادشاهی برداشته لقب خانی به او داد و خود 
تسمام کارها را به‌دست گرفت . چندی پس از برآبدن 
ابرالغازی‌خان به تخت شاهی ‏ دانیال بیگ منصب اتالیقی یافت 
و بدین‌سان ‏ بی آن‌که رسما پادشاه بخارا باشد » کارها را در سایة 
قدرت ظاهری ابوالغازی‌خان به تصمیم خود می‌گرداند . در اين 


اذ بب ار سي ذزر آسباي میانه | ۴۰۹ 


دایرتالمعارف ادییلات و صنمت تاک 


دایرتالمعارف شوروی تاجیگ 


هنگام یادگاربیگ برادر طغای مرادبی که سکمران نور بود با 
خواجم پاربی بهرین از ولایت خطرچی با چهار هزار لشکر به 
کرمینه یورش برده آن‌جا را شهربندان کرد . دالیال‌بیگ با ده هزار 
سپاهی و مجهز به چند قبضه توپ روی به کرمینه نهاد . از طرف 
دیگر » مردم ایلات فیرغزواوج اوروع به کمومک یادگار بیگ 
شتافته خرد را به حدود کرمینه رساندند , اما دالیال‌بیگ توانست 
شورشیان را شکست داده به کیفر رساند . دانیال‌بی تا بایان 
عمر به ابوالعازی‌خان وفادار ماند و زیر پرچم قرمانروایی 
ظاهری او به تدییر خود در جهت ایجاد ثبات در امور فرارود 
کوشید . در روزگار آو روابط بخارا با روسیه رو به بهبودی نهاد . 
دانیال‌بیگ دوازده پسر داشت که بزرگ‌ترین آن‌ها » شاه مرادبی 
پس از درگذشت دائیال بیگ ابوالغازی را از تخت به زیر کشیده 
خود پر جای آو نشست . چون دانیال‌بیگ درگذشت پیکرش را 
در کتار ارامگاه بهاء‌الدین نقشبندی به‌خاک سپردند . دائیال‌ییگ 
پیش از آن‌که به بخارا پیاید و امور را په دست بگپرد ‏ در روزگار 
مسحمد رحیم‌خان و حتی پیش از آن ابوالفیض‌خان اشترخانی 
(-۱۱۶۰ق ) حکمرانی شهرهایی همچون قرشی و شهر سبز را 
داشت , هنگامی که نادرشاه افشار ( ۰-۱۱۴۸ ۱۱۶۰ق ) از محمد 
حکیم پی‌تلیق» پدر محمدرحيم » خواست که لشکری فراعم 
اورد و به فرماندهی محمد رحیم‌خان به رگاب او بپیوندد : 
دانیال بیگ نیز در شمار سرداران آن سپاه به خحدمت شاه ایتوأن 
درآمد و حکمرانی ولایت کرمینه پدو واگذار شد . در منابع از 
این دور؛ زندگی دانیال‌بیگ آگاهی منسجمی به دست نمی‌آید و 
بدین‌سان پی‌گیری سیر رویدادهای زندگی دانیال‌بیگ از آغاز تا 
فسرمانروایسی به مدد متوئی که هم‌اکنون در دست است 
امکان‌تاپذ یر است . 
سنابم : بضارا گهوارذ ترکستان + ۸ ۱ ! محیلد‌سلیم بخارایی ؛ 
«تاریخ متقدمین و متأهرین بخاراه ؛ برگه ی کی ؛ ۵۶۸ ؛ 
تاریخ بسفارا ۰ خوفند و کاشغر ؛ در صفحات فراوان + تاویخ سطرطبن 
فد , ۱۵ ۱۷۰ : خوشت تادرشاه افشار ۰ ۲۵۲ ۲ روفته الصفا ؛ 
۷۳۹: ۱ ! مفتصری از تار یخ سلصت خاندان منغیته : ۱۱۵۱۲ 
منتجغب اقوازیض . محسد سکیم ضان ۰ در صفحات فراوان . 


شر یقی 


دایرةالبعارف ادبیات و صنعت تاجیک ما3 ) 
( ال شاه نهع فلت تلع دانشنامه ادییات و صسنعت 
( هنر ) جمهوری تاجیکستان . اين دانشنامه به خط سیریل در 


سه جلد تدوین شده است . ج. .عزیز فلوف سر ویراستار و 
ر,امانوف ؛ ا.انصح‌زاد و ر.مسلمائیان قبادیانی از مژلفان آن 
هستند . این دایر:المعارف نه هزار مقاله دربارة شاعران ؛ 
نویسندگان » ادیبان » ب#وهشگران » مترجمان ‏ اصسطلاسات ء 
سبک‌ها و نظریه‌های ادبی » فولکلور ؛ موسیقی » هنرهای 
تجسمی , تأتر ؛ باستان‌شناسی و نادشناسی از دوره‌های 
گوناقرن حیات هتر و ادبیات فارسی تاجیکی : بنیادهای 
ناوهکی 3 آمززتنی کتابخانه‌ها , موزه‌ها » نشریه‌های ادبی و 
مانند آن در تاجیکستان » روابط و مشترکات فرهنگی تاجیکان و 
سردمان همسایه و روسی‌زبانان و نیز سعرفی اهل ادب و 
منرمندان پرآواز؛ جهان را در برگرفته است . در تألسف 
دايرة المعارت ادییات و صنعت تاچیکد گروهی از پژوهندگان و 
متخصصان تاجیکستان و دیگر جمهوری‌های شوروی شرکت 
کرده‌اند . شکل اصلی واژه‌هایی که در مدخل‌ها با زبان فارسی 
تاجیکی سازگار شده ؛ در پرائتز پس از مدخل آمده است . نام 
اشسخاص ‏ کتاب‌ها . اصطلاحات و جز آن که ريشه عربی دارند و 
نیز واژگان فارسی ؛ پس از مدخل به فارسی و منابع فارسی که به 
خط سیریل منتشر نشده نیز به فارسی آورده شده است . از 
تصویر و نقشه نیز در این دانشنامه فراوان استفاده شده است . 
فقط منایم مسفاله‌های مهم در آن اورده شده است , این 
دایرتالمعارف براساس تفکر کمونیستی حاکم بر شوروی تألیف 
شده ‏ از این‌رو تنها نام کسانی از اهل ادب و هنر معاصر 
تاجیکستان در آن راء یافته که عضو یکی از مژسسات فرهنگی 
دولعی يا دارای دانشنامة دکترای عالی بوده‌اند . این دانشنامه با 
اینکه کاستی‌هایی دارد . تألیفی سودمند و پر از آگامی‌های 
دست اول است , از سه جلد دایرةالسعادف ادبیات و صنعت 
جیگ جلد یکم در ۸ ور جلد دوم در ۱۹۸۹ در دوشنه 
منتشر شده أست . 
متبع : دایردالمعاوف ادیات و صنعت ایک , جلدهاي و ۲: 
انتشارات دانهنامه تاجیک , دوشنبه ۰ ۱۱۹۸۸ ۱۹۸۵ . 


۳ 


پ.انشین 


دایرةالمعارف شوروی تاجیگ ب۵صق ها .انا دنق | 


( »ذز6:۸۵(-۷۱ | دانشنامة تاجیک / آنس‌کلو یدی ساویتی تابیک ‏ 
دایسرةالمعارفی عمومی به زبان فارسی تاجیکی و خحط 
سیریلیک . این دایرةالمعارف در هشت جلد ؛ بین سال‌های 
۷۸ تا ۱۹۸۸ و زیر نظر محبد عاصمی ( سرمحرر علمی )؛ 


سس __ح 


ادب هارسي در آسیای میانه| ۴۱۰ 


ذایر: المعار ف شوروی تاجیگ 


دایر:المعارف شوروی تاجیگ 


آته خان سیف‌الله یف ( سر محرر تا سال ۱۹۸۵ع) ؛ موسی دینار 
شائف ( سر محرر از سال ۴۱۹۸۶ ) اکیر تورسون‌زاده ( جانشین 
سر محرر تا سال ۴۱۹۸۶ ) ؛ جمعه‌بای عزیز قولوف ( جانشین 
سرمحرر از سال ۱۹۸۷ ) و هیات تحریریه ؛ تدوین شده است . 
این دایرةالمعارف برای استفاد: عامه و دربردارنده گزیده‌ای از 
دانش‌های گونا گون و در مقاله‌هایی به ثرئیب الفبایی است . هر 
یک از جلدهای دانشنام؟ تلبیکک در بردارنده چهار تا پنج هزار 
سقاله است که در شش صد تا هفت صد صفحه سه سترئی به 
ترئیب الفبایی آمده است . دانشنامه به‌شیوه دایر:المعارف‌های 
معتبر امروزی تدوین شده و در حدود سی و پنج هزار مقاله در 
ادبیات » علوم ؛ فنون ؛ هنز تاریخ » جغرافیا ؛ اقتصاد ؛ سیاست 
و مانند آن‌ها را در برمی‌گیرد . مسباحث دانشناما تاسکه دو 
گونه‌اند ؛ یکی مباحث عمومی مانند آفتاب ‏ افلاطون ‏ برزیل » 
پوزیترون ؛ پاره‌خوری ( ارتشا) و ... که بیش از نیمی از دانشنامه 
را در برمی‌گیرد و دیگر مباحثی هستند دربارة تاریخ » جفرأفیا 
مدئیت ؛ فرهنگ ‏ مشاهیر و آن‌چه به تاجیکستان مربوط 
می‌شوند . با نگاهی به دانشنامه می‌توأن دریافت که تدوین 
کنندگان آن » اجیکستان را به شوروی و سرزمین‌های همسلکت 
و پیمانشان مربوط دانسته و بدان‌ها بیشتر پرداخته‌اند . از سری 
دیکر . آن‌جا که سخن از گذشته و ادبیات است : به فرهنگ 
ایرانی و سرزمین‌های فارسی زپان ترجه وبوژه‌ای شده است" 
مانند فرارود و خراسان . همچنین مقاله‌های سودمندی درباره 
شپرهای تساریخی خجند ؛ فاراب ؛ قبادیان » اخسیکت ‏ 
چارجوی ؛ شهر سبز + مرو ؛ شوارزم » اورگنج ؛ فرخار ؛ 
نخشب ؛ نرشخ » ترمذ » دوشنبه » کولاب و دیگر شهرها نوشته 
شده است . دانشنام تاجیک در بردارنده مقاله‌های فراوان دربارة 
سرگذشت مردان و زنانی است که در فرهنگ تاجیکستان اثرگذار 
بوده‌اند . شاعران ؛ نویسندگان ء ادیبان ؛ هنرمندان ؛ رجال » 
صاحبان فن ؛ اهل دانش و پژوهش ء هریک در مقاله‌ای همرآه با 
تصویر ؛ تاریخ تولد و مرگ ؛ تحصیلات و سمت‌های آن‌ها آمده 
است از آن شمارند ؛ احمد دانش » صدرالذین عینی ؛ ابوالقاسم 
لاهوتی : عبدالاسلام دهاتی ؛ باباجان غفورف ‏ میرزا 
تورسون‌زاده ؛ ساتم اولوغ‌زاده ؛ جلال اگرامی » میرسعید 
میرشکر و دیگران . مطالبی که دربار؛ تاریخ و جغرافیای تاریخی 
در این دانشنامه آمده بیانگر این است که تاجیک‌ها خود را وارث 
اش بیقر از حمنلق ایزاتی عر اند که زعانی فو سرانسو اسیای 
مبائه جر بان داشت و خود را ایرانی‌تبار و بازمانده مسعدی‌ها : 


باختری‌ها ۰ تخاری‌ها ؛ فرغانی‌ها » خراسانی‌ها و قبیلٌ سکاها 
به‌شمار می آورند . در دانشنامه تزدیک به هفتاد و شش ماله 
دربار؛ مدرسه‌ها مسجدها و خاک‌جاهای تاریخی آسیای میانه 
آمده است . آنجه به دانشنامه رنگ و بوی سلی داده ؛ اهمیت - 
فراوائی است که تدو بن کنندگان آن به شعر فارسی داده‌اند . شمار 
مقاله‌هایی که دربار؛ دیوان‌های شاعران ؛ فنون ؛ صناعات ادبی ‏ 
بحور : اوزان ؛ سبک‌های شعر و شاعران کوچک و بزرگ آمد»؛ 
بسیار فراوان است . در دانشنام؟ تاج دو گونه مقاله 
مشسخص‌اند ! یکی مقاله‌هایی که به نظر مسی‌رسد که از 
دا رةالسعارف بسزرگ شوروی ( ببه زبان روسی ) و 
دایرةالمعارف‌های جمهوری‌های شوروی ترجمه و با بیش و کم 
کردن‌هایی نوشته شده‌اند : که این مقاله‌ها بدون نام موف و 
پیشتر دربار؛ٌ مباحث عمومی هستند و دیگر مقاله‌هایی که 
دانشمندان و معخصصان تاجیکستان نوشته‌اند و در پایان آن‌ها 
نام موف آمده است . مقاله‌های دانشنام؟ تاجیکد بنا به ضرورت 
در دو فهرست تدوین شده‌اند ؛ فهرست آثار که در مقدمه دالشنایه 
آمده و دربردارنده ماخذی است که در کتابخانه‌های شوروی 
موچود و در دسترس‌اند و دیگر فهرست ماأخذ که بیشتر از آثار 
جابی ایرانی ؛ تاجیکی و روسی استناده شده است . برای 
نمونه » در میان ماخذ فارسی لغت‌نامة دهسخدا و آثار سعید 
لفیسی فرآوان به چشم می‌خررد . در دانشنامه سال‌شمار به تفویم 
مسیحی ( میلادی ) است و تنها در برختی موارد از تقویم هجری 
استفاده شده است . عنوان‌های مطالب با حروف درشت سیاه 
است و برای درست خوانده شدن : روي هجاهاي صدادار 
علامت گذارد» شده است . شکل اصلی واژگانی که در مدخل‌ها 
به زیان فارسی تاجیکی سازگار شده » بین دو هلال پس از 
مدخل آورده شده است , ام اشخاص ‏ اثرها + اصطلاحات ؛ 
رویدادهای تاریخی و جز آن که ريشة عربی دارند و همچنین 
واژه‌های قارسی و متابم فارسی که به خط سیرلیک منتشر 
نشده‌اند بعد از مدخل به فارسی نوشته شده‌اند , در دانشنامه 
تصویر و نقشه نیز فراوان آمده که در برخی جاها بسیار گره‌کشا 
است , با این همه داشنامث ایک کاستی‌هایی دارد , در برخی : 
مقاله‌ها ‏ هرچند نادر ؛ املای کلمه‌ها اشتباه و دچار اقتادگی شده 
است ؛ نیز ؛ برخی مقاله‌ها در تحقیق و اطلاع‌رسانی ضعف 
دارئد ؛ مائند مقاله کو تاه اشکانیان که تنها به برشمردن نام : تسب 
و سال‌های سلطنت پادشاهان اين دودمان پانصد ساله اکتفا شده 
است . همچنین در نوشتن برخی مقاله‌ها بی‌طرفی سپاسی و 


الاب فازسي از آسياي سای | ۷۱۱ 


دایره‌های ادیی بخارای شرقی 


فرقه‌ای + که اساس کار علمی است : رعایت نشده و مطالب 
چسندان به واقعیت نزدیک نیستند . ببرای نموئه در مقال 
اسماعیلیه به داوری درباره ماهیت و فلسفهُ این مذهب پرداخته 
شده و از چخونگی طهور. شیرغ آن در تواحی تاریخی و 
پیشوایان آن سخنی نرفته است . دابرةالمعادث شوروی تاجکگك 
براساس بینش کمونیستی حاکم بر شوروی تألیف شده است . 
جلد یکم ان در بیست و سه هزار نسخه , جلدهای دوم تا پنجم 
هر یک در پیست هزار نسخه و جلدهای دیگر هر یک در پانزده 
هزار نسخه در فطع وزیبری بزرگ » به ترتیپ در سال‌های 
۸ ۵ ۱۹۸۵ ۱۹۵۸ ۰ ۱۹۸۱۴۳ ۰ ۱۹۸۴ ۱۹۸۶ ۰ ۱۹۸ 
۸ در دوشنبه در انتشارات دانشنامه تاجیک جاپ شده 
ده : 

منایم : دايرة السعارت وروی تاجیک : ابران‌شناسی ؛ سال سوم : سس 

۶ انتشارات آ گادمی فن‌های تاجیکستان : «دانشنامه تاحیگ , 

نامه بازسی : سال یجم ؛ شماره ۱ تایستان ۳۷۵اش :صمی ۱۳۵ - 

«۹ 


ی 


دایره‌های آذپی بخارای شرقی 0عاا 8 نع هوق ) 


( 23-250۳ کتابی به فارسی دربارة کستره ادبی بخارای 
شرقی ؛ نوشته امیربیک حبیبوف ار حبیباده + ادیپ و نوشسگها 
تاجیکستانی . این کناب که به خط سیریلیک نرشنه شده در 
بردارنده یک مقدمه و شش باب است . باب یکم : دایرة ادبی 
حبار ؛ پاپ دوم ؛ داپره آدیی کولاب : باب سوم ؛ دایره ادبی 
قراتگین : باب چهارم ؛ دایر؛ ادبی درواز : باب پنجم ؛ مرصوعات 
اساسی شاعران بخارای شرئی و باب ششم ‏ ژانرهای شعری ۰ 
سبک واسلوب و روابط ادبی شاعران بخارای شرقی . موّلف در 
این کتاب کوشیده است با تگاهی تقادانه به مضمون شعرها و 
میک شاعران بخارا در سدهٌ نوزدهم و نیمه بکم سدء: بیستم 
میلادی ‏ اثری علمی در این زمینه به دست دهد . این کتاب در 
انتشارات تشر دانش به‌چاپ رسیده است ( دوشنبه , ۱۹۸۴م). 
منبع : دابره‌های ادبی بخارای شرقي » دوشنبه ۶۱۹۸۴ . 


#مصترمی 


دبیر ( ۵.۳1 ). میرزاشر یف ؛ -سمرقند ۱۸۳۴ , شاعر تاجیک . 
در سمرفند ژاده شذ و در همان دیار به شراگیری علم و ادب 
فارسی پرداخت . سپس رهسپار استروشن شد . امیر عمرضان 


و و ی 


دشتر اتش 


( ۱۷۸۷ ۱۸۲۳۲ ) پس از اشفال استروشن ؛ وی را به خوقند 

برد و منشی خود ساخت . میرزاشرپف با تخلص شریف » دبیر 

و دبیری در دربار عمرخان شعر می‌سرود . در غزل از سعدذی و 

بیدل پیروی می‌کرد . از وی صد غزل ؛ ده مسخمس و چندین 

رباعی و تصیده از جمله قصيد: بهار به‌پادگار مانده است . 
مذایم : دانر دالسعارف ادسیات و مسنست ناک : ۳۷۹/۱ : 
دایز السعارف شوروي تابعیک ‏ ۱۸۹/۲ : فهرست سای خطی 
تارسی استت ی آثار خطی فاسکتان 4 ۰۳۲۰۱۳۱/۳ ۵۴ ۸ 


م.شکررزاده 


دبیری ( ٩0:2:‏ ) میرزا آستان قل میرآخور میانکالی ؛ نیم دوم 


نله نوزدهم و نیمه یکم سدء بیستم میلادی : شاعر تاجیک . در 
بخارا زاده شد . در نخستین اشعارش مینا تخلص می‌کرد و سوز 
و کداز عشق را دست‌ماية اشمارش قرار می‌داد . چندین غزل از 
دبیری در جتگ‌ها و نسثه‌های خطی باق مائده است . 
منایع : تدکرة السعراي محترج : ۱۳۳ ۱۳۴ : دای ذالمعازف ادیات و 
صنعست نایک : ۳۷۹/۱ : دایرة السعارف طوروی نامک ۰ ۱۸۵/۲ 
فیرست نسخه‌ای خطی فارسی انستیتوی آدار خطی ناجیکستان . 
۱+ ۱۶۱/۲ گنج زرافان » ۰ ۱۲۵۰ ؛ تمو نه او مات امک : 
۹« 


.شکور زاد: 


دختر آتش ( 0۳*888 ۱ رمانی تاریخی نوشتهٌ جلال 


اکرامی . در ۵۱۹۶۲ به عنوان نخستین جلد از محموعة سه کانه 
دوازده دروارة بخارا به‌چاپ رسید . دو رمان دیگر این مجموعه ‏ 
دوازده دروارة بخارا ( ۱۹۶۹ ) و تخت وازگون ( 2۱۹۷۴ ) نام 
دارند , دختر آتش نخستین بار در ۱۹۶۰م در پاورقی مجلةٌ شرق 
سرخ چاپ شد . نویسنده در این رمان ؛ رویدادهای سیاسی ؛ 
اتتصادی و فرهنگی بخار! را در سه دهه نخست سده بیستم 
میلادی به تصویر کشیده است . فساد اخلاقی امیران بخارا ؛ نفوذ 
بولشویک‌ها : رنج‌های طبقهٌ زحمتکش . وقوع انقلاب و 
پیروزی جامعة سوسیالیستی ‏ درون‌مایه اصلی این رمان سه گانه 
است . ائرامی در خلق شخصیت اصلی دختر انش از زندگی 
سلامت جهانگیراوا که از زنان فعال در جریان انقلاب بخارا بود؛ 
الهام گرفته است و بدین ترتیب برای نخستین‌پار در ادب توین 
تاجیک نمونه سرجسته‌ای از چهر؛ُ زن تاجیک را همچون 


میت محوری داستان ارائه می‌کند . دختر آتش که در ۱۹۶۴ 


فپ 


ادب فارسی در اسياي مانه| ۴۱۷ 


دخبة شاهان 


بونده جایز؛ ادبی دولتی رودکی شد : به چندین زبان شرجمه 
شده و در تهران نیز به چاپ رسیده است . 
منایم : ادسیات شارسی دور تایکستان ۰ ۱۵۴ ۰ ۲۱۸ 1 اذبیان 
تاجکستان ۰ ۱۶۳۰۱۶۲ ۱ حلال اشراسی : بابا حدایدادوف : 
دوشنبه : ۱۹۶۹ ؛ دای ةالسعارف ادیات و صنعت تابیک : ۴۹۸/۱ - 
۸ ؛ دابرة المعارف شوروی اجک ۰ ۵۵۳/۲ ؛ دختر ال ؛ سر 
سخن ! ثو حلال اکرامی , محمد جان شگرری و لازیسا دمیدچی : 
دوشتبه ۰ ۱۹۷۹ + رجب ام انوف : «سحی نو فرباره بخارای 
کهنه» : ایجادیات دیعی : خلق و زمان . دوشنبه : ۶۱۹۷۰ ! صالح 
صلاح : لانشر روسی دختر آنش! ؛ صبدای سرق ۰ ۶۱۹۶ ۱ شعاره 
دهم . صص ۱۴۶ - ۱۵۵ . 
قبادیانی 


دخمة شاهان ( عقتاققعجعصعهة ) . منظومه‌اي تاریخی ‏ نوشتة 


میرزامحمد صادق منشی جانداری / جندری ( - ۲۳۵ ای ) و 
میرز! عظیم‌الدین | عبدالعظیم سامی ( - ۱۳۲۵ق ) . برخی از دو 
کتاب با نام دخمة شاهان که نوپسندة یکی از آن‌ها جانداری و 
نویسنده دیگری سامی است نام برده‌انند . اما در فهرست 
دست توس‌های شرقی ؛ دخمة شاهان یک کتاب ؛ با دو مولف 
داتسته شده است که هر بخش را یکی از سولفان پیش گفته 
سروده‌اند . با نگاهی به تاریخ مرگ این دو مولف در می‌پابیم که 
نخست جانداری این منظومه تاربخی را نوشئه و سپس سامی 
آن را ادامه داده است . جانداری پس از پیش‌گفتار به توصیف 
خاک‌جای شیخ بهاء‌الدین نقشبند ( -۷٩۷ق‏ ) پایه گذار فرقةٌ 
نقشبندیه که در تزدیکی بخارا هاده است : پرداخته و چگونگی 
ردیف ستون‌ها گنبدها : ورودی‌ها . حوض . خانقاء و گورهای 
امیران بخارا را که در کتار دیوارهای آن جای دارند بیان کرده 
است . مولف داسستان تماشای آن بناها و گذشتن از بین 
دضصیبه‌های شان‌ها و شتیدن صدای امیران مرده خاندان 
ائسترخانی از سبحان قلی‌خان ( ۱۰۹۱ ۱۱۱۳۰ق ) تا 
عبدالموٌمی‌خان ( ۱۱۶۰ق -) و این که به او گفته‌اند که آن‌ها که 
بودند و چه کردند و سراجام کارشان چه شد را به نظم در آورده 
است . سامی این قصة منظوم تخیلی را ادامه می‌دهد و زندگی 
برخی از حاکمان سنفیتی درگذشتة بخارا را ؛ مانند رصیم 
بی‌اتالیق و عموي او دانیال‌بی ( ۱۷۵۸ - ۱۷۸۵ ) و پسرانش ‏ 
نصرالله‌خان و امیر مظفر ( ۱۸۶۰ - ۶۱۸۸۵ ) شرح می‌دهد . 
نسخه‌هایی دست‌نویس از این منظومه به شماره‌های ٩۲۷/۱‏ در 


در المجالس 


کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ ۴۰/۱ در کنجینه انستیتوی 
شرق‌شناسی ابوریحان بپروئی - تاشکند » ۱۲۲۰ ۱۳۳۵/۱ ۰ 
۱ و ٩۲۷/۱‏ در کتابخانهٌ انستبتوی شرق‌شناسی و آثار 
خی تاجیکستان نکه‌داری می‌شود . 
منابع : فهرست دست‌نویس‌های شرفی در ۲ کادمي علوم تابیکستان ؛ 
۱ ۱۳۱ فسهرست سح خطی فارسی انستتوی آثار خطي 
تابیکستان ۰ ۳۷/۱ ؛ فهرست نسخ خطی فادسی گٌنجينذ استتوی 
طرق‌شناسی اسوریسان بيووني - تاشکند ۰ ۶۶۵۹/۱ ؛ فهرستوارة 
شایهای فارسی ۰ ۱۹۰۱ ۱۹۶۲ 
1/383 , ۵اه . که .با , تال میت 
کوتی 


در الاخبار ( ۲قاتصاصهل ) ؛ کتابی به فارسی دز تاریخ عمومی 


تألیف زین‌الدین محمدامینی صدر کاشغری . این کتاب به 
سقارش شرف‌الدین ابوابراهيم سید محمدامین ؛ که در ۱۱۹۶ق 
از کندر به فرارود رفت و نزد امیر شاه‌مراد منغیتی ( ۱۱۹۹ - 
۵ اش ) ماند ؛ نوشته و به ابر عبدالله سلطان سید برهان‌الدین 
بخنیده شد . مولف آن را در یک مقدمه ؛ دو بخش و یک 
خانمه تدوین کرده است . در بخش نخست جنان‌که در معدمه 
گفته است . از آغاز آفرینش تا روزگار تیموریان سخن رانده 
است ‏ ذر تخش دوم که به گفتهٌ استوری شاید نوشته نشده 
۱ 

باشد » احتمالا تاریخ فرمانروایی سید برهان‌الدین بوده است . 
در خاتمه به برخی عجایپ و غرایپ جهان پرداخته شده است . 
نسخه‌ای خطی از «ر الاخبار که خویا به خط مولف بباشد , به 
شمار: ۲۱۵۶/۱ ( اب ۱۳۲ الف ) در پذوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 

منابع : ادبیات فارسی برمنای تات استوري : 8۴۰/۲ فیهرست 

دست‌نویی‌هاي شرقي فوهنگستان هلو ازبکستان ۰ ۷۸/۱ - ۱۷۹ 

میراث اسلامی ابران : ۵۴۸/۱ 


پ.اتشین 


در المجالس ( عع1 م00۳۳ ) . کتابی به فارسی در عرقان و 


یادکرد پیامبران ؛ نوشته سیف‌اللفر بخاری / توبهاری / پیهاری | 
بوستانی | عمری , فرزند برهان ؛ عارف ایرانی ( سده دهم 
هجری ) . این کتاپ در سی و در دو فصل در یادکرد پیامپران تا 
حضرت محمد و علی (۶) ؛ پرخی از بزرگان اسلام و برخی 
عارفان مانند حسن بصری ؛ سفیان ثوری . ابراهیم ادهم تا 


ادب فارسی ذو آسای عاله| ۴۱۷ 


درةالتاج 


درلدایق تأشکندی 


ابوسعید ابوالخبر تلا ین سل ۵ است . همچنین در در السحجالس 
داستان‌های مذهبی غرفانی و بندهای زاهدانه فراوان آمنه 
است . این کتاب را سلم انیا تیز نامیده‌اند و سیب تألبف آن 
کشایدن سالسکان در وادی تصسوفس بوده است . آشاز آن چسنین 
عارفان را به ثتای لاحصی ثنا علیک بیار است ۷ نسخه‌هایی 
دست‌نو یس از دو المجاس به‌شمارة 19 و 22 در کبابخانه دولتی 
روسیه ( لنین ) نکه‌داری می‌شود. 
منابع : تاریج دییات در اسران , صفا : ۱۵۸۱/۵ ! تاریخ ادسیات 
فارسی ؛ اه ؛ ۲۲۲ ؛ فهرست نسفه‌های خطلي فارسی ۰ ۱۱۳۳/۲: 
ُهرست شئه‌هاي خطی کتانانه دوش روسه : ۱۲۲۰۲۱ تسه اي 
خطلي, ۰ ۰۱۱۸/۵ 


تحص کي 


در5العاج ( [قاساماه۳ 0۳ ) . تذگر ه‌ای تاتمام در شرح احو ال و تمونه 
اشعار شاهان و شاهزادگان شاعر تاجیک گرداررد؛ محمد 
صدیق : متخلص به حشمت . فرزند اسیر متفر ( ۱۸۶۰ - 
۷ ) . این تذکره آگاهی‌هایی سردمند دربار؛ شاعزان 
همعصر گردآورنده به دست می‌دهد . محمد صدیق در بایان 
کتاب زندگینامه خود را به قلم آورده‌است . نسح دست‌تویسی ار 
درةالتاج به خط محمد صدیق به شمار؛ ۲۵۱۳/۲ ( ۲۲الفت"- 
۳ب ) در پسژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم 
ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 

سنابع : هرس دست نویس‌جاي شرقی فرهنکستان علو ازبکستان : 

۱ ۶ مسبوغ نسخه‌های خطی قارسی فرهنکستان علوم بحمیهوری 

ازبکستان ؛ ۲۹ - ۳۰؛ میرات اسلامي ابران ۰ ۰۵۵۳/۱ 

قبادیانی 


دردانه‌های نثر ( ععع 00۳087:25 ) , تذکره‌ای به‌فارسی 


دربردارنده نمرنه‌های نثر فارسی و فارسی تاجیکی به کوشش 
اعسللاخیان افسصحزاد ؛ اسریزدان علی مردانوفت و جابلقا داد 
علی‌شایوف . این کتاب در چهار جلد فراهم شده است : جلد 
نخست آن به نثر فارسی در سده‌های چهارم تا هفتم هجری 
پرداخته است . فهرست مطالب جلد اول بدین قرار است ؛ 
مقدم؛ ا,علی‌مردانوف ؛ ابومنصور عبدالرزاق » ابوعلی بلعمی : 
حدود العالم ؛ ابوبکر رییم بخارایی » بیرونی ؛ اپن سینا » گردیزی ؛ 
ناصر خسرو ؛ ابومنصور علی هروی : بیهقی ؛ هصجویری : 


کیکاوس بن وشمگیر ؛ خراجه عبدالله انصاری : تاریخ سیستان ؛ 
خیام . نظام‌الملک ‏ غزالی ‏ ابن بلخی , رادویانی ؛ مجمل 
الواریخ » نرشخی . اسماعیل جرجانی ؛ ابوالمعالی نصرالله . 
مسحمدین مستور : اسوطاهر طرسوسی : نظامی عروضی ‏ 
حمیدی ۰ ظهیری سمرقندی ؛ رشید وطواط » راوندی , ابونصر 
عتبی ؛ مرزبان بن رستم ؛ فرامرژ بن خداداد ؛ مبارک‌شاه ؛ دقایقی 
مروزی : شمس فیس رازی : عوفی ؛ جوامع الحایات ‏ 
تصیرالدین طوسی + توضیحات ( به قلم اعلی‌مردانوف ) ؛ و 
فهپرست منابع . جلد یکم دردانه‌های نثر در انتشارات عرفان 
منتشر شده است ( دوشنبه » ۵۱۹۸۷ . 
منبع : دو دانه‌هاي شر + جلد یگم ؛ دوشنبه ؛ ۴۱۹۸۷ . 
قبادیائی 


دردی بدخشانی ( ددع9  )‏ شاه دردی ؛ سبده 


دوازدهم هجری » شاعر و عارف تاجیک . از مردم روستای جرم 
در بدخشان بود . در بخارا درس خوان و در همان‌جا کسب 
طریقت کرد . در ۱۱۸۴-۱۱۸۳ به اندیجان و نمنگان سفر 
کرد . چون به زادگاهش بازگشت به تدریس و تربیت شاگردان 
زوی آورد. گورش که به شاه دردی آوازه دارد اکنون باقی است و 
زیارتگاه مردم است . دردی شاعري صاحب دیوان بود اما 
دیوانش به دست نمانده و تنها یک مثنوی به نام معراج‌نامه و 
غزل‌های پراگنده از او به‌دست ما رسیده است . موضوغ 
غزل‌مایش عشق و شکایت از روزکار است , 

منابع : ادییات تاجیک در نیمة دوم عصر هجدد و اول عصر وزده ؛ 

۱ ۰۳۳ ۳۴ ؛ پرطاووس ۰ ۳۴۲ - ۳۴۴ : بر اسعارف شوووی 

اجک , ۲ ۱ گنج بدخشان ۰ زیر «دردی» ؛ یاد یار سیهربان . 

۳ . ۱۷۵ ۱ بادي از وفگان ۰ ۲۳ ۰ ۲۵. 

دانشنامه 


دردی تاشکندی ( زلبععاخهات 0۵0 ) : محمدولی + ز ۶۱۰۲۳ 


شاعر تاجیکگ . در زادگاهش درس خواند . چون دردسندی را 
شریف‌ترین گوهر آدمی می‌دانست تخلص دردی را برگزید . به 
گفتهُ مطربی دردی با بی‌دردان درنمی‌آمیخت و فطرت عالی و 
همت متعالی داشت , در خدمت ابوالمتصور پیر محمد سلطان 
شیباتی ( ۹۴۳ ۱۰۱۳ق ) به سر می‌برد و در دستگاه او منصب 
مهتری داشت . در شاعری از مولانا سلطان محمد اظمی 
رپس از 3۱۰۱۳ ) پیروی می‌کرد و در سرودن انواع شعر 


اب فازسی در آسیای عابه| ۴۹۶ 


درد سمر قندي 


درویش‌علی چنگی 


به‌و یژه غزل ,+ استاد بود. از سروده‌هایش تنها ابیاتی پراگنده باقی 


منابع : تد گرد الشعرای مطر بي : ۲۰۲۱ روز زوس ۲۵۸-۲۵۷۰ 1 
کار حاو یلا ۰ ۴۹۰/۱ ب بای ال فکار , ۲۵۰ . 


اتید 


ذردی سم قندي ( نموت هل )| . مر لانا ‏ - ۶۶ : 


شاعر ایرانی . اصلش از سمرقند بود . قصیده » غزل و معما را 

نیکر می‌سرود , نمونه‌ای از شعر او است : ونهم بر زخم پیکانش 

دمادم مرهم دیگر که بهر تیر دیگر زنده باشم تا دم دیگر .» 
منابع : آنشگده ,چاپ محدث : ۱۳۶۸ تاریخ نظلم و شر . ۳۱۱/۱ 
اللذریعه + ۱۳۲۱/۹ روز روشن ۰ ۲۵۷ ۲۵۸۰ ! صحت ابراحيم : برگ 
۲۳ شماره ۶۰ گلار جاو بدان , ۳۹۰/۱ شایج الافکار , ۲۵۰ ؛ 
نگارستان س ۰ ۲۷ ۲۸۰ . 


نب 


درویش اهمد سمرگندی ( .دهع ماه ها ) 


جمال‌الدین ابوالمیامن / ابوالعباس درویش احمد ؛ مشهور به 
قاضی درویش و مخاطب به درویش : فرزند جلال‌الدین محمبد 
سمرقندی :۰ - ۸۰۳ی ‏ عارف و شاعر فرارودی . وی از دوستان 
مولانا عصمت‌الله و از مقربان دست‌گاه حاجی‌اتالیق درومان بوذ 
و منصب فضا را به عهده داشت . در نفحات الانی آمده : موی از 
مریدان کار کرده و خلفای شیخ زین‌الدین خوافی است . سخنان 
صوفیه را نیک بر بالای منیر بیان می‌کرد و فصول الحکم را درس 
مي‌گفت و در عالمی که خدمت ختمی مرتبت رسیده فرموده‌اند 
درس فصول گوید .» وی اگر چه خادم و مرید شیخ زین‌الدین 
خوائی است و از وی خرقه خلافت و اجازه گرفت ‏ اما در باطن 
به وحدت وجود و سلسلهٌ نقشبندیه ارادت فراوان داشت . در 
سفر خراسان ؛ حجاز و فرارود از محضر خواجه علاءالدین عطار 
بهره جست . در جای دیگر از نفحات الاس آمده : «و شیخ 
زین‌الدین خوافی در مبادی حال به درویش احمد اهتمام تمام 
داشت و وی را در مقصوره جامع هرأت به واعظی نصب کرده 
بود و قریب هفته و ده روز در شهر توقف می‌نمود و در مجلس 
وعظ وی سحاضر می‌شد و مردم را به وی ترغیب می‌کرد و بعد از 
چندگاه از درویش رنجیده و او را تکفیر می‌کرد و مردم را از 
صحیتش تنفیر و سبب رنجش خواندن اشعار سید فاسم انوار 
است بر سر منبر » با آن‌که با سلسل خواجگان نقشبندیه الفتی 


داشته .» مطربی در تذکر؛ خود یکی از غزلیات وی را آورده 


است . 
منابع : تاریخ نظم ور ۱۱,۸۰/۱ تذکرة ااشعرای مطوبی : ۲۹۴ + خوبنة 
الامتا ؛ ۵۶۸ ۵۷۰ + رشحات عی الصات + ۱ ۱۷۳ ۱۸ 
سطلوران بقل روی زین ؛ ۱۰۰ ۱۱۰۱ طر الق المالی ۶۶/۳ - 
۷ ! نات نی ۴۹۸ + عقش 


رسرلی 


درویش‌علی چنحی ( توجمع اقا مق ) ؛ فرزند میرزاً علی : 


نیمه دوم سده دهم و نیمه یکم سد؛ٌ یازدهم هجري : شاعر ؛ 
موسیفی‌شناس و نوازند: تأجیی . در روستای میانکالات بخارا 
زاده شد , دانش‌های زمان را در سمرقند و بخارا فراگرفت . هنر 
موسیفی را نزد استادانی چرن علی دوست‌ناپی ؛ خواجه 
جعفرقانونی » میرمستی و حسین عودی آموخت . قانون ؛ نی ؛ 
کمانچه و چنگ را نیکو می‌نواخت . به دربار آمام‌قلی‌خان 
اشترخانی ( ۲-۱۰۲۰ ۱۰۵ق ) راه یافت و چنگی قانونی لقب 
گرفت . بر اکثر آهنگ‌های خود شعر می‌سرود و چنگی تخلص 
مبي‌کرد . در سراجی و طراحی نیز ماهر بود . وی چندین کتاب در 
زمينٌ موسیقی تألیف کرده که مشهورترین آن‌ها تحفة السرود نام 
دارد . درویش‌علی این کتاب را در دوازده فصل به خواهش 
استادشن امیر فتحی تاشکندی تالیك کرد . وی در این ختاب به 
تاریخچه پیدایش موسیقی ؛ وضعیت آن در سده‌های دهم و 
یازدهم هجری و رابطة سوسیقی فرارود با سوسیقی ایران و 
هندوستان مي پر دازد . نمسخد خطی این اثر در کُنععينة نسخه‌غای 
شطی بخش شرق‌شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود. اثر دیکر وی رسال؟ موسیقی نام دارد که در آن از 
قصید؛ جوابیهُ هلالی به عبیدالله‌عان شیبانی سخن رفته است . 
درویش علی پژوهش‌هایی نیز درباره سازها کرده است . 
منابع + تاز مخ ادیانت ابران ؛ ریپکا ؛ 4۵۱۰ ؛ دام قالمعارف ادیات و 
صنعت تاک ۰ ۱۳۸۶/۱ دایر 5 ارف شوروي قابیک , ۲۳۸۲+ 
قهرست دست نو یس‌های شرقي در ۲ کادمی علوم تابیکستان , ۱۸۴۶/۲ 
مستقام‌هاي آسياي‌بانه در آهنگ‌هاي دروش علی چنگی ؛ 
اسسیمیاثرق , تساشکند , ۱۹۴۶م ؛ عبدالکسريم غنی‌بوف » 
عیدالحمید پرلادی : «تحفه سرورانگیزه , صدای شرق ۰ ۰6۱4۷۰ 
شماره ۰٩‏ سص ۰۱۳۲۰۱۲۹ 


ع.شکورزاده 


ادب فازسی در .سای سانه | ۴٩۵‏ 


درویش مقصود تبر گر 


درویش هتسرد تیر گر ۱ 
همان‌جا ۷۳ق » شاعر و تویسنده تاجیک . در برخی تذکره‌ها 
اصل وی را از هرات دانسته‌اند . در علم تفت اسان اد 
خود بود . در سال‌های نخست جوانی رهسیار مشهد شد . از 
مریدان شیخ حاجی محمد بود . چون پيشه تبرگری داشت ‏ به 
تیرگر مشهور شد , سا نثاری مسعاصر و معاشر بود. درویش 
مقصود رباعی و لطیقه را نیکر می‌سرود . در لطینه‌های خود 
روزگار و آطرافیان خویش را هجو کرده است . 

منابع : آتار هرات ۰ ۴۲۰۱۱۲ ۴۲۳۰ دايرذاشعارف ادبیات و صنعت 

تابيک , ۳۸۵/۱ ار یمه ۰ ۱۳۲۴/۹ ۱۰۹۱ دوز دوش ۰ ۲۷۵۹ 

صبح لش : ۳۳۹ ۳۳۰+ مجالی اللفاش ۰ ۱۵۶ + محزن الضرالب ؛ 

۴ ب مذک اسجاب ؛ ۳۱۱ ۱۳۱۳ نتایج الفکار : ۶۵۱-8۵۰ : 

حفت الم : ۰۱۶۲/۲ ۲۳۹/۳ ۱ 

م.شو رزاده 


درویش ناصر + تاصر بخارایی 


دستور الملوک ( عاتا.م00نععة ) : کتایی به فارسی در آییز 
سکوستداری و بادشاهی » تألیف خر اجه سمندر ترمذی , 
مولب کتاب از مستربان عبدالمزیز ان ( - ۰۹۱اق ).و 
سبحان‌قلی خأن اشترخانی ( - ۱۱۱۴ق ) بود . دسنور الملو کد دز 
بیست و دو باب تصنیف شده و فصل بیست و یکم آن که مولف 
احرال سیاسی و اجتماعی آسیای میانه را وقایع‌نگاری کرده 
است دارای میت شایانی است و شماری از نویسندگان » 
تاریخ‌نگاران و تذکره‌نویسان از مطالب آن بهره برده‌اند . دستود 
الملوک در 2۱۹۷۱ در مسکر به زبان روسی ترجمه و متتشر 
شد . در همان سال منیره صللاح‌الدین آوا آن‌را تصحیح انتقادی 
کرد و در مسکو به چاپ رساند. 
منابم : دایرةامعارف شوروی نامک : ۱۵۲۴/۶ فهرست نسفه‌های 
خعلی فاوسي ملاس خاورشنامی فرعنشتان علوع زوسیه . ۱۳۱ : 
سعید نفیسی : اتسخه‌های خطی» : راحتماي کتاب : سال چهارم ؛ 
شماره ۰۱ فروردین : ۳۳۰۱۱۳۴۰ 


رسنو زاده 


دستور دبیری (  )850-,00.01۳/‏ کتابی به فارسی در قراعد انشا 


و ترسل ( دبیری ) ؛ نوشته محمد بن عبدالخالق میهنی ( -بین 
۷۶ با ۵ق ). در منایع کهن و تذکره‌ها نامی از ملف این اثر 


دسئور دیبريی 


نرفته است . باید یادآور شد که یکی از کارهای دبیران تألیف ‏ 
تدوین و گرداوري رسایل خود یا دیگران بود. نا آن‌جا که آگاهی 
داریم تخستین کسی که به کارگردآوری رسایل پرداخت ابوالفضل 
بیهقی بود . در دورة موّلف کتاب دستور دبیری : شماری از دبیران 
به گردآوری نوشته‌های خود پرداختند . ماتند منتجب‌الدین بدیم 
اتابگ جوینی منشی سنحر سلجوقی ( ۵0۲-۵۱۱ي ) در کتاب 
عیة الکنبه . رشیدالدین وطواط دبیر مشهور خوارزم شاهیان در 
کتاب عرایس الخواطر و ابکار الافکار و بهاءالدین بغدادی منشی 
علاء‌الدین تکش ( ۵4۶-۵۶۸ ) در کتاب التوسل الی الترسل . تا 
این دوره کتابی که این گونه به مستلةٌ دبیری و آداب و شرابط آن 
پپردازد تالیف نشده بود . نظظامی عروضی در کتاب چهار مقاله 
یک مقاله را به دبیری اختصاص داده .اما تنها به نکته‌های کلی 
اشاره کرده‌است و مطالب آن ارزش آموزشی و کاربردی ندارد . 
همچنین امام محمد غزالی در نميحة الملوکك چند صفحه‌ای به 
دییری اختصاصی داده است: . پس + دستور دنیری را صی‌توان 
نخستین کتاب فارسی دانست که دربارهُ دییری نوشته شله و 
مطالب آن . به خلاف دو کتاب یاد شده . آموزشی و کاربردی 
استت . دستور دیری در پردارنده یگ دیباچه و دو فسم است . در 
دپباچه نام مه لف : سبب تالیفب کتاب و تقسیم کتاب به دو قسم 
امده است . قسم يکي در تاره عنوانات است و دربردارندء مطالبی 
9( رسم الخط . دستور زیان ؛ زیان‌شناسی : پلافت و 
نکته‌هایی دربار؛ شرایط کتابت ؛ ترتیب نام‌ها و آداپ مخاطیات 
شناختن و فصلی در بیان سیاقت سخی در نامه‌ها است . قسیم دوم 
که درباره اقسام نامه‌ها است در دو بخش اخو انیاتب و سلطاتیات 
تلوین شده است , سلطانیات نوشتن نامه‌های رسمی دیوانی 
است که قلم دبیران در اختیار حاکمان بود , به همین سیب همه 
نامه‌های دیوانی در این دوره یکسان است و نمی‌تران شیوه 
نوشتن دبیری را بر دیگری برتری داد » اما در اخوانیات تویسنده 
بدون قید و بندهای نامه‌های رسمی و با دستی بازتر می‌تویسد 
و می‌توان قدرت نویسنده و اثر او را با دبیران همروزگارش 
سنجید . این برتری به سبب سبک نکارش در نثر فارسی نیمه 
بکم سده شم هچجری ؛ در کتاب دستور دبیرق به چشم 
می‌خررد . شماری از مطالبی که فسم دوم این کتاب زا خوایت 
می‌گیرند از این فرارند : فصل یکم در مبادی و مقاطم نامه‌ها : فصل 
دوم در بیان تشبیب و تخلص و کیفیت آن » گفتاری در نکت 
نامه‌ها ‏ اخوائیات ‏ رقاغ در هر معنی » سلطانیات ؛ مسحاضر ‏ 
جماعت‌نامه : اتفاق‌نامه و گواهی‌ها . دستور دیری در بردارند؛ 


ادب فارسي در آسیای مانه| ۷۱۹ 


دقایقی مروزی 
واژه‌ها و اصعطلاسات ادبی ؛ تاربخی و اجتساعی فرأوانی است و 
به همین سبب از منابم مهم زبان فارسی به‌شمار می‌آید . 
نمونه‌ای از نثر این کتاپ است : «بدان که نخستین آلتی که دبیر را 
بدان حاجتست خط تیکو است ‏ و شرایط و آداب خط و قلم 
بسپار است » ( دستور دیری . ص ۲ ) . تنها نسبخه‌اي که از این 
کتاب وجود دارد ؛ نسخه‌ای دست‌نویس به شماره ۴۰۷۴ در 
کتابخانه قاتح استایول است . دستور دیری به کوشش سید علی 
رضصوی بهابادی به‌چاپ رسیده است ( یزد » ۱۳۷۵ش ) . 

متام : دستور دبیری ۰ سشدمه ! فهرست کتاپهای سابی فارسی : 

۲ ؛ فهرست مگروفلمهای کتابخانا مرگزی دانشگاه تهران , 

۹ ۱ فهررست نسمقه‌های خطی فارسی ۰ ۲۱۶۱/۳ : 


1 جاوما 


بتک گم 


دقايقي ۱۹ اسام العام 


شرف الواعظین شمس لد ین محمد بن علی بن محمد ؛ نیمه دوم 
سدءٌ ششم و نيمة یکم سد؛ هفتم هجری ؛ شاعر و نویسنده 
ایرانی . از سرگذشت او آگاهی‌های چندانی دردست نیست. 
کین‌ترین متیعی که در آن از او سخن آمده لاب الالباب عوفی 
( نوشته در 3۶۱۸ ) است . به گفتهٌ عوفی ؛ دقایقی «در نثر پارسی 
رعایت جانب سجم کرده است و بختیارنامه و سندباد ( نامة) 
و لباس سارت بو شائیده اسست ار در بیخارا مد ی فيك بل اشامت 
داشت و در خپال این داعی [ عرفي ] آن است که او را دیده 
ایا رو و رسالتی دید ه نید خیل او حنین الاوطان از «زر آن‌جا 
سیار لطایف درج کرده ... و ستتن او بر مذاقش مقامات حمبا‌یی 
است .» عوفی از اشعار دقابقی بیست ونه بیت آورده که از جمله 
شعری به وصف خزان در مدح عمدة الوزرا خراجه فخرالدین 
که از روزگاران پیش ازاسلام سانده و در جامة روایت‌های 
گوناگون به ما رسیده است , ظاهراً کهن‌ترین روایت و تحریر 
باتی مانده از آن شمان تنحربر دفایفی مروژی با صنوان 
راحة ال رواح ی سر وز المقر اج است که ۳ سجر فد براي ای ی 
تاشناخته به نام محمودین محسدین عبدالکریم به نثری مصنوع 
و مزین نوشته است . این کتاب که به اشعار عریی و اصتال 
درآمیخته ویحتمل پیش از ۰4 به تحریر در آمده به تصحبح 
دکتر ذبیح‌الله صفا در ۱۳۳۵ش در تهران بهچاپ رسیده است . 


بنایع : ادیات کلاسبکد غارسي : ۱۱۹۱-۱۸۰ تازیخ ادسات ذر 


دلکش 


اسران + ۱۰۰۲/۲ ۱۱۴۸۲۳ ! تساریخ ایسران کیمبریج . ۱۵۸۲/۵ 
دایر 1 الععادف ادییات و صنعت تاسیک ۰ ۱۳۹۳/۱ قهرست نسعفه‌هاي 
خطي, فارسي : ۲۷۱۴ : فهر ستوارد کتایهای فارسي : ۲۸۵/۱ - ۲۸۶ : 
1 ۴ لاب الا لاب , ۷ ۲۱۳ ؟ مخیم القصحا : ۲ : 
زهرای خانلری ۰ «قصه بختیارا ؛ سض ۰ سال ششم ۰ صص ۵۱۵ - 
رزز:* 

دانسنایه 


دلشاه پر ثا ( 0۳18000۳5 ): فرزند رحیم‌قل صوفی آستروشنی ۰ 


استروشن ۱۸۰۰ - خوقند ۰2۱۹۰۷ بانوی شاعر تاجیک . 
دانش‌های آبتدایی را نزد پدرش آموخت . تحصیلات خود را در 
مدارس زادگاهش پي‌گرفت و در طول تحصیل به تاریخ و زبان و 
ادبیات ايران دلبستگی بیدا کرد . اسیر عمرشان ( ۱۸۲۲ - 
۷۸ ) یس از اشفال استروشن ؛ وی را به آسیری به خوفند 
برد . دلشاد از دربار گریخت و در خانه شسخصی به نسام تساش 
مخدوم پناه گرفت . سرانجام همسر وی شد و تا پایان عمر به 
تدریس پرداخت . بانوان شاعری چون خیرالنسا بحوالتسا 
عنبراتون و طوطی قیز در مکتب وی پرورقی یافتند . دیوان 
تخت الاشعار ؛ رسالهٌ تاریخ مهاجران و بیش از شش صد بیت از 
او به‌یادگار مانده است . وی در تاریخ مهاجران مسائل سیاسی و 
اجتماعی مردم تاجیک را دست‌مایه قرار داده است . شماری از 
اشعار وی تغزلی است . 

متابع : دام المعارف ادسات و صعت تسیک : ۴۰۵-۲۰۴۸۱ 

دای ة المعارقب شوروی تاحیک : ۲۹۰/۲ دلشاد بربا و میر ات ادبی او : 

احرار مختارف , دوشنبه , ۱۹۷۰م + دلشاد و جایگاه او در تاریخ 

تمدي خن تلبیکگ در سده‌های نوزده و بیست میلادی : احرا 

مختارو ف : به روسی ؛ دوشنبه : ۱۹۶۹ ! سحاب‌الدین صدیقوف 

و زلفیه حسن‌اوا: «دلشاد برنا و ملاحظه‌های ماب صداي ترق : 

۷۰ شماره ۲ : صص ۱۵۱ ۱۱۵۳ سعید عمر سلطان ؛ «حسن 

و قبم یک کتاب» ۰ همان سا : 2۱۹۷۱ ۰ شساره ۱۷ صعص ۱۴۹ - 

۵۲ 


ع.شکورزاده 


دلکش ( 80198 ) ؛ قاری ملا گرامت ۰ - ۱۳۲۰ق ؛ شاعر تأجیگ . 


در خردسالی فسوآن. را از برکرد . دانش‌های مقدماتی را در 


و و و نات 


ادب قارسی در سای میانه | ۴۱۱ 


دمید چگ 


بسح ها 


زادبومش فرا گرفت . چندی در بخارا نزد دانشمندان آن زسان 
درس خهاآند . شعم هو سب لب رانژد احمد مخدوم دانش 
( ۱۸۲۶ ۴۱۸۹۷ ) آموخت . مردی آزادمتش و زود رنج بود . 
سردم بخارا او را به دید احترام می‌نگریستند . امیر عبدالاحد که 
به دلکش رشک می‌ورزید وی را از زندگی میان مردم و نواختن 
تار ملع کرد و چندان نزد خود نگه داشت تا سرانجام از شدت 
اندوه به بیماری سل گرفتار آمد و بر اثر آن درگذشت . محمد 
صادق حیرت ماده تاریخی در مرگ او سرود. نموندای از شعر ا 
است : باز ترس و ما هی ی 
مسیضا + سجه شود ؛ 


متایم : گر والشعرای مسترم ۰ ۲۳۴ - ۱۳۵ 1 نموت یات تاچیک , 


بی بدر آید * 8 


۲ 


۷ . < 
یی ال اقا 


:میدچک ( *.10ع8 ) : لاربسانیکولابوتا (کمال‌آوا ) : سم‌تند 
۷ - ؛ بائوی ادب‌یژوه تاجیکستانی . در ۱۹۵۳م 
رشته خاورشناسی دانشگاه دولتی لنین‌گراد را به‌پایان برد . 
سپس در پسژوهشگاه زبان و ادسیات ابوعبدالله رودکی 
فرعنگستان علوم تاجیکستان به کار پرداخت . نخستین 
تالیفاتش دربار؛ تاریخ نمایشنامه‌نویسی است . «سرود حافظ: 
اقانون برادریه ( 6۱۹۵۴ )۰ «درآماتورگی تاجیک در زوزهبای 
ماء با هسکاری نظام نورجانوف* ( ۶۱۹۵۷ ) و «اثرهای عینی در 
صحنه تیاتر تاجیک» ( ات مقاله‌ها و نقد‌های او 
است . تقدهایی نیز بر اثرهای عینی ‏ اگرامی ؛ لاهوتی ؛ 
تورسون‌زاده . میرشکر ؛ اولوغزاده ۳ نوشته است . در 
تالیف و ترجمه رسال تاریخ ادییات شوروی تاجیک ( ۱۹۶۱ ) 
شرکت داشت , مهو لشی جلد دوم تار یخ اد سیات شوردی تاک 
و یکی از مج لفان ۳ کر السسلت شوروي 
( ۱۹۷۰ ۴۱۹۷۵ ) امست . آژا ر علمی و ادیبی ثنی چند از 
دانشمندان و ی تاجیگ را به روسی برگردانده است که 


۵۱۹۷۸ ( 


از آن شمارند نوادر الوقابع احمد دانش ‏ آثار تحقیقاتی عینی 
دربار؛ بیدل و نوایی » ادیبات کودک در ناجبکستان اثر اماترف و 
حکایه‌ها و رساله‌هاي عبدالملک بهاری و واسذ اسراری در باره 
تاریخ ؛ فرهنی و ادبیات تاجیک . وی ده‌ها مقاله در 
دایرة المعارف ناتر و دایرة المعارف فشردة ادبی که در مسکو 
بهچاپ رسیده - نوشته است . دمپدجی از ۰۱۹۶۷ عضو کانون 
نویسندگان شوروی است . از آثارش : دراساتورگی تاجیکگ در 


دوران 


سال‌های چهل و پنجاه ( ۶۱۹۶۵ ) ؛ در جلال اکرامی ؛ با همکاری 
شکوروف ( ۱۹۷۹ ) ؛ ساتم او زاده ( ۶۱۹۹۲ ) . 
مایم : ادهان تاحمکستان : ۱۳۵ ۰ ۱۳۷ : ذايرة السعارف انیسات و 
صعت تاک . ۲۹۹/۱ : دام ةاسعارف شوروی تاجگ ۲۶۱/۲ . 


م.شگو رزاده 


دنیا به امید ( 4ت6ع,1۳۵۲5 ) . رمانی دربارة روزکار صدرالذین 
عینی نوشته یوسف اکابروف . نویسنده در اين کتاب عیتی را 
بدرالدین نامیده و با ثقل‌قول‌های طولائی از وی . به بسررسی 
فعالیت‌شهای سیاسی و اجتماعی او می‌پردازد . اکابروف در 
شتطه با همگاری شوت سربصوف کتاب مستندی با نام 
صدرالدین عینی به زبان روسی منتشر ساخت . دیا به امید در 
۴ بدچاپ رسیله است . 
سابع : ادبیات تارسبی در تابیکستان , ۱ ادیان تامکستان ؛ ۵ 
دابرة المعارف دییات و صنعت ژاجیکگ , ۱۳۰/۱ ۱۳۱۰ : دیا بد امیل . 
از 
قبادپاتی 


۳ یی سمرقندی ( 0وا ص328 ) ملابائی طبیب ؛ 
۳ یازدهم هجری . شاغر و بزشگ ایرانی . در سمرقند زاده 
ال سپ یو پاشکی آوازه‌ای بلند داشت و رساله‌ای در این زمینه به 
نام فواید داشمیه تألیف کرد . انواع گوناگون شعر را نیکو 
می‌سرود . وی مجموعه‌ای هجوی دربارةٌ ساختن دارویسی که 
بتواند پیران را جوان سازد ؛ سرود . چندین غزل از وی در 
مجموعه‌های شعر و نسخه‌های خطی یافت می‌شود . 

منابم : تدفرة الشعرای عطربی ۰ ۲۹۵ - ۲۹۶ ؛ دایرثاسعارت ادیات و 
صنعت تابیگ ۰ ۳۸۰۲۱ : فهرست شنه‌های خعلی فارسی اشتیتوی 
آذار خی تاسکستان ۰ ۳۷/۲ . 

م.شکورزاده 


دوران | ۵۷۰۳۵0 ) همراءقسل دورانوف » مسمرفند ۶۱۹۳۸ - 
شاعر تاجیکستانی . دانشگاه دولتی سیم قنل را د 
تا زیان ۴ آدییات‌فارسی تاجیحی به‌پابان . جندی در 
کارخانه ی می‌کرد . به رباعی بیشتر 1۳ ز انواع دیگر 
شعر تو جه داشحه است . اشعارش در روزنامه‌های تاجیکستان و 
1 زیکستان ساپ سل وان ال ۳ ان ء ی ی : 
۱ م) نام دارد . 


اب فارسي در سای بانه| ۴۱۸ 


دور اخرین تاریم 


دوست محمد وف 


منابع : بای انداز هر ! خوررشید‌های گمشده , ۱۲۴ ! مت سمر قد » 
۵ - ۱۳۸ . 


فبادیانی 


دورد آخرین تاریخ ( 20:۳۵:۵۵  ]‏ کتابی به 
فارسی در تاریخ » منسوب به میرزا حامد فرزند عبدالقادر بیگ 
فرزند کمال بیگ میرآخور فرزند فیض‌الله بیگ جیباچی . دورة 
آخرین تاربخ کتابی است همانند دفتر یادداشت روزانه و مولف 
که مأمور دربار در رسیدگی به آمور اداری » دادرسی و بازرگانی 
نیز بود » چیزهایی را که ترجهش را برمی انگیخت در آن 
پادداشت کرده است . یادداشت‌های وی مطالبی است دربارة کم 
و زیاد شدن بهای کالاها از ٩۱۳۱ق‏ و پیشامدهای مهم آخرین 
دهه‌هیای خسان‌نشین بسخارا و نیز انقلاب بخارا. در ایین 
پادداشت‌ها ؛ تاریخ امیران سنغیتی بسخارا از ۱۶۰ اف با بیان 
فشرده و نیز نام منصب‌داران بلتدپاية اضرین اسیران بخارا و 
تاریخ درگذشت امیر عبدالرحمان ۰ امیر اقغانستان و ناصرالدین 
شاه قاجار و دیگران آمده است . این یادداشت‌ها آگاهی‌هایی 
سودمند دربارةٌ تاریخ ساختن راه آهن در خان‌نشین بسخارا 
ساختن پل چوبی و سپس فلزی پرفراز آمودریا کشیدن حط 
امه و یاف باه تاعاس تشه هار شا رد 
مزسسات بازرگانی و ساخت نخستین بانک‌ها و بناهای ستگی 
جدید در این شهر . آگاهی‌هایی درباره رشد تجارت : افزایش 
فیمت گندم » پنبه » برنج ۰ گوشت و جز آن و نیز رواج گرفتن 
سکه‌های پانزده کوپکی نقرهة روسی ۰ ضرب سکه‌های جدید 
شی و کی رز احضا شقر ام فیداا ضا یه تا رورت 
اتقلاب مقامات بلتدپاية بخارا » قرشی و کرمینه » درگیری میان 
سرأن مذهبی بخارا و ایرانی در بخارا : جابه‌جایی وزیرها و 
درگذشت امیر عبدالاسد : بر آمدن سید عالم‌خان به تخت 
شاهی » میزان پاداش سربازان و مأموران : جنگ اپتالیا و 
تریپولی ؛ جنگ علمانی با بلغارستان : جنگ دو گروه روشن 
فکری جدیدان و حریت » جنگ روسیه و آلمان ‏ انقلاب اکتبر 
روسیه » اقداماتِ امیر برای تأمين نان مردم : اشفال مناطق 
ماورای خر به دست انگلیسی‌ها ۰ فتل عام کفار در قلموو بخارا؛ 
حرکت دسته‌های ارتش سرخ در استداد راه آهسن ؛ فرار سید 
عالم‌خان ؛ پیوستن بخارا به روسیه شوروی و بالا رفتن قیست 
مواد اولیه مورد نیاز مردم به دست می‌دهد . بادداشت‌ها با 
گزارش رخداد‌های جمادی الشاتی ۱۳۴۰ / ژانویه - فوریة 


۲ به‌پایان رسیده است . در میات این یادداشت‌های مختلف 
شجرة میرزا حامد به هممراه شش اثر از چهار مهر که نشان 
دهند؛ ارتقای سقام او است ؛ نیز آمده است . نسخه‌هایی 
دست‌نویس از این بادداشت‌ها به شماره‌های ۱۲۴۳/۹ در 
آکادمی علوم تاجیکستان و ۱۲۴۳/۹ در انستینوی آثار خحطی 
تاجیکستان نکه‌داری می‌شود . 

منابع : فهرست دست‌نویس‌های شرقی در ۲ کادمي علوم تابیکستان : 

۱ ۶۴ ؛ فسهرست نسح خعلی فارسی انستیتوی آتبار خضطي 

تاجیکستان ۰ ۴۸/۱ 

گوتی 


دوست‌محمد تون کورات ( 54 .نامام ی 


فرزند سحافظ قون کورات ؛ سده دهم هحری ؛ شاعر تاجیه., 
چهره و کردار نیکو داشت و به بخشندگی نام بردار بود . گفته‌اند 
که وی غزل را نیکو می‌سرود : اما درستی این سخن چنندان 
روشن نیست . چراکه در منابم تنها یک بیت از او آمده است ‏ آن 
پیت چنین است : «ز هجر آن رخ گلگون ز چشم خون فشان من - 
دمادم,می‌رود هر سو سرشک ارغوان من .۸ 

منایج : ثاز بخ نظم و طر ی ۳۶ : مقر لاب : ۲۷۱۰۲۷۰ . 


کوتی 


دوست محمدوف ز امل,فصمنه مموحنا )اي زین‌الدین » روستای 


پیتر از شهرستان کان‌بادام در استان سغد ۶۱۹۳۲ - ۱ 
نویسنده و روزنامه‌نگار تاجيکستانی . در ۱۹۵۷م رشتهٌ زبان و 
ادییات ازبک را در دانشگاه دولتی خجند به‌پایان رساند . در 
۲ - ۱۹۵۷ در روزنام؛ حسقبقت لنینآباد ؛ در 1۹۶۰ - 
۶۳( در روزنامه سا مت تاجیکستانی و انتشارات دولسی 
تاجیکستان کار کرد . نخستین قصه‌اش به نام باقرت در ۱۹۶۸ به 
زبان فارسی تأجیکی و ازیکی به‌چاپ رسید . دوست محمدوف 
در ۱۹۷۶ به عضویت کانون نویسندگان شوروی در آمد . 
شماری از آذارش به زبان‌های روسی ؛ ازیکی و اوکرائینی ترجمه 
و جاب شده‌است . شود نیز قسماری از اتار اديساتي ون 
فضل‌الذین محمدی‌یف : ستارتورسون ؛ عباد فیض‌الله ۰ رحیم 
جلیل و دیگران را به ترکی چفتایی ترجمه کرده است . از 
آثارش : در دامان افق ( ۴۱۹۷۳ ) ؛ مرا سخشید مردع ( ۶۱۹۷۸ ) ؛ 
برگه‌هاي خزان ( 2۱۹۸۰ ), 

متابع : ادیان تایکتان ۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ؛ دای ةالسعارف ادسیات و 


ت 


دوست نابی 


صنجت تسیک : ۲۳۱/۱ 


م.شسکورزاده 


دوست تایی ز تقصصاعا ). علی ؛ ۱۰۱۳ شاعر و توازنده 


اپراتی . همه سازها » به‌وبوه . نی را نیکو می‌نواخت و به گفتهة 
مطربی ؛ زیر و بم پرد؛ گوش ۰ در این ساز ؛ از دست آوردهای ار 
است . مطربی برخی از شیوه‌های نواختن را از وی فرا شرفت . 
دوست نایی در قن موسیقی . تألیفاتی نیز داشت . یکی از 
نوزندگان همدوره او : یوملی میانکالی بود که گوبا از دانش 
موسیقی دوست نایی بهره می‌برد و برخی از آهنگ‌های ساخته 
وی را نیکو می‌تواخت : چنان‌که مطربی در این باره می‌نویسد : 
«... [ یوملی میانکالی انقش فمچین و پیشرو ذی‌الکل و صوت 
السمل استاد علی دوست نابی را چنان خوب می‌نوازد که جان 
می‌اساید 9 وی به آهنگ شاوری غزلی به نام عدالله خان 
سرودکه بیتی از آن چنین است : «ای متور گشته از شمم جمالت 
مهر و ماه -سایة لطف تو امد بر سر مردم پتاه .۱ 
منابع : تدکرةاللعراي مطربی : ۰۲۱۹ نسح زياي جهانگیر : ۰۱۷۵ 


۴ 


دو بست لو فسابی سم قند ی ( ]نا ان 


اتالیق دورمان ؛ سد؛ بازدهم هجری , فرمانروای ازیک . وی 
بیست و پنج سال فرمانروای سمرفند بود و به نوشته مطربی 
سسمرقندی به نساتوانان باری می‌رساند . در روزشار 
عبدالموٌمن‌خان ( ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ق ) فرمانروایی بلخ نیز به او 
سپرده شد . سپس وی را به حکمرانی هرات برگزیدند . پس از 
برامدن شاه عباس بکم صفوی ( ۹۹۶ ۱۰۳۸۰ ) به تخت 
شاهی و به قتل رسیدن عبدالمومن خان : دوست وفابی و دین 
محمدخان بن حانی‌خان کشته شدند . دوست ونابی اسیری 
شاعرنواز و ادپ‌دوست بود و به کته مطربی فضولی بغدادی 
( ۳۶ق ) که سروده‌های ترکی و فارسی او را در سرمی‌گیرد ؛ 
خوشایند او بوده است . 

منابع : تذکرة الشعرای مطربی ۰ ۱۵۹۲ نسحة زهای هانگیر ؛ ۲۳۵ - 

( 


کوتی 


دوستوم سلعلان ز مقامعمعا ) : عبدالقلدوس سلطان پسر 


دوستی بدخشانی 


اسکندرخان » ز ۱۰۰۷ ؛ آمیر و شاعر تاجیک . در روزگار 
عبدالله خان شیبانی ولابت‌دار گرمینه بود و سیس ولایت‌داری 
ناشکند یافت . وی پادشاهی ادب‌پرور بود و در محفل وی 
ادیبان و شاعرال شرکت می‌کردند . وزپرزاده خواجه عبدالسادم 
بخاری در دستگاه او منصب کتاپ‌داری داشت . سرائنجام به 
دست عبدالم من‌خان ازبی کشته شید . نمونه‌اي از شعر او 
است : «دور بودم ز سر کوی تو اي ماه کسی -راه افقان من این 
طارم خضرا بگرفت / جام با یاد لب لعل تو نوشد چه عجب - 
دل دوستوم که دی از ساغر و صهبا بگرفت .: 

متابع : تارب نظم و بر ه ۱۶۳۴/۱ تقد که الشعرای عطربی ۰ ۱۵ ۱۱۶۰۰ 

نسح زیای جهانگیر , ۰۱۲۷ 


وسته واده 


دوستی بخارایی ( 06۷110۳0۳08 ) میر دوستی ؛ - بخارا 


۰ شاعر فرآرودی . از مریدان شیخ صفایی بود . به گنت 
مطربی «خیالات خوش و مقالات دلکش دارد ., غزلی از 
دوستی در ندکرةالشعرای مطربی امده است . اثری به نام شحهة 
الخواینن دارد که مجموعة غزل‌هایی است که شمرا در اقتفای 
یکدیگر سروده‌اند و به‌ترتیب قافیه و ردیف از الف تا یا تدوین 
پافته است . دوستی این اثر را در ٩۵۰‏ | ۵۵ی به تقلید از تحفة 
الخییب: معحمد فخری هروی ( - پس از ٩۷۰‏ ) و یحتمل از 
روی آن کذاب نوشته است . سخه کاملی اژ این کتاب به شمارة 
۱ در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود . در 
فهرست کنانخانة مرکزی دالشگاه تهران نام اين اثر به خطا نذکرة 
الخوانین آمده است . دوستی چون در گذشت پپکرش را در 
جوبیار بخارا به عاک سپردند . 
منابع : پیمانه , ۱۲ پاورقی ؛ ندکرةاللعرای سطربی ۰ ۱۲۹۴۲۹۲ 
فهرست کب خی کیان استان جدس رضوی :۰ ۲۳۷/۷ : فهرست 
کاسنانه مرگزی دانشگاه تبهران ۰ ۱۰۹۴/4 ۰ ۱۱:۹۹ نسحه زبیای 
حهانطر ۰ ۷۵۳ ۱۵۴ . 


رسرلی 


دوستی بدخشانی ( سا نا ان دورست م‌حمد ‏ 


بدخشان ۱۰ق -؛ شاعر تاجیک . در حصار ؛ از نواحی بخارا 
دزی رازن شا گر د قدسی نار بر . تفع زندگ آفی ار 
سیر و سفر گذشت و از نواحی فرارود ؛ هند + خراسیان و 
عربستان دیدار کرد . در سخنوری خود را همپایة حسن و امیر 


الب از سبي ِ آسیای میاه | ۷۲۰ 


دوستی سمرقندی 


خسرو دهلوی می‌دانست . در استخراج تاریخ مهارتی بسا 
داشت . دیوان او که بیش از دو هزار بیت شعر دارد ؛ بافي مانده 
است . در این دیران دویست و چهل و نه غزل ؛ پنجاه و سه 
رباعي » هشت قطعه و دو مخمس گرد آمده است . اژ آن‌چه اژ 
دپوان دوستی مانده . چنین می‌نماید که وی قصیده نمی‌گفته 
است . دوستی در رباعیاتش بیشتر به زهد ریایی خرده می‌گیرد . 
مسنایع : پر طاووس » ۳۴۶ - ۳۴۷ تاويخ نظم و نش , ۱ 
دای تالیعارف ادسات و صنعت نایک , ۴۳۱/۱ : داسرةالسعارف 
قوروی نایک , ۱۳۶۳/۲ باد بار مهر بان : ۱۵۹ ۰ ۱۶۲: بادق از 
رفتگٌان : ۲۶ ۳۰۰. 
دایشتاهیه 


دوستی سمرقندیی ( 0 طصودطاحه کل ) : میر : سده یازدهم 


هیجر یی ؛ شاعر تاحیک , در سمرقند زاده‌شد و در همان‌جا علوم 
دینی را فراگرفت . وی از شا گردان سولانا مشفقی بخارایی بود. 
سپس به سفر پرداخت و به هندوستان رفت و چندی در آن‌جا در 
خدمت عبداللهعان فیرو زجنگ حا کم گجرات بود . پس از آن به 
خدد مت عبذالرحیم خان‌شانان درامد و اکثر اشعار دوستی در 
ستایش او است . عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی نویسند؟ تدکه 
میخانه : دیوان دوستی را در ۱۰۲۸ در کشمیر دیده و گفته است 
که این دیوان هشت هزار پیت شمر داشته است . اما از اراک 
تنها سافی‌نامه‌ای در صد و بیست بیت که در تذکرهٌ میخانه آمده 
است و ابیاتی براگنده در تذگره‌ها بافی مانده است . دوستی در 
اقسام شعر ء مانند غزل + قصیده : مثنوی و رپاعی دست داشته 
است - 

مثایم : تاریخ نظم و فتر ؛ ۱ : ۱۸۱۶۱۲ تذی تالشعرای مطریبی ؛ 

۷۵ ۲۹۱۰ ! سخنوران میقل روی زمن ۰ ۱۱۰۰۰۹۸ شرح اسوال و 

آفار بدالرحیم خانناتان , ۳۳۷-۳۳۶ ؛ فهرستواره کنایهای فارسی : 

۳ کار جاو یدان , ۱۵۱۴/۱ ما ثر رحیمی ۰ ۱۳۳/۳ مب‌خانه ؛ 

1 ۶۸ + تسحطة زبای. جهانگر : ۴۸ ۴۳۹ . 

دانستا مره 


دوشنبه ( .10320 ) . پابتخت و پر جسعیت ترین شهر جمهرری 


تاجیکستان . این شهر در جنو ب غربی تاجیکستان + در وادی 
حعبار نهاده است . بلندیی آن از درباهای آزاد تقریبا ۳ سر 
است و رودخانه دا اه از کثار آن مي‌گذرد از زود اه 3 آب در 


نزدیکی این شهر به رود لوجاپ می‌پیوندد . آثار به دست آمده از 


دوشنباه 


ناحيه دوشنبه نشان می‌دهد که این ناسیه از اواخر دورهٌ نوسنگی 
بودباش انسأن بوده است . اما نخستین بار در سده‌های هقدهم و 
هجدهم میلادی است که در منایم تاربخی به روستایی به نام 
دوشنبه اشاره می‌شود , احتمالا سبب نامیدن این روستا به 
دوشنبه این بوده که در روزهای دوشنبه بازاری در آن‌جا برپا 
می‌شد و مردم ناحیه اطراف در آن به سبادله کالاهای بومی 
مي پر داختند. . در اوایل سلءة هجذ هم میلادی دزی کر جت. در 
دوشتیبه برآوردند و دژ و روستا را روی هم رفته دوشنه 
می‌گفتند . دوشنبه و پیرامون آن روزگاری دراز فرمانگزار بیگ 
حصار بودند , در سدهة نوزدهم میلادی روستای دوشنبه مرکز داد 
و ستد تاحیه و تولیدات دستی و کارگاهی ‏ مانند بافته‌ها ؛ 
جامه‌های چرمی و ابزارای آهنی بوده است . در پی کشاکشی 
دیرپا ‏ اما متناوب , که میان فرمانروایان گوناگون بومی و 
ناحیه‌ای بر سر استیلای بر دوشنبه درمی‌گرفت ؛ سرانجام در 
۸ حکومت تزاری این شهر را به جبران گرفتن بخش‌هاس 
از قلمرو آمیر بخارا و دادن آن به فرمانروای کل ترکستان » به او 
واگذاشت . جنگ خانگی که در پی انقلاب روسیه در گرفت ؛ در 
دوشنبه ویرانی‌های فراوان به بار آورد . ببا پیشروی نیروهای 
ارتش سرخ از تاشکند سید عالم‌خان , آخرین امیر بخارا در پایان 
اوت ۱۹۲۰ به دوشنبه گریخت . وی پس از رسیدن به دوشنبه 
نمی ماه این شهر را پایگاهی برای هدایت جنگ با 
کمونیست‌ها کرد . ارتش سرخ در پپست و یکم فوریة ۸۱٩۲۱‏ 
دوشنبه را گرفت و امیر عالم‌خان از آن‌جا به نواحی شرقی‌تر و 
سرائجام به افغانستان گریخت . نیروهای باسماچی در پایان 
زمستان ۱۹۲۱ و زمستان ۱٩۲۲‏ پادگان کموتیست‌ها را در 
درشنبه محاصره کردند . اصطلاح امانت‌آمیز باسماچی 
( راهزن ) را زمامداران شوروی برای کسانی به کار می‌بردند که در 
سبال‌های جنگ‌های خانگی در آسپای میانه با آن‌ها 
می‌جنگیدند . اما اين اصطلاح اهانت‌آمیز نامی نبود که تتها در 
زبان زمامداران شوروی بچرخد ‏ بلکه به زودی کاربرد گسترده 
یانت و همه آن‌را به کار می‌بردند . محاصره دوم که فرماندهی 
آن‌را ائور پاشا به‌عهده داشت به پیروزی انجامید و دوشنبه در 
فوریة لفلطه به دست باسماچي‌ها افتاد . روستای دوشتبه نا 
جولای همان سال که ارتش سرخ آنرا از شرفت در دست 
باسماچی‌ها باقی ماند . در نتیج؛ اشوب و ناارامی : جمعیت 
شهر از سه‌هزار و صد و چهل تن در ۱۹۲۰ به دویست و هشتاد 
و سه تب در ۱۹۲۴ کاهش یافت . در سال‌هاي جنگ خائگی 


انب فا سيي در سای سانه | ۴۲۱ 


دو یه 


بپشتر ساختمان‌ها ویران شد و در ۱۹۲۴ تنها چهل خانه هنوز 
بربا بود . دوشنبه در دور شوروی دستخوش دگرگونی شد , با 
بازخشت ارنش سرخ در ۱۹۲۳ روستای دوشنبه مرکز قشدرت 
شوروی در سرزمین‌های شری بخارا شد . در ۱۹۲۳۴ جمهوری 
خردمختاری به تام جمهوری خودمختار شوروی سوسیالیستی 
تاجیکستان که بخشی از جمهرری شوروی سرسیالیستی 
ازبکستان بود سریرآورد و دوشنبه به مرکزیت آن برگزیده شد . 
حخو مت جمهوری خر دمختار تاجیکستان در مارس ۴۱۹۲۵ 
رسماً کار خود را آغاز کرد . در این فرایند ؛ به شهر سرو سامانی 
تازه دادند و روستاهای نزدیک ‏ یعنی سر آسیا و شاه منصور را 
به آن ملحق کردند . در طی ده ۱۹۲۰ دوشتبه اندک آندک 
گسترش یافت . برخی از مهم‌ترین شخصیت‌های فرهنگی و 
سازمان‌های رسمی تاجیکستان در ازبکستان بودند و تنها رفته 
رفته به دوشنبه انتقال یافتند ؛ مثلاً ادار؛ انتشارات دولشی 
تاچیکستان در سمرفند قرار داشت . نخستین خط تلخراف شهر 
که به بخارا کشیده شده بود کارش را در اواخر ۱۹۲۳ اغاز کرد و 
نخستین راه آهن ( از ترمذ در ازیکستان ) در ۸۱۹۲۹ به دوشنبه 
رسید . رشد و گسترش دوشنبه که طراحی و هدایت آن عمدتاً 
در دست معماران روسی و اوکرائینی بود در ۶ آغاز شد 
( طرح‌های پعدی در سال‌هایی ۰۱۹۳۸ ۱۹۶۵ و ۱۹۸۳ به اجر 
درآسد ) . در سال‌های درگیری جنگ‌های خانگی بیشتر 
ساختمان‌های نوساز یک طبقه بودند و آن‌ها را از خشت شام 
ساخخته بودند . در ۱۹۲۹م تاجیکستان از ازیکستان جد! شد و با 
تبدیل شدن به جمهوری شوروی سوسیالیستی با مسرگزیت 
دوشنبه یی از جمهوری‌های اتحاد شوروی شد . از ده 
۰ شمار فزاینده‌ای بناهای بزرگ‌تر و ساختمان‌های 
دولتی ؛ از جمله یک ورزشگاه پزرگ ۰ یک ساختمان تاتر برای 
اجرای اپرا و باله » مراکز دولتی و یک ادار؛ پست بنا شد , سیک 
معماری این بناها به شیوه معماری اتحاد شوروی بود, اما 
بسیاری از جزئیات آرابشی ساختمان‌ها را از سنت‌های بومی 
گرفته بودند . در دههٌ ۱۹۵۰ حکومت شهر به ساختن بناهای 
مسکونی بلنه مرتبه آغاز کرد و روز به روز بر شمار آن‌ها 
می‌آفزود . این بناهای توساز نخست آپارتمان‌های چهار طبقه 
بودند » اما اژ ده ۸۱۹۷۰ به تعداد طبقات آپارتما‌ها افزوده 
شد . با این همه بودند بناهایی در نزدیکی آن‌ها که هنوز همان 
خانه‌های گلی گذشته بو دند . صنایع اندکی که در دهه‌های ۱۹۲۰ 
و ۱۹۳۰ در دوشنیه پیدا شدند عمدتاً براي برآوردت تیازهای 


دو ننبه 


محلی و آمردن فرآورده‌های خاصی که در مسحل تولید 
می‌کردند : بودند . این صنایع عیارت بودند از بسته‌بندی 
گوشت ۰ صابون‌سازی » سیمان‌سازی ؛ آجرسازی » ثهية الوار 
تولید نخ ابریشم » چرم‌سازی : پارچه‌بافی و تولید نیروی برق . 
تصمیم دولت شوروی در سال‌های جنگ جهانی دوم به 
جابه‌جایی تأسیسات تولیدی از منطقةٌ جنگی به شرق اورال 
سبپ تو سعه صنعتی دوشنبه شد . جلوه‌های این توسعه صنعتی 
در پاره‌ای صنایم سبک مانند بافندگی و آمودن کالاهای 
غلایی : در دوشنبه به چشم سی‌خورد . اصروزه دوشنبه با 
کماپیش صد کارخانه و دیگر تاسیسات صثعتی مرکز اصلی 
صتایع تاحیخستان است . با اپن‌که کم‌تر از ده درصد جمعیت 
تاجیکستان در دوشنبه زندگی می‌کنند ؛ حدود یک سوم تیروی 
کار صنعتی و کارکنان خدماتی کشور در این شهر به سر می‌برند . 
چندین نهاد آموزشی و فرهنگی در دوشنبه فعالیت دارند که از 
آن شمارند مجموعه دانشگاه دولسی تاحیکستان ؛ دانشگاه 
دولتی تعلیم و تربیت , دانشگاه دولتی پزشکی ‏ دانشگاه دولعی 
علم و صنعت , دانشگاه دولتی کشاورژی » دانشگاه فنی و دیکر 
نهادها برای آمرزش هثر ؛ ترییت بدنی و آموزشگاهی عالی که 
در ان زبان و ادییات روسی تدرپس می‌شود ( اکنون صدرسه 
عالی زبان‌های خارجی ) . فرهنگستان علوم تاجیک و کتابخانة 
ملی فردوسی که دارای بیش از دوهزار دست‌نویس شرقی است 
در دوشنبه فرار دارند . این شهر دارای ارکستر سمقونیک ؛ یکی 
گروه اپرا و باله ؛ یک تأتر برای جوانان و یک تآتر برای اجرای 
نمایش‌های خیمه شب‌باژی است . دوشنبه دارای یک سیرک 
ثابت و چندپن شرکت فیلم‌سازی است . از موزه‌های آن می‌توان 
از موز؛ مطالعات احیه‌ای به نام بهزاد و مسوز؛ قرم‌شناسی 
فرهنگستان علوم یاد کرد . تا پیش از استقلال تاجیکستان دوشنبه 
دارای صد و هشتاد کتابخانه بوده است . در دوشنبه اکتون چهل 
سینما و شش تأتر فمالیت دارند . چسندین دفستر انتشارات تر 
دوشنبه فعالیت می‌کنند که از مهم‌ترین آن‌ها عرفان ؛ ادیب » 
دانش و معارف را می‌توان نام برد . افزون بر این » در سال‌های 
پس از استقلال چندین نشر خصوصی نیز در دوشنبه آغاز به کار 
گردند . بیش از چهل روزنامه » مجله و فصلنامة ادیی ؛ سیاسی و 
اجتماعی در دوشنبه فعالیت می‌کنند . در این شهر چندین کانون 
قرهنگی دایسر است که از آن شسمارنداتحاديةً نیگن 
تاجیکستان ‏ اتحادية نقاشان تاجیک ‏ انحادیهٌ سینما گران , 
اتحادیة روزنامه‌نگاران . کانون بین‌المللی زبان فارسی تاجیکی و 


آدب فارسی در اسیای میانه| ۴۷۲ 


دو لت 


جمعیت تاترهای جمهوری . دوشنبه دارای دو فرستند؛ رادیویی 
است که یکی سراسری و دیگری برون مرزی است , در ۸۱۹۵۹ 
دوشنبه دارای فرستنده: تلویزیونی شد و از سه کانال ان برای 
سرأسر جمهوری پرنامه پخش می‌شد . در دوره شوروی تنها 
یک مسجد رسمی و چند مسجد غیسررسمی در دوشنبه دایر 
بود . اما از آغاز ده ۱۹۸۰ که دگرگونی‌هایی در اتحاد شوروی 
پید! شد : چندین مسجد تازه در تاجیکستان » از جمله در 
دوشنبه ۰ ساختند . در ۱۹۹۰م یک بنياد اسلامی در دوشنه 
گشایش یات . همچنین اين شهر دارای یک کلیسای جامع 
ارتودکسی روسی است . دوشنبه در 6۱۹۹۰ صحنه کشاکش و 
درگیری‌های خوئین بود . بخشی از این درگیری‌ها با کسانی بود 
که در روزهای آخر حاکمیت شوروی و روزهای نخست 
استقلال تأجیکستان دارای قدرت خحود سرانه شده بودند . نتیعحه 
درگیری‌های این دوره ویرانی‌های گسترده + بیدا شدن کسودهايی 
جدی در نیازمندی‌های مردم , گروگانگیری » ضبط اسوال 
عمومی و درگیری‌های مسلسانه ود . اگر چه ريشة بیشتر این 
کشاکش‌ها در مسائل سیاسی بود ؛ اما جنایات فجیع و 
بی‌رحمائه یز بالا گرفت . در این دوره ( ۱۹۹۳ ۲۱۹۹۷ ) بیه 
بیشتر کانون‌های فرهتگی و هنری دوشنبه آسیب فراوان رسید , 
اما پس از پایان گرفتن جنگ‌های خانگی بیشتر آن‌ها دوباره سر 
بر اوردند . دوشنبه چندین میدان دارد و در هر میدان پیکره یکی 
از بزرگان علم و ادب ‏ مانند رودکی ؛ اين سینا ؛ فردوسی : عمر 
خیام ؛ لاهوتی . عینی ۰ نورسون‌زاده و باباجان‌غفورف فامت 
افراشته‌اند . ادارات دولتی تاجیکستان در بپرامون همین میذان‌ها 
فرار دارند . در دوشنبه پارگ‌ها و فضاهای سبزی ثپز براي 
استراحت و تفریح مردم احداث کرده‌اند . افزون پر مغازه‌هایی که 
در راستهٌ خیابان‌ها نعالیت دارند . دوشنبه دو بازار بزرگ نیز 
دارد . چسندین چایخانة عمومي بزرگ نیز در اطراف شهر 
ساخته‌اند که دارای آرایش‌های سنتی هستند . دوشنبه دارای یک 
ایستگاه راه آهن مرکزی و یک فرودگاه بین‌المللی است . 
جمعیت دوشنبه که در 2۱۹۲۶ پنج‌هزار و شش‌صد تن بود در 
۵۹ به شش‌صد و چهار هزار تن رسید . آپن افزایش جمعیت 
نتیجهٌ مهاجرت روسی‌ها و دیگر اروپاییان درون مرزهای اتحاد 
شوروی بود . در دهه نخست دوره شوروی بیشتر این مهاجران 
کارگران ماهر و کارمندان دولت بودند . کوچ روستاییان به نواحی 
شهری به ویژه در سال‌های پس از استقلال نیز از عوامل مهم این 
رش جمعیت بود . یکی دیگر از عوامل افزایش جمعیت شهر 


دو لت 


پیوند دادن روستاهای مجاور دوشنبه به شهر بود . چنان‌که در 
آمار ۱۹۸۹ هشت هزار تن از روستاییان را در جمع ساکنان 
مناطق شهری آوردند . برابر آمار ۸۱۹۸۹ از شش‌صد و دو هزار 
تن جمعیت دوشنبه ۳۹ درصد تاجیگ : ۳۲/۴ درصد روسی ۰ 
۴ درصد ازیگ ؛ ۴۲۱ درصد تأتار ؛ ۳/۵ درصد اوگرائینی و 
۲ درصد بقیه بهودی ۰ قرقیز ؛ ترکمن و آقوام دیگر از این 
کشور بودند . از دهة ۱۹۷۰ رفته رقته جمعیت تاجیک شپر 
فزونی گرفت و پس از استقلال تاجیکستان که بسیاری از اقوام 
دیگر از اين کشور کوچیدند . اکثریت غالب جمعیت شهر از 
مردم تاجیک شدند . در ۱٩۲۹‏ نام دوشنبه به استالین آباد تغییر 
یافت : اما در ۱۹۶۱ که دورء استالین‌زداپی در نخست وزیری 
تیکیتا حروشچف ( ۱۹۶۴-۱۹۵۸ ) بود نام اصلی شهر دوباره 
به آن بازگردانده شد . 
منابم : از جیحون نا وخش ۰ ۱۹۲ - ۲۳۴ دایرةالسعارف شوروي 
تیک . ۳۵۳/۲ ۳۵۵ ام باسماچیان : ۰۳۳۰-۴۱ ۲ب ۸۲ ۹ 
٩ ۱۷۱۱ ۰‏ 
, 0 - 1698 , تبعت۲ : اد , تعقنوزبظ 
دانشنامید 


دولت ( 30۳121 ) : قوت بپگ دولت : روستای تبوشن در 


شنهرستان مسچا از وادی زرافشان ۶۱۹۵۲ - 4 شسساغر 
تأجیکستانی . در ۱۹۷۷ رشته زبان و آدییات‌فارسی تاجیکی را 
در دانشکد؛ تربیت معلم دوشنبه به‌پایان رساند . چندی در 
روزنامه معارف و مدئیت به کار پرداخت . نعخستین اشعارش در 
۷( در روزنامة مشعل و پس از آن در روزنامه‌های جوانان 
ناجیکستان . جمهوریت ‏ آموزگار : ادیبات و هنر و ماهنامة صدای 
شرق به‌چاپ رسید . در 6۱۹۸۰ در ششمین گردهم‌آیی شاعران 
جوان شوروی در شهر قزیل شرکت کرد . دولت در ۶۱۹۸۴ به 
عضویت کانون نوبسندگان شوروی درآمد . شماری از اشعارش 
در مجموعه‌های شعر به‌چاپ رسیده و به چندین زبان ترجمه 
شده است . وی در ۸۱۹۸۳ مجموعه اشعار خود را با نام پیرو دل 
به‌چاپ رساند . در ۱۹۹۳ هفته‌نامه‌ای خصوصی به‌نام کانکه 
دایر گ د . 

منایع : پبیرو دل : با سرسخن بازار صایر : دوشنبه » ۶۱۹۸۳ ۱ 

عبد الرزاق سید , «بال‌های نازه پرواژه : مدای شرق : ۴۸۹۹۱ ۰ 

شباره ۵: صصی ۱۲۴ ۰۱۲۷۰ 

قبادياني 


آدب فارسی در آمياي مانه| ۴۷۳ 


دولت سمرقندی ( 0۵۲000.01ع6ع-۵ :0۳ )؛ بي‌بی دولت + سلبه 


هشتم هجری » بانوی شاعر فرارودی , نابینا و از مردم سمرفند 
بود و در روزگار امیر تیمور ( ۷۳۶ - ۸۰۷ق ) می‌زیست . ثر بند 
چون امیر یمور به سمرقند تاخت و آن شهر را بگرفت ۰ یکی از 
سیاهیان وی باری بر سر پی‌بی دولت گذاشت و او را به بردن آن 
واداشت . وی نیز به بدیهه این بیت را سرود و با آواز بلند خواند 
که بآتشی در شهر سمرقند باد - وین تمرلنگ چو اسپند باد .» 
چون این شعر به گوش امیر تیمور رسید دولت را فراخواند و 
نامش بپرسید . وی نام خود را گفت , پس تیمور گفت دولت که 
کور نمی‌شود . او پاسخ داد اگر کور نمي‌بود نزد همچون توبی 
یکتم ام : 

متابع : بهارستانن , ۱۳۳ ! پرده‌نینان ست‌گوی , ۳ گر نی : 

۴ : زنان سور ۱۳۶/۳۰۱ کلرار حاو یدان : ۱۵۱۳/۱ آریافا ؛ سال 

قعی شمای عی لا 


رسولی 


دولت‌شاه پبسامیری ( تا ق 1۵082 :20۳ ). خسوشوفتار 
دولت‌شا: » روستای وامت, در شهروستان روشان از اسئان 
بدخشان ۶۱۹۰۵ - ؛ شاعر ناجیکستانی . در ۱۹۲۴ 
لخستین شعرش را با تام بوللویکان آمدند سرود . از آن بسن 
شعرهای او همواره در روزنامه‌ها و ساهنامه‌های تاجیکستان 
منتشر می‌شد . اشعار دولت‌شاه پامیری عامیانه و تهی از معانی 
زرف و شاعرانه است . از آثارش : ترانه‌هایمجنت ( ۱۹۵۲ ) ؛ 
شعرها ( 6۱۹۷۷ ) . 

منایع : دابرةالسعارف ااسیات و تست تاک : ۱۳۸۱/۱ 

دار ژالسارف شوروی تاسک , ۲۱۰/۲ . 


م.شبگو رزاده 


دولت‌شاه سمرقندی ( لوصا1288 :20۲ ) | آمیر دولت 


شاه / غازی سمرقندی / علایی سمرقندی فرزند علاء الدوله 
بختی شاه غازی سمرندي : ۰۰-۸۴۳۲ ای : تدگره‌نوپس و 
شاعر ایرآتی . وی از بزرگ زادقان خراسان و بدرش امیر عللاء 
الدوله اسفراینی ‏ ندیم شاهرخ تیموری ( ۵۰-۸۰۷اق ) و پسر 
عموی امیر فیروزشاه بود . خانواده‌اش همگی در دربار تیموریان 
بودند ؛ اما دولت شاه از ملازست و میاشرت در کارهای دیرانی 
کتاره گرفت و در هرات به فراگیری دانش پرداخت و از 


دو لت‌شاه سیر قند یی 


دانشمندان تأمی روزکار خود شد . او معاصر جامی و در جوانی 
بسیار خوش طبع بود » اما امارت ؛ دستگاه دیوانی و آبین پدران 
خود را رها کرده ؛ درویشی پیشه کرد و با شغل دهقانی روزگار 
مي‌گذرانید , دولت شاه مدتی در دربار سلطان حسین بایقرا (- 
۱ ه) و وزیر دانش‌دوستش امیر علی‌شیر نوایی ( 4۰۶ق ) در 
شمار دوستان و همصحبتان آن دو بود و سلطان حسین و امیر 
علی‌شیر از وی به نیکی یاه کرده‌اند . به کگفتةٌ برصی منایع در 
جنگ چکمن‌سرای ( ۸۷۵ق )؛ میان سلطان حسین بایقرا و 
سلطان محمرد دلاوری‌ها کرده است . که نشان دهنده نزدیکی او 
با دولت تیموریان است . اما از گفته‌هایی خود آو چنین بر می‌آید 
که در برابر فساد دیواتی » گوشه‌نشیتی و زهد اختیار کرد و به 
فر گیری ادبیات و دائشی‌های روزکارش اهتمام و رزید . او درباره 
خواجه شهاب‌الدین عبدالله مرواربد ؛ متخلص به بیانی . 
می‌گوید : بو بندگی مولائا نور الملة و الدین عبدالرحمان جامی 
راست این مطلم : نو بهاران که دمد شاخه گلی از کل من - 
غنجه‌هایش بو د آغشته به خون دل من .ب دو لت شاه سمرقتدی 
در ۲٩۸ق‏ که پنجاه سال داشت تذکرة الشعرا" را تألیف کرد . این 
کتاپ پس از پاب الاب عوفی ؛ یکی از مهم‌ترین تذکره‌های 
فارسی در شرح احوال و نموه آثار شاعران فارسی‌گوی تا سد؛ 
هم هجری است . تذکرةالشعرا در یک مقدمه و هفت طته 
دوبن شنده است . در اغاز کتاب مقدمه‌ای درباره بیدایش شعر و 
شرح حال چندین تن از شاعران بزرگ آسده است . پس از آن 
طبقه‌های هفت‌گانه ؛ که در هر طبقه نام شانزده تا بیست شاعر 
آمده و سپس با شسرح زندگانی چند تن از شاعران بزرگ 
همدوره‌اش و پیشکش کردن کتاب به سلعان حسین بایقرا و امیر 
علی‌شیر نوایی ؛ به انجام می‌رسد . این اثر با نثری میان مرسل و 
مصنوع نوشته شده اما اشتباهات تاریخی در آن زیاد به چشم 
می خورد . به‌ویژه درباره شاعران پیش از سد؛ نهم هجری , ازمتن 
کتاب محیین بر هی آید که درلت شاه به فرفان و عارفان ملق 
بسیار می‌ورزید . قد کرة الشعرا نخستین بار در بمیثی ( ۱۳۱۵ق ) 
و سپس به کوشش ادوارد پراون در لیدن و پس از آن بارها در 
ایرانْ به‌چاپ رسیده است , دولت شاه در شعر علایی تخلص 
می‌کرد . اگرچه بسیاری او را شاعر ندانسته‌اند » اما علی‌شیر 
نوایی در مجالس النفائس بیتی از او آورده است : «زهی از آفتاب 
عارضت چشم جهان روشن ‏ نه چشم آن روشنی کرده دلم را 
ان و مان روشن .۸ 
متابع : ادیات ناجیک در یم دوم عصر هجده و اول عمر نوزدهم 


اقب اج سي شّ آسباي میاه | ۶ ۲ 


دولت‌بار بخارایی 


۳ ؛ ادسات گلاسک فارسی ؛ در صفعات فراوان ؛ از سعدی ثا 
جامي ؛ ۶۳۱ ۶۳۴؛ نار بخ ادیات ایران ریپکاء ۰۲۳۹۰۱۱۸ ۳۵۸ : 
۳ تار یج اذیات ایران : همائی ؛ ۳۷۰ ۲۷۱۰ :۶ تاریخ اد ییات ابران 
از بل مخول تا نیمه اول دوره صفوبه ۰ ۲۵۱۰۲۶۱/۱ ۳۲۵۲۰ ٩‏ تاریخ 
ادیات در ایران : ۱/در مات فراوات + ۵۳۳/۴ + تربع ادسیات 
فارسی ؛ پرتلس ۰۱ ۱۴۱ ۰۴۴ ۴۶ ۰۱۷۰ ۰۲۱۵ ۰۲۶۹ ۲۷۰ ۶ ثاز بخ 
ادیسات فارسی از دوران فردوسی نا عهد سلعوفان ؛ برتلس ؛ ۱۳ 
۴ ۵ ۷ ۰۱۰۵ ۱۱۰۶ تاریخ نذ گره‌های فارسي : ۲۶۳/۱ - 
۶ : اریخ شعر و ادیات ایران + ۶ ؛ تاريخ نظم و نثر ۰ ۱۲۵۵/۷ 
تذکره شرا ؛ دایرةالسعارف ادسیات و سسنمت تایکد , ۱۳۸۰/۱ 
داسوه السعارف شوروی تاسکه : ۲۲۸/۷ : الذریعه : ۲۳۲/۹ : 
سبگدشتاسی : ۱۸۵/۳ - ۱۸۸ + سخنوران سیقل, رزوی زمن ۰ ۱۸۶-۸۲ 
فراسوی ایمان و کفر : در صفحات فراوان ! قهرست کتاینانه ملارسه 
عالي سپهسالار ۰ ۴۷۵/۲ ۰ ۳۷۷ ! فهرست مشترکك نسحکه‌های خعي 
فارسی پاکستان » ۷۲۹/۱۱؛ فهرست نامکوی ۰ ۲۸ ؛ لفت‌نامه : زیر 
«غازی سمرفتدی» : مین کب چاپی, فارسي و عربی ۰ ۱۷۰/۳ 
محالی الفاثی , ۱۰۸؛ نموه ادییات تاجیک ۰ ۰۱۰۰ ۱۰۵: تسقی 
بینشی : «تلذگرفالشعراه , مسله دانشگدة ادیات مشهذ : سال سوم : 
شماره ۱: هار . ۱۳۴۶ش :۰ ۱۹۴ 

. 150 , 149 . معنن! 


اس سا 


دولت‌سار بخارایسی ( ۹0۵۷:۵۱80 )+ سعدالدین 


مسعود ؛ سدهٌ عشتم هچری ؛ شاعر ایرانی . در بخارا زاده‌شد و 
ره فراگیری علوم پر داعت , جندی در سمرفند و سرو روزگار 
گذراند و با سحمد عوفی همنشینی داشت . نمونه‌هاپی از 
غزلیات » قطعات ‏ رباعیات و مثنویات وی در تذکره‌ها و 
بياض‌ها یافت می‌شود . 
متأیم : داي قالسعارف ادیات و مسبت ایک ؛ ۱۲۷۹/۱ زيافي 
الشعرا: ۳۶۰ ! شاب الاب : ۱۳۸۸۳۸۷/۲ هفت اقلم : ۲۲۴ . 


.شکورزاده 


دهاتی ٍ .055 ) ؛ عدالسلام پیر محملزاده + سر فنل ۱ -«. 


دوشنبه ۱۹۶۲ شاعر و تویسند؛ تاجیکستانی . دانش‌های 


سپس در مدارس وین آموخت . در ۲۱ - ۱٩۳۴‏ در روزنامه 


و ییا 


حقیقت ازبکستان ؛ در ۱۹۳۵ در اتتشارات دولتی تاجیکستان 


دهاتی 
در سسمرقند ودر ۱۹۳۵ - ۶۱۹۳۸ در ماهنامه برای ادبات 
سوسیالیستی کار کرد . در ۱۹۳۸ - ۱۹۴۰ع دبیر کانون نویسندگان 
تاچیکستان ؛ در ۱۹۴۰ ۱۹۵۱ع معاونِ سردبیر ماهناعه شرق 
سرخ + در ۳ - ۱۹۵۸م کارمند و مشاور پژوهشگاه تاریخ 
حزب کمونیست و در ۱۹۵۸ ۱۹۶۱۰ سردبیر ماهنامة سیاسی 
اجتماعی و فرهنگی تاجیکستان بود . در ۱۹۳۴ به عضویت 
کانون نویسندگان شرروی درآمد - نخستین حکایه‌هایش با نام 
تنل سساهبخت و اجنه‌ها تحت تأثیر آثار عینی ؛ به ویژه آدیته و 
احمد دیوید » در ۱۹۲۹ به‌چاپ رسید . در ۶۱۹۳۴ نخستيین 
مجموع؛ٌ شعرش را به نام ترانه‌های محنت و اندکی پس از آن تنها 
داستان خود را با نام منظره‌های سه گاثه منتشر صاخت . دهاتی با 
سرایش رباعی‌های غثایی آوازهٌ بلندی یافت . دیگر اشعارش در 
قالب‌های غزل و مثنوی آهنگ تغزلی و اجتماعی دارد . دهاتی 
چندین کتاب درسی و کتاب‌هایی نیز برای نوجوانان تألیف کرده 
است . وی در داستان‌ها و نمایشنامه‌هایش زندگی اجتماعی - 
سیاسی شوروی را به‌تصویر مي‌کشید . در وایسین سال‌های 
عمرش چندین شعر و مقاله درباره سفرهایش منتشر ساخت و 
این مجموعه را حیات قدم می‌زند نام نهاد . وی همچنین از 
مولقان فرهنگه بزرگ روسی به تاجیکی بود . از آثارش : 
تما یشنامه‌های نور در گوهستان ( 2۱۹۴۷) ؛ بسام‌های دوستی 
( استالین‌آباد : ۴۱۹۵۹ ) ؛ کمدی قصف تعربت خواجه‌یوف با 
همکاری باقی رحیم‌زاده ( ۱۹۵۳ ) ؛ آثار منتخب ( ۶۱۹۴۹ ) ؛ 
لطنه های تاجبک ؛ گزیدط آثار متخب ( 6۱۹۵۷ ) + هدیه به خرد 
ترکان ( ۱۹۵۴ع ) 4 سفشه ( ۱۹۶۳ ) ؛ کلیات دهاتي که در پنج 
جلد به‌چاپ رسیده است ( ۱۹۶۵ - ۱۹۶۶ ) : ربافیات و دو 
بثی‌های خلقی تلبی‌کستان ( استالین‌آباد : 8۱۹۵۸ ). 
متابع : ادبیات فارسی در ثاچیکستان : ۱۱۶۹۰۱۶۸ ادیجان 
تابیگستان : ۱۳۹ ۱۱۷۱۰ ,پام‌هاي دوستی ؛ مقدمه ! جدید ناجيکي 
شعرا. ۰۱۳۰ ۱۷۵۷ خورشدهای کمشده :۰ ۲۸ ۱۲۹۰ تایرةالمعارف 
ادسات و صنست ایک ۰ ۴۰۰/۱ ۱۴۰۱۰ دار ةالسمازف سوروی 
زاگ ۰ ۲۷۳/۲ + ۲۷۴ ؛ و بانیات و دو بتی‌های خلقی ناجیکی : 
مقدمه ! غرل‌ها ۰ ۰۷۵ ۱۱۷۶ عید السبلم دهائي . م.اسکندروف ؛ 
دوشنبه : ۱۹۶۱م ؛ نونه‌های اشمار شاعران ساویتی تابیک » ٩۱‏ - 
۶۰ ! م.شخورو فس : خی السلام دهاتی» : رساله تاریخ ادبیات 
شوروی نایک : دوشنیه , ۱۹۵۷م + شمس‌الله اسماعیل , «سقام 
ادیب : صبد ای شرق ۰ ۴۱۹۹۱ ؛ شماره ۵: صصی ۰۱۱۲۰۱۰۸ 


م.شخورزاده 


ادب فارسی در آسياي میانه| ۴۹۵ 


دیباجی سمرقندی 


دیسپاچی سر گنديي ( ۱۵۱۱۵۵ ) مسلده دنم 


هجری ؛ شاعر ایرانی . به روایت مژلف مجمع الفصحا؛ دیباجی 
همروزگار اسدی طوسی و قطران تبریزی  (‏ ۴۶۵ق ) بود و 
شاهان روزگار خرد ؛ به‌ویده ملک فضلون ؛ را می‌ستود . ملک 
فضلون ظاهراً همان فضلون ابی‌السوار از شاهان شدادی و 
فرسانروای گنجه است که پس از مرگ پدرش ابی‌السوار 
( ۴۹۵ق ) به شاهی تشست . ولی بعدها ملک‌شاه سلجوقی 
( ۴۶۵ - ۲۸۵ ) قلمروش را از وی گرفت و فضلون در ۳۸۳ ق 
در بغداد با تتگدستی بسپار درگذشت . دیباجی مردی شوخ طبع 
و ظریف و مزاح گوی بوده است . از اشعارش دوازده بیت که یک 
فده تافص ده بیتی در مدح امیر فضلون و دو بیت پراگنده 
آست به‌جا مائده است , 
منایم : تاریخ نظم و ش ‏ ۸۷۱ الذریعه : ۳۳۴/۹ + سحتوران صیقل 
ژوک زعین ۰ ۲۴ ۲۷۰ ۲ ساغران بي‌دیوان ؛ ۵4 ها + شهرباوای 
متام » ۱۳۱۱-۲۰۲ گلزار جاویدان ۰ ۱۵۱۷/۱ سسم الصا , 
۸(۲(. 


برزگر 


دینار شایف ( .3:8۳:88 ) : موسی » روستای ارزنکی در ناحيه 
دربند ۴ 1 - + فسلسنه داي تاجیی . از ۱۹۴۹ تسا 
۴ در آموزد ء معلسی به تحصیل پرداخت . سپس به 
دانشکد؛ تاریخ و زبان و ادبیات دانشگاه دولتی تاجیکستان راه 
پافت و تحصیلات خود را در ۱۹۵۹ به بایان رساند . وی از 
۹ در پژوهشگاه فلسفه فرهنکستان علوم تاجیکستان 
سرگرم به کار بوده است . دینار شایف استاد کرسی فلسفهً 
دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه (از ۲ ۱۹۶ تا ۶۱۹۶۵ ) و سر دییر 
دایرة المعارف شوروي تاجیک ( از ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸ع) بوده است . 
چسندی نیز در سمت رئیس پژوهشگاه فلسفه و حقوق 
فرهنگستان علوم تاجیکستان فعالیت داشته است . وی عضو 
پیوستهٌ فرهنگستان علوم تاجیکستان و زمانی چند سعاون 
رئیس این فرهنگستان بوده است . دیثار شایفب در آثارش به 
مسائلی همچون اریخ اندیشه‌های فلسفی : اجتماعی و سیاسی 
تاجیکان پرداخته است . وی در تدوین فرهنگ فلسفی ‏ ترجمه 
و نشر آثار مهم فلسفی سهم داشته و کتاب‌ها و رساله‌هایی 
دربار؛ ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی تألیف کرده است . 
از آثارش : اف‌کار فلستی خوایجه تصیرالدین طوسی , به روسی 


یس 


( دوشنبه : ۶۱۹۸۵ ) !از تارسخ فلسفه تلعیکه : به فارسسی 
( دوشنبه » ۱۹۸۸ ) . 
متبع : دایرة المعارفت شوروی تاجیکه , ۵۳۰/۸ 


ملراسیل 


ذیوانة حساپی ۱5۳۳۱۱ 5 لوسم شحرین + شاعر 1 


۳ 


موسیفیدان و آوازه‌خوان ایوانی ‏ در خیوه زاده‌شد . ادب‌فارسی و 
علم موسیقی را در قراکول فرا گرفت . چون آوازه‌اش به سمرقند 
رسید ۰ خواجه احرار ولی وی را به این شهر دعوت کرد . وی 
غرل‌های مسولوی و شاه قاسم انوار را آهنگین می‌کرد و 
می‌خواند . دیوانه افزو‌بر دیوان اشعار » آثاری همچون نقش ‏ 
پیشرو و چندین رساله؛ موسیفی تألیف کرد . در اواخر زندگی به 
قرا کول بازگشت و در همان‌سا درگذشت . 

سابع : دابرة المسبارف ادسیات و صنعت تابیک , ۳۹۷/۱ : 

دايرة المعارف شوروی تسیک , ۲۵۱/۲ : فهرست نسخه‌های خطی 

ارسی استتوی آنار خعلی ناعیکستان , ۱۱۰/۲ 

م,شکورزاده 


بو انه حساهی [ ۵ات۵ ]) سده دهم هجری ؛ شاعر 


تاجیتک. در خوارزم زاده شد و دانش‌های روزگار خود را در بخارا 
و خوارزم فراگرفت . به مکه و مدینه سفر کرد . از معاصران نثاری 
بخارایی بود و اقسام شعر از جمله غزل و قصید؛ را نیکو 
می‌سرود . یک چند زندگی قلندرانه داشت . وی در اشعارش به 
نکوهش کاستی‌های اجتماع و مسائل سیاسی می‌پرداخت . 
حسامي را در فرائول به خاک سپردند , نسخه‌ای از دبوان اشعار 
حسامی در گنجینٌ نسخه‌های خطی پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازیکستان و کتابخانٌ ملی بخارا نگه‌داری 
می‌شود . به احتمال فراوان وی و حسابی قراکولی یک تن 
منابع : تاریخ نم و اش + ۶۱۰۰۰۱۸/۱ دایرةالسعارف ادبیات و 
صنعت تابيکه :۰ ۱۳۹۷/۱ دای ةامعارف شوروی تاک ۰ ۲۵۱۲۲ ۱ 


عد گر ااب ۰ ۸۴ - ۷ . 


م.شکررزاده 


دیوانه قر لوف ز 0ابمبعت 11.۲ ) : علی‌قول ) دگل و ایواج سهر 


طوس ) ۸۱٩۳۴‏ - : ادپ‌پژوه تاجیکستانی . در ۶۱۵٩‏ 


در 


ادب فارسی در آسیای میانه| ۴۷ 


دیوانه قو لوف دیوانه قو لوف 


رشستة زبان و ادبیات‌فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولعی 
تاجیکستان به‌پایان رساند . به عضویت فرهنگستان علوم 
تاجیکستان درآمد . وی در تهیه و نشر آثار ۳۳ ؛ ابسوعلی 
سیتا : عتصرالمعالی کیکاوس . نظامی کنجوی و جامی شرکت 
داشته است . از کارهای دیگر وی : جاپ نوادر الوقایع احمد 
دانش در دو جلد ( ۱۹۸۸ ۰ )تخب انار زگربای رازی 
 ) ۴۱۹۸۹ (‏ آثار لاه ابوریحان بیرونی ( 6۱۹۹۰ ) ؛ دیوان . 
ناصرخسرو و اسرار نام‌های کشور ( ۲۱۹۹۲ ) را می‌توأن برشمرد . 

منیم : اسرار نام‌های کشور : علي فرل «پرانه‌قلوف ‏ دوشنبه : 

۰۱۲ ۳ ۲ 

قبادپانی 


سس سس سس مت تب 


اد فارسی در "سای سانه| ۴۷۷ 


ذات و نفس + وجد ( جازههتافته۲اقه ) : رساله‌اي به فارسی 


دربارءٌ صوفیگری » تسوشته صزیزالدین نسفی ( سد؛هفتم 
هجری ) . این رساله در ه فصل تدوین شده است : در بیان ذات 
و وجه ‏ ذات و نفس و وجه , اسم و صفت ؛ وجوه بسیط ؛ در 
بیان مشکات ؛ نور ؛ رسیدن به این نور ء آگاهی از ذات این نور و 
تصیحت , در این اثر جملات عربی و اصطللاحات وپژه فلسفی 
و عرفاني به کار رشته است و مولف در برخی موارد نقل 
قول‌هایی از پیامبران آورده است . این رساله در کتاب الانسان 
العامل عزیز نسفی بهجاپ رسیده است ( تهران ؛ ۱۳۷۷ش )۰ 

منایم : اللذریعه ۰ ۲۰۹/۱۸ : فهرست مشترکت ضفه‌های خعلي قارسي 

یا کستان: + ۱۴۳۴۲۳ ؛ فهرست نسنه‌های خطی فارسي, ۰ ۱۳۳۷/۲ ۱ 

فهرست شسنه‌های خطی مرگ دالزة السعارف برد اسلامی ؛ ۰۱۱۵/۱ 


گوتی 


داتی يبخاريی [ .2311-۳00  )‏ سده دهم هجری ‏ شاعر 


فرارودی . از شا گردان حسن خواجه نثاری بود و با مسطربی 
سمرقند‌ی گفت و کو داشت . به گفتهٌ مطربی ؛ ذاتی در خردسالی 
تصیده‌ای در مدح باقی‌خان سرود و باداش گرفت . این بیت از او 


اتست: «دو لعل پار که شیرین ترند زجان هر دو -به قصد کشتن 
من گشته یک زبان هر دو .۱ 
منابع : تذکرةالشعرای مطربي ۰ ۱۷۰۵ نسح زبای جهانکر , ۲۰۴ . 
کرنی 


۷ - دوشنبه ۱۹۸۲ ؛ مترجم و روزنامه‌تگار تاجیکستانی . 
در ۱۹۵۸ رشتة زبان و ادییات فارسی تاجیکی را در دانشگاه 
آموزگاری دوشنبه و در ۱۹۶۴م رشته روزنامه‌نگاری را در 
دانشگاه حزبی فزانستان به‌پایان رساند . در ۱۹۶۵ ۱۹۷۰م 
سردییر روزنامةٌ کومسومول تاجیکستان بود . نخستین ترجمه‌های 
وی در ۱۹۵۲ به‌چاپ رسید . وی در ۱۹۸۰ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . از آثارش : ثرجمهٌ حکایه‌ها و 
یاوست‌های س,.انتوانوف ( ۱۹۵۹م ) + نیرماله و حضایه‌های 
پسریم چسند ( ۶۱۹۶۲ ) ؛ چرااهای آرادات که مجموعه 
حکایه‌های ادیبان ارسنی زسان است ( ۱۹۶۸ ) ؛ حکایه‌های 
بوهان سموئیل ( ۸۱۹۷۱ ) ؛ تاربخ انساییت اثر پروامایسکی 
( ۱۹۷۸ ) ؛ داغستان سن آثر رسول حمزتوف ( 6۱۹۷۹ )۶ 


اتب قاز سي در سای سانه | ۴۹ 


ذاکر نمدگانی 


افسانه‌های زرین نوشته ب.نیمسووا ( ۶۱۹۸۰ ) ؛ مادراندر اثر 
س.شاهمردانوف ( ۴۱۹۷۶ ) . شماري از اچرک‌هاي او در 
مجموعه‌های حدود شیعاعت و آب شقابخش و مجلات صداي 
شرق و پامبر به‌چاپ رسیده است . 
منابع : ادیان ناهصهتان ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۹ ۱ دایرة السعارف ادیسات و 
صنعت نایک : ۱۱۱۱ ! دای تامعارف غوروي تاک ۰ ۵۱۵/۸ 
.سور زاده 


ذاکر نمنگانی ( اتقعوحهههدماقه ). محمد ذاک -نمتگان 
۳ شاعر تاجیی . نیا کانش از مسردمان کاسان فرغانه 
بو دئد . محند ذأثر در نمتجان زاده شد . نت بر عجند و 
سپس در مدرسة کوکلتاش بخارا نزد مولوی آخوندجان بخارایی 
به تحصیل پرداخت . پس از آن رهسپار خوقند شد و به فرمان 
محمد عمرخان » والی خوفند ؛ شیخ الاسلام و مدرس مدرسة 
جامم گردید , اشعاری از وی به زبان‌های عربی ؛ ترکی جفتایی و 
فارسی تاجیکی در قالب‌های غزل ؛ قصیده » رباعی و مخسس 
باقی مانده است . ذاکر در برخی از اشعارش اوضاع اجتماعی 
روزگار خود را نکوهیده است . در گنجینهُ دستنویس‌های شرفی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان بیاضی به شمارٌ ۸۱/۲ نگه‌داری 
می‌شود که شاید تألیف داملا ذاکر مدرس بن ملا محمد شریف 
حصاری باشد و شاید وی و ذاکر نمنگانی یک تن باشند. 

سناپم : ادبیات نایک در یمه دوم عصر هیده و اوایل عصر نوزده ‏ 

۰۵ ۰۲۷ ۱۳۷۰۲۶ نف ال ساب : ولا - ۱۷۹ دار خالععارفب اویات 

و صنعت تامیگ : ۱۴۷۱/۱ دای قالمعارت شوروی تابیک : ۱۴۹۵/۲ 

فهرست دست‌فوس‌های شرقی فرعنکستان علوم تابیکتان ؛ ۷/۵ - 

۸ فهرست نسخنه‌های خطی فارسی انستیتوی نار خطی تاجیکستان , 

۱ ! ۰۳۶۸۲ ۰۴۳ ۵۳ : ۶ + قسنح زر افشان ۰ ۱۱۵۱۱۵۰ 

محموتتة الشعرای فضلي نمنگّانی : زیر «ذاکره؛ تموفه ادییات تابیکگ ؛ 

رد 


م.شکورزاده 


دبیسای بهردی سمررقندی وصو و وه دوع مق زنط ود 


( (0, سدء دوآزدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . از بهودیان سمرقند 
بود و به که موّلف تحفة الساب ,در مباحثة ادیان با اصتاف 
طوایف در گفت و شنود, بود . گویا ذبیحا در تفسیر کتاب‌های 
آسمائی مهارت داشته و در روزگار امیر کبیر ( حکیم بی‌اتالیق؟ ) 
مي‌زیسته است . ذبیحا به دو زبان عربی و فشارسی شعر 


ذخیر:الملوک 


می‌سرود . از او در تدکره‌ها یک غزل و بيتي فرد آمده است . 
نمونه‌اي از اشعار او است : «اين چه کنجی است که دنیا همه 
وپرانه ازسست .وین چجه شمعی است که دل‌ها همه پروانة 
اوست .» 0] «عقاید گر چه باشد مختلف رنگ .ز ساز وحدت 
است این جمله آهنگ ‏ 

منابم : ادیات تاجیک در مد دوم عصر هجده و ال عصر نوزده ؛ 

۷ ۰۱۳۹ ۱۳۶ + یذ السییاب : ۷۷ : ستتز ران صیفل روگ زمن > 

4۲ تب ند اامات تاک ن ۳۰۳ ۳۰۳ 


۳ 


شریفی 


دخیر:ة‌السلوک ( عاممصاجعنده: ) ؛ یسدنامه‌ای اخلاقی از 


میرسپد علی همدانی ( ۷۱۴- ۷۸۶ق ) .این کتاب ‏ به قفا 
مژلف ؛ به خواهش گروهی از پادشاهان » امیران؛ اساجد و 
اشراف در کشورداری و اخلاق و تدبیر منزل در ده باب نوشته 
شده است : ۱ شرابط ایسان و کمال آن : ۲-ادای حقوق 
عبودیت » ۲ مکارم اخلاق و وجوب تمسک حاکم و پادشاه بر 
سیرت خلفا ؛ ۴-حقرق والدین و زوج و زوجه و اولاد و عببد و 
اقارپ و اصدقا ‏ ۵ احکام سلطنت صوری و ولایت و امارت و 
حقوق رعایا و شرابط حکرمت ۶ احکام سلطئت معنوی و 
اسرار خلافت انساني و سیادت روحانی : ۷-امر به معروف و 
نی ازامتکر و اداب آن ؛ ۸ شکر نعمت و ذکر اصتاف انعام 
باری ؛ ٩-صبر‏ و اقسام آن و ۱۰-مذمت کبر و غضب . همدانی 
در ان کتاب از احباء العلوع غزالی بهره فرأوان برده و در وافع 
بیشتر مطالب کتاب ترجمه و گزیدهُ بخش‌هایی از اين اثر غزالی 
با اقزودگی‌های بسیار است . در هر یک از ابواب کتاب : همانند 
احیاء العلوم ؛ ابتدا یه با آیات و سپس احادیث با ترجمه فارسی 
آن‌ها نقل می‌شود و سپس مطالب دیگر با استناد به آبات و 
احادیث دیگر و اقوال مشایخ صوفیه و عرفا و زهاد و صحابه 
ذکر می‌شود . تأثیر گلستان سعدی نیز بر کتاب نمایان است و 
برخی ترکیبات و حکایات گلستان در آن دیده می‌شود . تثر کتاب 
نثری فصیح به زبان فارسی آميخته به کلمات ‏ استعارات : اشعار 
و حکایات عربی است و سبکه انشای آن گرچه سهولت و روای 
و ایجاز ستان را ندارد » از تصنم تاریخ وصاف هم دور است . 
د خر 5 المله گك بزرگ ترین و مهم‌ترین کتاب سیدعلی همدانی 
به‌شمار می‌آید و به زبان‌های لاتینی » فرانسوی ؛ ترکی ؛ اردو و 
پشتو برگرداتیده شده است . این کناب در بمیگی ؛ لاهور 
( ۱۹۰۶ ) و به تصحیح و تعلیقات دکتر سید محمود انواری در 


اب از سبي 2 اسبای میاه | ۳ 


در ختلانی 


۸ ش در تبریز به‌چاپ رسیده‌است . 
منابع ؛ تارب اذبیات در ابران : ۱۱۹۶/۳ ۱۱۹۷۰ + نو بعمه ها متوزن 
فارسی به زدان‌های با کتانی ؛ ۳۰۰ ۱۳۰۱۰ ذخيرة السلوکك ! فهرست 
کتاس‌های جایی فارسی : ۲۳۰۴ : فهرست مطترکك سخدهای خسطی 
قارسی باشکستان : ۲۳۳۶۲۴ ! علی اصغر حکمت ؛ «ذخبرة الملوی از 
نفایس آثار منلور فارسی در قرن هشتم) : یخما : سال چهارم ؛ 
شماره ۶ : شهریور ۲۳۲۰ش ‏ صصی ۲۴۱ ۰ ۲۴۶ . 


در ختلانی [ نقاصدع۲ 2۵۳۰۳۰  )‏ مسلا سفتی مسحمل ذاگر + - 


۴سشت ‏ شاعر و صوفی تاجیک . در ختلان به دئیا آمد , در 
جوانی به بخارا رفت و نزد دانشمندان و عارفان آن دبار به 
فراگیری دانش » علرم دینی و تصوف پرداخت . حاجی 
نعمت‌الله محترم می‌نویسد : ... به منصب آفنتای دارالفاخره 
سرافراز بوده ... در مدرسه تورسنجان در سنه ۱۳۳۴۲ شهر 
جمادی الاو از مدرسه دارالقنا به دارالی تا انثقال فرموده ...» 
گزیده‌ای از غزل‌ها و مخمس‌های او در مجموعه‌ای به شمارة 
۰ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
نمونه‌ای از شعرهای او است : «سرمة چشم حقیقت بین غبار 
مقدمت -شد طلسم نقش پایت عکس انوا الهدا.» 

منابع : تذکرة الشعرای محترم ‏ ۱۳۶ ۰ ۱۱۳۷ فهرست دست‌نورس‌های 

شرفی ۲ کادمی علوم تابیکستان ۰ ۵۳۴/۲ . 


میلس 


کاسانی فرزند جلال‌الدین ؛ مشهور به خواجگی احمد و مخدوم 
اعظم : نویسنده و صوفی فرارودی ( - ۴۹٩ق‏ ) . این رساله 
دربار؛ُ اهمیت ذکر ء شهادت ‏ ذکر لا اله الا الله و شرح آن نوشته 
شده است . مولف در آغاز به یک رباعی ترکی از عبیدالله خان 
ازیک ( ٩۰۰‏ - ۳۶ق ) استناد گرده است . سپس اهمیت ذکر نزد 
خواجگان و اهمیت مرشد و راهنما را آورده است . وی در اين 
آثر سالکان را به سه گرو» میتدی ؛ مترسط و منتهی رده‌بندی 
کرده و برای هرب شیوء‌هایی را گزارش داده است . کاسانی 
رسالةٌ ذ کر را با همان شیوه‌های رساله‌های دیگرش به نثری 
آمیخته به نظم با سربندهای «أی طالب صادق» و گفته‌های پیران 
طریقت » نوشته و در آن از "داب اشالکین خود یاد کرده است . 
نسخه‌هایی دست‌تویس از آن به شماره‌های ۱ + ۲۲۶۲ در 


ذوفئون بشخاری 


کتابخانهة گنج بخش ‏ به شمار؛ ۴۶۹۸/۱۴ در کتابخانه انستیتوی 
آثار خطی تاجپکستان و به شماره‌های ۱۵۰۱/۱۳ ۱۴۳۳/۱۳ و 
۲ در کتابخانة فرهنکستان علو م جمهوری ازدکستان 
نگه‌داری مي‌شود , 
منابع : تادیخ نظم و تشر ؛ ۱ فبرست مشترک نسخه‌های خطی, 
فارسي پا کستان . ۱۱۴۶۶/۲ فهرست شسنه‌هاي خطی فارسی انستیتوی 
آتار خعلی تابسکستان ۰ ۱۴۴/۲ ! فهرست نببندهاي خطی کتاسنانه 
گنج بل ۰ ۱۶۶۸/۲ ۶۷۴: مجبوعا شسخه‌هاي خعلی قارسی 
فرهنگتان علوء جمههوری ازبکستان : ۶ ۱۲۸۰/۱۰ ۳۵۱ 


شعاسو ی 


در بیان ذکر ؛ نوشته اسمد کسانی فرزند جلال‌الدین » مشهور به 
خواجگی احمد و مخدوم اعظم » نویسنده و عارف فرارودی 
(-۳۹٩ق  )‏ موّلف این آثر را درباره؛ زنجیرة طریقت و ذکر و به 
نثری آمیخته به نظم نوشته است و در آغاز به انتقال تلقین از 
پیامبر (ض) به ابوبکر ۰ سلمان فارسی ‏ قأسم بن محمد پن 
کی جعفر صادق (ع): بایزید بسطامی ؛ ابوالحسن 
خرقائی ... و خواجه عبدالخالق غجدوانی ( - ۵۷۵ق ) پرداخته 
اشت و پسی از یادک د خواجه محمد پارسا ( ۷۴۹ ۸۲۲ی ) 
موتو بسدا: وتا این‌جا از خط حضرت خواجه محمد نقل کرده 
شد .» زنجیر؛ٌ تلقین به پایین‌تر ادامه نمی‌بابد . آغاز آن چنین 
است : «بدان ای طالب صادق که تلقین ذکر حضرت رسول در 
ابندا از ابدال حضرت ابویکر صدیق رسیدء است : باز این 
سعادت بی‌نهایت از ایشان به دل سلمان فارسی .» نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن » در مجموعه رسائل کاسانی » به شمارة 
۱ در کتابخانة گنج بخش نگه‌داری می‌شود . 

منأیم : تاریج نظم و ش : ۱۴۰۱/۱ فهرست مشترکك نسنه‌ای خضطي 

فارسی یاکستان : ۱۴۶۶/۳ + قهرست نسفه‌های خطی کتابسنان گنج 

بش , ۶۶۵/۲ 


ی 


دوفنون بخاری ( نتقده‌طاعصهطه ) : ملا صدالیجید ‏ سده 


سیزدهم و اوایل سدة چپاردهم هچری ؛ شاغر و دانشمند 
تاجیک , از دانش‌هایی مانند تفسیر ؛ تجوید ؛ حدیث ؛ اصول 
فقه ؛ رمل ؛ نجوم ؛ منطق و فلسفه بهره‌مند بود و به‌ویژه در علم 
پزشکی مهارت داشت . در فنون شوش‌نویسی » طراحی ‏ 


ادبب فارسی در آسیای مانه| ۴۲۱ 


دوقی ختلانی 


زرگری و مینا کاری بسیار توانا بود . از همروزگاران او می‌توان به 
صدر ضیا ( ۱۲۸۴ - ۱۳۵۱ق ) اشاره کرد , گوپا صدر ضیا در 
دوره‌ای از زندگی ‏ اثر شاعران و ادب دوستان را گرد مي آورد تا 
دربارة ادییات ۰ وضم روزگار و کردار منصب‌داران گفت و کرو 
کنند . یکی از کسانی که در این گفت و گوها شرکت می‌جست 
ذوفنون بود. وی زم‌انی گرفتار جتون شد . محترم در 
تذکرة الشعرای خود در آين بارةٌ چنین می‌نویسد : «آن صاحب 
فنون خود را به قید جنون بسته هرجاکه رفته از تکلفات 
رسمی فارغ لبال نشسته ..» در شعر ذوفتون تخلص می‌کرد. 
آپن بیت از او است : «دور دار از سر غرور و پاک از دل کینه را - 
جلوه‌گاه خویشتن کن دیده آیینه را .» 

مایم : تذگاز اشعار : ۲۰۳؛ تذکرة الشمرای محعترم , ۱۳۸-۱۳۷ ؛ توآدر 

.۶۸  هییایف‎ 


کونی 


دوقی ختلانی ( ااکادجد(نوجصد ) | کولابی : عبدالتیی + سده 
سیزدهم هجری , شاعر تاجیک . از مردم ختلان بود . مدتی به 
فرا گیری دانش پرداخت و سپس به کولاب رفت . رحمت‌الله 
واضح می‌تو بسن : «... طالب علم رشید و صاحب کمال وحید 
است در فن شاعری بسیار استاد کامل است .؛ ذوقی قصیده‌ای در 
ماده تاریخ بنای مسجد میر کولاب سروده است که به کفته هم او 
«در اکثر مصارعش اقتباس ای کریمه از کلام الله ساختهب است . 
ذوقی غزلی با ردیف گل سرخ سروده است که مسطلم آن این 
است : «ملاف نرگس بی رنگ و بو با گل سرخ که هست مظهر 
آنوار مصطفی کل سرخ .» 

متایع : تصفة ااسباب ۰ ۷۹ - ۸۰ ؛ دایره‌های اذبي بضارای شرقي : 

۳- ۸۴: فهرست نسح خطي فارسی انستبتوی آثار خطي تایگستان , 

. ۷۰ ۰۶۲/۲ ۵۱ 


سعحصر ی 


ذوتي میانکالی ۱3۳۰ ذوفی سمرفندی ؛ 
عبدالله بن بابای نوفایی ؛ سدء دهم هجری » شاعر تاجیک . از 
بود . صورت و سیرت زیبا داشت . چندی مدا امیر مظفر 
حسین پروانچی بود. کتابی به نام نز و از بر وزن خسرو و شیرین 
( ۱۰۱۴ق ) کرد و هدایایی گران‌بها از او گرفت . سرانجام به 


ت 


دهنی 


دست عده‌ای شرور کشته شد . نمونه‌ای از شعر او است : «آب 
حیات مژده ده از خون بسمل است ‏ اعجاز عیسوی به دم تیخ 
قاتل است / باشد صفیر رغبت مرغ دلم به دام از حلق نو بریده 
صدایی که حاصل است .: 
مایم : ند گر 5الشعرای مطر بی ۰ ۱۷۰۷ واه عاموه ۰ ۳۲۸ ؛ ار بعه ‏ 
۱۳۴۹ سحنوران میقل روی زمین ۰ ۱۱۷+ شمم انعم ۰ ۱۱۵4 
صحف ابراهیم : برگ ۰۱۳ شماره ۳: مخفزن الفراب ‏ ۱۲۰۲/۲ 
سح زیای هانگ 134۷-1۹۶ 


8 ۰ ۴ 
برسنو زاده 


ذهنی ( تصطعة ). توره‌خل نرزی‌قلوف ؛ سمرقند ۱۸۹۲ -دوشنه 


۳ م ‏ شاعر و نويسنده تاجیکستاني . خط و سواد فارسی را 
نزد پدر آموخت . در ۱۹۰۵ مدرسةٌ طلاکاری سمرقند و در 
۹ آموزشگاه آموزگاری سمرقند را به‌پایان رساند و از آن 
پس تا ۳۵ م در همان دانشده به تدریس پیرداخت . در 
۰ - ۱۹۴۵ استاد زبان فارسی دانشگاه دولتی سمرقند و از 
۵۶ تا پایان زندگي ۰ پژوهشگر فرهنگستان علوم جمهوری 
تاجیکستان بود . نخستین اشعارش در ماهنامه شعلة انقلاب در 
۹ تا ۱۹۲۰ به‌چاپ رسیدند . اشعار و هجویه‌هایش با 
امضای مشفقی ؛ قج قار و ملا و مقاله‌های نقدهایش با امضای 
سامانی و رستم منتشر می‌شد . وی آثاری چند در زمینه تاریخ 
ادبیات تاجیک : زبان‌شناسی ‏ فولکلور » بررسی آثار ادبي کهن 
و بررسی آثار طغرل سمرقندی ؛ عیئی ؛ لاهوئی و بوسفی 
تألیف کرده انتت ‏ از آثارش 5 آموزش ر ۶۱۹۲۸ ) ؟ ترانه‌های 
کودکانه ( ۱۹۳۲ع ) ؛ صنایم بديعی در شعر تاجیکه ( ۱۹۶۳م ) : 
صنعت سخن ( ۴۱۹۷۰ ) ؛ سخنوران میتل رو زمین ( دوشنبه ؛ 
۲ ): 

منابم : داب فالسعارف ادسیات و صنحت تابیکد , ۲۶۵/۱ 

دايرةالمعارف شوروي نایک : ۴۸/۸۲ : سفتوران مسیقل روي 

زمن : ۲: شعر قرف خوي ۱ ۸۲ - ۱۸۶صنعت سح ؛ سرسخن ! 

شحدایی شریفوف : «فتاب مفید» : صدای شرق , ۸۱۹۶۸ ۰ شماره 

۵ صص ۱۵۰ - ۱۵۳ ؛ سمدانشاء عبمرانوف : #راجع به کتاب 

صنعت‌هاي بدیعی در شعر تاجیکه : عمانها . ۱۹۶۱ ۰ شماره 

۳ صص ۱۲۲۳ ۱۵۵ 


م.شکورزاده 


اب قارسی در اساي سانه| ۴۳۷ 


۰ . ۴۱۹۳۷ ۰ شاعر و خوش‌نویس تاجیک . در ۲۹۱۱ 
۲ تحصیل در مدرسة شیردار سمرقند را به‌پایان برد . تا 
انقلاب اکتبر با روش‌های نوین مکتب‌داری می‌کرد . پس از 
ان قلاب در آسوزشگاه‌های ولایت سمرقند و تربیت معلم 
سمرقند زبان فارسی تأجیکی تدریس می‌کرد . او همچون پدر 
به شعر و خوش‌نویسی روی آورد . مقاله‌ها و شعرهایش در 
مجلهُ شعل انقلاب و روزنامهٌ آواز تاجیک منتشر می‌شد , راجی 
نود و یک شمارة شعة انقلاب را به خط شود نوشت . این مجله 
در سمرقند به‌چاپ سنگی می‌رسید . مسائل اجتماعی و 
رویدادهای زمانه ؛ از درون‌مابه‌های اشعار و است . 

منابم : دایرةالمعارف شوروی نایک ۰ ۱۴۱۹/۴ سحنوران صقن 

زوي من : ۱۳۳۰ فهرست نسح خطي فارسي انستيتوي آثار خطي 

اسان ۰ ۰۴۸۰۱۴۴۱۲ ۰۲۹ 


تس 


ب.اتشین 


راجی بخارایی ( .۳2.0۵2 ). ادربس خراجه فرزند توفیق 
بخارأیی ؛ استروشن ۱۳1 - پنگي فورغان ۷ شاعر و 


خوش‌نویس تاجیک . پدر و نیا کانش ( سید غازی ناله و خواجه 
عبیدالله سالک ) شاعر بودند . نخست در زادگاهش و سپس در 
مدارس بخارا دانش آموخت . تذکره نویسانی چون واضح ‏ 
افضل ؛ پیر مستی صدر ضیا ‏ محترم که دوست نزدیک وی 
بود. عبدی و عینی که شخصاأً او را سی‌شناخت ‏ راجی را 
شاعری بلندمرتبه دانسته‌اند . وی کتابی به نام تذکرة الخطاطین 
منظومه تألیف کرد که در آن به خوش‌تویسان نامی بخارا و 
استروشن که پیش از وی پا همزمان با او می‌زیسته‌اند : پرداخته 
است . اثر دیگرش » بیاض راجی است که غزلیاتی را از بیدل و 
پیروانش ؛ ناصر بخارایی » ادای سمرقندی و زفرخان جرهری 
دربرمی‌گیرد . این کتاپ برای آگاهی از تأثیر بیدل در ادییات 
تاجیک در اواخر سده نوزدهم و اوایل سدء بیستم میلادی 
ارزشمند است . بباض راجی در کا ان ( نزدیک بخارا ) به‌چاپ 
رسیده است . او در زمانی که در ینگی قورغان قاضی بود ؛ به 
پیماری وبا درگذشت . دیوان راجی بخارایی شامل فصاید » 
غولیات , قطعات ؛ رباعیات : مخمس و جز به شماره ۳۲۹۶/۵ 
در کتابخانه آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
متایع ؛ افتل اشدار + زبر «راجی بخارایی» ؛ تکار اسحار , ۳۰۴ : 


دب فارسی دو آسياي ساند| ۴۴۲۷ 


راجی کتابی 


ل ترة الشعرای عبدی : ۱۰۰ ۰ ۱۱۰۱ ذ کوة الشمرای مسحترم ۰ ۱۴۱ - 
۷ دایبسرةالسعارف شسوروی تسابیک : ۱۴۱۹/۶ فیارست 
دست‌نویس‌هاي شرقی در ۲ کادمی علوم ابیکستان . ۱۵۲۰/۲ فهرست 
دست ویس‌های شرفی فرهنکستان علوم تابیکستان ۰ ۱۷۹/۴؛ فهرست 
شترک نسخه‌های خطي فارسي باکستان , ۲۰۹۷/۹ ؟ فبهرست نس 
خطی فارسی انستیتوی آثار خطی نامکستان ؛ ۱۱۸۴/۱ کلم 
زرافشان : ۲۳۷ ۰ ۲۴۵ ۱ مجیوعه سشمی ۰ ۲۳۰۲ نموه ادمیات 
تاجیکگه ‏ ۳۱۰ ۳۱۵ . 


ب,آنشین 


راچی کحاپی ( تتاقاعهجاز۳5) ؛ میرزا یبرنس ۱۳۳۶ق شاعر 
تاجیک . در کرمینه زاده شد . زماتی کاتب مپرزا نصرالله پسر 
پروانچی حاکم شهر سبز بود و گوبا مدتی نیز در بخارا زیست. 
به نوشته گردآورندگان فهرست دست‌نوس‌های شرقي در ۲ کادمي 
علوم تاجیکستان از پاره‌ای از شعرهای راجی می‌توان دریافت که 
وی به خوبی از رخدادهای کولاب و قیام سراخان بر ضد امیر 
مظفر منفیتی ( ۱۲۷۷ -۱۳۰۳ق ) آگاه بود و ای بسا خود او آن 
رخدادها را از نزدیک دیده بود . راجی در شهر سبز کشنه ثید . 
مولف تدکر الشعرای محترع شعرهای وی را ستوده است . از ار 
دیوانی در بردارندء غزل‌ها : مدیحه سرایی‌ها و ماده تاریخ‌هایی 
که در میانش مرثیه و مخمس و مناجات‌های کو تاه کنجانده شاده 
به‌چا مائده است . نسخه‌ای دست‌نوپس از این دیوان به شمارة 
۲ در کتابخانه آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
نمونه‌اي از شعر اوست : برخ دل را به این حدیث بسای - عجلوا 
بالصلوة قبل از الفوت .» 
منایم : تذکار اشعار , ۲۶۳ + تذکرةالشعرای محترم ۰ ۳۳۹ فههرست 
دست‌نویس‌های شرقي در ۲ کادمي علرم تاجیکستان , ۵۰۸/۲ 
گوتی 


راذویاتی . محمد بن عمر < ترجمان البلاغه 


راسخ بخاراپی ( ,3۹۵۷-08 ) : ملا سید احمد + - بخارا 
۱ , شاعر و ادیب تاحیک . در بخارا زاده‌شد . شعر را ساده 
و روان می‌سرود . به کتابت نیز می‌پرداخت . وی در جوانی 
درگذشت , شماری از غزلیات و رباعیات راسخ در تذکره‌ها » 
مجموعه‌های فردیات و کتاب‌های ردایث الاشعار سدء نوزدهم 
لاد اصده است . 


راقم بخارایی 


سنایع : له ال احیاب ۰ ۸۱ ؛ دایرةالسمعارف شوروی ناجیکد . 
۶ غبرست نسح خعلی ذارسی استیتوی آثار خطی فاجیکستان ؛ 
۹ 4: ۳۳/۲: ۴۱ ؛ گنج زرافشان ۰ ۲۳۱-۲۲۹ . 


۳ 


آتشب 
تدای 


راضی حصاری ( قععاع نت7 ) داملا حاجی‌مراد : - ارگوت 
۸ 2 شاعر تاجیک . در زادگاهش برآمد و تحصیلات ابتدایی 
رادر همان‌جا فرا گرفت , سپس برای ادامه تحصیل به بخارا رفت . 
پس از آن به ارگوت کوچید و در همان‌جا ماندکار شد . راضبی 
شاعری قلندر مشرب بود و ذوقی خوش و طبعی سرشار 
داشت . ابیاتی از اشعار او در تلکره‌ها تقل شده است و شماري از 
رباعیات : غزل‌ها » مخمس‌ها و مفردات او در مجموعه‌ای به 
شمارة ۳۳۰۰ که در آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منابع : افضا اد کار ۱ ۵۵ ؛ تسد کر ةالشعراي عبدي : ٩۱۱۱‏ 
تد کر ةالشعرای مسترم ؛ ۱۵۰ ۱۱۴۹ فهرست دست وس های شرقي در 
کادسی علوم تامیگستان ۰ ۵۴۳/۲: میرات ادبی شاعران حصار : ۲۱۸ 
۲۱۵ 


راقم بخارایی ( 8 2دهعص .2 ) , خراحه عابد سده یازدهم 
هجز ی شاعر فرارودی . وی به شیوه درویشان ممی‌زیست . از 
زادبرمش به هند کوچید و از آن دیار به اصفهان رفت و با میرزا 
طاهر نصرآبادی معاصر و معاشر بود . از اشمار او است : «سواد 
کشور خوبی بتان زیر تین دارند -کمر ز انشتری می‌باید این 
تازک میانان را .۱ 
منابع : تذکره تصو؟ادی ۰ ۴۳۹ : الریجه : ۱۱۵۱/۹ روز دوشن ؛ 
۳۶ ؛ کار جاو یدان , ۳۲۶۴/۱ 


نو زاده 


راقم بخارایی ( ۲۵۵۳۰:۵۵53 )۰ عبدالعزیز مخدوم فرزند 
قاضی ملا پرسف‌جان بخارایی ۰ سد؛ سیزدهم هجری ؛ شاعر 
تاجیی . به دربار امیر نصرالله منخیتی ( ۱۲۴۲ - ۲۷۷ ۱ق ) راه 
یافت و چندی والی کته قورغان بود , یک چند در خیوه نیز 
روزگار گذراند و سپس رهسپار بخارا شد . وی قصیده‌ای در 
گشایش شهر سبز به دست امیر نصرالله سروده که بخشی از آن 
در نمونً ادییات تابیک نقل شده است . یک نسخه خطی از 
مجحموتی اشعار فارسی و تركي او به شمارة ۷۵۷۶ در پژوهشگاه 


اذاب فارسی در آمیاي میانه | ۴ ۳۷ 


راقم سمرقندی 
خاورشناسی تاشکند نگه‌داری می‌شود . 
منایم : تحفة الاحباب : ۱۸۳ دست‌نویس‌هاي افغانستان ؛ ۱۱۰۴ 
فهرست دست نویس‌های شرقی فرعنکستان علوم از مکستان , ۱۲۴/۷ ! 
فهرست سح خظي فارسی انتتونی آنار خطی قاجیکستان ۰ ۱۱۳۵/۱ 
کج زرافشان ؛ ۱ - ۲۳۲ ! نمونه ادیات تاپیگ : ۰۳۰۱۹۰۳۰۸ 


۳ 


ت.آتشین 


راقم سمرقندی ( ۳3:60 ) میر سعید 


شرف‌الدین شریف فرزند نورالدپن اندجانی + سده‌های پازدهم و 
دوازدهم هجری ‏ شاعر و تاریخ‌نگار تاجیک. در سمرقند زیسته 
و دانش آمو خته است . شماری از قصاید ‏ غز لیات و رباعیات او 
در تذکره‌ها و بیاض‌های سده‌های یازدهم تا سیزه‌هم آمده است . 
ری در ۱۱۱۳ کتابی به نام تاریخ راقم تألیف کرد که تاریخ کوتاه 
آسیای میانه ( فوارود ) و خراسان ‏ از ۷۳۶ ۰ یعئی سال تولد 
تیمور گورکانی ( 3۸۰۷-۷۷۱  )‏ تا برآمدن به تخت شاهی 
عبدالعزیز*خان اشترخانی ( ۱۰۵۷ ۱۰۹۱ق ) است . این کتاب 
در 6۱٩۱۴‏ با نام تاریخ کثیره در حاشیةٌ تحفة الاحباب در تاشکند 
منتشر شد . آرامگاه راقم در روستای کفشیر سمرفند در نار 
مزارهای نیایش ؛ خواجه عصام الدین و خواچه عبیدالله احرار 
حا دارد , 
متابع : ادبیات فارسی در تامي‌شتان . ۳۳ ؛ تاریط تدکره‌های فارسی : 
۲ ۵۲۱ ؛ تذکره سای سمرفندی + ۴۵ ۰ ۴۸ : ند گرهتوسی 
فارسی در هند و پا کستان , ۱۷۷۱ دایرة المعارف شوروی تابیکگ ؛ 
۶ سحنوران صیقل روی زین : ۱۱۳۷ فعرست کتاب‌های چاپی 
فارسی : ۱۱۲۲/۱ قندیه و سعرید + ۱۸۷ ؛ نمونه ادیات تابعک ؛ 


. ۱۳۳ ۱ 


ب.آنشین 


رامتینی پخارایی ( 8تقدماءجندنا.صت: ) + علی نساج » مشهور 
به خواجه عزیزان » - ۷۱۵ /۷۲۱ق + صوفی و شاعر فرارودی . 
در رامتین / رامثین از روستاهای اطراف بخارا به دنیا آمد . از 
بزرگان طریقة نقشبندی بوه و از راه بافندگی روزگار می‌گذارنید . 
خرقه از دست خواجه محمود فغنوی گرفت و پس از مرگ 
فغنوی . جانشین او شد . وبا راستینی در دعصوت مردم به 
پذیرفتن طریقة نقشبندیه کوشا بوده است . گه‌گاه شعر 
می‌سرود ‏ اما در شاعری چندان آوازه نیافت . جامی در نفحات 
الاس آورده است که : داز ایشان [ رامتینی ] پرسیدند که ایمان 


ربنجي , اپوالعباس فضل پن عباس 


چیست ؟ فرمودند که کندن و پیوستن » در منابع آمده است که 
رام متینی در پایان زندگی به خوارزم رفت و در همان‌جا درگذشت 
و در جوار مشایخ تصوف به‌خاک سپرده شد . مّلف تاریخ نظم و 
در دو کتاب به او نسبت می‌دهد ؛ یکی کتاب محوب العارفن و 
دیگری رساله‌ای در طر یف تصوف که نام آن بر نفیسی پوشیده 
برده است . در فهرستوار؟ کتاب‌های فارسی از کتابی به نام منافب 
خواجه علی عزبزان نوت محمد ين تظام‌الدین خوارزمی ارزنگی 
پاد رفته است که دربارة زندگی و باد کرد احوال رامتیتی است 
مئژوی محوب العادفن را که کتابی در تصوفب است به میحمد 
خوارزمی رزنگی نسبت می‌دهد .رین ؛ دور تیست که 
نفیسی در تسبت دادن مجوب العارفین به رامتیتی اشتباه کرده 
را کت و رداک زقس کات وت 
خواجه علی غزیزان باشد . ابیاتی از او ؛ که بیشتر رباعی است ؛ در 
تذکره‌ها به‌جا مانده است . نمرنه‌ای از شعر او است : با هرکه 
نشستی و نشد جمم دلت -و ز تو نرمید زحمت آب و گلت / 
زنهار ز صحبتش گریزان می‌باش - ورنه نکتد روح عسزیزان 
بحلت .و 

بنابع : تاریخ نظم و نشر ؛ ۲۲۰/۱ ؛ الذريعة ۰ ۳۲۶/۲۲؛ ریاف 

المارفن : هدایت , ۱۶۶؛ طرالق الحقائن , ۳۲۲/۲ و ۱۳۵۲ فهرستواره 

کتابهاي فارسی ۰ ۲۳۰۱ ۱ زار جاویدان , ۹۵۵/۲ ؛ مجمم الصا , 

۲ ول زا خالد نفشندی 3 یردان طریشت او ؛ 4۳ ! نات 
اي : ۱۳۸۵ ۱۸۳۱۱۳۹۰ ۰۸۳۲ 

بگانه 


رئیسی اوراتیه‌ای | عمصاقا م۵ ۱ بابا گلان + سده نوزدهم 


مپلادی : شاعر تاجیک . وی محتسب ( رئیس ) بود و از همین 
رد رئیس تخلص می‌کرد. در حسل عمسرخان؛ حاکم خوقند 
( ۱۲۲۴ - ۱۲۳۷قق )؛ به اوراتهه » دارایی لو به تاراج رفت و خان 
خوقند او را به اسیری به دربار خویش برد . رئیس در ان‌جا 
همواره با اندوه به‌سر می‌برد . این موضوع در غزل‌های وی 
باز تاب یافته اسست . 

سنابع : جسنگه شاعران استروشن ؛ زیر «رئیس آورانپه‌ای» ؛ 

دایرةالمعارف شوروی ایک ۱۸۲/۶ ! فهرست سخه‌های خضطی 

استیتوی آثار خعلی تابیکستان ؛ ۲۹/۲ . 


ب,انسین 


ربنجنی ء آبوالعیاس فضل بن عباس ‏ ابوالعباس ربنجنی 


ادب فارسي در اسیای مانه| ۲۴۵ 


ربیعی 


ربیع اندرابی -* رپیم بدخشانی 


ر بیع بدخشانی ( اسکهص اه محید با سده بازدهم 
هحری » شاعر تاجیک . در اندراب استان بدخشان زاده شد . دز 
بخارا تحصیل کرد . سپس به اصفهان و از آن‌جا به بلخ رفت . فن 
شعر را از سیدای نسفی فراگرفت . به نقل از ملیحا ؛ ربیع در 
شاعری از پیروان شوکت بخارایی بوده است . وی شاعری 
هجوسرا بود و گاه اشعار تغزلی نیز می‌سرود . 
منابع : کرد ملحای سب قندی : ۱۵۰ دایره الععازف ادسات و صنعت 
جیگ ۰ ۵۵۸/۲ ۱ دابرة المعارف شوروی تاببگه ۰ ۱۱۳۹/۶ شنج 
بدخشان » ۱۴۴ - ۱۱۳۶ عبدالغنی مبرزایف + «مهم‌ترین سرچنمة 
تاریخ ادبیات عصر هفده» ؛ شرق سرخ : شماره ۵ ۹ 


خ,شکورژاده 


رییع زاده ( 82286:ظ,۲ ) ۰ عبدالراقع ۰ روستای محنت‌آباد در 
شهرستان وخش‌از شهرهای استان خعلان ۶۱۹۵۱ : 

روزنامه‌نگار و نويسندة تاجیکستانی . نیا کانش از مردم زرافشان 
بودند . در ۱۹۷۰ رشتهٌ روزنامه‌نگاری را در دانشگاه دولتی 
تاجیکستان به‌پایان برد . در ۱۹۷۵ رشتة زبان و ادبیات فارسی 
تاجیکی و در ۰۱۹۸۷ آسوزشگاه عالی کارکردانی و 
نمایشنامه‌لویسی مسکو را نیز به‌پایان رساند . چندی در بخش 
ادبی کمیت؛ صدا و سپمای جمهوری تاجیکستان ؛ روزنامه‌های 
کومسومول تابیکستان و پیاییر تاجیکستان » هفته‌نامة هدالت و 
نیروگاه برق آیی و نیز باستان‌شناسان پنجکند کار کرد و رساله‌ها 
و مقاله‌ها و حکایاتی چند از زندقی کارگران . کشاورزان و 
کارشناسان نوشت . نخستین حکایه‌هایش را در مجموعه‌ای به 
نام آنبیز فراهم آورد؛ و در ۷۸ ۱ به‌چتاپ رسانده است . وی در 
آثار خود مسائل اخلافی و فرهنگی را دست‌مایه می‌کند . 
پاس‌داری از آداب سنتی تاجیکان و پرورش روح ملی در 
جوانان » درون‌ماپة اصلی آثار او است . ربیع‌زاده در ۱۹۸۳ به 
عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . برخی از آثارش به 
زبان‌های روسی ؛ انگلیسی » قرائسوی : لهستانی . بلغاری ؛ 
عربی ؛ اردو ؛ ژاینی و چک ترجمه شده است . از آثارش : وقتی 
که دارباز ۱ > بندباز ) رفت به روسی ( مسکو ۰ 6۱۹۸۱ )+ 
نمايشنامة آثار عمرجاوید درباره زندگی ابوعلی‌سینا ( 6۱۹۸۰ ) ؛ 
اسب آخشرین ( ۴۱۹۸۲ ) ؛ مجموعه داستان محیت و جوانمردی 


( ۸۱۹۸۴ ) ؟ قصهٌ روزگار صاحدلان با همکاری آته‌خان لطیفی 

( ۸۱۹۸۵ ) ؛ اتظاري ( ۶۱۹۸۶ ) ؛ بشة پلنکان به روسی ( مسکو ‏ 

۷( ) ؛ دوستان را نمی فروشند به‌فارسی ( دوشنبه ؛ ۵۱۹۸۸ ). 
سنابم : دایسرةاسعارف ادسیات و صمتعت تابیک . ۲ الا ؛ 
دایرذالمعارت شوروی تابیکه : ۰۵8۸/۸ 


ع.شکورزاده 


ز بیعو ف ( ]۲۵۰۱۱۰۵ ) ؛ مجمد ‏ سم فند ۱٩۱۳‏ ب دوشنبه ۵۱۹۸۲ : 


تویسنده و نمایشنامه‌نویس تاجیکستانی . در ۱۹۳۴ پس از به 
بایان بردن دانشکد؛ کارگری دوشنبه ؛ در تأتر شهر خاروغ ؛ مرکز 
استان گورئو - بدخشان به هنرپیشگی پرداخت . از ۱۹۴۱ تا 
۵ در جنگ جهانی دوم ( ۱۹۳۹ - ۱۹۳۵ ) شرکت 
ورزیسد . پس از جسنگ در وزارت فسرهنگ تساجیکستان و 
استودبوی تاجیک فیلم به‌ کار پرداخت . در ۱۹۵۷ - ۴۱۹۶۰ 
رئیس تأتر دولتی اپرا و بالهٌ عینی بود . نمایشنامه‌های وی بیشتر 
تاریخی و انقلابی است . ربیعف از ۴۱۹۶۳ عضو کانون 
نویسندگان‌شوروی بود. از نمایشنامه‌هایش : دوگل ( 0۱۹۴۱)؛ 
شهو رستم ( ۱۹۴۸ ) ؛؟ سعادت ( ۹ ) ؛ دشر ( ۱۹۵۴ ) ؛ 
شهرت نکه ( ۶۱۹۵۶ ) ؛ گل‌های کنار شهر ( 0۱۹۶۳ ) ؛ آفتاب 
برایثان میراث است ( ۱۹۶۵ ) ؛ نقش زندگی ( ۱۹۸۴ ) که 
گزیده‌ای از بهترین کارهایش است . 

منابع : ادیان ناسیکستان ؛ ۲۳۰ داس دالسمارف ادسات ٩‏ سعت 

تابیکگ : ۵۵۸/۲ - ۵۵۹ ۱ داير ٌامعارف شوروي تاجیگ ؛ ۱۱۴۹/۶ 

شعر غرق خون : ۸. 


م,شگووزاده 


ز بیمی | ۲۵۰۳۸۰ ]+ سمدالله > ورژاب ۳ - ۱۳۹ 3 شاغر 


تاجیک . در مدرسه حصار درس خواند . در بیست سالگی ؛ 
زمانی که در عمدرسه 1 
پرداخت . اشعار او تا بیش از انقلاب اکتبر در دپوان حمار عشن 
( ۱۹۲۰ )گرد آمده است که دویست غزل » سی مرئیه ؛ سی و 
دو مخمس ؛ بازده رباهی ؛ دو حکایه ؛ یک مناجات‌نامه و چهار 
ماده تاریخ را در بردارد . وی یس از انقلاب نیز جندین سنظر مه 
سرود . همچنین ؛ داستان منظوم ناتمامی در هزار و صد و 
هشتاد و سه بیت دارد . اشعار او بیشتر در زمینة فولکلور است. 
ربیعی در ۱۹۳۴م عضو کانون نویسندگان شوروی شد . از دیگر 
آثارش : مجموعه‌های شعر بربگاد ( ۶۱٩۳۲‏ )؛ مسگو 


اذب فارسی در ۲ سياي عیاه | ۷۴ 


رجب بدخشانی 


رجبوف صالح 


( ۱۹۳۵ ) و قلم من ( ۴۱۹۸۵ ) را می‌توان باد کرد . ربیعی در 

تصفیه‌های استالينی کشته شد . 
منایع : خورشید‌هاي کگمشده : ۱٩‏ ؛ دایرة المعارف ادیات و سنحت 
تاک ۰ ۱۵۵۹/۲ دایر قالسارف شوروی نایک ۰ ۱۳۵,/۶ ۱۱۵۰ 
شعر غرق خون , ۸+ کلیات لاحونی , دوشنبه + ۱۹۶۲ : جلد ۰۶ زیر 
#رییعی» ۱ شادی‌قل عمراوا و کریم مرادوف ‏ «ربیمی و رباعی+: 
مدای شرق : ۶۱۹۸۸ : شسماره 5ص ۸۸۰۷۹ ؛ سیرعذار 
عبد‌الواخدوففب : از اشعار ربیعی! ؛ همانبها . ۱۹۹۰ : شساره ۰۱ 
صعی ۱۰۶ ۱۱۷ . 


باقشب 


رچب بدخشانی ( اوه ,عنام دز ) : میرزا ؛ شکوفایی سده 


نوزدهم میلادی , شاعر تاجیکستانی . نخست نرد پدر و پس از 
آن در مدرسة با در بدخشان افغانستان » درس خواند . پس از 
پایان تحصیل به ختلان رفت و در آن‌جا به کشاورژی پرداخت . 
وی بیشتر غزل و مخمس می‌سرود . اشعار پراگنده‌ای از او در 
تلکره‌ها رجا ماد است.. 
منایع : دابرةالمعارف ادبیات و صنعت نایک . ۲۶۰/۲ ؛ دايره‌هاي 
ادسسی ستداراي شرقی : ۰۸۰ ۸۳؛ شنج پبریشان ؛ زیر #رجب 


بد خشانیی ۷ . 


ع.شکو رراذه 


رچب ماه ( "قص<هعل۲ ) : فرزند فیض‌علی ‏ ناسحیه قورغان تیه 


۰ - ب‌انوی نسویسنده و روزن‌امه‌نگار 
تاجیکستانی . در ۱۹۷۷ دبیرستان را به‌پایانن برد . در ۵۱۹۸۳ 
رشته روزنامه‌نگاری را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به انجام 
رساند و در روزنامة ناحیه الیچ به کار پرداخت . وی حکابه و 
آجرک نوشته و آن‌ها را در نشریات تاجیکستان به‌عاب رسانده 
است . کناب رجب ماء با نام وصیست در ۵۱۹۹۰ منتشر شده 
است . 
منبع : وصیت : دوشنبه ؛ انتشارات ادیپ ؛ ۵۱۹۹۰ . 


فبادیاتی 


رجپوف ( 0۲بهل,3۵) » ظریف شریفاویچ : خیجند ۱۹۰۶ -مسکو 
۰ نسمایشنامه‌نویس ؛ تارب خ‌شناس و دانشسمند 
تاجیکستانی . دانش‌های ابتدابی را در زادگاهش آموخت . در 
۴ دور آموزشگاه آموزگاری سمرقند و در ۶۱۹۳۲ دورة 


دانش‌گاه تاریخ و فلسفه را در مسکو به‌پایان برد . در ۹۳۲ در 
دانشگاه آموزگاری دوشنبه به تدریس سرگرم بود ‏ از ۱۹۳۳ تا 
۱۷ دانش‌جوی دور: کسارشناسی ارشد پٌوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی بود . از ۱۹۳۷ تا 
۳ ریاست بخش تاريخ شوروی دانشگاه آسوزگاری 
تاشکند و ریاست بخش ادبیات و تاریخ فرهنگستان علوم 
شوروی در تاشکند ؛ از ۱۹۲۳ تب ۱۹۳۵ ریباست انستیتوی 
تاریخ و باستان‌شتاسی تاشکند ‏ از ۱۹۳۸ تا ۱۹۵۴م ریاست 
دانشگاه دولتی تاجیکستان ‏ از ۱۹۳۵ تا ۱۹۵۹ ریاست بخش 
تاریخ دانشگاه دولئی تاجیکستان ‏ از ۱۹۵۹ تا ۶۱۹۶۲ ریاست 
انستیتوی باستان‌شناسی و مردم‌شناسی فرهنگستان علوم 
تاجیکستان را عهده‌دار بود . وی در آغاز با اسم مستعار دنگان 
مقاله و نمایشنامه نوشت . مسائل دولستی خلق‌ها » روز و 
روزگار : سردم تاجیک پیش از انقلاب اکتبر و پس از آن 
درون‌مایه نوشته‌هایش است , وی بیش از سي صد کتاب و 
مقاله نوشته است . در چندین کنفرانس بین‌المللی شرکت و 
سخنرانی کرده است . در ۱۹۶۷ برنده جایزه دولعی ابوعلی 
سیا شد . از آثارش : صددالدین سورخ و تاریخ فوم تاجیک 
( دوشنبه ۰ ۶۱۹۵۱ ) ؛ تاریخ سیاسی و فرهنگگ فوم نایک در نما 
قرن نوزده و فرن میست ( ۱۹۵۷ ) ؛ معارف پرور احمد دانش 
۸۱۹۶۲ )؟ رشد علم در تاجیکستان شوروی ( ۱۹۶۴ع ) ؛ انعکاس 
حیات سردم ترکستان در روزن‌امه‌های بولشویگی دوران 
انقلاب اول روسي ( ۱۹۷۰ ) ؛ باراه علم ( ۷۵ ) ؟ اند بشه‌های 
سياسي احبد دانش ( ۶۱۹۴۷ ) ؛ مالدر ضو ( ۲ ) ؛ توای داران 
( ۲۱۹۸۷ ) . 

مسنایع : دانشنامة خسجند : ۰۶۱۵ ۶۱۴؛ خراسان است اینیعا : ۹۷ - ٩۶‏ 


سید زاده 


رجبرف صالح [ طعا.قی 00۲ :ده ) ۰ عشور اویچ ؛ خجند -_- 


دوشنبه ۰۶۱۹۹۰ حقوقدان تاجیکستانی . در ۵۱۹۳۶ رشتة 
حفوق را در دانشگاه دولتی شهر تاشکند به پایان برد . از ۱۹۳۶ 
تا ۱۹۴۰ با داشتن ریاست دانشگاه در دانشکد؛ حقوق به 
تدریس می‌پرداخت . از ۱۹۳۲۰ تا ۱۹۴۳ در آرتش شوروی 
خدمت سربازی کرد . از ۱۹۴۳ تا ۱۹۵۶ باری دیگر رشیس 
همان دانشگاه شد و چندی رئیس کرسی نظریهُ حقوق بود . در 
۶ به تاجیکستان بازگشت . از ۱۹۵۶ تا ۱۹۷۱م ریاست 
دانشگاه دولتی تاجیکستان را برعهده داشت و به تدریس حقوق 


ادب فارسی در آسپاي میان| ۲۴۷ 


رجیوف شور اسی 


ری 


نیز سرگرم بود . در 6۱۹۴۹ از رسالهُ دکتری خود دفاغ کرد و در 
۰ دارای رتیه پسروفسوری و در ۱۹۵۷ دارای رتسب 
آکادمیسین شد . از ۹ تا ۱۹۶۳ عضو کمیته مرکزی حزب 
کمونیست تاجیکستان بود . در ۵۱۹۷۰ برنده جایزه دولتی 
برعلی سینا شد و پنج نشان دولعی و افتخارنامه‌هایی از 
تاجیکستان و شوروی گرفت . از ۱۹۷۳ نا ۱۹۷۹ نایب رئیس 
داز ةالمعارف شودوی تجگ و جندی مشاور ارشد رباست 
فرهنگستان علوم تاجیکستان بود . وی مقاله‌های متعدديی در 
نشریات تاجیکستان » ازبکستان و روسیه به‌چجاپ رسانده 
است . درون‌مايةٌ آثارش رشد و رونق دانش و فرهنگ مردم 
آسیای میانه بود . وی مقاله‌های گرناگونی به مناسباتی در 
کتا‌های تاریخ سازمان کمویستی در آسیای میانه و تاریخ خلق 
تاجیک به‌چاپ رسانده است . از آثارش : نقش روسیه در تحولات 
اسبای میانه و مسرئوشت اقسوام ‌ ( تاشکند , ۱۹۹۵ ) ؛ 
تاجیکستان جمهوری کاسل حشوق انحاد جماهیر شوروی 
( استالین آباد : ۱۹۵۹ ) ؟ جمهوری‌های ملي در آسياي مبانه به 
زسان روسی ( مسکو : ۸۱۹۶۸ ) : نظری حقوق و دوات با 
همکاری گروهی از مولفان ( 0۱۹۷۸ ) . 

منابع : [ کادمسین صي. روف ( دوشنبه ۰ ۴۱۹۸۷ ) ؛ دانشنامة 

شسسد ۰ ۶۱۵ ۳۱۳۰ دابردالسعارف شوروی تاجیک ۰ ۲۳۹ : 

ربجوف »۰ صی. دانشمند : آموزگار و اریاب دولت [ دوشلئبه 

۲ ! «رجبوف ؛ صس. ع.هشتاد ساله شده ؛ دولت شوروی و 

حقوق : شماره ۰۲ ۱۹۸۳ . 


.شخورزاده 


رجبرف موسی ( ۵۸:۵۲:۳8 ) : بخارا ۴۱۹۱۸ - ۱ 

لو پسئه و دولتمرد تاجیکستانی . در خانواده‌ای هنر دوست زاده 
شد , تحصیلات مقدماتی, را در زادیو مش آموخت . در ۹۹۳۹« 
دائغیگاه دولعی شهر بخارا را به پایان برد . از ۱۹۳۹ تا ۸۱۹۳۶ 
خدمت سربازی کرد . سپس به تاجیکستان کوچید .از ۱۹۴۶ تا 
۳ در مشاغل گوناگون دولتی کار کرد , از ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۵م 
عضو کمیتة مرکزی حزب کمونیست و چندی نماینده مردم در 
مجلس عالی تاجیکستان بود . از ۱۹۵۳ شا ۱۹۵۵م مسئول 
بخش ادبیات و هنر حزب کمونیست و وزیر فرهنگ جمهرری 
تاجیکستان بود . از ۱۹۵۵ در دانشگاه دولتی آموزگاری شهر 
دوشنبه تدربس می‌کرد . همزمان به پژوهش و نویسندگی 
می‌پرداخت و دربار؛ جهان‌بینی عبیدزا کانی . آثار جامی و برخی 


رجپی ( ,۲۵,۵ ) . داداچان : خجند ۱۹۳۶ - 


از داستان‌های شاهنامة فردوسی مطالبی نوشت . وی بیش از 
پنجاه مقاله در زمینه فرهنگ و ادب نوشته است . از آارش ؛ 
جهان بینی عیبد زاکاني ( ۱۹۸۵ ) + جامي و فلسفة تاجیک در قرن 
پانزده مبلادی ( ۸۱۹۶۸ ) ؛ فردوسی و زمان ما( ۶۱۹۷۶ ). برخی 
از آثار وی به روسی ترجمه شده است . 
منیع : دابرة المعارف شوروی تیک , ۲۳۸ , 
م.شگورزاده 


؛ نویسنده و 
روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۱۹۶۱م رشت؛ زبان و ادبیات 
فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی زادگاهمش به‌پایال رساند و 
از ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۸ در روزنامة حقیشت لتینآاد ( خجند ) و 
کومسرمول تاجیکستان و از ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۲م در صدا و سيماي 
جمهوری تاجیکستان ؛ از ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۱ در روزنامه ادییات و 
صنعت و از ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲ در روزنامة صدای مرده به کار 
پرداخت . در ۱۹۸۲ به عضویت کانون نویسندگان تاحیکستان 
درآید . در ۲ به خجند بازگشت . در ۸ سردبیری 
روزنامه حفقت لین" اد به ار سپرده شد . نخستین سحکایه‌هایش 
با نام دسوزی در ۱۹۶۳ به‌چاپ رسید . آثاری چند در زمینة 
ادییات کودک تالیف کرده است . وی شماری از داستان‌های 
چجخوّفت : سریمه و دیگر نویسندگان پرآوازه را به فارسی 
تاچیسگی برفره‌اند» است . از آلارش : کلوچ زغاده دنات ذرت» 
( ۱۹۷۴ ) ؛ شبی که برت آمد ( ۸۱۹۷۸ ) ؛ باران چسفانه مي‌زد 
[ ۶۱۹۸۵ ) ؛ نمایشنامة دست‌ها را باژ کنید ( ۱۹۸۰ع) . 
منابع ؛ دابرةاسعارف شوروی ناسیک ؛ ۵۴۹/۸: دلوزی : 


سیر تام : 
۶.شگورزاده 
یی ( ,م۲۵ ) : معر وف؛ کر لاب ۵۵ ۱ 5 3 ادب‌ب دوه 


و مترجم تاجیکستانی ار ۶ دانشکد: زبان و ادبیات 
دانشگاه آموزگاری شهر کولاب را به پایان رساند . پس از سه 
سال که به تدریس در همان دانشگاه گذراند ؛ به دوشته رفت و 
در دور دکتری دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه ثبت نام کرد . 
پسس از آن ؛ چندی در سازمان تبلیغاتی دانش به فعالیت 
پ‌داخت . از ۶۱۹۸۴ در بخش پژوهش‌های زبان و ادیسیات 
رودکی پژوهشگاه علوم تاجیکستان سرگرم کار بود و سرانجام به 
ریاست بخش ادبیات برگزیده شد . رجبی تاکنون بیش از صد 


لدب غارسی, در آسیای سانه| ۲۲ 


رحمان سجن 


مقالاٌ علمی و اجتماعی به‌چاپ رسانده است . وی از ۶۱۹۹۳ 
عضو کانون نویسندگان تاجیکستان و از ۲۰۰۰م عضو وابستهة 
فرهنگستان علوم تاجیکستان بوده است . از آثارش : ۱- تدفق 
تاریخ ؛ تدقیق کاراکتر ؛ ۲- اسلام ؛ جد پدبه و انقلاب ۶ ۳- تاریخ 
تنقید و ادیبات شناسی . افزون بر این ؛ رجبی نمایشنامه‌های ساتم 
الوغ‌زاده را از روسی به فارسی تاجیکی برگردانده است . رجبی » 
بسرای دو کتاب اسلام ؛ جدبدبه و انقلاب و تاریخ تنقید و 
اد بيامت‌شناسي برنده جایژه عینی شده است . 


متا ید 


رسمان ۱۳ 1 از .ات ۷ ء روستای اسیدءختر از تایه 


کتاب در استان کش‌رود . ۱۹۴۶ - + پس‌سوژوعهشگر و 
دانشمند تاجیکستانی . در ۱۹۷۰ رشتهٌ زیان و ادبیات تاجیک 
را در دانشگاه دولتی سمرقند و در ۱۹۷۷ رشته زبان فارسی 
دانشگاه دولتی تاجیکستان را به پایان رساند . مدتی در 
زادگاهش تدریس کرد . او از سال‌های ۱۹۹۳ نا ۶۱۹۹۴ در 
انتشارات دولتی عرفان و از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ در بسخش 
فولکلورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان کار کرد . دو 
۸ به عضوبت آتحادیهٌ روزنامه‌نگاران تاجیکستان درآمد . 
افزون بر تحقیق و بررسی مسائل گوناگون خاورشناسی ؛ دربارة 
بیداری و خودشناسی قوم تاجیک , حفظ پيشينة زبان و فرهنگ 
تاجیکی و ایرانی در آسیای میانه ؛ مقاله و رساله‌های بسیاری 
نوشته است . رجبی گوینده و نویسندهٌ بخش برون‌مرزی صدا و 
سیمای جمهوری اسلامی ایران در مرکز خراسان شد و مقالات 
بسیاری از او در برخی مجله‌های تاجیکستان و ایران به‌چاپ 
رسیده است . از آثارش : خودآموزی مختصر خط و زبان فارسی 
([ ۱۹۹۳ ) ؛ دعاها » روایات و قصه‌های تاجیکان نواحی کتاب و 
شهر سبز ( اماده ععاپ است ) . 

متابع پتو عش‌هاي ابرانی , کتاب اول : شیراز : ۳۷۰اش ؟ صدای 

شرق : شماره‌های ۱۱ و ۰۱۲ ۱۹۹۲ 


م.شبکورزاه 


رجمان صفر ( حعتتصطت: ) : روستای شاء‌رجب در ناحیه 


بلجو ان ۵۱۹۳۰ - » نو پسندة أجیکستانی . در ۱۹۳۸ع 
آموزشگاه ترییت معلم و سپس دانشگاه ترییت معلم کولاب را 
به بایان برد . پس از آن به کار معلمی روی ورد . در ۶۱۹۵۱ به 
خدمت سربازی رفت . در ۱۹۵۵م آموزث « نظامی باروسلاول 


رحمائوف 


را به‌پایان رساند . پیش از پیست سال پيشة سیاهیگری داشت . 
در ۱۹۶۵م دور دانشکد؛ٌ تاریخ دانشگاه تربیت معلم شهر 
دوشنبه را تمام کرد . در ۱۹۷۸م کارمند پژوهشگاه تاریخ آکادمی 
علوم تاجیکستان و شورای ترغیب اتحادية نویسندگان شد . از 
۷۰ به گردآوری اسنادی می‌پردازد که ارتباطی با شرکت 
سربازان ناجیکی در جنگ جهانی دوم دارند . تاکنون چندین 
داستان و نمایشنامه بر پایه این مدارک نوشته است . در ۸۱۹۷۷ 
به عضویت اتحادية نویسندگان تاجیکستان درآمد . در ۶۱۹۸۵ 
برد جایزءٌ سازمان جوانان ناجیکستان شد . از آثارش : مسفر 
ابیرسایف ( ۱۹۷۳ ) ؛ پسر دیار من ( ۱۹۸۲ ) ؛ قهرمان وخش و 
دثیر ( ۱۹۸۲ ) ؛ هزار و یک کارنامه ( ۱۹۹۵ )۰ 

مازاحید 


رحمائوف ( ۵980۶ ) , شاءزمان ؛ روستای صیاد در احیه شهر 


طوس ۶ - + ادب پژوه تأجیکستانی . در ۱۹۶۸ 
زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه آمرزگاری دوشنبه 
به‌پایان برد و در پژوهشگاه زبان و ادیبات رودکی فرهنگستان 
عتلوم تاجیکستان به‌کار پرداخت . از ۱۹۹۰ در دانشگاه 
آموزگاری دوشنبه ادبیات تدرپس کرده است . وی در ۶۱۹۸۳ 
دانشنامه دکتری ادبیات‌شناسی گرفت وحماته ف شماری کتاب 
له دبارءٌ ساختار شعر فارسی تاجیکی تألیف کرده است . از 
آثارش : ست و ماسات آد در شعر ( ۰) )؛ سمط + تشکل و 
تحول آن ( 6۱۹۸۷ ) ؛ عبنی و شعر ( ۶۱۹۹۴ ). 

قبادیانی 


رحمائوف ( ۲۵8,00۲ ) : عدالجار : کولاب ۹- 


+ ادب‌پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۸۳ دوره بان و 
ادبیات تاجیک را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌یایان برد , 
سیس در همان دانشگاه در رشته ادییات شوروی به تدریس 
پرداخت . از ۱۹۸۵ تا ۵۱۹۸۷ مترجم کارشناسان روسی در 
افغانستان بود . در ۶۱۹۸۹ با نوشتن پایان نامه‌اي با نام رسان 
بد یعی در ثثر معاصر تابیگ سال‌هاي ۰ ۰-۷۹۷ ۰ ۱۹۸ دانشنامة 
دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی تاجیکی تُرفت . از ۱۹۹۵ 
تا ۱۹۹۹ ریاست بخش تعلیم دانشگاه دولتی تاجیکستان را به 
عهده داشت . در ۸۸۹۹۹ با نوشتن پایان نامه‌ای با نام زمینه‌هاي 
اساطیري در ادییات ثاجیکی سذ؟ بیست ( ۱۹۰۰ ۰ ۶۱۹۵۰) 
دانشنامة فرق دکتری گرفت . از آثارش : معرفت زمان ( دوشنبه » 
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رحمانی 


۹۹۶ ) ؛ نظربه و سیر تازبضی اسطوره‌سازي فارسی - تابیعی 
( دوشنبه : ۱۹۹۹ ) ! پسندارهای اساطری در ادبیات تاجیکی 
( دوشنبه ۰ ۱۹۹۸ ) . از رحمانوف بیش از پنجاه مقاله به‌چاپ 
رسیله مانله است . 

متبم عالمان دانش‌قاه : ۱۰۸ . 


شا احمد 


رحمانی ( ۳۳8 )؛ روشن ‏ روستای پسرخی از ناحية 
بایستون در ولابت سرخان دریای ازیکستان ۱۹۵۴م - 
+ استاد و ادپ‌پسژوه ساجیکستانی . در 2۱۹۷۷ 
دانشکده دولتی زبان و ادبیات تاحیی را بهبایان رسانید . تا 
۷۸ در صدا و سیمای جمهوری تاجیکستان کار مي‌کرد . از 
۱ تا ۱۹۸۵م مترجم دانشگاه کابل در افغانستان بود . در 
۶ از انستیتوی کشورهای آسیایی و آفریفایی دانشگاه 
دولتسی مسکسو بسه نام لر ساتسب دانشنامه دکتری شروه 
ایران‌شناسی گرفت . در 2۱۹۸۹ از رسالة دکتری خود به نام نظم 
شناهی دری صاحب مولف در افغاستان معاصر دفاغ مرو 
آثارش : ۱- نمونه‌های فولکلوری اففانستان جلد یکم » افسانه‌های 
دري : ( کابل : 2۱۹۸۴ جلد دوم دو بيتی و رداعیات دري : 
( کابل : ۲۱۹۸۵) : جلد سوم ؛ ضرب الستل‌ها :۰( کابل » 
۵ ) ؛ ۲- ادییات عامانه در افغاستان معاصر ‏ نظم تیا بگین 
صاحب موّلف به زبان دری » دو جلد ( مسکو » ۱۹۹۴ ) . 
رحمانی در مجله‌های صدای شرق ؛ علم و حیات و فیروزة 
تاجیکستان و سیمرع ؛ برگ مبز و نگاه و در ايران و علوم اجتماعي 
و زنان افقانستان در افغانستان و نیز در مجله دانشگاه دولعی 
مسکو بخش شرق‌شناسی آسیا و افریفا مقاله‌هایی نوشته‌است . 
تعدادی از مقاله‌های وی به انجلیسی : روسی ‏ فرالسری ؛ عربی 
و زبان‌های دیگر برگردانده شده‌است . رحمانی بنیادگذار و 
سردپیر کاهنامهٌُ فرهنگ مردم است که در دوشنبه با عنوان عردم 
گٍاه منتشر می‌شود . 
فبادبانی 


رحمت‌زاده ( هه فان کل باه در وادی 
وخش ۸۱۹۵۳ - » شاعر و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . 
در ۱۹۷۳ دانشگاه دولتی خجند را به‌پایان رساند . از ۱۹۷۳ تا 
۷۵ در مدارس شهرهای شوفند و جمهوری ازبعستان به 
تدربس پرداخت . از ۷۶ در روزنامه‌های ادیی و کانون‌های 


ز جصی سمرقندی 


فرهنگی حجند آغاز به کار کرد . در ۱۹۸۹ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی در آمد و در 21۹۹۱ به ریاست بنیاد زبان 
فارسی تاجیکی در استان سغد بوگزیده شد . در شعرهای وی 
سنت‌های ملی مردم تاجیک بازتاب بسیاری پید! گرده است . 
مقاله‌هایی دربارة ژبان فارسی تاجیکی نوشته است . برضی از 
شعرهای رحمت‌زاده ترجمه و در مطبوعات روسیه : لهستان و 
چک منتشر شده است و نیز پنج مجموعه از آثار او در شهرهای 
دوشنبه و خجند. بدچاپ رسیده است . 
منبع : دانشناما خجند » ۳۳۶ 


م. شکور زاده 


رحمتوف ( ۵۲ا,۱۵داده ) ؛ ايراهيم ؛ بخاراً ۱٩۲۱‏ -دوشنبه ۱۹۸۰ع 


مسترجصم و روزنامه‌نگار ناجیکستانی . در ۸۱۹۴۰ داش‌گاه 
آموزگاری دوشنبه را به‌پایان برد و مدتی آموزگار بود . از ۱۹۴۰ 
تا ۱۹۵۰ کارمند بخش سیاسی رادبو و تلویزیون تاجیکستان و 
معاون ان بود . از ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۱ سردییر روزنامه بیایر 
تساجیکستان ؛ در ۱۹۵۱ - ۱۹۵۴م سرپرست بسخش تاجیکی 
شبرگزاری تاچیکستان . در ۱۹۵۴ - ۱۹۵۶م معاون سردییر 
ماهنامة کمونیست تاجی‌کسنان و از ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۷ معاون دبیر 
انتشارات دولتی جمهوری تاجیکستان بود . وی تا بایان عمر 
کسازسنل دایسر:السعارف شوروی تاجیک بود . در ۶۱,"* 
مجموعه‌ای با نام حعابات تمثلی از حکایات انوار سهیلی به 

شش او به نشر رسید . چند حکایه برای کودکان + یک رشته 
مقاله‌های پزشکی و مقاله‌هایی دربار؛ٌ شاه‌مات ( شطرنج ) و 
گاهشماری نوشته است . چندین نمایشنامه ؛ فیلمنامه ؛ حکایه 
و قصه از آثار ادیبان روس و جهان برگردان کرده است که از آن 
میان فیلسنامه‌های سرنوشت جاسوس ( ۶۱۹۷۱ ) ؛ میدان سرخ 
( ۶۱۹۷۱ ) و فص یک مست ( ۸۱۹۷۴ ) را می‌توأن برشمرد. 
رحمتوف از ۱۹۵۹ عضو کانون نو بسندگان شوروی نود . از 
آثارش : دوباه و گرگ ( 2۱۹۴۸ ) ؛ افضسانه‌ها ( 2۱۹۷۳ ) + پای که 
دم ( 6۱۹۷۴ ) . 

منیع : دایر 3 المعارف شوروی تابيکد ۰ ۲۳۵/۶ . 


م.شکورزاده 


رجمی سمرقندی ( ینت ) : ملا رحمت‌الله 


سل ۵ سیزدهم شهجری ‏ شاعر تاسیک . اصلش از سمرقند بود و 
در گذر گاوکشان آن شهر می‌زبست . ند ملا سیداحمد وصلی به 
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رحیم چلیل 


رحیم هام 


فراگیری دانش پرداخت . سپس به بخاوا رفت و از تدریس و 
املای عبدالرزاق بهره‌مند شد . ملیحای سمرفندی مي‌نویسد : 
... از عرفیات و جزئبات خبر تمام و در علم موسیقی مهارتش 
لا کلام و خاطرش نیز به اشعار متوجه است .» نمونه‌ای از شعر 
اوست : ۱ گفتم که میرم از غغمت آن گه نمای رحم | کنتا که رحمی 
سیر که احیا کنم تو را .۷ 

متابع : تذکوةالشعرای محترع ۰ ۱۵۵ ؛ ند که مل‌های سمرفندی . ۵۷ 

تسخه‌عای خملی فارسی انتتوی آنار خطی تاچیکستان : ۵۱۲: ۳۰ 


ار ای 


رحیم جلیل ( لفلهل‌تانا2: ) . خحجند ۱۹۰۹ - همان‌جا ۱۹۸۸ 
نویسنده و شاعر تاجیکستانی . دانش‌های متذماتی را در 
زادگاهش فراگرفت . چندی آموزگار بود و سپس در (۳.- 
۵۱ در روزنامه‌های کارقر خجند . حقیقت لسن اداد و 
تاجیکستان سرخ و ماهنامة شرق سرخ به کار پرداخت . فعالیت 
ادبی خود را با سرودن شعر آغاز کرد و ابتدا تخلص دهری 
داشت . نخستین مجموعة اشعارش به نام موج‌های مظفربت در 
۳ به‌چاپ رسید . از آن پس په نوشتن حکایه‌های طنز 
روی آورد و در ۱۹۳۶ نخستین مجموعة داستان‌های کوتاه 
خود را با نام آرزو منتشر کرد . رحیم جلیل در آستانهُ درگیری 
جنگ میهنی ۰ نخستین رمان خود را به نام گلرو در ۸۱۹۴۱ به 
چاپ رساند . وی در این اثر به پیروی از سبک عینی ؛ تصویری 
نوین از زن تاجیک عرضه می‌کند . رحیم جلیل پس از جنگ » 
رمان گلرو را بازنویسی و تکمیل و آن‌را با نام آدمان جاوید منتشر 
کرد ( استالین‌آباد : ۶۱۹۵۹ ) . در فاصلةٌ جنگ جهانی دوم » 
چندین داستان دربار؛ دلاوری‌های ارتش سرخ تألیف کرد و در 
نله مجموغه این آثار را با نام یه های زمان جنگ منتشر 
ساخت . ریم جلیل در ۱۹۵۶م رمان بلند انگشت کنان 
( معدن‌چیان ) را به صورت دلیاله‌دار به‌چاپ رساند . اين اثر در 
۹ با نام شور آب به صورت کتاب سنتشر شد . انتشار 
دومین جلد رمان شور آب در ۶۱۹۶۴ به صورت دنباله‌دار آغاز 
شد . رحیم جلیل سپس به نوشتن نمایشنامه روی آورد و در 
الط نمايشنامة موزیکال صبح صحرا را بازنویسی کرد و در 
۳ نمایشنامهُ دل شاعر را در بزرگداشت کمال خحجندی 
نوشت . داستان‌های فکاهی و طنزآمیز ‏ از برجسته‌ترین آثار وی 
به شمار می‌آیند . از آثارش : شعرها و حکایه‌ها( 2۱۹۳۹ ) + حصه 
و قصه ( ۰۹ ) ؛ مرگ خوشامد خوجه ؛ عمر دوباره ؛ سکایه‌ها 


( ۶۱۹۵۴ ) ؟ وسوسً بانو و لٍلةالتدر ( 2۱۹۵۷ ) ؛ آدمان جاوید 
( استالین‌آباد ) ؛ پشسمانی ( ۶۱۹۶۰ ) ؛ ماوای دل در دو جلد 
( ۱۹۷۰م و 2۱۹۸۴ ) ؛ حکایه‌ها ؛ حگایات هجوی و نماد شنامه‌ها 
( ۱۹۷۱ ) : الهمام ( ۶۱۹۷۳ ) ؛ دختر مرمرین ( ۵۱۹۷۵ ) ؛ 
باز گشت از بهشت [ ۱۹۷۶ ) 4 مزار شاعر ( دوشنبه : ۶۱۹۷۹ ) ؛ 
کردش فک ( ۱۹۸۲ ) ؛ هزار شاعر به خط فارسی ( ۸۱۹۷۶ ). 
منابع : ادیات غاوسی, در تاصکستان ۰ ۱۵۴ - ۱۵۷ ۰ ۲۲۰ + ادیبان 
تاجیکستان , ۱۴۲ - ۱۳۵ ؛ دابرة السعارف شوروی ثابیکك , ۲۲۸/۶ - 
۹ ؛ از روق مهر مهر : خررشیده آتاخانووا : دوشنبه . ۸۹۷۶ : 
رسیم بل و آثار او : دوشنبه , ۱۹۶۲ رحیم جلیل : محمد جاأن 
شکوروف و عطاخان سیف‌الله یف : دوشنبه : ۱۹۵۹ : رحیم 
یل : سیف‌الله پوف » دوشنبه : ۱2۱۹۶۹ عسکر حکیموف ؛ #عمر 
نجیب ادیب» ‏ صداي رق , شماره ۰۱۱ صص ۱۲۲ ۱۲۸ کیت 
هیتچینسی ؛ «ادبیات نوین ناجیگه» ؛ ادستان : شماره ۳ ؛ ص ۱۲۰ 
عطاعان سیف‌الله پف : «استاد نلره ؛ همانبها  ۶۱۹۶٩‏ شسماره 
۰ صسضی :۱۰٩ - ٩۸‏ پوس سلیموف «صیقل سهارته ؛ 
عسمانجا: صسص ۰۱۱۰ ۱۱۴۶+ عبدالوهصاب علی‌نظروف ۱ 
«سیماهای شناس! : همان جا ؛ سال ۴۱۹۷۲ ۰ شماره ۱ ؛ صصس 
۳ ۱۵۴ ! صیاحب تیروف : «عسلفسن خلق۷ : همان چا : سال 
۷۸ شماره ۰۱۲ صص ۱۲۱-۱۱۵ ؛ مهراب اکبریأن : «یازتاب 
جنگ جهانی درم در ادبیات تاجیکه ؛ سیمرنْ , سال یکم ؛ شماره 
۲ صصی ۰۱۵۲ 


م,شکورزاده 


رحیم فاشم ( عکقطتنه: 4 شاشموف رحیم محملداویج ؛ 


سمرقند ۱۹۰۸ - دوشنبه ۱۹۹۳ مترجم و نسویسنده 
تاجیکستانی . همزمان با تحصیل . در روزنامهة سمرفد و 
ماهنامه‌های معارف و رصر داش به کار پر داضت . از ۴ نا 
۶ کارمند اتتشارات دولتی تاجیکستان و در 8۱۹۵۵ 
پزوهشگر پژوهشگاه علوم تاجیکستان بود . در ۱۹۶۰ به 
عضویت کانون نویسندگان درآمد . وی مقاله‌ها و کتاب‌هایی 
چند دربار آثار چخوف ؛ گورکی : ابوعلی سینا » فردوسی + 
عینی ‏ لاهوتی » پیرو سلیمائی و مانند آن‌ها تالیف کرده و آثار 
ادیباتی چون گورکی ؛ تولستوی ‏ لرمانتوق : بان ؛ کربابایوف ‏ 
ناظم حکمت و راشد نوری را از زبان‌های روسی و ترکی به 
فارسی تاجپکی برگردانده است . رحیم هاشم در انتشار فرهنگه 
روسي - تلجیکی ( ۸۱٩۳۳‏ ) و فرهنگه زبان تاجیکی ( 6۱۹۶۹ ) 


سس سس سس سس 


اذب قازسی ذر آسای سا | ۲۹ 


زر یی بخارایی 


هسخاری داشت .وی چندین کتاب درسی نیز تألیف کرده‌است . 
از آثارش : پبکره روگ للم ( ۲۱۹۴۲ )) ای مب( ۲62۱۹۷۵ 
امر وجدان* با همکاری رادی فیش ( ۱۹۷۹ ) ؛ سخی از استادان 
و دوستای ( نطو ) ؟ داستان‌هاي شاهرایة ردوسی ( ۱۹۲۳۷ ) + 
مجموعل اشعار ملک الشعراي بهار ( ۸۱۹۵۹ ) ؛ نموف اشعار شاعران 
معاصر افنانستان ( ۱۹۶۰ ) ؛ اشعاد پارسی تاجیکی فضولی 
( ۱۹۶۰ )+ ترجم مکتوبات کمال الدوله نوشته آخر ندزاده 
( ۱۹۶۲ ) ؛ مشاعره » که گلچین اشعار شعرای فارسیزیان جهان 
است ( مسکو ۱۹۶۷ ) ؛ اشعار شعرای تاجبک با همکاری 
م.لر ین و هادیزاده ( مستگو نفنطه شرج زندگی و فعالست 
جامی ( ایروان » ۴ ۱۹۶ ) ؛ ببری که بعوانن شده است ( لنی‌گرآد » 
۳ ) ؛ سال‌ها در صیصفه‌ها ( دوشنبه ‏ ۳۱۹۸۸ ). 

متابع : ادیان ناحیکستان ۰ ۴۸۷۵ ۰ ۳۸۸ : دایسةاسعارف شوروی 

تبجک , ۲۱۸/۶ + شمر غرق خون ۰ ٩‏ ؛ کنابسشناسی خاورشناسان ‏ 

۹ رجب امانوف ,و کارنامه ادیپ : صدای شرق » شماره ۱۱٩‏ 

۸ شاعزمان رحباتوف : امردکارا + همان‌جا: ۸۱۹۹۰ : 

شمارء ۰۱۰ صص ۱۳۹ ۴۱ 


۳ 
7۳ 


رخیمی بخارایی ( 8 قسمب ونص نداد ). محمدجان » روستای 


فایق ( بخارا ) ۱۵٩۰۱‏ دوششه ۱۹۶۸ شاعر تاجیکشتانی.. 
دانش‌های ابتدابی را در مکتب‌های قد یم زادگاهش آموخت . در 
دستگاه‌های گونا گون دولتی تاجیکستان کار کرد .وی سربرست 
بنیاد آذیی یی 
جبهرزی نود . ب پیش از ۱۹۱۹ نخستین منظومه‌اش را با نام طلا 
تمران مد منتشر کرد که نشانگر رویارویی او با ستمگران امیر 
سالاری بخارا بود . در ۱۹۲۴ - ۱۹۲۸ آولین اشعارش در 
روزنامه‌های سمرقند و دوشنبه به‌چابپ رسید . وی در چندین 
بتیاد فرهنگی در دوشنبه کار می‌کرد . در ۰ محموعه‌اي از 
اشعار غتایی خویش را که در بانزده سال کذشته سروده بود ؛ به 
نشر رساند . در قالب‌های کهن اما با درون‌سایه‌های نو شعر 
می‌سرود . بسیاری از شعرهایش چون داستان مهستان به 
موسیقی راه برده است . در سال‌های درفیری جنگ جهانی دوم 
( ۵۱۹۳۵۱۹۳۹ ) مجموعه مرگ به مرگ : خون به خون 
( ۶۱۹۳۳ ) را سرود . بهترین اشعارش در مجموعه‌های شعله‌های 

هر ( ۵۱۹۶۰ ) و صیاح سخن ( ۱۹۶۳ ) گرد آمده است . در 
زمپنه پژوهش‌های ادبی و زبان‌شناسی نیز کوشا بود . به سبب 


نیز دبیر کائون نویسندگان این 


ری خصاری 


دلبستگیاش به سبک هتدی ‏ به تصحیح و انتشار رباعیات 
بیدل ( ۸۱۹۶۰ ) همت کمارد . وی در تشر شاهنامٌ فردوسی ( در 
دو جلد ) » دوبیتی‌های باباطاهر اشمار جامی : فرهنگت تاحیکی 
به روسي و چند رساله دربارة سوسیقی سهیم بوده است . 
همچنین چندین لحن از ترانه‌های عامپانه را ضبط کرده است 
رحیمی نمونه‌های خوبی از شعرهای روسی را به فارسی 
کي برگردائده است .در قیلمنآمه‌تویسی یز دست داشت . از 
۴ ) عضو کانون نویسندگان شوروی بود . از آثارقی : : شا 
نور ! کشور زرین ؛ هیکلی از نور ( دوشنبه : ۱۹۷۱ ) و اشعار 
منتخب در سه چلد ( دوشنبه ؛ ۱۱۹۷۸ ۱۹۸۲ ). 
منایم : "یات فارسی در تیکستان ۰ ۱۳۵ - ۱۱۲۶ اشعاز متخ + 
دوشنبه : عرفان : ۸1۹۷۸ ۰ سرسخن ؛ قاریث ادیات ایرا . ریپکا : 
۰ خورشید های گمشده : ۶۲ ؛ دایرةالسعارف طوروي نایک : 
۶ .۰ ۲۳۴ ؛ غزل‌ها : ۲۹ - ۵۲ + محمدجان رحیمی ؛ ناصرجان 
معصوعی ؛ دوشنبه : ۶۱۹۶۱ : نمونه‌هاي اشعار شاعران سووش 
تیک : ۲۰۱-۱۹۶ ؛ مهراب اکبریان : «بازتاب چنگ جهاني دوم 
در آدبیات ناجیک؛ , سیموت : سال بکم ؛ شماره ۲ص ۱۱۵۳ 
شریفوف خدابی ۰ «سرود واپسین! ؛ صدای شرق . سال ۱۹۶۹ع ۱ 
شماره ۰۸ صص ۱۴۰ ۱۴۴؛ ناصرجان سمصومی : «هسین 
عسرل : همانججا : سال 8۱۹۶۱ شماره ۷ صص ۰5۹۳ ۱۰۴+ رحیم 
هاشسم , اپا کدل و پا کیزه اعتفاده ‏ همان‌جیا: سال ۱۹۷۴ : شمارة 
۸ صص ۱۲۹-۱۲۶ نادر شنبه‌زاده : «دوست بیریان : هسان حا : 
سال ۱۹۶۹ : شماره ۰۱ صص ۱۱۲۰۰۱۱۸ رحیم مسلمانیان : 
وبادثار عمره , همان‌جا : سال ۱۹۷۲م ؛ شماره ۱ صص ۱۴۹ 
۵۰ , 


حجتی 


خیم خصاری ( تمقععاعصاطاه ی امام‌الدین ار 


۱۹۵۵ - + نسویسنده و روزنامه‌نگار تاچیکستانی . 
رشبثه زبان و ادبیات‌فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی 
تاجیکستان به‌انجام 1 . در خبرگزاری جمهوری تاجیکستان 
و پباع دوشنه کار گرده أست . بسیاری از حکایه‌ها و آچرک‌های او 
در مطبوعات منتشر شده است . رحیمی بیشتر هجویه نوشته 
است: , مجمه تن شانل ه هجویه او با نام آدم شیرخام خورده در گتاب 
تونهالان با ادبیات امد است . 
منیع : نونیالان باب ادیات : ۴۷۷-۴۴۵ . 


قبادیانی 


ال نی ار سی دز آمیای سایه | ۷۲۲ 


ط حیمی سمر قندای, 


رسالهة اپ حفضص سعد ی 


رحیمی سمر قندی ( اطهو ص2۳  )‏ میرزا رحيم 


دیوانه سمرقندی » سد؛ نوزدهم میلادی . شاعر تاجیک . در 
سم قند زآده شد و در همان‌جا دانش اسر خت و زست , وق 
مسلک درویشی داشت . رحیمی به فرموده استاد ؛ خود موّمن 
خواجه شبخ الاسلام . غزل‌های زیادی به تقلید از بسیدل و 
نوایی : به فارسی و ترگی سروده است . شماری از غزل‌ها و 
ابیات يراکُندهٌ او در تذکره‌ها و بیاض‌های سده نوزدهم به چشم 
می‌ضوزد . 

منایم : ادبیسات تابیک در یمه دوم عصر هجده و اي عصر نوزده . 

۰ ! تحقة الاب ۰ ۱۸۲۸۱ دایرةاشعارفت شوروی تاک . 

۶ 4! سنوران صیق روی زمین ۰ ۲۰۸ - ۲۹۰؛ گنج زرافشان ؛ 

۹ ! نموه ادیات تاجیک : ۳۰۵ ۰۳۱۰ 


ب.آتشین 


رحیمی کولابی , شاه عبدالرحیم > عبدالرحیم کولابی 


رحیمی شروی ل( اطع ) _ میان‌کال سمرفند 


۸ شاعر ایرانی . در هرات زاده‌شد و در سمرفند بالید . 
چون پینی بزرگی داشت » وی را رحیمی جهرد می‌نامیدند . از 
سمرقند راهی هند شد و چرن به قصبهٌ ده نو در سرزمین حصار 
رسید . حاکم آن دیار ؛ پارمحمد سلطان » فرزند رستم سلطان 
وی را از سفر بازداشت و به کتابداری خود برگزید . رحیمی 
همرآه وی به میانکال رفت و در آن دیار ماندگار شد . وی در شعر 
شاگرد مشفقی بود . در اتواع شعر طبع‌آزمایی می‌کرد و غزل را 
نیکو می‌سرود . شماری از اشعارش در تذکره‌ها نقل شده است . 
متابع : تاریخ نظم و شر ‏ ۷۱ تدای ۶الشعراي سطوبی ۰ ۶۳۸ ۱ 
دایرة المعارف شوروی تاحیکه , ۲۳۰/۶ : سطوران صیفل روی 
مین : ۰۱۲۱ 


ت.اتشین 


ردایف الاشعار ( ققعاطه(:8. ) : گونه‌ای بیاض که در آن 


اشعار بر حسب ردیف و قافیه‌ای که دارتد به ترتیب الفبا آورده 
می‌شوند . در سده‌های دهم تا سیزدهم هجری چندین ردایف 
الاشعار در فرارود نوشته شده‌است که بر پاره‌ای از آن‌ها نام 
مولف ( مرب ) هم تسیامده است . از ردایف الا شعارهای 
معروف ‏ دست‌نوپسی است به شمارة ۹ که در بژوهشگاه 


خاررشناسی تاشکند نکه‌داری می‌شود . این ردایف الاشعار که 

بیاضی از غزل است ؛ در ۱۲۹۰ق به دست ملاشادی فرزند میر 

عزیز کان بادامی نوشته شده‌است . ردایف الاشماری دیگر تألبف 

حاجی قریان انصاری است و تسخه‌ای از آن به شمار؛ٌ ۲۳۹۶/۱ 

در پژوهشگاه خاورشناسی تاجیکستان نگه‌داری هی‌شو د . 
مسنایم : دابسره السعارف شوروی ایک , ۱۷۷/۶ ؛ فهرست 
دستبوس اي شرفی فرهنشتان علوم ازیکستان : ۷۸/۱ ۱۷۹ 
فهرست دست نویس‌های شرقی فرهدگتان علوم قابجکستان ۰ ۱۴/۵ - 
۶ فهرست نسفه‌هاي خی هارسی انستیتو ی آثار خطی تاجیکستان ؛ 
۰۱۱۲-۷۴ 


۳ 


رزمي ( اههد  )‏ میرزا معصوم ۰ سد؛ دهم هسجری ؛ شاعر 


تاجیک . در هندوستان متولد شد . اما در بخارا نشو و نما کرد . 
مردی فاضل بود و چون به داشتن دلیری آوازه داشت رزمی 
تخلص کرد . چندی به هندوستان کوچید و در دربار دهلی 
متمکن شده دوباره به فرارود بازگشت . شعرش پا پیچیده گریی 
همراه بود . نمونه‌ای از شعر او است : «گر به هوا پرد صبا طرة 
مشک‌سای را -طایر سنیلین پرد سایه دهدهمای را | شیر ستم به 
پیشه و کین نو چیست در طلب - آهوی او ز شوق او و. که 
شکسته بای را / آتش و رزمی اش لقپ گم شده در ره طلب - 
رانده در اولین فدم عقل عقیله زای را .» 

منأیع : تذ کر قالشعرای مطربی : ۶۳۴ - ۱۶۳۵ صحفت ابراهيم : شماره 

۷ ؛ نسطة زبای جهانر ۰ ۰۱۶۸۰۱۶۷ 


رشو ژاده 


رساله اپر حفض سغدی ( ومعع ناهن ساصعوعاشه۲ ) / فرهبگه 


ابوحفض سفدی , کتابی در واژگان فارسی » نوشتة ابوحفض 
سغدی ( نیما سدهُ پنجم هجری ) نخستین بار مولف مجمم 
الفرس با فرهنگك سروری ( ۱۰۰۸ ) از این کتاب با تام رسالا 
اروحنض یاد کرده و آن‌را در شمار متابع کتاب خویش اورده 
است . نیز مو لب فرجدگ جهانگیری ( ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۷ف ) نام 
و هنگگد ابوحفض را در شمار مأخذ فرهنگ خود یاد کرده است . 
از نمونه‌هایی که در این دو فرهنگ آمده است : چنین بر می‌آید 
که این کتاب در دست یکی از دو موّلف بوده است . کهن‌ترین 
شاعری قه نام و شعرش در رساله آمده است ؛ خسروی 
سرخسی ( پیش از ۳۸۳ٍق ) است . به همین سبب می‌توان تاریخ 


۰اصرصرصسصسصسب 0/0 


ادب فاوسی در آسياي میانه| ۳ ۴۴ 


رسالة بهائیه 


تألیفب رسالا او حفض را میان سال مرگ خسروی و سال تألیف 
مجمع الثرس محدود کرد . با این حال یکی بودن يا یکی نبودن 
ابرحفقض شاعر و ابوحفض فرهنگ‌نویس به درستی روشن 
نیست و شایسته تحقیق بیشتری است . رسالا اوحفض تخستین 
فرهنگ تفسیری فارسی دری است که تا سده پازدهم هجری در 
دستر سل ف هنگ نو یسان نو ۵۵ استي و «دارای شواهد سار ی | 
فراوانی است . این رساله شسرح واژه‌هاي فارسی دری و 
نمونه‌هایی از اشعار شاعران فرارود و خراسان را » مانتد رودکی 
و دیگران در برمی‌گیرد . برخی فرهنگ‌های مهم دیگر مانند لفت 
فرس اسدی طوسی ؛ صحاح القرس و محمدین شاه خجرانی و 
فرهنگه رشیدی از اصول رسالا ابوحفض سفدی بهره پرده‌اند . 
متابع : تاریخ نظم و خر ۱ ۰۲۱/۱ ۲۷ ۰ ۱۳۴۷ دایرةالسعارف ادیات و 
صنعت نایک : ۴۱/۱ : شاعران بی‌دیوان ۰ ۱۷+ شاعرانن همعصر 
رودگي ۰ ۱۱۹۰۱۸ فرهنگد جهانگیری , ۹۳۹:۵/۱؛ فرهنگه نظام , 
دی باچه ؛ ۷ ! غ عنگ‌های قارسی ‏ ۱4-۷ للنّت‌شایه : ۱۷۸/۱ 
۱۷۹ 


مر 


رساله پهائيه عزاقطعاعوعاقعع ) : کتابی به فارسی در بادگرد 
خواجه بهاءالدین محمد نقشندی ‏ نوشته سیخ ابوالتاسم 
بخارایی فرزند محمد بن خواجه مسعود بخاری ۰ صوقی زر 
نويسنده فرارودی ( سد؛ هشتم هجری ) . این کتاب که درباره 
مقأمات » احوال و آموزش‌های خواجه بهاء‌الدین نقشبندی 
است در یک دیباچه و سه باب تدوین شده است . مدلف در 
درکرید ولج مترمه رای سمل هون 
اسم الشریف رساله بهالبه نام گفت ... و چون کارها از سه مرتبه 
بیرون یست : ابقدا اواسط و ائتها ء این مجموعه نیز مرتب شد 
پر سه باب ...» باب یکم در مبادی حال ایشان و سلسله مشایخ 
ایشان است , اين پاپ با یأدکردی از خواجه محمد باباسماسی 
( ۷۵۵ق ) پدر خواند؛ خواجه بهاءالدین و پیر سیدامیر کلال 
( ۷۷۲ ) پیر و مراد خواجه بهاءالدین آغاز می‌شود . مولف در 
این باب به چگونگی گذشتن بایاسماسی از کنار قصر هندوان 
( که به حاضران می‌گوید از این کاخ بوی مردی می‌آید و باید این 
کاخ قصر عارفان گردد ) و پذیرفتن خواجه بهاءالدین به فرزندی 
و سپردن او به آمیر گلال ؛ صی‌پردازد و با پادکره درگذشت 
خواچه بهاءالدین به انجام می‌رسد , باب دوم در لطایفی است که 
بر زبان ایشان گذشته و سلوک آیشان است و باب سوم دربارة 


رسباله در عشق 


کرامات ایشان است . م لب در این کتاب از خواجه بهاءالذ ین با 
القاب تجلیلی شیخنا و سیدنا باد کرده که نشان دهند؛ پیرستگی 
او به طر بقه تقشبندیه است و سحکایت از آن دارد که او خود از 
مر یدان و ملازمان شیخ بهاءالدین شین نود تمونه‌ایی از نثر 
این کتاب است : «... برای دوری از شیون زنان حضرت خواچه 
در مرض آخیر به کاروان سرابی رفتند و در حجرهة کاروان‌سرا در 
عمدت صرض صی‌بودند و خواص اصحاب ملاژم ایشان 
مبی‌بو دنك ...: تسثه‌اي دست‌تو پس, از رسالة بهاقه به شماره 
۲ / ۳۶۹۳ در گسنجینةٌ شیرانی دانشگاه پنجاپ لاهور 
نحه‌داری می‌شود . 

متابع : تاریم نطم و تشر ۲۹۵۲/۱ + ففرست محطلو طات شیرالبی : ۱۷۳!۱ 

فهرست مشترک نسنه‌های خی فارسی با کستان : ۸۱۴۱۱۱ - ۱۸۱۵ 

فهرستوارط کتایهای غارس ۰ ۲۱۴۳/۳ ۰ ۲۱۴۴ ؛ 

م 21 , ناه . کر . ب) ب زا زو 


حصرسی 


رساله در عشق ( ۶۵۰۱۳:۲08۷ ) : رساله‌ای کر تاه به فارسی از 


سیف‌الدین باخرژی ( ۵۸۶ - ٩۶۵ق‏ ) . اين رساله در بردارنده 
مقاهیم و حکایاتی از عشق مچازی و عشق حفیقی است . آغاز 
رسَاله چنین است : «طالعت فی اخبار العشاق من اسرار الاشتیاق 
ان النبی صلی‌الله علیه و سلم قال من عشق و عفا و کتم و مات ؛ 
مات شهیدا . حاضر باش کی وقت حضور مشتافان است ‏ در 
این رساله حکایتی دربار؛ اسکندر مقدوئی آمده است . گوبا 
هفت تن از حکمای زمان دربارگاه اسکندر حاضر شدند و هر 
کدام جمله‌ای در مفهوم عشق گفتند . اسکندر سخنان همگی را 
شنید و خود در پایان چنین گفت : «... این‌ها همه از روی اقتاع 
جواب است و از وجه اشباع صواب است . اما جمال سلطان 
عسق هنوز در نقاب است . باخرزی در رساله‌اش نامی هم از 
کتاب مقامات نوشته شیخ ابوسعید * ایوالخیر ( ۰-۳۵۷ ۳۴۰ق ) و 
مکارم الاخلاق نوشته رضی*#الدین نیشابوری ( ۵۹۸ق ) پرده و 
در پس هر یک از نام‌ها حکایتی نیز آورده است . در این رساله 
اشمار فراوانی آمده که برخی از آن‌ها رباعیاتی از باخرزی است . 
باخرزی در جایی از رساله آورده است که خواهان ادامه دادن و به 
پایان رساندن رساله به زبان دری است . این رباعی از باخرزی 
تأییدی بر اين گفته ار است :»با بار نو از غم کهن باید گفت با ار 
به زبان او سخن باید گفت / لا تفعل و افعل نکند چندین سود 
چرن با عجمی کن و مکن باید کقت »اما . به خحلاف کته 


ادب فارسي در آسپای مانه| ۲6۴ 


باخرزی » متن کناب سرشار از واژگان و جمله‌هایی عربی است . 
در رساله در عشق آبات و احادیث نیز کم نیستند . آن‌جا که سخن 
از عشق حقیقی به مان می‌آید » با خرزی آیه‌ای از فرآن مي‌آورد 
و می‌گوید : «بسم الله نام آن پادشاهی است کی مپلان دل‌های 
عشاق به درگاه او است و هیجان جان‌های مشتاق به بارگاه او .» 
رساله در عشق برای نخستین بار به کوشش ایرج افشار در شماره 
چهارم از سال هشتم مجطه دانشکدة ادییات به‌چاپ رسید . ایرج 
افشار این رساله ر! در مجموعداي به قماره ۲۴۴۹ که در 
کتاپخان؛ مرکزی دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود ؛ یافته بود . 
سپس حبیب یغمایی ثمامی رساله‌های این مجموعه را با نام 
نمونلا نظم و نتر فارسي یک‌جا تصحیح کرد و به‌چاپ رساند 
( تهران ؛ ۱۳۴۳ش ) - چاپ دیگر این کتاب به کوشش ایرج 
افشار به همراه رساله‌ای دیگر با همین نام از احسمد غزالی در 
دست است ( تهران : ۱۳۵۹ش ). 

عنایم : او راد ال اباب و قصوص الا داب : ۱۱۸-۱۷ تا یط نظم و تر : 

۴ - ۱۷۵ ؛ ذو رسال عرفاني در عش : ۱۱۰۵-۹۳ بادٌارنامة جیب 

بسفمايي ۰ ۱۱ ؛ سعید ذفیسی ؛ (سیف‌الدین باخرزی؛ ؛ مجلا 

دانشکد ادسیات دانشگاه تهران + سال دوم ؛ شماره ۴ ؛ نبر 

۲۴سش ‏ صی ۱4۵ ایرج افشار ؛ «رساله عشق سیف‌الدپن 

باخرزی؛ ؛ همان‌جا: سال خشتم : شماره ۰۴ تبر ۱۳۴شی ؛ صی 

۱ - ۲۴ ؛ ایرج افشار : «سبف‌الدین باخرزی» ؛ همان , سال 

تهم . شمارة ۴ تیر ۱۳۴۱ش ۰ صعص ۴۴۰۲۳ 

کوتی 


رسالة عروض 


قرآنی : احادیث و اشعار استفاده کرده است . اهمیت این رساله 
در نگاه تازه مولف به اصول ادارهُ دولت از روی واقعیت‌های 
زندگی و تاریخ زمان و تجربهٌ حکرمت‌داری روسیه و دیگر 
کشررهای پیشرفته آروپایی است . این آثر در یک مقدمه » سه 
فصل و یک خاتمه تدوین شده است . مولف در مقدمه به بیان 
این موضوع پرداخته است که آدمی برای چه آفریده شده و بعد 
از آنکه موجود شد ؛ خیر وی در چیست و چه اختیار کند . فصل 
يکم در فضیلت سلطنت و معاملات سلاطین باحق و اهل آن 
است . ملف در این فصل براي آراسته شدن سلاطین به صفت 
عدالت : ده شرط بر شمرده است . فصل دوم در معامله ملرک با 
امرا و سپاه و تنسیق عمال و متصرفان و اسلوب عسکرداری 
سل 2و۳ در طریق رعیت‌داری و فقراپروری و رسیدن به 
سهمات آن‌ها است و خاتمه در بیان تعیین اداپ مجلس ملوگ و 
معاشرت آن‌ها و تنسیق سفر و حضر و حرکت و سکون و طریق 
اختالاط با زیر دستان است . نمونه‌اي از ثثر کتاب است : ببدان که 
ولایت داشتن کار بزرگ است و خلینگی حق تعالی کردن است 
و در هم اوامر و نواهی اقتدا به سلرک الهی ثمودن . و اصل در 
ولایت‌داری و حکومت علم و عمل است » این اثر با تصحیح 
تذرالله رستموق و کوشش رسول هادی‌زاده به‌چاپ رسیده 
است ( دوشنبه : ۱۹۷۶ ). 
سم + وساله در نظم تمدن و تعاون , دوشنبه ؛ نشر دانشی ۷۶+ 


ی ۲۳ 


رسالة سیفی . وشته سیفی بخارایی * عروض سيفي 

رساله در نظم تمدن و تعاون ,28,09حاعصعده دقع قده: ) 

( ۲۵,۵۰8,۲00 کتابی به فارسی در اصول حکوست‌داری » نوشته رسالة صاحبیه > صاحبیه 
احمد مخدوم دانش ؛ مشهور به امد کله ؛ ادیپ : شاعر » 


معارف‌پرور » نو یسنده و نظریه‌پرداز سیاسی - اجتماعی تاجیک رساله عروضی 1 ۳۶۵۵:۱۰۱۵ ) ار رسیاله لا مر وضر » کتابی به 


( ۱۲۳۴ ۱۳۱۴ق ) . این رساله فصلی از نوادر الوقابم اثر نام‌دار 
موّلّف است . مولف در روزگار حکمرانی امیر مظفر ( ۱۸۶۰ - 
۵ ) منجم دربار او بود , شکست امیر مظفر در نبرد با 
روسیه در ۸۱۸۶۹ و آشسفتکی او ام سپاسی و روية 
حگومت‌داری » دائش را برآن داشت که در ۱۸۷۰ -۱۸۷۳م رساله 
در نظم تمدن و تعاون را تألیف کند و در آن اصول حکومت با 
نظام را به تصویر کشد . مژلف در اين رساله از آثار کسانی مانند 
امام محمد. غزالی و سیدعلی همدائی » که در سیأست و تدبیر 
متزل مدن تألیفاتی داشته‌اند ؛ بهره جسته و از آرای خود ‏ آیات 


فارسی و عربی » نوشته رشید* وطواط ( ۳۸۷/۴۸۰ -۵۷۳ای ) . 
این آثر رساله کوچکی است دربار* پیست و نه بحر از بحرهای 
اصلی و فرعی شعر فارسی و عربی که مزلف در شرح هر یک از 
بحرها دو بیت فارسی ؛ برای مثال و فهم بهتر آورده است . سپس 
راکمه ات وه ان ی یک اعد با ینار لو در 
کدام یک از دو زبان فارسی یا عربی کاربرد پیشتری دارد . رسالة 
عروض رساله‌ای است بسیار فشرده ؛ تا جایی که وطواط از 
آوردن مقدمه و نام کتاپ نیز پرهیخته است و بعدها هر یک از 
نسخه‌تو یسان : مقدمه‌ای به این رساله آفزوده‌اند . اختلافب 


ادب فارسی در آسبای میانه| ۵ ۴۴ 


رسالة عروض :. توشتة سیفی بخارایی 


اساسی در نسخه‌های به‌جا مانده نیز در همین ناهمخوانی 
مقدمه‌ها است . ملک الشعرای بهار در این‌باره سی‌گوید : «و 
رساله‌ای هم در عروض از او نزد مژلف موجود است که سر و نه 
ندارد » و معلوم ئیست چه نام داشته است » اقبال آشتیانی در 
مقدمه حدایق المحر فی دقایق الشعر اژ رساله‌ای کر تاه منسوب به 
رشید وطواط ‏ با نام منظومه‌ای در عروض اشعار : یاد می‌کند . این 
رساله دارای دو برگ است و شانزده بحر از بحرهای صروضی 
شعر فارسی را در بر می‌گیرد . نسخه‌ای دست‌نویس از منطومه‌ای 
در عروض اشعار در میان مجموعه‌ای در کتابخانة موزة بریتائیایی 
نگه‌داری می‌شود ‏ اما اقبال آشتیانی از شماره آن باد نکرده 
است . گُوپا این رساله بخشی از رسالا عروض وطواط است . 
نموئه‌ای از نثر و شیوة شعرسرایی وطواط در این کتاب ؛ دربارة 
بحر هزج مکفوف » چنین است : «چو مکفوف شود رکن هزج 
گشت دل افروز -بدین طرز بود بیت که گفتیم بیاموز / مفاعیل 
معاعیل مقاعیل مقاعیل - خوشت باد همه عمر + بهت باد همه 
روز . در این وزن اشعار پارسی کم گفته‌اند ؛ زیرا که مطبوع 
نیست .ا نسخه‌ای دست‌نوپس از این رساله به شمارهة ۵۷۸/۵ در 
کتابخانه راشد افتدی در استائبو ل نکه‌داری شود . 
منابع : جداین السر في دقاین الشعر ۰ مقدمه :نز ند + دیوان 
رشیداادین وطواط . مدمه » ۲۹ : فهرست نخه‌های خطی فارسی 
کاسخانه‌های ترکیه : ۲۱۹ ؛ تطایت الامتال و طرلیت الاقرال ۳۸ 
نامه‌های رشیدالدین وطراط , ۶۹۰۶۷ 


کرتی 


رسالة عروض , نوشتة سیفی پخارایی > عروض سیفی 


رسالهة قدسیه ز 1:۵8:1۵  )‏ کتابی به فارسی در 
سخنان » منافب و احرال خواجه بهاء‌الدین نقشبند ‏ تألیف 
خواجه محمدپارسا* . خواجه پارسا برخی سخنان استادش » 
بهاءالدین نقشبند » که در مجالس بر زبان می‌راند و نیز منأقپ و 
احوال وی را به فرموده خواجه علاءالدین عطار . نخستین 
جانشین بهاءالدین ۰ در این رساله کوتاه گرد آورده و شرح 
کرده‌است . رسال؟ قدسیه را منسوب به او و اثر خواجه نقشبند نیز 
دانسته‌اند . محمد پارسا این کتاپ را پس از درگذشت بهاءالدیی 
نوشته و در آن شجر؛ طریقتی وی را تا محمد (ص) باد کرده 
است . نثر آميخته به نظم این کتاب ژیبا و روان است - برگردان 
ترکی رسالا قدسیه در دارالکتب قاهره نه‌داری مس شود . 


رسالة موسیقی در نظم دوازده مقام 


دست‌نویسی از آن به شمار؛ٌ ۵۱۴۳/۱/۲۱۳۱ در دانشگاه 
پنچاپ لاهور هست که در فهرست مخطوطات شیرانی با نام الفاس 
قدسیه آمده است . رسالاً قدسیه نخست در ۱۳۲۸ق / ۱۹۱۰ در 
بخارا و دیر بار در ۶۱۹۶۶ / ۱۳۳۵ش همزمان در راولیندی و 
تهران منتشر شده است . 
منابع : تاریخ ادیات در ایران ۰ ۱۴۸۳/۴ رساله قدمیه ؛ شرح فصوصی 
السکم ؛ سرسخن مصحم ؛ قيرست مططر طات شهرانی : ۲۰۳/۲ 
فهرست مشترکد نسخه‌های خعلي فارمي پاکستان : ۱۷۷۵/۲ ۰۱۷۷۸۰ 


ب.اتشین 


رساله عو سياي ,۲۵۵۱-۲6  )‏ رساله‌ای ند فارسی دز 


موسیقی وشتة نجم‌الدین‌گوهری کوکبی بخارایی* ( سدة دهم 
هجری ) . این رساله در یک مقدمه » دوازده مقام و یک خاتمه 
تدوین یافته است : مقام نخست در شرف علم موسیقی ‏ مقام 
دوم در بیان سعانی موسیفی و تعیین مرضوع آن : مقام سوم در 
تعریب تغمه : مشام چبهارم در تعریف بعد و جنس با استناد به 
گفته‌های فارابی ؛ ابن‌سینا و صفی‌الدین ارموی » مقام پنجم در 
تیان پرده‌های اصلی » مقام ششم در نسبت آوازها و شعبه‌ها در 
ناب پپدایش مقام‌ها و پیوند شعبه و آواز و عقام با یکدیگر 
متام هقتم در بیان ترکیبات ؛ مقام هشتم در تعریف نقره » مقام 
هم در تعریف ایقاع ؛ مقام دهم در ادوار ضروب ‏ مقام یازدهم 
در تصنیف و مقام دوازدهم در بیان اقنسام بر حسب اصول 
جدائانه و خانمه در رعایت حالات و تعیین اوفات است . 
نسخه‌هایی از این رساله به شماره‌های ۲۲۵۷ و ۴۶۸ در کنجینه 
نسخه‌های خطی فرهنگستان علوم شوروی و جمهرری 
ازیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منابع : تاریخ نظم و نش ۰ ۱۶۱۷۲۱ نحمة السرور : درویش‌علی 
چنگی : زیر «کوکبی بخارایی» ؟ دابرةالسمارف ادبیات و منت 
تابحیت : ۵۳4/۱ : دار ةامعارف سوروي تیگ » ۳۷۵/۶ فهرست 
دست نوس های شرقی فرهدگستان علوم جسمهوری ازکستان : 
۷ شساره ۷۲۳ . 


ت.انشین 


رسالة موسیقی در نظم دوازده سقام ماو اعسعجهاقیی: ) 


( همطل علت- هت ب رساله‌ای در مرسیتی توشتة 


نجم‌الدین گوهری کوکیی بخارایی* ( سد؛ْ دهم هجری ) . این 
رساله که از نخستین آثار منظوم در باب مقام‌ها به‌شمار می‌آید ؛ 


اب از سی در "سای بان | ۲۴ 


رسالة نبض 


در پنج فصل رتیپ یافته است : فصل نخست در توصیف 
بیست و چهار شعبه ؛ ارتباط شعیه با مقام » اجرای پرده‌ها و 
ترکیب شعبه‌ها » فصل دوم دربار؛ آواز و تعبین مقام هر آواز 
فصل سوم در بیان ارتباط میان مقام‌ها و برج‌های فلکی : فصل 
چهارم به نام در یان اصول مختلفه در باب هفده اصل موسیقی و 
دیژگی‌های ضربی و صوتی و فصل پنجم در شرح دوازده مقام» 
بیست و چهار شعبه و شش آواز و چگونگی ترکیب مقام‌ها 
است . نویسنده در اخرین بخش رساله نیز به بیان ارتباط شش 
آواز با هر مقام می‌پردازد . نسخه‌ای از اين اثر به شمار؛ ۳۱۵/۷ 
در گنجینه نسخه‌های خطی انستیتوی شرق‌شناسی فرهنگستان 
علوم ازبکستان نکه‌داری می‌شود . 
متابع : تحفة السرور : درویش‌علی چنگی . زبر «کرکبی بخارایی» : 
دای المعارت ادیات و صنعت تاک : ۱۵۳۹/۱ دابیةاسعارف 
وروی تایکد . ۳۷۶/۶ ؛ فهرست دست‌نویس‌های شرفی فرهنگستان 
علوم مهو ری ازیکستان : ۳۲۸/۵ 


رسالة ثیض ( عطمهعجعاقهه ) از رگ‌شناسی | نضیه / داش رگ 
الا فرش با فرش از انذعار سا ات رال کر 
سفارش فرمانروای اصفهان علاءالدوله کاگویه ( ۳۳ي ) 
نوشته شده از نخستین کتاب‌های پزشکی به فارسی و درساره 
نیض و شناساپی رگ‌ها است و اصطلاحات پزشکی فارسی 
فرارانی در آن آمده است . رسالاٌ نبض در نه فصل بدین ترئیب 
تدوین یافته‌است : ۱-اندر اصل‌هایی که با دل بباید دانست ؛ ۲- 
در تحلیل بدن و سیب حیات برخی حیوانات در حالی که مدتی 
تغذیه کنند ؛ ۳-در بیان این‌که دل به منزله شریان همه تن است و 
شریان هر عضو به منزلد دل آن عضو است ؛ ۴ در بیان این‌که 
همواره بین حرکت انقباض و انبساط سکونی فاصله است ؛ ۵ 
در اندازهُ حرکت و تعریف بض و اقسامی که از آن پدید آید + ۶ 
در استوار و اختلاف و در باپ نظام و عدم نظام و چنبش و وزن 
و زمان حرکت + ۷ در نبض مستوی و مختلف ؛ ۸-اقسام ثبض 
مرکب که نام‌های مخصوص دارد ؛ ٩-در‏ سیب‌های ثبض . رسالة 
نض که از مهم‌ترین آثار ابوعلی سینا به شمار می‌آید و بسیاری 
از مطالب آن با موازین کنونی پزشکی مطابقت دارد به کوشش 
سید محمد مشکوء در ۱۳۳۰ش در تهران در شماره ۱۱ نشریةً 
انجمن آثار ملی با عنوان رگی‌شناسی با رساله در نبض به‌چاپ 


زسیله استث . 


ز سم شیپانی 


متابم : تارب ادیات در ایران ۰ ۲۴/۱ ۱۶۲۷۰۶ فهرست کتابهای چابی 
قاری ۰ ۲۶۲۷ ا مشستی از خرواز : ۲ ۲ دشتر محمود 
تجم‌آبادي : تابن صیتا[ا ۱ ظتر و مردج ع اه ۱۳ : صعسی ۷ - بر . 


برزگر 


رساله یا مختصری از تاریغ سلطنت خاندان منفیتیه .۵51618 ) 


:40,1 ایع- ,رف اما دیع قاتد. ۳۱ ماوت 
کتایی در تاریخ حعمرانان سنعیتی ؛ نوشته احمد مخدوم 
دانش* . از این کتاپ با نام‌های شرح حال امپران منفبتي و تاریخیعه 
یز باد شده است . رساله با مختصری از تاریخ سلطنت خاندان 
منفیه در یک مقلمه : سه بخش و یک خاتمه فراهم آمده 
است . احمد دانش در این کتاب به بیان ایده‌های سیاسی : 
اجتماعی و معارف‌پروری خود پرداخته و ساختار اجتماعی و 
سیاسی روزگار منفیتیان را نکوهیده است . وی یگانه راه بهبود 
جامعه را سرنگونی استبداد حاکم بر بخارا دانسته است . ایسن 
کتاب در ۱۹۶۰ به کوشش عبدالغنی میرزایف در استالین‌آباد 
( دوشنبه ) چا شد؛ است . 
یایم : آثار متطب احسمد مخدوم دانق ؛ استالین‌آباد , 6۱۹۵۷ ۱ 
ادییات فارسی در تابهکستان ۰ ۷۲- ۷۶؛ رساله با سختصری از ثارین 
ساطنت خاندان منخیتیه , با مقدمه میرزایف ‏ استالین آباد ۰ ۶۱۹۶۰ : 
زبان و اسلوب احسد داش ؛ ناصرجان سمصرمی ؛ دوشنبه » 
۷۶ نمونه ادبیات تابیکد ۰ ۲۸۷ - ۳۶۱ 


رستم شییانی ( ۵.۵1,(عشسصها :۲ ) . اب المظفر رستم بهادرخان 


شیبانی فرزند جانی‌بیگ ۰ سد؛ دهم هجری . حکمران بلخ و 
شاعر فارسی‌گوی ازبک , از سلسل شیبانیان ازبک بود و چندی 
در بلخ حکومت کرد . درویش‌مشرب و مرید شمس‌آلدین ملقب 
به شمس خلف و شیخ عزیزان بود . در پنجاه و چهار سالگی در 
نبرد نسف زخمی شد و درگذشت . وی جنگاوری نامی بود . به 
فارسی و ترکی شعر می‌سرود و د-۳ تخلص می‌کرد . پاره‌ای از 
اشمار رستم شیبانی در مذکر احباب آمده است . 

متابع : تاریخ اایات در بان : ۵۰۹/۵ ۱ تاریخ نظم و نثر ؛ 

۷ - ۶۰۵ ؛ الذریمه . ۱۳۵۸/۹ مجمع الضصحا ؛ ۵۵/۱: مذکر 

احاب + ۴۷ - ۶۳ . 


ب.آتشین 


از بیس سب سا 


رستموفب | #.صانعت  )‏ شراف‌الد پن + روستای نی‌کشات 


از شهرستان پنتجکنت از وادی زرافشان ۶۱۹۳۱ - َ 
ادب‌یسژوه و زبان‌شناس ناجیکستانی . دز ۵۴ م دانشکده 
تربیت معلم دوشنبه را به‌پاپان رساند . در ۱۹۶۴ در پژوهشگاه 
زبان و ادییات رودکی به فعالیت پرداخت و از ۸۱۹۷۶ در أَن جا 
سرپرست بخش زیان ادیی معاصر تاجیک شد . وی در آثار خود 
به پررسی پدیده‌های گوناگون زبان فارسی تاجیکی ‏ از جمله 
علل کاهش اصالت زبان ۰ جلوگیری از ورود واژگان پیگانه و 
دیگر مسائل زبان‌شناسی پرداخته است . رستموف یکی از 
نویسندگان بخش‌های اول و دوم کتاب درسی زبان تاببکي ؛ 
زبان ادبي معاصر تاجیک است . از آتسارش : اسم ( دوشنبه ؛ 
۱ ) ؛ ذناب و زمان ( ۷۱ > - 
منبع : داپرة السعاراب شوروی تاحیگ , ۴۳۸/۶ 
م.شکورزاده 


رستم وهاب با ز قونددقططعنه-ستا وه ): روستای کپعلسی 
در ناسحیذ فرم ۱۹۶۰ + شاعر و منتقد تاجیکستانی . 
در ۱۹۸۳ وشتة زبان و ادبیات‌فارسی تاجیکی را در دانشگناه 
دولسی تاجیکستان به‌پایان برد و در همان‌جا به تدرپس 
پرداخت . همزمان معاون سردبیر مجلاً فرهنگ . نسریة بنیاد 
فرهنگ تاجیکستان نیز بوده است . اشعار و نقدهایش دربارة 
شسعر معاصر تاجیک در نشریه‌های تاجیکستان متشر شلده 
است , دفتر شعر او به نام کلمه‌ها در ۶۱۹۹۰ در دوشنبه به‌چاپ 
سل . 

منابم : خورشدهای کمشده : ۱۳۴ رسیم مسلمانیال قساهیانی ؛ 

«سخنوران امروز تاجیکه » جیان کاب : سال دوم : شماره ۰۲۱ 

سس ۲۴۰۲۲ 

قبادياني 


رسته ( عاعد ) ) میرزا علی خان » سده سپزدهم هچری ؛ شأعر 
تاجیک . وی دیوانی از غزل » قطعه : رباعی و مشنوی دارد که 
در ۲۹۲ ۱ق تدوین کرده است . نسخْة دست‌نویس آن به‌شماره 
1 ۸ ( ۳۰۳ب - ۳۲۶آب ) در انس تیتوی مسلل اسیایی 
فرهنگستان اتحاه جماهیر شوروی در سن‌پترزبورگ نگه‌داری 
عیسو ده 

منیع : فهرست فسسنه‌های خعلي فارسي و تاجيگي انستتوي ملل آمپاني 

فرهدگستان اممرش.س , ۲۱۰/۱ . 


ت 


رشحه قلم 


فبادیانی 


ر سمی سمر قندیی ( واه که )| : سله دهم هجری 


شاعر فرارودی . از مردم سمرفند بود . آما به تبریز گوچیده در 
آن‌جا زندگی می‌کرد . در برخی تذکره‌ها از او به‌نام رسمی هروی 
و رحیمی یز یاد رفته است . ثموثه‌ای از شعر آو است : ودلا یک 
دم اگر با پار بنشینی و برخیزی -میان خون چو من بسیار 
بنشینی و برخپزی ؛ 
منابع : تیه سامي : ۲۶۴ ۱ الذر یمه ۰ ۳۵۸/۹ ؟ روز روش : ۱۲۸۱ 
صحثف ارام ؛ برگ ۰۱۲۵ شماره ۱۱۳۱ من الفراثب ۰ ۲۸۲/۲ - 
۷ 


رشن زاده 


رسولی ( ۲۸۵۵۰ ) عبدالرحمان » روستای یاوه در خجند ۶۱۹۴۹ 


5 + نو بستله تاجیکستانی , در ۸۱۹۶۷ دبیرستان را 
به‌پایان برد . در 2۱۹۷۲ رشته روزنامه‌نگاری داتشگاه دولتی 
تاجیکستان را به انجام رساند و از ۱۹۷۳ تا 2۱۹۹۲ در آژانس 
شبرگزاری تاجیک » روزن امه جوانان تساجیکستان و در 
دابر 3 امعارف نایک » اتتشارات معارف و وزارت فرهنگ به کار 
پرداعت . از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ کارمند دستگاه ریاست جسهوری 
تبتاجیکستان , از ۱۹۹۵ نا ۱۹۹۸ مشاور وزیر کشاورزی 
تاجیکستان بود . پس از آن کارشناس مجلس عالی تاجیکستان 
شد . وی حکایه و آچرک نیز نوشته است . آشار رسولی در 
نشریات تاجیکستان به نشر رسیده و کتابش با تام حقیقت در 
2۱۹۹۹۰ هتتشر شعله ات . 

منابع : حفیسشت ؛ دوشنبه ‏ انتشارات ادیپ : ۸۱۹۹۶ ؛ داتشنامه 

ند : ۰۶۲۱ 


قبادیانی 


رشحه قلم [ 0ها.موعب :۸2 ) کتابی به فارسی در شرح حال و 


آثار خواجه عبیدالله احرارولی سمرقندی ؛ تألیف بهادر ولی 
خواجه‌یوف . این کتاب دربردارند؛ شش مقاله است : وخواسة 
احرار ولی» : «محمد قاضی و خواجة احراره . بآثار و گفتار و 
ارادتسندان خواجه احراره ؛ وخواجه احوار و عسدالرخمان 
جامی» : «خواجه احرار و علیشیرنوایی! و انمایندگان خاندان 
احراری یا احراریان گرامی ( سلطان‌خان توره احراري سمرقندی 
و نقییخان طعرل احراری )» , رشحة فلم در ۶۱۹۹۳ در دوشنبه 


لدب فارسی در آسیای میاه | ۴۳۴۸ 


رشکی شیر سپزيی 


منتشر شلد است , 
متبع : وشحة قلم , دوشنبه ۰ ۸۱۹۹۳ 
قبادیانی 


رشکی شهر سبزي ( داعم اه8عجنلقه ) . شاعر تأجیک . در 


بشارا می‌زیست و مطربی سمرقندی ( ۹۶۶ ۱۰۴۰ق ) در زمان 
حکومت. ولی *محمد خان‌اشت خانی ( 9۱۰۱۷۱۰۱۴ ) در 
بخارا با وی دیدار کرد . در قن شعر شا گرد ملا ناظمی بود و غزل 
را نیکو می‌سرود . در منابم تنها یک غزل از او آمده که مطلم آن 
چنین است : ونهادم بر دل از دست غمت صد گونه داغ و به 
روی خود گلی واکرده‌ام رنگین ز باغ نو .» 

سنابع : تذکوةالشعرا مطربی : ۷ نسخة ژیبای صهانگر ۰ ۲۰۱ - 

۶ 


گرتی 


رشید پخارایی ( .۲9۵11088 ) میر عنابت‌الله : - ۲۲۸ اي : 


شاعر تاجیگ , در بخارا زاده شد . از دانش‌هایي ک ان خود 
بهره‌مند گردید و در علوم معقول و منقول نام‌آور شد . سپس به 
دربار امیر حیدر سنفیتی [ ۱۲۱۵ - ۱۲۴۳۲ ) راه یافت و به 
آمرزش وی پرداخت . یک چند قاضی بخارا بود و چندی نیز در 
مدرسة کوکاعاش آن دیار تدریس می‌کرد . وی جند‌ین رساله تشز 
اثبات واجب و حقیقت ممکن تألیف کرد . مجموع سروده‌های 
او را بیش از چهار هزار بیت گفته‌اند ؛ اما تنها ابیات پراگنده‌ای از 
او در تذکره‌ها آمده است . رشید بخارایی در غزل پیرو بیدل 
دهلوی بود و مضامین عاشفانه را دستماید شعر شود قرار 
می‌داد . چند ین رسالهٌ درسی دینی و تعلیمی نیز از وی به پادگار 
افتکا ی 

متایع : اه سانت تاسی‌کك ذر مه دوع عبر هحله و ای شعبر بوزده : 

با : تععة ال سصات ۰ ۱۴۸۲ ؛ دایرة الععارف وروی تاک : 

۶ ؛ گنج زرافقان : ۲۲۱ - ۲۲۸ ! نموب ادیات تابيک ؛ ۳۰۶ 


۹ ( 


۳ 


ت.اتشین 


رشیدخان چفتایی ( وی 8۵  )‏ عبدالرشید پسر 


سلطان سعید‌خان پسر آ ولجه‌خان ً - ۷۸ ؛ امیر و شاعر 
مو شب تاریخ رید ی مسر از فرمان او برتافت و در ۸ 3 


رشید وطواط 


کشمیر مستقر شد . در این سیان قزاق‌ها از اختلاف مسیان 
جغتابیان بهره جسته ؛ به شمال مغو لستان تاختند و دره‌هاي 
ایلی و کنگ را به تصرف خود در آوردند . تنها کاشقو که از 
دسترس فزآق‌ها دور بود برای رشیدخان بافی ماند . وی سال‌ها 
در کاشفر فرمانروایی کرد . طبم سلیم و موزونی داشت . شاعری 
دو زبانه بود و به فارسی و ترکی شعر می‌سرود . از اشعار او 
است : «از آمدن بار شنیدم خبر امروز -در شهر فتاده است عجب 
شور و شر امروز .» 

منابع ؛ آسیای میافه ؛ مجسوعة مقالات تاربضي + ۲۳ - ۲۴ ! تاریخ نظم 

و گر : ۲۲۶/۱ ؛ الذویعه , ۳۶۸/۹ : روضة ابلاطن ؛ ۲۲۷ صحف 

ابراهبم » برگ ۱۲۸ ۰ شماره ۱۶۶: گلزار بعاویدان : ۵۴۵/۱ ؛ محمع 

التصصا . ۵۳/۱ . 


رشنوزاده 


رشید عبدالله ( ط814:۳.00118 ) ؛ سمرقند ۴۱۹۳۷۱۹۱۰ 


شاعر ؛ روزنامه‌نخار و مترجم تاجیکستانی . دانش‌های ابتدایی 
را در زادگاهش آموخت . در ۱۹۳۲م آکادمی آموزگاری سمرقند 
را به‌انجام رساند و در مجلة برای ادییات سوسياليستي و روزنامة 
تاجبکستان سرخ به کار پرداخت . در دبیرستان‌های وادی وخش 
کفرنش فی‌کوفاه بسیاری از افتتار از در نطیوعات مت 
۰ متشر می‌شد . در ۱۹۳۴ داستان قادر و در ۱۹۳۶م 
داستان وخش را نوشت . وی شماری از اشعار لرمانتوف و ناظم 
حکمت را به فارسی تاجیکی بر گردانیده است , رشید عبدالله در 
حکومت استالین ( ۱۹۲۴ - ۸۱۹۵۳ ) دستگیر شد و در زندان 
جان سپر د. غنی عبدالله برادر او است . 
منایع : ادبیات فارسی در تاابیکستان , ۲۳۵ ؛ ادیان تابیکستان ؛ ۳۸- 
۹ ؛ خورشیدهای گمشده ؛ ۱٩‏ ؛ دایرةالمعارف شورری تابیگ ؛ 
۷ ا! صاحب ثبروف : «تقدیر سه تن ادیب» ۰ صداي شرخ ؛ 
شماره ۸ : صصی ۹٩ . ٩۵‏ : عطاخان سیف‌الله یف ؛ وبه خاطر 
کنهخاران ستناهه ؛ ادیبات و منست ؛ شماره ۲۷ : صی ۰۱۱ 
فبادیانی 


رشید و طر اط ز عوقو ) » امیر آمام رشیدالدین سععد 


الملک محمد بن عبدالجلیل عمری کاتب : معروف به خواجه 
رشید وطواط ۴۸۰ | ۴۸۷ -۵۷۳ق ؛ شاعر ؛ نویسنده و ادیس 
ایرانی . نسبش با یاژده پشت به عمر بن خطاب (- ۲۳ق ) 
می‌رسید . از کودکی و جوائی رشیدالدین آگاهی نداریم . تنها 


اذب قاری در اسیای عانه| ۷۲۴۹ 


رشید وطواط 


دانسته است که در پلخ به دنیا آمد و در مدرسة نظامیه آن شهر نزد 
امام ابوسعید هروی به فراگیری دانش‌های روزگار خود پرداخت . 
وشید در رساله‌های خو د از استادش : الو سعید : همواره به نیکی 
و مبالغه سخنن ففته است ؛ جنان‌که وقتی برادر ابوسعید ؛ 
تجیب‌الدبن_عمر بن محمد , از خراسان به خوارزم رفت و به 
رشید گفت که ابوسعید در مجالس درس خود او را می‌ستاید ‏ 
وی تامه‌ای به استاد نوشت و به یاد او آورد که آن جبه دارد و 
می‌داند از او آمو خته است , دریار؛ زمان دقیق تولد وطواط 
اختلاف هست . عطاملک جوینی در تاریخ جهان‌گشا ؛ درباره 
سلطان تکش بن ایل ارسلان خوارزم شاه ( ۵۶۸ - ۵۸٩‏ ) 
می‌نویسد : «بکش روز دوشنبه بیست و دوم ربیع الاخر سنه 
ثمان و ستین و خمسمایه در خوارزم شد و بر تخت شاهی 
نشست و هر کس از شعرا و بلغا در تهنیت او خطب و اشعار 
آوردند و رشیدالذین وطواط را که در خدمت آبای او سن از 
هشتاد گذشته بود به مسفه‌ای پیش او آوردند .» ( تاریخ 
حهان اي یی ی ۱ 

که وطواط در ۵۶۸ق بیش از هشتاد سال داشت . بتابراین سال 
تولد او باید بعد از ۴۸۷ق باشد . براساس کف جرینی می‌توان 
تاریخ توله او رکه در ۵۶۸ق به نود نرسیده بود » میان ۴۸۰ و 
خی تذکره‌نویسان » همچون دولت شاه 
سمرفندی در تد کر الشعرا و امین امد رازی در صشدا اقلیم ً 
نوشته‌اند که او در نود و هت سالگی به سال ۵۷۸ق در گذشته 
است . بثابرین ؛ ار این قول درست باشد ‏ رشید بابد در ۴۸۱ق 
به دثیا آمده باشد ‏ اما از آن‌جا که سال ۵۷۸ق که دولت شاه و 
راژی گفته‌اند ؛ درست نمی‌نماید ؛ نمی‌توان ۴۸۱ق را سال تولد 
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او دانست . پائوت حموی ب؛ ندیه ترین مه لش به زسان 
وطراط ‏ در معجم الادبا سال درگذشت او را ۵۷۳ق می‌تویسد . 
حموی ؛ نزدیک به پنجاه سال پس از وطواط می‌زیسته و 
یتابراین شاید رای او درست‌تر از گفتة دیگم مولفان باشد ‏ 
چنان‌که برخی مولفان پس از یافوت , قول او را تکرار کرده و بر 
درستی آن مهر تأیید زد‌اند که از آن شمار ‏ جلال‌الدین سیوطی 
در بغية الوعاه : خوانساری در روضات الجنات و ساجی خلیفه در 
کشت الظنون را می‌توان نام برد . رشید پس از فراگیری دانش 

مهارت یافتن در انشا ؛ به هر دو زبان فارسی و عربی : به خوارزم 
رفت و به ملازمت انسز خوارزم شاه ( ۵۵۲/۵۵۱ -) درآمد و 
تا پایان زندگی در دستگاه خوارزم شاهپان بود . سال ورود او به 
دربار آتسز همان سالی است که انس به جای پدر خود 


رشید وطواط 


قطب‌الدین محمد بر تخت نشست , چه رشید در قصایدی که به 
هبگام دوری از دربار خطاب به ائسز سروده » از خدمت سی 
سالهٌ خود سخن می‌گوید . اتسز در ۲۲ اي بر تخت نشست . 
رشید در ۲۸ هق فصیده‌ای شکوائیه سروه و برای اتسز فرستاد : 
«سی سال شد که بنده به صف تعال در -بوده است مدح خوانْ و 
تو بر تخت مدح خواه .» 2] وخدا بان سی ساله مدح خوان 
توام -ز مدحت تو شدم در همه جهان مذکور.: سی سال پیش از 

۸ تب سای ۱۸ هی اسست و جون انس در ۲ لاش سر تخت 
نشست ؛ پس هنگامی که رشید این قصیده‌ها را سروده بیست و 
شش سال از فرمانروایی ائسز می‌گذشته است . اگر چنین باشد و 
گفت؛ رشید در این قصیده‌ها دقیق باشد » می‌توان گفت که شاید او 
پیش از برآمدن اتسز به تخت شاهی به دربار خوارزم شاهي راه 
یافته بود ؛ هر چند که شاید رشید خواسته به تخمین از خدمت 
خود بگوید یا به اغراق از دور بودن خود از دربار شکوه کند . بی 
گمان ترقی و آواز؛ وطواط در دورهٌ ملازمت او در دربار اتسبز 
بوده است . رشید از ۵۲۲ تا ۵۵۱ در مقام ریاست دارالاتشایا 
دیون رسائل دربار انسز خدمت می‌کرد و کاتب مسخصوص و 
منشی بزرگ او بود . این جایگاه بلند در پیشرفت و آوازهٌ رشید 
ی بأثیر تبود . رشید در زمان دراز ملازمت خود همواره و در 
همه‌جا همراه شاه خوارزم بود و شاه جنانُ از عمنشینی با أو 
وشن وقت بود و ظرافت او را در کلام ارج می‌نهاد که به گفتة 
زکریای قزوبنی فرمان داد خانه‌ای در کنار قصر برای او ساختند . 
قزوینی حکایتی جالب از همسایکی شاه و وطواط نقل می‌کند 
و می‌نویسد : «روزی سلطان از بالاخانةٌ خود ؛ تماشا می‌کرد . 
رشید وطواط را دید نشسته . سلطان ظرافت فرموده گفت : ای 

وشید! سر خوکی در منزل تر می‌بیم. وطواط به عرض رسانید 
که فدایت شوم اینه‌ای در آن‌جا منصوب است . سلطان بخندید 
( انار الیلاد : ۳۹۲ ) صوفی در 
لاب الاب حکایتی می‌آورد که شان دهندهٌ جایگاه بلند رشید 
نزد پادشاه است . گویا ائسز در مجلس بزمی که آراسته بود از 
رشید پرسید که مرغ می‌خورد یا آب ؟ رشید پاسخ گفت : 


و از فراست ب او متعجب شلد , 


مرغابی . و چون دیر زمانی به عیش شراب نوشیدند ء رشید 
دانست که حال هتگام شاهد بازی یادشاه است . ب«بررخاست تا 
برون رود . شاه فرمود که کجا می‌روی ؟ گفت . می‌روم تا کل ۳ 
ساغر آرم .گفت : بنشین که تسو سا راهم گل و هم ساغری ...» 
( داب الالاب ۲۶/۱ - ۳۷) رشید مردی کوچک اندام با سری 
اس نون ستت: اشارو پادشا رن که فر ار کم گل اه 
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ساغری نیز ؛ اشاره‌ای زیرکانه به تاسی سر او است » چنان‌که 
ائسز در شعری که برای رشید سروده این نکته را سادآور شده 
است : «از فل سرت بر آسمان می‌ساید -زان بر سر تو موی 
همی برناید | ماراسر تو چو دیده در می‌یابد -بردیده اگر موی 
نباشد » شاید .» دربار؛ تاسی رشید حکایتی دیگر نیز نقل کرده‌اند 
و گُنته‌اند که روزی شاعری به حضور او رسید و درخواست 
قصیلء‌ای را که به عربی در مدح رشید سروده بر او بخواند . 
رشید با شنیدن مصرع یکم آن قصیده که گفته بود : سرت 
کالهوی فی قلبنااشتیافکاه براشفت ؛ چه در این مصرع سرت کل 
به تاسی سر او اشاره دارد . دربار؛ خردی اندام وطراط نیز 
حکایت‌هایی نقل کرده‌اند . وطواط در لغت پرنده‌ای کوچک از 
گونة پرستو است . برخی به خطا آن را شب پره » خفاش و شب 
کور ترجمه کرده‌اند . حکایتی که تیز زبانی و کوچک اندامی او را 
نشان می‌دهد چنین است که روزی در خوازم مجلس مناظره‌ای 
در میان دانشمندان برپا بود , رشید در آن مسجلس نیز زبانی 
اغازید و شاه خوارزم دید مردی جنان خرد استادانه در سخن 
می‌تند و بی‌اندازه سخن می‌گرید . گویا شیشه دواتی پیش روی 
رشید بود . شاه از روی ظرافت گنت : دوات را بردارید تا معلوم 
شود که از پس دوات کیست که سخن می‌گوید . رشید دریافتب 
که روی سخن با اوست . برخاست و گفت : المرء باصغریه قلبه 
و لسانه . شاه خوارزم از ژیرکی و چابکی او خرسند شد و او زا 
نواخت و بزرگی‌اش را ستود . در ۵۳۶ق که سنجر سلجوقی در 
دشت قطوان از گورخان فراختایی شکست خورد و به بلخ 
گربخت ‏ انلس که داعیه استقلال داشت فرصت را غنیمت 
شمرده به مرو که تختگاه ستجر بود تاخت و آن شهر را ویران 
کرده گروهی از مردم را کشت و برخی از دانشمندان آن شهر را با 
خود به خوارزم برد . رشید نیز در این سفر شاه را همراهی 
می‌کرد . رشید در این باره قصیده‌ای سرود با این مطلم : «چرن 
ملک ائسه به تخت ملک بر آمد - دولت سلجوق و ال وی به سر 
آمد .» وی از این گونه قصیده‌ها فراوان سروده است . پس از آن 
سنجر به خوارزم لشکر برد و گرگانج را شهربندان کرد . اتسز به 
خواهش افتاد و بخشش درخواست . سنجر از او گذشت و به 
مرو بازگشت ‏ اما دوباره به خوارزم لشکر برد . در این 
لشکرکشی انوری شاعر نیز شاه سلجوقی را همراهی می‌کرد . 
انوری دو بیت در این‌باره سرود و سرود؛ او را بر تیری کرده آن را 
در دژ هزار اسپ که اتسز در آن دژ بندان بود پینداختند . آن دو 


بیت این است : وای شا همه ملک زمین حسب تو را است -و ز 


دولت و اقبال جهان کسب تو را است / امروز به یک حمله هزار 
اسپ بگیر -فردا خوارژم و صد هزار اسب تو را است .» در این 
هنگام که وطواط نیز در هزار اسب بود یک رباعی در پاسخ 
انوری سرود که سپاهیان شهر آن را بر تیری کردند و مان سپاه 
سنجر رها ساختند ‏ یک بیت آن ریاعی چنین است : دگر خصم 
تو ای شاه بود رستم گرد - یک خر ز هزار اسب تو نتواند برد .» 
سرانجام سنجر توانست هزار اسب را با دشواری بگیرد و از آن‌جا 
که به خاطر آن رباعی از وطواط کینه به دل داشت بفرمود که او را 
بيابند و هفت پاره کنند . وطواط بگریخت و هر شب در خانه‌ای 
از دوستان به سر پرد . سرانجام کسی به شفاعت او برآمد و به 
سلطان گفت : ,و طواط مرغکی ضعیف باشد . طاقت آن ندارد که 
او را به هشت پاره کنند . اگر فرمان شود او را به دو پاره کتند . 
سلطا پخندید و جان وطواط را ببخشید .» ( تاریغ جهان گشای 
جوینی ۰ ۰-٩‏ ۱۰) کسی که جان رشید را از مرگ نجات داد 
منتخب الدین بدیع کاتب نام داشت که خود از منشپان پرآوازه 
برد و چندین سال ریاست دارالانشای ستجر با او بود . 
منتعخب‌الاین چندی رشید را از خدمت دور کرد . رشید در مدح 
و قعییده‌هایی دارد و او را می‌توان یکی از ممدوحان وطواط 
دانسلت) , مثلاً وطواط در قصیده‌ای چیئین به ستایش او لب 
می‌گشاید : مخاقان معظم آن که او راست -گردون و تجوم او به 
فان :یا در قصیده‌ای دیگر : «پیدادگر تویی و به عهد کمال 
دین -پابم ز دست جرر تو بیداد گر امان / خافان نظام دولت 
محمود آن که هست .از رهگذار کينة او چرخ برگران .» و این 
همان کسی است که وطواط در قصیده‌های خود او را خاقان 
معظم کمال‌الدین ابوالقاسم محمود می‌نامد - رشید فصایدی 
فراوان دربارهٌ دوری خود از دستگاه خوارزم شاهی سروده و در 
آن‌ها از پی گناهی خود گفته است . از آن شمار می‌توان به این 
قصیده‌ها اشاره کرد : «خدایگانا , دانی که بحر طبع مرا -به وقت 
نظم کمین بنده‌ای است بحر عدن .+ 1) «شاها چنان‌که هست مر 
فضل بی‌قیاس از جور چرخ هست مرا رنج بی کران » وطواط 
همچنین ترکیب‌بندی دربارة دوری خود از دربار سروده است که 
بیت آغازین آن چنین است : «شاها من این جلالت والا گذاشتم - 
وز عجز این ستانه والا گذاشتم .» بیت ترجیم این ترجیم بند 
چنین است : «گر آفت فتا نوسد بندهٌ تو را -هم باز بیتد این در 
فرخند؛ تو را .» آورده‌اند رشید هنگامی که اتسز درگذشت بر سر 
جناز؛ ار می‌گریست و می‌خواند : «شاها فلک از سیاستت 
می‌لرزید. - پیش تو به طبع بندگی می‌برزید / صاحب نظری 
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کجاست تا در نگرد - تا آن همه مملکت بدین می‌ارژید .» پس از 
در گذشت انسز + رشید در دوره فرمانروایی فرزند اتسز ؛ ابل 
ارسلان ( ۵۵۱ -۵۶۸ی ) همچتان تا مدتی به مفاأم سابق بود و 
چون ایل ارسلان نیز درگذشت و سلطان تکش در بیست و دوم 
ربیم الأخر ۵۶۸ق به تخت نشست ۰ شاعران در ستایش او 
شعرها سرودند و فرستادند ؛ اما رشید به بهانة کهن سالی و 
فروماندگی تنها رباعی‌ای سرود و برای سلطان تکش فرستاد : 
«جدت ورق زمانه از ظلم بشست - عدل پدرت شکست‌ها کرد 
درست !ای بر تو قبای ساطنت آمده جست ؛و هان تا چه کنی که 
ثوبت دولت توست ۰ وطواط پس از درگذشت اس ه آن 
چنان‌که از یکی از نامه‌های عربی‌اش پیدا است : در سال‌های 
پایاتی حکمرانی ایل ارسلان یا درابتدای برآمدن سلطان تکش به 
تخت شاهی به دلیل گهنسالی از خد.مت معاف شا و خود را به 
عبادت و توبه گذاشت و به احتمال فراوان رویگردانی او از 
خدمت به روزگار سلطان تکش بود » چه . او در یکی از 
نامه‌هایش به خدمت چهل و یک سالهٌ خود در دستگاه خوارزم 
شاهی اشاره مي‌کند . اگر سال ورود او به این دستگاه را ۵۲۲ 
بانیم ؛ چجهل و یک سال بعد می‌شود ۵۶۳ق که سال دوازدهم از 
سحکمرانی ایل ارسلان است . دانسته یست رشبد دقیقا در جه 
هنگام از خدمت کناره گرفت . کسی که پس از او به رساست 
دارالانشا رسید ؛ برای به مسخره گرفتن رشیدد از قلم و ذوات او 
استفاده می‌کرد . رشید نامه‌ای دارد به این شسخص که ار 
می‌خواهی منشی پادشاه باشی قلم و دواتی برای خود بگیر و 
بیش از این مرا نیازار . رشید ؛ در مبدت طولانی نشیمن در 
خوارزم همواره باد زادبومشی می‌کرد و در برخی شعرهای خود 
از این دوری زبان به شکوه گشوده است : «فدای بلخ دل من که 
روضه ارم است - حریم او به امال همچو روضة حرم است .» در 
این قصیده وطراط از کسی با نام ضیاءالدین صذر الاشمه یاد 
می‌کند که از دانشمندان بلخ بوده و وطواط را به او آرادتی بوده 
است : «چنین مفاخر آن خطه را پس است و لیک همه به جنب 
و جود ضیاءالدین عدم است . رشید در نامه‌ای به ضیاء‌الدین از 
حق او برگردن شود یادکرده و مدایسی نیز به فارسی و عربی در 
حنی او سروده است . و طراط با شاه غازی نصرت‌الدین رستم بن 
علی بن شهریار بن قارن از دودمان با وندی طبرستان ( ۵۳۳ - 
۸ق ) دوستی داشته و او را سی‌سنوده است و این یادشاه 
سالانه پانصذ دینار و دستار وجبه‌ای با اسبی زین کرده برای 
وطراط به خوارزم می‌فرستاده است . وطواط سه قصیده به 
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عربی در ستایش شاه مازندران دارد . از دیگر ممدوحان وطواط 
می‌توان به خاقان سلیمان‌خان از یادشاهان سلسله خائیه | 
خانیان که وطواط در ستایشش یک قصیده دارد ؛ پسر او خاقان 
کمال‌الدین ابرالقاسم محمود ارسلان : معروف به خسرو توران 
( ۵۲۶ - ۵0۸ق ) که در ستایش او دوازده قصیده دارد : ملک 
تاح‌الدین ابوالفضل تنصر بن طاهر پادشاه نیمروز ( ۴۸۲ - 
9۹ ) که دو قصیده در ستایش او دارد و شروان شاه فخرالدین 
ابوالهیجا از خاندان شروان شاهی ( ۵۲۶ ۵۶دق ) که 
ترجی‌بندی در ستایش او سروده » نام برد , شماری دیگر از 
ممدوحان وطواط امام حسام‌الدین ابر حفض عمر بن عبدالغزیز 
بن مازه بخاری : پیشوای معروف حنفیان فرارود که رشید 
قصیده‌ای در ستایش او دارد و سید تاج السعالی مجدالاین 
ابوالفاسم علی بن جعفر بن حسین بن قدامة موسوی : معروف 
به رئیس شری و صدر خراسان که رشید سه فصیده در مدح او 
سروده است را می‌توان نام برد . رشید قطعاتی نیز در ستایش 
قاضی حمیدالدین بلحی ( ٩۵۵ق‏ ) دارد . به فهرست ستایش 
شدان وطواط می‌توان اپن نام‌ها را افزود : ضیاءالدیسن صراق 
ژزیر ؛ شمس‌آلدین ابوالفتح محمد ین علی وزیر ؛ سید تاج‌الدین 
ابوالغنايم رافم بن علی رافعی شیبانی وزیر » صدرالدین علی 
دزیر سید طاهر علوی ؛ سید صیاء‌الد ین تقةالدین ؛ وزیر شرف 
فك ارسلان بن اتسز ؛ کسی با نام مجیرالدین ۰ جمال‌الدین 
رزیر » کمال‌الدین ابوالقاسم محمود بن ابی بکر ؛ صلاء‌الدین 
ابوبکر بن قماج . شهاب الدین سبکتگین و سید معزالدین بن 
بهاءالدین علی بن جعفر نعمه . رشید باخاقانی شروانی 
(۵۲۸۰ق ) شاعر پرآوازه همروزگار خود دوستی داشت . 
آورده‌اند که او قصیده‌ای در ستایش خاقانی سروده است که دو 
بیت آغازین آن چنین است : بای سپهر قدر را خورشید و ماه - 
وی سریر فضل را دستور و شاه / افضل الدین بوالفضایل بحر 
فضل -فیلسوف دین فزای کفرکاه .» اما به نظر می‌رسد نسبت این 
شعر به رشید درست نسیست ؛ چه در هسیج کسدام از 
دست‌نویس‌های دیوان او چنین شعری دیده نمی‌شود . بدین 
گونه است شعری دیگر با این مطلع : «گر چه کال خرد مرا دانی - 
عاجزم در نهاد خاقاتی .» خاقانی نیز در ستایش رشید قصیده‌ای 
دارد که با اين پیت آغاز می‌شود : «مگر به ساحت گیتی نماند 
بوی وفا - که هیچ انس نياید ز هیچ جنس مرا .» اما دوستی 
خاقانی و وطواط دیری نیایید و وطواط که برتر از خود در جهان 
نمی‌دید بر خاقانی فخر فروخت و آو را از ریزه‌خواران شعر خود 
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شمرد . فخرفروشی رشید به خاقانی تا به آن‌جا پیش رفت که 
خاقانی شعرهایی در هجو او سرود : «رشیدکا! ز تهی مغزی و 
سبکباری -بری به پوست ؛ همی دان که بس گران جانی .» تا «ای 
بلخیک! سقط چه فرستی به شهر ما - چندین سقاطلة هوس 
افزای عقل کاه ., خاقاتی در قطعه‌ای از وطراط این‌چنین شکوه 
می‌کند : بز گفتهٌ تو بجوشید طبع خاقائی ‏ جواب داد به انصاف 
اگر چه دید ستم | که گر به ذکر تو دیگر قلم بکردانم - پس این 
زبان چو تینم به تیغ بادقلم.» وشید با دیب صابر نیز مکاتبه 
داشته و آن دو در ستایش هم شعرهایی دارتد . مثلاً رشید این 
قطعه را در جواپ شعر ستایش آمیز ادیپ سروده است : «علمت 
ای صایر بن اسماعیل -روی عالم همی بیاراید .» نمونه‌هایی از 
شعرهای ستایش‌آمیز رشید برای ادیپ صایر : «ای صسابر ای 
سپهر سخن ای جهان فضل ای کعبهة افاضل ایام کری تو . 2 
«پیش انواع فضلت ای صابر -کثرت اختران قلیل آمد + اما 
دوستی آن دو نیز دیری پایید ؛ چتان‌که رشید در هجو ادیب 
سرود : «آن مخنث ادیبک صابر - هجو کرده است بی سبب ما 
را | پر زگه کرد می‌دهانش ‏ اگر -ببرد کس به بصره خرما را .» از 
دیگر بزرگان که با رشید دوستی داشتند و سرانجام کارشان 
هسچون صابر و خاقاتی به هجو و نفرین کشید ؛ می‌توان به 
قطان مروزی اشاره کرد . رشید با زمخشری ( ۳۴۶۷ - ۳۸ش۵ای ) 
نیز درستی داشته و در یکی از نامه‌هایش گفته که آرزو ذارد در 
مجلس درس او حاضر شود . میان آن دو متاظره‌ای ادبی در 
گرفت و چرن زمخشری مجاب نشد رشید کتاب صحاح جوهری 
را پیش او فرستاد » اما زمخشری بر این کتاب عیب گرفت . رشید 
کتاب‌های دیگری نیز برای زسخشری فرستاد . سرانجام 
سوت کارت فارطا راب شاگبن ناس 
جمال‌الدین یعقوب بن شیرین جندی واگذاشت و میان آن دو 
ی عم وت 
سعد سلمان ( ۱۵شق ) ارادت فراوان داشت 
ت سنایی ( ۴۲۵ ۵اق ) را می‌نکو هید وی در تمام 
تذکره‌هایی که یاد کرد شاعران متقدم در آن‌ها شاه ات اژ 
وطراط نیز باد شده است . علی‌نقی کمره‌ای که بخش متقدمین 
خلاصة الاشعار را در ۱۰۳۳ق گزیده و آراسته است از او با لقب 
ملک الفصلا یاد مي‌کند . عوفی در باب الالباب از او لقب صدر 
الاجل یاد کرده است . ابوالفاسم انصاری کازروئی در مرفوم بنجم 
از کناب سلم السموات می‌نویسد : «در معرفت اداب و قواعد 
شعری هیچ کس را رتیه او نیست ...» محمد عارف بفایی در 
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مججمع الفضلا از او پا لقب سند الشعرا پاد کرده است . امین احمد 
دازی در هشته اقلم او را مسلگ لب می‌نامد . دولت‌شاه 
سمرقندی در تذکرةالشعرای خود می‌نویسد : «بزرگ و فاضل و 
ادیب و ذوفتون بوده و بر بزرگواری و غضل او همگنان سقرو 
معترفند ...» رشید به گردآوری کناب حرصی غریب داشته است . 
شش‌های او برای مقابلة متونی که به‌دست می‌آورد با متون 
اسعادان شین کم نهر اسست . به گفته برخی منابع وشید مردی 
خودپسند بوده است . برخی نیز او رابه پزرگ منشی ستوده‌اند . 
رشید در شعر فارسی و عربی سروده‌های فراوان از خود به جا 
گذاشته است . با آنکه در میان تازبان به خاطر نامه‌های عریی 
خود و در میان فارسی‌زبانان به خاطر حدایق السحر آوازه دارد . 
در شعر فارسی و عربی هم متقامی دارد . چنان‌که یاقوت 
می‌ثریسد : «رشید در آن واحد یک بیت از بحری به عربی نظم 
می‌کرد و بیتی دیگر به بحری جداگانه به فارسی و هر دو را با هم 
املا می‌نمود .» با این ؛ همه شعر عربی و فارسی او در مقایسه با 
نثرش اهمیتی کم‌تر دارد . شعر فارسی او با انکه به لحاظ 
ترکیب‌های محکم و فصاحت لفغلی ممتاز است ؛ خالی از 
طراوت است . به نوشته دولت شاه سمرقندی : «دیوان رشید 
قریب به پانزده هزار پیت است . اکثر آن مصنوع و مرصع مسع 
التجنیس و ذوفافیتین و غیر ذلک و قصیده‌ای گفته که تمامی آن 
مرشتم-وابعضی ابیات آن مرصع مع الخجتیس است و دعوری 
گرده که پیش از من هیچ آفریده‌ای تصیده‌ای نجفته است که 
تمامی آن مرصم بوده باشد خواه به عربی خواه به فارسی .؛ 
تقی‌الدین کاشی دربار:ة مقام شاعری رشید چنین مسی‌نوبسد : 
,استادان در همواری و طرز سخن عدیل ظهیرش گفته‌اند. انوری 
ادیپ صابر را بر رشید در شعر ترجیح می‌نهاده بر خلاف خاقانی 
که رشید را افص می‌دانسته .» سوزنی سمرقندی همروزگار 
رشید که در ۰۵۶٩‏ چهار سال پیش از او درگذشته است : وی را 
بسیار بزرگ می‌داشته است ؛ جنان‌که در قصیده‌ای در ستایش آو 
چنین می‌گوید : بای ولی نعمت احراز و عبید ‏ منعم و مکرم و 
دهقان وعمید ., همچنین دیگر همروزگار رشید » جمال‌الدین 
عبدالرزاق اصفهائی ( ۵۸۰ق ) در جواب بیتی از رشید که گفته 
است : «جون روی تو ماه سما نباشد -چون زلف تو مشک شتا 
نباشد», چنین می‌گوید : «چون دلبر من بی وفا نباشد کش هیچ 
غم کار ما نباشد .» رضی‌الدین* نیشابوری در ستایش رشید 
قطعه‌ای سروده با این مطلم : «مطالعت کند از راه بندئی و کرم - 
دعا و خدمت من مجلس خداوندی .» رشید در جواب چنین 
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می‌گوید : «رضی دین که امور تو منتظم بادا تویی که نام هنر در 
جهان براگندی .»این مکاتبه‌ها و همنشینی‌ها با شاعران بزرگ ‏ 
نشان از بزرگی رشید دارد . چنان‌که پیش‌تر گفته شد نثر فارسی 
رطواط در میان نثرهای درخشان فارسی از جایگاهی بلند 
برخوردار است . استادی و استحکام کلام او در نثر کم مانند 
است ‏ چنان‌که محمد بن هندوشاه منشی نخجوانی در دیباچة 
کتاب خرد دستور الکاتب فی تحین السرائب می‌نویسد که در 
نوشتن کتاب خود از استادانی همجرن وطراط فراوآن بهره برده 
است . نثر وطواط در امه‌تخاری هایش مسسجم است , رشید 
وطراط در نظم و نثر فارسی و عربی کتاب‌ها و رساله‌ها و 
منطومه‌های فراوان دارد . برخی از اين آثار که یا در دستند یا از 
آن‌ها آگامی داريم چنین است : ۱-ابکار* الافکار فی الرسائل و 
اشعار که نخستین مجموعه از اشعار گردارری شد؛ رشید به 
دست خردش است . سخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار: ۴۷۲۴ 
در کتأبخانه دانشگاه استانبول ترکید نخه‌داری مي‌شود ؟ ۲- 
عرائس * الخواطر و تفاس النوادر که مسجم عه دوم مکتوبات و 
شعرهای او به عربی و فارسی است . نسخه‌هایی دست‌نویس از 
آن در کتابخانة ایاصوفیه در استانبول ( به شمار؛ 3۴۰۱۵/۱ 
۸ و شتابخاته ترر عنمانبه در استانبول ( به شماره 
۲ ) نگه‌داري می‌شود ؛ ۲ رسالة* عروض که رساله‌اي 
کوچک به فارسی است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن در کتایخان؛ 
شهید علی پاشادر استانبول ( به شمار؛ ۱۰۰۷/۳ ) نگه‌داری 
می‌شود ! ۴- بدایم ال صیعانت: و دوایع السجصعات که به ابر داود 
سلیمان پسر اتسز پیشکش شده و به زبان عربی است . تسخه‌ای 
دست‌نویس از آن در کتابخانة اسمد دالث استاتبول ( به شمار 
۱ ) نگه‌داری می‌شود ؛ ۵ جواهر القلنند و طواهر القرائد که 
به زبان عربی أست و نسخه‌هایی دست‌نویس از آن در کتابخانه 
ملی پاریس ( به شمارء ۴۸۰۲ ) ۰ کتابخانه اپاصوفیه در استانبول 
( به شماره ۱۷۵۵ ) و کتابخانه عمومي استانبول ( به شماره 
۷۷ ) نکه‌داری می‌شود ؛ ۶ تحفة *الصدیق الی الصدق من 
کلام امیر المژمنین ابی بکر الصديق که ترجم؛ منظوم سسخنان 
خلیفة یکم ابوبکر است . نسخه‌هایی دست‌نویس از آل در 
کتابخانهُ دانشگاه استانبول ( به شمار: ۳۰۷ ) کتابخانة ایاصو فیه 
( به شمار؛ ۳۰۲۶۳۹ ) و جز آن نکه‌داری می‌شود ؛ ۷- فصبل * 
الخطاب من کلام امیر الموّمنین عمر بن الخطاب که دومین ترجمةٌ 
منظوم او از سخنان خلفای چهارگانه است . پن نسخة 
دست‌نویس از آن بهجا مانده که از آن شمار نسخهای (بهشمار؟ 
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۷ در کتابیخانه دانش‌گاه استانبول نخه‌داری سی‌شود ؛ ۸ 
اس" اللهفان من کلام امیر المومین عشمان بن عذان که جهارمین 
ترجمه منظوم او از سخنان خلفای چهارکانه است و نسخه‌ای 
دست‌تویس از آن بر کتابخانه دانشگاه استاتیول ( به شماره 
۷ ) نگه‌داری می‌شود ؛ 4 مطلوب* کل طالب من کلام امیر 
لمومنین علی بن ابی طالب که نخستین ترجسمة منظوم مسخنان 
خلفاي راشدین است و به کوشش مر جازل‌الدین محدث 
ارسری در تهران به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۳۸ش ) ؛ ۱۰-طرائب 
الکلم فی رغالب الحکم که مسجموعه‌ای است از صد کلمه از 
سخنان خود وطواط و نسخه‌ای دست‌نویس از آن در کتابخانة 
ایاصوفیه در استانبول ( به شماره ۱۷۵۵/۳ ) نگه‌داری می‌شود ؛ 
۱- غرد الا قیال و درر الامثال که مجموعه‌ای دیگر از گفته‌های 
خود وطواط به عربی است و نسخه‌ای دست‌نویس از آن به 
شمار؛ ۱۷۵۵ در کتابخانة ایاصوفیه نخه‌داری می‌شود ؛ ۱۲- 
الکلم الفاصحه و الحکم الصالحه که مجمروعه‌ای دیگر از صد کلم 
او است و نسخه‌ای دست‌نویس از آن در کتابخانه عمومی 
استائسرل ( به شمار: ۵۵۷۷ ) نکه‌داری می‌شود ؛ ۱۳- مفائیم 
المیکم و مصاییح الظلم که مجموعه‌ای دیگر از صد کلم او است 
و نسخه‌ای دست‌نوپس از آن در کتایخانةٌ ایاصوفیه (به شمارء 
۵ ) نهه‌داری سصی‌شود : ۱۴- رسائل عریی / منشات که 
مجموع نامه‌های عربی ار است و در دو جلد در مصر به‌چاپ 
رسیده است ( ۱۳۱۵ ) ؛ ۱۵-مية المتحلمین و غنية المتعلس که 
مجموعه‌ای از صد کلمهُ عربی او است و نسننه‌ای دست‌نویس 
از آن ( به شمار؛ ۱۷۵۵ ) در کتايخانة ایاصوفیه نگه‌داری 
مي‌شود ؛ ۱۶ عقود اللالی و سعود اللبالی که مجموعه‌ای از صىد 
کلمه عربی او است + ۱۷ نقود الزواهر و عقود السواهر / لفتناسة 
رشید که فرهنگی در لغت عربی به فارسی است و نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن در کتابخانة آستان قدس رضوی ( به شماره 
۷۲ نکه‌داری می‌شود ؛ ۱۸-رسالا تصحیفات که رشید از آن 
در مقدمة حدایق السحر خرد یاد مي‌کند و تسخه‌ای از آن یافته 
نشده است ؛ ۱٩‏ الشواشد العبلاییه که ببه او منسوب است و 
حمدالله مستوفی در تاریخ گزید؟ خوه از آن ید کرده است ؛ ۲۰ 
دیوان اشعار عربی که اقبال در مقدمهٌ حدایق * اس از آن باد 
کرده و تفیسی گمان دارد که رشید خود دیران عربی‌اش را 
گردآوردي نکرده است ؛ ۲۱- حدایق السحر فی دفایق الشعر که 
شناخته‌ترین کتاب وطواط به فارسی است و موضوع آن صنایع 
لفظی و بدیمی است . این کتاپ به کوشش عباس اقبال آشتیانی 
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رشیدی سمرقندی 


رشیدی سمرقندی 


در تسهران به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۶۸شی ) ؟ ۲۲ نامه‌هاي 
رشدالدین وطواط که مجموعه‌ای از نامه‌های فارسی او است و 
می‌توان از آن در مقام یکی از مهم‌ترین متن‌های منثور فارسی 
یاد کرد , این نامه‌ها در یک مجلد به کوشش قاسم تویسرکانی در 
تهران به چاپ رسیده است ( ۱۳۳۸ش ) ؛ ۲۳- اطابف ۷ ال مثال و 
طرابف الاقوال که شرحی فارسی بر دویست و هشتاد و یک مثل 
عربی است . این کتاب نخست به کوشش محمد بافر سبزواری و 
سپس به کوشش حبيبة دانش‌آموز در تهران به چاپ رسید 
( ۱۳۷۶ش ) + ۲۴- دیوان اشعار فارسی که به کوشش سعید 
نفیسی در تهران به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۳۹ش ) ؛ ۲۵- قصیدا 
طنطراییه به عربی که به پیوست شرح مقامات السبع در تهران 
به چاپ ستگی رسیده است ( ۱۲۷۲شی ) . 


دیا , ۲۹/۱۹ - ۳۶+ مزلی کب جابی, فارسی و عربی ۰ ۷۵۴/۵ - 
۷۸ نامه‌های زشیدالادین وطواط ؛ نتائج الافکار , ۱۲۶۳-۲۶۱ 
نسنه‌های خی ۰ ۳۹۹/۵ ؛ نشتر عشن ۰ ۵۸۲/۲ - ۱۵۸۵ نقد ادبی ؛ 
۱ - ۲۰۷ ؛ نگٌارستان سح : ۳۲+ هفت اقلیم ۰ ۵۸۱/۲ - ۵۸۶ ؛ 
ایرج افشار «لطائف الامنال و طرائف الافرال» , آینده , سال 
پنجم . شماره‌های ۰۱۲۰۱۰ دی اسفند ۱۳۵۸ش ۰ ۸۶۶۰۸۶۳ ۱ 
گراست رعنا حسینی ؛ «لطاثف الامثال و طرائف الاقرال» : 
همان-جا : سال ششم » شماره‌های ۷و ۰۸ مهر -آبان ۱۳۵۹ش : 
۱ ۵۶۸۰ + میرزا عباس خان اقبال آشتیانی : «شرح حال رشید 
وطواط» + ارمهان » سال بازدهم : شماره‌های ۵( صص ۳۹۸ - 
۰ (صصی ۰۴۶۲-۴۵۳ ۱۷ صص ۵۲۶-۵۱۸ : ۸( صصی 


مه ۳ ) : (٩‏ صصی ۰۲۷۰۳۰۶۹۶ ۱۶ ( صبعی ۷۲۴۲۰۷۲۵ ) ؛ 


متابع : آنشگده , چاپ شهیدی , ۳۹۵ ۱۳۱۸۰ ار الشطد » ۱۳: 
۲ - ۳۹۵ ؛ آبداع الیدایم ‏ در صفیعات فراوان ؛ بدایم الافکار في 
صنایم الاشعار : در صفحات. فروان ؛ سرگه‌هایی در آغوش باد ؛ 
۲ ۱۶۱۹ بهارستان ؛ ۱۱۳۷ ۱۱۴۱ ناریح ادیانت ایرانن : براوت : 
۰۱۴-۲ ۳۲ - ۳۵ ! تاری ادییات ایران ؛ ریپکا ۳۱۸-۳۱۷ قاری 
ادییات ابران ؛ شفق ؛ در صفحات فراوان ؛ تاریحخ ادبیات در ابران : 
۲ ۶۳۶ ! تاریط ابران کیمبریج ۰ ۰۵۳۰/۵ ۵۴۰۰۵۳۱ تریح 
بعهان‌گسشای جويني ۰ ۶/۲ - ۰۱۱ ۰۱۴۰۱۳ ۱۸ ۰ قاری طبزستانی: 
۰۹ ۱۱۱۲ ریخ گزیده : ۷۵۶ ؛ تاریخ نظم و نتر ۰ 15۹۳-۹۲۲ 
نی 5الشعرا , درلت‌شاه : ۷۳۶۹ تدذکرة حسيتی : ۱۲۹ ۰ ٩۱۳۶‏ 
حداین السحر فی دفایق الشعر ؛ مقدمه : ۱۱۹ دیوان ادیپ صایر ۰ در 
صنعات فراران ؛ دسوان خاقانی ؛ در صنحات قراوان : ذیوان 
رشدالدیی وطواط , مشدمه ؛ اللاریعه : ۱۳۷۰/۹ ۱۲۷۱ ۶ روضات 
السات فی احوال العلما و السادات : ۵۰۶ ۵۱۲+ سک شناسي ء 
٩ ۸ ۳‏ سح و سخنوران , ۳۲۲ ۰ ۳۳۲ : شکوه قصیده ؛ 
۹ . ۳۲۰ : طرالن الحفاشن : ۵۹۴/۲ ۵۹۸-۵۹۶ ۲۶ : فهرست 
اللبایی کب خطي کاسفانه مرقزی آستان قدسي رضوی ۰ ۵۷۷/۱۳ - 
۸۸ ! فهرست نسنه‌هاي خعلی کتاسناناً دانشگاه استانیول : در 
صفحات فراوان ؛ فهرست کتابهای چابی فارسی ۰ ۱۳۰۸/۱ ۱۱۳۰۹۰ 
خیرست سفه‌های خطی غارسی کاسانه‌های ترکه , در سفحات 
قراوان ؛ کات جهاز مثاله : در صفحات فراوان ؛ شاب الاشاب : 
۸ ۰۱۳۷ ۰ _ ۸ ۱۹۹ لطابت المتال و طرایت ال شوال : 
لفت‌نامه ؛ زپر ارشیدالدین وطراط» ! مالس اللفاشي : ۳۳۹! میصمح 
النصحا, ۶۵۵ - ۶۶۳ ؛ مرقوع پنمعم از کالب سلم السموات ؛ ۱ ۰۴۳ 
۲ ۰۲۷۷ ۲۴۸ ۰ ۲۶۰ ؛ السعيعم : در صقیعات فراوان ؛ معجیم 


۱( صص ۱۳۰۱۸۲۳۰۸۲۰( صصی «*۹۰۱-۸۸) ! شيامن افبال ؛ 
[سیه ستلده ؛ همان‌سا : سال نوزدهم ؛ شماره ۲ تیر ۳۱۷اشی + 
صعی ۷۳ ۰ ۸۱ ! رشیدالدین وطراط ‏ «آثار اساتیده » حمان‌بعا 
همان شباره : صصن ۸۲ - ۸۳ ؛ قللام حسین یوسفی : «نانه‌های 
رشبدالدین وطواط . راهنماي کتاب : سال سوم » شماو: ۴ بان 
۹سش ؛ صص ۴۸۱ ۴۸۶+ زگریای فزوینی : «کتاب آثار البلاد و 
ترجمه احوال شعرای فبارسی» یادگار : سال چهارم : شماره ٩‏ و 
۰ خرداد ‏ تیر ۱۳۲۷ش اص ۸۲. 


شریفی 


محمد » معروف به سیدالشعرا و تاج‌الشعرا نیمه دوم سده 
پنجم و نیمه یکم سد؛ٌ ششم هجری . شاعر ایرائی . همروزکار 
آل افراسیاپ بود و از فرمانروایان آن دودمان . خضرخان بن 
ابراهیم و قدرخان ابوالمعالی جبرئثبل بن احمد را می‌ستود . به 
جز این‌ها » اشعاری نیز در مدح ملک‌شاه ( ۴۶۵ - ۴۳۸۵ق ) و 
پسرش سئجر سلجوتی ( ۵۱۱ ۵۵۲ ) دارد . اما مسمدوح 
اصلی وی ستّی زینب همسر خضرخان بود و «رشیدی را او 
بستودی و تفریر فضل او کردی تا کار رشیدی بالا گرفت و 
سیدالشعرایی یافت و پادشاه را در او اعتقادی بدید امد و 
صلت‌های گران بخشید .+ رشیدی با عمعق بخارایی و مسعود 
سعد سلمان همروزگار برد . با مسعود سعد وشت و خواند 
داشت » اما ميانة وی با عمعق چندان دوستانه نبود و این دو 
یکدیگر را در اشعارشان هجو می‌گفتند . مختاری غزئوی دو 
قطعه دربارهٌ رشیدی دارد . شعر رشیدی به داشتن صنایم 


سح سس سس سس سس 


تست قار سی دز سای میاه | ۵ ۴۵ 


رضایی بخارایی 


رضي‌الدین نیشابوری 


گرناگون ادبی و مپارت شاعر در کاریرد آن‌ها ممتاز است : 
چنان‌که اشعاری از او در کتب بدیعی شاهد مثال آمده ابست . به 
وی جند منظومه , مانند زیست‌نامه و مهر و ماه نت داده‌اند که 
ام وژه در دست نیست . 

منابع ذار بخ یات ذر امران ۰ ۵۴۳۷/۲ - ۵۵۱ ؛ از یج ادبی ابران : 

۳۶/۲ م ۷ + تاریخ و بهقی : به گرشش سعبد نفیسی ۰ ۱۲۱۷/۳ - 
۸ ۱۳۴۸ ؛ تاریخ نظلم و شر ؛ ٩۷‏ ؛ تدگرةالشعراي غتی : چاب 
اسلمخان ۰ ۱۱۷ ؛ هار مقاله . ۴۶ ۴۷ ! دابرةالسعارف شوروي 
تاحیگ . ۲۲۳/۴ ! دیوان سختاری نوی , جساپ همابی ؛ 9۵۰۱ 
۶ ۱ ریاضی العارفی ؛ آفتاب‌رای ۰ ۲۶۳ ؛ سننوران صبقل, روي 
زمین ۰ ۲۷ - ۲۹ ؛ طاب اباب ۰ ۱۷۴۶/۷ + ۱۱۸۱ سجمع الشعجا : 
۲۱ مختاری‌نامه : ۳۱۱ ۱۳۱۳۰ السعجم : ۲۸:۸ - ۲۲۸۹ نمونة 


ادبیات تابیکد , ۱۳۶۰۳۵ هنت اقلیم : ۱۵۲۳/۳ - ۱۵۲۴ . 


برزگر 


رضايي بخارایسی 1 ۳25,1۲۵ 1 + سیلٍ جلال‌الدین 


رضوی فرزند سیدمحمد بخارایی » سد؛ پازدهم هجری ؛ شاعر 
تاجپک . در بخارا زاده شد و در همان دیار به کمال رسد . از 
بزرگان دربار شاه‌جهان گورکاتی ( ۰۳۵-۱۰۳۲ اي ) بود . وی 
ابتدا جلال و سپس رضایی تخلص می‌کرد . پیرو شعرای متقدم 
پارسی بود و اشعاری به پیروی از صائب از او به‌یادگار سانده 
است . برخی از اشعار او آهنگ عرفائی دارد . 
سنابم : تذکرط طلعت » ۵۸ ؛ تذکرا سای سمرقدی : ۱۳۹-۴۸ 
دایرة الممارف شوروي تابیک ۰ ۳۶۵۴۲۶ : الذریعه : ۱۳۶۹/۹ روز 
ردش ۰ ۱۳۹ : فیرست سحه‌های خطی, فارسی انستتوی آثار خطي 
تابی‌کستان , ۳۵/۲ : سحرن الغرالب : ۱۳۱/۲ همیشه بهار , ۷۵. 


ت.انسین 


۳ ضی‌الدین علی سیر ئتدی [ ا,هو,۱۵۵ لصا ورد 


سد؛ تهم هجری : شاعر ابرانی . برادر دولت‌شاه سمرقندی : 

مولف تذکرة الشعرا بود . در فن شعر ماهر بود و اشعاری به 

زبان‌های فارسی و ترکی از او به‌یادگار مانده است . رضی‌الدین 

اشعارش را در دیوانی فراهم آورد که اکنون در دست نیست . 

دولت‌شاء سمرقندی در تذکرة الشعرا غزلی از او نقل کرده است . 
منابع : بحر الوم ؛ زیر «رشی‌الدین» ! تذگرةالشعراه : ۱۳۴۱ 
دایرف امعارف شوروي تاک ۱۸۰/۴ ۱۸۱ 


ت.آتئین 


رضی‌الدین تیشاپوری ز یناه 


رضی‌الدین ابوجعفر محمد » - ۵٩۸‏ ؛ شساعر و نسویسند؛ 
ایرانی . در بلخ به فراگیری دانش‌های روزگارش پرداخت و 
دروس ریاضی ؛ طبیعی و نجوم را از شرف‌الدین محمد بن 
مسعود مسعردی مروزي بخاری فراگرفت . از دیگر استادان او 
می‌توان از حسین بن احمد خطیبی بلخی یاد کرد . سپس در 
بخارا اقامت گزید . وی مذهب حنفی می‌ورزید و در مقام فقیهی 
حنفی در میان مردم از پایگاهی بلند برخودار بود . عوفی که 
هیندوره و بود : وی را مردی دانشمند و شفیه دانسته است . 
رضی‌الدین شاعری متفتن بود و گویا هرگاه از پرداختن به فقه و 
شرعیات آزرده می‌شد ۰ شعری می‌سرود . وی گرچه در بیشتر 
قالب‌ها » مانند قصیده » غزل ‏ رباعی و قطعه شعر گفته : اما در 
سرودن قصیده توأناتر بوده است » چنان‌که امیر خسرو دهلوی 
( - ۷۲۵ی ) خود را در قسصیده پسیرو او می‌دانست . برای 
رضی‌آلدین مدح بزرگان از ستایش بهار مهم‌تر بود . وی در 
این‌باره می‌گوید : «مرا مناقب مخدوم خود مجیرالدین - اهم‌تر 
استِ ز نعت بهار و فروردین .» وی به دو زبان فارسی و عربی 
شعر می‌سرود » اما شمر عربی او اندک است . رضی‌آلدین در 
برخی از قصایدش به ممدوحانش اشاره کرده است . اسا 
پوهشگران دربار؛ ممدوحان او + اختلاف کرده‌اند . بسیاری از 

منایع وی را مسداح ارسلان طغرل سلجوقی (-۵۷۲ق ) 
دیگر از مناپع ایسن نکته را رد کرده‌اند . 

نفیسی در حاثی تاریخ بیهقی می‌گوید که مراد از نصرت‌الدیین 
ارسلان‌خان همان نصرت‌الد پن قلیچ | قلیج | قلح ارسلان خاقان 
عثمان بن ابرهیم (- ۶۰٩‏ )» پادشاه آل افراسپاپ است .او این 
بیت را فز تأیید استدلال خود می‌آورد ۰ رای یادگار گیتی ز 
افراسیاب عادل - قانم مباد گیتی از تو به بادگارت » از نام 
9 سصمدوح 


دانسته ال + اما برجی 


اف اتصاب ور این کیت ناه مزا 
رضی‌الدین از دودمان آل افراسیاب بوده است . از دیگر کسانی 
که ممدوح رضی‌الدین دانسته شده‌اند : سیف‌الدین* باخرزی 
( ۵۸۶ - ۴۳۶ ۶ق ) است . نفیسی این گفته را رد کرده و در این‌باره 
چنین نوشته است : ,نوشته‌اند که شاعر معروف رضی‌الدین 
نیشابوری ... مداح وی [ سیف‌الدین باخرزی ] بوده و قصیده‌ای 
در مدح وی سروده ... هرچند که رضی‌الدین نیشابوری در 
ماوراءالتهر » به‌ویژه در بخارا زیسته و در دیوان وی مدایح 
بسیار در حق کسی است که جنبه روحانی و سیف‌الدین لقب 


ادب فارسی در آمياي میانه | ۷ ۴۵ 


رعدي اورائیه‌ای 


رعدی اوراتیه‌ای 


داشته ‏ این نکته درست نمی‌نماید ... چسون وی در ۵٩۸‏ 
درگذشته و به حسایی که پیش از اين کردم سیف‌الدین باخرزی 
در ۵۸۶ به جهان آمده ؛ در ۵۹۸ق که رضی‌آلدءین در گذشته ؛ 
وی دوازده ساله بوده است و ممکن نیست این نکته درست 
باشد ., افزون‌بر این ؛ بیئی مشهور + منسوب به رضی‌الدیین 
نیشابوری در منایع امده که آن بیت چنین است : «چو رسی به 
طرر سپنا ارنی نگفته بگذر که نیرزد این تمنی به جواب 
لن‌ترانی | که ستوال تو نیرزد به جواب لن‌ترانی » برخضی 
بوهشگران این بیت را سرود؛ رضی‌الدین دانسته‌اند و برضی 
دیگر انتساب آن را به رضی‌الدین رد کرده‌اند . رضی‌الدین با 
رشیدالدین وطواط توشت و خواند داشته است ؛ چنان‌که 
قطعه‌ای در ستایش وطواط دارد که مطلع آن چنین است : 
«مطالعت کند از راه بندگی و کرم - دعا و خدمت من مسجلس 
خداوندی .+ رشید در جواب چنین سروده است : «رضی‌دین که 
امور تو منتظم بادا -تویی که نام هند در جهان پراگندی .» وی در 
مناظره استاد بود و به گفحهٌ زکریای قزوبنی » چهارصد شاگرد 
داشت که همگی فقیه فاضل بودند . در تدریس روش ویژه خود 
را داشت و برای فن مناظره که تا آن زسان قانونمند نبود؛ 
قواعدی ساخت . امام فخر رازی ( ۵۴۳ ۲۴ ۵ي -) در سقر به 
بخارا به سال ۵۸۲ق رضی‌الدین را دید و با وی دوبار به متاظره 
نشست . در اين مناظرات امام فخر رازی پرسنده و رضی‌الشین 
پاسخ دهنده بود . امام فخر ؛ دربار؛ رضی‌الدین چنین گفته است : 
«دیریاب ‏ کند ذهن » نیازمند یه فکر بسیار در تحصیل کلام اندک 
بود .» اما در آ8ار لاد آمده است که وي از حافظه‌ای ثیرومند 
برخوردار بود . زکریای فزوینی دربارءٌ جایگاه رضی‌الدین در فقه 
می‌نویسد : باو بر هر کس که نام فقیه دارد » منت دارد ؛ زبرا 
ففیهان ؛ پس از وی : راه او رفشته‌اند .۲ وی در تسصوف به 
معین‌الدین حموی دست ارادت داد . گویا رضی‌الدین در 
تخرنویسی نیز نوآوری‌هایی داشته است . ملک الشعرای بهار در 
سبک‌شناسی . آن‌جا که دربار؛ نوآوری‌های سیکی قاضی 
حمیدالدین بلخی در مقامات حمبدی سخن می‌گوید با استناد به 
ترکیب حبسکده چنین می‌نویسد : بو ظاهرً از نثرنویسان اول 
کسی که کده را به مقیاس ترکیب کرده است و از معاصران او ؛ 
رضی‌الدین نیشابوری نیز دانشکده را به مقیاس ترکیب کرده 
است ...۲ دو تاز یخ ملازاده از مکانی به نام تیمچه مدرسه خانْ یاد 
رفته که گوبا خاک‌جای رضی‌الدین است . از آثارش : دیوان 
آشعار که در بردارند؛ نزدیک به چهار هزار بیت از قصید» ؛ غزل » 


فنطعه و رباعی است و نسخه‌هایی دست‌نویس از آن به 
شماره‌های ۳۷ در کتابخانهة اسهسان دانش لاهور و ۵۵۳/۴ 
( ٩۶۹ف‏ ) در کتابخانه سلطنتی تهران نجّه‌داری می‌شود ؛ 
بیط در فقه ؛ مکارم الاخلاق که به اشتباه به خواجه تصیرالدین 
طوسی سبت داده شده و در هیچ فهرستی از این کتاب او اد 
ترفته است . 
متایم : آتشگده : چاپ شهیدی . ۱۴۱-۱۲۰ : ۲ فاو الللاد و اخیار 
الباد : ۴۴۴ . ۰۴۴۵ ۱۵۴۸ تاری ادبیات در ابران ۰ ۸۴۹/۲- ۸۵۲ ؛ 
تاریخ پهتی : ۱۳۳۹/۲ - ۱۱۳۴۶ تاریخ ملازاده , ۱۷۰ تاریخ نظم و 
ش ۰ ۰۱۹۹/۱ ۱۱۲۵ هار سفاله ۰ ۱۸۷ ؛ دو وسالله عرفانی دو عشي ؛ 
۳ ! دیدان رشد وطه اط : ۲۴ - ۲۵ ؛ الذریعه : ۲۹۵/۵ ؛ روضات 
الحنات فی اوصات مدينة عرات , ۷۰+ ریاض المارفن : آقتاب‌راي : 
۷ ۲۶۸ ! ریا العارفی + هدایت : ۱۱۶ ۱۱۱۷ ريسانة لدب ؛ 
۷۱ ۱۳۱ سک شناسی : ۱۳۴۳/۲ ۵/۳! سنوران میقل روی 
مین ۰ ۴۶ - ۰۴۷ شرح حال و زندکي و مناظرات امام فخر رازی , 
۱ - ۱۹۲ : شعر الحجم ؛ ۲+ بح گلشن ۰ ۱۷۸ ؛ ضخر رازی . 
۲ ۱۵۴۰ ۰ ۱۵۶ ! فهرست کتاسفان؛ محلی شورای ملی ۰ ۳۵۴/۱۷ - 
۵۵ ۱ فیر ست کتامخانه مدرسه عالی سیهسالار : ۲۱/۲ ۲۲۰ ۲ فهرست 
مشتر کب نسنه‌هاي خطي فارسی با کستان : ۱۶۱/۷ ؛ فهرست بسته‌های 
خطی فارسی + ۲۲۳۴/۲ - ۲۲۳۵ ؛ فهرست نسنه‌های خطي کتایخان 
دانث‌گاه تهران : ۱۳۹۳/۹ ! کشت الظون ۱ ۱۸۱۰/۲ - ۱۸۱۱ ؛ باب 
الاب ۰ ۲۱۹/۱ - ۲۲۸ ۱ لفت‌نامه : ۱۵۰۳/۲۶ مشر ؛ ۱۳۲ ! مججیم 
الصا ۶۷۲/۲ - ۱۴۷۷ محفوان الْغواللب » ۲۷۷/۳ - ۲۲۰ ؛ مرقوج پپنجعم 
از کاب سلم السموات , ۴۳۰۴۲ ؛ مطلم الم : ۹۷۳/۳؛ نشتر عشق ؛ 
۲ - ۵۸۷ + نگارستان سفن : ۳۲ ؛ حفت اقلیم » ۷۴۳/۲- ۷۶۹+ 
سعید نفیسی : ۷سیف‌الدین باخرزی» + محلة دانشکد: ادییات . سال 
دوم : شماره ۴ صص ۰۵-۴ 
کونی 


رخغدی اوراتيه‌اي ( ما۵ )از ند دهم هچری + 


شاعر تاجیک . در کاشغر و بارکند می‌زیست و از این‌روی به 
کاشغری نیز معروف بود . در شعر شاگرد مولانا واصفی بود. به 
دربار قریش‌خان » حکمران کاشفر راه یافت و ملک‌الشعرای 
دربار وی شد . در سرودن انواع شعر توائا پرد و هشت در هشت 
خواجه عصمت‌الله بخاری را جواب گفت . پس از درگیری با 
مولائا عبداللطیف عسچایی . از تاشکند راهی اندجان شد و 
اشعاری در هجو وی سرود .وی در سرودن قصیده و غزل ماهر 


ادب فارسی در سای سانه| ۴۵۷ 


رعدی کاشفری 


سا ات ات 


بوه و به دو زبان فارسی و ترکی شعر می‌سرود . مولانا حالتی 
طرخانی شاگرد او بود . 
منابع : فاریخ نظم و ش ۰-۵۷۸/۱ ۰۵۷۹ 04۵ دایرقالسعارت طوروي 
تاجیک : ۲۲۴۱۶ . 


رعدی کاشغری * رعدی اورانه‌ای 


رعنا کل مبار ز ( 1:۵:03,۲۵2 .۲۳۸۶۰۳۵ ) , خو أحه‌یوا : روستایی 
وازی از نواحی شغنان بدخشان ۰ ۱۹۶۵ - » بیسالوی 
شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۸۷ دانشکدة زبان و ادییات دانشگاه 
تاجیکستان را به‌پایان رساند . سپس در روزنامة ولایتی بدخشان 
آغاز به کار کرد . از 6۱۹۸۷ به چاپ شعرهایش در مجله‌ها : 
روزنامه‌ها و مسجمرعه‌ها پرداخت , در ۶۱۹۹۳ به عضویت 
اتحادیهٌ نویسندگان تاجیک درآمد ‏ از آثارش ؛ ۱- کهوار؟ سنکّ 
( ۱۹۹۲ ) ۲-شاخة شادتوت ( 2۱۹۹۳ ). 


یال ا رل 


رهز یی پخارایی 


است . چون درگذشت کالبدش را در جوار آرامگاه پدرش در 
بخارا به خاک سی دند . 
متابع : تایح نظم و تر : ۶۲۲/۱: داب ةاشعارف شوروي تابیک : 
۶ قیرست نسم خطی فارسي انتتوی آنار خطی تابیگستان , 
۲۴ ۱۳۵ ۵۰ : ۵۶ ! مذگر اب ۰ ۱۸۳۰۱۸۲ 


رفیع مروزي ( ۲۵۰۱۱2۵۲۲۵ اب سلده قشم هجری + شاعر 


ایرانی . از زندگانی وی آگاهی چندانی در دست نیست . 
همروزگار سلجوقیان خراسان ( ۴۲۹ - ۵۵۲ ) بود . در غزل و 
ریاعی ماهر بود و مضامین عشقی : فلسفی و اجتماعی را 
دست‌ماية اشعار خود قرار می‌داد . برخی از اشمارش در جنگ‌ها 
و تذکره‌ها باقی است . 
منابع | تایح ادیات در ابران : ۶۳۸/۲ - ٩‏ تاریخ نظم و ۳ 
۱ تسیرالسیان ۰ ۱۱ ! داش ؟السعارفت آر با : ۵ارعقم ۵‏ 
دایرة المعارف شوروی نایک : ۲۱۸/۶ ! فهرست نسح خطی فارسي 
انستیتوی آتار خعی تاجیکتان ۰ ۳۳/۲ : لاب الالات ۰ ۲۸ ۳۳4 


رعناو زیبا ه محپوب القلوب 
زکن‌الاین مهنه‌ای ( اعمدعسء«۵ ماه ) خراج سد؟ 


رفعتی قبادیانی ( اصقو ۲۵۲۵/02  )‏ عوض محمدخان؛ باژدهم_هنجری ۰ شاعر تاجیک . هنگامی که عبدالعزیز *عان 


سد؛ُ دهم هجری ؛ شاعر تاجیک . از مردم قبادیان بود و در بلخ 
روزگار می‌گذراند . چون دانش آموخت ‏ رهسپار بدخشان شد . 
سیسی به قندوز رفت و تحصیلات خود را پی‌گرفت . در آن دیار 
به خدمت شاهزاده شاهرخ درآمد و لقب خانی گرفت . تخلص 
رفعتی را برگزید و در غزل از شهرتی فراگیر برخوردار بود. 
منابم : تاریخ تلم و شر ۱ ۱ دایرد المعارف شو وروی تاک , 


۹ 


الستار 0 اس لا 


رفیع بخاراپی ( ,۵,۵0۵:۳8 ۲۵,۱8۰  )‏ فرزند مولانا محمد مزید 
طبیب ‏ سد؛ه دهم هجری ؛ طبیب ؛ خوش‌نویس ؛ موسیقی‌دا و 
شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد . خط نسخ و نستعلیق را از 
مولانا سلعطان‌علی خوش‌نویس آموخت . در موسیقی ماهر بود 
و قانون را نیکر می‌نواخت . وی با خواجه حسن نثاری : ملف 
بذ کراحاب دوستی داشت . در شعر رفیم تخلص می‌کرد و 
اشعاری از او در قالب‌هاي گوناگون شعری در تذکره‌ها تقل شده 


شیبانی ( ٩۳۷‏ - ۹۵۷ف ) به بلخ لشکر می‌برد ؛ رکن‌الدین این 
مصرع را در ماده تاریخ ان یافته بود : «در پناه خدای بی چرن 
باد .» رکن‌الدین در راه سفر به سهنه درگذشت , نمونه‌ای از 
شعرهای او است : «مستم به دور لعل لبت می‌پرست هم -هستم 
اسیر جعد تو پای بست هم .؛ 

متابم : تاریخ نم و شر : ۱۳۲۵ ملاگر احباب : ۲۰۰ ۲۰۱ 


شريعي 


رهمزی بخارایی ۱۹۲ ها اون + سل 6 سپزدهم 


هجری ؛ شاعر تاجیک . در پخارا زاده شد . در دربار امیر مظفر 
منغیتی خدمت کرد و در مدح امیر مظفر چندین قصیده سرود . 
واضح بخارایی در تحفة الاب به ظرافت ؛ حاضر جوابی ؛ 
حقیقت‌پردازی و هجوگویی وی اشاره می‌کند . شعرهای وی 
بسیار ساده و روان است . نمونه‌هایی از شعرهای او در تذکره‌ها 
و بیاش‌ها امده است . 

منابع : ادبیات نابیک در پُمة دوم عصر حجده و او عصر نوزده , 


اذب فارسی در "سای سانه | ۴۵۸ 


رهزی حرخندی 


۰۴۰۹ ۰۵۰ ۱۸۱ تبحفة !۷ "حباب : ۸۰! فهرست شخ خعلي انستیتوی 
آذار خطی تابیگستان , ۱۳۶/۲ ۱۶۱۰۵۸ گنج ژرافشان : ۲۲۰۰۲۱۹ . 


ما یل 


رمزی خوقندی ( :۳۵۳۰۵-۴00۵۳ ) نيمه دوم سد؛ هجدهم و 


۳1 


نیمه نخست سده وزدهم میللادی ؛ شاعر تاجیک . از زندگی وی 

آ گاهی چندانی در دست نیست . در عهد محمد عمرخان ( ۱۳۲۴ 

- ۲۳۷ ای ) می‌زیست . وی شاعری غزل‌سرا بود . اما قصیده و 

مثنوی را نیز نیکو می‌سرود . در اشعارش از تصویر بسیار بهره 

می جست , شماری از اشعارش در تذکره‌ها نقل شده است . 
منابع : تحفة الاحباب , ۸۶ دایرةالسعارف شوروی تابیک , 
۱۸ + گنج زرافتان » ۲۲۰ ؛ مبصوعة الشعراي فضلی نمتگافي ؛ زیر 
ارمزی خو قندی+ ! نمونه ادییات تابعیگ : ۳۰۷ 


رنجه ( عزبجهه) ؛ صفا آشورزاده : غرم ۱۱۵۹ق - همان‌جا 
۷ شاعر تاجیک . از زندگانی وی چندان آگاهی در 
دسترس نیست . همین قدر می‌دانیم که گویا در جوائی به بيماري 
پیسی دچار شد و در تمام زندگی از این بیماری رنج برد . در 
غزل‌سرایی پیرو خواجه حافظ شیرازی بود. یک مثنوی به 
شیوه دخملً شاهان میرزا صادق منشی سروده است . ازءرشجه 
دیوان اشعاری به‌جا مانده است که غزل‌ها؛ مثنوی‌ها ؛ رباعی‌ها ؛ 
قطعه‌ها ر ساقی‌نامه‌های وی را درسر می‌گیرد . نسسخه‌ای 
دست‌نویس از این دیو ان به شمارة ۱۹۲۴ در کتابخانه آکامی 
علوم تاجی‌کستانا نکه‌داری می شود . 

ستابع : دایسره‌های ادسي بسخاراي شسرقي : ۱۱۰۳-۹۹ ذخیره 

دست ورس های ۲ کادمی علوم تابی‌کستان , دوشنبه ۱۹۸۴ ؛ ۹٩‏ 

۰۴ 


میالم 


زر سل یی نسمنگانی ( اوه ه ۲۳۵۹ ) : له نوزدهم 


میلادی ؛ شاعر تاجیک . در نمنگان زاده شد . پس از آسوختن 
دانش‌های متداول ژمان ؛ به دربار محمد. غمرشان ( ۱۲۲۴ - 
۷ ) راه یافت . در آن‌جا نظر امیر را به خود جلب کرد و در 
انجمن عربی‌دانان دربار مقامی به دست آورد . شماری از غزل‌ها 
و ابیات پراگنده او در تذکره‌ها و بیاض‌های سده نوزدهم به چشم 
می‌خورد . رندی افزون بر تعزل در غزلیات جایگاهی ویژه دارد . 


روحائی بخارایی 


درون‌سابه‌های احشماعی و اخالافی نم دز شعفر او یل 8 می شود : 
سابع : محیة ال ایب + ۸۶ - با 4 داد 5 الععار فب سوووی تاک 1 


۶ فهرست نسخ خطي انستیتو تبتوی ۱ ار خطی تاحیکستان ؛ ۴۷/۲ 
کج زرافدان ؛ ۱ ! نو نه ادیات تاحیکگ : ۳۰۸ 
روایت سغدی ( وه 79 ,۳2,۲8 ): باوستی تاریخی نوشته ته ساتم 


اولوع‌زاده , ماجرای داستان در پی حمله عرب‌ها در فرارود در 
اطراف بخارا و سغد و سمرقند ائفای می‌افند . قپرمان داستان 
ورگن نام دارد . در اين داستان قهرمانان کشته یا اسیر می‌شوند . 
اما اسپران در اسارت نیز به مبارزه با مهاجمان ادامه می‌دهند . 
رواست سفدق بارها به تاجیکی و روسی چاپ و منتشر شده 
اسست . 

منابم : دای ةالسمارف شوروی تاجیکگ : ۱۳۸۳/۷ رحیم مسلمانیان : 

اباع فردوسی؟ : اعجماز هر ؛ دوشنبه ۰ ۱۹۹۲م ؟ روایت سخدی ؛ 

دوشنبه : ۴۱۹۷۵ . 


رسولی 


روحانی بخارایی ( اقدقجمنوندقطه ) . امیر روحانی ؛ نيمه 


دوم سده ششم و نیمه یکم سده هفتم هجری » شاعر ایرانی 
مردم بخازابود . چندی در دربار علاءالدین محمد خوارزم‌شاه 
( ۵۹۶ - ۶۱۷ق ) به‌سر برد و در مدح وی شعر سرود . در دوره 
آشرب مفغول » به دهلی رفت و در ۲۳ ۶ق که شمس‌الدین 
ایلتحمش ( ۳۳-۶۰۷ ۶قی ) دژ مسندو را خشود ؛ روحانی در 
شادباشی | ین پیروزژی فنصیده‌ای سرودو از ابلتتمش پاداش 
گرفت پیتی از این قصیده چنین است : «خبر به اصل سما برد 
جبرئیل امین ز فتح‌نامهُ سلطا عهد شمس‌الدین یال 
از آن پس در دهلی زیسته است . برخی مولفان او را با روحانی 
سمرقندی خلط کرده‌اند » جراکه روحانی سمرفندی مدح 
بهرام‌شاه غزتوی ( ۵۱۱ -۵۲۳ق ) می‌گفت و بسیار دور 
می‌نماید که تا ۲۳ ۶ق زنده مانده باشد , روحانی بخارایی شعر را 
نیکو می‌سروه . این بیت از او است : «قصهٌ خویش از زبان قلم - 
کرده‌ام یاد در بیان قلم .» 
منابع : بزم مسلوکیه , ۹۷ ۰ ۱۰۰ : شام قویبان , ۱۰۵ - ۱۰۶ ؛ طبقات 
اکبري » ۵۹/۱ ۶۰+ لمت‌نامه : ۱۹۴۲۲۶ متطب الواريخ : بدایونی ؛ 
۵/۱ ۶۶ ؛ نگاهی به تاریخ ادب فارسی در عند , ۱۶۴۰-۶۳ هفت 
اقلیم » ۱۵۴۹/۴ . 


سس سس سس سس تست 


در آسبای سانه | ٩‏ ۲۵ 


روحانی سمرقندی 


۰(۰‌۰‌۰‌۰‌‌۰۰‌۰‌(‌(‌۰‌۰‌۰‌۰‌۰‌۰‌۰‌۰‌۰‌۰‌۰‌۰‌۰‌۰‌۰‌۰‌۰‌۰‌‌‌‌‌۹‌۰‌۹!۹!۹!۹۹۹!۹!۹!۹ك۹ك۹!۹ك۹ك۹ك۹۰۹۰۹۰۹۰۹ة۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹ةبةبك۵۵۱۵‌ِ‌ِذةذ2ِ‌هِ(_(_ِ_ ۱1۲۱۱۱۱۲۱۱۱۱۱۱۲۲ 


روحانی سمرقندی ( لو دن جع ونصقطت۳ ) آبربگر فرزند 


بل 


محمد قرزند علی : نبمة دوم سدةٌ پتجم و نیمه یکم سده ششم 
هجری ؛ شاعر ایرانی . در سمرفند ژاده شد و در غزئه و بخارا 
کمال یافت . فن شعر را از رشیدی سمرقندی فراگرفت . چندی 
مدح یمین‌الدین بهرام‌شاه غزنوی ( ۵۱۱ -۵۵۲ق ) می‌گفت و 
پگ چند نید مداح پادشاهان سلسله خوارژم‌شاهی بود . سیس 
ترک مدیحه گویی کرد و در سلک درویشان درآمد . در شعر 
روحانی تخلصی می‌کرد و در غزل و معما ماهر بود . اشعاری از 
وی در تذکره‌ها نقل شده است . وی به روحی سمرقندی نیز 
شهر ات داشت . 
منایم : آتشکده + چاپ شهیدی , ۳۴۱! تاریخ ادییات ابران ؛ اته ؛ 
۷ قاریحْ "دییات در ابران ۰ ۶۱۴۰۶۱۰/۲ ناریط فرشته , ۱۱۵/۱ 
تاریخ نظم و خر ۰ ۱۷۸/۱ تلاگره حبیتی ۰ ۱۳۲ + تذکرةالشعرا: , ۱۰4 
تذکرة انشعراي عنی ۰ چاپ اسلم‌خان : ۱۲۲: تذکرة ندوت ؛ زیر 
ارو حانی سمرفندی» + خلاعيية الافکار + ۱۰۴ : خیرالییان ۰ ۱۱۴۸ 
الذریعه ۰ ۳۷/۹ + روز ردشی ۰ ۲۴۱ + ریاضی اللحنة : ۱۸۳۳ ریاف 
العارفن ؛ آفتاب‌رای : ۲۷۷ : ریحانة لدب : ۲۳۳۷/۲ سحنن ران 
صیفل روی زمین ۰ ۰۳۸ ۳۹؛ قات ری : ۵٩‏ . ۶۰ ؛ باب الاب : 
2-۲ ۱۲۸۴ مجسم التصحا : ۶۶۸/۲ : مرن الغراب ۰ ۲۲۹۱۲ 2 
۰ تخب اللطائف , ۱۸۵ ۰ ۱۸۶ + شلیج 3۱" فکار , ۲۶۳ ؛ نکارستان 
سنی ۰ ۲۳ ۳۴ هفت اقلم : ۱۵۴۷/۳ ۱۵۴۹ ! مسحسل سلیم 
مظهر , «فارسي‌سرایال مهاجر در دوره سلاطین مملوگه نام 
پارسسي ؛ سال چهارم : شساره دوم : تابستان ۱۳۷۸ : صعس 
۳ ۱۳۴ . 


ت.آنشین 

روحی بخارایی ( ۲۳:۵۱ ) : - بخارا : یس از ۲۸لي 
پزشک و شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد . دانش‌های روزگار 
خود را در زادگاهش فراگرفت . سپس به هرات رفت و در محافل 
ادبی آن دیار #آور شد. با عبدالرحمان جامی دیدار کرد و پس 
از مرگ وی به بخارا بازگشت و طبابت پیشه ساخت . در کسوت 
قلندری بود تا این‌که به ملازمت شیبک خان ( ۹۰۶ ۱۶لق ) 
درآمد و وی را در نبرد با سلطان حسین بایقرا ( ۱۱-۸۷۲ ) 
همراهی کرد . یک چند نیز داروغة کان فیروژه بود . روحی در 
جوانی درگذشت . غزل و رباعی را نیکو می‌سرود و در قسالب 


مناظره : شفت و گر و سژال و جواب به بیان مقصود 

از دیوان روحی به شسماره 

۸ در کتابخانة آکادمی علوم تاحیکستان نگه‌داری هی شود . 
ستابم ؛ تاریج نم و شر : ۳۴۴/۱ : ۶۲۷ : داسوةالسعارف شوروی 
تابیک , ۱۲۶۰/۶ الذریعه . ۳۸۷/۹ ۱ روز روشن ۰ ۱۳۱۶ فبهرست 
دست نويس‌هاي شرقي در کادمی علوم تاجیکستان : ۰۴۹۲/۲ ۱۲۹۳ 
فهرست نسح خطی فارسی استتوی آثار حعلی نلیتا . ۱۸۵/۱ + 
محالی الثفاثی : ۰۱۵٩‏ 


مي پر داضت نسخه اي دست‌لو بسر, 


اس تسین 


روحی سمرقندی ۳۵۰۱-۵۵۵0۵۲۵ )۱ سله ششم هجر : 
شاعر ایرانی . در ولوالج فرارود زاده شل .در حسوآلی به دریار 
سلجوقیان راه یاقت و چندی در ضدمت آنان بود . از سیک 
مسعود سعد سلمان ؛ فرخی و قطران پیروی می‌کرد . وی طنز و 
لطیفه را نیکو می‌سرود و به قطعه‌سرأیی معروف بود . شماری 
از اشعارش در قالب‌های گونا گون شعری در تذکره‌ها آمده است . 

متابع : تاریخ نم و شر ۰ ۱۱۰۰/۱ تفه سامی ۰ ۲۷۶ + دایرةالمعارف 
شوروی نلبیک ؛ ۱۳۶۰/۶ الذریعه ۰ ۳۸۸/۹ + سختوران صیفل روي 
زسبین ۰ ۱۱۲۰ گلزار جاویدان , ۵2۳/۱ : لاب الاب ۰ 2۱۳۵/۲ 
۴ + سونه اذبیات تاسکگ :۰ ۳۹ . 

روحی سمرقندی , ابوپکر مسحمد فرزند عصلی *روحانی 
سب قنداي 


روحی ولوالجی ه روحی سمرقندی 


رودگي ( ۲۰۵۵۵  )‏ ابوعبذالله جعفرفرزند محمد غرزند حکیم 
فُرزند عبدالرسمان فرزند آدم ۰-پنج‌رود ۳۲۹ی » شاعر ایرائی . 
از مردم رودک از روستاهای سمرقند بود . از کودکی و چگونگی 
تحصیل او آگاهی چندانی به دست نیست . در هشت سالگی 
قران آموخت و آن را از بر کرد و از همان هنگام به شاعری 
پرداخت . برخی می‌گویند در مدرسه‌های سمرقند درس خوانده 
است . آن‌چه آشکار است ؛ وی شاعری دانش‌آموخته بود و 
چیرگی او بر واژگان فارسی چندان است که هر فرهنگ‌نامه‌ای از 
شعر او گواه می‌آورد . رودکی از روزگار جوانی آوازی خوش 
داشت و در موسیقی و نوازندگی چیره‌دست و پرآوازه بود . وی 
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رودکی 


نزد ابوالعنک بختیاری موسیقی آموخت و همواره مورد ستایش 
او بود . آن‌چنان که استاد در روزگار کهنسالی چنگ خود را به 
رودکی چنگ‌نواز بخشید . رودکی در همان دوره شعر نیز 
می‌سرود . شعر و موسیقی در سده‌های چهارم و پنجم همچون 
روزگار پیش از اسلام به هم پیرسته بودند و شعر به همراه 
موسیقی خوانده می‌شد . شاعران بزرگ آنانی بودند که موسیقی 
نیز سی‌دانستتند . از همروزگاران رودکی کسانی جون 
متجیک ترمذی ( نیمه دوم سدة چهارم ) و يا پس از او غرخی 
(-۴۲۹ق ) استاد موسیقی زمانه خویش بودند . شاعران ؛ 
۱ 
معمولا قصیده‌هایشان را با ساز و در یکی از پرده‌های موسیفی 
می‌خواندند . هرکس که صدایی خوش نداشت یا سوسیقی 
نمی‌دانست » از راوی می‌خواست تا شعرش را در حضور 
ممدوح بخواند . رودکی شعرش را با ساز می‌خواند و در آن 
روزگار به خنیاگری برجسته آواژه داشت . رفته‌رفته آوازهٌ رودکی 
به دربار سامانیان رسید و نصرین امد سامانی ( ۳۰۱ - 
۱ ) او را به دربار خواند . برخی بر این گمانند که او پیش از 
نصر پن احمد به دربار سامانیان رفته بود » در آن‌جا برآمد و 
بزرگ‌ترین شاعر دربار سامانی شد . در آن روزگار در محیط 
ادبی ؛ علمی ‏ اقتصادی و اجتماعی فرارود ؛ آن چنان تحولی 
شگرف روي داده برد که دانش‌پژوهان آن دوره را دورة وزایی 
(رنسانس ) ایرانی می‌نامند . امیران سامانی با نام نژاد ایرانی و از 
خاندان ساسانیان ؛ به تحکیم موقع سیأسی خود پرداختند . 
جوش و خروش ملی که در آن دیار آغاز شده بود به گسترش و 
پیشرفت زبان و فرهنگ ایرائی انجامید . سمرقند و بخارا که در 
کشاورزی : داد و ستد و صنعت رونق یافته بودند ؛ از مراکز مهم 
آن روزگار بودند . صنعت کاغذسازی سمرفند آوازه‌ای جهانی 
یافت و فراوانی برنج » گندم و برخی فرآورده‌های کشاورزی 
زبانزد بود . صنعت پارچه‌های پنبه‌ای » پشمی : گلیم‌یافی » 
ساختن ابزار چرمی ۰ پرورش کرم ابریشم در بخارا به پیشرفتی 
چشمگیر رسیده بود . بر بستر چنین زمینه مناسب اقتصادی ؛ 
اجتماعی و برپا دانش‌دوستی برخی پاشاهان سامانی » 
همچنین باتلاش و خردمندی وزیرانی دانشمند و کاردان » 
چون ابوالفضل بلعمی ( - ۳۳۰ق ) و ابوعلی محمد جیهانی 
(۳۳۳۰ق ) ؛ بخارا به‌صورت مرکز بزرگ علمی ‏ ادبی و 
فرهنگی درآمد . دربار سامانیان ؛ محیط گرم بحث و برخورد 
اندیشه شد و شاعران و فرهنگ‌مداران از راه‌های دور و نزدیک 
بدان‌جا روی می‌آوردند . بهترین آثار علمی : ادبی و تاریضی ‏ 


۳ 


رودکی 


مانند شاهنامً ابومتصوری ‏ شاهناما ابوالموید بلخی ( -سده؛ 
چهارم هجری ) ۰ عجایب اسلدان ؛ حدودالصالم من المشرق 
ابی‌المغرب در جغرافیا ؛ ترجسم تسیر طبری که چند تن از 
دانشمندان فرارود فرآهم کرده‌اند ؛ ترجمه تاریخ طبري از ابوعلی 
بلعمی ‏ آثار ابوریحان بیرونی (-۴۴۰ق ) و ابوعلی سینا 
( ۲۲۸ ) در روزکار مسامانیان دید آمسدند . دانشسمندان 


برجسته‌ای مانند محمدزکریای رازی ( - ۲۳۱۳ق ) ؛ ابونصر 
فارابی ( -۳۳۹ق )۰ ابوریحان بیرونی ؛ ابوعلی سینا و بسیاری از 
شاعران بزرگ » مانند فردوسی (- ۳۱۰ / ۴۱۶ق ) در این روزگار 
یا متأثر از آن برآمده‌اند . بزرگ‌ترین کتابخانه در آن دوره در بخار 
بود که ابوعلی سینا آنرا دید و گفت که نظیر آن را هرگز ندیده 
است . تأثیر این تحول ‏ نه تنها در آن دوره که در روزگار پس از 
آن نیز پیدا است . رودکی فرزند چنین روزگاری است . وی در 
دربار سامانی نفوذی فراوان بافت و به ثروتی افزون دست 
یافت . تفوذ شعر و موسیقی او در دربار نصرین احمد چندان بود 
که داستان بازگشت پادشاه از هرات به بخارا ؛ به خوبی بیانگر آن 
است . هنگامی که نصرین احمد سامانی به هرات رفته . 
دیرگاهی در آن دیار مانده‌بود » هیچ کس را بادای أن نبود تا از 
پادشاء بخواهد که به بخارا بازثردد ؛ دربارپان از رودکی خواستند 
تا او این وظیفة دشوار را پپذپرد . رودکی شعر پرآوازة «بوی 
جوی توّلیان آید همی -یاد یار مهربان آید همی؛ را سروده ؛ در 
سحرگاهی که امیر سرگرم می‌گساری بو د با ساز و آواز در مایذ 
عشاق خراند ؛ امیر ناگهان از جای برخاست و پیاده به‌سوی 
بخارا روان شد . درباریان و شاعران ؛ همه او را گرامی 
می‌داشتند و بزرگانی چون ابوالفضل بلعمی و ابوطیب 
مصعبی ؛ صاحب دیوان رسالت ؛ شاعر و فیلسرف : شهید 
بلخی ( - ۳۲۵ق ) و ابرالحسن مرادي شاعر با او دوستی و 
تردیکی داشتند . گوپند که وي از آغاز نابینا بود ؛ اما با بررسی 
پروفسور گراسیموف ( - ۶۱۹۷۰ ) بر جمجمه و استخوان‌های 
وی آشکار گردید که در پیری با فلزی گداخته چشم او را کور 
کرده‌اند ؛ برشی استخوان‌هایش شکسته بود و در پیش از هشتاد 
سالگی درگذشت ‏ رودکی ؛ گذشته از نصر بن احمد سامانی 
کسانی دیگر مانند امیر جعفر بانویه از امیران سیستان ؛ ابوطیب 
مصعبی ‏ خاندان بلعمی ؛ عدنانی ؛ مرادی » ابوالحسن کسایی : 
عمار؛ُ مروزی و ماکان کاکی ؛ را نیز مدح کرده است . از آثار او 
برمی آید که به مذهب اسماعیلی گرایش داشته است . شاید یکی 
از علت‌های کور شدن او در روزکار پیری » همین باشد . رودکی 
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رودکی , احوال و آثار , تاریخ تحقیق 


در پیری با بی‌اعتنایی دربار روبه‌رو شد و به زادگاهش بازگشت , 
شعرهای روزگار پیری او » سرشار از شکوة روزگار ء حسرت از 
گذشته و بیان ناداری است . رودکی از شاعران بزرگ سک 
عراسانی است . شعرهای اندکی از او به یادگار مائده است که 
بیشتر آن‌ها به صورت بیت‌هایی براکنده از قطعه‌های گوناخون 
است . کامل‌ترین مجموعه عروض فارسی : نخستین بار در 
شعرهای رودکی پیدا شء و در همین شعرهای بافی ماندم» سی 
و پنج وزن گوناگون دیده می‌شود . اين شمرها دارای گشادئی 
زبان و توانایی بیان است . زبان او ؛گاه از سادئی و روانی به زبان 
گفتار می‌ماند . جمله‌های کو تاه » فعل‌های ساده ؛ تکرار فعل‌ها و 
برخی از اجزای جمله مانند زبان محاوره در شعر او پیدا است . 
وجه غالب صور خیال در شعر او ؛ تشبیه است . تشبیهات از 
امری حسی به حسی با انتزاععی پسه حسمی است . تسخیل او 
نیرومنده است , پیچیدگی در شعر او راه ندارد و شادی‌گرایس و 
روح‌افزایی ؛ خردگرایی ؛ دانش دوستی ؛ بی‌اعتبار دانستن 
جهان ؛ لذت‌جویی و به خرشبختی اندیشیدن در شعرهای او 
موج می‌زند . وی نمایند: کامل شعر دوره سامانی و أسلرپ 
شاعری سد؛ چهارم است . تصو برهایش زنده و طبیعت در شبعر 
او جانذار و تپنده است . پیدایی و مطرح کردن رباعی را به او 
تسبت می‌دهند . رباعی در بنیاد : همان ترانه‌هابی یود کبه 
خلیا گران می‌خوانده‌اند و به پهلویات مشهور بوده است ۰ رودکی 
به اقتضای آوازه‌خوانی به اين نوع شعر بیشتر گرایش داشت و 
شاید نخستین شاعری باشد که بیش از دیگر گویندگان روزگارش 
در ساختن آهنگ‌ها از آن سود پرده‌باشد . از بیت‌ها ؛ قطعه‌ها 
فصیله‌ها و غزل‌های اندگی که از رودکی سه یادگار سانده ‏ 
می‌توان به نیکی دریافت که او در همه فنون شعر استاد بوده 
است . تعداد شعرهای رودکی را از صدهزار تا بک میلیرن بیت 
دانسته‌اند . آن‌چه اکنون مانده » بیش از هزار بیت نیست که 
مجموعه‌ای از قصیده » مثنوی : قطعه و رباعی را در برمی‌گیرد . 
از دیگر آثارش منظومة کلیله و دمته است که محمد بلعمی آن را از 
عربی به فارسی برگرداند و رودکی به خواستة امیرنصر و 
ایوالفضل بلعمی آن را به نظم فارسی درآورده است ( به باور 
فردوسی در شاهنامه : رودکی به هنگام نظم کلیله و دمنه کور بوده 
است ) . این منظومه مجمرعه‌اي از انسانه‌ها و حگایت‌های 
هندی از زیان حیوانات است که تنها صد و بیست و نه یت آن 
باقی مائده است و در بحر رمل مسدس مقصور سروده شده 
است . مثنوی‌های دیگری در بحرهای متقارپ ؛ خفیف ؛ هزج 


رودکی , احوال و اثار , تاريخ تحقیق 


مسدس و سریع به رودکی نسبت می‌دهند که بیت‌هایی پرآگنده 
از آن‌ها به یادگار مانده است , گذشته از آن . شعرهایی دیگر از 
دی در موضوع‌های گونا ون مدحی ؛ غنایی ؛ هجو ؛ وعظ ‏ 
هزل و رثا و چکامهُ مادر مي که بزرگ‌ترین چکامةٌ او است و به 
خواست نصرین احمد برای ابوجعفر بانویه سروده شده ؛ در 
دسیت امیت , 
منایم : ابوجدالله رودفی , عبدالغتی میرزایف ؛ نشریات درلتی 
تأجیکستان ؛ استالین آباد ۰ ۱۹۵۸م + ادبیات توصیفی : ۱۱۴-۸ استاد 
زودگي : صدرالدین عینی : استالین آباد ۰ !۱ اشعار روذشی : 
انتخاپ و شرح جعفر شعار و حسن انوری : نشر علم : ۱۳۷۴ش ۱ 
با کاروان حله : ۱۷-٩‏ بفارا ریچارد ن.فراي ؛ ترجمه محمود 
محمودی : علمی و فرهنگی : ۱۳۵۶ش ؛ تارید ادمیات ایران ؛ 
پرادن , ۲۷۲۱ ۰ ۱۲۹ ۱۵۲۱ ۶۶۴ , ظ ! تاریخ ادیات در اسران ؛ 
۱ ۳۸۸ ؛ تاريخ ادبیات فارسی تاحیکگ , براگپنسکی بوسف ؛ 
مسکو ۰ ۴۱۹۷۲ ( روسی ) ؛ تاریخ ادبیات فارسي تاجیگ : برتلس » 
سکر : ۱۹۶۰ (روسی ) ؛ تاریخ ابران مرج : ۰۵۲۹۲۲ ۱۵۳۰ 
شب روشن ۰ ۱۷: چهار مثاله , ۳۱ - ۳۲ ؛ دایرة الععارت شوروی 
تابیک , ۴۴۸/۶ ۴۵۳۰ ؛ دیوان کامل رودگي سمرقندی ‏ با تصحیح و 
مقدمه اسماعیل شاهرودی : ۱۳۷۲شي ؛ رودکی ببادگذار ادیات 
کلامیکی فارسی تابیک : استالین آباد : ۸۱۹۵۸ رودگی ؛ روزگار و 
آثاز او : طاهر جانارف ‏ لنینگراد ۸ رودگی ! رودکی و 
انکشاف غزل در عصرهای پنج تا هفت ۰ عبدالفتی میرزایف ؛ 
استالین آباد . ۱۹۵۷م + صور خیال ۰ ۱۴۲۳۰۴۱۴ سفن و سختوران , 
۸ ۲۳ ؛ محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی : سعید نفیسی ؛ 
امیرکبیر ۱ ۱۳۳۶شی ؛ مرن ارات : ۲۰۶/۲ ۱۲۱۰ عفالات ادیی > 
جلال‌آلدین همایی : ۴۳۳۰۲۳۶/۱ ؛ مقالات تست ۰ ۰۲۲۲ ۲۲۳؛ نشتر 
عشق : ۲ , ۶۰۲ ؛ لور و ظلمت در ثاریخ اوپات ایران : م. اي . 
زند ۰ ۳۷ ۰ ۵۶ بادداشت‌های قزویني : ۱۱۱۵/۵ ۱۱۱۱۸۰ عبدالعلی 
دستفیب ؛ #رودکی ۰ شاعری با الفاظ خوش و معانی رنگین» : ,یام 
نوین , سال هفتم : شماره ۲ : صسص ۱۵ ۲۶۰ ؛ شماره ۳: صص 
۲۳ ۱۵۴ «چشمه روشن) : کلگ : مهر ۱۳۶۹ش ؛ شماره ۱۷ 
صص ۱۹۰۶ محمد دييرسياقي ۱ ارودگي و ستدبادناشه : بضیا 
سأل هشتم ؛ شماره ۴: صص ۲۲۳-۲۱۸ 
تبیائیان 


رودکی , احوال و آثار . تاریخ تحقیق 6.58۲ 91,۱۵۱۰۳۵ نج ,۳۵ ) 


۱ ونو.طهاع اقا کتابی در پادکره زندفی ‌ آثار رودکی نوشته 


ست 


اذب قارسی, دز سای مسانه| ۲*۶۲ 


رودکی , نسخه‌شناسی و نقد و بررسی اشعار بازمانده رونام 
عبدالرحمان طاهرجائوف ‏ استاد پیشین دانشگاه دولتی ملااحبد 


پترزبررگ . مژلف در این کتاب از متابع تاریخی و ادبی و آرا و 
نسظریات محفقان کنونی بهره جسته است . کتاپ در یک 
پیش‌گفتار و چهار باب تدوین شده است . آغاژ پیش گفتار آن 
چنین است : بالحفيقة بلت البحث ...» باب يکم در شرح احوال 
رودکی است و درردارنده مطالبی درباره نام و کنیه » سال تولد و 
درگذشت . دور اول زندگی و حیات رودکی در دربار سامانیان 
است . یاب دوم درباره؛ٌ کوری رودکی است . باب سوم دربار؛ مسئلة 
ترمطی و مناسبت رودکی با آن است . باب چهارم دربار؛ مسائل 
مربوط به آثار رودکی است . مر لف در این کتاب هم تحفیقات 
رودکی‌شناسان را ء تا نیمه‌های سده بیستم میلادی » جمع‌بندی 
کرده و منایع تاریخی ‏ ادبی و اثار تحفیفاتی را به زبان‌های 
روسی : تاجیکی ‏ ازبکی » گرجی ‏ اروپایی و فارسی . در پایان 
اثر خود آورده است . رودکی » احوال و آثار» تاریخ تحقیق به‌چاپ 
رسیده است . ( لنین‌گراد » ۶۱۹۶۸ ) . 

ما حمد 


رودکی , نسخه‌شناسی و نقد و بررسی اشعار بازمانده تاعكده ) 


(م 8اه عقط مق قهع آعه سوه 8و هه و۱ اه قط موی 
کتابی دربارةٌ اشعار رودکی به فارسی نوشتاً عبلدالمتان 
نصرالدین / نصرالدینوف* . این کتاب در یک پیش گفتار و 5و 
بخش تدوین شد و هر بخش دارای چندین باب است . بخش 
یکم پاپ‌های نسخه‌شناسی و نثر اشعار رودکی : منسوبیت آثار؛ 
تغییرات متن و شرح اشعار رودکی را دربر می‌گیرد . به این بخش 
فصل‌های معنی‌گذاری در نظم رودکی و معاصران او ؛ اصالت 
" سخن و صحت متن . بلخ‌بامی یا بلخ‌نامی و بیت تازه فرالاوی 
ضمیمه شده است . بخش دوم پاب‌های توضیحات دربار؛ تشر 
اشعار رودکی ؛ فهرست سرچشمه‌های اشعار رودکی و دیوان 
اشعار رودکی را دربر می‌گیرد . فصل‌های اشعار تاز؛ُ رودکی که در 
مقالهٌ علی اشرف صادقی فراهم آمد» است : اشعار به تازگی 
بازیافته براگنسکایان . ۰.۱ اصوال و اشعار رودکی در تذکرة 
آتشکده در ضمیمهٌ این بخش آمده است . این کتاب با در نظر 
داشتن دریافت‌های نوین رودکی‌شناسان جهان و گردآوری 
نشرهای گوناگون آثار رودکی تألیف شده است ,در بخش دوم به 
دیسوان رودکی سمرقندی که به کوشش سعید نفیسی و 
ا,براگنسکی به‌چاپ رسیده ؛ استناد شد» است . این کتاب در 
خجند به‌چاپ رسید . ( ۱۹۹۹ ) 


رودکی و انکشاف غزل در عصرهای ده تا بانزده میلادی ,۲۷,2 ) 


عم هم دق اعه صل لت موی ود عیا. وه 
( :4 رساله‌ای در ادپیات‌شناسی . تألیف عبدالفنی میرزایف* . 
این رساله که در پنج فصل تدوین یافته : دربارة آثار نظری رشید 
وطواط » شمس فیس‌رازی ؛ نظامی عروضی : آمپناحمد رازی ؛ 
قبول محمد ‏ میراث شعرای ستقدم و تحقیقات دانشمندان 
متأخر نوشته شده است . مژلف در این رساله نتیجه می‌گیرد که 
غزل در سد؛ پنجم هجری , جدا از فالبی که داشته : بیشتر 
سایه‌های عشقی داشته است و به صورت گرنه‌ای مستقل از شعر 
سر برآورد . رودکی و انکشاف غزل نخستین بار در ۱۹۵۷م در 
استالین‌آباد ( دوشنبه ) بهچاپ رسیده و پس از آن بارها تجدید 
جاپ شده است . 
منابع : از تاریخ ادبیات فارسی تابیکه ؛ اس برگانسکی ؛ مسکو 
ناد : صص ۱۱۷۲۰۱۶۶ اسواز سفن : ۷۰-۸۵۷ + وودگی و 
انکثات غزل در عصرهای ده تا پانزده میلادی » استالین آباد ؛ 
۵۷ - 


قبادیانی 


روزنتاهه ۳2۳۵8۳۵  )‏ کتابی به فارسی ؛ نرشته مسحمد 


شریف‌جان مخدوم / صدرضیا ؛ شاعر » تاریخ‌نگار » دانشمند و 
تلگره‌نویس تاجیک ( بخارا ۱۲۸۳ | ۱۸۶۷ -همان‌جا ۱۳۵۰ي | 
۲ + ) . این اثر زندگینامة خود نوشت موّلف است و در آن از 
رویدادهایی که بر ملف و روزگار او گذشته » یاد رفته است . 
ان اثر به هنگام دستگیری مژلف در ۱۳۳۶ق / ۱۹۱۸ نابود 
شد ؛ اما صدرضیا آنرا دوباره نوشت . خودش در این‌باره 
می‌گوبد : «بنا به پیری و بُعد عهد بسیاری چیزها بعضی متروک 
برزخی مشبه می‌شد .» با این همه روزنامه در شناختن ماهیت 
روشنگری تاجیک و تاریخ بخارا در سد؛ٌ بیستم میلادی اهمیت 
ق اون دارد . نسخه‌ای دست‌نویس از آن ؛ به خط خود مرّلف ‏ به 
شمار؛ ۲۲۷۷ در کتابخانةً فرهنگستان علوم جمهوری ازیکستان 
نکه‌داری می‌شود . 

متابع : ادبیات تابیک در یمد دوم عصر نوزدهم » رسول هادی‌زاده ؛ 

زیر اصدر ضیاه ؛ ادبیات فارسي بر سنای تایب استوري , ۱۷۰۷/۲ 

تاریخ نذگره‌های فارسی ۰ ۱۳۷۶/۱ دایرةالمسارف شوروی تابیک ‏ 


۶ 4؛ قفهرستوار: کابهاي فارسی ؛ 4۷۳۴/۲ ! محبوعاً فسمفه‌های 


ادب فارسي در آمیای میانه| ۴۳۴ 


روزئامة سفر اسکندرکرل 


خطی فارسی فرمنگستان علوم بحمعوري ازیگستان : محلدات ۰۱۰۶ 


۳ ممونه ادییات تیک : ۴۰۲ 


روژنامة سفر اسکند رکول موه فص ) 
( 1 سفرنامة گروه اعزامی الفب. ل. کان ( ۱۸۴۰ -۵۱۸۸۸) به 
اسکند کول نو شته مپرزا ملاعدالر‌حمان فرزند مسحمد لطیف 
مستأجری سمرقندی ‏ مترجم گروه در ۰ ۷ + . این اثر که در دو 
بخش مقدمه و اضافه ترئیب بافته ؛ شمامل نسام دهکنه‌ها و 
مکان‌های تاریخی ؛ وصف نراحی دیار زرافشان . جون 
پنجکند » پل دارگ و مسچا » وادي یغناب و اسکندر دریا 
است . تاریخ و مکان گردآوری اطلاعات در کتاب ثیت شده 
است . در بخش اضافه ؛ نام ری از مساجد ؛ کتیبه‌ها : 
دیوارهای منقش ؛ بادگارهای معماری . لطیفه‌ها ر حکایت‌های 
عامهٌ مسچا یاد شده است . اين اثر دربردارته آگامی‌هایی 
ارزشمند درباره تاریخ ؛ زبان و آیین‌های مردم آسیای میانه ؛ 
به‌ویژه خلق تاجیگ است , نسحه‌ای از این اثر به خط کان در 
انستیتوی شرق‌شناسی فرهنگستان علوم شوروی در لنین‌گراد 
نخه‌داری مي شود . روزنامة سفر اسکندرکول با مقدمه اعلاخان 
افصح‌زاد و میرزا ملا احمدوف در ۱۹۸۹ در دوشنبه با الفیای 
سیریلی به‌چاپ رسیده است . 

منابع : داسرةالسعارف شوروی تابیکد ۰ ۳۵۶/۶ : روزنامه سفر 

اسکندر کول : مقدمه افصع‌زاد و اسمدوف + فهرست نسخه‌های 

خطي فارسی تابتيکي : نشریات ۲ کادمی علوم شوروی بن. د.می‌کلو خو 

ماگلای ؛ مسکو : ۱۵:۵۵ج . 

تکوم 
روژی اخمد ( 4عصطهاهته ) . احمدوف روزی قل » روستای 
ورگ‌اتزه در شسهرستان کتاب از وادی کیشرود در جمهوری 
ازیکستان ۱۹۳۵م - » ادیب و فولکلورشناس تاجیک . 
در ۱۲ آموزشگاه آسوزگاری سمرقند و در نله رشته 
زبان و ادپیات تاجیک را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌پایان 
پرد . پس از آن در بخش فولکلورشناسی فرهنگستان علوم 
تاجیکستان به کار پرداخت .در ۰۱۹۷۴ 6۱۹۷۶ + ۱۵۸۰ - 
۳ مترجم کارشناسان روسی در افغانستان بود. روزی 
احسمد به شهرهای گوناگون جمهوری‌های تاجیکستان و 
ازیکستان سفر کرد و به تحقیق در فرهنگ‌شناسی مت 


روشنایی نامه 


پرداخت . بیش از چهار صد و پنجاء مقاله در زمینة فرهنگ عامه 
ترشته و به‌چاپ رسانده است . در چندین اجلاس فرهنگی که در 
ایران . تاجیکستان و افغانستان دربارء احیای سنت‌های مردمی » 
تاریخ جشن توروز و دیگر پیوستگی‌های اين جشن شرکت 
جست و سخن‌رانی کرد . سرانجام مدیر بخش فولکلورشناسی 
فرهت‌گستان علرم تاحی‌کستان شد . از آثارش : رباعیات مرذهيي 
[ دوشنبه ۰ ۸۱۹۶۹ ) ؛ فول‌کلور مراسم‌های بهاری تالجب‌ک 
( دوشتبه ؛ 2۱۹۷۲ ) ۲ نوروز جهانافروز ( دوشنبه : ۱۹۷۸ ) ؛ 
لعلور ناجمگان کشرود ( دوشنبه ۰ ۱۹۹۸ ) ؛ دستاویز نوروزی 
( دوشنبه ۰ 2۱۹۹۱ ) + حکمت‌های لقمان حکیم ( دوشنبه ؛ 


۲۱ + 
متابع ‏ فرنکلور تاجیکان کیشرود : سقدسه ؛ نوروز حهان افروز : 
سل مد . 


م.شکورزاده 


روشنایی‌نامه ( عقصآءقعق ۲۵ )۱ متظرمه‌ای به فارسی در بند 


و اندرز و حکست در پانصد و نود و دو بیت از ناصر خسرو 
قبادیانی . این منظومه در بحر هزج است و یحتمل در ۴۷۲ق یا 
اختمالی ضعیف‌تر در ۳۶۰ سروده شدء است . ناصر حسرو 
در این منظومه با زبانی ساده و عامه فهم ‏ گذشته از بیان پند و 
اندرژ»برخی مسائل حکمی . مائند صفت عقل » صفت نفس ؛ 
آفرینش افلاک و کواکب » صفت چهار عنصر و ارکان ؛ صفت 
متوالدات ؛ حشر و اعسراض و جواهر را بازگو می‌کند . 
روشنایینامه تاکنون بارها جاپ شده و از حمله به کوشش 
هرمان‌انه با ترجمة منظوم المانی آن در ۱۸۹۷ در لایپزیک در 
مجله مطالعات شرفي آلسان و به کوشش مجتبی مینوی در 
۵ اش در تهران در دیوان ناصرخسرو به‌چاپ رسیده است . 
ترجمة اردوی این منظومه به کوشش نصیرالدین هونزابی در 
۸ در کراچی و برگردان فرانسة آن به کوشش و لادیسمیر 
ابوانوف در ۹۹ در لیدن انتشار بانثه است , 
منابع : قاریخ ادیات در ایران ۰ ۴۵۴/۲ ؛ دبوان ناصر خسرو , به 
کوشش مجنبی مپنوی ۰ ۱۴۴۶۱ ۹۵ ۱۵۴۲۰۵۱۲۰۱۹۶ فبرست 
کایهای چاپی فارسی :۰ ۲۳۷۹ ۰ ۲۶۹۵ ؛ فهرست عفه‌هاي خعلی 
فارسی ؛ ۲۸۳۲/۴ ؛ کاب شناسی سمکيم ناصر خسرو قادبانی » ۱۹۷٩۳‏ 
نامر خسرو بلتی ؛ عبدالر غاب طرزی : ۰.۱۲۳ 


برزگر 


بانب فاز سي سای ۳ ی ۳ 


وشن ضمیر 


روشن ضمیر ( ۲أطعه۲۵۷۲۳ ) : ولی‌برف میرزاغنی ؛ روستای 


رومان در ناحیه خجند ۸۱۹۴۸ - زا اه بستتلده 
تاجیکستانی . در ۶۱۹۷۱ رشتة زبان و ادبسیات فارسی را در 
دانشگاه دولتی خجند به‌پایان برد . در ۶۱۹۷۱ در روزنامة 
حقبقت لنینآباد , از ۱۹۷/۳ تا ۱۹۷۴م در کومسومول تاجیکستان و 
از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۲ در صدا و سیمای جمهوری تاجیکستان به 
کار سرگرم بود . وی در ۱۹۹۶ ریاست صدا و سیماي لنیر آیاد 
( اکتون استان سغد ) و از ۱۹۷۷ معاون سردبیری روزنامه طراز 
جهان را عهده‌دار بود . روش ضمیر در ۸۱۹۹۶ برنده جایزه ادبی 
حاجی صادی شد . داستان‌ها و قصه‌های روشن شسمیو دارأی 
مضامین اجتماعی و اخلاقی است . از آتارش : از خجند تا مکه 
( خچند : ۸۱۹۹۵ ) ؛ میو؟ عبر ( خجند » ۶۱۹۹۵ ) ؛ با زمین پیوند 
باش ( خجند » 6۱۹۹4٩‏ )۰ 
منبع : دانشنامه خجند , ۰۱۹۲ 
م.شکورزاده 


روشن همراه ( طصعطع۳۳۷۲:500 ) : ررستای وشن در ناحیةً 


عینی ۸۱۹۶۰ - ۰ شساعر تاجیکستانی . رشته زبان و 
ادییات فارسی تاجیکی را در آموزشگاه آموزگاری پنجکند و 
دانشگاه آموزگاری خجند به‌پایان برد و در ناحية بساوان به 
آموزگاری پرداخت . اشعارش در نشریه‌های تاجیکستان مُنتشرٌ 
شده است . کتاب او به نام ک ستاره در ۸۱۹۹۰ در دوشنبه 
به چاپ رسیده است , 


قیادیانی 


روشن پار محمد ز 4فصهطمه ۲۳0۳98  )‏ تاحیه نیضی‌آباد 
۲ - ؛ نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در 
۹۹۶۲ رشته زبان و ادببات تاجیی را در دانشگاه تون 
تاجیکستان به پایان رساند . سپس در بخش ادبی صدا و سیمای 
جمهوری تاچیکستان . کمپتهٌ طبع و نشر شاجیک و روزنامة 
ادیات و صنعت به فعالیت فرهنگی پرداخت . از ۱۹۸۱ تا 
۷ م مترجيم کارشناسان روسی در افغانستات بود . پس از 
سازگشت از افغانستان ؛ کارهايی فرهنگی را از سرگرفت . در 
۱ به سردبیری ماهنام؛ تاجیکستان برگزیده شد . تا 2۱۹۹۳ 
در ماهنامه‌های صدای شرق و هفته‌نامة ادیبات و صنعت کار کرد . 
پس از ۱۹٩۳‏ مسدیریت و مشاور؛ بخش نثر در اتسحادیة 
نویسندگان تاجیکستان به او سپرده شد . وی از ۱۹۷۵م نوشتن 


روضة العشاق 


حکایه‌ها را آغاز کرد . درون‌ماية آثار او بیشتر مسائل اجتماعی : 
مبارزهُ میان نیروهای نیک و بد و احیای رسم و آداب پیشینیان و 
نیا کانش است . استادان ادب و فرهنگ به برخی وشته‌های وی 
درباره انسان معاصر توجه نشان داده‌اند . روشن در ۱۹۹۲ 
انتشارانی خصوصی به نام افسانه در شهر دوشنبه به راه انداخت 
و در همین نشر . چندین مجموعه از آثار شاعران و نویسندگان 
تاجیگ را به‌چاپ رساند . اژٌ وی مجموشهة قصه و داستان‌هایی 
به نام گورکن چاپ و منتشر شد ( ۱۹۹۹ ) . افزون‌بر این » 
جندین مجموعة دیگر از قصه و حکابه نیز در شمار آثار او است 
که به‌چاپ رسیده‌اند . از آثارش : شاه بز سفید ( دوشنبه » 
۰ ) + چشمه ( دوشنبه ‏ ۱۹۹۵ع). 
متب : گورکن » مجموعة حکایه‌ها ۰ ۳. 
مرشگورزاده 


روضة الانشاء 1 عقشصاماقه»۰۳ ) کتایی به قارسی در بردارنده 


مجموعه‌اي از نامه‌های درباري ‏ نوشته محمدرضای بلخی . از 
مضمون نامه‌ها برمی آید که در آغاز سد؛ نوزدهم میلادی فراهم 
شده,است . در این مجموعه بیش از دویست نامه امیر بخارا به 
فرماتروایان » خویشاوندان امیر » مشایخ » فسات , وزرا 
خوش‌نویسان ‏ نقاشان و نیز فرمان‌هایی مبتی بر اعطای القاب و 
منصتّ‌های اررافی ؛ وزارت دادخواهی : امارت ‏ املا ک‌داری ؛ 
حاکمی و ضرب سکه گردآمده است . دست‌نویس‌هایی از روضة 
الانشاء در پذوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان 
و ازبکستان نکه‌داری می‌شود . 
مسنابم : فهرست دست‌نویس‌هاي شرقی فرهدگتان علوم ازدکستان ؛ 
۱ 4 فهرست دست نویس‌های شرقي در ۲ کادمی علوم تاجیکستان ؛ 
۱ - ۱۱۳۲ ۷۸۲/۲ - ۷۸۵ ؟ سبخه‌هاي خعلی ؛ دفتر نهم ۰ ۹٩‏ . 
قبادیانی 


روضة العشاق ( ۲۵۴2۵۰۱006 ) : اثری ادبی به فارسی در یاب 


عشق و صفات عاشق ‏ نوشته خرمی تبریزی . این اثر در ٩۶۴‏ 
تألیف و به عبدالعزیز خان‌اشترخانی ۰ پادشاه بخارا ؛ پیشکش 
شده است . روضة العشاف به پیروی از کستان سعدی در یک 
مقدمه و هشت باب بذین ترتیب فراهم آمده است : باب اول در 
استغنا و تندخریی معشوق و تج آن , باب دوم درگرفتاری 
عاشق و زاری ایشان ‏ باب سوم در حسن و ادای معشوق و اخلای 
پسندید: ایشان ؛ باب چهارم در صفت اخلاص عاشی و اصول 


ادب فارسي در آسیای میانه| ۴۹۵ 


روضتاولی الالباب فی معرفة التواریخ والاتساب 


مطلرب , باب پنجم در غیرت و دلنوازی معشوق , باب ششم در 
پا کبازی عاشق ؛ باب هفنم در نصیحت به جوانان و صفت جرانی 
و باب هشتم در جهالت پیران و شکایت از پیری . بخشی از روضة 
لمشاق برای تبرک در سرآغاز مجموع؛ عبدالرسول بن میرزا شاء 
نیاز با نام حگایات و نکات نقل شده است . نسحفه‌هایی از این اثر 
به شماره ۳۵۲۲ در کتابخانه؛ گنج بخش و به شماره ٩۳۱۳/۳‏ در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری 
ی نو 2 ه 
منابع : الذریعه ۰ ۲۹۲/۹ + فهرست دست‌نو س‌های شرقی فرهنکستان 
علوم ازدکستان ۰ ۲۱۲/۶ : فهرست مشترک نسانه‌های خعي فارسي 
پاکتان , ۱۰۳۳/۶ ؛ فهرست نسفه‌های خطي فارسي, : ۳۵۷۶۸۵ + 
فهرست نسفه‌های خی کتاسفانة هلچ بفل + ۱۳۳۰/۳ ٩‏ فیهرست 
سطه‌های خطی استتتوی شرق‌شناسی و آنار خطی تایکستان. : 
۸۲ 


ت.اتسین 


ناکتی 


رونق خچندی ( ۲۷۵۵2۵ )۷ ۰ ۱۳۳۶ق : شاعر 
تاچیک . در خجند به دئیا آمد و در همان‌جا دانش‌های ابتدایی زا 
فراگرفت . سپس پرای ادامهٌ تحصیل به مدرسة میرعرب بخارا 
پیوست . پس از آن به زادگاهش بازگشت و در خجند به مقام 
قضاوت برگزیده شد . در شعرهای آو درون‌مایه‌های فلسفی و 
اخلاقی دیده می‌شود . فضلی نمنگانی از شعرهای وی به نیکی 
یاد کرده است . برخی از اشعار روثق در بیاضی به شماره ۲۴۸۸ 
که در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ‏ آمده 
ایتطان 
منابم : دانشنامه خسند : ۱۶۱۲ دایرغالسعارف شوروی تابیکه , 
۶ _ فهرست نسنه‌خای خعلی فارسی انستیتوی آثار خعی 
تابیکستان ۰ ۰۳۱/۲ ۱۴۵ ۰۴۷ ۰۵۱ ۱۶۴ محسوعذاللمرای فضلی 
نمنگانی » زیر ترونق خجندی/ ۱ مصطی خرااب : ۰۷۱-۱۷۰ 


سیدزاده 


رونقی بخارایی ( هب0۳  )‏ ابر المژید ؛ مسد؛ 
چهارم هجری ۰ شاعر ایرائی . از زندگی وی آگاهی چندانی در 
دسست ثبست نك آن‌کد از شعرای دورء نخست سامانی نو اد . 


رهایی 


بسپاری از منابع وی را پا ابوالموید بلخی که او نیز در عصر 
سامائی می‌زیسته یکی دائسته‌اند . از وی چهار بیت که و صفب 
می و مدح شاه است در تلذکره‌ها نقل شده است . 
منابم : احوال و اشمار رودتي ‏ نفیسی : ۱۱۷۳/۳ ؛ اشعار عمعصران 
رودکی . استالین آباد . ۱۹۵۸ ! تاریخ ادیات در ایران , ۱۳۶۴/۱ 
۲ ؛ تاری فد کوه‌هاي فارسي : ۱۴۷/۲ ۰ ؛ ارس نظم و نش 
٩‏ ؛ دلبره المعارف طوروی تسیک ۰ ۱۵۴/۴ + روز روسی ؛ ۳۳۰ : 
ریاضی السارن : آفتاب‌راي :۰ ۲۷۹/۱ : ساماییان " زمان و مکان ؛ 
۵۸ ؛ شاعران بی‌دیوان , ۲۲ + لاب الاب : ۲۶/۱ ۱۲۷۰ سیم 
النم‌حا : ۲۰۱ ؛ نفایسالماثر ۰ زیر #روتقی بخارایی» ؛ هفت اقلم , 


ولا 2 5 


رسولی 


رونقی بدخشانی ( فهققسه رد0۳ ) . ۶۴ثق : شاعر 
تاجیک . در بدخشان زاده شد . دانش‌های روزگار خود را در 
زادگاهش فراگرفت . سپس به ملازست میرزا کامران فرزند اببر 
( ۹۵۰ - ۹۶۳ق ) درآمد . غزل را نیکو می‌سرود و ابیاتی از وی 
دز فالب رباعی ؛ سخمس و قطعه در دست است . نیمت 
شمردن زندگانی و شکوه از روزگار درون‌سایةٌ اصلی اشعار 
روتقی بدخشانی است . 
متابع : تاريخ نظلم و شور ۰ ۶۳۸/۱ : دایرةالمعارف شوروي تاک : 
۶ : گنج بدخثان : زیر #رونقی بدخشانی» ! مذکر احباب ؛ 


۷۷ ۲۷۸ ! هشت. اقلیم ۱ ۷۳ . ۴۳۹ . 


ت آتشه 


روئقی قلندر ( ۲هصماجوء‌جاومه ۳0۳۲  )‏ ملائیاز ؛ سده یازدهم 
هجری » شاعر تاجیک . در تاشکند به دنیا آمد . بیشتر زندگانی 
خود را در سمرقند گذراند . درویش مأب بود . دروم اية 
بسیاری از شمرهایش اعتراض به ظلم و ستم زمانه است . 
ملیحای سمرقندی اشعار وی را ستوده است . 
منابم : ادیات تاجیک در عصر هفده ؛ صدری سعدیف : دوشنبه . 
۰:۸۵ ۴۱ تلد کرة سای سمرقنه‌ي ۰ ٩۷‏ - ۹۸ . 


لا حمل 


رهایی ( تقه )۲‏ ملا ز ۲۸٩ق‏ ۰ شاعر فرارودی . از مردم فرارود 
بود . درویشانه می‌زیست و بیشتر زندئی‌اش در سیاحت 
گذشت . به شیوهٌ درو یشی به هرات آمد و از آن دیار به کعبه 


آذب فارسی در آمیای میایه | ۴۹ 


ریاحین البسانین 


ریاض المذگرین 


کر چید . در روز روشن از او به‌نام وهایی اردستانی یاد رفته است . 
از اشعار ار است : «در کشتن اسپر محیت که عتاب - شمشیر کاز 
جنبش اپرو تمی‌کند .» 
منایم : تادیخ نظم و تج ۱ الذریمه , ۱۳۹۴/۹ روز روشی : 
۵ + صحن ايراخيم : برگ ۱۲۵ + مجاشس الفائي : ۱۱۵۹ من 
الغراب : ۲۵۹/۲ . 


زر هو زانه 


ریاحین البساتین ( طنقعهاامدا۵95 ) کتابی به فارسی در 


بیان نئیادهای تصوف و سلوک همراه با حکایاتی از زندگانی 
پیامبر اسلام و پاران او و نیز پیشوایان تصوف . نوشتد 
وحیدالدین ابوالحسن محمد بخارایی ۰ متخلص به انیسی* 
( -۷۵ق ) .این کتاب که در ۷۱٩ق‏ نوشته شده در سیزده فصل 
تدو ین یافته و مطالب اصلی آن دربار؛ فنا : ذکر و فکر ؛ تقرب ؛ 
ترک ادب . تواضع » حسن خلل : حلم » کمال نفس ؛ سخا: 
کرامت و مسائلی است که تفاوت میان معتژله و سایرفرقه‌های 
امل سنت را پیان می‌کند . مژلف در نگارش این اثر از مأخغذی 
چرن کشف المحجوب هجریری ؛ کیمبای سعادت غزالی » تذکرة 
ال ولیی عطار : نقعات الانی و شواهد او جامی بهره جسته 
ابیت . 

منایم : تاریخ ادبیات در ابران ۰ ۲۳۴/۵ ؛ تاریخ نظم ونش + ۲۶۲ 

۳ ۶۲۹ - ۳۰ ! داب السعارف ادبیات و سنعت تشاک . 

۷۱ 4+ عرفان ولدب در عصر صنوی ۱ ۲۰۳ 2 ۰۳۶۴ 

دانشنامه 


ریاض الابرار ( «قعحهام:۲۲8 ) ء کتابی به فارسی در قواعد 
قراشت فرآن ؛ نوشته محمد بن عبدالباقی بن عبدالعزیز فرغانی 
( -پس از ه ۰« اق ) .ریاف الابراد در یک مقدمه و هجده باپ و 
هر باب در چند روضه تدوین شده است . مولف در باب 
بانزدهم و شانزدهم آیه‌هایی از قرآن آورده و از آن‌ها جهاتی چند 
را استنباط کرده است . از شمار این جهات می‌توان به جهت دفع 
کیک و مکس : جهت رام کردن چهارپایان و مطیع کردن زنان بر 
مردان و جز آن اشاره کرد . نسخه‌هایی دست‌نویس از این کتاب 
در کتابخانة لنین‌گراد ( به شماره‌های ۲۱۱۸ و ۲۱۱۹ ) نگه‌داری 
می‌منود 
منایم : ادبیات فارسی بر سای نات استوری : ۳۲۳/۱ ؛ فهرست 


مبتر کد سینه‌های خطی فارسی پاکستان , ۱۳۰۴/۳؛ فهرست مشروح 


بعفی کتب نفیسه قلمیه سضزونه کتب خایة آ صعبه سرکار عالی ۰ ۱۵۶۶/۱ 
٩۱۵۲6۱ , 6 ۰‏ . کر .۲:۰ عتتظ نو 


شریعیی 


ریساض السکمال ( اقتهاا380:  )‏ کتابی داستانی به 


فارسی نوشته نظام‌السدین کاشفری انصاری فرزند ابو سعید 
( ز ۱۱۳۳ ).این کتاب داستان خاورشاء : یادشاه مشرق زمین 
است و در هفت بخش تدوین شده است . نظام‌الدین نوشتن آن 
را در ۱۳۲ ۱ق اغاز کرده و در ۱۱۳۳ي به‌پایان رسانده است .نام 
کتاب ماده تاریخ سال پایان نوشتن آن است . به نوشتة مژلف 
فهرستواره کتاب‌های فارسی + ریاض الحمال به پیروی از داستان 
امیر حمزه نوشته شد» و گویا مولف ؛ اين کتاب را برای محمد 
شاه روشن اشتر گورکانی ( ۱۱۳۰ -۱۱۶۱ق ) تالیف کرده 
است . از شپرة نثر اپن کتاب چندان آگاهی در دست نیست . اما 
به نوشتهٌ احمد منزوی ؛ ریاض الگمال سرشار از تکات عرفانی و 
عبارات رنگین است . مولف ریاضی الکمال درباره کتاب خود این 
گونه نوشته است . «عوام را از مطالعهٌ آن اعتقاد بر قدرت الهی و 
حکمت بالغه افزاید .ب نسخه‌ای دست‌نویس از این کتاب به 
شمارءٌ ۴۹۱۰/۱۸۹۸ در گنجینه شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور 
نکه‌داری می‌شود . 

تنابع < فهرست مخطوطات شپرائی ؛ ۴۲۴/۳ + فهرست مشنرک 

شسطه‌های: خعلی فارسی با کستان ۰ ۱۰۴۷/۶ ! فهرستوار: کتاپهای 

فارسي ؛ ۴۱۷/۱؛ مرات العلوم , ۱۱۳/۱ 


گوني 


ریاض المذکرین ( «ادعاههمصامسقوند ) / ریاف الذاگرین | 


ریاض الذاکرین باشارات العارفین ؛ کتابی به فارسی در فقه و 
حدیث ؛ توشتهٌ کلان مغتی سمرقندی ؛ نويسنده فرارودی ( سدء 
دهم هجری ) . اين اثر به نثری آميخته به نظم در شرح و تفسیر 
احادیث و آیات » که در بردارند؛ چهل حدپث و چهل آیه است ؛ 
نرشته شده و به عبدالله‌حان ازیک ( ۹۰۰ ۴۶٩ق‏ ) پیشکش 
شده است . در دیسباچه نسخ؛ گنج بخش آمده است که 
عبیدالله‌خان «از وی خواسته مجالس مشحون به خطبه توحید 
و تفسیر و احادیث و نقل مشایخ در قلم آورد . ریا المذ‌کرین 
در سیزده مجلس تدوین شده است و هر مجلس با یک خطبه 
آغاز می‌شود . برخی از مجالس آن اژ این قسرار است : تفسیر 
سور فاتحه ‏ غرایب فصل بهار و صنایع فضل کردگار؛ تفسیر و 


آاب فارسي دو آسیای سانه | ۳۲۹۷ 


ریاض آلواعظین 


تأویل سور؛ قل هوالله ؛ مناجات و وعده و وعید و ... همچنین 
در این اثر احکام گوناگون دینی و قول شخصیت‌های مشهرر 
اسسلامی امه استته: نسئه‌هایی دست‌نوپس از کتاب به 
شماره‌های ۱۹۷۹۰۸۷۱۷ و ۱۰۰۰۶ در کتابخانهُ گنج بخش » به 
شماره‌های ۴۳۸۹۶ و ۱۷۳۶/۲ در کستانخانة ادستیتوری 
شرق‌شتاسی + آثار خطی تاجیکستان » به شبمارة 817 - ۸ در 
کتایخانهٌ فرهنگستان علوم روسیه ‏ به شمار: ۲۲پ -۱۲۲پ در 
کتابخانه عمومی دولشی سالتیکوف - شدرین ؛ به شمارة 
۷ در کسنجینه شسیرانی دانشگاه پنجاب لاهور و 
نسخه‌ای دیگر به شمار؛ ۱۱۳۴۵ در کتايخانة تاجیکستان‌نگه‌داری 
مي‌شود . 
منابم : فهرست مخطرطات شیرانی . ۴۲۴/۳ ؛ فهرست عشترکگ 
شه‌های خطی ۶ارسی پا کستان : ۲۳۵۵/۳ : فقهرست سئه‌هاي خی 
انستیتوی شرن‌شناسی و آثار خطی نابیکمستان ؛ ۱۲۴۰/۲ ۱۸/۲ 
فهرست نسحه‌های خطي قازسی مود در کتاسفانه شمومي دوشي 
سایکوف ‏ شدوین ۰ ۱۹۸ فهرست نسفه‌های خطی فازسي مسا 
خاورشتاسی فرهنگتان علوع رومیه : ۲۲۷ ! فهرست نسحنه‌هاي خطي 
کاسانه ملی تاسیکستان ۰ ۴۹/۱ ٩‏ شخه‌های خطي ؛ دفتر ۱۲۴۵/۸ 
۹/---. 


ی 


ریاض الواعظین ( منتع:8 ۳120 ) / ریاض الواعظین به اشارات 
العارف ؛ کتابی به فارسی در توحید و پند و اندرز عرفانی از 
ملاکلان مفتی سمرقندی واعظ . این اثر به نام عبیدالله‌خان 
آزیک ( - ۴۶٩ق‏ ) در دوازده مجلس نوشته شده و هر مجلس آن 
در برگیرندهُ حطبه‌ای در توحید ؛ آییه‌ای از قرآن » حدیث و 
حکایتی از کلام مشایخ در مجالس صوفیان ابست . نسخه‌ايي 
خطی از ریا الوافظن در مجموعه‌اي به شیماره ۵۴۸۸ در 
کتابخاته يا ُنجينة بنیاد خاورشناسی فرهنگستان علوم ابوریحان 
بیرونی در شهر تاشکند نگه‌داری می‌شود. 

منابع : فیرست مشترکك شخه‌های خطی فارمی پاگسستان , ۱۲۳۵۵/۴ 

تهرست لسخه‌های خطي فارسی استتوی آثار خطی تاجیکستان ؛ 

۲ 4 نسنه‌های خطي ۰ ۷۲۴۵/۸ ۰۱۷۸/۹ 


۱ 
زر سنو زاده 


ريساشسي سم قندی [ ۳۱۰۱۵26۵۲۵۵4 ) : مولانا 


امام‌الدین ۳ ۳ ه شاعر اپرای ه در سم فئل ژاذه او ۶ َ 


سست 


دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش فراگرفت . سپس رهسپار هرات 
شد و به دستگاه امیرعلی‌شیر نوایی ( ۸۴۴ - ۰۶ق ) راه یاف . 
نوایی در مجالس التفاش ریاضی را شاعری بدخلق و پرخاشگر 
تسوصیف کرده‌است , وی در علم و آدب از شهرتی فراگیر 
برخوردار سود و لقب مولانا گرفست , ریسافضصی در جوانی 
درگذشت . وی مضامین عاشقانه و عرفانی را دست‌ساية آنار 
خود قرار می‌داد . ریاضی طنز نیز می‌نوشت و در اسعارش از 
حکایت‌های فولکلوریک بهره می‌گرفت . در آثار وی صنایم 
بدیعی + چون تشه کنایه , مجاز ؛ مبالغه و جر آن‌ها فراوان 
است . رباضی خوش‌نویسی ماهر بود و از موسیقی نیز آگاهی 
داشت . هم از این رو است که برخی از غزلیاتش بسیار 
آهنگین‌اند . در دوازده نسخة خطی دیوان رياضي مبرقندی که در 
کتابخان‌های دوشنبه ‏ لندن پنگال ؛ لنینگراد ؛تفلیس و جیز 
آن‌ها نگه‌داری می‌شود ؛ هشتاد و نه غزل ؛ سه قطعه ؛ یک رباعی 
و شهشت قرد فراهم آمده است . نسفة دست‌تویسی از غزلیات 
ریاضی به شماره ۶۱۱/۱۲ در بژوهشگاه خباورشناسی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود که گویا از خود 
وی باشد . دبوان ریاضی سمرقندی در ۱۹۷۴ در دوشنبه به چاپ 
استاله اسست . 
منابع : تاریخ ادیات در ایران ۰ ۳۵۷/۴ : تاریخ نظم و شر : ۳۳۹/۹ : 
تدکرةالشعرای عني , چاپ اسلم‌خان + ۱۲۷ تذکوة حسيلي ۰ ۰۱۳۵ 
دایرة السعارف شوروی تابیکد , ۰۳۶۲/۶ ۱۳۶۳ دیسوان رياشي 
مرقلای : سرسخن ! الارسعه : ۳۹۶/۹ ؛ ریباض‌الصارفن : 
آفتاب‌رای ۰ ۲۸۰/۱ + سنینذ خوشگو : زیر «ریاضی سمرقندی, ؛ 
قبرست دست نویس‌های شرقي فرهدکستان علوم تابیکستان ۰ ۳۱/۳ - 
۲ غهرست دیوان‌هاي خطلی کتابنانه ساطتی : ۱۱۳۴/۲ + فهرست 
کنامخانه ملی تریز : ۱۵۷۲۰۵۷۱۲۲ فهرست کلب مطوع افغاشتان , 
۷۸ 4 فهرست مشترک شنه‌هاي خطی فارسی یاگستان , ۱۵۲۰/۷ 
۹ فهرست نسبخ خعلي فارسی انستیتوی آذار خطی ثاجیکستان , 
۲ ۰۳۱ ۳۵ ۰۵۱ ۰4۵۳ ۵۸ : فهرست نستنه‌های خطي فازسي 
استیتوی آثار خطی تاجپحستان ۰ ۲۶۰/۲ + فهرست نحه‌هاي شعلی 
کتاسخانة مرکزی دانشگاه تهران ۰ ۲۴۳/۲ + فهرست نسخه‌های خطی 
قارسی ۰ ۲۳۳۹/۲ ؛ مات الملوم , ۱۶۲/۲ ۷۹/۲: ماش ناش : 
۸ ؛ مخزن: الفراب : ۲۵۲/۲ ۷۵۴۲ ؛ محب ال سمار ب ۱۶ متحب 
اللطابت : ۱۸۹ ! نسکه‌های خعلي : ۱۱۸۴/۸ فشتر عشن ۰ ۵5۲۳۲ 
۳ ون ادیات نابیکد , ٩۸۵‏ ۰ ۹۶؛ هشت اقلیم ‏ ۰۳۷۴/۲ ۱۳۷۵ 
میک تخب عبر جر منج‌ممصندل «هتوبوط علا ه عنوواواوت 


اذب فارسي دز ۲سياي میابه | "۲ 


ریاضی وصولی بدخشی ریاضی وصولی بدخشی 


ول , اعتایا 7 , وتو لد زد مایت ( 31014 
8 بط واه لو مب از کاص۴ت یلق تفیگ ۳ 


ت.انشیین 


ریاضي وصسولسی پدخشی ( اهنا هار۲ 
- پس از ۱۰۱۳ ؛ شاعر تاجیگ . بدرش ؛ وصالی بدخشی و 
برادرش » مثالی بدخشی از شعرای روزگار خود بودند . بسیار 
کم‌گری بود . غزل را تیکو می‌سرود . ابیات پراگنده‌ای از او در 
تذکره‌ها نقل شده است . 
منابم : تاریخ نظم و ظثر : ۱۵۹۳/۱ دایرةالسعارف شوروی تابیکد : 
و 
قبادیانی 


صرصرصيپصپصپصپسپ ۰00000 


ادب فارسي در 1سیای میانه[ ۴۹۸ 


زادالمسافرین ز عنتعگقعمصاه‌کشقد  )‏ کتابی به فارسی در کلام 
اسماعیلی از ناصرخسرو قبادیانی ‏ این کتاب که در 8۳۵۳ در 
یمگان به نام لیف فاطمی المستتصر بالله ( ۴۲۷ - ۴۸۷ق ) 
نوشته شده دور جامع و کوتاهی از فلسفه و حکمت الهی 
اسماعیلی در پیست و هفت قول بدین ترتیب است : ۱ اندر 
قول که آن در علم حاضران است » ۲-اندر کتابت که آن در علم 
غاسان است » ۳-اندر حواس ظاهر : ۴ اثددر حواس باطن : ۵ 
اندر جسم و اقسام آن » ۶-اندر حرکت و انواع آن ؛ ۷ اندر نفس : 
۸ اندر هیولی : ٩-اندر‏ مکان ؛ ۱۰-اندر زمان ؛ ۱۱-انسدر 
ترکیب ؛ ۱۲ اندر قاعل و منفعل ؛ ۱۳ اندر حدث علم؛ ۱۴- 
اندر اثبات صانع » ۱۵ اندر صانع علم جسم که چیست ‏ ۱۶- 
اندر مبدغ حق : ۱۷ آندر قول و کتابت حق سبحانه و تعالی ؛ 
۸ اندر لذات ‏ ٩۱-اندر‏ علت بودش عالم جسم ء ۲۰ اندر 
آن‌که چرا خدای عالم را پیش از آننکه آفرید ؛ نیافرید » ۲۱-اتدر 
چگونگی پیوستن نفس به جسم » ۲۲-اندر چرأیی پیوستن نفس 
به جسیم + ۲۳ اثدر اثبات مخصعی به دلالات مختص ۰ ۲۳- 
اندر بود و هست و باشد و ۲۵-اندر آن‌که مردم از کجا آمد و کجا 


همی شود : ۲۶-اتدر رد مذهب تناسخ + ۲۷-اندر اشات ثواب و 


زکریای رازی سخت تاخته است . وی ضم رد دیدگاه‌های رازی 
در بسیاری از موارد سخنان او را نخست به فارسی برگردانیده و 
سپس پأسخ داده است و بدین جهت کتاب او از منابع مهم درباره 
عقاید رازی به‌شمار می‌آید . زادالمسافرین پر از اصطلاحات 
عحربی و فارسی است و به‌و یژه اصطلاحات فارسی خاصی دارد 
که در جای دیگر دیده نشده است . شیو؛ نگارش کتاب به سیک 
دوره سسامانی است : ولی نهتخاطر در برداشتن مناهیم و 
اصطلاحات کلامی اژ فستاا سیگ و رواتی یز است . این کتاب از 
هت بیان دیدگاه فلسفی ناصر خسرو و اس‌ماعیلیان و اراشه 
اطلاعات سودمتند دربار؛ جریان‌های فکری و فلسفی زمان او و 
نیز از نظر به کارگیری اصطلاحات و ترکیب‌های فلسفی فارسی 
اثری بسیار ارزشمند و سودمند است . زادالسافرن نخستین بار 
به کوشش محمد بذل الرحمان در ۱۳۴۱ق در برلین به‌چاپ 
رسیده و از آن پس تاکنون چند بار و از جمله با مقدمه و حواشی 
علی قویم در ۱۳۳۸ش در تهران باعنوان زادالمسافر چاپ شده 
اسست , 


منأیم برختی بررسی‌ها درداره جبهان بینی‌ها و حنبش‌های اجتماعي در 


ادب فارسي در آسیای مانه| ۴۷۱ 


اه 


ابران , ۲۴۹ - ۰۲۸۳ تاریخ ادیات در ابران ۰ ۸۹۴/۲ ۸۹۵ ! تارین 
خلسته اسلامي + ۱۸۷ - ۱۹۱ چند گفتار در فرعنک ابران : ۱۳۲ - 
۵ : زادالس‌اقرین ؛ تنصحیح محماد بل الرحسات : تهران : 
محمودی ۰ ۱۳۴۱ ٩‏ سب شناسی ۰ ۱۵۱/۲ - ۱۵۳ + فسیهر ست 
سخه‌های خعلي فارسي : ۷۹۹ ؛ کتاب‌شناسی حکیيم ناصرخسرو 
قسبادياني , ۱۷۳ بادنامه ناصر خسوو ۰ ۵۴۶ ۵۴۷۰ ؛ فلامرضا 
فرزانه‌پور ؛ «زادالمسافره , راعتماي کتاب . سال سوم : شماره ۴ 
صصی تا - ۵0۷۶ 


۴ ,سك کی 


زاد المقو بین ( ظ۲۰۳۱هیاصادل قد ‏ »کتابی رد فارسی در اسیلاق ‏ 


سلوک و عبادت‌ها . تألیف محمد بن محمد النصر القاضی 
الوانکتی . مولف که از دانشمندان فراروه بود ایی کتاب را در 
اواخر سده ششم هجری نوشته است . مطالب کتاب خواهی 
می‌دهد که موف ان مشرب تصوف داشته است . نثر این کتاب 
ساده و روان است و مولف در تألیف آت از سخنان بزرگان عرقان 
و تصرف سود برده است . دست‌نویسی از زاد المفویین به شمارة 
۴ در کتابخانة موز کابل نکه‌داری میی‌شو د . 

منابع : دست‌نویی‌های افغاستان ؛ ۰ سهی تقیسی ؛ اانسینه هیا 

خطی» : راعنمای کاب . سال نهم : شماره ۲ تایستان ۱۳۲۸ش ۰ 

. ۱۸۳ ۰ ۴ 


رشنورزاده 


زاغد بخارایی ( ۵60-004 ) : محمدامین ؛ سده؛ دهم 
هجری ؛ شاعر فرارودی , در بیشتر زمان‌ها به مطالعة علوم دینی 
می‌پرداخت و در تمام زندگی ؛ به جز فراگیری تفسیر ؛ حدیث و 
فقه ۰ دست به کار دیگری نزد . تا پایان عمر مجرد ماند , با 
پادشاهان کم‌تر رفت و امد می‌کرد و عبیدالله‌خان ازیک ( ٩۳۰‏ - 
۲ )او را بزرگ می‌داشت . زاهد به رسوم و عادات اعتنایی 
نسمی‌ورزید ؛ اما به فقرا توجه داشت . در هشعاد سالگی 
درگذشت . خاک‌جای او در کنار آرامگاه مولائا علی ابیوردی 
است . وی گاهی برای آرامش خاطر شعری می‌سرود . نمونه‌اي 
از شعر او است : «هزار بار کند جان خود نثار یکی - نکرده لضکر 
غم یاد از هزار یکی .» 

منابع : ناریخ نظم و شر ؛ ۱۶۱۰ تدکرةالشعرای مطربی ۰ ۱۳۶۷ فهرست 

سینه‌های خی فارسی انستیتوی نار خطي تاسیکستان ۰ ۰۴۸۲۲ ۶۲ 

۸ ۵ ۱۱۰ مذگر اجاب : ۱۶۶. 


کوتی 


زایر خجندی ( 286۳60  )‏ ملاحسن ۰ ۱۳۲۴-۱۲۴۳ 


شاعر فارسی‌گُوی ازبگ . تنها می‌دانیم که از پیشهایان خسند بان 
( ۱۸۶۲ ۱۹۱۶ ) در تاریخ مرگ او شعری سروده که ابیاتی از 
آن چنین است : «پیر پرویز لا زاسر فرخنده صفات - یعنی 
ملاحسن آن شاعر اشعار متین /راه هوشیاری هشتاد و دو منزل 
طی کرد -گشت آضر به خرابات عدم چله شین .؛ در جنگی به 
شمار؛ ۱۳۹۹ در آکادمی علوم تاجیکستان رباعیاتی از زابر 
خجندی نکه‌داری می‌شود . این رباعی به او منسوب است : «در 
مرکز هش بس که دار گشتیم . از دایرهٌ جهان سفایر گشتیم | 
هرجا که میان مرده‌ها بود شهید -کردیم زیارتی و زایر کشتیم ., 
منابع : تدکرة الشعرای محترم + ۱۵۵ - ۱۵۶ ۱ فْهرست دست‌نویس‌هاي 
شرفي در ۲ کادمی علوم تابی‌کستان ؛ ۵۳۴/۲ . 
گرتی 


بلق الحقایق ز ۲۵۵,وعان).عل ناهد ) ؛کتایی 4 فارسی دز عر فان هُ 


نوشته محمد موسی فرزند خواجه عیسی دهبیدی سمرقندی » 
عارف و نویسنده فرارودی ( سده دوازدهم هجری ) . موّلف این 
اثر زا دز روزشار مسرادش ۰ شیخ مسحمد عابد ( - پیش از 
۰ ی ) » به انجام رسانده است . زمدة الحقایق در عرفان نظری 
است و به نثری شیوا که اميخته به نم است و با سربندهای بای 
عزیزه و «اي درویش» نوشته شده است . کتاب در سه باب که 
هر بأپ در بردارنده هفت فصل است ؛ تدوین شده است ‏ باب 
درک وا ازتزاست انس هایی ریا سا 
نقشیند به : وصیت نامه و الفاظی که زبانزد خواجگان است ؛ 
لطایف عشره : کلمةٌ طیبه : سیر معیت ؛ سیر آقربیت و سیر 
محبت را در برمی‌گیرد . باب دوم در ذکر کمالات است و هفت 
فصل با نام‌های ثصور ذات بحث » هیشت و حدانیت ؛ کمالات 
اولوالعزم ؛ قیومیت ؛ خلت محبت صرف و محبوبیت ممتزجه 
۳ در بردارد . پاپ سوم در ذکر ولایت خاصه و مافوق‌ها است و 
دربردارنده هفت فصل دربار؛ مسحبوبیت خالصه ‏ لائعین » 
حقیقت کعبه ؛ حقیقت قرآنی ؛ حقیقت صلات ؛ معبودیت 
صرفه و خاتمه در برشی از کللامات خواجگان است . نمونه‌ای از 
نثر آغازین کتاب است : «حمد و لنای پی‌حد و شکر و ستایش 
بی‌عد : مر صانعی را که خواص اریاب شوایق را از فیض ... اما 


متس سس __ _ 


اذ اسب فار سي در ۲سياي میانه | ٩‏ لا 


زيدة السالکین و تلبیه السلاطین 


زکی بخارایی 


بعد : موف مسکین محمد موسی ...» نسخه‌هایی دست نریس 
از اين اثر به شضماره ۶ در کتابخانه گنج بخش » به شماره 
9 . ] در کتابخانة مزسسه خاورشناسی فرهنگستان علوم 
روسیه و نسخه‌ای دیگر به شمار: ٩۰۱‏ در کتابخانة ملی 
تاجیکستان نکه‌داری می‌شود . 
منایع : فهرست مشترک شخه‌هاي خطي فارسی پاکستان : ۱۵۴۰/۳ ۰ 
۱ 4 فهرست نامکوي ؛ ۲۳۹ ؟ فهرست نسخه‌هاي خی فازرسي 
ملاس خاورشناسی فرعدکستان علوم روسیه . ۲۳۰ : فهرست 
شخه‌های خطی کتابخانه ملی ناجیکستان : ۰۵۰/۱ 


ان کی ون 


زبدة السالکین و تنبیه السلاطین اعد سنعاقعم.عتامه ) 


( طلا,قآهه.عه / احوال علما و امرا» رساله‌ای در اخلاقی صوفیانه 
به فارسی ؛ نوشتهُ احمد کاسانی ( ۰ ٩۴٩ق‏ ) . ابن رساله با 
ستایش انسانُ » دانش و دانشمندان و حدیت خبرالامرا من زار 
العلما و شر العلما من زار الامرا آغاز می‌شود . مژلف بر این 
سعدیث باگو اه آرردن از مولوی تأکید می‌کند . کاسانی در افر خود 
به امیران آندرز می‌دهد و سفارش دانشمندان را می‌کند . نسخه‌این 
دست‌نو یس از اين رساله » به شماره ۱۴۰۱ در کتابخانة گنج 
بخش نکه‌داری می‌شود . 

منابع : تاریخ نظم و ظر ؛ ۱ - ۱۳۰۱ فهرست مشترک نسندهای 

خطی فارسی پاکستان . ۲۳۶۱/۴ ؛ فیرست نسنه‌های خطي کت نان 

گنج بط ۰ ۶۶۳/۲ ۷۰۶۰۷۰۵ 


گونی 


زبدذالعلرم ز صرلنامایول امد ) » کتابی به فارسی در احاذیث و 


حکایات اسلامی نوشته عوض حصاری ؛ ریسنده و صوفی 
تاجیک ( سده دهم و یازدهم هجری ) . این کتاب در باد 
محمد (ص) و صحابه‌اش + خلفای چهار نه » مشایخ بزرگ و 
دانشمندان و بزرگان صوفیه است . کتاب در شش باب تدوین 
شده است : باب يکم در ذکر خصایص رسول خدا (ص) است . 
باب دوم در ذکر اسلام ابربکر و عمر و عثمانْ و علی (ع) است . 
پاب سوم در ذکر علما و فضلا و نوادر ایشان است . باب چهاوم در 
ذکر اقطاب و اوتاد و ابدال و اولیا است . باب پنجم در ذکر بعضی 
کرامات شیخ محی‌الدین عبدالقادر جیلانی ( بنیادگذار طریقة 
قادریه ) است و باب ششم در وصف دوزخ و بهشت است ( فی 
صفةالتار و اهلها و فی صقة الجنة و حضيرة القدس ) . آغاز آن 


جنین است : «سمد نامعدود و سپاس امحدود مر صانعی را که 
به تمشیت و ارادة خود هر فرد از افراد مسمکنات را در بهترین 
صورتی ...» نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة ۳۳۲ در 
کتانشانة بادلیان نکه‌داری می‌شود . 

منابع : تاريخ ادبیات در ایران » ۱۵۷۹/۳:۵ ؛ تاريخ ادییات ذارسي ؛ 

اه . ۲۳۲ ؛ فهرستوار: کتاب های فارسی ۰ ۲۱۵۹/۳ ۱ 

لنید ر انشا بر مایا ر یطوط جوز ۴ نوتاه 

: 181 - 1380 , صحطیا ممتجتهم( عبل چا همرت رایع 

18ید , نداد . کر . با , ایا معط 


شهتر ی 


زکریای یسوی [ افک 87ههد ) : شخ 4 سسله سك 


هچری » شاعر قزاقستانی . ظاهراً در یسی یا یاسی از شهرهای 
کنونی جمهوری فزاقستان به دنیا آمد . از بازماندگان شیخ احمد 
پسوی عارف بلندآوازٌ سدءٌ ششم هجری است . مردی وارسته 
بو د . یادشاهان به استرام با او رفتار می‌کردند . مدتی در دربار 
عبیدالله‌خان آزیک ( ٩۳۰‏ - ۴۳٩ق‏ ) با عزت و احترام زندگی 
کرده است . نمونه‌ای از اشعار او است : «تا بر رخ زیبایت ای 
دوست نظر کردم -دیگر ز همه خوبان من قطم نظر کردم .» 
منایع : تاریج نظلر و شر : ۱ 1 مذتر اسیاب : ۳۴۵ . 


رشنوزاده 


زکریایف ( ۲ع,0-۳۲35 :2۵ ) ؛ فر‌هاد » شسهرک شیدان از توابم 


شهر ستان اشت در استان سغد ۵۱۹۴۰ - » آدپ‌پبوه 
تاسعیکستاتی . در ۴۱۹۶۶ رشتهٌ ژبان و ادسیات را در دانشگاه 
درلتی خحند به‌پایان رساند . در 8۱۹۸۷ از رساله دکتری خود 
دفاغ کرد . در ۵۹ با سمت پروفسرر در دانشگاه دولی 
خجند به کار پرداخت . وی دربارة زیان معاصر تاجیک ؛ بیش از 
صد و ده مقاله تألیف کرده و برای دانشگاهیان در رشتة زبان و 
زبان‌شناسی چندین کتاب نوشته است از آارش : جملة پیرو در 
زدان معاصر تاپیکه ( دوشنبه ‏ ۱۹۷۶ ) ؛ زیان ادبی تاجیک که 
در دو حلد نو شته شده است ( خحند : ۶۱۹۹۵ )۰ 
منبم : اشنا ند . 


م.شکورزاده 


زئسي بخارایی ( وتا 2۵-۲ ] ؛ مسیرزارحیم مسنشی ۰ 


۲۸۰ اق . شاعر تاجیک . در تحفة الاب آمد+ که 


سس سس سس سس سس 


ادب فارسی در آسیای میانه| 9۷۴ 


زئی کاشغری 


در اوایل «به نویسندگی امرا, و «احکام قصبات» سرگرم بود . 
سپس منشی و دفتردار پادشاه وفت شد . انسائی وارسته و 
جو انمرد بوده است . در تاریخ وفات او میرزا حاجی زرین قلم 
سمرقندی گفته : «افسوس! در این عصر ز ما بین اقاضل -روشن 
قلمی ؛ فاضل زرین قلمی رفت / بر صفح گیتی , خط تاریخ 
وفاتش - بنمود رقم خامه که مشکین قلمی رفت .؛ «مشکین 
قلمی رفت؛ به حروف ابجد ۱۲۸۰ می‌شود . 
سسأیم : تحفة الاحجاب : ۰۸۷ ۸٩‏ : تمونه دییات قاجیکگ , ۳۱۶. 


رشنوزاده 


ژکی کاشغریی ( 0.21 خقطع تاه  )‏ اطیقف‌الدین : سده ششیم 
هجری » شاعر تأجیک , در کاشغر به دنیا آمد : اما اصلش از 
مراغه بود , به همین سبب به زکی مراغه‌ای نیز شهرت داشت . 
وی از مداحان سنجر سلجوقی ( ۵۵۲-۱ ) و معزالدین 
محمدسام غوری ( ۵٩٩‏ -۶۰۲ق ) بود و با کافی بن ابوالفرج 
رونی » دوستی و مشاعره داشت . عوفی دربارة وی می‌نویسد : 
.. لطایف اشعار او از حد و عد متجاوز است و همه مقبول و 
اما پرهان فضل و دلیل هثر و حجت لطف طب او این قمصیب 
تمام است .» در ستایش سلطان سنجر قصیده‌ای سروده است با 
این مطلع : «تا گرد ماه عارضش از خط نشان نشست -گویی که 
کرد غالیه بر ارغوان نشست » و در ستایش معزالدین قضیده‌ای 
گفته که بیتی از آن است : «شه معزالدین کز دولت ار است - 
همچر گلدسته فلک بسته میان .» هم او در باب الاب می‌گوید 
زکی این بیت را برای کافی ابوالفرج رونی فرستاد : «صاحب قران 
عالم کاقی نویی که هست -گلزار دار خلد نمودار شعر تو .» و 
رونی در پاسخ به وی قطعه‌ای سرود که مطلم آن این است : 
«سلعطان نظم و نثر زکی آن‌که در جهان - داد سجن بداد به معیار 
شعر خویش »وی در قالب‌های گونا گون شعر می‌سرود ‏ اما در 
تصیده و رباعی تواناتر بود . برخی منابع تاریخ درگذشت او را 
۷ ی اورده‌اند قه اشعاه است + ژیرا در این صورت باید در 
مشاعرة زکی و کافی بن ابوالفرج رونی تردید کرد . نام وی با 
نام‌های دیگری مانند لطیف سنجری . ازکی مسراشه‌اي که در 
منتخب اللواريخ و دانشمندان آذربایجان از او یاد شده و نرگس 
مراغه‌ای که شرح حالش در نگارستان سح آمده ‏ آمیخته است و 
همه آن‌ها همین زکی کاشفری | مراغه‌ای هستند , در نزهة 
المسحالس فده ریاعی به شماره‌های ۴۱۴ + هه۵ _ ما۵ 
۷۱ ۱۹۹۶ ۰۲۰۷۷ ۲۳۴۲ به نام وی آمده است . نمونه‌ای 


ز مخسری 


دیگر از شعرهای او است : »گل ؛ رنگ شراپ ارغوانی دارد او , 
با بهشت جاودانی دارد / پرورده به آب زندگانی است مگر کز 
لطف , طراوت جوانی دارد .» 
منابم : تاریخ نقلم و در ۰ ۱ ۷۲۵/۲ ؛ تد کر ة شعرای ذریایسان ‏ 
۳۳۴ - ۳۴۳ ! دانشمندان ۱دربایجان : ۱۶۷ ۱۱۳۸۰ ااذریع 
۹ ۹۴۶ ! روز دوشن ۰ ۳۲۶: سخنوران ۲ ذریاسان ۰ ۷۹۷/۲ 
۹۹٩ ۳‏ : صبح کلن : ۳۵۶: صحف ابراهيم : برگ ۱۳۷ : شماره 
1 باب ساب ۰ ۰۲۳۸/۲ ۳۷۷۰۳۷۱ 4 تفت تسامه : زیر 
الطی‌الدین» ؛ مجعمم اللنصه‌عا , ۶٩۰/۲‏ ! محفزن الفراب :۰ ۱۳۸۹/۲ 
ستطب الوار ی : بدایوئی ۰ ۱۵۴/۱ نزهة امجاش : ۱۹۵۹۲ ۲۰۲ 
۲۳ ۵ ۳۶۲۰۴۱۴۱۴۰۴ ! نگٌارستان سح ؛ ۱۲۰ هفت اقلیم» 


۱۳۳۳ - ۲ 


#ست ای 


زمخشریي ( 22۱0۵ ابوالقاسم چارالله محمود فرزند عمر 


فرزند محمد : روستای زمخشر ( خوارزم ) ۴۶۷ - گرگانج 
خوارزم ۵۳۸ق + عالم ؛ مفسر و ادیب ایرانی . نزد استادانی مائند 
ابو مضر محمود ین جریر ضبی اصفهاتی ؛ ابرالحسن علی بن 
مظفر نیشابوری . شیخ الاسلام ابومنصور نصر حارئی و ابوسعد 
شقانی درس خواند و در حدیث» تفسیر و صرف و تحو علوم 
بلاغی و دانش‌های دیکر استادی بافت و سرآمد همتایان 
همروزگار خود شد . گریند بر اثر رویدادی یک پایش قطع شده 
بود و با چوب راه می‌رفت . چند بار به پخداد سفر کرد و چندی 
نیز مجاورت کعبه گزید و از این‌رو لقب جارالله یافت . مذهب 
معتزلی می‌ورزید و خود را ابوالقاسم معتزلی می‌خواند و 
مخالف سرسخت صوفیان بو . زمخشری دانشمندی پرکار و 
بسیار نویس بود و از او آثار فراوانی در صرف و نحو و علوم 
بلاغی و حدیث و تفسیر و جز آن به‌جا مانده که کماپیش هم 
آن‌ها به عربی است . از آذارش : ۱-مقدمة الادب که فرهنگ 
عربی - فارسی است و به نام اتسز خوارزم‌شاء ( ۲ - ۵۵۱ی ) 
در پنج بخش ( اسماء ؛ افعال » حروف ؛ صرف اسماء ؛ صرف 
آفعال ) نوشته شده است . این کتاب از جهت اشتمال بر لفات 
کهنه فارسی ارزش بسیار دارد و سه بخش نخست آن به کرشش 
و لزشتاین آلمانی در ۱۸۴۳ در لاییزیک به‌چجاپ رسیده است ؛ 
۲ الکتاف عن حقائق التتزیل تألیف در ۵۲۸ق ( بولاق» ۱۲۸۱ 


سس سس سس _ 


ادب فارسي در آسیای ماه | ۲۷۶ 


زنان تاجیکستان 


زنان سبز بهار 


و چاپ‌های دیگر) در تفسیر فرآن که در آن به ذ کر خصوصیات زان تاجیکستان ( «قاعهاال8اعحقصعه ) . ماهنامهٌ سیاسی » 


صرفی و نحوی و معانی و بیان و فرائت و شأن نژول آیسات 
پرداشته و به مسائل اعتقادی معنزله ترجه ورزیده است , بر این 
کتاب شروح بسیاری نوشته‌انه و مخالفان معتزله نیز بر آن 
تعریضاتی دارند ؛ ۳ اساس املاغه به عربی ( مصر ؛ ۱۳۲۷ق ) ؛ 
۴ اطواق الذهب فی المواعظ و الضطب ( وین : ۴۱۸۳۵ + با 
برگردان آلمانی به اهتمام فون هامرپورگشتال ) ؛ ۵ اعجب 
المجب في شرح امية العرب ( مصر ‏ ۱۳۲۴ق ) ؛ ۶ الانموزح در 
نحو ( مدراس ۰ ۱۳۲۸۹ق ) ؛ ۷- الجبال و الامکنه و المیاه ( لیدن ؛ 
۶ ۸ لفات فی غریب الحدیسث که در ۵۱۶ تألیف ده 
( حیدرآباد دکن ؛ ۱۳۲۴ق ) + -٩‏ الکلام التوایغ / نوایغ ال‌کلام 
( مصر ‏ ۱۲۸۷ و ۱۳۰۵ق ) ؛ ۱۰-السفصل در نحو ( مصر ؛ 
۱ ) که مختصر آن همان الموذح است ؛ ۱۱- سقامات در 
اخلای ؛ ۱۲ السعاجی النسویه + ۱-۱۳ مالی : ۱۴- دبوان الشمئیل ؛ 
۵- دیوان الرس‌ئل ؛ ۱۶-دبوان شعر ؛ ۱۷- الراشض في علم 
الفرائضی + ۱۸- رفس السائل در فشه ؛ دیع ال برار و تصوهی 
الخار + ۲۰ ال سالة الناصحة 4 ۲۱-سواگر الامثال ؛ ۲۲- شرح 
ابیات الگتاب السیویه ؛ ۲۳- صمیم العريية ؛ ۲۲- ضالة الشاشد.؟ 
۵ التسطاس در عروض ؛ ۲۶ متشاده اسامی الرواة ؛ ۲۷-المحجاز 
و الستعاره : ۲۸ المستقصی در امثال ؛ -٩‏ معجم السد ود + ۳*5 
المفرد و الموّتلف در نحو ؛ ۱ المنهاج در اصول ؛ ۳۲- النصاتم 
الصفار ؛ ۳۴ اساس التقدیس ؟ ۳۵- اسراز المواضع ؛ ۳۶ اهر 
الخة : ۳۷- شقائی اللعمان فی مناقب النعمان الامام ابی حنيفة ! ۳۸- 
مناسک الحج ؛ ۳۹ تزهة المتاس ؛ ۴۰ المتقی من شرح شعر 
الستنی ؛ ۴۱ نکت الاعراب فی غریب ال عراب . 
منابم : الاعلام , ۱۸۷/۷ ۱ تاریخ ادیات در ایران + ۲۵۶/۲ + ۳۲۰ : 
مک 3 اللسفاظ ۰ ۱۷۶/۴ داثر خالمعارف آریانا ‏ ۱۱۳۴۸ دابرة المعارف 
ادریات و صنعت تابیکد ۰ ۴۵۰/۱ : دابرةالمعارف شوروي تابیکد » 
۱: ربحانة الادب , ۳۷۹/۲ ۳۸۲: شذرات الب ؛ ۱۱۸/۳ - 
۱ ! فهرست شحه‌های خمعلی شارسي : ۲۰۰۵ ؛ ۲۶۳۱ : ۲۰۵۰ ؛ 
۲۳ ۰۳۵۴۵ ۰۳۶۴۳ ۱۳۷۵۰ مسان المبزان : ۴/۶ : لفت‌نامه ؛ زیر 
#زف‌خشر یا ا معچم باه , ۶/۱ ۰ ۱۳۵ : سمجم الستداي ؛ 
۷۲۳ ! معبعی الیو عالت : ۷۳ ٩۱۷۶‏ ؛ معیعم الم لفین ۰ ۱۸۶۴/۱۲ - 
۸۷ : وقیات الاعیان . ۲۵۴/۴ - ۲۶۰ : هدية الصارفین ۰ ۴۰۲/۲ - 


«۳ 


اجتماعی و فرهنگی بانوان تاجیکستان که از نشریه‌های کميتة 
مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان به‌شمار می‌آید . نخستین 
شماره این ماهنامه در ۱۹۳۲ به نام با اه ین با شمارگان هزار 
نسخه منتشر شد . انتشار آن در طول جنگ جهانی دوم ( ۱۹۳۹ - 
۵ ) متوقف گردید . این ماهنامه در ۱ با نام زنان 
تاجی‌کستان منتشر می‌شد . در ۱۹۷۹م شمارگان آن به بیش از صد 
و سی هزار نسخه رسید . این ماهنامه در ۱۹۹۰ فیروزه نام 
گرفت . شاعران و روزنامه‌نگاران بلند واه تاجیک ؛ همچون 
موجود؛ خجندی , گلچهره . زلفیة عطایی ۰ نزاکت عالم‌اوا 
گلرخسار ؛ معظمه و فرزانه و دانشمندانی چون صموه 
سکیم‌اوا ملاحت شهابوا» مکرمة قاسم‌اوا و رسالت نبی‌یوا از 
سردبیران » کارمندان و مولفان این ماهنامه بودند . نمونه‌هایی از 
برترین آثار نظم و نثر شوروی . افنغانستان ؛ ایران و دیگر 
کشورهای جهان در اين ماهنامه به‌جاپ رسیده است . امروزه 
این ماهنامه با نام فروزه چاپ می‌شود . 

مایم : دایرةالممارت شوروی تابیگک , ۱۲۵۶/۲ فرهنگگه روزنامه‌ها 

و عله های تامکستان ؛ ۱۱۶ 


م,شکوزژاده 


نان تبزبهاز ( حدم ع(ممه‌تقدعه ) : رمانی از گلرخسار* 


صفی‌اوا ؛ بانری شاعر و نویسنده تاحیکستانی. ایس کتاب در 
۱۹4۹۳ - 6۱۹۸۸ لوشته شده و نخستین بار با نام مرز ناموس در 
ماهنامهٌ صدای شرق به‌چاپ رسیده است ( ۴۱۹۸۸ ) . موضوع 
کوهستانی تاجیکستان که مردانشان به جبهه‌های جنگ جهانی 
درم ( ۱۹۳۹ - ۱۹۴۵ ) رفته‌اند ء زنائی که بار سنگین کار 
کشاورزی ؛ تربیت و نگه‌داری فرزندان و پیشیرد زندگی با آن‌ها 
است . دیدگاه و یسنده بر پایة واقعیت موجود جامعه و حوادنی 
طبیعی بیان شده است . نویسنده در تصویر اخحلاق نیکری 
بشری . از سنت‌های حاکم بر ادبیات شوروی و نگرش رایج در 
آن جامعه دوری جسته است. . 

از بهارش بیك اسست + هبل ای سر 1 ۰ ۰ شماره صصی ۳ 

۳1 

قبادبانی 


اذب فارسی در آسیای میانه| ۴۷۵ 


زنهاری سمر قند ی 


ان بی سر قندي |[ ادها کت طاهر 4 سسالبة 


دهم هجری » شاعر فرارودی . از زندگانی وی آگاهی چندانی در 
دست نیست جز آن‌که مطربی نو شته که «شعر را تیک می‌گفته .4 
مطربی یک بیت و مطلعی از اشعارش را در تذکرة خود آورده 


‌ 


است . 
منابم : تذکوةالصعوای مطربی ۰ ۳۷۴ ۱ سحنوران میقل روي زمین ؛ 
نظ؟ 


رسولی 


ژنگی بخارایی ( 0۵44و نوجهه ) . محمد بن محمود بن 
محمد : ز ۷۱۳ق : نویسنده , کانب و مقرجم ایرانی . زنگی از 
نویسندگان پرکار روزگار خود بوده و این عجیب است که تاکنون 
در هیچ کتابی دریاره زندگانی او یاد کردی ۰ حتی به اشاره‌ای 
کوتا » یافت نشده است . آن‌چه از زندگانی وی می‌نوان 
دریسافت ‏ از خلال اشساره‌های جسته گريختة خود او در 
کتاب‌هایش به‌دست می‌آید . گمان اصلی این است که او سالیان 
دراز در بغداد می‌زیسته ؛ چرا که در آثار خوه فراوان از بغداد یاد 
کرده است . آگاهی دیگر اين که زنگی در مدرسه مغیثیة بغداد 
نشیمن دانته و کلله و دنه را در همین مدرسه کتابت کرده 
است . دانسته ئیست که ژنگی از چه زمان در بعداد ممی‌زبسته . 
می‌دانیم که بستان العقول را در بغداد به روزگار پاذشاهی 
غْأزان‌خان ( - ۷۰۳ق ) ترجمه کرده و بنابراین از پیش از ۰۳ 
در تغداد بوده است . زنگی در کتاب‌هابش از برخضی مسعاصران 
شود یاد کرده ی و ان شمار غازان خان » پادشاه ایلغانی : 
سعدائدین محمد بین تاج الاین ساوجی ( - 3۷۱۱ ) وزیر 
پرآوازه غازان‌خان » تاج‌الدین نوح وزیر که شاید در بغداد سمت 
وزارت داشته ء اما در کتاب‌های تاریخ وزرا از او بادی نرفته 
است و دیگرانی که کاملا ناشناخته‌اند , سعید نفیسی او را محمد 
بن محمد زنگی البخاری نوشته و گفته است : راز احوال او ... 
اطلاعی نیست و کتابی از او به دست است در حکایات به نام 
نزهة الماشقین که از روض آن پیدا است در قرن ششم یا اوایل قرن 
هفتم نوشته است . آگاهی نفیسی به کل اشتباه است چه نرحة 
العاشتین در ابتدای سد؛ هشتم نوشته شده و رساله‌ای است در 
عشق نه در حکایات . اژ آثارش : ۱ بستان* المقول فی ترجمان 
المعقول که ترجمه‌ای به فارسی از یکی از رساله‌های اخوان 
الصقا در حتایات حیوانات است . این کتاب به گوشش 
محمدتقی دانش پژوه و ایرج افشار در تهران به چاپ رسیده 


زنگی‌نامه 
است ( ۱۳۷۴ش ) ؛ ۲-حکایت بی‌دلان / داستان پا شاهزاد شهر 
حماة که دربارة علایق عاشفانه و کیفیات معنوی و صفات عالية 
عشق است و به شیوه تمثیل و داستان : آمیخته به اشسعار و 


گفته‌های لطیف نوشته شده است . مولف خرد نامی بر این 
کتاب ننهاده است . ابرج افشارپه ابتکار خودیر اساس جمله‌ای از 
متن کتاب , نامي بر آن نهاده است : «از بیدلان حکایتی دلاو یز 
بگوی این رساله به همراه دیگر رساله‌ها : مقامه‌ها و 
مناظره‌های زتگی در کتابی به تام زنگی‌نامه به کوش ایرج اقشار 
در تهران به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۷۲ش ) ؛ ۳-سماظرط کل و مل 
که مژلف بر آن نیز نامی ننهاده و ایرج افشار ؛ مصحح آن ؛ به 
مناسیت مضمون و مطلب این نام را بر رساله گذاشته است . آین 
رساله نیز در کداب پیش گفته به چاپ رسیده است ؛ ۴- مناظر* 
موبزاب و فقاع عجمیان که ایرج افشار آن را نوشته ژنگی بخاری 
می‌داند . نام رساله روشن نیست . اين رساله یز در کتاب بیش 
گفته به چاپ رسیده است ؛ 4۵ مقاماً ٩۴‏ برای سقامات حميدي | 
ذیل مقامات حیدی که همچون رساله پیش گفته نه نام مژلف 
داره و نه نام رساله روشن است . ایرج افشار آن را آز زنگی دانسته 
و در زنگی نامه به‌چاپ رسانده است ؛ ۶ مناظر؟ چشم و دل / 
مدا کرة دل غمخوار و چشم عبار که در آن شماری از اشعار مولانا و 
سعدی آمده و زنگی آن را به درخواست دوست خود امیر شمس 
لین مخمد ترخانی توشته است . ثام رساله را ایرج افشار از 
خطبه مولف گرفته و در زنگی نامه به‌چاپ رسانده است ؛ ٩‏ هة 
العاشقین / رسالة في العشق که در مجموعة پیش گفته بدچاپ 
رسیده است . از کتاب‌هایی که زنگی بخارایبی کتابت کرده 
می‌توان کلیله دمنه در ۶۹۷ ی شرح اخیار و اشعار و امتال کلیله و 
دمنه که شاید نوشتة ابراسحاق ابراهیم بن محمد بن حیدر 
خوارزمی باشد و زنگی آن را در ۷۰4ق کتابت کرده است و جامع 
لتواریخ رشیدالدین فضل الله همدانی که سال کتابت آن دانسته 
نیست ‏ نام برد . 

منایع : بستاین المقول في نرجحمان المعقول . مندمه ؛ تلبخ نم و تر : 

۱ ۱۱۲۱ ژنگی‌نامه ؛ مقدمه ؛ فهرست عیکرو لها کتابسانه 

مرکری دانگاه تهران ۰ ۱۵۵۸۰۴۸۴ ۰۲۶۷ فهرستوارة کتاسفانا 


سنوی ۰ ۳۸ ۹۷ , 


شریفی 


زنگی‌نامه ( .2۸0,۵05 ) ) ف‌جموعه شش رسلله ؛ ستاله و 


مناظره به فارسی از مسحمد پن محمود ین محمد زنگی بخاري 


مسرت یس سس 


ادسه فارسپی ذر (سياي ماب | ۴۹/۷ 


زیادت اوزکندی 


زیح ا! حقق السلطانی علی اصول الرصد الژیج الا یلخانی 


( -3۷۱۳ ).این شش اثر عبارتشد از ۱ حعابت بیدلان / داستان 
پادشا+زادث؟ شهر حماة در بیان علاپق عاشقانه و کیفیات معنوی و 
صفات عالیةً عشق در جامه تمثیل و داستان که آمیخته به اشعار 
و گفته‌های لطیف است ؛ ۲-مناظرة کل و مل که محمد زنگی آن 
را برای یکی از شاگردانش به‌نام اسماعیل ۰ فرزند یکی از 
محتشمان روزگار خود توشته است ؛ ۳- مناظره مویزاب و فقاع که 
آن‌را به نام امیر آدینه ؛ شحنه بغداد ( - ۷۰۹ق ) کرده است . این 
مناظره تکات سودمتدی دربارهٌ شناخت فقاع و شیوء نهیة آن 
دارد + ۴-دیل مقامات حسدی / مناظرف مسافر عالم صورت با مساثر 
عالم معنی که ذیلی بر مقامات بیست و سه‌گانةٌ حمیدی است ؛ ۵- 
مناظرف دل غمخوار و چشم عبار که مولف آن‌را به‌درخواست یکی 
از دوستانش نوشته و به‌نام امیر شمس‌الدین ترخانی / ترجانی 
کرده است + #- نزهة العاشقین / رسالة فی العشق در چهار باب که 
رساله‌ای در عشق است . این رسالات انشایی ساده » اما ثثری 
ادیبانه و استوار دارند و مژلف در بیشتر آن‌ها از اشعار شاعران ؛ 
به‌ویذه سعدی و مولوی ؛ شاه آورده است . دست‌نویس این 
رسالات در کتابخانه‌های ایران و خارج پراگنده است ؛ اما ایرج 
انشار اصل این دست‌نویس‌ها يا میکروفیلمی از آن‌ها را به‌دست 
آورده و بتنام زنگی‌امه به‌چاپ رسانده است ( تهران ؛ 
۲ ی ). 

سابع : تاریخ نظلم و نار ۱ - ۱۲۱ ؛ ژنگی‌نامه ! فهرسث 

میکرو فیلمهای کتانان مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهرای ۰ ۱۴۸۶/۱ 

۷۱۷ ۰۶۶۷ ۸ 

دانشنامه 


زیادت ارزگندی ( ت0.ووج ص278 ) : علاء‌الدین ؛ سده هفتم 
هجری : شاعر فرارودی . شاعری شیرین سخن ؛ لطیفه‌پرداز و 
بدیهه گوی بود . چون شاعری خودپسند بود شعرش را برای 
دیگران نمی‌خواند ؛ به همین سبب در روزگار خود شمرش 
شسهرتی نیافت . شاهان فرغانه ار را بسه دیسده احترام 
می‌نگر بستند . نمونه‌ای از شعر او است : «فریاد ز چشم رهزن و 
مرد کشت وز بند سر زلف و شکن‌های خرشت /آی تلخی کام 
من ز شیرین لب تو - وی شوری بخت من ز روی ترشت .۱ 

متأیم : روز روش . ۵۶۶ ؛ یاب الاب : ۱۸۹/۱ ۱۹۰ مان 

الغر الب ۰ ۴۵۵/۳ ؛ هشت اقلیم ۰ ۱۵۰۴/۳ 


بانوي شاعر تاجیک . در خجند زاده شد . از بانوان درس خوانده 
روزگار خود بود . موضوعات تغزلی را دست‌ماية اشعار خود 
می‌ساخت . در برخی از اشعارش واژه‌های لهجه خجندی به کار 
رفته است . دبوان اشعارش در دست نیست ۰ اما در بیاضی به 
شماره ۱۹۳۳ در کتابخانة ملی فردوسی هفت غزل از وی تقل 
شده و افزون بر این ؛ در یاض لطف الله خواة دروازی (کا گان» 
۰ ) چندین غزل از او به‌چاپ رسیده است . 

منابم : بیافی لطت الله خوابجذ درواژی ؛ زير «زیبای خحجندی» ؛ 

دابرة امارف ادیات و صنعت تاجیک ‏ ۴۶۳۰۴۶۲/۱ باه بار 

حهویان : ۵۷ - بای لا . 

م.شکو رزاده 


اه .با اهر قا عنط. قا امعم ینامام زد ) 
( اسقد. . زیج شس المنجمین / شرح زیج ابلخانی ‏ کتابی به 
فارسی در اخترشناسی » نوشتة شمس‌الدین محمد وابکندی 
بخارایی فرزند علی خواجه منجم ‏ اخترشتاس فرارودی 
( ز ۰۶ ) . مولف این اثر را براساس رصد ابلخانی نوشته و 
را به سلطان ابوسعیدخان بهادر ( ۷۱۶- ۷۳۶ق ) پیشکش 
کرده نت این اثر در یک مقدمه و پنج مقاله : که هر یک در 
بر دارند؛ٌ چند باپ و فصل است : تدوین شده است . ملف در 
دییاجه از تاریخ ۴و ۷۰۶ق یاد کرده است . برخی این اثر را 
به اشتاه نه علاعه تط‌الدین مسحمود فرزند مسعود 
کازرونی شیرازی ( ۶۳۴ ۷۱۰ ) نسبت داده‌اند . نخستین 
صفحه زیج به جدول «تعدیل الشمس البرج السرطان» آراسته 
است . آغاز آن چنین است : «حمد و ثنای حضرت ذوالجلال را 
که آسمان را ...» نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارُ ۳۹۳۳ در 
کتایخانه مجلس شورا نگه‌داری می‌شود . 

سنابع : تاریخ نظم و نثر ۰ ۱۱۵۳/۱ فبرست کنابنانة مجلي شوراي 

ملی : ۱۰۱/۲ ! فهرست میگروفلمهاي ناسنا مرکزی دانشگاه تهران ؛ 

۱ .۰ ۱۱۶ ! فهرست شسسنه‌های خطي ذارسي : ۳5۴/۱: قهرستو اره 

کتایهای فارسی :۰ ۲۹۵۷/۴ : کشت الظنون : ۹۶۹/۲ ۲ نسحنه های 

خطی ؛ دفتر چهارم : ۳۳۹: 

. 65 , 3/59 1 , کصهاه . ۸ ۰ 0 , عصععجشا م۳ 


معت زاس 


اد فارسی در آسیای ماه | ۴۱ 


ام * شد 


زیرکی تاشکندی ( ا4هصاعماه اه  )‏ - ۲گق شاعر 
تاجیک . زندگی فقیرانه داشت . در ۳۱ق که از بردگی رهایی 
بافت از تاشکند به بخارا رفت و به آموختن دانش روی آورد. در 
بلخ با غیدالله خان شيباني ( ۹۳۰ - ۱۰۰۶ ق ) دیدار کرد و 
تصیده‌ای در مدح او گفت . اشعار فراوانی سروده » اما از آن تنها 
ابیاتی چند در تدکره‌ها و بياض‌ها باقی مانده است . 

منأیع : تاریخ نقلم ور ۵۶۰/۱؛ تذکره الشعراي مطربی : ۲۳۷۲+ فسنة 

زیای جهانگر : ۰۵۳ 


مارا حبیل 


زينة المدایح ( «قعساهصنه ) . تذکره‌ای به نش متشیانة 
فارسی در شرح احوال و نمونهٌ اشعار شاعرانی که از آعاز شاهی 
نستح علی شاه فاجار ( ۰۱۲۱۲ ۲۵۰ اق ) تا سال هفتم 
پادشاهی‌اش او را مدح گفته‌اند . اين کتاب در ۱۲۱۸ق به دستور 
فتح علی شاه و به قلم همایی مروزی ( - ۱۲۵۰ق ) نوشته شده 
است . زبنة المدایح دارای یک ارایش و دو پیرایه و یک زیور 
است . آرایش در برگيرند؛ اشعار فتح علی شاء ؛ پیرایا نخست در 
بیان شعر شاعران مقرپ دربار ؛ پیرایسد دوم در پسادکرد شاعران 
سراسر ایران آن روزگار و زبور در بیان اشعار سولف است . 
نسخه‌ای خطی از این اثر در کتابخانة استان قدس رضوی ( به 
شمار؛ ۳۸۱۸ ) نکه‌داری می‌شود و نسخه خطی دیگری در 
نسخه‌های خطی فارسی کتابخانة ملی جمهوری چک ( براگ ) 
( به شماره 16۷1118143 ) نگه‌داري می‌شود . 

متابع : از صبا تا نما ؛ ۰۷۷-۱ ۱۸۸ - ۱۱۸۹ ۱۹۲ ۱۹۳۰ ۱ تاریخ 

ند کره‌های فاوسی : ۶۸۷/۱ - ۱۴۹۵ سبکد‌شناسی ۰ ۳۲۲/۳ - ۳۳۴ : 

قهرست تنب خعلی عتابانه امتان دس رضوی : ۱۱۹/۷ ۱۱۳۳ 

فهرست نسخه‌های خعلی فارسی کتابخانة سلی سمهوری چگ ( 

پراگت ) : ۶۳ ؛ بادگار . سال پتجم , شماره؛ ۱ و ۰۲ صص ۱۱۵ 

۱۳ 


ار سور زاده 


زینت خجندی ( آتهل 20  )‏ تیم دوم سده دوازدهم ۴ 
نیمه یکم سد؛ سیزدهم شجرق : شاعر تاجیی . در خحند زاده 
شد و در اندیجان ؛ شهریخان و خوقند زیست . چندی قاضی 
شهریخان بود . با شاعران همروزگارش : به ویژه امیر عمرخان ؛ 
رابطه‌ای نزدیک داشت . دیوان اشعار وی از میان رفته ؛ سا 
شماری از شعرهای او در پیاش‌ها و تذکره‌ها به‌جا مانده است . 


تعاس 


در تذکرةالشعرای فضلی نسنگانی چهار قصیده و یک غزل وی 
آمده است . هر چند زینت شاعری فارسی‌گری بوده ‏ اما چند 
شعر به زبال ازیکی پیز سروده است . 


تعصر‌الد پترف 


بست شلق [ )معا ۵و روستای پبست‌غو از توایع مس‌جا 


» شاعر تاجیکستانی . در ۲۴ دانشگاه 
دولتی حجند را به‌پابان برد و در ده‌کده برسف وفا آموزگار 
شد . وی از جوانی به بیدل و شاعران سبک او دلبستگی فراوان 
داشت و در غزل‌سرایی از آن‌هسا پييروي می‌کرد . اشعار او در 
روزنامه‌ها و ماهنامه‌هایی سانند مشعل : کلانک : آموزکار , 
جوانان تابیکستان و چندین جنگ که در خجند و دوشتبه منتشر 


۳۷ تا ۱ ی 


می‌شوند به‌چاپ رسبده است . از اثارش : صورت‌شناسی 
‌ 6۰ )! کل دیداور ( ۹ ): 
منابع : از تاریخ مسا : 4۰ - :٩۱‏ خورشدهای گمشده : :۱٩۴‏ کل 
شیداو + ۳, 


م.شگورزاده 


سس سح 


ادب فارسي دز آسياي میاه | بط له ۷ 


اد فارسی در سای ماه | ۴۷ 


سادات سمرقندی ( 838و ) خواجه محمد 
سمیع ؛ سد؛ یازدهم هجری ؛ شاعر فرارودی . از زندگی او آگاهی 
چندان در تذکره‌شا نيامده است . در سمرقند ژاده شد و از مقربان 
ویژه امام قلی‌خان ( - ۱۰۳۰ق ) بود . در ابتدا شاداپ تخلص 
می‌کرد و چون شاعری دیگر این تخلص را برگزید وی تخلص 
خود را به سادات تغییر داد . از اشعار او است : «میراث گل و 
لاله چو تقسیم کنند -رنگ از تو و نکهت از تو و داغ از من .» 
مسنایع : تاگره تصراسادی : ۳۴۰ ۱ اللارسعه ۰ ۰۴۱۴/۹ ۴۳۱۵ ؛ دوز 
زوس ۰ ۰۲۱۷۲۰۲۱۶ 


شا ۰ 
رشنوزاده 


ساربان ( ۳89 ) آسلاقول هسمر‌ایو ف ؛ روستای امانسدره 


در شهرستان پنجکنت از وادی زرافشان ۴۱۹۴۰ - : 

تویسنده تاجیکستانی . در ۱۹۶۳ رشته زبان و ادبیات فارسی 
تاجیکی را در دانشگاه دولتی تأجیکستان به بایان رساند و در 
همان دانشگاه با سمت پژوهشگر به کار پرداخت . در ۱۹۶۳ - 
۴ در بخش ادیی صدا و سیمای تاجیکستان کار می‌کرد . 
در ۱۹۸۰-۱۹۶۴ مدیر بخش ادیپات و هنر روزنامة مدشت 


تاجی‌کستان و از آن پس مشاور بخش نشر کانون نویسندگان 
تاچیکستان بود , نخستین مجمرعهٌ حکایه‌هایش با نام کپ در 
دل در ۱۹۶٩‏ به‌چاپ رسید . رو یدادهای انقلاپ اکتبر و وقایع 
جنگ جهانی دوم دست‌ماية اصلی آثار او است . وي برخی از 
آثار ادپي روسی را به فارسی تاجپکی ترجمه کرده است . از 
آثارش : زنگ اول ( ۱۹۶۹م ) ؛ سنگه سپر( ۸۱۹۷۳ ) ؛ گولی 
( ۱۹۷۵ ) ؛ شنل ( ۰ ) صبا ۵۱۹,۸۰ ) ؟ هنر‌بسشه 
( ۱۹۸۴ ) ؛ زرافشان در دو جلد ( ۵۱۹۸۸) ؛ دشت ماران 
( ۱۹۹۱ ) ؛ داستان پسرخدا( ۰ )لا بفنامه ( ۱۸ 
منایم : ادیات فارسی دو تامی‌کستان ۰ ۴۰۷۰۳۰۶ : دایرةالسمارف 
شوروي تاجیکد ؛ ۱۱۱/۷ ؛ «زننگینامهه ؛ صداي شرق : 6۱4۸۸ 
شمار؛ ۰۷ص ۱۳۶؛ کیهان فرهدگی : سال دهم . شمار؛ ۸+ صص 
۱۱۱۰۹ 


م.شکورژاده 


ساکنی ( 28.1 ) . قاسم : ملقب به غمزه : سد؛ دهم هجری ؛ 


شاعر تاجیک . دانش‌های ابتدایی را در بخارا فراگرفت و در آن 
دپار پرورش یافت . به کتابت روزگار می‌گذراند . غزل را نیکو 


ادب فارسی در سای میانه| ۴۸۷ 


الق 


می‌سرود و در دیگر قالب‌های شعری » چون رباعی : مخمس و 
قطعه . نیز طبع آزمایی کرده ابیت : فتفارش از اشهارش کر 
بذک مها تقل شده است . 
مناپع : تاریخ تظلم و نر ۳۳ :داب عالسعارف شوروی 
تاحبگ ۰ ۱۹٩/۷‏ محالی اللذاش :۰ ۱۶۹ ! مذ گر احباب : ۱۵:۸ ۰ ۰۱۵۹ 


م.شکو رزاده 


سالک ( 982۷ ) ؛ سده سیزدهم هجری » شاعر فرارودی . از 
زندگانی اش هیچ آکاهی ذر دست لیست . نسخه‌ای دست‌نو پبس 
از دیوان سالک که در بردارنده غزلیات و مرئیه‌ای از او است : به 
شمار* ۱۰۵۴ در کتاباتة آکادمی علرم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . نمونه‌ای از اشعار او است : «بر دلم رحم ار و عذر مپار 
-کان هم از زهر غم چشانده تو است .ه 

منابع : فهرست دست‌نویس‌های شرقی در ؟کادمی علوم تابیکتان ؛ 

۲ ؛ فهرست نس خطی فارسی انستیتوی آتار خعلي تاچیکستاي . 

. ۳۷ : ۲۵ ۰۳۲۲ : ۳۲/۲ ۲۷ 


ساعان ( عقصقه ) : هفته‌نامه‌ای به فارسی تأجیکی که در ۴۱۹۹۱ 
تأسیس یافته است . این هفته‌نامه که تشرية بنباد بیی‌المللی زین 
غارسی تاجیکی است با حروف سیریلیک و فارسی به شردنیزی 
دار تحات شاعر تاجیکستانی منتشر می‌شود . هذف موسسان 
این هفته‌نامه آشنا کردن مردم ساجیک با زبان فارسی است . 
مقاله‌های چا شب وه دز سیامان دیسر دربارة مسائل یات فارسیی 
تاجیکی است . دانشمندان و ادیبان صاحب‌نام تاجیکستان و 
دیگر کشورها با ۳1 هته نامه همکاری نزدیک دارند . در میان 
نویسندگان مقاله‌هاي سامان نام برخی دولتمردان تاجیکستانی 
نیز به جشم می‌خورد . این هفته‌نامه در جهت عملی شدن قانون 
زیان که در ۱۹۸۹ در شورای عالی جمهوری تاجیکستان به 
نجینو لت زر سبیل : سهم بسزایی فداصت اسنت سیامیان در شمارثاتی 
بین سه تا پنج هزار نسخه منتشر می‌شود . 
منابع : سامان : شماره‌های پراگنده ؛ ف هگ روزنامه‌هاو بحله‌هاي 


تاحیکستان ؛ ۴۰ ۴۱۰ 
م.شکورزاده 


سامانی بخارایی ( ,2881-02۳8 ) » ملاسرگاری + یس 


سبحان قلی‌خان آاشترخانی 


نیست ؛ جز این که روزگاری دراز به کسب علم گذراند . سامانی 
تخلص می‌کرد و اشعار خود را در دیوانس فراهم اورده که 
نسخه‌اي از آن که هار و دوپست بیت دارد ؛ به شمارء ۴ در 
پووهتگاه خاورشناسی فرهنگستان ازیکستان نگه‌داری 
مپی شود . 
منابم : تاریخ نظم و شر: ۱۳۴۴/۱ اللذریعه ۰ ۰۱۳۴/۹ ۴۲۲ فپیرست 
دست‌نوس‌های شرقی فرعنکستان علوم ازمکستان , ۱۶۳/۸ : مسالی 
اشناشی : ۱۳۰ - 


00۳ 
نت.انسشین 


سبحان تویغون ( «ووم200(2 ) . روستای آرمیتن ؛ از نواحی 


فلفر ۶۱۹۳۰ - » شساعر » نوپسنده و روزنامه‌نگار 
تاجیکستاتی . در ۱۹۵۲ دور دو سالا آموزگاری را در سمرقند 
به پایان برد . در ۱۹۶۱ داتشگاه تربیت معلم خجند و در 
۹ مکتب عالی حزبی را به پایان رساند . یک چند 
آمرزگاری پيشه کرد و سپس به روزنامه‌نگاری پرداخت . وی در 
۰ به عضویت اتحادیه روزنامه‌نگاران و در ۱۹۹۶ به 
عضویت اتحادیة نویسندگان تاجیکستان درآمد . در شمار دیگر 
فعالیت‌های فرهنگی وی می‌توان ؛ از سردبیری روزنامة محلی 
مجشت تام برد , از آثارش : ورزمنار ؛ گردون ( ۴ ) + سرود 
ارمبتن + مر سرا( ۶ ) ؛ منظر بلند ( ۱۹۹۹ع). 


فاا حمل 


سبحان قلی‌خان اشترخانی ( امه دنام عتططمد  )‏ 


سید سبحان قلی بهادرخان فرزند ندر محمدخان - ۱۱۱۴ : 
فرمانروای ازیک ( ۰۱۰۹۱ ۱۱۱۴اق ).در ۰۵۵اق که 
عبدالعزیزشان به تخت شاهی برآمد » برادر خود : سبحان‌قلی ؛ 
را به حکمرانی بلخ فرستاه . هنگامی که اوالغازی‌خان اورگنجی 
به بخارا لشکر کشید . عبدالمزیزخان از برادر خود پاری 


۳ 


۳ 
حتگ‌شای داخلی می‌سرخت و قدرت‌های بزرگ منطقه هر کدام 
در پی راهی برای نقوذ به این سرزمین بودند . خان‌های محلی 
شمواره علم مخالفت بر می‌افراشتند و دولت مرکزی را تضعیف 
می‌کردند . اين خان‌های محلی برای به جنگ آوردن قدرت 
مرکزی نا گزیر به دولت‌های بزرگ منطفه رو می‌آوردند و از آن‌ها 


و است : آما او به پاری برادر یامد . در این دوره فرارود در 


ادب فارسی غز سای میانه| ۷ ۴۸ 


سبحان قلی‌خان اشترخانی 


یاری می‌جستند . دو قدرت اصلی منطقه در این دوره صفریان 
ایرال و گورکانیان هند بودند . هند در این دوره درگیر جنگ‌های 
داخلی بود ؛ چنان‌که شاه‌جهان شورکانی ( ۰۱۰۳۷ ۱۰۶۸ ) 
عملاً فرصت جهان‌گیری نداشت . به عکس ‏ ایران در دور شاه 
عباأس دوم صفوی ( ۰۱۰۵۲ ۱۰۷۷ق ) ارام‌تر از پپش ؛ به 
گستراندن مرزهای خود می‌اند بشید ؛ اما پادشاهان ازبک اتجاد با 
گورکانیان هند وا خوش‌تر می‌داشتند و همواره به سودای تصرف 
خراسان ؛ همچون روزگار عبیدالله‌خان شیبانی ( ۹۰۰ - 
۶ ): در پی فرصت بودند . سبحان قلی‌خان در روزکاری که 
حکمرانی بلخ را داشت از دولت ایران حمایت می‌دید . حامی 
اصلی ابوالغازی‌خان و پسرش انوشه‌خان نیز دربار صفوی بود . 
بتابراین » طبیعی به نظر می‌رسد که سبحان قلی‌خان در برابر 
یورش‌های ابوالغازی‌خان به بخارا پشت عبدالله‌خان را خالی 
کند ؛ چه : ابوالغازی‌خان : به نوعی مستحد سبحان قلی‌خان 
به‌شمار می‌آمد و پشتيبانی از خان بخارا در حکم پیمان‌شکنی 
بود . به هر روی ‏ عبدالعزیزخان توائست یورش‌های ابوالغازی 
خان و پسرش انوشه‌خان را دفم کند » اما به دلیل پیری ؛ 
خستگی و ترس از حملة دوباره انوشه‌خان » سبحان قلی‌خان را 
به بخارا طلبید تا تاج و تخت را بدو واگذارد . اما بزرگان بخارا به 
عواخواهی عبدالعزیزخان . از او خواستند که در برابر برادر در 
آیستد و به پشتیبانی آن‌ها دلگرم باشد . در اين میان » سبعان 
قلی‌خان به دو منزلی بخارا رسیده ؛ پیغامی پرای عبدالعزیزخان 
فرستاد که تا شاه در بخارا باشد ؛ او جسارت نمی‌کند که به شهر 
درآید . شاه که به مردم بخارا پشت گرم بود به سفیران سبحان 
قلی خان گفت تا به او بگویند که اگر دوست است » پس چرا به 
شهر در نمی‌آید ؟ عبدالعز یزخان نیامدن سبحان قلی‌خان به شهر 
را نان جنگ‌طلبی او شم دانسته ‏ نت فقات جود وق 
می‌خواهد قدرت را به زور از او بستاند او کنار نمی‌رود . در این 
میان : یکی از سفیران زیرکانه حکایت ابراهیم ادهم را بازگفت که 
ترک پادشاهی کرد و به حق واصل شد ‏ که یعنی اگر 
عبدالعزیزخان هم پادشاهی را والهد به حق و حقیقت می‌رسد , 
به هر تغدیر ‏ عبدالعزیزخان پادشاهی را به برادر خرد سبحان 
قلی‌خان وآنهاد و او در محرم ۱ب تخت نشست و خطبه و 
سکه به نام خود کرد . سبحان قلی‌خان پس از نشستن بر تخت 
شاهی : فرزند خود اسکندرخان را به حکمرانی بلخ فرستاد . 
دیری نگذشت که همسر اسکندرشان : رحیمه بانو خانم فرزند 
قاسم محمدخان ‏ که با آبو المتصورخان بادر خود همداستان 


سبحان قلی‌خان اشترخانی 


شده بود ؛ زهر در غذای شوی خود ریخت و او را به قتل رساند . 
چرن این خبر را به سبحان قلی‌خان رساندند بر آن شد تا عبادالله 
خان را به حکمرانی بلخ مارد » اما برشی به هواداری از 
ابوالمنتصورخان برخاسته در بازار شهر گرد آسدند و امام قلی 
اتالیق کیلچی و عابد دیوان بیگی را به تیغ کشتند و خواستند که 
ابوالمنصورخان به حکمرانی بلخ برگزیده شود . اما سبحان 
قلی‌خان که تن مزاجی ابو المتعصو رخان را می‌دانست ؛ زیر بار 
نرفت ؛ تا این‌که هواخواهان ابوالمنصورخان شماری از فرزندان 
امیران بلخ را گروگان گرفتند . سبحان قلی‌خان نا گزیر به خواست 
آن امپران گردن نهاده برای جلوگیری از خون‌ریزی در نهم جمادی 
الاولی ۱۰۹۴قٍ حکمرانی بلخ را به ابوالمتصورخان سپرد . چون 
ابرالمنتصورخان به حکمرانی رسید به اشارةُ بزرگان شهر بفرمود 
تا عبادالله‌خعان را به قتل رسانند . ابوالمنصورخان جوانی خام 
بود و به خامی خویش , سرانجام به دست برادر خود صدیق 
محمدخان که در طمع حکمرانی بلخ بود در بیست و دو سالگی 
به قتل وسید . پس از این رویداد ؛ سبحات قلی‌خان » صدیق 
محمدخان را به حکمرانی بلخ برگزید . صدیق محمدخان برای 
استزّار کردن پایه‌های فرمانروایی خمود دشمنانش را رام یبا از 
میدان به در کرد ؛ اما دراین صیان بزرگ‌ترین دشمن او ندر 
میرآب . فاتل ابوالمنصورخان با دو برادر و پسر خود به شبرغان 
گرّیخت و در آن‌جا به همراهی جمعی دیگر از مخالفان صدیق 
محمدخان علم مخالفت برافراشت . چون صدیق محمدخان 
این خبر را شنید لشکری فراهم آورد و برای دفع فتنه روی به 
شبرغان آورد . اوضاع بلخ در اين زمان آشفته بود و صدیق 
محمدخان در پی دفع دشمنان خود مذام یه تراحی اطرافب 
لشکرکشی می‌کرد . از طرفی . انوشه‌خان اورگنجی با سپاهی 
بزرگ به نواحی بخارا و سمرقند پررش آورده و حتی سمرقند را 
به تصرف خرد در آورده دود . سبحان قلی خان که نمی تو انست 
به تنهایی بورش انوشه‌خان را دفع کند . به صدیق محمدخان 
پیغام فرستاد و از او خواست تا لشکر بلخ و بدخشان را گرد 
آورده به بخارا ایند , به شنیدن فرمان شاه بسخارا ؛ صدیق 
محیل ان لشکری گرد آورد و آن‌را به س‌داری عبدالشکور 
دادخواه کیلچی به بخارا فرستاد و «خود به مقام کلیف برلب آب 
جیحون رفته نزول فرمود » پس از آن ؛ صدیق محمدخان 
جاسوسانی به اردوی آنوشه‌خان فرستاد و چون جاسوسان به او 
بر آوردند که پرشی امیران بخارا با انوشه‌خان همداستان 
شده‌اند » دانست که نمی‌تواند کاری از پیش برد . بتابراین ؛ راه 
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بازگشت پیش گرفته به بلخ رفت . سبحان قلی‌خان از این خبر 
سخت برآشفت و نامه‌ای به شکوه برای او فرستاد و از او 
خواست تا به باری‌اش بشتابه . صدیق مسحمدخان این سار 
سپاهی بزرگ‌تر بسیج کرد و به سوی دژ غجدوان که سپامیان 
ررگنجی در آنجا گرد آمده برد شتافت و پس از تبردی سخت 
آن‌جا را به چنگ آورد , ائوشه‌خان چون ایس خبر شتنید ؛ از 
سمرقند به آورگنج گریخت . صدیق حسن‌خان پس از این 
پیروزی ؛ «روی عزم به مخالفان نهاده ؛ مردم فاضل دیوان بیکی 
و طغمه بیگ محمد را که در ساحت ولابت بودند » به نوعی 
فتال نمود ., ( تاریخ سفیم‌خانی ۰ ۹۶ ) این پیروزی‌ها صدیق 
محمدغان را بر سبحان قلی‌خان ضره کرد . از طرفی اصیران 
کهنسال‌تر که بر پیروزی‌های این جوان رشک می‌بردند به 
بدگویی از او نزد پادشاه پرداختند تا این‌که سرانجام سبحان 
قلی‌خان برای گوشمالی دادن به صدیق محمدخان رهسپار بلخ 
شده در خان‌آباد اردو زد . صدیق محمدخان به شتیدن این خبر 
فرمان داد تا درهای دژ را ببندند . سبحان فلی‌خان پیغامی به 
صلح برای محمد صدیق‌خان فرستاه به این مضمون که «ما را به 
فرزند ارجمند به جز لطف و شفقت هیچ در خاطر نیست : خود 
می‌داند که ما را به غیر او فرءالعینی نمانده » مابه دیدن او 
امده‌ايم ., صدیق محمدخان فریب خورده به پیشواز سحان 
قلی خان امد , اما سبحان قلی فرمان داد او را به بند کشیدند و ابه 
انوا عقوبت ۰ چون پوست کندن ؛ بند از بند جدا کردن و از 
حلق آو یختن و امثال آن» کیفر دادند . پس از این رویداد» سبحان 
قلی‌خان به بخاراً بازفشت و مفیم محمد سلطان فرزند صدیق 
. محمدخان را نیز با خود برد تا در کنار او آموزش بیند . سپس 
حکیم بی‌اتالیق را به حهمرانی بدخشان فرستاد و حکمرانی 
بلخ را به محمدخان حاجی یوز اتالیق سپرد . اما درگیری‌های 
داخلی فرارود تمامی نداشت ؛ چنان‌که کوئاء زمانی پس از این 
رویدادها ؛ بیات فراترقسایه حخمران پیات فرا ؛ سر به شورش 
برداشت و سبحان قلی‌خان محمود بی‌اتالیق را به دنم او 
فرستاد . در نبردی که درگرفت سرانجام محمود بی‌اتالیق 
توانست ییات قراتوقسابه را شکست داده به قتل آورد . اما در 
اورکنج رو یدادهای تازه معتایی جز جنگ‌های تازه نداشت , 
امیران آورگنج به مخالفت با انوشه‌خان برخاستند و سرانجام او 
راکور کرده فرزندش » ازیک سلطان . به خانی برداشتند . ازبک 
سلطان پس از برآمدن به تخت‌شاهی اندرز امیران خود را که به 
جنگ و ستیز باپادشاه بخار مایل نبودند بسه گوش نگرفت و 


کوس مخالفت برداشته فصد بخارا کرد . سبحان قلی‌خان دراین 
زمان به بلخ رفته بود و این فرصتی مناسب برای بورش به بخارا 
بود , اما امیران اورگنج به ازبک سلطان , مجال نداده او را به قتل 
رساندند و خطبه و سکه به نام سبحان قلی کردند . در ۱۰۹۹ 
که خادم بی‌اتالیق حکمران پلخ درگذشت . سبحان قلی‌خان وبنا 
بر انتظام احوال سکنه بلخ لازم شمرد که بار دیگره به بلخ پرود . 
سبحان قلی‌خان چند روزی در بلخ مانده به سامان دادن اصور 
آن‌جا هسمت گماشت و پس از آن سحمود بی‌اتالیق را به 
حکمرانی کل قلمرو بلخ و بدخشان برگزید و به بخار! بازگشت . 
یک سال پس از حکمرانی مسحمود بی‌اتالیق . سیر یارپیگ 
حکمران جوزگون وکانات بدخشان سر به شورش برداشت ‏ اما 
چون دانست که نمی تواند بر سیاه محمود پیروز شود ,جمعی از 
سادات و درویشان و اهل صلاح و موسفیدان را با مصحفی که 
قسم پاد کرده بود » فرستاده استففار جرایم خود نمود ‏ امرا نیز 
مصلح شدند . عمدةالامرا عذر او اب ره دو ساله حاصل 
کانات را از ار طلبید ؛ طوعا و رغیتا فرستاده باز به مقام خود 
قرار يافت .» ( تاریخ مقیم‌خانی ؛ ۱۳۰) اما محمود بی‌انالیق 
شمان فراوان داشت و جون جابخاهش روز به روز نزد شاه 
ُخاا محکم‌تر مي‌شد : برخی به حسادت از او پیش شاه 
بدگویی آغاژ کردند . محمود بی‌اتالیق به پادشاه پیغام فرستاد که 
اگربه دفع فعنهٌ این حاسدان برخیزد ؛ خون‌ها ريخته می‌شود و 
اگر از آن‌ها درگذرد بر مردم ستم می‌رود . محمودبی به پادشاه 
پیشنهاد کرد که نواده‌اشس محمد مفیم سلطان را په حکمرانی پلخ 
یف سك ۰ آما سبحان قلی پاسخ داد ته نواده‌اش گودکی بیش 
نیست و زود است که به حکمرانی ولایتی چون بلخ رود و او ؛ 
محمود بی‌اتالیق : حکم فرزند را برایش دارد , سبحان قلی خان از 
اوضاغ بلخ بی‌خبر بود و نمی‌دانست دشمنان مسحمودبی 
می‌کوشند که او را نزد شاه بد و بدکاره جلوه دهند . تا این‌که 
سرانجام سبحان قلی‌خان به محمودبی بی‌اعتماد شد و به او 
پیغام فرستاد که : «ما را از بدایت تا به حال به جز مرحمت و 
مهربانی به او نبود . خود می‌داند که ام‌البلاد عالم در این مدت 
سلاطین کامکار آمده » چنین ملکی را به او مسلم داشتیم و او را 
فرزند خطاب دادیم . سبپ چیه بود که در تقایل این نیکی‌های من 
از او چنین فعلی به ظهور آمد ., رحیم‌بی پیفام شاه را چنین 
پاسخ داد که من پارها «عرض نمودم که مردم قورمه در مقام 
عداوت شده همه کردارشان شبد افعال من است . بی آنکه به 
سلطنت. این ملک یکی از شاهزادگان را فرستند ؛ حراست آن 
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صورت پذیرفته نمی‌شوند . به عرایض این بنده هیچ جواب 
قرمودند .» آزردگی سبحان قلی‌خان از محمود بی‌اتلیق بیشتر 
بدین دلیل بود که او سرخود و بی ان‌که شاه بخارا را از تصمیم 
خود آگاه کند . صالح خواجه فرزند خواجه عبدالوالی پارسا . 
معروف به پادشاه خواجه را به حکمرانی بخارا برداشته برد و 
خود برای خاموش کردن مخالفانش از دور بر کارها نظارت 
می‌کرد . اين در حالی بود که محمودبی بیش از ابن سبحان 
قلی‌خان را از حقيقت امور آگاه کرده بود . محمود بی‌اتالیق در 
پایان پیغام خود از شاء درخواست کرده بود که نواده‌اش را به 
حکمرانی بلخ بفرستد تا او بی قید و شرط صالح خواجه را از 
کار برکنار کند . در اين میان : بدگویی‌هایی که از مسحمودبی 
می‌کردند شدت گرفت تا آن‌جا که بزرگان بدخشان نیز با بدگویان 
همداستان شدند و محمودبی ناچار برای دفع فتنة بدخشان از 
بلخ بیرون آمده به جانب بدخشان راه سپرد . یادآوری اپن نکته 
بسیار مهم است که محمود بی‌اتالیق از طایفهٌ مینگ | منفیت » 
از شاخه‌های شجرء انساب چنگیزی بود ؛ طایفه‌ای که پس از 
فروپاشی دودمان اشترخانی زمام اسور را به دست گرفت . 
بنابراین ؛ سایق پاگیری دودمان منفیتی را باید در همین دورة 
جست . به هر تقدیر » پس از خروج محمود پی‌اتالیل از دژ بلخ» 
سپاهیان سبحان قلی‌خان روی در بلخ اورده آنرا شتهر بندان 
کردند . اما مقاومت پلخیان چندان بود که لشکر سبحان قلی تحان 
نتوانست کاری از پیش برد . شیو؛ جنگی بلخیان دراین درگیری 
شیپخون زدن به سپاه بخارا و ربودن شترها و اسبان آن‌ها بود و 
همین شیوه » سیاه بخاراً را رفته رفته فلج کرد ؛ تا این‌که سرانجام 
سبحان قلی‌خان فرمان عقب‌نشینی داد . بلخیان که به خون 
بخاراییان تشنه بودند » خواستند که به تعقیب بخاراییان روند ؛ 
اما محمود بی‌اتالیق آنان را از این کار باز داشت . صالح خواجه تا 
دو سال و ثیم پس از این رویداد به حکمرانی بلخ برجا بود و 
سبسی به حکمرانی ترمذ فرستاده شد اما آن‌جا نیز نتوانست دوام 
آورد تا اين‌که سرانجام به هندوستان فرستاده شد . خلاصه ماجرا 
این‌که سبحان قلی‌خان در پیفامی پیمان محمود بی‌اتالیق را به او 
یاد آور شد که اگر او صالح خواجه را به هندوستان فرستد ؛ نواد؛ 
خود را نزد او خواهد فرستاد . محمود بی پیفام داد که پیمان 
همان است که بود و شاء نیز به پیمان گردن نهاده محمد مفیم 
سلطان را به حکمرانی بلخ فرستاد نا ارضاع آشفتهٌ آن‌جا را 
سامان دهد . اما محمد مقیم سلطان از ابتدای ورود به بلخ درگیر 
توطه‌های سوان طرایف و قبایل بود و نترانست کاری از پیش 


بسرد. دوره طولانی شاهی سبحان فلی‌خان را باید دوره 
چنگ‌های داخلی فلج کنده‌ای دانست که سراسر شرارود را در 
تحطی و فقر و فلاکت فرو برد چنان‌که سبحان قلی‌خان فرمان 
داد پرای تأمین هزینه‌های دربار و مخارح سنگین جنگ‌های پی 
در پی» مالیات هفت سال را پیشاپیش از مردم بگیرند .ین در 
حالی بود که قنات‌ها فروريخته بود و از آن‌ها بهره‌برداری 
نمی‌شد و زمین‌های کشتی زیر نفوة زمین داران بزرگ و شیوخ 
پرتفوذ وابسته به دربار قرار داشت . سیدای نسفی وضم این 
روزگار فرارود ؛ به ویژه سمرقند و بخارا را چنین تصویر 
می‌کند : «زنان گشت دستار و خوان‌ها تهی -ففیران خراب از غم 
ثربهی | ز هم ساختند اقرابایان نغور - نشستند از یکدگر دور 
دور / در کوی کردند خلق استوار - پبستند همچون لب روزه‌دار | 
به یاد لب نان گندم گدا -زدی سنگ بر سینه چون آسیا | میسر 
نشد دیدن روی نان -بسی خلق نان گفته دادند جان / لسالب شد 
از مرده بازار و کوی . جهان پاک گردید از مرده شوی ‏ در این 
میان دورنمای روابط خارجی سبحان قملی‌خان نیز همچون 
سیاست داخلی اش با ابهام درآمشته بود . دو قدرت بزرگ 
منطقه در این دوره » یعنی ایران و هند ؛ خود وضعی بهتر از 
بخارا نداشتند , با این وجود : سبحان قلی‌خان با اورنگ زیب 
گورکانی ( ۱۱۱۸-۱۰۶۸ ق ) پادشاه هند و احمد دوم عثمانی 
۲۲۰۲۱ ۱۱۰۶ ) روابطی دوستانه داشت . هرچند آورنگ 
زیب با ایسران پرسر به دست آوردن فندهار سرگرم نبره بود » با 
این حال ؛ سفیر خود ژسردست خان را در ۱۰۹۱ق به بخارا 
فرستاد . از سوی دیگر » در روزگار سبحان قلی‌خان ؛ روس‌ها در 
ادامة پیشروی خود به سوی مشرق ‏ یعنی نواحی سیبری ؛ به 
اقیانوس کبیر رسیدند . آنان برای به دست آوردن آگاهی‌های 
بیشتر از خانات آسیای مرکزی , در ۱۶۶۹م ایوان فدوتف , از 
اشراف‌زادگان روسی را از بندر آستار! خان به خیوه و برادران 
پازوخین » بوریس و سیمون را به بخارا فرستادند . این دو برادر 
بانزده ماه در بخارا ماندند و برای به دست آوردن آگاهی‌هایی 
درباره رأه‌های هن مترجمان خود نیکیتامدودف و سیمون 
ایزماییل را از بخارا به بلخ فرستادند . پس از بازکشت برادران 
پازوخین »دولت مسکو بر ان شد تا از راه اسیای میانه به هند راه 
یابد . در ۱۶۷۵ که حاجی فریق » سفیر بخارا ؛ به بخارا باز 
می‌گشت » دولت مسکو » واسیلی الکساندرویج داویدوف را که 
مردی ایرانی از مردم قزوین بود و در ۸۱۶۵۳ به مسیحیت 
گرویده بود به همراه تاتاری از مردم قازان به نام محمد یوسف 
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قاسموف با حاجی فریق به بخارا فرستاد . مأموریت واسیلی در 
اين سفر این بود که راهی برای آزاد کردن اسیران روسی در بخارا 
بیابد .اما او به واقع برای یافتن راه‌های آبی تجارت به بخارا آمده 
بود . واسیلی تا کابل پیش رفت ‏ اما اورنگ زیب به او و گروه 
همراهش اجازه ورود به هند را نداد . سبحان قلی‌خان که دورة 
فرمانروایی‌اش با آشفتگی‌هایی از این دست همراه بو : بی آن‌که 
بتواند راهی برای خلاصی ملک خود از این آشفتگی‌ها پیابد » در 
۴ درف ذشت . جسانشینی که او براي خود برگزید 
محمدمقیم سلطان ؛ نواده‌اش بود که در آن هنگام حکمران بلخ 
بود . سبحان قلی‌خان شعر هم می‌سرود و به شعر دوستی آوازه 
داشت . از شاعران مشهور دربارش می‌توان به باقی خواجة 
احرار اشاره گرد که وقتی او برتشخت نشست قصیده‌ای شرف در 
مادة تاریخ سال فرماتروایی او ساخت که هر مصرعش سال 
تخت‌نشینی آو را نشان می‌داد . بیت یکم این فصیده که تمامی 
آن در تاریخ مقیم‌خانی ؛ امده است ‏ چنین است : «مژده‌ای دلی امد 
از جود لطف خوالجلال ‏ از پی فرمانروایی مقبل دربا نوال .» 
سبحان قلی‌خان در پزشکی نیز معلومائی داشت . بنایی با نام 
مدرسه دارالشفا در بخارا ساخت و بزشکائی برای درمان:و 
مداوأی مردم در آن‌جا به کار گماشت . سبحان قلی شان آثاری در 
پزشکی یدید آورده است . کتاب احیاءالطب سحانی /.سفردات 
سحایی او در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان ( به شلمار 
۱ ) نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعرهای او است : «قدم ز 
غم هجر تو چون چنگ شد . اما - تاری ز وصال تو به چنگم 
بر سید ,]] 
منابع : محمدسلیم بخارایی : «تار بخ متقدمین و متأخحرین»: برگه 
بی‌برگي ۰ ۵۵۷ - ۱۵۵۸ تاریخ اففاشتان در عصر گورکاني هند . ۸۷ 
۳ ۲ ۱۱۰ تاريخ بخارا از کین ترین رووگاران نا گنوی ؛ در 
خیقیخات فراوان ؛ تاریشٌ بسناره خوند و کاشخر :۰ ۴۱ ۳۴ : تارید 
مقیم‌خانی ۰ ۱٩۲‏ ۱۵۴ + فاد یج نوین ند ۰ ۱۱۷ تاریط متظم ناصری ؛ 
۲ 4 خاورشناسی در روسیه و اروپا : ۲۱۸ - ۱۲۱۹ روضة السفا : 
۸ انامه ۰ ۱۲۰۸ ۰۱۲۱۵ ۳۱۱۰۲۵۱۰۲۴۱ ؛ قهرست مش گده 
شسخه‌های خطی فارسي با شستان ۰ ۷۴۵/۱ ۱۵۵۸ فهوست نسح خملی 
فارسي انستتوي آتار خی تامیکتان ۰ ۱/۱: گلات نار یدای 
نسفي ۱ ۲۵ ۴۸۰ ؛ تخب الوازیخ , سحمد حکیم‌خان ۰ ۱۹۹/۲ - 
۹+ نموه ادبیات تاسیک , ۱۵۶ ۰ ۱۵۷ . 


شریفی 


سبحان قلی‌خان سامه ( زا5۵08  )‏ کتانی به 


فارسی در تاریخ عموهی ؛ نوشسته مسحمد بقا مشهور به 
خواجه » فرزند عبدالرئوف اسماعیل آیاتی / آیاسی ؛ تاریخ‌نگار 
فرارودی ( نیمه دوم سدة بازدهم و نیمه یکم سله دوازدهم 
هجری ) . مژلف این کتاب را به نام سبحان‌قلی خان اشترخانی 
( ۱۰۹۱ ۱۱۱۴ ) تالیفب کرد و ان‌را به وی پیشکش کرده 
است . این اثر ؛ تاریخی کوتاه از آفرینش جهان تا روزگار مولف 
است و در یک پیش گفتار ( در آفرینش جهان ) و دو مقدمه 
ندوین شده است . مقدمٌ یکم در سه فصل با نام‌های 
پیشدادیان ؛ کیانیان و ساسانیان است و مقدمُ دوم در بردارندء 
تاریخ اسلام از پیامیر و پس از او است و در چهار قسم تدوین 
شده است . قسم یکم دربارةٌ ساسانیان پس از تولد پیامیر؛ 
پیامبر ۰ علیفگان پیشین و امامان شیعی است . قسم دوم در 
پردارنده سه مقاله درباره امویال ؛ عباسیان و دودمان‌های شاهی 
همروزثار عباسیان ( بازده دودمان ) است . قسم سوم در سه 
باب : دربار؛ چنگیز و جانشینان او ؛ هرلا گوبیان و تیموریان 
است . قسم چهارم آن که گوپا دربار؛ُ تاریخ شیبانیان و جانیان, با 
تنها,درباره تاریخ دوره سبحان قلی‌خان اشترخانی بوده ؛ در 
دست نیست . نسخه‌ای دست‌نویس از این اثر به شماره 1965 - 2 
در کتابخانه موّسسه خاورشناسی فرهنگستان عیلوم روسیه 
نکه‌داری می شود . 

سنابع : ادبیات فارسی بر بنای تالیت استوري : ۶۳۴/۲: فههرست 

نسنه‌های خطی فارسي مس خاورشناسی فرهنشتان علوع رونیه: 

۲ ! فهرستواره کابهای فارسی : ۳۳۰/۱ ۱ 

۰ 9 , داد . ۸ ۰ ۲ , عمجوصضا روتوبد۴ 


ی 


سپحائی ترمذی » سید محمد صالم > لرهدی 


سپاهی اندیچانی ( اتقلءا0صعه ت۳8 ) , خدادوست . -آگره 


۷ / ۹۷۸ ؛ شاعر تاجیک . وی نسیر؛ خواجه کلانیگ 
اندیجانی از بزرگان اندیجان بود . سپاهی از مردم سمرقند بود ؛ 
به هند رفت ؛ در آن‌جا کارش بالا گرفت و ملازم شاه‌جهان 
گورکانی ( ۰۶۸۰۱۰۳۷ ۱ق ) شد . شاعری خرش فکر بود . 
همراه سفیران هند به ايران سفر کرد و با صائب تبریزی معاشر 
شه . به افتضای پيشة خود که سپاهیگری بود سپاهی تسخلص 
می‌کرد . در جوانی درگذشت . رباعیاتی از او در تذکره‌ها به جا 


ادب قارسي در "سای مبانه | ۴۸ 


سیندیی سمرقندی 


ستار تورسون 


مانده است , 
منابم : تاریخ نم و شتر ؛ ۵۲۷/۱ ! تدگرذالشعرای عننی ؛ ۱۱۳۴ 
ار یعه : ۴۲۸/۹ ! ر بحانة الدب ‏ ۲ 4 شام غریبان : ۱۲۲؛ شمم 
اتجس : ۱۲۱۲ مبح کین + ۱٩۷‏ : صحت ابراهيم . بسرگ ۱۵۷ 
شماره ۱۸۵ ؛ مرن الفواف :۰ ۱۴۱۰۶۴۰/۲ فثثر عشن ۰ ۷۴۹/۲ - 


۷۵۰ هت اقلیم ۴۴۳۳ . 


سسندی سمرقندی ( اموه۲۵:۵۰8 26  )‏ مسئلا 


عبدالکريم : سمرقند ۱۲۴۵ | ۱۸۲۹ - همان‌جا ۱۳۲۷ق / 
۹ شاعر تاجیک . دانش‌های ابندایی را در زادگاهش 
آمرخت . سپس به بخارا رفت و تحصیلات خود را در آن‌جا 
پی‌گرفت . پس از پایان تحصیل » به سمرقند بازگشت و در 
مدرسهٌ الغ‌بیگ به آموزش طالبان علم پرداخت ‏ نوجوان بود که 
شروع به سرودن شعر کرد و در دوره دانش‌آندوزی در بخارا 
تصایدی در مدح امیر نصرالله متضیتی ( ۱۸۲۶ - ۱۸۶۰ ) و 
بعدها اسیر مظفر ( ۰-۱۸۶۰ ۸۱۸۸۴ ) سرود . در ۱۹۰۶ به 
سفر حج رفت . در ۶۱۹۰۸ فلج شد و سال بعد درگذشت . 
پسرش » عبدالرحیم ؛ نیز شاعر بود و پسندی تخلص می‌کرد . 
سپندی در شعر پیرو پیدل بود . دیوأنی در دو هزار و پانصد بیت 
از فصیده ؛ غزل » قطعه ؛ رباعی و ماد؛ تاریخ داشته که دو هزاز و 
پنجاه و شش بیت ان مانده است . صدرالدین عینی در نمونا 
ادییات تاجیگ نمونه‌هایی از آشعار او را آورده است . 

منایع : تحطة ال جاب : شا . ۹۶+ تذکر ةالشعرای مسترم : ۱۵۹ ۱۱۶۰ 

فهرست نس خطی فارسی اشستیتوی آثار خعلي تابچگستان : ۱۸/۵/۱ 

8 ۳۵/۲ ۰ ۳۹ : ۵۵ + دار خالسعارف شوروي تاسیک ؛ ۳۷/۷ ۱ 

س‌طنوران: صیفل رو مین ۰ ۲۱۷ ۱ قبرست دست‌ وس ‌عهای شرقي ذر 

۲ کادمی علوم تابیکستان ۰ ۱۵۱۸/۲ ۵۳۰ : نمونث ادیات نایک : 


۳۲۳۳.۹ باد بار مه ان + اب-۰ 


ب‌.انشین 


سپهر حسن زاده ( شمه وع: ) تاحیة واسم در استان 
ختلان ۸۱۹۵۲ - 
تاجیکستانی . پس از آن‌که دورة روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی 
تاحسکستان و ناه بایان زساند +در روزنامه‌های استان عتلان , راو 


+نسویسنده و روزنامه‌نگار 


لین ۰ برای کمویسم و رادیوی ناحیهُ سوویت ( امروزه کنگرت ) 
به کار پرداخت داب تای‌ها ِ مفالاتشی درنشریاتی حون 


جمهوریت ۰ آموزگار : صدای مردع ؛ جوانان تاجیکستان و صداي 
شرق به‌چاپ رسیده است . در ۰ مجله صدای شرق فصه‌ای 
از سپهر با نام آفتاب بر غروب مرو به‌چاپ رسانده است . از 
آثارش : بازدید ( ۲ ۶۱۹۹ ) ؛ پرستوهای صحنه ( ۱۹۹۳ ) : چمکامة 
شاه ختللان ( ۸۱۹۹۴ ) ؛ بازگشت اسب ده مرده ( ۱ وي 
در ۱۹۹۷م به عضویت کائون توپسندگان تاجیکستان درآمد , 
احیای سنن و آداب قوم تاجیک : محبت و عشق مردم 
کوهستان » سخت کوشی و نبرد نیکی و بدی درون‌مایه 
حکایه‌ها و نوشته‌های سیپهر است . 
منایع : بازدید . ۳؛ بازگشت اسب ده مرده . 


م.شخورزاده 


سیهر ی بخارایی ۱ ,هناب ۳3-۱ هنز عي 31 سده چپارم جر یی ؛ 


شاعر ایرانی . از شاعران روزگار سامانیان و همروزگار ابرالموید 
رونقی بخارایی و ابرالمثل بخارایی و گویا رودکی بود . وی 
یحنمل یکی از پنج شاعر بزرگ بخاراییی است که منوچهری 
دامغانی در فصیده‌ای به آن‌ها اشاره می‌کند. . از اشعارش تنها دو 
بیت بنه جا مانده است : «شاخ‌های مورد پررفته پبین و برگ‌هاش - 
برشکسته جعد اندر جعد چون زلفین بار / بوستان افروز تابان از 
میان پوستان ‏ همچو خون آلرده در هیجا سنان شهریار .: 

مایم : ساماییان ۰ زمان و مکان ۰ ۲۴۷ ؛ شاعران بی‌دیوان » ۱۲۰ 

شاعر ان همخفیر رد ذکی + ۹۶ ! لاب نل لاب : ۷۲ : مجمم الصا : 

۲ محیط زندگی و احوال و اشعار رودگی : ۰۱۲۴۷ ۳۵۳ . 


برزگر 


ستار تورسون ( اهتشا ناهد | + فرزند تورسون ؛ روستای با 


سرضی از ناحیه بایسرن در ولایت سرشان دربا ۱۹۲۶ - 

+ نویسنده تاجیکستانی . در ۱۹۷۰ رشته زبان 
عربی در دانشگاء دولتی تاجیکستان به پایان رساند و در دفتر 
مجله صدای شرق به کار پرداعت . در ۱۹۷۲ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . وی در 2۱۹۹۳ سردبیر مجله پامبر 
شد . ستار در داستان‌هایش روزگار جوأتی روستایی را در زمان 
جنگ به تصویر می‌کشد . شماری از آثارش به زبان‌های روسی : 
انگلیسی ؛ آلمانی و بلغاری ترجمه شدء و خود نیز برخی از 
داستان‌های نولستوی ؛ جک لندن » داستایوسکی و دیگر 
نویسندگان نامی جهان را به فارسی تاجیکی برگردانده است . از 
آثارش : اوایل سد؟ دل گرم ( ۴۱۹۷۱) + سگوت فله‌ها 


اف از سي ظّ 7 عبانه | ۳ 


سار واقه 


( ۱۹۷۴ )؛ گمان رستم ۶ ) : پبوند ( ۴۱۹۷۶۴ ) + از صبح تا 
شام ۸۹ ) ! برفت عوِ می کذ رد ( ۱۹۸۳ ) ؛ زد کی در دامن 
تل‌های سرح ( ۱۹۸۲۳ ) . 
ستایم : ادییات فارسی در تابیکسنان , ۲۲۴ ؛ ادیبان تامیکستان : 
۲ . ۴۳۴ ! ایهاد بدیعی ؛ اسان و زمان , عبدالخالق نبی بو : 
دوشنبه ۶۱۹۸۲ ! سهلوی ندفن دی : سحمدجان شکوری : 
دوشنبه ۸۱۹۷۶ ؛ داپرةالمعارف شوروی تاجیک : ۱۴۱۴/۶ ناصر 
سلیم : «سراب خونین» ۰ صدای شرق : شماره ۰۶ ۱۳۱۰2۱۹۸۹ - 
۷ شبل‌الطالق یی بو قفب زد انساأب و سکم زان ؛ مدای 
طرق . شماره ۰:۱ ۱۹۷۲ صعی ۰۱۴۳ ۰۱۴۶ 


ت.اتشین 


ستارزاده ( ع8.ق9-قااهه ) » عبدالنبی ؛ پنجکنت در استان خحجند 


۱ - » اد بژوه تاجیکستانی . در ۱۹۶۳ع رشتذ 
زیان و ادبیات قارسی ناجیکی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان 
به بایان رساتد.: سالبها در ارتش وروی کار کرد . سترس 
دانشگاه کابل و دانشگاه دولتی تاجیکستان بود . در سال‌های 
۲ ر ۱۹۸۵ از پایان‌نامه دکتری و فوق دکتری خود دفاغ 
کرد . در ۸۱۹۸۶ پروغسور شد . مقالات ستارزاده درباره ادبیات 
میعیاجسر و گذشته در روزنامه‌های تاحیکستان و افغانستان به 
چاپ رسیده است . از آثارش : تاریخچها نظربات ادبی فارسی 
تاجيکي ( کابل » ۱۹۷۲ ) ؛ افعار ادبی و زیابی‌شناسی عبدالرحمان 
جامي ( ۱۹۷۲ ) ؛ نقطه ببوند [ ۱۹۸۲ ) ؛ ارسطو و نظریات ادبی 
فارسی تايکي ( 2۱۹۸۴ ) . 


قبادياني 


ستاره ( 568۲6 ) ؛ فرزند قربان » کو لاب ۰ 1 
بانوی شاعر تاجیکستانی . در 6۱۹۸۲ رشته زبان و ادییات 
غارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پأیان رساند 
و در ماهناباً مشعل . ویژه کودکان ؛ به کار پرداخت . اشعارش در 
زمان تحصیل او در روزنامه‌ها و ماهنامه‌هایی جون جواتان 
تاجیکستان » تساجیکستان شوروی » پیایر تاجهکستان: و زنان 
تایکستان و همچنین در چندین مجموعةٌ شعر چاپ شده است 
که از آن جمله است مجموعدٌ اشعارش با ام «خللاصی یأفشن» در 
بیاض واخوری ( ۱۹۹۲ ) . از آثارش » شاخة ارغوان با سرسخن 
گلرخسار ( دوشنبه : ۳۱۹۸۶ ). 

منابم : بوکد سبر ۰ ۰۶ ۱۱۳-۱۱۸ : خورشیدهای گمنده , ۲۶۵ : 


شاه ارطو ان : پلست لد ؛ واضوري ۷۰۵ . 


‌ شیگو رزاده 


ستاره‌ای در تیره شب ( دقع ناه ظ20< ) : رماتی درباره 


زندگی احمد مخدوم دانش » نوشته رسول هادی‌زاده . وی در این 
رمان به بررسی اوضاع سیاسی و فرهنگی بخارا در نیمه دوم 
سده نوزدهم میلادی و افکار و پاران احمد دانش می‌پردازد ۶ 
وی را «پدر فرهنگ روشنگر تاجیکان در آغاز سد؛ بیست؛ 
مي‌نامد . ستاره‌ای در تبره شب در 8۱۹۸۲ به‌چاپ رسیده است . 
از دیگر آثار رسول هادیزاده دربارُ احمدء دانش می‌توان داستان 
مپییده دم ( ۴۱۹۷۰ ) و نه همین ستاره‌ها مي‌زیزند را نام برد . 

سابع : ادییات فارسی در ناسگستان : ۱۱۲۳ : ادیبان تامیکستان ؛ 

۶ ؛ داب السمارف ادبیات و صنست نامک , ۹/۱ ؛ 

دایرف امعارف سوروی فاسک , ۱۴۰۱/۸ + ستاره‌اي در ثره شب . 


قبادپانی 


سیجاعت اللذ ز تاه زج 4 فرزند سعدالله بابازاده ۱ حهصار 


۹ . همان سا ۰ شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۸۳ع رشته 
فیزیک را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پسابان رساند و در 
دبیرستان به تدریس پرداخت . در زمان حیاتش جز فهمسرش و 
ضیاء عبالله شاعر :کسی از شمر سرودن او آگاهی نداشت. وي 
هم در قالب و هم در محتوای شعر خود از بازار صابر پیروی 
می‌کرد و اشعاری با درون‌سایه اجتماعی می‌سرود . پس از 
درگذشت سجاعت‌الله ؛ اشعارش در بسپاری از نشرپات 
تاجیکستان متتشر شلد . بائو منیذه در ۲ صد و نرزده شعر 
و نیز ده شعر ناتمام او را با نام کنن کاغذین منتشر کرد , مقال تی 
از وی در کبهان هوايي و فصلنامة فند پارسی به‌چاپ رسیده است . 
منابع : خورشید‌های کٌمشده : ۰۳۴ ۲۷۲ - ۲۷۳ : کتن گاقذین ؛ 
انتشارات دانش : دوشتبه : ۱۹۹۲ توس : اردیپهشت ۱۳۲۷شی » 
صفحه ۱۳ ؛ شعر + شماره پانزدهم , صصی ۶۸ ۰ ۶٩‏ : قد پارسی : 
زستان ۱۳۷۱ش ۰ صسص ٩۵‏ ۰ ۱۰۹ ؛ همان‌سا : بهار ۳۷۳ اش ؛ 
صع ۱۵۷ - ۱۱۶۴ کهان عولیی , ابا ۱۳۷۳شی + شماره ۱۱۱۰۵ 
"۹ 
فیادبانی 


سحاب مسچایی ( تق‌ععصه-نت ده ) » شیخ هیرزا رجبی ؛ 


روستای لنگر در کوهستان مسچا ا استان سغد ۱۹۵۷ - 


ادب فارسي در آمیای سانه| ۴۸ 


سخن‌اهل وحدت در بیان عالم 


۰ روزنامه‌نگار و شاعر شاجیکستانی . در ۷۴٩۱م‏ 
دور؛ تحصیل دبیرستانی را در مدارس زادگاهش و در ۸۱۹۸۰ 
دانشگاه زبان و ادبیات دانشگاه دولتی تاجیکستان را به پایان 
برد . وی ده سال در روزنامة حقشت کلخوراباد در استان ختلان 
به کار سرگرم بود . سحاب مقالات فراوانی دربارة خلاقیت‌ها و 
تلاش‌های مردم تاجیکستان در روزنامه‌ها و مجلات کشورش 
بهچاپ رسانده است . نخستین سروده‌هایش در سال‌های 
داش آموزی او در مطبوعات کشورش چاپ شد . سحاپ در 
سروده‌هایش پیرو نیما است . وی به غزل : رباعی و دو بیتی نیز 
توجه دارد . وصف طبیعت کوهستان ؛ شادی در هنگام رسیدن 
ند آرزو + سم دوری + درد و عشق درون‌مایة سروده‌های وی 
است . اثر وی شباهنگ نام دارد ( دوشنبه ۰ 0۱۹۹۹ ) . وی 
نویسنده و گوینده وادیوی مسچا است . 
منبم : شباهنکگد ۰ ۳. 
م.شکو وژاده 


سخن‌اهل وحدت در پیان عالم 02807 طه مدمه ) 


ر سهات-0۵5 , رساله‌ای عرفانی به فارسی از عزیزالدین 
نسفی ( سد؛ هفتم هجری ) , در اين رساله موّلف به توصیفب 
جهان از دیدگاه امل وحدت پرداخته و در آن از عالم علوی و 
عالم سفلی و نیز آسمان اول و آسمان هفتم سخن گفته است: 
این اثر در پنج فصل تدوپن شد» است : در بیان آن‌که عقل و علم 
مخصوص باری باشد ‏ در بیان مزاج و تسویه ؛ در بیان ان‌که 
وجود از خود است : در بیان خاتمه بیست رساله و در بیان 
نصیحت . در این رساله واژگان آشنای عربی فراوان به کار رفته 
است . سخن اهل وحدت در بیان عالم در کتاب الانسان الکامل 
عزیز نسفی چاپ و منتشر شد . ( تهران ۰ ۱۳۷۷ش ) 

منأیع 2 فهرست سخه‌های خطي مرگ داثرةالمعارفت رگ اسلامی ؛ 

۱ + تتاب ال فسان الکامل ۰ ۲۷۷ - ۲۸۴ . 


کونی 


سخنوران دیار وأسع ۱۱9 ؛ کتابی 
به فارسی در شناساندن سخنوران بخشی از استان ختلان در 
سده‌های نوزدهم و پیستم میلادی . این کتاب که به همت 
امیرخان سیدزاده ( امیر سید سنکی ) گردآوری شده در یک 
دیباچه و چند بخش تدوین یافته است . گرد آورنده در دیباچه به 


مسعرفی وا ی سخنه ران ختلان در شعر و ادب ثارسی 


سخنوران صیقل روی زمین 


تاجیکی پرداخته است . در کتاب شرح احوال و نمونة آثار 
شاعرانی ابده که در منایع دیگر از آن‌ها نامی نرفته و براي 
نخستین بار به آن‌ها بر می‌خوریم . بخش های کتاب از این 
شمار ند : ۱- ادیبانی که آثارشان در درس فراز دار د ؟ آب بیان 
زندگی و نمونه آثار شاعران به نوشته تذکره‌های ادبی ؛ ۳ 
شاعرانی که در میان اقوام شهرت دارند ؛ ۴- معرفی سخنورانی 
که آثارشان از میان رفته است . افزون بر این‌ها ؛ در این اثر شرح 
احوال و اتار شاعرانی چون حاجی حسین کنگرتی ؛ اسلا و 
مخفی نیز امده است . عبدالحمید صمد و امر یزدان علی مردان 
بر کتاب سخنوران دیاز واسم سرسسخیح نو شتهاند و اهمیت آ‌را 
شرح داده‌اند . این کتاپ در دوشنه به‌جاپ رسیده اسست 
۱ 
منبع : سوران دبار واسع : ۰۱۲-۵ 


م.شکورزاده 


سخنوران صیقل روی زمین ااورست دنت ] 


( «اصرعته‌ده» ب تذکر؛ سخنوران سمرقند و پیراسون آن 
لیف توره‌قل ذهنی و صدرالدین سعدی‌زاده . ایسن کتاب 
زندگینامه فشرد: صد و نود و شش سخنور سمرقند و بیرامون 
آن و کسانی که از جایی دیگر به سمرقتد آمده و در آن‌جا درس 
خر انده‌اند با نمونهٌ کوتاهی از آثار ایشان است . سرسخن کتاب 
که به قلم تورمقل ذهنی نوشته شده؛ تاریخچاً مختصر سمرقند 
ز سهم فرزندان این شهر باستانی در پیشبرد فرهنگ و تمدن 
جهان است . شرح حال سخنوران و نمونه آثار آن‌ها از سده دوم 
تا اسدای سده چهاردهم هجری در پانزدء فصل فراهم آمده ان ج : 
فهرست سی و سه منبعی که در تألیف تذکره از آن‌ها بهره گرفته 
شده ‏ در پایان کتاب آمده است . اگرچه به سبپ در دسترس 
نیودن بسیاری از متابع ادیی و تاریخی » اطلاعات کتاب ناقص 
است ‏ این نخستین, تلکره‌ای است که زندگینامة اهسل ادب 
برگزید: این سرزمین را تا روزگار حکمرانی سولشویک‌ها در 
و کف آمیت تایه لگ فان یباتک در گذشته مردمان 
سمرقند به شهر خویش لقب صبقل روی زمین داده بودند » 
چنین نامی گرفته و تحفه‌ای است به مناسبت دو هزار و 
پاتصدمین سال ۳۳ سمرفند . سخنوران صبقل زوی زمین در 
انتشارات غرفان به خط سیریلیگ منتشر شده است ( دوننبه : 
۳ 
متابع : سحنوران صیقل روی زین ؛ «واصفان صیقل روی زمین»: 


ا خی از سی و ۲سيايي میاه | ۳ 


سراج‌الدین 


صدای شرق ۰ ۴۱۹۷۳ + شماره ۶ : صص ۱۵۲ - ۱۵۵ . 


شخورزاده 


سرأجالدین ( «۳8,[04.31 :5 ) . فرزند شراف . تاحیه عینی در استان 
خسن ۱۹۵۰ - + نویسنده تاجیکستانی , در ۴۱۹۷۸ 
پرداعت . شماری از حکابه‌هایش در حقشت یی داد : روزنامة 
معلمات : و انان تاجستان اد ات و صنعت و جز آن‌ها به‌چاپ 
ز ستسل هت است . دز مجمو عه بو نهالان ۵ اد بای نیز شش حکایه 
سراج‌الدین با نام بازی سرنوشت چا شده است , 

منبم : نوتهالات باب ادیات : ۱۷۹-۱۳۸ . 


فیآدیانی 


سراج‌السالکین ۴ لطایف العار فین ۱ععن 9 | 
( طت4عتقا0ع 3 کتایی به فارسی در بادگ د پیران نفشندی ‏ 
ی هیک بای میت یه یاس 
فرارودی ( سد؛ دهم هجری ) . مولف این اثر ر! در زندگینامه و 
مقامات پیر و مرادش شیخ لطف‌الله چشتی ( -۹۷۹ق ) و دیگز 
پیران نقشبندی نوشته است . صوفِة نقشبندی نام کتاب دیگری از 
لفات که او ایا کات تا 
سراح السالکین و تطایب العارفن جر این آگاهی دیخری ادا م12 
منابع : تاریخ نظلم و تشر ۰ ۱۸۱۷/۲ تد کرهنوسی فارسی در هند و 
با کستان ۰ ۷۶۱ ؛ فهرستوار+ کتابهاي غارسی . ۲۱8۲/۳ 
. 1اه - 1 , ناد . کر .۰ تالا م«ودعط 


مسر ی 


رایع الهیدابه ( .561301118 ) : کتابی به فارسی در 
گیاه‌شناسی » نوشتة سید جلال‌الدین بخارایی ؛ عارف و 
گیاه‌شناس تاجیک ( سد؛ عشتم هجری ) . م زلف این اثر را در 
اقبایل ی عحاصیت: فیوءفا تفورنن ای آخامیدت ها تشه و 
آن را در ده فصل تدوین کرده است . فصل یکم در فضایل و منافم 
برنج و علس و جر فصل دوم در منافع انچیر و ترنج و عناب و 
میوهُ آبی ؛ فصل سوم در منافع مویز و خرما و امرود و پتیر و 
خیار و جوز و ماهی . فصل چهارم در منافم خربزه و بادمجان و 
کدو ؛ فصل پنجم در منافع انار و انگور و غوره و باقلا . فصل ششم 
در منافع سیر و پیاز و ترب و گشنیز : فصل هفتم در متأفع فقاع و 


.سح 


سراج بخاراسی 


۰۰۰۰۰‌‌(‌(‌َ‌(فَ‌‌‌‌(((۰۰۰((۰‌‌۰‌۰‌۰۹۰‌۹‌‌ّ(ّ(ص(‌(‌‌‌‌‌‌((سجمسف ۳ 


سپاه دانه . فصل هشنم در منافم شملیت و اسپند ؛ فصل نسهم در 
منافم اسیغرل و هلیله و روغن و نان و هریسه و نمک و فصل 
دهم در منافع ترید و کبوتر بقدادی و گوشت و بیضه مغ و شیر 
و انار ترش است . آضاز آن چنین است : «می‌گوید سید 
جلال‌الدین بخارایی در بیان احادیثی در فضایل ماأکرلات و 
مشروبات و میوه‌ها ‏ از حضرت رسالت پناه به ما رسسیده ... 
نسخه‌ای دست‌نوس از این اثر به شماره؛ ۲۲۸۷ در کتابخانة 
شیخو پوره نگه‌داری می‌شود . 

منایع : بزم صوفیه : ۳۳۵ !با کستأن مب فارسی ادب : ۵۷۱/۲؛ فهرست 

مشتر که تسد های خی فارسی پا کستان ۰ ۴۲۹۰۴۳۸/۱ ۱۵۴۸/۲ ۱ 

فهرستوار+ کبابهای بارسی :۰ ۳۸۵۸/۵ 


1 


سرایم بخارایی ( 08.۳8 [ 5۵ ) : میرزاً سراج حکیم ؛ ملقب 


به میرخان و مشهور به دکتر صایر ؛ بخارا ۱۸۷۸ 6۱۹۱۴ 
پزشک و شاعر تاجیک . دانش‌های روزگار خرد را در زادگاهش 
فراگرفت و به تحفیق دربارء اخلاق . ریاضیات ؛ جغرافیا : شعر . 
تار بخ : لفت و جز آن‌ها پرداخت . فقه ؛ صرف و نحو عریی و 
ژبان‌های روسی و فرانسوی را نیز نیکو می‌دانست . در ۱۹۰۲ 
به پرخی از کشورهای اروپایی و خاورمیانه سفر کرد . در 
اففانستگه بد انهام جاسوسی زندانی شد . سپس طی افامتی در 
اپران ؛ از کالج پزشکی امریکاییان در تهران فارغ‌التحصیل یلم ء 
میرزا سراج پس از باژگشت به زادگاهش بیمارستانی به سبک 
نوین در بخارا دار کرد و به طبابت پرداخت . وی سفرنامة خود 
را در ۱۳۳۰ق در بشارا به جاپ رساند . این کتاب ثر ۱۳۶۵تن 
در تهران با نام سفرنامة تحف بخارا به‌چاپ رسیده است . وی 
مقاله‌های علمی و اجتماعی خود را در روزنامه‌های بخارای 
شریف و توران و أشعارش را در مجلهٌ ایینه چاپ می‌کرد . سراج 
دیوانی در انوا شع داشته که دو نسخه از ان به شماره‌های 
۲ ( ۳۶اب - ۲۱۰الف ) و ۸۵۲/۲( ۲۸ اف - ۱۸۵ب ) 
در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری 
ی 3 
در آن‌سا مانده است . 


۳ سین دست‌نوبسی از قصاید سراجتی به شماره ۳۹ 


منأیع : تحت اعل سخارا, با مقدمه محمد اسدپان : ۵ ۳۱: خراسان 
است انا : ٩۶‏ ۱۹۷۰ دای ةالمعارف ادبیات و سنعت ناسیکد . 
۶۲ ! «ابسرة السعارف شوروی نایک : ۴۱۳۲۴ + فهرست 
دست نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم ازمگستان ؛ ۳۶۶/۲ گنج 


الاب ار سی طّ اسياي یاه | ۳ 


سرافراز سمرقندی 


زرافتان : ۳۶۱ ۰ ۱۳۶۶ نمونه ادیات تاک ۰ ۱۳۳۷۰۳۴۴ داد بار 
هر بان : ٩‏ . ۰۸۰۲ محبد اقبال شاهد ؛ دیدگاه معراج بخارآيی 
درباوه هندوستان و استعمار انجلیس! : ابران شناخت , شماوه ۱۵ : 
زمستان ۱۳۷۸شی « صصی ۱۳۹ - ۱۵۵ + صاحب تبروف : چند 
دلیل نو از حیاث سرور و میرزا سراح1 ؛ مدای سر ۰ ۱۹۹۰ : 
شمار+ ۰۱۱ صعصی ۰۱۱8۰۱۱۴ 

ع,شکورزاده 


سرافراز سمرقندی ( ات۳8 هه  )‏ محمدامین 


فرزند عوض بهله دوز + - ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ق ؛ شاعر تاجیی . 
دیوان وی تاکنون بافت نشده است . مليحاي سم‌قندی در 
تذکرة مذکر لاحاب ( ۱۰۴ اق ) از ذهن قوی و خلاق وی باد 
کرده است . غزل‌هایی از وی در تذکره‌های سده‌های ۱۱ و ۱۲ 
هجری آمده است , 
منابسم : آدییات فارسي در تاییکستان ۰ ۳۵ : تارب ادسیات اسوان ؛ 
رییگا : ۵۲۹ تذگ ه ملشحاي سم قندی ۰ ۷۱۷۰ تذ گر مرآ بای : 
۹ : الذرسه : ۱۴۳۸/۹ روز روشی : ۳۵۳ ۱ سحنوران صبتل روي 
زعن ۱ ۱۵۳-۱۵۱ : گلوار جاویدان , ۱۶۱۱/۷ باه یار مهربان ؛ ۲۰۷ - 
۹۳ 


دانامره 


سر پل ( ۵۳01ه ) : راس الطاق / رأس القنطره | قنطرة غاتفر | 
خشوفغن » لا برزنی سرسبز و دهکده‌ای میان اشتخن و کشاتی 
که در سده شم هچری راس القنطره نامیده مي‌شده است و 
سرسبزترین جای سغد بوده است . برزن غاتفر از راه سر پل به 
بازار شهر سمرفند می‌پیوسته است . در ۵ هن . 
ای.وسلوفسکی ویرانة سر پل را بازدید کرده و نوشته است 
که ساختمان آن بسیار قابل توجه است و در حدوه شش ورست 
[ برایر ۱/۰۶۷ کیلومتر ) با کته کورگان فاصله دارد ؛ در مشوی 
معنوی در حکایت پادشاء و زرگر سمرقندی ‏ نام سرپل چنین یاد 
شده است : , گفت کوی او کدام است و گذر -او سرپل گفت و 
کوی غاتفر .۲ 

منابم : احسی القاسیم . ۴۰۲/۲ : اشکال الم ۰ ۱۸۹ ؛ ترکستان‌نامه : 

۱ ۲ ۸۵۷/۲ : حتراقیای تاریضی سرزمبتهای خلافت شرقی : 

۶ ۵ ۱_ شرح مثنوی شریف ۰ ۱۱۰۳ صووة الا ترضی ۰ ۱۲۲۰ قندیه 

و سمویه : ۰:۴۴ ۱۵۸ مشتوی , چياپ نیکلسن ؛ ۱۹/۱ معجم الندان ؛ 

۲۵۰ - ۳ 


سرود اهل بخارا 


رشنو زاده 


سرمد ۱ 0 ) : کُدا مراد اوزیک » روستای غزه در شهرستان 


پنچکنت ۱۹۳۷ - ۱۹۹۳ ۰ شاعر تاجیکستانی ‏ در ۱۹۶۶م 

دانش‌کد: ترییت معلم شهر پنجکنت و در ۱۹۷۳ رشته زبان و 

ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان 

رسانید . سپس در روزنامه معارف و عدیت به کار پرداخت . 
ی 

پس اشعارش در روزنامه‌ها و ماهنامه‌های تاجیکستان » جون 

جمهوریت » جوانان تاجیکستان » چرا روز ؛ ادبیات و صنعت و 


صدای شرق و چندین مجموغة شعر منتشر شده است . دیوان 
وی اشکد شفق که غزلیات ؛ رباعیات : دوبیتی » تک بیتی و 
منظرمه هایی چون سفینهٌ سغد و محضر فروغ رآ در بر می‌گیرد: 
چاپ شده است ( دوشنبه , ۶۱۹۹۸ ) , میرزا باقی سرسخنی با 
عنون ,شاعر دردها و ارمان‌ها» براپن مجموعه نوشته است . 
سرمد از شیوه شعرایی چون مولوی » حافظ ؛ صالب ‏ بیدل : 
اقبال لاعوری و سیدای نسفی پیروی مسی‌کرد . وی نخستین 
شافری است که در ادبیات معاصر تاجییک صنعت تک یت 
گویی را رواح داد . به غزل پیشتر از انواع دیگر شعر ترجه داشت. 
مضامین عاشقانه ؛ عرفانی ۰ مرگ و زندگی . لذت ؛ غم » شادی 
و عشن الهی درون‌ماية سروده‌های سرمد است . 

منابع : اشک شفن + شعر غرق خون ۰ ۱۶۴ حفته‌نامة آموزگار ؛ مارس 

۲ سلیم زرافشان فر «پربشانگاره‌ای در حاشیه یک حیأت و 

ممات : جمهور بت , تهج ترامیر ۱۹۵۹۴ : صن ۳ 


م.شگورزاده 


رود ال بس‌شا را [ 06.۳8منایع-ادهع ۱و از کسهن ترین 


نمونه‌های سخن فارسی , این سرود درباره داستان مفغازله‌های 
ولایت‌دار خراسان سعید بن عشمان و ملکه بخارا خنگ خاتون 
است . در ۵۶ق سعید بن عشمان که از سری معاوبه امیر خراسان 
بود در فرارود به تاخت و تاز و چپاول پرداخت . خاتون بخارا به 
پشت‌گرمی لشکریانی که از سغد و کش و نخشب به یساری او 
آمده بودند به رویارویی با سعید شتافت » ولی چون آن 
لشکریان جنگ ناکرده وی را ترک گفتند » با سعید از در آشت 

درآمد و سعید به شرط آن‌که خاتون شماری از بزرگزادگان بخارا 
را به نوا دهد » پذیرفت و گویند از آن پس میان آن دو دوستی 
یدید آمد به گفتةٌ تاريخ بخارا راين خاتون زنی بود شپرین و 


لاب قارسی دز آسیای میاه | #۵٩‏ 


سرودی 


باجمال ؛ سعید بروی عاشق شد و اهل بخارا را در این معنی 
سروده هاست به زبان بخاری » از اپن سرودها که از نخستین 
سروده‌های فارسی به‌شمار می‌آید چیزی در تاریخ بخارا نیامذه 
است . ولی دو پارة کوتاه از آن‌ها در کتابی به تام اسماء المفتالین 
من الاشراف فی الجاهلية و الاسلام از ابرجعفر محمد بن حبیب 
بغدادی ( -۲۴۵ق ) که در ضمن مجموعهٌ توادر المخطو طات ؛ به 
شش عبدالسلام هارون در ۱۹۵۴ در قاهره چجاپ شده 
بدا پن‌سان باد شده است : «کور خمیر امد ضاتون دروع کنده ۷ 
گفتنی است ضبط و معتی الفاظ اين دو پاره نیز چندان روشن 
نیست و احتمال غلط و تصحیف در برخی الفاظ آن است . 
متابع : تاریخ بسنارا . ۵۳ - ۵۶ ؛ تاریخ طري + ۲۸۶۴۱۷ - ۲۸۷۲ : 
الکامل, فی الاریخ , ۲۶۹/۳ . ۲۵۳ + بادداشت‌ها و اند بشه‌ها , ۱۴۱ - 
۵ ! عبدالحسین ژرین گرب : «سرود اهل بخارا: ؛ یعما : سال 
یازدهم ؛ شماره ۰۷ سص ۲۸۹ ۰۲۹۳۰ 


ا.اسباعیل‌پور 


سرودی ( 50۷.01 ) ؛ مولان سدة دهم هجری : شاعر تاجیک . 
وی بسر حافظ میرائی حفظی از دانشمندان فرارود و منشی:؛ 
خوش‌نویس و وقایع‌نگار دربار عبیدالله خان ازیک ( - 9۲۶ ) 
بود و نزد شاه جایخاهی بلند داشت . سرودی شاعر یی ده زیانه 
بود و به فارسی و ترکی شعر می‌سرود و در اقسام شعر دسنی 
داشت , 

مدابع : تاریخ نظم و کر . ۱ ند کر ذالشعر ای نی ۰ ۱۳۶ ۲ روز 
روشس ۰ ۲۳۹ + دیاش الصارغی : آفتاب‌رای ۰ ۱۳۰۵/۱ فبهرست 
نسه‌های خطی فارسی در انستیتو ی آثار خطي تاحیکستای : ۱۱۱۱/۲ 
مسحزن الشر الب : 8۰۲/۲ - ۶۰۲ : میدق احبان : ۲۳۹ + شخب 
التطایت + ۲۲۷۱۰ . 


رشنوزاده 


سرور ( 9۵۲8۴ ) امیر جانوف : روستای یا گید در شهرستان ونچ 
از استان بدخشان ۱۹۳۸ -دوشنبه ۱۹۸۶ شاغر تاجیکستانی , 
در ۱۹۶۱م رشته ژبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه 
دولتی تاجیکستان به بایان رساند . در ۱۹۶۱ - ۱۹۸۶ در 
روزنامةٌ جواتان تاجیکستان و در ۱۹۶۶ - ۱۹۸۶ در روزنامةٌ 
معازف و مدییت ( بعدها به آموزگار تغییر نام داد ) به کار 
می‌پرداخت . گاه در برنامه‌های ورزشی رادیو گو یندگی می‌کرد . 
بیشتر شسعرهای او تسغزلی و در ستایش طسبیعت زیبای 


۱ بخارایی 


تاجیکستان است , رباعیات و دربیتی‌هایی نیز در زمینه اخلاق 
سروده است , سروز شماری از آثار شاعران و و بسندگان روس 
و نیز دیگر مردمانه شوروی را به فارسی تاچیکی برگردانده 
است . از ۱۹۸۴ عضو کانون نویسندگان شوروی بود . از 
آثارش : بهار می‌خواهم ( ۱۹۶۸ ) + بل ( ۶۱۹۷۸) ۶ گل‌های 
تبرماهی با سرسخین خدایی شریف ( ۵۱۹۸۷ ). 

مایم : دابرة المحارف شوروی تابیک ۰ ۵۵۱/۸ ؛ گل‌های ثبر ماهی : 

سرستتن . 

م.شکررزاده 


سرور ( 5۵-۲۷۲  )‏ عیر حیدر : سمرفند ۱۸۸۲ دوشنه 6۱۱۳۵ ۰ 
شاعر و روزنامه‌نخار تاجیکستانی , دانش‌های ابتدایی را در 
زادگاهش فراگرفت و در روزنامه‌های یداری تابیکه . دهقان بینوا 
و تاجیکستان سرخ کار کرد . شماری از آثارش در مجموغه اشعار 
هنتخ فراهم امده و در ۱۹۶۱ در دوشنبه به‌چاب رسیده 
استتت : 

متابم ! ادبیات فارسی در تابیکستان : ۱۱۴۱ دایرةالمعارف شوروی 
تابیکد , ۵8۸/۴ : صاحب تبروف ؛ با دربارء درست آموختن 
هی انت آدیی ۷ : یات با اد بیانب ب زنایسم : درشنبه ۱۹۶۶ ؟ صاحب 


تبروف :۰ چند دلپل نو از حیا 


بت سرور و عیرزا سراج! : دای 
شرق: | 4* ۱۹۹ : شماره ۱ صص ۱۱۴ ۰ ۱۱۶ م.میرحیدروف ؛ 
#از اشمار شاعر سردرا : هسای دا : ۱4۵4ع : شنارد ۲ : صسمن 
۱ .۱۰۷ . 


قیا‌یانی 


سروری بخارایی ز اباسقدهط ۵0۲۲ ) مولائا : سدهٌ دهم 
هچری ‏ شاعر ایرانی . از زندگی او آاهی چندانی نداریم . وی از 
شاعران پراواز؛ روزگار خمود سود . غزل را نیکو می‌سرود . 
نمونه‌ای از شعر او است : «تا دست گلرخی من حیران گرفته‌ام - 
کلدسته‌ای ز قلشن دوران گرفته‌ام .» 
منابم : تاریخ نظم و نثر ۰ ۶۳۵/۱؛ ملذکر احیاب + ۲۲۶ . 


رشنوزاده 


سروی بخارایی [ افقتماع 22۲۱  )‏ ملااحید اجه 4 
۷ شاعر تاجیک , در نوجوانی به آمسوختن دانش‌های 
رسمی روزگارش اهتبام ورزید . حافظ قرآن ۳ جیز آن ٩‏ 
شماری فراوان از اشعار شاعران ۳ از بر داشت ۳ جتل ور دز سعسصست: 


سعاد نت نا مه 


نویسندگی محمد شکور بی‌عناق خدمت می‌کرد و پس از آن «به 
استظهار بخت مسعود و طالم محمود به شرف بساط بوسي 
بندگان دربار کیوان اشتهار » عالی حضرت راه یافته به منصب 
دربانی معزوز و مباهی کُردیده ...» موّلّف تحفة الااحباب نامی از 
این شاه که سروی خذمت دربانی او را به عهده داشته نمی برد , 
سروی در ۱۲۸۷ پس از چندی بیماری درگذشت . گزیده‌ای از 
غل‌های او در مسجموعه‌ای به شماره ۳۳۰۰ در کتابخانه 
فرهنگتان علوم تاحیکستان تجّه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از 
شم‌های اواست : «در ازل نقاش قدرت زلف جائان کرد طرح ِ 
یک قلم دل‌های جمعی را پریشان کرد طرح .» 

مثابع : تحعة اباب : ۱۹۸-۹۶ فهرست دست‌نوس‌عاي شرقی 

شرفی در 3 گادمي علوم شرفی تابیکستان: ۱۵۳۴/۲ فهرست نسمنه ها 

خطی فارسی در استتوی آنار خطی نایمکستان ۰ ۰۱۱۱۱۲۱/۱ 


۳ ۳ 
اتیدی: 
ای نت 


سعادت‌نامه ( فده ) . متظر مه‌اي گوتاه متسوت یه 


ناصر خسروقبادیانی ( - ۴۸۱ ق ) . این منظومه که در بحر هزج 
سروده شده شامل سي‌صد بیت در سی باب در وعظ ؛ پند و 
حکست است . در اين کتاب از اصر خسرو با عنوان حجت که 
تخلصی شعری او است نام برده نشده بلکه وی از خرد به اسم 
اصلی اش نام برد . فاگنان فرانسوی در ۱۸۸۰م ترجمه‌ای منثور از 
این منظمه به دست داده و در مجلٌ انجمن شرقی آلمان به 
چاپ رساند, است . این اثر با نام سفرنامه نیز در آلمان چاپ شده 
است . سعادت‌نامه به همراه منظومة کوتاه دیگری به تام روشیایی 
نامه و رسالاً جواب ٩٩‏ سا فسفی در آشر دیوان ناصر خسرو 
در تهران به‌چاپ رسیده است . این دیوان نخستین بار در 
۷سش به تصحیح حاج سید تصرالله تقری ؛ مقدمهة سید 
حسن تقی‌زاده و حواشی علی‌اکبر دهخدا به کوشش سجتیی 
میتوی در تهران منتشر شلد است . 

متابع : تاو یج ادیات درایران ۰ ۱۵۴۵/۲ دیوان ناصر خسرو : به اهتمام 

مجتبی مینوی و تعلیثات علیاگبر دهخد؛! مگ شناسي ۰ ۱۱۸۸/۳ 


کتامشناسی مگیم ناصر سخسر و شادانی ۰ ٩۷‏ - ۹4 


سعدالله یف 


۰ | ۲ ۶هق ؛ عارفت کاشغری . وی از مشایخ بزرث مسلسلة 
خواجگان با نقشبندیه به شمار می‌آید . در آغاز به فراگیری 
دانش‌هاي دینی متداول روزگار خود پرداخت و از اسباب 
معیشت نیز بی‌بهره نبود ؛ اما این‌ها راثرک گقت و به سیر و 
سلوک روی آوره و به صحبت خواجه نظام‌الدین خاموش از 
خلغای خواچه علدء‌الدین عطار نقشبندی (-۸۰۲ق ) پیوست و 
در طریقت چندان بالید که کرآمات فراوانی به او منسوب گشت . 
عبدالرحمان جامی ( - 4۹۸ق ) از مریدان وی بود و دختر 
خواجه اکبر : معروف به خراجه کلان » فرزند سعدالدین »را به 
زئی داشت . دختر دیگر خواجه اکیر همسر فخرالدین علی 
صفی ؛ نویسنده رشحات عین الحیات : بود . سلفو ظات و 
تفریرات خواجه سعدالدین را پیروانش در رسایلی فارسی گرد 
آورده‌اند که از آن شمارند رساله در بیان توجه دربارٌ ظهور الهی ؛ 
فنا نفی صور ‏ تفرقه » جمعیت باطن : مفهوم توجه ‏ ارشاد 
خواجه علاءالدین عطار درباره ترجه و جز آن ؛ جوامم‌الکلام 
درباره وحدت وجود که بخشی از آن به نظظم است ؛ رسال عرفانی 
دربارة ترک لذات شهوات و مرافست و صسر و شکر + بان ط بقة 
تفبندیه در بیان اصطلاحات نقشبندیان ؛ فواید ؛ طریقة 
متایم : تا یج اد یات درایران ‏ ۷۶/۴ ۰ 2-۰ ۰۳۵۱ ۵۲۲ : تاریخ 
غرفان.ونعاو فان ابر اني ۰ ۱۶۱۷ تاريخ نظلم و شر. ۷۸۴/۲۱۵/۱: جیپ 
السیر : ۱۸۵۹/۴ خر ينة الصا ! دنباله حستج در تصوف ۰ ۲۰۹ ۱ 
ز شحات عین الحیات : در صفعحات غراوان ؛ زر یسانه لادپ , ۷۷/۳ ۱ 
فهرست عشترگ شسحله‌های خعلی قارسی با کستان : ۱۳۸۷۰۱۱۳۶۵۸۳ - 
۸ ۱۱۳۹۰ ۱۸۳۴/۱۱ ۰۸۵۱ ۱۶۸۸ ۶ قهرست نسفه‌های خعلی 
فارسي ۰ ۰۱۱۵۲ ۱۱۶۲ ۱۳۰۴ فیرست نسنه‌های خطی کتابنانه 
آیت الله مرعشي ۰ ۲۷۵/۲۹ ؛ مقصد الاقمال سلطاه . ۹۰ ؛ نفحات 
الامی : ۴۰۲ ۴۰۵ سید علی آل داود؛ ورساله کوثاه عرفانی از 
سعدالدین کاشفری» ؛ معارف : سال چهاردهم , شماره ۳: ص 


۳ 


برزگر 


مزدمی ‏ سعدالدین کافی بخارایی >کافی پخارایی 
سعدالدین اسعد تجاری سمرقندی سه سعد سمرقندی سعداللسهیف ز 8۶.101.86۲  )‏ اسدالله ؛ کافرنهان ۵۱۹۴۰ - 
.روزنامه‌نگار و پژوهشگر تاجیکستانی . در ۱۹۹۲ 


سعدالد ین کاشغری ( 8.۳ .108>-000.110. 2۵2 ) ؛ محمد ؛ - هرات رشته زان و ادییات تاحیی را در دانشگاه دولتي تاحیکستان به 


ادب فارسی در آسيايي مانه| ۲۸۷ 


پابان رساند . سپس در تلریزیون تاجیکستان کار کرد , از 
۴۲ در روزنامه‌های معارف و مدییت و تاجیکسنان سوویتی 
به کار پرداخت . از ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۷ ۰ استاد دانشکد؛ علوم 
اجتماعی آفغائستان بود . در ۸۹۹۶ از رساله فوی دکتری خود با 
نام تحول و انکشاف زانرهای مستند تاجبک ( سال‌های ۱۹۰۰ - 
 ۸()۰‏ دفساع کسرد . پس از آن بسه عسضویت اتسحادية 
روزنامه‌نگاران و اتعادية نو یسندگان تاجی‌کستان درآمد . وی 
شانزده کتاب علمی » آموزشی و ادپی تألیف کرده و بیش از 
هشتاد مقالهٌ علمی به‌چاپ رسانده است . از آتارش : نوسندکان 
شوروی در ساززه ترا بلج [ دورشستبه ۰ 8۱۹۷۹ ) ! چوک ب 
حماسة کار و سکار قهرمان واقعي ( کابل : ۱۹۸۵ع) ؛ نظربة 
تحقبق پوپوستی ( کابل ۰ ۱۹۸۸ ) ؟ پوپوستبة تورسون‌زاده 
( دوشنبه ۰ ۶۱۹۸۸ ) :گر سخن کارگر شود ... ( دوشنب 
۲ ) ! مطبوعات و آزادی سح ( دوشنبه : ۶۱۹۹۶ ). 
منبع : عالمان دانشگاه , ۰۱۶۷ ۱۶۹ 


امد 


سعد حافظ بخارایی * سعد سمر قندی 


سعد سبرقندی [ 5۵۴1-5002۲۵0 | : سعد‌الدین اسعل تحار 


سمرقندی ۰ سده ششم هجری . شاعر ایرانی . وی نجار شوّد.. 
عرفی هنر شاعری او را ستوده و وی را با عنصری سنجیده 
است . به گفتهُ عوفی ۰ سعد بیشتر رباعی سروده و در آين کار 
چیرگی و آواژه داشته است . وی کم شعر سروده است . سعد 
احول ( چپ چشم ) بود و جنتی بیا و اصیل‌الدین بن نجیب 
سمرفندی : دو شاعر همعصر او ؛ هر یک در رباعی‌ای که در 
هجو وی سروده‌اند ‏ به اپن نکته اشاره کرده‌اند . ریاعی‌های سعد 
درون‌ماية عشقی دارد . چند رباعی از او ؛ از جسمله در مدح 
سلطان سمرقند و در هجو یکی از معارف : در لاب الالاب آمده 
تفه 
منأیع | وابوة المعارف سورو ی نایک : ۶۲۸/۶ ؟ الذر یمه : ۱۱۱۷۲۳/۵ 
روز رومی : ۲۷ + سطوران صمقل, روگ زمس : ۲۵ : شاب ال لاب : 
۳ - ۴ ۳۹۵ . ۲۹۶ : اجه السبعالي : ۷۳ : هشت اقلیم : 
۳1۳ 


ب.آنشیه 


سعید بد خشانی ,تقد ) سده دهم هچری ؛ شاعر 


سعید خوارژمی 


بدخشانی . از زندگانی وی چندان آگاهی در دست نیست , همین 
فدر می‌دانيم که چندی در هند زیست و صدتی نیز ملازم 
بیرم‌خان ( - ۹۶۸ ) بود . در منایع تنها یک بیت شعر از او آمده 
است : باز ان فتاده به خاک است خوار و زار بنفشه که کرده 
دعری خوبی به زلف پار پنفشه .) 
منابع : الذریمه ۰ ۱۴۵۳/۹ روز روش ۰ ۱۳۵۹ صحت ابراهیم : بزگ 
1 


کوتی 


سعید ان شیبانی ( ق100-5هه ) . ابوالفتم سلطان 


سعیدخان , متخلص به کوهکن , فرزند ابوسعیدخان قرزند 
که جچکر نجو : -سمر‌قند ۷۹ف : شاهراده و شاعر از دودمان 
شیبانی . نوة ابو الخیرخان شیبانی ( - ۸۷۲ق ) بود و نسب او به 
شیبان پسر جوچی پسر چنگیزخان مغول می‌رسید . در ۴۰٩ق‏ 
که پدرشی درگذشت ‏ در سمرقند به تخت برآمد و سکه و خطبه 
به تام خود کرد . در ٩۵٩ي‏ پسر عمش احمدخان از پسران 
سنجوق با سپاهی اثبره از تاشکند و ترگستان به سمرفند رفته 
سعیدخان را به قرانفوطاق در سرزمین کاشمر هزیمت داد . پس 
از چندی ‏ از آن‌جا به پارکند نزد محمد رشیدخان فرمانروای آن 
سرزمین رفت . در 9۶۳ق که از مرگ احمدخان آگاهی یافت از 
محمدارشیدخان پاری گرفته به سمرقند تاخت و در ۷۵٩ق‏ 
براین شهر دست یافت . وي نا هنگامی که درگذشت : بر 
سمرقند و نواحی آن فرمانروایی می‌کرد . سعیدخان از مریدان 
شیخ حسین خوارزمی بود و به فارسی و ترکی شعر می‌گفت و از 
انواع شعر ؛ غژل را نیکوتر می‌سرود . تذکره‌ها وی را به داشتن 
راخلای حمیده و اطوار بسندیده, ستوده‌اند . 

منابع : تاریخ نظم و تشر ؛ ۱ ۵۷۲: روف السلاطی : ۲۹ ۱۳۰ 

ملکر ایاپ ۰ ۸۵-۸۱ : سخه زبای جهانشی ۰۶۹ ۷۲. 


مزدگ آنو شید 


سعید خوارزمی ( 9010-0570201 ) : تور سعیدبیگ ؛ سد؛ نهم 


هجری ؛ شاعر ایرانی . از مردم خوارزم بود . سرانجام به مرو 
کر چید و در آن سامان درگذشت و پیکرش را در کنار ارامگاه 
خواجچه پوسف همدانبی ( ۳۵لا ) دهخاک سپر‌دند . در مالس 
تفاس آمده که : «قوت و لطافت طبع او .. از اشعارش معلوم 
می‌توان کرد ...» از اشعار او است : «ما را در این دیار تویی دل 
نواز و بس -داریم از تو گوشهٌ چشمی نیاز و بس » 


ادب داز سي ذر آ سای میایْه | ۴ ٩‏ ۳ 


سعید ژاذه 


سفغدی , زبان 


سابع : تاوی نظلم و ثر ؛ ۳۴۴/۱ مالس اللفاشی : ۰۵۲ ۲۲۵ . 


رشینو زاده 


بسسعید زاذه [ ت10.23.0.ود ) 4 سید یرال 1 ۶۸ ۱ ۳ 
: اد پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۹۲ دانشکده زیان 
و ادبیات تاجیک دانشیگاه دولتی شهر خجند را به پاپانه رساند . 
سپس دز شمان داتشخاه در سمت استادبار تاریخ ادنیات تاحیی 
کار کرد . در ۱۹۹۶ از رسالة پیش دکتری خود با نام 
فرهنگ‌های فارسی فرن‌های ۱۱ - ۸۱۴ و مس تصحیح متون ادب 
فازرسی دفاع کرد . در ۵ ۶۱ دز ی تلو یز بون مستقل ولا یت 
سغد تاجیکستان نقش داشت و به معاونت آن برگزیده شد . وی 
دربارء مسائل گوناگون تاریخ ادبیات ایران در سده‌های چهارم تا 
دهم هجری » مقاله‌هایی به‌چاپ رسانده است . از آثار او 
( 2۱۹۹۶ ) و ادبیات عهد سامالیان در فرهنکه‌های فارسي 
( ۱۹۹۹ ) اشاره کرد . سعیدزاده رباعیات صنسوب ابوسعید 
ابرالخیر را با نام شنم عشق در خجند به‌چاپ رساند . 
میا حمد 


سعید فرغاتی ( 5910-2-0۳ ) : سعدالد ین محمد ین احمد : - 


۱ ی ؛ عارف و نویسنده: ایرانی . اصلش از فرغانه در ف‌ارود 
بود . نخست در شیراز به شیخ نجیب‌الدین علی بن بزغش 
شیرازی ( ۷۸۰ ۶ي ) : مرید شیخ شهاب‌الدین سهروردی : دست 
ارادت داد و از او خرفه گرفت و سپس به قونیه رفت و در شمار 
مریدان صدرآلدین محمد بن اسحاق قونیوی ( -۷۳عق ) از 
مریدان محی‌الدین ابن عربی درآمد و از ار کسب فیض کرد و 
آداب ظاهر و باطن و علوم شریعت و طربقت آموخت و خود 
رفعه رفته درشمار مشایخ معروف آسیای صفیر درآمد . سال 
مرگ وی را ۰۶۷۸ ۶۹۹و ۷۰۰ق نیز نوشته‌اند . از آثارش : ماهج 
العباد الي المعاد به فارسی ؛ ( نسخه‌های دارالکتب قاهره به شماره 
۸ تصوف و انجمن آسیایی بنگال به شمار؛ ۲۰۱ ) در سه 
قا ده : ۱ عفاید در سه یاپ ؛ ۲ب ارکان استلام در پنج رکن و ۳- 
سلوک در دو باب ؛ مشارق الدراری الژهر فی کشت حقایق نظم 
الدرر* » به فارسی که شرح مفصل عرفانی قفصیده تائیة ابن 
فارض است و فرغانی در آن مفردات اپیات و خلاصهٌ معنی 
آن‌ها را آورده و سپس به شرح و بسط آن پرداخته است و در آغاز 
از اي‌که گاهی پاره‌ای از معاتی ظاهرا به ظواهر شرع ناسازگار 


است عذُر می‌خواهد . مشارق الدراری در ۱۳۵۷ش به کوشش 
سید جلال‌الدین آشتیانی در انتشارات انجمن فلسفه و عرفان 
اسلامی در مشهد منتشر شده است . همچنین در کتاب اندر غرل 
خویش نهان خواهم گشتن ۰ سماع نامه‌ای از سعید فرغانی به نام 
سماع و آداب آن به‌چاپ رسیده است که از جهت شناخت 
سماغ عادتی درخور توجه است و از جمله نکات مهم دربارة 
سماع نامه یاد شدء این است که گرچه فرغانی از پیروان عرفان 
این عربی به‌شمار می‌اید » رساله وی بیشتر به آرای مشایخ بغداد 
و خراسان » مانند. شهاب‌الدین سهروردی مانندگی دارد . این 
سماع‌نامه از مناهچ العباد گرفته شده است . 
متأیع : اتبار سلاقه روم ۴۱۹ انار غزل خویش نهان خواهم 
کی ۰ ۱۱۳۶۳۱۲۷۲۰۲۶۷۰۴۲ تاریخ نظم و ری ۱ _ زبان و 
آدب فارس در قامرو عشمانی : ۱۱۲۳-۱۲۲ فهرست نسخه‌های خعلی 
عازسی : ۱۳۸۶ ۰ ۱۴۳۲۵ ! فهرست نسخه‌هاي خعلی کتابانف آ بت اه 
مرعشي ۰ ۱۳۴۴/۵ ۱۲۸۵۷ ؛ کشت الظلرن : ۰۲۶۸۵ ۱۲۶۳ ۱۱۸۴۳۶ 
مشارق التراري ‏ با مقدمه و تعلیقات سید جلال‌الدین آشتیانی : 
مشهد , انجمن اسلامی حکمت و قلسفه ایرال , ۱۳۵۷ش ؛ محجم 
الم لفین + ۱۳۰۷/۸ : ماقب العاوفی : ۱۳۶۰ش ؛ نفحات الائس ؛ 
۹ - ۵۶۲ . 


برزگر 


سغدی , زبان ( «ق.عتاشوهد ) : زدان سغذی | صغدی ‏ از شاه 


زبان‌های ایراتی میاه شرفی است که از سده یکم تا سمیزدهم 
میلادی مردمانی ایرانی‌تبار » از دریای سیاه تا چین ؛ بدان تکلم 
می‌کردند . این زبان به لحاظ تنوع و حجم ادییات ؛ مهم‌ترین 
زبان ابرانی میانٌ شرفی است و از نظر جغرافیایی و زبان‌شناسی 
در موضعی میان زبان‌های سکایی - ختنی ؛ خوارزمی و بلخی 
قرار دارد . زادگاه زبان سغدی ‏ منطقه سغد است که روزگاری 
اقوام ابرانی زبان سکابی ؛ خوارزمی و بلخی در آن ننسیمن 
داشتند , اثار مکتوب این زبان که اژ نواحی نزدیک سمرفند تا 
یکی از برج‌های داخلی دیوار بزرگ چین و از مغولستان شمالی 
تا در بالای رود سند در شمال پاگستان گشف شده ؛ گس جر ؛ 
جغرافیایی و نفوذ فرهنگی این زبان را نشان می‌دهد . در واقم 
زبان سغدی ؛ زبان مپانجی تجارت در گذر راه اسریشم بوده و 
بدین‌سان در طول قرن‌ها به زباتی مستقل تبدیل شده و ادبیاتی 
از آن خود آفریده است . پووهش‌های زبان شناختی دربارهُ زبان 
سعغدی ‏ که تا ابتدای سده بیستم میلادی کاملة ناشناخته بو ده : 


اذابب خار سس در ۲ سیای سانه | ۹ 


سغدی ؛ زیان 


در اساس شکلی باستان شناختی داشته است . بناپراین ؛ ابتدا 
باید سحدود جغرافیایی کاربرد زبان سغدی ر! پژوهید و پژوهش 
در این‌باره نیز بدون یاری گرفتن از کتیبه‌ها و متن‌های باستاتی 
اسکان‌ناید یر است . گهن تر ین ماخذی که در آن‌ها از نام سل باد 
رفته است : متن‌های اوستایی و کتیمه‌های هخامتشی است . در 
هر دو زبان اوستایی و فارسی بیاستان » سفد هم به معنی 
سرزمین و هم به معتی مردمی که در آن‌جا نشیمن داشتند ؛ به کار 
رفته است . در سنگ نوشته‌هایی که از داربوش یکم ( ۵۲۱ + 
۶ |( ۸۵ م ) و خشسایارشا یم ( ۴ / ۴۸۵ ۰ ۲۶۵ | 
۲۳ م ) باقی مانده نام فد عل(ن1 )208 در شمار ابالت‌های 
شاهنشاهی ایران آمده و اغلب با بلخ ؛ خوارزم و هری ( نام کهن 
هرات ) همراه است . تام سغد دوبار نیز در کنار نام سکاها امده 
است . در کتیبه پراواهٌ شوش که داریرش ساختمان کاخ خود را 
تو صیف مي کند از سنگ‌های لاجورد 3 فقتی گهاز سقد آنزده 
شده سیف رفته است . در سنگ‌نگاره‌های آرامگاه داریوش در 
نقش رستم و دیوار پلکان قصر آپاداتاً در تخت جمشید که نقش 
نمایندگان ملل گوناگون امپراتوری هخامنشی برآن‌ها کنده شده ؛ 
پبسیکر مسردی دراز ریش » با شلواری بلند و کشاد در میا 
نمایندگان آسیای میانه دیده می‌شود که توجه سیاحان چینی را 
حلب کرده است ‏ کمان سی‌رود که این نعش ؛ تصوير مردی 
سغدی باشد . در هشدهمین هیات نمایندقی هد به دهندفان که بر 
دپوار پلکان شرقی آپادانای تخت جسمشید نقش شده است » 
پیکر پنج سغدی با ردای جبه‌وار و حاشیه‌دار که بالا و پایین آن 
برشی گرد خورده و شلواری گشاه که در قوزک پا بسته شده و 
کلاهی باشلق مانند دیده مي‌شود , نام سغد در مهریشت با تلفظ 
ره و در فصل یکم وندپداد به صورت ترگیب 88-2(02زناه ‏ 
بعتی محل سگوئت سفدی‌ها امده است . در وندیداد» آن‌جا که 
نام کشورهای آفرید؛ اهورمزدا برده شده از سغد در شمار این 
کشورها ؛ دومین کشور : باد رفته است . نام سفغد در اوستا 
هميشه همراه 208 امده است . برخی این واژه را که در ترکیبات 
فصتد سس و فناهق-داهع به کار می‌رود ؛ مثرأدف سغد دانسته‌اند . 
برخی نیز هدع و واژهٌ سی 9800 را به معنی سکونت » به‌ویژه 
شهر یاده دانسته و ثرکیب‌های پیش گفته را سکونت در شهرهای 
کر چک‌معنی کرده‌اند . گرشویچ برای 409 دو معنی پیشنهاد 
می‌کند ؛ یکی محل سکنی و دیگری سکوئت مطلق که احتمال 
نام دیگر سغد پا بخشی از آن بوده است . بدین‌سان : سفد 
مترادف است يا بردباش با محل سکونت مردم یی‌جا نشین و 


سغدی , زبان 


مستقر در برایر مردم پیابان گرد و چادرنشین استپ‌های شمالی . 
این تعبیر دور از ذهن نیست ؛ جرا که در کاوش‌های تازه 
دانشمندان در آسپای میانه آثاری درخشان از زندگی شهرتشینی 
پیدا شده است . در ماعذ بونانی نام سغد و سغدی -ا«ه‌وده و 
دنلایوه: آمده است . هردوت سفغد را در شمار ملت‌هایی آورده 
که در قلمرو فرماتروایی شاهان هخامنشی بوده‌اند و از سغدیانٍ 
سیاه خشیارشا یاد می‌کند . نام سفد در مخ ساسانی و پهلوی 
به شکل‌های گوناگون آمده است . در متن پارتی کنيبة کعبة 
زرتشت , از شاپور یکم ( ۲۷۲ - ۲۴۱ م ) و درترجمه یونانی 
آن . نام سغد در میان ایالت‌های فلمرو امپراتوری ساسانی همراه 
با نام کوشان مهر ‏ کاشفر و تاشکند آمده است . در متن یونانی 
این کته » سغد به شک :1185 0 اورده شده اأست . در 
متن‌های پهلوی ‏ نام سغد به صورت‌های سولیک » سرت و 
سوپ تیک آمده است , صورت سولیک *(160» با نام سغد در 
مآشذ شرقی . سانند ماخذ چینی : تبتی + سنسکریت و 
خروشتی شیاهت فراوان دارد . صورت دیگر در متن‌های پهلوی 
۷ است که سوذ تلفظ می‌شده و در واه سریاني ثالقوا۵ه: به 
شعنی سغدی‌ها ‏ واژ؛ چینی 9018 و ترجمه یونانی کتیبه کعيه 
ژرتشت بازتاب یافته است . در متن‌های پهلوی از سفد با 
صورت ۵۳۳95 نیز باد رفته که تافافن واژه ارمتی »هه است . 
نام تعفلا ار مسن‌های فارسی میانه تورفان به شکل 3۲۱1۷ 
(سوغل ) امده که با واژة سغد در متن‌های سفدی نزدیک است : 
چنان‌که در کهن ترین نوشته‌های سغدي : یسعنی در نامه‌های 
باستنی نام سفد به شکل ۰۵0۵0546 در اسنادی که از کوه مغ در 
تاحیکستان کشف شده به صورت‌های هد و ,8سرد و در 
یکی از متن‌های سغدی موز: بریتانیایی به صورت 5079906 آمده 
است , احتمالا نام سغد در زیان سغدی دو هحایی بسوده و به 
صورت سوغد يا با فلب واو و غين سغود خوانده می‌شده 
است . قلب "و «در سفدی نمونه‌های دیگری نیز دارد . به نظر 
می‌رسد مراجع ترکی و اسلامی تام سغد را مستقیماً از سید با 
گرفته باشند ؛ چنان‌که صفت سغد در ترکی آورخون بنلاره؛ 
است . درمنایم اسلامی » سغد یا صفد به سرژمین و ملتی در 
فرارود اطلاق می‌شود ‏ اما جغرافیانویسانی همچون اصطخری : 
مقدسی : بائوت ‏ ابن حوقل و بعقربی درباره حدوه جغرافیایی 
این سرزمین همرأی لیستنا . بیردسی در آتارالساقیه ع الفرون 
الخایه اخباری سودمند دربار؛ تقویم سغدی به دست می‌دهد که 
توجه خاورشناسان را به وجود زبانی مستفل و حیات ان در 


اذیس فا سی در اسیای مان | ۹ 


سغدی , زبان 


دور اسلامي جلب کرده است . بیرونی دربارة حدود سرزمین 
سغد جندان آگاهی به دست لمی دشد »اما آن‌جا که از جشی‌هایی 
سالیانة سغدی‌ها سخن می‌گوید از مردم بخارا بیکند و 
شهرهای کویچک کمچکت و طواویس یاد می‌کند » اما نامی از 
سمرفند نمی‌برد . این در سالی است که دیگر جغرافبانو پسان 
سبرقند را اصل سغد می‌دانند . هیون تسانگ جهانگرد پرآواز؛ 
چینی که در سده هفتم میلادی از کشوری با نام سولی عبور کرده 
آگاهی‌های جالبی از کشور : مردم : زبان و خط سغدی به دست 
مي‌دهد . به گُفته او کلمة سولی به کشور » مردم ؛ زبان و خط 
سغدی اطلاق می‌شده است . هیون تسانگ حدود سرزمین سغد 
را از رودخانه چو در شمال شرق سمیراشیه تا شبهر کش در 
جنوب سمرقند می‌داند . از سوشته‌های این جهانگرد چینی 
می‌توان استنباط کرد که خط سغدی الفبایی بوده و بیست و دو 
علامت داشته است . هیون تسانگ می‌تو یسد : بواژه‌ها از ترکیب 
این علامات درست می‌شود : این ترکیبات مجموعه لغات غتی 
و متنوعی را تشکیل می‌دهد . سفدی‌ها صاحب ادپیاتی هستند 
که همگان آن را می‌خوانند و روش خط نویسی آن‌ها از یک 
استاد به استادی دیگر بدونٍ گسستگی منتقل شده و محفوظ 
مانده است » در منابم چینی نام سغد . جز سولی ؛ به صورت 
سوته هم امده است . همچنین احتمال می‌رود که نام سوهی که 
در مثن‌های چینی کهن برای نسمیه ناحيهٌ کش آمده و تلفط کهن 
آن سوگیت بوده » در اصل از همان نام سغد برگرفته شده باشد . 
استرابون حدود سغد را رود جیحون در جنوب و رود سیحون 
در شمال می‌داند . یکی از ویژگی‌های سغد که نظر نوبسندگان 
یونانی را جلب کرده : وجود شهرهای بزرگ در آن‌جا است . 
گواهی استرابون دربارء زیان سغدی نیز خالی از اهمیت نیست. 
به گفته او مردمان هری ؛ بلخ و سفد کلام همدیگر را 
مي‌فهمیده‌اند و تفاورت زبانسان زیاد نبوده است . از روی مداری 
پیش گفته و مدارک مکتوب به‌جا مانده از سغدیان می‌توان 
حدس زد که قوم سغد از حبدود هزارةٌ دوم پیش از میلاد در 
نواحی سمرفند و دره زرافشان نشیمن داشته‌اند و در هزار؛ یکم 
پیش از میلاد به بخش بزرگی از جلکةٌ رود سیحون و جیحون 
دست یافته‌اند . سغدیان در همسایگی اقوام هم‌نژاد خود : یعتی 
قوم سکایی ‏ بلخی و خوارزمی » می‌زیسته‌اند و از سده ششم تا 
چهارم پیش از میلاد فرمانگزار همخامنشیان بوده‌اند . پس از 
فروپاشی امپراتوری هخامنشیان و پورش اسکندر مقدوتی به 
سمرقند ( مرکند باستانی ) و غارت آنجا ؛ شسماری فراوان از 


سفدی , زبان 
سغدیان به سوی شرق و مرزهای چین کوچیدند و در مسیرجاد؛ 
اپریشم کوچ‌نشین‌هایی پی‌افکندند . آن گروه از سغدیان نیز که در 
زادگاه خود ماندند سرانجام از زیر سلطه سلوکیان پیرون آمدند و 
دولت شهرهایی کوچک پدید آوردند که گه‌گاه با گردن نهادن به 
فرمان کشورهای نیرومند به حیات خود ادامه می‌دادند . فون 
گوتشمید می‌نویسد : «ایرانیان باختر و سفغد که در نبردهاي 
مداوم با تورائیان ورزیده و آبدیده شده بودند خودخراهی و 
تعصبی پیشتر از مادی‌ها و پارسیان ناز پرورده داشتتد . اقتضای 
حال آنان ایجاب می‌کرد که با سهولت افزون‌تری سر از ربق 
اطساعت قدرت فاتح متجاوز بییچند .» کلیتوس . سردار 
دست‌نشانده أسکتدر ؛ در سغد در ضیافتی که در مرکند برپا شده 
بود به اسکندر گفت : «تو ولایت سغدیانا را که غالبا سرکشی 
می‌کند . و نه‌ننها رام ناشدنی ‏ بلکه غلیه‌ناپذیر نیز هست به من 
سپرده‌ای . من به سیان جانوران وحشی فرستاده می‌شوم » 
جانورانی که طبیعت به آنان بی‌باکی اصلاح ناپذیری بخشیده 
است » ( تاریخ ابران کمبریج ۰ ۱-۳ /: ۳۷۲۸ ) به تظر می‌رسد 
داوری کلیتوس دربار؛ سغدیان چندان درست نباشد . سغدیان 
فوضیی شهرنشین و متمدن بودند و زبان : خط و ادبیات وید 
خود داشتند . بتابراین » مقاومت آن‌ها در برایر اشفالگران نه به 
معنی رام نشدنی بودن آن‌ها » بلکه دقیقا تتيجة خودساختگی رام 
نان بّد . یکی ازنام‌هایی که در منابع کهن چینی فراوان به 
چشم می‌خورد ؛ بورچی | بلوچی‌ها است . بوچ ها که نامشان 
در متابع چینی از ۱۷۵ق م آمده است در حدود سال‌های ۱۵۰ 
تا۱۶۰ از چین به سوی غرب : یعنی مرزهای فرغانه و سغد 
حرکت کردند و احتمالاً کمی پیش از ۳۰اق آن‌جا رابه تصرف 
خود درآوردند . آن‌ها پس از نشیمن گزیدن دراین سرزمین وارث 
فرهنگ غتی ایرانی - یوثانی شدند . بوچی‌ها نوائستند 
امیراتوری قدر تمندی بی افکنند که در زمان پادشاه قدرتمند 
خود کونیشکا از شمال پاکستان و سراسر خاک اففانستان کنونی 
تا شمال هند کسترش بافته و مرزهای اشکانبان را در فرارود 
تهدید می‌کرد . در سالنامه‌های دودمان هان که یکی از فرماندهان 
خود را برای گرفتن کمک نزد بوچی‌ها فرستاده بودند مسطالب 
جالبی دربار؛ سغد و شهرهای فرا رود می‌توان یاقت . از آن 
شمار نوشته شده است : «از فرغانه تا مرز پارت مردم به 
زبان‌های مختلف سخن می‌گویند ؛ ولی کلام یکدیگر را 
می‌فهمند . به نظر می‌رسد زیان ترکستان غربی در آن زمان کاملة 
ایرأنی بوده و اقوام ترک هنوز به آن‌جا راه نيافته بودند . اگرچه 
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سغدی , زبان 


تست ی ی ی ی ی ی سیسات سس لس تک یبآ تست رتست تست و همست 


سفر فرمانده چینی پ ی آمد نظامی در برنداشته . اما گزارش او به 
گسترش روابط تجاری چین و سغد انجامید . از جهتی : باید 
گفت شکل‌گیری و توسعه روزافزون رفت و آمد کاروان‌های 
تجاری در مسیر راه ابریشم تتیجاٌ همین سفر نظظامی بود . نقش 
سغدیان در گسترش روابط تسجاری در شاهراه ابریشم به 
میانجی زبان سغدی امکان‌پذیر بود . در شاهراه ابر بشم یکی از 
عظیم‌تر پن روابط تجاری در طول تاریخ در جریان بود . از شرق 
ابریشم چینی به سوی غرب و از غرب دین بودایسی و هنر 
ایرانی - یونانی به سوی شرق در رفت و امد بود . چنان که 
سراورل استاین می‌گوید ؛ دامنة غربی دیوار چین برای حفاظت 
از همین شاهراه حياتی احداث شد . سغد.یان در مسپر راه ابر یشم 
کوچ‌نشین‌هایی برآورده بودند که همچون منزلگاه‌هایی براي داد 
و ستدهای اقتصادی افوام گونا گون بود . بدین‌سان ؛ زبان سغدی 
به مدد همین کوچ‌نشین‌ها به زبان مپانجی بدل شد . از سرنرشت 
سفد در زمان یوچی‌ها که احتمالاً نیروی برتر فرارود در 
سده‌های یچم و دوم هجری بودند جز از راءه سخه‌ها و اخبار 
مرأحخل چینی آگاهی در دست نیست . می توآن حدس زد که سفد 
دراین هنگام یکی از مراکز بزرگ بودایسی فرآرود ؛ حشی نا 
نخستین سال‌های حکومت اسلامی بود . واژه‌های سعدی بت و 
فرخار استمالاً میراث اپن زمان است ‏ در میانه‌های سید سوم 
میلادی . به گواهی کتیب؛ معروف شاپور یکم در کعبه زرتشت" 
سغد بخشی از امیراتوری ساسانی شد . احتمالا سلطه ساسانیان 
۳ خوارزم و سغد پس از کشورکشایی‌های بهرام دوم در ۲۸۴ع 
دراین تواحی پیش امده است , در این دوره است که دین‌های 
مسیحی و مانوی به فرارود راه یافتند و در کنار دین‌های بودایی » 
زرتشتی » آیین‌های محلی و پرستش خدایان کهن ۰ شکلی از 
فرهنگی التقاطی را به ظهور در آورده بودند که همراه با 
شکوفایی اقتصادی به هنر ویژه سغدی شکل داد . از شواهد و 
فراین باستان شناختی و سکه‌شناختی مي‌توان دریافت که در 
سال‌های میان سده دوم و پنجم ؛ فراییند شهرنشینی افزایش 
یافت و همراه با آن اقتصاد و کشاورزی این سرزمین رو به رشد 
نهاد . استمال می‌رود که واژه کشاورزی از زیان سغدی به زبان 
فارسی راه یافته باشد . این فرضیه با یافته‌های باستان شناختی 
تأیید مسی‌شود ؛ مثلاً نقش برجست؛ٌ خىدای کشاورزی در 
دپوارنگاره‌ای در پنجکنت پیرمردی را نشان می‌دهد که توره‌های 
کندم به او هدیه می‌شود . در این دوره سرزمین سغل بسه دو 
بخش سفد بخارا و سفد سمرفند تقسیم شد . سکه‌های باته در 


نواحی سمرقند و بخارا اين نظریه را تأیید می‌کنند . سخه‌های 
سمرقند با تفش یک تیرانداز ضرب شده‌اند که کهن‌ترین نوغ آن 
با واژ؛ اشتم در یک روی سکه و نام آنتونیوکوس در رری دیگر 
آن مشخص می‌شود . سکه‌هاي فرماتروایان بخارا که بعدها به 
بخارا خدا آوازه می‌بابند در سده‌های نخستین میلادی همچون 
چهار درهمی‌های بونان زمان انیونوس هستند و سده‌های بعد به 
تقلید از سکه‌های ساسانی + نقش آنش‌گاه را در یک رو و تقش 
فرمانروا را در روی دیگر سکه نشان می‌دهند . سکه‌های سمرقند 
در دور بعد » سده‌های ششم و هفتم میلادی » بیشتر متأثر از 
سکه‌هاي چینی هستند . سلطهُ سیاسی جین دراین دوره : به 
ویذه در فر شانه و سمرفند ؛ افزایشی بافت ؛ اما در بخارا تفوذ 
ساسانیان ؛ دست‌کم در سطح فرهنگی ؛ پا برجا ماند و ضرب 
آن‌ها تا دور؛ اسلامی ادامه یافت . در دور اسلامی خط عربی به 
خط سفدی اضافه شد ‏ اما واژه سغدی غو و ۱ همجنان بر 
سبکگه‌ها بود . تاریخ دفیق بنای مها تشیر‌های سفدی دانسته 
نیست . گهن‌ترین مدرک مکتویی که از مراجع سغدی در دست 
است اسنادی توشته بر کاغد است که از انها با نام شامه‌های 
باشتانی سخدی یاد مي‌شود . این اسناد در خرابه یکی از برج‌های 
دیدانی دیوار بزرگ چین به دست آمد و برخی دانشمتدان آن‌ها 
را کهن‌ترین اسناد مکتوب روی کاغذ دانسته‌اند و برخی دیگر 
تاریْخ آن‌ها را میان نیمه دوم سد؛ٌ دوم تا نیمه یکم سد؛ چهارم 
مپلادی تخمین زده‌اند . از متن این نامه‌ها چنین برمي‌اید که در 
در شسهر مسرزی ثروان / ثوران و کچان کوچندگان سغدی 
میزبستند . از حضور سغدیان در ثروان در مدارک متأخرتر نیز 
باد رفته است . به نظر می‌رسد در ۳۶۶م که ساختمان غارهای 
هزار بود! آغاز شد » شماری فراوان از سغدبان بردایی دراین شهر 
هی ز یسشتاه .در میان این پرستش‌گاه‌های تو در ثر در دل غارهأی 
زار بودا ء سر ارول استاین سرانجام توائست پرده از راز کتابخانه 
پراواژة چین در سده‌های نخستین مپلادی بر دارد . این تنایخانه 
به مدت نه سده با دیواره‌ای نازک از ار اصلی جدا شد» و 
بدین‌سان از دستبرد حوادث برکنار مانده بود . جز ثروان ؛ 
مهم رین ناسیه‌ایی که در آن سداری مکتو ف سغدی یافت سده : 
ناحیه تورفان است . با کشف این مدارک تورفان به ناحیه‌ای مهم 
در معطالعات ایران‌شناسی بدل شد . در شهرهای این ناحیه 
بسیاری از اسناد و مدارک مهم درباره زبان سغدی پیدا شدند ‏ اما 
اسنادي که به زبان‌های ايراني مربوطاند در سه مسنططفه شزدیک 


خوچو به نام مورتوق ؛ سنگیم و به ویژه توبوق به دست 
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سعدی . زبان 


آمده‌اند . در خرابه‌های تویوق معبدی بسیار زیبا به دست فون 
وکوک ؛ باستان‌شناس آلمانی : کشف شد که کتابخانة نیمه 
ویران آن یکی از گنجینه‌های گران‌بهای دست‌نوپس‌های مائری ‏ 
مسیحی و بودایی بود . در مسیان این دست‌نویس‌ها یکی از 
کهن‌ترین نوشته‌های زبان فارسی به خط مانوی نیز به دست 
آمد . تنوع این مداری در گوچ‌نشین‌های سغدی نشان از تلاش 
خستگی‌ناپذیر سغدیان در آوازه‌گری دین‌ها و سنت‌های آبینی 
سقایان دارد . زبان سغدی که در نتیجه رفت و امد کاروان‌های 
تجاری در گذرراه ابریشم به زبانی میانجی بدل شده بود در این 
دوره با ترجمهُ متن‌های بودایی ؛ مانوی و مسیحی به غنای خود 
افزود . در شمار این ترجمه‌ها می‌توان از ترجمة متن‌های مانوی 
باد کرد . در خرایه‌های تورفان چند برگ از فرهنگی سغدی به 
دست آمده که در آن واژگان فارسی میانه و پارتی در برابر واژگان 
سغدی قرارگرفته‌اند . البته استاد و مدارک به دست آمده در ثروان 
سده‌های پس از نامه‌های باستانی نوشته شده‌اند . به نظر می‌رسد 
سعد.یان یک بار دیگر در ژمان ساسانیان ناگزیر به مهاجرت شدء 
اشند . دلیل این مهاجرت را می‌توان سخت‌گیری‌های مذهبی 
موبدان‌زرتشستی داست . در حدود صیائه‌های سده یتجم 
هفتالی‌ها | هیاطله ( هون‌های سفید ) به سرزمین سغد آمدند , 
هفتالی‌ها توانستند در اقغانستان بر کوشانیان غلبه کنند , در ثیمه 
دوم سده پنجم میلادی هقتالی‌ها خطری بزرگ برای ساسانیَان ره 
شمار مي‌آمدند . این خطر ‏ یک سده بر جا بود تا این‌که در ح 
۶۰ خسرو انوشیروان توانست هفتالی‌ها وا به کومک ترکان 
فرو مالد . دراین زمان جیحون مرز میان ایران و سرزمین 
ترک‌نشین شد . در سده‌هاي پس از آن ترکان توانستند کشوری 
کوچک تشکیل دهند و بدین‌سان عناصر فرهنگ سغدی ؛ 
خرارزمی و سکایی را جذب کنند . اما شهرهای سغدیان که از 
تمدبی دیرین پهره داشتند » استقلال داخلی خود را حفظ کردند . 
سغلی‌ها توانستند فرهنگ ؛ هتر » خط و آیین‌های خود را میان 
اقوام ترک ترویج دهند . به نظر می‌رسد در سدهٌ ششم میلادی 
زبان ترکان غربی نیز ؛ همانند ترکان شرقی ۰ سغدی بوده است . 
احتمال می‌رود که ترکان ؛ در ابتدای حکومت خود که هنوز به 
خط دست نیافته بودند ؛ از زبان سغدی بهره 5 فته باشند . در 
یکی از مأخذ رومی آمده است که در ۸۵۶۸ سفیر ترکان به دربار 
روم شرفی نامه‌ای با خود داشت که به خط سکایی | سیتی 
نوشته شده بود و زوستین . امپرأتور روم آن به مترجمان سغدی 
در دربار روم حضور داشته‌اند و احتمالاً منظور از سیتی در این 


مأخذ رومی همان سغدی باشد . کهن‌ترین کتیباٌ سفدی در 
روزگار حکومت ترکان در مغولستان یافت شده که به کیره 
بوگوت شناخته است . مضمون این کتیبه مفاهیم دین بودایی 
است . این نشان می‌دهد که زبان ترکی در اين زمان چندان غنی 
نبوده و تصور می‌رود که زبان دیپلماسی رسمی ترکان شرقی در 
میانه‌های سده ششم زبان سغدی بوده است . در ۸۷۶۲ ترکان 
اویغوری شهر لویانگ چین را به تصرف خود در آوردند . 
فرماثروای ترکان پس از آشنایی با آموزه؛ ماتی به دین مانوی 
گروبد و در بازگشت به وطن خرد چند روحانی مانوی را همرآه 
برد . کتیبه‌ای که مربوط په یک سده پس از این رو یداه است و در 
مغولستان کشف شاه به کتیبة کارابال کاسون / قربالقسون 
شناخته است . این کتیبه به سه زبان سغدی . اویغوری و چیتی 
است و سندی مهم دربار؛ گرايش ترکان به دین مانی به‌شمار 
می‌رود . آزادی سیاسی دینی‌اي که در دولت شهرهای سغدی 
برقرار بود زمیته‌های شکل‌گیری هنر سغدی را فراهم آورد ؛ اما 
در هتر سغدی نشانه‌هایی از مایه‌های ایرانی ۰ هندی و یونانی نیز 
به چشم می‌خورد . سده هفتم میلادی سده تجدید حیات 
فرهنگی سغد است . ویرانگری‌هاي اعراب نتوانست جلوی 
خیزشی فرهتگی سفد را که تا سدهٌ یازدهم میلادی ادامه یافت 
بگیرد . در این دوره دیوارنگاره‌های بیاشکوه سغد » هترهای 
دستی » تجمل پرستی و علافة وافر به تجلی اسطرره‌های 
باستانی دولت شهرهای سغدی . نه تنها در دربار شاء : بلکه در 
خانه‌های خصوصی اشرافی نیز جلوه‌گر شد . دیوارنگاره‌های 
داستائی این دوره که در چند ناحیهٌ سغد ؛ یعنی افراسپاب و 
پنجکنت یافت شده‌اند نمایانگر هنری کاملاً خوه‌جوش اند که 
مضامین فئودالی و پهلوانی را نمایش می‌دهند . رنگ محلی و 
عنصرهای وام گرفته از هنرهای ساسانی ؛ یونانی ؛ هندی و 
چینی با هم در آمیخته‌اند و هنری ویژه به وجود آورده‌اند که در 
تأثیر آن پر میئیاتور ایرانی تردید نیست . عتصر پهلوانی . 
فهرمانی این نگٌاره‌ها نمایانگر جامعه‌ای است که شباهتی 
شگفت‌انگیز با جامعةٌ اسطوره‌ای شاهنامه دارد , احتمال می‌رود 
هنرنگارگری پهلوانان و داستان قهرمانان به دلینل شرایط 
فئودآلیستی و نامتمرکز بودن جامعة آن سوی جیحون ؛ برخی از 
عناصر پهلوان سالاری را تگه داشته است : عناصری که در هنر 
ایرانی دوره ساسانی به دلیل مرکزیت قدرت از بين رفته بود . در 
واقع قدرت نامتمرکز این دور سفد به هتر این فرصت را می‌داد 
که بیرون از داد و دهش‌های قدرت به حیات آزاد خود ادامه 
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دهد . دیوارنگاره‌های پنحکنت که در آن حماسه‌های ایرانی 
۳ یافته‌اند . در وافع پی آمد همین وضع سبیاسی اییت . 
تردید نیست که هنرمند سخدی که رستم را بر دیوارهای 
پنجکنت تقش کرده است همان رستمی را به تصوير کشیده 
است که در متن‌های سغدی باز یافته در غارهای هزار بودای چین 
توصیف شده است . شاید داستان رستم از زمان اشخانیان که با 
سکاها رادطه‌اي نزدیک داشتند تا زمان فردوسی سینه به سینه 
نقل می‌شده و فردوسی این داستان شقاهی را به نظم درآورده 
است . از اسناد و مدارک سغدي که در تاجیکستان و ازیکستان 
یافت شده‌اند و مفايسة آن با مأخذ چینی و اسلامی چنین ید 
است که سغدیان پس از مقارمتی جانانه سرانجام تسلیم اعراب 
شدند . در بنجکنت سکه‌هایی به دست امده است شه به 
سکه‌های سغدی آوازه یافته‌اند . کمان می‌رود که این سکه‌ها ؛ 
کمی پیش از یورش اعراب ‏ در حدود ۳۰ي ضرب شده باشند . 
نخستین حملة اعراب به شرارود در حکومت معاویه ([ ۴۰ - 
.ی ) اتفاق افتاد . چنان‌که یعقوبی و نرشخی گزارش کرده‌اند 
خاتون بخارا از سعید بن عثمان ؛ سردار عرب , درخواست صلح 
کرد اما او نپذیرفت و سپس از کشتاری بزرگ از مردم سمرقند 
این شهر را به چنگ آورد . در ان زمان شاهزادشان سغدي به 
کهندز شهر پناه برده بودند . اعراب کهندز را نپز بسه تصرف 
درأوردند و شاهزادگان را به اسارت بردند . به نوشتهکرگکی 
منابم : سعید شاهزادگان سفدی را به مدینه فرستاد و آن‌ها را در 
مدپنه به کاررگل گماشتند . در برخی دیگر از منابع نیز آمده است 
که در زمان یزید بن معاوبه : مسلم بن زیاد والی خراسان دوبار 
به بخارا لشکر پرد و خانون بخارا از طرخون : شاه سغد ؛ پاری 
خواست اما اعراب به خذعه بر شاه و سیاه سغد پیروز شدند . 
فتح راستین سغد به دست اعراب در زمان ولیدبن عبدالملک 
( ۸۶ - علق ) بیش امد . ولید سردار خود قتیبه را به کشسودن 
یازا یی خفن قرستاد و اد انس سرانصام بر انخبا اس 
پابد و آنرا به سرزمین‌های اسلامی بیفزاید . نرشخی در تاریخ 
بخارا از کشتار و تاراج پیکند در حدود ۸۷ق به دست قتیبه یاد 
می‌کند . به نوشتةً یعقوبی ؛ قتیبه پس از نبردی دشوار » با 
غورک » پادشاه سمرقند » قرار داد صلح بست و بنا گذاشت که 
غورک که خوه را اخشید سغد و افشین سمرفند مسی‌خواند ؛ 
همچنان بر اورنگ شاهی سغد » سمرقند ؛ کش و نسف بر جا 
بماند و سالیانه هزار درهم باج بپردازد و پیمان حجاج را امضا 
کند . در اسناد کوه مغ که به سال‌های میان ۷۰۰ تا ۷۳۵م 
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مربوط‌اند از شاهی با نام دیواستیج / دیواشیج نام می‌رود . این 
اسناد که در خرابه‌های کوه مغ ؛ در دامنه بلندي‌های زرافشان ؛ 
تزدیک خرایه‌های بنجکتت فد یم یافت شدهاند محموعه‌اي از 
نامه‌های سیاسی ؛ اداری و تجاری سغدیان و هسچنین برخی 
اسناد بایگانی » حساب‌داری و اسناد حقوفی و صورت 
حساب‌های مالیاتی هستند و آکاهی‌هایی سودمند دربار وفایع 
سیاسی , اجتماعی و فرهتگی آن روزگار سقد به دست 
می‌دهند . این اسناد ؛ راهتمای اکتشاف‌های بعدی بودند ‏ 
چتاننکه در خاک‌برداری‌های پس از آن در پنجکنت پرده از راز 
شهری کاملا مدنی بر داشته شد . این شهر احتمالا پبایتخت 
دیواستیج بوده و اشیاء یافته شده در آن یادآور هنری کاملا 
ایرانی هستن. . در اين شهر باستانی دیوارنگاره‌هایی یافت شده 
است که یکی از آن‌ها خاطرة رستم را در عبور از هفت خوان زنده 
می‌کند . این دیسوارنگاره پهلواتی را در جنگ با دیوان و اژدهایان 
نشان مي‌دهد . دیوارنگاره‌ای دیگر داستان خرگوش و شیر را که 
برگرفته از کلیله و دمنه است و در آن خرگوشی برای به دام 
انداختن شیري تدبیری در می‌افکند ‏ نشان می‌دهد . دیوارنگار؛ 
ایگر که توجه پژوهشگران را برانگیخته است » تابوت صردی 
جران را به تصوير کشیده است که دخترانی سوگوار آنرا بر دوش 
می کشتد .این دیوار نگاره یادآور آیین سوگواری برای سیارش 
ات #شاهزاد؛ اساطیری که کنگ دژ را ساخت و خونش سب کناه 
بر زمین ریخت و نویسندگانی همچون نرشخی یاد سوگ او را 
در میان مردم بخارا تا سال‌های آغازپن دور؛ اسلامی گزارش 
می‌کنند . دست نوشته‌های کره مغ : مجموعه‌ای از هفتاد و شش 
سئد نوشته شده با مرکب چینی برروی کاغد ؛ رم ؛ ابریشم و 
چوب است . کتیبه‌ها : سفال نوشته‌ها و سکه‌هایی نیز در این 
منطقه یافت شده است . درمیان این متن‌ها ؛ متن‌های دینی به 
چشم نمی‌آید . تام مغ که به چند جا ‏ از آن شمار همین کوه مغ » 
اطلاق می‌شود : امکان بأور به نوعی آیین زرتشتی را در میان 
سغدیان محتمل می‌سازد , از اسناد و مدارک باز پافته در نواحی 
خونا کون بو دباش سغد یان می‌ترآن دریافت که زیان سغدی تا 
سد؛ دهم میلادی و حتی کمی پس از آن » یعنی تا سده سیزدهم 
میلادی ‏ در روستاهای بخارا زنده بوده و گویندگانی به این زبان 
سخن می‌گفته‌اند . به وشتة مقدسی در احسن القاسم و این 
حرقل در صورة الارض سفدیان سمرفند و بخارا زبان همدیگر را 
می‌فهمیدهاند . این گفته نشان می‌دهد که زبان سغدی . دست‌کم 
تا نخستین سال‌های سده ت_ میلادی زنده بو ده است . از سوي 
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دیگر » با توجه به وجود نامه‌های مانری به زبان سغدی می‌توان 
دریافت که از سدء دهم میلادی » سخشی از سغدیان مذهب 
مانری می‌ورزیده‌اند . فرایند تابودی زبان سغدی از سدة یازدهم 
میلادی در نتیجه نفوذ زبان عربی : فارسی و ترکی ؛ شتابی بیشتر 
گرفت ‏ تا آن‌جا که امروزه دیگر اثری از این زبان باقی نیست » 
مگر در روستابی در زرانشان که سکتة دو هزار نفری آن به 
لهجه‌ای از لهجه‌های زبان سغدی سخن مي‌گویند . نخستین 
کسانی که پرده از راز زسان خاموش سغدی برداشتند » 
پژوهشگران آلمانی بودند . این پژوهشگران در سال‌های آغازین 
سد؛ بیستم متنی را در تورفان یافتند که به زبانی تا آن زمان 
ناشناخته نوشته شدء بود . آن‌ها این ژبان را سغدی نامیدند . هر 
چند بیرونی هزار واندی سال پیش از اين تلویحاً به ژبان سفدی 
اشاره کر ده بود , اما در سده بیستم پود که سغدی در مقام یگ 
زبان دوباره متولد شد . متن‌های يافته بودایی به سه خطٍ 
مانوی » مسیحی و بودایی نوشته شده‌اند . در وآقع پیروان سه 
دین ماتوی : مسیحی و بودایی نوشته‌های خود را به خط وبژه 
خود نوشته‌اند . گهن‌ترین نوشته‌های سغدی ‏ چنان‌که پبش از 
این گفته آمد . سکه نوشته‌هایی است که تاریخ کهن‌ترین آن‌ها به 
سده دوم میلادی می‌رسد . بیشتر دانشمندان نابه‌های ساستالی 
سخدی را که در 2۱۹۰۷ در دون هوال به دست آمد کهن ترین من 
زان سفدی می‌دانند . اين نامه‌ها که کاشفشان ؛ سا آوزل 
استاین » آن‌ها را کهن‌ترین متن‌های مکتوب بر کاغذ می‌داند به 
قلم رایشلت به آلمانی ترجمه شده است . هنینگ نامه شمار؛ دو 
را که بلندترین نامه است و شصت و سه سطر دارد بررسی کرده 
و تاريخ آن را ۳۱۲م یافته است . برعی پژوهشگران » کهن‌ترین 
متن سغدی رکه اهمیت زبان شناختی فراوان دارد ؛ دعای اشم و 
هوی زرتشتی می‌دانتد ک استمالاً صررتی تحریف شده از 
سفدی بایان دور: هخامنشی است » هر چند سمکن است 
نگارش آن هزار سال پس از اين انجام گرفته باشد . احتمالاً این 
تتها متن سغدی زرتشتی است که تاکنون پیدا شده است . 
پرحجم ترین متن‌های ادپیات سغدی . متن‌های بودایی‌اند که در 
صومعه‌های آسیای میائه از اصل چینی و هندی به سفدی 
برگر دانده شده‌اند . زبان و خط این متن‌ها از نامه‌های باستانی 
جدید تر است و نشانه‌هایی از مکتب بودایی مهایانه در آن‌ها بیدا 
است . تاکنون تنها یکی از اين متن‌ها تاریخ‌گذاری شده است و 
پژوهشگران تاریخ نگارش آن‌را ۸۷۵۸ تعیبین کرده‌اند . اين منن‌ها 
را پل پلیو از غارهای هزار بودا یافت و به کتابضانه ملی پاریس 
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سپرد . طولانی‌ترین اين مترن که می‌توان آن‌را تالیفی جدا از 
دیگر روایت‌ها دائست ‏ وسنتره جانکه / داستان تولد بودا است که 
به قلم بدرالزمان قریب به فارسی نیز ترجمه شده است ( تهران . 
۲۱ سش ) . در شمار متن‌های سغدی کتابخانه ملی پاریس 
داستان کوتاه رستم نیز به چشم می‌خورد که سه ترجمُ فارسی 
از ان در دست است ؛ نخستین ترجمه به قلم احسان بارشاطر 
انجام گرفته و در سال هفتم مجله مهر به‌چاپ وسیده آست . 
ترجمةٌ دیگر آن به قلم بدرالزمان قریب به همراه تفسیری از آن 
در کتاب شاهنامه‌شاسی آمده است ( تهران ؛ ۱۳۵۶ش ). ترجمة 
دیگر را کریم کشاورز به دست داده است . متن کامل این داستان 
بسیار کو تاه در کتاب مقدمث فقه اللغا ایرانی نوشته ای.ام.ارانسکی 
که کریم کشاورز آنرا به فارسی در آورده آمده است ( تهران ؛ 
چاپ دوم ۰ ۱۳۷۹ش ) . دیگر متن مهم این مجموشه را طلسم 
و در نشربة انجمن فرعنک ابران زمین به چاپ رسیده است ( سال 
هفتم : شمار؛ یکم ؛ فروردین ۱۳۳۸ش ) . بیشگام رمز گشایی 
متن‌های سفدی پاریس گوتیو بود که با کومک روایت‌های چینی 
شمتانند دو متن را به فرانسه ترجمه کرد . این دو مت که در همان 
سال‌های آغازین پاگیری مطالعات سغدشناسی به فرانسه 
ترجمه شدند ؛ سوترای لت و معلول و سرهی ناخن درار نام 
دارند. بعدها امیل بنوئیست ؛ زبان‌شناس پراوازه فرانسری دیگر 
متن‌های بودایی سغدی را نیز به فرانسه درآورد , سوترای علسته و 
معلول به قلم مکنزی با نام سوترای علت و سعلول کردارها به 
انگلیسی ترجمه شده است . سیمز وبلیامز هامیلتن نیز هشت 
متن دیگر از مجموعة کتابخانهة پاریس را در مجمرعه مرس یا 
زوشته‌های ابرائی به انکلیسی درآورده است ( ۰ ۵ برخی از 
این متن‌ها به تازگی در میان استاد اویغوری نیز بافت شده‌اند و با 
عبارت‌هاي او یغوری آمیخته‌اند . شماری فراوان از ستی‌های 
بودایی نیز در موزه بریتانیایی نگه‌داری می‌شوند . مجموعة این 
متن‌ها را رایشلت به آلمانی ترجمه کرده و در دو مجلد به چاپ 
رساند» است ( ۰۷۶« )1 طولانی‌ترین ستن بودایی سوزه 
بریتانیایی را تیز مکنزی به انگلیسی ترجمه کرده و با افزودن واژه 
نامه و تفسیری بدان به چاپ رسانده است . شماری دیگر از این 
متن‌ها نیز در برلین و سن‌پترزبورگ و روزنبرگ به فرانسه و 
راگوزا به روسی در آورده‌اند . امیل بنونیست در میان سال‌های 
۳ تا ۱۹۳۸ پادداشت‌هایی بر متن‌های مسوزه بریثانیایی 
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سخدی , زبان 


بررسی‌کرد و با ترجمة چند متن کوتاه‌تر به انگلیسی ‏ انتشار داد . 
هم او نقدهایی نیز بر ترجمه روسی راگوزا نوشته است . دومین 
گروه از متن‌های سغدی : متن‌های مانوی هستند . بیشتر این 
متن‌ها در پرستشگاهی ویران در توبرق ‏ نزدیک تورفان ؛ به 
دست آمده‌ائد . دراین متن‌ها مطالب فلسفی و بئیادی آیین مانی 
با بیانی آمیخته به تمثیل مطرح شده‌اند . بیشتر این متن‌ها 
برگردان‌هایی از سرودها ؛ مو عفه‌ها و خطابه‌ها از فارسی میانه و 
پهلری‌اند . اما در میان آن‌ها متن‌های تألیفی نیز یافت می‌شود . 
به نظر می‌رسد متن‌های مائوی که با تمثیل‌ها و استعاره‌های زیبا 
بیان شده‌اند بهترین نمونه از زبان سغدی و توانایی‌های آن 
باشند . مانوبان سغدی زبان نقشی تعیین کننده در انعفال 
داستان‌های اسطرره‌ای ایرانی ۰ هندی و پوتانی به اسیای میانه 
داشعه‌اند . این متن‌ها که همراه منن‌های مانوی به زبان‌های دیگر 
بت یل رازه بان رنب اند مس‌های 
سغدی به زبان‌های دیگر ترجمه شدند . محل کشف آثار سغدی 
مانوی نیز با آن دیوارنگاره‌های زیبا که از اسیب در امان 
نمانده‌اند ؛ واه مسترش هنر مائوی در مسپان سغدبان است . 
نخستین متن یافته شده به زبان سغدی یک متن مانوی بود که 
مرلر آن‌را به آلمانی درآورد . دیگر متن‌ها را نیز هنینگ » لنتزوز 
زان نها کت فش راهطا ید هت قات 
روسی اکتشافات سغدی افتاد و به سن بترزبورگ منتقل, شد 
برخی از متن‌های مانوی سن پترزبورگ به قلم زالمان و روزنبرگ 
به آلمائی و فرانسه ترجمه شده‌اند . بانو رازاگو در ۴۱۹۸۰ همه 
آن‌ها را به روسی برگرداند و به‌چاپ رساند . در میان این متن‌ها 
که در مجموعه هوید گمان نگه‌داری می‌شوند دو قطعه به نظم 
هست که در بردارنده سی مصراع است و از متن پارتی به سغدی 
ترجمه شده است . در ۱۹۹۰ ورنر زونذرمان بیست و پنج 
قطلعه از این سر وده‌ها را که به خحط سغدي نوشته شده بودند به 
همراه صد و سی قطعه سرود پارتی به خط مانوی و دو نطعه 
سرود پارتی به خط سفدی به چاپ رساند . حرف نوشت 
ترجمه و عکس دست‌نویس‌ها در مجموعه کتیبه‌های ابراني ؛ 
جلد دوم : تعلیقات به‌ چپ رسیده است . گروه دیگر از متن‌های 
سقدی » متن‌های مسیحی هستند که در کتابخانه یک صومعد 
ويرآت تسطوری در بولایق . شمال تورفان ؛ به دست آمده‌اند . 
این متن‌ها مسجموعه‌ای از روایت‌های سغدی انجیل ؛ 
داستان‌هایی از آبای کلیسا و حکایت‌هایی از زندگی شهیدان و 
قدیسان مسیحی به زبان سغدی نوشته به خحط سریانی است . 


سس مت ما مق با 


سغدی , زیان 
بیشتر این متن‌ها در مجموعه برلین نگه‌داری می‌شونه و مولر 
نخستین پژوهشگری است که مسیحی بودن يکي از آذ‌ها را 
تشخیص داده است , هم او در ۴۱۹۱۲ جند سمتن مسیحی از 
روایات اتجیل را به آلماتی برگرداند و سیم 
دیگر را درباره زندگی قدیسان : هسمراه 1 واژه‌نامه آلمانی با 
همکاری لنتز به آلمانی برگرداند . پس از آن‌هدا هىانزن دیگر 
متن‌های مجموعٌ برلین را ترجمه کرد و به‌چاپ رساند . سیمز 
وبلیامز نیز ترجمه‌اي به انخلیسی از این متن‌هابه دست داد و 
واژهنامه‌ای بدان افزود و به‌چاپ رساند . واژان سفدی در 


ی دار تفنطه جندمتن 


تسوضیح و سیین ريشه شناختی وازگان فارسی و فرآیند 
شکل‌گیری آن‌ها کومک بسیار مهمی به شمار می‌روند . مثل 
می‌توان به این واثعان سعدی که شباعت‌های آوایی و حتی 
ش ان آنها با برابر نها فارسی انکارناپ پر است » اشاره کرد 

(ابت :13 - هفت ) ؛ (ابتم 800 < هفتم ) *( ابزو :18 < افزو 
اد 0 ( اچر 0۷ > چه ) +( اذو "۵ - دو ) ! ( امورج ۷« - 
مورچه ) ؛( آغاز هه" - آغاز ریدن, ) +( بغ ۸و بع ) + (بقش 
و۳ < بخش بیدل, ) ؛ ( چرذیذ ط4 مالت < چاریا ) ! ( کذ 30 
که ) ! (کر :1 < کردن ) + ( من 0« < ( مال ) من ) ؛ ( میر (- 
مود ) ؛ ( تو ۱ تو ) *( زیر 2۳ < زرد ) ؛ ( سپرن 5۳ < زر 
بطلا, ) . جالب است بانیم که در پژوهش‌های سغدشناسی 
ش در معتی واژگان 
سقدی می‌آیند . مثلاً 40۳9« زندواج مرخ که در ستن 
بودایی علت و معلول کردارها به کار رفته در فارسی بلبل ؛ زند 
باف /زند واف |/زند لاف خوانده می‌شود. زند به تلهایی آواز و 


امززوز واژگان کمیاب فارسی به کار کنکا 


نوا معنی می‌دهد . بدین ترتیب » می‌يبنيم که زندواج مرغ که 
معنای واژه به واژُ آن مرغ صد زبان است از راه بازگشت به وا 
متروک فارسی زندباف می‌تواند معنی شود . واژء سخد در شعر 
قاری تیه کار رفیه انیت فلا فرعوسی ره کرد وی 
گفت داننده دهقان سغد -که برتاید از خانهٌ باز جغد .» 0 وه سغد 
است با لشکر افراسیاب - سپاه و سپهید برین روی آب » 2 
اسپنجاب و سخغدی به گردرز داد - بسی پند و منشور آن مرز 
داد نظامی : «چو در آمد آواز مرغان به گوش از آن مرغ 
سغدی برآور خروش ‏ ۲7 «بریشم نوازان سغدی سرود -به 
گردون برآورده آواز رود » منوچهری : باين زند بر چنگ‌های 
سغدیان پالیزبان - و آن زند برنای‌های حوریان آزاد رود .؛ 
سوزنی : «دو دسته کاغذ سغدی نواختم فرمرد -نجیب خواجه 
موید شهاب دین احمد .» خو اجه سلمان : «برده بر طیست سعد 
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تو سمرفندی رشگ . شده از دود بخاربت خجل نامه چین .! 
عمار مروزی : «با چنگ سغدیانه و با بالغ و کیاب ‏ آمد به خان 
چاکر خود خواجه با صواب + ۲۵ «بشتان به تارم اندر مرترک 
خویش را با چنگ سغدیانه و با بالغ و کدو » 


سغدي : مدمه ؛ الکامل فی شاوی , ۲۱۶/۴ ؛ گات‌ها : پررداود , 
۹ گرید؛ سقالات تسشفی بارتوند ۰ ۷۵۲۳۳۹ ؛ لغت‌نامه : 
۵۹ ۵۲۷ : مختعبر تاریخ الدون ۰ ۰۷۶ ۱۵۳ : مزدسنا و لاب 
«ارسی : ۳۷ : ۱۱۵ ! مقدمه فیه اجه ابراني ؛ در صفعات فراوان ؛ 


منایع : آثار الاقه : ۰۱۸ ۰۷۵۰۷۳ ۳۰۹ ۱۳۱۲ فار الل*د و ار 
لاد ؛ ۲۴۵ : ۰۲۴۶ ۲۸۹ : شته خاش ۶۲۳۲ ۱۴۲۴ ۲ ریایی‌غا و 
ابران باستان : ۰۳۷ ۳۶: ۰۵۱ ۹۵ ؛ احسن اشقامیم + در صفحات 
فراوان ؛ از اسطوره نت تاریح ء ۶۶ ۱۵ , ۲۵۸ ؛ از زیان داریوش ؛ 
۴ ۱۰۹۱۱۰۲ ! اساظیر ابران : بهار ؛ بیست ؛ پنجاه و چهار : پنجاه 
و نه + اشکایان ۰ ۰۵۲ ۱۹۴ اپران از آغاز تا اسلا ۰۱۵ ۱۲۴۷۰۱۱۶۹ 
اسران ساستان : در صفحات فراواب ؛ ابران در دوران نضستین 
یادشادان هناگی : در صفحات فراوات ! اوان در زعان ساسانان : 
در صنحات فراوان ! ابران و تعدن ابرای : در صفحات فراوان ؛ 
باستان‌ شناسی دراسیای مرکزی ؛ در صفحات فراوان ! برهان خاطم ۱ 
۱ هقده ‏ پیست و دو ؛ ندشق ۰ ۰:۷۵ ۸۳ ۱۷۴ ۱۸۱ ۰ ۱۹۳ ۱ 
۶۴ تاريخ ادیات در ابرای : صفا . ۱ /در صفحات فراوان ! تاریج و 
دییات ايران پسل از اسلا ۰ ۳۵۷ - ۳۶۵ : ناریح و ادییات فارسی : ۸۷ 
در صفحات فراوان ؛ تاریخ ار اوري هفامنشیان ۰ ۱۲۱/۱ : و۳ ) 
1۲ - ۱۸۵۵۰ ۰ ۱۵۶۸ ؛ تاریخ ابران کیمبریج : ۱-۳/در صفحات 
فراواث ؛ تاری ابران در رون نخستی اسلاعي ۰ ۰۳۵/۱ ۰۴۹ ۳۸۸ : 
۲ ۰۱۳۹ ۲۸۳ : ۳۸۹ ؛ تاریخ ابران و مماللک همحوار آن از 
زمان اسگندر نا انقرافی اشک‌انان + در صفحات فراوان ؛ تاریخ 
ایرایان و غربها : ۰۱۸۹ ۱۳۰۵ تاریخ بارا: در صفحات فراوال ؛ 
نار بخ تس ۰ ۰۲۵۹/۲ ۱8۲۷۰۴۰۹ تار یم تمدن‌های امیبای مرگری : 
۱۱۷۴/۲۸ ۲۱۱۹۶ -۲/در صفحات فراوان ؛ قاری زدان فارسی , 
ایو الغاسمي : ۱۵٩‏ ۱۶۰ تاریخ باذ : در صفعات فراوات ؟ ثاریم 
عقوبی : در صفحات فرارآن ؛ تمدن ابران ساسانی ۰ ۰۱۱ ۲۹۵۰۲۰۴ ۱ 
بجستاري در یشینه دانل کهان و زسن در ابران ویج . ۱۱۴۶ ۱۵۴ : 
۴ ؛ دامستان‌عای ابران باستان : ۷۲لا . ها ! خورساي از فر حنکد. 
ابرايي و اثر حهابی ان :۰ ۰۷۰۰۱۶ ۲۷۳ دین‌های ایوان باستان : در 
صنحات فراوان ؛ دی‌های ارات ۰ ۱۳۸۴۰۱۹۴ ۰۱۴۳۸ ۰۴۴۰ ۴۴۲ 
ژبان‌شناسی و زان ارس ۰ ۰۷۲۰۱۷۲۱۱۴۷ ۱۷۶ زیان‌های ابر ان : 
۵ 1۲ : زرتشت سیاستمدار با صادوی : ۷۶ سیاوشان ؛ در 
صفحات فراوال ؛ ساهنابه‌شناسی : ۴۳/۱ - ۵۳ شناخت. اساظطر 
ابران , ۳۳ + شهرهای ابران در روزگار پارتان و ساسانیان » ۱۴۰۳ 
شوج اللدان ۰ ۰۵۷۵ ۵۸۸-۵۸۵ : 4۵۹۶ فرهنگ ایران باستان : ۶۰ 
۵۷ ۰۱۸۵ ۰۲۲۱ ۲۸۵ : فرحتک جانم شاهنامه : ۱۶۱۴ فرهنگ 


نطستی اسان + نشستی, شهر یار : ۰۱۳۵/۱ ۰۱۱۴۱ ۲۴۸۰۱۲۳۷۰۱۱۴۷ ۰ 
۲ هد اقلوب + ۰۱۲۶ ۱۱۸۷ ۱۱۹۴و سره سمایکه + داستان 
تول بودا ؛ وضع مثت و دولت در درباو دور: شاهتشاهی ساسایّان : 
9 1 وندیداد : ۱۹۴ هر هدیاه : ۱۱ ۰۱۳ ۳۴: عهترهای 
باستانی آسیای مرگزی نا دورد اسلاعی ؛ در صفحات فراران ! یا بار : 
۲۱ 2-۳ ۱۱۷ مستتا ۰۴۴۰۱۴۳۱۴۰۸۱ ۵۲ ۵۷ : ٩۱۳‏ 
پشت‌ها ۱ ۲۲۲/۱ : ۰۲۲۳ ۲۲۵ ۴۳۱ ؛ ۵۴/۲ ؛ پذرالرمان قریب ‏ 
اسقذیها و جاده ابریشمه : ابران شناخت , شماره ۵+ تابستان 
۶سش صصی ۲۴۶ ۲۸۱ ؛ زهره زرشناس ؛ ایک داستان 
سغدی» ؛ چیستا » سال چهارم ۰ شماره ۴ آذر ۱۳۶۵ش ۰ صص 
۲ ۳۲۵ ؛ تامارا ثالبوت رپس وسفد : فرغانه و خوارزم از 
دوره هخامنشی تا عصر اسلامی» : رجمه رقیه بهزادی : همان ج: 
سال هشتم : شماره ۱ سهر ۱۳۶۹شی :۰ صص 2۳۶ ۱۵۴ همان ؛ 
با کتریاپی‌ها و سغدی‌هاه : همان‌جا: سال هشتم : شمارة ۱۲ 
آبان ۵ اش : صص ۲۰۸ - ۲۲۶ ؟ عسمان‌جا: سال هشتم : شماره 
۳ آفر ۳۶۹ش ؛ صعی ۳۶۸۰-۳۵۸ : بدرالزمات فریپ ؛ «بلبل 
تسخدی!) همان : همان‌جا » سال دوازدهم : شماره ۵: بهمن 
۳ سش ‏ صصن ۰۳۳۹ ۳۴۱! احسان یار شاطر : «چند نکته 
درباره زبان خرارزمی4 : مجله دانشگد: ادیات دانشگاه تهران ؛ سال 
دوم ۰ شماره ۰۱ دی ۱۳۳۲ ۰ صص ۴۹ بدرالزمان فریب ؛ 
طلسم باران ؛ یک متن سفدی» ؛ نشریه انجمن فرهنگ ابران 
باستان ؛ سال هشتم , شماره ۰۱ فروردین ۱۳۴۸ش ۰ صصي ۱۲ - 
۴ ! دل مراد رجب‌ژاده , «تاجیگان ورگانزه: : مردم یاه , سال 
دوم : شسسماره ۲-۰۱ ۱۳۷۳شن ؛ صتصی ۰۱۴۳ ۱۴۴ زسستسم 
جوره‌یف : اسختی چند راجع به تحفیق زبان‌های ایرانی» ؛ 
هبانجا : همال شماره ‏ صسص ۱۵۰ ۱۵۳۰ ۱ رشا خاکرایف ؛ 
«اسطرره سیاوش و تحول آن ثا زمان فردوسی» , همانجا , همان 
شماره ؛ صن ۱۱۱۰ عبدالاسد عبدالنیی‌افا «پتجکنت؛4 ؛ همان ها » 
سال اول ؛ شماره ۰۲ ۱۳۷۳شن : صصی ۱۵۰ ۰ ۱۵۲ . 


سفرنامهٌ سراجی -ه تحف اهل بخارا 
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اعدج ات 


سفرئاهه اهر خسرو ز 0 عقوم مهد 


کتابی از ناصر خسرو قبادیانی ( ۳۹۴ - ۴۸۱ ) در شسرح 
مسافرت هفت سالة وی ( ۳۷۰ - ۴۴۴ق ) به ایران ؛ آمسیای 
صغیر ؛ شامات ۰ مصر و عربستان . این ار که به نشری بسیار 
ساده و بی آلایش و روئن و دل‌انگیز نوشته شده ظاهراً نخستین 
کتاب ناصر خسرو به نثر است که پس از پایان سفر از 
یادداشت‌های روزانة خود تنظیم گرده است . برخی قراین 
حکایت از آن دارند که این سفرنامه خلاصه‌ای از یک متن اصلی 
است که ایتک در دست فیست . جنان‌که در ژندکتامه ناصر 
خسرو آمده است وی در یی خوابی که در جوزجانان دیید » 
آهنگ سفر حح کرد ( ۶ جمادی الاخری ۴۳۷ق ) و نخست از راه 
شبورغان ‏ ده باریاب . سمنگان : طالقان و مرو رود به مرو 
بازگشت و از کار دیواتی کناره فرفت و در ۲۳ شعبان همان سال 
سفرش را به همراه برادر کهترش و یک غلام هندی آغاز کرد و از 
فسمت‌های شمالی و غربی ایران به شهرهای ارمنستان ؛ اسیای 
صغیر » حلب ‏ طرایلس ‏ شام ؛ فلسطین : مصر که نزدیکگ سه 
سال در آن‌جا ماند - قیروان ( تونس ) نوبه » سودان و عربستان 
رفت و دراین مدت چهار بار حبج گزارد و در حیج آخر از راه 
طاثف و یمن و لحسابه بصره رسید ( ۴۳۳ ق ) و سپس از ارطان 
به اصفهان شتافت ( ۴۳ ۴ق ) و در جمادی الاخری همان سال ده 
بلخ بازگشت . سفرنامه در واقم دستاورد این سفر است و حاوی 
اطلاعات دقیق و گران‌بهای جغرافیایی و تاریخی و بیان عادات 
و آداب مودم ممالک و نواحی گوناگرن است . ناصر خسرو در 
تنظیم و نگارش سفرنامه رعایت صداقت . امانت و بی‌طرفی را 
کرده و همچون مهندسی دقیق و معماری کار دیده و باتجربه و 
دانشمندی آگاه به دانش اقتصاد و جامعه‌شناسی در اوضاع و 
احوال شهرها و مساحت‌ها و مسافت‌ها و تحو؛ٌ ساختمان‌ها و 
بناهای تاریخی و ارضاع جغرافیایی و شهرسازی و شیو؛ گذران 
زندگی مردم و میزان محصول و تحارت و اقتصاد سخت دفیق 
شده و نکته‌های باریی را از نظر دور نداشته است . نثر سفر نامه از 
تصنع و حشو و صناعات لفظی به دور است . مطلب همه جا با 
جمله‌های کو تاه و دلنشین و توصیش‌های کامل بیان شده است . 
سفرنامه سرشار از واژه‌های زیبای فارسی است و بیشتر آن‌ها تا به 
امروز رواج دارند . شیوة نثر این کتاب » ترکیبی است از نثر دوره 
غزتوی و نثرهای دوره‌هاي بعد و آنرا باید از سرمشق‌های 
گران‌یهای ساده‌نویسی و ایجاز شمرد , سفرنام؟ ناصر خسرو تا کنون 
بارها و از جمله نخستین بار به لوشش شارل شفر با برگردانید؛ 


سقای بخارایی 


فرانسوی آن در ۴۱۸۸۱ / ۱۲۹۸ در پاریس ‏ سپس به کوشش 
خواجه الطاف حسین حالی با مقدمه‌ای سیار مفصل از او در 
سرگذشت ناصر خسرو در ۱۸۸۲ در دهلی ؛ به کوشش محمود 
غنی‌زاده سلماسی در ۳۴۱اق در برلین و به گوشش محمد دبیر 
سیافی در ۱۳۳۵شی در تهران به‌جاپ رسیده است . سفرنامه به 
زیان‌های مختلف برگردانده شده است ‏ از جمله به فرانسوی 
( شارل شفر ؛ پاریس ۰ ۴۱۸۸۱) ۰ روسی ( برتلس ‏ لنین‌گراد » 
۳ ) : اردو ([ محمد ثروت‌الله : ۴۱۹۳۷ ۶ عبدالرزاق 
کانی‌پور ؛ دهلی ؛ ۱ ) عربی ( یحیی الخشاب ؛ 
۵ ترکی ( عبدالوهاپ طرزی . استانبول ؛ ۶۱۹۵۰ ): 
انلیسی ( تا کستون ویلر؛ نیویورک : ۱۹۸۵ ) و آلمانی ( قون 
ملوّر اتریش ؛ ۶۱۹۹۲ ). 
منابع ؛ تاریخ اذبیات درایران : ۰۸۵۶/۲ ۷ ديداري با اعل قلم ؛ 
۳ ۱۸۶ سفرنامة حکيم ناصر خسرو قادياني مروزی : به کوشش دکتر 
محمد دبیر سیاقی ؛ سفرنابة ناصر خسرو قبادياني : به تصحیح 
م.غنیواده : کامشناسی کم ناصر خسرو فادبانی , ۵۶ ۸۳+ احمد 
احمدي بیرجندی , «سفرنامه ناصر خسرو حکیم ناصر بن خسرو 
قبادیانی! : زاعنمای کاب ؛ سال پانزدهم ؛ شماره‌های ۱٩-۷‏ 
صضص ۶۰۱ ۶۰۶ !سید حسن ؛ اقلیم‌ترین مقلامه فنارسی بر 
سفرنامة تاصر خسروه ؛ فرهدگ ایران زمن + سال هندهم : صصی 
۸ ۱ رضا لقنی ؛ «نگاهی نو به سفرنامه خسروه , گلکگ » دی 
ر بسهمن ۱۳۷۳ش :؛ شسماره‌هاي ۵۸ و ۰۵٩‏ صعی ۲۲۱ ۱۲۴۳۰ 
پادنامة ناصر خسرو : دانشکده ادیسپات و علوم انسانی دانشگاه 
فشید ؛ لالم ۳ اس . 


سقفای بخارایی ۱۱ + درویش بهرام ْ -بردوآن 


( از نواحی بنگاله ) ۷۰٩ق‏ ؛ شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد و 
دانش آموخست . در روزگار پادشاهی جلال‌الدین اکبر گورکانی 
می‌داشت . پس از چندی روی از جهان برگرفت و چون در 
کوچه‌های اکبرآباد با شا گردانش به مردمان آب رایگان می‌داد ؛ به 
سفاً معروف شد . وی مرید حاح شیخ محمد خبوشانی بود . در 
۳ به حح رفت . چون یکی از مرشدزادگانش به هند نزه او 
امد . هرچه داشست در پذیرایی وی از دست داد , پس تنها راه 
سرائدیپ در پیش درفت ؛ اما به آنجا ترسیده درگذشت . جند 


دیون در شعر فارسی و ترکی داشته ؛ ولی چند بار از شدت 


ادب فارسی در آمیای سابّه| ٩۰۶‏ 


سکاکی خوارزمی 


جذبه برخی از آن‌ها را از بین برد . سقا سی هزار بیت غزل 
عرفانی به پیروی از مولاتا و قاسم انوار سرود. در ۹۵۳ - ۵۴٩ق‏ 
دیون بژرگی تدوین کرد که نسبخه‌ای از آن در بردارندء قصاید ‏ 
غز لیات ؛ رباعیات ؛ مقطعات : مسدس : مخمس و ترجیع‌بند ؛ 
به شماره ۲۲۴۵ و نیز نسکه‌اي دیشر به تسبارد: ٩۷۴‏ در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهتکستان علوم تاجیکستان نکه‌داری 
مي‌ شود . آرامگاه سقای بخارایی در بردوان باقی است . وی را 
سعّای عاوراءالنتهری نیز خو انده‌اند . 
منابع : ناریج ادبیات درابران + ۱۳۳۸/۵ ! تاری نظم و شر. ۰۳۲۶/۱ 
۷ ۰۵۷۱ ۰,۸۲۱/۲ ۸۲۲ ؟ تذکوة الشمرای علي ۰ ۱۶۱ لاه قساله ؛ 
۴ ۱۶۶ : الذریعه : ۱۴۵۴/۹ ۱ دوز دوس : ۱۳۶۱۳۶۰ رياضي 
الشعرا: خطی : بر ۱۹۸ ب ؛ ویافی العارفی ؛ آفتاب‌‌اي : ۱۳۲۲/۱ 
شام عرییان , ۱۲۴ ؛ صحف ابراهیم ؛ برگ ۰۱۵۴ شماره ۱۱۵۷ 
فهرست مشتر که نسحله‌های خعلی فارسي با کستان : ۷۲۲/۷ : هر ست 
سک وفلمهاي کاسنان مرکري دانشگاه تهران » ۰1۲ ۵۸۶ + فهرست 
نسفه‌هاي خطي فارسی ۰ ۳۳۵۴/۳ - ۱۳۳۵۵ ؛ خهرست سحه حای 
خی فارسی الجمن شرقی اردو گراچی : ۱۱۳۳ فیرست فسحه‌های 
خطی کتابخان؟ نج بحل ؛ منزوی ۰ ۱۱۴۴۸۱۲ فهرست نسحنه‌های 
خطی کابضانة مکی دانشگاه تیهران ۰ ۴۸۶/۵: خرن الضراب ؛ 
۵۸۷-۲ ۱ منتعطب اللواری : ۳۴۳/۳ : منطو مه‌هاي فارسی : 
۷ شائم الافکار. ۳۳۸ - ۱۳۳٩‏ ) نکٌارستان سخن ؛ ۱۴ هت 
اقلم ۰ ۴۷۲/۱ ؛ یاه یار مهریان : ۰۱۰۰٩۱‏ 


آتشین 


سکاکی خوارزمی ( کته و ناقتاهه  )‏ سراح‌الدین 
ابویعقوب یوسف بن ابی بکر بن محمد بن علی . خوارزم ۵۵۵ - 
۶ » ادیب و تویسند؛ ایرائی . در آغاز پيشة آهنگری و 
قفل‌سازی داشت و گویا سیب نام سکاکی آن بود که پدر وی 
پيشه سکه‌زنی داشت . سپس به فرأگیری علوم روی آورد و در 
علوم بلاغت ؛ منطق و صرف و نحو سرآمد همگنان گردید و 
از برجسته‌ترین ادبای روزگار سلطان محمد خوارژم‌شاه 
( ۰ ۶۱۷ ) شد و در دربار وی به احترام ممی‌زیست . پس از 
چیرگی مغول و برافتادن دولت خوارزم‌شاهیان به دربار چفتای 
پیوست و از احترام و یژه‌ای برخوردار شد , سکاکی به نیرنگ و 
طلسم و سحر و جادو باور داشت و حکایت‌های عجیبی از وی 
نقل کرده‌ان. . به سبپ بذله گویی اطرافیان چغتای ‏ به ویژه حبش 
عمید وزیر وی به زندان اقتاد و سه سال در آن‌جا بود تا 


ساسلة السلاطین 


درگذشت . سکاکی با خواجه تصیرالدین طوسی و ابن ساجب 
همروزگار بود . از آثارش : مفتاح العلوج : در علوم بلاغی و ادبی 
عربی : مانند صرق و نحو ‏ معانی ۰ بدیم » سنطق » شحر و جز 
آن که در دوازده بخش تدوین شده و پس از وی بارها به قلم 
دانشمندان تلخیص و شرح شده است ( مصر ۰ ۱۳۱۷اق ) ؛ 
مصحت الزهره : نفایس الفنون در طلمسمات ( بمیئی جتاپ 
ستگی ) ؛ رسالة فی علم مناظرة . 

منابع : الاعلام : زرکلی ۰ ۲۲۲/۸ ؛ تاریح ادبیات در ایران ۰ ۱۳۲۴/۲ 

تاریخ سطول : ۴۹۸ ؛ رجال کتاب حبیب السیر . ۶ ۷ روضات 

السنات :۰ ۲۰۰/۸ ۰ ۲۰۲ ؛ ریسانة الاذب , ۴۲/۳ - ۴۴ ؛ شذرات 
مشتوک نسخه‌های خطی فارسی پا کستان ؛ 
۳ :۰۲۴۰۱۰ ۲۳۱۷ ؛ کشف. الظنون ۰ ۱۷۶۲/۲ - ۱۷۶۸ + 
ااکنی و شاب , ۳۱۶/۲؛ سعجم الدیا : ۵۸/۲ ۰ ۱۵۹ ستجم 
المطوعات العرییه و المعرية : ۱۰۳۳/۱ ۲۱۰۳۴ معجم السوللین ؛ 


۳ : ال کب چايي فارسی و عریی : ۸۷۴/۴ - ۸۷۵ - 


ادخب ؛ ۱۲۲/۵ ۲ فهرمست 


داتفه 


سلامی بخارا یی ( 088+ هتفه ) : عبد‌السلا سلدةٌ دهم 


هچری » شاعر تاجیک . در بخارا و در خاندانی از وزیرزادگان به 
دنیاً آمد . از بیشتر دانشمندان هممروزگارش علم آموخت . 
عبدالسلام در دستگاه عبدالقدوس سلطان شیبانی کتاپ‌دار بود . 
وی به فارسی و تبرکی شعر سی‌سرود . غزلیات و ابیات 
پراگنده‌ای از او در تذکره‌ها به یادگار مانده ات . 

منآیع : تاریخ نظم و خر : ۱۶۷۴/۱ دایرفالمعارف ادسیات و مستعت 

تاجب : ۲۵/۲۱ : فهرست شسخه‌های خطی فارسی استتوی ۱ تار خطي 

تاسستان ۰ ۰۳۷/۲ 

ع.شکررزاده 


مسلسلة السلاظین ( «لاقاحهعهاعلععاعه ) ؛ کتایی در تاریخ 


اشترخانیان که آن‌را خواجه میرمحمد سلیم در ۱۱۴۲ / ۱۱۴۳ ق 
نوشته و به محمدشاه از شاهان مغولی شند ( ۱۱۳۱ - 
۱ انحاف کرد است . اين کتاب در دو بخش است : در 
بمخش یم تاریخ نژاد مفول : به ویژه تیموریان هند تا محمد 
شاه آمده است . کتاب همچنین به رویدادهای سیاسی دربار 
اشترخانیان » مناسبات آن‌ها و کشورهای همسایه ؛ مانند ایران و 
هسندوستان و خان‌نشین‌های فازان و خوارزم » شورش‌های 
مردمی و وقایم ۱۱۲۳-۸۷۲ ق پرداخته است . در بیشتر موارد ؛ 


ادب فارسی در "میای مبانه| ۵۰۵ 


سلسله الصد یقین 


ساطان زاده 


نو د نله مخود شاهد روبدادها بو ده است . 
منیع ! دایرة المعارف شوروی تاببیک , ۳۵/۷. 


ی ۳۳ 


سلسلة الصدیقین ( طفو.35۱010556۵1 ) : رساله‌اي به فارسی 


در پیان زنجیره بزرگان طربقت . نوشته اسحمد کاسانی فرزند 
جلال‌الدین : مشهور به خواجکی احمد و مخدوم اعظم: 
نوپسنده و صوفی فرارودی ( - ۵۹۳۹ ) . مولف این اثر را به 
نثری آمیخته به نظم و با سربندهای «ای طالب صادق» نوشته 
است . وی در آغاز می‌گوید : بفیض الهی به واسط کملان به 
دیگران می‌رسد » و زنجیرة بزرگان را به ترتیب از پیامبر ؛ 
ایوبکر » سلمان فارسی » قاسم ین سحمد بن ابوپکر » جعفر 
صادق ‏ بایزید بسطامی : ابرالحسی خرقانی ... خواجه عبیدالله 
احرار ؛ یعقوب چرخی ؛ ابوبکر قفقال شاشی ‏ مولانا محمد 
مشتهر بالعاضصی (-۲۱لق ) و از وي به خود: که دوازده سال در 
تعاست: مو لاب مخمد پوت است»: مي رشانت, اختاز آن ختین 
است : مالحمد لله الذی انزل من قرآن ... اما بعد ؛ بدان اي طالب 
صادق» که قرآن که کلام محبوب حقیقی است ...+ نسحه‌هابی 
دست‌نویس از آن ؛ در مجموعة رسائل کاسائی » به شمارة 
۰۱ در کتابخانٌ گنج بخش و به شماره‌های ۷ ۵ + 
۷ و ۱۰۶۲۶۸۱۳ در کستابخانه فرهنکستان خلوم 
جمهوری ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 
منابم ؛ تاریخ نظم و بر : ۱۴۰۱/۱ فبرست مشترکك سنه‌های خی 
خارسی پاکستان » ۱۵/۵۲/۲ : فهرست نسخه‌های خطی کتاینانه گنج 
تخل : ۲۱۲۴/۴ ؛ میعموعهٌ نسخه‌های خطی فارسی ۸ هنکستان علوم 
حمهوری اژدکتان ۰ ۰۱۲۰۱/۱۰۶ ۰۳۵۱ 


سار سب 


سلسلةالعارفین و تدکرةالصد یقین ادا تما داماد ) 


(طون۵.8ع9ع۲۵ ,۳۵ . ؛ کتابی به فارسی در اسوال و سخنان و 
کرامات خواجه احرار ولی ( - ۱۶٩ق‏ ) . به قلم محمد فاضی 
سمرقتدی ( - ۲۱ق ) . اين کتاب که در ٩۱۶‏ ئوشته شده در 
تک معا مه میم فص از سک کته اسگی یه خربارد 
شتاخت آفریدگار و نیاز مرید به مراد و شرایط و آداب مرید و 
ولایت و انواع کرامات و خرن عادت است . فصل بکم در بیان 
میادی اسوال حضصرت ایشان و سلسله مشایخ » فسصل دوم در 
حتایق و لطایفی که در خلال محلسی بر زبان گذرانیده‌اند » فصل 


سوم در کرامات » خوارق عادات مشایخ » خائمه در اخلاق ؛ 
او عیباف و حخایات این وم است . دست‌نوپس‌های فراوانی از 
این اثر در کتابخانه‌ها یافت می‌شود که از حمله می‌توان به 
نسخه‌های خطی موجود در مرکز تحقیقات قارسی ایران و 
پاکستان ( به شمار؛ ۳۶۸۷ ) اشاره کرد . همچنین نسحخه‌ای از 
سلسلة العارفن در سوزء بریتانیایی ( به شماره ۲۶۲۶۷ ) و 
کتابخانة ملی تاجیکستان ( به شماره ۱۰۴۴ ) نگه‌داری می‌شود . 

منایع ؛ تاریخ نظم و خر : ۱ : قهرست کب مطلبو ۲ افخافستان : 

۶ ! فهرست کتابپهای فارسی, چاپ سنگی و کمیاب کتابنان گنج 

بحخشل ۰ ۲۱۲۵/۴ ؛ فهرست بتک شیخه‌های خعلی فارسی با کستان ؛ 

۲ ۱! فهرست سنه‌هاي خطي کبایخانة ملی تاجچستان ۰ ۵۱۲۱ - 

۲ 

۱ ۱ تاراما ات۳ ه اه بینلی۵ 

, 50۳۵0 - خر . ن) . عصیعا صعص : حق 2 ب اه , ار 


. ۳.۲ ب ۵ ۳۵۲۱ ] , ۵1 


رشنو زاده 


سلظان‌زاده [ 2028.06 ۵1»  )‏ ماهر خو اجه : روستای چیم ثبه از 


نواحی کوکتاش در وادی حصار ۱۹۴۵ - » آدب‌پژوه 
تأجیکستانی , دوره‌های دیستان و دیپرستان را در زادبومشن به 
بایان سس مادر ۸ رشته زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در 
دانشگاه دولتی تاجیکستان به پاپان رساند . از ۱۹۶۹ تا ۸۱۹۷۵ 
در بسخش فلسفه فرهنگستان علوم تاجیکستان کارآسوز و 
بدوهشگر بود . از ۷۵ تا ۶۱۹۷۸ مدیریت بسخش ادبیات 
معاصر در دایرة المعارف شوروی تاجبکه را برعهده داشت . از 
۸ تا ۱۹۹۱ کارشناس ارشد موسسه فلسفة فرهنگستان 
علوم تأجیکستان بود . از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ معأون پژوهشگاه 
فلسفهُ فرهنگ علوم بود و از ۸۲۰۰۱ تایب رئیس وزیر فرهنگ 
جمهوری تاجیکستان است . حوزه فعالیت آو تحقیق و پررسی 
آندیشه‌های فلسفی و عرفان دانشمئدان اسلامی است و در این 
زمینه صاحب چهار کناب و افزون بر دویست مقاله است که در 
روسیه » ایران : افغانستان : هند و پا کستان سنتسر شده‌اند . او 
موفق به گرفتن نشان شرف از دولت شوروی شد . از اثارش : 
آثار سپرسید علی همداني ببه فارسی تاجیکی در سه جلد 
( دوشنبه » ۱۹۹۹ ) . 

م,شگورزاده 


لس فارسی نت اسباي میاه | " ۰ چا 


سلطان شاه خوارزم‌شاه 


سلطان شاه خوارزم‌شاه 


سس لظان‌شاه خوارژه‌شا: ( ام صصع صاصق مد  )‏ 


جلال‌الدبن محمود سلطان شاه پسر ایل ارسلان ۰ - ٩۸ه۵ق‏ » از 
خسرارزم‌شاهیان دودمان اتسز . پس از مرگ ایل ارسلان 
( ۵۶۷ي ) + سلطان شا محمود که پسر گهتر او بود ‏ با ثقوذ و 
حمایت مادر خود ترکان خانون در گرگانج / جرججانیه , تختگاه 
خوارژم‌شاهیان : برنخت شاهی نشست . ولی علاءالدین 
تکش پسر بزرگ ایل ارسلان که حا کم جند بود ؛ به پادشاهی او 
تن در نداد و با دادن و عده پرداعت خراج ۳ فراختاییان کب مگ 
گرفت و به خوارزم لشکر برد: ولی پیش از آنکه جنگی درگیرد: 
سلطان‌شاه و مادرش گرگانج را رها کردند و تکش بدان شهر در 
آمد و بر تخت نشست ( ۶۸شق ) . سلطان‌شاء نزد مویدالدین 
آی‌ابه در نیشابور رفت و شرکان خاتون با پیشکش کردن 
جواهرات گران‌بهایی که از خوارژم آورده بود به آی‌ابه » وی را به 
پاری سلطان‌شاه و دست بافتن به ذخایر و اسوال خوارزم 
برانگیخت . آی‌ابه و سلطان‌شاه به خوارزم لشکر کشیدند ؛ ولی 
از تکش شکست خوردند . ای‌ابه به اسارت تکش درامد و به 
فرمان او کشته شد ( ۵۶4 ) . سلطان‌شاه و مادرش گربختند و 
تکش به تعقیب آن‌ها پرداخت و در دهستان برثرکان خائون یه 
دست یافت و او را بکشت . سلطان‌شاه از دهستان نزد طغان‌شا: 
( - ۵۸۱ق ) پسر و جائشین آی‌ابه » رفت و چون طفان‌شاء را 
«مکنت ان نبود که او را لشکری يا مالی مددی رساندبه نزد 
غباث الدین غوری ( - ۵۹4 ) بادشاه ناسیة کوهستانی غور در 
افعانستان کنونی ؛ پناه برد و مدتی نزد او به سر برد تا این‌که 
شنید میان تکش و فراختاییان اشتلاف و خصومت بدید امده 
است ؛ پس : از فرصت بهره جست و بی‌درنگ نزد قراختاییان 
رقت و با کومک آن‌ها به خوارزم لشکر کشید . ولی موفق به 
گرفتن خوارزم نشد و در عوض راه خراسان پیش گرفت و ملک 
دینار غز را از سرخس بیرون راند و سپس طغان‌شاه را که برای 
کومک به ملک دینار به سرخس سپاه آورده بود؛ بشکست 
( ۵۷۶ق ) و برسرخس و توس و نواحی آن حدود استبلا یافت 
و از آن پس ,در طلب و حرص ملک؛ پیوسته در خراسان تاخت 
و تاز می‌کرد و بیشتر امرای طغان شاه نیز بدو پیوستند . پس از 
آن‌که علاءالدین تکش نیشابور را از دست سنجر شاه ( - 4۵٩هق‏ ) 
یسر طفان‌شاه بیرون آورد و پسر خوه ناصرالدین ملک شاه را به 
حکومت آن‌جا گماشت » سلطان‌شاه ؛ پس از مراجعت تکش به 
تیشایور یورش برد و برادرزاده‌اش را در محاصره گرفت ولی ۲ 
آمدن تکش که به شتاب به یاری ناصرالدین ملک‌شاه آمده بود 


به مرو بازگشت . در ۵۸۵ق میان تکش و سلطان‌شاه پیمان 
صلحی بسته شد که براپر آن تکش جام و باخرز را به سلطان‌شاه 
واخذاشت . سلطان‌شاه سپس به تاشت و تاز در قلمرو متسد 
پیشین خود غیاث‌الدین غوری پرداخت ( ۵۸۶ )» ولی پس از 
چند جنگ از غوریان شکست سختی خوره و ناچار تن به 
مصالحه با آنان داد , تکش از این فرصت بهره برد و بر سر او 
لشکر کشید و قلعهٌ سرخس راکه سلطان‌شاه در آن ذخایر و آلات 
فراوان نهاده بود بگرفت و به کلی ویران کرد . به روایتی ‏ پس از 
این ؛ باز میان دو برادر صلح برقرار گشت و سلطان‌شاه باز قلعة 
سرخس را آباد کرد . ولی ؛ به روایتی دیگر ؛ در پی بورش 
تبکش , سلطان‌شاه به سلطان غیاث‌الدین در فیروزکوه . تختگاه 
غوریان » یناه برد و در آن‌جا بود تا آن‌که شنید تکش به دعرت 
قتلغ ابنانج به ری رفته است ( ۵۵ق ) ؛ پس فرصت را مختنم 
شمرد و به گرگانج پررش برد ؛ ولی مردم خوارزم او را به شهر راه 
ندادند و تکش نیز خودرابه خوارزم رسانید , سلطان‌شاه 
بگریخت و تکش در تعقیب او رسپار خراسان شد و در ایبورد 
فرود آمد ( ٩۵۸ق‏ ) . درایین میان کوتوال دژ سرخس که از 
#ملطان‌شاه بیمتاک شده برد ؛ پنهائی با تکش تماس گرفت و او 
را به حملخ به سلطان‌شاه برانگیخت و کلیدهای دژ ر! نیز بدو 
تعدیم داشت . سلطان‌شاه وقتی همه امیدهای خود را برباد رفته 
دید از شدت اندره بیمار گشت و پس از دو روز درگذشت . 
بیشتر دور فرمانروایی ساطان‌شاه به جنگ با تکش و دیگر 
قدرتمندان بزرگ روزگارش گذشت و ؛ از این رو ؛ وی ظاهرً 
چندان فرصتی برای پرداختن به دانش و ادب نداشت . با این 
همه گویند : چون تکش لشکر بر سلطان‌شاه نامزد کرد 
سلطان‌شاه این رباعی نوشت و به تکش فرستاد : وهرگه که سمند 
عزم من پویه کند - دشمن ز نهیب تیغ من مویه کند | این‌جا به 
رسول و نامه برناید کار - شمشیر دو رویه کار یک رویه کند ., به 
گفته دولت‌شاه سمرقندی در تذکر 5 الشعرا: سلطان‌شاه این رباعی 
را برای تکش فرستاده است  :‏ خمخانه تر را بصاف و میدان ما 
را کاشانه تو را نبرد و جولان ما را / خواهمی که تنازغ از مین 
برخیزد - خوارزم ترا ملک خراسان ما را .: گفتنی است در پرخی 
متابع : این رباعی به شندوخان پسر ناصرالدین ملک‌شاه پسر 
تکش نسبت داده شده که انرا برای عم خود محمد خوارزم‌شاه 
فر ستاده استت . 
منابم : تاریخ ادیات در اران ؛ ۰۳۱/۲ ۳۶ که ۹۷۴ ؛ تاریخ ابران 


ك آغاز تا انقرافی اهاز ید :۰ ۳۹۲ - ۳۹۵ ٩‏ تاریح اسان کیهریم : 


ادب فارسی در آمیای میاه | ۵۰۱۷ 


سلظان محید 


۷۵ - ۱۸۹ ! تاز یج سحهان‌گداي جوینی ۰ ۱۷/۲ - ۱۳۰ : تاری 
دوشت خواززستاهان , ۰۱۰8 ۱۱۱۴ ۱۳۳-۱۳۰ ۱۵۲۰۱۴۰ ؛ قاری 
سیر ستان ۰ ۱۱۷۰۱۱۳/۲ ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ : تلو 5 الطسصرا ۵ ؛ 
تسر گستان نامه ۰ ۷۰۷۲ - ۱۷۲۵ طبقات ناصری : ۳۰۲/۱ ۲۰۴ : 
الکامل فی التار یش , ۰۲۱۱۰۱۱۸۰۱۱۴۸۹ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۲۵۸ : مجمع 
اقصسحا : 2۵2۷/٩‏ . 


برزگر 


سلطان مسحمد ( ماود )ی سمرقند ۸ 


تاریخ‌شناس و دانشمند تاجیک . در محلاً کوهک سمرقند زاده 
شد . دانش‌های اتدایی را نزد پدر امو خت و تحصیلات خود را 
در مدارس سمرقند پی گرفت . از اکثر دانش‌هاي روزکار ود 
بهره‌سند برد . جندی در مدارس زادگاهش به تدریس پرداخت و 
سپس به تاشکند کوچید . از وی با عنوان حافظ کوهکی و حانظ 
تأشکندی نیز پاد شده است . وی کناب تارب ترکستان ء آثر محمد 
بن انعام ‏ تاریخ‌نگار سد؛ُ پنجم هجری را از فارسی به ترکی 
برگرداند . از آثارش : رسال؟ تواعد اصول دین ؛ فقه ؛ منطق و کلام ؛ 
تاریخ چنگیز . 

منایع : دایرةالمعارف شوروی تاکن ۰ ۱۱۶۳/۷ متتعخب الوار یذ : 

بدايوني :۰ ۱۵۲/۳ ۱۱۵۳۰ ۵۸۳/۲ ۰ ۵۸۷ : نگاوستان سحی ۰ ۱۱۴ 


هنت اقلیم 4 ۳۷۲۹ 


م.شکو رزادء 


ساطانوف ( 501.13.006 ) : شکور : خجند ۱۹۳۲م - 4 


ناریخ‌شناس تاجیکستانی . در ۸۱۹۵۲ دور: دانشگاه دولتی 
خجند را به پایان برد . از ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۳م در همین دانشگاه به 
تدریس پرداخت . از ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۶ دانشیار و پژوهشگر 
فشرهنگستان علوم تاجیکستان : از ۱۹۵۶ تا ۶۱۹۶۱ استاد 
دانشگاه دولتی خححند و از ۰ تا ۱۹۶۱ مبلغ کمیته مرکزی 
حزب کمونئیست تاجیکستان بود . از ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۸ استادی 
دانشگاه دولتی خجند ؛ از ۹ تا ۸۱۹۸۵ معاونت رئیس دفتر 
مطالعات حزب کمرئیست تاجیکستان » از ۱۹۸۵ تا ۸۱۹۸۸ 
وزارت سعلیم و تسربیت شاجیکستان و از ۱۹۸۸ تا ۶۱۹٩۱‏ 
ریاست پذوهشگاه علمی و تحفیقاتی مسائل سیاسی را بر عهده 
داشت . وی بیش از دویست مقاله در رشتهُ تاریخ نوشته و به 
چاپ رسانیده است . از آثارش : تر یت انثر ناسونالستی دانشج بان 
( دوسنه : ۱ ) ؛ حزب کمویست رهنه‌ای مردم در اعمار 


۲ 


جامعة سوسپالیستی ( ۱۹۷۶ ) ؛ تجدید کشور داستانی ( ۸۱۹۸۱ ) . 
متبع : داتشنامه خجبند ۷۱۳ 


م.شکورژاده 


سلک السلوک ( 3610260108 ) : کتابی به فارسی در عرفان : 


نوشته ضیاء‌الدین نخشبی ( - ۷۵۱ ) . سل السلو که مهم‌ترین 
اثر نخشبی است . موّلف در مقدمه » پس از ستایش خبداوند 
دربارُ اهمیت آن‌چه علم سلوک می‌نامد ۰ چنین می‌گوید : «بعد 
از علم توحید و شرایع هیچ علمی شریف تراز علم سلوک نیست 
و پس از فن تعلم و تعلیم ؛ هیچ فنی منیف‌تر از قن ریاضت نه . 
آری سلوک قایدی است که بی‌دیدگان راه جهالت را به مفصد 
دینی برد و فن ریاصت سایقی است که جاماندگان بادیه صلالت 
را به منزل یقینی رساند .» نخشبی سپس در توجیه این‌که چرا 
«رسم آبواب و تربیت فصول از میان برگرفته شده می‌گوید که 
علم سلوک » علمی ذوقی است که در گفتاری فصل‌بندی شده 
تمی‌گنجند و خواننده کتابی که فصل‌بندی‌های دفین دارد ؛ از 
آغاز تا انجام یک فصل در یک مسیر پیش می‌رود تا به یک 
دف پرسد »اما علم سلوک «به طبقی مائد که در او فاکهة 
متجالس باشد و ثمار متنوع بودی اما وکلام مبوب به طبقی ماند 
گه در او یک نوع میوه بیش تباشد .» به عقیده مولف , خواندن 
متنی چنین شوق عاشفی می‌طلبد : چه بعاشق را با ترتیب چه 
کارا سل السلوکد در یک مقدمه و صد و پتجاه و یک سلک 
تسدوین شده است . چند سلک آغازین به شرح برخی 
اصطلاحات حرفانی و پس از آن چند سلک به شرح برخی 
مسائل اعلاقی اختصاص یافته است . در میان سلک‌های 
اخلاقی : که گاه ؛ سلک‌هایی آمده که مولف در آن‌ها از 
اصطلاحات صوفیانه سخن می‌گوید . سلک‌های پایانی کتاب 
نیز به یادکرد و نقل گفتارهای بزرگان و برگزیدگان » همچون 
ذوالتون مصری ‏ رابعه عدوبه : متصور حلاج ؛ اپراهیم ادهم : 
بايزید بسطامی و دیگران » می‌پردازد . بیان سولف » همچون 
دیگر عارفان سده‌های ششم و هفتم هجری ‏ آن‌جا که سوپه پند 
و اندرز دارد ؛ خطابی است و با عباراتی چون «عزیزمن» با 
«بشنو بشنوه آغاز می‌شود . چنین شیوه‌ای یادآور متن‌هایی چون 
عبهر العاشتین و شرح شطحات روزبهان بقلی است که در همان 
زمان‌ها نوشته شده‌اند , مولف در پایان هر سلک : دو بیت از 
سروده‌های خود را آورده و به آن نام قطعه داده است . این قطعه 
شعرها ارزش ادبی چندانی ندارند و که گاه درک آن‌ها دشوار 


ادب فارسی در امیای مان | ۵۰۱۳ 


سلیم ختلاتی 


است . نمونه‌اي از این قطعه‌ها . که گویا به استقبال از سعدی 


سروده شده است : چنین است : « نخشبی آن که کرد خارستان - 
بوستان را کحا تند ضایع / هر که پر دشمنان ببخشاید -دوستان 
را کجا کند ضایم .» که یادآور قطعدٌ کوتاء سحدی « ای کریمی که 
از خزاله غیب ..» است . اما نثر کتاب + جنان‌که سولف اخسار 
الاخیار می‌گوید ؛ « به غایت ... شیرین و رنگین است به زبانی 
لطیف موّثر ...» از ویژگی‌های نثر نخشبی در سلوک السلوکد 
می‌توان به استفاد؛ که گاهی او از واژهٌ مردم به معنی شخص و 
انسان اشاره کره . مثلاً در سسلک صد و بیست و هشتم 
می‌نویسد : ومردم می‌باید که انتباه از حال دیگری گیرد.» دیگر از 
ویژگی‌های دستوری تشر نخشبی در این کتاپ به کار بردن مصارغ 
اخباری به جای مضارع التزامی است که امروزه دیگر رواج 
ندارد : مانند می گوید به جاي بگوید . مثلاً در سلک صد و 
بیست و دوم می‌نویسد : «خواجه علی سیاه گفت : مرا جز این 
تمتا نیست که حق می‌گویم » کسی می‌شنود و یاکسی می‌گرید 
من می‌شنوم .+ یکی دیگر از ویژگی‌های دستوری سلکک السلوک 
استفاده از ایشان به جاي آن‌ها و او به جای آن است . در سل 
السلوکك برخی واژگان و تعبیرها به کار رفته که در روزگار ما دیگر 
به کار نمی‌روند ؛ چنان‌که به جای وضو آبدستی و به جای 
حضرت مهتر به کار می‌برد . نخشبی در تألیف خود از 
کتاب‌هایی همچون کشف المحجوب هجویری , در نقل گفته‌های 
عارفان ؛ ترجمة فارسی احباء علوعالدین ابوحامد غزالی » در نقل 
احادیث ‏ تذکرة الاولیای عطار , در یادکرد بزرگان و کشت الا سرار 
میبدیی ؛ در تقل حدیث ‏ استفاده کرده است . از دیگر کتاب‌ها که 
مولفی که گاه از آن‌ها استفاده کرده است می توان کمیای سعادت و 
فواشد الفاد را نام برد . سلکك اسلوکك در دهلی به‌چاپ رن 
رسیده است ( ۱۳۱۳اقٍ ) . چاپ تهران آن نیز به کرشش لام 
علی آریا در دست است ( ۱۳۶۹ش ). 

منابع : اخبار !لتیار فی اسراز الابرار ؛ ۱۰۴ + بنج صوفه ۰ ۲۹۵ - 

٩‏ : تاو بخ مشابخ چشت + ۱۴۳۰ تاریخ نظم و تثر ؛ ۱۸۵/۱ ؛ تذکرط 

ملماي هن :۰ ٩۷‏ 1 تمرات‌آلندس من شحرات لاش : ۴+ 4۳4 

دابرةاسعازف سوروی نایک :۰ ۲۸/۲ ۰ ۷۹۰ سلکد السلو که ۱ 

مین کب چاپی فارسی و عربی : ۴۸۹/۲ - ۳۹۰ : نزحة الوا 

«(۲ 


شربفی 


سلیم ختلانی ( ثطقااسده۵:۱۳0 ) ؛ روستای شلغان شهر در ناحبه 


سلیم‌شاه حلیم‌شاه 


موّمن آباد ختلان ۱۹۶۰م - . شساعر تناجیکستانی . در 
۲ . ۸۱۹۸۴ در دانشگاه تربیت سعلم شهر دوشنبه و در 
۳ -۱۹۸۹م در دانشگاه ادیی گورکی در مسکر درس خواند . 
مدتعی به کار آموزگاری سرگرم بود . سپس در روزنامة راه نی 
( کرلاب ) و انتشارات سیمرغ به کار پرداخت . چند سال در 
وزارت فرهنگ تاجیکستان یز کار کرده است . پس از آن مشاور 
شورای عالی جمهوری شد . سلیم گذشته از سرودن شعر ؛ به 
ترجمه نیز می‌پردازد و آثار برخی از شاعران روس را به فارسی 
تاجیکی برگرداننده است . در ۱۹۹۲ برند؛ جایز؛ سازمان 
جوانان تاجیکستان شد و در همان سال به عضویت اتسحادية 
نویسندگان تاجیکستان درآصد . از آتارش : از پشت باران 


( دوه ۹ + ) ؛ سپیده سار بلور ( دوشنبه ؛ ۱ ) ب 
شمیم ساده و ناد ( دوشنبه ‏ ۵۷ ) ! شب و شاب و شراب 
ز دوشنبه ۰ ۱۹۹۸ ) . 
منابع : خورشیدهای گمشده : ۰۳۴ ۲۷۸ ۰ ۲۸۴ ۱ شب و شباب و 
شراب ۰ ۱۴۲ سر غری خون ۰ ۲۲ : قبادیانی بلخی ۰ #شعر درد 
آلود نساجیگه : آشمنا . ۰۲۴ سال ششم ؛ شمار؛ ۳۳ ؛ اسفند 
۵ شین :۰ صی ۴۷ . 
لاعف 


سلیم‌زمان بخار ی ( تمد طقنهتتتا۵ع  )‏ سسدء بازدهم 


هچری ؛ شساعر تاجیی . در بخارا زاده شد و در همان‌جا 
دانش‌های متداول زمان را فراگرفت . او در میان اهل ادب و 
فرهنگ روزگار خود جایگاهی ویژه داشت . ملیحا در مذکر 
الاصحاب » چیار بیت از یک غزل او را آورده است . سلیم‌زمان 
هجوبه نیز می‌سرود . 
متابع : دایرة المعارف شوروی تاجیکک ۰ ۱۵۱۳/۶ مذگرال مسحاب : 
زیر اسلیمزمان بخاریی» . 


.شگورزاده 


سلیم‌شاه خلیم‌شاه ( طفناعا ماود حلیم‌شاه پرف 


شاه + روستای روک در ناحیة شختان در استاتن بدخشان 
۶ - + شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۶۰م رشته زیان 
و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به 
پایان پرد . دبیر بخش شعر در روزنامة تاجیکستان شوروی و 
هفته‌نامه ادییات و صنعت بود . در أغُاژ دهه ۰ نخستین 
اشعارش اتتشار یافته است . شعرهای وی در مطبوعات آلمان ‏ 


اذب فارسی دو آساي سانه| ۵۰۹ 


سلیتی فا 


آمریکا : روسیه ‏ ايران و افغانستان به چاپ رسیده است . نمونةً 
اشعار کلاسیک ادبیات جهان را به فارسی تاجیکی برگردانیده 
است . پس از سال‌های ۸,۰ چند داستان فلسفی و اجتساعی 
نوشت . نیز » منظومه‌ای در بزرگذاشت فردوسی تالیف کرد. 
سلیم‌شاه حلیم‌شاه در ۱۹۶۵م عضو کانون نویسندگان شوروی 
شد . از آتارش : مجموعه‌های راه قله‌ها ( ۱۹۶۵ع ) ؛ کشتی انقلاب 
( ۲۱۹۷۱ ) ؛ امضای لین ( 6۱۹۷۷ ) ؛ ایت؟ وجدان ( ۸۱۹۸۳) : 
برچ اسان ( 2۱۹۸۶ ) . 

منابع : ادیبان تاجیکستان , ۴۷۴ ۰ ۳۷۵؛ از جیحون تا وخ ۰ ۱۲۶۲ 

خو رشد‌های گمشده ۰ ۲۹ ۰۳۰۰ دایرژاشعارف شوروی تابیکگ ؛ 

۸ - ۳۵,۸ + یل ما : ۰ ۲۰۲: میمر و : سال یکم ؛ شماو: ۳ 

٩‏ حي ٩۶‏ : عصاحب تروف : « فصیدء و غزل و منتوی؛ , صدای 

طرق : ۶۱۹۸۸ : شماره ۰٩‏ صصی ۱۲۵ ۱۳۲۰ . 


مشک رزاده 


سسلییو ف ( 0#.ند ) , تاصر فرزند یوسف‌ ان ۰ - 
+ شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۸۲ رشته زبان و 
ادییات فارسی تاجیئی را در دانشگاه دولتی خجند به پایان برد. 
از ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴ در دای ة المعارت شوروي تاجیکگ » از 1۹۸۵ 
5 ۸ در دانشگاه دولتی تاجیکستان : از ۱۹۸۸ تا ,۱۹۹۰ 
در مجلهٌ صدای شرق ‏ از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ در انستیتوی زبان و 
ادبیات رودکی وابسته به فرهنگستان علوم تاجیکستان و از 
۳۲ تا ۶۱۹۹۵ در دانشگاه دولتی خجند به کار سرگرم بود . 
چندی است که ریاست دفتر مطالعات تمدن دوره ساسانیان در 
دانشگاه دولتی خحند را به عهده دارد . اثر وی معرفت بدیهی 
تار بخ [ خجند 4 ۱۹۹۷ ) نام دارد . 
منایع : دانشنامةٌ خجند : ۶۷۳ ! معرفت بديهي تاریخ : ۰۳ ۹. 


سیل ز ده 


سلیمرف ( ]281۳00 ) ؛ نوس جان + دوشنبه ۱۹۳۵ - خسند 


۶۱۹۷۸ : ادپ‌پسژوه تاجیکستانی . در ۴۱۹۵۸ دورد داتش‌گاه 
دولتی شاجیکستان را به بایان سرد . از ۱۹۵۸ تبا ۱۹۶۱ع در 
عدرسه شمار: ۶۱ خسند به تدریس زبان و ادبپات فارسی 
پرداخت , از ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۵ دانشیاری دانشکده خاورشناسی 
فرهنگستان علرم اتحاد جماهیر شوروی و از ۱۹۶۵ ریاست 
بخش ادبیات تاجیک را عهده‌دار بود . از وی پیش از صد مقاله 
به‌جا مانده است . وی از نخستین دانشمندانی است که نر روایتی, 


سلیمی بخارایی 


فارسی را به سیریلیک برگردانده و آن‌را به چاپ رسائیده است . 
درسال‌های ۱۹۷۱ ۰۱۹۷۵ ۱۹۷۶م مجلدات یکم ؛ دوم و سوم 
کتاب سم عیار را با هسکاری ج.عزیزقو لوف بهجاپ رسائیل . 
وی سمک عیار و اپوسل‌نام» را در محله صدای شرق چاپ کرد . 
افزون‌پر این‌ها . تمونه‌هایی از نثر روابتی فارسی را تحت عنوان 
دانشنامه و داستان‌هاي ابراني با همکاري از.دون به روسی 
برگردانید ( مسکو : ۰۶۱۹۷۷ دوشنبه : ۰۶۱۹۸۶ 
متایم : دانشنامه خجند ز ۷۲ ! سیک عیاز ؛ ۲ 
م.شگورزاده 


سلیمی بخارایی ( ققدها هو نصناهه ) . میرزا سلیم‌پیگ اناق 


فرزند محمد رحیم ؛ بخارا ۱۹۳۰-۱۸۵۰ شاعر ‏ ادیب و 
مورخ تاجیکستانی , گذشتگان وی از مردم اوراتپه بودند . در 
بخارا دانش آموخت و پس از آن به خدمت امیر مظفر ( ۱۸۶۰ - 
۸۶ ) درآمد . در روزگار امیر عبدالاحد ( 4۴۱۹۱۱۰-۱۸۸۶ 
والی چند ولایت بزرگ شد . در دور: حکمرانی أمیر عالم 
( ۱۹۱۱ 6۱۹۲۰ ) : محصل مالیات در وزارت خارجه بخارا 
ود . پس از جنبش جدیدان؛ حاکم چهار جری شد و در 
سال‌های پایانی عمر؛ بعد از برچیده شدن حکومت استبدادی 
بخارا ؛ از متصب خود برکتار و زنداتی گشت. وی همزمان با 
اسب مملکتی ‏ به تألیف کتاب و سرودن اشعار عریی 
می‌پرداخت . سلیمی شرح حال و نمونه اشعار هفتاد و هشت 
ادیپ و شاعر بخارایی همروزگار خود ؛ مانند عینی » مهدی ؛ 
منظم و فطرت را با نام محموع سلیمی + همراه تاریخ کرة راقم » 
ضمیم؛ تحفة الاحجاب کرد که در ۱٩۱۴‏ به چاپ رسیده است . 
همسچنین کتابی به‌نام تاریخ سلسمی دربار تاریخ بخارا و آسیای 
میانه نوشت , به‌جز آن : کستابی دیگر به‌نام تاریخ منقدمین و 
متأخرین » تألیف کرد که تاریخ کوتاه ایران از دورترین دوران ؛ 
اسیای میانه از چنگیزخان ( ۶۰۳ - ۶۲۴ ) تا امیر صالم ؛ 
حتمران بخارا ( ۲۰-۹۱۱ ) + روسیه و عشماتی است . این 
کتاب در ۳۳۳اق / ۱۹۱۴م مشترکاً با ککول سلیمی در تاشکند 
به چاپ رسید . کشکول سلیمي را تاريخ عمومی ‏ و از سوی 
دیگر » در نوادر ادبی دانسته‌اند . تاریخ متقدمین و ستأخرین به 
اهتمام محمد اکبر عشیق در یادنامة رضا مایل هروی به نام برگ 
بی‌برگی + به چاپ رسیده است ( تهران ۰ ۱۳۷۸ش ) . دیگر اثرش 
کشک ولک در پزشکی است ( تاشکند و تهران ۶۱۸۹۶ | 
۴ اي ). 


ادب فاد سي در آسای سانه| ۵۱۰ 


سضا یاه 


سمر ند 


منابع : دییات فارسی برببنای ثألِن استوري , ۰۷۰۶/۲ ۱۷۰۷ ادیان 
تایکستان ؛ ۴۷۵-۴۷۴؛ محمدسلیم بخارایی : «تاریخ متقدمین و 
متأخرین» : بوگ بی‌,برگی ۰ ۵۲۵ -۶۰۱؛ تححفة الا حجاپ + سرسخن ؛ 
تدگرةالشمراي محترع ۰ ۱۷۲۰۱۷۰ : دایرة المعارف ادیات و صنعت 
تاجیک : ۲۶۰/۲ ؛ دایرف السعارت شوروی نامگ : ۱۳۱۰/۴ 
۷ - ۲۷۱ : فیهرست «ست نویس‌های شرفی فرهنگستان علوم 
ازدکستان: : ۱۹۴/۱ قهرست کتابهای چمايي ۰ ۱۱۲۲۱ ۳۰۸۴/۴ - 
۶ ؛ فسهوست مشترگ نسخههای. خعطی فاوسی باکستان : 
۱ ۰۱۳۷۳ ۱۱۴۹ ! فهرست شده‌هاي خعلی الستتوی لاو 
خطی تاجیکستان : ۱۱۰/۲ ؛ موی کتایهای چابی فارسی و عربی ؛ 
۲ - ۲۵۷ . 


انسپن 


سماعية ( 5۵.۳08.106 ) : رساله‌اي به فارسی درباره اسرار و منافم 
سماع عرفائی . نوشته احمد کاسانی فرزند جلال‌الدین : مشهور 
به خواجگی احمد » نویسنده و عارف فرارودی ( - ۹۴۹ق ) . 
مولف در این اثر به بیان اهمیث موسیقی برای درویشان از روی 
احادیث و آیات قرآنی پرداخته ؛ و در آن به کسانی که سنکر 
طریفت بوده‌اند » تاخته است . هرچند وی , از احادیث و سخنان 
بزرگان بهره جسته ‏ اما به مسائل علمی + روانی و پرورشی نیز 
نظر داشته است . نمونه‌اي از نثر آن است : داز جمله فوایك یکی 
آن است که اصحاب ریاضت و مجاهدت از کثرت معاملات ‏ 
گاهی ملالتی در قلوب افتد ... برای رفع اين عارضه و دفم آن 
حادثه . استماع اصوات طیبه و الحان و اشعار مهیجهٌ مشوفه 
[ لازم است ] تا ملالت ایشان رفم گردد » نسخه‌هایی 
دست‌نویس از آن ؛ در مجموعة رسائل کاسانی ؛ به شمارة 
۱ در کتابخانة گنج بخش ؛ به شمارهُ ۴۶۹۸/۳ در کتابخانة 
انستیتوی آثار خطی تاجیکستان : به شماره‌های ۵۰۱/۲ و 
۲ در کتابخانة فرهنگستان علوم جمهوري ازیکستان و به 
شساره 137 - 1969 ۰ ۸6 . ل در کتاب‌خانه سوزه ملی پا کستان 
( کراچی ) نکه‌داری می‌شود . 
منایع : تاریخ نفلم و نثر . ۱۴۰۱/۱ فهرست مشترکک نسنه‌های خمعلي 
فارمبی پا کستان : ۱۵۶۳/۳ + فهرست نسنه‌های غارسی المعتوی ثار 
خعلی تاحبکستان ؛ ۱۳۴/۲۲ : قهرست سحئه حای خفلی فارسی موز؛ سلی 
پاکستان - کراچی ۰ ۲۲۶ ۱ فهرست نسمفه‌های خطي کتابضانة گنج 
نش ۰ ۷۱۳/۲ ؛ مجموعة نخه‌های خعی, قارسي فرهنگستان علوم 


یو ز ی از بای ۹ ۷۱ . 


صقر ی 


سمایی مروزی ( وت وصتد اقا ده ) : محیود نن علی + سبلة 


ششم هچری . شاعر ایرانی . همروزگار سنجر سلجوقی ( ۵۱۱ - 
۲ ) بود . عرفی او را شاعر دوره تخست سلجوقی می‌داند ر 
او را به سخنوری و سرودن غزل‌های ناب می‌ستاید . امین احمذ 
رازی وی را ملازم سنجر دانسته است . هدایت می‌گوید که 
سمایی همروزثار سوزنی سمرتندی بود و میان آن دو مهاجات 
می‌رفته است . اما چون نه در دیوان سوزنی و نه در میان اشعار 
باقی مانده از سمایی ؛ بیتی که کواه سخن هدایت باشد یافت 
نمی‌شود ‏ این دعوی درست نمی‌نماید . از شاعران همروزقار 
سمایی یکی نیز آنوری است که در پیتی خود را با او برایر شمرده 
است . شهاب‌الدین ابوالحسن طلحه مرثیه‌ای در سوک سماپی 
دارد . در اندک سروده‌هایی که از سمایی باقی مائده مضامین 
عاشقانه ؛ سادگی وزن و احساس لطیف به خوبی دیده می‌شود . 
منایع تاریخ ادبیات در ایران : ۲ ۶۸۵ ۱۴۸۸ دام تالمعارف اریاظا : 
۵ : ريافی المارفی : آفتاب رای : ۳۲۳/۱؛ سر و سخوران , 
۳۶۱-۱ لاب اباب , ۲۱۴۵/۲ مجمم الفصسا: ۲۴۸/۱ ؛ منون 
الفرالب ۰ ۴۵۶/۲ - ۳۵۹؛ حفت اقلیم : ۱۱۳/۲ . 
ضیاپی 


سمر قند ( 221081:88 ) : از شهر های بزرگ فرارود در آسیای میانه 


و پایتخت سرزمین باستانی سغدبانا | سغد . این شهر در ۸٩/۵‏ 
درجهة طول شرقی و ۳۶/۵ درجهٌ عرض شمالی در جنوب رود 
سغد و در مشری شهر بخارا و در شمال رودخانة جیحون ؛ در 
کنار راه آهنی که از سیبریه می‌گذرد ؛ برسر راه جاد؛ ابریشم نهاده 
است . سسمرفند از سهرهای مهم و سرکز اداری جمهوری 
ازیکستان است . این شهر دویست و هفتاد و پنج متر بلندتر از 
دریاً است و برکشیده‌تر از وادی سغد است و چندین نهر از شهر 
می‌گذرد . سمرقند دارای آب و هوای سعتدل کوهستانی با 
زمستان‌های نسبتاً سرد و تابستان‌های گرم و خشک است . 
درباره واژه سمرقند و علت نامیدن این شهر بدین نام سخن 
بسیار گفته‌اند . احتمالا این ام صورت تحریف بافتةٌ سمرکند 
است . ابن شهر را به پهلوی سمرکند ء به بوئانی مرکنده و به 
عربی سمران می‌گفتند . سمرقند از دو بخش درست شده است ؛ 
معنی بخش نخست آن به درستی دانسته نیست ‏ اما بخش دوم 
ان را که کند است به فارسی باستان کنتا و به سغدی کنب 
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می‌گفتند ؛ که هر دو به معتی شهر است . دربار وجه تسمیه 
یاقوت حموی : رشیدی و قزویتی روایت‌هایی امده است ‏ اما 
تردیدی نیست که این روایت‌ها افسانه است و ربطی سه 
واعیت‌های تاریضی ندارد . از دیدگاه تاربخی در ۰ در دوره 
هوان شهری به نام کانغ کومنذ در محل سمرفند کنونی وجود 
داشته است . این نام با نام دیگری که به صورت سا -مو کیان 
آمده است شیاعت دارد و معنی آن با سمرفتد یکی است . 
سمرقند از کهن‌ترین شهرهای آسیای میانه است . پيشينة آنار 
تاریخی این شهر به سده‌های سوم و چهارم پیش از ملاد مسیح 
می‌ر سد . درباره بنیادگذار سمرقند » سخن بسیار رفته و گاهی نیز 
با افسانه آمیخته است . به کُفته قزوینی » نخستین کسی که این 
شهر را بنیاد نهاد کیکاوس بن کیقباد بوده است . برخی دیگر 
برآنند که شهر سمرفند را تیم ( پادشاه یمن ) ساخته و بنای آنرا 
هی نو یسك - «بر دروازه سم فیّل لو جه آهنی بود که آن‌را از آثار نبع 
می‌دانستند که در قسمتی از لوحة به باد مانده چنین آمده است : 
از صنعا تا سمرفند هزار فرسنگ است .» براساس کفته اپ 
حرقل ‏ گویا بانی سمرفند و صنعا یکی هستند . بسیاری از 
دانسته‌اند ؛ جنان‌که تعالبی می‌گوید : باسکندر در خراسان نهر 
سب فد را بت نهاد ۰ در تنامة دانشوران ناصری لسیز بنیادگذار 
سم قنلء ‏ ذووالقرئین ناهیده شد+ اییت که بی ثر د بل همات اسکندر 
است و گوبا نویسندگان نامه دانشوران ناصری به اشتباه به همان 
گفته‌هايی تعالیی اسخناد کر ده‌انا. > ژیرا از ۹ م اسکندر به 
بود؛ ویران کرد . دیا کونرف نیز وجود سمرفند را پیش از اسکندر 
دانسته است . به گفتة برشی دیگر ۰ یکی از پادشاهان ترک به نام 
سمر روستایی بنا کرد و چون ترکان ده را کند می‌نامیدند ؛ به 
همین سیب این تاحیه ده سمر یا سمرکند نامیده شده و اعراپ 
آن‌را به سمران تغییر داده‌اند . دربارة فرمانروابانی که پیش از 
اسالام ۳ سیم فتل حکمراني کرده‌اند» چندان آگاهی در دسیت 
ثیست . تنها روایت هایی اژ دور: اسکندر در برخی منابعم که 
شاید بتوان به آن‌ها اعتماد کرد آورده شده است . در ۳۲۹ م 
اسکندر با تشکری از راه کوه‌های آرا خوسیا / الرخج به کابل 
رفت. سپس از گردنه‌های هندوکش گذشت و به بلخ پورش برد . 
قرماتروای آن‌جا به نام بس » در برابر پورش‌های اسکندر تاب 
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در پی آو رفت . بس حکمران سمرقند / سغدیان و پلخ بود , به 
گفتة برخی متابع بس خود را به نام اردشیر چهارم خواند و 
کسانی که می خواستتد برضد اسکندر قیام کنند » گرد او آمده از 
وی یاری خواستند . پس از حملهٌ اسک‌ندر و گریختن بس » 
رهبری سفغدیان را سپیتامن در دست گرفت و مدت کوتاهی 
حکمرانی کرد ؛ اما در ۳۲۸ م به فرمان اسکتدر کشته شد . پس 
از سپیتامن رهبران دیگری مانتد اکسیارت ‏ خورین و دیگران بر 
سغد و سمرقند حکمرانی کردند ؛ اما آنان قدرت سا کمان گذشته 
را نداشتند ؛ بلکه فرمانگزار اسکندر بودند و اسکندر دشتر 
اکسیارت را به همسری داشت . در حدود سال ۳۲۳ ۴ 
حکرمت سمرقند به دست سلوکیان افتاد و دیودوتوس آن‌جا را 
مستقل اعلام کرد . در روزگار آنتیو خوس دوم سرزمیتی مرکب از 
سمرقند و کوچ‌نشین‌های یونانی و بلخ با نام گریکوباکترین را 
تشکیل می‌داد . از ان پس سمرعند. تا فتح این سرزمين به دست 
اعراب مسلمان : تاریخ و اقتصادی جدا از ایران داشسته است . 
سمرقند در اوایل سد؛ هشتم مپلادي | اوایل سد؛ دوم هجری 
تخشی از سرزمین‌های اسلامی و از شهرهای خراسان به‌شمار 
می‌رفت . در ۶ثاقی معاوبه ؛ سعید بن عثمان بن عفان را به 
فرمانروایی خرأسان فرستاد و وی نیز سمرقند را تسخیر کرد . در 
۲ سلم بن احور پس از فتح خوارزم و آشتی با مردم آن‌جا؛ 
به سمرقند روی آوره و الن‌جا را تصرف کرد . در ۳۰۹۱ | 
۹- ۸۷۱۲ ۰ قتيبة بن مسلم سمرفند را گرفت ( در مناپم 
تاریخی و جقرافیایی اسلامی تا سال ٩۱‏ / ۳٩ق‏ که قتيبة بن 
مسلم بر سعرقند پیروز شد » دربار؛ُ فرمانروایان این شهر چندان 
آگاهی به دست نداد‌اند ) و به فرمان وی در سمرفتد مسجدهای 
فراوانی ساختند . سپس قتیبه فرزند خود عیدالله را په حکومت 
سمرقند گماشت و خود به مرو رفت . به گفتة طبری » پس از 
فتح فرارود و خراسان به دست قتیبه ؛ ترخون به حکمرانی 
سمرقتد انتخاب شد و او در ۱٩ق‏ با قتیبه صلح کرد و هدیه‌های 
فراوان به قتیبه پیش‌کش کرد » اما این کار ترخون خشم و بیزاری 
مردم را برانگیخت . بدین سبب » وي را از فرمانروایی پرداشتند 
و اخشید غورک را به قدرت رساندند . قتیبه در ۹۳ی غورک را به 
تسلیم واداشت و سیس وی را بخشید و پادشاهی سمرعند را به 
او باز گرداند . بس از این + سمرفند و بخارا مرکز فتوسات 
اسلامی شد و از این دو مرکز ؛ اسلام به دیگر منطقه‌های مشرق 
زمین راه یافت . در ۱۳۰ق که ابومسلم بر سراسر خراسان چیره 
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شد ‏ سباغ بن نعمان ازدی را به حکمرانی سمرقند گماشت . در 
نیمه یکم سد؛ دوم هجری پس از فیام بحیی بن زید بر ضسد 
بتی‌امیه . قیام‌های مذهبی دیگری در سمرقند بر ضد بنی‌عباس 
روی داد . یکی از اين قیام‌ها ؛ قیام شریک بن شیخ مهری در 
۳ در سمرفند بود . وی از شیعیان و رهبر شورشیان بود و 
در سخنان خود مردم را چنین تحریک می‌کرد : » بنی‌مروآن برای 
ما ذلت آوردند اما خداوند ما را یاری کرد و آن‌ها را از بین برد ما 
از بنی عباس متابعت نکردیم تا همچنان شاهد قتل و خونریزی 
باشیم! حکومت هیچ شخصی جز اهل بیت علیهم‌السلام ما را 
کفایت نمی‌کند .: آگرچه حا کمان عرب در بخارا و سمرقند به او 
پیرستند اما قیام او شکسته شد و بیشتر یاران ار در درواژ؛ بخارا 
به دار آويخته شدئد . در ٩۱۵ق‏ جبرائیل بن بحیی به فرمان 
مهدی خلیفه عباسی » در سمرقند به قدرت رسید . در ۲۰۴ق | 
۹ ماأمون خلیفةٌ عباسی ولایت سمرقند را به فرزندان اسد 
بن سامان داد و تا زمان طاهریان و صفاریان حکومت این ناحیه 
در دست دودمان ساماتی بود ( در خلافت مأموت یکی اژنوادگان 
سامان خداکه از دهقانان بلخ و بنیادگذار دودمان سامانیان بود به 
ام نوح به فرمان خلیفة عباسی به حکمرانی سمرقند منصوب 
شد ).در ۲۸۷ی اسماعیل بن احمد بن علی سامانی بر صفارپان 
چیره شد و دولت سامانی رسماً پایه گذاری شد . دور؛ شکوقایی 
سمرقند در زمان سامانیان بود و تا روزکار اسماعیل بن امد 
سامانی مرکز حکومت سامانی به شمار مسی‌رفت و از جمله 
بندرهای تجاری و بازرگانی فرارود برد , نياکان این دودمان 
ایرانی‌نژاد از دیرباز بر زادبوم خود در حوزه سامان در سمرفند 
فرماتروایی کردند و به نام آنات در سمرقند سکه ضرب شده 
است . در دور: سامانیان در سمرقند نهادهای آموزشی فراوانی 
شمچون مساحل ؛ گذرها ؛ دکان وراق ؛ سرای‌ها ؛ مسدرسه‌ها و 
خانقاه‌ها وجود داشته که از مراکز اصلی آموژشی این شهر به 
شمار می‌رفته است . از قیام‌های مذهبی - فرهنگی سمرقند در 
این دوره شورش محمد بن مسعود عیاشی سمرفندی ( از 
دانشمندان شیعه در سده سوم و چهارم هجری ) بود که در جهت 
رشد و شکرفایی اندیشه‌های دینی در سمرقند شورش کرد . 
یکی دیگر از فیام‌های مذهیی در سمرقند ؛ قیام سرخ جامکان 
علوی بو ؛ که تنی چند از سادات بودند و برای کسترش تشیح 
در سمرقند به پا خاستند . به گفتهُ بیهقی در روزگار سلطان 
محمود غزنوی حکمران سمرقند کسی به نام علی تگین بوده 
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[ محمود غزنوی ]... بغاتگین به بلخ آمد که به غزنین آید ... تا به 
معونت ما [ مسعود غزئوی ] بخارا و سمرقند و آن نواحی از 
علی تگین بستاند ... در دور؛ٌ پادشاهی سلطان سنجر سلجوقی 
( ۵۱۱ - ۵۵۲ق ) ؛ سمرقند به دست گورخان قراشتایی اداره 
می‌شد . سلطان سنجر وی را شکست داد . نخجوائی در این‌باره 
می‌نویسد :«... گورخان خطای بر در سمرفند با سلطان سنجر بن 
ملک‌شاه مصاف کرد ...» در ۱۷ق چنگیزخان مغول سمرقند را 
شهربندان و آن‌جا را تصرف و ویران کرد . پس از مرگ چنگیز 
( ۶۲۴ق ) که قلمرو کسترد؛ او میان چهار فرزندش تقسیم شد 
سمرفند و اطرافش به چغتای رسید . دراین دوره سمرقند 
اوضاعی آشفته داشت . امیر تپمور گورکانی ( ۷۳۶- ۸۰۷ق ) 
سمرقند را مرکز حکومت خود برگزید و توجه فراوان به این 
شهر کرد ؛ تا جایی که جمعیت سمرفند به هنگام حکومت 
تیمور به صد و پنجاه هزار تن رسید . امیر تیمور در طی گسترش 
قلمرو خویش ؛ هر جایی را که فتح می‌کرد ؛ بهترین مردان و 
دانشمندان آن‌جا را پرای سکونت در سمرقند تشویق می‌کرد و به 
این ترتیب دانشمندان و هنرمندان بسیاری از ملیت‌های گوناگون 
در شمرقند گرد می‌آورد . بناهای با شکوهعهد تیموری که هنوز 
بقا ی آن در سمرقند دیده می‌شود نشان از قدرت و شکره این 
شهر در روزگار تیمور لنگ و جانشینان او سی‌دهد . از 
باداشنت‌های کلاو یخر سیاح مشهور که در ۰۶ق / ۱۳۰۳ به 
سمرفند رفت ؛ چنین بر می‌آید که وی به‌خلاف انتظارش ( که 
تصور می‌کرد در سمرفند با گروهی از افراد آدمکش + زشت رو و 
آشربگر روبه‌رو خواهد شد ) از مشاهد؛ بزرگی و شکوفایی 
پایتخت تیمور و شکوه مساجد ‏ کاخ‌ها : ادب و خوش‌رفتاری 
بزرگ‌زادگان و ثروتمندان ؛ تجمل دربار و همکاری هنرمندان ؛ 
شاعران و دانشمندان در شگفت ماند . ویل دورانت در این‌باره 
می‌گوید » سمرقند با پيشينة تاریخی دو هزار ساله ؛ در دورة 
تیمور » دارای صد و پنجاه هزار تن جمعیت ‏ خانه‌هاي بسیار 
مجلل و زیبا و کاخ‌های فراوان بوده است , از رودخانة نزدیک 
شهر آب با لوله کشی به خانه‌ها می‌رسیده و از رودخانه برای 
آبیاری مزارع یز استفاده می‌شده است . در اين شهر کارخانه‌های 
سفال‌سازی ۰ چینی‌ساژی . شيشه » ریسندگی » توپ ؛ زره و 
تیروکمان و جود داشته و پارچه‌هایی با رنگ‌های گوناگون تولید 
شده است . از رویدادهای مهم دیگر که ريشه در اسلام‌خواهی و 
عدالت خواهی مردم سمرقند داشت ‏ قیام سربداران سمرقند در 
۶ - 3۷۶۷ بود . این شورش در اوایل حکوست گورکانی و 
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ناآرامی‌های سیاسی که سراسر فرارود را فراگرفته بود ‏ آشاز 
گردید . شورشیان تنها درگیر با فرمانروایان مغول نبودنه ‏ بلکه با 
سرسپردگان مغولان نیز دست به گریبان بودند . یکی از این 
سرسپردگان مغول » امیر تغلق حکمران ستمگر کاشغر بود . وی 
بارها سمرقند و بخارا را دستخوش تاخت و تاز کرد و اموال 
مردم را به یغما برد . امیر تیمور گورکانی و امیر حسین به 
سرکوبی امیر تغلق رفتند ؛ اما کاری از پیش نبردند و از وی 
شکست خوردند و بار دیگر سمرفند در نسخیر امیر تغل باقی 
ماند . لشکرکشی‌های امیران بخارا و سمرقند سیب تضعیف نب 
اقتصادی مردم شده بود . در این هنگام مردی به نام مولانازاده 
بخاری دعوی آزادخواهی کرد و به نام مبارزه با ستم حکسرانان و 
دفاع از دين سر به شورش گذاشت و حکومت سمرفند را به 
چنگ آورد . وی برای جلوگیری از پورش مغولان ؛ مردم را در 
مساجد و مکان‌های عمومی گرد می‌آورد و با سخنان پرشور 
آنان را تحریگ می‌کرد . مردم که وی را مردی بی‌باک و جسور 
دیدند .او را به رهبری خود برگزیدند . بدین ترتیب مولانازاده 
فرماندهی قیام سربداران سمرقند را به دست گرفت . در پورش 
مفولان به رهبری امیر تغلق به سمرقند . آنان از یاران مولانازاده 
شکست خوردند و گریختند . با عقب‌نشینی سپاه مفول . 
مولانازاده در سمرقند حکومت مستقل مردمی تشکیل داد . پبی 
از شکست نیروهای مغول ؛ امیر نیمورگورکانی که شموزشن 
سربداران را خطری برای خود می‌دانست در صدد برآند اشتن 
شورشیان برآمد . در آن هنگام نهضت سربداران سمرفند کمکم از 
روش و هدف خود فاصله گرفته و به یک حکومت دیکتاتوری 
تبدیل شده بود . اگر چه منایع تاریخی این دیکتاتوری را به 
عوامل مولانازاده نسبت داده‌اند ء اما در حقیقت وی فریفتة 
ساده‌اند یشی‌های خود و یارانش بود . معین‌الدیین نطنزی در 
این‌باره می‌نویسد : ... تأسهمن دولت سریدارا سمرفند بر 
حکومت جابر تیمور سخت گران آسد ؛ او برای دفم نهضت 
نامه‌ای به امیر حسین در بلخ فرستاد و با او قرار دیدار گذاشت . 
امیر حسین و تیمور که هر دو از دشسمنان سرسخت نهضت 
سربداران به‌شمار می آمدند برای نابودی نهضت در ناحيهٌ بغلان 
[ از ولایت‌های شمالی افغانستان ] با یکدیگر دیدار کردند و 
نقشه‌ای برای قبام سربداران طرح ائداختند ,» اين دو با نیرنگی 
طرح دوستی با شورشیان ریختند و از نیروهای جنگی و 
استحکامات آنان آگاهی یافتند . از آن‌جا که سران نهضت چندان 
با اصول حکومت‌داری و مبانی اسلام آشتا نبودند ۰ فریفتا 


تبرنگ آنان شده و تحت تأثیر هدایای امیر تیمور قرار گرفتند . با 
فرا رسیدن بهار امیر تیمور و امیر حسین آهنگ سمرقند نمودند» 
اما پیش از این‌که وارد سمرقند شوند به سربداران پیام دادند که 
ما به شما اعتسماد داریم ؛ تا ما به ناحیه کان نسرسیدیم به 
استقبال ما نیایید . شورشیان بی‌خبر از نفشة امیر تیمور چنین 
گردند . هنگامی که این دو امیر به ناحيهٌ میان سمرقند و کاننکل 
رسیدند » شورشیان با لشکری به استقبال تیموریان رشته و 
هدیه‌های فراوانی ر! به آنان پیشکش کردند . پس از گرفتن 
هدیه‌ها , آمیرتیمور فرمان داد هسمه لشکر شورشیان را خلم 
سلاح کردند و به اسارت گرفتند . سپس آمیر تیمور هم اسپران : 
مگر مولانازاده را از دم تیغ گذراند و بدین ثرئیب شورش 
سریداران مسمرقند را فرونشاند . پس از تیمور فرزندان وی 
حکومت سمرفند را در دست داشتند و به علما و دانشمندان این 
سرزمین توجه فراوان می‌ورزیدند » چنان‌که الوییگ ( ۸۵۰ - 
۳ ) بزرگ‌ترین رصدخانه را در سمرقند ساخته است . 
الع‌بیگ نو سیر تیمور و پسر شاهرخ میرزا بود و چهل سال 
( ۱۴۳۹-۱۳۰۹ع ) در سمرقند حکمرانی کرد و این شهر را مرکز 
غلم و فن قرار داد و برای شکوفایی فرهنگی و بازرگانی آن 

شش فراوان کرد . در دور الغ‌بیگ در سمرقند سکه‌هاي 
نقره‌ای ضوب می‌شد ‏ اما الغ‌بیگ آن‌ها را به نام پدرش شاهرخ 
قرب کاراده است . نا دور؛ شاه اسماعیل یکم صفوی ( ٩۰۷‏ - 
۰ ) حکومت سمرقند به دست نوادگان تیمور اداره می‌شد . 
موف عالمآرای صفوی می‌ویسد : «... آورده‌اند که [ شاهی 
بیگ‌خان بن ابوالخیرخان ] که نقاد به چنگیز می‌رساند شنید که 
از انب سمرفند که بایتخت [سلطان احمدخان بن 
ابوسعیدخان ]که نژاد به صاحب فران : آمیر تیمورخان می‌رساند 
فوت شده است ... از استماغ این کلام بسیار خو شححال گردیده و 
اراد آن دیار نمود که خروج نماید و شهر سمرقند وا از علی 
میرزاخان ؛ فرزند سلطان اسمدخان خرفته ... باینخت امیر 
تیمووخان را به تصرف در آورد که تماع ممالک ترکستان سر در 
اطاعت او بگذارند « پس از این رویداد سمرقند ارضاع 
نابسامانی داشت و بسیاری سودای حکومت سمرقند را در 
سرداشتند . از آن بجمله بابر گورکانی ( ۳۷-۸۸۷ ) بود که 
به سمرفند حمله برد و مذئی چند بر این تأحیه حکمرانی کرد . 
پس از آن شاهی‌بیگ به سمرقند لشکر کشید و خواجه ابوالخیر 
را کشت و حکومت آن‌جا را به دست گرفت. در اوایل پادشاهی 
سلطان‌حسین بایقرا ( ۸۷۳ -۱۱ق ) در سمر‌قند سلطان 
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ابوسعید ین محمود سلطان ین بیرام میرزا حکمرانی می‌کرد . تا 
اين‌که سرانجام شاه اسماعیل یکم صفوی پر آل‌جا استیلا یافت و 
حکومت سمرقند را به باپر داد . به این شرط که «هرگاه پادشاه 
زاده‌های ازیک مصالحه وا بشکنند : ترکستان از کنار رود جیحون 
تا به کنار دشت خطا به بابر پادشاه تعلق داشته باشد .» پابر در 
سال در سب قند حعمرانی کرد + اما در تبرد با عبیدالله خان ازبک 
۴۶۹۰۰ ی ) و محمد تپمورخان شکست خورد و این در 
تن سمرقند را تسخیر و در آن‌جا فرماثروایی کردند . حگومت 
سمرفند تا سد؛ نوزدهم میلادی همچنان در دست امیران 
دست‌نشانده پادشاهان اپران و حکمرانان اسلامی بود . در 
۸ در چنگ ایران و روس » این شهر ۰ پس از یک کشمکش 
و درگیری » به تصرف ژنرال کوفمن روسی درامد و بخشی از 
خاک روسیه شد . از این پس از اعتبار و رونق سمرقند کاسته 
شد , چنان‌که جمعیت ألْ در ۰ به پک سوم آن در دورة 
تیسور ( یعنی نزدیک به پنجاه و هشت هزار و صد و نود و چهار 
تن ) کاهش یافت . پس از تأسیس جمهرری ازبکستان در 
۲۴ و تعیین سمرقند به مرکز اداری آن جمهرری : شهر 
سمرفند دوباره شکوفا شد و کارخانه‌های چجرم‌سازی ؛ 
الکتریکی ؛ پنبه پاک‌کنی . تقطیر ؛ مدادسازی و آجرسازی در آن 
ساخته شد . در دوره حکمرانان اسلامی و فتح سمرقند به دست 
اعراب ؛ این شهر همواره جایگاه بزرگان دین بوده است . در سد؛ 
چهارم هجری سمرفند جایگاه مانویان بود . آنان در آغاز در بابل 
بودند و سپس مرکزی روحانی در سمرفند دایر کردند . به گفته 
مستوفی بیشتر مردم سمرقند مسلمانان حنفی و شافعی مذهب 
بودند . وپل دورانت سمرفند را در سد: ششم هجری . لنگرگاه 
تمدن اسلامی دانسته و سی‌نویسد :۰ «.. در سراسر ترکستان 
شرتی و ایران شهرهایی که لنگرگاه‌های تمدن اسلامی بود یکی 
پس از دیگری طعمهٌ چپاول و کشتار و آتش‌سوزی شد که 
بخارا : سمرقند ۰ مرو » ... از مهم‌ترین آن‌ها به‌شمار می‌رود ...۸ 
در سده هشتم هصجری / چهاردهم میلادی سارکوپولو سیاح 
مشهور ونیزی ۰ سمرفند را دیده و دربارة اصضمیت مذهبی 
سمرقند » روایت‌هایی گفته است که بیشتر با افسانه آمیخته 
است . امیر تیمور در دوره حعمرانی خود در سمرقند باغ‌های 
فراوانی احدات کرد ؛ که شماری از آن باغ‌های تاریخی به یادفار 
بافی مانده است ؛ مانند باغم شمال ( که در محوطه داخل دیوار 
فيامت قرار دارد ) ؛ باعْ بلند ( که در قسمت شمال شهر واقع شده 
است ) ۰ با بهشت ‏ باغْ چنار ( که همراه باغ بهشت در شمال 


سمر قند 


شرفی شهر بنا شده‌اند ) ۰ باغْ دلگشا , باغ زاغان و باغ جهان‌نما 
( نزدیک به کوه جنوبی سمرفند است ) . کوه‌های سمرقند در 
سمت جنوب و شرق آن گسترده است . که از میوه‌های آن پسته ؛ 
از گل‌هایش لاله و سوسن و از چشمه‌های مهم آن چشمهة 
اسکنددر | کول اسکندر » چشم مزار خواجه دانیال ؛ چشما 
اوران و چشمهٌ شهدا است . از آثار باستانی سمرفند ؛ غارهای 
این شهر است که از مهم ترین آن‌ها می‌توان غار حضرت خواجه 
سنگ رسان ( روبروی قلعةٌ افراسیاب قرار دارد و دارای آتاق‌های 
گوناگون است ) ؛ غار مسکین ؛ غار محمد ؛ غار خواجه دانیال , 
غار عاشقان و غار کوهک را نام برد , از مسحصولات سمرفند 
می‌توان به گندم . جو ‏ ذرت ‏ انگور + خریزه » سیب » بسته و ... 
اضاره کرد . اما آنچه از دیرباز تاکنون سمرقتد را با آن 
می‌شناختند + صنعت کاغذسازی بوده است . کاغذ سم قند از 
محصولات مشهور و گران‌بهاي این شهر بوده که بر سر را جاده؛ 
ابریشم » سال‌های درازی به عنوان هنر مردم این سرزمین به 
دورترین نقاط دنیا رفته است ( در سدء هشتم میلادی برای 
نخستین بار در اسیای میانه » کاغد در سم فند ساخته شد ) , 
منو چهری دامغانی در این‌باره چنین سروده است : « چنان کارگاه 
سمرفند شد - زمین از در بلخ تا خاوران / در و بام و دیوار آن 
کارگاه - چنان زنگیانند کاغذ گران .» و نیز قالی سمرقند شهرت 
فراوان دارد. شهر سمرقند در بردارندة شهرک‌ها ؛ بخش‌ها و 
روستاهای فراوانی است که شماری از آن‌ها از این قرار است : 
رودک ؛ سغد ( به گفته برخی تاریخ‌نگاران بهشت‌های روی زمین 
چهار است : سغد سمرفند » غوطة دمشق : شعب بوان و ابله 
بصره ) » ابغر اشتاخنج ؛ اشتیخن » اوشیخن / اشجن. اوفر ؛ 
پنجیکث : بورتمذ | فررنمذ ؛ بوزماجن » دبوسپه » درشم ‏ 
ديزک / چیزک , ربنجان . ریودد » زرمان ؛ ساودار / شاوذار | 
سودار ؛ سنجرفعن » سنجر فغن ۰ فیل ؛ قطوان / قطرانه : کیوذ 
نجکت ‏ کرمینه ؛ کشانیه » مایمرغ ؛ مرزبان ؛ ورغسر » وزان » 
ویدار | وذار ؛ پارکث . شهر سمرفند آز دیرباز با راه‌های گوناگون 
با جهان پیرامون خود و سرزمین‌های دیگر در ارتباط بوده است . 
فاصلة سمرقند با شماری از شهرهای دیگر در سده‌های نخستین 
هجری چنین بوده است ؛ از سمرقند تا بخارا ۲۸ فرسنگ ( ۱۶۸ 
کیلومتر که اکنون این فاصله ۲۷۰ کیلومتر است  )‏ از سمرقند تا 
تاشکند ۳۰ فرسنگ ( ۰ کیلومتر ) ؛ از سمرقند تا بلخ ۶۰ 
فرسنگ ( ۰ کیلومتر) ؛ از سمرقند تا مکه ۸۶۰ فرسنگ 
( ۵۱۶۰ کیلومتر ) از سمرفند تا استرآباد ۲۸۰ فرسنگ ( ۱۶۸۰ 
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کیلومتر )؛ از سمرقند تا یمن ۱۰۰۰ فرسنگ ( ۶۰۰۰ کیلومتر )۱ 
از سم‌فند تا جین ۳۰۰۰ فرسنگ ( ۱۸۰۰۰ کیلومتر ) . البته 
اکنون این فاصله‌ها دست‌خوش تغییرات فراوانی شده است . 
جمعیت سمرقتد اکنون بیش از شش‌صد هزار تن است و مردم 
آن دو زبائه هستند . زبان رسمی آن‌ها ازیکی است ؛ اما بیشتر 
مسردم تاجیک زبانند . این شهر دارای دانشگاه انستیتری 
باستان‌شناسی و موزه است و در بردارندة مساجد : حوزه‌های 
امه و مذرسه‌های تاریتی فرلواتی استت؛ که شماری از آن‌ها 
از این فرار است : مسجد حضرت خضر ( که به فرمان فتیبه بن 
مسلم در سده پکم هجری ساخته شد ) ؛ مسجد کبود ؛ مسجد 
امام علم‌الهدی » مسجد خواجه ابسوالشصل بلخی : مسجد 
درزتجیر ؛ سجد جوانیه ؛ مسجد. امیر تیمور ( ۵۸۱۰ ) ۰ 
مسجد شیعیان سمرقند ؛ مدرسة جامع میرزاییگ فرزند شاهرخ 
( ۳۲ ) ؛ مدرسة شهید محمد شیبانی : مدرسذ قاضی‌سامی 
( ۲۱ اي ) » درس سید امد حواجه ( ۱۰۴۷ ) ؛ 
مدرسة‌شیردار ( ۱۰۲۸ق)) مدرسةجامم طلا کاری ( ۱۰۵۱ق ) » 
مدرسة خواجه عبیذالله احراز : مدرسة عالی ؛ مدرسه قاضیی 
غفور ؛ مدرسة تدیر ممد دیوان بیگی ( ۱۰۴۰ق ) ۰ مدرسه دیق 
شیعیان و مدرسه سمرفندی ( این مدرسه به کوشش محمد بن 
مسعود عیاشی در سده سوم و چهارم هجری ساخته شده 
است ) . ثیز خاک‌جای سیاری از عالمان دبنی 4 دانستمدان., 
فقها ‏ ادیبان و شاعرأن در شهر سمرفئد ست . سمرتند به لحاط 
صلمی ء سیاسی ؛ نظامی » بازرگانی : صتعتی : سعماری و 
هنری از شهرهای مهم به‌شمار می‌رفته است ( سامانیان یکی از 
کتابخانه‌های مهم دور: حکوعت خود را در این شهر تاسیس 
کرده بودند ) . شماری دیگر از آتار تاریخی شهر سمرفند آژاین 
قرار است : گور امیر که به دست عبدالله بن محمد بن محمود 
بتای اصفهانی ۰ معمار ایرانی و به فرمان امیر تیمور گورکانی 
براي برادرزاده‌اش محمد سلطا در ۱۴۰۵ ساخته شد :اما ده 
سبب مرگ امیر تیمور آن‌جا به خاک‌جای او تغییر کرد ( گور امیر 
دارای بزرگ‌ترین سنگ قبر جهان است «که از یک پارچه یشم 
است» ) ؛ مسجد بی‌بی خانم ( همسر امیر تیمور ) که امیر تیموز 
به افتخار شمسرش این مسجد را ساخته است ؛ رصلدخازه 
الغبیگ ؛ مسجد تمازگاه ؛ خانقاه و آرامگاه خواجه عبیدالله 
احرار ؛ آرامگاه رودکی ؛ آرامگاه برهان‌الدین ساغرچی ! 
مجموعه بناهای شاه زند ( که در بردارنده خاک‌جبای فشم بسن 
عباس ب خاک‌جاي قاضی زاد؛ رومی و آرامگاه شماری از اعضای 
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خانواد؛ تیمور است ) . شماری از شاعران ء ادپیان » دانشمندان ؛ 
محدثان . متکلمان » فقها و عارفانی که خاستگاه آنسان 
شهر سمرقند بوده است از این قرارند : رودکی * سمرفندی 
( -۳۲۹۰ق ) ابوالقاسم حکیم * سمرقتدی ( - ۳۳۲ ) » قاضی 
ابوزید عبدالله بن عمر بسن عبسسی حشفی مشهور به دپوسی 
(۲۳۰۰ق ) مولانا بدبم سمرقندی متخلص به ملیح . ابر جعفر 
محمد پن عبدالله اسکافی ؛ سوزئی * سمرقندی ( ح- ۲۸۲ - 
۲ ) نجیب‌الدین * سموقندی ( - ۱۹ #ق ) اشرفی * 
سمرقندی ( ز ۵۹۷ی ) ابوالفضل منصور بن نصر ممرفندی 
(-۴۲۳ق ) » افگار* سمرقندی (-۱۰۸۲ق )؛ نصر بن محمد بن 
ابراهیم مشهور به امام‌الهدی | ابوالنیت ( - ۳۷۵ی ) ؛ اسونتصر 
محمد ین مسعود عیاشی سمرقندی ( سده سوم و چهارم 
هجری ) ؛ تنکهت سمرفندی ( - ۱۰۸۲ق ) : شریف سمرفندی 
مشهور به بابا خواجه | موزون ؛ بدیم سمرفندی » محمد صالح 
سمرفندی مشسهور ببه نشأة ؛ بغمایی سمرقندی ۰ غماز 
سمرقندی . سمیع سمرقندی » سرأفراز* سمرقنای (- ۱۱۰۰ | 
۱ ابوالفوارس سمرقندی ( سده چهارم هجری ) : 
نساطی * سمرقندی ( سده هشتم و اوایل سد؛ نهم هسجری ) ؛ 
شهابی* سمرقندی ( سده ششم هجری ) » ظهیری * سمرکندی 
( سده ششم هچجری ) + مردمی *# سمرفندی ( سده ششم 
شجری )۰ مسعود* سمرقندی ( سده ششم ] هفتم هجری ) ؛ 
آرزوی* سمرقندی | بی‌بی آرزو یی ( سدء دهم هجری ) : آگاه 
سمرقندی ( ح ۱۱۳۰ق ) ؛ ابوالقاسم * سمرقندی ( سده دهم 
هجری  )‏ ادایی* سمرفندی (- ۱۰۰۴ی ) ؛ افصلی سمرفندی 
( سده یازدهم هجری )؛ امپرحاجی " سمرفندی ( سده یازدهم 
هجری ) ؛ امیتی * سمرقندی ( سد: دهم هجری ) ؛ بحری* 
سمرقندی ( سد؛ٌ بازدهم هجری ) ؛ بدری* سمرفندی ( سده 
دهم هجری )؛ بصیری * سمرقندی ( سده دهم هجری ) ؛ بقای* 
تسماشای سمرقندی ( سده یازدهم هجری ) ؛ بقایی سمرقندی 
( ۹۲۹/۹۲۸۰ ) بسیخودی* سمرفندی ( ز ۲۸٩ق‏ ) ؛ 
چاشنی* سمرقندی ( سدة دهم هجری ) ؛ دوایی* سمرقندی 
( سدهٌ پازدهم هجری  )‏ دوستی * سمرقندی ( سده بازدهم 
هجری ) : دولت* سسمرفندی | بی‌بی دولت ( سده هشتم 
هجری ) ؛ دولت‌شاه# سمرفندی ( ۰۰-۸۴۲ لق ) : دیباچی ۶ 
سمرفندی ( سده پنجم هجری ) ؛ راقم * سمرفندی ( سده‌های 
پازدهم و دوازدهم هجری ) ۰ رشیدی" سمرقندی ( نیمه دوم 
سده پنجم و نیمه یکم سده ششم هجری ) : رضی‌الدین* علی 
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سمرقندی ( سده نهم‌هچری ) ریاضی *سمرقندی ( - ۸۸۴ق ) 
سیدعبدالله* سمرقندی ( ۱۱۰۱ ))» صبرری" سمرقندی 
( سده دهم هچری ) + عاشق # سمرقندی ( - ۹۵۷ق ) ؛ عرضی * 
سمرقندی ( سده دهم هچوی ) :۰ عصمتی * سمرقندی ( سده 
دهم هجرق ) ؛ عطایی" سمرقندی ( سده دهم هجری ) » 
فراقی * سمرقندی ( - ۹۱۳ق ) ؛ فگاری* سمرفندی ( ٩۱۱‏ - 
۸ ) : کریمی" سمرقندی ( نیم دوم سد؛ تهم و نیم یکم 
سده دهم هجری ) : لقایی * سمرقندی ( - پس از ۲۸لق )۰ 
مجترم* سمرقندی ( سده دهم هچری ) ؛ سراد* سمرفندی 
( سده دهم هچري ) ؛ مسیحای" سمرقندی ( سده بازدهم 
هچری ) ۰ مسیحی * سمرقندی ( سده دهم هجری ) ۰ مسطربی 
سمرفندی ( ۹۹۶ ۱۰۴۰ق ) ؛ مقیمی سمرفندی ( نیمه دوم 
سد؛ دهم و نیمه یکم سد؛ یازدهم ) ؛ مومن سمرقندی ( سلهء 
نهم هجری ) ؛ نعمت* سمرقندی ( سده یازدهم هجری ) . 
نوای* سمرفندی (- ۱۰۸۲ق )» نومید* سمرقندی ( سده 
مقدهم میلادی ) ؛ هاشم* سمرقندی ( ۱۰۲۱ ) ابو طاهر ‏ 
سسمرقندی (- ۱۲۹۱ق ) ؛ ادای* سمرفندی ( ۲۵۲ اي  )‏ 
ارشد * سمرقندی ( سده دوازدهم هجری ) » خولی * سمرفندی 
۱۱٩۰ [(‏ -) عارف "" سمرفندی [ - ۲۲۷ اي ) : عارفی * 
سمرقندی (-۴۱۹۱۳): نامی * سمرقندی ( ح ۱۰۱۷ -پس از 
۰ نشنه ۷ سمرقندی ( - ۱۱۰۰ق ) والة* سمرفندي 
( - ۲۸۵ اف ) » سسیندی* مسسمرفندی ( ۱۳۲۷-۱۲۴۵ ) ۰ 
پسندی * سمرقندی ( سدء نوزدهم میلادی ) ؛ جرمی سمرفندی 
(-۱۳٩۱ي‏ ) ؛ عاشقی * سمرقندی ( سده نوزدهم میلادی ) ؛ 
عبدی# سمرقندی ( سده نبوزدهم سیلادی ) ؛ مسرور* 
سمرتندی ( نیمه دوم سدهٌ نوزدهم و نیمه یکم سدهٌ سیستم 
میلادی ) ؛ مسطلب* سمرفندی ( سد؛ نوزدهم میلادی ) » 
نورس * سمرفندی ( سده نوزدهم میلادی ) ؛ هادی * سمرقندی 
( ۱۸۹۲-۱۸۳۰ ۱۹۲۰ )» محزون* سمرقندی ( اواخر سده 
هجدهم و اوایل ۳ نوزدهم ) : سفتقر * سمرفندی ( سده 
نوزدهم سپلادی )؛ دوران* همراهفول ( ۱۹۳۸ -) ؛ تار 
استان زاده ( ۶ م) : عبیالسیالام دهاتی ( سمرقند. ۱۹۱۱ - 
 ) ۲‏ عالم‌جان عارفی ( سمرقند 6۱۹۱۳ -)؛ حبیب 
یوسقی ( سمرقند ۱۹۱۶ - ۱۹۴۵ ) : ستار احراری ( سمرقند 
۰ -) و حیات نعمت ( سمرقند ۱۹۴۳ -) , سمرقند در 
اشعار برخی از شاعران پرآوازه آمده است ‏ که شماری از آن 


چنین است : فردوسی : «ز جاچ و سمرقند تا ترک و سغد -بسی 


سیم سل 


بود ویران و آرام جغد / بخارا و سغد و سمرقند و چاچ - 
سپیجاب و آن کشور تخت عاج » مولوی : «نبض او برحال خود 
لد پی‌گزند - تا پپرسید از سمرقند چو قند / جمع باید کرد اجزا را 
به عشق ‏ تا شری خوش چون سمرفند و دمشق / از سمرقند 
است قند اما لبش از بخارا یافت آن شد مذهبش ؛ نظامی : «هم 
او داد زیور سمرفند را - سمرفند نی کان چنان چند را | ز قند من 
سسمرها در جهان است - در قصرم سمرفندی از آن است ؛ 
سعدی : «یکی شاهدی در سمرقند داشت که گفتی به جای 
سمر ؛ قند داشت .لا «مردکی غرقه بود در حپحون -در سمرقند 
قند بود پندارم .» کمال خجتدی : «از شکر انگور سمرقندیان - 
سیب زنخدان تو شیرین‌تر است» [] «نظم و نثر گرفتم که سعدی 
وفتی - چو من ز خاک خجندم تو از سمرقندی » ابن فقیه : «ز 
لپذیری و خوش حالتی چر کرد سژّال -به مردمان سمرقند داد 
عنوان را | هرأت وبلخ وسمرقند و ساحل جیحرن - چر مرو 
رود ز ما » درکشید دامان را .+ این خردادبه در کتاب مسالگ و 
ممالکك دربار؛ ویرانی سمرقند دو بیت شعر دری آورده است که 
آن را به ابوالینبغی عباس بن طرخان نسبت داد‌اند و آن دو پیث 
این است : « سمرفند کند مند - بذینت کی افکند / ازچاچ ته 
بهی - هميشه ته خهی .» خافانی شروانی :۰« این سمرقند نیست 
تقداد است - بعد از او غر رخی نمی‌شاید .» 0 «نی مصریشی قند 
هو زاید.-تا سمرقند قند او سمراست » انوری : «رایات تو از 
پای فلک بنشیند ‏ تا ملک خراسان چو سمرقند نشد. .» "۲ «در 
سمرقند و در بخارا هست -قدری ملک و اندکی اسیاپ .» ت وبه 
سمرقند اگر بگدری ای باد سحر نامه اهل خراسان به برشاقان 
ره ۳0 مگر طاعتیکرده بو دست خالص زمین سموقند در حق 
یزدان .» خواجوی کرمانی : «دامن که بود شعب بوانات به 
صبح - عرصه دشت بود سفغد سمرفند به شام .» شاه نعمت‌الله 
ولی : «بار بلخی از ترمد رفت در کش خرواجه سمرقند 
است .» ت] و سمرقند مانده‌ای تا چند ‏ خوش روان شر جو 
عارفان تا جند .» کسایی مروزی : «زیبا بود ار مرو بنازد به کسایی 
چونان که جهان جمله به استاد سمرقند ., هلالی جغتایی : ؛ 
شنیدم بود شوخی در سمرفند که می‌زد پستةٌ او طعنه برقند | 
قضا را آن سهی سوو شکر خند که کان قند بود از وی سمرقند .» 
منوچهری دامفانی : «چنان کارگاه سمرقند گشت - زمین از در 
بلخ تا خاوران .» أسدیی طوسی : «بدان گه سمرقند کرده نبود - 
زمینش به جز خاک خورده نبود .4 داعی شیپرازی ؛ ودو ساعد که 
با آن پت جند بود -دو دسته بیاض سمرقند بود .» مجیرالدین 
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بیلقانی : «کاین بنده به چشم و سرچمیدی -نی تا سر آب نا 
سمرقند .» شفایی اصفهانی : «فارغ نشین که نامزدت گشته در 
ازل از چالدات تا به سمرقند و کاشغر » اقبال لاهوری : «هر ذر 
این خاک گره خورده نگاهی است -از هند و سمرعند و عراق و 
همدان خیز » 0) ,چنگ تیمرر شکست آهنگ تیموری به جا 
است .سر برون می‌آرد از ساز ؛ سمرفندی دگر » () «از خاک 
سمرقندی ترسم که دگر شیزد - آشوب هلاکویی هنکامٌ 
چنگیزی » ایرج میرزا : ای خصم ملک زاده ترا بهره خوشی 
نیست - در هندو ختن باشی يا چین و سمرقند .+ شفیعی 
کدکنی : ,تا کجا می‌برد اين نقش به دیوار مرا؟ | تا درودی به 
سمر‌قند چو قند » ادگار آلن‌پو نریستده و شاعر آمریکاپی 
( ۱۸۹۴-۱۸۰۹ ) : «و اکتون نگاه خود را به روی سصمرتند 
بگردان! | آیا این شهر ملک زمین نیست؟ / آیا به خود نمی‌بالد از 
این که فراتر از همه شهرها است و مقدارت همه شهرها را در 
دست دارد .» حافظ شیرازی : «اکر آن ترک شيراژي به دست ارد 
دل مارا -به خال هندویش بخشم سمرفند و بخارا را ۰[ «خیز 
تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم -کز نسیمش بری جوی 
مرلیان آید همی .: 
متایم : بباری در ثرکستان . در صفسات فراوان : آنشعده : چناپ 
سادات تاصری ؛ در صفحات فراوان : آذاراباقه : ۰۶۶ ۱۲۷۰ 
۲ پارالیفد و اخارالباد , در صفحات فراوات ! "ثارالوزراء 1۸۵۰ 
۷ آشار عجم . ۸۷۲/۷ ۱۸۶۸ ۰۳۹۶ ۴۹۵ ۱ اسیای میانه , 
مجموعه مفاللات , در صفحات فراوان ؛ آشنایی با حمهوري‌هاي 
مستقا, آسياي اه و قنتاز , ۲۲ ۱۳۵ آل بویه و او ضاع ایشان ؛ در 
حی شالت فراوان ؛ آشدواج ه ازیر سمرفئده ؛ احسن اشفاسیم. في 
معرفة الاقالم ؛ در صفحات فرآوان ؛ احسن الواریخ ؛ در صقحیات 
فراوان ؛ اساه الملوکد : ۰۱۰۵ ۱۱۱۸ احياي فرهنعی در عهد آل 
بویه ۰ ۰۱۳۵۰۱۱۸ ۱۱۴۱ ارح‌نامه ایرج ۰ ۲۵۳/۱ -۴۶۲؛ از پرو یز تا 
چگ ۰۲۰۸۰۴۲۰۱۸۰۸ 4۲۱۸۰۲۱۶ از بحیسون تا وش : ۲۵ 
۱ از سعدق تا حامی :در صفحات فرآوان ؛ اسلرج غذر ام اي ؛ ۰۳۲۴ 
۷ ۰۳۶۹ ۳۷۴ : اشعال المالم ؛ در صفحات فراوان ؛ الخلان 
الیسه ۰ ۱۱۱۲ ۱۱۲۲ ۰۲۷۰ ۲۷۲ : امراطوری صرانوردان :در 
صفیحات فراوان : ابران بستان ۰ ۱۴۵۲/۲ ۰۱۱۶۲۶ ۲۲۶۳/۳ ؛ ابران 
باستان از ۰و ی یش از ملد : ۰۱۳۷ ۱۵۵ ۰ ۱۸۷ : ابران در روزشار 
اموی : ۱۷ ۰ 9۵۸ » ۱۷۴ : ۷۲۷ ۰ ۱۲۹ : ۱۳۹ : ۱۳۵ ۰ ۱۹۷ ۰ ۲۱۰ ٩‏ 
ابر انشیهر : مارگ ارت ۰ ۰۳۲ ۱۳۲ + اران و قضیه ابران ۰ ۱۱۳۰۱۴۹/۷ 


۴ ۱۳۴ ۰ ۰۲۲ 0 ۱۷۰۵ باه تایه : در هشحانت 
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فراوان ؛ ماختر به روایست ناریخ : ۰۳۴ ۱۶۲ باستان‌شناسی در آسیای 
مرگری , در صفحات فراوان ؛ بدایم الو قايم : ۱ در صفحات فراوان ؛ 
مرآمدن و فرعافروابی یمور : در صفحات فراوال : برهان قاطلم ؛ زیر 
«سمرکنله ؛ بندهش : ۷۵: ندهشل هندي : ۱۱۰۳ تابیکان در هسیر 
تاریش , ۰۳۲۳ ۰۴۲۴ ۰۴۲۵ ۰۳۲۶ ۴۲۷ ؛ تاریخ ادسیات ابرانن ؛ در 
عیفیسات فراوان ؟ تار یز ادیات لزان ؛ رییکا ۱۱۱۱ ۱۱۹۲ ۰۴۲۸ 
۸ ۰۲۷۲ ۰۳۳۸ ۰۴۴۴ ۰۴۴۶ ۵۰۲ : تاویخ ادسیات اسران : 
همایی : ۰۴۵۰ ۰۴۶۳ ۰۴۶۴ ۰۴۹۴ ۵۰۶ ؛ تاریخ ادبیات ابران پیت از 
اسلام : ۶۵ ۱ ۲۶۵ ۰۳۵۸ ۳۵۱ ؛ تاریخ ادبیات در ایران : ۰۱ ۵/در 
صفحات فراوان ؛ تاریخ ای ابران ۰ ۲۴۷۲/۱ ۰ ۲ ۶۶۵ ! تاربخ 
اي : در صفعحات فراوان ؛ تاریخ ایران کپریج : ۱-۳/در صفحات 
فراوان : ۴ و ۵ادر صفحات فراوان ؛ تازیخ ابران از فري‌اشي دوشت 
ساسایان پا آعدن سلصوفان : در صفحات فراو ان ؛ ناریخ ابران در 
فرون نخستین اسلامی :۱و ۲/در صفحات فراوان ؛ تاریخ ابران دورة 
عوربان :در صقحات فراوان ؟ تاریج بخار در صفحات فراوان ؛ 
تار بخ بحارا از گهی‌ترین روزگاران تاکتون , در صفحات فراوان ؛ 
تار بخ بخارا 4 خو قند و کاشضر :در صفحات فراوان ؛ تاریج ناکتی , 
۶ ۱۳۱۸۰۱۱۸۹ ۰۳۶۷ ۱۳۹۰ تساریخ سیهفی ۰ ۱ و ۲ در 
صفحات فراوال ؛ تاریخ پیابران و شاهان ؛ ۴۰۰۲۷ ۰۱۳۳ ۲۱۲ 
۴ : نار یج تور کمنستان : ۱۱۲ ۰۲۳ ۱۵۶ ۰۱۱۱۳ ۱۱۹۱۰۱۴۱ ۳۴۲ : 
۹ : ار بخ ترکهای آسیای سیانه , در صفحات فراوان ؛ 
تار بخ تگوین دولت صفاری , در صفحات فراوان ؛ تاریخ تمدن ؛ 
ول دورانت ؛ ۴۰۵/۱ ۰۵۱ ۵۲۱: ۵۳۲: ۱۷۷۶ ۱۳/۲ ؛ 
۴ ۲۶۱ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۸۶ ۳۰۳ ۳۰۳: ۱۴۳۱۰۴۳۰ لدر 
نات فراو ان ؛ تاریخ تعدن اسلزم ؛ در سیسات فراواد ؛ تازیخ 
تمدن‌های. آسپای مرگزي . در صفحات فراوان ! تاریخ جبهان‌گنای 
جوینی ؛ ۲ ادر صفحات فراوان ! تاریخ دولت خارزهشاهاي ؛ در 
صفحات فراوان ؛ تاریخ دولت صعاریان . در صفسات فر‌اوان ! 
تاریخ دو لث‌های اسلامی و خاندان‌های حکوتگر , ۰۱۱۱/۱ ۱۲۳۴ 
۷ + تاریح دیالمه و غزئویان : در صفحات فراوان ؛ تار بخ سلسلة 
سلحوقي : ۶۴ ۰۳۱۷۰۱۳۱۱ ۳۳۲: تاریخْ میستان : چداپ پهار , ۲۶ : 
۷ ۷ ۲۵۷ : ۳۵۸ ۰ ۰۳۶۱ ۰۲۹۴ ۰۱۳۰۱ ۳۹۱: نار یم میستان , 
باسورت : ۱۴۰ : ۵۱ ؛ تاریج عباسي : در صفحات فراو ان ؛ تاریج 
طوبویان ۰ ۱ و ۲/در صفحات فراوان : شاریخ فتو حات میفول ؛ در 
صفحات فراوان ! تاریخ فخی : ۲۶۹۱۱۰۰ : ۳۱۴ ! ناریخ 
کشاورزی و دامبروزان در ابران ۶۲۳/۱ 4 دیاش با تاریخ 


گردیری :در صفحات فراوان ؛ تاريخ کریده ۰۸۳ ۰۱۹۷ ۱۱۳۷۷ 


سمر ند 


تاریخ مفول . در صفحات فرآوان ؛ تاریخ مفول در ایران ؛ ۰۲۹ ۱۵۳ 
۹ ۰۴۱۳ ۴۵۱ ؛ اریخ مفول و اوابل ایام تموري ؛ در صفحات 
قراو ان ؛ تاریخ‌ناسد طبري ۰ ۲/در صفحات فرآوان ؛ تار ی نظامی 
ابران + جنکگ‌های دور صفویه , ۰۲۲ ۰۱۱۰ ۳۰۰ قاری نظم و نت 
۱ و ۲ ادر صفحات فراوان ؛ ثارسخ و تمدن اسلامي در فلعرو 
سامایان ۰ ۱۵۲۸۰۵۴۷ تاد یط يعقومي ۰ ۰۱۱۷۲/۲ ۱۲۴۲ ۲۵۳ ۰ ۲۵۸۵ ۱ 
۶۴ ۱۴۲۶ ۴۳۹ : ۳۲۵۰ ! تحري تازید وصاف ؛ در عیفعات 
فراوان ؛ ند کرهالشعرا: دولت‌شا: , در صفحات فراوان ؛ تدذگره 
جفر اي تاریضی ببران ۰ ۰:۵۱ ۶۳ ۰۷۹ ۸۲ ۱۹ ۱۷۷۰۱۴۳۸ 
۱ ۲۴۲ ۱ تذکره مقیم خانی ؛ ۰۷۴ ۹۱ ۱۱۳۶ ۲۰۵ ۱۳۰۸:۲۰۶8 
کستان نامه + ۱ و ۲ در مبغمعات فراوان ؛ تکبلة الاو ؛ ۴۸ ۵۳ : 
۷ ۸ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۶۰ ۱۱۶۱ حامم او اریخ : ۱ - ۲ردر 
صفحات فراوان ؛ جامم اتواریخ حسنی ۰ ۱۳ ۰۲۲ ۰:۲۵ ۱۴۲ ۳۷ ۱ 
۸ ۳ ۰۵۵ ۵۶؛ جفرافیای تاريطي بلخ و جیحون و مضافات بل 
در سقحات فراوان ؛ جفراهاي تالريخي سرزمی‌های خلافت سرفي ؛ 
۹ ۰۳۹۲ ۵۰۱؛ جفرافبای تاریحی و سیاسی آسیای مرکزی : 
۱۱۰۸۱ جسفاری در پیشینه دانش کیان و زمین در ابران وبج : ۱۷۶ 
۵۳ ۲۵۹ ۱ ۳۸۰ ! واه 3 خبار : ۱۱۴۷۰۱۱۲۹ ۲۱۱ ۰۱ ۲۴۳۶ : 
جهانگشای خاقان : در صفحات فراوان ؛ جهان‌نامه , ۰۱۴ ۱۶: ۰۷۰ 
۵ ۰:۷۷ ۰۱۱۷۱۱ ۱۱۳ ! چشه روشی : در صفحات فراوان ٩‏ 
چنیرخان. ؛ ۰۱۵۴ ۱۵۵ ۰ ۱۱۶۳۰۱۱۶۲۰۱۶۱ جبیب السپر + ۲/ذر 
صنحات فراوان ؛ جدود البالم من السشرق الي میرب ؛ ۰۱۶ ۱۲۸ 
۳ ۱۰۷ ۱۰۸ ادا ۱۱۷۴ خاتیه ساهد صادی : ۱۳۷۰۷۱۲۰ ۶ 
خاکستر عستی : ۳۵۳ ۰۲۶۲ ۳۹۰+ ۰۲۲۵ ۰۳۲۶ ۳۲۹: خراساين 
بروگ » در صغعات فراوان : خلاصة اشواریغ : ۱/در صفحات 
فراوان + خلد مرن : در صفحات فراوال : دا ةالمعارف اسلامبه : 
۱ - ۲۹۳ ؛ دارالضربهای ابران ذر ذوره اسلاعی : در صغحانت 
فراوان ؛ داي دالمعارف شوروي نایک , ۲۸/۶ ۵! درد نادره + ۲ ۵۱ 
۲ ۱۴۶۷۱ دستور الووواه ‏ اه ۱۵۴ ۰۲۴۱ ۰۳۴۳۳ ۳۷۲ : 
۵ ۳۹۵ ! ده فرن سکوت , در صفحات فراوان : دین و دولت در 
ابران در عهد مفول : ۰۱ ۲در سفیعات فراوان ؛ دیران اشعار احلی 
سیوازي : مفدعه ۰ ۰۱۸ ۳۹ ۴۳۱ دیوان اشعار خواجوي کرعانی ؛ 
۷۲۳ دی ان اوری : ۱۳۲/۱ ۰۲۰۱ ۳۵۹ ۱۹۷۷/۲ دیوان عافظ ؛ 
دیوان سکیم شغایی اصتهاتی ۰ ۵۷ + دیوان خافانی ؛ دیوان شاه داعي 
طیراژی ۰ ۱۷۱/۱ دیوان شاه نمست الله ولی : ۰۵۸ ۶۹۶ ! دبوان عمعق 
بفارایی : ۱۳۰ ۰۳۲ ۴۳ ۷۰ ۰۸۲ ۱۱۱۰ ۱۳۸۰۱۱۲۱ ؛ دبوان کمال 


تلد یی + دیوان تعات ال کب ۰ ۲ دوان سیر الاد.بن ۳ ۲ 


د۳ 


سیر الیل 


! دیوان سعود سعد سلمان ۰ ۰۴۲۲ ۵۲۸؛ دیران منوچیهری دامغائی ؛ 
۸ ۷ _ دبوان علالی چفتایی : ۰۳۱۳ ۳۱۵ راحة الصدور و اید 
لسرور در تاریم آل سلحوق ؛ در صفحات فراوان ؛ رواط صفویه و 
ازیکان : در صقیعات فراوان ! ووضبة الصعا : ۱و ۳ ۸و در 
صفحات فراوان ؛ زیدةاشواريخ ۰ ۱و ۲ادر صفحات فراوان ! زیور 
ان داود , ۲۵ ۰ ۱۲۸۰۲۷ زندگی شاه اسععیل صفوی ؛ در صفحات 
فراوان ؛ زندگی شگفت آور تمور ؛ در صفسات فراوان ؛ سبمگ 
غراساتی در شعو قارمی ۰ ۱۱۳۶ ۴نا۵: ۱۶۷۹ بیک‌شناسی ۰ ۲۰-۱ در 
صنحات فراران + سضی و سطنوران : ۱۱۸ ۰۴۳ ۱۳۱8 ۰۱۳۱۷ ۳۴۱ ۱ 
سعاذت‌نامه : در صفحات فراران ؛ سارت‌نامه خوارزم ۸۰ ۹۶ 
۳ ۵ ۱۱۰۶ سفربامه یضارا ء ۰۳۹ ۱۴۱ ۰۱۴۲ ۳۳ ۴۳ ۵۲ : 
۳۵ : سمفرناعه وتان + ۱۴ ۰۱۱۵ ۰۷۸ ۲۱ ۰ ۱۱۰۱۷۰۹ ۱۴۳ 
۵۲ ۱۲۲۱۱۱ سفرنابه خایکوف ۱ ۰۲۱ ۱۸۰۱۱۳۸۱۹۸۱۸ 
۷ 4 سل قنامه : ۱۳۱۰۱۱۱ ۳۲ ۱۴۲ ۳۵+ سیاحت درو ی 
درون : در صفات فراوان ؛ سیاست پولی -عالی سور : ۴۹+ ۵۰اه 
۱ ۵۲ ؛ سیرت ادن منطرنی ۰ ۱۸ ۰۲۴۰۲۲ ۰۳۷ ۵۳ : 
۳ + ۴۰ ! میستان نامه ۰ ۱۳۲۰/۱ ۱۳۳۹ ۰۳۴۲ ۳۷۵ ! سیمای شاه 
اسببیل موی ۰۷۷ ۱۸۲ ۱۲۵: ۱۳۰ ۲۲۱۱۲۰۰۱۱۹۸۰۱۱۳۱ ؟ 
ساه جهدان‌نامه ۰ ۱ و ۲/در صفعات فراوان : شرح احوال و آثار 
عبدالرحیم خانطانان ؛ ۰۲۷۸ ۰۳۳۶ ۱۳۳۹ شهرهای ایران در روزگاد 
بایان و ساساشان : ۰۲۴۳۰:۱۴۶۰ ۰۴۰۳ ۲۷۱ ؛ صورة ارف : در 
صنیات فراوان ! طفات اصری , در صفحات فراوان ! طفر نامه 
تاريخ فوحات ابریمور گورگانی ؛ در عصسفحات فراوان ؛ ظفرناية 
خسروی : در صفعحات فراوات : ظهور تسور : در صفحات فراوان ؛: 
عالما رای شاه اسماعیل, : در صفحات فراوان : عالما رای شاه 
یایب : ۱۲۸ ۱۶۹ ۰ ۰۲۲۸ ۲۲۹ ۱ ۰ خالمآراي سنوی ۰ در 
صنحات فراوان ؛ عسالمآرای عبامی ؛ در صفحات فراوان ؛ 
عالمآرای شاه اسماعیل ؛ در صفیعات فراوان + عالم از ای فالای : در 
صفحات فراوان ؛ عحاب ناصر ؛ در صفحات فراوان ؛ عرفان و ادب 
در عمر صفری ‏ ۱۶۴/۱ ۷۵۷/۲ ؛ ات اللخات ؛ زیر «سمرقندب ! 
فارسنامه ناصري + ۱/در صفععات فراوان ؛ الفتوح , ۰۲۶۲ ۱۷۸۳ 
۴ ضوح اشندان ۱ ۵۳۳ ۵۲ ۵۴ قبای نش شا شش : 
۸۵ ۵4۷ : خر مافروایی عشدالدونه دی ۰ ۱۱۸۱۰۱۸۸ ۲۰۵ ۰ 
۸ ۲۶۲ ۰ ۲۶۶ : هنک رشیدی : زبر «شمرگنده + ف حتگك زبان 
پهلوی , ۴۹۶ فرهنگه شاسنامه , ۰۴۰۲ ۳۰۳ ؛ فرهدگ نظام ؛ ژیر 
«سمرفتد» ؛ فرهنگ نفیسی ‏ زیر «سمرقند! ! فهرس اللوارسخ : در 
صفحات قراوان ؛ قابوس‌نامه . ۲۷۲۱ ۰ ۳۵۶ + قراقو یلوها ۰ ٩/در‏ 


لاب ذارسی دز ۲ سیای: ماه | ۹ 


تسیر باه 


صفحات فراوان + التندفی ذ کر علماه سمرقند : در صفحات فراوان ؛ 
قلدابه و سمریه : در صفحات فراوال ؛ کارنامه به درو ؛ ۰۱۳۶۰ ۱۴۱۳ 
۸ ۴۴۲ ۲۴۳ ؛ الکامل في اقتاریخ , ۱ و ۰۳ ٩/در‏ صقحات 
فراوان + گايي مروزي و شعر او : کشاورزی و ساسبات اراشی در 
ایران عهد مخول : در صفحات فراران : کات اقال : ۱۴۱ ۲۴۴ ؛ 
کات جهار سقاله ؛ در عیفصات فراوان ! کات سعدی : ۱۱۹۸ ۱۱۳۴۳ 
گنه سریاز : ۱۷۲۰۷۰ رید مقاللات تحقيقی باوتولد ؛ در صفحات 
فراوان ؛ گسترد تاریخ و ادبیات : ۰۱۰۱۰۱۰۰ ۰۱۱۰۵ ۱۳۸ گنج 
ذانش + سعراضای تاربی شپرهای ابران: ؛ در صفحات فراوان ۱ 
گنجین ذوق و جنر ابرج : ۲۷ : لاب الاب : ۱و ۲آدر صفییات 
فراوان ! لهت‌ناعه , ۲۵۲۸ :مار املاگت , ۰۲۹ ۱۳۴ ۱۵۰ ۱8۴ 
۱۳۵ ۱۴۸ + ۱۷۰ :۰ ۲۳۳ ؟ مجمم الا ایب در صفحات قراوان ؛ 
مجمل او اریخ و القصص : در صفحات فراوان ! مجمل فميحي ؛ در 
یانب فراوان : سحبط زندگی و احوال و اشعاو زوذگی :؛ در 
یات وت یی مه ماما ردان که اور 
صفحات فراوان ؛ مراة اللدان ۰ ۰۱ ۴/در صفحات فراوان ؛ مروج 
اهب : ۱۱۵۳۱۱۳۷۱۱۳۰۱۱۲4 ۰۱۵۵ ۰۲۵۸ ۴۷۱ ؛ مساللک و 
مالک : در صفحات فراوان ؛ مظلع الشمی , ۰۳۹ ۱۱۶۶ ۲۰۹ 
۵ ۲۴۱ ۰ ۲۶۲ ۰ ۰۵۷۹ ۱۹۱۶ ۹۷۵ : مطلع سعدین و مجمم 
سحرین ؛ در صفحات فراوان + معسم اشندان : ۲۴۶۳ ۲۵۰ : 
المحججم , ۰۲۰۱ ۲۳۰ ؛ مقون‌ها, 8۰ ۱۵۲ ۸۲ ۱۹۳۱۹۲ ۲۳۹ 
۰ مقامات حمیدی , ۰۱۱۴ ۰۱۷۲ ۱۷۷ ؛ مبقدمه جته امه یرای ؛ 
در صفحسات فراوان + سهمان نامه بسخارا , در صفحات فراوان ۱ 
میراث باستايی ابران : ۰۷۵۰۱۷۴۰۱۲۱۱۱۲ ۱۴۱ ۱۳۹۰ ۳۹۱: نامه 
دانشوران اصري : ۳۲۱/۴ نضة الدعر قی عحعاب ار و اللععر , ۳۰ 
۵۱ ۳۷۵۱۳۰۱۳۰۱۱۹۴ ۳۷۷۲۱۳۷ ۴۳۲ ۴۶۶ : وزارت در عهد 
سلاط: بزرگب سلجوقی , در صفحات فراوان ؛ هرارة دوم آهوی 
کوهی : ۱۱۹ «فت اقلیم ؛ ۱۵۱۰/۳ - ۱۵۷۶ : هنر اپران داستان ۰ ۲ ۱ 
۲ ! رای ماستاني آسیای مرتزی فا دورد اسطامي : ۱۴۹ ۰۷۳ ۸۷ 
۹۵ ۰۱۰۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱۳۰ ۱۲۱۱ بادداست های تب وال ین نی ؛ 
در صفحات فراوان ؛ ادیب‌الممالک فراهانی ؛ «آثار سمر فنده : 
ارمخان : سال شانردهم شماره ٩‏ آذرماه ۱۳۱۴شن ؛ صصس ۶۶۲ 
۷۲ پرفسور گ . آ.پوماچنکروا : وآثار معماری سمرفنده , ترجبه 
به آذین » پیام توین » سال هفتم : شمار؛ ۶: تیر ۱۳۴۴ش ؛ صص 
۹ ۳۳ ! سید. جعفر حسپذي : «سمرفند و بخاراب» سیعر تا : سال 
یکم : شماره ۰٩-۷‏ آبان ۱۳۶۹ش » صص ۴۰ ۱۴۵ محمد حسن 


ابریشمی ؛ «راز و رمزهای مسجد بیی‌بی خانم : مسحد جامع 


مر ید 


عظیم سبرقند ؛ فصلامه هر , شماره ۱۶+ تابستان و پائیز 
۷ش :+ صصی ۱۰۱۹ ۱۳۲۰ امد رتجبر ؛ «بررسی اریخی در 
جغرافیای سمرقند و دانشمندان آنه , مفاللات و ,ررسی‌ها , دفتر 
۵ - ۲۷+ ۱۳۹۶ ۰ صسص ۲۳۱ ۱۲۳۰۴ عسلی ممیرات_صاری ؛ 
«نهادهای آموزشی سمرفند در دورة سامانیان» , نامه آل سامان , 
۲ 2 ۳۰۳ + من . م.محمط حسن‌اوا و ز . س.بقيم آوا ؛ ومعماری 
بخارا و سمرقند در عهد سامانیانو ؛ همان‌بدا, ۵۷۴-۵۶۴ ؛ گریل 
بولیچف ؛ «دیداری از سمرقند و بخارای طلابی!: ترجمه محسد 
طباطبایی : و حید . سال چهارم : شمار: ۳: اسفند ۱۳۴۵ش : 
صص ۲۳۷ ۰ ۲۴۴ ؛ ابرالفضل آزموده : «نظری به دو شهر ثاربخی 
سبموفنتد و بخاراه : هتو و مود , شمارة ۱۱۰ آذر ۱۳۵۰ش ‏ صصی 
۱۶۳-۹ ایرج افشار : «تراریخ سبرقنده : یغما: سال هشتم : 
شماره ۶+ شهریور ۱۳۳۴ش :۰ صصس ۲۵۹ ۰ ۱۳۲۶۱ 

, ۳۵0۳06۵ : فققاً - 8۳031 , مایا ۵ منقجمممامو8 
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بعصوني 


سمریة, ( 9۵93-16 ) | شمربه ؛ رساله‌ای به فارسی در تاریخ 


مبزارات و جغرافیای سمرفند نوشته ابوطاهر سمرقندی 
( ۱۲۹۱ ).این رساله حدود ۲۵۱اق نوشته شده است و 
آگاهی‌هایی سودمند دربارژ چگونگی بنیاد سمرفند ؛ وضم 
جغرافیایی : چشمه‌ها ؛ مسحجد‌ها ؛ تعپین نشانه‌های مزارات 
بزرگان آن‌جا و جز آن به دست می‌دهد . ابو طاهر در مقدمة این 
رساله آورده است که آن را دریازده فصل و یک خاتمه تدوین 
کرده است ؛ اما ظاهراً نتوانست قمامی یازده فصل آذرا گرد 
آورد . در ۱۸۴۴م بخشی از این رساله با نام سمرفند فردوس مانند 
به کوشش استروواموف به چاپ رسید . سپس و . ل.ویتکین 
ترجمه روسی سره را در ۱۸۹۹ در سمرفند منتشر کرد. 
چندی بعد » متن تاجیکی آن در ۶۱۹۰۴ به کوشش وسلوفسکی 
در سن پترزبورگ اتتشار یافت . در ۱ سش نیز در جلد هفتم 
سالنامط کشوز اسران ؛ در تهران به چیاپ رسید . در ۸۱۹۲۱ 
عبدالمومن ستاری این رساله را به زبان اژیکی برگرداند که 
قسمتی از این ترجمه در نشریه انقلاب به‌چاپ رسید . سمریه در 
۷ سش همراه با رسالة دیگری به نامه قندبه به کوشش ایرج 
افشار در تهرانْ منتشر شد , 
متابع : دابرةالمعارف شوروی ناپیکد , ٩۵۲۴/۶‏ قندیه و سمربه , 


۵ ۱۱۸۰ نمونة ادیات تابیکگ : ۴۸۸ - ۴۸۵ 


ال اسب ار سی 3 اسیای میاه | ۰ و 


سمندر خواجچه ترمدی 


سمندر خو اجه ترمدیی ( الصا تاد ). محمد 


بقا » سدهٌ یازدهم هجری » نویسنده و تاریختگار تاجیک . در 
روستای خانقاه از شهرستان حصار زاده شد . روزگار جوانی را به 
سیر و سفر گذراند . در ۱۱۰۵-۱۰۹۷ و ۱۱۰۷ق ۰ جنگی که 
مپان عبدالعزیزخان و سبحان قلی‌خان با خوارزمیان و 
سرکردگان بلخ درگوفت شرکت کرد . سپس راهی نسف شد و 
جندی در آن دیار ماند و در وابسین سال‌های عمر گوشة عزلت 
گزید . آثار فرهنگی و تاریخی خود را در کتابی به نام دستور 
الملوکد فراهم آورد . شماری از نویسندگان » تاریخ‌تگاران و 
ی تک با تالف انار که ولا عطالت ای کات رو 


گرفتند . سه نسخه از ایسن کتاب در پژوهشگاه خاورشناسی ۱ 


فرهنگستان علوم شوروی در لنین‌گراد و دو نسخه در پژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود . این 
کتاب در ۱۹۷۱ در مسگو به زبان روسی منتشر شد . در همان 
سال منیره صلاح‌الدین اوا » دستور الملو کب را تصحیح انتتادی 
کرده و با سرسختی که در معرفی آن نوشته ؛ در مسکو به‌چاپ 
وسانده است - 
منابع : داپرةالمعارف شوروی تاجیک . ۵۲۴۱۶ : سخنوران میقل 
روی زمی : ۱۵۶ - ۱۱۵۷ گاشی السلوک ؛ محمد بحفوب "ری 
برسینل رخو اجه0 ! مذکر ال اصحاب : زیر اسمنلر خوأحه) ؟ فهرست 
سخه‌هاي خی فارسی مس خاورشناسی فرهنکستان علوم روسه : 
4۱+ میرزایف ‏ «ماحذ نوین درباره ادبیات ایران در عصر 
سفوی؛ ؛ کر 5 ۷۵ خاورشناسی , جلد دوم . 


م.شکو رزاده 


سنت نیانقره * نقره . سنت‌ئیا 


سنچر سلجوقی ( نودلآهمع‌دزجهد ) : ناصرالدین | معزالدین 


ابوااحارث احمد پسر ملک‌شاه سلجوقی » ۴۷۷ | ۴۷۹ - 
۲ پادشاه سلجوقی ابران ( ۵۱۱ - ۵۵۲ق ) . در شسهر 
ستجار واقع در شور فنرنی عرای به دنیا امد . در ۴۹۰ق به 
فرمان برادر اتنی‌اش برکیارق ( ۴۸۵ - ۲۹۸ ق ) به حکومت 
خراسان گماشته شد و جاي ارسلان ارغون را که در همان سال 
درگذشته بود ؛ گرفت . اما سنجر در منازعات میان بسرکیارق و 
برأدر دیگرش محمد ‏ که برادر تنی سنجر بود » جانب محمد را 


سنجر سلجوتی 


گرفت . در ۴۹۰ق محمد بسن سلیمان بسن چغری یگ داود : 
معروف به امیر امیران » را که با کومک غزئویان می‌کوشید بر 
خراسان دست یاید بشکست و برچشمان وی میل کشید . سال 
بعد نیز امیری سلچوقی به تام دولت‌شاه را که در تخارستان سر 
به شورش برداشته بود دستگیر و کور کرد . سنجر در سال‌های 
نخستین حکومت خود در بلخ مستفر بود و می‌کوشید با کوک 
امرایش ؛ کندگزو ؛ ارغش و رستم نواحی مرکزی و غربی 
خراسان ( نیشابور» توس . اسفراین ؛ تسا و جز آن) را از دست 
امیر داد حبشی بن التونتاق درآورد . در ۴۹۳ق برکیارق که از 
محمد شکست خورده بوده به شرق گریخت و به حبشی 
پیرست ؛ ولی نبروی مشترک آن دو در نرش‌جان از سنجر و 
مین کیت کوروند مسق کبک فد وربه قع: 
رسید. و برکیارق به گرگان و از آن‌جا به اصفهان رفت . از آن پس 
سراسر خراسان به زیر فرمان سنجر درآمد و او بعدها تختگاهش 
را به مرو اتتقال داد . در ۴۹۴ و ۲۹۷ق برای سرکویی اسماعیلیان 
به طیس لشکر برد . در ۴۹۵ که سنجر در بقداد بود فدرخان 
جبرائیل . صاحب تلس و بلاساغون » به فرارود و از آن‌جا به 
خراسان تاخت , سنحر به شتاب خود را به خراسان رسانید و 
خدرشان را در نزدیکی ترمذ بشکست و بکشت ( 3۴۹۵ ) و 
سیس ارسلان‌خان محمد ین سلیمان بن داود قراخانی را بر 
تخت سبرانند نشاند . پس از آن که برکیارق درگذشت ( ۴۹۸ق ) 
و سلطان محمد سلجوقی سلطان بی‌منازغ سراسر فلمرو 
سلجوقی و پیشوای عالی دودمان سلجوفیان شد ؛ سنجر ؛ 
نایب السلطنةٌ وی در بخش خاوری قلمرو سلجوقیان در خراسان 
باقی ماند و لب ملک گرفت . سنجر در ۵۱۱/۵۱۰ به غزنین 
بورش برد و ارسلان‌شاه غزئوی را بشکست و بهرام‌شاه را بر 
تخت شاهی نشاند . با مرگ سلطان محمد سلجوقی در ۵۱۱ق 
سنجر عملاً مقام رباست خاندان سلجوقیان را یافت و از آن پس 
نه تتها در بخش شرتی قلمرو سلجوقیان سلطان بلامنازع بود ؛ 
در تعیین جانشینان سلطان مسحمد سلجوقی در بخش غربی 
فلمرو سلجوقی نیز نقشی اساسی داشت و هرگاه چون و چرایی 
بر سر جانشینی در می‌گرفت داوری نهایی به سنجر واگذاری 
می‌گردید . به هر تقدیر » سنجر پس از مرگ محمد سلجوقی از 
اطاعت محمود سلجوقی پسر سلطان محمد سریاز زد و خود را 
به لقب پدر خویش سلطان معزالدنیاوالدین خواند و برای اثبات 
برتری شود محمود را در نزدیکی ساوه بشکست ( ۵۲۵اق ) پس 
از مرگ محمود دوره دیگری از هرج و مرج در سقرب قلمرو 


ادب فارسي در آسياي میانه| ٩۱‏ ۵ 


سنجری سمرقندی ۰ محمود بن عمر قأضی زنجی 


سلجوفیان پیش آمد و کسانی مائند مسعود پسر سلطان محمد و 
داود پسر سلطان محمود به دعوي یادشاهی ب‌خاستند ؛ اما 
سلطان سنجر دخالت کرد و طقرل : پسر دیگر سلطان محمد ء را 
در همدان به شاهی نشاند و وی تا مرگش در ۹ پادشاهی 
کرد و پس از او مسعود توانست به شاهی بنشیند و سلطنت او تا 
۷ به درازا کشید . سنجر در ۵۲۴ق به سمرقئد لشکر برد و 
ارسلان‌خان محمد قراخانی را که ظاهراً از اطاعت او سر پیچیده 
بود بشکست و وی را بگرفت و حکرمت فرارود را به حسن بن 
علی : معروف به حسن تگین ( - ۵۲۶ق ) :داد . در ۵۲۹ق برای 
سرکوبی بهرام‌شاه که سر از اطاعت او بیرون کشیده بود به غزنه 
لشکر کشید و آن‌جا را بگرفت . بهرام شاء گریخت ؛ ولی اندکی 
بعد په غزنه بازگشت و اظهار فرمانبرداری کرد و ستجر نیز تاج و 
تخت غزنه را بدو باز داد . سنجر در ۳۳ هش علاء‌الدین انسز 
خرارزم‌شاه ( - ۱شث۵ق ) را که سر از طاعت سلجوقیان بیرون 
آررده بود در قلعهٌ هزار اسب شکست سختی داد و پسرش آتلیغ 
را بکشت و حکوست خوارزم را به برادرزاد؟ خود سلیمان‌شاه 
پسر محمد داد ؛ ولی پس از بازگشت سنجر به خراسان » اتس به 
خوارزم بازگشت و سلیمان‌شاه را از آن‌جا بیرون راند . با ان 
همه اتسز در ۵۳۵ق تن به مصالحه و اطاعت از سسنجو داد . 
سنجر در ۳۶ق در دشت قطوان اسروشنه در شرق سمرفند 
شکست سهمگینی از مهاجمان قراختایی خورد و به مشمرفند 
گریخت و گویند همسرش ترکان خانون دختر ارسلاتخان 
محمد قراخاتی به اسارت قراختاییان درآمد و بخارا نیز به دست 
آن‌ها افتاد . در پی این شکست ‏ اعتبار سنجر که تا آن هنگام 
ظاهرا دچار هیچ شکستی نشده بود لطمه شدیدی خورد ؛ 
چندان که اتسز بار دیگر سر به شررش برداشت و حتی یک بار 
سرخس و مرو را پگرفت ( ۵۳۶ق )۰ ولی سنجر توائست در 
۷ حکومت سلجوقیان را در خراسان اسیا کند و دوبار به 
خوارزم بتازد ( ۰۵۳۸ ۵۴۲قی ) و اتسز را شکست دهد و ناگزیر 
به فرمانبرداری کند , ستجر در ۵۴۷ علاء‌الدین جهانسوز 
غوری را که از پرداخت خراج به سلجوقیان سر باز زده بود در 
نزدیکی هرات بشکست و گرفتار کرد و تنها پس از گرفتن 
فدیه‌ای گزاف از بند بیرونش آورد . اندکی پس از آن ۰ ستجر با 
شورش ترکمانان غز رویرو شد و پس از دوبار شکست از آنان » 
در نزدیکی مرو با همسرش ترکان خاتون به دست غزان اسیر 
گشت ( ۵۴۸ ) و سه سال در اسارت آن‌ها ماند تا این‌که پس از 
مرگ همسرش از اسارت گریخت و به تخت گاهش مرو باز 


سنچری سمرقندي , محمرد بن عمر قاشی زنجی 


کشت ولی این بار حکومت او دیری نپایید و وی بزودی , گوپا 
از شدت اندوی درگذشت و پا مرگ او حکومت سلجوقیان در 
مشرق ایران برافتاد . سلعان سنجر پادشاهی ترانا بود و ژمانی 
دراز پادشاهي کرد , اما با این همه ؛ در دوره او قدرت سلحوقیان 
هرگز به پایة روزگار الپ ارسلان و ملک‌شاه نرسید و خود او ؛ به 
ویژه در اواخر پادشاهی‌اش » نتم انست از دست‌اندازی سرداران 
خود به جان و داراپی مردم جلوگیرد و با یورش‌های ویران‌گر 
قراختایبان و غزان را دفع کند . خراسان در اواییل فرمانروایی 
سنجر از رون و شکوفایی برخوردار بود و تختگاهش 
مرو در شمار مراکز فعال فرهنگی و حیاتِ فکری درآمد . از میان 
سلاطین اخیر ساجوقی سنجر نها پادشاهي بود که 
خزانه‌ای پر از اشیاء نادر و گرانبها و کیسه‌های پر از 
درهم و دینار و جامه داشت و شاید از همین رو بود که گویند او 
در مال بخشی و عشرت‌جویی افراط می‌کرد . از جهت ادبی 
می‌توان گفت سیمای ادبیات و دانش در عصر سنجر به هیچ 
روي درخشان‌تر از دوره‌های پیش و پس از او نبود. با این شمه . 
شاعرانی مانند انوری » معزی ؛ عمعق بخارایی : ادیب صایر ؛ 
خسن غزنوی ؛ رشیدی سمرقندی » سنایی ؛ عبدالواسم جیلی : 
کمالی بخارایی و فترحی مروزی وی را در اشعارشان ستوده‌انذ . 
غزالی نیز نصيحة السلوکد را بسه نسام وی توشته است . 
شناعرانی مانند خافانی و رشید وطراط نیز همروزگار سنجر بوده 
و در اشعارشان به رویدادهای مهم تاریخی روزگار او اشاره 
کر ده‌انك . 
منیم : قاری ادییات در ایران: , ۲ اصفسات فراوان ؛ قازیخ ادسیات 
ایوان » براون : ۱۲۲ - ۰۳ ۰۷۶ ۰۸۸ ۲۲۷ ۲۲۸ : تاریخ بسخارا از 
گهن‌ترین روزگاران تاکون ۰ ۱۳۴۳ ۱۱۲۵ ۰۱۱۲۷ ۰۱۳۲ ۱۶۶ ۱۳۱۲ 
تاریخ ابران کعبریج ۰ ۱۷۲/۸۵ ۰:۸۱ ۰۱۱۱۵۱۱۰۸ ۱۱۲۲۰۱۲۱۰۱۱۱۶ 
۶ ۱۶۰ ؛ تاریخ ملسل؛ سلحوقی ۰ در صفعات فراوان ! تذکرة 
الشعرا: ۰۴۹-۴۷ ۰۵4 ۸۱ ۳۹۰۷ ۱۷۳ ۷۴: رامة الصیدون » 
۷ ۱۸۷۰۱۸۴۵ ۱۹۵ ۰۱۹۶ ۱۲۰۲ سطح قنامه : ۵۲۲۵ ! لاب 
یاب :۰ ۸۶۵/۱ ۱۷۰۱۲۱۹۱ ۰۱۱۲۶ ۱۷۱۳۴ ۰۱۱۷۴ ۰۱۷۵ ۳۴۹ : 
۲ ۲۳۷۵ ۱ ۳۸۵ ۰ ۳۹۳؛ عفان سلجرق ‏ اناریخ سلجو قیال و 
شعرای آن زمان» ؛ وحجد : سال یازدهم ؛ شماره ۱۰: صص ۱۰۳۹ 
۱۹ 


ایا یاه 
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اب از سی شر میا سای | ۷ 


بسد بادنامه 


الاسماء 


سندپادئامه ( ع8 220۵88 ) . مجموعة داستانی به هم پیوسته 
به نثرفارسی . این کتاب ریشه‌های هندی دارد . مسعودی آن‌را به 
نام کتاب الوزراء السبعه و المعلم و امراة الملک آورده و از تألیفات 
سندباد حکیم که در زمان فرش از فرمانروایان هندوستان 
می‌زیسته ؛ دائسته است . هرچند به درستی از گردآورند؛ این 
داستان‌ها در هتد آگاهی در دست نیست ‏ اما گویا در زمان 
انوشیروان از سضسکریت به پهلوی برگردانده شد , بهگفتة ابن 
ندیم از این کتاب دو نسخه در دست بود؛ یکی نسخه کبیر که در 
حاشية النهرست از آن به نام اسلم و سندباد و سدبا یاد شده و دیگر 
نسخاٌ صقیر که گوبا اصبغ بن عبدالعزیز سلیم سجستانی آنرا به 
عربی ترجمه کرده بود . از سخنان ابن ندیم چنین برمی آید که این 
نسخه‌ها که هم خلاصد مستن و متن سفصل سندباد بوده در 
هندوستان نیز وجود داشته است . گویا در زمان توح بن منصور 
سامائی ( ۳۴۳۰۳۳۱ ) این کتاب به فرمان او به دست خر اجه 
عمید ابوالفرارس قناریزی | قناوزی به پارسی دری پرگردان شد . 
نخستین بار رودکی به نم این داستان پرداخت ‏ اما اکنون تنها 
انیاتی از آن در دست است . پس از او ازرقی هروی ( سدة پنجم 
هچری ) این کتاب را به نظم کشید . اما از آن نیز اکنون اثري باقی 
نیست , شمس‌الدین محمد دقایفی مروزی ( سده شستم 
هجری ) نیز گویا این کتاب را به نظم درآورده بود . اما آن‌چه 
امروز بر پایة اثر از دست رفتة قناوزی تدوین یافته و در دست 
است ؛ سند دنام ظهیری سمرقندی است . ظهیری سمرقندی 
برپایةٌ این ترجمهٌ قناوزی که ساده و روان بود ؛ اثری به نثر مزین 
ر مصنوع فراهم آورد که آگنده از امثال و اشعار پارسی از 
فردوسی ؛ شیام و انوری و نیز اقتباس از بسیاری شاعران دیگر 
است . ظهیری این کتاب را در ۵۵۶ق نوشت و آنرابه قلج 
طمفاج‌خان رکن‌الدین مسعود حاکم سمرقند ( ۵۵۶ - ۵۷۴ق ) 
که دییر و متشی او نیز برد ؛ تفدیم داشت . از اخرین کسانی که 
سندباد نامه را به نثر برگرداند » از ضیاء نخشبی می‌توان نام برد که 
آن‌را در میان طوطی‌نامه ( ۳۰ اي ) آورده است . در ۷۷۶/ ۷۷۷ق 
نیز شاعری گمنام بار دیگر سندیاد نامه را به نظم کشید که ثنها 
نسخهة آن در کتابخانهٌ دبوان هند ( به شمارة 3124 ) نکه‌داری 
می‌شود . سندباد نامه از رشته داستان‌های جدا گانه‌ای تشکیل 
شده که به هر وسیله‌ای به هم پیوند می‌خورند و در هم آميخته 
می‌شوند . در سندباد نامه | حقایت هشفت وزیر ؛ انديشة اخلاقی 


سواد الو چه 


هعینی وجود دار د که در نظیره‌های اسلامی آن مانند بختبارنامه | 
حعایت ده وزیر / طوطی‌نامه نیز به چشم می‌خورد ؛ هرچند این 
نظیره‌ها نیز دارای ريشه‌هاي هندی هستند . سندباد نامه یکی از 
نمونه‌های برجسته نثر مصنوع سدة ششم هجری است . این 
کوتاه شده عربی آن که در شمار داستان‌هاي عامیانة عربی است ؛ 
چا شد ( استامیول ً شتطه . دو ایران نیز دز ۲ شي با 
مقدمه و تصحیح علی قویم به‌چاپ رسیده است . 
متایم : احوال 3 اشعاو روذکيی ! شا فسات فراوان ! ادسات 
کلاسکد فارسی : ۱۷۶ - ۱۸۰ : قاريخ ادبیات ابران , ۲۲۶ ۲۷۲ - 
٩۳۸۸ ۰۳۸۰ ۳‏ تار بط ادیات در ایران ۰ ۱۰۰۱/۲ ۱۱۰۰۳۰ تاریخ 
ادییات فارسی . ۰۱۱۰۴ ۰۱۱۰ ۲۲۳ : تاریخ ایران تیمبریج : ۱۵۳۳/۴ 
سند باه نام ظهیری سمرقدی : به اهتمام و تصحیح و مقدمه هل 
آنش , با گفتاری از مجنبي مینوی , تهران کتاب فرزان ؛ ۱۱۳۶۲ 
اقهرست ؛ ترجمه تجدد » ۱۳۷۲ ی :۰ ۵۳۲-۵۲۱ ؟ فهرست مشتر کد 
نسیئه‌های خطی فارسی سا کستان , ۱۴۱۲/۴ ۱۴۱۳ ؛ فهرست 
سخه‌های خطی فارسی : ۳۷۲۲/۵ ۳۷۲۳۰ ! یایب ال لباب » ۱۲۱۲۲۱ 
مروج اهب ؛ ۷۲۱ بکی قعره باوان : ۹ آینده ؛ سال دهم ۱ 
صسص ۵ ۲۳۴۹ فا . الیب.فر باز : « کتابهای تازد + نشور داتش ‏ 
سال چهارم , شماره ۱ صصی ۱۸۲-۸۱ بضما: سال پتجم : شماره 
شین ۲۱۸ ۰ ۲۲۳ . 
ضپایی 


سنگی فرغانه‌ای ( اعصقوتها عحتونهه  )‏ سلده دهم هجری : 


شاعر فرارودی . از زندگانی وی چندان آگاهی در دست نیست . 
همین قدر می‌دانيم که در فرغانه به دنیا آمد . مژلف دوز دوشن 
درباره‌اش نوشته است که : «از نکته سنجان فرغانه بود .ب 
نمونه‌ای از شعر او است : «سنگی مسکین ندارد قدر اندر جای 
خویش -لعل را قدری نباشد تا برون ناید ز سنگ .» 

متابع : روز روش : ۰۳۰۵ محت ابراهيم ؛ برگ ۰۱۵۸ شماره ۰۱۹۹ 


کوتی 


سواه الوجه ( «زهامتقعه ) | شرح الققر سواد اللوجه فی الدارین ؛ 


رساله‌ای به فارسی در شرح حدیث الفقر سواد الوجه ...۰ نوشتة 
احمد کاسانی فرزند جلال‌الدین ؛ مشهور به خواجگی احمد . 
نویسنده و عارف فرارودی (-۴۹٩ق‏ ) . این اثر به تفری آمیخته 


ی 


به نظم و با شرح حدیث یاد شده ؛ آغاز می‌شود . پس از آن 


ادب فارسي در آسیای سیانه| ۲۳ ۵ 


سوانح المسالک و فراسغ الممالک 


ملف ‏ از تعلق و وابسته شدن انسان و فقری که پیامدش 
بسی‌نیازی است » سسخن گفته و از زندگی پسیران طریقت 
داستان‌هایی کو تاه تقل کرده است . نسخه‌هایی دست‌نویس از آن 
بسه شسماره‌های ۲۲۶۲ و ۱۳۰۱ در کتابخانة گنج بخش در 
اسلام‌آباد و به شماره‌های ۰۵۰۱/٩‏ ۱۴۴۳/۹ و ۱۰۶۲۶/۸ در 
کتابخانة فرهشگستان علوم جمهوری ازیکستان نگه‌داری 
من سنوت 
منابم : تاریخ نم و شر : ۱۴۰۱/۱ فهرست مشترک نسخه‌های خطي 
فارسی پا کستان ۰ ۱۵۶۶/۳ : فهرست نسنه‌های خطي کنابحفانه نج 
بل ۰ ۰۶۶۶/۲ ۱۷۱۵ مجموعا سطه‌های شطی فارسی فرهکستان 
علوم جمهوري ازیکستان , ۰۱۹۹/۱۶ ۳۵۱ 


اشتن لس ۲ 


سوانح المسالک و فراسخ السمالک سامتاه 5ه6) 
ماع فص متسه . سفرنامه‌ای به فارسی ؛ توشعة 
قاری رحمت الله واضح بخارایی ؛ شاعر و تذکره‌نویس تاجیک 
( ۱۳۱۱-۱۲۳۳ق ) , رحمت‌الله واضح در ۱۳۰۳ سفر خود را 
از بخارا اغاز کرد و پس از بازده ماه در رجب ۱۳۰۴ق به بخارا 
بازگشت . سوانم الممالک و فراسخ الممالک گزارش سفر آو به 
حجاز است , واضح در این‌باره در آغاز کتاب چنین می‌نو بسك" 
«داعی مستمند ... کمر همت بر میان بسته ... از وطن ماوت 
معهد مأنوس که دارالفاخرء بخارای شریف است تا مقصد اصلی 
که حرمین شریفین ... آنچه از عجائب و غرائب و سوانح و 
وفایع که اتفای افتد مشاهده رود به تحریر درآورده ۰ واضح دز 
مدت سفرش در مسیر رفت و بازگشت از شهرهای مهمی مانتد 
مرو ۰ سرخس ۰ مشهد ۰ قوچان . آق ساباط ( عشق‌آباد ) » 
ظریف ‏ حاجی طرخان . باکو ۰ تفلیس ‏ باطوم . طرابوزان ؛ 
اسلاهیول : ازمیر ؛ اسگندریه » ده مکه : مدینه : بغداد » 
کربلا ؛ کوفه ؛ نجف ؛ سامره کاظمین : قصر شیرین ؛ یل ذعاب » 
کرند » کرمانشاه » صحنه ؛ کنگاور » همدان + ساروق ؛ قمم ؛ 
تهران ؛ فیروزکوه ؛ سمتان » دامفان ۰ شاهرود » سبزوار و نیشایور 
گذشته و دیدن کرده است . کتاب به نثر فارسی ساده و گویش 
تاجیکی نوشته شده و در بردارندة اطلاعات تاریضی » 
جغرآفیایی ؛ افتصادی و اجتماعی قراوانی است . واضح در سفر 
خود از وسایل کندرو و تندروی آن روزگار ؛ مانند اسب ؛ قاطر ‏ 
شتر » راه آهن و کشتی بخار استفاده کرده و با تیزیینی چشم 
اندازی از کوه‌ها . جلگه‌هاً ؛ رودها : چشمه‌ها ؛ پوشش گیاهی و 


سود 


حیوانی مناطق مسر حرکتش را به دست می‌دهد . وی در 
ترصیف شهرها و روستاهای سر راه خرد ‏ از وضع دروازه‌ها 
حصارها : مسدربه‌ها : مس‌جد‌ها : خسیابان‌ها ؛ خانته‌ها ‏ 
تا ی‌جاي‌ها : بازارها : گلدسته‌ها : روای‌ها » نمازخاته‌ها: 
نقاره‌ها کتابخانه‌ها و نیز زبان و مذهب مردم آگاهی داده است . 
در اين کتاب قاهی جبله‌های پیچیده به سبک قائم مقام که در آن 
روزگار در ایران رایج بوده دیده می‌شود . برای نمونه در توصیف 
اسکتدربه و ثاثیر تمدن قرب می‌تویسد : «... آثار صنایع غریبه 
در این‌جا فرنگیان بسپار گذاشته ... و استعداد متکاثره از مبداً 
فیاض متنازله و علویات سعیده آثر ترئیب خود را ظاهر نموده 
...» همچنین از واژه‌های اروپایی مانند استول با اسطل انگلیسی 
به جای عسلی پا چهارپایه و تبودان به جای کاپیتان ( ناخدا ) و 
مانند آن‌ها استناده کرده است . ترکیبات تازه‌ای چسون 
می‌ خوردگی ( خوردنی ) ۰ خدمت می‌کردگی ( خدمت گزاری )» 
کرایه می‌کردنی ( کرایه‌ای ) و دیگر ترکیب‌هایی این چنین به 
کتاب ارزش زبان‌شتاسی نیز می‌دهد . چهار نسخه دست‌نویس از 
این سفر نامه در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم 
تاجیکستان و سه نسخه در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان 
علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 
منابم : دییات فازسی در تامیکستان . ۴۶ ؛ ارجام ابوج : ۳۲۵/۲ - 
۴ ثاریم تدکره‌های فارسي :۰ ۱۵۴/۱ : دایرةالیعارف ادسیات و 
منعت نایک , ۳۲۹/۱ ۱ دابرةامعارف شوروی تابیکه ؛ ۱۶۳۵/۱ 
درباره وداضح و اثر او : سوانم المسالک و فراسخ الب‌الاگ : 
,تست زاده : ۱٩۵۷‏ ؛ قهرست دست ویس هاق: سرفي, حدکستان 
علوم تاجیکستان ؛ 2۹ ۳۳۳ : شهرستاره کتابهای شارسي » 
۱ ۱ بجمرعد نسخه‌هاي خعلی فارسی فرهنگستان علوع جمیوی 
ازیشتان ۰ ۲۹۲ تمونه ادیات تاجیکگ : ۵۰۶. 


رو 


سودا ( 20۷8  )‏ صبدالتادر خواجه ؛ بخارا ۱۸۲۳ - بلجوان 


۷۳ شاعر تاجیک , از اولاد مير محمد شریف حسینی 
بود . در بخارا پرورش یافت . زبان عربي ؛ فقه + کلام ؛ تفسیر ؛ 
حکست و دیسگر علسوم دیتی راز استاد نجم‌الدین مخدوم 
( - ۱۸۶۵ ) فراگرفت . در نجوم + ریاضیات ‏ نقاشی و زرگری 
ماهر بود و به معماری ‏ لوحه‌نگاری و طراحی نیز علاقه داشت . 
رن موی سس اک شیم عا وود 
برخی از سازها را نیز خوش می‌نواخت . آشتایی وی به 


ادب فازسي در "سای سای | ٩۴‏ ۵ 


سودایی ابیوردی 


سردایی غجدوانی 


دانش‌های گوناگون » سیب شد که او را «سودای چل علمه» 
بنامند . سودا شاعری نام‌آور بود و در بداهه‌سرایبی و حاضر 
جوابی مهارت داشت . وي به زبان ازیکی نیز آشتا بود و اشعاری 
به این زبان سروده است . آواژه دانش و استعداد سود وی وا به 
دربار امیر مظفر ( ۱۸۶۰ - ۱۸۸۵ ) کشاند . ابتدا منصب 
منشیگری و معماری داشت و سپس ندیم امیر شد و منصب 
اوراقی گرفت . وی از پیروان و شاگردان احمد مخدوم دانش بود 
و در محفل وی با مشاهیری چون ملاکرامت دلکش تنبوری ؛ 
مضطرب » سامی و عیدالسجید ذوفنون معاشرت داشت . 
سرانججام ؛ در راه بلجوان در رودخانه وخش غرق شد . کالبدش را 
به بخارا بردند و در صسحن مسجد مولانا شریفی به خاک 
سپردند . سودا؛ همچون دیگر شاعران همروزگار خود ؛ نخست 
پیرو بیدل دهلوی بود ؛ اما پس از چندی سبک وی را رها کرد و 
در نظم و نثر از زبانی آگنده از تعبیرات عامیانه سود جست و در 
اشعار هجوی خود ‏ بی‌پول تخلص می‌کرد . وی از پیشروان 
ادییات هجوی در دوره قئودالیسم نود و استماده از اصطلاحات 
عامیانه و هزلیات ‏ از ویژگی‌های اشعار او است . وی اشعار 
منافی عفت و فحشیات نیز می‌سرود . دیوان سودا به‌جا نماندي 
اما در ۱۹۵۸ به کوشش کلثوم عالموا » گلچیتی از آثارش در 
قالب‌های گوناگون نظم و نثر براساس تذکره‌ها » یادداشت‌ها و 
بياض‌هاي شخصی وی به‌چاپ رسبده است . وی در قالب‌های 
غزل ؛ فصیده » مرئیه , مخمس ؛ مثنوی ؛ فطعه » ترجیم‌بند ؛ 
رباعی و فرد شعر می‌گفت . سودا در اشعار خود از پرخی مصادر 
و افعال ساختگی » چون صبحیدن + سرویدن و شرمیدن استفاده 
می‌کرد . از نمونه‌های نثر وی می‌توان از مضحکه در پنچ نخمه به 
این ترتیب یاد کرد : نغمه اول در سحاورات عامیانه ترکی و 
ثارسی و تازی ؛ نغمه دوم در مطایبات رندانه » تغمة سوم در 
محاکمات حمقا ؛ نغمةٌ چهارم در فکاهیات سا و نغمةٌ پنجم در 
معاملات صیان . 

منابع : ادبیات تاجیک در یمه دوم عصر نوزده ! تاریخ و ادییات 

ابران ؛ ربیکا ؛ ۰۵۵۶ ۱۵۵۷ تَحنْة ال" جاب : ۹۳,۸٩‏ تکار اشمار : 

۷ . ۳۰۷ ! خراسان است ابنجیا : ۲۱۰ + خورشد‌های گمشده : ۲۸ - 

؛ دار خالسعارف شوروی تاسیک + ۴۷۲۳/۶ : سودا + عبدالشادز 

خوابعه : سهیلی جوعری‌زاده , استالین آباد . 1۹۵۹م ؛ عبدالقادر 

خوابعه سودا: جمعدبای عریز فلوف » دوشنبه : ۱۹۶۰ ! نسخه‌های 

خضطی دوشه : ۲۷۱ ! نمونه ادسیات تاحیکگ : ۱۲۳۳۰۰۳۱۸ 


بادداشت‌های عینی ؛ ۳/۲ ؛ یا یار مهربان : ۱۶۳۱-۶۲۱ پیام وین ؛ 


مسال دوم ؛ شماره ۷ صصن ۶۱ واحد اس‌اری : پشجو و 
مضحکه در ادبیات ناجیک؛! : شرق مرخ ؛ ۱۹۵۷م ‏ شماره ۰۶ص 
ماب , 


۳ 


ت.انشین 


سودایی ابیرردی | ۵۰1۵1-۷۵0۲۵  )‏ سمعروقب تس باب 


سودایی ؛ ح. ۷۷۳ - ده ستگانِ ابیورد ۸۵۳ق ؛ شاعر ایرانی . 
نخست خاوری تخلص می‌کرد . چون در پی عشق و جنون سر 
به پیابان نهاد به سودایی آوازه یافت و چون سلامت عقل را 
بازیافت : تخلص خود را به سودایی بشردانید . بابا 
سودایی همروزگار شاهرخ ( ۸۰۷- ۸۵۰ق ) و بایسنقر تیموری 
( -۳۸٩ق‏ ) بود و قصاید بسیاری در ستایش آن دو سروده 
است , او که مالک ده سنگان بود به دنبال درا یری با مالی 
روستای اشترخان ؛ شکایت خویش راز وی در قصیده‌ای که در 
مدح شاهرخ گفته بود » گنجانید و نزد شاه فرستاد و به تیه 
دلخواه خود رسید . سودایی به فرمان بایستقر ؛ قصیده‌ای در 
پاسخ به قصیده فرید احول سرود. نیز » قصیده‌ای از او در پاسخ 
باب السفاخر رازی مانده است . در دایرةالسعارف شوروی 
تاجیکك + سال مرگ وی ۴ / ۰۵ق آمده است , سودایی در 
شعر خویش از اشراف و ححومتیان انتقاد سی‌کرد . دولت‌شاه 
سمرفندی در تذکرةالشعرا ‏ از او در طبقهٌ ششم از طبقات 
هفتخانهُ خویش باه کرده است . وی را شاعری عارف دانسته‌اند . 
غزل را نیکو می‌سروده و در پاسخ‌گویی به قصاید پپشینیان 
شهره بوده است . دیوان سوداتی اییوردی باقی است . 

منابم : تاریخ ادبیات در ابرن , ۱۷۸/۲ ؛ تاریخ نظم و شر ۲۳۰۱/۱ 

تد کرة الشعرای عنی : چاپ اسلم‌خان ؛ ۱۴۲ ؛ تدگره روضة السطاطین 

و جواهر المجایب : ۰۳۷ ۲۱۸ ۲۱۹۰ ! تذکرة الشعراه : ۱۱۴ ۱۲۸ 

۶ : ۰۳۷۱۷ ۳۱۸ ۲ جیب السیر + ۱۸/۲ ٩‏ ذایرةالسعارف سوروي 

تابیکه , ۴۷۶/۶ ؛ ااذریعه ‏ ۴۷۳/۹ ۲ روز روشی + ۱۳۷۲ ربحانة 

دب ۰ ۲۱۳/۱ ۲۱۳ + عر ان الحعالن , ۶۳/۳ ۶۴! مرن الخرایب : 

۲ نسخه‌های خطی کتامخانه مرکزی دانشگاه تهران ؛ ۱۴۱۸/۱۷ 

محالی الناشی ۰ ۱۹۲ ؛ متخب اللطایت ۰ ۲۰۸ . 

دانشنامه 


سودایی غجدوانی ( ن8075.زوع 20۳.۵8  )‏ میرزا محمد قابل 


فرزند سیرزای افغان ؛ ۱۳۰۳ - ۱۳۴۸ : شاعر تاجیک . از 
زندگانی وی چندان آگاهی در دست نیست . تنها می‌دانیم که وی 


نب فاز سي تز آسیای ساند| ٩۵‏ ۵ 


سوزنی سمرقندی 


بسیار سودایی مزاج بود و از اين رو در شعر سودایی تخلص 
می‌کرد . نیاضی به تسماره ۵۷ ور انستیتویی آنار خطی 
تراسح, جیکستان نگه‌داری می‌شود که گردآورندة آن » سودایی است و 
نمونه اشعار فارسی و ترگی هشتاد و دو شاعر فرارودی دار ان 
آمده است , در میان این نام‌ها ؛ نام خود گردآورنده نیز دیده 
سی‌شود . نموله‌ای از شعر سودایی است : بچجون ز عخس 
عارضت مه در فلک شرمنده شد - نسبتی نبود که گویم هست 
چون کل ردی تر .؛ 

منابم : تدکرة الشمرای محترع : ۱۷۰۰۱۶۹ ؛ فهرست شنه‌های خطي 

شا سي استتو کي آثار خطی, تاحیکستان : ۵۱ ! ۲۴/۲ ۰ ۲۵ : 

گرئی 


بیس از ی سمرقندی ز صهص ماه حکيم 
تاج‌الشعرا شمس‌الدین محمد بن مسعود | علی : نسف / 
تخشب ( فرشی کنونی از توابم سمرفند ) ح ۲۸۲ - سمرفند 
٩ / ۲‏ ۶ثای ۰ شاعر ایرانی ۱ تام او در برخی مذابع به صورت 
راملح الشعرا فخرالدین ابوبکر سوزنی, هم آمده و خود او در 
اشعارش کنیه‌اش را ابوبخر و نامش را در جایی محمد و در 
جایی دیگر عمر آورده و خود را از وادگان سلمان فارسی دانسته 
است . پدرش از خواجگان فرارود بود و در شعر دستی:داشت و 
ظاهراً مجوسرا برده است . سوزنی در آغاز جوانی برای درس 
خواندن به بخارا رفت و مقداری از علوم دینی ؛ مانئد اخبار و 
تفسیر و حدیث ؛ را فراگرفت . دربار؛ لقب «سوزتی» و آغاز کار 
آو در شاعری داستانی افسانه‌آمیز در لاب الالباب عوفی آمده که 
برایر آن ؛ وی براثر تعلق خاطر به شا گرد سوزنگری به فراگیری آن 
پیشه پرداخت و از غایت عشق » زبان به شاعری گشود . اما با 
ترجه به شاعری پدرش چنین می‌نماید که وی این هنر را از پدر 
به ارث پرده است . سوزنی جوانسی‌اش را در شادخواری و 
شادکامی کذرائد . به امید شهرت و سخی‌سرایی به مرکز ادبی 
روزگارش سمرقند رفت و به درگاه بزرگان آن‌جا راه یافت و 
بسیاری از آن‌ها را مدح گفت . همروزگار و ستایند؛ برخی شاهان 
آل افراسیاپ ‏ مانند ارسلان‌خان محمد ( ۴۹۵ ۵۲۴اق ) و 
قرزند لو محمود حواموزادة سلطان ستجبر سلموقی که پس از 
فتح سمرفند به دست سنجر ‏ خافانی سمرفند بدو رسید . 
طمفاج‌خان مسعود بن حسن و یز خود سلطان سنجر سلجوقی 
( ۵۱۱ ۲ا۵اق ) و آتسز بن محمد خوارزم‌شاه نود . در اواسط 
هس ون اش | خر شتا تلطان شتت و فان مه وه 


سوزنی سمرقندی 
محمد , منصبی داشته و از جاه و مال برخوردار بوده و زندگی را 
به آسودگی,می‌گلوانده است:ولی در اواغنر عمر به فقر و 
تنخدستی دچار شد . چنان‌که شاید از این جهت در قطعات ار 
روح تقاضا و تکدی و تهیدستی فراوان به چشم می‌خورد . وی 
ژبان عربی را به ضوبی می‌دانست و استفاد؛ فراوان وی از 
مفردات ترکی نشان می‌دهد که با این زبان یز به خوبی آشنا بوده 
است . از اشارات فراوان وی چنین برمی اید که در زمینة ادیان 
مسیحی و مانوی اطلاعات کسترده‌اي داشته است . سوزنی 
شاعری بد زبان و هجاپرداز بود و در هجو . معانی خاص ابذاع 
می‌کرد و مضامین بدیع می‌یافت و پرای بیان معنی و مقصرد 
خود از به کار بردن زشت‌ترین واژگان خودداری نمی‌کرد ؛ ولی 
گویند در اواخر عمر از هزل و هجا توبه کرد و اشعاری در توبه و 
موعظه سرود . وی برخی از شاعران سعاصر خود ؛ همچون 
سنایی و نظامی عروضی سمرفندی » را هجو کرده است . 
سوزنی گذشته از هزلیات که در آن مفاهیم رکیک را با اسلویی 
ممتاز و سبکی استادانه به رشن نظم کشیده . از جهت شیوة 
شاعری در خور اعتنا است . دارای اشعار جدی فراوان ؛ به ویژه 
در قالب فصیده است . فصاید جدی سوزئی که در ستایش 
بزرگان و شاهان و وزیران روزگارش سروده شده ؛ استوار و روأن 
و ساده و شیوااست . ولی مسمطات جدی و ریاعیات خالی از 
هزل او چندان بدیم و دل نشین نیست . در غزل‌سرایی نیز چندان 
تبحری نشان نمی‌دهد و غزلیات او لطف غزلیات رودگی و 
فرخی را ندارد . روی هم رفته ؛ سوزنی شاعری میان‌مایه است . 
در شیوهُ سخن از عنصری و فرخی پیروی کرده ‏ ولی هرگز به 
پایه ایشان نرسیده است . دیوان سوزنی به کوشش نأصرالدین 
شاه حسینی در ۱۳۳۸ش در تهرآن به‌چاپ رسیده است , بخش 
اشعار جدی این دیوان که در ۱۳۴۴ش نیز جاپ شده دارای صد 
و نود و نه قصیده : بیست و هشت غزل ؛ پنجاه و هفت قطعه ؛ 
دو مسمط و پتجاه و چهار رباعی است . 
منابع : تاریح ادیات در ایران , ۶۲۲/۲ ۶۲۶ ؛ تاز یم ادبیات فارسي : 
انه , ۱۱۱۸ تریح ادبي ابران ؛ براوت ؛ ۴۳۰۳۲۲۲ تاریخ اسران 
گیمبريج ۰ ۱۵۳۱/۵ تاریخ گید : ۱۸۲۰ تذکرةالشعراه : دولت‌شاء : 
۹ ۸۱: تذ کر ةالشعرای نی ۰ ۱۴۳ : دایوةاسعارف شوروی تاسیک : 
۷ ۲۱۲ ؛ دیوان کم سوزني سر قندی ! روز روش ۰ ۳۷۳ ۱ 
زیافی العازفی : ۳۵۲ سطنوران صیفقل روی زمن ۰ ۳۱۰-۳۰ سحن و 
سخنوران : ۳۱۵/۲ ۳۲۲۰ : سوزنی و محیط ادیی سمرخند در ده 


خر اد ده : صدرالدبن سعد ی ژاده : ده سضیاه : لللطه ِ یاب لاب ۱ 


اب فارسي در آسیاي مانه| ٩5‏ و 


سهایی بخاری 


۲ - ۱۹۸ ؛ محفزن الغرالب ۰ ۵۵۳/۲ - بش۵ ! مقالات فزوینی ؛ 
۱۲۵۹.۵ ؛ سب اللطابت : ۲۰۴ ۱ مزلفین کب چاپی فازرسي 
و غربی ۱ ۰۶۲۳/۵ ۲۴ 


علیزاده 


سپایی بخاری ( اتدمع جفقناهه ) , نظر محبد ب معروف به 


میرسهایی » سد؛ٌ دهم هجری . شاعر تاجیک . به فن زرگری آشنا 
بود . وی از سادات معتبر فراورد بود . قریحة شعری نیکوبی 
داشت . در صبح گلشن آمده که : «.. سخنوری را به ضیای 
فصاحت و پلاغت آراست . نیز سخنش بر اوج لطافت تابان و در 
تاریخ‌گویی بر آمید اقران است .و نمونه‌ای از شعر او است : « در 
بزم چو نظارهات آغاز کنم بی‌هوشی از آن لعل فسون ساز کم | 
در غواب اگر در آیی از نش ذوق - تا حشر کجا دیدة خود 
باژکنم . 

متایع : تذکرةالشعرای مطربی ؛ ۱۵۴۲-۵۴۱ الذریعه , ۴۷۸/۹؛ هبح 

کلشن : ۲۱۲؛ صحت ابراچيم ؛ برگ ۱۵۸ + شی ۱۸۷: نشتر عشن ؛ 

, ۷۵/۲ 


رشن زاده 


سهراب ولی بدخشانی ( تصققحها.عداء‌چنلد امد ) : سید ء 


ز ۸۵۶ق ؛ نویسنده و شاعر بدخشانی . از زندگانی وی » همچون 
بسیاری دیگر از نویسندگان و شاعران اسماعیلی ؛ آگاهی در 
دست نیست . از نوشته‌های به‌جا مانده از او نیز تنها این برداشت 
حاصل می‌شود که تا ۸۵۷ | ٩۵ي‏ زنده بوده است . سهراب 
رلی از تویسندگان اسماعیلی بعد از دور؛ المبوت است و در 
بد خشان می‌زیسته است . فرهاد دفتری مي نو پسد: «در دورة بعد 
از الموت ؛ جماعت نزاری بدخشان ؛ پس از سید سهراب ولی 
بدخشانی که در حوالی ۸۵۶ [ق ] / ۱۴۵۲ [ع ] به تألیف 
اشتغال داشته است . نویسندگان سرشناسی به بار نیاورده 
است . ( تاریخ و عقاید اسماعیلیه . ۵۰۴ ) ایوانوف او را از جناح 
محافظه کار نزاریان بدخشان که به شاه محمد شاهی گرایش 
داوند ‏ می‌دان . سهراپ ولی نوبسنده و شاعری پرکار بوده 
است . از آثارشش : ۱-سی و شش صحبنه / صحبفةالناظرین ؛ که در 
آن آگاهی‌هایی دربارة مسائل بنيادین فلسفه ‏ همچون عقل ؛ 
نفس و افلاک آمده و سپس از منظری اسماعیلی » به مسائلی 
همچون تب حید ؛ امامت و معاد پر داضحه شده است . این کتات با 
نام سي و شش صحیفه و رساثل حکست و تأوبلات بعض آبات 


سهیلی جوهری‌زاده 


قرآن » به کوشش هوشنگ اجاقی در شمار؛ ۱۴ نشرب؟ انجمن 
اسعيلي پهچماپ رسیده است ( تهران : ۱۲۳۹ش ) ؛ ۲- روضات 
المتعلمین که جز نامی از آن نیست و نویسنده در کتاب پیش گفته 
خود از آن یاد کرده است ؛ ۳- سفرنامه که مثنوی در بحر مثتوی 
مولوی است و مصرع یکم آن چنین است : «قل نزاری قل هوالله 
ال .4 + ۴ ادب‌نامه که گوبا سلتوی دیگری از او است ؛ ۵ 
دستورنامه که آن هم یکی دیگر از مثنویات او است ؛ ۶- ازهر و 
مزهر که از دیگر متنوی‌های او است ؛ ۷- دیوان که در بردارنده 
غزلیات ‏ مقطعات » مثنوپات و رباعیات او است . 

متابم تاریخ و عفاید اسباعپله ۰ ۵۰۴ ۱۵۰۸ دانشنامه بعهان اسلاع ؛ 

۲ سی د شش مه ؛ فهرست کتايهاي چاپی فارسی : 

1 ۳ 

صعص ‏ اه مر صبعمجشا اقا دج تبزووجدزاطمزمزط 

4ج[ - 103 , تال 


شريفي 


سهمی پخارايی ( :۲2اه ) ؛ سد؛ دهم هجری ؛ شاعر 


تاجیک , در بخارا زاده شد . دانش‌های روزگار خود را در 
زادگاهش فراگرفت و از ده سالگی شعر مي‌سرود . همچرن پدر 
تیرگری پيشه ساخت و از اين روی » تخلص سهمی را برگزید . 
وق در سیان دانشمندان عصر خریش آواژه‌ای بلند داشت ؛ اما به 
ففر دچار آمد و به هندوستان کوچید و در دربار اکپرشاه ( ۹۶۳ - 
۴ ی ) راه یافت . سهمی غزل را نیکو می‌سرود و در 
اشعارش به نکرهش زهد ریا کارانه و خرافات مي پرداخت . 
منایع تار یم ادسات دوایران : ۴۵۸/۵ : ۴۷۵ تاریخ شفم و تشر : 
۱ ۱۸۲۱/۲ نذ کوةالشعرای غنی ۰ ۱۳۳! دابرةامعارف شوروی 
تابیک » ۱۶/۷ الذریعه ۱۳۷۸۰۰ سفین خوشگو ؛ زبر «سهمی» ؛ شام 
غریان : ۱۱۲۲ میم گلشن ۰ ۲۱۲ ؛ طبقات اگبری . ۱۵۰۷/۲ 
مجمم‌الثعرای جهانگری : ۳۳۴ - ۳۳۵ ؛ من النراب ۰ ۵٩۲/۲‏ 
مرات جهان‌نما : ۸۲ ! متحبالواريخ ؛ بدایبونی ۰ ۲۴۲/۳ ۰ ۱۲۴۳ 
نشتر عشن ۰ ۷۳۷/۲۲ ! ناس الماث : ۱۷۹ 


ث.آتشين 


سهیلی چیهری زاده ( ,وزج ناهد ) : عسدالله 


فرزند زفرخان جوهری ‏ اوراتبه ۰ م دوششه ۲۴ شاعر 
تأجیکستانی . دانش‌های ابتدایی را از پدر که خود شاعر و 
شاهر زاده بود ؛ آموخت و در مکتب‌های قدیم درس خواند . در 


ادب فارسی در آسياي میانه| ۲۷ ۵ 


سهیلی خوارزمی 


۴ آموزشگاه تربیت معلم سمرقند را به بایان برد . در 
۴ - ۱۹۲۵ خبرنگار روزنامة آواز تاجیک » از ۱۹۲۵ تا 
۹ معاون سردبیر ماهنامة طنز شپرینگار ؛ در ۱۹۲۹ - 
۵ کارمند روزنامة تابیکستان سرخ و از ۱۹۵۲ تا پایان 
زندگائی . کارمند اثتشارات دولتی تاجیکستان بود . در 2۱۹۵۲ 
نخستین شعرش با نام خطاب در نشریه آواز تاجیک سمرفند و 
در ۱۹۳۳ اولین مجموعه شعر او به تام ترا ظفر منتشر شد و 
در پی آن ؛ داستان کم بخل ( ۶۱۹۳۵ ) » کوهتوردان » کلم کبود و 
رابعا له مو را سرود . نمونه‌هایی از آتار لرمانتوف » 
پرشکین » نکراسوف و کریلوف را از روسی به فارسی ناجيکي 
برگردانده است . در ۱۹۴۰ و ۱۹۵۸ به همراه صدقی ؛ اشعار 
زیب‌النسا را منتشر کرد . سهيلي جوهری‌زاده از ۱۹۳۵ع عصو 
کانون نویسندگان شوروی بود . از آنارش : بهار دوستی 
(استالین آباد ؛ ۱۹۵۶ ) ؛ گلشن افروخته ( ۸۱۹۵۹ ) که گلچین 
بزرگ اشعار وی است ؛ بر که سبز ( دوشنبه ‏ ۰ ) ؛ دیوان 
سهیلی ( ۴۱۹۸۶ )۰ 
مناپم : ادبیات فارسی در تابمکتان » ۱۴۴؛ ادسیات تاجیستان : 
۴۱۳-۲۱ ؛ تاريخ اذییات ایران : ریپکا ۰ ۵۳۸ ؛ دایرذالسمارف 
شوروی لکد » ۱۸۸/۷ ؛ نمونه‌هاي اشعار شاعران سوویتی تابیکه : 
۵ - ۱۹۴ ؛ مهراب اکبربات «بازتاب جنگ جهانی دوم در 
ادبسیات تاجیگ : سیبر , سال یکم » شماره ۰۲ ص ۱۵۴؟ 
عطاخان سیف الله‌یف : «گلشن نظم شاعره . مدای شرق : 
۰ شماره ۳ صص ۱۵۱ - ۱۶۰ گیهان فرهنگی + سال دهم : 
شماره ۸ هن ۸ 


ت.انشیي 


سهیلی خوارزمی ( اصته۵18: 5۵ ) ؛ ابرالحسن احمد بن 


محمد » -سامرا ۴۱۸ق ؛ شاعر و دولعمرد فرارودی . از زندگانی 
وی آگاهی چندانی نداریم . چندی وزارت آل مأمون ( ۳۸۵ - 
۸ ) را داشت . مردی دانشمند و آگاه بود و با برادرش 
ابوالحسن ؛ مشوق دانشمندانی چرن ابوعلی سینا ؛ ابوریحان و 
ابرسهل مسیحی بود . در ۴۰۴ق از وزارت دست کشید و به 
بغداد کوچید و نزد فخرالدین ابوغالب والی عراق به عزت به 
سربرد . بعد از درگذشت ابوغالب تا هنگامی که ابوالحسین به 
تکریت نزد غریب بن مقن کوچید از سرگذشت او هیچ آگاهی در 
دست نیست . وی پس از رفتن به تکریت تا بایان زندگی در آن 
شهر ماندگار شد . از آثارش : الووضة السهلله در اوصاف و 


سیدالله امین 


منأیع : تاریخ لیات دشر ان ؛ ۱ ۶۷۴ ؛ تایخ علوم عقلی در 
تعدن اسلامی : ۲۰۸/۱ : شاعران بی‌دوان : ۴۳۲۰ ۴۲۱+ فرهنگه 
جهانگیری , ۱۳۶۱/۲ + معجم دبا ؛ ۳۱/۵ - ۳۲ 


رشیثر زاده 


سپاوش ( 51.15.78 ) . محمدعلی جنیدی ‏ و خشان زمین 2۱۹۶۳ - 


. شاعر و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۱۹۸۵ 
رشته زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولسی 
تاجیکستان به یابان رساند . در روزنامه‌های ولایت فررغان تبه 
به کار پرداخت . اشعار و مقاله‌های وی در نشریات فورغان تهه و 
دوشنبه منتشر شده أست . سیاوش از نسل جوان شعر معاصر 
تاجیی است . وی از نسلي است که به میراث ادبی خویش به 
دیده احترام می‌نگرند » اما از پرواز در افق‌های تازه غافل نیستند 
و نیم‌نگاهی به شعر معاصر جهان دارتد , سیهری و فروغ و تیما 
و شاعران اسروز را مسی‌شناسند » چنان‌که از شاعران امسروز 
فلسطین و آمریکای لاتین و .. نیز شعر خوانده‌اند : اما خود 
باخته و خود فراموش نیستند . سیاوش از نسل رقابت و تلاش 
نیز هست . شعر سیاوش به شعر ناجیکستان اعتبار و روح 
تاژه‌ای داده است , شعرش دادخواهانه است ؛ به لاف شعر 
بازار صابر و محمدعلی عجمی : دردآلود نیست . از آثارش : 
چشمٌ صواب ( دوشنبه ؛ 6۱۹۹۰ ) ؛ نمایشنامه او در میان ماست 
که در تماشاخانة قورغان تیه به روی صحنه رفته است . 

متابع : پیدان ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۶ ؛ خورشید‌های کُمشده » ۳۴ ۲۸۵ ؛ شعر 
غرن خون : ۵ ؛ رحیم مسلمانبان قبادیانی ؛ « شمر زمان شوروی 
تاجیک در یک نگاهه : محر : سال ششم , شماره ۰۲۳ صص ۸۴ - 
۷ 


رشتم زاده 


سید الله امین ( ددع مدع ) : فرزند مسحمدامین ؛ 


روستای گذربالا در شهرستان فبادیان : هعتم دسامیر ۱۹۴۰ - 

+ شاعر تاجیکستانی . دانشگاه دولتی تاحیکستان را 
در رشنه زبان و ادبیات فارسی تاجیکی به پایان نبره و به 
باغْداری و پرورش زنبور عسل سرگرم شد . دو کتاب رباعی و دو 
پیتی به نام‌های تخت قباد ( دوشنبه : 6۱۹۸۴ ) و تخت سنکین 
( دوشنه : ۰« ) دارد . 
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سیدای سفی 


سییدار 


منایم ؛ تضت قاد , ۱۳۰۳ فیروزه , ۱۹۴۴م ؛شماره ۲ و ۴ صص 
۶ 


فبادیانی 


سیدای سقی ( .0۸۹۵ 3۵338-9 ) هیر عاید » - تخارا 


۹ اش + شاعر تاجیک . در نسف از شهرهای بخارا زاده شد و 
در بخارا پرورش باقت . تا دهه ۱۰۸۱-۱۰۷۱ با حمایت 
پیشه‌وران شهر بخارا به تحصیل ادامه داد . سپس به دیدار تتی 
چند از حا کمان رفت تا از آن ها پشتیبانی بیاید , خود سیدا برای 
این بخش از آثارش ارزش چندانی قایل نیست . وی تا پایان 
زندگي در یکی از حجره‌های مدرسة تادر دیوان بیگی به سر برد . 
در واپسین سال‌های زندگی به پيشة بافندگی روی آورد . 
سرانجام ؛ در روزگار فرمانروایی عبیدالله خان شیبانی ؛ در 
تنگدستی درگذشت . سیدا در فلسفه ؛ اخلاق ۰ موسیقی و علم 
بدیع استاد بود . سروده‌های وی در قیاس با اشعار آن روژگار » از 
جهائی متفاوت است . زبان شعری او به لهجه بومی بخارا 
نسزدیک بسود و در غسزلیانش از عصناصر فسولکلوریک و 
ضر ب‌المثل‌های عامیانه سود می‌جست . وی در اشعار خود 
موضوعات اجتماعی را به تصویر می‌کشید . داستان بهاریات / 
حیوانات نام منظومی که سروده + نشان‌دهند؛ طرز تفکر انشار 
گوناگون جامعه است . این داستان در صد و هشتاد و چهار ئیت 
با یگ فائیه سروده شده است . داستان پرداژان بعدی از شیوه 
نگارش این اثر استفاده کردند . وی در غزلیاتش به بیان نظرات 
اجتماعی پرداخته و از تجزیه شدن کشور گلایه کرده است . ابن 
موضوغ در غزلیات غنایی سیدا نیژ به چشم می‌خورد . وی در 
غزل‌سرایی توانا بود و غزل‌هایی بلند تا بیست و شش بیت 
می‌سرود . میرمحمد آمین بخارایی در عبیدالله ناما خود وی را 
ملک‌الشعرای پخارا نامیده است . بخش مهمی از آثار سیدا به 
مثنویی‌هایی اختصاص دارد که شهر آشوب او است و درساره 
آرباب اصناف گوناگون : چون پیشه‌وران و نانوایان به نظم 
درآس ده است وگ 4 سد خلاف سنت رایج روزگار خود 
موضوعات قصیده را در قالب سثنوی می‌سرود . این گونه 
مئنوی‌ها باه دلیل دارا بودن ای‌یلادسایی و تعبی‌ات صنف‌های 
گونا گون ارزشمند است . وی با درنظر گرفتن شیو؛ شاعران 
پیشین به خلن آثار وین همت گماشت و از اصطلاحات و 
تعابیر رایچ زبان روزگار خود در اشعارش بهره گرفت . سیدا در 
سرایش شهر آشوب از سیف بخارایی پیروی می‌کرد و تحت 


تأثیر صائب نیز قوار داشت . کلیات آثار وی از غزل » قصیده ؛ 
مسئنوی ؛ رباعی ؛ مسدس و مخمس فراهم آمده است . 
نسخه‌هاپی از این دیوان به شماره‌های ۵ ۱۳۴۳۰۶۹۷ 
۹ و ۱۰۱ در کتحتة نسخه‌های خطی شرقی فرهنگستان 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . متن علمی و انتقادی کلیات 
آذار سیدا با ویرایش جابلقا داد علی‌شایف و زیر نظر اعلاخان 
افصح زاد و اصفر جانفدا در ۱۹۹۰ در دوشنبه به چاپ رسیده 
آنسیته ‏ 
سابع : ادیات فارسی در نابیکتان ۱۴۰-۷۰ تاریخ ادییات ابران ؛ 
ریپگا . ۱۵۰۳-۵۰۱ ۱۵۳۴-۷۵۳۰۱ که نصر آبادی : ۷۴۲+ حجایت 
بان داقي : ۶۷؛ خواسان است اسعصا . ۲۰۵ - ۲۰۶ ۱ دار ةالمعار اف 
شوروی تیک , ۱۵۰۲۵۰۰/۶ سحتوران صیفا, روی زمین : ۱۵۳ - 
۵۶ ! سییدا» آتار متضب ؛ دوشتبه , 6۱۹۷۷ ؛ سیذا و مقام او در تاریخ 
ادبیات تابیگ , عبدالغنی سیرزایف ؛ اسنالین‌آباد . ۸۱۹۴۷ ؛ 
فهرست دست نورس‌های شرقي در ۲ کادمی علوم تلبیکتان ۰ ۳۲۲/۲ - 
۵ ؛ قهرست سح خطي فارسی استیتوی آنار خمطی تبابیکستان : 
۱ ۲۷۳! ۰۲۹/۲ ۱۳۰ ۰۳۳۱۳۲ ۰۳۴ ۰۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۲۱۱۷/۳ : 
۷ کلیات آثار میداي نسفی ؛ سرسطن ! مذکر احیاب : ۷۱+ ملگ 
"ماب ؛ زیر «سبدای نسفی» ؛ نمونه ادسیات تاجیکگ ۰ ۱۷۶ 
۱ سبساد سار سهربان : ۲۳۲ ۳۴۹۰ ؛ سعدی‌زاده : شساعر 
انساتپروره , مدای شرق , شماره ۰۸ سال ۱۹۸۲ . 


ع.شسگورزاده 


سید جهفر ( 591:368[58.895 ) » فرزند صفر خواجه » روستای سرخ 


آب از ناحیة کومسومول آباد ۱۹۳۷م. ‏ نسویسنده و 
روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۸۱۹۷۰ دانشگاه ترییت معلم 
دوشنبه را به پایان رساند و در روزنامه‌های ولایت قورغان تبه 
به کار پرداخت . در ۵۱۹۷۹ مدیر مسئول روزنامه حقیفت 
تورغان تیه شد . برخی از حکایه‌های هجوآمیز او در جوانان 
تاچیکستان + جمهورست و حقفت فورغان ند به‌چاپ رسیده و 
شانزده هجویه وی نیز در مجموعة نوبهالان باب ادییات فراهم آمده 
اسیت . 

منابع : خورشیدهای گمشده : ۲۶ ؛ توفهالان سا ادمیات : ۴۰۹ - 

۴ 4 آریانا. سال نهم ؛ شماره ۲ صص ۱۳ ۰ ۱8. 

قبا‌یانی 


سیدر ( 2۵[:088 ) ؛ محمد رحیم » روستای شهرنو در ناحیهٌ غرم 


اب قارسی, در سياي عیبانه | نا 


سیدشردان . سید برهان‌الدین حسین 


۴ » لويسندة تاجیکستانی . در ۱۹۷۵ رشته 
زبان و ادبیات فارسی تاجيکي را در دانشگاه آموزگاری دوشنبه 
به پایان رساند و در غرم به آموزگاری پرداخت . در رادیو 
تلویزیون تاجیکستان و مجلة صدای شرق کار کرده است , سیدر 
حکایه‌هایی نوشته که شماری از آن‌ها به روسی و اوکرائینی 
برگردان و منتشر شده است . مجموعه حکایه‌هایش ؛ به نام 
کهوار؟ داز در 2۱۹۹۰ در دوشنبه به‌چاپ رسیده است . 
قبادبانی 


سیدشردان » سید پرهان‌الدین حسین ‏ بر هان‌الدین محقق ترمذی 


سیدشاه ناصر خواجه ه ناصر ترمذی 


سید عبدالله ( طها2۵۱00000  )‏ روستای فرکک در ساحية 


خاو لنگ از ولایت ختلان ۱۹۳۵ - و شسسساعر و 
داروساز تاجیک . در ۱۹۵۳ آموزشگاه پزشکی دوشنبه را به 
پایان رسائد و در ۶۱۹۶۵ در دانشگاه داروسازی پترزبورگ را به 
پایان رساند . سپس در رشته داروسازی آغاز به کار کرد .,وی 
داروسازی پرآرازه : مدیرعامل سازمان داروسازی جمهرری 
تاجیکستان و استاد دانشگاه پزشکی ابن سینا بود. اشسعاز و 
پاره‌های منظوم فراوانی دربارة داروها ؛ گياهان و خواص دازویی 
آن‌ها سروده که در نشریات تاجیکستان مسنتشر شده است . از 
آثارش : دزمان جان ( اتطه ۱ + مردم اه / ۵ ) ؟ داي دنل 
( ۶۱۹۸۶ ) : آشاران ( ۱۹۸۹ ) + داروخان؟ طیعت ( ۱۹۹۱ ). 


میا یبیل 


سید عبذالله سم قندی ( اصهی تا ام صهاه نهد  )‏ 


-بخارا ۱۱۰۱ق » شاعر تاجیک . پس از دانش‌اندوزی ‏ در بازار 
تخلص می‌کرد ؛ اما هنگامی که دریافت این تخلص سیدای 
نسفی است . آن‌را به سید تغییر داد . عبدالغنی میرزایف بر آن 
است که از دیوأن او دو نسخه یکی در کتابخانه فردوسی دوشنبه 
۳ دیخری در کتابخانه پژوهشگاه شاورشناسی تا یا بافی 
است . سید بپشتر به پیروی از گذشتگان شعر سروده است . 
منابع : سیدا و مقام او در تاریخ ادییات نایک ؛ دابرة الم عارف 
شوروی نابیکگ , ۰۵۰۰/۶ 
م.شکو رزاده 


سید علی همدانی 


یلد علی سید ( 0ب هه ) ؛ حعصار ۱۹۵۹ع - 


؛ نویسسنده تساجیکستانی . در ۸۱۹۷۴ دورد 
دبیرستان ‏ در ۱۹۷۹ آموزشگاه بازرگانی دوشنبه و در ۱۹۹۴ 
رشتهٌ زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولشی 
تاجیکستان به پاپال رساند , شماری از حکایه‌ها و داستان‌هایش 
در ادبیات و صنعت : جوانان تالهکستان » صدای شرق و 
جنگ‌های ادبی به چاپ رسیده که از آن تسمارند قصه‌های در 
ناهای سفید و خیر منچستر که با نام سفین امید در مجموعه نونهالان 
با اد یات چاپ شده است ‏ (لهای ارغوابی ( ۱۹۹۳ ۶) و وفی 

که مرک هم فرا می‌رسد .. ( ۴۱۹۹۵ ) . 

متایم : نو نهالان با ادبیات ۰ ۶-۳ لاله های ارخوانی ۰ ۰۳۰۳ 

قبادپانی 


سید علی فمدانی ( 18.0,ع اه و ناصله ,وه ) ؛ امیر سیدعلی ؛ 


ملقب به امیر کبیر » حواری کشمیر و علي انی ؛ متخلص به علی 
و معروف به شاه همدان ؛ فرژند شهاب‌الدین ؛ همدان ۷۱۳ / 
۴ - پاخلی / کردسوار ( اکنون در ناجیکستان ) ۰۷۸۶ 
شاعر ؛ نویسنده و عارف ایراتی . تسب وی با چندین واسطه به 
امام حسین (ع) می‌رسد . پدرش از حکام وقت و در دستگاه‌های 
دیوانی صاحب مقام بود . به همین سبب سید علی را امیر هم 
می‌گفتند . وی از مشایخ طریقه کبروی و از اصسحاب محمود 
مزدقانی شافعی متمایل به شیعه بوده و به همین دلیل به علی 
ثانی آوازه یافت . اين که برخی متابع به او لقب سیاهپرش 
داده‌اند درست نمی‌نماید ؛ محتمل أست که او را با خواچه علی 
سياهپوش ( - ۸۳۰ق ) از خاندان صفوی آقربایجان اشتباء کرده 
باشند . وی تحصیلات مقدماتی را تا بازده سالگی از دایی خود 
علاءالدین که از اولیاءالله بود ؛ آمرخت . بیشتر منایم دابی او 
را ء علاءالدوله سمنانی ( ۶۵٩‏ ۷۳۶ی ) دائسته‌اند که نادرست 
است . پس از فراگیری علوم عقلی و نقلی از محضراستادانی 
چون شرف‌الدین محمود مزدقانی ( - 3۸۶۶ )» قطب‌الدیین 
نیشابوری ؛ اخی علی دوستی سمنائی ( - ۷۳۴ق ) و شیخ 
محمد بن محمد اذ کانی اسفراینی ( -۷۷۹ی ) بهره بردو از دست 
آتان خرقه فثت و تصوف گرفت . در ۷۴۱ق از وادی جامون و 
کشمیر دیدن کرد , بیست سال ؛ حدود سال‌های ۷۳۳ - ۷۵۳ 
جهانگردی کرد . دواژده بار حمع گزارد : سه بار از عالم اسلامی آن 
روز یعنی مزدفان . ختلان ؛ بلخ » بدخشان ؛ یزد » شام ؛ بغداد ؛ 
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سید علی همدانی 


سید علی همدانی 


حجاز ؛ روم و فرارود دیدن کرد . به سپلان و تبت نیز رفت . 
گویند صحبت هزار و چهار صد تن را درک کرده است . هدف او 
دراین مسافرت‌ها تبلیغ دین بود و در بیشتر این سفرها سید 
اشرف جهانگیر سمناتی (-۲۸+ق ) همراه او بوده است . نیز با 
او سفری به شیراژ کسرده و مسهمان حافظ شیرازی بوده‌اند , 
سرانجام در ۷۵۳ق در همدان اقامت کرد و چرن همدان مرکز 
تعلیمات و تبلیغات وی بود به شاه همدان معروف شد . وی به 
سرزمین‌های دور دست کاشفر و ختن هم مسافرت کرد و در 
آن‌جا یز یه تبلیغ آیین اسلام پرداخت . در ۷۷۳ق در ناحية 
ختلان تاجیخستان بود . در آن تاحیه صاحب خلاصة البناف : 
نورالدین جعفر بدخشی ( - ۷۹۷ ق ) او را دیدار کرد ؛ از مربدان 
وی شد و در مسافرت‌ها همراه مرشد خود بود . سیدعلی در 
آن‌جا مریدان بسیاری پیدا کرد و بدین ترتیب موجب نگرانی 
امیر تیمورگورکانی ( ۷۷۱- ۸۰۷ق ) شد . وی خواهش تیمور را 
به ماندن در ختلان نپذیرفت و گفت که مأمور است تا اهل 
کشمیر را به اسلام دعوت کند . بدین سبب دو تن از مسریدان 
خود , به نام‌های میرسیا. تاج‌الدین سمنائی و میر سید حسین 
سمنانی را برای بررسی اوضاع کشمیر به این سرزمین فرستاد . 
سید علی نخستین بار در ۷۷۴ق وارد کشمیر شد . در آن روزگار 
سردم کش میر آیین اسلام ن_می‌ورزیدند و مپان ساطان 
شهاب‌الدین والی کشمیر و فیروزشاه تغلق ( ۷۵۲ ۷۹۰) 
پادشاه دهلی جنگ بود . شاه همدان نزد هر دو پادشاه محترم بود 
و در تتیجه همت او دوپادشاءآشتی کردند.نامه‌های او بهملوگ 
آن نواحی ‏ هم دراین سال‌ها نوشته شده است . اولاد شاهمیر ؛ 
حاکم کشمیر » به ام‌های جم شیدخان ( -۷۳۸قی ) ؛ علاءالدین 
[ ۱۷۴۸ - ۵۵ اي ) ؛ شهاب‌الدین ( ۰-۷۵۵ ۷۷۵ي ) و قطب‌الدین 
٩۹۶ - ۷۷۵ (‏ ۷ي ) از ارادتمندان معاصر شاه همدان بوده‌اند . وی 
بقیهُ عمرش را در نواحی بلتستان به سر برد. سید علي جنبه‌های 
حیات مردم شبه قاره را عموماً و کشمیریان و بلتستانیان را 
خصوصاً بسپار متأثر کرد . تأسیس راه‌ها و مدارس و مساجد و 
کتابخانه‌ها و ترویج صنایع دستی در کشمیر از مساعی او است . 
ترویج تمدن و فرهتگ و هتر اسلامی و زبان‌های عربی و 
فارسی در جامون و کشمیر نیز در نتیجه کوشش‌های وی بوده 
است . بسیاری از کتاب‌های فارسی و عربی را که در کتابخانة 
ختللان داشت » به کشمیر برد و حتی کتابدار خود ؛ سید محمد 
فاضی را نیز به کشمیر آورد . در دوران او خانفاه‌های بسیاری 
جون خانقاه والا » خاثقا: اعلا و خانقاه کیرویه ساخجه شد . 


مهمترین کار او در برآوردن بئا ؛ خانقاه معلی / مسجد شاه 
همدان است . پس از آن به مکه رفت و حج گزارد . سپس به 
همدان بازفشت و پس از جهار سال اقاعمت در همذان ؛ در 
۱ وارد تشمیر شد و در خدمت سلطان قطب‌الدس بن 
علاء‌الدین خلجی ( - ۷۸۶ق ) مرتبه‌ای بلند یافت و خانقاهی در 
علاءالدین پور؛ کشمیر بی‌افکند که گویا پس از او به دست 
پسرشی سید محمد به اتمام رسید و در ۷۹۷ق ؛ وقف شد . دو 
سال و نیم در آن‌جا به هدایت برهمتان کشمیر پرداخت . پس از 
آن مرید خود : محمد بلخی ؛ معروف به میرحاجی محمد را به 
جای خود گذاشت و خود از راه لداخ به ترکستان رفت و سپس 
به همدان بازگشت . مقاون همان زمان ؛ آمیر تیمور پرای سومین 
بار در ۷۸۵ق به ايرآن هجوم آورد و سید علی نیز با هفت صد نفر 
از سادات » همدان را ترک گفت و دو مرتبه به کلسمیر رفت . 
تقریباً یک سال آن‌جا بود. سپس در اواخبر ۷۸۶ق برای 
سیزدهمین بار به سفر حج رفت اما در راه بیمار شد و درگذشت ؛ 
سپس پیکرش را به ختلان بردند . هزار وی در کولاب در 
تاجیکستان اسروز ؛ زیارتگاه است . بناي آن از تیمور گورگان 
است و سنگ یشم سیاهی مانند همان سنگی که بر گور تیمور 
در سمرفند است ؛ دارد . در ۷۹۵ي فرزندش میر محمد همدأئی 
وارد کشمیر شد و به جای پدر نشست . سیدعلی در نثر قارسی و 
عربی دست داشت و اشعاری نیز به فارسی دارد . تحایف الا براد 
تعداد آثار همدانی را صد و هقتاد مجلد منثور و منظوم نوشته 
است .از آثار وی بیش از صد مجلد در کتابخانههای جهان 
نکه‌داری مي شود . درباره وی تأکنون سیزده کتاب تصنیف شده 
است ( کتابخانة ملی ملک تهران به شمار؛ ۴۲۷۴ ) . از آثارش : 
دخيرة الملوکك در عسلم اخسلاق و سیاست مدن ( تبریز ؛ 
۸ سش ) ۰ مرت الطائین در توبه و معاصی و تجزيه کناهان 
کبیره و صغیره و راه‌هایی که می‌تواند آن کتاهان را از میان برد . 
اين رساله به خواهش سلطان بهرام‌شاه حاکم بلخ و بدخشان 
نوشته شده است . نسخه‌های خطی آن به شماره‌های ۴۲۵۰ و 
۴ در کتابخانه ملک و به شمار؛ ۳۸۷۱ در کتابخانه مجلس 
شورا و در موزه بریتانیاپی با عنوان حقاین توبه ( جبلد ۲ + ص 
۶ نخّه‌داری می‌شود ؛ رسالات بهرامشاهیه / واردات که برای 
سلطات بهرام‌شاه نوشته است ؛ مشارب الادوای که شرح سی و دو 
بیت از قصید؛ چهل و یک بیتی خمربه میمیذ ابن فارض مصری 
است . گویا اصل آن در کتابخانةٌ ایا صوفیا است که دانشگاه تهران 
عکس‌هایی از آن دارد :؛ شرح اسماه الله که در شرح و اهمیت 


ادب فارسي در آسیای میانه| ۵۲٩‏ 


سید علی شمدانی 


اسماء‌الحستی است . نسخهٌ خطی این رساله ؛ به شمار؟ ۳۸۷۱ 
در کتابخانه محلس شورای اسلاعمی نکه‌داری می‌شود ؛ شرح 
تصوص الحکم / حل الفصوص / حل فصوص الحکم / حل 
التصوص که رساله‌ای در شرح فصوص السیکم آبن عربی است و 
ظاهراً تحریرات درس‌های سید بوده است . هرچند که مشخ 
نیست که او در اين اثر نظریه وحدت وجود را به شیوه اپن عربی 
تصدیق کرده باشد » ولی می‌توان آنرا اثری دربار؛ آمیختن 
تعالیم اپن عربی به طریقهٌ کبروبه به شمار آورد . این کتاب به 
شمار؛ ۲۱۱۳ در کتانضان مرکزی دانشگاه تهران با عئوان 
رساله‌ای در تاد نکه‌داری مبی شود ؛ اس ار التفعله که رساله‌ای 
است به زبان عربی در باب برخی از «اسرار علم تفطه و خواص 
تجلیات ان در صور اعیان حروفی و تصرفاتی که در تعینات 
حروف می‌نماید .» این رساله همراه با رسالات دیگر به نام انهار 
جاربه در ۱۳۴۱ش در شیراز ساپ شده است و امد 
خوشی‌نوبس عماد آن‌رابه فارسی ترحمه کرده است ؛ اوراد فتیه 
/ اورادیه / وراد / اورادیة امیریه که تسفه‌های خطی آن به 
شمار: ۴۲۵۰ در کتابخانه ملک و به شماره ۳۳۱۳ در کتایخانه 
تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ سیر الطالیین ( در کتابخانة تاشکند به 
شمارهُ ۳۹۱۵) : مکتودات امیربه درسی و یک مکتوب خطاب 
به پادشاهان و بزرگان و مریدان ( در کتابخانة ملک به شماره 
۰ ) ؛ عقلیه در فضیلت عقل انسانی و اسامی آن ( در کنانتتانه 
تاشکند به شمار؛ ۳۲۵۸ ) ؛ رسالاً میعلکه که موجلکه به معنی 
کوچک و ظریف است و این رساله برای یکی از ارادتمندان سید 
که معتی برخی ایات را نمی‌فهمیده » نوشته شده است . این 
رساله در ۱۳۳۲ق در دهلی جاپ شده ؛ ده قاعده به فارسی ‏ که 
ترجمٌ آزاه اثری از شیخ نجم‌الدین کبری است و مفهوم آن بحث 
دربارءٌ حقیفت اصول دهخانه سالکان شروه کبروبه است ( در 
کتایخانه ملک به شمارة ۲ ) ! چهل مقام صوفه ( در کتابخانه 
ملک به شمار؛ٌ ۳۴۲۵۰ ) ؛ مناییه در بیان و کیفیت تعبیر خواب ( 
در کتابخانة تاشکند به شماره ۳۳۴۷ ) ؛ همدانیه دربارة؟ سه معنی 
متفاوت لفظ همدان ( در کتابخانه ملک به شماره ۷۲۷۴) + 
رسالة اعتفاد یه که درباره مبانی اعستفادات مسلمانان است ( در 
کتابخانه ملک به شماره ۴۲۷۳۴ ) ؛ مصطلددات صوفقه ؛ رسالة 
عقبات / قدوسبه ؛ رسالة مشیت ؛ حقیفت ایمان: ؛ رسالً مشکل 
حل ؛ سیر و سلوکك ( حق آلقين ) ؛ نسیست خرف درویشی + درویشیه ؛ 
اسان نامه ؛ رساله وجودبه + فوییه + في السواد اقبل و لسي ال سواد + 
رسال سوالات ؛ معاش السالکین ؛ شرخ مرادات حافظ ( در موز 


و دس 


سید علی همدانی 


پریتائیایی به شماره ۷۷۶۳ ) ؛ دیوان / چهل اسرار در چهل و بکد 
غزل ؛ آداب و سیر اهل کسال ؛ اختبارات ؛ ادسعین امیربه ( به 
عربی ) اخلاق محرع ( عربی -فارسی ) ؛ اسرارالقلییه ؛ اقرب الطرق 
( به قارسی ) ؛ اقسام نفوس ؛ انسان الکامل / دوح الاعظم ( به 
عربی ) ؛ چهل حدیث ( به فارسی ) ؛ حققت مسجت ؛ شرح 
کلمات باباطاهر + شرح قصید؟ برده بوصیری ؛ شرح قصیدة ای 
فارضپه ؛ علل القبافه ؛ فراست ؛ الناسخ و المسوخ فی القران ۶ آداب 
سفره ( به فارسی  ٩‏ آداب المریدین ؛ اسرار وحی ! مکارم 
ال خلاق ؛ غابة المکان فی دراية الزمان ؛ منها العارفین ؛ نوربه . 
کنگره بزرگداشت میر سید علی همدانی از ۱۲ تا ۱۷ شهریور مه 
۴ سنبی در تأجیکستان برگزار شد . 
مایم : اصو تصوف : ۱۲۸۳ ؛ مزرگای و سفی‌سرایان هلان : 
۱۹۰.۱ با کستان مین فارسی ادب ‏ ۴۴۰۱۴۰۱/۱ : قاریخ اذریات 
در ایران , ۱۲۹۶/۳ ۰ ۱۲۹۷ ! ناریخ ادبیات فارسی , انه : ۱۱۲۷۰ 
تاریخ حسن » ۰۱۷۳/۲ ۱۷۵ ؛ تایح نظم و شر: ۰۴ ۰۱۹۵ ۱۷۵۴-۷۵۲ 
تحایت ال برار : ۱۰ ۱۴ تذگره علمای عند : ۱۴۸ : هل مسلی : 
مقدمه . ۳۲+ یب السیر , ۵۴۲/۳ ۵۷۳ + خلاميبة الستافب ؛ دیاله 
حستسو در تصوف ۱ ۱۱۸۲۰۱۷۸ خر ة الملو کب ؛ ابر بعه , ۲۷۷/۱ : 
۹ - ۰۷۶۵ ۰۹/۱۱ ۱۱۱۴۶۲۱۱ ۱۳۰۰/۱۵ ۱۱۵۳۲۱۴ ۱۲۹۶۲۲۰ 
۴ _ روز روشی ۰ ۱۵۶۱-۵۶۰ ویافی العارفی : هدابت : ۰۱۶٩‏ 
۰ و بسانة الادب , ۴۸۶۲۳ + شرح مرادات حاقظ ؛ قبررست کتابهای 
چایی فارسی + ۱۳۰۰/۱ ۱۵۹۸ ۱۱۶۹۴/۲ ۱۱۶۹۵ ۲۴۰۴ ۱ ظهرست 
تک شخه‌های خطی فارسی باکستان ۰ ۱۹۷۲/۲ ۱۴۰۴/۳ ۱ 
۴۵ ۱۱۷۰۲ ۱۴۴۳/۷ : فیهرست شسحه‌های خطی فارسی : 
۲ ۱ ۲۳۳۹/۳ ۲۷۵۷ ؛ مسجالی المسمتی ۰ ۰۲۸/۲ ۱۲۳ 
محموعدٌ سحترانهای نخستن, سمینار پيوست‌گي‌های ایران و نبه قاره , 
۱ ۱۶/۲ - ۱۷ مروح اسلاع دو ابران صغر : معجم المو لین ؛ 
۵/۷ ! مسوالقین تب چابی شارسی, و شریی ۰ ۲۸۱۸۴ ۲۸۲۰ : 
شخه‌های خطي : دفتر نهم ۰ ۱۴۸ : برهة الخواطر : ۰۸۴/۲ ۸۷ 
ات الاني : ۳۴۳۷ ! نقل پازسی بر احجار خن , ۶۷ - ۱۶٩‏ محمل 
ریاض : «تأثرات اقبال از حضرت شاه همدان و اثر ذخیرةالملوک 
وی ؛ اقالیات : ۴۰۱۳+ سعمد ریاضی : «سه ساله مپر سپد علی 
سمدانسی» : داقل ۰ ۲۳۶۷اش ؛ شمماره ۰۱۶ صسص ۲ ۳۵: 
حسن‌الدین حیدر ۱ #شخصیت و خدمات سید علي همذانی/ , قند 
پازسي ؛ صص ۱۷۱ ۱۷۶ : محمید ریاض ۰ «متایع اولیهُ تحقیفی 
درباره حشرت سیدغلی همدائی» : عمانجا » ۳۶۸شی ؛ شماره 


۷ ۱۸۰ : صعص ۱۱۱ ۱۳۷ ٩‏ میسن تارف نقو ی ؛ لاهیر ثبیر 


اف ار سی طز اسياي ۳ ۳۹" 


سید مرادوف 


بپرعلی همدانی او را المودتالتریی»: همان.حا: ۱۳۷۱شی ؛ شماره 
٩‏ ۱۳۰ صصی ۲۱۳ ۲۲۴ : سلطائف ماهر خر اجه ۱ ۷ شخصیت 
و تأثبر مسیرسبدعلی هسمدانسی در تاجیکستان» ؛ همانجا» 
۱ اش : شماره ۳۲ص ۰۱۰۵ ۱۱۰۹ غلام سسن حستو : «دو 
ارشادنامه مپر سیدعلی عمدانی» . همانجا: ۱۳۷۲ش + شماره 
۶ صص 8۵ - ۸۰ ؛ غلی اصفر سکست . «از همدان تا کشمپرا ؛ 
پخما : سال چهارم ؛ شماره ۸: صصن ۳۴۳-۲۳۷ . 


مزدهی 


سیدمرادوف ( ۳0016,80۲ وود ) : صالح سمرفند ۱۹۵۲ - 
؛ نسو پسنده تاحجیگب , در ۱۹۷۳ دانشگاه دولتی 
ترییت معلم صدرالدین عیتی سمرقتد را در رشته زبان و ادییات 
فارسی تساجیکستانی بسه پسابان رساند . وی در یکی از 
دبیرستان‌های سمرقند زبان و ادبیات فارسی تاجیکی درس 
می‌دهد . نوشته‌های سید مرادوف در حقیقت ازبکستان » 
خاز بشتگ و ادیات و صنعت به‌چاپ رسیلده است . 
منبم ! گلدستة سموقند . ۶۷ - ۷۶. 
قبادبائی 


سیرألثبی / ای 212.0 1 + کتایی ره فارسی درباره رحلت پیامبر. 


و سرگذشت کوتاهی از چهار خلیفه به قلم محیی حصاری (سدة 
نهم هجری ) . این کتاب که در ۱ نرشته شده ‏ داراي دوازده 
مجلس است . نسخه‌ای خطی از آن در کتابخانه نور عثمائیه ( به 
شمار ۳۳۴۶ ) نکه‌داری مبی‌شو د . 

منابع : ادبیات فارسی برسنای تألف استوری ؛ ۷۸۸/۲ ؛ تاریخ نظم و 

تشر ۰ ۲۴۳/۱ قهرست شنه‌هاي خطی غارسی ۰ ۳۲۹۲/۶ ؛ فیرستو ارها 

کتانهاي فارسی : ۱۱۶۹۲/۶ 

. 183 ۰ 1۱۳ , 0۳اه گر . ن) ‏ #مننا مومت 


رشتم زاشه 


سیرت جلال‌الدین مینکبرنی .طفحدع-ها۱03.3 قامهزعدد ند ) 


( فده . عنوآن ترجمٌ کتابی دربارهٌ زندگی و جنگ‌های 
جلال‌الدین محمد خوارزم‌شاه ( جنگ‌های ۶۲۸-۶۱۷ ) با 
مفولان ؛ نوشته شهاب‌الدین محمد خرندزی زیدری نسوی 
(- ۶۴۷ق ) . وی پس از خواندن کتاب الکامل فی التاریخ تألیف 
این اثیر در پی نوشتن کتابی از دیده‌ها و شینده‌های خود درباره 
سال‌های پابانی زندگی جلال‌الدین برآمد تا از این راه بنواند 


سیبر اس 


نقص کتاب ابن اثير را جبران کند . نسوی تألیف این کتاب را که 
به عربی نوشته ؛ در #۳۹ق به پایان برد. وی در نوشتن این کتاب 
که آنرا با انشایی مصنوع و متکلف نوشته از اشعار , آیات قرآنی 
و امثال و عبارات مسجع بهره برده است . هنوز چند سالی از 
تألیف سیرت جلال‌الدیی مینگیرنی نگذشت که منشی اشناسی 
آن‌را با مهارت فراوان به فارسی برگرداند . انشای ترجمهٌ کتاب 
فصیح ‏ که گاء ساده و در پاره‌ای موارد مسصنوع و فنی است . 
مترجم جمله‌های بلند عربی را به جمله‌های کوتاه‌تر فارسی 
تفسیم کرده و افعال آن‌را مقدم آورده تا فهم جملات آسان‌تر 
شود . چون موّلف کتاب منشی جلال‌الدین خوارزم‌شاه بوده و 
بسیاری از رویدادهایی که گزارش می‌کند ؛ به چشم خود دیده ؛ 
کتاب او از مهم‌ترین منابع دربارة رویدادهای روزگار فرمانروایی 
خوارزم‌شاهیان : به‌ویژه در اواخضر دولت این دودسان است . 
ترجمه سیرت جلال‌الدین مینگرنی نخستین بار در ۱۳۴۴ش به 
اهتمام مجتیی مینوی در تهران به‌چاپ رسید» است . 

منابع تریح ادبیات در ایران ؛ ۱۷۹/۳ 1- ۱۱۸۱ ؛ تاریخ ادبي ابران ؛ 

براو ۰ ۱۵/۳ ۱ ناریخ موی + ۴۸۱ ۱۴۸۲۰ تایح نطلم و نر , ۱۹۴/۱ 

بپرت جلال اللدین مینکیرنی . 

داش امد 


سیر وس. (08ا )8[.۳‏ پهرام ؛ لنکران ۱۸۸۵ - دوشنبه ۰۵۱۹۸۱ ادیب 


تاجیکستانی . دانش‌های ابتدایی را در مکتب روسی زادگاهش 
آموخت . در ۵۱۹۱۸ به ایران آمد و در آستارا آموزگار شد. . در 
۵ پس از پایان بردن آموزشگاه بین‌المللی مسکو : برای کار 
به آسیای مرکزی رفت . بیش از ده سال در بخش‌های گوناگون 
ادا فوهنتگ و نیز مطبوعات تاجیکستان به کار پرداخت . در 
۲ نخستین شعر خود را سرود . در ۱۹۷۵ع مجموعه شعر 
و داستان‌هایش با نام هدیه در دوشنبه به نشر رسید . در ۸۱۹۷۵ 
کتایی به نام بادداشت‌ها از او منتشر شد . بیشتر دربار؛ ساختار 
شعر فارسی کار می‌کرد . آثار رودکی ؛ جامی و امیرعلی 
شیرئوایی را بررسی کرده است . سیروس از ۱۹۴۴م عضو کاتون 
نویسندگان برد . از آثارش : فافیه در نم تاجیکه ( ۶۱۹۵۵ ) ؛ 
عروض تاجیکی ( ۸۱۹۶۳ ) . این دو اثر از تخستین کتاب‌های 
عروض و قافیه در تاجیکستان شوروی است . وی در تهية متن 
شاهنام؛ فردوسی در نه جلد ( ۰۱۹۶۴ ۴۱۹۶۶ ) شرکت داشته 
ات . 


منابع : ادسان تاسکستان : ۳۱۲۰۲۰۰ ؟ دار ةالسعارف شوروی 
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سیف اسفرنگی 


نابيک : ۰۵۱/۷ ۵۲؛ اعلاخان افصع‌زادء ‏ «انجمن افروزا , مدای 
سوق : سال ۱۹۸۵ + شماره ؟ ؛ صص ۱۰۵ - ۰۱۱۵ 
ع.شسخه رزاد: 


سیف اسفرنگی ( ۵0060۵0022  )‏ سیف‌الدین اعرج : سدهٌ 
ششم و هفتم هجری ؛ شاعر ایرانی . از مردم اسفرنگ در جنوب 
قربی مرغینان ( واقع در استان کنونی خجند در تاجیعستان ) 
و حوبازه فوره نگ از میان عنی مرنسان لاف فراوان 
وجود دارد . به لوشته دولت‌شاء او در درو: فرمانروایی ایل 
ارسللان بن انس خوارزه‌شاه ( ۵۵۱ - ۵۶۷ق ) شکوفید . مولف 
خلاصة الافکار سال مکش را ۵۷۳ یاد کرده است . اما تسقی 
کاشی در خلاصة الاشعار مي‌گوید که سیف در ۵۸۱ق به دنیا آمد 
و در ۶۶۶ق درگذشت . به گفته آذر سیف ملثب به اصرج » در 
خوارزم پرورش یافت و بزرگ شد و در جوانی به دربار سلطان 
علاءالدین محمد بن نکش خوارزم‌شاه ( ۱۷۰۱۵۹۶ ی ) راه 
بافت و در ۶۶۶ق در هشتاد و پتج سالگی درگذشته است . 
مولف مجمل فصیحی هم ؛ ژايش سیف را در ۵۸۱ و مرگش را 
در ۶۵۲ ۲ ۶۶۰ق ذکر کرده است . سیف در برضی اشعارشن 
سلطان علاء‌آلدین محمد خوارزم‌شاه را با لقب «سنجره ستوده 
است . گفتنی است سلطان محمد پس از پیروزی بر فراختاپیان 
در ۶۰۶ق لب «سنجره بافت . در دیوان سیف هتمچنین 
تصایدی در ستایش نظام‌الملک محمد پن صالح ؛ وزیر سلطان 
محمد خوارزم‌شاه در سال‌های ۶۱۳-۶۰۶ و یز قطب‌الدین 
هیر عمید بش است . هیرعمید حبش در سال‌های ۶۱۷ - 
#۹ از سوی چغتای پسر چنگیز و جانشینانش قراهلاکو و 
بیسومونگا نایب الحکومةٌ فرارود بود . بنابراین ؛ سال مرگ 
۰ 3۶۶۶ برای سیف درست‌تر می‌تماید ؛ چنان‌که لاله 
سلیمان اوا در پژوهش خود به نام حیات ایجادیات سیف 
اسفرنگي با اطمینان ؛ سال مرگ وی را در ۶۶۶ق در بخارا باد 
کرده است . سیف در اشعارش بیشتر در پی مضامین پاریگ و 
نازک اد یشانه بود و به ویژه از سبک خافائی پیروی می‌کرد . وی 
در روزگارش بسیار آوازه داشت و بسياري از شاعران آن زمان از 
وی پیروی کرده‌اند . او با شمس خاله و خیاءالدین خجندی ( - 
۲ ) مشاعره و معارضه داشته است . دیهان سیش‌الدین 
اسفرنگی که نزدیک به دوازده هزار پیت از قصیده ‏ غزل , قطعه , 
رباعی ؛ ترکیب‌بند و توجیم‌بند است در ۱۹۷۹ به کوشش زبیده 
صدیفی در مولتان با کستان منتشر شد . 


سیفالدین باخرزی 


متابعم : ادسات تایکتان ۰ ۰ ۴۰۲ ؛ تاریخ ادبپات در اپران . 
۲ .۰ ۷۹:۸ ؛ تاویخ هقی : جاپ تفیسی ! ۷ .۰ ۱۳۹۷ ! تاریخ 
مقول , ۵۳۴+ تاریخ نظم و شر : ۱۹۲ ند کرة‌الشعرات +۹۸٩۶‏ ات و 
ایبیادیات سیع اسفرنگی , لاله سلیمان‌اوا : دوشنیه 2۱۹۷۳ ۱ 
دایرة السمعارف شوروی نایک : ۵:۳/۶: «یبوان سیت‌الدین 
اسفرنگي ؛ با تصحیم دگتر زپیده صدیقتی ؛ سرلتان . پیا کستان + 
۹ : لد ریعه : ۴۸۴/۹ - ۲۸۵ : شعم اشبسمن ۰ ۲۱۳ ! فهرست 
اسان آستان قدسی رضوي . ۴۲/۷ ؟ فهرست گتامانه محلی, 
شوراي ملی : ۲۴۸۲۳ ۲۴۹ : فهرست ننه‌هاي خی خارسی : 
۳ ۱۲۳۶۷ ۱۳۴۵۱۸۵ مجمم القصحا ۰ ۲۵۲/۲ ٩‏ مر آغالحیال : 
۳ جنت اقلیم : ۴۴۹/۲ - ۴۵۵۵ ؛ ابرح افشار : «دیوان سبف‌الدین 
اسفرنگی# + آینده : سال پنجم : شماره‌های ۰۱۲۰۱۰ صصی ۸۶٩‏ - 
+ اعلاشغان افصع‌زاده : «انجمن افروزه : مسدای سرق : 
۵ : شمارء ۰۲ صص ۱۰۵ ۱۱۵ فرهنگ ایران زمیی : 
۲ ۳۲۳ 
دوجو صل اد ولمم 
مد ۱ ۲یا 


برزگر 


ستف‌آلد ین باخر زی ز ق۵۳0۵ ) : شیح الاسلام 


اتوالمعالی سیف‌الدین سعید بن مطهر ین سعید بن علی صوفی 
باخرزی ۰ ۵۸۶ - ٩۶۵ق‏ ۰ صوفی + شاعر و نویسند؛ ایرانی . 
مقدماتِ علرم را در زادگاه خود باخرز » روستایی میا هرات و 
نیشابور؛ فراگرفت . سپس به هرات و نیشابور رفت و به فراگیری 
فقه » قرائت و نفسیر پرداخت . هلف مجمل, فمیسی استاد ای را 
در حدیث شهاب‌الدین ابوجعفر عمر سهروردی ( - ۶۳۲ق ) 
می‌داند , اما در تاريخ ملازاده آمده است که : «روایت ایشان در 
علم حدیث از امام صاین‌الدبن است . ( تاریخ ملاژاد« : ص ۰ 
از دیگر استادان او مي‌توان از شمس الائمة کردوی ؛ وکم‌الد ین 
شهید و رشیدالذین یوسف بن محمد فیدی نأم برد . خوافی 
می‌نویسد که سیف‌الدین در سال‌های اقامت در باخرز ؛ با 
شواجه ستجان ( - ۵۹۳ ۲ ۵9۷ ) صحبت داشته است , اگر 
چنین باشد که دور نیست درست باشد -سیف‌الدین بسیار زود 
فراگیری علوم و قتون زماله‌اش را آغاز کرده بود . به هر تقدیر؛ 
سیف‌الدین ۰ پس از فراگیری این علوم ؛ راه خوارزم در پیش 
گرفت و به قصد. زبارت و دانش‌آندوزی نزيشيخ نجم‌الدین* 
کبری ( ۱۸ ۶ق ) رفت و پس از چندی ملازمت او ر! برگزید و 
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سیف‌الدین باخرزی 


به او دست ارادت داد . دبري تخذشت که نجم‌الاین او را به 
خلافتِ خود برگزید . ابوالمفاخر باعرزی » نواد؛ٌ سیف‌الدین ؛ 
در اورادالاحباب و فصوص داب به صراحت می‌گوید که خود 
تجم‌الدین کبری سرسلسلهٌ طريقَه کبروبه » خرقه بر سیف‌الدین 
پوشانده است : اما به گفتهٌ خوافی وی «خرقة شبرک از دست 
شیخ تاج‌الدین محمود بن داد [؟] الا شسهنی پبوشیده در 
هرات ...» بتابراین » سیف‌الدین ؛ پیش از سفر به خوارزم قدم در 
راء طریقت نهاد : اما به واقم ؛ مهم‌ترین تحول در زندگي او 
دیدار پا نجم‌الدین کبری است و ورود جدی و راستین او به راه 
صوفیگری پ ی آمد همین دیدار است . سیف‌الدین » پیش از کشته 
شدن نجم‌الدین در ۶۱۸ : به اشاره شیخ خود به بخارا رفت و 
تا آخر عمر در آن شهر به عزت و احترام زیست . در همین شهر 
بود که سیف‌الدین لب شیخ‌العالم یافت و به ترویج طریقة 
کبرویه و بسط اسلام پرداخت . البته زندگی سیف‌الدین در بخارا 
چندان هم با آرامش همراه نبود » چنان‌که به کُفته ابوالمفاخر 
باخرزی «شیخ عالم سیف‌الدین باخرزی را رضوان‌الله علیه 
جمعی ا زکافران قصد کردند و «شمنان سعی‌ها نمودند و ایلچی 
به بخارا آمد و شیخ را در نماز گرفتند و برفتند و روز دیگر از 
شهر بیرون آوردند و بار دو می‌بردند و چند هزار ادمی مشایحه 
کردند و اژ سرحزن آب از دیده می‌باریدند و شیخ همچنان 
بربسته در بسط و فرح بودء این رباعی فرمود : بی خویش و تبار 
و بی فرینم کردی - با فافه و فقر همنشینم کردی | این مرتبة 
مقربانٍ در تو است - یارب به چه خدمت این چنینم کردی .» با 
اپن حال » امرا و فرمانروایان مغول همواره سیف‌الدین را بزرگ 
می‌داشتند ۰ چنان‌که برکه خان پسر ترشی در بخارا به خدمت 
وی رسید و به دست او اسلام آورد» با سر قوتی بیگی با آن‌که 
مسیحی و حامی دین نصاری بود » هزار بالش نقره از امرال خود 
را به حضور شیخ فرستاد تا مدرسه و خانقاهی بنا کند و خود نیز 
ادارة آنرا برعهده گپرد . سیف‌الدین خانقاه و مدرسه‌ای در 
فتح‌آباد بخارا بنا کرد که تا قرن‌ها بعد همچنان برپا بود و مشایخ 
طریقه کبرویه در آن به ارشاد مردم می‌پرداختند . این همان 
خانقاهی است که اين بطوطه در سفرنامة خود از آن یاد می‌کند و 
می‌گوید که شبی در آن منزل کرده و آن شب از بهترین شب‌هایی 
بوده که بر او گذشته است . چنان‌که این بطوطه نیز اشاره می‌کند ؛ 
این خانفاه بزرگ که در زمان او زیر نظرِ بحیی با خرزی ( معروف 
به ابو المفاخر » صاحب اوراد الاب و شصوص الآداب ) اداره 
می‌شد اوفاف فراوان داشت . این مطلب در تاریخ‌های معتبر 


سیف‌الدین پاخرزی 


تکار شده است و از آن شمار جویی در تازیخ جهان کشا 
می‌گوید که سرقوتی بیگی در مامنگوقاان روستاهایی خرید و 
وقف آن خانقاه کرد . آن‌چه اين بطوطه دیده و گزارش کرده 
قدمتی طولانی دارد و وقفیاتی که او به آن‌ها اشاره دارد نه از 
مردم ؛ که از شاهان و خوانین مغول به خانفاه واگذار شده بود . 
اپن موضوع بسپار مهم است که مغولان شمنی مذهب روی به 
خانتاه‌ها داشتند و به تعبيري می کو شیدند از راه همراه شدن با 
صوفیان ؛ با خشت‌اندیشی فقیهان مقابله کنند . به هر تسقدیر ؛ 
عزت و احترامی که سیف‌الدین کسپ کرده بود ( و باید آذرا پی 
امد رویکرد ویده مغولان به تصوف دانست ) از حدود بخارا در 
گذشته بود ‏ تا آن‌جا که سلاطین قراختایی کرمان مقام او را 
دربافتند و قتلغ ترکان خاتون فراختایی ( ۶۵۵ - ۸۱ ) 
هدایاپی فراوان به بخارا فرستاد و از او درخواست که یخی از 
فرزندانش را به کرمأن روانه کند و سیف‌الدین نیز دعوت ترکان 
خراجوی کرمانی ( ۶۸۹ ۰ ۷۵۳ق ) با آنکه حضور او را درک 
تکرّده بود . قصیده‌ای در چهل و پنج بیت در مد وی سرود. 
۲ ) را در یافته بود . آن دو هرگز همدیگر را ندیدند » اما گویا 
ملی الدین مطهر فرزند سیش‌الدین به دبدار او رفته بود. در 
ساقب المارفین دو نقل در این‌باره آمده است , نخستین نقل اشاره 
دارد به ورود مظهرالدین به قونیه ؛ گویا او وقتی به قونیه رسید 
اظهار تعجب کرد که چرا مولانا به حضور وی نرسیده است و 
مولائا پاسخ فرستاد که قادم ماپیم نه تو . مظهرالدین » شرمنده از 
اظهار خود به یاد سخن پدر می‌افتد که گفته بود : «چارق آهنین 
می‌باید پوشیدن و عصای آهنین به کف گرفتن و به طلب مولانا 
حق گفته و بر حن بوده است » تقل دیکر را نیز مظهرالدین 
سیف‌الدین غزلی از مولانا را به حضور او فرستاد : «چون شیخ 
آن غزل را به فراعت تمام وامعانِ نظر مطالعه نمود ؛ نعره بزد و 
بی‌خوذ شده چندانی شورها کرده جامه‌ها درید و فریادها کرد که 
در حساب آید؟ بعد آن فرموذ که زهی مرد نازنین ؛ زهی شهسوار 
دین! زهی قطب آسمان و زمین! ... الله الله چارق آهنین باید 
پرشیدن و عصای آهنین به کف یگرفتن و به طلب او بزرگ 
رفتن ... ( منافب العارفن : ۲۶۷/۱ ۲۶۸ ) سیف‌الدپن در ادامه 
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سیف‌الدین پاخرژی 


وصیت کرد که هرکه از بارانٍ او تواند به حضور مولائا شتابد و آن 
«نسعمت و رصسمت؛ را دریساید . مسناسبت فکری و ذوقی 
سیف‌الدین با مولانا حکایت از همافقی آن‌ها در ستت سر فان 
شاعرانه دارد که ویذگی‌هایی کاملا ایرانی دارد و نماينده بزرگ آن 
همانا مولانا است ؛ سنتی که با حرکت خود : سنت صرفان 
نلسفی را به نمایندگی محی‌الدین عربی ببه چالش می‌کشد . 
بتابراین + نوشتنر رساله‌ای دریارة عشق به قلم سیف‌الدین 
چند ان تصادفی نیست و باید دانست که در سنت عرفان شاعرانه 
اصل بنیادین عشق است . از دیگر بزرگانی که سیف‌الدین به 
نوعی پا آن‌ها مناسباتی داشته باید از خواجه نصیرالدین طوسی 
( ۶۷۲۰ ) نام برد اگر این ربأعی که به خواجه منسوب است ؛ 
فطعا از او باشد : یحتمل میان خواجه و شیخ معارضه‌ای رفته 
است : ,مفخر دهر شیخ باخرزی - بالله ار تو به ارزنی ارزی / با 
خردمند کی توانی زیست - چون تو را گفته‌اند باخرزی ., دیگر از 
این بزرگان می‌توان به کمال‌الدین خوارزمی ؛ برهان‌الدین 
بخاری : خواچه سنجان و استاد مردات : نورالدین بصیر و مهم‌تر 
از همه ؛ نجم‌آلدین کبری اشاره کرد , دربار؛ مناسیت نجم‌الدین با 
سیف‌الدین نفل‌های فراوان هست . مثلاً جامی روایتی در 
ننحات الانس نقل می‌کند که نشان از رابطه عمیق این دو باهم 
دارد . گویا . روزی کنیزکی برای نجم‌الدین آوردند و او به 
شاگردان خود رخصت داد که شبی را به عیش بگذران ند و بنه 
حضور خریش مشغول باشند , سیف‌الدین امتناع کرد و با 
ابریقی پر از اب بر در حجرء شیخ ایستاد . بامداد که شیخ بیرون 
امد او را دید و چویا شد که چرا به امر او اعتنا نکرده است . 
سیف‌الدین پاسخ داد : «شما فرمودید که هر کس به لذت حضور 
خود مشغول شود . مرا هیچ لذت ورای آن نیست که پرآستانة 
حضرت شیخ به خدمت بایستم » نجم‌الدین در پاسخ گفت : 
«بشارت باد تو را که سلطانان در رکاب تو سدوند .» این گنه 
نجم‌الدین سال‌ها بعد به عینه اتفاق افتاد . ماجرا از این قرار بود 
که روزی یکی از سلاطین به ژیارت سیف‌الدین آمد و وقت 
بازگشت از او درخواست که : «اسبی در شیخ کرده‌ام الشماس 
می‌نمايم که شیخ قدم رنجه فرمایند تا به دست خرد سوا رکنم .» 
چون سیف‌الدین بر اسب سوار شد . اسب عنان کسیخت و رم 
کرد و پادشاه در رکاب شیخ دوید و سیف‌الدین به یاد سخن شیخ 
خوه افتاد . از دیگر کسانی که با سیف‌الدین مناسباتی داشت ؛ 
سیف‌الدین اسفرنگی بود که در اشسعاری او را سنرده است . 
سیف‌الدین سه پسر داشت که هر کدام به توعی راه و روش پدر 


را ادامه دادند . چنان‌که می‌دانیم » در آن روزگاران » پیران فرقه‌های 
گونا گون صوفیه خلفای خود را از میان فرزندانشان بر می‌گزیدند 
و سیلب‌الدین نیز از این قاهده مستئنی نبود .وی سه پسم داشت 
که بزرگ‌ترین آن‌ها جلال‌الدین محمد ( ۶۱-۶۲۵ ۶ق ) اسست که 
در ۶۶۱ق ؛ بی‌دلیل گشته شد . پسر دوم او پرهان‌الدین احمد ثام 
داشت که سیف‌الدین او را به گرمان فرستاد و ار در همان‌جا نیز 
در اقب , سومین پسر سیف‌الدین : مسظهرالدین مطهر نام 
داشت که . چنان‌که پیش‌تر نیز گفته شد ‏ با مولانای رومی در 
قونیه دیدار کرد . آما مهم‌ثرین کس ازخاندان سیف‌الدین » مژلف 
کتاب اوراد الاب و فصوص الا داب + یعنی ابوالمفاخر یحیی 
است که اين بطوطه نیز در سفرنامث خود از او یاد مي‌کند , از دیگر 
اولاد سیف‌الدین می‌توان به ظهیرالدین حسن اشاره کرد که از 
فرزندان پرهان‌الدین احمد بود و خاک‌جای او خانقاه شیخ‌زاده در 
کرمان باد شده است , جلال‌الدین مسعود نیز شسی دیگر از 
خاندان سیف‌الدین است که در کرمان خطیب مسجد جأمم کبیر 
بود . نواد؛ هم او » سعید محرایی کرمانی نیز از نوادگان بنام 
سپفسالدین است و کتابی دارد به نام تذکرة الاولا با مزارات 
کرمان . ه گفت؛ مولف بستان السیاحه سیف‌الدین آثار بسیاری 
تصتیف کرده است . اما از متابع و فهرست‌ها چنین برمیآید که 
در درستی این سین تردید است . به هر تقد بر ان‌جه از او بهحا 
مانده باادرٌ جاپی از آن باد رفته از این فرار است : ۱- شرح اسماه 
الحسنی که نسخه‌ای دست‌نوپس از آن به شماره ۴۶۹۳/۱۶۲۳/۸ 
در کُنجینهٌ شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور نگه‌داری می‌شود ؛ ۲- 
وفایم الخلوة که نسخه‌ای دست‌نوپس از آن به شباره ۲۷۲۵۲ در 
کتابخانة فرهنگستان لیدن نکه‌داری می‌شود ؛ ۳- رسالا وصية 
السفر که اپوالمفاخر یحیی در کتاب خود اوراد الاحباب د فصوص 
داب از آن یاد می‌کند + اما دانسته نیست نسخه‌ای از آن به‌جا 
مانده یا نه + ۲ رساله در عشق که ابتد! به کوشش ایرج افشار در 
مجلاً داشکده ادیات داشگاه تهران ( سال هشتم + شمارة 
چهارم ) و سپس به همراه رساله‌ای دیگر از احمد غزالی به‌چاپ 
رسیده است ( تهران » ۱۳۵۹ش ) ؛ ۵ از رباعیات او نیز ندخست 
پنجاء و یک رباعی ‏ از روی نسخه کتایخانةٌ بانکیپور به کوشش 
خدابخش ‏ در تشرية خاورشناسان آلمانی به‌چاپ رسید . پس 
از آن سعید نقیسی نود رباعی او را در مسجلة دانشکد؟ ادبیات 
داشگاه تهران: ( سال دوم 4 شسباره چهاره ) به‌چاپ رساند . 
رباعیات سیف‌الدین با رباعیات ابوسعید ابوالخیر ؛ خیام و 
بابااففیل خلط شده است ؛ ۶-سفارش‌نامه که متنی کو تاه در دو و 
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سیف‌الله يف 


سیف‌الله يف 


تیم صفحه است و سیف‌الدین آنرا به نام شمس‌الدین محمد بن 
حسن ین علی حسین به عربی و فارسی نوشته است . نسخه‌ای 
عکسی از دست‌نویس آن در کتابخانهة مرکزی دانشگاه تهران 
نجه‌داری مپی‌شود ؛ ۷-روزنگاری‌ها سیف‌الدین بدین نام کتابی 
ندارد . ابرالمفاشر بساخرژی در اوراد ال حیاب مسی‌گوید که 
سیف‌الدین در دفتري آمور روزانه‌اش را می‌نوشته : اما تاکنون 
نسخه‌اي از این روزنگاری‌ها به دست لیامده است . موئه‌هایی 
از رباعیات او است : « پیریم ولی چو عشق را ساز آید از ما 
همه بوی طرب و ناز آید / از زلف دراز تو کمندی فگیزم - در 
گردن عمر رفته تا باز آید .00 «مردان رهت میل به هستی نکنند - 
خود بیتی و خویشتن پرستی نکنند | آن‌جا که مجردان حق ی 
نوشند ‏ خمخانه تهی کنند و مستی نکنند .» 
منابم : احوال و آثار خواجه تصیرال.بی, طوسی : ۱8۰۴۰۱۲۱۱ ارزش 
میراث صوفیه , ۲۳۹ ؛ اندر عزل خویش نیهان خواهم گششن ؛ در 
صفحات فراوان ؛ اوراد الصاب و خصوص الاآداب : در صیحات 
فراوان ! تاریخ دییات بران » براوت ؛ ۱۸۱/۲ ؛ تاریخ ادبیات در 
ابران ؛ ۲ - ,۱۵٩‏ : نار بخ جهدان گشای جوینی ۰ ۸/۳ ۱٩‏ تاریخ 
خایقاه در ابران ۰ ۰۱۹۵ ۰۳۲۷+ ۰۲۳۱ ۲۳۳ ؛ نار یم شاه + ۹۵ 1۲۹۸۵ 
تاریخ گرزیده . ۶۶۹ ۰۶۷۱ ۱۶۷۲ تاریخ ملازامه » ۴۱-۴۰ تاویخ 
نظم و نش ۰ ۱۱۷۵۱۷۲/۱ ۷۲۴/۲ ۰۷۴۲ ۷۳۴: تحریر تاریخ 
وصاف :۰ ۱۱۴ تد کر وا با سزارات شرمان + ۱۷۸ ترکستاننامه : 
۲ - ۰۹۸۰ ۱۹۹۳ جیب السیر ؛ ۶۷/۳ ؛ دانشنامه ججهان اسللام ؛ 
۱۳۴-۲۱ دو رسالة عرفانی در عشن ؛ دین و دولت در ایران عهد 
فقو : در صقیحات فر اوان ؛ الذریعه : ۴۸۵/۹ - ۴۸۶ : رشصات ین 
المسانت : 4۵۲ - شا ؛ رشحات النات کي اوصاف مدابة خرات :۰ ۲۲۲ 
۳ ! ر بحاة اادب , ۱۳۶/۳ ! سفرنامة ابن بطوطه ؛ ۲۴۵/۱؛ سماع 
عارغان , ۱۳۷ سمط الملی تلحضرةاشیا: ۰۴۴ ۵۸ شدبل زار ۰ ۰۲۵۲ 
۴۵ میم گلشن . ۲۱۴ - ۱۲۱۵ طقات ناصری ۰ ۱۹۵/۲ : طراشق 
الحقائق ۰ ۳۴۲/۲ ۳۴۳: فراسوی اسان و کنر : شیخ محمرد 
شبستری , ۱۰۲۳ ۱۱۰۴ فهرست کتابهای چاپی فارسي , ۱۵۹۸/۱ 
فهرست نطو طات شیرانی + ۲۳۱/۲ ۱ فیهوست مشترگ نسفه‌های 
خطی, فارسی با کستان ۰ ۱۳۳۱/۳ ۰ ۱۸۵۲ + فهرست میحرو فلمهاي 
کتابنانه مرگزی و مرگ اسناد دانشگاه تهران : ۱۷ ۱ قنندبه و سمریه . 
۱۱۰۲۸ ثفت‌نامه : ۱۱۹۱/۹ مجالي اي : ۳۲۱-۳۲۰ مجیع 
التصصا : ۶۹۵/۲ : مل فمیحی » ۰۴۹/۱ ۱۹۰ ۲۱۶/۲ ۰ ۱۳۱۷ 
مطرن اثفراب ۰ ۰۵۷۰/۲ ۱۵۷۳ مناقب الصادفن ۰ ۱۴۳/۹ ۱۳۴۰ ۱ 


۶۷ ۲۶,۸ + تالم الا فکار : ۱۳۱۸۰۳۱۷ نات ای : سی و دو ‏ 


۷ ۰۴۳۲ ۰۳۲۳۴ ۱۸۲۳ ۸۵۲ ؛ هار مار : ۱۶۱ ۱۴۲۰ ! هشت 
اقلیم : ۶۷۸/۲ - ۱۶۸۰ سیف‌الدین بأخرزی : تو صایای سیف‌اندین 
باحرزی» ؛ ایران زمی ؛ جلد بیستم + صصی ۲۱۷ - ۳۲۲ ؛ سعیل 
نفیسی : « سیف‌الدین باخرزی» : مجله دانشکدة ادبیات دانشگاه 
تشهران ؛ سال دوم ؛ شماره ۰۴ تیر ۱۳۴۴ش : صص ۱۱۵-۱ 
سیف‌الدین باخرزی , «رساله عشن سیف‌الدین باخرزی» ؛ 
همان ها ؛ سال هشتم ؛ شماوه ۴ تیر ۱۳۴۰ش ؛ صصی ۱۱ ۲۴؛ 
ایرج افشار . « سیف‌آلدین باخرزی» : عمان‌جا: سال نهم . شمباره 
۴ تیر ۱۳۴۱ش ؛ صص ۲۸ - ۷۴ ؛ 
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شرپهی 


سیلبا له بسقبا ( ۵1۵۱,۱۵۲)  )‏ عمطاضان + سل الط ۳ 


+ ادب بژوه تأجیکستانی . در ۱۹۵۴ رشته زسان و 
ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی تربیت معلم خجند 
به پایان برد . چند سال در همان‌جا استاد و نیز کارمند پژرهشگاه 
زسان و ادبسیات ابسوعبدالله رودکی در فرهنگستان علوم 
تانعیکستان بود . در ۱۹۷۳-۱۹۶۸ دبیر کانون نویسندگان 
تاچیکستان و از ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵م دبیر دابرةالسعارف شوروی 
تآجي‌کد بود . مدتی نیز رئیس کميتة دولتی صدا و سیما بود . وی 
از اذتتان برکار تاجیکستان به شمار می‌آید . نخستین مقاله‌های 
او در دور دانشجویی در خجند به نشر رسید . آشارش در 
روزنامه‌ها و ماهنامه‌های بسیاری در شوروی مثتشر شده است . 
بیشتر پژوهش وی دربارة آثار نویسندگان معاصر تاجیک است - 
تورسون‌زاده ؛ رحیم جلیل ؛ شکوهی و سهیلی آثار چند‌ین 
ادیب چوان را نیز پذوهیده است . با همکاری میرزازاده : جلد 
اول کتاب تاریخ اد بیات شوروی تایه را تألیق گرد و در پنج 
جلد دیگر آن نیز سهم‌گذار بوده است , نقدهایی بر آثار ادیسانه 
آذری ‏ اوکرائینی ؛ قزاق » ارمنی و لیتوانیایی نوشته است و 
تألیفات زیادی دربارة بستگی ادبیات این مردمان با ادبیات 
تاجیک دارد . سبف‌الله یف از ۱۹۶۳ بسه عضویت کانون 


بیش از سی صد مقاله و رساله نوشته است . جدای از عینی ؛ 


نویسندگان شوروی درآمد . از آثارش : نقد بر رمان واخوندة 
عینی ( ۶۱۹۶۶ ) ؛ تفگر و آبرز | سیما( ۱۹۶۸ ) ؛ دحبم جلیل 
( دوشنبه ‏ ۱۹۶۹ ) ؛ مکتب غيني ( ۵۱۹۷۸ ) ؛ میرزا تورسونزاده 
ر ۱۹۸۳ ) ؛ دوستی خلق‌ها : دوستّی اد یيات‌ها ( ۱۹۷۵ ) ؛ افکار 
ادیی لنن و ادیات تابیک ( ۱۹۷۶ ) ؛ ارمغان سخن ( دوشنبه » 


ادب فارسی در آمباي ماه | ۲۷ ظ 


۵ ) ؛ شب بی‌طوابی ( 8۱۹۱۹۵) ؟ زودتر از تقد بر ( ۱۹۹۵ ). 
منابع : ادیان فاجیگستان . ۳۷۳ ۰ ۳۷۷ ؛ دایرةالسارف شوروی 
تابحیک , ۵۰۶|۶؛ سعدالله اسدالله یف : #سیر عالم شعرا ؛ صدای 
شرق ۰ 6۸۹۷۱ ؛ شماره ۰۱۲ صعصی ۱۳۷-۱۴۶ . 


م.شکو رزاده 


سیف رحیم ( صفط(2: ) + روستای دیختور در شهرستان 
ض‌اولنگ از استان کولاب ۰-۱۹۵۳ ۲۰۰۰ : نویسنده 
تاجیکستانی . در ۱٩۷۵‏ رشته زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را 
در دانشگاه دولتی تاجیکستان به بایان رساند , در ۱۹۷۵ - 
تشتطه در کته صدا و سیمای تاجیستان و در ۱۹۸۳ در 
روزنامه جمهورست به کار پرداخت . نخستین قصه او در ۱۹۸۴ 
در ماهنامه صدای شرق به‌چاپ رسید . سیف رحیم در ۱۹۸۷ 
به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآسد . وی در 
داستان‌هایش به بررسی پدیده‌های زندگی از دید فلسفی 
مسی‌پردازد . شماری از اشعارش در مسو به زیبان‌های 
جمهوری‌های شوروی ترجمه و چاپ شده است . از آثارش : 
ستازه‌های سرتنور ( دو نسنبه ع تتطه ) ؟ از بادها » از سادها( 
۷۸ ) ؛ دروج سفید ( دوشنبه » ۱۹۹۸ ). 
متابع : داسرة السعارف شوروی تاجیک : ۵۴۹/۸ ! درو مستید. ؛ 
سرسخن ؛ ستاره‌های سرقتور : سرسخن ؛ خداین شریفرف هار 
و تیرماه زندگی! : کلام ببدیم » صص ۱۵۸-۱۵۲ 
م,شکررزاده 


سیشا صارم تاصر 1 و / » کتابی نی« فارسی قزر 


تصوف : لوشتة عبدالرحیم بن عثمان بن عشمان بن سرمگی ابن 
قدیم بلغاری ( سدهٌ دوازدهم و سیزدهم هجری ) . آو در خوارزم ؛ 
بیخارا سمرقتد . بلخ . هرات و کابل به قرا گیری دانش پرداخت 
و چون دید صوفیان روزگارش از راء شرع بیرون رفته‌اند ؛ ان 
کتاپ را دربارة اداب مراد و مرید پروری نوشت . موّلف در سبب 
تألیف کتاب می‌گو بد : «الفشّه چندتن از دوستان ... و محان ذو 
الاحترام این مسکین بی بتساعت را نصب عین ساخته کردند که 
درین یاب یگان رساله در سلک تألیف و تدوین درآورد که شیخ 
و مریدبروری چخرنه باید .» فصل پکم کتاب این است : «فصل 
فی تعریف الشیخ الکامل المکمل ...» ملف در این کتاب از 
مأخذی مانند زاد السافرین ؛ مراد العارفن + کشف الرموز ؛ کیسای 
سعادت ‏ شرح تعرف » رسال؟ وجودیه : ادب السالکین ؛ بیان 


سرار ؛ جامم الىعتقذدات و خلاعية الصا بهره چسته است . از 
نیمه‌های کتاب : زبان کتاب عربی شده است و با خطاهای 
فراوانی در امیخته که فهم آن‌را دشوار کرده است . نسخه‌ای 
دست‌نویسی از این کتاب به شمار: ۱۲ در کتابخانه دولتی روسیه 
( لنین ) نگه‌داری می‌شود . 
سنابع : ففرست نسکه‌های خطلي کنانسنانه دوشي زو سیبه : ۳۷ ۱ 
تسطه‌های خعلي : ۵۸ - ۳ . - 
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۵ ی عارف و شاغر ایرانی . بحتمل در اواسط تیمبه او سدء 
هفتم هجری در احیهٌ فرغائه در آسیای میائه به دنیا آمد . در 
جوانی زادگاهش را ترک گفت و مدتی در تبریز زیست و سپس 
به آسیای صغیر رفت و در شهر آقسرا ( در کشور کنونی ترکیه ) 
نشسیمن گزید و در همان‌جا میان سال‌های ۷۴۹-۷۰۵ 
درگذشت . وی در شیوة سخن بسیار متاثر از سخنوران خراسان 
در سده ششم هجری بوده است . به سعدی ( . ۰اقی ) ارادت 
فرلوان می‌ورزید و با او نوشت و خواند داشت و اشعاری نیز در 
ستایش او سروده است . بیشتر متمایل به غزل‌سرایی بود و 
فصیده‌های او بیشتر در ستایش خدا و پیامبر و پند و اندرز و 
بیان حقایق عرفانی و انتفادهای اجتماعی است . بخشی از 
قصاید وی در پاسخ قصاید مشهور شاعرانی مانند رودکی » 
همع بخارایی ؛ آنرری ء خاقانی » عطار ؛ سنایی » کمال‌الذین 
اسماعیل و سعدی است . بسیاری اژ غزلیاتش را نیز به اقتفای 
سعذی و همام تبریزی سروده است . سیف عارفی وارسته بود و 
در سراسر دپوانش » شعری در ستایش هیچ یک از قدرتمندان 
روزکار به چشم نمی‌خورد و دو قصیده‌ای هم که خطاب به 
غازان‌خان ( ۴-۶۹۴ لاق ) سروده : بیشتر در پند و اندرژ و بیان 
آشفتگی کار روم ( آسیای صغیر ) در نحیجة رفتار کارگزاران 
ایلخان است . وی از کهن‌ترین شاغران فارسی‌گر است که در 
سوگ شهیدان کربلا شعر گفته و مردم را به برپایی آیین عزاداری 
فراخوانده است . گرچه سخن او را نمی‌توان در اندازه‌های عالی 
سخن فارسی برشمرد : ولی بازتاب دل‌سوختگی شاعر از 
تباهی‌ها و ناروایی‌ها و بیان اوضاع اندوه‌بار مردم در روزگارش 
است و در واقع مصامین اصلی شعر او بیشتر فریاد و خروش در 
برابر نابسامانی‌های اجتماغ و بیدادگری‌های حاکمان است . 
اشعارش روی هم رفته ساده و روان است . دیوان سیف فرفانی 


ادب فارسی در 1یا سانه| ۳۸ ۵ 


سیقی بخارایی 


در بیش از بازده هزار بیت ( پانصد و هفتاد و سه غزل » صد و 
شصت قصیده ؛ چهار قطعه و بیست و سه رباعی ) در ۱۳۴۱ش 
به گوششی ذییح‌الله صفا در تهران و در ۱۹۷۸ به کوشش انصار 
افصعح‌زاد در دوشنبه به‌چاپ رسیده نت 
مناپع : تاريخ ادبیات در ابران ؛ ۰۶۲۳/۳ ۱۴۳۵ تاریخ نظم و نت : 
۷ داي ةالمعارف شوروی تاجیک . ۱۵۰۴/۶ ژبان و ادب فارسي 
غر غلمرو عشماني :۰ ۱۱۷۱۰۱۰۹ دیوان سیب فرعاني ؛ سیف فرعاني » 
افصح‌زاد » دوشنبه . ۱۹۷۶ ؛ گفتار ادبی ۰ ۲۱۲/۱ - ۱۲۱۵ چیستا» 
سال سوم ؛ شماره ۰۸ص ٩۶۱۲‏ عطاءالله کرپال : «سیف فرغانی 
شاعری پر شوره , شعو : سال بکم ؛ شماره ۸ صص ۰۴۹۰۴۶ 


بزرگر 


سیلی بخارایی ( 58۲۷0۵84 ) ؛ ایویگر ین محمد 


عروضی ۰ - ح ۹۰۹ق » شاعر ایراتی . در جوانتی از بخارا به 
انیت شنت ع دن آنجا هورگ دید او هي کف و د اواده شد. 
چندی به خدست امیرعلی شیرنوایی  (‏ ۹۰۶ق ) درآمد و از 
نواخت او بهره‌مند شد . ح ۲ ث+ق روی به بشارا نهاد و در آنسا 
مربی شاهزاده بایسنقر مپرزا شد . پس از کشته شدن باپسنفر 
میرزا ( ۰۳٩ق‏ ) تا پایان زندگی در بخارا زیست . سیفی در 
سرودن معما و شهر آشوب آوازه داشت و برخی از آن‌ها » به 
ریژه شهر آشوب‌های او » بمدها آوازُ بپشتری یافت ,وی 
رساله‌های گوناگون به ویژه در فن معما نوشت که از این قرارند : 
۱- دستور معما » در یک مقدمه : چهل قاعده » چند تنبیه و یک 
خاتمه . در این کتاب معماهایی از جامی ‏ شرف‌الدین یزدی » 
حاج ابوالحسن جانی و دیگران نقل شده است . نسخه‌هایی از آن 
در کتابخانة استان قدس رضوی ( شمار؛ ۶۱۶ ادبیات ) و 
کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران ( شماره ۱۴۴/۱۱ ج ) 
بخه‌داری می‌شود ؛ ۲- دستور معما که دومین کتاب متسو بت به 
سیفی است ‏ در یک مقدمه و چند قاعده و یک خأتمه نوشته 
ده و مقدمه آن در بیان سقیقت معما و تقسیمات و تعریف 
تقسیمات آن است . سخه‌ای از آن در کتابخانة قاهره ( شمارة 
۶ )و نسخَه دیگری در کتابخانه ملی ملک ( شماره‌های 
۲ و ۵۳۷/۳ ) نگه‌داری می‌شود + ۳- عروض میفی / میزان 
الاشعار که از معروف‌ترین رساله‌های سیفی است و بارها چاپ 
شده از جمله در پاریس ( ۲۱۸۷۲ ) همراه با رسالاٌ عروض جانی 
در دهلی ( ۱۲۶۹ق ) و بفیهٌ چاپ‌های آن که همگی در هند بوده 
است + ۴-صنایم البدایم که شهر آشوب در هزار و سی صد و 


سیفی خراسانی 
پیست بیت است و به هنرها و پیشه‌های گوناگون , مانند 
درودگری ؛ زرگری ۰ عطاری » نرادی » شطرتج‌بازی , جامه‌بافی و 
جز آن‌ها می پردازد . نسخه‌اي از اي شهر آشوب در کتابخانة 
مرکزی دانشگاه تهران ( شماره ۲۵۸۵ ) نکه‌داري مسی‌شود و 
بخش‌هایی از آن در شهر آشوب در شعر فارسی چاپ شده 
است . نیز متن کامل آن که شامل صد و بیست و چهار غزل است 
به تصحعیح نجیب مایل هروی در فصلنامه دانش » شمارة ۱۰ 
چاپ شده است + ۵ دیوان سيفي » نسخه‌هایی از دیوان سیقی 
پیرآمون دویست و شصت بیت ( غزل و قطعه ) در کتابخانه‌های 
قاهره ( شمارءٌ ۱۸۲ فارسی ) ؛ کتابخانه موکزی دانشگاه تهران 
[ شماره ۲۲۵/۶ ) : کتابخانه مسجلس شورای ملی ( شمارة 
۴ ) و درکتابخانة فرهنگستان علوم تاجیکستان در 
دوشنبه ( شمارة ۶۱۱/۹ ) نخه‌داری می‌شود ؛ ۶- محاتبات , که 
نامه‌های او و دیگر ادیبان ؛ به ویذه سولانا جامی ؛ است و 
نسعفه‌ای از آن در کتابخانه استان‌قدس رضوی نگه‌داری می‌شود . 
متابع : آتیتده , چاپ شهیدی ؛ ۱۳۲۹ تاریخ نظم و ظر : ۲۹۳/۱ ۱ 
کوةالشعرای غنی . چاپ اسلم‌خان : ۱۴۶! تدگره حسینی : ۱۵۲ ؛ 
ندگرد نصرآبادی , ۰۵۱۳ ۵۱۴+ سبیپ السیر ۰ ۳۴۶/۴ ؛ ریاف 
المارفن ء آفتاب‌رای » ٩۳۳۰/۱‏ تاریخ نظم و شر : ۲۹۲/۱ ؛ ربحانة 
دب , ۱۴۶/۲ - ۱۴۷ : شهر آشوب در شعر فارسي : ۹۶ : صیح 
گلشی۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۶ : فهرست دست‌نویس‌های شرقی فرهدکستان علوم 
ازبکستان , ۳۷۵/۲؛ فهرست دستویس‌های شرفي فرهنگستان علوم 
تابی‌کستان , ۲۷/۲ ۲۸۰ ؛ فهرست سم خعی ۶ارسی انستیتوی آنار 
خعلی تاجیکستان ۰ ۲۵۰/۱ : فبهرست نسخنه‌هاي خظطي فارسی ؛ 
۳ ۱ ۲۱۸۹ - ۱۱۲۹۰ ۲۳۶۹ ؟ ۲۹۹۱/۴ : فهرست نسفه‌های 
خعلی کتاسفانة دانشگاه تهران ۰ ۳۴۵/۲ ؛ مسالی اشفا ؛ ۵۷ - ۱۵۸ 
مرن الغر الب + ۵۷۷/۲ + ۱۵,۸۰ مب اللطایت : ۲۶4 ! مولفین کاب 
چاپی فارسی و عربی : ۲۸۵/۳ - ۱۳۸۶ نموله ادبیات تابیک , 4۲ - 
۴ صفت الم , ۳۳۵/۳ ؛ نجیب ماپل هروی ۰ اصنایم البدایم» ؛ 
دا , شماره ۰۱۰ صص ۵ - ٩۹۵‏ ! عبدالغتی میرزایف : «سیفی 
بخارایی و نقش او در ادبیات دابره‌های هنرمندی» , مجله اخبار 
فرهنگستانن علوم تابیکستان . بخش علوم اجتماعی ۰ شمارة ۷: 


سضر ۱ 
شیاأیی 


سیفی خراسانی ( ۵1101581 ) ؛ امیر بادگار بیگ : - 


۷۰ امیرزاده و شاعر گورکانی . از امیران بزرگ دربار شاهرخ 


سیفی عروضی , ابوبکر 


نیسموری ( ۰۸۰۸ ۸۵۰ق ) بوده و تا روزگار حسین پایقرا 
(-۱۱٩ق‏ ) زنده بود . جدش از امرای بزرگ دربار تیمور گورکانی 
بوده اسست . وی در پادشاهی شاهرخ امارت مرروتی یافت و در 
زمان بابر از کار دیوانی کتار کشید و گوشه گیر شد . خانهاض 
انحبن شاعران و دانشمندان بود , شاعری توانا بود و شول را 
نیکو می‌سرود . نمونه‌ای از شعر او است : آمدی ای شمع و 
مجلس را چو گلشن ساختی - پای بر چشمم نهادی خانه روشن 
ساختی . 
منابع ؛ تاریخ اذبیات ایران : همایی ۰ ۱۲۶۳ تا یط نظم و دشر : ۱۳۰۶۱ 
تدگره السعرا ؛ دولت‌شا : ۰۸۷ ۳۵۲ ۱ لذریعه ‏ ۱۳۰۵/۹ ریاضی 
العارفی ؛ افتاب‌راي : ۱ دوز روش ۰ ۲۸۳ : صحت ابرام : 
برگ ۰۱۴۱ شماره ۲۸ : شعر فارسی در عهد شاعرخ » ۰۵۸ ۲۵۰ 
محالی افاشي ؛ ۱۲۰ ۲۰۴ ! مرن الغرالب ۰ ۱۶۰۳/۲ نتتر شش ؛ 
ات۹ 


وشتو زاده 


سیعو زر یی 


م.شکورزاده 


سیلی پلخی [ ۵[.1۲ع-1]جعو  !‏ ملا مستقیم ) سده بازدهم شعحر چ) : 


شاعر ایرانی . در بلخ می‌زیست و در خدمت سبحأن قلی‌خان 
اشترخانی ( -۱۰۶۸ق ) بود , سیلی مردی نیک سیرت ۰ خوش 
طبع و خوش صحبت بود و در خوش‌گویی خود را با سولاا 
نظمی برابر می‌دانست . سال‌ها تحصیل علم کرد و به مرئبه 
مولویت رسید . تنها نام و پاره‌ای از اشعارش در برخی تذکره‌ها 
امده است . نمونه‌ای از شعر او است : «چون کبوتر بچه تا هستیم 
بالی می‌زنيم / بهر یک ارزن که آن هم در دهان دیگری است ,02۷ 
«نعلین پا ز آبله پر میخ کرده‌ايم | گو دشت هجر تا به ابد سنگ 
لاخ باش .ه 

سنابم : تذکرة حسینی + ۱۱۵۴ تذگرة نصرآ بادی , ۱۳۳۹ الذریعه ؛ 

۹ ۱۱۱۳۳ مبع گلشن : ۲۱۶ ۱ گلزار جاویدان , ۱۱۴,۲/۳ 

شسنه زیای جهانگ ؛ ۲۵۱ ۰۲۵۲ 


و 


سیفی عروضی . ایویکر * سیفی بخارایی 
ستتشیای بخاری دنو ) ب ملا محبود مخلوم ‏ 


سیقی یف ( 9۵-11-6۲ ) : نجمی + روستای جقرک در شهر ستان 


کتاب از استان کشر ود ( اکنون کشکه دریا در ازیکستان ) ۱۹۳۲ 
؛ ادیب تساجیکستانی . در ۵۷ رشعه ار 
ادییات تاجیک را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به بایان برد . از 
۷ تا ۱۹۵۸م پژوهند؛ پژوهشگاه زبان و ادبیات ابوعبدالله 
رودکی در فرهنگستان تاجیکستان , از ۱۹۶۴ تا ۸۱۹۶۷ 
کساوشستاس پژوهشگاه خساورشناسی فرهنگستان علره 
تاجیکستان ‏ از ۱۹۶۷ تا ۱۹۸۴ استاد دانشگاه دولتی 
آمرزگاری دوشنبه و از ۱۹۸۴م رئیس کرسی دانشکد؛ ادبیات 
بود . بیشتر فعالیت‌ها و پژوهش‌های وی درباره تاریخ و ادبیات 
فارسی صورت گرفته و در این‌باره پیش از شعست مقاله و رساله 
به تشر رسانیده است . بررسی و ارزیابی داستان در تألیقات او 
جایگاه ویژه‌ای دارد . از آثارش : نخلي بخارایی ( ۱۹۶۹ ) ؛ حافظ 
تنش و شرفنامة شاهي او [ ۳۱۹۷۲ ) ؛ جلال طبیب و متن علمي و 
اتقادی داستای کل و نوروز او ( ۶۱۹۷۵ ) ؛ داستان‌سرایی در اد بات 
فارسی اجک در عصر ۱۴ ( 2۱۹۸۳ ). 

متابم : ذایرةالععازف شوروی تسیک : ۲ - ۰۵ ! نجم‌الدپن 

سیقی بف + «داسبتان باستانی ماه ؛ صدای نرق , ۱۹۶۷ : شماره 


بکم : صص ۰ ۱۵۲ 


ز ۱۲۸۸ق ؛ شاعر تاجیک . از زندگی او آگامی چندانی نداریم . 
در تحقة از حباب امده که : ب... پدرش به جهت تحصیل علم از 
ولابت بلخ به دارالفاخر [ بخارا | متوطن شد . 1سیمای بخاری ] 
در همیی‌جا متولد شده در خدمت والدماحد و ساير استادان 
ختم علم نمود ...» در تاریخ و معما مطالعاتی داشته و رساله‌ای 
در معما نوشته است . خط را تیگو مي نوشته است . مجموته 
غزل‌ها : قطعه‌ها ‏ فردها + مخمس‌ها و رباعیاتش در کتابخانة 
آکادمی علوم تاجیکستان ( به شماره ثبت ۳۲۹۶/۱ و به شمار 
ترتیب ۱۴۹۵ ) نگه‌داری می‌شود . نموله‌ای از شسعر او است : 
ببرآمد از حرم آن پار تند خو سیما -نماز را تضا کن که آفتاب 
و 

منابع : تحفة ال اب : ٩۵‏ ۱ فهرست. دست‌نوس‌های شرقي ! کاامي 

علوم تاجيکستان . ۵۳۰/۲ ؛ نموه ادیات تابیگ , ۳۳۰ 


زر مس زان ه 


سیمچوری ( 300071 ) : ابو الحسن | ابو الخسین محمد فرزند 


ابراهپم فرژند ۳ عم أنَ سیمجور دواتی ۰ - ۳۷۸ ۰۹ 
امییر و دو لتمرد ایرانی . سیمجوریان از خاندان‌هاي بانقود ایسام 
دولت سامائیان سودند . نيای آنان » ابوعمران سیمجور ؛ از 


آذب داز سی دز اسياي عیافه | ۵ 


سیهصاقو_ز_ کی 


غلامان ترک‌تبار اسماعیل سامائی ( - ۲۹۵ ) بود و در دور 
امارت احمد بن اسماعیل ( ۲۹۵ -۳۶۱ق ) و نصر بن احمد 
سامائی ( ۳۰۱ - ۳۳۱ ) به سرداری سپاه رسید . فرزندش 
اپراهیم سیمجوری نیز از امیران دانش‌دوست به‌شمار می‌آمده 
است . اپوالحسن محمد سومین و نام‌دارترین امیر این دودمان 
است . به گفتهٌ برخی منأبع » وی مردی باتدبیر ؛ دانا ؛ عادل و 
اهل فلم و شمشیر بود . سمعانی می‌گوید ابوالحسن محمد از 
ابرقریش بن محمد پن جمعه » ابوتراب محمد بن سهل قهستانی 
و دیگران حدیث شنیده است . وی بیش از سی سال در 
خراسان ؛ هرات و سیستان فرمانروایی کرد . ابوالحسن محمد در 
بیشتر روزگار شهریاری عبدالملک بن نوح ( ۳۳۳ - ۳۵۰ی )» 
سنصوربن نوح ( ۰-۳۵۰ ۳۶۶ق ) و نوح بن منصور سامانی 
( ۰۳۶۶ ۳۸۷ق ) منصب سپه‌سالاری خراسان داشت , چون توح 
درگذشت , ابوسعید بکر بن مالک فرغانی ( سپه‌سالا ر خراسان ) 
که در بخارا بود ؛ رشته کارها را در دست گرفته » حکومت را بر 
عبدالملک مسلم گردانید . با برآمدن عبدالملک به تخت شاهی : 
ابرسعید فرغانی در سپه‌سالاری خراسان ابقا شد و وزارت نیز به 
ابرمنصور محمد پن عزیز رسید . با کشته شدن ابوسعید فرغانی 
( ۳۴۵ق ) به فرمان عبدالملک ( الیتگین حاجب وی را در 
سبرای امیر به دست علامان دربار به قتل آورد ) ؛ ایومنصور 
محمد بن عزیز را نیز که می‌گفتند با وی همداستان بود ‏ گرفته به 
قتل آوردند و می‌گفتند که آن دو را به «دعوت قرامطه مپل افتاده 
برد .» پس از ایین ماجرا ابوالحسن سیمجوری سپه‌سالار 
خراسان شد و ابرجعفر احمد بن حسین عتبی به وزارت رسید ؛ 
اما دیری نخذشت که عثبی در ۸ به آتهام اسراف در خرج و 
ابوالحسن سیمجوری در جمادی الاخری ۳۴۹ به «جرم تعدی 
زیاده از حد» برکنار شدند , با درگذشت عبدالملک کم سامانی » 
پس از امارت یک روز؛ نصر بن عبدالمک » متصور بن توح 
سامانی به تخت شاهی نشست . وی الیتگین را از سپه‌سالاری 
خراسان برداشت و ابومنصور محمد بن عبدالرزاق را جانشین 
وی کرد . اما ابومنصور پس از مدتی به سبپ شورش و ارتباط پا 
رکن الدولة دیلمی برکثار و بار دیگر آبوالحسن سیمجوری : در 
یحجة ۳۵۰ق سپه‌سالار خراسان شد و به فرمان منصور بن توح 
مأمور سرکوبی شررش ابومنصور گشت . در اين میان » وشمگیر 
بن زیار ؛ پزشک ابومنصور را به مال فریب داد تا وی را به زهر 
بکشد . ابومنصور که بر اثر زهر ناتوان و بیمار شده بود ؛ درتیر و 
دار نبرد با اپوالحسن سیمجوری ؛ به دست غلامی اسلاوی / 


سیهتو ار 


سقلابی کشته شد ( 3۳۵۱ ) . ابوالحسن پنج سال در نیشابور 
سپه‌سالار بود و در این دوره «بسیار نیکویی کرد با رعیت ؛ و 
عدل بگسترد؛ و سیاستی نیکو بتهاد ؛ و رسم‌های خوب آورد. 
و هميشه با اهل علم نشستی . و از آن زشتی‌ها که پیش از آن از 
وی رفته بود » که مردمال از وی رنج‌ها دیده بودند ؛ همه را 
استمالت کرد » و آن خوی زشت را پنهاد ؛ و رسم‌های بد را 
پرانداخت » در این هنگام وشمگیر بن زیاد ( ۳۲۳ - ۳۵۷ ) که 
پیوسته با رکن‌الدوله دیلمی ( ۳۲۰ - ۳۶۶ ). فرماتروای ري + 
در ستیز بود از متصور بن نوح یاری خواست .گوبا امپر سامانی 
به طمع به دست آوردن متصرفات آل بویه به ابوالحسن 
سیمجوری فرمان داد تا به یاری وشمگیر بشتاید . با حرکت 
اپرالحسن خبر رسید که وشمگیر در راه خراسان از اسب به زیر 
افتاده و درگذشته است ( ۳۵۷ق ) . به همین سیب وی از نبرد 
روی برگردائید و به لیشابور باژگشت . در همین هنگام به کرشش 
بوالحسن میان متصور بن نوح و رکن الدولاٌ دیلمی صلح افتاد. 
بیهقی در این‌باره می‌نربسد : «تا آن‌گاه که ابوالحسن سیمجور با 
ایشان صلحی نهاد , میان خداوندان خویش و آل‌بوبه ؛ و مدتی 
عخالفت برضاست و شمیر‌ها در نیام شد » با بازگشت 
ابوالجسن به نپشابور و با بیرون رفتن فومس و طبرستان از 
قلمرو سامانیان ؛ وی به سستی و ناتوانی متهم شد . ابوالحسن 
که احسانن خطر می‌کرد به بخارا رفت و با پادرمیانی هواداران 
خود بار دیگر توانست نظر مساعد منصور بن وح را به شود 
جلب کند . ابوالحسن این‌بار نیز به نیشابور بازکشت و افزون‌بر 
سیه‌سالاری خراسان » ولایت مرو را نیز عهده‌دار شد . در این 
هنگام در مرو اپوعلی محمد پن عباس سر به شورش برداشت و 
گروهی را در حصار تولک گردآورد . ابرالحسن کسی را به نبرد با 
ابرعلی گسیل داشت و او ابوعلی را در بندکرده به تیشایور آورد . 
از رویدادهای این دوره از سپه‌سالاری ابوالحسن : یاری جستن 
امپر خلف بن احمد صفاری از سامانیان برضد داماد خود طاهر 
بن حسین بود که سرانجام به یاری سامانیان توانست سرزمین از 
دست رفتةٌ خود ( سیستان ) را باز پس گیرد . در این دوره 
ابوالحسن سیمچرری در کمال قدرت ‏ تقریباً مستقل از 
سامانیان » پر خراسان حکمراتی می‌کرد و از نوح بن منصور 
سامانی ( ۳۶۶ - ۳۸۷ق ) لقب ناصرالدوله گرفته و با وی 
خویشاوندی يافته بود . چون ابوالحسین عتبی به وزارت نوح 
بن منصور برگزیده شد : نمزد وی به بدگویی از ابوالحسن 
سیمجوری پرداخت ( زیرا می‌دانست که ابوالحسن سیمجوری 
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سیمهوزری 


سیه‌و ز ی 


که همچون اواخر دور پدر نوح بن منصور همچنان سپه‌سالار 
خراسان بود از وزارت وی ناخرسند است ) . سرانجام به کوشش 
ابوالحسین عتبي ‏ نوح بن متصور در ۲۷۱ی ابوالحسن 
سیمجوری را از سپه‌سالاری خراسان کنار نهاد و حسام‌الدو له 
ابوالعباس تاش را جانشین وی کرد , این ماجرا بر ابو الحسن گران 
آسد » چه :وی از دست رقتن امبارت شراسان را نیج 

شش‌های ابرالحسین عتبی برضد خود می‌دائست . اما 
بی‌شک تناسپاسی‌ها و کر روی آبسوالحسن درگیر و دار 
کشمکش‌های امیر خلف ین اسمد صفاری با سامانیان ؛ در 
تصمیم نهأیی نوح بن منصوو به برکناری وی بي‌اثر نبوده است , 
مژلف تاریجخ بمیبی نیز سیب برکناری او وا همان ناسپاسی‌ها 
دانسته است . ابو الحسن سیمجرری که در پی کین خواهی برامده 
بود با همدستی فایق خاصه ؛ حاجب سالار و سردار مشهور 
اندلسی - رومی تبار اواخر دور؛ سامانی ؛ به دست گروهی از 
غلامان دربار سامانی » ابوالحسین عمبی را به قتل آوردند 
( ۳۷۲ ) . حسام‌الدوله ابوالعباس تاش در نخستین سال 
سپه‌سالاری خود به پشتیبانی از قابرس بن وشمگیر و 
فخرالد وله دیلمی که از دربار سامائی باری جسته بودند » پا 
مژید الدولهُ دیلمی درگیر نبردی خونین شد و به رغم یاری 
گرفتن از نوح ؛ در بیرون راندن دیلمیان از گرگان توفیقی نیافت و 
به ناچار به همراه قابوس از گرگان به نیشابور گریخت .در ایس 
هنگام با درگذشت ابوالحسین عتبی » ابوالحسین محمد بن مزنی 
به وزارت منصوب شد . ابوالحسن سیمجوری که در سیستان 
بود پس از هزیمت حسا‌الدوله تاش : به خلاف فرمان بخار 
از سبستان به خراسان روی نهاد و در قهستان نشپمن گزید . 
حسا‌الدوله تیز به بخارا فراخوانده شد تا انتقام ابرالحسین عتبی 
را از کشندگان او بگیرد. آبوالحسن سیمجوری که عرص خراسان 
را خالی می‌دید فرصت را غنیمت شمرده با پشتیبانی فایق 
خاصه و با یاری ابوعلی پسرش بر خراسان مستولی شد . سیس 
ابوالحسن سیمجوری و فایق خاصه روی به مرو نپادند و در 
آنجا سر دولت بخارا بشوریدند , حسام‌الدو له تاش براي 
فرومالیدن فتنه آنان به مرو روان شد . ابوالحسن و فایق که ادامة 
نبرد را صلاح نمی‌دانستتد ؛ به ناچار صلح کردند و در پی آن » 
سیه‌سالاری خراسان همچنان در دست حساء‌الد وله تاش باقی 
ماند و حکومت بلخ به فایق . حکومت هراث به ابوعلی پسر 
ابوالحسن و حکومت بادغیس : گنج رستاق و قهستان به خود 
ابوالحسن سیمجوری رسید . پس از رفتن آبوالحسن به قهستان ؛ 


ابوالحسین مزئی به وی پیام داد که خیال ولایت خراسان را از 
سر بیرون کند و به قهستان که اقطاع او است , بسند» نماید . این 
کار موافی میل حسام‌الدولة تاش نبود ‏ به همین سبپ : وی به 
هنگام ترک بخارا در ۳۷۶ ؛ ابوالحسین مزئی را از وزارت برکتار 
کرد و عبدالرحمان فارسی را به وزارت برداشت . اما وفتی که به 
خراسان رسید ؛ توح بن منصور عبدالرحمان فارسی را کنار نهاد 
و منتصب وزارت را به عبدالله هریز داد . با کوشش وزیر جدید و 
موافقت مادر امیر نوح ساماتی که بر پسر سیطره داشت » 
حساء‌الدولةٌ تاش از سپه‌سالاری کتار نهاده شد و منصب او 
دوباره به ابوآلحسن سیمجوری رسید . حسام‌الذوله با شنبدن 
این خبر به سرخس رفت . در این هنگام مو یدالدوله درگذشت و 
فخرالدو له دپلسی که پیشی از این از حسام‌الذوله وازش‌ها دیده 
بود + به فرمانروایی ری رسید و لشکری به پاری وی فرستاد . 
ابوالحسن سیمجوری پس از چند روز کشسمکش با نیروهای 
حساءالدوله و فخرالدوله به نیشابور پناه برد . فخرالدو له دوباره 
نیرویی به کومک حسام‌الدوله روان کرد . ابوالحسین شیانه 
گرپخت ك‌ سرانجام حساهالدي له بر نیشابور استیاا یافت ۰ ی از 
اب ابوالحسن از ابوالفوارس پسر عضدالدوله ؛ امیر کرمان ؛ 
یأری جست و با نیرویی که امیر به پاری ابوالحسن فرستاد؛ وی 
توانست در شعبان ۳۷۷يي حسام‌الدوله را از نیشایور هزیمت 
دهت و گروهی از دیلمیان و خراسانیان را که در خدمت او بودند 
در بسنا. کسرده بسه سخارا پیفرستد . از ماجرای رویارویی بسا 
حسام‌الدوله چندان نگذشته بود که روزی ابوالحسن برای 
خوش‌گذرانی به باغ خمک در نزدیکی نیشابور رفت و در 
همان‌جا به نافاه جان سپرد ( ۳۷۸ق ) و پسرش ابوعلی 
( - ۸۷ق ) سپه‌سالار خراسان شد . به نوشته سمعانی برخی : 
در ستایش از وی سخنانی کفته‌اند . ابویکر سحمد پین علی 
سرخسی ( یمه دوم سد؛ٌ چهارم هجری ) نیز وی را مدح گفته و 
عوفی در لباب الا باب پنج پیت انّرا اورده است . که دو بیت از 
آن چنین است : ,همتی دارد که پنداری ‏ آسمان زیر همتش زبر 
است | او فضا کشت و دشمنانش حذر در قضا مرگ را ره حذر 
است 1 
منابع : اباب : ۳۶۴۰۳۶۲/۳ + تاریخ ادییات در ایران » ۲۰۵/۱ 
تریح ابران کمریج : ۰۱۳۶/۴ ۱۳۷ : تاریخ ایران از آطاز تا انقراضی 
قاجاریه » ۰۲۳۶ ۲۳۸ ۰۲۳۹ ۲۴۰ + تاریخ بسخارا: ۳۶۷ - ۳۷۴ : 
تاریخ ببهتی , چاپ مدرس صادقی » ۰۵۲ ۰۲۲۳ ۰۲۳۳ ۱۲۹۳ 


۶ ۳۶۲؛ ار یخ میستان , ۲۳۷ ۰ ۳۳۸؛ تاو بخ طرستان و رویان ز 


لدب فارسی در آسای سانه| ۴٩‏ ۵ 


سیماگور.ی هي رکب 


مازندران ۰ ۱۷۷ ۰۷۹۰۷۸ ۱۸۰ تارسخ گردیزی ۰ ۱۹۲ ۰ ۳۵۱ - 
۲ ۳۵۶ ۰ ۳۵۹ ۳۶۱ - ۱۳۶۷ تاریخ کزیده : ۳۸۲: ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ 
تار بخ مردم اپران » ۲۰۳/۲ ۱ تارین و تمدن اسلامي در قلمرو سامامان ؛ 
۸ 4 ترحمه تاریخ بميني ۰ ۳۵ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰ ۴۳۰۴۱ ۳۵ ۵۶ 
۳ زر کتان‌ناعه : ۱۵۱۱۲۱ ۱۵۳۲۱۵۲۷ ۱۵۳۳ ۱۵۳۵ ۵۳۷ - ۱۵۲۹ 
۰ سیب السسیر ۰ ۳۵۷/۲ ۳۸۵۸۰ ۰ ۰۳۶۱ ۲۴۴ ۰ ۳۶۵ + 
داز قاس عارف رانا ء ۹۴۴/۱؛ دلیرةالسعارف رگ اسلامی : 
۳۴۳-۵ ؛ دستور ال زوا : ۱۱۱۱۰۱۱۱۰ روضة الصفاً : ۵۱/۴ : 
۲ ۵۳ ۱ الکامل فی اللاریض : ۰۲۵۵/۶ ۲۷۸ ۰۳۱۲ ۰۳۱۸ ۱۳۱۹ 
باب الاتاب ۰ ۱۸/۲ ۱۱۹۰ محبط زنداگی و احوال و اشعار رودگي ؛ 
۳ الم الاسحار من لطانم الاخبار , ۳۶ : بادداشتهای قروینی » 
۷ ؛ عزبرالله بات : «وزرای عهد سامانی» : نامذ آل سامان , 
#۷ - ها . 


تع زر این 


س_مههسهضهضه :ی 
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شادی (38.01) : سده‌های نهم و دهم هجری ‏ شاعر تاجیک . آگاهی کتاذی [ 304 ) : رحیم‌زاده فرزند محمد رحیم ؛ روستای ارباپ 


از زندگاتی وی همین اندازه است که در خدمت دربار ابوآلشستح 
شیبانی‌خان : بنیادگذار دودمان شیبانی ( ٩۰۵‏ - ۹۱۶ق ) بود و 
به فرمان او یک مثنوی به نام فتحنامه سرود . این مثنوی که در 
بحر متقارب مثمن مقصور سروده شده ؛ شرح رویدادها از زمان 
زاده شدن شاه تا فتح سمرفند در ۹۰۷ق به دست وی است . دو 
تسه دست‌نویس از فتسنامه به شماره‌های ٩۵۳‏ و ۱۳۶۴ در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان و 
نسه‌ای به شسمار؛ ۵۳۶۹ در پژوهشگاه ضاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود . این کتاب ؛ فح 
خاني نیز نامیده شده است . 

سابع : انار فرهنگستان علوم ازیگستان ؛ به روسی : ۱۰/۱ ۱۱۴۰ 

شورش‌های مردمي در ازدگستان ا در سال‌های ۱۴۹ - ۱ ۱+۱9 

فهرست دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم تابیکستان » ۶۹/۱ - 

۰ فهرست بخ خطي فارسي انستتوی آثار غطی تاجپکستان ؛ 

. ۳۸/۷ ۷ 

فپادیانی 


خحاتون از توایم شهر دوشنبه ۶۱۹۶۲ - + ادب‌پسژوه و 
خبر نگار تاجیکستانی . در خانواده‌ای کشاورز به دنیا آمد . در 
۰ دوره ابتدایی را آغاز کرد و در ۰ دوره دبیرستان را 
به پایان رسائد . سپس به خد مت سرباژی رفت . در ۱۹۸۵ وارد 
دانشگاه شد . در ۱۹۹۰م رشتة زبان و ادییات تأاجیکی - فارسی 
را در دانشگاه دولتی تاجیکستان با مدرک کارشناسی به پایان 
رساند . شادي از ۱۹۸۰م کار نویسندگی را آغاز کرد و نخستین 
نوشته‌های و در روزنامة معارت و سدت به‌چاپ رسید . از 
ده خبرنگار روزنامه‌های تاجیکستان شد . برخی از 
نوشته‌هایش در روزنامه‌های حقیقت ؛ پیام دوشنه : سخن » 
هفته نامة ادیبات و صنست : منر اسلام ؛ صدذای سردم ؛ نجات و 
هضت گنج به‌چاپ رسید . شادی از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ در ایران به 
سربرد و در رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشاه 
فردوسی مشهد تحصیل کرد . شادی با نوشتن پایان‌نامه‌ای با تام 
تطیل و بررسی نکات عرفانی و بلاغی در شعر کسال خجندی : 
دانشگاه را به بایان رساند . مجموعه اشعار عرفانی اسکندر 
قراتگینی با نام رهگذر کوی عرفان به کوشش و تصحیح او به 


ادب فارسی در "سای مانه| ۴۵ ۵ 


شاعره‌های با استعداد 


7 5 یل 7 و زر 7 اسآ ۰۰۰‌ب۰ب۰ب۰‌ّ‌«‌«‌«‌«‌فّ«(«ف‌فّ(«(«ف‌ف۰(«‌ف۹۰«‌ب‌ف‌((نًًًَّّ۱‌‌‌ 0( 


جاپ ر سیده است ( ۲۷۹اش | ۰ ) آماده کردن 
مجموعهٌ شعرهای رجب بیگ سیدزاده ( سرفراژ ) از دیگر 
کارهای آدیی او امست ‏ 


شادی جویباری ( تعشادزه دنق  )‏ مولانا می‌شادی ؛ سده 


دهم هچری : شاغر فرارودی - اصل او از روستای جویبار بخارا 
بود . «در فن شعر مشق بسیار کرده, و کتاپ سپرالثبي را به شعر 
درآورده است که بیتی از آن جنین است : ادر گنج سعادت باز 
کردم -سکایات نبی اغاز کردم .ب شادی طبعی نیکو داشت و در 
سرودن فصیله بسیار توانا بود . نمونه‌ای از شعر آو است : «به 
لفط خوب معنی درج کن ورنه چه حاصل زان که بوسفب 
برکشی از چاه و اندازی به زندانش ! 
منابع : تاویخ نظم و ثر : ۱۶۰۹/۱ عذکر اباب ؛ ۸۳ ۵۴ 


4 


شادی قلر ف 1 آما.ت .25.11 1 4 همرافتل 3 روستای جیار ناه در 


سمرقند ۱٩۳۸‏ - آدب‌پژوه تاجیکستانی . در ۸۱۹۶۱ 
رشتث زسان و ادسیات فمارسی شاجیکی را در دانشگاه دوب 
سمرفند به پایان برد . در ۱۹۶۸ - ۱۹۷۰ پژوهندة پتوهشگاه 
ژبان و ادییات اب عندالله رودگی و از ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۷ ععاون 
رئیس و مدیر بخش روابط ادبی آن‌جا بود . در ۱۹۶۱ نخستین 
مسقاله‌هایش درباره ادسیات و نقد ادبسی در روزنامه‌ها و 
ماهنامه‌های تاجیکستان منتشر شد . نقد ادبی آثار نویسندگان 
معاصر تاجیک در کارهای وی جایگاه ویژه‌ای دارد . در این‌باره 
بیش از دریست مقاله و رساله نوشته است . «لرمانتوف و 
شاعران تاجیک: ( ماهنامة صداي شرق ‏ شمارة ۰۵ ۶۱۹۶۷ )۰ 
«سراینده وطن» دربار؛ حبیب یوسفی در کتاب راه نامام 
( ۱۹۷۳ ) و «شعر اندیشه و آتش, ( مجله دوستی مردمان به 
روسی ( مسکو : 6۱۹۷۶ ) از بهترین مقاله‌های او در ادپ‌پژوهی 
است . بر مجموغةً اشعار شاعرانی چون پوسفی و ربیعی و آثار 
ترجمه شده تولستوی » چخوف و مایاکوفسکی پیش گفتار 
نو شته است . دی یکی از نویسندقان تاریخ ادبیات شوروی 
تابيک در شش جلد و چاپ روسی آن در دو جلد است . در 
۷ کتاب زندگی ؛ ادبیات و قهرمان زیر نظر او به نشر رسید . 
شأدی قلوف از ۶۱۹۷۴ عضو کانون نویسندگان شوروی است . 
از آتارش : وبوگی بشر دوستی و سلی در شعر تورسون‌زاده 


( 6۱۹۷۱ ) + حبیب بوسفي و لرسانتوف ( ۲ ) ؛ دالیسم 
تقدي ( ۱۹۷۴ ) ؛ فیلم‌نامة صدرالدین عينی ( ۶۱۹۷۵ ) ؛ 
استاد بزرگ طنز دربارة نویسند؛ روس سالتیکوف شچدرین 
ز ۱۹۷۶ ) 
منأیع : ادیان تاحکستان : ۱۵۲۴-۲۱ داسرةالسمارف شوروی 
اجک . ۱۴۳/۸ همرافل شادی فلوف ‏ «یرای تنقید رثالیستی» ؛ 
صداي شرق ۰ ۸۱۹۷۷ : شماره ۲ صصی ٩۴‏ - ۹۵ . 


م.شخورزاده 


شادیوف ( 38.4.08 ) » ابرگش علی ؛ کان‌بادام 6۱٩۳۷‏ - 


» ادب‌پژوه تاجیکستانی . پس از اتمام دور مدرسه 
در دانشگاه دولتی خجند به تحصیل پرداخت . از ۱۹۵۵ تا 
تفه در دانشگاء ادبیات ازیک تدریس می‌گرد . از ۱۹۶۷ تا 
۶ پروفسور و رئیس کرسی ادبیات ازیک در دانشگاه 
خجند بود . وی مقاله‌های فراوان دربار؛ مناسبات قرهنگی میان 
تاجیکان و ازیکان نوشته است و زندگی شاعرانی چون نازل 
خجندی ؛ فنای استروشنی . حاذق ؛ فتبرشان خجندی و بی‌بی 
فقییلت خجندی را بررسی کرده است . وی در تألیف کتاب پنج 
جلدی تاریخ ادییات ازبکل همکاری داشت . از آتارش ؛ بانوان 
شاغر خسند در دوران شل از انقلاب ۱ کت ( ۶ ) ؛ بانوان شاتهر 
شید و ادنیات ازسکد ببه آزیکی ( 6۱۹۸۶ ) ؟ کسمال خجندی 
( ۱۹۶۶ ) ؛ تذکرة شاعران خجند ( 6۱۹۹۶ ) . 

منبع : دانشنامه خحجند + ی 


م.شگو رژاده 


شاغره‌های با استعداد (080. ماوق 38۳۵ ۷ تذکره‌ای به 


فارسی در شرح احوال و نمونه اشعار بانوان شاعر تاجیک ؛ 
تالیف تاحی عشمان . این محمو عه که در اداسه تذکره پیست و یه 
ادیبه نوشته شده است شرح حال کوتاه و نمونه آثار نوزده بائوی 
شاعر تاجیک در سد: بیستم میلادی به همراه تصویر هریک از 
آن‌ها است . شاعره‌های با استعداد با سرسخن کوتاه تاجی علمان 
آغاز می‌شود و پس از آن مقالهةٌ محمدجان رحیمی عی‌آید که 
بیانگر دیدگاه وي دربارة شعرهای موجود در کناب است . سپس 
یادگرد بانوان شاعر به این ترتیب آمده است : ۱-سه شعر از ازل 
بیگیم غلام حیدروا ؛ ۲-هشت شعر از گلچهره سلیمانرا ؛ ۳- پنج 
شعر از گلنسا آدینه محمدیوا؛ ۴.سه شعر از کفایت وفایوا + ۵- 
ده شعر از لیلی محمدپوا؛ ۴-نوزده شعر از موجوده حکیموا؛ 


ادب فارسي غر امیای مسانه | ۴۰ ۵ 


شاکر بخارایی 


شاکرزاده 


۷ سه شعر از مر خضصت ناصرو! + ۸ هشت شعر از مسوده 
ایرگشیوا ؛ 4٩‏ ده شسعراز آزاد امسیو! ؛ ۱۰- چسهار شسعر از 
کذروشمسوا ؛ ۱۱ جهار شعر از عمرالنساسلطاتوا؛ ۱۳۲ چهار 
شعر از خورشیده اتخانوا ؛ ۱۳- چهارده شعر از حدیثه قربانوا ؛ 
۳ بازده شعر از راصتبه آزاد ؛ ۱۵- سه شسعر از شسمس 
النسابصیرت ؛ ۱۶-پنج شعر از امینه محمودو!: ۱۷-سه شعر از 
صدارت ایب جانوا + ۱۸ نه شعر از مظفره استمو! ؛ ۱٩‏ سه 
شعر از یی‌بی خجندی . اين مجموعه در ۲ ۱5۶م چاپ و منتشر 
شده است . 

فاحل 


شا گر بخارایی ۱ .جع ۵ 1 6 فلج جتهارم هجری : شاعر 


ایرانی . از زندگی وی جز این دانسته نیست که گویا از مردم 
فرارود بود و خسروانی ؛ شاعر معروف سده چهارم ؛ در بیتی از 
مرگ وی با دریغ و حسرت یاد می‌کند و نیز نام و اشعار وی در 
کتاب‌های لغت و بلاغت شاهد آمده است . از اشعار وی سی و 
هشت پیت در دست است . برخی وی را با جلاپ بخارایی که 
همروزگار و همشهری او بود و از اشمارش چهار بیت در 
فررهنگ‌های لفت آمده است : یکی دائسته‌اند . 

منابع : تاریض ادییات در ابران ۰ ۳۹۹/۱ ۳۴۰۱ ؟ تاریخ نظم و فش : 

۱ 4 مسامایان + ژعان و عحان ۰ ۲۴۸ : شاغران بی‌دیران ۱ ۴۴ ۱۵۲۰ 

شاعران هم‌عصو رودکي : ۷۴ - ۰۸۱ ۰۳۵۵ ۳۵۹ + لفت فرس : در 

صفحات فراوان ! هنت اقلیم ۰ ۴۲۵/۳ ۱ ذبیح‌الله صفا : «دو شاعر 

گمتامه : مجله دانشگدذ ادییات دانشگاه تهران : سال دوم » شماره ۳: 

صصن ۷. 


برزگر 


شاکر پخارایی ( هلاه ) ؛ قاضی لطف‌الله : سده 


بازدهم هچری » دانشمند » بژوهنده و شاعر تاجیک . در بخارا 
هداعا از مها در هه یت فا کی 
فلسفه ؛ نجوم ؛ منطق و نحو دست داشت . استاد ملیحای 
سمر قندی نود . در نزد عدالعزیزخان : حکمران بخارا ( ۱۰۵۷ - 
۱ ق ) احترام فرآوان داشت و به فرمان عبدالعزیز خان قاضصی 
و مدرس مبدرسه‌ای شد که وی به نام خود ساخته بود . در دوره 
سبحان قلی‌خان ( ۱۱۱۳۱۰۹۱ ق ) نیز در دربار بود ؛ اما پس از 
چندی آن‌جا را رها کرد و بار دیگر به آموزش روی آورد و به 
تألیف کتاب پرداخت . اخلاق جلالی را به نظم کشید و شرحی بر 


شبستان نکات و گلستان لفات فتاحی نیشابوری نوشت . ملیحا او 
را صاحب دیوانی از قصاید و غزلیات و مثنوی‌هایی به نام للی 
و مجنون و خسرو و شیرین و رساله‌ای دربار؟ نجوم دائسته است . 
وی در دورة ندریس در مدرسة عبدالعزیز خان درگذشت . شاکر 
لطیفه گو و در معما چیره‌دست بود . در برخضی منایم از او با 
تخلص شاکر یاد نشده بلکه با تخلص لطف و نیز نام لطف الله 
آمده است . قصاید ؛ غزلیات ‏ قطعات و ابیات براگنده‌ای از 
شاکر در مذکر الاصحاب : ردایف آلاشعارها و بیاض‌های سد؛ 
ترزدهم میلادی باقی است . 
ستابع : ادییاث فارسي در تابیکستان . ۳۵ ! تاریخ ادسیات اسران ؛ 
ریخا : ۵۲۸ ندیه تصرابادی : ۳۳۸ ؛ داب تاالسعارف ادسات و 
صعت ایک . ۱۱۴/۷۲ : دایرةالمعارف شوروي نامک : ۱۱۴۴/۸ 
الذریعه ۰ ۰۸۶۸/۹ ۱۹۳۴ میدا و منام او در اریخ ادیات نایک : 
مبح کل . ۳۵۴+ صحف ارراهيم ؛ برگ ۲۶۳ ؛ شمارة ۱۱۰ فهرست 
نسخه‌های خی قارسي انستبتو ی آثار خطی تاجیکستان : ۰۳۳/۲ ۱۶٩‏ 
ماگ الاصحاب : ۱۵۱ ۱۵۳ ؛ نموه لیات فیک . ۱۵۶ . 


غ.شخورزاده 


شا کرزاده ( 281۳7220 ) » ستار : روستای کلسای از نواحی واسع 


در أستان ختالان ۱۹۲۸ - 
جرانی به کشاورزی می‌پرداخت , ذوق و میل فراوانی به شعر و 
شاعری داشت و ثاهی شعر می‌سرود , در ۹ از دانشگاه 
دولتی کولاب به نام دانشگاه رودکی فارغ‌التحصیل شد . پس از 
آن به معاونت رئیس کولخوز شهرک آرال در ناحیهُ واسع و 
چندی بعد از ۱۹۷۴ تا بازنشستگی به سست ریاست کولخوز 
آن شهرک برگز بده سل , شعرهای او که در روژنامه‌های استان 


. شاغر تاجیکستانی . در 


ختلان و جمهوری تاجیکستان به چاپ رسیده‌اند : پیشتر جنبه 
اجتماعی دارند . از آثارش : نیم صعحرا( ۱۹۶۴م ) ؛ ساعت داناکه 
مجموعه‌ای از شعرهای او برای کودکان است ( ۶۱۹۶۵ ) ؛ شعر 
دهقانی | ۴۱۹۸۵ ) . 
مسنابع : دایسرةالسعارف شوروی تاجیکه ۰ ۵۵۹؛ نویسندگان 
تابعيگستاني . 


م.شگو رزاده 


شا کر زاده ( ع881»۲2.0 ) : شادی ؛ روستای آبردن در ناحية مسجا 


از استان سل ۸۶۸" 
2۱۸۵ به تحصیل در رشتة زبان و ادبیات دانشگاه دولتی 


1 ادب ی وه تاجیکستانی . دور 


ادب فارسی در آسیای عابه | ۴۷ ۵ 


شاکروف 


تأسحی‌شستان پرداخت , در ۱۹۸۷ به خدمت سربازی فراخو انده 
شد و پس از پایان دور سربازی در ۱۹۸۹ دوباره به دانشگاه 
رفت . در ۱۹۹۱ تسحصیپلات خوه را به پاپان رساند و در 
هفته‌نامةٌ امید سرگرم کار شد . وی از ۱۹۹۵م سردبیر فصلتامة 
فرهنگی ادب بوده است . عمد؛ پژوهش‌های شاکرزاده درباره 
احوال و آثار سئایی غزنوی است ؛ چنان‌که رسال؛ُ دکتری او که 
در ۱۹۹۹ از آن دفاع کرد توصیف و شرح غزل‌های حکیم سنايي تام 
دارد . شاکرزاده از ۱۹۹۵م عسضواتسحادية روزنامه‌نگاران 
تاجیکستان است و در ۱۹۹۹ عنوان افتخاری پیش‌کسوت 
معارف و مطبوعات تاجکیستان را به او داده شد . وی بیش از 
دو یست مقاله در زمینه‌های گوناگون فرهنگی و تاریخی تألیف 
کرده است . مقاله‌های او بیشتر پژوهش‌هایی درباره آثار بزرگان 
فارسی‌گری ۰ همچون رودکی ۰ سنایی » عرفی شیرازی ؛ بیدل 
دهلوی و دیگران است . افزوتبر این ؛ شا کرزاده مقاله‌هایی نیز 
دربارة شاعران و ادب پذوهان امروز تاجیکستان » مانند باباجان 
غقورف : محمد عاصمی ۰ شر یف‌جان حسیی‌زاده و دیگران ؛ 
تألیف کرده است . وی در معرفی شاعران و ادب پژوهان معاصر 
ایران نیز کوشش‌هایی کرده و در گردآوری و ویرایش چنه 


( ۱۹۹۵ ) ؟ اندرزها برای فرزند » نوشته ا.بافی خاتوفت 
( ۶۱۹۹۷ ) ؛ خیام و مي مقدس ‏ نوشتة چاشتاریان ( ۶۲۰۰۰ ) ! 
ترجمةٌ فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی از غلام علي حداد 
عادل ( ۸۱۹۹۵ ) . از آثارش ؛ توصیف در غزل‌های سنابی که در 
۰ به تاجیکی منتشر شده است ؛ 
چاپ رباعیات عرفی شیرازی که مجموعه‌ای از رباعیات عرفی به 
انتخاب او است ( ۴۱۹۹۴ ) ؛ هم‌سنگب سباوش ( ۶۱۹۹۷ ) ؛ 
دوران طلابی نوم تاجیک ( ۶۱۹۹۹ ) ؛ باباجان غفوروت + افتخار 
ملت تاجیک ( ۸۱۹۹۹ ) ؛ چرا انجمن ( ۲۰۰۰ ) . 
منابع : توصیت در غزل‌های ستابی ۰ ۳ -۷؛ هم‌سنگ سیاوش ؛ ۵ . 


۸ به روسی و در 


شافد سمر قندی 


۳ مترجم کارشناسان روسی در افغانستان بود .از ۱۹۸۳ تا 
۶ دانشیار دانشگاه دولتی تاجیکستان ؛ از ۱۹۸۷ تا 
۵ استاد دانشگاه دولتی خجند و از ۱۹۹۵م مدیر کرسی 
آمرزش در مکتب عالی وزارت کشور تاجیکستان بود . وی بیش 
از دوبست و یستصاه مقالاٌ علمی نوشته است . از آثارش : 
سخنو رگ سبر ( ۱۹۸۱ ) ؛ مشکلات املا( ۶۱۹۹۶ ) . 

منبم : دانشنامة خجند . ۰۸۹۶ 


م.شگو رزاده 


شاکری سمرقندی ( اوهمهجاتق ) : ملامحمد 


عصمت‌الله فرزند محمود بن نعمت‌الله : - سمرفند «معاق 
شاعر تاجیک . از بازماندگان خراجه عارف ريوگري بخارایی : 
عارف مشهرر روزگار شود بود . تاریخ تولد وی به درسستی 
دانسته نیست و اگر تاریخ درگذشت وی سال ۱۰۰۰ باشد و به 
گفته مطربی بیش از تود سال زندگی کرده باشد » تاریخ تولد وی 
میان سال‌های ٩۱۰‏ تا ٩۲۰‏ هجری است . وی در سم فند زاده 
شد و در همان‌جا دانش آموخت و در حکمت و ریاضی استاد 
ود و در روزگار عبدالله خان ازیک بر همه دانشمندان برتری 
داشت . مردی پرهیزکار و دین‌دار بود و طلاب به وی بسیار 
معتقد بودند . وی در سمرقند به تدرسی دانش‌های روزگارش 
ییْپرداشت و شاگردان فراوانی تربیت کرد . شاکری شاعری 
زبردست بود و غزل را نیکو می‌سرود . چون درگذشت پیکرش 
را در کنار مزار حواجة احرار به خاک سپردند . از آثارش : نجات 
القاری در فرائت قرآن به فارسی که نسخه‌ای از آن به شمارة 
1:۳ در کتابخانه کنج بخش نگه‌داری می‌شود ؛ سئوال و 
جواب ؛ مستلة غربه ؛ رسالث راسته + رسالا حسشه در اداب طهارت 
به فارسی که نسخه‌ای از آن به شمار؛ ۵۷۷۹ در کتابخانة گنج 
بخش نکه‌داری مي‌شود ؛ رساله در تحقین سلسل جهربه ؛ حاشیه بر 
شرح ملا تابحت فعل ؛ حاشیه بر شرح عقاید از عذاب قر 5 آخر . 
منابم : تاریح نظم و شر » ۷/۱ -۸؛ قد ۶ شعرای کشمیر : اصلح : ۱۱۷۷ 


۵ تد گرةالشهرای مطريي ۰ ۶۴۵ - ۱۶۴۹ فهرست مشترکد سنه‌های خطی 
م.شکورزاده فسارسی با کستان. ۰ ۱۴۵/۱ ۱۱۴۶ ۳۸۱/۱۴ : رن اهراب ؛ 
۰۲( 
شا کروف ( 886708  )‏ طفرل خجند ۱۹۵۳م - ۱ رسولی 


آدب بژوه و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۱۹۷ دوره دانشگاه 
دولتی تاجیکستان با به بایان برد . از ۴ تا ستطه در بیاد 


شاهد سمرقندي ( ما5 ۷ م‌حمدشاه ‏ سده 


بازدهم و دوازدهم هجری ‏ شاعر فرارودی . در سمرقند به دنیا 


ادب قارسی در ۱سبای میانه | ۶۸ ۵ 


شافزاده 


شاه‌مراد منغیتی 


آمد و در آن‌جا به فراگیری دانش پرداخت . شاهد شاعری بسیار 
شوخ‌زیان و حاضرجواب بود و برای هر پرسش پاسخی ماهرأنه 
داشت . در بذاهه گرپی و هجوسرایی بسیار توانا بود . از جوانی 
با ملیحای سمرقندی دوستی داشت و به راهنمایی‌های او عمل 
می‌کرد . صنعت بنّایی را نزد طفای خود ملا محمدشاه آموخت . 
شاهد قصیده‌های فراوانی در مدح بزرگان و امیران آن روزگار 
سروده است . از همدوره‌های او می‌توان ارشد ‏ امتحان و تاراج 
سمرقندی را نام برد . نمونه‌ای از شعر او است : «از دیده‌ام 
سرشک نرجیده رفته است -بی عارضت گریستن از دیده رفته 
است؛ ۸۰ 

منایم : تذکر ملیحای سرقندي , ۸۳ + سحتوران صبغل روق زعن ؛ 

۸ - ۱۵۹ : فهرست نسحه‌هاي خطی فارسی استتوی انار خطی 

تاحیکستان ۰ ۲۹/۲ . 


نيع 


شاهزاده ( ع8حصقة ) » سلطان : روستای بارشنو در ناحیه شفتان 


از استان بدخشان ۰۱۹۴۳ ۱۹۹۵ ؛ شاعر تاجیکستانی . در 
۹ ام رشن زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه 
آموزگاری تاجیکستان به پایان رساند . در روزنامه‌های جوانان 
تاجی‌کستان : تاجمکستان سوویتی و معارت و مدیت و نیز انتشارات 
معارف در دوشنبه به کار پرداخت . نخستین اشعارش در 219۶۰ 
۱ در روزنامة بدخشان شرروی منتشر شید , از آن ژسان 
شعرهایش را در ماهنامه‌ها و مجموعه‌های شعر گونا گون به نشر 
می رساند . در ۵۱۹۷۵ میجبو عه اشمارش به نام چشم؛ذ ناصر در 
انتشارات عرفان به چاپ رسید . اخلاق نیکو » پاس‌داری از گوهر 
آیین‌های تاجهکان و تبلیغ آن ؛ از درون‌مایه‌های شعر او است , 
نمونه‌ای چند از اشعارش به روسی و زبان‌های دیگر برگردان 
شده است . شاهزاده از افنده به عضسویت کانون نویسندگان 
شوروی درآمد . از آثارش : من و باران ( ۱۹۸۲ ) ؛ آشیان عقاب 
2۱۸۵ ) + سای کوه ( 6۱۹۸۶ ) ؛ پرنده‌های ۳۹ از دوشن + 
۸ ) ؛ افسانة بهار ( دوشنبه » ۶۱۹۹۵ ) . 

منابع : ادیبان تاجیکستان . ۵۲۵ ۱۵۲۶ دایرةالسعارف شوروی 

تاجیکگن . ۱۴۹/۸ : سبزعلی صراد ؛ «آغاز راهه ؛ مدای شوخ : 

۶ شماره ۲+ صص ۰۱۴۵ ۰۱۴۴ 


م.شکر رزاده 


شاه‌مراد منغیتی ( فانودههدع .هسطع ) : امیر معصوم‌شاه مراد 


فرزند امیر دانیال : ۲۱۵-۱۱۹۹ اق ؛ فرمانروای ازیک . پس از 
در گذشت دائیال بیگ منغیتی ( ۱۱۷۲ - ۱۱۹۹ق ) شاه مراد ؛ 
پسر بزرگ او . ابوالغازی‌خان را از تخت پایین کشیده به خود 
لقب امیر داد و به تخت شاهی برآمد . دانسته نیست که لقب امیر 
را او به خرد داده نود با به او داده بودند . به گفتة میرزا شمس 
بخارایی ‏ پیش از اين شاه بخارا را ايرالغازي ؛ نایب و با خان 
می‌نامیدند و سابقه نداشته که فرماتروای بخارا از دوره 
سامانیان تا شاه مراد به نام امیر شناخته شود , به هر تقهدیر » شاه 
مراد نخستین فرمانروای منفیتی است که پیش از آ‌که به تخت 
شاهی برآید سنصب اتالیقی نذاشت . پیش از او ؛ سحمد 
رحیم‌خان متغیتی ( ۱۱۶۰ - ۱۷۲ اق ) ابتدا متصب اتالیقی 
داشت و پسی از درگذشت عبدالمومی‌خان . فرمانروای خردسال 
اشترخانی » تنها از ۰ :ا ۱۱۷۲ رسماً در بخارا فرمانروابی 
کرد . دانیال‌بیگ نیز تا پایان عمر منصب اتالیقی داشت و به شاه 
دست‌نشانده خود , ابو الغازی‌خان ؛ وفادار ماند . اما شاه‌م‌اد : 
پس از درگذشت پدرش دانیال‌بیگ . بی‌درنگ ابوالغازی‌خان را 
برانداخت و در واقع به حیات دودمان منغیتی مشروعیتی تازه 
بخشید . شاه مراد پس از برامدن به تخت شاهی برادران خود را 
فراتخواند و به هر کدام حکمرانی ولایتی را داد : اما آنها این 
محبت را قدر نشناخته بر او شوریدند » تا ات‌جاکه در پایان 
ترماتروایل شاء مراد همگی برکنار شده بودند , دور؛ٌ فرمانروایی 
شاه مراد نیز از دوره‌های نا آرام تاریخ فرارود بود : حنان‌که شاه 
مراد در ۲۰۴ اق به مرو لشکر پرد و در تبردی بیرم علی حکمران 
آن‌جا را کشت . شاه مراد پس از پیروزی در این ثبرد و گشودن 
مرو به بخار! بازگشت و برادر خود عمربی را به حکمرانی آن‌جا 
فرستاد . عمربی ؛ پس از آن‌که به مرو رفت ؛ بر برادر خود شورید 
و به اسلاء‌آباد پورش برد . وی عبدالعزیز خواجه حکمران آن‌جا 
را برکثار کرد و برادر خود رستم میرزا را بر جای او نشاند . چون 
این خبر به شاه مراد رسید به مرو و اسلام‌آباد لشکر برد ؛ آسا 
نتوانست آن‌جا را بگشاید . وی بندٍ آب مرو را پریده به بخارا 
بازگشت . مرو مدت چهارسال گرفتار بی‌آبی بود و به ویرانه‌ای 
پدل شد ‏ تا این‌که برخی از کهنه سنیان مرو که حدود دو هزار 
خانوار از آن‌ها در این شهر نشیمن داشتند » شبی به مرکز امارت 
عمربی پورش برده ؛ چهار صد تفر از همراهان او را دستگیر و 
زندانی کردند و آن‌ها را چندان بی‌آب و غذا گذاشتند که همگی 
مردند . اما عمربی توائست با برادر و خانزاد؛ء خود بگریزد و 
خود را به شهرسبز برساند . شاه مراد چون خبر فرار عمربی رآ 


ایب قار سبي ۴۳ اسبای ماه | نا 


شاه‌مراد منعیتی 


شنید » اسداللبه بی‌قلماق را به حکمرانی مرو فرستاد . در 
۱ امیر شاه مراد برای باز کردن آب مرو به آن سامان رفت 
و اسدالله بی قلماي را از کار برکتار کرده ؛ دین ناصر نیک فرزند 
خوه را به حکمرانی آن‌جا گماشت . از رویدادهای مهم دور 
فرمانروایی شاه مراد نبرد او با تیمورشاه درانی ( ۱۱۸۶ - 
۷ ی ) است . البته در اين دوره شاه مراد مدام با شیعیان مرو 
درگیر بود و تیمور شاه درانی » شاید به حمایت از آن‌ها » به بلخ 
یورش برده بود . به هر تسعدیر » چنان‌که سلیم بخارایی 
می‌نویسد : بامیر شاه مراد با پیستِ هزار لشکر به استثبال شاه 
کایل ؛ از گذر ولایت کل عبور کرده به ولایت آخچه سد راه 
افعان را گرفته ؛ محاریة عظیمی کرد . شکست به لشکر اففان 
افتاد . تیمور شاه صلح کرده به ولایت کابل رفت ! شاه مراد در 
۶ پسر خود امیر حیدر را به حکمرانی قرشی فرستاد و 
دختر سید بی‌بوز » حکمران ده‌نو را پس از ضیافتی شاهانه بیه 
ازدواج او در آورد . در اين زمان له بردی بی قطغان که حکمرانی 
قتدوز و کولاپ را داشت په ده‌نو پورش برد و آن‌جا را شهربندان 
کرد . چون امیرحیدر این خبر را شنید به پایمردی سید بی‌یوز 
لشکری در قرشی فراهم آورده ناگاه برآله بردی تاخت . برد به 
سود آمیر حیدر پایان یافت ‏ اله بردی دستگیر شد و امیر حیدز 
«سر پر غرور او را به دارالساطلنة بخارا فرستاده ؛ لشکر او ر 
هزیمت داده » ولایت حصارات را فتح کرده ؛ مظفر و متصوزبه 
فرشی آمد . امیر معصوم از فرزند دلبند خود کامیاب گردید .» در 
۰ ات که آفا محمدخان فاجار ( ۱۲۱۲۱۱۹۳ ق ) ؛ از تهران 
به مشهد لشکر برد و آن‌جا را شهربندان کرد » نادر میرزا حکمران 
مشهد که بارای در ایستادن در برابر قا محمدخان را نداشت به 
شاه مرآد پیغام فرستاد که به کومک او بیاید . شاه مراد با سپاهی 
به مرو آمد و همان‌جا اردو زد و محمد رحیم‌بیگ بی‌یوز را به 
فرماندهی لشکر برگزیده پیش تر فرستاد . محمد رحیم بیگ 
بی‌بوژ رهسپار مشهد شد : لشکر ابران را دور زد و خود را به 
این هاه انار پا او هه ین 
کر رود تجن رساند و همان‌جا اردو زد , تاریخ‌نگاران درباره 
رودررویی شاه مراد و آقا محمدشان قاجار اشتلاف گرده‌اند . 
منابع تاجیک ‏ همچون کشگول سلیمي ؛ نوشته‌اند که شاه قاجار 
از هیبت و مردانگی شاه مراد هراسیده ؛ مشهد را واگذاشته به 
تهران بازگشت . اما متابع ایرانی ۰ همچون اکسیر التواریخ » تارییخ 
عضدی و تاریخ محمدی , از فرار شاه مراد به بخارا خبر مي‌دهند . 
دانسته نیست که به واقع پیامدٍ این رو در رویی چه برده و کذام 


تیم ۳1 


شادمراد منغیتی 


یک از در طرف مجبور به فرار شده است . به هر روي : روشن 
است که پس از این رویداد حاکمیت شاه مسراه سر فرارود از 
سمرفند تا اورائیه به رسمیت شناخته شد ‏ جنان‌که شاه مراد ء 
ریگ ره یرای برد فرتزی ها 
مراد به فقر و تصوف گرایش داشت . دانسته نیست به پیری هم 
دست ارادت داده بود یا نه : اما زندگانی‌اش + خوره و خوراکش و 
لباس پوشیدنش به منش‌های درويشي نزدیک‌تر بود تابه 
رفتارهای شاهی . به گفتة سلیم بخارایی ؛ وی به شرعیات نیز 
توجه داشت ؛ چنان‌که : «دو شخص از علمای متدین رابه بخارا 
رئیس کرده فرمود که در هر جا کار بدعت باشد برهم دهند . 
ریاست پناهان مذکور به فرموده عمل تموده تمامی بدعت‌ها را 
از بیخ و بن برکتدند , روزی از آن‌ها پرسید ؛ جواب دادند که تمام 
بدعت‌هایی که شیوع يافته ؛ برهم دادیم ؛ الا دو کار که به آن‌ها 
جرات تکردیم .» شاه پرسید که از کدام بدعت‌ها سخن 
می‌گویند . پاسخ دادند که یکی طوق گردن بزرگان و دیگری 
تسبیح دست شیخان . شاه مراد می‌گوید : «فقیر امر کرده بودم که 
تمامی بدعت‌هایی که بعد از رسول صلی الله علیه و آله وسلم 
و خلفای راشدین و ائمهُ دین - رضران الله تمالی علیهم 
آچمهین - شیوع یافته باشد بر هم دهد .و متشرعان پاسخ 
می‌دهند که : راز ضصلالت افتادن مردم ترسیدیم . ار طوق 
بزرگواران را برگیریم با تسبیح شیخ را برکنیم مبادا عمر مایان به 
آخر رسیده باشد ؛ یکی اژ مایان به اجل موعود گذریم ؛ مردمان 
در ضلالت افتاده ؛ گویند که فلانی بزرگوار زدند با فلانی شیخ 
پرانهدند . بنابر [ آن ] از آن گذشتیم .م شاه مراد سخن آنان را 
پذیرفت و این دو بدعت را تادیده گرفت . شاه سراد : پس از 
شانزده سال فرمانروایی در ۲۱۵ اي درگذشت و به جای او 
فرزندش امیر حبدر برتعخت لشست . خاکی‌جای او در کنار خاک 
جای حاجی حبیب‌الله و املا در جوپبار بخارا است . از شمار 
کتاب‌هایی که به رویدادهای دور: فرمانروایی شاه مراد 
پرداخته‌اند می‌توان به فح‌نامة خافانی » نوشته میرزا عبدالضالق 
منشی ( نسخه دست‌نویس شماره ۶۰۱/۱ در کنجینه انسنیتوی 
شری‌شناسی ابوریحان پیرونی ) و فتوحات امیرععصوم و امیر 
حیدر ؛ نوشته میرزا صادق منشی جانداری ( تسه دست‌نویس 
شماره ۴۰/۴ در همان‌جا ) اشاره کرد . 
منابع : "کسیر اقواریخ : ۰۱۱۰ ۱۹۱۰۵۰ ۰۱۰۶ ۲۷۵ ۶ بحخارا کهواره 
ترگستان ۰ ۴۱ - ۴۵ ! محمدسلیم یضارایی ؛ «تاریخ متقدمین و 


متأغرین ۱ برگ بي برگي : ۷۰ 0۷۳ ! از یج یار + خمو قند و 


ادب فادسي در (سیای میانه | + اف 


شاه متصور 


کاشغر : در صفحات فراوان ! تاری سلاطی ستفیته : ۱٩‏ - ۱۲۱ تارین 
عضدذی , ۱۳۴ - ۱۳۵ : ۲۷۰ ۰ ۲۷۵ :۰ ۲۷۶ ! تاز یج محببد ی : ۲۷۹ ۱ 
روضة الصا : ۰۲۸۳/۹ ۴۰۱ + فهرست نشخ خحطی فارسی کنجینه 
انستیتو ی شوق‌شناسی ابورنسان: برونی - تاشکند ؛ انا ۸۵؛ متصری 
از تاری سنطنت خاندان متشه : ۱ 2 ۰:۱۳ ۰۲۰ ۲۲ ! ستتطب 
او از بخ , محمد. حهيم‌خان ؛ در صفحات فراوان . 

شریفی 
شاه منصور ( ۲اعحتع88 ) » فرزند شاه میرز! ؛ روستای شود 
گیف سایه در شهرستان مسچا 6۱۹۷۱ - : ادب‌بژوه 
و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در 6۱۹٩۳‏ رشتة روزنامه‌نخاری را 
در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند و از همان دورة 
دانشجویی به کارهای فرهنگی روی آورد .وی با روزنامة سخن ؛ 
ارگان کانون روزنامه‌نگاران تاجیکستان : همکاری داشت و نیز 
در روزنامه‌ها و ماهنامه‌های پرآوازه‌ای چون جوانان تاجیکستان ؛ 
جسهوریت ؛ صداي مردع : آیین زندگی » فروزه و جز آن مقاله‌ا 
و رساله‌هایی به جاپ رساند . از ۱۹۹۵ تا ۸۱۹۹۶ در زادگاهش ؛ 
آموزگاری کرد و از ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ معاونت سردبیری روزنامه 
مشعل را در ناحيةٌ مسچا به عهده داشت . وی چندی نیز گربندء 
بخش تاجیکی صدای جمهوری اسلامی ایران ‏ مرکز خراسان ؛ 
پوده است . شاه منصور در زمینة سردم‌شناسی تاجیکستان 
چندین مقاله و کتاب تألیف کرد . از آثارش : سرم دل که با 
همکاری پدرش شاه میرزا نوشته است ( خنجد . ۶۱۹۹۶ ) ! 
کاشانة مهر ( ۱۹۹۷ ) ؛ هزار فندل ( ۰۴۱۹۹۹ 

منأیم : سومه دل : ۳؛ از تارج مسچا : ۱۷ - 


م.شکورزاده 


شاه میر زا ( ععاططْقة  )‏ خواجه محمد ؛ روستای خود گیف 


سایه در شهرستان مسجا از استان سغد ‏ ۶۱۹۴۹ - 1 

روزنامه‌نگار تاجیکستانی . پس از آن که دور دبیرستان را به 
پایان برد ؛ چندی در زادگاهش به کار آمسوزگاری پرداخت , در 
۲ رشتة تاریخ را در دانشگاه خجند به پایان برد و دوباره به 
تدریس روي آورد . از ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۵ با روزنامة مشعل 
عمکاری فرد . در ۱۹۸۵ به شهر دوشنبه رفت و در بخش 
برنامه‌های ادبی و هنری صدا و سیمای تاجیکستان به کار 
پردائت . از ۱۹۸۶ تا ۹ کارمند بخش تبلیغ و ترویح مجلة 
۲ تابر تاجیکستان بود . در ۹ به زادگاهش + شهرستان 


شاهین بخارایی 


مسچاء بازگشت و چندی نیز معاون سردبیر روزنامهٌ مشعل بوده 
است . از 61۹۸۰ مقاله‌هایش را در روزنامه‌های تاجیکستان ‏ 
مانند جمهوریت صدلی مرد »وان تبیکتان . آموزگر و جز 
آن به‌چاپ رساند . از آثارش : سرمة دل که پا همکاری پسرش 
شاه منصور نوشته است ( خجند ۰ ۱۹۹۶ ) ؛ اختر طلست سوز 

[ حجنل 4 طططه 5 

منیم : میومه دل ۰ ۳. 
سیتزاده 


شاهنامه مسعودی مروزی > مسعودی مروزی 
شاهی بیگ‌خان ‏ شییک‌شان 


شاهي ژایسن ز 5813-76[8.۲000 ) : باوستی اخلافی نوشتة 


فضل‌الدین محمدی یوف» نویسند؛ تاجیکستانی. قهرمان شاهی 
زاین ( شاهی به معنی کالای ابریشمی اأست ) مردی به نام برکه 
است که بیست و پنج سال از زندگی خود را در کوره‌های 
سیّمان‌پزی گذرانده است . نویسنده در این قصه برییوند نسل‌ها 
و اهمیت سنت‌ها تا کید می‌ورزد و بر اصول کشورداری شوروی 
که مالکیت خصوصی را برانداخته : خرده می‌گیرد . در پاوست 
شاهی این که بازتابی از اوضاع روزگار نویسنده است : مهندس 
جوان و توانایی یافت می‌شود که سرشار از ثیروی کار است ؛ اما 
فرصت و امکان کاربرد این نیرو را ندارد . شاهی زاین در 2۱۹۸۱ 
در دوشنبه به چاپ رسیده و پس از چندی به زبان‌های دیگر نیز 
ترسحمبه و جاپ شله است . 

مستابع : دایسرةالسعارف ادسیات و مسنعت تاجیک : ۱۳۸۳/۲ 

دار ة المعارف شوروی نایک :۰ ۱۸۳/۴ ! شاهي زان . 


قبادیانی 


مخد.وم ؛ بخارا ۱۸۵۷ -قرشی ۱۸۹۴ ؛ شاعر و ادیپ تاجیی , 
چون نیا کانش از مردم ختلان بودند ؛ برخی تذکره‌ها از وی با 
نسبت ختلانی یاد کرده‌اند , در سال‌های نخست کودکی : پذر و 
مادر خود را از دست داد و نزد شاعری نابینا به نام صریر 
جریباری پرورش یائت . امیر عبدالاحد ( ۱۸۸۵ - 2۱۸۹۰ ) در 
۸۸۵ وی را به دربار فراخواند . شاهین سرانجام سه بیماری 
سل درگذشت . وی از شا گردان و پاران احمد دانش بود . او ريشه 


اذب فارسی در آمیای بانه| ۱ 8ظ 


شایق 


کاستی‌های سیاسی » اجتماعی و فرهنگی را در بی‌کفایتی 
دولت‌مردان می‌دید . شاهین از مخالفان بیدل‌گرایی برد . در 
آشارش زبانی ساده و عامیانه داشت . در ۱۸۸۶ در سوک 
درگذشت همسرش یک مثتری به نام لیلی و مجنون به سبک 
نظامی و امیر خسرو دهلوی سرود و در ۱۸۹۰ نیز یک مثئوی 
دوستان به تقلید از بوستان سعد‌ی با درون‌سایه‌ای اجتماعی و 
احلاقی سرود که تنها دیباچه و حکایتی از نخستین باپ آن به‌جا 
مانده است ‏ شاهین در واپسین سال‌هاي زندگی خود کتابی به 
نام بدایع الصنایع" به نثر مسجم نوشت . این اثر پر حجم که در 
بر دارندة نگرش‌های شاهین به دنياي بیراسون خویش است + 
مجموعه‌ای از امثال و حکم , اشارات و حکایات , اطفیه‌های 
کرتاه و حکمت امیز است . این کتاب در ۳۲۳اق در بخارا جاپ 
شد . از دیگر آثارش : بباض شاهین که مجموعدٌ اشعار شاهین و 
دیگر شاعران و یز قصید؛ «شاهین مخدوم» است , نسخه‌های 
خطی این دو اثر به ترتیب به شماره‌های ۲۲۹ ( به خط شاهین ) 
و ۲۳۱/۵ در پژوهشگاه خاورشناسی فسرهنگستان علوم 
ازبکستان نگه‌داری می‌شود . از او غزلیاتی چند نیز به بادگار 
مانده است . کلیات شاهین در ۵۱۹۳۶ ؛ به گوشش میرزا محمید 
فابل غژدوانی به چاپ رسیده است . شماری از ادسانِ معاصر ‏ 
همچون الق مپرزازاده ؛ پژوعش‌هایی دربار؛ زندگی و انار 
شاهین مخدوم کرده‌اند . 
منابع : ادیات فارسی در ابیکتان . ۷۸ + ادیات نوین تابیکد ‏ 
نت هیتچینسی ؛ زیر اشاهین» ! ارعطان بدخشان ۱ ۱۱۶۲۰۱۳۹ 
تار یش ادبیات ابران ؛ ریپکا , ۵۷ال - ۱۵۵٩‏ تکار اشعار ۰ ۳۱۰ - ۱۳۱۵ 
تلذکرة الالعرای حشمت ؛ زیر «شاهین) ! تذ ترةالشعراي دی : ۱۳۰ . 
۹ ! تذگوةالشعرای محئرم ۰ ۱۷۷ - ۱۸۰ ؛ خووشیادهای گمشده : 
۸ - ۲۹ ؛ دار ة المعارف ادیات و منت تاحیکگ : ۸۴/۱ - ۸۵ 
دابرة الععارفب شوروی تامیکه , ۱۵۰/۸ ۱۵۱۰ ۱ سطنوران دروازي : 
۱۱۰۰۲ شمی لین شاه , خالق میرزازاده ؛ دو شنبه » ۱۶۱۹۵۶ 
شساهن + رسول ص‌ادی‌زاده : دوشسنبه ۴۱۹۷۴ ؟ فپهرست 
دست‌نویس‌های شرقي در ؟ کادمي علو م تاجیکستان ۰ ۵۰۳/۲ ۵۰۴ ۱ 
۰ قهرست نس خطی فارسی انتتوی آنار خعی تاسی‌کستان ‏ 
۱ ۱ ۲۶۹ : ۴۵/۲ ها : ۵۶ هت نو به ادایات تیک : ۳۵۲ - 
۲ ! بادداشت طای عبنی : ۳۳۱ ؛ بان سار مهریان : ۷۱ ۸۴ : 
رسول هادی‌زاده ‏ «شعرهای تویافته» . مدای شرق , شماره ۷: 


صصی ۷۲ . لباب . 


شراف بخارایی 


شایق ( 5534 ) + محمد هاشم + مر غیلان؛ ۱۸۸۳ -کابل ۱۹۵۴ ً 


شاعر ازبکستانی . بسر ملایعقوپ مسخاص بخاری ( - ۶۱۹۰۱ ) 
بود . پس از آن که تحصیلات ابتدایی را در بخرا به پایان رساند: 
به تر گیه رفت و در دارالمعلمین آنکارا و دانشگاه اسلامپول درس 
خواند . سپس به بخارا بازگشت و در سمت‌های گوناگون کار 
کرد . در ۲۱ به سارت حمهوری بخارا در افغانستان گمارده 
شد . در کابل مجله‌ای به نام (ینده؟ عرفان به راه انداخت . سال‌ها 
به تدریس در دانشگاه کابل اشتغال داشت . در شعر بیشتر از 
بیدل و صائب پیروی می‌کرد . از آنارش : ادیبات فارسی ؛ تاریخ 
ادییات فارسی + تاریخ هون ادیی + قواعد ادیه و صنایم با همگاري 
قاری عبدالله و صلاح‌الدین سلجوقی (کابل ‏ ۱۳۸۴قٍ ) ؛ دبوان 
اشعار که دست‌نویسی از آن به شماره گ ۱۵۴ | - ۱۵۲ ب در 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ترجمد زو ات 
ملل اروپا» اثر آلفرد دوفوییه ( کابل ۰ ۱۳۱۷ش ) ؛ ترجماٌ علم 
تریبه : اثر اسماعیل حفی ( کاب ۰ ۳۳۰ اش )- 
منابع : تل کرة الشعرای محتر۴ : ۱۸۴ - ۱۱۸۶ فهرست دست نوس هاي 
شرفي در ؟ کادمی علوع تایی‌کستان . 4۵۳۴/۲ فهرست کب چابی دری 
اقفاستان : ۱ گنج زرافشان ۰ ۴۷۵ ۴۷۸۰ : نمونث ادییات تیک : 
۷۴ - ۳۷۸ . 


تاد 


شپاب ( 52.080 ) » شاعر تاجیک . گویا در فرارود روزکار 


می‌گذراند ؛ اما از زندگی و روزگارش چیزی دانسته تیست . وی 
دیوان اشعار خرد را در دفتری فراهم آورده که نسعه‌انی از آن ره 
شماره ۴ در پا رهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم 
ازبکستان نه‌داری می‌شود . این نسخه در سوم ذی الحجه 
۶ استنساخ شده است . در کتابخانة نجف نیز سخه‌ای از 
دیوان شاعری » متخلص به شباب ‏ نکه‌داری می‌شود که گویا 
همین شباب باشد . 

منابع : فهرست دست نوس ها سرقی فرحتستان یلو م از یکستان : 

۴ فپرست شسه‌های خطی فارسي, : ۲۳۷۶/۳ - ۲۲۹۷۷ ۱ 

تیرست نسنه‌های خطی فارسی استبتوي آثار خضطی تاحشان , 

۵۲ 

تیادیانی 


قبادپانی شرأف بخارایی ( ف78 3:20 ) : معروف به سقعجه‌بردار 


ادب فارسي در "سياي میانه| ۷ ۵ ۵ 


شرح تعرف 
فرزند حبیب‌الله فراول‌بیگی ۰ سده‌های نوزدهم و بیستم 
ميلادي » شاعر تاجیک . از زندگاني وی جز این دانسته نیست که 
بیاضی فراهم کرد و تمونه‌هایی از اشعار حافظ : حسینی ؛ 
امیرشاهی » صائب » اشرف » جامی : فضولی ‏ لطفی ؛ رفیع » 
سلطان علی قلی‌خان ؛ ناصرعلی . سیدا ؛ صهبا ؛ واضح ‏ پیدل ؛ 
واله ‏ شاهین ؛ ناصرخسرو ‏ کامل و فصیحی را در آن جای داد . 
بیاضش شراف سخازابی به شمار؛ ۲۲۴۲/۱ در بدوهشگا: 
خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
سنبع : فسیهرست دست نویس‌های شرقي بزژوهشگاه ضاو رشناسی 
فرهنگستان علوم تابی‌کستان ۰ ۲۰۵/۵ - ۲۰۶. 
قبادبانی 


شرح تعرف > نورالمریدین و فضيحة المدعین 


شرح حال امیران منغیتی > رساله پا مختصری از تاریخ سلطنت 


خاندان متغیتیه 


شرح فصوص الحکم ( صعلعامعجهاعانهة  )‏ کتایی عرفانی 
به فارسی در شرح فصوص السکم محی‌الدین ابن عربي + تألیف 
خواجه محمد پارسا" . فصوص الحگم مهم‌ترین کتاب ابن عر؛ 

و از برجسته‌ترین کتاپ‌های عرفانی است و شرح‌های بسیاری 
برآن نوشته شده است . شروم فصوص الحگم که در روزگار 
محمد پارسا معتبر بودند » از آن مژیدالدین جندی - نخستین 
شارح -۰ عبدالرزاق کاشی و قیصری بوده و همگی به عریی 
نوشته شده است . پارسا پس از شیخ رکن‌الدین شیرازی ؛ دومین 
شارح فصوص به فارسی است . وی کتاب خود را برپایه شسرح 
جندی و با توجه به دو شرح معتبر دیگر تألیف کرده و به گفتة 
خودش در سرسخن این کتاب ؛ به خلاف گذشتگان که شروح 
مفصلی دارند » شرح خود را با ایجاز نوشته است . سرسخن 
شرح محمد پارسا همه مطالب سرسخن‌های شروح معتبر را به 
ایجاز بیان رده است و مژلف در نوشتن مقدمذ کتاب خود ؛ 
بیشتر به مقدمهة فیصری نظر داشته تا مقدمه جندی ‏ ژیرا مقدمه 
فیصری ترئیبی علمی دارد . پارسا دیگر کتاب‌های ابن عربی را 
نیز به خوبی خوانده بود و دراین شرح در موارد لزوم ‏ از آن‌ها 
یاد کرده است . او ضمن این که اصل گفتار محی‌الدین را نگاه 
داشته . مشکلات آنرا به روشنی شرح کرده است و در مواردی 
که نمی‌بایست آشکارا سخن بگوید ؛ نوشته‌های جندی را عیناً - 


با حذف سحشو و زواید - آورده است . وی در حقیقت چکیدة 
مطالب مویدالدین جندی را بیان کرده است . شرح پارسا در 
فصل‌های نخست مفصل تر است و در فصول بعدی رفته رفته 
کوتاه می‌شود. وی افزونبر مشکلات عرفانی فصوص العک : 
پیچیدگی‌های منطقی . کلامی » فقهی و اصولی آن‌را نیز ببه 
خوبی حل و عقاید ملل و نحل راهم به روشنی بازگو کرده 
است . نثر خواجه پارسا در اين کتاب ساده ؛ روآن ؛ مسحکم و 
مشسجم است و جز در جاهایی که تاگزیر بوده : از جمله‌های 
ساده و خلاصه استفاده کرده است . ثثر ساده و روان او با وجود 
زبان نمادین و پر از استعاره در فصوص الحگم » بسیار چشمگیر 
است . از دیگر ویژگی‌های نثر او ؛ به دست دادن مرجع 
ضمیرهای فصوص است که در آن کتاپ مبهم می‌نماید . نیز در 
برابر واژه‌های عربی مصطلح ؛ از واژگان فارسی بهره برده است . 
شرح فصوص الحکم خواجه محمد پارسا در ۱۳۶۶ش به 
کوشش جلیل مسگرنواد در مرکز نشر دانشگاهی تهران به نشر 
و سیلده اسست . 
متابع : ایشاح المکلون ۰ ۱۹۲/۲؛ تاریخ ادیات درایران , ۱۴۸۳/۴ 
جواهر ال سرار و ژواهر ال مار ؛ ۰۱ ۵؛ الذریعه : ۱۱۵/۲ شرح فصوصن 
کم ؛ مالس امین » ۳۱۸ 2 ۳۱۹: بو الاسرار فی نصایح 
آلابرار . ۱۲ ؛ جلیل مسگرنژاد : «نسرح فصوص‌الحکم خواجه 
پارسا! ؛ معارف ؛ سال سوم : شماره ۰۲ ۱۳۶۵ش :۰ صص ۹۲-۸۳ 


ب.آتشین 


شرعسی بخارايی ( نتقدهطو 501 ) : حاجی عبدالعظيم 


بخارا ۱۳۱۳ق / ۶۱۸۹۵ ۰ شاعر و تذکره‌نویس تاجیک , در 
پیشاور زاده شد و سواد آموخت . در حدیث » فقه » اصول ‏ 
صرف ؛ نحو ؛ حساب و هندسه دست داشت . به گفتهُ عینی 
«علم تاریخ ؛ لغت و تراجم احوال را خوب می‌دانسته است .» 
برای دانش‌اندوزی به هتد رفت . در اواعر زندگاتی به بخارا 
بازگشت . وی در مدارس آن شهر تدریس می‌کرد و حاکم برخی 
تومانات و قصبات بخارا بود . در آغاز سامی تخلص می‌کرد » اما 
از آن‌جا که میرزا عظیم بوستانی که در ابتدا با تخلص همت شعر 
می‌سرود ‏ این تخلص را برگزید » آنرا به شرعی برگرداند . وی از 
همفکران اسمد دانش بود . شرعی تذکره ناتمامی در احوال 
شعرای معاصرش با نام تذکرة الفضلا دارد که با نشری سمتکلف 
نوشته شده است . ارزش این تذکره به ویذه در آن است که 
مولف , به خلاف بیشتر شاعران و تذکره‌نویسان روزکار خود ؛ 


ادب غارسی در اسیای میانه| ۳ ۵ فا 


شرب 
دربارة شعرایی چون دانش ؛ شاهین : واضح و سودا آگاهی‌هایی 
مفصل داده و به درستی داوری کرده است . صد,رالدیین عینی 
نموته‌ای از نثر تدکرة الفضلا در شرح احوال احمد دانش را در 
نمونةٌ ادیبات ناجبک آورده است . دست‌تویسی از این کتاب به 
شمار؛ُ ۳۳۹۶/۳ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم 
ازیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌هایی از اشعار شرعی در 
برخعی تلکره‌ها و بياض‌ها آمده است . 

منابع : ادبیات تاک در یمه دوم عصو نوزده ۰ رسول هادیزاده : 

دوشنبه : ۱۹۶۸ ! تاریخ تذ گره‌هایی فارسی ۰ ۳۱۶/۱ ۳۱۷۰ + شد هار 

اشعار + ۱۲۱ ۰ ۳۱۵۰۱۲۵ ۱۳۱۶ قذگر ژالتعرای عبدی » ۱۳۹ - 

۱ ! تدگرةالسعرای محترم + ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ دابرت المعارف شوروي 

تابي‌کد ۰ ۱۰۹/۸ فهرست. دست بویس‌های شرفي در ؟ کادمی علوم 

تاجیکستان : ۱۵۳۴/۲ گنج زرافتان : ۱۴۶۸۰۴۶۷ مجموغا سلمی : 

۱۳۲۲۱ نمو به اد یات تاج : ۱۳۲۳۳۰۳۳۲ ۱۳۴۱ ۱۳۷۳ ۴۳۹۵ 

۵ 

غبادیانی 


شرف ( 88706 ) + شریف ۰ روستای شیدان در شهرستان واسع از 
استان ختلان ۷ ۱ - 
۴۵ دانشکده تربیت معلم کولاپ و در ۱۹۵۰ دانشکده 
تربیت معلم دوشنبه را به پایان رساند . از ۱۹۵۲ تا 2۱۹۷۵ 
کارمند انتشارات دولتی تاجیکستان , از ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۸ معاون 
انتشارات عرفان و از ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۷ مدیر بخش ترجمدة 


) هسترچسج تاجیکستانی . در 


انتشارات ادیب بود ‏ وی آثار برخی از نویسندگان جوان تاجیک 
را ویرایش و شماری از آثار ادیی جهان رااز روسی به فارسی 
تاجیکی ترجمه کرده است که از آن شمارند حکابت‌هایی برای 
کودکان ( ۶۱۹۵۵ ) اثر لشو تولستوی ‏ بی سرپرست ؛ کرین وود 
سرگذشت جیم و پس از توفان ( ۸۱۹۶۸۵ ) اثر مستافین ؛ فص یکد 
زن هندو اثر ملک راج آناند ( ۱۹۶۵ ) ؛ سوار بي‌سر اثر ماین رید 
ز ۱۹۷۵ ) ؛ زشده‌ها و مرده‌ها ار سیمونوف ( ۷۸ ) ؛ 
داستان‌های شرلو گ هولمز ( ۱۹۸۲ ) و زنده باش اما فراموش مکن 
اثر راسپو تین ۱ ۴۱۹۸۶ ) . وی در ۱۹۷۱ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . 

منایع : ادیان تاجیکستان : ۵۰۳۵۰۴ دایرةالسعارت شوروی 

تسیک ۰ ۰۱۰۳/۸ ۱۰۵. 


م.شکورزاده 


شرف بخاری 


شرف‌الدین حسام تسسفی ( هه 


حساء‌الا ئمه محمد پن ابربکر : سد؛ ششم هجری , فقیه و شاعر 
ایرانی . پس از فراگرفتن درس‌های دینی وادبی در سمرقند ؛ به 
تدریس و ایراد خطبه می‌پرداخت . محمد عوفی از شا ردان 
نسفی بود و از او آجازه حدیث داشت . شرف‌الدین روزهای 
جمعه در خائهٌ دريتيم خانون : از بانوان سحتشم سمرقند ؛ 
مجلس وعظ برپا می‌کرد و در میان سخنان » اشعار زیبا و نیکو 
می‌خواند . هنگامی که به سفر حج می‌رفت ‏ در ری با خاقانی 
دیدار کرد . دراین دیدار ؛ خافائی از فصید؛ پرآوازه شرف‌الد ین که 
ردیف «دانشکند, دارد + یادکرد و او را به بزرگی ستود ؛ اما 
شرف‌الدین که عالمی دینی بود و شاعری را شابسته مقام خرد 
نمی‌دانست . از حاقانی رتجید . به کته عوفی » شرف‌الدین در 
روزفار جوانی شعر می‌سرود و نامش با رباعی‌های او بلند شد . 
فصیده بنشکند, او که به زیبایی و رواني ممتاژ است » در مدح 
رکن‌الدین ابوالمطفر طمعاج خان مسعود از شاهان دودمان 
قراخانی فرارود ( - ۵۱شق ) گفته شده است . 
منابع : ریخ ادبیات در ایرانن : ۴/۲ ۱۱۷۶۷-۱۷۶ سیحک‌شناسی : ۴۷/۳ - 
٩‏ , اب ایب , ۱۶۴/۱ - ۱۱۷۵ هفت اقلم ۰ ۱۵۶۷۲۳ ۱۵۷۰۰ 
داتشنامه 


فده بخارایی ز ات2 ) ب ملا محمد مشرف‌الدین 


- ۳۰۳اق ؛ شاعر تاجیک . وی پدر حاجی نعمت‌الله محترم ؛ 
موّلف تذکرة‌الشعرای محترم و از بزرگان بخارا برد . به سدت ده 
سال منصب قضاوت ناحیه قبادیان به او سیرده شده بود . در 
۰ به نسف رفت و چون بیماری وبا در آن‌جا همه گیر شد 
بود ؛ او نیز به اين بیماری گرفتار آمد . سپس پرای درمان به پخارا 
رفت . برخی از غزل‌ها ؛ مخمس‌ها » فردها رباعی‌ها و نیز یکی 
از مساءس‌های وی در مجموعه‌ای به شمار: ۳۳۰۰ در کتابخانه 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . این بیت از او است ؛ 
«شد بهاران و به جو کشت روان آب اکتون - دلبری چون تو 
دراین فصل بود باب اکنون .ا 

منایع : تدگرخالشمراي محترع : ۱۸۶ ۱۸۸۰ ؛ فهوست دست نو یس‌های 

شرفی در آ گام علوم تابی‌کستان ۰ ۱۵۳۴/۲ فهرست نسخه‌های 

قارسی استتوي آنار خطی اجان ۰ ۴۲/۲ ۶۸. 

کوتی 


شرف بخاری ( تاعاس ) ب امام شرف‌الدین فرزند اما 


باق اد ار سی در ۲میای باه | ۴ تا 


شرف‌نامه شاهی 
فخرالدین مسعودی بخاری : سده ششم هجری » شاعر ایرائی . 
وی از بزرگان مرو بود. در علم و دانش دستی داشت . شعرش 
نیکو بود. عرفی رز ۰ ) در کردکی خود بارها با او دیدار 
کرد. نمونه‌ای از شعر او است : «اي وصال تو مایة شادی -وی 
فراق تو اصل بیدادی / من ندانم که تا پیامده‌ای - عافیت را کجا 
فرستادی / حق به دست تو بود در خوبی -ماه را گر کلاه بنهادی 
/ ای جفا گر چو روزگار مگرد - همه خود طالع مرا زادی | وی 
غم عاشتی نمی‌دانم - کز جهانی به من چه افتادی / هر کجا 
محلت عروس بزید -دلم آن‌جا شود به دامادی .» 
منابع : محف ابراهپم : برگ ۰ : شسباره ۱۰ ! ساب الا شاب 
۲۳ ۱۶۴ ؛ مخرن النرا. ‏ ۷۷۳/۲ . 


رشنوزاده 


شرف‌نامه شاهی ( ااقق هدع ) : کتابی به فارسی 


دربارة روپدادهای روژگار پادشاهان ازیک در فرارود » به ویژه در 
بیان تاریخ عبدالله خان . پادشاه معروف دودمان شیبانی ( ۹٩۱‏ - 
# ای ) ,از حافظ تنیش بفارایی ".این ثر که به عدالله ناه 
نیز مشهور است همراه با تاریخ جهانگیری و بدایم‌الوقايم ‏ از 
مهم‌ترین کتاب‌های تاریخی هستند که اخبار پادشاهان ازیک را : 
به ویژه در روزگار صفویه که رابِطه ایران با آن بلاد قطع شده 
بود ‏ گزارش داده‌اند. این اثر رویدادها و جنگ‌های عبدالله خان 
ازیک را شرح داده . دارای نکاتی در زمينة اوضاع اجتماعی ؛ 
فرهنگی , عمرانی و کشاورزی بخارا و ترابع آن شهر ؛ بیان آرا و 
عقاید فرقهٌ نقشبندیه و شرح احوال برخی مشایخ آن سلسله و 
خزارش رباط‌ها ء کاروانسراها ‏ پل‌ها . فنات‌ها و کاریزهای 
موجود در روزگار ملف است . شرقنامة شاهي در 3۹٩۲‏ تألیف 
بافته و در یگ مقدمه , دو مقاله و بگ خائمه است . معدعه در 
ذکر نسب عبدالله بهادرغان ازیک است . مقالة یکم دربار؛ ولادت 
و دورء نخستین زندگانی عبدالله‌خان ازیک تا هنگام برآمدن وی 
به تخت شاهی است . مقالً دوم دربارء چگونگی جلوس عبدالله 
خان به تخت سلطنت و رزم‌ها و بزم‌های وی است و خاتمه 
دربارة گشته‌های صبدالله خان و احوال مشایخ طر یقت + امرا و 
فضلای روزگار مولف استِ . حافظط تنیش در اثر خود قصایدی 
را که دربارُ روبدادها و کارزارها سروده » آورده است . نسخه‌ای 
از شرفتاما شاهي به شمارٌ ۵۵۶ در کتابخانة فرهنگستان علوم 
سن‌پشرزبورگ ؛ نسخه‌ای به شمارهٌ ۲۲۰۷ در گنجينهٌ انستیتوی 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی در تاشکند و نسخه دیگری از آن 


شریف 
بسه شماره 5208۳1101 در کتابخانة دانشگاه بنجاب لاهور 
نگه‌داری می‌شود . 
منابع : ادبیات فارسي در تابیکستان : ۹ ۳۰؛ نار ی ادبیات ایران » 
ریپکا : ۵۲۴ تاریخ ادیات در ابران ۰ ۱۵۷۷/۵ : تاریخ نظم و شر ؛ 
۱ ! دار ة المعارف شوروي تاک : ۴۱۱/۸ ۲ سایه ید سای 
۱ ۴۶ ؛ فهرست دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم 
تابیکستان , ۷۵/۱؛ فهرست مشترک نسخه‌های خطي فازسي یا کستان؛ 
۰ ! قهرست نس خی فارسی قنجبه انستیوی ابوریسان 
ببرونی - ناشکند ۰ ۱۷۹۷۸ نسحه‌های خطی : دفتر هشتم : ۲۸۲ 
نجیپ مایل هروی ؛ اشرفنامهٌ شاهی» ؛ آینده , سال نهم ؛ شمارة 
۳و ۰:۴ ۱۳۶۲شی : صصی ۲۰۳ ۲۰۷۰ ؛ ن.ساکالووا : ۱ کتاب‌های 
تفیس انستبتوی خاورشناسی» : ام وین » سال یکم . شماره ۱۱و 
۲ صص ۱۲۵ - ۱۲۱۶ 
, 8 - 147 , اد . بر . با ب تلایا متوبیگ 


محید آپر شب 


شرقی ( 3091 ) ؛ مصطفی ‏ روستای فره‌تاغ ریگگر از توابع وادی 


خیصار ۱۹۲۰ - دوشنبه ۰۶۱۹۸۵ روزنامه‌نگار و نویستده 
تایعیکستانی . در خائواده‌ای کشاورز زاده شد . دان‌هاي ابتدایی را 
در زادبومش آسوخت . سپس وارد آموزشگاه صنعتی شهر 
دوشنیه شد . از ۱۹۳۴۱ تا ۱۹۳۵ در جنگ جهانی دوم حضور 
داشت و به خاطر دلیری‌های که در جنگ بزرگ میهنی کرد از 
دولت شوروی نشان گرفت . پس از بازگشت از جبهه‌های 
جنگ ؛ به روزنامه‌نگاری پرداخت . مسقاله‌ها ؛ رساله‌ها و 
حکایه‌هایش در نشریات گونا گون به‌چماپ رسید» است . شرقی 
داستان‌هایی برای کودکان و نوجوانان نیز نرشته است . در 
۱ به عضویت کانون نویسندگان تاجیکستان درآمد . بیستر 
آثارش به زبان روسی ترجمه شده است . از آثارش : مددکاران 
باب( 6۱۹۶۰ ) ؛ ادم و شیر ( ۴۱۹۶۱ ) : کوتر صلح ( ۱۹۶۴ ) ؛ 
مهر مادر ( ۶۱۹۶۵ ) ؛ بار و جوره‌ها ( ۸۱۹۷۸ ) ۶ پاوست ترکش 
آخرین ( ۱۹۷۸ ) . 
منبع : دابرةالممارف شوروی تابیکد , ۰۱۱۱/۸ 


م.شکورزاده 


تاجیک . از نوادگان عالّم خر اجه بود . به همراه عبدالله خواجدة 
ییات آگیری راش پ‌حاعت و ارم من رازه 


ال نب از سي در اي میاته | تا یا 


سپ سپ و ,وا 
دنت 


«اقضی القضاة» به پایان رساند . سپس در مدرسه مهدی خواجه 
تدریس کرد . عبدی بخارایی می‌نو یسد : «گاه گاه به گفتن اشعار 
می‌پردازد .» گزیده‌ای از غزل‌ها و متنوی‌های او در مجموعه‌ای 
به شمار؛ ۳۲۹۶/۱ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان 
نخه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعرهای او است : « با قدت کم 
کشت شوق قمری از بالای سرو - عاشق قد خرامانت شد آخر 
جای سرو .» 

منایم : قدگره الکعرای دی . ۱۱۴۲ فهرست دست‌نوس‌های شرقی در 

۲ کادمی غلوم نابی‌کستان ؛ ۵۳۰/۲؛ فهرست شنه‌های خعلي فارسي 

استیتوی انار خطي تایسکستان ۰ ۰۳۳۰۱۳۲۱۳۱۸۲ ۱۳۵ ۰۳۹ ۰۴۲۸ 
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شریف او ( 80087 ) حسن ‏ خجند 6۱۹۵۱ - : 
تاریخ‌شناس و روزنامه‌نگار تاجیکستاتی . در ۱۹۷۲ ذروه 
روزنامه‌نگاری را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان برد . از 
۲ تا ۱۹۷۵م در روزنامهٌ سهارت آموزگاری » از ۱۹۷۵ تا 
۷ در روزنامه با راه ن » از ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۶ در روزنامة 
حقیقت لین آباد کار می‌کرد . چندی است که در مرکز مطبوعاتی 
حکومت استان سفقد به کار سرگرم است . سال‌ها به شهرها و 
استان‌های روسیه سفر کرد و دربارة شرکت و مبارز؛ سربازان و 
انسران تاجیک در جنگ جهانی دوم به پژوهش پرداخت و نبز 
دربار؛ مهاجرت مردمان تاجیک به کشورهای دیگر مقاله‌های 
فراوان نوشت . وی در ۱۹۷۷ برنده جایزه بایاجان غفوروف و 
در ۸۱۹۸۴ برند؛ جایز؛ لاهونی شد .از آثارش : آن‌ها پادتزان 
بودند ( ۱۹۸۴ ) ؛ دل‌های پرچسارت ( ۶۱۹۸۶ ) ؛ یعقوب یگ 
ز ۱۹۹۳ ) ؛ به خاطر زنده سودن در روی مین از 2۱۹۹۵ ) ؛ 
تاجیگان برون مرزی ( ۸۱۹۹۶ ) ؛ در تلاش نیک نامي ( ۱۹۹۷ع). 
منبع : دانشنام خحند ۰ ۸۸۷. 
م.شکگو رزاده 


شریف‌الدین حسین خرارزمی 0-۵۲ ومه‌طصنق 02 مق ) 
([ 1 ؛ فرزند کمال‌الدین خوارزمسی [ - الق ) + سلده دهم 
هجری ؛ نویستد؛ٌ فرارودی . از زندگی او آگاهی چنداتی در دست 
نیست . وق از مریدان پدر خود بود و در سقر حجاز با او هماه 
بوده است , شر یف‌الدین میان سال‌های ٩۷۰‏ - 9۷۳ق کتابی در 
مقامات پدرش با عنوان جادة العاشقی تألیف کرده است . 


منابع : قاری نظم و تشر ۷ فهرست هشتر کد سته‌عای خی 


فارسی پا کستان ۰ ۸۵۰/۱۱ ! فهرست نحخه‌های خطی کتابسانا گنج 
بش ۰ ۲۱۰۰۱۴ ۲۱۰۲۰ ! فهرستو اره کتایهای فارسی : ۲۰۹۳/۳ 
۴ ! میحمي نع ‌طدهاای خطي فارسي فرهنگتان علوم جميهوري 
ازیکستان ۰ ۲۰۴+ احرار مختاروف ؛ #سفنی چند راجم به جادة 
العاشقین» : آریانا : سال سیام ؛ شماره ۰۳ ۱۳۵۱شی : صص ۰۳۱ 
۴ نجیب سایل هروی : ایادداشتهایی بر هاسی فهرست 
مشترگ0 : دنل : دوره یم ؛ سال چهارم : زسستان ۱۳۶۴شس : ی 
۲ 


4 , ۵۲اه . گر . باب عصافوشا موز 


رشنو زاده 


شر بف بخارایسی ۱ 0.3 :1-6 50.1 1 ه میاه ‌ ۰ ۵ ی 3 شاعر 


تاجیک , از زندگی او آگاهی چندانی در تذکره‌ها نیامده است . از 
ملازمان عبدالعزیزخان شیبانی ( ٩۴۷‏ - ۶شلق ) بود. مردی 
فاضل و آگاه بود. مطربی در ستایش او می‌گوید : «برادر عینی ... 
غایت فاضصل بو دهاند . با وجود مر تبه سپادت و اصالت ؛ گاهی 
دارند .» تمونه‌اي از شعر او است : ودیدم آن دلدار را سرسسته 
دستار رقیب -سوختم تا چند بینم این چتبن دلدار را | بعد از این 
دز وقتپستن گربه دستش بنگرم بر زمین خواهم زدن از دست 
او دستار را .1 

منابع : تدکرذالشعراي مطربی ؛ ۶۶۲۰۶۶۱ ؛ تذکره تصوبادی , ۱۴۳۶ 

الذریعه ۰ ۵۱۹/۹؛ روز روشن ۰ ۰۳۴۵ ۱۳۴۶ صحت ابراهيم . برزگ 

۲ شباره ۲۸ , 


رسنوزاده 


شریف بخارایی ( اق-قده 301۳ ) ؛ مولانا محمدشریف فرزند 


مولائا محمد حسینی بخارایی » -بخاراً ۱۱۰۹ق ‏ عالم و شاعر 
تاجیی . در بخارا زاده شد و در همان‌جا براسد . از فقیهان و 
شاعران پرآواز؛ روزگار خویش بود . وی در هند وقایم‌نکار زیر 
دست خان بود . شریف تالیفاتی در فىقه داشته است . دیوان 
اشعار خود را تدوپن کرد که چهار نسخه خطی از آن در بردارنده 
غزلیات : رباعیات و مشنویات به شماره‌های 2۶۵۲/۴ 
| ۱۴۷الفب - ۱۹۴ ب )۰ ۲۳۶۱/۱ ۰ ۶۶۷۴/۵ ( ۴۸۲ب - 
۳الف ) و ۶۷۵۴ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان 
علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود . نسخه دیگری از این دیوان که 


اقا قار سی در "سباي مبابه | ۵ 


شر یف‌زاده 


غزلیات عرفانی و مذهبی و رباعیات را در برگرفته و به نظم 
الشبایی قافیه‌ها مرئب شده ‏ به شمار؛ ۲۳۶۱۳ در کتابخائه موز 
پریتانیایی مانده است . نیز یک دست‌نویس که مادة تاریخ‌هایی 
مربوط به ۱۰۸۵ تا ۱٩۱۰ق‏ است » افزون‌بر نسخة پیش گفته 
دارد ؛ در کتابتانة دیوان هند باقی است . 
منابع ؛ فهوست دست‌نویس‌های شرقي در ۲ کادمي علوم تابی‌کستان , 
۷۱ ۵۳۴/۷ ! فهرست دست ویس های شرقی فرهنگستان علوم 
ازیگستان ؛ ۲۰۱/۱۱ ۲۰۲۰: فهرست نسخ خعطی قارسی انستیتوی آثار 
خطی تاجیکستان ۰ ۱۱۸۲/۱ شونة ادیات تاجیکگ :۰ ۱۵۲ ۰ ۱۱۵۵ 
لا و ار کته لش صد۳ 1۳ ات وبورماتنتت 
0۵ تیا 


قبادیانی 


شریف‌زاده ( .801622  )‏ همدم ؛ روستای سرشکت از توابم 
مسچا ۱۹۳۷ - + روزنامه‌نگار تاجیکستانی . 
تحصیلات مقدماتی را در زادبومش فراگرفت . در ۱۹۶۶ - 
۲ در دانشگاه دولتی تاجیکستان درس خواند . چندی در 
دهکد؛ آبوردان آموزگار و پس از آن سردبیر روزنامة مشعل شد. 
در ۱۹۸۴ - ۱۹۸۷ مترجم کارشناسان روسی در افغانستان بواد 
پس از انجام مأموریت در اففانستان » دوباره به روزنامه‌تگاری 
روی آورد . مقاله‌های او در روزنامه و نشریه‌هایی مانند "مشعل 
حتبقت للینآداد : جوانان تاجیکستان ؛ جمهوریت و آموزگار چاپ 
شده‌اند . از آثارش : قصید؛ جوانمردی ( ۱۹۹۷ ) ؛ هزار قتدل با 
همکاری شاه منصورشاه میرزا ( ۱۹۹ ) ؛ سرزمین سربفندان . 
منبع : زار قندن : ۷ . 
م.شکورزاده 


شر یف سمرقندی , اسحاق > عبدالتهار سمرقندی 


شر یقرف ( 9.11.10۴ ) / شریف‌زاده » خدایی ؛ روستای ژارشس در 


شهرستان قلعه خرم ۱۹۳۷ - 
تاجیکستاتی . دور دبیرستان را در زادگاهش به پایان برد . در 
2۱۹۶۱ رشتة زبان و ادبیات فارسی ثاجیکی را در دانشگاه 
دولتی تاجیکستان به پابان برد . یک سال پس از آن ء در همان 
دانشکده به تدریس ادبیات فارسی تاجیکی پرداخت . با نرشتن 
پایان‌نامه‌ای با تام نظربة نتر در ادیبات فارسی فرن‌های ده و بانزده 
میلادي » دانشنامهُ دکتری زبان و ادبیات فارسی تاجیکی گرفت . 


؛ ادپ‌پسژوه و مستنقد 


شریفوف 
در ۱۹۷۹ به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . وی 
چه ساک مز کنخ زباه و ادیبانت فارسی تجگ قوس وا 
و چندی است که ریاست پخش تاريخ دانشکده را عهده‌دار 
است . پیشتر دربارة ادبیات قدیم و جسدید فارسی تاجیکی 
پژوهش کرده است . مختصر ترجمان اللاغه ؛ حدایق السحر فی 
دقایق الشعر رشید وطواط ‏ چهار مقال نظامی عروضی : مجموع؟ 
حایات مدایم الوقایم زین‌الذین واصفی و فصرلی از السعجم 
شمس قیس رازی را به حروف سریلیک چاپ و منتشر کرده 
است . مقالات وی دربارة تاریخ ادبیات ؛ نقد و بررسی ادبیات 
معاصر تاجیکی و مسائل زبان و فرهنگ در روزنامه‌ها و 
محلات چا شدهاند , تعدادی از این مقالات در سبه مجمو عه با 
نام‌های اسلوب و کسالات سخن ( ۴۱۹۸۵ )؛ شاعر و شعر 
( ۱۹۹۹ ) و آزادگان و ابیدواران ‏ ۲۰۰۱م ) به‌چاپ رسیده 
است . وی کتاب عبدالفنی میرزایف به نام بای را با مقدمه و 
توصیحات در دست چاپ دارد . با همکاری عبدالشکور 
عبدالستار خلاصهٌ مجلدات اول ؛ دوم و سوم تاریخ ادییات در 
ابران صفارا به سیریلیک برگردانده و جلد اول آن‌را به‌چاپ 
رقبانده است ( دوشنه + ۰۱ ۰ ) . مقالات وی درباره ادبیات 
کلاسپیک از اين شمارند : «اين سینا در شعر و اد تاجیک, با 
عمکاری شریف‌جان حسین‌زاده ( ۱۹۸۵ ) ؛ «مرسله‌های ادبی 
و اتتلوت ایجادی» ؛ «نثر نویسنده و مفصد نوپسندگی در ادبیات 
کلاسیکه ؛ «وظایف معرفتی قصید؛ مدحی؛ ؛ «اسلام و ادبپات 
فارسی؛ ؛ «سقدمة مثنوی‌های نیظامی» ؛ «فردوسی و سنت 
تصویر شب» ؛ «شاعر و شعره ؛ «حسن و تناسب از نظر امام 
غزالی؛ ؛ «نقد شعر رودکی ؛ ؛ «شعر رودئی و شکل بیت در 
ادبیات کلاسیک؛ ؛ , معنویت و جهان ظاهر در نظر عبدالرحمان 
جامی؛ ؛ «ضرورت تدوین حماسه ملی در عهد سامانیان؛ ؛ «هنر 
نویسندگی از نظر ناصر خسرو» . شریفوف با نوشتن مقالاتی 
چون بعیئی و مفکوره تاریخیب «تحولات مضمون و افاده در 
ابجاد یات سالم اولوغزاده» : « کلام شعری و کلام بسدیع» ‏ 
«مضمون و شکل در ادییات آمروزه تاجیک» «سسایل معرفت و 
هنر در ادپیات شوروی تاجیک» ‏ رتحولات اسلوبی در شکل و 
شعر امروزه تاجیک» ۰ «نقد و ننادی در تاجیکستان» ؛ «زبان 
فارسی تاجیکی و فرهنگ ملی» ؛ «وضع تاجیکان در مسیر 
تمدن‌ها, و «باژیک خورشید ما را ترک گفت» در نقد اشعار لایق 
شیر علی به بررسی ادبیات معاصر فارسی ناجیکی پرداخته 
است . او در جریان گردآوری و نشر مجموع اشعار ابن سینا به 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۵۵۱۷ 


شریفوف خال مراد 


نام اوج رحل ( ۶۱۹۸۰ ) مشارکت کرد . بیش از صد مقأله در 
دار 8المعارب شوروی ناجیه و دای ةالمعارف ادیات و صعت 
تسیک به چا رسانیده است , در انجسی استادان زبان و ادبیات 
فارسی در تهران ؛ در بزرگ‌داشت شیخ کمال خجندی در تبریز و 
مجمع علمی تمدن و تاریخ و فرهنگ سامانیان در سمرتند 
شرکت جست . از آثارش : سبکد و کمالات سخن ( ۱۹۸۵م) ؛ 
کلام بدبع ز ۶۱۹۸۸ ) . 

منایع : ادیان تایشتان ۰ ۵۰۸-۵۱۷ : دابرخاسعارف شوروي 

اجک ۰ ۱۰۷/۸ : خراسان است ابتجا : 4۶ ۱۹۷۰ زندکنامة استافان 

ابران شناس و زبان و ادیات فارسی کشورهای امیای میانه و قنقاز ؛ 

۳ مت و بالات سمخ سرسکن ؛ خسلدایی شریقوف : 

«سشکالات جاده تنقیده : مدای شرق : ۱۹۸۹ : شماوه ۰4۵ صص 

۱۰۵ ۰ ۷ 


ی زآثه 


شربفوف خال مراد ( ق51۳1 ) : روستاي کولائی در 


ناحیه پنجکنت از استان سغد ؛ ۱۹۲۷ - 
سیاستمدار ناجیکستانی . در ۱۹۵۱ مکتب عالی حزبی را در 
شهر دوشنبه به پایان رساند و از همان زمان تا فروپاشی شوروی 
( ۶۱۹4۱ ) به کارهای فرهنگی و سیاسی گوناگون پرداخت که از 
آن شمار می‌توان به فرمانداری ناحیهٌ پنجکنت اشاره کتر داز 
۳ تا ۱۹۶۶م معاون مدیر بخش تبلیغ و ترویج کميتة 
مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان و از ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۹ قائم 
مفاع وزیر قرهنگ تاجیکستان بود . در ۱۹۶۹ - ۱۹۷۹ مددیر 
بخش مدئیت کمیته مرکزی حزب کمولیست تاجیکستان بود و 
از ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۱ ریاست کمیتة طبع و نشر تاجیکستان را به 
عهده داشت . وی همزمان با کارهای حزبی و دولتی ؛ به 
پذرهش و تألیف آثار فلسفی و تاریخی نیز پرداخت . شریفوف ‏ 
در مأموریت‌های فرهنگی خود ‏ به کشورهای گوناگون سفر کرد 
و با ادیبان تام‌داری مانند تورسون‌زاده ‏ بایاجان غغوروف » 
اولر]زاده : اکرامی ۰ سیرشکر و دیگران همکاری فرهنگی 
داشت . وی ؛ زمانی عضو کمیته همیستگی / همدلی کشورهای 
آسیا و اقریقایی و چندی نیز نمایند؛ سردم در پارلمان 
تاجیکستان بود . شریفوف چندین نشان افتخار از حکوست 
شوروی دریافت کرد . از آثارش : تشگل آدم نو ( ۱۹۶۵ ) ۱ 
شحوفايي مدشت خلق تاجیک ( 6۱۹۶۷ ) ؛ هنر و دین ( ۷۰( 
گرد در موگان ( ۱۹۷۲م ) ؛ بنیاد معلوي آدم نو ( ۱۹۷۲م) + > 


4 لو بسنده و 


شریفی سمرقتدی 


کار و انسان به روسی ( مسکو ؛ ۱۹۶۳ ) . 
منبع : دایرة المعارف شوروی تاجیگه : ۰۱۰۷/۸ 


م.شخورزاده 


شرپفی 1 تافقة ‏ :اقایر ؛ ووستای دردرج در ناحيه غرم ۸ - 


شاعر و نربسنده تاجیکستانی . در ۸۱۹۵۰ دانشگاه 

تربیت معلم دوشنه را به پایان رساند و در کميته صدا و سیمای 
تاجیکستان » مجله مشعل و دفتر دایرةالمعارف شوروی تاجیک 
به کار پرداخته است . شریفی در ۶۱۹۶۲ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . وی شماری از حکایه‌ها و اشعار 
ادیبان روس را از روسی به فارسی تاجیکی برگردانده و سه 
کتايش نیز به روسی ترجمه و چاپ شده است . وی در ژمينة 
ادبیات کودگ فعالیت دارد . از آثارش : عارف جان و موسیچه ها 
( ۸۱۹۵۷ ) ؛ بنفشه ( ۴۱۹۵۸ ) ؛ عمو میلیسه (0۱۹۶۱) ؛ نرگن 
مگب می‌رود ( ۸۱۹۶۳ ) + خرلاف زن ( ۱۹۶۵ ) ؛ تویچیه + 
سرود ‏ الضا ( 2۱۹۶۵ ) ؛ احمد قلک پیما( ۱۹۶۷ ) ؛ بوریا کوبان 
( ۶۱۹۷۱ ) ؛ هدیه ( 2۱۹۷۳ ) ؛ تاجی‌کستان عزیز ( ۶۱۹۷۹ ) ؛ کار 
امزوز را به فردا مگذار ( 6۱۹۸۰). 

منابع : ادیان شاسحستان ؛ ۵۰4 ۱۵۱۱ دابیةاسعازف شوروی 

تسکت ؛ ۱۰۸۸ 


قبادبانی 


شریفی سمرقندی ( 36500۵۳980:01- 88218 ) : شیخ شرف‌الدین 


حسین فرزند شیخ حسین خوارزمی ؛ سده دهم هجری » شاعر 
تاجیک . از مشایخ نامی سمرفند بود . نزد پدر خود به فراگیری 
دانش پرداخت و به درجه ارشاد رسید . وی با دانشمندان روزکار 
خود گفت و گو داشت که از آن شمار می‌توان به نثاری بخاری 
موف مدتر احباب اشساره کرد . شریفی و نتاری در 
نامه‌نگاری‌هایشان با یکدیگر » شعرهایی به شیوءٌ پرسش و 
پاسخ می‌سرودند . شریقی » مریدان بسیار داشت » چنان‌که 
مطربی در این‌پاره می‌نویسد : که شریفی ,در ایام شیاب ‏ نفس 
نفیس خود راء در خلوت قالب ؛ مجاهده فرموده؛ به صیقل ذکر 
دل آیته و روح پرفتوح را به طوری مصفا و مجلا گردانیده‌اند که 
محل مشاهد؛ شاهدان اسرار خقی و انوار غعیب الفسیبی کشته 
بودند و ایشان را مریدان وافی الاخلاص کانی الاختصاص 
بسیارند . گویند وی که گاه حالات غیبی را به نظم در می‌آورد . 
مطلع یکی از غزل‌های او است : «شمم و پروانه ز حال دل ما 


ادب فارسی در سای میانه| ۵۸ ۵ 


شطر نجی سمرفندی 


می‌دانند - حالت سو خته شا : سر خته ها می‌دانند 1 
متابع : بل گر الشعراي مطربی ۶۳۹ ۳۵۱ ! مگ اصیاب ؛ ۲۳۲ - 
۳ 


کرتی 


۳ ۱۳ نخی سبیرقندی ( تطون عص م۲ دهد ) : 


حبال‌الحکما دهتان علی شطرنجی ؛ نیمه دوم سده ششم 
هجری : شاعر ایرائی . در سمرئند تاده اش . دز قشع شناگد 
سرزنی سمرفندی بود و سوزنی فصایدی در مدح آو سروده 
است . شطرئجی از مداسان آل خاقان بود و با لامعی جرجائی و 
شمس خاله مصاحبت داشت . در قصیده و قطعه ماهر بود و 
اکثر مقطعات خود را در بند و حکست سروده است . گوبند 
شطرنج را نیکو می‌دانسته و به همین دلیل به شسطرنجی آوازه 

متایم : تاریخ ات در ابران :۰ ۴۳۴/۲ ۳۳۸ ۱ تاریخ نظم و نش 

۱ : جسهازمفاله . ۲۸ : حسواشسیي تساریخ سيهتي , ۱۱۳۹۷ 

داي 5 المعارف ادیات و منت اجک : ۱۱۳۶/۱ الذر یمه ۰ ۵۲۶/۹ 

۸ روز روش ۰ ۱۳۴۷۰ ریاف السارفی : آفتاب‌راي : ۱۳۵۲/۱ 

ر بسالة الادب : ۲۳۱/۳ ؛ سحتوران صیقل زوی زعن : ۲۹ ۳۰؛ صبح 

کلشن ۰ ۲۲۴ ؛ باب الاب ۰ ۲۰۷۰۱۹۹/۲ : مجسم الفصحا : 

٩۸۷۳۹  »» ۲‏ مجنزن الغر الب ۰ ۳۸۶/۳ ۰ ۱۳۹۰ هفت افلّم : ۳۳۸/۳ 


۷۱ 


ت.آنشین 


شعر احساس و تفکر ( جملاصصاجعقه همع ) ؛ کتایی در 
شوم بات ی این کی ری 
مقدمه و نه مقاله ندوین یافته ؛ درباره ادبیات و نقد ادبی تاجیک 
در دورهُ شوروی است . این مقالات عبارتند از «روح گراژدانی 
شعره درباره پیوند. شعر معاصر تأاجیک با جامعه ‏ «راه به سری 
دل انسان» که نگاهی به شعر غتایی در سال‌های ده هشتاد سده 
بیستم دارد » «وضع شعر در صحیفه‌های صدای شرق؛ که تحلیل 
شعرهای سروده در ۱۹۸۲ است ‏ «شاعر توانا و انسان دوست 
بزرگ؛ که نقد اشعار میرزا تورسون‌زاده است » «شاعر دل بین و 
حالت نخاره که نقد سروده‌های مژمن قناعت است ؛ «شیب و 
فراز تحقیق شعره که بررسی اشعار عسکر حکیم است ؛ 
«ملاحظه راجم به اشعار چوانان» ؛ «نظم خردسالان استعداد بلند 
و دانش فراوان مي‌طلیده و «چراغ ادبی و ابد.یت خرد استاد 


شفا 


عینی» . این کتاب در ۱۹۸۵م در ۲۳۰ صفحه در دوشنبه به چاپ 
ز سیه اسست . 
متبع : شعر احساس و تفکر؛ دکتر پوسف اگبروف دوشنبه ؛ عرفان ؛ 
۵ - 
خ.شکورزاده 


شعلة اتقلاپ ( باقلء‌ومم‌معا. 508 ) . هفته‌نامه حزب کموئيیست 


ترکستان که از ۱۰ آوریل ۱۹۱۹ تا ۸ دسامپر ۱۹۲۱م به ژبان 
فارسی تاجیکی و الفبای فارسی در سمرفند چاپ سنگی 
می‌شد . نود و یک شمار؛ این هفته‌نامه در هشت صفحه به 
سردییری سیدرضا علی‌زاده و خط فخرالدین راجی به چاپ 
رسیده است . هدف شعلذ انتلاب ترویج افکار مار عستی . و 
تحکیم حکومت سوسیالیستی بود . ادبیات ؛ هنر و فرهنگ 
تاجیک نیز جایگاه ویده‌ای در این تشریه داشت ؛ چنان‌که 
نخستین اشعار انقلابی صدرالدین عینی, : پیرو سلیمانی و 
فخرالدین رازی در این هفته‌نامه به چاپ رسیده است . شعلا 
انقلاب در رشد و تکامل ادبیات شرروی تاجیک تأثیر فراوان 
یت . 

مبتابع : دایرة السعارف شوروي تابیک » ۱۷۹/۸ ؛ شعله انقلاب : 

ظریف رجبوف ؛ دوشنبه : 6۱۹۶۹ : به زبا روسی ؛ فردکگك 

ووزنایها و محله‌های نابیکستان : ۲۶ . 


م.شگورزاده 


شفا ( 35.08 ) » نشریة وزارت بهداشت : شرکت سینا و اتحادية 


آسایشتگاه‌های جمهوری تاجکستان که در ۲۳ ژانوبة ۸۱۹۹۲ 
بستیاد نهاده شد . سردبیر این نشسریه روان‌شناس و شاعر 
تاجیکستانی ملاظهور طاهری است . مشاوران و نو یسندگان شفا 
بشیرخان اسحاقی : یوسف نورعلی » حامد متصوروف : 
اصل‌الدین عاصمی ‏ یسم صیعو « حکیم‌اوا : منهاج غلاموف و 
دیگران هستند . مسائل بهداشتی » آثار پزشکی معاصران و 
نياکان ؛ چون ابوعلی سینا : اسماعیل جرجانی : ظهیر فاربایی و 
زکریای راژی از مطالب عمده تشریة شفا بسه شسمار می‌اید , 
فرهنگ و ادب فارسی و نشر شعر ؛ داستانْ و حکایه نیز جایگاه 
ویژه‌ای در این نشرپه دازد . ۱ 

منابع شفا» شماره ۰۱ سال 2۱۹۹۲ ؛ فرهنگ روزنامه‌ها و مجله‌های 

تامي‌کستان: : ۰۱۲۷ 

ع.شکورراده 


ادپب فارسی در آسپاي سانه| ۵۵٩‏ 


شکری 


شکری ( اسل80 ) | شاکری ؛ مولانا » سد؛ دهم همجری ؛ شاعر 
فرارودی . از زندگانی‌اش هیچ آگاهی در دست نثبست . تئها 
دانسته است که از غزل‌سرایان فرارود بود . خواجه حسن تثاری 
می‌نویسد : «از شاعران نوخیز شکر ریز است .» و سحبد نفیسی 
یز او را به جز شکری هروی دانسته است . این مطلع را به وی 
نسیت داده‌اند : وبه تاکامي جدا تا چند باشم از سرکویت ‏ بود 
روزی که یابم ره به کام خویشتن سویت .۲ 
منابع : تاریخ نطلم و شر : ۱۶۳۸/۱ مذگر اجاب ۰ ۲۹۳ . 


دص ي 


شکری پخاري ( قمع و30۳ ) , ملا عذدالشکور صحا : 


سدءه سپزدهم هجری . شاعر تاجیک . لاابالی و فلندر مشرب 
برگزید . شماری از غزل‌ها و مخمس‌های وي در مجموعه‌ای به 
شماره ۳۳۰۰ در کتابخاند آکادمی علوم تاجیکستان نه‌داری 
می‌شود , در شعر شکری تخلص می‌کرد . نمونه‌ای از شسعر او 
است ؛ «ندارد وشته شب اژه احو ال پریشانم -ز تفریق حوادث 
جلد بی‌اوراق را مانم .» 

سابع : تلا گرةالشعرای محترج ۰ ۱۹۲-۱۸۹ : فهرست دست نو پس‌های 

شرقی در 1 کادمي علوم تابیکستان » ۵۳۴/۲ . 

کونی 


شکورزاده ( 5028.86 ) ؛ میرزا » روستای خودگیف سایه 
از شهرستان صسجا در وادي زرافشان ٩۳4‏ ۱ - ً 

روزنامه‌نگار ؛ نویسنده و ادب‌پژوه تاجیکستانی . وی پس از 
اتمام دور؛ دبیرستان ؛ یک چند در روستا به آموزگاری پرداخت. 
در ۱۹۷۳ رشتهٌ روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی را به پایان رساند 
و به همسکاری با روزنامة تابی‌کستان شوروی ( جمهوریت 
کنونی ) + صدا و سیمای تاجیکستان و انتشارات ادیب روی 
آورد . حکابه‌هایش در ۱۹۷۳ - ۱۹۸۰ع در روزنامه‌های معارت و 
منت » جوانان تابس‌کستان ؛ آموز کار ؛ ادیبات و صنعت و ماهنامة 
صذای شرق به‌چاپ رسیده است . اشعار و حکابه‌هایی چند از 
وی در مسجمرعه‌های عمری در راه ( ۴۱۹۷۵ ): رشت باران 
( ۶۱۹۷۹ ) و هنر ازکان ژریه ( ۱۹۸۱ ) منتشر شده است . در 
۷+ نخستین مجموعهُ رساله و مقاله‌هایش با نام ستاره‌های 
رخشنده بدچاپ رسیده است - او بخشی از سفرنام۹ اففاستان ؛ 


ی ۳ ۳ ۳۳ 


شکررزاده 


قصّه دل بیدار و چندین حکایه را درکتابی با نا نیغ جان بخش 
( ۸۹۸۹ ) به چاپ رسانید . در ۱۹۹۰ مجموعه‌ای با نام 
تاجیک . تاجدار و تاجور دربارهٌ تاریخ و فرهتگ مردم تاجیکستان 
با اقتباس از سلسله مقالات تاریخ‌نگاران و خاورشناسان نام‌دار 
جهان منتشر کره . این کتاب با نام تاجیکان در مسبر تاریخ همراه با 
مقالات جدید و توضیحات و با مقدمةٌ میرزا شکورزاده در ایران 
نیز به چاپ رسید ( تهران ؛ ۱۳۷۳ش ) . این مجموعه با بیخی 
تقییرات و افزوده‌های بلال عمار در پیشاور تجدید چاپ شد 
۱ ۸ سشی ).وی دو مجموعهة اشعار گلرخسار به ام‌های کلچین 
اشعار ( ۱۳۷۲ش ) و اشک طوفان ( ۱۳۷۸ش ) را به الفبای 
فارسی برگردانید . چاپ کتاپ‌های داستان حماسي مردم 
فرفیزماناس ( ۱۳۷۴ش ) » نوادر ضیایه اثر صدر ضیاء ( تهران :؛ 
۷ سش ) ؛ الا حجاب مطهری به خط سریلیک پا همکاری 
عابد شکورژاده ( تهران » ۶۱۹۹۷ )۰ کوه‌کنی از کارستان دل 
۱۳۷۹ش ) ؛ خلچین اشعار لاین شیرعلی بانام رو رخش 
( ۱۳۷۹ش ) گلچین رباعی از فولکرر تاجیک با نام سیب 
سمرقندی ( تهران ؛ ۱۳۷۹ش ) د تاجیکان 3 آرباي‌ها و فلت 
انران ( تهران : ۱۳۸۰ش ) به اهتمام او انجام گرفت . در ۹( 
به عضویت اتبحادية روزنامه‌نگاران تاجیکستان درآامد . در 
۲۱ با همکاری فاتح عبدالله , متخلص به اردمهر ‏ سازمان 
ملی آریانای بزرگ را در شهر دوشنبه بنیاد نهاد . مقالاتی از وی 
در دانشنامة ادب فارسي افد شتا 
میایم : تابی‌کان در سبر تاریخ : مقدمه ؛ اشنا : سال دوم , شماره 
بیست و چهارم : ص ۶۱ ؛ ولی صمد : «حماسه خونین چگران : 
نقد برکتاب تاجیگان در مسیر تاریخ# » روزناسه استقلال ‏ ۱۱ ژولن 
۷ ؛ ارون کرهراد ؛ «وصف اخلاق حمیده؛ ؛ نغ چعان ,مخت : 
دوشنبه : ۱۹۹۰ ۰ص ۱۳ دارافجات ‏ «شناسنامه ملت تاجیکه : 
هفته‌نامه سامان , ۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۵ش ؛ شام دوشته : ۱۷ مارس 
۰ ؛ روزنامه گلادگ , سپتامبر ۶۱۹۹۹ ! ش.شاه مستصور ؛ 
«پاره قلب من!: روزنامه مشعل : ۲۰ اختبر ۲۰۰۰ع ؛ فقو دا : سال 
پانزدهم , شماره‌های ۱و ۲ص ۶۱ : سی,ذوالر باسنین شپرازی : 
ادفتری در غرل : وید شراز : ۱۳۷۹اش اص ۴ 
۳ ۲۳۱۳۵ 


شکررزاده ( ع0.تادع.80 ) : عاید : روستای خودگیف سایه از 


شهر سبتیان مسجا در وادی زرافشان ۶« ً 
نسویسنده و روزن‌امه‌تگار تاجیکستائی . پس از اتمام دورة 


اب از سبي [ اسیاي ميایه | 


شکوروف 


شکوری 


دییرستان در زادگاهش ‏ در ۱۹۷۴ در دانشکده زبان و ادبیات 
تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان به تحصیل پرداخت . پس اژ 
پتج سال تحصیل مدتی در زادگاهش به تدریس سرگرم شد . از 
۳ تا ۱۹۸۲ مترجم کارشناسان روسی در اقغانستان ؛ از 
۱ تا ۱۹۹۲م خبرنگار ایرنا ؛ از ۱۹۹۴ تا ۸۲۰۰۱ خبرنگار 
رادیوی آزادی در اروپا بود . مقاله‌ها و ترجمه‌هاي وی در 
روزنامهٌ معارف و مدیت ‏ جوانان تابیکستان و جمهوربت به 
چاپ رسیده است . از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱ معاونت سردبیری 
روزنامة آیبت زندگی را عهده‌دار بود . از آثارش : ترجمة هسیر 
جهان شطرنج از روسی به تاجیکی با همکاری میرزا شکورزاده 
( دوشنبه ؛ ۸۱۹۸۷ ) ؛ برگردان مساأله حجاب مطهری از فارسی به 
تاجیکی ؛ برگردان قرآن و طبیعت عبدالکريم بی‌آزار شیرازی به 
تاجیکی با همکاری میرزاشکورزاده ؛ برگردان قصص للانییا به 
الفبای تاجیکی ( ۱۹۹۰ ) ؛ که بخش‌هایی از آن در مسجله 
فرهنگ دوشتبه چاپ شده است . از وی مقالاتی در دانشنامة 
ادب فارسي به چاپ رسیده است . 
منابع : سرمث دل . ۱۴۶! سالة حجاب » ۰۱۹-۱۱ 


سید زاده 


شوروف ( امد ) : مقصو د : شهرک ورزمنار در تاحیه فلغر از 


استان سغد : ۱٩۲۰‏ -دوشنبه ۲ ۰۱۹۹ استاد دانشگاه و دانشمند 
تاجیکستائی , در ۶ رشته تاریخ را در دانشکده تربیت معلم 
تاجیکستان به پایان رساند . در ۱۹۵۰ استاد دانشگاه دولتی 
تاجیکستان و رئیس بخش تاریخ اتحاد جماهیر شوروی بود . در 
۱۶۷ از رساله دکتری شود دفاغ کرد و در ۱۹۶۹م صنئوان 
پرفسوری گرفت . در زمینه‌های تاریخ مدنیت و علم در آسیای 
میائه » رشد فرهنگ و علم تاجیگ در زمان شوروی ؛ توسعة 
معارف و مکاتب و . بیش از دویست مقاله و چندین کتاب 
نوشته است . وی شاگردان بسیاری پرورش داد و به اسنادی 
رساند . از آثارش : انقلاب مدنی در تاحیکستان که مسجموعه 
مسقاله‌ها و رساله‌ها است ( ۸۱۹۵۷ ) ؛ تاریخ تشکل سدیت 
سوسیالیستی در تاجیکستان ( ۱۹۶۹ ) ؛ روزگار معنوی قوم تاجیک 
در دوران اس سبالیسم مترقي به زبان روسی ( ۴۱۹۸۱ ) . 
متبع : دايرةاسمارف شوروی تابي‌کد ۰ ۱۶۲/۸ 


ع.شکورزاده 


شک سوروف ( 3۵::۳07 ) : امسین‌جان ؛ بسبخارا ۸۱۹۳۵ 


۰ نويسنده شاجیکستانی . در ۱۹۵۸ رشته زبان و 
ادییات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان 
رساند . آموزگار مدارس بخارا بوده است . نوشته‌های شکوروف 
در روزنامه‌ها و ماهنامه‌های تاجیکستان و ازبکستان به چاپ 
رسیده‌اند . از آثارش : نان و نم که با مقدمهٌ جلال اکرامی به 
چاپ رسیده است ( دوشنبه » ۱۹۸۶ ) ؛ گند مپهر ( دوشنبه » 
۲ ): 
منبع : نان و نس » مقدمه . 
فبادیانی 


شکوروف . میرزا * شکورزاده 


شکوری ( #با.هة ۱ : عبد‌الشکور سمرقندی + سده سیزدهم 


هجری : شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی چندانی نداریم . 
گوبند طبعی روان داشته و فی‌البداهه شعر سی‌گفته است . در 
روزگار خود آوازه‌اش به جاهای دور و نزدیک رسیده بود . در 
نوشتن ماده تاریخ مهارت داشت . نموئه‌ای از شعر او است : 
«تيرّي ز غمزه سوی من آن ترک شست داد بر قلب صد توبة من 
خكد شکست داد ۳/۸ 

متابع : تحفة اباب ۰ ۱۰۱۲ ؛ سحضوران صیثل, روی زسی : ۲۰۸ ؛ 

رت نسحه‌های خطی فارسي انتیتوی آذار خطی نابیکستان , 

۲ ! نس نه اذبیات تاحیک ؛ ۳۵۰۰۳۴۹ 


رشتو زاده 


شکوری ( :80.02 ) . محمدجان شکوروف فرزند شریف‌جان 


مخدوم صلر ضیاً » بخارا ۸۱۹۲۶ - ؛ پژوهشگر و منتقد 
ادبی تاجیکستانی . در ۵ (م دانش‌کد» ترییت معلم دوشنبه ۳ 
به پایان رساند و چندی در همان داتشگاء و دانشگاه دولتی 
کولاب به تدریس پرداخت , در ۱۹۵۱ - ۱۹۵۹ کارمند 
پدوهشگاه زبان و ادبیات و از آن پس دبیر بخش ادبیات همان 
پژوهشگاه بود . وی عضو کانون بین‌المللی منتقدان ادیی و عضو 
شورای فرهنگستان علوم بود و از ۱۹۵۶ به صضویت کانون 
نوریسندگان شوروی درآمد . از ۱۹۸۷م عضو پيوستةٌ فرهنگستان 
علوم تاجیکستان بوده است . در ۱۹۹۴ برند؛ جایزه دولعی 
رودکی شد . وي پژوهش‌هایی درباره حفظ اصالت زبان فارسی 
تاجیکی » بررسی آثار شاعران و نویسندگان جوان ؛ تاریخ 
پیدایش و تکامل رآلیسم سوسیالیستی » جایگاه انسان در نثر 


اد فارسي در آسیای مباله| ۵٩‏ 


شکوهی 


معاصر شوروي ؛ بررسی نثر بدیعی تاجیک : به ویژه آثار 
صدرالدین عینی و تاریخ نقد ادبی تاجیک ؛ کرده است . 
همچتین ؛ در گردآوری و تألیف مجموعةٌ نسونة فولگلور دیار 
رودکی ( ۱۹۵۸ ۱۹۶۳۰ ) با همکاری رجب اماترف و ویرایش 
فرهنگ اصطلاحات ادیات‌شناسي ( 0۱۹۶۶ ) ؛ فرهنگ زبان 
تابیکی ( جله ۱ و ۰۲ مسکو ؛ ۶۱۹۶۹ ) و نیز ؛ تألیف دسلا 
تار یش ادییات شوروی تابیک در ۲ جلد ( ۱۹۵۶ - ۱۹۵۷  )‏ 
همکاری کرده است . از آتارش : دحیم جلیل ( 6۱۹۵۹ ) ؛ سانم 
اولوزاده ( ۱۹۶۱ ) ؛ ویاگی‌های غایوی و بديعي پادداشت‌های 
عيني ( ۱۹۶۶ ) ؛ نر جلال اكراسي ( 8۱۹۷۹ )؛ نثر سال‌هاي 
۵ ۱۴ - ۱۹۷۴ ؛ عنعنه » خلقبت و مهارت ( ۴ _ هر 
سین جایی و هر نکته مکانی دارد (ز ۱۹۴۸ : ۱۹۸۵ ) ؛ دید 
استتپکی خلق و نثر رآلیستی ( ۶۱۹۷۳ ) ! پهلوهای تدقیق بدیعی 
( 2۱۹۶۷ ) ؟ صدرالدین عيني به الفبای فارسی ( 6۱۹۷۸ ) ؛ جلد 
چهارم تاریخ ادییات شوروی تاجیگ ( ۸۱۹۸۰ ) ؛ بوند زمان‌ها و 
پیوند خلق‌ها ( ۸۱۹۸۲ ) ؛ تجدد نثر معاصر تاجبک به زبان روسی 
( مسکو ۰ ۱۹۸۶ ) + زبان ما هستی ما( دوشنبه ۰ )6۱۹٩۱‏ ؛ 
خراسان است ابنیعا به الشبای فارسی ( دوشنه ؛ ۸۸۹۹۶ )؟ 
ویراش و چاپ اثر پدرش تذکار اشعار ( تهران . ۱۳۸۰ش ) - 
متابم : ادیسان تاجیکستان 4 ۵۲۷ . ۵۳۱ : خواسان است. انسیا : 
دایردالسمعارف شوروی تاجیکه ۰ ۱۱۶۲۲۸ ژبان ماستی سا : 
سرسخن ۰ 6۱۹۹۱ ! نقطا پیوند ! محسدیعان شریفریج شگوروف : 
( فهرست آثار ) : دوشنبه , ۶۱۹۸۶ ؛ مهراب اگیریان ۰ «بازتاب 
جنگ جهانی دوم در ادییات تاجیک» : میمر ط ؛ سال بکم » شماره 
۲ص ۱۵۸ ؛ وزندگی‌نامهه : صدای شرق : ۱2۱۹۸۸ شمارة ۲ص 
۸ : صالم صلاح ؛ (سخن از عنعنه و رالیسمه : تیان سیب 
۴ شماره ۷: صعی ۱۴۶ - ۱۵۰ + عپدالخالق نبی‌پوف ؛ 
اند يشه‌هاي ماهیت جوه : همانحا: ۱۹۷۸ + شجاوه ۰۱۲ صص 
۱ ۱۴۶۰ همراهقل شادی‌قلوف : #در آدات سخررا : همان جا : 
6٩‏ : شماره ۴: صص ۱۵۱-۱۴۹ ؛ مهتاب مکی ؛ « ففتگو با 
استاد سحمد‌جان شکوروف!+» کل , شماره ۱۳۳۰۳۲ آبان و آذر 
۰۱اش : صصی ۱۳۰-۱۳۴ 


شتو رزاده 


شکرهی ( 301۳.1  )‏ آمیی جان حاجی بابوف ۰ روستای رومان در 
شهر ستان خحند ۷۲۳ عم ده یه ۹ شاعر و نویسنده 
تاجیکستاتی . پس از اتمام دورة داتشکد؛ تربیت معلم خجند به 


شکوهی 


تدریس پرداخت و سپس به کار روزنامه‌نگاری روی آورد . از 
۷ تا ۱۹۵۲م خبرنگار و معاون سردبیر روزنامة حفیقت لین 
آباد : از ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۱م سردبیر روزنامة تابیکستان شوروی ‏ از 
۰۱ تا ۱۹۶۷ع دییر دوم ریاست کانون نویسندگان تاجیکستان 
و از ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۶ رئیس کمیته صدا و سیمای تاجیکستان 
بود . نخستین مجموعه اشعار وی با نیام بیرواستاخائوف در 
۲ در روزنامة استاخائوچی با درون‌ماية سیاسی به‌چای 
رسید . موصوعات تغزلی و توصیف کار و زندگی مردم زحمت 
کش دست‌مایهٌ آثار شکوهی بود . در ۱۹۴۷ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . در ۶۱۹۶۵ برنده جایزه دولتی 
رودکی شد و دو نشان دولتی پرچم سرخ محنت و نشان افتخار 
دریافت کرد . وی نماینده مردم در مسجلس عالی جمهوری 
تاجیکستان شوروی بود . آثار فراوان فرهنگی و ادبی در نثر و 
نظم از وی به یادگار مانده است . از آثارش : سر وه شید سار که 
مجموعة شعرها است ( ۱۹۴۸ ) ؛ ندای دل به زبان روسی 
( استالین آباد » ۶ ) ؛ غزل‌ها به زبان روسی ( مسکو 
۷ ) ؛ کوچه با عاشفان ( 6۱۹۶۲ ) ؛ نفس گرم ( ۱۹۶۲ع)؛ 
دامبتان شهلا با هم‌کاری عسکر هلالیان ( ۴۱۹۶۷ ) ؛ رمان‌های 
ابضای شخصی با همکاری عسکر علالیان ( ۶۱۹۶۷ ) ؛ عرض قلم 
ز ۱۹۳۷م ) ؟ شهار و سفا [ ۸ ) ؛ الهام ( ۰ ) ٩‏ سرود 
پشته به زبان روسی ( مسکو ؛ ۸۱۹۷۲ ) ؛ آب از کبا می آید به 
زبان روسی ( مسکر ؛ ۵۱۹۷۲ ) ؛ چهار مغز ( ۱۹۷۳ ) ؟ پسری 
جریره ( 6۱۹۷۳ ) ؛ اشعار منتخب در دو جلد ( ۱۹۷۷ - 
۹ ۵ ) ؛ مخمسی برغزلیات سعدی و سیدای سفی ( ۱۹۷۹ع) ؛ 
رازهای آبشار ( دوشنبه + 2۱۹۷۹ ) ؛ دمان پیج و تاب راه‌ها در دو 
جلد با همکاری عسکر علالیان ( ۱۹۷۸ - 6۱۹۷۹ ) + شکوهی 
همچنین آثاری برای کودکان و نو جوانان نوشته است که از این 
قرارند : مجموعهٌ اشعار هوایمای 1-18 آمد ( ۸۱۹۶۸ ) ؛ آب از 
کجا می‌اید ( ۴۱۹۶۹) ؛ اسد و صسد ( ۴۱۹۷۲ 4 شب‌طای فراق 
( ۶۱۹۶۸ ) + ن‌مایشنامة شهلا( 2۱۹۷۳ ) . آوازه‌خوان‌های 
تاجیک برای برخی از غزل‌های او آهسنگ ساختند . شکرهی 
نمونه‌ای از آثار ادبیان نام‌دار روس ‏ مانند پوشکین » لرماتتوف » 
رائیس ؛ سیماوف ؛ سشرکوف و ... را به زبان ناجیکی ترجمه کرد 
و به چاپ رساند . آثار شکوهی به زبان‌های روسی ؛ ازیکی ؛ 
قزاقی ؛ ترکمنی و ... ترجمه شده و به چاپ رسیده است . 
منابع : ادییات فارسی در ناسی‌کتان . ۰۱۷۳ ۲۱۵ ۲۲۱ ! ادیبان 
تاحیکستان : ۵۳۳ - ۱۵۳۷ یمان : ۲۸ ۱۵۱ خورشدهای گمشده : 


ادب فارسی در سا سانه| ۵٩۷‏ 


سس اعوجاج بخارایی 


شمس‌الدین محمد آتدیجانی 


1 ۳۰ ؛ دانبنامه خحند :۰ ۱۹:۰ دار اسعارف سوروی نایک : 
۸ : کوچه بان عاشقان ؛ سر سکن : عسکر حکپم با نام « شاشه 
ربحان و سبب‌هاي شگفته» ؛ نمونة اشعار شعرای سوویتی تابیکد , 
۱۲۳۰۳ ام وین : سال دوم : شماره ۰۸ص ۱۲۰-۱ مهراب 
اکبربان . «بازتاب جنگ جهانی دوم در ادبیات تاجیک» : سیموبْ : 
سبال یکم , شمار+ ۲ص ۱۵۴ ؛ فیروز بهرام ؛ «ترانه عشق و 
امیدة : صثای شرق » سال ۱ شماره ۵؛ صصی ۱۳۸ ۱۱۵۲۰ 
عیدالمنات عبدالرحماث : «صداي دل و تیض زمان : همان جا : 
مبال ۱۹۷۸ ؛ شماره ۰۱۲ صتعن ۱۳۸ -۱۴۱؛ حکيم عسکر : 
رحاصل تجربه روزگاره ؛ همانجا : سال ۰۸۱۹۷۴ شماره ۶: صص 
+۰ - ۱۲۵ ؛ سیف‌الله یوف عطاخان : ادرخت سرسیزا ‏ 
همانحا . سال 6۱۹۷۲ : شماره ۶+ صص ۱۲۵-۱۱۲ ؛ شادی 
قرلوف همراهقل ؛ «نوای چشمه‌ساران» : همان‌جا : سال ۱۹۷۴ ۱ 
شماره ۰۵ صص ۱۴۹-۱۴۷ ؛ کیهان فرهنگی : سال دهم ؛ شماره 
هي هر 


م.شخورزاده 


شمس اعوجاح بخارایی > اعوح بخارایی 


شمس‌الدیسن بسدخشانی ( ماه لصو 


شمس‌آلدین محمد » سد؛ُ دهم هجری : شاعر ایرانی , در انجمن 
بدخشان به دنیا آمد .گویا وی تنها گاهی شعر می‌سروده و 
شاعری پیش همیشخی اش نبوده است - این بیت اژ ار است ؛ 
«دی متزوی وادی غم : مجنون بود .رسوا شده آنجمن امسروز 
منم .0 

منابع : دا المعارف آوبانا, ۴۸:۰ کار جاویدان » ۱۷۱۹/۲ هفت 

اقلم ۳-۲ 

کونی 


شمس‌الدین درواژی ( هه لمع ) : سده سپزدهم 
هجری ‏ شاعر تأجیک . در میان مردم دپارش به سلا آوازه 
داشت , در بخارا به فراگیری علوم دیتی پرداخت . برضی از 
غزل‌های او در مجموعه‌اي به شماره ۳۳۰۰ در کتابخانة اکادمی 
علوم ناجیکستان نگه‌داری می‌شود . در شعر شمس‌الدین 
تخلص می‌کرد . اين بیت از او است : «در کج‌اندیشی حصول 


رستگاری مشکل است در طریق رستگاری هر که گردد راست 
رست .ا 
مناپم : تذکرةالشعرای سسترم ۰ ۱4۲ ؛ سضنوران دروازی , ۱۳۸ - 
۹ ؛ فهرست دست تویی اي شرقی در ۱ کادمی وج تاجیکستان : 
۲ ؛ دايره‌هاي اذبي نارای شرقی : ۱۵۵ - ۱۵۶ . 
کرنی 


شمس‌الدین قهستانی بخاریي ,]نک ,ورمت-ع نمی ی )] 


( ۳5۳0۵ ؛ شمس‌الدین محمد : سده دهم فجری + شاعر 
فرارودی . در بخارا مپی‌زیست . در فقه استاد بود و با دانشمندان 
همروزگار خود مناظره و گفت و گو داشت. خاک‌جای او در کنار 
آرامگاه خواجه بهاءالدین نقشبند است . قهستانی گاهی شعر 
می‌سرود . خواجه حسن نثاری منظومه‌ای با نام مقدمة الصلاة به 
وی نسبت داده است . در مذکر احیاب چنین آمده است : «و 
مقدمة صلات را اغتصاری کرده ...» و سپس نمونه‌ای از نظم او 
در این کتاب را آورده که ایباتی از آن چنین است : «بعد حمد و 
ثنای بی‌پایان - مختصر از مقدمه بر خوآن | فرض‌های طهارت و 
سشت -بر تو خوانم روآن و بی‌منت در هیچ کداه از فهرست‌ها : 
از مقدعة الصلاة که نوشته قهستانی باشد ؛ یادی ترفته است : اما 
تسه هابیی دست‌نویس از مقدمةالصلاة ار نام حق | فقه منظوم 
نو شعه شرف‌الدین بخارایی به شماره‌های ۱۸۷ و ۶۵۳۲ در 
کتابخانة گنج بخش و به شمار؛ ۳۵۴۶/۵۲۲/۳ در گنجينة 
شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور نگه‌داری هي شود . گر درست 
باشد که وی چکیده‌ای از مقدمة الصلوة فراهم کرده بود ؛ می‌توان 
چنین پنداشت که نطم قهستانی » برداشتی از دیدذفاه‌های تقهی 
او است . 

منابع : تاریخ نظم و شر ‏ ۱ فرست سخعله طلات شیرانی 4 

۲ ۱ قهرست عشترگ سخه‌هاي خعی فارسی با کستان : ۳۵۲ - 

۱ فهرست نسته‌های خی کتابخانه کم بخش : ۱۸۳۳ ۰ ۱۱۸۳۷ 

مدگر ااب ۰ ۱۳۷ . 


کوتی 


شمس آلدین محمد اندیچانی ق ۵ مد موه دئل 0 مصمون.) 


ز 11.0 : معروف به میر | سید سربر‌هنه اي دولتمرد 
و شاعر فرارودی . از سادات اندجان / اند یجان در فرارود بود . در 
سیب اشتهارش به میر سربرهنه » گویند که در جواتی به پسری 
به نام کنگر دل داد ء در پی او جافهة قلندران پوشید و که‌گاه » با 


ادپ فارسي در آسیای مبانه| ۵*۳ 


شمس‌الدین محمد مارراءالنهری 


دیگر قلندران » سربرهته در کوی و برزن می‌گشت و رباعی 
می‌سرود که از آن میان این رباعی بوده است : «آنان که پرستنده 
خورشید و مهند - از چشم تر در آرزوی یک نگهند / کنگر اگر 
اینست که من می‌بیتم - خوبان دگر به تنگ تعلیم گهند!ا: وی که 
باز فضصلای زسان و ظرفای دوران, و صردی شیرین سخن و 
خوش طبع بود و «همواره نکات شیرین و حکایات رنگین و 
کلمات هزل آمپز و سختان مزاح‌انگیز بر لوح بیان می‌نگاشت؛ ؛ 
از فرارود به هرات رفت و به درگاه سلطان حسین بایقرا 
فرمانروای خراسان ( 3٩۱۱۰۸۷۳‏ ) » راه یافت و حسین بایقرا؛ 
منصب شیخی و تولیت مزار شیخ لمان پرنده در را هرات بدو 
سیرد و او مدت بیست سال در این مقاء بماند ء تا این‌که وی را 
نزد سلطان به اسراف و اتلاف متهم ساختند و سلطان برکنارش 
ساخت . شمس‌الدین محمد که می‌پنداشت امیر علی‌شیر وایی 
( ۸۴۴ ۱۶ق  )‏ وزیر سلطان حسین بایقرا در برکناری او 
دست داشته است در پاسخ بپتی از امیر علی شیر ( ای که 
خاکستر گلخن شدء آرامگهم - بنشاند دیوائی عشق به خاک 
سیهم ) آپن بپت راسرود : ون سهی سرو که در مسایةٌ شرد داد 
رهم کرد غمازی و بنشاند به خاک سیهم .» امیر علی شیر از 
کناية او رنجید و مپانشان کدورتی پدید آمد اما چندی بعد امیر 
علی شیر باز پا وی بر سر مهر آمد و منصب بلند «صدارت؛ را 
به شراکت خواجه کمال‌الدین حسین کیرنگی ( - ۸۹۹ : بو 
سپرد . شمسآلدین پس از عدتی از انن منصب استعفا داد و بقیة 
عمرش را در مصاحبت امیر علی شیر : بی آن‌که دارای منصب و 
مسقامی باشد » گذراند . وی همچون دیگر ادبا و شعرای 
همروزگارش در هرات : در معما نیز دست داشت و این معما را 
به نام «حسام, از آو نقل کرده‌اند : «بازم ز عشق در چمن سینه 
فنچهوار - شد پارههای دل به خبال دهان یار » 
متایع : تارج نقلم 3 بثر : ۵: ۳۲۷: حبیپ المیر ۰ ۳۲۲۱۴ ۱۳۲۳ 
الشریحه :۰ ۰۳۳۸/۵ ۱۵۲۸ روز ودشی + ۳۳۳ ؟ ما تر السلوک ( به 
شممیه خاتمه خلاست 3 خار ... ۷ : ۲۰۷ ۲۲۱۸ محاس الفائی : 
۱ ۲۶۵ ! من الفرالب ؛ ۷۷۹/۲ ۷۸۰ هفت اقلیم ‏ ۴۴۳/۳ 


برزگر 


شمس‌الدین فخید ماوراءالتهری )۱۵,10 #می نع ) 
ز اهفص ۵۱۵۵ له دهم هحجری ‏ شاعر فراروديی , از 
دانشمندان زمان خود و از پیشوایان طریقت بود, به نوشتة 


و کلامش دلپسند و دلنشین .» گویا غزل را نیکو می‌سرود . این 
بیت اژ او است : بجرن اژ سر دشمنت به جان آمد نرد - آمد به 
نظلم که فتد در بابت ,و 
منایم : نار بخ نظم و تر : ۱۳۳۱/۱ صبح گلتن ۰ ۲۲۵ ! مسنزن الفرالب ؛ 
۱ ۷۷۲ . 


گوتی 


شسس‌آلدین محمدنسوی (۲1 اهوم تمه امعم 
شمس‌الدین محمد منوکة نسوی ؛ سدهٌ ششم هجری : شاعر 
ایرانی . به نوشتهٌ عوفی : «در فضل و هنر یگانه بود و در جود و 
کرم نشانه .» در نیشابور دلیسنة کردکی خیاط شد و بسیاری از 
شعرهایش را در وصت وی سرود . این رباعی از او است : 
«حسن تو حسن ز وصف افزون آمد رز شرم تو لاله غرق در 
خون آمد /گل دید که درزی بچه‌ای زان معنی -از شاخ دریده 
جامه بیرون امد .» 

منابع : لاب الاب ۰ ۱۵۶/۱ ۱۵۸ : محزن الفراتب ۰ ۱۷۳۹/۲. 


گرقی 


شمس‌النسا بصیرت ( اعد قععهعهعصهة ) ؛ فرزند زفرخان 
جوهری . اوراتیه ۱۸۶۳ - دوشنبه ۱۹۵۷ بانوی شاعر 
تانخیکستانی . در خانواده‌ای شاعر به دنیا آمد . دانش‌های ابتدایی 
را نزد پدر و مادرش فراگرفت . شاعری را در بیست سالگی آغاز 
کرد . چندی پيشة آموزگاری را برگزید . در 6۱٩۳۰‏ به دوشنبه 
رفت . وی به دلیل بیماری خالنه‌نشین شد . شعرهایش از 
درون‌مابه‌های گوناگون پرخوردارند . 
منبع : شاعره‌هاي بااستعداد : گردآورد؟ ثاجی عغمات + دوشنبه : 
۲ ۱۹۳۰۱۹۰ 
شزا سور 


شمس آندخودی ز 39002-920 ) . شمس‌الدین محمود بن 
مسعود : معروف په سیدالافاضل ؛ - ۵۷۷ف » شاعر ايرانی . به 
دو زبان فارسی و عربی شعر می‌سرود . عوفی از کتاب او با نام 
زبنة الزمان باد کر ده است . کُویا این کتاب تذگره شعرا بوده > جرا 
که عوفی در مقدمة لباب الا لاب , کتاپ خود را در رده کارهایی 
همچون زینة الزمان قرار می‌دهد . عوفی در یادکرد شمس از آو با 
تکریم فراوان سخن رانده و آورده است ؛ «فضایل فضلا از آن 
کتاب سطری و از آن سحاب قطری اما سطری که جوامم علوم را 


ادب فارسی در سیای میانه| ۱۴ ۵ 


شمس اندیجائی 


حاوی بود ...» در لباب الاب یک غزل ؛ یک فرد عربی و یک 
دو بیتی فارسی از او آمده است . بیت آغازین غزل او است : 
«روی نومه زمانه آمد عشق تو سر ترانه امد .» 

مثایع ؛ لاب الاب : ۲۰۸/۱ ۰ ۲۲۰۹ مان الضوالب : 2۳۶۲۲ 


۶ هت اقلم . ۵۳/۲ 


شمس ائدیجانی > شمس‌الدین محمد اندجانی 


شمس خالد ( عاقععهه ) : عمد:‌الملک شمس‌الدین محمد بن 
موید حدادی بغدادی ؛ متخلص به حدادی ؛ سده ششم هجری ؛ 
دولتمرد و شاعر ایرانی . از مردم بغدادک در خوارزم و همروزگار 
ضیای خجندی و شاگرد سوزنی سمرقندی ببود و با سیف 
اسفرنگی مشساعره و سعارضه داشت . شسمس در مسمرفند 
می‌زیست و با دربار آل افراسیاب پیوستگی داشت . هدایت از او 
با نسب بخارایی کرده است . شمس ؛ پادشاهان آل آفراسیاب 
حسام‌الدین حسن بن علی و نظام‌الدین ملک شاء الغ یبغو و از 
وزیران آن خاندان نظام‌الملک صدرالدین محمد پن محمد وزیو 
را در اشعارش ستوده است و از طرفی ضیای خحجندی نیز در 
اشعاری شمسی خاله را ستایش کرده است . دیوان اشعار شمس 
خاله از میان رفته و تنها اشعاری پراگنده از او در تذکره‌ها چا 
فانده اسست . 

منایم : ثاریخ ادییات در ابران + ۰۸۲۴/۳ ۸۲۷ ؛ تاریخ نم و نش 

۱ - ۸۶ 4 جذ کرة الشعواي غني » چاپ اسلم‌شان ۰ ۱۵۸ ؛ حواشی 

تار یخ بیهفی . چاپ نفیسی : ۱۳۵۵/۳ ؛ سحنووان صیقل روف زس : 

۵۱۹ ؛ باب الاب : ۱۳۸۳۳۸۲/۲ مجمح النصعاء , ۱۳۰۹/۱ 

منتسنب اللطلاییث ؛ ۲۳۲ ! «فت اقلم ۰ ۱۰۸/۱ ۰۱۱۰ 


رسولی 


شمس فرغانه‌ای ( نعقوهاععهة ) | شمس اوزکندی ‏ تاضی 
شمس‌الدین منصور بن محمود : مشهرر به صدرالشعریه : سده 
ششم هجری ‏ شاعر ؛ نویسنده و پزشک فرارودی . اصلش از 
ف غانه بود . رضیا قلی خان هدایت درباره او می‌نریسد : «... نظم 
ر نتر او معروف روزگار و کمالات صوری و معنوی او مشهور 
اقطاع و اقطار . در بدو حال به خطا رفته قسلو بججا ترقیات 
عظیمه نموده فضلا و شعرا مداسی ووصافی او کردندی کاهی 
شعری می‌گفته ..., و صبا می‌نویسد : «... در علوم حکمیه یگانه 


شمسی صابر 


صدرالشعريعة خراسان بود .» شمس در پزشکی . فلسفه و 
اخترشناسی دست داشت و از سرآمدان روزگار خود بود . محمد 
عوفی می‌نوبسد : و... چون انقلاب زمانه بدید و به نظر ثاقب در 
احوال روزگار بنگرید صواب آن دید که به خطا تعلق گیرد و به 
اردو رفت و در ظنّ طب خود را به ایشان عرضه کرد .-» شمس 
طبعی نیکو داشت و در سرودن قصیده توانا بود . او قصیده‌ای در 
مدح تیتگو سروده است با اين مطلم : «برخیز که شمع است و 
شراب است و من و تو -آواز خروس سحری خاست ز هر سر .؛ 
نمونه‌ای از شعر او است : + کم نشین با بدان که صحبت بد / گر 
چه پاکی تو را پلید کند | آفتاب ار چه روشن است : او را - 
باره‌اي ابر ثایدید کند .ی 

منابع : تادیخ نظم و نش ۰ ۱۰۰/۱ الذریعه » ۵۳۸/۹ - ۱۵۳۹ دوذ 

روشن ۰ ۴۳۴؛ باب الا شاب ۰ ۱۹۴/۱ - ۱۹۶ ؛ سجمم الشصجا : 

۲ مدزن الفرالب » ۷۳۱/۲ - ۰۷۳۴ 


تحص ي 


همسی اوراتیگی ( آي مها 0۳0-8 ) سدة دهم هچری ‏ 


شناعر تاجیک . ابتد! در زادگاهش و سپس در شهرهای سمرقند و 
ببخارا به فراگیری دانش پرداخت . وی در سرودن تمامی 
گوئه‌های شعر توانا بود اما غزل و قصیده را نیکوتر می‌سرود . 
شتعس شعزرهای بسیاری در پاسخ به غزل‌های شاعران پیشین 
نوشته و نیز مشاعره‌هایی با شاعران همدوره‌اش داشنه است . 
برخی از اشعارش در پياض‌ها آمده است . 

متابع : «ذگرةالشعراي مطربی , ۶۵۳ ۰ ۶۵۴ ۱ «ابرةالمعارفت شوروی 

ایک : ۰۱۰۱/۸ 

مر -حیویل 


شمسی صابر ( ۳0-688 ) : شمسی ؛ خجنل #- 


۲۴ مترجم تاجیکستانی . در ۱۹۶۲ رشته ترجمه را در 
دانشسگاه دولتی تاجیکسنان به پایان رساند و در انتشارات 
عرفان » ب*وهشگاه زبان و ادبیات : کميتة انتشارات » ماهنامة 
صدای شرق و دایرةالمعارف تاجیکتان » به کار پرداشت . در 
۵ بازنشسته شد . برخی آثار کلاسیک ادییات جهان را به 
پارسی تاجیکی ترجمه کرده است . در ۱۹۶۹ به عضوپت 
کانون نویسندگان شوروی درآمد . شمسی صابر در تألیف 
فرهنگ روسی به تاجيگي ( ۱۹۸۵ ) نیز مشارکت ورزیده است . 
از ترجمه‌های وی ۹0 اشرافان نوشتة ایوان تورگنیف ؛ ده کاپیتان 


اد فارسی در اسیای ماب | 5۵ 


شرخی بخارایی 


ی یچ ات5۲۲7 تست 


اثر کاپرین ؛ فص بکك محبت اثر گانچر . آب و ناب بافتن فولاد 
لوشته استروفسکی ؛ زمین وکار+ لوشته شولوخوف ‏ جنایت و 
جزا اثر داستایوفسکی » وسوسة شبطان نوشته صباح‌الدین علی و 
داستان‌هایی از روسمن رولان » استفان تسوایک و بونین را 
می‌توان یاد کرد . 

متابع : ادیان تاچیکستان , ۳۶۲ . ۳۶۴ ؛ دانشنامة خجند ۰ ۶۶۲ 


پور خطیب گنجوی » مهستی و ادیب صابر طبیعت و انسان در 
رباعیات مهسئی در ستایش و مدست اشبضاص شیر اشسوت 
مهستی ‏ رباعیات مهستی در قالب عروض و هنر شاعری 
مهستی است . یاب سوم درباره سیمای مهستی در ادییات بدیعی 
است . باب چهارم دربردارنده اشعار بازمانده؛ مهستی است که 
بپشتر آنها رباعیات او است . 


ذذ یر <المعارف شوروي تسیک : ۱۰۲/۸ بللاسمف 
مشبگورزاد: 

شمیم ( «نصعة ) . خیرالله . سده بازدهم هجری . شاعرتاجیک . از 

شمسی قیام ( 3070-6101510 ) : سمرقند 2۱۹۲۰ - : پسیشه‌وران بود و افتابه می‌ساشت . چبندی به دربار 


نویسنده و مترجم تاجیکستانی . در ۱۹۵۲ دانشکده هترهای 
زیبای مسکو را به پایان رساند و پس از آن در ادا رونام 
سووبت تاجیکستانی » تأثر لاهوتی + استودیوی تاجیک فیلم ‏ 
صذا و سیماي تاحیکستان و تاتر جوانان تاجیکستان به کار 
پرداخت . شماری از تمایشنامه‌هایش در تأترهای سرگزی 
تاجیکستان به روی صعنه رفته است . شمسی قیام برخی از آثار 
نویسندگان نامی جهان را نیز به فارسی تاجیکی برگردانده است 
که از آن شمارند نمایشنامه‌های مولیر؛ مریمه ؛ پاپرف و والینا 
که در تأتر تاجیکستان به نمایش گذاشته شده‌اند . از آتارش : ذل 
را یه دل راهی است با همکاری ا.مارازوف ( ۱۹۵۵ ) ؛ طوفان با 
هم‌کاری غنی عبداللله ( ۱۹۵۷ع) ! روشنابی در قلعا حضار 
( 0۱۹۶۳ ) ؛ پشیمانی ( ۸۱۹۶۸ ) ؛ سنگ معجزه ؛ از بالاحذر 
( ۱۹۸۷ ) , 

مایم : ادبان تاجیکستان : ۲۰۱ ۲۰۳۰ : داسرةالسعارف شوروي 

تاک ۲۹۸/۸ ؛ روشنایی در قلعث حصار ؛ سرسخی . 


م.شنگو رژاده 


شمع طراز ( عقتعاه »52  )‏ کتابی در یادکرد زندگی و اشععار 
مهستی خجندی ( سدهُ ششم هجری )۰ نوشتهٌ م طلوبه میرزا 
پونس » استاد دانشگاه دولتی خجتند . این کتاب اثر سرم ملف 
است و در سلسله کتاب‌هایی با نام خوبان پارسی گوی به‌چاپ 
رسیده است . شمع طراز در یک مقدمه و چهار باب تدوین شده 
است . باب گم در بردارندة دو فصل ؛ ذکر اسم سهستی در 
سرچشمه های فارسی و دست آوردهای مهستی شتاسی در 
سده بیستم میلادی است . باب دوم در بردارندة فصل‌های میراث 
ادبی سهستی ؛ رباعیات مهستی ؛ شسخصیت گوینده رباعی ؛ 
رباعیات عاشقانه ؛ پیوندهای هنری مهستی و خیام ؛ مهستی و 


عبدالیز یزان ( ۱۰۵۵ - ۱۰۹۱ي ) پیوست ؛ اما چوت از 
درباریان و مقام‌داران دوری می‌جست ‏ به زودی دربار را رها 
کرد . شماری از شعرهای او در تذکره‌ها و بیاض‌ها به یادگار مائده 
اسیث , 

منابع : دابرهالععارفب شوروی تابیکه :۰ ۱۰۰/۸: سخنوران صیقل, 

روی زین ۰ ۱۹۵ ؛ سیدا و مقام او در ادیات تاجیکگ ؛ استالین آباه : 

. «۵۴ 

فا احیرل 


شنبه‌زاده , جمشید > نادر 


سر خی بخارایی ز 5۷۳۷۳۵8۵  )‏ سده دهم هجری + شاعر 


تاجیک . در بخارا زاده شد و در زادگاهش کفش‌دوزی می‌کرد . 
در محفل‌های ادبی و علمی حضور می‌بافت . غزل : رباعی و 
قطعه را نیکو می‌سرود . شماری از اشمارش با درون‌ماية 
طنزآمیز و هجوی در نسخه‌های خطی و بیاض‌ها نقل شده 
است . وی در اشعاري که از او مانده به نکوهش اوضاع زمانه 
شود پ داسته است. . 

منابم : دای 3 الععارفب سوروي تاسکگ : ۱۷۸/۸ ؛ مذ رات ۱۶۲ 


ع.شخووژاده 


شوخی بخارایی ( فق08۳ط(نهة) , محمدلطیف ‏ ز ۱۰۲۰ق + 


شاعر فرارودی . در بخارا به دئیا آمد و در بلخ به فراگیری دانشی 
پرداخت . خط را نیکو می‌نوشت و در تذهیب و دیگر شکل‌های 
ای تن ناف گری گرگ بتیار قرو پرتکین 
جوش بوده و از همان ابتدا در شاعری از خود استعداد نشان 
می‌داده أست + جنان‌که پدر و مادر وی سحسن خواجه نثاری را ره 


لاب فارصي دز سای ات | ۵۲ 


شوخی خجندی 


آموزگاری او برگزیدند و شوخی فن عروض و قافیه را نزد نثاری 
فراگرفت . وی در مدح عبدالله خان ازبک قصیده می‌گفت و 
پاداش می‌گرفت . در منابع تنها اين بیت از او آمده است : «تا 
رقیب تلخ گو همراه آن شکر لب است -طالعم نحسیتی دارد فمر 
در عقرب است .! 

مدابع : تدگرة الشعرای مطربی ۰ ۱۴۵۲ نسخه زیبای چدانگر , ۲۰۳ - 


۰ 


کونی 


شوخي خجندی ( ا#.صهز0:دهوسل8۳ ) » فرزند شیدای خجندی ؛ 


سده دوازدهم صجري ‏ شاعر تاجیگ . در خجند زاده شد . 
دانش‌های ابتدایی را در مدارس زادگاهش آموخت و تحصیلات 
خود را در سمرقند و بخارا پی‌گرفت ! سپس به دربار حا کمان این 
دو شهر راه یافت . در سرایش شعر پیرو حافظ و بیدل دهلری 
بود . مضامین عشعی : عرفانی و اجتماعی را دست‌مايه اشعار 
خود فرار می‌داد . نسکه‌ای از دبوان اشعار شوخی خجدي : از 
غزل ۰ قصیده ؛ رباعی . مثنوی ؛ مخمس و قطعه ؛ به شماره 
۳ در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
نسه‌ای دیگٌر از دبوان او در کتایخانة داتشگاه دولعی 
تاجیکستان موجود است . باوهندگانی چون کمال یعقوبی" 
عشمان کریم ر تورسون‌بای نعمت‌زاده دربارهُ روزگارهق التاز 
شوخی پژرهش‌هایی کرده‌اند . 
منابم : دانشنام خجند , ۱۹۰۱ دایرةالسعارف شوروي تابیک . ۱۱۷۹/۸ 
ظهرست دست‌نوس‌های شرقي در ۲ کادمی علوم تابیکستان : ۳۴۶۲۲۲ ۴۶۳ ؛ 
فهرست نس خطی فارسی انستیتوی آثار خعی تاجیکستان ۰ ۱۱۹۰/۱ ۱۳۳/۲ 
۳۲ ۱۴۴ ۰۴۵ ۵۳ ؛ باد بار مهوبان , ۳۸۵ - ۴۹۳ + کمال یعقوبی + تسیر 
چند غلط؛ , مدای شرق : ۱۹۸۸ : شماوه ۱۰+ صص ۱۱۲۳۰۱۲۰ 
رگا ات از با بابسا صفاعها عطلا که واه 
۰ 1/۳303 


م.شگو رزاده 


شوقی بخارایی ز ‏ »50۲  )‏ سده ده هحری ؛ شاعر 


قرارودی . از زندگانی‌اش چیزی دانسته نیست . وی در سرودن 
انواع شعر و طرح معما توانا بود . در مذکر اصاب شعری از او با 
صنعت توشیح آمده است . چون درگاشت پیگرش را در بخاا 
به سای سپردند . 


منابع ! تاریح نظم و شثر ؛ ۱ ۳ ۲ مدتر اصاب : تا ان 


شوکت بخارایی 


بگانه 


شوقی تاشقورغانی ( اصقوسوققا نو 50۷ ) : ملاعید المحید 


سدء سیزدهم هجری ‏ شاعر تاجیک . دانش‌های ابتداپی را نزد 
پدر خود در تاشقورغان فراگرفت و سپس برای تکمیل آن چه 
آموخته بود ؛ به بخارا رفت . شوقی زمانی نیز در سمرفند 
می‌زیست . وی دربار؛ زلزلة اندیجان قصیده‌هایی بلند سرود . 
برخی از غزل‌ها ؛ رباعی‌ها و مخم‌های او در مجموعه‌ای به 
شمار؛ٌ ۳۲۹۶/۱ در گتجينة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . در شعر شوقی تخلص می‌کرد . اين پیت از او است : 
«دشمنان و دوستانت تابه روز رستخیز ‏ سکواران از عا 
شادی‌کنان از سورباد .۷ 

متابع : تد قرف الشعرایي محعتر م : ۷ . ۱۷۲ قهرست دست لس دای 

شرفی در ۲ کادمی علوم تاسیکستان , ۵۳۰/۲ 

کوتی 


شوقی کته فورغانی ( نصقه و هاهاهج و80۷ ) : محمد شریف 


قشر زند عبدالفاسم +۲۷۸ اي ؛ شاعر تاجیی , در کته‌فورغان 
( نزدیک سمرقتد ) زاده شد . دانش‌های آبتدایی را در زادگاهش 
فراگرفت . به زبان‌های فارسی » ترکی و عربی شعر می‌سرود . 
شرحی مبنظوم بر مختصر وقایه نوشته است . دیوان اشمارش راکه 
به فارسی ؛ ثرکی و عربی ایست در ۲۵۷ اق فراهم آورد و 
نسخه‌اي از آن به خط خودش در پزژوهشگاه خاورشناسی 
تاجیی و نیز نسخه‌ای, به شمار: ۱۷۴/۲ ( ۵۰ الف -۷۱ب ) در 
پژوهشگاه خاورشناسی ازبکستان نگه‌داری می‌شود . شوقی در 
علم لغت نیز نام‌آور نود 
منابع : ادبیات تاجیک در یمه دوم عصر هجعده و اول عصر نوزده : در 
صفحات فراوان ؛ نحثهة ال ساب . ۱۰۱ ؛ دایرةالسعارف شوروی 
نایک : ۱۹۳/۸ فیرست دست‌نویس‌های شرقي در ؟ گادسی علوم 
تابی‌کستان : ۳۹۸/۲ - ۱۳۹۹ فهیرست نسخ خی فارسي انستیتوی آثار 
اسان ۰ ۲۹۷۰۱۹۱/۱ ؛ شسهرست دست‌نویس‌هاي شرقی 
ف هدگستان علوم ازبکستان ۰ ۳۵۵/۲ ؛ نمونث ادییات تابی‌کك ۰ ۳۴۹. 
قیادیانی 


شوکت بخارایی ( 30۳10008 ) . خواجه محمد اسحاق : 


اصفهان ۱۰۳اق ؛ شاعر فرارودی , پدرش صسرافی داشت و 
خود نیز پس از آموختن مقدمات علوم به همان کار روی اورد تا 


ادب فارسی در آسیای میانه | ۰۷ ۵ 


شهاب‌الد ین خجندی 


آن‌که گرفتار آزار ازیکان گردید و به هرات رفت . به وساطت راقم 
مشهدی ( سعدالدین محمد ) وزیر خراسان به دربار راه یافت و 
در اثر همنشینی با همین وزیر شاعر بود که تخلص خود را از 
تارک به شوکت بگردانید . به سبب حساسیت طبع ؛ از زندگی 
شاعر درباری دل زده شد و به مشهد رفت . از آن‌جا رو به 
اصفهان نهاد و در آن‌جا از شدت لاغری و ناتوانی درگاشت , 
شوکت اژ نمایندگات بلنداواز؟ سیک هندی است وبه ردش 
صائب شعر می‌سرود . از مأیه‌های شاعری ‏ تحیل نیرومند و 
حسیاسیت را به کمال داشت . دیوان او از قصاید » غ لیات 
مقطعات : رباعیات و یک مثنوی عرفانی با یک شرح ترکی 
است , قصیده‌های وی در مدح امام رضا (ع) و سعدالدین محمد 
رقم است . شش نسخه دست‌نویس دیوان شوکت به شماره‌های 
1 + تب 7 853 ۰ 6854 و 21435) در انستیتوی ملل 
آسیایی فرهنگستان اتحاد جماهیر شوروی در سن پترزبورگ و 
نسخه‌هایی دیگر از جمله یک نسخه در کتابخانةٌ مسوزه 
بریتانیایی + سه ۳-۹ در کتابخانه ملی پارپس کتابخانه 
تاشکند ؛ کتایخانه لندن و دیوان هند نگه‌داری می‌شود . در 
۸ گزیده‌ای از اشعار شوکت در دوشنبه به‌چاپ رسیده 
اسیت , اما سرانجام متن کامل دیوان او به‌نام دبوان اشعار سوشت 
بخارایی به تصبحیح جابلا دادعلی شایفب چاپ و منتشر شده 
است ( دوشنبه : ۴۱۹۸۷ ) . 
منایم : بهارستان سحی ؛ ۸ ۰ ۱۵۹۷ تار بح ادبیات ابران : ربیکا ؛ 
۷۹ تاریخ ادیات ایران : براون : ۲۳۴/۶ - ۲۴۵ ؛ ناریخ اویات در 
ایران . ۱۳۳۳ - ۱۳۳۹ ؛ تاریخ ادبیات فارسی , آئه ؛ ۱۹۹ + تذکوة 
حویی : ۰۶۶ ۱۳۹ تذکره نصرادادی ۰ ۳۳۲ : دیاله حستصو در تصوت 
ابران : ۴۳ + الذریحه » ۱۵۵۰/۸ ریاض السارفی » هدایت ؛ ۳۵۵ : 
فهرست دست‌نویس‌های شرفی فرهنکستان علوم ازدگستان ۰ ۱۱۴۶۷/۲ 
قدرست مشترکد نسمنه‌های, خعلي فارسي پا کستان : ۱۲۶۷/۲ فهررست 
نسخ خطی فارسی انشتتوی آثار تار یخی تاجیکستان : ۰۱۹۱/۱ ۱۲۳۷ 
۳ ار فهرست نامگ ي : ۲۶ ۱ کید اشعار مسکگد حندی : ۲۸۸ 
۳ گلزار جاویدان . ۷۳۶/۲: نون الفراثب ؛ ۱۰۰۷/۲ ۱۱۰۱۸ 
نتالج ا("هکار . ۰-۳۸۶ ۳۹۳ نشتر عشق ۰ ۰۸۴۰/۳ ۸۴۴ + نفحات 
امس + ۴۲۳ + نمونه ادسات تاک : ۱۵۸ - ۱۱۶۱ تور عصر + اشعار 
شوکت بخارایی , با مقدمه امپر یزدان علی مردأتوف , جابلقا داد 
علی شایرف و اصفر جانقدا : دوشنبه : عرفان ‏ ۰۶۱۹۸۸ صص 
۲ ۳۶ ؟ همیشه بسهاز : ۱۲۹+ باه سار سهراين , ۲۱۵ ۲۲۶ ۱ 
تلاصا یلا تا عطد ان عبوماریت 


شهابی 


اش ی بفیرظ 


فبادیانی 
شهاب‌الدین خجندی > آل خجند 
شهاب‌الدین سمرقندی , احمدین موید نسفی > شهابی سمرقندی 
شهاب‌الدین محصد ین علي محمد منشی تسوي زیدری > نسوی 


شهاپوا ( 3205-1078 ) ؛ ملاحت . بخارا ۲۱۹۲۸ - ۱ 
بانوی دانشمند و زبان‌شناس تاجیکستانی , در ۸۱۹۴۸ رشبتة 
ژبان انگلیسی را در دانشکدة زبان‌های خارجی : در ۱۹۵۱م رشعة 
زبان و ادبیات تاجیک را در دانشکده ثربیت معلم دوشنبه و در 
۹ دانشکد: زبان‌های خارجی را در مسکو به پایان رساند 
در دانشگاه دولتی تاجیکستان به تدریس پرداحت . وي بیش از 
دویست مقاله و رسالةٌ علمی در تحلیل تطبیقی زبان‌های 
تاجیکی و انکلیسی و چندین کتاب درسی در زمینه آسوزش 
زبان‌های خارجی تألیف کرده أست . خانم شهابوا در بسیاری از 
آثبار شود به بررسی روابط فرهنگی مردم تاجیکستان ؛ 
هندوستان ‏ انگلستان و جاهای دیگر پرداخته است . آثار علمی 
وق به زبانهای آلمانی و انگلیسی ترجمه و چاپ شده است . از 
آثارش : زیان انگلیسی ( مسکو ؛ 6۱۹۸۲ ) ؛ واژهنام انگلیسی به 
فارسی و تاجیکی ( دوشنبه ؛ 6۱۹۸۷ ) . 

منبم : دایرةالمعارف شوروی ابیکگ ؛ ۰۱۱۹/۸ 


م.شکورزاده 


شهاپی ( ا«.0ت.جة ) + شهاب الدین میانکالی : سیمرفند ۲ص 
همان‌جا ۱۰۸۴ قي ۰ شاعر تاجیک . از زندگانی وی اطلاع چندانی 
در دست نیست . گویا از شاعران نامی روزگار خود بوده و قصیده 
را نیکو می‌سروده است . ملیحای سمرقندی در تذکوة خود از 
هنر خوش‌نویسی وی نیز باد کرده اسست . شهایی اشعار شعراي 
متقدم و متأخر را در جنگ‌ها و بیاض‌ها گردآوری و کتابت کرد 
که از آن شمار است پیاضی در هزار صفحه و صد هزار بیت . از 
شعار شهابی تنها یک غزل در تذکرة ملیحای سمرقندی نقل 
شبليه ات . 
منایع : دایرة المعارف شوروی تابیک :۰ ۱۱۴۱/۸ فهرست نسخه‌های 
شسطي قاری انستتوی آشار خطی فاسسستان ؛ ۱۵۳۲۲ مدق 


ادب فارسی در آسياي مان | ۵۸ 


شهابی سمرقندی 


شهدی 


ال صیحات ۱ ۱۵۵ ۰ ۱۵۷ - 


م.شکورزاده 


شهاپی سمرقندی ( طجههسعمهو دق عة ) : شهاب‌الدین 


احمد بن موّید نسفی سمرفقندی ؛ سدة ششم هجری ؛ شاعر 
ایرانی . پدرش موّیدالدین نسفی نیز شاعر بود . شهاپ‌الدین در 
تسف زاده شد ء اما نیا کانش از مردم سمرقند بودند . وي با دربار 
قراخانیان / آل افراسیاب پیوستگی داشت و در اشعارش 
ابوالمظفر قلح طمغاح‌خان مسعود از فرمانروایان آن دودمان 
( ۵۲۶/ ۵۳۶ -۵۵۸ق ) را مدح گفته است . نظامی عروضی وی 
را از شاعران دربار سایحو قیان نام سی‌برد که اگر چجنین باشد 
شهابی نخست از شاعران دربار سلجوقیان بود و سپس به دربار 
قراخانیان پپوست . شهابی با سوزنی سمرقندی همروزگار بود و 
سوزئی را هجو گفته است . گاذشته از ساب الالباب و مجمع 
التصحا ء شماری از اشعار او در یک جنگ دست‌نویس نیز آمده 
که سعید نفیسی آذرا پیدا کرده و در حواشی تادیخ يهقي آورده 
افتگا 

منابع : تاریخ نظم و شر ؛ 4۱ نحفه سامي : ۲۸/۹۴ ؛ آنشگده چاب 

شهیدی : ۳۷۹ تسارین ادسیات در اسران ۰ ۷۷۲۰۷۶۹/۲ : 

ند کرد ااجعوای , دولت‌شاه ۰ ۱۷۷ چهار مقاله : چاپ قزوینی : ۲۸ : 

۵۵ ۱ حواشی تاریخ ییفی : ۱۵۳۴ - ۱۵۳۹ ! الذریعه , ۵۵۶ ۱ رود 

روشن ۰ ۱۳۶۲ سحنوران صیفل روی زمین ۰ ۰۳۵ ۳۶؛ گلزار 

حاو یدان : ۷۴۳۳/۲ ؛ ساب اباب ؛ ۳۶۲/۲ ۰ ۳۶۷ ؛ لت نامه : 

۵۱ - ۱۴۵۲ ! عجتمم اضعا ۰ ۸۱۳/۳۲ ۸۱۷ ! عصفزن. الضوالی : 

۷۷۱-۷۷۲ بقاللات غرویتی : ۱۲۲۵/۵ ۱۳۳۰۰ ۲ نمونه ادبیات 

تابي‌کد . ۹۰: هشت اقلیم ؛ ۳۵۷۲۳ ۳۶۰. 

بانشنامه 


شهاپبی غزالی ( ااقدعوءوناق»ة ) | شیابی خجندی » سده 


ششم هچری : شاعر فرارودی . همروزگارسنجر سلجوقی ( ۵۱۱ 
بيانش زیاترد بود , محمد عوفی در لاب الا شاب می‌نویسد : 
«شهایی که شهاب ثاقب قلک هنر بود اگرچه مبزان چشم او 
چشمه‌وار احول بود و در د و کفهٌ چشم او تفاوتی ‏ اما زبانة ژیان 
او نفوذ طبیعت را چنان سنجیدی که در آن ذره‌ای نگنجیدی .۲ 
دربارٌ شهابی مطایباتی گفته می‌شد و او آن‌ها را به یاد می‌سیرد 
و روایت می‌کره . گوبا محمد عوفی از او شنیده که وفتی از مرو 


به پخارا رفته بود پرهان اسلام برایش شعری سرود : «شعرا را 
ستو ده حالی بود که از آن بود در دلم حسدی / چون شهابی 
رسید باز از مرو - شعرا را رسید چشم بدی .» شهایی درباره 
مجدالدوله وزیر هرات قطعه‌ای هجرامیز سرود با اين مطلم : 
,خدایگان وزیران شهاب دولت و دین که گاه جود کفت آب 
بحر و کان پبرد .» و زمانی که ملک سنجر او را به آموی فرستاد 
در هجو او گفت : «سنجر که به منصب از تگ و پوی رسید - خر 
چر زبان به کام بدگوی رسد .» آقا بزرگ تهراتی در الذربعه دربارة 
یادکرد احوال شهابی غزالی . خواننده را به تعلیقات تاریخ یهفی ؛ 
نوشت؛ سمید نفیسی ارجاع می‌دهد . گویا ملف الذریعه شاعری 
دیگر »مود نسقی »رکه شهابی تخلصن می‌کرده با و اتب 
گرفته است . در للاب الالاب از هر دو شهابی که همدوره نیز 
شستند 4 باذ رفته است . 

متابع : تاریخ نظع و شر ۱۱۰۰/۱ الذرعه , ۱۵۵۷/۹ باب اباب 

۳۹۳-۲ ۱ هفت اقلیم , ۱۶۳۳/۳ . 


معصو اي 


شهدی ( اطع ) ؛ حاجی محمد ؛ استروشن ۱۷۷۹ - همان‌جا 


۰ شاعر تاجیک . در خانواده‌ای شیرینی پز به دنیا آمد . 
ادا در خانواده و سپس در مدرسة کوک کنبد به فراگیری دانش 
پزداخستا ایس از درگذشت پدر ؛ پيشه شیرینی پزی را ادامه داد . 
به سفر حح رفت و در این سفر از کشورهای گونا گون دیدن کرد . 
سپس به زادگاه خویش بازگشت و گوشه‌نشیتی گزید . درون‌مایة 
بیشتر اشعار او عشق است . چند نسخه از دیوان او که دارای نه 
صد و هشتاد و هفت شغزل : سی و هشت مسخمس و یک 
ساقی‌نامه است در کتابخانه‌های دوسنبه ؛ تاشکند و بخارا 
نکهداری می‌شود , 

منابع : تحفة الاحباب : ۷۹ ؛ دایرةالسعارف شوروي تابیکی : 
۷۸ 4؛ فهرست نخنه‌های خی دره دست‌نوس‌هاي آ کادمي 
علوم نابی‌کستان , ۱۶۳/۴ - ۱۷۰ + نموه ادبیات تابیک : ۲۵۶ . 


سمل 


شهدی ( 229.1  )‏ محمد طاهر فرزند وشید حافظ بابای قانونی : 


سدة دهم هحری : شاعر تاجیک . در خانواده‌اي آوازه‌عوان به 
دنیا آمد . با شاعر همدوره‌اش » میرزا قلی میلی عراقی گفت و 
گو داشت و به شعرهای او ء پاسخ می‌نوشت . وی ابتدا جرمی و 
سپس شهدی تخلص می‌کرد . برخی شعرهای او در تذکره‌ها و 


سس سس سس ببس 


ادب فارسی در آسیای میانه | ٩‏ ۵ 


شهدی اورا تیگی 


شهرستانی 


بياض‌ها ثبت شده است . 
متابم : یات نامک در عصر شانزده ؛ ند کودالشمرای مطربي ۰ ۱۳۵۹ 
برست نسخه‌هاي خطی فارسی انستیتوی آثار خطی تاجیکستان , 
۳۴٩ ۰۴۴ ۰۱۴۲ ۰۳۸ ۱۳۵ ۳۳‏ ۱۵۵ ۱۵۷ ۴۲۱۴۱ ۷ 


میا سمل 


شهدی اوراتیکی ( تهج نهطمة 4 مرلانا سده 
سیزدهم هجری + شاعر تاجیک . به دو زبان فارسی و ترکی شعر 
می‌گفت . نسخه‌ای دست‌نویس از دپوان شهدی ‏ که در بردارنده 
غزلیات : مخمسات و مثنوی کوتاه سافي‌نامة او است ؛ به 
شماره‌های ۰۴۶۱ ۰۲۵۸۷ ۰۱۲۷۵ ۰۱۱۳۱۴۶/۷ ۱۸۰۱۰۱۱۵۵۹ 
۱ ۲۱ ۱۹۱۳ و نیز دست‌نویسی از اشعارش که در 
بردارنده اشعاری در مدح پیامپر و شماری غزل است ؛ به شمار؛ 
۲ در کتانخانه آکادمی علوم تاجیکستان نبکه‌داری 
می‌شود . دیوان شهدی با غزل یکم از دیوان حاقظ آغاز می‌شود 
و پس از آن پاسخ وی آمده است : «شم وحدت به جوش آمد ز 
هر میخانة دل‌ها الا یا ایها السافی ادرکاسا و ناولها ., 

منابع : فهرست دست‌نویس‌های شرقی در 1 کادمی علوم تاجیکستان ؛ 

۲ - ۵۱۲ : فبرست نسخ خطی فارسی انستتوي آثار خطي 

تاحیگتان ۰ ۱۱۲-۱۹۱۱۱ 3/۲ , 


بر وی 


شهدی ختلانی ز ۱401,صااهدتن 5 ) : محمد ‏ سده نوزدهم 
میلادی . در خاولنگ از استان ختلان به سر می‌برد . از زندگی 
وی آگاهی چندانی در دست نیست جز آن‌که کتاب شمری از وی 
در نود و دو صسفجه به‌جا مانده است . در این کتاب جند قطعه 
شعر از چبهار کتاب ( مجموعه‌ای منظوم و منثور دربار؛ احکام 
دین ) آعده است . مسائل عرفانی » مذهبی و عشقی درون‌مایة 
سروده‌های شهدی است . 
منبم : سططنوران دیاز واسع : ۲۰ ۲۲ . 


م.شخورزاده 


شهرت آهسنگرانسی ( تعقدیحعطقع اه ) | شهرت 
تاشکندی » - پس از ۰۱۰۱۰ شاعر تاجیک . در روستای 
آهنگران از توابم تاشکند به دنیا آمد . در جوانی به فراگیری دانش 
پرداخت . وی از شا گردان لطف الله جوینی بود . در ۱۰۱۰ به 
حجاز سفر کرد . سرانجام در شام درگذشت و پیکرش را به 


تاسکد آورده در آنجا به خاک سپردند . خاک‌جای او در کوک 
میدان : نزدیک خاک‌جای شیخ حسن خوارزمی است . شرت 
طبعی خوش داشت و غزل را نیکو می‌سرود . 
متابع : تاریخ نظم و تر ؛ ۱ ۱ تدگرةالسعرای مطریي :۰ ۶۵۸ - 
ماتاسبد 


شهرستانی ز اصقاعهطهة ) ؛ حجذالحق تاج‌الدین ابرالفتم محمد 


بن ابوالقاسم عبدالگريم بن ابویکر احمد شهرستانی ؛ ملقب به 
افضصل ؛ شسهرستان ۳۶۷ | ۴۶۹ | ۴۷۹ - همان‌جا ۵۴۸ق ؛ 
دانشمند , ففیه : فیلسرف و متکلم اشعری ایرانی . از سردم 
شهرستان واقم در خراسان در نزدیکی سا بر سر راه خوارزم و 
نیشابور بود . در کودکی و جوانی در جرجانیه ( گرگانج ) و 
نظاميةٌ نیشابور درس خواند . پس از این‌که علوم معقول و منقول 
را آمرخت و به درجٌ اجتهاد رسید به خوارزم رفت . سه سال در 
بغداد زیست و پس از بازنشت از بغداد بای عمر را در خراسان 
گذراند . شهرستانی علم فقه را از ابوالمظفر احمد خوافی قاضی 
توس ( - ۵۰۰ق ) و ابونصر کشیری ( - ۵۱۴ق ) ؛ پسر اسام 
ابوالقاسم قشیری . علم نظر و اصول را از ابوالفاسم انصاری 
( + ۵۱۲ق ) شاگر امام‌الحرمین و حدیث را از ابوالحسن علی بن 
احمد مدیتی محدث بزرگ (- ۴۹۴ق ) آموخت و در علم بحت 
و متاظره و همچنین وعظ و تذکیر از مشاهیر دور؛ خود شد . 
وی مدتی ملازم مجدالدین ابوالقاسم علی نقیب سادات ترمذ 
بود و دو کتاب خود الملل و التحل و المصارعه را به نام او تألیف ۱ 
کرد . سپس به خدمت ستجر سلجوقی ( ۵۲۲-۵۱۱ ) پیوست 
و آنگاه به شهرستان مولد خود رفت و همان‌جا بود تا 
درگذشت , مهم‌ترین اثر شهرستانی کتاب الملل و اللحل ( هند ؛ 
۳ ) خلاصه‌ای است از عقاید فلاسفه و حکما و ال 
مذاهب فرق کلامی . این کتاب یک‌بار در ۸۲۳ق به کوشش 
صدرالدین ترکة اصفهانی ( - ۸۵۰ق ) به نام تتقح الادله و العلل 
في ترجسة کتاب الملل والتحل ( تهران » ۱۳۲۱ش ) و بار دیگر به 
قلم مصطفی خالق‌داد عباسی در ۱۰۲۰ق به فارسی ترجمه شده 
است ؛ المصارعه که در رد هفت مسئله از مسائل این سینا است . 
از دیگر آثارش : تلخیص الاقسام لمذاهب الانام فی علم کلم ؛ 
العیون و الانهار ؛ المناهیم و الا بات المناهج و الییان / السناهج و 
الیینات ؛ الا رشاد ال عقاید العبادة ؛ رقاین الا وهام ؛ السداً و المعاد ؛ 
شرح سود بوسف ؛ از قطار في از صول + غاية المرام فيي نت 
الکلام : قصة موسی و الخضر ؛ اسرار المباده ؛ تاريخ المسکما ؛ نهاية 


ی 


آدب فارسی در ۱سیای بساند| ۵۷۰ 


شهنامة عمررخانی 


شیبانی نامه 


الاقدام فی علم الکلام ( آکسفوره : ۶۱۹۳۴ ) ؛ مفائیح الاسراد و 
مصاییح ال براز در تقسیر + رساله در علم واجب الوجود , از جمله 
آثار فارسی او مجلس وعلی است که در خوارزم بربا کرده و ده 
مکتوب است که به کوشش محمد رضا جلالی ناثینی به چاپ 
رسیده است ( تهران » ۱۳۲۶۹ش ) . 
منابع : الاعلام , ۲۱۵/۶ تاریع ادیات در ایران ؛ ۲۶۹/۲ ۱۲۷۰ 
۶ ! اریخ نظم و تشر ۰ ۰۱۲۶/۱ ۱۴۵۰ تذکرة المحفاظ , ۱۰۴/۴ ؛ 
روضات الستات : ۱۸۶ : ۱۱۸۸ طدرات الاح + ۱۴۹/۴ : ات 
الشانیه ۰ ۰۷۸/۴ ۷۹+ فهرست کنایهای جابی فارسی , ۱۴۳۶/۱ - 
۷ ! کشت اون : ۵۷ ۰۱۲۹۱ ۱۱۷۰۱۴۱۱۸۹۷۰۱۳۷۲ ۱۱۸۴۲۱ 
۶ (: میم الم یی ۰ ۱۸۷/۱۰ ! مین کتب چابی فارسي و 
غربی ۰ ۵۳۸/۵ - ۵۷۰ الواقی : ۲۷۸/۳ - ۲۷۹ ۱ وفیات الشیان : 
۳۱۱ , 
دانناید 


هناهد عمرخانی ( اسعععصمعرعص هه ) / شاهنامة 
عمرخانی / تاریخ امپر عمرخانی ؛ کتابی به شارسی در تاریخ 
خان‌های خوقند ؛ به ویژه عمرخان ( ۱۸۲۲-۱۸۰۹ ) ؛ نوشته 
میرزا قلندر مشرف " اسفراگی . نویسنده که از تاریخ‌نگاران و 
شاعران دربار عمرخان بوده : در ۲۳۷ ۱ق داستانِ منظوم فضلی 
نمنگانی را به فرمان صمرخان به نثر درآورده است ."شهنانة 
عمرخاني باستایش خداوند و چهار خلیفة مومن آغاز می‌شود و 
سپس مولف سبب تألیف کتاب را می‌گوید و یادآور می‌شود که 
تألیف آترا در رمضان ۲۳۷ ۱ق آغاز کرده است . در این کتاب 
مطالبی دربار؟ شجر؛ خان‌های خوقتد از خاندان مینگ ؛ یادکرد 
احوال سلطان باپر و فرار او از فرغائه به هند و این که بابر فرژند 
خود التون بیشیک را در راه فرار به هند رها کرد » سرئوشت این 
کودک ؛ سسارزه اتابگان این کودک بر سر تاج و تخت خوقند و 
دیگر مدعیانِ تخت خانی ‏ تاریخ عمرخان که در بردارند؛ شجره 
و صفات شخص او است . برامدن او به تخت شاهی و پررش 
به تاشکند ؛ شیو؛ حکومت او و یورش به بخارا به دلیل 
اختلاقات مرزی با امیر میرحیدر ( ۱۸۰۰ - ۴۱۸۲۶ )۰ یورش 
عمرخان به ارمتین برای سرکربی حاکمان سرکش محلی » 
پذیرش سفیران محمد رحیم‌خان ( ۱۸۰۶ - ۱۸۲۵ ) از طرف 
عمرخان و بستن پیمان همگرایی با خیوه ؛ پورش به زامین و 
شت قپچاق و تسلیم شدن سلاطین قرفیز و قزاق به خوفند و 
شورش تنک توره ( وارث توقتمش ) در سیرم و تبعید او آرام 


کردن قرفیزستان و انتصاب قتلغ سعید به حاکمیت قرقیزستان و 
سرانجام مرگ عمرخان ؛ مرئیه‌های شاعران در سوک او و بسه 
تخت نشستن محمد امین ( ۲ ) آمده انش تیت‌گزاه: 
دست‌نویس از شهنام عمرخانی در کتابخانة فرهنگستان علوم 
تاجیکستان ( به شماره ۱۰۸۸ ) نگه‌داری می‌شود . 
مسنایم : داپسرةالسعارف ادبیات و مت تابیکد + ۱۳۶۲/۲ 
ذایر تالععارفب سوروی نایک : ۶۰۴۲۴ ؛ فیهرست دست‌نوس‌هاي 
شرقی در فرهنگستان علوم عابیکستان » ۶۸/۱ ؛ فهرست نسح خععلي 
ذارسی استیتوی آفار خعلی تاسیکستان ۰ ۱۵۸/۱ فهرستواره کتابهای 
فارسی ؛ ۰۱۱۰۰۱۲۲ ۱۱۰۱۱ الف.رامادین ؛ «مأخذ جدبد درباره 
خانه خوفند , سای خاورشناسي » شماره ۰۳ ۱۹۵۹ . 


شریفی 


شهیدی ( ا9فدا.ه3 ) . مولائا ۰ ۷۹ق » شاعر تاجیک . وی دیوان 
اشعاری داشسته است . در ۶۱۸۵۱ مسحمد حسبین بلغاری 
برگزیده‌ای از دیوان شهیدی فراهم کرد که نسخ؛ عطی آن به 
شسماره ۲۳۸/۱۷ ( ۲۷ آب - ۲۳۵ب ) در پسوهشگاه 
حاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 
متابع : فهرست دست‌نويي‌هاي شرقی فرهنگستان علوم ازکستان ؛ 
۲ :؛ فپهرست نستته‌خای خی شارسی انتتوی آتار خطي 
تاسکتان ۰ ۱۵۹/۲ ۰۱۱۱ 


قبادیانی 
شیبانی‌خان > شییک‌خان 


شیبانی‌نامه ( عصقهنصق.3 ) . مثئوی به فارسی در ته هزار بیت 
در شرح پیروژی‌ها و مناقب شیبک‌خان ( - ۱۶ ) ؛ سروده 
بئایی هروی ( 3٩۱۸‏ ) . نسخه‌ای دست‌نویس از این اثر به 
شماره ۸۴۳ در گنجینة انستیتوی شرق‌شناسی ابوربحان پیرونی 
در تاشکند ؛ نگه‌داری می‌شود . نسخه‌های خطی دیگری از آن به 
شماره‌های ۱۷۰۱ ۱۰۱۳۱۰۲ ۱۰۴ و ۱۰۵ در مسجموعة 
نسخه‌های خعلی فارسی فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان 
( موسسة خاورشناسی ) موجود است . 
متابع : تاریخ نظم و شرء ۱۳۱۰/۱ فهرست نسخ خطی گنجنذ انستبتوی 
شرق‌شناسي ابوریحان يروني -تاشگند ؛ ۷۹ سجموعاٌ نسخه‌های 
خطی فارسی ف عدگستان علوم جمو ری اژیکستان : ۱۳/۱؛ 
۰ ۵ 0۲اه . گر .ت) , عصتتتارز بصاجبوظ 


ادب فارسی در آسیای مبانه| ۵۷۱ 


شییک‌خان 
رشنو زاده 


شیبک‌خان ( ععستاد(عة ) . ابوالقتم محمد فرزند بوداق فرزند 
ابوالخیر شیبانی : ۸۵۵ - محمودآباد مرو ۱۶٩ق‏ ؛ فرماتروای 
ازیک . به گفته پاره‌ای منابع ؛ نام وی در اصل شاه بخت بوده و 
این نام را پدر بزرکش ‏ ابوالخیرخان فرسانروای دشست قپچاق 
( ۸۳۲ - ۸۷۲ی ) : پر او نهاده بود ؛ اما در منایع تأریکی دوره 
صفربه با نام شاهی بیگ خان آمده است و گویا شیبک‌خان 
شکل تحریف شدهٌ شاهی بیگ یا شاه بخت باشد . او را 
شیبانی‌خان نیز نامیده‌اند . نسبش به شیبان » فرزند جوجی » 
فرزند چنگیز ( ۲۴-۶۰۳ ق ) ؛ می‌رسد . وی بنیادگذار دودمان 
شیبانیان است که از ٩۰۶‏ تا ۱۰۰۷ق در فرارود فرمان می‌راندند , 
در کودکی پدرش درگذشت و ابوالخیرخان تربیت ار را به عهده 
گرفت . پس از مرگ ابوالخیرخان . قراچین‌بیگ ‏ آمیر ازبک به 
ترییت وی و پرادرش محمود همت گمارد و پس از چندی او را 
به فاسم‌خان ؛ حکمران دشت قپچاق » سپرد . وی نیز شاهی‌بیگ 
را به امیرالامرایش ۰ تیموربیگ » سپرد . حکمرانی دشت قپچاق 
پس از درگذشت ابوالخیرخان میان خویشان او تقسیم شده بود 
و شاهي بیگ‌خان که دراین تقسیم بی‌بهره مانده بود » با 
سریازانی که به تدریج بر او فراز امده بودند ؛ به تسخیر فرارود 
پرداخت و در ۹۰۶ق سمرفند را کشود . پس از مدتی :ابر به 
یاری مردم وارد آن شهر شد و شیبک‌خان پس از دو نبرد » 
سمرقند را اژ اد پس گرفت . در ٩۰۸‏ تاشکند و شاهرخیه را 
غارت کرد . در ٩۰٩ق‏ بلخ را گشود و در ۱۳٩ق‏ هرات را از بدایع 
الزمان میرزا و مظفر حسین میرزا که در 4۱۲ق با هم به 
حکومت رسیدند - پسران سلطان حسین بایقرا ( ۸۷۵ -۱۲٩ق‏ ) 
گرفت . دراین زمان به جز فرارود» خراسان را نیز تا حدود دامغان 
در دست داشت . پس از آن ادعای پشتیبانی از اهل سنت کرد و 
شاء اسماعیل یکم صفوی ( ٩۳۰-٩۹۰۷‏ ) را به تسئن خواند و 
چند بار با نامه‌هاپی او را تحقیر کرد . شاه اسماعیل نیز با 
فرستادن چند پیک ‏ از جمله خلیل آقای صوفی » وی را به 
آرامش فراخواند . سرانجام در ٩۱۶‏ شاه صفوی برای نبرد با 
شیبک‌شان به خراسان تاخت ؛ در محمود آباد مرو بین آن دو 
نبرد درگرفت و محمد شیبانی در اپن جنگ شکست خورد و بر 
اثر زخم‌هایی که برداشته بود , جان سپرد . گربند به فرمان شاه 
اسماعیل ؛ پوست سر او را کنده بر از کاه کردند و برای سلطان 
بایزد دوم عثمانی ( ٩۱۸-۸۸۶‏ ) فرستادند . دست راستش را 


برای رستم روز افزون . حائم مازندران بردند و جمجمه‌اشی را 
نیز طلا گرفتند و از آن برای شاه جام باده ساختند . وی را در 
مدرسه‌ای که مهد علیا : همسر پسرش » محمد تیمور در 
سمرفند ساخته بود ؛ به خاک سپردند . وی به بهانه ترویج 
مذهب . بارها نواحی فرارود و خراسان را به ویرانسی کشید . 
شیبک‌شان فارسی و عربی را به خوسی می‌دائنست و گفته‌اند از 
رمل آگاه بود . دانشمندان و ادیبان را گرامی می‌داشت و چند 
مدرسه در قرارود ساخته بود . به گفتهُ سام میرزای صفوی در 
تحفة سامی ؛ فرمان داده ببود تا شاهنام؟ فردوسی را به ترکی 
برگردانند . واصفی هروی , واعظ کاشفی ؛ هاتفی و حسامی 
شرا کولی از نزدیکان دربارش بودند و بنایی هروی ملک 
الشعرایش بود . در بدایم الوفایم : اثر واصفی ‏ رو پدادهای روزگار 
حکمرانی او آمده و فضل‌الله بن روزیهان خنجی مهمان‌نامة بخارا 
را در زمان او و دربارهُ تاریخ دودمان شیبانی و جنگ‌های محمد 
شیبانی نوشته لست . بنایی یک مثتوی به نام شیانی‌نامه در 
فتوحات و مناقب وی سروده و کتابی به نام فتوحات خانی در 
تاریخ فرمانروایی او نوشته است . واعظ قزوینی نیز رزمناما شاه 
امتیاعیل با شیبک‌خان را دربارة او سروده است . شیبک‌شان به 
فازسی و ترگی شعر می‌سرود و گوپا شاعری را با سرودن به 
فارسی آغاز کرده باشد . نمونه‌هایی از اشعار او در مذکر احباب 
۳۹۹ 

منابم اسعسوغ او ار بح ! "یات فارسی در تاحیکستان ۰ ! باسح 

لو فایم ؛ تاریخ ادبیات ایران : رییکا ۰ ۰۵۴ ۰۵۱۰ ۵0۱۶؛ تاریخ ادبیات 

در ایران ۱ ۵۰1۵ ۵۱ ۹4-۹۸ ۵ ۱۳۴۲ ۱۳۰۳ ۱۶۲۱ 

۲ ؛ تاریخ ابوان از از تا ابقراض قاعاریه . ۶۶۳ ۶۶۵ ؛ تارین 

عالمآوای صضوی : اریخ عالمآراي عباسی ؛ تاریخ نظم و نغر : 

۷ ! ۶۷۸/۲ - ۶۸۲ ۱ تسطله ستامی ۰ ۲۷ ۲۸۰ ! تسبدذکوا 

زو الصا طین و جواعر المبعایب : ۲۳ + حبیب المیر : جلد. چهارم ؛ 

دابرةالسعارف شوروی تاک ۶۲۲/۴ ۶۲۳۰ : ار جمه ‏ ۳۲۹ : 

روضة الصفا . جلدهای ۱۱۰-۷ شرح جنگ‌ها و تاریخ زندگانی شاه 

اسباعیل صفوي ؛ عالمآرای شاه اسماعیل ؛ قندیه و سمریه ۰ ۱۱۵۸ 


مدتر اصاب ۱ ۱۵ - ۳۲ . 


ب.آنشین 


سیییاه ( 50۷.16 ) : رساله‌ای به فارسی دربارة پیری ؛ نوشته احمد 


و عارف فرارودی (-۹۴۹ی ) . مولش در این اثر سیر تکوین 


لدب فارسی در آسیای میانه| ٩‏ ۷ ۵ 


شیدای خجندی 


آدمی را بررسی و در دیباچه؛ آن عالم کون و فساد را به سه درجة 
خردی : جوانی و پیری بخش کرده است و می‌نویسد : «درجة 
اول در کمال ضعف و نقصان تحصیل لذات و کسب کمالات 
جسمی و روحی در آن از قبیل محالات است: .» نسه‌هایی 
دست‌نویس از آن به شمار؛ ۱۳۴۳/۲۹ در کتابخانة فرهنگستان 
علرم جمهوری ازبکستان و به شبماره 137 ۰ 1969 . ۲۸ . آ! در 
کتابخانة موز ملی پاکستان ( کراچی ) نگه‌داری می‌شود . 

منایع : تاريخ نظم و تر , ۱ 4 فهرست مش که سمنه‌هاي خعطی 

قارسی پا کستان ؛ ۱۱8۷۳۸۳ فهرست شخنه‌های خطی فارسی موه علی 

پا کستان -کراچی : ۲۲۵؛ مجموعه نسنه‌های خعلی فارسي فر هنکسنان 

علوم از مکستان : ۱۰۳/۱۰۶ . 


اش لب ۲۷۳ 


شیدای خجندی ( نقتهژهده3 ق8091 ) : - خجند ۴۱۷۴۵ ۰ شاعر 
تأجیک . در زادگاهش خجند به فرامیری دانش برداخت . با 
شاعران هم‌دوره خویش نامه‌نگاري و مشاعره داشت . شیدا 
شاعری دو زبانه بود و به فارسی و ترکی شعر می‌گفت . دیوانی 
از او که در برگیرند؛ شش هزار بیت است و بیشتر ابیات آن غزل 
هستند » به شماره ۵۳۲۸/۳ در کتابخانة انستیتوی شرق‌شناسی 
و آتار خطی تاجیکستان - شهر دوشنبه ؛ نگه‌داری می‌شود . 
نسته‌ای دیخر از این کتاب ‏ به شماره ۰۱۳۴۷ در کتابخانة 
انستیتوی آثار خطی تاجیکستان در دست است . 
مسنابع : دایسرةالسعارف شوروی نسابیگد : ۱۹۵/۸ فسپهرست 
دست‌فویس‌های شرفی در ۲ کادمی علوم تابی‌کستان ۰ ۳۶۱/۲ ۴۶۲۰ : 
فیرست. نسخ خطی ذارسی انستیتوی آثار خطی نایکستان , ۱۱۹۳/۱ 
فهرست سه‌های خطی انستیتو شرق شناسی و آذار خعلی تاحیکستان : 
۲۱ ۲۴۷ ! ۲۴۹/۳ : باد بار بهردان : ۰۳۱۸-۳۱۳ 


ف اسجمل 


شیرزاده نسایل ( 3۳28.05 ) . مسختار ؛ اوراتبه ۱۸۹۵ - 


هسسمان‌جا ۱۹۳۵ + شاعر تساجیکستانی . در خسانواده‌ای 
دانش‌دوست به دثیا امد . در ۴۱۹۱۵ به بخارا رفت . سیس به 
زادگاهش بازگشت و به کارهای فرهنگی پرداخت . عشق و 
مسائل اجتماعی درون‌مایه‌های اصلی شعر او هستند . 

منبع : دایرة الممارف شوروي تاجیکگ ۰ ۱۲۸/۸ 


شیرین بخاریی 


شیرعلی . لایق * لایق 


شیرعلی موسی ( 84اه  )‏ در روستای محنت‌آباد : ناحية 


کافرتهان ۶۱۹۵۱ - » نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیک . 
در ۱۹۷۲م دانشگاه فنی تاجیکستان را به پایان رسائد . ابتدا در 
کارخانه‌های صنعتی شهر دوشنبه و سپس در سازمان جوانان و 
پس از آن ؛ در کميتة ادارء اموال دولنی تاجیکستان کار کرد . در 
۲۳ به عضویت اتحادیه نویسندگان تاجیکستان پذیرفته 
شد . وی بیشتر داستان‌های کو تاه همجوی نوشته است . داستان‌ها 
و مقاله‌های او در روزنامه‌ها : مجله‌ها و جنگ‌ها چاپ و منتشر 
شده‌اند . از آثارش : اساس‌هاي غلبه‌هاي محتتي ( ۶۱۹۸۳ ) ؛ باغ 
پدر ( ۱۹۸۶ ) ؛ قدر و چزا( 6۱۹۹۰ ) ؛ یک و بد ( ۱۹۹۵ع). 

لا سید 


ِ ی بخارأیی / ات ) ) فی" موحمل شربق مخدو م 


فرزند قاضی ملا عبدالرحیم بلخی جویباری » سده سیزدهم 
هجری : شاعر تأجیک . در بخارا زاده شد و دانش‌های زسان 
خیش را در همان‌جا آموخت . به جز فارسی » عربی و ترکی را 
نیز به خوبی می‌دانست و از موسیقی . جفر و اوقاف آگامی 
داشت . نسخ و نستعلیق را نیز نیکو می‌نوشت . در زمان 
حکمرانی امیر مظفر ( ۳۰۳۰۱۳۷۷ اف ) در پرخضسی تومانات 
بخارا رئیس و محتسب شد ‏ اما به سببی از آن‌چا گریخت و در 
اسلامپول به نشر کتاپ پرداخت . فصید برده را در ۱۲۹۳ق و 
قصید* ابویکر صدیق را به فارسی » عربی و ترکی تخمیس کرد و 
مرثیه‌ای به توکی عثمانی در مرگ همسرش سرود . در آغاز 
شیرین و سپس معتصم تخلص می‌کرد . در اواخر زندگانی به 
تجارت کتاب میان بخارا و تازان روی آورد . شماری از غزلیات 
و اشعار پراگند: او در چند تذکره و جنگ آمده است . صدرالدین 
عینی در نمونا ادییات تیک از دو تن به نام‌های شریف متدوم 
شیرین بخارایی و شیرین بخارایی یاد کرده است که ظاهراً یکی 
متابع : تحفة ال "جاب » ۱۰۳ ۰ ۱۰۳: تذکرةالشعرای محتر؛ : ۳۳۲ - 
۳ داب رةالسعازف شوزوی نایک : ۱۳۶/۸ ؛ فسیهرست 
دست‌نوبس‌های شرقی در ۲ گادمی علوم تجیکستان : ۱۵۳۲/۲ گنج 
زرافشان ۰ ۴۷۵ ؛ نمونة اذیات تاجیک ۰ ۳۵۰ ۳۵۲۰ 


۳ شیگورزادء 


ادب فارسی در سیای مانه| ۵۷۳ 


شیرین بنیاه شیون بخارایسی 


شیرین بنیاد ( 31۳100958 ) : روستای رحیست در شهر ستان ۵ : ۵ . ٩‏ گنج زرافشان : ۳۷۳ - ۴۷۵ ! نمونه ادیات نابسگد ؛ 


شغنان از استان؛ بدخشان : ۶۱۹۴۱ - ۵ اس ۴۷ - ۳۴۸ . 
تاجیکستانی . در ۱۹۷۳ رشته زبان و ادبیات شاجیت را در فبادیانی 


داتشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند . از ۱۹۶۸ ۱7 ۱۹۷۳ 
رئیس محفل شعر دانشگاه تاجیکستان ؛ در ۱۹۷۳م معاون تأتر 
شهر فارو و از ۸۱۹۸۰ معاون سردییر روزنامه بدخشان شوروي 
بود . اشعارش در روزنامه‌ها و ماهنامه‌های کونا ون تاجیکستان 
به چاپ رسیده است . نخستین مجموعه آشعار وی با نأم بامداد 
در ۱۹۸۲م چاپ شد . شیرین بنیاد اشعاری نیز به زبان شغنانی 
( از زبان‌های ایرانی ) سروده است . وی در ۱۹۸۳ به عضویت 
کانون نویسندگان شوروی درآمد . او نیز آواز می‌خواند . شیرین 
بنیاد شماری از اشعار شعرایی چون لرمانتوف » پوشکین ‏ 
راسپوتین و قلی‌بوف را به ذارسی تاجیکی برگردانده است . از 
آثارش : ریغ ( ۴۱۹۸۴ )۰ 
مایم : مامداد : ۳ ۵ ! داب داشعارف شرووي تاحیکگ ‏ ۱۳۶/۸ . 


م.شکووزاده 


شیون بخارایسی ( 51۳۵0-00۳81 ) ؛ ما مسحمد شربلب 
- ۱۸۴۵ عالم و شاعر تاجیک . پدرانش قاضی کلان بخارا ؛ 
شیخ الاسلام و آشوند ( مدرس ) مدرسة کوکلتاش آن, شهر 
بودند . وی تا هجده سالگی دانش‌های متداول زمان خودراتاه 
پدرش آموخت . سپس به زبارت آرامگاه خواجه عبدالضالق 
غجدوانی رفت و در آن‌جا با خلیفه محمدامین دهبیدی : مشهور 
به ایشان , دیدار کرد و مربد وی شد و با او به دهبید وفت . پس 
از چندی ‏ پا اجازةً سرادش به بخارا بازگشت . امپر نصرالله 
( ۴۱۸۶۱۰۱۸۲۶ ) او را به تدریس در مدرسه کوکلتاش تماشت 
و خود در مجلس درس او شرکت می‌کرد و علوم نحو و عقاید 
فرا می‌گرفت . نیز به او منصب قاضی کلانی بخارا داد . بیشتر 
علمای یشارا در آن زمان شاگرد شیون بودند . وی شعر نیو 
می‌سرود و دیوانی تدوین کرد . ارامگاهش در گذر سید جعقر 
خواجه نقیب , نزدیک مزار پدرش . نهاده است . نسخه‌ای خطی 
از دبوان شیون سخاراسی بسه شمارة ۱۲۳ در پژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌دای می‌شود . 
منابع : تحنة الاحجاب » ۹۸ ۱۰۰: تذکار اشعار ۰ ۲۵۸ ؛ فهرست 
دست نٍبس‌های شرقي در ۲ کادمی علوم ناجچکستان : ۱۷۳۴/۲ فهرست 
دست‌نوس‌های شرقي فرهنگتان علوم ازمکستان ۰ ۳۵۰۰۳۴۹/۲ 
قهرست نسحه‌هاي خطی, انستتو ی ار خطی ناسیکستان : ۲/ار۳ , 


ادب فارسی در امپای میاه | ۴ !۵۱۷ 


صایرچان ایراهیم ز صنط تداع صقل تقد ) . فرزند صالح‌جان > 
روستای پنوک از ناحیه اشت استان خجند » 818۶ 
؛ نوپسند؛ تاجیکستانی . در ۱۹۷۵م رشتهٌ زبان و 
ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه آموزگاری خجند به پایان 
رساند و در زادگاهش ناحیه اشت به تدریس پرداخت . شماری 
از حکایه‌هایش در مطبوعات تاجیکستان به‌چاپ رسیده و چهار 
حکایه وی نیز در مجموعه نونهالان باعٌ ادییات با نام دوام عمر 
راهم امده است . 
منیم : تونهالان با ادیات ؛ ۰۴۰۸۰۳۶۷ 
قبادبانی 


ضایر زاده | ع.قد.7 .5 ) + عبدالحی ۰ روستای جهاز سغزک 


قراتگین ۱۸۶۹ -همان‌جا ۱۹۵۱ شاعر تاجیکستانی . نخست 
نزه پسدرش و سپس در یکی از مسدرسه‌های خوقند دانش 
آموخت . در زادگاهش با دهقانی روزگار می‌گذراند . از وی 
دیوانی در یک‌صد و هفتاد غزل » شانزده مخمس ؛ هفتاد و چهار 
رباعی و یک مناجات‌نامه مانده است . ستایش عشق ؛ محبت و 
خوی نیک و نکوهش حکمرانان ستمگر درون‌ماية اصلی اشعار 


خساب زاده اس , 
متابع 7 ذايرة المعارت اذیات و صنعت تابعیکگ , ۱۹/۹ ! برس نس 
خطي فارسي استیتوی آآثار خطی تابیگستان , ۱۳۹/۲ ۱۳۴۱۳۸ گنج 
پر سای : ز بر #سایر راد0۶ , 


غ,شکورزاده 


صایر سلطان ( داشا.هعتهاقه  )‏ فرزند سلطان : روستای شوکت 


پایان از شهرستان فلغر در وادی زرافشان ۱۹۲۳ - 1 

شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۵۸ رشته زبان و ادبپات فارسی 
تاجیکی را در دانشگاه تربیت معلم دوشنبه به بایان سرد . در 
۸ - ۲ ۱۹۶م کارمند روزنامة جوانان تاجیکستان ؛ در ۱۹۶۲ - 
۳ کارمند انتشارات تعلیمی و آسوزشی و از 2۱۹۶۳ 
کارشناس بخش گفتارهای هثری و موسیقی صدا و سیمای 
تاجیکستان برد . نخستین شعرش را در سال‌های دانش ‌آموژی 
سرود . شماري از اشعمارش دست‌مايهٌ آوازه‌خوان‌های تاجیک 
شده است . صابر سلطان در ۶۱۹۸۴ به عضویت کانون 
نسویسندگان شوروی درآمد . وی شماری از اشعار شعرای 
شوروی را به فارسی تاجیکی برگردان کرده است . از آثارش : 


ادب فارسی در اسیای مانه| ۵۷۵ 


صابر سمرقندی 


صسادق 


صبح امد ( ۶۱۹۷۳ ) ؛ چوپایر ( ۱۹۷۸ ) ؛ ترانة دل ( 2۱۹۸۳ ). 
متابم : ادیان تایکستان » زیر اصابر سلطات» : دوشنبه ۱۹۸۶ ؛ 
خمورشید‌های کمشده ۰ ۸۲+ دابرة المعارف شوروی تابیکد : ۱۵۵۱/۸ 
صیح امد : سرسخن . 

م.شکو رزاده 


صایر سمرقندی ( توص عناق ) : خراجه بپاء‌آلدین 


خرزند خو اجه ابو البرکه + سده دهم همجری ؛ شاعر تاجیک . 
اصلش از سمرقند بود . مولف صیح گلفی می‌نویسد ؛ «طبعش 
مصروف شیرین گفتاری و نازک‌بندي گشته ., در مثابم و تذکره‌ها 
جز این از زندگانی‌اش آگاهی در دست نیست . نموثه‌ای از شعر او 
است : «چون من ز غمت کس دل ناشاد ندارد - دارم غم و دردی 
که کسی باد تدارد ,) 

منایم : «اثرةالسعارف آر یا ۴۸۲۴؛ اللذریعه ۰ ۱۵۷۳/۹ روز روش ؛ 

۰ : ریافی العاوفی ؛ آفتاب‌رای : ۱ ؛ هبح گلشن . ۳۴ 

صححت ابراهم : برزگ ۰۱۸۶ شمارة ۱۲۸ ؛ قهرست نسط خطی فارسی 

انستیتوی آثار خطی ناجپشتان ۰ ۳۴/۳ ؛ کُلزار بعاویدان ۰ ۱۷۷۱/۲ 

لشت‌ناعه : زیر «صابر سمرفندی ! معحالي اشاني ؛ ۱۱۴۶ حون 

او اب ۰ ۳۷/۳ : فشتر عشن : 2۸/۳ 


یسیو و ۶ 


صابری تاشکندی ز نحصاعقاجاداته ) ۰۰۶ اق ‏ شاعر 
تاجیک . در زادگاهش به فراگیری دانش پرداخت و در علم فقه 
مهارت فراوانْ یافت . چندی در تاشکند و سمرقند مفتی بود . 
نسفیسی دربارة وی گفته است : «در روزشار درویش‌شان در 
تاشکند با مولانا چله درافتاد و اهاجی بسیار درباره وی گفت و 
سپس از تاشکند به سمرقند رفت و از مفتیان آن شهر شد . در 
فتون عروض و فافیه و معما و انشا نوانا بود . در نوشتن 
شمرهای مصنوغ : ماتند مقلوب مستوی ؛ مهارت داشت . گاهی 
هجویه می‌سرود ؛ اما بیشتر شعرهای او غزل بوده است . 

منایم ؛ ناریح نطم و ثر ۰ ۵۹۲/۱؛ تذکرة الشحرای مطریبی : ۱8۰۷ ۱۶۰۸ 

الذریعه ۰ ۱۵۷۴/۹ روز روشن : ۳۷۳ : ریاض الشعرا, بسرگ ۱۲۰۹ 

سته ژیاي جهانش : ۰۱۰۷-۱۰۶ 


مرللر اسعورل 


عبدالخالن فرزند عبدالجلیل امام غجدوانی ۰ شاعر و عارف 


نام‌دار فرارودی ( - ۵۷۵ ۲ ۶۱۷ ) , مولف این اثر را در مقاسات 
پیر و مرشد خود ؛ ابویسقوب یوسف بن ایوپ هسمدانسی 
( - ۵۳۵ق ) تألیف کرده است : اما در درستی انتساب آن به 
عبدالخالق تردید است ؛ چه ؛ در اين رساله موف دو بار تاریخ 
مق را آورده است : «به تاریخ ماه مذکور سنة ستماه بود که 
دولت پای بوس میسر شده که نشان می‌دهد وی پس از این 
تاریخ نیز می‌زیسته است . مگر این‌که , به استناد به برخی منابع 
دیگر » تاریخ درگذشت عبدالخالق را ۶۱۷ق بدانیم : که در این 
صورت انتساب رساله صاحیه به صبدالخالق درست است . 
نفیسی در این‌باره می‌گوید + تاریخ ۱۷ ۶ درست است , زیرا که 
مرشد او ابوربوسف همدانی در ۵۳۵ي درگذشته است و چون 
وی سال‌ها پس از او زنده بود و خلینه چهارم وی بود و پس از 
مرگ ابویوسف ‏ خواجه حسن اندقی بخارایی ( - ۵0۵۲ق ) و 
احمد یسوی ( ۲ ۶شق ) پیش از او مقام شیخوخیت داشته‌اند 
می‌بایست هر دو پیش از او ( عبدالخالق ) درگذشته باشتد تا 
مقام ارشاد به وی رسیده باشد . نمونه‌اي از نثر آن است : ماکنون 
راجب است پر همذ خلایق , از پادشاه و وزرا و علما و زهاد و 
دژویش ‏ از خاص و عام » که متابع و مربی و مطیع این خراجة 
بزرگ » عالم ربانی شیخ ابربوسف همدانی باشند » زیرا که اين 
عزیز به هیچ وجه مخالفت شرع حضرت محمد نکرده‌اند ..» 
وسالهة صاحیه به تصحیح و کوشش سعید نفیسی در فرهنگ 
ایران زمین ( جلد یکم » سال ۱۳۳۲ش ۰ صص ۱۰۱-۷۰ ) به 
چاپ رسپده است . 
متابع ؛ قار بخ نظم و شر ۰ ٩۱۱۱/۱‏ ۷۲۲/۲ : فهرست مشتر کی نسحفه‌های 
خطی فارسی یاکستان : ۱۲۱۶۸۳ ؛ فیرست کرو فلمهای کتاستانة 
مرکری دانشگااه تهرانن ۰ ۶۰۲/۱: قعرست نسکه‌های خطی فارسی : ۲ - 
۱ ار سعیل ثفیسی ؛ امقدمه بر رساله صاحییه» : فرهنگ 
(بران زهی : سال ۱۳۳۱شن ؛: شماره ٩‏ ۱ صصی ۰۱۰۱-۷۰ 


مر ای 


صادق ( وع2.۵ه ) . حاجی , شهر کان‌بادام در استان سغد ۱۹۱۳ - 


دوشنبه ۱۹۹۰ نویسنده و روزنامه‌نخار تاجیکستانی . توشت 
و خواند را در مکتب‌های قدیم آموخت و پس از آن مکتب 
هنرهای زیبا و آموزشگاه مرسیقی خجند را به پایان رساند و در 
کالخرزهای خجند به کشاورژی پرداخت . در ۱۹۴۱ - ۱۹۴۳ 
در چنگ با آلمان شرکت کرد و زخمی شد ؛ سپس به خجند 
بازگشت و روزنامه‌نگاری پيشه کرد . در ۶۱۹۵۶ به عضویت 
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صادق جانداری 


صادق خوارزمی 


سر ۳ ۳ 


کانون نویسندگان شوروی درآمد . از ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۹ع سردییر 
روزنامه پرتیراز سوویت تاجيکستاني در دوشنبه بود . شماری از 
تویسندگان و کارشناسان مطبوعات در مکتب وی پرورش 
یافته‌اند . برخی از آثارش در قالب داستان‌های هجوي : قصه ‏ 
رساله : رمان و جز آن‌ها به زبان‌های فارسی تاجیکی ؛ روسی و 
آزیکی به‌چاپ رسیده است . حاجی صادق ملنز نیز می‌نوشت و 
در قالب طتز به نکرهش کمیودهای اجتماعی می‌پرداخت . وی 
در زسينة ادبسیات کودک نیز کار می‌کرد و در حکایه‌ها و 
داستان‌هایش به شرح تبرد سربازان شوروی در جنگ با آلسان 
می‌پرداخت . از آثارش : نمايشنامهة قعري ( ۸۱۹۵۷ ) ؛ بعني ... 
مثلا" ( 6۱۹۶۳ ) ؛ نمایشنامة کور؟ ساحر ( 6۱۹۷۰ ) ؛ نمایشنامة 
دل شکسته ( ۱۹۷۲م ) ؛ سرباز گمشده ( ۱۹۷۲ ) ؛ دادم را به که 
گویم ( ۶۱۹۷۳) ) نمايشنامةٌ اثتخاب داماد ( ۶۱۹۸۰ ). 

سابع : اد بان تاجیکستان ۰ ۱۶۵ ۱۱۶۸۰ داسرةالسعارف شوروي 

تاک : ۳۱۳/۸ ! بحتی ۰ ۳ بازندگی نامه ٩‏ : لد ای سوق » 

۸ شماره ۰۱ می ۱۴۴ ۰ 


م,شگورزاده 


صادق جانداری ( (08,ه »55.31 ) : میر زا محمد‌صادق منشی 
جانداری بخارایی » روستای جاندار بخارا ميان سال‌مای ۱۱۶۶ 
تا ۱۱۷۱ -قرشی ( نخشب ) ۲۳۵ ۱ / ۰۶۱۸۱۹ شاعر تاجیک. 
در دورة دانش‌انسدوزی در بس‌خارا ؛ شس‌اعر ؛ تساریخ‌دان و 
خوش‌نویسی پرآوازه بود . چندی منشی دربار امیر حیدر 
منغیتی ( ۱۲۱۵ / ۲۴۲-۱۸۰۰ ۱ق / ۱۸۲۶ ) بود ؛ اما به سب 
بی‌اعتنایی به درباربان ؛ سیک دوش ( برکتار ) و به کوهستان 
درواز رانده شد . در کهن سالی اچازه یافت تا به بخارا باز گردد ؛ 
اما به قرشی رفت و تا پابان عمر در آن‌جا ماند . وی شاعری 
غزل‌سرا بوده و در غزل از امیر خسرو دهلوی ؛ حسن دهلوی ؛ 
حافظ . کمال خجندی و به‌ویوه بیدل تأثیر گرفته است . صادق 
دو دبدان به‌جا گذاشته بکی در پانزده هزار بت از سه قصیده ؛ 
سی صد و چهل و پنج غزل ؛ بیست و پنج فطعه . چهارده 
مخسس ؛ پنجاه و هشت رباعی ؛ سی و دو معما ؛ دو چیستان و 
یازده فرد و دیگری مثنوی‌های دخم؟ً شاهان در بحر متقارب ؛ 
سروده به سال ۱۱۹۹ق + رفع توفان آهو کر و خبراباد ؛ قضا و قدر 
سروده دز ۶ و به دختری عاشق شدن: درویش و سی و سه 
ماد؛ٌ تاریخ فراهم شده است ‏ از دیگر آثارش : منظومه فقوحات 
امیر معصوم و امیر حیدر سروده در ۱۲۰۶ق ‏ تواریخ که گویا آن‌را 


سس نات لیاتسا 


در سال مرگ خود سروده باشد ؛ کتابی که می‌توان آن‌را انشاء‌ات 
تام نهاد و در مجموعه نامه‌های حکومتی روزگار امیر حیدر آمده 
و قصیدا شاه درواز را می‌توان برشمرد . در فهرست سحخه‌های 
خطبی فارسي ؛ از کلیات او ء شامل دخمة شاهان ؛ قفا و قدر ؛ 
سافی‌نامه و دبوان باد شده است . دخما شاهان ؛ برجسثه ترین اثر 
صادق منشی است که در آن شاهان اشترخانی بخارا را یک به 
یک از گور بیرون می‌کشد ؛ آن‌ها هر یک به ظلم‌ها و جنایات 
خود در نزد شاعر اقرار و در پایان اظهار پشیمانی مسی‌کنند . 
صادق در پایان این مشنوی پیشتر به سرگذشت ابوالفیض‌خان 
( ۱۶۰-۱۱۱۷ اق ) پرداخسته است . در آغاز سده نوزدهم 
میلادی » شاعران زیبادی در آشار خود از این منطومه لهام 
گرفته‌اند . نسخه‌عایی به شماره‌های ۴ | ۰( ٩ب‏ ۶ب ) 
۱ اب -۶۸ب ) و ۴۰/۲( ۱۷ب - ۳۲الف ) به ترتیب از 
فتوحات امیر معصوم و امیر یدز ؛ دخمة شاهان و قضا و قدر در 
پسژوهشگاه ساورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان و 
دست‌نوبسی به شماره ۱۰۴۷/۶( ۷۴اب - ۳٩ب‏ ) از تواریخ 
مانده است . احوال و آثار صادق جانداری بررسی شده و 
نموانه‌هایی از اشعارش منتشر شده است . 
متایع : اد پیات تاجیکگ در نس دوع عصر عجده و اول عصر نوزده : در 
صفعات فراوان ؛ ادیات فارسی بای تالت استوری ۰ ۷۱۰/۲ - 
۷ دییات فارسی در تایکستان : ۳۶ ۱ تصفة اباب : ۱:۸ - 
۰ 4+ داب رة السعارف شسوروی تاحیکد : ۹۶/۸ ؛ فسهرست 
دست‌نویس‌های شرفی فرهنگستان علوم ازمکستان ۰ ۱۶۱۰۱۶۰/۱ 
۲ ۳۳۳ ؛ فهرست دست نویس‌های شرفی علوم تابیکستان : 
۱ - ۲۵۷ ؛ فهرست مثتر که نسمطه‌های خطی فارسي پاکسنان : 
۵۸ - ۱۳۶۰ ؛ فهرست شسحه‌هاي خضطی فارسی ۰ ۴۳۱۲۲/۴ ! 
غهرست نبخه‌های خطی فارسي انستبتوی آثار خحطي تاجیکسنان ؛ 
۳ ! مزا مدق منشی , علمان گر یموف : دوشنبه ۰ ۱۹۷۲ ۱ 
نمونذ ادییات تاک : ۰۳۷۸ ۰۳۸۴ 


ب.آتشین 


صادق حلوایی 1 بح صادق سه صادق سمر قنديی 


صادق خوارزمی (نصعتقدع وه8.3ه  )‏ رحمان‌قلی توره قرزند 


توره مراد توره ؛ - ۸۱۹۴۲ ؛ شاعر فارسی‌گوی ازیک . از وی 
اشعاري به زبان‌های فارسی و ترکی در قالب‌های گوناگون 
شعری ؛ چون غزل ؛ رباعی ؛ قصیده و مسمط به یادگار مانده که 
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صادق سمر قندی 


در دیوأئی فراهم آمده است . سخه‌ای از این دیوان مه شماره 

۴ در پژو هشگاه خاورشناسی تاشکند نگه‌داری می‌شود . 
منبع ! قهرست دست‌نوس‌های شرقی فرهنگستان علوم ازیکستان » 
۷ - ۱۸۹ - 


قبادیانی 


صادق سمرقندی ( اد ) : ف‌حمد صادی : 


معروف به حلوایی سمرقندی ؛ - ۰۰۸۵ اي : شاعر تاجیک . از 
نوادگان شمس الائمهُ حلوایی و از شاگردان احمد جندی بود . 
پدرش در سمرقند حلواگر بود . سفری به حج رفت ‏ در بازگشت 
در هند ماتد و در حمایت بیرم‌خان خانان قرار ثرفت . مدتی در 
لاهور به تدریس پرداخت . بار دیگر به حج رفت و در بازگشت 
مأمور تعلیم خان اعظم میرزا عزیز کوکه شد . سپس در راء 
سمرفند . به کابل رفت و میرزا محمدسکیم اظم کال او را به 
قصید تعلیم خود در کابل نکه داشت . پس از مرگ محمد حکیم 
میرزا به فرارود پازگشت . در سمرفند به درپار عبدالله‌خان راه 
یافت. در آن‌چا بسیار محترم بود . به تدربس در مدرسة آلغ‌بیگ 
سرگرم شد . ندریس مدرسة شاه‌بیگ ان را ثپز به او دادند . وی 
در اقسام مختلف شعر از جمله در غزل و معما توانا بود . از وق 
دیوان شعری ببهجا مانده است . نسثه‌اي از این دیوان در 
پژوهشگاه خاورشناسی ناشکند نگه‌داری می‌شود . 
مسنابع : تاریخ نظم و نثر , ۱۵۴۷/۱ نذکوه؟ علمای هند , ۱۹۱ 
دار تالمعارف ادیات و صنعت تاحیک . ۱۳۸۴/۲ دای ةااسعارت 
شوروی تابیکن , ۶۶/۷ ۱۶۷ الذریمه : ۵۷۹/۹ + سحتوران صیقل 
روف مین ۰ ۱۱۲ - ۱۱۲ سام طریان :۰ ۱۳۸ - ۱۳۹ ؟ شیم اتبحمن ؛ 
۶ صبح گلشن : ۲۴۱ - ۲۴۲ : قهرست مشترکد نسخه‌های خطي 
فارسي با کستان ۰ ۱۱۲۱۴۲۸/۹ محنزن الطر اب : ۲۷/۲ ۳۱ ؛ متطب 
التوار بخ « بدابونی ۰ ۲۵۵/۳ ۰ ۳۵۶ متخب اللطایف : ۲۴۵۵ ؛ فسسنه 
زياي هانگري : ۱۶۰۰-۵۸ نلتر عفن ۰ ۵۵/۱ه - ۸۵۶ : نکاحی ه 


تاریخ ادب فارسي در هند . ۱۳۴۶ صفت اقلم ۱ 2 ۲۸۴ , 


حجنی 


ص‌الم ( تطعامقه ) ؛ محمدزمان بابایوف » روستای وتکان از 
شهرستان سسچا در وادی زرافشان : ۶۱۹۵۲ - 1 

نویسندء تاجیکستانی . در ۱۹۷۵م مشاور ادبی تآتر دولتی 
تاجیخستان در دوشنه بود. او ۷۸ در روزنامه مدشت 
تاجیکتان ( بعد‌ها ادییات و صنعت ) به کار پرداشت . نحستین 


صالح چغتایی 


حکایه‌هایش دراین روزنامه و نشربه صداي شرق منتشر شمد . 
صالح رساله‌ها و حکایه‌های خرد را در چندین مجموعه چاپ 
کرده است . در مطبوعات اپران از جمله کهان هوابی نمونة آذار 
او به نشر رسیده است . احوال قوم تاجیک پس از فروپاشی 
دولت سامانیان در بخارا ؛ دور افتادن از اصالت‌های قومی در 
زمان حاکمیت کمونیسم در آسیای میاه » و نیز نا ئامی در صشق 
و ستایش اخلاق نیک » درون‌سایه نوشته‌های او است . وی 
مقاله‌ها و حکایه‌عای برخی از نویسندگان دیگر مردمان شوروی 
را از روسی به فارسی تاجیکی برگردانده است . حکایه‌ها و 
قصه‌های صالح به روسی ترجمه شیده است . وی در 8۱۹۹۰ 
عضو کاتون نویسندگان شوروی شد . از آثارش : سرو کاشمر 
( ۶۱۹۸۸ ) ؛ آهدگ شهر عشق ( ۶۱۹۸۹ ) ؛ عشق یک طرییشذ پر 
( ۱۹۹۴ ). 
منبع : سروکاشمر : سرسخن ۴۱۹۸۸ ۰ 


م.شخورزاده 


صالم پدخشانی ( فصاقت 220-3 ) . مولانا, سد؛ بازدهم 


هجری » شاعر ایرانی . اصلش از بذخشان بود . در بلخ به 
حوش‌گویی شسهرت داشت و پسیوسته به فراگیری دانش 
ی پرداعت . سطربی سمرفندی می‌نویسد :۰ «... اوضاعش 
آزاشعارش منتعی‌تر ظاهر می‌شود . در بلخ ساعتی در دکان ملا 
براهیم کتاب فروش به مشارالیه ملاقات واقع شد ..., صالم 
غزلی به مطربی سمرقندی پیشکش کرد با اپن مطلع : «از سنبلی 
که در شکن افتاه کار من - اینک عبیر می‌شکفد از غبار من . 
صالح طبعی خوش داشت و غزل و رباعی را نیکو می‌سرود . 
نمونه‌ای از شعر او است : «گاه از ستم چرخ نگون می‌گریم -گاه 
از الم سوز درون می‌گريم | القصه در آتش جدایی چو کباب - 
می‌گریم و می‌سوزم و خون می‌گريم .» 

سنایم : داثرةامعارف آریانا: ۳۸۴۲۶ ؛ الذرععه : ۵۸۶/۹ ؟ ریاف 

المارفن , آفتاب‌رای ۰ ۳۸۱/۱؛ صحفت ابراهيم » برگ ۱۸۰ ۰ شماره 

۶ : لفت‌نامه : زیر‌صالح» ! فسخذ زیای حهانگیر ۰ ۲۴۵ - ۱۲۴۶ 

شتر عنین ۱ ۸۵۸/۳ 


تی و 


صالح چغتایی / ,نع .5۵ ۱ بآمي محمد صالح کاپلی - 


سس 


ادب فاوسي در آسیای سانه| ۵۷۸ 


صالم خراسانی 


نوادگان شاه ملک از امیران تیمور بود . پدرش نورسعید مردی 
بدخوی و بدکاره برد . اما صالح اگرچه در ابتدا خلق و خوبی 
مهربان و ملایم داشت + پا کیزه می‌زیست . اما در تهایت همانند 
پدر گشت . وي از شا گردان عبدالرحمان جامی بود . طبع شعر 
داشت و غزل را نیکو می‌سرود . نموته‌ای از اشعار او است : «نیم 
آشفته گر پوشیده کاکل ماه تابانش - چه غم از تیرگی شب چو 
باشد صبح پایانش .+ 
منابم : آتشکده , چاپ شهیدی . ۱۷ ؛ تاریض نظم و شر ‏ ۶۴۵۱ ۱ 
تحفه سامی ۰ ۳۳۹ ؛ تذکره حسيني : ۱۸۵ - ۱۸۶ + ار بعه , ۱۷۲/۹ 
۸ ریاف الشعرا: برگ ۱۲۰۷ شمم انجعمن ۰ ۱۲۵۹ مجاس الفاس ؛ 
۰ ۲۸۳ : میعمم الصا : ۵۶/۱ : تشتر هشق ۰ ۰۸۵۸-۸۸۵۷۳ 


اد 
رشن زاده 


صالح خراسانی ( امدقع0-08ظه ) / صالحی کتابدار ؛ مولانا؛ 
سده نهم هجری ؛ شاعر فرارودی . از مردم خراسان بود و با پیشة 
بنایی روزگار می‌گذرانید » اما بیشتر زندگانیای در حصار 
شادمان و در منصب کتابداری پادشاه آن دیار سپری شد . صالح 
در عروض و صنایع شعری توانا بود . این مطلع از او است : «اگر 
ای شمع شبی هم تفس من باشی - چه دعا بهتر از این است که 
روشن باشی » نسخه‌ای دست‌نویس از دیوان صالح خراسانی در 
کتابخانة شخصی همایون فرخ نگه‌داری می‌شود و آغاز آن چنین 
است : «ای به درگاه تو نباز همه لطف عام تو کارساز همه .1 

متابع : تاریخ نظم و ش ؛ ۱ ۱_ تدکره صينی ۰ ۱۸۶ ؛ الذریبعه + 
۵۹ شمع اتجمن ۰ ۲۵۹ : ثشت‌ناسه » ۱۸۱/۳۲ مععالس اللفاش ؛ 
۸ رکین‌الدین همایون فرخ : «معرفی چند نسخه کهن» ۱ 
مجبوغه خطابد‌هاي تین کنکرا تستیقات ایرانی : ۰۳۶۵/۳ 


معصرمی 


صالح کرمینه‌ای ز فعتاص هلاه  )‏ مولانا صالح سفتی » 
سده دهم هجری + شاعر ایرانی . سالیان دراز متصب فتوای 
فرارود به‌شمار می‌رود . سال‌ها به تدریس علوم دینی سرگرم بود 
و به تصوف نیز گرایش داشت و به گفته موّلف مذکر احباب 
پییستا ارادت به مشایخ خر بهد داده نود . سل بان او ۳ برگ 
می‌داشتند , صالح شعر یز می‌سرود و در سرودن مادة تاریخ 
شیبانی ( ۹۴۰ ۹۳۶ق ) را خان جهانگیر یافته بود . نمونه‌ای از 


شعر آو است که نشان از شوخ طبعی‌اش دارد : «تا به تخویفات 
حافظ لافظ است -ذکر مافالله خیر حافظ است » 
متابع : تریح نظلم و شر : ۳۳۲/۱: مذگر اسصاب : ۲۳۷ . 


شربفی 


صالحی ( 226 ) » مولانا سده دهم هجری ؛ شاعر فرارودی . از 
تولد و مرگ و زندگی او آگاهی نداریم . مردی والا و پرهیزکار 
بود . در گونه‌های شمر دست داشت . در یکی از شهرهای فرارود 
زندگی می‌کرد . چون شعرش را به هرکس عرضه می‌کرد ؛ 
صله‌ای به او نمی‌دادند این شعر را گفت ؛ «بیت جنت باد بر من 
صالحی دیگر حرام -گر کشم بیداری و گویم برای سیم پیت | گر 
برد هر پیت من بر نام صد کس عیب نیست زان که از صد کس 
نشد حاصل بهای نیم بیت .» 

متابع : تاریخ فظم و ظر + ۱۶۱۳/۱ مدکراحاب , ۰۱۲۲ 


رشنوژاده 


صبحی بخارایی ( دننامه ) . میرزابراهيم ؛ سده 

سیزدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . از بزرگان بخارا بود . طبعی 
نیکو ذاشت و مدتی در برخی از مدرسه‌های بخارا عوم دینیر 
نزد وعلمای شرعیه, فراگرفت . حاجی نعمت‌الله محترم 
می‌نویسد : بالحال توسن همتش از میرزایی میر آخور باشی 
فربهی و گلشن فطرتش از آپ و هوای رکاب عالی فروبهی 
دارد .» صبحی فصیده‌ای در ستایش حشرت علی سروده است . 
نسمونه‌ای از شعر او است : «حسن رخساره دلجوی تو هنکامة 
ناز کز تماشای قروخش دل عاشق به گداز » 

منابم : تدکوةالشمرای دی »۰ ۱۳۹ - ۱۵۰ ؛ تذکرةالشعرای محترم : 

۶ - ۱۹۸ ؛ فهرست شسده‌های خی فارسی استتوی آناو خطی 

تاحیکستان : ۰۱۱۷۱۲۲ 


سس ان ۲۷ 


صپحی سبرقندی ( هن ناه ) | صرسی + 
۷ : شاعر اپرائی . از زندگانی وی چندان آگاهی ذر دستب 
نیست ؛ همین قدر می‌دانیم که در سمرقند به دنیا آمد . در منابع 
تنها یگ بیت شعر از او امده و آن سیت جتین است : ب از ان 
سوخت خانه‌ام ای ماه چون کنم ‏ دگر به خاناٌ که روم آه چرن 
کنم .و 


متایع : الذریعه » ۵۸۲ - ۵۹۵ ؛ دوز ددص :۰ ۳۷۰ . 


ادب فارسی در آمياي سانه| ۵۷٩‏ 


«_مص تا 


کی 


صبری چفتایی ( 22ج ده ) ؛ محمد قاسم کوه‌بر : سده 
دهم هجری : شاعر فراروهدی . از امیرزادگان چغتایی و اصلش از 
خیرآباد ؛ از نواحی شهر سبز در فرارود بود . در جوانی به 
فراگیری دانش پرداخت . اما به سبب دلباختگی با تنی چند 
اختلاف بیدا کرد و به ناجار از وطنش گریخت و به هند رفت و 
به دربار جلال‌الد ین اکبر گورکانی ( ۱۰۱۴-۹۶۳ ) پیوست . در 
آن‌جا ترقی کرد و از امیران شد و لقب خحانی گرفت . صبری 
داستان خسرو و شیرین را به نظم در آورد و آن‌را به جلال‌الدین 
اکبر پیشکش کرد . ملا قاطعی هروی می‌تو بسد : «... ملا صبری 
موزون‌الطبع و صاحب دیوان بود و علم موسیقی را خوب 
می‌دانست ؛ و دوازهه مقام و پپست و چهار شعبه و شش آوبزه 
لیکو به شمل می‌آورد و دراین علم تصانیف دارد ... از بی‌بدلان 
روزگار برد و در الس چغتایی قرینهة خود نداشت . به شمشیر 
فضیلت و حیتیت آراسته بود .» نمونه‌ای از شعر او است : «با من 
گر از رسیدن تیرش خبر شود - از بهر آن سیاهی چشمم سپر 
شود .1 

منأیم : تاریخ نظم و قز . ۰۵۷۹/۱ ۱۶۳۶ صحت ابراعيم . برگ ۱۱۸۸ 

بسی‌شماره بسین شسماره‌عای ۱۳۴ و ۱۴۵+ مسجمم الشعرای 

هانگ رشاهی ۰ ۱۰۰۹٩‏ 

محصرمی 


صبری ختلانی ( 5۸5۵08 ) بابا خماچه ‏ سده 


سیزدهم هجری : شاعر تاجیک . از زندگانی وی چندان آگاهی در 
دست نیست . همین قدر می‌دانیم که در ختلان زاده شد و 
هسمان‌جا زندگانی و کار کرد . فقه و تصوف را به ضوبی 
می‌دانست . به سبک‌های گونا تون شعر می‌گفت . آما در سرودن 
غزل توانایی بیشتری داشت . پرخی اشمارشی در تذکره‌ها آمده 
است . 

منابع : تذکرة الشعرای محترع , ۱۲۰۲ گنج زرافشان ۰ ۰۲۴۵ ۲۴۶ , 


یبیل 


ری مروری زر 2۳11-7۵۵  )‏ عفر + سدد پا دهم 


هجری : شاعر ایرانی . اصلش از مرو بود و در آغاز راهپ تخلص 
کلشن به هندوستان سفر کرد و به ملازمت جهانگیر گورکانی 


ضیوری سم قندي 


( ۰۳۷۰۱۰۱۴ اق ) درآسد . تسقی اوحدی از دوستان و 

همصحیثان وی بود . صبری طبعی خوش داشت و غزل را نیکو 

می‌سرود . نمونه‌اي از شعر او است : ,حاصلم درد دل است از دل 

بی‌حاصل خویش -به که گویم من دل سوخته درد دل خویش .ا 
منابع : تدکرة الشعراي عتی , ۱۱۶۷ ال ریعه : ۵٩۴/۹‏ ؛ ريحانة الادب , 
۵۶/۳ شام غریبان » ۱۱۵۳ سبح کش ۰ ۲۳۷ + مت ابراهیم . 
برگ ۱۸۸: شباره ۱۴۴ هرن الضراب ۰ ۶8۳ نشتر عشی : 
۳ 


لور 


صبری میانکالی ( ناقا.عقنصی‌جنده ) یابای آترن سدهٌ دهم 


هحری + شاغر و دانشمند تاجیگ . در میانکال زاده شد . چندي 
سپاهیگری پیشه کرد . سپس به ملازمان ازبک خان ( ۹۳۰ - 
۰ ) پیرست و به مقام شیخ الاسلامی رسید . در غزل 
روش ویاه‌ای داشت . وی دیوانی داشته که گویا نسخه‌ای از آن 
به‌جا نماتده : اما برخی از شعرهای او در تذکره‌ها و بیاض‌ها 
بافی مائده است . 

منابم ! تاریخ نظم وش ۱۵۹۲/۱ تدکرةالشعرای مطريبي : ۶۱۰. 


ی یبیل 


صبر حی جعتایی ( امقا,قوو ید لاصاجه | + حسن + سمر قند ٩۳۷‏ 


- آکُره ۷۲٩ق‏ » شاعر سمرقندی . از زندگانی او آگامی چندانی 
در دست لیست . از طایفه چغتای و شاعری بی‌قید ؛ لاابالی و 
می‌خواره بوده است . در بخارا و عربستان به تحصیل علم 
پر داخت و در شاعری مهارت داشت , سفری به مه رفت . در 
روزگار جلال‌الدین اکیر گورکانی ( ۹۶۳ - ۱۰۱۴ ) در هند 
اقامت داشته است . فیضی ( ۹۵۴ - ۱۰۰۴ق ) سادهٌ تاریخ 
وفاتش را «صبرحی می‌شواره+ سروده است . 

متابع ! نذکرةالشمراي عنی ۰ ۱۱۶۷ رساض الصارفین : آفتاب‌راي ؛ 

۲۱ میم گلشن ۰ ۲۳۸ ؛ گلزار جاویدان ۰ ۷۹۲/۲؛ لفت‌نامه : 

۲ : مجمم الشعرای جهانگیرشاهی ‏ ۹۶ - ۹۷؛ من الفرالب ؛ 

۳ .2 ۳۴ ۱ مشب الا شمار ۰ ۷۲ : متطب الاطایف. ۰ ۲۴۷ ؛ نشتر 

تین ۵ ۳ . 


وشنوزاده 


صبوري سمرقندی ز ۹8۵۵۵0 )ان سده سم 


هجری + شاعر تاچیی . در سمرینل زاده شد و در همان‌عا 


اذدب فازسی دز آسياي سانه | ۰ <ا 


صحبی میانکالی 


صدرالدین 


زیست . از دانش‌های عروض : قافیه و معما آگاهی داشت و به 
جز صنعت قلب مستوی ؛ از همه صنایع بدیعی دشوار در شعر 
خویش سهره برده است . از وی دو رباعی و یک غزل در 
تذکرةالشعرای مطربی آمده است که درون‌مایه اجتماعی دارد . 
مطربی همچنین از دیوان صبوري یاد کرده ؛ اما اين دیوان به‌جا 
تمانده است . 

منابع ؛ قد کرةالشعراي عطربی : ۶۰۲ ۰ ۶۰۴ ؟ دایرةالسمارف شوروی 

تاجیک ۴۷۱/۶ : نسطه زباي جهانط ؛ ۲۰۱۰۲۰۰ 

م.شکورزاده 


صحبی مپائخالی ( ذ1.ق نیع المع 4 صها: ملا عبیداللد 
پنجشنبگی میانکالی سمرفتای ‏ سده سیزدهم و اوابل سده 
چهاردهم هجری . شاعر تاجیک . اصلش از ولایت پنجشنبة 
میانکال بود . در بخارابه فراگیری دانش پرداخت و در برخی 
مدرسه‌های أن دیار به تدریس پرداخت . به گفته رصمت اللد 
واضح «به اکثر کمالات ظاهری موصوف و به نظم اشمار ملیحه 
معروف» بود . نمونه‌ای از شعر او است : «شبی در خواب دیدم ؛ 
مطلع خورشید گردیدم -سراپای تو در آغوش من نعبیر می‌آید .» 

منابع : تحفة ال یاب ۰ ۰ - ۱۱۱ : سفنوران صیقا, روی زمی : 

۳ ! نو نه ادیات تلک ۰ ۳۹۱ ۳۹۲. 


ی 


صدای شرق ( وععشه(-05: ) , ساهنامة کانون نویسندگان 


تاجیکستان که در ژانويةٌ 2۱۹۳۸ با نام شرق سرخ جایگزین 
ماهنامه برای ادییات سومیالیستی شد . انتشار این نشریه از اوریل 
۸ تا ژوئن ۱۹۴۰ متوقف گردید و پس از آن تا شروع 
جنگ جهانی دوم ( ۱۹۴۵۰۱۹۴۱ ) چندین شماره از آن 
منتشر شد . انتشار این ماهنامه از ۱۹۴۶ از سرگرفته شد و در 
۴ صدای شرق نام گرفت . ادیسانی چون تورسون‌زاده : 
نیازی ؛ تالس ؛ بسهاری ؛ عسبید رجب , لایس شیرعلی ؛ 
عبدالحمید ؛ صمد و کهزاد در طول چاپ سردییر این ماهنامه 
بودئد . صدای شرق تا ۱۹۹۰ پرتیراژترین مجله تاجیکستان 
بود . اما پس از استقلال تاجیکستان که این کشور دستخوش 
بحران سیاسی شد ‏ گرفتار بحران ملی گردید و تبراژ آن به دو تا 
سه هزار شماره کاهش یافت . در بخش‌های گوناگون نظم و نثر » 
رساله و مقاله‌های اجتماعی ؛ مپراث فرهنگی + ترجمه و نقد 
ادسی دای شرف نسمونه‌هایی آز جد‌ید ترین آشار ادیبان 


ناجیکستان و جهان به‌چاپ می‌رسد . 
متابم ؛ عفر اعدانی: اهست انیا | ۴ ۷ ۱۲۳ ۱ دای الممارف شوروی 
تابیک : ۴۸۸/۶ ؛ فرح روزنامه‌ها و سصله‌حای تاسیکستان ؛ ۱۱۵ 


۷ 


م.شکورزاد ِ 


صدای فرغانه ( مصقوعص‌وقاهه  )‏ روزن امه روشتفکران و 


صاحب نظران وادی فرغانه که تخستین شماره آن در سوم آوریل 
۳ به‌چاپ رسید . پایه‌گذار ؛ ناشر و سردییر صدای ف غانه 
عاند ان محمودوف نود . این تشریه در هفته سبه بار به زان 
تسرکی چسفتایی به چاپ می‌رسید . صدای فرغاه بیانگر 
آندیشه‌های نوین فرهنگی و ادبی بود. اشعار و حکایاتی چند به 
پارسی تاجیکی در این نشریه به‌چاپ می‌رسید . چاپ صدای 
فرغانه پس از هشت ماه متوقف شد و به جبای آن در هفدهم 
جولای ۶۱۹۱۴ روزنامه‌ای با همین عنوان به زبان روسی منتشر 
گردید ۱ 
منیم : دابرةالممارف شوروی تابیکگ : ۳۸۸/۶ 
م.شکورزاده 


هتدای مردم ( ۳09۲:80 2+8 ) : روزناسه سجلس عالی 


( پازلسان:) تاجیکستان که نخستین شماره آن در ژانویه ۶۱۹۹۱ 
به چاپ رسیده و تا اوریل ۵ هفت صد و چهل و هنت 
شماره ان منتشر شده است . اثار ادیبان معاصر تاجیک ؛ بخشی 
از روزنامه صدای مرده را به خرد اختصاص داده است . ادیباتی 
چرن داداجان رجبی ؛ اردمهر و بختیار مرتضوی با این روزنامه 
هبخاری داشته‌اند . صدای مردم نخست هفته‌ای شش روز و 
پس از چندی هفته‌ای دو روز می‌شد . شمارگان در 2۹ 
۳۲ تا سی هزار نسخه می‌رسید , نخسئین سردبیر صداي 
مردم مرادالله شیرعلی ( - ۱۹۹۲ ) و آخرین آن میریابایوف 
بود . 
منبع : فرهنگ روزنامه‌ها و معله‌های تابیکستان ۰ ۴۰-۳۹ . 


2 ۳ 


صدرالدین [ 040.410 :594  )‏ امپرمحمد ؛ سده دهم هجری ؛ شاعر 


تاحیی ۰ پسر امیر صفی‌الدین ابوالصفا برد . دز جوانی بژد پلر 
دانش آموخت . پس از مرگ پدر از دانشمندان دیگر بهره‌مند شد 
و نقه آمرخت . سپس به تدریس روی آورد و تفسیر درس 


اذنب فا سي دز آمببای سابه | ٩‏ ۵ 


صدرالدین ابوالقاسم عبداللطیف خجندی 


می‌داد . در هر ماه رمضان قرآن را ختم می‌کرد . مردی وارسته و 
پارسا بود , در سرودن گونه‌هاي مختلف شعر مهارت داشست؛ . 
نمونه‌ای از شعر او که ماد تاریخی است در مرگ حافظ احمد که 
خواننده‌ای خوش‌آواز بود چنین است : «چو حافظ احمد از 
دنیای فانی ‏ به چندین فضل و عمر اندکی رفت / خوش آوازان 
شدند از عضّه مدهوش - تر گربی عقل و هوش از هر یکسی 
رفت / چو جستم از خرد تاریخ فوتش - یگفتا از خوش آوازان 
0 
منابع : تاريخ نظم ور ۱۶۳۳/۱ مذکراجاب . ۰۲۵۲ ۲۵۳ . 


رشنوزاده 
صدرالدین ابرالتاسم عبداللطیف خجندی > آل خجند 
صدرالدین ابویکر محمد خجندی > ال خجند 
صدرالدین عمر خچندی > ال خجند 


صدرالدین عینی در خاطرات دوستان و شا گردان ۵0.۳040.810< ) 
(حل و زد شا علعساق .ها 12 .]هدع کابی از 
یادداشت‌ها گنتارها و اشعار چهل تن از نویسندگان شوروی و 
جهان به مناسبت نودمین سالروز نولد صدرالدین عینی؛ 
گردآورد؛ رحیم هساشم . این چهل تن عبارتند از میرزا 
تورسون‌زاده ؛ ابوالقاسم لاهوتی : منورشاه گدایف ‏ قاری 
بوسف نیاژوف . اولیاعول عبدی صمدزاده ؛ تورفول ذهنی ۰ 
حمید عتلمتوف ؛ تبیره خواجه ولی خواجه‌یف ؛ عبدالفادر 
جامع ؛ فاتح نیازی ۰ حسن عرفان ؛ عبدالغفار حسنرف ؛ 
حبیب‌الله تعمت‌الله یف ؛ شهاب‌الدین صدرولین ؛ عبدالسلام 
اکرمی ؛ فخرالدین معروفی ۰ حکیم زاهذی . غنی عبدالله : ساتم 
اولوغ‌زاده . سلطان سعید مرادوض ‏ الکساندر آفاناسیوف ؛ 
حاجی صادق » مسلک رسحسمان ؛ اوتکوررشید ؛ شراف 
محمدی یف : سعید نفیسی : نأصرجان معصومی ؛ ا.پودپالوف : 
سعید ندرالله پوا» سعیدجان علی‌یف ؛ تریم جوره‌یف : 
مسردان قولمحمد محمد قولرف ؛ پولاد تالس ؛ بوگتی 
پاولوفسکی ‏ پاول لولنتسکی » ویرااسمرناوا. پوری بابایف » 
رسول هادیزاده ؛ مدحت بهبودی و صمد غنی . صد رالد من 
عنی در خاطرات دوستان و شاگردان در ۱۹۶۸ در دوشنبه 


به‌چاپ زسیده است . 


در یا 


منأبم : خا کستر هستي ؛ ۳ ۷ خورشید‌های کمطده ۰ ۵۳ : ۵۷ ؛ توادر 
شاه « در صفحات فسراوان : رسیم مسلمانیان فبادياني ؛ 
اعد رالدین عيني در خاطرات دوستان و شا گر داب » صداي شرق ‏ 
شمارة ۷۵: صصی ۱۵۳۰۱۴۹ ؛ همان‌جا: شماره ۰۱۱۰ ۱۳۷۲شن :ص 
ظٍ 

قبادپانی 


صدرالشریعه بخارایی ( فقتنصاجصاد م۵ ) 


تاج‌الذ ین عمر فرزند مسعود ؛ سد: پنجم هجری . شاعر آیرانی . 
در ب‌خارا می‌زیست و از دانشمندان زمان شود بود. از 
همروزگاران وی » می‌توان از سعدالدین مسعود دولت‌یار نام پرد 
,در متأیع آور ده‌اند که صدرالشریعه در مجلسی هنگام خوردن 
خربزه انگشت خود را برید و سعدالدین مسعود دولت پار دربار 
انگشت برید: او بدیهه‌ای سرود . از دیگر همروزگاران وی 
می‌توان به شمس‌الدین طبسی ( - ۶۲۶ ) اشاره کرد .این دو با 
یکدیگر رفت و آمدهای بسیاری داشته‌اند و قاضی شمس‌الدین 
زمانی در مجلس درس صدرالشریعه به فراگیری دانش پرداخت . 
گویا وی در مدح ابراهیم طفغاج قراخانی (ح ۴۳۳ - ۶۰ق ) نیز 
شعوی سروده است . صدرالشریعه در نم و نثر توأنا بود ؛ چنان 
که دولت‌شاه سمرفندی درب اره‌اش چنین سي‌تو بسد ؛ 
«صدرالشریعه از اکابر و صنا دید علما و فضلای روزگار است و 
از اکابر بخارا است پا وجرد فضل و کمال در شاعری بی‌نظیر و 
تشر تاش گاه بروز فتات اهر سسط رن 
منعشر شده ...» نمونه‌ای از شعر او است : «یکی و پنج و سی وز 
هشت لیمی -اگر دستت دهد فرسنگکی چند / پس آن گه دست 
ماو دامن دوست -گناه از بنده و عفو از خداوند .» 
متابم : قدکوةالشحرا, دولت‌شاه , ۱۲۳ ؛ کلزار جاومدان , ۲۶۹/۱ : 
باب اباب : ۱۳۸۸/۲ حدت اقلّم : ۱۵۸۶/۴ ۱۵۸۷ ۰ 


کوتی 


صدر صریر > سمنگائی 


صدر ضیا ( 28-21.1: ) . محمد شریف‌جان مخدوم صدر ؛ 


متخلص به ضیا ؛ بخارا ۱۲۸۳ | ۱۸۶۷ - همان‌جا ۳۵۰اق | 
۲ شاعر » دانشمند » تاریخ‌نگار و تذکره‌نویس تاجیک . 


ادب فارسی در آسیای ماه | ٩‏ ظ 


سذ‌قی 


پدرش داملا عبدالشکور ( ۲۱ - ۱۳۰۶ ی / 6۱۸۸۹۱۸۱۶ ) 
متخلص به آیت ؛ از مدرسان نام‌دار روزگار خود و قاضی کلان 
بخارا بود . صدر ضیاً دانش‌های ابتدایی را نزه پدرش آموخت و 
چندی نیز نزد عیسی سخدوم از شاعران و خوش‌ویسان آن 
روژگار کسب علم کرد . وی پس از آن چندین سال در ولایت‌های 
امارت بخارا قاضی شریعت بود , در ۱۳۳۶ به سمت فاضی 
کلانی منصوب و پس از پنج ماه برکتار شد . صبدر ضیا از 
بنیادگذاران محفل‌های ادبی روشنفکران بخارا بود . وی به 
پیروی از احمد دانش ( ۱۲۴۳ - ۱۳۱۵ق ) در جرپان سعارف 
پروری که به نام جنبش جدیدان مشهور بود ؛ قرار گرفت و با 
برخی از روشتفکران روزگار خود مکتب اصول جدید را بنیاد 
نهاد و برای پرپا کردن انقلاب علمی به انتشار کتاب و روزنامه 
اهتمام ورزید . در ۱۳۳۶ی / ۶۱۹۱۸ برخی از جدیدان به دست 
سا کمان کشته شدند و صدر ضیا نیز در همین سال دست‌گیر و به 
اعدام محکوم شد ‏ اما به عللی اين حکم اجرا نشد . «ادمان امیر 
بخارا هنگامی که صدر ضیا را به حبس می‌گرفتتد مال و ملکش 
را مصادره کردند : دست خط پاره‌ای از نوشته‌های او : از جمله 
روزنامه و تدکار اشعار ‏ را در پیش چشم او سوزاندند » در 
۸ / ۱۹۲۰ به هنگام درگیری آنقلاب بخارا نیز برخی از 
تالیمات ی تایوت شید پین از اجبه کار فاعم اننه شاد و تا 
۱ / ۸۱۹۲۴ درکتابخانة اين سینا ‏ ادارة وقف و مَحکمة 
شرعبه سرگرم کار بود . در ۱۳۴۱ق ار ۱۹۲۲ چند گاهی زندانی 
شد . اما به او آسیبی نرسید . پس از پیروزی بولشریک‌ها ؛ در 
۱٩۳۲ / ۰‏ بار دیگر به همراه همسرش دستگیر شد . 
صدرضیا زیر فشار و شکنچه قرار شرفت و در اثر شکنچه 
درگذشت . آثار علمی و ادبی او نموته‌های برجستهٌ نثر فارسی 
در سال‌های نخستین سده پسپسشم میلادی است . نمونه‌ای از 
سروده‌های او است : «کرده افعی دو ژلغت ز بسار و ز یمین -بهر 
قتل من بیچاره ز هر گوشه کمین / زلف مشکین پر از چین تو 
عشرتگه دل ‏ چشم مخمور پر از ناز تو غارتگر دین | وقت آن 
است که خوانی به خودم از سر لطف .که ز هجر تو ضیا گشته 
بسی زار و حزین .ب از آثارش : تذکر؟ منطوبه که با نام تکار اشعار 
و به کوشش مسحمدجان شکوری بخارایی و تصحیح 
سحاب‌الدین صدیق به چاپ رسیده است ( تهران : ۱۳۸۰ش  )‏ 
نوادر یاه که به کرشش مپرزا شکورزاده چاپ شده است 
( تهران : ۱۳۷۷شی ) ؛ روزنامه ؛ تذعرة الخطاطین ؛ تاریخ امیران 
منختبه ؛ رسالاً اباب انقلاب بخار!. 


صدقی ( 520.9 )+ اعظم خمجند ۱۹۲۷ - 


صد ی 


متابع : اد پیات تاک در یمه دوم عصر نوزدهم : رسول عادی‌زاده : 
در صنفحات فراوان ؛ ادیات شارمي بر مبنای تألست استوری : 
۴ - ۷۰۸ ! قاری تذکره‌هاي فاوسي ۰ ۱۳۳۰۲۱ ۳۷۴ - ۳۷۲ 
تدکار اشمار + دابرةالمعارف شوروي نایک , ۰۳۸۹۰ ۴۹۰: ففرست 
دست‌نویس‌هاي شرقی در ۲ کادمی علوم تابیکستان , ۸ ۱۰۷ : 
۶ فهرستواره کتایهای فازسی : 4۷۲/۲ ؛ عموعه سینه‌های خطی 
ذارمی فرجدکستان علوم جمهوری ازبکستان : مجلدات ۲۳۳ 
۲ ! نمونه ادیات تاک ۱ ۳۹۹ ۴۰۵۰ : در ضیاشه : مسقدمه ؛ 
اعلاخان افصع‌زاد : «نور در ظلماته , آشنا: سال چهارم : شماره 
۴ مرداد و شهریور ۱۳۷۴ش : صصن ۱۸۹۰۸۷ رحیم مسلمانیان 
قبادپاتی : انکته‌ها و تازه‌های فرهنگی و تاریخی ...۰4 بنار!. سال 
دوم : شماره 4و ۱۰ آذر و اسفتد ۱۳۷۸شن : صص ۰۱۳۹۰-۱۳۷ 


معص اي 


4 تهایشنایه 
نویس ؛ شاعر و نویسنده تاجیکستانی . در ۱۹۵۳ دورة 
دانشگاه دولتی خجند را به پایان برد . از ۱۹۵۲ تا ۸۱۹۵۵ در 
روزنامه‌های پایویر تاجبکستان ؛ کوسومول ناجیکستان : مجلة 
خارپشتک به کار پرداخت . از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۰ ریاست اتحادية 
نویسندگان تاجیکستان را به عهده داشت . از ۱۹۶۰ تا 2۱۹۶۱ 

بش مطالعاتی و بررسی مسائل هنر تأتر » اپرا و بل عینی در 
وزارت فرهنگ . از ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۳م خبرنگاری روزنامة 
فرهنگی ثرا تورنایی گازبتای مسکو در جمهوری تاجیکستان ؛ از 
۳ تا ۱۹۸۳ ریاست بخش ادبی صدا و سیمای جمهوری 
تاجیکستان ؛ مشاورت فرهنگی استودیوی فیلم‌سازی ( به نام 
تاجیک فیلم ) را عهده‌دار بود . از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۵ به کار آزاد 
پرداشت. از ۱۹۹۸۵ عم سردپیری مجلهٌ ادبی خجند را ببه عهده 
گرفت . صدفی در آغاز به شعر روی آورد و سروده‌هایش 
عاشتانه است . مجیه عه اتعارش با ناع‌های نبال ارزو 
( ۱۹۵۷ ) و هار » لها و عشق ( ۶۱۹۷۳ ) به‌چاپ رسپده 
است . از آثارش : افسانه برای کودکان با نام کته چه / مغرور ؛ 
( ۱۹۵۷ ) ؛ داستان‌های در دل کوه ( ۱۹۶۱ ) ؛ داستانی برای 
کودکان به نام سرما چیه طور کلاه را رسود ( ۱۹۶۵ ) + کتاب 
داستان‌ها و قصه‌هایش با نام فرزند زمان به روسی ( مسکو » 
۱ ) ؛ رمان‌هایش : شعر در قبرستان ( ۴۱۹۷۲ ) ؛ بیراه؟ 
قسمت ( ۱۹۹۶ ) ؛ اشکك ستاره‌ها ( ۷ ) ؛ نمایشنامه‌ها : 
ارادة زن ( ۱۹۵۶م ) ؛ کاسة صبر و خن امد ( ۸۱۹۶۲ ) ؛ قرض 


آذیب فاز سي در سای میانه| ۵۸۴ 


صدقی بخارایی , سیدجان مخدوم صراح اللعة 


فرزشدی ( 6۱۹۶۷ ) ؛ نان » خون و آدمان ( ۱۹۷۵ ) ؛ سای آژدها درستی داشته است . 
۱۹۷۸ ) ؟ دلشاد ( 6۱۹۷۵ ) ؛ دوسست مسن -دشمن مسن 
1 ۰۶ ) ؛ از نمایش‌ناسه‌های ج ره سرکار ( ۱۹۷۳ ) ؟ چشن 
شادی ( ۱۹۷۲ ) ؛ سرود رخش ( ۱۹۸۰ ) ؛ فیلم‌های سینمایی و 
مستند ساخته شده است . صدقی کتاب‌های سال‌های نو رس و 
دیرستان الچ الف اولیاتوف ؛ باولکگ مارازاف و.کوباریاف ؛ 


سابع دایم او فایم 1 و اخسشی سر ارچ ۸ تراسا تسف بقی 4 ! 
دای ةالمعارف شوروی تاحیکه : ۲۷/۷ . 


م,شکورزاده 


صدیقی بلخی ( نداهجلونده ) . خراجه میرک بلخی : فرزئد 
و اجه شاشمی صد یی ۰ سد: دهم هجری ؛ شاعر تاجیک . 
بدرشی شیخ‌الاسلام بلخ بوذ . دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش 
فراگرفت . پس از مرگ پدر » شیخ‌الاسلام بلخ شد , در چهل 
سالگی درگذشت و در جوار پدر به خاکش سپردند . غزل و 
قصیده را نیکو می‌سرود و تصیده دربای ابراد آمیرخسرو دهلوی 


عروسی س,پاپاویج و ناید باش پ. کالدیران را از روسی به 
تاجیکی برگردانده توت ۱ 
مایم : ادسیات تاجیکستان , ۱۳۹۴ ۱۳۹۹ ادسیات فارسی در 
تایکستان » ۲۲۲ ۰ ۲۲۶ ؛ دانشنایه خسند . ۸۵۸ ! دای ةالسعارف 


شوروی تلحیک : ۲۸/۷ ؛ زندضنامة استادان ایرانشناس و ادبیات 


قارسی کشورهاي اسیای مانه و قفقاز : ۱۱ نمو نه‌های اسعار شاعران را جواب گقت . 
سوویتی تابیک , ۲۷۳ . ۲۷۶ . منایم : تاریخ نم و ظر ؛ ۰۶۲۶/۱ ۶۲۷ دایرةالسعارف شوروی 
ع,شکووزاده تاحگ : ۲۷/۷ . 


م.شگورزاده 
صدقی بخارایی . سیدجان مخدوم ‏ نمی بخارایی 
صراح اللغة ( اممماام8نود ) : فرهنگ وائگان عربی و فارسی . 


صدقی تاشکندی ز اقصهاخقاعجنواه» ) . سراج‌الذین مخدوم: ای کتاب ترجمه و گزیده‌ای از صحاح اللغة ابوتصر اسماعیل بن 


۲ - ۳۳٩۱م‏ ۰ شاعر فارسی‌گوی ازیک . در خوش‌تویسی ؛ 
تجاری و مهرکتی ماهر بود . به فارسی و ترکی شمر می‌سرود و 
اشمار خود را در دیوانی فراهم آورده است . نسخه‌ای از" دیون 
صدقی ناشهندی به خط خودش به شمار؛ ۷۶۲۹/۱ در 
پژوهشگاه خاورشناسی ازبکستان نگه‌داری می‌شود . وي 
چندین اثر را به فارسی و عربی و ازیکی برگردانده است . 

منابع : فهرست دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم ازبکتان ؛ 

۵۷- ۱۸۶ ! فهرست نسته‌هاي خطی فارسی انستتوی آثار خفلی 

تاحیکستان ۰ ۱۱۰۲ . 

قبادیانی 


صد کلمه -* مطلوب کل طالب من کلام علی بن ابی‌طالب 


صدیقی پخارایی ( همه نو نق8ه: ) . خراجه جلال‌الدین 
هاشمی  ,‏ بخارا ۳۳٩ق‏ » شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد . 
دانش‌های روزگار خود را در زادگاهش فرآگرفت , با تخلص 
صدیقی و هاشمی شعر می‌سرود . خانه‌اش مسجمع اهل ادپ 
بخارا بود . صدیقی برغزل‌های امیر خسرودهلوی » جامی » 
کاتبی و واصفی مخمس می‌سرود: و با عبدالرحمان جامی 


ماد جوهری فارایی است و به قلم ابوالقضل جمال‌الدین 
محمد ین عمر بن خالد فرشی فراودی ؛ مشهور به جمالی 
قرشتی-انجام گرفته است . وی ترجمهٌ خود را که در ۶۸۱ق در 
کاشغر به پایان رسانده است ؛ الصراح من الصحاح نام نهاده » اما 
بعدها این اثر صراح اللخة آوازه یافته است . جمالی همه واژگان 
صحاح را آورده و تک تک آن‌ها را به فارسی برگردانده است . 
اشعار شاهدی راکه جوهری برای لغات پاد کرده بود ؛ به‌جز چند 
بیت بینداخته است و آیات احادیت و امثال شاهد را نا آن‌جا که 
لازم برده ‏ تقل کرده و برای اختصار ؛ وزن ؛ باب و شکل مفرد و 
جمع واژگان و مانند آذر! با نشانه یا شماره‌ای که یالا با کار واژه 
نهاده نشان داده است . ترتیب کلمات صراح همانند صحاح اللغة 
است . باب‌های ایین فرهنگ برپایةٌ حرف پایانی واژگان و 
فصل‌های هر باب پراساس حرف نخست کلمات مرتب شده 
است . صراح اللغة در حدود چهل هزار واژه را معنی کرده است . 
جمالی مقدمه و ذیلی به عربی براین کتاب نوشته و ذیل آذرا 
ملحقات الصراح نامید» است , در سلحقات الصراح از برخی 
فرمانروایان آسیای مرکزی ؛ دانشمندان و بزرگان بلاساغن ( در 
نزدیکی کاشغر ) و یز از شود آن مناطق آگاهی داده است . 
مژلفان فررهنی‌هاي تحنة السعادة » موید الفضلا ؛ مدار الفاضل 


ادب فارسي در آسیای مانه| ۴ ۸ ۵ 


الصراح من الصحاح 


صفر زاده 


منتخب اللغة و مانند آن از این فرهنگ بسیار استفاده کرده‌اند . 
صراح اللفة نخستین بار در ۲۶۰ اق به پیوست الصراح بتکمیل 
لصاح و نور الصاح فی اقلاط الصحاح در کلکته و نیز در 
۴ در تهران به چاپ سنگی رسیده است . 
متأبم : تاریخ ادیات در ابران ۰ ۲۸۵/۳ ؛ تاویخ نظم و بثر ؛ ۷ : 
دایر ةامعارف شوروی تابییک ۰ ۱۷۴/۷ ! فهرست کتابطانة مدرسه 
عالی سیپسالار ۰ ۲۰۰۲۲ ۲۰۲ : فهرست کتایدای چایی فارسی : 
۳ ۳۳۸۷ ۱ فهرست شسخه‌عای خحطی فارسی : ۱4۹۹/۲ . 
۰ لفت‌نامه : مقدمه ! ععجي المطوعات : ۱۷۰۷/۱ مین کب 


چایی فارسی و عریی + ۴۴۵/۵ 8۴۶, 


صفایی فرغائی ( اصقوتدات نهد  )‏ -اگره ۷۸ ؛ شاعر 


تاجپک . از زندگانی او آگاهی چندانی در دست نیست . در اکثر 
علرم روزگارش دستی داشت و شعر را ساده می‌سرود . سفری به 
هند رفت . اما در آن‌جا ماندگار نشد و به زادگاهش بازگشت . 
برخی منابع از او با تسبت اندیجانی یاد کرده‌اند . صفایی از 
دوستان نورآلدین عبدالرحمان جامی بود . 
منابع : ریاف المارفن , آفتاب‌رای ۰ ۱۳۹۳/۱ صبح گلش : ۲۵۲؛ 
مالس اشقاشی : ۴۸ ؛ معفرن الغراب :۰ ۱۵۳/۳ نقتر عشی ۰ ۸۵۲/۳ : 


هفت اقلم ۱۳۲۰۸۲ . 


رشنوزاده 


الصراح من الصحاح > صراح اللغة 
صفرزاده ( »8.قتتگهه  )‏ غایب ‏ روستای کدوچی در شهرستان 


صریر سمنخالی ( اه وه ماه ) ب فاضی مالا عبد‌اله سول وأسسع از استان که لاب : ۰ - شمان سا ۲ شاعر 


صدر صریر فرزند عبدالشکور خرمی » سمتگان ۱۲۲۳ بخارا 
۳ شاعر ؛ فاضی . فقیه و خوش‌نویس تاجیکستانی . 
نوشت و خواند را در زادگاهش فراگرفت . پس از آسوختین 
مقدمات علوم به بخارا رفت و تحصیلات خود را در فلسفه و 
تصوف پی‌گرفت . سپس به تدریس پرداخت و اندکی بعد از 
استادان نامی مدارس بخارا شد . پس از چندی به مقام ضدری 
رسید و از آن پس صدر صریر لقب گرفت . نستعلیق را نیکو 
می‌نوشت ؛ چنان‌که ادریس خواجه راجی بخارایی » از شعرای 
سدهُ سیزدهم هجری در مثنوی خود از وی به نام خوش‌نویسی 
بلند آوازه یاد می‌کند . وی در شعر پیرو بیدل دهلوی بود . آتاری 
به نثر از او به یادگار است که از آن شمارند رساله اثات واجب در 
مسائل اعتقادی و رسال؟ مشآت و مکتوبات که نسخه‌ای از آن به 
شمار؟ ۲۳۴۳/۷ در پووهشگاه خاورشناسی ازبکستان نگه‌داری 
می‌شود. 
منابم : پرطاووس + ۲۸۷ ۰ ۴۸۸ ؛ نحفة ال باب : ۴ . ,۱۰ تقد از 
اشستاو : ۲۱۶ ۰ ۳۱۹+ تسد کره الشسعرای مسحترع ۱ ۲۰۳ ۰ ۲۰۷ ۲ 
دار *المعارف شوروی نایک + ۱۳۹۰/۶ فبهرست دست‌نوس‌های 
شرفی فرهدشتان علوم ازدگتان : ۱۷۲/۷ فیرست دست‌نویس‌های 
شرقي در 1 کادمي علوع ناجیکنان ۰ ۵۲۷/۲ فهرست نسنه‌های خطی 
فارسي آفار خطي تابیکستان . ۴۸/۲ - ۶۹! گنج زرافشان ۰ ۲۶۹ - 
۲ ! نو به ادیات تابیکگ : ۳۸۵ ۳۹۱ ۱ بو ذذر باه , ۵٩‏ ۱۷۳ 


بادي از رشگان ؛ ۵۳ - ۵۵ 


تاجیکستانی . در ۲ ۱۹۶ رشتة زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را 
در دانشگاه آموزگاری دوشنبه به پایان رساند . از ۱۹۶۳ تا پایان 
زندگی کارمند روزنامة تاجیکستان سووینی ( بعدها جمهوریت ) 
بود. وی چند مقاله دربارء زنده کردن آیین‌های ملی و حفظ گوهر 
زبان فارسی تاجیکی نوشت که در پی آن از سوی حکومت وقت 
در شا فراز گرفت ؛ به ویژه به خاطر مقالهٌ «طراوت زندگی در 
زیبایی است» ( تاجیکستان : ۱۹۶۸ ) که موجب سر و صدای 
زیادی شد . نخستین شعرش در ۱۹۵۸ هنتشر شد . وصف 
میهن ؛ دردها و آرسان‌های تاجیکان : سهر سادر و ستایش 
دوستی ؛ درون‌ماية اصلی اشعار او است , شعرهای صف زاده به 
برخی زبان‌های ملل شوروی برگردان و چاپ شده است . وی در 
ترجمه نمونة اشعار شاعران روس ۰ اوکرائینی ؛ ارمنی و ازبکی 
به فارسی تاجیکی نقشی بزرگ داشت . در ۱۹۷۱ عضو کانون 
نویسندگان شوروی شد . صفرزاده در جوانی در سانحٌ اتومبیل 
درگذشت . از آثارش : کاروان آرزو ( ۶۱۹۶۹ ) ؛ آشیان آفتاب 
( ۶۱۹۷۲ ) ؛ مپراث جوانی ( ۸۱۹۷۸ ) . 

منایم : ادیان تابیکستان , ۳۸۶ -۳۸۷؛ خورشيد هاي گمشده , ۱۳۳ - 

۴ رل ها: ۱۸۸ - ۱۱۸۹ «در زندفی‌از خویش گذارم اثری میا : 

یات ؛ اذیات + رالسم : جلد ۴ ؛ دوشنبه : ۱۹۸۴ ! پوسفب 

اکپروف : »او میوه نخل آرزو ناچبدهه ؛ مسداي شرق : ۱۹۹۰ 

شماره ۵ صصی ۱۰۶ ۰۱۱۴ 

م.شکورزاده 


ادب فارسی در آمياي بانه| ۵۸۵ 


صثر عبدالله 


صفر عبدالله -* عبدالله 


صفیری ( 0*1 ) ؛ میرزا بهرام منشی ؛ سده سیزدهم هجری : 
شاعر تاجیک . صورت و سیرتی نیکو داشت و شعرهایی 
بی‌تکلف و روان سی‌سرود . در منایم از او رباعی » غزل و 
مخمس آورده‌اند . برخی از غزل‌ها و مخمس‌های صفیری در 
مسجموعه‌ای به شسمار؛ ۳۳۰۰ در کنتابخانه؛ آکادمی علرم 
تاحیکستان نگه‌داری می‌شود . اين بیت از او است : «هرکه بک 
بوسه به خواب از لب جانان گیرد - خوشتر از که بود شاه و 
بدخشاأن کیرد . 

متابع : قد کر خالشعرای عبدی ۰ ۱۴۷ ۰ ۱۴۸ ؛ تد کرةالشیرای مسحترم ؛ 

۷ ۲۱۰ + فهرست دست‌نسویس,هاق شرقي در آ گادمي علوم 

اکتا ۰ ۰۵۳۴/۲ 


کوتی 


صلاة مسعودی (50۰15-۳/۵5:1) : کتابی به فارسی در بیان 


وظایف و مراسم و مناسک دینی مذهب حنقی به قلم فنیة 
مسعود بن محمود پن پوسف سمرقندی ( سده ششم هجری ) , 
ان کتاب در یک مقدمه و دو دفتر تدوین شده و دفتر اول آن در 
مجده پاپ و دفتر دوم آن در چهل و پنج باب و هر باب در 
فصل‌های متعدد است . صلوة مسعودی در ۱۳۱۹ / ۱۸۸۷ در 
بمیثی به‌چاپ رسیده است . 

سنابع : تاریخ نظم و بر , ۱۵۵/۱ ؛ فهرست کنایهای چايي فارسی , 

۳ فهرست. نسنه‌های خی انستیتو شرق‌شناسی وآثار خطي 

تابس‌کستان ( دوشبه ۱ , ۱۱۴۴/۲۳ سحنه‌های خعی :۰ ۳۰۴/۸ . 


ر شئو زاده 


صلاح ( 2218 ) : صالحوف ؛ بخارا ۱۹۲۷ - 
ادب پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۵۵م رشته زبان‌های شرقي را در 
دانشگاه دولتی آسیای مپائه به پایان رساند و در دانشکدة 
هنرهاي زیبای مسکو به تدریس زبان و ادبیات فارسی 
پرداخت . چندی نیز پژوهشگر فرهنگستان علوم تاجیکستان و 
کارمند دایرةالمعارف شوروی تاجیک بود. وی مقالاتی چند در 


4 نو لستلده 


1 ينة تقد ادبی تال ۲ ؛ کرده است . در نگارش و تدوین 
هفت‌صد تفسیر عبارات روسی ( ۰ ۰ مصاور زوسی به 


صبلاح‌الدین مپارک بخاری 


تاجیگی ( ۶۱۹۸۳ ) و ویرایش فرهنکگ روسی به تاجیگی 
( ۱۹۸۵ ) شرکت ورژید . صلاح در ۰ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . وی شماری از آثار ادیبان جهان ؛ 
همچون کارالینکا ؛ چخوف ‏ میرامه و دیگران را از روسی به 
فارسی تاجیکی ترجمه کرده است . از آثارش : وطی, دوستی در 
آثار عببی ( ۱۹۵۸ع ) ؛ عمر خیام ( ۴۱۹۶۰ ) ؛ هجو در مطوعات 
سال‌های دهه‌هاي بیستم و سیم تاحرکد ( ۱۹۶۹ ) صلاح 
حکایات کو تاه یز مي‌توبسد و چند حخایت او در کتاب موسیقی 
بهار ( ۱۹۷۸ع ) چاپ شده است . 

منابع : ادیان تاجیکستان : ۳۷۸ ۰ ۳۸۰ + «ابرة السماوف شوروی 

تیک . ۵۱۸/۶ 

م.شکورزاده 


صلاح‌الدین مسبارک بسخاری تاه قطمصء-صق۹همقاهه ) 


 8۳(‏ ز ۸۰۲ ی نویسند و صوفی آپرانی ‏ در ۷۸۵ق به 
خدمت خواجه علاءالحق والدین مشهور به عطار ( - ۲ ۸۰ى ) 
درآمد و سپس به حضور خواجه بهاءالدین نقشبند رسیده است . 
صنلاح الدین در کتاب خود ایس الطالیین و عدة السالکین که درباره 
زندگی و مناقب خواجه بهاءالدین تقشبند ( - ۷۸۵اق ) است 
می‌گوید که روزی به خدمت خواجه بهاء‌الدین نقشبند رسید . 
مولانا خسام‌الدین خواجه یوسف حافظی بخاری نیز آنجا 
حاضر بود . آن دو خراستند سخنان خواجه را گرد آورند . اما 
خواجه اجازه نداد و گفت این زمان نه ؛ بعد اختیار با شما است , 
خواجه در شب دوشنبه :سوم ربیع‌الاول ۱ درگذشت و 
خراجه علاءالحق برکرسی خلافت او نشست . علاء‌الحق به 
کردآوری سختان بهاءالدین فرمان داد و صلاح‌آلدین به فرمان او 
کتات خود را در چهار قسم گرد آورده است . میان نسخه‌های 
دست‌لویس این کتاب حدایی هست . نسخه‌های دست‌نویس 
فراوانی از آن در دست است که از آن شمار نسکه‌ای به شماره 
۵۹ در کتابخانة گنج بخش و شماره ۳۹۶۸/۸۳۵ در گنجینة 
شیراتی دانشگاه پنجاب لاهور را می‌توان نام برد . 
منآبع : تاریخ ادبیات در ایران ؛ ۴ : ریخ نظم و شثر , ۱ :۰ 
۴ + فهرست کتانانه مرگری دانشگاه تهران : ۴۵/۱۶ ۷۰۱ 
فشهرست منطو طات شيرانی ۰ ۲۰۳/۲ : ۴۰۴ : فیهرست مشترکد 
نسکه‌های شطی فارسی با کستان ۰ ۱۲۹۴۲۳ ۰۱ ۸۰۸/۱۱ ۸۱۰ : 
فهرست کرو خلمهای کنابسناناً مرکزی دانشگاه تهران : ۱۵۷۰/۱ 
غهرست شسححه‌های خطی غارسی اشستتوی انار خطی تاسسکستان ؛ 


آدب فارسی در آسیای مانه! ۵۸٩‏ 


صلاحی بخاری 


همیمی غجد و ائی 


۲ ! فهرست نسخه‌های خطی کتابسانة گنج بخش ۲۵۸۴۴ ۱ 
یر ست سعطه‌های خطي خارسی موزة علی, با کستان - کراجی ؛ ۴8۶ : 
۶ ؛ فهرستواره کتابهای فارسي : ۲۰۲۴/۳ ۲۰۲۵ ؛ نسحخه‌های 
خطی ؛ تشر یه کت بمنانة مرکزي دانشگاه تهران ؛ ۰۲۲۳/۸ ۱۲۷۲ ۴۸/۹ 
۰۵ ۰۱۰ ۱۱۸۴ ۱۱۹۵ ۳۱۱/۱۰ ۱ 

یال ۲فاشت صل عه کاطرتت‌صیاالار ممنجمط علا رن جب‌واتیتت زر 
ملوتیت ‏ ول , شتا , تفه م ند اصت نصا 
یا نا تست اد ول ده جیج‌داسبند.) وود( 
یت ز هد , لموه اه حعتعوی ماما رل رن دام 
۲ از نیدلا میج بل کت عیج‌ملمنجت عدلرموتع(ز 
۳ : آتتجوظ اه ند داد مجاهت صجوعبت 


7 مر بجاو . کر ,با :موزل ز 


شریفی 
صلاحی بخاری ( عقده‌نءج نا قنعه  )‏ مولانا صالح‌الدین » ز 
۶ اس شاعر تاجیک . از زندگی اش آگاهی در دست نیست . 
بوست و زلیخا تنها اثری است که از او به یادگار مانده و به 
پایه‌گذار سلسلةٌ سنفیتان ؛ سحمد رحیم‌خان ( ۱۱۶۷ + 
۱ اف ) ؛ بیشکش شدء است . نسخه‌ای دست‌نویس از ان به 
شمار؛ٌ ۱۹۲۲ در آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منبع : فهرست دست نویس‌های شرقی در ۲ کادمي علوم تابیکستان ] 
۴۶۹-۲ . 


8 زر نها 
رو ژاده 


مك ( .هد | » عبلالحمید ‏ روستاین ش‌گار ه از شهرستان 


خاوه‌لنگ , استان ختلان ۱۹۳۷م - او کل 
تاجیکستانی . در ۶۱۹۶۹ رشته زبان و ادبیات تاجیک را در 
دانشکد؛ تربیت معلم دوشتبه به پایان رساند . در ۱۹۶۶- 
۷ کارمند روزنامة تاجیکستان سوویتی ؛ در ۱۹۷۷ ۱۹۸۸ 
کارمند ماعناب صدای شرق و در ۱۹۸۷ - ۶۱۹۹۲ معاوت سردییر 
هفته‌نام ادیات و صنعت بود . در ۱۹۸۲ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد و از ۱۹۹۲ منشي این کانون گردید . 
نخستین کتاب خود را با نام شا نار در ۱۹۸۱ به‌چاپ رساند . 
نبرد نیروهای خیر و شر در نهاد آدمی درون‌ماية اصلی آثار او 
است . از آلارش : بعد از سربدر » ( تهران ۰ ۱۳۷۸ش ) ؛ بیالا 
شکسته ( 2۱۹۸۵) ؛ پرانیعکها ( 2۱۹۸۳ ) ؛ اسب بایام ( 2۱۹۸۶ ) ؛ 
کاسة دور ( ۱۹۸۷ ) ؛ آرزوی جوانی به زبان روسی ( مسکو ‏ 


۶ ) ؛ میدان ( ۶۱۹۸۹ )۰ 
منابع : ادبیات فارسی در تابیکستان ؛ ۱۲۲۳ ؛ دایرةالمعارف شوروی 
تاجیک : ۵۵۰/۸ : اسدالله سعداللهبوف :۰ 0سهر زندگی سازه ؛ 
یدای شرق ۱ ۱۹۸۸ ۱ و ۵ : صصی ۱۳۲۱۳۰ 
#زندگی‌نامه» ؛ همانجا , شماره ۰۲ سس ۰۱۲۸ 


م.شکورزاده 


صمد غني (تسددی. ۵ » سیم قنل ۱۹*۸ دا شاه ۴+ 


طنزئویس و نمایشنامه‌نویس تاجیک . در زادگاهش دانش 
آمرخت . در روزنامه‌هاي آن‌جا و تاشکند به کار پرداخت , از 
۱ در دوشنبه به سربرد . در مپانه دهه ۱٩۳۰‏ وشن را 
آغاز کرد . نخست نمایشنامه می‌نوشت . از روی نمایشنامه‌هایی 
او پیروزی به همراه اسماعیل اکرم ( ۴۱۹۳۵ ) ؛ وطن دوستان به 
همراه فانع پازی ( ۴۱۹۳۸ ) » عروسی ( ۱۹۵۷ ) » و وجدان 
( ۶۱۹۵۸ ) تآترهایی در دوشنبه » سمرقند » بخارا و خجند اچرا 
شد . وی نوس شروان‌زاده ؛ اون نانوشت۹ پیستولنکو ؛ مرده‌های 
قلی‌زاده صحرابی میرز! ابراهیموف ؛ بزم پمخوف و آثار 
نمایشنامه‌نویسان دیگر خلق‌های شوروی راز روسی به فارسی 
تاجیکی برگرداند . چندی سردبیر روزنامة تاچکستان سرخ و 
مجلهٌ طنز خارپشتکگ بود , از دههٌ ۱۹۵۰ نوشتن حکایه‌های طنز 
و فیلتن را آغاز کرد . طتزهای وی در نشریه‌های خارپشتکد ؛ 
صدای شرق » گلستان ؛ پامیر » کروکودیل ( به روسی ؛ چاپ 
مسکو ) و دیگر نشریه‌ها و روزنامه‌های تاجیکی ؛ روسی و جز 
آن فراوان سنتشر شده است . صمد شنی در ۵۱۹۶۰ عضو 
انحادیة نویسندگان شوروی شد . وی نمایندهٌ دوره‌های سرم 
تا پنجم مجلس تاجیکستان بود . از آشارش : «شکر خندهم 
( دوشنبه ؛ ۱۹۸۳ ) ؛ سم ( ۰6۱۹۵۹ به روسی ۴۱۹۶۰ ) ؛ کل 
خندان ( ۱۹۶۲ ) + موح شوخ [ ۱۹۶۶ ) ؛ خنده عیب ندارد به 
روسی ( ۱۹۶۴ ) ؛ ارواح ( ۱۹۶۹ع ) . 
منابع : اذیان شاجیستان : ۱۱۳۲۱۳۰ دایرةالسعارف شودوی 
تابیکگ . ۵۲۲/۶ 
فپادیانی 


صمیمی غجدوانی ( 22.92 زعمع اس هه  )‏ میرزا عبدالکريم 


فرزند ملامیرزا صادق مشرف » سد؛ٌ سیزدهم هجری ؛ شباعر 
تاجیک . به بخارا رفت و به خدمت وزیر قوش بیگی درآمد . 
گویا قوش بیگی به او اعتماد فراواني داشت ‏ جنان‌که مسولف 


تذکرةالشعرای محترم می‌نویسد : «... به قطار شاگرد پیشگان 
وزارت پناه قوش بیگی درآمده : پنابر ظهور خلوص اعتقاد و 
صلاح اعتماد ؛ او را به روی خط زکات السه ای گذاشته و او ثیز 
اچناس امتعه و اتواغ آقمشه را در دفتر سینه می‌نگاشته ...» 
صسمیمی در خوش‌نویسی توآنا بود . برخی از شغزل‌ها و 
مخمی‌های وی درمجموعه‌ای به شمارء ۳۲۹۳/۱ در کتابخانه 
آکادمبی علوم تاجیکستان نحه‌داری می‌شود . تمونه‌اي از شعر او 
است : «به رنگی محو زلف و ابرویت گشتم ندانستم ‏ به دستم 
سبحه یا در گردنم زنار بود آمشب .؛ 

متابع : نگ ةالشعرای عیدی , ۱۲۸ ۰ ۱۴۹ ! تدکرةالشعرای مسحترم » 

۱ - ۲۱۲ : فهرست دست‌نوس‌های شرقی در ۱ کادسی علوم 

تابیکستان ۰ ۵۲۷/۲ ؛ فعرست نس خی غارسی انسچتوی آثار خطی 

[امکستان : ۱۳۱/۲ ۳۵ ۰ ۰۵۸ 

مان احمل 


صنایع البدایم * سیفی پخارایی 


صنعت مخرون ( طناتدطصع هه ) ؛ کثابی در انوا فنون ادبی 1 
تألیف ابوعبدالله میرزامحمد عظیم سامی برستانی 
( ۰ ۱۳۲۵ق ) .این کناب که در ۸۱۹۰۱ نوشته شده در یک 
سرسخن و دو بخش تدوین یافته اسست . به نوشسته فوّلفت 
در سرسخن ۰ صنعت مخزون به دستور آستان‌قل قوشبیگی 
( نخست وزیر ) تألمف شده است . وی از نبودٍ نامه‌نگاران 
هنرمند در روزگار خود افسرس می‌خورد و در جایی از سرسخن 
می‌گوید : «همین ایام در بخارای شریف ؛ میرزایی درست نمانده 
و کسی در پی کسب آن هم نیست . صنعت سیاق و نويسندگی 
نبز از جمله فضایل به شمار می‌رود . این دو سه نفری که 
فی‌الحال بوده » فی‌الجمله مهارتی دارند » از عالم گذرند بحتمل 
که بعد از این کسی از عهد؛ُ تحریر و تقریر انشایی کماینبغی 
بیرون آمدن نثواند ...» سیس از دو تن از میرزایان مشهور 
معاصر ؛ خود یعنی میرزا عبدالله , که گویا فرزند موّلف است ؛ 
و میرزا صفر یاد کرده است . وی در ب‌خش لخست به نظریه‌های 
ادبی پرداخته و در بخش دوم نموئه‌هایی از مراسلات را آورده 
است. مولف دربارٌ معنی واژه میرزا و دانش‌های وابسته به آن , 
عروض و قافیه ؛ نثر مسجم و انواع آن ؛ انواع سبک‌های ادبی » 
صنایع بدیعی . عیوب لفظی و معنوی و هشت گونة خط عربی 
آگاهی داده و به ویژه دربارهٌ خط نستعلیق بسیار سخن گفته 


صوتی یخارایی 


است , سپس بیش‌نویس نامه‌هایی را که به نام اسیر ؛ وزیر » 
مفتی ؛ کارگزار؛ قاضی : حاکم ولایت » ستارهء‌شناس : دانشمند » 
روحانی ؛ صدر و ثمایند؛ طریقت درویشی نوشته شده ؛ آورده 
است . نیز : تسونه مکاتبات امسیر بخارا با دربار روسیه ( 
پیش‌نویس نامه‌ای به آلکساندر سوم در اظهار تسلیت درگذشت 
الکساندر دوم و تبریک برتخت نشستن الکساندرسوم )؛ نسخة 
فرارداد روسیه و بخارا در ۱۸۶۳ و پیش‌نویس مخاتبات با 
ژنرال کولیا کوفسکی : کماشتة تزار در ترکستان در کتاب جای 
دارد . در پایان ثموئه‌هایی از فرمان امیر بخارا در باب شماردن 
قاضی القضاة . مفتی . دیوان بیگی ؛ پروانچی , دادخواه ؛ بی ؛ 
توقسبا . شیخ‌الاسلام » صدر شهر بخارا و جز آن به چشم 
میی‌خورد . دو نسخه دست‌نویس از صنعت محزن به شماره‌های 
۷ و ۲۳۰۷ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم 
تاجیکستان نگه‌داريی هی شو د . 

منابع : فهرست دست‌ویس‌هاي شرقي فرهنگستان عاوم تابیکستان: » 

۱ - ۲۷۰ ؟ فهرست نس ختلي فارسي انستتوی آتار سطي 

تاجیکتان : ۵۸/۱ 

قباديانی 


ضنوبر ( تهت00۳ 9 ) : صاحیاوا: درشنبه ۵۱۹۵۳ - 
بائو ی شاعر ناجیکستانی . در ۱۹۷۹ رشته زبان و ادبیات 


فارسی تاجیی رابه پایان رساند . اشعارش در روزنامه‌ها و 
ماهنامه‌های جوانان تلجیکستان ؛ آموزکار ؛ جمهورت ۰ صداي 
شرق » فروزه و چندین مجموعةٌ شعر : همچون مرگ سبز» 
به‌چجاپ رسیده است , 
منبع : بوک سبز : ۰۲-۳ ۲۲۰ 
م.شکو رزاده 


صونی بخارایی ( 5۵۷۰۵۵۵15۵1 ) : سدة دهم هجری ؛ شاعر 


تاچیک , در بخارا زاده شد ؛ در همان‌جا دانش آموخت و به 
انجمن‌های ادبی بخارا پیوست , به گفتهُ نثاری که با او دیدار کرد ؛ 
در آغاز به پیروی از گذشتگان شعر می‌سروه , برشی اشعار 
تفزلی از صو تي مانده است. 
متابع : تاریخ نم و بر ؛ ۶۳۵ : دایرةالسعارف شوروي تابیک ‏ 
۶ مذگر احایی : ۲۶۶ 


م.شکو ززاده 


صورت بلخی 


صورت پلخی ( ساساعاهتته ) » سدء سیزدهم هجری + شباعر 
تاجیک , از شاعران مسحفل ادبی خوفند سوه . نسسخه‌ای 
دست‌نویس از دیوان او که در بردارنده غزلیات » دو رباعی و 
فردیات است » به شماره ۸۵۷ در کتابخانة آکادمی علوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منابم : فهرست «ست‌نویس‌های شرقی در ۲ گاهمي علو تابیکنتان ؛ 
۲ فهرست نس خطی فارسی انستتوی آثار خعطی تابی‌کستان: ؛ 
۲ ۶۶ ۰۸ ۰۷۵ 


گوتی 


هو فی‌الله یا رکته‌قورغانی (نمتوسوهاصلع مها هک ) 


الله‌یار . فرزند الله‌قلی : - ده نو حصار ۱۱۳۳ / ۰5۱۱۳۶ صوفی 
و شاعر تاجیک . در کته قورغان سمرفند زاده شد . وی برادر 
فر هاد بی‌اتالق بود . به گنت خودش , ازیکی بی‌سواد بود که نزد 
پادشاه به سر می‌برد . در آضاز حکمرانی ابسوالفیض خان 
اش ترخسانی ( ۱۱۱۷ - ۱۱۶۰ ) در کته فورغان و سمرفند 
متاصب کشوری و لشکری داشت ‏ اما پس از چندی از آن کناره 
گرفت و به مدد شیخ نوروز به سلسلهٌ نقشبندیه گروید . الله یار 
در محافل ادیی فرارود پرآوازه بود . وی اشعاری عرفانی به 
فارسی تاجیکی و ترکی ازیکی سروده است . در اواخر زندگانی 
به ده نوی حصار کوچید و در کوه رخشوار از نراحی آن‌جتا 
درگذشت و در ده نو به‌خاک سپرده شد . از آثارش به فارسی : 
ملک المتقین که کتایی منظوم در فقه و عرفان است ؛ مراد 
العارفین که کتاپی در عرفان به نظم و نثر است ؛ حجنامه به نظم در 
آداب حج که نسخه‌ای از آن به شمار؛ٌ ٩۳۶/۲‏ در انستیتوی آثار 
خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

منابم : ادیات فارسی در ناچپکستان » ۴۵ + فهرست :ست‌نوس‌هاي 

شرقی فرعدستان ؟ کادمی علوم از دکستان ؛ ۳۱۳/۲ - ۱۳۱۶ فهرست 

نسخه‌های خطی کذابنانة کج بش , ۱۸۰۹/۳ ؛ فهرستوارط کنامهای 

فارسی : ۱۷۵ سنظو مه‌های فارسی + ۳۷۱ - ۳۷۲؟ نسمونه ادبیات 

تاسسگ » ۱۱۷۱-۱۶۹ 

تحت عطل با حمصصجوتا صعت۳ عبل زد عم‌داعامت 

ایک بر هتبلا 


قبادبانی 


صوفی بخارايی (نققعصاء نله ) -بخارا ۲۹۲۴ ۱ق | ۱۸۷۷م 


شاعر تاچیی . مدرس مدرسه کاوکشان ( گوکشان ) و چندی نیز 


صوفی نأمه 

فاضی کلان بخارا و سمرند بود . اشعار او از غزلمات ؛ 
رباعیات + مخمس و مستزاد ؛ در دیوان اول و دیوان ثانی از او 
فراهم آمده است . بهاریات میوه‌ها» به پیروی از بهاریات سیدای 
نسفی » دیگر اثر صوفی است که تسخه خطی آن در کنجينه آتار 
خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

منایم : تاریخ نظم و نثر : ۱۶۲۵/۱ تحفة العپاب » ۱۱۱۲۰۱۱۱ 

دایس:السعارف شوروی تاجیک : ۲۱۳/۷ - ۲۱۴ : فهرست 

دست تویس‌های شرفی در آ کادمی علوم تابیکستان ۰ ۵۰۰/۲؛ فهرست. 

نسخه‌های خطی انستیتوی شرق‌شناسی و آذار خطي تامیکستان ؛ 

۵۱ ۱۱۹۵ گنج زرافشان » ۳۷۷ - ۳۷۹؛ شون ادیات تاپ‌کد : 

, ۱۱۲-0۷ 


قبادیانی 


صوفی‌زاده (ع5:28.0) : اسدالله : ناحیه کنگرت در ولایت ختلان 


۲ - » ادپ‌پژوه و فولکلورشناس تاجیک . در 
۶ م رشته زبان و ادبیات تاجیک را در دانشگاه دولتی 
تاچیکستان به پایان رساند . سپس در دانشگاه تربیت معلم 
کولاب و پژوهشگاه زبان و ادبیات آکادمی علوم تاجیکستان به 
فعالیت فرهنگی پرداخت . از ۱۹۶۲م و در دانشکده زبان و 
ادپیات دانشگاه دولسی تاجیکستان کار کرد . در ۱۹۶۵ از 
رشالةً دکتری خود ‏ با نام ؛ چیستان‌های خلقی تاجیک دفاع کرد . 
وی دربار؟ جنبه‌های گوناگون فولکلور تاجیک پژوهش‌هایی 
کرده است . از آارش : اوسانیسم و انترناسیونالسيم در فول‌کلور 
( دوشنبه » ۱۹۷۵ ) ؛ فولکلور - افکار استیکی و اجتماعی خلق 
(دوشسنبه: ۱۹۸۲ ) : صنعت سخن ( دوشنبه ۰ ۱۹۸۵ ) ؛ 
تحولات نظم شفاهی اجک ( دوشنبه : ۲۱۹۹۲) ؛ هعردبف 
تاریخ ( دوشنبه ؛ ۱ 

نیم : شالمیان دانشگاه , ۰۲۶۵ 


صوفی‌نامه ( عصقصقه ) | التصنه في احوال المتصوفه ‏ کتابی به 


فارسی دربار؛ اهل تصوف و رفتار و کردار و اصطلاحات آنان ؛ 
نوشته قطب‌الدین عبادی ( - ۵۴۷ق ) . تثر کتاب ساده و روشن 
است و فقط در مواردی نأدر آندکی موزون و مسجع است . 
نویسنده کوشیده که این کتاب را به زبان ساده بنویسد تا همگان 
از آن بهره‌سند شوند . نسته‌ای خطی از صوفي‌نامه در کتابخانة 
موزهٌ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود که در ۷۰۷ق یعنی یکصد و 


شب ثارسي ذز آسياي اه | ۵ 


صهیا 


شصت سال پس از وفات موف به دست عبدالله بن, اسیمد 
الاندوانی کتاب شلد است . این اثر به گوشش قلام حسین 
یوسفی به‌چاپ رسیده است ( تهران ؛ ۱۳۲۷ش ). 
منایم " اانساب ۰ ۱۳۳/۴ ۱ تاریخ بیهقی ۰ ۰۱۱۸ ۲۵۳ : اقصنّه قی 
احو ال المتصو فقه : به کوششی غلامحسین برسفی : تهران ۱۳۴۷شي ۱ 
مقدمه , ۲۵۰۹ ؛ فهرست کابهای ماب فارسي , ۱۳۵۷/۱ ۱ غلامر ضبا 
زرین‌چیات ؛ «التصفیه فی احوال المتصوفه: واهنمای کناب ؛ سبالن 
دوازده : شماره ۱۲-۱۷ : اسفند ۳۴۸اش ؛ صصي ۰۷۲۸۰۷۲۲۴ 


رشنو ژاده 


صهیا ( قتااده ) میرزا حیت توفسابة وابکندی : شهرستان وابکند 


( بخارا ) ۱۲۶۸ مفادیان ۱۳۳۶ي ‏ شاعر تاجیی , در بخارا ره 
دانش‌اندوزی پرداخت ؛ سپس در کرمینه به دربار ولی‌عهد امیر 
عبدالاحد ( ۱۳۰۳ - ۱۳۲۹ ) راء پیدا کرد . وی با ایسن‌که بسه 
مناصب مهم دست یافت : همراره از وضع تابسامان حکومت و 
درباریان انتفاد می‌کرد . به نوشته پخوهند: ععاصر تاجیک ‏ 
علیرف : امیر پا هدف دور کردن او از مرکز » حکومت قره‌باغ ( از 
نواحی بخارا) را به وی سپرد ؛ ولی صهبا به زودی آن‌را رها کردة 
به مرکز بازگشت و گوشه‌تشین شد . در ۱۹۱۵ به سفارش 
سارت روسیه در بخارا وی را در حضصور نخست وزیر 
( رشییگی ) تبیه و در ۱۹۱۷م مه سیب نمایش مگ 
بخاربان ۰ در ارک زندانی کردند . پس از آرام شدن اوضاع : به 
همراه بار دیرینه‌اش حاسعی دادشواه ؛ سا کم بر کار شیده یکه‌باع ؛ 
به فادیان تیعید شد . عاشست صهبا و دوست او در ۱۸ در 
پی واقعه کالیسوف یا « کشتار جدبذانم به دسنور امیر عالم‌شان 
( ۱۹۲۰۰۱۹۱۱ ) و به دست دوران پیگ » حاکم آن سامان 
کشته شدند . صهبا صاسب دیوان است و اشمار پراگنده‌اي از او 
در بياض‌ها وکتاب‌های خطی مانده است که بیشتر تفزلی است 
و نیز در نوای آوازه‌خوان‌های بخارا و تاجیکستان به گوش 
می‌ رسد . 

منابم : قدکر ةالشمرای دی , ۱۴۵ ۰ ۱۴۷ ؛ تذکرةالشعرای سحترم ؛ 

۲ .۲۱۴ ؛ دایردالمعارت شوروی تابیک » ۵/۷ + نج زرافشان ؛ 

۴ - ۲۸۲ ! نمو نه ادیات ایک :۰ ۳۹۲ - ۱۲۹۶ توادر شیانه ‏ ۶۸: 

جادذاشت های عینی : بخش سوم , 


سا تشیین 


سهبای سبرقندی ( ,موی ماود و عسا.اللید 3 


سبدر 


سلده‌های نوزدهم و بیستم میلادی » شاعر تاجیک , در پنجشنبه 
( میانکال از استان سمرفند ) زاده شد . دانش‌های ابتدایی را در 
زادگاهش آموخت و در بخارا به کمال رساند . وی تا پایان عمر 
در مدرسه‌های بخارا تدریس می‌کرد . شماری از غزل‌ها و ابیات 
پراگند؛ او در تذکره‌ها و بیاض‌ها باقی است . اشعار صسهبا در 
عرفان ؛ تغزل و ستایش خوی نیک است. 

منابع : تحفة الاحیاب ؛ ۰ ۱۱۱۰ شا ة المعارف شوروی تاک 

2/۷ 

م.شکورزاده 


صیاد غنار ( 80۲)عوع-۵(81: ۷ روستای شیربیکیان ناحية 


کومسومول‌آباد ۲ ۱۹۶م - » شاعر تاجیکستانی . رشته 
زبان و ادییات فارسی تاجیکی را در دانشگاه آموزگاری دوشنبه 
به پایان رساند و در انتشارات معارف په کار پرداخت , آشعارش 
در نشریه‌های تاجیکستان منتشر شده است . کتاب او ؛ اب چشم 
در ۸۱۹۹۰ در اتتشارات ادیپ دوشنبه به‌چاپ رسیده است . 


قبادیانی 


یبد زر ( 3095 ) : محمذ يم ) روستای شهر نو در تاحیه غرم از 


توابع رشتان زمین ۶۱۹۵۲ - تیه ولو کل 
تاجیکستاتی . وی از همان دور دانش‌آموزی به کارهای فرهنگی 
روی آورد و در روزنامه‌ها و ماهنامه‌های پرآوازُ تاجیکستان 
مقاله می‌نوشت . در ۱۹۷۵م رشته زبان و ادییات تاجیک را در 
دانشگاه شهر دوشنبه به پایان برد و در صدا و سیمای 
تاجیکستان به کار پرداخت . از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ مشاور ادبی 
مجله صدای شرق بود . در ۱۹۹۲ به عضویت کانون نویسندگان 
تاجیکستان درآمد و در ۱۹۹۴ از تاجیکستان به روسیه کوچید . 
از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰م درمسکو سردییر روزنامة بیام بود . در 
۹ به ابران سفر کرد و سفر نامه‌ای نوشت . در ۱ 
عضو کانون نوبسندگان روسیه شد . در ۲۰۰۱م روزنامه‌ای به نام 
آواز تاجیک به راه انداخت . وی به ادبیات معاصر اپران اشنایی 
دارد و برخی داستان‌های او به زبان‌های روسی . اوگرائینی ؛ 
فرانسوی و فزافی ترجمه و چاپ شده‌اند . از آثارش : کهوارة ناز 
( ۱۹۹۰ ) + سک فرتوت ؛ اقساناً سرخاب ؛ پروانه ؛ صدبرگک 
بلغاری و می‌خواهم در ایران گم شوم که سفرنام او به ایران است 
و در چند شماره هفته نامه پیام در مسکو به‌چاپ رسیده است . 

م.شکوزاده 


تانب از سي, طرز آسیبایي بای | ‌ 5 


الصیدنه ( عد.عل.(هه.ه ) ؛ کتابی به فارسی در داروشناسی قدیم ؛ از 
ابوریحان بیرونی ( - ۴۴۰ق ) . این کتاب که به نام الصیدله نیز 
آوازه دارد در بیان خواص طبی گياهان ؛ جانوران و کانی‌ها و 
داروهای به دست امده از آن‌ها است . اصل این کتاب به عربی 
است و به ترتیب حروف الفباً تدوبن شده است . الصیدنه در نع 
خود از معتبرترین کتب سدهٌ پنجم هجری است و بواسطة 
شناختی که می‌توان از طریق آن از سنت قدیمی داروشناسی 
ایران به دست آورد » منبع بسیار باارزشی است . بیروئی در 
تألیف این کتاب ضمن بهره‌برداری از مستابع بابلی ۰ یونانی ؛ 
سریانی . هندی و عربی ؛ از کتاب‌های قدیم ایرانی که اکنون از 
میان رفته‌اند نیز بهره برده است . تنها تسخة عربی موجود 
الصیدنه که زکی ولیدی طوغان از دانشمندان ترکیه آن‌را شناسایی 
کرد ؛ در بورسه : از شهرهای ترکیه نگه‌داری مي‌شود . در ده 
سوم سد؛ة هفتم هچری شخصی به نام ابویکر علی بن عشمان بن 
اسفرای کاسانی از مردم کاسان در ناحيهٌ فرغانه ؛ الصیدنة 
ابوریحان بیرونی را به فارسی برگرداند و آن‌را به کتاپخانة خاص 
شمس‌|لدین ابوالفتح ایلتتمش ( ۶۰۷ ۶۳۳ق ) اهدا کرد . وی از 
جمله دانشمندانی است که از پیش سیاه مغولان که به فرارود 
تاخته بودند ؛ به هند گریخت و در آنجا به خدمت دربار 
ایلتتمش درآمد , ترجمه الصیدنه یک بار به کوشش ایرج افشار و 
منوچهر ستوده ( ۱۳۵۸ ) و باری دیگر به کوشش عباس 

زریاب خویی ( ۱۳۷۰ش ) در تهران به‌چاپ رسیده است . 

منبع : الصیدنة فی الطب ؛ ابوریحا بیرونی : با نصحیح و مقدمه و 

تحشيه عباس زریاب : نهران » مرکز نشر دانشگاهی ؛ ۱۳۷۰ . 
دانشنامه 


سبح _ك_ك_ى 7« ...سس )۲۲۲۲۲۲۲5222222 


ادب خارسي در آسیای مانه| ۷ ۵٩‏ 


ضریر جوییاری ( ادقتاودازجتاتهه ) | ازیک خواجه | محمد 


طاهر فرژند محمدامین خواجه شیخ الاسلام » - ۱۳۰۷ شتاعر 
آزیک . مادرش از بزرگ‌زادگان ده بیدی بود . وی نابیتای مادرزاد 
بود . به همین سبب ضریر تخلص می‌کرد . دربار ناپینابی‌اش 
چنین سروده است : «بس که دلگیر است طرز صحبت اصل 
جهان ‏ از ازل دانسته چشم خویش پرشیدم از آن .» ضریر حافظط 
قرآن بود و بیشتر اشعار شاعران گذشته را از بر می‌خواند و «اکثر 
متون عقاید اصلیه و مسائل فرعیه را چون سورة فاتحه در خزانهة 
حافظه محفوظ نموده .» ( تذکرة الشعرای سحترم : ۲۱۴ ) . او 
شاعری تواأنا بود و غزل را به فارسی و ترکی نیکو سی‌سرود . 
ادیبان و شاعران را در خانه‌اش گرد می‌آورد و با آنها برای 
شعرخوانی آنجمن می‌کرد . ار شمس‌الدین مخدوم شاهین را به 
فرزندی پیرفت و در پرورش او کوشش بسیار کرد . شاهین در 
تحفة دوسکان خود او را بسیار ستوده است . نمونه‌ای از مدح او 
است : وخدا را چه سحراست تقربر او که اعجاز غیبی است در 
زیر ار / تخلص به شعرش از آن شد ضریر -که نادیده سو 
می‌کشید از خمیر .» نمونه‌ای از غزل ضریر در جُنگی به شمار 
۰ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 


ازسزوده‌های او است : «عصا به سوسم پپری از آن به دست 
نگیرم که پیش پیش رود یک قدم به سوی تو از من .؛ 
منابع : تسحفذ ال سباب : ۱۱۲۲ تلد کاز اشسعاز » ۱۳۲۳۲۰۳۲۱ 
تذکرة الشعراي محنرم , ۲۱۳ - ۲۱۴ ؛ قهرست دست‌نویس‌هاي شوقی 
فرهنگستان علوم تابیکستان , ۱۵۳۴/۲ نموه ادیات تابیک , ۳۹۶ . 
۳۹۹ 


تن ی ۳ 


ضعیفی ( 2۵۵8 )بی بی ضعیفی سمرقندی / نیشایوری ؛ سدة نهم 


هجری ‏ بانوی شاعر ابرانی . تذکره‌نویسان گاه او را شاعر سد؛ 
نهم و همروزگار آذری طوسی و گاء شاعر سد؛ٌ دهم و معاصر 
بی‌بی آرزو دانسته‌اند .گویا همسر پیری داشت که او یز شاعر 
بود و با یکدیگر مشاعره داشته‌اند . اشسعار فراوانی از او در 
تذگره‌ها نقل شد» است . 

منایع : از وابعه تا پروین ؛ ۱۶۲-۱۶۱ تاویخ نظلم و شر ؛ ۹۱: 

ند کرة الفوایی : ۱۵۰ ! جواهر العجایب + ۱۲۷ ! زباحین الشویعه : 

۳۷۲-۴ زبان سور ۱ ۱۳۰۵/۱ س‌خنوران ناینا؛ ۱۳۰۴۳۰۵ 


عرفات العاشتین ۰ ۱۶۳۳ فهرست نسح خسطی انستتوی آثار خسطی 


ادب فاز سی دو آسیای میانه | ۴ج 


ضیا عبدالله 


تابیگستان , ۱۷۷/۲ آریافا : سال دهم : شماره ۳ص ۰۲۹ 


رسولي 


ضیا عبدالله ( طة25.90801.1 ) : روستای خشت کپروک در 


شهرستان قبادیان 2۱۹۴۸ - + شاغر تاجیکستانی . دز 
افنطه رشته زبان و ادبیات بارسی ئاجیکی را در دانشگاه 
آمرزگاری دوشنبه به پایان رساند و سپس به تدریس پرداخت . 
کارمند روزنامة کوسومول تاجیکستان ‏ جمهوریت و ماهنامه 
صدای شرق بود . نخستین آشعارش در ۴۱۹۷۰ در روزنامه‌های 
دوشنبه به‌چاپ رسید . در ۸۱۹,۸۴ به عضوبت کانون نویسندگان 
شوروی درآمد و شماری از اشعارش به زبان‌هاي روسی ؛ 
ازیکی : گرجی » انگلیسی : بلغاری و جز آن‌ها ترجمه شده و 
خود نیز برخی از اشعار پابلو نرودا ؛ بوگنی یفتوشنکو وویتالی 
کاراتیج را به فارسی تاجیکی پرگردنده است . از آثارش : کف 
۱۳-۵ ۲ ) ؛ دریا ز ۵ فروع ( ۰ ). 
مسنایم : ادییات تاجیک دز یُمة دوم عصر حجده و اول عصر نوزده : 
۲ ۷۳ ضورشیدهای گمشده : ۱۸۷+ یمان : ۱۸۵ ۱۱۹۰۰ 
دایرةالمعازف دییات و صنعست تاک : ۴۳۶/۱ : دای ةالصعارف 
شوروی تامیک : ۵۳۳/۸؛ لها : ۲۳۳۲۲۲ حهان کتالست ؛ سا 
سوم : صص ۶۵- ۶۶: رحیم مسلمانبان قبادیانی : «من از وجدان 
خرد پبسیار می‌ترسم» ؛ شعر ۰ شماره ۰۸ دی ۱۳۷۲شن : صصن ۷۶ 
۸۷۷ رحیم مسلمانیان فبادیانی ؛ «شعر زمان شرروی ناجیک در 
یک نگاهن : همان جا , سال ششم ؛ شماره ۲۳ , تاستای ۱۳۷۷ ؛ 
ص ۸۶ رحمت‌الله بوف نلرالله : #برگ نو از باع‌نره ؛ صداي 
سوق : سال ۱۹۸۲ : شماره 8؛ صص ۱۲۶ ۱۲۹ . 


م.شکورزاده 


ضیای بخارایی ( 2138-1500028 ): میرزژای‌جمد شریف 


مخدوم صدور / صدر فرزند قاضی مسلاعیدالش‌کور بخاری » 
سده سیژدهم هجری : شاعر تاجیک . دانش‌های گوناگون و 
بیشتر علوم دینی را نزه پدر خود فراگرفت . حاجی نعمت‌الله 
محترم می‌تویسد : «در هر باب متوافره و کیفیت الافتدارش در 
هر فن متخاثره است .؛ ضیا بارها به قصاوت در ولایت‌هايی 
گوناگون متصوب شد . عبدالله خواجه‌عبدی دربار؛ او می‌گوید : 
بدر شاعری و شعرشناسی نیز سرآمد روزگار و در نظم و نثر 
مغتنم دین و دبار است . طبع سلیم و ذهن مستقیم دارد .» ضیا 
قصیده‌ای در ستایش امیر عبدالاحد و شکره از روزکار سروده که 


شیای نخشبی 


دو بیت از آن است : «در اپن جهان کدورت نشان افسونگر - در 
این زمان نحوست عیان دون پرور | چه جررها که نکرده است با 
من این گردون -چه ظلم‌ها که نکرده است با من این اختر ., او در 
قالب‌های گوناگون شعر طبع‌آزمایی کرد . اما در قصیده و غزل 
توائاتر بود . نمونه‌ای دیگر از شعرهای او است : «ای لبت لعل و 
رخت لاله و چشمت نرگس / زلف تو مشک ختن خال خطت 
آهری چین .: 

متایع : تدکرغ الشمرای عبدی : ۱۵۱ ۱۵۲ ؛ نذکره‌الشعرای محر : 

. ۲۱۹ ۴ 


وج 


ضیای خچندی ( 8 امل211-۵ ) اجه ضیاءالدین 3 


متخلص به پارسی ؛ فرزند خواجه جلال‌الدین مسعود ؛ ۵2۷۰ - 
هرات پس از ۶۳۷ ؛ عالم و شاعر ایرانی . گویا از مردم فارس 
بود که به فرارود کوچید . برخی سبب معروفیت ضیا به پارسی 
و پارسی‌زاده را این سی‌دانند که تبارش به سلمان فارسی 
می‌رسید . وی همروزگار شمس خاله و از شا گردان اما فخر رازی 
بود و شرحی بر السحصول فخر رازی نوشت , وی با سیف 
اسفرنگی مشاعره و مناظره داشت و شاهانی مانند حسام‌الدین 
حسن بن علی الع یبغو ؛ معروف به یبغو ملک . از پادشاهان 
آل‌افرامنیاب و علاءالدین محمد خوارزم‌شاه ( ۵۹۶ ۰ ۶۱۷) را 
مدح می‌کرد . ضیا شعر را نیکو می‌سرود و نسخه‌ای از دیوان وی 
از غزل ؛ قصیده , قطعه و رباعی در کتابخانة سلطنتی تهران ( به 
شماره ۴۲۸ ) نگه‌داری می‌شود , 

منابع : تایح ادییات در ایران : ۸۳۳۰۸۲۷/۲ ؛ تاریج یهفی : جاپ 

سعید تفیسی ۰ ۱۳۷۰۰۱۳۶۲ ؛ تاریخ حهان گنای جويني : ۱۷۹/۲ 

تاری نظظم و خر ۰ ۱۶۵/۱ داز خالسعارف آریاا ۰ ۸۵۰/۵ ۱۸۵۱ 

داب ةالمعارت ادسات و صنعت تاجمکه : ۴۸/۱ اللذرسه ۴۲۸/۹ - 

۰ + ریاض العارفین . آفتاب‌رای ۰ ۱۶۷/۲ فهرست دیوان‌های خطی 

و کناب خرارو یک شب کدابفانه سلطلتی ۰ ۷۳۰/۲ - ۷۳۲ + قهرست 

نسحه‌های خطي فارسي , ۳۴۱۰/۳ ۱ مجمع اللصحا : ۸۴۲/۲ - ۱۸۴۵ 

نمونه ادیات نایک ۵۲ - ۵۴ 


م.شکورزاده 


ضیای نخشبی ( 218»0050.1 ), خواجه ضیاء‌الاین 4 - 


فئلوستان ۱ نویسنده و شاعر ایرآنی . در نخشب زاده 
شد . ادبیات و زبان عربی را در زادگاهش فراگرفت + سپس 


ادب فارسی در امیای مانه | ۵۹۴ 


ضیایی بخارایی 


رهسپار بدایون هندوستان شد . در آن دیار زبان سنسکریت » 
ادبیات هند و عرپ ؛ فلسفه ؛ اخلاق ؛ طب ؛ موسیقی ؛ 
عروض ؛ بدیم ؛ فقه و تصوف آموخت و درس شعر و ادب را از 
شهاب‌الدین محمره فراگرفت . چندین کتاب از زبان سنسکریت 
ترجمه و برخی از آثار خود را به نام مبارک‌شاه خلج ( ۷۱۷ - 
۱ ) تألیف کرده است . مشهورترین اثر ضیای نخشبی 
طوطی‌نامه است که آن را در ۷۳۰ق از هسندی به پارسی ترجمه 
کرد . طوطی‌نامه یا همان چبهل طوطی مجموعه‌ای از چندین قصه 
و حکایت است و به زبان‌های گوناگون ترجمه شده است . 
نخشبی آثاری چند در موضوعات عشقی ؛ تخیلی » طب ؛ 
فلسفه ؛ تصوف و اخلاق نوشته است . وی شعر نیز می‌سرود و 
از رباعی و غزل و مثنوی در آثار منثور خود بهره می‌جست . از 
آثارش : سلک السلو کك در صد و پنجاه بند در احوال صوفیان ؛ 
کلیات و جزویات که مجموعه‌ای از مقالات آميخته به نظم دربار؛ 
جسم آدمی است و در برخی از نسخه‌ها این کتاب را چل ناموس 
با ناموس او نیز خوانده‌اند . کلبات و جزودات به طب‌الدین 
مبارک‌شاه نقدیم شده است ؛ داستان گلریز ( کلکته ؛ ۱٩۱۲‏ ) ؛ 
لد ذالشساه ؟ عشرط بشره ! تصایح و مواعظ ؛ سرح سور زور , ضیا 
دپوانی داشته که نسحخه‌اي از آن ۲ سرسخنیی دز زندکیناعه وی ده 
شمار: ۵۹/۱۹ ( ۲۹۷ اف - ۳۰۸ب ) در پبژوهشگاة 
خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نخه‌داری می‌ شود : 
منابع : اخبارالا خیار في اسرار الابرار , ۱۰۴ ؛ تاریخ ادیات درایران ؛ 
۳ - ۱۳۹۶ ۱ تاریخ ادیات فارسي ؛ اته ۰ ۲۲۵ - ۱۲۲۶ تاریخ 
مخول ۰ ۱۵۲۸ تاریخ نظم و نثر ؛ ۱ شا ۶ داشر ةالسعارف آریاها : 
۸۵۰/۵ ؛ دایرةالمعارف شوروی نایک ؛ ۴۸۹/۷ - ۲۹۰ + فهرست 
دست‌نوبی‌های شرقی فرهدگستان علوم ازبکستان ۰ ۱۳۷/۲ : فهرست 
کب خعلی کتابضانه استان فدس رضوی ۰ ۱۳۲/۸ - ۱۱۳۵ محموئه 
ستختراي‌هاي نضتین سمینار يوستگي‌هاي ابران و شبه فارث هند , ۱۱۶ 
مست‌فرن: الفسوائب: 4 ۲۳۱/۳ ۲۳۲ ٩‏ سحملد جعشر محجوب : 
وداستان‌هایی عامپانه فارسی! : سخن : شماره ۷: سال باژدهم : 
صص ۷۵۶ ۱۷۶۲ سیمو بآ : شماره ۱۳۰۱۲ ۱ فروردین ۱۳۷۲ش : 
صي ۱۳۳ ؛ امر بزدان علیمردان : «ضیاءالدین تخشبی و طرطی نامد 
او مکتب سووهي ؛ شماره ۱:۶ ۸۹۶۸ ؛ 
ارت لا ۳ کوم‌صسنتلا جح عبل هد جیوماوامت 
. 1 - 2/740 , یهفیگار 


م شکورزاده 


ضیایی بخارایی 


من سر 


یایی بخارایی ( :298120082 ) . سلاقاسم , - ۵۴ق ‏ 


شاعر فرارودی , از ترک‌های ناحیه بخارا بود ؛ اما در خراسان و 
عراق می‌زیست و همروزگار مولائا حیرتی ( - ٩۶۱‏ ) و لسانی 
( - ۲۲ ۹ف ) بود . وی مردی درویش مسلی بود و جز اریاب 
فقر و فنا کسی را مدح نگفت . اشعار وی نزدیک پانصد و 
بیست پیت است و در آن‌ها با سوز و گداز از زمانه شکایت کرده 
است . ثمو نه‌هایی از اشعارش در تذکره‌ها آمده است . 
منایم : تا یخ تد کره‌هایی فارسی : ۳۷۷/۷ - ۰ نار نظم و تثر . 
۱+ نسعنه سامي . ۳۰۷ ؛ دایر 5 المعارف ادییات و صنعت تاجیك : 
۱ ال ریعه : ۱۶۳۲/۹ سیف ابراعیم : پرگ ۱۱۹۴ شماره ۱۲۲ 
کار جاو جدان ۰ ۸۳۳/۲ ؛ مذکر اباب : ۱۳۴ 


دآنشایه 


ادب فارسي در آسیای بیانه | ۸۵ ۵ 


2 


4 


طاقت بخارایی ( 08:73-3نابعهویقا ) ؛ قاضی ملامحمد شربف 
خواجه : سده سیزدهم هجری ‏ شاعر تاجیک . به تاش و اجه 
بخاری مشهرر بود . ملا شمس‌الدین شاهین دربارة او چنین 
سروده است : «ترجعان منی و جان من از سنگ است - نام و 
نهاده‌اند ز آن واسبطله ناش .» طاقت از بزرگ‌زادگان بخارا بود و در 
آن‌جا به فراگیری دانش‌های روزگارش پرداخت . سپس به 
قضاوت ولایت بایسون منصوب شد . حاجی نعمت‌الله محترم 
می‌نویسد : «گاه گاه از جهت جلای ذهن و صفای طبع به غزلی و 
فردی تشمیذ خاطری فرموده ...+ غزلی از او در مجموعه‌ای به 
شمار؛ُ ۳۳۰۰ در کتابخانه؛ آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : وقامتت افکنده رخت قمری 
از بالای سرو وال قدت شد آخر عاشق شیدای سرو .» 

متابم : قذ گر قالشعرای محترم ۰ ۰۲۱۹ ۲۲۰ : فهرست دست‌نویس‌های 

شرقی در آکادمی علوم تاجیکستان . ۵۳۴/۲ ؛ فیهرست نسخ خطي 

فارسی استتوی آذار خطبي فابجی‌کستان : ۱۳۷/۱ - 


عصری 


طالپ ترعدی ( فده طعاقا ) ملامیرزا حسن + ۰۱۸اق ‏ 


ثناعر ایرانی . از زندگی او آگاهی چندانی در تذکره‌ها ثیامده 
امتبتب. فد پرمل زاده شد و از سادات آن سامان برد . در روزگار 
جلال‌الدین اکبر گورکانی ( ۱۰۱۴-۹۶۳ق ) به هند کوچید . وی 
از شاعران پرآوازه و نفزگوی روزگار خود بود . فمريحهٌ شعری 
سرشار و شعري پرمایه و دلکش داشت . نموله‌ایی از شیعر او 
است : «سکه‌ای کاندر سخن فردوسی طوسی نشاند -کافرم گر 
هیچ کس ‏ از زمر فرسی نشاند /اول از بالای کرسی برزمین آمد 
سخن -او سخن را باز بالا برد و بر کرسی نشاند .» 

منابع : قاریخ نظم و شر : ۱۶۸۵/۲ روز روش ۰ ۱۳۹۲ مجمع‌الشعرای 

جهانگری ۰ ۱۳۸ - ۱۳۹ ؛ مطرن الفراب ؛ ۲۵۷/۳ ۶ همه مهار : 

. 


رشنو زاده 


طالیی سیر یدای ( اطوومصعییتااعاق) ) مولانا ؛ سده دهم 


هجري » شاعر ایرانی . در شمار درویشان بود و با عشق و 
حرارت طی طریق می‌کرد . پیوسته در طلب علم بود و به این 
سبب طالبی تخلص می‌کره . غزل را نیکو می‌سرود . این مطلع 


از او است : « پرده تا از رخ آن پرده‌نشین وا کردم - آن‌چه دز پرده 


ادب فارسی در سای میانه| ۵٩۷‏ 


طالب و مطلرب 


نهان برد تماشا کردم .) 
منایع : تاريخ نظم و شر؛ ۲ فهرست سط خعی فارسي انستتوی 
آثار خطی تاجیکستان ۰ ۵۷/۲ : فهرست نسح خعلی فارسی اشتيتوي 
آثار خطی تابیگتان , ۱۵۷/۲ مالس اشائی : ۱۳۹۰ عذکر احابب ؛ 
3۳1 


متیر و 


طالب و مطلوپ ( «سدصاعق1 )| متنوی صوفیانه - عاأشقانه 


در هشت صد و پنجاه بیت سروده فنطرت زردوز سمرقندی 
( -۱۰۷۰ق ) . اين اثر؛ به گفتهُ خود شاعر در دیباچة کتاب رابطة 
مستقیمی با ادبیات عامیانه دارد . این مثنوی به نام قزر سر هم 
آوازه دارد . طالب و مطلوب در ۱۹۱۷ در تأشکند چاپ شده 
آیییتت . 
مسنابع : تساریخ ادسیات ایسران : ریسپکا ۰ ۵۲۸ - ۱۵۲٩‏ فیبرست 
دست‌نسویس‌های شرقی در آ گادمی علوم تابیکستان » ۳۵۱/۲ ؛ 
خهرستواره کايهاي فارسي ۰ ۲۹۸۶/۴ ؛ نمونه ادیبات قابیک : ۱۷۱ - 
۷۵ . 


رشنرزاده 


طالعی سمرکندی ز ناعمصتسیجنع ۱2 ) ؛ سد؛ نهم هجری ۰ 


شاعر فرارودی . سطربی می‌نویسد : «... بساوجود بی‌ طالحن 
غریب است که طالعی تخلص می‌کرد .+ هم او درباره بخت بد 
طالعی چند حکایت در تذکره‌اش آورده است . به گفته او گویا 
آن این است : ب طالعی باشدم که از پی آب - گر روم سوی بحر بر 
گردد ., او از مداحان سلطان محمد بایسنقر میرزا ( - ۸۵۸ق ) 
بود . مدت‌ها به فراگیری دانش پرداخت و در تنگدستی و فقر 
در تذکره‌ها و بياضی‌ها آیده است . قطعه‌ای در مدح اما رخا (ع 
سروده است بااین مطلم : «خشت خورشید زراتدودی که 
برسقف سماست - بهر فرش روضه سلطان‌علی مرسی 
الا ماشدگ او خی ای هرگ اد کنر از میت اف با زا یوک 


طاهر چغانی 


طاهر اپیوردی ( اهنا صه»2 ) سد؛ نهم هجری : شاعر 


ایرانی . در روزگار بایستقر میرزای گورکانی ( ۷۹۹ -۸۳۷ق ) 
می‌زیست و همروزگار عصمت بخارایی ( - ۸۲۹ ۸۴۰ ) 
بود , به گفثه دولت‌شاه سمرقندی مجلس او ( عصمت 
بخارایی ) مجمم شاعرانی چرن بساطی سمرقندی + خیالی 
بخارایی ؛ خواچه رستم خوریانی و طاهر اپیوردی بود . این 
بیت اژ او است : «از جمن بگذر و آن سرو سهی قد را دان - 
نیست غیر از تو در این باغْ کسی ‏ خود را دان .» 

منابع : تلکوةالشعرا : دولت‌شاه , ۲۷۲ ۰ ۳۵۱ ! الذریحه ‏ ۶۴۰۱۲۹ ۱ 

روز روشن ۰ ۴۹۵ + صسحف ابراعیم : پگ ۸ شماره ۱۷ : خرن 

الغرافب : ۲۵۴/۳ . 


شریفی 


طاهر بخاری ( تسقده‌ناستهن ها ) . مشهور به شیخزاده » - ۸۶٩‏ 


شاعر فرارودی . مردی پارسا و خوش طبع بود و غزل را نیکو 
می‌سرود . به گفتهٌ برخی منابع و تذکره‌ها در زسان ابوالقناسم 
باثرگورکانی ( ۸۲۵ ۸۶۱ق ) به هرات رفت و در آن‌جا غزلی 
گفت که بابر و شاعران روزگار آن را ستودند : چنان‌که بسیاری از 
نها در پاسخ به غزل دل‌انگیز و لطیف و سخن‌پردازی کردند . 
وین از.ظاغر ابیوردی که در روزگار سلطان محمد بایسنقر 
می‌زیسته جدا است . نمونه‌ای از شعر ار است : «تا آرزوی آن 
لب میگون کند کسی . بسیار غنچه‌وار ؛ ججگر خرن کند کسی | 
عم مکن که هیچ به جایی نمی‌رسد - سعیی که در نصیحت 
محنون کند کسی .۲ 

منابم : تاریخ بخارا از کهن‌ترین روزگاران تاکنون » ۱۲۳۴ ناریخ نظم و 

شثر ۰ ۲۹۶/۱ :۰ ۳۰۶ تدق شرا : دولت‌شا؛ ؛ ۲۵۱ ! الذربعه ‏ 

۹ روز روش : ۱۳۹۵ شمم انجمن ۱ ۷۵ + ۲۷۶ + جات 

ابراحم ؛ برگ ۰۱۹۸ شمار؛ ۱۶+ محزن التراب ۰ ۲۵۲/۳ ۰ ۲۵۲ : 

مره الحیال ۱ ۱۷۷۲۰۷۱ شونه ادیات تاچیگ + ۰۹۱ 


محص اي 


ال عنیمت است عالم غنیمت است مگو دم یی آمنتعا ب) طاهر جفانی ۱ ا قو و13 1 ابو یی | اب العحب و طاهر 


متابع : تاریخ نظم و نو ۰ ۲۲ ۳۴۵ دق ذالشعر اي معلو بي : ۴+۵ - 
۹ الذریعه : ۱۶۳۹/۹ محت ارام : پرف ۰ ) شماره ۲۷+ 
مجالس اثفائی : ۰1۹۱ 


فرزند فضل فرزند محمد فرزند مظفر فرزند محتاج فرزند احمد 
چفانی ۰ - ۳۸۱ق ؛ امیر و شاعر ایرانی . از امیران ال محناج بود . 
دودمان محتاج در روزشار سامانیان و غزنوبان حکمرانی 
چفانیان ‏ ناحیه‌ای از فرارود -را داشتند ‏ طاهر در ادب فارسی پر 


ایب فارسی در سای مان | ٩۸‏ خا 


طاهر مقراض 


طاهر هراتی 


آوازه‌ترین امپر دودمانی بود که همگی دوستدار شعر و هنر 
بودند » شاعران را می‌نواختند و در پیشبرد هنر و فرهنگ ایرائی 
سهم بزرگی داشته‌اند . دقیقی ؛ بدیم بلخی ؛ منجبک ترمذی » 
لییبی و فرخی در دربار آنان به سر می‌بردند . ابوعلی احمد بن 
محمد چفانی ( ۳۴۴۰ق ) ؛ بزرگ‌ترین امیر این خاندان ؛ عمو و 
فخرالدین ابرالمظفر احمد بن محمد , دیگر امیر مسحتاجیان 
تواد؛ٌ عموی او بود . دقیقی » سنجیک ‏ لبیبی و فرعی ‏ 
فخرالدین ابوالمظفر را ستوده‌اند . در برخی منایع به نادرستی با 
کنية ابوالمظفر یعنی کنیةٌ احمد بن محمد آمده و شرح حالش 
با آن امیر درآمخته است . کنیه ابویحیی برای او درست‌شر 
می‌نماید . کهن‌ترین سندی که او را ابریحیی دانسته » قصیده‌ای 
است که از بدیع بلخی » شاعر معاصر امیر در مدح او مانده 
است . در تاریخ گردیزدی که در ۳۳۲ - ۲۳۳ق تألیف شده 
ابوآلحسن خوانده شده است . توح بن متصور سامانی ( ۳۶۵ - 
۷ ) حکمرانی چغانیان را از فخرالدوله -گویا به دلیل هم 
دستی او با ابوالحسن فایق خاصه » غلام شورشگر رومی توح 
بن نصر ( ۳۳۱ ۲۴۳ق ) -ستاند و به ابویحیی داد . نیز ؛ شاید 
خود آنر از ابوالمظفر گرفته پاشد . در ۳۸۱ق برای رهایی بلخ از 
دست فایق و فخرالدوله که پس از برکناری‌اش به فایق در بلخ 
پتاه برده بود » به نبرد آنان رفت ؛ فراری و کشته شد و سیاهش 
نیز شکست خورد . بدیم بلخی » منجیک ترمذی و لسیبق 
مد بحه‌سرایان او بودند . طاهر اشعار تغزلی می‌سرود . از 
سروده‌هایش غزل : قطعه » رباعی ؛ دوبیتی و فرد مانده است , 
اسدی طوسی در لغت فرس از اشعار وی شواهدی پسیاری پرای 
توضیح واژگان آورده است . 

منابع : اشعار همعصران رودکي ۰ 2۱۹۵۸ ! پیشاهنگان شعر پارسی ؛ 

۱۸۸ ۱۸۹ ؛ تاریط ادییات در ایران ۰ ۱۴۲۲۱۳۵۷۰۲۱۹۲۱ ۴۲۴ : 

۸ ۳۲۹۰ : ۵۲۴ ؛ ناریخ ادییات فارسی , اته ؛ ۳۳ ؟ تاریخ ادیات 

فارسي : برتلس ۰ ۲۴۸ ۲۴۹۰« قاری دیالمه و طزن ین ۰ ۰۱۷ ۳۹۱ 

۵ - ۴۹۶ ! تاریخ گردیزی ۰ ٩۳۶۸‏ تاریخ نم و شر ؛ ۲۳/۱ ۰ ۱۳۷ 

چپهار مقاله + ۱۶۵ ! سجداین السمحر , ۱۳۷ - ۱۳۳ + دایرةالمعارف ادبیات 

و صنعت قابیک :۰ ۲۹/۱ ۱۳۰ الذریعه ۰ ۱۶۴۱/۹ سح و سختوران ؛ 

۴ شانران بی‌دیوان : ۱۳۷ ۱۷۰ ۰ ۲۱۴ ۰۷۲۱۷ ۲۲۴ ۲۳۰ : 

۳ شاعران عمحصر رودگی :۰ ۱۷۱ ۱۸۲۰ :۰ ۱۸۵-۱۸۷ ۶ ساب 

اباب : ۱۲۹۰۲۷۲۱ ۲۲/۲ : بخت‌نامه ؛ زیر «ابرالمظفره و «طاهر؛ 

مجمح التصحا ۱۷۴/۱ ۷۶+ ۱۸۴۷-۸۶۷۲۲ محیط زندقي و اسوال و 

اشعار رودئي ۰ ۰۲۳۸ ۴۶۴ ۴۳۶۵ : 


. 4 - 4613 , لوا 


سا یریم * 


طاهر مقراض ز عوهصه ۱2 ): مولانا ز ۰3۱۰۲۲ شاعر 

فرارودی . از زندگی او آگاهی چندانی نداریم . در هرات متولد 
شد . در اوان زندگی به بخارا کوچید . هرگز درس نخواند ؛ اما 
یکی از شمرای پرآواز؛ آن دیار شد . در قصیده‌ای امام قلی‌شان 
اشترخانی ( - ۱۰۵۱ق ) را مدح کرد . اشعاری خوش و دلکش 
داشت . مسطربی سسمرقندی مسی‌گوید : «در بخارا در متول 
عمدةالامرا یادگار فورچی با وی ملاقات کردم ..., نمونه‌ای از 
شعر او است : «بوی بار از در و دیوار حرم می‌آید -ورنه هر ضم 
کده‌ای را در و دیواری هست / صد جهان جان به نگاهت دهم ای 
پوسف عهد. - تا بدانند عزیزان که خشربداری هست .4 

متابع : تذکرة الشعرای مطربی ‏ ۴۱۳ ۰ ۲۴۱۴ نسح زبای جهادگیری ؛ 

۲۲۶ ۵ 


زشنوزاده 


طتاهروف ( ۷2۷۵۲۲01 ): اروت الله » قیض‌آباد ۸۱۹۴۲ - 
+ ادب‌یژوه تاجیکستانی . در ۱۹۶۶ دانشکده زبان 
و آدبیات تاجیک را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان برد . 
ستیسن در« روزنامة معارف و مدییت کار کرد . از ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۱ 
در دابرةالمعارف شوروی تاک سرگرم کار بود . در ۰ از 
رسالهٌ دکتری خود با نام تحول و تکامل قصیده در ادییات تابي‌که 
دفاع کرد و در دانشگاه دولتی تاجیکستان به تذریس پرداشت . 
در ۶۱۹۹۷ از رساله فوق دکتری شود تست عنان تصول و 
تکاملات عروض در نظربه و عمليا شعر فارسی تاجيکی دفاغ کرد . 
طاهروف عضو انحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان است . از 
آثارش : فرهنگ اصطلاحات عروض عجم ( دوشنبه » 6۱۹۹۱ )؛ 
قابوس قافیه و عروض شعر عجم ( جلد یکم دوشنبه ؛ ۶۱۹۹۴ ) ؛ 
تحقیق و تعلیم عروض ( دوشنبه : ۱۹۹۵ع ) ؛ فرهنگه اصطلاحات 
فافه ( دوشنبه : ۸۱۹۹۷ ). 
از احییل 


طاهر هراتس ( 2:۵4  )‏ مسلامحمد » پس اژ ۱۰۱۱۳ . 
شاعر ایرانی . دانش‌های مسقدماتی را در زادگاهش هرات 
اموخت. . چتدی در قندهار ژیست و سفری به هد رفت . 


سرانجام به بخارا کوچید . شعری نغز و سخنی شیرین داشت . در 


اذب فار سیي ذر آسياي عیانه | ۵*٩‏ 


طاهری 


سرودن رباهی مهارت فراوان داشت.. 
منایم : تاریخ نظم و ۱ ۱ ند گر 5 الشعر ای مطربي : ۳۱۴۶۴۱۳ : 
کاروان عند 0 ۱ : مذ کر اباب : ۳۱۷ ؛ نمویه ادیبات تسیک , 


۱ 


طاهری ( :7عا ) » ملاظهور » پونخین از توابم فلغر » ۶۱۹۵۲ - 
+ روزنامه‌نگار و شاعر تساجیکستانی . در ۱۹۷۱ 
آموزشگاه پزشکی خجند و در 2۱۹۷۷ دانشگاه پزشکی ابوعلی 
سینا را در شهر دوشنبه به‌پایان رساند . چندی در بیمارستان‌ها 
کار کرد. در ۱۹۹۱ رئیس شفاخانهٌ سینا و سردییر مجله شفا شد 
و در ۱۹۸۹م به عضویت اتحادية روزنامه‌نگاران درآمد . در 
۸ به اتحادیه نویسندگان تاجیکستان پیوست . از آثارش : 
تویست نی ؛ توا دل ؛ هردرد را دواست ؛ کی بماند حاودان ب 
نوستر ( ۱۹۸۵ ) ؛ پل قلم ( ۰ ) ؛ نجوا( ۴۱۹۹۲ ) ؛ درد و 
درمان [ ۵۱۹۹۸ ) . 
سا خی 


طبعي سمرقندی ز فمم تعاطا ) درویش مسحمد 
مشهور به میر فرج | مر فرخ ۰ سده دهم هجری ؛ شاعر تأجیک . 
اصلش از سمرقند بود . طبعی نیکو داشت و با دربار پادشاهان 
روزگارش آمد و شد و همصحبتی داشت , طبعی از هم‌دوره‌های 
مولانا مشفقی بود . جز این از زندگانی وی چندان آگاهی در 
دست نیست . نمونه‌ای از شعر او است : «به کل در گلستان هر گه 
امید عشم من بی او - نماید داغْ خونین به چشمم در چمن بی 
او بو 

متابع : تلد کرة الشعرای مطریي ۰ ۲۰۴ + سضوران صیفل زوی ذمیی ؛ 

۱۰4 صحت ابراهيم : برگ ۰۲۰۱ شماره؛ ٩۳۰‏ نقاش الماثر : برگ ؛ 

۵ 


زلیعی 


طبیبی خوارزژمی ( ادها 4 علی مسحم ‏ - 
۸ شاعر فارسی‌گوی ازیک , در خسوارزم روزگار 
می‌گذراند . وی اشعار غتایی خود را در دفتری گردآورده آن 
راییاض طیببی نامید . چندین نسخة خطی زاین اثر در پژوهشگاه 
خاورشناسی ازبکستان نگه‌دای می‌شود . طبیبی سه دیوان ترکی 
و دو دپوان فارسی با نام‌های تعحفة العشاق ؛ موس العشاق ‏ مرت 


طغان‌شاه 


العشاق » حبرت العشاق و مظهر الاشتاق داشته که یک نسخه از 
رت العشاق به‌شماره ۳۴۴۶۰۲۱ و دو نسخه از موس العشاق به 
شماره‌های ۶۲۲۶ و ۳۴۶۱ در بژوهشگاه باد شده نکه‌داری 
می‌شود . از دیگر آثار طبیبی دراین پژوهشگاه می‌توان از غزلبات 
طیبی به شماره ۱۱۴۷ و مخمسات طسی به شمارة ۷۰۰۹ یاد 
گرد . 

منبع : قهرست «دستنویس‌هاي ترقي, فرهنگستان علوم ازدکستان . 

. ۱۵ - ۱۵۶۷ ۰۳۰۱۲۰ ۴ 

قبادپاتی 


طرزی سم قندی ( قوهنهته معج- ۳ ) سله دهم هجری, ؛ 


شاعر تاجیک . اصلش از سمرقند بود - پيشة بازرگانی داشت و 
به شهرهای گوتاگون سفر می‌کرد . مدتی در هندوستان پود و با 
شاعران و دانشمندان آن دیار : همنشینی و همصحبتی داشت . 
جز این : آگاهی دیگری از زندگی‌اش در دست نیست . این مقطع 
اژ او است : «طرزی ؛ به درد ساز و دوا آرژو مکن -کین درد جان 
کداز به درمان برایر است .؛ 

منابم : تذکرةالشعرای مطربی : ۱۳۰۵ سحتوران صیقل دوی زمین ؛ 

۱۰۶ عرغات الماسقین ‏ بر ۴۲۴ ؛ کاروان هید , ۰۸۰۳/۱ 

رفبی 


طغان‌شاه ( طهقجهوها ) . ابویکر پسر مٌیدالدین آی‌ابه ( ۵۶۹ - 


۱ ) فرمانروای فرارود . پدرش آی‌ابه پس از شکست یافتن 
ستیجر سلیجوقی ( ۵۱۱ ۵۲هق ) از غزان به نیشانور رفته 
اماوت آن‌جا را به دست گرفت و دیرگاهی به استقلال حکم 
راند . طغان شاه در این زمان ولایت‌دار شادیاخ بود . چون ترکان 
خاتون بیوه ایل ارسلان خوارزم‌شاه ( ۵۵۱ - ۵۶۸ق ) و آی‌ابه به 
دست سلطان تکش خوارزم‌شاه ( ۵۸٩‏ - ۵9۶ق ) به فتل 
رسیدند ؛ دیگر ضمراه آان سشفتی لطان‌شاه گر بخته اه 
شادیاخ رفت و چون دید که طغان‌شاه بی ملک موّید که در آن 
ملک حاکم بود ؛ از عهد؛ تأیید او بیرون نمی‌تواند آسد ؛ عازم 
غور گشت ...» ( سیب السیر » ۶۳۳/۲ ) طغان‌شاه پس از 
درگذشت آی‌ابه به نیشابور رفته . حکمرانی آن شهر را به دست 
فرفت ‏ اما سکومت او دیری نیایید و سلطان‌شاء ؛ به باری 
سپاهی که از قراختاییان گرفته بود » بر نیشابور تاخت و 
طفان‌شاه را بشکست بو اکثر امرای طغان‌شاه از این معنی به 
تنگ آمده خود را از مضیق حصار بیرون انداختند و به سلطان 


اد قازرسی دز ۲سياي عیایّه| ۰ ۰" 


طغرل اخراری 


طغرل احراری 


پیرستند و در سنهٌ احدی و ثمانین و خمسمائه طغان‌شاه از این 
غص؛ جانگداز فوت شده و پسرش سنجر شاه قایم مقام گشت .» 
طغان‌شاه در شعر نیز دست داشت . گویند : «کافی خراسان که او 
را کافرک خوانند : او را قطعه‌ای گفت و از او نان خواست ...» 
بیت آغاژین اين قطعه چنین است : «خسروا نیغ تو مانند اجل 
شد که فهر که نگردد شکم پر گهرش از جان سیر .: چون این 
قطعه را بر طغان‌شاه خواندند : قلمی و دواتی خواسته این 
رباعی را بر حاشيه آن قطعه نوشت : وحاشا که زنت را چو تو ما 
سیر کنیم ‏ يا کام دل میسرش دیر کنیم / تو پای برون نه از میان 
تا وی را -از هر دو به دستوری توسیر کنیم " عوفی دو رباعی 
دیگر از وی آورده و گفته است که طغان‌شاه را با تاج‌الدین تمران 
مشاعره‌هایی بوده است . به وشتة عرفی ‏ آن‌گاه که ,ملک طفان 
شاه را درد پای حادث شد؛ » برهان‌الدین محمد بن عبدالعزیز 
یک رباعی در این معنفی سروده ؛ به حضور فرستاد : «گر پای 
فلک سای ملک رنجور است - نزدیک خرد نه از حقیفت دور 
است / او هست جهان و ز جهان است به پای - پایی دو جهان گر 
نکش معلو: است ,۱ 
مستابع : نساویج ایسران شیمبریج ۰ ۱۷۳/۵ + ۰۱۸۸ ۵۴۵ ؛ تاریح 
جهان دای وی ۰ ۱۱۵/۲ ۰۲۲۰۲۱ ۱۳۶ فکستان نامه . ۱۱۲/۱ 
بیس السیر : ۲ ۶۳۵ ؛ دوه ناریح اران : ۳۳۰۲۳۹۲/۲ دوز 
روشی : ۵۰۱؛ روضة الصفا : ۱۲۶۷/۴ ۱۳۶۹ سلحو قنامه ؛ ۹۰ با 
الاب ۱۴۸۰۴۴۲۱ ۱۲۷۸۵۰۲۲۸ ۱۳۰۲ ۱۳۶۱۱۳۲۹ لفت‌نامه : 
۳ ! مرن الغرالب :۰ ۲۴۷/۳ ۰ ۲۴۸ ؟ فهة السعاش : ۰۸۲ 


شریفی 


طغرل احراری ( ,دهع ا0۹؟ ) ؛ بحمد نقیب‌خان » روستای 


زاسون ۱۸۶۵ -روستای سنگستان ۱۹۱۹ : شاعر تاجیک . از 
نوادگان عبیدالله احرار ؛ عارف مشهور فرارود ( - ۸49۵ ) بود . 
مقدمات علوم و خطنویسی را در مکتب زادیومش آموخت ؛ 
سپس رهسپار سمرقتد و بخارا شد و به فراگیری دانش‌های 
گوناگون ؛ همچون حساب » هندسه » طب ‏ فقه » ابجد و تاریخ 
پرداخت , فن شعر را در مکتب شمس‌الدین شاهین ( ۱۸۵۹ - 
۴ ) آموخت ؛ پس از آن به ضیاییان سمرقند گرو ید . 
احراری پس از اتمام تحصیل به زادگاهش بازگشت و کشاورزی 
پیشه ساخت . به نقل از منابم شوروی ؛ طغرل پس از پیروزی 
نو لشویک‌ها در خدمت حکومت بولشویکی درامد ؛ اما به 
دست سربازان ارتش سرخ به قتل رسید . آرامگاهش زیارتگاه 


شیفتگان اشعارش شد . محمد نقیب‌خان گه‌گاه نقیب تخلص 
مسی‌کرد ؟ سپس تخلص طغرل احراری را برگزید , وی در 
تصیده‌ای به نام قصید بزدگان » ضمن آشاره به مطالعات خر د 
در شعر و ادپ فارسی » به نقد و بررسی آثار شماری از شعرای 
معاصر و کلاسیک می‌پردازد . شعر طغرل : پیوند شعر معاصر 
تاجیک پس از فروپاشی فثودالیسم و شعر کهن این سرزمین 
است , وی در غزل پیرو بیدل دهلری ( -۱۳۳اق ) بود و با 
تضمین پیت با مصرعی ؛ به تکرار وزن و قالب اشسعار او 
می‌پرداخت , در غزلیاتش مضامین اجتماعی ؛ سنتی : فلسفی » 
اخلاقی و عشقی را در سبک هندی بیان کرده و صنایم ادپی را 
فراوان به کار پرده است . طنز طفرل جنبةٌ اجتماعی دارد و در 
قالب قطعه ‏ عزل و رباعی سروده شده است . غزلیاتی چند از او 
در موسیقی سنتی تاجیک ؛ شش مقام ؛ وارد شده و دست‌ماید 
مقام خوانان نام‌آور تاجیک قرارگرفته است . محمد ثقیب‌خان در 
فصیده‌سراییی سنت شعرای قدیم ‏ چون انوری ؛ خاقانی و 
خواجو ‏ را دنبال می‌کرد . از آثارش : کاروان میت ( ۶۱۹۹۰ ) ؛ 
گٌاه مهر ( دوشنبه ۶۱۹۸۶ ) ؛ دیوان طغول احراری ( ۶۱۹۱۶ ) از 
رل مستزاد , مخمس » مسدس ؛ ترجیم‌بند ؛ و قصیده ؛ 
فراق‌نانه + سافی‌نامه ؛ شعری برای صدور والی کشمیر ؛ 
تصدیقات ؛ دو قطعه تاریخ و مثنوي ؛ مشنوی ناتمام لملی و 
مجنون به تقلید از مثنوی لیلی و مجنون شمس‌الدین شاهین ؛ 
ساقی‌نامه در پاسخ به سافی‌ناما بیدل ! متقلومةه نوروزنامه در 
کشاورزی کهن ؛ باغستان به تقلید از گلستان سعدی در فلسفه و 
اخلاي , 
منابع : تدکوة الشعرای عبلی . ۱۵۵ - ۱۵۷ ؛ تذکرة الشمرای مسسترم > 
۱ . ۲۳۳ ! داب ةالسعارف شوروی تاسیکد , ۴۶۴۲/۷ ۲۶۳ ۱ 
سطنوران صیقل روي زمن :۰ ۲۱۹ ۲۲۱۰ ! فهرست دست‌نوس هاي 
شرقي در آ کادمی علوم تاجیکستان ۰ ۰۵۳۴/۲ قل طفرل : قطبی کرام ؛ 
مینا ء ۱۹۹۳ ! کاروان سحبت + ۰۳ ۲۶ ؛ لش اذب , جلد ۵: 
دوشنبه : 6۱۹۷۸ ! مستضات اشار طعرل ؛ نهیه و سرسخن 
تاصرجال معصوعی ؛ دوشنبه ۰ ۱۹۶۴ + شون ادبیات تابهک ؛ 
مسکر + ۴۰۵ ۴۱۱: نوادر ضیایه . ۵۷ ؛ ناصرتکمیل هماپرن : 
«طغرل اسراریه : تاریخ و ف هگ معاصر ؛ سال سوم : شماره 4 و 
۰ ۳۷۳ اش : صصی ۰۲۹ ۱۷۸ ضپاءالدین ثرابی : اطقرل : 
شاعري از تبار حافظ و ببدله , کیهان فرهنگی » سال دهم , شماره 
۸ صصن ۶۳ ۳۷ 
م‌.شگو رزاده 


ادب فازسی ذر (سبای سافه | با 


طغرل تگین قراخانی 


طفرل تین قراخضانی ( اصقدفموعداوماامتوما ) . 
شمس‌الملوک پمین‌الدوله و امین الملک شهاب‌الدین طغرل 
تین تماروی پسر اکنجی . النجی پسر فقجقا ‏ پس از ۳۹۰ي ۰ 
فرمانروای قراخانی . پس از درگذشت پدرش از دست سلطان 
سنجر سلجوقی ( ۵۱۱ - ۵۵۲ق ) گريخته نزد اقوام خویش 
ظاهرا در بلاساعون بازگشت ‏ اما در آن‌جا آرام نگرفت و سپاهی 
گردآورده به قصد تصرف خوارزم بدان‌جا روان شد . قطب‌الدین 
محمد خوارژم‌شاه ( ۴۹۰ - ۲۷فاق ) که از پورش ترکان » به 
رهبری طغرل تگین خبر یافت ؛ دست پاری به سوی سنجر دراز 
کرد و ستجر که در این زمان حکمران خرامپان بوه و در مرو 
نشیمن داشت او را باری داده ؛ طعرل تگین را تاراند . طغرل 
تگین پس از شکست یافتن از خوارزم‌شاه و سنجر به جند و 
متفشلاق گریخت . از آن پس دربارهُ زندگانی او اگاهی نداریم . 
صفا ‏ به اشتباه نام پدر او را محمد نوشته است . عبدالواسم 
جبلی در قصیده‌ای طغرل تگین را ستوده است . بیت آغازین آن 
چنین است : «مرکز فتح است جنگ نصرت کان و ظقر -رایت 
پیروز ملک افروز شاه دادگر .» 

منایج : تاریخ ادسیات خر اسران : ۶۵۱۸۳ ؛ ناربج ایران کممریج : 

۵ _؛ تاریخ دولت خوارزستاهان » ۵۲-۵۲ , ۵۵؛ تر کستان‌نامه : 

۱ ۴۸۲/۲ + «بوان عبدالواسم جبلی ؛ ۱۷۲ - ۱۸۲ ؛ الکامل فی 


التاریخ : ۱۸۳/۸ . 


شریفی 


طفيلي حصاری ( تفه ناه ) , ملاطفيلی : سده دهم 
هجری ؛ شاعر فرارودی . اصلش از حصار شادمان بود . به سبب 
این که مدتی در طالقان می‌زیست به طالقانی مشهور شد . 
برخی منابم طفیلی حصاری را با طفیلی تبریزی و مولف 
الذر یعه طفیلی حصاری را با طفیلی مشهدی در برخی ارجاعات 
خود اشتباه آوردهاند . طفیلی طبعی خوش داشت و غزل رآ تیکو 
می‌سرود . نمونه‌ای از شعر او است : «جه سان پنهان شبی 
درکوی آن نازک بدن باشم -که برق آه روشن می‌کند جایی که من 
باشیم ۷ 

متابع : ریخ نظر و ظر , ۱۵۶۷/۱ الذریه , ۶۳۹/۹ صبح گلشن ؛ 

۳ ۱ صحت ابراهيم : برگ ۲۰۱ ۰ شماره ۴۶ ! سحالی اشفاش ؛ 


۱۰ نشتر عش ۰ ۹۷۵۲/۳ . 


طلحذ مرروزی 


طلبوف ( ۱۵.۵:0۲ )؛ بازار ؛ پنجکنت ۸۱۹۳۲ - 1 


فولکلورشناس تاجیکستانی . در ۱۹۵۶ دور: مترجمی را در 
دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند و در ۱۹۵۶ ۶۱۹۵۸ 
استاه دانشگاه دولتی تاجیکستان بود و از آن پس در پژرهشگاه 
زبان و ادییات تاجیک به نام ابو عبدالله رودکی در زمينة 
گردآوری ؛ بررسی و نشر آثار شفاهی مردم تاجیکستان به 
فعالیت پرداخت . وی یش از یکصد و پنجاه مقاله و رساله 
دراین زمیثه تألیف کرده که شماری از آنان در ماهنامة بین‌المللی 
پراه پر بوم در هلسینکی به‌چاپ رسیده است . طلبرف در تدوین 
و تألیف کلیات ضربالمغل‌های تلبیکی همکاری داشت . این 
مجموعه در پنج جلد به زبان‌های روسی ؛ فارسی و انلیسی 
چاپ شده است . وی برای گردآوری آثار شفاهی مردم تاجیک 
به چندین روستا و شهر تاجیک‌نشین آسیای میانه سفر کرد . 
طلبرف در نشر کلیات فولدکلور تاجیکه ؛ فرهنکته روسي به فارسي 
تاجیکه و فرهنگ تفسیری زبان تاجیک همکاری کرده است . از 
دیبگر آثارش مجموعه‌های فولکلوری سخن‌های دل افروز 
۱۹۷۳ ) و ضرب المثل‌های معروف ( ۶۱۹۸۳ ) را می‌توان یاد 
گرد 
متبع : دایرةالمعارت شوروی تابیکه , ۳۶۵/۷. 
م.شکورژاده 


ط لا سروزی 1 1۱1۱-39-۵۸ / / ابو الحسن له + 


شهاب‌الدین » نیمه دوم سده ششم هجری ؛ شاعر ایرانی . 
اصلش از ولایت مرو بود . وی از شاعران دربار سنجر سلجوقی 
( ۵۱۱ - ۵۵۲ق ) بود و با سمأیی مروزی دوستی داشت . به 
گفته محمد عوفی » طلحه قطعه‌ای در بسوگ سمایی سروده 
است با این مطلع : بز بهر آن‌که نبینم همی سمایی را -کنار من 
جو سبایی شد از ستار؛ اشک » در قالب‌های گوتاگون شعر 
می‌سرود ‏ اما در سرودن رباعی تواناتر بود . به گفته امین احمد 
رازی ؛ تاج‌الدین اسماعیل باخرزی برای مرگ ابوالحسن طلحه 
این رباعی را سروده است : «جانی که مرا بی‌تو ز رگ ارزانبی 
است -گر هست دراین تنم ز بی فرمانی است /دانی که مرا پس 
از تو ای راحت جان با درد تو زبستن ز بی درسانی است » 
نمونه‌ای از رباعی‌های او است : «در عشق تو دل نکرد یاد از 
دگری - دیده به وفا نشان نداد از دگری / گرچه ستم از تو دید و 
داد از دگری - غمناک نه از تو شد نه شاد از دگری » 


اذب فارسی در آمپای مپانه| ٩۰۷‏ 


طوطی نامه 


طر طی نامه 


منایع : آنشکده , چاپ سادات اصری ۰ ۶۵۶/۲ ؛ تاریخ ادیات در 
ایران + ۰۶۸۶/۲ ۶۹۲-۶۹۰ ؛ تاریخ نظلم و تشر » ۸۸/۱ ؛ الذریعه : 
۵4 ۱ روز روش : ۱۵۰۱۳۵۰۲ ریا الصارفین ؛ افتاب‌رای : 
۷ ! سخن و سبفنودان : ۲۶۱ ۰ ۳۶۲ : باب لالب :۰ ۱۵۲/۲۲ - 
۵۶ ۱ مخزن الغرالب ۰ ۲۳۳/۳ - ۲۴۶ ؛ هفت اقلیم» 4۵۳۰/۲ نشتر 
هلق ۰ ٩۱۸/۳‏ ۱۹۱۹ نعة امحاللي » ۵۵ . 


ی 


طر طی‌نامد ( عدقسنا۳ ۰۱ تحریری نو از مجموعه داستان‌های 
عامیانه طوطی نامه » نوشته ضیاءالدین نخشبی ( -۷۵۱ق ) . اصل 
این اثر هندی است و به زبان سنسکریت شوکه سپتتی 
( آاهام‌مدعهانه ) : به معتای هفتاد داستان طوطی خوانده می‌شود . 
دربارهٌ نام نویسنده و زندگانی او هیچ آگاهی در دست ئیست . 
چهار چوپ طوطی‌نامه برگرفته از روایتی است از یکی از 
جانکه‌هاي بودایی که در سندیادنامه و عارنام رومان نیز دیده 
می‌شود . نویسند؛ این اثر در ساختار کلی روایت دگرگونی‌هایی 
ایجاد کرده و افسانه‌های گرد آورد؛ خود را؛ که اساس بیشتر آن‌ها 
فریب کاری و فاسق بازی زنان است ‏ در چهار چوب آن ریخته 
است . از این داستان : دو روایت با اختلافات فراوان به ژبان 
سنسکریت در دست است که شماره و ترتیب داستان‌های آن‌ها 
یکسان ثیست ‏ اما در میان داستان‌های این دو مجموعه بنجاهو 
دو داستان مشترک است . با استناد به نام کتاب می‌تران دریافت 
که این اثر از ابتدا در بردارنده هفتاه داستان بوده که گویا در بنجاه 
و دو شب پی در پی یعنی دو ماه ( پنجاه و چهار روز و پنجاه و 
دو شب ؛ چون ماه قمری هندی : بیست و هفت روز است ) نقل 
شده است . روایت کسترده‌تر این مجموعه ؛ دوبار در آغاز سدء 
هشتم هجری در هند به فارسی درآمد . نخستین بار به دست 
عمابن محمد ثغری ؛ با نام جواهر اااسماز و دیگر بار به قلم 
ضیاءالد ین نخشیی با نام طوطی نامه . عمادین محمد + برخی از 
داستان‌های نسخه هندی کتاب را پسندیده و با داستان‌هایی 
شبیه آن ر) در کلیله و دمنه و سندیادنام فارسی دیده و به جای 
آن‌ها ‏ داستان‌های دیگری از ماأخذ دیگر و نیز چند حکایت از 
پنججه تتتره که در ترجمهٌ فارسی کلیله و دسنه نیامده بود ‏ به آن 
افزوده و در سراسر کتاپ به نقل اشعار تازی و پارسی ‏ امثال ‏ 
آیات و احادیث پرداخته است . چندی پس از تألیف جواهر 
الا سمار . ضیاء‌الدین نخشبی نگارش نازه‌ای از این کتاب به 
دست داد . وی بسیاری از داستان‌های اصلی جواهر الاسمار را به 


همراه داستان‌هایی از کتاب‌های دیگر ‏ به ویده سندیادنامه و 
مجموعه‌ای پا نام یست و پنج حکایت و لله گرد آورد . این کتاب 
داستان بازرگانی است میمون نام که در خانه طوطی و شارکی 
داشت . روزی که راهی سفر بود به همسرش که خبجسته نام 
داشت گفت که بی‌رأی زد با طوطیان دست به هیچ کاری نزند . 
پس از رفتن بازرگان ؛ زن دل به جوانی سپرد و شبی خواست تا 
پنهانی در کنار معشوق سرکند . در این‌باره با شارک مشورت کرد 
و شارک او را پندهایی داد که خوشایند وی نبود » پس شارک را 
کشت : اما آن طوطی دیگر چاره را در این دید که هر شب 
حکاپتی شیرین برای زب نقل کند تا بامداد شود و زن از رفتن باز 
ماند ؛ چنان‌که تمامی داستان‌ها با برآمدن روز و رسیدن زن به 
معشوق به پایان می‌رسد . برای نمونه پایان داستان شب چهارم 
چنین است : «روز که پرده در عشاق است : سراژ پردة افق 
برآورد: صبح چهر؛ لمعانی بگشاد و رفتن او در توقف ماند .» در 
آخرین شب خجسته راهی رفتن نزد فاسق خویش است که 
بازرگان از سفر باز می‌گردد و طرطی به شرط رهایی از ففس » 
داستان بی‌قراری و عاشق شدن زن و نیز تدبیر خویش برای نگه 
داشتن خجسته در خانه را ؛ برای بازرگان باز مسی‌گوید . سرد 
طوطی را آزاد می‌کند و زن را می‌کشد . پایان‌داستان چنین است : 
«میمون » طوطی را آزاد کرد و خجسته را گردن زد : سرخود 
بترائَیّد و جام؛ صوف بپوشید و در صومعه درون رفت و به 
طاعت و عبادت مشغول شد و هیچ وفت نام زن نبرد و ذکر آن 
طایفه نکرد و باقی عمر مردانه‌وار به عافیت و قرار گذرانید » 
طوطی نام نخشبی در یک مقدمه ؛ پنجاه و دو داستان و یک 
خانمه تدوین شده است . برخی از داستان‌های این کتاب چنین 
نام دارند : داستان شب اول » داستان میمون و خجسته و سخن 
گفتن طوطی از تاجر و زن ؛ داستان شب دوم ؛ داستان شاه 
طبرستان و مرد تیاقی و قدا کردن او پسر خود را برای عمر 
پادشاه ... » داستان شب چهاردهم ‏ داستان بیان علم و موسیقی و 
کیفیت مزامیرو اختراع و است‌خواج ان ؛ داستان سب بانزدهم : 
داستان شیر و گربه و کشته شدن موشان از نج گربه و پشیمان 
شبلن گربه ‏ ... داستان شب پنجعاه و دوم » داستان زاهد و زن او و 
حکایت مرغ هفت رنگ و عاشق شدن او برصراف بچه و کشتن 
مرغ و از سربستر برخاستن . طوطی‌نامه ‏ مانند کلبله و دمنه ؛ در 
جهارجوب بک داستان که درون ال قصه در قصبه امده ؛ توشته 
شده است . از ان‌جا که نخشبی زبان فارسی را به خویی 
می‌دانست و با زبان سنسکربت نیز اشنایی داشت . این کتاب را 


با شیب از سی ۳ آسياي عبایّه| ۴ ٩۰‏ 


طیان مرغزی 


با نثری دقیق » ظریف و پیراسته تحریر کرد و در آن تشبیهات و 
استعارات به کار برد . گویا خواست او براین بوده که متن را به 
گونه‌ای در آورد که گروه بیشتری از عامة مردم از آن بهره بپرند . 
اما در برخی منایع آورده‌اند ؛ ترجم دری قدیمی این کتاب 
بسیار ساده و خالي از آرایش‌های سخن بوده و ترجمة نخشبی 
نثر کتاب را چنان دپریاب و دشوار کرده است که بعدها به فرمان 
جلال‌الدین اکیر گورکانی . آنرا به زبانی ساده‌تر نوشته‌اند . آن‌چه 
با خواندن طوطي‌نامه می‌توان دریافت ؛ فهم پذیری تشبیهات و 
استعارات و روائی متن است که برخی پژوهشگران اين ژودیابی 
نثر را از ویژگی‌های برجستة ادبیات عامیانه می‌دانند . افزون‌بر 
این نثر کتاب آمیخته به نظم است و بیشتر شعره‌ای متن ؛ از 
سروده‌های خود موف است . برای نموئه ؛ می‌توان به این 
اییات ؛ اشاره کرد که در پایان تمامی داستان‌ها تحرار شده است ؛ 
«نخشبی خواست تا رود امشب - سوی خربی که زد ز ضوبی 
کوس / هبح از رفتنش بشد مانم - دشمن عاشفانست صبح و 
خروس + برخی پژوهشگران طوطی‌نامه را از نخستین آثار ادبی 
تمئیلی, بشری ب‌شمار آورده‌اند . طوطی‌ناهه نخشیی در سده 
پانزدهم میلادی به ترکی درآمد و بسیاری از داستان‌های آن از راه 
ترجمه فارسی در مجموعه اردشی بوردشی مغولی داخل شد . 
ترجمة ترکی آن در ۸۱۸۵۸ به آلمانی بر گردانده شد . از ترجمه 
نخشبی چند تلخیص به زبان فارسی در دست است که از آن 
میان می‌توان به چهل طوطی که بارها ببه‌چاپ رسیده است ؛ 
اشاره کرد یکی از جاپ‌های این کتاب در تهران ۰ به سصحیح 
پروین منصور منتشر شد ( ۱۳۳۹ش ) . طوطی‌نامه ؛ پار دیگر در 
اواخر سده هجدهم در هند به قلم محمد قادری ؛ در مبی و پنج 
حکایت ؛ نوشته شد که گویا نثر محمد قادری» چندان زیبا و 
پسندیده نبوده أست. تحریر قادری, به قلم گلادوین به انگلیسی 
ترجمه شد و به چاپ رسید ( لندن ؛ ۱ ) . این کتاپ را 
ایکن به آلمالی برگرداند و منتشر کرد ( ۶۱۸۸۲ ) . طوطی‌نامة 
نخشبی پس از آن‌که ب.جرانز ترجمة آزاد انکلیسی دوازده فصل 
آن‌را همراه با مقدمه‌ای ثه صفحه‌ای به‌چاپ رساند ؛ در ارویا 
شتاخعه شد ( لندن ؛ ۶۱۷۹۲ ) . متن دری شب هشتم طوطي نامه 
و ترجم آلمانی آن به قلم ه.بروکهاوس‌دوبار به چاپ رسید 
( لایسپزیک ۰ ۴۱۸۳۳ ) . تشودورنبسفی مسفاله‌اي دربارة 
طوطی نام نخشبی ( ۶۱۸۵۸ ) به‌چاپ رساند و ویلهلم پرچ نیز 
مقاله دیگری با نام «دربار؛ طوطی‌نامه نخشبیه در مجلة 
تحشقات و مطالمات شرق‌شناسی المان 4 20240 ( دور بیست و 


طیان مرغزی 


یکم ؛ لا یپزیک ۷ صصی ۵۰۵ - ۵۵۱ ) چاپ و منتشر 

کرد . برتلس : طوطیناما نخشبی را به روسی ترجمه کرده است 

( پپش از ۴۱۹۳۴ ). 
منابع : وم صوفه : ۰ پا کستان. مب قارسی اذب : ۱۰۵ ۰ ۱۱:۶ 
تاريخ ادبیات درایران ۰ ۱۷۹۴/۳ تاریخ نظم و شر ۰ ۱۸۵/۱ ۲ تذکرة 
علهاي هند : ٩۷‏ ؛ ثرجمه‌های متون قارسی به زبان‌هاي با کستاتی ؛ 
۶۷ 4 شموات القلاس : ۹۶۵ حکابتهاي حوانات در ادب فارسي : عر 
صفیحات فراوان ؛؟ خزبنة الاصشیا» ۲۵۱ ۳۵۲۰+ سبکد‌شناسی :۱۳ 
۷ ؛ سلکگ الک ۰ ۱۷ : طر بطه خشته در هند و پا کستان : ۱۷۰ 
فهرست مشترک نسنه‌های خطي, فارسي با گستان : ۰۶ ٩۹۵۸ - ٩۵۱‏ 
فپرست نفه‌های خی قارسی بوزة ملی با کستان کرليعي :۰ ۶۸۱ - 
۸۲ قهرست نسخه‌های خعلی کتابسخانة کج بخ ۰ ۱۳۷۴ - ۲۱۳۷۷ 
فهرستوارة کتابهای فارسی ۰ ۴۳۸/۷ ۴۳۹۰ ۱ بهة الطواطر ‏ ۰۲ ۶۳ 
پوهنوال م.ن ۰ «ترجمه‌های آثار سگایت در ؛ فسصت سوم : 
ترجمه نگهت سعیدی , اذب ؛ سال بیست و چهارم ؛ شماره ۳ : 
غپزاب . قوس لثا۲۵اشی اصعصی ۷۵ ۱۸۰ فحبدجعتر محجرن : 
#داسنان‌های عامیانه فارسی». سح ؛ دورة بازدهم ‏ آبان 
اش ؛ شباره ۷ صی ۷۵۶! رضا انزایی نژاد : «بحلی در ادیباث 
عامیانه ؛ تحبلیلی کُذرا در طوطی نامه‌هاه : نثريذ دانشکده ادیات 
و , سال بیست و هفتم , بابیز ۱۳۵۴ش + صسص ۳۶۹ ۰۳۸۹۰ 


. ۳۸ ۲ ۱۲ 


طیان مرغزی ( اعوعتعصقزوها ) : ابرالعیاس احمد بن محمد 


بن یوسف بن اسحاق‌السخی | الشیخی : نیم دوم سد: چهارم و 
نیمه یکم سده پنجم هجری ‏ شاعر ایرائی . سمعانی در الا ساب 
می‌نویسد که او از مردم روستای شبخ بوده و بیشتر شعرهایش 
در سحق و مطایبه است . دیوانش در مرو شهرتی دارد . در آخر 
توبه کرد و دیگر دهان و زبان به گفتار شعر نیالود و چون به 
صنعت بنایی آشنا بود بدان پیشه اشنغال ورزید و گریند 
مناره‌ای که بر در جامع مدینه و جامع قریة شیخ برپا است از 
بناهای او است . طیان از پر آوازه‌ترین هجو گویان و هزالان پیش 
از روزثار سوزنی سمرفندی است ؛ چنان‌که به خاطر همین 
مطایبه‌ها و هجر به‌ها به طیان ژازخای شناخته بوده است . در 
تذکره‌ها و فرهنگ‌های لغت طیان مرغزی را با طیان بمی کرمانی 
اشتباه گرفته‌اند . در حالی که و یژگی ژاژضایی طیان چنان پرآوازه 
بوده است که بسیاری از شاعران تاسده‌ها بعد او را به اين ویژکی 


اب فارسی, در آسیای سائه | ۴ ٩۰‏ 


طیان مرغزی 


می‌شناخته‌اند . مثلاً لامعی گرگانی شاعر سد؛ُ پنجم می‌گوید : 
« که دانش به دانایی ندارد پای باوی کس که حکمت‌های لقمانی 
کجا و ژاژطیانی .» مسعود سعد سلمان نیز در سه چا از او یاد 
کرده است «گفت آری سنایی از سرجهل -با تبی جمع ژاژ طیان 
کرد . 2 «قافیت‌های طیانی که مرا حاصل شد -همه بربستم در 
مدح ‏ کنون وقت دعا است ‏ ۵) «از نصرت فتح مطلع و 
مخلص ‏ طیان و بدیم و مقطع و مبداً.» انوری نیز از طیان یاد 
کرده است ؛ بز آن‌کد مقبول مصطفی تشود آن جه طیان ژاژخای 
آرد .» سوزی سمرقندی شاعر هجوگری پرآوازه بارها از طیان یاد 
کرده است : «رفیق و مونس من هزل‌های طیان است - حکایت 
خوش من خرزه نامةٌ حکاک ۷ 1] «من آن کسم که چو کردم به 
هجو گقتن رای -هزار منجیک از پیش من کم آرد پای | خجسته ؛ 
خواجه نجیبی » خطیری و طیان - قریم و عمعق و حکاک فرد 
بافته درای ۲ 2) «شدم چراغم حکیمان چراغ بی‌روغن - چنان‌که 
طیان گفته است اندر آن سوزم . ببغوملک شاهزاد: ابتدای سدء 
هفتم می‌گوید : «بردشمن تو خندد گردون چو مرا عاقل -بر 
هزل‌های جحی برژاژهای طیان .» سنوچهری دامسفانی در 
فصیده‌ای که در ستایش عنصری سروده اشاره‌ای به پنج شاعر از 
مرو دارد که به احتمال فراوان یکی از آن‌ها طیان است . شعرهاي 
طیان را مي‌توان در فرهنگ‌های لغت یافت . آن‌چه تاکنون از ار 
استخراج شده است هشتاد و دو پیت است . درمیان این شعرها ؛ 
شماری از اپیات در اوزان مننوی ؛ همچون بحر متقارب » رمل و 
هزج ‏ است که این گمان را می پرورد که او شاعری مثنوی‌سرا نیز 
بود و شاید منظومه‌هایی نیز داشته است . شماری از اشعار او ؛ 
به گمان نفیسی آن‌ها که در بحر رمل است ؛ به رودکی منسوب 
است و تفیسی احتمال داده است که اپن ابیات از کلیله و دسنه 
منظوم رودکی است . آن‌چه از ابیات او در فرهنگ‌های لغت آمده 
است به شاهد لغاتی است که امروزه با کاملاً از یاد رفتهاند »یا 
حنان مهجررند که که گاه حتی تلقظ آن‌ها امکان‌نایذیر است . 
نمرنه‌هایی از شسعر او است : «آن ریش نیست چفیت دلال 
خانه‌ها است - وقت جماع زیر حریفان فکندنی است ۰ 2 
«مست گشتم ز جرعة بگتی ‏ شد مزاجم ز بنگ مستغنی .» 
متابع : آشدراج ,در صغیعات فراوان ؛ اسوال و اشعار رودکی ‏ 
+۵ ؛ النشساب ۰ ۹۳۲۴ ۰ ۱۹۴ دیوان حاقانی ۰ ۱۳۲ ؛ دیوان. سوزنی 
سمرفدی ؛ سی و دو ؛ سی و سه !۱ دیوان لامعی : نفیسی ۱۱۸۰۰ 
دیوان سح د میعد سلمان : ۱۵ ۱ ۰۷۴ ۱۷۳۳ ساعران بی‌قویوان ۰ ۲۹ . 
۷۰ فر نگ تسطةال ساب ؛ در صفحات فراوان ! فرحنکگه 


طیان مرغزی 


جهانگری » ۰۱۵۶ ۱۲۰۸ ۱۴۰۱ ۱۱۸۹۸۱۱۳۹۸ ۲۱۰ ۱۲۱۲۰ 
۱ ؛ فرهسنکگ فارسي ؛ وفايي : ۰۸۳ ۱۱۴۴ ۰۱۱۵۴ ۱۱۷۱ ۱۱۷۵ 
۷ ؛ کات دار عقاله : ۱۳۵ ؛ لت فرس :در صانسات فراوان ؛ 
لت نامه » ۱۲۸۲۰-۲۸۰۳۲ محموخة القرعن : ۱۶۱۰۲۸ ۹۵ ۲۴۸: 
محیط زندگي و اسوال و اشعار رودگی : ۱۵۵۰ نقتر علی ۰ ۹۱۸/۳ 


شریفی 


اذب فارسی در آمیای مانه| ٩۰۵‏ 


ظر یف تاشکندی ( .جع ققه نت هه  )‏ ملامحمد سد؛ سیزدهم 
هجری ؛ شاعر فارسی ؛ عربی و ترکی‌گوی تاجیک . از زندگانی 
وی چندان آگاهی در دست نیست , همین قدر می‌دانیم که در 
خضوش‌نویسی توانابود. زمسانی در بسخارا زیست و با 
مقصوره‌خانی روزگار گذرانید . برخی از غزل‌های وی در 
مجموعه‌اي ببه شماره ۳۳۰۰ در کتابانه آکادمی علوم 
تاجیکستان نخه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : 
«هرچند که طبع من لطیف است و ظریف با اهل محاورت 
منایع : ند کر ةالشعراي محر و ۰ ۵ ۲۲۷ + قهرست دست نوس ها 
شرقي در ۲ کادمي علوم تابیکستان : ۵۳۳/۲. 
کوتی 


ظر یف عباد 0 20.۳1 + روستای دوه از ناجیه سس العت د 


ختلان ۸۱۹۳۶ - 
۳ رشته بان ٍِ ادییات ۴ ۳۳ دانشگاه ثر دست س_ دو ششه 


+ نو یسنده و شاعر تاج جیکستاتی . در 


به پابان برد . پس از آن به تدریس سرگرم شد , سپس در مجله 
مکتب سوویتی ؛ بژوهشگاه تکمیل اختصاص معلمان و تأتر 


ولا نی قرغان تپه به کار سرگرم شد . از دور؛ دانشجوبی شعر 
مسی‌سرود.. در ۶۱۹۸۳ به عصضویت اتسحادیه نسویسندگان 
تاجیکستان درآمد . نمایشنامه‌های وی با نام‌های نیر؟ باغبان در 
تآتر فرغان تپه و همقدم در تأتر شهر خاروغ به نمایش گذاشته 
شد. . از آثارش : آهنگه‌های زندگی ( ۱۹۷۸ ) ؛ قدم‌های 
زندگی ( 0۱۹۸۳ ) ؛ بزرگی اسان ( 0۱۹۸۶ ) . 


ترا یسب 


ظفر ( 2۵89۲  )‏ اورمان صوفی یف روستای سرخ در استان فرغانه 


تفطه ۳ 
ثارسی تاجیکی 1 در دانشگاه دولتی سمر قنل به‌پایان رسان . ذر 
دانشکد؛ ادبیات جهانی ماکسیم گورکی مسکو تحصیل کرده 


اسست . در سسمرقند درس مي‌دها1 . اشعارش در حققت 


شاعر ازبکستانی . رشته زبان و ادبیات 


ازبکستان : آواز سمرقند » ادییات و صنعت و جمهوریت چاپ 
شلم است . 
متابع : لس سمرفند , ۴ ۰ ۱۱۸ ؛ خورشدهای کمشده , ۲٩۷‏ 
قبادبانی 


دب فارعی در آسپای میابه| ۲۰۷ 


ظفر نامه 


ظفرنامة خسروی 


ظفر نامه ( عصقط هد ب رساله‌ای به فارسی در پند و اندرز و 


آیین کشورداری منسوب به ابن سینا ( - ۴۲۸قٍ ) . اصل یبن 
رساله که مشتمل بر پرسش‌های انوشیروان و پاسخ‌های بزرگمهر 


است به پهلوی بوده و گویند که ابن سینا به قرمان نوح بن 


منصور سامانی ( ۳۶۶ - ۳۸۷ق ) آن‌را به فارسی برگردانده است . 
این رساله نخستین بار در 2۱۸۸۳ به کوشش شارل شفر ازروی 
نسخه‌ای بازمانده از سده نهم هجری در مجموعة منتخبات فارسی 
در پساریس به‌چاپ رسیده است . پیش از او محمود بن 
زین‌العابدین مازندرانی مسفتاح الملک مولف تادیب الاطفال 
( تهران » ۱۳۹۳ ) بخشی از ظفرنامه را در بایان کتاب شود 
آورده بود . ظفرنامه بار دیگر در نمون نثر فارسی گرد آورده دکتر 
ی ی 
۷۵۵ - ۵ ۸۱ق ) ؛ ظفرنامه به ترکی ترجمه شد و مظفرنامه نام 

گرفت. 

منابع : فهرست کنایهای جاپی فارسی ۰ ۳۴۷۷: کشت الظنون , 

۹ ۱_ مجموغذ کمیته . ۲۴۹ ؛ مولفات اسن سینا : ۳۲۳؛ ایرج 

افشار : اظفرنامه» , یخما : سال ششم : شماره ٩‏ صص ۲۵۶ - 

۳۵۸ 


د افستامد 


ظفر نامه خسروی ( ا«ععمدعجعصقه هد  )‏ کتایی تاربخی به 


فارسی ب از مولفی ناشناس . این کتاپ درباره حکومت تصرالله 
محمد بهادرخان امیر منفیتی بخارا ( ۱۲۴۲ - ۱۲۷۷ ) است . 
دربار؛ چگونگی آغاز و پایان : و رئیدادهایی که گزارش آن‌ها در 
طفرنام؟ خسروی اعتلاف کرده‌اند . چنازنکه مولفان لهرست 
دست‌نوس‌هاي شرقی فرهنگستان علوم تاجیکستان نوشته‌اند : 
«نسخه با بیان حملهة لشکر ایران به ولابت مرو و حمله خدایار 
خان به خاک بخارا و فوت تصرالله‌خان به پایان می‌رسد .»اما 
اسماعیل رحمتوف در مقدمه روسی ظفرنامه خسروی این سخن 
را نسادرست دانسته و نوشته است : , معلوع می‌شود که 
نریسندگان فهرست تامبرده فصل آخر کتاب را با دقت بررسی 
نکرده‌اند . در این بخش سخن نه دربارة حمله والی خوفند به 
خاک بخارا بلکه دربار؛ آن می‌رود که خدایارخان : پس از برکتار 
شدنش از پادشاهی به دست برادر خرد خود ملهخان به امیر 
بخارا نصرالله‌خان روی آورده و از وی کومک خواسته است.» 
این کتاب در یک پیش گفتار و بیست و هشت باپ تدوین شده 
است . در پیش گفتار دلایل تألیفی و تام کتاب آمده است . سپس 


ملف به شورش قپچاق‌ها در دشست میانگال [ ۱۸۲۵۰۱۸۲۱ ) 
که پایه‌های فرمانروایی امیر حیدر ( ۴۱۸۲۶۱۸۰۰ ) را لرزاند ؛ 
می‌پردازد و نیز می‌گوید که ابن شورش به دست سربازان امیر 
حیدر + بی‌رحمانه سرکوب شد . پس از این بابی در مرگ امیر 
یل از می‌آورد و در پایان کتاب از درگذشت امیر نصرالله : 
فراخواندن وارث او مظفرخان از کرمینه و مراسم تاج‌گذاری وی 
خبر مي‌دهد . اسماعیل رحمتوف می‌افزاید که بخش‌های این 
کتاب ارزش یکسانی ندارند و کناب را به دو بخش جداگانه 
متمایز می‌کند . در بخش نخست که جنگ‌های میان بخارا و 
خوقند . جنگ‌های خوفند و خجند و آورانبه و جیزخ و یام و 
زامین و ج آن‌را در برمی‌گیرد ؛ دقت فراوان به کار رفته است : 
چتانکه می‌توان گفت چه بسا سولف خود ؛ در بورش‌های 
امیرنصوالله به خوفند شرکت داشته است . در بخش دوم از 
ظف نام خسروی سخن درباره رو بدادهای کران چپ جیحون ؛ 
بلخ » آقچه ‏ اندخوی ؛ کندوز ۰ خلم » بدخشان و مزارشریف 
است و همچنین دراین بخش ؛ کوشش‌های نراوان حاکمان 
افغانستان . به ویژه دوست محمذخان ؛ برای تسیر این 
تواحی + نخستین جنگ انگلیس و انغان‌ها ؛ یادگرد مفصل 
تلائ‌های حاکمان کنکس ‏ شهر سبز : امیران منفیتی بخارا 
مناسبات بخارا و خیوه و عاجاریان ایران : جدال‌های این 
دوّلت‌ها برای به دست آوردن مرو و سرخس و نواحی دیگر که 
قبایل ترکمن‌های تکه » ساریق و سالار سکونت داشتند ؛ آمده 
است . کویا گزارش‌های این بخش چندان دقیق نیستند , چنان‌که 
در بیان مناسبت‌هاي بخارا و خیوه و جنگ افغانستان و انکلیس 
ابهامات و که گاه اشتباهاتی دیده می‌شود . مژلف این کتاب : 
گرچه در بیشتر موارد از امیر نصوالله با ستایش فراوان و با 
اوصافی چون «امیرپاک دین عدالت آیین» ؛ باد می‌کند : اما 
دربار؛ طلم و بی‌عدالتی‌ها . کشتارها : فرونشاندن بی‌رحمانة 
شورش‌ها : به اسارت پردن‌ها ‏ گرفتن مالیات‌های سنگین ؛ 
تاراجگری‌های لشکریان بخارا به دستور نصوالله خان ؛ نیز سخن 
می‌گوید . دراین کتاب اوضاع سیاسی تمامی ولابت‌های آسیای 
میانه ؛ در دور؛ یایانی فرمانروایی امیر حیدر و فرماتروایی کر تاه 
مدت حسین‌خان و عمرخان و نیز ابتدای فرمانروایی نصرالله 
شعان بیان شده اسب , ظفرتاباً خسروی دربارة روابط بخارا و 
افغانستان آگاهی‌هایی سودمند به‌دست می‌دهد . نخستین باب 
کتاب ‏ دربیان ذ کر انساپ آبای عظام و اجداد کرام شهر یار سپهر 
احتشام : نام دارد و آخرین باب آن ؛ گفتار در ذکر ارتحال حضرت 


ادب فارسي در آسیای میاه[ ٩۰۸‏ 


ظهیر نسوی 


خليفة الرحمان طْْ السبحان است . دربارء نويستدة ظ دنام 
خسروی در بپشتر منابم آمده است که وی تاربخ‌نگار و پا منشی 
دربار بوده است » چراکه وی لشکرکشی‌های امیرنصرالله به 
کشررهای همسایه را به تفصیل توشته و خبرهایی از قراردادها ؛ 
نقشه‌های عملیات جنگی ؛ مناسبات خصوصی امیر بخارا با 
سران کشورهای همسایه در گتاب خود آورده است . از ایین 
سخنان چجین برمی‌آید که وی ؛ حتی اگر تاریخ‌نگار و منشی 
دربار هم نبوده » دست‌کم از اشراف زمان خود بوده است . شمار 
پژوهشگرانی که از ظفرناما خسروی استفاده کرده‌اند » اندک 
است . از این منبع بیش از دیگران مختاروف در آثار خود ؛ تاریخ 
سياسي ولا ست اورانبه در نیمه یکم سد نوزدهم و مختصر تایح 
ولاست اوزانبه در قرن ۱5 بهره برده و همحجنین حق نظر نظروف 
در تألیف کتاب مناسبت‌های بخارا و اففاستان از میا فرن هجدهم 
مبلادی تا اتدای فرن بیستم از این منبع استفاده گرده است . 
نویسندگان تاریخ خلق اجک نیز در جلد دوم از ظفرنام خسروی 
بهره برده‌آند . تا گفته نماند ؛ تمامی بژوهمشگران ظفرنام؟ً خسروی 
را از منابع ارزشمند نیمه نخضست سد؛ نوزدهم میلادی 
دانسته‌اند . بخش‌هایی از نوشته‌های این کتاب با آن‌چه موّلفان 
دیخُر کفته‌اند همانندی دارد » ماتند خواب بد دیدن محمد 
علی‌خان . والی خوقند پیش از حملة امیر بخارا که هم در 
ظفرنامثً خسروی و هم در تاریسخ امیران منخیت بخارا» توشلتة 
عالم شواج؛ة مشرف ( ۱۹۴۴-۱۸۸۰ ) آمده است . این امر 
نشان می‌دهد که عالم خواجه مشرف با ظفرنام خسروی اشنایی 
داشته و از آن استفاده کرده است . اما این کتاپ از دید 
پژوهشگران توانای آسیای میائه ‏ مانند بارتولد » سیمپانوف و 
ایو اثرف ینهان مانده است . شاید بتوان گفت که چون شمار 
دست‌نویس‌های این کتاب اندک بوده برای پژوهشگران امکان 
دسترسی به آن لبوده است . با آن‌که تثر این کناب پخته و روان 
است ‏ اما در آن واژگان و ترکیبات نامنهوم نیز به چشم 
می‌خورد . در ظفرنام؟ خسروی تشبپه و مجاز و گاهی هم سجم به 
کار رفته و همچون بیشتر کتاب‌های تاربخی فارسی در آن 
شعرهای مناسب بارویداد و متن آمده است که جنبة اثرگذار 
حکایت را تقویت می‌کند . موّلف کتاب از نویسند:ة اشعار نامی 
تمی‌برد » آما گمان می‌رود بیشتر اشعار را خود او سروده است . 
دراین کتاب نام‌های زیادی ‏ چه از تاریخ و فرهنگ خودی و چه 
بیگانه به شکل تشبیه و کنایه آمده است ؛ از آن شمار می‌توان از 


رستم دستأن . زال زر و أسکندر تانی نام برد . کتاب از واخغان 


ظهیری سمرقندی 


نرکی و مفولی نیز خالی نیست . این کناب به تصحیح و تحشیاً 
منوچهر ستوده و با مقدمه اسماعیل رحمتوف به‌چاپ رسیده 
است ( تهران » ۲۷۷ اش ).. 
منایم : ظفرنامة خسروي ؛ فهرست دست‌نویس‌های شرقي در ؟ کادمي 
علوم تابی‌کستان ؛ ۰۵۸/۱ 
کونی 


ظهیر نسوی ( #عصدهصم-‌ااهد ) : ظهیرالدین ولی نسوی : سدة 
ششم هجری ؛ شاعر ایرانی . از زندگی وی آگاهی چندانی 
نداریم . از مردم نسا بود . همروزگار با عوقی بود و عوفی با او 
دیدار و مصاحبت داشت . از دانشمندان برآوازء روزگار خود 
بود . افزون‌بر این‌که شاعری توانا بود ؛ نثری نیکو و زییا داشت . 
از اشعار او است : « صبحی ندمد ز آخر هیچ شبی - تا تازه به 
رویم نرساند تعبی | حاصل ‏ من بی‌دولت ‏ حرمان روزی دارم 
ز ترو خشک جهان چشم و لبی » 
منایع : تاریخ نظلم و نش : ۱۱۰۰/۱ الریعه . ۹ر۱ ۶۶ : رياضی الشعرا : 
برگ ۲۳۲ ! صحفت ابراهيم برگ ۲۰۷: شمار: ۴ ! لاب الا لباب : 
۳ - ۲۴۲ ؛ محزن الفرالب ۰ ۳۲۱/۳ ! هفت اقلیم : ۵۴۸/۲ ۵۴۹۰ : 


رشنوزاده 


هیر -سترقندی ( ناویا نهد ) بپاء‌الدیی | 
ظهیرالد ین محمد فرزند علی فرزند محمد فرزند حسن کاتب » 
سدهُ ششم هجری ؛ وژیر و نویسنده ایرانی . وی در سمرقند زاده 
شد . عوفی او را با لقب الصدر الاجل باد کرده است . وی 
دانش‌های زمال خود را فراگرفت و در دیوان رکن‌الدین فلیج 
طمغاج خان فرزند مسعود ‏ از ملوک خانيةٌ فرارود به کار سرکرم 
شد . دو کتاپ با نثر مسجع به نام‌های سمع الظههیر فی جمم الظهیر 
و اغراض السياسة فی اعراض الرباسة ( در آداب پادشاهی که آن‌را 
پس از ۵۵۲اق, نوشته است ) و مجموعه‌ای درباره تاریخ‌شناسی 
و سیاست تألیف کرد و در نگارش این آدار از سخنان و آثار 
شاهان کهن + فیلسوفان و دانشمندان ایران و عرب بهره جست . 
برجسته‌ترین اثر وی نسخهة جدیدی از سندبادنامه به زبان فارسی 
است که آنرا به سبک کلیله و دمنه با انشایی مصنوع و متکلف و 
با بهره گیری از اشعار و امثال فارسی و عربی تهذیب کرد . در اين 
کتاب به شرح اندیشه‌های خود دربار؛ پادشاهی و حکومت 
آرسانی پرداخت . سندبادنامه در 6۱۹۷۱ به کوشش عزیز 
قلی بوف در دوشنبه و نیز به زبان‌های روسی » ترکی ‏ گرجی و 


ادب فاوسی در آسیای میانه| ٩۰4‏ 


ظهیری سمرقندی ظهيري سمرقندی 


ازبکی در دیگر جمهوری‌های شوروی به‌چاپ رسید» است . 
سنایع : ادسیات کلاسیکك فارسي , ۱۷۶ ۰ ۱۸۱ ! تاریخ ادسیاث در 
ابران : ۹۹۹/۲ - ۱۰۰۳ ؛ تاریخ ادیات فازسی : انه , ۱۵۳ ۱۱۰۴۰ 
تاریخ نظم و شور : ۲۹/۱ ۳۰۰ دا :۰ ۱۲۸ + قد گر ةالشعرای نی : «۸را ‏ 
دایرةالمعارف شرروی تیک , ۴۸۰/۲ الدریعه : ۱۶۴۱۸۹ روز 
دوشن ۰ ۴۱۹ ؛ سخنوران صیفل رو زمی ۰ ۵۵۰۵۴ ! باب الاب : 
٩۲ - ۱‏ ؛ عفر الاغرائب : ۳۷۲۴/۲ + مالضین کب جاببی فارسبی و 
عربی ۰ ۱۶۳۰۶۲۹/۵ حفت افلیم . ۳۳۳/۳ ۳۴۴ ؛ سیامک کیلک ؛ 
(بادداشت‌هایی درباره سندپادنامه» ‏ آینده : سال دهم , شماره 
۲و ۵ صص ۳۶۵. ۳۶۹: محله بادیّار , سای چهارم , شمار: ۵ا: 
ص ۶۸ : میرزا علااحمد : «سندبادنامهه : صدای سر : ۱۹۷۱ : 


شماره ۸ صحی ۱۴۵ ۳ 


الاب ارس در ۲سياي ۳ تِ_. 


عاپد بخارایی ( »21 ) . عابد خواجه فرزند میرگ 
خواجه مجرم بخارایسی - ۲۵۰ اق | ۱۸۲۴ شاعر و.عارف 
تاچیک . سه‌ای دست‌نویس از دیوان او که در بردابت۳ 
غزلیات » رباعیات + مخمسات و یک مثنوی کوتاه به زبان 
تاجیکی و ازیکی است ؛ به شمارة ۸۸۳ در کتابخانة آکادمی 
غلوم تاحیکستان نکه‌داری می‌شرد ‏ 

متابع : ادییات تابیک در نسذ دوم عصر حجده و اول عصر نوزده : 

۰ ۲۴ ۰ ۲۵ ۰ ۰۱ ۱۷۴ فهرست دست‌توس‌های شرقی در آ کادمی 

علوع تایکستان : ۱۴۸۸/۲ فهرست سحه‌های خی فارسی استیتوی 

آزار خطلی مان ؛ ۰۳۰/۲ ۱۳۴ ۰۳۹ ۵۸ 

کوتی 


عاپد غجدوانی ( اس0زهوت 2  )‏ عابد ترک ؛ سده دهم 
هجری . شاعر تاجیک . از مشایخ ترک بود . ترک تحصیل کرد و 
مردم را به خداخواهی فرامی‌خواند . وی از باران مرلانا محمد 
پلغری / فلغری بود و طبعی شوخ داشت . چتان‌که نوبسنده 
مذکر احباب درپاره‌اش می‌نویسد : « مزاح بر مزاح او غالب بود و 
یه قطعه گر بی مشهور است » وی قطعه‌ای برای نزدیک کردن دو 


جوان با نام‌های حسن و شاهی سروده که نخستین پیت آن چنین 
است : «حبسن را گفتم ای شوخ نکو نام به بدنامی شاهی چند 
کوشی ‏ 
متابم : تاریخ فظم و نت + ۶۲۰ ؛ فهرست نسح خطی فارسی انستیتوی 
آنار خی نابیکتان , ۰۳۲/۲ ۱۵۸ ۱۵۹ ملگ اجاب ‏ ۰۱۷۵ 
گوتی 


عابدی ( 8.0601 ) ؛ حامد. ؛ روستای قره‌داغْ در شهرستان حصار 


۱ - دوشنبه ۱۹۲۸ ؛ نویسنده و شاعر تاجیکستانی . در 
۰ دانشگاه ترییت معلم تاشکند را به پایان رساند و در 
روزنامه‌های کوسومول تاحیکستان ؛ تاجیگستان سرخ ؛ وصیست لین 
و جز آن‌ها به کار پرداخت . در نفنطه در جنگ جهانی دوم 
شرکت کرد و در ۱۹۴۳م زشمی شد و به زادگاهش بازگشت . 
نخستین شعرها و حگایه‌هایش در ۱۹۳۲ در ماهنامه‌ها و 
روزنامه‌ها به چاپ رسید . عاپدی نخستین مجموعه شعر خود 
را پا تام کوسومول در ۱۹۳۳ به چاپ رساند . وی چندین 
نمایشنامه با همکاری عمری و عثمانوف نوشت . در ۸۱۹۴۵ به 


عضوبت کانون نویسندگان شوروی درآمد. از آثارش : وا ما؛ 


اب فارسی ذر آسياي میاله| ٩۱٩‏ 


عاچز بخارایی . عبدالا حد 


( ۱۹۳۸ ) ؛ داستان دیسوتت قیهرمان ؛ ( ۱۹۴۵ع) ؛ آثار منتخب 
([ ۱۹۴۸ ) . 
منایع : ادبیات فارسی در تایکستان ۰ ۱۷۱ !اد یان تاجیکستان : ۳۱۰ 
۳۷۱؛ دار ةالسعارت و ادسات و صعت تسیک . ۳۸۵/۲ ؛ 
دایرة السعارف شوروي تاسمکگ ۰ ۲۷۰/۵ . 


م شگورزاده 
عاجز بخارایی , عبدالاحد * عبدالاحد متغیتی 


عاجز خوارزمی ( نصتهتدعتزة ) . خدای بیرگان آخوند فرزند 
تظام‌الدین خطیب ‏ ۱۸۳۷ - ۴۱۹۱۹ ۰ شاعر فارسی‌گوی ازیک . 
در مدارس خیوه : سید شالیکار و محمد رحیم‌خان ثانی تدریس 
می‌کرد . در روزگار حکمرانی اسفندیار ؛ والی خوارزم ( ۱۳۲۸ . 
۶ ) ؛ جندی قاضی کلان بود , وی به ترکی و فارسی شعر 
تست وی او اراس دیوانی فراهم آورده است . سه 
نسخه خطی از دیوان عابز به شماره‌های ۰۶۷۰۰ ٩۰۶۴/۴‏ و 
۱ در پژرهشگاه خاورشناسی تاشکند نگه‌داری می‌شود . 
منابع : تذکرة الشعرای محترم . ۲۲۸ ۰ ۲۳۶ ؛ فهرست دست‌نویس ها 
ی :۱ کت او علوم ازمگستان : ۲۰۳/۸۷ ۰ ۲۰۵ ؛ فهرست 
دست لوبی‌های شرقی در ؟ کادمی علوع تاجیکستان : ۱۵۲۰/۲ فهرست 
مشتر کك شمته‌های خعلی فارسی پاکستان ۰ ۲۳۴۰/۸ ! شهرست. نسبخ 
خی فارسی الستتو ی آثار خطی تاحیکستان ۰ ۱۱۹۶/۱ ۵۳۲۲ : ۵۴ , 
۹ ۱ ۱۱۳ 


عارض یبدخشی ( اعامهد+5۳2 ) : عبدالرحمان ۰ ۹ 
۸+ شاعر تاجیی . در روستاي میرشکاران شهرستان 
فیض‌آباد زاده شد . از برجسته‌ترین ادیبان بدخشان بود . 
رساله‌ای با نام لعل بدخشان نوشته است . اهل ادپ هند او را به 
هندوستان خواندند و عارض دعوتشان را این گونه پاسخ گقت : 
«عارضا از پی روزی تو مرو جای دکر - آن خدابی که به هند 
است بدخشان هم هست .۸ 

منایم : از مخان: دخشان ؛ ۱۵۰-۳۹ تدگره شعرای بدخسان ؛ نبی خان 
بدخشی ؛ زپر اعارضی! ‏ دای المعارف ادیات و صنعت تالک . 
۲ قفهرست نس خطی فارسی انستتوي آنار شطی تاجیگستان ؛ 
۱۰۲ . 


شحو رزاده 


غارف بخارایی 


عارف الأثار -* مجمم الفضلاء 
عارف بخارایی , عبدالوهاب خواجه * عبدالوهاب خراجه 


عارف پخارایی ( فقتقد 5۳28 ) ؛ شیخ بایزید 4 سده دهم 

هجری . شاعر فرارودی . از زندگی او آگاهی چندانی نداریم . 
زادبومش توران بود . برخی او را از مردم تران بنون می‌دانند . 
در نگارستان سخن از او با نسبت بخاری یاد رفته است . در دوز 
دوشن آمده که عارف در روزگار پادشاهی عبیدالله خان ازیک 
( - ۴۶٩ق‏ ) در بخارا زاده شد . چون برآمد تصایدی در مدح 
عبیدالله سرود . بیشتر غزل‌های عبیدالله ر! پاسخ گفت . به 
فرمان همین پادشاه اشعارش را در دیوانی گرد آوردند . در تذکوة 
تصرا بای آیده کد : (... دیوان او قریب هفت هزار بیت به نظر 
آمد .» نموئداي لز اشمار او است : وبه عدایت سرما خاک شد و 
رفت به باد سرما رفت و هوای تو نرفت از سرا » 

منابع : تذکرة نصرآبادی ۰ ۵۲۲: روز روش » ۵۱۰+ ریاف العارفی ؛ 

آفتاب‌رای ۰ ۱۳/۲ سطرن الضراب ‏ ۴۷۳/۳ - ۴۷۴ ؛ نشر عشن » 

٩۷۸ - ۳‏ ! نکارستان سخنی , ,۵ 


رشتو اجه 


عارف بخارایی ( 5۳:08 ) , ملا محمد شریف فرزند 
محمد نقی | تقی » سدٌ سیزدهم هجری ۰ شاعر و تاریخ‌نگار 
تاجیک . در بخارا به دتبا آمد و در همان‌جا به فراگیری داش 
پرداخت . به گفتةً رحمت‌الله واضح «طالب علمی هم داشته از 
لغت و تاریخ و ساير کتاب‌های فارسی بسیار با خبر در فس 
شعرگریی و شعرشناسی و شعر خوانی از جمله امائل و اقران 
کامل تره است . عارف در دور: حکمرأنی امیرشاه مراد ( ۱۷۵۸ - 
۵۰ ) و امیر حیدر منقیتی ( ۱۸۰۰ - ۶۱۸۲۷ ) واقع‌نگار 
دربار بود و کتابی به فارسی با نام تاج التواریخ* در تاریخ امیران 
اشترخانی و منغیئی وشته است . دیوان عارف در بردارندة سه 
هزار پیت است که «اکثر آن خوب و مستحسی است.» نمونه‌ای از 
شعر او است : «نه تنها از جفایت آب شد دل ‏ داغ شد تن هم | 
تو با من آن چه کردی » کس نمی‌سازد به دشمن هم .» 
منایع : ادبیات تاک در نس دوم عصر هجده و اول عصر نوزده : ۱۷ 
۹ ۱۴۹-۷۸۱۳۹ ۵۱ ۰۷۰ ۱۱۳۶ تفه الاب ؛ ۱۱۴ 


۴ : دار ةالمعارفت و سیعت تایید. : ۲ فرست شحته‌هاي 


یه ار سي ۳ آسياي ماه | ۹۹ 


خطی فارسی انستیتوی آثار خطی تاجیکستان : ۲۷/۸۸ ؛ نویه ادیات 


تاحیگ , ۴۱۴ - ۲۱۶ 


بای ۱ 


عارف سسمرقندی ( آدهو0۳ 2:۲ ) | عارف فرکتی ؛ 


مولانا » سد؛ نهم هجری » شاعر فرارودی . اصلش از فرکت 
سمرقند بود . مدتی در خراسان و هرات به فراگیری داتش‌های 
ادیی پرداخت و سپس به عراق رفت . به گفته علی شیرنوایی «... 
گاه سبق می‌خواند و اه لوندی می‌کرد ؛ و به عرفان شعف تمام 
می‌نمود ...+ نمونه‌ای از شعر او است : «در حالت تکلم نازکی 
زبانش -برگ گلي است گویا در غنچية دهانش .» 

منایم : اللذریعه ؛ ۶۶۹۲۹ سخوران صیفل روی زین ۰ ۷۷: میعالی 

النائی : ۱۱۷ 


مت "ای 


عارف سمرقتدیی ( لطاعوتدصدعع ]3  )‏ ملا عارف خم اجه 


سمرقندی + - ۲۷۷ اق ؛ شاعر تاجیگ . در سمرقند زاده شد . 
دانش‌های رسمی روزگار خود را در زادگاهش فراگرفت . چندي 
در کرمینه زندگی کرد و در میان دانشمندان آن دیار چندی ملازم 
اسیر مظفر منفیتی ( ۰۱۲۷۷ ۳۰۳اق ) بود . در قالب‌هاق 
گوناگون شمر طبع آزمایی کرده است . آثاری از او در تذکره‌ها و 
بياض‌ها بافی است . 

سس : تلة ال یات : ۱۲۳ ! دای ةالسعارف اداسیات و صنعت 

تايیگک , ۱۵۰۸/۲ فهرست دست‌نویس‌های شرقی در آ کادمي شلوع 

ژابی‌کستان + ۲ گنج زرافتان , ۳۰۹-۳۰۶ 

ع.شکورزاده 


غارفی سمرقندی ( 1.عفوسصعهععة ) ۰ عالم‌جان فرزند 
کلتتن یلص ینف ۳۱۹1۳ ۲ 
ازیکستاتی . در ۱۹۲۶ داتشکدة تربیت معلم را به پایان رساند . 
سال‌ها معلم دبیرستان‌های سمرفند بود . اشعارش در روزنامه‌ها 
و میجحلات به جاپ رسیلده است . اثر عارفی شعرانه [ باشکند > 
۴ ) نام دارد . 

منابع : شکرانه : سرسخن » ۰۳ ۳؛ کل سته سبرقند , ۰۱۰۳-۱۰۰ 


قبادیانی 


عاشق ز وعة  )‏ مولانا نعمت‌الله » سده سیزدهم هچری ؛ شاعر 


تاسجیی . نستفه‌ای دست‌نو پس از دیوان عاشق که در بر‌دارنده 
غزلیات و مخمسی از او است ؛ به شمارة ۳۶۹ در کتایضانة 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری #سی‌شود . آغاز آن جتین 
است : «الهی قابل فیض محبت کن دل ما را -ز لوح سینه بیرون 
کن خیال باطل ما را .» 
منابع : فهرست دست‌نویس‌های شرقی در آکادمی غلوم نابیگستان . 
۲ فبرست نسخ خطی فارسی انستيتوي آثار خطي تاجیکستان : 
۳-۹/۱- 


مسر ی 


عاشق بخارایسی ( 4*9008783ة ) » ملا عبدالرحیم بیگ : 


-۰ ۳۲۸ اي ؛ شاعر تاچیت . اصلش از سمر‌فند برد و در بارا به 
دیا آمد . از قبیل بافندگان بود و درگذر مسجد مفتی سراج 
سکونت داشت . پیشه‌اش عطاری بود و چندی در بخارا به 
فرا گیری دانش‌های روزگارش پرداخت . حاجی نعمت‌الله محترم 
مي نو یسد : م... در قانون متاظرات حاشر جواب [و ] در اسلوت 
محاضرات شیرین خطاب است . او را به فثیر موف همدرسی 
.در مسجالس درس خوانی‌ها هم‌صحبتی است ...» سلا 
عیدالرحیم بیگ موافق مضمون تخلصش مردی عاشق‌پیشه 
نود عاشق طبعی نیکو داشت و در سرودن غزل‌های عاشقانه 
۳۳ برد گزیده‌ای از غزل‌ها ؛ سخمس‌ها و فردهای او در 
مجموعه‌ای به شمار؛ٌ ۳۲۹۳/۱ در کتابخان آکادمی علوم 
تاجیکستان نه‌داری می‌شود . سروده‌های او ساده و روان 
است . نمونه‌ای از شعر او است : «دل از دست داده‌ام یاران به 
دست طفل بدخویی / سمن رخسار و شیرین کار و شهر آشوب 
جادو بی .» 
سابع ؛ ند کرة الشعرای عیدی ۰ ۱۸۴ ۰ ۱۸۵ ! قذکرة الشعرای سحترع ۱ 
۲ . ۲۴۴ ! دای المعارف ادسات و مسعست شاک + ۱۵۱۸/۲ 
دابرةالمعارف شوروی تاجیکه : ۴۲۱/۵ ۳۲۲ : سفنوران مسیقل, 
روی من ۱۱۹۹-۱۹۸۰ فهرست دست‌نویس‌های ضرقی ۱ کادمي علوم 
تابیکستان ۰ ۵۲۷/۲ ؛ فهرست نسح خعلی فارسي در انستیتوی آنار 
خعلی تابیکستان + ۱۱۹۶/۱ ۱۵۸/۲ گنج زرافشان » ۳۱۹ ۰ ۳۲۵. 


مسعتصر سيی 


عاشق سمرقندی ( 7,41عوتعصعععوع8 ) | ماوراءالنهری ‏ مولانا 


ابوالخیر » - ۵۷٩ق‏ ۰ شاعر » پزشک و خوش‌نویس ایرانی . در 
بلخ زاده شد و سپس در مدرسه‌های هرات و بخارا به فراگیری 


ادبب فارسی در آسیای ماب | ٩٩۷‏ 


غاشق سسر‌قندی 


تا ساسا اقا 


بیشتر دانش‌های عقلی و نفلی روزکار خسود پسرداخت . بیشتر 
یادشاهان از او به نیکی یاد می‌کردند . از آن شمار می‌توان به 
کستن | کنن | کتین تراسلطان اشاره کرد که عاشق را پزشکی 
بسیار توانا مي‌دانست . سید حسن خواجه نفیب می‌نویسد : 
«روزی به فقیر گفت که عقید؛ من به ملا آن چنان است که از 
اسباب و علامات می‌یابد که من کی مریض خواهم شد و مرض 
کی زابل خواهد کشت .» عاشق طبعی لطیف داشت و در سرودن 
قصیده . غزل و رباعی بسیار توانا بود . وق با هلالی چغتایی 
رفت و آمد داشت و هلالی مثنوی شاه و گداش را نزد عاشق 
خحط نستعلیق و انشا را نیخو می‌نوشت . همد‌وره‌هایش او را در 
حکست ارسطوی اول و در پزشخی ابوعلی ثانی می‌نامیدند . 
عاشن در سال‌های پایانی حکمرانی سلطان‌حسین بایقرا ( ۸۷۵ - 
۱ ) به هرات رفت و تا زمان استیلای محمدخان شیبانی 
( ات ای ادن لها بویی تیان تا کرت بوخ ۱ 
به فرارود ( سمرقئد ) برد و با احترام با وی رفت و آمد داشت . 
جنین سروده‌اند : «جو غاشی در غزل 
بودش تخلص / از آن تاریخ او شد فرت عاشق . ماد؛ تاریخ 
درگذشت وی در عبارت ‏ فرت عاشن . ثهفته است . خاک‌جان 


ماد ثاریخ مرگ او را 


عاشق در کتار آرامگاه احمد خضرویه است . بسیاری از شعر هاتد 
پراکند: عاشق در تذکره‌ها و بیاض‌ها ای است . خپام پور دز 
فرهنگگ سخنوران نام او را کمال‌الدین آورده است . نموئه‌ای از 
شعر های او است : رنه سابه بید و نه سمن خواهد مانك نه 
حسن بتانٍ سیم تن خواهد ماند -اين عالم بی‌وفا که من می‌بینم - 
له ناز تو نه نیاز من خواهد ماند .؛ 

منابع : تاریخ نظم و شر : ۱۸/۱ دایرةالسعارف شوروی تابیک : 

۱ > الذریعه ۰ ۶۷۲/۹ : ریاف المارفن : آفتاب‌راي : ۱٩۹/۲‏ 

ريصاية لدب : ۸۰/۳ سخنوزان صیغ دوي زمی :۰ ۰۱۱۸ ۱۱۹ 

صبح کش : ۲۷۰ ؛ لضت‌نامه : زیر «عاشق سمرقندی» ! سذظ 

اجب » ۱۹۵ ۱۹۷۰ ؛ حنت الم : ۱۵۵۳/۳ . 


مخت ای 


عاشق سسمر‌قندی ( 1ص حتحتعصوعقة ) با سده سیبز دشه 
هجری : شاعر تاجیک , در سمرقند به دنیا امد . نسخه‌ای 
دست‌نویس از دیران او که در بردارند؛ غزل ؛ رباعی و چسند 
متوی کوتاه عارفانه است » به شمار؛ ۲۲۸۴/۲ در کتابخانا 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 


عاصمی 


منابع : فهرست دست‌نوس ‌های شرقی در ؟ کادمی علوع تابیکستان ؛ 
۲ 5 فهرست نس خعی فارسی انستیتری آثار خعی تامی‌کستان ؛ 
۱ ۲ در صقحات فراوات . 


عاشقی سمرقنديي ( هدهع نوعشة ) : ملا بعقرب 


سموقندی ۰ سده توژدهم هجری ۰ شاعری تاجیک . در سمرقند 
ژاده شدد . دانش‌های ابتدایی رادر زادگاهش آموخت . تحصیلات 
خود را در بخارا پی‌گرفت و به محافل ادبی بخارا راه یاقت . 
عاشقی همدرس مللا محمد برهان‌الدین بود , در سرودن غزل و 
مادة تاریخ مهارت داشت . شماری از اشعارش در تدکره‌ها ثقل 
شذه است , 
منابع : تذ کر و الشعر اي مجترم ۰ ۲۳۴ ؛ دایرةالمعارف ادیات و صنعت 
نایک : ۰۵۱۸/۲ ۵۱۹؛ سنوران صیفل روی زسی ‏ ۲۱۳ ۱۲۱۴ 
فهرست دست نوبی‌های شرقي در 1 کادمي علوم تامیکستان ۰ ۱۵۳۱/۲ 
کنج زرافنان : ۳۰۰. 


ت.آتشین 


عاصم بخارایی ز تداعس ) , حاجی ملابراهيم : 


- 6۱۹۰۵ شاعر تاچیک . در بخارا زاده شد . از 

همدرساق,صدرالدین عینی بود . همزمان با دانش‌آموزی شعر 
می‌سرود . در شعر پیرو مللا خالی شاعر استروشنی بوده است. 
چندی در مدینه ساکن شد. آخر عمر به مرض سودا و جنون 
گرفتار آمد . گو یا اشعار خرد را در دیرانی فراهم اورده بود 4 آسا 
دپوان او اکنون در دست نیست . برخی از اشعارش که در 
پياض‌ها و تذکره‌ها نقل شده است ؛ آهنگی تغزلی دارد . 

منایم : ند کرةالشعرای محترم » ۲۳۸ ۲۴۰۰ ! دایرةالمعارف اویات و 

صنست نامک ب ۵۸۱۲/۲ ؛ دایر ارت شوروی نامک : ۱۳۹۶/۵ 

فبرست «ستتوپی‌های شرقي در 1 کادمی علوم تابیکستان ۰ ۱۵۳۱/۲ 

فهرست نب خطي فارسي انستتوی آثار خطي تابی‌کستان ۰ ۱۷۱/۲ 

گنج زرافقان » ۱۳۱۲۳۱۰ نون ادیات تابیگ , ۴۲۸ 


ع.شکورزاد: 


عاصمی ( 8501 ) : محمد » خجند ۶۰ - دوشته ۴ ۵ 


بوهشگر ‏ نویسنده ؛ فیلسوف و دانشمند تاجیکستانی . در 
خانوادهای فرهنگی به دنیا آمد . یس از گذراندن دورة دبیرستان ؛ 
در ۱ دانشگاه دولضی سسر‌فند را در رشعه فیزبیگ و 
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عاهمی 


عاصبی 


ریاضیات به پایان رساند . از ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۶ در جنگ جهانی 
دوم شرفت کرد . از ۱۹۶۴ تا ۲۳ استاد دانشگاه ؛ مسدیر 
بخش فیزیک و معاون رئیس دانشگاه دولتی خجند بود . در سی 
و پنج سالگی در رشستة جامعه‌شناسی از دانشگاه علوم 
تاجیکستان دانشنامة دکتری گرفت . از ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۲ ریاست 
دانشگاه پلی تکنیک تاجیکستان را داشث , در ۱۹۶۲ ۰ وزیر 
آموزش و پرورش کشورش شد . از ۱۹۶۲ تا ۰۱۹۶۵ مدیر 
بخش نظارت بر امور دولتی و حزبی » منشی کميتة مرکزی 
حزب کمونیست تاجیکستان و جانشین نخست وزیر جمهوری 
تاجیکستان بود , از ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۸ ریاست فرهنگستان علوم 
تاجیکستان را به عهده داشت , در ۰۸۱۹۷۳ طرح یونسکر را که 
دربارة تاریخ تمدن آسیای میانه بود ؛ به اجرا گذاشت . به دلیل 
کوشش‌های بسیارش در ژنده کردن فرهنگ و زبان مسلی در 
۰ برند؛ جایزهٌ جواهر لعل نهرو در شاخة فرهنگ شد . از 
۹ تا ۱۹۹۰ برای برقراری همبستگی میان فارسی زبانان 
جهان با ملت تاجیک . انجمن بین‌المللی پیوند را پایه گذاری 
کرد . از دیگر فعالیت‌های فرهنگی او می‌توان به ریاست 
جمعیت دانش : سرپرستی دایرةالمعارف تاجیکستان ؛ ریاسیتا 
شورای اصلاحات فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستان و 
معاونت کمیتا پین‌المللی وحدت و همبستگی آسیا و افریقاً: 
اشاره کرد . وی ۰ چندی از اعضای هپأت تحريرية منجله‌قای 
آسیای مرکزی و با کستان و تارریخ فرهنگه ( هند ) بود . عاصمی در 
چندین انجمن فرهنگی جهان ؛ سخنرانی کرد که از آن شسمار 
می‌توان به گردهمایی تاجیکان جهان در شهر دوشنبه . اشباره 
کرد . وی سرانجام ؛ در پایتخت تاجیکستان به زخم کلوله : کشته 
شد . حکومت تاجیکستان ؛ در سی‌ام ژوئیه با صدور بیانیه‌ای 
کشتن این دانشمند نامی را امری خیانت‌گارانه دانست و این 
جنایت را محکوم کرد . چند تن از شاعران در سوک او شعر 
سروده‌اند که از آن میان ابیاتی از توران شهریاری / بهرامی چنین 
است : «مرگ و سوگ عاصمی دشوار هست -من هم از مرگش ؛ 
دلم خونبار هست / دشمن بدکیش اهریمن نهاد - یک جهان 
انديشه را بر باد داد ., عاصمی آثار فراوانی درباره فلسفة 
طبیعت‌شناسی : تاریخ فلسفه و تاریخ علم و ادب شرق تألیف 
کرده و به چاپ رسانده است . این اثار به زبان‌های روسی » 
انگلیسی ۰ فرانسوی » ترکی و زبان‌های دیگر ؛ ترجمه شده‌اند . از 
پژوهش‌های او بررسی فیزیک در زمینه تاريخ تکامل ماده بود . 
در پژوهشی دیگر : عاصمی کوشید تا ثابت کند ‏ که در شرق نیز 


: مانند غرب + نظر یه ذره باورائة ( 2۱01096 ) مادی‌گرایانه وجود 
داشته و پین شرق و غرب از دیدگاه مادی گرایانه پیوندی دیرین 
برقراراست و فلسفه و جهان‌بینی دانشمندانی سانن ابوریحان 
بیروتی » ابوبکر رازی . ابن سین ؛ امام غزالی » حافظ : جامی : 
امیرخسرو دهلوی ؛ محمد اقبال لاهوری ؛ این رشد و احسمد 
دانش را مپنای اثبات فرضية خود قرار داد . از خواست‌های 
فرهنگی او یکی این بود که مردم تاجیکستان را به یگانگی ملی 
برساند و فرهنگ و زبان فارسي پیش از کمونیسم را به آن‌ها باز 
گرداند تا از نون بختی کذشته » جنگ‌ها و درگیری‌ها رهایی 
پابند . وی برای رسیدن به این خواست در براپر کمونیسم ؛ در 
جهارچوب سیاست مو جرد ماند تا به ماندگاری فرهنگ تاجیک 
کمک کند و اجازء ندهد تاجیکان را به بهانه‌ای از میدان سیاست 
و فرهنگ به دربرند ‏ اما پس از فروپاشی دولت کمونیستی ؛ 
ائدیشه‌هایی را که تا آن زسان در نهان سی‌پروراند ؛ آشکار 
ساخت . گویا وی نخستین کسی برد که در این زمان انتشاراتی به 
خط فارسی بنیاد کرد تا الشبای سیریلیک را که کمونیسم پر 
تاجیکستان تحمیل کرده بود ؛ منسوخ کند . وی ؛ به فرهنگ 
اییرانی دلبستگی ویژه‌ای داشت و فرهنگ ایرانی را پا 
شش‌هاي خود می‌دانست . عاصمی در مسصاحبه‌ای دیدگاه 
خود را دربارٌ قانون زبان فارسی تاجیکی جنین بیان سی‌کند : 
ی بایست که از همان روزی که ما صاحب استقلالیت گشتیم 
زبائمان بی یگان نیازمندی به قانون علیحده صاحب متام اصلی 
خویش می‌گردید . راستی بسیار الم‌آور است که تاجیکان در 
کشور خود ‏ زبان خود را با ثيروي فانون حمایت نمایند ‏ از 
آکارش : ف اسف مارکمیستی ( دوشنبه ) ۶۱۹۶۰ ) ؛ نضتین 
دارالفون ما ( دوشنبه : 2۱۹۶۱ ) ؛ ماتیربه و تسصویر فیزیکی 
عالم ( دوشنبه » ۴ ) ؛ اسییر خسرو دهلوی ( دوشنبه ؛ 
۶ ) ؛ اين سینا و نشش او در رشد تمدن جهاني | مسکو » 
۰ ) 4 تشکل و تکامل افکار فلسفی ( دوشنبه » ۶۱۹۸۰ ) ؛ 
تأثیر متقابل فرهنگ و تمدن ملیت‌های پرادر ( دوشنبه ۰ 2۱۹۸۴۳ ) . 
منابع : دانشنامة خجنند , ۱۲۲۰۱۲۱ ! دایرةالمعارف شوروی تابیکد: 
۱۳۹۶/۵ شر خرن خون , ۱۶۳ حسمین : دار گرهری نایاب در 
افیائرس فرهنگ برده ‏ جمهوریت + ۳۰ جولای ۱۹۹۷ ؛ خرفامة 
شورای ترش زیان و ادیبات ۶ازسی ؛ ۱۳۷۴شن ؛ شمار: ۳۷ صن 
۱ «بیانیه مطبووعاتی سفارت جمهرری اسلامی ایران درباره ترور 
عاصمی؛ : سامانن : دوشنبه , شهریور ۱۳۷۵ش ! جنگیز بهلوان : 


#بادی از استاد سحمد تعاسعي ا : گلکه 4 یر - سیر ۷۵ شی : 


ادب فارسی در آمیای میانه| ٩٩۵‏ 


عاصی پخاری 


«یادی از اسناد محمد عاصمیه : گذکد : ثیر - مهر ۱۳۷۵ش : 
شساره ۷۶ ۰ ۷۹ صص ۷۰:۹ ۱۷۲۶ توران شهرپاری | بهرامی » 
«تسلیت بادا به فرهنی تشر ؛ همان : شماره ۷۶ ۱۷۹ 
م.شکورزاده» شکار معزها و فرار مغزها در تاجیکستات» ؛ قزارش : 
تهرآن . شهریور ۱۳۷۵ش ! محمد عاهمی ‏ اسجامعه با مصلحت 
کوناه نمی‌آید» ؛ مردم باه ؛ سبال اول + شماره ۰۱ ۱۳۷۲ش | 
۳ ص ٩‏ 


م.شکو رزاده 


عاصی پخاري ( ۲قن31(00  )‏ ملا عبدالحی ؛ مشهرر به 

خطیب ۰ ۱۳۲۸ق ؛ شاعر تاجیک . وی مردی عارف پيشه بود 
و دل از تملقات دئیا ُریده بود . در ابتدا به حرفه چای‌فروشی 
روی آررد » اما سرانجام بساط تجارت را برچید و به سلک 
گرشه‌نشینان پیوست . گویا در شعر از جامی و در تصوف از 
بایزید بسطامی تأثیر گرفته است . مردم روزگارش یا با او از 
سردشمنی بر می‌خاستند با با وی اختلاف داشتند . به گفعةً 
تعمت‌الله محترم عاصی ملتوی معنوی مولوی را از تشر بود و 
هنگام سخن گفتن شعر می‌خواند . به خانقاه‌ها رفت و آمد 
داشت و شمرخواتی می‌کرد . «روزی به کلب دعا گوی بود که هوا 
به شدت حرارت و گرما به غایت شرارت بود فقیر 1 نعمت الله 
محترم ] به جهت تعظیم مهمان شربت مهیا نمودم اين یت را 
خواند : عشق آمد » داغ‌های کهنه را رنگین کنید - شهریار ملک 
آمد » شهر را آیین کنید .» مجموعة غزلیات عاصی در جنگی به 
شمار؛ ۳۲۹۳/۱ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . نمونهای از شعر او است : «درد عاشن را دوایی بهتر از 
محبوب نیست ‏ شربت بیماری فرهاد را شیرین کنید .» 

منابع : تذگرة الشمرای مسترم : ۲۳۶ ۰ ۲۲۷ ٩‏ فهرست دست نو س‌های 

شرقی در [ کادمی علوم تاجیکستان ۰ ۵۲۷/۲؛ فهرست نسح خطي 

استتوی انار خعلی ناجیکستان : ۴۷/۲ ۶ ۷۱. 


مق اي 


عاصی بدخشی [ اطع اي ) , ملا اسماعیل زوار : سده 
سیزدهم هحری ۰ شاعر تاجیی . مدتی فاضی ولایت کته 
فورغان بود و چندی نیز در بخارا خدمتِ آرامگاه بزرگان کرد . 
عبدالله خواجة عبدی می‌گوید ؛ «الفاظ رنگین و عبارات دلنشین 
دارد .» گزیده‌ای از مسیدس‌هاي او در مجموعه‌اي به شماره 
۷ در کتایخانه آکادمی علر م تاجیکستان نخه‌داری می‌شود . 


عالم بخارایی 


نمونه‌ای از شعرهای او است : «سوخت از آتش هجران تو در تن 
پیوند -می‌دود زهر فراق تو به جأن ؛ بند به بند .» 
منایع : تد گر الشعراي دی ۰۱ ۲۱۸۲۱۸۲ فهوست دست‌نو س‌حای: 
شرقي در کادمی علوم تاجیکستان : ۰0۲۱/۲ فهرست شخه‌هاي خطی 
فارسي استتوی آژار خعلی تامیگستان , ۵۰/۲ ب۶. 


مت نع 


عاقل خرارزمي ( 8.912 ) . حسن مراد بیگ فرزند 
محمد یعقوب بیگ ؛ ۱۹۲۳ ؛ شاعر تاجیک . به فارسی و 
ترکی شعر می‌سرود و اشعار خود را در قالب‌های گوناگون ؛ 
چون غزل » مسمط ۰ قصیده » رباعی ؛ سنوی و مستزاد در 
دیوانی گرد هم آورده که نسخه‌هایی از آن به شماره‌های ۹۵۰ و 
۷ در پژوهشگاه خضاورشناسی ازبکستان نگه‌داری 
می شود . 
منابع : فهرست دست‌نورس‌هاي طرقي در ۲ کادمی علوم ازیکستان . 
۷ - ۲۰۷ ! فهرست شسهٌ خطی فارسي انستیتوی آثار خطي 
تاحیکتان » ۱۱۲/۲ 
قبادپانی 


عم کفی سمرقندی ( [97:08۳-4ص هکت .2 ) سدة دهم هجری : 
شاغر فرارودی . از زندگانی وی چندان آگاهی در دست نیست . 
همین فدر می‌دانيم که از مردم سمرفند بود . در منابع تنها یک 
بیت از او آمده است . آن بیت چئین است : »گر گذارند که در کوی 
تو مسکن سازم . شعلةٌ آتش خود بر همه روشن سازم .» 

منابع : تحفة سامي : ۰ ال ریعه , ۶۷۵/۹ ؛ سحتوران صیفل روی 
زسی ؛ ۱۱۲۲ کلزار جاویدان : ۸۹۲/۲ 


گرتی 


عالم بخارایی ( 816022088 ) | عالمی : سده بازدهم 
هجری ‏ شاعر فرارودی . در بخارا می‌زیست و در همان‌سا 
درگذشت . در منابع بر سر اپن‌که وی در دربار کدام فرمانروای 
اشترخانی خدمت می‌کرد اختلاف است . در برخی متابع وی را 
منشی دربار عبدالعر یزخان ( ۱۹۱-۱۰۵۵ اق ) دانسته‌اند و در 
برخی دیگر از منابع که از آن شمار می‌توان به تذکر؟ حسینی 
اشاره کرد ؛ آورده‌اند که عالم در دربار آمام قلی‌شان ( ۱۰۲۰ - 
۱ ) به سر می‌برده است . این بیت از او است : واين نمه 
تمام موبود بر تن پر گزند ما -سوخته‌ايم و می‌رود دود ز بند بند 


آدب فارسی در آسياي مانه| "۷٩‏ 


عا تم پور 


عالم‌خان 


ما۰ 
منایم : تدکره حسيلي ۰ ۳۱۰ تدکرة نصرآ بادی : ۶۳۰/۱ ؛ الریمه , 
۸۹ شم انح + ۳۰۲-۲۰۱ ؛ گلزار جاویدان : ۸۸۲۲ 


کوتی 


عالم‌پور ( 8100-00 ) . محی‌الذین : شمتوح در شمال دوشنبه 
۹ - دوشتبه ۱۳۷۲۳ش / ۱۹۹۵ روزنامه‌نگار: ویسنده و 
خبرنگار تاجیکستانی . دور دستان را در زادگاهش به پایان 
رساند . در ۱۹۶۶م یک دور نقاشی را در آموزشگاه میرژا 
رحمت عالمرف به بایان برد , در ۴ در دانشگاه دولتی 
تاجیکستان پذیرفته شد و در رشقة زبان و ادبیات تاجیکی درس 
خواند . سپس به نوشتن مستقالات در روزنامه‌ها و سجله‌های 
معتسر + مانند جمهوزیت ؛ جوانان تاجیکستان ) آموز کار + ادسات و 
صنعت ۰ صداي شرق و فروزه پرداخت , عالمپوو از ۱۹۸۲ تا 
نشطه مترجم کارشناسان روسی در افعانستان بود ‏ در 
سال‌هایی که در افغانستان به سر می‌برد با هنرمندان آن کشور 
آشنا شد . همچنین به چندین کشور از جمله ایران ؛ انگلستان و 
کشورهای متحد آمریکا سفر کرد . در رادیو بی‌بی سی به نام 


خبرنگار پرشور آوازه یافته و سفرتامهٌ فرهنگی خود به نام از 


دوشنه 5 لوسآنجلس را در همان رأدیو خواند . عالم‌پور شيفتة 
شعر فارسی و فرهنگ مردم ایران بود . با کانون‌های فرهنگی 
فارسی در تهران و دیگر شهرهای چهان رابطهٌ فرهنگی داشت . 
در ۱۳۶۹ش برای شرکت در کنگرة بزرگ داشت قردوسی به 
ایران سقر کرد و در ۴ صشی که در دوشنبه کشته شد کانونی به 
نام او که کاتون بین‌المللی عالم‌پور نام دارد در این شهر تأسیس 
شد . این کانون آثار ادیبان ایرانی » تاجیکستانی و افغائستانی را 
به چاپ می‌رساند . عالم‌پور دو فیلم دربارهُ گوگوش خوانند؛ زن 
ایرانی و احمد ظاهر هنرمند افغانستان کارگردانی کرد و درباره 
زندگی هنرمندان شرقی فیلم‌های مستند ساخت که از تلویزیون 
تاجیکستان و ازبکستان پخش شد و تحسین اهل ذوق را 
برانگیخت . از آثارش : چارباغ گل‌ها ( ۷۸ ) ؛ راهنهای 
عّاسي ( ۱۹۸۰ع) ؛ عشق فریاد کند ؛ دربارء گوگوش ( ۱۹۹۴ع)؛ 
توش چشم ([ ۸۱۹۹۴ ) ؛ ابران بوی سادر مي‌دهد ( دوشنبه ‏ 
۸ ) + من اعذهام . 

متابم : از جیحون نا و خش ۰ ۲۱۲ ! ابران بوی عادر مي‌دهد : ۱۸۰۳ 

شعر غرق شون . ۱۶۳ فریاد بي‌فرباد وس + ۷۳ «الوداغ کا کاسانه ۱ 

چراب روز » مسکو : دسامبر ۶۱۹۹۵ ص ۱۷ «گننگو با محی‌الذین 


عالم‌پور روزنامه‌نگار تاجیک» خاوران , سال یکم : شماره ۶۰۵ 
صص ۶۵-۶۰ ؛ خر نامه شوراي گمترش زدان غارسی ۰ ۰۲۳ ۲۱ 


م,شگووزاده 


عالم خانْ | 601.08۳ ) ؛ امیر سید عالم‌شان منغیتی فسرزند امسپر 


عبدالا حد » کرمیته ۸ اي / ۱۸۸۰م -کابل ۱۹۴۴ ؛ حگمران 
بخارا . پس از فراگیری دانش‌هبای سقدماتی ؛ در ۶۱۸۹۳ به 
دسترر پدرش برای فراگیری آیین ملک‌داری به سن‌پترزبورگ 
رفت . در ۱۷۹۶ که تحصیلانش به بایان رسید سکومت تزاری 
روسیه او را به ولی‌عهدی بخارا انتخاب کرد و او به بخارا 
بازگشت . از آن پس تا دوازده سال حکمران قرشی ( نسفب ) بود 
و پس از در گذشت امیر عبدالاحد ( ۱۹۱۱-۱۸۸۶ ) جانشین 
او شد . در آغاز جنگ جهانی یکم ( ۰۱۹۱۴ 6۱۹۱۸ ) از 
نیکلای دوم » تزار روسیه ( ۱۸۹۴ - ۱۹۱۷ ) ؛ لقب ژنرال 
گرفت . در ۱۹۲۰ در پی حملهةٌ دوم بولشویک‌ها به بخارا » به 
غجدوان گریخت . بولشویک‌ها سلسلهٌ م نفیتیه ( ۱۱۶۶ق | 
۳ - ۱۹۲۰ ) را برانداختند و در بخارا جمهوری خلقی بنیاد 
کزدند . در ۱۹۲۱ به افغانستان پناه برد و در کابل اقامت کرد . 
وی از آن‌جا در اصور آسیای میانه مداخله و از باسماچیان 
حمایت مي کرد . در دوره اقامت خود در کابل کتابی در خاطرات 
خردنوشت و آن‌را تاریخ حزن‌الملل بخارا نامید . این کتاپ در سه 
فصل است : فصل یکم سرگذشت امیر ؛ از کودکی تا فرار به 
افغانستان را در برگرفته است : فصل دوم وپادداشت اعلیحضرت 
سید امپر عالم‌خان : امیر بخارا که در تاریخ سپتامبر ۶۱۹۲۷ 
توسط نماینده و وکیل مطلق خود ؛ جنرال حاجی یوسف 
بی‌مقیم بای به انجمن اتفاق ملل تقدیم گشته است» » تام دارد و 
در فصل سوم با نام «تاریخ زندگانی امرای بخاراه شرح حال کوتاه 
امیر عبدالاحد و عالم‌خان جای گرفته است , این کتاب با 
یادداشت ژنرال حاجی یوسف مفیم بای در پیانیة عالم‌خان 
خطاب به انجمن اتفاق ملل در ژنو پایان می‌پذیرد . در تاریخ 
حزن‌الملل بخارا روابط بخارا و روسیه . مداخلهٌ انگلیس در 
افغانستان » رو یدادهای بضارا در زمان اتقلاب اکتبر و جز آن آمده 
است . این کتاب نخستین بار در ۱۹۲۸ به کوشش ژنرال حاچی 
پوس مقیم بای در پاریس و نیز در ۱۳۷۳ش با سرسخن احرار 
مختاروف در تهران متسر شده است . 
متابع : سقاظر ههای اهیر عالم خان + تا بخ ری الملل بطازا . تهران . 
۳ اش ؛ دابرتةالمعارف شوروی تابیکد , ۳۲۱/۵ ۱۳۳۲ قیام 


اذب فارسی در سای مان | ٩٩۷‏ 


عالم‌خان عصمتی 


عالی بخارایی 


نییان : در سب ایعانت فاوان : نو الاز قیسعا یهد ب ۱۴ ۱ ا 
بادداشت های صد رالد ین عني : در صفعحات فراوان . 


لب شین 


عالم‌خان عصمتی ( تاعسعهع-21۳۳0050 ). روستای مدروشکت 


در مسچا ۶۱۹۵۸ - + شاعر و روزنامه‌نگارتاجیکستانی . 
در ۱۹۷۸ عم دوره دانشکد: زبان و ادبیات را در دانشگاه تربیت 
معلم دوشنبه به پایان برد . چندی در انتشارات ادیب و شرق آزاد 
به کار پرداخت . عالم‌خان سردبیر روزنامه ناحیه مسچا است . 
سروده‌هایش در مجموعه گروهی رش باران ( ۸۱۹۸۴ ) ؛ نش 
توش : ( ۶۱۹۸۸ ) و چل قلم ( ۱۹۹۰ ) چاپ شده است . در 
۶ به عضویت اتحادیهة نوبسنلگان تاجیکستان درآمد . از 
آثارش : موح خیز ( ۶۱۹۹۳ ) ؛ بال هما ( ۸۱۹۹۵ ) . 


یال احیمیل 


عالم‌خواجه پخارایی ( دققدهطجعنقسصعاة ) . فرزند سیرزا 


سپد خواأجه مشرف پخارایی ؛ نیمه یکم سد؛ چهارم هجری ؛ 
تاریخ‌نگار تاجیک . وی از مأموران دربار امیر سید عالم‌خان( 
۸ - ۱۳۳۸ ) بود و کتابی به فارسی در تاریخ فرارود و 
بخارا با نام تادیخ امیران منت بخارا" تألیف کرده است . گویا 
عالم‌خواجه کتاب دیگری نیز با نام تاریخ عمومی در ۱۲۳۲۸ 
لوشته است که نسخه‌ای دست‌و بس از آن به شمار: ۲۳۵۴۲۱ در 
کتابخانه الستیتوی شرق‌شناسی و آثار خطی تاجیکستان 
نگه‌داری مپی شم د . 

مناپع ! قهرست دست‌نویس‌های شرقي در ۱ کادمي علوم تابی‌کستان , 

۱ . ۶۵ ! فهرست نسخه‌های خطی انستت ی شرق‌شناسی و آنار 

خعلی تاجیکستان ۰ ۳۵/۱ + فهرست ارخ کتایدای فارسی : ۸۴۲/۲ . 


عالم سمرقندي ( اه«صصصتصعاة )۷ مرلائا محمد : سده 


نهم هجری , شاعر فرارودی . از عالمان ؛ مدرسان و شوخ طبعان 
هر گیل بود . در برحی منابم و تذکره‌ها امده که در هت 
الغ‌پیگ تیموری ( - ۵۵۳ق ) به سر می‌برد و نزد او جایگاهی 
بلند داشت . اما چون با آو به ستاخی و بی‌پروایی سخن گفت : 
الغ‌بیگ او را از سمرفند بیرون راند . عالم پس از آن به هرات 
رفت و مدئی در دربار سلطان حسین بایقرا ( ۱۱ق ) بود و در 
همان‌جا جان سرد . عالم در سرودن غزل ترانا بود » چسنان‌که 


دیوان غزلیاتش به روزگار خودش خوانده می‌شد و آوازه 

داشت . دانسته نیست که دیران او هنوز مانده يا از سیان رفته 

است , نمونه‌ای از شعر او أست : «ماسیه بختیم و بد روزيم و 

خرمن سوخته -شمع مقصودی به عمر خود شبی نفروخته ۱ 
منابع : تاریج نظم و ش : ۱۲۲۸/۱ اللأریعه : ۱۱۱۰۰۸۹ روز دوشن 
۶ سخنو زان صیقل روی زین ۰ ۲۷۹۰۷۸ معجالی الناشي : ۱۵ ؛ 
مسطرن الم الب : ۳/۴ ۳ . 


عالیرف ( 2:۶0 ) : کرامت‌الله + آورانیه ۴ 3 


دو لتمرد و ادب‌پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۶۴ دانشکده زبان‌های 
شرق را در داتشگاه دولتی تاجیکستان به پایان برد و در بخش 
تاربخ و فلسفهٌ فرهنگستان علوم تاجیکستان به پژوهش 
پرداخت . از ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۶ مترجم کارشناسان روسی در 
افغانستان بود . در ۲۰۰۱م وزیر فرهنگ تاجیکستان شد . بیشتر 
پژوهش‌های او دربارة عطار و خواجه عبدالله انصاري است . 
پیش از سی صد مفاله و رسالة اخلاقی و فلسفی دربار؛ فرهنگ 
و ادبیات تأجیک و فارسی نوشته است . برخی از آثارش در 
امریا ‏ ارویا روسیه . ایران و اقغانستان به‌چاپ رسیده است . 
دربارة مسائل سیاسی هم صاحب مقالاتی است . 
متتبیع !ان بینی سنايي : ۷۰۳ 
م.شسگورزاده 


عالی پخارایی ( 3.908.18 ) . ملاشاه محمد . سده یازدهم 


هجری ؛ شاعر فرارودی . از مردم بخارا و همروزگار محمد طاهر 
تصرابادی مولف کر نصراادی بود و به هتگام تالیفب تذکرة 
شهری دیحو رخت نگشیده بود . شالی در سرحوضی دیوان 
بیگی که از مکان‌های با صفای بخارا است ححره‌ای داشته و 
خائه‌اشس همه روژه بدیرای شاعران و ادیبان بوده است . این 
سعی بی‌جا نشود | هرچند که صید مقصد آید به کنار -چون دام 
کره از دل ما وا نشود .ه 

متابع : تدکره تصرآیادی ۰ ۴۳۲/۱ ۶۲۳ : الذریعه : ۱۷۶/٩‏ صیح 

کش ۰ ۲۷۵ ؛ ضهرست نسح خعلي فادسي انستیتوی آثار خطلي 

تساسکتان ۰ ۲۲ ۰۷۷۰ ۱۱۱ + سار سا بل ان : ۲ ۱ 


. 1۴:۵ .- ۳ 
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شریفی 


عالی سبرقفندیي ۱ ت.صه 21-92۲ ) 4 صو لانا سده دهم 
هجری ؛ شاعر ایرانی . از شاعران شمنام فوارود بود . از 
زندگانی‌اش هیچ آگاهی در دست نیست . ننها سام میرزا مطلعی 
از او را در تلع ه خود آورده است . این مطلع چنین است : «بر 
لب بام از قمغان من به ناکام آمدی - برلپ آمد جان من تا برلب 
بام آمدی .» 

منابم : تحفا سامي : ۲۹۹ ۰ ۳۰۰+ سفوران صیقل روی زعین : ۰۱۲۲ 


ای سس 2 


عالی مقام ( 8عهانة ) محموعه مقاله‌ها و اشعاري که ملا 


طپرر طاهری ؛ فرهاد کریم‌ژاده و شکرالله مسختار درباره 
جوره‌بیگ مراد : استاد و آوازه‌خوان تاجیکستانی ( - ۶۱۹۴۲ ) 
فراهم آورده‌اند . ویرایش مقالات را سلیم زرانشانی روزنامه‌نگار 
تاجیکستانی به عهده داشت , در مقدمه آمده که جوره‌بیگ مراد 
در ۱۹۷۹م عنوان هترمند مردمی اتحاد شوروی یافت » در 
شلطه برندهُ جایزه دولنی تاجیکستان به نام رودکی شد و در 
همان سال جایزه بین‌المللی مین آن ( راه ابریشم ) را دریافت 
کرد . چندی وکالت ائجمن‌های هفده و هجده سازمان جوانان 
اتحاد جماهیر شوروی را داشت و از ۱۹۹۰ "1 ۱۹۹۱ نمایندگی 
مردم در مجلس را عهده‌دار بود . پس از آن به سفرهای هنری وی 
به کشورهای افغانستان ؛ کانادا ؛ بلفارستان > بلایی , اسان » 
هند ‏ لبنان ؛ اتریش ؛ عراق ‏ سوریه ‏ ژاپن و تایلند اشاره کرده 
است . یس از مقدمه » کتاب سه بخش را در بر می‌گیرد . 1 
مقاله‌هایی که در سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۵م کارشناسان رشتة 
هثر و مردم‌شناسی دربار؛ جوره‌بیگ مراد نوشته‌اند » ۲ اشعار 
شاعران تاجیکستان و ازبکستان دربارة جوره‌ییگ مراد و ۳- 
تصاویری از زندگی و عترنمایی و دیدارهای وی با صاحبان 
هنر . جوره‌پیگ مراد بر بیش از هزار شعر فارسی تاجیکی آهنگ 
ساخته است . در سرودن ترانه‌های عربی ؛ روسی ؛ هندی و 
ترکی نیز مهارت داشت . مهم‌ترین مقالاتی که در این مجموعه 
آمده از این شمارند : «همراه و همدم خلق؛ از لایق شیرعلی ؛ 
«ستون پا برچاه نوشتة گل نظر +واستاد اگر نبودی»: «علم و هنر 
نبودی» به قلم ا.پنجرودی ‏ تاجیکستان ‏ هندوستان و شنگم از 
م.سیف‌الدین ‏ «آواژه‌خوان محبوب خلق, از م. انظرگلدی . این 
مجموعه به سب پنجاهمین سالگرد تولد جوره‌پیگ مراد به 


عباد بدخشانی 


چاپ رسیده است ( تاشکند . ۱۹۹۵ ) . 
سیخ عالي عقام : انتشارات دولتی ازیکستان , باشبکند : ۱۵+ ۱ 
صعی ۲۴۳ . 


م.شکورزاده 


عامی دروازی ( فعق7ه8» 50 ) : عصمت‌الله بیگ ؛ سده 


نوزدهم میالادی ؛ شاعر تاجیی . در درواز زاده شد و از خادمان 
میر بخارا در درواز بود . گاه به بغارا سفر می‌کرد . ببه اضر 
جوابی و پذله گویی شهره بود . از آثارش چندین غزل و مخمس 
و اییاتی پراگنده باقی است . 

منابم : افضل اقذفار , افضل سخدوم پبرسستی :۰ زر «عامی» ! 

تذ کرط الشمرای میحتر ۴ ۲۴۰ ۲۴۱۰ ! دایرةالععارف دییات و صبعت 

تاببیک ‏ ۵۰۳/۲ ؛ فهیرست دست‌نویس‌های شرفی در کادمی علوم 

تابیکستان , ۱۵۳۱/۲ ُْج بریشان : ۰۱۰۱۰۹۹ 

.شکووزاده 


عایشه سمرقندی ( ااعصو تمصع وعقعجة ) : صایشة مسقربه ۰ 


بانوزی شاعر اپرانی , از مردم سمرقند بود و نخستین‌بار در تاریخ 
کر ریدة حمدالله مستوفی از وی نام برده شده و چون تألیف این 
کتاب در ۷۳۰ق به پایان رسیده » پس وي پیش از سده هشتم 
هجری می‌زیسته است . برخی گفته‌اند که زمخشری ( -۳۸هق ) 
فقه و عربی را از او آمرخت . عايشه در سرودن ربساعی دست 
داشت و دیوانی با پنج هزار بیت شعر نیز به او نسبت داده‌اند . 
منابم ؛ از رابعه تا پروین ۰ ۱۶۷ ۶۱۶۸ بپست و سه ادیه : ۰ ناریح 
گریده + ۱۱۷۴۲ حديقة الشعرا , ۲۱۷۹/۳ - ۲۱۸۰ ؛ خیرات حسان : 
۲ : الاریب‌حه ۱ ۱۶۷۸/۹ روز روشی ۰ ۱۵۲۰۰۵۱۹ رباش 
امسارفی : آفستاب‌راي : ۱۳/۲ + زنسان سحختور ۰ ۳۲۳/۱ - ۱۱۳۲۴ 
سخنوران صیقل روف زین : ۶۱: مجاني اشنافی : ۱۳۵۰ : من 
الفراب : ۴۲۴/۳ - ۱۴۲۵ نرطة المجالی » ۸۲؛ نسونة ادیات تاحیگ : 
۳ - ۱۸ ! سا که رحمانی : «پرده‌نشینان سننگوی» ؛ آریانا» سال 
دهم : شماره ۱ + هی تاه . 
رسولی 


عایشة مقریه *عايشهة سمرقندی 


عباد بدخشانی ( .2:00 ). سده نرزدهم میلادی » 


شاعر تاجیک . از مردم استان بدخشان در تاجیکستان بود . در 
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عباد فیض‌آلله یروف 


بخارا درس خواند ؛ سپس راهی هندرستان شد . وی زندفی 
ثابه‌ساماتی داشت . از او دبوان اشعاری در هزار و صد و سی و 
چهار پیت از صد و سی غزل» چهار مخمس ؛ یک ترجیم‌بند ‏ نه 
ریاعی و یک نناجات نامه به‌جا مانده است . 
سنابم : دايرة الععارفت ادیات و عنعت ناسیک ۰ ۲۴۸۵/۲ ۱ قهرست 
نسع خی فارسی انستتری آثار خطی تابیکستان ۰ ۳۲/۲ ! فهرست 
سفه‌های خعلي موجود در ولایت بدختان تابهکستان ۰ ۱۴۹ کج 
بدخشان : امیر بیش حبیبوف ؛ زیر «عباد بدخشاتی» . 


ع.شخورزاده 


عباد فیض‌الله یسوفت ( 0۲طقااست تفع ) عاد : روستاي 


ارکوه در شسهرستان اسفره از استان خجند ۸۱۹۳۵ - 
؛ روزنامه‌نگار و نویسند؛ تاجیکستانی , در ۸۱۹۵۹٩‏ 
رشته زبان و ادبیات فارسی ثاجیکی را در دانشگاه دولشی 
تاجیکستان به پاپان رساند . از ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۳ کارمند روزنامة 
تاجی‌کستان شوروی و از ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹ سردییر آن روزنامه و در 
۹ مدیر بخش فرهنگی کميتهٌ مرکزی حزب کموئیست 
تاجیکستان بود . مقاله‌ها و حکایه‌هایش از ۱۹۵۸ در 
روزنامه‌ها و ساهنامه‌های گونا ون به چاپ مسی رسیدن . 
درون‌مایه اصلی آثار وی ؛ تشان دادن زندگی اجتماعی و سیاسی 
مردمان روزگار خود است . فیض‌الله یوف طنز نیز می‌نو یس" 
دی شماری از آثار نویسندگان جمهوری‌های شرروی را به 
فارسی تاجیکی ترجمه کرده است , از آثارش : فواره ( ۴ ۱۹۶ع) ؛ 
راه‌های زندگي ( ۱۹۶۶ ) ؛ رو فد آفتاب ( ۸۱۹۶۸ ) ؛ صداقت 
( 6۱۹۶۸ ) ؛ گلخی دوستي ( ۲۱۹۶۹ ) ؛ پسدران و فرزندان 
( ۸۱۹۷۱ ) + دور از جیهه ( 6۱۹۷۳ ) ؛ آشیان بلند ( ۱۹۷۴ ) + در 
آتش ( 6۱۹۷۵ ) + فص پیش سبز ( 6۱۹۷۷ ) ؛ سو گند ( ۶۱۹۸۳ ) . 
منابع : ادییات فارسی در ثابیکستان : ۲۲۳ ؛ اد بان تاحیکستان , ۴۴۷ 
+ ۳۳۹ دابرة السعارف شوروی تاییک : ۳۲/۲ : یرم نذرالله 
بوفت ؛ «هیچ گس و هیچ چیزا : صدای طرق , ۳۱۹۷۷ ۰ شماره ٩‏ 
صصی ۱۴۴ ۰ ۱۴۵ ؛ کدظر ؛ «ثمره اولین کرششی‌های» : همان جا: 
۲ شماره ۶ : صص ۱۴۷ ۱۳۹۰ . 


م.شکورزاده 


عبادی ( 908.1  )‏ قطب‌لدین امیر ابومنصور المظفر فرزند 
ایموالحسین فرزند اردشیر فرزند ابومتصور » سنج عباد از 
روستاهای مرو ۳۹۱ - عسکر مکرم ۵۲۷ عالم دینی ‏ واعظ 


عیادی 


و سخنران ایرانی . پدرش ملقب په امیر نیز واعظی پلند آواژه بود 
و ابوحامد محمد غزالی ( ۰ ۰۵شق ) در مجلس وعظ او در 
نظاميةٌ بغداد حضور می‌یافت . قطب‌الدین تیز مانتد پدر به امیر 
ملقب بود . قطب‌الدین از کودکی به تحصیل دانش‌های مرسوم 
زمان ؛ به خصوص آن‌چه در سیره پدری به کار او می‌آمد ‏ 
پرداخت . از ابوبکر شیروی ؛ زاهرالشحامی ‏ ابوعلی نصرالله پن 
احمد ین عثمان الخشنامی ؛ ابو عبدالله اسمعیل بن الحافظ 
عبدالغافر الغارسی » ابوخبدالله محمد بن محمود الرشیدي » 
ابوالفضل العباس پن احمد السقایی ؛ شیخ ابومحمد شافعی و 
نیز گروهی دیگر حدیث بسیار شنید و فراگرفت . چسندی در 
فزوین به وعط پرداخت . سمعانی موّلف الاب می‌گو بد که در 
پنج دیه احادیت آندکی از او شنیده است . رفته رفته بر اثر قربحه 
و استعداد سخنوری که داشت : معروف شد و اوازه‌اش همه جا 
را گرفت » چنان‌که مردم به او مثل می‌زدند , مولانا جلال‌الدین 
محمد نیز در غزلیات خویش از عبادی به وعظ و سخنوری پاد 
می‌کند ۰ ولی معلوم نیست که منظورش پدراست يا پسر ؛ وگر 
احسان را زبان باشد بگردد - به مدح و شکر او سی‌صد عبادی» 
[ ۳۶۰۵۹/۷ بیت ) تا «شمس تبریز چهره‌ای بنما | تا نمایم 
سین به عبادی ., ( ۳۳۶۱۸/۷ ) بعضی شاعران ؛ مانند قوامی 
رازی و امیر عمادی شهریاری نیز او را مذح گفته‌اند . شهرت 
و عظ او از ابران گذشته به بغداد رفت و بار دیگر که از نزد سلطان 
سنجر سلجوقی ( ۲-۱ هی ) به رسالت بفداد رفت : مورد 
نظر المقتفی لامرالله ( ۵۳۰ - ۵۵۵ق ) سی و یکمین خلیفه 
عباسی ‏ واقم شد و در شمار نزدیکان او درآمد . دراین زمان کار 
ار بالا گرفت . مدت سه سال در جامع و ناميه بغداد مجالس 
وعظ داشت و حدیث املا می‌کرد . در این ایام مردم چنان فر فعةً 
کلام او شده بو دند که در مجالس سخنان او را مي‌نو ششند و از 
این راه کتاب‌هایی ند پدید امد . احترام عبادیی در زد خلیفه به 
جایی رسیده بود که خلیفه او را به سفارت و رسالت تزد شاهان 
می‌فرستاه چنأن‌که خلیفه او را به رسالت پیش سلعطان سنجر بن 
ملک‌شاء سلجوقی به خراسان فرستاد و چون از این مأموریت به 
بغداد بازکشت بار دیگر نزد ملک‌شاه پن محمود پن محمد به 
خوزستان فرستاده شد تا در میان وی و بدرالحویزی | 
بدرالحوایزی صلح برقرار کند . قطب‌الدین در این سفر موقق شد 
و اپن دو تن را آشتی داد و از اين راه مال فراوان نصیبش شد ؛ 
ولی در آنجا عمرش به پایان رسید و در عسکر مکرم ( شهری 
در خوزستان میان بصره و غارس ) درگذشت . پیکرش را در 
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عبدالاحد منغيت 


مقیر؟ شیخ جنید پن محمد در شونیزیه دفن کردند . کسانی که او 
را دیده‌اند , گفته‌اند که سما حدیث او درست بود ؛ اما در امور 
دینی چندان مورد وئوق نبود . همچنین نوعی بی‌قیدی قلندرانه 
در او بود . سمعانی صاحب الانساب + رساله‌ای به خط وی در 
اباحه شراب نوشیدن دیده بود , از آذارش : الوسیله الی 
معرفة اتقضیله ؛ مناقب الصوفه ( تهران . ۱۳۶۷شی ) ؛ مراس لین 
ی مراسم الیقین . از خلال سطور کتاپ التصفیه معلوم می‌شود که 
عبادی آثاری دیگر یز داشته است . از میان آثار غبادی التصفه 
در شناخت تصوف اهمیت فراوان دارد . 

متابع : "شاب ۰ ۱۲۳/۴ - ۱۲۳ ؛ ابداية و اشهاية في اشاری , 

۲ ؛ نار یش ادیات در ایران ۰ ۰۱۵۸/۲ ۰۱۹۵ ۰۱۹۴ ۱۷۴۵ 

تریح یهن ۰ ۰۱۱۸ ۲۵۲ : اقصیه في وال المتصویه ؛ به گرششی 

غلامسین برسفی : تهران ۱۲۴۷شي ؛ مقدمه ۲۵-٩‏ ۲ واحة الصدوز 

و اية السروو : ۴۰ ۲۰۹ ربحانة الادب , ۱۹۲/۴ ات الشافصة 

اي ۴ > العامل في اقار ی : ۵۹/۱۱ لباب قی شهذیب 

ال ساب : ۱۱۰/۲ ۰ معارف ؛ بهاء‌ولد : ۰۳۲۱/۴ ۳۲۲ معجم 

المولین ۰ ۲۹۷/۱۲ ۰ ۱۲۹۸ مناقب الصوفیه : به گرشش نجیب مایل 

هروی : تهران : ۱۲۶۲ : مشدمه ؛ وشات العیان : ۰۳۰۰/۴ ۱۳۰۱ 

غلامحسین یوسفی » «التصفیه فی احرال المتصوفه» : مجلة 

دانشید؛ ادیات مهد , سال یکم ؛ شماره ۲-۲ تابستان و پایپز 

۴سش » صص ۱۵۲ ۰ ۱۷۳ ! عزیزالله جوینی : «نقدی برکتاب 
التصفیه فی احوال المتصوفه» ؛ مجله دانشکدة ادیات و علوم انسانی 
دانشگاه نهران ؛ سال بیست و سوم : شماره ۳ پاپیز ۰۱۳۵۵ صص 
۲ - ۲۴۴ ؛ علي فاضل : «التصفیه فی احرال المتصوفه» ؛ با , 
سال بیست و دوم : شماره ۴ : شهریور ۱۳۴۸شی : صسص ۳۴۹ - 
۳۵۵ . 


مزدهی 


عبدالاحد میتی ( ۸0001-0۵0 ) اصمیر سید 


عبدالاحد پسر امیر مظفر : - ۱۳۲۹ ؛ فرماروای خان‌نشین 
بخارا ( ۱۳۰۳ -۱۳۲۹ق ) . پس از درگذشت امیر مظفر منفیتی 
 ) ۱۳۰۳۱‏ امیر عبدالاحد که در مان پدر خود حکومت 
کرمینه را داشت 
عبدالاحد در روسیه آموزش دیده بود و در فقه ؛ منطق ؛ قلسفه و 
علوم ادبی نیز مهارت داشت . شعر نیز می‌سرود و عاجز تخلص 
می‌کرد . پس از آن که از روسیه به فرارود بازگشت ‏ امیر مظفر او 
را به حکمرانی کرمینه فرستاه . کرمینه در روزکار منفیتیان همان 


نقشی را داشت که روژگاری + به ویژه در دوره آشترخانیان ؛ بلخ 
ایفا می‌کرد . فرماثروای آینده در این شهر تجربه می‌اندوخت و 
هنگامی که امیر در می‌گذشت » به بخارا می‌رفت و برتخت 
می‌نشست . مهم‌ترین مزیت کرمینه بر بلخ نزدیکی آن به بخارا 
بود ‏ چسنان‌که همین که امیری در می‌گذشت 
می‌توانست در زماتی کوتاه شود را به بخارا رسانده برئخت 
فرماتروایی نشیند . به هر تقدیر ؛ امیر عبدالاحد که ؛ به خلاف 


امبیر آینده 


امیران پیشین دودمان خود . امیری باسواد بود ؛ پس از برآمدن به 
تخت شاهی بسیاری از قوائینی را که پدرش وضم و اجرا کرده 
سود » سرانداخت و به پشتوانه حمایت روسیه کوشید از 
سخت‌گیری‌هایی که در دوره امیر مظفر به اوج خود رسیده بود 
بکاهد . حمایت روسیه از امیران بخارا دست‌کم آیین حسن را 
داشت که موجب شد آتش جنگ‌هاي داخلی فرساینده در فرارود 
از نیمه‌های فرمانروایی امییر مظغر تا تسخیر بخارا به دست فوای 
ررسیه در ۱٩۰۵‏ فروکش کند . در نتیجة فرو کشیدن آتش این 
نبردهای خانمانسوز داخلی : امیر عبدالاحد نخستین فرمانی که 
صادر کرد بر داش شتن شکنجه در زندان‌ها بود؛ چنان‌که زندائیانی که 
پیش" از آن وحشیانه به غل و زنجیر کشیده می‌شدند » پس از 
صدور این فرمان از حقوق انسانی برخوردار شدند , از دیگر 
کارهای اهیر عبدالاحد ایجاد ارتشی حرفه‌ای بود . چنان‌که در 
۵ شمار پیاده نظام خود را به ده هزار تفر رساند و سواره 
نظام خرد را تجهیز کرد . تنها راه تهیة تجهیزات نظامی برای 
بخارا در ان ژمان روسبه بود . به همین دلیل عبدالاحد از روسیه 
تقاضای سلاح کرد و آن دولت دو هزار قبضه تفنگ و چند عراد, 
توپ به رسم پیشکش به بخارا فرستاد ‏ اما این سلاح کوسکی به 
تجهیز ارتش بخارا نمی‌کرد . بنابراین ؛ عبدالاحد برای تکمیل 
تجهیزات نظامی خود » به خرید پنهانی اسلحه از ترکستان 
شرقی و دیگر همسایگانش مبادرت ورزید . که البته آن‌ها نیز 
تنها می‌توانستند سلاح‌هایی کهنه در اختیار او گذراند . عبدالاحد 
بر تحکیم روابط دوستانه با دولت روسیه پای می‌فشرد ؛ 
چنان‌که خود در مراسم 
مسکو شرکت کرد و چندی پس از آن گروهی را به سرپرستی 
آستان قل قوش بیگی ؛ حکمران حصار شادمان ؛ به مسکو 
فرستاد . محمدسلیم بخارایی که از همراهان آستان قل در ایسن 
سفر بود ؛ در کتاپ خود کشکول سلیمي دربار؛ این سفر 
می‌نویسد : «در آن وقت آتش عرابه نبود که به عرابة پوچتة 
روسی سوار شده شا ولایت اورشبرخ رفته از آنجا به آتش 


تاج‌گذاری اهپراتور جدید روسیه در 


ادب فاوسی در (میای میانه| ٩۷۱‏ 


عبدالاول نیشاپوری 


عرابه‌سوار شده به پیطزبرخ رفتیج ۰ به هر روی , آمپراتور روسیه 
سفیران بخارا را به حضور پار داده نوازش کرد . سلیم بخارایی در 
ادامه می‌گوید که روند سکیم دورسی بخارا و روسیه در دوره 
عبذالاحد چتان سرعت پافت که او در ۱۹۰۸ از نیکولای درم 
( ۱۸۹۴ - ۱۹۱۷ ) نشان عالی گرفت . دور؛ فرمانروایی امیر 
عبدالاحد : روی هم رفته ۰ دوره‌ای آرام بود . تنها درگیری‌ای که 
در این دوره اتفاق افتاد , کشاکش شیعیان و سنیان بخارا بر سر 
برگزاری مراسم محرم بود ۰ چنان‌که آستان قل قوش‌بیگی برای 
حل این مناقشه تلگرافی به تاشکند فرستاد و از علمای آن دیار 
خواست که پا درمیانی کرده به منافشه پایان دهند . بدین‌سان ‏ 
جمعی از علمای تاشکند به بخارا آمدند ‏ اما مسئله پیچپده‌تر از 
آن بود که آنان قادر به حل و فصل آن باشند . سرانجام میان 
سنیان بخارا و شیعیان ایرانی آن‌جا جنکی درگرفت که کشته‌های 
فراوان برجای گذاشت . پس از اين جنگ : عزل و نصسب‌هایی 
تازه در دستگاه حکومت بخارا پیش امد . استان قل قرش بیگی 
و گروهی از بزرگان شیعه از کار برکنار شدند و نصرالله بخاری که 
مذهب سنت می‌ورزید به مقام قوش بيگي رسید . بدرالدین 
خواجه میرزا بقاخان صدر به سمت قاضی القضات برگزیده شند 
و نظام‌الدین دیوان بیگی اورگنجی . حکمران چهار جوی ؛ به 
بخارا قراخوانده شده : به وزارت داشله ستصوب شمید».اینن 
درگیری‌های مذهبی که سرانجام با پا درمیانی روس‌ها به پایان 
رسید : فرصتی برای روس‌ها فراهم آورد تا به بهانة حفظ امنیت 
اتباغ خود شعبه‌ای سپاسی در بخارا تاسیس کنند . در دوره امیر 
عبدالاحد ادار؛ جاسوسی دستگاه حکومتی بخارا بسیار فعال و 
وسیح بود و زنان نیز در آن به خدمت گرفته می‌شدند . این اداره 
مستقیماً زیر نظر امیر عبدالاحد اداره می‌شد . امیر عبدالاحد 
شاعری نیک آموخته و خوشگر بود و در واقعه‌نگاری نیز دستی 
داشت . تمامي مصرع‌ها و اییاتی که او سروده سوای معنی آن ؛ 
در بردارئدة ماد؛ تاریخی نیز هست . دربار او انجمن نو یسندگان : 
شاعران و دانشمندان بود . شاهین بخارایی ( - ۶۱۸۹۳ ) 
ملک‌الشعرای دربار او به شمار می‌آمد . در دورة فرمانروایی امیر 
عبدالاحد کتاب‌های زیادی که شماری فراوان از آن‌ها به فرمان 
خوداسیز بزه تالیف کندند.. از آن شمار فی تر ان به آین آثار اضاره 
کرد : ۱-نذکرةالشعرای معاصر تألیف افضل مخدوم که شرح حال 
و نمونهٌ اشعار شاعران روزقار مژلف از ۱۳۰۳ نا ۱۳۲۲ق 
است ؛ ۲ تاریخ منفیت نوشته میرزا عم سامی ؛ ۳ نامة 
خسروان که تدفره شاعران ؛ تالیف محمد صدیق حسمت ؛ برادر 


عبدالاول تیشابوری 


امیر عبدالاحد است ؛ ۴- نذکرةالشعراتألیف نعمت‌الله محترم . از 
دیگر کتاب‌های با ارزشی که دراين دوره نوشته شد » کتایی در 
جفرافياي بخارا » نو شته محمدصادقی خواجه شلشنی است . 
مزلف برای جمع‌آرری آگاهی‌های جغرافیایی بخارا سراسر 
بخارا را مساحت کرد . امیر عبدالاحد به وصیت پدرش امیر 
مظفر ماهیانه هزار و پانصد ننک طلا به برادرانش می‌پرداشت 
و در ارگ بخارا جایی ویژه برای آن‌ها تعیین کرده بود . به فرمان 
او مسجدی در سن پترزبورگ برآوردند و هزینه‌های ساخت آنرا 
اد لین تا پر دا کشت از دی عیسانت ان شنی رنه 
را‌اندازی نخسنین مسدرسه بخارا در ۱۸۹۲ اشاره گرد , 
آموزگاران برجسته‌ای در اين میأن به کار تدریس سرگرم بودند که 
از آن شمار بودند شریف‌خان مقصوم : صدرالدین عینی و 
عبدالباقی . به فرمان عبدالاحد آسایشگاه‌هایی در مکه ‏ مدینه . 
شام . مصر ‏ سوریه و عراق راه‌اندازی شد که تا امروز نیز از آن 
بهره‌برداری می‌شود , در دور او مطالعه و بهره‌گیری صحیح 
بخاری در مکه و مدینه به اوج خود رسید . بناً به روایاتی امیر 
عبدالاحد سپرده‌ای هنگفت در پانک فرانسه به ودیعه گذاشته که 
تاکنون از آن بهره‌برداری نشده است . عبدالاحد به صوسیقی 
علافة فراوان داشت و خود تنبور خوب می‌نواخت . جز ابیانی 
که از او در تذکره‌ها آمده ؛ شماری از مخمسات و غزلیاتش نیز 
در مجموعه‌ای به شمارهُ ۳۲۹۳/۱ در کتابخانه فرهنگستان علرم 
تاجیکستان نکه‌داری می‌شود . نمونه‌ای اژ اشعار او است : 
بامروز مرا شوخ دگر بر نظر افتاد - آن بود که این نور نظر از نظر 
افساد ,ن 

متأبم ؛ ادییات فارسی در تاجکستان ۰ ۰۶۴ ۱۹۹۰۹۸ بستارا گهواره 

ترکستان : ۸۱ ۰ محمد سلیم بخارایی ؛ اناریخ متندهین و 

متأخرین» ۰ برگد بی‌برگی : ۵۹۳-۵4۱ ؛ تاریخ سلاطبن سنفبیه : 

۳ - ۱۵۰ ! ند کار اشعاز ۰ ۱۳۲۴۰۳۲۲ تذکرة التعراي محترع : ۲۲۸ 

۶ ؛ دار ؟السعارف شوروی تباجیک : ۱۲/۱ ؟ قیهرست 

دست‌نویس‌های شرقي در آگادمي عسلوم نامیگستان ۰ ۵۲۷/۲ ؛ 


مختصری از تار بخ سلطنت. خاند ان منخیتیه , ۱۳۹ ۱۱۴۰۰ ۰۱۵۵ ۱۵۷ . 


ظ‌ 


شریفی 


عبدالاول نیشابوری ( تا تک عمعاه ۲عاهلداه 4 فرزللد 


ادیب و عارف ایرانی . برای دیدار عبیدائله اسرار ( - ۸9۵ق) او 


اب غارسی در 1سیای عایه| ٩۷۷‏ 


عبدالجبار اورئوتی سمرقندی 


عبدالحکیم بخاری 


تیشابور به سمرفند کوچید : اما عبیدالله حدود هثت سال به 
وی توجهی نکرد تا سرانجام عبدالاول به سلک مریدان و 
اصحاب عبیدالله درآمد و پس از آن دختر وی را به زنی گرفت . 
مورخان می‌نویسند میرزا سلطان احمد و میرزا سلطان محمود 
به دیدار وی رفتند . از آثارش : ۱- تحریر و گردآوری ملفوظات 
احرار . این اثر نخستین منبع درباره احوار است که فخرالدین علی 
کاشفی (-۳۹٩ق‏ ) و محمد قاضی سمرقتدي ( -۲۱٩ق‏ ) به آن 
استناد کرده‌اند و از آن به نام مسموعات مر عبدالاول نام برده‌اند . 
نسخه خطی آن که در ۴۶٩ق‏ نوشته شده به شماره ۵۸۶۶ در 
کتابخانة گنج بخش اسلام‌آباد نگه‌داری می‌شود و در ۱۴۱۳ق / 
۳ به خطا به نام مسموعات قاضي محمد زاهد در استاتبول به 
چاپ رسیذه است ؛ ۲- رقعات که مجموعةً سی و یک نامه 
عبدالاول است و امیر علی‌شیر نوایی آن‌ها را در مرقع خود 
گردآوری کرده است , نسخه‌ای از آن به شمارة ۲۱۷۸ در کتابخانه 
آکادمی علوم ازبکستان تاشکند نگه‌داری می‌شود . 
متابع : خوارق عادات احرار : سولاتا شیخ ۰ خطی . کتابضانه 
شدابخش : پتنه : شماره ۲۴۸۰ : نا ص ۲۶ ؛ رشحات عبر 
الحیات . ۱۶۰۳ سلسلة المارفین و تذكرة المسدیتین ۰ خطي ؛ گنج 
بخش : اسلام‌آباد : شساره ۰۵۹۵۱ ص ۶۸: فهرست مشترک 
تسحه‌عای خطی فارسی با گستان ۰ ۲۰۲۵/۲ ۲۶۲۶۰ : شب نامه احواز : 
عبدالحی بن ابوالفتح ؛ خطی , گنج بخش . اسسلاع‌آباد : شماره 
8 صی ۰۱۳۲ 


نوشاهی 


عبدالجبار اورگوتی سمرقندی هنعط طهزاه‌کنه ) 
( آ۳۵۲0۳.۵. : قاضی اورگوت ۱۸۳۱ / ۱۸۲۳۲ - همانجا 
۲ شاعر و خوش‌نویس تاجیک . آوازءٌ اصلی او در 
خوش‌نویسی است . اما ابیاتی پراگنده نیز از او در تذکره‌ها به 
بادکار ماتله است , 
منایع : تذكرة الشعرای محترم , ۲۹۶ ۲۹۷ ۱ سحنوران صیثل روی 
مین ۰ ۲۱۴ ۱۲۱۵۰ نمونه ادیات تابیک . ۴۵۵ - ۴۵۷ 


ع-شکورزاده 


عبدالجپار خچندی ( آعهزمدعق داد هت تاد ) ی ب خحجند 


۶ امن . شاعر و ستاره‌شناس ایرانی . از زندگانی وي آگاهی 
بجندانیی دو دسست تست , وساله‌ایین منظرم درباره ستاره‌شناسی 
به نام المد خل المنطلوم في احکام النجوم ؛ در قالب مثنوی ‏ از او به 


بادثار است که آن‌را به جمال‌الدین ابوالمحامد محمد ‏ فرزئد 
نورالدین اسمد بیشکش کرده است . سیب الله بن محمد طبیب 
در ٩۲۷‏ شرحی بر آن نوشت . برخی از مستایع این اثر را 
منسوب به خواجه تصیرالدین طوسی دانسته‌اند . السدخل 
المنظوم في احکام النجوم در ۲۷۶ ۱ در تهران چاپ سنگی شد . 
منابم : احوال و آثار خوایعه نصیرطوسی ۰ ۳۲۲۸ : دايرة السمارف 
ادیات و صنمت تسیک : ۲۰/۱ + دایرة المعارت شوروی تیک : 
۱ 4+ الذریعه ۰ ۲۹۰/۱۹ - ۲۹۱ ۲ فهرست کب چایی فارسی و 
عریی ۰ ۴۶۶۰/۴ ؛ فهرست نخه‌هاي خعلی کتاسفانه مرگزي دانشگاه 
تهران : ۱۱۷۱/۹ ! فهرست گر و فلمهای کتابطانه عرگی دانشگاه 
تهران : ۷۰۸/۱ ؛ فهرست فسطه‌حای خطي قارسي : ۳۳۷/۱ ۳۳۹۰ ؛ 
فهرست نسخه حای خی کاسفانه ملی ملک + ۲۲۹/۶ : 
ماع ۱۱6 ۱ هی وا ۱ اه عبرم ۵اه 
۱ 


چا ات ان 
متا تشم 


غیدا لحسیتوف ( ۵001,:0,26۲,006  )‏ قل محمد ؛ روستای رومید 


از شهرستان روشان در استان بدخشان ۱۹۲۹ 
و بسندهٌ تاجیک . در ۱۹۴۷ آموزشگاه کتاب‌شناسی دوشنبه را 
به پایان رساند . در ۱۹۵۰ - ۱۹۵۹ کارمند کميتة کومسومول 
تتدعشان ,در ۱۹۶۰م معاون شعبه کمیته کومسومول 
تاجیکستان در دوشنبه و در ۱۹۶۱ معاون سردییر روزنامة 
کوسومول تاجیکستان بود و در ۱۹۶۵ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . وی موضوعات علمی - تخیلی را 
دست‌ماية تمام آثار خود قرار داده است . شماری از قصه‌هایش 
در روزنامه‌های پپایر تاجیکستان ء جوانان تاجیکستان » سدخشان 
شوروی و ماهنامه‌های مشعل : صدای شرق و جز آن‌ها به چاپ 
رسیده است . از آثارش : نهان خانا قمر ( ۱۹۸۲ ) ؛ خرگاه در قعر 
([ ۶۱۹۸۲ ) . 

متأبع : دابرةالمعارف ادیات و صنمت جک » ۱۱۹/۱ نهانسنانث قمر : 

سرسخن : ۱۹,۸۲ ! دایرقالسعارف شوروی تاببکه : ۵۱۵/۸. 

ع.شخو رزاده 


عیدالحکيم بخاری ( فعقدطعهناهت۵0<ه ) مولانا سده 


دهم هجری ‏ شاعر فرارودی . از زندگی او آگاهی اندک به سا 
رسیده است . پدرش سلطان محمود پزشکی دانشسمند نود و 
عبدالحکیم نزد پدرش پزشکی آموخت و پزشکی پراوازه شد . 


اذب فارسی در آسیای میانه| ۲۴" 


عبدالحی حسینی 


در دیگر دانش‌ها هم دستی داشت . شول را نیکو می‌سرود . 
نمونه‌ای از شعر او است : «ز سینه تير نی یار اگر گذار کند -دل از 
مقارقتش ناله‌های زارکند و 

متام : تاریخ نظم و گر . ۰۶۳۳/۱ ۱۶۳۴ مدکو احجاب . ۲۵۶ - 


رستو زاده 


عیدالحی حسینی ( اطومجمط[ن]ردطاملحاد ) فرزند ابر الفتم 
فرزند عبدالماچد فرزند عبدالیاسط » سده دهم هچری ؛ آدیپ و 
عارف ایرائی . از مریدان عبیدالله احرار ( - ۹۸۵ق ) بود . پدرش 
در سلک ملازمان هندال میرزا ( - ۹۵۸٩ق‏ ) پسر بابر گورکانی 
نود . غبدالجی مدتی در هند زندگی می‌کرد و در ۲ ند 
همراهی مراد خود و نوه احرار عبدالشهید ( - ۹۸۲ق ) از هند به 
سمرفند کوچید . از آثارش : ۱- سلسلا؟ عالیه که رساله‌ای در 
منافب عیدالله احرار و خاندان او است + ۲- نب ام حضرات 
خواجگان که شرح کوتاهی دربارة نياکان و بازماندگان احرار تا 
اواخر سده یازدهم را در بردارد و در اين اثر نسب پدر و مادر و 
خویشاوندی آنان را با یکدیگر یاد کرده و همچنین آگاهی‌هایی 
سو دمن دربارة کوچ اعقاب و اسفاد احرار سمرفند به شند و 
کاشغر و بیش آنان به دست داده است . بر این کتاب دو ذیسل 
نوشته شده است که یکی را میرزا محمذشاه بخاری به فرمان 
عبدالصمدخان » استاندار لاهور و سولتان ( - 9۲۱۵۰).و 
دیگری را میرزا نشاط به فرمان نواب زکریاخان ‏ فرماندار لاهور 
نوشته‌اند . نسخه خطی سب‌نامه حضرات خواسگان با دو ذیل 
باد شده به شماره ۸ در مخزن اسعد افند‌ی جامع سلیمانیه 
در استانبول نکه‌داری می‌شود . 

متابم : تاریخ نظلم و نثر ۰ ۱۷۸۱/۲ نذگره‌نویسی فارسي در هد و 

پا کستان ۰ ۷۶۲ فهرست مشترک سحه‌هاي خطی فارسی پا کستانن , 

۳ ۹۵/۱۱ ! فقپرست نسحه‌های خطی کاسخانة گنج بسنش ؛ 

۲ ۲۱۴۸/۴ ! شسب‌نامه حضرات خوامتان ۰ خعلی ۰ شنج 

پخش : اسبازماباد ؛ صص ۶۷ ۴۸ ۱۳۱۰۱۳۰ 


نوشاهي 


عبدالخالق عسزدو انس ( اب40۲۵ موه-وءا۵ ۱۳۰۵۵۱ ) ؛ ن|رزند 
عبدالجمیل امام 1 خزدوان ۷۵ هي : عارف ایراتی . پدرشی از 
دانشمندان ساکن ملاطیه در اسپای صغیر و از نو ادگان مالگ بن 
انس بود. اما به فرارود کوچید و در غذدوان ؛ روستایی بزرگ در 
شش فرستگی بخارا: نشیمن گزید . عبدالخالق در غزدوات به 


دنیا آمد و پرورش یافت و در بخارا به فراگیری دانش پرداخت و 
چون خواجه بوسف همدانی ( - ۵۳۵ق ) از مشایخ بزرگ 
صوفیه به بخارا آمد در بیست و دو سالگی به خدمت وی 
پیوست و سال‌ها ملازم او بود . پس از رفتن خواجه یوسف به 
خراسان » خود برمسند ارشاد نشست . سال مرش را ۱۷ق نیز 
نوشته‌اند ؛ اما این تاریخ درست نمی نماید . عبدالضالق که از 
خلفای چهارکانة خواجه پوسف همدانی بود » خود بنیادگذار 
اصلی سلسلةً خواجگان است که بعدها در سد؛ٌ هشتم هجری به 
تقشبندیهو آواژه یافت . وی کوشید همه آداب و سنن و اصول و 
قواعد سیر و سلرک را در چند عبارت شپواو کوتاه فارسی . 
یعنی هشت اصل طریقت خواجگان ( ۱-هوش در دم » ۲-نظر 
برقدم : ۳- سفر در وطن : ۲ خلوت در انجمن : ۵ پادگرد : #. 
بازگشت. , ۷ تگاهداشت » ۸ بادداشت ) تدوین کند که شا آن 
زمان گویا در عالم عرفان سابقه نداشته است . وی را سه خلیفه 
به نام‌های خواچه احمد صدیق ؛ خواجه عارف ریوگری و 
خر اجه اولیا کلان بوده است که سلسله نسست ارادت خواجه 
بهاءالدین نقشبتد به خراجه عارف می‌رسد . از آثارش : ۲-۱داب 
طربقت يا وصیت‌نامه پا رشحات که پنددهایی است عرفانی به 
تجواجه اولیای کلان که آمیختد به نم است ؛ ۲ پاس انفاس به 
روایت از خواجه عبدالخالی دربار؛ هشت سخن خواجگان ؛ ۳ 
تعقنایق.ال یمان و دفاین العرفان با وصبت‌نامة خواجه عبدالخالق که 
شاید تحریر دیگری از آداب طریقت است و نسخه‌ای از آن در 
مجموعه‌ای به شمار؛ ۱۰۳۵ در کتابخانه آستان قدس نکه‌داری 
می‌شود : ۴- کلمات عبدالخالق غبحدوانی ؛ ۵ا- رسال صاحیه در 
مقامات بوسف همدانی که به اهتمام سعید نفیسی در فرهنگ 
ابران زمین ( جلدیکم » سال ۱۳۳۲ش ۰ صصی ۱۰۱-۷ ) به 
چاپ رسیده » ولی در درستی انتساب آن به عبدالخالق تردید 
است . همچنین مقامات و وصایای خواجه عبدالخالق را محمد 
بن اسعد. بخاری با عنوان مسلک العارفین تدوین کرده که نسخه‌ای 
از آن به شمار؛ ۲۶۰ در کتابخانةٌ سلطنتی سابق برلین وجود 
داشته است . مجموعه شمارة 26295 . ۸۵0 موز؛ بریتانیایی نیز 
دارای رساله در سر گذشت عبدالخالق غجدوانی از ابویوسف بسن 
یعفوب همدانی است . عبدالخالن شعر نیز می‌گفت و عبد 
تخلص می‌کرد . 
منایع ؛ تاریخ عرفان و عارفان ابرانی از بایزید بسطامی تا نور علي‌شاه 
گتابادی + ۲ 2 ۳۷۳ ۱ تاریخ نظم و بر : ۱۱۱۱۱۰ دوز روش ؛ 


۳1 ند کرة الشعوای نی : ع 5 ذسّاله جستحو ت- تسه شب : ات 


ادب فارسی در آمیای مبانه| ۰۷۴" 


عبدالرحمان جامی 


عیدالرحیم کولابی 


.۰.۰ هنن ۰۰ ‌‌ةتةتةتتتتةتة۹۰بة٩۹۰ك‌ة۹٩ك۰كة٩۱|]|٩‏ ج(جح(حجس>-------#آ#""(ا ۱۳ 


۷ 4 رشحات عن السیات : مشدمه ۰ ۵۰-۴۳ : متن ۰ ۱۳۴-۲۵ 
ریا المارفن . آفتاب‌رای » ۱۶/۲ + فهرست کنب ضعطلی کتابمخانة 
آستان قدس رضوي : ۳۳۱/۹ ۳۴۲ ؛ فپهرست مشترکد نسخه‌های 
سطی شارسی پاکستان : ۰۱۱۳۲۱۶/۳ ۰۱۳۲۸ ۰۱۴۱۴ ۱۸۰۸ 
۴ ۱ ۰۱۱۱۳۴۹/۸ ۱۴۵ : ۱۸۶۶/۱۱ فسپارست سیک و شلمهای 
کناحانة مرگزی دانشگاه تهران , ۶۰۲/۱+ کشت اللون ؛ ۵۰4/۵ ؛ 
معمع الفصا . ۸2۷/۲ : من الطرالب ۰ ۴۳۱/۲ - ۳۳۲ ۱ نفحات 
ای ۰ ۲۷۷ ۰ ۱۲۳۸۰ فوادر ضیائیه , ۲۱ + صهفت اقلم , ۱۶۰۲/۳ - 
۳ ! سمید نفیسی : «مقدمه پر رساله صاحبیه» , ف هنک ابران 
زمی ؛ شماره ۱+ صص ۷۸-۷۰ : «مقامات عبدالخالق شجدوانی 
وعارف دیرگری» : عمان‌جا: شماره ۲ : صص ۱۱۸۰۱ 
گام تلایا تاع و : 121 - 2۳20 - 1 , وهز سم 
, 5 ر 510۲۳۷ 
برزگر 


عبدالی بان جامی ( تزع ق2۳00 ) : مجموعه 
مقالاتی در شرح احوال و ابعاد گوناگون آثار نورالدین 
عبدالرحمان جامی » شاعر ایرانی ( - ۸٩۸‏ ) . این کتاب در دو 
بخش گفتارها و گزارش‌های پژوهشی و تبریک نامه‌ها فراهم 
شلد است . برخی مفاله‌های بخش نخست بدین قمرار ابیت : 
م.تورسون‌زاده «سخن‌سرا و افاده کننده ضایه‌های درستی» 
ع.سیرزایسوف «عبدالرحمان جیامی و جریان زندگی اوه 
م.شکوری «جامی و ادبپات شوروی تاجیک؛ : پ.سیروس 
«راجع به رسالهٌ عروض جامی؛ : ر.سلطائوف «بهارستان جامی 
و گلستان سعدی» ‏ د. اکوبیدزی «جامی و ادبیات ازیک» ‏ 
ب.ولی خواجه‌اوف ؛ وش.شکروف «جامی و ادبیات ازبک؛ ‏ 
ح.روفوف «اشعار جامی در فرهنگ جهانگیری» » د.کرم شایوف 
«مناسبت جامی به زبان, : م.سلطانوف «اثار جامی در مسخزن 
دست‌نویس‌های آذربایجان: : ارحیموف «یک مینیاتور معاصر 
از جسهره؛ جامی؛؛ و. ا.مخناروف بخوشنویسان ناشناخته 
مسچایی و شعرای عهد جامی؛ , در بخش دوم : تبریک‌نامه‌های 
اعش تک وت شش ابش دای شام آقو فرشم 
نفیسی ‏ خلیل‌الله خلیلی ؛ سرورگویا اعتمادی » عبدالحی 
حبیسبی ؛ بدیع الزمان فروزانفر و مبارز علیزاده به چشم 
می‌خررد . در پایان ؛ روزنامة جشن به قلم ولی‌صمد جای دارد . 
عبدالرحمان جامي در ۱۹۷۳ به مناسبت پانصد و پنجاهمین 
سال تولد جامی در انتشارات دانش دوشنبه به فارسی تاجیکی 


۶ ری یتنس اقیك . 
قبادیانی 


عبدالرحمائوف ( ]۵ع مه ) برآت ؛ روستای چشمه 
جوشان در استان سفد ۶۱۹۳۷ - + سسو پستله 
تاجیکستانی . رشنه زبان و ادییات فارسی تاجیکی را در دانشگاه 
دولتی تاجیکستان به پایان رساند . برخی از حکایه‌مایش در 
روزنامه‌ها ‏ مجلات و مجموعه‌ها به چاپ رسیده است . وی 
رمان بقای آدمیت نوشته نادر دمبادزی : ترانه‌های برسحل اشر 
چنگیز آینماتوف و شماری از داستان‌های کوتاه چخوف را از 
روسی به فارسی تاجیکی برگردانده است . از دیگر آشارش ؛ 
شب‌هاي سهنابی ( ۱۹۸۶ ) ؛ قصٌ دوشت سرم مادر ([ ۸۱۹۸۸ ) . 
متابع : ادسیات شارسی در تابهکنتان , ۴ ؛ دولت سرم سادر ؛ 
«شب‌های ماهتایی : زندگی‌نامه پرات عبدالرحمائوف ؛ صدای 
شرق ۰ ۸۹/۸۸ ۰ شماره ۱۰ هی ۰۱۳۶ 
قبادیانی 


سا( یم استروشنی ( فصعماعمه همه 
۸۲٩4٩‏ شاعر تاجیک . در استروشن زاده شد . تسبش به 
عبدالکريم طاقی فروش می‌رسد . داتش‌های ابتدایی را در 
مکتب گذر (محله ) خریش و سپس علوم متداول زمان را در 
مدرسةٌ خوجه‌جان استروشن آموخت . عبدالرحیم بیشتر قصیده 
و غزل می‌سرود , نمونه‌هایی از اشمار او در بياض‌ها و جنگ‌ها 
امده است . 


منبع : دايرة المعازف ادیات و صنعت تاجیگ:» ۲۳/۱ - ۲۳ 


ع.شکررزاده 


عبدالر حیم پیشکو هي ( اتاساگزمع اجه  )‏ سده توزدهم 
میلادی ؛ شاعر و خوش‌نویس تاجیک . در پیشکوه بسخارازاده 
شد . دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش و بخارا فراگرفت . از 
زندگانی وی آگاهی چندانی در دست نیست ‏ جو ای‌که آشار 
زیادی را به خط خوش کنایت کرده است . آشعار پراگنده‌ای از او 

در تلکره‌ها و بياض‌ها به پادگار مانده است . 

منبع : دایرةالمعارف ادیات و صنمت تابیک , ۲۴/۱. 

قباهیانی 


عبدالرخیم کولابی ( آدقلنطله نیمه ) ی شاه عیدالرحیم 


اد فازسی دز اسیای مان | ٩5‏ 


عبدالرزاق سمرقندی 


فرزند سید میرزا محمد . ز ۱۲۸۷ ۰ شاعر ناجیک , وی در 
که لاب ژاده شد » در بخارا درس خواند و سپس به زادگاهش 
بازگشت . زندگی او با نهی‌دستی گذشت . در شعر پیرو حافظ 
بود و به تصوف گرایش داشت . در برخی آشعارش به وصف 
پیشوایان طریقت پرداخت است . از او دیوان اشعاری با بیش از 
دوازده هزار بیت مانده است , درون‌ماية بیشتر اشعارش شکه از 
فقر . تنهایی و دیگر تلخی‌های زندگی خویش و نیز اعتراض به 
سا کمان پلید زمان خود است . 

منایم : دایرة الممارف ادبیات و صنست تابیگ : ۲۳/۱ ؛ دایره‌های 

ای سخاراي ضرقي : ۶ - ۷۵ ! سختووان دیاز واسع ۰ ۲۶ ۲۷۰ ؟ 

فهرست شخه‌های خطی ککابسنان ملی تابیکستان + ۲۳ - ۴۴ ؛ گنج 

پریشان : زیر «عبدالرحیم تولابی؛ . 

غ.سس‌کورزاده 


عسبدالرزاق سسمرقندی ( ,صهوصواصصیو تمه ۱ 


کمالالدین عبدالرزلق پسر جلال‌الدین اسحاق ‏ هرات شعیان 
۶ > همانجا ۷ ؛ دولتمرد و ناریخ‌نگار ایرانی , پدرش 
قاضی عسکر و پیش نسماز سپاه شاهرخ تیموری ( ۸:۷ - 
«شاق ) بود . عبدالرزاق نزد پدرش درس خواند و در بیست و 
پتج سالگی با نوشتن رساله‌ای دفیق دربار؛ دستور زیان که 
شرحی بر رسالهٌ قاضی عضدالدین ایجی دربار؛ تحقیق معالی 
حرف و اسم اشاره و مانند آن‌ها بود و با اتحاف آن به شاهرخ , از 
شاه نواخت یافت و به دربار او پپوست . از آن پس ؛ شاهرخ 
کارهای مهمی بدو سپرد که مهم‌ترین آن‌ها سفارت عبدالرزاق به 
دربار وپجیه نکر در هتد بود . این سفارت سه سال به درازا کشید 
( از رمضان ۸۴۵ تا رمضان ۸۴۸ق ) . آخرین سفر عبدالرزاق در 
روزگار شاهرخ گویا سفر او به فومن نزد امیر محمد رشستی در 
۰ ق بوده است . وی پس از درگذشت شاهرخ » به ترتیب به 
ملازمت نوادگان او میرزا عبداللطیف پسر الغ‌ییگ (-۵۲هق ) » 
میرزا عبدالله پسر سلطان ابراهیم ( - ۸۵۵ق ) و میرزا ایوالقاسم 
بابر پسر بایستقر (-۸۶۱ق ) درآسد تا سراننجام در روزگار 
فرماثروایی ابوسعید. تیموری (- ۷۳ ) شیخ خانفاه میرزا 
شاهرخ گردید . اثر بلند آوازه او مطلع سعد ین و مجمع بحرین * نام 
دارد ؛ که دفتر اول آن در تهران به گوشش عبدالحسین نوایی 
( ۱۳۲۷ش ) و دفتر دوم در سه جبزء به کرشش مولوی 
محمد شفیم در لاهور به چپ رسیده است [ ۰۱۹۴۶ ۴۱۹۴۹ ). 


متایم : ان ساست: "سک تاز سی ۱۳۳ تاریج اد بسانت ۳۳ انسر ان 1 


عبدالصمد تربستی 


۴ .۵۱۴ ۱ تاریخ ادبیات فارسی : اته ۰ ۱۲۸۹ تارب آدبی ابران : 
پراوث : ۶۱۷/۳ ۶۱۸۰ ؛ تاریسخ نم و بر : ۱۲۵۱/۱ یب السیر ؛ 
۵۲۴ : سحنوزان صفل روي میس 4 ۱۷۰۰۷ خففرست هشترکک 
سخه‌های عظطی فارسی با کستان : ۱۶۳/۱۰ : فهرستواره شتابهای 
فارسی : ۱۰۱۸۰۲۳ ۰ ۱۱۰۸۱ مطلم سعدین د محمخ رین ۱ 

۰ 0 ۰ 9۳۱58 ۰ 1 , لعف 


ات اس 


عبدالسلام بخار ی ( ص۱00 ) خی اجه : له 


دهم هجری ؛ شاعر فرارودی . از زندگانی او آگاهی چندانی به ما 
لرسیده است . از وزیرزادگان دانشمند و کتاب‌دار عبدالقدوس 
سلطان بود . شعر قارسی و ترکی را نیکر می‌سرود . در سدگر 
احیاب آمده که :, به سلامت طبم و استفامتِ مزاج موصوف و 
ممروف لست ... و حالی از فضیلتی تیست ..» 

متابع : تاریخ نظم و ظر : ۶۳۷٩‏ : ملق احاب : ۲۶۷-۲۶۰ 


رشنو زاده 


عبدالصمد بدخشی ( زهل,منایل مناد ای سلده وم 


هحری + خوش‌نویس و شاعر بدخشانی ‏ در بدخشان و هرات 
درس خواند . در میات سده نهم هجری با دستگاه سلطان 
ان سل تیموری ( ۸۵۵ - ۸۷۳ق ) پیرستگی داشت و سلطان 
نوشتن تاریخ فرمانروایی خود را به او واگذارد . عبدالصمد با 
جامی (-۸٩۸ق‏ ) و آمیر علی‌شیر نوایی (- ۰۶٩ق‏ ) نیز آشنایی 
داشت . وی شاعری مشنوی‌سرا بود و اشعاری از او در تلگره‌ها به 
سجا مانله است . 

متابع : تاریخ نظم و گر , ۱۳۴۶/۱ داترةالممارف آریانا ۰ ۵۲۵/۳ 

۵ دایرة المعارف ادیات و صنعت تاحیک ۰ ۲۶/۱ + ماس 

الغاشی : ۳۶ ۳۱۰ 


غ.شکورزاده 


عبدالصمد تربتی ( هه ) ده دهم 


هجری » شاعر ایرانی . در تربت خراسان زاده ثسد و در فرارود 
سکوفت گزید . چندی در تاشکند درس خواند و مسیس در آن 
شهر به تدریس سرگرم شد . پس از آن که حج گزارد به تاشکند 
بازگشت : اما دیری نکاشت که از آن‌جا به کاشفر گوچید . در 
سال‌های یایانی زندگی در مدرسهُ حافظ دیوان بخار! به تدریس 
اک موه چه فان تس از بان گ یعس عزجه فلا 
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عبدالعزیز اشترخانی 


عبدالعزیز اشترخانی 


اشعاری از وی در تلذگره‌ها به‌جا مانده است . 
متام : نار یخ نظم و ش ۶۳۰/۱ + شابرالععار ف اذییات و مسنعت 


تجگ : ۲۵۲۱ ! مگ اجاب ‏ ۳۹۰۰-۳۸۸ 


رسولی 


عبدالعزیز اشترخانی ( ههام۳8 ) , ف‌زند 
امیرتدر* ( تادر ) محمدخان اشترخانی ؛ فرمانروای آژدک در 
فرارود ( ۱۰۵۵ - 3۱۰٩۱‏ ) - در ۱۰۵۵ق بیگ‌ها و امیران محلی 
خان‌نشین بضارا که از ندر محمدخان ز ۱۰۵۰ ۵۷+ اق ) 
نساخرسند بودند » عبدالعمزیز را خان بخارا نامیدند . ندر 
محمدخان زیر فشار نافرمانی فرزندش به شاه جهان گورگانی 
امپراتور مغولی هند ( ۱۰۳۷ - ۱۰۶۸ق ) نامه نوشت و از او 
باری خواست ,اما شاه‌جهان به عرض یاری از این فرصت سود 
جست و فرزندش اورنگ زیب ( ۱۰۶۸ ۱۱۱۹ق ) را برای به 
چنگ آوردن سرزمین اجدادی‌شان با فوجی عظیم روانهُ فرارود 
کرد و اورنگ زیب به بلخ یورش برد . هنگامی که تدر محمدخان 
خبر ورود سپاه گورکانی را شنید : فرزند خود خسرو سلطان را به 
پیشواز اورنگ زیب فرستاد » اما او خسرو سلطان را دستگیر 
کرده به هندوستآن فرستاد , تدر محمدخان نیز روی در گریز نهاده 
به‌جانب ایران رفت , شاه عباس دوم صفوی ( ۱۰۵۲ ۵۱۰۷۷ ) 
خواست او را یاری دهد اما او نپذیرفت . در این هنگام ۰ اورنگ 
زیب ,بافی‌ماندگان ندر محمدخان را با خزانه و امتعه به دست 
آورده به هندوستان فرستاد و دو سال به ولایت بلخ استقامت 
کرد . سید عبدالعزیزخان لشکر توران را جمع کرده ؛ از دربا 
گذشته . مدت چهار ماه جنگ کرد و لشکر هندوستان رابه تنگ 
آورد ... شاء جهان خبر فرستاده که ولایت‌ها را به ندر محمدخان 
سپرده کردئد .» در ۱۰۵۷ق عبدالعزیز با شاه جهان رو در رو شد ؛ 
او را از بلخ راند و حکومت آن ناحیه را به برادر خود سبحان‌قلی 
داد . سپس به بخارا رفت و بر تفت تشست . اما پس از چندی 
این دو بر سر تاج و تخت باهم درگیر شدند . روزگار فرمانروایی 
عبدالعسزیزخان یکی از تیره‌ترین دوره‌های فرمانروایبی 
اشترخانیان بود . در روزگار او آشوپ‌های داخلی فرارود به اوح 
خود رسید . این‌بار» ابوالغازی خان اورگنجی فرصت را غنیمت 
شمرده «با تشکر فراوان آمده : نواحی بخارا را تخت کرد .» اما در 
۷ اش عبدالعز یزخان ‏ ابوالغازی را به سختی شکست داد . 
درگیری‌های میان خیوه و بخارا دیری ادامه داشت تا این‌که دو 
طرف به ستوه آمده دست دوستی به هم دادند . پس از مرگ 


ابوالغازي خانْ ؛ پسرش ؛ انوشه‌خان ( ۴ . ٩۱۰۹ق‏ ) ؛ به 
حکمرانی خیوه رسید . انوشه‌خان پیمان دوستی را نادیده گرفت 
و بار دیگر به بسخارا تاخت . پس از قرو نشاندن فتنة 
ابوالغازي‌خان ؛ عبدالعزیزخان که پیری بر او عارقی شده بود 
خراست که از فرمانروایی کنرهگیر .لته پیریبهانهای بیش 
نبود » چراً که سبحان قلی‌خان ( ۱۰۹۱ ۱۱۱۴ق ) برادرش که در 
آن زمان حکمران بلخ پود علم مخالفت افراشته خواهان تاج و 
تخت بخارا برد . از طرفی . خاطر عبدالعزیز خان پیوسته از 
جانب انوشه خان آشفته بود و می‌ترسید با پورش خیوه‌ای‌ها 
تاج و تخت اشترخانی بر باد رود . بنابراپن ؛ «سبحان قلی‌خان را 
از بلخ طلبیده خواست که تاج و تخت را سپاریده [ در ۱۰٩۱‏ ق 
حکومت بخارا را به سبحان قلی واگذارد ] عزم حرم قدسی 
مطاف حرم محترم و روش مکرم نماید.» عبدالعزیز خان در راه 
سفر به مکه درگذشت و «پهلوی عم [ امام قلی خان ]و پدر خود 
تدر * محمدان ] مدفون گردید .» پس از چندی ؛ پیکرش را به 
مدینه بردند و در گورستان بقیم به خاک سپردند . در روزگار 
حکمرانی عبدالعزیز خان روابط سیاسی و بازرگانی بخارا با 
روسیه ؛ ایران و هندوستان بسیار رونق داشت . وی را عبدالعزیز 
ترکستانی نیز نامیدهاند . در برخی منابع به اشتباه عبدالله خان 
ازبگ نامیده شده است . عبدالهزیز خان فرماتروایی 
دانش‌دوست بود و خود نیز در فراگیری دانش می‌کوشید و که گاه 
به فارسی شعر می‌سرود و عبد تخلص می‌کرد . او فقه را نزد 
مولانا ناصرالدین بخاری فراگرفته و حتی اجاز؛ فتوی یافته بوه . 
در طریقت نیز دستی داشت و دست ارادت به «نقاو؛ اولاد سید 
ابرار خواجه عبدالغفارین خواجو صالح بن خواجه کلان بن 
حرت مخدوم اعظم قدس ‌الله اسرارشم داده ...ب محمد یو ساب 
شبرغانی حکایتی از او نقل کرده که نشان از بزرگواری او دارد . 
گویا شاعری دربارُ آندام او که مردی قری بنیه و تنومند بود ؛ 
شعری سروده که شاه او را به دربار خواست و گفت : « نصیحت 
آن است که ما را گفتی » بعد از این دیگری را نخواهی گفت . و 
سیسن ده هزار دینار به او داد . عبدالعزیز ححان در ساختن هدرسه 
نیز کوشا بوده و گوپا مدرسة بخارا به فرمان او ساخته شده 
است . در بتای این مدرسه که در کتار مدرسة الغ پیگ مپرزای 
گورکانی ساخته شد ؛ بهترین معماران : کاشی‌کاران و خطاطان 
دست به دست هم دادند تا پنایی زیبا برآوردند . عبدالعزیز خان 
از دوست‌داران شعر حافظ بود , اورده‌اند که به خوش‌نويسی 
سپرده بود که دبوان حافظ را به خط نیکو براي او بتویسد از 
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عبدالعزیز ترکسنانی 


خوش‌نویس پرسید که از اين کتاب روزی چه اندازه خواهی 

نوشت؟ خوش‌نویس پاسخ گفت روزی ده بیت . شاه این بیت بر 

او خواند : بخاک مشرق شنپده‌ام که کنند -به چهل سال کاسه‌ای 

چینی / صد به روزی کنند در بغداد - لاجرم قیمتش همی‌پینی .۷ 

و در ادامه گشت : بسا را تو خوش گفته اين کتاب را فرمودیم ؛ در 

روزی که ده بیت نوشته شود ؛ در خط آن چه لطافت باشد . اگر 

حوصله پاری دهد دو بیت . الا یک بیت رقم تمایاء به كُفتة 
متابم » نوشتن این کتاب پس از هفت سال سرانجام به پایان 
رسید و شاه : آذگاه که به ایران رفت ‏ آن‌را با هدایایی دیگر به 
شاه ايران ؛ شاه سلیمان صفوی ( ۱۰۷۳ - ۱۱۰۵ ) پیش‌کش 
کرد . در تذکره‌ها غزلی از او آمده است که آثرا در راه مسفر به 

حجاز سروده است : با این مطلع : ,جوهر شمشیر غیرت پیچ و 

تاب از من گرفت -موح این دریای ساکن اضطراب از من 

گرفت .» در پایان ایين غزل برای برادر و جانشین خود که 
پادشاهی را از دستش درآورد ارزوي نیک بختی کرده است : «در 
دل ویرانة من گتج‌ها آسوده است - وقت آن کس خوش که این 

ملک خراب اژ من گرفت . نمونه‌ای دیگر از شعرهای او است : 

«یاد ایامی که ماهم روزگاری داشتیم - شهریار شهر خود بودیم و 

پاری داشتیم .» این شعر پاداور شعری از حافظ است که مطلم آن 

چنین است : «یاد ایامی که در کلشن ففانی داشتم -در میان لاله و 

کل آشیانی داشتم .؛ 
منابع : آنشگده : جاپ شهيدي : ۱۸ ۱۱۹ ادبیات فارسی در 
تبیکستان ۰ ۲۱ ۰ ۳۲؛ اسنادی از روابط ایران با مناطفي از آمیای 
مرگزی , ۸۷-۶۶ ؛ سحمل سلیم سخارایی » #ناریخ ستقدمین و 
متأخرین» » برگه بی‌برگی : ۵۵۵ - ۱۵۵۷ تاریخ ادبیات در اسران : 

۵ ! تاریخ افناستان » ۸۷ ۱ تاریج بنارا از کمن رین روزشاران 
کون ۰ ۰۳۲۳۰۱۳۰۵ ۱۳۲۵ تاریخ بحنارا» خو فند و کاشنر , ۰۳۵ ۰۳۶ 
۹ ۴۱ ؛ تک 5الشعروای حنست ؛ زیر «عبدالعز یزان ؛ تدکره 
مقیم‌خاتی, ؛ ۴ ۷ ۱۵ ۱۵۷ ۱۵4 ۱ ای ۱ ۱ 

۰ ,۱۱۷۲ ۱۸۰ ۱۲۱۰۰۲۰۱۹ تاره نصرا دی : در صفحات فراوان ؛ 
دابرةالسعارت شوروی تاجبکل , ۱۳/۱ ؛ الذریعه , ۶۸۹/۹ : 
روضفذالصفا ‏ ۸ادر صفحات فراوان ؛ ریافی العارهی » آفتاب‌رای : 

۲ ! شاه صهان‌ناهه ۰ ۱۸۴ : عباس‌ناعه ؛ دو صفعات فراوان ؛ 
فهرستواره کتاستانه نوی : ۱۳۴ مجمم الفصحا : ۷۷/۱ ۸۷۰ نمونه 
ادییات تاجیک ؛ ۱۴۸ ۱۳۹۰ 


مخ ی 


عبدالعژیز صوتی 


عبدالعزیز ترکستانی -* عبدالعزیز اشترخا 


عسبدال زیز شیبانی ( اقا رنه اه ) ابر الغازی 


عبدالعزیزخان فرزند عبدالله یکم شیبانی ۰ - ۹۵۶ ی » حکمران 
بخارا ( ٩۴۷‏ ۰ ۵۶٩ق‏ ) . در ۴۷٩ق‏ به فرمان پدرش حاکم بخارا 
شد . پس از درگذشت عبدالله خان در آن‌جا خود را پادشاه 
خواند و از همین روی با عویش ؛ عبداللطیف شیباتی* ( ٩۴۷‏ 
۹۵4ق )» حکمران سمرقند درفیر بود . در ۳۸٩ق‏ برای جلب 
توجه مردم و استوار کردن پایه‌های حکومتش : از برخضی 
مالیات‌ها چشم پوشید , در روزگار او بتیاد قلمه نو بخارا که در 
روزگار فرماتروایی عیدالله خان دوم ( ۰-۹۹۱ ۱۰۰۶ی ) به انجام 
رسید » آغاز شد . کتابخانة بزرگی در بخارا بنیاد کرد و کتاب‌های 
کم‌یاب را در آن گرد آورد . اين کتابخانه را سلطان میرک منشی ۰ 
نقاش نامی اداره سی‌کرد و خوش‌نویسان نام‌داری همچون 
میرعلی حسینی و شاگردانش » خواجه محمود و سعید احمد 
مشهدی ‏ در آن خرش‌نویسی کرده‌اند . نیز ؛ خانقاه و رامگاهی 
برای خواجه بهاءالدین نقشبند بنا نهاد , وی درویش مشرب و 
مرید شیخ جلال ؛ مربد مولانا محمد روحی بود و علوم دینی را 
از ناصرالدین محمد ین قوم‌الذین عبدالله هروی ‏ از یاران جامی 
آموخته بود . خط نسخ را یه خوبی می‌نوشت . وی پشتیبان 
شتاعران و ادیمان بود ) جنان‌که خو اجه حسن نثاری ؛ مر لف مذ کر 
احباب چندی در نزد او به سر پرد . عبدالمزیز به فارسی و به 
ترکی شعر می‌سرود . او شاعری غزل‌سرا برد ؛ عزیزی تخلص 
می‌کرد . شعرهای فارسی وی بهتر از اشعار فارسی دیگر شاهان 
و شاهزادگان دودمان شیبانی است . چون درگذشت بیکرش را 
کنار آرامگاه بهاءالدین نقشبند به خاک سپردند . پاره‌ای از 
اشعارش در مذکر احجاب آمد» است . 
منابع : محمد سلیم بخاراپی «تاریخ متقدمین و متأخرین بخاران. 
بر بی‌برگی ۰ ۲۵۵۱-۵۴۷ تاریخ ادیات در ایران . ۱۵۰۹/۵ تاری 
سفار۱+ خو قد و کاشغر + ۳۹ ۴۱۰ ۲ تاریخ نطم وت ۰ ۶۰۵/۱ قذکره 
روضة السلاطین و جواهر المجایب , ۲۸ - ۲۹؛ تذکر مقيم‌خاني » ۹۴ 
۷ ۱۵۴ - ۲۱۰ ۱ دار تالممارف سوروي تاک + ۱۱/۱ ۱۲ ؟ دوز 
روطن + ۵۱۴ : ریاض العارفی : آنتاب‌رای : ۱۶/۲؛ محزن الخرالب ؛ 
۴ ؛ ملگ احیاب : ۱۸۰-۶۲ شفتر عشق ۰ ۱۰۲۷/۳ 


ب.آتشین 


عبدالعزیز صو تي > عبدالعز یز مخصوم 
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عبدالعزیز مخصوم 


عپدالعز یز مخصوم ز ات2۳00 ) : سسدده سهاردهم 

عجری : شاعر و مرسیشی دان تاحیگ . در بخارا زاده شد . در 

جراتی به فراگیری آواز و توازندگی پرداخت و در این راه مقامی 

والا یافت . عبدالعزیز شش مقام را نیکو می‌نواخت و در مباحث 

فنی آواز ؛ صاحب‌نظر بود . از این روی عبدالعزیز صوتی لقب 

گرفت . وی غزّل را نیکو می‌سرود و ابیاتی از او باقی است . 
منبع : دايرخالمعارف ادییات و صنست تاک : ۹۱ . 


.شک رزاده 


عبدالفار تاشکندی ( ا,صصگهاعتلتمم اجه  )‏ سلازاده 


عبدالغفار چجاچی / تاشکندی . سده دهم هجری . شاعر 
تاجیک , قاضی بود . اما پس از چندی او را از اين مقام برکتار 
کردند . غفار تخلص می‌کرد . شعراو آهنگ رندانه و نیز 
شکوه‌آمیز دارد . نمونه‌هایی از اشعار عبدالغفار در تذکره‌ها 
وبیاض‌ها آمده است . وی منظومه‌ای در فقه با نام ادث منظوم | 
منظوما ملازاده / فرایض ملازاد سروده است که نسحنه‌ای از آن به 
شمارة ۸۰۴۴ در کتابخانه گنج بخش نگه‌داری می‌شود . آغاز آن 
جنین است : «بعد حمد خدای بی‌همنتا - و ز پی نعت سید دو 
سرا 

منابع : تاریخ نظم و شر ۰ ۶۱۳/۱ + دايرةامعارف ادبیات و صنعت 

تامییکگ : 4۱۸/۱ الذو یعه , ۱۳۹۱/۹ فهرست مترک نسنه‌های خطي 

فارسی پاگستان ؛ ۱۴۲۵/۷ فهرست نسنه‌های خطي فارسي موزه ملی 

با کستان کراچی : ۱۸۵۳ فهرست نسفه‌های خطی کناسنانا نج بخ : 

۳ هب مالس اشفاشی : ۱۴۶ ؛ مسدذگ احیاب : ۱۱۹۴۰۱۳ 

منطو مدهای فارسي ۰ ۱۵۴۱ هشت اقلم ۰ ۳۷۰/۳ 


ع.شکو رزاده 


عبدالففار چاچی > عبدالفقار تاشکندی 


عبدالغفور خوقندی ( فتدو و هه )۱ سده توزدهم 
میلادی ؛ شاعر تاجپک . در خوفند می‌زیست و به فارسی و 
ترکی شعر می‌سرود . تاریخ منظومی به نام ظفرنامة خدابار خانی 
دربار؛ روزگار فرمانروایی خداپارخان که سه بار به حکومت 
رسید » سروده که شرح لشکرکشی‌های شان خوقند در ۱۸۴۵ + 
۷۵ است . نسخة خطی این کتاب به شماره؛ ۵٩۹۸‏ به همراه 
سه نسخه دیگر به شماره‌های ۱۵۷۳ ۵٩4/۲‏ و ۱۶۳۶ در 


عبدا لکریم خرارزمي 


پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری 
می‌شود . 

منایم : قهبرست دست و مس‌های شرقي در رحکتان علوم ازدکتان ۰ 

۱ - ۱۹۰ عیرات اسلمی ابران 4 ۵۲۹/۱ . 


قبادیائی 


عبدالقادر رحیم ( انا ۱۳۵۹020 4 روستای کنترخانة 


واسع ۱« » شاعر تاجیکستانی . از ۱۹۷۶ تا 
۹ در آمرزشگاه معرفت و فرهنگ به کسپ دانش سرگرم 
بود . پس از آن ؛ دوره دانشگاه دولتی تاجیکستان را به پایان برد . 
سال‌ها در تلویزیون تاجیک . روزنامة مبارز ( در ناحیة واسع ) 
مجلهٌ فرهنگ و روزنامة جمهودیت کارکرد . در ۱۹۹۴ به 
عضویت اتحادية نمریسندگان تعاجیکستان درآمسد ,در ۱۹۹۵ 
برنده جایده سازمان جوائان تاجیکستان شد . از آثارش : دروغ 
شبنم ( ۶۱۹۹۳ ) : چراة اشنا( 2۱۹۹۷ ) ؟ نسخ؟ پريشایي 
( دوشنبه » ۲۰۰۰ ) . 


مالاسمد 


عبدالقهار سمرقندی ( تسعدوهصدععق طحواهلنه) : اس‌های : 


سدنهم هجری ؛ دانشمند و شاعرایرانی . در فن انشا و علم 
سیاق زتردست بود . رساله‌ای به نام عروض هسماپون نوشت . 
برادرانش از جمله عبدالرزاق سمرفندی نویسنده مطلع سعدین » 
اهل دانش و ادب و از مردان نامی روزگار خود بودند . عبدالقهار 
شعر نیز می‌سرود و شریف تخلص می‌کرد . 

منابع : دار المعارف ادیات و صنمت تابمک. + ۱۸/۱؟ سخوران 

صیقرل روی زعین : ۱۷۲۰۷۰ 

قبادیانی 


عبدالکریم خوارزمی ( تععقدمسن‌صااه‌گاه ) : فرزند 


عبدالرحمان خوارزمی ؛ -هرات 3۸۰٩۲/۸۸۷‏ ؛ خوش‌نویس و 
شاعر ایرانی . عبدالکريم ؛ به خلاف برادرش عبدالرحیم* که 
نستعلیق را خوش می‌نوشت » در نوشتن انواع دیگر خط چیره 
دست برد . وی مانند برادرش از هنرمندان دربار سلطان یعقوب 
آق قویونلو ( ۸۸۲- ۸۹۶ق ) بود . طبم غنی شاعری عبدالکریم 
زبانزد بود . چون تخیلش فوت گرفت ‏ او را تا پریشان حالی 
پیش برد . به سبب اختلال مشاعر بود که زیر خط‌های خود ؛ 
کتبه خدا . کتبه زرافه و کتبه پادشاه امضا می‌کرد و به اطرافیان 


ادب قازسی در آمسای سائه | ٩۷‏ 


عبداللطیف استروشتی 


بدا للة 


خود حکم‌های غریب صادر می‌کرد . آثار خطي وی در 
کتانخانه‌های سن یترزبورگ و استانول به یادگار مائده است . 
برخی منایع از آو با نسبت خواری باد کرده‌اند . به هر تقدیر ؛ 
احتمالا نیا کانش از مردم خوارزم بودند » اما وی در شیراز 
ژاده‌شد . 
منابم : احوال و آثار خوشنویسان , ۱۴۱۱۴۸۹/۲ تاریط تذکره‌های 
قارسی : ۱۷۰۰/۲ تحفه سامی ؛ ۸۱ - ۸۲ قدکره ترا سادی , شش : 
دای ژالمعارف ادیات و صنعت تاجیگ : ۱۱/۱ الذریسه ۶۵۲/۹ : 
صبح گلشن ؛ ۲۷۶ + گلستان هر , ۵۸؛ متتب اللطایت ۰ ۲۷۹ ۱ شائم 
الفکار , ۴۷۴ 
رسولی 


عبدالاطیف استروشنی > عبدالاطیف مسچایی 


عبد اللطیف خان شیباتی ( اتق ۳1اه ). فرزند 


میر کوچکونجی شیبانی ۰ 3٩0۹۰‏ » حکمران سمرقند . هفتمین 
امیر از دودمان شیبانیان بود . در ۴۷ق ؛ پس از درگذشت 
برادرش » عبیدالله خان یکم (- ۹۴۶ | ۴۷ ۹ق ) به تخت برآمد و 
تا ٩۹۵ق‏ فرمان راند . همزمان » عبدالعزیز خان شیبانی ( 4۴۷ - 
۶ ) در بخارا خود را خان نامید . در ۸شلاق به باری نوروز 
احدخان حاکم تاشکند ( ۹۵۹ -۹۶۳ق ) به نبرد حاکم کرمیته؛ 
اسکندرخان ( ۹۶۸ - ۱٩٩ق‏ ) رفت و در آن جنگ از عبدالله 
خان دوم پسر اسکندرخان ( ٩٩۱‏ ۱۰۰۶ ): شکست خورد . 
وي در برخی دانش‌ها همچون نجوم و تاریخ دست داشت و 
دانشمندان » ادیبان و شاعران را گرد خود می‌آورد . مسعود بن 
عئمان کرهستانی ؛ تاریخ ابوالخیرخانی* را به نام او نوشته است . 
وی در آبادانی سمرقند می‌کوشید و برخی آثار معماری فرارود 
متعلق به روزگار فرمانروایی او است و گربا کوک کنبد ارواتیه از 
آن شمار باشد . عبداللطیف خان گاء به فارسی و ترکی -بیشتر به 
ترکی - شعر می‌سرود . 

منابم : تاریخ ادیات در ابرا ؛ ۵۰8/۵ - ۵۴ ,! تار یم نظم و ر ؛ 

۱ دایرة المعارف شوروی تابیک , ۱۱۳/۱ مذکر اجاب ‏ ۲۴ - 

۴+ شفه ژياي چانگر : ۸ - کش ۲۸۵ 


ب,انشین 


عیداللطیف مسچایی ( .8ععصیآز .وا 00 .نو سده ذشسیج 
هجری , شاعر و دانشمند تأجیک . در مسچجا از تواحی استروشن 


زاده شد . برای تکمیل دانش به استروشن رفت و در مدرسه سبز 
گنبد دانش آموخت و بعدها در همان‌جا به تدریس پرداشت . با 
گرمی اوراتپه‌ای دوستی داشت . چندی در تاشکند به سر برد و 
در همان‌جا درگذشت . عبداللطیف شاعری غزل‌سرا بود . اشعار 
پراکند؛ او در برخی بياض‌ها و تذکره‌ها مانده است . 
منابع ؛ تاریخ نظلم و ثر ؛ ۱ دايرةاسهارف ادبیات و صنست 
تجگ ۱۱/۱. 


فبادیانی 


عبدالله ( اقاءا۳.00ه  )‏ احمد عبدالله اوف فرزئد عصسدالله 


توره‌اوف ؛ روستای بی‌بی شیرین در شهرستان بشوند از استان 
رشان دربا ۳۰۹۳۶" 5 
۷ دانشگاه آسرزکاری دوشنبه را به پایان رسائد و در 
پژوهشگاه زبان و ادبیات تاجیک فرهنکستان علوم تاجیکستان 
به کار پرداخت . در ۱۹۸۲ دانشنامة دکتری مالی در ادبیات 
گرفت . وی بیش از یک‌صد مقاله و رسالٌ علمی در زمينة 
آموزش و پژوهش در تاریخ ادییات فارسی و تاجیک تألیف 
کرده است که از ان شمارند ادیب صایر تومذی ( 2۱۹۶۹ )۰ ظهیر 
فازبایی ( ۱۹۷۴ ) : ادییات پارسی و نایک در نم اول سد؟ 


؛ آدب‌بژوه تباجیکستانی . در 


هفدهم میلادی ( ۸۱۹۷۹ ) . وی دراین آثار به بیان جریان ادبی آن 
زوزگا سبک نگارش ادیبان » آهنگ‌های دهقائی و ادبیات 
درباری می‌پردازد . احمد عبدالله همچنین در آثار عنصری : 
فرخی و منوچهری به بررسی ویژگی‌های فصیده . صنایع 
بدبعی و به ویژه میالغه پرداخته و آثار شروهی از شاعران 
سده‌های ششم و هفتم هجری را ویراسته و آماده جاپ کرده 
آسیت , اژ دیگر آثارش : سبق, رودقی ( نشطه ِ: تصحیح دبوال 
ادیپ صابر ترمذی ( تهران : ۱۳۸۰ش ) ؛ ابوالقاسم فردوسی 
( 6۱۹۹۰ ) . احمد عبدالله در ۶۱۹۸۴ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . 
سابع : داسرة السعارف ادبیات و مسنست شاسیک ؛ ۱۱۲۲۱ 
دابرغ السمارف وروی نایک , ۱۵۱۵/۸ دیوان اذیب صایر ترمذي : 
مقدمه ؛ صدرالدین سمدی‌زاده : #رو زکار شاعره : صدای شرخ : 
۰ شماره ۱ : صص ۱۴۵ ۰۱۴۸ 


.شکور زاده 


عبدالله ( لقلاهقته 4 صفر : روستای ارتوج از شهرستان 


+ پسژوهشگر و 


بنعکنت در وادی زرائشان ۶۱۹۵۵ - 


باق شیب ارس در آمبای سانه | ۳ 


عبدالله خان 


ادپ‌پژوه تاجیکستانی , در ۸۱۹۷۸ رشته زبان و ادبیات تاجیک 
را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند . در ۱٩۷۸‏ - 
۰ در پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی ؛ در ۱۹۸۰ - 
۴ در پژوهشگاه ادبیات جهان در مسکو ؛ در ۱۹۸۴ - 
۰ در دانشکده گورکی و در ۰ - ۸۱۹۹۳ در ببخش 
خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان کار کرده است . در 
۳ به قزافستان کوچید و کارمند ارشد و سرپرست بخش 
ایران‌شناسی فرهنگستان علوم قزاقستان و استاد دانشگاه غارابی 
شهر آلماتی شد . صفر عبدالله آثاری چند دربار؛ُ خاورشناسی : 
ایران‌شناسی و ادییات پارسی تألیف کرده و مقالاتی نیز دربارة 
مسائل ترجمه دییات فارسی در روسیه ب فرجستان + آذربایجان 
و جز آن‌ها نوشته است . وی همچنین شماری از آثار شعرا و 
نویسندگان شوروی را نقد و بررسی کرده است . از آثارش : سخن 
حماسه‌های ملی در شعر روز به زبان روسی ( ۱۹۸۶ ) ؛ نور 
مثبع : درس خ مشش شاسی ‏ مموعه مقاله‌ها : ۲۵۰ ۲۷۰۰ 


م,شکو رزاده 


عیدالله ضان ز تدطقااهتته ). عدالقادر » روستاي راغ از 
شهرستان مسجا در استان سغد ۱۹۵۲م -۰ شاعر و روزنامه‌نگار 
تساجیکستانی . دور؛ آمسوزشگاه کشساورزی مسچا و بخش 
روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی تاجیکستان را به بایان رساند . 
چندی در روزنامه مشعل کار کرد , درون‌ماية شعرهای او ستایش 
عشق و امید و صلح و مهر است . شماری از شعرهای وی » در 
کتأپ‌های بهادران ( دوشنبه : ۶۱۹۸۵ ) ؛ از تاریخ سچا( خجند ؛ 
۶ ) ؛ نش نوش ( ۶۱۹۹۸ ) به‌چاپ رسیده‌اند . نخستین 
مجموعه شعر عبدالله خان با نام اشک نوشته در ۱۹۹۹م چاپ و 
منابع : از قاریخ سچچا ؛ ۶۸۴ بهادران , ۱۹۸۵ + ۱۱۸ ! نسل, نوس : 
دوشنبه : ۶۱۹۹۸ ۹۱ 


ماتاحید 


عبدالله خان شیباني ( تصقطوقعصه<دقاام1نه  )‏ اب رالغازي 


عبدالله خان پسراسکندرخان پسر جانی‌بیگ ‏ آفرین کنت ٩۳۰‏ - 
۴ رجب ۱۰۰۶ ق ؛ شاه ازبک از دودمان شیبانیان ( ٩٩۱‏ - 
۶ ).وی که به نام عبدالله خان دوم آوازه داشت و 
یازدهمین پادشاه شیبانی در شمار می‌آمد » بزرگ‌ترین فرمانروا 


عبدالله خان شیبانی 


از دودمان خود بود . پدرش برکرمینه که ناحیه کوچکی میان 
بخارا و مبمرفند بود ؛ فرمانروایی داشت . در ۹۵۸ق که نوروز 
احمذ خان فرماتروای تاشکند ( 3٩۶۳‏ ) و عبداللطیف بن 
کوچکونجو (-٩۵٩ق‏ ) به کرمیته تاختند و اسکندرخان از پیش 
ایشان گر بخت : عبدالله شان به باری پدر شتافت و در جنگی که 
پا نوروز احمدخان و عبداللطیف کرد ؛ ایشان را شکست داد . در 
٩‏ به بخارا » فرشی و شهر سبز تاخت ‏ اما کاری پیش برد. 
در 3٩۶۳‏ حتی ناگزیر به ترک قلمرو پدری خود شد و در میمنه 
پثاه جست . اما در ذیقعده همان سال که نوروز احسمدخان 
درگذشت ‏ عبدالله خان برآن شد تا سرزمین فرارود را که سس از 
کشته شدن شیبانی‌خان به دست شاء اسماعیل یکم صفری 
تجزیه شده بود ( ۱۶٩ق‏ ) دوباره زیر حکومتی واحد متحد 
ساژد و تا ۱ به این مهم سرگرم بود . در ۴ تست 
کرمینه و شهر سبز و در رجب همان سال بخارا را گرفت و عم 
خود پیرمحمد خان را از فرماتروایی برکنار کرد ؛ در شعیان 
۸ پدرش را فرمانروای هم ازیکان اعلام کرد ؛ اما خود به 
جای او کارها را اداره می‌کرد . در ۸۱٩ق‏ بلخ ؛ در ربیع الشانی 
۴ب سمرفند و در ۹۹۰ي تاشگند و سرزمین‌های شمال رود 
سیحون را گرفت و در تیمهُ یکم همین سال به دشت الغ‌طاق 
لشکر کشید . در ۱٩۹ق‏ که پدرش در بخارا درگذشت به جای او 
هتخت یامد و در همین سال فرغانه را نیز متصرف شد . در 
۶ شورش مردم تاشکند را فرو مالید و در پی آن بدخشان را 
نیز به دست اآورد . درسال‌هایی ۱۰۰۲ و ۰۰۳اي دوساره بیه 
خوازرم تاخت و سپس به ترکستان شرفی لشکر کشید و تا 
کاشغر و پارکند پیش رفت . نیروهای او چندین سال در خراسان 
تاخت و تاز کرده ویرانی‌های فراوانی به بار آوردند ؛ اما سرانجام 
در محرم ۱۰۰۶ق در هرات از شاء عباس یکم صفوی ( ۹۹۶ 
۸ ) شکست خوردند و از خراسان بیرون رفتتد . سال‌های 
پابانی فرمانروایی عبدالله خان در زد و خورد با تنها پسرش 
عبدالمومن خان گذشت که از ۰٩۹ق‏ به نام پدر خود در بلخ 
حکومت می‌کرد . سرانجام هنگامی که به سمرقند لشکر 
می‌کشيد در مین راه درگذشت و شش ماه پس از او پسرش 
عبدالمژمن خان نیز به دست زیر دستانش کشته شد و در 
۹ بیشتر سلمرو شیبانیان به دست دودمان جانیان 
استرأخان افتاد . عبد الله شیاین فرمانروایی کاردان و با تدییر برد و 
اصلاحات فراوائی در قلمرو خود کرد . راه‌ها ؛ پبل‌ها ‏ 
کاروان‌سراها ‏ مسجدها و مدرسه‌های فراوانی برآورد و به 


ادب فارسی در آسیای مانه| ٩۴۱‏ 


عبدالله ختلانی 


بازسازی تهرهای آبیاری پرداخت . بازار سرپوشیده‌ای که در 
بخارا ساخته ؛ هنوز دایر است و به‌نام او به تیم عبدالله خان 
آوازه دارد . وی به بازرگانی داخلی و خارجی اهمیت می‌داد و با 
روسیه ‏ هند و عثمانی مناسبات بازرقانی داشت , اما به خاطر 
استیلای بر شراسان و اختلافات مذهبی که با صفو بان دأشت ؛ 
با ایرانیان دشمنی می‌ورزید . عبدالله خان فرمانروایی ادیب و 
ادپ‌پرور بود و خود با تخل عوض غازی به فارسی و ترکی 
شعر می‌گفت و از انواع شعر غزل را تا اندازه‌ای نیکو می‌سرود. 
شاعران بسیاری از جمله مشفقی بخارایی در فصایدی عبدالله 
خان را مدح گفته‌اند و حافظ تلیش کتابی به نام شرف ناما 
شاهي / عبدالله نامه در تاریخ پادشاهی او تا ۹9۶ق نوشته است . 
منایم : احسن او ازیخ : ۰ ۵۱۳ ۵۳۸ : ۵۵۲ . شدث : ۵4۷ ۱ 
دییات فارسی در تایکتان ۰ ۲۸ - ۳۱: محمدسلپم بخارایی : 
«تاريخ منقدمین و متأخرین» ؛ بر بی‌برگي . ۵۵۱ - ۱0۵۵۲ نا 
زبای عهانگر ؛ نشتر عشق ۰ ۱۰۲۷/۳ ۰ ۱۰۲۸ ؛ نون ادسیات 
اجک : ۱۳۳ . 


مزدگ نو شید 


عبدالله ختلائی ( اعقاها معط هه ) : برمان‌الدیی ؛ - 


۹ + شاعر و عارف تأجیک . از زندگی او آکامی جندانی در 
دست نیست . وی شعر فارسی را نیکو می‌سروده است.. از 
آثارش : کشف الحجاب ؛ شرح لمعات عراقی . 
منابع : تازیخ نظم و شر + ۱ ۲۸۴ ۱ ۰۳۲۹ ۷۴۱ ! داب 2 السعار هه 
ادییات و صنعت تابیک . ۱۱/۱ : دایرةاشعارگ شوروی نامک : 
۱ ! ریا المارفن : هدایت ۰ ۱۷۲ : مجمع التصحا ۸۶۷/۲ ؛ 
محمذاختر چیمه ؛ (بررسی شروم لمعاث عراقی» ؛ محارف ؛ دوره 
سیزدهم ؛ شماره ۲ ؛ مرداد - آبان ۱۳۷۵ش ۰ص ۶۲ 


خشکورزاده 


عبدالله ذاکر -> ذاکر 


عیبدالله زاده ( علقه‌حقاءاه۳.8ه ) رضی‌الله ‏ اوراتبه ۱۹۱۲ - 

» ادب‌پژوه و دانشمند تاجیکستانی . در ۸۱۹۳۰ 
آموزشگاه اقتصاد تاشکند و در ۸۱۹۴۱ دانشکده دولتی تریت 
معلم دوشنبه را به پایان رساند و چندین سال به تدریس در 
آموزشگاه‌های آموزگاری شهرهای اورانپه و پنجکنت پرداخت . 
آموزش زبان و ادبیات فارسی تاجیکی ؛ مسائل اضلاقی و 


عبدالملگ دوم سامانی 


پوهش دربار ادبیات شفاهی درون‌مايةٌ اصلی آثار وی است . 
مقاله‌های عبدالله زاده در روزنامه‌های آموزگار : جمهوریت ؛ 
حوانان تابیکستان و ماهنامه‌های صدای شرق ؛ فروزه و علم و 
یات به چاپ رسیده است . وی در ۱۹۵۹ به عضویت کانون 
روزنامه‌نگاران شوروی درآمد . از آثارش : ضرب المثل و حکمت 
در آثار عینی ( ۴۱۹۵۸ ) ؛ منتخب اشعار لطفي ( ۶۱۹۸۵۹ ) ؛ اشعاز 
تابل شیرزاده ( ۶۱۹۶۱ )؛ بند عاقل ( ۱۹۸۲م ) . شماری از آثارش 
در ۱۹۸۳ در مجموعه بادی از گذشتگان به چاپ رسیده است . 
منبم : دايرة المعارف ادبیات و صنعت نامک + ۱۴۲۱ 


م,شگورزاده 


عبدالله مپنه‌ای ( فعودعتعه عطق اند ) : فرزند خراجه 


ابوالفضل , اواخر سد: نهم و اوایل سده دهم هجری + شاعر 
ابرانی . پدر و عم وی ؛ خواجه ابوالقاسم . از شاعران سد؛ نهم 
بودند . عبدالله در جمم شاعران هرات از شهرت فراوان 
برخوردار بود . بیشتر غل می‌سرود . اشعار پراکنده‌ای از او در 
تلگر ه‌ها به‌جا مانده است , 
منابع : تاریخ نظم و نش . ۱۶۲۰/۱ دایرة المعارت ادبیات و منت 
تابیک : ۱۵/۱ ؛ مععالي الفاشي : ۲۸۰ ! مذگر احباب : ۰۱۷۳۰۱۷۲ 


ع.شکورزاده 


عبدالله نامه سه شرفنامه شاهی 


غیدالملیگی دوم سامائی ( 14و تن ول ها عهه ام ناه 


ابرالفوارس عبدالملک ین نوح بن منصور ‏ - ۳۸۹ق » پادشاه 
سامانی ( ۱۲ صفر ۱۰۰۳۸۹ ذی‌القعد؛ ۳۸۹ق ) . پس از آن‌که 
برادرش منصور دوم به دمست سرداران سامانی بگنرزون و فایق 
از شاهی برگنار و کور شد به شاهی نشست . ولی از شود 
اختیاری نداشت و قدرت اصلی در دست آن دو سیه‌سالار بود . 
در آغاز حکومتش » محمود غزتوی به بهان؛ٌ حماپت از منصور 
دوم و فرو مالیدن بگتوزون و فایق به مرو لشکر کشید , اما 
کارشان به مصالحه کشید و محمود خراسانٌ و نیشابور را به 
بکتوزون واگذاشت و بلخ و هرات را برای خود نگه داشت ‏ اما 
آن دو سردار که به محمود اعتماد نداشتند ‏ پیمان شکستند و به 
عقب‌داران سپاه او تاختند و در نتیجه جنگی که درگرفت ۰ 
محمود آنان را به کلی درهم شکست و فایق با عبدالملک به 
بخارا ثربخت و بگترزون نیز به گرگان رفت و سپس به بحارا پناه 


ادب فازسی در آسیای مانه| ۳٩‏ 


عبدالملک یم سامانی 


جست . در پی آن : محمود خراسان را بگرفت و نام سامانیان را 
از خطبه بینداخت . اندکی بعد فایق درگذشت ( شعبان 3۳۸۹ ). 
ایلک خان شمس‌الدوله ابوتصر احمد بن علی قراخانی که دولت 
سامانیان را بسیار سست و نائوان یافته بود ء به بخارا تاخت و 
بی آن‌که با مقاومتی روبه رو شود ؛ به شهر درآمد و بگتوزون را 
که از راه تملق به اردوی او رفت ؛ بگرفت و بند نهاد . عبدالملک 
پنهان شد . ولی مأموران ایلک» وی راکه می‌خواست در جامة 
زنانه بگریزد » بگرفتند و به فرمان ایلک او را به همراه دیگر 
شاهزادگان عشمانی و بگتوزون به اوزگند فرستادند و وی در 
آن‌جا درگذشت يا کشته شد , با مرگ عبدالملک در واقع دوره 
حکومت خاندان ایرانی سامانیان که سهم بسیار ارزنده و 
برجسته‌ای در رشد و فُسترش زبان و ادب فارسی در اوایل ظهور 
آن داشتند به انجام رسید ؛ ولی برادر کهترش ابوابراهیم اسماعیل 
بن وح بن عنصور : ملقب به منتصر ( - ۳۹۵ق )؛ تا چند سالی 
پس از آن سرگرم ستیزی دلاورانه با غزنویان و قراخانیان برای باز 
پس‌گیری تاج و تخت از دست رفتهٌ خاندان خود بود . 

متابع : تازیج ابران از غاز تا انقراض قابماریه . ۲۴۶ 1۲۴۷ ناریح 

ابران کیمبریج , ۱۳۹/۴ ۱ تارب بسناوا+ ۱۳۸۱-۳۸۰ تارب گردیزی ؛ 

۷ . ۳۷۸ ؛ داثر #الممارف رانا : ٩۲۳/۵‏ : طبقات ناصری : 

۲۱ - ۲۱۶ ؛ الکامل ی آقاریخ ۱۹۶/۷ ۱۹۷۰ . 


برزگر 


عیدالبلگ یکم سامانی ( ههام۵۵  )‏ 
ابوالقوارس عبدالملک بن توح ین نصر ‏ ملقب به امیر رشید ؛ 
ح ۳۳۳ - ۳۵۰ق ؛ پادشاه سامانی ( ۳۴۳ - ۵۰اق ) . چون توح 
درگذشت ؛ ابوسعید بکر بن مالک فرغانی » سبه‌سالار خراسان 
که در بخارا بود ؛ بر کارها چیره گشست و حکومت رابر عبدالملک 
مسلم گردانید . عبدالملک نیز چون به شاهی نشست ‏ ابوسعید 
را در سیه‌سالاری خراسان ابقا گردانید و برای رویارویی با 
ابوعلی چغانی که در آن‌جا بشوریده بود روانة آن دیار کرد . 
عبدالملک وزارت خود را نیز به ابومنصور محمد بن عزیز داد . 
چون ابوسعید فرغانی رهسپار خراسان گشت سپاهیان ابوعلی 
جغانی با شنیدن این خبر از دور وی پراگنده شدند و ابوعلی 
چون در خود نوان در ایستادن ندید ناگزیر خراسان را گذاشت و 
به رکن‌الدولةٌ دیلمی پناه برد و ابوسعید » نیشابور را یگرفت . 
ابوسعید پس از جنگ‌هایی با رکن الدوله » در ۳۴۴ق با وی 
صلح کرد و قرار شد رکن‌الدوله بر همة سرزمین‌های جبال و ری 


عبدالملگ پکم سامانی 


مسلط بماند و در عوض هر سال دویست هزار دینار به بخارا 
پیش امیر عبدالملک یفرستد . ایرعلی چفانی نیز اندکی بعد بر 
اثر وبای عام در ری درگذشت ( رجب ۳۳۳ق ) . ابوسعید 
فرغاني در ۳۴۵ق به بخارا بازگشت ‏ ولی در آن‌جا ظاهراً به 
غلامان درگاه کشت و وزیر ابومنصور مسحمد بسن عزیز را که 
آوازه در افکندند که آن دو را به دعوت قرامطه میل افتاده بود . 
عبدالملک سپس ابوالحسن سیمجوری را به سپه‌سالاری 
خراسان و ابوجعفر احمد بن حسین عتبی را به وزارت پرگزید » 
ولی آن دو در متاصبشان دیری نپاییدند و عتبی در ۳۴۸ق به 
اتهام اسراف در خرج برکنار شد و جای خود را به ابومتصور 
بوسف بن اسحاق داد ؛ ابر الحسن سیمجور نیز در جمادی 
گردآوری شده است جای او را گرفت . چندی بعد با تلاش 
الپتگین که در دربار عبدالملک تفوة و قدرت بسیار یافته بود ؛ 
بوسف بن اسحاق از وزارت برکنار شد و عبدالملک وزارت 
خود را به ابرعلی محمد ين محمد بلعمی واگذاشت و بلعمی 
چون به وزارت رسید » چندان بکوشید که امیرساسانی 
ات منصور محمد بسن غبدالرزاق با برکنار شرد و حخومت و 
سپه‌سالاری خراسان را به الیتگین داد ( ۲۰ ذیححجه ۲۴۳۹ي ). 
گویند : «میان الپتگین و ابوعلی بلعمی عهد بود که هر دو نایب 
یکدیگر باشند و بلعمی هیچ کار بی‌علم و مشورت الپتگین 
نکردی .» عبدالملک بیشتر اوقات خود را به چوکان بازی 
می‌گذراند . وی روزی که باده فراوان شورده بود ؛ برأسیی 
بینداخت و سر و گردن وی شکست و بر اثر آن بمرد . در دورة 
عبدالملک دز وافم دستگاه نبظامی ترکان در بخارا بر دولت 
ساماتی استیلا یاقت و وی بی موافقت ترکان قادر به کاری نبود . 
از شاعران ستایند: عبدالملک می‌توان از ابر عبدالله محمد بن 
حسن معروفی بلخی نام پرد . 
منابع : تارج ابران از آغاز تا انقراض قاحاریه : ۲۳۶ - ۲۳۹ ناریخ 
ابران مبریم : ۱۳۲/۴ ۰ ۱۳۳ ! تاریم بخازا , ۰۱۳۴ ۰۲۳۲ ۱۳۳۴ 
ناریخ گریده . ۳۴۹ - ۳۵۴ ؛ تاريخ مودم اسران ۰ ۰۲۰۵/۲ ۲۰۷ ۱ 
داژ تالسعارف آربانا: ۹۳۳/۵ + داثرةاسعارف بزرگ اسلامي ؛ 
۳۵۲ ۵۴۶/۵ - ۱۵۲۷ ۲۹۱۱۶ ۱ الکامل في اشاریخ , ۱۱۶/۷ باب 


اب قارسی در اسباي سانه| ۰۳۴ 


عبدالمتان نصرالدین خجندی 


ال لباب : ۰۱۳/۲ 


عبدالمنان تصرالدین خجندی > تصرالدینوف 


عبدالستائوف ( 06ص اهلد ) : عسدال‌ همان : روستای 
باغستان در شهرستان بوستانلیک از استان تاشکند 2۱۹۳۷ - 


مترجم و آدب ‌پژوه تاجیخستانی . در ۶۱۹۶۸ رشته 

زبان و ادبیات تاجیک را در دانشگاه دولحی تاجیکستان به پایان 
رس‌اند . در ۱۹۷۲ - ۶۱۹۷۵ کارمند فرهنگستان علوم 
تباجیکستان ؛ در ۱۹۷۵ - ۶۱۹۷۸ پژوهشگر دایرةالسعارت 
تلبیک و از ۱۹۷۹ کارمند پژوهشگاه زبان و ادییات تاجیک 
رودکی برد . در ۱۹۸۴ به عضویت کانون نوبسندگان شوروی 
درآمد . وی مقاله‌ها و وساله‌هایی چند دربار؛ اشعار ملک 
آلشعرای بهار » عینی ۰ پیرو سلیمانی ۰ تورسون‌زاده ۰ اکرامی ؛ 
شکوهی انصاری ؛ لایق و دیگران تألیف کرده است . در تألیف 
مجموعه شش جلدی تاریخ ادییات شوروی ناک مشارکت 
داشته است . وی در آثارش درون‌ماية آثار نویسندگان معاصر 
تاجیک را بررسی می‌کند . اژ آارش ترجمة داستان‌های کو گاه 
حخوف ‏ رمان تگرار درس‌هاي کذ شته اثر باروزدین ؛ وجدان 
( ۱۹۸۴ ) اثر عادل یعقوبوف و حکایه‌های ایلچی به فازسی 
تاجیکی را می توان یاد کرد . 

مستابم : داسرةالسعارف ادسیات و مسنعت تسابیک , ۲۰/۱ ۱ 

دایرة السعار ف شوروی تابیکد , ۵۱۵/۸ ۵۱۴ 


م.ش‌کو رزاده 

سر 
عبدالمژمن خان شیبانی ( اصدقطوفه-‌قجدمههعمصاه‌8طه ) | 
عبدالموّمن م سلجلان / عبدالموّمن خان ازیک؛ ۶ ۰ ای فرزبا 


و( ۱۳۱ ۳ 
وی به نام عبدالمومن خرد نیز آوازه داّست و دوازدهمین و 
آخسرین حکمران شسیبانی به شمار ی‌آید . پس از مرگ 
اسکند رشان ( ۹۶۸ - 9۱بلق ) که عبدالله ۳ نت شاهی 
بخارا نشست عموی بزرگ خود پیر محمدشان ( ۹۶۳ ۶۸۰ق ) 
را ( به فرمان اسکندرخان ) همچنان حعمران بلخ کرد . پس | 
انتقال پپر محمدخان به بلخ پسر 
خان به جای پدر برتخت نشست . با شنیدن این خبر عیدالله 
خان تنها پسر خود عبدالموٌّمن‌خان را حاکم بلخ کرد و او ر با 


او دین سحمد بی‌اجازه عبد‌الله 


عبدالمومن خان شیبانی 


لشکری به بلخ فرستاد . دين محمد با وی بنای جنگ نهاد ؛ اما 
سرانجام به دست عبد المومن خان اسیر و سپس کشته شد . شا 
عباس یکم صفری ( ۹۹۶ ۱۰۳۸ق ) که در آغاز پادشاهی بر آن 
بود روابط دوستانه میان ایران و هند برقرار گند » می‌کوشید 
جلال‌الذین اکبر شورکانی ( ۹۶۳ - ۱۰۱۴ق ) را به جنگ با 
عبدالله خان و پسرش عبدالمومن ن ان که در خراسیان تاشت و 
تاز می‌کردند برانگیزد . شاه عباس در همان ابتدای پادشاهی 
چون از ائتادن هرات به دست عبدالله خان و کشته شدن علی 
قلی خان اعظم شاملو ( لا شاه عباس که به تحریک عبدالمژمن 
ان به جرم خیانت کشته شد 
شد تا روانه خراسان شود و انتقام خون او را از عبدالله خان 
بگیرد . اما به سیب تجاوز نیروهای عشمانی به آذربایجان از 
لشکرکشی به هرات دست کشید و به فزوین بازگشت . با 
بازگشت شاه عبدالله خان در تسخیر خراسان گستاخ‌تر شد و 
عبدالممن خان را مامور فتح خراسان کرد . عبدالمژمن خان 
بدون جنگ و درگیری نیشابور را گرفت و سپس مشهد را 
شهر بندان کرد , مشهد پس از چهار ماه محاصره به دست آزیک‌ها 
افتاد و به فرمان عبدالموّمن خان شهر مشهد و ضریح آمام 
رضباً (ع) را غارت کردند و شماری فراوان از مردم ‏ دانشمندان و 
روحانیان را به دم تیغ سپردند . پس از آن ؛ عبدالسژمن خان 
تواعی.جام ؛ خواف ؛ باخرز ؛ کوسوبه ؛ ضوریان : فوشنج و 
بسطام را تسخیر کرد و با گماردن حاکمانی در آن نواحی به 
ترکستان بازگشت . صبدالسومن خان در ۱۰۰۰ق دوباره به 
خراسان بازگشت و سیستان را از دست فرماندار آن » ملک 
جلال‌الذین : بیرون آورد . شاه عباس یکم پس از فرو نشاندن 
فتنة گبلان به سری خراسان روان شد . عبدالمومن خان با 


) به دست آ‌ها ؛ آگاه شد » برآن 


شنیدان خبر حرکت شاه عباس با اجاز؛ پدر به خراسان رفت و 
نامه‌ای بااین مضمون به شاه عبامی نوشت : .. ميانه پادشاهان 
با صلح است يا جنگ و ما هر دو شق را آماد‌ايم . اگر آن 
حضرت رضا به مصالحه داشته باشند خراسان را به ما گذاشته 

عراق روند ... و اگر ارادهٌ حرب دارند پیش‌تر تشریف آورند که 
فتح و نصرت از جانب خدای تعالی است و کمی و زیادتی 
لشکر را دخلی نیست .»( عالمآرای عباسی ۰ ۴۵۲/۱ ) شاه‌عیاس 
نیز در پاسخ به نامه عبدالمژمن خان نوشت : «... صلح می‌نماید 
که دست از خراسان باز داشته به متصوبان ما سپارند . مانیز 
صلح می‌نماييم والا جنگ را آماه‌ايم .., ( همان‌با: ۴۵۳/۱ ) 
شاء عباس چون خبریافت کسه عبدالموّمن‌خان برای جنگ 


ادب فارسي در آمیای ببانه| ٩۳۶‏ 


عبدالمومن خان شیبانی 


عبدالممن خان شیبانی 


تیرویی مجهز دارد و به پیروزی خود نیز مطمئن نبود و زمستان 
نیز فرارسید, بود ء خراسان را ترک گفت و به قزوین بازگشت . در 
۲۴ عدالمژسی خان دوباره به حراسان لشکر کشید و 
اسفراین را شهرپندان کرد . شاه عباس با پیست هزار سرباز از رأه 
فیروزکوه و علی باغی دامقان به بسطام رسید . اما پیش از 
حرکت به خراسان برای این‌که مبادا عبدالمژمن خان بگریزد 
نامه‌ای پدو نوشت با این مضمون که چند مرتیه عبدالمژمن 
خان به خراسان آمده و تن به جنگ نداده : گریخته است . اما این 
بار ننگ گریز را نپذیرد و مردانه جنگ کند . اما عبدالمومن خان 
چاره را در فرار دید و به مشهد پناه برد و با کومک‌هایی که از بلخ 
و فرارود به وی رسید از مشهد پیرون آمد و سبزوار را شهریندان 
کرد . شاه عباس به سبب سرمای شدید و کمی آذوقه به پایتخت 
بازگشت و در ۱۰۰۶ق که عبدالله خان در راه لشگرکشی به 
سمرقند درگذشت : شاء عباس بر آن شد تا فعن خراسان را بایان 
توف این دا هه تا نز 
عبدالممن‌خان » پس از مرگ پدر قل بابا کوکلتاش حاکم هرات 
را کشت . به نوشته مولف روضة الصقویه «عبدالموعن خان بعد 
از استقلال پرسریر خلافتِ ماوراءالتهر همگی همّت بر فتل 
امرای والد خویش مصروف گردانید و نخست میرقلی بابای 
کوکلتاش [ چون عبدالله خان به حیلة او عبدالمومن خان را تثبیه 
کرده بود از وی کینه داشت ] را در مدا حال به فتل رسانید و 
اعدام بقیهُ امرا در خاطر سیاست ماثر رسوخ داده انتها ز فرصت 
می‌نمود . سپس از بلخ و بخارا به سمرقند و تاشکند لشکر 
کشید و همه فرمانروایان فرارود را به خدمت خویش درآورد و با 
لشکریان بسیار به خراسان روان شد . شاه عباس در نامه‌ای دیگر 
به عبدالموّمن خان نوشت : «... دانسته باش که این بار اهب 
تبزکام انديشه را به عزم رزم آن عالی نژاد در حرکت آورده تا بلخ 
و بخارا را عنان یکران باز نمی‌کشيم و خدای داند که از اسیب 
لشکر قیامت اثر در آن دیار چه طو فانی به پا خیزد ...۸ ( عالمآ رای 
عباسي ۰ ۵۶۶/۱ ) شاه صغوی در صرحلةٌ نسخستِ پیش‌روی 
نیشابور را آزاد کرد و سپس به سوی مشهد روان شد . در نزدیکی 
مشهد شبر کشته شدن عبدالمومن شان را شنید . اسکندربیگ 
می‌نویسد : بعبدالمومن خان چون در اسر سلطنت استقلال 
پافت . بعضی اوقات عموماً به امرای عبدالله خانی مخاطبات 
عتاب‌آمید نموده سضنان کنایه‌آمیز می‌گفت جمعی که گمان 
عداوت آو به خود داشتند به فکر افتاده که چون آو به بلخ 
می‌رسد نسبت به ایشان مکتون خاطر خود را به عمل خواهد 


آورد ., ( عالمآرای عباسي : ۵۵۶/۳ -۵۵۷) عبدالمژمن خان پس 
از مرگ پدر شش ماه فرمانروایی کرد » اما به سیب پدرفتاری به 
دست عبدالصمد بهادر و محمدقلی بهادر که از امرای او بودند 
در راه ضامی, اورائیه کشته شد . شاه عباس با شنیدنِ خبر کشته 
شدن عبدالموُمن بی‌درنگ به مشهد لشکر کشید و در میان 
شادی و استقبال مردم وارد مشهد شد . به نوشته مسحمدسلیم 
بخارایی : «بعد از فوت عبدالمومن خان ‏ از اولاد شیبانیه کسی 
نبود که پادشاه کنند ,» بتابراین ؛ در ۱۰۰۹ق حکومت شیبانیان به 
دست دودمان جائیان اشترخان افتاد . عبدالمومن خان طبعی 
نیکو داشت و با شعرهای نمکین و گفتار شیرین به ذوق می‌آمد 
و گاهی یز شعر می‌سروده است . این رباعی از او است : «از 
گفتن شعرء دل صفایی یابد - شاعر به جهان . نشو و نمایی 
پابد /اوصاف بتان گری ؛ اگر گوبی شعر -تا آیین؛ دلت ؛ جلابی 
یابد .» به گفته مطربی » عبدالمومن خان «پادشاهی بود به غایت 
نازک طبع و باریک مزاج . خلایق را به جرم اندک عقوبت بسیار 
کردی ... و همواره همت عالی نهمت . بر ترفیه خواطر علماو 
فضلا و شعرا می‌گماشت .» نمونه‌ای دیگ, از شعر او است : 
تصیب تیغ دو سر باد پاره پاره دلم -اگر ز عشق تو روزی کند 
کناره دلم .» از شاعران همدوره و مدیحه گری وی از این شاعران 
میتوّان یاد کرد : حاجی بی‌آتالیق دورمان که از امرای عبدالله 
خان در سمرفند بود و به فرمان عبدالمومن خان به اداره 
حکومت هرات گماشته شد ؛ بوري بلخی ؛ نثاری بخارایی 
) ۷۲ - ۱۰۰۵ق ) ؛ نعیمی خوافی ( ز ۱۰۰۶ ) که در دورة 
حکمرانی عدالسوّمن خان دفتردار وق بوده است ؛ ضرمی 
بخارایی ( ز ۱۰۰۶ق ) که کتاب مغوی‌اش را دربارة مرگ عبدالله 
خان و روي کار آمدن عبدالمومن خان و کشثه شیدن او و 
استیلای ترکل خان بر سرزمین سمرفند و میانکال سروده 
عبدالم وس خان شیبانی پیش‌کش کر ده است ؛ سولاتا 
عبدالمومن خان و چندتن دیگر است ؛ میرزا تنکری بردی بلخی 
که از کارگزاران عبدالمومن خان بود. اما چون به خشم او گرفتار 
قضیه میرزا تنگری و عبدالمومن خان سروده است : «گو قورچی 
نکته‌دان و خود پيني او - تزییف اکابر و سخن چینی او !هر بوی 
که پرده از طرز عراق - دوران همه را کشید از بینی اوه ؛ واقعی 
بدخشاتی ؛ نظیری مشهدی ؛ محمدصالح فرزند امیر عبدالله 


لالب از سی ذّ آمسياي ۳ ۵ 


عبدالنبی 


عبدالویس عزیز 


و 


تادر که تا مج مزارات بلح را نوشته است ؛ ارسلان مشهدی و 
فاضی پایند: ضامنی . 
متایم : محمدسلیم بخارایی : «تاریخ متقدمین و متأخرین» ‏ برگ 
بی‌برگي ۰ ۰۵۵۱ ۵0۵۲؛ تاریخ آمیای مرگزي . ۲۹۹ : تاریخ ادبهات در 
ابران ۰ ۲۳/۱/۵ ؛ تاویخ بخارا از کهی‌ترین روزگار ۷ کنون , ۰۲۹۲ 
۰۱ ۱۳۹ تاریخ سفارا + خو قند و کاشغر : ۲۲ ۱ ۲۳ ؛ تار بخ رو ابط 
خارجعی ابران از استداي دوران صغویه تا پابان جنک دوم حهابي ؛ 
۱ - ۶۳ : قاری مياسي و احتعاعی ابران از مرگ مور تا مره شاه 
عباس , ۳۰۹ ! تاریخ سیامی و اماعی در عصر صفوي : ۷۹۰۷۸ : 
۱۸۸ تار بخ تطامی ابران در دوره صقو یه ۰ ۵۵۶ ٩۵۶۸‏ تاریخ نظم و 
تن ۸۱ ۴۱ ۴۸۸ ۵۹ شا ۷۲ ۸۱۷ 
تد کرفالشمرای مسطرسي ۰ ۰۱۳۹ ۰۱۱۴۰ ۲۵۲ ۰ ۰۳۷۷ ۴2۲ : ۸۵۱۵ 
۰۵۸٩ ۰۵۲۴ ۰۵۳۲‏ ۶۹۵ + تدگره مقیم‌خانی ۰ ۰۵۷ ۰۱۰۲ 
۳ ۱۱۴ ۰۱۱۲۱۰۱۱۱۶ ۰۱۶۴ ۱۲۸۸ هالک نابه : 
۶ خلاسة اقوارین :۰ ۱۰۸۸۱۱۰۸۳ : ۱۱۰۸۹ رواسط صسفویه و 
۱ 
۲ - ۲۷۷ ۱ ۲۴۰ : ۲۴۱ ۲۷۰ ؛ ۲۷۲ : ۲۸۸۰ ۱ ۲۸۲ ۱۹۱ ؟ ودضیة 
الصفا : ۳۰۵/۸ ۱۳۰۸۰ روضة الصفویه , ۰۲۰ ۱۶۹۶ ۱۱۷۳۷ زندگانی 
شاه عیاس او .۰ ۰۴۲۷ ۰۵۳۰ ۱۵۴۲ ۰۱۷۱۳۲ ۸۰ ۰:۸۸ ۱۱۱۲۴ 
۹ ۱۳۷۴6 ۰۱۱۴۰۱ ۰۱۳۳۸۰۱۴۳۶ ۰۱۴۴۲ ۱۴۴۵ ۰۱۳۴۶ 
۱۵۸ ۰۱۶۶۱ ۱۴۶۲ + سر نونست افسان غر قارع : ۲۲۸ ۱۳۲۹ شاه 
اسب اون ۰ ۷۹۳+ شاه ان نامه ۰ ۰۲۵۳/۱ ۲۵۴ : +۲۸ : 
عالمآرای عجاسي ؛ ۱ در سفعات فراوات ؛ ۱۴۱۰/۲ ۱۴۲۹ ۶۳۲ ۱ 
۲۳ ! سجمم التصها ۱۷۸/۱ : سنتفب اشواریخ ؛ محمد 
سک یم‌شان ۰ ۰۱۸۴۱ ۱۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱۹۰+ شفه زيباي 
جهانگ : ۲۱ ۶۲ ۰۱۲۲ ۰۱۳۶ ۱۱۳۹۱۱۲۸ ۰۱۷۹۰۱۱۴۱ ۱۸۷ 


بای/۱ ۰ ۲۱۷ : لیا۲۳ ۰ ۲۰۶ ۳۲۰۷ , 


ی از 


عبدالنبی ادءق000حاه ) هاتف خجندی :۰ - ۱۸۶۴ : دانشمند و 
مترجم تاجیک , دانش‌های ابتدایی را در خجند فراگرفت و از 
همان روزگار جوأئی با آثار اسلامی و فرهنگ ایران آشناً شد و 
متطق و نظم را به خوبی آموخت . چندی در خوقند به سر برد و 
به مقام مفتی آن شهر برگزیده شد . از تزدیکان خان خوقند ‏ 
محمد علی ( ۱۸۴۲۱۸۲۲ ) بود و به دستورخان تزوکات 
یموری را ؛ از فارسی به ترکی چفتایی برگرداند و برای کتاپ ‏ 
شرح و مقدمه نوشت .گویا وی تنها قصیده و غزل می‌سرود . 


سسس توت دنت سد. 


منابع ؛ ترو کات تیموری : ناشکند دم ؛ دانشناعه خند ي 
اس ۴۱۹۹۹۹ ِآ۷: 


م.شخورزاده 


یی 


عبدالواسع توری ( تاه ) سندة دهم هچری 4 


شاعر تاجیک . در نور از نواحی بخارا زاده شد و دانش آموخت . 
در داسرةالسعارف ادبیات و صنعت تابیک او را به اشتاه 
عبدالواسم منشی هروی دانسه‌ند. عبدالواسع در جوائی بدرود 
زندگانی گفت و در کنار مزار خواجه آبرحفص به خاک سپرده 
شد , در غزل‌سرایی چیره بود . شعر او در بردارنده تعزل » پند » 
حییب حال و شبکوه از زمانه است . اشعار پراگند؛ وی در برخی 
تاک ها و بیاض ها مانده است . 

منایع " تاریخ نظم و ثر ؛ ۱۶۲۷/۱ دايرةالمعارفت ادبیات و صنعت 

تاک , ۱۱۰/۱ فهرست نسحنه‌های خعلی فارسی انستینوی آثار خعلی 

تایگتان , ۱۳۰/۲ ۰۱۴۲۱۳۸ ۱۱۱۱ مذکر اجاب , ۳۵۶-۲۵۸۵ 

قبادیانی 


عبدذالوهاب خسراجسه ( عزقدطاقط امه ). فرزند سلیمان 


شواجه ؛ سده دهم هجری ؛ شاعر و عارف تاجیک . از 
بازماندگان زنگی‌اتی بخارایی برد و در بخارا به دنا آسد . از 
تربیت یافیتگان پدرش بود . طریقت عرفانی او به احمد یسوی 
می‌رسد . عبدالوهاب پس از مرگ پدر ‏ خلیفة او شد . وی 
شاعری غزل‌سرا برد و نزدیک هشتاد سال زیست تا سرانجام در 
فریة اسفرزان از ولایت نسا درگذشت و پیکرش را در کنار 
آرامگاه پذرش به خاک کردند . هیدالوهاب به فارسی و ترکی 
شعر می‌سرود و عارف تخل می‌کرد . 

مثایع ؛ از یج نم و : ۶۳۹/۱ ! دایرةالمعارف ادیات و سنعت 

تایکگ : ۱۱۰/۱ مدق جات ۳۰۳۰۳۰۱ 


خشکووزاده 


عبدالویس عزیز ( ۱۵۰۵۵1.۷۵5۵2۵:42 ) ؛ روستای دهنه بالا در 


ناسیة کو لاب ۱۹۳۹ - + نسویستده تاجیکستانی . در 
۳ دور زبان و ادبیات را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به 
پایان برد . پس از آن در مدارس ؛ روزنامة کومسومول تاجیکستان 
و انتشارات‌آدیب به کار سرگرم شد . از آثارش : سرباز ( 6۱۹۸۳ ) ؛ 
دوح زمین ( ۱۹۸۴ ) ؛ آفتاب سرجو ( ۶۱۹۹۶ ) ؛ دل سرجو 
( ۱۹۹۶ ) . 


اد فارسی در آسیای مانه | ۳" 


عبدالهادی پارسا 


عبدالهاديی پارسا ( قدعقمهوتك قطاه۳.3ه ) . نظام‌الدین فرزند 
خراجه ابونصر انی ؛ سده دهم هجری . شاعر اپرانی . نسب وی 
از سه پشت به خواجه محمد پارسا پیشوای نام‌دار نقشبندیان 
می‌رسد . بیشتر زندگانی خود را در بخارا گذراند و زمانی نیز 
فاضی شهر بلخ بود . گاهی شعر می‌سرود . در منابع تنها بیتی از 
غزلی که وی هنگام بازگشت عبدالله خان سروده آمده است . 
این بیت چنین است : «شکر می‌گویم که خان عرصة دوران رسید 
خان دین‌پرور عبدالله غازی خان رسید .» 
متابع : تاریخ نظم و شر : ۱۶۲۳۱ مذکر احجاب : ۰۱۹۲-۱۹۱ 
کوتی 


عبدو لوف ( 2.۵0101 ) ؛ کریم ؛ روستای سرخکت از شهرستان 
مسچا ۱۹۳۹ - ۰ دانش‌مند تاجیک . در ۱۹۵۸ 
رشتهٌ افتصاد را در آسوزشگاه دارایی دوشنبه و در ۶۱۹۶۴ 
دانشگاه دولتی تاجیکستان را به پایان رساند . در ۶۱۹۸۹ دکتری 
تاریخ و در ۱۹۹۱ عنوان پروفسوری گرفت و در ۱۹۷۳ استاد 
دانشگاه شد . از ۱۹۷۳ - ۱۹۹۱ به کارهای دولتی سرگرم بود . 
در سال‌های ۶۱۹۹۲-۰۱۹۹۱ ریس دفتر رئیس جمهوری 
تاجیکستان بود. عبدولوف مدیر بخش تبلیغ و ترویج ححومت 
استان سغد است و استادی دانشگاه دولتی خجند را به عهده 
دارد . دربار؛ اقتصاد » تار بخ و مسائل ایدئولوژی و فرهنگی آثار 
فراوانی به حاپ رسانده است . کسانی چون لایق شیرعلی ؛ 
قطبی کرام ؛ ساربان » کوهزاد . عبید رجب و دیگران خدمات 
دولتی و فرهنگی وی را ستوده‌اند. وی سفر نامه حح خود را با 
نام دراین دنا به چاپ رسانید ( ۱۹۹۶ ) . از آثارش : ترییت و 
رشد کادرها در زمینة اقتصاد ( دوشنبه : ۱۹۶۹ع) ؛ تعدن ده را با" 
باید برد ( دوشنبه » ۱۹۸۳۴ ) ؛ راه بهبود ( دوشنبه + ۱۹۹۵ع ) . 
وی به سیب خدمات دولتی و فرهنگی از حکومت وقت 
شوروی و تاجیکستان چهار نشان دریافت کرد , کتابش به نام راه 
بهود برندء جایزه دولتی باباجان غفوروف شد . 

منابع : دانشنامة خبند , ۱۷۳+ راه بیهود , ۶؛ غفران رستموف ؛ 

میرزاغنی ولیوف ۰ ارو به فرداا ؛ مشعل ۱ ۲۳ سپتامیر ۵۱۹۹۸ ۰ صی 

۲ + فدرت شاه آدینه : ابرای گریم عیدولوف" ؛ همانجا : ۲۳ 

سینامیر ۳۱۹۹۸ ؛ صی ۲ . 

م.شکورزاده 


عبدی زامینی 


-بخارا ۶۱۹۲۲ ؛ شاعر و تذکره‌نویس تاجیک ‏ روزگار کودکی و 
نوجوانی را در بخش‌های گوتاگون امارت بخارا به کسب علم 
پرداخت , چندی فاضی چارجوی برد , در ۴ .م ۶۱۹۰۵ 
تذکره‌ای به نام تذکرة الشعرای متأخرین بخارا* دراحوال و آثار 
شاعران یم یکم سد؛ پیستم میلادی تألیف کرد . اشعاری از وی 
در قالب‌های کهن شعر فارسی در تذکره‌ها و بیاض‌ها تقل شده 
ات . 

منابع : ادیات تاحیک در یمه دوم عصر هجده و اون عصر نوزده : 

۲ ۲۶ : ۱۳۲ تلاکرة الشعرای مرج ۰ ۲۴۶ - ۲۳۸ + تدکوة الشعراي 

متأخوین سناوا : ۱۹۳ ۰ ۲۱۰ : ذایرةالسعارف ادیات و مسعت 

تابیک . ۲۶/۱ ؛ فهرست دست‌ نوس‌های شرقی در کادمي علوم 

تابیکستان , ۱۱۶۵/۱ ۱۵۲۱/۲ گنج زرافشان , ۱۶ ۲۰۰ : نموف 

ادییات تابیک , ۲۴۲۰-۲۲۰ ؛ بادداشت‌های نی . ۳۳۷/۳ ؛ 

. لا - شید , شتف ت1۳ 


ی 


ت.انسیی 


عیدی بخارایی ز .ماع ناد )۷ ؛ میر زا صبتر فرزند مسیوزا 


بهرام 6 - بخارا له : شاعر تاجیک . دانش‌هایی ابندایی را در 
ژادگاهش فرا گرفت . خط را نیکو می‌نوشت و در روزگار امیر 
عصبدالاحد ( ۱۸۸۵ ۴۱۹۱۰ ) متشی دربار وی بود . وی 
همدرس قاضی ملا قربان فطرت بود ؛ اما در معما؛ شعر و 
بررسی آثار بیدل دهلوی بر وی برتری داشت . عبدی شاعری 
غزل‌سرا بود . اشعاری از وی در قالب‌های گوناگرن شعری در 
تذکره‌ها و بیاض‌ها به یادگار بانده است . 

منابع : تذکرة اللعراي محترم : ۲۳۵ - ۲۴۶ ؛ دایرةالمعارف ادبیات و 

صنعت نایک : ۲۶/۱ : فهرست نسخه‌های خطی فارسی انستتوی 

آثار خی تایکستان ‏ ۱۵۶/۲ ک زرافشان , ۱۴ . 

قبادیاتی 


عبدی زامینی ز تاه ) : حکیم 4 سده دهم هجری ؛ 


شاعر تاجیک , در نشتر عشق » صبح گلمن و گلزار جاویدان , او را 
حکیم عهدی قزوینی و از پزشکان همعصر شاه عباس 
یکم‌صفوی ( ۹۹۶ ۱۰۳۸ ق ) دانسته‌اند . در زامین از نواحی 
استر وشن زاده شد و در همان‌جا دانش امرخت . در پادشاهی 
جلال‌الدین اکبر گورکانی ( ۹۶۳ - ۱۰۱۴ق ) به هند رفت و به 


ادب فارسی در آمیای میانه | ۹۲۷ 


شبدي سمرکندی 


باری حکیم ابوالفتح گیلائی به دربارگورکانیان راه پیدا کرد ؛ اما 
چون در شعر خویش از روزگار بسیار شکوه می‌کرد » از دربار 
رانده شد . عبدی بیشتر غزل می‌سرود . نمونه‌های از اشعار او در 
تذکره‌ها و بیاف‌ها مائده است . 
منابم تاريخ نظم و ثر ۰ ۱۶۸۶/۲ دایرةالعاری ادیات و صنمت 
تابیکد ۰ ۱۸/۱ روز دوشن ۰ ۰۵۳۱ صبح گلشن ۰ ۱۳۹۵ گلزار 
او یدان : ۹۷۸ سفن الضراشی : ۱۱۸/۲ ۰ ۱۱۱۵ نشتر ششی : 
۰۴۴۳ 


۳ 
| ع نا 


عبدی سمر قندیی ( اه سیلتات ) : مر زا لاله 


مشهور به رساله چی . سده نوزدهم میلادی ؛ شاعر تاجیک . از 
مردم ولایت آورمیتن بود . دانش‌های مقدماتی را در سمرقند 
فراگرفت . در روزگار محمد علی‌خان , حاکم خوقند ( ۱۳۳۷ - 
۶ ) به دربار وی راه یافت . گمان می‌رود در اواخر 
حا کمیت متحمد عمي نن تاریو تا( ۲۳۷-۱۲۳۴ اي ) نیز به دربار 
وی راه داشت . وی چندین عمارت و مسجد و بقعه پنا نهاد ؛ 
سپس به سمرقند بازگشت , عبدی سمرقندی در معما و هزل 
استاد بود و شماری از آشعارش در تدذئره‌ها نقل شده است , 
منایع : افضل اثذکار , افضل محدوم پیر مستی : زیر «عبدی 
سیر قند ی ! تمد اباب ۰ ۱۳۴ - ۱۲۸۵ ؛ دایرةالمعارف ادبیات و 
منعت نابیکگ , ۲۶/۱ : سخنوران مبقل روی زمین : ۲۰۹ ؛ گنج 
زرافشان : ۱۱۵ . 


تا تسین 


عبرت بخارایی ( تداع هت ) + قاضی ملا عیادالله » سد: 
اعلم ؛ متخلص به سیر ؛ بود . در جوانی به فراگیری دانش‌های 
زمان خود پرداخت و «در حل ایپات معلقه و کشف معمیات 
مشکله, توانا بود . مدتی در بخارا به قضاوت سرگرم برد » آما 
کار جهان را با جهانیان گذاشت» و تزد پدرش بازگشت . ماد 
«سحب قاضی عادالله که او را -به تقوی عبد خاص‌الخاص 
خواندند | برای حل مشکل عقل و غهمش -به بحر علم و فن 
فواص خواندند | چو هفتم از قضای سال بی رنج - ز غیبش در 
حریم خاص خواندند | به قبر پاک او راجی به تاریخ - محبان 
سره اضلاص خواندند .» گزیده‌ای از غزل‌ها » رباعي‌ها و 


عبیدالله خان ازبک 


هس اسر سس 


مخمس‌های او در محبوعه‌ای به شمارة ۳۲۹۳/۱ در کتابخانة 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه داری می‌شود . نمونه‌ای از شعر او 
است : «روی چون خورشید را از ماهتاب -ذزه را فدری است 
پیش آفتاب .۱ 
متابع : قد گر ةاللعر ای محترم ؛ ۲۴۸ - ۲۵۰ ۱ فهرست دست‌توبس‌هاي 
شرقی و ۲ کادمی علوم نابیکستان : ۱۵۲۷/۲ فهرست نسحنه‌های خعلي 
فارسی انستیتو ی آذار خطی تاحیکستان ۰ ۳۸/۲ 


ی ی 


عجو زرعي مر غینانی ۱۹۹ صوری گندم‌دانی 5 


ملا ‏ سدة دهم هجری » شاعر فرارودی . از مردم کندم‌دان از توابع 
مرغینان و از شاعران فرارود بود . وی مردی دانشمند بود ‏ اما به 
خودپسندی اوازه داشت . شعر را خوب می خواند . بیشتر رباعی 
می‌گفت و غزل را روان می‌سرود . در فن عروض و قافیه و معما 
مهارت داشت . 

متابع : ثاریخ خظم و شر ؛ ۹٩‏ تلد کرة الشعراي عطربي ۰ ۵۴۷ 


زرشنو زاده 


عنيدالله احرار , خو اجه ناصرالدین >احرار 


عبیدالله خان ازیک ( اعمه-عقد نها املوه ) : ابوالغازی 


عبیدالله فرزند محمود شیبانی » ٩۰۰‏ -بخارا ۴۶٩ق‏ . فرمانروای 
ازنک ( ٩۴۰‏ تا ۴۶ق ) .وی پنجمین امیر دودمان شیبانی بود و 
در ٩۱۸‏ حکمران بخارا شد . شش بار به خراسان لشکر کشید ‏ 
بار نخست در ٩۳۰‏ در آغاز پادشاهی تهماسب یکم صفری 
٩۳۰ (‏ - ۸۲ ) هرات را محاصره کرد ؛ اما از بیگلرییگی 
خراسان شکست خورد و به فرارود گریخت . دیگر بار در ٩۶۳‏ 
به خراسان یورش برد و مشهد و سپس استرابماد را گشود ؛ در 
بسطام لشکر قزلباش را که برای آزادسازی استراباد آمده بودند » 
شکست داد . در ۳۴٩ق‏ به هرات هجوم برد ؛ اما در آنجا 
شکست خورده به بخارا بازگشت . بار سوم در ۳۵٩ق‏ سپاهی 
بژرگ از فرارود ‏ ترکستان و دشت قبچاق کرد آورد و به شراسان 
تاخت . شاه تهماسب خود به نبرد او رفت و دو سپاه در خسرو 
جرد جام باهم روبه‌رو شدند . در آشاز فزلباش‌ها شکست 
خوردند ؛ اما سرانجام پیروز شدند و عبیدالله خان که زشمی 
شده بود ؛ گربخت . در همان سال به مشهد حمله کرد و آن شهر 
را مشود . در ۲۶٩ق‏ شاه تهماسب او را از مشهد دور کرد . 


ادپ فارسي در اسباي ماه | ٩۳۸‏ 


عبیدالله خان اشترخانی 


عبیدالله خان اشترخانی 


پنجمین بار در ۳۷٩ق‏ وارد مشهد شد ؛ اما نتوانست ایسنادگی 
کند و به ناچار بازگشت . در ۳۸٩قٍ‏ بار دیگر مشهد را کشود و 
هرات را محاصره کرد : اما در ۳۹ق با شنیدن خر آمدن شاه 
تهماسب ‏ به بخارا گریخت . سرانجام در ۴۲٩ق‏ برای بار ششم 
به خراسان تاخت و چسندی در هرات سکم راند . در ۴۳٩ق‏ 
عبیدالله خان به بخارا گریخت و در ۴۶٩ق‏ بر اثر بیماری در 
بخارا درگذشت . وی باعث کشتار و ویرانی‌های بسیار در فرارود 
و خراسان شد . سلطان سلیم یکم عثمانی ( ٩۹۱۸‏ - ۲۶٩ق‏ ) که 
همانند عبیدالله خان سنی بود ؛ او را بر ضد شاه تهماسب شیعی 
مدهب تحریک می‌کرد . امیر نجم ثائي ؛ سپه‌سالار و وزیر نامی 
صعو به + به دست وی آسیر و کشته شد . در ۳۷ق که عبیدالله 
عرات را محاصره کرده برد» هلالي چغتایی اشعار اهانت باری 
درباره او سرود ؛ آما در ٩۳لق‏ که خان هرات را فتح کرد ؛ 
پشیمان شذد و قصیده‌ای در مدح وی سرود و به درگاهش برد ؛ 
ولی به فرمان عبیدالله که از وی کینه داشت ؛ کشته شد . 
شیعیان : هلالي را سنی می‌دانستند ؛ اما خان ازیک او را به جرم 
پیروی از مذهب شیعه کشت . عبیدالله خان مرید شیخ مخدرم 
اعظم : محمدامین زاهد و خواجگی احمد کاسانی بود و گویا 
خواجگی کاسانی در خدمت او به سر می‌برده است . مدرسة 
میرعرب بخارا در روزگار وی ساخته شد . کار میر علی کاتب 
هروی + خوش‌نویس نامی در دربار او بسیار بالا گرفت و او به 
وزارت خان رسید . عبیدالله شاعر بود و به فارسی و ترکی شعر 
می‌سرود . آو در انواع شعر دست داشت و عبیدی تسخلص 
می‌کرد . یک رباعی خود را برای عصام‌الدین ابراهیم بن 
عرب‌شاه اسفراینی » از دانشمندان بزرگ هرات که در نهد 
عبیدالله خان بسیار گرامی بود - فرستاد ؛ عصا‌الدین نیز 
رساله‌ای به عربی در شرح آن نوشت . در دایرة المعارف شوروی 
تاجیکگ : غیرت‌نامه . شوق‌نامه » کتاب الصلاة و دیوان اشعار از آثار 
او دانسته شده است . خواچگی کاسانی شرحی بر رباعیات او 
نوشته است که دست‌نویسی از آن با نام شرح امیات‌خان در 
مجموعه‌ای به شماره ۳ در کتاپخانة گنج بخش نکه‌داری 
می‌شود . از کتاپ‌هایی که به نام او نوشته شده است . می توان از 
شرس ناما شاه‌فلی ؛ شرح مختصر وقابه به فارسی اثر آمام 
برهانالشریع؛ محمود بن صدرالشريعة محبوبی حنفی + سلوکک 
الملوکك تالیف فضل‌الله بن روزبهان خنجی : مقاصد المتعلمین شر 
عقاید المتکلسین | تحفلاً عیدبه از ویسنده‌ای ناشناس و رسالة 
موسیقی کوکبی بخارایی می‌توان نام برد . از وی در تذکره نشتر 


عشق به اشتباه با نام عبدالله خان یاد شده ؛ در صورتی که 
عمدالله‌خحان نام دو تن دیگر از حمرانان دودمان شیبانی اسیت - 
متابع : آتشگده : چاپ شهیدی . ۱5 ؛ احسی الواریخ » در صفحات 
فراوان : محمد سلیم بخارایی : «تاریخ متقدمین و متأخرین : 
برگنه بی‌برگي : ۵۴۶ - ۵۴۷ ! تاريخ "دیا ابران : ریسپکا + ۵۰۸ - 
۰ قاری ادیات خر ابران ؛ ۰۱۲۲۵ ۱۵۱ ۱۱8۴۰۱۶۳۰۱۱۴۱۱۷۰ 
1۹ ۰ تاريح ایران: از "از تا انقراض قارب . ۶۶٩‏ - ع ‏ 
تاريخ بنارا از گهی‌ترین رو زگاران کلون , ۰۲۸۲ ۱۳۰۳ ۱۳۶۴ ناز یج 
نظم و تشر + در صفحات فراوان ؛ تفا سامی ؛ 2۲۸ ۲۹ + تذکرة 
منيم‌خاني ۰ ۸۸ - ۱۹۲ جواهر العهایب ۱ ۲۴+ حبیب اسر + ۲|در 
صفحات فراوان ؛ دایرةالمعارت شوروي تاجیک . ۴۷۳/۷ : روضتة 
الصفا . ۳۴۴/۷ - ۳۳۵ : ۰۳۸/۸ ۳۴۶ ؛ ریاقی العارفی . آقتاب‌رای ؛ 
۲ ؛ شرح جنگ‌ها و تاریخ زندگانی شاه اسماعیل صفوی : در 
صفحات فراوان ؛ عالمآرای شاه اسعاعیل : در صفحات فراوان : 
عالم] رای شاه اسب ؛ در حصشحات فراوان ؛ عالمآراي عباسی : 
۱ ۰۶۶ ۱۰۴ ۱۱۰۶ فهرست سشترکد نسنه‌های خعلی فارسی 
پاکستان ؛ ۱۲۱۱/۳ ۰ ۰۱۴۷۴ ۱۱۱۳۱۱۴۱۰۱ ۳۷۶/۷ + فسیهرست 
نسنه‌هاي خطی فارسي : ۳۴۵۱/۵: ۱۳۴۳۷ فهرست نسفه‌هاي خعلي 
کابخانة نج بش ۰ ۰۶۶۸/۲ ۰۶۷۵ ۱۵۰۸/۳ + مالس الفاش » 
۷۳ ! سجمع القع‌ها : ۸۰/۱ ؛ مدتر احباب : ۲۶۴۴ : نشتر عشن : 


۱۰۲۵ 


ب.اتشین 


عبیدالله خان ائسترخانی ( ادنوه 


فرزند سبحان فلی‌خان » فرمانروای اشترخانی ( ۱۱۱۴ - 
۲ ) . سبحان قلی‌خان ( 8۱۱۱۴۱۰٩۱‏ ) بیش از مرگ : 
محمد مقیم‌شان . فرزند اسکندر را که برادر زادهٌ عبیدالله خان 
بود به جانشیتی خود برگزید . اما پس از این‌که محمد مقیم‌خان 
در بلخ به نام خود خطبه خوأند و سکه زد » عبیدالله خحان از 
دوری وی فرصت جست و چندی به بهانة وکالت برادرزاده‌اش 
در بخارا بر تخت فرمانروابی نشست و پس از گذشت چند ماه بر 
وی بشوریذ . سرانجام » پس از درگیری‌های طولانی » وی به 
کومک رحیم پی‌اتالیق ؛ در نبرد با برادرزاده‌اش پیروز شد و به 
فرمانروایبی رسید . مستجمد سلیم بخارایی در این‌باره چسنین 
می‌نویمسد : «بعد از مرگ سبحان قلی‌خان ۰ پسرش عبیدالله 
خان ؛ به تخت سلطنت بخارا جلوس کرد . در اول پادشاهی ان » 
همه مطیع و متناد او بودند . محمد مقیم‌خان بن اسکندر سلطان 


لیب قارسي در آساي مانه | ۷۷۳۹ 


عبیدالله خان شیبانی ۱ 


سس سس سس سب 


بن سبحان قلي‌خان په ولایت بلخ به تخت نشسته : خطبه و 
سکه به نام خود کرد . عبیدالله خان از راه بی‌اندیشگی سفرهای 
بی‌مورد داشت که امرا و ارکان دولت از روی دولت‌خواهی منع 
می‌کردند » قبول نمی‌کرد » چنان‌چه چند بار به طرف بلخ و 
حصار لشکر کشیده : بی‌نیل مقصود آسد . مدت نه سال 
پادشاهی کرد .+ در این دوره ؛ توجه روس‌ها به آسیای میانه 
افزایش یافت . در روزگار پترکسیر اسپراتور ووسیه ( ۱۶۸۲ - 
۵ ) شاه نیاز. فرمانروای خیوه که درگیر یکی از جنگ‌های 
درون‌مرژی فثودالی بود : از دولت روسیه باری خمواست . از 
آن‌جایی که پترکبیر گرفتار جنگ با سوئد و عثمانی بود » در آن 
زمان ‏ به آن‌ها باری نرساند ؛ اما به این فکر اقتاد که از ستیز میان 
خان‌های خیوه و بخارا و اشراف ازبک بهره برد و آنان را نیز زیر 
نفوذ خود درآورد . از این روی ؛ برآن شد که با سوافقت 
فرمانروایان بخارا و خیوه سپاهیان روس را در این دو خان‌نشین 
جاگیر کند و هزينة آنان را نیز فرمانروایان این دو سرزمین 
بپردازند . این امر از سویی بر قدرت این دو خان‌نشین در برابر 
دشمنانشان می‌افزود و از سوی دیگر چیرگی روسیه را بر بخارا 
و خیوه آسان می‌کرد . در ۱۱۲۵ق ؛ ترکمتی به نام خواجه نفسش: 
گفت که رودآمر درگذشته به دریای خزر می‌ریخته و مردم خیوه 
از ترس روس‌ها : جربان آنرا به سوی دریاچذ آرال برگردانده‌اند. 
عاشوربیگ : سفیر خیوه در دربار روس‌ها نیز این گفته را تأبید 
کرد . بس از آن پتر کبیر ؛ که از پیش انديشه تسخیر اسیای میانه 
را در سرداشت » به این فکر افتاد که رودخانه آسورا به مسیر 
گذشته‌اش باز گرداند تا روس‌ها به معادن طلایی که در مسیر آن 
رود قراردارد ؛ دست ایند . روس‌ها در ۱۶ ۱۷ع چندین دژ نظامی 
برساحل ایرتیش برآوردند و سرانجام در واپسین روزهای زندگی 
عبیدالله خان ؛ در ۱۷۱۷ ؛ سپاهیان روس راهی آسیای میانه 
شدند تا مسیر آمو دریا را تفییر دهند . خیوه‌ای‌ها : در خواست 
کومک‌های پیشین خود را از یاه بردند و روس‌ها رابه بهانه فراهم 
کردن محل کافی برای سکونت آنان به واحدهای کرچک ؛ 
تقسیم و به فرمان فرمانروای خیوه : نایودشان کردند . در دوره 
عبیدالله خان : محمد بی‌اتالیق که زمانی فرمانروای فندوز و 
بدخشان بود ؛ مقیم‌خان ؛ پرادر عبیدالله خان را کشت . عبیدالله 
خان . دوبار ؛ به خون‌خواهی برادرش : په بلخ لشکر کشید که 
دومی در ۱۱۲۳ق بود . در همین زمان مخالفان وی از غیبت او 
استفاد, کردند و ابوالفیض‌خان را بر تخت فرمائروایی نشائدئد . 
گویا از همراهان ععیدالله خان کسی با او نسماند محر یکی از 


عبیدالله تقشبندی 


غلامان وی که سرانجام عبیدالله خان : به دست او کشته شد . 
موف منتخب التواریخ در این‌باره چنین می‌نو بسد : «... همو شب 
ابو الفیص خان را : بالای ارگ برآورده ؛ گوس دولت را به نام او 
نواختند و این خبر در شهر و صحرا و در اردوی عبیدالله خان 
شیوم بافت و همه روی گردان شده +روی به شهر آوردند ف 
سپاه کور نمک به اردوی خان رسیده ؛ دست به تاراج دراز 
می‌کردند . عجب‌تر آن‌که والد؛ خان و حرم‌های خان و جمع 
کنیزان ماه روی عنبرموی از برای وداغ آن سفر نامبارک برآمده 
بودند به بلای نا گهانی و افتادند ... غیر از افلاطون غلامش کس 
در پیش او نماند .. و بعد از جنگ بسیار عبیدالله خان را 
[گومک؟ ] نام غالامی کورنمک شوم کو کناری به دست تاپاک 
خود . گریبان پاک آن شاه را گرفته ؛ بر زمین انداخت » 
متایع : محمدسلیم بخارایی ؛ اتاریخ متقدمین و متأخوین» وگل 
بی‌,برگی ۰ ۵۵۸ ؛ تاویط بسخارا + خوقند و کاشفر : ۲۳ ۲۸۰ : تاریخ 
مقیمخاني » ۱۵۶ ۲۰۲۰ + مب اشوارسخ ؛ محمد حکیم‌خان ؛ 
۷۲۱ - ۲۱۰ ؛ متطب الاب : ۶۴۲/۲ ۶۴۶ 


کوتی 


عبیدالله خان شيباني + عبیدالله خان ازیی 


عبتذالله تقشبندی ( ا.صعطقودده-ط1 :0۳۵۹۷۵۵1 ) ۰ تصی رآلد ین 


سلد؛ دهم هیجری ؛ عارف ایرانی . در سمرقند زادء شد و 
دانش‌های زمان خویش را در همان‌جا اسوخت . کتاب سراح 
السالکین و لطایت العارفن در مقامات شیخ لطف الله چشتی 
( - ۷۹٩ق‏ ) که دربارة درگیری‌های سلسلهٌ نقشبندیه و کیرویه و 
نیز رویدادهای سیاسی سمرقند » تاشکند » فرغانه » چغانیان ؛ 
حصار و جز آن در سد؛ٌ نهم هجری است از او است . همچتین 
وی در ۸۱ق کنایی به نام صوفبه نقشندی نوشت . نسخه‌ای 
کامل از سراح اسالکیی و لطابت العارفن در کتابخانه سیمیانوف 
در دوشنبه و یک سخه اقص از آن در ذخیر؛ دست‌نویس‌های 
پژوهشگاه خاورشناسی تاشکند نگه‌داری می‌شود . 

منابع ! تاریخ نظم و ثر ۰ ۸۱۷/۲۰۲۴۷۱ تذکره‌نویسی قارسی در هند 

و پاگستان : ۸۷۴۱ دای ة المعارف شوروی تاک : ۲۷۲/۷ : قهرست 

متترک شسه‌هاي خطی فارسی با کستان : ۱۵۲۷/۲ ! فیهرستواره 

کتابهای فارسی : ۲/۳ ۰۲۱۶ 


م,شخو رزاده 


ادبب فارسی در آسیای میانه| ٩۴۰‏ 


تیف ربا 


اف 


عسبی 


شید رجس 1 جاحن,۳۱>ع-0عتا.ن )۹ روستای کنات در تایه 


پسچکشت از استان سعد ۲ + » شاصر 
تاجیکستانی .در ۱۹۵۴م رشتة زبان و ادییات فارسی تاجیکی را 
در دانشگاه تربیت معلم دوشنبه به پایان رساند و در روزنامه‌های 
پبایر 6جکستان » جوانان تاجیکستان و مجله‌های مشعل و صدای 
شرق کار کرد . در ۹ به دلیل چاپ رمان کٌذشت ایام نو شته 
جمعه آدینه از سردبیری مجلةٌ صدای شرق بوکتار شد . از همان 
سال مشاور ادبیات کودک و نوجوان اتحادية نویستدگان 
تاجیکستان پوده است . وی از نام آوران ادبیات کودک و توجران 
در تاجیکستان است و از این روی در ۱۹۸۴ برند؛ جایزه ادیی 
بیب-المللی هاش گریستین انترسن شد.. شمازی از الارشن به 
زبان‌های روسی ۰ چک » صربی ‏ کرواتی ‏ بلغاری و جز آن‌ها 
ترجمه و چاپ شده است . از اثارش : مجموعه‌های اشمار 
آرزوی شبرین ( 2۱۹۵۸ ) ! پیراهه ( 6۱۹۶۷ ) ! صد و بکگ برگ 
( ۱۹۷۰ع ) ؛ دوی زمین ( ۱۹۷۴ ) + خوشة گندم ( 2۱۹۷۹ ) ؛ داز 
ابشار ( ۱۹۷۹ ) ؛ مسن و آشناهای من ( ۱۹۷۹ع) ؛ سرریر 
( ۱۹۸۲ ) ؛ دردانه ( ۸۱۹۸۴ ) ؛ ارچه میدان ( ۹ 
سابع : ادسیات فارسی در تاجهکستان , ۰۱۷۶ ۲۱۵ ؛ ادیبان 
تاحیکستان ؛ ۱۳۴۹-۳۴۸ خورشید های شمشده :۰ ۳۰۰۲۹ ۱۹۸ 
دایر ةاشعارف شوروی تابمک , ۴۷۲/۷ : شمر غرق خون ؛ ۶۲ : 
ظزل‌ها : ۱۷۲؟ رحیم مسلمانیان قبادبانی ؛ «شعر زمان شرروی 
تاجپگ در یک نگاه» ؛ شر ؛ شماره ۲۳ : ص ۸۶ ؛ ازک علی زاده : 
#درخششی تبرو کمان» , مدای شرق ؛ سال ۱۹۸۸ شماره ۱٩‏ 
ین ۱۲۷۰۱۲۸۵ . 


قادیانی 


عبیدی عبیدالله خان * عبیدالله خان ازیک 


غتبی ( اتاه ) ؛ ابو جعفر احمد بن حسین ۰ ۳۶۳ق ؛ دولتمرد 


ایرآتی . وی نخستین وزیر از دودمان صاحب نام و دانش‌دوست 
عتبی در دستگاه سامانی بود و وزارت عبدالملک بن نوح ( ۳۴۳ 
- ۳۵۰اق ) و پرادرش اپوصالح متصور بن نوح ( ۳۵۰- ۲۶۶ق ) 
را برعهده داشت . گویا وی پدر یا یکی از بستگان ابرالحسین 
عتبی بود و نسبش به عتبة پن غزوان » صحابی و سرکرد؛ یکی از 
تیره‌های عرب » می‌رسید. . پس از لشکرکشی نرح بن نصر 
سامانی ( ۳۳۱ - ۳۴۳ق ) برای تبرد با ابوعلی چفانی در ۳۳۶ق 
ر هزیمت ابوعلی » گروهی کشته و تنی جند به سبب باری 


رساندن به ابرعلی دربند شدند . در این میان ابرجعفر عتبی در 
نکش دستگیر و به بخارا آورده و نیز دارایی‌اش مصادره شد ؛ 
اما پس از چندی رهایی یافت . پس از درگذشت نوح بن نصر 
ساماتی ( ۳۴۳ق ) فرزندش عبدالملک به تخت پادشاهی 
نشست و وزارت خود را به ابرمنصور محمد بن عزیز داد و نیز 
ابوسعید فرغائی را در سپه‌سالاری خراسان ابقا کرد . ظاهراً این 
دو به فرمان عبدالملک به فستل امدند ( ۳۴۵ی ) و باوازه در 
افکندند که آن دو را به دعوت قرامطه میل افتاده بود.» پس از این 
ماجرا با پافشاری الپتگین حاجب ‏ ابوجعفر عتبی به وزارت 
رسید و آبوالحسن سیمجوری سپه‌سالار خراسان شد . اما دیری 
نپایید که عشبی به اتهام اسراف در خرج و فساد مالی برکنار شد 
( ۳۳۸ق ) و وزارت به ابومتصور پوسف پن اسحاق رسید . در 
6۹ ابو منصور بوسف با دخالت الیتگین حاجب برکنار شد . 
سپس الپتگین حاجب به جای ابومنصور محمد بن عبدالرزاق 
طوسی سپه‌سالار خراسان و ابرعلی محمد بن محمد بلعمی 
( پسر ابولفضل بلعمی )که با الپتگین هم پیمان شده بود تا 
کاری بی‌مشورت او نکند : به وزارت عبدالملک پن نوح رسید . 
پس ازردرگذشت عبدالملک ( ۳۵۰ق ) » منصور بن توح به تخت 
شاهی نشست و ابوعلی بلعمی ‏ گوبا یه سیب همراهی با 
موافقان منصور بن توح از جمله فایق خاصه ؛ در منصب وزارت 
ناقی ماند . در پی رواح اسماعیلیه در خراسان و فرارود و گرايش 
برخی از امیران و درباریان به این فرقه ؛ ابرعلی بلعمی نیز به اين 
اتهام زندانی شد ؛ اما با پادرمیانی آلپتگین » پس از چندی » از 
بندرهایی یافت . از آن پس . وزارت میان ابوعلی بلعمی و 
ایوجعفر عتبی دست به دست می‌شد , گردیزی از کارهای نیک 
ابوجعفر عتبی و اقدامات دیرپای او برای رفع دشمنی و دوستی 
میان سامانیان و آل بویه یاد کرده است . اين صلح در پی نوشت 
و خواند میان عتبی و ابوالفتح اين العمید وزیر رکن‌الدوله ‏ با 
مشارکت ابوالحسن سیمجوری سپه‌سالار خراسان » پیش آمد 
( ۳۶۱آق ) و طی آن جنگ و ستیز میان آن‌ها به مدت سی سال ‏ 
یعنی تا برافتادن دولت سامانیان خاتمه گرفت . به گفته بارتو لد ؛ 
ابرجعفر عتبی ( - پیش از ۳۳۸ق ) در ریگستان بخارا مسجد 
باشکوهی بنا تهاد . برخی از شاعران عتبی را سدح و هجو 
گفته‌اند . تعالبی هجویه‌هایی دربار؛ عتبی آورده است که 
نمونه‌ای از آن است : «خداوند جان او را در زندان‌های کهندز 
عذاب کنادا اخلاق وی تغییر یافته و جز عتب و سب و زدن 


نمی شناسن .6 مس اب پوشنتی در شکوه از بلعمی : عتبی و 


اذب فارسی ذر آمیای میانه | ٩۴‏ 


عسپی 


عجی 


یرسف بن اسحاق چکامه‌ای به عربی سروده است . سوزنی 
سمرفندی در بیتی که از آن چنین برمی‌آید که کسایی مروژی از 
مداحان ابر جعفر عتبی بوده است . از وی چنین یاد کرده است : 
کرد عتبی با کسایی همچنان کردار خوب -ماند عتبی از کسایی 
تا قیامت زنه نام 7 
منابم : آثار الوژراء , ۱۳۷ ؛ ناریح ابران کمبریج : ۱۳۳/۴۲ ؛ تماز ین 
بطارا: ۲۵۲ ۳۵۴۰ : تا بخ کردیزی ۰ ۱۳۳۴ ۰۳۵۲ ۳۵۹ 
۶۰ تاريخ مردم ابران : ۱ : تاریخ و نسدن اسلامی در قلرو 
ساایان ۰ ۱٩۳‏ - ۱۹۶ : ترس تاریخ بمیلی ۰ ۴۰ : ترکستان‌نامه : 
۱ ۰۵۳۲ ۵۳۵ ! دار ةالس مارب آرب‌انا : ۹۳۴/۱؛ دستور 
الوژراء , ۱۱۱۰۱۰۵ محبط زندگي و احوال و اشعار رودکی ۰ ۳۳۵: 
۴ ۰۳۴۵ ۱۳۴۶ انم الاسحار من ثطاثم الاخبار : ۰۳۵ ۱۳۶ 
پادداشتهای فروینی ۰ ۲۴۰/۷ ۱ تمه اللذهر ۰ ۱۱۰۳/۴ ۱۱۰۵ ۱۴۵ ۱ 
منر چهر هداینی خوشکلام : «خباندانهای بعلمی ۰ جبهانی ؛ 
عتبی ...6 نامة ال سامان ۰ ۳۶۸۵ 


عتبی ( فتاه ) ؛ ابوالحسین عبیدالله فرزند اسمد عتبی ۰- ۳۷۲ی: 


دولتمرد ایرانی . وزیر ابوالفاسم توح بن منصور بن توح سامانی 
( ۲۸۷-۳۶۶ ) بود . نام وی در برخی منابم و در مقدمد مقایح 
العلوم نوشتة ابوعبدالله محمد ین احمد کاتب خوارزمی ؛ که به 
نام او تألیف شده است . به اشتباء ابی الحسن عبدالله بن احمد 
العتیی امده است . توح دوم سامانی چون در اغاز پادشاهی هنوز 
توجوان بود کارهای مملکت را مادرش به یاری فایق خاصه و 
تاش حاجب سالار اداره می‌کرد . وزارت او همچون اواخر دوره 
پدرش ؛ در دست ابوعبدالله احمد بن محمد جیحانی و 
سیه‌سالاری خراسان با ابوالحسن سیمجوری بود . وح سامانی 
در ربیع الأخر ۳۶۷ق عتبی را که به گفتهُ محمدین عبدالجبار 
ععبی بسیار جوان بوده است ‏ به وزارت برگزید . مستوفی در 
این‌باره می‌نویسد : «وفتی که نوح خضواست وزارت به آيي 
الحسین دهد با ابو الحسن سیمجور که امیر الامرا بود مشورت 
کرد . او جواب داد که عتبی به همه هنرهای وزارت اراسته 
است ‏ آما جوان است و جوان پسندیده نباشد . امیر نوح با نظر 
او مخالفت کرد و او را وزارت داد ., عشبی که جوانی شایسته و 
کاردان بود بر آن شد که از نفوذ و قدرتی که به دست امیران و 
ساهیان افتاده بود یکاهد و سررشتة کارها را به دستگاه اداری 


بازگرداند . اما با شمکست نیروهای سامانی از لشکریان آل بویه 
در ۳۷۱ق وی اجار شد کارهای لشکری را خود به دست گیرد . 
این امر سبب مخالفت برخی امیران با او گردید . ابوالحسن 
سیمجوری که در آغاز وزارت عتبی از وی القاب و استیازاتسی 
گرفته بود و احساس امنیت می‌کرد » با پافشاری عتبی در ۳۷۱ 
از سپه‌سالاری خراسان برکنار شد . پس از آ ابوالحسن 
سیمجوری در دشمنی با عتبی با فایق خاصه همداستان شد و 
«فایق گرومی از غلامان امیر سدید نوح را فريفت و هر یک را 
مالی بداد تا ابوالحسن را بکشتند .» عتبی ؛ پس از برکناری 
ابوالحسن سیمجوری » حسا‌الدوله ابوالعباس تاش را 
سیه‌سالار خراسان کرد و خود فرمان یافت که به سیستان رفته 
آشوب‌های آن‌جا را فرومالد . حساء‌الدولة تاش به پشتیبانی از 
قاموس بن وشمگیر و فخرالدوله دیلمی ‏ که از دربار سامانی 
باری جسته بودند » با عضدالدولهٌ دیلمی درگیر نبردی خوئین 
شد و به رغم باری فراوان از سوی نرح در بیرون راندن دیلمیان 
از گرگان توفیقی تیافت و به همراه قابوس از گرگان به تیشاپور 
گریخت . از سویی ؛ دیلمیان با درگذشت عضدالدوله ( شوال 
۲ ) از تعقیب آنان دست کشیدند و خراسان همچدان در 
دمت سامانیان باقی ماند . در پی اين رویداد ‏ عتبی بر آن شد تا 
به تن خود به تبرد با آل بویه رفته آنان را فرو مالد ؛ اما پیش از 
حرکت به فتنهة ابرالحسن سیمجوری و فابق خاصه و به دست 
یک یا گروهی از غلامان دربار سامانی به قتل آمد ( ۳۷۲ق ) . 
پس از وی وزارت نوح سامانی به ابرالحسین محمد بن مزنی 
رسید . گوبا ابرالحسین عتبی پسر یا از بستگان ابرجعفر عتبی 
بوده است . ابوالحسن عتبی را برخی از شاعران همروزگارش 
مدح گفته و در توصیف محاسن و فضایل او خصیده‌ها 
سروده‌اند ؛ که از آن شمارند + ابوطالب مامونی ( که عتبی را در 
چندین فصید؛ به عربی ستوده است و برخی از آنان در تاریخ 
پیبی آمده است ) ؛ ابو الحسن علی ین محمد غزوائی لوکری 
( نیمه دوم سد: چهارم هجری ) که عوفی در لاب الاب چند 
بیت از فصیده‌ای را که وی در مدح ابوالحسین عتبی سروده 
آورده است . دو بیت از آن چنین است : «عییدالله بن احمد وژیر 
شاه سامانی - همی تابد شعاع داد از آن پر نور پیشانی | به 
صورت ادمی امد ؛ به معتی نورسبحانی . خدایا چشم 
بدخواهم . کز آن صورت بگردانی» ؛ حکیم کسایی مروزی که 
مراسم خاک سپاری عتبی را در چکامه‌ای چنین سروده است : 
«جتازه تو ندأنم ؛ کدام حادئه بود -که دیده‌ها همه مصقول کرد و 
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عثمان‌خان قراخانی 


عشمان‌خان قراخانی 


سس سس 


رخ مجروح / از آب دیده چو توفان لوح شد همه مرو - جنازه 

تو بر آن آب . همچو کشتی نوح .» 
متابع : انار زوا ۷ ؛ تاریخ ادییات در ابران : ۱۴۲۲/۱ تاریم 
یراون کیسبریج ۰ ۱۳۶۲۳ ؛ تاریخ ابران از آغاز نا اتقرافی قاجاریه , 
۲۴۰-۹ ؛ فاریخ بخارا: ۳۵۴ ۳۵۶؛ تاریخ گرديزي ؛ ۳۶۲ ۱۳۶۵ 
ریخ گزیده , ۰۳۸۳ ۱۳۸۴ ۴۱۵ + تا ریخ مردم ایران ؛ ۲۱۲/۴۲ ۱۷۱۳ 
تار بخ وٍ تعدن اسلامی در قلبرو ساماییان , ۱۹۷ - ۱۱۹۹ توعد تاریخ 
بعپتي : ۲۵ + ۳۶ ۰۳۸ ۳۰ ۴۲ : ترکتان نامه ۰ ۱۵۳/۱ ۶۸ سیب 
المیر ۰ ۳۶۳/۲ دانرة المعارف آریانا , 1۹۵۱/۱ دالرذامعارف رگ 
اسلامی » ۳۴۲۵ ۱ دستوز الوژراء : ۱۱۱۰۱۱۰ ؛ طیقات تاصری , 
۷۱ باب باب : ۱۵/۲ ؛ محیط زندگی و احوال و اشعار 
رودکصي ۰ ۶ شام الا اسحار من لالم الاخبار ؛ ۲۶ ۱۳۷۰ 
بادداستهای فرویی ‏ ۲۶۲/۷ ۲۶۳ : عزپزالله بیات : «وزرای عهد 
سامائی/ ؛ نامه ال سامان ؛ ۵۴ ۵۵ ؛ منوچهر هدایتی خوش‌کلام ؛ 
«خاندانهای بلعمی : جیهانی + عتبیی .1 : مان ما ۰۲۶۳ ۳۳۷ 


معصومی 


عشمان‌خان قراخائی ( فتقدقتموهحدقصهه  )‏ سلطان 


سلاطین تصرت‌الدین قلج ارسلان خاقان عثمان بن ابراهیم » - 
٩‏ ی فرمانرواي فراخانی فرارود ( ۰۹-۶۰۰ ) .در ۷٩۵ق‏ 
که هنوز پدرش زنده بود و بر سمرقند فرمان می‌راند ؛ به آن‌جا 
رفته مقام ولی‌عهدی یافت . عرفی در داب الاب از او باد کر ده 
و گفته است که وی در ورود به سمرقند با این‌که بیش از چهارده 
یا پانزده سال از عمرش نمی‌گذشت ‏ در سواری ؛ چوگان‌بازی و 
خوش‌نویسی دستی داشت . پزشک مخصوص او در دور 
ولی‌عهدی ؛ جلال‌الدین مسعود و استادش بهاءالدین امیر عمید 
بود . گوبا پس از آن‌که پدرش درگذشت و او به فرمانروایبی 
رسید ؛ جمال‌الدین رشید را که شوهر خواهرش : کح تکین ؛ بود 
دبیر خاص خود کرد و عوفی را به ریاست دیوان انشا برگزید . 
عشمان‌خان آخرین اسیر فراغاتی سمرقند بود و در دوره 
علاءالد ین محمد خوارزه‌شاه ( ۵۹۶ ۰ ۶۱۷ق ) و مبارز؛ او با 
قراختاییان نقش مهم داشته است . منبع اصلی گزارش 
رویدادهای دورةٌ حکمرانی عثمان‌خان ؛ تاریخ جهان گشای 
جوینی است ‏ اما جالب است که جوینی دو گزارش کاملا 
متفاوت از یک رویداد به دست می‌دهد . به گفته بارتولد » 
گزارش دوم جوینی از گزارش نخست او درست‌تر به نظر 
می‌رسد ۰ چرا که اين گزارش در مجموع پا آن‌چه در منابع دیگر 


آمده بیشتر همخوانی دارد . به نوشتة چویئی ؛ سلطان سحمد 
خوارزم‌شاه نیز تاگزیر بود : همچون پدرش » تکش ( ۵۶۸ - 
۶ ) از مرزهای شمالی امپرآتوری خود پاس‌داری کند . وی 
پس از لشکرکشی پیروزمندانه بر ضد قپچاق‌ها که احتمالاً در 
تابستان ۶۰۵ ۰۶عق اتفاق افتاه ؛ از پیروزی خود جندان 
سرمست بود که برای فرو مالیدن غوریان دیگر نیازی به 
قراختاییان نمی‌دید . بنابراین ؛ کوشید تا دست آثان را از ناحیة 
فرارود کوتاه کند . برای رسیدن به همین هدف بود که محمد به 
بخارا آمده با عثمان‌خان و دیگر بزرگان بخارا به گفت و گو 
پرداخت . اما قراختابیان هنوز قدرتی مهم در فرارود به شمار 
می‌آمدند و رویدادی دیگر نیز سبب شده بود که این فدرت 
افزون‌تر شود . در همین زمان بود که کوچلک‌خان ۰ سرکرد: 
مغول‌های نایمانی ؛ از دست رقیب لیرومند خود ؛ چنگیزخان ؛ 
گریخت و در بخش شرقی قلمرو قراختاییان قدرتی به هم 
رسانید . عثمان‌خان که از گورخان قراختایی رنجیده بود » با 
خوارزم‌شاه پیمان اتحاد بست و با این پیمان توازن قدرت در 
فرارود برقرار شد . گوبا هنگامی که گورخان قراختایی به 
سمرقند آمده بود » عشمان به دختر او دل بست و او را از پدرش 
خواستگاری کرد » اما گورخان به عشمان پاسخ رد داد و با این کار 
او را از خود رنجانید . پیوند اتحاد خان قراختایی با خوارزه‌شاه و 
بداین‌سان دعوی استفلالش حاصلی جز شکست نداشت و 
سپاهیان قراختایی به تختگاه عثمان تاختند و در حدود ۶۰8ق 
آن‌چا را تصرف کردند . جوینی می‌نوبسد که عشمان‌خان به شاه 
خوارزم پیغام فرستاده «موانفت او اظهار کرد و خطبه و سکه در 
سمرفند به نام او کرد و مسخالفت و معادات گورخان ظاهر 
گردانید . گورخان چون از این حال خبر یافت » سی هزار مرد را 
عرض داد و به محاربة او فرستاد و باز سمرقند را مستخلص کرد 
و به زبادت تعرضی اجازت نداه .و ( تاریخ جهان گشا. ٩۱/۲‏ ) در 
همین زمان ؛ کرچلک که قدرت يافته بود به قلمرو شووخان 
ناخت و او ناگزیر سپاه سمرقند را فراخواند و به جنگ با 
کوچلک شتافت . چون سلطان محمد خوارزم‌شاه داز تشویشی 
که او را از جانب کو چلک بود و فرستادن لشکر به استیصال و 
تمع او خبر یافت انتهاز این فرصت گوش داشت و متوجه 
سمرفند شد و سلطان سلاطین به خدمت استقبال او بیرون امد 
و ملک سمرقند بدو تسلیم کرد و از آن‌جا به اتفاق مستوجه 
گورخان شدند .» ( تاریخ جهان گشا» ۹۱/۲ ) سپاه مشترک خوارزم 
و سمرفند به شتاب در پی سپاه قراختایی روان شد . دو سیاه در 
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عثمان شریف‌زاده 


عشمان ظیر 


نزدیکی تلس به هم برخوردند و در تبردی که درگرفت » تاینگو ؛ 
سردار سپاه قراختایی اسیر شد . گورخان سرانجام توانست بر 
کر چلک فایق آید . اما سپاهیانش بر وی بشوریدند و بدین‌سان 
کوچلک ؛ پیروزمندانه : سردستگی شورشیان را به دست گرفت . 
در این زمان فوجی از مغفولان به فرماندهی قوبلای نویان » از 
سرداران چنگیزشان ؛ به شمال سمیرچیه گسیل شد و به یاری 
کو چلک شتافت و گورخان به ناگزیر تن به طاعت کو چلک داده 
قدرت را بدو واگذاشت و اندکی پس از آن درگذشت. پس از آن , 
عنمان‌خان با دختر سلطان محمد پیوند زناشویی بست ‏ اما این 
ازدواج دلیلی بر آن نبود که خان قراخانی » به فراخور وضع زمان 
دوباره با فراختاییان پیوند صلح و اتحاد نبنده ؛ چه جایگزینی 
دولت مسلمان خوارزم به فرمانروایی در فرارود ؛ دست‌کم این 
نکته را روشن کرد که فرارودیان ۰ فرمانروایی قراخناییان 
نامسلمان را به فرمانروایی خوارزم‌شساهیان مسلمان ترجیح 
می‌دهند . چجنان‌که امیران سحلی ‏ از آن شمار تاح‌الدین 
بلگاخان ؛ امیر قراخانی اترار » بر خوارزم‌شساه بسورید . 
عثمان‌خان که ارضاع را چنین دید » روابط خود را با قراختاییان 
از سسرگرفت . هشمان‌خان برای تحکیم موفم خود در نلرد 
فراختاییان قنل عامی در سمرقند به راه انداخت و خوارزمیانی را 
که در سمرقند به سر می‌بردند از دم تیغ گذراند . کار عتّمان‌خان 
بهانه به دست خوارژم‌شاه داد که به سمرفند لشکر برد و شهر را 
تاراج کرده » کشتاری راه اندازد که نمون؛ آن کم‌تر دیده شده است . 
به دستور سلطان محید + عشمان‌خان و خانراده‌اش ۰ همگی ره 
دم تیغ سپرده شدند ( ۶۰۸ زر «۵٩‏ عق ) . عقمان‌خان سحمرانی 
شعردوست و ادب‌پرور بود و خود نیز شعر می‌سرود. پس از آن 
که جدگیزخان فرارود را شود و سلطان محمد متراری شد ‏ 
سلطان خاتون : دختر سلطان و همسر علمان‌خان را «توشی 
خان پسر چنگیزخان به خود مخصوص کرد .» به گفتهٌ سعید 
تفیسی » ظهیری کاتب سمرقتدی کتاب‌های اعراض السباسة و 
اغراض الرباسة و سندیادنامة خود را به نام او نوشته است . این 
گفته درست ئیست ؛ زیرا ظهیری کاتب کتاپ‌های خود را به قلج 
طمقاح خان تراخانی ( ۵۵۸ ۰ ۵۶۸ ) پیشکش کرد و او همان 
کسی است که سوزنی در قشصایدی او را ستوده است . 
رضی‌الدین تیشابوری قصایدی در ستایش عشمان‌خان سروده » 
اما به نظر می‌رسد برخی از این قصاید در ستایش پدر او است و 
شاید به اشتباه ممدوح آن‌ها عشمان‌شان دانسته شده است . در 
لاب الالباب دو رباعی از عنمان‌خان آمده که یکی از آن‌ها 


یوت سس سس 


چنین است : «آن بت که شدم از غم رویش بستوه -و از شکوه 
من نداشت او هیچ شکوه / درمانده شدم ز غم یگفتم نامش - 
دندان و قد من است بر دامن کوه .و 
منابع : قاریخ ادبیات در ایران ۰ ۰۸/۲ ۱۱۳۳۰۲۲ ۰۳۱۸ ۰۸۰۱ ۱۸۴۹ 
تاریخ ابران کمبریج , ۱۹۲۰۱۹۱/۵ : تاریخ یهفی : چاپ نفیسی : 
۳ - ۰۱۲۱۷ ۱۳۳۹ ؛ تاریخ جهان کشای جوینی ۰ ۳۴۱/۱ - 
٩۲ - ٩۱ ۰,۰۲ - ۷۴/۲ ۲‏ ؛ تاریخ دولت خوارزسشاهیان , ۱۹۸ - 
۱۵ ۲۰۵ ۰ ۰۲۱۹:۳۷۱۴ ۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۲۰ ۲۲۲۰ - ۱۲۳۲ لمالبا؟ : 
۲ تاو بخ مفول , ۱٩‏ ۱ ۰۱ ۴۸ ۰۵ ۵۵۲ ! تر کستان نامه ؛ 
۲( ۱۳۴ ۱۸ ۱۱۷۴۷ ۷۶۰ ۱عبا ۸0 ؛ جامم او اریخ : 
۷۷۱ ۳۶۷ : حییب لمیر : ۶۴۳/۲ - ۶۳۳ : دور + تاریخ امرال : 
۲ ۴۳۰۳! لاب ال یاب , ۴۴/۱ ۳۲۶ 
۰ 7 ۰ 3۳1113 , علیا ۵ رویط 


شریفی 


عنیان شیر بف‌زاده ( ۵275082۲۱3۵3 ) : روستای الک در 


فیض‌آباد ۸۱۵ - + اهر و روتامدنگار 
تاچیکستانی . در ۶۱۹۷۱ دوره دانشگاه دولتی تاجیکستان را به 
پایان برد . پس از آن در روزنامه‌های پیانیر تاجیکستان ؛ تاجیکستان 
سوویتی و تلویزیون تاجیکستان به کار سرگرم شد . سروده‌های 
وی ذر مجموعه‌های رشتة باران ؛ دل مادر و عمری در راه چاپ 
شده‌اند . وی در ۴۱۹۹۴ به عضویت اتحادیه نویسندگان 
تاجیکستان درآمد . از آشارش : خالا عشق ( 6۱۹۸۵ ) ؛ روح 
سرکش ( دوشنبه ؛ ۶۱۹۹۸ ) ؛ روح زندگی ؛ دفتر خونشار سامان . 

عراز ا ید 


عشمان نظیر ( "اعهعقده ) ؛ روستای سمجان در مسچا ۱۹۴۰ 


» ادپ پژوه » روزنامه‌نگار و شاعر تاجیکستانی . در 
۱۶۳ دورو دانشکد: زبان و ادمیات فارس - تاجیت را در 
دانشگاه خجند به ان برد . چندی در مدارس :دانشگاه ریت 
معلم دوشنبه و دایرةالسعارف شوروی تاجیک به کار سرگرم 
بود . در ۱۹۷۵م دانشنامهٌ دکتری ادبیات فارس - تاچیک گرفت . 
عنمان نظیر مشاور کميت مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 
است . وی سوای شعر و مقالات ‏ به پژوهش درباره تاریخ 
ادسیات نیز مسی‌پردازد . در ۶۱۹۹۵ سبه عضویت اتحادیه 
نویسندگان تاجیکستان درآمد . وی مطالب فراوانی درباره تذکره 
شواجه حسن نثاری ؛ رباعیات خیام و شرح احوال و آثار زنان 
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عجایب الطبقات 


شاعر چاپ کرده است . کناب جطور انسان پرواز را آموخت از 
بلپایف و در ان سوی افیائوس اثر عارفوف را به فارسی 
برگردائید . از آثارش : ريائي‌ها ( ۶۱۹۷۳ ) 4 داه ( ۱۹۸۴م  )‏ 
دساعیبات ( 2۱۹۸۸ ) ؛ مپراث پدر ( ۴۱۹۸۸ ) ؛ آتش سخد 
( ۶۱۹۹۲ ) ؛ صد و بکد گل خیال ( ۶۱۹۹۴ ) ؛ با فردوسی و خیام 
( ۶۱۹۹۶ ) ؛ رباعیات خیام به سه زبان فارسی ؛ ازبکی و روسی 
( ۱۹۹۹ ) . عمان نظیر برنده جایز؛ لاهوتی روزنامه نگاران 
تاجیکستان تیز شد, است . 
منابم : آنل سخد : ۱۴۰۳ فردوسی و خام» ۲ ۴۰. 


لاحم 


عجایب الطبقات ( 81ودطها8(0له ) : کتابی در جغرافا 
تالیف سبدمحمد طاهر بلخی . وی کتاب خود را به فرمان ندر 
محمدخان اشترخانی ( ۱۰۵۰ - ۱۰۵۷اق ) تألیف کرد . از این 
روی سال تألیف این کتاپ بایستی در فاصلهٌ زمانی بوده ۱۰۵۰ 
- ۰۵۷ ۱ق باشد , مولف در سرسخن پس از ذکر نام خود و امیر ؛ 
آورده : «... این‌را در عجایپ اجرام علوی و غرایپ اجزام سفلی ؛ 
از کتاب‌های مسالک و ممالک : جامع العجایب ‏ نزهة القلوب » 
روضة الصفا ؛ عجایب البلدان و غرایب الدنیا ؛ تحفة الغرایب و 
مجمم المجایب گردآورده عجایب الطبقات نامیدم ...ه کتاب در 
هفت طبفه فراهم شده است : ۱- در آفرینش و عجایب طبقات 
آسمان و زمین و عرش و ملایکه و معراج ؛ ۲- تاریخ پیامبران و 
خلفای چهارگانه ؛ ۳-کیفیت ارض و سما و اقالیم و عجایب آن ؛ 
۴ بعضی از امرر عجییه که اهل حکمت اعتبار کرده‌اند » از 
تقاو یم و رعد و برق ؛ ۵ در علوم غریبه و شعبده ؟ ۶-بعضی از 
مسائل غریبهٌ شرعیه : ۷ علامات قیامت و خروج مهدی . 
نسخه‌ای خطی از عجایب الطبقات به شمار؛ ۱۹۹۳/۱ در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان » نسخه‌ای 
به شمارهٌ ۲۳۱۷ در کتابخانةً گنج بخش اسلاع‌آباد و نیز نسخه‌ای 
دیگر از آن به شمارة ۱ در کتابضاتة ملی تاجیکستان نخه‌داری 
می‌شود . 

منایم : فهرست دست نو س‌هاي شرقي فرهدگستان علوم ازکستان » 

۱ -. ۳۰۰ ! فهرست دست‌نویس‌های شرقی فرعنکستان علوم 

تاحی‌کستان ۰ ۲۲۴/۱ ۲۲۷ ؛ فهرست سشترک نسخه‌های خطي فارسي, 

باکستان : ۲۲/۱۰ ۱۲۳ فهرست نسکه‌های خی کت بسنانه گنج بش + 

احمد منزوی ۰ ۱۹۳۷/۴؛ فیرست شسخه‌های خلي کتابسناناً برگزی 

دانی‌گاه تهران : ۶۳۶/۸ : فهرست نسنه‌هاي خطی کتابضانة سل 


عجزی سمرقندی 


تایکستان : ۵۸/۱ ؛ میراث اسلاعی ابران : ۵۵۷/۱ - ۵۵۸ , 
قبادیانی 


عجبی خجتدی ز اقطول۵[1620 ) : سده شَشم هجری ؛ شاعر 


ایرائی . پیشتر در بخارا و سمرقند به سر می‌برد . عوفی طبع 
موزون و شعر روانش را ستوده و یک فصیده سی بیتی او را که 
در پاسخ به شعر شرف‌الدپن حسام گفته است ؛ در لباب الالباب 
آورده است . شعرای دیگر این قصیده را که ردیف «نشکند» دارد ؛ 
استقبال کرده و آن‌را پاسخ گفته‌اند . 

منایم : دانشنامة خجند ؛ ۸۴ ؛ لباب ساب : 2۳۸۹/۲ ۱۳۹۰ 

لفت‌نامه : زیر «خجندی) ؛ هفت اقلیم : ۴۲۵۸/۳ - ۳۵۹ . 

دانشتامه 


عجزی خنلانی ( اصقاهاامججهسزه )۱ عبد الرحیم 6 سل 5 دتم 


هجری ؛ شاعر تاجیک . از مردم کولاب در ناحیة ختلان بود . 
مقدمات علوم را در زادگاهش فرا گرفت . سپس رهسپار بخارا شذ 
و در مدارس این شهر به تکمیل تحصیلات خود پرداخت . با 
علوم رایج روزگارش ‏ به ویژه با علوم ادبی ۰ آشنایی فراوان 
داشتِ . در مدارس بخارا تدریس می‌کرد ؛ اما شعر نیز می‌سرود 
و اشعارش به روانی و سادگی و صمیمی بودن ممتاز است . 
مایم | دار ةالمعارف ادییات و صسیعت تابیک ؛ ۰۲۴۸۱ ۲۱۹ : 
فهرست. نسعنه‌های خطی فارسی النتیتوي آدار خعلی داجکنتان ؛ 
۲ نج پویشان , ۲۴۴ - ۲۴۵ 
فبادینی 


عجزی سمرقندی ( ت۵8 تهه 76اه ) سید احمد خواجة 


صدیقی : سمرقند ۱۸۶۵ - همان‌جا ۱۹۲۶ ؛ شاعر و مترجم 
تاجیک . در مدارس زادگاهش آموزش دید . چندي برای گذران 
زندگی نزد صنعتگران آن دیار شاگردی کرد . در واپسین سال‌های 
سده نوزدهم میلادی رهسپار بخارا شد . چندی پس از آن ؛ به 
سمرقند بازگشت و زبان روسی فراگرفت . در ۱۹۰۱ به زیارت 
حح رفت و پس از آن در سفارت روسیه در جده به سمت 
مترجمی به کار پرداخت . سپس رهسپار مصر شد . در ۴۱۹۰۳ 
به دسا و از آن‌جا به مسکو و سن پترزبورگ رفت . در بازگشت 
در باکو و تفلیس , با ادیبان این دو شهر دیدار کرد و در همین 
سفر : داستان‌های انجمن ارواح و آبین عبرت را به فارسی 
تاجیکی منتشر کرد . چندی پس از آن : در روستای حسلوای 
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عجمی 


دبستان به دستور قاضی سمرعند بسته شد . عجزی به باری 
نمایندة روسيه تزاری دبستانی روسی بنیاد کرد و خود مدیر این 
دیستال شن .در ۴۱۹۲۰ معاون کمیسر مردمی عدلیه نود .در 
سال‌های واپسین عمر به آموزگاری پرداخت . وی فص ماهیکیر و 
ماهی طلایی پوشکین و شنل گوگول را به فارسی تاجیکی 
برگرداند . عجزی کتابخانه‌اي نیز به نام زرافشان در سمرقند بنیاد 
نهاد . اشعار و مقاله‌هایش در ماهنامة بخازای شریف ؛ آبینه و 
حریت به چاپ رسیده است . وی در ۱۹۱۴ به دلیل انتشار 
داستان انمجمن ارواح از سری روحانیان قشری سمرقند و بخارا به 
کفر و الحاد متهم شد . داستان جبگ بلغار ( ناتمام ) نیز از او به 
بادگار مائده است: . 
متابع : لک ةالشعراي محترم ۰ ۲۵۲ - ۲۵۳ + دایرغالعارف ادیات و 
سنعت تاجیک : ۲۱۹۲۱ ۲۲۰ ! دایرةالمعارت شوروي نامگ + 
۱ سضوران عیقل روی زمی : ۱۲۳۴ عجوی و ری : ظریف 
رجبوف , استالین‌آباد ۶۱۹۵۱ ؛ گنج زرافشان , ٩۹۰‏ - ۹۲ ؛ فهرست 
دست توبی‌های شرقي در آ کادمی علوم تابیکتان ۰ ۱۵۳۰/۲ تمونا 
ادیات تاجیک ؛ ۲ ۴۳۵ ؛ مقاله‌هایی از تاریخ ادپیات تاجیک : 
مبرزازاده , استالین آیاد , 6۱۹۶۰ ؛ رسیم مسلمانیان قبادیانی , 
#شعر زمان شوروی تاجیک در یگ باه : شعر ء سبال ششم : 
شباره ۲۳ : تابستان ۱۳۷۷ش : ص ۸۴؛ محمدجان شگوری : 
ازندگی‌نامهُ عجزی» : صدای شرق , 0۱۹۹۲ : شمارة ۰۲ صنضن 
۳ ۱۳۶ + خالق میرژازاده . «مرآت عبرته : همان سا : ۰۶۱۹۸۹ 
شماره ۰۱ صص ۴۸ ۵۳۰ . 
م.شکورزاده 


عصجمی ( اتعله  )‏ مسحمدعلی فرزند سحمدشریف ‏ وخش 
۲ - + شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۸۱ دانشگاه 
دولتي ناجیکستان را در رشته زبان و ادپیات تاجیکی به پایان 
برد . سپس در کمیتة رادیری ولایت قورغان تپه و جمعیت 
دوست‌داران کناب به ار پرداخت . در ۸۱۹۹۲۱۹۹۰ رئیس 
بخش اتحادیه نویسندگان تاجیک در ولایت قورغان تپه بوده 
است . وی از روزهای دانشجویی شعر می‌سرود و از اعضای 
فعال محقل ادیبان جوان بود . اشعار او در تشریات جمهوری 
تاجیکستان و مجموعه‌هایی چون نوسفر ؛ خافا پدر ؛ رشتة باران 
و بوسباران به‌چاپ رسیده است . پرداختن به اوضاغ پریشان 
تاجیکستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی درون‌سایةٌ اصلی 
شعر عجمی است . اژ آثارش : سر آب ( دوشنبه » ۱۹۸۳ع ) ؛ دانة 


شدری حصاربی 


حرف ( 6۱۹۹۲ ) ؛ دفتر شعر اندوه سبز ( آماد؛ٌ چاپ ) . 
سابع : پیمان . ۲۱۷ - ۲۲۱ + خورشید‌های گمشده ؛ ۲۳۶ شعر غرق 
خون : ۳۳؛ رحیم مسلمانیان قپادیانی ؛ «شعر دردآلود تاجیک در 
پنج سال اهیرا , آشناء سال ششم , شماره ۳۲ اذر و دی 
۵سشی : صص ۱۵ - ۱۶ ؛ امردم همان درختاننده , حُفتکو با 
محمدعلی عجمی ؛ اخل قلم : شماره ۰۳ خرداد . تبر ۱۳۷۴شی : 
یضن ۲۸ ۲۲۳۲۰ رسیم مسلمانیان قبادیانی :9۰ شعر خون+ ؛ شعر ؛ 
سال یم : شماره ۰۷ صص ۷۷ 
قبادبانی 


عجیز بخاراپی ( فتقههتهتازه ). عدالله خواجه ‏ بخارا 
۸ اش / 2۱۸۷۱ شاعر تاجیک . در مدرسه کوکلتاش بخار 
درس خواند و در همان‌جا کتاپ‌دار و مدرس شد . به گفنة 
تذکره‌نو بسان ؛ عجپز شاعری ظریف و سخن‌دان بود و به هزل و 
مطایبه تمایل داشت ‏ اما در جوانی درگذشت . از او تنها ابیات 
پراگنده‌ای در تذکره‌ها به یادگار مانده است . 
منایم : تحفة ال احجاب . ۱۲۵ - ۱۲۶ ؛ تذکوة الشمرای جدی , ۱۶۹ - 
۴ ! تذکوةاللعراي محترم ۰ ۱۳۰ + دايرةالمعارت ادیات و صنعت 
سك ۰ : فهرست دست‌نوس‌های شرقي در آ کادمي علوم 
ناحهکتان » ۰۵۳۱/۲ 
فیادیانی 


عدیم شغنائی ( ,22۳۵-۵500۳08 ) , شاه زمان‌الد ین ۰ سده یسم 

میلادی ؛ شاعر تاحیک , در سال‌های نشست سده بیست در 
شغنان بدخشان زاده شد . پس از انقلاب بولشویک‌ها به 
اففانستان گُریخت و پس از استقلال تاجیکستان به زادگاهش 
بازگشت . وی در قالب‌های گوناگون شعری طبم‌آزمایی کرده و 
اشعار خود را در چندین مجلد په چاپ رسانده که از آن شسمار 
ات عد بم ده ساحل ز ۹۹۹۳+ 5 

منابم : عديم دو ساحل » سرسخن نوشته شیرین بتیاد ؛ ۱۴۰۲ 

فهرست نسضه‌های خعلی استیتو طشرق‌شناسی و آثار خعلی ناجیکستان 

( دوشتیه ۰۱ ۰۲۵۱۲۳ 


قبادیانی 


غذری حصاری ( 02۳1681 ) : مشهرر به قاضی شربف ‏ 
سده دهم هچری ۰ شاغر تاجیک . در حصار ژاده شد و در 
همان‌جا به کسب دانش سرگرم شد . پس از آن به قضاوت 
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عرائس الخواطر و نفائس النوادر 


همان‌جا به کسب دانش سرگرم شد . پس از آن به قضاوت 
پرداخت . وی به غزلي لیشتم از اواع دیگر شعر شوجه داشت . 
سروده‌هایی از او دز تلگو ها به چا مانل: است . 

منابم : از کنجینه ادبی حعتیاو : ۱۷ ؛ تدگرة السعرا مطريبی : ۵ . 


ملااحید 


صرائس الخواطر و تفاس النوادر داتعم 


( 8.۵6۲ عصممیه.3عصع ‏ کتابی به فارسی و عربی ؛ نوشته 
رشید وطواط سم قندی ( ۴۸۰ | ۴۸۷ ۳۷۰ شاق )۰ رشید و طواط 
پاره‌ای از نامه‌های خود را در دو مجموعه گردآورده و یکی از اپن 
دو سجموعه را عراش الضواطر و نفاش التوادر تامیده است . این 
کتاب در دو بخش تدوین یافته است . بخش نخست ؛ بیست و 
پنج نامة عربی و بخش دوم بیست و پنج نامه فارسی او را در 
برمی‌گیرد . آوردن نامه‌ها در این کتاب ترئیب ویژه‌ای دارد که اين 
گونه است : نخست نامه‌هایی که به مقام خلافت لوشته شده ؛ 
سپس به وزیر خلیفه و پس از آن نامه‌هایی که رشید به 
بزرگ‌ترین پادشاهان روزگارش و سلطان سنجر نوشته » آمده 
است . دز پی آن نامه‌هایی به دیگر شاهان ؛ امیران و وزیران و 
سپس فرمان‌ها و در پابان نامه‌های شخصی رشید آمده است . 
گویا این کتاب را رشید برای ابوالفتح محمد بن علی وزیر گرد 
آورده بود , در بخش فارسی عراس الخواطر و نفالس النوادر 
واژه‌های عربی فراوان به کار رفته ؛ چرا که رشید در زبان و 
ادیبات عرب چیرگی تمام داشت و افزون بر آن » تمام منشیان 
همروزگار وی از به کار بردن واژه‌های عریی در نامه‌هاي فارسی 
پروایی نداشتند . پس او نیز از نظر رایج روزگارش پیروی کرده 
است و به همین سبب خود را در به کار بردن واژگان فارسی نادر 
و با ساختن واژگان مرکب از فارسی و تازی نیازمند نمی‌دیده 
است . کتاب سرشار از تشبیهات و استعارات است . در میان 
نامه‌ها هزل نیز دیده می‌شود که از آن شمار است نامه بپیست و 
پنجم که وی آن‌را از روی ریشخند ؛ با مضامین بسیار رکیک ‏ به 
یکی از دبیران همروزگار خرد نوشته است . در این کتاب اشمار 
فارسیی و عری فراوان به کار رفته و تثر کتاب تیم و دیرباپ 
است . بی آن‌که شیرین و دلنشین باشد . این کتاپ یا نام نامه‌های 
رشیدالد ین وطواط با مدمه فاسم تویسرگانی در تهران به چاپ 
رسیده است ( ۱۳۳۸ ). 
منابم : دیوان رشیدالدین وطواط ۰ پیش‌گفتار ؛ لطایت ال"متال و 


طوایت لا قوال ؛ پیشگفتار ؛ نامه‌هاي رسیدالدین و طواط , 


عرضی سمرقندی 


در عروض ‏ تألیف ابوالفضل جمال‌الدین محمد پن عمر بن 
خالد قرشی فرارودی ۰ مشهور به جمال فرشی , از دانشمندان 
اواخر سده هفتم هجری . موّلف در اپن کتاب ‏ افزون بر اشعاری 
فارسی از فردوسی : انوری و خاقانی » از اشعار عربی نیز شاهد 
آورده است . وی در پایان کتاب خود . پنج دایرهای راکه پوسف 
عروضی نیشابرری » شانزده بحر در آن جای داده بود . آورده 
أست . نسخه‌ای از عراضة العروضبین در مجموعه‌ای به شماره 
۶ ۳۷۷ در کتابخانه مدرسة عالی سپهسالار و میکروفیلم آن 
در مجموعه‌ای به شماره ف ۱۳۹ در کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهران نگه‌داری می‌شود . : 
منابع : نار بخ ادبییات در ایران, , ۲۹۸/۳ ! فهرست کتا مان ملدرسة عالي 
بپیسالار ۰ ۴۴۴/۲ ۱۲۳۶ ۲۱۶/۵: تهرست کرو یلم‌های کتاسنانة 
برگزی دانثقاه تهران : ۳۲۱۴ : فهرست نسته‌های خحطی فارسی : 
۲ ! لخت‌ناعه ب مقدعه , 


ولا 
بآ تسین 


گرشی بخارایی ( 284قتصعق۳ه ) ؛ سده دهم هجری ؛ شاعر 


ایرانی. . در بخارا زاده شد . در بخارا و سمرقند به تحصیل علم 
پرداخت و در مکثب خواجه حسن نثاری پرورش یافت . انواغ 
گوناگون شعر را نیکو می‌سرود . در ابتدا صبحی و سپس به 
پیشنهاد خواجه حسن نثاری » عرشی تخلص می‌کرد . وي به 
سیک هندی شعر می‌سرود . نسخه‌های خطی کلیات : دیوان و 
مثنوی وی بافی ماندء اسست , 
منابم : تذکرةالشعرای مطربی ۰ ۵۵٩‏ ۰ ۱۵۶۱ دایرفالمعارف ادبیات و 
صنعت تاجیگ » ۱۷۷/۱ ! فهرست دست‌نوس‌هاي شرقی دو ۲ 5ادمی 
عاوم تاجی‌کستان ؛ ۴۶۰/۲ ۳۶۳ ! سطة زياي جحهانگیر سطربي ؛ 
۰ ۰ ۱۱۹۲ نمویه اذییات تسیک ۱۵۲ . 


م.شبگورزاده 


عر ضی سم قندی ( تلجهو هدعو نهد ) + صو لا خو اسعه کلان 


پخته : سده دهم هجری ؛ شاعر تاجیک . نیا کانش از سادات 
خوارزم بودند . در زادگاهش سمرقند برآمد . در سرودن انوا 
شعر ‏ به و یه ماده تاریخ » مهارت داشت . به گگفتهُ مطربی : 
نات شریفش در فتون شعر بیبدیل و در ینت تاريخ مشهور 


ادب فارمی در سياي مانه| ٩۴۷‏ 


عرفان 


۳] س سسسسسسسست تات ماسطت سس ۳ ۴ را ترس 


به مثل می‌نمود . همه فضالای عصر در این معنا متفق‌اند که بعد 
از جناب زبد:‌الکتاب مولانا ميرعلي هسیچکس تواریخ را به 
خوبی او نمی‌یافته است . نمونه‌هایی از اشعار او در تذکره‌ها و 
بیاضی‌شا به یادگار مانده است . 
متابع : تاریخ نظلم و ظر : ۱۵۹۰/۱ دایرةالمعارف ادبیات و ستعت 
تابیگ , ۱۱۷۲/۱ سحنوران میقل روي زمین ۰ ۰۱۱۱-۱۱۰ 
دانشنامه 


عرفان ( ۰۲:35 ) . محمد خانوف حسن علی خانوویچ : سمرفند 
۰ .- همان‌جا ۱۹۷۳ ؛ نویسنده و مترجم ازیکستانی . در 
۶ دانشکد: حسابداری و تجارت سن‌پترزبورگ را به پایان 
رساند . در ۱۹۱۹ مترجم نخستین ماهنامةٌ تاجیکی با نام شعل؛ 
انقلاب بود . فعالیت ادبی خود را از ۱۹۲۶ آغاز کرد و در مکتب 
عینی پرورش یافت . عرفان در ۱۹۶۱ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . وي در آثارش از خدمات ادیبانی 
چون سید رضا علی‌زاده ‏ میرزا حلیم ؛ عبدالقادر شکوری و 
رحمت‌الله ژاده یاد کرده است . وئي شماری از آثار ادیی جهان را 
به فارسی تاجیکی ترجمه کرده است . از آثارش : قصذ ده یار از 
دو دیار ( ۲ ۱۹۶ ٩)‏ دمان در کلة کاسان ( ۲ ۱۹۶ع) ؛ ترجمه‌هاي 


کودگی ( 2۱۹۳۳ ) ؛ و در عان سرده ( ۱۹۳۶ ) اثر گورکی ؟ 


رایشون کروزو ( ۱۹۳۶ ) اثر دانیل دوفر + سچه‌هاي. کاینتان 
گرانت ( ۴۱۹۳۸ ) اثر ژول ورن ؛ غله ( ۶۱۹۴۹ ) اثر الکسی 
تولستوی ؛ داستان مرد حقبقی ( ۱۹۵۱ ) آثر ب.پولیوای ؛ 
اسپرنک ( ۱۹۵۶ ) اثر جان آلی ؛ تهران ( ۶۱۹۵۶ ) اثر 
گریگورسپونس ؛ ستاره‌ها در آسمان سمرفند ( ۴۱۹۶۱ ) اثر 
بارادین ؛ زوال ( 2۱۹۸۵۸ ) اثر تاگور . 

سابع : تاز یط ادبیات قامیکک , جلد ۴؛ زیر «عرفانه ! دایرةالمعارت 

شوروی تایکگ , ۱۳/۳ سانم اولو غ‌زاده ؛ «تفاضاو غمخواری : 

صداي شُرق : شماره ۰۵ ۸۱۹۶۶ . 


م.شکورزاده 


غروض سیفی ( 2۳۷2-5۵۲۰1 ) . رساله‌اي در شرح و بیان شعرء 
واژه‌ها و قانون عروض» کبرها و دایره‌های عروض ‏ نوشته 
سیفی عروضی بخارایی . این رساله که در ۶٩4ق‏ در یک مقدمه 
و هجده فصل تدوین گردیده با نام‌های رسالا عروض » علم 
العروض ‏ مبزان الاشعار و رسال سیقی نیز شناخته است . سیفی 
برای نگارش این اثر از آثار خلیل بن اضمد » عبدالرحمان 


عزلت بخارایی 


جامی ؛ شمس قیس رازی و عروضی نیشابوری بهره جست . 
عروض سیفی موجب پیدایش یک سلسله رساله‌های عروغی 
گردید . محمد غیات‌الدین این اثر را با اندک اختصاری در کتاب 
عبات اللغات خویش با تام معراح العروض آورده است . عروض 
سیفي نخستین بار در ۱۸۶۷م و پس از آن در ۱۸۷۲ با رسالة 
عروض جامی با ترجمهٌ انگلیسی در کلکته به چاپ رسیده است . 
رسالةٌ عروضی سیفی همراه با فافية جامی به تصحیح بلاخمان 
و به اهتمام محمد فشارکی در تهران نیز به‌چاپ رسیده است 
( ۱۳۷۲ش ). 

منابع : دابرة المعارف اذیات و صبمت تابیک , ۱۸۱/۱ عصروض 

سيفي : گنه . ۱۸۷۲ ؛ غیات اللخات ؛ فیرست کتب چابی خارسي ؛ 

۲ ۱ فهرست دست‌نوبی‌هاي شرفی بنوهشگاه خاورشناسی 

غرهدگستان عاوم از متستان : ۱۷۴/۵ ۱۷۷ . 

ع.شگووزاده 


عر وض فعایرن [ «رقهمعود ) ب رساله‌ای در عروشی ور 


قاقیه ؛ توشته عبدالقهار اسحاق سمرقندی : متخلص به شریف . 
این رساله در دو باب عروض و فافیه تدوین یافته است . 
نویننده در تألیف عروض همایون از المعبجم فی معاییر اشعار 
المخم شمس‌قیس رازی و مار الاشمار عواجه نصیرالدین 
طوسی نهره گرفته است . عروض همایون به همراء مزان ال وزان 
به کوشش محمدحسن ادیپ هروی در ۱۳۳۷ش در تهران چاپ 
شله است . 
متابع : دایرةالمعارف آدییات و منت تست ۱۸۱/۱ ۱۸۱ 
دایر ة السعارف شوروی نایک : ۲۵۶/۱ ! قهرست کلب جايي غارس : 
۳ ۵۰۸۴/۲ : مین کلب چاپی فارسي و عربی : ۹۰/۳ : 
میزان ال وزان , سغدمه , 


قبادینی 


عزلت بخارایسی ( ,0 00۲عاهات0  )‏ میر مجبدامیین شاه ؛ 


- بخارا ۱۲۷۰ق ب شاعر تاجیک . پرورده سعدالله خواجه 
جویباری و مديحه‌سراي امیر سعید منغیتی ( ۱۲۴۲-۱۳۱۵ ) 
بود . در منشیگری » موسیقی » ساختن تنبور ؛ خاتم‌بندی و 
دیگر صنایم دستی چیره بود . در بخارا زیست و در هسمان‌جا 
بدرود زندگانی گفت . از آثارش تعدادی غزل ؛ قطعه و نیز ابیاتی 
پراگنده مانده است . 


متایم : تبحیة ال ساب 6 ۷۲۰ ۱۲۱ ۷ دار ة المعارف تلوووي تاک : 
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عزلت کاسانی 


عزیز فر ید 


۱ کنم زرافشان , 08 ۳۰۲ 


م.شخووزاده 


عزلت کاسانی ( .8عقاجادامهه ) » محمد شریف ‏ سده دوازدهم 
هجری ‏ شاعر تاجیک . درمحلة گلباغ کاسان در استان نمنگان از 
وادی فرغانه زاده شد , به فارسی و ترکی چغتایی با تخلص‌های 
عزلت , نادر و نادری شعر می‌گفت . از او شش هزار و پانصد 
بیت به فارسی و غزلیات و مثتویات و داستان هضت کشن به 
ترکی مانده است . اشعارش در تغزل و ستایش اخلاق نیک آدمی 
ات , نسخة خی دیوان غزلت به شماره ۴۷۴ در موزه ادبی 
غفور غلام خو قند نگه‌داری می‌ شود . 

سأیم ز ادییات تابیک در قمة دوم عصو نوزده ‏ ۰۴۰ ۰۷۴ ۱۷۱ : 

دايرةالمعارف شوروی تابیکد + ۳۷۷۲۷ ؛ فهرست نسخه‌های خعلي 

فارسی انستیتوی آثار خطی تابی‌کستان ۰ ۴۲/۲: ۱۴۸ ۱۶۲ ۷ 

ع,شگووزاده 


عزمی بخارایی ( ققد0ط ند ). مولانا ز ۰۱۳ اي ؛ شاعر 


تاجیگ . مردی درست‌کار و درویش مسلک بود . غزل را نیک 
می‌سرود . جز این از زندگانی‌اش هیچ آگاهی در دست لیست؛ . 
نمونه‌ای از شعر او است : «ما به جستجوی پار و پار دردل بوده 
است - غایت تحصیل ما تحصیل حاصل بوده است .: 
متابع : اریخ نظم و ظر ‏ ۱۶۳۶/۷ تذکوةالشعرا مطربی » ۵۶۷-۵۶۱ ؛ 
مذگر اسبایب ؛ ۲۷۶ . 


ی 


عزمی جریپاری ( فقتزنال۵(-92۳۵1 ) : ملاعرض بدل ؛ سده 


چهاردهم هجری » شاعر تاجیک , مطالعاتی در باب تاریخ و 
تصوف کرده است . انواع شعر را نیکو می‌سرود و در سرایش 
ماد؛ تاریخ ماهر بود . اشعاری از وی در قالب‌های گوناگون 
شعری در تذکره‌ها و بیاضی‌ها و مجموعه‌ها نقل شده است که از 
آن جمله مجموعه‌ای به شمار؛ ۳۲۹۷ رباعی ( گ ۱ب ) در 
کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نکه‌داری می‌شود . 

منابع : تسفة اباب » ۱۱۸ ۱۱۹ ؛ دایرةالمعارف ادیات و منست 

تیگ : ۱۱۱۳/۹ فهرست دست نو یی‌حای شرقی در ۲ کادمی عسلاع 

تابیکتان ۰ ۵۳۱/۲ فهرست نسخه‌های خطی فارسی انستتوی آنار 

خی نابیکستان : ۱۴۴/۲ ۰۱۱۲ 

ع.شکووزاده 


عزیز اسستروشنی ( ۵232-00  )‏ عسدالهزیز فرزند 


موسی‌خان ؛ سده‌های نوزدهم و بیستم میلادی ؛ شاعر تأجیک . 
نخست از پدرش که شاعر برد ؛ سواد ابتدایی آموخت . سپس در 
مدرسهٌ خواجه‌جان که متعلق به پدر بزرگش بود » ادامهٌ تحصیل 
داد . وی بیش کشاورزی داشت و در شعرش کشاورزی را بسیار 
ستوده است . ثموثه‌هایی از اشعار او در تذکره‌ها و بیاض‌ها مائده 
است - 
منابم : دایرذالممارت ادیات و صنعت تاچیک : ۱۱۰/۱! فهرست 
نسخه‌های خی فارسی انستتوی آ نار خطی نابیکستان » ۰۳۲/۲ ۳۳ 
فیادیانی 


عزیزان ( تقشاقة ) , خواجه خوش محمد ؛ سده دهم هجری ؛ 


شاعر فرارودی . در آغاز به رندی آواژه داشت . از مشایخ جهربه 
و از مریدان شیخ خداداد بود . به وارستگی بلند آوازه بود . ترکان 
بسیاری مریدش بودند . در روستای عرشی نزدیک بخارا 
خانقاهی داشت . جون در کشت بیکرش در باغ آن خبانقاه به 
گانک سپردند , غزل را لیک می‌سرود . نسونهای از شعو او است: 
«دو آبروی تو را تاكي سر دعوا به هم باشد -بقرما ال را تا در 
میان آید کم باشد .» 
نایم" تاریخ نم و ثر ؛ ۱ مدذکر اباب ۰ ۱۷۸ . 


رستو زاده 


عزیز عزیز ( عنععه‌علته ) روستای کج راوت ناحیه غائچی 


۰ ؛ نویسنده تاجیکستانی . در 2۱۹۸۱ دوره 
دانشکد؛ زبان و ادییات را در دانشگاه تربیت معلم خجند به پایان 
برد . پس از آن در رادیری محلی ؛ روزنامه‌های ابربشم چی » پیش 
قدم ‏ استقلال و ماهنامة پمشم به کار سرگرم شد . بیشتر رای 
کودکان داسنان‌های کوتاه می‌نویسد . داستان‌هایش به زبان‌های 
روسی ؛ ازیکی » چکی و گرجی برگردانده شده‌اند . عزیز از 
۵ به عضویت اتحادیهةُ نویسندگان تاجیکستان درآمد . وی 
برنده جایزه سازمان جوانان تاحیکستان شد . از اثارش : چشم ؛ 
خنداتک ؛ حکابه و افسانه‌ها( ۱۹۸۹ ) : کوه از یس کوه 
( ۵۱۹۹۰). 


لا سك 


ریز فرید 1 ۵.28 ) + غزیزالاین > سده هفتم هجری ؛ شاعر 
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عزیز قندوری 


فرارودی . از زندگی او آگاهی دفیقی به ما نرسیده است . از 
نجیب‌زادگان و به گفته عوفی «مشرف ممالک خرأسان» بود . 
عوفی که یک بار با او دیدار کرده بود درباره‌اش می‌گوید : «در 
اوایل ایام جرانی از سرناز و کامرانی برخاست و نفس را برای 
تصفیه روح در ریااضت بکاست و پیوسته بر پدر انکار آوردی و 
او را بر نقلّد اعمال سلطاني ملامت‌ها کردی و در فصبهٌ دستکرد 
خویش حیّة انگور کاشتی و بر آن وجه اوفات گذرانیدی .» 
نمونه‌ای اژ اشعار او است : « سودای تو آب زندگانی ببرد - 
نادیدن تو زیب جوانی ببرد | بی خدمتت ای جاأن جهان نزدیی 
است ‏ تا جان سب روح گرانی ببرد .۰ 1] «ای زندگی تن و روائم 
همه تو - جانی و دلی ای دل و جانم همه تو | تو هستی من 
شدی از آنی همه من من نیست شدم در تو از آنم همه تو .: 
متابم : ریاضی الشعرا : بر ۲۴۵ ؛ لاب لاپ : ۱۵۱/۱ ۱۱۵۲ 
مرن العرالب ۰ ۰۳۳۸/۳ 


برستو زاده 


عزیز قتدوري | تاه  )‏ خزیز و اه کندزی + مهو ز 


به ایشان‌جان ؛ اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم میلادی» 
شاعر تاجیک . در آغاز جحوانی از زادگاهش کندز به بخارا رفت و 
تا پایان زندگی‌اش در آن شهر به سر برد با شاعران و ادیبائی 
چون صدر ضیا و محترم دوستی داشت . چندی نیز فاضی شهر 
حصار بود . سپس در مدرسه عبدالعزیزخان بخارا به تدریس 
پرداخت . تذکره‌نویسان او را شاعری خوش لهجه و پاک طبع 
دانسته‌اند . اشعاری از او در تلکره‌ها به چا مانده که بیشتر در 
انتماد از پي عدالتم شا است . 

متایم : تیه ال یراب ۳۰۱ ۳۰۱۲ تلد کار اشعار ۰ ۱۴۲ ۱۴۲۰ 

۴ - ۳۲۵ ! ند کر ة الشعرای عبدی ۰ ۱۷۴ ۱۷۶ ! شذگرةالشعرای 

محترع . ۲۵۲ - ۲۵۸ ؛ داسرةالسعارف ادبیات و صنعت تاک : 

۱ 4! گنج زرافشان ۰ ۳۴ - ۳۹؛ نموت ادبیات نایک ؛ ۳۳۱ 

۲ بل ادر شیاه : ۱۰ . 


غ.شکورزاده 


عزیز قولوف ( 22.10106.ه ). جمعه‌بای . پتجرود از توابم پنجکنت 
۲( - + آدپ‌پژوه و مسترجم نساجیکستانی . در 
۸ رشته زبان فارسی تاجیکی و ادبیات را در دانشگاه 
دولسی تاجیکستان به‌پایان برد . پس از آن ؛ در پذوهشگاه ادبیات 
تاجیک به کار سرگرم شد . با دایرةالسعارف شوروی تابیک 


عزیز نسفی 
همکاری داشت و چندی سر دبیر آن بود . در ۱۹۹۰ عضو 
اتحادیة نویسندگان تاجیکستان شد . چند فیلم هندی را به 
فارسی تاجیکی ترجمه کرد . درباره شخصیت‌هاپی چون 
سعدی » سودا ؛ عینی » لاهوتی و حمدی پژرهش‌های علمی 
کرده است . از آثارش : پندناما سندیاد ( 6۱۹۶۳ ) ؛ زار حکمت 
( ۸۱۹۷۷ ) ؛ کتاب حکيم سندیاد ( ۶۱۹۷۰ ) ؛ صحبت ماهتاب 
شب ( 6۱۹۸۱ )۰ 


ماراحمد 


عزیز نبسفی ز 222-08,60:6 ) » شیخ عزیزالدین فرزند محمد 


نسفی ۰ -ابرقو پس از ۶۷۱ق ؛ نویسنده » شاعر» عارف و پزشک 
فرارودی . از زندگی وی آگاهی چندانی در دست نیست . آن‌چه 
مسلم است این است که روزگار فعالیت او در سیر و سلوک و 
تألیف و تصنیف در سد؛ٌ هفتم هجری گذشت . عزیز نسفی با 
همه مرتبه بلندش گمنام و بی‌نشان مانده است , تشان عارف و 
انسان کامل در تظر او همین بی‌نشانی است , وی می‌نویبسد : «اي 
درویش! هر که خود را انگشت نمای خلق کرده ؛ خود را [به ] 
شیخی و زهد معروف گردانید » به یقین بدان که از خدابویی 
نیارد .+ وی در اوایل سد: هفتم هجری در شهر نسف ! نخشب 
به دنیا آمد . کردکی و وجوانی‌اش در زادگاهش سپری شد . در 
چوانی به بخارا رفت و به فراگیری دانش ؛ به ویژه طب ؛ 
پرداخت . خودش در این‌باره می‌گوید : «غرض این بیچاره در 
تحصیل طب و مشغول بودن به معالجه چندین سال این بود که 
در تشریح به تحقیق اطمینانی حاصل شود .» در علوم طبیعی و 
فلسفه بسیار توائا شد .گویا در همین دوره‌ها به عرفان روی آورد 
و در شمار شاگردان و پیروان شیخ سعدالدین حمویه ( ۵۸۷ - 
۰ ) قرار گرفت . نسفی از تنها کسی که به نام شیخ و مراد 
خود یاد کرده » سعدالدین حمویه است : که از شا گردان شیخ 
تجم‌الدین کیری بود , نسفی پس از لشکرکشی دوبار؛ مغول به 
بخارا در ۶۷۱ق »از آن‌جا گریخت . وی در مقدمةٌ کفف الحقایت 
در این‌باره می‌تویسد : بسن احدی و سبعین و ستمأه بود و در آن 
سال لشکر کفار به ماورءالنهر آمدند و ولایت را خراب کردند و 
این بیچاره در آن تاریخ در شهر بخارا بود ... بدین سبب از شهر 
بیرون آمدیم ... از آب خراسان گذشتيم و به شهرهای خراسان 
رسیدیم و از آن مدت باز هر روز به موضعی و هر شب به جایی 
می‌بودیم و در هیچ جا فوار نمی‌يافتيم .» پس از آن نسفی همواره 
در آوارگی به سر برد و تا پایان عمر به زادگاهش بازنگشت . 


ادب فارسی در آسبای مانه| + ٩۵‏ 


عزیری 


گریری 


چندی در بحر آباد جوین نزدیک آرامگاه پیرش سعدالدین 
حمویه برد ؟ سپس به اصفهان و شیراز رفت و سرانجام در شهر 
ابرقو پناه جست و تا پایان زندگی‌اش در آن‌جا به سر پره . شاید 
نسفی این رباعی را در توصیف آوارگی و خانه به دوشی‌هایش 
سروده است : «کس در کلب آپام چو من خوار مباد -محنت‌زده و 
غریب و غمخوار مباد | نه روز و نه روزگار و نه پار و نه حال - 
کافر به چنین روز گرفتار مباد .» او ازنخستین صوفیان ابرانی 
است که با نخاهی فلسقی به اصول تصوق نگریسته و آراي این 
عربی ( -۳۸عق ) را در عرفان نظری پذیرفته و در آثار خود به 
کار بسته است . نسفی در بیان آرای خود و دیگران تعصب 
نداشته است و نیز آرای مخالف را با مدارا و بدون جانب‌داری 
بیان کرده است . در شیعه بودن يا نسودن وی اختلاف است . 
برضی ؛ مانند ماری ژان موله » او را شیعه دانسته‌اند . برخی 
پژوهشگران نسبت او را به تشیم رد مي‌کنند . واما به هر تقدیر 
آثار او تا حدی رنگ تشیعم دارد و استادش سعدالدین حمویی 
نیز بی‌شک شیعه بوده است و چنأن‌که مي‌دانيم سعدالدین ثنها 
پیرو مرشد عزیز بوده و در اراد او نیز به پیرش جای شک 
ئیست . با این حال شیعه بودن با سنی بودن او به درستی روشن 
نیست . عزیز نسفی از نخستین عارفان مسلمان بود که در ارو پا 
شناخته شده و برخی از آثار او به زبان‌های لاتين ؛ انگلیسی و 
فوانسوی برگردنده شده است. از و کتاب‌ها و رسایل فراأَبُ 
یادگار مانده است . نشرش ساده و روان و گیرا است , وی برخی 
آثار خود را به خواهش سید تاجالدین ابرقویی در کوه ابراهیم 
ابرقو تألیف کرده و در آذار خود اشعار خویش را نیز آورده است . 
از آثارش : مقصد الاقصی که به کوشش حامد رباتی به چاپ 
رسیده است ( تهران 4 ۱۳۵۲شی ) ؛ کاب السزیل با ببان الستزیل که 
در مصر به چاپ رسیده است ؛ مدا و معاد ] زبدة الحقایق که به 
همراه مقصد الاقصی به چاپ رسیده است ؛ کشف الحقایق که به 
کرشش احمد مهدوی دامغانی به چاپ رسیده است ( تهران ؛ 
۲ سش ) ؛ کاب الانسان الکامل, که مهم‌ترین اثر او است و با 
پیش گفتار هانری کرین ۰ تصحیح و مقدمة ماری زان موله و 
ترجمه مقدمه از سید ضیاءالدین دهشییريی به جاب رسیده 
است ( تهرا » ۱۳۷۷ش ) ؛ منازل الساثرین ؛ اصول و فروخ ؛ 
کشف الصراط + رساله در بیان عالم ملک و ملکوت و عالم جبروت 
به فارسی ؛ رسالاً بان بپشت و دوز به فارسی + رساله در وجه 
منابع : ارزش میراث صوقیه : ۱۹۰ ۰۱۰۲ ۰۱۶۹ ۰۲۶۳ ۱۲۷۰ تاریخ 


اد. یات در ابران ۰ ۱۲۲۳۲۳ - ۱۱۲۲۵ تاریخ تصوف در سم ۰ ۱۵۴۵ 
تاریخ نظم و بر . ۱۱۳/۱ تثییم و تصوف » ۱۱۲۲ شرات القدس من 
شحرات الا : ۸۱۰ ؛ دباله ستعو در تصوف ایران : ۱۶۰ ۱۴ 
۲ ۰۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵+ ۱۱۴۶ شرس ۱۷۱۸/۸ ۱۱۱۰/۲۲ وود 
روشی ۰ ۵۴۱؛ ویافی المارفی ؛ آفتاب‌رای ؛ ۳۱۲۲ ریافی العارفن : 
هدایت ۱ ۱۶۶ ! ربحانة الادب , ۱۱۷۲/۶ شخ سحمود شبستری ؛ 
۳ هر انن السفال : ۰۴۵۳/۳ ۹۳۹ فهرست کتابنانه محلي 
شوراي علی ۰ ۵۷۴۲۳ ؛ فیفرست. مشترکد نضحقه‌هاي خعی, فاوسی 
پساکستان: ۰ ۰۹۸۰۸۲ ۰۱۱۲۰۱۹/۳ ۰۷۱۲۳۳۰۱۱۲۱۰ ۰۱۳۲۸ ۱۲۶۲ ۱ 
۰ ۰ ۰۱۱۳۲۳ ۱۱۴۴۶۳ ۱۴۷۷ :۰ ۱۱۵۵۸ ۱۴۸۰ ۱۶۵۴ : 
۲ : ۱۸۶۱ ۰ ۱۸۶۲ ۰ ۱۹۵۲ ۱۹۶ ۰۲:۲۹ ۲۷۱۰۷۸ ۲۷۱۰۷ : 
ظهرست شفه‌هاي خطي. کاستانه عمومي آبذالله سرعي نجشي : 
۹ فهرست شحه‌هاي خطی کتایخانه ملی عشنآ باد و کمنستان ؛ 
۹ - ۱۶۵ ؛ فهرست سلههای ی فارسي ۱۰ و ۲۱۰۰۵/۲! 
غهرست. نسنه‌هاي خطی فازسی کتایطانه‌هاي تریه : ۰۱۲۱۸ ۲۷۶ : 
۱ ۰۴۱۳ ۰۵۶۲ ۱۵۷۹ ۵۸۴ دنا ۵4۰ کاب الشات العال : 
مقدمه ! کشت الحفاین , مقدمه ؛ کلب الضلون ۱ ۱۱۳۵/۲ : محالی 
امین ؛ ۷۶/۲؛ مجمع الصا ؛ ۱۸۶۹/۲ محفزن الافراپ ۰ ۱۳۳۲/۳ 
مین کتب چابی فارعی و عریی » ۵۵۴/۶؛ نجم‌الادین گری ‏ ۸۶ 
۵ ۰۱۸۸ ۰۲۱۸ ۲۸۸۵ ۰ ۲۹۷ ۲۹۸ ؟ سعید نقیسی ۱ 9 فتاب‌های 
مهم کتابخانة رپاست رامپوره :یام نو » سال چهارم , شسماره ۱٩‏ 
فسروردین ۱۳۳۰ش + ص ۱۵۴ سید علی اصغر سیربافری‌فرد ۱ 
«جایگاه عزیز نسفی در عرفان قرن هفتم هجری) » محتن‌نامه 
۴ + سعید حمیدپآن : «عزیز نسفی عارفی بحق و معلعی 
مسوفق» :۰ سعارف ؛ دورد جهارم ؛ شسماره ۱+ فروردین - ثیر 
۶ اش + صص ۱۳۲ . ۱۴۶؛ کامران فانی ؛ نانسان کاسبل! ؛ نثر 
دائل , سال چهارم : شماوه ۰۵ مرداد و شهریور ۱۳۶۳ش ؛ صصس 
۳ لا . 


مسا اي 


عزيزي ( نشنعه  )‏ بحرالذین ‏ اوراتپه ۱۸۹۴ -همان‌جا ۳۱۹۲۴ 


شاعر و تویسند؛ تاجیکستانی . دانش‌های ابتدایی را در مدارس 
ژادگاهئی فراگرفت ‏ سپس رهسپار بخارا شد . پس از انقلاب 
بولشویعی دانشکد؛ آموزگاری تاشکند را به پایان رساند و 
چندی در زادگاهش به تدریس پرداخت . در دور تحصیل شعر 
می‌سرود و در شعر : عزمی تخلص می‌کره . پس از انقلاب اکتبر 
به تثر روی آورد و از ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۲م حکایه‌هایش در ماهنامة 


دب فارسی در آسیای بانه| ۱ ٩۵‏ 


عزربری سمرقند ی 


رهبر دانش و ماهنامة طنز مشفتی به چاپ می‌رسید . وی در 
نوشته‌های هجوی از ژوشچینکو الهام می‌گرفت . عزیزی چندین 
مقاله و رساله درباره ادبیات ؛ تاریج ادبیات و القبا و اسلای 
شارسی تاجیکی در روزنامه‌ها و ساهنامه‌های تاجیکستان 
به جاپ رسانده است , وی در ۸۱۹۳۲ به عضویت 
کانون نویسندگان شوروي درآمد . از آثارش : ضریدار 
( ۱۹۳۲ ) ؟ پیروزی ۲( ترطف ) ؟ سین محدست ۶ ): 
قرباني ( ۸۱٩۳۷‏ ) 4 حابه‌ها ( ۲ ). 

منابع ؛ ا بسانت فازرسبی در تاصسکستان , ۱۱۴۷ ادسان تامسکستان » ۲۴ - 

۵ + ددیر 5 المعازف ادسات و صنعت تاک ۰ ۱۱۱/۷ ۰ ۱۱۲ : شعر 

غری خغونن ۰ ۸/؛ رحيم مسلمانیان فبآدیانی ؛ «شعر زمان شوروي 

ناجبک در یک نگاه» ؛ شعر : سال ششم , شماره ۲۳ + تایستان 

۷ اش : صن اش . 

غ.شگو رزاده 


عز یزی سمر قندی ( ایند  )‏ ملا غدالعیز 


اورگوتی : سده چهاردهم هجری : شاعر تاجیک . در جوانی 
شاعری بلند آوازه بود و در اوح شهرت درگذشت . وی در 
قالب‌های گرناگون شعر طبع آزمایی کرد » از آن شمار است یک 
مثنری مشتمل بر برخی حکایات عجیب . اشعاری به زبان 
ترکی نیز از او به یادگار است . 

منایم : تحفة الاحجاب , ۱۱۲۳۰۱۲۲ دایرةالسعارت و ادبیات و 

صنعت ثابیکد , ۱۱۱/۱ ۱ سحنوران صیفل روی زمین : ۲۸۰ ۱ گنج 

در اششان. : ۳۲ 


ع.شکورزاده 


عسجدی مروژی ( لسع نجزعه  )‏ ایرنظر عسدالصزیز 


فرزند ملصور » - سح ۴۳۳ی . شاعر ایرانی . پیش از پیوستن به 
دربار محمود غزنوی ( ۲۱-۳۸۷ ۲ق ) در تنکدستی به سر 
می‌برد . از زادگاهش بیرون آمد و در شهرهای خراسان سرگردان 
بود تا آن‌که به دربار محمود غزنوی راه یافت . در فتح سومنات 
هند ( ۴۱۶ - ۴۱۷ش ) حضور نداشت ‏ اما قصید؛ پرآواژه‌ای به 
نام «فتح سرمنات» در پیروزی محمود سرود و از غزنین به 
هندوستان فرستاد و سحمود در آزای پیشکشی قصید؛ «فتح 
سومنات» ‏ به گفتهٌ برخی صد هزار درم صله به عسجدی داده 
است . عسیجدی چکامه شیوایی در ستایش صدور خواجه 


( سید ابوتصر ) و پسرش سروده و آن‌ها را به بزرگواری ؛ آدب و 


هسکر حکیم 


سخاوت ستوده أست . وی مسعود پدر تاج‌الدین رئیس خراسان 
را نیز ستوده است . عسجدی نخستین کسی اأست که صنایم 
بد یعی را در شعر خود جای داده و روشی ویذه بنیاد نهاده است . 
چکامة «باران قطره قطره همی بارم ابروار» او در کتاب‌های پدیع 
کهن شاهدٍ مثال صنایع بدیعی می‌آمده است . عسجدی . گذشته 
از توانمندی در ستایش و غزل » در هجو به‌سرایی نیز توانا بوده 
است . وی شاعری عشرت طلب و طرب دوست و از زهد و 
تزویر روی گردان پرده است . عسجدی در کنار دیگر شاعران 
سبک خراسانی چهره‌ای برجسته دارد » اما شعرهایی اندک 
( نزدیک به دویست بیت ) از او به یادگار مانده است . اشعار 
پراگند؛ عسجدی به کوشش طاهری شهاب در دفتری به‌نام دیوان 
حکیم عسجدی مروزی گردآوری و چاپ شده‌است ( ۱۳۳۴ ). 
سابع : پر طاووس : 2 تار بخ ادیات یرای + شفی :۰ ۱۵۷ ۱۱۵۸۰ 
تاریخ ادییات ابران ؛ ریچکا ۰ ۷ _ تاریخ ادبیات در ایران ؛ 
۱ قتاریج ادیات فارسي , آقه , ۰ ! ار بخ قرنته , ۱۴۷/۱ 
تاریخ نظم و شر : ۳۶/۱ ۶ تذکرةالشعراه : ۳۹ : داثرةالمعارفت آویانا, 
۷۵ - ۱۳۹ ! دیوان حکیم عسحدی مروزی + سحن و سحنوران ؛ 
۵۲ . ۱۵۳ ! لاب لباب : ۱۵۲/۲ لغت‌نامه : زیر «اعسجد ی ۱ 
مجمع اأشصحا : ۸۷۰/۲ ۱ مرن آلغراتپ ؛ ۲۷۵/۳ ۳۷۷ ؛ نتائج 
ال فکار , ۱ نت اقلم , ۹/۲ - ۱ ۶ ایرج افشار : «دیوان استاد 
اتونظر عبدالمزیز ... عسجدی مروزی» : فهنکد ابران زمبی : سال 
سوم + ص ۱۳۹۵ 
۲ ۰ قاتا ب متا 


دننامه 


عسکر حکیم ( عطتهطده  )‏ روستای رومان در استان خجند 


۶ ؛ شاعر و منتقد تاجیکستانی . در ۱۹۶۷ 
رشته زببان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی 
تاجیکستان به پایان رساند . چتدی کارمند کمیته صدا و سیمای 
تأحیکستان بود .در ۱۹۷۴ - ۱۹۷۸م معاون سردیر ماهنامه 
صدای شرق و از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ سردییر روزنامة مدشت 
تابي‌کستان ( ادییات و صنعت کنونی ) بود . از ۱۹۹۱ به ریاست 
کانون نویسندگان تاجیکستان برگژیده شد . در ۱۹۷۴م از رسالة 
دکتری خود با نام نوآوری در نظم دفاغ کرد , مقاله‌ها و رساله‌هایی 
چند در زمینه ادبیات و نقد ادپی تألیف کرده است . شماری از 
این آثار در مجموعه‌های شعر و زندگي ( 2۱۹۷۸) و قلمرو سخن 
( ۶۱۹۸۲ ) فرآهم آمده است , مسائثل فرهنگی و سنت‌های مردم 


اد فارسی در آمیای اه | ٩‏ ۹۵ 


عشقی 


تاجیک و عشق به میهن : درون‌ماية اصلی آثار او است . عسکر 
حکیم شماری از آثار ادبی روسی و ابتالیایی را به فارسی 
تاجیکی ترجمه کرده و برخی از آثارش نیز به روسی و دیگر 
زبان‌ها برگردان و چاپ شده است . برگزیدء اشعار عسکر حکیم 
در ۱۳۷۳ش در تهران » مجموعه مقالات وی با نام حکیم 
عسکر : شعر و زمان در ۱۹۷۸ در دوشتبه و بر که مسب در ۴۱۹۹۳ 
در نیوجرسی به چاپ رسیده است . 

منایع : ادیان تلبیکستان ۰ ۳۷۰-۴۶۷ از جیسون :۷ وخش : ۱۱۹۸ 

خبرنامه . شماره ۴۷.ص ۱۰ ؛ برگریده العار عسکر حکیم ؛ نهران ۰ 

الهدی : ۱۳۷۳ش ! یمان ۰ ۱۰۲ ۱۰۸۰+ ضورشد‌های گمشده : 

۳ دابرة المعار گت ادیات و جنست تاسیک ۰ ۱۸۵/۱ + شعر احسیاس 

و تنگر ۰ ۱۳۱ - ۱۵۶ : شعر عرق خون : ۱۳۳ رل ه۰۱ ۱۷۹ ۱۱۸۱۰ 

مدای شرق : ۸۱۹۸۰ ۰ شماره ۳ صص ۱۱۵۱-۱۴۷ خبرنامه » 

شسماره ۰۴۷ ص ۱۰ ؛ عظیم‌جان اسین‌زاده ؛ «در راه جستجوه : 

همانجا ۰ ۱۹۸۹ : شماره ۰۱صص ۱۳۵ ۰۱۳۸ 


م.شکووزاده 


شهرستان بتجکتت از وادی زرافشان ۲ - هبان‌جا ۱۸۶۳ع ) 
شاعر تاجیک . دانش‌های زمان خود را در مدارس سمرقند و 
بخارا فراگرفت . پس از اتمام تحصیل به زادگاهش بازگشسث و یه 
کشاورژی پرداعت . اشعارش که بیش از سه هزار و پانصد بیت 
از غزل ؛ رباعی ۰ مخمس و قطعه است ؛ دو سال پیش از 
درگذشت وی گردآوری شد . سبک اشعارش ساده و روان است 
و از واژه‌های فولکلوریک در آن‌ها بهره جسته است . غزل‌هایش 
که در پیروی از حافظ : کمال خجندی , جامی و سیدای نسفی 
است : آهنگ تغزلی دارد , افزون‌بر این ؛ وی چندین مخمس بر 
غزل‌های ایسان سروده است . 

منایع : #ایسرةالسعارفت و ادییات و صنعت تابسکه ؛ ۵۳۴/۱ ۱ 

دایرة السعارف شوروی تاجیک ۰ ۱۵۱/۳ . 


م,شبگو وزاده 


عشقی بخاری ( 8:413-150075811  )‏ میرزا اکرم خواجه ؛ سده 
سیزدهم هسجری ۰ شاعر تاجیک . مردی طرب‌انگیز و 
خوش‌گذران بود و غزل عاشفانه را نیکو می‌سرود . ننها غزلی از 
او در جنگی به شمارة ۳۲۹۷ در کتابشانة آکادمی علوم 
تاحیکستان نخه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : 


«خیزید ؛ گل‌رخان همه در انجمن شدند در وصفشان قصیده و 
کاهی غزل کنید .» 
متابع : تدفرة الشمواي محترج ؛ ۲۵۹ + هر مست دست نو یس های سرفی در 
۲ کادمي علوم تابیکستان: ۰ ۱۵۳۱/۲ فهرست نسنه‌هاي خطی انستتوي 
آثار خطی, تابی‌کستان : ۵۳/۲ 


نت 


عشقی سمرقندی . معصوم خواچه ممصوم خواجة عشقی 


عصازاذه | 1568:7816  )‏ خدای نظر ‏ روستای مامایی در استان 


کرلاب ۶۱۹۴۱ - نویسنده تاجیکستانی . در ۱۹۶۰م 
دانش‌گده آموزگاری ولاب و در ۸۱۹۶۸ دانش‌گاء دولصی 
تاجیکستان را در رشته زبان و ادبیات فارسی تاجیکی به پابان 
رساند . در ۱۹۷۶ از پایان‌نامه دکتری خود دفاغ کرد , در 2۱۹۸۹ 
دانشنامه فوق دکتری کرفت . وی مسدرس دانشگاه دولتی 
ت-اجیکستان است . دربار؛ ادبیات معاصر تاجیکستان و 
افغانستان و پپوندهای ادبی فارسی ‏ تأجیکی و افغانی مقالاتی 
سیر کرده است . از آثارش : ن‌گرشی به زر معاصر دري اففانمتان 
( کابل ۰ ۱۹۸۱ ) : سیمای کارکر در نثر تاجیک ( 6۱۹۸۳ ) ؛ 
واقصت زندگی و چسمع بست بدیعی ( دوشنبه , 6۱۹۸۴ ) ؛ 
چهره‌هتا ( دوشنبه ۰ 2۱۹۸۶ ) ؛ تحول انواع نتر دری به روسی 
( ۱۹۸۷ ) ؛ تشکل سیستم انواع ثر دری در افخاشتان به روسی 
( ۶۱۹۸۸ ) ؛ ادییات فارسی و سه شاخ آن ( دوشنبه : ۱۹۸۱ع)؛ 
تحول الواع محتشم به روسی ( ۱۹۹۳ ) ؛ ادسیات سد _بیستم 
ارسی اجیگی یه فارسی ( دوشنبه ‏ ۱۹۸۱ع). 
منبم : ادیات فارسي و سه شاخ آن » دوشنبه : ۰۶۱۹۹۱ 
قبادیانی 


عصاء‌الدین ز 010.هصاقعء | ملا ابراهیم ۵ سده دهم هجری » 


دانشمند ‏ نویسنده و شاعر فرارودی . از دانشمندان پرآوازة زمانة 
ود بود و شاگردان زیادی داشته که از آن جمله خواجه حسین 
مروزی ( - ۹۷۹ ی ) بوده است . در پیشتر علوم تصنیفاتی داشت 
و به ویژه در ادبیات عرب استاد بود . عصام‌الدین مردی عصبی 
و تن خو برد . نوشته‌اند که عبیدالله خان ازیک ( ۹۰۰ ۴۶٩ق‏ ) 
یک رباعی از سروده‌های خود را برای او فرستاد . ملا ابراهیم در 
نصفب روزی شرحی عربی بر آن نوشت و برای یک مصراع آن 
پانصد و شصت معنی یافت . نخست در هرات می‌زیست و از 


لدب فازسي در آسياي مانه| ۹۵۲ 


عصامی بخاری 


آن‌جا به سمرقند رقت . پس از اندک مدتی در آن‌جا درگذشت . 
پیکرش را نزدیک آرامگاه عبیدالله احرار ( ۸۰۶ ۰ ۵٩۸ق‏ ) به 
خاک سپردند . از آثاری که نوشته مي‌توان تسیر سور پوسف را 
نام برد . نموته‌ای از شعر او است : « من هر چه خو انده‌ام همه از 
یاد من برفت -غیر از حدیث دوست که تکراز می‌کنم .» 

متابم : تاریخ نظم و شثر ؛ ۱ در اباب : ۱۹۲۰۱۹۲ . 


رشنوواده 


عصامی بخاری ( 96081-[0 ,58 ): ملا عصام‌الدین بخاری ؛ 
۱۳۲۳۰ شاعر تاجیک . دانش‌های روژگارش را در زادبرمش 
آمرخت . وی مردی پارسا و صوفی مشرب بود . قرآن را از بر 
بود و صوتی نیکو داشت . چندی امامت مدرسه کوکشان را 
برعهده داشت و سراتسجام دربار شاعی او را به اسامت مزار 
خواجه بهاءالاین نقشبندی گماشت . عصامی قریحهة شبعری 
سرشاری داشت و اشعاری نیکو می‌سرود . شماری از اشعار او 
در مجموعه‌اي به شمارة ۱۴۹۶ در آکادمی علوم تاجیکستان 
نکه‌داری مبی‌شود , 

منایع : تدک خالشمرای عجدی ۰ ۲۱۱ ۲۱۲۰ ! تد کوخ الشهرای محتوج ‏ 

۹ ۲۶۰ ؛ فسهرست. دست‌نویس‌های شرقی در ۲ کادمي علرم 

تاجیشتان :۰ ۰۵۳۱ 


رو زان و 


عصامی سر قندی ( اسهم جصاتدصی ) | عصاری ۱ 


خراجه عبدالملک » سده هشتم هجری . شاعری فرارودی . از 
مردم سمرفند و از خانداتی تامی و دانشمند بود . عصامی در 
شمار علمای بزرگ سمرفند بود . سمت شیخالاسلامی سمرقند 
به او سپرده شد و وی تا دورهٌ فرمانروایی امیر تیسور گورکانی 
(- ۰۷ق ) در این سمت باقی مائد . از شا گردان آو می‌توان به 
بساطی سمرقندی ( ۸۱۴-۷۲۶ق ) آشاره کرد . وي در ۷۸۲ در 
مقام سفیر سمرغند به فارس رفت و گویا چندی نیز در شیراز 
ماند . عصامی شاعری دو زبانه بود و به فارسی و عربی شبعر 
می‌گفت و در شعر عصامی تخلص می‌کرد . اين بیت از او است : 
بای تیغ شمت . ريخته خون جگر ما از دیده چو خون جکر ما 
مرو آخر .» 

متابم : تاریط نم و خر , ۲۱۳/۱ - ۲۱۴ ؛ تذکرذالشعرا, دولت‌شاه ؛ 

۲۵۰۹ ! ار یعه : ۰۵ ۱۷۰۰ رود روشی : ۱۵۰-۵۴۹ سطتوران 

هیقل روي زمین ۰ ۶۳؛ نمونه ادسات تاجک : ۸۰ - ۱ 


کرتی 


عصیت بخارایی هت ) بخ اجه شخ الدین, 


عصمت‌الله فرزند خو اجه مسعود ؛ متخلص به تصیری ۲۸۲۹۰ 
۰ شاعر ایرانی . پدر او از بزرگان بخارا بود و نسبش به 
امام جعفر صادق (ع) و به قولی به جعثر طیار مسی‌رسد . 
تحصیلاتش را در بخارا اغاز کرد . در علم ریاضی » تاریخ + فن 
شعر . عروض و معما سرآمد عصر خره بود . به دربار سلطان 
خلیل گورکانی ( - 4۱۴ذ ) رفت و از ملازمان وی گردید . 
شاهزاد؛ شعردوست و شاعر ؛ در فن شعر ؛ شاگره عصمت بود. 
پس از این‌که سلطان خلیل به دست امرای خود محبوس شد : 
عصمت‌الله از نوس به فرارود گریخت . پس از آزادی سلطان 
خلیل به دست شاهرخ ؛ دوباره ملازم آن شاهزاده شد . غزلیات 
عاشقانه و عا, فانه خواجه عصمت در زمان شاهرخ شهرت 
فراوان داشت . پس از مرگ سلطان خلیل عصمت در بخارا 
گوشه‌نشین شد . پس از مدتی که در شمار مداحان الغ‌بیگ بود: 
ترک مداحی سلاین کرد . مجلس او مجمع شعرایی چون 
سیاطی سمرقندی ؛ خیالی بخارایی ( - ۸۷۰ق )؛ خواجه رستم 
خوریانی ( ۳۴٩ق‏ ) و طاهر ابیوردی بود . فصاید عصمت 
متوسط و شهرتش بیشتر به خاطر غزل‌هایش است . در نظم 
اشتعار تنم امیر خسرو دهلوی می‌کره . از آثارش : حل رسوز 
( ۱۲۵۲اق ) ؛ دبوان اشعار در هفت هزار و پاتصد بیت . دو سخه 
از دیوان عصمت بخارایی به شماره‌هاي ۱۰| ۸۰۵( ۲۰۹ب - 
۱ اف ) و ۳۳۵ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم 
ازبکستان نگه‌داری می‌شود و سه نسخه دبگر از آن به شماره‌های 
4 81230 ( الف م ۷ب ) و 21949 ( اب ۶۹پ ) در سن 
پترزبورگ مانده است . نیز دست‌نویسی از قصاید خواجه عصمت 
سسه شماره ۲۵۲۹/۳ ( ۳۵ب ۴۳ ألف ) در پژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان و نسخه خعطی دیگری 
از دیوان او به شمار؛ ۴۰۱ در کتابخانه ملی تاجیکستان نجه‌داری 
ی شود 
متابع : تار ی دییات در اس ان ۰ ۲۸۴۲۴ ۲۹۰۰ تاریخ سخارا از 
کهی‌ترین دوزگاران ‏ کتون » ۰۲۳۴ ۲۴۸ ۰ ۲۴۹ + تاریخ نم و شر : 
2-۱ ۳۹۳ ؛ تذ کرد الشعرا : دولت‌شاه ۰ ۲۶۹ ۲۷۶۰ : ند کرةالشعرای 
غني ۰ ۱۹۵ : ندکره تصرآمادی » ۵۰ ! جیب السیر ۰ ۱۵۵۰/۳ دوز 
زوس + ۵0۰ : ربحافة الادب : ۱۷۰/۱ + فبهرست دست‌نوس‌های 


شرقي دز ۱ کاذمي علوم تابي‌کستان : ۱۷ : فهر ست دست نا س‌هاي 
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آدب غارسی در ۲میای مانه| ۵۴+ 


عصمتي 
شرقی در آ کادمي غلوم ازیکستان ؛ ۱۵۶/۲ : فهرست کناسنانة محلی 
سوراي ملي ۰ ۲۷۳/۳ - ۲۷۵ ؛ فهرست نسنه‌های خطی فارسی و 
تابيکي انستیتوی ملل سیایی فرهدکستان علوم شوروي : ۲۱۸/۱ - 
٩‏ : قهرست نسخه‌هاي خطي کانطانه دوشي روسیه : ۵۴ - شاث ٩‏ 
فهرست سعکه‌های خطی کتایضانة سلی تانیکتان + ۶۴۲/۱ کلرار 
یاو یدان : ۹۳۳/۲ ؛ مالس اشقاشی ۰ ۰۱۲ ۱۸۸۰۱۸۷ : خرن 
الغرالب : ۳۳۹/۳ - ۴۵۲ ؛ هرا تیان : ۶۱ ۶۲۰ معفب اللطایف : 
۷۷ ! بزلنین کب ای فارسی و غربی ۰ ۰۶۷/۴ ۶۸ انشتر عشق : 
۳ . ۱۰۰۵ ! نمونه ادییات تابيکه , ۸۱ ۰ ۸۵ + هشت اشلیم ‏ 
۳ ۴۳۴ 


عطار د 


۳ ا حدیقه عگرت ۰ ۳۹+ خورشیدهای گمشده ؛ ۱٩‏ ؛ طیرات 
حسان ۰ ۱۸۴/۲ ! دار ةامعارت ادیات و منعت نایک , ۱۵۲۰/۷ 
لذریعه . ۱۷۲۶/۹ شعر غرق خون ؛ ۸؛ ریاض‌المارفی . آفتاب‌راي : 
۲ ۲۷ : ربحانة الدب , ۱۴۲/۴ ؛ ژفان سحتئور ۰ ۱۳۲۸ شمم 
انسجبمن ۰ ۱۳۰۸ صیح گلشن ۰ ۲۸۸ + گلزار بماویدان , ۱۹۳۴/۷ 
مراد الطیان + ۱۳۳۸ بقل محلی ۰ ۵۱ ! نمونه ادییات تاک : ۱۸۴ 
ماثه رحمانی ؛ «پرده‌نشینات سطنگوه ؛ "یلا : شماره ۱۱۰ص 
۳۷. 


۳۳ 


غحستی ( ,۳۵8 ) ؛ عاید ؛ سمرقند ۱۹۰۵ - ذارشنه ۵ : 


دانشمند و شاعر تاجیکستانی . در ۹ آموزشگاه سمرقند و 
در ۱۹۲۸ دانشگاه آموزگاری دوشنبه را به پایان رساند . نثر وی 
لحنی هجر آمیز داشت و حکایه‌ها و مقالات و اشعار خود را با 
نام‌های مستعار شغلی ‏ افندی و نورس در مطبوعات مستتشر 
می‌کرد . عصمتی در روزگار استالین بازداشت و زندانی شد . وي 
در ۱۹۳۴ به عضویت اتحادية نویسندگان تاجیکستان درامد . 
از آتارش : مخجه‌ها ( 2۱۹۳۰ ) ؛ بهار کالخوزچبی ( ۱۹۳۲م ) ؛ 
کتاب‌های درسی الفسای خرد ( ۴۱۹۳۳ ) ؛ الفبای ضریداز 
( ۶۱۹۳۳ ) ؛ ادبیات دهانکی ( ۸۱۹۳۴ ) ! مجموع اشوله‌ها 
( ۶۱۹۳۴ ) ؛ ما می‌سازيم ( 2۱۹۳۴ ) ؛ نمایشنامة تنل ( 6۱۹۳۴ ) ؛ 
کتاب درسی فاعده‌هاي املا( ۶۱۹۳۷ ) . 

منابم : ادیات فارسي در نابیکتان ؛ ۲۲۵ ؛ ادسبان تابیکتان ؛ 

۰ - ۱۷۱ + دایرةاسعارف ادسیات و تست تایکه , ۵۲۰۸۱ : 

دای ةالسعارفب شوروي نایک , ۳۰/۳؛ عطاشان سبف‌الله پفب : اابه 

خاطر گنه کاران بیکناءه ؛ ادیات و صمنعت ؛ سال ۱۹۸۹ ؛ شماره 

۷ص ۱۱. 

قبادیانی 


عصمتی سمرقندي ( ,وفع ا/عهجه ) . فرزند قاضی 


سمرقند ؛ سده دهم هجری » بانوی شاعر فرارودی . زنی فاضل و 
ظرافت‌گو بود . شکایت از روزگار ؛ عشق و محبت درون‌ساية 
اشعبارش است , 

مستایع : از وایسعه سا ,سروین ۰ ۱۷۵ بیست و سه اذیبه ؛ ۱٩‏ ۱ 


ند فره الخوالین, + اشفا ؟ حواظر العیجاپی 4 ۱۲۳۲ ! -حصل نش الشع اء 4 


عطابایوفب ( 6,۵,]۲5.۲۵۶ | ۲ عبدالسلام ُ روستای قلعه چه مزار در 


شسسهرستان سره ۴ - دوشسنبه ۶۱۹۸۵ ۰ ادپ‌پسژوه و 
نمایشنامه‌نویس تاجیکستانی . پس از به پایان رساندن دانشکد: 
آموزگاری دوشنبه در روزنام؟ تلیکستان شوروي و ماهنامه‌های 
زنان تاجی‌کستان ۰ صدای شرق و مشعل و همچنین وزارت فرهنگ 
تاجیکستان به کار پرداخت , نخستین حکابه و گزارش‌هایش در 
۰ به چاپ رسید . عطابایوف را نمایشنامه‌نویسی نامی 
خوانده‌اند . درون‌مایهٌ بسیاری از آتارش موضوعات تاریخی و 
اختتاعی است . وی در نمایشنامه سرود ناتمام ( ۱۹۷۱ ) 
سرنوشت بانوی شاعر ایرانی ؛ رابعة بلخی را به تصویر کشیده و 
در نمايشنامة فاجعا اسان ( ۸۱۹۷۳ ) از رویدادهای روزگاران 
گذ شته مخرب زمین سخن رأنده است . عطابایرف در ۸۱۹۷۴ به 
عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . از آشارش : قیام 
1 هوتی ( 2۱۹۷۹ ) ؛ امضای لین ( ۱۹۸۱ع) ؛ ابالانتا( ۱۹۷۷ع) ؛ 
پرواز عقاب ( ۶۱۹۷۵ ) ؛ مجموعه تمایشنامه‌های سرود ناتمام 
( 2۱۹۸۲ ) ؛ شمشیر میرائی ( ۱۹۸۴ ). 

منابم ؛ ادیان تابیکسنان , ۷۲-۷۵ دابرة المعارف ادییات و منعت 

تاجیگ : ۱٩۲۲۱‏ ؛ دابرالمعارف شوروی نایک ؛ ۵۱۹/۸! مردان 

شرافوف ؛ «سرود ناتمام+ : مدای شرق ۰ 6۱۹۷۴ ۰ شماره ۸ : 

صصی ۱۵۰ ۱۵۲۰ . 

م شک رزاده 


عطار ۵ ( 0.48.768 ) + خواجه شهاب‌الدین ‏ - ۵۰ق » شاعر ایرانی . 


آگامی از زندگانی وی همین در است که در سال مرکش دیوان 
اشعار خود را تدوین کرد . نسخه دست‌نویسی از برفزیدة این 


ادب فارسي در آسیای بیانه| ٩۵۵‏ 


عطای بخارایی 


دیوان که در مقدمة آن زئدگينامة شاعر نیز آمده است ؛ به شمار؛ 
۱۵٩ ( ۷۱‏ الف - ۸۰اب ) در پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 
منایع : القریعه . ۱۷۲۹/۹ ؛ فهوست دست‌نویس‌های شرقی فرعتگستان 
علوم ازهکستان ؛ ۲ 


فیادیانی 


عطاي بخارایی ( 220884  )‏ میرزا عطا اواخر سده 

هجدهم و نیم یکم سد؛ نوزدهم میلادی » شاعر تاجیک . گویا 
در بخارا به دنیا آمد و چندی دور از زادگاهش زیست و سرانجام 
پس از هفتاد سالگی درگذشت . شعرهای او به پیروی از سبک 
شعری حافظ و صائب است . نسخه‌ای دست‌نویس از غزلیات 
او به شمارة ۸۲۴ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
هم و3 

متابع : ادبیات تاپیک در پسمه دوع عصر حصده و لول عصر پرزده : 

۸ ۲ اه ی اش ۱۰۲۱۰۲:۸۵ ۰۱۲۱۷۲۰ ۷۱۴۱ ۱۴۳۲ 

۱۴۳۰ ۰۱۴۴ ۰۱۱۴۵ ۰۱۱۴۷ ۱۵۲ ! قههرست دست‌نوبس,های سرقي در 

1 کادمی علوم تابی‌کستان ۰ ۲۷۸/۲ : فهرست سخ خطی, قباارسی 

انستتو ی آفار خطی تاجیجستان ۰ ۳۴/۲ . 


کوتي 


عطایف ( 9.02106 ) : سردار کا کامرادویچ ؛ دانش‌حوض ۸۱۹۵۳ - 
+ ایران‌شناس ترکمنستانی . تهحصیللات دبیرستان را 
در عشق‌آباد به پایان برد . در ۱۹۷۷ از دانشگاه ترکمنستان 
دانشنامة کارشناسی در رشته تاریخ گرفت و برای تذریس تاریخ 
و دانش اجتماعی به چله کن ( شهری از توابع استان بلخان ) 
رفت و سه سال در آن شهر به تدریس سرگرم بود . در 6۱۹۸۰ به 
استادی دانشگدد: تریست معلم برگزیده شد . در ۸۱۹۸۲ نامزد 
دریافت دانشنامةه دکتری از دانشکده تاریخ به نام ش.باتیروف 
در فرهنگستان علوم ترکمنستان شد . در بخش شرق‌شناسی 
دربارة وضصعیت اجتماعی ؛ اقتصادی و سیاسی بلوچ‌های ایران 
در دور ۱۹۳۰-۱۹۲۰ کار کرد . از رساله دکتری خود در 
دانشکدة شرق‌شناسی به نام آبردیف در فرهنگستان عصلوم 
ازبکستان شهر تاشکند دفاع کرد و در اسفند ۱۳۶۹ش تصویب 
شد . عطایف مقالات متعددی در روزنامه‌ها و مسحلات 
ترکمنستان ‏ تاجیکستان و ايران به چاپ رسانده است . 


ستیم ۳ بر ال شتاسان حیپو رک تر تمنستات# طامت بسا ی 6 سا 


عطای 


دوم : شماره ۴ زستان ۱۳۷۶ش ۰ صص ۰۱۱۷۰۱۱۴ 


زرسنو زاده 


عیلای شمدم ز .۱:۲0 ) : خو اجه‌یوف ؛ روستای تاش 
بلاغ از نواحی حصار 2۱۹۴۸ - » نویسنده و دولتمرد 
تاجیکستانی . در ۳ رشته زیان و ادبیات تاجیحی ۳ در 
دانشگاه دولتی تاجیکستان و در ۶۱۹۷۷ مکتب شالی سصزبی 
تاشکند را به پایان برد . از ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸ سردییر روزنامة 
سجه انا یسنان نود . در افطل عو کانون روزنامه‌نگاران 
اتحاد جماهیر شوروی شد و از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ وزیر فرهنگ و 
نماینده مردم در مجلس منی تاجیکستان بود . اکنون مشاور 
فرهنگی رئیس جمهوری است . وی افزون‌بر روزنامه‌نگاری » 
داستان و نمایشنامه هم نوشته است . برخی از نمایشنامه‌های 
همدم بر روی صحنهٌ تأترهای لاهوتی و محمودجان واحد اجرا 
شدء است , از او تا کتون هشت مجموعه داستان و مقاله‌هایی به 

چاپ رسیده است . 

منبع : پدار حصار : ۰۱۰۱ 

ع.شسگووزادء 


قطایی ( 8«  )‏ زلفیه ؛ روستای قلعه عظیم در شهرستان غانچی 
تاتطو لد + بانوی شاعر تاجیکستانی . در 8۱۹۷۷ 
دانشکد؛ ادبیات گورکی را در شهر مسکو به پایان رساند و 
چندی در روزنامه‌های نابی‌کستان شوروی » آموزگار و ساهنامة 
زنان تابهکسنان ۱ فروزه ) به کار پرداخت . در ۵۱۹۹۳ سردبیر 
ماهنامهٌ زنان تاجیکستان به نام فروزه شد . از دور: دییرستان شعر 
مبی‌سرود و در اشعار خود دنیای زنان روزگار خود را به تصویر 
می‌کشید . شماری از اشعارش در کتاب شاعران جوان اسیای میانه 
و قراقسنان ( مسکو » ۶۱۹۸۲ ) به چاپ رسیده است . ژلفیه در 
۷۹ به عضویت کانون تویسندگان شوروی درآمد . برخی از 
آثارش به زبان‌های روسی : انگلیسی و رومانیایی ترجمه 
و چاپ شده است . از آنارش : جهاز ( ۶۱۹۷۷ )+ واخوری 
( ۱۹۸۰ ) ؛ دیدار ( ۱۹۸۲م) ؛ عروسک زیبای من ( ۱۹۸۴ ) ؛ 
دختر دریسا( 6۱۹۸۲ ) ؛ میوة مبز ( ۶۱۹۸۸ ) ؛ ثیراه زرسن 
( ۱۹۸۸ ) ؛ ستار؟ وحشی ( دوشنبه : ۱۳۷۶ ) 
سنابع : ادیبان تاجیکستان: ۱۸۲-۸۱ رگ سب :۰ ۹۵ ! جهاژ ؛ 
سرسخو ! خورشیدهای گمشده ۰ ۲۳۳ ؟ دایرةالسمارف ادبیات و 


صنعت. تابمک ۰ ۱۹۲/۸۱ ؛ دایرةامعارف شوروي تاحیکه : ۵۱۵/۸ - 


ادب فارسی در آمیای میاه | ۵" 


عظیم 


علاء منجم 


۰ شاعران حوان آمیای باه و فزافشتان ؛ زیر «زلفیهه ؛ رحبم 
مسلمانیان قبادیانی , وشعر زمان شورری تاجیک در یک ناهن ؛ 
شعر , سال شم ؛ شمار؛ ۲۳ + نابستان ۱۳۷۷س اص ۸۶! مریم 
بائو دول تآوا. «آيیتة دل»: صداي شرق : 6۱۹۸۹ شماره ۰۵ صص 
۵ ۱۲۷۰ ! #زندگینامه» ؛ همان چا : ۱۹۸۸ : شمار؛ ۰۲ هی ۱۱۲۸ 
عبدالرحمان عبد المنانوف . «مخجه الهام» : حسان‌جا. ۶۱۹۷۸ ۰ 
شماره ۶+ صص ۰۱۵۰۰۱۴۸ 


م.شئورزاده 


عظیم ( لته ) : سده سیزدهم هجری ‏ شاعر تاجیک . به دو زبان 
فارسی و توکی شعر می‌گفت . نسخه‌ای دست‌نویس از دیرانش 
که در بردارنده غزل‌هایی با مضامین دیتی و عرفانی ؛ ترجیع 
بندها و مسخمس‌های او است ؛ به شماره ۶۹/۲ در کتابخانه 
آکادمی علوم تاجیکستان نه‌داری مس شود . آغاز آن چنین 
است : «یا قادر از وصف تو قاصر زبان ما - باشد به قدر حوصله 
ماتاوبام 

منابع : فهرست دست‌نويي‌هاي شرقی در ۲ کادمی علوم تاجی‌کتان ؛ 

۲ فهرست نسح خعلی فارسی انستیتوی آثار خطی نالحیکستان ؛ 

۱۱۱ - ۱۱۶/۲ ۷ 


تور او ۱۳ 


عقیقی ( 3.9 ) + خراجه محمد + سده دهم هجری : شاعر 
تاجیک . از زندگانی وی آگاهی چندانی در دست نیست . در 
فالب‌های گوناگون شعر دست داشته و مطربی وی را از شاعران 
توانای زمان نامیده است . شماری از اشعارش در تذکره‌ها باقی 
مانده است . 
مایم : ند کرةالشعر اي مطربي ۰ ۵4۵۲ ۵0۲۳۰ ؛ ذایرةامعارف ادیات و 
صنعست تابیکگ : ۲۱۱۱ 


فبادیانی 


علاء‌الدین عهار بخارایی ( اققهنامشااهسق8اه ۱۵ 


فرزند محمد » ده نو ( تاجیکستان ) ۲ ۸۰ق ؛ عارف و شاعر 
ایرانی . نیا فانش از مردم خوارزم بودند ؛ اما وی در بخارا زاده شد 
و در همان‌جا به تحصیل علوم پرداخت . پس از چندي از 
پرداختن به علم کناره گرقت و در حلقَهٌ باران خر اجه بهاءالدین 
تقشبند (- ۷٩۹۱‏ ) درآمه و به روایتی بهاءالدین دختر خود را به 
ازدواج وی درآورد . علاءالدین بیشتر در سرزمین چسغانیان 


می‌زیست و به ارشاد سالکان می‌پرداخت و پس از چندی 
جانشپن خواجه بهاءالدین شد . میر سید شریف چرجانی دربار 
وی گفته است : بتا به صحبت خواجه عطار نپیوستم خدای را 
نشناختم., علاءالدین اشمار زیبایی نیز سرود, است . برخی از 
سخنان وی را خواجه محمد پارسای بخارایی ( - ۸۲۲ق ) گرد 
آورده که شماری از آن‌ها در تقحات الاشن و رشحات رن المحیات 
آمده است . از آلارش : کلمات قدمیه که رساله‌ای در عشق و 
عرفان و سخنان خواجه بهاءالذین نقشبند است و علاءالدین 
آن‌ها راگرد آورده است . 

منابم : ناریخ عرفان و عارفان اپرانی , ۵۹۵ - ۱۵۹۶ تاریخ نظم و و , 

۲ ! «بالا جستصو در تصوف : ۲۰۹ رشعات عی العیات : 

1 -۱۵:۰ ! ز بسعانة ال دب : ۱۶۳/۳ ۱ فهرست محنو ظاات نی اي : 

۲ - ۲۳۲ ؛ ثهرست مشترک نمحنه‌های حعلی فارسی با شستان : 

۲۳ ؛ نات انس : ۱۳۹۲۰۲۳۸۵ محمد اعثر چیمه : «عارفان 

نقشیند ؛ پپام نوین : سال دهم : شماره ۰۱۰ ۱۲۵۳اش ؛ صص ۲۷ - 

۳۸ 


دایشتامه 


علاء شاشی ( اکققه 2188 ) مولانا , سد؛ نهم هجری ‏ دانشمند و 


شاعر فرارودی . از زندگی او آگاهی اندک به ما رسید» است . وی 

از برگان: و دانشمندان سمرقند در روزگار الغ‌بیگ ( - ۵۳هق ) 

بود . در علوم متداول زمان دست داشت . همنای مولانا شرف 

پزدی برد . در بعما گویی استادی داشت . در سمرقند به صلت 

شکستگی پا درگذشت . نموله‌ای از شعر او است : «چشم تو مرا 

دید و منش سیر ندیدم - چون سیر ببینم ز تو این است آمیدم .۷ 
متابع : قاریخ نظم و شر ۳۲۹/۱! اللذریعه : ۲۷۳۴/۹ مجاشی التفاش ؛ 
۷ ۰۲۰۰۷ 


رتم زاده 


درغانی شوارزمی بخاری » معروف به علاء منجم » ۶۲۴- پس 
از ۰٩۶ق.‏ اخترشناس و ملق ایرانی . نیا کانش از مردم خوارزم 
بودند . نسب او به مضراب جهانگیر خوارزمی از یاران ابوسسلم 
خراسانی می‌رسید . مادرش از بازماندگان دودمان سامانی بود . 
چنان‌که خود می‌گوید : در ۶۳۶ق که محمود تارایی بر مغولان 
پشوریا ؛ دوازده ساله بوه . بخشی از روزگار کودکی او در سفر 
گذشت و سرانجام در بخارا به فراثیری علوم گمارده شد و تا 


ادب فارسی در آسبای مانه| ۷ ۵" 


علامه آدهم و دیگران 


علی باباچان 


بیست و دو سالگی به تحصیل دانش سرگرم بود . پس از آن » به 
خدمت بزرگان و شاهان راه یافت و تا چهل و یک سالگی بر 
دانش خود می‌افزود . به گنت خودش نه در فرارود و نه در عراق 
روزگار خوش ندید . در رمضان ۸۸عق به امید گزاردن حج از 
همدان رهسپار حجاز شد . بیش از این از زندگی او چیزی دالسته 
نیست . از آثارش : اسکام الاعوام در نجوم که آنرا در ۰٩عق‏ با 
استفاده از آثار ابرمعشر بلخی , عبدالجلیل سجزی ‏ ابوالمحامد 
غزتوی و کوشیار تالیف کرد . نسخه‌هایی از این کناب که به 
فارسی است در کتابخانه ملی ملک دانشکده الاهیات 4 مد‌رسة 
عالی سیهسالاز و کتابخانة استان فدس رضوی نههداری 
می‌شود . احکام الاعوام در دو مقاله تدوین بافته و هر مقاله چند 
باب و چند فصل دارد : اشجار و اثمار در تجوم به فارسی که آن‌را 
برای محمد پن احمد شاه پن مبارک تبریزی و دو فرزندش که در 
خدمت او دانش می‌آمو ختند نو شته است , این کتاب که در 
فاصله سال‌های ۶۷۹ - ٩۱‏ ۶ق نب شعه شده در دو مقالت و هر 
مفالت در چند فصل تدوین پافته است . از اسجار و انمار نیز 
نسسخه‌هاپی چند در کتابخانه‌های ایران و فاهره نگه‌داری 
می‌شود . نسخه‌ای از اين کتاب که در کتابخانة مرکزی دانشگا: 
تهران موجود است به خحط عبید زاکاتی است . 
ماب : تاریج ادپات در ایران ؛ ۱۲۳۲/۳ -۱۲۳۳: قهرست کلب خی 
کاسنانه مرکزی. آستان قدس رضوی ؛ ۲۵/۱۳ + فهرست کتابهای تخطی 
کیاسنانه ملي : ۱۱/۲ ؛ فهرست نسته‌های خطی فارسي ۰ ۲۰۷/۹ - 
۸ ۲۳۶ ۰ ۲۳۸ ؛ فهرست نسه‌اي خطی کتابنانه سلی ابران , 
۱۶۱.۹ ۱ گلیات عبید اکاتی ؛ چاپ عباس افبال . مقذمه : 
۴ ۷۵ ! سیذ محمود مرعشی نجفی : ۲۵۰۷ نسخه نفیس از قرن 
چهارم تا هشتم : بیراث شهاب ؛ سال پنجم : شماره ۰۱ بهار 
۷۸ اش ؛ صصی ۰۱۰۰-۹۹ 
داننتاهه 


علامه ادشم و د ۳ ان ( بوصم ماه ی 
نمایشنامه‌ای درباره روذکار اجمل محدوم دانش ‏ لوشته سائم 
اولوغ‌زاده . این اثر در 2۱۹۷۶ به چاپ رسید و در همان سال در 
تأتر دولتی اکادمی لاهوتی در دوشنبه به روی صحنه رفت و از 
آن پس تیز بارها در شهرهای گوتاگرن اچرا شده است . ععلا 
محمد جانوف هثرپيشه نامی تاجیک نقش علامه را در این 
نمایش ایفا می‌کرد , 
ستابع : ادشان تاحیکستان و ۱ ۳۴ ۱ تاریج بسانت شازسی, ۳۳ 


تابی‌شستان : ۱۱۵۰ دایرخالمعارت ادیات و صنعت تابیک » ۱۹۸/۱ 
۵ بای عبة دهم و دطران : دوشنبه ۳ . 
قبادیاتی 


علایی سب قلدی . امپر دولت شاه سه دو لت‌شاه سمر ند ی 


ت 


علم العروض > عروض سیقی 


علم شاه ( 21۵۳88  )‏ قربانی » روستای میدن شرو از 


نواحی رشت علم در استان بدخشان 6۱۹۶۰ - ۱ 
روزنامه‌نگار و نریسند؛ تاجیکستاتی . در ۱۹۸۵ رشتهة 
روزنامه‌تگاری را در دانشگاه دولتی لثین‌گراد به پایان رساند و 
تعالیت فرهتکی اش را در شهر دوشنبه آغاز کرد , تا ۸۱۹۸۷ در 
انتشارات دولتی تاجیکستان ؛ عرفان ؛ کار کرد . در ۱۹۸۷ مدیر 
بخش فرهنگ و ادییات روزنامه بدختان ساوتی شد . وی 
موسسهای انتشاراتی به نام یامیر و هفته‌نامه‌ای به نام چتر سین 
دایر کرد . زمانی کارمنه مطبوعات تاجیکستان بود . علم شاه 
عضو کانرن نر بسندگان تاجیکستان است . از دور؛ دانشجویی به 
لیگ مقاله و حکایه می‌پرداخت . در آثارش القربان خلصس 
می‌کرد . وی حتایه و قصه‌های ادیبان شورری و جهان را 
ترجه کرد و نخستین بار ترجمه‌ای از افسانه‌های افریقایی به نام 
مبلوی زرین به‌چاپ رساند ( 2۱۹۸۷ ). از آثارش : وصافان پامیر 
( ۶۱۹۹۰ ) ؛ حگایه‌ها ( ۱۹۹۶ ) + گوسفند مارکا ( 6۱۹۹۸ ) ؛ 
هرکبحا باشم + با تاجیکان باشم ( ۴۱۹۹۹ ) . 
منبع : هر کجا باشم ا با تاجیکان داشم : ۵ - ۶. 
م,شکورزاده 


علی باپاجان ( دقزقطقنله ) . علی‌جان باباجانوف » کان‌بادام 


۶ - » شاعر ناجیکستانی . در ۴۱۹۵۹ رشتاً 
ادیپات را در دانشگاه آموزگاری دوشنبه به پایان برد , نخستین 
اشعارش را در ۱۹۵۵ به چاپ رساند . از ۱۹۷۲ عضو کائوت 
نویسندگان شوروی بود و در ۱۹۸۷م معاون سردبیر نشریات 
ادیب شد . وی از پیروان واقع‌ثرایی سوسیالیستی بود و آثاری 
نیز برای کودکان و نوجوانان دارد. از آثارش : بچه‌های خوب 
( ۶۱۹۶۳ ) ؛ کل بادام ( ۸۱۹۶۶ ) ؛ موج سرور ( ۸۱۹۷۳ ) + لوف 
( ۱۹۸۰ ) ۶ آسمان دره ( ۴۱۹۸۱ ) ؛ نعکد زندگی ( ۱۹۸۵م). 
سنایم : دایسرغ السعارف اوسیات و مسنعت تابیکگ » ۱۴۲/۱ 


لسب از سی, در ۲ سيايي مبلبه | ۵ 


علی بخارایی 


علی چاچی 


دایر ة المعارف شوروی ناک ۰ ۴۶۷/۱۷ 


م.شکورزاده 


علی بخارایی ( 078.784 نله ) : ملا علی بن عبدالسلام کاتب » 
سده نهم و دهم هجری ؛ نویسنده و شاعر فرارودی . از سردم 
بخارا بود و در روزگار علی‌خواجه ؛ حاکم بخارا . کتاب پرآواز؛ 
مسالگ الممالگك ابرالقاسم بن احمد جیهاتی را با نام اشگال 
العالم به فارسی رسا و شیوا ترجمه کرد . تمونه‌اي از شعر او 
است : «تا کی به من زار جفا خواهی کرد با غیر به رضم من وفا 
خواهی کرد / اینک من بیچاره ز کویت رفتم -بینم که دگر جفا گرا 
خواهی کرد .؛ 

متابع : اشکال المالم . ۳۰-۱ تاریخ نظم و تشر ۰ ۱۱۸۵/۱ فهرست 
میگروغلمهای کتاسضان مرکزی دانشگاه تهران ۰ ۶۰۵/۱ ! فهرستوار 
کتایهای غارسی : ۰۱۶۹/۱ ۲۲۹ + محاس اشفای ؛ ۱۵٩‏ ؛ سعید 
تفیسی ۰ «ترجمه اشکال العالم» : راهنمای کتاب ؛ سال دوم : 
شماره ۲» آذر ۱۳۳۸ش ؛ صص ۳۷۸-۳۷۴ 


رشنوزاده 


علی بدخشی ( اقته0.هن+ له ) ؛ میرزا علی ؛ سده دهم هجری ؛ 
شاغر تاجیی . در بدخشان زاده شد . در جوانی به هندوستان 
رفت و در آن دیار ماندگار شد . از منشیان دربار جلال‌الدین اکیر 
گورکانی ( ۹۶۳ - ۱۰۱۴ق ) بود و شاهزاده سلیم را مسدح 
می‌گفت . در انواع گوناگون نظم طبع آزمایی می‌کرد و قصیده و 
رباعی را نیکو می‌سرود , گوپند در دربار جلال‌الدین اکیر لقب 
میرزا علی بیگ اکبر شاهی گرفت . 

منایم : ثاریخ نظلم و شر : ۳۵۵/۱ : ند کوخ الشعرای شیر : ۱۸۸۳/۲ 
داثر؟الععارف آریانا ۰ ۱۵۳۰۲۳ دابرةالسعارف ادبیات و صسسعت 
تاجیک ۰ ۱۳۵/۱ : فیهرستوار؛ کتابهای فارسی ؛ ۲۰4۵/۳ : کار 
جاو بدان : ۱۹۵۳/۲ نشتر عشن ۰ ۱۰۰۵/۳ : حفت اقم : ۰۱۰۰۰۹۹/۲ 


سا 
نت.انشین 


علی بن اسد پدخشي ز اقته8.جطاع-قعدفه-عطعنله ۷ عین‌الدوله 
سد؛ پنجم هجری : امیر و شاعر بدخشانی . از زندگانی وی 
آگاهی دقیق نداریم . وی ظاهراً پیرو مذهب اسماعیلی بود . با 
ناصرخسرو همروزگار بود . علی بن اسد از ناصر خسرو جراب 
تصید: ابوالهیثم را خواست و در ۶۲ اضر خسرو در جواب 


آن اشعار و شرح آن‌ها . جامع المحکمتین را توشت و به نام او کرد . 
در جامع المکمتین ده بیت از آشعار او باد شده است . نمونه‌ای از 
شعر او است : «مشو تا توانی سوی بندگان -همی تا خداوند 
باشد به جای / که فرباد رس نیست اندر جهان .به هر سختیی 
بنده را جز خدای .» 
سنابم : تاریخ ایبران کیبریج ؛ ۴۶۲/۷ ۴۶۳ ؛ بصامع السگمتن : 
مقدمه : ۱ ۱۱۶ دیوان نامر خسرو . جاأپ نفی‌زاده : ۵۴ - ۷۱؛ 
شاعران بي‌دیوان , ۰۵۳۳ ۵۷۴: هنت الم , ۲۰۶/۲ مجتبی 
میلوی , «فصبد؛ بی‌چرن و جراء : بادگار . سال دوم + شماره ۰۸ 
صص ۰۲۱۰۱ 


رشنوزاده 


علی برری تگین ( ساههانسطع 53۲  )‏ اسیر علی پورتگین | 
یوزی تگین » سد؛ پنجم هجری ؛ شاعر ایرانی . نام او به فطم 
یقین علی بوری تگین است و بوری در ترکی گرگ معنی 
می‌دهد . وی فرزند بوری تگّین است که چندی با نام ابواسحاق 
ابراهيم پن نصر در بخارا و سمرقند حکم راند و بوری تگین از 
دوبان قراخانیان است و در تاریخ يهقي از او فراوان یاد رفته 
است :اما دربار؟ پسرش چیزی نمي‌دانيم و از شعرهایش » جز 
دوازده پیت که در حدالئق السحر رشید وطراط و ترجمان اللفة 
زادویانی آمده : چیزی به‌جا نمانده است . نمونه‌ای از شعر های 
او است : «میرک سینا لطیف و چابک برنا - هرچ بگویم از او 
خوش آید و زیبا / آن کس باشد کریم و گر نشناسی .زود بخوان 
با شگونه میرک سینا .۱ 
متأبع : تاریخ ادیات در ابران : ۸/۲ + ترعمان الشلاعه » ۱۷ : ۰۴۸ 
۰ 5 حداین السحر و دشایق الشعر : ۰:۱۶ ۱۱۰۰ شاطران 


ی بو ای ۵۴۳ . 


علی ثانی , آمیرسیدعلی > سید علی همدانی 


علی چاچي  (‏ ,1 ) ؛ علی درویش فرزند عذمان شاشی : 
سده نهم هجری . شاعر و عارف قرارودی . وی کتابی به فارسی 
به نام مفاییح التوحجد / مفتاح التوحید تالیف کرده است که خلاصا 
موی معنوی مولوی است . این اثر منتخباتی از موی را در 
برگفته و با نثری آمیخته به نظم نوشته شده است . آغاز آن چنین 
است : «الحمدلله ... یقول ... علی درویش ابن عثمان الشاشی 


لد غاز سي ۳ ۲سياي عبانه | ۵ 


علي خرش 
زادالله ۹ اي خ دا ای فضل نر ات وه ۳۹ نسسخه‌هایی 
دست‌نسویس از آن به شماره‌های ۰1116۷7.85 ۱11۳۷.130 و 
3 ۱1-۳۷ در کتابخانه دانشگاه استانن ل و به شماره 132-3779 در 
کتابخانة موس خاورشناسی فرهتگستان علوم روسیه 
نکه‌داری می‌شود . 
منابم ؛ تاریخ نظم و تشر » ۳۲۱ ! هر سست ستّدهاي خطی فازسی 
کتا نان دانشگاه استامون : ۰۱۷۲۳۰۶۸۰۱۳۸ ۲۴۰+ فههرست نسخه‌های: 


خطي فارسی مس خاورشناسي فرهتکنتان علوم روسیه : ۲۲۲ 


معصونی 


علی خوش ( 8هسنله ) : خرش محمدزاده , غرم ۱۹۱۲ -دوشنبه 
۲+ نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . پس از به پایان 
بردن دور دییرستان ؛ در زادگاه خود به مشاغل دولتی روی 
آورد . در ۱۹۳۰م دانشکده آموزگاری سمرقند را به پایان رساند 
و به پیشنهاد کمیتهُ مرکزی نشریةٌ کوهسومول تابی‌کستان ؛ به کار 
در مطبوعات پرداخت . وی دبیر بخش فرهتگی روزنامة 
تاجی‌کستان سرخ بود . در ۳۴٩۱م‏ در نخستین انجمن نوبسندگان 
تاجیکستان شرکت کرد و دبیر انجمن شد . علی خوش گاه با نام 
نیستانی اثر می‌نوشت . او در ۱۹۳۴م عضو کانون نویسندگان 
شوروی شد . از آثارش : شستایولوف ( ۶۱۹۳۵ ) ؛ جوانان دل ود 
( ۸۱۹۳۷ ) 4 در بخل کوه‌ها( ۲ 2۱۹۶ ) ؛ قعب ناتمام دو سنک .وی 
به گردآوری آثار دهانکی ( شفاهی ) مردم تاجیکستان نیز اهتمام 
فراوان ورزیده و با هسکاری الکساندر پولذروف ‏ کتابی به نام 
نمون فولگلور تاجیک به چاپ رسانده است . 
منایم : ادیان تاحیکستان ۰ ۵۰۱۳۵۱۲ ! دایرةالسعارف ادییات و 
صنعت نایک : ۱۴۳/۱ ۱ داي تاشعارف شوروي تاحیک : ۱۱۴۱/۷ 
شعر غرق خون 1۸۰ علی وش : عسبدالحی صمد امیلوف ؛ 
دوشنبه : عرفال ؛ 6۱۹۹۰ ! رحیم مسلمانال قبادیانی : اشعر زمات 
شوروی تاجیک در یک نگاء» : شعر ؛ سال ششم : شمار: ۲۳ : 
تایستان ۱۳۷۷شی ۰ ص ۵ . 


م.شکورزاده 


علی‌زاده ( .شاه ) : سیدرضا فرزند معصوم » سمرفند ۱۸۸۷ / 
۲ - همان‌جا ۱۹۴۵ | ۱۳۶۲ق ‏ آدیب » روزنامه‌نگار 
لغت‌شناس ؛ مسترجم و انقلابگر تاجیک , در خانواده‌ای 
ابریشم‌باف به دنیا آمد . در مکتبخانة فارسی‌زبانان زادگاهش 
دانش امرخت . با زبان‌های روسی و عصربی اشنایی بافت و 


علی زاده 


سپس مقدمات زبان‌های ترکی ؛ شثمانی ؛ ارسنی : عبری ؛ 
انگلیسی و فرانسه را نیز فراگرفت , پس از آن به دپیرستان رفت و 
علوم جدید را آموخت و همان‌جا به تدریس پرداخت . سیدرضا 
سیزده سال در کارگاه بافندگی پدرش کار کرد . پیش از انقلااب 
۵ و ۴۱۹۰۷ روسیه در جایخانه‌های سمرفند حروف‌چین 
بود . در ۸۱۹۰۸ | ۱۳۲۶ق از تهران و نیشابور و مشهد دیدن 
کرد . مدتی در این شهرها به تحصیل پرداخت و پس از آن به 
سمرقند بازگشت . در ۶۱۹۱۶ برای بار دوم شش ماه در ایران به 
سربرد » با آزادی خواهان آیرانی ارتباط یافت و آگاهی‌هایی دربار؛ 
سلطه گُری‌های انگلستان در مشرق زمین به دست آورد . در 
بازگشت به سمرقند یک دستگاه ماشین چاپ سنگی به همراه 
برد تا روزنامه‌ها و بیانیه‌های ایرانیان را که بر ضد استعمار دولت 
بریتانیا نوشته شده بود منششر کند . چند بار به گنجه و باکو سفر 
کرد و زمانی کوتاه هم در نجف به سر برد و از بسیاری شهرهای 
آسیای میائه زیر سلط روس دیدن کرد و یک بار هم از طریق 
عشق‌آباد قصد سفر به ایران را داشت که از رفتنش به علت 
مخالفت وی با رژیم شاهی جلوگیری کردند . کودکان ایسرانی 
شیعه مذهب در مدارسی که سید رضا بنا نهاده بود آموزش 
مي‌دیدند . وی مدرسه‌ای به نام اسلامیه بنیاد نهاد ( ۴۱۹۱۱ / 
۹ ) و در ۱۹۲۲۰۱۹۲۰ مدرسه‌ای که زبان فارسی در آن 
تبدریس می‌کردند ؛ دایر ساخت و برای تألیف و ترجم 
کداب‌های درسی دانش‌آموزان فارسی زبان فرارود تلاش فراوان 
کرد . در ۱۹۱۹ منشی اول کميتة حزبی باغْ شمال سمرفند و 
سردییر محله شعلا انقلاب ( ۱۹۱۹ - ۴۱۹۲۱ ) بود و در آن اثار 
لئین و دیکر متفکران مارکسیست را ترجمه می‌کرد . نشر این 
مجله بعد‌ها با همکاری صدرالدین عینی ادامه یافت . وی با 
نام‌های ستمدیده , ملاجنبل » پهلوان ؛ تازیانه : کارگر » نیشتر ؛ 
مشت غایپ ؛ رنجبر ؛ زنبور ؛ سرتد » چرندگوی : ( سید 
علی‌زاده ) : س -علی » علیوف » س -ع ‏ باغ شمالی سمرفندی 
و س ( سیدرضا ) خکایت ‏ داستان و مقاله‌های طنزامیز 
هی نوشت . در ۱۹۳۳ - ۸۱۹۳۷ : استاد ژنان و ادبیات شارسی 
تاجیکی و عربی در دانشگاه دولشی سمرفند بود ؛ آما سرانجام 
گرفتار تصفیه‌های خونین استالین شد . سید رضا با روزنامه‌های 
بخارای شریف ( بخارا ) ؛ توران ( سمرقند ) ؛ ارشاد ( با کو ) + اقال 
( باکو) » ملانصرالدین ( تفلیس )۰ صباح ( غازان ) ۰ اقشام 
( عشمانی )؛ تربیت ( ایران ) ؛ حبل المتین ( مصر ) ؛ چهره‌نما 
( هند ) و ترجمان ( کریمه ) همکاری داشته و خود روزنامه‌هایی 
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علی سپهری 


علی بر ف 


به نام‌های خبرهای تلگراف ( سمرقند ۱۹۱۵ - ۲۱۹۱۶) و 
آوازتاجي‌کد ( سمرقند ) منتشر کرده است و برای روزنامه‌های 
مشرب ‏ ملا مشفقی ۰ حریت ؛ صدای کارگران و زرافشان مقاله 
می‌نوشت . از آثار و ثرجمه‌های وی :رسال؟ نظامنامه ( سمرقند ء 
۴ )؛ رسالة اتحادبه ( سمرفند : ۱۹۰۶ ) ؛ واجبات دییه 
( سمرفند ۰ ۱۹۱۵ ) ؛ الشای سال نخستین به ترکی ( سمرفند » 
۷ ) ؛ الفبای سال نخستین به فارسی ( سمرفند : ۱۹۲۰م) ٩‏ 
مراسلات ( لاهور » ۱۹۲۲ع) ؛ مدئیت اسلام ( لاهور 6۱۹۲۵ ) ؛ 
ترجمة ترکستان‌نامه بارتولد از تسرکی به فارسی ( لاهور : 
6۵ ) ؛ صرف و نصو تاجیگی ( سمرفند » ۶۱۹۲۶ ) ؛ دستان 
تاجیک ( سمرقند . ۶۱۹۲۷ ) ؛ علم حساب ( سمرقند ؛ ۱۹۰۵ - 
۶ ) علم حبات ( سمرقند » ۱۹۰۵ ۲۱۹۰۶) ؛ ثاریخ 
( سمرقند » ۴۱۹۰۱۶۱۹۰۵ ) ؛ دیائت اسلام ( سموفند » ۱۹۰۵ - 
۶ ) ترجمه الحبر ( سمرقند : ۰۱۹۰۵ ۵۱۹۰۶ ) + ترجمة 
مسأله حساب ( سمرقند ۰ 6۱۹۰۶۱۹۰۵ ) ؛ ترجمهٌ جغرافیایی 
( دوشنبه : ۴۱۹۲۸ ) ؛ ترجمه لفات جغرافایی ( دوشنبه ؛ 
۴ ) ؛ ترجمة پبیشا ( دوشسنبه : 0۱۹۳۶ )؟ ترجمٌ 
کزدم ( دوشنبه ۰ ۱۹۳۶ ) ؟ ترجمهٌ گذشت زمان ( دوشنبه ؛ 
۶ ) + ترجمة زندگانی ( دوشنبه ۰ ۱۹۳۵ - ۱۹۳۶ ) : 
ترجمه چگونه فولاد آب و تاب بافت ( دوشنبه . ۱۹۳۶م) ؛ 
ترجمه نه اثر معروف پوشکین ( دوشنبه - سمرقند ۰ 1٩۲۷‏ 
۷ ) ؛ کتاب‌افت تکملا روسی ‏ تابيکي ؛ دو جلد ( دوشنبه ؛ 
۳ ۶۱۹۳۴۰ ) . 
سابع : داسرةالسعارف ادسیات و صسععت تابیکگ : ۱۳۵/۱ : 
دایرة المعارف شوروی نایک :۰ ۱۲۱/۱ ؛ شعر عرق خون : ۸: ۱۲ 
ناصر تکمیل هماپون » «داتشمندی مبارز و شبعی از آسبای 
مرکزیه ؛ تاریخ و فرهنگ محاصر ؛ فصللنامه مرکز بررسی‌های 
اسلامی : سال دوم ؛ شماره ار زمستان ۱۳۷۲شن : صص ۱۴۵-۱۰ 
غفورجان محمرداف ؛ «سدافم آزادی اجتماعی و مبلّغ زیان 
فارسی در تاجیکتان , نامه پارسی » سال دوم ؛ شماره ۲ : 
تابستات ۱۳۷۶ش ‏ صص ۷۷ ۷۹۰ - 
رسولی 


علی سپهری ( 0(۲1ععه لاه ) . نیمه دوم سد؛ ششم و نيمة 
نخست سده هفتم هجری ؛ شاعر ایرانی . از زندگی ت رت ی 
دانسته نیست که در سمرقند روزکار می‌گذراند و همراه رشیدی » 


عمعق بخارایی ؛ نجیبی فرغانی و پسر اسفراینی در دوبار سلطان 


خضرخان بن ابراهيم فراخانی ( ۳۲۱عق ) مقامی بلند داشت . 
اشعار پراگنده‌ای از او در تذکره‌ها نقل شده است . 
متابع : تاریخ ادییات در ابران + ۹/۲ ؛ ریخ نظم و نثر » ۱۱۰۰/۱ 
چهار متاله ۰ ۲۸ ۰ ۲۶ ؛ دیرخ السعارف ادسات و سنعت تاک : 
۶/۹ 2 
قبادانی 


علی قرط اندکانی ( تصقطاع3 صمصه‌وی‌ونله ) ) نیمه دوم سد؛ 
چهارم و نیمه یکم سد؛ پنجم هجری ؛ شاعر فسرارودی . از 
زندگانی وی هیچ آگاهی در دست نیست . تنها ده بیت از 
شعرهای او به شاهد لغت در برخی از فرهنگ‌ها : ساننده لفت 
فرس و صحاح الفرس ‏ آمده است . این بیت از او است :و درآمد ز 
درگاه من آن نگار - غراشیده و رفته زی کارزار .» 

منابع : تاریخ نظم و نثر ۰ ۲۵/۱؟ شاعران بی‌دیوان ؛ ۱۳۲۴۰۳۲۳ لفت 
رس ؛ ۰۱۷ ۰۲۱۲۳ 


کرتی 


علیم بخاری ( تعقده‌اه‌هااه ) . ملا بقا . سده یازدهم هجری ؛ 
شاعر فرارودی . او شهره به شیرین گفتاری بود و طبعی نیکو 
داشت . جز این از زندگانی اش آگاهی در دست نیست . نمونه‌ای 
اژشتعو. او ات : «کند از جلوء آن سرو طناز - به سویش قمری 
تصوبر پرواز | من آن مرغم که قفل سینه‌ام را -کلیدی نیست غیر 
از ناخن باز .» 

منأبم : تدکره نصرآبادی ء ۱۴۴۳ اللاریعه : ۱۷۶۲/۹ روز روشن : 
0 


استتیرای 


علی‌یوف ( ]0اه ) : عباس : بخارا ۱۸۹۹ - آلماتی ( جمهوری 
فزاتستان ) ۶۱۹۵۸ ۰ دولتمرد و دانشمند تاجیک . پس از 
تحصیل در مکتب‌های قدیم و جدید بخارا ؛ به فعالیت انقلابی 
پسرداخت . بک چند کارمند و سپس سردبیر روزنامه و 
ماهنامه‌های ترکی بخارا بود .در ۱۹۲۷-۱۹۲۴ نخستین وزیر 
معارف جبهرری تاجیکستات شد . در ۶۱۹۳۳ در دانشگاه دولتی 
آسیای مسیسانه و در ۱۹۴۰ -۱۹۵۸م در دانشگاه دولتی 
فرفیزستان » فزاقنستان و اوکرائین به تدریس تاریخ تمدن 
خلق‌های شوروی پرداخت , وی در 6۱۹۴۰ مرفق به گرفتن 
دانشنامه بروفسوری شد .اثر او انقلاب و راه اتقلابی خلن‌های 
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شیاه زورزئتي خجندی 


بخارا است ( ۶۱۹۵۸ ) . 
منابم : انقلاب اکتر و روحیه انقلابی مرذع نار تاجی‌گان در قلمرو 
قاریخْ : زیر #علی‌برف؟ ؛ دایرةالمعارف شوروی تاک : ۰۱۲۰/۱ 


م.شکورزاده 


عسماد زوزنسی خسچندي ( همع هعلق ) 
شمادالدین : معروف به ملگ عماد » خجند ۵۷۰ ۲۵ ی 
شاعر ایرانی . فن شعر را از سید حسن غزنوی فراگرفت . در 
اشسمارش به نکرهش اوضاع اجنماعی می‌پرداشت و گاء 
مضامین عشفی را دست‌مایة اشعار شود فرار می‌داد . عسماد 
دیوان اشعار خود را در ۳۵ ۶ق تدوین کرد , تسخه‌ای از برگزیده 
این دبسوان به شماره ۱۵۹/۱۲( ۲۰ ۲ب - ۲۳۰الف ) در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان نمه‌داری 
لد 

منآیع : اتشکده چپ شهیدی , ۰ قذک تلشعرا: ۰۲۴ ۵۴ اج : 
دایر تالمعارف ادیات و مت تاک : ۱۴۸۰/۱ ار هن ۱۱۷۶۹ 
روز روشن ‏ ۵ ؟ ربسانة دب : ۲۰۲/۴ + فهرست دست‌ نوس حای 
شرقی فرهن‌گستان علوم ازیکستان , ۷ مجمم القصحا : ۸٩۲/۱‏ 


دننامه 


عماره مروزی ( ۸۳۵۳۵۵۲۷۵۳۵۵۵  )‏ آبرمتصور غمارةین 
محمد مروزی ‏ اواخر سده چهاره و اوایل سدء پنجم هجری ؛ 
شاعر ایرانی . درباره زندگی ری آگاهی‌های چندانی در دست 
نیست . از قطعه‌اي که در سوک مرگ امیر ابرابراهیم اسماعیل بن 
نوح سامانی » ملقب به منتصو ( - ۳۹۵ق ) سروده و از آن دو 
بیت از خرن او چر روی زمین لعل فام شد -روی وفا سیه شد 
و چهر؛ امید زرد | تیفش بخواست خورد همی خون مرگ را - 
مرگ از نهیب خریش مر آن شاه را بخورده در لباب الالباب آمده 
است ؛ می‌توان دریافت که وی همروزگار سنتصر و دليستة 
سامانیان بوده است . با این همه از او اشعاری در ستابش 
سلطان محمود غزئوی ( ۲۱۰۳۸۷ ۴ق ) نیز مانده است , برابر 
نسخه‌ای از مجمع الاب شبانکاره‌ای ؛ عماره مروزی همیشه 
در زادگاهش مرو می‌زیسته و از آن‌جا بیرون نرفته است . گفتنی 
است در متن چاپی مجمم الانساب ( به کوشش میر هاشم 
محدث ؛ تهران ۱۳۶۳ش ) به جای عمارة مروزی : نام زیتبی 
علری آمده است . به نوشته مولف اسرار التوحید » عماره پیش از 
مرگ ابوسعید ابوالخیر ( ۳۷۵ . ۴۴۰ق ) درگذشته است . برابر 


عمدة التواریخ خاقانی 
حکایتی در این کتاب » روزی قوالی پیش شیخ ابرسعید بیت 
راندر غزل خویش نهان خواهم گشتن - تا بر دو لبت بوسه دهم 
چونش بخرانی؛ را خواند و چون شیخ نام سراینده را پرسید 
گفت سرود: عماره است و در پی آن انوسعید با جماخت 
صوفیان به زیارت خاک عماره شد . نفل برخی اشعار عماره در 
نت فرس و دیگو فرهنگ‌ها به عنوان شاهد شعری مبین واه او 
در سده‌های بتجم و ششم هجری است . اگرچه از عماره اشعار 
فراوانی به جا نمانده : ولی همین اندک نیز ذوق سرشار و 
نازک‌اندیشی او و قدرتش در ابتکار و اختراع مضامین لطیف و 
تشمیهات بدیم وا نشان می‌دهد. از ابیات پراگندة او روی هم رفته 
صد و چهار بیت در تذکره‌ها و فرهنگ‌های لغت امد است . 
منابع : اسرار اه حبد ‏ ۳۷۲۱ ۰۷۱۲/۲ ۷۱۵+ بهارستان : ۱۸۲ 
بیشاهنهان شعر ثارسي : ۱۸۹ تاریخ ادیات در ابران ۰ ۴۵۲/۱ - 
۵ ؛ ‏ مان الطاغه : ۱۲۸ ۴۵ ؛ داثرةالمعارف آریانا : ۹۵۶۵ 
سین و سطوران: :۰ ۳۲ ساعران ی ذيهواي :۰ ۲۵۱ ۰ ۳۳۲ : ساعراي 
خعصر زوهگي ۰ ۲۴۷ ۲۶۰۰ : میم ااانیاب ۰ ۶۵ : مجعمع القم‌تا : 
۲ ! محموه مقالات اس اقال : ۱۳۳۳۰۳۲۷ مرن الطرائب : 
۳ هفت اقلس ۱۶/۲؛ حبیب اللهی ویك : «عماره مروزی۷: 
پضعا : سال پیست و هشتم : صصی ۷۳۰ - ۱۷۳۴ 
. 204 - 1.923 , معوت 


دای تایه 


عمان الطب ( اعاامصقه هه ) / عمان الطّب نی شرح میزان الطب ؛ 
کتایی به فارسی در پزشکی : نوشته محمد شریف فرزند محمد 
نیاز بخارایی نقشبندی ( سدهً سیزدهم مجری ) . این اثر گزارشی 
از کتاب یزان الطب محمدافیر ارزانی است ؛ که در ۲۵۹ ۱ي 
تالف له استتا فسه هراق هد شماره ۱۸۰۴ در 
کتاپخانة موسسهٌ خاررشناسی فرهنگستان علوم جمهوری 
رس مر 

منابع : فهرستوارة کنایهای فارسی ۰ ۱۳۵۹۲۵ مجموعه نسنه‌هاي 
خطی فارسی فرعنگستان علوم جمهوری اززیکستان » ۱۳۳/۱۰۶ 
3 - [ . اد . کر .نار یوار سمتحجظ 


تس یی 


عمد: التوار یم خاقانی ( اسقوتنه ت۱۵ ,صاباه‌اعله ) : کتابی 
به فارسی در تاریخ عمومی و تاریخ افغانستان تألیف میر ربیع 
فرزند میر نیاز حسنی حسینی . این کتاب که به فر موده احمد شاه 
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درانی ( ۱۱۶۰ - ۱۱۸۷ ق ) امیر افسفانستان و گویا در ۱۱۷۰ 
تألیف شده » به رویدادهای مهم از آغاز آفرینش تا ۱۱۶۴ 
پرداخته و در یک دیباچه و هفت باب تدوین شده است . میر 
ربیم از آفریده‌های خدآوند همچون خامه : خرد » جان و آتش ؛ 
آدم (ع) و جانشینان او . فرزندان نوح (ع) : چسنگیز ( ۶۰۳ - 
۴ ) و فرزندانش ؛ شیبانیان , اشترخانیان » برخی پیامبران و 
پادشاهان همروزگار آنان » سحمد (ص) و خلفای راشسدین و 
ساسائیان ؛ تیمور قورکانی ( ۷۷۱- ۰۷ق ) و فرزندانش و 
نادرشاه افشار ([ ۱۱۴۸ ۰ ۱۱۶۰ق ) و جانشینان او سخن رانده 
است . نیز در این کتاب دربار؛ نیازخان حاکم بلخ و احمدشاه ؛ 
پایه گذار دولت درائیان در افغانستان آگاهی داده شده است . 
دست‌نویسی از این کتاب به شمار؛ ۲۰۳۰/۱ در بژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان و نس دیگری به 
شمارهٌ 1876 8 ( ۲۹۵۶ف ) در آکادمی علوم لنین‌گراد نگه‌داری 


1 


می‌شود . 
منآیم : ادریات فارسی پر سناي تاْت استوری : ۶۴۴/۲ : فهرست. 
دست نوپس‌های شرقي فرهدگستان علوم تابیکستان , ۱۵۴/۱ - ۱۱۵۵ 
غهر ست ند ها خی فازسی : 5۶ فهرست نسحه ای خضي 
فارسی انستتوی آتار خطی فاسکستان : ۰۶۳۲۱ 

قبادیانی 


بد.خشان ۴۱۹۳۰ - + نویسنده تاجیکستانی . در ۱۹۵۵ 
دورة زبان و ادبیات فارس - تاجیک را در دانشگاه دولشی 
تاحیکستان به پایان برد . پس از آن به تدریس شاریخ ادبیات 
فارس - تاجیک در آن دانشگاه سرگرم شد . در ۶۱۹۶۷ با نوشتن 
پابان‌نامه‌ای تحت عنوان اين یمین فریومدی و مستلاً تین فاد 
مضوب به او دانشنامة دکتری در ژبان و ادبیات فارس - تاجیک 
کافت ر وق کت فوباره تاریخ ادبیات شارس - تاجیک در 
سده‌های چهارم و پنجم هجری پرداخته است . از آثارش : ابن 
یمین فربومدی ( دوشنبه ؛ 6۱۹۶۶ ) ! اهمیت ثاریضی مقطعات ابن 
پمپن ؛ در مجموعة مستئله‌های فپلولوژی تاجیکد ( دوشنبه » 
۴ . 
منبع 2 عالمان, دانشیگاه : ۹9 


عمر بخارايی ( تققهطع۳ههه  )‏ سد؛ سیزدهم هجری : شاعر 


عمر خرم آبادی 


تاجیک . گویا در بخارا می‌زیسته یا دست کم مدتی در آن‌جا بوده 
و بسه طريقة نقشبندیه ارادت داشته است ؛ چه ؛ یکی از 
ترجیم‌بندهای او درباره خواجه بهاء‌الدین نقشبندی ( ۷۱۸ - 
۱ ) است . دو نسخه دست‌نویس از دبوان عمر : قه در 
بردارندة قصاید , غزلیات به ترتیب الفبایی قافیه . رباعپات ؛ 
مخمسات ؛ ترجی‌بندها . مثنوی‌های کو تاه . قطعه . مادهٌ تاریخ 
و اثاری در بحر طویل است ؛ ببه شماره‌های ۱۸۲ و ٩۴۱‏ در 
کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . آغاز آن 
چنین است : «سخن نخست چو جا در سریر عزت یافت -ز روی 
فخر شده جبرئیل در پایش .» 

منابع : قهرست دست‌نویس‌هاي شرقی در ۱ کادمی علوم تابی‌کستان , 

۲ 4 فهرست نسخ خطی فارسي انستتوي آار خعلي تاجیکستان ؛ 

. ۴۳ ۰۴۲ ۱۳۹ ۱۲۵ ۱۳۳/۲ ۸ 


ی 


عمربن صمسعر د برهائی ( .تمعن مامتان اي 


تاج‌الدین عمر بن مسعود بن احمد بن عبدالسعزیز بن سازه ؛ 
مق » دانشمند دینی و شاعر ایرانی . از خاندان مازه بود که 
پیشوای حنفی مذهبان بخارا بودند . عمر بن مسعود نیز لقب 
صدرالشریعه داشت . او همروزگار سلطان فلج ارسلان عشمان از 
شقناقان.لة افراسیاب بود . در دربار آنان می‌زیست و اشعاری در 
ستایش آنان می‌سرود . محمد صرفی که شاگرد وی بود » 
می‌گوید که عمر بن مسعود در سال‌های جوانی از سر تنوع و 
تفریح رباعیاتی می‌سرود که بسیار زیبا بود و پس از چندی در 
ژیان‌ها افتاد و مشهور شد . کناب خلاصة السایق تماقه من اسالب 
الدقایی از ابوالقاسم عمادالدپن محمود بن احمد فارابی » به نام 
او نوشته شد , در لباب الاب مجموعه‌ای از رباعیات او آمده 
اش اج 

منابع : ثاریم ادییات در ابران : ۸۳۲/۲ - ۱۸۳۴ ناریح یهفی : جاپ 

ننیسی ۰ ۱۳۴۹/۲ ؛ میج گللن » ۲۹۴ : لباب الالباب : ۱۶۹/۱ - 

۷۲۴ ! مجمم الصا : ۱۴۶۲/۱ محفزن الغرالب : ۰۴۰۰۲۳ هفت اقلسم ؛ 

. ۱۵۸۴ ۰. ۳ 

ضیایی 


شمر خرم آبادی ( اقناءق.صاه مدمه ) | الجر تايادي , فرزند 


محمد + سدة ششم هچری ؛ شاعر فرارودی . تنها مي‌دانيم که در 


ادبب فارسی در آمیای میانه| ۹۰۴ 


مر و لب 


سرانجام در بلخ نشیمن گزید . در منابع از وی چندین رباعی و 
شعری در مدح سلطان سکندر آمده است . این پیت از او است : 
«هر لحظله که با شم تو هم خانه شوم -بر شمع امید وصل پروانه 
شوم .ا 
منابع : لباب الاب ۱ ۲۰۳ ! مرن اضر اب + ۴۰۰/۳ - 
۱ ششتر عشق , ۱۹۷۱/۳ هفت اقلم : ۱۵۳۰/۳ - ۱۵۲۱ ۰ 


کوتی 


عمروفب ( 0:08:۲0 ) : سعیدامین ؛ متخلص به جاا : خشجناد 


۷۹۴ - » شاغر ؛ نمایشنامه‌تو پبس و روزنامه‌نگار 
تاحیستانی 9 در ۸ص رشعه فیز یک را در اه آمرزقاری 
خجند به بایان رساند . از ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۱ به تدریس در 
نطو مشاور ادبی کانون تو یسندگان تاجیکستان در خحند و از 
۳ -۱۹۸۳ع ۰ مسئول ادبی تأتر پوشکین در همان شهر بود . 
پس از ۱۹۸۲ به روزنامه‌نخاری پر داخت . وی در آنارش کار و 
زندگی مردم تاجیک را دست‌مایه کرده است و نیز نمونه‌هایی از 
آثار نویسندگان شوروی را به تاجیکی پرگردانده است . برخي از 
نمایشنامه‌های وی در تأترهای خجند و کان‌بادام به نمایش در 
تخانش و « شعرهايی شاخران نام‌داری مائتد لر مسائتو فب 
پرشکین و الکساندر بلوک را از روسی به تاجیکی برگردانده 
است . محموع شعرهای عمروف با نام‌های اوای غزل ؛ وسمت 
آرزو و جز آن چاپ و منتشر شده‌اند , 
منبع : دانشنام؛ خجند :۰ ۰۷۵۸ 
م.شگورزاده 


عیروف ( 0۵.۳۵۴  )‏ سلطان عمرویج : خجند ۱۹۰۸ - دوشنبه 
۴ نیزیکدان تساجیکستانی . در ۱۹۲۷ آموزشگاه 
آموزگاری تاشکنا. و ذر ۱ دانشگاه دولتی سمرقند را به 
پایان رساند . از 6۱۹۳۲ رئیس دانشگاه آموزگاری تاشکند » در 
۱۹۴۳-2-۲ و ۱۹۵۰-۱۹۴۵ رئیس دانشگاه دولتي آسیای 
ميانه » از ۱۹۴۳م آکادمیسین آگادمی ( فرهنگستان ) علوم 
ازیکستان ؛ در ۱۹۳۳ - ۱۹۳۵ معاون رئیس کومپسران خلق 
آزبکستان . در ۱۹۵۶ - ۱۹۵۷ رئیس پژوهشگاه فیزیگ و 
تکنیک فرهنگستان عبلوم ازبکستان » از ۶۱۹۵۷ آکادمیسین 
آکادمی علوم تاجیکستان و در ۱۹۵۷ ۶۱۹۶۴ رشیس 
فرهنگستان علوم تاجیکستان بسرد . وی کسمیته‌ای ویو 


عمعق پخارایی 


تسرمینولرژی ( اصسطلاح‌شناسی ) در فسرهنگستان علوم 
تساسی‌کستان بنیاد نپاد که به وضع اص_لانحات علمی در 
تاجیکستان کومک بسیاری کرده است . پژوهش‌هایی در تاریخ 
علم : از جمله آثار ابن سینا کرده است . عمروف یکی از 
پرآوازه‌ترین فیزیکدانان شوروی و به ویژه آسیای میانه بود . 
مسسات علمی و فرهنگی بسیاری در تاجیکستان و ازیکستان 
بنا نهاد و کارشناسان بسیاری تربیت کرد . وی شعر نیز می‌سرود 
و از روی برخسی شعرهای ازیکی او سرود ساخته‌اند . در 
نمایشنامه‌نویسی لیز ذوق آزمایی کرده است . اولس ۰ ولو 
پیگ ؛ آدم نامعلوم ؛ دختر در انتخاب شوهر و فیلسوف خندیده 
نمایشنامه‌های او است . از آثارش : دوستي امدی ( استالین‌اباد ؛ 
۸ ) ؛ انکشاف علم در تاجکستان ( استالین آباد» ۴۱۹۵۹ )؛ 
آثار منتخب ( تاشکند » 2۱۹۷۸ ) , 

منابع : دایرةالسعارف شورری نابیک : ۲۸۵/۷ ۰ ۴۸۶ ! سلطان 

عمروف : ( ۱۹۶۴۱۹۰۸ ) دوشنبه » ۶۱۹۶۵ ؟ مرد نک فرعام 

ا,تررسون‌زاده ؛ دشنبه + ۸۱۹۶۷ . 


با تسین 


عسعی بضارایی [ مرا هناد  )‏ آبو الَنحیب: شهاب‌الدین 4 


بیتارا ح ۳۴۰ ۰ ۴۲هق » شاعر ایرانی . در زادگاهش برآمد و در 
آن شهر ادب آموخت ؛ سپس به سمرقند رفت . در دربار 
فرمانروایان قراخانی ؛ مانند خضرخان ابراهیم ء احمدشان بسن 
خشرخان ( ۴۷۳ - ۴۸۲ق ) و ارسلان‌خان محمد بن سلیمان 
( ۴۹۵ - ۵۲۴ي ) از احترام و توجه فراوان برشوردار یبود و در 
دربار خضرخان لب امیرالشعرایی یافت . از شاهان سیلجوقی 
نیز با سنجر رابطه داشت و در ۵۲۴اق که ماه ملی خائون دختر 
سنجر درگذشت , سلطان سلجوقی وي را نزد خود فراخواند تا 
مرشیه‌ای برای دخترش بگوید . عمعق را شعرای بزرگ معاصر 
او » مانند سوزئی و انوري ‏ استاد سخن خوانده و ستوده‌اند . 
فرزند عمعق نیز شاعر بود و حمیدی تخلص می‌کرد و با سوزنی 
مهاجه داشته است . عمعق در انواع صنایع بدیعی چیره‌دست 
بود و در اشعارش ‏ به ویژه قصاید به صنعتگری تمایل داشت و 
نیز مضامین فلسفی و علمی در اشعارش فراوان است که این 
خود دلیلی بر تسلط وی بر ادپ » علم و فلسفه است . برخی 
تذکر‌نویسان پوسف و زلبخایی بدو نسبت داده‌ند که اکنون در 
دست نیست . دیوان وی در هقت هزار پیت بود» اما تتها شش 
صد و چهارده بیت از آن باقی مانده است . 


لدب فارسی در امبای بیانه| ۷۷۴ 


شنایت بسخارایی 


متاب : تاریح اد ییات ايراي ؛ شفی » ۳ . ۳۳۸۵ ؛ قاز یج اد سیانت شور 
ایران ؛ ریبکا ۰ ۱۳۰۹ قاری در ابران : ۵۳۵/۲؛ تاریط ادییات فارسی : 
انه ۰ ۱۱۱۷ تاریخ ایران کسپریج . ۰۵۲۹/۵ 00۳۰: تار یم هقی : چاپ 
نفيسي ؛ ۳/در صفحات فراوان ؛ تاریخ در ایران ؛ ۵۳۵/۲: تاریخ 
نم و نر ۰ ۱۹۷-۷ تذ کر ةالشعراه ‏ ۵۲ - ۱۵۴ چهار مقاله ۰ ۷۳ - 
۷۴ دا قالسعارف آریانا , ۹۶۱/۵ ! دیا عمعيق خارایی ؛ تبریز ‏ 
۷ سلسن ؛ سحی و سحتوران ۰ ۲۳۷ ۲۳۹۰ : اب الاب : ۱۱۸۱/۲ 
محمع القصحا: ۳۴۵/۱: مولنین کلب چاپی ذارسی و عربی ‏ ۴۳۴۶/۳ - 
۷ , نموه ادییات تابیک ۰ ۲۹ ۰ ۳۴ اهشت اقلم ۰ ۱۵۸۷/۳ - 
۴ب + 

۱ - 1 مر ۲ 


رسولی 


عنایت بخارایسی ز اققدهطعاهزقته ) ملا عنابت‌الله 
- ۱۳۰۳ق : شاعر تاجیک . اصلش از دیلم بود . در بخارا زاده 
شد . وی برادر کرامت‌الله دلکش بخارایی است . جوانی فاضل و 
خرش طبع بود و غزل را نیکو می‌سرود . به گفت؛ برخی منابع 
شمس‌آلدین مخدوم شاهین در سوک عسنایت شعری سروده 
است با این مطلع : «چون مه به دور چرخ » هر آن کس کمال 
یافت - جز کاستن از او نتوان چون هلال یافت .» عنایت در 
جرانی جان سپرد . مجموعه غزلیات او در جنگی به شمارة 
۱ در کتابخانهة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : ,خواهم که ناله‌ای پرسانم به 
گوش يار -از ضعف چون کنم که به جایی نمی‌رسد .» 
منابم : قدکرةالتعراي عجدی , ۱۶۵ - ۱۶۹! تذکرةالشعرای مسترم ؛ 
۵ ۲۶۸۰ ! صبح تن : ۲۹۴ ؛ فهرست نسننه‌های خی قارسي 
انستتوی انار ضعلی تاجیکستان ۰ ۷۵۱۴۸۰۱۳۴۲۲ ؟ فهرست 
دست‌نویس‌هاي شرقي در ۲ کادمی علوم تابیکستان ۰ ۵۲۷/۲ ؛ نمونة 
ادیات تاحیگ ‏ ۴۱۶ ۴۱۸ 


بود . گرچه خدمت دربار نکرد + اما گه‌گاء مدایحی برای امیر و 
درباریان می‌سرود که از آن جمله است قصیده‌ای به مناسیت 
بازگشت امیر عبدالاحد ( ۴۱۹۱۰۱۸۸۵ ) از سفر روسیه . وی 
در سرایش مادة تاریخ و معما ماهر بود و تذکره‌تو بسان نیمه دوم 
سد؛ نوزدهم و نیمه یکم سد؛ه بیستم میلادی ؛ وی را به داشتن 
این هنر ستوده‌اند . نسخه‌ای دست‌نویس از دیوان او به شمارهً 
۴ کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منایم : تسحفة از باب ؛ ۱۱۸ ؛ تسد کار اشسعاز , ۳۲۷ - ۳۲۸ 
ند 6 داشرا عدی ۰ ۱۸۸ - ۱۹۰ ۶ تذکرةالشعراي محترع ۰ ۲۶۰ - 
۵ ! داسرةالسه‌ارفت اذسبات و مسنعست نایک : ۱۱۵۲/۱ 
دایر اسعارف توروی تامیکگ , ۱۷۵/۱ ! فهرست دست‌نوس‌های 
شرقی در ۲ کادمی علوم تاجیکستان : ۵۱۸/۲؛ فهرست نسخه‌های خعلی 
فارسی انستيتوي آلار خعلی تابیکستان ۰ ۲۰۱/۱ + نج زرافشان ؛ ۵۵ - 
۲ ! نمو نه اد یات تسیک ؛ ۲۲۸ ۳۳۱۰ , 


ت,اتسین 


عند لیب فرغانی ( اصقوتعاعطاا:هشته ) . سد؛ُ نوزدهم میلادی ؛ 


ّاعر تاجیک . در فرغانه زاده شد . به ترکی نیز شعر می‌سرود . 
عل لش اشعار خود را در دیواتی فراهم آورده که نسکه‌ايی از آن 
به شمارء ۱۰۳۷/۳ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم 
آزبکستان نگه‌داری می‌شود . در فبرست مشترکك نسخه‌های خطی 
فارسي با کستان: ؛ از سراینده‌ای با تخلص عندلیب پاد شده است 
که گمات می‌رود همین عندلیب باشد . 
مناپع : فهرست دست‌نویس‌هاي شرقي پژو هشگاه خاورشنامي 
فرحدگتان علوم ازبکنتان . ۲۹۵/۶ ؛ فهرست مشترکد نسحه‌هاي 
خولی فارسي با کستان ۰ ۱۴۳۳/۸ ۲۱۹۳/۹! فهرست نسحته ها خعلی 
فارسی انستتوی زار خطی تاحیکستان : ۳۹/۲ ۵۶۱۴۶ هم 


و ۳ 


ت.انسین 


عنقایی بخارایی ( 008( قوعه ) . سلا فتح الله فرزند 
مسیحای بایسونی ۵ سس ة نوزدهم میلادی + شاعر تیاحیکگی ۰ 
پدرش که پیشه قصاوت داشت . نیز شاعر بود و مسیحا تخلعی 
می‌کرد . تذکره‌نویسان ؛ از جمله نعمت‌الله محثرم که بیست و 


عنایت , تصرالدینوف > تصرالد ین 


عنبر بخارایی ( 2988  )‏ ملاب‌خمد شریفب 


بخارایی ۰8۱۹۱۴۳4 شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد . نیا کانش 
بیشه عطاری داشتند و وی نیز به این سیب تخاص عنبر را 
برگزید . دکان وی محل گردهمایی دانشمندان و ادیبان زمان 


پنج بیت از اشعار عنقا را در تذکره‌اش آورده ؛ وی را به داشتن 
طبع خوش و ذوق سرشار ستوده‌اند . نمونه‌هایی از اشعار او در 
تذکره‌ها و پیاضی‌ها به یادگار مائله است . 


الا اب ار سی 3 آسباي عیایه | "9 


عرض محمد مسصور 


مناپع : تدکرة الشعرای عبدی ۰ ۱۸۲ + تذ کرغالشعر ای سحتترم #۳#.- 
۰ ! دای 5 المعارفت ادیات و صنصت نایک ؛ ۱۶۳/۱ ضیهرست 
دست نویس‌های شرفی درا گادمی علوم تامی‌کتان : ۵۳۱/۲ فهرست 
شسنه‌های خی فارسی استیتوی آفار خطی تاجیکستان : ۱۳۹/۲ ۴۶ : 
ای دب ۴ گنج زرافشان ؛ ی 

قبادیانی 


شرش ب‌ید مصور | 1۱۱0۵80۲:۲۲ع ص۱۲۹ )ی 


ند ۱۲۶۹ , شاغر و خوش‌نویس تاحیی, در خانواده‌ای 
شاعر و دانشمند به دنیا آمد و از خویشان محمد لسانی خجندی 
( -۲۶۸اق ) بود . خوش‌نویسی و داتش‌های ابتدایی را در 
خانواده فراگرقت . سپس مدرس کوکلتاش بخارا را به پایان 
رساند . پس از آن به خجند بازگشت و چندی ریاست شهر به 
دست اي بود . زمانی به استادی و خوش‌نویسی مدرسه نمازگاه 
حجند. پرداخت . وی دیوان شعر نازل خجندی و غنی کشمیری 
را خوش‌نویسی کرد , تسخه‌هایی دست‌نویس از این دیوان‌ها به 
شماره‌های 9۵۰۵/۱۱ ۱۰۳۳ در ذخیرهٌ دست‌نویس‌های آکادمی 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . آثری به‌نام مجموعة اللطایت 
که مجموعه‌ای از نظم و نثر شاعران و نویسندگان معصوف است 
به شمار؛ ۲۳۲ در انستیتو یی آثار خحطی تساجب‌کستان نشه‌داری 
می‌شود . گردآورنده این اثر که عرفی محمد نام دارد شایه همین 
عوفی محمد مصور باشد . 

منایع : ادیات تاجیک در مه دوم عصر هجده و اول عصر نوزده : 

۲۶ ! دانشنامه خبتند : ۸۰ دایرةالسعارت دابیات و صنعت 

تاحیک : ۳۳/۱ ؛ فهرست نسخ خطی فارسی انستتوی آثار خعلی 

تاجیستان ۰ ۳۹۵/۱ . 

م.شگررزاد: 


عوضوف ( امه ) . آتاگلدی » ۱۳۲۲شی - ۱ 

ایران‌شناس ترکمنستانی . پس از تحصیلات مفدماتی : وارد 
دانشگاه دولتسی ترکمنستان در عشق‌آباد شد و در رشتة 
خاورشناسی تخصص یافت . مدنی معلم زبان‌های فارسی و 
ترکمنی بود . او دورء فوق لیسانس را در دانشکده خاورشناسی 
دانشگاه دولتی لنین‌گراد به یایان برد . در آن دانشگاه با دانشمندان 
برجست؛ُ روسی از جمله میخائیل بوگولیوف و الکساندر 
برا.پروف و پلیایوف و پتروشفسکی همکاری کرد . در ۱۳۵۶ 
تا ۱۳۵۹ش در بخش روابط عمومی کارخانة ذوب آهن اصفهان 


عوفی بخارایی 


مترجم کارشناسان روسی بود . آتا گلای عوضوف به زبان‌های 
ترکمنی ؛ روسی و فارسی تسلط کامل دارد . بیشتر تحقیقات 
وی در زمینه‌های لغت‌شناسی » تاریخ » زبان و فرهنگ است و 
پیشتر مقالات او به ژبان‌های ترکمنی و روسی است . او دربارة 
واژه‌های ترکمنی و زبان فارسی پژوهش کرده است . همزمان با 
تحقیقات علمی در فرهنگستان علوم ؛ برای کارشناسان و 
خاورشناسان و در دانشگاه دولتی ترکمنستان برای دالشجویان 
زبان فارسی تدریس می‌کند . وی حدود صد و شصت کار 
تحفیفی و اثر علمی دارد . 
ملیع ؛ #ایران‌شناسان جمهوری ترگمنسنان ؛ نامه پبارسي » سال 


دوم ؛ شماوه ۴: زستان ۱۳۷۶شی : هی ۱۱۸. 


غرفی بخارایی ( 0۳.088 ) : شرف‌آلدین ابوطاهر بحیی 


فرارودی . تبای محمد عوفی ‏ موف تذکرة پرآوازة لاب الالات 
است . در علم حدیث و انساب و رجال استاد بوده است . 
نواده‌اش محمد عوفی می‌نویسد : «در شرح شمایل و نسسر 
فقبایل ار زیادت بسطی نمی‌رود از جهت نهی تهمت ریا ط 
بنایراین » موف لاب الا لاب برای جلوگیری از شائية ری کاری . 
آگاهی‌های بیشتری دربار؛ نبای خود نمی‌دهد و تنها ایباتی از ار 
م ی آورد. این رباعی از ار است : « گیرم که به حیله شب و شبگیر 
کنی - با موی چو شیر خویش چون قير کنی / با یار در حجره 
چو زجیر کنی ‏ أن خرزه مرده را چه تدبیر کنی ؟» 
منایم : قاری تلم و نثر . ۱۹8/۱ باب اباب ۰ ۱۱۷۹۱۷۸/۱ 


لفت‌نامه ۰ ۵۳۳/۲ ۰ ۵۶۴ . 


شریفی 


عرفی پخارایی ( ۳۵00084 ) . نررالدین | سدیدالدین 


محمد بن محمد ؛ ز ۳۰ #۶ق ‏ تذگره‌تویس ب ادیب و شاعر ایرانی . 
در بخارا زاده شد . نسب وی به عبدالرحمان بن عوف ؛ صحابی 
مشهور + می‌رسد . خاندان وی از فضلای فرارود بودند و نیای 
وی امام ابوطاهر یحیی بن طاهر از دانشمندان مشهور روزگار 
خود بود و در علم حدیث و معرفت انساب عرب و اسامی 
رجال مهارت داشت . عوقی در زادگاه خود به تحصیل علوم 
ادبی ؛ عربی و حدیث پرداخت . پس از فرا گیری دانش در ۵٩۷‏ 
به دربار سمرقند رفت و عهده‌دار دیوان انشای شاهزاده فلج 
ارسلان بن فلج طمغاح‌خان ( - ٩۶۰ق‏ ) شد . سحدود ۰ تق به 


تسه ی دز آمبای سانه | ۳9 


هد بی , احید میرامین زاده 


خوارزم و سپس به خراسان کوچید . در ۶۰۳ق در نیشابور بود و 
با بزرگان آن‌جا نشست و برخاست می‌کرد . تا اواخر پادشاهی 
ساطان محمد خوارزم‌شاه ( - ٩۶۱ق‏ ). عوفی در خراسان ؛ 
قرارود و سیستان سفر کرد ؛ با بزرگان آن‌جا دیدار کرد و به 
گردآوری اطلاعات پرداخت و از برخی نیز اجاز؛ روایت حدیث 
و وعظ گرفت . پیش از استیلای مغولان بر فرارود ؛ به بخارا 
بازگشت و چون آواز؛ هجوم مغول را شنید از راه خراسان ؛ 
غزنه : سند و فجرات به لاهور رفت و به خدمت عین‌السلی 
فخرالدین حسین اشعری ؛ وزیر ناصرالدین فباچه ( - ۶۲۵ق ) 
پیوست . در ۲۵ ۶ق که اصرالدین قاچه به دست شمس‌الدین 
التتمش ‏ بنیادگذار دودمان شمسیه : شکسته شد ؛ عوفي به 
هبراه دیگو خضادمان فیاچه به خدست التستمش درآمد و از 
نزدیگان وزیر وی + نظام‌الملک فواء‌الدین محمد بن ابی سعد 
جنیدی ‏ شد . عرفی چندی در کمبی ( کمبایه ) منصب فضا 
داشت . از ۶۱۷ تا ۳۰ ی که در هندوستان تشیمن گو بد. به تألیف 
سه اثر پرداخت و دو اثر از آن‌ها از با ارزش‌ترین آثار ادبی فارسی 
است . عوفی طبع شعر نیز داشت و اشعاری از وی به یادگار 
مانده است . پس از ۶۳۰ق از زندگی وی هیچ آگاهی در دست 
نیست . از اثارش : شاب الاب* در دو جلد که در ۶۱۸ق به نام 
عین‌السلک فخرال‌دین حسن اشعری تألیف کرد ( لیدن : 
۶ تهران ۰ ۱۳۳۵ش ) ؛ جوامع الحکایات و لوامع الروابات* 
در چهار جلد که به تام نظام‌الملک فراء‌الدین محمد بن ایی‌سعد 
جنیدی تألیف یافته است ( تهران » ۱۳۳۵ش ) ؛ ترجم؛ الفرج 
بعد الشدة ابوعلی محسن بن علی بن محمد بن داود التنوخی 
(-۳۸۴ق ) که در ۶۲۰ق ترجمه آنرا به پایان برد ؛ اما از ترجمةً 
این‌کتاب اثری در دست نیست ؛ دیوان شعر ( تهران ۰ ۱۳۳۹ش )۰ 
منایم : ادبیات کلاسیک فارسی ؛ ۱ ۱۹۲ تاریخ ادبییات ابران : 
براوث : ۱۶۴/۲ ۰ ۱۶۶ : تاریخ ادبیات در ابران , ۱۰۲۶/۷ ۱۱۰۳۰۰ 
تاریخ ابران کسمیریج ۰ ۵۸۰/۵ - ۵۸۱ ؛ تاریخ تذکره‌های فارسي : 
۲ . ۸۶ ؛ تاریخ مخول ۰ ٩۵۱۸۰۵۱۶‏ تاریخ نظلم و ظر ۰ ۹۷/۱ ۱۹۸۰ 
دا ةالمعارف آریانا ۰ ۴۸۰۱۳ ۴۸۱۰ ! ریسحانة لدب ۰ ۱۴۰/۳ - 
4۱ مجسوتة سحترانی‌هاي نضتین: سمینار پیوستگی‌هاي فرهنگی 
ایران و شه قاره : ۱۲۳/۲ مین کتب چایی فارسی و عربی : ۷۷۶/۵ 
۷ ؛ خان ملک : «در تصحیح حواشي لباب الالیاب و کلمه 
ابخاز» : ارسغان : سال دهم , صص ۲٩۲‏ - ۲۹۶ کوهر ؛ سال سوم ؛ 
شماره ۱ صصی ۴۵۰۳۸ : تصرالله پو رجو ادی : «نقد فلسنی شعر 
از نظر عطار و عوفیه ؛ معارف : دوره ۴ : شماره ۰۳ ۱۳۶۶شن : 


صعي ۱۸-۳ ؛ محمدسليم مظهر ؛ «فارسی‌سرایان مهاجر در دوره 
سلاطین مملوگ» ؛ نامه پارسي , سال چهارم ؛ شماره ۲ ۰ نابستان 
۸ شش ؛ سص ۱۲۰۰۱۱۹ ؛ الله پخش بروهی : «ابو علی سیناب : 
لالج ۳ شي ۲ + مرداد ۴سش :+ صس ۱۴۳ حبیب پغبایی ۱ 
«دولت بی‌خرن دل» ؛ یضبا , سال بیستم : شمارة ۴؛ تپر ۱۳۴۶ش ؛ 
صصی ۲۰۱ ۱۲۰۴ 

. 18 - 3117 , ماه 

دانشنامه 


عهدي + احید میرامینزژاده -* محر یی 


عهدی بخارایی ز اه قنهناء ناه ی تورالاین محند ؛ سده 


یازدهم هجری : شاعر تاجیک , در قصیده و غزل دست داشت و 
سخنش سنجیده بود. در شعر طیع بلندی داشت . نمونه‌هایی از 
اشعارش در تذکره‌ها به جا مانده است . 
منابم : تاریخ نظم و ر ۰ ۶۳۸/۱ ؛ دایرفالمعارف ادمیات و منعت 
تاجیگ : ۲۱۲/۱ 
فبادبانی 


عسهدی قراکولسی ( اوه بناته ). مولاتا تورالدین 


۹۸٩‏ ی شاعر تاجیک . از مردم قراکول از توابم بخارا و از 
شاعران همروزگار حاضری بود و در معما و عروض و قافیه و 
فنون دیگر دست داشت و در سرعت فهم بلندآوازه بود . مردی 
بسیار وجیه و شیرین‌سخن و ظریف بود . در زمان اسفندپار 
صلت خوبی گرفت و به دیار خود بازگشت . اندک مدتی پس از 
آن در آن سامان درگذشت . وی در گونه‌های شعر مهارت داشت . 
در برخی منابع او را عهدی قراگونی و عهدی شیرازی نوشته‌اند . 
متابع : تاریخ نظم و تر : ۱۵۷۶/۱ تدگرة الشعرای مطریی ۰ ۵2۷-۵۴۶ : 
دانلمندان و سخی‌سرایان فارس ۷۲۲/۳۰ : روز روش :۰ ۴۸۷ : ریاف 
العارفی , آفتاب‌رای : ۱۵۳/۲ کاروان هند ؛ ٩۲۴/۳‏ ۹۲۵؛ مجعب 
اوار بخ : ۲۸۲/۳ ۲۸۳ + هشت افلیم + ۳۳۹/۳ . 


رشنوزاده 


عیسی پخارایی ( .۱۵808۵ ) ؛ عیسی مخدوم فرزند ملائیاز 


م‌حمد : مدرس بلخی : بخارا ۵ ۲ ۱۸۲۹ - همان‌سا 
۵ ۱ 6۱۸۸۷ ؛ ش‌آعر ؛ مسوسیفی‌دان و خوش‌نویس 


اذب ذارسی ذز ۲سياي یاب | ۱۱ 


غیسی بلخی ء غیسی مخدوم فرزند ما نیاز محمد 


تاجیک . نسبت او را بلخی نیز نوشته‌اند . پدرش از بلخ به بخارا 
کوچید و در آذ‌جا مدرس شد , عیسی ریاضیات ‏ نجوم علوم 
دینی و ادبیات فارسی تاحیگی و عربی را در مسدرسه‌های 
زادئاهش آسوخت ,سپس در روزگار امیر مظفر منغیتی 
( ۱۳۷۷ / ۰-۱۸۶۰ ۱۳۰۳ق | ۱۸۸۶ ) حا کم ولایت چارجوی 
شد , اما پس از چندی با دیدن فساد دربار از منصبش کتاره گرفت 
و از بخاراگریخت . از آن پس گوشه‌نشین شذ و با استتساخ کتاب 
روزگار می‌گذراند . وی پس از گزاردن ن بخار! باژگشت . در 
اواخر عمر ‏ امیر مظفر عیسی او را دوباره به دربار خواند و وی 
را مدرس مدرسة کلاباد و سپس مرس خواجه دولت کرد . 
عیسی در موسیقی چیره‌دست برد . شش مفام را با تنبور 
مي‌نواخت ؛ می خو اند و در این زمینه تصتيف نیز می‌کرد . وی تا 
پایان عمر به همراه احمد مخدوم دانش مجلس‌های موسیقی 
برپا می‌کرد . در خوش‌نویسی ؛ تذهیب و سینیاتور نیز دست 
داشت . عیسی عالمی داتش‌دوست بود , در خانهُ خود یا جاهای 
دیگر به شأگردان درس می‌داد و این کار را براي تهی‌دستان 
رایگان می‌کرد . سراسر زندگانی او با تهی‌دستی گذشث . در شعر 
پیرو بیدل پود و از او به خوبی تقلید کرده است . دوست نزدیک 
سود و از نزدیکان و همفکران دانش بود. وی از شاعران پیشرو 
آسپای میاته در سدة توزدهم میلادی است . به تأثی از دانشور 
مصمرن‌های أجتماعی و اندیشه‌های مترقی بیدل را سرمشق 
خود کرد و به پیان ساده رو آورد . سروده‌های عیسی درون‌مایة 
عرفانی دارد . ثثر او مصنوع است ۱ رساله‌هایی در ریاصیات و 
فرایض تألیف کرده که باقی نمانده است . وی برخی بیت‌های 
دشواو بیدل را به نثر شرح کرده است . دیوان عیسی در دست 
نیست . از او هفتاد غزل ‏ سه قطعه . نه مخمس و دو ریاعی و از 
آثار منفورش ؛ یک مکتوب و حکایتی تمثیلی در پياض‌ها و 
تذکره‌های سد؛ وزدهم میلادی آمده است . کارمندان شعبه 
خاورشناسی آکادمی هلوم تاجیکستان اشعار پراگندةء عیسی با 
در دفتری گرد آوردند و از آن دیوائی ساختند , این دیوان به 
شمار؛ ۳۲۹۴/۵ در کتابخانة انستيتوي آثار خطی تاجیکستان 
نخه‌داری می‌شود . 

منابع : ادیات غارسی در تاحیکستان : ۶۵ ۰ ۱۶۹۸۰۱۶۶ اشعار 

شسي بقدوم , با مقدمة اپرییگ حبببوف ‏ دوشنبه ۰ ۱۹۸۲ ۱ 

تسف !"اب ۰ ۱۱۹ ۱۱۳۰۰ تذکار اشمار ۰ ۱۳۵ ۰ ۰۱۳۶ ۳۲۸ - 

۲ ند توفالشعراي دی , ۱۵۸ ۱۵۸۰ ! تدکرةالشعراي محترم ؛ 


۰ ۲۷۷ + دای المعارف ار بایان ۰۳۲ ۹4۳۵ ۱ دای ةالمعارف 


۳ 


هیشی حصاری 


ادیات و عنعت نایک ۰ ۵۲۱/۱ ۰۵۲۲ ۱۳۸/۲ : دایرةاععارف 
شوروی نایک . ۲۳۲/۳ سیری در ادنپات سده سیزدهم : ۲۹۳ : 
فهرست. دست‌نوس‌هاي شرقی ۲ کادمي علوع تاجیکستان , ۵۰۳/۳ : 
فهرست سشترکد. نسخه‌های خطی فارسی با کستانن ۰ ۱۴۴۳/۸ ! قهرست 
شخ خطی فارسی استتوی آنار خی ابی‌کستان » ۲۱۳/۱ ؛ نمونة 
ادبیات تاجسک : ۴۱۸ ۴۲۸۰ ! توادر ضیایه , ۳۶ : بادداشت بای 


غيني, : ۸۸۴/۱ - ۰۸۸۸۱ 


ً 


عیسی بلخي , عيسي مخدوم فرژند ملا تیاز مسحید * عیسی 


بخارایی 


عیسی رجب ( طعلهعقه1 ) : روستای کنگان در بخارا ۶۱۹۵۱ - 


۰ نو یسنده ازیکستانی . در ۱۹۵۸ دور دیپرستان را 
در زادگاهش به پایان برد . در ۱۹۷۶ از دانشگاه دولتی سمرقتد 
در رشتة زبان و ادبیات فارسی تاجیکی فارغ السحصیل شد . 
سپس بک سال به تدریس برداخت . بیش از بیست سال در 
زوزنامه ولایتی بخارای حقبقتی کار مي‌کرد . از ۶۱۹۹۲ سردبیر 
رزوزنامه ولاینی بخارای شریف شد . از دوران دانشجویی نوشن 
حکایه و آچرک را آغاز کرد . آثار او در نشریه‌ها و روزنامه‌های 
تاععیکشنان و ازبخستان منتشر شده است . 

منبع : ادیبان بسخارای شیف , ۵8-۵۷ . 
قبادیانی 


عیسی ساوجی ‏ مسیح ساوجی 


عیشی حصاری ( ۷2۷۲۵1۲ ) ؛ -سرهند ۱۰۰۲ : شاعر 


تأجیک . از مردم حصار بود ؛ اما برخی او را مپانکالی دانسته‌اند . 
در سمرقند درس خواند و به هند کوچید . در آن‌جا به دربار 
جلال‌الدین اکبرگورکانی ( ۹۶۳ - ۱۰۱۴ ) راه یافت . در از 
محنتی تخلص می‌کرد »اما بهفرمان جلالالدین اکبر تخلص 
عیشی را برگزید . چندی نیز قاضی سرهند بود . دیوان غزلیاتش 
را خود مرتب کرد اما اکنون در دست نیست . اشعاری از او در 
تک نها مایده انیت 

منابع : قاری نظم و نثر , ۱۵۹۲/۱ تذکر؛ شعرای سنجاب » ۱۳۲۶ 

داير تالععارف ادیات و صنعت تاحیکگ ۰ ۲۴۸/۲ : الذریعه : ۱۷۷۹/۹: 


روز دوشن ۰ ۱۷۳۱۸ محفزن الق ر الب ۰ ۰۱۹۲/۵ ۱۹۳+ نتب القواریم , 


ساپس سا 


اب فارسی خر آمیبای میاه | ۸" 


عیشی میانکالی 


عینی 


۳ نکارستان سعنن ۰ ۱۹۲ هشت اقلم : ۰۹۴/۲ 


ع.شکورزاده 


عیشی میانخالی عیشی حصاری 


عینی ( 31.01 ) : صدرالدین سعید مرادزاده ؛ تومان غذدوان ( بخارا) 


۷۸ - دوشنبه ۱۹۵۴ تویسنده و پژوهشگر تاجیکستاتی . 
در ۸۱۸۸۹ پس از آن‌که پدر و مادرش به بیماری وبا درگذشتند ؛ 
به بخاراً رفت و به تحصیل پرداخت . پس از چندی » به خانه 
شریف‌جان مخدوم صدر ضیا که انجمن ادیبان روشنفکر آن 
روزگار بود ؛ راه بافت و با شاعرانی چون ملا نذرالله لطفی ؛ 
صادق خواجه گلشتی ؛ عبدالله خواجه بحسینی ‏ ملایرهان 
مشتاقی ؛ میرزاعظیم سامی بوستانی و محمد صدیق حیرت 
آشنا شد . از ۱۸۹۳م سرودن شعر را آغاز کرد و با تخلص‌های 
سفلی ؛ محتاجی و جنونی و از ۱۸۹۶ با تخلص عینی شعر 
می‌سرود . در ۱۹۰۶م تحصیلات خود را به پایان رساند و 
مترجم مکتب جدید تاتارها شد ؛ بدین ونه که گفته‌های 
مسعلمان تاتار را برای دانش‌آموزان به فارسی تاجیکی بر 
می‌گرداند , در ۴۱۹۰۷ با باری عبدالواحد منظم ؛ مکتبی یبا 
اصول نوین بنیاد نهاد . در ۱۹۰۹ کتایی درسی به نام تهذبب 
الصییان * را نوشت که در ۶۱٩۹۱۷‏ تکمیل و تجدید چا شد,, 
پس از آن‌که امرای وقت وی را از کار تدریس بازداشتند : در 
۵ - ۸۱۹۱۶ در کارخانه پنبة قزل تپه کار کرد ؛ اما دیری 
نگذشت که امیر از نفوذ عینی بر کارگران هراسید و وی را به کار 
تدریس بازگرداند . چندی بعد . فعالیت ادبی خود را در بسخارا 
پی‌گرفت و اشعار خود را در مجله‌های آینه و شورا به چاپ 
رساند . در ۱۹۱۷ به فرمانْ امیر عالم‌خان ( ۰ - ۱۹۳۲۰ ) 
دستگیر و شکنجه شد. تا این‌که به دست سپاهیان روس رهایی 
یافت ؛ اما پرادرش » خواجه سراج‌الدین کشته شد . همزمان با 
انقلاب اکتبر ( ۶۱۹۱۷ ) در سمرقند و تاشکند روزکار می‌گذراند 
و اشعار و مقالاتی چند به حمایت از انقلاب در مجله‌های شعله 
انقلاب ( ۱۹۱٩‏ ۸۱۹۲۱ ) و صدای زحمتکشان ( ۱۹۱۸ ۰ 
۱ ) به چاپ رساند . تاریخ امیران منغیتية بخارا را به صورت 
پاورقی در مجلةٌ شعله انقلاب و در ۱۹۲۳ به صورت کتاب 
منتشر کرد . در 0۱۹۲۰ کتابی به‌نام مولدها راجع به تاربخ انقلاب 
بضارا تألیف کرد که به دست پان ترکیست‌ها از میان برده شد . 
وی در ۱۹۲۶ باری دیگر این اثر را به زبان ازیکی متتشر کرد . 


پس از پیروزی انقلاب در بخارا ( ۴۱۹۲۰ ) ؛ به نشر روی آورد . 
در ۱۹۲۲م کتابی به‌نام قصلً جلادان بخارا تألیف کرد که در مجله 
انقلاب به چاپ رسید . عینی در این اثر کشتار روشنفکران را که 
پا اسم «جدید کشی» در ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ به فرمان امیر عالم‌خان 
در بخارا و قلمرو آن صورت گرفت ؛ دست‌مایه قرار داد . وی در 
آثار خود تصویری از ستم امیران وقت و دگرگونی ناشی از 
انقلاب اکتبر و بیداری مردم ارائه مي‌نماید . در ۶۱۹۲۶ تدکره 
نمونة ادییات تاجیکه را منتشر کرد که پس از چاپ به فرمان 
رهپران حزپ و دولت شوروی از پخش آن جلوگیری کردند . در 
۷ مدئی زندانی بود . در ۱۹۴۳ به عضویبت افتخاری 
فرهنگستان علوم تاجیکستان در آمد و در ۱۹۳۸ دکتری 
افتخاری ادبیات دریافت کرد . در ۶۱۹۵۱ عضو واستة 
فرهنگستان علوم تاجیکستان بود و در ۱۹۵۱ - 8۱۹۵۴ به 
ریاست این فرهنگستان برگزیده شد . در سال‌های پایانی دهة 
چهل بادداشت‌ها را تألیف کرد که جلدهای اول و دوم آن در 
۱۹۳۷ - ۸۱۹۳۸ ۰ جلد سوم ۳ ۰ و جلد چهارم آن در 
۳ به چاپ رسیده است . جون درگذشت پیخرش را در 
پارکی که به‌نام خودش نام‌گذاری شده است , به خاک سپردند . 
آثار بسیاری از او در زمینه‌های گوناگون ادبی ؛ هنری » موسیقی ‏ 
تاریخی و جز آن‌ها به یادگار است . صدرالدین عینی را بنیادگذار 
ادتیات توبن شوروی تاجیک دانسته‌اند . از اثارش : مجموعه 
شعر اخگر انقلاب ( ۶۱۹۲۳ ) ؛ آدینه ( ۶۱۹۲۷ ) ؛ داخونده 
( ۶۱۹۳۰ ) ؛ غلامان ( 6۱۹۳۲ ) ؛ مجموعه اشعار بادگاری 
( ۱۹۳۴ ) ؛ مکتب کهنه ( ۶۱۹۳۴ ) ؛ دربار فردوسی و شاهنامث 
او ( ۸۱۹۳۳ ) ! مسرگه سود خور ( ۱۹۳۶ ) ؛ لفت تفصیلی 
زبان‌ادبی تاجیک ( 2۱۹۳۸ ) ؛ شیخ ارس ابوعلی سین ( ۴۱۹۳۹ ) ؛ 
استاد رودکي ( ۸۱۹۴۰)؛ بتیم ( ۰ شمال خسندی 
۱ ۰ )+ شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی ( ۰ ۱۹۴۲۰ ) ٩‏ 
امیر علی‌شیر نواپی ( ۱۹۲۸ ) ؛ واصضی و خلاصد بدایع الوقایع 
( ۱۹۳۶ ) ؛ کلیات آثار او در پانزده جلد در تاجیکستان به‌چاپ 
رسیلده است , 
متایع : آشاز مستحپ ؛ تاصرجان سمصومی ؛ دوشتبه . ۰ 
۱ ادرسیات فارسی در تساجیکستان , ۱۲۸۰۸۱ ؛ ادیسپان 
ابیگستان . ۳ ۱۳: به چشم وبعدان : رادی فیش و رحیم هاشم : 
به روسی : مسگو : ۱۶۱۹۸۰ پپري که جوان شده است : رحیم 
هاشم . لنین‌گراد ۱۹۷۳م + تاریخ تَذکره‌های فارسی : ۴۰۵/۲ ؛ تاریخ 
زان و ادیات ایران در خارح از ایران : ۲۶۶ : تذکار اشعار ۰ ۱۵۲ - 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۷۹۹ 


یی 


٩۳۳۵ ۲۳۲ ۲‏ ند کوة الشعرای محترم : ۲۷۹ ۰ ۲۸۲ + جعشی نام 
عینی : در ۵ جلد ؛ دوشنبه ۰ ۸۹۷۸۰۱۹۶۰ + حیات + ادییات ۰ 
رالسم : صاحب تیروف ؛ دوسنبه : 2۱۹۴۶ ؟ حیاب و آتار عيني : 
ژوزف براگينسکي » دوشنبه ۸۱۹۶۳ : خراسان است اینبعا , ۹۶ - 
۷ + خصومیات‌های نسابه‌ای و بديی بادداشت‌های عیش : 
محمدجان شکوری : دوشنیه : ۱۹۶۶ ؛ خورشدهای گمشده ‏ 
۳ - ۷ + شاب قالمعارف اوبات و منست تاک : ۱۱۶/۱ ۱۲۵ 
دابرةالمعارف وروی ایک : ۸۶/۱ ۹۰+ راه شاعری عینی : 
حمید نیازوف . مسکر : ۱۹۶۵ : به روسی ! رمان صدرالدین عینی 
دا بكد , شطاخیان سبف‌الله یف ؛ دوشنبه ۰ ۱۹۶۶م ! روزگار 
صدراللدین عيتي ؛ خالد: عيني ؛ دوشنیه : ۸۱۹۸۲ ۱ سفتی از استادان 
و دوستان ؛ رسیم‌هاشم : «وشنبه ۱ ۱۹۸۲ ؛ صدراللین عیتی با 
بادگذار ادبات شوروی تاجیک . صاحب نبروف ؛ استالین آیاد . 
۴ صدرالدین عسی ؛ محملدحاب شکوری : به خط فارسی : 
دوشنبه ۰ ۸۱۹۷۸ ؛ صدرالدیی عيني در عاطره دوستان و شا گردان . 
دو شنبه ۰ ۴۱۹۴۸ ! عینی وازه‌شاس : سعید حلیموف ؛ دوشنه , 
۴ ! فهرست انار عیتی و ادسیات زاجم به او : در ۲ جلد : 
دوشنبه ۰۱ ۱۹۶۳ ۱ ۶۱۹۷۸ + متالات و نظم استاد عنی ؛ عبدالقادر 
مسنیازوف ؛ اسستالین آباد ۱۹۵۸ : مگب عهبتی . عبطاخان 
سیت‌الله یف : دو شنبه ۶۱۹۷۸ ؛ مولقین کب چابی فارسی و عربی ‏ 
۲ . ۵۳۹ ؛ نمای قهرمانان مت عبارز در رمان‌هاي استاهة 
صد رالاس غیتی : عسطاشتان. سیفتالله یف : دوشسنبه ۰ ۸1۹۴۰ ۱ 
شمونه‌های اشعار شاعران ساوتي تاجیکگ : ۱۲-۵ :کیت هینچینس ؛ 
قادبیات نوین تاحیضه : لاستان , شماره ۲ صصی ۳۷-۲۶ ۶ابرج 
افشار : #کارتأمه استاد صدرالدین عینی! : آینده . سال پنجم ؛ 
تسار ۰ ۰۱۲ صسص ۸۷۱ ۱۸۷۲ ببه باغ 4 : بخترا , سال 
دوم + شماوه ۱ فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۹ش ۰ص ۱۱۹٩‏ 
محمد عاصمی ؛ بسخني درپاره صفرالدین غینی# : سمر ‏ ؛ سال 
یکم ؛ شماره ۰٩۰۷‏ صعی ۳۲۷ رحیم مسلمانیان قبادپاتی ؛ 
«ادبیات نو تاجیکی» . کیهان فرهتگی . سال دهم : شماره ۸ 
صص ۲۶ ۱۲۹۰ همان با : شمارء ۲ + صص ۲۰۰۱۶ ! محمدسان 
شخوری ‏ سیر ادبی صدرالذین غیلی و مرحله‌های آنه ؛ نام 
فرهنگستان : سال‌سوم ‏ شماو* ۳ پابیز ۱۳۷۶ ۰ صصی ۷۵ - :٩۷‏ 

ار ات۳ 


عيي 


؛ آدب‌پژوه تاجیکستانی . نوشت و خواند را از 
پدرش آموخت . در ۱۹۴۹م رشتهٌ خاورشناسی دانشگاه دولتی 
لنین‌گراد را به پایان رساند. . در ۱۹۵۳ - ۱۹۵۵ع نخستین صذیر 
بخش دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم تاجیکستان 
بود . در ۱۹۵۸ - ۶۱۹۶۶ مسدپر ب‌خش متن‌شناسی شعبهة 
خاورشناسی و آثار ادبی بود . در ۱۹۶۰م به عضویت کانون 
تویسندگان شوروی درآمد , در ۱۹۷۲-۹۶۲ در پژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی به پژورهش دربار؛ آثار 
خطی پرداخت و چندی نیز مدپر بخش ایران در پژوهشگاه 
طحاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان برد . در ۶۱۹۸۰ 
مدیر بخش دست‌نوشته‌ها و تحفیق آتار خطی همان پژوهشگاه 
شد . نخستین مقاله او در ۱۹۴۸ به چاپ رسید . کمال عینی در 
چند ین انجمن بین‌المللی خاورشناسان شرکت و سخنرانی کرد . 
ری در تصحیح متن نه جلدی شاهنام؟ فردوسی ‏ آثار منتخب 
جامی در پنج چلد : کارنامة عیتی ( دوشنبه ‏ ۸۱۹۷۸ ) ؛ کتاب 
درسی !دییات تابعکك ۰ ندوین میناتورهای سد شانزدهم میلادی 
( مسسکو ۰ ۱۹۶۶ ) و لوحه‌های نکارین از سد : چهارده ۷ هجتده بر 
آتار سضوران فارس و تاک ( ۱۹۷۴ ) مشارکت داشت . وی 
هبچنین یک سلسله متن انتقادی از آشار کلاسیک فارسی 
تاجیکی و فارسی را با همکاری بنیاد فرهنگ ایران در نهران 
متتشر کود که از آن شمارند ؛ همای و همابون ( 2۱۹۶۹ )۰ کل و 
توروز ( ۶۱۹۷۲ ) ؛ وس و رامین با همکاری م.تادوی و ا, گوهریه 
( ۶۱۹۷۰ )۰ بدایع الوقایع با همکاری ا. ن.بولدروف ( ۱۹۷۰م) 
و داستأن‌های خواجوی کرمانی . از آثارش : درالدیی حطلی و 
داستان لیلی و مجنون او ( ۱۹۵۲م ) ؛ بهزاه رسام بزرگ تاجی‌کک 
( ۴۱۹۵۶ ) ؟ قصیده در ابجمادبات رودکي ( ۱۹۵۸ ) + خواجوی 
کرمانی و دیوان او ( تهران : ۱۳۴۸ش ) ؛ رساله شهریار تابث 
مختاری نوی | ۱۹۶۲ ) ؛ نامرخسرو ( ۶۱۹۵۷ ) ! بدرالدین 
حلالی (۱۹۵۸م ) ؛ داستان سلامان و ابسال ( ۶۱۹۶۴ ) ؛ عمر خیام 
( ۱۹۶۵ ): مجرعه مقالات دیروز و امروز ( دوشنه ۹ ): 
سنایع : ادییات نایک دریّمة دوم عصر حجده و اول عصر نوزده : در 
صفحات فراوان ! اسان ا اابیات » فرهنگ ۰ ۲۸۲ ۰ اسان 
شساچیکستان : ۴۴ ۳۷+ خسووشد‌های ده , ۵۳ ۵۷ : 


دایر #اسعارف ات ٩‏ صنعت. تاسیک ۰ : خابر 5 الب‌عارف 


قبادبانی شوروی تابیک , ۵۱۶/۸ ۵۱۷ : زند نامه استادان ابران‌شناي و 
زیان. و ادیات فارسی کشورهای آسیانه اند و قنفاز ؛ ۴ خرلجا. ٩‏ 


عینی ( ۸  )‏ کمال فرزند صدرآلدین عینی » سمرقند ۸ - ۳ ؛ قمال عبنی ؛ «سخنی چند در شرح حال و آثار صدرالدین 


سح یتست 
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عینی 


عینی! ۰ سحن + دوره ۶ فروردین و اردیبهشت ۳۵۷اش ۰ صص 
۱۵۱۲۵ ۱ گفنتگو با کمال عینی»؛ سیعر با . سال بکم ؛ شمار* ۷- 
٩‏ صصی ۷۶ ۰ ۰۷۸ 


م.شکورزاده 
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غانقر ( «دااقو ) . سرزنی در نزدیگی سمرفند و نام پهلوان و 


فرمانروای هیتالیان . در پاره‌ای کتب جغرافیا نام شتهري, دز 
ترکستان را نیز غاتفر دانسته‌اند . به گفته بارتولد غاتفر نام برزثی 
است ؛ اسا تشسایاد به خاطر آوازه‌ای که داشته آنرا شسهوی 
پنداشته‌اند . کوی غاتفر در بیرون شهر سمرفند روبه‌روی برح 
شمال غربی ارگ قرار داشته و از سربل ( قنعرهٌ غاتفر ) به بازار 
شهر سمرقند پیوسته بوده است . غاتفری که پهلوان و فرمانروای 
هیتالیان برده است همان کسسی است که پیشکش‌مایی راکه 
خاقان چین برای دلجوبی از آنوشیروان فرستاده بود » تاراج کرد 
و خاقان چین با هیتالیان جنگید و آن‌ها را فرو گرفت : «بشد 
غاتفر با سپاهی چو کوه -ز هیتال گرد آوربده گروه .» سرو برزن 
غاتفر آوازه داشته و در شعر شاعران بارها از آن در کنار غاتقر نام 
رفته است . مجدالدین رشید عزیزی : «شوم بر غاتفر عاشق اگر 
معلوم من گردد -که زیبایی چو بالای تو سرو عاتفر دارد .» ازرفی 
هروی : «پری ندارد ونگ گل شکفتة سرخ - پری ندارد بالای سرو 
غاتفری .» مولری : «گفت کوی او کدام است و گذر او سرپل 
گفت + کوی غاتفر ۷ 
مایم : آنند رام + ۳۰۲۲۱۴ تر کستان‌نامه , ۲۲۲/۱ خانمه شاهد 


صادق : ۱۱۴۷ دیوان ازرفی حروی : ۱۰۸؛ سرح شوی شر بت ۰ ۱۰۳ 
۰۴ شاهنامة فردوسي : جیاپ مسکر ۰ ۱۵۸/۸ : فرحنگه نظام ؛ 
۳ ۱ قند یه و سمریه : ۱۶۸ ! باب الاب ۹۶۰/۱؛ طفت‌ناعه ؛ 
۶ مثوق موی : چاپ نیکلسن ۰ ۹/۱ ! سعبم السلدان ؛ 
2۰/۴ 


رشنوزاده 


غازي ( 98.21  )‏ خراجه معین‌الدین ؛ مشهور به شاه‌غازی ؛ سده 


دوازدهم هجری » شاعر فرارودی . از بزرگ‌زاده‌های فرارود بود و 
در پادشاهی محمدمعظم گورکانی ( ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ) سمت 
قوربیگی ( اسلحه‌داری ) داشت . صاحب تذکرة مراةالخیال . 
آورده که : «و در سرکار شاه عالم سلطان محمد معظم به خدمت 
قرربیگی که اولین پایهٌ علوٌ درجات صوری است ‏ سربلندی 
دارد و مشاهده باب وي ابواب عشرت برروي درمانده‌های 
مضیق عشرت مفتوح می‌سازد ...» اندیشه‌ای والا و طبع شعری 
نبکو داشت و شهر را خوشایند می‌سرود . از اشسعار او است : 
«نقشم ز خاکساری مانند نقش پا شد - افتادگی در اين ره آخر 
دثیل ما شد .۱ 


ادب فارسی در آسیای میانه| ۷۴" 


غقازی خرقندی 


متابم : ال ز یمه ً ۹ + شمم انس 4 ۲۳۳۲ خرن الق الب : 


۷۴ ۳۳۸ ۱ مرباط الما : ۲۱۳ ۰ ۲۱۴ . 


رشتو زاده 


غازی خوقندی ( لاهن اب امد ۲8۰ اي 


شاعر فارسی‌گوی ازیک . از شعرای روزگار عمرخان (۱۲۲۴ - 
۷ اي ) و محمد علی خان ( ۱۳۳۷ - ۱۲۵۳اق ) نود . وی 
درتالب‌های گوناگون , چون غزل ؛ قطمه ؛ مخمس و رباعی » 
شعر می‌سرود . اشعاری لیز به زبان ترکی از او به یادگار است . 
نسحخه‌هایی از دبوان غازی خوفندی به شمارة ۶۱۱۷/۱ در 
یسژوهشگاه خاورشناسی تاشکند و به شماره 109 ) در 
سن‌پترزبررگ نگه‌داری می‌شود . 
منایع : غازی ؛ عزیز قبوموفت ۱ ۱۹۵۹ ابه ازبکی ٩‏ فههرست 
دست‌بویس‌های شرقی, فرهنگستان. علوم ازمکستان ۰ ۱۰۸/۷ ۰ ۱۱۰۱4 
فهرست نسح خطی فارسی و تاجيکي انستیتوی ملل آسیایی فرهنگتان 
علوم شوروی » ۲۱۹/۱ ۱۲۲۰۰ نسونه ادیات تاجیکگ : ۲۳۸۹ . 


قبادبانی 


غایب . حق‌نظر * حق‌نظر غایب 


غبار ( ۵:8۲ ) : محمد ابراهیم + بضارا ۱٩۱۱ق‏ ؛ شاعر فرارودی 
دانش‌هاي مقدماتی و در زادبومش : بلخ ؛ آموخت . سپس به 
هند کرچید و تحصیلاتش را در آن دیار پی‌گرفت . پس از آن به 
فرارود بازگشت و بهحدست عبدالعزیز خان اشترخانی ( ۱۰۵۵ - 
۱ ی ) پیوست و به فرمان او در مدارس سم ‌فند و بخارا به 
تدریس سرگرم شد . زندگی فقیرانه‌ای داشت . چند رسالاٌ علمی 
تألیف کرده اسیت . 
متابع ! تدگرةالشعرای ملسا. ۱۹۰ سخنوران مپقل ردق زمن ۱ ۱۶۲ - 
۲ ؛ داثرةالعارف آریانا . ۱۹۷۰/۴ دای ةالسعارف شوروی 
تیگ : ۲۶۱/۸ ۱ قهرست نسنه‌هاي خعلی فارسي انستيتوي آثار 
خعلي تابعکستان ۰ ۰۶۸/۲ ۰۱۱۱۶ ۱۱۱ 


میا ایند 


عبر ( 96۳-8 ) : مسیرزا عبدالکسريم ؛ - پس از ۲۹۷ ۱اق ۰ شاعر 
تاجیک . در درواز زاده شد و در همان‌جا برآمد . چندی در 
قراتگین به کار دولتی سرگرم بود . اما به سبب بدگویی 
همگارانش نزد امیر مظفر » به چهارجوی فرستاده شد . دیوان 


عجد وان 


اشعار وی که هزار و صد و بیست و نه بپت است و غزل » 
مخمس ؛ قصیده ؛ مشمن ‏ رباعی و عثنوی را در بردارد به شماره 
۶ در ذخیرة دست‌نویس‌های آکادمی علوم تاجپکستان 
نگه‌داری می‌شود . مسائل اجستماعی » سیاسی ؛ موضوعات 
عشفی و اخلاقی درون‌مایه سروده‌هاي غیرا است . 

منابم : دایرةالممارف شوروی نامک : ۲۴۲/۸ : دایسره‌های اوسي 

بضارای شرفی : ۱۵۲-۱۴۶ + گنج پریشان , ۳۸ - ۵ . 

ملژاحید 


غجدوان ( «40«8ز0) ) | غجدوان | غذدوان ؛ ناحیه و روستایی 


بزرگ در شمال شرقی واحه بخارا در جمهوری ازبکستان . 
غجدوان بر کران ریزابه‌ای از وودخانه زرافشان : که در سده 
چهارم هجری با نام خرقان رود / فلقان رود / کلکان رود ( پیر 
مست کنونی ) از آن یاد شده ؛ نهاده است . در سد؛ ششم هجری 
بازار هفتگی در آن برپا می‌شد . به گفْتهة سمعانی ۰ جدوان 
روستایی در شش فرسخی بخارا و از مراکز مهم بازرگانی بود . 
بعدها نام غجدوان در شمار یکی از هفت تومان بخارا آسده 
است . عبدالکريم بخارایی از قراکول , لک لک ۰ خیرآباد : 
وایکند . غجدوان . خرکرش و زندنه با نام تومان‌های بخارا پاد 
گرده است . در منایع کتونی این ناحیه گاه با نام روستا ( تومان 
غعجدوان )و گاه با نام نهر ( تومان خرقان رود ) خوانده شده 
است . غجدو ان اکنون روستایی با همین نام در شانزد» کیلومثری 
آپستگاه راه‌آهن قزل تپه و در پنجاه کیلومتری شهر بخارا است . 
بسارتولد سی‌نویسد : باکنون غجدوان دربک نشین کرمینه 
املاک‌دار ( ببخش با بلوک ) ویژه‌ای را تشکیل می‌دهد .+ درباره 
پيشينة تاریخی و وجه تسمیٌ غجدوان چندان آگاهی در دست 
نیست , ترشخی در بیان داستان خروج مفنع ( سد؛ دوم هجری ) 
و اتباع او از سییدجامگان یکی از باران وی به نام کردک را از 
روستای غجدوان دانسته است . بارتولد نا استتاد به این روایت 
نوشخی می‌گوید به احتمال ضراوان غجدوان پیش از اسلام 
وجود داشسته است . تنها رو یداد مهم در غجدوان شکست 
ظهیرالدین بابر گورکانی ( ۸۸۷ ٩۳۷-۸۸۸‏ ) به دست ازیکان 
در اپن ناحیه و پایان سیادت تپموریان در فرارود بود ( ۱۸٩ق‏ ) . 
در ۱۷٩ق‏ بابر برای دفع ازیکان از شاه اسماعیل یکم صفری 
( ۹۰۶ ۳۰لق ) پاری خواست . پس از چندی بابر لشکری 
فراهم آورد و در نخشب / قرشی بر ازبکان تاخت و برآنان پیروز 
شد . سپس توانست حصار شادمان ؛ ختلان » قندوز و بخلان را 


اب فارسی در آسیای میانه| ۱۲" 


عریت خو‌قندي 


غربت خوقندی 


به تصرف درآورد . پس از آن و برای سومین بار سمرقند را 
تسخیر کرد . اما تظاهر بابر به مذهب شیعه : مردم سمرقند را که 
مذهب سنت می‌ورزیدند » از وی روی‌گردان کود . اين بیزاری 
سبب شد تا باپر نیروهای کمکی ایرانی را به دیار خود باز 
فرستد . پس از بازگشت محمدجان از سفرای شاه اسماعیل به 
هرات و شکایت وی از باپر به شاه دربارهة دعوی استقلال پاپر در 
فرارود ونیز خطری که به سبب حاکمیت دپرپای تیموریان در 
هرات متوجه موقع شاه اسماعیل در این شهر بود شاه 
اسماعیل را واداشت تا نجم ثانی را با لشکری برای گوشمالی 
دادن یابر به بلخ بفرستد ( اواخر ۱۷٩ق‏ ) . بیش از هشت ماه از 
فتح سمرقند نگذشته بود که ازبکانی که به ترکستان گریخته 
بودند ء به یاری عبیدالله خان شیبانی ( ۹۰۰ - ۳۶ ق ) برای 
گرفتن بخارا بازگشتند . بابر در جایی به نام ملک / کول ملک در 
نزدیکی بخارا از ازیکان شکست خورد ( صفر ۱۸ ق ) و به 
سمرفند و از آنجا به حصار شادمان هزیمت گرد . پس از آن‌که 
مأموریت اصلی نجم ثانی برای تنبیه بابر با شکسته شدن وی 
در کول ملک به تتیجه نرسید » نجم ثانی بر آن شد تا منافع شاه 
اسماعیل را در مرو تداوم بخشد . وی به بلخ لشکر کشید و امیر 
غیات‌الدین مبحمد را از هرات به حصار شادمان نزد بابر قر ستاد . 
بابر از آن‌جا به ترمذ به دربند آهنین رفت . نجم ثانی نیز به بایر 
پیوست و با یکدیگر به خزر تاختند . پس از قنل‌عام مردم خر و 
نخشب , آن دو به بخارا روان شده ‏ دژ غجدوان را محاصره 
کردند . در این هنگام جانی‌بیگ و عبیدالله خان در بخارا بودند و 
از سوی دیگر ؛ تیرویی دیگر از ازبکان به رهبری تیمور سلطان و 
ابوسعید سلطان از سمرفند به سری بایر و نجم‌ثانی در حرکت 
بود . در این گیرودار میان بایر و نجم‌ثانی بر سر عقب‌نشینی از 
غجدوان اختلاف افتاد و همین اختلاف نيروي آن‌ها را در برابر 
سپاه بزرگ ازبکان کاهش داد . بابر میدان نبرد را ترک کرد و به 
حصار شادمان گریخت . سپاء ایراتی نیز به دست ازیکان تار و 
مار شدند و نجم‌ئانی در حین تبرد کشته شد ( ۱۸ ) .ویا 
پس اژ این رویداد دژ فجدوان محل وفوغ تبردهایی بوده است , 
به فا بارتولد ؛ در 39۸۶ ۲ ۱۵۷۸ عبدالله‌خان شییبانی 
۹٩۱ (‏ - ۰۰۶اق ) در تزدیکی غجدوان پر روی زرآفشان پلی 
سیزده طاقی بنا کرد که گویا کار سد را به متظظور بالا آوردن سطح 
آب رود و تقسیم آن به نهرها انجام می‌داده است . از آثار تاریخی 
غجدوان می‌نوان خرابه‌های مدرسد الغبیگ ( ۱۳۳۳ ) » 
آرامگاه عبدالخالتق غجدوانی و در نزدیکی آن خاک‌جای بیان‌فلی 


خان ( اواضر سده چهاردهم میلادی ) را نام برد . عارفان نام‌دار ؛ 
نویسندگان و شاعرانی که خاستگاه آنان غجدوان بوده است : 
عبدالخالق غوژدوانی ( - غحدوان ۵۷۵ | ۶۱۷ ) که در یک 
رباعی از غجدوان یاد کرده است : «بر دوست مبارکیم و بر دشمن 
شوم - در جنگ چو آهنیم و در صلح چو موم | اندر ته کره 
عجدوان منزل ما است - شمشیر دو روبه می‌زنم تا در روم ؛ 
عبدالله گوینده ( سده دهم هجری ) ؛ کمال‌الدین مود 
عجدوانی ( سده دهم هجری ) که مفتام الطالین را در بادگرد 
زندگانی شیخ کمال‌الدین حسین "خوارزمی نوشته است ؛ فانی 
خجدوانی ( سد؛ یازدهم هجری ) . 
متابم : آمباري در توکستان » ۰۱۶۴ ۱۶۹؛ احسن الواریخ : ۱۷۲ - 
۴ ۳۸۱ !از حون :1 وخش : ۱4۲ ۱5۴ ۱۰۲ ۱۷۵ ۰۱۲۳ 
۷ ۱۱۴۹ ۱۵۲ ! ال نساب ۴ ۱ دایم الو شیم ۰ ۱۱۱۷/۱ 
۹ ۱۲۸۲ ساریسم ای ۰ ۰۳۵۵ ۱۳۶۰ تاریخ ایران در دوره 
تموریان ؛ ۱۳۵ ؛ تاریج ابران دوره سفویان , ۰۲۵ ۲۳۷ ار بخارا + 
۴ ار يخ بسنازااز کهن‌ارین روزگاران تا کنون ؛ ۲۲۵ ؛ تاریخ ملازاده 
در د کر مزارات سار ۱ ۴۶ ون کستان امه ۰ ۰۲۷۹/۱ ۲۸۶ تحملة 
ال خجار : ۵۲ ؛ جهانگفای خاقان : ۰۱۴۱۴ ۰۱۴۱۷ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۹ 
۱ ۴۵۲ : حیب السیو : ۱۵۲۸/۴ ۵۲۹ : ۵۳۵: ۶۰۶ : اتمه شاهد 
مدق : ۱۴۷ ۱ حلاصة الواریخ , ۰۱۲۲ ۱۲۳ : خلاد مرین , ۶۵۲ ۱ 
#ابرة المعارف شوروی ایک : ۲۵۶/۸ + روضة الصسفا ‏ ۳۰/۸ : 
رود الصنویه ۰ ۰۲۶۲ ۲۷۸ ۱ شالمآرای عباسي , ۰۳۰/۱ ۴۳۰ ؛ 
عالمآ رای نادری , ۱۷۹۲/۲ ۱۱۲۳/۳ ۱ گید سفالات تحنیسقی 
بارتواد , ۷۲۲+ طفت‌ناعه , ۱۰۷/۳۶ ۱ معط زندگی + اسوال و اتعار 
رودگی : ۶۱ ! مختصری از تاریخ سلطنّت خاندان متفه : ۱۰۸ : 
۹ 4۱۶۲ در اسیاب , ۰۱۷۵ ۰۲۷۹۰۲۱۱ ۲۰۸ واه اسان : 
۹۵۴ ( مسعجم استدان : ۱۱۸۷۴ متیطب اشواریج ۳۱۳۳3۳ 
حکیم‌خان : ۱۸۰/۱: ۲۵۰ ! مهسان‌نامه ترا کی ی اع ۲ 
۲ ! یات لاش :۰ ۳۸۲ ۲۰۴ ۸۳۱ : سادداشتهای سس :در 
فسات فرتوان : 
۴ , صتعاور اد دنلهمنماتن زرط 


موی 


گر بت خوقندی ( ا8هومسنع)9 0۳ ) : عبیدالله گریمی ۰ - 


کان‌بادام ۱۳۳۲ ق ۰ شاعر تاجیک . در روستای یکه‌توت از ترابع 
فرغانه به دنیا آمد . وی به دو زبان تاجیکی و ازبکی شعر 


اقب #۶ارسی شز ۲سبایي مان | ۱۳۵ 


عربتی حصاري 


بر غزل ؛ رباعی و مخمس به شسماره ۷ در بژوهشگاه 
خاورشناسی تاشکند نکه‌داری می‌شود . 
منابع : فهرست دست‌نوس‌های شرقی فرهنگستان علوم ازبکستان » 
۰ ؛ فهرست نسخه‌های خبطی تارسی استتوی آشار خطي 
تابیشنان : ۶۰/۲ 
فبادیالی 


غربتي حصاری ( مهو  )‏ آره ۶ / ۸۹٩۲‏ : 
شاعر تاجیک . در حصار شادمان زاده شد . از مریدان حسین 
خوارزمی ۰ صوفی نامی فرارود در سد؛ نهم هچری بود . به 
هندوستان سفر کرد و به دردار چلال‌الدین اکیر ثورکانی ( ۹۶۳ - 
۴ ) راه یافت . چون درگذشت » پیکرش را در جوار 
مدرسة شیخ فرید آگره به‌خاک سپردند , غریتی حصاری غزل را 
نیخو میی‌سرود . وی اشعارش را در دیوانی فراهم آورده : اما اين 
دیران باقی نمانده است . نمونه‌هایی از اشعارشی در تدگ ه‌ها به 
بادگار مانده است . 
مایم : اریخ نم و نثر + ۳۳۱/۱ ؛ نذکرة الشرای عتي ۰ ۲۰۵ ۱ 
دایرةمعارف شوروی تاحیکه : ۲۶۴/۸ + ریاض العارغن : هدایت : 
۲ : شام غریبان : ۰۱۹۳ ۱۹۴ : شعح انسمن ۰ ۳۴۱؛ محزن 
الذرانب ۰ ۳۸۸/۲ - ۳۸۵ : منتحتب التواریخ : بدایونی ۰ ۲۹۱/۳ ۱۲۹۲ 
ففاالی الما ثو : ۲۹۷ 
دانشناسه 


عر می ( 0۵۲.61 ) ع مخمد رحیم 1۳ محمد جان غرم ۷( با 


شاعر تاجیک . در زادگاهش دانش آموخت و سپس براي ادامه 
تحصیل به بخارا کوچید . پس از آن به کاسان و نمنگان سفر کرد 
و تا پایان زندگی در آن نواحی به سر برد . دیوان اشعارش که در 
۸ اي / ۱۸۵۲م به دست خود مر تب کرده نود : به شیماره 
۵۲ در ذخيرةٌ دست‌نویس‌های علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . پیشتر سروده‌های غرمی را غزل در بر مسی‌گیرد ؛ اما 
مخمس ‏ رباعی و سافی‌نامه‌ای تیز دارد , 

منابع : شیر مهارف شوزوي شاهکه . ۲۵۱/۸ + دايره‌هاي اسی 

بخازای شرقی , ۱۰۴ - ۱۰۷ ؛ شپلرست دست‌نوس های شرقی در 

۲ کادمي لو ناسیکستان ۰ ۹۳/۲ ۲۹۵ + گنج پرشان ؛ ۰1۸۹-۰۱ 


فاااسمكد 


غزالی 


و در پادشاهی جلال‌الدین اکیر گورکانی ( ۹۶۳ - ۰۱۴اق ) به 
هندوستان رفت . در برشی منابع او را با غریبی | غربتی 
خراساتی که زادگاهش خراسات است پکی دانسته‌اند . در شمار 
این منابم می‌توان از تذکره روز روشن نام برد . اما مولف مخزن 
قرب : ظریبی ماورادالشهری و غرییی خراسانی وا دو شنم 
دائسته است « آورده است که غریبی شراسانی در زمان همایون 
گورکاتی ( ٩۳۷‏ ۶۳٩ق‏ ) به هند سفر کرده است , وی براي هر 
کدام از این دو تن نمونهٌ اشعاری جداگانه می‌آورد . نمونه‌ای از 
شعر غریبی است :«دهان یار با من دوش رمزی گفت پنهانی که 
من سرچشماٌ آب حیاتم هیچ می‌دانی ؟» 

سنایم : تذکرةالشعراي عتي, : ۲۰۵ ؛ دوز روشن ۰ ۱۵۸۵ ریاضی 

المارفن » آفتاب‌رای ؛ ۱۵۹/۲ صبح کش : ۲۹۹ ؛ محزن الفراب ؛ 

۳ ۱۱۸۰۱۳ فلع عشق : ۰۱۱۰۳۲۳ ۱۱۰۴ 


گونی 


غریبی ( 48-9 ) . حیدر محمد فرزند شیخ یادگار سده‌های 


هجدهم و نوزدهم میلادی ؛ فقیه و شاعر تاجیک . وی در 
۹ کتابی به نام مصیست‌نامه تالیف کرد که بلرشه درباره ان 
آکامی داده است . نیز در 2۱۷۹۸ منظومه‌ای به نام بسحرالعججایب 
سروه . غریبی در این کتاپ به آداپ و احکام دین + چون نماز ؛ 
طهارت؛وایمان پرداخته و در سرودن آن از کتاب‌هایی مانند 
تسحفة السجالس و خرانة الروابه بهره برده است . سخه 
دست‌نویسی از بحر میب به شمار ۱۰۱۵۷ در پژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم اژیکستان نگه‌داری می‌شود . 
سنأیع : فعرست. دست‌نویس‌های شرقی فرهنگتان علوم ازیکستان : 
۱ + قیهرست نسته‌های خی وود در ولایت بدخان 
تاجکستان , ۲۲ ؛ مردم اه ؛ سال دوم ؛ شماره ۰۲۱ص ۰۱۱۸ 
قیاد‌یانی 


غزالی ( 402811 ) . سد؛ٌ دهم هجری ؛ شاعر فرارودی . طبعی 


خوش داشت و غزل را لیکو می‌سرود . سید حسن خواجه نقیب 
می نو فسد : «... سختانش درمیان مردم شهرتی دارد .» به گفتهٌ 
سعید نفیسی : «ظاهراً وی به جز غزالی بلخی و غزالی جنبک 
مشهدی و غزالی تبریزی و غزالی سمرقندی و غزالی مروزی 
بوده .» شاید وی همان محمد شریف غرالی اندیچانی بباشد . 
این مطلع منسوب به او است : , دود اه دل من کاین همه پرگاله 


غرییی .۱.۲ ) ۰ ۹۶۶ق ‏ شاعر ایرانی . از شاعران فرار وود بو د در او است کرد بادی است که صد برگ کل و لاله در او است 1 


ادب فارسی در آمیای میاند| ٩۷٩‏ 


غزالی مروزی 


غفار میرزا 


متابع : تاریخ نظم و شر ‏ ۱ مد کر اباب ۰ ۲۹ ! نع علی ؛ 
۴ 2( 


2 


غرالی مسروژی ( 92816۳0۵۳ ) . حکيم » سده ششم 

هجری : شاعر ایرائی . از زندگی او آگاهی چندانی در تذکره‌ها 

نيامده است . عوفی در ستایش او می‌گوید که : «آن‌که به دام 

لطلف طبع غزل لطایف صید کردی و جان را از لذت شمر و غزل 

او کعب الغزال به کام رسیدی ...» نمونه‌ای از شعر او است : «آزار 

مکن پيشه و بازار مکن تیز -کان تیزی بازار تو بسیار نماند .» 
متایع : تازیج نظم و شثر : ۱ ۳ ۱ و یافیالعارفی : آفتاب‌رای : 
۲ 4 لاپ الا لاب :۰ ۱۶۲/۲ ؛ سطرن الغر الب , ۱۷۶/۴ 


و بو زاده 


غفار ارا ( تک  )‏ منظفه ؛ خجند ۴ - ۰ 
بانوی دانشمند تاجیکستانی . در ۱۹۴۴ دانشکدة تربیت معلم 
خجند را به پایان رساند و سال‌های زیادی به کارهای حزبی و 
دولتی پرداخت . از ۲ ۱۹۵ تا ۱۹۵۵م دانشیار و پژوهشگر تاریخ 
و فلسفه در فرعتکستان علوم تاجیکستان بود . از ۱۹۵۷ تا 
۳ در دانشکدة تربیت معلم ویژه بانوان در شهر دوشنه 
تدریس کرد , در ۸ از رساله دکتری شود دفاع کرد وذر 
۰ عنوان پروفسوری گرفت . از ۱۹۶۲ تا ۶۱۹۷۴ مدیر 
بخش فلسفه دانشکده تربیت معلم شهر دوشنبه و از ۱۹۷۴ تا 
۹ رئیس همان دانشکد: بود . درباره شخصیت زا در 
آسیای میانه » رونق و شکوفایی تمدن تاجیک پس از پیروزی 
انقلاب اکتبر و ... بیش از پنجاه مقاله و رساله تألیف کرده است . 
در 6۱۹۷۲ عضو جامعهة فیلسوف‌های شوروی ‏ در ۱۹۷۷م 
عضو کمیته بانوان شوروی و نماینده مردم در محلس عالی 
تاجیکستان شوروی بود . وی به سبب کارهای علمی و فرهنگی 
نشان دولتی دریافت کرد . از آتارش : سیمای معلوی بانوان شرق به 
زبان روسی ( ۱۹۶۹ ) ؛ باتوان جمهوری کوهستان ( ۱۹۷۴ ) . 
ملبع ! دایرة المعارف شوروی نابیک ۰ ۲۵۴/۸ 
م.شخورزاده 


غفارجاچی > عبدالغفار تاشکندی 


غفار میر وا ( ۱2]۰]۵۲.۱۳۱6۲۲24  )‏ مورا 1 ۳ خاولنگ دز ولابت 


ختلان : ۱۹۲۹ - + شاعر تاجیکستالی . در ۱۹۲۵م 
دانشگاه آموزگاری کولاب و در ۱۹۳۹ رشتة زبان و ادبیات 
قارسی تاجیکی را در دانشگاه آموزگاری دوشنبه به پابان رساند 
و در روزنامه‌های حقبقت کولاب و بولشویکد خاولنگ و مجلهة 
صدای شرق و نیز کمیتُ صلح تاجیکستان کار کرد . در ۲ م به 
عضویت کانون نویسندگان تاجیکستان درآمد . از دور تحصیل 
شعر می‌سرود و اشعارش در چندین مجموعه به‌چاپ رسیده 
است . شماری از اشمارش به زبان‌های اوگراشینی ؛ روسی ‏ 
آذربایجانی » ازبکی » قرقیزی ؛ ارستی ۰ ترکمنی و جز آن‌ها 
ترجمه و چاپ شده است . وی برخی از آثار مایا کوفسکی » 
پوشکین ؛ نکراسوق : ناظم حکمت ‏ سرکوف ؛ تواردونسکی و 
دیگران وا به فارسی تاجیکی برگردانده است . برخی از مقالات و 
پژوهش‌های غفار میرزا , چون «برخی ملاحظات در مسئله 
نظم» ( ۵۱۹۵۴ )» ریک چند فکر و ملاحظه راجع به تنقید ادبی 
نظم, ( ۱۹۵۴ ) و موظیفه اساسی ما آموختن و مهارت خود را 
بلند برداشتن است؛ ( ۶۱۹۷۵ ) در ادبیات معاصر تاجیکستان از 
ارزشی بالا برضوردار است . وی اشعاری نیز برای کودکان 
ستروده است که در مجموعه‌های سنگاودوکک ( ۲۱۹۵۳) ؛ ره چه 
روید از زمین ( ۶۱۹۵۳ ) : یک تحف میده هک ( 0۱۹۵۶ )؛ چل 
دختران ( ۶۱۹۵۶ ) : گنجشک ( 2۱۹۶۱) داستک ( ۱۹۶۱ ) 
شیتطان نی کنش و سسهی ( 2۱۹۶۳ ) ؛ و بسک قطره آفتاب 
( ۶۱۹۶۵ ) ؛ فراهم آمده است . از دیگر آثارش : از صمیم دل 
( ۱۹۵۲ ) ؛ هسزار رحمت ( ۱۹۵۶ع):دل مر کف دست 
۱ ۱۹۶۲+ ) ؛ دوشت منت روزی یه حول فشارسی ( قنطه ا 
روی سرخ ( ۴۱۹۷۱ ) ؛ نار و نی ( ۱۹۷۶ع) »از گهواره تا میدان 
( دوشنبه ‏ ۸۱۹۸۱ ) ؛ هنگاء دیدار ( ۴ ۱۹۸ع ) ؛ داستان‌های اسرار 
( ۶۱۹۵۷ ) ؛ ٩۳‏ پهلو ( جلد نخست ۰۶۱۹۶۳ جلد دوم 
۴ , جلد سوم ۰ و جلد. چهارم ۲ ) + فرزند 
حکومت ( ۸۱۹۸۳ ) , 
متأیع : دییات فارسی در اسان ۰ ۰۱۷۳ ۲۱۴ ۰ ۲۱۵ ؛ ادیبان 
تاجیکستان ۰ ۲۴۲-۲۳۹ ! یمان : ۱۷۴۷۱ خورشید‌های. کمشده : 
۰۹ ۰۳۰ ۰۳ ۸۷ ؛ داسر ةااسعارف ضوروی تایه , ۲۵۳/۸ 
نو نه‌های اشعار شاعران سوویتی تاجیگ : ۲۳۷ ؛ بو ساس اشبروف 
«پهلوهای زندئی و اندینه‌های شاعره , صدای شرق ‏ 6۱۹۷۰ : 
شماره ۰۳ صص ۱۴۰ ۱۱۴۸ رجب امانوف ؛ «چند کوتاهی یک 
داستان» : هسمانبها , ۸۱۹۷۰ : شماره ۰۶ صصی ۱۱۳۸-۱۳۵ 
رحمت حکمت : ۱ گلچین شاعره . حمان‌جا ۱۹۷۲ ؛ شماره ۳: 


ادب فارسی در آسياي عیانه | ٩۱۷‏ 


غفاروف 


غقو روف 


صس ۱۱۳۹-۱۳۴ سید رحمان : وا نسوزی ساختن مشخل برده : 
هبان‌جا ؛ ۸۹۹۰ : شماره ۰۷ صصی ۱۳۲ - ۱۳۵ ؛ شفار میرزا ؛ 
«پرخی ملاعظات در مسئله تظم» : همانجا: ۸۱۹۵۴ : شماره ۲ 
ی ۰ ۱۰۷ غقار مپرزا : یک چند فگر و ملاحظه راجع به 
تنقید آدبی نظم : همان چا : ۵۴٩۱م‏ : شماره ۲ ۱صصی ۰۷۴ ۱۸۸ 
وزندگی نامه غفار میرزاه ؛ همان جا: ۶۱۹۸۸ شماره ۰۷ص ۰۱۳۶ 


فاروف ( 90۲117:01 ) . عنمان‌جان ؛ خسجند ۸۱۹۴۵ - 


» نسویسنده تساجیکستانی . دوره دبیرستان را در 
زادگاهش به پایان برد در ۱۹۶۷م رشتهٌ تاریخ و ادبیات را در 
دانشگاه دولسی تاجیکستان به پایان رساند . از ۱۹۶۸ تا ۲۱۹۷۱ 
استاد همان دانشگاه و از ۱۹۷۱ تا ۶۱۹۷۲ استاد دانشگاه خجند 
بود . در ۱۹۷۶ از رسالة دکتری خود دفاغ کرد . چندی به 
تدریس تاریخ تاجیکستان و اتحاد جماهیر شرروی پرداخت . 
وی بیش از چهارصد و پنجاء مقاله علمی درباره تاریخ حلق 
تاجیک و اقوام دیگر شوروی تألیف کرد و پس از فروپاشی 
شوروی فعالیت‌های فرهنگی او دو چندان شد . رساله‌اش در 
شرح زندگانی باباجان غفوروف با استقبال دانشمندان تاجیک 
رو به رو شد .وی در دوره‌ای از زندگانی ؛ دوباره به استادق 
دانشگاه خحند درآمد . از آثارش : مطوعات و خبرنگاران فردمی 
( دوشنبه » ۱۹۷۵ ) + روشنگر تاریخ ( دوشنبه » ۴۱۹۶۰ ) ؛ 
باباجان غفوروف - فرزند فرزانةً ملت ( خجند » ۶۱۹۹۶ ) ؛ مره 
ظریت و شریف ( خجند ؛ ۸۱۹۹۶ ) ؛ علامة زمان ( خجن 
۸ ) . 

منابع : دانشناية خند , ۲۳ ؛ علامذ زمانن ۰ ۸-۲ 


م.شکورزاده 


غفاروف ز 92015۳706 ) : رزای ؛ سمرفند ۲۰۰۱-۸۱۹۳۲ 


همان‌جا ؛ زبان‌شناس تاجیک . در خانواده‌ای پيشه ور به دنیا 
آمد . در ۱۹۳۴۹ دانشگاه آموزگاری سمرقند را به پایان رساند . 
در ۱۹۳۹ - ۱۹۵۱م آسوزگار سدارس سمرقند و در ۱۹۵۳ - 
۹ استاد بخش زبان و ادییات تاجیکی در دانشگاه دولتی 
سمرفند بود . از ۶۱۹۵۹ یه پژوهش در بخش زبان‌شناسی 
فرهنگستان علرم تاجیکستان پرداخت , دربارة سبک‌شناسی و 
زبان تاجیکی وشته‌های فراوانی دارد . از آنارش : زسان و 
سبکه رحیم جلیل ( ۱۹۶۶ ) ؛ نویسنده و زبان ( ۱۹۷۷ ) ؛ استاد 


ن ‏ و ‏ ست ‏ تت. .2 سا و رس و رس رس رتسم یس 


بزرگ سخن ( ۲۱۹۷۸ ) ؛ گویش جنوب تاجیکستان ز ۱۹۷۹ع). 
مینابع : دای السمارفب شوروی تاحیک ۰ ۲۵۴/۸ 1 مسحمد بان 
شکوری و. گرم شاپوف : «صاحب استعداده ؛ مکتب سوویتی ؛ 
شباره ۵ ۱۹۸۲ . 


‌ شخو رزاده 


غنررای سمرقندی ( .هم مدوجو ) ۰ غقورجان 


فرزند حافظ قربان » سدٌ یازدهم و دوازدهم هجری ؛ شاعر 
فرارودی , اصلش از اوراتپه بود ؛ اما در سمرفند سی‌زیست و 
پيشه عطاری داشت . ملیحای سمرقندی می‌نوبسد : و از 
شعرش بوی دارو به مشام جان بیماران شوق سی‌آید .. و به 
خواندن درس نیز مشغول است و اکثر عمر خود را در دکان 
خودشی که مقابل دروازه؛ شکور است در بلد؛ سمرفند یکتا 
است ...»او دیوان صائب را خوب خوانده بود . نمونه‌ای از شعر 
او است ؛ «هوای چشم تو دارد دل فسرد؛ ما - قبار سرمه برآرد ز 
خی مي‌دة ما .ن 

مستابع : قدگوه ملیعای سمرقدی ۰ ۱۹۱۰۹۰ سخنوران سیقل, زوی 

زین : ۰۱۶۲ 


نت 


غفو روف 98۸1008 ) . عالم‌جان » روستای اسفسار در استان 


؛ نویسنده و پژوهشگر تاجیک . 
برادر دانشمند مشهور ناجیی باباجان غفوروف است . در 
۵۴ رشتهٌ خاورشناسی را در دانشگاه دولتی مسکر ؛ با نام 
لاموناسوف , به پایان رساند . در سال‌های ۱۹۵۴ تا ۱۹۵۶ در 
انتشارات دولسی تاجیکستان ؛ از ۱۹۵۹ تا ۶۱۹۶۰ در 
فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستان و از ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۰ 
در پخش خاورشناسی فرهنگستان علوم جمهرری تاجیکستان 
به کارهای فرهنگی پرداخت . سپس از ۱۹۷۰ تا ۸۱۹۹۱ مسئول 
بخش تاجیکی دارالانشای شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی 
بود . عالم‌جان غفوروف در زمینه‌های گوناگون خاورشناسی 
پژوهش‌های فرهنگی فرارانی کرد و در مطبوعات تاجیکی و 


روسی بیش از هشتاد مقاله به‌چاپ رساند . از اتارش : طرحی در 


خجن. ۱۹۳۱ ب 


بیان نها به زبان روسی ( دوشنبه : ۱۹۶۸ ) ؛ شیر و سرو به زبان 
روسی ( مسکو » ۱ ) ؛ شرح اسم و تخلص‌ها به زیان فارسی 
( دوشنبه » ۱۹۷۹ ) ؛ تسیر مختصر اسامی جغرافیایی ( دوشنبه ؛ 
۲ اسم و تاریحخ ( مسکو ؛ ۶۱۹۸۷ ) ؛ پند و اندرزهای باب 


لاب فارسی در اسیای میابه | ۹۷۸ 


عفرروف 


ان غفوروف ( مسو ؛ ۸ ): 
منابع ز دانشنامه خجند ۰ ۲۲۶ ۱ شرصي دز میان نام‌ها ؛ دوشنبه ۱ 
۱۸ , 


م.شگورزاده 


غفرروف ( 80.۳0۲ ) ؛ باباجان : روستای اسفسار در استان 


خسجند ۱۹۰۹ - دوشنبه 6۱۹۷۷ نسویسنده و پسژوهشگر 
تاجیکستانی . در یکی از مراکز فرهنگی و تاریخی سمرقند 
پرورش یافت , در ۱۹۳۰ مکتب عالی حقرق را در دوشنبه و 
در ۶۱۹۳۱ رشتهٌ روزنامه‌نگاری دانشگاه مسکو را به پایان 
رساند . وی چندی سردبیر روزنامة قزیل تاجیکسنان و کارمند 
انتشارات دولتی تاجیکستان بود . از ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۶ دبیر اول 
کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان و از ۸۱۹۵۶ تا پایان 
عمر رئیس پژوهشگاه شرق‌شناسی فرهنگستان علوم اتحاد 
جماهیر شرروی و سردبیر ماهتامه آمیا و افبقاي اسروز بود . 
غفرروف پایان نامة دکتری خود را با نام تاریخ مذهب اسداعبلیه 
در ۱۹۴۱ درمسکو به‌چاپ رساند . وی پژوهش‌هایی دربارة 
تاریخ مشرق زمین ؛ به ویژه تاریخ ؛ فرهنگ و اقتصاد خلق 
تاجیک و دیگر اقوام آسیای میانه انجام داد و چندین کتاب 
علمی و تاریخی در این‌باره تألیف کرده که برخی از آن‌ها به 
زبان‌های انکلیسی . ژاپنی ۰ چینی ۰ یونانی و ... ترجمه و چاپٍ 
شده است . غفوروف از چندین دانشگاه هسندوستان دانشنامة 
دکتری افشتخاری دریافت کرد . عضو افتخاری جمعیت 
شرق‌شناسی لهستان و رئیس كميتة بین‌المللی جایزهُ فردوسی 
بود . همچنین ۰ سرپرستی تألیف مجموعهٌ پنج جلدی تاریخ 
خلق تاجیک به زبان روسی ( مسکو ۰ ۱۹۶۳ - ۱۹۶۵ ) را 
برعهده داشت . چون درگذشت پیکر او را در بوستان عینی ؛ 
راقم در شهر دوشنبه ؛ به خای سپردند و شهری در خچند را به 
نام وی «غقوروف, نامیدند . از آثارش : تازیخ مختصر خلق تاچیکگ 
به زبان فارسی تاجیکی و حعط سیریلیک ( استالین‌آباد ؛ 
۷ ) در بررسی ارثباط اين ملت با دیگر اقوام آسیای مپانه 
و نقش این مردم در ادپ و فرهنگ چهان که در ۱۹۳۹ به زبان 
روسی در مسکو به‌جاب رسید ! تاجیحان / تار بخ قدیم‌ترین, فدیم 
و سده‌های میانه در شناخت تاریخ تاجیکان » اسیای میانه و 
کشورهای همجوار , که در ۱۹۷۲ در مسکو به زبان روسی و در 
۳ تا ۱۹۸۵ع در دو جلد. به زبان فارسی تأجیکی در دوشنبه 
به‌چاپ رسیده است و در کابل یز به خط فارسی انتشار یاقت ؛ 


غمگین حصاری 


اسگندر مقدونی و شرق به زبان روسی ( مسکو » 6۱۹۸۰  )‏ بسا 
همخاري د . ای.سیه کیدیس ! دوران گوشانیان و تمدن دنیا 
([ مسکو + ۱۹۶۸ ) . 
منایم : ؟ کادمیسین : غفوروف ۰ مختاروت و شریفوف ؛ دوشنبه : 
۳ باباجان عفوروف + خاطرات : احرار مختاروف ؛ دوشلبه , 
۲ ! بساباجانن غفوروت : کار گروهی ؛ دوشنبه ۱۹۶۹م ؛ 
دابرةالمعارت شوروی ایک ۰ ۲۵۲/۸ - ۲۵۳ + روشنگر تاریخ , 
عنمان‌جان غناروف : دوشنبه : ۸۱۹۹۰ ؛ رحیم قبادپاتی : «تادره 
دوران» ؛ کیهان فرهدگي : سال دهم : شمارة ۰۸ صص ۰۴۰۰۳۸ 
م,شکو رزاده 


غلاعان ( مقصهقا.عو  )‏ رمانی از صدرالدین عيتی .این رمان که در 


۴ نوشته شده دربارهٌ روزگار برده‌فروشی در آغاز سده 
نوزدهم میلادی تا نخستین کامیابی‌های کشاورزان پنبه کار در 
کولخوز تاجیک ( ۱۹۳۳ ) است . رسان غلامان به داشتن 
جزئیات دقیق درباره معیشت مردم تاجیک ممتاز است و بیزاری 
از برده‌داری و ایمان کامل به آزادی از هر سطر آن هریدا است . 
بیشتر منتقدان غلامان را همچون یک آثر ادبی برجسته 
ستوده‌انه . این اثر که به چندین زبان ترجمه و چاپ شده است از 
تمونه‌های خوب سبک رآلیسم سوسیالیستی به شمار می‌رود . 
از غلامان شریالی به نام هیچ بودگان طر چیز شده‌اند تهیه کر ده‌ائد و 
ده نمایش گذاشته‌اند 3 

ع.شکو رزاده 


غماز سمرقندی ( نشجووعصعععتدصصی ) | ملا غماز ؛ سده 


یازدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . در خدمت عبدالعزیژخان ازبک 
( ۱۰۵۰ ۱۰۵۷ق ) بود . در مبنایع و تذکره‌ها جز این از 
زندگانی‌اش آگاهی نیست . غماز طبعی شیرین و نیکو داشت . 
نمونه‌ای از شعر او است : «آورد شبی جذبة سنبل سوی باغش - 
در هر قدمی لاله به رخ داشت ایاغش » 
منایع : لذکره حمینی ؛ ۲۲۸ ؛ تذکره نصرادادی » ۳۴۱ ؛ الذریعه : 
۹ ! سیبای سر قند + ۸۲+ کار او یدان : ٩۵۶/۲‏ , 


مر ی 


غمگین حصاری ( ۵2::4 و0۳ ) : ملامحمد شریف : سد؛ 


سیزدهم هجری » شاعر تاجیک . برای فرا گیری دانش از حصار به 
بخارا رفت . برخی از عزل‌های او در مبجموعه‌ای به شماره 


اذل ۳ طو آسياي عبایه | 4" 


غنی‌اوف , برهان 


۷ در کتابخانه آکادمی علرم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
وی در شمر غمگین تخلص می‌کرد . نمونه‌ای از شعر او است : 
ربه شم آغشته کشتم سوختم از انتظار امشب - قدم در راه 
بی‌رحمی نهاد آن کلعذار امشب .» 

منایع ؛ ند کرفالشمرای محتم ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۸۳ ۱ فهرست دست نویس‌های 

شرفی در 1 گادمی علوم تابیگستان : ۱۵۳۱/۲ فهرست نسنه هاي خطي 

فارسی اشستتوی آثار خطی تاحیکستان ۰ ۴۵/۲ . 

۱ کونی 


غنی‌اوف . برهان > برهان غنی 


غتی عبدالله ( طقا(80نفه.دو ) : سمرقند ۱۹۱۲ دوشنه 


۴+ شاعر و نمایشنامه‌نویس تاجیکستانی . در ۱۹۳۲ 
آکادمی آموزگاری سمرقند را به پایان رساند و در ۱۹۳۵ دییر 
اتحادیه نویسندگان تاجیکستان شد . یک چند سرپرست بخش 
ادیی تأتر لاهوتی بود . درجریان تصفیهٌ استالینی زئدانی شد . 
غنی عبدالله در ۶۱۹۷۲ برنده جایزة ادبی رودگی شد , وی 
نمایشنامه‌نویسی نا‌اور بود و در شعر » داستان و نقد ادبی نیز 
دست داشت . از آثارش : سطرهاي ساختمان ( ۶۱۹۳۲ ) ؛ 
ویدینگ ( ۱۹۳۳ ) ؛ مدا( ۱۹۳۵ ) ؛ دو ساحل ( ۴۱۹۳۵ ) ؛ 
جلال اگرامي و ابجادبات او ( ۱۹۳۳ ) ؛ نمایشنامه وخش 
( ۶۱۹۳۳ ) ؛ نمایشنامه وادي بخت ( ۴۱۹۳۶ ) ؛ نمايشنامة 
موزیکال شورش واسم ( ۶۱۹۳۶ ) ؛ پیش از صبح ( ۲۱۹۴۹ ) ؛ 
شرف انسان ( ۶۱۹۵۶ ) + سرود کوهسار ( ۵۱۹۵۷ ) ؛ ما از دام جهان 
دربارة لاهوتی ( 2۱۹۶۵ ) ؛ رستم و سهراب ( 2۱۹۶۷ ) + جامی و 
توایی ز ۱۹۶۹ ) ؛ فریاد عشق ( ۸۱۹۷۳ ) ؛ ستارة امید درباره شاه 
تبمور ( ۱۹۷۵ ) ؟ شمع معرفت دربارة عینی ( ۶۱۹۷۸ ). 
مسستابم : ااسیات قسارسی در ناسیکستان ۰ ۰۱۱۸۳ ۲۲۵ 1 ادیبان 
تاحیکستان ؛ ۳۴ ۳۷ ؛ خراسان است ایتعا ۰ ۱۰ دابوةالسعارف 
شوروی تاجی : ۱۳/۱ - ۱۴ شعر خر ون : 4 ضشعر : ۲۳ بر 
۶ ضیدیت و طینت , سلطا صفر : دوشنبه : ۱۹۷۱ + ل. کاملاوا 
#ذل بی‌فراره : مدای شرق ۰ ۱۹۷۲ : شماره ۴: صص ۹۵ - ۱۱۰۰ 
ل. کاملاوا: «تجلیل سن هفتاد ؛ همان ,۱ ۱۹۸۲م؛ شماره ۴ +صی 
۴ سا نظر گلدی بوف ۰ «سریازان انتلاب» , همان سا : ۸۱۹۷۰ : 
شباره ۰۱۱صصی ۰۱۴۵۰۱۵۰ 


غیرت حکیم 


غیاث‌الدین بحرآبادي ( 00100068 2واو  )‏ مرلانا: 


سد؟ دهم هجری ؛ شاعر فرارودی . در بخارا زندگی می‌کرد . از 
دانشمندان نامی روزگارش و در حکمت و فلسفه متبحر بود و 
تفا ی ات کم داشت و هم آوقات خود را به کارهای 
علمی می‌گذرانید . در بخارا درگذشت و پیکرش را در کار 
آرامگاه خو اجه بهاءالدین نقشبند ( ۷۹۱-۷۱۸ ) به‌خاک 
سیر دند . در شعر استاد بوده است , 

متابع : تاریخ نظم و شر : ۱۶۲۰ ملذکر اجاب ‏ ۱۶۹۰۱۶۸ 


رسبو زادء 


فیائی بخارایی ( .هدهع ونعقونو )؛ غیات‌الدین : نیمه درم 


سده هجدهم و نیمه پکم سده نوزدهم میلادی , شاعر تاجیک . 
وی به‌ویژه درمیان مردمان بخارا پرآوازه بود . غیاتی دیوانی از 
اشعار خود تدوین کرد که سه نسخه از ان به شماره‌های ۱۰۱۰/۱ 
( (ب ۲ب )۴۷۰۰/۳۰ ( ۵ات ۱ب ) و ۱۳۵/۲( ٩ب‏ 
۴«الف ) در پژوهشگاه خاورشناسی و فرهتگستان علوم 
ازیکستان و نسخه‌ای دیگر به شمار؛ ۱۴۳۴ در کتابخانة ملی 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
متابع : فهوست دست‌نویس‌های شرفي فرهنگستان علوم ازمکستان ؛ 
۲ - ۳۲۶ ! قهوست نسخه‌های خطلي قارسی انتتوی آثار خطی 
نلیکتان ۰ ۱۳۵۱۳۲۲۳۱۱۴۵۱ ۰۳۴ ۱۳۸۱۳۷ ۰۱۳۹ ۱۳۳۱۴۳۰ 
۴ ۱۵۲ فهرست شدنه‌های خعلی کتایسنانه ملی تاجیکستان : ۰۴۳/۱ 
قیادیانی 


غیرت حکیم ( صندااه .ود ) : ررستلی آیقرجفی در اورانیه 


۷ - ! نو بستده تاجیکستانی . از ۶ در 
مسسات گوناگون فرهنگی به کار سرگرم بود . وی سردبیر 
روزنامة رواست و خببرنگار آژانس اطضلاعات خاور است . در 
شلله به عضویت اتحادية نو یسندگان تاجیکستان درآسد . 
غیرت حکیم بیشتر به داستان‌های کوتاه پرداخته است و 
داستان‌های وی به زیان‌های روسی , ازبکی » فرفیزی و ترکمانی 
برگردائده شده‌اند . از آثارش : ولخوری در راه ( ۴۱۹۴۸ ) ؛ مود 
سیر ( ۱۹۸۶ ) ؛ سرشک سرور ( ۸۱۹۹۰ ) ؛ کارتاجیگاد: گشوده 
نشد ( ۱۹۹۴ ) ؛ داد از دست فد ( ۶۱۹۹۷ ) . کارهای در 
دست چاپ وی از این قرارند : اختر رخشان + بین آب و آتش ؛ 
گنج در ویرانه . 


میا یرل 


ادیب فارسی در آسیای میانه| ۰ ۸ 


غیرر غیوری حصاری 


برمی‌گیرد . در نسف زیبای جهانگیر از کسی با نام غیوری یاد رفته 
غیور ( نع ) : ملا عسمتالله خواجه ؛ سد؛ سیزدهم هجری ؛ که خاک جایش در بخارا است . شاید این شسخص نیز همان 
شاعر تاجیک . در آغاز به «تحصیل عقابده پرداخت و از شا گردان غیوری حصاری ناشد , 


میرکرام‌الدین بود . عبدالله خواجة عبدی می‌نویسد : «از نبایر منایم : تاریخ ادبیات در ایران ۰ ۳۵۸/۵ ؛ تاریخ تم و شر ۰ ۱۵۳۹/۱ 
قاضی شیرین خراجه است و از طرف دبگر از خواجگان میر ۳ ند کر الشمرای مطربي :۰ ۷۴۲ - ۷۳۴ و در صفسات فراوان ؛ 
حیدر است . به فتة شم او ؛ غیور در آغاز راه شاعری بود و سفینه خوشگو ؛ زیر « غیرری1 ؛ میج کلشین : ۳۰۲+ صحف ابراهیم 
طبعی لطیفب داشت . غزلی از او در مجموعه‌ای به شمارة ۳۲۹۷ برگ ۰۲۱۵ شماره ۱۲؛ مرن الفراب ؛ ۱۷۷/۴ ۱۷۸ + تسفه زربای 

در ک تابشانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داري می‌شود . جبهانگیر ۰ ۱۵۶ ٩‏ فشتر عشق ۰ ۱۱۰۰-۱۰۹8۳ 

نمونه‌ای از شعر او است : «آن قدر گشتم به فکر قامتت طالع بلند گرلی 


گر سرم ساید غیور افلاک را شایسته‌ام .» 
منابع : تد گر ة الشعرای دی : ۲۱۲ ۲۱۳۰ + فهرست دست وهای 
شرقي در 1 کادبی علوم تابکتان : ۵۳۱/۲: فهرست نسنه‌های خطي 
فارسی انستتوی آثار خطی تاجیکستان ۰ ۰۳۲/۲ 


کت ون 


غيرری حصاری ز ۵:۳۱  )‏ سده دم و اوایل سده 
یازدهم هجری ؛ شاعر فرارودی . دربارة اين شاعر ؛ در سنابع 
گوناگون اختلاف نظرهایی وجود دارد . ملف تاریخ نظم و ش 
از دو غيوري حصاري یاد کرده که یکی از آن‌ها شاعر دربلاو 
جلزال‌الد ین اکبرگورکانی ( ۰-۹۶۳ ۱۰۱۴اق ) بوده و دیگری در 
زمان حکمرانی محمد حکیم میرزا ؛ در کابل می‌زیسته و از 
نزدیکان وی بوده است . نفیسی درباره همین غیوری حصاری 
۹9٩ (‏ ) چنین مي‌نویسد : «... او گستاخ و از سپاهیان بوده و 
ند بار در جنگ‌ها ‏ کارهای نمایان کرده و با بزرگان روژگار 
معاشر بوده و رویی زشت داشته و در جوانی که هنوز به چهل 
سالگی نرسیده بودء در ٩۹۹ق‏ درگذشت و غزل را خوب 
مي‌سروده است .؛ در صیح گلشن از همین شخص با نام وردی 
جان بیش فرزند علی فلی بیگ ذوالقدر / غیوری حصاري باد 
رفته است که ابتدا در دربار محمدحکیم میرژا بوده و سپس رآهی 
هندوستان شدء و به دربار جلال‌الدیین اکبر پیوسته و گویا 
سراتجام در رکاب وی در جنگ کشته شد» است . در 
تذکرةالشعرای مطربی نیز نظیر همین آگاهی‌ها داده شده و مطربی 
وی را مداح جلال‌الدین اکبر دانسته است . در این تذکره نمونة 
شعری از غیوری آمده که بیتی از آن چنین است : بدر تنم تب 
هجرت آتشی چو شمم افروخت . مرده مرده خواهم زیست 
زنده زنده خواهمم مسوخت .» باه کرد غیوری حصاری در 
تذگرة الشعرای سطریی : هر دو غیوری تارب نظلم و نئر را در 
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فاتع نیازی + نیازی 


فارایی ( ۳2.۶ ) آبونصر محمد پن محمد پن طرخان پن اوزلغ ؛ 
معروف به اپوئصر فارابی و ملقب به معلم ثانی ۰ وسیج در 
نزدیکی فاراب ترکستان حد ۲۵۹ دمشن ۳۳۹ . فیلسوف 
ایرانی . تحصیلات مقدماتی را در فاراب فراگرفت و در صرف و 
نحو و فقه و سحدیث دانش اندوخت . سپس در حدود چهل 
سالگی ؛ و بنا به نوشته برخی از مورشان؛ در جوانی به بغداد که 
در آن زمان مرکزیت علمی داشت ؛ رفت و نزد ستی ین بونس 
( ۳۲۹۰ق ) به فراگیری منطق پرداخت . پس از آن » به حرّان 
رفت و مطالعاتش را در علوم عقلی نزد بوحتا بن حیلان ادامه 
داد . گویا زمانی که به بغداد آمد عربی را خوب نمی‌دانست . از 
این روی » مدتی نزد ابن سراج به تکمیل زبان عربی سرگرم بوده 
است ‏ باری » اقامت او در حران به دراژا نکشید. و بار دیگر به 
پرداخت و بدین ترتیب بر فلسفهٌ ارسطر تسلعطی شگرف یافت . 
دز ۰ ب ظاهرا به سبپ پریشانی و ناامنی اوضصاغ سیاأسیی 
بغداد ؛ اپن شهر را به قصد حلب ترک کرد و در ان‌جا از حمایت و 


اعترام امیرسیف‌الد وله حمدانی ( - ۳۵۶ق ) بهره‌مند شد . 
نوشته‌انند که در اواخر زندگی خود به مصر و دمشق نیز سفر 
کرد . اسباب معیشت وی از یک مقرری که سیف‌الدوله برای او 
تعیین کرده بود فراهم می‌شد . با اين حال همه مورخان اتفاق 
دارند که فارابی ژندگی بسیار ساده‌ای داشت و از اشتفالات 
عملی سیاسی به دور بود . از شاگردان مشهور او می‌توان 
فیلسوف و متطقی بزرگ ؛ یحی بن عدی (-۳۷۴ق ) وا نم برد . 
فارایی عمدتا به منطق و فلسفه و سیاست و موسیقی اشتغال 
داشت و در هر یک از این علوم مقامی بس بلند یافت . نوشته‌اند 
که در منطق چندان تسحر یافت که حتی از استاد خود متی بن 
پونس که از برجسته‌ترین منطق‌دانان بقداد و سراسر شرق جهان 
اسلام بود » پیشی گرفت . افزون‌بر اين . تسلط او را بر منطق 
می‌توان از شروح و چکیده‌های متعدد و متنوعی که بر مستطق 
ارسطو تدوین کرد ؛ دریافت . در فلسقه ؛ فارابی را به تعبیری 
می‌توان موسس فلسفة اسلامی دانست . البته پیش از وی 
فیلسوفب عرب ‏ کثدی ( - ۲۶۰ق ) کارهایی کرده بود و دروانع 
فضل تقدم از آن او است : ولی کندی موفق نشد مکتبی فلسفی 
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فارابی 


فسلسفی پدید آورد , به سیب همین تسلط همه جالبه و 
داده‌اند . فاراپی پر سیر فلسفه در جهان اسلام تاثیری همه‌جانبه و 
( - ۴۲۸ق ) کاملاً آشکار است . گوبا فارابی نخستین کسی است 
که در تاریخ انديشة اسلامی به تألیف آثار مستقلی در فلسفة 
سیاسی دست زده و به سیاست و تدوین اصول آن پرداخته 
است . او در این آثار نظراتی در سیاست ابراز داشته که پیش از 
وی در سهان اسلا سبانقه نداشته است . در این میان رای او در 
باب فلسقه توت و مدينة قاصله حایز اهمیت بسیار است . 
فارابی در موسیقی نیز مقامی پلند دارد . در این مورد نیز همانند 
دیگر بخش‌های زندگی و انديشه او داستان‌هایی نقل کرده‌اند که 
البته محمل محکمی برای آن‌ها نمی‌توان بافت . مهم‌ترین اثر او 
در موسیقی کتاب الموسيتی الکییر است . این کتاب که مهارت 
موسیقی در سده‌های میانه به‌شمار می‌آید . فارابی در هم علوم 
دستی داشت » ولی ؛ به خلاف کندی و ابوعلی سینا و عده‌ای 
دیگر . چندان به علوم تجربی و پزشکی نپرداخت . در عوض 
تاکید و ترجه او یه سیاست که شان مهمی در فلسفه‌اش دارد» 
چشمگیر است . دستاوردهای فلسفی و علمی فارابی : مائند 
تمایز تصور و تصدیق در منطق یا مسئله مهم فرق‌گذاری بین 
وجود و ماهیت و نیز تقسیم وجود به واجب و ممکن در فلسفه 
و نظطرش دربار: نبوت و مدینه فاضله در سیاست ؛ اضمیت 
اساسی دارند . به طور کلی فارایی شخصیتی وحدت‌طلب دارد . 
مثلاً در کتاب الجمع بین رأییالحکیمین افلاطونالاهی و 
ارسطاطالیس می‌کوشد اختلاف فلسفی افلاطون و ارسطو را که به 
نظر وی اختلافی صوری بیش نیست رفع کند . تأکید او بر 
هماهنگی غابی فلسفه و دیائت و سازگاری عقل و وی نیز 
سحعایت از شخصیت و حکمت وحدت طلب وی دارد , همین 
سیأسی وی را به‌تعبیر هاثری کرین ( - ۸۱۹۷۸ ) می‌توان فلسفة 
نبوت نامید . در کتار این دستاوردها : باید از کتاب مهم و 
مشهورش ؛ احصاء العلوم ؛ یاد کرد که نخستین طبقه‌بندی کامل 
علوم در اسلام را ارائه می‌کند , این کتاب در طبقه‌بندی‌های 
دیگری که دانشمئلان و متفکران میبلمان از علوم تر نیس داده‌اند 
تیبرت فاقته ام اراد بش هقی اس نفد کته 


فارابی 


فارابی موضعی غیرعرفانی داشت و نظريهةٌ نبرت او صیرفً 
سیاسی برد . گفتنی است که فارابی کتابی دارد با عنوان فموص 
الحگم که در آن به جای تعاییر قلسفی ‏ کلمات دینی و قرآنی و 
اصطلاحات متصوفه به کار رفته است . این مسققان برای اثبات 
نظر خود ؛ عدم یقین در صحت انتساب فصوص الحکم به فارابی 
را پیش کشیاه‌اند . ولی حتی اگر این کتاب را از آنٍ فارابی بدائیم 
باز هم وجهی عرفانی -اگر عرفان به معنای مصطلح آن مراد 
باشد - برای او ثابت تمی‌شود . با اين هم آثار وی از طنین 
صوفیانه بهره دارد که با توجه به زندگی ساده‌ای که داشت چندان 
هم دور از حقیفت به نظر نمی‌رسد . شیوه نگارش او در زبان 
عربی در ایجاز و اختصار و به همین سیب تیازمند شرح و 
توضیح است . باید خاطرنشان کرد که فارابی در اشنا ساختن 
زبان عربی با فلسفه نفشی مهم دارد . پس از او نوشتن فلسفه به 
عربی کار چندان دشواری نبود , از همین جهت می‌توان گفت که 
هرچنذ کتایی فارسی از فارابی در دست نیست ‏ به طور 
غیرمستفیم در پیدایش واژگان فلسفی در زبان فارسی نقش دارد . 
بعضی از زندگینامه‌نویسال او را صاحب ذوق شعرسرایسی نیز 
دانسته و اشعاری را به فارسی بدو نسبت داده‌اند که از جمله این 
دی ریاعی است : «اسرار و جرد خام و تايخته بماند -و آن گوهر 
بس شریف ناسفته بماند / هرکس به دلیل عقل چیزی گفتند - 
آن"نکته کّاصل برد تاگفته بماند .» 0 بای آن‌که شما پپر و جران 
دیدارید ‏ آزرق‌پوشان این کهن دیواربد / طفلی ز شما در پر ما 
محبوس است - او را به خلاص همتی بگمارید .» فارابی آثار 
فراوان و گوناگونی در علوم مختلف دارد که برخی از آن‌ها ؛ 
ازجمله شرح‌هایی که بر پاره‌اي از آثار ارسطوء مانند منطق » 
طیعیات ‏ انار العلو به و اخلاق نیک ماخسی نوشته ‏ ایتک از میان 
رفته است . از آتارش : آراء اهمل‌المدينة الناضله ؛ اژالناظ 
الستملة فی المنطق ؛ اوطة فی المنطق ؛ ااشنیه علی سبیل 
السعادة ؛ الرد علی اين الراوندی ؛ الرد علی ممحمد زقربا الوازی فی 
العلم الاهی ؛ المدخل فی المنطق ؛ الموسیقی الکیر ؛ احصاءالعلو م ؛ 
اغراض ما بعدالطیعه ارسطو ؛ تلخیص اللوامیس ؛ عیون‌المساثل ؛ 
فاسنة ارسطو + فلسفة افلطون + مقال فی‌السیاسه : السياسة المد ینه 
که با ترجمه و شرح حسن ملک شاهی به چاپ رسیده است 
( تهران » ۱۳۷۶ش ). 

منابع : احصاءلصلوم , فارایی ؛ ثرجمه خدیوجم , ۲۵ ۰ ۳۵ تاریخ 

ادییات در ابران ۰ ۲۹۳/۱ ۲۹۹۰ ؛ تاریط فلس اسلامي : ۲۲۴ ۲۳۵ : 

تاری فلقه در اسلام ؛ ۱ .۶۶۱+ ۱۶۵/۲ - ۱۸۰ تار مخ فلسفه 
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فار د 


دز ایران و جهان اسلاع : حلبی : ۰٩۳‏ ۱۳۲ ؛ تارب فلسفه در جهان 
اسلامی ۰ ۳۹۵ ۲۳۴۳۷۰ روز روسی : ۲۵ ! روضات السنات ‏ ۰۳۰۵/۷ 
۲ ربسايْة لدب : ۲۶۱۲۴ - ۲۶۵ : سیر قلسفه در جهان اسلام ؛ 
فخری : ۱۲۳ ۱۱۴۳۵ شدوات الب ۰ ۳۵۲-۲ ؛ علم و تمدن 
در اسلام . ۴۳ ؛ فذرامی ؛ رضا داوری : ۱۳۷۴ش ؛ فلاسفه شیعه ؛ 
۵ ۴۲۱؛ سم التصحا ۲۰۷/۱ ۱ مجنزن الغرالب » ۱۶۵/۱ ناهة 
الارواح و روضة الافراج ۰ ۳۶۷-۳۶۴ وغات الاعیان : ۱۵۲/۵ - 
2 . 


غباسی 


فارد ( لعسقا ) ؛ سد؛ دوازدهم و سیزدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . 
از زندگانی‌اش یچ آگاهی در دست تسیست . نسخه‌اي 
دست‌نویس از دیوان فارد که در بر دارندة غزلیات ؛ مخمسات : 
رباعیات و شنوی‌های کو تاه او است به شماره ۴۶۸۵ در کتابخانه 
آکادمی علرم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . آغاز آن چنین 
است : «آلهی معدن جود و کرامت کن دل ما را بعش از قعر این 
دنبای فانی محمل ما را .» 

منابع : فهرست دست‌نوس‌هاي شرقی در ؟ کدی علوم تابیکستان ؛ 

۲ فهرست نس خطی فارسي انستتوي آنار خطی تاجیکستان : 
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مت ی 


فارسی دری ( 151681 ) | فارسی نوین : به زبانی گفته 
می‌شود که از اوایل دوره اسلامی تاکنون زبان رسمی و اداری و 
ادبیات و دانش و وسیلهة ارتباط ذهنی و معنوی همه ایرانیان 
بوده و امروزه زبان رسمی کشورهای ایران ( با نام نارسی ) 
افغانستان ( با نام دری ) و تاحیکستان ( با نام فارس - تاجیک ) 
است . فارسی دری از ژبان‌های ایرانی نو و دنبالة زبان فارسی 
میانه است . پارسیک / فارسی میانه یکی از زبان‌های ایرانی 
میانه و گویش جنوب غربی ايرآن » یعنی فارس» بوده که پس از 
برآمدن ساسانیان که از مردم این سرزمین بودند یه تخت شاهی 
ایران ؛ زبان رسمی و اداری و ادبی سراسر ایران شد . گفتتی است 
که‌گاهی از فارسی میانه با اصطلاح زبان پهلری باه کرده‌اند ؛ ولی 
پهلوی در اصل به زبان و خط قوم پروّ با پارت که پس از 
استیلای یونانیان از ناحیه شمالی خراسان برخاستند و 
شاهنشاهی اشکانی را بنیاد نهادند اطلاق مي‌شده و بعدها در 
دوره اسلامی برای نامیدن زبان رایج در دست‌گاه ساسانیان نیز به 


فارسی در 


کار رفته است . فارسی مپانه و پهلوی هر دو به خط پهلوی که 
برگرفته از خط آرامی است » نوشته می‌شدند . فارسی میانه نیز 
دنباله فارسی باستان است که به زبان سته‌نوشته‌های 
شاهنشاهان هخامتشی گفته سی‌شود و این زبان از زبان‌های 
ایرانی باستان و کویش استان فارس بوده است . فارسی باستان 
به خط میخی کتابت می‌شد . درباره خاستگاه نخستین فارسی 
دری نظراتی گوناگون بیان شده است . به گفته برخی 
پژوهشگران » «در دورة ساسانی زبان اداری و تنها زبان نوشتاری 
فارسی میانه بود . ولی در گفتگوی روزانه زبان دری به کار 
می‌رفت که نام آن برگرفته از واه در به معنی دربار با درگاه 
پادشاه است . این زبان در اصل تفاوتی با زبان توشتاری نداشت. 
ولی در مدتی که زبان نوشتاری تقریباً ایستا باقی مانده بود زبان 
گفتاری چندان گسترش یافت که در پایان دور ساسانی اختلاف 
آن دو سرانجام آشکار شد و نیاز به دادن نامی مناسب به زبان 
گفتاری احساس گردید . پارسیک ( فارسی میانه ) و دری در واقع 
دو زبان و حتی دو لهجه جداگانه از یک زبان نبودند » پلکه تا 
انداژه‌ای دو تراز ادبی از یک زبان بودند » یعنی پارسیک رسانه 
اداری ؛ دین و ادب مکتوب و دری رسانه ارتباط شفاهی روزانه 
يا زبان بومی مشترک ایران بود .» آما فارسی دری با وجود پیوند 
آغازینش با نواحی جنوب غرب ایران ظاهراً نخستین بار در 
خراسان. و فرارود سریرآوره و شجوفید . در این باره گفته‌اند : 
«پس از تسخیر پایتخت ساسانی [ تیسفون | به دست تازیان » 
یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانیان به داخل ایران عقب 
نشست و سرانجام به مرو رفت و همان‌جا کشته شد . در این سفر 
همه دستگاء درباری ساسانی بااو همراه بودند . درباریان 
ساسانی پس از کشته شدن یزدگرد ؛ در خراسان و فرارود ماندند 
و پس از پیشروی تازیان بدان نواحی » بسیاری از این دریاربان با 
نام موالی با سپاه اسلام همراه شدند و در فتح ولایت‌های شرقی 
و شمال‌شرقی با تازیان همکاری کردند و بدین‌سان سنتی که از 
لحاظ زبان اداری و رسمی در دربار ساسانی پدید آمده بود به 
مشرق ایران انتقال یافت »با این همه بعید نیست فارسی میاه 
( در توشتار ) و فارسی دری ( در گفتار ) درهمان دور؛ ساسانیان ؛ 
زبان پهلوی اشکانی / زبان یارتی ( پهلوانیک ) را که در قرن سوم 
میلادی زبان مشتری خرأسان بود ‏ از میدان بیرون کرده باشد . 
در این‌جا باید گفت در بیشتر نوشته‌هایی که مربوط به زبان‌های 
ایرانی پس از اسلام است ؛ دو اصطلاح فارسی و دری را مترادف 
و گاهی هر دو را به یک معتی آورده‌اند و گه گاه نیز دری را صفت 


ادبب فارسی در آسیای بانه| ٩۸۵‏ 


فارسي دری 


فارسی و در معنی «فصیح؛ یاد کرده‌اند ؛ همچنین گاهی نیز 
اصطلاح «فسارسی؛ را به مفهوم عام و معادل بایبرانی و 
دربرگیرند؛ همه گویش‌های ایرانی دانسته‌اند . پس از فتح ایران به 
دست تازیان تا مدنی دفاتر و اسناد دیوانی به فارسی میانه 
( پهلوی ) بود . بتابر روایات ء در خراسان تا اواخضر حکومت 
هشام بن عبدالملک اموی ( ۱۰۵ -۱۲۵ق ) همان دستگاه اداری 
ساسانی برقرار بود و از آن هنگام دفتر و دیوان به عربی برگردانده 
شد و از ان پس بان عربی در سرأسر ایرآن زبان ادیی و رسمی 
شد و گروهی از ایرانیان به آموختن آن زبان روی آوردند . با این 
همه » پيشترینة مردم جامعه ایرانی تنها زبان ملی خود را به کار 
مي پردند . در سده‌های نحستین اسلامی لهحه‌هايی مبحلی 
گوتاگوتی در ایران یافت می‌شد. ؛ ولی رفته رفته قارسی دری 
همچون زبان مشترک برای ارتباط میان مردمان نراحی مختلفب 
ایران رشد و گسترش یافت . همجنان که در هلال خصیب و 
شمال افریقا زبان عربی در گفت و گوی روزانه رفته‌رفته جای 
زبان‌های آرامی » قبطی و پرپر را گرفت » همان کار را زبان فارسی 
در مشرق ایران کره و زبان‌های بومی دیگر را از میدان به در کرده 
خود بر جای آن‌ها نشست . در واقم اين دری و نه عربی بود که 
زبان فتوح شرقی به‌شمار می‌آمد . در حدود سدة سوم هجری در 
سراسر ایران دو زبان کاربرد داشت » یکی زبان دری که زبان توده 
مردم بود و تنهاً در گفشت و وه از آن استفاده می‌کردند و دیزی 
عربی که رسانه دیین و حکومت و علم و ادب بود و تنها 
درس‌خوانده‌ها در گفتار و نوشت و خواند به کارش می‌بردند . در 
این دوره گرچه گویا زبان ادبی فارسی نوین هنوز شکل نگرفته 
نود ولی گونه‌ای شیر شنفاهی و خاسائه ومنود حاقنت که 
سابقه‌اش احتمالا به پیش از اسلام می‌رسید . یکی از مهم‌ترین 
نمونه‌های این شعر شفاهی قطعه‌ای منسوب به باربد است که در 
پخی از اثار ابن خر دادبه ( ۳۰ آق ) امده است : «قبصر ماه مانك 
و خاقان خورشیذ / آن من خدای اير مانذ کاسقاران | که خواهذ 
ماه پوشد که خواهذ خورشیذ .» زبان دری رفته‌رفته با عناصری 
که از لهجه‌های دیگر جذب کرده و به‌ویژه با واژگان بی‌شماری 
که از زبان عربی وام شرفته بود غنی گردید و با پشتیبانی 
حکومت‌های نیمه‌مستقل و مستقل ایرانی در نواحی شرفی و 
شمال شرفی ايران ( خراسان و فرارود ) » مانند صفاریان و 
سامانیان ‏ از یک زیان شفاهی بسیار پراگنده به پاية زبان 
فرهنگی فراگیر برکشیده شد . دانسته یست که فارسی دری در 
چه دوره‌ای بیان وشتاری یافت و ایرانیان از چه تاریخی خحط 


فا زرسی درديی 


عربی را برای نوشتن زبان خود به کار برده‌اند » زیرا کهن‌ترین 
لسخهٌ خطی موجود فارسی ؛ بعنی نسخه‌ای از الانه عن حقایق 
الا دو ده به خط اسدی شاعر با تار یخ کعابت ۷ ی :از سدة پنجم 
هجری است. ولی بی‌گمان پیش از آن ‏ خط عربی برای نوشتن 
فارسی دری در ایران متداول بوده است ؛ زیرا گویند امیر 
اسماعیل سسامانی ( ۲۷۹ - ۲۹۵ ) پس از آنکه خواجه 
ابوالقاسم سمرقندی را به تألیف کتاب السواد الاعظم واداشت و 
او آن کتاب را به عربی توشت «پفرمود که اين کتاب را به پارسی 
[ دری ] بگردانید تا چنان‌که خاص را بود عام را نیز بود .» ظاهرا 
اپرائیان پیش از به کارگیری خط عربی ‏ از خطهای عبری ؛ 
مائوی و پهلوی برای نوشتن فارسی دری استفاده می‌کردند . 
گذشته از بعقوب لت صفاری ( ۲۵۳ - ۶۵آق )که پس از 
فتوحات بزرگش «شعرا او را شمر گفتند به تازی ... و چون این 
شعر پرخواندند او عالم بود درئیافت » محمد بن وصیف حاضر 
بود و دبیر رسایل او بود و ادپ تیکو دائست و بدان روزگار ثامة 
پارسی نبود . پس یعقرب گفت چیزی که من اندر نبابم چرا باید 
گفت ؟ محمد بن وصیف شعر پارسی‌گفتن گرفت و اول شعر 
پارسی اندرعجم او گفت.» این پادشاهان سامانی بودند که 
تأئیریسزایی در گسترش زبان فارسی دری و ارتقای آن به یک 
زبان نوشتاری ادبی داشستند . آن‌ها شاعران را می‌نواختند و 
توپسندگان را به ترجمد کتاب‌های ارزشمندی مانند تاریخ 
طبری ؛ تشپر طبری و کلیله و دمن آین‌مففع تشویق می‌کردند . در 
روزگار غزنوبان » فارسی دری زبان ادبی کشور شد و صدها 
شاعر و نویسنده ایرانی به زبان ملی خود شعر می‌سرودند و 
کتاب‌هایی در رشته‌های گونا گرن علمی و ادبی و تاربخی 
نوشتند و سپس در زمان شامان سلجوقی این زبان در کارهای 
اداری و نوشت و خواندهای دیوانی هم جای زبان عربی را 
گرفت . فارسی دری از آن پس بیش از پیش گسترش بافت و 
عندان بالید که پس از عربی : دومین زبان بزرگ دنیای اسلام شد 
و کسترء ارضی آن از هند تا آسیای صغیر را در برگرفت و مدتی 
دراز نه تنها در ایران و آسیای میانه بلکه در میان بسیاری از اقوام 
شرق نزدیک و میائه , در مناطقی مانند هند » آسیای صغیر : 
افغانستان و آذربایجان + زبان رسمی و ادبی به‌شمار می‌رفت و 
امروزه نیز در ايران و افغانستان و تاجیکستان چنین پایگاهی 
دارد . فارسی دری يا فارسی نوین ؛ چنان‌که گفته شد , از لحاظ 
زبان‌شناسی تاریخی , دنباله فارسی میانه است که خود دئبالة 
فارسی باستان است . درجه تحول فارسی باستان به فارسی 


لاب از سبي دز آسياي عیبابه | ت 


فارسی در ی 


فارسی دری 


میانه در آواها و دستور زبان کماپیش زیاد است ؛ ولی سیر و 
تحول آوایی از فارسی میائه به فارسی نوین به‌ویژه در مراحل 
اولي؛ تکامل فارسی توین : بسیار جزیی و ناچیز است . 
صامت‌های فارسی دری همان صامت‌های فارسی میانه‌اند که تا 
امروز همچنان کارپره خود را نگه داشته‌اند . برخی اصوات 
فارسی میانه ؛ مانند «واو معدولهه در دوره جدید اصلا تلفظ 
نمی‌شود » مثل واژه‌های خواهر و خراب که آن‌ها را به صورت 
بخاهر, و «خاب: تلفظ می‌کنند . برخی اصوات نیز تبدیل به 
اصوات دیگری شده‌اند » مانند یام » پوت و روج فارسی مبانه که 
به جام » بود و روز فارسی دری تغییر شکل داده‌اند . گاهی نیز 
یک واج با برخی واج‌های یک واژء فارسی میانه حرف 
شده‌اند » مانند دشخوار و امیک که در فارسی دری به صورت 
دشوار و نامی در آمده‌اند . ساختار دستور نیز تغییرات اندکی 
بافته که عمددتاً در پیوند با ربخت‌شناسی گلامی و ساخبت جمله 
است ( از جمله تقاوت‌های معدود این است که در فارسی کنونی 
ماضی اقعال متعدی مانند افعال لازم صرف می‌شود : اما در 
فارسی میانه اولی با ضمایر ملکی و دومی با مضارع وبودن؛ 
صرف می‌گردد ) , فارسی دری به‌و یژه در واژگان خود است که به 
دو طریق از فارسی میانه جدا می‌گردد : اولاً بسیاری از واژه‌های 
فارسی در به زبان‌ها و لهجه‌های شمالی یا شرقی ايران تعلق 
دارند . فارسی دری واژه‌هاي زیادی را از زبان پارتی و لهجه‌های 
وابسته و نیز از زبان شغدی وام گرفته است ؛ در این‌جا گفتنی 
است ؛ عمده‌ترین تفاوتی که در گو بش‌های گونا کون فارسی دری 
در نواحی مختلف: دیده می‌شود » بو ط به اصوات و واژگان 
است که اصطلاحاً آن را «تفاوت‌های لهجه‌ای, می‌خوانند . این 
تفاوت‌ها خود ؛ نتیجه تأثیر زبان محلی دوره میانه در فارسی 
دری یا توین است ؛ در لهج خراسان تأثیر زبان پارتی , در لهج 
آسیای میائه تأثیر زبان شغدی و در لهجة سیستان تأشیر زبان 
سکایی را می‌توان دید . ثانیاً در فارسی دری شمار فراوانی 
واژگان عربی راه یافته که با غذشت زمان » در زبان ادبی رو نسه 
افزایش نهاده است . سیمای برجسته فارسی وین آن است که 
این زبان ؛ گذشته از آن‌که سرشتی آمیخته دارد : پیدایی آن نیز 
وافعة بزرگی در تاریخ تمدن است چنان‌که از اين حیث زبان 
فارسی را می‌توان با انگلیسی سنجید » یعنی عنصر عربی در 
زبان فارسی همان جایگاه و نقشی را دارد که عنصر لاتینی 
آمیخته با واژگان اصلی آنگلوساکسون در زبان انحلیسی . 


پنابراین ؛ روی هم رفته ؛ فارسی نوین از همان آغاز زبانی آمیخته 


بر پایه لهسحد پارسی بوده است ؛ اما دارای نشانه‌هایی متمایز از 
دیگر لهجه‌های ایرانی است که واژگان عربی در آن‌ها نیز رسوخ 
کرده است . در واق این تمایز عاملی بود که فارسی نوین را 
زبان مشترک سرزمین‌های ایرانی و زبان ادبی و فرهتگی اصلی 
مشرق جهان اسلام در قرون متمادی کرده است . برضی 
پژوهشگران ؛ فارسی دری را از جهت تطور و تکاملی که طی 
هزار سال پذیرفته به سه دوره مهم تفسیم کرده‌اند که عبارتند از 
۱ دوره رشد و تخوین که گهن‌ترین آتار به‌جامانده فارسی دری 
پس از اسلام تا اوایل سده هفتم هجری را در برمی‌گیرد . زبان 
دری این دوره دارای ویژگی‌هایی از جهت شیوه کتابت و تلفظ 
برخی واژگان ؛ مصوت‌ها و صامت‌ها و وجره فعل و پیشوندها 
و حروف و ترتیب اجزای جمله است : ۲-دوره فارسی درسی ؛ 
که مصادف با پررش مغولان و ویرانی خراسان ؛ که پیش از سه 
سده محل رشد و نمای زبان و ادسیات فارسی بود؛ و 
فرماتروایی ایلخانان مفول است . بیشتر كساني که از میانه سده 
هفتم هجری در ادبیات فارسی نام و آوازه‌ای دارند : از سردم 
مرکز » جنوب و مغرب ایران هستند که در دورهٌ پیشین از مرکز 
ادبی, ایران؛ بعنی خراسان» دور بودئد و به همین سبب فارسی 
دری هنوز مین عموم طبقات رواج و انتشار نیافته بود و فقط 
گسانی که اهل علم و ادپ بودند فارسی دری را می آموخنند و ذر 
آثار دیوانی) اداری + علمی و ادبی به کار می‌بردند ؛ ولی همین 
کسان در خانه و بازار به گویش محلی خود سخن می‌گفتند . 
بنابراین » فارسی دری زبان مادری و طبیعی ایشان نبود و تنها از 
زاه درس خواندن : این زبان را می‌آموختند . نتیج این وصم ؛ 
پیدا شدن تحولی در زبان ادبی و رسمی بود که در اصوات 
ملفوظ و وجوه و صیغه‌های فعل و ترکیب کلمات و عبارات 
مشهود است . این دوره تا اواخر سد: سیزدهم هجری اذامه 
بافت ؛ ۲ دور فارسی مسعاصر . پس از پسراگ‌ندگی‌ها و 
آشفتگی‌هایی که از فروپاشی خاندان صفری ( ۱۱۴۸ق) تا روی 
کارامدن آقا محمدخان قاجار ( ۲۰۰ اق ) حکمفرما بود ؛ بار 
دیگر یک دولت مرکزی و حکومت واحد در ایران برپا شد و اين 
حکومت مرکزی دوام یافت و رفته رفته عوامل و علل دیگر که 
از آن جمله ارتباط و آشنایی با تمدن و فرهنگ مغرب زمین 
بود: دگرگونی بزرگی در لوضاغ سیاسی و اجتماحی و تقتصادی 
کشور پدید آورد که در زبان اداری و ادبی تأثیر نهاد . در پایان ؛ 
نمونه‌هایی از اشسعار سرایندگان فارسی‌گو که در آن‌ها لفظ دری 
به ویژه در دری ؛ کتایه از سخنان شیرین و نیکو و اشمار نغز 


لیب ار سی ۳ اسیای میاه | ۷ با 


فارغ بدخشی 


فارسی دری : آمده یاد می‌گردد : کجا بیور از پهلوانی شمار -بود 
در ژبان دری ده هزار .» ( فردوسی ) 2 «دل بدان یافتی از من که 
تکردانی خواند مدحت خواج آزاده به الفاظ دری / آندر عرب 
در عربی گویی او گشاد -و او باز کرد پارسیان را در دری .» 
( فرخی ) ۲7 «من آنم که در پای خوکان نریزم -مر این قیمتی 
در لفظ دری را » ( اصرخسرو ) 2] «قلم است ایسن سه دست 
سعدی در - یا هزار آستین در دری .4 ( سعدی ) ۲7 «چو عندلیب 
فصاحت فرو شد ای حافظ - تو قدر آو به سخن گفتن دری 
بشکن .00 «ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه که لطف طبع و 
سخن گُفتن دری داند .» ( حافظ ) 02 در دری که خاطر خاقانی 
آورد - قیست به بزم خسرو والا برافکند .+ ( خاقانی ) 2] «پس 
دهان پر در دری کردي - شرح راز سکندری کردی » ( آمیر 
خسرو ) 1 «نظامی که نظلم دری سزوار اوست ۰( نظامی ) 
منابع : یست مقاله فزوینی ۰ ۰۳۴ ۱۷۰۰۶۲۱۴۶ سین زبان فارسي ؛ 
کورش صفوی ‏ تهران : مرکز ۰ ۱۳۶۸ ؛ تاریخ ادییات در ابران ؛ 
۱ . ۱۸۲ ؛ تاریخ اجتباعي ابران : ۸- ۱۰/۱ ۱۹۸ تارِیخ ایران 
کبریج , ۵۴۱۰۵۱۱/۴ تاری زمان فارسی , برویز ناتل خانلری ؛ 
تسهران » سیمرخ : ۱۳۷۴شی ؟ تاریخ زان فارسی ؛ مسحسن 
اي الشأسهی, ؛ ۹ - ۳۳۳ : تازبخ زیان. فارسي : مهری باقریي ؛ 
۷ ۱۷۴ : ۱۴۰ -۱۵۱: ۲۰۲۰۱۹۲ تار بخ سیستان : ۱۲۱۰-۲۰۹ 
خواسان است اینجاء ۱۴۲ - ۱۱۵۰ سبکد شناسی ۰ ۱۹/۱ ۱۳۰ خن کت 
فارسی , ۱/پیست -بیست و پنج ؛ فرهنگنامة شعری ‏ ۱۹۱۸ لفت نامه : 
دیباچه ؛ ذبیح الله صفا . «زبان» : ار انشهر ۰ ۶۳۶/۱ ۶۴۶ . 


فاسم نژاد 


فارعغ پبدخشی ( اعاعداعیه5) . سحمود بیگ» - پس از 
۷ اي : شاعر تاجیک . در بدخشان زاده شد . پدرش برادر ملا 
شاه بدخشی بود , فارغ به همراه عمویش به کشمیر کوجید و تا 
پایان زندگی در آن‌جا به‌سر برد . وی برای در گذشت اسلام‌خان 
مادة تاریخی سروده که سال آن ۱۰۷۴ی امده است , اشعاری 
پراگنده از وی در تذکره‌ها به‌جا مانده است . 

منایم : دایر ةالمعارف وروی تاک ۰ ۱۵۷۶/۷ روز روشی : ۵۵ - 

۶ نج بدخشان ۰ ۰۱۳۹-۱۳۸ 


لأحمل 


فار غٌ حصاری ( اعقعع(ع* 15  )‏ نیمه دوم سد؛ هجدهم و لیب 
یکم سده توزدهم میلادی : شاعر تاجیک . در یکی از روستاهای 


تست 


فاضل اندیجائی 


ناحیه حصار زاده شد . تمحصیلات انتداپی را در زادگاهش ید 
پایان برد و پس از آن براي ادامة تحصیل به مرغیلان رفت . در 
پایان زندگی به زادگاهش بازگشت و همان‌جا نیز در گذشت . 
دب‌وان اتسعاری در دو هار و جسهارصد یت دارد و در 
سروده‌هایش از سبک هنددی تأشیر گرفته است . سوضوع‌های 
عشقی و شکوائیه درون‌ماية سروده‌های فارغ است. 
منابع : ادبیات تاچیک در مه دوم عصر حجده و اول عصر نوزده ؛ 
۸ .2 ۱:۸۲ ! دابرة المعارف شوروی تاک : ۵۷/۷ ۱ داٍیر دای 
ای سفاراق سرشی ۰ ۰۳۲۹ ۳۴: فپهرست دست نوس‌عای سرقی 
۲ کادمي عبرم تاجیکستان ۰ ۴۹۵/۲ ؛ فهرست سخ خعي فارسی 
استتوي اثار خطي تاجمدستان , ۲۱۴/۲ : بادیار سهردان . ۵0 - 
ود 
از امد 


فاضل ( 6.1 ) . عبدالله » روستای پکشیف از توابع مسچا 


۱۵۵ - » شاعر تاجیکستاتی . دانش‌های مقدماتی را 
در زادبرمش خواند . در ۱۹۷۷ دور دانشکد؛ آموزگاری شهر 
خخجند را به پایان برد وبه زادگاهش بازگشت . مدیر دبستان شد . 
درون مایة اکثر اشعارش تو صیف وطن ؛ صدافت و پاکی ؛ شرف 
و آسیای اداپ و سخن پیشینیان است . اشعار او در کتاپ‌هایی 
تون دل مادر ؛ بهاران » از تاریخ مسچا ؛ خورشیدهای گمشده و در 
پاره‌ای نشریات به‌چاپ رسیده است . از آشارش : پیک ابید 
۶۱۹٩۱ (‏ ) ؛ کف سنگ ( ۱۹۹۹ ) . 

منایع : اختر طلست سوز ‏ ۰ ۱۳۱ ؛ از تاریخ مسچا . ۴۹ سای 

پرواز ۰ ۴۰! خورشدهایی کقمشده, ۲۴۰ . 


سیدزاده 


فاضل اند یجانی ( ندتزنهصوج 13 ) : سده دهم هجری ؛ شاعر 


تاجیک . از دانشمندان نام‌دار زمانه‌اش بود و نزد پادشاهان 
همروزکارش احترام بسیار داشت . ژمانی به هند رفت و به 
نوشته سعید نفیسی : در همان‌جا درگذشت : اما در مذکر احباب 
آمده است که وي از ناصرالدین همایون شورکانی ( ٩۳۷‏ - 
۳ ) اجازة سفر حج خواست . سپس راهی حرمین شریقین 
شد و پس از آن به مصر رفت و در آن‌جا درگذشت . گویا وی 
شعر نیکو می‌سروده . چنان‌که نثاژی بخاری در این‌باره چسنین 
آورده ابیت : در سختوری دقیقه‌ای فرو نمی گذداشسته و در هن 
شاعری وفرف نمام داشته .» نمونه‌ای از شعر آو است : «هست 


اب فارسی در آمياي میانه| ٩۸۸‏ 


فاضل جویباری 


دل کعبهٌ مقصود ‏ مشو غافل آزو گرد دل گرد که مقصود شود 
حاصل آژو .» 
متابع : تاریخ نظم و شر : ۶۱۳/۱ مدگر احهاب : ۰۱۱۲ 


کوتی 


فاضل جویپاری ( ادقطوازع ۱ ۷ میرزا فاضل : - ۲۷۶ اف » 


شاعر تاجیک . اصل او از جویبار بخارا بود . مردی دنیادیده : 
کاردان : زیرک و همصحبت بزرگان و دانشمندان زمانه خود بود. 
بیشتر به شغل‌هایی که مناسب حالش نبود روی می‌آورد و 
روزگار می‌گذراند . فاضل به پیروی از شاعران گذشته شعر 
می‌سرود و در فن خوش‌نویسی استاد پود . مدتی نیز در این 
شغل در خدمت محمد امین خواجه شیخ الاسلام جویباری 
بوده است . شماری از رباعی‌ها و مخمس‌های او در جنگی به 
شمار؛ ۳۲۹۷ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : «نمی‌دانم که حیرت پرور راه 
که می‌باشم ز چشمم اشک اگر بیرون دمد آئینه وار آید .» 

منابم : نحنة الاب ۰ ۱۳۲۱۳۱ ؛ فهرست دست نورس‌هاي ضرفي 

در ؟ کادمي علوم تابیکستان ۰ ۰۵۳۱/۲ 


تا 


فاضل سمرقندی ( 2.2۵۳00 ). فرزند عصمت‌الالنه 


کوفی ؛ سدده دهم و بازدهم هجری ‏ شاعر فوارودی , در سمرقند 
می‌زیست . از دانشمندان زمان شود بود . به دربار ازیکان راه 
یافت و به مقام قضا و صدارت رسید . در منابع تتها یک بیت از 
وی آمده است که نشانگر رشک بدخواهان به مقام او است . آن 
بیت چنین است : واهل زمانه حاسد کار زمانه فاسد -بازار فسل 
کاسد : معلرم حال فاضل .» 
منابع : تاریخ نظم و ثر : ۱ ا! مک اجیاب ؛ ۲۴۵ 
کوتی 


فاضلوف ( 15210۲ ) . ملاجان , کان‌بادام در استان خجند ۶۱۹۱۴ - 
همان‌جا ۱۹۷۷ ۰ زبان‌شناس و ادب پژوه تاجیکستانی . در 
خانراده‌ای بیشه‌ور سه دنیا امد , در ۰ دانشگاه دولتی 
لئینگراد را به‌پایان رساند , در جنگ بزرگ میهنی شرکت ورزید . 
در ۱۹۵۱ استاد زبان و ادبیات تاجیک در دانشگاه دولشی 
تاجیکستان و پس از آن رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات تاجیک 
به نام ابو عبدالله رودکی بود ( ۱۹۵۱ - 2۱۹۵۸ ) . از آثارش : 


فانی بخارایی 


کسلمه‌های تسصویری در زبان تاجیکی ( ۸۱۹۵۶ ) ؛ فرهنگه 
عبارت‌های ریخته در زبان اسروز تابیک : دو جلد ( ۱۹۶۳ 
۴+ ) ؛ فرهدگ ضرب المثل و حکمت‌های تاجیکی و فارسي 
[ دوشنبه ۰۱۹۷۵ ۴۱۹۷۷ ) ؛ صرف بان تاجئی . وی 
کتاب‌های درسی زبان تاجیکی برای مدارس تاجیکستان 
نوشت . فاضلوف عضو وابسته فرهنگستان علوم تاجیکستان 
( ۱۹۵۲ ) و کارشتاس برجستة فرهتگستان تاجیکستان بود 
(2۱۹۷۳ ) . وی کستایی به نام پند و حکمت نوشته که در 
تاجیکستان شهرت فراوان دارد و تا ۱۹۹۵ سه بار چاپ شد: 
اسست . 

متابع : دایرة السعارف شوروی تابیگ » ٩۵۷۱/۷‏ زندگینامه و فهرست 

آشار ملاجان قاضلوف : دوشنبه ؛ انتشارات دانش ۰ ۱4۷۴م : 

جنگ ضرب المتل و حکمت‌هاي تاجیکی فارسی : فاضلوف : 

. ۷۵ 

م,شیگووزاده 


فاضلی سمرقندی ( [عمو ص521 ) : محمد فاضل ‏ ژ 


۳۴ : شاعر فرارودی » دانش‌ها را در زادگاهش سمرفند 
آموخت . سپس در پی دانش سفرها کرد . سطربی دربار؛ او 
می‌گوید : «... از فن سیاق بهر؛ تمام پیدا کرده » منصب دیوانی 
تترکاز.جنان امارت مب ؛ حساجی میرزای دورمان را قبول 
نموده : به همراهی کوچ و متعلفان او به ولایت قندوز رفت ...» 
در روزگار فرمالروایی جوانمرد علی‌خان به سمرفند بازگشت . 
در شعر از شاگردان مطربی بود . از آثارش : بائو و عهدی که 
منظومه‌ای در هزار و پانصد پیت است . 

مناببم : دایرة السعارف شوروي تابیک ۰ ۱۵۷/۷ تذکرةااشعرای 

مطریی : ۵۷۷ - ال , 


یازا حبید 


فانی پخارایی ( ذقتشد۲ 1801 ) . سد؛ دهم هجری ‏ شاعر 


فرارودی . علوم رایسج را در زادبسومش فراگرفت , فقیرانه 
می‌زیست . گویا دیوانی داشته ‏ اما تا به امروز به دست نیامده 
است . شاعری دشوارگو بود و در سرودن معما مهارت داشت . 
منابع : تاریخ نظم و ثر ۰ ۰۵۶۹/۱ ۱۵۹۵ دایرةالمعارف شوروی 
قاجیکگ : ۵۷۵/۷ ! مد کر اباب : ۷۴ - با 
ملااحمیل 


ادب فارسي در آسیای مانه | ۷۳۵ 


۳ 


فانی سمرقندی ز هیوهت ) ؛ فانی پروانچی / فائز 


درویش فرزند درویش احمد بایزید سمرقندی ؛ سده نهم 
هجری . شاعر فرارودی . در جوانی شوخ و شیرین کار بود » اما 
پس از آن به درویشی و پرهیزکاری روی آورد . وی ؛ نزد میر 
سربرهنه به فرأگیری شیوهٌ کشف و کرامات اولیا پرداخت . 
مژلف مجالس النفاشي درباره‌اش نوشته است : »... و از جمله 
۱ ۳ 
دل‌ها به دوستی ‏ او را جا است .» تمونه‌اي از اشعار او است : 
ای قفا که بر ول اهل میت ابست سیر کومق نهت زغرتا 
باران حسرت است .ه 

منابع : اللذریعه ۸۰۳/۹؛ روز روش » ۱۵۹۷ مجالس الفائی ۰ ۱۱۱۳ 

۸۸ 


گرتی 


فانی غجدوانی ( اصقدهلزموت 1 ۷ -پس از ۰۱۳اي : 


دانشمند و شاعر فرارودی . در بخارا دانش آموخت . به اندیجان 
رفت , از آن‌جا به کاشغر کوچید . در اواخر زندگی در تاشکند 
می‌زیست . در سرودن غزل مهارت داشت , اشعارش در تلکره‌ها 
و پیاض‌ها آمده است . 
منایم : تار بخ نظم و شر ؛ ۱ ۸ ند کر خالشعرای مطربی : ۵۸۲+ سح 
زباي حهیانگیر , ۰۱۱۰ 


م۶ اتید 


فایژ بخارایی ( 122-8 ) : میرزا شاه فرزند حاجی میرزا 


بای آق سفال : بخارا ۱۳۰۷ -همان‌جا ۱۳۳۴ : شاعر تاجیک . 
پدرش پیش صرافی داشت ‏ به همین سب : وی در آغاز صراف 
تسخاص می‌کرد ؛ لصا پس از آن فسایز را برای تسخلص 
برگزید.دانش‌های ابتدایی را نزد پدر و در زادبوومش فرا گرفت . در 
۴ به ترکیه و برخی از کشورهای ارویایی سعر کرد و 
پزشکی خواند , به گفتهُ صدرالدین عیتی «از خردسالی به ادبیات 
مشفولی می‌کرد ؛ علاوه ؛ از مطالعه و تفتیش آثار ادبيةٌ فارس : 
به مطالعةٌ آثار ادبیةُ عثطانی یز حریص بود .» فایز با حاجی 
نعست الله محترم دوستی و مشاعره داشت . وی غزلی برای 
محترم فرستاد با این مقطع : «بس که شد صراف جسمم توتبا در 
راه عشق -گشته‌ام زان رو به چشم محترم من محترم .+ محترم نیز 
در پاسخ وی غزلی گفت که مقطع آن چنین است : «به روی 
حویش رنگ زرد دارم محترم زین رو - چو زر در رشتة امکان 


فایق بخارایی 


پسند طبع صرافم .» میرزا شاه پیش از انقلاب بخارا مه عصلت 
شورش و همفکری با جوان بخاراییان به فرمان امیر عالم‌خان 
منغیتی ( ۱۸۸۰ ۱۹۴۴ ) کشعه شد . اشعاری از او در تدکره‌ها 
و بیاض‌ها پراگنده است , باره‌ای از غزلیاتش در مجموعه‌ای به 
شماوه ۳۳۰۵ در کتابخانه آکادمی علرم تاأجیکستان نخه‌داری 
می‌شود . نمونه‌ای از اشعار او است : بای چان از آن به سینة خود 
جا کنم تو را تا صرف راه آن بت رعنا کنم تو را | چندان روم ز 
خویش که پنهان شوی ز چشم -گاهی که ای نگارا تماشاکتم تو 
را 
منأبع ؛ ند کار اشعار : ۳۲۱۹ نکر قالشعوای دی , ۱۵۰ ! تدکرة 
الشعرای مسترع : ۲۸۲ - ۲۸۸۲ + دار السعازف شوروي تاک ؛ 
۷ - ۷۲ + فهرست دست‌نویس‌حای شرقی در ۲ کادمی شلوم 
تاجیکستان . ۵۳۴/۲ ؛ گنج زرافشان , ۴۲۰ ۰ ۱۳۲۲ نعونه ادبیات 
تاجیگ . ۴۴۷ - ۴۴۹ . 


ات 


فایق ( وه ) : ملامحمد زفر ؛ سلده نیز ذشم هجري : شاعر 


تاجیک , در بخارا می‌زیست و زمانی کتایداری بارگاه خواجه 
میحهد پارسابه او سیرده شد , وی در من معمایابی دستی داشت 
و در فهم درس و دانش توانا بود . فایق قصیده ؛ غزل و رباعی را 
نتیکو مسی‌سرود . برضی از غزل‌ها و رساعی‌های وی در 
مجموعه‌ای به شمار؛ ۳۲۹۴/۱ در کتابخانهٌ آکادمی علوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . اين بیت آزاو است : « کشاده تا که 
دو چشمت زخواب شدء هر دو -زتیر غمزه دل و جان خراب شد 
هر دو . 

منابع : تحفة الاحجاب , ۱۴۲-۱۴۰ ؛ فهرست دست‌نویس‌های شرقی 

در 1 کادمی علوم تابی‌کسنان : ۵۲۸/۲ 

گرتی 


فایق بخارایی 1 مدای .3] ۰ قاری ملاحسا‌الدین 9 


سیزدهم هجری ‏ شاعر فرارودی . در بخارا زاده شد و دانش‌های 
متداول روزگارش را در همان‌جا آموخت . امسام خانقاه لب 
حرض دیوان بیگی بخارا بود . درون‌مایة سروده‌هابش بپشتر 
دین و اخلای بود . يک مثتوی در بحر خقیف درباره معارف و 
تصایح و موعظه سروده است . 
سنابم : تحفة اباب . ۱۲۸؛ گنج زراقشان , ۴۲۸۰۴۲۷ نمونا 
ادیات تابیک : ۳۳۹ . 


ادب فارسي در آسیای میانه| ۷۹۰ 


فتاح یهودی سمرقندی 


ما حمیل 


فناح بهردی سبرقند‌ي ز الم تمصع طقااتا ) 
سده دواژدهم هجری ‏ شاعر فرارودی . از بهردیان سمرقند بود. 
تورات را با نفسیر از بر بود . انجیل نیز می‌دانست و زبور را با 
آواز می‌خواند و از قرآن آگاهی داشت . او همچنین علم رمل را 
خوب می‌دانست . فتاح شاگره پدر شود بود و دانش‌های 
گونا گون را نزد او فراگرفت و در شعر همصصت ملا زاهر افکار 
سمرقندی بود . او مدتی در بخارا و سپس در ۱۰۰اق در بلخ 
سکسونت داشت . شعرهای فتاح پرشور و صمیمی است . 
نمونه‌ای از شعر او است : بان که کرده چشم شوخت سرمه 
مست -طاق ابروی تو را از وسمه بست .» 

منابع : تکرة ملیحای سمرفندی : ۱۰۰-۹٩‏ سختوران صبقل روی 

من ۰ ۱۷۱۰۱۷۶ 


سعص فعی 


فتاوی شییانی ( ا۵-۷-5(.8.۵. ) | فته شياني ؛ کتایی به 


فارسی در فقه ؛ تألیف علی بن محمد علی خوارزمی ( سد؛ٌ دهم 
هجری ) . این کتاب به ابوالفتم محمد شیبانی (- ۹۱۶ق ) 
اتحاف شده است . ابوالفتح شیبانی از مولف خواسته بود که 
کتابی در مسائل شرعی که به فهم نزدیک باشد : بنویسد و او این 
کتاب را نوشته است . فتاوی شیبالی در اصل گلچینی از کتاب‌های 
فقهی معتبر است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شماره ۵۱٩‏ در 
کتابخانة ملی اجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

منابع : فهرست هشترک نسحنه‌هاي خعلي فارسي پاکستان ؛ ۱۶۲۱/۱۴ 

طهرست. نستقه‌هاي خعلی کتابستانة علي تاحیکستان :۰ ۰۷۱/۱ 


رسنو زاده 


فتع‌نامه ( عصقدط۳]  )‏ کتابی منظرم به فارسی در حکایت : 
تاریخ و فتوحات محمد شیبانی‌خان ( ۹۰۵ - ۱۶٩ق‏ ) ؛ نوشته 
ملا محمد شادی ؛ شاعر و تاریخ‌نگار ابرانی ( سد؛ٌ دهم 
هجری ) . مولف از همدوره‌های محمد شیبانی بوده و این اثر را 
بین سال‌های ۹۰۶ تا ۱۵٩ق‏ نوشته است . فتح‌نامه مشتوی‌ای در 
هفتاد و هفت باب , هفتاد و یک گفتار و یک خاتمه است . آغاز 
آن چنین است : «به حمد خدای جهان آفرین - مصدر شود 
صنعت انس و جن .» این اثر در بردارنده هفت مینیاتور است . 
شیبانی خان در خیمه ( ۷ 19 ) ؛ ماهر دل نامه می‌گیرد ( ۵ 44 ) . 


شیبانی‌خان در خیمه سفید پپاله طلایی می‌گیرد ( 9 54 ) : 
شیبانی‌خان در کوه ( ه 140) : شیبانی‌خان و فراری مسحمد مزید 
( ۱۴۶ صحنه نبره ( ۲۰۷-۲۰۶ ) و محاصم: سمرقند 
( * 213« 214) . انجام کتاب چنین است : «پس از مرگ بی‌نام 
گشتند و زار نبرده دگر نام او روزگار .» دو سخة دست‌نوپس از 
این اثر به شماره‌های ۱۴۶۴ و ٩۵۳‏ در کتابخانه انستیلوی آثار 
خطی تاجیکستان و تسخه‌ای دیگر از آ به شمار: ۵۳۶۹ در 
گنجيتة انستیتری شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند 
نکه‌داری می‌ شود . 

منابم : فهرست نسخ خطی فارسي انستبتوی آثار خعلی تابیکستان ؛ 

۱ ؛ فیرست نسخ خی فارسی شین انستيتوي شرق‌شناسی 

اسوریحان: دیرونی - تالکند ۰ :۸٩‏ فهرستواره کتایهای شارسي ؛ 

۱۱۰۵/۲ 


۱۵ , تاه . ی . نا اقا مج 


۳ 


نتحامة سلطانی ( اتقاه‌ی سس قصطه] ) ؛ کتایی به فارسی در 


تاریخ منفیتبان » تألیف میرعالم بخارایی . وی در غزار شغل 
دولشی داشت و با صلاحدید محمد عالم بیگ , حاکم آن ولایت 
این کتاب را تالیف کرد . مر لف از نبر‌دهای شاهءم‌اد ( ۱۷۸۵ - 
۰ ) و امیر حیدر ( ۱۸۰۰ ۴۱۸۲۷ ) سخن رائده و سپس 
به پیروزی‌های امیر نصرالله ( ۱۸۶۱-۱۸۲۶ ) پرداشته است . 
این کتاب براي آگاهی از تاریخ فرارود در آن روزگار سودمند 
است . نسخه دست‌نویس فحناما سلطانی که گریا تنها نسخه آن 
باشد ؛ به شمارهُ ۱۸۳۷ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان 
علوم ازیکستان نگه داری می‌شود. 

متابع : فهرست دست‌نویس‌هاي شرفي فرهنگستان علوم ازدکستان ؛ 

۱ بیراث اسلامي تیان : ۵۴۹۲۱. 


قبادیانی 


فتحی بسخارایی ( قه۳۱00ه) , مسولانا فتح‌الله 


کتاب فروش ؛ سد؛ دهم هجری + شاعر فرارودی . در بخارا زاده 
شد . در همان دیار به کمالی رسید . پیشة کتاب‌فروشی داشت . با 
مولانا مشفقی معاصر بود و همدیگر را هجو می‌کردند . قتحی 
در زمان عبدالله‌خان ازیک ( . ۰ ۱۰۰ق ) می‌زیست و به دربار او 
رفت و آمد داشت . قربحهُ شعری خوبی داشت و در بدبهه‌گویی 
و هجو شاعری توانا بود . از اشعار او است : دای مشغقیی نه با 


ادب فارسي در آسیای سانه| "۶4٩‏ 


قتحی مرغیلانی 


ی ی رسد 


تو پرداخته‌ام با استر خود تو را قرین ساخته‌ام | او گوز همی‌زند 
تو می‌کویی شعر -او را به تو در بدیهه انداشته‌ام .» 
متام : ناخ نم و نتر , ۱۵۷۱/۱ تدکوة الشعراي عطریبی ۰ ۵۱۴ - ۵۷۴+ 
روز وشن : ۱۵۱۶ صحف ايراهيم : برگ ۲۳۷ شماره ۱۶۲: سح 
ز بای جهانگر ۰ ۰۱۱۷۰۱۱۶ 
رقيعی 


فتحی مرغیلانی ( ات۱۵۱۷ ) + له نهم هجری : 
شاعر فرارودی , از مردم مرغیلان از نواحی اندیحان بود . در 
ماس التقاشی آمده که : .... از و للایت اند جان است و در فلز مت 
بایر مپرزا ( ۸۸۸ - ۳۷ ق ] مي‌باشد ...» در مخزن الغرالب آمده 
که : ... وی از شعرای بایرمیرزا است .-؟ 

منابع : روز روشن , ۶۰۲؛ ریافیااسارفن ۰ آفتاب رای : ۱۱۷۳/۲ 
محالی القاشی : ۱۵۸ ! مرن الغرال : ۳۰۳۲۴ . 


لا ۰ 
رشن ژاده 


فتوحات امیر شاه‌مراد در ایران مشاه ) 
( 8۳.۳0 کتابی منظوم به فارسی درباره فتوحات شاه‌هراد 
منغیتی؛ نوشته محسد صادق مسنشی بسخارایی ؛ شاعر و 
تاریخ‌نگار تاجیک ( - ۲۳۵ اق ) . مولف این اثر رادر 271۲۲۰ 
۵ ی نوشته است . این اثر در بردارنده داستان منظلوم 
لشکرکشی امیر شاه‌مراد به مرو در ۱۲۰۴ق ۰ چگونئی حصل 
اختلاف بین امیر شاه‌مراد و تیمور شاء درانی ؛ امیر افغانستان ؛ 
تجمم اشکر افقانستان در نزدیکی بلخ » گذشتن لشکر بخرا از 
امودریا ‏ سفر شاء‌مراد نزد حکمران اخچه و مذاکرات تیمور شاه 
با سران قبایل اقغان و خان‌های خرآسان است . آغاز آن چنین 
است : «پیا ای مطرب صاحب ترائه - به ساز آور مقام شادیانه .: 
نسخهٌ دست‌نویس آن به شماره ۱۰۴۷/۲ در کتابخانة انستیتوی 
آثار خطی تاجیکستان نخه‌داری مي‌شود . 

منابم : قهوست دست‌نوس‌هاي شرقی در ۲ کادمی علوج تابکستان . 
۱ فهرست نسح خطي فارسی انستبتوی آتار خعی تاجیکسنان ؛ 
#۹« 


ساسا ی تسیر 


فتوحات امیر معصم و امیر حیدر تاه 0۵8تننمه ۲۳۵۵ ) 


۱ ۷۵۱ : کتایی منظوم به ثارسی ۳ تاریخ فرارود در 
دور؛ منغیتی‌هاي بخارا ؛ نوشته میرزا صادق منشی جانداری ( 


میال سال‌هایی ۱۱۶۶ تا ۱۱۷۱ -۱۳۲۳۵ق ) . مو لفب که آز منشیان 
دربار امیر حیدر هنفیتی ( ۵ ۲۴۲۰ ۱ق ) بوده این اثر با دز 
۶ اش سروده است . فتوحات امیر معصوم و امیر حیدر با تاریخ 
برآمدن امپر معصوم ( ۱۱۹۹ق ) به تخت شاهی آغاز می‌شود و 
تا فترحات و جنگ‌های امیر حیدر ادامه می‌یابد . نسخه‌ای 
دست‌نو پس از این کتاب به شماره ۴ در کتابخانه انستیتوی 
شرق‌شناسی ابورپحان بیرونی تاتکند نکه‌داری مي‌شود . 
منابع : فهرست تس صطي فارسی کنحینه انستتوی شرق‌شناسی 
اسوریصان بیرونی - ناس‌کند : ۸٩‏ ! فهرستوار؛ کتابهاي فارسی ؛ 
۲ ؛ سموعا سخه‌های خطي فارسی فرعنکستان علوم 


تب زک از بستان 4 ۱ 


فتوحات خانی ز تسقده۵۲ 10۳  )‏ کتابی به فارسی در تاریخ 
فرمانروایی ابوالفتح شیبانی خان » سردودمان بنی شیبان ( ٩۰۸۵‏ - 
۶ ) وشته کمال‌الدین بنایی هروی . سنایی که در ۹۱۰ - 
۶ این کتاب را تألیف کرده ؛ در دیباچه‌ای که بر آن نوشته ؛ 
علت تألیف آن را بیان کرده است . مطالبی که در اين کتاب آمده ؛ 
عبارتند از چگونگی پرورش پادشاه خرهسال و برادرش به دست 
تآزشان ؛ سلطان شاه بوداق ؛ درگذشت بدر بزرگ شاه 
ابوالخیرخان ( ۸۳۲ ۰ ٩۰۵‏ ) ۰ تربیت ابوالفتح و برادرش به 
دست کراگین پیگ : کشته شدن شیخ حیدرخان ؛ وارث 
ابوالخیرخان » گریختن ابوالفتح به ترکستان » رفتن او به سمرفند 
و آمرزش در آن‌جا ؛ لشکرکشی شیبانی‌خان به دشت قیچاق » 
تبرد با برتدوق‌خان ؛ دستیابی شاه به اسگندرنامة احمد رومی و 
متأثر شدن از آن . هجوم به سمرقند . خوارزم و خراسان» نبرد با 
محمد مزیلاخان , حکمران تیموری ترکستان و اترار و پیروزی 
شاه » جسنگ با برندوقخان و فرزندان جانی بیگ‌خان ؛ 
لشکرکشی به تاشکند » تسف کش و سمرفند ؛ نبرد با 
محمدان باقرترخان فرمانروای تیموری بخارا گشودن پخارا؛ 
پیوند شیبانی‌خان و برلاس بیگم و حمله به سمرقند و بازگشت 
به بخارا برای فرو نشاندن شورش مردمی . این کتاب با شرح 
کشوده شدن سمرقند در ۰۵٩ق‏ به‌پایان می‌رسد . روی هم رفته » 
هزار و چهارصد و پنجاء بت از مقنوی بهروز و بهراه ؛ اثر مولف 
در جای‌جای این ثاریخ آورده شده است . نسخه‌ای دست‌ویس 
از فتوحات خاني به شماره ۷۷۸/۱ در پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان و نیز یک نسخه دیگر به شماره 


ادب فارسيی در سیای میانه| ۲ ۷٩‏ 


فتوحی مروزی 


۱ در پژرهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان 
نکه‌داری مپی‌شود 2 
منایع : منايي : عبد الغنتی میرزایف : ۹٩‏ - ۰۵۶ ۱۵۳ ۰۱۵۴ ۲۵۷ - 
۷۵ فهرست. دست‌نوس‌هاي شرقی, فرهلگستان غلوج از یکستان » 
۱ ۶۳ ؛ فسهرست دست‌نسوس‌های شرقي فرهنگستان علرم 
تابیکستان , ۰۴۸/۱ ۳۹+ میراث اسلامي ابران : ۵۳۷/۱ . 


قبادیانی 


فترحی مروزی ( ,10۳3608۳9 ) حکيم آثیرالدین : - پس 
از ۵۶۰ق : شاعر ایرانی . در مرو به دنیا آمد و خاندانش از بزرگان 
آن شهر بودند . وی معاصر سنجر سلجوقی (- ۵۵۲ ق) است . با 
ادیب صابر دوستی و نوشت و خواند داشت . گویند قصیده‌ای 
در هجو بلخ سرود و آن را به آنوری نسبت داد و به همین جهت 
انوری از مردم آن شهر آزار دید . فتوحی در نظم و ثثر هر دو استاد 
است . نمو نه‌هایی که از شعر فتوحی باقی مانده است توانایی او 
را در غزل نشات می‌دهد . 

منابع : ثاریخ ادییات در ایرانن , ۶۸۸/۲ - ۱۶۹۵ تاریخ نظم و نثر » 

۱ > تذکره الشعرای غنی: ۲۱۵ ؛ دالوة المعارف اریاا , ۴۶۷۸۴ ۱ 

روز روش ۰ ۶۱۳ وبحانه الأادب : ۲۹۰/۳ : سمتن و سفوران : 

۱ باب الاب : ۱۵۲۰۱۳۸/۲ ؛ مجمم القصعا ٩۳۰/۲‏ ۱۹۳۱۰ 

محنزن الفرا , ۲۵۷/۴ - ۲۶۰؛ هشت اقلیم ؛ ۱۶/۲ ۲۰۰ ! کال » شبالی 

دوم : شماره ۱۱۲ص ۶۰ ؛ عبدالحسین نوایی ؛ «لوری و فتوحی 

شاعره : بادگار : سال دوم ؛ شماره 4: صص ۰۷۰ ۰۸۰ 

بردهن 


فخری رومانی 


علی ( - ٩۶۹ق‏ ) داشته که از عرفای بلندآوازه و سحترم تپریز 
بوده است , 
متابم : تاریخ ادییات در ایران :۰ ۱۲۶۸۱۲۵/۲ ؛ تاريح ادمي ابران » 
۲۳ - ۱۴۵ «تاویخ نا کتي , چاپ جعفر شعار , تهران ۱۳۴۸ثن * 
تاریخ مغول + ۵۲2 ؟ تاریط نظم و خر , ۱۳۳/۱ تخر ة الشعراء , ۱۷۰ - 
۷۱ ! ار یه , ۳۹۰/۱۱ ۱ 
. 9 - 3 , وتو 


ابزدی 


فخر دهراچی ( زء2»9۷+- ) | فخرالدین دمراجی | قاضی آمام 


فخرالدین » سده ششم هجری » شاعر ایرانی . از مردم سراج | 
کمراج + شهری در نزدیکی‌های کاشغر بود و گربا خاندان او به 
فضیلت در خراسان ناع‌بردار بوده‌اند . محمد عوفی درباره‌اش 
چنین می‌نویسد : «فخرالدین دمراجی که دم راجی جز به شکر 
نوال او برئیامدی و تخم امل » جز در زمین کرم ایشان به 
برئیامدی و آن خاندان فضل و بزرگی به کرم و لطف طبع و 
مروت و سخاوت در اطراف خراسان مشهور است و من اگرچه 
بان طرف نرسیده‌ام » اما از هرکس صفت شمایل اپشان شنیده‌ام 
...) نمونه‌ای از شعر او است : , گفتم که اگر چشم به من داشته‌ای - 
در ثرگس تربرگ سمن داشته‌ای .؛ 

سای : تذکره شعراي پنحاب , ۲۷۳ - ۲۷۴ ! ار یمه ۱ ۱۸۱۰/۹ دوز 

روش » ۱۵۰۸ صحت ابراهيم » شسماره ۶ + برگ ۲۲۵! شاب 

ال لباب ۰ ۲۸۴/۱ ۲۸۷۰ ! نفت‌نامه ۰ ۱۷۶/۳۷ محزن الضرالب : 

۴ 

گرتی 


فخرالملگ نظام‌الدین فریدجامی > فریدالدین کاتب 
فخری رومانی ( توس  )‏ سید اکرم » رومان از توابع 


فخر بناکتی ( تاع 1۵08 ) . فخرالدین ابوسلیمان داود بن خجند ۱۸۲۹ -همان‌جا ۰۶۱۹۱۴ شاعر تاجیک . در خانواده‌ای 


تاجالدین ابوالفضل محمد بن داود بناکتی ؛ - ۷۳۰ » شاعر و 
تاریخنگار ایرانی , از مردم شهر بناکت پرکران جیحون در فرارود 
برد . در روزگار فرمانروایی غازان‌خان ( ۷۰۳-۶۹۴ ) 
اولجایتو ( ۰۷۰۳ ۱۶اق ) و ابرسعید ابلخانی ( ۷۱۷ ۷۳۶ق ) 
در دستگاه ابلخاتان خدست می‌کرد و ملک‌الشعرای دربار غازان 
بود . وق دیوائی داشته که به دست نمانده ؛ اما تاریخی به نام 
روضة اولیالا لاب في تواریخ الا کابر وال ساب که به نام او به تاریخ 
بناکتی آواژه دارد نوشته که از دستبرد روزگار در امان مانده و به 
دست ما رسیده است . فخر پنا کتی برادری به نام سید نظام‌الدین 


بی‌نوا زاده شد . با کوشش خوه خواندن و نوشتن آسوخت . 
پیشه‌اش باغداری و دهقائی بود . شاعری دو زبانه بود و به 
فارسی و ترکی شعر می‌سرود . اشعارش در جنگ‌های مختلف 
به‌چاپ رسیده است . از او دو جنگ شعر باقی مانده که اقزون بر 
اشعار خودش : سروده‌های شاعران دیگر را هم در آن‌ها آورده 
است . مجموغه اشمارش به‌چاپ رسیله است ( دوشتبه ؛ 
۴ 

منابع : دای خالمعادف شوروي تسیک :۰ ۱۵۳۲/۷ فهرست نسنه‌عاي 

خعلی فارمی انتتوی آثار خی تابیکستان , ۱۳۲/۲ ۰۳۳ ۰۲۷ ۵۳ : 


دب فارسی ذر آسبای مانه| ٩٩۴‏ 


فدای بخارایی 


۵۷ : ۱۶۱ مجمو شا شعرهای فنری رومانی ‏ باد باز مهربان ۰ ۰۷۹۳ 
۹۸ 


فا احتورش 


فدآی بخارایی ( 28-۲۵۵ ) : محم عارف خر اجه ۵ اه 


سیزدهم هجری ؛ شاعر فارسی‌گوی تاجیک . نسبش از سویی به 
خواجه عارف ماه تابان و از سوبی دیگر به ایشان عطاءالله 
شواجه چپه‌ئویس صی‌رسید . در جوانی به فرآشیری دانش 
پرداخت و به خدمت دفترداری خان بخارا درآمد . گزیده‌ای از 
شعرهای او در مجموعه‌ای به شمار: ۳۲۹۷ در کتابخانة آکادمی 
شری‌شناسی تاجیکستان نهه‌داری می‌شو د . 

منایم : تحفة "باب ۰ ۱۳۸ ؛ فهرست دست‌نویس‌های شرقی در 

۲ کادمی علوم نایکستان , ۰2۳۱/۲ 


فراقی خراسانی , ابوالبرکه > فراقی سمرقتدی 


فراقی سمرقندی ( ف8.ووهصهجنو 8 )۲ : ابرالیرگه 
ء سیمر قبد ٩۱۳‏ » شیاعر و دانشمند تاحیی . در سموفند 
شکوفید و قاضی شهر سبز هرات » تبریز و سمرقند شد .در 
سرودن انوا شعر دست داشت , پسران وی خراجه ابوب و 
بهاء‌الدین نیز شاعر بودند . دیوان فراقی در دست نیست : آسا 
اشعار براگنده‌ای از او در تذکره‌ها و جنگ‌ها به بادگار سانده 
است ‏ در بعضی منابع او را فراقی خراسانی هم خوانده‌اند . 
مستابم : تاریخ شظم و دثر . ۳۳۲/۱؛ تحفه سامی : ۱۲۵-۱۲۴ ! 
دایر:المعارف ادیات و صنعت تیکد. , ۲۸/۱ : الذریعه ۳۶/۸ 
روز دوشن ۰ ۶۱۲؛ ریاف العارفی : آفتاب‌رای : ۱۷۸۰۱۷۷/۲ شمم 
انیجمی ؛ ۱۳۶۹ هبح لش : 4؛ مجاللی الفاشی : ۱۱۵ - ۰۱۱۶ ۲۸۶ - 
۳۸ 
قبادبانی 


فرحت ز 12۳۲  )‏ مسحی‌الدیسن شرزند حسن 4 خحند ۱٩۲۴‏ , 


دوشنبه ۶۱۹۸۴ : شاعر و مترجم ناجیکستانی . در ۱۹۳۸ 
دانشگاه دولتی خجند را به پایان برد . از ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۴م در 
روزنامةٌ تاجیکستان سرخ از ۱۹۵۴ تا ۱۹۵۵م در ماهنامهٌ ادبی 
صدای شرق , از ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۹ در مجله پابویر , از ۱۹۶۰ تا 
۱ در انتشارات دولتی تاجیکستان ؛ از ۱۹۷۰ تا 2۱۹۸۴ در 


فردوسی 


داس و السعارف شوروی تاسکد کار مي کرد , در ۵۱٩۹۵۲‏ به 
عضریت کانون نویسندگان ناجیکستان درآسد , در ۶۱۹۴۸ 
نخستن مجمرعة شعرش با نام گل‌های شادی به‌چاپ رسید . 
مجموعه سروده‌های وی برای کودکان از این شمارند : درگردار 
چه . کاج کربسمس ( ۱۹۵۹ ) ؛ چشمه‌سار ( 6۱۹۶۰ ) ؟ زنکولا 
بهار ( ۱۹۷۹ ) . اشعار فراوانی که درباره کار و خلاقیت 
کش.ورزان و کارگران سروده و در آن‌ها بیشتر جامعه 
بو بالیس را ستووه انتت از این فرارند ارود کونی 
( ۱۹۶۴ ) ؛ سرود محبت ( ۱۹۶۲ ) ؛ کتاب دوستی ( ۶۱۹۷۶ ) ؛ 
گسلاس سفید ( ۱۹۸۲ ) + زند کي ؛ آدزو ) محست به روسی 
[ ۱۹۶۶ ) . نموئه‌هاپي از سروده‌هایش به زبان‌های روسی ۰ 
اوکرائینی » فزاقی ؛ ترکمنی و آزیکی ترجمه شده‌اند . وی برخی 
آثار پوشکین ؛ لرمانتوف ۰ شکسپیر ؛ کالاس ۰ حمزه حکیم‌زاد: 
نیازی را به تاجیکی برگردانده است . فرسحت مدال افتخاری از 
حکوست وت در یافت کرد . 

منایع : ادییات قارسی در نایتستان ۰ ۱۷۳ ؛ ادییان تاهسستان : 

۵۶ ۴۵۷ ۲ دايرة المعارف شوروی ناعیک :۰ ۵۲۹/۷ ۱۵۴۰ رود 

کوهی ۰ ۳ ۱۷۰ نمونه اشعار شاعران سوو یی تابعیک ؛ ۲۳۱ ۰ ۲۴۵ ۱ 

فیض‌الله انصاری , ؛ثظم آزادی» : صدای شرق . ۸۱۹۵۵ ۰ شماره 

۲ صص ۱۲۴ ۱۳۶ + چسن مسجمدي‌بوف ؛ #جستجوي 

ماهزتب : همان‌جا: ۱۹۲۲م ؛ شماره ۰۱۲ صص ۰۱۴۹۰۱۴۵ 

م.شخورزاده 


فرخنده ( 2۳0۵.6  )‏ هثیدگل سعدالله بو شیلان در ناسحیة اشست 


۵ - » بسانوی شاعر تاجیکستانی . در ۶۱۹۷۹ 
رشته زیست‌شناسی رآ در دانشگاه دولتی ناجیکستان به پایان 
برد و به زادبومش بازگشت , چندی در حکومت احیهٌ اشت ؛ 
سازمان کتاب دوستان و مدرسه کار کرد . در ۱۹۹۵ به عضویت 
کانون نویسندگان ناجیکستان پذیرفته شد . سروده‌هایش در 
جنگهای پرستو ( ۱۹۸۰ ) و رشحاً باران ( ۱۹۸۴ ) چاپ شده 
است . از آثارش : پیرایه ( 6۱۹٩۱‏ ). 

مارا حمك 


فردوس مطربه -* مطربة کاشفری 


فردوسی [ 2۲۰10۲۷۲51 | : رسانی از ساتم اولو غٌزاده ۲ لو پسسعك 8 در این 


رمان به ذکر رویدادهای زتدئگی فردوسی . از زمان سرایش 


ادب فارسي در آمیای بانه| ۹٩۴‏ 


فردوسی و شاهنامه در قفقاز 


شاهنابه تا مرگ وی صي پردازد و شخصیت وی را در رواسط 
گوناگون خانوادگی » سیاسی : اجتماعی ‏ ادبی ؛ مذهبی و 
بازرگانی به تصویر می‌کشد . این رمان نخستین بار در ۱۹۸۶ در 
دوشنبه و پس از آن در ۱۹۹۱ با تصحیح و تکمیل و به خط 
فارسی جاپ شده است , 
منابع : اذیات غارسی در تاجیکستان : ۲۲۰ ؛ ادیبان شاحیکتان ؛ 
۷ ۳۴۴۱ ؛ دابسوةالسعارف شوروي تاجیک ۰ ۳۸۲/۷ رحیم 
مسلمانیال : ادر باغفر دوس یا » اعصاز ظنر : صعصس ۲۵۱۲ ۲۹۱۰ 
عبدالمنان نصرالدیتوف , «حدبت خرد ر آزادگی» : صداي قرق ؛ 
۸ : ش‌ماره ۷؛ صص ۱۲۵ ۱۱۲۸۰ ریم مسلمانیان 
قبادیانی : «سبق رمان ملی» : همان‌جا: ۱۹۹۱ :شماره ۳: صص 
۸ ۰ ۳۷[ ۰ 


مت.اتشین 


فردوسی و شاهامه در قفقاز اعوعدتءص موه ) 


( 982 کتابی است به فارسی نوشته ولی صمد دانشمند 
تاجیکستانی ( ۱۹۳۶ -) . این اثر دربارة سفرهای پژرهشی 
فرهنگی ولی صمد است و این بخش‌ها را در بردارد : «فردوسی 
در ففقازه ؛ وفردوسی در آذربا یجان : «فردوسی در گرجستان» ؛ 
«فردوسی در ارمنستان؛ ؛ «فردوسی در ترکمنستان» : «فردوسی 
در کشسبکش؛ . بسخش پسایانی ( پیوست ) مقالهها2 
«چرنشیفسکی و فردوسی+ در حاشیة بوسف و زلیخا ‏ 
ترکیبات توصیفی و نفوذ عربی ( واژگان تازی ) آسده است . 
رحیم مسلمانیان قباديائی بر اپن کتاب سرسخن نوشته است . در 
این سرسخن شهرت جهانی فردوسی و عشق و علاقه مردم 
ادپ‌دوست آسیای میانه و ففقاز را به فردوسی بیان کرده است . 
این کتاب به‌چاپ رسیده است ( تهران : ۱۳۷۸ش ) . بخش 
اساسی فعالیت‌های ادیی ولی صمد روابط فرهنگی و خدمات 
متقابل ادبیات فارسی و ادبیات شرق , از جمله قفقاز را در بر 
می‌گیرد . 

منبع : فودوسي و شاهنامه در قفقاز ؛ انتشارات کارنگ . تهران 

۷۸ اش . 


م.شکورزا ۴ 


فرژائه خجندی ( اصدز,هعجعهقده] ) ؛ فرزند خراجه : خحجند 


۴ (م - ؛ سانوي شاعر تاجیکستانی , در ۶۱۹۸۵ 
اش زیان ۳ ادیات تاحیک ۴ دز دانشگاه دولتی حجند به‌پایان 


گرسی 


رساند و به تدریس در همان دانشکده پرداخت . اشعارش در 
روزنامه‌های آمسوزگار ؛ جسمهوریت ؛ جوانان تاجیکستان و 
ماهنامه‌های صدای شرق و فرهنگه به چاپ می‌رسید . شماری از 
ادیسبان تسامسی تاجیکستان: چون سانم اولوغژاده » رحیم 
مسلمانیان » صفر عبدالله و لایق شیرعلی به نقد و بررسی اشعار 
وی پرداخته‌اند . سنت‌های فراموش شد؛ تاجیکان : پیوند 
فرهنگی میان اقوام ایرانی و آرمان‌های خلق تاجیک درون‌ماية 
اصلی اشعار فرزانه است . وی در ۱۹۸۸ به عضویت کانون 
نویسندگان تاجیکستان درآسد . از آنارش : طلوت خنده ریز 
( ۱۹۸۶ ) ؛ شعرها به زبان روسی ( مسکو ۰ ۴۱۹۸۸)؛ شیخون 
برف ( دوشنبه : ۴۱۹۸۹ ) ؛ ۷ بیکران‌ها که شکل اصلاح شده 
یخن برف است و داراي دو بخش شیخون برف و مصبح مرجان 
بستن آلوچه‌ها است ( خجند : ۴۱۹۹۸ ). گزیده‌ای از اشعار فرزانه 
خحجندی با نام پپام نیاعان در تهران به‌چاپ رسیده است 
( ۱۳۷۵ ). 

منابع : برگ مین ۱۵۹ ؛پیام ماکان . گزيد: اشعار فرزانه نعجندی ؟ 

تا یگوان‌ها ؛ خورشيد‌هاي کُسشده ؛ ۳۰۴ ! شبخون برف , فرزانه : 

دوضنبه ؛ ادیپ ۰ ۴۸۹۸۹ ) شعر غرق خون : ۲۳ ! رحیم مسلمانیان 

قبادباتی ؛ اشعر معاصر تاجیکستان» ؛ شعر , شماوء ۰۴ شهریور و 

مهر ۳۷۲اش :۰ صص ۰۷۲ ۷۵ ؛ ازندگی‌نامهه : مدای شرق : 

۸ شماره ۸ص ۱۲۸ ؛ رحیم مسلمانیان قبادپانی ؛ «جهان 

را به بد نسپریم : همانجا: ۸۱۹۹۱ شماره ۵ص ٩۱۲۰‏ همان ؛ 

ادر شعر فارسی تاجیکی در سال نرده ؛ قند پبارسی ؛ زمستال 

۷۱اش :+ صی ۰۱۰۴ 


م.شکورزاده 


فرشی ( 9۳8] ) . مرلائا حبیب‌الله » سده بازدهم هجری : شاعر 


فرارودی . از مردمان سمرقند بود . در اشعارش بیشتر از صنایم 
دشوار شعری بهره می‌جست . در فن معما گویی ؛ علم عروض و 
قافیه استاد بود . مدتی از عمرش را در کاشفر و یارکند سپری کرد 
و از آن‌جا به هند کوچید . مطربی سمرقندی (-۰۴۰اق ) 
می‌گوید : «... در ملازمت آفتاب خواجة اورگنجی مدت دوازده 
سال در یکی از بلاد هندوستان اوقات به سر برده ...» از هند به 
سفر حج رفت و در آن دیار اقامت کرد . نمونه‌ای از شعر او 
است : ؛ که مسلمان گاه کافر گه خمار و گاه مست -خامش ای دل 
سرئوشتم این بود روز الست | خاک راه برهمن گردم که دوش از 
بی خودی -من از ار تسبیح جستم داد زنارم به دست | عمر کم 


اب فارسی در سای ماله| ۹۵ 


فروغی سمر قندی 


فرصت غنیمت سعی نهه بت‌خانه دور -شيشة ناموس را فرشی 


به 4 غم ۶ 5 ِ ۳ 
متابع : تکرةالشعرای مطرمی ۰ ۵۷۵ : نسطه زبای جهانظیر ۰ ۱٩۳‏ - 
1۹۴ 


۳۹ 
رشنوزاده 


فروغی سمر قندی ( اصوتوصعه ,10۳۵ ) : سم لاتا : سسده 


دهم هجری » شاعر فرارودی . اصلش از سمرفند بود . خواجه 
حسن نثازی می‌نویسد : بدر شعر شهرتی دارد و چراغ سخنش 
بی‌فروغ نیست.» فروغی در سرودن غزل بسیار توانا بود. 
نمونه‌ای از شعر او است : ,سایه به زمین از فد دلدار فتاده - یا 
سرو سهی در قدم بار فتاده .» 

مناپم : قاریخ نظم و در ۳۱ عذگر اباب : ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ . 


معصز ی 


فرشاد نامه ز صا,قاع-۳9ه] | : صیرزا ّ ۳ص شاعر 


فرارودی . روزگاري در بلخ در دربار ولیسحمدخان اشترخانی 
( ۱۰۱۴ -۰۱۷اق ) به سر می‌برد . وی در فن معما زبردست بود 
و علم هیثت و نجوم می‌دانست . طبعی دقیق داشت و نام خود 
را پرای تخلص اشعارش برگزید . در منابع از او شعرهای فارسی 
و ترکی به‌جا مانده است . این بیت از او است : «ز مدرسه سوی 
میخانه در شباب شتاب - شراب نرش و گرو کن پی کباب 
کتاب .و 

منابع : قدکرةالسعرای مطربی : ۵۵۸ - ۵۸۹ : فهرست نسخه‌هاي خهلی 

غازسی انستتوی آبار خطی تاجیکستان ۰ ۰۵۴/۲ ۱۱۰ تسه زییای 

بهاتگر ۰ ۱۸۸ - ۹۸۹ 

کر نی 


فرهنگ ز عماج ) : فصلنامة بنیاد فرهنگ تاجیکستان که در 
۱ به دست گلوخسار صفی بنیاد نهاده شد . فرهنکت زیر نظر 
شورای نویسندگان متشکل از دانشمندان و ادیبانی چون لطفية 
عینی ۰ برژی بچکا : کامل بیگ‌زاده : شغیعی کدکنی ؛ رییچارد 
فرای و محمدجان شکوری با ترا ۱۲ تا ۱۶ هزار نسخه منتشر 
می‌شبودمقالههای ادین* تازيعي + هتری : دیتی > سای 
اجتماعی در بخش‌های گونا گون این فصلنامه به چاپ می‌رسد که 
از آن شمارند بخش «گنح شایگان؛ ویهٌ آثار سرآسدان ادب و 
فرهتگ فارسی ۰ بخش «دین عقل است, ویه؛ زندگی‌نامة 


فرهنگ اصطلاحات اذپیات‌شناسی 


پیشوایان دینی : «چشم روز منعکس کننده آثار ادیبان معاصر 
ايران » تاجیکستان و اففانستان و «جام‌جم» وبة آثار علمی 
دانشمندان تاجی‌کستان . افغانستان و ایران . در فصلنامة فرهنک 
نمونه‌هایی از نقاشی‌های مینیانور ایران و آثار خوش‌نویسان 
کهن و معاصر فارسی تاجیکی نیز آورده می‌شود . 
منبع : # عنك روزنامه‌ها و محله‌های تاجیکستان : ۱۲۴. 
م.شکورزاده 


فر هلگ آثار جامی ( اقترا )4 فر هنگ تفسبری 


نه قاری قرباره تا فیکال بان ای تالف بان روت 
این کتاب نخستین کتابی است که به ذخیره لغوی تألیفات 
جامی : شاعر پرآوازهُ ایرانی (۸۱۷ - ۸۹۸ ) می‌پردازد و پیش 
از پانزده هزار واژه و عبارت به شیو؛ وین فرهنگ‌نویسی در آن 
فراهم آمده است . این فرهنگ شامل واژه‌های مردمی ‏ واژه‌های 
دشوارفهم مجازی و کنایه‌دار ؛ عبارات ریخته : اصبطلاحات 
تاریخی ‏ جغرافیایی و علمي ۰ همچنین ضرب‌المثل‌ها . 
حکمت‌ها , چیستان‌ها , نام‌های تاریخی و مانند آن‌ها است . در 
گنار هر واژه وابستگی آن به زبان‌های گوناگون مشخص و هر 
یک به فارسی نیز نوشته شده است . در پایان جلد دوم ؛ فهرست 
گلمات با مشخصات جلد و صفحه به فارسی آمده است . در 
۳سبلد اول و در ۱۹۸۴م جلد دوم آن به نشر رسید . این 
فرهنگ به سبب شناساندن آثار جامی ‏ راه بردن به اندیشة وی و 
نیز در شناساندن تاریخ ادبیات فارسی ‏ زبانٍ آثار سسخنوران 
توانا جنبه‌های گوناگون وزن و قافیهٌ شعر فارسی ؛ سبک شعر و 
جز آن اهمیت فراوان دارد . 

منابع : دایرة المعارت شوروی تاببک , ۵۳۷/۷: ف هنک آذار حامي ؛ 

امان نوروف . دوشنیه ‏ انبثیارات دایرةالمعارف تاحیک : ۱۹۸۳ - 

. ۴ 


م شکورزاده 


فرهنگ اصطلاحات ادپیات‌شناسی اقا لاه ده ) 


( امقتق 1-15 : کتایی در شرح اصطلاحات ادیی سنتی و 
توین رابج در میان فارسی‌زبانان سیای میانه تألیف رسول 
هادی‌زاده. محمدجان شکوری و طلعت عبدالجباروف . مولفان 
مهم‌ترین اصطلاحات را شرح کرده و گه‌گاه از آثار ادبی شاهد 
ملثال آورده‌اند .این کتاب نخستین بسار در ۸۱۹۶۰ به فارسی 
تاجیکی و با النبای سیریلیک در دوشنبه به چاپ رسیده است . 


ادب فارسی در آسیای سانه| > 


فرهنگ روسی به فارسی 


ات 


در چاپ دوم کتاپ که در ۱۹۶۶ انجام گرفته » تصحیحاتی در 


آن کردند و مقالةٌ مفصلی دربارء عروض فارسی به آن افزودند . 
قبادیانی 


ثرهنگ روسی به فارسی ( اهاط نعه‌رههطت ) فرهنگی 
از واژگان رایج در گویش‌های فارسی مردم فرارود که در ۶۱۸۹۹ 
که سای قاایس ری اقب اف کین انیت فا لوف 
مولف پس از هر واه روسی مترادف فارسی آن را به هسمراه 
مثال‌هایی از نظم و نثر فارسی و کلمات محاوره‌ای فارسی 
تاجیکی اورده است . در بیان ترکیب‌ها و عبارت‌های روسی از 
اشعار شعرایی چون حافظ و سعدی و نمونه‌هایی از نثر تاریخ 
شاهرخیه و ظفرنام موری بهره جسته است . در این فرهنگ 
ویاگی لغری و دسنور زبان و محاورة زبان فارسی تاجپکی به 
خویی بیان شده است . 

منایع : دایرةالمعارف شوروی تاحیک ۰ ۵۳۸/۷ ؛ فرهنکگك روسی به 

فارسي , ف. پ.لفکین ؛ سسگو ۰ ۴۱۸۹۹ . 

م.شکورزاده 


فرهنگ زبان تاجیکی از عصر ده تا ابتدای عصر بیست یرطهط 1 ) 
( .۵ .طاصلی هد .اقا ددع 
فرهنگ تفسیری به فارسی تاجیکی . این کتاب که در ذو جسلد 
تدوین یافته : بزرگ رین واژه‌نامد در نوغ خود است و جهل د 
پنج هزار واژه و عبارت را در برمی‌گیرد . واژههای رایج همه 
دوره‌های حیات ربا فارسی تاجیخی در ان اورده شده است . 
سرسخن آن درباره تاریخ واژه‌نامه‌نویسی در زبان فارسی از سده 
چهارم هجری ؛ شیوه کار موّلفان و منابع کتاب است . واژه‌ها در 
کتاب به دو الفبا نوشته شده که اولی سیربلیک و دومی فارسی 
است . در فرهنگ زبان تاجیگی واژه‌های رایج همه دوره‌هیای 
بالندگی زبان فارسی از سده‌های میانه تا سده بیستم میلادی 
آورده شده است . برای شرح واژه‌ها از شواهد فارسی استفاده 
شده و مولفان ممال‌های فراوانی از اثار سخنوران ابرانی و 
تاجیگ در کتاب به کار برده‌اند . این فرهنگ که در ۱۹۶۹ در 
مسکو به‌چاپ رسیده ؛ از مهم‌ترین منأبع در فهم دشواری‌های 
متون فارسی کلاسیک : پژوهش در تاریخ زبان» سبک‌شناسی و 
لغت‌شناسی است . 

سنایع : داب ةالمعارف شوروی تابیک : ۱۵۳۷/۷ فرهنگ زبان 

تاجیکی : مسکو ۱۹۶۹ ؟ اکبرتورسون‌زاد : «مشتی از خروار هزار 


فرهنگ فارسی 


ساله» + صداي شرقٍ : شماره ۰۴ ۶۱۹۱۷ . 


,شکور زاده 


فرهنگ ضرب‌المثل , حکمت و کلمات قصار توعد ) 


( قجعوعاقصاها ۷۵ ادصا :۳8201 : نخستین نس هنگ 
تسیر ضرب‌المثل‌ها و حکمت‌های فارسی و تاجیکی ؛ 
تألیسف ملاجان ف_اضلرف . مولف از بیش از شش زار 
رب المثل » حخمست ر کلمات فا ی انا سختو ران 
فارسی‌گوی و تذ ها فرهنگ‌ها ‏ روزنامه‌ها و ساهنامه‌های 
گوناگون بهره جسته و با شیوة فرهنگ‌نویسی امروز گردآورده 
است . قسرب‌المستثل‌ها : حکیمت‌ها و کلمات قصار و نیز 
معادل‌های آن‌ها به الفبای سیریلیک نوشته شده است . در پی هر 
ضرب المثل برای نمونه پاره سخنی به نظم با نثر به چشم 
می‌خورد . این فرهنگ از جنبه نظری شایان توجه است . مژلف 
کوشیده است تا ویاگی ضرب‌المثل‌ها ‏ معادل‌ها و کاربرد آن‌ها 
را بشناساند . دیدگاه فاضلوف دربار؛ تفارت حکمت‌های 
مکترب و دهانکی ( شفاهی ) جای تأمل دارد . در ۸۱۹۷۵ جلد 
یکم و در ۷۷( جلد دوم این کتاب به سر رسیيك , 
متابع : دایسرةالسعارف شوروی تابیکه : ۵۳۷/۷ ؛ فرهدگه 
ضرب ال : حکست و کلسات فصار + جلد ۱: ۸۱۹۷۵ . 
م.شکورزاده 


فرهنگ عیاردهای ربخته ( ماا م۵۳  )‏ 


نخستین فرهنگ عباره‌های ریخته در تاجیکستان ؛ تألیف 
ملاجان فاضلوف . دارای بیش از شش هزار عبارت هسمراء با 
مئال‌های فنراوان و در دو جسلد است . حکمت‌ها و 
ضرب‌المثل‌های مردمی و مولفان مثال‌ها نیز در آن آمده است . 
بخش بزرگی از عبارات آن در هپچ‌یک از فرهنگ‌های پیشین 
دیده نمی‌شود . در پایان جلد دوم فهرست عبارات و منابم ذ کر 
شده است . 

منابع دابرةالمعارف شوروی تاجیک , ۱۵۳۶/۷ فرهنگ عباره‌های 
وبخته : جلد ۲ : دوشنبه ۰ ۰۴۱۹۶۳ 


م.شکورزاده 


فرهنگ فارسی ۱ / ف هنکگي وفابی / رسالة وفایی ؛ 


و شاعر ایرانی ( تیمة یکم سدهٌ دهم هجری ) . اين اثر فرهنگی 


ادب فارسي در امیای میانه| ۷۵۷۷" 


فرهنگ فارسی 


فرهنگ فارسی 


فشرده است و مرلف آن | در اوایل بادشاهی تهماسب یکم 
صفری ( ٩۳۰‏ - ۹۸۴ق ) در ۳۳٩ق‏ در ایران نوشته است . گویا 
چون ایرانیان از گسترش فرهنگ‌نویسی در هند و اسیای صفیر 
اطلاع نداشتتد ۰ به همین سبب حسین وفایی بنای کار خود را 
تنها بر واژه‌های فارسی ‏ بر مبنای چند فرهنگ فارسی دیگر ؛ 
نهاده است . مولف در مقدمهٌ فرهنگ خود چنین می لو یسد : و... 
که تاریخ هجری نه صد و سی و سه بود فقیر الحفیر حسین 
[ | حسن ] وفایی از رساله‌ای که محمد بن هندوشاه منشی 
رحمهالله به ام نامی خواجه غیاث‌الدین انشا کرده و مختصری 
که شمس فخری به اسم شیخ ابواسحاق بن امیر محمود شاه 
انجو هم در این معتی نوشته و اندکی تصرف که این فقیر کرده ان 
است که | اختالاف این دو رساله ] ور نسخد دیگر که شمس الدین 
محمد کشمیری تسویه کرده بود باز نمود » وفایی در فرهنگ 
خود برای مثال واژه‌ها : بیت یا ابپاتی از شاعران گذشته ‏ مانند 
آمیر خسرو ‏ امیرحسن دهلوي ؛ حافظ : سلمان ساوجی : 
امیرشاهی . جامی ؛ خودش و دیگران را آورده است . موّلف این 
اثر را در پیست و پنج باب به ترتیب حروف الفبای فارسی ؛ 
چهارصد و پنجاه و یک فصل و دوهزار و چهارصد و بیست 
واژه تدوین کرده است . وفایی در این فرهنگ بیست و هفت 
واژه از گویش شیرازی ء یک واژه از روستاهای شیراز و یک واژه 
از گرمسیر فارس را آورده است . وفایی در فرهنگ خود نجدان‌گه 
در مقدمه اشاره کرده است ‏ از سه منبع اصلی بهره جسته است ؛ 
صحاح الثرس نوشنهٌ شمس‌الدین محمد بن فخرالدین هندوشاه 
نخجوانی که در همه دست‌نویس‌های فرهنگ وفابي به نام 
صحیح | صبعام اللْغْة شمس‌آلدین محمد هندوشاه تام برده شده 
است . صحاح الفرس در تارپخ فرهنگ‌نویسی در زبان فارسی 
اهمیت ویژه‌ای دارد ‏ زیرا نخستین کتاب فرهنگ فارسی به 
فارسی است که فرهنگ‌نویسی دور؛ٌ پیش از مفول را به دور 
پس از آن پیوند می‌دهد ؛ رسالة شمس اد ین مد کشیرق که 
هیچ نشانی از این کتاب در کتاب‌نامه‌ها و فهرست‌ها نیست ؛ 
مار جمالی نوشته شمس‌الدین محمد فنخری اصفهانی ۰ مشهور 
به شمس فخری ؛ لت فرس نوشته اسدی طوسی که وفایی 
مستفیم از آن بهره نجسته است ‏ اما چون لفت فرس مأخذ همه 
لغت‌نامه‌های پیشین فارسی بوده ؛ بسیاری از واژها . معنی‌ها و 
شاهدها به همان شیوه در فرهنگ وفابی وارد شده است . کارل 
زالمان واژه‌ها و شعرهایی را که از لت فرس در فرهنکگ وفابی و 
لفشت حلمی وارد شده است #ردآورده و در مقاله‌اي در ۴۳۸۰۹۸ 


به‌چاپ رسانده است م , 1897 , تا , . اصلعش . اعما , . ع ففتاده ) 
( 459 افزون بر این ؛ وفایی از دیگر کتاب‌های فرهنگ واژگان » 
مانند شرح قانون اين سین نوشتة قطب‌الدین شیرازی و گوهرنامه / 
جوهرنامة سلطانی نوشته صدرالدین متصور دشتکی برای شرح 
معنی واژه‌ها بهره جسته است . ملف در گرداوری اثر خود 
جندین روش به کار ی ده است : ۱-افزون بر استفاده از منایم باد 
شده ‏ از خود و کتاب‌های دیگر واژه‌ها و شعرهایی اضافه کرده و 
فرهنگ‌های پیشین را متناسب با وق ادبی و نیازهای زمان خود 
ریراسته است ؟ ۲-به شبوة اسدی و هندوشاه و برخی از 
فرهنگ‌نویسان گذشته واژه‌ها را براساس ترتیب رف آشاز و 
پایان واژه‌ها و حرف‌های میانی جایگاه‌بندی کرده است ؛ ۳ در 
اثر خود واژه‌های گویشی و محلی : به ویزه واژه‌های شیرازی و 
منطقه فارس که شاید زادگاه او بوده ترجه فراوان داشته است ؛ 
۴-وی در آغاز هر فصل تعداد واژه‌های آن فصل را نوشته است ؛ 
حتی مجموع واژه‌های فرهتگ در برحی از دست‌نویس‌ها در 
مقدمه کتاب امار داده شده است ؛ ۵- در برخی مرارد شعر خود 
را برای شاهد آورده است . ۶ در پرحی از سرفصل‌ها تنها پک 
حرف را عنوان فرار داده و چند سرف دیگر را که تعداد واژه‌های 
آن‌ها کم‌تر بوده به صورت عشترک در همان فصل به دنبال هم 
آوّرده است . ۷ به گفتةٌ ملف هدف او ا تدوین این قرهنگ , 
گرتآوری واژه‌های فارسی و ۱تصحیح لفات رس بوده است ؛ 
اما پرحی از مدخل‌ها فارسی ثیست و به عربی ؛ چینی ؛ آرامی و 
پونانی نوشته شده است . نسخه‌های فرهنگه وفایی دوگو له 
تحریر یا بازنویسی شده‌اند ؛ بازئویس‌های موجود در چین و 
بازنویس‌های موجود در ایران . بین این دو گونه بازنویسی 
اختلاف فراوان است که مهم‌ترین تفارت آن‌ها از این قرار است : 
الفب. در برخی بازنویس‌ها حرف آغاز واژه باب و حرف پایان 
فصل است و در برخحی دیگر عکس آن است . ب.متن معنی 
واژه‌ها در برخی بازنویس‌ها طولانی و در برخی دیگر کوتاه و با 
اختلاف عبارت است و ج- در برشی بازنویس‌هابرای واژه‌ها 
ثال شعری آورده نشده و برخی دیگر همراه با مثال شعری 
است . آغاز آن چنین است ؛ «سمد و ثنای فراوان و شکر و 
سیأسی س‌بایان مر آفریدگار بی حون و مبدع صنایم ...] جنگ 
فارسی به توشش تن هوی جو , دانشیار زبان و ادییات فارسی 
در دانشگاه پسکن و سپس در تهران به‌چاپ رسیده اسست 
( ۱۳۷۲شي ) . 


منایم : برهان قاطم : مقدمه ! تاریخ نظم و شر : ۲۰۴۲۱ الذریسعه ‏ 


ادب فارسی در آسیای میاه | ۵۸" 


فرهنگ فارسي ید روسی 


فرهنگ نام‌های تاجیک 


۶ ۱ فر هناگ فارسی : مقدمه ؛ فرهنگته فارسی : معین : مشدمه ! 
فرهنگ فظام . ۵/مندمه ؛ فرهنگ‌های فارسي ۰ ۷۴ ۷۸۰ ؛ فیهرست 
دست‌نوس‌هاي شرقی در ۲ قاذعی علو م تاسی‌کستان : ۲ فهرست 
کاستانه مرگزي دانشگاه شهران ۰ ۱۶۶۱/۱۰ ۱۱۴۶۲۰ ۳۱۵۸/۱۳ ۱ 
فهرست فسحه‌هاي خطی فارسی ۰ ۱۹۳۸/۲ - ۲۰۱۱ ! فیهرست 
نسخه‌های خی کتابخانه ملی ملگ : ۲۷/۵ ۱ نسخه‌هاي خعلی ؛ دفتر 
پنجم ۰ ۴۶۱ . 
نز 


سر هگ فسارسی به روسی ( موه 
واژه‌نامه‌ای دو زبانه که در ۱۹۷۰ به کوشش ی. اروبینچیک در 
دو جلد در مسکو به‌چاپ رسیده است . شماری از خاورشناسان 
نامی شوروی چون م.عثمانوف » ج.دری ؛ ل. کسیل باوا : 
س,ساریچف ‏ ک.ایسریامینا : گ.گالم آوا ؛ غعسلی‌یوف ؛ 
ل.مراوایاوا و گ. کازلوف در مرتب کردن این فرهنگ مشارکت 
داشتند . فرهنگه فارسی به روسی شصت زار کلمه از واژگان 
معمول فارسی ؛ اصسطلاحات سیاسی ؛ فلی ؛ افتصادی ؛ 
فرهنگی ؛ محاوره‌ای و واژگان برگرفته از زبان‌های اروپایی را 
دربر می‌گیرد . در آخر جلد دوم . قفهرستی از نام‌های جغرافیایی ؛ 
کسان ؛ تقویم شمسی و قمری » جدول واحدهای اندازه گیری و 
رساله روبینچیک درباره صرف زبان قارسی فراهم آمده است" 
منابع : دای ةالمعارف شوروی ایک , ۱۵۳۸/۷ فرهنکه فارسی به 
روسي ؛ فقلمه ؛ مستگو ۰ ۳۱۹۷۰ 


ع.شگورزاده 


نسر هنگ نارسی بسه روسیسی ( اسانعداع ود ) : 
واژه‌نامه‌ای دو زبائه که در سال‌های ۱۹۲۸۰۱۹۱۳ به کوشش 
میرزا غقاروف در مسکو به‌چاپ رسیده است . ف. کرزش و 
پروفسور ل.ژرکوف در نگارش ؛ ویرایش و چاپ آن سهیم 
بوده‌اند . این فرهنگ بیش از چهل هزار واژه را در برمی‌گیرد و از 
نظر تعداد واژگان » عبارات : ضرب‌المتثل‌ها و برگردان دفیق 
واژگان از بهترین فرهنگ‌ها په‌شمار می‌آید . از ابیات شعرای 
تام‌آور فارسی‌گوی: چون فردوسی ‏ حافظ و سعدی در این 
فرهنگ فراوان پهره گرفته شده است . فرهنگ فارسی به روسي به 
کوشش دانشمند نأمی تاجیک و رئیس پژوهشگاه خاورشناسی 
شوروی باپاجان غفوروف برای دومین‌بار در ۱۹۷۶ در دو جلد 
در مسکو چاپ شلده است . 


ع.شگورزاده 


فرهنگ کامل فارسی . عربی » روسی 65ع مه قاموممع ) 


( تیان عصصتو ؛ واژهنامه‌ای سه ژنانه که در ۸۱۹۱۰ به گو شش 
یا یلو تدوین شده است . این فرهنگ که هفتاد هزار واژه را در بر 
می‌گیرد ؛ نخستین فرهنگ کامل فارسی به روسی است . یا گیلو 
در تألیف آن از فرهنگ فارسی ۰ عربی » انگلیسی استینگاس ؛ 
فرهنگ کامل هندی ‏ فارسی » انکلیسی جان ت.یلاتس : فرهنکد 
فارسی به روسی تالیرکین و دمیتری‌یوف و جز آن‌ها بهره برده 
ایست. . در کثار هر واژه‌ای ریشذ لغوی آن ثیز با شده است . از 
فرهنگت کامل فارسی + عربی + روسی یاگیلو در تألیفت فرهنگ‌های 
فارسی -روسی و روسی -فارسی که از آن پس در روسیه و 
جمهوری‌های شوروی به‌چاپ رسیده‌اند ؛ استفاده شده است . 
م.شکورزاده 


فرهنگ نام‌های تاجیک ( نها وه سقص وصمته ) . 


نخستین فرهنگ نام‌های خاص فىارسی - تاجیکی که در 
۷۸ ش به کوشش سفارت جمهوری اسلامی ایران در 
تاچیکستان به دو خط فارسی و سیریلیک منتشر شد . این 
فرهنگ در برگيرندة حدود هشت هزار نام مردائه و زنانة تاجیک 
است"به دلیل حضور اقوام ایرانی و ناایرائی در فرارود و رایج 
بودن زبان‌ها و گویش‌های مختلف در این منطقه . نام‌های کسان 
در تاجیکستان بسیار متنوغ است و فرهنگ ناء‌های تاجيکي برای 
آگاهی از تاری نام‌های ایرانی و سنت نامگذاری و نام‌شناسی 
مردم در آن دبار اهمیت فراوان دارد . مسعود قاسمی زبان‌شناس 
ایرانی و از موّلفان این فرهنگ نام‌های تاجیک را به چند گروه 
عمده از نام‌های دینی ؛ مذهبی » عربی ؛ اساطیری ‏ بزرگان علم 
ر ادب فارسی » اسامی ترکی ۰ صفولی و نام‌های برگرفته از 
عناصر و جلوه‌های طبیعی تفسیم می‌کند و می‌افزاید که فرهنگ 
اسلامی و زبان عربی در شکل‌گیری نام‌های تاجیک تأثیر زیادی 
داشته‌اند و بسیار نام‌های یک جزئی و دو جزئی از اين نوع در 
تاحیکستان وجود دارد ‏ 

منابم : فرهنگه زاهای تاجپکد . مقدمه ؛ جنت نصر ‏ ازبان و ادب 

فارسی در روبدادهای فرهنگی» ؛ نامة,بارسی : سال پنجم : شماره 

۲ نابستان ۱۳۷۹ش ۰ صصی ۲۰۹ ۲۱۰ . 


رشنو زاده 


الا لب فاز صی طّ آمباي عیاه | ی" 


فریبی اوراتیگی 


فریبی اوراتیگی ( آمن :ها | ملا - قهلای ‏ 
شاعر فرارودی . مردی لاابالی و بی قید بود . چندی به تجارت 
سرگرم شد . سرانجام در سفری که از بخارا به سمرقند می‌رفت به 
دست راهزتان کشته شد . قریبی بیشتر غزل می‌سرود . 
منابع ؛ تاریخ نظم و شر + ۶۲۹/۱ : تد کرةالشعرای سطربی ۰ ۱۵۷۹ 
سجن ابراهيم : پسرگ ۲۳۷ : شماره ۱8۶ ! مسجمع الش‌وای 
جهانگیری ۰ ۲۷۵۰۹۳ : هفت اقلم » ۰۹۱/۳ 


فاصم 


فریدالدین کائب ( .»00۵.11 .۵.۲۵! ) . فخر الملک نظام‌الدین 
خواجه فریدالدین ؛ معروف به فربد خراسانی و فرید جامی . 
ز ۱۷ ۶قٍ : کاتب و شاعر ایرانی . از بزرگان روزگار خود بود. 
مرلف مجمم الفصحا درباره؛ وی چنین گوید : «خواجه فریدالدین 
کاب در خدمت سلطان سنصر ملازمت داشته و رات شافردی 
آتوری را می‌افراشته . مداحی سلطان مسعود بن محمد بن 
ملکشاه را هم کرده در کمالات معروف روزگار خود بوده 
ترکیپ‌بند می‌گفتند به طریق مسمط در بند اول در هر مسصراع 
دست و پای لازه ساخته و در بند دوم در هر مصراعی شب و 
روزو در سیم جان و دل و در چهارم آفتاب و سایه : در بتد پتجم 
بسزم و وزم ؛ در بند ششم تیر و کمان و دوبند هفتم دولت و 
اقبال .» ملف طفات ناصری می‌گوید : «که چون سلطان سنجر 
[ ۵۱۱ - ۵۲ا۵ق ] کرت دوم به تسخیر ملک ماوراءالتهر لشکر 
کشید و سلاطین ترکستان با گروخان چمعیتی کردند و در حدود 
پایمرغ که از اعمال ترشی است که در قدیم آن ولایت را نسف 
می‌خوانده‌اند : مصافی عسظیم دست داد و شکست بر جانب 
سلطان افتاد و سلطان می‌خواست که ثبات قدمی پیش ارد 
دشمتان پیش و پس او را بگرفته بودند » ملک تاج الدین 
ابوالفضل سیستانی عنان اسب سلطان بگرفت که ای خداوند 
عالم بچه محل قرار است و مردانگی نموده سلطان را از جنگاه 
بیرون اورد و با معدودی چند از اب جیحون عمد بسته عبور 
کردند و آن شکست در ناموس سلطان سنجر نقصان کلی کرد و 
فرید ملازم او بود و در این باب این رباعی گفت : «شاها ز سنان 
تو جهانی شد راست - تیغ تو چهل سال ز اعداکین خواست | گر 
چشم بدی رسید آن هم ز قضاست -کان کس که به یک حال 
بماندست خداست » فرید کاتب در بیان بطلان حکم انوری 
دربارةٌ وزیدن باد چنین گوید : «گفت انوری که از جهت بادهای 
سخت -ویران شود عمارت و که نیز بر سری / در روز حکم او 


فصل الخطاب من کلام عمر بن الخطاب 


نوزیدست هیچ باد - با مرسل الرباح تو دانی و آنوری با 
مي گفت انوريي که در اين سال نادها - چندان وزد که کره بجند 
تر بنگری / بگذشت سال و برگ نجنبید از درخت -ای مرسل 
الریاح تو دانا نه انوری .» 
منابم : تذكوة الشعرا؛ دولت شاه + ۰۱۵ ۰۵۳ ۰۶٩‏ ۸۴ - ۸۵ تارین 
جهان شاب بحویتی ۰ ۸۱/۲ ؛ نذگره سصيبي » ۵۱ ۶ دون انوري : 
۲ ۷۰۶ ۷۳۸ : ال رید » ۱۸۲۸ روز دوشن : 1۴۲۴ ویاضی 
العارفن ۰ آفتاب رای ۰ ۸۹/۲: صمحت ايراهيم » برگ ۰۲۲۴ شماره 
٩‏ باب اباب » ۳۳۱ ؛ مجمع القصحا : :٩۹۳۸/۲‏ محرزن الغرالب ؛ 
۴ -. ۲۴۸ + سونس الاحواز : ۴۲۲۲۲ ؛ نابه‌ه‌اي زشیداللایین 
و قاط : ۲۲ ۲۲۷ 1 باعة الماس : ۹۶+ نشتر عشن :۰ ۱۱8۳ 


۴ : دار ستان سنن : ۷۴ - ۷۵ , 


رسولی 
فرید جامی > فریدالدین کاب 
فرید خراسانی > فریدالدین کاتب 
قریقی شهر سبزی , ایوب * ایرب خراسانی 
فضتل الخطاپ فی المحاضرات * محمد پارسا 


فصل الخطاب من کلام عمر بن الخطاب بامعصطقا,مداه‌اعظ ) 
۱ دامن هه فستمعص ها کتانی به فارسی و عربی ۰ لوشتهة 
رشید وطواط ( ۴۸۰ | ۳۸۷ - ۵۷۲ات ) . فصل الخطاب دومین 
کتاب از سلسله کتاب‌های چهار گاته در ترجمهٌ مثثور و منظوم 
گفته‌های خلفای راشدین است که در آن نخست گزبده‌ای از 
سخنان عمر آمده و سپس وطواط آن سخنان را به فارسی 
ترجمه کرده است . در پایان : درون‌مایةٌ سخنان گفته شده در دو 
بیت شعر آمده است . نمونه‌ای از تثر کتاب است : «تفهوا قبل ان 
تسودوا : علم آموزید پیش از آنکه زن داده شوید . مسعنی این 
کلمه آن است که علم پیش از آن آموزید که زن خواهید , از بهر 
آن‌که با غم عیال و انديشه اطفال » اموختن علم راست نیایذ . و 
از آن حاصلی روی نتمایذ . علم‌آموز » وانگهی زن خواه گر 
توبی طالب تنصاب علوم | زان‌که انديشة مصالح زن -باز دارد ز 
اکتساب علومه دربارُ نثر فارسی این کتاب می‌توان گفت که 
فسخیم و در آمسیخته با کلمات عربی است . نسخه‌هایی 


ادب فارسی در آمیای مانه| ۷۰۰ 


فصیحی 


قضل‌الله خنجی شیرازی 


دست‌نویس از این کتاب به شماره‌هاي ۱1 7 - 22 در کتایخانه 
عاطف افندی ‏ ۱۲۰۰ در کتابخانةٌ گنج بخش و ۲۶۳۹ در 
کتایخانة ولی‌الدین نگه‌داری می‌شود . 
منابع : حداین السحر قبی «قباین الشحر پیش‌گفتار ؛ ند ؛ دسوان 
رشیدالدین وطواط : ۲۳۲۰۳۱ فیارست هشترک سنه‌هاي خعلي 
فارسی پا کستان ؛ ۲۳۸۷/۴ ؛ فهرست نسحئه‌های کتاسفان خطي گنج 
بحي ۰ ۱۹۲۲۰۹۳۱ یت الامثال : ۲۸ ؛ معجم ال دیا : ۲٩‏ - ۱۳۰ 


تام‌طاي رسد ادن و طلو امد #4 بط , 


کوتی 


فصیحی ( انانه؟ ): عبدالتظر فرزند صلاجوره‌بای بخارایی ؛ - 


۳ |/ ۱۳۱۵ق ؛ شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد . پس از 
آموزش ابتدایی په خدمت دربار بخارا درآمد . اشعارش بیشتر 
آهنگ عشقی و تغزلی دارد . فصیحی به پیروی از عبدالرحمان 
مشققی مخمس و مثلث نیز می‌سرود . دیوان فصیحی به شمارة 
۵۱ در گنجينة کتب خحطی پب ژوهشفاه خاورشناسی 
تاحیجستان نکه‌داری می‌شود . 

منابع : تذکرة الشعراي معترم + ۲۸۴ ! دايرة المعارف شوروي نامیک , 

۷ فهرست دست نو بس‌های شرفی در ؟ کادمی علوع تای‌کستان ؛ 

۲ : غهرست نسخ خطی قارسی آشتیتوی آثار خطی ناجیکستان: 

۱ ۰۴۳۰۱۲۹/۲۱ ۰۴۳ ۴۷ + نج زرافشان . ۰۴۱۲۰۴۱۱ 

م.شکورزاده 


فصیحي بخاری ( قمع فتاه ) : ملا عبد الم‌جید ۰ سلده 


یازدهم هجری . شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی دقیق نداریم . 
شاعر پرآوازهٌ روزگار خود و سخنش شیوا و رسابود . در 
اشعارش بیشتر پنده و اندرز می‌داد . مدا عیدالا حد خن بود . به 
همراه پدر به مشهد رفت و پس از درگذشت پدر در همان دیار 
ماندگار شد . نمونه‌ای از شعر او است : «دگر در سیته‌ام انکند 
عشقش طرح باغ تو -مبارک باد هر لخت جگر را باز داغْ تو | چو 
خواهم جست و جوی او کنم خامرش بنشینم - بیاموزید ای 
مرغان باغ از من سراغٌ نو .۱ 

متابع : تحطة اباب , ۳۲۲؛ تذکوة الشعرای مطربی ۰ ۵۸۳ ۰ ۵۸۴ 

نسفة زباي هاتگر ۰ ۱۵۷ ۰۱۵۸ 


رشئوزاده 


فضل الله خنجی, شیپرازی ( هدقع تمد عاهل 122-101 ) : مو لانا 


خواجه ابوالخیر فضل‌الله بن روزبهان صاعدی سپاهانی ؛ 
متخلص به امپن ؛ شیراز ۸۵۰ تا ۶۰ذق - سمرقند | بخارا +۵۳ 
تا ۴۰ق » شاعر ؛ اند یشمند ‏ فقیه و عارف ایرانی , اصلش از 
خنج » از توابع لارستان فارس, بود . دانش‌های ابتداییی را در 
زادگاهش فرا گرفت . پس از آن به سفر حج رفت . پس از بازگشت 
به شیراز به فراگیری فلسف؛ ارسطو و افلاطون روي آورد . در 
بیست و پنج سالگی ؛ پرای دومین بار حج گزارد و در مکه 
کتاب‌های صحیح بخاری و صحیح مسلم را نزد شیوخ مصر و 
حجاز و از آن شمار امام محمد سخاوی فراگرفت . سخاوی در 
الضوء اللامع لاه القرن الناسعم شرحی دربارة دور تحصیلی وی 
نوشت و نیز فضل‌الله در دیداری با سخاری قصیده‌ای با خط 
خوش به وی پیشکش کرد . پس از آن » به شیراز بازگشت و در 
آن شهر به تدریس دانش‌های شرعی و عقلی پرداخت و در همان 
ایام کتاب‌های حل تجرید ؛ حواشی بر حواشی شرح نجرید ؛ 
تعلیقات بر محالات و کتاب بلند آوازةٌ خود بدیع الزمان فی قصذ 
حي بن بقظان را نوشت . سرانجام در ۲٩۸ي‏ براي سومین بار 
راهی حجاز شد و گویا دیگر به شیراز بازنگشت و چون به 
نزدیکی آذربایجان رسید ؛ در یبلاق سهند به خدمت سلطان 
یعقوب بایندری ( ۸۸۳- ۹۶+ق ) رفت و کتاب بدیم الما را به 
وی پیشکش کرد . سلطان یعقوب نیز به او بفرمود تا کتابی در 
پادشاهی او بنویسد و به فضل‌الله چنین گفت : «اگر تاریخ ما 
نویسید هر آینه چنان‌چه گفته ناسخ تواریخ ملوک عالم باشد .»و 
از آن‌جا که وی پیوسته در رکاب سلطان بود» مشاهدات شود را 
با دانسته‌هایش همراه کرد و تاریخ عالمآرای اميتي را نوشت . او که 
سنی شافعی مذهب و بسیار متعصب بود و به نوشتة برخضی 
منابم: شیعیان را محکوم به تابودی و خونشان را حلال 
می‌دانست » در اين کتاب بدترین نسبت‌ها را به شیعیان ؛ از آن 
شمار شیخ جنید و شیخ حیدر صفوی ‏ داده است . تا گفته نماند 
که دربارة مذهیش مولفان اختلاف کرده‌اند . برخی وی را حنفی 
دانسته‌اند ؛ اما این گفته چندان درست نیست . اپن تردید از آنجا 
پدید آمده که وی در اصول و فروغ دبگر مىذاهب اسلامی ‏ 
به‌ویژه حنفیان ؛ جست و جوی بسیار کرده و احکنامی برای 
پیروان این مذهب نوشته است . گویا همزمان با نوشتن تاریج 
عالمآرای امبنی در دربار مقام دبیری داشت » چرا که نامه‌هایی به 
انشای وی , برای بادشاهان مصر و عشمانی در دست است . 
زمانی نیز در منام قضاوت حجاز بود . پس از درگذشت سلطان 
بعقوب » چندی در اصفهان زیست . اما هنگامی که شاه 


آذب فا سي در سیاي میانه| ۱۷۰۱۷ 


فضلالله خنجی شیرازی 


أسماعیل یکم صفوی ( ۳۰-۹۰۷ ) بر اصفهان چیره شد ‏ از 
آن‌جا کوچید و گویا به کاشان رفت . در بسیاری منابع » کاشان را 
همان کاسان | قاسان در فرارود دانسته‌اند . مثلا : محمدامین 
خنجی در مقاله‌ای چنین نوشته است : «مراجعی که نست وی 
را کاشانی نوشته‌اند و همچنین آقای سعید نفیسی که رفتن او را 
از اصفهان به کاشان و سپس ماوراء الثهر ذ کر کره‌اند به مناسبت 
تشابه اسمی میان کاشان عراق با کاسان ساوراءالنهر واقم در 
شمال خوفند است . در مقدمه سلوک الملوکك نیز : مصحح 
اشاره کرده که فضل‌الله از سر و صدای فزلباش و نفوذ شیعیان 
دوری مي‌جست و در ادامه چنین آورده اس : ...و ما تیک 
مي‌دانيم که کاشان ايران نه تنها به آندازة اصنهات در معرضی 
تاخت سپاهیان قزلباش بوده بلکه از قدیم الایام از مراکز مهم 
شیم به شمار می‌آمد: است ... پس کاشاأن ابران نمی توانست 
محل امنی برای فغل‌الله باشد و خاطر او را جهت شاه 
آسماعیل آسوده گرداند .» وی کتابی با نام ابطال نهچ الاطل در رد 
نیج الحق و کشف الصدق علامة حلی که رد شیعیان نیز بود. 
نوشت و در مقدم؛ کتاب نثر علامه را سست : رکیک و عامیاند 
خراند . مصحح سلوکد الملوکك ؛ در این باره چنین نوشته است": 
از او کتایی در دست داریم ؛ به نام ابطال بیج الباصل که ددی بر 
کتاب هچ الحن علامة حلی است و آنرا در جمادی الشانی 
٩‏ مقارن ایامی که سپاهیان شاه اسماعیل صفوی بك رای - 
مرگزی ایران تاخته بودند : در شهر کاشان به پابان رسانیده 
است » بعدها قاضی شوشتری ردی بر کتاب نهیم الماطل نوشت 
و با بدزبانی و گستاخی , در حق فضل‌الله به انتقام‌جویی از او 
برخاست , افزون بر این ؛ در تاريخ عالمآرا سخنان بسیار تند و 
گزنده‌ای دربار؛ پدران شاء اسماعیل آمده است . این تألیقات به 
در به دری او دامن زد . اژ ترس جان راهی هرات شد . چندی 
نزد سلطان حسین بایقرا ( - ۱۱٩ي‏ ) به سر برد ؛ پس از آن » به 
دربار محمدخان شیباتی ( ٩۰۵‏ - ۱۶لق ) پیوست و در سفر 
جنگی محمدخان برای ناختن به قلمرو قزاق‌های شرق 
سیحون : همراه خان بود و گزارش‌های رخدادهای این سفر را در 
کتاپ مهمان:اب؟ بخارا آورده است . کتاب‌های نمب‌ناما خان و 
رسالاً حادیه نیز در همین دوره تألیف شده‌اند . بس از آن ؛ به 
بخارا و به دربار عبید الله‌خان شیبانی ( ٩۴۰‏ - ۴۶لق ) رفت 
و کتاب سلوک الملوکد را به نام او نوشت, فضل‌الله به فارسی و 
عربی شعر می‌سرود و در شعر امین تخلص می‌کرد . در برخی از 
کتاب‌های او . مانند مهسان نام بخارا سلوکد الساوکد و تاریم 


فضل‌الله خنجی شیرازی 


عالم آرا نمونه‌هایی از شعر او آمده است . مصحح سلوک الملوک 
به تقل از منشآت السلاعلین ۰ قطعه‌ای از شعر وی را آورده و دربار؛ 
آن چنین شرح داده است : «در متشات السلاظین فر بدوتبیگ 
یک شعر فارسی و قطعه‌ای دیگر به ترکی آمده است که خواجه 
ملای اصفهانی از ماوراءالنهر برای سلعطان سلیم : پاشاه عشمانی 
فرستاده است . در شعر ترکی نام و تخلص شاعر ذکر نشده... آما 
قطعهٌ فارسی بی‌هیچ تردید از فضل‌الله است و در بایان آن ‏ امین 
که تخلص شعری او است . ذ کر شده ...» در این شعر وی خواهان 
براندازی قزل‌باش‌ها است . ابیاتی از این قطعه چجنین است : «فزل 
برگ است همچون مار افعی -سرش را تا نکوبی نیست نفعی | 
تویی آمروز ز اوصاف شرینه - خدارا و محمد را خلیته .+ وی 
در شاعری طبعی چندان نیکو نداشت و در نویسندگی نیز پیرو 
همان تثر مصنوع و سرشار از کلمه‌های غربی سد.ه نهم هجری 
بود . بنابراین ۰ وی هیچ گونه تأثیری بر ادپیات فارسی به جا 
نگذاشت . در تصوف : دست ارادت به پیر جما‌الدپن احمد 
عارف اردستائی ( - ۸۷۹ق ) داد . از آتار عرفانی او می‌توان شرح 
وسایای عبدالخالق غمعدوانی که از مشایح نقشبندیه برد و مناقب 
جتمال اردستانی را نام برد . در فلسفه نیز دستی داشت و از آن‌جا که 
سبنی پسیار متعصبی بود ؛ بی‌تردید فقه وا به خوبی می‌دانست . 
روشن است ان چه سبب شهرت ری شد . ادییات » قلسفه و یا 
عرفان نود . اما فضل‌الله را در جایگاه تاریخ‌نگار و گزارشگری 
که برخی از رخدادهای سیاسی و اجتماعی را با دبدی متعصبانه 
و گاهی نقادانه نوشت ‏ نمی‌توان نادیده گرفت . وی بخشی از 
تاریخ زمانه‌اش را با جزئیات بیان کرد . ما از قاضی القضات 
شیخ عیسی صدر که گویا نفوذ فراوانی پر سلطان یعقوب داشته . 
به نیکی یاد کرده , چرا که وی به پرهیز از باده‌خواری فرمال 
می‌داد و به تنظیم امور ملکی پر داخته و ماليات‌هایی مانند تمفا 
را که پراساس مقررات چنگیزی گرفته می‌شد منسوخ ساخته و 
خراج شرعی را جایگزین آن کرده است : اما در ادامه از این‌که با 
گذشت زمان ؛ قاضی به دنبال انسان‌های بی‌اصل و بنیاد رفشه » 
تأسف می‌خورد . وی در سئت انديشه سیاسی ایران از جایگاه 
ریژه‌ای برخوردار است . در سلوکک الملوکک از پایه‌های حکومت 
اسلامی بر مینای مذهب سنی سخن رفته که گریا برپایی چتین 
حکومتی آرمان ملف اثر است . برخی پژوهشگران وی را در 
دسته اندیشمندان شیوه فقاهتی و شریعت‌نامه نویسی ؛ جای 
داد‌اند و او را تأثیرپذیر از جلال‌الدین دوانی دانسته‌اند که 
با کسست از انديشة فلسفی و در بی شریعت‌نامه ویسانی مانند 


ادب قارسی در آمیای مان | ۷۱۷ 


ایرالحسن ماوردی ( ۳۶۳ - ۴۵۰ق ) به تجدید آرمان خلافت 
پرداخت . از همین‌رو؛ فضل‌الله دا سماینده زوال و اتحطاط 
انديشة سیاسی در ایران و نیز بزرگ‌ترین نمایندة انديشة سیاسی 
دوره صفویان دانسته‌اند که این امر چندان نتیجة تواوری وی در 
انديشة سیاسی نبود ؛ چنان‌که اگر وی سلوک السلوک را در 
دوره‌ای دیگری می‌نوشت ؛ این چنین در آن غورو بررسی 
نمی‌کردند . اما فضل‌الله در دوره‌ای به شریعت‌نامه تویسی 
پرداخت که دو خلافت امپراتوری عثمانی که مذهب سنی را به 
رسمیت می‌شناختند و صفویان که تشیم را مذهب رسمی‌شان 
بود . در پرابر یکدیگر قرار گرفته بودند . افزون بر این » او در 
زمائی که زبان انديشة سیاسی در ایران فارسی و زبان شریعت 
عربی بود : سلوکد الملوکك را در مخالفت با سنت رایج به فارسی 
نوشت . از اثارش : مهمان‌نامة بخارا ؛ به فارسی ؛ که در تاریخ 
دودمان شیبانی و جنگ‌های محمدخان شیبانی است ( تهران ؛ 
۵ سش ) ؛ سلوکد الملوکد ؛ به فارسی » که دربارةٌ ساختار 
اجتماعی و وظایف سلطان » امام ؛ وزیر ‏ مقتی ؛ قاضی و دیگر 
مقامات مملکتی است ( تهران ۰ ۱۳۶۲ش ) ؛ امطال نهج الباطل 
و اهمال کشت العاطل / ابطال الباطل ؛ به عربی ؛ که در رد نهج 
الق و کشف الصدق علامة حلی و نیز رد شیمیان است ؛ شر 
وصاای عدالخالق غجدوانی ‏ به فارسی : که دربارء غبدالخالق 
غجدوانی از مشایخ نقشبندیه و سلسله مشایخ وی است ؛ تاریخ 
عالم آرای اميني ؛ به فمارسی ‏ که در سرگذشت پادشاهان أق 
فوبونلو نوشته شده است ( تهران ۰ ۱۳۷۹ش ) ؛ بدیع الزمان فی 
قصة حی بن بقظان ؛ به فارسی که در شرح تدرح نفس ناطقه در 
براحل حکمت نظری و عملی نوشته شده است و نسئه‌اي 
دست‌نویس از آن به شمارهٌ ۳"پ - ۳۱پ در کتابخانة سرعشی 
نگه‌داری می‌شود ؛ شرح قصید؛ برد شرف‌الدین بوصیری که 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شسماره ۶۴۶۲ در کتایخانة گنج 
بخش نکه‌داری می‌شود ! مناقب جمال اردستائی که در یاد کرد پیر 
و مراد وی جمال اردستانی نوشته شده است ؛ حواشی بر حواشی 
شرح تجرید ! تعلیقات بر محالات ؛ شرحی بر کناب صحیح مسلم که 
آن‌ر! به پایان نرساند ؛ السقاصد که در علم کلام نوشته است ؛ 
هداية التصدیق الي حکاية الحویق که دربارء آتش‌سوزی آرامگاه 
پیامبر (ص) در ۸۸۶ق و بازسازی آن نوشته شده و نویسنده آن 
را در ۰۷٩في‏ تألیف کرده است . نسخه‌ای عکسی از اپن کتاپ به 
شمارٌ ۶۱۱ در کتابخانة ملی ملک نگه‌داري می‌شود . 


منایم ۱ ان خلدون و علوم ابشماعی ۰ ۲۳ احسن او اریخ + ۲۲۳ ! 


فضلی نمنگانی 


بزرگان نامی پارس , ۶۰۰/۲ - ۶۰۴؛ تاریط ادییات در ابران ۰ ۵۳۸/۵ - 
۰ ؛ تاریخ عالمآرای امیلی . مقدمه ؛ تاریخ نظم و نثر : ۲۵۱/۱ - 
۵۲ , تسد کرت السلوشد : ۲۷۴ ۱ تشکیل دولت سلي در ابران ؛ در 
صفحات فراران : جیب اشیر . ۶۰۷/۴: خو اجه نظام السلاگ : ۱۲۸ ۰ 
۵۷ ! دانشسندان و سض‌سرابان فارس :۰ ۱۳۳/۴ ! درامعدی فلسفی و 
تاریخ انديشه سياسي در ابران » در صفعات. فراوان ؛ سلک الملو که ؛ 
مقدمه ؛فیرست کنايهاي چاپی فارسی ۰ ۳۳۷۶/۲۳ : فهرست کنابهداي 
خعلی کتابقانه ملی ملگ : ۵۰/۱! فهرست مشتر که سحته‌هاي خطی 
فارسی پاکستان ۰ ۶۴۰/۷ ۶۴۱ ؛ فهرست نسحنه‌های خی کناسنان 
گنچ بل ۰ ۱۹۶۹/۳ فیرستوار؛ کتابهای فارسي : ۱۰۲۲/۲؛ مین 
کتب چایي فارسي و عربي : ۸۵۵/۴ ۸۵۶+ مهمان‌نامث مارا : مقدمد 
؛ بادهاشتیهای قزويني ۰ ۱۴/۱ -۱۱۷. ی «تاریخ عالم‌آرای امینی ؛ : 
راعنمای کاب ؛ سال یکم , شماره ۱ +بهار ۲۳۷۷لی : صص ۷۴ - 
۷۵ محمدامین خنجی : «فضل‌الله بن روزبهان خنجی1 , فرهدکگك 
اپران زمین . جلد چهارم : صص ۱۷۳ - ۱۸۴ ! 

5/23 , دا اد لوط 


کرنی 


فضل سبرقندی ( .مدع اعطا  )‏ خر اجه فضل الله پسر 


انواللیث سمرقندی ؛ سدء تهم همجری » شاعر فرارودی . از 
بررگان و ذانشمندان سمرقند بود , در فقه او را ابوحنيفة ثانی و 
در ادبیات عرپ او را همتای ابن حاجب می‌شمردند . وی نزد 
میر سید شریف گرگانی درس خواند . در مجالس النفاش آمده : 
... سید به خط خود اجازت نامه درس علوم از برای او 
نوشته ..., امیر علی‌شیر نوایی دو سال نزد فضل به تکمیل دانش 
پرداخت و فضل او را فرزند خحطاب می‌کرد . سرانجام در 
سمرقند در گذشت و در خانقاهش به‌خاک سپرده شد . شعر را 
استادانه می‌سرود و در معما گوبی مهارت داشت . از اشعار او 
است : رقد چون سرو تو جان است مرا پلکه روان - سویم ای 
سرو روان‌شو که فدا سازم جان .» 

منایع : تاریخ نظم و شر ؛ ۲۹۰ ؛ اللذریعه ‏ ۳۰۷/۹ + مجالی افاش ؛ 

۶ ۲۷ : ۲۶۷۱ ب ۲۸۷ . 


۹ 
رشنوزاده 


فضلی نمتگانی ز تطقهصعع لته عدالگر یم ۵ سل 


سیزدهم هجري » شاهر و تلاگر دنو پیس تاحیگ . ذر نمتگان» از 


لدب فارسی در آسیای سانه| اط 


فطرت بخارایی 


فرا گرفت ؛ سپس رهسیار خسوقند شد و به دربسار امسیر 
عمرخبان (۱۷۲۲۴ ۲۳۷ ۱ ) راه یافت و ملک‌الشعرای دربار وی 
گردید . برچسته‌ترین اثر وی » تذکر: مجموعةالشعرا ( تاشکند ء 
۰ در احوال شعرای دربار عمرخان است که در ۲۲۳۶ ۱ق 
تألیف شد . فضلی غزل و مثتوی را نیکو می‌سرود . از دیگر 
آثارش کتاب تاربخی شاهنابه است که در آن سفرها ؛ حوادث 
نظامی و دیگر رویدادهای روزکار عمر خان را به نم درآورده 
است. نسخه‌ای دست نویس از دیوان فصلی که در بردارنده 
غزلیات: قشطعات. مثنوی‌ها و رباعیات او است؛ به شماره 
۲ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه داری می‌شود. 
متایم : قععقة ال حباب ۰ ۱۳۷ + حکایت هیحان باق ۱۱۰۳ 
دایسةالسعارف شوروی تاک ۰ ۱۵۱۲/۷ اللریعه : ۱۲۲۵/۹ ۱ 
فهیرست دست نو بس‌های شرفی در آ کادمی علو تابکستان , ۱۳۸۲/۲ 
فهرست شخ خطي فارسي انستبتوی آتار خطی نامیکستان : ۲۰۵/۱ ۱ 
تهرستوار کتایدای فارسی ۰ ۴۳۲/۱ + کنم زرافشان :۰ ۴۰۲ ۴۰۳ : 
محیط ادبي خوقد . عزیز قیموف ‏ زبر افضلي نمتگانی» ؛ تموناة 
ادیات تابگ ؛ ۴۳٩‏ باد بار مهربان . ۳۷۹ - ۱۴۰۹ دب : سال 
پپست و پکم : شماره ۲ .هي ۱۸۴ 
. 1 - 1۸۵60 , مونمم۳ز 


ت.انئین 


فطرت بخارایی ( ۳088« ) عبذالرشوف فرزند 
عبدالرحیم صراف ؛ بخاراً ۱۸۸۶ - تاشکند ۱۹۳۷ ؛ ادیپ ؛ 
نویسنده و شاعر ازبکستانی . تبخست در مدرسة میرعرپ بخارا 
داش آموخت . در ۸۱۹۰۹ برای ادامةٌ محصیل به استانبول 
رفت . در ۱۹۲۱ ویر معارف جمهوری مردمی شوروی بخارا 
و در ۱۹۲۲ معاون نخست وزیر بخارا بود , از ۱۹۲۳ نا تتنطه 
در دانشگده زبان‌های شرقی لازاروف مسکو و در ۶ در 
پژوهشگاه دولتی تاشکند کار می‌کرد . در دانشگاه‌های سمرقند » 
ب‌خارا و تاشکند نیز تسدریس می‌کرد . در ۸۱۹۲۴ درچة 
پروفسوری گرفت . از پیشروان حرکت جدیدی و نیز ادسیات 
وین بود . همچنین ؛ به جمعیت ادیی پان‌ترکیستی چفتای 
گرونگی ( صحبت اهل چفتای ) پیوست ؛ اما در ۱۹۲۵م از آن 
کناره گرفت . فطرت با نظم و نت فارسی آشنایی کامل داشت و 
پیش از انقلاب اکتبر + به پیروی از سخنوران بزرگ فارسی 
می‌نوشت . مقالات گوناگونی در زمینه ادب فارسی ؛ همچون 
حروض و نیز شرح حال و آثار سیف اسفرنگی . حافظ اوبهی و 


فطرت درواژی 


جز آن‌ها منتشر کرد , او ترکی چغتایی را به خوبی می‌دانست و 
به آن زبان نیز نوشته است . نثر فارسی را بسیار ساده و روان 
می‌نوشت ؛ چنان که آثار منثور او از بهترین نمونه‌های ادبیات 
نوین آسپای میانه است و می‌تران گفت نثر نوین تاجیک با 
نوشته‌های او شکل گرفته است . از آثار منثور فارسی او » مناظره 
( استانبرل ۰ ۵۱۰۹ ) در وویارویی انل يشه‌های حد ید و قدیم ] 
پانات سیاح عندي ( استانبول : ۲ + ) در اوضاغ سیاسی : 
اجتماعی و اقتصادی بخارا ؛ رهبر نجالت [ سین‌پترزبورگ ؛ 
۵ ) در اخالاق و علوم اجتماعی » عابله ( باکو » ۶۱۹۱۶ ) در 
امور خائواده : نمایشنامه شورش واسع ( دوشنبه » ۶۱۹۲۷ ) و 
امارت بخارا ز ۰ را مي تو ان پاد کرد . در زمينة ترجمه نیز 
رما تاربخی مسلمانان دارالراعة : نوشته گسپیرنسکی را از ترکی 
به فارسی تاجیکگی برگردانیده که در ۵ در نت نو وتور که 
منتشر شده است , فطرت شعر نیز می‌سرود و در آغاز سجمر 
تخلص می‌کرد . دفتر و جک شعر او : صیحه ( استاتبول ؛ 
۱ ) در زمان انتشار پرآوازه شد . وی همچنین یک مثنری 
به ناع مرات خیرالبشر در تبلیغ اند یشه‌های دینی + پیش از اثتلاب 
اکتبر سرود . قصه فیامت به ترکی » اثر دیگر فطرت است . 
منابع : اوسیات فارسی در تاحیکستان : ۶۲ ؛ تکار اشعار ۰ ۱۵۱ - 
۳ ۱۶۵ ۰ ۱۸۷ ۰ ۳۳۵ - ۳۲۷ ند تر:الشعرای سحرم + ۱۳۱۹ 
نایبت نان ساثی ۰ ۱۱۰۳ ضراسان است اینیا ٩‏ 
داير ةالمعارف ادیات و صنعت تاجی : ۳۷۸۱۲ + دای تالسمارف 
شوروی تابیک . ۵۶۷/۷ ۱ دور حکمرانی امیر عالم خان : دوشنیه ؛ 
۱ ! فهرست کنابهاي چايي فارسی . ۳۹۶۶/۴ ؛ کُنج زرافشان , 
۲ - ۳۲۵ : تمونه ادبات تاک + ۴۵۲ - ۴۵۵ ۰ ۵۳۱ - ۵۴۵ ۱ 
غفررجان محموداف ؛ «ما بخاراييم ؛ بخارا هم ز ما است» ؛ تما 
پارسبي : سال سوم : شماره ۱ :بهار ۱۳۷۷ش : صص ۱۶۷ ۰۱۷۱۰ 


تِ 


وی 


فطظرت دروازي ( اع028عنعاع] ) لطف‌الله خر اجه : سده‌های 


نوزدهم و پیستم میلادی » شاعر تاجیک . در درواز زاده شسد . 
دائش‌های ابتدایی را در زادگاهش آموخت . سپس در بخارا به 
مدرسه رقت و پس از آن چندی به صحافی پرداخت . وی دو 
بیاض از آشعار شاعران همروزگار خود فراهم آورد که یکی به 
شمار؛ ۶۱ در گنجینه دست‌نویس‌های پژوهشگاه خاورشناسی 
تاجیکستان باقی است و دیگری به تام مجموعة اشعرادر 2۱٩۱۰‏ 
در تاشکند منتشر شد . نمونه‌هاپی از اشعار فطرت دروازی در 


ادیب قازسي در 1سیای میاه | ۴ ۷۰ 


فطرت زردوز سمرقندی 


ینایم : جابرةالممارف شوروق امک , ۵۴۷/۷ ؛ دابره‌های اذسی 
بطارای خرفی : ۱۵۲ ۱۵۲ مسطتوران دروازی : ۳۹ 


م.شخورزاده 


فطرت زردوز سمرقندی ( اتهو دهعت مها 


سعید تمال : سمرفند ۱۱۷ : شاعر تاجیگ . در 
میان سال‌های ۱۰۹۶ و ۱۰۹۹ق برای تحصیل به بخارا کوچید و 
تا پایان زندگانی در آن شهر ماند . در آن‌جاء همجون نیاکانش» 
پيشة زردوزی برگزید . نخستین شعرهایش را زمانی که در بخارا 
به مذرسه می‌رفت + سرود و دبری نگذشت که پرآواز+ شد . با 
این حال کم‌تر به دربار امیرآن پا می‌نهاد . بچکا در ادیبات فارسی 
در تلجیکستان ؛ او را درضعر همپایه سيداي نسفی دانسته است . 
فطرت از پیروان سبک هندی بود و غزل را نیکو می‌سرود . او 
یک مثنوی صوفیانه - رمانتیک به نام کٌازد پسر که طالب و 
مطلوب و مطلوب و طالب نیز نام دارد ؛ در هشت صد و پنجاه 
بیت سرود که به گفتهٌ خود شاعر در سر سخن ؛ بستگی بسیار با 
ادبیات عامیانه دارد . از دیگر آثارش هجونامه‌ای است که در 
مذکرالاصسحاب آسده است و تنیز غزل‌هایی پراگنده که در 
تذکره‌های گوناگون دیده می‌شود . در شعر فمطرت که در آن 
شهرآشوب بسیار هست ۰ طرز تفکر پیشه‌وران خرده پا و"دیاد 
آن‌ها به طبق حاکم و نیز انديشة ضد فئودالی به خوبی نمایان 
است . گاژر پسر در ۱۹۱۷ در تاشکند به نشر رسید . 
منابع : ادییات فارسی در ناابی‌کستان: ۰ ۳۴؛ تاریخ ادسیات ایران » 
ربکا . ۵۲۸ ۵۲۹: حکات هسحان باقی : ۶۷ ۱ دای ذالسعارف 
شوروي ناجیک , ۵۶۷/۷ : سنوران صبثل روی زمین ۰ ۱۶۵ : 
فهرست دست‌نویس‌های شرفي در ۲ کادمي علوم تابی‌کستان . ۱۴۵۱/۲ 
تهرستواره کتابهای فارسي + ۲۹۸۶/۴ : نمویة ادبیات نامگ :۰ ۱۷۱ - 
۷۵ : عدالله نامه : زیر وفطرت زردوزه : لش ندب : جلد ۰۴ 
درشتبه , ۸۱۹۷۷ ! مذکوالصحاب : زیر افطرت زردوز؛ ! تمونا 
ادییات تاک : ۱۷۱ ۰ ۱۷۵ + نش ادر شیاه ؛ ۱۱۱۸ باد یار مهر بان : 
۲۳ - ۲۷۳ ؛ لاله سلیمان‌اوا و علی قل دیوانه قلرف : « ثازر پسر : 
مدای طرق + سال دهم : صفقحه ۱۱۳ ۱۱۱۵۰ 
. 9 ۰ 367 , معلوج 
م.شکورزاده 


فطرت وردانژهی ( ااعععتق هه ) | دروانسزگی : ملا 


قربان ۰ ۱۳۰۵ی + شاعر تاجیگ , در بخارا به کسب معلو مات 
پرداخت , در بعضی نومان‌های هبان‌سجا به قضصارت مشغول 
بود . از انواغ شعر بیشتر به غزل می پرداخت . نمونه‌هایی از 
آشعارش در تذکره‌ها و بياض‌ها باقی است . 
منابم : تفة اباب  :‏ . ۱۳۱ ! تدذکاو اشعار » ۳۳۵ - ۳۳۶ ] 
تدکوةالشمرای مسترم ؛ ۲۸۷ - ۲۹۰ ؛ دایرة المعارف شوروی تامیکد : 
۷۷ قهرست. دست نو س‌های شرفی در ۲ کادبی علوع تابی‌کستان : 
۲ فهرست نسخ خطی فارسی انتیتوی آثار عطی تابیکستان , 
۱ ! نم یه ادیات تاک : ۴۴۰ ۳۳۶ 


قبادیائی 


فطرتی کشمیری * جندویی بخارایی 


فشقرات ( 128.۳80 ) . فترات الخطیره ؛ رساله‌ای به فارسی در 


عرفان » نوشتء خواجه عبیدالله احرار عارف نام‌دار فرارودی 
( ۹۵۰۸۰۶ق ) . برخی به اشتباه این اثر با به عیدالله کاشغري 
( - ۸۹۵ ۸۶۰ق ) و برخی دیگر ؛ گویا به استناد پیتی » آن‌را به 
غطار نیشابوری ( - ۵۴۰ ۶۱۸ق ) نسبت داده‌اند . آن پیت این 
است : کفر کافر را و دین دین‌دار را ذره‌ای دردت دل ععار را .» 
فقرات با سربندهای فقره ؛ که شمار آن‌ها در نسخه‌های گوناگون 
این اترستفارت است : به نشری روان و آسيخته به نظم و 
حکایات تألیف شده است و مطالیی را دربار؛ توحید و شهود ؛ 
ظهور جمال » غایت شدن ‏ فنای مطلق : تجلی اعیان ثابته ؛ 
دوام آگاهی ؛ شوق و حزن ؛ وقوف قلیی و ... در برگرفته است . 
ملف در یکی از فقرات آن می‌گوید : «اين فقیر در زمانی که به 
بخارا رسپدم و شرف خدمت مولانا حسام‌الدین ( - 3٩۱٩‏ ) و 
مرلائا حمیدالدین شاشی ( پدر حسام‌الدین ) مشرف شدم .» 
آغاز آن چنین است : «خداوند! به عزت آن‌که به فردانیت ذات 
متفردی و به وحدائیت صفات متصفی ... استحقاق عبادت 
عبردیت جز تر کس را ثابت ..» نسخه‌هایی دست‌نویس از این 
اثر به‌شماره 108 - 1947 ۸6۰ , 1[ در موزه ملی‌پا کستان ( کراچچی ) : 
به شمارة 5685 6417 و 6912 در موسسهة خاورشناسی علوم 
زوسیه » به شماره‌های ۸۵ ۶۴۱۷ و ۶۹۱۲ در کتایخانة گنج 
بخش ( اسلام‌آباد ) به شمارة ۲ ۷ در کتابخانه فر‌هنگستان 
علرم جمهوری ازبکستان و به شمار؛ ۸ ۸۷۱ / ۳۹۲۳ در 
کتابخانه دانشگاه پتعجاب لاهور نگه‌داری می‌شود . 


منابع : تاریج نظم و نش ۰ ۷۷۸/۲ : الذریعه ۰ ۲۷۹/۱۶ + فهرست 


اذدب فارسي دز آمياي سانه | ۵« 


فقیر ی بخارایی 


مططو طات شیر ای : ۲۳۷/۲ + قهرست عشترک ساطه‌های خی فازسی 
با کستانن ۰ ۱۷۳۷۲۳۴ ۱۷۴۸۰ ؛ فهرست نسنه‌های خطي فا سی : 
۲ ۱۳ ! قهرست نسنه ها خعلی فارسی, موه ملی با کستان گرایبی : 
۶ ! هر ست نسفه شا خطلی, فارسي ها سیب خاو رساعی علوم 
رسد : ۱۳۱۵ قرست نسخه هاي خطی کتابسنانة تست ؛ ۹ 
۸ مجموغة نسخه‌های خطی فارسی فرهنگتان علوم جسمیهرری 
ازیکستان + ۱۹۰۰۱۸۵ مشی کتب ای فارسی و عربی» ۰۳۹/۴ 


معص و ی 


فشتقیری بخارايي ز( اقتقعجهطعج دنو ) + ز ۲۸ خی . شاعر 


فرارودی . از زندگانی وی چندان آگاهی در دست نیست . همین 
قدر می‌دانيم که مردی عامی بود. مولف مالس النفاشی 
درباره‌اش چنین نوشته است : «مردی مامی است :اما به غایت 
آزاده و فارغ اثبال است .» وی دیوان غزلی سروده ‏ اما اثری از 
این دیوان در دست نیست . در منابع تنها یک بت از او ایكه که 
چنین است : «ساخت پابوس تو ای سرو سرافراز مرا گر تو با 
خاک برایر نکتی باز مرا .» 

منابم : تاریخ نظم و شر : ۵۸۳/۱ اللذریسه , ۸۴۳/۹ : مجالی افانی ؛ 

. ۳2۳ 


کوتی 


فقیری خوارزمی ( عونت ) عبدالرزای مخدوم ؛ 
بزضاله ( در خوارزم ) ۱۸۸۳ - خیوه ۱۹۲۵ ؛ نقاش و 
خوش‌نویس تاجیکستانی . از زندگی وی جز این نمی‌دانیم که در 
عط ؛ نقاشی » لوح‌سازی و مهرکنی استاد بود . اشعاری از وی در 
بیاض‌ها و تذکره‌ها نقل شده است . 
منابع : دار 5اسعارف ادیات و مست تایکگ : ۲۳/۱ ۲ فهررست 
نسخه‌هاي خطی فارسي استتو ی آذار خعلی تاجیکستان : ۰۳۸/۲ 
قبادیانی 


فقیهی مروزی ( ۵3-75:7027:7۵:21 :۴۵۰۵ ) : سد؛ٌ ششم هجری ؛ شاعر 


ایرانی . از دانشمندان و نکته‌دانان خراسان بود , طبعی نیکو و 
بیانی شیرین داشت , در هجو یکی از نام‌داران آن زمانه سروده 
است : «خواجه در بوستان السانی -هست از روی ناخوش 
کسانی / خانه‌ای گو در او بود تنها - خانه‌ای باشد اندروکس نی.؛ 
در تذکره‌ها جز این از زندگانی‌اش آگاهی ثیست . ثموثه‌اي از شعر 
اوست : «میفکن نوبت عشرت به فردا - چو اسباب مهیا داری 


فکری سمرقندی 


امروز .ا 
نایم : تاریخ نظم 3 ۱ ۱ یار ٩‏ تلد یه ۹ ۱ لاب ال تانب 1 
۲ . ۱۱۶۵ مجیم الصا : ۹۴۶/۲! مخزن الغرائب » ۰۲۶۱/۴ 


محص وی 


فکرت بخارایی ( اد قدماع اه ) : ملا عبدالرزاق ؛ 


- ۳۱۱اق » شاعر تاجیک . در بخارا می‌زیست و در آن‌جا کسب 
علم کرد . در جوانی ثابت تخاص می‌کرد ؛ اما بعدها تخلص 
فکرت را برگزید . طبع خوبی داشت و در قالب‌های گوناگون 
شعر می‌سرود . برخی آشعارش در تدذکره‌ها و بياض‌ها امده 
است . مجموعه غزل‌ها ؛ مخمس‌ها و رباعی‌های او در جنهی به 
شمار؛ ۳۲۹۳/۱ در کتابخاته آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : ودو چشم من از اشک در کل 
نشیند -دمی گر به روت مقأبل نشیند .» وی در این شعر متأثر از 
طبیب احفهانی ( ۱۱۶۸ي ) است . 
منابم : بذک ه الشعرای محتر | + ۲۱۱ ۰ ۲۷۲ ؛ دار المعارف صوروی 
تابي‌کد. : ۵۵۶/۷ + فهرست دست نو بس‌های شرقي در کادمي شسلوم 
تابصکستان : ۱۸۲۸/۲ فهرست نسنه‌هاي خی فاوسی انستیتو ي آثار 
خطی تابیکتان : ۱۲۳/۷ نموف ادیات تابچک : ۳۲۷-۴۲۶ 


تخل 


فکری سمر قنذی ( :۲6۲-۲۵۲ ) : هی زا اکرم + سیم نك 


۸ شاعر و خوش‌نویس تاجیک . فکری در کنار 
مسجدی در گذر قرش‌حوضی در سمرقند : مکتب‌داری می‌کرد . 
او بسیار خوش خط بود و نستعلیق را پیکو می‌توشت و شا گردان 
فراوانی نزد ار خط می‌آموختند . میرز! اکرم سه برادر داشت ؛ 
یکی میرز شراف حلمی که در نزدیکی او مکتبی بن کرد و 
ندریس می‌کرد و طبعی خوش داشت . برخی از شعرهای أو در 
گزید؛ آواز تاجیک به‌چاپ رسیده است . دوم میرزا همدم که 
پيشهٌ معلمی داشت و سوم قاری میرزا بدبع که حافظ قران بود و 
نیز دستی در شعر داشت . قاری بدیع در یکی از حجوه‌های 
پهلوی مسجد مذکور استفامت سی‌کرد و همراه مژلف این 
سطرها در نزد سید احمد وصلی ؛ که در یکی از حجره‌های بالا 
خانه درس می‌داد سبق می‌آمرخت » ( سخنوران صیقل روي 
زمین ؛ ص ۲۲۲ ) . فکری مردی پردبار ؛ تهی‌دست و تیزبین 
بود» اما به سبپ کشیدن افیون بسیار لاغر اندام و رنگ پربده بود 


و روزگار به سختی می‌گذارنید . از شعرهای دور جوانی‌اضش 


آدب فارسی در آسیای میانه| ۷۰۹ 


فگاری سمر قندي 


فواید الخطرط 


چنین برمی آید که در آغاز اکرم تخلص می‌کرد ؛ اما سرانجام 
تخلص فکری را برگزید . نکری شعری در توصیف شهر سمرقند 
سروده است » که بیتی.از آن این است : وبیا ای دل ؛ تداشاکن که 
عوبان در سمرقند است - سمن‌بر ؛ لالهرو . آهونگاهان در 
سمرقند است » نیز اين مطلع در تضمین «زمین شدی چه 
شدی ؛ آسمان شدی چه شدی ؟: از او است : «اگر شهنشه روی 
جهان شدی ‏ چه شدی ؟ -وگر چو رستم » کشورستان شدی . 
چه شدی ؟ نمونه‌ای دیگر از سروده‌های او است : «بهر حق ؛ ای 
بی‌مروت ؛ رو متاب از چشم من -همچو طفل اشک مگذر ؛ در 
شتاب از چشم من .» 

منایم : سخوران: صسقیل روي زسین : ۲۲۱ - ۲۲۴ ؛ نمون اابیات 

تاحیکگ , ۴۵۱ ۴۵۲ 


محصر ای 


فغاری سمرقندی ( تلتمنحصمیعساتقع] ). سولانا : ٩۱۱‏ - 
۸ شاعر تاجیک . همروزکار مشفقی بخارایی ( - ۵٩9ق‏ ) 
و ستایشگر عبدالله‌خان شیبانی ( ۹۹۱ ۱۰۰۶ق ) بود . مردی 
درویش‌مسلک بود و در تیزفهمی آوازه داشت . گویند چون به 
کرکنار خوگر شده بود از اندیشه‌های دقیق بازماند . به گفته 
تدفره‌ها در سرودن فصیده و غزل استادی داشت ‏ اما از 
سروده‌های او جز اییاتی براگنده در تذکره‌ها نمانده است : 
منابم : تاریخ نظم و شر ‏ ۵۷۵ الذریمه : ۱۸۴۴/۹ سختوران صیقل 
روی زمن ۰ ۱۱۱۱ صبح گلشن ۰ ۱۳۱۹ صحت ابراهيم : برگ ۲۲۷ 
شماره ۱۳۶ فهرست شسحه‌های خی انستتوی آثار خصی تاجبکستان , 
۲ ! منز الغرالب : ۴۳۳/۴؛ نشتر عشن ۰ ۱۱۵۷/۳ ۱ هشت اقلیم : 
وه ۹ 


هرد آنو سه 


فنا ( 08 ) ؛ محمد نافع پیرمستی » سد؛ سیزدهم هجری ؛ شاعر 
تاجیک . در بخارا زاده شد و در آن سامان تحصیل علم کرد . طبع 
شعری خوبی داشت . در تذکره‌های همروزگارش شیوهٌ شاعری 
او را ستوده‌اند و نمونه‌هایی از سروده‌هایش را آورده‌اند . 
منایع : تذکرة الشعرای عدی » ۲۱۸ : دایرةالمعارف شوروی تاجیک : 
۷ : فیهرست نسفه‌های خضطی فارسی انستتوی آثار خعلی 
بپکستان , ۳۲۱۳۰/۲ گنج زرافشان ۰ ۰۳۱۰-۴۰۹ 


ثناي اوراتیکی 1 آج.عنر نع و)] » میرزا سد نی 7 


سیزدهم هجري : شاعر تاجیک . در اورانبه به دثیا آمد , در آغاژ 
به قعه علاقه داشت ‏ اما پس از سفر از زادگاهش به خوفند 
توانایی خود را در شعر + که پیش از این آنرا بی‌اصممیت 
می‌پنداشت ۰ بافت . او در قالب‌های گرناگون شعر زورآزمایی 
کرد و به زودی شهرتی به‌دست آورد . دیوان فنابه شماره 
۱ در کتابخانه فرهنگستان علرم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . اين دپوان در بردارنده قزل‌ها : مخمس‌ها و رباعی‌های 
او است . نمونه‌ای از شعر او است : بالهی دورسازی غفلت دنیا و 
دونی را - نصیب دیده‌ام کن عینگ عبرت فزونی را .» 
مایم : ادبیات نامک در یمه دوم عصر حبعده و اول عصر نوزده : 
۵ ۲ ۷۵؛ فهرست دست‌نویس‌هاي شرف در ۲ کادمی علوم 
تابیکستان , ۱۴۸۹/۲ فهرست شخ خطی فارسی انستيتوي آثار خعلي 
تاحیشتان , ۲۰۵/۱ . 


فنابی چغتایی ( .1<6.1»68.۵ ) ؛ ملا علی‌امیر ؛ سدهُ دهم 


هجری ۰ شاعر ایراتی . از زندگانی او آگاهی چندانی نداریم . 
سثایشگر جلال‌الدین اکبر گورکانی ( ۹۶۳ ۱۰۱۴ق ) بود . 
بسیار سفر می‌کرد. در متخب اشواریخ آمده که : بچفتایی 
اصتیل زاده ات ... و سه زیارت حرمین الشرفین مشرف گشته ... 
روزی چند دربند بود . اژ آن‌جا که خلاص یافت به دیوانگی 
افتاده است . جنون او را کشان کشان به صحرایی برد که کس 
نشان ندهد . صاحب دیوان است و شعرش هم از آن قببل که 
میرزادگان چغتیه خراب آن روشن اند ...: همچنین در دوز روشن 
آمده : «ملازم محمد اکبر پادشاه بود که از حرکات ناشایان از نظر 
شاهی آفتاد . روزی در دربار شاهی بر زبان راند که شین شعر و 
شمشیر و شطرنج از من است ؛ پادشاه فرمود که فراموش کردی 
چهارم شین شیطنت هم از تست .» نمونه‌ای از اشعار او است : 
«رسد هر کس به مقصودی زیارب يا رب شب‌ها - چرا مقصود 
من حاصل نشد یارب زیارب‌ها .» 

منابم ؛ تاریط نظم و شش ۱۴۳۰۲۱ روز روشن :2۳۸۰ ؛ صحت ابراهم ؛ 

برگ ۲۲۸ : شمارة ۵۹؛ محزن الفوالب ۰ ۱۵۱۷ متخب اشواریط ؛ 

بذاپوتی : ۲۹۶/۲ ۲۹۷ : نکارستان سفن : ۷۷۸ - ۷۹. 


رشئو زآده 


خواید الخیلی طر [ ,1۷801 ) ؛ رساله‌ای ببه فارسی در 


ادب قاری در آسیای عبایه| ٩۷۰۱۷۷‏ 


فواید سمرقندي 


اصرل خوش‌نویسی » نوشته درویش محمد فرزند دوست 
محمد بخاری » نویسنده » خوش‌نوپس ‏ کاتب و شاعر فرارودی 
( سد؛ دهم هجری ) . مولف این اثر را در سی و چهار سالگی و 
به تثری آميخته به نظم , تألیف کرده است + چنان‌که وی در 
این‌باره گفته : «بود سی و چهار عمر عزیز بنوشتم اصول خط ز 
تمیز / سال اتما اين کتاب چر گنج -نه صد و با نود دهد و هم 
پنج .» و نیز دربارهٌ تأم خود و نام اثرشی چنین سروده است : «بنده 
درویش محمد کاتب که ز شفقت نوشت بر طالب | پس فواید 
ز هر خط و حرفی - طالبش را اگر بود ظرفی .ه رساله در یک 
مقدمه ؛ شش فصل و یک خاتمه تدوین شده است . فصل یکم در 
بیان پیدا شدن خط و فضیلت و شرف این علم است : ... بدان 
که اول کسی که اسامی خط و حروف دانست و نوشت حضرت 
آدم بدند ...» فصل دوم در اسپاب و اوقات کتابت در دو مقاله 
است : »... بدأن که اسباب مداد است و قلم و قلم‌تراش و ... هیچ 
کاغذی بهتر از خطایی نیسست ‏ بعد او دیگر کاغذ سمرقند 
است ...: فصل سوم در معرفت وضم خط است . موٌلف در آغاز 
این فصل می‌گوید » بهترین خط کوفی را علی (ع) وضع کرده 
است : «مرتضی اصل خط کوفی را -کرد پیدا و داه نشو و نما.م 
فصل چهارم در بیان آموزش و مشق خط است : «بدان که تعلیم دو 
توع است ۰ قلمی و زیائی ... و مشق نیز دو نوع است؛ فلمی و 
نظری» لیکن مبندی را قلمی اهم است ..., فصل پنجم در بان 
فواعد حروف مفرده و نقوط خط و علم پوشیده به تعلیم استاد 
است : «بدان‌که قواعد و معرفت خط موقوف شناختن مفردات 
است ...» فصل ششم در بیان حروف مفرد و مرکب است . فواید 
الخطوط رساله‌ای دربار؛ء آموزش و اصول خوش‌نویسی برای 
مبتدیان است و در آن آشعار فراوانی . از مژلف و دیگران ؛ آمد 
است . نیز ؛ به سبب آگاهی‌هایی که دربار؛ پيشينة خوش‌ویسی ؛ 
اصول ‏ قواعد و ابزار آن به دست داده است : اهمیت دارد . 
نسخه‌هایی دست‌نویس از آن به شماره‌های ۰۲۶۱۷ ۲۳۰۶ و 
۷۱ بر کتابخانة فرهتکستان علوم جسمهوری ازبکستان 
نکه‌داری می‌شود . رسالهٌ فواید الخطوط به کوشش حمید. رضا 
قلیچ خانی ؛ در کتاب رسالا ی در خوش نوسی و هنرهای والسته » به 
چاپ رسیده است ( تهران ؛ ۱۳۷۳شی )۰ 

متابم : وسالاتی در خو لو سی و هر‌هاي واسته : ۲۰۷ ,۳۹۸ ؛ 

ذهرست مرو ضلمهای کناسنانه سرگزي دانشگاه شهران ۰ ۱۱۵۰/۱ 

تهرست شسخه‌های خی شارسی : ۱۹۱۳/۳ بو عه تسه ها 


خطي فارسي فر هدگستان علو چ سمهرری از بکستان ۰ ۵۴۱-۶ . 


سید پتسا 


فقه سنی » نوشته کلان مفتی سمرقندی . این کتاب ؛ به خواهش 
برخی از دوستان مژلف ؛ گویا در پایان سد؛ُ دهم هجری ؛ وشته 
شده و تقسیم‌بندی آن براساس فایده ‏ وافعة الفتوی : کتاب ؛ 
نوع و شرط است . بخش‌هایی از فواید سمرقندی از این قرار 
است : فایده در بیان حدیت ب ... فابده در اوقات نماز ؛ فایده در 
کیفیت فضای گذشته » مسالک شک و اختلاف میان قوم و 
اسام : سجدات تلاوت + سفر » ترئیب فروض خمسه » نماز 
جمعه » مسئله خواسته و ناخواسته ( طلاق به سوگند ) ء کتاب 
ایمان و مسائل طلاق : مسئلةٌ تسالم ( سوگند در حال خشم به 
مطلقه کردن همسر ) , مولف ‏ در کتاپ ایمان و مسائل طلای » 
از اختلافاتی که میان فقیهان بخارا و سمرفند در ۷۸٩ق‏ ؛ درباره 
طلاق زید و زینب رخ داده ؛ چنان سخن می‌گوید که گویا خود؛ 
در همان روزگار می‌زیسته است . کلان مفتی ؛ کتاب دیگری دارد 
با نام فواید ملاکلان , که گریا گزیده‌ای از فواٍبد سمرفندی است . 
سیخه‌ای دست‌ویس از این کتاب » به شمار؛ٌ ۹۹۶ درکتابخانة 
گنج بخش نگه‌داری می‌شود . 
متابع : فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسي پاکستان . ۶۷۵/۱۴ - 
۶ فهرست نسخه‌های خطی کتاسخانا گنج .مخ : تسبیحی ؛ 
۳۴۷-۶۲ ! فهرست شخه‌هاي خعلی کتابخانا گنج بط : 
منزوي : ۰۲۲۸۱۰۲۲۸۵۱۴ 


توتي 


فوجی خجندی ( :۵۳30000 ۲ عبدالغفار مخدوم بلبل 


ند ۱۸۷۷ - هماأنسحا افطل + شاعر و خضوش‌نویس 

تاجیکستانی . شاگرد عبداللطیف حصاری بوده و آثار او را 

گردآوری کرده است . فوجی اشعار شعرای خحجندي را در 

مجموعه‌ای گردآوری و خوش‌نویسی کرده است . آثار قوجی 

پیش پسرش مخدوم باقی‌جان در خجند نگه‌داری می‌شود . 
منبع : دابرةامعارت ادیات و صنعت تابيکه : ۱۸/٩‏ 


قبادیانی 


فو طة سمرقندي ( ات11 ) : ملاحاجی م‌حمد ‏ 


سد؛ نهم هجری ‏ شاعر ایرانی . در سمرقند روزگار می‌گذراند و 


ادب فارسی در آسیاي سانه| ۷۰۸ 


نهسی سم قندی 


فیاضی سیر قندیی 


آمده است : باز شوق نرگس تو که هستیم مست از او - چندان 
گریست دیده که شستیم دست از او 1 
متابع : تاريخ نظم و نثر » ۲۱ ال ریعه : ۱۰۰۲/۹ : عحجالي 
اشتاشي : ۱۵۱ . 


شریفی 


نهمی سمرقندی ( اطهیمهمیع۲ 01 13  )‏ فرزند تادری 


سمرقندی ؛ سده دهم هجری : شاعر تاجیک . پدرش نیز شاعر 
بود و نادری تخلص می‌کرد . در سمرقند دانش آموخت . سفری 
به هندوستان کرد و پس از چندی به زادگاه خود بازگشت . وی 
در غزل و معما استاد برد . از اشعارش تمونه‌های اندکی مانده 
3 
منابع : تاریخ نظم و گر ۰ ۵۵۰/۱ ۱ دایرة السعارف شوروی نایک .: 
۷ سنوران صیقل رو زمن ۰ ۱۱۹؛ شم انعمن : ۲۵۹ : 
گلزار عاویدان : ۱۱۰۹۹/۲ مذکر اباب : ۲۴۷ ؛ تخب الواریخ , 
بدایونی . ۲۹۴/۳ - ۲۹۵ ؛ خراسان . مجله مطالعات زبان و ادییات : 
سال چهارم ؛ شماره ۰۱ حمل -ثور ۳۴۶۳اش + ص ۰۳۳ 
قبادبانی 


نهیم خجند ی ( تهتعزهنع سا  )‏ ملایوسف خراجه : سده 


سیزدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . نسبش به شیخ مصلح‌اللایتن 
خجندی می‌رسید . گوبا فهیم در خجند به تجارت روزگار 
می‌گذرانده اما از آن‌جا که فراگیری دانش برایش مهم بوده ؛ هر 
سال » به هنگام آغاز تحصیل جانشینی برای خود می‌گذاشت و 
به بخارا می‌رفت تا در مجلس درس استادان حضور یابد . به 
همین سیاق ‏ فهیم توانست «به مرتبةً ختم کتب متداوله» پرسد . 
غزلی از او در مسجموعه‌ای بسه شمارة ۳۲۹۷ در کتابخانة 
فرهنگستان علرم تاحیکستان نکه‌داری می‌شود . بیت آغازین 
غزلی از او است : «تا ز مسهر رویت ای دلبر جدا افتاده‌ام - 
سایه‌سان عمری به خاک غم ز پا افتاده‌ام .» 

منابم : تذکرة الشعرای محترم » ۲۹۳ - ۲۹۴ ؛ فهرست دست نویس‌های 

شرقي در غرهنکستان علوم تاییکتان ۰ ۱۵۳۱/۲ فهرست فسحنه‌های 

خی فارسی انستتوی آثار خطی تاجیکتان» |۲۲ . 

شریفی 


فهیمی بخارایی ( 0:5۳9 18,۵۳1 ) ۰ حکیم مجدالاین ؛ 
سده ششم هچری ‏ شاعر فرارودی . مردی بی‌سواد بود و در 


فراگیری علوم زمانه‌اش کزشش نمی‌کرد » اسا طبعی خوش 
داشت و در شاعری توأئا بود . به گفت؛ محمد عوفی در لباب 
الاب فهیمی با سعدالدین کافی مشاعره می‌کرد و وقتی که 
سعدالدین به سیب درد چشم . یک چشم خود را بسته بود 
فهیمی فی البداهه این رباعی را سرود : ودرد امد و در دیده‌کافی 
تن زد - چشمش ببرید و زخم چون آهن زد | يا رب بگمار تا که 
جلاد اجل -چشم دگرش ببندد و گردن زد .» عوفی در تذکر: خود 
رباعی دیگری نیز اژ او آورده است . نمونه‌ای از شعر او است : 
اهر گه رخ رنگین تو از کوی برآبد -فریاد دل خسته زهر سوی 
بر ال 7 

منایع : تاریخ نظم و شر ۹۵/۱ ؛ تذکره الشعرای عني : ۲۲۶+ مسبح 

گلثن » ۲۳۲۲ صفت ابراهيم , برگ ۲۳۰ : شماره ۷۴+ گلزار بعاو بدان : 

۳ ۱ لاب ال لاب ؛ ۳۸۶/۲ ۳۸۷۰+ معطززن الخرالب ‏ ۲۸۳/۴ - 

۴ متتخب ال"شعار ؛ ۸۵ ؛ هفت افلیم ۰ ۱۶۰۱/۴ 


فیاض خجندي ( 1:82:00 )۰ میرزا عبدالله فرزند 


عصمت‌الله : خحند ۲۷۰ اي / ۱۸۴۷ -همال‌جا ۴ شاعر 
تابجیکستاتی . در سمرقند برآمد و در همان‌جا درس خواند . او را 
با بت سمرقندی نیز می‌شناسند . به مسکو ؛ سن‌پترزبورگ 
وادسا وتیز کشورهای سوئیس ۰ هند » افغانستان و ايران سفر 
کرده است . به گفتة صدرالدین عبنی ؛ فیاض از راه ساعت‌سازی 
گذران می‌کرد . از او دیوان کاملی در چهار هزار بیت از قصیده ؛ 
غزل, مثنوی , رباعی ؛ مخمس و مانند آن‌ها به پادگار مائده 
است . اشعار فیاض خجندی آهنگ شکوه از زمانه و نکوهش 
خوی‌های زشت آدمی دارد . گزیده‌ای از اشعار او در ۶۱۹۸۴ در 
دوشنبه به‌چاپ رسیده است . 

منایم : آثار ؟ کادمي علوم تابیکستان . ابولدروف ؛ مسکو؛ ۱۹۴۰ع ۱ 

اشعاو متطب ضاضی خجنلدي . دوشنبه : ۱۹۸۴ ؛ دایرةالسعارف 

شوروي تاپیک , ۱۳/۷ ۵+ گنج زرافشان , ۴۳۰ ۱۳۴۰۹۰ نمونه ادیات 

تاک : ۴۵۱۲۵۰ + عادیار مهریان : ۰۷۵۲-۷۴۵ 

م.شکورژاده 


فیاض سمرقندي ( .19152880۳0۳480 ) ؛ خواچه محمد 


دانیال فرزند خو اجه شاه ؛ سده یازدهم و دوازدهم هجری ؛ 
شاعر تاجیک . ملیحای سمرفندی می‌نویسد : ب... آثار نجاپت از 
تاحیه جهره حالش رشن و انوار سعادت از مصاحف صحایف 


اد فارسی در آمياي میانه| ۷۰۹ 


قیروز 


احوال او میرهن ...» فیاض در صثعت نقل و سحکایت بسیار توا 
بود و خط و انشا را نیکو می‌نوشت . او در شعر از شاعران 
گذشته پيروي می‌کرد . نموله‌ای از شعر او است : «همه از خال و 
خط و زلف سخن مي‌گویند -مه من ساده عذاری است که گفتن 
تتوان .ع ۱ 
هنایم : تذکرة ملیحای سمرققدي ۰ ٩۱‏ ؛ مخنوران صیقّل ردق زمین ؛ 
۴ شپرست شسه‌های خطی فارسی استتوی آثار خی 
تابیکستاین , ۶۸/۲ 


ین 


لیر وز ( ۳2  )‏ بهرام : روستاي بزرکت از شهر ستان نورعطا در 


سمرئند ۱۹۳۹ - ۱۹۹۵م۰ شاعر و تویسندء تاچیکستانی . در 
2۱۹۵۶ دانشگاه آموزگاری سمرفند و در ۱۹۶۲ دانشگاه درلتی 
خجند را به‌پایان رساند و در همان دانشگاه به تدریس پرداخت , 
از ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۸ و از ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۸ در روزنامه‌های 
کومسومول تاجی‌هستان و مدنیت تاجیکستان ؛ ماهنامه صدای شرق ‏ 
سازمان صدا و سیمای جمهوری تاجیکستان و انتشارات عرفان 
و ادیب به کار سرگرم بود . نخستین مجموعهُ شعرش با نام 
رازهاي محبت / رازهای شب مهتابي . در ۱۹۶۷ به‌چاپ رسیده 
است . درون‌ماية اشعار وی مسائل اخلاقی . احتماعی و تغزلی 
است . فیروز پس از ۱۹۷۰م به تثر روی آورد و در 6۱۹۷۱ ه 
عضویت کانون نویسندگان شوروی درآسد . در ۱۹۹۲ از 
دوشنبه به خجند بازگشت و مجله‌ای فرهنگی به نام سیحون را 
به رام انداخت . از ۱۹۹۴ تا پایان زندگی‌اش مدیر بخش ادبی 
روزنامه حقفت ییاد بود . محموعه داستان‌ها و قصه‌های 
وی به زبان روسی با تام ابرانک به چاپ رسید . ( مسکو ؛ 
۱ ) . افزونذابر این : داستان‌های وی در ايران » بلغارستان ؛ 
چک و ژاپن ترجمه و چاپ شده است . فیروز نمونه‌هایی از آثار 
ارمانتوف ‏ الکساندر بلاک ‏ انور عالم‌جان ؛ کوکایتن‌اف و 
ف.علی‌آوا را به فارسی برگردانده است . وی شماری از آنار 
ادیبان روس ۰ فرفیزستانی ؛ ارکرائینی ؛ ارسنی ؛ گرجی و 
مولداویایی را به فارسی تاجیکی ترجمه و همچنین : بیش از 
۰ فیلم سینمایی را به زبان فارسی تاجیکی دوبله کرده است . از 
آثارش : مجموعه شعر سلسله ( 6۱۹۷۳ ) ؛ مجموعدٌ حکایه‌های 
به دنبال ستاره ( 6۱۹۷۶ ) ؛ گنج در ویرانه ( 2۱۹۷۷) ؛ رخساره 
۶۱۹۷۸ ) ؛ تو تنها نسستی ( 2۱۹۸۰ ) ؛ مجموعه حفبقت تلخ 
( ۱۹۸۰ ) ؛ تاد و پود ( 2۱۹۸۳ ) :اگر او مرد بود ( ۱۹۸۸ع). 


سنابع : اذیات فارسی در تاجیکستان: : ۲۲۴ ! ادیان تنایکسنان , 
۴۶۱۶۰ ! دایشنام؟ خجند : ۱۱۵۶ دار امعارف اذیات و منت 
تاحیک ۰ ۱۳۵۶/۱ دایرة الععارف شوروی تاجبک : ۱۵۶۵/۷ رازهاي 
شب مهتابي ۰ سرسخن ۱ اژندگلی‌نامها . مدای شرق : 2۱۸۸۸ 
شماره ۳ .من ۱۳۶ : هنک روزناه‌ها و محله‌هاي تاحکستان : 
۸ ۱۳۹۰ . 


تا تین 


فیض‌الله ( تقا۳201 ). حبیب‌الله ؛ روستای خاولنگ در 


شهرستان وأسم از استان کولاب ۱۹۳۲۵ - ۰۱٩۸۰‏ نوبسنده و 
شساعر تاجیکستانی . در ۱۹۶۶ دانشگاه دولعی آسوزگاری 
دوشنبه و در ۱۹۷۳ دانشکد؛ ادبپات گورکی در مسکو را 
به‌پایان رساند . پس از آن : در روزنامه‌های معارف و مدیت و 
چوانان تاجیکستان و همچنین دایرة المعارف شوروی تابیکد به کار 
پسرداخت . نسخستین اشعارش در دش ۰ در روزنامه‌های 
تاچیکستان به چاپ رسید . وی در ۱۹۷۶ به عضویت کانون 
نواپسندگان شوروی درآمد . عشق یه میهن درون‌ماية اصلی آثار 
از است . حبیب‌الله فیض‌الله شماری از اشعار شعرای روس و 
اروپایی را به فارسی تاجیکی ترجمه کرده است . وی از ۱۹۷۵ 
تا 0۱۹۸۰ داستان‌هایی به نام قرض فرزندی ‏ زنگول؟ شتن و 
داستان راه نوشته است . از دیگر آثارش : قطرف باران ( ۱۹۶۶م) ؛ 
دياي جوانی ( ۶۱۹۷۱ ) ؛ راز دربا ( ۶۱۹۷۴ ) ؛ دیدار آرزویا 
( ۱۹۷۹ ) ؛ ابشار افتاب ( ۱۹۸۱ ) ؛ ارسفان [ دوشتبه ‏ 
۷ 

نایم | ااپان نامب‌گستان : ۱۳۵۲۰۴۵۰ پیمان ۰ ۱۳۹ ۱۴۳۰ : حیاث ۰ 

ادبیات + ریسم : زیر وحبیب الله فیض اللهه ؛ خورشدهای گمشیده : 

۴ 4+ ارمغان ۰ مترجم حبیب‌الله فیض‌الله » مقدمه از شاه حیدر 

یامگاری : دوشنبه » عرفات : ۱۹۸۷ ۰ص ۰۳ 4۶ طهر : شمارة ۱۲۳ 

ص ۱۰۶ عطاخان سیف‌الله‌یف : «قطره رردخواهی صداي شرق , 

۶ شماره ۱۱ صصی ۰۱۴۱ ۱۱۴۶ یوسف اگیروف ؛ »دنبای 

جوانی0 : همان‌جا: ۱۹۷۲ ؛ شماره ۰۴ صصی ۱۵۲ - ۱۵۴ . 


م.شکووزاده 


فپ الله‌یف ( 2۵۱۰۱۵50۲ ) ؛ بهادر » استروشن ۱۹۳۶ - 


+ نویسنله و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۱3۶۴م 


آذب فارسی در آمسیای بانه | ۷۱۰ 


دان‌شگاه دولتسی تاجیسکستان را بسه‌پایان برد و در 
روزنامه‌های حقیقت ازدکستان ( آواز تاجیک ) و تاجیکستان 
سوویتی ( جمهوریت ) و ماهنامة طنز خار پشتکه به کار پرداخت . 
نخستین حکایه‌هایش در همان روزنامه‌ها به نشر رسید . بیشتر 
مقاله‌ها و حکایه‌های طنز می‌و یسد که بهترین نمونه‌های آن در 
ماهنامه‌های مسکو ؛ کیف و مانند آن منتشر شده است . آثارش 
در چندین مجموعةٌ گروهی در دوشنبه و مسکو چاپ شده 
است . همچنین » نمونه‌هایی از نوشته‌های طنزنویسان شوروی 
را به فارسی تاجیکی برگردان کرده است . فیض‌اللهیف از 
۷۵ م عضو کانون نریسندگان تاجیکستان بوده است . از 
آثارش : کم ما و کرج شما( ۱۹۷۰م ) ؛ سک دفیقه بیرون آید 
( ۱۹۷۵ ) ؛ آب صافکنک ( ۴۱۹۸۰ )۰ 

سابع : ادیبان؛ باجستان : ۲۲۵ ۰ ۴۴۶ ! دای السمارف شوروي 

تابیک , ۱۵۱۵/۷ کم ما و گرم شما؛ سر سخن, ؛ دوشنیه » ۱۹۷۰م ؛ 

کل نظر ,کم ما و کرم شما4 : پیام وین ۰ ۱۹۷۱ ۰ شماره ۱۱۱ 

صعس ۱۳۵ ۱۴۷۰ . 

ع.شگورزاده 


فیضش صفر ( جعالععت ) : پسر آشور صفر : کولاب ۴۱۹۶۵ - 

.شاعر تساجیکستانی . در ۱۹۸۵م دانشک ده 
خاورشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را به پایان برد . چندی 
در دانشکد؛ تربیت معلم شهر کولاب کار کرد . نمایشنامه‌های 
منظوم او در تآترها به نمایش در آمده‌اند . در ۸۱۹۹۲ به 
عضویت کانون نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شد . در صال 
حاضر رئیس موز؛ آشور صفر است . از آثارش : کسب سدر 
( ۶۱۹۹۳ ) ؛ زخم دل ( ۲۱۹۹۵ ) ؛ کرشم؟ صبح ( ۱۹۹۵م ) ؟ 
خاکد راه ( ۱۹۹۶م ) . 


قیال تسیل 


فیضی آبیرردی * حسین اپیرردی 


فیضی کاسانی [ ۲۲.2۱۱ ) امیر درو یش ف‌حملد. 6 معر و سا 


به قاضبی پادشاه شیرازی  ٩۰۶‏ - ۱۰۰۶ ؛ شاعر فرارودي . 
دانش‌های رایج روزگارش را آسوخت . فیضی از جانشینان 
خواجگی کاسانی بود و شمراه مولانا عصمت‌الله در درس 
مصطفی رومی شرکت مي‌کرد . چندی در روزگار فرمائروایی 
درویش‌خان قاضی تأشکند بود , در فن معما و عروض مهارت 


فیلتون 


داشت و رساله‌هایی در این باب نوشته بود . سرانجام در دود 
صد سالگی در گذشت و پیکرش را در روستای ده بید به‌خاک 
سپردند . از اشعار او است : «می‌کنی فیضی فغان و اله در گویش 
چه سود عاقبت خواهی شدن از کرده‌های خود خجل .» 
منابع : تذکوةالشعرای مطربي ؛ ۵۸۱ - ۵۸۲ ۱ دايرة المعارفب شوروی 
تابیکگ , ۵۱۳/۷؛ نس زياي هانگ ؛ ۱۱۱۰۱۰۰ 
فا رل 


فیلترن ( 1:16:09 )۰ از واه فرانسری 8:۵1:00 به معنی برگ و 


ورق ‏ اما در اصطلاح ادبی و روژنامه‌نگاری ؛ مقالات طنزآمیزی 
است که دربار؛ مسائل سیاسی ‏ اجتماعی و فرهنگی بنوبستد . 
از مهم‌ترین ویژگی‌های فیلتون یکی این است که وافعیت‌های 
موجود اجتماع را نشان می‌دهد و دیگر این که زبانی هجوآلود و 
طنزآمیز دارد . از این روی بیشتر هجوئویسان در آغاز کار خود با 
فیلتون بیشتر سر و کار داشته‌اند . از دیگر ویژگی‌های فیلتون 
پر داختن آن به مسائل روز است . به همین دلیل است که فیلتو ن؛ 
بیشتر به کار روزنامه‌ها و مجلات می‌آید و با گذشت زمان ‏ 
مطالب آن از تازگی می‌افتد . اما اگر فیلتون از مایه‌های هنری 
بالایی برخوردار باشد » مانند چرند و پرند دهسخدا و آسمون و 
ژسمون ایرج پرشکزاد ؛ از آثار ادبی یک زبان به‌شمار می‌آید . 
نو یسندگان فیلتون که از شهامت و جسارت زیاد برخوردارند از 
عیوب و نقایصی که در جامعه وجود دارد پرده برمی‌دارند و 
علت‌ها و عاملان کمبودها را نشان می‌دهند . از همین روی است 
که بسیاری از پژوهندگان » فیلتون را در شسمار روزنامه‌نگاری 
آورده‌اند ؛ نه ادبیات . نوشتن فیلتون در مطبوعات و ادبیات دنیا 
از سده هجدهم میلادی رواج یافت و نخستین بار روزنامه‌نگاران 
و نویسندگان فرانسوی آن را رواج دادند . در ادبیات خلق‌های 
شوروی فیلتون به‌ویژه در سال‌های جنگ خانگی و جنگ 
جهانی دوم؛ رونق گرفت . در روزهای درگیری جنگ خانگی 
نویسندگان ؛ مخالفان نظام شوروی و در سال‌های درگیری جنگ 
میهنی هیتلر و موسولینی را هجو می‌کردند و با زبان طنزآمیز بر 
آن‌ها و کرده‌هایشان خرده می‌گرفتند. , در ادبیات فارسی تاجیک 
عینی , دهاتی ؛ اکرامی : محمدی‌بوف : صمد غنی : برهان 
غنی ؛ قطبی کرام و دیخران فیلترن‌های جسالب و ارزنده‌ای 
نوشتند . بیشتر فیلتون‌های ادبی به نثر هستند » اما گاهی 
نویسندگاتی چون تکراسوف : مایاکوفسکی و سیداشرف 
گیلانی فیلتون منظوم نیز نوشته‌اند . 


اذب فازسي در آمبای ماه | ۷ 


فیلتون ۱ فیلتون 


مسنابع : دایسرةالسه‌ارت شوروی تساجیک :۰ ۱۵۲۸/۷ فرهنگ 
ام طلاسعات اهبيات‌شاسي ۰۱ ۱۳۱ ۱ خجو در سطوعات تايکي 
سال‌های _یست و سي : دا ستماه ؛ ۹ . 


فبادیانی 


:۳ ‌‌‌۳(۳(۳2((ضسسسضببپ«ص/ص( سا <آحح ۱۳۳[ 


ادب فارسی در آسیای مان | ۱۷ ۷ 


فسادری ( 5:2 )؛ عبداللسه فادروف ‏ دوشنبه ۱۹۳۶ - 

+ شاعر تاجیکستانی . در خانواده‌ای روشتکرزاد: 
شد . در ۱۹۶۱ رشته زبان و ادبیات تاجیک را در دانشگاه 
دولتصی تاجیکستان به‌پایان برد . در اتستشارات دولتسی 
تاجیکستان ؛ وزارت فرهنگ و صدا و سیمای جمهرری 
کارکرد . در سال‌هایی که هنوز دانش‌آموز بود شعرهایش در 
روزنامه‌ها و ماهنامه‌های دوشنبه به‌چاپ می‌رسید . نضستین 
شعر او به نام لیام امید؛ در ۱۹۵۳م در روزنامه پیانیر به‌چاپ 
رسیده است . قادری در غزل ممتاز تخلص می‌کند . در سعر 
قادری » تاجیکستان سرزمین فرهنگ و تاجیکان پاس‌داران اين 
فرهنگ و دیگر سنت‌های نیاکان خویش هستند . نخستین 
مجمو غا اشعارش به نام رشتة تصوبر در ۷۹ به‌چاپ سیله 
استِ . قادری در ۶۱۹۸۴ به عضوبت کانون نویسندگان شوروي 
درآمد . وی به ترجمه نیز می‌پردازد و شماری از اشعار شعرای 
دیگر ملل را به فارسی تاجیکی بر‌گردانده است . در ۱۹۹۱ 
مجموعه اشعارش را اتتشارات عرفان با الفبای فارسی به‌چاپ 
رساند . قادری ترانه نیز می‌سراید و در تاجیکستان » افغانستان ؛ 
اپران » پاکستان و قفقاز بیش از پنجاء آهنگ پرای ترانه‌های او 


ستاخته‌اند و خوانندگان گوناگون آن‌ها را خوانده‌اند . از دیگر 
آثارش : خندط صبح ( 6۱۹۸۲ ) ؛ بارگاه عشق ( ۶۱۹۸۳ ) ؛ چمن 
خیال ( ۱۹۸۵ ) ؛ آب نقره ( ۱۹۸۶ ) ؛ ایام گل که برای کودکان 
است ( ۱۹۸۹ ) ؛ گلشن داز ( دوشنبه ؛ ۶۱۹۹۲ ) . 
منابع : ادیبان تاجیکستان ؛ دوشنبه ؛ ۱۹۸۶م ! دایرةالمعارف سوروی 
تایکت , ۱۳۰۶/۸ غرل‌هان ۳۰۵-۲۰۳ ؛ کش راز ؛ عبدالله قادری : 
دوشنبه : 6۱۹۹۲ - 


شخورزاده 


قاری پخارایی ( ,1-0008 .8و ) ؛ ملا صدیق ؛ نیمه دوم سلة 


سیزدهم و نیمه یکم سد؛ٌ چهاردهم هجری . شاعر تاجیک . در 
بخارا به دنیا آمد . از همدرسان واضح بخارایی ( ۱۲۳۳ - 
۷۱ / 3۱۳۱۲ ) برد و مدتی نیز در مدرسة جعفر خواچه به 
تدریس پرداخت . در شعر قاری تخلص می‌کرد . شماری از 
غزل‌های وی در سجموعه‌ای به شماره ۷ در کتابخانه 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . این بسیت از او 
است : ای آن‌که بسوخت جانم از تاب غمت - آخر چه شد آن 


مر تست زق لیف هس دا 


سس سس 


ادب فارسي در آمبای میانه| ۷۱۷ 


قاسم بخاری 


قاصد پخاری 


منایم : عفد ال یانب ۰ ۸ ۱۳۹۰ ! فهرست. دست توس های شرفی, 
در ۱ کادمی علوع تاجیکستان ؛ ۵۳۱/۲ ؛ فهرست نسخه دای خضطی 
از سي استتو ی آتار خطی تاستستان 1 ۰:۴۲ ۱ تا : لا 


کوتی 


قاسم بخاری ( تماق ) ۲۷۰-۰ اي ؛ شاعر تاجیگ . در 

صوانی به فرأگیری دانش پرداخت و باز مشاهیر علمای 
دارالفاخره در هر علم و فن پسیار حاضر و ماهره بود . فاسم به 
تصوف نیز گرایش داشت . به گفتة مژلف تحفة الحاب امامت 
خانقاه محمدپار اتالیق تا ۱۲۷۰ با او بود . نمونه‌ای از شعر او 
است : «دل تیبدن بال‌پرواز محیت بوده است -بی‌قراری برد ما را 
جائب دلدار ما .ی 

سابع ؛ ادیات تاجیک در ِمة دوم شصر نوزده : ۲۷ ۱ تحة الاب : 

۹ ۱ نهرست نسحه‌هاي خطي فارسی استتوي آ نار خطی ناحیکستان 

۰ ۲ در صفحات فراوان . 


قاسم غمز؛ سأکنی , قأسم 


قاسیو | ( 1855008 ) : مکرمه . کان‌بادام ۱۹۳۳م - ۱ 
بانوی زبان‌شناس تاجیکستانی . در ۱۹۵۵ دانشکدء زبان و 
ادبیات تاجیک را در دانشگاه دولصی تاجیکستان به یایان 
رسانید . سپس در همان‌جا به شدرپس برداخت . در ۱۹۶۶ - 
۸ و ۱۹۷۳ - ۱۹۷۷ ریاست دانشگذ: زبان و ادبیات 
تاجیک را عهده‌دار بود و در ۱۹۸۶ - ۱۹۹۵ بار دیگر به ریاست 
همان دانشکده برگزیده شد . در ۱۹۹۵ رئیس کرسی تاریخ زبان 
دانشگاه شد . وی دارای عنوان پروقسوری و عضو وابستة 
آکادمی علوم تاجیکستان است . قاسموا اکنون رئیس شورای 
دفاع رساله‌های دکتری دانشگاه دولتی تاجیکستان است , از او 
تاکنون بیش از هفتاد اثر دربارة تاریخ و ادبیات تاجیک به‌چاپ 
رسیده است . از آثارش : جسلاً پسرو شرطي در زبان ادبی تابیکک 
( استالین آباد » 6۱۹۶۱ ) ؛ آچرکد‌ها دربار؟ سینتک ( نو ) 
حبله‌های ساد شر عصر بازده ( دوشنبه : ۱۹۷۶ ) ؛ ساختار و 
پرمعناييي جمله‌های ساده ( دوشنبه ؛ ۱۹۸۶ ) ! خط و املای متن 
کلاسیکی تاجیکد ( دوشنبه : ۶۱۹۸۶ ) . 


منایع : و رال دل ها | دوشنبه ,۸۱۹۹۳  )‏ عالمان دانشکاه , ۲۷۷ - 
۷۹ . 
میا احمل 


قاسمی ( ۹8.6۳1 ) . ابراهيم ‏ مشهد ۲۹۰ اش . ۰ شاعر 
ایرانی . در مشهد زاده شد , دییرستان را در آن شهر به پایان برد . 
سپس یبا خ‌انواد‌اش به سرخس کرچید و در ۱۹۳۶ از 
آموزشگاه بازرگانی آن شهر فارغالسحصیل شد . از ۱۹۴۰ تا 
۴( سسرمخاسب بود . در ۱۹۴۳ - ۱۹۴۷ در شهرداری 
سرخس کار می‌کرد , در ۱۹۴۷ به کاگان و در ۸۱۹۵۱ به بخارا 
رفت و در همان‌جا ماند . از خردسالی شعر می‌سرود . شماري از 
شعرهایش در روزنامه‌های بخارا ستتشر شبده است . قاسمی 
اشعار خود را در دو دیوان یکی به فارسی و دیگری به ترکی گرد 
اورده است . 

منبم : ادیان ببخارای شریف » ۲۴ - ۳۰ 


قبادپانی 


قتاسیی متشه ( ۲6 و اجه ابوالقاسم ُ 

ز ٩۲۸‏ عارف و شاعر ایرانی . از نوادگان ابوسعید ابوالخیر 
۴۰۰-۱ ی ) و برادر ایوالفضل مهنه بود . مردی نیک‌اندیش بودو 
اخخلاقی"شیکو داشت و شعر را شایان می‌سرود , از اثسعار او 
است : «گر بی رخت سوی چمن پهر تماشا بنگرم هر برگ گل 
شداری شود در چشم من تا بنگرم .» 

مستایم : از یه 1 ۴۳ بر ؟ ریافی الیازقی آفتاب‌رای ۱ 

۲ :۶ ریاف الشعرا: پرگ ۳۲۳ لفت‌نامه ۰ ۶۱/۳۸ : ماش 

التفاشي , ۱۳۵ ؛ منزن الفراثب , ۵۶۴/۴ . 


رشن زاده 


قاصد بخاری ( هتقو ان اسدالل ده بازدهم محر + 
شاعر تاجیک . اصل او از بخارا است . قاصد به سیب ط. 
موزونش گاهی شعر می‌سرود . به گفتة مژلف تذکرا نصرآبادی 
راو هم در ملازمت خان [ عبدالعز پزخان ( ۱۰۵۷-۱۰۵۰ ) ) 
است .» نمونه‌ای از شعر آو است : «زرشک آن‌که هر سو چشم آن 
بی باک می‌افتد - نگاه من به خود می‌پیچد و بر خاک می‌افتد .» 

منابع : تذکره ملیحای سمرقدی » ۱۰۲ ؛ نذکرا نصرآبادی , ۱۳۳۷ 
الذریمه ۱ ۸۶۷/۹ : شمع الجمن : ۳۸۶ صحن ابراهيی پرگ ۲۵۰ 
شماره ۱۶۸ گلزار علویدان + ۱۱۱۴/۲ 


ادب فارعي در امیای عاله| ۷۱۴ 


قاصد سمر قندی 


بیس ۱۳ 


قاصد سمرقندی ( ن.صهودصاجیه 580 ) : برس خر اجه : 


سل سیزدهم هجری ‏ شاغر تاجیک . اصل او از سمرقند است . 
برای تحصیل علوم دینی به بخارا رفت و نزد ملا عبدالله الرازق 
به شاگردی پرداخت . قاصد غزل را بهتر از دیگر قالب‌های 
شعری می‌سرود . مجموعه‌ای از غزل‌های او در جنگی به شماره 
۷ در کتابخانه آکادمی علرم تاجیکستان نه‌داری می شود . 
نمونه‌ای از شعر او است : «اي دل از دام تعلق تا به کی خواهی 
رسید از پی آزادگی‌ها تاکجا خواهی دوید .» 

متابع : ند کرةالشعرای محترم : ۳۰۴ ؛ فهرست دست نو س‌های شرفی در 

7 کادمی علوم تابیکتان ۰ ۵۳۱/۲ ؛ فهرست نسخه‌های خطی فارسی 

انستیتو ی آفار خی تابیکستان ۰ ۱۴۲۱۳۷۲۲ ۰۴۸۱۶۳ ۷۴ 


نع 


قانم بخاري ( 5.18۵08 ) : ملا م‌حمد بر‌هان مدرس : 
- ۱۳۲۳ ؛ شاعر تاجیک . مردی فاضل و صاحب کمال بود . 
بارها از سوي شاهان و حاکمان به استادی مدارس معتبر زمان 
خود برگزیده شد و مدتی نیز به تدریس در مدرسه مادرخان 
پرداخت . شعر نیکو می‌سرود و قانم تخلص می‌کرد . مژلف 
تذکرةالشعرای سحترم دربار؛ وی می‌گوید : «... وفت فکترشن 
بوست از مغز سخن کشیده و از رسایی اند یشه‌اش سر معنی به 
فلک رسیده ؛ سواد اشعارش روشن‌تر از بیاض گردن خوبان و 
بیچش افکارش مسلسل تر از گیسوی محبوبان است .» نسخه‌اي 
دست‌تویس از دیوان قانع به شمارء ۱/۱٩۸و‏ برخی از غزل‌ها و 
مخمسات او در جنگی به شمار؛ ۳۲۹۳/۱ در کتابانة آکادمی 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . این بیت از او است : «شبی 
که سرمهٌ چشمانش انتساب گرفت - به روز هستی عشاق افتاب 
گوفت .» 

منایع : تذکوةالشعرای محترع : ۲۹۹ - ۳۰۲؛ فهرست دست نویس‌های 

رفی در ۲ گادمي علوم تاجبکستان ؛ ۰۴۷۱/۲ ۵۲۸؛ فهرست نسح 

خطی قارسی انستتوی آثار خطی زاچکستان ۰ ۱۲۰۶/۱ ۰۳۲۰۱۳۰/۲ 

۵۴ ۵۲ ۵ 

کرتی 


قائعی بخارایی ( نقتقده »98 ) : سد؛ بازدهم هجری ؛ 


شاعر فرارودی . از زندگانی وی چندان آگاهی در دست نیست . 


قبولی 


همین قدر می‌دانيم که در بخارا می‌زیست . نمونه‌ای از شعر او 
است : «وجود من اگر در بوته عشق مج افتد به آیین حقیفت 
در پی سوز و گداز افتد !| خیال کاکل و زلف تر عمر جاودان 
دارد - خوش آن عاشقی که در انديشة دور و دراز افتد .» 

مبتابع : تذکره نصرا بادی » ۰۱ ۳۴۲ ! الذرعه ‏ ۰۸۷۴/۹ 


کوتی 


قانونی سمرقندی ( 0 تهوتهت مات تانق ) : میر اپراهيم 


فانون‌نواز » ملقب به قطب‌الاقطاب » فرزند خواجه سوسی ؛ 
- پس از ٩۲۸‏ ؛ شاعر و آهنگساز تاجیک . در گذر مسولیان 
سمرقند زاده شد . دانش‌های ابتدایی را از پدر آموخت . سپس به 
بخارا رفت و نزد کوکبی بخارایی به فراگیری موسیقی پرداخت . 
پس آن‌گاه به سمرقند بازگشت و یک مدرسة موسیقی در آن دیار 
بنباد نهاد و شاگردانی چند تربیت کرد . قانونی به درضواست 
کوکبی ؛ رساله‌ای در علم موسیقی تألیف کرد که پاقی نمانده 
است . وی معاصر عبدالرحمان جامی بود و چرن قانون را تیکو 
می‌نواخت ‏ به قانونی آوازه یافت . چون درگذشت پیکر او را در 
گورستان خواجه عبدوی درون به‌خاک سپردند . شماری از 
اشعازش در تذکره‌ها به جا مانده است . 

متأیم : تذگره حصسی : ۲۶۷ : دايرةاسعارف ادیات و صنعت تابیک : 

۱ ال ریمه . ۱۸۷۴/۹ شمم انجمن ۰ ۱۳۸۸ صبح گلشن ؛ ۱۸ 

صحف راهم : زیر «میر ابراهیم» ؛ مبعالی فا : ۱۳۹ . 


ت.آ تشه 


قباوی , ابونصر احمد بن تصر ابونصر قباوی 


قیولی ( فلع  )‏ میرزا؛ سد؛ دهم هجری ‏ شاعر تاجیک . از 


شاهزادگان چفتایی بود . علوم دینی را فراگرفت . سپس مسفتی 
ولایت کرمینه شد . قريحة شعری نیکو داشت و غزل را زیبا 
می‌سرود . با امیر علی‌شیر توایی ( - ۰۶٩ق‏ ) روابط دوستانه 
داشت , نمونه‌ای از شعر او است : «اگر قبول تو یایم قبولیم ؛ 
ورنه -به هر دو کون چو من نافبول نتوان یافت .» قبولی در 
هرات درگذشت و پیکرش را به هزینه امیر علی‌شیر نوایبی به 
اف سیردند . 

سنابم : تاریخ نظم و ر ؛ ۱ محالی اشفاس ۰ ۲۱۶ + مد کر 

اساب . ۲۷۰ . 


رشتو زاده 


دب فارسی در ۲سياي مانه| ۷۱۵ 


قیولی بخارایی 


قبولی بخارایی ( ۵۵۱0و ) : مسولانا : تسیده دشیم 


هجری ‏ شاعر فرارودی . وی بسیار خوش صحبت و شیرین 
گفتار بود . از همنشینان تسيباني‌خان ( - ۱۶٩ق‏ ) بود و ... 
شیبانی‌خان به صحبت او آقبال می‌نموده .» در جوانی برای 
خرش‌گذارنی به ولایت حصار رفت و بحشار آن دیار به 
مقدمش شادمان گردیده ..., و در آن‌جا با بانوی شاعری به نام 
الاح مشاعره کرده و بدبهه‌ای در پاسخ به بیت هحجوآمیز الاح 
سروده است . نمونه‌ای از شعر او است : «چو قا, رشان خط 
مشکین به ارغوان آرند - برای کشتن ما هر یکی نشان آرند .» 
منابم : تاریخ نظم و شر . ۴۰۹/۱ : مذگر اپ : ۸۴. 


الم 


تپچاق‌خان ( و۶۳8 ) . خواجم قلی‌یگ بلخی فرزند 
پدرش قوش‌بیگی سبحان قلی‌خان از خاندان جانیان بخارا بود . 
سبحان قلی‌خان در ۰۱۰۹۱ ۱۱۱۴ فرمانروای بخارا بود و 
پسیش از آن حکرمت بلخ را داشت . منصب قوش‌بیگی از 
متاصب مهم در خانات بخارا به شمار مي‌آمد و پس از مرتبة 
امارت بالاترین مرتبه برد . حواجم فلی‌بیگ ؛ پس از 
رویدادهایی که در ۱( درگرفت اسیر شد و او را در انیایرت 
به هند بردند. در ۱۰۲۵ق که در لاهور بود ؛ فرماثروایی آن‌جا را 
عبدالصمدخان ([ - ۱۱۵۰ق ) در دست داشت . قیچاق‌خان از 
جوانی به تاریخ علاقه فراوان می‌ورزید و کتاب‌های تاریخی 
بسیار خوانده بود . در لاهور با حمایت عبدالصمد خان ؛ کتایی 
به تام تادیخ قیعاف‌خانی در تاریخ عمومی توشت . این کتاب در 
۴ اق به بایان رسید و مولف در ۱۱۳۷ق در آن بازنگری کرد. 
دز ۳۸ رو بتادهای شمین سال ۴ سدان افسز ود . از تاریخ 
تیچاق‌خانی آگاهی‌های فراوانی آمده که در کتاب‌های تاریخی 
همیایه و همروزثارش دیده نمی‌شود . 
منأیم : اذیات فارمی بر سنای تاشتب استوری : ۶۴۰ ؛ تاریغ ادبیات 
در ابراب : ۱۷۳۳/۵ ۱۷۳۴ + تاریخ دییات سلمانان ,یا کستان و هند , 
۵ ! ضپهرست. نسسندهای خی فارسی : ۲۱۱۴/۶: فبهورست 
شدریین ۲۸۰ ! هر ستوارا کایهای فارسی ۰ ۵۸۵/۱ ؛ 
۰ 8 زر ۲جاو ر , با ۲.۵۳ صفتتر 
رسولي 


قتلی میانکالی 


قتالی خوارزمی * پوریای ولی 
تتلی بخارایی > قتیلی بخارایی 


قتیلی بخارایی ( ا2تتصمهجنا 98.۵ ) : سده دهم شجری ‏ شاغر 


فرارودی . دانش‌های مقدماتی را در زادگاهش فراگرفت و پس از 
آن تجوم » هیئت و موسیقی آموخت . به شهرهای سمرقند و 
تبریز سفر کرد . در تبریز به دریار سلطان بعقوب آق قویونلو 
پیوست . پس از چندی به بخارا بازگشت و به دربار شیبانیان راه 
یافت و معلم عبدالعزیزخان شد . قتیل با ادیبان پرآواز؛ روزگار 
خود . مانند واصفی و قاضی عیسی » دوستی داشت ‏ وی در 
سرودن تصیده‌های دشوار و مصنوع مهارت داشت . شاعری 
صاحب دیوان بود ؛ اما دیرانش باقي نمانده است . از آثارش : 
وامق و عذراکه نسخه‌اي دست‌نویس از ان به شمارهة ۱۶٩‏ در 
انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . برضی 
تذکره‌های از او با تخلص قتلی یاد کرده‌اند . 
سنابم : تاریخ تلم و ظر ۰ ۱۴۵۷/۱ دایرةالسعارف شوروی تاسبکد , 
۸ 5 الذریعه ؛ ۸۷۴/۵ ویافی الشعرا» برگ ۱۳۲۲ ریافی 
المارفی : آفتاب‌رای ؛ ۱۱۸/۲؛ صبح کلشن ۰ ۱۲۳۰ صحف ابرام 
برگ ۲۳۷ : شماره ۲4 ؛ فهرست نسخ خطي فارسي استتوی آثار 
خطي ناجیکستان : ۳۶۷۰۳۶۶۲۱ + محفزن الخرالب : ۵۴٩/۴‏ - ۵۵۰ ؛ 
عذگر احیاب : ۱۲۷ ۱۱۲۸۰ نشتر عشق ۰ ۲/۴ ۱۲۵۳-۱۲۸۵ 


۳3۳ 


قتیلی میانخالی ( ۳2 050 :سنا ناج ). مولانا ابرالحی : -پس 


از ۱۰۱۳ق ‏ دانشمند و شاعر فرارودی . از دانشمندان زمان خود 
بوه . در سمرقند و بخارا درس خواند . به حدت طبع و سرعت 
فهم و سخن‌دانی و خوش ‌خویی آوازه داشت . در مدرسه شاه 
بیگ‌خان تدریس می‌کرد و شافردان بسیاریی داشت . با دعوت 
دانشمندان هرات به آن دیار رفت و در آن شهر نیز تدریس 
می‌کره . اشعارش ساده و فصیح است , در غزل‌سرایی توانا بود . 
از اشعار او است : «نظر نکره قتیلی ه سوی سرو چسن . به با 
حسن طلبکار سرو موژون بود .» 

منابع : تاریج نظم و شر ؛ ۵۹۰/۱ +۵٩۱۰‏ تذکرةالشعرای مطربي ۰ ۶۱۹ - 

۰ ريافي الشعرا: برگ ۱۳۲۳ صبح گلششن ؛ ۳۳۰؛ صحف ابراجچم, 

برگ ۲۴۷ ۱ شماره ۲۹ ۱ نش عشت : ۱۲۵۳۰۱۲۵۲۲۲ 


ادب فارسی در آسیای میانه| ۷۷۹ 


قدرخان دوم قراخانی 


مزا حمد 


قدرخان دوم قراخانی ۱۹ 


طوغان‌عان جبرائیل پسر عمر » - ۴۹۵ق ۰ فرمانروای قراحانی 
فرارود ( ۴۹۰ - ۹۵ ؟ق ). پس از به قتل رسیدن احمد قراخانی 
( ۴۸۸۰ ق ) کشندگان احمدخان ؛ پسر عموی او ؛ مسعودشان را 
به فرمانروایی برداشتند » اما در ۳۹۰ / ۴۹۱ق ؛ برکیاری 
سلجوقی ( ۴۸۷ - ۴۹۸ق ) به فرارود پورش برده آن‌جا را به 
تصرف خره درآورد . پس از آنکه فرارود بسه دست برکیارق 
گشوده شد : به فرمان سلطان سلجوقی سه تن به حکمرانی 
فرارود گماشته شدند که به ترتيپ عبارت بودند از سلیمان 
تگین » محمد نگین و هارون تین . از میان این سه تن تنها اصل 
و نسب سلیمان تگین روشن است . وی پسر داود فرچ تگین و 
نوه طمغاج‌خان ابراهیم بوده است . اما در همین سال ؛ بعنی 
۰ / ۴۹۱ق قدرخان دوم به فرارود تاعت . در این زمان که 
برکیارق با برادرش محمد ( ۲۹۸ - 3۵۱۱ ) درگیر جنگ بود و 
سنجر ( ۰۵۱۱ ۵۲شهق ) نیز در بغداد به سر می‌برد ؛ قدرخان 
فرارود را به تصرف خود درآورد و پس از آن‌که یکی از سرداران 
ستجر به نام کتتغدی راه را بر وی گشود و به سنجر خیانت کرد؛ 
به خرأسان نیز تاخت . سنجر به شنیدن این خبر به شتاپ خود را 
به خراسان رساند و جلوی پیشروی قدرخان را گرفت و سرانجام 
او را در نزدیکی ترمذ به قتل رساند . پس از آن سنجر خواهرزادة 
خود محمد ارسلان‌خان را که نسب به قراخانیان می‌برد از مرو 
قراخواند و به حکمرانی فرارود گماشت . در دیوان سوزنی 
سمرقندی ( ۴۸۷ ۱۵۶۲-۳۸۹ ٩۵۶ق‏ ) قصیده‌ای آمده که در 
ستایش کسی با نام قدرخان است و ظاهراً باید جز این قدرخان 
باشد . اپیاتی ناقص از قصیده‌ای از عمعق بخاری در دست است 
ك شاعر آن‌را در ستابش قدرخان سروده است . دو بیت این 
قصیده چنین است : «شاه اعظم ؛ خسرو ترگ و عجم : فخر آمم - 
پادشاه چین ‏ قدرخان و خداوند جهان / بوالمعالی جبرئیل » آن 
شاه ؛ کو را جبرئیل -با ملایک مدح گوید هر زمان در آسمان .» 

منایم : بیتار! دستاورد قرون وسعي + ۲۴۶ ؛ تاریعر ادیات در ابران : 

۲ - ۵۴۷ ؟ تاریش ابران کمپریج ۰ ۱۳۹/۵ ؛ تاریخ بارا, ۲۰ 

۴ ۲۵۷ ؛ تسارسخ بپهقي : چاپ نفیسی ؛ ۱۱۶۱/۳ ؛ تاریخ 

هانآرا : ۱۶۴ ؛ تاریخ سلسلة سلجوقی , ۳۱۴ ۳۱۵ ترکستان‌نامه ؛ 

۵۱ ۶۶ ؛ چهار مقاله . ۲۰۷ + دموان سوزنی سعرشندی : ۱۱۷۲ 


دیوان عسعن بحنارایی ؛ 1 1 [" ۷۱1۱۹ ۲ 


قدسی فرغانگی 


رشن زاده 


قدری پلخی ( تداعطعجات1عو ) م میرزا عزیزالله ؛ سد؛ سیزدهم و 


چهاردهم هجری : شاعر تاجیک . در بلخ به دنیا آمد . در جوانی 
برای فراگیری دانش به بخارا رفت و در همان‌جا نشیمن گزید . 
چندی نیز در غجدوان سمت مستوفی داشت , مولف تحفة 
الاحباب دربار؛ قدری می‌گوید : «همه وفت با افاضل و اعاظم 
محشور : جوانی است صافی مشرب : صاحب ادارک فتوت و 
مسرت ؛ خوش محاوره و صافی ضمیر پاک اعتفاد و به کثرت 
عیال و قلت مال ممتحن .» میرزا عزیزالله به دو زبان فارسی و 
عربی شعر می‌گفت و قدری تخلص می‌کرد . برخی از غزل‌ها و 
مفردات وی در جنگی یه شمار؛ ۳۲۹۷ در آکادمی علوم 
تاجیکستان نهه‌داری می‌شود . اين بیت از او است : «در تخلص 
قدری‌ام ؛ اما چه حاصل -که پیش گلرخان قدری ندارم .؛ 

منابع : تحفة الاب , ۱۵۰ - ۱۱۵۱ تکار اشمار , ۰۳۳۷ ۳۳۹+ 

تدگردالش‌رای محترم : ۳۰۸۵ ؛ فهرست دست‌نوس‌هاي شرقی, در 

آکادمی علوم تاجیکستان : ۱۵۳۱/۲ فهرست نسخه‌هاي خعلی فارسی 

انستیتو ی آثار خعی تاجیکستان : ۶۸۰۱۴۳۹/۲ ۹ 

گوتي 


قدسین بخاری از تدقدهطعجنه00و ) . عصام‌الدین ۰ - ۳۲۸اق ‏ 


شاعر تاجیک . به گفتة موّلف تذکرةالشعرای محترم دی از 
نوادگان سید امپر کلال بود و نزد ملا جلال به تحصیل علم و 
کمال پرداخت . قدسی طبعی دل‌انگیز داشت و خط نستعليق را 
زیبا می‌نوشت . سجمرعه‌ای از غزل‌ها و سخمس‌های او در 
جنگی به شمار؛ ۳۲۹۳/۱ در کتابخانةٌ آکادمی علوم تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود . نمرثه‌اي از شعر اوست : «آننگه در دل هوس 
روی بتان است او را -مهر روی تو فزون از دگران است او را .» 
متایم : تذکرة الشعرای مسترم + ۳۰۴ - ۳۰۵+ فهرست دست‌نوس‌خاي 
شرقي در ۲ کادمی علوم تابیکستان , ۵۲۸/۲؛ فهرست شخه‌های خطي 
فارسی انمتتوی آتار خطی نابیکستان : ۱۳۰/۲ ۱۴۴۰۴۳۰۱۳۸۰۱۳۱ 
۸ ۰ 8۲ . 


تس اس 3۳| 


قدسی فرغانگی ( اوه قوط و904 ) ؛ مسولائا : سد؛ دهم 


هجري » شاغر فرارودی . در فر شائد زژاذه شد و در همان سامان 
برآمد . چهره‌ای نیکو و صدایی دلکش داشت و در غزل‌سرایی 


اب فارسی در آسیای سانه| ۷۱۷ 


قراضه طبیعیات 


استاد بود . نمونه‌اي از اشعار او است ؛ »قره شکر ستانت خال 

چیست می‌دانی - هندوی است پنشسته از پی شکربانی .» 
متابع : تاریخ نظم و تر ۰ ۱۶۳۸/۱ مذکر اباب ۰ ۲۸۷ ؛ نسفه زياي 
یهانگر ۰ ۰۱۶۵ 


رشنوزاده 


قراضه طییعیات ( +9 دعس هو ) : کتابی به فارسی در 
علوم طبیعی منسوب به بوعلی سینا ( -۴۲۸۰ق ) . تاریخ نگارش 
آن دائسته نیست . اين کتاب در چهار فصل تدوپن یافته است : 
فصل نخست در مسائل حبوانی ؛ فصل دوم در مسائل نباتی ؛ فصل 
سوم در مسائل معدنی و فصل چهارم در مسائل نوادر - برخی آن‌را 
از پوعلی سینا ندانسته و به ابرسعید محمد بن محمد غانسی 
نسبت داده‌اند , فراضة طیعیات با مشدمه و تصحیح غاا محسین 
صدیقی به‌چاپ رسیده ( ۱۳۳۲ش ) و مصحح دلایلی بر درستی 
انساب قتات به ایخ سیثا با رد ان‌ر! در مقدمه آورده است. . 
متاپع ؛ تاریخ ادییات در ابران , ۶۲۷/۷ تاریخ و نظلم و شر , ۳۱/۱ : 
پورسینا : ۳۷ ۱۳۸ اللذریعه ۰ ۵/۱۷ : غراضه طیعیات , ملسوب به 
ابن‌سینا؛ با مدمه و حواشی و تصحیح دکتر غلامحسین صدیفی : 
سلسله انتشارات انجمن ملی : ۱۳۳۲ش ؛ مز لین کتب جابی فارسي 
و عربی ؛ ۷۹8۲+ ایرج افشار : «فراضه طبیعات: . فرحن ابران 
من : سال سوم : صعی ۳۹۳۳۹۲ , 


سپد عرب 


قربان ( ۹0282 ) . محیب‌الله + روستای چارکوه از توابع امسفره 
۸۸ - ؛ نسویسنده تاجیکستانی . دورة دانشگاه 
تربیت معلم شهر خجند را به پایان برد . سپس در دانش‌گاه آدیی 
گورکی مسکر به ادام تحصیل پرداخت . چندی در مدراس 
روستاها معلم زبان انکْلیسی بود و سپس به روزنامه‌نگاری روی 
اورد . از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ در روزنامهٌ مسدنست. تاحیکستان کار 
می‌کرد . در ۱۹۹۰م سردپیر رونام هفت کج شد . از ۶۱۹۹۳ 
در سفارت کشررهای متحد امریکا در تاحیکستان سمت 
مترجمی داشت . از ۱۹۷۵م نوشتن داستان را آغاز کرد و از روی 
یکی از فیلمنامه‌های او فیلمی به تام موب ساخته شد . از 
۹ به عضویت کانون نسویسندگان تاجیکستان درآمد . 
آثارش به زبان روسی ؛ اوکرائینی + ازبکی و قزاقی ترجمه شده 
است . از آشارش : زیر چادر قسرگون ( 6۱۹۸۵ ) ؛ شگرکشی 
ز ۱۹۸۸ ) + شوهرکش ( ۱۹۹۷ ) . 


قربان واسع 


فلا سید 


قربان خچندی (ا تمهت ملا میر + ت خن ۸۱۸۱۵ 


دانشمند و شاعر تاجیک , در محلةً نگ توت کلان ژاده شد . 
دانش‌های مقدماتی را در همان دیار آموخت سپس در بخارا و 
خوقند علوم رایج آن روزگار را فراگرفت . به زادبرمش بازگشت 
و چندی قاضی تاشکند شد . در کتاب تاریخ مظوم آمده که در 
۸۵۱ ملا میرقربان خجندی به دستور حائم فرغانه به فتل 
رسید . از او آثاری به‌پادگار مانده است . 

متابع : دانشنامة خجند ۰ ۵۰۲ ؛ فیهرست نسنه‌های خی فارسی 

اشستیتوی آثار خطی تالیکستان . ۶۲۱۲ 


مبدزاده 


قسربان‌علی ( 90۳080:04 ) : اورسانوف فرزند رجب : خحجند 


۶ همان‌جا ۸۱۹۸۴ ؛ نویسنده تاجیکستانی . در ۸۱۹۵٩‏ 
رشته زبان و ادییات فارسی تاجیکی را در دانشگاه تربیت معلم 
خجند به انجام رساند و در روزنامه‌های آن شهر به کار پرداخت . 
در ۱۹۷۲ نخستین حکایه‌هایش مننشر شد . پادست او به ام 
پارژ دل من ( ۱۹۷۶ ) خوش درخشید . فربان‌علی در ۱۹۷۵ 
عضو اتحادیة نویسندگان شوروی شد . از دیگر آثارش 
آتعرک‌های تلبت ( ۱۹۷۶ ) ۰ اشت کلان ۰ زین‌الدین دوست 
محبد ( ۴۱۹۷۸ ) و حکایه‌های کوکب ( ۱۹۷۷ ) ؛ شمهراه و 
آثار متتخب ( ۱۹۸۶ ) را می‌توان یاد کرد . 

متابع : ادیبان تالجیکستان ؛ ۲۰۴ - ۲۰۵ ؛ باره دل من » ۷-۳؛ داتشنامة 

خسنند : ۴۱۰ ؛ دایرةامعارف شوروی نامیکگ : ۳۲۶۸ 


قبادیانی 


قربان واسع از ۳۲-۵۵۵ )| + روستای درغ اژ توأبع تاه فلفر 


استان سغد ۸۱۹۳۶ - : دانش‌پزوه و دولتص‌مرد 
تاجیکستانی . در ۱۹۱۷ رشته زبان و ادبیات تاجبک را در 
دانشگاه دولعی تاجیکستان به پایان برد . در فرهنگستان علوم و 
دانش‌گاه دولثی تاجیکستان به پژوهش و تدریس پم داخت . از 
رساله دکتری خود بانام آیین جوانمردی د ماهیت آن در 
سرچشمه‌های ادبی با رآهتمایی پروفسور شریف‌جان حسین‌زاده 
دفاغ کرد . در 6۱۹۹۳ به دریافت درجذ پروفسوری نایل آمد . 
اکنون مشاور ارشد فرهنگی رئیس جمهوري تاجیکستان است. 
قربان واسم بیش از دویست مسقاله دربساره آنار ادیسبان 


ادب فارسی دز اسیای میانه | ۷۹۸ 


نز ق 


ری 


آنصد اندر قصد 


فارس و تاجیک تور شسته است . از الارش : ذاب٩‏ جوانمردی 
( ۶۱۹۸۵ ) ؟ اسن حوالمردی ( کابل ؛ ۵ ) ! این رنذی و 
مسلک حافظ ( ۴۱۹۹۱ ) + درس سناظره ( 2۱۹۹۳ ) ۶ ادبیات 
جوانمردی ( ۱۹۹۵ ) ؛ زنده نع ( ۱۹۹۶ع). 
منیع : ده نم ۰ مسلط , 
ع.شکورزاده 


قرشی > نخشب 


قریشی بخاراسی ( 100061۵۵0۵۵  )‏ امیر ؛ ده دهم 
هجري ؛ شاعر فرارودی . از وادگان عرب خواجه پسر بهادر 
خحواجه بود . در بخارا زاده شد و در همان‌جا به فراگیری دانش و 
فنون رایج زمان خود پرداخت . خط را نیکو می‌توشت و در فن 
شسیطرنج و تسذهیب مهارت داشست . سه‌تار را جان‌سوز 
می‌نواخت . به شکار علافه داشت . از راه صحافی امرار معاش 
می‌کرد . طبعی تیز و نکته‌سنج داشت . غزّل و رباعی را روان 
می‌سرود . از او به نام‌های قریش سمرقندی و سیر قریش 
صحاف نیز یاد شده است . نمونه‌ای از شعر او است : «گر می 
بخوری به همدمی می‌آرزد -ور ترک کنی به بی غمی می‌ارزد راز 
پیر خرابات چو پرسیدم گفت - یک قطر؛ او به عالمی مي‌ارزد .» 
منابع : تذکوة الشعرای مطربی : ۱۶۱۹۰۶۱۷ سفین خموشکو » زیر 
«فریشی! ۱ هفت اقلیم : ۳۷۵/۲ . 


رشن زاده 


قریشی میان‌کالی ( ااق صقر و0۳ ) , درل نظ 


۱۰۲۰ق ‏ شاعر فرارودی . در میاکال به دنیا آمد . به سمرقند 
و بخارا کرچید و در آن‌جا به فراگیری دانش پرداخت . گویا با 
مطربی سمرقندی دوستی داشت و آن دو دربارء فن موسیقی و 
عروض و قافیه با هم گفت و گو می‌کردند . به گفتهٌ مسطربی : 
0 قریش میانکالی ] بسیار خلیق و متواضم و نیکر اختلاط 
بود .» شعر را نیکو می‌سرود و قریشی تخلص می‌کرد . این بیت 
مطلم یکی از غزل‌های او است : باگر چون شمع از هجرانش 
آتش بر سرم ریزد - چنان سوزم که آتش از تف خاکسترم ریزد .» 
منابم : تذکوة الشعرای مطرمی ۰ ۶۲۲ - ۶۲۴ ؛ تسه زیبای حهاتتر + 
1۹۹ 


قرین بخارایی ( ۵۱:60:02 ) : ملا عبدالواحد مخدوم 


خلمی ؛ سدهُ سیزدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . تنها می‌دانيم که 
در فراگیری دانش کوشا بود و در جوانی در گذشت . قرین 
قصیده‌ای دربارة معراج پیامبر اسلام دارد که بیتی از ان چستین 
است : «در این مهمان‌سرا تا خلعت تشریف آراید بساط ارض 
گستردند زیر گنبد خضوا ,» سرخضی از مفردات » رباعیات و 
غزلیات او در مسجوعه‌اي دست‌نویس به شمارة ۳۲۹۷ در 
کتابخان؛ فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منابع : تحفة اباب : ۱۴۲ ۱۱۴۴ فهرست دست‌نویس های شرفي 
در ف هنهستان علوم نامي‌کستان ۰ ۵۳۱/۲ 


۴ 


شویلی 


قتسصص حسیلی ( 68۵8*0501 ) . کنایی به فارسی در 


سرگذشت پیامیران مرسل و برخی رویدادهای امت آن‌ها 
نوشتة محمدحسین باقی پخاری . قصص حسني که در ۱۰۰۲ق 
توشته شده برگرفته از روایات اهل سنت و نقل قول‌های برخی 
از مفسوان پرآواژه است و با زندگی مسحمد (ص) پیامبر دین 
اسلام آغاز شده و پس از آن سرگذشت آدم (ع) تا داستان 
اصحال اشدود آمده است , نسخه‌هایی دست‌نویس از این کتاب 
به شمارءٌ ۱۰۵۵۸ در کتابخانة عمومی آیت‌الله مرعشی نجفی ؛ 
سیه شتماره ۲۱۵۹ در کتابخانه فر‌هنگستان علوم حسپوری 
ازبکستان و شمارء ٩۵۶‏ در کتابخانة ملی تاجیکستان نگه‌داری 
3 
منابم : قهرست عشترگ نینه‌هاي خعلی, فارسي پا کستان : ۲۶۳/۱۰ : 
تهرست نله های خطی قارسی ؛ ۳۵۱۹/۶ ! فهرست نسمفه‌های خعلی 
کتاینایة عمومی حضرت آیذالله ای مرعشی نحفی + ۴۲/۲۷ : 
فهرست نسحه‌های خطی کتاسخانه ملی تابجیکستان ؛ ۱۷۶/۱ فهرستوارد 
کتایهای فارسی : ۱۵۸۳/۳ : محموعة شسنه‌های خطي فارسي 
فرحنکستان علوم جمهوری ازبکستان: ؛ ۲۲۸ . 


رشنو زاده 


قصه اندر قصه ( یبصع ) | حکایت اندر حکابت + 


گونه‌ای ادب حماسی که از چندین قصه ‏ مثل ‏ اقسانه و حکاية 
به‌هم پیوسته ترکیب يافته باشد . در اين گوئه قصه‌ها نو بسنده یا 
گوینده ضمن گفتن حکایتی به حکایتی دیگر می‌پردازد و چون 
حکایت اغیر را بازمی‌گوید سکایتی طرح می‌کند و به بازگویی 
آن می‌پردازد . از مشهورترین نمونه‌های قصه اندر قصه حزار و 


بانب قاز سي در آمياي میاته | ۷ 


یک شب . چهار دروش و چهل طوطی را می‌توان پاد کرد , 
م.شگورزاده 


قضایی زامسنی ( تتعصقتعج[قه1 ) , پاینده مسحمد ؛ بلخ 
۸ اش » شاعر فرارودی . در زامن از توایم سمرفند زاده شد , در 
شهرهای بخارا ؛ سمرفند و تاشکند دانش‌های وایج روزگار خود 
را فراگرفت . در زمان ابدال سلطان قاضی زامن شد , چندی هم از 
مقربان عبدالمومن*خان شیباتی (- ۱۰۰۶ق ) بود , پس از مرگ 
عبدالمومن‌خان به بلخ کوچید و در آن دیار درگذشت . در 
سرودن اشعار مصئوع مهارت داشت . از آثارش ؛ درر اشحر که 
دربارة شعر و عروضی و قافیه است . از اشعار او است : «دی 
گذشت آن مه سواره خاک ره شد لاله گون -سی که خون کشتگان 
أز حلقه فتراک ربشت .1 

منایم : ادیات نامک در عصر شالرده : ۱۰ ؛ تاريخ نظم و ظر ۰ ۱۸/۱ 

تذگرةالشعرای مطربی : ۱۱۰۳ فسحةٌ زبای جپانکیر : ۱۰۳ . 

ماز اس 


قطان مروزی ( اعع۲عص- ۵۳و ) : عین‌الزمان حسن فرزند 
علی فرزند محمد فرزند ابراهیم فرزند احمد ابوعلی قطان 
مروزی : ۳۶۵ ۲۸ ۵ی : فیلسوف ؛ بزشگ » مهندس ا 
اخترشناس و شاعر ایرانی . نام و نسب وی در تسمامی مبایع 
همین گونه آمده است . تنها ذهبی در تاریخ الا سلام نام نیای او را 
به جای محمد ؛ حسن اورده است . نخستین کسانی که از او در 
آثارشان یاد کرده‌اند » یکی رشیدالدین* وطواط سمرقندی 
(۵۷۳-۴۸۷۴۸۰ق ) و دیگری ظهیرالدین ابوالحسن علی بن 
زید بیهقی » معروف به این فندق ؛ هستند .ابن فندق در ۵۶۵ق ؛ 
یعنی هفده سال پس از قطان و رشید وطواط بیست و پنج سال 
پس از او در گذشتند . پس از آن‌ها؛ یاقوت حموی (- 
۷ )۰ ذهبی ( - ۷۴۸ي ) و صفدی یاد کردی کوتاه از او به 
پیروی از اپن فندق آورد‌اند . به هر تقدیر . نیا کان قطان از مردم 
بخارا بودند و شاید به همین دلیل ذهیی او را بخاری خوانده 
است . قطان در مرو دیده به جهان کشود و در همان‌جا پرورش 
پافت . در متایع از این‌که آیا او از مرو پیرون رفته بود یبا نه » 
آگاهی داده نشده است. اما مان می‌رود که او هرگز از مرو بیرون 
نرفت ی تا پایان عمر در همان‌جا می‌زیست . از استادان او نیز 
آگاهی روشنی در دست نیست , این فندق در نتم صوان الحکمه 
آورده است که او از شاگردان ابرالعباس لرگری بود و ذهبی 


قطان مروزی 


نوشته است که قطان کتاب فضایل القران را از ابوالقاسم عبدالله 
بن علی طریئیثی و ابوالقاسم عبدالله بن محمد بن علی قرشی 
آموخته بود . قطان در آغاز به نراگیری فقه و حدیت پرداخت . 
اما پس از چندی ‏ آموختن فقه و حدیث رارها کرد و به فراگیری 
دانی‌های دیگر روي آورد . به وشته باقوت ‏ قطان در سال‌های 
پایانی زندگی دیگر بار به فراگیری حدیث روي اورد و والسود 
می‌کرد به آموختن علوم شرعی رغبتی دارد . یاقوت می‌نویسد 
که عقیده باطتی او را حز خدا هیچ کس ندانست . به نوشتة 
صفدی در الوافی بالوفات , قطان در کهن سالی به شنیدن حدیث 
روی آورد و فراگرفته‌های حدیشی خود را نزد محمد ثانی که 
پنهانی به مرو می‌آمد تصحیح می‌کرد . او اين نوع فراگیری را 
تظلاهری از رغبت قطان برای فراگیری علوم شرعی می‌داند . پیش 
از این دربارة استادان و شیوه دانش‌اندوزی قطان چیزی 
نمی‌دانیم ؛ اما تمامی مژلفان به فل و دانش کسترد؛ او و 
مهارتش در علومی همچون پزشکی , نجوم : لفت ‏ ادب و 
فلسفه اعتراف کرده‌اند و او را مسردی فاضل ؛ بزرگ و مسحترم 
شمرد‌اند . قطان به فراگیری فلسفه و حکمت میلی شدید 
۵اشت : اما چون در پزشکی استادی بی‌همتا بود : به طبیب آوازه 
یافعه بود . وی در علم انساب نیز دستی داشعه است ؛ چنان‌که ابن 
فندق در یاب "نساب و ال لاب و الا عتاب ‏ ان‌جا که به باد کرد 
تبازشناسان می‌پردازد » از قطان نیز ام می‌برد و او را در شمار 
ثقات می‌آورد . هم او ؛ در جایی دیگر ؛ آنگاه که از میر سید 
شمس‌الدین شرف الاسلامابوالحسن علی بن سید تقی بن مطهر 
بن حسن حسنی نام مي‌برد ؛ مي‌گوید که دانسته‌هایش از علم 
انساب را مد بون قطان است و در بایان می‌افزاید که شمس‌الدین 
به مرو آمد و شد داشته و گویا از دانش قطان » مولف کتاب 
الدوحه در نسب آل ای طالب : سهره مسی‌برده است , جسز 
شمس‌الدین حسنی که در شمار شا فردان قطان از او باد رفته ؛ 
تتها کسی که به شاشردی او شناخته است : عبدالکريم بن 
سمعانی است که ذهبی در تاریخ الاسلام از آو باد کرده است , به 
نوشته صفدی در الوافی بال فیات قطان در مرو دکانی داشته که در 
آن به مداواي بیماران می‌پرداخته است . صفدی می‌نو یسد که 
قطان به علت بدخویی ‏ مردم را می‌آزرده و به کسانی که از او 
درباره چگونگی مداوای خود پرسش می‌کردند + دشنام می‌داده 
است . روش درمان او نیز بیشتر کاستن از غذای بیماران بود و اي 
بسا که گاهی وفت‌ها بیماران خود را از خرردن غذاهای داروبی 
و حتی غذاهای معمولی پرهیز می‌داد . از رویدادهای مهم 


ادب قازسي در سای سانه| ۷۰ 


قطان مروزی 


قطان مروزی 


زندگی قطان به تاراج رفتن کتاب‌ها و نامه‌نگاری‌های او با رشید 
وطواط است . جوینی در تاریخ جهان شا شرح این رویداد را به 
تتصیل اورده است . در ۵۳۶ که سنجر سلجوفقی ( ۵۱۱ - 
آاقي ) در جنگ قطوان از قراختاییان بشکست و مملکت او 
گرفتار نابه‌سامانی شد ؛ اتسز خوارزم‌شاه ( ۵۲۱ -۵۱هق ) 
فرصت را غنیمت شمرده به خراسان تاخت و در آن میان 
سپاهیان وی به مرو بورش بردند و شهر را تاراج کردند . قطان » 
نظربه اشنابی پیشین با رشید وطواط که در اردوی اتسز بودء 
دست باری به سوی او دراز کرد تا مگر پتواند نسخه‌های نفیس 
کتابخانه‌اش را از دستبرد مهاجمان در آمان دارد . وطواط در 
جلوگیری از تاراج کتابخانة قطان توفیقی نیافت و بدین‌سان 
قطان که می بنداشت تاراج کتابخانه اش به اشاره رشید بوده است 
او را به دست داشتن در غارت کتابخانه‌اش متهم کرد . گویا قطان 
از این رویداد چنان براشفته بود که در محافل و مجالس زبان به 
بدگویی از وطواط کشود . وطواط چون از اپن امر باخبر شد 
نامه‌ای پرای قطان فرستاد و گفت که او در ماجرای تاراج کتابخانهة 
قطان دخالتی نداشته است . نامه‌های قطان اسف وطواط به تا 
نمانده‌اند اما درمیان نامه‌های عربی وطواط چهار نامه خطاب به 
قطان هست که از محتوای آن‌ها می‌توان به تصور قطان از این 
رویداد پی‌برد . نامه‌های وطراط به قطان در سجموع رسال" 
عربی وطواط به‌چاپ رسیده‌اند . یکی از این نامه‌ها را عطا-ملک 
جوینی در تاریخ بعهان گفنی ود آورده است . از ناهه‌های 
وطواط به قطان می‌توان دریافت که نامه‌های قطان به وطواط 
سراسر ثیش و طعن و نفرین بوده‌اند . به هر روی » وطواط 
سرانجام توانست قطان را بقیولاند که در تارام کتاب‌های او 
دخالتی نداشته است ؛ چنان‌که وطواط در واپسین نامة خود زبان 
به ستایش قطان کشود و گویا قطان نیز در پاسخی که برای او 
نوشت از اسائهٌ ادسی که در حسق او روا داشته بود » پسوزش 
خواست . سیوطی در بخبة الوعاة بخشی از یاد کرد قطان را از 
معجم الادبای پاقوت حمری برگرفته و نقل کرده است . به نظر 
می‌رسد سیوطی این نقل قرل را از بخش‌های گم شد؛ معجم 
الادبا آورده اسیت . محمد قزوینی نظري جز این دارد . او چنین 
استدلال می‌کند که در جلد سوم معجم الادیا نام و پاد کرد تمام 
کسانی که نامشان حسن پن علی است : آمده است . جلد سوم 
__ الاد نواقصی و انتادگی‌های فراوان دارد و بتایراین ‏ 
سیوطی که به متن اصلی دسترسی داشته از همین مجلد سوم 
بهره برده است نه از مجلدی دیگر که احتمال می‌رود ناپدید شده 


باشد . به هر روی » قطان در ۵۴۸ق : به هنگام پورش ترکان غز 
دستگیر شد و چون غزان را با دشنام‌ها و ناسزاهای خود آزرد . 
خشم آن‌ها را چنان برانگیخت که دهانش را پر از خاک کردند و به 
تتلش رساندند . درمنابعی که اژ قطان بادی رفته به سذهب او 
اشاره نشده است . آقابزرگ تهرانی‌او را به دودلیل شیعه می‌داند ؛ 
نخست به دلیل پنهان کاری او در شنبدن حدیث و دیگر به دلیل 
نوشتن کتاب انساب ابی‌طالب بانام دوحة الشرف في نشب 
ابي‌طالب . جز این : صفدی اشعاری از او نقل کرده است که 
همگی به عربی‌اند و در آن‌ها از فرزندان ابی طالب و طالبیان یاد 
رفته و می‌تواند دلیلی دیگر باشد بر تماپلات شیعی او . عبارت 
پایانی کتاب مهم قطان ؛ یعنی گهان شناخت نیز از تمایلات 
شیعی قطان نشان دارد : «الحمدلله حق حمده وصلی الله علی 
میخمد و آله سم کلمة آله را معحولا شیمیان بنه کار نس زرند و 
سنبان به جاي آن و صحه می‌آورند . ابن فندق در تما صوان 
الحکمه چند سخن پندآموز از او نقل کرده که یکی از آن‌ها چنین 
است : فرپا پست‌ترین اعمال و اسقمال یاک‌ترین سیره و روش 
است .» قطان ؛ به گفته ابن فندق ؛ طبع شعر نیز داشته و 
یٌّیف‌هایی نیز پرداخته است . دالسته نیست که این تصنیف‌ها 
به فارسی بوده‌اند یا عربی . اما از نمونه شعرهایی که سیوطی در 
کتآب خود آورده و همگی آن‌ها به عربی‌اند می‌توان گمان برد که 
قطان»به عرش شعر می‌سروده است . قطان در عروض نیز دست 
داشته و شمس قیس رازی در المعجم می‌گوید که او مختصری 
در علم عروض ساخته بوده و وزن‌های دو بیتی را بر دو شحره 
نهاده بوده است . از آثارش : دوحة الشرف فی شب ابی طالب که 
در برخی منایع به اختصار الدوحه خوانده شده و در هشت جلد 
تدوین شده بوده أست . از این کتاب که در علم انساپ و 
تبارشناسی بوده است نسخه‌ای به‌جانمانده + اما در برخی منایع 
از آن یاد رفته است ؛ رسالا ساوحة الرموز و فائحة الگوز ؛ سیاشک 
الذضب ؛ رساله مشجر در اساب ؛ العروض مشر که شاید همان 
کتابی است که شمس قیس از آن یاد کرده است . به گفتة هم او 
قطان نخستین کسی است که وزن‌های بیست و چهار گانهٌ رباعی 
را استخراج کرده است . از این رساله او نیز اثری به‌جا نمانده 
است ؛ دساثل فی الطب که در نتم صوان الحکمه از آن باد رفته 
است ؛ کُهان * شناخت در اخثرشناسی که تنها نوشتةٌ به‌جا مانده 
از قطان است . این کتاب به کرشش و مقدماٌ سید محمود 
مرعشی نجفی به‌چاپ عکسی رسیده است . ( قم» ۱۳۷۹ش ). 
منابم : نورالله کسایی ؛ « فزارش یاقوت حموی از کتابخانه‌های 


اد فارسی در آسباي عیانه | ٩‏ ۷ 


مرو ؛ اری‌نامط ابرج + ۱۴۲۱/۲ بطية او عاة : ۵۱۳/۱؛ یست مقاله* 
قرو ی ؛ ۰۵ ۳۸۸ ؛ قارع "دییات ذر ابرات ‏ ۳۱۳/۲ ۹۶۵ ٩۹۶۴۷‏ 
تاریخ جهان‌گشای سویتی ۰ ۱۷۰۵/۲ تاریخ الاسلام . حوادت و 
ویات : ۱۳۰۱ قارب نظم و کر ۰ ۱۲۷/۱ ؛ کم صوان الحکمه : ۱۵۵ ؛ 
الذریسعه ۰ ۲۵۴۲۱۸ - ۲۵۵ ! رساعی و رباغي‌سرابان : ۸۱ 
میگ شناسي , ۴۰۳/۲ ۴۰۴ + الشجر: البار کذ . ۳۸ ۰ ۳۹ : طبقالت 
اعلام القیعه . الفرن السادس ۰ ۶۵ ؛ الاضخري : ۰۵۳ ۰۱۲۸ ۲۴۷ ۱ 
۸ فهرست مکر و فلهای کتامضانة مرگزی دانشگاه تیهران ‏ ۱۷۳ ۱ 
فهرست نسخه‌های خطی فارسي ۰ ۳۴۱/۱ ؛ کنجین؛ سل ۰ ۱۴۰/۲ - 
۲ ؛ کیان شناخت , مقدمه ؛ لاب الانساب و الاب و الا عفاب : 
۷ لت نامه : زیر احسن قطان ! عحموعه بقالات باس اشال 
آشتیاتی . ۴۲۰/۱ - ۴۲۶ ؛ المعجم فی سماییر اشعار الحجم , ۱٩؛‏ 
نامه‌های رشیدالدین وطواط ۰ ۲۳۱ ۲۳۲۰ ؛ الوافي سالو یات ؛ 


۲ ؛ بانداشتهای قزدمني ۰۱ ۲۸۹/۵ ۲۹۸۰ 


قطب‌الدین اوشی -* قطب‌الدین بختیار کاکی 


قطب‌الدین بختیار کاکی ( همه اهدطاعهنالمطامو ) 


قرزند کمال‌الدین احمد ‏ اوش از تواحی اندیجان در جمهری 
قرفیزستان ۵۸۲ -دهلی ۶۳۳ق ؛ عارف و شاعر فزارودی, 
نسیش به امام جعفر صادق (ع) می‌رسید . یک سال و نیمه بود 
که پدرش درگذشت . نوشت و خواند را در پنج سالگی در 
زادگاهش در خدمت ابوجعفر اوشی اغاز کرد . در بیست سالگی 
در اوش و به گفده برخی در اصفهان با خراجه معین‌الدین حسن 
سگزی | چشنی ( ۵۳۶ - #۳۳ ) از پیشوایان طریقهٌ چشتیه 
دیدار کرد و مرید وی شد . پس از آن به بغداد رفت و از محضر 
شیخ شهاب‌الدین سهروردی ( - ۶۳۲ق ) ۰ شیخ اوحدالدین 
کرماتی (-۶۳۵ق ) و شیخ جلال‌الدین تبریزی (-۶۶۰ی ) بهره 
برد . سپس با جلال‌آلدین تبریزی به هند کوچید و در مولتان به 
خدمت خواجه بهاءالدین زکریای مولتانی (-۶۶۱ق ) رسید و 
در همان زمان شیخ فرندالدین گنج شکر ( ۶۷۹ق ) نزد وی 
شتافت . ناصرالدین قباچه حاکم سند و مولتان برای دیدار 
خواجه قطب‌الدین به مولتان رفت و از وی خواست که در 
مولنان سکنی گزیند : اما او نپذ یرفت و با این پاسخ که : راز عالم 
غیب این مقاه در ذمهُ شیخ بهاءالدین زکریا شده و بی‌رخصت 
پیر طریقت و حقیقت خواجه معین‌الدین چشتی در جایی آرام 


نتوانم گرفت» همراه شیخ جلال‌الدین تبریزی از لاهور به دهلی 
رفت و در دهکد؛ مالیکو کهری سکونت گزید . شیخ جمال‌الدین 
محمل بسطامی ( شیخ الاسلام دهلی ) ؛ شیخ محمد عطا : 
معروف به حمیدالدین ناگرری ( - ۶۸۷ق ) و تمس‌الدین 
الستمش به دیدار وی شتافتند . پس از آن بسه خواهش 
شمس‌الدین التتمش به دهلی رفت و در کنار مسجذ عزالذیین 
سکتی گزید . وی در اواخر زندگی ازدواح کرد و صاحب دو 
فرزند به دام‌های شیخ احمد و شیخ محمد شد . شیخ محمد در 
هفت سالگی درگذشت . در تاریخ فرشته دربارهُ شهرت خواجه به 
کاکی امده که : «همسر خواجه بختیاری به کراست و فرمان 
خواجه ‏ در وقت ضرورت با خواندن بسم‌الله کاک‌های [ نان 
روعنی ]گرم را مطابق با احتباج خود از طاق خانة ود 
برمی‌داشت و این کاک‌ها هیچ وقت تمام نمی‌شد .»با ترجه به 
این کرامت خواجه ‏ امروزه نیز بر مزارش برای زایران کاک 
می‌پزند و در میان آن‌ها تقسیم می‌کنند . خواجه بختیار کاکی 
درویش و متراضعم بود و به امور دنیا اهمیتی نمی‌داد . تمام 
زندگی را در عبادت خدا و جهاد با نفس گذرانید . دین اسلام را 
در هند روشنایی بیشتر بخشید . به سبب حضور وی و باران و 
نجانشینانش در هند سلسله چشتیه در آن‌جا رشد بیشتر یافت . 
وی شعر نیز می‌سرود و کتاب دیِل العارفین در شرح متأقب و 
ملفوطات: معین‌الدین سکزی منسوب به او است ( کانیور ؛ 
۹ کنر ۰ ۶۱۸۹۰ ) , نیز قصبده‌ای در مدح عبدالشساذر 
جپلانی به او نسبت داده‌اند . نسخه دست‌نوپس دیوان وی که در 
۱ توشته شده مشتمل بر غزل و رباعی به شماره 102 در 
بدوهشگاه سن بترزبورگ نگه‌داری می‌شود . شعرهایش ساده » 
به شیوءٌ عارفانه و در بیان عشق حقیقی است ‏ هرچند که بیان و 
تعبیرات و واژه‌ها ظاهر مجازی دارند . فربدالدین گنج شکر ‏ 
ملفوظات خراجه را با نام فواقد السالکین گرد آورده است . این اثر 
در ۱۳۱۱ق در دهلی چاپ سنگی شد . خواجه محسد بولاق 
کتابی به نام روضة ال قطاب در شرح حال و سخنان قطب‌الد ین 
توشت ( لاهور ‏ ۰ + دهلی ۰ ۱۳۰۴ق ؛ ترجمه اردو ؛ دهلی 
٩‏ ). 
متابع : اخبار الاشیار : ۰-۳۱ ۳۲: قاریخ اد پیات در ایران : ۱۳۱۸۸۲۲ ؛ 
تاریخ فرشته , ۳۷۸۷۳ - ۳۸۳: ناریخ شظم و نثر . ۱۷۴۸/۲ تذکوة 
حسیتی ۰ ۲۵۶ - ۷۱۶۵ ۱ شعرات القدس : ۱۸۳ ۰ ۲۰۰ ۱ مقورينة ال صفیا ؛ 
۷ ؛ الذریعه : ۸۸۳/۹ ! ذ کر چمیم اویای دهلي ؛ ۸۲۳ ؛ ریا 
الشعرا : برگ ۳۱۹ ؛ ریاض الصاوفی : آفتاب‌رای : ۱۱۲۷/۲ سفینة 
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تطب‌الدین ۹ خوارزم‌شاه 


قطب‌الدین مخید خوارزم‌شاه 


ولا + ٩۳‏ ؛ سیر الوا : ۰۵۸ ۸۶ شسعع انجمی ‏ ۱۳۸۸-۳۸۷ 
محت ابراهيم ‏ برگ ۲۵۰ : شماره ۱۷۳؛ طریقة چشته در هند و 
با کستانن ۰ ۱5۴ - ۱۱۰ ۱ فواند النژاد . در صفعات فراوان ؛ فهرست 
نسخه‌های خعلي مرسمه خاورشناسی فرحتگستان علوم رومیه , ۱۱۷۰ 
فهرست نسنه‌های خی فارسی موز ملی پاکستان کراچمی ‏ ۱۶۱۳ 
گلزار ابرار ؛ ۱۳۳۰۳۲ شام ال فکار ۰ ۱۰۸ نرحة الضواطر : ۱۵۰/۱ - 
۲ : نی به تاریخ ادب فارسي در ند , ۲۱۳ -۲۱۷: هفت اقلیم : 
2-۲۳ ۴۴۶ . 


رسولی 


قطب‌الدپن مسحمد خوارزم‌شاه عقوصهمهم‌صهت تمتمو ) 


( 2200.55 1۳5. ؛ قطب‌الدین محمد پسر آنرششگین غرچه ‏ 
- ۵۲۱ ۰ فرمانروای خوارزم ( ۳٩۱‏ -۵۲۱ق ) . پس از آن که 
سلطان برکیارقی سلجوقی ( ۴۸۷ - ۴٩۸‏ ) شورش ارسلان 
رغون را در خراسات فرونشاند و به تختگاه خود » اصفهان» 
بازگشت ؛ در نیمه دوم ۰ در تن دیشر از دست‌نشاندگان 
دولت سلجوقی در خراسان و فرارود بر دولت سلجوقی بیرون 
آمدند .این دو تن که یکی قودن » شحنة مرو ؛ و دیگری یار 
فطاش نام داشتند ؛ در جنگ میان ارسلان آرغون و برکیارق 
جانب ارسلان ارغون را ثُرفته بودند . اما برکیارق پس از 
فرومالیدن ارسلان ارغون آثان را سیاست نکرد و بفرمود تن در 
کشمکش برکیارق و برادرش محمد : پاری‌اش دهند . آما قردن و 
بار قطاش از بیم آن که مبادا سلطان پس از فراغت از جنگ‌ها آنان 
را نیز سیاست کند ؛ سر به شورش برداشتند . در این زمان 
فرمانروای خوارزم اکینجی بن فچقار » از اسیران دست‌نشانده 
سلجوقی برد . اکینجی برای باری دادن به سلطان ده هزار مرد 
جنگی بسیجید و به سوی ایران روان شد . اما آنگاه که در 
فراغتی به تفریح می‌پرداخت : قودن و بارقطاش با پانصد سوار؛ 
به هنگام غروب ناگهان بر سرش ریختند و از پایش درآوردند . 
این خبر زماني به برکیاری رسید که در نزدیکی‌های فارس با امیر 
ر مژیدالملک درگیر جنگ بود و چون نمی‌توائست به تن خود 
راهی خراسان شود , امیر داد حبشی پن آلتون‌تاق را به دفم آنان 
فرستاد . قودن و یار قطاش نیز به طمع گرفتن خوارزم بدان 
جاروی نهاده بودند . در اين میان یار قطاش هرگز به خوارزم 
نرسید و در میان راه به دست حبشی بن آلتون‌تاق به فتل رسید و 
سپاهیانشی نیز تار و مار شدند . چون آبن خبر به همراهاب قودن 
رسید . آنان نیز بشوریدند و خزاین و بار و بنة وی را تاراج 


کردند . قودن توانست خود را به سختی از مهلکه به در برده به 
بخارا رود . وی سرانجام » انگاه که سینجر سلجوقی ( ۵۱۱ - 
۲ ) به حکمرانی خراسان رسید : به خدمت او درآمد . لازم 
است یادآوری شود که در اين دوره حکمران تشرپفاتی خوارزم 
طشت‌دار فرمانروای سلجوقی خراسان بود و او به همراه امیری 
که در خوارزم مستقر برد ؛ اوضاع آن‌جا را سر و سامان می‌داد . 
آن‌گاء که حبشی بن آلتون تاق شورش خراسان را فرونشاند : 
طشت‌دار حکمران خراسان محمد بن انوشتگین بود که پس از 
پدرش انوشتگین غرچه به این سمت رسیده بود . انوشتگین از 
نژاد ترا بود ؛ اما دانسته نیست که به کدام طایفهٌ ترک بستگی 
داشت . به هر تقدیر » حبشی بن آلتون تاق که مأمور رسیدگی به 
امور خراسان پود » محمد بن انوشتگین را به حکمرانی خوارزم 
تعبین کرد و او در ۴٩۱‏ به آن‌جا رفته ؛ زمام امور را در دست 
گرفت و بدین‌سان دولت خوارزم‌شاهیان از دودمان انوشتگیی را 
پی‌افکتد . در ۴۹۱ق که ستجر به فرمان بر کیارق به امارت 
خراسان رسید ؛ قطب‌الد ین محمد را همچنان در مقام خرد نگاء 
داشت و او نیز تا زنده بود در رکاپ سنجر بود و هرگز سر از انقیاد 
او که,در ۱۱ثق به فرمانروایی کل ممالک سلجوقی رسید سر 
پرنتافت ؟ چنان‌که در ۵۱۳ق که سنجر درگیر نبرد با برادرزاده 
خخود » محمود ( ۵۱۱ - ۵۲۵ق ) » بود . سپاه او را پنج پادشاه 
فومناتداهی.فی‌کردند که یکی از آنان قطب‌الدین محمد بود که 
مقام خوارزم‌شاهی را نیز احراز کرده بود . قطب‌الدین محمد 
پیش از آن نیز در ۵۰۷ق که سیان سنجر و ارسلان‌خان قراخانی 
( ۴۹۵ - ۵۲۶ق ) ناع درگرقت » میان آن دو میانجیگری کرد . او 
را امیری دادگر و دادگستر شناسانده‌اند و گفحه‌اند که شمواره در 
رکاب سنجر بود و شاعران و دانشمندان را گرامی می‌داشت . به 
گنتة ابن اثیر » قطب‌الدین محمد چنان در فرمانگزاری از سنجر 
راه می‌پیمود که همه ساله » با خود به دیدار وی مي‌شتافت : یا 
فرزند خود انس ( ۵۲۱ - ۱شاشاق ) را به ثياست به دربار سلطان 
سلجوقی می‌فرستاد .به گفتة عباس اقبال » رشید وطواط 
قصیده‌ای در ستایش او سروده است که بیت آغازین این قصید» 
چنین است : «ای آن‌که در جهان ز تو سر نهان نماند -با عدل تو 
نشان ستم در جهان نماند .» اما در دیران رشید ممدوح این 
فصیده اتسز گفته شده است . امیر معزی نیز در قصیده‌ای او را 
سترده است . بیت آغازین آن چنین است : «بی روح پیکری 
است گه جنگ جان شکار -بی‌دود آتشی است گه رزم پرشرآر .» 
منابع : تاریخ اسران گیمریج ۰ ۰۱۱۰/۵ ۰۱۱۲۲ ۱۱۴۳ تساریخ 


وب فارسی در آسياي سانه| ۷۷۴ 


تطبی کرام 


جهان گشای جوینی ۰ ۱/۲ ۱۳۰ تاویخ دولت وا زمشاهیان , ۰۱ ۰۲۷ 


نها 


۲ ۰۵۳ ۱۵۸ ۷۹ ۰۸۰ ۱۸۴ زر کستان‌نامه ۰ ۱۶۸۱/۲ دیوان اسیر 
معزي ۰ ۲۹۵ - ۳۹۸ ؛ دیوان رشید این وطواط : ۱۳۹ ۰ ۱۴۰ راحة 
الصد ور و ید السرور ۰ ۴۷۸ : عباس افیا , «سه سده : ارمخان ؛ 
سال نوزدهم : شماره ۲ ؛ ثیر ۳۱۷شی ۰ص ۰۷۳ ۰.۷۴ 


شربفی 


قطبي کرام ( »900 ) روستای آرستن در وادی زرافشان 
۲ - ۱۹۹۵ : شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۵۳ دانشگاه 
آمرزگاری دوشنبه و در ۱۹۶۷م دانشکد؛ ادبیات شورکی در 
مسکو را به‌پایان رساند . چندی به تدریس سرگرم بود ؛ سپس در 
صذا و سیمای تاچیکستان و انتشارات عرفان و ادیب به کار 
پرداخت . نخستین مجموعه اشعارش با نام پرواز مهر در ۱۹۶۲ 
به‌چاپ رسید . در ۱۹۶۲م به عضویت کانون نویسندگان 
شوروی درآمد . وی برای کودکان نیز شعر می‌سرود . در ۱۹۹۴ 
برنده؛ جایرة ادبی دولتی رودکی شد . اثارش به چندین زبان 
جمهوری‌های شوروی ترجمه و چاپ شده است . وی همچنین 
شماری از اشعار لرمانتوف ؛ پلوک ؛ فیض احمدفیض و مُستن 
کریم را به فارسی تاجیکی ی برد است . قطبی کرام چند ین 
فیلمنامه و نسمایشنامه تالف کرده و بیش از سیست 
مجمرعه شعر از او به‌چاپ رسیده است . از آتارش : سرود قلها 
( ۴۱۹۷۶ ) + دیر کوضاد ( ۶۱۹۷۰ ) ! آستان بلند ( ۴۱۹۷۲ )؛ 
خاک سوندی ( ۵۱۹۷۴ ) ؛ دل برادر ( ۶۱۹۸۶ ) ؛ رشته کوه 
( ۱۹۷۹ع ) ؛ آثار متخب سربلند ( دوشنبه » 6۱۹۸۲ ) ؟ صبح 
صادق ( دوشنبه ۰ ۵۱۹۸۹ ) ! پل مان زمان‌ها ( ۱۹۸۳ ) 4 چشمة 
بوز [ دوشنبه : ۸۹۸۳ ) ؛ داستان‌ها و اشعار ر ۶۱۹۸۶ ) ؟ داسیان 
آنتوان ( ۱۹۷۴ ) ؛ قتل طغرل ( دوشنبه : ۱۹۹۳ ). 

مستایع : ادیسیات فارسی در تاجیکستان ۰ ۲۱۷۰۱۷۶ ! اذیبان 

تایمکستان ؛ ۱۸ ۲۰۰۰ ؛ مان : ۸۰-۷۵ ! خورشدهای گمشده : 

۹ - ۳۰ + دای ةاشعارف شوروي عاحیک :۰ ۱۳۳۱/۸ شعر غرق خون : 

۴ + رل ه۱: ۱۱۷۰۱۷۷ ! نعمت‌الله فیضی‌الله بوف : «خاک 

پیوندی و دل شاعره : مدای شري : ۴۱۹۷۷ شمار: ۰۷ صص 

۸ . ۱۵۱ ؛ پوس اثیروف : اریز کوهسار دیار4 : مان : 

۲ شماره ۰۵ صص ۱۵۴ ۰۱۵۷ 


م.شکررزاده 


قلج طمفاج‌خان دوم قراخانی عصمهمل هصق زقوس زدلعو ) 


( فقو ابر المسظفر جلال‌الد ین ابراهیم سین سس + 
۰۰قق ‏ فرمانوواي فراخانی فرارود ( پیش از ۰۰-۵٩۷‏ لق ) . 
درباره رویدادهای دور فرسانروایی او جز این که در اوایل دور 
حکمرانی‌اش در سمرقند » اوضاع ناآرام برد و او با درایت 
توانست بر نابساماتی‌ها چیره شود : سختی دیگر در منابع نیامده 
است . عوفی در لاب الا لباب می‌نویسد : #اغلب و اکثر فوت او 
از اجرت کتابت قرآن بود. پیوسته مصحف نوشتی به خطی 
چون در منثور و آن را به مجهولی دادی تا بفروختی و قوت 
خود از آن ساختی .» او نیز همچون پسر و جانشین خود» 
عثمان‌خان ؛ لقب پر طمطراق سلطان السلاطین داشت . در 
سکه‌هایی که از دور او یافته شد. لفظ ترکی اولوق نیز بدین 
لب خسربی افسزوده شسده است . رضصی‌الدین نیشابوری 
تصیده‌هاپی چند در ستایش او سروده است . از شمار ابیاتی که 
رضی‌الدین نیشابوری در آن‌ها از قلح طمغاج‌خان یاد کرده است 
می‌تو ان به اين ابیات اشاره کرد : «طمفاج خان عالم عادل که 
هیچ کوه با ضربت ستانش ندارد تون و تاب » 0 وابوالعظفر 
طسغاج‌خان که می‌نرسد - به حد مدحت او وهم هیچ شاه 
ستای » تا جلال دولت عالی ‏ قلح طمغاح‌خان عالی - که بر 
خوران سای خود ؛ جهان را ساحضر دارد .» ت] «شیاث مبلت 
طمغاج‌خان شه عادل - که سر ستاند از آن کش نمی‌نهد گردن .؛ 
صمرربن مسمود ‏ از فقیهان آل برهان ۰ هنگامی که قلج 
طمغاح‌خان ۰ پسرش علمان‌خان را به ولی‌عهدی برگزید ؛ این 
رباعی را بدین مناسیت سرود : «خاقان چو به فال دولت و بخت 
نشست -غم بر دل دشمنان دین سخت نشست | خاک قدمش 
دیو و پری سرمه کند -چون مردم ملک چشم بر تخت نشست " 
پس از آن که قلح طمغاح‌خان توانست شورش‌های دورة آغازین 
حکمرانی خود را فرو نشاند » شمس‌الدین ولوالجی اين رباعی 
را سرود : «شاهی که اژ او شیر قلک را پیم است - خسرو فر و 
رستم دل و جم تعظیم است / ای دیو ستم رو که سلیمان آمد - 
وای اتش فتنه هین که ابراهیم است .» عوفی در لباب الا لاب 
می‌گوید که قلج طمغاج‌خان در جوانی شعر هم می‌سروده و اين 
رباعی را از آو نسثل کرده است : «ای روی تو راز حسن 
بازارچه‌ای - در من نگر از چشم کرم پارجه‌ای / دریاب که تر 
می‌کند از خرن جگر - هجران تو از هر مه دستارچه‌ای .» 

منابع : قاری ادبیات در ایران ۰ ۱۰۲۷۰۸۳۲/۲؛ تاربخ بيهفي : چاپ 

نقیسی ؛ ۱۲۱۶/۴ ۰۱۲۱۷ ۱۳۴۱ - ۱۱۳۴۴ ۱۳۴۹ ! تاریخ ترکهای 

اسیای مان : ۱۷۰ کستان‌نامه ۰ ۷۳۹۲ ۷۴۱ + بات اشات : 


ادب فارسی در آسیای میانه| ۷۴ ۷ 


قلج طمفاج یک قراخانی 
۱( 


شریفی 


قلج طبغاج یکم قر اخاني (نمتدقءدوءصمل ره زقوهها.زهعو) : 
ابوالمظفر رکن الدنیا والدین فلج / قلیج طمغاج / طفغاج‌خان 
مسعود پن حسن ۰ ملقب به قتلغ بلگابگ ‏ ۵۵۸ -۵۶۸ق ‏ 
فرمانروای قراخانی فرارود . تقریباً در تمامی منایم نام پدر او 
علی آمده ‏ اما سوزنی سمرقتدی در قصایدی که در ستایش او 
سروده به صرأحت نام پدر او را حسن یاد کرده است . از آن شمار 
در این بیت‌ها : «شهنشاه مسعود ابن الحسن -سعادات ایام را فتح 
باب .» ۲7 «خاطب از منبر چو گوید شاه مسعود حسن - خواند 
اعدای تو را در خطه منحوس و نواند .»0 رشاهنشه سلاطین 
مسعود بن حسن - مسعود بخت شاه حسن خلق شهریار .» 0 
«خاطب از نام تو شاهنشاه مسعود حسن - احسن القول است 
سعد. ملک تحسین‌پذیر .» [] «شه مظفر مسعود بن حسن که 
وراست ‏ به پادشاهی روی زمین سزا دیدن » 1 «ابوالمسطفر 
مسعود بن حسن شه شرق که هست نام وی اصل سخارت و 
احسان .ب محمد بن علی الظهیری کاتب سمرقندی که کتاپ 
اغراض السياسة فی اعراض الرپاسة را به نام قلج طمخاج توشته او را 
چنین به طومار القاب می‌کشد : «بفین بدان که این چتین پادشاه 
کامکار و صاحب قرا روزگار در بسیط زمین و بساط زسان" 
خداوند عالم عادل اعظم ؛ ملک موّید مظفر مصور معظم ؛ 
ارف ملوک الامم ؛ مولی الترک والسجم » ظهیرالاسلام : 
تصیرالانام ؛ ضیاءالدولة » بهاءالملة . ملجاالامة » جلال الملک ‏ 
تساج الملوک الشرک : رکن الدنیا والدین » غیاث الاسلام 
والسسلمین ؛ شمس المسلوک و السلاطین ؛ قاطم العداء و 
المتمردین . ظل الله فی العالمین » سلطان ارض المشرق و 
الصین » الب قتلغ بنکاییلکا ابوالمظفر قلح طمغاج خاقان بن 
جلال الدنا والدین » برمان خلیفةالله » ناصر امیرالمومنین 
اعزالله اتصاره و ضاعف اقتداره : تواند بود که ...+ از روی 
سکه‌هایی که به نام او ضرب شده‌اند می‌توان دریافت که وی در 
۸ به تخت فرماتروایی نشست . در روزگار او کسی با نام 
عبادبگ که از خاندان بزرگان نبود اما به شایستگی خود مرتبه‌ای 
يافته بود؛ بر او بشورید . وی مردی دلیر بود و در میان نگاهپانان 
خان قرلغ سواری چون او نبود . به همین دلیل نزدیک به یک 
سال سردار سپاه فرارود برد » اما دائسته یست که چرا بر سلطان 
شورید . در نیردی که میان او و شمان درگرفت او چنان دلیری کرد 


قلج طمفاح‌یکم قراخانی 


که نزدیک بود به پیروژی رسد اما سرانجام شکسته و اسیر شد 
و سلطان او را سیاست کرد . قلج طمغاح ان پس از آن قاتلان 
ابراهیم طمفاج‌خان را فرو مالید و سپس به جنگ با غزان که 
خراسان را تاراح کرده بودند شبتاقت و انمان را نیز بتبکست . 
آورد‌اند قلج طمغاج‌خان را سپاهی صد هزار نفری همراهمی 
می‌کرد . این سپاه در زمستان چیحون را گذاره کرده به گوشمالی 
فزان رهسیار آن سوي جیحون شد . قلج طمعاج‌خان پس از 
ستیز و آویزهای فراوان و پس از آنکه توانست قرلفان را در 
نواحی نخشب , کش چغانیان و ترمذ فرو مالد » آرامش را در 
فرارود برقرار کرد . ابن اثیر داستان برخورد قلج طمغاج‌خان با 
قرلغان را چنین روایت می‌کند که شاه قراختاییان از او خراست 
که بر قرلغان فشار آورده . آن‌ها را از نواحی بخارا و سمرقند دور 
کند و به کاشغر فرستد و نگذارد آن‌ها حتی در کاشغر سلاح با 
خود بردارند و تنها به کشاورزی بپردازند . اما فرلغان زیر بار 
نرفتند و ناچار خان قراخانی با آنان درافتاد . سعید نفیسی با 
مطالعه قصاید سوزئی برخی نکته‌ها را در پارهٌ فلج طمفاج‌خان 
روشن کرده است . مثلاً از اين بیت : بز ناسزایان تخت یا گرفت 
به "تیغ - نبیره را چه به از مسند نیا دیدن» ننیجه می‌گیرد که وی 
کشور تياکان خود را از دیگری گرفته و شاید مراد سوزنی تسخیر 
سمرفند باشد . با از قصیده‌ای دیگر با اين مطلع : «ملک سبرقند 
گوی بوذابه میدان ‏ آمده از هر گروه در خم چوگان» چنین به نظر 
می‌اید که او در زمانی که هنوز پدرش زنده بود » سمرقند را به 
چنگ آورد . مهم‌ترین اقدام قلج طمغاج‌خان پس از رسیدن به 
پادشاهی بازسازی حصار بخارا بود . به گفته نفیسی » ظهیری 
سمرقندی کتاب‌های اضراض السباسة فی اعرامی الرباسة و 
سند بادنامه را به قلج ارسلان خاقان عثمان بن ابراهیم پیشکش 
کرده است . این گفته درست به نظر نمی‌رسد » چه خانی که 
سوزنی در ستایشش قصایدی دارد و خاتی که ظهیری کتاب‌های 
شود را بدو پیشکش کرده یکی‌اند و اپن خان کسی نیست جز 
طمغاج خان مسعود ین سحسن . 

منابع : اغراض اسياسة فی اعراضی ال باسة ؛ امراطوری صحرانوردان ؛ 

۷۸ ؛ ار پم ادیات در ایرانن : ۰۳۴۴/۲ ۱۱۰۰۰۰۹۹۹ تاریخ بهقي ؛ 

چاپ نفیسی ۰ ۱۲۱۶/۳ ۱۱۲۱۷۰ ۱۳۲۲ ۱۳۳۰ ؛ ثرکستان‌نامه : 

۷۲۱ ۳۰۱۱/۲ ۰۷۰۱۲ ۰۷۰۲ ۱۷۰۵ ۰۱۷۳۹ ۷۴۱ ؟ دبوان سوزتی 

سیر قلاي ‏ در صفععات فراوان , 


شریفی 


آذب فارسی دز ۲سیای میایه | ٩۵‏ * 


قلی بخاری 


قلی بخاری ( تعقدصاعجناصو ) , مولانا » سده یازدهم هچری : 
شاعر فرارودی . اصل او از پخارا بو . در همنشینی و خحدمتِ 
عبدالعز یزخان ( ۱۰۵۰ - ۱۰۵۷ق ) می‌زیست . به گفتهٌ مژلف 
تذکر نصرادادی «در هر مجلس راه دارد و بندگان خان اژ صحت 
او بسیار محظوظ می‌شوند .» نمونه‌ای از شعر او است : 
«سرگشته چو مرداپ روم در طلب دوست تا خلق ندانند که ره 
سوی که دارم 7 

منایم : تذکره نصرابادي : ۷ 4 الذز بعه : ۸۸۸/۹ : فپهرست 
سطه‌های خطی فارسی استیتوی آثار خی تابیکسنان , ۱۱۰۹/۲ 


کار عاویدان ؛ ۱۱۴۲/۴ 


قسسمر ( 10.08۲  )‏ اصل‌الدین قمروف ؛ سمرفند ۱ - 
+ ادیپ و نسویسند؛ ازیکستانی . دانشگاه دولشی 
سمرفند را به‌پایان رساند و در همان‌جا ادییات فارسی تاجیکی 
درس می‌دهد , نزدیک به جهل سال است که داستان می‌نو بسد . 
نوشته‌هایش در حقبقت ازبکستان ؛ ببالیر تاجیکستان ؛ مشعل » زنان 
تاجیکستان ۱ فروژه ) ؛ معارف و مدیت ۱ آموزگار ) و ادبیات.ه 
صسفعت ساپ رسیله است . نبوشته‌های مر دارای 
درون‌ایه‌های وفای به عهد . راستی » رستگاری . دوستی و 
عبات اسبت . 
منبم : گلادستذ سموفند ؛ ۰۳۱ ۳۶ . 
قبادبانی 


قناورژی , خراجه عمید ایوالفوارس > ابوالفوارس سمرقتدی 


تلیرخان خچندی ( اه . تخد ۱۸۱۲ 
همان‌جا ۱۸۸۰ : بانوی شاعر تاجیک . دانش‌های ابتدایی را 
در مدرسهٌ بانوان خجند فراگرفت . از جوانی به شعرهای شاعران 
فارسی‌گو ؛ همچون سعدی . حافظ و جامی توجه نشان می‌داد . 
بنپادگذار مدرس؛ُ بانوان در خجند بود و خود او نیز در آن‌جا به 
تدریس پرداشت . درون‌مایه شعرهایش ستابش از عشق باگ » 
عاطفه ؛ احساسات ‏ تجابت اتساتی و نکوهش اتسان‌های فاسد 
و ظالم است . از او بیاضی به‌چا مانده است که چهل و پتج غزل 
و برخی دیگر از اشعارش را در بر می‌گیرد . 

منابع : دانشنامة خجند ۱ ۲ ! ساعره‌های ابقلبی -خجند : ده شسنبه 
4۶ باد یار مهرمان . ۰۵۷۳ ۵2۷۴ : زنان نابیکستان » ۱۹۸۶ 


شبارد ۴ , 


سید زاده 


تندینوف ( 48۳:01508 ) لیسوپنهاساویج : فرقانه ۶۱۹۳۲ - 
+ مترجم تأجیکستانی , در ۱۹۵۵ دانشگاه دولسی 
تساجیکستان را به‌پایان رساند . در ۱۹۵۱ - ۱۹۶۳ کارمند 
ماهنامه ادبی و اجتماعی تاجیکستان ؛ در ۱۹۷۴۰۱۹۶۳ مشارر 
رئیس شورای وزیران تاجیکستان : در ۶۱۹۸۲۰۱۹۷۴ رئیس 
مجمع سیتماگران تاجیکستان و از ۱۹۸۲م کارمند شورای 
وزیران تاجیکستان بود . وی در ۶۱۹۶۵ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . نخستین حکایه‌هایش در ده 
۰ به چاپ رسید . قندینوف آثار خود را به دو زبان فارسی 
تاجیکی و روسی می‌تویسد . وی همچنین شسماری از آثار 
نویسندگان معاصر تاجیک , چون اکرامی : حبیب‌الله نظروف : 
صدقی » تیازی و دیگران را به روسی ترجمه کرده است . دو 
قصهٌ وی با نام دل به امید و او چون آن‌ها می‌جنکید در مجموعه 
خاطره ( ۶۱۹۷۱ ) و خاطرة ابدی ( ۱۹۸۳ ) به‌چاپ رسیده 
ات . 
متابع : آایان تاجسکستان ؛ ۱۷۴ ۰ ۱۷۶ : دایرةالسعارف شوروي 
تاسبگ ۰ ۲۸۵/۸ . 
م.شکورزاده 


فندبه ( عونعه ) : کتابی به فارسی در شرح مزارهای سم فند . 
نجم‌الد پن ابوحفص عمرین محمد نسفی ( ۴۶۱ - ۵۳۷ ) ذیلی 
به نام کتاب القند في تاریخ سمرفند / القند فی معرفة علماء سمرقند 
بر تاریخ سمرقند اثر ایوسعید عبدالرحمان بن محمد ادریسی 
( - ۴۰۵ ) نسوشت . ابوالفضل محمدین عبدالجلیل بن 
عیدالملک بن علی بن حیدر سمرقندی » شا گرد عمرین محعد » 
گزیده‌ای از کتاب وی فراهم کرد ؛ آنرا از عربی به فارسی 
برگرداند و قندیه نام نهاد , ملاعبدالحکیم تاجر کتاب نیز گزیده‌ای 
از قندیه تهیه کرد . این کتاب دربارهٌ سمرقند » بزرگان آن ؛ شرح 
حال و آرامگاهشان از روزگار پیش از اسلام » فتوحات اعراب ؛ 
دوره تیمور ( ۱ - 3۸۰۷ ) و پس از آن آگاهی داده است . و . 
و. و یاتکین آنرا به ررسی برگردانده و منتشر کرده است . قندبه 
به انتخاب سلاعبدالحکيم تاجر نخستین‌بار در ۱۹۰۹ به 
کوشش بارتولد در سمرفند و سپس در ۱۳۳۴شی به کوشش 
ایرج افشار در تهران منتشر شده است . نیز ؛ در ۱۳۶۷ش فندیه 


ای قارسی در آسیای میانه| ۹ ۷۷ 


قواعد القرآن 


همراه با سمریه اثر ابوطاهر خواجة سمرقندی در یک جلد به 
اهتمام ایرج افشار در هو سسه فرهنگی جهانگیری به چانپ رسیده 
است . 
منابع : ترکستان‌نامه ۰ ۶۲/۱ - ۴۲ ؟ فیهرست دست‌نویس‌های شرقي 
فرهنگستان علوم ازهگستان ۰ ۳۸۵/۹ ۳۸۸۰ ؛ فیرست کتاههای چاپی 
فارسی, ۰ ۳۲۴۹/۳ شندیه و سمریه : کشت الظنون ۰ ۱۳۵۶/۲ 


ب.آنشین 


قواعد القر آن ( ۲0مو,آ۵:۲3:6:00 ) : کتابی به فارسی در فراعد 
تجوید به روایت عاصم بن ابی‌النجود ( ۲۷۰ ۱ ) ؛ نوشته حافظ 
پار محمد بن خداداد سمرقندی ( سده دهم هجری ) . مولف 
کتابش را در دوازده باپ تدوین و به سلطان ابوالغازی عبدالله 
بهادرشان ( ۹٩۱‏ ۰۰۶اق ) هدیه کرد . باپ‌های اپن کتاپ به 
این شرح است : در استعاذه و بسمله . در بیان مخارج حروف ؛ 
در رعایت مخارج ؛ در صفات حروف ؛ در نون ساکن و تنوین » 
در ادشام . در مد و قصر ؛ درهاء کنایه ؛ در تفخیم و ترقیق » در 
رقف بر آغر کلمه ؛ در رسم الخط و طریقهُ وقف بر آن و پاپ 
دوازدهم در اختلاف راویان عاصم . نسخه‌هایی دست‌نویس از 
این اثر در کتابخانه ملی ملک ( به شماره ۵۴۱۸/۱) و کتابخانه 
مه تاداس 
منابع : اللاریعه ۲۲۵/۹ : ۲۲/۱۲ ۱ ۱۱۸۹/۱۷ فمهرست نسحنه اي 
خی فازمی ۰ ۹۴/۱ فهرست کتابسنانه محلی شورای ملی 4 ۱۳۰/۳ 
قهرست مشترک شنه‌هاي خطی فارسی پا کستان ۰ ۱۳۰/۱ ! غهبرست 
سه‌های خطی کتاستان؟ عمومی آیت‌الله تصفی عرعشي + ۳/۵ : 
فهرست نسخه‌های خعلی فارسی کداسفانه ملی ملک : ۳۴۸/۸ ۳۴۹ 
بگانه 


قرام بخارایی ( ۵05ص ) . فرامی : ملا قوام‌الدین 
مخدوم :۰ - ۲۸۲ اي + شاعر تاسیک . وی برادر جمال‌الدین 
مخدوم خامی بود و در نبرد امیر مظفرخان منفیتی ( ۱۲۷۷ - 
۳ ) با دولت روسیه جان سپرد . قوام طبعی لطیف داشت 
و هزل و مطایبه نیز می‌سروه . رحمت‌الله واضح دربار: او 
می‌نویسد : «جوائی است طالب علم : رشید و شیرین صحبت و 
خوش محاوره و لطیفه سنج به تحصیل مشغول ؛ شعر نهم و 
شعرگوی .: یک رباعی از او در مجموعه‌ای به شمارهُ ۳۲۹۷ در 
کتابخانه آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از 
سروده‌های او است : وتا خوانده‌ام ز حاشيه روی پار خط - تکرار 


درس من همه دور تسلسل است .؛ 
سنایع : ند از اسان و ۹ فده بات ۱ ۱۳ ! شیر مست 
دست لو رس هاي ضرتي در ۱ کادمی علوم تاجیکستان : ۵۳۰/۲ . 


سس لس ۲۳ 


قوت ( ۹0۷790 )۰ جمعه ؛ روستای دیگه‌ای در شهرستان پنبه‌چی از 
وادی رشت ۶۱۹۵۰ - » شسساعر تساجیکستانی . در 
۱ رشن زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه 
دولتی تاجیکستان به پایان رسانید , نخست کارمند و سپس 
سردبیر روزنامه؛ حقیقت کوسومول آباد شد . سرودن را در دورة 
دانشجویی در دوشنبه آفاز کرد . نخستین شعرهایش در 
روزتامه‌های سر قله‌های دانش : سعارف و مدیت » جوانان 
تاجیکستان و ماهنامة صداي شرق به‌چاپ رسید . اشعار او بیشتر 
جنبه اجتماعی و تغزلی دارد . مهر او به تاجیکستان و عارفان 
اپن دیار در سروده‌اش به نام استادان ما به خوبی نمایان است . 
شعرهاي وي دربارة نان گندم و ستایش از آن دارای افقعمیت 
است . اشعار قرت در چندین مجمرعةٌ شعر از شاعران مختلف : 
یات می‌شود . از ۱۹۸۴ عضو کانون نویسندگان شوروی 

اسّت . از آثارش : نان گندم ( 2۱۹۸۲ ) ؛ آرزو ( ۶۱۹۸۵ ) . 

منابع : دابرةالسمارت شوروی تابیک ۰ ۱۵۶۱/۸ نان گندم ‏ ۱۹۸۲ . 

م.شگورزاده 


قرشچی ( 9086 ) » علی فرزند محمد ‏ ملقب به علاءالدین » - 
استانبول ۸۷۹ي ‏ ریاضی‌دان و ستاره‌شناس ایرائی . در سمرقند 
زاده شد . پدرش از درباریان الغ بیگ تیموری (- ۵۳٩ق‏ ) بود و 
او نیز از جوأتی در خدمت او به سر می‌برد و سبب نام قرشچی 
آن است که وی در آغاز بازدار الغ‌بیگ بود . علوم متداول روزگار 
در زدگاهش فراگرفت . هیشت و ریاضیات را نود قاضی‌زلد 
رومی و الغ‌ییگ که در ریاضی دست داشت ؛ آموخت . برای 
تکمیل تحصیلات به کرمان رفت و سپس به سمرقند بازگشت . 
به فرمان الغ‌بیگ مأمور تکمیل رصدخانة سمرقند گردید و زیج 
الغ بیگی را که دانشمندان دیگر آغاز کرده بودئد به بایان رساند . 
پس از کشته شدن الغ یگ به تبریز رفت و به خدمت اوزون 
حسن آق قویونلو ( ۸۷۳ ۸۸۲ ) درآمد و به فرمان وی برای 
بستن پپمان آشتی با سلطان محمد عثمانی ( ۸۸۶-۸۵۵ ) به 
استائبول رفت . در بازکشت سلطان محمد خراستار ماندن وی 
در استانبول شد و او پس از چندی دیگر بار به استاثبول رفت و 


اذاب خارسي دز آسياي ماب | ۱۱۷ ۷ 


تهاری 


در مدرسةٌ ایاصوفیه به تذریس پرداخت . از آثارش : هیشت 
متدماتی ار هیشت فارسی ( نسخة خطی ببه شمار؛ ۲۱۴۳ در 
کتاب‌خانه محاس ) ؛ میزان الساب / زیدة الحساب به فارسی 
( تهران : ۲۶۶ اق ) ؛ شرح زیچ الغیگ به فارسی ( نسخهٌ خطی 
به شمار: ۶۳۷ در کتابخانه مسجلس و به شماره ۶۵۶۶۶ در 
کتابخانه آیت‌الله مرعشی ) ؛ شرح شافِة آبن حاجب به فارسی ؛ 
شرح کافه فی النحو آين حاجب به فارسی ؛ تاریخ فارسی ؛ عقود 
الزواهر فی نظم الجواهر دربارة علم صرف ؛ شرح تجریدالکلام 
خواجه تصیرالدین طوسی به عربی که نسخه‌ای از آن به شمارة 
۶۱ در کتابخان؛ آیت‌الله مرعشی نگه‌داری می‌شود ؛ حاشیة 
شرح کشاف تفتازانی ؛ محبوب الحمائل فی‌الکشف المسائل ؛ رسالاةً 
مجمدبه در علم حساپ ؟ الفتعیه در هیئت ؛ حاشية علی شرح 
السمرقندي علی الرسالة المضدبه ؟ مسرة القلوب فی دفع اللکروب در 
هیشت ؛ تفسیر اشقره و ال عمران ؛ دساله في موضوعات الصلوم ؛ 
رساله فی حل اشکال القمر ؛ رسالة ما ۷۱ قلت من عارات مطول ؛ 
تعلیته بر رسالة الوضم فاضی عضدالدین ایجی ؛ فائون نام چین و 
ختا که شرح مشاهدات وی در سفر به ختا است ؛ حاشية علی 
الحاشية الجدید علی العصام الفریده ؛ رساله فی الجمعة 4 شرخ 
تحربد العفائد به عربی . 
منایع : الاعلام . زرکلی . ۹/۵ ؛ قاریخ ادبیات در ابران ؛ ۱۹۵۳۰۸۲/۴ 
۲ ۱۰۳ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱ تار ی نظلم و ۰ ۲۵۰/۲۱ ۰ ۲۴۹ ۲۷۰ ۱ 
رسد ۱ ۲۱۳۸/۱۳ ۲۵۸/۲۵ ! رنه لدب ۰ ۲۹۵/۴ ۳۵۲ : 
زندشنامه ر باضیدانان دور؟ اسلامی , ۱۳۶۳-۳۶۱ فهرست کناسستان 
معلی شوراي ملی : ۲۳۰/۱۰ ۰۱۲۱۳۱۹ ۱۷۸ ۰۱۷۹ ۳۷۶-۴۷۵ : 
۵ فهرست نسنه‌عای خعلي فارسي ۰ ۱۱۴۴۱۶۳/۱ ۰۲۰۲ ۳۷۰ - 
۳ ۳۸۵ : فهرست نسنههای خعلی فارسی کنابخانه ملی مهو ری 
جک ۰ ۱۳۷ فهرست سحه‌های خعلی اسان عموعی آبت‌الله 
العظمی مرعئی ۰ ۱۵۱/۳ ۱۴۷/۱۷ ؛ کشت الظترن : ۲۷۳۶/۵ معجم 
المطیوعات ۰ ۱۵۳۰/۲ ۰ ۱۱۵۲۱ معججم الم لفیی ۰ ۲۲۷/۷ . 
دان نامه 


قهاری ( اسقداطاعع ) , عبدالجیار . شهرستان کان‌بادام از استان سقد 
۴ - » شاعر تاجیکستانی . در ۸۱۹۵۶ زشته 
روزنامه‌نگاری را در دانشگاه مسکو به‌پایان رساند . پس از آن , 
در روزنامه‌ها و ماهنامه‌های تاجیکستان » وزارت فرهنگ و 
جمعیت دوست‌داران کتاب به کار پرداخت . در ۱۹۷۵-۱۹۶۸ 
رئیس انتشارات دولتيی عرفان بود . نخستین مجموعه اشعارشی 


قهرمان لیریکی 


با نام کل پهار در ۸۱۹۵۹ به‌چاپ رسید . دست‌مایة آثار او 
مسائثل مربوط به جنگ است . وی چندین شعر و داستان برای 
کودکان تألیف کرده است . فهاری در ۱۹۴۷م به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد و برند؛ جایزة؛ رودکی شد . از 
آثارش : شمشیر و دنکن کمان ( ۸۱۹۷۴ ) ؛ شعلا دل ( ۶۱۹۴۸ ) ؛ 
گل شادی ( ۸۱۹۸۴ ) ؛ آواز سعادت ( ۱۹۸۴ ) ؛ تریون شاعر 
( ۱۹۸۸ ) ؛ داست‌اد‌ها ( ۱۹۸۵ ) ؛ شگوفه‌هاي بردمیده از خون 
( ۸۱۹۶۸ ) ؛ کل شام ( ۱۹۸۴ ) : داستان شاهد زنده ( ۴۱۹۸۵ ) ؛ 
فص نو پوسف و زلبخا ( ۴۱۹۸۷ ) ؛ نمایشنامة ترکش ( 6۱۹۸۱) 4 
مجموعهٌ شعر آهنگ دوستي ( ۸۱۹۶۴ ) ؛ دربار؟ اففانستان که 
حاصل سفرهای متعدد به آن دیار است . 
مسنایع : ادمیات فارسی در تامیشتان ؛ ۲۱۵۰۱۷۲ : ادیبان 
تاجیکستان ۰ ۱۸۹ ۱۱۲۰ د«ابرةالمعارف شوروی نایک ۲۹۷/۸ : 
عبذالنبی ستارژاده ؛ #بمره منت رو حستصر عسدای شرق ؛ 
۶ : شسماره #۶ : صص ۱۲۷ ۱۳۷۰ + رجب ام‌ائوفه : 
«شکوفه‌های رنگین» : همان‌جا: ۸۱۹۶4 : شماره ۰۳ صعصی ۰۱۳۱ 
۵ ؛ مرتضی زین‌الدبنوف : «دوام عمره : همان جا : ۱۷۸۵ ۰ 
شباره ۱۱ صعی ۰۱۳۱-۱۳۰ 


م.شخورزاده 


قهر ملن لیزیکی ( تزدناه-عقعات ) : شخص مولف را گرپند 


که در اثر خود حضور داشته باشد و با ضمیر اول شخص مفرد یا 
تخل خود به بیان احساس و انديشة خود دربار؛ رویدادي ؛ 
کسی : چیزی با حالتی خاص پرداژد . شاعر یا نریسنده و 

قهرمان لیریکی یک تن نیست + شاعر و نویسنده شخصیتی 
واقعی و قهرمان لیریکی ساخته و پرورد؛ٌ آن‌ها است . بنابراین 

میدان کار و عرصه پرواز شاعر محدودتر از قهرمان لیریکی 
است . این نمونه را در نثر غنایی ( نثر بدون سوژه )» بعنی آثاری 
جون کلستان سعدی : دستور الملوکك خواجه سمندر ترمذی : نثر 
پیرو سلیمانی و حکیم کریم می‌توان دید . حضور موّلف در 
حماسه به دو گونه است ؛ یکی در بافت داستان و دیگر در بیرون 
آن که مفهوم قهرمان لیریکی تنها در حسالت دوم مصداق 
می‌بابد ۰ مانند داستان‌های فردوسی و نظامی . در روزگاران 
گذشته گه‌گاء قهرمان لیریکی را با واژه‌هایی چون «خسته»؛ 
اثاتوان» و بیشتر برهیه وارد شعر می‌کردند . گاهی نیز شاعران 
حضور قهرمان لیریکی را در شکل تخلص خود نشان داده‌اند و 


او را خطاب کرده و میان خود و او تفاوت قایل شده‌اند ‏ چنان‌که 


ادب فارسي در اسیای میانه | ۷۷۸ 


قیدی ماوراءالنهری قیوم شهر سبزی 


سعدی گوید : «سعدیا گر بوسه پر دستش نمی‌پاری نهاد - چاره 
آن دائم که در پایش بمالی روی را .» 
منایم : دابرةالسعارف شوروی تابیگ ۰ ۲۹۶/۸ ؛ نظربه ادسیات ؛ 
۰ - ۱۳۱ ؛ استدقأسموف . اقهرمان لیربکی و اندیشه‌هایی 
دربار؛ آن» ؛ صدای ظرق , ۱٩۷۳‏ ؛ شمارهُ ۰۵ صص ۰۱۳۳۰۱۳۲ 
قبادپانی 


قیدی ماوراءاتهری ( همه تنل وه ) سده دهم 

هجری ؛ شاعر فرارودی . در اوایل پادشاهی جلال‌الدیسن اکبر 
گورکانی ( ۱۰۱۴۰۹۶۳ ) از زادبومش به هند کوچید و در آگره 
به دستگاه بیرام نخان بدخشانی ( -۹۶۸ق ) که حکومت آن شهر 
را داشت پیوست . گویند همواره در پی کسپ دانش بود . در 
برخی تذکره‌ها از او با تخلص قندی اد شده است . نمو نه‌ای اژ 
شعر او است : «صومعة طاعتم گوش؛ سیخانه شد. - صیحة 
درو پشی‌ام نعره مستانة شد .» 

منابع : سهارستان سخن + ۴ تارج نسطظم و نت : ۵۵۱/۱ 

تدکرة الشعرای غني ۰ ۲۳۵ - ۱۲۳۶ روز روش » ۶۶۸ شام عریان » 

۳ ! فیپارست اه های ضعلی فارسی انستتوي آنار خی 

تابی‌کسنان ۰ ۳۹/۲ ؛ من الفرالب ۰ ۳۳/۴ ۵؛ سنتحنب اشواريخ , 

بدایونی ۰ ۳۱۶/۳ + نکارستان سفن , ۴ نگاهی به تاریج ای 

قارسی در عند , ۱۷۲ 

بوحهط! قجه صعنود , نطو عطا زو عنووتواوت زر 

, 2 مر لقیببن اه وست عبط ان تعتطنا جوا اه ولا 


۰ 
زر ستو ژاده 


قیوم شهر سبزی ( اتنحعه ده چم )۱ عبدالقیر 1 + ساله 
سیزدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . در شهر سبز می‌زیست و دبیری 
امارت نوره خواسجه صدور را داشت . پس از برافتادن عمارت با 
کسب اندک روزگار می‌گذراند . در شعر قیوم تخلص می‌کرد - 
شماری از غزل‌های وی در جنگی به شماره ۳۲۹۷ در کتابخانة 
آکادمی علرم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . این بیت مطلع یکی 
از غزل‌های او است : «عشق او يا رب نکشتی پيشة ما کاشکی - 
تا نمی‌شد بر دل این مشکل ثمنا کاشکی .» 
سابع : تاذ کرةالشعرای محترم ۰ ۳۰۶ ۳۰۷ ! فیهرست دست نوس های 
شرقي در ؟ کادمي علوم تابی‌کستان ۰ ۰۵۳۰/۲ 
کونی 


ادب فارسی در آمیای مسانه| ۷۹ 


کاتب بخارایسی ( ۵.۵۵۵0 ) : ملاعبدالصید : سده 


نوزدهم میلادی ء شاعر تأجیک . در بخارا زاده شد , مدرسته‌ای 
بنیاد گرد و خود در آن به تسدریس پرداخت . کاتب شاعری 
داستان‌سرای بود و فص بوسف و زلضا را به نظم درآورد . وی در 
سرودن مثنوی نیز ماهر بود . شماری از اشعارش در تذکره‌ها نقل 
شلده است , 
متأیم : نستة یاب : ۱۵۲ ؛ ذاسرخالسمارف ادسات و منت 
تاسیکد ۱ ۱۶۶/۲ دار خاسعارف شوروی تاک : ۳۹۲/۳ ۱ فهرست 
دست‌نویس‌های شرقی در ۲ گادمی علوم تابیکستان : ۰۵۲۸/۲ فهرست 
شخه‌هاي خی فارسی انستیتوی آنار خطی تاجیکستان . ۶۷/۲ ۶۸ ۱ 
۷۰ کنج زرافثان, ۴ ! وسف و زلیضا. ع.شیامپور : ۰۷۹-۷۸ 


.شکورزاده 


کاشغر ( ۷۵5,8۴ ) | کاجغر | گاجغر | کاچغر | کاژغر + شهری و 


واسه‌ایی در تاه خود مخعار او بغورهای منطقهٌ سین‌کیانگ | 
ترکستان چین . کاشغر که در متن‌های رومی کاشی پینبن خوانده 
شده ؛ در اتتهای سد باختری رودخانه تاریم نهاده است . ارتفا 
آن از سطح دریا هزار و چهار صد متر و میزان سالانٌ پارندگی آن 


از چهار تا صد میلی‌متر متغیر است . دمای هوای کاشفر از شش 
درچه صلد بخشی در ژانویه تا پیست و شش درجه در جولای 
می‌رسد . جمعیت آن بر اساس سرشماری ۸۱۹۸۹ صسد و 
شصت و هشت هزار و نه صد تن بوده است . کاشغر در دامته 
کوه‌های پامیر ؛ پر سر واه کاروأن رو فرغائه در غرب ؛ جامو و 
کشمیر در جنوب . اورونجی و در؛ اي -لی -هو در شمال نهاده 
است . عمده‌ترین محصولات کشاورزی آن گندم ؛ ذرت ؛ جر 
لوبیا ؛ برنج و پنبه است : اما محصولاتی مانند انگور » خریزه ؛ 
گلابی و گیلاس آن نیز بسیار شهرت دارند . در رودخانه‌های 
اطرافب کاشفر ماهیگیری نیز رون دارد . از صنایع دستی آن 
می‌توان به بافت پارچه‌های پنبه‌ای و ابریشمی ۰ سفالگری ؛ 
چرم‌سازی و قالی‌بافی اشاره کرد . عمده‌ترین منبع زیرزمینی 
کاشفر ؛ مس است که استخراج هم می‌شود . از کاشغر نخستین 
بار در سندي چینی که به تانگمشو آوازه دارد ؛ باد رفته است . 
این نام امروزه نیز در اسناد دولتی چین به همین صورت به کار 
می‌رود . از کاشغر که سده‌های متوالی عمده‌ترین شهر بازرگانی 
غرب سین کیانگ و اویغور بوده در متن‌های کهن جغرافیایی 
دوره اسلامی نیز باد رفته است . حدود جغرافیایی کاشغر در 
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حدود المالم چنین ترسیم شده است : ... از چینستان است ولکن 
بر سرحدی است میان یفما و ثبت و خرخیز و چین و مهتران 
کاشغر اندر قدیم از خلخ بودندی یا از یغما وکوه اغراج ارت اندر 
میان تاحیت یعما برود .» سمعانی نیز در الانساب اژ کاشغر یاد 
کرده و گفته است که از سرزمین‌های مشرق و از تغور مسلمانان 
بسوده است . ساقوت حموی کاشغر را شهری بافریه‌ها و 
روستاهای فراوان گفته و افزوده است : «... از سمرفند و آن 
نواحی بدان‌جا سفرکنند و آن‌ها در وسط بلاد ترک باشند و مردم 
آن مسلمانند .ه جز این : عمده بادگر ده‌های کاشفر در متن‌های 
فارسی » وصف زیبارویان و مه جبینان آن دیار بوده است و 
استعارهٌ بت کاشفری که زیبارو بان را به آن سانند صی‌کردند در 
شعر فارسی فراوآن به کار رفته است . خلف تبریزی در برهان 
قاطع کاشفر را جنین شناسانده است : «شهری است از کستان 
منسوب به خوبان و خوش صورتان .ب فرضی سیستانی در 
اپیاتی این معنی را باز می‌تابد : «در حضر گوشة نو همچو نگار 
چگلی - در سفر مرکب تو همچو بت کاشغری » 0 «گوش تو 
سوی سماع و لب تو سوی شراب - چشم تو سوی دو رخسار 
بت کاشفری ., محمد بن محمود همدانی در عجایب‌نامه چنین از 
کاشغر باد کرده است : «شهریی است به تر کسعان ؛ مسلمان دارد . 
و ختن هم آن‌جا است . و به این تاریخ کافر بستد و همچنین ؛ 
تنگوز و طمغاج و بلاساغون به ولایت ترک . کهستان است؛ 
هزار فرسنگ » مدور ‏ کوه‌ها گرد آن در آمده . پر درخت دود . در 
آن سنجاب بود و فاقم . و در آن پیشه‌ای است فندق روید و 
سنجاب و قاقم بر آن درخت نشیند . مرد صیاد مهره می‌زند و 
یک یک را به زیر می‌افکند تا همه را بزند و یکی از درخت فندی 
بنگریزد . چون از آن‌جا بگذرند : دو ماهه راه : به ولایت سمور 
می‌رسند . و جویی میان شهر کاشغر می‌رود : آنرا نهر تمند 
خوانند . بعضی گویند قافم را در این ولایت وفتی گيرند که برف 
پاریده بود . قاقم به طلب طعمه آید ؛ به برف فرارود و دنبال 
سپاه بیرون گند صیاد می‌رود و یک یک را بر می‌دارد .» 
[ عحاب‌نامه : ۴۷۳ ۴۷۲ ) در نزد حغر‌آفیانو بسان مسلمان 
کاشفر از شهرهای اقلیم ششم بودء است ‏ اما مولف غباث اللغات 
ان[ به اشتباه از اقلیم پنجم دانسته است . کاشغر دربا از ریز 
آبه‌های رود تاریم است که زمین‌های کشاورزی ناسیه را سیراب 
می‌کند . اما آب آن چندان کافی نیست و هر چند رودخانه‌هایی 
دیگر ؛ مانند طومان ؛ صوغون » صوبوق , پمان‌پار و جز آن در 
کاشغر چریان دارد . در گذشته چاه‌هایی برای آپیاری این زمین‌ها 
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کنده شده بود و امروز گردا گرد رودخانة بمان‌یار کانال‌هایی 
احداث شده که آبیاری را تسهیل کرده‌اند ؛ اما با همه اين تدابیر ؛ 
کشاورزی به انداز؛ شهرهایی مانتد سنجاق و یار کند پیشرفت 
نکرده است . در عوض : کاشغر شهری است که صنایع دستی آن 
هميشه به رونق بوده و به ویژه قالی و قالیچة آن آوازهٌ جهانی 
داشته و هنرز هم دارد . افزوذ‌بر این + قاشغربان در پسرورش 
دام‌هایی مانند اسب »او ؛ خر و شتر چیره دستند . اسب‌های 
کاشفری از نژادی نیرومند و شترانش دو کوهانه‌اند . مردمان 
کاشغر پیشتر از نژاد اوبفورند . کاشغر نسخستین بار در دوره 
فرمانروایی ساسله هان ( ۲۰۶ق م -۲۲۱م ق ) به حکومت 
چین پیوست . گویا پیش از تصرف کاشغر به دست چینیان این 
تاحیه در دست قوم بوئه‌جی بود . بوته‌جی‌ها پیش‌تر در استان 
گان جر بودند و حکوست چین آنان‌را به ترکستان رانده بود . اما 
حکومت چینیان در کاشغر دیری نپایید و یوئه‌چی‌ها در سده 
یکم میلادی بار دیگر آن‌جا را از دست چینیان بیرون آوردند ‏ در 
این زمان‌ها اقوامی که از شمال و شرق می‌آمدند بارها کاشغر را 
به تصرف خود دراوردند و غارت فردند . بر له‌چی ها همان 
#می هستند که امپراتوری کوشانیان را بنیاد تهادند . شاپور 
ساسپانی ( ۲۴۹ - ۲۷۲ات ) در کتیبهٌ کعبُ زرتشت ‏ در آن‌جا که 
حدود مرزهای امپراتوری خود را ترسیم می‌کند ؛ از کاشغر نیز در 
کناز سفد؛ چاچ و ابرشهر که مرکز آن نسا بوده است ؛ در شمار 
شهرهای قلمرو خرد نام می‌برد . احتمالا شا پور کسی از دودمان 
ساسانی را به فرماثروایی کاشغر نگماشته بود و شاه کوشانی به 
استقلال در آن سامان فرمان می‌راند و تنها خراح‌گزار شاهنشاه 
ایران بود . این فرضیه آن‌گاه تقویت می‌شود که به یاد اوریم مانی 
در روزگار شاپور ظهور کرد و شاپور را به او ارادتی فراوان بود . 
مي‌دانيم که دين مانی تا اعماق ترکستان نفوذ کرده بود و متن‌های 
مانوي یافته شده در ناحية تورفان این نکته را تایید می‌کند . 
بتابراین ؛ می‌توان کمان برد که رابِطة کوشانیان با شاهنشاه 
ساسانی چندان خوب بوده که آوازه‌گری مانی در آن نواحی 
ننیجه‌ای تا بدین حد مطلوب و تأثیرگذار داشته است . با ایسن 
همه تباید تصور کرد که دین مانوی مذهب رسمی کوشان‌ها 
بوده است . در متئی تبتی با نام م۳-«عادطهتا نا آمده است که شاه 
ختن در حدود ۶۱۰۰ شاه کاشغر را به آیین بودایی درآورد . این 
که کاشغربان خیلی ژود آیین بودایی را پذیرفته‌اند مسلم است » 
اما نکتهُ مهم این است که آنان با مکتب هینه‌پانه سازگار شدند که 
از شاخه‌های آیین بودایی است . نتیجه این‌که پیوستگی‌هاي 
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معنوی و تجاری کاشفرپان با شهرهای شمالی بیشتر بود ؛ چون 
شواهدی در دست است که نشان می‌دهد در سرزمین‌های 
شمالی کاشغر نیز مکتب هینه‌یانه رواجی بیشتر از دیگر ادیان و 
مکانب داشته است . در نوشته‌های چپنی سده دوم پیش از 
میلاد واژة سک که بعدها به سو وسئی تبدیل شد به کار رفته 
است . به نوشتهٌ این منابع » سک‌ها | سکاها در شمال غرب 
کاشغر می‌زیستند . گویا قبایل سکایی در میان سال‌های ۱۰۰ تا 
۶ به حدود ترکستان چین و آسیای میانه سرازیر شدند و 
شاخه‌ای از آن‌ها به کاشغر و ختن راه سپردند ؛ اما چینبان در 
روزگار فرماتروایی دودمان سوئی ؛ بعدها ؛ تانگ دوباره به 
ترکستان یورش پردند و توانستند در میان سال‌های ۴۸-۶۳۵ ۶م 
کاشغر را به تصرف خود دراورند . در ۹۶ق قتيبة بن مسلم پاهلی 
با سپاهی انبوه رو به کاشفر نهاد » اما چون به نزدیکی ترکستان 
رسید پادشاه چین برای او نوشت : «مردی بزرگوار به نزه من 
فرست که مرا از شمایان و دیننان آگاه سازد . قتیبه ده مرد 
زیباروی و خوش‌گوی و زورمند و پرمیزکار و فرزانه برگزید و 
فرمود که ایشان را نیک بیارایند و بار و بنه فراوان دهند و 
جامه‌های آراسته از خز و پارچه‌های گران‌بها برایشان پوشانند و 
بر اسبان راهوار سوار کنند . همراه ایشان هبیرة بن مشمرج کلابی 
بود . به ایشان گفت جون بروی درآبید او را آگاء سازید که من 
سوگند خورده‌ام که باز نگردم تا کشور ایشان را بی‌سیرسم 
ستوران سازم و پادشاهان ایشان رامهر بر نهم و خراج ایشان را 
گردآوری کنم .» میان سپاه قتیبه و چینیان جنگی در نگرفت : اما 
گویا کاشفر به تصرف مسلمانان درآمد و از اين پس فرایند آرام 
اسلام آوردن کاشغربان آغاز شد . کاشغر همسچنان تا اوایل سدء 
هشتم ؛ در دوره فرمانروایی دودمان تانگ ؛ در دست جینیان 
برد ؛ اما به دلیل دوری آن از سرکز امپراتوری چین همواره 
صحرانشینان به آن‌جا یورش می‌بردند . در ۷۵۲م چینیان بار 
دبگر کاشغر را به ترکان واگذاشتند . قبایل متعدد ترک هراز چند 
گاهی به این شهر می‌تاختند . در سده‌های دهم و یازدهم میلادی 
اویفورها بر کاشغر تسلط داشتئد . کاشغر در سدهٌ دوازدهم 
میلادی در دست قراخانيان مسلمان بود . قراخانیان که نسب 
خود را به افراسیاب اسطرره‌ای می‌رساندند » کاشفر راکه در 
منابع اسطورهای بزمگاء اف اسیاب بود ملک اجدادی خود 
می‌دانستند . اینان بعدها به فرارود تاختند و به حیات دودمان 
سامانی یایان داده این ناحیه را از آن خود کردند . کاشغر در 
۹ به دست مغولان افتاد . از اين زمان کاشغر به چنان 
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شکوفایی رسید که پیش از آن دیده نشله بود . دلیل شکوفایی 
کاشفر آمد و شد کاروان‌های چینی و فرارودی از معبر این شهر 
بود . این وضع همچتان ادامه داشت تا آن‌که تیمور ( ۷۷۱- 
۷ ) به آن شهر پورش برد و آنْرا غارت کرد . در ۷۷۹ 
تیمور حکمرانی خراسان را به پسرش شاهرخ سپرد و در ۷۰۸ق 
حکمرانی نواحی مرزی مغولستان از جمله کاشغر را که پیش تر 
در دست اسکندر پسر عمر شیخ بود به ابراهیم سلطان سپرد . در 
۷۵ به روزگار فرمانروایی دودمان چنگ ؛ چینیان بار دیگر 
کاشغر را به تصرف خود درآوردند . از ۱۸۶۲ تا ۶۱۸۷۵ سرداری 
مسلمان به نام یعقوب‌بیگ در کاشغر بر دولت مرکزی چین 
بشورید ؛ اما چینیان توانستند این شورش را فرو بنشانند . 
شورش دیگر به رهیری ما جونگ لینگ در منطقه درگرفت که از 
۸ تا ۱۹۳۷ ادامه یافت : اما این شورش را سرداری محلی 
به‌نام سنگ شی تسایی کنه از شوروی‌ها کومک می‌گرفت 
سرکوب کرد . قدرت حکومت مرکزی چین بار دیگر از ۱۹۴۲م 
در کاشغر اعاده شد و از ان زمان تا کنون کاشغر یکی از شهرهای 
ایالت خود مختار سین کیانگ چین است . از کاشفر دانشمندان و 
ادیبانی چند برخاسته‌اند که از ان شمارند ابو عبدالله الحسین 
الا لمعي الکاشفری ( ۰ ۴۸۳ق ) که محدئی ثقه بود و سمعانی از 
آر یاد کرده است ؛ پسر او ابوالفتوح عبدالغاقر بن الحسین 
الکاشختری( - ۴۹۳ق ) که حافظ قرآن و راوی حدیث بود و به 
گفتة سمعانی اعتبار او از پدرش نیز بیشتر است ؛ ابرالمسعالی 
طغرل‌شاه بن محمد بن حسین الک‌اشغری ( - ۵۳۶ق ) راوی 
حل.یث که سمعانی از او یاد کرده است ؛ محمود بن حسین لن 
محمد کاشغری مر لف کتاب دیوان لفات ترک ( ز ۲۴۷ ) ؛ 
سعدالدین کاشغری ( ۸۶۰ / ۸۶۲ق -) عارف و از مشایخ بزرگ 
سلسلهٌ خواجگان نقشبندیه ؛ حیدر میرزا دوغلات کاشفری 
شاهزاده ؛ ویسنده و شاعر ( ۹۰۵ - ۹۵۸ق ) که تاریخ رشیدی را 
نوشته است . نام کاشفر و تسبت به آن ؛ کاشفری » در اشعار 
شاعران فارسی‌گو ؛ به ویژه شاعران خراسانی ‏ فراوان به کار رفته 
است : امیر معزی : «ترک نزاید چون او به کاشغر اندر -سرو نبالد 
چون او به کاشمر اندر .ب عنصری : ,ایا شکسته سر زلف ترک 
کاشغری - شکنم تو علم پرئیان شوشتری ... | سرأی و باغٌ تو 
آراسته به سرو بلند - چه سرو غاتفری و چه سرو کاشفری .: 
سنایی غزئوی : «از چین و ختا وختن و کاشغر آیند -از تبت و 
یغما و ز خرخیز و تتارند .» 00 «از ففای بحتری از حله در 
تاقیروان بر قفای رودکی از دجله در تا کاشغر .» ناصر خسرو : 
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خحطبه بجستم به کاشغر و به بغداد -بد به چه دشمن شدند پیر و 
جوائم » خاقانی : «چه کنی نقص شک کاشغری ‏ که غر اضر 
حروف کاشغر است .» عمعق بخارایی, : «هوای او به هر جشنی 
هزاران شوشتر بندد - زمین او به هرگامی هزاران کاشفر دارد .» 
اثیرالدین اخسیکتی : «زان که گر هیچ دم ژنم تا دیر تا به اقصای 
کاشغر برد .+ مجیرالد ین بیلقانی : «تاج فرست ور باج‌خواه او 
است زخسروان و بس -باج زچین و کاشغر تاج سوی تگین 
وخان .ز فرختعی سیسشانی : «از حیش نا کاشقر و ز فاشغر تا 
لس -هر کجا گویی ملک مسعود گویند آفرین »00 «در حضبر 
گوش تو همچر نگار چگلی - در سفر مرکب شو همچو بت 
کاشغری ۷ 1] «گوش تو سوی سماع و لپ تو سری شراب - 
چشم تر سوی دو رخسار بت کاشقری . قطران تبریژی : «به خد 
و قد تو ای شهره ترک کاشغری - خجل شدند گل سرخ و سرو 
غاتفری .ن سراج‌الدین خراسانی : «صدآی صیت تر تا جین و 
کاشغر برسید -سپاه جود تو تا روم و زنگبار رفت .۲۰ زان 
چهره چهره چهر: خوبان قندهار زین غمزه غمزه غمزه ترکان 
کاشفر .» سعدی در باب پنجم گلستان حکایتی دارد که با این 
جمله آغاز می‌شود : «سالی محمد خوارزه‌شاه رحمه الله علیة 
باختا رای مصلحتی صلح اختیار کسرد؛ بسه جامع کاشغر 
0 
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فراوان ؛ تاریخ ایران در قرون نضتین اسلامی :۰ ۱۷۹۰۱۵۹/۱ ۱۱۵۴ 
۵ _ ناریح مهتی : جاپ مدرسی صادقی ۰ ۲۳ ۰ ۰۱۷۷ ۱۸۵ : 
۶ ؛ تاو یج جهانقشاي جوینی : ۸ ۰۴۸-۲۴۷ ۵۲۰۵۰ ۱۸۴ 
۲ ۸ ۱۱۲۶ ۰۷۳/۳ ۲۰۵ ؛ تاریخ دولت خوارزستاهیان ۰ در 
صنحات فراوال ! تاریخ غزتویان : ۰۴۰۶ ۹۹۵ ۲۴۲۱۱۰۸۵۰۱۱۰۷۱ : 
۳۹۰ تاریخ گُرديري : ۵۴۳ ۵۷۶ زر کستای یامه : در صفعات 
فراوان ؛ جطراشای تاز یی سرزمینهای خلافت سرقی : ۵۱۹ دود 
المالم ۰ ۷۹؛ دارالضربهای ابران در دورد اسلامي ؛ ۰۸۷ ۱۳۹۴ ۱۴۰۲ 
دیوان اپراادین اخسیحتی : ۱۴۲۸ دیوان خاقانی : ۱۱۰/۱ دیوان 
سنابی غزنوی . ۱۷۶۴ ۷۶۵ ! دیوان سید سراحالدین. خراساني ۰ ۷۴: 


۵ ۳۷۸۰-۲۷۷ ۴۱۶ + ۱ دیوان من بحاري : ۱۲,۸۷ ۲ دیوان 


کاشف خجندی 


خی سستابی ۰ ۱۳۰۰ ۱۳۷۸ ۳۰۰ ۱ دیوان قطران لبریری : ۴۰۸ 
دیوان نغات ار که . مقدمه : دیوان مر اللاین بيتدابي : ۱۱۵۴ بوان 
تابر خسرد : میئو ی : ۲۳ ؛ سیر الم کت ۰ ۱۱۹۳ ۲۰۲ ۲۰۵ ۲۲۴ ؛ 
سیرت حلال‌اللین منجرتی : ۰۱۲ ۱۶ ! شحایب‌نامه : ۲۲۷ ۰ ۳۴۵ : 
۷ ۰۴۷۲ ۳۷۳ ! الکامل فی الثاریخ , در صفحات فراوان ؛ کلیات 
دیهان سعدي ‏ اپ انتشارات بهراد . ۸۳ گید مفالات تحقيفی 
بارتولد : در صفعحات فراوان ؛ لفت‌نامه ۰ ۱۹۰-۱۸۹/۳۹: مطلم 
سعدین و مجمع بحرین ۰ ۲۴۲ : معحم اللدان ۰ ۳۳۶/۴ + مد مد فنه 
للغة ابراتی ۰ ۰۲۰۶ ۳۳۳ ؛ مهمان نامه بعنارا: ۴: ۱۲۴+ ۰۲۰۰ ۱۲۹۵ 
: ۲01 - 4۸698 , اواج اد هاوگ : اهر هن 

شب وا اوتارتجججی بجلا ت۱۳ 


شریفی 


کاشف افندی » کاشف خجندی 


کاشف خجندي ز نصدزوتع]هشقا )4 معروف به افتدي ‏ فرزند 


رولق خجندی . نیمه دوم سد؛ٌ هجدهم و نیمه یکم سد؛ وزدهم 
میلادی . شاعر و خوش‌نویس تاجیک . پدرش و برادرش محمد 
امین خواجه ؛ متخلص به فایز ‏ از شاعران نامی روزگار خحود 
بودند . کاشف دانش‌های ابتدایی را از پدر آسوخت و سپس 
تحضتیللات خود را در مدارس خجند و بخارا پی‌گرفت . یک چند 
مفتی شهر خجند بود . وی غزل را نیکو می‌سرود و چندپن 
قصید؛ بهاربه نیز از او به یادگار است . کاشف در خوش‌نوبسی 
نیز استاد بود و انواع خط وا نیکو می‌نوشت . شماری از اشعار 
وی در تدکره‌ها و مجموعه‌های مشترک ؛ چرن مجموغة الشعرای 
فضلی نمنگانی ؛ نقل شده است . وی را کاشف افندی نیز 
یامیدوانك . 

متابع : ادبیات تیک در مد دوم عصر حجده و اول عصر نوزده : 

۴ . ۲۵ + ۳۷ ۵۳ ) خر ابات : ۱۴۹ : خایرة السعارف اذ مات و صعت 

تاک , ۶۸/۲ ؛ فهرست نسخه‌های خطی فارسی انسئیتوی آلار خعلی 

تایکتان ؛ ۳۵/۲ ۱۴۱ ۱۵۲ ۶۱ + سسسوعذ الشمرای فضلی 

نمتگاني ؛ زیر « کاشفب خجتدی» . 

قبادیانی 


کاشف خجندی ( 2:56]*0|0۳:01 )۰ محمدامین خواجه ‏ فرزند 


بزرگ واه : خجند ۱۸۲۵ - همان‌سا ۸+ شساعر 
تاجیک . تحصیلات خود را در مدرسهٌ نمازگاه خجند به پایان 


الاب از سی ۳۳ آسیايی ماه | ۴ ۷ 


کافری مروزی 


کاملی 


رساند . دانشی‌های زمان خود را از دانشمندانی چون عبدالرسیم 
خجندی فراگرفت , سپس رهسپار کاشغر شد و پانزده سال در آن 
دیار ماند و پس از آن به خجند بازگشت . کاشف اشعار خود را در 
ديواني که سه هزار و پانصد بیت از غزل » مخمس ‏ قصیده و 
مرثیه دارد فراهم آورد .وی در شعر پیرو بیدل دهلوی بود و بر 
اشعار حافظٌ ؛ عرفی . طالب » ناظم » کلیم و جز آن‌ها نیز مخمس 
سروده است . اشعار کاشف پیشتر جنبة عشقی و تعزلی دارد . 
وی به موسیقی نیز دلبستگی داشت و تتبور را نیکو می‌نواخت . 
منابع : اشعاار متحب کاشف ؛ دوشنبه ۰ 0۱۹۶۲ ؛ دایر#السعارف 
دییات و مسنحت ثاببکه : ۶۷۲۲ ۱۶۸۰ دایرةالسعارف شودوي 
تاک : ۱۳۹۶/۳ اد بار مهرمان : ۰۴۳۳ 2۴۲ 


م.شکورزاده 


کافری مروزی ( ۵۵-3۳0۵۳۷91 )۲ سدة دهم هجری ؛ شاعر 
تاجیک . در مرو روزکار می‌گذراند . تذکره‌نوبسان او را شاعری 
اصلل هتر و خوشروی دانسته‌اند . کافری غزل را نیکو می‌سرود و 
شماری از اشعارش در تذکره‌ها و بیاض‌ها نقل شده است . 

منایع : ادبات فارسی در عصر شالزده : زیر «کافری مروزی» ۱ 

تذ کرةللشعراي مطربی : زیر ۸ کأفری» ؛ دایرةالمعارف دییات و صنعت 

تاعگ . ۳۶۱۲ 


خشکررزاد ‌ 


کافی بخارایی ( :2۷:۳0:۵۵ ) : سعدالد یبن : سده ششم 
هجری ؛ شاعر ایرانی . وی در دربار طغرل دوم سلجوقی ( ۵۲۴ - 
9 ) رباست غلامان داشت . قصیده‌ای پرآوازه از او که برای 
مجدالدین عدنان : از پزشکان مشهور آل سلجوق » سروده بود ؛ 
به جاي مانده است . برخی مهاجات او با سجدالدین فهمی 
بخارایی یز در دست است . آن‌چه از ابیات پراگند؛ او به جای 
مائده ‏ تشان دهندء ستگیتی شمر او و و از معانی 


منابع : داسرة السعارف ادییات و صسنعت شابیک ۰ ۱۶۶/۲ زار 
و یشان , ۱۱۱8۰ شا دا شاب ۲۸۲ ۲۷۹ ۱ ۰۲۸۵ ۳۸۷ ؟ 
محمع الصا : ۱۲۳۱/۴ ؛ محفزن الفرالب : ۴۵۰/۴ - ۶۵۴ ! مقالات 
قزوینی , ۰۱۲۲/۱ ۱۱۲۶ هفت افلیم » ۴۲۰/۳ - ۰۴۲۱ 

ضیایی 


کامل ( 11 ) , محمدعلی ۰ - ۱۱۳۱ / ۰۱۷۱۹ خوش‌نویس 


و شاعر تاجیک , در زادگاهش بدخشان و نیز بخارا درس خواند . 
به هندوستان » ترکستان و چین سفر کرد . پس از آن ؛ به 
زادگاهش بازگشت . وی در آن‌جا با آموزگاری و کشاورزی 
روزگار می‌گذراند . کامل در آدبیات و فلسفه دستی قوی داشت و 
رساله‌ای نیژ در روان‌شناسی به او نسبت مي‌دهند . اشعاری از او 
در تذگره‌ها با مانده است . 

متابع : ارععان بدخشان : ۲۷ : دار السعازف دابیات و سنعت 

تاجیک ۰ ۱۵۱/۲ گنج بریشان , ۱۸۲ نوادر فیایه ۰ ۱۴۸. 

غ.شکورزاده 


کامل حصاری ( تدقعه‌داعلعه۸) ملا : فیض‌آیاد ۱۸۳۱ -بخارا 


۵ شاعر تاجیک . تخست در خجند درس خوائد . پس از 
أْ » به بسخارا رفت و در مسدرسه‌های آن شهر به تکمیل 
تحصیلاتش پرداخت , در نقاشی » مهرسازی + خوش‌نویسی و 
زرگری نیز دست داشت . دیوان شعری از وی از غزل ؛ قصیده : 
رباعی و مخمس به‌شمار؛ ۳۷۹۳/۲ در کتابخانه آکادمی علوم 
تاجیکستان نکه‌داری می شود . 

سنایم : تسطبقة او یاب ۰ ۱۳۰۳۰۳۰۲ تسدگار اشسعاه ۰ ۱۲۴۳ 

تد کرةالشمراي عبدی :۰ ۲۳۲ - ۲۲۳ ؛ تدکرغالشعرای محترم : ۳۱۲ 

۳ دابرة المعارت ادیات و منعت تاک : ۵۲/۲ : دایرتامعاوف 

وروی نایک , ۳۹۴/۳! فهرست دست‌نويس‌هاي شرقی در ۲ کادمی 

علوم تابیکستان ۰ ۵۱۹/۲؛ فهرست نسح خطي فارسي انستیتوی آثار 

خطي دابمکستان ۰ ۲۰۸۲۱ ۵۶۱۲۷۰۳۵۲۲ ه۵ ۶۱ ! تمونا 

اذیبات تجگ : ۲۵۸ - ۲۵۹ - 


غ.شگررزاده 


کساملی ( 930061 ): عبدالهی ؛ ناحية غانچی ؛ ۶۱۹۶۲ - 


: پژوهشگر و شاعر تاجیی . در نفنطه دور 
داسشبکد: فیزیک را در دانشگاه دولتسی تاجیکستان به پایان 
رساند . سپس برای ادامه تحصیل به مسکر رفت و به دانشگاه 
دولتی مسکو راه یافت . پس از پایان تحصیلات ؛ در 6۱۹۸۶ به 
تاجیکستان بازگشت و در پژوهشگاه تاریخ فرهنگستان علوم 
تاجیکستان سرگرم کار شد . پژوهش‌های او در زمینة تأریخ علرم 
بوده است . وی در این زمینه بیش از شصت مفقاله و رساله 
به‌چاپ رسانده است . کاملی شعر نیز می‌گوید . از آارش : 
نزب رازی و ابن سین به روسی ( مسکو ؛ 6۱۹۹۹ ) + قسمت 
فیژیک و فراض طییعیات این سینا( دوشنبه ؛ 8۱۹۹۰ ؛ دفتر شعر 


ادب فارسی در آسیای مبانه| ۷۳۵ 


کامی قندوژی 


کاهی کابلی 


کمان ابرو ( دوشنبه » ۱۹۹۵ ) ؛ دفتر شعر گلین امد ( دوشنبه ؛ 
۶ 5 )؛ دفتر غزل روضة تاهید [ مسگو + ۶۱۹۹۷ ) ؛ دفتر شعر 
مادرنامه ( مسکو : ۱۹۹۸ ) ؛ مات لکل . شاهمات در نظم 
([ مسکو + ۸ ) . 


کامی قندوزی ز هوهق ) : اسام‌علی ۱۲۷۰۰ / 
۵۴ تاریخ‌نویس و شاعر تاجیک . در فندوز ( کندوز ) زاده 
شد . جندی در نمنگان ؛ فرغاله ؛ اوراتبه : بارکند : کأشغر ) 
بعقارا خوقند » تاشکند ؛ خحجند ؛ آقسو ‏ کابل و جز آن به سیر و 
سفر پرداخت , ره‌آورد این سفرها کتايي است به نام تواز یج 
منظومه به نظم و نثر که دربردارنده؟ شش صد و نوه و هفت ماده 
تاریخ در پیش از پنج هزار پیت است . کامی در این اثر به شرح 
رویدادهای تاریخی و ماجراهای سفرهای خود می‌پردازد . وی 
رتاش ان کاب رونت میاه کالم دس گر 
و درة الاح را به فرسان امیر نصرالله منغیتی ( ۱۸۲۶ / ۱۸۲۷ - 
۰ / ۸۱۸۶۱ ) و نیز دیوان یدل را کتایت کرده است . تواریخ 
بنظه به که به رخددادهای ۰,۰۲«( سال درگذشت امیر عمرخان) 
5 ۸ ( سال درگذشت شخصی به نام حاجی عنمان ) 
پرداخسته ؛ در برگيرنده ماده‌تاریخ‌هایی است دربسارة 
سیاأستمداران ؛ اهل ادپ ‏ علمای دینی ؛ مسائل اجتماعی و 
بروز آفات طبیعی . کامی پس از سرودن هر ماد؛ تاریخ ؛ شرح آن 
را به نثر آورده است . تاریخ درگذشت شاعرانی چون ربانی : 
مخدوم : مخمور : حاجی محمد استروشتی: امد مسخدوم 
بخارایی و ملا بدل خجندی ؛ کشته شدن حاذق شاعر ؛ سرگ 
عوض محمد مرغینانی معمار و درگذشت میرزا صالح ؛ 
دانشمند بخارایی : نیز ماده‌تاریخ‌هایی در بنیاد مدارسی در 
خوقند , خبجند : گاشغر و ختن و مساجدی در خوقند » خجتاد 
بارکند و جز آن در تواریخ منظومه آمده است . نسخة دست‌نویسی 
از اين کتاب به خط مولف به شمار؛ ۲۰۴ در پژوهشگاه 
شاورشناسی فرهنگستان علرم تاجیکستان نکه‌داری می‌شود . 
در نسخهٌ دیگری که در آن‌جا هست : کاتب تاریخ مرگ کامی را 
۰ اي | ۱۸۷۵ نوشته است . 

متابع : از تاریخ ادیات تابیک در بدخشان , امیربیگ خبیبوف ! 

ذایر اسعارت ادسات د صنعت ناسگ , ۱۵۱/۲ دابرة السعارف 

شو روی تاک + ۳۹۳/۳ فقهرست دست نو یی‌های شرقی فر عدتستان 

علوم تابیکستان : ۱۲۹/۱ ۱۳۲۰ ؛ میم دربارة تاریخ بسنارا» خوقد و 


کتابخانه ملی اسنالین آباده : آثار بش نابیکستانی فرهنکستان علوم 
وروی : ۱۹۲۸ شمار: ٩؛‏ صصی ۵۲۰۳۳ . 
قیادیاتی 


ان لذت و خشوان نعمت [ وه ومد امدعهاعقا  )‏ 


کتابی در آشپزی از واضح بخارایی ( - ۱۳۱۱ق ) . این اثر که در 
۷ - ۲۹۸ اق / ۱۸۸۱-۱۸۸۰ تألیف گسردیده در یک 
دیباچه . دو مطلب و یک خاتمه تدوین یافته است . مولف در 
این کتاب به توصیف انواع غذا و شیرینی‌ها می‌پردازد . دی در 
مقدمه هجده گونه نان را توصیف می‌کند . در مطلب یکم که 
بیست و دو پاب دارد روش پخت دویست و بیست و هشت 
گونه غذا را آموزش می‌دهد و در مطلب دوم که در بیست باب 
است از روش پختن صد و شصت و نه گونه غذ! سخن می‌گوید . 
خانمه در دو فصل است : در فصل یکم سیست و سه گونه 
مخللات ( خوراکی‌های در سرکه خوابانده ) را معرفی می‌کند و 
فصل دوم به شرح سی و سه گونه مربا می‌پردازد . این کستاپ 
دازای فواید پزشکی نیز است . از این کتاب چندین دست‌نویس 
در کتابخانه‌های اسبای میانه نگه‌داری می‌شود . 
مستایع : داسم ةالسعارف ادسیات و متعت. تاک : ۵۴/۷ ؛ 
او ااشعارف سوروی تامکگ : ۶۲۵/۱ : شهرست دست‌ضوسی‌هاي: 
شرقی در ۲ کادمي علوه تابحیکستان ۰ ۸۶۱/۲ ! فهرست حه‌های 
خطلي فارسی انستیتوی آثار خطي نابیکستان . ۱۴۰/۷ ۱۴۱ ! واضح ؛ 
دکتر نمست‌زاده : دوشنیه » ۰.۴۱۹۷۰ 


ع.شکورزاده 


کاهی کاپلی ( ,۷۵۱۱-80 ) : سید نجم‌آلد ین ابر القأسم محمد 


سمرقندی » میانکال سمرقند ۸۶۸ / ۸۷۸ - آگره ۸۸٩ق‏ » شاعر 
ایرانی . از سادات کلستانه اصفهان بود . یکی از نبا کانش در عصر 
تیمور ( ۷۷۱ ۱۷+ق ) به اردوی او پیوست و در سمرقند 
نشیمن گزید . کاهی در مسدرسه‌های سمرقند و بخارا علوم 
مقدماتی را فراگرفت . در بانزده سالگی به هرات رفت و نزه 
عبدالرحمان جامی ( - ۸۹۸ق ) به کسب دانش پرداخت و در 
کسوت فرقة تقشبندبه درآمد . دیر زمانی در کابل اقامت گزید و 
از آن روی به کابلی آوازه یافت . دو بار به هند سفر کرد . در 
سفر نخستین ( ۵۶-۹۳۰ ق ) در سلک مر بدان هاشمی کرمانی 
( ۴۸۰ ی ) درآمد و اشعاری در مدح بهادر شاه سکمران گجرات 


ادب فارسی در آسيباي سانه | ۷۳ 


کاپ التئزیل و بیان التتزیل 


کتاب التتزیل و بیان التنژیل 


٩۳۳ (‏ ۴۲ق )؛ عسکری میرزا تایب السلطنه هماپون شاه در 
گجرات ( ٩۳۳‏ ۴۳دق ) و مسحمود شاء ( ۹۴۳ ۶۱فق ) 
سرود . در سفر دومش به هند ( ۹۶۱ -۹۸۸ق ) در آگره و دهلی 
اقامت گزید و از شاعران برجستة دربار همایون ( ٩۶۳-٩۳۷‏ ) 
و جلال‌الدین اکبر گورکانی ( ۱۰۱۴۰۹۶۳ق ) به‌شمار می‌رفت . 
کاهی در دانش‌های روزگار خود ؛ همچون تفسیر ‏ کلام » 
عرفان » هیشت . معماری » تاریخ و موسیقی نیز دست داشت . 
وارستگی و بی‌قیدی کاهی چتدان بود که برخی وی را کافر 
می‌پنداشتند . قصیده » غزل و مثنوی را نیک می‌سرود . 
دیوانش در هزار و هفت صد و بیست و هشت بیت از غزلیات ۰ 
تصاید » مثنری » قطعات و رباعیات به کوشش هادی حسین 
استاد دانشگاه علیگر در کلکته به‌چاپ رسیده است ( ۶۱۹۵۶ ) . 
کاهی همچنین منظومه‌ای در بحر متقارب به تقلید بوستان 
سعدی به تام گافیان سرود و در آن به تکرار قافیه‌های سعدی 
پرداخت و نیز منظومه‌ای در معما به وزن حدیقه سرود که به 
کوشش نذیر احمد چاپ شده و در گزيده مقالات او به نام قند 
پادسی آمده است . رساله‌های کاهی ؛ چون علم معالي و بیان ؛ علم 
عروض ؛ مفناح ال بواب ؛ نقد الشعر ؛ فرض الشعر و سرقت‌های ادبی 
برای آشتایی با نظریه‌های موسیقی و آدیی سده‌های پانزدهم و 
شانزدهم میلامی پر اهمیت است . قصیده‌ای در باب اسیطرلاب 
در مدح همایون گورکانی و کتابی در علم موسیقی نیز بدو تسبت 
داده شیده است . 
منایم : این اري ۰ ۲۴۴/۲ : پر طاووس : ۱۶۴۵ تاریخ ادبیات در 
رن ۰ ۷۵۵/۵ - ۰ ؛ ار یج ادییات مسلعانان با کستان و ند ؛ 
۴ : تاریخ شمر و سفنوران فارسی در اور : ۱۱۷۸۰۱۷۷ تاریخ 
نسظم و نتر ۰ ۰۴۱۵/۱ ۱۴۱۶ تذکرة علماي هنند : ۱۱۶۷ تذکرة 
نصرابادی ۰ ۳۶۹ : تمرات القسدس من شصرات الاش ۰ ۱۲۵۵ - 
۷ ا خرانه عامره ؛ ۲۹۰ ۳۹۱۰ ؛ خر الیان ۰ ۲۱۱۳-۱۰۹ دیبوان 
کاعی : مقدمه ؛ الریعه : ۹۰۶؛ ریافی المارفن ؛ آفتاب‌رای : 
۲ : ریاض المارفن ؛ مدابت : ۲۰۲ ؛ شام غرییان ؛ ۰۳۷۲۰ ۳۲۲؛ 
شمم انسمن ؛ ۳۹۷ ؛ طقات اری : تلکته ؛ ۱۹۲۷م ؛ عالمآرای 
عياسي , ۱:۶۶ : فهرست مشترک نسنه‌های خی فازسي با کستان . 
۸۷۷ ۲۲۲۷/۹ ؟ فهرست شسحفه‌هاي خعلی فاوسی ۰ ۲۴۹۰/۳ ۱ 
فهرست نسلنه‌های خطي موزه ملی پاکستان کراجسی : ۴۶۱ : قند 
پبارسی : ۳:۸۵ ۰ ۳۴۵؟ مذکر اجاب : ۲۸۳ ۰ ۲۸۴ ! مقالات الشعرا: 
۷۶ . ۶۸۵ ! متعنب اهواریخ ؛ بدایونی ۰ ۱۷۳/۳ ۰ ۱۱۷۵ مستتقب 


اللطایت ۰ ۳۳۷ ؛ نکٌاهی یه ثاريخ ادب غارسی در هند : ۳۰۲ ۳۰۳: 


شایج الافیار . ۵44 ۱۶۰۱ نشتر عش ۰ ۱۳۰۶/۴ ۱۱۳۰۹ نمونه 
ادییات اک ؛ ۱۸ هفت مان » ۱۰۷ - ۱۱۰۸ هفت افلم : 
۳ ۳۸۳ ادیب برومند : «امیرابو القاسم کاهی» ؛ وید ؛ سال 
دوم ؛ شماره ۶ خرداد ۲۳۲ اش : صصی ۰۱٩‏ ۲۰ . 

داستا مه 


کتساب التتزیل و بیان الشزيل عصاامدتوهط دج اندصهااهماقابع( ) 


( آفت. ؛ کتابی به فارسی در تفسیر قرآن ؛ نوشتة عزیزالدین نسقی 
( - پس از ۶۷۱م ) . یگانه نکتة تردیدناپذیر دربارء کتاب انزیل 
این است که هیچ نشانه‌ای در دست نیست که افزودن لفظ 
الارواح را بدان توجیه کند . درباره این رساله مسائلی طرح 
افکنده شده که حىل آن‌ها دشوار است , نسفی » چنان‌که از 
گفته‌اش برمی‌آید » دو کتاپ مجزا نوشته است که یکی کتاب 
التزیل و دیگری بان العزیل نام دارد . کتاب القتزیل پیش‌تر و بیان 
اشتزیی پس از آن نوشته شدء است . دانسته تیست متلی که 
امروزه در دست است کاب اسنزیل است با بیان اشنزیل . در 
مقدمةٌ یکی از نسخه‌ها آسده است : وجمعی اژ پاران از من 
خواستند کتابی تصنیف کنم مشروح‌تر از کتاب الشنزیل ولی 
مختصرتر از کشف الحقائق . زیرا در مکتوب خود به من گفته 
بودند که کتاب التنزیل بیش از حد موجز و فشرده است و بدپن 
سب به آقدز کافی محتوای آذرا درک تمی‌کنيم ؛ در صورتی که 
کتاب کشف الحقائق پیش از انداژه یسوط است و به همین 
علت تمی‌توائیم آنر! به خاطر بسپریم , من خواهش یاران 
خویش را پذیرفتم و از خدا باری و توفیق طلب کردم ۰ زیرا او 
است که دعاها را اجابت می‌کند و مجیب الدعوات است . من 
این کتاپ را در ده باب ؛ پر طبق نظم کتاب التنزیل تصنیف 
کردم ؛ ولی مبسوطتو از آن و آن‌را بیان التنزیل نام نهادم .» این 
مطلب در نسخد بادلیان آمده و به روشنی معلوم است که نسخة 
این کتابخانه بیان اتزیل است نه کتاب التزیل . اما دربارء کتاب 
لتزیل و نسخه‌های دست‌نویس آن چندان آگاهی نداریم . از 
آن‌جا که هیچ کدام از دست‌نویس‌های این کتاب همسان نیستند : 
به راستی نمی‌توان روشن کرد که کدام یک از آن‌ها می‌تواند کتاب 
التنزیل باشد . تنها در نسخه قاهره به روشتی از کتاب التتزیل باد 
رفته است : «بدانید که اپن کتاب به دست عزیز نسفی تصنیف 
شدء و تام آن کتاب التنزیل است و شامل بیست باب می‌باشد .؛ 
در نسخه‌ای دیگر آمدء : ,آن گاه که کتاب العنزیل را به دوستان 
دادم ؛ به من گفتند : ما کتاب الستریل را به طور کامل درک 


الاب ارسي ذز آسیاي عبانه | ۳۷ ۷ 


کتاب العلایی 


نمی‌کنيم + زیرا انشای آن بیش از حد موجز و محتوای آن بسیار 
شنی است . بدین‌سان این کتاب تصنیف یافت تا تفسیری بر 
کتاب التتزپل باشد . من آن‌را بیان العتزیل نام نهادم ... و از آن‌جا 
که کتاب التتزیل به پیست اصل بخش شده است ‏ این کتاب را 
نیز به بیست اصل بخش کردم .» البته اين ناهمخوانی‌ها لزوماً 
ناهمساز نیستند . آن نسخه‌ای که به نظر می‌رسد کتاب التنزیل 
باشد ۰ دست کم به لحاظ نظری ؛ تفسیر شش دیدگاه گوناگون 
است ؛ زیرا در اصل چهارم می‌گوید که از سالکان مسرحله‌های 
چهارم ؛ پنجم و ششم دیگر ذکری نخواهد شد . بیان الشتزیل ؛ 
شرح و بسط ده اصل همان نسخ؛ُ اصلی است که دیگر در 
دسترس ما نیست . به نظر می‌رسد. کاب اشنزیل متنی بسیپار 
فشرده بوده و شاید برای نسفی حکم نوعی یادداشت را داشته 
است . وی در #۷۱ق برای نخسئنی بار به تفسیر آن پرداخت و 
رشتهٌ سعن را به شش سالک داد , بعدها : آن‌گاه که کشت الحقالق 
را آغاز کرد یک بیان التتزیل دیگر که موجزتر بود ؛ پر بتیاد این 
دو اثر نوشت . شاید برخی از فصل‌های بیان التتزیل بر مبناي 
کشت الحقائق تدوین شده باشند ؛ به ویژه فصل هفتم ؛ در باپ 
کلام خدا و کتاب خدا که ممکن است بر پا رسالة هشتم کشبت 
الحقائق ( که امروز در دست نیست ) و فصل هشتم بر پایةٌ رسالة 
ششم ان کتاپ تصتیب شده باشد . در تمامی نسخه‌هاي 
دست‌نویسی که احتمال می‌رود همان کناب الشنزیل باشتد » 
اصل‌های دوازدهم و سیزدهم افتاده‌اند . در نسخه‌های کتابخانهة 
ولی‌الدین افندی نیز بخش بزرگی از اصل بیستم آن اقتاده است . 
در برخی نسخه‌های کتاب التتزبل سه پایان‌بندی دیده می‌شود . 
نخستین پایان‌بندی در پایان اصل ششم آمد» است . به نطر 
می‌رسد که تسفی این شش اصل را : هنگامی که در تسف 
نشیمن داشته » نوشته است . پایان‌بندی دوم در پایان اصل دهم 
آمده و نشان‌دهندة آن است که مولف آن‌را در بخارا تدوین کرده 
است . پایان بندی سوم صورت‌های وتا ون داره . در یکی از 
نسخه‌ها چنین آمده است : «اين اصل در خراسان ؛ در ولایت 
کربان ؛ در بحر آباد : پر سر تربت شیخ سعدالدین حمویی به 
پایان آمد » در نسخه‌ای دیگر تنها از ولابت بحر آباد نام می‌برد و 
از کوبان یاد نمي کند . در نسخه قاهره نیز امده است که اصل‌هايی 
پایانی را در مسجد اعظم ( مسجد جامع ) سمرقند نوشته است . 
نسخه‌هایی دست‌نوپس از کتابی که احتمال می‌رود کتاب التزیل 
باشد در کتایخانه ولی‌الدین افندی ( به شماره‌هاي ۱۷۶۷ و 
۵ ) نکسه‌داری مبی‌شود . از بیان الشنزیل نیز نسخه‌هایی 


کثیر الفوابد 


دست‌نو بس به همان شاره‌ها در همان کتابخانه ته‌داری 
وضو 
منایع : شهرست نامگوي بسفه‌های خطی قارسی دارالاکب قاطره ؛ 
۴۵ ۳۶ : فهرست سنه‌های خعلی فارسی کتابخانه‌های ترکیه , ۵۶۲+ 
۰ کاب اسان الکامل, , ۴۳۰۴۰ ؛ کامران‌فاتی : «انسان کامل» ؛ 
نثر دانش ؛ سالك چهارم : شماره تا مداد و شهر بر ۳۶۲ اي ۱ص 
: 


شربنی 


کتاب العلایی -» دانشنامهٌ علایی 


کخرت فرغانه‌ای ( له قوتصاعاعتعها ) ) سده نوزدهم ميلادي ؛ 


شاعر تاجیک . از مردم شهر مرغیلان در فرغانه سود پس از 
تحصیل ادب به دربار عمرخان ؛ حاأکم فرغانه پیوست . از وی 
اشعاري در تلی ه‌ها به‌جا مانده است . 
متابع : اوبیات نایک در پم دوم عضو حبمده و ال عصر نوزده : 
۵ , ۱۴۳ ۱ تسفذ الاب , ۱۵۲ + داي قاععارت ادیات و منعت 
تاحبگ : ۲۵/۲ ۱ فهرست نسحه‌هاي خی قارصی انستیتوی آثار خطی 
تاب‌کستان ۰ ۳۶/۲ ؛ نمونه ادییات تاجیک , ۴۵۷ : نج زرافشان : 
۷۳ - ۱۷۴ , 


غ.شکورزاده 


کثیر الفراید ( 4و2« اهتتعها ) . رساله‌ای به فارسی در عقاید 


طریقهُ نقشیندیه ۰ نوشن محمد موسی فرزند خواجه هیسی 
دهییدی سمرقندی ؛ عارف و نويسندة فرارودی ( - ۱۱۹۰ق ) . 
مژلف این اثر را در سه فصل تدوین کرده است . فصل بکم در ذکر 
سلسله عالية نقشبندیه است . فسصل دوم در بیان سلوک و 
نکته‌های بلند حضرت مخدوم ( مجدد الف ثانی ) است . فصل 
سوم در بیان طریق معرفت حق و احتیاج مرید به مراد شرایط و 
اداپ شیخ و مربد و ولی و آنواغ خوارق عادات است . اغاز آن 
چنین است : بالبحمد له .., اما بعد .., : محمد موسی بن خواجه 
عیسی دهییدی ...از این ضعیف طلب تذکرة مفیدی کردند : لهذا 
به مو جب التماس آن عزیزان ... به کثیر الفواید گشت » نسخه‌ای 
دست‌نوپس از آن به تسمارة ۵۵۳4/۱ در کتابخانه انستیتری 
شرق‌شناسی و آثار خی تاجیکستان نگه‌داري می‌شود . 
منابع : فهوست عشترکك نسه‌هاي خطی فارسي پا کستان : ۱۱۷۸۷۳ 


فهرست. نسفه‌هاي خطی انستتوي شریق‌شناسی و آثار خطی تابیکستان 


ادیب فارسی در *سیای مانه | ۷۴۸ 


کثیری بخارایی 


کریم‌زاده 


[ ذوشیه ۱ ۹۴/۳۲ 


سا 


کثیری بخارایی ( نها ) بخارا ۸۸۱ -روستای 


دیمون ٩۷۴‏ ۷۵۰ شاعر تاجیی . با درودگری روزگار 
می‌گذ راند . دیوان آشعارش که پنج هزار بیت از غزل ؛ قصید+ + 
رباعی : مخمس 4 تکیت ند : قطعه و فرد دارد به‌جا مانده 
اسنت . 
منابع : قاریخ نظم و بر + ۶۱۰/۱ ؛ دیرخ المعارف ادبیات و صنعت 
نایک : ۲۱/۲ ! صبح گلش ۰ ۳۳۸! سذکر احیاب ۱۱۶۵۰۱۶۴ 
هفت اقلیم : ۳۳۹/۳ ۱ 


ع.شکورزاده 


کرام بخارایی ( 08.۳8 صقه۱ ) عبداللطیف بخارایی ؛ سده 
یازدهم هجری ‏ شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد , دانش‌های 
روزگار خود را در زادگاهش فراگرفت . به‌سبب بی‌مهری 
حکمرانان وقت ؛ بخارا را ترک کرد و چندی در آوارگی به سر 
برد . در سال‌های واپسین زندگی‌اش به بخارا بازگشت و منزوي 
شد . چولن در اشسمارش به مسائل اجتماعی و اخلاقی 
می‌پرداخت ۰ آتارش را با آشعار سیدای نسفي می‌سنجتد , در 
غزل پیرو حافظ و صائب تبریزی بود و از سبک کهن غزل‌سرایی 
در نهایت سادگی و روانی بهره می‌جست . از دبوان وی چهار 
نسخه باقی است که کامل‌ترین آن‌هما دارای همزار غزل است . 
نسخه‌ای از غزلیات کرام در گنجينة دست‌نویس‌های شرقی 
فرهن‌کستان علوم تاجیکستان و نسکه‌ای دیگر در پخژوهشگاه 
سن‌پترزبورگ ( به شماره 1963 6 , 2344 6 ) نگه‌داری می‌شود . 
منابم ؛ تذکره نصرآمادی ۰ ۳۳۶ ۰ ۳۳۷ : دایرة السعارف ادبیات و 
صنعت تایگ : ۴۱۱۲ ! الأریعه : ۱4۱۸/۹ دوز روشن , ۶۷ ۱ 
فهرست دست لو یس‌هاي شرقي دو آ کادمي غلوم تلجکستان , ۴۱۴/۱ - 
۵ ؛ غهرست نسخ خعی فارسی انستبتوي آثار خطي تاجیکستان ؛ 
۱ ا! فشسهرست فسنه‌های خطي فازسی سوستة خاورشناسی 
فرهنکستان علوم روسیه : ۱۷۰ ؛ فهرست نس خطي فارسی و تابييگي 
انستیتوی ما آسیایی فرهنکستان علوع ۱ ج. ش. س ۰ ۲۲۲/۱ ؛ یاد باز 
ی ۵ - ۱۹۷ 


ع,شکورزاده 


کریم دولت ( ۷۵/۲۱۳00۷۱۶ ) ررستای نوآباد از ناحبةٌ خاولنگ 


در استان ختلان 6۱۹۵۱ - 
تاجیک . در ۱۹۶۷ مدرسه را در زادگاهش به پایان برد و در 
۲ رشته زبان و ادبیات را در دانشگاه تربیت معلم رودگی 
در شهر کولاب به پایان رساند . مقاله‌ها و داستان‌هایش در بیشتر 


5 اسو بستل و ۴ روزنامه‌نگار 


روزنامه‌ها و ماهنامه‌های معتبر تاجیکستان به‌چاپ رسید . 
مدتی در روزنامهٌ راه لین کار کرد . در ۱۹۸۲م مکتب عالی حزبی 
شهر تاشکند را به بایان رساند و سر در روزنامه سارز شد . 
سپس از ۱۹۹۹ معاون روزنامةٌ جمهوریت ( ارگان حکومت 
تاجیکستان ) شد . داستان‌هایش در چند مجمرعه سه‌چاپ 
رسیده است . از آثارش می‌توان شام ده را نام برد ( ۱۹۹۱ع). 
متبع : توتهالان باب ادبیات : ۳۱۲. 
م,شکورژاده 


کریم دیوانه ( ۱54ن#صت.هط ) ؛ عبدالکریم فرزند قربان» روستای 


جورگ در شه ستان حصار ۱۸۷۸ - همان‌جا ۰۱۸" 1 ساعر 
تساجیک . بسی‌سواد بود و از کشاورزی و بافندگی روزگار 
می‌گذراند . با ادیبان همروزگار خود : چون عبدالرسول 
قباذیانی ؛ طالب افسانه گوی » ملابابا . سلاحامد ۰ ملاجوره 
حصاری ؛ تفای مراد تنبوری و جز آن‌ها دوستی داشت . به ده 
نو ترمد » شهر سبز ؛ سمرقند. : پخارا و خوقند سفر کرد . وی از 
عقلاق سجانین بود و آشکارا حاکمان وقت را نکوهش می‌کرد ؛ 
بدین سبب بارها او را تحت پی‌گرد قرار دادند . در ۱۹۱۰ به 
فرمان حکمران حصار محکوم به مرگ شد ؛ اما همزمان ؛ 
زلزله‌ای در قره‌داغ رخ داد و امیر آن را نشانة خشم خداوند 
پنداشت و عبدالکريم را بخشید , وی در اشعاری چون مگر گناه 
است: + می‌زنند دیوان را به شاه ۰ شوش حسصار و اسان غلام 
نمی‌شود : از اوضاع روزگارش نالیده و آن را نکوهیده است . 
مجموع آثارش با نام سطرهای آتلین به کوشش حبیب‌الله 
نظروف در «وشنبه به‌چاپ رسیده است ( ۴۱۹۵۸ ). 
مستابم : دایسرةالسمارف ادبیات و منت تابیک ۰ ۱۸/۲ ۱۱۹۰ 
دایرة المعارف شوروی ناجیک : ۲۴۶۲۳ ۰ ۲۴۷ + در جستجوي گریم 
دیوانه , حبیب الله نظروف : استالیناباد : ۱۹۸۵۸ ؛ یاد یار مهربان , 
۳ ۱۰ . 


م.شکورزاده 


کریم‌زاده ( ۷۵۰۳۳۵۰۵  )‏ جمال‌الدین ؛ روستای دشت زر در 


شهرستان کافرنهان ۱۹۴۳ 9 » شاعر تاجی‌کستانی . در 


اذب فارسی در آسياي مبانه | ۷۳۹ 


کریموف 


کسایی مروزی 


۱۹۶۷ دانشگاه دولتی تاجیکستان زا به‌پایان برد . در ۱۹۶۷ - 
۳ کارمند بخش ادبی و ثمایشی کمیتة صدا و سیمای 
تاجیکستان و از ۱۹۷۳ کارمند وزارت فرهنگ برد , نخستین 
شعرهایش در مسحموعه‌های مشترگ نوروزی ( ۱۹۷۱ ) و 
شکوفه‌هاي امیدبخش ( ۶۱۹۷۳ ) به‌چاپ رسیده است . وی 
مضامین اجتماعی و سیاسی را دست‌ساية اشعار خود قرار 
می‌داد . کریم‌زاده شماری از اشعار شاعران روس و دیگر اقوام 
اتساد شوروی را به فارسی تاجیکی ترجمه کرده و اشعار وی نیز 
به زبان‌های روسی ‏ وکرائینی ۰ ترکی . ارمنی و ازبکی برگردانده 
شده است . وی از ۱۹۷۳م به عضویت کانون نویسندگان 
شوروی درآمد . از آشارش : چشمةً خورشید ( ۱۹۷۳ ) ؛ 
ارمغان بهار ( ۸۱۹۷۵ ) ؛ تشنة زندگی ( 2۱۹۸۰) ؛ نگهت امید 
( ۶۱۹۸۳ ) ! فصل چمن ( ۶۱۹۸۵ ) ؛ اشکک مرمر ( 2۱۹۹۳ ) . 
منایع : خورشید‌های گمشده : ۱۵۳ : دابرةالمعارف ادییات و صنعت 
نایک ۰ ۱۹/۲ دایرةالمعارف شوروی نایک : ۵۳۵/۸ ؛ غزل‌ها: 
۳ . ۱۸۷ : کسریم‌زاده : حش‌نامه : دوشنبه : 6۱۹۹۴ ۶ رحیم 
مسلمانیان فیادیانی ؛ «شعر درد آلود تاجیک در پنم سال اخیره : 
اشنا سال ششم ؛ شماره ۳۳ بهمن و اسفنذ ۱۳۷۵ش . 


م.شکو ززاده 


کریموف ( ۱۲۳0۲ )۰ عشمان‌جان , کاسان سای از استان نمنگان 


در ازیکستان ۱۹۳۴ - ؛ اد‌پذوه و زب ان‌شناس 
تاجیکستانی . در خانواده‌ای کشاورز به دنیا آمد . در ۱۹۶۰ از 
دانشگاه دولعی تاجیکستان فارغالشحصیل شد . در ۶۱۹۸۸ 
دانشنامة دکتری عالی در زبان و ادبیات فارسی گرفت . در آغاز به 
بررسی دوره کم‌تر شناخته ادیپات تاجیکی : یعلی نیمه دوم سد: 
هجدهم و اوایل سد؛ نوزدهم پرداخت و جریان‌های عمده 
ادبی : سبک‌ها ؛ اهداف + زیبایی شناسی و اهمیت اجتماعی و 
سیاسی ادبیات و چهره‌های برچسته آن » مانند میرزاصادق 
منشی . نازل خجندی : میرعطای بخارایی و شرخی خجندی 
را بسررسی گرد . پس از آن دربار؛ ادبسیات سده شانزدهم و 
نمایندگان و حوزه آن به تحقیق پر داخت . در حدود دویست 
کتاب و رساله و مقاله نوشته است . در تدوین تاریخ اابیات 
جهانی ( روسی ) شرکت داشت . از آثارش : ادییات تلجیک ( برای 
دبیرستان ) ؛ ادیبات تاجیگ ( برای دانشگاه‌ها ) ؛ ادییات تاجیکك 
در تس دوع عصر هجده و اوایل عصر نوزده . 
منبع : دایرةالمعارف ادیات و صنمت تابیکه : ۲۰/۲ . 


خ.شکورزاده 


کریمی سمر قلدی ز مود ععع( ها ) بهاءالدیی 


عبدالکریم » سدهٌ ششم هجری ۰ شاعر ایرانی . از بزرگ‌زادگان 
سمرقند بودء اما به خراسان رفت و سال‌هایی اژ زندگی‌اش را در 
آن‌جا سپری کرد . به گفتهُ برخی منایع » وقتی که شمس‌الدین 
حاکم خراسان خبر رسیدنش را شنید ؛ اسب مخصوص خود را 
برای او فرستاد . گربا هنگام سوار شدن اسب : پایش را با لکد 
مجروح کرد و او فی البداهه فطعه‌ای سروده که بیتی از آن است : 
وپدان کوفتم پایت از دست نکبت که تا جز به سر پیش خدمت 
نیابی .» وی از جمله سخنوران و شاعرانی است که از احوالش 
چندان آگاهی در دست نیست . تنها آگاهی‌ما گفته‌های مسحمد 
عرفی ( ز ۶۳۰ق ) در لاپ الاب است که هدایت نیز در مجمم 
القصیعا همان را تکرار کرده است . وبا فصیده‌ای در سبتایش 
قاضی اسفراینی سروده بود ؛ اما چون او توجه نکرد ؛ در پاسخ 
به این رفتار قطعه‌ای گفت که بیتی از آن است : «دروغ گویند هر 
کر تو را ثنا گوید - منت به گفتم و نشناختم دریغ درون .»و 
قصیده‌ای در ستایش سید اجل نظام‌الدین دارد با این مطلع : «ای 
زده ناوک موگان زکمان ابرو - بر دلی کو سپر صبر فکند از هر 
سو .» کریمی طبعی لطیف داشت و در قالب‌های گوناگون شعر 
می‌نترود اما در قطعه و قصیده تواناتر بود , نمونه‌ای دیگر از 
شعر آو است : «سپید روی و سیه زلف و چشمت ای دلبر یکی 
گل است و دوم سنبل و سوم عبهر .» 

منایع : تاریخ نظم و ش : ۱ ام دالسعاوفب دییات و تفت 

ایک ۰ ۲۵۴۲۱ الذریعه : ۹۱۰/۹ ریافی العارفن , آفتاب‌رای ؛ 

۱ سحنوران صیفل روی زمین : ۳۷-۳۶ ؛ صحت ابراخم : برزگ 

٩‏ , شبار: ۱۸۳ شلرار جاویدان :۰ ۱۱۶۷/۳ ۱۱۶۸۰ + شاب 

الاب , ۳۶۷ ۳۷۱ : ممعمع التصیعا » ۱۱۳۲۲۲ ۱۱۳۳ ؛ مخران 

الثراب . ۶۵۵/۴ - ۶۵۷ ؛ هفت اقلم . ۱۵۳۸/۳ - ۱۵۳۹ . 


ی 


کسایی مروزی ز و۲ فص جنقعع ) ؛ محدالاین ابوالحسن | 


ابواسحاق حکیم کسایی مروزی ؛ مرو ۳۴۱ق -اوایل سد؛ بنجم 
هجری . شاعر اپرانی . از زندگی وی آگاهی چندائی در «ست 
لیست مگر آن‌که در آغاز در دربار نوح پن‌منصور سامانی ( ۳۶۶ - 
۷ ) شاعری ستایشگر بوده است و عبیدالله بن احمذد عتبی 
( ۳۷۲ ) وزیر نوح ین منصور سامانی را نیز مدح گفته است . 


ااب فارسی در آسیای میانه| +۷۴ 


کشف الحقایق 


کشف الصراط 


وی را از شاعران آغاز روزگار غزنویان نیز می‌توان برشمود » زیرا 
سلطان محمود غزئوی ( ۴۲۱-۳۷۸ق ) را نیز مدح کرده است . 
کسایی در پایان زندگانی از ستایش امیران دست کشید و به زهد 
و وعظ روی آورد . وی را باید از نخستین شاعراتی دانست که 
مرعظه و حکست را مضمون اصلی شعر خود قرار داد و این‌گونه 
شعر را به راه کمال افکنده هم خود در آن آوازه یافت و هم مقدمة 
ظهرر کسانی چون ناصرخسرو قبادیانی شد . ناصرخسرو از 
کسایی ؛ به بزرگی یاد می‌کند , چندین بار نام او را در شعرهایش 
اورده و فصاید او را استقبال کرده است و در حقیقت راه موعظه 
و حکمت کسایی را دنبال گرفته است . کسایی مدذهپ تشیم 
داشت و از یادکردهای فراوان ناصرخسرو از او » چنین برمی‌آید 
که اسماعیلی مذهب بوده است , کسایی از استادان مسلم شعر 
فارسی است . در آوردن مضمون‌های نو توصیف و تشبیه‌های 
لیف مهارت داشته است . قصایدش به شیو؛ٌ رودکی است ؛ اما 
خود نیز در بیان حکست و وعظ صاحب شیوه‌ای است که 
ناصرخسرو پیرو آن است . با آنکه کسایی از آوازه‌مندان روزگار 
خوبش در شعر و حکمت بود ؛ از دبوان سه هزار بیتی او تنها 
دوپست بیت در جنگ‌ها و تذکره‌ها باقی مانده و یک مثنری نیز 
به بحر خفیف داشته است . 
مایم : آمشگده ؛ چاپ سادات ناصری ‏ ۶۶۰۲۲ ادیات کلایک 
اپران : ۴۴۱/۱ - ۴۴۹ ؛ اشمار حکیم کسايي مروزی : دکتر مهلای 
درخشان ! تاریخ ادییات در ایران : ۴۴۱/۱ ۳۴۹۰ ؛ تاریخ ادبیات 
فارسی . اه ۰ ۰۱۴۸ ۱۱۴۹ تاریج نسظم و شش , ۱۳۸۰۳۷۲۱ 
داش رخالسعارفب اریبانا , ۱۵۴/۶ + اللأریعه : ۹۱۰/٩‏ سح و 
س‌خوران : ۳۸ ۳۴۲ ؛ شاعران جسمحصر رودکی ۰ ۲۸۵ ۳۳۲۰ ۱ 
صورخیال : ۰۳۳۰ ۳۳۲: عدیر در شعر فالرسی ۰ ۱۱۲۲ کسایی مروزي ؛ 
زندگی « اندیله و شعر ؛ دکتر محمدامین رباسی ؛ باب الاب » 
۰ ۱۵۲۶ مجمع القصحا: ۱۳۴/۳ ! محموعه مقالات عاس اقیال , 
۱ - ۲۷۷ ؛ محموعه مقالات و اشعار فروزاتر ؛ ۷۰۱+ سحون 
الغراب : ۱۳۵۰۶۳۳/۳ نش عشق ۱۲۹۷/۴ ۱۲۹۸۰ نویه ادیات 
تابیک , ۲۲ - ۱۲۴ احمد اداره‌چی گبلانی ؛ «اشعار حکیم کسایی 
مررزی» ۰ ۲ ینده : سال چهاردهم : صص ۶۲۶ ۱۶۳۹ همان سا ۱ 
سال پانزدهم , صص ۴۸۶ - ۰۴۹۷ 


رسرلی 


کشف الحقایق ( وه قنعط(ه)ص ) ؛ کتابی ره فارسی در غرفان + 
کلام و حکمت : نوشته عزیز نسفی . این کتاب در یک مقدمه ‏ 


ده رساله و یک خاتمه تدوین بافته و به علل پیدايش مذاهب 
گوناگون در اسلام و تعیین مذهب مستقیم و مسائلی چون 
وجود . انسان ؛ سلوک ‏ توحید » معاد » دتیا و آخرت ؛ هفت 
آسمان و هفت زمين و جز ایم‌ها می‌پردازد . به شفتة نسفی ؛ 
مطالب کتاب تنها بیان نظرات دیگران است و عقید؛ شخصی او 
نیست + گر چه در پابان آرای اندیشمندان دیگر ‏ آرای متصوفه و 
به‌و یژه متصوقه اهل وحدت را زیر عنوان «فصل الخطاب؛ آورده 
است . اهمیت کتاب در این است که مرجعی براي آگاهی از 
فلسفهٌ تصوف و تصوف نظری و مقایسة آرای صوفیان با آرای 
حکمای مشایی ء اشراقی ؛ متکلمان و فقیهان است , نسفی در 
تألیف کتاب خود به آرای فیلسوفان و عارفان پیش از شود ؛ 
همچون این‌سینا عین‌القضاة میانجی » شهاب‌الدین سهروردی » 
استادش سعدالدین حمویه و به‌ویژه محبی‌الدین این‌عربی چشم 
داشته است . نثر کشف الحقاین یکدست ؛ روان پخته و محکم 
است و مطالب فلسفی و عرفانی با ساد و سلاست بیان 
می‌شود . اين کتاب در ۱۳۴۴ش به تصحیح احمد سهدوی 
دامغانی در تهران به چاپ رسیده است . 

ینابع : تاریط !۵یا در ایران , ۱۲۲۴/۳ : داله حستجعو در تصوفت 

ایرآ ۰ ۱۶۳۰۱۶۱ ! کشت الحقاین ؛ مقدمه مصحح . 


محیداتو ۳۹ 


کشف الشجر ( تهلعقغهلقه ) , کتابی به فارسی در علم نقطه و 


رمل از محمود بن اسماعیل کوئری سمرقندی ( سد؛ نهم و 
اوایل سده دهم هجری ) . این کتاب که در ۱۳ق به نام 
محمل خان شیبانی ( ۹۰۶ ۱۶ ) تو شحه شده در یک مقد مه ؛ 
چهار باب » سی و در فصل و یک خاتمه تدوپن یافته است . 
مولف در مقدمه کتاب از شهر خود سمرفند و پادشاه روزگار 
خود سلطان محمدخان شیبانی یاد کرده است . این اثر به 
خواهش دوستان او بر میتای شبچرة الرمل محمد بن عبدالله بن 
زناتی مغربی تالیف شده است . نسخه‌ای خطی از کشت الشجر 
به شماره ۵۸۶۸ در کتابخانة ملک و نسخه‌ای دیگر به شماره 
۶ کتابخانهٌ در انجمن آسپایی بنگال نگه‌داری می‌شود . 
منابع : الذریعه ۰ ۱۴۰/۱۸ فهوست کتاب‌های خطی کنابسنانً سلي 
ملک : ۶۲۱/۳ - ۶۲۲: فهرست سثترک نسخه‌های خطي : ۳۶۴/۱ 


نو زاده 


کشفب الصراط ( ا۲۵.عصعی] وا ) کتایی به فارسی در تسقسیر 


ادب فارسي در آسپاي میانه| ۷۴۱ 


کشفی ترمذی , سیدمحمد الح 


کشکول سلیمی 


صوفیانه فرآن . نموشتة شیخ عزیزال‌دین نسفی ( - پس از 
۷۱ ) . کشف الصراط نیز که از برخی جهات شببه کتاب دیگر 
تسفی یعتی کتاب التنزیل است , با بحتی درباره حدیث من عرف 
نفسه فقد عرق ربه ؛ آلبته با شرح و بسط پیشتر » اغاز می‌شود . 
کشت الصراط ؛ در کیفیت با دیگر نوشته‌های نسفی تفاوت‌هاپی 
دارد که انتساب آن‌را به او با تردیدهایی رو به رو می‌کند . 
ماریژان موله در این‌باره سه دلیل می‌آورد : نخست آن‌که عقیده و 
آیین نسفی در باپ مسئلةٌ ولایت ‏ چنان‌که در اين کتاپ مطرح 
شده با عقیدة او در این‌باره ؛ چنان که در کتاپ‌های دیگرش بیان 
کرده ؛ تاهمگون است . نظر نسفی در باب ولایت ‏ آنگونه که در 
کشت الصراط آمده ؛ داراي خصلت‌هایی است که منظری سنی 
نخرانه را نمایان مي‌کند ؛ در حالی که در دیگر نوشته‌های او 
چنین نیست . استدلال موله چندان دقیق نیست . چه ؛ بانگاهی 
ژرف به نوشته‌های نسفی می‌بینیم که آو در این نوشته‌ها نیز به 
وضوح شیعیگری‌اش را رو ثمی‌کند و از بحث ولابت وارد بحث 
امامت نمی‌شود . مگر آن‌که بگوییم او تقیه می‌کرده که در اين 
صورت می‌توائيم با بسط نظریة تقیه قشری‌ترین دانشمندان 
سنی را نیز شیعه بدانیم . دومین استدلال موله این است که دز 
هیچ کدام از نوشته‌هاي نسفی از این کتاب باد ترفته ۰ من 
ایر‌که در این کتاپ نیز از دیجّر وشته‌های او یاد نرفته است- 
سومین استدلال موله به سبک ناهمگون این کتاب در سنجش پا 
کتاب‌های دیگر او است و اشاره می‌کند که بخش‌های طولانی 
عربی که در کشت الصراط آمده در دیگر نوشته‌هایش دیده 
نمی‌شود . موله در پایان می‌افزاید که هیچ کدام از این دلایل 
قاطع نیستند ‏ چرا که نام موف در متن به روشنی نسفی یاد 
شده و ممکن است واقعاً نیز چنین باشد ؛ بی آنکه ضرورتاً با 
نوشته‌های دیگر او ارتباطی به هم رسانده شود . به هر تقدیر » 
مژلف در کتاب خود از برخی صوفیان بزرگ نام می‌برد . شیوه او 
در نام بردن از اين صوفیان نیز در سنجش دیگر کتاب‌هایش ؛ 
ویژه است . تخست به این دلیل که شمار صوفیان نامپرده بسیار 
زیاد است و دیگر که یاد کرد صوفیان بزرگ در این کتاب ؛ به 
خبلاف کتاب‌های دیگر او ؛ پراگنده است . از شمار این صوفیان 
می‌توان بدین نام‌ها اشاره گرد : عین القضات همدانی » محمد و 
احمد غزالی ؛ بوسف همدانی » شهاب‌الدین عمر سهروردی ؛ 
این عربی +ابن سبعین و سعدالدین حمویه . نکتهٌ سهم این است 
که نسفی در کشت الصراط ‏ همچون کتاب التزیل ‏ از عباراتی 
چون اه وحدت با اهل شریعت بهره نبرده است . مولف 


دیدگاههای گوناگون صوفیان » دربار مسائل مورد بحث را با هم 
مقابله و مقایسه کرده و بی آن‌که عقیده خود رابه صراست بیان 
کند » با بیانی بی‌غرضانه تتها به سنجش عفاید با هم پرداعته 
است . کوشش او در این است تا نشان دهد که تناقضي واقعی 
میان این دیدگاه‌ها نیست . مسئله محوری نسفی در این کتاب ؛ 
همچون دیگر کتاب‌هایش ؛ مسئلهٌ ولایت است , نسخه‌هاپی 
دست‌نویس از این کتاب در کتابخانه ولی‌الدین افندی ( به 
شماره‌های ۱۷۶۷ و ۱۶۸۵ ) نکه‌داری می‌شود . 
سنابم : تاریخ دییات در ابران : ۱۲۳۴/۳ ؛ تتاب اسان الکامل ؛ 
مندمه : ۴۳ ۰ ۱۳۵ سعید حمیدیای : اعزّبز سفی ؛ تارف بحل و 
معلمی موفقب . معارف : دوره چهارم » شمار: ۰۱ فروردین - ثیر 
۳۶۶ش : ص ۱۳۹ . 


کشفی ترمذی . سیدمحمد صالح -* ترمذی 


کشکول سلیمی ( نها ) ؛ کتابی به فارسی در تاریخ 


فرارود » نوشتهٌ میرزا سلیم‌بیگ بن محمد رحیم » متخلص به 
سلیمی ؛ تاریخ‌نگار و شاعر تاجیک ( ۱۲۶۷ - ۳۴۸اق ) . 
کشکول سلیمی از متون با ارزش دربارة تاریخ سیاسی و فرهنگی 
اسیای میانه به شمار می‌رود , مولف در مقدمه می‌تویسد : «اين 
بندة کم‌ترین ضعیف بر نقصان و ذره‌ای عاجز نانوان آلایش 
محمد سلیم بن محمد رحیم در عصر پادشاه توران سلطان 
السلاعطین زمان ناصر الملة و الدین والدوران الضاقان این الاقان 
سید آمیر محمد عالم بهادرخان بن سید امیر عبدالاحد بن سید 
امیر مظفر بهادر سلطان در تاریخ سنة ۱۳۳۰ هجری حضرت 
ختمی پناء پیفمبر آخر الزمان کتابی تألیف نمودم که برادران 
مسلمین خوانند منفعت دنیا و اخروی حاصل گردیده . غرض از 
تألیف این کتاب نام‌برداری نیست ‏ مطلب یادگاری است . این را 
بر چهل باب تمام کرده ؛ کشکول سلیمی نام نهاده شد .م 
نویسنده که خود از صاحب منصبان عالی رتبه امپر بخارا بوده. 
ضمن به دست دادن تصویری از دوره‌های چنگیژی . تیموری ‏ 
شیبانی ‏ اشترخانی و منفیتی به تفصیل درباره رویذادهای 
سیاسی و فرهنگی دور زندگانی غود از حکومت سیر مظفر 
( ۱۲۷۷ ۰ ۱۳۰۴اق ) تا افتدار سید عالم‌خان (۱۳۲۸۰ق ) 
می‌پردازد . اورنبایف از کتاب دیگر نویسنده که تاریخ سليمي نام 
دارد ؛ یاد مي‌کند و می‌افزاید که اثر مذکور «از ذکر چنگیزشخان و 


ادب فارسی در آسیای میانه| ۷۴٩‏ 


کلامی چعتاتی 


آمدن او به بخاراه آغاز می‌شود و با «انقلاب بخارا و فرار اسیر 
سید عالم‌خان به انغانستان» پایان می‌یابد . برگل نیز از اثر دیگر 
او : تاریخ متقدمپن و متا خرین پاد کرده و گفته است که این کتاب 
در بردارنده گزارشی کوتاه از تاریخ ایران ۰ از کهن‌ترین روزگاران ؛ 
آسیای میانه از چنگیزخان تا عالم‌خان » امیر بخارا روسیه و 
ترکیه است . برخی پژوهشگران تاریخ متقدمین و ستأخرین را 
بخشی از کشکول سليمي می‌دانند که در ۱۳۳۳اق در تاشکند 
به‌چاپ رسیله است . بنابراین » سلیمی دو کتاب به نثر دارد ؛ 
کی تن وریگ ب تام میدرک 
انستیتوری شرق‌شناسی ابوریحان پیرونی - تاشکند کتابی با نام 
تاریخ سليمي نگه‌داري می‌شود که مطالب آن با مطالب کشکول 
سليمي چندان تفاوت ندارد و باید دید که تاریخ سليمي همان 
کشکول سلیمی است یا نه . بخش تاریخ متقدمین و متاخرین این 
کتاب به کوشش محمداکبر عشیق ‏ در یادنامهُ رضا مایل هروی 
که با نام برگد. بی برگی در تهران به‌چاپ رسیده ؛ در دست است 
( ۱۳۷۸ش ) - عشیق می‌گوید که تصحیح او بر اساس همان 
چاپ و تصحیح تاشکند انجام گرفته است . این بخش از کشکول 
سلیمی با «در بیان یادشاهان اوژیک چنگیز نذاد, آغاز و با «در بیان 
بادشاهان منغیتیه [ که ] در ماوراءالنهر سلطنت کردند به تاریخ 
هزار [ و ) یک صد [و ] شصت هجری: پایان می‌پاید . سبک 
سلیمی در کشکول ساده و گوپا است اما گاهی جمله‌های بلتك و 
پیرایه‌های لفظی مطنطن از زیبایی آن می‌کاهد . نویسنده در این 
کتاب . آن‌گاه که از رویارویی پادشاهان ازبک و صفوی سخن 
می‌گوید ۰ جانب آزیکان را می‌گیرد و از آن‌جا که خود مذهب 
سلی می‌ورزیده این جالب‌داری بیشتر به دید می‌آید . 
متابع : ادبیات فارسی بربتاي تالف استوري , ۷۷۰۶/۲ ۱۷۰۷ 
مسحمدسلیم بخارایی : «تاریخ منفدمین و متأخرین» ؛ سرگه 
بي‌برگي ۰ ۰۸۵۳۹ ۶۰۱ ! فهرست مشترک نسخه‌های خسطي ضارسي 
پاکستان : ۰۱۳۶۲۲۱۱ ۰۱۴۷۲ ۱۱۴۹۰ فهرست نس خطی, فارسی 
کنمینة انستتوی شرق‌شناسی امور بحان بپرونی - تاشکند , ۱۳۱ 
فیرستواره کایهای فارسی : ۱۵۸۸/۱ مژنین کب چابی فارسی و 
عربی : ۳۵۷/۳ . 


ش یی 


کلامی جغتاتی ( اوعد تناها ) ا سده دهم هجری ؛ شاعر 
فرارودی . از زندگی او آگاهی چندانی در دست ثیست , اقامت 
طولائی در سند داشته و سالیانی هم در آکره زندگی کرده است . 


در منتخب التواربخ آمده که : «اصلش از جفغتا است. با ملا نیازی 
دایم بحث و جدل داشته . شعر به روش مردم مباوراءالشهر 
می‌گفت .» 
متابع : تاریج نظم ونر ۰ ۰۱۰/۱ ۱۵۵۱ شمع انیس ۰ ۳۹۵؛ گزار 
حاو یدان : ۱۷۱۷۱۲۳ ! محزن القرالب » ۷۳۵/۴ ! ستعطب الواریع ؛ 
بدأیرئی : ۳۱۸۰۳۱۷/۳ 


رشئو راده 


کلامی مروژی ( متس داصفاها ) : سده هشتم هچری ؛ 
شاعر ایرانی . معاصر بفداد خاتون ( - ۷۳۶ ) همسر ابوسعید 
ايلخاني برد , در متابم و تذکره‌ها تنها قصیده‌ای از او که دربار؛ 
انگشتر » با بیانی عاشقانه ؛ که بیانگر طبع نیکو وتوانایی او در 
شعر است با اين مطلم آمده است : «چیست این پیکر خمیده چر 
نون -روز و شب گشته با الف مقرون ) 

منابع : آتشگده ؛ چاپ سادات ناصري. , ۱۳۵ ؛ الذریعه : ۱۹۱۳/۹ 
دوز دوشی ۰ ۱۶۸۰۰۶۷۹ رساض الشعرا : برگ ۰ ۱۳۳۵ قلار 
او یدان : ۱۱۷۳/۳ 


نز 


کلان خجتدی ( نقصهزمممعهاه ) . آخرند سپرزا کامل قرزند 
فاضل بو خجند ۱۷۶۲ ۰ ۱۸۳۸ شاعر » عالم و خوش‌نویس 
تاجیک . در بخارا علوم رایج روزگار خود را آموخت + سپس در 
همان شهر به تدریس پرداخت و به اخوند شهرت یافت . وی در 
سال‌های پایانی زندگی به زادگاهش بازگشت . آثار او از سیان 
رفته و اکنون اشعار پراگنده‌ای از او در جنگ‌ها و تذکره‌ها یافت 
نت 3 

س : دایرة الععارف مات و صعت نایک ۲۶۵/۲ . 


ع.شکورزاده 


کلان سمرقندي ( ذصدو ده ععه‌مقاعا ) ر حافظ کلان : سده 
بود و علم قرائت رابه خوبی می‌دانست . نثاری بخاری 
درباره‌اش جنین نوشته است : «أکتر حتراحذ عاوراءالنهر از تلا فیل و 
اویند . و مدتی به منصب علای خطابت پاية قدرش بلند بود .» 
ری مطایباتی تصنیف کرده و به نرشته هم او شعر را نیکو 
هی سر و ده است , نمونه‌ای از شعر او است : وجه شد چه شا که 
نیامد نگار من امشب -ز گریه تا چه شود حال زار من امشب .۱ 


اه از سی ظِ ۲ سای میاه | ۷۴۹ 


کلام سمرقندی کلیات و جزویات 


منابع : تاریخ نظم و و ۱ ۶۳۲ ! رباضی المارفی : آفتاب‌رای : ۱۴۳/۲ کلیات فولکلرر تاجیک ( الق عماعاماعتهرنااا ) 

مذکر اباب ۱ ۱۷۹ ۱۸۰۰ ؛ سجموع ادبیات دهانکی ( شفاهی ) تاچیک در سی و بنج 

کوتی جلد . این اثره متون فولکلور تاجیک در مخزن پژوهشگاه زبان و 

ادبیات آکادمی علوم تاجیکستان را در بر می‌گیرد و در آت اتواع 

گلان سر قندی ( تلصصصعه‌فاها ) : محمد ف‌ژند باب افسانه : لطیفه ؛ نقل و روایت ؛ ضرب‌المثل ‏ لغز و چیستان : 

مشهور به کلان مفتی ؛ سده دهم هجری » نویسنده فرارودی . از سرود و ترائه : داستان و منظومه‌های عاميانة ناجیک آمده 
زندگاتی او چندان آگاهی در دست نیست . همین قدر می‌دانیم که ابیت 


وی کتاب‌هایی : با نام‌های خسات / خیات اي ارث / قاعدة منبع : دايرة المعارت ادیات و صنعت قابیک ۷۴ 
حساب دز ازث و نقسیم ان : فوابد سمرقندی در فقه : دیاش ۶.شکورزاده 
المذکرین ؛ ریاض الواعظین و فواید سلاکلان که گویا گزيدة فواید 
سمرفقندی بوده ‏ تألیف گرده است . کلیات و چزویات ( 984 اسعهز,ه۱۵1:2 ) | چل ناموس / ناموس 
مسنأبم : قهوست سفترک نخنه‌های خطی فارسی پاکستانن ۰ ۱۹۰/۱ - اکر ‏ کتابی به تثر فارسی , از ضیاء نخشبی . این کتاب که در 
۰-۱ ۱۶۷/۶ فهرست سمفه هاي خعی کتاسخانة نج بل : سال‌هايی ۷۱۷ - ۷۲۱ نوشحه شده نمونه‌ای از مقالات به نثر 
۱ - ۱۳۵ ۲۲۸۰/۴ ۲۲۸۱ . آمیخته به نظم است . در چهل بخش نوشته شده و هر بخش به 
کوتی نام ناموس خوانده شده است . در هر کدام از بخش‌ها یکی از 


اعضای بدن انسان شرح داده شده و دربارة رفتار و وظایف هر 

کلان مچروحی ( ۵۵۱۵۵۳  )‏ سده دهم هجری ؛ شاعر کدام از آن‌ها از نظر دین و عرفان سخن اسده است . کلیات و 
فرارودی . خود را از شاگردان عبدالرحمان جامی ( 2۸۱۷ تحزویات از زمر؛ کتاب‌هاي عرفانی است که دربار* زیبایی بدن 
۸ ) می‌دانست . در علوم غریبه دستی داشت . جراعیین "" ابسان بحث کرده و آذرا اصیل‌ترین ؛ بهترین و زیباترین آفرینش 


زیردست برد و بیشتر از اين راه گذران زندگی می‌کرد. در کهن خداوندی و نشانه‌ای از بزرگی او دانسته است . در یک نگاه 
سالی درگ‌ذشت . نموله‌ای از اشعار او است : و گفتی که نایم کلب ثر این کتاب از عرفان و تصوف به شیوء تمثیل سخن رفته 
به تو روزی قد و قامت .این وعده محر راست شود روز است . از نظایر این کتاب ؛ انیس العشاق شرف‌الدین راسی و 
قیامت .؛ شستان نکات و کلستان لخات فتاحی نیشابوری هستند . اما این 

منایع : ثار یج نظم و شر , ۵۶۴/۱ - ۵۶۵ : مذکو اجاب : ۰۱۸۷ دو آثر نثری بیچیده‌تر از کادات و جرویات دارند . کلبات و 


کرتی جزوبات به نام قطب‌الدین مبارک‌شاه خلجی نوشته و به هم او 
تقدیم شله است . نسخه‌های متعددی از این کتاب در 
کلدیاروف ( ۷۵۱۵۷8:06  )‏ تأجی‌بای . شهر پنجکنت 0۱۹۶۹ کتابخانه‌های هندوستان و نیز در کتابخان؛ موز؛ بریتانیایی 
» ادپ‌پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۹۳ رشتة زبان و ( شماره ۵۵۵26300 ) و کتایخانة مرکزی دانشاه تهران ( 
ادبیات تاجیک را در دانشگاه دولی خجند به پایان رساند و در میکروفیلم شمارة ۲۹۵۰ ) نچه‌داری می‌شود . 


سمت استادی تاریخ ادبیات تاجیک در همان دانشگاه سرگرم کار منابع : تاریخ ادبیات در ابران , ۱۲۹۵/۳ ؟ تار یخ ادییات فارسي : ۲۳۹ 

شد . در ۲۰۰۰ از رساله پیش دکتری خود با نام شرح دیوان . ۲۴۰ + طوملی نامه . هفدهم ؛ فهرست مشترکه شفه‌‌اي خطي فارسي 

خاقانی و مساثلا معرفت بدیعی اشعار خاقانی دفاع کرد . شرح قصید؟ باکستای: + ۱۳۸۴/۳ - ۱۳۸۵ ؛ فهرست کرو فلمهای کاسانه مرکری 

مرات الصفای خافاني با مقدمه و توضیحات کلد یاروف به‌جاپ دانشگاه تهران : ۲۶۳/۱ فهرست نسه‌های خطی ذارسی , ۳۵۵۴/۵ - 

رسید . مقاله‌های او در محموعه‌های گوناگون علمی به‌چاپ ۳۵۵۵ ۱ 

رسیده است , ملظ ا صا نجل ود را ۵ یدامن 
ملاحمد ۰ 41- ای , رل 

شیائی 


اب فارسی در سای عیابه | ۴۶ ٩!‏ 


کمال‌الدین اپوالخیر سمرقندی + عاشق سمرقندی 
کبال‌الذین حسین اپیرردی سین اپیوردی 
کمال‌الدین خوارزمی , حسین بن حسن > تاج‌الدین خوارزمی 


کمال‌الدین خوار زمی ( فعه تدم هل ۱0۵ نها  )‏ کمال‌الدین 

حسین بن احمد بن ابراهیم خوارزمی ؛ - ۹۵۸ شاعر و عارف 
فرارودی . در بیشتر تذکره‌ها و نیز آنان که در روزگار سا تاریخ 
دپیات فارسی نوشه‌اند . زندگینام؛ وی را با تاجالدین حسین 
خوارزمی مقتول ( - ۸۲۵ / ۸+۴۰ ) درآمیخته‌اند . در پاره‌ای 
مآخذ متأخر او را فرزند شهاب‌لدین حسین بن برهان‌الدین خلج 
انجدانی دانسته‌اند . از اوان زندگی مستعد پذیرش طریقه 
تصوف بود . پس از چندی از مریدان حاجی محمد خبوشانی 
( ۲۸۰ 5) شد و در سلک طریقه همدانه که خود کمال‌الدین 
حسین ؛ فرزندش شریف‌الدین حسین و محمود غجدوانی آن 
طربقه را سلسله علیة حسیئيه همدائیه تامیده‌اند » درآمد . 
کمال‌الدین به واسطهٌ استعدادی که داشت پس از چندی به مقام 
شیخی رسید و در خوارزم : سمرقند : بخارا و دمشق به ارشاد 
طالبان پرداخت . در ۹۵۷ق با گروهی از مریدان رهسیاز مکه 
شد . پس از گزاردن مناسک حح به دمشق رفت و خانقاهی در آن 
سامان برآورد . پس از آن به تصد برآوردن خانقاهی در حسلب 
آهنگ آن شهر کرد اما در آن دیار درگذشت. کمال‌الدین آخرین 
پیر طریفة اغتشاشیه بود . از او اشعاری با تخلص حسینی به جا 
مانده است . شر ف‌الدین حسین خوارزمی و کمال‌الدین 
محمود غجدوانی دو کتاب جادة العاشقین و مفتاح الطامین را که 
در بردارنده برخی اشعار » مقالات و نیز سخناني در مقامات او 
است نوشته‌اند . از آثارش : ارشاد المربدین / آداب المریدین که 
آن‌را در ۹۲۵ در اخلاق عرقانی نوشته است ؛ چهل مجلس که 
نامی برای مقالات چهلگانة او است و محمود غجدوانی آن‌ها را 
در مقالهُ چهارم مفتاح الطالین گنجانیده است . 

منابع : تاریخ نظم و و : ۳۰۰/۱: یب السیر ۰ ۱۰۸/۴ ؛ روز ددشی ؛ 

۸۲ سابه به سایه : ۱۴۵ ۰ ۱۵۴ ! شدرات اهب ۱۳۲۱۲۲۰/۸ 

سر الق السمفانق ۰ ۳۴۴/۲ - ۳۴۵ , 


رشتم زاده 


کمال تاشکندی 


کمال‌الدین عبدالرزاق سمرقندی -* عبدالرزاق سمرقندی 


کمال الدینوف ( )مسن.۱00قسها  )‏ بحرالدین : تشاحية اشت 


۵ - ۰ زبان‌شناس تاجیکستانی . در ۱۹۵۹م رشتة 
زبان و ادبیات فارسی تاجیکستانی را در دانشگاه دولتی 
تاجیکستان به پایان رساند . در ۱۹۹۶ از رساله دکتری خود و 
در ۱۹۸۸ از رسالة فوق دکتری‌اش دفاغ کرد . از ۱۹۸۹ تا 
۲ رئیس کرسی زبان و ادبیات تاجیک دانشگاه دولتی 
تاجیکستان و از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ نایب رئیس دانشگاه دولتی 
تاجیکستان بود و از ۸۱۹۹۴ ریاست کرسی نظربة ترجمه و 
اسلوب‌شناسی همان دانشگاه را به‌عهده گرفت . از آتارش : زبان 
و اسلوب حکیم کریم ( دوشنبه . ۱۹۶۷ ) ؛ مرادفات نحوی و 
حسن بیان ( دوشنبه » ۱۹۸۶ ) ؟ خصوصییت اسلوبی صرف د نو 
زان تاجیکی ( دوشنبه : ۴۱۹۹۲ ). 
منبع : عالمان دانشگاه » ۱۶۲. 


الا حمل 


کمال بخارایی ( فقصقدهدعاقصها ) : ملا کمال‌الدین مخدوم 


فرزند هاضی ملاتورسون باقی ۰ - ۱۲۸۷ي / 6۱۷۸۰ ۰ شاعر 
تاجیی . در بخارا زاده شد . پدرش فقیهی دانشمند بود. 
دانش‌ ای متداول زمان خود را در زادگاهش آموخت . چندی در 
خدست محمد رحیم پهادر خان ( ۱۳۲۸ | ۱۸۶۵ ۳۲۸اق ! 
۰ ) خان خیوه به‌سر برد . وی قاضی بود و مقام‌های دولتی 
دیگری نیز داشت . کمال از شاعران پراواز؛ روزگار خود بود . 
دیران اشعاری از قصاید » غزلیات ‏ رباعیات » مخنویات و 
مخمس تدوین کرد که دو نسخه از آن به شماره‌های ۱۰۰۳ و 
۱ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان 
نکه‌داری می‌شود , 

منابم [ ادبیات نابعیک در مه دوم غتبر خحده و لول عضر بو زده : 

۹ ۳۰ ۵۳ ؛ تحفة ال ساب + ۱۵۱ ۱۵۲ ؛ دار قاسعاوف دابیات 

وصنعت تابیگ : ۱۸۷/۲ فهرست دست‌نویس‌های شرفی فرهنگستان 

علوم از یکستان ۰ ۲۲۱/۱۱ ؛ گنج زرافشان ۰ ۱۷۱ -۱۷۲! نمویة اوبیات 

تاسی‌ت ؛ ۳۸۵۲۷ - ارث۴ - 

قبادپانی 


کمال تاشکندی ( ا0.«صاقتملقهها ) | شیخ کمال‌الذین ؛ سده 


تهم هجری . عارف و شاعر ایرانی . از زندگی او آگاهی چندانی 


ادب فارسی در آمیای مبانه| ۷۴۵ 


کمال ترمدی 


کیال خجندی 


نداریم , در مخزن القرالب آمده که : ,وی از مشايخ عظام بود . 
گویند مثنوی شمع و پروانه به لطافت گفته , چند حکایت 
غریب و معنی بلند در آن درج کرده ؛ لیکن از آن مثنوی بیتی به 
گوش نخورده ...» در دوز دوشن آسده که : باز زمرة صوفیة 
پاکبازست ...» در هفت اقلیم آمده که : «از متوکلان زمان خود 
بوده » به ذ کر اره مشغولی داشته ؛ ذکر اره ذ گری است در سلسلة 
مشایخ ترک که در وقت گفتن آوازی مثل آواز ارةٌ دو سراز حنجر 
ذاکر بر می‌آید . در رشحات مسطور است که خواجة احرار وقتی 
به وی تکلیف این ذکر کرده ؛ شیخ کمال به قوت هر چه تمام‌تر 
هفت و هشت کرت ذکر اره گفته خواجه بی طاقت گشته فر مو ده 
بس کن که عرش تا فرش سوخته شد ...» 

منابم : تاریخ نظم و شر : ۱۶۲۵/۱ روز روشی ۰ ۶۲۸؛ محنزن القرانب ؛ 

۴۲ منطو مه های فارسی : ۱۴۹۸ هفت اقلم , ۱۶۴۳/۳ ۱ رشحات 

عم الحبات : ۰۳۱۰۳۵ 


برشتو زآده 


کمال ترمدی ( اتعصعاقتها ) : کمال‌الدین | ملک کمال : 


ملقب به کو تاه‌پای : ئیمه دوم سده ششم هجری » شاعر اپرانی" 
اصلش از ترمذ بود » اما بیشتر زند‌گانی‌اش به حکمرانی در 
کوهستان بدخشان سپری شد . وی به سیب آن‌که از سردم آن 
کوهستان ؛ که کینوس نام داشت ‏ به ستوه آمده بود 4 که 
نامه‌ای منظوم نزد ابوبکر عمر ترمذی وزیر شمس‌الدین محمد 
بن مسعود دوم از پادشاهان شنسبانیه پامپان و غور (ز ۸۶هق ) 
فرستاد و خواستار کناره گیری شد . وی در این قصیده ابتدا مردم 
کینوس را هجو گفته و در پایان آن ابوبکر عمر ترمذی را مدح 
کرده است . نمونه‌ای از آن است : «گرمن نه بر افسو سمی + کی 
عامل کینرسمی .پا خاک ره کی بوسمی , افتان و خیزان بر جبل 
| عمر تو بادا یی عدد ؛ خصم نو بادا بی‌مدد » یابنده بادي تا ابد » 
در حشمت و جاه و دول .» وی طبعی ئیکو داشت و در سرودن 
رباعی و فصیده توانا بود . اين رباعی از او است : « کارم همه بار 
غم کشیدن باشد ‏ وصلم به مراد نارسیدن باشد / دارم ز فراق نو 
دل خون شده‌ای ‏ جبن قطره که مر قوف چکیدن باشد .4 

متابع : الذریعه ۰ ٩۱۹/۹‏ - ۹۲۰ ویاض اصارفن : آفتاب‌رای ؛ 

۲ ! شهر آشوب در شعر فارسی : ٩۲۰۱۸‏ صحت ابراهیم » برزگ 

۳ , شماره ۸ ؛ مجسم اصحا ۱۱۰/۱ - ۱۱۱ ؛ محفزن الفرالپ ؛ 

۴ 


کمال خجندی ( هدهع لها ) : کمال‌الدین مسعود 


معروف به شیخ کمال / بابا کمال ۰ - ۸۰۳ / ۸۰۴ق ؛ شاعر و 
عارف فرارودی . در خجند به دنیا امد . کودکی و توجوانی را در 
شهر خود گذراند و نزد پدر خود که از بزرگان خجند بود دانش 
آموخت . پس از آن به چاج ( تاشکند کنونی ) رفت و به حلقة 
صوفیان طربقت نفشبتدیه پیوست . جامی در نفحات الاس 
می‌تویسد : «خدمت خواجه عبیدالله ادام الله بقاءه می‌فرمودند 
که وی چندگاه در شاش می‌بوده است .+ مراد از خواجه عبیدالله 
همان خواجه عیدالله نقشبندی است که در 34۵ در گذشته 
است . بنابراین ؛ مسخن ادوارد براون که سمی‌گوید : «مرشد 
روحانی کمال شخصی بوده است موسوم به خراجه عبیدالله که 
مدتی در شهر شاش می‌زیسته ..» ؛ ادرست است . کمال در 
تاشکند با پدر خواجه عبیدالله همنشین بود . به حلقه خواجگان 
طریقاٌ نقشبندی پیوست . چندی پس از آن » شاید به اشار؛ شیخ 
خود ؛ راهی سفر شد و به زبارت کعبه رفت . براساس تعلیمات 
نقشبندی » صوفی می‌بایست برای رسیدن به حفیقت مراحلی را 
پیت سر گذارد . پکی از این مراحل که آسان‌ثر است » سیر آفاق 
و دیگری سیر انفس است . به یقین ؛ کمال ؛ در مرحله‌ای به 
آشاره پای در راء نهاد تا سیر آقاق کند . صوفي مرید پس از سیر 
آفاق مشتاقنه به حضور پیر مراد خود باز می‌گردد ؛ اما کمال در 
بازگشت از حجاز گذارش «به دبار آذربایجان انتاد و آب و هواو 
فضای تبریز ملایم طبع شیخ اشتاد و در آن شسهر جنت مثال 
منوطن گشت » ( تذکرةالمعرا: ۲۳۵ ) قطب آن زمان طریقه 
نقشبند به خواجه محمد بابای سماسی ( - ۷۷۵ق ) بود . 
بازنگشتن کمال به شهر خود رامی‌توان با توجه به رویه‌های 
آیند؛ او دربارة تصوف ؛ تعبیر و تفسیر کرد . رویگردانی کمال 
می‌نواند نشائه‌ای باشد از بیرون آمدن او از طریقت , اماکمال 
رشته را کاملاً نگسست و همچنان بر طریقت بابرجا سائد و 
موافق زمانهة خود آداب صوفیگری را به‌جا آورد و گسترش داد . 
از دور؛ جوانی و روزگار آغازین زندگی کمال در تبربز چندان 
آگاهی در دست نیست . چندی پس از نشیمن گزیدن او در 
تبریز » اوپس ایلکانی ( - ۷۷۶ی ) در ارک ربع رشیدی به تخت 
نشست . سلطان اویس مردیی خوش مشرب ‏ مشتاق همنشیتی 
با شاعران و بذله گویان و رامشگران بود . طبم شعر هم داشت و 
با دشمنان سیاسی خود نه تنها با شمشیر » که با هجو و فخرية 
شعری هم رو در رو می‌شد . در دربار او شاعرانی همچون 


ادب فارسی ذر سیای میایه| ۷۲٩‏ 


کمال خجندی 


سلمان ساوجی ؛ خواجه محمد عصار ؛ عبید زاگانی و 
شرف‌الدین رامی به سر می‌بردند و همگی به پیروی از مخدوم 
خود به ریزه‌خواران دربارهای رقیپ ‏ به ویژه دربار شیراز و 
ابوالفرارس شاه شجاع مظفری ( - ۸۶ق ) می‌تاختند . در این 
میان درگیری‌های لفظی شمس‌الدین محمد حافظ و سلمان 
ساوجی غزل‌سرای دربار آل جلایر زبانزد بود . کمال در این زمان 
آراسته به جامة درویشی و آوازه‌گر فرقهٌ نقشبندی بود و در 
خدمت سلطان اویس جایگاهی داشت . تقرب کمال در دربار ال 
جلایر آن چنان بود که حتی پس از درگذشت سلطان اویس و به 
روزکار فرمانروایی سلطان حسین ( -۷۸۳ق ) مقام و موقع او پر 
دوام بود . به نوشتة فخرالدین علی‌صفی ,آن‌گاه که میران شاه ؛ 
فرزند امیر تیمور گورکان به حکمرانی تبریز گماشته شد : به 
ملازمت مولانا محمد شیرین مغربی رسید که از عرقای شعرا 
است و آن‌جا مرید شد و هر هفته یک بار به خن او می‌رفت و 
بعد از چند وقت که به صحبت خواجه کمال رسید و لطافت 
صحبت او بدید از مریدی مولانا محمد خود را باز چید و به 
ملازمت خواجه کمال پیچید و هر هفته دو بار به خدمت 
خواجه سی‌رفت ...» ( لطاثت الطواشف ۰ ۰۲۲۹ ) تبریز نیز 
همچون دیگر شهرها و ولایت‌ها به بیماری‌های همه‌گیر آن 
روزگار آلوده بود . از آن بیماری‌ها یکی نیز شاهد و آمرد بازی بود 
که در تبریز رواج بی‌اندازه داشت و کمال که با آن چهره پر هت 
و ریش آنبوه پیشتر به مسلحدان بلغار می‌مانست تا صوفی 
نقشبند » پایش سخت در این گونه ماجراها درگیر بود ؛ چندان که 
وقتی شیخ زین‌الدین خوافی به تبریز آمسد به همین دلیل از 
پیوستن به حلقهُ کمال روگرداند . به گفته مولف روضات الجنان 
کار به جایی رسیده بود که کمال که گاه از خانفاه خود به محلی 
دیگر برای دیدن پسری خوبروی می‌رفت و پیوسته بر در خاتقاه 
او بر سر همین خو بروی مذکر درگیری به پا بود . در ۷/۷۶ که 
سلطان حسین بر تخت نشست ؛ کمال از او درضواست که 
زاویه‌ای در بیرون شهر برایش پرآورد تا با خاطری آسوده از 
درگیری مردمان و متشرعان به طرب و سماع بپردازد و چون 
سلطان خود نیز از این ضیافت‌های عیش و نوش و شب‌نشینی 
در شب‌های طولانی زمستان‌های تبریز بی‌بهره نمی‌ماند و 
می‌توانست در آن‌جا؛ زیر سایة تقدسی کاذب به خوشی و وجد 
بگذراند » در خواست کمال را پاسخ مثبت داد و در بیرون شهر 
خانفاهی بزرگ برای او ساخت . بدین‌سان » کمال از مدرسه و 
خانقاهی که به دستور شیخ محمد دوم کججی ؛ در حوالی 


کمال خجندی 


عمارت خواجه علی‌شاه برایش ساخته شده بود خلاصی 
بافت . البته پژوهشگران » به پیروی از دولت‌شاه سمرفندی و 
جامی ‏ تصویری مقدس و بی‌پیرابه از کمال برساخته‌اند که به 
هیچ روی به شاثبُ شاهدبازی و عیش و نوش آلوده تیست ‏ اما؛ 
بی آن‌که بخواهيم از واقعیت‌های زندگی کمال برای ارزیابی 
شعرش دستاویزی بسازیم » باید بگوییم که روزگاری که در آن 
مبی‌ز بت + روزگار انسبلاط اخلافی بود که سنت‌های بتيادین 
تفکر صوفیانه را بر باد داد و کمال نیز ثه تنها مقاومتی در برایر 
این اتحطاط نکرد » بلکه حتی با آن درآمیخته بود . بنابرایین ؛ 
آن‌جا که کمال می‌گورید : «مرااز شاعری خود عار ثاید -که در صد 
قرن چون عطار نایدم نه به معنی پای او در شاعری ‏ که دقیقاً به 
معنی چرخشی در روبکردهای صوفیانه بود . آن‌جا که دولت‌شاه 
سمرقندی می‌گوید : «چون طبع شریف او بر طریق شاعری 
مپادرت نمود ‏ از آن سیب ذکر شریف او در حلفة شعرا ثبت 
می‌شود والا شیخ را درجه ولایت و ارشاد است و شاعری دون 
مراتب او است» کاملاً در اشتباه است . کمال . آنچنان که از 
شعرهایش برمی آید ‏ آن اندازه که به سرخوشی شاعرانه ارج 
مي‌نهاد ؛ به سرخوشی عارفانه اعثنایی نداشت ؛ مر این‌که 
بکوشیم با تأویل و تفسیر و مغالط تأویلی و تفسیری از شاهد 
بازی کاملاً عیان کمال در شعرهایش تمثیلی صوفیانه بسازیم که 
از این دتتت کارها نیز کم نیستند و کم نخواهند بود . به هر 
تقدیر » فرمانروایان آل جلایر جایگاهی در خور برای شیخ کمال 
ساخته بودند ؛ چنان‌که پس از سلطان حسین ‏ با وجود آن‌که بیم 
آن می‌رفت که با قعل او و جانشینی برادرش شوشی‌ها و 
خوش‌وقتی‌های شیخ پایان باید ؛ چنین نشد و سلطان تازه ؛ 
سلطان غیاث‌الدین احمد بهادر ایلکانی ( - ۸۱۳ ) با وجود 
کینه‌جویی و سخت‌کشی که داشت به شعر و نقاشی و موسیقی 
نیز می‌آویخت و البته هیچ‌گاه شبیخون زدن به خانه‌های مردم و 
ربودن خوبرویان و نوخطان را فراسوش نمی‌کرد . بنایرایین ؛ 
کاملاً طبیعی می‌نمود که او نیز جانب کمال را نگاه دارد .اما سال 
۷ برای کسمال رو یسدادهسایی ثباگوار در پی داشت . 
توقتمش‌خان رئیس ایل التون » که در به چنگ آوردن ايران با 
تیمور رقابت می‌کرد » سرانجام بر او پیشی گرفت و از دشت 
تپچاق به جانشیتی و حمایت همسر خان مفول به تبریز لشکر 
برد و آن‌جا را به تصرف درآوره . توقتمش به رسم نیمور که 
شاعران و هنرمندان نواحی فتح شدء را به غنیمت راهی سمرفند 
می‌کرد » عده‌ای از بزرگان مشهور تبریز را به شهر سرای در دشت 
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فپچاق فرستاد . از شمار این بزرگان یکی هم کمال خجندی بود. 
کمال ابتدا در سراي که شهری ویران و اندوه‌زای بود: به حسرت 
تبریز شعرها سرود ‏ اما سرانجام آن‌جا را نیز موافق میل خود 
يافت و کار سایق را از سر گرفت . پس از چهار سال نشیمن‌گزینی 
در سرای » آن‌گاء که دولت قیچاق در برابر تیمور به زانو در آمد ؛ 
کمال فرصتی یافت تا به تبریز پازگردد . در پرخی تذکره‌ها آمده 
است که دلیل آشتی توقتمش با کمال میانجیگری شپخ بود که او 
را عزیز می‌داشت . به هر روی . کمال به تبریز بازگشت اما تبریز 
ایین زمان با تبریز روزگار پیش از بسورش توقتمش تفاوت 
داشت . در حملة تیمور به تبریز باغ‌های حومة شهر و نکیه 
گاه‌های صوفیان , از همه مهم‌تر محله تیسانچه ( خرابات )» 
آسیب فراوان دیده بود و تبریز دیگر آن شهر دلخواه نبود . کمال 
ِ در این زمان به پیری رسیده سود و آیسند؛ خود را تباریک 
می‌دید . اما دیری نگذشت که شهر نبریز به یمن ماحصل 
غارت‌ها » آباد شد و بایتخت امیرزاد؛ تیموری : میران شاه ؛ که 
در رژم بی‌همتا بود و نمی‌خواست در هنر دوستی : 
صوفی‌پروری و بزم‌گستری از قافله عقب بماند ۰ به شکل شهر 
دلخواه کمال درامد . میران شاه که در اثر سقوط از اسپ » هویش 
خود را از دست داده بود به بازار مطربانن و شاهدان و شاعران 
رونقی دوباره داد و در اين میان کمال دوباره فرصت یافت تا 
شیرة پیشین را لز سر گیرد. زارية کمال دوباره شود 
این روزها شیخ گستاخ‌تر از پیش شده برد و . به خلاف گذشته » 
دیگر به کنایه‌های مردمان وقعی نمی‌نهاد . ضیافت‌های رقص و 
سماع و شاهد باژی دوباره بربا شد . ارباب حرف با شاگردان 
خود به تکیه آمد و شد می‌کردند و شیخ بر عنان گسیختگی آن‌ها 
قبای عصمت می‌پوشاند . هر چند گاء نیز خواتی می‌گسترد و 
امپرزاده عقل از کف داده اما به هر حال زیبارو را پای سفر: طرب 
خود می‌نشاند ؛ چنان‌که امپرزاده حتی وام او را پرداخت . 
حکایت این وام که در تذکر؛ دولت‌شاه سمرقندی آمده است 
چنین است : «حکایت کنند که به روزگار دولت امیران شاه | 
میران شاه ] بن امیر تیسور گورکان شبخ را جهت تکیه‌داری و 
خرج تکالیف اضیاف قرضی چند دامن‌گیر شد . روزی میرزا 
عییران شیاه به دیدن شیخ آمد , چون نشستت. هر گان پادشاه بر 
باغچذ شیخ دوبدند و به غارت درخت آلوچه و زردالو مشغول 
شدند . شیخ تبسمی کرد و جهرگان را گفت ای مغولان غارتگری 
در باغْ مکنید ! که کمال پیچاره فرض‌دار است و بهای میوه این 
باغچه را تنخواه فرش خراهان نموده است ... سلطان امیران شاه 


گفت مگر شیخ قرض‌دار است ؟ شیخ گفت : اری . امیران شاه هم 
در زمان فرمود تا ده هزار دینار زر نفد بیاوردند و تسلیم شیخ 
نمودند .» ( تدگرة الشعرا» ۲۳۷ ۲۴,۸ ) و البته میهمان‌نوازی‌ها و 
خوش خدمتی‌های کمال دشمنانی تیز برایش فراهم می‌کرد و 
شاید کدورتی که شمس شیرین مغربی با او داشت بسه هسمین 
خاطر بو ده او ۰ رو به کمال دز ادار و سانشاه ود تشانه هپ دلب 
که او همچون شیخی مستقل ؛ از مفررات خانقاه نهشند به سر 
۵ با لشکرکشی خود به تبریز بساط عیش و نوش فرزندش 
را برچید و جمعي از اطرافیان او را به دار کشید و جمعی دیگر را 
سیاست کرد . از آن شمار شیخ کمال » در مقام پیر بزم آرایی‌های 
امیرزاده در قلعه‌ای سنگی زندانی شد . اين که کمال چگونه از 
زندان خلاصی بافت و تا آخر زندگی چگونه زیست : کاملا 
پوشید» مانده است . مو لف روضات المنان تنها می‌گوید که او در 
کمال درویشی و فقر زندگی می‌کرد و چون درگذشت , از مب 
ترکش جز پوربایی که بر آن می‌نشست و می‌خوابید چیزی 
نیافتند . کمال خجندی از غزل‌سرایان بزرگ روزگار خود بود. 
غزل‌های او ؛ حتی آن‌گاه که زنده بود آوازه داشتند و فراوان آن‌ها 
را ممی‌ خواندند . دیوانش را یکی از مریدانش پیش یا پس از رفتن 
او به سرای گرد آورده بود . مجموع آبیات دیوان او بیش از جشست 
همروزگار خود یا همنشین بود ؛ پا نوشت و خواند داشت . هجو 
می‌گلت و می‌ستود و تا زنده بود در جریان شسعر آن روزگار 
جایگاه خود رانگه داشت . از دیوانش ؛ تنها ین تمام‌تمای ذهن 
او : پیدا است که شعر فراوان می‌شوانده است . که گاه به شاغران 
حال و قذشتة خود اشاره‌هایی می‌فند و در مسجموع مس تو ان 
دربافت که دل‌مشغولی‌های شاغرانه‌اش بسیار بیشتر از 
دل‌مشغولی‌های صو فیانه‌اشی نمود دارد . شعر کمال شعری شاد 
و شوخ است و در غم‌آواهایش نیز حتی روسری شاد باشی دارد 
, جامی سی‌گرید : «وی در لطافت سخن و دقت معانی به 
مرتبه‌ای است که پیش از آن معصور ثیست . اما مبالغة در آن : 
شعر وی را از حد سلاست پیرون برده است و از جانشینی عشق 
و محبت خالی مانده . در ایراد امثال و اختیار بحرهای سیک با 
ثأفیه‌ها و ردیف‌های غریب که سهل و ممتنم است ؛ تتبم حسن 
دهلوی می‌کند » اما آن قدر معانی لطیف که در شعر وی است در 
شعر حسن نیست و آن‌که وی را دزد حسن می‌گویند بتایر 
همان تتیم تواند بود .» ( بهارستان ۰ ۱۴۸) خرد کمال در این 
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باره گفته است : «کس بر سر هیچ رخنه نگرفت مرا - معلوم 
همی‌شود که دزد حسنم » ارزیابی جامی دقیق است ؛ اما پا این 
وجود » نمی‌توان تأثیر حسن را بر شعر کمال نادیده انگاشت . 
مثلا آن‌جا که حسن می‌گوید : «با کم نه ز تیغ است و نه از تیر 
ملامت -باید که از این هر دو تو باشی به سلامت .» کمال شعری 
با همان مضمون و همان فافیه دارد : بصوفی که به چشم تو برد 
جان به سلامت -سر برنکند تا به قیامت ز غراست . یا آ‌جا که 
حسن گفته است : «ای دوست تو را پر سر وفتم گذری نیست -و 
ز حال دل بی‌خبرانت خبری نیست .» کمال می‌گوید : «کر پار مرا 
با من مسکین نظری نیست ما را گله از بخت خود است از دگری 
نیست .» نمونه‌هایی از اي دست فراوانند . از آن شمار : حسن : 
«باز می‌آیم و سر در قدمت می‌فکنم - شاه بخشنده تویی ؛ بند؛ٌ 
شرمنده منم .» کمال : «اکم‌ترین صید کمند سر زلف تو منم - 
چون تو ای دوست به هیچم نگرفتی چه کنم .» حسن: «ای سرو 
خرامان و گل تازه دمیده -نرگس گل و سروی چو تو در خواب 
ندیده » کمال ؛ «هر تیر که بر جان ز تو از دیده وسیده -دلل آمده 
نزدیک و پر او دوخته دیده .» کمال خود به پرتری شعرش بر 
حسی آگاه است ؛ آن‌جا که می‌گوید : ,گمال چون سخثت به ن 
خسرو و حسن آمد - دگر مدار اژ اين و از آن توقع تحسین » 
بیشتر شعرهای کمال در قالب غزل سروده شده‌اند . مشهم است 
که او در غزل خود را به تنکه داشت اندازهٌ هفت بیت مقی 
می‌کرده است , خود او دلیل برتری شعرش بر شعر سلمان را 
چنین می‌گوید : «مرا هست اکثر غزل هفت بیت - چو گفتار 
سلمان نرفته زیاد .» و در جایی دیگر به طنز سروده است : وهفت 
بیت آمد غزل‌های کمال - پنج گنج از لطف آن عشر عشیر .» 
کمال در دیوان خود که گاه به شاعران پیش از خود اشاره کرده 
است . یکی از شاعرانی که فراوان در دیوان کمال حضور دارد 
خاقانی است . مثلاً در اقتفای قصیده‌ای از خاقاني که گفته است : 
«طفلی و طفیل تو است آدم - خردی و زبرن تو است عالم .» 
کمال می‌گوید : «ای ذات تو را طهور عالم - چون خلقت 
مصطفی و آدم » از دیگر موارد همگوئی شعر خاقانی با شعر 
کمال : خاقانی : «به زبان چریبت ای جان بتواز جان ما را به 
سلام تخشک خوش کن دل ناتوان ما را .» کمال : وجه رها کنی به 
شوخی سر زلف دلربا را که از او به هم برآری همه وقت 
حلقه‌ها را .» خاقانی : «به یکی نامه خودم دریاب -به دو انگشت 
کاغدم دریاب .» کمال : «رفتم از دست من بی سرو پا را دریاب - 
بادشاهی ز سر لطف دا را دریاب خاقانی : «علم عشق عالی 


افتاده است - کیسه صبر خالی افتاده است .» کمال : «زلف 
معشوق سرکش افتاده است . عاشقان را به آن خوش افتاده 
است .» کمال در دو جلی دیوانش خود را با کمال‌الدین اسباعیل 
اصفهانی می‌سنجد : «بود وقتی کمال اسماعیل - شرف روزگار 
اهل سخن / به کمال تو در سخن کامروز - آن بزرگ این شرف 
نداشت که من .» 7] «دو کمال‌اند در جمهان مشهور - یکی از 
اصفهان یکی ز خجند / اين یکی در غزل عدیم المثل -و آن 
دگرد رقصیده پی‌مانند | قی المتل در میان این دو کمال -نیست 
فرقی مگر به موب چند » کمال به ظهیر فارایابی و انوری 
ابیوردی نیز اشاره‌هاپی دارد : «دیوان تو گر کسی بسخواند - در 
پیش سخنوران عالم / زین گفته رود ظهیر از جای - چه جای 
ظهیر ؛ انوری هم .» در دو جا نیز به نظامی اشاره می‌کند : «کرد 
حکیمی ز نظامی سئوال -کای به سر گنج معانی مقیم | هست 
در انگشت کمال آن قلم -با نه عصایی است به دست کلیم | گفت 
قلم نیست ؛ عصا نیز تیست -هست کلید در نج حکیم .ب که 
آشاره‌ای است به : «بسم‌الله الرحمن الرحیم ‏ هست کلید در کنج 
حکیم .» کمال در جایی دیگر چنین از نظامی یاد می‌کند : «پنج 
بیت قطعه‌ات کز پنج گنج آمد فزون من چه گریم چون نظامی 
را جوابش حد نبود .» کمال به جلال‌الدین محمد رومی نیز 
آشاره کرده است : «مگو کاریاب دل رفتند و شهر عشق شد 
خالی -جهان پر شمس تبریز است مردی کو چو مولانا ؟۸ 0 «یه 
ترکستان بیا آن خاک دریاب ‏ اگر در روم مولائا نیابی .» غزل 
کمال با این مطلع : ,عجب آن دلبر جادو کجا رفت از اين سو 
دل ربود آن سو کجا رفت .» یاداور غزلی است از مولائا با این 
مطلع : بعجب آن دلبر زیبا کجا شد -عجب آن سرو خوش بالا 
کجا شد .» اشاره‌های کمال به سعدی بیشتر از دیگر شاعران 
است : «در لطف سعدی شیرازی ای کمال - باور نمی‌کنند که 
گویی خجندیام .» 2 «کمال ار بشنود سعدی دو بیتی زین غزل 
گوید که خاک باغ طبعت برد آب بوستان من .» به عطار نیز 
اشاره‌هایی دارد : «یار چون بشنید گفتار کمال -گفت مولانایی و 
عطار ما , تا «صوفیان مست شدند از سخنان تو کمال که در 
انفاس تو بوی سبخن عطار است ‏ 0 «آن طالب دل‌سم خته 
امروز کمال است - کز گفته او گرمی عطار بیابی .» کمال شعر 
هسمروزگاران خضود را نیز می‌شناخته و در شسعرهای خود 
اشاره‌هایی نیز به آن‌ها داشته است . در شمار این شاعران 
می‌توآن به سلمان ساوجی اشاره کرد که کمال بیش از همه به او 
اشاره کرده است : « کمال از هر مذه اشکت : مگر همرنگ سلمان 


کمال خجندی 


کمال خجندی 


شد که از اشعار مردم پرد معنی‌های رنگین را .۰ 2) «یکی شعر 
سلمان ز من بنده خواست .که در دفترم زان سخن هیچ نیست | 
بدو گفتم آن گفته‌های چو آب کز آن سان دری در عدن هیچ 
نیست / من از بهر تو می‌نوشتم و لیک - سخن‌های آو پیش من 
هیچ نیست » در شعری نیز به سلمان و عماد فقیه کرمانی ؛ دیگر 
همروزگار خود ؛ چتین اشاره کرده است : «مرا هست اکثر غزل 
هفت یت چو ثفتار سلمان نرفته زیاد | که حافظ 
همی‌خواندش در عراق بلند و روان همچو سبع شداد / به بتیاد 
هر هفت چرن آسمان -کزین جنس بیتی ندارد هماد .4 در 
قطعه‌ای لیز به همام تبریزی اشاره دارد ؛ ,گفتم از مصر معانی 
بفرستم به تو باز - سختی چند که اید به دهانت چو شکر | باز 
ترسیدم از این نکته که گریی چو همام ‏ شکر از مصر به تبریز 
میارید دگر .» یکی دیگر از شاعرانی که کمال ؛ بی آن‌که اشاره‌ای 
به او کند از شعرش تأثیر گرفته » شاه نعمت‌الله ولی کرمانی 
است ؛ چنان‌که عبدالرزاق کرمانی می‌نویسد : «حضصرت شیخ 
کمال خجندی که از اهل باطن و حضور بوده و قریپ دو قرن 
مرتکب نامشروعی نشده : پیش هیچ سر برآورده‌ای سر فرو 
نیاورده مگر پیش سید نعمت الله .» حمید فرزان نمونه‌هایی 
چند از تأثیر شاه تعمت‌الله بر شیخ کمال از دیوان آن‌ها بیرون 
کشیده که شماری از آن‌ها چنین است : شاه نعمت‌اللیهبولیم- 
بسلطان عشق ملک جهان را روان گرفت - جانم فدای او که تما 
جهان گرفت . کمال : بزلف کمند افکنت اقلیم جان گرفت - با 
این کمند روی مین می‌توان گرفث .» شاه نمست الله ولی : «در 
دل هر که عشق جانان نیست .مرده دانش که در تنش جان 
نیست .» کمال : «عشق آیین پارسایان نیست - بی‌خودي رسم 
خود نمایان نیست » اما نسبت سافظ و کمال به مراتب عبهم تر 
است . نخستین اشاره‌ها به نست ان دو را مي توان در بهارستان 
جامی و تدکرة الشعرای دولت‌شاه سمرفندی یافت . اشاره‌ها و 
گزارش‌های پس از آن + همچون یاد کرد امین‌احمد رازی در هفت 
الم و محمدمعصوم شیرازی در طرالق الحقالي . همگی تکرار 
سیفنان جامی و دولت‌شاه هستند . جامی می‌نو یسد : بو بعضی 
عارفان که به صحبت شیخ کمال و خواجه حافظ هر دو رسیده 
بوده‌اند چنین فرموده‌اند که صحبت شیخ به از شعر وی بود؛ و 
شعر حافظ به از صحبت آو ,ه دولت‌شاه سمرفندی نیز درباره 
ارتباط حافظ و کمال می‌نویسد : «... در آخر حال معتقد خواجه 
حافظ شیرازی بوده و خواجه حافظ را شیخ کمال نادیده خلوص 
اعتقادی مژٌکد بود و همواره سخنان شیخ را طلب نمودی و از 


سستن ‏ طتته. 


غزل‌های روح‌افزای حضرت شیخ او را ذوقی و حالی حاصل 
شدی ..., دولت‌شاه در ادامه زارش خود افزوده است که کمال 
غزلی برای حافظ فرستاد که مطلم آن چنین است : «گفت یار از 
غیر ما پوشان نظر گفتم به چشم - وانگهی دزدیده در ما می‌نگر 
گفتم به چشم .» حافظ به اين مصرع که می‌رسد شور و حالی 
می‌یابد : «نشنگان را مژده‌ای از ما ببر گفتم به چشم.ه اما رابطة 
حافظ و کمال چندان هم آرام نبوده است . پمان در مقدمهٌ دبوان 
حافظ این بیت را یکی از ییات الحاعی در دیوان او می‌داند : 
«چون غزل‌های تر دلکش حافظ شنوه .گر کمالیش بود شعر 
نگوید به خجند » بعید است که این بیت الحافی باشد ؛ چرا که 
دقیقاً با انديشة حافظ همسو است . می‌دانیم که شیوهٌ او در 
برخورد با شاعرانی که به لوعی با آن‌هسا رقابت داشته نادیده 
گرفتن آن‌ها در شعرهایش و فخرفروشی غیرشعری در مجالس 
بوده است : چتاننکه یا شاه نعمت‌الله ولی و سبلمان مساوجي 
چنین برخورد می‌کرده است . به هر روی ‏ آگرچه مواردی که 
حافظ روی سختش با کمال باشد » کمیاب است ؛ اما تایاب 
یست ؛ چنان‌که کمال می‌گوید ؛ «شبی که رری تو ما را چراغ 
مجلس شد - به سوختن دل پروانه‌وش مهرس شد .»و حافظ 
گفته است : «ستاره‌ای بدرخشید و ماه محلس شاء -دل رمیده ما 
را انیس و موئس شد » آن‌گاه که شعر حافظ را نزد کمال بردند او 
دست به قلم شد و شعری دیگر سرود که مطلع آن چنین است : 
#ساقی به می برافروز امشب چراغْ مجلس - خلوت بساز خالی 
از زاهد موسوس .» کمال حتی از این نیز پیش‌تر می‌رود و به 
شعر پیشین خود این بیت را می‌افزاید : «نشد به طرز غزل 
همعنان ما حافظ -اقرچه در صف رندان ابو الفوارس شد .» اما در 
دیوان کمال اشاره‌هایی به حافظ دیده می‌شود : «ای حافظ 
عندلیب آهنگ - آهنگ تو رفته نیم فرسنگ /گر زهره پر آسمان 
زند چنگ -سهل است تو بر زمین بزن چنگ . از اين نمونه‌ها 
فراوان است ‏ حافظ و کمال در تضمین غزل‌های هم دستی توان 
داشتند ؛ چنان‌که به راستی نمی توان دانست کدام یک به استقبال 
دیگری رفته است . مثلا حافظ می‌گوید : «حسب حالی ننوشتی 
و شد ایامی چند - محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند .؛ 
کمال : «می‌برند از تو جفا بی‌سر و سامانی چند -چند ریزی به 
خطا خون مسلماتی چند .» حافظ : «فاش می‌گویم و از حفتة 
خود دلشادم -بنده عشقم و از هر ۳ جهان آزادم .» کمال ؛ «باز در 
عشق یکی دل به غلامی دادم خواجه را گر که بیاید به 
مبارتبادم .» به هر روی شعر کمال در دورء خود او نیز شناخته 
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کمال تصرالله 


کمال تصرالله 


بود ؛ جنان‌که شاعر همدوره او خیالی بخارایی او را می‌شناشت 
و از شعرش به تیکی یاد می‌کرد . دیوان کمال در بردارنده 
غزل‌ها : قطعه‌ها و ریاعی‌های او در هشت هزار بیت تا کنون سه 
بار بهچچاپ رسیده است ؛ نخستین چساپ آن در تبریز به کوشش 
عزیز دولت‌آبادی منتشر شده است . چاپ دیگر آن به کوشش 
ک.شیدفر در مسکو بوده است ( ۱۹۷۵ ) . ایرج گلسرخی یز 
آن‌را درتهران تصحیح کرده و به‌چاپ رسانده است ( ۱۳۷۴ش) . 
در ۱۳۷۵ش کنگره‌ای در بزرگ‌داشت کمال حجندی در تبریز برپا 
کردند و شماری از فارسی‌پژوهان مقالاتی در تحلیل اشسعار و 
اند بشه‌های وی خواندند , 
متابع : اتشگده , چاپ شهیدی , ۳۳۹؛ از کو چذ رندان : ۰۷۴ ۱۹۳ 
۰ ۷ ۲۴۸ : اسان ؛ ادیات + فرهنگ : ۰۱۸۸ ۲۲۰ ؛ بهارستان 
و رسائل جامی . ۱۴۸ ۱۴۹ ؛ تاریخ آل مظلفر ؛ ۱۳۰۹/۲ تاری ادیات 
ایران : دائی جواد » ۱۸۴۰۱۸۲ ؛ تاریخ ادییات ابران ؛ ریپکا , ۱۳۹۸ 
تاریخ ادیات ایران ؛ شفق ‏ ۵۵۲ : تاريخ ادیات در ایران ؛ صفا : 
۳ - ۱۱۳۷ ! قاری اذییات فارسی . انه ۰ ۱۸۸: تاریخ ادصي 
ایران > ۳ - ۴۴۴ افاز بخ ابران » دووه مور بان : ۶۰ نار ین 
خابقاه در ایراین ۰ ۰۲۹۶ ۱۳۱۹ تاریخ نظم و شر» ۲۱۰/۱ ۲۱۱۰! تحفین 
در احوال و نقد آثار و افکار شاه تعمت‌الله ولي ۰ ۳۰۱۰۲۸۲۰۱۷۱ - 
۹ تذ کرد حسيني ۰ ۲۷۹ - ۲۸۰ ؛ قذکرةالشعرا دولت‌شاء : ۲۳۵ + 
! حافظ شیرین سح ؛ ۳۳۴/۱ ۰ ۳۳۹ ؛ حافظ نامه , در صفحصات 
فراوان ؛ حبب اسیر ۰ 9۵۲۸/۳ - ۵۳۹ ؛ دیوان حافظ : چاپ بوعان : 
در صفحات فراوان ! دیوان خاقانی ؛ در صفسات فرواد ! دیوان 
خیالی بخارایی ۰ ۳۳: دبوان شاه نحمت‌الله ولی : در یات 
فراوان ! عبوان کال خجندی , چاپ ش. شیدفر ؛ رشحات شین 
الحیات : ۶۲۲ روضات الحنان : ۱۵۰۳۰۵۶۰ روضة الصفا: ۶۲/۳ ۱ 
۶ ریاضی المارفن : همدایت : ۲۰۰ ۲۰۱ ؛ شرح شرفانی 
عرل‌هاي حافظ . ۸۱۱/۲ + شعر صوفانة فارسی : ۱۸۸-۸۷ شمم 
انجن : ۳۹۸؛ صحت اراهيی برف ۲۵۲ شماره ۱ ؛ طراثق 
الحفالژن ۰ ۱۴۸۸-۶۸۸۵۲ فهرست کناب هاي جابی غارسی ۰ ۲۳۶۰/۲ : 
کات سلمان ساوعی ؛ مشدمه : ۱۲۶ ۱۳۹ کمال خحندي استاه عون ۱ 
لطائف الطواثت : ۲۲۹ ۲۳۰ : محاشی الفشایق ؛ ۲۱۳ ۲۱۳ : مجالي 
التناشي ۰ ۲۵۵ ؛ مجعمم الصا ؛ ۵2۴/۶ ۵۷: مجصموشه در تراسم وال 
شاه نست‌الله ولی کرمانی : ۴۵ ؛ محرزن: الغراشب ؛ ۶۹۸/۴ ۱۱۷/۰4 
مراة الحیال : ۰۵۸ ۱۵0٩‏ مرقوع پنجم از کناب سلم السموات ۰ ۰۱۴ ۱۲۴ 
۵ ۱۳۷ ۰۱۱۶۲ ۰۱۶۳ ۲۳۶ ؛ مقالات مجمم بر گداشت کمال 
خمندی ؛ مین کتب چایی فارسی و عربي ۰ ۱۱۷۳/۶ ماج ال فکار : 


۳ . ۵۹۶ ؛ نعتر عشق + ۱۲۸۳/۴ - ۱۲۹۱ تفحات الاشی ۰ ۶۱۱ . 
۲ نون ادیات تاجیک ؛ ۸۰۷۴+ هصفت اقلِم , ۱۶۳۰۳ - 
۲ ا عزیز دولت‌آبادی , «دیران کمال خجندی» , آینده » سال 
هشتم : شماره ۰ دی ۱۳۶۱ ؛ صص ۷۰۱ ۱۷۰۸۰ «ناريخ 
رصلت شعرای بزرگ؛ ؛ ارسفان : سال هفدهم ؛ شمار؛ ۲ 
اردیبهشتِ ۱۳۱۵ش ؛ صص ۱۲۳-۱۲۲ ؛ ایرج افشار ؛ «دیوان 
کمال‌الدین مسعود فجتدی» : راهتمای کذاب , سال دوم ؛ شماره 
۱ بهار ۱۳۲۸ش » صسص ۱۰۱ - ۱۱۰۶ علی خادم ؛ «حبیب 
بارفیب» ؛ کیهان فرهنگی » سال پنجم : شماره ۸ صص ۱۸۷۰-۸۴ 
حمید فرزاع : اتحفین در سبک سخن شیخ کمال خجندی] : 
وحید : سال پنجم ؛ شماره ۵۲ اردبب‌هشت ۱۳۴۷شی + صسص 
۲- ۴۸۹ : سورتا ؛ «کمالي خجتد ی 4 : همان‌جا , سال ششم ء 
شماره ٩‏ شهریور ؛ ۳۴۸ اش ۰ صص ۸۱-۸۱۵ 


شریفی 


کمال تصرالله ( 1180مصعمه ها ) : کمال‌جان نصرالله یف 


روستای پنج رود در شهرستان پنجکنت از وادی زرافشان 
۰ ؛ شاعر تاجیکستانی . در ۶۱۹۷۱ دانشگاه 
آموزگاری دوشنبه را به‌پایان رساند . از ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶م در 
ماعنامةٌ مشعل و در ۱۹۷۶ - ۱۹۸۱ در ماهناةٌ صدای شرق کار 
کرد و از آن پس تا ۸۱۹۸۶ مدیر بنیاد ترغیب ادبیات متعلتي به 
کانون نویسندگان تاجیکستان بود . در ۸۱۹۸۶ سردبیر مجلة 
شمه شلد . نخستین شعرش در ۱۹۷۰ به‌چاپ رسید , در 
۹ به عضوبت کانون نویسندگان تاجیکستان درآمید . 
اشعارش در مجله‌های مولادای گوارددا او گانناگ و روزنامه‌های 
کومسوموس‌ایا پراود! و لبتراتورنابا گازبتا و همچنین مجموعة 
شاعران جوان آسیای مبائه ( مسکو ؛ ۸۱۹۸۳ ) به روسی چاپ 
شده است . کمال نصرالله شعر نو نیز سروده و مضمون‌های 
اجتماعی را دست‌ماية آثار خود قرار داده است . ثمونة اشعارش 
به زبان‌های گوتاگون ترجمه و چاپ شده و خود نیز شماری از 
آثار ادیبان روسی ء گرجی و اوکرائینی را به فارسی تاجیکی 
برگردانده است . از آنارش : نوگانی [ 0۱۹۷۸ ) ؛ برگ 
ژوت ( ۶۱۹۸۱ ) ؛ گذرگاه دل ( ۶۱۹۸۳ ) ؛ تام بسال گبوتر 
( ۸۱۹۸۶ ) ؛ نامه به آفتاب ( ۶۱۹۸۸ ) ؛ از پی سرغان به روسی 
[ مسیکو ۰ ۷ راه سوي آذتاب ؛ بوي وطن ؛ داستان چهر 
بشت ؛ تا دمی لايه‌ها کرمند ( ۱۹۹۴ع). 
منابع : ادیبان تابیکستان : ۸۶؛ پیسان » ۱۵۷ ۰ ۱۶۴: خورشیدهای 
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کمالی بخارایی 


کنرالحقایق 


کسشده ۰ ۱۹۵ ؛ دایرةالسعارف ادبیات و صنعت نایک , ۱۸۲ 
ابر السعارف شوروی نایک : ۱۵۳۵/۸ شعر غرق خوین ۰ ۱۳۳ ۱8۲ 
غزل‌ها , ۲۱۲-۲۰۹ ۱ رحیم مسلمانیان قبادياني ؛ «شعر دردآلود 
تاجیک در پم سال اخیر» آشنا: سال ششم . شماره ۳۲: بهمن - 
اسفند ۱۳۷۵اش ؛ صن ۱۴۰ پپژوهشگران : تیر و سرداد ۱۳۷۵ش ؛ 
شماره ۰۱۶ص ۱۵ : نورعلی مرادی : «شعر تاحیکستان! ؛ چیستا : 
سال دهم ؛ شماره ۹۷۰۹۶ : صص ۰۶۹۰ ۶۹۱؛ عظیم امین‌ژاده ؛ 
#در راه کباله ؛ صدای شرق : ۱۹۸۲ . شماره ۱ : صص ۱۲۲ ۰ 
۴ 


خ.شکررزاده 


کمالی بخارایسی ( لقتقندمهاه جع ) عبدالله : سده 


چهاردهم هجري . شاعر تاجیک . در بخارازاده شد . پدرش از 
قوم تاتار بود . عیدالله از راه دوزندگی روزگار می‌گذراند و فقیرانه 
زندگی می‌کرد . اشعاری از او در تذکره‌ها : از جمله در 
مجموعه‌ای که به شمارهُ ۳۲۹۷ در فرهتگستان علوم تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود ‏ نقل شده است . 
منابع : تذکار اشعار , ۲۴۴ ۰ ۲۳۵ + تذکوةالشعواي مسحترم ۰ ۱۳۱۵ 
دایسرةااسعارت ادسیات و منعت تایه ۰ ۱۳/۲ : فسهرست 
دست‌نوس‌هاي شرفي در ۲ کادسی علرم تاجیکتان ۰ ۵۳۰/۲؛ نج 
ژرافشان : ۱۷۲ ۱۷۲۰ ؛ تموبه ادییات تاسیک , ۰۳۵۰۳۴ 


3 شکورزاده 


کمالی بخارایی ز ۵,اعیآق ۲ ) : میر عمید کمال‌الدین هط 


سده ششم هجری » شاعر» خوش‌نویس و نوازند؛ ایرانی . از 
زندگی او آماهی چندانی نداریم . وی از ندیمان و منشپان سلطان 
ستجر سلجوقی ( ۰۵۱۱ ۵۵۲ق ) بود و در دربار وی بربط 
می‌نواخت و به نوازندگی . خوش‌تویسی و شاعری در روزگار 
آل سلجوق پرآوازه بود . انوری که همروزگار او بود ؛ وی را در 
قصیده‌ای مدح گفته و وطواط تخلص او کمالی ؛ را می‌ستاید و 
در پخش‌های کلام الجامع : حشوقبیح و حسن تسخلص کتاب 
خود. ابیاتی از وی شاهد. آورده است ‏ از او اشعار پراگنده‌ای به 
بادگار مانده است که بخشی از آن در ستایش از سلطان سنجر : 
بخشی در غزلیات و آبیاتی نیز در اخلاق است . 

منایع ۱ از یج ایات در افماستان , ۱۲۵ ۰ ۱۲۶ تاریخ اد سات ذر 

ابران : ۲ - ت۳۸ ؛ ثارین نظم و بر : ۱ چهار ماله : ۲۸ : 

۵۵ + دای السسرفی دقاین الشعر : ۰۳۷ ۵۲ ۸۲ ۰۱۱۵ ۱۱۸ 


صناعات ادیپ : ۱۸۶ ۱۸۷ ! لاب الاب : ۱۸۶/۱ عجمم 
الصا ۴۸۶/۱ ۱۴۸۷ مرن العرائب : ۰۶۳۸/۱ ۳۴۰؛ هت اقلم ؛ 
۳ .- ۱۵۵ . 

ضیایی 


کمالی شبرغانی ز فصقوه۱۷۵۳۵/۱۲8) : سدة دهم هجری ؛ 


شاعر تأجیک . ازمردم شبرغان بلخ برد و به هند کوچید . اما در 
آن‌جا چندان توفیقی به دست نیاورد . به هنگام بازگشت . بزرگان 
هند می‌خواستند هزينة سفر او را مهپا کنند که نپذیرفت و با 
تهی‌دستی به فرارود بازگشت . چندی نیز در سمرفند به سر برد. 
وی خلقی مردم‌گر یز داشت . اشعار پراگنده‌ای از وی در تذکره‌ها 
به یادگار مانده تا 

متابع : قاریخ نظم و شر ؛ ۱۶۰۰/۱ ند کرة الشعرای مطربی ۰ ۱۳۳۲-۳۳۱ 

دا خالسعار رانا , ۵۲۵۳۳ - ۱۷۲/۴۶ ؛ دایرةالسعارف ادبیات د 

عنعت تیک . ۱۱۳۲ : شسه ز بای جهانگر : ۰۱8۸ 


ع.شکورزاده 


کنزالحقایق ( عامجا ): مشری به فارسی در عرفان : 


سرود؛ پوربای ولی ؛ پهلوان محمود خوارزمی ؛ پهلوان ؛ صوفی 
و شاعر ایرانی ( ۲۲-۶۳۵ ۷ق ) . این کتاب در بردارنده پنج مقاله 
زار و سی صلد بت است . کتابی است عامیانه که در ان 
مطالب عرفانی و اخلاقی دربارة ایمان ؛ شهادت ؛ طهارت ؛ 
نماز » روزه » زکات » حج ؛ جهاد پا نفس ؛ عشق . مراد از مهدی 
مرعود و قیامت به صورت حکایاتی منظوم آمده است . در آغاز 
کتاپ پس از مدح پیامبر ؛ مناقب خلفای چهار گانه آمده است . 
کنر الحقایق در بحر هزج سروده شده است . در فهرست برخی 
کتابغانه‌ها به اشتباه آن رابه عطار نیشابوری ( سح ۵۴۰ ۲۷ ۶ق ) 
پا شیخ محمود شبستری (- ۷۲۰ | ۷۱۸ | ۷۲۵ق ) نسبت 
داده‌اند . کند السقاین متظلومه‌ای به سک و وزت گلشن را اما نه 
با آن پایة تحقیق و غنای عرفانی است . چون در برخی اییات نام 
محمود آمده است ان را به شیخ محمود شبستری که با پوریای 
ولی معاصر بوده نسبت داده‌اند . همین نام محسود خود دليلي 
است که نسبت دادن آن به عطار که بیان شاعر گاهی به سبک او 
نزدیک می‌شود ‏ کاملا متتفی است . برداشت شاعر از حفایق 
دینی ( نماز ؛ زکات ؛ روزه ؛ حح ؛ جهاد و ... ) ساده‌تر و 
عامیانه‌تر از آن است که بتوان آن‌را به شیخ محمود شبستری 
نسیت داد . هسلدایت در ریاض العارفین سیژده بیت از اين مقنوی را 
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کنزالکنز 


آورده است . هم او تاریخ سرایش آن را ۷۰۳ق مسی دانسك , 
شبستری هفده سال بعد از این تاریخ کلشن راز را سروده است . 
در ر معانة لدب نیز آمده است که مثنری کنز الصفایق بیش از 
گلشن راز سروده شده است . کنز الحقایق به نام شیخ محمود 
شبستری در تهران به‌چجاپ رسید ( ۱۳۴۴ش ) :اما از تذکره‌ها و 
گفته‌های اهل تحقیق چنین بر می‌آید که تاریخ ۷۱۸ که در نظم 
کتاب آمده است با دور؛ زندگانی پوریای ولی یکی است . 
هدایت » حاجی خلیفه و مولف مالس العشاق نیز کتاب را به 
وی نسبت داده‌اند . پس به درستی می‌تران گفت که کنز الحقاین 
سرودهٌ پوریای ولی است . کنر الحقایق در تهران به‌چاپ رسیده 
است ( ۱۳۵۲شی ). 
منابم : اتشگده , چاپ سادات ناصری ؛ ۳۱۹ : تاريخ نظم و نثر ء 
۲ ۷۷۱ ۱ حستو ذر تصوف ابران ۰ ۳۵۳ - ۳۵۲۴ خا کسع 
هستی : ۴۰۵ ۰ ۰۴۰۶ ۱۴۰۹ دانسنامه جسیان اسلام ۰ ۱۷۹۰/۵ 
دایرةالمعارف شوروي تاجیکه : ۱۵۶۲/۵ ااذریعه : ۱۶۰/۹ + ریاف 
العارفین : هدایت ۰ ۹۷ ؛ ريحانة الاذب : ۳۱۱؛ سرچشمه توف در 
ابران : ۱۴۴ ؛ شخ محمود شبستری : ۳۳ ! فهرست کتابهاي چابی 
ثارسی :۰ ۳۱۴۸/۴ : کنات الادب و السروة : ۲۳۴ - ۲۳۵ : لطاثت 
الطو الت ۰ ۲۷۴ ؛ تفت‌نامه : زیر «پوربای ولیه ! مجالس الشاق : 
۸ : تائ ال فکار : ۰۵۵۹ تفحات اي » ۸۸۳-۸۸۲ حفت اقلیم : 
۷۲ ! بادداشت‌های قردینی ۰ ۸۷۷۸/۲ ۸۸۰ ۱ سطاءبهمننن » 
«پوریای ولی سظهر جوانمردی و صفاه : کاوه : بهمن ۱۳۵۳ش ؛ 
شماره ۵۵ - ۵۶.ص ۶۴ 


ی 


کترالکتز ( عمعاامهتها ) : فرهتگ تغسیری فارسی » نوشتةً 
دوست بن پیر علی اندخودی . این کتاب در سده بازدهم هجری 
به سفارش میرعبدالرحمان اتالیق و ندر محمدشان اشترخانی 
حاکم پلخ ( ۱۰۵۰ - ۱۰۵۷ق ) نوشته شده است . در کنزالکنز 
واژگان عربی » فارسی ‏ یوناتی » دری و همچنین واژگان لهجة 
حساز با معنای تفسپری ذ کر شده است . نسخه‌اي از این کتاب به 
شسمار؛ ۲۷۲۲ در گنجينة نسخه‌های خبطی پپژوهشگاه 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی در فرهنگستان علوم جمهوری 
ازیکستان نگه‌داری می‌شود . این سخه هشت صد برگ دارد و در 
۹ اي در کندوز کتابت شده است . 

سنایم : دار ةالسعارف ادبیات و مسنعت تابیکد , ۱۵۰/۲ ؛ 

داب تالمعارف شوروی تاحسک : ۲۲۴/۳ ؛ میراث اسطامی ابران ؛ 


کر ثری بخارایی 


ود 
غ.شکورزاده 


کنوز الحقائق فی رموز الدقائق 0مسنصهءتوعقومعتامدعدم ) 


( 38980 ؛ شرح عرفانی منظوم در بحر متفارب بر مشوق 
معنوی » سروده تاج‌الدین حسین ین حسن خوارزمی (- ۸۳۵ ) 
۰ ) . مولف این شرح مختصر را در روزگار جوانی سروده 
است و بعدها در اواخر زندگی به خواهش دوستان و مریدان که 
از او شرحی کامل بر متوی درخواست کردند » کتابی به‌نام جواهر 
ال سرار و زواهر الا نوار وشت . حاجی خلیفه کنوز الحقائق فی رموز 
الدقائق را به خطا به ثثر بنداشته است . 

منابع ؛ تاریخ ادبیات در ایران : ۴۹۱/۴ - ۴۹۳ تاریخ نظم و نتر ؛ 

۱ - ۲۳۲۳ ؛ جواعر ال سرار و و زواهر انار + ۱۴+ ۲۳۰۲۲ : 

ال ریعه ۰ ۲۶۱/۵ + شرح موی شریف : مقدمه ۰ ۱۱۱ فهرست مشترک 

نسه‌عای سطی فارسی با کستان ۰ ۱۶۲۲/۳ ۱۶۳۴ ۲ قیفر ست 

نسخه‌هاي خطی قارسي ‏ ۲ - ۱۱۱۶/۱ ؛ کشت الظلون ۰ ۱۵۸۷/۲ : 

نصرالله پورجوادی : «مقدمه کمال‌الدین خوارزمی بر شرح 

مثنری» : نشور دانش ؛ سال صوم ؛ شماره ۰۳ صصی ۴۹ - ۵۲. 


رشن زاده 


کنوزالتغرمین ( مخصعومهمعسم! ) ؛ کتابی دربار؛ افسرن 


و عزایم » منسوب به این‌سینا ( - ۲۲۸ق ) , محفقان در درستی 
انتساب این اثر به ابن سینا تردید کرده‌اند . ايين کتاب ظاهر 
ترجمه‌ای است از رسالةً الیرنجات ایوعلی سینا در نیرنجات و 
طلسییات . این کتاب در ۱۳۲۱ش در تهران به‌جاپ رسیده 
اسیت . 
منابع : تاریخ ادیات در اسران : ۱۶۲۷/۷ فهرست کتابهای چابی 
فارسي , ۴۱۵۹/۴ ؛ کتوز العغرمین . ابن‌سینا , تصحیح حللال‌الدیسن 
هسابی . تهران ؛ انجمی آثار ملی » ۱۳۳۱ . 


رسولی 


کوثری بخارایی ( فقدقعهطاعوننه ۷ ) مولانا ‏ - محهق ‏ 


شاعر ایرانی . در بخارا می‌زیست و بسیار خوش طبع و شیرین 
سخن بود . به گفتة علی‌شیر نوایی «روزی در حجره خود طبخ 
می‌کرده است , یکی از موالی در آمده ؛ هیمه در زیر دیگ نهاده » 
مولائا گفته است : به کار مطیخ مدد مکن که شریک می‌شوی .» 
کوثری در هرات در تشذشت و خای‌جای او در مسحله خیایان 
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کو چروف 


کوکبی بخارایی 


است . این مطلم از او است : ب«در خیال پستهٌ خندان آن بادام 
چشم - چشمه خونی است چشم ما که دارد نام چسم .! 
بتأیع ال ریحه : ۱۹۲۳/۹ صحت راهم ؛ برش ۲۸۸۵ ۰ شماره ۱۶٩‏ 
کار حاو بدا : ۱۱۸۵/۳ + مسعالی الفاشی : ۴۵ . 
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کوچروف ( 10.07 )۰ علم‌خان » شورآباد از نراحی ختلان 
۶ - ؛ ادپ‌پژوه تاجیکستانی . در ۴۱۹۶۹ دوره 
دانشکد؛ زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولعی 
تاجیکستان به پایان رساند . سپس در دانشگاه تربیت معلم شهر 
کولاب به تدریس سرگرم شد و تأ ۶۱۹۷۷ در همان‌جا تدریس 
کرد . از ۱۹۹۷ به استادی دانشگاه دولتی تاجیکستان برگزیده 
شد . در ۱۹۹۷ از رساله دکتری‌اش با عنوان موضول نقد متن در 
ادییات‌شناسی تابیکد و سل متن‌شناسي نز صدرالدین عيني دفاع 
کرد . وی دارای تألیفاتی در پژوهش‌های ادبی است . از آثارش : 
تدقٍقات متن‌شناسی ادین عینی ( دوشنبه ‏ ۶۱۹۸۲ ) ؛ ستله‌های 
متن‌شناسی ادبیات تاجیک ( دوشنبه » ۶۱۹۹۴ ). 

منیع : عالمان دانشگاه ( دوشنبه : 6۸۹۹۸ )۰ ۲۴۷ . 


میا حیل 


کوچک استروشنی ( امه اعمع ای  )‏ له دوازدهتم 
هجری : شاعر تاجیک . در استروشن زاده شد . دانش‌های روزگار 
خرد را در زادگاهش فواگرفت . از حلواپزی روزگار می‌گذراند . 
وی اشعار خود را در دیوانی فراهم آورده که ناپید! است . ندیم 
استروشنی شاعر تامی تاجیگ نوه او است . 

متبع : دایرة المعارف ادیات و صنحت تاک : ۰۸۲۰۸۱۱۲ 


غ.شکو رزاده 


کوذکی رامتینی ( نساصقتعزنعلتا ) اواخر سده دهم و نیمه 
یکم سده یازدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . هنگام تصنیف 
ند گر ةالشعراي مطربی دانش آموز بو د . از کودکی شعر گفتن آغاز 
کرد و از این رو تخلص کودکی را برگزید . گاه باغی نیز تخلص 
مي کرد . از اشعارش ابیات پراکنده تغزلی به بادگار مانده است . 
منابع : ادبیات تابیک در عصر شانزده : زیر «کودکی0 ؛ تذکرةالشعراي 
مطربی ۰ ۰۴۳۲ ۴۳۳ دایرةامعارف ادیات و صنعت اجک :۰ ۰/۲ 


غ.شکورزاده 


کوشککی ( ظ,۷۵۵:۵): شرف الشعرا : سده ششم هچری : شاعر 


ابرانی . اصلش از قاین بود : اما چون در کرشکک خراسان 
می‌زیست ‏ به کوشککی آوازه یافت . برخی نیز گفته‌اند که وی از 
مردم باخرز بود و در بلخ می‌زیست . این سخن مسفایرتی با 
روایت پیشین ندارد ؛ چه در روزگاری که کوشکک می‌زیست 
قاین از نواحی جام و پاخزر بوده است . کوشککی از ندمای 
سنجر سلجوقی ( ۵۱۱ - ۵۵۲ق ) و در جنگ غزان با سپاهیان 
سنجر همراه پادشاه بوده است . در بلخ اسیر غزان شد و یک چند 
در ختلان به سر آورد . او را در شاعری از سوزنی و مسنجیک 
ترمذی بالاتر دانسته‌اند . ممکن است مرگش هم در این جنگ‌ها 
اتقاق افتاده باشد . 

منابع : تاریخ ,پینی : چاپ نفیسی ۰ ۱۱۵۹/۲ الاریعه ‏ ۸۷۵ : 

۴ ؛ لاپ الاب . ۱۷۴/۲ ۰ ۱۷۵ ؛ سجمم اللسضحا : ۱۱۴۳/۳ ؛ 

محتن الفراب , ۶۵۰/۴۲ ؛ هفت اقلم ۰ ۸۶۷/۲ . 


رشنوزاده 


کرکتی ( اتامه,۱۷۵۴ ) کوکیی منجم : سد؛ تهم هجری ؛ شاغر 


ایراتی . از شاعران فرارود بود . وی معاصر جامی و بسیار خرش 
بیان و گشاده زبان بود و مدتی در خدمت یکی از سلاطین ازیک 
یه سردا . سرانجام در خراسان کشته شد . نمونه‌ای از شعر 
اوست. : « له در پیش صبا زان گل رعنا کردم - بود در دل گرهی 
غنچه صفت وا کردم : 
سنایم : ثحنه سامي ۰ ۲۷۴ : اللذر یمه ۹۲۶/۹ : شمع انحمن : ۱۳۹۹ 
صحن ابراهيم : برگ ۲۵۶ ۰ شماره ۵۸؛ کار جاویدان : ۱۱۸۹/۳ 


سل تن 


کوکبي بضارايي ( نتتتداعونط,ه ۷0  )‏ تجم‌الدین گوهری : 


بخارا ۸۸۵ - همان‌جا ۴۲ق : شاعر ؛ موسیقی‌دان و رامشگر 
تاجیک , ادب ؛ عرفان و مرسیقی ایرانی را در زادگاهش 
فراگرفت . وی از پژوهشگران نام‌آور موسیقی به شمار می‌آید . 
کوکبی متن کامل دوازده مفام را مرتب کرد و تصنیف ضرب الفتح 
وی با مقام‌های حسینی ‏ راست : عراق و جز آن‌ها شهرتی 
فراگیر یافت . رامشگران تامی زمان چون حافظ محمد قانونی ؛ 
خواجه محمد سیتاری , خواجه ابوالحسن کوکبی سمرفندی و 
میرک مجروحی بسخارایسی ؛ به پیروی از نصنیف‌های وی 
تضمین‌هایی سرودند . وی از نخستین مرسیقی‌دائائی است که 
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کرکبی مروزی 


کوهزاد 


متن دو جلدی دوازده مقام و ترکیبات آن را به رشن نظم کشید و 
آن را به عبدالرحمان جامی پیشکش کرد . متن ضرب النتح نیز 
بدو منسوب است . از آثارش : رسالا موسيقي ؛ رساله‌ای در نظم 
دوازده مقام* ؛ رسال کرامیه در علم هو سببققی, , 
منابم : تایح تذکره‌های فارسی , ۳۲۶/۲ ! تاریخ نظم و ظر؛ ۳۷/۱ 
نحفة ارور ؛ درویش‌علی چنگی ؛ زیر «کوکیی بخارایی» ! تذکره 
تصو با داي ۷ ۱۵۰۸۰ دایرةاشعارف ادیات و صنعت ایک 
۱ ؛ داسرةالسعارف شوروی تابیک ‏ ۱۶۵/۲۳ ؛ الذریبعه ‏ 
۹ :ریاف المارفن , آفتاب‌رای : ۱۵۱/۲ + مجح گلش ۰ ۱۳۳۴۵ 
هرست دست‌نویس‌هاي شرقی در 1 کادمی علوم نابیکستان : ۸۴۵/۲) 
مخرن الضرا : ۷۲۳۵/۴ + مدکر احباب ؛ ۰۱۵۲ ۱۵۵ ۱ عجطب 
اللطایت + ۳۳۹ ؛ مشتر عشن ۰ ۱۳۱/۴ . 


ت 
۰ 


ت.انسین 


کوئبی مروزی ( هه ص۳۳  )‏ سدهٌ پنجم هجری : 
شاغر ایرائی . در سخنوری و شیوایی بیان سر آمد روزگار شود 
بود و گه گاه شعر می‌سرود . محماد عوفی ( ۶۳۰ق ) او را در 
سلک شاعران ال ناصر اورده است . تنها نام و ابیاتی چند و از 
جمله چیستانی درباره ماهی از او در برخی تذکره‌ها امده است . 
نمونه‌ای از شعر او است : «نگاه گن به گل سرخ ناشکفته تمام -بة 
کلبنی که سمن را همی نماز برد / به سان دو لب معشوق. سرخ 
و کوچک و تنگ که گاه برسه به عشاق همی فراز برد .» 
مسنابع : تاریخ نظم و شر : ۳۵/۱ ؛ اللذریعه ۰ ۱۹۲۹/۹ روز دوش : 
۷ گلزار جاویدان ۰ ۱۱۸۹/۳ : شاب ال شاب : ۵/۲ مسجمم 
التصحا . ۱۱۴۲/۳ ؛ من الفراب ۶۳۵/۴ 


ععصر ی 


کولالی ( ناهن )؛ عبدالفتاح ‏ خجند ۲ - + شاعر 
تاجیکستانی , در ۱۹۶۴ دورة رشتهٌ زیان ادبیات تاجیک را در 
دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند . از ۱۹۶۴ تا ۸۱۹۶۸ 
در بخش فرهتگی وادیی صدای جمهرری تاجیکستان کار کرد . 
از ۱۹۶۸ به عضویت کانون نوبسندگان خجند پذیرفته شد و 
همزمان به تدریس زبان و ادبیات تاجیک در مدارس این شهر 
پرداخت . درون‌مایه شعرهای کولالی ؛ وصسف تاجیکستان و 
طبیعت زیبای آن و همچنین کار و پیکار مردم تماچیک است . 
برخی از آثار وی در جنگ‌ها به چاپ رسیده‌اند که از آنه شمار 
می‌توان به فواره ( ۱۹۶۱ ) و شکوفه‌هاي امید بخش ( ۱۹۶۴۳ ) 


اشاره کرد . یکی دیگر از نوشته‌ای کولالی کل گل است 
( دوشنبه : ۱۹۶۸ ) . 
ملبع : دانشنامه خند : ۴۰۶ . 


سید‌زاده 


کوهزاد ( ۳۵:80 ) اورون‌بای جمعه‌یف ؛ روستای شزه 


از شهرستان پنجکنت در وادی زرافشان ۷ - ْ 
لس بسسته تاجیکستانی . در ۱۹۵۵م آموزشگاه آموزگاری 
پنجکنت و در ۱۹۵۹ دانشگاه دولتی آموزگاری دوشنبه را به 
پایان رساند . پس از ان به تدریس پرداخت . در ۱۹۶۱-۱۹۶۰ 
کارمند فرهنگستان علوم تاجیکستان بود . در ۱۹۶۴ - ۱۹۶۸م 
در ماهنامه خاریشتک ؛ در ۱۹۶۸ - ۱۹۷۹ در روزنامه معارت و 
مدییت ؛ از ۱۹۷۹ تا ۶۱۹۸۰ در دایرة‌السعارت تاجیکستان » در 
۰ - ۸۱۹۸۷ در ماهتامة صداي شرق و از ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۲ 
در انتشارات دولتی ادیب کار کرد . در ۳٩۱۹م‏ سردبیر ماهتامة 
صدای شرق بود . نخستین حکایه‌هایش در تفه در ماهنامه 
خارپشتک به‌چاپ رسید و حکایه‌های هجوآمیز خود را در 
دی مجموعهً سری و سودایی ( ۷۱ ) و بکد سر و صد خیال 
( 2۱۹۸۲ ) فراهم آورد . وی مضمون‌های اجتماعی » سیاسی و 
اخلاقی را دست‌ماية هجویه‌های خود قرار می‌دهد و از کنایه و 
ایهام نیز بهره می‌جوید . نخستین داستان کرهزاد راه عقبه نام دارد 
که در آن به بررسی مناسبات اخلاقی انسان‌ها می‌پردازد . آثارش 
به چندین زبان ترجمه و چاپ شدء است و خود نیز شماری از 
قصه‌های کرشن چندر : دوماناویچ » سارکز : عزیز نسین و 
دیگران را به فارسی تاجیکی ترجمه کرده است . اورون کوهزاد 
در ۱۹۷۵ به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . از 
آثارش : پسند دره ( دوشنبه » 8۱۹۷۴ مسکو » 6۱۹۸۰ ) + کین 
خماز [ دوسنبه : ۲۱۹۷۶ مکی ۰+ ) + بدگك روز درا » روز 
سیار دراز (دوشنبه » ۱۹۷۷ ! مسکو » ۱۹۸۴ع ) دربار؛ زندفی 
صدرالدین عینی ؛ هم کوه باند : هم شهر عظم ( دوشسنبه : 
۳ مسکو ۰ ۶۱۹۸۴ ) ؛ تقويم ره گم ( دوشنبه » ۱)2۱۹۸۹ 
سشذی آزاد » ( دوشنبه : ۱۹۹۴ ) ؛ تاجیکان امروز ( مسکو : 
۰۰۰( ): 

منابم : ادیات فارسي در تاجیکتان , ۲۲۳ : ادیبان تاجیکستان ؛ 

۸ - ۱۲۱۰ ایجاد ببدیمی » انسان و زمان ؛ ,نبی‌بوف ؛ دوشنبه 

۳ بستعو های بديعي در ثر نایک , م.بفازاده ؛ دوشنبه 


۲ + دذایرةالسعارف ادبیات و مسنعت تاجیکه , ۸۳/۲ ۸۳ 
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کوهی _ 


دایرة السعارف شوروی تابیک ۰ ۵۶۵/۳ ۵۷۰ ! م.شکوروفت » 
«سدافت. به ابده‌آل‌هاي عالی زمان» , صدای شرق : شماره ۱۷ 
۳۱۹ ؛ عدالجبار رحسماتر ف : «نقطه‌هاي تیرنساا : همان سا : 
۰ : شماره ۲ : صصی ۱۴۱ ۰۱۴۳۰ 


م.شکو ررآده 


وی ( ۳ 4 : ملامحمه د فرزند ملا احمد ؛ روستای وارو در 


شهرستان پنجکنت ۸۱۹۱۴۱۸۵۷ ؛ شاعر و خرش‌نویس 
تاجیگ . دانش‌های استدایی را از پدر امرخت و پس از ان 
تسحصیلات خود را در مدرسه‌های سمرقند پی‌گرفت . وی 
پرشماری از غزلیات شعرای متقدم ؛ چون سیدای نسفی ؛ 
مخمس سروده أست . کوهی در غزل پیرو حافظ بود . وی با 
ژبانی ساده و روان و با استفاده از اصطلاحات عاميانه به بیان 
مسائل اجتماعی روزکار خود در اشعارش می‌پرداخت . بیش از 
هشت‌صد. بیت از اشعار وي در تذگره‌ها نقل شده است . گوهی در 
خوش‌نویسی نیز پرآوازه بود و نستعلیق و شکسته را نیکو 
می‌نوشت . 

سابع : داسرة السعارت انسیا و میلعت ناجیه . ۱۸۴/۲ 

دایرة المعارف شوروي قاجیک ؛ ۵۷۳/۳ : قهرست نسدئه‌های خطی 

فنارسی انستتوی انار خعلی تاجیکستان : ۷۴/۲: مردال 

محمدی‌برف ؛ «درباره شاعر گرهی و ایجادیات ارب کوستومول 

تابيکستان ؛ ۱۳ فوریه ۱۹۶۶ . 

غ.شکورزاده 


کیبک ترکستانی ( فه.8ا +۷۲ ) | کییک | کیک مولانا 


سد؛ دهم هجری » شاعر فرارودی . اصلش از ترکستان بود . در 
توجوانی نزد ملانا خواجگی به فراگیری داتش پرداخت و از 
دانشمندان روزثار خود شد . وی مردی وارسته بود و مربدان 
بسیار داشت . حسن نثاری دربار؛ وی می‌نو سد : «... در طریق 
سلوک ثابت قدم گشته ‏ پای از جادء استقامت بیرون تنهاده و به 
عفال کافی مجاهد: نفس اماره نمود ... مشکات ضمیر منپرش از 
مصابیح علوم دینی پرنور است و حصن حصین خاطرش از نور 
مسائل ۳۳ معمر زر ... گاهی به شعر التفاتی می‌نماید و چشم 
تالف به معما نیز می‌گشاید ۷۰ رب مراده تاریخ تو لد فرزندشی 
محمد طاهر ( ۱۵ صفر ۴۴٩ق‏ -) را چنین سروده است : «تاریخ 
ولادت محمد طاهر از بانزده شهر صفر شد ظاهر ., این معما از 
او است : بآن سهی قد به این ستم دیده یار از پار بازگردیده .» 


کیمیا گروف 


منأبع : تاریخ نظم و لر» ۷ ملق اجاب ۱ ۲۳۲ ۲۳۳۰ . 


مت ین 


کیفی بخارایی ( اتقدهطع ۷ ) , فاضی پاینده شتل فرژند 


میر خلیقه ؛ -برار ( در دکن ) ۱۰۱۱۰ق ۰ شاعر فرارودی , از 
شاگردان مولائا باقی درزی بود . به کاشغر سفر کرد . پس از آ‌که 
عدالله‌خان شیبانی خراسان را گرفت ‏ کیفی را قاضی غوریان 
کرد . او چندی بعد به هندوستان رفت و عقرب جلال‌الدین اگبر 
گورکانی ( ۰۹۶۳ ۰۱۴اق ) شد ,با او به دکن رفت اما بعد‌ها به 
فرارود بازگشت و ساکن سمرقند شد . در ۱۰۰۸ ی به حج رفت و 
دوباره به هند بازگشت و در برار در سرزمین دکن از ملازمان 
شیرخواجه سیداتای . فرماتروای آن‌جا شد . همان‌جا درگذشت 
و پیکرض در دژی کنار قصب؛ پاتری به خاک سپرده شد . وی در 
سرودل انوا شعر مهارت داشت , 

متابع : بیست و بنج فرن روابط فرهنکی با کستان و ایران : ۱۴۸؛ تاریخ 

نظم و تشر ۱۵۹۴/۱ 

قبادیانی 


کیمیا گروف (1دو5وفه1۵). بنسیان آریرویچ؛ سمرقند ۱۹۲۰- 


دوشنبه ۰۱۹۷۹ نویسنده , کارگردان و هنرپيشة تاجیکستانی . 
دز بتیمخان؛ خرقند پرورش بافت , در ۱۹۳۷ دانشکده 
آموزگاری دوشنبه را به‌پایان رساند و چندی به تدریس 
پرداجت . در ۱۹۴۴م رشته سینما را در دانشگاه دولتی مسکو به 
پایان برد و به تهیه فیلم‌های مستند پرداخت . در ۸۱۹۴۵ جایزه 
برنز نمایشگاه بین‌المللی ونیز را برای فیلم تاجیکستان دریافت 
کرد . کیمیا گروف افتخارات فرهنگی و تاریخی تأجیکستان را 
دست‌ها ره فیلم‌های خود می‌کرد . فیلم سروشت شاعر ( ۱۹۵۹ ) 
او : دربارهٌ روزگار رودکی و سامانیان در ۱۹۶۰م در نمایشگاه 
بین‌المللی فیلم‌های هنری در قاهره برند؛ جایزه عقاب زرین شد . 
وی پس از آن به حماسه‌های ملی ایرانیان روی آورد و فیلم‌های 
پرچم آهنر ( ۱ ) داستان رستم ( ۶۱۹۷۰ ) : رستم و 
سهراب ( ۶۱۹۷۱ ) و داستان سیاوش ( ۱۹۷۷ ) را با اقتباس از 
شاهنامه کارگردانی کرد . از ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۶ رشیس کانون 
سینما گران تاجیکستان بود . کیمیا گروف در ۱۹۵۷ برندهً جایزه 
دولتی شوروی و در ۸۱۹۷۲ برنده جایزه دولتی رودکی شد . اثر 
دیگر او راه به کوهستان مي‌برد به روسی است ( مسکو ؛ 
۷۰ . 


اذیب فازسي در "سای میانه | ٩‏ ۷۵ 


ینکش 5 1 


ستایم : داسراالسعارف ادسیات و مسنست تساک , ۲۹۲۲ ۱ 
دایر ژ الععارف شوروي نایک : ۳۰۵/۳۲ - ۱۳:۴ سینمای تامجیکد : 


احراروف 1 سره 3 فنطه ۰ 


ع.شکررزاده 


کینجه ( »سفاً ) : سلیم » سمرقند ۶ - 4 شسساعر 
ازبکستانی . دانشگاه شبانه دولنی سمرقند را در رشتة زبان و 
ادبیات تاجیگی فازسبی ده پایان رساند . در دبیرستان سمر فند 
درس می‌دهد و در رادیسوی ولایتی زادگاهش کار می‌کند . 
اشعارش در صدای شرق ؛ حقبقت ازیکستان ؛ معارف و مدشت » 
پبنیر تاجیکستان » مشعل و کتاب‌های زرافشان » جوانان سمرفند و 
کلدست؟ سمرقند چاپ شده است . کتاب صیقل دل ( سمرقند ؛ 
۱+ ) اثر وي است . کینجه در فارسی تاجیکی به سعنی 

فرزندی است که پس از مرگ پدر زاده می‌شود . 

منایم : صیفل دل » ۱۳ کلدستة سرقد ‏ ۱۰۸-۱۰۴ 
قبادپاتی 


۰۰۰۰۰‌(‌(((((۹ذذ۹۰۹۷ذأذأذأةفةثأثأةف2ة ت۱2 ۹۱فة۱7٩فة‏ ۱2 ۱أفث٩ة-<2(أةأ۷ض۱۷أة‏ 2( 2 --- ۰۰پ ۲۲س"#س"«س"ااصاصپاپآ۳۳ 
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گذشت ایام ( .دهع ) ؛ رمانی اجتماعی ؛ نوشته جمعه همان بعا ؛ ۲۰ اکتبر 6۱۹۷۹ . 
آدینه* . این رمان که در ۶ در پأورفی صدای شرق تخاب تبادیانی 
رسیده » جامعه را همچون نظامی که در آن نیک و بد در جدالی 
دایمی‌اند : تصویر می‌کند . نویسنده در اپن اثر + رابطه یک رهبر گستاخ بخارایی ( 98708.76ع0ع  )‏ ملا عبدالرحیم خواجه 
کمولیست و یک زن روس را دست‌ماية کار خود فرار می‌دهد . سلها سپزدهم هچری » شاعر تاجیک . وی فرزند ملاقاضی 
دکتر سیف‌الله‌یف ‏ کارمند مسئول کمیتة مرکزی حزب خواجه بخاری و از بزرگ‌زادگان آن دیار برد . به کگفتة نعمت‌الله 
کمرنیست از گذشت ایام نقدی کرد که به تحریم و سوزانده شدن محترم «از کامیابی دولت پدر اوقاتش به خوشی گذران است » 
نسخه‌های آماد؛ٌ پخش این کتاب و برکناری سردبیر مجلاٌ صدای نمونه‌ای از شعر او است : «دامن از گرد تعلق کی توان انشاند کس 
شرق و مسئول انتشارات انجامید . گذشت ابا از آن ردی که . .زندگی را خواهش بالطبع باشد این هوس» 
تصویری راستین از جامعه سوسیالیستی به دست سی‌دهد » از منابع : تذکار اشمار . ۲۳۴-۲۳۳ ؛ تذکرةالشعرای محترم : ۳۱۳. 
ارزشی والا برخوردار است . معصومی 

منابم : ادیات فارسی در تابپکستان » ۲۲۲ - ۲۲۳ ؛ ادبیات فارسي و 


سسه شا آن . ۷۵ - ۷۶: ادیان تایسکتان , ۳۱۲ ۱۳۱۴ عطاخان کشایش و رهایش ( وه ققمع ) رساله‌ای از تناصر 


سیف‌انله‌یوف , تابیکستان شوروي » ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۹م ؛ خسرو قبادپانی . این رساله دربار؛ سی مستله دیتی است که 
عبدالخالق بیبوف ۰ حقبقت فی‌آبد ۰ 1۶ ژرئن ۱۹۸۷م ؛ صدای یکی از اسماعبلیان مطرح کرده است و مژلف به دلیل آنکه 
شرق ؛ شمار؛ ۰:۷ ۱۹۸۸م ؛ رجب امانوف ؛ همان بعا : شماره ۱۰ : «مسئله‌ها بسته گشته و شسبهه در آن بسیار است» به فصد 
۷ شکوه جسمعه ؛ مسعارف و میت ۰ ۱۶ قوریه 2۱۹۷۷ ۱ کشودن + مسئله‌ها را بر رسیده و پاسخ داده است تا «نفس‌های 
صاحب تبروف و خدای نظر عصازاده ؛ همان‌جا؛ ۲۳ مه 2۱۹۸۷ ۱ موّمن مخلصان را ( از تردید ) رها سازد .» به همین جهت این 


ادبب فارسي در آسیای سانه| ۷۵٩‏ 


گل بهار 


کتاب را گفایش و رهایش نامیده و مطالب آن را در عنوان‌های زیر 
تنظیم کرده است : آفرینش و حالات آن ؛ حدوث و قدم ؛ فدیم 
بودن کردگار ؛ نفس کل » هستی ؛ فتا » نفس و حالات آن + جوهر 
و انواع آن : جایگاه نفس ‏ دلایل حدوث عالم ؛ هیولی و انواغ 
آن » صورت و انواع آن » منشاء ذره ؛ عالم و شمار آن ؛ جنیش 
طبایع و انواع آن » تقلید » شناخت طبایع ؛ قران . ملک خدای 
تعالی » سبب بندگی آدمی » آویزش مردم و عقاب آن‌ها 
رهایش و ثواب مردم : ( پل ) صراط . حساپ روز آخرت » 
ترازوی ( عدل ) و چبر و اختیار . کناب از آفرینش جهان آغاز 
می‌شود و به روز جزا پایان می‌گیرد . اين اثر . سوای مضمون 
کلامی که مخصوص آثار ناصر خسرو است ‏ یک اصطلاحنامة 
فلسفی است که مفاهیم و سعانی فلسفی را بیان می‌دارد . 
نویسنده در ابداع مفاهیم نو برای اصطلاحات کهنه کوششی به 
کمال کرده و به یاری این معانی و مضامین تازه ؛ مفاهیم فلسفی 
مهجور و پیچیده را با زبانی روشن بیان داشته است . بسیاری از 
اصطلاحات به کار رفته در این رساله وام گرفته از انديشة 
مزدیسنایی متأخر است . کارپرد کلمة دین در اين رساله ؛ نه به 
معنای امروزین آن که «کیش» و «مذهب, است ‏ که به سفهوم 
گهن آن : که هریت الهی و حضور ذات روحانی در رون انسان 
و میانجی عالم اصغر و عالم اکبر است -نظر دارد و ناصر خسرو 
از این واژه معنای نیروی خلقت را اراده کرده است و «نفس 
و ارند: اصطللاح دیگری است به معنأی ونفس آماره» ؛ که از 
ريشه «خور | هوره و يا «خون» است ؛ که در گىذشته مفاهیم 
«درخشید تاه » «تاییدتن + «بهره‌مند بودت: و نیز «خورددن از آن 
استنباط می‌شده و ناصرخسرو با ساختن واه «خوارندهه فصد 
دارد تا تجربة حس و نفس در حال تماس و ادراک را از شعله‌ور 
کردن حسواس و بهره‌مند شدن از موضوغ‌های مبحسوس 
بنماباند . مطالب این رساله » به آثار زبان پهلوی بسیار نزدیک 
است . عبارات نقل شده در مسئله اول به عبارت‌ها و مناهیم 
کتاپ پهلری بندهش و مطالب مندرج در مسائل شانزدهم و 
بیست و پنجم با مضامین نقل شده در کتاب گزارش گمان‌شکن 
همخوانی دارد . قالبی را که نویسنده برای تدوین کستاب 
پرگزیده : همان قالب کتاب مینوی خرد است ‏ که ابتدا پبرسش 
آمده , سپس نویسنده » در مقام حجت جزیره خراسان به آن 
پاسخ گفته است . شیوء نگارش در این اثر با آن‌که جانب کهنگی 
و قدست را نگاه داشته از زبانی ساده و روشن برخوردار است و 
در حالی که از واژگان زبان پهلوی بسپار سود برده ؛ از بر ساختن 


کل چهره 


ترکیبات شاذ هم دریغ ورزبده است . از نظر دستور زبان بین 
وجه شرطی و اخباری در اين رساله فری چندانی نیست و بارها 
ماضی معلوم به‌چای ماضی مجهرل به کار رفته و تطابق نحوی 
بین اجزای جمله : خاصه مپان افعال » رعایت شده است . بدین 
سبب زبان کتاب زند» است . نخستین بار این رساله در 
۸ سش ‏ با تصحیح و مقدم سعید نفیسی و به همت انجمن 
اسماعیلیه در بمبگی انتشار یافت و در ۳۶۳ اش ؛ در تهران 
تجدید چاپ گردید . ترجمة ایتالیایی آن در ۶۱۹۵۹ به قلم 
فیلیپانی رونکونی در ناپل منتشر شده است . 

منابم 7 تار بخ دییات در ابران + ۸۹۷/۲ - یک خشایل و رهایتي ! 

بادنامة ناصر خسرو , دانشگده ادبیات و علوم انسانی ؛ دانشگاه 

مشهد : ۲۵۵ اشی . 


,مد 


گل بهار ( 2008۴ )۰ میرزایوا فرزئد غفارمیرزا ؛ دوشنبه ۱۹۵۹م 


ی : بانوی شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۸۱ دانشکده 
ادبیات را در دانشگاه گورکی مسکو به‌پایان رساند . اشعارش از 
۷۰ در روزنامه‌ها و ماهنامه‌های تاجیکستان و روسیه , 
چرن دانوان شوروی + دوستی مللل و پامیر ؛ به‌چاپ می‌رسید . 
گل‌بهار به زبان روسی شعر می‌سرود و شماری از اشعار شعرای 
نجوران تاجیکستان را به روسی ترجمه کرده است . شعرهایش در 
مجموعه‌های گرناگون به چاپ رسیده است. وی در ۱۹۸۷ به 
عضویت کبانون نویسندگان شوروی درآمد و پس از تحول 
سیاسی در تساجیکستان رهسپار فرانسه شد . از آشارش : 
مسجموعه‌های شفا ( ۶۱۹۸۳ ) ؛ صحرای کل ( ۶۱۹۸۹ ) ؛ 
نمایشنامه‌های بي‌متن ( ۵۱۹۸۸ ) ؟ پری بت ( ۰ 

منایع : برگه سین ۰ ۱۴۴ ! دابرةالمعارف ادیات و صنعت تاجیگ ؛ 

۲ 4 دایردالمعارت شوروي تسیک ۵۴۳/۸ 


م.شخورزاده 


گل چهره ( 0(.000ع ) سلیمانی فرزنده پیرو سلیمانی ؛ بسخارا 


+ بسائوی شباعر تاجیکستانی , در 2۱۹۳۷ 
دانشگاه آموزگاری بخارا را به پایان رساند . سی از آن به تدریس 
سرگرم شد . در ۱۹۵۰ 6۱۹۵۱ در روزنامة پبایر تاجیکستان » از 
۵۱ تا ۱۹۵۲م در ماهنامهُ پیشاهدگ ؛ در ۸۱۹۷۰۱۹۵۴ در 
انتشارات دولتی تاجیکستان » در ۱۹۷۱ - ۱۹۷۷ در ماهنامة 
صدای شرق و از ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۴ در ماهنامة زنان تاجیکستان و 


- ۱ ۸ 


اب ار سی ۳ اسياي عیالبه | ۷ 


پس از آن در جراید مشعل » ادیبات کودکان و نوجوانان » باغبان 
شرق به کار سرگرم بود . در ۸۱۹۷۰ به سیب یک صدمین 
سال‌روز تولد لنین مدال‌هایی با نام‌های به خاطر کارهای عالی و 
به خاطر کار باشهامت و نیز تقدیرنامه‌ای افتخاری از شورای 
عالی جمهوری تاجیکستان دربافت کرد. در ۴۱۹۵۷ به 
عضوبت کانون نویسندگان شوروی درآمد . گل چهره بیشتر برای 
کودکان شعر سروده و یکی از بزرگ‌ترین سرایندگان شعر کودک 
در ناجیکستان است . وی شماری از آثار سخنوران شوروی را به 
فارسی تاجیکی ترجمه کرده و بیش از ده کتابش به زبان‌های 
روسی ‏ مولداویایی » اوکرائینی ؛ ازبکی و جز آن‌ها ترجمه و 
جاپ شده است . از اثارش : امروز جشن است ( ۵۷ ) ؟ دو 
درخت ( ۱۹۶۲ع) ؛ نس ( ۱۹۶۶ ) + سیب خویان: ( ۱۹۷۲۴ ) ؛ 
شد؟ مرجان ( ۱۹۷۵ ) ؛ ابام کل له ( ۱۹۸۲ ) ؛ دو شاخه آلو ؛ 
چرخ و فلک ؛ چهل دروگر خوشدل به زبان تاجیکی ؛ آفتاب 
طلابی ؛ باران ؛ باس مادر به روسی . 
منابع : ادیات فارسی در تامیکتان + ۱۷۶ ؛ ادییان تامیکستان ؛ 
۸ رگد سین : ۲۸ 4 دایرثالمعاران دییات و صعت ثابیکد : 
4٩۱‏ دایرخالمعارف شوروی نایک : ۱۱۶۰/۷ زنان سر سرا در 
پوبه ادب دري : ۱۴۴ ۱۳۸۰ ؛ نسونه‌های اشعار شاعران مسووتی 
تابیکگ : ۲۷۱۰۲۶۹ : نخارا: شماره ۰۱۷ صصی ۱۱۱۰۱۱۰ ریم 
مسلمانیان قبادیانی + «شعر زان شوروی تاجیک در یک نخاف!, 
شعر + شماره ۲۳ :می ۱۸۶ عطاالله‌شان سیف‌اللهیف ؛ #رگن 
خاندان ماب , صدای شرق : ۶۱۹۸۸ : شماره ۱ صص ۰۱۱۸۰۱۰۹ 


م,شکو رزاده 


گلخنی نمنگائی ( اسقععمهعصهء نامع  )‏ محمد شریف ؛ 
سد؛ سیزدهم هچری ؛ شاعر تاجیک . در کوهستان غرم زاده 
شد . در نمنگان؛ خجند و فرغانه تحصیل کرد . چندی سیاهی و 
مسدتی نیز کارگر گرمابه بود و از این روی تخلص گلخنی را 
برگزید . بس از فراگیری فن شعر به دربار امیر عمرخان ( ۱۲۲۴ - 
۷ ) راه یافت . گلخنی غزل و قصیده را نیکو می‌سرود و 
اشعاری نیز به زبان ترکی از او به پادگار مانده است . 
منایم : ادیات تاحیگ در عصر شححده و نیمه اول ععر توزده : 
ناصرجال معصومی » دوشنبه : ۸۱۹۶۲ : تحفة الاحباب : ۱۱۵۳ 
داب رةالسعارف ادییات و منعت تاحیگ ۰ ۱۳۷۲۳۷۱/۱ 
دابرةالسمارف شوروی نایک : ۱۵۹/۲ ؛ غیهرست دست‌نو ی حای 
شرقي در 1 کادمی علوم تابیکستان ۰ ۱۵۲۸/۲ فهرست نسنه‌های خطی 


گل رخسار 


فارسي اشستتری آفار خطی تاجیکستان ۰ ۰۱۳۸۱۳۶/۲ ۱۴۳۰۱۴۲ نمونا 
اشعار شاعران ساویتی تاک , ۲۷۲۰۲۳۹ ! نمونه ادیات تامکه ؛ 
٩‏ . ۳۶۰ ؛ باد بر مهردان : ۵۶۷ - ۵۱۱ 


م.شکورزاده 


کلدستة سمرقند ( 93و عصهمیء واه ) ؛ جُنگی در شسرح 


احوال و نموه آثار بیست تن از شاعران و نویسندگان تاجیک 
گردآورده اصیل‌الدین قمر . این کتاب در دو بخش تدوین یافته 
است ؛ بخش یکم که «روی کل نام دارد زندگینامه و یکی از 
داستان‌های کوتاه بالته ارتیقوف ؛ رحیم مقیموف ‏ اصیل‌الدین 
فمروف ‏ محبوبه : نارآستان‌زاده » صالح سعید مرادوف . تاشقل 
عظیمرف ‏ عبدالسلام صمدوف ؛ معینه خواجه‌بوا و احمد 
ادهموف است . بخش دوم که «بوی گل؛ نام دارد ژندگینامه و 
نموه اشعار عالم‌جان عارفی ۰ سلیم کینجه ‏ اکبر پپروژی ؛ 
طفر . بسیردی همراه‌زاده . ستار احواری » حیات نعست ‏ 
اکبرعلی » حسین رشیدی و همراه‌قل دوران است . گلدستة 
سمرفند در ۸۱۹۸۹ در تاشکند و دوشنبه به‌چاپ رسیده است , 
منبع : کَاستة سمرقند : دوشنبه ؛ ادیپ » ۱۹۸۹ . 
قبادیانی 


گل رَختَاز ( 87ع0۳0ع ). صفی » روستای یسخج از ناحیة 


کومسومول آباد ۸۱۹۴۷ - » بانوی شاعر و نويسندة 
تاجیکستانی , در ۱۹۶۸ رشته زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را 
در دانشگاه دولعی تاجیکستان به پایان رساند . در ۶۱۹۶۸ 
کارمند روزنامة کوسومول تاجیکستان » در ۵۱۹۷۲ سردبیر 
روزنامة پیاثیر ناجیکسنان » در 6۱۹۸۱ دبیر اتحادیة نو بسندگان 
تاجیکستان و در ۱۹۸۷ رئیس بنیاد فرهنگ تاجیکستان بود . 
نخستین شمرش در ۱۹۶۲ در روزنام فراتگین شوروی به‌چاپ 
رسید . وی در دانشگاه رئیس محفل ادیبان جوان بود. گل‌رخسار 
برای کودکان نیز شعر سروده است . او همچنین شماری از آثار 
سخنوران جهان را به فارسی تاجیکی پرگردانده است . برخی از 
آثارش به زبان‌های روسی » ازیکی » اوگرائیتی » قرفیزی و جز 
آن‌ها ترجمه و چاپ شده است . وی در ۱۹۷۱ به عصوبت 
کانون نویسندگان شوروی درآمد . در 6۱۹۷۸ برنده جایزه 
شوروی کومسومول لنین شد . در فصه‌پردازی نیز فلم آزسوده 
است . از قصه‌های منظوم وی می‌توان از شب درو ( ۱۹۷۵ )۰ 
ماتم سفید ( ۶۱۹۸۳ ) و تخت سنگین ( ۱۹۸۹) نام برد . وی در 


ادب فارسی در آ سای یانه| ۱۷۶۱ 


گلریز 


۷ ۱ رمانی به‌نام مرز ناموس درباره وضعیت زنان کوهستانی 
تاجیک در زمان جنگ میهنی نوشت . این رمان در ۱۹۹۰ با نام 
زنان سبز بهار تجدید چاپ شد . کل رخسار در صحنه سیاست نیز 
حضور داشته است . چندی عضو پارلماة شوروی بود و در 
"۴*۱ در اعترافی به فانون‌شکنی‌های پارلمان ؛ به همراه 
عده‌ای دیگر دست به اعتصاب غذا زد . اشعار گل‌رخسار آهنگ 
تعزلی دارد و در آثارش گذشته خلق تاجیک ‏ زندگی کوهستانی 
و اجتماعی آن دیار و یاد ایام کودکی به تصویر درآمده است . 
از آثارش : سجموعه‌هاي شعر سنفشه ( ۶۱۹۷۰) ؛ خانه پدر 
( ۴۱۹۷۳ ) ؛ افسان گوهي ( ۴۱۹۷۵ ) ؛ دییای دی ( ۶۱۹۷۷ ) ؛ 
اخلاص ( 0۱۹۸۰ ) ؛ آتش سخد ( 0۱۹۸۱) ؛ گهوار؟ سبز به خط 
فارسی ( دوشنبه : ۱۹۸۴ ) 4 امین روز ( ۴۱۹۸۴ ) ؛ روح 
عربان / شفت سرود ناسرودط رانعه ( ۴۱۹۸۴ ) ؛ دوح داعشتر 
( ۱۹۸۷ ) ؛ سرود مشمه‌سار به زبان روسی ( ۱۹۷۳ ) ؛ نوروز به 
خحط فارسی ( ۶۱۹۸۲ ) : کسک‌ها در میهسانی به زبان روسی 
( ۱۹۸۲ ) ؛ سیر ( ۱ ) ؛ نمایش‌نامه‌های زلرله ؛ مارا باور 
کند ؛ آزاده ؛ برگزیدة اشعار به کوشش انتشارات الهدی ( تهران؛ 
۲۳ اش ) . 
منأیع : ادیات قاری دز تایکستان : ۲۱۶ ؛ ادیبات فازسی وا سه 
شاخذ آن ؛ ۱۰۹-۱۰۴ ادمان نالیکتان ۰ ۱۳۹۳۰۳۹۳ مرک من 
۱۶۹۸ پسان : ٩4۰‏ ۱۹۸ خورشید های گسسشده ۰ ۱۷۷ ؛ دارة 
المعارف ادیات و صنعت تاک » ۳۷۱/۱ : دایرة المعارف شوروی 
تاک ۰ ۱۵/۲ ! زنان سختسرا در بو بط اب دري ۰ ۱۲۱۴ شعر غرن 
خون ۰ ۱۳۲ لها : ۱۴۰ ۱۴۱+ شلچیتی از اشعار بل رخسار 
ی آوا: سرسخن ؛ نوادر شیاه : ۳۴؛ رحیم مسلمانیان 
قبادپانی : «شعر دردالود تاجپک در پتج سال اخیر : آشنا. سال 
ششم ؛ شماره ۳۳ بهمن و اسفند ۳۷#۵اش : صسص ۴۲ ۱۴۶ 
خیرنامة شو رای کسترش زبان و ادییات فارسي . شمارد ۲۴ صمی ۳ 
۴ فزندگینامهه . مدای شرف » ۰۱۹۸۸ شماره ۰۱ص ۱۱۴۴ 
بوسف اکبروف : «اندوه دل سرخته» : همان جا : 6۱۹۸۹ ۰ شماره 
۰ صصی ۱۲۸ ۱۳۷ + حکیت رحمت ؛ #رنگ و بوی بنفشه4 ؛ 
هسمانجا: 6۱۹۷۰ : شمازه ۰۱۲ صصی ۱۱۴۹-۱۴۶ حسن 
محملدی‌برف ؛ «فیض عالم تردتی؛ : همان با ۰ ۱۳۱۹۷۴ شماره 
٩‏ صص ۱۴۳۰۱۴۱ ؛ کیهان فرهني ؛ سال دهم : شماره ۰۸ صص 
۱۸۶ گفتگو با خانم گلرخسار شاعر معاصر تاجیکستان» ؛ ناما 
پارسي : سال اول . شماره ۱ + تبابستان ۱۲۳۷۵ش ؛ صصی ۱۰۶ - 


و۳ + تاه فر گت , سا دوح + شمار: ۰۳ صص جوا پ ۵اه 


گلریز 


۶,شکورزاده 


گلریز ( عاعامه ) : افسانه‌ای به نظم و تثر فارسی , از ضیاء‌الدین 


دعلوی بدایونی » معروف به ضیای نخشبی ( - ۷۵۱ق ) مولف 
در این کتاب داستان عاشفانه دختری به نام نوش لب و شاهزاده 
عجپ ملک را از زبان نوش لب برای معصوم شاه پسر پادشاه 
نخشب بیان کرده است . این داستان از این ثرار است که طیفور ؛ 
پادشاه تخشب ‏ پس از سال‌ها انتظار صاحب پسری بسه نام 
معصوم شاه می‌شرد . چون معصوم شاه به روزگار جوانی 
می‌رسد. روزی مرغی زرین بال بر کاخ شاهزاده می‌نشیند و 
شاهزاده او را به دام می‌آندازد . مرغ افسرده که محبت‌های 
شاهزاده واقم می‌شود زبان به سخن می‌کشاید و حکایت خود را 
چنین نقل می‌کند که من دختر شاه پریانم و نامم نوش لب است 
و پدرم مشهور شاه است و دارالملک ما در جزیره‌ای است که 
آن‌را بیت الامان خوانند . حوادث روزگار مرا در شکل مرغ به 
این‌جا کشانده است و سبب حال من این است که زمانی عجب 
ملک » شاهزاده‌ای از بلادترکستان نادیده عاشق من شد . او با 
دایه‌زاده خود به نام راسخ به جستجوی من روان؛ سفر شد و 
سرانجام پس از یک سال به کاخی رسید که دختری زیبا به نام 
نازمست که از دوستان من بود در آن‌جا گرفتار عفربت شده بود . 
او نازتست را از دست عفریت نجات داد و با کمک او به دیدار 
من شتافت . من نیز در یک نگاه عاشق آو شدم و با هم پیمان 
وفاداری بستیم ؛ ولی چون مادرم از عشق آتشین ما آگاه شد از 
ترس رسوایی ؛ شبانه مرا به شکل مرغی در آورد و عجب ملک 
را نیز به دیارش فرستاد . چون من از خواب جستم و معشوق را 
در کنار خود تیافتم به هر سو پرواز کردم و اکنون ده سال است که 
در جستجوی معشوق خود سرگردان سفر مي‌کنم . معصوم شاه 
پس از شنیدن ماجرا در راه وصل أن عاشن و معشوق روائه بیت 
الامان شد و مادر نوش لب که در فراق فرزند بی قرار بود او را به 
شکل اول در آورد و او را به وصال عجب ملک رساند . در این 
میان معصوم شاه نیز با نازمست عقد مهر بست . چون اصل 
ماجرای داستان چندان طولانی نیست . سولف گاه از بان 
تهرمانان خویش تمثیل‌هایی در آن وارد کرده و با حکایت‌هایی 
کرتاه به شیوه تقل داستان در سیان داستانی دیکر که روش 
معمول افسانه‌سراپی هندوان است ؛ کتاب را آراسته است . 
همچنین گاهی سخنانی از پیامبران و بزرگان نقل کرده است . 
داستان شیر و روباه ؛ قصة حضرت موسی و برادرش هارون : 


اب فارسی دز آسیای میاه | ۷ 


گلشن ادب 


ژنده شدن جوانی با دم عیسی ‏ ذکر حضرت علی و خلفایی 
دیگر از جمله حکایت‌هایی هستند که در متن این افسانه 
گنجانده شده‌اند . کتاب به نثری مصنوغ نوشته شده و به 
حدیث ‏ اخبار و مثل‌های عربی و شعرهای فارسی آراسته 
است . ملف در مقدمة کتاب گفته است که این داستان را از هیچ 
منبعی ترجمه نکرده است , وی این افسانه را در مسدتی کوتاه 
نوشته است . در ۱۹۱۲ این کتاب با مقدمه‌ای به زبان انگلیسی 
در کلکته به‌چاپ رسید . نمسخه‌هاپی خطی از این کتاب در 
کستابخان؛ دیوان هند » کتابخانة ایت‌الله مرعشی در قم » 
فرهنگستان علوم لنین‌گراه » گنجينة میرصادق آباد و کتابخانهة 
شخصی عطاءالرحمان کهرکهر نخه‌داری می‌شود . 
منابع : تاریخ ادبیات در ایران ء ۳: ۱۲۹۵/۲ ؛ ثار بخ ادبیات مسلمانان 
پا کستان و هند ۰ ۱۱۱۱/۱ تاریخ نظم و ثر , ۱۸۵/۱ ؛ فارسي اذب به 
ید سلااطین نفلن ۰ ۱۳۴ ۱۳۷۰ : فهرست کنتایهای چایی شارسی : 
۴ ۱ قهرسست مت رک نسحفقه‌های خی فارسی با کستان . ۱۵۶۱/۶ 
۸ ! فهرست نسنه‌هاي خعلی فارسی ۰ ۱۳۷۲/۵ فیهرست 
نسحنه های خعلی کتابضانه ممومی بت الله مرعجشي : ۱۳۱/۱۰ ۱۳۲۰ ٩‏ 
فهرستواره کتابهای فارسی : ۴۶۳۰۳۶۲/۱ ؛ کارنامه : چباپ بارس : 
شماره ۱ صصی ۴۸ ۴۹ + محمدجعفر محجوب : «داستان‌های 
عامیانه فارسی» ؛ سحن ؛ دوره یازده : بخش دوم : آبان - اسفند 
اش ۰ص ۰۷۵۷ ۰۷۶۴ 


امیر هد؛یی 


گلشن ادپ ( اعقع‌حعقاهع ). کتابی به فارسی در شرح احوال و 
نمونة آثار شاغران فارسی‌گوی از کهن‌ترین ایام تا عصر حاضر . 
این کتاب که به دست چهار تن از ادیبان تاجیک ‏ یعنی کمال 
عینی ؛ بهرام سیروس , اعلاخان انصح‌زاد و جیابلقا دادعلی 
شایرف تألیف گردیده » در پنج جلد تدوین یافته است . جلد 
یکم ز دوشنبه » ۱۹۷۵+ ) که زندگینامه و نمونه اشعار چهل و 
یک شاعر را دربرمی‌گیرد با شرح احوال رودکی آغاژ می‌شود و با 
زندگينامة نظامی گنجوی به پایان می‌رسد . سولفان در آوردن 
زندگینامه‌ها . مشاهیر شعرا را در نظر داشتند و بسته به اهمیتی 
که در ادب فارسی دارند صفحاتی را به آن‌ها اختصاص داده‌اند . 
منبع : گذشن ادب : دوشتبه » انتشارات عرفان ؛ ۱۹۷۵ . 
قبادیانی 


هد ن الملوک ( نامع ): کتابی به فارسی در تاریخ 


کلشنی کاشفری 


عمومی ‏ تألیف محمد یعقوب منفیتی* . مطالب این تاریخ که 
پیش از برآمدن ملف به تخت شاهی نوشته شده ؛ از روزگار 
پیامیر اسلام آغاز می‌شود و با شیبانیان و سنفیتیان به پایان 
می‌رسد. . بخش پایانی این کتاب که رویدادهای زمان شیبانیان را 
تسا ۸۱۸۳۰ در بسرگرفته : اهسمیت فراوان دارد . سبه تسه 
دست‌نوبس از کلشن السلوک به شماره‌های ۱۵۰۷/۳ ۱۲ و 
۱ در پسژوهشگاه خساورشناسی فسرهنگستان صلوم 
ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 
منابم : فهرست دست‌نریس‌های شرفی در ! کادمی علوم تاجیکستان ؛ 
۶ فهررست دست لو پس‌های شرقی فرهدستان علوم از مکستان. ؛ 
۱ فهرست مشترک نسطه های خعلبی فارسی با کتان : ۴۵۳/۱۰ : 
رات اسلامی ایوان : ۵2۳۸/۱ - 
قبادیانی 


کلشنی بخارایی 1 او باه ۱۱ # مار صادي ۹ بشاوا 


۶۱ - همان‌جا ۸۱۹۱۰ ۰ شاعر » تاریخ‌نگار و جغرافی‌دان 
تاجیک . در مدارس زادگاهش به آسوختن پرداشت و روسی 
آموخت . چند سال همنشین امیر عبدالاحد منفیتی ( ۱۸۸۵ - 
۰ ) بود . اشعار فراوائی از او مسانده است که به مسیک 
شعرای کهن سروده شده و بیشتر عرفانی و تغزلی است . از 
گلشتی بخارایی رساله‌ای با نام تاریخ همایون در گنجينة آثار 
خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری ممی‌شود . وی از 
علم حساب آگاهی داشت و مساحت بخارا را اندازه‌گیری کرد . 
کتاب مفصلی در جغرافیا به فارسی نوشته که اکنون در میان 
منابم : تذکار اشمار ؛ ۲۴۳ ؛ تذکرةالشمرای محترع : ۳۱۴ ۱۳۱۵ 
دايرة المعارف ادیات و منت نایک . ۳۷۳/۱ ! دابرةالسمارف 
شوروی تاحیک ؛ ۱۱۶۱۲۲ نون ادیات تامیکه , ۴۶۱۰۳۶۰ نواور 
ماه : ۴۸. 


ب.آتشین 


گلشنی کاشفری ( قاطا ) . سد؛ٌ بازدهم هجری ‏ 


شاغر تساجیی . در شاشفر به دنا امد ار در سسمر فد درس 
می‌خواند . مطربی در ستایش او می‌گوید : «بی اهلیتی نیست . 
طبم سنجیده و گفتار پسندیده دارد و همواره سفینه دل ؛ حلمت 
خیال پوشیده ؛ شعر را بسیار نیکو سی‌گرید ...» نمونه‌ای از 
سروده‌هایش در تذک ه‌ها به‌جا مانده ۳ 


ادپ فارسی در آسیایی سانه| ۷۹۷ 


گل مراد 


متابع : تذکرة الشعرای مطربي . ۱۳۴۳ نمونه ادییات تابعیگد , ۱۵۴ . 


وشتو زاده 


گل مراد ( 1۳0.20مع ) نشريةٌ ادبی ؛ فرهنگی و علمی که از نوروز 
۷ به کوشش پیوند گل مرادزاده که سردبیر آن است منتشر 
می‌شود . گل مراد بیشتر به مسائل زبان ‏ ادییات ؛ تاریخ هثر و 
فرهنگ تاجیک و فرهنگ و ادبیات معاصر آیران می‌پردازد و در 
بخش انیس کنج تتهایی» » کتاب‌های تازه نشر یافته فارسی در 
ارات تاجیکستان و دیگ و کشورها را معرفی و نقد می‌کند. 
منبع : گل مراد : ۸۱۹۹۹۰۱۹۷۷۰۷۰۱ 
تسیل 


گل نظر ( ۲عشعدامع ). کلدی یف » روستای در شهرستان فلفر از 


وادی زرافشان ۶۱۹۴۵ - » شاعر تاجیکستانی . در 
۶ رشتهً زبان و ادبیات فارسی تاجیکی دانشگاه دولتی 
تاجیکستان را به پایان رساند . در ۱۹۶۶ -۱۹۷۳ع مدیر بخش 
ادیبیات روزنامة کوسومول تاجیکستان » در ۱٩۷۳‏ کارمند 
ماهنامه صداي شرق ؛ در ۱۹۸۶ رئیس شزرای شعر کانون 
نویسندگان تاجیکستان و در ۱۹۹۱ سردبیر هفته نامه ادییات و 
صنعت بود . گل نظر در ۱۹۷۳م به عضوبت کانون نویسندگان 
شوروی درآمد . نخستین شعرش در ۶۱۹۶۳ چاپ شد. وی 
افزون بر شعر سنتی » در زمینهٌ شعر نو نیز طبع آزمایی کرده 
است , اشعارش به زبان‌های روسی ‏ اوکرائینی : ترکی ۰ عربی و 
آلمانی ترجمه و چاپ شده و نیز شماری از اشعار شعرای نام آور 
جهان را به فارسی تاجیکی برگردان کرده است . اژ آثارش : دسم 
سرباژی ( ۸۱۹۶۹ ) ؛ دسترخوان ( ۶۱۹۷۲ ) ؛ نردبان ( ۱۹۷۵ )4 
گردنه ( ۱۹۷۹ع) ؛پهنا( 6۱۹۸۱ ) + ستارة اولوژییک به روسی 
( 6۱۹۸۱ ؛ لنگر( ۱۹۸۴ ) ؛ سابة توت به زبان روسی 
( مسکو » ۱۹۸۵ ) ؛پی‌دریا( ۴۱۹۸۶ ) + چشم‌نگن ( ۴۱۹۸۸ ) ؛ 
تخت رستم ( ۱۹۹۰ ) ؛ تخاله ( ۱۹۹۲ ) ؛ گلچین اشعار گل‌نظر 
به‌تام زیان عاشقی ( تهران ؛ ۱۳۷۸ش )۰ 

منایع : ادبیات فارسی در نایبکستان ۰ ۲۱۷ ! ادیبان تاحیکستان ؛ 

۳ ۱۹۴ بیان » ۱۰۲ ۱۱:۸ خووشیدهای گمشده : ۱۵۶ - 

۱ ؛ دایرةالمعارف ادیات و سنعت تاک ۰ ۳۷۰/۱ ! شعر غرق 

خون : ۵۸؛ شرل‌ها: ۱۱۶۴۰۱۶۳ فادر ضباشه : ۱۳۴ بطاز ۰۱ شماره 

 اتسحس‎ : و ۱۶ ۰ صی ۱۸۱ نورعلی مرادي : اشعر تاحیکستاله‎ ٩ 


سال دهم : شمساره ۹۶ ۹۷ اسفند ۱۳۷۱شي و فروردین 


گل توروز 


۲اش ۰ ص ۹ سیموخ : سال یکم ؛ شماره ۷ و ۸ مرداد و 
آبان ۱۳۶۹ : صی ۹۷ + رحیم مسلمانیان قبادیانی ؛ «کفن گردد 
مرا اوراق دفتره ؛ شعر ؛ سال دوم » شماره ۱۴ مرداد و شهریور 
۳سش ؛ صص ۰۶۸ ۶۹ «زندگی‌تامهه : مدای شرق » ۱۹۸۸ : 
شماره ۰۳ ص ۱۳۶ قاسم تسیموف : عظیم قل تسیبوف ۱ 
۲ گلدسته گل نظره : همانججا ؛ ۱۹۶۹ ؛ شماره ۰۷ صص ۱۴۷ - 
۵ ,ناف علیوا: اطعم کلو چه‌های تلوری : همانجها. 2۱۹۹۱ ؛ 
شماره ۰۳ سس ۱۳۸ ۰۱۴۰ 


م.شکورزنده 


کل توروز ( و«ب«همعامو  )‏ رساله‌ای عرفاتی به فارسی در صرح 


حد.یث اغتنموا برد الربیم فانها یعمل بابدانکم کما یعمل 
باشجارکم و اجتتبوا برد الخریف فانها یعمل بابدانکم کما یعمل 
باشجارکم » به قلم احمد کاسانی ( - ۴۹٩ق‏ ) . این رساله که به 
نثر آميخته به نظم نوشته شده گفتاری است ادبی و صرفیانه 
دربار؟ طبیعت ؛ عشق + غنیمت و داشتن فرصت و پند و 
اندرزهای صوفیانه . استفاده از آیات و روایات و تشییهات : 
مائند تخم محبت . زمین دل و شراب محبت : بر لطف این 
رساله افزوده است . نثری ساده دارد ولی به کارگیری جملات 
معترضه طولانی گاهی تثر کتاب را دشواریاب می‌کند . کاسانی ؛ 
ضمن تلسیر عرفانی - تمثیلی این حدیث و مراد از باد بهاری و 
سرمای پاییزی ‏ به آموزش مراحل و لطایف سیر و سلرک و 
پسند و اندرز صوفیانه سی‌پردازد و پاره‌ای از اصطلاحات 
صوفیانه : مهمچون قبض و بسط ‏ درد و عشق و فنا را توضیح 
می‌دهد. . کل نوروز حاوی نکات اجتماعی درخور توجهی است 
و در آن عبپدالله خان ازیک ( ۹۴۰ ۴۶٩ق‏ ) حضوری چشم‌گیر 
دارد و کاسانی از پیوستن خان ازیک به جمع درویشان و کمک و 
باری او در ترویج این طریقت ابراز شوشنودی و شکرگزاری 
می‌کند , نسه‌ای خطی از کل نوروز به شمار؛ٌ ۳۳۵۴ در مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان و نسخه‌ای دیگر از آن به 
شمار: 137 - 1963 ,۸۱ . ا[ در موزه ملی پاکستان در کسراچی 
نخه‌داری می‌شود . 
متابع : تاریخ نظم و خر : ۴۰۰/۱ ۰ ۴۰۱ : فهرست مشترکت ف‌فه‌های 
خی قازسی با شتا ۰ ۱۱۸۲۷۰۱۱۸۲۴۸۲ فهرست نسمفه‌خای خطي 
فارسی در عوزه ملی پا کستان کواجی ؛ ۲۲۶+ فهرست سنه‌های خعلی 
خارسي کتابخان؛ حمدرد ‏ تقلن آباد - دهلیو ۰ ۱۸۹ لیلبی پژوهنده , 


# نوروزی» ؛ مقالات و تررسی‌ها : سبال سی‌ام : شماره ۱۳ 


اد عارسی كت آسباي باه | ۷ 


گنج پریشان 


گوهری بخارایی 


تابستات ۱۲۷۷شن : صصی ۱۹۷ ۲۳۷ . 


وشو زاده 


گنج پریشان ( «ققنجهجه [جهي )۰ تذکره‌ای به فارسی در شرح 
احوال و نمونه آثار شاعران مناطق درواز ؛ قراتگین ( رشت ) و 
کولاب از نواحی تاجیکستان : نوشته امیربیگ حبیبوفب . این 
7 زندگينامة شاعرانی است که از پایان سد؛ هجدهم تا اوایل 
سد؛ بیستم میلادی زندگی می‌کردند و روی‌هم رفته شرح اسوال 
شصت و صه شاعر را دربرمی‌گیرد . گنج پربشان در یک مقدمه و 
سه بخش تدوین یافته و بخش‌های سه گانة آن به ترتیب 
حوزه‌های ادپی درواز ؛ قراتگین و کولاب است . این کتاب در 
۳۴ در سی‌صد و چهار صفحه در دوشنبه به‌چاپ رسیده 
اسست . 
منیع : گنج پریشان ؛ امیربیگ حبیبوف ؛ دوشنبه : انتشارات عرفان ؛ 
۱۲ 
قبادیانی 


گنج ژرافشان ( ۲:9660ه2ه هو ) ؛ تذکره‌ای به فارسی در شرح 
احوال و نمونه اثار سی‌صد و سه تن از شاعران فرارود در سده 
نوزدهم و اوایل سدهٌ بیستم هجری » تألیف امیربیگ حبیبوق . 
این کتاب پس از گنج بدخشان ( ۱۹۷۲ ) » میراث ادبي شاعران 
حمار ( ۱۹۷۲ ) و گنج پریشان ( ۱۹۸۴ ) چهارمین تذکره از 
نوع خود است که در دوشنبه به‌چاپ رسیده است . گنج زرافشان 
پس از مقدمه‌ای کوتاه با زندگینامة عبدی سمرقندی آغاز 
می‌شود و با شرح احوال جرأت سمرقندی پایان می‌گیرد . 
حبیبوف در نوشتن تذکره‌اش از ده‌ها جنگ ؛ بیاض و تذکره ؛ 
مانند تذکره‌های واضح : عبدی ؛ حشمت ؛ محترم ؛ شرعی ۰ 
پیرمستی و عیتی بهره جسته است . گتج زرافشان در ۶۱۹۹۱ در 
پانصد و چهل و چهار صفحه به خط سیریلیک در دوشنبه 
به‌چاپ رسیذه است . 


قبادیانی 


گنج معنی ( نم.ععصتزصعع  )‏ کتابی چند دانشی به فارسی . نوشتةً 
اب نصر محمد بن محمد محمودی بخارایی . این کتاب که در 
فقه و حدیث را در بر می‌گیرد و به ابوالمظلفرخان شیبانی اهسدا 
شده است . کج معبی که به نثر آمییخته به نظم است در دو اصل و 


چهار فصل و هر فصل در چند باب تدوین یافته است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از این ار به شماره ۶۱۳۴ در کتابخانة ملک 
نکه‌داری می‌شود . 
متابع : الذریعه ۰ ۲۴۲/۱۸ : فهرست نسفه‌جای خعلي کتابخانه ملي 
ملگ : ۷۰۱/۴! فهرست شنه‌های خعلی فارسی ۰ ۴۸۰/۱ 


رشنوزاده 


گنج‌نامه ( «سقدزسع ) / شرح کنت کنزا مخفیا رساله‌ای به فارسی 

در تصوف و پندهای اخلاقی » نوشت؛ احمد کاسانی فرزند 
جلال‌الدین : مشهور به خواجگی احمد . نویسنده و عارف 
فرارودی ( - ۴۹٩ق‏ ) .این رساله به نشری آمیخته به نظم و با 
سربندهای «ای طالب صادق» نوشته است . مولف اثر خود را با 
پرسش داود؛ یعنی بارب لماخلقت الخلق . و پاسخ کنت کنر 
محفیا و شرح تاویل آن آغاز کرده است . سپس مطالیی دربارة 
نافرمانی شیطان . خلیفگی انسان ؛ علم الاسماء ‏ مقام انسانی و 
آنس_د در گنجینة سینهٌ آدم چبای داده شده ؛ آورده است و 
می‌گوید : «حق سبحأنه و تعالی در کنجينة سینه آدم نشست ‏ تا 
این گنج نهانی را جلوه دهد .» آغاز آن چنین است : «... قال داود ؛ 
بارب ما خلقت الخلق ؛ قال الله تعالی کنت کتزاً مخفیا ... بدان 
که‌ای طالب صادق ؛ عالم و آدم هیچ چیز از تام در دنیا نبود .» 
نسخه‌هانی دست‌نویس از آن به شماره‌های ۹۰۸۵ و ۲۲۶۲ و 
۱ در کتابخانة گنج بخش در اسلام‌آباد ؛ به شماره‌های 
۶ ۴۴۳/۶ و ۲۶/۲۵ ۱۰۶ در کتابخانهٌ فرهنگستان علوم 
ازبکستان و به شمار؛ ۴۶۹۸/۷ در کتابخانه انستیتوی آثار خطی 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

متابع : تاریخ نم و نو ؛ ۱۴۰۱/۱ فهرست مشترک نسخه‌های خی 

فارسی پا کستان ؛ ۱۸۲۱/۳ ! فهرست نبفههای خطی فارسی ایستتو ی 

آثار خطي تاجیکستان : ۱۳۷/۲ ۱ فهرست شسخه‌های خطی فارسي 

کتاسفانه همد رد + تفلق باد -دعلینو : 1۱۶۴ فهرست شسحنه‌های خعلی, 

کتا سنا نج بخش ۰ ۰۶۶۵/۲ ۷۷۱: مموع نسخه‌های خملي فازسي 

فرهد‌گستان علوم بحمهووی ازیکستان ۰ ۳۵۳۰۱۹۸/۱۶ 


نس اس ۲۷ 


گوهری بخارایی ( فقدقدهنهوندهط 90۳ ) . حسن علی ؛ سده 
نوزدهم و پیستم ميلادي » شاعر تاجیکستانی . اصل او از ایران 
بود ؛ اما در بخارا می‌زیست و با خرید و فروش ‏ تسجارت و 


نویسندگی دفترهای بازرگانی روژگار می‌گاءراند . طبعی نیکو 


اد فارسی در آمیای مانه| ۷۹۵ 


یهان شتاخت گیهان شنا 


داشت و در فالب‌های گوناگون شعر می‌سرود . نسخة 
دست‌نویس دیوان او به شماره ۹۷۸ در کتابخانة آکادمی علرم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . این اثر در بردارنده غزل‌هایی با 
مشامین صوفیانه و ریاعی‌های او است . ست آغازین دیوات او 
است : «اگر مژگان خون ریز بتان را پر شرد پیدا -به مرغ ردح بی 
بال و پران خنجر شود پیدا .» 

منأیم : تدکار اشمار : ۲۳۵ : تذگوةالشعرای: محترم ۰ ۱۳۱۵ فهرست 

«ست نو بس‌های شرقی در 1 کادمی علوم تاجبکستان ۰ ۱۵۲۵/۲ فهرست 

نسم خعلی فارسی استتوي آنار خعلی تابی‌کستان ۰ ۰۲۱۰/۱ ۲۹۶ 


اف 


گیهان شناخت ( #قصعتحقع ) » کتابی در ستاره‌شناسی و 
هیشت ‏ از عین الزمان حسن پن علی بن محمد قطان مروزی 
۱ ۵۴۸-۰ ) . این کتاب که تالیف آن در ۸ آشاز شده و 
در ۵۰۰ق پایان بافته است ؛ برای نو آموزان دانش ستاره‌شتاسی 
نوشته شده و راهنمای آنان برای دستیابی به نوشته‌های برتر و 
پیچیدءتر این دانش است و در آن از گفتار دانشمندان و استادان 

برتر این دانش استفاده شده است . قٌهان شاخت در سه فصل 
نوشته شده : فصل یکم در احوال عالم علوی : فصل دوم در بیان 
عالم سفلی و فصل سوم در گذشتن روزگار است . کهن ترین 
نوشته‌اي که از آن باد کرده ؛ نتم صوان الحعمه است . اوزشن اذنی 
این اثر در این است که از کهن‌ترین کتاب‌های نثر فارسی و از آثار 
نادری است که از سد؛ پنجم هیجری به دست آمده است . 
همچنین انشای این کتاب ساده و روان است و از واژه‌های 
ستاره‌شناسی فارسی در برابر واژگان عربی و بونانی استفاده شده 
و از این روی » همانند التفهیم پیروئی » اما کهن‌تر از آن است . 
گهان شناخت با مقدمه‌ای از سیدمحمود مرعشی در قم به چاپ 
عکسی رسیده است ( قم ۱۳۷۹ش ).۰ 
متأیم : تاریخ ادیات در ابرات :۰ ٩۹۶۶ - ٩۴۵۱۲‏ : نتعه صوان اللحکمه : 
۱۵۵ + الذر یه : ۲۵۴/۱۸ - ۲۵۵ ! فهرست سبکروضلمهای شتایسفانه 
مرگزی دانشگاه تهران ۰ ۱۷۳ ۱ نهرست نسسنه‌های خعی فارسي ؛ 
۱ ان شناخت : سقدمه ! مسصوعذ مقالات عباس اقبال 
آستاني ۰ ۰۴۲۲/۱ ۴۳۲۶ مقالات قزویی ۰ ۳۲۰۷۳۰۵/۲ 


سیایی 


ادب فارسي خر آمیای ماه | ۷۹۶ 


لازمی کیشی ( ص182 | : سلطان ئل 4 سله دهم هجری ‏ 


همدرسان مطربی سمرفندی بود و مطربی وی را از شاعران 
خوش طبم خوانده است , شماری از اشعارش در تذکره‌ها باقی 


است. 
منابع ان میات تاسسکگد 2 ختیر سال ده 1 ۳ «لازمی 1 1 ند ةاشعراي 
مطربی ۰ ۷۵۱ : دای فاسعارف ااسات و منعت تاک . ۱۰۱/۲ 


غ.شگورزاده 


لاغر بدخشانی ( 1809000 ): میر برهان‌الد‌ین ‏ - 
۲۴ شاعر و دانشمند تاجیک . گذشته از دیوان شعر 
دربار؛ علم منطق . فلسفه » عقاید و شرح مسائل دشوار نیز 
کتاب و رساله دارد . از آثارش : یبا سگندر ؛ جام جم ؛ روضة 
نور ؛ اخوان المجالس که کتاب اخیر تالیفی تاربخی و ادبی است . 
این کتاب که در ۱۲۸۵اق در باغک تالقان تالیف شده » در دو 
بخش تدوین گردیده : بخش یکم تاریخ اسلام تا ظهور چنگیز و 
بخش دوم زندگينامهُ شماری از شعرای فارسی‌گوی است . 

سنأیع : ازمضانن بدخشان , ۸۱؛ تاریخ تذکره‌هاي فارسي : ۴۳۶/۲ ؛ 


دا ارت آویافا : ۳۱۳۰ : داب ةاسعارف ادسات و مت 
تابی‌کد ۱۰۵/۲ - ۱۱۰۶ فهرست نسفه‌های خهلی فارسی انستتوي 
آذار خعلی ناجیکستان ۰ ۳۳/۲؛ فهرستوار؛ کتاپدای فارسی ؛ ۱۵۴۴/۱ 
۳ اب نسسحطه‌های خبعلی فارسي ؛ ۴۰۹۳/۶! شاه عبدائله 
بدعشی : «ادییات فارسی4 : کال ؛ سال نهم : شماره ۰۱۱ 
ع.شکورزاده 


لامعی اندیجانی ( اصقزااه ۱8۵ ) : سده دهم هجری ٩‏ 
شاعر تاجیک . به گفت؛ مطربی شاعری خوش طبع بود . از اشمار 
وی نمونه‌هایی به یادگار مانده است . 

منابع : ادبیات تاجیک در عصر شازده ؛ زیر الامعی بخارایی» ۱ 
تذکر3الشعرای سطربی ۰ ۱۷۵۶ دابرةالسعارف ادبسیات و صسنمت 
تسیک ۰ ۱۰۲/۲ . 

.شکورزاده 


لایعی بخارایی ( .اقا ) سده دهم هجری : شاعر 


ایرانی . به گفتة مطربی پیشه‌ور بود . طبع خوش شاهری 
داشت . از اشعار لا ممی نمونه‌هایی به یادگار مانده اکن 


دب فارسی در آسیای میاه | ۷,۷۷ 


منابم ند گر اشعرای مر.بی , ۷۵۵ دار فالمعارف ادبیات و صنعت 
سکن + ۰۱۰۴۲ 
غ.شگررزاده 


لاممی بخارایی ز 18.00۵ ۲ عبلال‌ مان : 
- ۱۲۷۰ شاعر و خوش‌نویس تاجیگ . با تدرپس در مدرسه 
روزگار می‌گذراند . اشعاری از وي در تذگره‌ها به‌جا مانده است . 
مستابع : ادبیات تلبیگ در یمد دوم عصر هجده و نما اول عهر 
پوژده ۰ ۲۷ ! تسف الاب , ۲۲۶ ۰ ۲۲۸ ! دابرةالمعازف اذیات و 
منعت ایک ۰ ۱۰۳۷+ شهرست دست نو بس‌های شرقی در ۱ کادمی 
علوم تاحیکستان ؛ ۵۳۰/۲ ؛ کج زراقشان : ۱۷۹-۱۷۸ 
ع.شکورزاده 


لاهوتی ( 15.۳۳4 ). ابوالفاسم » کرمانشاه ۱۳۰۵ق | ۲۶۷ اش - 
مسکو ۱۳۳۶ش ؛ شاعر اپرانی . پدرش از کفشگری روزگار 
می‌گذراند . لاهوتی در شانزده سالگی نخستین شعر خود را بسه 
نام متنوي ای رنجبر تحت تأثیر ادپیات آزادیخواهانة دوره بیداری 
مىتشر ساخت . اندکی پس از آن به جنبش مشروطه پیوسیتا: 
پس از استقرار مشروطه در ژاندارمری استخدام شد , دز 
۲ ش که به انهام سرپیچی از دولت و اعدام خودسرانه یکی 
از مشاهیر محلی : محاکمه و محکوم به اعدام شد . تا گزیر به 
خاک عنمانی گریخت ؛ سپس پنهانی به زادگاهش بازگشت و 
فرقة کارگر را در کرمانشاه به راه انداخت . در ۱۲۹۶ش به همراه 
مهاجران دولت موقت به کشور عشمائی بناهنده شد و در آن‌جا 
مجله‌ای به‌نام پارس بنیاد کرد . در ۱۳۰۰شی از راه مرز آذربا یجان 
به ایران آمد . در ریز از مخ السلطنه هدایت والی آذربایجان :۱ 
اسان‌نامه شرفت . در همان سال در شورشی که بر ضد 
مخبرالسلطنه در تیریز برپا شد و «شورش لاهوتی‌خان» نام 
گرفت ؛ همکاری کرد . پس از سرکوبی شورش به شوروی 
گربخت و تا پایان عمر در نقاط مختلف آن دیار ؛ از جمله 
تاجیکستان ؛ زندگی کرد . وی در ۱۹۲۵ به دوشنبه رفت و در 
شمار پاران صدرالدین عینی درآمد . در تشریات تاجیکی » مانند 
برای ادیبات سوسیالیستی » به‌چاپ اشعار خود پرداخت : به 
گونه‌ای که وی را بنیادگذار نم شوروی تاجیک می‌شمارند . 
شمر لاهرتی را می‌تران به دو سرحله تقمیيم کبرد : تبخست 
غزل‌های عاشفانه و قطعات منظرم با درون‌ساية سیاسی و 
میهن‌دوستانه : سپس اشعاری با مضامین کاملاً احتماعی و 


لاهوتی 


انقلابی . وی را بنیادگذار شعر مسلکی و تبلیغی در ادب فارسی 
و نیشستین شاعر کمونیست فارسی زسال شناخته‌اند . 
یخوعش‌های فراوانی نیز در زميته روزگار و آثار وی شده است . 
لاهوتی در قالب‌های گونا ون شعری و تمام بحور عروضی شعر 
سروده است و نیز شعر سپید را در برگردان آثار شکسپیر در نظم 
تاجیک متداول ساخت . اشعار وی به زبان‌های گونا کون ترجمه 
و چاپ شده است . در مقام مترجم . شماری از آثار پرشکین ؛ 
گورکی ؛ مایاکرفسکی ۰ شکسپیر و جز آن‌ها را به نارسی 
تاجیکی برگردانده است . لاهوتی سرابنده سرود صلی 
تاجیکستان و نیز مترجم سرود ملی شوروی به فارسی تاجیکی 
است . دیوان اشعار وی بارها در مسکو و تهران به‌چاپ رسیده 
است . افزون بر این نمايشنامة آهنگین وی به نام کاوف آهنگر با 
الهام از شاهنامه در ۱۳۲۵ش در تهران سنتشر شده است . از 
آثارش : قصید؛ُ کرمل به تقلید از بایوان مداین» خافانی شروانی 
( ۱۹۲۳ ) ؛ تاج و رگ بر وزن شاهنامه ( ۶۱۹۳۵ ) ؛ دیوان اشعار 
( ۴۱۹۴۰ ) ؛ مردستان ( ۸۱۹۴۴ ) ؛ اي لا هوتی + ابران‌نامه : 
نوروزنامه ؟ بهاریه ؛ لالی ؛ رباعبات + شرح زندگانی من . 
سنابم : اسوالفاسم لاهوتی ۰ بررسی در زندگی و آشاد شاعر ؛ 
عیدالر حسان عبدالمتائوف ؛ دوشنبه ۰ ۱۹۸۷ ؛ ابوالتاسم "عوتی ؛ 
مزند ۰ ۱۹۵۷ : ادبیات ابران و تاحیکتان : بان ریپگا ۱۳۷۶ 
اییات فارسی در تایکستان : ۱۳۸۵ ۱۱۴۰ یات نوی نامک ! 
اذبان تاجکستان ؛ ۲۳۱۳ ! از بهار تا سهریاو ۰ ۲۴۶/۱ ۱۲۵۸۰ از 
پنسردهای زندگانی : ۱۲۳۵ از صیا تا ما : زیر «لاهوئی» + از ماست 
که برماست ؛ ایو الحسن پزرگ امید ؛ زیر «لاهوتی» ! از نما تا روزگار 
با ۴۹۲ ۵۰۲ اسان » ادیات > ۸ هنگد , ۱۳۰۳-۲۸۷ یمان : ۶ 
۳ تارب احرزاب سياسي ابران : ۰۱۶۹/۱ ۱۷۸ ۱ تاریسخ تحلیلی شعر 
بو ۵/۱ ۸۶ ) خاطر ات و خطرات :۰ ۱۱۷۲۰۱۶۸۱۲ ۳۸۱ ۱۳۸۳ 
اسان است ابنچا ۰ ۱۷۵ - ۱۸۱ ۱ خورشید‌هاي گمشده . ۱۶۰۵٩‏ 
دابسم : السعارف ادییات و صسنعت تباسیکد , ۱۱۱۲۱۰۶/۲ 
دای المعارت شوروی ایک ۰ ۰۵۷/۴ ۱۶۰ دبوان #۷ عوتی : به 
گوشر, اسمد بشیری ۰ ۱۳۵۸ثی ؛ زندکٌانی سردار کاسلی, مشتمل بر 
موادت اغذاستان در قرن نوزدهم دی : ۲۹۰ ۲۹۳ ؟ سننووان 
نامی معاصر ایران » ۳۱۱۳/۵ - ۱۳۱۱۸ شرح زندگافي من » ایوالقاسم 
لاهوتی ؛ بی‌جا ؛ بی تا ! شعراي کرمانشاه » ۱۰۷ - ۱۶۸ شیر شعر 
هوتی ؛ طلسرادان ایران از مشروطست تا انقلاب : ۱۴۱۱/۲ غزن و 
عتعنه آن در آثار استاد ل"هوتی : مسحمود ده لشوف ؛ دوشنبه ‏ 


۲ب نعزل‌ها , ۲۵ - ۳۰ ؛ کات ل(هوتی » در ۶ جلد ؛ دوشنبه ۱ 
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لا پق 


لایق 


۰ . ۱۹۶۳م + سکاتة صدراللاین عینی و اسوالقفاسم لاهونی ‏ 
دوشنبه ۰ ۱۹۷۸ ۱ مولنین کتب چایی فارسی و سریی ؛ 37/۱ .- 
۷ موی ادییات تابیکگ ‏ ۲۶۴ ۰ ۳۶۷ نمونه‌های اشعار شاعران 
سوویتی تاجیگد . ۱۳ - ۲۱ ! وزن اشعار ابوالقاسم ("هوتي , سبحان 
دورانوف ! بادبود 3 عونی : دوشنبه ؛ ۱۹۷۳ ؛ غلامصین صدری 
افشار « کلیات ایو الفاسم لاهوتی۸ : ۱ عنده ؛ سال پنجم : شماره ۴ - 
۶ صص ۳۴۸ ۳۳۹ باغر صدری‌نیا : «مفهوم ملیت در شعر 
ابرالقاسم لاهوتی» : ابران شناخت , شماره ۲ : تابستات ۱۳۷۵شي : 
صص ۲۱۷-۱۸۵ ؛ مهراب اگبریان ؛ «بازتاب جنگ جهانی دوم در 
ادپپات تاجپکه ؛ سپمر ط , سال یکم , شماره ۲ ۰ صص ۱۴۳۸ - 
۹ ؛ رحیم مسلمانیان قبادیانی ؛ «شعر زمان شوروی تاجیک در 
یک نگاه+ , شعر , سال ششم ء شمار: ۰۲۳ ثابستان ۱۳۷۷ش ؛ 
صصس ۸۳ ۰ ۰۸۵ ۱۱۰۶ میرزا ملا احمد. وف ۰ «عمر تازه شاعره ؛ 
صدای شرق : ۱۹۹۰ ؛ شماره ۱۲+ صصی ۱۱۴۰-۰۱۲۳ حضرت 
صباحی : زوفا به عهد؛ : عمانجا : ۱ شماره ۰۱۲ صص 
۵ - ۱۴۶ ؛ شمس انگرودی ؛ #نخستین شاعر نوپرداز ایرانی] ؛ 
گردون ؛ سال بکم : شماره ۴؛ صص ۰۱٩-۱۶‏ 
دننامه 


لایق ( ۱260 ) شیر علی ؛ روستای مزار شریف در شهرستات 


پنجکنت از استان سغد ۱۹۴۱ - دوشسنبه ۲۰۰۰م » شاعر 
تاجیکستانی . در ۸ آموزد آموزگاری پنجکنت و در 
۳ دانشکد:ة تربیت معلم دوشنبه را به پایان رساند . چندی 
در صدا و سیمای تاجیکستان و روزنامة کوسومول تاجیکستان 
کار کرد . از ۱۹۷۹م سردبیر ماهنانة صدای شرق و مشاور بخش 
شعر در اتحادية نویسندگان تاجیکستان بوه . از ۱۹۸۸ تا پایان 
زندگی‌اش رئیس بنیاد بین‌المللی زبان فارسی تاجیکی در شهر 
دوشنبه بود . به کشورهای روسیه انجلستان ؛ ایران و افغانستان 
سقر کرد . مخستین شعر او با عنوان وناع, در ۴۱۹۵۹ در ششمین 
شمارهٌ ماهنامهٌ صدای شرق منتشر شد . در ۱۹۶۶ نخستین 
مجموعةٌ شعرش با نام سرسز با مقدمذ ساتم اولوغزاده به‌چاپ 
رسید . حضور لایق در ادبیات معاصر تاجیک بسیار چشمگیر 
بود . او با دم زدن از هویت ملی » بازگشت به اصل خویش ۱ 
حفظ اصالت فرهتگی و تاریخی تاجیک و با احساسی جوشان 
شعر می‌سرود . فطرت او از دو ویژگی برخوردار بود : یکی 
توآنایی تابناکش در سرودن شعر و دیگری بی‌باکی او در برابر 
رژیم کمونیستی . این ویژگی‌ها راکم‌تر سخنوری در آسیای میانه 


در دوره هفتاد ساله حکمرانی بولشو یک‌ها داشته است . «وی به 
سبب دید کسترده‌ای که درباره ملت ایران با همه گلیت و 
جمعیت آن داشت ‏ در میان شاعران ملی‌گرای معاصر جهان 
ادپ و فرهنگ فارسی ‏ دارای جایگاه ویژه‌ای است + وی در 
شماری از اشعار خود با نام‌های ,الهام از شاهنامهب «جام‌خیام) » 
«من زندگی خویش را با تو شناختم» ؛ «تقلید مولری» » «از بام 
جهان, ‏ راز نام جهان, و جز آن‌ها به پیروی از سنت نام‌آوران 
شمر کهن فارسی پرداشته است . حفظ حافظه تاریخی و پیوند 
فرهنگ تاجیک با دیگر اقوام ایرانی درون‌مابة ببشتر اشعار او 
است . در ۸۱۹۷۸ برنده جایز؛ٌ دولتی تاجیکستان با تام رودکی 
شد . در مجموعه شعرهایش الهام ( ۶۱۹۶۸ ) ؛ توشباد ( ۱۹۷۱) 
و شنه دل ( ۱۹۷۴ ) انسان و مفام و مرتبه او در جامعه 
مناسبات فرد با جامعه و مرگ و زندگی جایگاه ویژه‌ای دارد ؛ 
چنان‌که شعرهای او در دل و باد خوانندگانش نقش بست . دربارة 
ویژگی شعر او گفته‌اند : «اگر ملاک توفیق شعر را آن‌چنان که 
قدما می‌دانستند ؛ تاثیرگذاری بدائیم باید گفت . لایق شیرعلی به 
خوبی از انجام رسالت خویش برآمده است . او در کتاب خاک 
وطن ( ۸۱۹۷۵ ) با شعرهای نغز و نمکین ۰ موضوع و محتوای 
شعر را که در ادبیات شوروی به شعار تبدیل شده بود » تغییر 
داد . آگاهی او از تاریخ اقوام ناجیک و ایرانی > آثار عارفان 
فارسی‌گوی و ادبیات پیشرفت؛ جهان سبب شد که او دست به 
قالب‌شکنی بزند و قلم را در پیشتیبانی از حفظ رسوم و آداب 
ملی قوم خوبش به کار ببرد . در شعرهایش » مانند «بوعلی بخرد 
نکو فرجام»» «شعر نوه «تاریخ گوله است» : «عینی؛ ؛ «بعد از هزار 
سال» > «کاریز فردوسیه ؛ «نرفت او یک قدم پیرون ز شیرازهب » 
,خیام» ؛ «شاعر نیردهاه و ... مضمون‌های خود آگاهی ملی ؛ 
جاودانه نگاه داشتن میراث نیاکان و دیگر سنت‌های مقدس 
برچسته است . لایق در شعرهایی با نام «زبان گم کرده» ؛ «تقلید 
مولوی» : «افتخار و اعتراض» ‏ «تاجیکستان مظهر من» «تاریخ 
واه است؛ و «چام خیامه به سضمرن‌هایی مانند دعوت به 
بیداری ؛ ستایش روح آزاد : بیزاری از بردگی و ... پرداخته است. 
در سرودن شعر سپید نیز توانا بود . او سئت رباعی ؛ دو بیتی و 
غزل‌سرایی را که در ادبیات تاجیک فراموش شده بود » دوباره 
زنده کزد . لایق با هنرمندان پر آوازه‌ای مانند جوره‌بیگ مراد : 
آدینه هاشم و دولتمندخال همکاری فرهنگی داشت . شماری از 
غزل‌های عاشقانه او را آوازه‌خران‌هاي امی تاجیک در صدا و 
سیما ‏ تأترها و کنسرت‌ها می‌خاندند . مجموعة شعری از او 


لایق 


لایق 


در ستایش مادر با نام دست دعای مادر در ۱۹۸۹ به‌چاپ رسید 
و با همین نام در ۱۳۷۳ش در اصفهان با الفبای فارسی نیز چاپ 
شسد . وی هسمچنین گلچینی از اشعار شاعران فارسی‌گوی 
افقانستان ؛ مانند بهار کاب که مجمرعه‌ای از سروده‌های ساعران 
افغانستان است و آن‌را با همکاری سیف الله سعیدوف تدوین 
گرده است ؛ دبار مردخیز که کلچینی از سروده‌های سلیمان لایق 
است ( ۱۹۸۱ ) ۰ دوراساز که مجموعه‌ای از شعرهای بارق 
شفیعی است ( ۱۹۸۲ ) و متتخات صاثب تیریزی ( ۴۱۹۸۰ ) 
فراهم آورده و در دوشنبه به‌چاپ رسانده است . مجمرعه‌های 
شفن صبح ( ۶۱۹۷۱ ) ؛ سیم باران ( ۸۱۹۷۹ ) و دیدار آفتاب 
( ۱۹۸۳ ) در مسکر به روسی و عشق سن ( ۶۱۹۸۲ ) در 
تاشکند به ازیکی و شماری از اشعارش به زبان‌های اوکرائينی : 
قرافی ؛ گرجی ؛ لیتوانیایی » قرفیزی . ترکمتی : انگلیسی ‏ 
فرانسوي . آلمانی : چکی و ... ترجمه و چاپ شده است . وي 
برخی از اشعار شاعرانی جون بستین : رسول حمزتوف . 
پوشکین و پابلونرودا را به فارسی تاجیکی برگردانده است . در 
۱۹۶۵ صوت‌های فارسی بسنین را به فارسی تاجیگی ترجمه 
کرد . در ۱۹۷۷م نیز با همکاری بازار صاپر ؛ برگزید: اشعار وي‌زا 
با نام کل افمان ترجمه و چاپ کرد . نیز در ۱۹۶۷ شعلة بهتات 
ار س. کاب ودکیان » در ۱۹۶۶ اند بشه‌های راه نوشته 
اماژولایتس ‏ در ۸۱۹۷۰ شمشیر خداي اثر ق.قلی یوف :در 
۳ مان من زسین از پابلونرودا و در ۱۹۸۰ دبار دامن 
گردون اثر ایاردان میلو را به فارسی تاجیکی برگردانده است . 
لایق شیرعلی در سن شصت سالگی به بیماری سکته مغزی 
درگذشت . نمونه‌ای از آثاری که دربار؛ او نوشته شده‌اند از این 
قرار است : جسارت لاب نرشته بوری کریموف ( مسکو ‏ 
 ) ۱‏ شاعر ملت نوشته؛ گریم عبدولوف ( خجند » 
۰۱ ) ۰ شجماعت لابق نوشته عثمان‌جان غفاروف ( خجند » 
۱ ) ۰ رثا خورشيد نوشته صسفر عسبدالله ( مسکر : 
۱ ) )و مجموعه مقاله‌های لابق همیشه با ماست 
( خجند » ۲۰۰۰ ) . از آلبارش : سرسبز ( ۶۱۹۶۶ ) ؛ الهام 
( 6۱۹۶۸ ) ؟ تشاد ( ۶۱۹۷۱ ) ؟ مسجموعياة رباعیات ساحل هیا 
( ۱۹۷۲ ) ؛ تشته دل به خط فارسی ( ۱۹۷۴ع) ؛ خاک وطن 
( ۶۱۹۷۵ ) ؛ ریسز؟ بسادان ( ,6۱۹۷۸ ) + سرد داه ( 6۱۹۷۹ ) : 
ورق سنگ ( 2۱۹۸۰ ) ؛ خانا چشم ( ۸۱۹۸۲ ) ؛ دوز سعید ( 
۴ ) ؛ خانا دل ( ۶۱۹۸۶ ) ؛ آفتاب داران ( 6۱۹۸۸ ) + دست 
دبای مادر ( 6۱۹۸۹ ) ؛ جاء سرشار ( ۶۱۹۹۱ ) ؛ گلچین اشعار 


استاد لابق سیرعلی ( تمهران » ۱۳۷۳ش ) * دح زش + اسه 

کوشش میرزا شکورزاده ( تهران ۰ ۱۳۷۹ش ) و انگاره‌ها 

ز دوه + 2 
مایم : ادیبات فارسی در تابی‌کستان : ۲۱۶ : ادیبان تاکستاي : 
۴ ۰ ۸۵۱۷ ۷ ارکان سحن : غ.سیاب الله یف ۱۹۸۵م : یمان ؛ ۶۰ . 
۷۰ 4 دایسر السعارف ادبیات و سنعت قاحیک : ۰۱۰۱/۲ ۱۱۰۳ 
دابرةالمعارف شوروی ای : ۱۳۷/۴ روح رخل ؛ غزل‌ها : ۱۲۳ - 
۹ ؛ گلچین اشعار استاد لب شيرعلي ۰ سرسخن ‏ تهران ۱۳۷۳ش ؛ 
فوثایرف : ادر جستجری خویش۱۱بابر + شماره ۱۹۸۳۱۶ ۱ 
فانم عبدالله ؛ میرزا شگورزاده ؛ «از تبار فردوسی با روح 
زستعفی ] ء کاهنامة پیاع ؛ نشر مسکو + شماره ۵ ۲۰۰۰م ؛ بهار در 
دو بیتی‌های لایق, شیر علی: بوند : شماره ۰۲ ۱۳۸۰ش : تا 
سال دهم : شماره ۹۶٩و ۰٩۷‏ صص ۴۸۷ - ۱۴۸۸ «لایق شیرعلی 
شاعر وسدت‌گرای تاحیکستان» , در استابهة فردا ؛ شسباره ۵ثا؛ 
تهران ۱۳۸۰شی : علی اصغر شعردوست ؛ #استاد لابق شیر علی ؛ 
«تسورپده نیسحان سلگوت" : روزنامة اطلاعات ‏ نهم سهرماه 
۹سش ! علیرضا قزوه : «شاغری که عاشق ایران بوده : روزنابه 
اطلاعات : بیست ر نهم تیرماه : ۱۳۷۹ ؛ «نسلیت نو بسندگان 
ایران و تاجسیک به مناسبت درگذشت لابق شیرعلی» روزنامة 
بهار : سیزدشم تیر ماه ۱۳۷۹شی ؛ خبدالحمید سید : «جهانی مانده 
ازشود رفت لابی+ ۰ روزنامه چرخ‌گردون ؛ بیست و هشتم جولای 
۰ ؛ «شاعرملی تاجیکستان در گذشت : روزناسة همشهري : 
دوم تیرماه ۱۳۷۹شی + شعر ؛ سال بکم ؛ شماره ۲ ی ٩۸۲‏ بوسفب 
امبروف: «سنت‌های شمر انقلایی تاحیی؟ : دای شرق : 
۴ حسن محمدی‌یوف : افیض زیر باران» : همان ها : 
شماره ۰٩‏ ۸۱۹۷۷ : صص ۱۳۴۰۱۴۲ ؛ رسیم هاشم : «سرسبزی‌ها 
در سپر سبز4 : همان‌جا: شماره ۰۱۰ ۱۹۶ ۱ صص ۱۱۳۹۰۱۳۸ 
رستم وهباب‌نیا , «قدر آدم» . همان‌جا: شماره ۰۳ 6۱۹۸۹ : صص 
۱۳۰-۶ ؛ خدایی شریفوف؛ #ثردیال عمرهاه : همان‌جا: شماره 
8 ۱۹۷۰ : صصی ۰۱۳۹ ۱۱۴۳ عبدالله صفر : #نور سین : 
هسان‌جا : شماره ۰۵ ۱۹۹۱ ۱ صص ۹۸ ۰ ۱۰۷ اسرار پاباپرف ؛ 
«طغیان دل+ ؛ همان سا : شماره ٩‏ صص ۱۵۱ ۱۱۵۲ 
عسیگر حکیموف ؛ «نرشباد شاعره ؛ همان-سا: شماره ۰٩‏ ۶۱۹۷۱ 
صصن ۰۱۴۹ ۰۱۵۴۲ میرزا شکررزاده : «غروب ستاره سحریه ؛ 
کاب ماه : مرداد ۱۳۷۹شی ؛ مهتاب مکی : «ما دارائي زبان ؛ تاریخ 
و زبان مشترکیمه , گفت وگو با لابق شیرغلی ؛ کلکگ : شماره ۰۲۸ 


ستسن ۱ - ۲:۴ ۶ سعیك هرشت‌تی , «از دور سس میات تو را یاد 


ادب فارسی در آمپاي مانه| ۷۷۰ 


لپاپ الالباب 


لذت النسا 


می‌کنم» : کیهان فرهنگگی : سال دهم : شماره ۸ آبان ماه ۱۳۷۲ش ۱ 
سصن ۸ ۳۹ . 
م,شکورزاده 


لباب الالباپ ( طقطاصاهط 1008 ) ۰ تذکره‌ای به فارسی از 
سدیدالدین محمد عوفي بخارایبی ( ز ۶۳۰ق ) . این اشر که 
کهن‌ترین تذکر؛ باقی مانده به فارسی است شرح حال صد و 
شصت و نه شاعر ادیب و سخنگوی فارسی زبان در آن آمده و 
به نام عین الملک فخرالدین حسین بن شرف الملک وزیر 
ناصرالدین قباچه ( ۲۵ ی ) نوشته است و همچنین از بهترین 
و جامع ترین نمونه‌های تذکره‌نویسی در متن آدپ کهن فارسی به 
شمار می‌اید . اين کتاب در دوازده باب » در 8۶۱۸ در هند 
تألیف شد» است و از فضیلت شاعری تا جستجوی معنی شعر و 
پژرهش دربارة نخستین شاعران آغاز می‌گردد و سپس به 
نمونه‌های آثار پادشاهان ؛ وزرا » بزرگان و علما می‌پردازد . در 
باپ‌های آخر شرح حال شاعران روزگار طاهریان ؛ سامائیان ؛ 
صفاریان » غزنویان و سلجوقیان را تا پس از پادشاهی سلطان 
سنجر سلجوقی ( ۵۵۲-۵۱۱ق ) می‌آورد و گه‌گاه نمونه‌هایی از 
آثارشان را یاد می‌کند . با آین‌که باب الالساب در فن تاریخ 
ادییات‌نویسی و ثبت تاریخ‌ها و سیک‌های گوناگون شعري 
بی دفتی هبایی دارد ‏ اسا در آوردن نام و گردآوری آثار کساتی که ۳ 
هیچ منبع دیگری نامشان نیامده ؛ ارزشمند است . اگر این کتاب 
نبود , از احوال بسیاری از شاعران سده‌های نخستین فارسی هیچ 
سندي در دست نداشتیم . نثر وی در این اثر مصنوغ است : اما به 
ساده‌نویسی گرایش دارد . عوفی در این اثر دقت و ذوقی نشان 
می‌دهد که هم راه‌گشا و هم تمونه‌ای برای تقلید تذکره‌نویسان 
پس از وی بوده است . به نظر می‌رسد. که بسیاری از مقلدان 
نترانسته‌اند اثری همسنگ با الگوی نخستین ارائه دهند . باب 
الاب نخستین بار در ۱۳۲۴ق به اهتمام ادوارد براون و حراشی 
محمد قزوینی در دو جلد در لیدن و پس از آن در ۱۳۳۵ش به 
اهتمام سعید نفیسی در تهرأبٌ بهچاپ رسیده است . 

سابع : تاریخ ادییات در ابران ؛ ۱۰۲۹/۲ : تاریخ ادبی ابرانن ؛ براوت ؛ 

۱ ۶۸۳-۴۵۷ ؛ نار بخ ت کره‌های فارسي : ۲/ ۰۷۷ ۱۸۶ تاریح مطول ؛ 

۷ ريخ نم و تر . ۹۷؛ داثرة المعارف آریان : 0۳ هر ست 

کنابه‌ای جامی فارسی ۰ ۴۳۶۶/۴ : گنجیه؛ سدن ۰ ۱۱۸۶ ساب 

الالساب : تصحیح ادوارد براون : به کرشش محمد عباسی ؛ 

کستاب‌فروشی ف‌ضر رازی ؛ بسهار ۱۳۶۱ش :؛ رفیم‌الدیسن 


احیدکاظی 1 لالب الالیاب عرفی 4 « قناده سار سی 1 ساره ی 
زمستان ۷۲ سس : هس ۷ . بابرا 
شاف تام 


لذت اللسا ( قععتصاعتته1 ) | کوک شاستر ؛ ترجمه کتایی به 


فارسی دربار؛ آميزش با زنانن به قلم ضیاء‌الدین نخشبی . اصل 
کتاب به سنسکریت و نوبسنده آن کوکایندت است . نسخه‌های 
«ست‌نویس این ترجمه برابر نیستند . نسخه‌های دست‌نویس از 
این کتاب از شش تا سیزده باپ متفیر است . جملهُ آغازین این 
نسخه‌ها برابر نیستند . مثلا در نسفه‌ای چنین است : بحمد له, 
صلات. بدان حاکی این حکایت و راوی این روایت اصلح الله 
تعالی ؛ چنین گوید که در فنوح ولایت هند » رای نام ...» و در 
نسخه‌ای دیگر چنین : «حمدله . بدان‌که این کتابی است که به 
جهت امر جلیل القدر پادشاه عادل نام که یک هزار و هفت صد 
حرم داشت ..., متن اصلی کات با ساشیه نیز خوانده شده است . 
نام مژلف در دیباچه نیامده » اما در قطعه‌هایی از متن از او یاد 
رفته است , هر باب لذت السا به چند فصل تقسپم شده است . 
پاپ‌های آن چنین‌اند : باب یکم در معرفت زنان در چهار فصل ؛ 
باب دوم در معرفت کیفیت زنان و شناختن اوقات ؛ جمال و 
نغوال ایشان ؛ باب سوم در شناختن زن زیبا در سه فصل ؛ باب 
چهارم در آذاپ آمیزش در بازده فصل ؛ باب پنجم در خوش کردن 
زن است ؛ باب ششم دربارة چند زن که با آنان آمیزش توان کرد ؛ 
باب هفتم در دانستن زن‌های نیک خصال ؛ باب هشتم دربارة اندام 
تناسلی مرد و عمق اندام نهانی زن ؛ باب نهم در آوردن زن را نزد 
خود در ده فصل ؛ باب دهم درباره شناخت اندام تناسلی مرد 
است ؛ باب يازدهم دربارء دائستن زنان اقالیم مختلف ؛ باب 
دوازدهم در دانستن شهوت زن که هر روز کجا باشد ؛ باب سیزدهم 
دربارة آدویة مقری باه.نسخه‌هایی دست‌نویس از این کتاب در 
کتابخانة گنج بخش ( به شماره‌های ۷۷۰۹و ۷۹۱) و موز ملی 
پاکستان کراچی ( به شماره‌های 896 - 1957 . ۸ . ۷ . 2۷  .‏ 
2 - 1966و 44 ۰ 1978 ۰ 34 . ۲ ) نگه‌داری می‌شود . 
منابع : تاریخ ادبیات در ایران ۰ ۱۳۹۴/۳ : تاریخ نظلم و شر + ۱۱۸۵/۱ 
سکره غلماي خند ‏ ۹۷ ؛ الذریعه ۰ ۲۹۸/۱۸ ! و باية الادبت ‏ 
۶ ؛ هرست الفبالي کتب خطی کتاسنانة مركري آستان قدس 
رضوی : ۴۸۲ ! فهرست مشک سحکه‌های خی فارسی پا کستان : 
۱ 2 ۱۷۰۶ فهرست شه‌های خعلی فارسی, : ۱۵۹۱/۱ فهرست 


یلها از سی برجود در کتاسفان؛ عسومی دوشي سالشتوف - 


ادب فارسی در ۲ سباي مان | ۷۹/٩‏ 


لسانی خجندی 


لطایف الامشال و طرایف الاقوال 


سد زیون + 1 ۱ فهر سست تسه ای خی ارس موز ملي, با کستان: 
گرایبی ؛ ۰۱۱۶ ۱۱۷: فهرسنوار: کتابهای فارسی , ۳۶۶۳/۵ ۳۶۶۴ 
نسه‌هاي خطی ۰ ۰۳۶۵/۴ ۱۶۸۴ ۶٩۹۵/۵‏ ۰۷۰۹ 


1 


شعریقی 


لسانی خچجندی ( دول( ند قعه! ) : مشهور به دأملا حاجی 


بای ؛ - ۲۶۸اق ‏ شاعر تاحیک . در ححند زاده شد . برای کسب 
علم راهی بخارا شد . وی در علوم عربی و فنون ادبی و تفسیر 
آیات و اجادیث ماهر بود , لسانی پس از شا گرد سید عالم 
خواجه ؛ مدرس مدرسه کوکلتاش در بخارا؛ به تدریس صرف و 
نحو ‏ عروض و فافبه پرداخت . وی از پیشگامان نهضت 
معارف‌پروری در تاجیخستان بود . قاری رحمت‌الله واضح 
بخارایی صاحب تحفة الاحجاب فی تذکرة الاصسحاب چندی در 
خدمت وی شاگردی کرد . انتفاد از کاستی‌های اجتماعی 
درون‌مابه اصلی اشعار او است , 
منابع : ادبیات قاجیک در یمه دوم عصر عجدهم و اون عصر نوزده ؛ 
۷ ۳۹ ۱۱۴۶ تسفة اسراب , ۱۵۵ - ۱۵۶ ؟ داثرة المعارفت آربایا: 
۵۳ داب اسعارف ادسیات و صمنعت تامک , ۱۹۹/۲ 
دایرةالمعارف شوروی تابیک : ۳۱/۴؛ فهرست «ست‌نوس‌هاي 
شرقی در ۲ کادمی علوم تابیکستان : ۱۵۲۸/۲ فهرست نسه‌های خطي 
فارسي انستیتوی آثار خعي ناجیکستان ‏ ۴۸/۲: تج زرافشان ۱۷۷۰ : 
۷۸ 4 شون اذییات تاک , ۴۲۶۲ , 


غ.شگورزاده 


لعطافت ( 05,۲8۲,ع۱) : کنجایوا؛ ناسیه غانیعی ۱۹۵۰ - 1 
بانوی شاعر و روزنامه‌نگار تاجیکستانی , در ۴۱۹۷۲ ؛ دورة 
دانش‌کده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به 
پایان رساند . چندی در رادیوی تاجیکستان و مجله مشعل کار 
کرد . سپس به سردبیری مجلهٌ استقبال درآمد . از ۶۱۹۹۵ : به 
عضویت اتحاديةٌ تریسندگان تاجیکستان پذیرفته شد . وی برای 
کودکان شعر و داسنان و قصه تألیف کرده و نیز تصه‌های 
انوراودسسسک ( ۱۹۸۲ ) و دستگاه عکاسی سینما ( ۶۱۹۸۳ ) 
رابه تاسیکی برگردانده است . از آثارش : ۹ عروسکد 
( ۱۹۸۰ ) ؛ در دبار دوستان ( ۱۹۸۲ ) ؛ ترایه‌ها ( ۸۱۹۸۶ ) ؛ 
مرجان رنگی ( ۱۹۹۰ ) ؛ شرار خاطره‌ها ( ۸۱۹۹۲ ) ؛ صندوقییة 
مروارید [ ۶۱۹۱۹۷ ). 

یازا خیمیلن 


تظابف الاد کار للحضار و السفار هعاشا مصاه6علگا .۱۵ ) 


( ۵62657 ب کتابی به فارسی در آداب زیارت » تألیف 
برهان‌الدین مود بخارایی ( - ۷۰شق ) . سولف که فقیهی 
پرآوازه بود: ضمن سفری زبارتی » به فکر نوشتن این کتاب افتاد 
و آن‌را در ۲ هش به انجام رساند . کتاب برهان‌الدین چهار قسم ؛ 
هشت باپ و چند فصل را دربرمی‌گیرد . وی در این کتاب به 
آداب حج و آداب زیارت اماکن مقدس پرداخته و آگاهی‌هایی 
دربار؛ زیارتگاه‌های بخارا ؛ پیکند ؛ مرو » سرخس ‏ نیشابور ؛ 
سطام ؛ ری ؛ همدان ؛ کرمانشاه ‏ بفداد ؛ کو فه و مکه داده است . 
نسخه‌ای از آن به شماره ۸۴۵ در پژوهشگاه شاورشناسی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان نکه‌داری می‌شود . 

منابع : فهرست دست‌نویس‌هاي شرقی فرهنگتان علو+ ازمکستان ؛ 

۴ 4_ فهرست «ست نو یس‌های شرفي فرهدگستان عاوم تابیکستان ؛ 

۱ - ۲۰۱ ؛ قهرست شسطنه‌های خطی فارسی استتوی آتار خطی 

تامیکتان : ۶۸/۱ ۶۹ 

فیادیانی 


اطایف الامتال و طرایف الاقرال ۷ اقعه اف زقاها ) 


( آق.ودامعجق تا . کنایی به فارسی در مثل‌های صربی » 
توشته رشید وطواط ۱ ۳۸۰ ۵۷۳ ) . لطایف الامتال در 
بردارئدهة یک مقدمه و بیست و هشت باب است ؛ هر باب آن 
ویژ؛ حرفی از حروف فارسی است و نزدیک به سی صد مثل 
عربی با برگردان و شرح حکاپات و روایات در آن آمده است . 
نثر کتاب ساده و روان است . اما آمیختگی‌اش با سجع آذرا در 
شمار نثرهای فتی فارسی قرار می‌دهد . مقايسة میان لطابف 
الامتال و مجمم الا مثال ابوالفشصل میدانی ( - ۱۸شق ) نشان 
می‌دهد که رشید وطواط به این کتاب تکیه زبادي داشته است . 
عناوین مثل‌های لطایف ‏ مگر مثل‌های یکم ؛ ششم و پانزدهم 
که هر سه در شمار احادیت نبوی امده‌اند به تمامی در کتاب 
میدانی نیز پیدا می‌شود . توضیح‌های او نیز در بسیاری موارد 
آشکارا برگرفته از آن کتاب است و هر چند از میدانی بیش از 
دیگر مولفان نام نمی‌برد : در مجموع وام‌دار آو است , با اين همه 
لطایف او لطف و تازگی فراوان دارد . از این کتاب در تذکره‌ها 
کتاب‌شناسی‌ها ؛ منابم شرح حال رشید وطواط و دیگر آثارش 
یادی نرفته است . گویا تنها نشاله‌ای که از راء آن می‌توان پی برد 
که این اثر نوشتة رشید وطواط است فن دوازدهم از کتاب نقایس 


ادب فارسی در <سیای میانه | ٩‏ ۱۱۷ 


اطایف التفسیر 


الفنون شمس‌الدین آملی ( سد؛ٌ هشتم هجری ) است که نزدیک 
به سی صد و پنجاه مثل عربی به ترتیب الفبایی و به شیوة 
لطایت الاستال در آن آورده شده است و از آن‌جاکه بیشتر 
مئل‌های این کتاب در لطاف الاستال آمده بدون تردید 
شمس‌الدین آملی کتاب خود را از روی این اشر نوشته است . 
لطایف ال متا به سسب به دست دادن آگاهی و تجربه‌های علمی 
و عملی خردمندان » تربیت ادیی ؛ نثر ساده و روان ؛ نکته‌های 
بدیم تاریخی و اجتماعی و تحفیل و تدوین امثال فارسی از 
اهمیت فراوان برخوردار است . رشید وطواط در این کتاب از 
جارالله زمخشری ( ۵۶۴ق ) و مدیحه‌ای که دربارء اتسز خوارزم 
شاه گفته یاد کرده است . نمونه‌اي از نثر او است : «هدنة علی 
دخن : آشتی ی است بر تباهی ضمایر . این مثل آن‌جا باید گفت 
که میان دو خصم صلحی رفته باشد به ظاهر و هنوز باطن و 
بغش و ضمیر بر عداوت و خیائت باشد .» ( تطایت الامتال : ص 
۵ ) لطابف الامثال به کوشش سید بافر سبزواری ( تهران ؛ 
۸سش ) و حبیبه دانش‌آموز به‌چاپ رسیده است ( تهران ؛ 
۶ ش ). 
سنایم : لعایت ال"مثال و طرابت الا وال ) سخه‌های خعلی :۰ ۱۴۹۹/۵ 
ایرج افشار ؛ «لطایف الامتال و طرایف الاقوال» : آبنده : سال 
پتجم : شباره‌های ۰۱۰ ۱۳: دی و اسفند ۱۳۵۸شی : صصی ۸۶۳ - 
۶ کرامت رعنا حسیتی ؛ «لطایف الامثال و طربف الاقواله؛ 
همان‌جا: سال ششم : شماره‌های ۷و ۸ مهر و آبان ۱۳۵۹ش : 
صص ۱ ۵۶ - ۵۶۸ , 


0 


لطایف التفسیر (تاعهابا۵08۵:6۲0) | لطایت العرفان / تفر زاهد | 


بعوهر النفیس / تفسیر سیف‌الدین / تضیر زاهدی الما , کتابی به 
فارسی در تفسیر قرآن » نوشتةٌ سیف‌الدین فخر الاسلام 
ابونصراحمد ین سلیمان زاهد رواجکی / دارانی بخارایی 
(-۵۴۹ق ) . لطایت التفسیر ؛ چتان‌که از آگاهی‌های متن برمی‌آید 
تفسيري شیعی ( دوازده امامي ) است . موّلف این کتاب را در 
٩۹سشی‏ به نثري پیراسته و روان در بخارا تدوین کرده است . در 
منن بارها از امام جعفر صادق (ع) : امام زین العابدین (ع) و امام 
محمد باقر (ع) یاد رفته است . موْلف در آن‌جاکه از امامان شیعه 
نام پرده عبارت تجلیلی علیه الصلوة و السلام به کار برده است . 
در پرشی نسبثه‌های لطایث التفسیر لفظ علیه الصلو: و السلام 


اطایف الحکبه 


شیعی بودن کتاب این‌که » ملف در تفسیر ی اطیعوالله و اطیعو 
الرسول و اولی الامر منکم ؛ حدیثی از جابر دربارهٌ دوازده امام 
آورده + یا در جایی از کتاب خود شعری از ابو الاسود دوشلی 
دربار دوستی علی نقل کرده است . در مستن کتاب فراوات از 
شعرهای عربی و فارسی استفاده شده است . از شمار شاعران 
عربی که شعرشان در لطابث اتضیر آمده می‌توان از ابوالقاسم 
حبیب و منصور فقیه نام برد . در پایان کتاب از سید رسمت‌الله ؛ 
ابوالقاسم بلخی / ابوعلی جبایی یاد شده و احتمال می‌رود که 
اینان استادان م زلف بودند . جز این ؛ در جای جای کتاب از 
راویان و مفسران کهن نیز نام برده شده است . از وبژگی‌های 
کلامی لطابف اثضیر انتقادها و ردیه‌هاپی است که مولف در 
برخی جاها به نظریات اشعریان وارد می‌کند . زاهد در لطای 
التسبر فراوان از واژگان فارسی سره سود برده است . از شمار این 
واژگان می‌توان از درودگر به جای نجار ؛ و ایسیه به جای آسیه و 
بیمارستان یاه کرد . این جمله نمونه‌ای از فارسی‌نگری مژلف 
است : »و پیرزن روی انجوغ گرفته و پشت کوژ شده و چشم مذه 
افکن کشته ..., نسخه‌هایی دست‌نویس از لطایث التضیر ؛ زیر 
نام‌های گوناگون در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران ( به شمارة 
۷۲ ) کتابخانه کنج بخش ( به شماره‌های ۰188 ۰189 190 
72 191 193 194 ) ؛ گنجينة شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور ( به 
شنمازه‌های ۰۱۹۰۶ ۳۹۱۸/۱۹۰۷ و ۱۹ و ۶۲۲۱) و کتابخانة 
انجمن آسیایی بنگال ( به شمارهُ 333 نگه‌داری می‌شود . 

س_ : ادیات فارسی بر مبناي ات استوری ۰ ۱۰۹/۱ ۶۱۱۱ 

فهرست کدادفانه مکی دان‌گاه تهران » ۱۳۲۲/۱۰ ۱۱۶۲۳۰ فهرست 

مخطلو طات شیرافی ؛ ۱/۱ ۴۴۲/۳ ! فهرست مشترکد سنه‌هاي خطي 

فارسی با شستان ۰ ۱۶۹-۶۷۸۱ فیرست سگرو فامهاي کاسفانة مر کزي 

دانشگاه تهران ۰ ۱۷۵/۱ - ۱۷۶ + فههرست. شخه‌هاي خعلی فارسی ؛ 

۱۷۶ ؛ فیرست شنه‌های خعلی کناماة نج بح :۰ ۱۵۷-۵۵۱ 

پپرست نسخه‌های خطی کتابطانه ملی ملگ . ۱۷۰۷/۴ کالسفانه‌حای 

پا کستان » ۱۷۸ نشربة کتاسفانة موگری دانشگاه تمران ۰ ۷۶/۱ ! هرار 

سال تفسیر فارسي : ۱۲۱۸ 

مامتها مونع ۳ جات جبوو هتم زو انا عوزه وم 

- 244 , لمچبجظ ]د ومنددک عقمتی ار «متیهعتان) «مجنباتا عبط و 

, شا , بقتصاد . خر ۰ج , مصحدصانار و۴ : 245 


شریفی 


پاک شده و به جای آن رضی الله عنه آمده است . دیگر از دلایل لطایف الحکمه ( عصاهطاهاءرقاها  )‏ کتابی به فارسی در 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۷۷۲ 


اطایف سیحانی 


یت تشه یی اب میخق ان اند اقب ات تس 
سمرقندی ‏ ریاضی‌دان فرارودی ( سد؛ هفتم هجری ) . مولفب 
کتاب دیگری با نام آداب المحث نوشته است . لطایف المعکمه در 
پردارندهٌ هقت نوع از علوم حکمت است : هیئت ‏ اقلپدس : 
اعداد وفق : طبیعی ؛ احکام نجرم ؛ رمل و جواهرنامه . اغاز آن 
جنین است : «سحمد و ثنا حضرت بادشاهی را که فصر مشید 
آسمان بر کشید: قدرت او است و فرش ممهد زمین .» نسخه‌ای 
از آن به شمارءٌ ۵۶۱۰ در کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی 
نکه‌داری مپی‌شود . 
سابع : قهرست الفبایی کلب خطی کتاسخان؛ مرگزي آستان: قدس 
رضوی ۰ ۴۸۲ ! فهرست کب خطی کتاسنانه مرگی استان قدسی 
رضوی ۰ ۱۸۱/۸؛ قهرست مکووقلم‌های بان سرگزی دانشگاه 
تهران : ۲۱۷۵/۱ فهر ستو اره کاب های فارسی : ۳۰۳۰۰۳۶۷۵۹۴ . 


سس کي 


لطایف سبحائی ( تتدقطدهععات 8اه[ ) : کتابی به فارسی در 


حکایات ؛ لطایف و مثل‌ها ؛ نوشته عبدالسلام فرزند محمد 
رسیم چگدلکی ( سد؛ بازدهم هجری ) . مولف این اثر را به 
پیروی از شستان نکات و قلستان لفات ؛ اثر مشهور فتاحی 
نیشابوری » تألیف نموده و آنرا به سحبان قلی‌خان اشترخانی 
( ۱۱۱۴-۱۰۹۱ ) پیشکش کرده است . نفر آن سرشان از 
آرایه‌های بدیمی است و آمیختگی فراوان با نظم دارد . اين اثر در 
بردارند؛ُ حکایت‌ها ؛ لطیفه‌ها و مثل‌های فراوانی است . ابن اثر 
تور شستان و لطایت شبي نیز نامیده شده است . اغاز ان چنین 
است : بحمد و سپاس مر خداي را که از حمدش هر که دل 
برکندی ...» نسخه دست‌نویس آن به شمارة ۲۲۷/۴ در کتابخانه 
انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

منابع : فهرست دست نویس‌های شرقي در ۲ کادمی علوم ناجیکستان ؛ 

۶/۲ فهرست شخ خطی غارسی انستیتوی آثار خعلی قاجی‌کستان : 

۷۱ 


ری 


لطف بخارایی ( 1006۳038-3 ) | خواجه | فاضی لطتب‌الله ‏ 


سل یازدهم هجری » شاعر تاجیک . در بخارا مي‌زیست . 
همروزگار عبدالعزیزخان شیبانی ( ٩۴۷‏ - 4۵۷ ق ) و از نزدیکان 
دربسسار وی سود . مسنصبت فشضاوت داشت ر در مسدرسه 
ملاعبدالعزیزخان تدریس می‌کرد . وی شوخ طبع بود . مولف 


صبح گلشن درباره‌اش چنین می‌نویسد : «لطف الله بخاری ناظم 
لطیانه سنج بود که به لطف سخن خوب‌تر مي‌رسید .۸ در 
شاعري : لطف تخلص می‌کرد . این بت از او است : بعید ات 
جرا كشتة جانان نشود کس - حیف است که عید آبد و فربان 
نشود کس .؟ 
منابیم : تذکره تصرآیبادي ۰ ۶۳۶/۱ ؛ الذریعه ۰ ۱۸۶۸/۹ ریا 
العارفین » آفتاب‌رای ؛ ۱۶۰/۲؛ صبح کلشن ۰ ۳۵۴ : صحف ابراهیم : 
بر ۲۲ شماره ۱۰+ فهرست شسخنه‌های خی فارسی انستیتوی انار 
خی تامیگستان : ۰۳۸/۲ ۶۱ ۰۷۷ ۱۱۱۶ لفت‌نامه ‏ ۲۰۶/۴۲ ۱ 
مطرن الخر الب : ۱۸۲۵/۴ فشتر شش ۰ ۱۳۴۳/۴ . 


گونی 


لیلفی اوراته‌ای ( نعجها.قدهعجتها ۷ب لطف‌اللد فرزند عاید 


خواجه » اوراتبه ۱۸۹۸ - ۶۱۹۵۷ : شاعر تاجیکسثانی , در 
خانواده‌ای رو حانی به دنیا امد . نخست در زادگاهش و بس از آن 
در سمرقند دانش آمرخت ‏ در ۸۱۹۳۹ به عضویت اتصادية 
نویسندگان شوروی درآمد . وی به جنبش بولشویکی پیوست و 
تا ۱۹۳۹م در نهادهای کشوری کار می‌کرد . از همین سال به 
پخش ادبی روزنامة راه سوسیالیسم رفت , لطفی در انوا گوناگون 
شعر طبع آزمایی کرده است . انقلاب اکتبر و وصف زندگی 
ستوسیالیستی درون‌مایه آثار او است . 

مایم : وابرةالسعارف ادسیات و سست نایک , ۱۱۵/۲ 

دایر ةالمعار ف شوروی تاک : ۱۷۰۲۴ عون ها ۳۳۶۷ 


ع.شگورژاده 


لطفی بخارایی ( ابقعقجهطع ۱0۴8 ). ملا نذرالله آوراق » بخارا 


۳ - نسورعطا در استان سمرقند ۶۱۹۱۸ ؛ شاعر و 
خوش‌نویس تاجیک . از خوش‌نویسی و صحافی روزگار 
گذراند.. پس از بایان تحصیل ) در نضارا به تلارسی پر داغعت: 
وی از همدرسان صدرضیا بود . در دانش و ادب چندان براوازه 
شد که اسیر عدالاحد منفیتی ( ۱۳۲۹-۱۳۰۳ ) وی را به 
دربار خواند . لطفي در روزگار حکمرانی عبدالاحد و عالم‌خان 
( ۱۳۳۸۰۱۳۲۹اق ) قاضی بایسون و کرکی بود . وی به ابهام 
سخن می‌گفت و در هجو و مطایبه سرآمد روزگار خود بود . در 
شعر لطفی تخلص می‌کرد و مفاهیم عشقی را دست‌مایه اشعار 
خود فرار می‌داد . غزل را نیکر می‌سرود و اشعاری به ترکی 
چفتایی نیز از وی به یادگار مانده است . نسخه‌ای از دییواتی 


ادب فارسی در آسیای میانه| ۷۱۷۴ 


لطیف آدینه 


منسوب به لطفی نامی در کتابخانة شهر لاهور نگه‌داری می‌شود 

که احتمالا از آن او است . 
سنایع : تکار اشعار ۰ 14۱ - ۱۹۵ ۰ 1۳۵ ۲۴۷ ۰ ۲۴۶ ۳۴۱۰ ٩‏ 
تکرة الشعراي عبدی , ۲۲۶ : تذکرة الشعراي سحترم ۰ ۳۱۶ ۳۱۸ 
دابرةالععارف ادیات و صنست نایک : ۱۱۵/۲ ۱ دابرة السعارفب 
شسوروی تاحیک ۰ ۱۷۰/۴ فیهرست نسحه‌هاي خطی, فارسي ؛ 
۵۲( گنج زرافشان ؛ ۱۸۱-۹ ؛ موف سلیمی : ۳۷۰ شوب 
ادپیات تاجیک , ۴۳۳ - ۳۳۳ ؛ نوادر فیایه , ص ۱۶۸ ۰۷۲ 


تانشین 


لطیف آدینه ( ء«نله#۴8ه۱ ) » روستای پدراخ از توابم شهرستان 
مسا ۱۹۲۵ - همان‌جا ۱۹۹۴ : شاعر تاجیکستانی . 
تحصیللات مقدمائتی را در زادیومش فراگرفت . دور آموزگاری وا 
در اوراتیه ( استروشن ) به پایان برد و پس از آن آموزگاري پیشه 
کرد . در ۱۹۶۸-۱۹۶۶ عدیر بخش آدبی روزنامة مشعل و در 
۰ - ۱۹۸۰ رئیس کانون ادیی شاعران مسچابود. وی 
شاعری را از جوانی آغاز کرد . درون‌مایة پیشتر اشمارش ستایش 
از جامعة سوسیالیستی ۰ رونق زندگی نوین : سوادآموزی و 
دانش است و رئه‌هابی از عشق به تاریخ و سنت‌های نیاکان و 
حفظ اصالت فرهنگی در آثار او به چشم می‌خورد . از آثارش : 
دلگرمي ( ۶۱۹۸۵ ) . 
منابع : دلگرمی » ۱۳ از تاریخ مسچعا , ۵۰. 


م.شگورژاده 


لطیف سمر‌قندی ز اوه عععآنا :12 ) ؛ شش ریف خوراجد 


محمد ؛ سدة دهم هچری . شاعر تأجیک . دانش‌های مقدماتی را 
در زادگاهش سمرقند آموخت . به هند سفر کره و در آن دیار به 
وزارت رسسید . در شاعری مهارت داشست . سیشتر رساعی 
می‌سرود . از رباعیات او است . «یارب به کرم ز بی‌نیازی ما را - 
بخشی به دو کون سر قرازی ما را / داریم امید آن‌که در هر دو 
جهان - محتاج به غیر خود نسازی ما را .» 

مسنایم : دایرةالسعارف ادبیات و صنعت تابییکگ ۰ ۸٩/۲‏ ۱۹۰ 

ند کر قالشعراي مطربی : ۴۴۹ + نسفا زیای بمهانگیر , ۱۳۶ . 

ملااحمل 


لطیفی ( 1845 ) آته‌خان : پنجکنت ۱۹۳۶ ۱۹۹۸۰ ؛ نویسنده و 
روزژنامه‌نکار تأج جیکستالی . در ۳ رشته روزنامه‌نگاری 


لعل بدخشان 


دانشگاه دولتی لنین‌گراه را به‌پایان برد و در همان سال مترجم 
انتشارات دولتی تاجیکستان شد . از آن پس تا ۱۹۶۷ کارمند 
روزنامه کوسومول تاجکستان: ( به روسی ) و خبرنگار وبوء 
روزنام؛ کوسومولسکای پراودا ( چاپ مسکو ) و از ۶۱۹۷۳ تا 
فروپاشی دول شوروی خبرنگار روزنامه پراودا در تاجیکستان 
بود . مقاله‌ها و گزارش‌هایی دربار؛ کشاورزی ۰ صنعت ؛ علم ‏ 
هتر و مانند آن و نیز چندین آچرک نوشته است . لطیفی در 
۵ عضو کانون ویسندگان شرروی شد . از آثارش : خزان 
زدین به روسی ( ۶۱۹۷۴ ) ؛ روزگار صاحجدلان ؛ به یاری ربیع‌زاده 
( ۱۹۸۵ ) . لطیفی در ۸۱۹۸۱ برنده جایزه لاهوتی که جایزه 
روزنامه‌نگاران تاجیکستان است شد . 

مسنابم : دایرةالم عارف انسیات و صنعت تابیکه , ۹۰/۲؛ 

دایرةالمعارف شوروق تسیک ۱ ۵۳۹/۸ 


م.شکورژاده 


لعبتی سرخسی ز تعجوتوعهسناد ۳۴ ) : خواجه ایوب یبن 


خواجه ابوالبرکات » سده دهم هجری » شاعر فرارودی . از بزرگ 
زادگان فرارود بود و خوه و پدرش به بی قیدی آوازه داشتند . وی 
مدتی در کابل بود و سپس به هندوستان رفت . همایون گورکانی 
([ ۹۶۳-۹۳۷ ) به او توجه بسیار کرد و یکی از زنان حرم خود 
زابته عسقذ او در آورد . ولی لعبتی باز دست از بی قیدی 
برنداشت تا این‌که در مجلس پادشاه بی‌ادبی کرد . چرن همایون 
در خشم شد : لعبتی از او اجازهُ حج گرفت و به آن دیار کوچید و 
دیگر تتوانست به دربار همایون راه پایث . ملتی در اسماء آباد و 
چندی در دکن بود و در آن‌جا نظام‌شاه با او مهربانی کرد . ولی 
نظام‌شاه نیز او را شناخت و وی روزگار را به همین پریشانی به 
پابان رساند , لعبتی سرخسی شاعری توانا بود و در شعر گاهی 
عراقی تخلص می‌کرد و گاهي ایوب . 
متابع : آتشکده : ۲۴ ؛ تاریخ نظم و نش , ۴۱۲/۱ ؛ تدکرةالشعراي 
مطربي ۰ ۳۵۲ ؛ شام غریان , ۲۴ ! صبح کلن : ۴۹ ؛ مجعمم الطواص : 
۲ ۳۱۳؛ سکب اقواریخ ؛ بدايوني » ۰۴۸۲/۱ ۱۳۹۱ نتائج 
فکار ‏ ۵۴۱-۵۴۰ 


رشئوزاده 


لعل بدخشان ( .1:8۱ ) : تذکره‌ای به فارسی ؛ نوشتة 


سیزدهم هجری ) . این اثر در ۱۲۸۹ق تدوین یافت ؛ چنان‌که از 


اف خازرسي ۲ ۲سبایي بیان | ۵ !۷ ۷ 


لعلی بدخشانسی 


لقمان پایمتوف 


نامش برمی‌آید : ویدة یاد کرد شاعران بدخشان است . این تذکره 
در بردارنده تمونه آثار سی و هفت تن از دانشمندان آن دبار و 
زندگینامه سرایندگان بدخشانی است . مولف پیش از انجام این 
اثر درگذشت و اين تذکره ناتمام ماند . نسخه‌ای دست‌نویس از 
این کتاب در کتایخانه شخضصی کلچین معائی نهه‌داری عبی‌ شود . 
منایم : تاریخ ندکرهجای هارسي , ۱۱۰۹/۲ فهرستواره کتايهاي غازمی : 
۳ ؛ پوهنوال عبدالرزای زهیر : #تذکره‌نگاری در اد دری: : 
لاپ : دور: بیست و پم ؛ شساه ۲ : ۲۵۲اش : صی ۸۶ ؟ شعاه 
عبدالله بدخشی : «ادپیات فارسی» : کاب ؛ سال نهم : شماره ۱۱۱ 
ص ۲۵. 
ععصو ی 


لعلی بدخشانی ( 1۱96116098 ): سلطان محمد ه 
۸۷۲۰ + شاعر بدخشانی . خاندانش از فرمانروایان بلخ بودند چا 
سرانجام به دست ابوسعید شیموری ( - ۸۷۳ق ) برافتادند . 
سرانجام وی نیز با پسرش بر سر بازگرفتن تاج و تخت کشته شد . 
از لعلی تنها اشعار پرا گنده‌ای در تذکره‌ها باقی مانده است . 

متابع : دایرة المعارف ادیات و مسنعت نابیک . ۹۲/۲: مسبحالي 

اللفاس + ۰۳۶ ۲۰4؛ آویانا سال بیست و هششم . شباره ۲ + صس 

. 

ع.شخووزاده 


لغت نیم تفصیلی تساجیکی ( نالقاعداانعاس.سنمععوما )۲ 
فرهنگی به فارسی از صدرالدین عینی* . موْلفت این اثر را در 
۸ ,بر اساس فرهنگ‌های گذشته مانند غاث‌اللغات و برهان 
قاطع ء آثار شاعران فارسی‌گو و زبان زند؛ مردم ؛ با گنجایش 
حد ود دوازده هزار واژه تدوین کرده است . لغات از چپ به 
راست با خط سیرپلیک و سپس با خط فارسی و شرح سیریلیک 
امده است . ترتیب لغات برحسب الفبای روسی است . نیمی از 
لغات کتاب از منابع قدیم فارسی و تیمی از زبان عامه است . 

منابع : دایرةالمعارف ادیات و صنعت ناجیک , ۱۱۱۵/۲ فرهنگهای 

ذار سي : ۳۵۲-۵۱ ؛ کلات شبی , دوشنبه ؛ ۱۹۷۶ , جلد ۱۳. 


ِ شبکورزاده 


لقای بدخشانی > لقای کرلابی 


قسای کو لایی ( اتاقاسهجقب»۱ ) : مسحمد لفای کولابی | 


بدخشانی » مومنآباد کولاب ۶۱۹۰۰۰۱۸۷۵ ؛ شاعر تاجیک . 
سراسر پیست و پنج سال زندگاتی خود را در زادگاهش گذراند . 
تنهاً یک غزل از اشعار او مانده است . 
سنابم : دایرةالسعارف ابیات و صنعت تاجیک ۰ ۱۰۱/۲ کلم 
بان : ۱۳۹۶ کح ژرافعان : ۱۷۴ ۰۱۷۷۰ 


خشکورزاده 


لقایی سمر قندی ( اممو ۱۳0۵/۱  )‏ مسحمو د ملازاده : 


پس از ۲۸٩ی‏ ؛ شاعر ایرانی . وي به گفتهٌ مطریی ؛ دانشمند بود . 
مسلک درویشی داشت . ابیات پراگنده‌ای از اشعار او به‌پادگار 
مانده است. . 
مستایع : نسلذکرة الشعرای مسطريي ۰ زیر #لفایی سمرقتدی» ؛ 
دار دالمعارفت ادمات و صنعت تایه : ۱۰۱/۲ الدرعه ۱1۴۷/۹ 
ماس الفاشی ؛ ۱۳۶ - 
.شورزاده 


مان باسترف ( 10۳88۵ ) خجند ۶۱۹۶۰ - 


1 تاریخ‌نگار و ادب‌پژوه ناجیکستانی . دانش‌های 
مقدماتی را در زادبومش آموخت . در ۶۱۹۸۴ مرفق به گرفتن 
دانسنامه کارشناسی ارشد از دانشکد: تاریخ دانشگاه دولتی 
متیکوش . چندین سال در سوسسة تاریخ دانشکدة علوم 
روسیه در مسکر پژوهش کرد . در ۱۹۹۳ از رسالة دکتری خود 
با تام اوضاع اعتماعي + اقتصادی و قاهای مردم ماوراءلتهر علبه 
مغول دفاغ کرد . وی چندین فرصت مطالعاتی و پژوهشی در 
دانشگاه‌های دوشنبه ؛ برلین » لابيزیک ؛ اصفهان و مشهد داشته 
است , در ۵۱۹۹۶ در دانشکده علوم انسانی دانشگاه فردوسی 
مشهد به کار پرداخت . چندی نیز با بنیاد دایرتالسمارف 
اسلامی ‏ دایرةالمعارف بزرگ اسلامی ؛ دایرةالسعارف بزرگ 
ایران و فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی همکاری داشته است . 
وی سخت شیفتة شعر فارسی است و شعر هم می‌سراید . لقمان 
بیش از دویست مقالهةُ تاریخی به ژبان‌های روسی ؛ انگلیسی ؛ 
آلمائی » ازیکی و فارسی تاجیکی نوشته است . از آشارش ؛ 
اوضاع اجتماعی و اقتصادی و نهضت‌های مردمی در آسیای مانه در 
ِمة سد؟ مپيزدهم مبلای ( مسکو : ۱۹۹۳ به روسی » دوشنبه ‏ 
۶ به تاجیکی ) ۶ خواچبه رشیذالد ین فضل الله همداني به 
عنوان منایع تاریضی به روسی ( مسکر : 2۱۹۹۸ ) + تحققات در 
زمینة خجند در زمان سعول به روسی ( دوشنبه ؛ ۱۹۹۳ع) + 


اف قاز سي ۳ اسیاي میاه | ۷ 


لمحات من نفحات القدس 


شورش محمود تارابي به تاجیگی ( دوشنبه ؛ ۲ ) ؟ خسند 
در سال‌هاي ۱۷۱ - ۰ ۴۱۹۵ به روسی ( دوشنبه ؛ ۶۱۹۹۷ )؛ 
حملاً نگ خان ه مالک عرب ! تیمور نک ؛ سربداران سمرفند ؛ 
جوانی تیمورلنکک ؛ مفولان در آسیای مرکزی . 
منایم : نام آل ساعان , ۲۱! ل,اسماعیل اف : «شورش سحمود 
تارابی و تاربخ آن» ؛ پیاه » دوشنبه ؛ بیست و پنج ژوئن ۶۱۹۹۴ ؛ 
م.خوأجنه پوفا ۰ «شهربار کشور علم» : جوانان تاجیکستان ؛ فوربه 
۳ چهارده - بیست ؛ بایستوف ؛ «حسرت روح صوقی 
دجال؛ ؛ بهان فرهنگی ؛ سال چهارم : سهر ۱۳۷۶ش ؛ شمارة 
۶ , صص ۶۰ ۱۶۱ پابمتوف : «شاعر و محقق تاجیک سقیم 
ایرانه + ناعف بارسی : سال سوم : شماره ۴: صص ۱۳۸ ۰ ۱۵۰ ۰ 


م,شکورزاده 


لمحات من نفحات القدس ز علمواماقناعصصص‌قسشمهها ) 


تذکره‌ای به فارسی در احوال صوفیان نقشبندیه : نوشته محمد 
عالم صدیقی علوی / شیخ علیم | شیخ عالم ( ۹۷۲ - 
۱و ) .از شیخ عالم جز این‌که از مردم تاشکند بود آگاهی 
دیگری در دست لیست . اثر او تذکره‌ای در شرح احوال عارفان 
فرارود در پایان سده دهم و آغاز سدهٌ بازدهم هجری است . به 
گفتة برخی منابع » وی آثرا به شارت خواجه احمد علوی 
یسری که در خواب او را به تألیف این اثر تشویق کرده بوذ 
نوشته و به امام قلی خان اشترخانی ( ۰۵۷-۱۰۱۷ ۱ ) اتحاف 
کرده است . لمات من نفعات القدس در یک دییاچه و دو مقصد 
تدوین یافته است . مقصد یکم در بیان آیات و احادیث بر جواژ 
سنت ؛ ذگر جهر + خوارق عادات و واردات مشایخ سلسلهة 
شریفهةٌ جهربه و با سربندهای لمحه و رشحه است . متصد دوم 
دربردارند زندگینامه‌ها ؛ به ویژه زندگینامه عارفان فرارود ؛ 
است . این مقصد با بیان حضرت خضر آغاز می‌شود و سپس با 
شرح زندئی برخی عارفان » سانند خواجه احمد بسوی ؛ 
حضرت زنگی آتا ؛ قطب الاقطاب حکیم آتا : حسن اوزون آتا؛ 
سید احمد آتا ؛ اسماعیل آتا اسحاق آتا فرزند اسماعیل که در 
اسپیجاب ‏ ناسیه‌ای مپان ناشکند و سیرام ؛ می‌زیست » 
صدرالدین آتا؛ بدر آتا: شمس اوزکندی » شیخ‌زاده کاتب » شیخ 
خادم از اصحاب شیخ مودود ؛ مولاناعصمت الله ازبازماندگان 
خواجه عارف ریوگری بخاری عارف و دانشمند مشهور و 
دیگران به انجام می‌رسد . نمونه‌ای از نثر آغازین کىتاپ است : 
«حمد و سپاس بی قیاس مر خداوندی را که عارفان درگاه 


و کری 


احدیت از ادارگ کمال او قاصر ... اما بعد ؛ بقول العید .., محمد 
العالم الصدیقی العلوي .» لمحات من نفحات القدس به کوشش 
محمد تذیر رانجها به‌چاپ رسیده است ( لاهور » ۶۱۹۸۶ ) . 
منایم : تذ «فو یسی فازسی در هند و با شتان : ۱۷۴۲ فهرست عشترکك 
شسخه‌هاي خعلی فارسی با گستان : ۸۹۳/۱۱؛ قهدرست سحه‌هاي خفلی 
فارسی : ۱۳۴۵/۷ ! فهرست شحه‌های خطی نشربه کتابخانه سرگری 
دانشگاه تهران : ۴۴۹/۵ ؛ فهرستوار: کنایهای فارسي »۰ ۲۲۵۷/۳ + 
شصعحات ع. شعات. القدس ؛ عارف نوشاهی : و ابو پر نقد و 
نظرع ؛ داش : شماره ۸ ۳۶۵ ی + صی ۱۱۳۹ 
. 2 رم ۵۲اه شر . با , جسلمصتزا وتداومط 


ار 


لوگری ( 158.27 ) : ابوالحسن علی بن محمد غزوانی ؛ نیمه دوم 


سد؛ٌ چهارم و آغاز سد؛ٌ پنجم هجری ‏ شاعر و موسیقی‌دان 
ایرانی . زادگاه او را غزوان : ناحيه‌اي در هرات : دانسته‌اتد . 
بنابراین شاید گفت عرفی که او را با نام غزالی آورده ؛ ادرست 
باشد . وی همروزگار و ستایش کنند؛ ابوالقاسم نوح پن منصور 
بن,نوح ( ۳۶۵ - ۳۸۷ق ) و برادرش احمد بن منصور سامانی و 
همچتین وزیر ایوالحسن عبیدالله بن احمد عیتبی ( - ۳۷۱اق ) 
نود و قصایدی در ستایش این سه تن از وی به جای مانده 
ابنت.. عوّفی وی را در شمار دانشمندان روزگار خود آورده 
است . بنابراین . سخن او با این گفته که وی از شاگردان نسل دوم 
ابن سینا بوده و همچنین موسیقی و نوازندگی چنگ را به خوبی 
می‌دانسته بی‌مناسیت نیست . از وی نوزده بیت از یک دو بیتی 
در مدح احمد ین منصور : قصیدء‌ای در مدح توح بن منصور و 
قطعه‌ای در مدح عتبی پاقی مانده است . شمس قیس در بحث 
ردیف + یکی دو بیت از او را به دقت تحلیل می‌کند . ابیات 
پراگنده‌ای که از وی به بادگار مائده پختگی و اسستادی او را در 
غزل و قصید؛ روزگار آغازین شعر فارسی نشان می‌دهد . 

مسابع : پارسی‌گویان کود + ۵ - ۷؛ پیشاهنگان شمر فارسي , ۱۹۶ - 

۷ 4 تاریخ ادیبات در ایران » ۴۲۱/۱ - ۴۲۲ ؛ فاریخ ادبي ایران ؛ 

براون ۰ ۰۴۲۸/۱ ۶۷۳ ؛ تاریخ ایران کیمبریج . ۳۷۸/۴ ؛ تاریخ نظم و 

شر » ۲۲/۱ ؛ داثرةالنعادت ادیانا» ۱٩۴۸/۱‏ سضی و سخنوران ۰ 1۳۵ 

شاعران بی‌دیوان ۰ ۲۰۵ ۰ ۲:۴ ! شاعران همحصر رودگي ؛ ۳1 . 

۳ ! لاب الاب ۰ ۱۵/۲ ! لفت‌نانه : زیر «ابوالحسن لوکری» ؛ 


المعجم : ۲۵۸ - ۲۶۰ . 


شیأیی 


ادب فارسی در آسبای میانه| ۷۱۱۷ 


لرکری ۱ اژلایی 


لوکری ( 1۳:۵ ) ؛ ابرالعباس فضل بن محمد لوکری مروزی ؛ عمعق بخارایی و رشید وطواط سمرفقندی بود و به واسطهٌ 


نیمه دوم سده پنجم و تیم نخست سده ششم هجری ‏ شاعر و 
دانشمند ایرانی . در لوگر ؛ از روستاهای مرو زاده شد . در 
حکمت شاگرد بهمنیار پن مرزبان آذربایجانی بود . در منطق و 
نجوم از نوادر روزگار به شمار می‌آمد ؛ چنان‌که گوبند حکمت را 
هم او در حواسان نشر داده و شماری از حکیمان تامی خواسان ؛ 
چون حکیم اسعد میهتی ء قطب الزمان محمد بن ابوطاهر 
طبسی مروزی ؛ حسن پن قطان مروزي » فاضی عبدالرزاق ترکی 
و افضل‌الدین غیلانی شاگردش بودند . در تجوم نیز صاحب رأی 
بود ؛ چنان‌که در ۴۲۷ با امام عمریام و ابوالمظفر اسفزاری و 
میمون بن نجیب واسطی . مأمور تهیه زیج و تاریخ جلالی 
ملک‌شاهی بود . ابوالعباس سرانجام نابینا شد و در مرو 
درگذشت . وی به زبان‌های فارسی و عربی شعر می‌سرود و 
اشعار خود را در دیرانی فراهم آورد که در دسترس نیست . 
مهم‌ترین آثرش در حکمت و منطق » بیان الق بضمان الصدق 
نام دارد که در تالیف ان از سخنان فارابی ؛ بوعلی و جز آن‌ها 
سود جسته است . مطالب این کتاب در پنج بخش بدین ترنیپ 
فراهم آمده است : منطق در نه فن و سی و هشت مقاله برگرفته از 
شفای ابوعلی سین طبیعیات در هشت فن و سی و پنج مقاله که 
منتخبی است از شُذا . الهیات در یی فن و ده مقاله و بنجاء و 
چهار فصل : علم مابعدالطبیعه و فصول منتخب از رسالة احلاق 
در پنج باب . این کتاب به اهتمام دکتر سید ابراهیم دیباجی در 
تهران سه‌چاپ رسیده است . از اشسعار وی : قصیده اسرار 
البکست در پنج بخش منطق ؛ طبیعیات » ریاضیات . الهیات و 
اخلاق به‌یادگار مانده که خود شرحی به فارسی بر آن نوشته 
است . 
منایع : تاریخ ادیات در ايراین , ۲۹۲/۲ - ۲۹۲ ۱ بان الحن بضسان 
الصدق ؛ تارب نظم و خر ۰ ۵۴/۱ ۵۵ ۷۲۸۲۲ دای هالسعاوف 
ادسیات و سنعت تابیک : ۲۸۲۱ : اللاریبعه ۰ ۱۹۴۸/٩‏ ضهرست 
نسحه‌هاي خطی کتاسخانه مرگزي دانشگاه نهران . ۱۶۲/۳ ۱۱8۵ 
محموة ادیش اسلاعي ؛ مپدابراهيم ديباجي ؛ تهران , موسسة 
بین‌المففي اند پشه و تمدل اسلامی مالزی ( ایستاک ۰۷ ۱۳۷۳شی : 
جلد ۲ ؛ نامه شهیدی , ۶۲۷ - ۶۵۴ ؛ نرعة الاروام . زیر «ایو العباس 


لوگری" . 


عمعق از پادشاه صله می‌کرفت . در چهار مقاله آمده که : «اسامی 
ملوک عصر و سادات زمان به نظم رایم و شعر شایم این 
جماعت باقي ماند ؛ چنان‌که ... اسامی ال خاقان بافی ماند به 
لولژیی و کلابسی و نجیبی و عمعق بخاری و رشیدی 
سمرقتدی .و خر مقدمه دیوان عمعق بخارابی امده که : «در 
کتاب‌ها ذکری از لولیی شاعری است که معلوم نیست مراد از 
آن ام شاعر ماوراءالتهر یا شاعران اران است + در السعجم في 
معاییر ال شعار العججم یک رباعی به نام للیی آمده است و در 
نزهة المجالس چهار ریاعی به نام لولویی است و چون نرهة 
السبعالس را خلیل شروانی در اران گرد آورده و دهخدا لولو شاعر 
ارانی در آن دیار می‌زیسته ‏ چنان می‌نماید که رباعیات چهارگانه 
از او باشد . سعید نفیسی می‌گوید : ودر مجموعه‌ای که در ۸۱۳ - 
۴ نوشته شدده و در موزة بریتانیا در لتدن أست این ریاعی 
نیز به نام لژلویی آمده است : تاسنیل تردمید بر چشمه توش - 
معذور شد از دل خرد و ز سر هوشی | لب‌عاش ستاره بوش و 
عارض گل پوش - باقوت شکر فروش و گل مشک فروش .؛ و 
اضافه می‌کند : «در فرهنگ اسدی و مجمع الفرس ... چهار بیت 
به شاهد لغات به نام لوْلوْیی هست ... چون ماخذ این ابیات 
فزهنگ انندی است که با همان دهخدا لولیی ساکن اران 
معاصر و معاشر بوده است قهراً می‌بایست این چهار بیت از او 
باشد . چنان مي‌نماید که از لژلژیی شاعر دربار آل افراسیاب 
معاصر عمعق شعری نمانده باشد ...» در جنگی به شماره ۲۴۳۶ 
در دانشگه تهرن دی ربامی و هار پیت از یک ضیل پید شام 
حیکم لژلیی امده است و در کتاب نزهة المجالس پنج ریاعی به 
شمار ههای ۱ ۲۳۸۶ ۰ ۳۵۹۲ و ۳۶۴۷ به نام لولویی و در 
یک مورد به نام لولوّیی سمرقندی آمده است , از لژلژیی : روی 
هم رفته . هجده بیت بامی مانده است . نمونه‌ای از اشعار او 
است : «نوروز » به پیش خدست خسرو ناخت -اسبی ‏ که مر او 
را بود از گوهر ساخعت / چون دید » که شه به باده خوردن 
پرداخت -از لاله » یی ساغر یافو تین ساخت .» 
منابع : قاری نم و شر : ۱۱۷۹/۱ تذکر ةالتعراي ی : ۲۵۰ - ۱۲۵۱ 
هبار مفاله . ۲۷ - ۲۸+ دیوان شمعن بحتارايي : ۰۳۶ ۳۹: المعحم ی 
معایر اشعار العجم , ۳۸۷۸ : مشب اللقابت : ۳۴۴! فعة المجالی ؛ 
۱۹۳ 


وشنوزادد 


الاب ار سيي ۴ آسياي عیبانه | ۷ 


ليرکة خلقی تاجيکی لیلی و مجنون 


لیرکذ خلقی تاجیکی ( اقا( نواهدهوهانا ) : کتابی در 
ادییات شفاهی به فارسی : نوشته امانوف . در اين اثر ؛ مولف 
دربارء ادبیات شفاهی تاجیکان آسیای میانه . به‌ویژه ربساعیات 
مردمی + تگ بیتی‌ها + سرودها و ترانه‌ها پذوهش کرده و به 
مسائلی همچون بیان و تصویر عشق در رباعیات سردمی ؛ 
استفاده از صنایم ادبی در اثار شفاهی و جز ان پرداخته است : 
کاب دارای دیاچه‌ای است و بخش‌های آن از این شرارند . 
رباعیان ( مقام رباعی‌های مردمی در فولکورتاجیک ) و مسائلی 
که در آن منعکس شده است ! استفاده صنایع آدیسی در یت ؛ 
اشوله و محتوای اشوله‌های خلقی ؛ اسلوب اشوله » سرودهای 
شفاهی در فرلگور تأجیک و تصنیف این سرودها ؛ بدیهه‌ها : 
مماهتگی و شباهت میان لیرکةٌ مردمی و نظم کتبی تاجیکی . 
بخش‌هایی از این اثر به روسی ترجمه و چاپ شده است . این 

کتاب در دوشنه به‌چاپ رسید ( ۴۱۹۶۸ 

عنبع : پر که خاتی تاجیحی : دوشنبه ۰ ۱۹۶۸م- 

م.شگورزاده 


لیلی و مجنرن ( صدزوصدهناها  )‏ مثنری‌ای به فارسی : سروده 
محمد شمس‌الدین مخذوم بخارایی » متخلص به شاهین » شاعر 
و ادیب تاجیک ( بخارا ۱۸۵۷ -قرشی ۴۱۸۹۴ ). شاهین این انز 
را در ۴۱۸۸۶ به مدت یک ماه ؛ در سوک درگذشت همسرش و 
به پیروی از نظامی و امیر خسرو دهلوی سروده و آن‌را به وی 
پیشکش کرده است . نسخه‌هایی دست‌نویس از این اثر به 
شسسباره‌های ۵۶۱/۱ و ۱۹۰۷ در کتابخانة اکادمی عسلوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منایع : اوسفان بدخثان ۰ ۱۵۰؛ تقد کره‌الشعرای محترم : ۱۱۷۸ 
دار الععارف شوروی تاک , ۱۵۰/۸ ۱۵۱ ! منوران خرواری ؛ 
۵ ؛ شاهی ؛ رسول هادی‌زاده : دوشنبه ۴۱۹۷۴ ! شسصی ال نی 
تاهین : خالق, میرزاده » دوشنبه ۱۹۵۶ ؛ فیرست دست‌شویس های 
ظرفی در ۲ کادمی غلوم تابیکستان ۰ ۵۰۴/۲ - ۱۵۰۵ فیهرست نس 
خی قاری انستیتوي آثار خعلي اچیگستان ۰ ۲۷۸/۱ + نون ادبیات 
تاک : ۳۴۷ 


ك 


الاب فاز سپي قو آمياي باه | ۷٩|‏ 


۵ 


مانع سب قندی ( للبتافنتحصعفعء ۵.028 ۱ ملا : سدهٌ بازدهم 
هجری ؛ شاعر تاجیک . از مردم سمرفند بود ؛ اما در تخارا 


گزّیدو عبادت پیشه ساخت . زبان‌های عربی ؛ فارسی ‏ ترکی ؛ 
افغانی ؛ هشدی ؛ روسی و فرانسوی را به خوبی می‌دانست . ماهر 
شاعری غزل‌سرا بود ؛ اما قصیده ؛ رباعی » قطعه و معما را نیز 
منعم بخارایی برخوردار بود . در ۶۱۶۸۰ / ۱۰4۱ق با صنعم و نیکو می‌سرود . قاری رحمت‌الله واضح مرّلف تحفة الا حباب فی 
تنی چند از شاعران دربار عبدالعزیزشان به هندوستان رفت ‏ اما تذکرة ال اصحاب چندی نزد وی ادب آموخت . شماری از اشعار 
راهی به دربار تیافت . وی نا پابان زندگی در آن سرزمین زپیست . ماهر در تذکره‌ها نقل شده است . 

اشعار پراگنده‌ای از وی به‌جا مانده است . متاپع : ادیات تابیک در مه دوم عصر حمده و اول عصر نوزده : ۱4 


منابع : تدکرة ملیحای سمرقندی ۰ ۲۳۸ - ۲۳۰ ؛ تذکر؟ نصرآبادی » ۰۳۸-۲ ۵۶ ؛ تحفة الاجاب : ۱۵۷ - ۱۶۰ داپرةالسعارت 


چاپ نایعی ؛ ۶۳۱/۲ ؛ دایرةالمعارف ادییات و مسنعت ناجیک ۱ ادبیات و صنعت تجگ : ۲۸۹/۲ ؛ فقهرست دست‌نوبی‌هاي شرقی در 
۲ ا! سوران میقل رو زمی ۰ ۱۷۹ ۰۱۸۰۰ کادمي علوم تابه‌کستان , ۵۷۲ ؛ فهرست شحده‌های خعلی فارسی 
ع,شکورزاده انتتوی آتارخملی تابیگستان » ۰۳۵/۲ ۳۹؛ گنج زرافشان , ۲۰۵ . 
۷ ؛ شونه ادیات تابیک : ۴۶۹ , 
ماهر ( 908,۵6۲ ) ؛ قاضی ملا سعدالدین قاری ؛ -بخارا ۱۲۸۷ 
شاعر تاجیی . نیا کانش در بلغار سکونت داشتند . ماهر در بخارا 
زاده شد و در آن دیار به تحصیل دانش‌های روزگار خود پرداخت ماه‌ملک ضاتون ( ععاقساهاعسطقی | ملگ ۵۲۴ق : 
و در علوم گوناگون آوازه یافت . فرآن را از بر می‌خواند و در علوم شاهدخت ر شهبانوی اپرانی . دختر ستجر سلجوقی بود . سنجر 
دینی صاحب‌نظر بود . در بخارا قضاوت و تدریس می‌کرد. در او رابه سلطان سحمود ( ۵۲۵-۵۱۱ ) پسر محمد سلجوقی 
وایسین سال‌های زندگی در خانقاه شیخ خدایداد گوشه عزلت . ۳۹۸ ۵۱۲ق ) به زني داد» اما دیری نگذشت که ماه‌ملک در 


غ.شکورزاده 


ادب قاری در آمياي مانه| ۷۸۱ 


مایل استروشنی 


هفده سالگی در ذشت . سنجر پس از مرگ او » دختر دیگر خود 
ستی خاتون را به زنی محمود داد . سنجر پس از درگذشت 
ماه‌ملک از شدت اندوه عمعق بضارایی ( ۰۴۳۰ ۵۴۲اق ) را تزد 
خود فراخواند و از او خواست تا شحری در سوگ ماء ملگ 
بسراید » اما عمعق به سپب پیری نزد سنجر نرفت و چکامه‌ای 
سرود و پسرش حمید آذرا برای سنجر برد . مطلم آن چنین 
است : «اگر موری سخن گوید ؛ و گر موس روان دارد -من آن 
مور سخن گویم؛ من آن مویم که جان دارد .» 
منابع : تاریخ ادیات ایران : شفق : ۳۳۳ - ۳۳۴ ! تاریخ ادبیات در 
ایران : ۱۵۳۹/۲ تاویخ نظم و شر. ۹۶/۱ ؛ ند کرة الشعرا دولت شاه : 
۱۵۲-۲ جهار مثاله . ۰۸۳ ۷۴۳؛ خیرات حساین :۰ ۱۷۲/۳ دیوان عمعني 
سفاري : ۶ ۱۱۴ ۳۵۳۲۱۲۳۰۲۰۰۱۱۶ : مکی و سخنوران: ۲۳۷ - 
۸ ؛! سلجو قنامه : ۵۳ : الکامل في التاریض : ۱۳۳۲/۸ باب الاب 
۱۹۱-۲ 1 مشاعیر زنان ايرانی و یارسی گوی : ۲۱۰ باهداشتهاي 
قوس : ۵ - ۵5٩/۲‏ 


وتو واه 


مایل استرو شنی ( 08۵۱60۵10۳۷08001 ) ؛ نیمه دوم سده 
هجد‌هم و یمه یکم سدء نوزدهم میللادی : شاعر تأجیک . برای 
فراگیری علوم به سمرقند رفت .وی با تهی‌دستی روزگاز 
می‌گذراند . بیشتر با قلندران و فقیرآن همنشیتی داشت . شعر وی 
درون‌مایة اجشماعی دارد . مایل دیوان اشعاری داشته که اکنون در 
دست بیست . تنها اشعار پراگنده‌ای از او در جنگ‌ها و تذکره‌ها 
9 

مایم : دای ةاععارف ادیات و صنعت تاک : ۲۸۲/۳۲ : فهررست 

سخنه‌های خهلي فارسي انستتوی ۲ ثارخطی امیخستان : ۶۹/۲ 


.شک رزاده 


مایلی تاشکندی ( اهلع8ناع۳۵ ) : سد؛ نهم هجری ؛ 
شاعر ایرانی . اصل او از تاشکند و همروزگار سلطان حسین 
بایقرا ( ۸۷۳ - ۱ ) بود . جبز این از زندگانی‌اش آگاهی 
دیگری در دست نیست , نمونه‌ای از شعر او است : «رخ نمودی 
و مرا پی‌سر و سامان کردی . افرین باد عجب کار نمایان کردی .» 
متابع : تذکرة حسیتی + ۳۲۰ ؛ اللاریعه ۰ ۱۹۵۳/۹ ریاضی السارفن ؛ 
آفتات‌راي ‏ ۱۱۶۶۲۲ صبح گلشن ؛ ۳۰ گلزار حاویدان » ۱۲۳۴/۳ - 
۵ 4 نثر عشن : ۱۳۶۷/۴ . 


مأمرر 


_.ح_ث- 


مایلی سمرقندی ( فقعهوتهصججهنع8 ) ؛ ملا دوست میرگ 


فرزند خواجه کلان تخته : ز ۱۰۱۴ي » شاعر تأجیک . نسب وی 
به خالد بسن ولید می‌رسید ‏ سایلی در سمرفند زاده شد و 
دانش‌های متداول روزگارش را در همان‌جا فراگرفت . پدر مایلی 
از علم تاریخ آگاهی داشت و مایلی فنون شعری را از پدرش 
آموخت . وی در علم عروض . قافیه ؛ تاریخ و معما استادی 
داشت . به سرودن معمیات مشهور بوده است . قفصیده‌ای در 
مسدح ولی محمدخان اشترخانی ( ۱۶۲۷-۱۰۱۴ ) سروده که 
مصراع اول آن تاریخ جلوس و مصراع دوم تاریخ تولد وی 
است . مایلی چندی نیز در هند به‌سر پرد و به گفته بعقوب 
چرخی ( - ۸۵۱ ) در نزدیکی بلخ درگذشت . 

منابم : ریخ فظم و بر ۸/۱ ۱ تک خالشعراي مطربی : ۴۶۵ ۰ ۴۶۶ 

رسالل شاه نیمت اه ولي + ۱۷۸/۲ مذگر اجاب , 8۰ ٩۱‏ + نسنه 

زبای جهانگر , ۵۰-۴۹ 

رسولی 


یر ( 00۸8۰101۲ ): سعید علی ؛ روستای یکهباغ در اوراتپه 


۴ - » شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۶۶ رشته زبان 
و ادییات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به 
بایان رسناند . در رادبو و تلویزیون ناجیکستان ؛ روزنامه‌های 
جوانان تاجیکستان و مدئیت اجیکسنان و انتشارات ادیب په کار 
پرداخت . لخستین اشعارش در دوره دانشجویی در روزنامه‌ها و 
ماهنامه‌هیای تاجیکستان به‌چاپ رسید . کتاب‌های تشنگي 
ز 6۱۹۷۷ ) و نسم بهار ( ۶۱۹۸۲ ) او در مسکو به روسی منتشر 
شد . وی آثار تنی چند از شاعران روس . اوکرائینی : گرجی : 
ارمنی ۰ آذری و ترکمن را به فارسی تاجیکی برگردانده است . 
مأمور در ۱۹۷۲م عضو کانون نویسندگان شوروی شد . از 
آثارش : زورق امد ( ۱۹۶۷ع ) + سوگند ( 6۱۹۷۲ ) ؛ راز دربا 
( ۵۱۹۷۷ ) ! روح بلند ( ۵۱۹۸۳ ) ؟ چشم سستازه [ دوشستبه » 
۰ 

مسثابم : ااسات فارسی در تابیکستان ۰ ۲۱۵ ؛ ادیبان تاجیکسنان ؛ 

۰ - ۲۲۱! پیمان : ۱۵۲-۱۳۴ + چشم ستاره , دوشنبه ؛ عرفات ؛ 

۰ ؛ خووشدهاي کُمشده : ۱۴۹: بوست اتبروف : «در جهان 

بال و پر حویش گشردن آمرز ...۷ , صدای شرق , ۰۱۹۸۲ شماره 

۱ صصی ۱۱۱۶۰۱۰۵ خذایی شریفوف , «فروغ آفتاب دل4 . 


همان‌سا : ۴۸۹۸۸ : شماره ۶: صعصی ۱۲۸ ۱۱۳۱ جمال‌الدین 


ادب فارسی در آسیای سانه | ۷۸۷ 


مایوس بخاری 


سعید : اسر غ آلهام مرا بال حر د امسست!ا ز مان تا ز ۱ ام : شمباره 
۷ صص ۱۱۳۹۱۳۶ سعید علی مأسرر » «تدفیق شعر دانشی 
عمیق را می طلبنه : همانجا : شماره ۱۷۱ صصی ۱۲۶۱۱۷ 


,شکور زاده 


بایتنن بخاری ( 06 تفن کم 1 4 اس : فستل ۷ بازدهم 
هجری » شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی چنداتی در تذکره‌ها 
نیامده است . از مردم بخارا و منشی یکی از شاهان همروزگار 
خود بود . از وی چند بیت شعر در تذکره‌ها به‌یادگار مانده است. 
سرانجام در بخارا درگذشت . از اشعار او است : «کار و بار ما ز 
عشق گلرخان جان دادن است -می‌توان فهمید مأیوس از هوای 
کار ما .) 
منابع : تذکوا نصرآادي » ۴۳۷ : الذریعه ۰ ۱۹۵۶/۹ مجح لقن ؛ 


#۶ 


رشتم زآده 


مأیرس خجندی ( :0۵-0۵۳8  )۳۵8‏ اسدخان فرزن تورخان 
خجند ۱۷۸۵ همان‌جا ۱۸۷۰ : شاعر تأجیک , در خانواده‌ای 
کاسب به دنیا آمد . ابتدا نود پدر و مادرش و سیس در مدرسة 
شهر خجند به قراگیری دانش پرداخت . با پیش نساجی آشنایی 
داشت . به شماری از شهرهای آسیای میانه سفر کرد ؛ پسن از آن 
به خوفند رفت و به خدمت درسار صمرخان ( ۱۸۱۱ 
۲ ) درآمد , در نشست‌های ادبی عمرخان کسانی مانند 
مطرب : رونق » کاشف و دیگران گرد می‌آمدند و مایوس در این 
نشست‌ها ذوق شاعری‌اش را پرورش داد . در تذکوة الشعرای 
فضلی نمتگانی از ذوق شاعری او ستایش شده است . در همین 
تذکره شماری از غزل‌ها : قصیده‌ها ؛ مخمس‌ها و یک مستزاد از 
وی آمده است . گو با وی دیوانی نیز داشته ؛ اما نسشه‌ای از آن 
دحا نمانده است . 
متایع : تذکرة الشعرای فضلي نمنگانی ۰ زیر «مأبرس خجندی» ! 
دانشنامه خجند ۰ ۴۷۰ ! دایرةالمعارت ادبیات و صنعت تابي‌کد , 
۷۲ ! فپهرست نسنه‌هاي خطی فارسی استتوی افارخطی 
تی‌کتان + ۱۴۳۵/۱ : ۱۳۳۲۲ ۱۴۰ ۰۳۳ ۰۳۴ ۰۶۱ 


م,شیگورزاده 


مبارک وخائی ( و۰۱۵۲ ) میارک قدم عبدالله ؛ ده 


مگ در ناحیهٌ اشکاشم از استان بدخشان ۱۸۴۳ - همان‌سا 


وتات وتات لسع 


نذا بخ 


۲ شاهر تاجیک . دانش‌های ابتدایی را نزد پدر فرأگرفت . 
سپس به فراگیری فلسفه ؛ منطق ؛ نجوم : صرف‌ونحو عربی و 
فنون شعر پرداخت . وی در نقاشی و کأغدسازی ماهر بود . در 
موسیفی نیز دست داشت : چنان‌که ریایی با نوزده ثار ساخت و 
آن‌را بلند مقام امید . در شعر مبارک تخلص می‌کرد . بیش از 
چهل هزار بیت از اشعار خود را در دو دیوان فراشم آورد . وی 
مضامین عرفانی را دست‌ماية آثار خود قرار می‌داد . از آثارش : 
داستان تضیر ات کلام در حققت مجادلة اس و آدم ؛ متنوی 
ترجمالیان ؛ رسالهٌ چهل دنیا + داستان فطرة‌السحر ؛ داستان 
کشف الصلوة ؛ داستان مناجات الحابجات , نسخه‌ای از دبوان میارک 
قدم که پس از ۱۳۱۰ق ترتیب یافته و مشتمل بر غزل » قصیده 
مخمس ‏ رباعی ؛ ترجیم‌بند و ساقی‌نامه است به شمار؛ 1559 ) 
در کتابخانه سن‌پترزبورگ نگه‌داری می‌شود ‏ 
منابع : از تار یخ ادبیات تاحیکه در بدخشان ؛ زیر «میارف وخانی» ؛ 
دابرة المعارف ادبیات و صنعت ایک : ۲۹۴۳/۲ ! دابر؟السمارفت 
شوروی تاجکت : ۵۲۰-۵۱۸۱۴ ! فهرست نسحه‌های خطی, فارسی 
انستیتوی آغار خطي ناجیکستان ۰ ۱۰۶/۲ : فهرست ضسنه‌های خعلی 
غارسي و تابجيکي انستیتوی ملل آسیابی ف هنگستان علوم ۱ ج. ش. سس » 
۱ ار قهرست بسته‌هاي مرحود در ولایت د خشان تاممکتان ؛ 
۸۷ - لا , ۳ ۳ ۸۲ - جر ۸ گنج بلداشان: ؛ زیر 
فتبا رکه پرنعانی» . 


خ,شکورزاده 


مپدا تور ( ۲اه گعلطه:  )‏ منظومه‌ای صوفیانه به ازیگی و 


فارسی تاجیکی ‏ نوشتهٌ مشرب نمنگانی » مشهور به دیوانه 
مشرب ( ئیم؛ دوم سده یازدهم هجری و ایتدای سد؛ه دوازدهم 
هجری ) .این منظومه در فالب مثنوی نوشته شدء و در سه دفتر 
و یک فصل با نام کیمیاً تدوین شده است . فصل کیمیا ؛ بیست و 
هفت بخش دارد و پند و اندرز و احکام دینی را در برمی گیرد . 
مبداً تور درون‌مایه‌ای صوفیانه دارد و در پیروی از موی معنوی 
جلال‌الدین رومی نوشته شده است . مولف ابیات آغازین سه 
دفتر نخست را به ازبکی ترجمه و نیز برخی از ابیات آن‌را تفسیر 
کرده است . نسخه‌هایی دست‌نوپس از این اثر به شماره‌های 
۲ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان و ۴۰۲۷/۱ در 
کتابخانة انستیتری آثار خی ناجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منایع : فهرست دست‌نویس‌های شرقي در ۲ کادمي علوم تاجیکستان ؛ 
۲ ۱ فهرست نامگوي : ۱۲۱۳۱۸۳ ۱۳۹۶ ۰۴۴۷ ۰۳۵۶ ۵۳۱: 


اد فازرسی, دز اسیای میانه | ۷۳۴ 


میدا و معاد 


۳ 2۵4 ؛ قهراست شسنه‌عاي خی فارسی استيتوي کار خی 
کوتی 


ید فتاه ( ,مدمه طقف رساله‌٩ی‏ به فارسی در معاد ؛ 
نوشته عزیز نسفی ؛ عارف سد؛ هفتم هجری . این رساله در یک 
مقدمه و پنح فصل بدین ترتیب فراهم امده است : ۱-در بیان 
مبداً» ۲_در بیان عقول و تفوس عالم سفلی ۰ ۳- در بیان معاد » 
۴-در بیان حال نفوس انسانی پس از مفارقت قالب ؛ ۵ در بیان 
نصیحت , نثر رساله ساده و روان است و مولف در آن به تحلیل 
حکمت خلقت انسان می‌پردازد . عزیز نسفی شلااصه‌ای نیز از 
این رساله به نام زبدة الحقایق پرداخته است . مبدا و سعاد به 
همراه رساله‌های دیگری از نسفی در ۱۳۴۱ش به کوشش بخش 
ایران‌شناسی ائجمن ايران و فرانسه در تهران با عنوان الاسان 
الکامل به چاپ رسیده است . 

منابع : الانسان الکامل ۰ ۹ : تاریخ ادمیات دد ابرم ۱۲۲۴/۳ 

تاریم نظم و شر + ۱۱۲/۱ ريحانة "دب + ۱۷۲/۶؛ فهرست کابهای 

چاپی. فارسی ؛ ۵۴۳/۱ ؛ کشت الظنون ۰ ۰۱۵۸۰۸۲ 


یبیل یر تسیا 


مبشر طرازی ترکستائی (ذه.قااها ها »ققهتا:عه) : 


تصرالله فرزند ابونصر ‏ طراز ۱۹۱۸ - فاهره 6۱۹۷۷ محدث + 
فقیه ‏ شاعر و انقلایگر ترکمنستانی . پدرش از علما و ففها و 
محدثان تاجیکستان برد و کتابی به نام کشت نام عن زباعبات 
خیام دارد . مبشر طرازی مقدمات علوم را در زادگاهش فراگرفت 
و پس از آن در مدرسة جامع ابوالقاسم‌عان تاشکند سکنی 
گزید . علم حدیث را در بخارا آموخت . به زبان‌های عربی و 
فارسی و ترگی تسلط کامل داشت . در دانشگاه عين شمس مصر 
تدریس مي‌کرد و استادی زبان و ادبیات فارسی در دانشگا» قاهره 
را عهده‌دار بود . مبشر طرازی کتابی به نام فرآن اللوة در رد کتاب 
نعمت حکیم نوشت و اپن کتاب برای مردم تدریس می‌شد. این 
کار وی حکومت مسکر را به خشم آورد و سیب بازداشت و 
مصادر؛ کتابخانة مبشر طرازی شد. پس از آن به اقغانستان رفت 
و مسئولیت ادار؟ چاپ و نشر دربار سلعطنتی را عهده‌دار شد . 
همچنین عضو انجمن ادبی و رئیس هیشت تحريرية نشریات 
اسلامی شد . وی در لاهور با عللمه اقبال لاهوری دیدار کرد , 
کتاب وجوب اتحاد اسلامي اقبال را به اردو برگرداند . دیوائی به 


نام باد کار زندان دارد که در ۴۱۹۸۶ در قاهره به‌چاپ رسیده است 
و در آن به شیوءٌ شعرای فارسیکو شعر سروده است . از اقدامات 
او تخاری فهرست دوه جلدی از نسخه‌های خعلی فارسی موجود 
در کتابخانً ملی مصر است که فهرست شسخ خطي دارالاکتب نام 
دارد ؛ تهیةٌ فهرستی از نسخ مصور به نام الفهرس الوصفی 
اي سل طات الفازسیلا المز یه مالصور که با ضمیمة مکس بعضی از 
مسجالس و تذهیب آن نسح است در ۵۱۹۶۸ به‌چاپ رسیده 
است . ترجم تادیخ بخارای ترشخی به زبان عربی که با همکاری 
دکتر بدوی . برادر وی انجام گرفته است از دیگر کارهای او 
است . 
سنابم : یاف سفر : ۲۱۲ - ۲۱۳ : گزارش مرها علمي ؛ مهد 
مسحفق : ۰۲۴۸ ۳۱۰+ حسین, مسچیب المصری ‏ اعلامه سبشر 
طرازی سرکستانی» ؛ تسرجمه و تلخص محمدحسین 
عسلی‌محمدی ؛ مسجد : سال سوم ؛ شمار؛ ۱۶+ مهر و آبان 


اش . 


رسرلی 


ابویکر فرزند عمر فرزند ابوالقاسم بخارایی . این کتاب در صد و 
جَهّل و هفت فصل ندوین شده است . موف پس از عنوان هر 
فصل ‏ آیه‌ای از قرآن را شرح می‌دهد و در پی آن چند حکایت 
پندآموز و حدیث‌هایی از پیامبر بدون سند می‌آورد . برخی 
فصل‌های کتاب از اين قرارند : فصل یکم فی قوله تعالی با 
عبادی الذی اسرفرا .. ؛ فصل دوم قوله تعالی و انی لغفارلمن 
تاب ... ؛ فصل ینجم ان فی هذالبلاغالقوم العابدین ... ؛ فصل 
دهم توبوا الی الله جمیعا ... ؛ فصل چهلم و ما محمد الارسول 
فد ... ؛ فصل صد و بیستم و بشر المومنین بان لهم ... ؛ نصل صد 
و چهل و هفتم شهر رمضان الذي ... گذشته از سر فمصل‌ها ‏ 
کتاب داراي نثری روان و سلیس است . تسخه‌هایی دست‌ویس 
از ببکیات به شماره‌های ۵۳۳۵ و ۵۴۱ در کتابخانة گنج بخش و 
نسخه‌اي دیکری از آن به شمار؛ ۵۶۷ در کتابخانة ملی 
تاجیگستان نگه‌داری می شود . 
منابع : فهپرست مشترک نسحته‌های خظی قارسی پا کستانن » ۲۴۴۱/۴ - 
۲ ؛ فهرست. تسه های خعلی کتابضانة گنج بل ۰ ۹۶۸/۲ ۱۹2۹ 
غبرست سله‌عهای شخطی کتابخانه ملی تایکستان : ۸۶/۱ فهرستو راد 
کایهای فارسي ۰ ۱۷۵۲/۳ . 


ثوتی 


اب غارسی در آسیای عیانه| ۷۸۴ 


ظ ۳ 


وی 


مجدالدین سرخکتی 


مثنوی ( هعهه ) . منظومه‌ای به فارسی در طبیعیات ؛ وشتة 


شمس‌الدین محمد* سموقندی . مولف این اثر را به نقل از 
کتاب دیگرش حباة العارفین و مسالة الجاهدین نوشته است . این اثر 
مثنوی در بحر رمل است و مژلف آنرا در چند فقره که هریک 
دربردارنده سربندهای حد! گانه ۴ موضوغ ویده‌ایی است تلارین 
گرده است : ۱ در پیان بعضی احچار بر وچه اختصار : «بدان 
احجار هم زین جمله‌ای دوست که در هر یک چه خاصیات 
نیکو است .» ۲- در نمودن ائدکی از خواص بعضی از نباتات : 
رنباشی نیز غافل از نباتات که هریک را په تو پاشد حکایات .» 
۳-در بیان بعضی خواص جسد انساننی که عالم صفیر است 
( دربار؛ جهیدن اعضای بدن ) باگر جست . هست آن رفعت و 
جاه ‏ چه پاجست » آن سفر کرده است آگاه .» ۴- این فقره 
دربردارنده شصت و چهار بیت در قیافه‌شناسی است  :‏ کسی کو 
هست روی دلربایش -ز من بشنو پرو ته سر به پایش /و گر خود 
رنگ او سرخ و سید است - بسی اخللاق نیک از وی امید 
ات ۷۰ 

منابع : فهرست کتاننان مجلي شورای سلي ۰ ۱۳۸/۱۰ - ۱۱۳۹ 

هرست نسائه‌های خعلی فارسی :۰ ۴۵۱/۱ ؛ قهرستواره کتایهای فارسی : 

۱/۵ 


مسوارتی 


مجدالدین بغدادی ( 8841وهطاع-هن100زنت ) : ابرسعید شرف 


بن المژید بسن ابی‌الفتح البخدادی » ۵۵۴ | ۵۵۶ - شوارزم 
۷ عارف ‏ شاعر و پزشک ایرانی . زادگاه او را بغدادک 
خوارزم دانسته‌اند : اما به گفتهً جامی ‏ خوارزم‌شاه از خلیفه بفداد 
پزشکی خواسته که پدر این مجدالدین بود . پدر او به خوارزم 
رفت و در دربار ساکن شد , مجدالدین نیز از پیزشکان بزرگ 
روزکار خود بود و گویا در خدمت سلطان می‌زیست . بهاء الدبن 
بعدادی * توبستده اللوسل, الي الترسل * نیز که برادر او دانسته‌اند » 
از منشیان دربار خوارزم‌شاهیان بود . مجدالدین در جوائی روی 
از دربار برتافت و به خدمت شین نچم‌الدین کبری درامده اد 
مریدان او شد و سرانجام شیخ‌الشیوخ خوارزم کشت و گذشته از 
آن‌که در خرارزم به و عظ می‌پرداخت ؛ خانقاهی نیز در آن‌جا 
بسرآورد و گروهی از مریدان او در نیشابور و جاهای دیگر 
خانفاه‌هایی برپا داشتند . در این زمان ثروت او چندان زیاد بود 
که کسی در خوارژم با او برابری ثمی‌توانست کرد . او از ثروت 


خویش به گسترش خانقاه‌ها و گروه‌های صوفیه کمک می‌کرد . 
دربارهُ کشته شدن او ء داستان‌های گوناگون گفته شده و تمامی 
آن‌ها کشته شدن او را به شیوه‌ای ماوراءالطبیعی به هجوم مفول 
مربوط می‌کنند . بتا بر روایت‌های گونا گون ؛ گویا وی با ترکان 
خاتون مادر سلطان محمد خوارزم‌شاه با یکی از زنان حرم او » 
در آغاز پیوند مریدی و مرادی داشته و سپس ازدواج کرده بود . 
در روایتی دیگر اين زن همسر یکی از سرداران ترک سلطان 
محمد بوده است . به هر روی . مجدالدین به تحریک پیراموئیان 
شاه با دیگران , کشته شد . گروهی اختلاف و مباحثات شدید او 
با فضر رازی و حنفی بودن مجدالدین و اختلاف با خاندان 
حمویی نیشابور را نیز از اسباب کشته شدن او دانسته‌اند . یکی 
از مشهورترین شاگردان او رضی‌الدین علی لالا (- ۴۲عق ) 
است . مجدالذین با عطار نیز پیوند دوستی داشت و عطار از او 
به احترام بسیار باد می‌کند . از مجدالدین چند اثر به فارسی به 
یادگار مانده که عبارتند از آداب السفر / مسافربه دربارة سفر عوام 
و خواص از عالم خاکی به ملکوت ( نسخة شمارا ۶۶/۸ تجم ‏ 
کتابخان؛ مجلس  )‏ السیر و الطیر ( فیلم شمار؛ ۴۶۲ دانشگاه 
نهزان ) ؛ رساله فی العزلة و الخلوة » اسئله واجوده / بنج پسرسش و 
پاسیخ با امام فخر رازي ( فیلم شمارة ۲۳ دانشگاه تهران ) ؛ ناما 
متدالین ( فیلم شمار؛ ۳۶۲ دانشگاه تهران ) . از مجدالدین 
بغدادی ریاعپات پراگنده‌ای در کتاب‌ها وجود دارد که در درستی 
نسبت برخی از آن‌ها به وی تردید است . 
مناپم : تاریخ ادبهات در ایران » ۱۰۱۵/۲ - ۱۰۱۶ 4 تاریخ گریده , 
۷ ۱ چهل کفتار در ادب و ذاریخ و فرهنگ ایران ۰ ۲۳۵ - ۲۵۲+ 
جیب السبر ۰ ۶۴۷ ۴۸ دیالة بستسو در تعصوف ابران ۰ ۹٩‏ ۱۰۳۰ 
۱ روز روش : ۰۷-۶۰۶ ! روضة الستا: ۸۰/۵ ریاف العارفن ‏ 
آفتاب‌رای : ۲ شمم انجسن ۰ ۳۲۶ ؛ ضهرست میکرو فیلمهای 
دانشگاه تهران : ۷۱( فهرست. نسفه‌های خی فارسي ۰ ۰۱۳۲/۲ 
۱ ۱۰۲۶ ۰۱۳۱۳۲۰۷۱۰۱۷۰ ۰۱۱۳۸۴ ۱۴۳۷ : تب الاب + 
۱ ۲۳۱ ؛ مضون القرالب ۰ ۸۵۴/۴ ۸۵۷ ؛ تنحات لاس : 
۴ . ۱۳۲۸ هنت اقلم : ۳۲۰/۳ ۳۲۳؛ عباس زریاب ضوبی : 
«داستان کشته شدن مجدالایی بفدادی» ؛ یطا , سال هفتم ؛ 
شماره ۰۱۲ ۱۳۲۲شن : صصی ۰۵۴۸-۷۵۴۴ 


شیایی 


مجدا لذ ین سرخکتی ( ۵۰0۵۵:1120 ) : مسحمد پسر 


عدنان ؛ سده ششم هجری » شاعر و پزشک فرارودی . وی از 


میب غازسي 2 اسباي باه | بل ۷ 


بجد سویی 


بزرگان فرارود و پزشکی حاذق و توانا بود. عوفی صاحب لباب 
الاب خواهرزاد؛ مجدالدین سرخکتی است و در کتاب خویش 
درباره او می‌تویسد : بو پدر او ضیاءالدین عدنان در اتقللاپ ایام 
و فعنه‌های غز و ترکمان و تبدل دول در عالم خقض و رفع بود و 
آخر الامر علتی مزمن بر نهاد او استیلا یافت ... مجدالدین عدنان 
که پسر بزرگ‌تر او بود ‏ به جهت تداوی پدر وثاق سمیدالدین 
طبیب را ملازم ثرفت و تتبع کتب طب کردن ساخت و چون 
طبعی ذکی و علمی وافر داشت در مدت چهار سال که پدر او 
رنجور بود » او طبیبی حاذق شد ؛ چنان‌که بر اطبای روزکار و 
حکمای عهد نائق آمد و صدر جهان عبدالعزیز او را به خدمت 
خود مسخصوص گردانید - مره الصال روزگار گشت ...» 
جلال‌الذین پسر مجدالدین به پیروی و دانش آموزی اژ پدر 
پزشکی کارآمد شد . مجدالدین قریحهٌ شعری داشت و از روی 
تفنن شعر می‌سرود . 

متابع : ریاض العارمن : آفتاب‌رای ۰ ۱۱۶۹/۲ عبح گلفن : ۳۶۲ 

لیاب لاب + ۱۷۹/۹ -۱۸۱: عون الخراثب : ۴خار. 


رشن زا۵ه 


مجد تسوی | 1208520 [۵ت  )‏ مجدالدین محمد 4 سكدة ششم 
هجری ؛ شاغر ایرانی . از مردم مین از توابم نسابود.۲ز 
دانشمندان بنام روزگار خود و شاعری خوش فریحه ؛ تن 
خلق و یز موش بود . ریاعی را استادانه می‌سروده است . عوفی 
از فول پسرش نفل می‌کند که مجدالدین در وفت احتضار این 
رباعی را گفته : «تعلیم حپاتم سبقی بیش نماند -و ز دفتر عمرم 
ورقی بیش نماند / ای نفس بهیمی خبرت نیست مگر -کز رو 
طبیعی رمقی پیش نماند .» 
منایع : آتشگده , چاب سادات ناصری : ۱۶۷۲/۲ قد کر ة اهر ای 
نی ۰ ۲۵۳ : صبح کٌلشن . ۳۶۳ گلزار جاویدان ؛ ۱۲۳۱/۳ ؛ لاب 
الاب + ۲۴۴/۱ - ۲۳۵ : مفزن العر اب ۰ ۸۴۳/۴ متخب. اللطایت : 
۵۲ حفت اقلم ‏ ۵۳۹/۲ 


۳ »۹۹ 
ل اق ی ار 


مجدی ترعدی ز امن ده )| قدسی + سده دهم هچري ؛ 
شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی چندا: 
مردی مجذوب و وارسته بود و در گونه‌های شعر دستی داشت 
وی تاپایان زندگی‌اش محر د بز بست . نمونه‌اي از شعر او است : 
از حق وصال تو را روز و شب همی‌خواهم به حق 


در ۵ ۳ ۳ 


گوشه‌نشینان مصر و شام و عرأق /به خشت فرش حریم در تو 
مشتافم - چنان‌که قالب بی‌جان به جان بود مشتاق .» 
منابع : قاریخ نظلم و تر , ۱ مدش اباب : ۱۳۱-۰۱۴۰ 


رشتو زاده 


مجرم ( ۳۳-[11۵  )‏ آشور محمد : سد؟ وزدهم میلاندی ؛ شاعر 
تاجیک . در تاحیه بزکش روستاي راغ از استان بدخشان زاده 
شد . دانشی‌های ابتدایی را در زادگاهشی فرا فرفت و رهسپار 
کولاب شد . از او با نا‌های راغی و کولابی نیز یاد شده أست . 
دیوان وی در نود و شش غزل : شش مخمس و مسدس و هشت 
مفرد است که در 2۱۸۷۸ به قلم خود وی نوشته شده است . 
مایم : «ایسم ةالسمارف اابیات و مسنعت تامیکه : ۳۹۰/۲ : 
دای ةاسعارف شوروي تاجیکگ : ۱۸/۵ دایره‌های آدبی نارای 
شرقي , ۷۷- ۱۱۷۹ گنج پریشان : ۲۶۶ -۲۷۲. 


۶.شکورزاده 


مچرم . غابد -* عابد بخارایی 


مجلس شهر سنانی ز آاععوع-عها هط )من خطابه‌اي از 
تا‌الد ین محملبن عبدالکریم شهرستانی ( - ۴۸ ث۵ای ) که در 
خوارزم ایراد کرده است . این مجلس تنها اثر فارسی شهرستانی 
است که به دست آمده و گویا وی آن را در دوره‌ای از زندگی خود 
ای‌اد کر ده کد رود کار جوانی را پشت سم گذاشته و وارد دور 
کمال شده بو د . موضسوغ ای بن مجلس درباره بخلق» و «امره است 
و شهرستانی با احاطه‌اي که : پر آرای ملل مسختلف » فلاسقه ؛ 
ما ؛ مقسران و محدثان داشت , درباره این دو اصطلاح بسه 
ا 1 0 
ی و 
متکلمان در آبات و اخبار مي‌کردند و ضمن بیان مقاصد خود از 
وه تاویل ‏ به اشعار تازٍی و فارسی نیز استشهاد مي کردند . شوه 
کلدم شهرستاني در این خطابه . آوردن عبارات گوتاه و گاه 
موزون و مسجم بود ؛ زیرا هدف ؛ حسن تاثیر سخن در آذهان 
شنوندگان بوده است . متن اين خطابه به همراه شسرح حال 
دربارة علم علی اطلاق واجب‌الوجود در دو مکتوب و مقدمة 
ترجمه ملل و نسل به کرشش سپد محمد رضا حلالی نائینی 


اد فارسی در آسياي ماه | ۷۸ 


مجلسي بخارایی 


مجمع الصنایم 


منابع : ریخ ادیات در ایران ۰ ۹۵۳/۲ - ۹۵۴ + تاریخ نظلم و نت » 
۱ ؛ توضیحم ال ۰ ۸۰/۱ دو مکتوب . 
دانسنا مه 


مجلسی بخارا بی ( فقتقد0طزعه1زهه  )‏ مولانا ‏ سده دهم 
هجری . شاعر فرارودی . در قالب‌های گوناگون شعر می‌سرود . 
اما در سرودن قصیده و غزل تواناتر بود . وی قصیده‌ای در 
ستایش ظهیرالدین بابر گورکانی ( ۸۷۷ - ۳۷٩ق‏ ) سرود و برای 
او خواند . پادشاه آن را بسیار پسندید و خواست به او «هفت 
هزار تنحَهُ زر ؛ صلهه بدهد . «در اثتای خواندن قصیده ؛ آن رباعی 
هجوی که چفتای را کرده‌اند و امیرمحمد صالح به آن متهم است 
به خاطر پادشاه رسیده و پرسیده که محمد صالح این رباعی را 
به چه تقرب گفته باشد . ملا خیال کرده که پادشاه را خوش آمده 
است » گفته که قایل این رباعی فقیر است و محمد صالح شهرت 
کاذب نموده .» بابر بسیار خشمگین شد و فرمان به کشتن او داد 
اما با پادرمیانی گروهی وی را بخشيد و هفت هزار تن زر را که 
صلةٌ آن قصیده قرار داده بود ؛ شون بهای وی دانست و او را 
بیرون راند . مطلع آن قصیده این است : «ساقیا خیز که مشاطه 
باغ است نسیم ‏ دسته آینٌ جام کن اژ ساعد سیم .» 
منایم : ثار بخ نظم و شر ۰ ۱۳۰۹ مذکو اباب ۰ ۸۸۲ . 


مجمربخارايي , عبدالرژف > فطرت بخارایی 


سجموع الاحکام ( سقاتاد.آه.عس مس . کتایی به فارسی در 
اخترشناسی : نوشته شرف‌الدین محمد بن مسعود مسعودی 
مروزی بخاری سنفی ( ز ۵۴۴ - پس از ۶۱۳ق ) .شویا اصل 
کتاب در شش مقالت تدوین شده بود ؛ اما امروزه تنها مقالت 
اول که در چهار باب و یک قسم است از آن مانده است . مقالت 
اول در دانستن ( و ) احوال بروج و کواکب است و آ‌چه تعلق 
بدان دارد ؛ اين مقالت به چهار باب تقسیم شده است : باب اول 
در احوال پررج ؛ باب دوم در احوال کواکب سیاره ؛ باب سوم در 
احوال کواکب ثابته و طبایم ایشان ؛ باب چهارم در متممات 
ولواحق این سه باب . از آن‌جا که اصل آن به‌جا نمانده ؛ دانسته 
لیست که مسعودی چه طرحی در سر داشته است ‏ اما از همین 
مقدار به‌جا مانده می‌توان دریافت که اصل کتاب بسیار 


گسترده‌ثر» حتی گسترده‌تر از باب احکام نجوم التفهيم ابوریحان 
پیروئی بوده است . در مفدمه چاپی که از بخش های به‌جا ماند؛ 
این کتاب در دست است ‏ علی حصوري : مصحح آن ؛ از سه 
نسحَه دست‌نویس کتاب یاد کرده و گفته است که اين هر سه 
نسخه ؛ بی‌کاست و افژود ؛ یکی هستند . نسخه‌ای که نزد 
حصوری است ؛ تنها نسخه‌ای است که جداگانه در دست است و 
نسخه‌های دیگر ‏ یکی در کتابخانهة دانشگاه تهران و دیگری در 
کتابخانة ملک : هر دو در یک مجموعه ‏ به همراه متن‌های دیگر 
گردآوری شده‌اند . در این مجموعه‌ها برای کامل شدن 
آگاهی‌های مجموعه ؛ قسم دوم کتاب ثیز کتایت شده است , 
حصوری نسخه‌های دوم و سوم را رونویسی از نسخة خود 
می‌داند . مجمم الا حکام به زبانی ساده و بی‌پیرابه نوشته شله 
است , مسعودی در کتاب خود کوشیده است از آرای پیسینیان 
ور کردم تاک قرارن لز کرفیا ی لشمدین 
عبدالجلیل سجزی , ابوریحان و بطلمیوس نقل قول می‌آورد . 
او حتی در جوامح الاحوام از کتاب زیاج ؛ که از کتاب‌هاي س 
در احکام نجوم است بهره گرفته است . مجمع الاحکام به کوشش 
عللی حصرری در تهران به چاپ رسیده است ( ۱۳۷۹ش ) . 
منایم : پبرست نسخه‌های خطي کناسنانه سرگزی دانشگاه تهرانن ؛ 
۶ - ۱۰۸ + فسهرسته اره کتایهای فازمي ۰ ۳۰۳۸۵/۴: سحسم 
الاحکام 


ار 


شریفی 


مجتمع الاسراز ۱ ۳۵ رش / ؛ کتابی بیه غارسی در عر فان ً 


تألیف سحمد بوسف یارکندی . سولف که چهل سال در 
سرزمین‌های فرارود ‏ هند و عربستات به سفر پر داخت ؛ در 
۷ و این کتاب را نوشت . مجمع الاسرار یک مقدمه ؛ بیست 
و یک باب و یک خانمه دارد . نسخه دست‌؛ویسی از ان به 
شماره ۵۴۶۸/۲( ۷ب ۴۸اب ) در پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهن‌گستان علرم ازیکستان و نسخه‌ای دیگر به شمار: ۶۹۹ در 
کتابخانة ملی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

سنابع : فهرست دست‌ئویس‌های شرقي فرهنگستان علوم ازبکستان : 

۱ فهرست نسه‌های خعلی کتابفانة ملی تاجیکستای ۰ ۸۸/۱ - 

۳1 

قبادیانی 


سیم الصنایع / ۱ یو بت تا [ ۳2 1 ء کعابی, سه فازسیی در 


اب فارسی در آسیای عانه | ۷۸۷ 


مجموعة الشعر] 


بدیم . نوشتة نظام‌الدین احمد فرزند محمد صالح جبری 
حسینی صدیقی , اين کتاب که در ۰ ۱۰۶ي نوشته شده در چهار 
فصل تدوین شده است : فصل یکم در تقسیم کلام . فصل دوم در 
بدایع لفقلی ؛ فصل سوم در بدایم معتوی و فصل چهارم در 
سرقت‌های شعری و خاتمه شامل واژشان قنی بدیم است . 
موّلف از پاره‌ای از اشعار شعرایی چون امیرخسرو دهلری شاهد 
آورده و حکایت‌های جالبی از روزکار معزی » خافانی » سلمان 
ساوجی و دیگران نقل کرده است . وق در این کتاب اشعاری از 
خود » پدرش و برادر » شپخ عبداللطیف ۰ آورده که از آن شمار 
است مسثنوی ارام جسان سسرود؛ پسدرش . نسخه‌هایی از 
مجیعالصنایع به شمارء ۳۵۷۵ در دانشگاه تهران و شمارة ۱۴۸ در 
پژوهشگاه خاورشناسی قرهنگستان علوم تاجیکستان و جز 
آن‌ها نگه‌داری می‌شود . این کتاپ در ۲۶۱ اق در لکنو چاپ 
سنگی شد . 
مسنابع : داسرة ال عارف ادبیات و مسنست تاک , ۲۳۰/۲ : 
دابرةالماز ف شوروی قایک : ۳۱۲/۴ ؛ الذاریجه : ۱۳۲۲۲۰ زب 
سحن ۰ ۲۳۰/۱ - ۲۳۱ ؛ فهرست دست‌ویس‌های شرفي فرهنگستان 
علوم ازبکستان ۰ ۱۲۱/۸ - ۱۲۳ ! فهرست مشترک نسخه‌های ضطي 
فارسی با کستان : ۲۳۰۹/۳ ؛ فههرست نسننه‌های خطی, قار سي, استتوي 
آثار خطی تاحیکستان ۰ ۱۹۹/۱ فهرست نسفه‌های خطی فارسی ؛ 
۷۳ - ۲۱۴۹ + 
پاماز نا ع۲ ۱۶۲ زر وبروت لا وج رایع 1۳۱6 زب عم هلاه 
9 ۰ 2 , سا 


قبادیائی 


مجمع الفضلا ( 16متهااه,هه3زه0ه ) | عارت الاثار : شذکره‌ای به 
فارسی ؛ از محمد عارف بقایی * بخارایی . این اثر در یک 
مقلدمه ؛ سه فرقه و یگ خانمه است . سولف در مدمه از 
شاعرآن عرب ‏ در فرقة تحست درباره شاعران از رودئی تا جامی ؛ 
در فرقة دوم از جامی تا مولانا مشفقی » در فرقة سوم از روزگار 
مشففی نا زسان مولف و در خاتمه از اشفاری که بیرون از 
وزنند . سخن می‌گوید . بقایی تألیف این اشر را در ۹۹۰ق در 
روستای اندگان فرغانه آغاز کرد و در حدود سال ۱۰۰۰ق در 
آگر؛ُ هندوستان به پایان برده است . موّلف مجمم الفضلا را به تام 
ابوالفتح سلطان اسفنهپار فرزند سلطان خسرو فرزند سلطان پار 
محمد فرزند سلطان جانی بیگ از پادشاهان دودسان شبيبانية 
فرارود ( ٩۰۶‏ ۱۰۰۷ ) کرده است . سبگ انشاي کتاب سباده 


است ‏ اما در مقدمه و در معرفی شعرا که گاه نثر مصتوع دارد . 
له خطی ناقص‌الآخر آن در دانشگاه لاهور و در کتابخانه کابل 
نکه‌داری هی شو د . 
متآیم : تار ی ادرسات مسلمانان با کستان و هند . ۱۵۷۴/۲ ۵۸۵ ۰2۹۵ 
۸۵ ؛ نار یخ تذکره‌های فارسي , ۱۵۴/۲ - ۱۵۸ ۱ تاریخ نظم و نثر ؛ 
۷ ۱ ۸۰۸/۲ ۱ ند گر هن سپی قازسی در هنك و پاکستان ۰ ۱۰4 - 
۴ ؛ دايرة المعارف دییات و صنعت تاجیک ۰ ۲۲۹/۲ ۱ فهرست 
مشترگه تسحه‌های خی فارسی پباکستان » ۲۱۱۹/۱۲ ۱۲۱۲۰۰ 
نعّارستان سن ۰ ۱ تب الحی حببیی افغانی ‏ «مجمم الفضلای 
محمدذعارف بقابی» ؛ راهتبای کاب , سال سسوم ؛ شماره ۴ :صصی 
۲ ۵۳۰ - 


ع.شکووزاده 


مجمع النوادر -> چهار مقاله 


مجبوع التواريخ ( عفد۱8 هه 8صزده ) | جامع لتواریخ ؛ کتابی 


به فارسی در احوال المه و مشایخ و گزارش رویدادها تا 3٩۶۴‏ 
نوشته ما سیش‌الدین بن داملا شاه عباس اخسیکندی . سل 
ثبیف‌الدین تألیف این اثر را ناتمام گذاشته و پس از مرگ او 
پسترش نورمحمد آن‌را به پایان رسانده است . مجموع التواریخ به 
اهتمام ع,طاهرجان‌زاده در دانشگاه لنین‌گراد به‌چاپ رسیده است 
([ ۰۶۱۹۶۰ 

متابع : تاریخ نظم ور : ۱۸۱۶/۲ فهرست کنابهای چایی فارمی ؛ 

۴ ب؛ فهرست شنه‌های خی فارسی ؛ ۴۱۹۴/۶ فهرسنواز: 

کایهای فارسي ۰ ۲۲۶۵/۳ . 


وشنو زاده 


محمو عة الشعرا ز هه ,۱۵۵۵ ,دنه ) مججمع الشعرا تدذگره‌ای 


منظوم به فارسی, تألیف عبدالکریم فضلی* نمنگانی . مژلف 
آن را در ۳۳۶ ۱ق / ۶۱۸۲۱ در بحر متقارب مثمن مقصور سروده 
است . این تذکره به نام‌هاي محموع؟ شاعران و محموع؟ عمرخان 
نیز مشهور است و در آن شرح زندگی و نموه آشعار هفتاد و پنج 
شاعر همروزثار عمرخان» خان خوفند. آمده است. بخش 
نخست آن قصایدی در مدح عمرخان و نیز غز‌های فارسی و 
ازیکی و نظیره‌هایی است که بر آشعار آو سروده‌اند . بخش دوم 
نمونه‌هایی از مخمس ؛ رباعی ؛ مسدس ۰ مستزاد ؛ مفردات و 
ماده تاریخ است , واضح در تذکره خود ( تحفة الاحاب ) از 


یس ثاز سی, دز آسیای میبا ی | ۹ 


مچرن بخارایی 


#س بو باه 


اپن کتاب اسستشاده کرده ات . همو داشرا در افطل در 
تاشکند به‌چاپ رسیده است . 
مسنایع : دابسرغالسعارف ادسیات و صینمت تابیک ۰ ۲۳۱/۲ ؛ 
دایسس رت السعارف شوروی ناحیک :۰ ۳۱۳۰۳۱۲/۴ قسهرست 
دست نوس‌های شرقی ف هدگستان علوم ازمکستان ۰ ۲۲۶/۲ - ۲۴۰ ۱ 
پهرست دست‌نومی‌های شرقي فرهنگستان علوم نتابیکستان » ۲۶/۲ ؛ 
ثیرست نسخ خطي انتتوی آثار خعلی تابیکستان :۰ ۱۱۷۰۱۱۶/۱ ۰ 
قبادپاتی 


مجنون بخارایی ( اعد زهت ) , ظریف ؛ نیمه دوم سده 
یازدهم و نیمه یکم سد؛ دوازدهم هچری ؛ شاعر و دانشمند 
تاجیک . در بخار! زاده شد . پس از فرا گیری دانش‌های روزگار 
خود به دربار سبحان قلی‌خان اشترخانی ( ۱۱۱۴۰۱۰۹۱ ق ) راه 
بافت . پس از چندی از دربار کناره گرفت و از مکتب‌داری روزگار 
می‌گذراند . وی مسائل اجتماعی را دست‌ماية اشعار خود شوار 
می‌داد . نسخه‌ای از دیوانی به شسماره ۳۹۱۸ در کنجينة 
نسخه‌های خطی پژوهشگاه شرق‌شناسی آکادمی صلوم 
ازبکستان نه‌داری می‌شود که شمان می‌رود از آن مجنون 
بعقارایی باشد . شماری از اشعارشی در تذکره‌ها نقل شده است . 
منایم : تدکره سای سبر‌قدی ‏ ۱۲۶ دایر:السعارف لابیات و 
منت نایک ۲۳۲/۲ ! دابرةالمبارف شوروی تاجیک , ۱۳۹۳/۴ 
سیدای نسفی و مقام او در تاریخ ادمیات تابیک : عبدالفني 
مبرزایش : زیر «سجنون بخارایی؟ . 


شکورزاده 


مجنرن بخارایی ( .مناد زره )۱ ملاجهانگیر بیگ 1 
بخارا ۱۳۱۴ ی | ,"+ + شاعر تاجیی , در مرو به دنیا آمد . 
مردی بذله‌گو و حاضرجواب بود و سفرهای پسیار از چمله به 
کربلا و مکه برای زیارت کرد . در ۱۸۶۸ رآهی هندوستان شد و 
در بازگشت در بخارا از راه عطاری روزگار می‌گذراند . مچتول در 
قالب‌های گوناگون شعر می‌سرود . وی داستانی نیز به افتباس از 
مثتوی مولوی نوشته است . 

منایع : تحفة "باب , ۲۳۷ - ۲۳۰ ؛ شذکار اشعار ۰ ۲۴۷ - ۱۲۴۸ 
۱ 2 ۲۴۲ : تدترةالشعراي میتر ۴ ۰ . ۲۳۱۹ ؛ دابرةالسعارفب 
ادبیات و عنعت تاجیک ۰ ۲۳۲/۲ ؛ دابرفالمعارف شوروی تابیکگ ؛ 
۴ قفهرست ۳ شرقي در ؟ کادمی علوم تاحیکستان , 


۲ ۱۵۱۰ فهرست نسته‌های خعلي فارسی انستتو ی آنار خطی 


تاسمی‌گستان: : ۰۱۴۴/۱ ۱۷۸ ٩‏ موب "دییات قابیگ ‏ ۳۷۰ - ۲۷۱ 


ع.شکورزاده 


مچنون سمرقندی ( اهدص ص۳۵ ) : درویش محنرن : 
شاعر تاجیک . از مردم سمرقند و مردی درویش مسلک و به 
عللایق دئیوی بی‌اعتنا برد . از شعرهای او است : «هیچ کس با من 
مچنون نشود همخانه که جنون عنش اعر نکتد دیوانه .4 

منابع : لاذریعه . ۹۶۸/۹؛ میح گلش ۰ ۳۶۶: گلزار جاویدان , 
۰ ! مشتر عشق :۰ ۱۳۷۱/۴ 


رسنو زاده 


مجید سلیم ( طذاهعلنل۵۵ ) » فیقی‌آباد از توابم ختلان ۱۹۶۰ - 

. نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۶۱۹۸۷ 

دانشکد؛ زبان و ادبیات دانشگاه تربیت معلم را په پایان رساند . 

سپس در روزنامة محلی حققت ختلان , مسح خاولنگت و ظفر کار 

کرد . در ۱۹۹۷ به عضویت کانون نویسندگان تاجیکستان 

درآمد . اکنون در تلویزیون تاجیکستان کار می‌کند . از آثارض : 
گرگ پاخورده ؛ زاغی و لاغی ؛ دیا و مرد تنها. 


از حیسث 


مجید وف"( ۳۸007 ) . حامد ؛ روستای چاریکاران در ناحيه لئین 
۷ - » ادپ‌پژوه و زبان شناس تاجیکستانی . در 
۱ رشته زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه 
دولتی تاجیکستان به پایان برد و در همان‌جابه تدریس 
پرداخت . از ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸م معاون دانشگاه آموزگاری زبان و 
ادییات روسی بود . در ۱۹۹۵ از رسالهة فوق دکشری خود با 
عنوان سبستم فرازیولو گی زبان حاضره تاجیکد دفاع کرد . سه کتاب 
و چندین مقاله دربار؛ مسائل گوناگون زبان شناسی چاپ کرده 
است . از آثارش : فرازیولوژی زبان حاضر؟ تاک ( دوشنبه ‏ 
۸ ۵ ). 

منیم : عالمان دانشگاه , ۲۵۲۰۲۵۱ . 


مسحبوبه ز ۷۵۰۷۵,۵6 ): تورسون‌زاد : سمرفند ۵۱۹۴۹ - 
» نویسنده ازبکستانی . در ۴۱۹۷۰ رفسته ژسان و 

ادییات فارسی تاجیگی را در دانشگاه تربیت معلم سمرفند به 
بسایان ز مسائل ۰ ال زادگاهش درس هم ذظل ۳ فها‌الدیین, 


اب ذارسی ۳1 "سای عیانه | ۷ 


محیو بیة 


محمدی‌بوف استاد محبوبه بود , نوشته‌هایش در صدای شرق ‏ 
خاریشتکد + حققت ازدکستان و جمهورست اپ شده است . 
آثارش مایه‌هاپی از مجو و طنز دارد . داستان‌های کوتاه محبوبه 
در دست جچاپ است . 
منبع : گلدست؛ سمرقند , ۴۷ - ۵٩‏ . 
قبادیانی 


محبوبیه ( 1۵۵۳۵:۵۵26 ) | محبویه ؛ رساله‌ای به فارسی در پند ؛ 
اندرز و آموزش‌های صوفیانه : نوشته خواجه محمد پارسا فرزند 
محما بن محمود حافظ / حافظی بخارایی ؛ تویسند: و عارف 
ایرانی ( بخارا ۷۳۹ -مدینه ۸۲۲ق ) . این رساله به نثری آمیخته 
به نظم نوشته شده است و با حدیث المرء من احب؛ آقاز 
مي شود . موف در محویبه از احادیث و اشعار فراوان یاد کرده و 
در آن به بیان محبت ؛ اعتقاد به خداوند و راه در یافت آن و از سر 
همه چیز و هستی خویش برخاستن : پرداخته است . سپس 
دربارة اختپار خالق ؛ تهی نقس از هوا » خرقه ؛ حقیقت نماز » 
استفامت ؛ یکک‌سو نگریستن » یکسان زیستن ؛ حفیشت ذکر ؛ 
ثبستی و فنا ؛ صدق » غفلت ‏ قدم و بقا ربا و عجب : دوستی 
دوستان خدا و ... ؛ سخن گفته است . نسطه‌هایی دست‌نویس از 
آن به شماره‌های ۵۸۶۶ و ۱۸۱۶ در کتابِخانة گنج بخشی در اسلام 
آباد و به شمار ۱۵۲۶/۱۱ در کتابخانة انستیتوی آنار نطو 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود , 

متابم : تاریخ نظم و شر ؛ ۲۱ : ابر سه , ۱۱۴۲/۲۰ فهرست مشتر که 

نسفه‌های خطی فارسی با کستان : ۱۸۷۹/۳ ۱ قهرست نسخه‌های خی 

فارسی : ۲ - ۱۳۶۶/۱ فهرست نسحئه‌های خطی فارسی انستتوی آلار 

خطي ناببکستان , ۱۳۷/۲ : فهرست نسخه‌های خطي کتامطانا گنج 

بل ۰ ۹۷۱/۲. 

معصرمی 


مسحبی ( لط000 ) : قل باباکرکلتاش 1[ 
شاهزاده و شاعر ازیک . برادر شیری عبدالله‌خان شیبانی ( ۹٩۱‏ - 
۶ و از امرای بزرگ دربار او بود . پس از کشته شدن علی 
تلی خان شاملو در ۷٩۹ي‏ به دست عبدالله‌خان ؛ و سه 
حکمرانی هرات برگزیده شد . در پی درگذشت عبدالله‌خان 
چندی در دربار عبدالمومن‌خان شیبانی ( - ۱۰۰۶ ق ) فرزند 
عبدالله‌خان به سر برد . هنگامی که عبدالمژمن‌غان کشتن 
اسیران ؛ فرماندهان و سران دربار پدرش را آغاز کرد ؛ قل بابا به 


هرات گریخت. اما سرانجام دستگیر و به دست عبدالم من شان 
کشته شد , وق در دور حکمرانی‌اش ؛ مساجد ؛ مدارس : 
باغ‌ها : کشتزارها و فنات‌های بسیاری پنا کرد و پا ادیپان و 
داتشمندان نشسست و خاست داشت ؛ چنانکه مطربی بارها به 
خدمت او رفت ؛ فصایدی به وی پیشکش کرد و پاداش گرفت . 
وی شعر می‌گفت و محبی تخلص می‌کرد . نخستین باری که 
شعر سرود بسیار شاد شد . مطربی در این‌باره چنین می‌نویسد : 
«مشهور است که در مبادی حال که هنوز بلبل طبعش : در 
برستان سخن‌دانی به تغمه و نواء نه درآمده و طرطی فهمش از 
شکرستان معانی : شیرین کام نگردیده بود : ناگاه در ولایت 
خراسان ملس کتها ی به شادمال ‏ فوگا آنطری‌ها تلاو 
تصدق‌ها کرده ...» در تذکرةالشعرای مطربی سه مطلع : یک 
رباعی و یک غزل وی آمده است . نمونه‌ای از شعر او است : «در 
باغْ شدیم از گل و ریحان نشکفتيم از بانگ نی و نالهُ مسرغان 


تک ۳ 


هم .[] 
متایم : تذکرة التعرای مطربي ۰ ۴۵۹ - ۱۴۶۰ روضة الصا ۲۴۳/۸ : 
۴ : ۲۶۶ و در صفحات فراوان ؛ عرفات الماشتی ۰ ۱۱۱۶۲ نسنه 
زیبای جهانگیر ۰ ۱۳۹ ۱۷۲۰ نقاوة ال ثار , ۳۰۲: هفت اقلیم 
۷۳۵۸ . 


رقیعی 


محترم ( ۳۵0.ه۳:۵[:1 ) حاتموف : روستای آشکلان در شهرستان 


غرم ۸۱۹۵۰ - ؛ شاعر و مترجم تاجیکستانی , در 
۲ ) م رشفة زبان و ادبیات فارسی تاجیکی وا در دانشگاه 
آموزگاری دوشنبه به پایان برد و یک سال در یاوان تدریس کرد . 
از ۱۵۷۳ تا ۳ کار مناد انتشارات عرفان بود و از ۳ در 
انتشارات ادیب به کار برداخت . نخستین شعرهایش دو دوره 
دانشچویی منتشر شد . اشعار وی در مجموعه‌هاي شکوفه‌های 
امید بخش ؛ نوروزی ؛ مهر پدر ؛ مادرنامه و بهادران آورده شده 
است . نمونه‌هایی از شعرهایش به روسی و دیگر زبان‌ها ترجمه 
و چاپ شده است . شعر او بیشتر آهنگ تغزلی دارد . او آثاری از 
نویسندگان نام‌دار شوروی و نیز اشعار پوشکین و لرمانتوف را به 
فارسی تأجیکی برگردان کر ده است . مبخترم در ۴۱۹۸۸ عضو 
کانرن نویسندگان شوروی شد از آثارش : کم آب ( ۴۱۹۸۰ ٩)‏ 
دل‌اشان ( ۱۹۸۳ ) . 

منابع : خورتیدهای گمشده , ۲۰۰ ؛ دایرةالمعارف ادیات و صنعب 

ابعیکگ : ۴۰۰/۲ 


دب فارسی در آسیای میانه| ۷۹۰ 


ع.شکورزاده 


محترم بخارا یی ( تداع اتمه  )‏ حاج سعمت الله ‏ 
فرزند قاصی شرف‌الدین . متخلص به شرف : - 6۱۹۲۰ : شاعر 
و تذکره‌نویس تاجیک . در پخارا زاده شد . علوم رایج روزگار 
خود را در زادگاهش فراگرفت . سپس رأهی سفر حج شد و در 
حجاز با دانشمدان علوم دینی دیدار کرد . نخست نازک تخلص 
می‌کرد » اما پس از آن‌که به دربار امیر عبدالاحد منفیتی ( ۱۳۰۳ 
- ۱۳۲۹ق ) راه یافت ؛ تخلص خود را به محترم بگردانید . وی به 
زین مربی نیز مر می‌سرود . محترع پیش از بنج هزار پیت از 
اشعار شعرای متقدم و متأخر را که بر ردیف یکدیگر شعر 
سروده‌اتد : در مجموعه‌ای فراهم اورد و آن را ردایف الا شعار نام 
نهاد . از ویدگی‌های سبک وی آن است که تصرفانی در زبان و 
لهجه محلی می‌کرد . محترم در 0۱۹۰۳ - ۱۹۰۴ تذکره‌ای به نام 
تذکرفالمعرا* تألیف کرد . این کتاب در ۱۹۷۵م به کوشش اصفر 
جانقدا در دوشنبه به‌چاپ رسیده است . نیزدر ۵۱۹۰۵ یک 
مثنوی‌به نام تحفة شریفه در حالات مولوی محمد شریف 
حسینی علوي ( - ۱۱۰۹ ق ) سرود که نسخه‌ای از آن به خط 
سرآینده به شسمارة ۲۹۶۱ در پژوهشگاه حساورشناسی 
فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود , محترم در جریان 
درگیری بخارا به دست بولشویک‌ها کشته شد . 
منایم : ادییات تاحیک در یمه دوم عصر نوزده ۰ رسول‌هادی‌زاده ؛ 
زیر «محترم1 ! تأریخ تلد کره‌های فارسی : ۱۳۳۰۳۲۹/۱ ند کار افعای 
۲۵۲-۰ ۰ ۰۳۴۲ ۳۳۳+ تذکرةالشعرای افضل محنوع پیرستی » زیر 
راسحشرم 0 ؛ تل کوة الشعرای عبدی ۰ ۲۳۸ - ۲۳۹ ؛ تذ کرة الشعرای مععترم + 
مقدمه ! دا تالسعارف اریانا . ۳۰۶/۶ ؛ دابرة السعارت اابسیات و 
صنعت تاعیگ ۰ ۲۸۰/۲ ؛ دایرف المعارف شوروی تابیک ؛ ۱۲۸/۵ 
قهپرست دست‌نوس‌های شرقي فرهدگستان علوم ازبکستانن , ۱۳۶۴/۷ 
قهر ستوار: کابهانی عارسی :۰ ۱۷۷۸/۳ ۱ محمو عه سلمی : ۳۳۷ ۰ ۳۲۸ 
موی ادبیات تابیک ۰ ۴۷۳ ۰ ۱۴۷۸ نوادر شیاه , ۱۰۷ : پوهنرال 
عبد الرزاق زهیر : «تذکره‌نگاری در ادب دری» ‏ ادب : سال بیست 
و پم :؛ شماره ۲ .هی لر. 


ع.شکو رزاده 


محترم سم کندي ( صهصمتتقا ۵ ) : مب محمد 


هاشم : سدة دهم هجری ؛ شاعر ایرانی . به فصه‌خوان آواژه 
داشت . در هندوستان هی ز بست . به دستگاه خان‌خانان ( 4۴۶ - 


مر ی 


۶ ) وابسته بود و از ستایشگران جلال‌الدین اکبر گورکانی 
( ۰۹۳۶ ۱۰۱۴ق ) بود . گویند حافظة بسیار شوبی داشت؛ 
چنان‌که مهابهارات را در اندک مدتی از بر کرد . در اقسام شعر نیز 
مهارت داشت . 
مناپع : تاریخ نظم و نثر ۰ ۳۵۸/۱ ؛ تذکرة الشمرای طنی ۰ ۲۵۴ ۱ 
دابرةالمعارف ادیات و صنعت تامیکد ۰ ۴۰۰/۲ ؛ دایرةالسعارف 
شوروی تاک . ۲۸۲۵ ؛ الذریعه ۰ ۹۷۱/۹ ریافی الصارفن ؛ 
آقتاب‌رای ۰ ۲ 4+ سخنوران صیقل روی زمین : ۱۱۸؛ شاء 
غرهان » ۲۳۸ -۲۳۹؛ شرح احوال و آثار عجدالرحم خانخانان : +۱۴ 
صبح کَلشن ؛ ۱ سحث ابراهیم : برگ ۲۸۳؛ طیقالت اگبری » ۱۳۵۴ 
گلزار جاویدان ؛ ۱۲۴۶ ؛ ما رحیمی : ۱۰۰۴/۳ ۱۰۲۷+ مجمم 
اشفاشی , ۱۷۸۶ مسفن الاب : ۱۶۴/۸۵ ۱۱۶۵ هفت اسان : ۱۵۳ - 
۵۴ هلت اقلم , ۰۳۸۵/۳ 
فبادبانی 


یتست [ تاعصماتاهه ] م لا ندرالله فرزند ملا محمود : - 


۸ شاعر تاجیک . در فراگیری دانش کوشا بود و بیشتر 
زندگانی او در حکومت ولایات سپری شد . محتسب در ولایت 
قراک ول درگذشت . غولی از او در جنگی به شمارةٌ ۳۲۹۷ در 
کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . این بیت از 
او اسّت::/زاهدا از شرق گلرویان مکن تخدیر من -هسچو بلبل 
کی تران از شوق کل تنفیر من .» 

منأیع : تذکار اشعار : ۲۴۸ ؛ تدگرةالشعراي تبدی بحارابی ؛ ۲۳۳ ۱ 

تاک غ الشعر ای مسستر ) | ۲۰-4 ۲: ثلوست دست نوس هاي شوقی در 

1 کادمی علوم تاجیکستان , ۵۳۰/۲ ؛ فهرست نسخه‌های خطي فارسي 

استتو ي آنار خطی تابیکستان : ۷۵/۲ 

کوتی 


محرمی ( تطعتقه۳  )‏ ملانا ؛ سده دهم هجری ؛ شاعر 


فرارودی . از راه کتابت روزثار می‌گذراند و از داتش نیز بهره‌ای 
داشت . در شعر بیشتر به مرئیه‌سرایی گرایش داشت , سولف 
مذکر اجاب حکایتی دربار؛ ار ثقل می‌کند که چنین است : ویکی 
از اطبا پرسیده است که چگونه مولانا مرثیه‌ای بدین طول را زود 
به عرض مخادیم می‌رساند ؟ در جواب گفته است که فقیر ملازم 
دکان شائم ؛ چون حکیم به علاج مشفول گشت ؛ فقیر در فکر 
مرثیه می‌شوم .» نمونه‌ای از شعرهای اوست :«گل اندامی که لب 
از برگ کل تازک‌تر است او را دهان چون حقّه باقوت و دندان 


ادیب فاز سي ذر "سای سانه| ۷٩‏ 


محرومی بخارایی 


گوهر است او را .۸ 
منایع : تاریخ نظم و جر ۳۳۵ ۲ دای و الس‌عارف الا فلت ٩‏ مستیت: 
تامییک : ۵۷۱/۱ مذی ابا ۰۲۶۲ ۲۴۴؛ نشتو عشن ۰ ۱۳۷۲/۴ ۰ 


۲ 


شریفی 


محرومی بخارايي (۵ ما۵ ) سده دهم هجری ؛ 
شاعر تاجیک . در بخارازاده شد . فن شعر را از عبدالرحمان 
مشفقی آموخت . در هجو + مطایبه و لطیفه نامی برآورد . 
محرومی غزل را نیز نیکو مسی‌سرود . شسماری از اشعارش در 
تذگره‌ها نقل شده است . 

متابع : تاریخ نظم و شر ‏ ۱۵۷۱/۱ تذکرة الشعرای مطرربی : ۱۳۹۳۰۳۹۱ 
دایرة المعارف ادیات و مسنعت تامیکگد. » ۲۲۶/۲ ! نمونه ادسیات 
تاک + ۱۵۱ 

شکورزاده 


محزون خجندي ( ندمت ۳:۵۳ ) محمد شریف ش‌زند 

مسحمد روف خسجند ۱۸۵۴- هسمان‌جا ۱۹۳۵ شاب 
تاجیکستانی . در خانواده‌اي کاسب به دنیا آمد . دانش‌های 
ابتدایی را در مدرسن گذر زمان و شاء خانم آموخت . پس از پایان 
مدرسه به قضاوت شهر فراخوانده شد ؛ اما وی نپذیرنت و 
ابر یشم‌بافی را پیش خود ساخت , برای به دست آوردن روزی به 
برنحی از شهرهای آسيايی میاله : مانند تاشکند و مرغیلان » سفر 
کرد . در ایتدا شعرهای عاشقانه می‌سرود . برخی دیگر از 
شعرهای او در نکوهش جامعه فئودالی ‏ افراد ریا کار و متعصب 
است . شماری از شعرهای طنز وی در روزنامه‌های تاجیکستان 
سوویتی : فزل تاجی‌کستان و مجلهٌ خاریشتک به‌چاپ رسیده‌اند . 
دو مجموعه از آثار محزون خجندی به دست خوه وی گردآوری 
شده ‏ اما این دو مجموعه در دسترس ادب‌دوستان قرار نگرفته 
است , 

متابع : دانشنامة خجعند ۰ ۴۶۵ ! فهرست نسحه‌هاي خی انستيتوي انار 

خی تابی‌کستان ۰ ۰۳۱/۲ 


سید‌زاده 


محزون سممرگندیي ( ا4ه۵هه8ع ات۳۵ ) اواشر سده 
هجدهم و اوایل سدء نوزدهم ميلادي + شاعر تاجیک . در 
سمرقند زاده شد. . با تهی‌دستی روزگار می‌گذراند و به شهرهای 


محسن خوقندی 


گوناگوت : از خمله ترطاله سفر کرد . اشسعاز وی بوایعر چخ؟ 
اجتماعی دارد و محبط زندگی شاعر و اوضاع اجتماعی ناحیهً 
خوفند را نشان می‌دهد . دبوان اشعار وی در جچهار هزار و 
چهارصد و نود و هشت بیت از غزل ؛ رباعی ۰ مخمس و 
سافي نامه به‌جا مانده است , 

منایع : ادییات تاحیک در پم دوم عصر حجده و اول عصر نوزده ! 

دای ةالمعارف ادیات و صنست تامیکد , ۲۲۰/۲ ؛ دایوة السمارف 


سو رو ی تسیک 4 ۷۹۴ 1 پا 3 مقر ان ۱ 


غ.شکو رزاده 


محروئه خر‌قندی ( اصصو تسوت ) مهریان + سسده 
توزدهم میلادی : باتوی شاعر تأجیک . در خوفند زاده شد . خط 
و سواد را بدون استاد آموخت . در شانزده سالگی به شعر گفتن 
پرداخت , به ازبکی نیز شعر می‌سرود . شماری از اشعارش در 
تذکره‌ها نقل شده است , 
منایم : ادیات تاک در نم دوم عصر ححده و اول عصر نوزده ؛ 
۴ ۳ بست د سه ادیه . ٩۶‏ - ۱۹۹ تذکرةالشعرای حشست ؛ زیر 
محر رنه ! دایر ةالسعارف ادسیات و صنعت تابیکگ : ۲۲۱/۲ ۱ 
فهرست نسخنه‌هاي خطلی فارسی انستیتوی آثار خعی, تاحیکستان » 
۲ مجمو عة الشعر ای فضلی نمتگاني : زیر «سحزو ند . 


ع.شکررزاده 


محسن خو قندي ( اه ه ۱۵۵ حاجی حسین فرزئد 

سلیمان قلی محستی خوقندی ؛ نیمه یکم سده چهاردهم 
هجری . شاعر فرارودی . از زندگانی‌اش هیچ آگاهی در دست 
نیست . شاعری دو زبانه بود و به فارسی و ازیکی شعر می‌گفت . 
نسخه‌ای دست‌نویس از دیوان او : که در بردارنده مقدمه مو لش 
لیات » مسخمسات ؛ قصاید و مادة تاریخ‌ها به ژبان‌های 
تاجیکی و ازبکی است : به شماره ۹۸۵ در کتابخانة آکادمی 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . گویا این اثر به دست خود 
مژلف و به احتمال فراوان در ۱۳۳۰ ق / ۱۹۱۲ کتابت و به 
یعقوب خو اجه ایشان شخوفندی پیشکش شده است . 

مدابع : فهرست دست‌نوس‌های شرقي در ؟ کادمي علوم تاجیکستان : 

۲ ؛! قهرست نسیغ خطی خارسی انستيتوي آنر خلي تامیکستان . 

۳/۳ 


ادب فارسی در آسیای میانه| ۱۷۹۷ 


محفل آرا 


محقق ترمذی -» برهان‌الدین محقق ترمذی 


محکم پولاد ( 4قا.عاوعمصداتهه )اب خسن ۰ ۹۲ : 
نویسنده تاجیکستاتی . در ۱۹۶۳ دانشکد؛ زبان و ادبیات 
تاجیک را در دانشگاه خجند به پایان برد و در زادگاهش آموزگار 
شد . از ۱۹۶۳ تا سنطه مد بر دفتر مطالعات زبان و ادبیات در 
دانشگاه خجند و از 8۱۹۷۶ رئیس موزه محی‌الدین امین زاده 
بود . در ۶۱۹۸۴ به عضویت کانون ویسندگان شوروی درآمد . 
چندی هم رئیس پژوهشگاه بازآموزی معلمان خجتد بود . وی 
از دور دانشجویی به توشتن روی آورد و بیشتر داستان و قصه 
می‌نو یسد . از آثارش : ثعرة عمر ( ۶۱۹۸۲ ) ؛ در ساحل سیر دریا 
( ۱۹۸۶ ) ؛ روزهای کذشته ( ۶۱۹۸۴ ). 
منبم : دانشتاهد ند : ۳۴۶ . 


ماه" صحمل 


محمد افضل پخارایی ( بقتمطه ]واه ) فرزند 


یت ان ی اف امش وان با ایب کاس امملک از 
فرارود بود. در دورة جهانگیر گورکانی ( ۱۰۱۴ - ۱۰۳۷ ) به 
هند کوچید . سرداری برجسته : سوارکاری ماهر و نویسنده‌اي 
جیره‌دست بود . در ۱۰۴۷ق به فرمان شاه‌جهان گررکانی 
مأمسوریت یسافت تا مسلفوظات تیموری / واقعات تیموری 
مپرابوطالب حسینی تربتی را تصحیح و تکمیل کند . به گفتة 
محمد افضل ‏ امیرتیمور ( ۷۷۱ ۸۰۷ق ) شرح زندگانی خود از 
کودکی تا پیری را به ترکی نوشت و نسخه آن در طول زمان از 
کتابخانه فرزندانش بیرون افتاد و در کتایخانه پادشاهان روم 
( سلاطین عثمانی ) جای گرفت و هنگامی که ابوطالب تربتی از 
طریق خاک عتمانی و حجاز به یمن رسید با جعقر پاشا حکمران 
عشمانی آن سرزمین آشنا شد و جعفر پاشا کتاب تیمور را که در 
کتابخانه‌اش بود به وی معرفی کرد و او بی‌درد 
ترجمة آن به فارسی زد و اين کار را در هن به پایان برد . اما 


دست به 


ترجمهٌ ابوطالب حاوی برخی اشتباهات بود و بعضی مطالب 
آن با ظفرنامه و دیگر تاریخ‌های معتبر همخرانی تداشت و حثی 
رویدادهایی که همه تاریخ‌نگاران به آن‌ها اشساره داقستند از آن 
حذف شده بود . از این‌روی ؛ شاه‌جهان وی ر! مامور تصحیح و 


محمدآهین سمرقندی 


تیموری را باظفرنامه و دیگر کتاب‌های معتبر دور؛ تیموری مقابله 
کرد و افزوده‌های میرابوطالب را بیرون ربسخت و بخش‌هاي 
ترگی و عربی را به فارسی برگرداند و تاریخ‌هایی راکه با ظفرنامه 
جور نبود : درست کرد و نسخهة تازه را سلفوظات صاحقرانی 
نامید .از ملفوظات صاحبترانی که برخی آن‌را منبعی بسیار موثق 
و معتبر دربارژ امیرئیمور گورکانی می‌دانند ؛ نسخه‌هایی در 
برخی کتابخانه‌ها ؛ مانند موزه بریتائیایی به شماره ( . ۵۵ 
6 ) و دانشگاه پتجاب و کتابخانه عسرمی لاهور ‏ نکه‌داری 
می‌شود . واقعات تموری به قلم میجر ویلیام دیوی به انگلیسی 
ترجمه شده و متن و ترجمه انگلیسی آن در ۱۷۷۳م در آکسفورد 
به‌چاپ رسیده است . همین متن و ترجمه در ۱۳۳۲ش در تهران 
ات مایت 

منایع : نار بخ ویسی فارسی در حند و پاکستان » ۳۸۱-۳۸۰ تروکات 

تمووي ‏ مقدمه ! فهرست عثترکد نسنه‌های خطی فارسي با کستان ؛ 

۴( ! فشهرست سحه‌های فارسی انستیتوی آثار خی 

تامیکستان : ۴۲/۱ . 

برزگر 


حمدامین حکیم -* امین بخارايي 


مخند امین سنمر‌قندي ( احعومصمعع رهطم 


فرزند عصمت‌الله ؛ ز ۱۰۱۳ق ؛ شاعر اپرائی . در سمرقند به دنبا 
آمد . بیشتر علوم را نزد پدر خود فراگرفت . از دیگر استادانش 
می‌توان به مولانا مصطفی رومی ( سده دهم و یازدهم هجری) 
اشاره کرد . گویا محمد امین با مطربی سمرقندی همزمان بوده و 
در بسیاری اژ مجالس درس همراه مطربی حاضر می‌شده ؛ 
چنان‌که مطربی درباره‌اش می گوید : «در اسلوب ادب علم و 
دوس به غایت مودب بودند.در همبه اطوار ایشان برخلاف دب 
چیزی مشاهده نمی رفت .» محمد امین به حکم 
عبد الم من‌خان در سمرغند به مسند قضا نشسست و جنان‌که در 
تذکرةالشعرای مطربی آمده وی در قضا به راه عدالت می‌رفته و 
مردم از عدل وی راضی بوده‌اند . خود او در این‌باره بیثی دارد : 
«به قضاً بنده در مقام رضاست -شیوه بندگی رضا به قضاست .؛ 
محمدامین ۰ افزون‌بر اینکه خط را خوش می‌نوشته است ۰ در 
علم موسیقی نیزدستی داشته و شعر لیکو می‌سروده است ‏ این 
بیت از اوست : «اسیر عشقم و هد هد شده است واقف حال . به 
خط کوفه نوشته است شرح حال به بال .» 


ای فارسی در آمياي مانه | ۷۹۴ 


محبدأمین مومن آباد ی بخارای 


منایع تا یج نظم و تثر + ۷٩‏ تد رو الشعر اي متلربی ؛ ۴ . 4۲ ٩‏ 
سحطة زیبای جهانظر ۰ ۱۸۸-۱۸۷ 


کوتی 


محمدامپن مومن آبادي بخارایی .#عصه‌«نصدمغخمسصعطهه ) 
( 1۳۳۳:۵۵۵۵ : فرزند عبیدالله ؛ سده دهم 
هجری ب دآنشمند دینی و نویسنده تاجیک . از جوانی درخدمت 
فقهای بخارا دانش آموخت و هدابه ؛ وقایه و شرح مفنی را 
فراگرفت و در بخارا فتوی‌نویسی آغاز کرد . در دیگر علوم نیز 
مهارت داشت و شعر هم می‌گفت . از آثارش : شاوی امینبه که 
اندکی پس از ۴۸٩ق‏ نوشته شده و گزیدة فتاوی فقهای بخارا در 
مسائل روزمرهء از دیدگاه سنی است و از آن نسخه‌هایی در برحی 
کتابخانه‌ها ؛ مانند گنج بخش ( به شماره‌های ۵۸۶۰و ۲۳۸۳ ) و 
موزه ملی پا کستان ( به شماره‌های 342 ۰ 1967 . ۸۸ . 1 و 39 - 
۰۰ ۸۱ 1971) نگه‌داری مي‌شود ؛ حساب ( حساپ برای ارث ؛ 
عمل شبکه ) که نسخه‌ای از آن به شماره ۸ در کتابخانه گنج 
بخش نکه‌داری می‌شود ؟ شرح فرایض سجاوندی که در ۵۸ق به 
انجام رسیده و در شرح سراجية سراح‌الدین ابوطاهر محمد بن 
محمل سجاوندی ( -ح ۶۰۰ ) در ارث از ققه حنفی است ؛ 
متابع : تاریخ نظم و در . ۱ قهرست نسنه‌های خطي فارسي 
گنای بروسه ۰ ۱۷ + قهرست شسله‌های خعلي فارسی موزهاسلی 
پاکستان کراچی ۰ ۸۳۹۰۸۱۳ فهرست نسحنه‌هاي خعلي کنتابنانة نج 
بخي ۰ ۲۲۴۱۰۱۱۴۲ ۲۲۴۲۰ ۰ ۲۳۵۷ + فهرست اره تتابهای فاز می : 
۴ : مذکر اباب ؛ ۲۵۵ - ۲۵۶ ؛ فیهرست فسخه‌هاي خی 
تارسی استت ی انار خی ناسی‌کستان :۰ ۱۷۵۸ . 


برزگر 


#شتی امینوف ( ۵اه 0۵۵۵ عبدالصی 1 ناجیه 


سرخاسار از استان ختلان 2۱۹۵۱ - + مسترجسم و 
ادب‌پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۷۳ دوره زبان و ادبیات تاجیک 
را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند . پس از بایان 
تحصیللات به استادي ادییات فارسی تاجیکی در همان دانشگاه 
برگزیده شد . در 2۱۹۹۳ از رساله پیش دکتری خود با نام نموف 
اد ییات تاجیک و ادبی سال‌های سست سده" هستم و در ۱۹۹۷ از 
رسالة دکتری خود با عنوان صدرالدین عینی و تشکیپل ادبیات 
معاصر تاجیکد دفاغ کرد و در همین سال عتوان پسروفسوری 
یافت . وی » افزون‌بر پژوهش و بررسی آثار عینی و نقش آن در 


رشد و شکوفایی علم و ادب تاجیک ‏ دربار؛ احوال و آثار 
شماری از معارف‌پروران اسیای میانه در سده بیستم نیز 
پژوهش‌هایی کرده است . محمد امینوف در زمینه تصحیح متون 
یز فعالست داشته و متن‌هایی را تصحیح و به‌چاپ رسانده که از 
آن شمار می‌توان تصحیح ترییل النرآن ؛ تصحیح تهذیب 
الصیبان ؛ چاپ ر نثر نموناً ادپبات تاجیک : وسيلة النججات محمد 
حسین حاجی و جز آنرا نام برد . وی در چندین سمیتار 
بین‌المللی شرکت جسته و سخن‌رانی‌هایی ایراد کرده است . 
برخی از مقاله‌های او به زبان‌های روسی . انلیسی و ترکی 
چفتایی ترجمه شده است . از آثارش : ادیب مارز ( ۴۱۹۸۸ )؛ 
بست و جوی حفبقت به روسی ( دوشنبه ۰ ۱۹۹۴ ) ؛ 
ادییات‌شناسی و خودا گاهي ملی ( دوشنبه : ۱۹۷۷ ) ؛ ترجمة 
ناجیگان نوشته ا,گرابین کین از روسی به فارسی ؛ ترجم اقوام 
کم‌شمار حور زرافشان از همان نویسنده از روسی به فارسی ؛ 
ترجمة یکی 5 در کولب نوشتة م.واریگین از روسی به 
فارسی . 
منابع : ادیب مارز ؛ ٩-۳‏ ؛ عالمان دانشگاه ؛ ۳۳۹ 


م.شکورزاده 


محند بسخارایی ( 81 دما عصصتطهه  )‏ سید فرزند 


عبدالله, شدهٌ ششم هجری ‏ نوپسنده و مترجم فرارودی . از 
متن کتاب داستان‌های بیدپای چنان بر می‌آید که‌وی مترجم دربار 
سیف‌الدین غازی یکم از اتابگان سنقری ( ۵۴۳-۵۲۱ ) بوده 
است . سیف‌الدین طبعی لطیف داشت و مردم شنرمتده را در 
دربار خسود شرد می‌آورد و از آنان حمایت می‌کرد ‏ اما 
دورٌفرمانروایی او کوتاه بود و پیش از چهار سال نپاپید و در 
همین دوره کو تاه بود که محمد بخارایی رابه ترجمه کلبله و دمنه 
تشویق کرد . ظاهرا آثار متعده دیگری هم داشته است ؛ جتان‌که 
اتابگ و درباریانش با شیوه نویسندگی او مأنوس بوده‌اند و به 
همین سبب وظيفة ترجمة کتاب ابن مقفع برعهد؛ او گذاشته 
شید , 

منایع : داستان هاي یدای : سقدعه ۰ص ۱۱۹ فهرستواره کتابهاي 

فارسي : ۴۶۰/۱: غلامحسین یوسفی ؛ «داسدان‌های بد پا ؛ نر 

دان , سال چهارم ؛ شماره ۰۳ ۱۳۶۳ثن ۰ صص ۰۳۸۰۳۴ 


رشنر زاده 


محمد بدخشی ( ال ,امامت  )‏ کمال‌الذین + مسسده 


لاب فارسي در سیای مان | ۶ ۷۹ 


محمد پن بدیع نسوی 


نهم هجری ‏ ادیب و شاعر تاجیک . در زمان میرزا الغزبیگ 
[ ۸۵۰ ۸۸۵۳ ) سراهد شاغران سسس‌فند بود . وی در شمار 
بزرگان زمان سلطان حسین بایقرا ( -۱۱ق ) است . سی سال در 
ملاژمت امیر علی شیرنوایی (- ۹۰۶ی ) خدمت گرد . 
کمال‌الد ین شاه حسین کامی اوبهی از شا گردان او برد . وی چند 
رساله در علم معما تألیف کرده که رسالا ضابطة حل معما از آن 
جمله است . به گفتٌ خودش ‏ این رساله به تأیید جامی و امیر 
علي‌شیر نیز رسیده است . دیوائی هم مرتب کرد که اکنون در 
دست لیست , 

منابع : آتشگده . جاپ شهبدی ۰ ۱۳۳۵ بدایم الوفایع ۰ ۱۹۷/۱ 

۹ تاریخ ادیات در ابران ؛ ۱۲۰/۴ : تاريخ نظلم و ش. ۳۳۳/۱ : 

یب السیر ۰ ۰۳۸/۴ ۳۴۳۷ ! ر مانة الادب , ۲۴۰/۷ + معا الفاشی 

۱ ۱7۱۹۳۰۱۹ 

, رل - 34 , م۳ 


ی 


محمد پن دیع تسویی ز ۵8:6۵,1,ع-ع,دناع ناه مامت ) : 


سده ششم هجری:شاعر و نویسنده ایرانی . دانشمندی بزرگوار و 
متقکری ارجمند بود . در روزگار عمادالدین زنگی ( ۴۱ هی ) 
عهده‌دار دیوان انشا بود . در هفت اقلیم آمده که «... بعد از چند 
وقت از خدمت استعفا خواسته هر چند از دیران اعلی خوارزم 
شاهی او را طلب کردند » قبرل نکرد و همچنین ملک مازندران 
وی را طلب دافت هم استعفا خواست و پس از آن به شپوء 
خداپرستی روزگار می‌گذرانید تا درگذشت ...در اواخر زندگی 
گوشه‌نشینی گزید . عوفی می‌گوید «... میان من و او مصادفتی 
تمام بود و این قصیده در حق ... محمد رازی و اين قافیت غریب 
به حکم استحان اختیار کمردست ..» وی مرئیه‌ای در سرک 
متدالدین بغدادي سروده است . 

منابع : تذکرةالشعرای عتی : جاپ اسلم‌خان ؛ ۲۵۶ ؛ لاب لباب : 

۳۳۳-۱ : مجیع التصجا : ۱۱۶۷۲۳ ۱۱۶۸۰ ! مرن الفر الب : 

۴ ۱ هنت اقلیم . ۵۵۰/۲ ۰۵۵۱۰ 


ورشینو زاده+ 


محمدین عبدالله بخاری > محمدبخارایی 


محید بن عبده ( 40,هع یهت | : مخمد سن ده 


الکاتب » سده چهارم و اوایل سده پنجم هجری؛نویسنده و 


محمدپن علی خوارزمی 


شاعر ایبرانبی . او دبیر بغراضان از شاهان فراخانی فرارود 
(- ۳۸۳ق ) بود . نظامی عروضی نام او را در شمار استادانی 
آورده که لازم برد دبیران نامه‌های او را بخوانند تا بلاغت آموزند 
و نامه‌های او را در ردیف نامه‌های عبذالحمید کاتب ( -۱۳۲ق ) 
می‌گذارد . در دستور الکتاب فی تعسین السراثب نسیز حکایتی 
درباره محمد عبده و ماجرای او با بغراخان و محمود غزئوی 
(-۲۲۱ق ) آمده است . اشعاری از آو در حدایق السحر و ترجمان 
ابلاغه به ثبت رسیده است , در داب الاب قطعة زیبایی از 
محمد بن عبده به نام فردوسی ضبط شده که تذکره‌های بعدی 
هم از عوفی تبعیت کرده‌اند . چون دو بیت از این قطعه در ترجمان 
اللاغه امده و این کتاب از لاب الا لباب قدیمی تر است:این قطعه 
را به نام محمد بن عبده می‌آوریم که تضمین زیبایی از شعر 
دلتشین برطاهر خسروانی است : «به پاذ جوانی همی مویه 
دارم -بر آن بیت بوطاهر خسروانی / جوانی به بیهرذگی یا دارم 
دریفا جوانی دریغا جوانی .؛ 

منابع : تاریخ ادییات در ابران » ۴۳۱-۱ :تاریخ نظم و ر : ۱/۱: 

ترجمان, ابلاخه : ۱۵ : ۰۲۴ ۱۱۰۴؛ حداین السحر : ۱۴۶ : شاعران 

بیدیوان ۰ ۰۳۹۸۰۳۹۷ 


رشنو زاده 


محمد بن علی خرارز می تست 8 دام مصسهه مها 


محمد بن علی ناموس ؛ نیمه دوم سدة هفتم و اوابل سد؛ هشتم 
هجری . ادیب ایرانی . نخست در خراسان با دربار جلال‌الدین 
ابویزید زنگی فرزند طاهر فریومدی پیوستگی داشت . پس از 
آن.به دربار اولجایتو ( ۷۰۳ ۷۱۶ق ) پپوست و در شمار 
منشیان او درآمد . اثر عمد؛ وی جلاله / تحفا جللیه در فن انشا 
است که آن را به نام جاارل‌الدین ابویزید نوشته است , 
نسخه‌هایی از جلالیه به شماره ۱۹۴/۲ در کتابخانه دانشکد؛ 
ادبیات دانشگاه تهران و به شماره 218 . ۲ در کتابخانة سلی 
پاریس نگه‌داری می‌شود . برخی منابع از محمدین علی با تسبت 
خواری نیز یاد کرده‌اند . 
منایم : تاريخ ادیات در ایران . ۳ ۶ تار ین نم و گر ۱۱۹۴/۱ 
فهرست کرو غلم‌های کتابسنانة سرگزی دانشگاه تهران ۰ ۵۷۸/۱ : 
فارست نسحفه‌هاي خعلی, فارسي ۰ ۲۰۹۶/۳ ۲۲۰۹۷ سپفالدبن 
نجم‌آبادی , «دست‌نویس‌های فارسی در کتابخانة سلطنتی سابق 
برلین؛ ؛ مه دانشکد ؛ ادبیات دانشگاه تهران , سال هفتم , شماره 


۳+ جی ۳۷ - 


ال لس از سي ۳1 "سای میاه | ۷۹ 


محمد ین علی ناموس‌خواری 


رسرلی 


محمد بن علي ناموس‌خواری * محمدبن علی خوارزمی 


محید بن منور ل ۱۵۱۵۵۵۵۵0۵0۵۲۷۲۵ ) سل ستسم 


هجری , نويسند: ایرانی . از نوادگان شیخ ابوسعید ابوالخیر * 
است . وق به میات تصوف و عرفان و حکمت آشنا و آگاه 
بوده است . دیدار او با سلطان سنجر در مرو در مقام نماینده 
فرزندان شیخ ابوسعید و از رجال دشت خاوران : نشان می‌دهد 
که در روزگار خود ؛ مردی برجسته بوده است . چنان می‌نماید 
که وی تا چندی پس از ۵۵۱ق در میهنه می‌زیست و پس از آن 
ریا به هرات رفت و در همان‌جا بود که در حدود ۵۷۴ق کتابی 
به نام اسرازالتوحید في مقامات شیخ آبی‌سعید که از شاهکارهای نثر 
فارسی است ‏ در حالات و سخنان و کرامات نیای خود توشت . 
وی پس از بازبینی‌هایی چند در این کتاب ‏ آنرا به سلطان 
غیات‌الدین محمد بن سام غوری ( - ٩۹٩۵ق‏ ) تقدیم کرد. محمد 
بن منور در هرات درگذشت . 

منابع : اسرار اتوحید ی مقامات شخ (بی سعد : چاپ شفیعی 

کگدکتی ؛ تاریخ ادییات در ابران ۰ ۹۸۵۰/۲ - ۹۸۳ فاریخ نظم و شر : 

۱ ۱۱۲۱ ۷۷۲۳/۲ ؛ حالات و سختان ابو سید ابوالخر : چاپ 

شقیمی کدکنی : هزار سال سر پارسی : ۷۳۳/۳ . 

نبیائیان 


محمد پارسا ( قعقو م۵۵ ) : خ اجه خلال‌الدین | 


شمس‌الدین محمد فرزند محمد فرزند محمود حافظ | حافظی 
بخارایی » معروف به پارسا » بخارا ۷۴۹-مدینه ۸۲۲ق » صوفی 
و نویسنده ایرائی . در پیشتر منایع سال تولد وی ۷۵۶ق یاد 
شده اما با ترجه به گفتهٌ فخرالدین واعظ کاشفی ( ۸۶۷ - 
) در رشحات ین الحیات : ۷۳۹ درست می‌نماید . از 
پشت حافظالدین کبیر محمد بخارایی است و نسبش به عبدالله 
بن جعفر طیار می‌رسد . خاندان پارسا از فاضلان بخارا بودند, او 
چون از سلسلة خواجگان نقشبندیه بود » خواجه خوانده می‌شد 
و لقب پارسا را مرادش » خواجه بهاءالدین نقشبند » به او دا از 
سویی در دانش‌های معفول و منقول » به‌ویژه در فقه و حدیت ؛ 
استادی داشت و از دیکُر سوی ‏ از مشایخ نامی صوفیه بود . وی 
پیشتر عمر خویش را در بخارا گذراند . پس از خواجه علاءالدین 
عطار » دومین جانشین خواجه تقشبند بود و چون علاه‌الدین 


محمد پارسا 


پس از در گذشت خواجه بزرگ به چغانیان کوچید . محمد پارسا 
جانشین بهاءالدین در بخارا شد . پارسا با آنکه در قلمرو 
حکومت میرزا خلیل ( ۸۰۷ق ) » فرزند تیمورگورکانی ( ۷۷۱ - 
۷ ) » به‌سر می‌برد: به شاهرخ : فرماتروای خراسان ( ۸۰۷ - 
۰ ) ۰ قرایش داشت و در تامه‌هایی که به او می‌نوشت ‏ 
مسائل شرعی مسلمانان آن دیار راحل می‌کرد . شاهرخ نیز به او 
ارادت داشت . بدین‌ترئیب ؛ میرزاخلیل برانگیخته شد تا خواجه 
پارسا را از ملک خود پراند ؛ اما پس از چند روز شاهرخ به‌سوی 
او تاخت و خلیل در جنگ میان آن دو کشته شد . خواجه دوبار 
به سفر حج رفت ؛ نخستین‌بار با خواجه بهاءالدین نقشبند 
همسفر بود . مسیر سفر دوم اونسف ‏ چغانیان ؛ ترعذ » بلخ و 
سپس هرأت بود . در اين سفر چون از روه جیحون گذشت ‏ به 
هر شهر و آبادی که می‌رسید + علما و فضلا به دیدارش 
می‌شتافند و او را گرامی مي‌داشتند . هنگامی که به مکه رسید ؛ 
به سختی بیمار شد .با همان حال به مدینه رفت و در چا 
درگاشت . پیکرش را در قبرستان بقیع » نزدیک آرامگاه عباس 
بن عبدالمطلب به‌خاک سپردند . پس از او پسرش ‏ اسونصر 
پارسا : که او نیز از مشایخ نامدار نقشبندیه بود . جانشین پدر 
شبد ؛ ابرالقاسم پن محمد بن مسعود بخارایی ۰ موّلف رسالا 
بهاییه و احمد بن محمود : معروف به معین‌الفقرا : صاحب 
تاریخ ملازاده . از سریدان و شاگردان وی بودند . همچنین 
بهاء‌الدین تربیت خواجه علاء‌الذین غجدوانی را به او واگذار 
کرد . محمد پارسا در روزگار خویش در نزد عوام و خواص بسیار 
مشهور و محترم بود . تیمور گورکانی متام او را آرج می‌نهاد . در 
حقیقت ‏ افستدار و نفوذ بیروان نفشبندی در دستگاه‌های 
حکرمتی از او آغاز می‌شود . هنگامی که بر سر راه خود به مکه ؛ 
از جام می‌گذشت . پدر عبدالرحمان جامی او راکه کودکی پنج 
ساله بیش نبود ؛ به دیدار خواجه برد . جامی که خود درویشی 
قشبندی بود ؛ با این‌که شجرءٌ طریقتی‌اش به علاء‌لندین ععار 
می‌رسید ؛ به محمد پارسا اعتعاد فراوان داشت و نوشته‌های او 
را اساس کار تألیفات خود قرار مي‌داد . حواشی بر مولفات خوابم؟ 
پارسا ؛ شرح رباعیات پارسا و سخنان خواجة پارسا از نوشته‌های 
جامی : گواه این گفته است . جایگاه روحانی خواجه محمد 
پارسا از دیگر جانشینان خواجه بهاءالدین تقشبند بالاتر است . 
وی پایه گذار اصول عقیدتی و ادبی در سلسله نقشبندیه و شارح 
اصول اين طریقه است و آثار بسیاری در شرح مسائل عرفانی 
نقشیبندی به فارسی تالیف کرده که به شیوه آنديشه و تحلیل 


ادب فارسی در آمبای میانه| ۷۹ 


محمد پارسا 


محید پارسا 


ابن‌عربی می‌ماند و همگی نثر خوب و روانی دارند . وی گه گاه 
شمر نیز می‌سروده و اشعاری از او مانده است . از آثارش : آدایب 
السالکین در عرفان ؛ الاریعون حدبن ؛ انیس الطسالیین و عدة 
السالکین / طاشن + در شرح مقامات خراجه بهاءالدین نقشبند ؛ 
سروده در ۱ در چهار تسمت و دو هزار و شش صد بیت 
( نسخه شماره ۳۳۴۹/۴۲/۴۳۳۶ دانشگاه پنجاب ‏ لاهور و فیلم 
شمارة ف ۱۱۰۶ در کتابخان؛ مرکزی دانشگاه تهران ) ؛ تعقبقات» 
در عرفان ‏ اخلاق و آداب سلوک که دو تحریر از آن مانده است ؛ 
یکی بدون باب است و دیگری را خواجه محمد زاهد کابلی 
پیش از ۱۰۹۷ مبوب کرده -در هفت باب - و سرسخنی به آن 
افزودء است ؛ تقسیر محمد پارسا: از سور میلک تا ثبا که آزارا در 
۰ص در بخارا تألیف کرد است + تسیر سورط فاتحه که گویا 
بخشی از تسیر مد بارسا بناشد ؛ تفسر نمانه که تفسیر 
سوره‌های قدر ؛ بپنه + زلزال » عادیات : قارعه ؛ تکاثر ؛ عصر و 
همه است ( فیلم شمارة ٩‏ در کتابخانه سرکزی دانشگاه 
تهران ) ؛ تضیر سور مس ؛ مقدمة التفسیر که تفسیر سور قدر و 
بینه و منسوب به او است ( این تفسیر و تسیر ماه ؛ از تضیر 
بحید پارسا گرفته شده است ) ؛ جامع الک ؛ رسالا این سعود که 
در فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة گنج بخش ؛ تالیف محمل 
حسین تسبیعی از ال باد شده است ؛ رساله در د کر هفتادودوط قة 
اسلام ( نسخه شمار؛ ۴۲۰۹/۱۱۵۷ دانشگاه پنجاب ؛ لاهور)؟ 
رساله فی‌طرین < کر خفی ؛ رساله درباب قصیدة ابن فارض ؛ رمز 
الا نطاب در عرفان که تنها یک نسخه از آن در کتابخانهةٌ سید 
محمد علی طباطبایی قاضی در تبریز مائده است ؛ زمان و 
مکاد / دسال؟ زمان و مکان در فلسفه که گفتاری است برگرفته از 
فصل الخطاب لوصل الاحباب از همین نویسنده و نسخه‌ای از آن 
در دارالکتب فاهره نگه‌داری مبی‌شود + سخن راست شه از روی 
فصل الخطاب ساخته شده است ( میکروفيلم شمار؛ ف ۲۹۳۷ 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران ) ؛ شرح رباعیات خواجه سحمد 
پارسا که جامی آن را گزارش کرده است و دست‌نویسی از آن در 
کتابخانة ملی ملک هست + شرح فصوص الحگم ابن عربی که در 
۶ سش بسه کوشش دکتر جلیل مسگرنژاد در مرکز نشر 
دانشگاهی تهران منتشر شده است ؛ عقابد که از روی متن السواد 
الاعظلم حکیم سمرقندی یا از روی ترجم؛ آن فراهم شده است . 
محمد پارسا از مستلة پنجاه و ششم السواد الاعظم یا ترجمةٌ آن 
نیز مطالبی برگزیده و رسالة عقابد فرق اسلامی را نوشته است و 
مترجمی آن را به فارسی برگردانده و خواجه محمد پارسا آن را 


تهذایپ و دوباره تحریر کرده است . رسالا حضرت خواجه محمد 
پارسا که ملک محمد اقبال در پیش‌گفتار رسالا فدسیه از آن باد 
کرده ؛ گویا همین دسالاً عقابد فرق اسلامی باشد ؛ فصل الخطاب 
لوصل الاحجاب الفارق بين الخطاه و الصواب / فسل الخطاب في 
المحاضرات که به نام قوام الملک نظام‌الدین اپریعلی احمد بن 
طاهر در هشت باب دربارهٌ محاضرات » سلوک ؛ عقاید مشترک 
میان شریعت و طریقت و بسیاری از مناقب و مقاخر امامان (ع) 
به عربی و فسارسی و آمیخته به نظم تألیف شده است و 
میکروفیلم آن در کتابخانه مرگزی دانشگاه نهران نکه‌داری 
می‌شود ؛ الفصول السته » در حدیث که نسخه‌ای از آن باقی 
است ؛ رسالل قدسیه که برخی سخنان بهاءالدین تقشبند است که 
در مجالس بر زبان می‌راند و خواجه پارسا به فرمود؛ٌ خواجه 
علاءالد ین عطار آن‌ها را گردآوری و شرح کرده است . برخی آن 
را منسوب به او و نیز اثر خواجه نقشبند دائسته‌اند ؛ رساللا قدسبه 
در نهرست مخطوطات شیرانی با نام انفاس قدسیه آمده است . این 
کتاب نخستین پار در 6۱۹۱۰ در بخارا و دیگر بار در ۱۳۳۵ش 
همزمان در راولپندی و تهران منتشر شد, است ؛ رساله کشنیه که 
رساله‌ای است در کشف و شهود ؛ اشراق و انوار عرفانی ( نسح 
شمار: ۴۶۷۳/۱۶۲۳/۱۱ دانشگاه پنجاب : لاهور ) ؛ گلمات 
خراجه محمد پارسا ( فیلم شمارة ف ۱۳۵۴ در کتابخانة مرکزی 
یاه ) ۱ رسالة محجویه » در مناقب خواجة نقشبند : 
آمیخته با نظم ؛ مسطلا خلق الافعال ؛ مسلک العارفین در سناقب 
تقشبندیه و طریقت آنان ؛ مناسک حج / مناسکك خواجه محمد 
پارسا ؛ منعق الطیر که تنها نام آن در پایان نامه دکتری علی اصغر 
امینیان آمده است . 
منابم : ادبیات فارسی بر بنای تالف استوری ۷۱ ۰ ۶ قاری 
ادییات در ایران ۰ ۰۱۷۲/۴ ۰۷۵ ۰۱۱۵۲ ۳۵۱ ۰۱۳۵۲۰ ۰۳۷۵ ۴۳۸۲ - 
۳ تارین ملاراده : ۰۱۷ تاری نظم و ظر ۰ ۰۱۹۲/۱ ۰۲۲۱۲۲۰ 
۰ - ۰۲۸۱ ۱۴۲۳ ۰۷۱۶۲۲ ۱۷۴۲ حجیب اسر ۰ ۳/۴ - ۵ + دباله 
یستصر در تصوف‌ابران ۰ ۲۰۸ ۲۰۹ رساله قیدمیه ۰ ۳۸۰۱ : 
رشحات عبی‌السیات , ۱۰۰/۱ ۰ ۰۱۱۱ صسفعات فراوان دیگر ؛ 
ريحاة الادب : ۳۱۰/۱؛ شرح فصوص السکم : سرسخن مصحح ؛ 
طرالق السقالن ۰ ۰۱۴۰۳۲۳ ۱۶۲ فهرست منطو طات شرالی ۲۰۲/۲۰ - 
۳ ۲ 7: ۲۸۵ ! فهرست عشتر کد نسنه‌های خعلی فاررسی ,با کستان ؛ 
۱ ۰۱۳۴۳۳۱۳ ۰۱۳۲۳ ۰۱۱۴۸۲۰۱۳۸۱ ۱۷۳۴ ۰ ۰۱۷۳۴ ۱۷۷۵ - 
۷۸ ۰ ۱۷۹ - ۱۱۸۰۰ ۱۱۸۷ فیاررست میت و فلمهاي کتاببفانا 
مرکزی دانشگاه تهران : ۰۵۴ ۰۱۴۸ ۰۵۳۵ ۱۶۰۳ ۷۴۳: فههرست 


ایب فارسي دز ۱ سای مانه| ۷۹۷۷ 


شسته‌هاي خعلی فارسی ۰ ۸۶۲/۲ ؛ غیرست نسخه‌هايي خی فازسی, 
کبفاه دانش‌گاه استابون ۰ ۱۳۰ ۱۲۸۸ فهرست نسحه‌های ضطی 
کتابیخانا گنچ بعنش , تسییسی ۰ ۱۴۷۰/۲ فهرستوارذ کنابهاي فازسی : 
۲۰۳۵۲ + ۲۸۴۸/۴ : کشت الظون ‏ ۳۴۳۴۷ : ۰۱۱۲۶۰۲ ۱۱۸۳۱ 
گنه سعن ۰ ۱۷۳/۵ ۰ ۱۸۰ + تفعات لاس » ۳۸۲ - ۳۹۶ ۱ هد ية 
المارفی ۰ ۱۱۸۳/۲ هفت افلیم ۰ ۳ بحله ادبیات دانشیکده 


مشهد : سال دهم : هماره ۳ : صضی ۴۶۷ ۲۰ :۵ا. 


محمد جائوف ( ۵1۱۵۳۱۵۵0800۲ ): عبط دوشنبه ۳۱۹۴۰ - 
» ادیپ و هنرپيشه تاجیکستانی . نیا کانش از عردم 

بخارا بودند . محمد جائوف در ۱۹۵۸ پس از به پایان رساندن 
دبیرستان به بازیگری در تأتر لاهوتی در دوشنبه پرداخت . وی 
ابتدا در قالب کمدی ایفای نقش می‌کرد ؛ اما چندی بعد به سینما 
راه یافت و به جای شخصیت‌هایی جون عللامه ادهم ( در نمایش 
علامه ادهم و دیگران اشر ساتم اولوغزاده ) ؛ کلودیوس ( در 
نمایش هملت شکسپیر ) : افراسیاب ( در فیلم داستان سیاوش ) 
و میرزا ( در فیلم درویش لد ) و جز آن‌ها به ایفای نقل 
پرداغت . شهر فارسی را بسیار نیکو می‌خواند . محمد جائو فل 
در ۸۹۸۴ برنده جایزة دولتی شوروی شد . وی در بیش از سی 
فیلمبازی کرد» است . 

منابع : دایرة المعارف شوروی نابیکه , ۱۵۴۴/۸ اگبر ند رس دراد : 

یادا عمرن ؛ قران: معد ۰ ۰۷۷ ۰۱۰۰ 


مبشکورزاده 


محمد جلال‌الدین ( صتقیهما ول ۵۵۵۵  )‏ سیده نوزدهم 
میلاردی ؛ شاعر و نویسنده عارف تاجیک . وی شاگرد شیخ 
محمد حسین بخارایی ( - ۱۸۳۵ ) بود و کتابی به نام مکاشب 
السوار دربارة زندفانی او نوشت . نیز در ۱۸۳۲عکتابی به نام 
متالات السقامات در و فند تألیف کرد .این کتانب دز سه باب 
تدوین يافته است : باب‌های یم و دوم در احوال شیخ شاه 
عطار احمد سرهندی و اسمدخواجه ايشان - شاگردان حاجی 
نظام‌الدین . پدر بزرگ موّلف -است . در باپ سوم به شرح حال 
۰ ) و دیگران را آورده است . ثسخة دست‌نویسی از مقالات 
الستقابات به شمار؛ ۲۰۸۵/۲( ۵۳اب - ۱۶۴الف ) در 


مد خوارزم‌شاه 


پژوهشگاه خاورشناسی و فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری 
یی شود ۳ 
منبع : قهرست دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علو) ازبکستان ؛ 


جبلیل سوم ا توضصیح 1 
بادبانی 


مسجید خواجهیوف ( ۵۱۵۳۵۳۵۵ ) , احمدجان » 


روستای افرو در ناحیه وئج ۸۱۹۴۱ - : فلسفه‌دال؛ و 
ادپ‌یژوه تاجیکستانی . در ۶۱۹۶۴ دوره دانشکده زبان‌های 
شرقی دانشگاه دولتی تاجیکستان را به پایان رساند . چندی به 
آموزگاری پرداخت و سپس به پژوهشگاه فلسفة فرهنگستان 
علوم تاجیکستان رفت و در آن‌جا به کار سرگرم شد . از ۱۹۷۹ تا 
۳ مترجم کارشناسان روسی در افغانستان بود. پس از 
آن,به تاجیکستان بازگشت و مدیریت بخش تاریخ فلسفة 
پسژوهشگاه فلسنه و حقوق فرهنگستان را به‌عهده گرفت . 
خحواجه‌یوف از ۱۹۹۷ عضو وابستة آکادمی علوم تاجیکستان 
بوده أست . وی تأکنون بیش از صد و پنجاه معاله علمی به‌چاپ 
رسانده است . خواجه بوف بیشتر در زمینه‌های تصوف و عرفان 
گاز کرده است . او تاکنون در چندین کنفرانس و همایش علمی 
شرکت داشته و سخن‌راتی‌هایی کرده است . از آثارش : جهانینی 
فریدالدین عطار ؛ نظرية معرفت تصوف ؛ عقاید نقشبندیه ؛ خواجة 


رن 


محمد خوارژم‌شاه ( تققسعستهمصهطه‌ه ) : قطب‌الدین | 


علاءالدین محمد پسر تکش : - ۱۷ : پادشاه ایران ( ۵۹۶ - 
۷ ) . یس از مرگ بدرش بر تخت شاهی خوارزم‌شاهیان در 
گرگاتج نشست و لقب خود را از قطب‌الدین به علاء‌الدین 
بگردانید . در آغاز پادشاهی‌اش با مخالفت برادرزاد؛ خود 
هندوخان ین ملک‌شاه روبه‌رو شد که به پشتيبانی شوریان در 
مرو خود را پادشاه خواند و غوریان نیز شماری از شهرهای 
خراسان را بگرفتند , اما دیری نکذشت که سلطان محمد بر 
هندوشاه و غوربان چیره شد و متصرفات خویش رادر خرأسان 
بازگرفت ( ۰۰عق ) . چندی بعده شپاب‌الدیین غوری که از 
هسندوستان بازگشته بود به خوارزم تاخت و گرگانج را در 
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محمل خوارزم‌شاه 


محید خوارزم‌شاه 


مسحاصره گرفت : ولسی با رسیدن قراختاییان به کمک 
خوارزم‌شاه » از آن‌جا عثب نشست و به هنگام عقب‌نشینی در 
خراسان از سلطان محمد و سپس متحدان قراختایی او شکست 
سختی خورد و ناگزیر تن به پیمان صلحی با خوارزم‌شاه داد که 
برابر آن همه شهرهای خراسان؛ به‌جز هرات» در دست 
خرارزم‌شاه باقی ماند . شهاب‌الدین غوری در ۶۰۳ق کشته شد 
و جانشین او غیات‌الدین محمود که آمیری ناشایسته بود ره 
زودی نا گزیر شد به تابعیت خوارزم‌شاه گردن نهد و خطبه و 
سکه به نام او کند و در پی آن هرات نیز به تصرف خوارزم‌شاه 
درآمد . در این میان ‏ پس از درگذشت حسام‌الدوله اردشیر 
باوندی ( ۶۰۲ ) میان فرزندانش اختلاف و ستیز پیش آمد و 
همین نفاق به تاح‌الدین علی‌شاه ؛ برآدر سلطان محمد و نایب او 
در بسطام و فرگان و دامغان » فرصت داد تا به مازندران لشکر برد 
و آن ولایت را به تابعیت خوارزم‌شاه درآورد . در ۶۰۵ق شورش 
حاکم نیشابور گزلیک‌خان و پسرش و نیز عصیان حاکم هرات 
آمیرحسین بن خرمیل و مشاورش سعدالدیی رئدي فرونشانده 
شد و همه نان به قتل رسیدند . سلطان محمد که با پباری 
قراختاییان بر غوریان چیره شده بود » تا مدتی به آن‌هبا خراح 
می‌پرداخت ؛ اما سرانجام در ۶۰۷ی بغرمود تا فرستاده 
تراختاییان را در رود افکنتد و سپس بخارا راکه صدور آن خود را 
تابع فراختاییان می‌دانستند » بگرفت و در ربیم‌الاول ۶۰۷ در 
صحرای اپلامش لشکر قراختاییان به فرماندهی تاینکو ر 
پشکست و تاینکو را اسیر کرد و سپس بکشت . برابر ببرضی 
روایات ؛ وی در ۶۰۳ق بخارا را بگرفت و حاکم آن‌جا ملک 
سنجر را به خوارزم فرستاد ؛ ولی چندی پس از آن در رویارویی 
با فراختاییان دجار شخست و هزیمت شد و ستی به اسارت 
افتاد . به هر حال ؛ پیروزی خوارزم‌شاه در نبرد صحرای ایلا‌مش 
بر اعتبارش چندان بیفزود که پیرامونیانش بدو لقب «اسکندر 
ثانی» دادند و نیز از آن‌جا که خاطره سلطان سنجر در امپراتوری 
سلجوفی بادآور پادشاهی دیرپا بود به القاب گوناگون وی لقب 
«سلطان سنجره نیژ افزوده شد . علاءالدین محمد در ۶۰۸ق به 
سمرقند تاخت و پس از گرفتن شهر ‏ ساکم فراخانی آن‌جا 
عشمان‌خان ابراهیم ( ۶۰۸-۶۰۰ ) را که دختر خوارژم‌شاه را 
به زتی داشت ولی به قراختاییان پیوسته بود ‏ با شمار بسیاری از 
مردم سمرقند به قتل آورد . سلطان محمد سپس در پی جلب 
قلوب بافی‌مانده مردم شهر برامد و سمرقند را پاپتخت دوم 
خود برفزید و مساجد و بناهاپی در آن‌جا بس‌آورد ,در دود 


۲ همه نراحی بامیان » غور و غزنین پس از آشوب‌هایی که 
در قلمرو دولت غوریان روی داده بود به تصرف خوارزم‌شاه در 
امد و برادرش تاج‌الدین علی‌شاه نیز که بر او شوربده و به ناحية 
غور رفته بود در اثنای آن آشوب‌ها درگذشت یا کشته شد . در 
حدود ۶۰۸ق قوام الملک / تاج‌الدیین ابویگر که به قفومان 
خوارزم‌شاه حاکم ناحيه زوزن در فهستان ؛ بود کرمان و سیستان 
و پیرامون این مناطق تا همه سواحل دربای عمأن را به تصرف 
خوارزم‌شاهیان درآورد . خوارزم‌شاه عراق عجم را نیز بکشود و 
فارس و آذربایجان را هم فرمانگزار خود کرد. اتابگ سعدین 
زنگی ( ۶۲۳۰۵۹۹ ) حاکم سلغری فارس نیز که کوشیده بود 
قلمروش را کسثرش دهد از سلطان محمد شکست خوره و به 
اسارت در آمد و پس از آزادی تاگزیر شد سالانه یک‌سوم درآمد 
فارس را به خراج دهد . بسد‌ین‌سان ؛ در زمان سلطان محمد 
امپراتوری خوارزم‌شاهیان ؛ به بیشترین حد کُسترش خود رسید 
و از کرانه‌های رود چو تا مرز هندوستان و از کوه‌های هندوکش 
تا دروازه‌های قفقاز را در پرمی‌گرفت و فرمان حوارزم‌شاه در 
خوارزم ؛ فرارود ؛ سیردریا : منقشللارق » خراسان ؛ تخارستان ؛ 
فهستتان : افغانستان ؛ کرانه‌های سند » کرمان : بلوچستان » 
سیستأن ؛ فارس ‏ عراق عجم ‏ آذربایجان ‏ اران و طبرستان نافذ 
ود . با اين همه وی در قلمرو خود فرماتروای مطلق نبود ؛ در 
دورة او مادرش ترکان خاتون که طبقات لشکری و روحانی از او 
هواداری می‌کردند قدرت و نفوذ فراوان داشت و حتی سلطان با 
وجود داشتن پسران بزرکش جلال‌الدین مینکبرنی و رکن‌الدین 
غورسانچی ۰ پسر کوچک خرد . قطب‌الدین ازلاق شاه را که 
مادرش با ترکان خاتون از یک قبیله بود به ولایت‌عهدی و 
حکرمت خوارزم و خراسان و مازندران برگزید ؛ اما صاحب 
اختیار این ولایات در واقع خود ترکان خانون بود . سلطان 
محمد پس از آنکه قلمرو سلجوقیان را تصاحب کرد ؛ وزیر 
خوارزمی خود قاضی مجیدالدین عمربن سعد را نزد خلیقة 
عباسی اصر ( ۵۵۷ - ۶۲۲ق ) فرستاد و اژ او خضراست تا در 
بغداد به نام او خطبه بخوانند . خلیفه به او پاسخ رد داد و شیخ 
شهاب‌الدین ابوحفص عمر پن محمد سهروردی را به رسالت 
نزد خوارزم‌شاه گسیل داشت . خوارزم‌شاه که می‌دانست ناصر در 
گذشته غوریان را بر ضد او برانگیخته بود ؛ سیاست هواداری از 
شیعه را پیش گرفت و از ائمهٌ ملک خویش فتوی گرفت که ناصر 
شایستگی خلافت ندارد و آل عباس خلافت را از آل علی غصب 
کرده‌اند و خلافت سپد علاءالملک ترمدذی را اعلام داشت . 


لالب از سبي كّ اسباي یبای | ۷ 


محید خوارزم‌شاه 


سلطان در ۱۴ ۶ق سپاه بزرگی روانةٌ بغداد کرد ؛ ولی این سپاه بر 
اثر سرماي سخت زمستان آن سال و یررش‌های کردان و 
دشمنان دیگر پراگنده شد و بسیاری از افرادش از میان رفتند و 
خوارزم‌شاه که در همدان بود تاگزیر آن شهر را نرک گقت و 
رهسپار خراسان شد و دیری نگذشت که با دشمنی بزرگ ؛ بعنی 
مغولان رو به رو گردید , سلطان محمد » پس از آن‌که چنگیزخان 
شهر یکن پایتخت شمالی چین را در ۶۱۲ق تسخیر کرد ؛ 
گروهی را به سرپرستی بهاءالدین رازی برای تحقیق درباره 
قدرت نظامی و میزان پیروزی‌های خان مغول نزد او فرستاد . در 
۵ نیز هیأْتی از نزد چنگیزخان در فرارود به خدمت سلطان 
که از عراق بازگشته بود » رسید . در همان سال کاروانی از 
بازرگانان مغول که شمار؛ آنان به چهارصد و پتچاه تن می‌رسید ؛ 
به شهر اترار پر کران شرقی فلمرو خوارژم‌شساه درآس‌دند . 
اینالجق ؛ معروف به غایرخان ؛ حاکم اترار ؛ که خویشاوند 
ترکان‌خاتون . بود به طمع گرفتن کالاهای گران‌بهای پازرگانان 
آن‌ها را دربند کرد و سپس » ظاهرا با اجازة خوارزم‌شاه : بکشت . 
از میان آنان یک تن جان به در برد و نزد چنگیزخان رفت و وی 
را از این رویداد بیا گاهانید . چدگیزخان فرستادگانی نزد سلطان 
محمد گسیل داشت و خواسنار تسلیم غایرخان شد ؛ ولی 
سلطان یذ یرفت و حتی فرستادگان چنگیز را بکشت و بدین‌سان 
با بی‌خردی خود ‏ راه را برای بورش و برانگر مغولان به فلمرو 
خود گشود . چنگیز پیش از آنکه حملهٌ خود را بیافازد: 
حکومت کم چلی‌خان را که در ترکستان شرقی برجای 
فراختاییان مستفر شده بود ؛ از میان برداشت ( ۵۶۱۵ ) . پورش 
مقولان در ۶۱۶ق آغاز شد . سلطان محمد که فبلا ( بحتمل 
پیش از حادثه اترار ) یک بار با مغولان روبه‌رو شده بود و در آن 
برد نزدیک بود به اسارات مغولان درآید و تنها با دلاوری‌های 
پسرش جللال‌الدین نجات یافته بود: به سرعت روحية خود را از 
دست داد . وی که به مادر و سرداران خود اطمینان نداشت : 
پیش از آن‌که سپاهیانی را که از اطراف خواسته بود گرد آیند : 
بدون جنگ : فرارود را ترک گفت و آن‌جا را به سرداران و 
سیاهیان براگند؛ خود واگذاشت . شهرهای فرارود مانند اترار ؛ 
بخارا و سموقند » به سرعت به دست مخولان افعاد . جنگیژ پس 
از فتح سمرفند [ محرم ۱۷ ی ) شماری از لشکر یانش را سه 
تعقیب و دستگپری خوارزم‌شاه فرستاد . خوارزم‌شاه از آن پس 
پیرسته از جلوی سپاهیان چنگیز می‌گریخت تا آن‌که سرانجام به 
جزیر؛ آبسکون (گویا آشوراد؛ کتونی در مدخل خلیج استراباد) 


محمد خوارزم‌شاه 
در کرانهٌ جنوبی دریای خزر رسید و اندکی بعد در آن‌جا بر اثر 
تورم حاد ریه و یا به روایتی از آندوه سرنوشت حرمش که در 
قلعه‌ای نزدیک ساحل به اسارت مغولان در آمده بود ب 
درگذشت . ساطان محمد خوارزم‌شاه را پادشاهی دیس‌دار و 
دوست‌دار علم و ادپ ولی سخت‌کرش و بی‌رحم و خالی از 
تدییر و سیاست گفته‌اند . وی تحت نفوذ فلج کننده مادر 
خودخواه : شسهوت‌پرست ؛ خون‌خوار و حیله‌ساز خود 
ترکان‌غعاتون قرار داشت . هسته اصلی لشکریان او را نرکان 
فیچافی تشکیل می‌دادند که هم‌طایفه مادر سلطان به‌شمار 
می آمدند و با دست‌انداژی‌ها و آدم‌کشی‌های کسترده ود 
رعایای خوارزم‌شاهی را از سلطا سخت ناخوشنود ساخته 
بودند . از کارهای زشت خوارزم‌شاه کشتن عارف معروف شیخ 
مجدالدین شرف بن موید بغدادی از مریدان نجم‌الدین کبری 
در ۶۱۲ق بود. با این همه در درگاه او ادیبانی همچون 
شمس‌الدین قیس رازی ملف المعجم فی معاییر اشعار العجب به 
سر می‌بردند و برخی از بزرگان درگاهش در علم و اذب دست 
داشتند که از آن جمله می‌توان از صدرالدین ملک‌السادات 
شیرازی که به گفتهُ عوفی «تاریخ خوارزم‌شاهی نبشت». 
عمادالدین موّید بن احمد اسفراینی کاتب » صدرالدین عمر بن 
مخمد خرم‌آبادی » شهاب‌الدین ابوسمدین عمر خیوقی و 
علاءالملک ابویکر جامجی نام پرد . ار ممدوح صیای خجندی ؛ 
ابسوعلی مروزی ؛ جمال الدین شاهفورین مسحمد اشهری 
نیشابوری و شاید سیف اسفرنگی بود . خود وی نیز ظاهرا در 
شعر دست داشت ؛ چنان‌که گویند در یاسخ پسر عمش 
هندوخان بن ملک‌شاه ‏ این ریاعی را فرستاد : بای جان عم این 
غم ره سودا گیرد - وین پند ته در تو و نه در ما گیرد / تا قبضا 
شمشیر که پالاید خون - تا آتش اقبال که بالا گیرد .» همچنین به 
فتٌ عوفی در لباب الاب » این رباعی که سرایندة آن نامعلوم 
است در باغی در نزدیکی نیشابور به خط سلطان محمد 
خوارزم‌شاه توشته شده بود : «چون دید فلک نماندش قوّت و 
تاپ ‏ اندر کف من تیغ چو یک قطر؛ آب / دستم چو سحاب 
آمد و این طرفه که دید -ابری که به یک قطره جهان کرد خراب .؛ 
متابع : تاریخ ادیات درایران ۰ ۰۳۶/۲ ۲۱۱ ۰۱۲۱۲ ۸۲۸ ۱۸۴۴ 
۵ ۰۰ ۱۰۳۱ : تاریخ ایران از اغاز تا ابتراضی قاجاریه , 
۷ . ۴۰۷ ؛ تاريخ ابران کیمبریج . ۱۸۲/۵ - ۰۱۸۳ ۱۱۹۳۰۱۹۰ 
تساریخ جسهان قشسای حسوینی ؛ ۰۴۷/۲ ۱۲۶ ۱ تساریخ دولت 
خوارزم‌شاهیان ؛ ۱ - ۳۴۹ ! تاریخ مخول ۰ ۲۱-1۹ تاریخ گریده : 


اف قارسي طر سباش یاه | ۱ 


محمد رحیم‌خان منغیتی 


محمد رحیم‌خان منغیتی 


۰ . ۴۹۵ ! ترکستان نامه ۰ ۷۳۰/۲ ۱۸۸۶ طفات ناصري ‏ ۳۰۶/۱ - 
۳ الکامل في ااریخ : ۱۲۵۰/۹ ۰۳۵۳ ۰۲۵۶ ۱۲۶۱ ۱۲۷۶ ۰۲۸۱ 
۵ : ۲۸۸ ۰ ۲۹۱ - ۲۹۵ ۰ ۱۳۰۸۱۲۹۸ ۳۱۵ ۱۳۱۳۰۳۱۲ شاب 
شاب : ۴۳۳۲-۰۴۲۲۱ ۱۱۴۳۰۱۴۲۰۱۷۱۱۲ ۲۰۱۹۷ ۱۳۰۲۲۰۱۰۱۲۰ 
۲۵۱-۰ ؛ ۳۴۱/۲ + مجمم انصحا ‏ ۵۲/۱ ؛ من الضرالب ؛ 
۴ - ۸۵۷ ۱ بادداستهاي قرويي : ۱ ۴۳۸۷/۲۰ . 


برزگر 


محمد رحیم‌خان منفیتی (ذانوسمسم نیع مس همه 
رحیم بیگ | رحیم بی اتالیق فرزند امیر کپیر محمدحکیم 
بی‌اتالیق ۱۱۷۲۰ بنیادگذار دودسان شاهی منغیتی فرارود 
( ۱۱۶۰ ۱۱۷۲ق ) . زندگی محمد رحیم‌خان را می‌توان به 
دو دور؛ٌ پیش از فرمانروایی و پس از آن تقسیم کرد . زندگی 
محمد رحیم‌خان در دور پیش از فرمالروایسی به تمامی با 
پورش‌های نادرشاه افشار ( ۱۱۶۰-۱۱۳۸ ) و پسرش رضا 
قلی‌خان به فرارود تنیده است . ابوالفیض*خان اشترخانی 
آخرین فرمانروای اشترخانی بخارا وارث بی‌ثبات تاج و تختی 
بود که دست کم از روزگار سبحان* قلی‌خان اشترخانی در 
سراشیب زوال افتاده بود . جنگ‌های خانگی پی در پی و 
دامنه‌دار بنیاد حکومت را جتان سست و لرزان کرده بود که هر 
خانی به خیال فرمأئروایی هر از چند گاه سپاهی گرد می‌آوّرد و 
به بخارا می‌تاخت . آشوب‌های داخلی طمم همسایگان را نیز 
پرانگیخته بود » چنان‌که رضا قلی‌خان ؛ در روزهایی که نادر شاه 
به هند لشکر برده بود » به فرارود چشم داشت . نادر از آن روي 
رضا قلی‌خان را از حمله به فرارود باز داشته بود تا جنگ در دو 
جبهه قوای ایران را تضعیف نکند . بنابراین ۰ پس از بازگشت از 
هند ء پا سپاهی بی شمار راه فرارود را پیش گرفت و بخارا را به 
تصرف درآورد . نخستین حور جدی محمد رحیم‌خان در 
عرص سیاست فرارود پس از کشودن بخارا به دست نادر بود . 
مژلف کشکول سلیمی می‌نویسد :« [نادر ] به عمدة الاموا 
[ حکیم بی‌اتالیق ] گفت : از ماوراءالنهر یک ده هزار لشکر به 
سرداری پسر ود از هر اوروغ همراه کن ئ به آردری همایون 
باشد تا کارگذاری ماوراءالنهر به اولاد تو بطنا بعد بطن قرار پاید . 
عمدتالامرا فورًبه تجهیز آن لشکر شده از همر قبیله ده همزار 
انتخاب کرده و سرداری نوردیده خود محمد رحیم‌بیگ طیار 
کرده به معسکر هماپون نادر شاهی ملحق کرد .» بدین ترتیب ؛ 
محمد رحیم‌خان در رکاب نادر به اپرآن رفت . نادر پیش از 


بازگشت از هند در ۱۵۳ ۱ق «محض دلگرمی ابوالفیض‌خان » او 
را به خطاب پادشاهی مفتخر ساخت . اما زمام امور را به محمد 
حکیم بی‌اتالیق ؛ پدر محمد رحیم‌بی » سپرد . در واقع حکمران 
وافعی بخارا از ۱۱۵۲ تا ۱۵۶اق حکیم بی اتالیق بود . در 
۶ و که حکیم‌بی درگذشت خان‌های شهر سبز و فرشی از 
آشفتگی دوباره اوضاع بخارا بهره پرده به این شهر تاختند . در 
جنگ‌هایی که درگرفت هیچ یک از دو طرف‌به پیروزی تطعی 
رسیدند . اما در پیمان صلحی که میان ابوالفیض خان و عبادالله 
خطایی : حکمران قرشی ؛ بسته شد. » نواحی سمرقند و میانکال 
به قلمرو او پیوست . دیری نگذشت که عبادالله بار دیگر به 
بخارا بورش برد . ابوالفیضخان تا گزیر از نادر درخواست یاری 
کرد . نادر محمد رحیم‌بی راکه پس از مرگ پدر لقب اتالیقی 
يافته بود » به همراه شاه قلی به بخارا فرستاد . محمد رحیم‌بی که 
لقب اتالیفی را از نادر گرفته بود از او فرمان داشت که همچون 
پدر خود در خدمت ابوالفیق خان کمال بندگی را به جای آورد. 
در ۱۱۵۹ق روابط ابوالغیض‌خان و رحیم بی‌اتالیق تیره شد . 
ان‌ها پپوسته به نادر پیفام سی‌فرستادند و از هم شکایت 
مي‌کودند و از او پاری می خر استند . نادر ؛ نخست ؛ حسم‌خان 
سردار و سیس شاه قلی‌خان سروی و بهبودخان را به بخارا 
فرستاد . اما شاه قلی‌خان » حکمران مرو که از مالیات‌های 
سلگیلی "که بر مردم مرو و حوالی آن بسته شده بود » به ستوه 
آمده بود با محمد رحیم‌خان همداستان شده بر نادر شورید . نادر 
همین‌که از شورش شاه قلی‌خان و محمد رحیم‌خان باخیر شد ؛ 
تا گزیر از اصفهان به مشهد بازگشت . در این میان . برخی از سران 
ازبک : همچرن محمد امینغان حصاری ؛ محمدامین خوایجه 
نفیب و خواجه کلان ؛ رای مسحمد رحیم‌خان را بگردانیدند . 
رحیم‌خان نیز که مردی زبرک و کار آزموده بود از اين درگیری‌ها 
بهره پرده «به رکاب همعتان صاحبقرانی مشرف و شاه قلی‌خان را 
متهم به نمک به حرامی و یاغیگری ساخت » نادر مجلسی 
بیاراست و خواست که با مشورت پزرگان بخارا یکی از فرزندان 
خود را به فرماتروایی این شهر بگمارد » اما محمد رحیم‌خان 
نیذیرفت و گت : «از مبداً ظهور دولت چنگیزخان ثا نوبت 
شیبانی‌شان ؛ تزلزل در بنیان دولت ماوراءالنهر راه نیافته بود» 
اکنون به عنایت واهب بی‌منت ‏ [ در دولت ) شاه والاسقام 
تصرف بلاد ماوراءالنهر | میسر ) گردید . به شکران این موهبت 
عظمی عراعات اییی خاندان را لازم شم ده ؛ از فرط شفشت و 
کمال احسان ماوراءالنهر مرفوع و مسلم داشته ‏ از سر وئوق و 


ادب قاری در امیای ماه | ۸۰۱ 


۱۹ 


#کبا رحیم‌خان منفیتی 


اعتماد در فص اهتمام اين دولت‌خواهان ثابت الانقیاد سپارند تا 
از دودمان چنگیزی دیگری را به سلطشت بخار استوارگردانیم که 
سر از حادة انقیاد شهنشاه ابران بیرون ننهند .» نادر بيشنهاد 
اسوالفیخی شان را پذیرفت و ظاهراً در همان ضیافت : 
ابوالفیضخان را برکنار کرد و عبدالمژمن‌خان پسر دوازده ساله 
او را به فرمانروایی بخارا برگزید و زمام امرر را به محمد رحیم 
بی‌اتالیق سپرد . محمد رحیم‌خان » پس از این پیروزی : به 
دستور نادرشاه به سخارا رفت . تادر در ببیستم ربیع الشانی 
۰ اق حسن‌شان سردار را برای باری دادن به میحمد 
رحیم‌خان در فرو نشاندن کامل آشفتگی‌هاي آن سامان به بخارا 
فرستاد . محمد رحیم‌خان در ضیافتی که برای سرداران ابرانی 
برپا کره » فرمان‌نامةً نادر را که در آن ابوالفیض‌خان رآ از 
فرماتروایی بخارا عزل کرده بود . به آنان نشان داد . فرمان نادر به 
روایت موف عالمآراي نادری چنین است : «چون در این وقت 
رحیم‌خان اتالیل ترکستان و جمعی دیگر از ایناقان و توقسه‌بایان 
و قوشبیگیان به عرض اقدس رسانیدند که شاه اب والفیض در 
امررات سلطنت عاجز و در سپاهیگری و اقلیم‌گشایی سهمل 
است ‏ در این وقت آن‌را عزل فرمودیم . عبدالمومن‌خان ولداو 
را به سلطنت و صاحب اختیاری ممالک ترکستان سرافراز و 
برفرار ساختیم ۳۹ عالم آ رای نادری ؛ ۱۱۲۰/۳ ) بهودخان و 
دیگر سرداران ایرانی به شنیدن فرمان نادرشاه دست به کار شنلاه 
نخست ابوالفیض‌خان را در باغ قلندرخانهة رحیم‌خان زندانی 
کردند و سپس در دوم رجب ۱۱۶۰ق ؛ عبدالسژمن‌خان را به 
فرمانروایی بخارا برکشیدند . بدین‌سان » رحیم‌خان پله پله را 
ر سین به قدرت را می‌پیمود . هنکامی که خبر کشته شدن ثاذر 
در فتح آبادفو چان به بخارا رسید : ابو الفیش‌خان به مدرسة میر 
عرب پناه برد تا به پاری سرداران ایرانی جان به سلامت برد + اما 


از پا درآورد و به دور فرمانروایی دودمان اشترخانی در بخارا 


پایان داد . موّلّف کشکول سلیمی درباره اپن رو بداد هی نو بسا : 
«تمامی اسر : مثل مسحمد اسین سی‌یوز حسصاری و عالم 
بی‌کینکاس ؛ غیب‌الله بهرین : طغای‌مراد بي برقوت : محمد 
خو اجه ثقیب و جمیور آمرا ؛ کینخاش دادند که خیر آراجسب 
منتشر شده که نادر شاه فونیده + خان را به ایران فرستادت از 
مشورت دور است و زندئی آن هم باعث تشویش خاق الله 
است . اگر از میان برخیزد ؛ لشکر قیزیلباش از اطراف شهر دور 
شوند , امیر عالی مقدار به ناچار رضا داد . آن خان بی‌گناه را در 


محمد رحیم‌خان عنغیتی 


مدرساٌ میر عرب شربت مرگ چشانیدند ...» پس از آن «به 
مشورت امرا و مصلحت سادات محمد رحیم‌خان تاج شاهی را 
بر سر نهاده به نخت سلطنت جهانباتی جلوس کرده در خزاین رآ 
گشاده ‏ بار عام نهاده : وضیم و شریف را از انعام و احسان 
ممنون و سرافراز گردائید .» منفیتیان شاخه‌ای دیگر از دودمان 
چنگیزی بودند . تاریخ‌نگاران از اپن دودمان پا نام شاهان منفیتیه 
باد کرده‌اند . محمد رحیم خان از شاخ ازیکی منفیتیان بود, 
میرزا شمس بخارایی می‌نویسد : «چون رحیم‌خان از طایفه 
اوزبیک مآنکریسکری بود و به هیچ وجه استحقاق حکمرانی 
نداشت ۰ پسر بزرگ ابوالفیض‌خان را که عبدالمژمن‌خان نام 
داشت و طنلی هفت ساله بوه به سلطنت برداشته : او را به جای 
پدر نشانید و پس از چندی یک نفر از دختران ابوالفیض‌خان را 
به عقد خود درآورد و استقلالی به کمال یافت ‏ ( تازيخ بخارا؛ 
خوقند و کاشغر : ۱۲۸ ۱۲۲) اما عبدالسوّمن‌شان » با آنکه 
کودکی پیش نبود ‏ از محمد رحیم‌خان بسیار نفرت داشست ؛ 
چنان‌که پرخی از نزدیکان عبدالمزمن‌خان که در صدد کشتن 
رحیم‌خان بودند ؛ امیر جوان را تهییج کرده او را بسه کشستن 
زجیم‌خان وا داشتند.. :[ عبدالمژمن ] خان با کسان خویش 
مواضعهای نهاد که رحیم‌غان را به مهمانی طلب نماید و در 
هیام صرف ناهار او ر! عدف گلوله نمایند . پس رحیم را به 
مهمانی دعرت کرد و شخصی را از شجاعان اجزای خریش در 
پشت پرده مخفی نمود . رحیم‌خان به موجب دعوت حاضر 
گردید . چون خران طعام به میان نهادند » آن شخص از پشت 
پرده رحیم خان را ... به قراول گرفته » تفنگ را آتش داد .» اما 
رحیم‌خان از اين سوءقصد چان سالم به در برد . تیر تفنگ‌دار 
عبدالموّمن‌خان به خطا رفت و بر کلاه رحیم‌خان نشست . 
همراهان رحیم‌خان همین را بهانه کرده «با حربه‌های ضون‌ریز 
بیرون تاخته » جمعی را از کسان عبدالمژمن خان کشتند .» پس 
از این رویداد روز به روز از حشمت امیر جوان کاسته می‌شد تا 
این‌که پس از هفت ماه و چند روز . به روایت میرزا شسمس 
بخارایی . هواخواهان رحیم‌خان عبدالمژمن‌خان را به چاه 
انداخته کشتند و روی چاه را به گل انباشتند . سلیم بخارایی در 
کشکول سلیمی دربارة مرگ عبدالمو من‌خان به این جمله اکتفا 
می‌کند : «عبدالمومن‌خان بن ابوالفیض خان به عارضه‌ای از عالم 
انتشال کرد ۰ به درستی دانسته نیست که ضبدالمو من‌خان به 
عارضه‌ای درگذشته پا به فتل رسیده است : اما به نظر می‌رسد 
سلیم بخارایی برای نگاه داشتن جانب منفیتیان از دادن گزارش 


ادب فارسي در ۱ سای میانه| ۷ ۸۰ 


محمدرحیم غرمی , فرژند محمدجان 


محیدز مان میرزای بدخشانی 


وافعی ماجرا پرهپخته است . رسیم‌شان هنگامی که در ایران 
بود ؛ سرکردگی لشکر افغان‌های ایران را به عهده داشت , او پس 
از آ‌که به بخارا رفت ‏ لشکر خود را نیز به بخارا رد . با این 
پشنوانه و ممچنین پشتیبانی نادر شاه برد که محمد رحیم‌خان 
پله‌های رسیدن به قدرت را پیمود . بعه روایت میرزا شمس 
بخارایی مذت فرمانروایی محمد رحیم‌خان دو سال بود . از 
۰ تا ۱۱۷۰ی پادشاه اسسمی سخارا عبدالموّمن خان 
اشترخانی بود و محمد رحیم‌خان در سمت اتالیقی امور 
مملکت را سامان می‌داد . پس از درگذشت عمدالسوّمن‌خسان ؛ 
تالا در ۰ اي + محمد رحیم به خود لقب خائی داده بر 
تخت نشست . درباره جابه‌جایی قدرت از اشترخانیان به 
منفیتیان گزارش‌های ناهمخوان فراوان داده‌اند و به درستی 
نمی‌توان روشن کرد که کدام یک از این گزارش‌ها درست‌اند . 
فرضیه اصلی می‌تواند این باشد که محمد رحیم‌خان در ۱۱۶۰ 
عدالمومن‌خان را به تخت نشاند تا در سایه این قدرت 
ظاهری , امور اصلي دولت را در دست خود داشته است و در 
فرصتی مقتضی قدرت را با نشستن بر تخت به دست آورد . این 
آرزوی محمد رحیم‌خان سرانجام در ۱۷۰ ۱ق جامة عمل پوشید 
و او از اين سال تا ۱۱۷۲ق پادشاهی کرد . محمد رحپم‌شان به 
درد ورم جگر پس از سه روز ناخوشی درگذشت . از خدمات 
مهم محمد رحیم‌خان می‌توان به احیای سیستم آبیاژی و 
کشاورزی ناحیة ترمد اشاره کرد که در تتیجه جنگ‌های ویرانگر 
تیموریان و ازیکان از میا رفته بود . 
منایم : آییاری در ترکستان : ۱۱۰۱ بخارا کُهواره ترکستان ؛ ۳۷ ۱۳۸ 
محمدسلیم بخارایی : #تاریخ متفدین وستأخرین» : بوگد بی‌برگی . 
۰ ۵۸ : تار بخ سلاطین, عنختیه ۰ ۸ - ۱۴ : ترکستان نامه ۰ ۱۱۹۰۱۱ 
ایس نادرساهي : ۶ دوشت فادرشاه افشار ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۵۹ ۲ روضه 
الهستا , ۲۸۲/۹ :۰ ۱۸۵۶٩‏ طف نامه خسروی : اب کی 4۲ ۹ : 
عالمآرای نادری » در صفعات فراوان ؛ تخب او اریخ : محمد 
حکیم‌خان ؛ در صفحات فراوان ؛ نادرشاه » ۴۳۷۹ ۰۴۹۴۰ 


سریفی 
محمدرحیم غرمی , فرزند محمدجأن * غرمی 


محمد رستم خجندی امن آپادی . نظام الدین > نظام خجندي 
امن آبادی 


محمد رشیدخان کاشفری فو.قصاء- دسا ۲ همه ) 


( ۰۰۳ پسر عبدالکريم خان کاشغری ؛ ز ۱۰۰۶ امیر و شاعر 
کاشغری . فرمانروای پارکند و امیری با فضل و عادل بود . با 
این‌که امیری محتشم بود درویشانه می‌زیست و از حرام‌خوری 
می‌پرهیخت . از راه نوشتن کتب گذران زندگی می‌کرد . بیشتر 
اوفاتش به تلاوت قرآن ی کات . وی سلطان سعیدشان 
کوهکن شیبانی ( ۹۷۵ - ۹۸۰ق ) را در رسیدن به امارت باری 
داد . قربی شیرازی به سفارت از جلال‌الدین اکبرگورکانی ( ۹۶۳ - 
۴ ی ) با هدایایی به کاشغر نزد رشیدخان رفت و مسحمد 
رشیدخان این شعر را برای نثاری بخاری (- ۱۰۰۵ق ) فرستاد و 
جواب آنرا خواست: «به عندلیب ندارد سر سخن گل سرخ - 
مگر که مُهر نهاده است بر دهن گل سرخ .؛ 

منابع ! تاریج نظم و شر : ۱۵۷۲/۱ ند کرة الشعرای مطریی : ۱۶۷ ۱۱۶۹۰ 

کاروان ند ۱۱۳۴/۲ 


وشن زاده 


محیدز مان سمر قندیي ( ن8.صصوهممقه وفع مصط تحص 


فرزند., محمدرضا فلفری پاخوتی ؛ ۱۲۰۳ - ۱۲۶۶ق » شاعر 

تاجیک . مسیحای مخد وم سمرقندی ؛ متخلص به تمهید ؛ نبیر 

او بود. محمدرضا طیعی خوش داشت و غزل را نیکو 

می‌سروه. نمونه‌ای از شعر او است : «لیلی نمی پرسد ز کس 

مجنون دل ناشاد را | شیرین نمی‌داند مر جان کندن فرهاد را .» 
منابع : سحنوران صیقل روي زسین : ۲۱۲ ۲۱۳۰ ؛ نمونة ادسیات 
تامیسکگ , ۴۶۷ 


محمدزمان میرژای بدخشائی ق9تاسصفصمه همه ) 


( آتعکته۳. : پسر شاهرخ میرزا پسر ابراهیم پسر میرزا 
سلیما محمود ؛ ‏ حدود 3۹٩۷‏ امیر و شاعر بدخشانی . در 
۳ پدرش شاهرخ بر بدخشان استیاد پافت . امادر ۳٩٩ق‏ به 
دست میرزا سلیمان شکست خورد و به دربار جلال‌الدین اکبر 
گورکانی ( ۹۶۳ ۱۰۱۴ق ) رفت .گویا در 3۹9۵ » پس از 
شکست و گریز میرزا سلیمان,پسرش محمدزمان میرزا به 
فرماتروایی بدخشات رسید :اما دیری نبایید که به دست سپاهان 
عبدالله ان ازیک ( - ۱۰۰۰ق ) اسیر و ژندانی شد . کرچه به 
تذپیری جات یافت و به حکرمت بدخشان رسید ‏ اما باری 
دیگر اسیسر و این بار کشته شد . در تذکرةالشعرای مطربی آمد؛ 


ادب فارسي در سیای مانه| ۸۰۲ 


محمد زبدری , شهاب‌آلدین محد بن احمد پن علي 


که : «... روژی چند ؛ به تقدیر ربانی + در فاخرة بخارا. در متزل 
قل یابا کوکلتاش » محبوس بود و در آن حبس ؛ چون مسرغان 
گرفتار در قفس ؛ بی‌قراری می‌نمود .» محمدزمان میرزا شاعری 
نازک‌خیال بود و به مخمس‌سرایی علاقه داشت . نمونه‌اي از 
شعر او است : «تا چند به کره و دشت ۰ حیران باشم - چو پلبل 
شوریده در افغان باشم / روزی باشد که همجو گل خنده زنان - 
در گوشه گلشن بدخشان باشم . 

متابع : ناريخ متظم نامری ۰ ۸۶۱/۲ ؛ تاریخ نظم و نش ۶۷۲/۱ : 

تذکرةالشعرای مطری ۰ ۱۵۰ ۱۱۵۲ فسعفة زهاي مهانگیی ۰ ۱۹۳ 
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رشنوزاده 
محمد زیدری , شهاب‌الدین محمد بن احمد بن علی * سوی 


محبد سپحان ( سقططاهعمس هه ) : سیحائوف محمد قل 
قلعچه کلات در اوراتیه از استان خجند ۶۱۹۳۵ - ۱ 
نویسنده و پژوهشگر تاجیکستانی . در ۱۹۶۷م رشتة جغرافیا را 
در دانشگاه تسربیت مسعلم خجند به پابان برد.در ۸۱۹۷۴ 
دانشنام؛‌دکتری گرفت .از ۱۹۶۷ تسا ۱۹۸۵ در پژوهشگاه 
جانورشناسی آکادمی علوم تاجیکستان کار کرد.سپس در کمیتة 
کشاررزی و صنعتی جمهوری و وزارت حفظ محیط زیست 
استخدام شد . از ۱۹۹۵ تا ۶۱۹۹۶ معاونت آکادمی علوم 
تاجیکستان را عهدهدار سود . در ۱۹۹۸ سه عضویت کانون 
نسویسندگان تساجیکستان درآسد . ویحکایه‌های هسجو و 
داستان‌های اخلاقی می‌تویسد . دوازده حکایه از او در مجموعة 
نونهالان باغ ادییات به‌چاپ رسیده است . از آثارش : اسرار 
طیسعت ( ۱۹۸۶ ) + حفظ طبیعت کشور ( 2۱۹۸۷ ) ؛ غاز یکد پا 
( ۶۱۹۸۷ ) ؛ چرالب اشتر آوبزان است ( ۱۹۹۰ع ) ؛ مرد لقه پیوند 
( ۱۹۸۷ ) + شاه پلنگ ( 6۱۹۹۷ ) . 
منبم : توبالان بان ادبیات : ۵۳۸-۵۰۸ 


یامد 


محید سیر گندی .موه م۳۵8۵ شمس الدین ً 


۶٩ -‏ ي ‏ شاعر و عارف ایرانی . وي از خلفای سید محمد 
تسوربخش ‏ بسنیادگذار طریفهٌ نسور بسخشیه + و همروزگار 
شمس‌الدین محمد اسیری گیلانی لا هیجی بود . وی منظرمه‌ای 
به قارسی در طبیعیات با نام مثنوی » به نقل از کتاب دیگرش 


بات العارفین و سمات البساهدین » تألیف کسرده است . حیات 
العارفین مشنوی عرفانی است که محمد سمرقندی آن‌را در ۸۵۳ق 
در بحر رمل مسدس سروده است . این اثر با سریندهای آیات ‏ 
احادیث ‏ حکایات و در باب‌هایی در بیان مجاهد و مراتب آن» 
در بیان حقایق و مراتب آن و در توضیح دقایق این حفایق و 
مراتب آن ؛ ندوین شده است . موّلف درباره تاریخ به انجام 
رسیدن و نام کتاب می‌گوید : «چو کردند اهل عرفان احترامش - 
حیات العارفین گردید نامش | ز هجرت هشت صد و پنجاه و 
سه بود که این آغاز را انجام بنمود .» آغاز حبات العارفن چنین 
است : «دلا خاموش حد خویش بشناس -به دست خود منه بر 
حلق الماس .» نسخه‌اي دست‌نویس از آن به شمار؛ 1957 . 34 . لا 
3 - 40 / 912 - در سوز؛ ملی پاکستان ( کراچی ) نه‌داری 
می‌شود . 
منابع : فهرست کتابفانة مجلس شورای سلی ؛ ۰ ! شپهرست 
مش کل نضسدفه‌های خی فارسي با کستان ۰ ۵۱۰/۷ فهررست نسیفه‌های 
خی فارسي : ۳۵۱/۱؛ فهرست نستحنه های خطی فارسی موزه پا کتان 
کراییی , ۵۶۶ + فهرمتوار؛ کتانهای فارسی :۰ ۱۳۹۱۱/۵ منطو به‌های 
فارسی : ۳۴۵. 


۳ 


محند.شیبانی * شیبک‌خان 


مسی اهر اتضصاری اج کع معط مامت  )‏ شخ 


سد؛ دهم هجری ۰ شاعر ایراتی . از زندگی وی آگاهی چندانی 
نداریم . از نوادگان عبدالله انصاری ( ۳۹۶ - ۴۸۱ق ) بود . از 
هرات به بخارا و از آن‌جا به هند رفت . غزل را نیکو می‌سرود . 
نمونه‌ای از اشعار او است : «نوشتم بر کتابت خطی ای سه از 
وفاداری که شاید از من مسکین به این تقریب یاد آری .» 

متابم : ثاریخ تطلم و نش ۶۳۳/۱ ؛ ریسا السارفین, ؛ افستاب‌راي ؛ 

۱ ۱ مد اباب ۲۵۰ 


زرشنو زاده 


محمدعلی غندیانی ( اطقت4,جمو‌جااع مدمه ) دامل 


روستای غندبان در خاولنگ از استان شتلدن ۱۸۶۰ - همان‌جا 
بط 3 تاریخ‌نگار تاجیکستانی ۰ دانش‌هایی روزگاو وا مر 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۸۰۴ 


محمد عمرخان منفیتی 


یجید عمرشان نیت ۱ 


زادگاهش و سپس در مدرسٌ داملا مرسای خاولنگی فراگرفت . 
آنگاه به بخارا کوچید و تحصیلاتش را در آن شهر دنبال کرد . 
پس از آن به زادگاهش بازگشت و به تدریس سرگرم شد . پس از 
چندی ؛ باری دیگر به بخارا رفت و در آن‌جا به تکمیل 
تحصیلاث خود پرداخت . در ۱۹۲۳ از بخارا به سمرقند 
کوچید و درمدرسة طلاکاری به نوشتن کتاپ تاریخ نقعی سرگرم 
شد . در ۱۹۲۷ در ناحیه بلعو ان از استان ختلان این کتات را به 
پایان برد . در بابی از اين اثر که بیان مسافت بلدان نام دارد از 
فاصله شهرهای جهان تا سمرقند سخن رفته است . همجنین 
ار یت تفر ماوت ان هی هگن سین 
بولشو یی‌ها به بخارا گزارش داده له است . بخش دیگری از 
کتاب دربردارند: لطایف ؛ حکایه‌هایی به فارسی و عربی و 
نمونه‌هاپی از سروده‌های برهان سمل است . این کتاب در 
فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . تاریخ نفعی را 
احرار مختاروف در ۱۹۸۹ در مجلةٌ صدای شرق معرفی کرده 
است . این اثر با الغبای فارسی به‌چاپ رسیده است ( دوشنبه ‏ 
۴ ). 

منابع : سحتوران دیار واسم + ۲۲ ۲۶۰ + صدای شرق : شماره ۲ 

۹ صس ۱۰۱ ۱۱۵۰ 


م.شکورزاده 


محمد عمرخان منغیتی ( )نوتاه هتم همه 


امیر عمرخان / محمد عمرخان ۰ ۱۲۳۷ق : فرزند ناربوتا 
[ ۱۱۸۴ - ۲۱۵ ۱ق ) و برادر عالم‌خان ( ۱۲۱۵ ۱۲۲۴۰ )۰ 
فرمانرواي ازیک بخارا ( ۲۳۷۱۲۰۱ اي ) . عمرخان میان 
سال‌های ۱۲۲۵ - ۲۳۷ اي ؛ در خوقند حکمرانی کرد . در دربار 
خود انجمن ادبی دابر کرده بود و خود بر آن ریاست می‌کرد . 
گویا مدتی در هرات نزد کامران شاه ( ۱۲۳۳ - ۱۲۴۵ق ) بوده 
است . میرزا شمس بخارایی تنها به آوردن نام عمرخان در دور 
جانشیتی فرزندش محمد علی خان ؛ بسنده کرده است , محمد 
سلیم بخارایی درباره آو سی‌نویسد : «... عمرخان خوقندی 
خواهر خود را به امیر عمر منفیتی داده نوازش کرد . امیر عمر به 
خوقند فوتید » عمرخان با دانشمندان و شاعران روزگار شود 
رفت و آمد داشت و به پرورش استعدادهای ادیی می‌پرداخت . 
به نوشته صدرالد ین‌عینی ؛ کسان بسیاری براثر تربیت اوکمال 
یافتند . شاعران ردیف‌گوی همدوره‌اش و پس از آن ؛ غزلی از او 
رابا ردیف «انگشت؛ پیروی می‌کردند . مطلع غزل او است : ,به 


شوق آن‌که رساتم به زلف بار انگشت - چو شانه می‌دمد از دست 
هزار انگشت .» عمرخان در شعر توانا بود و در فالب‌های 
گوناگون شعر می‌سرود و امیر و امیری تخلص می‌کره . به 
دوزبان تاجیکی وترکی ازبکی شعر می‌گفت ؛ اسابیشتر 
سروده‌های اوبه فارسی است . شهرت او در نظیره گویی است ؛ 
چنان‌که شاعران بسیاری از او در این زمسینه پیروی کرده‌اند . 
شعرازیکی که پس ازامیرعلی شیرنوایی چندان رواجی نداشت : 
دردوره حعمرانی او دوباره رایج شد . «امیر عمرخان در سی و 
پنج سالگی وفات کرد . در این عمر کوتاه با وجود کثرت اشتفال 
سک مت‌داری در عالم ادپ سیار کار کرد .ب ( نموت ادبیات 
تاجکد . ۱۹۷ ) شهنامة * عمرخانی / تاریخ امیر عمرخابي ؛ کتابی 
است نوشتة میرزا قلندر مشرف* اسفرانگی که در آن تاریخ 
خان‌های خوفند ؛ به‌ویژه عمرخان ؛ اسده است . او که از 
تاریخ‌نگاران و شاعران دربار عمرشان بوده » در ۲۳۷ اي ه 
داستان منظوم فضلی نمنگانی را به فرمان عمرخان به تثر 
درآورده است . در این کتاب شجره عمرخان » بر آمدن او به تعخت 
شاهی و گزارش جنگ‌هایش نز است , مجیو شه‌ای از 
عرّل‌های او در جنگی به شمار؛ ۳۲۹۹ در کتابخانه آکادمی علوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نسخه‌ای دست‌نویس از دیوان 
انیر عمرخان خوقندی به شماره ۸۳۴ در کتایخانه آثار خطی 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . دپوان عمر‌خان در ب‌دارنده 
غزل‌ها » مخمس‌ها و ترجیم‌بندهای او به زبان فارسی و ترکی 
است و در استانبول ( ۱۸۸۲ ) و تاشکند ( ۱۹۰۸ ) بهچاپ 
رسیده است . اشعار او روان و صمیمی و دارای مابه‌های تغزلی 
است , بر بسیاری از اشعار او آهنگ ساخته‌اند . نمونه‌ای دیگر از 
شعر او است : رامیر ؛ آمد بهار و جز شکستن نیست امکائی . 
دهد گر محتسب بر ترک می ؛ صد بار سوگندم .» 
متابع : ادیات تابیگ در یمه دوم عصر حجده و اول عصر نوزده ؛ 
۵٩ ۰۵۸ ۰۵۵ ۵۲ ۱۴۷۱۴۵ ۱۴۰۰۳۹ ۰۳۰-۳‏ ۶۸ ۱۱۷۴ 
تاریخ ادیات ابران , ریپکا ۰ ۸ قاریخ بمذارا: خوقند و کاشعر ۱ 
۷ ۰:۷۴ ۱۷۵ ؛ دار المعارف ادیات و منت تابیک ‏ ۱۳۶۲/۲ 
دايرة المعارف شوروی نایک ۰ ۶۰۲/۴ : فیهرست دست‌ضوس‌هاي 
شرفی در آ کادمی علوم تاجیکستان » ۲۶۸/۱ ۴۸۴/۲ ۰۴۸۵ ۱۵۳۳ 
۵ قهرست ضبخ خعلی فارسی انستتوي آذار خطي تابج‌کستان : 
۱ ۱۷۱ ! فهرستوارد کتابهای فارمی . ۰۱۰۰۱/۴ ۱۰۱۱+ گنج 
زرافشان ۰ ۰۵۰ ۵۲: محیط اذبی خوقد ؛ دکستر عسزیز قیموف ؛ 
تاشکند ۰ ۱۹۶۱ ؟ نمونه ادمیات تامیک ۰ ۱۹۵ ۱۱۹۷۰ باد ,دار 


الب فار سی طر آسبای میانه | ۵ 


محبدعوض بخاراپی 


تمهت 


مسهربان ؛ ۳۴۲۳ ۰ ۴۳۱ الف.رآصمادین ‏ «مأخذ جدید در خانهة 
خوفند0 ؛ مسایل خاورشناسي + ۱۹۵۹م ۰ شماره ۳ 
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مس‌جمد عو ض بسخارایسی ۱ بوصم اي 


خواجه ؛ نيمه یکم سد؛ یازدهم هچری ؛ عارف و نوبسنده 
تاجیک . از مریدان شیخ احمد سرهندی عارف مشهور هند 
( ۱۰۳۴۹۷۱ ) بود . وی کتابي با نام ترجمة الطالین و ابضاح 
السالکین ؛ در شرح حال مشایخ صوفیه تألیف کرده است . 
متابم : تاريخ نم و نش ۸۱۲/۲؛ فپرستوار: کتایهای فارسی : 
۲۰۳۷۳ : ۲۰۸۴ . 


کرتی 


محید غایب ( طعزقولهتهه۳۵ ) : غایبرف مسحمدمرادعلی 


بوو یچ ؛ روستای علی جان از شهرستان دنغره در استان کولاب 
۴ - : شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۷۷ رشتة 
ریاضیات و فیزیک را در دانشگاه دولتی آموزگاری ابرعبدالله 
رودکی کولاب به پایان رساند . وی گزارشگر و خبرنگار کمیتة 
رادیو و تلو بزبرن کولاب بود . تخستین اشعارش در روزنامه‌های 
کر لاب مشتشر شد . غایب برای کودکان شعر و افسانه کم 
است . او نمونه‌هایی از آثار تنی چند از شاعران شوروی "زا از 
روسی به فارسی تاجیکی برگردان کرده است . زندگانی مردمان 
روستا » نکوهش اخلاقی زشت و ستایش خلق و خری نیک در 
شعر وی جایگاه ویژه‌ای دارد . او در 6۱۹۸۲ عضو کانون 
تویسندگان شوروی شد . از آثارش : ترانه‌ها ( 6۱۹۸۰ ) ؛ راه ده 
ز ۶۱۹۸۱ ) ؛ روزهای بارانی ( 0۱۹۸۵ ) ؛ که مهر ( ۶۱۹۸۶ ) ؛ 
خرمن ماه [ دوشنبه ۰ ۸۱۹۸۹ ) . 

منابع : دابرة المعارف شوروي تابیک : ۵۷۴/۸ ؛ غرن‌ها : ۱۹۸۵ - 

۶ ؛ بارغليی صادقوف : «مهرنامه» ؛ مدای شرف : ۱۹۸۵ : 

شماره ۴: صسص ۰۱۳۱ ۱۳۲ الم‌خال گوچروف و یارعلی 

صادقوف : «ترانه بهاره : عمان‌سا : ۱۹۸۲ ؛ شماره بکم + صعر, 

. ۱۳۷ ۰ ۴ 


ب.آتشین 


محمدقاشضی سمر قندیی ( :1۵00 0۱۵۰۵۵۱۵۵۱۵-۵ )۱ 


محمد ین ب‌هان‌الدین بن خو اجه محمدرضا ؛ معر وف به محمد 


مجید قناد 


باران فاضی عمادالدین مسکین سمرقندی سود ؛ به سولانا 
محمد قاضی مشهور شد . وی به خدمت عبیدالله احرار 
( - ۵٩۸4ق‏ ) رسیده بود و زمأنی دراز متصدی !مور طبخ اصحاب 
احوار بود . نزد خواج احرار چندان تقرب داشت که بورگان آن 
روزگار به وساطت او به دیدار خراجه نایل می‌شدند . مسحمد 
قاضی به همراه احرار : به میدان نبرد میان میرزا سلطان محمود 
هقی ) و سلطان احمد ( ۸۹۹ق ) و شیخ عمر میرزا پسران 
ابوسعید گورکانی ( ۸۵۵ - ۸۷۲ق ) رفته » میان آن‌ها را آشتی داد 
و صلح نامه‌ای به خط خود برای آن‌ها نوشت . وی در 3۸۸۵ ؛ 
شش ماه در خدمت عبدالرحمان جامی ( - ۸۹۸ ) بود , پس از 
احرار ؛ محمد قاضی و مریدان او در اشاعه سلسلة احراریه سعی 
فراوان کردند . چون درگذشت ۰ پیکرش را در نزدیکی گور 
عبیدالله احرار به‌خاک سپردند . از آثارش : ۱- سلسلة العارفین و 
تذکرة الصدیتی در احوال و سخنان و کراسات احرار کسه در 
۶ نوشته شد و یکی از قدیم‌ترین منایع درباره احرار 
است . فخرالدین علی در تحریر رشحات عین الحیات و میرزا 
حیدر دو غلات در تاریخ رشیدی از این کتاپ سود برده‌اند . 
نیسخه‌ای خطی از آن که در ۳۴٩ق‏ نوشته شده به شمارة 
5 2 10 در مجموعهٌ حبیب گنج دانشگاه اسلامی علیگر 
نگه‌داری می‌شود . این اثر را لعلیزاده محمد افندی به ترکی 
چغتابی برگردانده است ؛ ۲-دساله در شرابط سلطنت که در بیان 
آداپ پسادشاهی و سخنان دانشمندان و عبارفان در شرایط 
پادشاهی و تشخیص گناهان کبیره است . وی این رساله را در 
پاسخ استفسار موّلف تاریخ رشيدي نرشته و متن آن در تاریخ 
رشبدي آورده شده است , نسخدای از آن به شمارة ۵۸۶۱ در 
کتایخانة مرکزی دانشگاه تهران نجه‌داری مي‌شود . 

منابع : عارف نوشاهی . «تذکره برخی از سلفان و شاعران 

خراسان و ماوراءالهر در فرن دهم و بازدهم هجری» : ارم‌نابه 

ایرج : ۵۰/۲ ۱ تاریخ رشیدی : صبرز! حبدر دوغلات : خطی ؛ 

دانشگا: پنجاب : لاهون . صسی ۲۵۰ ۰ ۰۳۸۵ ۴۸۷ : سلسلة العارفن 

و تذکرةالمدیتین ؛ خطی ؛ در صفحات فراوان + سعریه , ۱۹۶ 

تهرستواره کتابهاي فارسی :۰ ۲۱۷۴/۳ ۱۲۱۷۵۰ ۲۰۲۰ ! مات القدمي 

من حدایق الاني : محمد‌هاشم کشمی : خی :نج بخش : 


اسللام آیاد : شماره ۱ سس ما ۱ ۰ ۲۶ ۰۱ 


نوشاهی 


محمد قناد ( 84.صدوعلده‌صه ) : خراجه ؛ سده نهم 


سا تست سک ۳ دا ۳ ان ۳ ت۳۳ 


ادب فارسی در "سای ماه | ۸۰۱ 


مخبد قر لرف 
هجری » شاعر ایرانی . از پزشکان مجرب و ماهر پخارا بود و 
به ضواجه عبیدالله احرار ( » ۸۹۵ق ) ارادت می‌ورزید . غزل را 
استادانه می‌سروده است . در مذکر احاب آمده که : «به حضرت 
خواجه گفته‌اند که دارالشفایی می‌باید ساخت . فرموده‌اند که 
دکان خواجه محمد فناد کافی است . طبع نیکو داشت و ابیات 
شیرین سار دارد .. سخنان به سحل می‌گفت .# نسم نه‌ای از 
اشعار او است : «عاشق به همه عمر دل شاد ندارد -غیر از الم و 
تاله و فریاد ندارد | تا شربتی خسته رخ و زلف و قدش دید 
پروای گل و سنبل و شمشاد نداره .» 
منابم : نار بخ نظم وش ۱۶۲۲ سدکر احباب : ۱۸۷ - ۰۱۸۹ 


رسنوزاده 


محید و لوف ( ۷۳۵:۱۵۳۰۳۵۵,۹0۱0۲ ) : مردان قل » سمرقند 


۹ - ؛ شاعر ازبکستانی . دانشگاه تسربیت معلم 
سمرقند را در رشته زبان و ادبیات فارسی تاجیکی به پایان 
رساند . سال‌ها در زادگاهش درس می‌داد . در ۱۹۵۱م عضو 
اتحادیه نویسندقان شوروی شد . به دو زبان فارسی تاجیکی و 
ترکی چغتایی شعر گفته است . پیشتر اشعارش را برای کودکان و 
نوجوانان سروده است . اشعار فارسی اجیکی محمد قولوف ذر 
روزنامه‌ها و مجله‌های تاجیکستان و ازبکستان و کتاب فصل کل 
چاپ شده است . آثار دیگر محمد قولوف : غنجه‌ها» چستان‌هاق 

زرافشان که به ازیکی است در تاشکند چاپ شده است , 

منبع : فص گل + سمرفند 0۱۹۹۳ مقدمه سلیم گینجه ۰ ۰۲ ۳. 
قبادیانی 


محمدکاظم مروی ( توعمصء-صمه 926 ص100 ) مرر ۱۱۳۳ 
پس از ۱۱۶۶ق ‏ سپاهی و تاریخ‌تگار ایرانی . پنج ساله بود که 
تائاران به مرو هجوم اوردند و به کشتار و چپاول دست 
یازیدند . وی که از مادری تاتارنزاد زاده شده بود ؛ به خاطر همین 
پیوستگی با تاتارها خود و مادرش از تعرض آن‌ها چان سالم به 
در بردند . در ۱۱۴۰ق که ابراهیم‌خان ظهیرالدوله ( - ۱۱۵۱ ) 
برادر تادرشاه افشار ( ۱۱۴۸ - ۱۴۰اق ) به مرو لشکر کشید ؛ 
شهر را ویران کرد و قزلباش‌های آن‌جا را به مشهد کرچاند ؛ 
محمد کاظم نیز با مادر و خواهرش به مشهد کورچید و تا 
۹ ال در مشهد زیست و هم در این شهر به مدرسه رفت . در 
۹ اي به همراه پدر که از دربارپان ادری بود به تبریز کوجید و 
در دستگاه ابراهيیم‌خان ظپیرالدوله در شمار شمر‌اولان ال 


محید تیازوف , عبدالقادر 


هنگامی که ابراهیم‌خان به فرمان نادر به آن سوی ارس رفت ؛ 
محمد کاظم را با خود برد . وی در دومین لشکرکشی ابراهیم‌خان 
به داغستان در ۱۵۱ ۱ق نیز در کتار سپه‌سالار ایران بود . در همین 
سال که نادر فرمانی نوشت و در آن از تمام مرویان خواست که 
به مرو بازگردند ؛ محمد کاظم یز راه مرو در پیش گرفت و در 
آن‌جا به خدمت کربلایی علی‌خان افشار بیگلربیگی مرو درآمد . 
در ۱۵۲ اق به همراه بیگلربیگی برای استقبال از بازگشت 
تادرشاء از هند به هرات رفت و به حور ثادر رسید و در 
لشکرتشی نادر به ترکستان نیز با او بود . پس از بازگشت ‏ د 
۵۴ اف برای بار دوم با سمت لشکرنویس به همراه سپاه را 
بود . در ۱۱۵۸ی که علی‌قلی‌خان به فرمان نادر برای سرکوبی 
یموت‌ها به خوارزم لشکر کشید وی در سمت وزیر توپخانه » 
جباخانه . شترخائه . فاطرخانه و فورخانه مرو حضور داشت . 
در ۱۱۵۹ق که نادر برای بازدید خزاین کلاث نادری به آن‌سا 
رفت ؛ محمد. کالم نیز در رکاب او بود . در بورش بهبودخان 
سردار به شورشیان خوارزم : وی محاسبات اردو را می‌نوشت . 
در ۱۱۶۰ق پس از مرگ نادر با سمت وزارت مرو که در واقع 
سَّپرستی امور مالی مرو بود به این شهر رفت و از آن پس از 
زندگانی وی چیزی دانسته نبست . محمد کاظم با همان اندک 
آم خخته‌ای که داشت کارهای دیوانی اسیران نادری را انجام 
می‌داد.. پا این همه نمی‌توان او را دیوانی دربار نامید . وی 
نویسنده‌ای است معمولی نه ادیپ درباری » چون در بیشتر 
رخدادهای روزگار خویش شرکت کرده بود . تاریخی در سه جلد 
به نام عالم آرای نادری فراهم آورده که به روشتی نماپانگر اوضاع 
اجتماعی دوره نادری است . این کتاب به زبان ساده محاورة آن 
روزگار نوشته شده و از فصاحت اد: بی خالی است . محمد کاظم 
هر چند شاعر نبوده ؛ به پیروی از همروزگا رانش شعرهایی 
ساخته و در کتات خود آورده است . وی ظاهراً در ۷ ۱ به 
نوشتن کتاب بر داخته و در ۶ آن را به پایان تسوده است . 
دکتر محمد امین ریاحی عالم آ رای دری را تصحیح کرده و در 
تهران به‌چاپ رسانده است ( ۱۳۶۹ش ) . 
متأبع : عالمآرای نادری + دکشر رشبا شعبانی + میالم آر ای نادری» ؛ 
کیهان فرهنگی : سال دوم ؛ شماره +٩‏ صص ۱۹-۱۸ 
تبیانیان 


محمدئیاز وف , عبدالقادر * مینازوف 
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سحمد هاشم سلطان حصاری 


مسحمد هاشم سلطان حصاری هفایق ۵مطعامص) 
( تقد » پسر تیمورخان حصارایی ؛ برادر فو لاد سلطان ؛ سد؛ 
دهم هجری ‏ آمپر و شاعر ازبک . مطربی در ستایش او می‌گوید : 
از بادشاهان فضلیت شعار ولابت حصار است . شعر را یه 
غایت سنجیده و یاکیزه می‌گفته و همواره در اکتساب فضایل 
می‌کوشیده ...» محمد هاشم با آن‌که با عبدالله خان ازیک 
( ۰۰۰ ) خو بشاوندی داشت به اطاعت او گردن نمی‌نهاد تا 
این‌که عبدالله‌خان حصار شادمان را تصرف کرد و او را به فتل 
رساند . مولائا جنونی حصاری در روزکار مسحمد هاشم در 
سرزمین حصار به سیاهیگری روزگار می‌گذراند . میرزا شاء‌بیگ 
لنگ حصاری از امرای دستگاه او و خواجه تولک از ملازمان او 
بود . نمونه‌ای از شعر او است : «به یک دیدن : چو صد پیچاره را 
شیدا تواند کرد عجب گر سازگاری با من رسرا تواند کرد » 
منایم : تاریخ نظم و خر ۰۵۷۷ ۰۵۸۳ ۱۵۹۷ تذکرة الشعرای مطربی ؛ 
۷۶ ۱۷۷ : سطه زیای هانگ : ۱۳. 


رشتوزاده 
محبدقاشم قصه مخترم سمرقنديی 


محمدی خجندی , داملا حاجی‌بای > لسانی خجندی 


س‌جید یعقوب منقيتی [ اهنا یهام ) : 


محمد یعقوب گنجه‌علی بخارایی فرزند امیر دانیال بی منفیتی ؛ 
سبءه‌های دوازدهسم و سیزدهم هسچری ؛ شاعر و تساریخ‌تویس 
تاجیک . از زندگانی‌اش آگاهی چندانی در دست نیست . وی با 
آن‌که شاهزاده بود » در کارهای حکومتی دخالت نمی‌کرد . کتابی 
در تاريخ عمومی به نام گاشن الملوکه نوشته و در آن به 
رویدادهای تاریخی از روزگار محمد (ص) تا سال ۲۳۶ اق ! 
۳۰ بعتی روزگار حکمرانی امیرتصرالله متقیتی ( ۱۸۲۶ - 
 ) ۶۰‏ پرداخته است . وی تالیف این کتاب را مان سال‌های 
۴ - ۱۸۲۸ آغاز کرده و حدوداً در ۱۸۳۱ به پایان رسانده 
است . گنجه‌علی شعر نیز می‌سرود و علی تخلص می‌کرد . او 
دیوان اشعار کوچکی نزدیک شش صد بیت داشته است . گلشن 
الملوک از متابع صدرالدین عیتی در تألیف نموف اد ییات تسکت 
بود و نیز » عینی نمونه‌هایی از اشعار او را در این کتاپ آورده 
امست . 


سابع : دیسر ة السعارفب شسو و واه تاحیکگ ۰ ۲ : شهر مست 


محمد ی یو فب 


دستنویس‌های شرقي دو ۲ کادمی علوم نابی‌کتان : ۵۶: فپهرست 
نسیه‌های خطی فارسی انستتوی آثار خطی تاحسستان . ۶۸۱ ۱ 
یر ستو ارن کابهای فارسي ۰ ۹۰۸/۲ ۱:۶۶ ؛ نمویة ادبیات تاجیت : 


. ۲ ۱۳ + ۷ 


ب.انشین 


محمدی بو ق ( ام تمصع مه ) : فل‌آندین فرزند آمین ؛ 


سمرقند ۱۹۲۸ - دوشنبه ۶۱۹۸۶ نویسنده تاجیکستانی . در 
خانواده‌ای صحاف به دنیا آمد , در ۱۹۶۲ از آمرزشگاه عالی 
ادبیات ماکسیم گورکی مسکو فارغ‌التحصیل شد . در 
روزنامه‌های کوسومول تاجیکستان ( بعدها جوانان تاجیکستان ) » 
معلمان : تلچی‌کستان شوروي ( بعدها جسهوریت ) و ماهنامه زنان 
تاجیکستان » خارپشتگو شرق سرخ ( بعدها صدای شرق ) کار 
مي کرد . از ۱ روزنامه‌نگاری را کنار گذاشت . در ۱۹۵۷ به 
عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . محمدی‌یوف برند؛ 
جایزه دولتی رودگی ( 2۱۹۶۷ ) شد عنران نویسنده صردمی 
تاجیکستان گرفت ( ۶۱۹۸۶ ) . از آثارش : پارچة آستین 
(,۱۹۵۵م ) 4 تبر خا کد‌شورده ( ۱۹۵۸ ) ؛ ساز منور ( دوشنبه ؛ 
۹ ) : آرمان کهنه ( دوشنبه » ۰ ) :لته کنمگی 
( دوشنبه : ۱۹۷۴ ) ؛ آشار مستخب در دو جلد ( ۱۹۷۸ و 
۰ ) دوستان تاج سر ( 6۱۹۸۵ ) ؛ شاهي زاین ( 2۱۹۸۶ ) ؛ 
ااق کنجي ( ۶۱۹۷۴ ). 
سیم : ابجاد بدبمي + اسان و زعان : ع.نبی‌بوف؛ ۲ پهلو های 
تد فین بديعي : شکوروف ؛ دوشنبه . ۱۹۷۶ ؛ دایرةالسعازف ادییات 
و منعت نایک :۰ ۳۸۳۰۳۸۰/۲ ۱ دایرة ارف توروي تسیک : 
۴ ۶۲۴ ؟ توسنده و ایددان زمان : ج.بفازاده » ۱۶۱۹۸۷ 
صاحب تبروف ‏ «آچرگ و حکابه ؛ ژاثر های فعال تشر امروزه ‏ 
حیات ؛ اذمیاث + رالسم ‏ کتاب بهم : صصی ۲۱۹ - ۲۴۵ ۲ 
حقیقت درباره عالم ثیره سده بیست؛! , ضعانجا , کتاب سوم ۱ 
صص ۱۵۷ - ۱۸۶ ۱۰ کهنه نو مي‌شوده : همانعا , کاب چهارم : 
صص ۱۳۸۳-۳۵۷ «بقای مکتب ابجادی فصل‌الدین مجمدی» ‏ 
شمانجا : کناب پنجم ۰ صص ۱۷۷ ۱۸۸۰ . جرره بقازاده : «ساز 
خشنواه : مدای شرق : ۱۹۷۰م : شماره ۵+ صص ۱۳۶ ۱۵۱ ۲ 
مسعود ملاجأتوض » «ثیرماه بار آوره ؛ حمان,ها: ۱۹۸۲ ؛ شماره 
۴۳صسص ۱۱۱۱-۱۰۵ عبدالخالق نبی‌زاده : (سحیت انسان 
بتیأدکار+ ؛ همانجا ؛ ۱۹۷۸ع : شماره ۶: صصی ۱۳۵ - ۱۴۲ : جوره 


بقازاده : احیات جایدان اندر ستیز امست0 : همان با ۰ /۸,٩۱ع‏ : 
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شماره ۶ صسص ۱۱۱۲۰۱۰۷ 


ع.شکورزاده 


محمدی یوف ( هون عصصعهه ) : مردان ؛ پنهکنت ۱۹۲۸ - 


؛ زبان‌شناس تاجیکستانی . در ۱۹۵۲م رشتة زبان و 
ادبیات تاجیکی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان برد . 
سپس در انتشارات دولتی تاجیکستان کار کرد . در ۱۹۶۱ از 
رسالة دکتری خود تحت عنوان مترادفات در زبان ادمی تاجیسکك 
دفاع کرد .بیش از هفتاد مقاله و رساله دربار؛ مسائل گوناگون 
زبان ادبی تاجیک چاپ کرده است . از آثارش : آچرکه داز به 
لغات زبان حاضرط تابسک ( دوشنبه » ۸۱۹۶۸ ) + وساقط تعليمی 
داثر به زبان‌شناسی عمومي (دوشنبه : 6۱۹۸۸ ) ؛ لت سینویيم‌ها 
۱ مترادفات ) زبان تلجبکی ( دوشنبه » ۱۹۹۳ ) . 

منبع : عاشان دانشگاه , ۲۵۶ , 


مجمو د بخارایی ۱۱ + قاضی 4 مسالة دمم ۱ 


هجری . شاعر فرارودی . از دانشمندان بخارا و از شا شردان 
ابراهیم شیروانی بود . گویا مسحمود در بخارا مقام قصاوت 
داشت . مژلف مذکر احباب درباره‌اش می‌نویسد : «فضیلت بسیار 
داشت و در قضایای مسلمین ملاحظه بسیاری می‌نمود۸ وی 
گاهی شعر می‌سرود » اما شاعری پیش او نبرد.. خاک‌جای وی 
در کنار اراسگاه خواجه بهاء‌الدین نقشبند است . در منابع تنها 
یک رباعی از او آمده است : «تا رشته جان به تار زلفش بستم - 
دل از همه کندم و به او پیوستم / از جام محبتش شده بی خود و 
مست -از قید غم و شادی عالم رستم .» 

منایم : سدایم الوقایع ؛ ۰ ناریخ نظم و خر ؛ ۲ تدگاو اشعار : 

۰ ؛ دابرةالسعارف ادبیات و صسنعت تاجیکه ؛ ۲۲۲/۲ + گنه 

زرافقان : ۱٩۳‏ ؛ بذک اباب ۱۸۸ . 


کرتی 


محمو ۵ تارایی ( اا88اع هه  )‏ سده هفتم شجري + 


صوفی و شورشگر ایرانی . اصلش از روستای تاراب در سه 
فرستگی بخارا بود . پیشه‌اش غربال‌سازی بود و دستی نجز در 
عرفان داشت . زندگانی و شورش تارابی با افسانه آمیخته است . 
وی در #۶۳۶ق بر مغولان ‏ که به یخارا لشکرکشی کرده و سبب 
ویرانی و تاراج آن دیار شده بودند : شورید و کم‌کم پیروانی 


محمود تاراپی 


یافت و قهرمان ملی توده مردم شد . در دوره سحعمرانی اوکتايي 
قاآن پسر چنگیزخان » محمود یلواحم* مأمور حکمرانی در احیة 
سقد شد و در دور حکمرانی او شورش تارایی آغاز گردید . در 
آن زمان در فرارود و ترکستان مردان و به‌و یژه زنان فراوانی بر این 
باور بودند که با ارواح رابطه داشته ( پری‌خوانی و پری‌داری ) و 
به کمک احضار روح و رقص و کارهای شگفت‌انگیز » بیماران را 
پری‌خوانی و پری‌داری را به برادرش آسوخت و تارابی نیز 
توائست چند بیمار وا شفا دهد . رفته رفته آوازه‌اش بالا گرفت و 
شمار پیروانش روز به روز افزون گشت . جوینی در این‌باره 
می‌توبسد : «... در حق او گفته‌اند در حماقت و جهل عدیم المثل 
به سالوس و رزق زهد و عبادتی آغاز نهاد و دعوی پری‌داری 
کرد ؛ یعنی جنیان با او سخن می‌گویند و از غیبیات او را خبر 
می‌دهند ... عرام الناس را خود چه باید تا تبم جهل شوند روی 
بدو نهادند و هرکجا مزمنی بود و مبتلایی روی بدو آوردند و 
اتفاق را نیز در آن زمره بر یک دو شخص اثر صحتی یافته‌اند . 
اکثر ایشان روی بدو آوردند .. با این‌که که جوینی یک ایرأنی 
شود , اما چون به دستگاه مسخولان پیوستگی داشت ؛ در 
نوشته‌هایش از مغول‌ها جانب‌داری کرده است , با این حال ؛ اثر 
او تنها منبع تاریخی است که شورش تارابی را بیشتر بررسی 
کرده.است؛ پیروان تارایی تنها عامة مردم نبودند : بلکه پاور به 
وی آن‌چنان در بخارا زیاد شد که جوینی می‌نویسد : «در بخارا از 
چند معتبر مقبول قول شنیدم که ایشان گفتند در حضور ما به 
فضلهٌ سگ یک دو نابینا را دارو در چشم دمید صحت پافتئد . 
من جواب دادم ... اگر من اين حالت به چشم خود مشاهده کنم 
به مداوای چشم مشغول شوم .» یکی از دانشمندان بخارا که وبه 
فضل و نسب معروف و مشهوره بود ؛ شمسی‌الدین محبوبی تام 
داشت .وی «به سیب تعصبی که او را با امه بخارا بوده است» به 
پشتیبانی از تارابی برخاست و به وی گفت : پدرم در کتابی 
نوشته است که از تاراب «صاحب دولتی که جهان را مستخلمی 
کند ظاهر خواهد شد و علامات این سخن را نشان داده و آن آثار 
در تو تارایی بیدا است .» گرایش شمس‌الدین محبوبی به تارابی 
سیب افزون‌تر شدن شهرت وی شده و از همه شهرها و روستاها 
پیروانی بر او گرد آمدند و اين مستله سبب تشویش و نگرانی 
حاکمان مغول گردید . آن‌ها پیکی به نزد محمود یلواج فرستادند 
و از او چاره‌جویی کردند .گویا بهپيشنها بلواج بر آن شدند که 
تارایی را فریب داده ؛ به بخارا بکشانند و در مسیان راه وی را 
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محبودخان قراخانی 


بکشند . اما تارابی به وسیله چاسوسان خود از نقشة آن‌ها آگاه 
شد . هنگامی که مغولان تارابی را به بخارا می‌آوردند بر سر پل 
وزیدان » وی به یکی از شحته‌های مغول گفت : از انديشة بد باز 
گرد و الا بفرمايم چشم جهان بینت را بی‌واسطهٌ دست آدمیزاد 
بیرون کشند .» شحند سغرل که از دانش شگفت‌انکیز وی و 
پی بردنش به نیات درون اش ش آگاه شد : ترسید و تارابی را رها 
کرد . بارتولد در این‌باره می‌نویسد : «توجیه گذشت ه ارفاق 
مغفولان نسبت به تارابی و بطوء فوی‌العاده‌اي که در اقدام علیه او 
نشان دادند ؛ همانا حسن نظری بوده که آن قوم شمن‌پرست به 
مردی داشتند که مدعی پری‌داری و مرابطة با ارواح بوده است . 
پس از آن تارایی به بخارا رفت و در کاخ سنجر ملک قراز گرفت . 
بزرگان و اشراف بخارا که با مغولان همدست بودند ( زیوا 
شورش تارابی بر ضد اشراف نیز بود ) در پی کشتن او برآمدند . 
به همین سپب ؛ تارابی برای نجات جانْ خود با همراهش و با 
اسب از دری مخفی گریخت و «به یک تک به تپهُ ابوحقض 
رفت . مردم این کار را از کرامات او دانستند » زیرا عنگامی که وی 
را بر بالای تپه دیدند گفتند : وخواجه به یک پر زدن به تل 
ابوحفض رسید .» در آن‌جا تارابی از پیروان خسود خواست تا 
مسلح شوند . سپس با پیروانش به بخارا روی آورد . اما مغولان 
هن وا رک کروه گر طد: شابانی هر رای یام د ۳ 
نشیمن کرد و روز آدینه در مسجد به نام وی خطبه خواندند وی 
به پیروان خود فرمان داد که خانه‌های اشراف را تاراج کرده 
اموالشان را مپان خود تقسیم کنند . این رفتار وی و دست‌اندازی 
از گرد او پراگنده 
شوند و از آن شمار خواهرش بود که از وی دوری جست . 
بزرگان و اشرآف و مفولان در بیرون شهر بخارا در نزدیکی 
کرمینه نیروهای خویش را گردآوردند و از آن‌جا روی به بخارا 
نهادند . محمود تارایی و شمس‌الدین محبوبی با پیروانشان در 
برابر آن‌ها صف آرایی کردند و برای تهییج و تحریک پیروان 
خود از سلاح و جوشن استفاده نکردند تا بدین سبب بر باور 
پیروان خود به خویش بیفزایند . حنی دشمنان وی بر این باور 
بودند که «هر کس در روی وی دست به خلاف بجنباند خشکی 
شود . آن لشکر نیز دست به شمشیر و تیر آهسته می‌بازیدند .» 
در گیر و دار نبرد + تارابی و محبوبی تیر خوردند ؛ اما به سبب 
پرخاستن طوفان و گرد و خاک که از میدان نبرد برخاسته بود 
کسی از این موضوع آگاه نشد . طوفان سبب شکست مغولان شد 
و «خصیان پنداشتند که از کراسات تارایی أست .؛ پس روی به 


به اموال مسلمانان سبپ شد برخی از پیروانش 


محمردخان قراخانی 


گریز نهادند . در این درگیری نزدیک په ده هزار تن کشته شدند . 
پس از نبرد چون پیروان تارابی وی را نيافنند : چنین گفتند که : 
«خواجه غیبت کرده است و تا ظهور او دو برادر او سعمد و علی 
قائم مقام او باشند .ب پس از چندی حاکمان مغول دو تن به 
نام‌های ایلازنویان و چکین قورچی را با لشکری آراسته : به 
جنگ مردم بخارا راهی کردند . محمد و علی : مانند پرادر 
خویش ‏ بی‌سللام در برابر مغولان ایستادند . اما این بار 
شورشیان شکسته شدند . مغولان مردم شهر را گردآوردند تا 
انتقامی سخت از آنان بگیرند . اما رفتن محمود پلواج به بخارا از 
این کشتار جلوگیری کرد و خواست که آن‌ها دست از کشتار مردم 
بردارند . مغولان اين کار را بسته به غرمان اوگتای قاآن دانستند » 
به همین سبب بلواج پیکی نزد اوگتای قاآن فرستاد و وی 
فرستاد؛ محمود یلواج را به گرمی پذیرفت و سردم بخارا ر 
بخشید و ببر حیات ایشان ابقا کرد .» بدین ترتیب شورش تارابی 
فرونشست . از ویژگی‌های شپرش تارابی می‌توان به 
درون‌مایهُ مذهبی آن ( بارتولد در توجیه خود از شورش تارابی 
می‌گو بد که نهضت وی مبنای مذهبی داشته است ) » شورش بر 
ضید ستم و بیدادگری حاکمان سفول ؛ مردمی بودن و 
بیگانه‌ستیزی آن اشاره کرد . دربارهٌ شیعه بودن با نبودن تارابی 
چیزی به درستی دانسته نیست . برخی وی را شیعه می‌دانند و 
«گویندا؛ «مسثلةٌ غیبت و مهدویت یکی از ارکان اصلی تشیع 
به شمار می‌رود و حصرصاً که تارابی اهل خرقه هم بوده و در 
این ایام عرفا بیشتر اهلی تشیع بودند . از سوی دیگر تشیع به 
دلیل ویژگی‌های خاص خود از همان صدر اسلام مردم را بر 
ضد ظلم و ستم و جباریت بسیج می‌کرد: است ۱ 

منابع : تاریخ ایران کیبریج , ۵۱۹/۵؛ تاریخ سهان‌گشای حويني : 

۱- ۹۰ ؛ تاری گربده ‏ ۵۹۲+ ترکستان نامه : ۱۱۶/۱ ۰۹۶۸/۲ 

۴- ۹۸۹ ۱ چیبب الیو , ۱۱۷۲۳ روضة الما ۰۲۲۳/۵ ۱۲۲۶ 

یعقوب آژند , «فیام تارابی۱ : کیهان فرهنگی » سال سوم ؛ شماره 

1 فروردین ۱۳۶۵شی ؛ صصی ۱۷ - ۰۱۹ 

معصومي 


محبو ذخان قرا اخانی ۳۳۹ کی‌الذ س 


تاج الملوک محمرد پن محمد بن سلیمان | بغراشان » ۵1۶ - 
۷ امیر قراخانی فرارود ( ۵۵۲ - ۵۵۷ق ) . در ۵۲۶ق به 
حکمرانی سمرقند رسید . مادرش » ملکه عراق ؛ خراهر سلطان 
سنجر سلجوقی ( ۵۱۱ ۵۵۲ق ) بود . محمودخان خراجگزار 
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محمود خواأجة بلجوانی 


دایی خود و خراجگزار سلجوقیان بود . در ۵۳۱ که سنجر در 
نواحی خجند از گورخان فراختایی شکست خورد و به سمرقئد 
گریخت ؛ محمودخان لشکری فراهم آورد و به یاری وی 
شتافت , اما در نبردیی که میان آنان و گورخان در گرفت هر دو 
شکست خوردند . در ۵۴۹ق که سنجر به اسارت غزان درآمد و 
جانشینش سلیمان شاه سلجوقی نیز شریخت ‏ بزرگان دولت 
سلجرقی محمود را به خراسان دعوت کرده او را په جانشیتی 
سنجر برگزیدند . محمود تا ۵۵۱ که سنجر در اسارت بود ‏ به 
جای او پادشاهی کرد و در ۵۵۲ق که سنجر درگذشت به وصیت 
او بسر سخت شاهی سلجوفیان نشست . دوره نرمانروایسی 
محمودخان ؛ دوره‌ای تاآرام بود . جوینی می‌تویسد :و... از سبب 
غز و استیلای مژید ایبه [ آی ابه ] که از غلمان‌دار سنجری به 
فروسیت و به دار از دیگر غلمان مستثنی و ممتاز بود ؛ کار 
خراسان در اضطراب و تشویش بود .» ( تاریخ جهان کشا ۱۵/۲ - 
۶ ) در حیب السیر آمده است که اتسز خوارزم شاه » که او نیز از 
آشوب غدان به ستره آمده بود «به خراسان رفته با رکم‌الدیی 
محمو د که خو اهر زادة سنجر بود : ملاقات نمود و مدت سه ماه 
آن دو پادشاه در نواحی نسا با یکدیگر به سر برده در باب نظم 
امور مملکت رأي‌ها زدند .» اما؛ چناننکه در تاریخ جهان گها آمد», 
رأی‌زنی‌های آن‌هصانتیجه‌ای در پی نداشت . تااراهمی‌ها 
چندان آداسه یعافت که سرانجام غزان در ۵۵۷ محمودخان را 
( ۵۵۷فی ) از شهرستان نیشابور بیرون آوردند و چشم او را میل 
کشیدند و آو در فلعه‌ای که در آن‌جا محبرس بود وفات یافت . از 
ستایشگران وی مي‌توان به صمعق بخارایی و رشیدالدین 
وطواط اشاره کرد . در دیوان عمعق قصیده‌اي ناتمام در ستایش 
ملک تاج الملوک محمود هست که چنین اغاز می‌شود : «وقت 
گل سوری » خیز ای نگار -برگل سوری می سوری بیار » در 
میان نامه‌هاي فارسی وطواط دو نامه هست که به نظر می‌رسد 
خطاب به خان باشد . نامةٌ پنجم از مجموعهٌ اين نامه‌ها بدین 
خطاب آراسته است : «به خاقان اعظم ‏ جلال الدنیا والدین ‏ 
ابوالقاسم محمود پن محمد بن بفراخان ؛ لازال عالیاً ؛ در تهنیت 
آن‌که او را سیاه خراسان به پادشاهی بنشاند ؛ نو یسد .» نامه ششم 
نیز با این خطاب آغاز می‌شود : «هم بذو نویسذ در تهلیت ملک » 
و تعریت به وفاة والده او , خائون . ملکة مهد عراق + برد الله 
مضجعها و سقی روضتها ., همچنین در دیوان وطواط دو رباعی 
در ستایش رگن‌الدین نامی هست که به نظر می‌رسد. همین 
محمودخان قراخانی باشد . یکی از اپن رباعی‌ها چنین است : 


محبود غجدوانی 


«ایام به کام رکن دین خواهد بود اقبال غلام رکن دین خواهد 
بود / آرایش روزگار و آسایش خلق از نامه و نام رگن دین 
خواهد نود ,و 
منابع ؛ تاريخ ادیبات در ابران + ۵۳۹/۲ ناریح ابران کیبریج , ۵/در 
سفحات فراران ! تاریخ بیهفی , اپ نفیسی » ۱۲۹۲ ۱۱۳۶۰۰ 
تاریخ جهانآرا, ۱۶۵! تاریخ حهان‌گفای جوینی ۰ ۱۳/۷ ۱۶: 
تاریخ دولت خوارزستاهان ‏ ۲ ۴۶ ۷ ما ابا ۴ لا 
۴ کستان‌نامه , در صفسات فراوان ؛ حبیب السیر » ۸۳۲/۲ - 
۳ دیوان رشدالدین وطواط : ۱۳۱۸۰۶۱۵ دیوان عمعن سخاري : 
۹ ۱۷۰۰ ! روضة الصا : ۱۱۷۱/۵ سلجوفنامه : ۱۵۴۰۵۲ الکامل 
في التاريخ , سلد ۹-۸ در صفحات فراوان : نامه‌جاي رشیدالدین 
وطواط ۰ ۲۳۳-۲۴۱۰۱۷۱۴ ؛ بادداشتهای قوینی :۰ ۲۸/۵ ۲۹۰ . 


شریفی 


محبود خواجه بلجرانی ( فص ععزاهه رز تعاه طهتا  )‏ تیم 


دوم سده نوزدهم و نیمه یکم سده بیستم مپلادی : شاعر 
تاجیک . از مردم بلجوان در استان کولاب بود . نخست در 
زادگاهش و پس از آن در بخارا درس خواند . از وی کتاب منظوم 
جبنهنامة اسرانیان با ال علوم بخارای شریت در هشت 
صد وهشتادوچهاریت به‌جا مانده که گزارش کشا کش شپعیان و 
نتنبان-بخارا است . این کتاب در طلطه سروده شده و در یک 
سرسخن و هفت باب تدوین یافته است . نسخه‌ای از این اثر که 
به احتمال فراوان به خط سراینده است ؛ به شمار* ۴۳۰۹ در 
پووهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان نخه‌داری 
می‌شود . 
متابع : آثار : بارتولد ( به ررسی )۰ ۴۲۳/۲ ؛ تادیخ جممهوري 
شوروی سومیالستی ازدکستان ۰ ( به روسی ) : اشکند ۰ ۱۹,۸م : 
۲ دای المعارف ادییات و منعت تاک : ۲۲۶/۲ ؛ دابرهجاي 
اذبی نارای شرقي ۰ ۷۵ ۰ ۷۷! قهرست دست نویس‌هاي شرف دز 
۲ کادمي علوم نابیکستان ؛ ۵۲۷۲۲ ! نویه ادبیات تیک » ۴۸۵ - 
#۶ 
ع.شکورزاده 


محمود عجدوانی ( 002.1 .زموت- 3ص هه ) کمال‌الدین فرزند 


شیخ علی بن عمادالذین ؛ سد؛ دهم هجری » صوفی و نویسنده 
فرارودی . از مریدان کمال‌آلدین* خوارزمی ( - حلب ۵۸فق | 
۵۱ ) بود . وی مدتی در مدرسة میرزا در شهر بخارا به 
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محمود یلواج 


فراگیری دانش پرداخت و در ذبقعدء ۲۳ ٩ق‏ به دیدار کمال‌الدین 
حسین خوارزمی رفت و مرید او شد . محمود کتایی به‌نام 
مقتاح* الطالین در یادکرد » سخن‌ها و مفامات پیر خود . به نثری 
آميخته به نظم , نرشته است ( 3٩۵۰‏ ) . شرق‌الدین حسین 
خوارزمی در دیباچه کتاپ جادة" العاشقین در این‌باره می‌نو یسد : 
«بیش از این مولانا کمال‌الدین محمود غجدوانی ؛ که یکی از 
محرمان آن جناب [کمال‌الدین خوارزمی ] بوده‌اند ؛ و از تاریخ 
۳ که از خوارزم به ماوراءالنهر آسده بود و تا ۴۱٩ق‏ در 
ملالزمت ایشان بوده ...» 
متابع : تاریخ نم و ظر » ۱ ؛ طر الق الحفاثن : ۷۲۴۵/۲ قهرست 
مشترک. صحه‌هاي خطی فارسی پاکستان ۰ ۸۴۷/۱۱ ؛ فهرست 
شسخه‌های خی کتابمقانة کل سفل , ۲۱۰۱/۴ ؛ فهرستوارة کتایهای 
فارسي » ۲۲۸۵/۳ ۱ 


. ۵4 ر تاه . کب .۲ تسا صعیوبعظ 


تک 


محبود یلو اج ( ۵۵اه ) فخرالدین ابوالقاسم 
محمود بن محمد ؛ مشهور به یلواج خوارزسی :سد: هفتم 
هجری » دبیر + وزیر و فرمانروای ایرانی . وی پیش از آغاز 
پورش مقول به قلمرو خوارزم شاهی در خدمت چنگیزخان 
بود . در مقام سفیر از پیش چنگیز به دربار سلطان علاءالدین 
محمد خوارزم شاه رفت و به لقب یلواج ( به ترکی یعنی رسول» 
فرستاده ) شهرت بافت . شهاب‌الدین نسوی در این‌باره 
می‌نویسن : «بعد از آن‌که سلطان محمد خوارزم شاه از عراق 
بازگشت و در ماوراءالنهر مستقر گردید فرستادقان چنگیزخان ؛ 
یعنی محمد خرارزمی و علی خواجه بخارایی و پوسف کنجای 
اتراري . به ملاقات او آمدند ... و از طرف خان خود طلب 
مسالمت و تري مخاصمت نمودند و خواستند تا در آینده دو 
بادشاه همسایه با یکدیگر سالگ مسلک نیکوکاری باشند ,» 
سلطان محمد پس از شنیدن پیام چنگیزخان از میان فرستادگان 
با محمود پلواج خلوت کرد و به او گفت چون تو از مردم 
خوآرزمی مایل به دوستی با ما هستی . سپس گوهری از بازوبند 
خود به او پیشکش کرد و از محمود خوارزسی خواست که 
جاسوس او در دربار چنگیزخان باشد . او نیز از سر میل یا از 
ترس جان فرمان سلطان را پذیرفت . هنگامی که محمد خوارزم 
شاه از او پرسید که آیا چنگیز مملکت چین را تسخیر کرده ؟ در 
پاسخ گفت که حقیقت دارد . سپس از محموه یلواج پرسید » تر 


محمرد پلواج 


که از پهنة قلمرو و لشکریان آمادء من خبرداری ؛ او کیست که مرا 
از فرزندان خود می‌داند ؟ مگر چقدر سیاهی دارد ؟ «چون 
محمود خوارزمی آثار خشم را بر ناصية خوارزم شاه دید ... از 
مصلمعت‌ندیشی باز ایستاد و برای نجات جان خود زبان به 
استرحام گشود و گفت همگی لشکریان او در جنب دریبای 
جوشان سپاهیان سلطان مانند قطره‌ای امست در برابر سیلی با 
دودی در تاریکی شب . سلطان پیشنهاد چنگیزخان را پذیرقت و 
قرار شد که بین طرفین صلح و صفا برقرار باشد .» وی سپس به 
خدمت جن‌گیزخان بازگشت و همچنان در دربار او بود تا این‌که 
خان مغول و فرزندانش مملکت خوارزم شاهی را تسخیر کردند . 
محمود یلواج پیوسته از بزرگ مردان دو لت چنگیزی بود . پس از 
مرگ چنگیز در ۶۲۴ . بسرش اوگتای قاآن بر تخت نشست و 
سرزمین ختا ( چین شمالی ) را تسخیر کرد و حکمرانی آن 
سرزمین و ادار: ممالک ترکستان و خوارزم و فرارود را به 
محمود پلواج سپرد و به ار لقب صاحب اعظم داد . او سرزمین 
ختا را خود اداره مي‌کرد و شهرهای اویغور : ختن ؛ فاشغر : 
سمرفند ؛ بخارا و خوارزم را به پسرش پرهان‌الدین مسعود بیگ 
وا گذار کرد . این سرزمین‌ها پس از ویرانی در دوره استیلای 
تغل ؛ به سبب داش و کاردانی پدر و پسر آبادانی از سرگرفتند . 
از آغاز و پایان زندگانی محمود یلواج چندان آگاهی در دست 
نپنست.: تتها دانسته‌های ما گفته‌های تاریخ‌نگاران بزرگی مانند 
عملا ملک جوبنی و رشیدالاین فضل‌الله همدانی است . محمود 
پلواج در تمام دور حکمرانی اوگتای قاآن ( ۶۲۴ - ٩۳عق‏ ) ؛ 
حکمران ختا بود : اما پس از مرگ اوگتای فاآن در ۶۳۹ که 
سلطنت به همسر او توراکینا خاتون رسید» وی بر آن شد که 
محمود یلواج و پسرش را گرفته و دارایی‌شان را مصادره کند . اما 
آن دو پیش‌دستی کرده ؛ نزد شاهزادگان دیکر مفولی پناهنده 
شدند . گویا محمود یلواج در فاصلاٌ بین مرگ اوگتای قاآن و 
تشکیل شورای سلطنتی برای انتخاپ گیوک خان در 3۶۳۴۳ 
درگذشت ؛ زیرا در این شورا تنها نام پسر او مسعود بیگ در 
شمار نمایندگان آسده بود . او؛ افزون‌بر حکمرانی » دبيري 
زبردست بود و مغولی ؛ اوپغوری ؛ ترکی و فارسی را به خوبی 
می‌نوشت و به زبان چینی ؛ هندی و عربی سخن می‌گفت . 
محمود پلواج مردی باهوش : دانش‌دوست و شاعرپرور بود . 
ضیاءالدین خجندی ( ۲۲ #۶ق ) در ستایش او قصیده‌ای سروده 
است ؛ که دو بیت از آن جنین است ؛ «بزرگ سثصب دار اي 
مملکت یلواح - بلند گشت ز تو منصب جهان داری | ستوده 


ادب قارسی در آسیای میانه| ۸۱٩‏ 


س۳ بخارایی 


خلقی سزاوار محمدت محمود -همی به ذات تو بافی ستوده 

گرداری .» 
ستایع : امیراطوزي صحرانو ردان ۰ ۰۴۱۲ ۰۴۳۸ 4۵۲۸ ؛نار بخ مارا از 
کهن‌ترین روزگاران تا کنون : ۰۱۴۰ ۱۶۴ ! تاريخ بعهان شای وینی ؛ 
۸ ۰۱۱۷۱۰۱۱۵۴۹۵ ۱۱۹۷۰۱۱۸۰۰۱۱۷۴ ۱۳۱۲ ۰۲۱۵/۲ ۱۳۴۱ 
۵۰ ۰۳۳/۳ ۰۷۳ ۲۹۹ ! تاريخ مغول در ایران ۰ ۱۷۳۰۷۳ ۱۱۸۵ 
۲ ۲۰۷ ؛ تاریخ مطون و اوایل ایام تپموری ۰ ۰:۷۴ ۰۱۴۷ ۱۴۸ ۱ 
۱۵۲ ۰۱۵۸ ۰۱۴۴ ۰۲۰۵ ۱۴۰۴ ۱۵۳ نو کستان‌ناعه ,۰ 1۳۷/۲ : 
۸ ۰۹۷۴ ۱۹۸۳ ۹۸۹ ؛ جحامم اثواریخ : ۱۸۰۰/۲ جیب السپر ؛ 
۰۵٩ ۰۵۰ ۳‏ ۲۶۷ ! روفة الصفا : ۷۶/۵ ۱۷۸۰ ۰۷۹ ۱۶۸ 
۳ 2 ۰۱۸۲ ۲۳۰ ! سیرت لا( لین مترتي + ۰۴۹ ۵۰ ؛ عباص 
اقبال : «سحمود بلواج خحوارزمی : مبحله دانشکد: ادیات نهران , 
سال دوم ؛ شماره ۲ + دی ناه ۱۳۳۲ش : صص ۶۴ ۷۰ 


نیا 


م‌خیی بخارایی 1 0.۵1 ۲۶- ,22 2۱8 1 میر دیوانه 1 


ساجمون بخارا ٩۲۵‏ -بخارا ۲٩۹٩ق‏ + شاعر تاجیک : از سادات 
بخارا و از مریدان خواجه ابواسحاق جویباری از مشایخ فرارود 
بود . با سواجی روزگار می‌گذراند و با مشفقی مطایبه داشت . 
محنتی به دیوانگی شهره بود ؛ به این بهانه حاکمان و عالمان 
دینی رانکوهش می‌کرد , در شعر از امیر خسرو دهلوی » خافظو 
جامی پیروی می‌کرد و در قالب‌های گرناگون نظم ؛ چون 
قصیده ؛ قطعه ؛ رباعی و مثنوی شعر می‌سرود . محنتی 
قصایدی نیز در ستایش عبدالله‌خان شیبانی حا کم بخارا ( ۹۶۳ - 
۱ ) سروده است .وی مجموعه غزلیات و قصاید خود را 
در دیوانی فراهم آورد که باقی نمانده و تنها اییات پراگنده‌ای از او 
در تذکره‌ها به بادگار مائده است . 

منابم * تاریخ نظم و بر : ۵۷۷۲۱ : دایرذالععارف ادبیات و صسنعت 

تاحیگ ؛ ۲۴۸۷۲ ! مدق احیاب : ۳۹۵ ۳۹۶ . 

ع.شکورزاده 


محوی روماتی 


۳ در آ‌جا اقامت گزید و با اهل ادب و دانش دوستی پیدا 
کرد . پس از آن یسه مسمرفند کوچید و هیفت سال در آنبیا 
دانش‌های روزگارش را فرا گرفت . در ۸۸۹۹ به بخارا رفت و در 
مدرسة میر عرب و کوکلتاش به ادامسة تحصیل سرگرم شد . 
همزمان به محافل فرهنگی و ادیی این دو شهر به‌ویژه بخاراء را 
یافت : با تقیب‌شان طغرل احراری (- ۴۱۹۱۹ ) دوستی داشت و 
از همدرسان صدرالدین عینی ( - ۱۹۵۴ ) بود . چندی بعد به 
زادگاهش بازگشت و به کشاورزی سرگرم شد . در روزهای مبارزه؛ 
مردم با ارتش سرخ ؛ میرمسچا احمد خواجه وی را در روستای 
پست‌غو دربند کرد . پس از آزادی ؛ دوباره در سال‌های ۱۹۳۲ و 
۳ درب‌ند شد . دیوان وی مجموعه‌ای از سر لیات ؛ 
مخمس : مسدس > رباعیات و قطعات است وبه سه هزار پیت 
می‌رسد ( دوشنبه ؛ 6۱۹۹۹ ) . وی به غزل بیشتر از انواع دیگر 
شعر توجه داشت . مضامین عرفانی + عاشقاه و اجتماعی 
درون‌ماية سروده‌های محوی است , وی با تخلص محوی و 
گه‌گاه عهدی شعر می‌سرود . سوای شعر و شاعری ‏ در فقه : 
فلسفه و الهیات نیز ماهر بود , 
متابع : خووئید‌های گمشده » ۱۵۸ دایرةالعارف ادیات و منمت 
تاجیک ۰ ۲۱۳/۱ ؛ کوحکنی از کارستان دل : مشعل ؛ ۸۹۷۸ . 
رسولی 


2 بشارایی ما۷ ,تفت  )‏ محیلامین 4 ۱۱۹۸ + 


شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی چندانی نداریم . گویا صحاف 
لو ده انیت و بیاضی را که به شماره ۳۶| در انستیتوری آثار 
خطی تاحیکستان نکه‌داری مسی‌ شود : صحافی کرده 
نسخه‌ایی دسست‌انو یس از دبوان شعر محوی بخارایی به شماره 
۷ در آکادمی علوم تاجیکستان موجود است . 
متاپع 1 تور مس دمست بو سس هاي سر شی, ۳ ۲ تادمی عنوم تاحب‌کستان 1 
۲ .2 ۲۹ : فهرست نسنه‌های خی فارسی انستتوي ار خطي 
تابی‌کستان , ۳۰/۲ . 


رشنوزاده 


محنتي حصاری -* عیشی حصاری 
محوی رومائی ( اتقجتهد هه ) . سعوره‌ای » فرزند ملا 


محوی ( هت ) : احمد میرامین‌ژاده مشهور به ماد امد و دانیار ؛ خجند ۰۶۱۹۲۳۰-۱۸۷۹ بانوی شاعر تاجیک , دانش‌های 


ایشان سفتی > روستای پدراخ در شهرستان مسچا از وادی 
زرافشان ۱۸۷۹ همان‌جا ۱۹۵۵م ۰ شاعر تاجیکستانی . در 
هفت سالگی پدرش را از دست داد . در ۱۸۹۵ به تاشکند رفته 


روزگار خود ۴ 1 پدر آموخت ۳ حافلد خوبی داشست ۴ اشعاز 
زیادی از بر بود , پس ازمرگ پدر مکتب‌داری صی‌کرد و از راه 
کل‌سازی ‏ سوزن‌دوزی و خیاطی روزکار می‌فذراند . غزل و 


ادب فارسی در 1 سياي عیابه| ۸۱۴ 


رباعی را تیکو می‌سرود و مضامین تغزلی و اجتماعی را 
دست‌مایه اشعار خود فرار می‌داد . وی محوي و مستوره تخلص 
می‌کرد . 
متایع : ایرد السعارت اایات و صمشست تاحیبکه : ۲۱۸/۲ ۱۲۱۹ 
فهرست نسخه‌های خی فارسی انستیتوی آثار خعلی تابیکستان ؛ 
۵۳/۳« 


ع.شگورزاده 


محی‌ألدینرف [ ص۵۱۵  ]‏ عسدالقادر قرزند محی‌الدسن 


میرزازاده ؛ بخارا ۱۸۹۱ - همان‌جا ۸۱۹۴۰ : آدیب و دولشمرد 
ازیکستاتی . پدرش از یایه گذاران روزنامة بخارای شریب بود. 
نخستین مقاله‌هایش در روزنامة وقت منتشر شد . از مقاله‌ها و 
رساله‌هایش می‌توان از بفکر ما درباره زیان آدبی تاجیک ؛ در 
ررزنامهٌ تاجیکستان سرخ و «مردم شهر و اطراف بخارا تاجیکند با 
آزیک» در روزنامه رهر دانش نام برد که در ۱۹۲۸ ۱۹۲۹ به 
نشر رسیده‌اند .محی الدیتوف با امیرسالاری بخارا مبارزه 
ی کردم فبنچتیی با رتباله‌ها و سقالدهای وان دز ترابر 
پان‌ترکیست‌ها که به فرهنگ و زبان فارسی در بخارا پورش برده 
بودند ‏ ایستادگی کرد . عاقبت یه تحریک آنان به دست حکوشت 
استالین اعدام گردید . 

منایج : دایرة المعارف ادییات و سنعت تاحیکد : ۳۸۸/۲ ؛ زند گام 

صد زالدانی عیلی . دوشنبه + ۶۱۹۸۲ ؛ عیدالقادر سحی اد یئوف ؛ 

امردم شهر و اطراف بخارا تاجیک‌اند با ازبک» , ناجیگان در سیر 

قاری : ۱۳۷۷۰۳۷۱ توادر میاه . ۵ - 


م,شکورزاده 


محی خوقندی ( :۵۵:۵۲:۵0 ) سدهٌ سیزدهم و چهاردهم 
هجری : شاعر تاجیک . به دو زبان فارسی و ترکی شیعر 
می‌گفت . چندی به شهرهای آسیای میانه و افغاتستان سفر کرد و 
با بسیاری از شاعران همدور: خرد » چون اسیری ؛ تجلی ؛ 
نسیمی خوفندی و ... دوستی و نوشت و خواند داشت . از محی 
دو دیوان فارسی و ترکی به‌جا مانده است . درون‌هایه بیشتر 
اشعار وی عشن ؛ صفات معشوق : وصال عاشق و درد هجران 
است . نسه‌ای دست‌نویس از دیوان فارسی محی : که در 
بردارنده غزلیات ؛ قصاید ؛ مثنوی , فطعه و نامه‌های منظوم به 
شاعران همدور؛ او است ؛ به شمار؛ُ ۸۸۵ در کتابخانة آکادمی 
علوم تاجیکستان نخه‌داری می‌شود . دیوان ترکی او چاپ سنگی 


مشتارزاده 


شلد است [ ۲+ ) . بیت آغازین دیوان آو است : «ای از فروم 

حسن تو عکس جمال‌ها - سرگشته در تحیر چشم غزال‌ها .) 
مایم : داسردالس‌عارفت شسوروی تساک ۰ ۳۲۳/۲ : فهروست 
«سست نو س‌های خر قی, دز ۲ کادمی علوم تاجی‌کستان : ۲ ۱21۲۶ فهر ست 
نامگوی » ۱۲۳ ۰۱۱۲۰ ۱۱۷۲ ۰۱۹۱ ۰۳۸۲ ۴۳۷ ؛ فهرست نسخ خطي 
فارسي انتیتو ی آ ناو خطی ناحیکستان : ۲۱۲/۱ ؛ فهرست سحه‌های 
خطلي فازسي موس خاورشناسي فرهنگستان علوم روسیه : ۰۱۷۲ 


ری 


محیط التواریخ ( ۱0۵:3,4040078,۳1 ) » کتاپی به فارسی در تاریخ 


غهوی ‏ تاقنفت متخ آمیین ف ون سم زسان بنشارانم 
صوفبانی . مزلف این کتاب را با روبدادهای زمان فرمانروایی 
سبحان قلی‌خان اشترخانی ( ۱۰٩۱‏ ۱۱۱۴ق ) به انجام رساند 
و به او اتحاف کرد . محمد امین در پایان این تاریخ آگاهی‌هایی 
سودمند دربار؛ نویسندگان » شاعران و نقاشان نامی آن روزگار 
داده است . در تألیف معط اللواريخ از سی وهفت منبع » بدون 
آوردن نام آن‌ها : استفاده شده است , نسحه دست‌ئویسی از این 
کتاب به شماره ۸۳۵ در بذوهشگاه خاورشناسی فرهنکستان 
علوه ازبکستان نگه‌داری مي‌شود. 

منابع : فهرست دست‌نویس‌هاي شرقي فرهنگستان علوم ازبگستان . 

۸ براث اسلامی ایران ‏ ۵۴۶/۱ 

قبادیانی 


مختار زاده ( ع15۳28.0 :۳۵ ) احرار ؛ شهر اوراتیه در استان خحند 


۴ » تاریخ‌نگار تاجیکستانی . پس از به پایان 
رساندن دانشگاه آموزگاری دوشنبه ؛ در ۶۱۹۳۲-۱۹۴۳۱ در 
زادگاهش به تدریس پرداخت . از ۱٩۴۲‏ تا 6۱۹۴۷ در خدست 
سربازی بود . در ۱۹۵۱م رشتة تاریخ رادر دانشگاه تربیت معلم 
دوشنبه به پایان رساند و در ۱۹۵۵ در همان دانشگاه به 
تدریس پرداخت . مختارزاده از ۱۹۵۵م مدیربخش تاریخ فرون 
وسطی در پژرهشگاه تاریخ فرهنگستان علوم تاجیکستان شد . 
دی با بهره گیری از دانش استادانی چون باباجان غفوروف و 
سیمیانوف ‏ آثاری چند دربارهٌ مسائل گونا گون مردم تاجیک در 
قرون وسطی و تاريخ و فرهنگ آن مرز و بوم تألیف کرده است . 
وی یکی از موّلنان تاریخ جمهوری تاجیکستان ( کتاب درسی ) و 
دورهٌ سه جلادی ( در پنج کتاب ) ثاریخ خلن شاجیکد است . 
مختارزاده پیش از سی ثر و صد و پنجاه مقاله نوشته که برشی از 


ادب فارسی در آمیای مانه| ۸۱۴ 


مختصر ترجمة احوال عالمان و شاعران مسشهور 


آن‌ها در خارج از تاجیکستان نیز به‌چاپ رسیده است . وی در 
چندین انجمن بین‌آلمللی خاورشناسان و تاریخ‌نگاران جهان در 
مسکو ؛ دهلی ؛ سمرقند ؛ عشق‌آباه ؛ دوشنبه و جز آن‌ها شرکت 
و سخن‌رانی کرده است . از آثارش : حجت‌هایی از تاریخ اورانیه به 
زبان روسی ( ۱۹۶۳ ) ؛ تاریخ اورانبه به زبان روسی ( دوشنبه ؛ 
۴ ) ؛ یادگارهای کتیبا کهستان در عصرهای ۱۱ ۱٩‏ به 
بان زوسی ل( مییگو ۰ ۶۶ ا متام 4 یا یکاه دلشاد سرب در 
تاز بخ افکار اجتماغی مردم تابسک در عصر‌های ۱۵ و ٩۰‏ سلادی 
به زبان روسی ( دوشنبه . ۶۱۹۶٩‏ ) ! درداله‌های مدسّت تاک 
در کنجینه‌های هند‌وستان ( دوشنیه ؛ ۴ )؛ بلخ در مرسلة 
تهابی عصرهای میاه ( دوشته ؛ ۰ ) ؛ سنکت هم دلي داارد 
دربارهُ سنگ‌نبشته‌ها و کنیبه‌های فارسی فرارود ‏ هند و قفقاز 
( دوشنبه » ۱۳۷۸ش ) ؛ بایلجان غنوروف ۰ خاطرات ( دوشنبه » 
۲ ) ؛ مبراث نیاگان ؛ ( دوشنبه ؛ ۸۱۹۹۹) ؛ کروشکده ) 
استر وشن » اوراننه ۰( دوشتبه 4 ) 
منابع : دابرة السعارت وروی تامیکه . ۶۰۲/۴ ؛ دودانه‌هاي مدیت 
تابي‌ک در گنجینه‌های هندوستان , ۳+ زندگینامه و فهرست آثار احرار 
مطتاز و قب : دوشنبه ؛ انتشارات دانش + ۱۹۸۴ ! احرارمختاروف : 
ابلخ در مرحله آخرقرون وسطی؛ : آشنا: سال اول : شماره ۰۶ص 
۱؛ «روشنگر اسرار تاریخن » روزندامه پیام دوشته ؛ ۵ نو اسپر 
۴ ؛ جنت نصر ‏ «زسان و ادب فارسی در رویداده ای 
فرهنگی! : نامه پارسی ۰ سال پنجم : شماره ۲ص ۲۰۰ 
.شگورزاده 


مختصر ترجمة احوال عالمان و شاعران مشهور .م۳دعهسد) 
( بط معط ,0ب لک رامع جع لها ب کی ی 
به فارسی در زندگینامة پیش از یک‌صد تن از سخنوران خاور 
زمین . نام کتاب و نام گردآورند؛ آن دانسته ثیست . به‌جز شرح 
حال امیر خسرو دهلوی » اهمد فزالی ؛ ناصر خسرو و 
خواجه‌نصیرالدین طرسی که مفصل است ‏ دیگر شرح‌حال‌های 
این کتاب بسیار کو تاه اورده شده است . این کتاب به پیش‌نویس 
می‌ماند و نسخة دست‌نویسی از آن که گویا در سد؛ نوزدهم 
میلادی کتانت شده باشد ؛ به شماره ۹۶۵۷۲۲ ( #«الف - ۵۴اب ) 
در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری 
3 

منبم : قهرست دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم ازه‌کستان » 
۱ ۳ 


#۶ 


مخابی 


قبادیانی 


مخدوم بخارایی ( 05 عسه هه ) . عبدالله مخدوم فرزند 

احمد مخدوم صدور سفتی ؛ سد؛ سیزدهم هچری : شاعر 
تاجیک . وی نبیر؛ میرژا محمد بود و پس از «ختم کتب درسیّه 
مسلک جزئیات نیز پیموده: و در مدرس؛ کوکلتاش به تدریس 
پرداخت . به گفتة عبدی بخارایی «گاه گاه بنابر انشراح طبیعت به 
گفتن اشمار رطب اللسان می‌کرد .» غزلی از وی در مجموعه‌ای 
به شماره ۳۳۹۷ در کتابخانه آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . نمونه‌ای از شمرهای او است : «خوشا روزی که من از 
تپر موگان زخم‌دار افتم - اسیر ژلف و ایرو + خال رخ گردیده زار 
تسم 1۰ 

مستابع : تشذکار العار ۰ ۲۵۳ ۱ تسذکرةالشعرای عبدی : ۱۲۴۰ 

کرةالشعرای مسحترم : ۱۳۲۶ فهرست دست‌نوس‌های شرفي در 

۲ کادمی علوم تایشتان ۰ 0۲۰/۲ فهرست نسخه‌های خطی قارسي 

انستتوی آثار خطی تبیگستان ۰ ۴۸/۲ + ۵۸ . 


مخدوم بخارایی . عیسی * عيسي بخارایی 


مخد وم ختلانی "( اه.قاامدع-»۵0 ۳۵ ) : مرتضی زوار فرزند نیاز 
محمد ختلانی ؛ سد؛ توزدهم میالادی ؛ شاعر تاجیک . در ختلان 
زاده شد و در بخارا درس خواند . چندی منصب زواری داشت . 
شماری از اشعارش در تذکره‌ها باقی است . 
منابم : تدکار اشعار » ۲۵۴ ! ت-دکرةالشعرای محترم : ۱۳۲۷ 
دایر سارت ادیات و صنعت نایک . ۱۹۰/۳ فهرست نسحنه‌هاي 
خعلی فارسی انستتوي آثار خطی تابهکستان » ۰۳۸/۲ ۵۲ ۱ ت‌ِ 
۳۰۱-۰ 


پر بشان و 


غ.شحو رزاده 


مخفی ( هت  )‏ حافظ نورالدین » سده سپزدهم هجری ؛ شاعر 
تاجیک , از مردم بدخشان بود و در ژادگاهش درس خواند . در 
جوانی به بخارا رفت و در آن‌جا به تحصیل پرداخت . سپس په 
خوفند رفته در آن شهر به دربار عمرخان ؛ والی آن سرزمین 
توش وین نی که شوه هام سود متا هقی کرد 
مخفی در ققه ؛ تفسیر و حد.یث نیز دست داشت . اشعاری از او 
در تلگ ه‌ها به‌حا مانده است , 


مخلص بخارایی 


مستایع : از تاریخ ادسیات تایک در بدخشان , ۱۱۳۰-۱۲۹ سر 
طاووس :۰ ۶۸۳ ؟ داثرةالسعارف رانا , ۲۶۳/۶ ؛ دایرةالسمارف 
ادیات و معت تاک ۱3۹۱/۲ ! کج بدخشان ؛ زبر خی ۱ 
قهرست شنه‌عای خطلي فارسي انستتوی آثارخطی تامیشستان : 
۲ ۰۴۴ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 


غ,شکورزاده 


مخلص پبخارایی ( امههدهاه لته ) ملا بعقرب ۱۹۰۱۰ 


شاعر تاجیک , در بخارا زاده شد و هم در آن شهر علم رایج 
روزگار خود را آموخت . مخلص در زادگاهش پیش اطلس 
فروشی داشت . ابیات پراگنده‌ای از او در تذکره‌ها به‌جا سانده 
است . 
سسنایم: تسحلة ال بانب ۰ ۳۱۰۳۰۹ ۲ تسدتار اشعاو ۰ ۳ ۱! 
تذکرةالشعرای محترع ۰ ۰۳۲۶ ۱۳۲۷ دایرة المعارف آریانا : ۱۲۶۲/۶ 
دایر ةالمعارف ادبیات و صنعت تاک : ۳۵۸/۲ - ۳۵۹ : گنج 
تراغشان ؛ ۰۲۱۲ 


.شکور رزاده 


مخلص پدخشانی ( دققنده0,وهام 0:16 ): ملاء موسی ۰ -بخارا 


له ؛ شاعر و ادیپ تاجیک . نخست در زادگاهش درس 
خواند. پس از آن تحصیل را در بخارا پی گرفت . با تهیلاستن 
روزگار می‌گذراند . با اين حال در ادب و شاهنامه‌شناسی ثبحر 
بافت . مخلص در انوا قالب‌ها شعر می‌سرود اما بیشتر به غزل 
و ممس تمایل داشت. در حدود صد و نود و دو غزل از هشتاد 
و چهار شاعر را نظیره گفته است . دیوان شعری از او در هشت 
هزآرودویست وسی وپنج بیت به‌جا مانده که نسخه‌ای از آن به 
شمار؛ ۶۶ در گنجينة نسخه‌های خطی پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان موجود است . 
متاپع : از تاریخ ادبیات قابی‌کد در ید خسان: ۰ ۳۲ - ۵۲ : ند کار اسعار : 
۲ 4 تذ کرةالشهرای محترم , 2۲۵ ۱۳۲۶ داثرةالسعارف آریانا : 
۶ ! دایسرة السعارف ادسیات و سنعت ناجیکد , ۱۳۵۸/۲ 
دایرة المعارب شوروی تابیکد » ٩۶۰۰/۴‏ فهرست نسخ خعلی ذارسي 
انستیتوی آشارشطی تابیکستان ۰ ۲۱۲/۱ ؛ نج بدخشان ؛ زیر 
مخلص بدخشانی. 


اشستا مه 


مسخلصی بدخشائی ( اص ول هه ) : مساارسحید 


هدئیت تاجیکستان 
صالح ؛ سده دهم هجری ؛ شاعر تاجیک . در جوانی برای 
دانش‌آموزی به بخارا رفت . پس از به پایان بردن تحصیل به 
تدریس پره‌اخت . به سفر حصج رفت و از آن‌جا به بدخشان 
بازگشت . از وی چند غزل و پاره‌هایی منثور به‌جا مانده است . 

منابع : تاریخ نظلم و شر : ۱۵۹۱/۱ دایرةالمعارف ادیات و صنعت 

نایک , ۳۵۹/۲ دایرةالمعارف شوروی تابیک . ۶۰۰/۴؛ نج 


بد خشان ؛ زیر امخلصی ۷ 
خایستامه 
مخلصی ترشچی >اتالیق قرشچی 


مخمور سیر قندی ( ,وووتعوعصتدتا ]+ بخمد آمین + - 


سیر قند ۰۸۵۸ اي ؛ شاعر تاجبهه . در سم فند زاده شد . فن شعر 
را از ملا بدیع جمالستانی فرا گرفت . در فرمانروایی عبدالعزیز 
شیبانی ( 3٩۵۷ - ٩۳۷‏ ) از شعرای نام‌آور سمرقتد بود . در 
تالب‌های گوناگون غزل ؛ وباعی » مخمس و جز آن‌ها شعر 
سروده است . میرزا رشید زرکوب پس از مرگ مخمور اشعارش 
زا در دیرانی فراهم آورد . وی فص ابرمسلم خراسانی را نیز به 
نظم کشیده است . 

مثابم : دايرة السعارف ادییات و منعت تاک : ۱۹۰/۲ : سخنوران 

تبث روی زین :۰ ۱۲۰۰۰۱۹۹ قهرست فسئه‌های خطی فارسی 

انستیتوی آثارخطی نابیکستان , ۰۳۴/۷ ۰۳۷ ۵۱ ۵۴ ۵۸ 

م.شکورزاده 


مدثئیت تأجیکستان ( «قاععط از قاعادرتصعلعهه ) ارفان وزارت 


مدنیت و کانون نویسندگان تاجیکستان . این ارگان که نام پیشین 
آن روزنامید معارب و مدیت است از ۱۹۸۱ به دو بخش مدیت 
تاجیکستان پرای وزارت مدنیت و کانون نویسندگان و آموزکار 
برای وزارت آموزش و پرورش عالی تقسیم گردید . نخستین 
شمار؛ اين روزنامه در یکم ژانوية ۱۹۸۱ انتشار یافت . پس از 
آن . دوبار در هفته چاپ می‌شد . نویسندگان و روزنامه‌نگارانی 
چون ادش استد . عسکر حکیم . معظمه » محمدزمان صالع : 
عبدالغففار پرتو ؛ سلیم ایویزاد : داداجان رجسی : نورمحمد 
نیازی : بختیار مرتضی و دیگران با این نشریه همکاری 
می‌کردند . مدییت تاجیکستان هر بار در سی هزار نسخه به‌چاپ 
می‌رسید . این روزنامه از ۱۹۸۷ به ادییات و صنعت تغییر نام 
داد و به صورت هفته‌نامه درآمد . آثار تاو شاعران » پاره‌هایی از 


ادب فارسی در آمیای میانه| ۸۱٩‏ 


مذکر احباپ 


رمان‌ها و قصه‌های نو ۰ مهم‌ترین رویدادهای هنری و مقالاتی 
دربار؛ هنرپیشه‌ها : آوازه‌خوان‌ها و نقاشان در صدر مطالب این 
نشریه جای دارند و در بخش‌های گوناگون از جمله «چهره‌های 
هترن ‏ «از دفتر نظمه ۰ «در ارض‌های دوستی» ۰ ب«نقاشی و کتأب» : 
«از نوشته‌های جوانان» و «بادنامه؛ بهچاپ می‌رستد . 


م,رشکورژاده 


مذکر احیاب ( باقاطمععافعده  )‏ تذکره‌ای به فارسی از 
خواجه حسن تثاری* . مولف این تدذفره را در ۷۴٩ق‏ در تکمیل 
مجالس الثفاش امپر علی‌شبر نوایی در یک مدمه » چهار باب و 
یک خاتمه تدوین کرده و شرح زندگی دویست و هفتاد و شش 
شاعر و تویسنده را در آن آورده است . مقدمه در دو باب است و 
در آن‌ها زندگینام؛ امرای شاعر از سلسله‌هاي چنگیزخانی ( نه 
تن ) و چفتایی ( هفت تن ) راید کرده است . باب فحست پس از 
مقدمه در ذکر احوال شاعرانی است که مولف آن‌ها را ندیده 
و در گذشته‌اند ( نود و شش تن ) . باب دوم در شرح زندگی 
شاعرانی است که مولف آن‌ها را دیدار کرده و به هنگام تألیف 
کتاب زنده نبوده‌اند ( چهل وهشت تن ) . باپ سوم زنبدگینامة 
شاعرانی است که مولف آنان ۳ دبدار گرده و ژنده بوده‌اند 
( هفتاد و دو تن ) و باب چهارم در اسحوال ان دسته از شاغرائی 
است که ملف آن‌ها را ندیده و به هنگام تألیف کتاب "زنةه 
بودهاند ( سی وشش تن ) . در خاتمه شرح زندگی خویشان و 
کتاپ در کتابخانه‌های موه بریتائیایی » برلن » فرهنگستان علوم 
سن یتر ژبورگ ۴ تواب صدر بارجنگ نخه‌داری مبی‌شود . متن 
دکن ( ۱۳۸۹ / ۱۹۶۹ ) و درتهران به اهتمام نجیب مایل 
هروی ( ۱۳۷۷ش ) به‌چاپ رسیده است . 

منایع : تاریخ نظم و تشر ؛ ۱ نار یخ تذ ت وهای غاز سي ؛ ِآ«۳.- 

۳۵ ؛ تلاکرة حسن قاری مرجشمه دید برای آموزش یات فرهدگي 

رن شانزدهم مپلادی ماوراهشهر , به روسی ! غراسان است اینجا ؛ 

۶ داب ر:السعارف ادبیات و صنعت تایکه ۱ ۲۹۷۲۲ ؛ 

دابر 5 المعار ف سو رزوی تجگ 0 ۴ ۱ خهر ستو اره کتایهای فاز سی ؛ 

۳ ور ۲۲۷۲ مذکر احباب , با تصحبح و مقابله و مقدمه سید 

محمد فشا الله , حبدرآیاد ؛ داپرالمعارف العتمانیه : ۳۸۹ اق ‏ 

۹ ؛ ملک اباب , چاپ مایل هروی ؛ هنر عهد تسموری » ۲۰۹ - 

۰ ؛ «معرفیگتبه ‏ آربانا : سال بیست و هشتم ؛ شماره ۴ 


مذکر الاصحاب 


۹سش ۰ص ۹۲! پرهتوال عبدالرزاق زهیر ؛ «تذکره‌نگاري در 
ایب دری» ‏ لدب : سال پیست و یکم + شماره ۰۱ ۱۸۴ «کتابهای 
نفیس انستیلوی خاورشناسی) :یام وین » سال دوم : شماره یکم ؛ 
هن ۳۵؛ مدای شرق : ۳۱۹۷۲ + شماوه ۳ . 


دانستامه 


مدکر الااصحاب ( اقطعواهبعا عمط  )‏ تدگره‌ای به فارسی از 


ملیحای سمرقندی . مژلف ؛ نرشتن این اثر را که مذاگر 
الاصحاب نیز نامیده می‌شود ؛ در ۱۰۹۳ق آغاز کرد و در 
۲ به پایان برد . وی پس از سحثی در ضیلت شعر و 
شاعری و اهمیت تذکره‌نویسی از کتاب‌هایی چون تذکرةالشعرا؛ 
نفحات لاس » مجالس الفاشس » مذکراحباب ‏ مجمع‌الخواص و 
تذکر نصرآادی یاد می‌کند و در پی آن زندگينامة صد و شصت 
و پنج تن از شاعران فرارود و ایران را به ترتیب حروف الفبا که تا 
آن زمان در تذکره‌نوبسی بی‌سابقه بوده می‌آورد . ملیحا بعدها 
بخش تازه‌ای بر کتاب افزوده و زندگینام؛ سی و هفت شاعر 
جوان همروزگار خود را در آن آورده است . وی هنگام معرفی هر 
یگ,از شاعران به میزان دانش ؛ خلق و خوی و شخصیت او نیز 
اضاره می‌کند و گه‌گاه حکایتی شیرین از لحظات زندگی آن‌ها 
می‌آورد . مذکر الاصمحاب نثری شیرین و بدیم دارد و 
آکاشر‌هاین سو دمند درباره جرپان‌های آدبی فرارود و ایرات در 
اواخر سیله بازدهم و اوایل سده دوازدهم هشحری به دست 
مي‌دهد . از این کتاب هشت نسسخه در کتابخانه‌های اپران ؛ 
دوشنبه ؛ تاشکند » پترزبورگ و پا کستان نگه‌داری می‌شود . 
منایع : ادییات تابعیک در عسر حفد: ؛ تاریخ نذگره‌های فارسی ؛ 
۲ .۲۴۱ ؛ تاریخ نظم و شر : ۵۷۶/۱ + دابرقالمعارف ادیات و 
صنعت تابمکد : ۲۹۶/۲ - ۲۹۷ + دای ةالمعارف شوروي تاک ؛ 
۴ ؛ سننوران صیفلل روي زمین : ۱۸۴ ؛ قهرست دست نو بی‌های 
شرقي در ۲ کادمی علوم تابیکسنان ۰ ٩۱۶۰/۱‏ فهرستوار؛ کتاهای 
فارسی ۱ ۱۹۵۲/۳ ؛پوهنوال عیدالرزاق زهبر ؛ «تذگره نگاری درادب 
دری» ؛ اب , سال پیست و پگم : شماره ۰۱ص ۱۷۷ «کتابهای 
نفیس انستیتوی خاورشناسی» ؛ پیام وین » سال دوم : شماره۱ : 
ص ۳۵؛ عبدالغنی مبرزایف ؛ «باز یک اهمیت مهم نذکره ملیصاه ؛ 
مدای شرق . شماره ۷: ۶۱۹۶۱ ؛ عبدالغنی مپرزایف ؛ «میذکر 
الاصحاب و ادبیات عصر صفویه» , وحید ۰ سال پنجم ؛ شماره 
۸ مهر ۳۴۷ اش + صص ۰۸۸۳ ۸۸۶ : همانبها : سال پنجم + 
شماره ۵4 آبان ۱۳۴۷ ص ۱۰۱۷۲۱۰۱8۹ : همانجما: سال 
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مذنب پخارایی 


ایا که 


پنجم . شماره ۶۰ آذر ۱۳۴۷ش ؛ صص ۰۱۱۳۲ ۰۱۱۴۰ 
آییتا یه 


مذنب بخارایی ( 2.قجهاع هه ) . خر اجه ملاا کرام : سده 


نوزدهم میلادی » شاعر تاجیک . در بخاراً زاده شد . کتب متداول 
روزگار خود را نزد استادان فن فراگرفت و بر اصول و فروع دین 
آگاهی یافت . سپس رهسپار مدینه شد و در مدرسهٌ محمودیه 
اقاست گزید . مذنب در شعر پیرو حافظ و جامی بود. در 
قالب‌های گوناگون شعر سروده است و اشعارش آهنگ تغزلی و 
عر فانی ذارد . 

مسناپم : تذکاراشعار , ۲۵۴ ؛ تدکرةالشعرای مسترم , ۳۲۷ ۱۳۲۸ 

دای ةاسعارت ادیات و منت نایک : ۱۳۳۰۱۳۲/۲ : فپهرست 

دست نویس‌های شرفی در آ کادمی علوم تاجی‌کسنان ‏ ۵۳۲/۲ ؛ فهرست 

نسفه‌های خطي فارسي انستیتری آثار خطي تابیکستان ۰ ۱۶۸/۲ گنج 

ژوافتای : ۱۸۱ ۱۸۲۰ . 


خ.شکورزاده 


مدب بخارایی ( ۵2۳۵۱۵۵۵۵ ) . ملااعدالستار ؛ سده 


سیزدهم هجری ‏ شاعر تأاحیک . وی چندی آمام شماری از 
مسجدهای بخارا بود . به کته نعمت‌الله محترم وی به «موذنی 
مزار فیض آثار حضرت نقشبند خرسند است »؛ نموله‌آق از 
شعرهای او است : «می ای خوردم ز جام لعل نوشین بری زادی - 
سیمین کل اندامش -ولی چشمش به سحر از چاه بابل می‌دهد 
پاری -؟ 

متابع : ندار اعاز ؛ ۵۲ + ند کرط الشعر ای مبچترج , ۳ 


محر اي 


مذغب [ تافتانت010 ) سده هجدهم میلادی : شاعر تأجیک . در شعر 
از پیروان هادلی چغتایی بود و متنوی شاه و کدای او را به همان 
نام نظیره گفته است . وی سه باب پر لیلی و مجنون ملهم بخارایی 
افزود و آن را تکمیل کرد . به نوشتة تذکره‌ها ؛ دیوان شعری داشته 
که اکنون در دست لیست . 
متابع : ادییات تابیک در عصر هجد: و نیم اول عصر نوزده : 
دایرذالمعارف اذیات و صنست تاحیک ۰ ۳۰۴۲۲ ۱ دایرةالسعارف 
شوروی تابمک ۰ ۰۵۳۵/۴ ۱۱۵۳۶ فهرست دست‌لو بي‌هاي شرقي ذر 
[ کادمی علوم تامیکستان: : ۴۷۱/۲ + فهرست نسخه‌های خطي غارسي 


استبتو ی *ثار خی تاسی‌کستان ۰ :۰ ۱ ۸ : ۱۶۹ اد سار 


غ.شکورزاده 


مرت الصفا ( تععمم۳0۲8) کتابی با فارسی در تأویل سح پیث 


«کنث کنراً مخفیاه؛ از احمد کاسانی ( -۴۹٩ق‏ ) . مرت الصفابا 
تأویل این حدیث مشهور آغاز می شود و سپس دربار؛آفرینش 
و اين که دل انسان عرش الهی است : سخن می‌گوید . آغاز و 
سبک نوشتار این کتاب که نثری آمیخته به نظم دارد ؛ مانند 
گنج‌نامه ؛ دیگر اثر کاسانی است . نسخه‌ای خی از این کتاب در 
مجموعه‌ای به شمار؛ 2818 « در بنیاد خاورشناسی فرهنگستان 
لنین‌گراد شوروی نکه‌داری می‌شود و نسخه‌های خطی دیگری 
به شماره‌های ۱۰۲۵۰ و ۱۰۲۵۱ در مرکز تحقیقات فارسی ایران 
و پا کستان موجود است . 
منایم : تاریج نظم و ثر , ۱ .۳۳۰۱ قهر.ست بل که ستنه‌هاي 
خطی فارسی با کستان : ۱۸۹۰/۲ ! فهرست سحنه‌های خطی فارسی 
کناسنانة جعامعة همد رد + تغل باه -دهلی نو : ۱۰۶ ! فهرست نسعنه‌هاي 
خطی کتاسخان گنج بخ ؛ ۶۷۰/۲؛ نسخه‌هاي خطي : ۰۷۶/۸ 


و یبن ژاده 


مراد العار فین / ۰۳۵۱۵ ۷ کتابی ره فارسی در عرفان ؛ 


سروده صوفی الله بارکته قورغائی . س‌اینده در سرسخن آورده : 
ربا وجود دونی و زبونی ؛ به مشاورت درستان ؛ کتاب مسلک 
المتقین آن‌گاه ثبات العاجزین و آن‌گاه مسخزن المطیعین سواد 
کرده شد ؛ محصان آستدغا کردند در باب تصوف هو ارشاد سواد 
کرده شود ...» از این‌روی :وی کتاب خود را مراد العارفین نام 
نهاد . سرسخن این کتاب به نظم است و مناجات » نعت پیأمبر و 
منقبت چهاریار را در بر می‌گیرد. نثر ادام آن آميخته به نظم و در 
چند بخش است : در بیان ابشان ( صوفیان  )‏ در علوم صوفیه و 
حفیقت ایشان ‏ در شناختن دنیا و در سعرفت راه دوستان 
حقیقت , در این کتاب از بسیاری کتب مشهور عرفانی » چون 
شرح‌تعرف ؛ کیمیای سعادت ؛ نوریة سید محمد پشاغری ‏ تحفة 
المتکلمین : تحفة الفقها , جامع المعتقدات ؛ کشت الرسوزات و 
حصن الا بمان پاد و استفاده شده است . دو تحریر از مراد العارفین 
به خط صوفی مانده که به یک اندازه نیستند . نسخه‌ای از آن به 
شمار؛ ۲۹۰۰/۲۰ ( ۲۷۷ب - ۲۹۰الف ) در یدذوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان ؛ سه دست‌نویس به 


ادب فارسي در آسیای ماند| ۸۱۸ 


مراد سمر قندی 


هر تضوربی 


شماره‌های ۰۱۸۲۰ ۱۸۲۱ و ۱۸۲۲ در کتابخانهة گنج بخش ؛ 
دست‌نسویسی به شیماره ۵۰۷۶/۱ در انستيتوي آشار خطی 
تاجیکستان و نسخه‌ای خطی به شمار؛ ٩۰۷‏ در کتابخانه ملی 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
مایم : فپیرست دست بو یس‌های شرفی فرهدگستان علوم ازبکستان ؛ 
۲ - ۲۳۱۶ فهرست مشترکد نسفه‌هاي خعلی فارسی پاکستان , 
۳ . ۱۹۰۶ ؛ فیرست نامگوي : ۷۸۵ ۱۲۵۱ ۳۵۳ ۳۶۲ 
۰۷۰۳ ۱۰۷۳ افهرست نسخه‌های خطی ذارسی : ۳۱۹۶/۴ ۱ 
قهرست شنه‌های خطی فارسي انستیتری آثار خطی تابیکستان ؛ 
۲ ! فپرست نسخه‌های خطی کتاسنان؛ نج سخلي ۰ ۱۷۹۳/۲ 
ظیرست سحه‌های خعلی کتابانه مرگزی دانشگاه تهران ۰ ۲۳۷/۸ ۱ 
۹ ۱۲۱ ۲۹۷/۱۰ , 


ت» 


مراد سمرقندی ( نطهوهصنعه 50 ): ملامراد بیی + سدهٌ 
دهم هجری ؛ شاعر تاجیی . در سمرقند زاده شد . از دانشمندان 
روزگار خود بود . در سرودن انواع گوناگون شعره به‌ویژه غزل ‏ 
فصیده و رباعی؛ مهارت داشت . وی قصيدة فیضی دکنی درباره 
کشمیر را جواب گفته است . 
منابع : تذکرةالشعرای مطربی ۰ ۲۶۶ ۲۷۲ ؛ دایرالسعارف ادیات و 
صنعت اجب : ۳۲۶/۲ ۱۳۲۷ سحطتوران صیقل روی زسس ؛ ٩۰۶۴‏ 


1 ۷ 


غ.شکورزاده 


مسرادی ( 0028.81 )» علی محمد ‏ ختلان زمین ۶۱۹۴۵ - 
+ شاغر تاجی‌کستانی در ۹۶۹( داتش‌گاه درلتمی 
تاجیکستان را به پایان رساند و چندی به تدریس پرداخت ؛ 
سپس به روزنامه‌نگاری روی آورد . از ۱۹۷۰م شاعری پیشه 
ساخت . او در شعر پیرو بازار صایر است . نخستین مجم عه 
اشمارش به نام آب و اعادانی در ۱۹۸۰ به‌چاپ رسید . مرادی 
در ۱۹۸۷ به عضریت کانون نویسندگان شوروی درآمد . 
اشعارش در چندین مجموعة شعر ؛ از جمله پیمان ( دوشنبه ‏ 
۲ ) چاپ شد» است . از آثارش : دست نهال ( ۱۹۸۳ ) ؛ 
ناز نوروز ( ۵۱۹۸۸ ) ؛ داح روح ( دوشنبه » ۴۱۹۹۳ ) . 
مسنابع | پسیسان , ۰ . ۲۱۴۶ ! خضورشیدهای گمشده , ۱۶۸ : 
دار تالم عارف !دییات و صنعت تاجیکك ۰ ۲ راه روج 


علی مسبد مراد + که شتسه تننطد 4 ۷۰۵ ۱۷۲ رسیم 


مسلمائیان قبادیانی ؛ «وبوی خون می‌کند بهار اسسال» ؛ شعر ؛ 
شماره ٩‏ : صصی ۱۷۱-۷۰ همان : «جهان را به بد نسپریم ؛ 
مدای شرق :۰ ۱۹۹۱ ؛ شماره ۵: صی ۱۲۱ ! همان : «شعر فارسی 
تاجیفی در سال نوده , قد بارسي » زسحان ۱۳۷۱ش ؛ سس ۱۰۸ . 


خشکورزاده 


محملین محمد ‏ نیمه یکم سدهٌ چهارم هجری ۰ شاعر ایرانی . از 
شاعران دربار سامانی بود و نصرین احمد سامانی را مدح 
می‌گفت . به زبان‌های عربی و فارسی شعر بسیار گفته ؛ اما 
دیوانش به دست نمانده است , اگر مرثیه‌ای که به رودگی نسبت 
می‌دهند درب او باشد + معلوم می‌شود فوت مرادی پیش از 
رودکی : یعنی پیش از ۳۲۹ق بوده است . تعالبی نیز در بتمالدد 
از وی یاد کرده و گفته در شعر عربی هم دستی قوی داشته و 
کمال اسماعیل شاعر سد؛ هفتم هجری شعری عربی از اور 
تضمین کرده است . از مرادی تنها دو بیت فارسی باقی سانده 
است . 

منابع : اشعار پواکند» قد بعترین شعوای فارسی زبان : دش ! مهار مشاه » 

۸ دیوان منوچهری دامخانی , جاپ دبیر سيافی : ۱۳۱۱ سطی و 

سحتوران ؛ ۲۶ ؛ شاعران بی‌دیوان : ۱۵۳ محبط زندگی و احوال و 

اشعار رودکي ؛ ۱۳۵۳-۲۵۱ پتمة الدهر » ۰۷۳/۳ ۱۷۶ ابولناسم 

حبیب الهی ( نوید ) ۰ «مرادی : از معاصران رودکی! : فرخنده پیام : 

صس ۰۳۹۳ ۰۳۸۷ 

دانسنا مد 


مررتضوی ( ۷-س-ت ۳0۳ ) . بختیار + شهرستان قبادپان ۴۱۹۴۰ - 


» روزنامه‌نگار » ویسنده و مترجم تاجیکستانی . در 
۳ رشسته زبان و ادبیات تاجیک رادر دانشگاه دولسی 
تاجیکستان به پایان رساند . از ۱۹۶۳ تا 6۱۹۷۷ نخست کارمند 
و سپس سردبیر روزنامة کومسومول تابیگستان بود . پس از آن از 
۲ تا ۱۹۸۶ در هفنه نامه ادییات و صنعت و از ۱۹۸۶ تا 
۱ در ماهنامة صدای شرق کار می‌کرد . مذتی ثیزمترجم 
کارشناسان روسی در افغانستان بود. از ۱۹۹۱ در روزنامه 
صدای مردع ( ارگان شورای عالی تاچیکستان ) معاون سردبیر 
بود . در ۱۹۸۳ به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . 
از ده شصت سده پیستم مپلادی ‏ حکایات و قصه‌های مستند 
( آچرک ) وی در مطبوعات تاجیکستان منتشر می‌شد . تعدادی 


بل قاری ۳1 آسياي عیانه | 1 


مرحومی بخارابی 


از حکایه‌هایش در چندین سجموعه به‌چاپ رسیده است . 
مرتضوی شماری اثار ادسی را از روسی به فارسی تاجیکی 
ترجمه گرده است که از آن شسیهار ثل واه کپکشان ثر جنکیز 
آیتماتوف ( 6۱۹۶۵ )؛ آموک اثر تسوایگ ( ۶۱۹۶۸ ) » صد بر گد 
زرین اثر کنستانتین پاوستفسکی ( ۴۱۹۸۳ ) و سرخ و سیاه اشر 
استاندال ( ۱۹۸۲ ) . از آثارش : قصیده برادری ( ۶۱۹۷۵ ) ؛ 
ان دات زاحتي ( ۷۵ ۱ ۷ * چبار در سالانی [ ۸,۳ 9 ۲ آدم 
جوهردار [ ۶۱۹۸۳ ) : جوی نودیر ([ ۴۱۹۸۴ ) ؛ احیای بیشگند 
( ۶۱۹۸۲ ) 4 چشما اقتاب ( ۱۹۸۷ ) . 

سابع : ادیسیان تساجیکستان + زیسر #بسختیار مسرنضی‌اوف ۱ 

دام د المعارف ادسات + صنعت تاک ۰ ۳۲۸/۲ ؛ داب ةالسعارف 

شوروی تامیک : ۵۴۴۲۸ ؛ ایراهيم عثمال : دانسانه اتسان‌شناس؛ : 

مدای شرق ۰ ۱۹۸۵ : شماره ۲ : صصی ۰۱۲۹۰۱۲۸ 


ححسي 


مرحرمی پخارایی ( ۳۳۵001 ). سدء دهم هجری ‏ 
شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد . فن شعر را از مشفقی آموخت 
و مقامی بلند در شاعری یافت . برخی از اشعارش در تذکره‌ها 
باقی است. . 

منابع : دايرتاشعارف ادییات و صنعت نایک : ۱۴۲/۲ : ردایت 

الا شعار : مسترم : زیر «سرحوميه ؛ نموف ادیات نامگ ؛ 7۱۵۱ 


غ.شکورزاده 


مردمی سبرقندی ( نصصوصتععع ۳۵۳۵۳ ) : ده ششم 
هجري : شاعر ابرانی . در سم هند زاده شد . از راه سوزن‌دوزی 
روزگار می‌گذراند . ابیاتی از او در تذکره‌ها تقل شده است . 
منابع : تد کره الشعرای مطر یی : ۱۵۰۰ دایرة المعارف ادیات و صنعت 
تاد ۰ ۱۵۹/۲: سطوران. صیقل روق زمن ۰ ۰۱۰۹ 
.شکورزاده 


مردم گیاه ( 0۵:10  )‏ گاهنامد غلمی ؛ اجتماعی و 
فرهنگی که در ۱۹٩۳‏ تأسیس یافت . صاحب امثیاژ و سردبیر 
آن رون رحمانی است و در آن مقاله‌هایی درباره زبان و 
فولکور مردم تاجیک به‌چاپ می‌رسد . مردم گٌاه که دانشمندان 
و ادیبانی همجون محمد عاصمی, محمد‌جان شکوری ؛ محمد 
نوری عثمانوف و .. با آن همکاری دارئد با حروف سیریلیک و 
فارسی در دوشنبه چاپ می شود . در مردم گاه ‏ جز مقاله‌های 


هرایس حصاری 


تحقیقی ؛ مطالبی نیز به چشم می خورد که از زبان مردم کوچه و 
خیابان شنیده و نوشته شده است . مردم گّاه در قطع وزیری و با 
شمارگان پنج هزار نسخه به‌چاپ می‌رسد . 
منابع + ف هنت روزنانه‌ها و مجله‌های تابیکتان , ۱۲4 + مرم کیاه : 
شماره‌های پراگنده . 


۳3 


شریفی 


مرشد السالگین ( طنعاهاهعع0 ۵۳ ) : رساله‌ی به فارسی در 


تصوف , نوشته احمد کاسانی فرزند جلال‌الدین ؛ مشهور به 
خواجکی احمد ؛ نوبسنده و عارف شرارودی ( ۳۹ ) . 
ملف این اثر را به نثری آميخته به نظم » با سربند‌های «ای 
الب سانی وی کی کارع موم خوو ون توب 
نوشته است . در آغاز آن می‌گوید : «... صوفی آن بود که نظر و 
قدم او برابر باشد ...» خواجگی احمد در اين رساله بسپاری از 
مسائل تصوف را با زبانی ساده بیان کرده و در آن مطالبی از چبهار 
کلمه ‏ اثر دیگرش ؛ برگرفته است . نسخه‌هایی دست‌نویس از آن 
به شماره‌های ۰۵۰۱/۲۳ ۱۴۴۳/۲۴ و ۲۶/۱۸ ۱۰۱۶ در کتایخانه 
فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان ؛ به شمارٌ ۴۶۹۸/۲۴ در 
کتایخان؛ انستیتوی آثار خطی ناجیکستان و به شمار؛ . 26 . ] 
37 - 1996 در کتابخانه موزهٌ سلی پا کستان ( کراجی ) نگه‌داری 
می‌شود. 
منابم : تاریخ نظلم و ظر ؛ ۷ _ قهرست هشتر کل شعفه‌هاي خی 
ذارسی با کستان + ۱۹۱۰/۳؛ فهرست نسخه‌هاي خطی فارسی انستيتوي 
آثار خطی فارسی موزه ملي با کستان - کراچی : ۲۲۴ + فمهرست 
نسته‌های خطی کتابسفان نج سل ۰ ۰۴۷۱/۲ ۷۹۴؛ مصوعة 
تسخه‌هاي خعلی فارسی فرهنشتان علو+ حمهوري ازدکستان ۰ ۶ - 
۹ ۳۸۲ . 


عفشتز ای 


مر صع حصاري ز (قصعع ععصعف 1۳۵ ) : سلده نوزدهم میلاندی : 


شاعر تاجیک . از زندگانی او آگاهی چندانی در دست نیست . 
تنها یک مخمس از اشعار او به‌جا مانده که دارای سبکی ساده و 
روا است . 
منابم : داسرةالسعارت ادسیات و صنعت تابیگ : ۲۵۹/۲ : 
دايرة السعارف شوروی تاعیک ۰ ۱۵۶۹/۴ فهرست نسخنه‌های خعلی 
فارسي انستيتوي آذار خعلي یسنان : ۰۳۵/۲ ۶۹؛ گنج پریشان . 
۲ - ۲۹۳ ؛ یه های خطی دوشچه » ۰۲۱۳ 


ادب فقارسي در امیای میانه| ٩۰‏ 


مرگ سودخور 
۶.شکورزاده 


مرگ سودخور ( 000۲عع-جعهت ) : قصه‌ای نرشته صدرالدین 
عیتی ؛ نو یسنده تاجیکستانی . این اثر که در ۸۱۹۳۹ نوشته شده 
مردم بخارا پیش از پیروزی انقلااب بولشویکی است . قاری 
مردی توانگر ؛ اما بسیار خسیس است و با ریاخواری به سرماية 
خود می‌اقزاید . عینی با طنز و ریشخندی کمابیش اغراق‌آمیز 
شخصیت وافعی فاری را به تصویر کشیده است . وی فاری را 
مردی فرومایه و دورویه ؛ تلومند و شکمباره ؛ اما ترسو و در 
عین حال ستکدل ععرفی می‌کند . عینی با نیروی طتز این مره 
در آستانهةٌ پیروزی انقلاب بخارا و با از دست رفتن سرمایه‌اش 
رو داده ؛ گویی کنایه‌ای از فرو پاشی امارت بخارا است . مرگ 
سودخور به چندین زبان مردم شوروی و زبان‌های دیگر ترجمه 
شده و در ۹ از روی آن فیلم ساخته‌اند . 

متابع : داب تامعارف ادسات و جسعت خاک » ۱۱۶/۱ ۱۳۵ : 

دای #المعار اف شوروي امک : ۶۱ ۱۹۰ هرگ سود خور . 

۶.شکورزاده 


مرو ( هت ) |مرغ |ماری ؛ شهر و استانی در جمهوری 


ترکمنستان . مرو که از کهن‌ترین شهرهای خراسان است در 
واحه‌ای وسیع » در صحرای قراقوم بر کرانة پایین رود مرغاب 
نپاده است . نام ناسيه‌اي که مرو در آن بنا شده است در اوستا 
سورو ( 36 ) و در کتیبه‌های میخی مرگو ( 16۵:۵6۵ ) آمده 
است . به واسطهٌ همین تلفظ » مرو در متن‌های یوتانی مارگیانا 
[ 12681288 ) مخو انل» شلد اسست , ند نظر می‌رسد در دوره‌های 
سلوکیان » پارتیان و ساسائیان » مرو را مارگیانا می‌خوانده‌اند . 
مرو را در گویش خراسانی مروز نیز گفته‌اند و سنسوب آن 
مروزی است . سردم نواحصی خاوری خراسان مرو را موور 
( ۷/0۷۳۵ ) می‌خوانند . مرو به واقع نامی است که بر دو شهر ‏ شر 
دو در بک ناسیه ؛ اطلاق می‌شود . براي متمایز کردن این دو 
مرو ۰ یکی را مرو بزرگ ار مروشایگان / شاهگان / شاهجان | 
شهجان و دیگری را مرو کوچک / چک مروالروه : خوانده‌اند . 
مروالرود در پشج يا شش منزلی بالای شهر مرو شاهجان نهاده 
است . به وشتة مقدسی مروالرود کر چک‌تر از مروشاهجان 
بوده و از نواحی آن به شمار می‌رفته است . هر کدام اژ این دو 


مرو 


مرو روستاها.و شهرهاپی داشته‌اند . دربارة اهمیت و عظمت 
مرو فراوان سخن گفته‌اند . مقدسی به نقل از قتاده می‌گوید که 
مراد از امالقری در آبةُ لتنذر ام القری و من حولها در حجاز مکه و 
در خراسان مرو است , دربارهة پیشینه بای مرو مولفان اختلاف 
کرده‌اند . مثلاً مقدسی می‌نویسد : «هنگامی که طهمورث 
خواست کهندژ قصب؛ آن را بسازد ؛ نخست بازاری بساخت که 
همه نیازمندی‌ها را در بر می‌داشت ؛ پس هر شبانه روز که 
مي‌گذشت کارگر همه مزد خود را بای خوراک و بوشاک خود و 
خانواده‌اشی می‌داد . پس چون به پایان رسید همه هسزینه یک 
هزار درم شده بود . باثرت و حافظ ابرو نیز کماییش همین 
روایت را دارند . فردوسی در شاهنامه آن‌جا که داستان کاووس را 
روایت می‌کند ؛ می‌گوید : «به مرو و نشابور و بلخ و هری - 
فرستاد بر هر سویی لشکری .» مرو » به گفتة فردوسی ؛ در 
روزگار سیاوش نیز آوازه داشته است : «سوی تالقان آمد و مرو 
رود -سپهرش همی داد گفتی درود .» فردوسی ‏ آن‌گاه که داستان 
جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب را بیان می‌کند ؛ به مرو چنین 
اشاره دارد : «سوی تالقان آمد و مرو رود - جهان بود پر بانگ و 
آرای رود .» بیشتر مولفان بنای مرو را به اسکندر مقدونی ( ۳۳۶ 
۳۲۳ م ) نسبت می‌دهند . ژکربای قزوینی حدیثی نقل 
قي‌کند که چتین است : «بریده [- ۶۳ ]؛ پسر حصیب روایت 
کردة است که پیامبر خدا (ص) گفت : ای بریده! پس از من ؛ 
رسولانی به هر سو فرستاده خواهند شد . پس اگر تو ؛ فرستاده 
شدی خود را از رسولان خاوران نه و اگر بدان‌جا اعزام شدی به 
خراسان رو و چون به خراسان رسی به مرو شو . و اگر به مرو 
رفتی به شهرستان آن در آی زیرا که آن‌جا را ذوالقرنین ؛ بنیان 
نهاده و عزیز در آن نماز گزارده است . رودخانه‌های آن‌جا بربرکت 
است . هر گوشة آن پادشاهی دارد شمشیر به دست که از مردم در 
برابر هر بدخواهی تا روز قیامت دفاع می‌کند . بریده برای غزا 
بدان‌چا شد و در آن‌جا بماند تا درگذشت » اسن حوقل راهمی 
میانه‌تر از دیگر مولفان برگزیده است . به گفتهٌ او بنای کهندژ 
مرو به دست تهمورث و خود شهر به دست اسکندر انجام گرفته 
است . کهن‌ترین آثار تمدن که در مرو پیدا شده است به عصر 
برنز ؛ نیمه دوم هزارة پیش از میلاد : تعلل دارند . در این ناحیه 
بقایای حدود صد جای باستاتی شناسایی شده‌اند که در گذشته 
پر مسیر دلتای رود مرغاب پراگنده بودند و اکنون در زیر 
ماسه‌های بادی مدفون‌اند . به نظر می‌رسد که در دوره آخیر عصر 
برثز در منطقة مرغاب به شمار واحه ها افزوده می‌شده و همین 
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باعث شکوفایی فرهنگ بوده است . نشانه‌های این شکوفایی 
فرهنگی ‏ به ویژه تعویذهای مسطح سنگی است که بر آن‌ها 
نسقش‌های اسطوره‌اي استادانه حی شده است و مهرهاي 
استوانه‌ای که نمونه‌های آن در میان دو رود نیز پاقت شده‌اند را 
می‌توان نام برد , حرکت قبایل کوچ رو به سمت مرغیانا در دوره 
رو به خاموشی نهادن تمدن عصر برنز بوده است . این قبایل 
کوچ رو پس از رسیدن به اين منطقه در آن‌جا ماندگار شدند و با 
ساکتان پیشین در آمیختند و در نتيجه این اختلاط فرهنگی 
التقاطی پدید آوردند . به نظر می‌رسد مردمان پرورش یافته در 
این فرهنگ التقاطی به عصر آهین پای نهادند . آثار باستانی 
مربوط به این دوره در سه بخش مرغیانای باستانی به دست 
آمده‌اند : نواحی مرکزی » در اطراف یازتبه : تواحی غربی در 
اطراف آروانی تپه و مناطق شرقی یا گروه طاهرجی . مهم‌ترین 
استقرار شهری این دوره مرغیانا در مناطق شرقی یافت شده‌اند . 
نام مرو در اوستا ؛ مهریشت . کرد چهارم چنین آمده است : «... 
آن‌جایی که رودهای پهن قابل کشتی‌راتی به خیل امواج خروشان 
به سنگ خارا و کوه خورده به سوی مرو هرات به سوی سفد 
[گر ] و خوارزم شتابد .» در بندهش از مرو و مرورودچنین پاذ 
شله اأست : «موو رود فر شمتل به خ اسان : از انرسین طوه 
بتازد .؛ نا بو مرو رود و هلمتد رود تأخر سند بودند و خواستنا. 
که به سبب بدی و پلیدی و راکد ماندتی که دیدند در جهان 
نتازند . تا آن‌که هرمزد به ایشان گفت که زردشت را بیافریند که‌در 
دوران تازش اهریمن ؛ هوم و زوهر برایشان ریزد و درست باز 
سازد و پهریز بگوید .» 7 «بهترین سرزمین مرو کردار آفریده شد 
که بذو کار دادستان با نام بسیار کنند .4 در بندهش هندی نیز چند 
بار از مرو و مرو رود یاد رفته است . نام مرو در کتيبة داربوش نیز 
یاد شده است . از مضمون این کتیبه چنین بر می‌آید که مرویان 
در شمار مالک تایع پا دوست هخامنشی نبود‌اند : اما استمال 
در سایهٌ حمایت هشامشیان بودند , از این نکته که کوررش «در 
جنگی که با قبایل بیابانگرد میان مرو و زاویه؛ٌ جنوب شرقی 
دریای خزر کرد » کشته شد» ( زرتشت + سیاستمدار با جادو گر 
۵ ) می‌توان دریافت که مرو آن‌چتان هسم ساده به دست 
هخامنشیان تیفتاه . در روزکار داریوش یکم هخامنشی ( ۱- 
۶ | ۸۵اق م ) سه خیزش برضد هخامنشیان به وقوع 
پیوست . در این میان داد رشیش : شهربان باختر » مستقلٌ هنگ 
با یکی از این شورشگران بعنی فرادا را رهبری می‌کرد . داد 
رشیش در ۲داهاي م به مرغیانا پورش برد و کشتاری خونین به 
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راه انداخت . گوپا تا روزکار استیلای سلوکیان تنها یک مرو 
وجود داشته است . به گفته برخی بژوهشگران اسکندر مروالرود 
را بتا نهاد ؛ آما این که او مروشاهجان را نیز بنا کرده باشد ‏ 
شاهدی ندارد . گرتشمید می‌گوید که آنتبرخوس که پس از 
اسکندر و سلوکوس تنها کسی بود که در کوچاندن مردمان به 
شهرهای تازه می‌کرشید » «مرگیان [مرو ] را با دیواری به طول 
یک هزار و پانصد استادیوم محصور کرد .» یونانیان مروالرود را 
انطا کیه می‌نامیدند . فن و تشمید می‌افزاید : «... و در همأن مقام 
در ملتقای رود مرغاب و زو تالس شهر ویرانه‌ای را به نام سوریانا 
بازسازی کرد و به آن نام از انطاکیه داد . محیط شهر جدید در 
حدود هفتاد استادیوم برد .» چینیان مرو الرود را مو لو و 
تاحیه‌ای که این شهر در آن بتا شده بود را آن سی می‌تامیدند . 
مر لو صورت چینی مورو ( :۱4۰۷۳ ) است که در وندبداد از آن 
یاد شده و آنْ سی نیز همان آنتیوخیا | انطاکیه است که در 
متن‌های پونانی املم است . پس از فروپاشی دودسان شاهی 
سلوکیان مرو به امپراتوری اشکانی پیوست . در روزگار 
فرسانروابی مسهرداد یکم اشکانی ( ح ۱۷۱ ۱۳۸ | 
۷ ۵ ) آمپرانوری اشکانی به دو بخش بالا و پابین تقسیم 
شد . مرگیانا که پیش‌تر از ساتراپ‌نشین‌های باختر جدا شده 
بود ؛ از ایالت‌های بالایی امیراتوری اشکانی به‌شمار می‌رفت . 
بتز روی یکی از سکه‌هایی که در دور» فرهاد دوم اشکانی 
( ۱۳۸ ق م -) زده شده عبارت مرگیان حک شده است که نشمان 
می‌دهد سلطه اشکانیان بر مرو تا روزکار او نیز ادامه داشته 
است . مرو که در روزگار سلوکیان پایتشت احبه آنتیوشیا بود ؛ 
در روزگار اشکانیان نیز اهمیت خود را نگه‌داشت + چنان‌که مرو 
در این دوره مهم‌ترین شهر تجاری در شرق آمپراتوری بود . از 
شواهد سکه شناختی چنین بر می‌آبد که گودرز یکم اشکانی 
( ۲۰ - ۵۱م ) نیز به مرو لشکر برده و احتمالاً چندی با عقب 
راندن مهاجمان نواحی مرکزی‌تر اسیای میانه بر ایین متطقه 
فرمان می‌رانده است . شواهدی در دست است که نشان می‌دهد 
اشکانیان اسیران جنگی رومی را در مرگیانا اسکان داده بو دید , با 
فروپاشی دودمان شاهی اشکانی ۰ ساسانیان نیز نوالستند مرو را 
در قلمرو خود نگه‌دارند . شاه مرو از متحدان اردشیر یکم 
ساسانی ( ۲۲۶ -۲۴۱ع ) بود و از او در شمار یاری دهندگان به 
پادشاه ساسانی در لشکرکشی‌های بزرگش یاد رفته است . در 
کدی ۸ شاپور بکم ساسانی ( ۲۴۱ ۶۲۷۲ ) در کعبة زرتشت ؛ 
آن‌جاً که از بزرگان دربار ساسانی یاد می‌رود : چهار شاء والاترین 
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جایگاه را دارند که یکی از آن‌ها شاه مرو است . از مضمون این 
بودند که در روزگار اشکانیان نیز فرماتروایی می‌کردند و به ظاهر 
فرمانگزار شهنشاهان اشکانی بودند . به روایت طبری اردشیر 
یکم از سواد به استخر و از آن‌جا به سکستان و سپس گرگان ؛ 
ابرشهر : مرو ؛ بلخ و خوارزم رفت و پس از تبردهای پی‌شمار و 
خونین شاهان اين سرزمین‌ها را فرمانگزار خوه کرد . شاپور یکم 
زرتشت . تمام نواصی فرارود و ارسنستان را به فرمان خود 
دراورد و بر هر یک از این نواحی یکی از فرزندان خود را ببه 
ترمانروایی گماشت . در منابم از این که مرو نیز به یکی از 
فرزندان او سپرده شده يا نه » یادی نرفته است ؛ اما بی تردید مرو 
در شمار ایالت‌های مهم ایران ؛ از پایگاه‌های مسرزی بسرای 
جلوگبری از حملهة ترکان نواحبی مرکزی فرارود بوده است . 
سکه‌های زروسیمی یافت شده‌اند که برروی آن‌ها کلم مرو 
حک شده است . اعتمالا مرو در شمار ایالت‌های زیر . لملة 
شاپور یکم » فاقد شاهی محلی بوده و مستقیماً زیر فرمان 
حکرمت مرکزی اداره می‌شده ؛ چرا که سکه‌هاي یافت شده هیچ 
تفاوتی با سکه‌های حکومت مرکزی ندارند , شمار عمده شاهان 
ساسانی زنده کردن آبین کهن بود و در این زمان‌ها مرو يکي از 
نمایندگان مهم پارسیگری کهن به‌شمار می‌آمد . بنابراین طبیعی 
شعاری چنین را سرلوحٌ خود کرده بود . مرو تا روزگار شاپور 
دوم ( ۳۰۹/۳۱۰- ۴۳۷۹ ) و اردشیر دوم ( 0۳۶۰-۴۰۴ ) یکی 
از کب انمخاته‌های ساسانيان بوده است . خط و زیان نوشته‌های 
این سکه‌ها برخی پخوهشگران را بر آن داشسته که آن‌ها وا 
ساسانی - گرشانی بنامند . در ۲۱ق که که مهاجمان عرب در 
نبرد نهاوند یزدگرد سوم آخرین شاه ساسانی ( ۶۳۲ - ۸۶۵۱ ) وا 
شکست دادند ؛ او به مرو گریخت و در آسیابی پنهان شد و در 
۵۱ به دست آسیابان کشته شد . دربارة دين مردمان مرو تا 
پیش از حملهُ اعراب نظر قطعی‌تمی‌توان داد . آسیای میاه در 
روزگاران کهن یکی از مهم‌ترین مراکز آوازه‌گری دین بودایی بوده 
سلسله‌های شاهی ایرانی به گسترش زرتشتیگری در این نواحی 
دامن ژده بود . از طرفی ؛ شواهدی در دست است که نشان 
هی دش هسب مسیحیت پیز در آنجا گسترش یافته بوذ . اسوریحان 
بیرونی ‏ آن‌جا که از درجات مذهبی مسیحیان سخن می‌گوید 
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می‌نویسد : «و صاحب پاية هفتم مطر ابولیطااست که زیردست 
جاثلین است و جایگاه مطران ملکائیه در خراسان ؛ مرو است . 
( آر ااقیه » ۳۹۲ ) از گفت؛ ابوریحان پیدا است که مسیحیت تا 
دوره او نیز در مرو پیروانی داشته است . به گفعة بیروتی قدیسی 
مسیحی با ام برشیای قس اتفریباً دویست سال پس از مسیم 
کیش مسیحیت را به مرو آورد .» برخی پژوهشگران با استناد به 
شراهد ريشه شناختی نام مزدک » مرو را زادگاه او دانسته‌اند . 
چنین می‌نماید که در مرو ادیان گوناگون در کنار هم با مسالست 
به حیات خرد ادامه مي‌دادند . کشف کوزه‌ای که به کرزه مرو 
آوازه یافته » نشان‌دهند؛ نوعی اختلاط دینی -فرهنگی در مرو 
است , این کوزه که در برستشگاهی بودایی کشفب شدء به نقش 
آیین سوک سیاوش مصور است . گویا پبا وجود گوناگونی 
مذاهب و ادیان » سنت‌هایپی در کار بودئد که در تمامی این ادیان 
یکسان رعایت می‌شدند . اگر چنین باشد : سیاوشان؛ همچون 
سرک آیینی ملی ؛ کارکردی یکسر جدا از کارکردهای دینی داشتته 
است . نخستین رو بارویی مروبان با مهاجمان مسلمان در دورة 
خلافت عثمان ین عفان ( ۲۳ - ۲۵ ) روی داد . به نوشته ابن 
اعثم کوفی : «چون خبر به شهر مرو رسید که طوس و نیشابور 
عبلرالله بن عامر را مسلم شد و آن ولایت به دست مسلمانان آمد 
و کیئیت محاربت و کشش و غارت ایشان را معلوم گشت ؛ 
تزنیدند.و کس نزدیک عبدالله فرستاده » از او صلح خواستند بر 
آن قرار که هر سال سی‌صد هزار درم نقد بدهند و گزیت پرخود 
بگذراند . عبدالله اجابت کرد و عبدالله بن عوف الحنفی را ببه 
امارث مرو فرمتاد و بر این جمله با اهل شهر مصالحه عقرر 
شد .» ( الفتوح : ۲۸۳ ) اما چون موسم حج رسید ؛ عبدالله بن 
عامر عزم سفر مکه کرده » احنف بن قیس را به جانشیتی خود 
گماشت . مرویان چون از بازگشت عبدالله خبر یافتند با مردم 
حالقَان دست یکی کرده » سی هزار مرد جنگی آراستند ؛ اما در 
نبردی که میان سپاه احنف و آنان در نزدیکی مروالرود درگرفت ؛ 
نتوانستند بر مسلمانان پیروز شوند و روی درگریز نهادند , از این 
زمان تا دور خلافت معاوية بن ابوسفیان ( - ۶۰ ) گزارشی از 
احوال مرو نداریم . معاویه » سعید پن عثمان را به حکمرانی 
خراسان فرستاد . اما سعید که به مال‌اندوزی حریص بود چون به 
خراسان رسید . شهر به شهر گشت و خراج‌ها و جزیه‌ها را گرد 
آورد و به مدینه بازگشته ‏ به عذرخواهی استعفانامه‌ای نوشت و 
از امارت خراسان روی گرداند . به روایت ابن اعشم حکمران 
مسلمان مرو در این زمان مالک بن الریب بود که در سفر سعید 
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به خراسان به مرگ طبیعي درگذشت و در همان‌جا به‌خاک سپرده 
شد بو قبر او در مرو زیارتگاه متبرگی است ‏ سعید بن عشمان در 
مدینه به قتل رسید و معاویه » حکم بن عمر الغفاری را به 
امارت خراسان فرستاده از او خواست تا خراج و جزیه گردآورد 
و به شام فرستد. حکم پس از فرستادن اسوال گردآورده به شام 
یک هفته بیش عمر نیافت و درگذشت , پس از او الب بن 
عبدالله لیثی به حکمرانی خراسان فرستاده شد و آو نیز به مرو 
رفت و پس از استراحتی کوتاه شهر به شهر کشته خراج‌های 
ستانده را پُنج یک به شام فرستاد و باقی را میان سپاهیان بخش 
و والی عراق در خلافت معاویه زیاد بن ابیه بود . به نوشتة 
بلاذری ۰ زیاد در ۱هق ربیع بن زیاه حارثی را به جای حکم بن 
عمر به حکمرانی خراسان فرستاد . دانسته نیست که روایت 
بلاثری درست است پا روایت این اعثم . به هر تقدیر ؛ چنان‌که 
بلاذری می‌نویسد ؛ زیاد نزدیک به پنجاه هزار تن از مردم کوفه و 
بصره را به همراه ربیع به خراسان کوچاند و در شمار این 
کرچندگان یکی هم بريدة بن حصیب اسلمی بود که به ولایت 
مرو فرستاده شد و در همان‌جا درگذشت .و این بریده همان 
درباره آو پیش‌کریی کرده بود که به حکمرانی مرو می‌رسد . پس 
از درگذشت پریده و به روزگار ولایت‌داری حجاح در گوفه» 
قتیبین مسلم باهلی به ولایت داری خراسان فرستاده شد . قتیبه 
پس از گشودن کامل خراسان و فرارود مرو را کرسی امارت خود 
کرد . در ۸۸ق که قتیبه به گرمینه و بخارا تاخت ؛ برادر خود بشار 
بن مسلم را به جانشینی در مرو گماشت . اما قتیبه تا پایان عمر 
فرار نداشت و پیرسته از مرو بیرون می‌شد و بر ولایات پیرامون 
می‌ناخت . به نوشته بالاذری باری که قتیبه از مرو بیرون رفت و 
عبدالله بن عبدالله بن اهتم را به جانشیتی کماشت ‏ عبدالله به 
حجاح‌نامه نوشت و از فتببه شکایت کرد. اما حجاج همچنان از 
قتیبه حمایت کرد و عبدالله تاگزیر به شام گریخت . در روزگار 
فرمانروایی هشام بن عبدالملک ( ۱۰۵ ۱۲۵ ) که عمر بسن 
هبیره فزاری ؛ ولایت‌دار عراق » ولایت خراسان را به مسلم بن 
سعید سپرد ؛ مرو همچنان نشستگاه ولایت‌داران اسلامی در 
خراسان و فرآرود بود . درگیری‌های میان نصر بن سیار و ابو 
مسلم خراسائی ( - ۱۳۷ق ) سرانجام به سود ابومسلم پایان 
گرفت و نصر . مرو را به اپومسلم واگذاشته ؛ راه گریز در پیش 
گرفت و به قومس رفت . ابومسلم خود از سردم روستاهای 


اطراف مرو بود و شورش او سرانجام به فروپاشی خلافت اموی 
و روی کار آمدن عباسیان انجامید .در ۱۹۴ق طاهر ذوالیمینین 
به فرمان مأمون عباسی ( ۱۹۸ - ۲۱۸ ) ولایت‌دار خراسان 
شد . وی که مرو را کرسی امارت خود کرده بود » فرمان یافت که 
به رویارویی با نیروی‌های امسین عباسی ( ۱٩۳‏ ۰ ۱۹۸ق ) در 
همدآن وری رود . طاهر پس از غلبه بر سپاه امین که فرماندهی 
ان با عیسی بن ماهان بود به پیشروی ادامه داد و بغداد را نیز 
گشود و بدین ترتیب با پرافتادن امین . مأمون به خلافت رسید . 
مأمون چند سالی در مرو . مرکز قلمرو شرقی خلافتش ؛ ماند و 
ولایت بغداد و عراق را به حسن بن سهل سپرد . پس از آنکه 
مأمون به تختگاه اصلی خلاقت ؛ یعنی بغداد ؛ رقت ؛ ولایت 
عراسان را به طاهر سپرد . طاهر چندی پس از بازگشت به مرو 
در ۲۰۶ق نام خلیفه را از خطبه بینداخت و سکه به نام خود زد و 
بدین‌سان دودمان شاهی طاهریان را در مشرق سرزمین خلافت 
اسلاهبی بنیاد نهاد ؛ اما حجومت طاهر دیری تپایید و او در 
۷ در مرو درگذشت . حکمراتان بعدی دودمان طاهری 
نیشابور را تختگاه خویش کردند . در ۲۵۹ق یعقوب لیث صفار 
نیشابور را از چنگ محمد بن طاهر درآورد و بدین‌سان به 
جکو مت یناه سالة طاهر یان در خراسان بایان داد . در این زمان 
حسین طاهری که بر مرو حکم می‌راند . چندی دواأم آورد ؛ اما 
کروفر او برای بازستاندن ولایت خراسان براي طاهریان بهره‌ای 
نداشت . به نظر می‌رسد. به خالاف نظر دولت‌شاه سمرقندی و 
عوفی . ادبیات فارسی در دور؛ فرمانروایی طاهریان بال و پر 
گرفتن آغاز کرد » اما نمی‌توان گفت که در این دوره شکل روشتی 
از ادپ فارسی وجود داشته است + چرا که تقریباً تمامی 
تولیدات ادبی اين روزگار به زبان عربی بودند . با این همه ؛ 
آورده‌اند که هنگامی که مأمون نخستین بار به مرو آمد وی را در 
تصیده‌ای فارسی خوش آمد گفتند . به هر تقدیر ؛ حسین طاهری 
تا ۲۶۷ق در مرو حکم راند و در این سال سرانجام دست او نیز 
کو تاه شد . صفاربان سیستان را تهختگاه خود کردند » اما آنان 
چندان هم آسوده حکم نراندند ؛ چه . طاهربان در بغداد نفوذ 
داشتند و هر از چسندگاه سپاهی بسیج می‌کردند و بدان‌ها 
می‌تاختند » اما همیشه دست خالی باز می‌گشتند . پس از کشته 
شدن احمد بن عبدالله خجستانی در ۲۶۸ق رافع پن هرئمه به 
فرمائدهی سپاه بی‌صاسب او مستصوپ شد . در این زمان 
ابو طلحه به استقلال بر مرو حکم می‌راند . در نبردهای پیچیده‌ای 
که میان عمرو بن لیث صفاری : رافع بسن هرثمه و ابرطلحه 
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درگرفت ؛ ابو طلحه ند سامائیان در فرارود گرپخت ودر ۲۷۱ 
به پاری سامانیان بار دیگر بر مرو دست یافت و به عمرو لیث 
دست صلح داد . خلیفةً عباسی که دشواري‌هاي عمرو در 
خراسان را غنیمت شمرده بود در ۲۷۱ق حح‌گزاران خراسان را 
گردآورده عمرو را لعن کرد و محما بن طاهر را بار دیگر به 
حکومت خراسان فرستاد . محمد بن طاهر نیز رافع پن هرئمه را 
به تیابت خود برگزید و به پاری لشکریان سامانی و علی بن 
حسین مروروذی : ابوطلحه را از مرو راتد . در کشاکش‌های 
پیچید؛ این زمان گه گاه طاهر صفاری برادر زاد؛ٌ عمرو به 
حکمرانی مرو می‌رسید . سکه‌هایی به دست آمده که بر آن‌ها نام 
طاهر و عمویش عمرو ضرب شده است . پس از آنکه ساحطه 
سامانیان پر نواحی خراسان و فرارود مسجل شد » مرو تا صد 
سال آپنده در فلمرو سامانیان بود . هنگامی که سامائیان از ترکان 
قراخانی بشکستند » اسماعیل سامائی که لقب المنتصر بر خود 
گذاشته بود؛ در ۳۹۵ق به قبیله‌ای عرب که در حوالی مرو به سر 
مي‌بردند ؛ پناه برد + اما رشیس قبیله او را به قتل رساند و 
بدین‌سان به فرمانروایی دودمان سامانی پابان داد . در ۲۳۶ 
قدرت ترکسنان چندان فزونی گرفت که سپاه مسعود غزنوی 
( ۲۳-۴۲۱ ۴ق ) را در تسا در هم شکستند . در ۰۹ ۴ شیرهای 
مرو نیشاپور و هرات بدون جنگ تسلیم سلجوقیان شدند . 
اوج درگیری غزنویان و سلجوفیان بر سر تصرف خراساننبردی 
نود که در ۱ در رباط دندانقان ؛ در نزدیکی مرو ؛ روی داد و 
در آن سپاهیان غزنوی در هم شکستند و طفرل بیگ سلجوقی 
( - ۴۵۵ق ) در همان میدان نبرد خود را فرمانروای خراسان 
خواند . مرو تا پیش از شکست کامل غزنوبان تختگاه سلجوقیان 
بود ‏ اما پس از آن‌که سلجوقیان در فلات ایران راه کشودند : 
اصفهان را تختگاه خویش کردند . به هر تقدیر ؛ طسفرل پس از 
گشودن مرو بفرمود تا کشت و کار از سر گرفته شود و گریختگان 
به شهر باز گردند . در ۴۵۸ق الپ‌ارسلان سلجوقی ( ۴۵۵ - 
۶۵ ) مجلس صیافتی در نزدیکی مرو پپاراست ‏ فرزندش 
ملک شاه ( ۴۶۵ - ۴۵۸ق ) را به ولایت‌عهدی برگزید و امیران 
حاضر را واداشت که به او سوگند وفاداری یاد کنند . در همین 
سال که الپ‌ارسلان برای تحکیم موقم خود حکومت‌های مشرق 
امپراتوری خود را میان خاندان سلجوقی تفسیم کرد ؛ مرو را به 
جوان‌ترین پسرش ارسلان‌شاه و ناحی باشقیر : زدیک مروالروه 
را به مسعود پن ارتاش سپرد . در روزگار فرمانروایی ملک‌شاه 
سلجوقی ؛ قدرت وزیرش نظام‌الملک طوسی ( ۴۰۸ -۸۵؟ق ) 


مرو 


چندان بالا گرفت که نقریباً تمامی فرزندان پرشمار او جایگاه و 
مقامی بلند داشتند . در میان فرزندان نظام‌الملک : شمس‌الملگ 
عئمان ولایت‌دار مرو بود . آنگاه که نظام‌الملک بنای 
مدرسه‌هایی پرآوازه‌اش » نظامیدها ء را آعازکرد + نظاميه‌اي نیز در 
مرو بنا نهاد . در ۴۹۰ ق فودن : شحنهٌ مرو با امیری دیگر به نام 
یارقطاش دست یکی کرد و بر برکیارق سلجوقی ( ۴۸۶ - 
۸ ) شورید . برکپارق برای فرونشاندن این شورش امپر داد 
حبشی بن التوآن‌تاش را به جنگ قودن فرستاد . حبشی تواتست 
تیروهای قودن را فرومالد ؛ اما اوضاع خراسان چنان نابسامان 
بود که برکیارق به ناگزیر برادر خود و سلطان آیند؛ سلجوفیان ؛ 
سنجر ( ۵۱۱ ۵۵۲ق ) :را به حکمراتی خراسان فرستاد و او نیز 
مرو را تختگاه خویش کرد . سنجر در این مان ده سال بیش 
نداشت و سرنرشت ولایت‌های شرفی امپراتوری سلجرقی تا 
شصت سال در دستان بر توان او برد . در جنگی خانگی که در 
روزهای پادشاهی برکیارق درگرفت » سنجر جانب برادر تنی 
خوه محمد تبرراگرقت :اما خود ا همچنان فرماگزار دولت 
مرکزی می‌دانست . بر سکه‌ای که در مرو به دست آمده و 
اختمالاً در ۴۹۹ق ضرب شده ؛ سنجر خود را ننها ملک‌الشرق 
نامید؛ و به محمد لقب السلطان المعظم داده است . در ۴۹۵ق 
که سنجر در بغداد بود ؛ قدرخان ایراهیم بن عمر به فرارود 
ناختت...عنمد بن سلیمان بن داود قراخانی به مرو گربخت و 
فدرخان با خیانت یکی از امیران سنجر توانست به خراسان راه 
بگشاید. اما سنجر خوه را به شتاب به خراسان رساند و قدرخان 
را فرومالید. از مهم‌ترین رویدادهای دور: فرمانروايی سنجر 
لشعرکشی او به خوارزم و نومالیدن اتسز خوارزه‌شاه ( ۵۲۱ - 
۱ ) است . ائسز در این زمان به دز هزار اسب گریخت و 
سنجر در پی او شتافت ‏ اما نترانست آن‌جا را بگشاید . به هر 
تقد بر + سنجر در باژگشت : برادر زادءٌ خود سلیمان شاه بن 
محمد را به امارت خوارزم گماشت و به مرو بازگشت ‏ اما پس 
از بازگشت ستجر به مرو اتسز از نهانگاه خود بیرون آسده > 
سلیمان‌شاه را بیرون کرد . چهار ماه پس از این رویداد ؛ سنجر از 
قراختاییان در دشت قطوان شکست خورد و به ترمذ و بلخ 
گریخت . انسز نیز از فرصت بهره برده در ۵۳۶ق به مرو تأاخت ؛ 
دانشمندان‌شهر راکشت یا با خود برد و بر اه آن دست یافت . 
به گفتة رشید وطواط ‏ اتسز پس از این پپروزی لاف زد که 
حکمرانی سلجوفیان پایان یافته است ‏ اما در اواییل ۵۳۷ق 
حکومت سلجوقیان در خراسان دوباره احپا شد و سنجر به 
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تلافی ‏ به گرگانج لشکر پرده آن‌جا را شهربندان کرد و انسز را 
واداشت که خزاینی را که از مرو برداشته بود ؛ باز پس دهد . با 
این همه , اتسز آرام نگرفت و با اعدام مأموری که از مرو به 
خوارزم فرستاده شده بود : دوباره سر به شورش برداشت ‏ اما 
پس از لشکر کشی سنجر در ۵۴۳ ق و تسخیر گرگانج و هزار 
اسپ دوباره سر تسلیم فرود آورد . در روزگار حعمرانی سنجر 
مرو از مهم‌ترین مراکز فرهنگی ای 
که مرو و خود سنجر به دست ترگان غز افتادند : این شهر کامل 
تاراج شد و شماری فراوان از امیران و اعضای نهاد مذهیی 
وابسته به دربار سلجوقی کشته شدند . سنجر پس از فرار از 
دست غزان دوباره به مرو بازگشت , اما چندان فرصت نیافت که 
سحکو مت سلجوقی را ساماتی تازه دهد و سرانجام در ۲ لاشاگ در 
هفتاد و یک سالگی درگذشت . از این هنگام تا حملة مغول ؛ 
مرو میان گماشتگان غز ؛ بازساندگان سلجوقی خوارزم‌شاهیان 
و ق اختاییان دست به دست می‌شد . در ح ۵۸اشای سیف‌الدین 
محمد غوری ( 0۵۵۶ -00۸اق ) در تبردی با غُزان در تزدیکی مرو 
کشت شلد . سرگردگی بازماندگان سلجوقی یامه پدالدین آی‌ابه 
بود که در مرو اقامت داشت . ديري نگذشت که آی‌ابه و 
محمودخان فراخقایی که بر ضد غزان دست یکی کرده بودل ا 
آنان شکست خوردند و در پی آن غزان به مرو دست یافتند . بس 
از آن آی‌ابه توانست در نپشابور قدرتی به هم بزند و رفته رفتة بر 
حوز؛ٌ فرمانروایی خود بیفزاید : اما دیگر نتوانست به مرو دست 
پابد . در این زمان مرو و برخی دبگر از شهرهای شمال خراسان 
در دست آمیران غزیا غللام - سرهنگان سپاه سنجر بود که ابندا به 
نام سنجر درگذشته و سپس به نام خود خطبه می‌خواندند . در 
اين میان ؛ اليته که گاه غوریان نیز به مرو دست می یافتند . اما 
اوضاع آن‌چنان بی‌ثبات و مدعیان چندان پرشمار بودند که 
استیلای هر یکی از قدرت‌ها بر مرو چندان دوام نمی‌آوره . مرو 
در ۱۸ #۶ي بد دست مقولان افتاد , در این زسان حکمران مرو 
درگیر نبرد با ترکمانان برد و یارای مقاومت در برابر سقولان را 
نداشت , تولی فرماند؛ مغولان ابتد! ترکمانان را تاراند و سپس 
خودبه هپراه باتعمد سوار مغول به تحقیق دربار: است‌حکامانت 
شهر پرداخت و در روز هفتم فرمان حمله عمومی داد و پس از 
کشمکشی کر تاه سرانجام مرو را گشود . پی‌آمد حمله مغولان به 
مرو پیش از هفت صد هزار کشته و ویرانی کامل شهر بود . 
چنگیز پیش از مرگش مرو را نیز همچون بسیاری از شهرهای 
خراسان و فرارود به فرزندان پسرش ؛ چفتای » سپرد . در 


سل اي 


۱ + پس از مرگ کورگوز حکمرانی سرزمین‌های شرب » 


یعنی ایران ؛ ناحيهٌ جنوب فففاز . بخشی از میان دورود بالا و 


آسیای صفیر به امیر ارغون سپرده شد . وی چندی به گشت و 
گذار در شهرهای تابع دولت خود گذراند و در بازگشت به توس : 
چندی در مرو ماند . به گفته حمدالله مستوفی ؛ مرو در دور؛ او 
همچنان ویران برده است ‏ آما به رغم این ویرانی خربزه و 
ابریشم آن آواز؛ جهانی داشته و به شهرهای دیگر صادر می‌شده 
است . در متابع از صدور آبریشم مرو شاهجان به روم باد رفته 
است . آن‌گاه که سلطان جلال‌الدین مینکبرنی ( ۶۱۷ - ۶۲۸ق ) 
به دفم مغولان همت گمارد برخی از حکمرانان شهرها به امید 
چیرگی خوارزم‌شاه بر لشکر مفول علم مسخالفت آفراشته و 
شماری چند از مغولات را از دم تیغ گذراندند . در این زمان 
حکمران مرو : کسی با نام ضیاءالدین علی + از دست نشاندگان 
مغولان بود . آنگاه که کوج‌تکین پهلوان از امیران سلطان 
جلال‌لدین به مرو تاخت ‏ ضیاءالدین و مغولان روی در گریز 
نهادند ‏ اما کوچ تگین . ضیاءالدین را به فریبی به شهر کشید و 
چون نتوانست از او مالی بستاند به قتلش رساند . با این کار 
خشم مفولان برانگیخته شد و حمل دوبار؛ آن‌ها به سرو به 
کشتاری دوباره و ویرانی هر ان‌چه بر جای مانده بود انجامید . 
پس از بازکشت مغولان : امیرزاده‌ای از خوارزم‌شاهیان تزدیک به 
«هزار,ثن از ترکمانان گرد آورده در مرو ویران اردو زد و هراز 
چندی به دسته‌های مغولان بورش می‌برد و تاراج می‌کرد . افدام 
این آمیرزاده باعث حمله دوبار؛ مغولان به مرو شد » چنان‌که 
مغولان در این حمله تنابنده‌ای را زنده نگذاشتند و بازماندگان 
مروی را به اقسام شکنجه آزردند . به نوشته موّلف تاریخ الفي ؛ 
«مرو آن‌جنان صحرا شده بود که آن مقدار سابه در آن‌جا بافته 
نمی‌شد که آرامگاه حیوان وحشی توائد برد تا آن که در ۸۱۱ 
هجری به یمن عنایت شاهرخ سلطان بن امیر تیمور گورکان آن 
بلده روی به عمارت نهاد .» بنایراین ؛ احتمالا مراد مسترفی از 
مرو و صادرات خریزه و ابریشم آن خود شهر مرو نبوده و شاید 
ولایت مرو را در نظر داشته است . اشاره‌هایی که در منابع 
تاریخی پس از مفول تا دور پس از تیمور گورکاني ( ۷۳۶ . 
۷ ) در دست ات آن‌چنان کلی است که نمی تو ان از خلارل 
آن‌ها دریافت که در این دوره چه پر مرو گذشته است . اتاره‌هایی 
نیز که به احیای مرو در دورة شاهرخ تیموری رفته است؛ به 
همان اندازه کلی است ؛ از آن شمار این که شاهرخ اهتمام فراوان 
در احیای کشاورزی و نظارت بر نظام آب‌رسانی مرو داشت . به 
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گفت؛ مولفان تاریخ الفی در دورهٌ ابوالقاسم بابرگورکائی ( ۸۳۵ - 
۱ ) حکمران مرو میرزا سنجر نامی بوده است . تتوی و 
آصف‌خان قزوینی آگاهی ديگري به دست نمی دهتد » جز این که 
میان حکمر‌اناب خراسان و فرارود در این زمان کشمکش بوده 
است . در ۸۶۳ق میرزا سنجر با چند تن دیگر از 
یکی کرده در جایی مپان مرو و سرخس با سپاه اندک شسماز 
ابرسعید گورکانی ( ۸۳۰ / ۸۲۶ ۸۷۳ق ) رو در رو شدند . در 


انان لد ستا 


این نبره ؛ به روایت تاریخ الفی . میرزا سنجر به قتل رسید . به 
نظر می‌رسد مرو پس از این رویداد به قلمرو تیموریان پیرسته 
باشد ؛ چمه » در منأبع از سفر قشلافی ابوسعید به مرو در ٩۶اگ‏ 
یاد رفته است . احتمالا ابرسعید مرو را شهر فشلاقی خود کرده 
بوده ؛ چرا که در تازیخ النی » آن‌جا که از رو يدادهاي ۸4۷۳ش باد 
رفته ؛ آسده است که : و... و بسعد از وصول عرضه داشت 
پادشاه‌زاد: آذربایجان و عراق » میرزا سلطان ابرسعید که منتظر 
این چنین فرصتی می‌بود به غایت خوشحال شد حکم فرمود که 
لشکرهای ممالک محروسه به فقشلاق مرو حاضو شوند .» 
( تاریخ الفی ۰ ۱۷۱ ) چنین می‌نماید که این وضم در دوره سلطان 
حسین بایقرا ( ۱۱-۸۷۳ لق ) نیز کماکان برقرار برد . مهم‌ترین 
رویداد این دوره بورش شیبک‌خان ازیک ( ۹۰۵ - ۹۱۶ ق ) به 
خراسان بود . پس از آن‌که خبر یورش ازبکان به دربار صفوی 
رسید ؛ شاه اسماعیل یکم صفوی ( ٩۰۷‏ - ۳۰٩ق‏ ) یکنیأَ 
سرداران خرد ؛ دانه محمد ؛ را به پیش فراولی به خراسان 
فرستاد . از سوی دیگر شییک‌خان که در مرو اردو زده بود دو تن 
از سرداران خود را به رویارویی فراولان‌شاه صفوی روانه کرد . 
دو سپاه در روستای طاهرآباد ؛ در چهار فرستگی مرو به هم 
رسیدند . قراولان ایرانی ؛ با وجود قتل سردارشان دانه محمد بر 
سپاه ازبک چیره شدند . بازماندگان این نبرد به دژ مرو بازگشتند 
و در همین حال , شاء اسماغیل در رجب ۱۶٩ق‏ خود را به مرو 
رساند و آن‌جا را دژیندان کرد . به نوشتهٌ منایع هر روز گروهی از 
ازیکان از دژ بپرون می‌آمدند و بر سپاء شاه اسماعیل می تاختند ؛ 
اما تزلباشانایرانی «در ره ولی تعمت ؛ گری سبقت به چرگان 
جرأت از یکدیگر می‌ربودند ؛ علی الخصوص میرزا محمد 
تالش که دست از آستین مردی بیرون کرده ... میرزا محمد تا کمر 
برهنه شد ... آن شش صد کس تالش تمام تا کمر برهته شده قلب 
ازیک را شکافتند و خود را بر سر تخته پل رساندند و راه را از آن 
طرف گرفتند .» پس از این شکست‌های پی در پی » ازیک‌ها دیگر 
نیرویی به بیرون دژ نفرستادند. شاه اسماعیل نیز فرمان داد تا را 


هر از 


ورود آذوقه به داخل دژ را ببندند . چون یروهای شییک‌شان به 
هیچ روی از دژ خارج نشدند . شاه اسماعیل از دژبندان روی 
برتافته به محمودآباد در سه فرستگی مرو رفت و به نیرنگ 
نامه‌ای بدین مضمون برای شییک‌خان فرستاد : «تو با ما وعده 
ملاقات در عراق و آذربایجان کرده به آن وفا ننمودی و مابه 
وعد؛ُ خود وفا کرده به خراسان آمدیم . مم هذا در آن‌جا هم به 
مقابلة ما در نیاسدی . الحال بعضی قضایا در آذربایجان روی داده 
که بازگشتن ما لازم شده بتابر آن کوچ کرده می‌رویم .» تدبیر شاه 
اسماغیل موّثر افتاد و شپیک‌خان به پنداشت این که شاه صفوی 
از ترس بازگشته » از دژ بیرون آسد و به تعقیب سیپاه ایران 
پرداخت . در این میان ؛ مسرداران شیبکخان او را از این کار 
بازداشتند : اما مغول خانم » همسر شیبک‌خان : به پشتیبانی اژ 
شوی خود خطاب به سرداران گفت که شما خود شاه اسماعیل 
را به جنگ طلبیدید و او «از راه دور به مرو آمد و شما خاک 
بی‌ناموسی بر سر خود پاشیده از شهر بیرون نرفتید .» 
شیبک‌خان : به تحریک زنش . از دژ بیرون آمد و پس از کش و 
قوسی نبرد درگرفت و او کشته شد .پس از آن به فرمان شاه 
استباعیل سپاهیان ایرانی سه روز به تاراح مرو مشغفول شدند . 
در این زمان خان‌زاده بیگم ؛ خواهر ظهیرالدین بابر گورکانی 
( ۸۸۷ ۳۷ق ) در مرو بود . شاه اسماعیل او را با تکریم و 
اخترام روانةدربار بابر کرد و پدین‌سان روابط دو درپار دوستانه 
شد . گشودن این شهر بزرگ‌ترین فتح شاه اسماعیل بود . شاعران 
ماد؛ تاریخ آن‌را «فتح شاه دین‌پناهه و «پادشاه عادل گیتی‌پناه) 
یافتند . مردم فرارود سال مرگ شیبک‌خان و گشایش مرو راکلاه 
سرخ تامیدند و ایرانیان آن دو کلمه را وارونه کرده هالک سرخ تام 
نهادند . شاه اسماعیل در بازگشت از مرو دده‌بیگ , از صوفیان 
لاهیجانی ؛ را به حکمرانی ایین شهر گماشت . در ۱۸٩ق‏ 
عبیدالله‌خان ازبک ( ۹۳۰ - ۴۶٩ق‏ ) با چند تن دیگر از خان‌های 
فرارود دست یکی کرده به خراسان یسورش برد و مرو را به 
تصرف خود درآورد. وی از آن‌جا به مشهد تاخت و در آن‌جا به 
نام خود خطبه خواند . شاه اسماعیل توانست دوباره خراسان را 
به چنگ آورد . او پس از ورود به مرو دده‌ییگ را کسه پیش از 
پورش ازیکان گريخته بود عقوبت کرده » بفرمود تاسپیلش را 
بتراشتد » به رویش سرخاب و سفیداب بمالند ۰ چادر زنانه 
سرش کنند و وارونه بر خری سوارش کرده ؛ دور اردو بگردانند » 
اما در غروپ همان روز دده‌بیگ را به سبب آن‌که صوفی بود 
بخشید و بدو خلعت داد . چنان‌که گفته شد. عبیدالله خان ازبک 
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یگ باو در سال پایاثی پادشاهی شاه اسماعیل به خرفسان لشکر 
کشید و مرو را به چنگ آورد . وی پس از شکست از شاه 
اسماعیل پنج بار دیگر نیز در دور شش سالهٌ فرماثروایی خود 
در فرارود به مرو لشکر کشید که همگی آن‌ها در دور تهماسب 
یکم صفوی ( 3٩۸۴ ۰٩۳۰‏ ) بود . پس از نامه‌های توهی ن‌آمیزی 
که میان شاه صفوی و خان ازیک رد و بدل شد , عبیدالله خان در 
نامه‌ای تهدیدآمیز بدین مضمون به شاه تهماسب اعلان جنگ 
داد : بجمیع خوانین و سلاطین پایتخت سمرقند و تاشکتد و 
ترکستان و اندیجان و حصار شادمان و بلخ و شبرغان با لشکر 
عظیم! در مرو جمم شده‌اند . شاه در پاسخ به نامه‌های خان 
ازبک که صفویان را به ظاهرسازی در شیعیگُری متهم می‌کرد از 
او خواست که علمای سنی را به ايران فرستد تا در مناظره با 
علمای شیعی تختگاء صفوی به حقائیت شیعه پی‌برند ؛ وگرنه 
برهان قاطم شمشیر داور خواهد بود . به هر روی میان دو اردوی 
مذهیی در دور شاه تهماسپ پنج بار جنگ درگرفت و برهان 
قاطم شمشیرگاه اين اردو و گاه آن اردو را به پیروزی می‌رسانید : 
اما در این میان مرو همچنان بخشی از قلمرو ایران بود . این روند 
تقریباً در تمام دور پادشاهی صفویان ۰ به‌ویژه روزگار شاه 
عباس یکم صفوی ( ۹۹۶ -۱۰۳۸ق ) ادامه داشت . یکی از 
مهم‌ترین اقدامات شاه عباس یکم کوج دادن برخی قبایل ایرائی 
به شهرهای دور و نزه‌یک برد . از آن شمار به فرمان شاه صقوی 
سمعی از مردمان ایل فاجار که در نواحی تبریز نشیم داشتند : 
به مرو کوچانده شدند . سرکرده فاجاریان مرو در واقم سال‌ها 
حکمران مرو بود و سمت ایشک آقاسیگری داشت . به هنگام پر 
آمدن نادر شاء افشار ( ۱۱۴۸ -۱۱۶۰ق ) محمدعلی بیگ قاجار 
حکمران مرو بود . محمدعلی بیگ مردی عیاش و لاابالی بود: 
اما زود درگذشت و پسر بزرگش فولادبیگ بر جای وی نشست . 
در این زمان تاتاران به مرو طمع داشتنه و طاعون نیز در مرو 
بیداد مي‌کرد . تاتاران چون اوضاع مرو را بحرانی بافتند بدان‌جا 
تاختند و بند اب مرو را پستند و سرانجام توانستند به شهر وارد 
شوند . نادر در اين زمان تازه علم افراشته بود . دولت صفویان در 
آستانةٌ فروپاشی بود و ناتوانی دولت مرکزی به او فرصت داد تا 
با تاراندن تاأبارها از مرو در ۱۱۳۶ی موجودیت سیاسی خود را 
اعلام کند . تأدر پس از تاراندن شاتارها در سازگشت به ابیوره 
فولادبیگ را در مقام خود ابقا کرد . پس از بازگشتن نادر تاتاران 
باری دیگر به سرکردگی کأظم بیگ تاتار به مرو پورش بردند و 
بر شهر دست بافتند ‏ اما کسی دیگر از تاتاران با نام مسحمد 


مرو 


رضاخان . کالم بیگ را از امارت برداشته ؛ به قتل رساند و خود 
بر چاي او نشست . در درگیری پس از روی کار آمدن محمدرضا 
ان و ادر : سرانجام نادر چیره شد واو ساروخان تاتار را به 
سرکردگی آن قوم برگزیده بر امارت مرو برقرار کرد. در این زمان 
قدرت نادر چندان نبود که بعواند کسی از نزدیکان خسود را به 
امارت مرو بنشاند ,در ۱۱۴۷ق محمدرضا بیگ مین‌باشی گوره 
خرزن سبزواری حکمران مرو بود . در این سال به فرمان و بند 
آب مرو که ویران شده بود بازسازی شد . روند ترمیم مرو 
همچنان ادامه یافت تا این که نادر پس از فراغت از کشورگشایی 
بفرمود که آن‌جا را همچون دور؛ سلطا سنجر بازساژی کنند . 
حکمران مرو در اين زمان کلب علی‌خان پسر باباعلی بیگ 
قاجار ه دست‌نشانده تادر ؛ مامور اجرای فرمان نادر برای ترمیم 
مرو بود . نادر در ۱۵۳اق به مرو آمد و به بهانه‌ای جمعی از 
امیران و بزرگان مرو از آن شمار دست نشائد؛ خود کلب 
علی‌خان را به قتل رساند و شاه قلی‌بیگ را به حکمرانی مرو 
گماشت . یس از آن مرو مرکز نیروهای نادر در خراسات بود : 
چنان‌که نادر برای دفع اشرار آرالی و خوارزمی ؛ نصرالله سیرزا 
پاموازی را به مرو فرستاد تا «از آن‌جا با توپخانه و استعداد 
معقول عازم مملکت سذکور گردیده ؛ در دفم اشرار آرالی و 
خوارزمی اشتغال ورزد .» ( عالمآرای نلدری ۰ ۸۶۳/۲ ) در سال 
پایانی فرمانروایی ادر . شاه قلی‌خان مروی ‏ از آمیران مرو ؛ 
شورش آغاز کرد . اما عاملان نادر در مرو توالستند شاه قلی‌خان 
را فرو مالیده آرامش را به شهر بازگردانند , مرو در روزگار 
کریم‌شان زند ( ۱۴۱۳-۱۱۶۳ ) همچون دیگر شهرهای 
خراسان » در دست فرزندان نادر بود و کریم‌خان عملد با آن‌جا 
کاری نداشت . دانسته نیست در این سال‌ها چه بر مرو کذشته 
است . به نظر می‌رسد که مرو در این زمان میان ترکمانان و 
خان‌های بخارا دست به دست می‌شده است .به گفتهٌ سوژلفب 
اکسیر الشواربخ : آنگاه که آقا محمدخان قاجار ( ۱۱۹۳ - 
۲ اي ) در ابتدای یادشاهی به مشهد رفت شاه مرادخان 
ازبک [ منفیتی ] به محض یک استما آمدن طنطن؛ سلطانی به 
نامرادی مرو را خالی کرده به بخارا شتافت , دست تعدی از سر 
صعفا و فقرا کم شد . ( اکسیر التواریخ ‏ ۵۰ ) اما منابم فرارودي 
این خبر راکامل بر عکس گزارش کرد‌ند . به توشتة محمدسلیم 
بخارایی ؛ شاه‌مراد منفیتی ( ۱۱۹۹ - ۱۲۱۵ق ) در ۱۲۰۴ق وبه 
ولابت مرو رفته به پیرم علی حاکم آن‌جا جنک کرده او را به قتل 
آورده ؛ حاجی‌محمد حسین‌خان پسر بیرم‌علی را با همراهی سی 
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هزار شیعهُ مروی کوچانیده به بخارا آورد . عمر بی نام برادر خود 
را به مرو حاکم کرده فرستاد . در پايان آپ مرو فلعه‌ای بتا کرده ؛ 
اسلام‌آباد نام نهاده » به عبدالعزیز خواجه داماد خود داد . بعد از 
چندگاه عمر پی عصیان ورزیده بر سر عبدالعزیز خواجه آمده ؛ 
اسلام‌آباد را از دست او گرفت و به رستم میرزای برادر عپنی خود 
داد . عبدالعز یز ؛ خو اجه داماد را اسیر گرده ببه مرو برد .ه 
محمدسليم بخارایی در ادامه می‌آورد که شاه مرأد به شنیدن این 
خبر به مرو لشکر برد » آما چون نتوانست آن‌جا را بگشاید . بند 
آب مرو را زد و به بخارا بازگشت . «مدت چهار سال مرو از 
بی‌آبی خشک و خراب گردید ؛ از کهته سنیان مقدار دو هزار 
خانه‌وار در مرو بودند که شبی غلو کرده » چهارصد نفر از آدمان 
عمر بی را دستگیر کرده به خانه انداخته » آب و طعام نداده‌اند ؛ 
همه از گرسنگی وداع حیات نموده » عمر پی مع پرادر و اهل و 
عیال خود فرار کرده به ولایت شهر سبز آمد .» شا‌مراد پس از 
شنیدن این خبر اسدالله بی قلماق را به حکمرانی مرو فرستاد و 
خود در ۱۲۱۱ق به مرو رفت ؛ بند اپ را باز کرد و حکمرانی را 
به پسر خود دین ناصر بیگ سپرد . محمد سلیم بخارایی 
مي‌وبسد : «اکثر اوقات امیر با حشمت در مرو ایستاده با اهل 
روافض غزا می‌کرد .» بتابراین » شاه مراد مرو را همچون 
پایگاهی برای رودررویی با شیعیان افغان که تیمور شاه افغان از 
آن‌ها حمایت می‌کرد» می‌دانست . گزارش محمدسلیم از این پمن 
کاملا با گزارش‌های ایرانی متفارت است . او چنین می‌نوبسد : 
«به تاریخ یک هزار و دو صن و ده هجری اخته‌خان ایرانی 
[ منظور آقا محمدخان قاجار است ] از ملک عراق همراه صد 
هزار لشکر به خراسان آمده ؛ مشهد مقدس را محاصره کرد . نادر 
میرزا حکمران مشهد از امیر معصوم مدد طلبیده ایلچی فرستاد . 
امیر نام دار از بخارا با لشکر بسیار به مرو رفته : مسحمدرحیم 
پیگ یو را مقدمة لشکر کرده پیش تر فرستاد . محمدرحیم بیگ 
بوز» بی‌ترس و هراس از یک طرف لشکر ایرانی گذشته خود را 
به مشهد رسانید . امپر معصوم از تعاقب آن » همراه لشکر به لب 
آب تن رفته فرود آمد . اخته‌خان این همه مردانگی را از امیر 
بخارا دید » مشهد. را مانده به ولایت خود مراجعت کرد . ولایت 
خراسان را به امیر معصوم انقیاد مود ؛ از سمرفند نا اوراتیبه 
همه مطیع و منقاد و فرمانبردار او بودند .» پس از شاه‌مراد؛ 
پسرش امیر حیدر منفیتی ( ۱۲۱۵ - ۱۲۴۲ق ) بر تخت بخارا 
نشست . از این پس مناپع ایرانی و فرارودی اتقاق نظر دارند , 
چون امیر حیدر به جانشینی پدر نشست . خواست تا به حبله‌ای 
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پرادر شود ناصرالدین توره را به بخارا کشیده از میان بردارد » اما 
ناصوالدین به سیله برادر پی برد و از رفتن به بخارا روی برتافت . 
اما به توشتذ اعتضاد السلطنه «چار: کار را جز توسل به درگاه أن 
خسرو زمان و زمین [ یعنی فتح‌علی شاه قاجار ] ندید ؛ دست به 
جبل المتین دولت زد نامه ارسال داشت و از جانب اقدس به 
نواب محمد ولی میرزا والی حکم محکم صادر شد که اگر او را 
به امداد حاجت باشد رخصت داری که از او استمداد نمایی .! 
( اکسیر التواریخ ‏ ۱۰۶ ) به نوشتهة میرزا شمس بخارایی مرویان 
در روزگار امیر حیدر از فرمان خان بخارا سر پیچیدند و امیر 
حیدر به مرو لشکر کشیده کشناری خونین به راه انداخت و دز 
مرو را با خاک یکسان کرد . اقدام بعدی امیر حیدر این بود که 
گروهی از طوایف ازبک رایه مرو فرستاد و از آن پس نیز هر که را 
که از پخارا اخراج و نفی بلد می‌شد به مرو می‌فرستادند و «در 
مدت سه سال یک‌مرتبه مقصرین مرو را و تقصیرات آن‌ها رآ 
وسیدگی تموده :ی نها راکه استحقاق عفو دارند بخشیده : 
بعضی دیگر را به بلاد دورثر روانه می‌دارند » وبا فرمانروای 
بعدی بخارا : یعنی امپر نصرالله سنغیتی ( ۱۳۴۲ - ۱۲۷۷ق ) 
ی خواست که سرو را آباد کند ؛ اما برخی بزرگان بخارا او را از 
این کار بازداشتند . میرزا شمسی بخارایی می‌افزاید که آن گروه از 
ترویان که به بخارا و سمرفند کوچانده شدند ؛ در آن شهرها 
مظله‌هاین ویزه؛ خود پدید آوردند . امیر نصرالله در ۱۲۶۲ق به 
مرو تاخت . در ابسن زمان رسیم خیوقی مرو را از چنگ 
بخاراییان درآورده بود . از گزارش میرزا شمس بخارایی چنین بر 
می‌آید که اوضاع مرو در این روزگار ناسامان بوده بیت : 
,امیرنصرالله خان پا لشکر جرار به مرو تاخت . ساکنین مرو را 
نیمی کشته و باقی را اسپر کرد و بقیةالسیف فرار نمودند . از 
ترکمانان لشکری به جهت نگا‌داری مرو ساخلو گذاشت . 
محمدامین خان خیوقی نیز همه ساله به مرو تاخته . اگر چه 
دست تصرف نمی‌یافت ‏ ولی حاصل و محصول مرویان را به 
کلی چرائیده » خرمن آن‌ها را در هر کجا انباشته بودند آتش در 
می‌زد ؛ و بعضی اوفات مرویان به مقابلٌ وی درآمده با او جنگ 
می‌نمودند و وی را شکست می‌دادند .* ( تاریخ سبفارا : خوفند و 
کاشفر : ۱۳۹ ) محمدامین خان در ۱۲۱۷ق با سپاهی گران بسه 
مرو تاخت و پس از محکم کردن پایه‌های قدرت خود در آن‌جا 
به سرخس لشکر کشید . حکمران سرخس از والی خواسان 
کومک خواست و والی خراسان نیز چند فوج به یاری حکمران 
سرخس فرستاده ؛ پس از چندی جنگ و گریز خان خیوه نأگزیر 
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سرخس را وا نهاده گریخت » اما سپاهیان ایرانی او و همراهانش 
را تعقیب کردند و سرانجام او را گرفته : سرش را پسریدند و به 
همراه سر برید؛ امیران سپاه و اسیران جنگی به تهران فرستادند . 
با این پیروزی . احتمالاً مرو به قلمرو ایران پیوست . اما 
حا کمیت ایران در مرو چندان دوام نداشت و فتح الفتوح ص_ 
السلطنه که تاریخ‌نگاران دور ناصرالدین شاه قاجار ( ۱۲۶۴ - 
۳ ) آذرا در بوق کردند به طرفةالعیئی با دخالت روس‌ها 
بر باد رفت . روس‌ها در ۱۸۸۴م احداث خط آهن آن‌را سمام 
کردند . مرو پس از انقلاب اثتبر روسیه ‏ در تقسیمات جدید 
کشوری به جمهوری سوسیالیستی ترکمنستان پیوست و دیگر 
هرگز آن فروغ گذشته را باز نیافت . روس‌ها در سی کیلومتری آن 
شهری نازه بنا فر دند که ساختمان‌های آت به تمامي اپارتمانی 
است . آن‌ها بر ابن شهر تازه ام ماری نهادند . امروزه ماری نام 
شهر و یکی از پنج استان جمهرری ترکمنستان است . جمعیت 
کل استان یک میلیون نفر و جمعیت شهر ماری صد هزار نفر 
است , مردم ماری یا از نراد ترکمن هستند یا از نواد ابرانی ‏ آما 
گروهی مهاجر روس نیز در این ولایت زندگی می‌کنند , دو 
روستا از روستاهای کالخوز بیرام علی ايرانی‌نشین هستند . این 
دو روستاً تریمان یک و نریمان دو نام دارند . مردم تر یمان دو تام 
روستای خود را پس از سفر رئیس جمهور وقت ایران ؛ هاشمی 
رفستحائی : به رفستجان تغیی دادند از مهم‌ترین آنار ساریخی 
مرو می‌توان بنای آرامگاه اتابگ جوینی را نام برد . برخی از 
شاعران ؛ دانشمندان و علمای مرو : عباسی سروزی ؛ شاعر 
ایرائی ( - ۲۰۰ ) + عدالله مبارک مرو فقیه + مسحدث و 
عارف ( سده دوم هچری ) ؛ آبوتصر بشرحافی صوفی و عارف 
مشهور ( سده سوم هچری ) ؛ خبش حاسپ ؛ منجم و 
ریاضیدان : مولف کتاپ زیج ممتحن ( سد؛ سوم هجری ) ؛ 
خالد مروی ‏ منجم و مولف کتاب‌های تعدیل الکوا کب و صناعة 
الا صطرلاب السطح ( سده سوم هجری ) ؛ عمار؛ مروزی شاعر 
نأسی ( سده چهارم هجری ) + کسایی مروزی شاعر نامی 
( ۳۳۱ق -) ؛ احمد مرورودی ؛ فقیه شافعی و مولف کتاب‌های 
الجامم الکییر و شرح مختصر مزنی ( سد؛ چهارم هجری ) ؛ کوکبی 
مروزی ( سد؛ پنجم هجری ) ؛ ابوحنيفة اسکافی مروی ( سده 
پتجم هجری ) ؛ ابوالعباس لوکری مولف کتاب ان الحق که در 
تهیهٌ زیج و تاریخ ملک شاهی با خیام همکاری داشته است 
( سد؛ پنجم هجری ) ؛ عبدالرحمان خازنی . منجم ‏ ریاضی‌دان 
و فیزیک‌دان » موّلف کتاب‌های زیچ الستجري و میزان الحکمة که 
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در مرو پرورش بافت ( سد؛ ششم هچری ) ؛ ابوسعد سمعانی ؛ 
مژلف کتاب الانساب : تاریخ مرو و ذیل تاریخ بخداد ( ۵۱۶۰ ) ؛ 
فخرالدین مرورودی ( سدء؛ ششم هجری ) ؛ ابوعلی مروزی 
([ نیمه دوم سدهُ ششم و نیمه یکم سد؛ٌ هفتم هجری ) ؛ آنوری 
اپیوردی که در دربار سلطان سنجر مقام ملک الشعرایسی داشست 
(-۸۳هاق ) ؛ فتوحی مروزی ( -پس از ۰ ۵0۶ )؛ سمایی مروی 
( سده ششم هجری ) ؛ رفیع مروی ( سد؛ ششم هجری ) ؛ طلحهة 
مروی ( سده ششم هجری ) ! حارئی مروی ( سده؛ ششم 
هجری ) ؛ محمد آخری ‏ فقیه ؛ متکلم ؛ ادیپ و لغری که در مرو 
حدیث روایت می‌کرد ( سد؛ ششم هجری ) ؛ خواجه پیوسف 
همدانی ؛ عارف تامی که خاک‌جای او در مرو است ( سدهٌ ششم 
هجري ) ؛ شرفالدین مسعود مروزی . طبیعی‌دان » ریاضی‌دان 
و منجم مشهور ( سدهٌ ششم هجری ) ؛ قطان مروزی ؛ پزشک » 
حکیم و منجم نامی ومژلف کتاب گیهان شناخت ( ۴۶۵ - 
۸ ) ؛ پوسف مروی ( سد؛ٌ نهم هجری ) ! وقآیع‌نگار 
مروزی (- ۱۳۵۰ی ) ؛ خالد سروی ( -یس از ۵۴۸ق ) ۲ دقایفی 
مروزی ( نیمة دوم سده ششم و نیمه یکم سد؛ هفتم هجری ) ؛ 
عیسجدی مسروزی ( -ح ۴۳۳ق ) ؛ کافری مروزی ( سد؛ دهم 
هجری ) ؛ محمدکاظم مروی : نوبسند؛ کتاب عالم‌آرای نلدري 
[ ۱۱۳۳ -پس از ۱۱۶۶ي )؛ واصلی مروزی (-۹۶۸ی ) 
یّنس‌مخند صوفی‌مروی ( - 3۹۶۱ ) ؛ فقیهی مروزی ( سد؛ 
ششم هجری ) ؛ حاجی مروزی ( سده سیزدهم هجری ) . از مرو 
در شماری از ابیات فارسی نام رفته است : انوری اییوردی : «مرو 
شهری است به ترئیب همه چیز در او -جدو هزلش متساوی و 
هرق هم بد نیست ‏ [] «چر عاقبت همه را تا به سنجر آندر مرو - 
شده است بستر خاک و شده است بالین خشت » (] وحاشتکه 
در شهر مرو آن نامور فخر زمان - خسرو روی زمین سنجر ز 
عالم درگذشت .»۲۱ وحاش لله گر بماند یک مه دیگر به مرو -آه 
و واویلا که تا این جند مسکین جون کنند .» ۲۱ «نظیرت در سنا 
و مردمی نیست -نه در مرو و نه در بغداد و طاثف .02۷ «جیش 
تو بادا به بلخ و جشن تو بادابه مرو -بارگامت در نشابور و مقام 
اندر هرات» 0 «تا که بر هر هفت کشور سابه سان شامل شود - 
تشو در بلخ و هری و مرو و نشابور باد ., 0 «ز خون کشته چنان 
است رود مرو هنوز -که در گذار بمانند ماهیان ز شناه / هنوز داغ 
اراجیف مرو بر دل‌ها است - مان بسلخ که را بود و ظطن 
لشکرگاه ., 0) «امر و نهی‌ات روان چو حکم قضا -بر نیشابور 
مرو و بلخ و هرات .۱۱ ببه مرو آمده دل ز فغفور فارغ - زمین 
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رو 


رتبت چرخ اخضر گرفته .» اثیراادین اخسیکتی : «هوا و آب منت 
کر موافق است مباش -به خاک مرو چنین خرم و به باد هری .» 
لامع : «میاهی به او رتیه سنجری -معزز به او مسکن شاه جان .» 
واعظ قزوینی : «سروسان چسرن ز عدل و احسانش -گشت 
دارالقرار » دار سرور .» 0] ورء مرو بگرفت از ترس پیش -گریزان 
شد از بیم چون رنگ خویش ۰ 2 بز انديشة تیغ خون ریز شاه - 
شدش قلعهُ مرو آرامگاه .ب سنایی غزنوی : «همچنان کان پیر 
حلوایی همی گفتا به مرو -هست ما را هم دعا و هم عصیده هم 
عصا .ب 7] «غم نباشد پیش ما رازان سپس روزی که ما از نشابور 
و فرود مروزی همدان شریم .:1] «امام عالم کافی که چون او در 
که صتعت - نه از شام آمد و بصره ته از مرو آمد و زوزن » ۲7 
«گرچه صدکار داشتم در مرو - لیک بهرتو رفتم از غزنین .» 00 
«سماع است این سخن در مرو و اندر تیم بزازان -هم اندر حسب 
آن معنی ز لفظ آل سمعانی» 0 «شنیدستی که اندر مرو در 
می‌رفت بی‌سیمی -ز بهر بوی بورانی چه گفت آن لال لامانی .؛ 
۲7 «سرالب ارساان دیدی ز رفعت رفته برگردون -به مرآتا کنون 
در گل تن الب ارسلان بینی .4 00 «خواهی که بار عسکر بندی ز 
شهر مرو ز آن‌جا میار هیچ خبر جز سللام دوست .» سعدی 
شیرازی : «طبیبی پری چهره در مرو بود که در باغ دل فامتش 
سرو بود » خاقانی : «جان نقش گیرد دل قلب مرو گرده - آن روز 
کز در تو نسپم هری ندارد . نظامی : «چوزد لشکر کبک را بر 
تذرو -ز ملک نشابور شد سوی مرو » سوزنی :,به مروشاه جان 
باشی تو آن‌گه که اين‌جا لشکر سرما کند فوز .» رشید وطواط : 
«چون رات مبارک تو رفت سری مرو .تا کار مرو گیرد اژ اقبال 
تو قرار .»0 «در اول انقیاد نمودند اهل مرو -بستند پیش تو کمر 
صدق بنده وار .» بسدر شیروانی : «در مرو پریرلاله آتش 
افروخت دی باد هرات دیدهٌ ثرگس دوخت / امروز به پلخ از 
سمن آپ چکید -فردا ز نشابور گل از خاک اندوخت .» عمعق 
بخاری : ربه چاره سازی با خصم توهمی کوشم - که مروزی را 
کار آفتاد با رازی ۷ 2) «گفت : من مرکب طهمورث بودم 
زنخست -کوهمی شد به بنا کردن مرو شهجان » فخرالدین 
اسعد گرثانی : «دلم زین خرم و زان شاد باشد -ز مرو و موبدم 
کی یاه باشد .۲7۰ ببه مرو اندر هزار آذین ببستند -پری رویان بر 
آذین‌ها نشستند . ۲7 «چو بینم روی رامین گاه و بی گاه مرا چه 
مرو باشد جای چه ماه .» اقبال لاهوری : «نوجوانی قامتش بالا 
چو سرو -وارد لاهور شد از شهر مرو .: جللال‌الدین همایی : بنه 
همچو تو در حرص جاه و مال - اوازهُ مرو و ری و قمند .»نا ,با 


هرز 


هنر هر کجا عزیز بود م خواه در مرو باشد و خواه هرات .۷ 


منابع : آپاری در ترکستان ؛ در صفحات فراوان ؛ آت" ۵ جاپ 
سادات اصری : در صفحات فراوان ؛ آتار الاقه . ۵۰: ۳۹۲ 
۸ 1 انار اشلرد و ار ایرد ۳۷۵ ۴۲۴ ۰۳۲۶ ۳۲۷ ؛ احسن 
تفاسم ؛ ۹۸ ۸۸ ۱۷۲ ۰۴۳۳۱۲ ۰۳۵۲ ۴۶۴۳ ۴۳۷ ۵۵٩‏ 
۱+ احسن الورایخ ؛ بر صفحات فراوان ؛ احیاء الملوئك : ۱۹۳ : 
۶٩۰ ۴۴۶ ۴۶۵ ۴۷‏ : اشکان العال : ۰۱۶۸ ۰۱۷۲۰۱۱۸۹ ۱۷۳ 
۴ : ۱۱۷۵ اشگایان ‏ ۱۵۲ 8 ۱۱۳۷۲۱۹۶ ۱۵۹۲۰۱۸۵ ۶ لعلاق 
افيسة ۰ ۱۱۱۲ ۱۲۰۲ ۲۶۱ ! اکیر اورایخ ۰ ۰٩‏ ۱۵۰ ۰۱۰۶ ۱۲۴۶ 
۷۵ ۱۳۹۲ ۵۲۲ ؛ اپراطو ری صحرانوردان : در صفحات فراوان ؛ 
اسر ان از اغاز تا الم : ۰۱۴۰ ۲۹۲ ۳۰۸ ۳۴۸ ۳۷۱ ابران 
عاستان ۰ ۱ در صفعات فراواث ؛ ابران در مان ساساشان : در 
صنسات فراوان : ایرانشهر . در صفحات فراوان ؛ ساستانشناسی در 
آسپای مرگزی : در صفحات فراوان ! برآمدن و فرمابروایی مور ؛ 
۷ ۰۱۷۵ ۲۶۵ ؛ مسحمد سلیم بخارايي : «ناریخ ستقدمین و 
متأخرینه ۰ بر بی‌برگی ؛ ۱۵۷۲-۵۷۰ بندهش ۰ ۰۷۵ ۱۳۳۰۷۶ 
۴ ۲۱۹۴۳ سندهل دی : ۱۰۳ ۰۱۱۰۵ ۰۲۳۴ ۲۳۷ ! تاریج 
اسلا , ذهبی : در صفحات فراوان ؛ ناریح الفي . در صفحات 
فراوان : تاریخ ایوان کیبریج : ۲و ۴و ۵/در صقحات فراوات ؛ ناریخ 
ابران در قرون تست اسلامی :۱ و ۲در صفحات فراوان ؛ تارسن 
ابران و الاک همجوار آن از زمان اسکندر تا انقراضی اشکانان , ۰۵۲ 
_ ۴ ۳۷ ۰۱۱۸۶ ۱۱۹۳ تاریخ بضارا؛ در صفحات فر او ان ؟ 
تاریخ یضارا خوقند و کاشغر ؛ در صفحات فراوان ؛ تاریخ بنا کتی : در 
جب فعرات فراوان ؛ تاریخ بيهقی : در صفحصات فراوان ؛ تاریخ 
ترکمشستان ؛ در صفحات فراوان ؟ تاریج ترکهای آسیای میانه , ۵۳ : 
۴ ۱۱۶۲ تاریخ تمدنهای آمیای مرکزی ۰ ۰۱۱۶۷/۲۰۱ ۱۳۲۶ ۲ - 
۲/در صفحات فراوان ؛ تاریخ بش مزدگیان ۰ ۱۱۸۴۱۱۸۳۰۱۱۴۷ 
۸ ؛ تار بخ عهان‌گای جوینی : شر سه جلد ؛ در صیفیعات 
فراوان ؛ تاریخ دولت خوارزشاخیان ؛ در صفسات فراوات : تاریج 
میستان ؛ بأسورث : در صفحات فراوان ؛ تاریخ سیستان ؛ چاپ 
بهار : در صفحات فراوان ! ثاریم عباسی ؛ در صفحات فراوان ! 
تار سح غرنویان , در صفحات فراوان ! تاریخ قرحات مغون , ۳۵ 
۶ ۰۶۲ ۶۵ ؛ تاریخ گردیزی ؛ در صفحات فراوان ؛ تاریخ گید : 
۷ ۱۸۳ ؛ ناریح ماه ؛ ۱۳۲۹ ۱ : تازیم سفون , در صفحبات 
فراران ! تاریخ مطول در ابران ؛ در صفعات فراوا ؛ تاريخ مخول و 
اواییل ایام تموري ؛ در صفعات فروان ؛ تاریخنامة طری . هر سه 
جلد , در صفحات فراوان ؛ تاریخ و تمذن اسامی در قلمرو 
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سیامایان » ۹ - ۱۵۵۰ تاز یخ یعقوبی : هر دو جلد ء در صفحات 
فراوان ؛ تحریر ریخ وصاف ۰ ۲۰۱ ۰ ۰۳۰۵ ۳۲۵ ؛ تذکرةالشعوا: 
دولت‌شاه : در صفیعات فراوان ؛ ند فره خر افای نار سفی ابران ؛ در 
صفحات فراوان ؛ تر کستان‌نامه . ۱ و ۲ /در صفنحات فر اوان ؛ التهیم : 
۹ ۲۵۴ ۰ ۲۸۲ : ۳۸۹ ؛ تحملة الخجار + در صفصات قراوان ؛ 
تمدن ابران مباساتی , در صفسات فراوان ؛ جستاری در یشینه دانی 
کهان و ذمی در ایران ویج ۰ ۰۳۰ ۰۱۶۴ ۲۸۱ ؛ طرافای تازسنی 
سرزمینهای خلافت شرقی ۰ ۴۵۶ : جفراقای ناریضی شهرهاي ابران : 
در صنحات فراوان ؛ جهانگتای خاقان , در صسفحات فراوان ؛ 
مهان‌نامه ۱ ۱۵ ۵۲ ۷۷۰۱۷۲۴ سب السیر : ۱و ۲ و ۲و ۴اذدر 
صفحات فراوان ؛ حدود العالم : ۰۴۴ ۰۵۵ ۰۴ ۵۵ ؛ حقاین ال اخجار 
تاصري : در صفحات فراوان : خاتبه شاهد صبدي ‏ ۱۳۸ ۵۶ : ۱4۱ 
۷ ۱۱۷۶ ۱۸۰ ! خراسان بررگ , در صفحات فراوان ؛ خلامبة 
اشواریخ : ۱ و ۲/در صفحات فراوان ؛ خلاد برین ؛ در صفحات 
فراوان ؛ دارالضریهای ایران در دور اسلاعی ؛ در صفحات فراوان ؛ 
دایرةالععارف شوروی نامک : ۴ - ۲۰۰ ! دو فرن سکوت : در 
صفحات فراوان ؛ دیوان ابرالدین اخسیکتی : ۳۰۸! دسوان الوری , 
در صفحات لراواد ! «بوان مدر شیروابی ۰ ۱۶۶٩‏ دیوان یدای 
وط اط ۰ ۲۴۹ ۰ ۲۵۰ ؟ دیوان سنا ۲۰ : دیوان ستايي غرثوی , ۴۶ : 
۴ لا ۵۲ ۸ ۸ ۱۷۲۱۰ ۱۷۱۹ دیوان عسعی بطار ی : 
۴ ۱۳۹ ۱۵۲ ۱۸۷ دیوان "سم ۰ ۱۵۶۲ دیوان واعظ فروینی ۱۵۳ 
راحة الصدور و آبة السروو ؛ در صفحات فراوان ! روضة الفسفا ؛ 
برخی مجلدات ؛ در صفحات فراوان ؛ زبدة اشوارییخ , ۱۱۲/۱ 
۷ ۱۳۴۰ ۰۷۰۵/۲ ۸۳۸ ؛ زر تشت ۰ سیامتمدار با جادوتر : ۷۵ : 
۷۶ زندطانی شاه اسععیل صفوی , در صفسات فراوان :؛ زندقانی شاه 
باس اول : در صشحات فراوان ؛ سفارت‌نامهٌ خوارزم : در صفحات 
فراوان ؛ سفرنامه آسپای مرگزي : ۱۸۳ - ۱۹۶ ٩‏ سفرنامة پولک ۲۶۹ : 
۴ ۲۱۳ ۲۰۸ ا سترنامه شاتکوف ۴۷ و کل ۳ ۳۲ 
۵ ۱۳۱ : سر تایه تاصر خسرو : ۱۴۳۰۱۴۲۱۴۰۲ + سلتو قلامه » 
۴ ۳۷ ۰۳۹۰۴۵ ۵۲ ! سیاعت درو بشی دروغین ؛ در 
صنسات فراران ! سیاوشان : در صنفسات فراوان ! سسیرت 


مسیتان شیرعلی 


عیامی ؛ هر دو جلد » در صفحات فراوان ؛ عالم‌آرای تادري : هر 
سه لد : در صفحات فراوان ؛ هحاپ تایه , ۴۰ ۵۱ ۲ ۴ 
۴ ۴۷ ۱۴۸ ۴۸۷ ۱ فارستامه این لطی : ۰۱۶۶ ۲۶۸ ؛ النتوح : 
۹ ۸ ۰۲۶۰ ۲۸۲ : ۲۵۸ ۰ ۰۷۸۲ ۷۸۴ ۷۸۷: توح السلد ای : دور 
صفحات فراوان ؛ ف هنک شاحنایه , ۱۳۷۶ قابوسنامه : ۱۵۷ ۱۲۴۷ 
۲ ۴۵۵ : ۴۶۱ ؛ الفند فی ذکر علماء سمرفند » در صفحات 
فراوان + کارناعة به درو 2 ۱۵۱ ۰۳۶۳۰۲۶۰ ۰۴۱۳ ۴۲۷ : الکامل 
في التاریخ ؛ بیشتر مجلدات : در سقحات فراوان ؛ کات اقال , 
۷ : کلیات جیار مشاه ۱۵۲۰۱۵۱ ۶۳ ۰:۷۵ ۰۷۶ ۱۳۹ : ۱۷۹ ۰ 
۸ ۲۳۶ ؛ کلیات سعدی ۰ ۲۸۶ + گریده مقاللات تسقیفی بارئویاد , 
در صفحات قراواب ؛ باب لا باب : در فسات فراوان ؟ لفت‌ناعد : 
۴ _ ۲۲۳ : مالک و زار ب در ارات ۱۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۵۷ ۳۵۰ : 
مجیم ال تعیاب , در صفحات فراوان ؛ مجملل اوار بخ و القصص : در 
صفحات فراوآن ! مسمل فصيسي ‏ ۱۱۹۶ ۰۲۰۰ ۱۲۴۰ مختصر تاریخ 
الدول ؛ در صفحات فراوان ؛ محیط زندگي و احوال و اشعار 
رودکی ؛ در صفعات فراوان + عراة اللشدان ؛ همه مسجلدات ؛ در 
صفحات فراوان ! مروج اهب : ۱۳۸۹ ۰۱۴۳۴ ۴۲۱ ۰۴۶۵ ۱۲۷۶ 
مزدیستا و ادب قارسي : ۰۱۱۷/۲ ۰۱۷۵ ۱۱۸۹ ستالاگ و عماللگ ؛ در 
صفحات فراوان ! مظلم الشمس ؛ در صفحات فراوان ؛ سعجم 
البلدان » ۰۱۲۲ ۱۱۴+ سقدمه فقه اللغه ایرانی . در صفحات فراوان ؛ 
نتب اقواریخ , شیباتی : ۰۵۱۰۲۷ ۰۱۰۵ ۱۰۹؛ عتحلب اوار ی ؛ 
محمدحگيم خن : ۱۳۰ ۱۱۲۳۱۵۰ ۱۷۸ ۰۲۲۵ ۲۳۸۱۲۳۷ : 
۷ ! مهیان نامه یضارا + در صقسات فراوان + عیرات باستانی ابران ؛ 
در صفعات فراوان ! ناسح اقواریخ : ۵۳/۴ . ۵۶ ؛ نضة الدهر فيي 
عجالب البر و امحر ‏ ۴۲۷ ؛ بهة القلوب : ۴۶ ۹۸:۸۵ ۱۱۴ 
۰ ؛ وزارت در عهد سلاطین سزرگه مسلحوفی + در صفحات 
فراران ! ویس و رامین : در صفحات فراوان ! جبرهای باستانی آسیای 
مرکزی 5 دوره اسلامی ؛ ۱۱۶ ؛ مژید ثابتی ۰ «شهر مروه : گوهر 
سال چهارم ؛ شماره 9۱۱ ۰۱۲ بهمن و اسفند ۲۵۲۵ ۰ صص ٩۱۲‏ 

+ 0 - ۵۳6۲7 , منیا ه ملعممدتموط 


ال لین میشگبري ۰ ۱۲۳ : ۱۴۰۲ شاه اسماعیل, اون + در صفعحات سر یقیی 
فراوان ؛ شاه جهان‌نامه ۰ ۰۴۳۷/۲ ۳۳۰ : ظهرهای ابران در ووزگار 
پارتان و ساسانان . ۰۱۶۰ ۱۲۹۸۰۲۹۶ صورة الارض : در سفحات مستان شیرعلی ( ناعح[8.«قاعهت ). مستان ؛ روستای زیر حصار 
از شسهرستان بنجکنت در وادی زرافشان ۱۹۳۵ - دوشنبه 
۷ شاعر تاجیکستاني . در ۱۹۵۹ رشته زبان و ادبیات 
فارسی تاجیکی را در دانشگاه تاجیکستان به بایان رسائد . در 


فراوان ؛ طفات ناصسري :۰ ۱۱۸۹ ظل نامه خسروی :۰ ۰۲۳۷ ۲۲۳ ۰ 
۱:۳۹ ۰ ۱ عالم !رای شاه طهماسپ : ۷ ۱۰۸۰۸ ۰۲۱۲ ۰۳۷۹ 


۳ ۳۵۶ ۱ عالوارای صفوي ؛ در صفحات فراوان ؛ عالمآراي 
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الستخلص 


0۹۶۰( مد پر بخشی شعر ماهناهه ضدای شرق » در ۱۹۶۰ - 
۸ مدیربخش ادبیات و هثر روزنامةٌ معارت و مدییت و از 
۹۶۸ تا پایان عمر کارسند انتشارات عرفات بود. در ۱۹۵۳ 
لخستین مجموعة شعرش به تام وطن به‌چاپ رسید . وی در 
۲۴ به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . مسائل 
فرهنگی . اجتماعی و اخلاقی مردم تاجیک ‏ درونماية اصلی 
اثار او است . مستان شیرعلی نمونه‌هایی از اثار ادیی جهان را از 
روسی به فارسی تأجیکی توجبه کادد است که از اج اریز 
اشعار شاندرپتوفی + نبی خزریی ؛ اوتوشنکا لورکا ؛ شوته و 
فیض احمد فیض . برخي از شعرهای وق نیز به روسي ؛ 
انگلیسی ‏ آلمانی . اسپانیایی » سوئدی , پلغاری و چکی ترجمه 
و چاپ شده است . شماري از غزل‌های عاشقانهٌ مستان شیرعلی 
دست‌مایة آهنگ‌سازان تاجیک شده است . وی اشعاری نیز 
برای کودکان سروده است که در مجموعه‌های سرود راه 
( ۱۹۸۴ ) و اسان حسنآباد ( ۱۹۸۳ ) به‌چاپ رسیده‌اند . از 
اثارش : نمایشنامه‌های زال و رودابه ( ۴۱۹۷۰ ) ؛ زیب‌الساء 
( ۱۹۷۲ ) ؛ طاهر و زهره ( ۶۱۹۸۲ ) ؛ خیام ( ۴۱۹۸۵ ) ؟ و 
مجموعه‌های اشهار سوج‌های زرافشان ( ۱۹۶۴ ) ؛ الهام 
[ ۶۱۹۶۸ ) ؛ ريشه در آب ( 6۱۹۷۰ ) 4 ستاره‌ها ( ۱۹۷۲ ) * 
تشنکی ( ۱۹۷۴ ) ؛ ره توشه ( ۱۹۷۵ع ) ؛ قیام آفتاب ( ۱۹۸۱ع) : 
باران سبز ( ۸۱۹۸۳ ) ؛ اخلاص ( ۱۹۸۵ ) ؛ بال آتش ( 6.61۹۸۸ 
پیک جاوید ( ۶۱۹۸۹ ). 
سابع : ادیسیان تاجمکستان ۰ ۱۵۲۶۰۵۱۸ بیمان » ۱۳۳ ۱۱۳۸۰ 
خورشید‌های گمشده : ۰۱۰۹ ۱۱۲ دایرةالمعارف ادییات و صنعت 
ناسیکد : ۱۱۶۸/۲ دایرالمعارف شوروی نایک : ۲۴۰/۴ ! غزل‌ها : 
۱۱۳۰-۵4۵ موح‌هاي زوافشان ۰ سرسخن ؛ نعمت فیضی‌الله پرف ؛ 
خر اهم زیست بی‌یاد شما» : مدای رن ۰ ۱۹۷۶م : شماره ۶ 
صص ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ؛ بازار صایر : «با باد شعر رفته‌ام» ؛ همان با ۱ 
۷۳ , شماره ۵ : صص ۱۴۵ ۱۱۴۷۰ حکمت رحمت + سید 
آرزوه عبانجا: 6۱۹۶۹ :شمارهة ۰۳ صص ۰۱۴۶ ۱۳۹؛ثل نظر ؛ 
«نا ريشه در آب است» : همانبها ۰ 6۱۹۷۱ : شمارة :٩‏ صص 
۵ - ۱۵۴ ؟ «زندگی‌نامه! : همان‌ سا : ۱۹۸۸م : شمار: ۴ص 
)۳ 


غ.شخورزاده 


المستخلص ( ععاعاعه‌صاه ) , فرهت‌کتامه عربی به فارسی ‏ توشتة 


حافظ الد ین مجیل بخاری ( ۶۱۵ - ٩۳‏ ی ). این کتاب یخی از 


مستملی پخاری 


کهن‌ترین واژه نامه‌های قرآنی است و مولف در آن کلمات قرآن 
را به ترتیب سوره‌ها از حمد تا ناس آورده ؛ افزون‌بر شرح معانی 
واژه‌ها ؛ بسیاری از نحات ادبی » صرفی و نحوی آن‌ها را بیان 
کرده و گه‌گاه نیز دربار نام‌ها » شمارهٌ آسات سوره‌ها » ريش 
کلمه‌ها : تفسیر عبارت‌ها و اقوال مختلف دربار؛ آن‌ها مطالب 
سودهندی آورده است . ان کتاب ؛ شفسیر ادبی فشرده و 
ارزنده‌ای بر قرآن به زبان فارسی است و در آن کوشش شده است 
دشوارترین واژه‌های عربی به فارسی روآن ترجمه و نیز دربارة 
اصل فارسی پاره‌ای از کلمه‌های قرآنی توضیح داده شود . ملف 
برای پربارتر کردن کتاب از تکرار واژه‌ها پرهیخته است . مثلا 
کلم القَشل هم در سور آل عمران و هم در سور انقال آمده 
است ‏ اما مژلف آنرا تنها در سور: آل عمران که جلوتر پوده ؛ 
آورده است . در نسخ؛ خطی اباصوفیه » نام دبگر المستخلص ؛ 
جواهر القران است . عارف نوشاهی در مقاله‌ای این نکته را رد 
کرده و تنها نام المستخلص را برای اين کتاب درست دانسته است . 
میرسید شریف جرجانی تحریر تازه‌ای از این اثر به دست داده 
است . این کتاب چندین بار به‌چاپ رسیده که از آن شمار است 
در دو اثر در علوم فرآنی ( اسلا‌آباد : ۱۳۶۱ش ) : به کرشش 
مهدی درخشان ( تهران . ۱۳۶۵ش ) و به کرشش محمد علوی 
مندم ( تهران ؛ ۱۳۶۵ش )۰ 
مستابم دییات فارسی بر مبداي تاللت اسئوري ۰ ۲۸۵/۱ + تارین 
ملازاده ؛ ۵۵؛ دو از در علوم فرانی :۰ پیش گفتار ؛ فهرست کنابهای 
فارسی چاپ سنگی و کمیاب کتاسنانا گنج سح ؛ ۱۹۸؛ فهرست 
مشسترکگ نسینه‌هاي سطي فارسي باکستان ۰ ۲۵۰/۱۴ !فهرست 
نسخه‌های خطی گنج بخش : ۱۰۲۳۳۲۳ ؛ عارف نوشاهی ؛ «کتاب‌های 
تازه» ؛ دانل ؛ شماره ۱۰ نایستان ۱۳۶۶ش : صص ۱۳۳ -۱۳۸ ۰ 


کونی 


مستملی بخاری ( اسقدهطعنناصععمت ) : ابر ایراهیم اسماعیل 


فرزند محمد فرزند عبدالله : - ۴۳۴ق : عارف و نویسنده ایرانی , 
در بخارا می‌زیست . اهل فقه و حدیث بود و در اصول فقه به 
مذهب متکلمان تمایل داشت . با توجه به آن‌چه دربارة تاریخ 
مرگ او گفته‌اند می‌توان مستملی را از همروزگاران خواجه 
عبدالله انصاری ( ۴۸۱-۳۹۶ ق )؛ ابوسعید ابوالخیر ( ۳۵۷ - 
۰ ) و ابوریحان پیرونی ( ۴۴۰-۳۶۲ ق ) دانست . منابع سه 
اثر از وی یاد کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها شرح الشعرف لمذهب 
ااتصوف / نورالمویدین و فضیذ المدخین است که شرحی است پر 
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مسخر البلاد 


التعرف لمذعب التصوف ‏ نوشته ابو بگر بن انواسحاق محمد بن 
ابراهیم بن بعقوب بخاری کلابادی . مستملی در پیش گفتار این 
کتاب از کلانبادی با نام شیخ ما یاد می‌کند و از همین جا می‌توان 
دریافت که وی خود را به گونه‌ای بی‌واسططه یا باواسطه شاگرد 
کلایادی می‌دانسته است . پس از چندی , اپن کتاب به دست 
موّلفی ناشناس خلاصه شده و خلاصث شرح تعرف نام گرفته 
است . از دیگر کتاب‌های او تفسیری است که بر قرآن ترشته و 
نسخه‌ای از آن در دست نیست ‏ اما رشید وطواط در نقد خود که 
از کات زمخشری کرده . نکته‌ای از کتاب تسیر قرآن مستملی 
نقل می‌کند و آنرا بسیار می‌ستاید . افزون‌بر این دو کتاب » 
می‌توان از کشف المحجوب نام برد که در برخی منابع آن را یک 
چهارم کتاب شرح قعرف دانسته‌اند . گویا این کتاب در چهارده 
باب تدوپن شده بود . 

منابم : ارزش براث صوفه :۰ ۱۳۲: شاب : ۲۸۹/۱ ؛ تاریخ دییات 

در ایران ۰ ۶۲۸/۱ ۶۲۹ : خلاصة شرح العوفب + پیش گفتار : شرح 

اتعرف لمذهب اقصوف : پیش گفتار ؟ فهرست النبایی کتب خعلی 

آستان قدسرضوی , ۳۳۰؛ کشت الظلون ۰ ۴۲۰/۱؛ معجم المولین , 

۲ ؛ لین کتب جابی فارسی و عبربی : ۶۱۳/۱ : عبدالصی 

حبیبی : #یکی از قدپمیترین نسخ پارسي دوره سامانی» ؛ دانش » 

سال سوم : شماره ۳: بهمن ۱۳۳۱ش صص ۱۱۴۱-۱۳۳ عجتبی 

مینوی ‏ «کتاب شرح تعرفه» ؛ یخما, سال دوم ؛ شماره ۱٩‏ آذر 

۸سش ؛ صعی ۴۰۵ ۲۱۲۳ 


کرنی 


مسخر البلاد ز لقاع امعم ) + کتایی به فارسی در تاریخ 
دودمان شیبانی ؛ از مولغی ناشناس ( شاید امیر حسین توره ) . 
جمهوری اسلامی ایران و بخش فارسی کتابخانه انستیتوی 
شری‌شناسی آبوریحان بیرونی تاشند وموسسد سحاورشناسی 
فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان با نام تاریخ شیبالی 
نکه‌داری می‌شود ؛ اما سجون آغاز و پابان کتاب افتادگی دارد ؛ تام 
مولف و تاریخ تألیف آن به روشنی دانسته نیست . از آن‌جا که 
کتاب افتادگی داشته و نیز دربارة دودمان شیبائی نوشته شده ؛ به 
اشتباه نام تاریخ تييباني بر آن نهاده شده است . در حاشية برگ 


جز نویسنده متن باشد . بنابراین ؛ به درستی دانسته نیست که 


جمله «فقیر حثیر عباس قلیه ثشان دهنده مژلف کتاب است با 
نویسند؛ حاشیه آن . بدپن ترتیب : نام و نشان ملف را نمی‌توان 
به درستی به دست آورد . اما سبک تاریخ‌نویسی و چگونگی 
بیان رویدادها ؛ روشن مي‌کند که کتاب در دوره شاه اسماعیل 
یکم صفروی ( ۹۰۶ -۳۰٩ق‏ ) و یا اندکی پس از آن نوشته شده 
است . موّلف در این اثر رویدادهای مهم فرارود و خراسان در 
اواخر سده نهم و سده دهم هجری را به دست می‌دهد ؛ اما وی » 
بیشتر به تاریخ دودمان شیبانی پرداخته است و در ان میان به 
رویدادهای اواخر دولت تیموری و روابط مپان آن‌ها و ازبکان و 
صفویبان اشاره کرده است . مژلف در آغاز + رخدادهای سال‌های 
پایانی دولت تیموریان ( ٩۰۰‏ تا ۱۱لی ) را با بیانی فشرده 
گزارش کرده و چگونگی فروپاشی این دولت را که با نپروی 
شمشیر و خون‌ریزی‌های تیمور پی‌ریزی شده بود » باد کرده 
است . در این اثر شرح روابط صفویه با ازیکان از روزکار شاه 
اسماعیل یکم تا برآمدن عبدالامین‌غان پن عبادالله‌خان به تخت 
شاهی به تفصیل امده و به سبب این‌که مه لب از نزدیک شاهد 
رویداهای تاریخی آن روزگار بوده ‏ کتاب از ارزش تاریخی 
فراوانی برخوردار است . موف در این کتاب وفایم جنگ مرو 
ثرآدورة؟ شاه اسماعیل ( ۱۶٩ق‏ ) را بیان کرده ؛ سپس به 
روپدادهای دوره تهماسب یکم ‏ که پایه‌های سلطنت وی با 
تترکوبی دشمتان خارجی و مخالفان داخلی استواری گرفته 
بود ؛ پرداخته است و نیز بیشتر جنگ‌های شاه تهماسب با 
ازبکان را آورده است . از آن‌جا که کتاب افتادگی دارد ؛ مطالب آن 
از ورود محمد باقر ترخان به شهر سمرقند آغاز می‌شود و با 
شرح زندگانی عبدالامین خان ؛ پایان می‌گیرد . از ویژگی‌های این 
کتاب می‌توان به تأثیر ادبسیات فارسی , به‌ویژه ادبیات 
پهلوانی:بر این اثر: تأثیرات سیاسی و فرهنگی ایران ؛ به‌ویژه 
زبان فارسی ؛ در قلمرو شیبانیان و پیوند ادبی آن‌ها » بیان شجرة 
دودمان شیبانیان ۰ شرح زندگانی مردان بزرگ و جنگ‌های آن‌ها 
اشاره کرد . برای نمونه » ملف در اين اثر قلیچ قرا سلطان را 
پادشاهی معرفی کرده که بیشتر وقت‌ها به زبان فارسی سخن 
می‌گفته است و از هرات و سمرقند و بخارا به نام پایگاهی که 
شاع آن و هنرمندان و ادیبان ؛ که به سیب سخت‌تیری‌های 
صفوبان به آن دیار کوچیدند و در دربار شاهان شیبائی روزگار 
گذرانیدند :یاه کردهاست . موّلف برای خوشایند حکمرانان 
شیبانی در بیان بسپاری از رو یدادها شیاه اسماعیل را «والی 
عراق» شناسانده و او را وثرگمان» دانسته است . نیز از جنگ مرو 


لدب فارسی در آاسیای میانه| ۸۳۶ 


مسر ور سمرقئد ی 


با نام جنگ ترکمان و ازبک یاد کرده » در سالی که جنگ ایران و 
ازیکان بوده است . مولف در جاهایی از رفتار ناهنجار حکمرانان 
ازبک با شیعیان و پیروان تشیع پشتیبانی کرده است . شیوه 
نگارش کتاب روشن می‌کند که مولف متابم همدوره خود» 
مانند تواز بخ اسیبعاب ؛ حبیب السبر و احسن التواریخ را خوانده 
بوده با قرآن و حدیث و شعر نیز آشنایی داشته و در نوشتن اثر 
خود از مطالب این منابع بهره جسته است . مژلف از بیان نام 
شاعران برهیخته است و شمرهایی که کات رنه شمتگ و 
بی‌مایه است . کتاب با انشایی ساده و رران نوشته شده است . 
آغاز آن چنین است : «محمد باقی ترخان و فتح بلده بخارا به 
سمرقند رسید ؛ خوف هراس آن جماعت یکی در هزار گردید و 
کمال پریشانی در میان ابشان راه یافت ...» مسخر الملاد به کوشش 
نادره جلالی به‌چاپ رسید ( تهران ۰ ۱۳۸۰ش ) . 

منابم : فهرست نسح خحطي فارسی گنجینة انستیتوی شرق‌شناسی 

آبوریحان بروني تاشکند ۰ ۱۳۲ سصموعا نستخه‌هاي خعلي فارسی 

قرهتکستان عاوم جمهوری ازدگستان : ۱٩‏ ؛ مسخو اللاد ؛ مقدمه . 


ی 


مسر ور سمرقندی ( الاص عحط عتتعقط )| حاجی 


ملاهادی » نیمه دوم سد؛ نوزدهم و نیمه یکم سده: بیستم 
میلادی ؛ شاعر تاجیک . در جوانی برای فراکیری علوم از 
سمرقند به‌بخارا رفت . به شهرها و ولایات گوناگون سفر کرد . 
محترم در تذکرة الشعرای خود » از شهرت شاعری به ام مسرور 
در آن دوره خبر می‌دهد . درون‌مایهٌ شعر او عشق است . از اشعار 
او نمونه‌های اندکی در تذکره‌ها باقی است . وی در هنگام تألیف 
نمونة ادییات تاجیک پنجاه و پنج ساله بود ( ۶۱۹۲۵ )۰ 
سنابع : تسدکار اشعار ۰ ۲۵۵ ! تسذکرةالش‌رای محترع ۰ ۱۳۲۸ 
دایرة المعارفب ادیات و صنعت تاحیک , ۱۶۷/۲ ؛ دایرةالسعارف 
شوروي تاسیکگ ‏ ۲۳۶/۴ ۲۳۷ ۱ فیرست شسطه‌هاي خطی فازرسی 
اتستیتوی آ ثار خطی تابیکستان , ۱۴۳/۲ گنج زرافشان ۵ ۱۱۸۷۰ 
تمویه ادیات تاک : ۴۸۰ ۴۳۸۱۰ 


.شکورزاده 


مسعو د اندخو دی ( داد ع ناک ) : مسعود پسر محمد سر 


علی ؛ سدهُ ششم هجری . شاعری ایرانی . وی پدر شمس 
اندخودی ( - ۵۷۷ق ) مولب کتاب زینت الزمان بود و از شمار 
شاعرانی است که عوفی از آن‌ها با تحسین و ستایش یاد کرده 


مسعودی بخاری 


است . چنان‌که عنوان وی را با لقب تجلیلی الافتخار الاشمه 
نوشته است و در ستایش او آورده که : راندخودی که جهان بیان 
بود و چسم قصاحت را روان ؛ بر متبر علم خطیبی جاری 
لسان‌وبر گلین فضل عندلیبی خوش الحان ...» نمونه‌ای از شعر 
او است : «ما را هر آن‌,چه از غم غربت به سر رسید - زین جان 
روی زرد و دل در به در رسید .: 

نایم : شاب الاب , ۲۰۷/۱ ۰ ۲۰۸ ؛ هشت اقلم , ۵۹۲/۲ . 


رشنوزاده 


مسعود سمر قندیی ( افو ۱۳۵۵:۵1۵۵ ) : ف زند م‌حمد 


فرزند بوسف ؛ سده ششم | هفتم هجري . دانشمند دینی و 
نويسندة ابرانی . برخی او را از مردم سد؛ هشتم نیز گفته‌اند . از 
نقهای حنفی بود و در فرارود می‌زیست . کتابی به نام صلا 
مسعودی در دو جلد در مسائل نماز نوشته که نسخه‌هایی از آن 
دربرخی کتابخانه‌ها نگه داری مي‌شود و در ۱۳۰۵ و ۱۳۱۶ق 
در بمسثی به‌چاپ رسیده است . 

منابع : تاریخ نظم و نثر : ۱۵۵ ؛ فهرست کتابهای جابی فارسي ؛ 

۲ ۱! فهرست شبخه‌های خهلی کتابخانة نج بخ ۴۴۰ 

۰ ا! فهرست نسخه‌های خطی فاوسی موزه ملی پا کستان کراچی ؛ 

۴ . ۸۳۵ ! فهرست دسته‌هاي حعلی فارسی استتوی آلارخعی 

تابیکستان: ۱۱۳۴/۳ 

برزگر 


مسعودی پخاری ( 4قتدهناعج ۳۵۷1 ) : شرف‌الدین محمد بن 


مسعود بن مسعودی مروزی بخاری حنقی ؛ ح ۵۴۳۴ - پس از 
۳ اخترشناس » ریاضی‌دان » فیلسوف و متکلم ایرانی . 
پادکرد زندگانی او در هیچ کدام از منابع کهن نیامده است و 
آگاهی‌های جسته گر یشته‌ای هنم کسه اژ زندگانی او ذر دست 
است ؛ بیشتر از اشاره‌های خود او : در کتاب‌هایش ببه دست 
شور آیل: به همین دلیل ؛ بیشتر پژوهشگران دورءٌ جدید در یادکرد 
زندگانی و آثار او راه اشتباه پیموده‌اند و او را با دو دانشمند دیگر 
خلط کرده‌اند . این دو دانشمند » یکی ابوالم‌حامد مسحمد بن 
سحمود بن مسعود بن زگی ادیب غزنوی » اخترشناس و 
ریاضی‌دان پرآوازه . و دیگری شرف‌الدین مظفر بن محمد بن 
مظفر طوسی . اخترشناس و ریاضی‌دان بزرگ هستند . البته ؛ در 
میان نویسندگان و دانشمندان دوره‌های پیشین کسی به روشنی 
این سه را با هم یکی نگرفته و این اشتباه در دوره‌های جدید پیدا 
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مسعودی بخاری 


شده است . شاید نخستین کسی که در این‌باره راه اشتباه پیموده : 
بروکلمان ؛ خاورشناس پراآواز؛ آلمانی پاشد . استوری دیگر 
خاورشناس غربی : که خود او هم ابعدا تردیدهایی داشته ؛ 
نخستین کسی بود که به اشتباه بروکلمان و محمد شفیم لاهوری 
پی‌برد و بر این مطلب پای فشرد که كفاية التعلبم و جهان دانش 
یکی نیستند . کفاية الشعليم فی صاعة الشنیم کتابی است از 
ظهیرالدین الوالمحامد غزنوی که در سال‌های ۵۲۰ تا ۴۲شاق 
نوشته شده است . یکی از دلابل آمیخته شدن نام مسعودی با 
غزنوی شباهت فراوان آن‌ها به دلیل تخصصشان در رشته‌های 
ریاضی و اخترشناسی است , دیگر ایس‌که این دو همدوره 
بوده‌اند و از همه مهم‌تر این‌نه مسعودی فرزند مسعود است و 
غزنوی نوة مسعود : چنان‌که حتی امام فخر رازی که با او در 
بخارا دیدار و مناظره داشته » او را با ایوالمحامد غزنوی اشتباه 
گرفته است . دیگر از دلایل این در آمیختن شباهت اسمی 
کتاب‌های آن دو است . نام کتاب مسعودی الکفاية فی علم 
الهيثة / الگفاية في هيتّة العالم است و کتاب ابوالمحامد غزتوی 
كناية العلیم فی صناعة المتجیم نام دارد . شاید شباهتی که در این 
دو نام هست بروکلمان و لاهوری را به اشتباه انداخته باشد.؛ 
چه » جهان دانش همان الگفاية فی علم الیثة است که موف شود 
از عربی به فارسی در آورده است . این اشتباه را آقابزرگ تهرانی 
نیز تکرار کرد است . او در الذریعه ؛ پس از آن‌که جهان دانش وا به 
درستی شناسانده در زیر مدخل كفاية التعلیم به اشتباه 
شرف‌الدین مسعودی را ملف آن دانسته است . این اشتباه در 
جاهای دیگری از الذریعه نیز تکرار شده است . به پیروی از این 
پژوهشگران ۰ پژوهشگران پس از آن‌ها نیز به اشتباه اقتاده‌اند ؛ از 
شمار احمد ملزوی در فهرست اسخه‌هاي خطی فارسي ( جلد 
۱صص ۲۸۴ ۳۳۹ ) و فهرست مشترک سخه‌های خطی فارسی 
پا کستان (جله ۰۱ص ۲۹۲ ). خانیابا مشار در فهرست کتاب‌هاي 
چابی فارسی (جلد ۲ » ص ۲۰۸۹ ) و ملفین کتب چایی فارسی و 
عربی (جلد ۵ صص ۸۱۳۰۸۱۲ . جز اینان ؛ برخی دیر نیز 
ابوالمحامد غزنری را با مسعودی اشتباه گرفته‌اند . شرف‌الدین 
طوسی را نیز با مسعودی در آمیخته‌اند . نخستین بار رشدی 
راشد به این اشتباه افتاد و آثار مسعودی را به نام طوسی ثبت 
گرد . رشدی راشد در مقاله‌اي با نام بحل ممادلات» مطالبی از 
مفتاح السعاد؟ طاش کوپری زاده دربار؛ مسعودی نقل کرد و با 
نسیت دادن این مطالب به طوسی زمينة اشتیاه‌های بعدی را 
فرآهم کرد , او هممچنین آثار هلوی را در شمار کتاب‌های 


مسعودی بخاری 


شرف‌الدین طوسی آورد . از آن پس » پسیاری دیگر به پیروی از 
راشد کتاب‌های مسعودی را به طوسی سبت داده‌اند و ستی 
برخی ؛ همچون ابرالقاسم قربانی ؛ منکر وجود مسعودی شدند 
و هم آتار او را از آن طوسی دانستند . قریانی » در آن‌جا که از 
رسالة الجصر و المقابله می‌گوید » با اين که ملفب کشت الظنون به 
روشنی آن را از مسعودی دانسته ؛ می‌گوید که مولف این کتاب 
شرف‌الدین طوسی است و حتی در آثار دیگر خود بر اين نظر 
پای می‌فشارد . مصححان سفتاح الحساب نیز شرف‌الدین 
مسعودی را از مردم طوس دانسته‌اند و گمان برده‌اند که او همان 
شرف‌الدین طوسی است . مولفی با نام سعیدان : در کتاب خود 
تاریخ علم الجبر قی العالم العربی حل معادلات نوزده‌گانه را قاطعانه 
ابتکار شرف‌الدین می‌داند و جالب این که از اغماض گذشتگان 
در این‌باره اظهار شگفتی می‌کند . به هر تقدیر ؛ با پژرهش‌های 
جدید » نام مسعودی اژ ابهام در آسد و یاد او دوباره زنده شد . 
شرف‌الدین مسعودی از دانشمندان نام‌آور سدهٌ ششم هجری 
است و آورده‌اند که به احکام نجوم اعتقاد راسخ داشته است . او 
بیشتر روزهای زندگی خود را در بخارا گذراند و هنگامی که امام 
فخر رازی ( - ۶۰۶ ) در ۵۸۲ به بخارا آمد با او و شاگردش 
رضی‌آلدین نیشابوری به مناظره نشست . فخررازی یکی از این 
متاطر دها را که درباره کناب الملل و النحل شهرستانی است در 
کتاب خود آورده اما مان می‌رود شمار این مناظره‌ها بیشتر 
باشد و فخر رازی ( به چه دلیل ؟ ) همگی آن‌ها را در کتابش 
نیآورده است . گفتنی است فخر رازی وساله‌اي نیز ترتیب داده 
بوده و در آن به پرسش‌های مسعودی پاسخ گفته بوده است . در 
فهرست‌ها از این رساله نامي نیست : اما خواجه نصیرالدیسن 
طوسی در اشارات شود از رساله امام فخر دازی در جواب مسائثل 
مسعودی سخن رائده است . صفدی در الوافی بالوفات می‌ویسد 
که مسعودی » اشارات ابن سینا را به فخر رازی آسوزش داد و 
می‌افزاید که مسعودی اشارات را نزد عمر خیام خوانده بود . 
روشن است که مسعودی نمی توانسته اشارات را نزد یام 
بخواند ؛ چه . یام در ۵۱۷ق درگذشته بود و مسعودی در 
۴ به دنیا آمد . بنابراین ؛ میمکن است اشار؛ صفدي در 
اساس اشتباه باشد و فسخررازی اصلاً اشارات را از مسعودي 
فرانگرفته باشء . عوقی در لاب الاماب آن‌جا که از فخرالدین 
مسعودی فرزند شرف‌الدین یاد می‌کند ‏ می‌نویسد ؛ «... دیدة آن 
دولت و غُر؛ٌ آن جهت امام شرف‌الد ی مسعو دی که در بخارا از 
اکابر علما و اماتل فضلا بود و داعی دولت او را دیده و خدست 
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او را دریافته , اگر چه بند» کودک خرد و او پیر بزرگ بود؛ اما به 
حکم جوار گاه‌گاه اتفاق ملاقات او افتادی و پیوسته داعصی را 
منظور نظر خود گردانیدی .» ( لباب الاباب » ۱۶۳/۲ ) موّلقان 
دربارٌ سال مرگ او نیز اختلاف کرده‌اند . برخی : همچون 
جاال‌الدین تهرانی + ۴۲۰ق را سال مرگ او می‌دانند که به یقین 
اشتباه است . علی آل داود نیز می‌ویسد که مسعودی بی گمان ثا 
۲شن ( سال مناظر؛ فخررازی با او در بخارا ) زنده سوده و 
استدلال می‌کند که او پیش از ۰۶ ق ‏ سال مرگ اسام فخررازی 
د کف لت نوچ قاری زاو با قوف رعهاان یاه 
می‌کند و این عبارت برای کسی به کار می‌رود که درگذشته است . 
اما ء به کت علی حصوری در مقدمةٌ مجمع الاحکام » مسعودی 
در الگفاية به صراحت می‌گوبد که از ۱۶۴۲ تا ۱۵۲۸ سال 
معروف به اسکندری » مطاپق با ۵۴۵ تا #۶۱۳ق به تسرتیب 
جدولی در طلوغ منازل فمر می پرداخته است که این از دو حال 
خارج نبست ؛ یکی این که عبارت رحمه الله ر! بعداً به رسالة 
آمام فخر افزوده‌اند با این‌که کسیی پس از مسعودی تا ۱۲ ی این 
جدول را تکمیل کرده است . مسعودی ریاضی‌دانی بسرجسسته 
بود . از ابتکارات مشهور او حل نوزده مسشله از معادلات غیر از 
هه معادلبة مشهور است . او راه استخراج مجهرل را در 
این معادلات پیدا کرد. مسئله این است که در مسعادله 
0 - 4 + » + 9 + ۸ چسون بیشینیان نه عدد منقی وا 
می‌شناختند و نه ضریب صفر را این معادله را به پیست و پنج 
شکل تحریل می‌کردند که در شش حالت آن 0 < ه بود و معادله 
درجة دومی پدید مي‌اید که پیش از مسعودی حل شده بود . 
خیام نوزده حالت دپگر را به روش هندسی و مسعودی به روش 
عددی حل کردند , دربار؛ کار بزرگ مسعودی در حبل این 
معادلات » غیات‌الدین جمشید کاشانی در فصل هفتم از باب 
یکم از مقالة پتجم کتای مفتاح الاب خود ؛ به نقل اژ کتاب 
اساس الشواعد فی اصول الفواشد شمال‌الدین فارسی : بحث 
می‌کند . کار مهم دیگر او تشخیص کروی بودن آسمان است . از 
شمار دلایلی که مسعودی دربارة کروي بودن آسمان می‌آورد این 
است که برخی ستارگان . مانند سهیل ؛ در جنوب ایران دیده 
می‌شو ند ؛ آما در ولایت‌های شمالی نمی‌توان آن‌ها دا دید . او 
کروی بودن زمین را نیز به اين دلیل که نور خورشید و ماه 
یک‌باره پر همه جای زمین نمی‌تابد » تشخیص داد . از اثارش : 
۱ جهان دانش که تحریر فارسی الگفاية في هيثة العالم است .. 
مسعودی ابتدا الكناية فی هيثة العالم را به عربی نوشت و سپس 


تحریری فارسی ؛ برای استفاده فارسی زبانان » از آن به دسست 
داد . بیان دانش در ۱۳۱۵ش به کوشش ابراهیم میرفخرابی با نام 
نشرية انحمن سال‌نام دیرستان پهلوی در تهران به‌چاپ رسیده 
است + ۲-رسالة الجبرو المقابله که در کشت الظنون از آن باد رفته و 
دانسته یست به عربی است یا فارسی و آیا نسخه‌ای از آن در 
دست است یاه ؛ ۳- آثار علوی که مسعودی آذرا در ۵۵۰ 
نوشته است و آنرا به یکی از بزرگان : که نامش را نمی‌گوید » 
پیشکش کرده است . این رساله نخست در شماره ماه مه ۱۹۸۲ 
( سال چهارم » شمار؛ سوم ) مجطا اوریستتل کالج مییگزین به 
کرشش محمد شفیع لاهوری ‏ پا نام کاثات الجو به‌چاپ رسید و 
سپس با نام رساله در باب آثار علوی به کوشش محمدتتی 
دانش‌پژوه در تهران چاپ و منتشر شد ( ۱۳۳۷ش ) ؛ ۲- شرحی 
بر خطب غرای ابن سسیناکه دوبارة توحید است و تویسنده در آن از 
کتاب دیگر خود الگفاية یاد کرده است ؛ ۵- رساله فی البرهان علی 
الضرب که دست‌نویسی از آن در مجموعه‌ای به شمارءٌ ۶۹۱ در 
کتانضانة مرکزی دانشگاه تهران نخه‌داری می‌شود : ۶ الهادی فی 
الفروع که حاجی خلیفه در کشت الظنون از آن یاد کرده است ؛ ۷ 
رسال, مختلطات ؛ ۸ کتاب المیاحث و الشکوکه ؛ 4- الکناية نی 
علم الِيثة ؛ ۱۰ رساله‌ای بی‌نام که دست نویسی از آن در 
تجبوعه‌ای به شماره ۹ج درکتابخانة دانشگده الهیات 
دائشگاه تهزان نگه‌داری می‌شود . 
منابع : تاریخ ادیات در ایران , ۳۱۳۰۳۱۰/۲ ۱ ۶۰ - ۳۱۹ تاریخ 
نظم و شر؛ ۱۲۵/۱ ؛ تصره و دو رسالا دیگر در مق ۰ ۱۷۵۰۶۷ مد 
صوان الحگیه ؛ ۰۱۱٩‏ ۱۴۹ ۰۱۵۰۰ ۲۱۰۰-۲۰۷ : اشفييم : ۰۵۱ ۰۸٩‏ 
۸ ۱۰ ۱۱۰۷ ۰۲۰۷ ۰۲۳۴ ۰۲۳۶ ۵۱۸+ حکيم عمر خیام به عنوان 
الم سیر ؛ ۱۳۴ - ۱۳۵ ؛ دالسرةالمسعارت آریسانا : ۱۹۳۸/۱ 
دار ةامعارف المایه : ۲۷۰/۲ : الذرمعه : ۱۸۲۱ ۲۹۸/۵ ۱۲۹۹ 
۸ ۱ زند ینام ریاضی‌دانان دورد اسلامی ۰ ۲۷۱-۲۷۷ ؛ شرح 
حالل و زندگی و مناظرات امام فخرالدین راژی؛ ۲۰۲-۱۹۸ 4 فهرست 
کیان محلس شورای ملی : ۰۱۱۱/۲ ۱۱۲: ۲۷۶/۱۰۶ ! فهرست 
کتابخان سرکزی دانشگاه تهران ۰ ۰۵۲۸/۸ ۱۵۲۹ ۱۵۶۳۵ فیهرست 
کابسفانة ملی تریز + ۳۹۲/۱ - ٩۳۹۱‏ فهرست کتاسفانه مسلی, ملگ ؛ 
۲ . ۱۹۹ ؛ فهرست کب خطی کابسنانه آستان قدسرضوی ؛ 
۰ : قهرست مشترکد نسخه‌های خی فارسی پباگتان ؛ ۲٩۲/۱‏ - 
۳+ پیرست کرو فلمهای کناسنانة مرگری دانشگاه تهران ۰ ۱/۱ 
۱ ۰۷۲ ۱۵۹ : ۰۳۴۱ ۱۳۶۷ ۰۵۴۱ ۱۸۵۶۳ فپهرست نسح خمعي 
اسان ملی :۰ ۰۱۷۷/۶ ۱۷۸ ۶۸۳۶۸۲ : فهرست نسمفه‌های خملي 
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شلک ااعاز یه 


فارسی » ۲۸۴/۱ ۱۲۸۵ ۰۳۴۰۰۲۳۳۹ ۱۳۹۴ فهررست نسنه های خطی 
کتایسنانه دانشکده الهیات ۰ ۱۱۱۱۰۱۱۰۸۱ فهرستواره کتابهاي فارسي » 
۷۷/۵ کاشانی نامه + ۱۱۲ - ۱۱۴ کشت الفلرن , ۱۴۹۷/۴ ۱ اب 
ساب ۰ ۰۶۵۰/۲ ۶۵۱ ؛ اخست‌نامه ۰ ۰۳۲۲/۳۰ ۳۲۳: مبجمع 
الحکام ؛ مدمه ؛ مین کتب چاپی فارسي و عربی : ۸۱۲/۵ ۱۸۱۳۰ 
سخه‌های خعلی , ۲۳۵/۲ ؛ الوافي بالات : ۰۱۳۲/۲ ۱۱۴۳ سیف 
جلال الدبن تهراني ؛ «تمونه‌ای از ثلر فارسی قدیم : ارععان ؛ سال 
مسپزدعم ؛ شماره ۶ شهریور ۱۳۳۱ش ‏ صص ۳۷۵ - ۱۳۷۶ 
مجتیی مبتوی : «اجتماخ کوکب در 0۵۲۸ مجله دانشگل: ایات 
تسهران ؛ سال دوم » شماره ۴ تبر ۳۳۴اش : ص ۱۲۱ آلبسرت 
تمپانیر نی : «حگیم اسفزاری» ؛ همان‌جا؛ سال پنجم ؛ شماره ۱ و 
۲ مهر و دی ۱۳۳۶ش ۰ صص ۲:۲ ۲۰۳+ خباس زریاب خویی : 
ایک مناظره درباره احکام نجرمی» مهر : سال هشتم ؛ شماره ۶ 
شهریور ۱۳۳۱ش ‏ صسص ۰۳۴۵ ۳۴۷؛ علی آل داود ؛ «جهان 
دانش » متبی علمی از فرن ششمه . نامة فرهنکتان » سال دوم 
تابستان ۱۳۷۵ش » صصی ۱۲۲۰۱۱۰ : علی آل‌داود : «استدراگ»: 
ان سا ؛ ستال دوم . شماره سوم : پایبز ۱۳۷۵ش ۰ صص ۲ « 
۱۸۳ 


. شک - 51 ۲ - قل ‏ ناد . کر .با تا مر 


شریفی 


مسعو دی مروزی ( اعو 920۵ ) نیمه دوم سده سوم 
و نیمه یکم سد؛ٌ چهارم هجری ۰ شاعر ایرانی . از ژندگی او 
آگاهی چندانی در دست نیست » جز آن‌که می‌دانیم او نخستین یا 
از نخستین کسانی است که داستان‌های ملی ایران پیش از اسلام 
را به نظم در آورد . چون مقدسی در البدء و اثاریخ که در ۳۵۵ق 
نوشته شده ‏ از ار یاد کرده ؛ پس مسعودی احتمالاً پیش از آن 
تاریخ و در اواخر سد؛ سوم هجری می‌زیسته است . از شاهنامة 
سعودی که در قالب مثنوی بوده ؛ تنها سه بیت در اللدء و التار ین 
به‌جا مانده که به روایت مقدسی . ایرانیان اين ابیات را بزری 
می‌داشتند و آن‌ها را مصور می‌ساختند . اثر مسعودی گرچه به 
پای کار فردوسی نمی‌رسد » اژ نظر تقدم کار و اين‌که احتمالا 
نخستین شاهنامةٌ منظوم فارسی به‌شمار می‌آید » اهمیت فراوان 
دارد . به نوشته تعالبی در غرر اخبار ملوکك الفرس و سیرهم ؛ متن 
مورد استفادءٌ مسعودی با متنی که فردوسی از آن بهره گرفته 
تفاوت‌هایی دارد ؛ از جمله در شاضنامه سعودی تهمررت است 
که فهندر مرو را می‌سازد و بهمن است که زال را می‌کشد و از 


خاندان او کسی را باز نمی‌گذارد ؛ در حالی که به روایت 
فردوسی : تهمورث سازنده قهندز مرو نیست و نیز بهمن پند 
پشوتن را می‌پدیرد و زال را رها می‌کند . سه بیت به‌جا مانده 
مسعودی مسروژی عسبارت است از دو بیت در پادشاهی 
کیومرث : «تخستین کیومرث آمد به شاهی .گرفتش به گیتی 
درون پیش گاهي / چوسی سالی به گیتی پادشا بود -که فرمانش 
به هر جایی روا بود .؛ و یک بیت در پایان پادشاهی ساسانیان : 
«سپری شد نشان خسروانا ‏ چوکام خیش راندند در جهانا .» 
منابم : تاریخ دییات ذر امران : ۳۶۶/۱ ۳۷۱۹ اریم تعالبی » 
ترجمه ؛ مقدمه ۰ ۰۶۵ ۰۹۳ من ۰ ۰۱۱ ۰۴۰ ۱۲۴۰ تاریخ نظلم و شر؛ 
۱ ۱/۸۹ حساسه‌سرايي ذر ابران : ۱۳۲۱۴۱ : ساعراي: بی د بان » 
۸ شاعران هسعصررودگي ۰ ۲۰ - ۲۲ : غهرستوازه کابهای فارسي ؛ 
4-۲ پوهندوی عبدالقسیوم فویم ۰ ۱ گشستاسپنامه دفیفی 
وحماسه‌های کهن! , ادب , سال بیست و چهاره ؛ شماره ۴ :ص 
#۶ 


برزگر 


مسکین بخارایی ( 8قدمطعحناعهه ), مصلحه بیگم ‏ فرزند 


ملانورالله ؛ فرزند عبدالله خواچه ایشان . سدء وزدعم میلاندي : 
بائوی شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد و بالید . دیوان اشعاری در 
غزلیات ؛ مثنویات : مخمس ؛ مسدس و ترجیع‌بند تدوین کرد 
که برخی اشعار آن به ترکی است , نسخه دست‌نویسی از دیوان 
مسحین بخارابی که در ۱۸۷۸م کتابت شده ‏ به شمارة ٩۷۲/۱‏ در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری 
می شود . 

منابع : فهرست دست نویس‌هاي شرقی فرهدگستانن علوم ازمگستان ؛ 

۷۱ 4+ فهرست نسنه‌عای خعلی فارسی انستیتوی آشارضعی 

تابی‌کستان : ۱۳۷۸۴۲ ۱۴۸ ۵۲ ۵ ۵6 ۰+ ۰۶۷ ۱۱۲ 

قیادیانی 


مسلک العارفین ( قاط هاعه ) / سالک العارفن » کتابی 


به فارسی در سیر و سلوک ‏ نوشتة محمد بن احمد پن اسعد 
بخارایی نقشبندی ؛ نویسنده و صارف ایرانی ( سد؛ هشتم 
هجری ) . مزلف این اثر را در مناقب پیران نقشبندی و سیر و 
سلوک به شیوه خواجه عبدالخالق غجدوانی ( - ۵۷۵ق  )‏ در 
یک دیباچه و بیست و سه پاپ : پا سربندهای «مستله,» تألیف 
کرده است . موّلف در دیاچه می‌نویسد : « [ نخست ]سر ارادت 


ادب فارسي در آمپای مان | ۸۳۸ 


مسیلی | یس * 


بر قدم والد خود نهادم . که خلیفة حفیقی از این خاندان بعد از 
خواجه عبدالخالق و خواجخان دیهر ایشان بودند .» سپس 
زنجیر؛ طریقت خود را بیان می‌کند . یاب یکم در بیان تربه و 
شرایط وی . باب دوم در بیان ارادت » باب سوم در بیان احتیاج 
مرید به شیخ » باب چهارم در بیان تلئین ذکر و آرادت : باب پنجم 
در بیان شرابط چله‌نشینی : باب ششم در بیان مراتب شیخ ‏ باب 
هفتم در اداب و روش نزد شیخ ؛ باب هشتم در پیان زهد : باب نهم 
در شناخت خواطر ؛ باب دهم در صفات نغس ‏ باب یازدهم در 
سلامتی دل . باب دوازدهم در بیان صبر و رضا ‏ باب سپزدهم در 
مراقبت ؛ پاپ چهاردم در بیان محبت و صدق , باب پانزدهم در 
بیان تفویض و تسلیم ‏ باب شافزدهم در بیان شکر و توکل : باپ 
هفدهم در معرفت حق : باب هجدهم در بیان اخلاص : ریا 
عجب و سمعه ‏ باب نوزدهم در بیان تخلقوا باخلاق الله : باب 
بیستم در بیان مشاهده و معاینه ؛ باب بیست و یکم در پیان خرقه ؛ 
باب بیست و دوم در بیان اوراد و باب بیست و سوم در مسائل . 
سلگ العارفی در شمار نخستین اثرهای صورفیانه در غرارود 
است , آغاز آن چنین است : «سپاس و ستایش مر دای را که 
ظاهر مومنان را به آداب خدمت خود بیاراست ... نسخه‌هایی 
دست‌نویس از آن به شماره‌های ۲۵۱۷/۲ ۱۵۱۵/۱ ۱۶۷۶/۱ 3 
۱ در کتابخانهُ فرهنگستان علوم جمهوری ازیکستان » به 
شمار؛ ۲۲۳۶/۹ در کتابخانةٌ انستیتری آثار خطی تاجیکشتان؛ 
به شمار؛ ۳۵۰۷ در کتابخانة گنج بخش در اسلام آباد : به شماره 
2- 212/2 - 1958 ۰ 14 . ا[ در کتاسخانمه مسوزه ملی پا کسشان 
( کراچی ) و به شمارة ۱۰۰۶ در کتابخانة ملی تاجیکستان 
نخه‌داری می‌شود . 
منابع : تاریخ نظم و شر ۷۵۸/۲ ! الذریعه ۰ ۲۳/۲۱ ۱ فهرست مشترکك 
نسخه‌هاي خطی فاز ی با کستان : ۱۱۲۰/۳ فهرست نسدنه‌هاي خی 
انستتوی شرق‌شناسی و آثار خطی تاجیکستان ( دوشبه ) , ۱۹۹/۳ 
قپرست شنه‌های خطی غارسی موزه ملی با کستان - کراچی ۰ ۲۶۹ 
نهرست نسکه‌های خطی فارسي : ۲ - ۱۳۸۵/۱ ! فبرست نسحنه‌ای 
خطي کتابسفانه گنج بخ . ۱۷۹۷/۲ فهرست شخه‌های خعلی کتاببخان 
ملی تاحیکستان ۰ ۱٩۳/۱‏ فهرستواره کنابهای فارسی ۰ ۲۲۷۸/۳ + کشت 
الظلون : ۱۶۷۸/۲ ۱ محعموشذ نسمفه های خعلی فارسی, فرهدکستان علوم 
مهو ری ازبکستان ؛ ۶ ۱۴۵/۱ ۱۴۶: سنه‌هاي خطی, : دفتر 
هم ۱۲۲. 
معصومی 


مسلمانیان قبادیانی 


مسلگ المتقین ( «نوعا؛+هساصهاعهه ) . سثنوی در فقه و 


عرفان. سرود؛ صوفی‌الله پارکنه فررغانی* . این کتاب برپاية فقه 
حنقی تألیف شده و بخش نماز آن بر ۱۱۱۱ق و بخش زکات در 
۲ به انجام رسیده است . سراینده به ستایش خدا و پیامپر 
و مناجات ؛ ایمان به توحید و صفات خدا: خصوصیت ایمان ؛ 
ایمان به ملایکه و کتاب و رسول , کرامات اولیا ؛ بهشت و 
دوزخ » نصیحت به فرزند ارجمند » شکستن نفس . بنای 
مسلمانی » دوازده فوض و سپس به اصل کتاب پرداخته است . 
صوفی کتاب طهارت تا پایان روزه را به تفصیل سروده و در 
پایان آورده که تألیف بخش پنجم را در احکام حج تا زمان انجام 
زیارت حج خود به تعویق انداخته بود ؛ اما به دلایسلی آن را 
تألیف نکرد . کتاپ پا مناجات و حکایاتی به پایان رسیده 
است . در کتاب لفات مسلک المتقین که دست‌شویسی از آن در 
آکادمی علوم لنینگراد مانده ؛ شرح واژه‌های دشوار اين مثنوی 
آمده است . مسلگ الستقین در ۲۹۰ اي ۴۱۸۷۳ در لکتو منتشر 
9 
مناپم : فهرست مشترک ضشحه‌های خعلی فارسی : ۱۹۰۵/۳ ! فیرست 
شسنهجای خطی فارسي , ۳۲۰۰/۴ ۳۲۶۲: ۳۵۰۹/۵ ؛ فیبرست 
نسخه‌های خطی کتابخانة گنج بخش , ۱۸۰۹/۳ - ۱۸۱۱ ؛ منظومه‌های 
فارسي ؛ ۳۷۱؛ شسخه‌های خطی : دفتر هشتم ؛ ۰۲۵۲ ۰۲۱۲ ۲۲۲ 
تفتر نهنم ,۳۳۹ : نمونه ادیات تاجیک : ۱۷۱-۱۶۹ . 


ب.اتشین 


مسلمانیان قبادیانی ( خسقو.نق قمع صقو نه‌قساهه هه ) : رسیم 


مسسلمان قلوف ‏ روستای بابوز در فسبادیان : ۴۱۹۳۸ - 

+ ادپ‌پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۶۲ رشته زبان و 
ادبیات تاجیکی فارسی را در دانشگاه دولتی تاسیعستان به 
پایان رساند و در همان‌جا به تدریس و پژوهش پرداخت . در 
۷ با نوشتن رسالهٌ سجم و میر تاریضی آن در نثر تاجیکی و 
فارسی دانشنامة دکتری گرفت . در ۱۹۸۰ با نوشتن رسالة 
شعرشناسی کلاسک تاجیکی و فارسي در سده‌های ده تا بانزده 
مبلادي دانشنامةٌ فوق دکتری گرفت . در ۸۱۹۸۲ در رشثه ادپیات 
معاصر تاجیک به درجه پروفسوری رسید . مسلمانیان بیش از 
بپست کتاب و سسی‌ صد بستاله در ناحیکستان ؛ روسیه ‏ 
ازیکستان : اففانستان ؛ ابران و چگ جاپ فرده است . از 
آثارش : سجع و سیر تاریخی آن در نثر تاجیکی و فارسی ( دوشنبه؛ 
۰ (م ) ؟ اقی رحیم‌زاده با هسخاری خدای نظر عصازاده 


الاب فازسی در اسياي سانه | ۲۷ 


مسلم بدخشی 


مشارق الدراری 


( دوشنبه ؛ ۱۹۷۱ ) ؛ طلب زمان و روابط ادبی ( ۴۱۹۷۳ ) ؛ 
تصحیح و چاپ دابع الصنابم ( دوشنبه ۰ 6۱۹۷۴ ) ؛ چاپ 
عکسی بدایع الافکار فی صنابع الاشعار ( مسکو + ۸۱۹۷۷ ) ۲ 
اسراز سخن ( 0۱۹۸۰ ) ؛ عطاءالله محمود حسیتی یه روسی 
( دوشنبه » ۱۹۸۳ ) ؛ فرو شعر جان پرور ( ۶۱۹۸۴ ) ؛ عنعنه و 
توذوری در ادییات ( دوشنبه : ۶۱۹۸۷ ) ؛ درخت دوستي سشان 
( دوشنبه » ۱۹۸۷ ) ؛ شعر شناسی کلامب‌کد تابيکی و فارسي در 
سده‌های ده تا پانزده ميلادي به روسی ( مسکو ‏ ۶۱۹۸۹ ) ؛ 
نظر دات ای ( دو‌شنه + ۰ ) ؛ در با فردوسی ( دوشنبه ؛ 
۲ ) ؛ تاجیکستان آزادی با مرگ ( ۱۳۷۳ش ) ؟ شعر در 
سرچشمه‌های نظری (تهران + ۱۳۷۷ ) ؟ زدان و اد فارسی در 
فرارود ( تهران ۰ ۱۳۷۶شی ) : از امتیعا تا بخارا لاله داشه ( تهران > 
۹سش ). 
منبع : گفتگو با رحیم مسلمانیان قبادیانی . 


مسلم بسد خشی ( اه ۳۵۵۱۵۵ ) خدایار بیگ : سده 
توزدهم میلادی ‏ شاعر تاجیک , در بدخشان زاده شد . از زندگی 
وی آگاهی در دست نیست . غزل را لیکو می‌سرود . شماریبان 
اشبعارش در تذکره‌ها باقی است . 

منابع : ارعخان بدخشان : ۲۲۵ ؛ دایم دالسعارف ادسات و منعت 

تابیک . ۱۳۲۷/۲ فهرست نسحه‌هاي خطی فارسی انستتو یآ نار 

خطلی تابیکستان ؛ ۲ گنج بدخشان ؛ زبر #مسلم». 

ج.شگکورزاده 


مسیحای ببايسوئی ( هداج تطاه‌هه ) ؛ نرزند ناضی 


ملامنتها » سد؛ نوزدهم میلادی » شاعر و خوش‌نویس 
تاجیکستانی . در روزگار امیر مظفر منفیتی ( ۱۲۷۷ -۳۰۳اق ) 
در بایسون زاده شد و در همان دیار تحصیل کرد . یی چند 
فاضی بایسون بود . در خوش‌نویسی استاد بود و نستعلیق را 
نیکو می‌نوشت . حکایت رعنا و زببا را از کتاب محفلآرا در 
چهارهزارو پانصد بیت در قالب مثنوی به نظم درآورد . وی 
اشعاری نیز به تفلید از فراق‌نام؟ انوری و خواجوی کرمانی 
سروده است . پرخی از اشعار مسیعا در تلکره‌ها نقل شده است.. 
منابم : تحقة ال حبابد : ۱۶۵ : دایرة السعارف ادبیات و منت 
تاجیکد , ۱۱۶۴/۲ دایرةالمعارت شوروی تابیگ ۰ ۱۲۳۰/۴ گنج 
زورافشان ۰ ۱۸۴ - ۱۸۵ ؛ موه سلعي ۰ ۱۳۱۶ باد باز عهربان + ۴۵۸۵ - 
۶ 


.شکورزاده 


مسیحای سمر قندی ( لسع قلعت )۱ عرض باقی 


سد؛ بازدهم هجری ؛ شاعر تاحیک . در گذر پل‌سفید سمرقند 
زاده شد . در میان امل ادب آن شهر شهرت داشت . از ظریقان 
بود . به گفته ملیحا در مذکر الاصحاب به سبب تنهی روزگار از 
سمرقند به بخارا کوچید , در آن‌جا دست از شاعری کشید و به 
آهنگری روی آورد و با تنگ‌دستی به سر می‌پرد . شعر مسیحا 
روان» دارای آبرز ( تصویر ) های فراوان و پر مسعنی است . در 
برخی تذکره‌ها همچون مذکر الاصحاب ابیاتی اندک از او آمسده 
اسیت ‏ 

متابع : قکره سای سم شندي : ۱۲۲ ۱۲۳ ؛ دای ةالمعاوت ادسات 

و صنعت تامیبک : ۱۶۳/۲ ! دایرة المعار ف شوروي تاک , ۱۲۳۰/۴ 

سخنوران میقل روی زسی ؛ ۱۸۱ +۰۱۸۲ 


,شکورزاده 


مسیحی سمرقندی ( لا طهو الط ۳۵۵  )‏ سده دهم 


هحری ۰ شاعر تاجیک . در سمرقند زاده شد , از زندگانی‌اش 
آگاهی چندانی در دست نیست . وی اژ شاعران پرواهٌ روژگار 
خود بود . مسیحی در زادگاهش درگذشت . یک غزل از او در 
کرتالشعرای مطربی و سخنوران صیقل دوی زمین آبد: است . 
سنابم ؛ تذکوةالشعوای مطربی ۰ ۴۹۵؛ دایوذالسعارف ادبیات و صنعت 
تیک . ۱۶۳/۲ ! سخنوران صیقل روي زمن : ۰۱۱۸ 
م.شخورزاده 


مشارق الدراری 1 0012-۳1-11 ۳22۰55۳2 ۱ 1 مشارق الدراری الزهر 


فی کشف حقائق نظلم الدرر :کتایی به فارسی در شرح قصیدط تاییة 
اب فارض مصری حموی ‏ تألیف سعید فرغانی کاسانی ؛ عارف 
نامی ایرانی ( - 3۶٩۱‏ ) . مشارق الدراری در حقيقت مطالب 
درس صدرالدین فونیوی » استاد سعید فرغائی است که فصید 
اییه را به فارسی در مصر : شام و روم تدریس و مشکلات آن را 
حل می‌کرده است . سعید پس از توشتن ایین شرح ‏ آن‌را 
به پیشگاه صدرالدین قونیوی و نظام‌الملک پروانه بیگی 
(- ۶۷۶ ) برد . صدرالدین او را بسیار تشویق کرد و تقریغلی بر 
این کتاب نوشت که موّلف آن را به همراه سخنی عرفانی در سه 
اصلل ؛ دز پیش ‌گفتار مشارق الهراری جای دادم است فرغانی به 
سفارش استادش ؛ این قصیده را به عربی نیز شرح کرد و آنْ را 


ادپب فارسی در آمیای میانه| ۸۴۰ 


مشتاقی حصاری 


منتهی المدارکك نامید .ابن فارض در فصیدة تایي خویش , اصول 
و میانی عرفان را با نظم و ترتیبی ویژه ؛ در جملات کوتاه و 
خلرصه ء به نظم کشید» است . سعید فرغانی نخستین شارح 
فصیده او است که آنّرا به سبک خود ابن فارض شرح کرده 
است . پس از و ؛ چه شارحان این قصیده و چه مز لفان دیگر آثار 
عرفانی » از این کتاب و دیگر آثار سعید بهر؛ُ بسیار برده‌اند . 
مشارق الدراری در ۳۵۷اش به شوشش سید جلابل‌الدین 
آشتیانی . در اتتشارات انجمن فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه 
فردوسی مشهد منتشر شده است . 
منابم : تار ین نظلم و و : ۱۵۳۱ ۱۷۶۳/۲ در یمه ۰ ۱۳۵/۲۱ زعای و 
ادب فارسي در قلمرو عشماتی ؛ ۱۲۳-۱۲۲ ؛ کشت الظلون : ۲۳۸۵۱ - 
۶ مشارق الدراري . سرسخن مصحح ؛ معجم السوقیی : 
۱۳۷۸ میات نی ۰ ۵۵ - ۵۳۰ 


ب.انشین 


مشتاقی حصاری ز اتقععض‌ونوقاعهه ) : سده دهم هجری ‏ 
فا تامگ رشق و حتف بیرق رافتت. 
چندی نیز در بلخ به‌سر برد. وی پیش نساجی داشت . مطربی در 
تذکرة خود او را ستوده است . چند غزل و نیز ایاتی پراگنده ا 
مشتافی در تذکره‌ها و بیاض‌ها آمده است . 

منابع : ادبیات تاجیک در ترن ۱٩‏ ملادی ؛ تذکرة الشعرای مطرین ؛ 

۴ ؛ دايرةالمعارف ادییات و سنعت نابیک ؛ ۳۶۷/۲!ضهرست 

نسخه‌های انستیتوی خی تاجیکستان ۴۸/۲۰ 


ع,شکورزاده 


مشتری ( 8.1 :1508 )» حمبیب‌الله‌خان ؛ استروشن ۱۸۹۳ - 


۵ شاعر ناجیکستانی . دانش‌هسای ابتدایس را از پبدر 
آمرخت تحصیالارنت خود را در مذرسه‌های زرگران و فرطرب 
بخارا پی‌گرفت . در ۴ قاضی استر وشن نود در سال‌های 
واپسین زندگی آموزگاری دبستان می‌کرد . وی مسائل اخلاقی را 
دست ای اشعار خود قرار می‌داد . در انواع گوناگون نظم طبع 
آزسایی می‌کرد و اشعار هجو را یکو می‌سرود . ابیات پراگنده‌ای 
از مشتری در تذکره‌ها تعل شده است . 
منبع : دایرةالمعارف ادیات و صتعت تابیگ , ۳۶۷۲ . 


غ.شکورزاده 


مشرب نمنگانی ( فستوعمعسء‌طععگعسه  )‏ بابا رحيی مشهور 


مشرف‌اسفرنگی 
به شاه مشرب دیوانه- ۱۱۲۳ + شاعر تاجیی . شاعری دو 
زبانه بود و اشعارش را به فارسی و ترکی می‌سرود . از امرای 
سبحان قلی‌خان اشترخانی ( ۱۰۹۱ -۱۱۲۲ق ) و مقیم دربار او 
بوده است . مهم‌ترین اثر به‌جا مانده از مشرب دیران او است که 
در بردارند؛ مثتوی مد( نور ؛ مثئوی کیمیای دین و غزلیات و 
مخمسات او است . از شعرهایش چنین بر می‌آید که از پیروان 
یه خواجگان نقشبندی بوده است . اشعار او بیشتر جئبة 
عرفانی دارد . هجویه‌هایی نیز از او در دست است که در آت‌ها 
نمایندگان قدرت و دولت و روحائیان مسلمان را نگ و هیده 
است . مبدا نور اثری منظوم به فارسی و ترکی با مضمونی 
صوفیانه در تقلید از موی معنوی مولوی است . او ایپات آغازین 
سه دفتر نخست مثوی معنوی را به ترکی برگردانده و آن‌ها را در 
این کتاب نفسیر کرده است . مشسرب شعر ترکی نیز دارد . 
سخه‌ای دست‌نویس از السعار ترکی او به شمار؛ ۲۹۵۲ در 
کتابخانهة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
متابم : فهرست دست‌نوبي‌هاي شرقی در آ کادمی علوم تابیکستان : 
۲ - ۴۵۶ ! فهرست کب خطی کتابخانة مرکزی آستان قدس 
رضوی : ۱۵۱۳/۷ قهرست نسنه‌های: خعلی فارسی انستبتوی آذارخطی 
تایبکتان ۱۲۸۴/۱ ۲۳۰/۲ ۲۱۳۱ ۱۳۴۰۱۳۳۰۱۳۴ ۰۳۵ ۱۴۷ ۱۵۱ 


۲ + ۶۵۰۱۴۴ : ۱۶۶ شون ادیات تاعک ‏ ۱۶۹ . 


ی 


مشرف‌اسفرنگی ( اوجه.طعهملمصهه ) ؛ میرزا قلندر فرزند 


بهجت . نیمه دوع سده هجذهم و نیمه اول سد؛ نوزدهم 
خان خوقند ( ۱۸۲۲۱۸۰۹ ) بود . علوم مقدماتی و فن شعر 
را نزد پدرش که از شعرای نام‌آور روزگار بود ؛ فراگرفت . 
تحصیلات خود را در مدرسه نماژگاه شهر خحند تکمیل کرد . 
مشرف را میوزای شریف نیز خو اندء‌اند . او اشعار خود را دز 
دیوانی فراهم آورد » اما اثری از این دیران نمانده است . مشرف 
ظنرنام فضلی را با نام تاریخ عمرخانی به نثر برگرداند و آنرا به 
عمرخان پیشکش کرد . اثری به‌نام شاهناما عمرخاني نیز به فرمان 


عمرخان تألیف کرد . در ۱۸۲۱ -۱۸۲۲ع کتابی بهنام شاعنامة 


آن روزگار به‌شمار می‌آید : دارای آگاهی‌های ارژنده دربارة 
محفل‌های ادبی خوقند و شاعران ام‌آور آن سامان » همچون 
فضلی » دبیر » خجلت و مخمور است . فضلی نمنگانی سیزده 


انب از سي ۴۵ 1 سای ماه | ۴ 1 


مشعل 


غزل . یک مثنری ؛ دو مخمس : بازده فصیده و یک تاریخ‌نامه 
از مشرف در تذکرة خودآورده اسست . 
متایع : ادییات ذاحیک در نیمه دوم عصر حجده و اول عصر نوزده ؛ 
۵ ۷ تذکره الشس‌رای فسصلی نسمدگاتی + زیسر «مشرفت» ؛ 
دای ؛ المعارفت ادیات و صنعت تایه , ۳۶۲/۲ ! دایرة السعارف 
شوروی ناجیک : ۶۰۶۴ فهرست دست نوس های شرقی در ۱ کادمی 
علوم تاحیکستان : ۶۸- ۶۹+ فهرست کتاب‌های خطي فرهنکستان علوم 
تامیکستان , دوشنبه ۰ ۱۹۶۰ ؛ فهرست نسنه‌های خطي فازسي 
انستتوی انار خسطی تاجیکستان ۰ ۰۳۶/۲ ۴۲: ۰:۳۴ ۱۵۴۲ و. 
الب.رام‌آدین » ماخ جدید درباره خانه خوفند : سایل 
شاورشنامی , شماره ۳: ۱۹۵۹ . 
ع.شکورزاده 


مشعل ( اه.قههه ). ماهنامة مصور ادبی و فرهنگی ویذه کودکان که 
تا استقلال جمهوري‌هاي شوروی به همت سازمان جوانان 
هورق عا ان مق شش تیه قتماره لجدن اسر 
۲ با تام پیاییر به‌چاپ رسید. . این ماهنامه از ۱۹۵۸ مشعل 
نام گرفت . عبدالجبار قهاری » محی‌الدین فرهت ؛ موجودة 
خجندی , گلرخسار » زلفیه و دیگران سردبیری ماهنامة مشعل را 
در طول چاپ آن به عهده داشتند . مشعل ابتدا در هشت هراو 
نسخه و در ۱۹۸۱ تا صد و پنجاه هزار نسخه شمارگان داشت . 
اشعار ؛ داستان‌ها و پاره‌ای از رمان‌ها و فصه‌های کودکان در این 
ماهنامه به‌چاپ می‌رسید . 

م.شخورزاده 


مشفقی بخارایی ( 02۵6 اوتگ8هه ). خیدالرحمان ؛ سرو 


۵ - بخارا ۹۹۵ / ۹٩۸‏ ۰ خوش‌نویس و شاعر تاجیک . در 
جرانی به بخارا رفت و به تحصیل حکمت ‏ نجوم : هیشت ؛ 
رمل . حساب و علوم دینی پرداخت . فن شعر را از مولائا کوکبی 
فرا گرفت . در روزگار برهان‌شان بن عبدالرحیم (۹۶۴۰٩ق‏ ) نام آور 
شد . پس از فتح بخارا به دست عبدالله‌خان شیبائی ( ۹۶۴ق ) به 
ملازست ری درامد و سپس ببه دربار سعیدشان ؛ سکمران 
سمرفند ( ۹۷۵ - ۹۸۰ق ) راه یافت و کتاب‌دار وی شد . پس از 
او تیز چندی در خدمت برادرش ‏ جوانمرد علی‌خان ( ۹۸۰ - 
۶ ) برد . در ۸۴۶ رهسیار هند شد . در ۸۸٩ق‏ به دربار 
عبدالله‌خان شیبانی ( ۰۹٩۱‏ ۱۰۰۶ ) راه یافت و سلک 
الشعرای دوبار وی شد و تا پایان عمر در آن‌جا ماند . مشفایی 


مشفقی بخارایی ‏ 


انواع گوناگون شعر را ئیکو می‌سرود . در هجو توآنا بود و برخی 
از معاصران خود ؛ چون فانی ؛ نکوبی و دانشی را هجو گرده 
است . وی اشعار خود را در سه دیوان غزل » قصیده مطاییه و 
سه مثنوی کلزاز ارع به تفلید از نظامی ء ساقي‌نامه و جهان‌نما در 
روزگار جوانمرد علی‌خان فراهم آورد . خط نسخ و تعلیق را نیکو 
می‌نوشت و در معما نیز استاد بود . مشفعی عروضر و فافیه را 
نیز نیک می‌دانست . وی برخی از مشایخ صوفیه در سمرفند را 
مدح گفته است . از آن‌جا که پدرش مروی تبار بود » گاه وی را 
مشفقی مروزی نیز خوانده‌اند . جهار نسخه خطی از کلات 
مشفقی بخازایی دو دیوان قصاید ؛ دیوان اول ؛ دیوان دوم » کلزاد 
ارم و دیوان مطایبه ؛ به شماره‌های ۲۳۹۰۱۳۹۱۰۴۴۵ و ۸۳۲۵و 
دو نخه از دسوان وی به شماره‌های ۶۸/۱ و ۱۸۰۶/۳ در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علرم تاجیکستان نگهداری 
می‌شود . نیز . سه نسخه از دیوان مشفقی بخارایی از قصید» ؛ 
غزل : قطعه » رباعی ؛ ترجیم‌بند و ساقینامه به شماره‌های 1 200 
( اپ ۲ ۶ب ) 6115( ۱۷۴ب - ۵ب ) و 1855 2 ز ۱۱۱ - 
۰ اف ) در سن پترزبورگ و نسخه‌ای به شماره ۱۲۶ در 
انجمن آسیایی بنگال نگه‌داری می‌شود . 
منایم : ادبات فارسي در تابچکستان ۰ ۲۹ ؛ پسانه ۰ ۴۹۰ - ۱۴۹۳ 
نار یخ ادیات ایران ؛ ریپکا , ۱۵۲۱ تاریخ ادیات دو امران : ۱۴۵۸/۵ 
تارییخ ادیات فارسي , اته ۰ ۱۱۹۲ تاریخ تذکره‌هاي فارسي : ۲۲۰/۲ - 
۵ ؛ تاریخ نقلم و ثر ۰ ۰۵۶۸/۱ ۵۶۹؛ تحفه سامی , ۴۲۹+ تذکره 
جبیشی : ۱۳۰۹ تذکرة الشمرای مطريي : ۰۴۶۸۵ ۳۴۶۳ ؛ خرابات ‏ ۱۵۶+ 
بر الییان + ۲۶۰ + داب ذالمسارف ادییات و مت نایک . ۳۳۷/۲ - 
۷ دار ةالسعارف سوروی تابیکه ۰ ۱۳۰۸۰۶۰۷۲۴ روز روشی ۱ 
۰ . ۷۳۱ ؛ شمح انجمن : ۴۳۷ ؛ طبقات اکبري : ۴۹۷۲۲ ۱۴۹۸ 
فهرست دست نویس‌های شرقي فرهدکستان علوم تابیکستان , ۸۴/۳ - 
۰ قهرست نسته‌هاي خطی فازسی :۰ ۲/۳ ۲۸۱۲ ؛ فهرست نسبنه‌های 
خطی خارسی و تابیکی الستیتوی مال آسیابی فرهنگستان علوم 
شوروی : ۲۲۵/۱ : فهرستواره کتایهای فارسی :۰ ۴۹۸/۲ ۰ ۴۹۹ : ماش 
رحيمي ؛ زیر «مشفتی بخارابی» ؛ سحزن الغراب ‏ ۱۱۰۰۰۹۶/۵ 
مسذکر احیاب ۰ ۲۷۱ ۲۷۲۰ ! مشفقی : ظاهر احراری : دوشنبه ۱ 
۸ تب او ار یش . ۳۲۸/۳ ۳۲۹: متسب اللطایت : ۱۳۶۱ 
شائم الافکار , ۶۲۰ ؛ نسف زیای سهانگیر , ۰۷۴ ۷۸؛ نسخه‌های 
خطي ۰ ۰۵۵/۹ ۱۱۵ ! نگارستان سحی ۰ ٩۷‏ ؛ نمونة لیات قابیکک ‏ 
۱ باد بار حهر بان :؛ ۱ ۰ ۱۱۵ ۶ مسغلی,! : سیاضی ‏ سأل دهم . 
شماره دوم ۰ ۱۹۹۰ : صص ۲۱۹ - ۱۲۲۶ «عبدالر حمات مشفقی» : 
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مشفقی مروزی . عبدالرحمان 


پیام وین : سال دوم ؛ شماره ۰٩‏ صصی ۱ 8. 


ع.شکورزاده 


مشفقی مروزی , عبدالرحمان > مشفقی بخارایی 


مشحلی سمر قندي ( آصدوفصی نات ) : سده دهم 
شحری ؛ شاعر تاحیگ . در سمر‌فند درس خواند , مردی 
تنگ‌دست و بی‌چیز بود » اما چون با یادگار فورچی آشنا شد از 
نقر و فلااکت رهایی یافت . سرانجام به پلخ کوچید و در همان 
دبار درگذشت . نمونه‌ای از شعر او است : «دیروز دلم سلطنت 
شاهی داشت -سامان دو کون هر چه می‌خواهی داشت / یک 
ذره وجود بی‌خیال تو نبود - هر موی به سویم ز تو آگاهی 
داشت .1 

منایم : ند کرةالشعرای مطربي ۰ ۴۳۹ ؛ سحطتوران میفل, دوي زمین ؛ 

۹ نا زبای هانگ , ۳۰۷ 


رشن زاده 


مشهدی ترمدی ( هن هه  )‏ میرزا ؛ سد؛ دهم 
نوادگان امیر علی‌خان ترخان بود و با سادات ترمذ خویشاوندی 
داشت . با وجود ولابت‌داری درویشانه می‌زیست . غزل را تیکو 
هي سرد . 

منأبم : ثادیخ نظم و دز + ۶۳۴۷ مد گر احابب ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۵:۸ . 


رشتم زاده 


مسصلح‌الدیسن خجندی ( هعطق :۵۵۵۱6۵:۵۵ ) شسیخ 
مسصلم‌الدین | مصلحت‌الدین - ۰3۶۱۸ صوفی و شاعر 
فرارودی . وی از عارفان نامدار سده پنجم و اوایل سده ششم 
هجری بود , کتاب مناقب او با نام مناقب بدیع‌لدین نوری شهرت 
دارد . در بابرنامه و تاریخ ملازاده از مصلح‌الدین به عنوان شاعر و 
پیشوای روحانی یاد شده است . مولف تاریخ سلازاده سولائا 
جمال‌الدین ساجی را در شمار شاگردان او دائسته و شعری از 
شیخ مصلح‌الدین آورده که دو بیت از آن چنین است : «رخنه دهر 
همچو دزدان جستم ‏ رخت سفر منزل دیگر بستم / بر لاشة 
خرحیات بودم یک چند گرگ آمد و خردید و از غم رستم؛ 
تا ث‌جایش زیارتگاه مسردم است , حاجي‌حسین مسوسی‌زاده 
کتاپی دربار؛ٌ حالات و سخنان شیخ مصلح‌الدین خجندی به 


مضطر کاساتی 


جاپ رسانده است ( ۴۲۰۰۱ ) . تاش خواجه اسیری در 
مخمسی از وی چنین یاد کرده است : «ای غبار استانت چشم دل 
را توتیا -کعبة کریت مریدان را بود دارالشفا / گمرهان را فیضص 
الطاف تو باشد رهنما - کوشة چشمی بیقکن پیشوای اولیا | 
مرحیا ای قطب عالم مصلح‌الذین خجند .؛ چورن مصلح‌الدین 
درگذشت پیکرش را در آرامگاه ستاجیه در بخارا کنار گور 
جمال‌الدین ستاجیه ( ۴۲۸۵۷۱ ۶ق ) به‌خاک سپر‌دند , 

سنابع : تاویخ ملازاده . ۲۶ ! فهرست مشترک نسته‌هاي خعلي فارسی 

با کستان ۰ ۱۱۱۰/۱۷ - ۱۱۱۷۱! فهرست شخه‌هاي ضطی فارسی 

انستیتو ی آثار خطی ناجیکستان : ۱۶۷/۲ نمویه ادیات تاجیکگ ؛ ۵۰. 


تعیب الذیتو فيب 


مضطرب پخارایی ( نهقده هه ). سلاعبدالسجید 


فرزند عبدالصمید مخدوم . بخارا ۱۲۶۰ ۱۳۱۴ق : شاعر 
تساجسیک . از شعرای روزگار اسیرمظفر سنفیتی ( ۱۲۷۷ - 
۳ ) و فرزندش عسدالاحد ( ۰۱۳۰۳ ۱۳۲۹ق ) مود و 
فصایدی در مدح ایشان سروده است . غزل و قصیده و رباعی را 
نیگو, می‌سرود و در سرودن هجو و هزل نیز ماهر بود . وی را 
شاعری لطیفه‌سرای نیز خوانده‌اند . در شعر مضطرب تخلص 
قی‌کرد و اشعارش آهنگ اجتماعی دارد . وی مخمسي بر قصیده 
شاهیّن-دراملاح دانش سروده است . 
منبابع : ادبییات تابیک در نما دوء عصر حجمده و نیسذ اول عصر 
نوزده ۰ ع گربموف + زیر امضطرب بخاراپی! : درشنبه : ۱۹۷۳ ۱ 
تاز بخ ادیات ابران : ریپکا , ۵۴۷ ؛ تصفة ال "حباب : ۱۱۶۸ ندکار 
اشعار ۰ ۲۵۶ : تذکرةالشعراي بجترم : ۳۲۹ - ۳۳۰ : خراسان است 
ابتعصا ۰ ۲۱۰ : دابرةالسعارف ادبیات و مسعت تاجیک : ۱۳۰۴/۲ 
داي المعارت شوروی تاک : ۵۳۵/۴ + فهرست دست‌نوس‌های 
شرقی در آکادمي علوم تابیکستان ۰ ۱۵۰۸/۲ ۵۲۹ نب زرافشان » 
۸ - ۱۲۱۰ مموعه سلمی : ۳۰۶ نموه ادیات تاک : ۲۷۱ - 
۳ نوادر ضیایه ۰ ۰۱۲۳۰۱۰۷ 


ت‌ 


لسیا, اتسیني 


مضطر کاسائی ( ندقعقاع»-[]صاعهه ) . ملا رحمت‌الله ترمان 


قارشی نسفی ؛ سده سیزدهم هجری . شاعر تاجپک . شاعری 
نکته‌سنج و لطیف‌گفتار و همواره با ادبای همروزگار خود در 
جدال بود , تمونه‌ای از شعر او است : بنیست در محفل ما ؛ 
شيشة ساغر در کار - بادة بی‌غش لعل لب دلبر در کار | نخل 


ادب فارسی در آمياي مان | ۸۴۴ 


مضطر نسفی 


و گل داغی که به باغ دل ما اسث نی چمن حاجت و نی سرو 
و صنویر درکار .) 
منابع + تحنة لاحاب ۷۵۲ ۱۵۷ ! تذکار اشعار :۰ ۲۶۹ : نموه 
ادسات نایک : ۴۶۸ 


رسسئو رده 


مضطر تسفی ( لقاع[ تهانت0 ) : فا رجمت‌الله ده 


سیزدهم هجری . شاعر تاجیک . در بدیهه‌گويي دستي قوی 
داشت و صاحب طبعی ظریف بود . تأثیر شاعران سیک هندی ‏ 
به‌ویژه بیدل ؛ در اشعار او آشکار است . مضطر با شاعران 
همروزگارش ۰ حاذق هروی : ماهر بخارایی و خواجه منصور 
انسب نقشبندی مشاعره داشت . اشعاری از وی شامل بیست 
غزل » هشت مخمس : سه رباعی و چهار قطعه در تذکره‌ها و 
جنگ‌ها آمده است ؛ که درون‌مایه آن‌ها بیشتر اجتماعی است , 
وی در اشعارش از بی‌عدالتی روزگار » خواری اهل هنر و ستم 
فرمانروایان انتتاد مي‌کند . 
منابم : ادبیات تاجیک در نُمه دوم عصر حجده و نیمه اول عصر 
بوژده ! تحعا ال اب : ۲۳۰ ۲۳۲۰ ۱ دابرةالمعارف ااسات و مینست 
تاحیک , ۳۰۳/۲ ؛ دابرةالمعارف شوروي تاحیک : ۱۵۳۵/۴ نج 
زرافتان : ۲۰۷ : شوه ادیات خاحیک ؛ ۳۶۸ 


ع.شکورزاد: 


مضمر حصاری ( اتقعءاعهه 02 ) ملا عبدالحمید خلمی ؛ 


سد؛ سیزدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . از نوادشان ابوالفضل 
مدرس بود .مرف تحفة ال حباب می‌نویسد : «چندی در ولایت 
وداک میگ ایک وتات ۵1 
بافته ...» واضح په نامه‌هاي او دسترسي داشته و مي‌گوید از 
مضمون این نامه‌ها که برای بزرگان بخارا نوشته روشن است که 
فارسی را تیک می‌دانسته است . مضصمر قصیده‌ای در پیروی از 
قصيدة بهارية انوری سروده است . گزیده‌ای از غزل‌های او در 
مجموعهای به شمار: ۳۲۹۹ در کتابخانه فرهنگستان علوم 
تاجیکستان نخه‌داری می‌شود . نمونه‌اي از شعرهای او است : 
ودر بهشت عاقیت اسان نباید واه برد زین قیاست شور بر سر گیر 
يا از پل گذر .» 

منابم : تحفة الاحجاب , ۱۶۹ - ۱۷۰ ؟ فهرست دست‌نویس های شرقي 

در فرهدگستان علوم تاحیکستان ۰ ۱۸۳۲/۲ ففرست شحه‌های خطلي 

فارسي انستتوی آتارخطی تاجیکستان ۰ ۰۳۰/۲ ۰۱۳۲ ۰:۵۶ ۱۱۱ 


مطریة کاشفری 


:. ۲ 


شربفی 


مطرب خجندی ز السسل‌جسعاهتهه ) ر دیوانه ؛ سده سپزدهم 


هچری . شاعر تاجیک . در خجند به دنیا آمد . ابتدا نید پدر و 
مادرش و سپس در درس زادگاهش ؛ به فراگیری دانش 
پرداخت . در پی آن راهی بخارا شد و در آن‌جا نیز دانش‌های 
زمان خود را آموخت . در شاعری دیوانه تخلص سی‌کرد . وی 
کتابی با نام شاهنام؟ مطرب دیوانه سروده و در آن جنگ‌های 
خانات خوقند و بخارا و همچنین کشته شدن وحشیانة بانری 
شاعر تاجیی را شرح داده است. نسخه‌هایی دست‌نویس از این 
کتاب در کتایخانه‌های سن پترزیورگ و تاشکند نگه‌داری 
ی مود 

منابم : دانشنامه خسند ۰ ۱۵۰۸ فپهرست نسده‌جای شسطی فازسي 

انستتوي آثار خطی نایکستان , ۳۳/۷ ۰:۳۵ ۰۳۶ ۰:۶۸ ۰۱۱۷۵ ۱۱۲ 


سپدزاده 


مطرّب خوارژمی ( اعصقه ۵۳۳۵ ) : محمد حسن فرزند 


بحاچجی طبیب ؛ - ۱۹۲۲ شاعر فارسی گوی ازیک . مسطرب 
انه‌خراب تخلص می‌کرد . وی به فارسی و ثرکی شعر 
سود و نسخه‌اي از دپوانش به خط ملا بالثه نیازه سلقب به 
خراط : به شمار؛ ٩۰۶/۷‏ در پذوهشگاه خاورشناسی ازیکستان 
نگه‌داری می‌شود . 

منابع : فهرست دست‌نویس‌هاي شرفی فرهنگستان علوم ازبکستان ؛ 

۷ با شسهرست نستنه‌های خطي فارسی انستیوی "ذارخضصفطی 

تاحیکستان ۰ ۰۱۳۱/۲ ۰۴۲ ۵۴۲. 

قبادیانی 


اعتری ری توس عفه زا برس نطو 


ششم هجری ؛ بانوی سرسیقی‌دان و شاعر ایرانی . همسر 
طغان‌شاه بن المو ید سلجوقی ( ۵۸۱-۵۶۹ ) بود و در نیشابور 
سکسنی داشت . شعر ممی‌سرود و خود نیز آن‌هما را ببه آواز 
می‌خواند . چنگ را نیکو می‌نواخت و از این‌رو » وی را مشاطه 
نیز می‌گفتند , 

متابع : آتشگده : چاپ شهیدی , ۱۳۵٩‏ از رایمه تا بروی ۰ »۵ 

۱ ! حديفة اللعرا: ۲۱۹۷/۳ ! صدیقه عشرت ۰ 1۳ خیرات 


جسان : ۸۹/۲ دای قالسعارف ادیات و صنعت اجک , ۳۵۴/۲ : 


دب فارسي در "سای سانه | ۸۴۴ 


مطربی سمرقندی 


اأذریعه , ۱۰۵۸/۹ ! ریاض الحنة : روضه پنجم : ۱۹۲۴ ریاف 
المارفین , آفتاب‌رای . ۱۲۱۲/۲ زنان سحنور ؛ ۲۰۴/۲ ؛ صبح گلشن ؛ 
۳ + عرفات العاشفیی : برگ ۱۸۸ + نقل عبعلس : ۴۳ ؛ نعویه ادیات 
تیک ٩۱۸۲‏ ماگه رحمانی ؛ «پرده‌تشینان‌سطت‌گوه ۰ ۱و باناه سال 
نهم ؛ شماره ۱۱۲ص ۵۴. 

دانشیتا مره 


مطربی سمرقندی ( ا8,صوو وه معط همه ) : سلطان محمد 


اصم ؛ سمرقند ۹۹۶ ۱۰۴۰ق ؛ تذکره‌نویس و شاعر تاجیک . 
دانش‌های ابتدایی را در سمرقند و بخارا فراگرفت . فن شعر را نزد 
خواجه حسن نثاری » سیاق را از غریبی هراتی ‏ کلام را از ندری 
بدخشی و تذهیب و نقاشی را از رستم نقاش آموخت . از 
دانشمندان روزگار خود بود و در فرارود ؛ عراق : هندوستان و 
خراسان شهرت داشت . فاضلی سمرقندی ؛ ذهنی سمرفندی ۰ 
خزانی شهر سبزی و صادقی سمرقندی از شاگردان وی بودند , 
مطربی بیش از بیست کتاب و رساله و دیوان شعرای همروزکار 
خود را تصحیح کرده است . وی در ۱۰۳۴ق کتابی به نام تاریخ 
جهانگیری در هسندوستان تألیف نمود و آنرا به نورالدین 
جهانگیر گورکانی ( ۱۰۱۴ - ۰۳۷ ۱ق ) پیشکش کرد . مطربی دار 
مجمرغه‌ای به نام تدکرة اش ؛ شرح حال شماری از شعوای 
متقدم و متأخر تاجیک را فراهم آورد . وی در سرودن قالب‌های 
گوناگون شعری چون قصیده ؛ غزل : مخمس و رباعی مهارت 
داشت . شماري از اشعارش در تذکره‌ها نفل شده است . از 
مطربی خاطراتی باقی مانده که به نام خاطرات مطربي به همت 
عبدالغتی میرزایف به چاپ رسیده است ( کراچی ۰ ۶۱۹۷۷ ) ۰ 
منایع | ادبیات تابیک در عصر شالزده ۰ ع, گریموف ؛ دوشنبه » 
۸۵ ؛ قاريخ تذکره‌های فارسی ۰ ۰۵۲۶/۲ ۵۲۰ ! تذکرة الشم‌رای 
مطربي ؛ مقدسه + خاطرات مطوبي ؛ به اهتمام و مقدمه عبدالغنی 
سیرزایف ؛ گراچی : ۱۹۷۷ ! دایرةالسعارف ادسیات و هسنحت 
تیک : ۳۵۵/۲ ! دایرةالمعارت شوروی تاجیک . ۰۵۹۶/۲ ۱۵84۷ 
سخنوران هبل روی زعین ؛ ۸ - ۱۸۹ فهرستوار؛ کنايهاي فارسی ؛ 
۲ ۱ نسخه زباي حهانگر : ۲۶۸ ۳۱۴ ؛ شونه ادییات تابیک ؛ 
۱ ۱۵۲ ! باد بار مهریان , ۱۱۷ ۱۲۲+ عسمان نظیروف : 
«سطربی سمرفندی» » مکتپ سوویتی : شماره ۰۲ ۱۹۷۳ + رحیم 
مقیمرف و بهادر ول خراجه‌یوف ؛ «چند سخن راجع به یک 
تذکره» : صدای شرق . ۶۱۹۶۱ شماره ۰٩‏ صص ۱۵۴۰۱۵۰ . 


ع.شکورزاده 


مطلع سعدین و مجمع بحرین 


مسطلب سمرقندی ( هو تصعوه اه ) : مسپرزآی‌حبد 


صادق ؛ سده توزدهم هیللادی ؛ شاعر تاجیگ . از منّدم سمرفند 
بود . یک چند به تحصیل علم پرداخت . شیفتهُ نوآوری و 
نوگویی بود و در قالب صنایع لفظی پیچیده به بیان مضمون‌های 
عجیب می‌پرداخت . گویا در جوانی از دئیا رفته است , از تاریخ 
مرگ وی آگاهی 3و لاستت لسستا , 
متابم : ادیانت تابیگ در یذ دوم عصر هجده و ال عصر نورد ۹ 
۸ ۰۳۹ ۰۸۵۰ ۵۸ ! تحفة الاب ۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱ دایرة السعارف 
ادیات و جنعت تاک . ۱۸۳/۲ - ۱۸۵ ؟ دابرخالسعارف سشوزوی 
تابعیک , ۲۶۸/۴ ! فهرست ذست‌نوس‌های شرقی در ۲ کاذبی غلوم 
تاجیتستان : ۱۳۲/۲ فهرست شحه‌های خطی فارسی استتوي 9۱ 
خطي نابه‌کستان ۰ ۳۲/۲؛ گنج زرفثان » ۱۸۷ ۰ ۱۸۹ 
ع.شکررزاده 


مسطلع سعدین و مجمع بسحرین «ص. غععع خهاماهطا ) 


( سزهنهتا +۳۵6 هت : کتابی به فنارسی در تاریخ نوشته 
عبدالر زاق سمرفندی ( ۰۸۱۶ ۸۸۷ق ) .وی تالیف این کتاب را 
در/۸۸۰ق در دو سجلد به پایان رسائید . جلد نخست » شرح 
ژویدادهای ایران از تولد ابوسعید بهادرخان در ۷۰۴ق تا مرگ 
امیر, تیموژ گورکانی در ۰۷+ق است . بیشتر مطالب این مجلد 
برگرفته از تاریخ‌های پیشین » مانند ذیل جامع التوارسخ رشیدی 
حافظ ابرو و طنرنامث شرف‌الدین علی بزدی است . جلد دوم : 
گزارش رویدادها از آغاز پادشاهی شاهرخ تیموری ( ۸۰۷ق ) تا 
قدل ابوسعید تیموري در ۷۳ق است و شرح حوادث سال‌های 
۴ و ۷۵ ( سال به تخت برامدن حسین بایقرا ) را نیز در 
بردارد و چون موّلف ‏ خود شاهد بسیاری از روبدادهای این 
دوره بوده » از اهمیت فراوان برخوردار است . شیوء انشای 
عبدالرزاق سمرقندی در مطلع سحدین متشیانه » اسا دور از 
مسالفات و تصنعات بیشتر کتاب‌های تاریخی دو سده هفتم و 
هشتم است و بسپاری از ترصیفات او در شمار قطعات خوب 
نثر فارسی است . مطلع سعدین در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ق به 
تصحیح و حواشی محمد شفیع لاهوري در لاهور به‌چاپ 
رسیده : اما محمد شفیم تنها بخشی را که گزارش روپدادهای 
۷ تا ۷۵ است ؛ به جاپ رسانده است . بخشی از این کتاب 
که شرح رویدادهای ۱۲۷۰۴ ۷۷۱ است ؛ در ۳۵۳اش به 
شش عبدالحسین نوایی در تهران بهچاپ رسیده است . 


آذب هار سي ذر آسياي سانه| ۸۴۵ 


منابع : تاریخ ادبیات ذر ابر ان : ۴ ۰ ۱۵۱۴ تار بخ اد یات فارسی : 
انه ۰ ۲۸۹ فهرست نسنه‌هاي خعلی کتاسنانه آستان قدس : ۵۱۳ . 
۸ هرست کتابهای چایی فارسی , ۳۷۹۴/۴: مطلع سحدین و محعم 
محرین ؛ به اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی : تهران ؛ مژسه 
مسطالمات و تستبتات فرهنگی ؛ نهران ۰ ۱۳۷۲ش : مقالات 
وی : ۳۱۲۰۲۰۰۲ 

دانیناعه 


مطلعی بدخشانی ( هو ناه ) بدخشان ۸۹۵ - 
۴ ؛ شاعر تساجیک . در زادگاهش درس خواند و بیشتر 
زندگی او در زادگاهش گذشت . یک‌چند در بخارا و سمرفند 
به‌سربرد و از محافل ادبی این دو شهر بهره گرفت . از بیشتر 
دانش‌های روزگار خوبش نهره‌مند بود. در سسرودن غزل + 
ریاعی + فطعه و منردات مهارت فراوان داشت . دبوال شعری 
داشت که به دست نیامده . اما بیش از دوهارو بانصدبیت از 
اشعار او در تذکره‌ها و بیاض‌های گرنا گون باقی مانده است . 
دوستی و مت صدی و وفا ؛ وصف طیعت . اند بشه‌های 
انسان دوستانه و شرده‌گیری از اوضان زمانه درون‌سابه اصسلی 
شعر او هستند . 

منابع : تاريخ نظم و نتر ۰ ۰۵۸۵/۱ ۱۵۹۰ دایرة المعارت ادسیات و 
صنعت تاجیگ ۰ ۱۸۵/۲ + دای قالمعارف شوروي تامیکد , ۲۴۸/۴ 


.شگورزاده 


مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علي بن ابی‌طالب هد ) 
و ی ی 10-6 مه طعانقا,عما ناژ 
( اعامقااطععو | صد کلمه / نثراللتلی من کلام امبرالموّمین 
علي » کتابی به فارسی و عربی دربار؛ کلمات قصار حضرت 
علی (ع) ؛ نوشته رشید وطواط ( ۴۸۰ | ۴۸۷ - ۵۷۳ ) . صد 
کلمه ؛ نخستین کتاب از کتاب‌های جهارقانه‌اي است که رشید در 
توجمه منظوم سخنان خلقای راشدین ؛ نوشته است . اصل‌این 
کتاب به عربی است و عمرو بن بحر جاحظ (-۲۵۵ق ) در شرح 
یک صد حدیث از سخنان علی بن ابی طالب با نام ماه گلمه 
نوشته » آما رشید هر کدام از ان سخنان را به نثر عربی و نثر 
فارسی ترجمه و تفسیر کرده و سپس گفته‌ها را در دو بیت به نظم 
فارسی در آورده است . رشید این اثر را به نام سلطان شاه 
ابو الفاسم محمود پن ایل ارسلان خوارزم‌شاه ( - ۸٩۵ق‏ ) به 
پایان رسانده است . این کتاب که پس از ۵۶۸ق نو شته شده در 


مطیعی بخارایی 


شمار آخرین نوشته‌های رشید وطواط است . برخی نام دیگر 
این کتاب را نژ اللثالی من کلام امبرالموٌسن دانسته‌اند . اما سعید 
نفیسی در مقدمة دیوان رشیدالدین وطواط می‌گوید که این 
نام‌گذاری نادرست است . این کتاب را فلایشر به آلمانی 
برگردانده و برگردان او در ۱۸۷۳ در لایپزیک به‌چاپ رسیده 
است . از صد کلمه چاپ‌های دیگری نیز شبده است ( تبریز ‏ 
۹ تریژ ۱۳۱۲ ) . 
متابع : تایح ادییات در ابران : ۷۵۶/۲ ؛ تار بخ ادریات فارسي . اته : 
۰۶ تاریخ نظم و شر : ۹۲/۱ ؛ تذکرةالشمرا: ۱۷۳ حداین السعر فی 
دقاین اللعر , ند -نه ؛ الذریعه : ۱8۰۱۱۵۹/۲۱ + فهرست کتایهاي 
جابی قارسي ۰ ۱۳۰۸/۱ - ۱۳۰۹ : ابیت ال منال و طرایت ال قرال ؛ 
۷ ۲۸ ؛ بحبصم ال دباء , ۳۰ ! لین کب ای فارسی و عربی : 
۸ ؛ نامه‌هاي رشیدالدین وطواط . ۵۶ ۷۵۷۰ ؛ یروا عباس خیان 
اقبال آشنبانی ۰ «ضرح حال رشید وطواط : ارهخان , سال بازدهم 
شماره ۰۱۱ بهمن ۱۳۰۹شي ۰ صص ۰۸۲۳-۸۲۲ 


توتی 


مطوّي بخارایی ( 0۵۵۳-084 ) . ملاحامد خراجه فرزند 
قاضی بقا خواجه » سده نوزدهم میلادی : شاعر تاجیک . در 
بخارا زاده شد . از اصیل‌زادگان بخارا بود . در قالب‌هاي گوناگون 
شتعر سروده است و اشعار وی آهنگ عرفانی دارد . شماری از 
اشعارش در تذگره‌ها و بیاض‌ها بافی است . 
مستابم : تبد کار اسسعاز : ۲۵۲ ۱ تسد کرة الش‌عرای محترع + ٩۳۳۷۱‏ 
دایرةالسعارفت ادیات و صنعت تاجبکد . ۱۸۳/۲ ؛ گسنج زوافشان ؛ 
۸۷ 


ع.شکورزاده 


معطیعی بخاراپی ( اقتقدهطع0۰۵ ) میرزا عبدالقادر : سد؛ 
نوزدهم میلادی ؛ شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد و نزد ادیبان 
آن شهر فنون شعر و ادب آموخت . بسیار زود به شهرت رسید و 
پس از آن به دربار امیر مظفر متفیتی ( ۱۸۶۰ - ۶۱۸۸۵ ) راه 
یافت . اشعار پراگنده‌ای از مطیعی در تذکره‌ها بهجا مانده است . 
متابع : تحفة ال باب ۰ ۱۳۸ - ۱۶۹ : دایردالمعارف ادیات و« میت 
تابیگ : ۳۵۴۲۲ : فهرمست. دست‌نویس‌های شرقي در ۲ کادمي علرم 
تامی‌کستان : ۵۳۲۲۲ . 


ع.شگکورزاده 


۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ 


اد ذارسی در ۱سیای ماه | ۴۰ 


مغلفر سلطان شیبانی ( اقصق امد هه مسظفر 


سلطان پسر جوانمرد علی خان . ۹۸۶ - 9٩۰‏ : امیر و شاعر 
ازیک . یس از کشته شدن برادرش ؛ ابو الخیرخان ؛ به دشت 
فبچاق رفت : سپاهی بزرگ فراهم آورد و به خون‌خواهی برادر به 
سمرفند لشکر کشید و آنجا را به تصرف غود درآورد .ما نها 
شانزده روز در سمرقند فرمانروایی کرد . در اين زمان عبدالله‌خان 
شیباتی ( ۹٩۱‏ ۱۰۰۶ق ) که به اورگنج لشکر برده بود » در راه 
بازگشت به سمرقند تاخت . در نبردی که درگرفت مظفر سلطان 
شکسته شد و به ترکستان گریخت ‏ اما باری دیگر سپاهی فراهم 
کرد و به سمرقند تاخت و آن‌جا را به تصرف خود درآورد . 
عبدالله‌خان دیگر بار با مظفر سلطان رو در رو شد و این بار یز 
از را بشکست. مظف سلطان پس از این شکست تیز به ترکستان 
گریخت و گویا در ۹۹۰ق در قبادیان حصار به دست لشکریان 
ازیک کشته شد . مظفر سلطان شاهزاده‌ایدلیر بود و طبعی نیکو 
و فهمی آراسته داشت . مطربی درباره ملاقات خود با او روایتی 
آورده که حکایت از شعر قهمی او دارد . گویا در مجلس بزمی که 
در چهار باغْ عبداللطیف‌خان برقرار بوده » مطربی را نیز دعوت 
کرده بودند . مظفر سلطان پیاله‌ای می به مطربی تعارف کرد : اما 
او تپذیرفت و گفت که توبه کرده است . مظفر سلطان قطعه‌ای 
خواند که مطلع آن چنین است : «هر کس که توبه کرد به وقت گل 
از شراب گو توبه‌اش قبول کند غافر الذنوب ۷ پس از ان 
مطربی خواست که غزلی بسراید تا از خوردن شراب معاف 
شود . مطربی غزلی گفت با اين مطلم : «به باغٌ غنچه سخن چرن 
لمل دلیر کرد -صبا دهان ورا پر ز رد زر کرد .» مطربی یک 
رباعی و بیت آغازپن غزلی از او را در تذكرة الشعرای خود آورده 
است , این" رباعی از او است : «پیماتة می حریفس دیرین من 
است -همصحبت و همنشین و آیین من است / روزی که اگر می 
نخورم می‌میرم -گویا مي تلخ » جان شیرین من است .» 
منأیم : تاریخ نظم و شرء ۰۵۷۳/۱ ۵0۷۴؛ تذکرة الشمرای مطربی ۰ ۱۵۴ - 
۶ نس زباي حهانگر : ۰۹۳ 4۴. 


زو زاده 


مظفر منغیتی ( ااماودنتع هه ) : سید آمیر مظفر پسر سید 


امیر تصرالله : -۱۳۰۳ق : فرماتروای‌بخارا ( ۱۲۷۷ ۱۳۰۳ق ). 
وی در دورة فرماتروایی پدر خود امیر ([ ۱۳۴۲ - 
۷ ا ) حکمران کرمینه بود . پس از در ند شت او به بخارا آمد 
و بر تخت نشست . حخم نان بیشتر ولایت‌ها با شنیدن شیر 


برآمدن او به تخت شاهی با پیشکشی به حضورش شتافتند »اما 
در این میان برخی سحعمرانان تمرد بیشه کرده اطاعت از امیر 
مظفر را نپذیرفتند که از آن شمار عبدالکریم دیوان بیگی 
حکمران حصار » سره‌ییگ دادشواه حکمران کولاب بلجوان و 
شاهان قراتگین را می‌توان نام برد : چنان‌که مله خحان پن نار 
بوته‌خان خوفندی به آوراتبه لشکر برد » آن‌جا را گرفت و خود وا 
به دیزخ رساند . امیر مظفر برای فرونشاندن شورش‌ها در 
زمستان سالی که به تخت برآمد با سپاهی بزرگ به حصار لشکر 
کشید و به ولایت ده‌نو رسید . در نتیجد نبردهای سنگینی که 
پیش آمد ؛ امیر مظفر به چنان خونریزی‌هایی دست زد که به 
تول سلیم بعنارایی «عقل از شنیدن آن حیران شده ء یاد از قتل 
عام چنگیز خان کردند : که خصمان متمرد انگشت به دنسدان 
گزیدند .؛ امیر مظفر پس از گشودن ده‌ئو ؛ به حصار شادمان رفته 
آن‌جا را شهربندان کرد تا آن‌که پس از پانزده روز آن‌جا نیز کشوده 
شد و حکمرانش عبدالکريم بی‌دیوان بیگی با پسرانش به قتل 
رسید . دریی این پیروژی : سپاه بخارا به جانب کولاب بلجوآن 
رفسته ۰ پس از کسوشش بسیار آن‌جا را نیز کشود و تمامی 
ععتیانگران آن دیار را قتل عام کرد ؛ اما سره بیگ دادواه از 
آموی گذشته به افغانستان گریخت . دراین مپان ؛ شاهان درواز و 
قرانگین هراسیده » سر تسلیم فرود آوردند و با پیشکشی‌های 
فراوان به تزد امیر مظفر آمده ضمن پذیرش تابعیت بخارا برای به 
دست آوردن اعتماد امیر مظفر ملخان خوقندی را از حکمرانی 
برداشته به قتل رساندند و خدایارخان را به جای او بر تخت 
نشاندند . پس از آن ء امیر مظفر به اوراتبه لشکر برد و آن‌جا را از 
رستم بی‌یوز گرفته پس از چند روز به خوقند تاخت و آن‌جا 
راپس از شهربندانی کوتاه گشود . اما حکمرانی تازه پرای آن‌جا 
برنگزید و خدایار خان را در حکمرانی ابقا کرد . مردم خوقند 
درسال پس از افتادن این شهر به دست امیر مظفر ؛ خدابار خان 
را از حکمرانی بر کنار کرده به جای او سلطان مراد را به امارت 
برداشتند . خدایار خان به سمرقند گریخت و آله‌بیگ پروانچی 
حکمران آن‌جا به فرمان امیر مظفر او را پناه داد . دو سال پس 
فرار خدایار خان به سمرقند ؛ امیر مظقر سپاهی بسیج کرده به 
سمرقند رفت و به همراه خدایار خان به خوقند لشکر برد و 
پیش از گشودن آن‌جا خدایار خان را دوباره به حکمرانی 
شت . دراین میان طایفهٌ کنیکسیه به شهر سبز بورش برده 
آن‌جا را از عاشور بیگ‌بی گرفتند و حکیم بیگ اچه میلی را به 
حکمرانی برداشتند . طایفة کنیکسیه به شهر سبز بسنده نکرده به 


لدب فارسی در سای میانه| ۴۷ 


متللوم 

جانب شهر کتاب لشکر برده آن‌جا را از ذاکر بیگ‌بی گرفتند و 
جوره پیگ را به حکمرانی گماشتند . آن‌ها پس از جاگیر شدن در 
کتاب برج و باروی شهر را استححام بخشیدند و سر از اطاعت 
امیر بخارا برداشتند . چون این خبر به بخارا رسید ؛ آمیر مظفر به 
جائب رفت . شهر بندان کتاب دو ماه به طرل انجامید و چرن 
کشودن شهر میسر نشد امیر مظفر به ناگزیر صلح کرده به بخارا 
بازگشت . در همین زمان سپاهیان روسیه به ولایت‌های ترکستان 
یورش بردند و به فرساندهی چرنایف تاشکند رابه چنگ 
آوردند . در ۲۸۲ اق امیر مظفر به فصد جنگ لشکری بزرگ 
بسیج کرده به سمرفند رفت . خطر حملة روسیه به سمرقند 
تهدیدی جدی بود . امیر مظفر برای استحکام بخشیدن به قرای 
۱ ۱۳ 
حک‌مرانی سمرقند گماشت : آله بیگ دیوان بیگی را به 
حکمرانی ديزخ فرستاد و خود با سپاهی انبوه به سوی تاشکند 
رفت . لشکر امیر مظفر در کرانه سیر دربا ؛ در محانی به نام 
ساسق کول فرود امده چند روز در ان‌جا اردو زد . در اين میان ‏ 
سپاه روسیه از تاشکند بیرون آمده به چناس رسید . میان سپاه 
بخارا و سپاه روسیه نبردی در نگرفت » اما به گفتهُ سلیم بخارایی 
«لشکر بخارا بپی جنگ [ و ] جوش خود به خود ویران شیلده 
منهزم گردیدند .» به هر تقدیر » امیر مظفر که از اين لشکرکشی 
طرفی نبسته بود» به سمرقند بازگشت و از آن‌جا به بخازا رفت : 
لشکر روس به پیشروی ادامه داد و به دیزخ رسید . در نبردی که 
در گرفت آله بیگ دیوان پیگی به قتل رسید و دیزخ به دست 
روس‌ها افتاد . سالل پس از این رویداد » روس‌ها سمرفند را نیز به 
چتگ آوردند و شیر علی بی اناق را کشتند . پیشروی روس‌ها 
همچنان ادامه داشت . تا آن‌جا که کته فورغان پنج شنبه نیز به 
دست روس‌ها افتاد . سرانجام سپاه روسیه در جایی به نام ریزه 
پولاق » از توابع نهرپی به لشکر بخارا برخورد و پس از نبردی 
سخت که کشته‌های فراوان از هر دو طرف داشت , تا زیر به 
موضع خود در کته قورغان بازگشت . پس از این جنگ که امیر 
مظفر دریافت که خواهد توانست در برابر سپاه روسپه دراپستد 
به صلح با روسیه گردن نهاده پیمان صلحی با آن‌ها بست که 
نتیجه‌اش استیلای کامل روسیه بر امور بخارا بود . پس از آن در 
۸ ق امپراتور روسیه از روی دوستی و دادن دلگرمی به امیر 
مظفر سپاهی به شهر سبز و کتاب فرستاد و آن دو شهر راگرفته 
به امیر مظفر بازگرداند . یکی از رسم‌هایی که در دور؛ُ امیر مظفر 
باپ شد » فرستادن ولی عهد به سن پترزبورگ برای گرفتن 


معا رف و مدثیت 


آموزش بود . چنان‌که وی فرزند خود عبدالاحد را ببه روسیه 
فرستاد . از تدابیر مهم حکرمتی امیر سظفر ؛ به گُفتهٌ احبمد 
مخدوم دانش «یکی آن برد که همه نقود درم و دیتار را به نیت 
غزا و عسکرداری از میان خلن پرداشت و در خزینه نهاد ؛ تا اگر 
کسی را به درم و دینار احتیاج افتد » باید که سر ارادت به 
دولتخانه نهد و خدمت [ امیر ] کند و زر ببرد . دیگر اکثر 
زمین‌های فقرا را برای چهار باغ سلطانی برگزیده بخرید و هرجا 
که ( چهار ‏ باغی می‌دیدند بای پادشاهی می‌خریدند : تا هم 
فواکه و نعمت به دولتخانه جمع باشد ‏ تا اگر کسی را اشتسهای 
انگور و انجیر باشد ؛ سر در این دربار نهد و با درنگ خورد .؛ 
( مختصری از تاریخ سلطنت خاندان منفتیه .  ) ٩۳‏ از نویسندگان 
دربار او مي‌توان به محمدسلیم بخارایی اشاره کرد که جندی به 
سفارت تاشکند فرستاده شد . او شرح این سفر خود را در کتاب 
معروفش ؛ کشکول سلیمی : آورده است . 
منایم : مارا یوار ترشتان : ۶۲ - ۸۳ محمدسلیم بخارایی ؛ 
اتاریخ متفدمین وستأخرین» : هرگ مي‌برگي ۰ ۵۹۰-۵۸۱ تاریخ 
بخارا + خوفند و گاشغر ؛ در صفحات فراران ؛ تاریخ سلاطین متفبتیه , 
در صفحات فراوان ؛ بخصري از تاریخ سلطت خاندان متشه ؛ در 
صفحات فراوان . 


شریضی 


خواجه مهجور ‏ - بخارا ۰ شاعر تاجیک . در روستای 
وخیا در مشرق بخارا زاده شد. و در بخارا برآمد , مظلوم دیوان 
شعرشی را خود مرتب کرد ؛ اما اکنون در دست نیست . 
منابع : ارمغان بدخشان ‏ ۱۳۲ ؛ دایرةالسعارف ادبیات و مسنعت 
تاجیک ۰ ۱۳۲/۲ ! فهرست نسه‌های خعلی شارسی انستتوی آثار 
خعلی تابیگستان . ۳۸/۲ گنج پریشان ؛ زیر «مظلوم» . 
غ.شکورزاده 


معار ف‌ و مدنیت ( ۱۵۵۹۵۱۲۵۲۵۵ )رو ژنسامیه ارگان 


وزارت معارف و فرهنگ تاجیکستان . از ۶۱۹۳۶ با نام برای 
معارت کمویستی انتشار می‌یافت . در ۸۱۹۳۸ نام گازبت؟ معلمان 
به أن داده شد و سرانجام در ۱۹۵۹ نام ان به معارف و مدشت 
بدل گردید . این روزئامه برای استادان , دانشجویان و اهل علم و 
فرهنگ پیش‌بینی شلده بود . معارف و مدنت در اواخر سال‌های 
دهه ۱۹۶۰ و سراسر دهةٌ ۱۹۷۰ با خدمات فرهنگی پرارزش 
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معتعنم , ملام‌حمد شر یف 


خود ‏ زبان آرمان‌ها و آرزوهای ملت دوستان تاجیک گردید و با 
ارزش ترین آثار ادبی و تاریخی گذشتگان و امروزیان را به‌چجاپ 
می‌رسانید . مدیر این روزنامه بانو بوری‌نسا ببردی‌یوا بود و پس 
از این‌که وی را از مدیریت برکنار کردند معارف و مدییت به دو 
هفته‌نامه اد ییات و صنست و آموزگار بخش گردید ( ۶۱۹۸۱ ) . 
منابع : دابرةالمعارف ادمیات تاحیک ۰ ۱۵۸/۲ ! دابرژالسعارف 
شسوروي تبابیک , ۱۹۶/۴۲ ؛ فر هدک روزن‌امه‌ها وسحله‌های 
تابیکستان . ۳۳ - ۳۴ : رحیم قبادپانی : «نگاهی گذرا به شعر 
مقارست تاصیک , کیهان سال : ۱۲۷۲ش ۰ صص ۴۵۱۰۳۵۰ . 
ع.شکورزاده 


معدن ( 0ص دنه  )‏ آدینه محمد فرزند عوض محمد ؛ روستای 
پانغاز در شهرستان اشت ۱۷۶۲ / ۱۷۸۸ ۱۸۳۸ | ۱۸۴۶ ۰ 
شاعر تاجیک . تحصیلات مقدماتی را در مدرس زادگاهش به 
بایان رساند و نزد محمد امین کاسانی به مطالعة اشعار شعرایی 
چون سعدی . حافظ ؛ جامی . وایی ؛ هلالی : بیدل و نضولی 
پرداخت . عمرخان ( ۰۱۸۱۰ ۱۸۲۲ع) و محمد علی ان 
( ۱۸۴۰۱۸۲۲ ) معدن را به دربار خود خواندند : اما او 
نپذیرفت و تا آخر عمر در زادگاهش بافی ماند . دیوانشش گنه 
اشماری از قصیده ؛ غزل ؛ مخمس ‏ ترجیع‌بند ؛ قطعه و رباعی را 
دربرمی‌گپرد به دو زبان فارسی و ترکی چفتایی سروده شده 
است . درون‌مایة اصلی شعر او عشق و مسائل اجتماعی است . 
اشعار متغب معدن در ۱۹۶۶ با سر سخن دلبر احمدوف در 
دوشنبه به‌چاپ رسیده است . 
منایع : ؟ثار متخطب , ناصرجان معصومی » جلد نخست ؛ دوشنبه ‏ 
۷ ؛ ادییات تابيک در مه دوم عصر مجده و اول عصر نوزده : 
۴۸۴۰۸ ۷۴ ۵۷۸۰۷۵ ۱۱۷۶ اشمار متطب ؛ سر سخن 
دلیر احمدوف ؛ دوشنبه : ۱۹۶۶ :دای ةاشعارت ادیات و سنعت 
تامیگ : ۱۱۹۴/۲ دایر 3 السعارت شوروی تاجبک : ۱۲۷۸/۴ 
فهرست سخه‌هاي خطی فارسی انستیتوی آشار خطی تامیکستان ؛ 
۳۳۲ ۷۴؛ باذ بار مه دان ؛ ۵۴۲ - ۵۵2۳ 
ع.شکورزاده 


معدن الحال ز اقشامدمة.عمه ) . نام دیوان شعر قلندر فرزند شاه 


معدن الحال 


۴ ). مولف این کتاب رادر ۲۶۹ اي که بنجاه دو سال 
داشت تدوین کرد . جنونی در این‌باره می‌نو بسد : برفت از عمر 
چنون پنجاه و دو -معدن الحالی بگفت از عشق هو /اين کتاب 
فیض بخش مولوی - تا فیامت باد بر شیخ سبی »این دیوان با 
حمد واجب الوجود و نعت پیامیر و بیان خلثت عالم و آدم ‏ 
آغاز شده و مژلف آذ‌را در چهار دفتر ؛ در یادکرد چهار خلیفه ؛ 
ابوبکر ‏ عمر ؛ عثمان و علی (ع) تدوین کرده است . مولف در 
شعری دربارهة نام و سیب چهار دفتر شدن کتاب معدن الحال ؛ 
چنین می‌نوبسد : ودوچار دفتر شد کتاپ معدنم - تا که شمم 
چاره [را ] روشن کنم .../ هم مناسبت شد به طبع چاریار ‏ حمد 
و نعت وصف اصحاب کبار | هم به وقفب چار مذهب کردمش - 
فیض گیرد اهمل هر چبار از دمش » وی دراشعارش به 
واقعات انیابادکر دصوفیان امی وفصه‌مشایخ پرداشته است , 
جنونی صوفی مسلک بود و شعرهایش تنها قالبی است برای 
بیان آموزه‌هایش . وی برای آن‌که بتواند اندیشه‌هایش را با دلیل 
موثر و کافی بیان کند . از تاریخ نگاری‌های قصه گونه و وقایم 
نخاری‌ها بهره گرفته است . چکيدة نظریات جنونی در سعدن 
الحخال » وحدت وجود و رسیدن به حق است . او عشق را ؛ راه 
اصلی پیرستن به حق می‌داند . از این رو در چندین جا؛ معدن 
العال را کتاب عشق ؛ حرف عشق و گنج عشق نامیده است . او 
دز این باره,چنین می‌نویسد : «جوش عشق است نظم دیوانم زان 
جنونی محو جانانم .» مژلف پس از بیان دوشیوه عرفان ‏ یکی 
نقشندیه و دیگری قادریه ؛ قادریه را برتر دانسته ؛ اما از سلسلة 
نقشبندیه و اولیای آن نیز با ارادت و احترام سخن گفته و نیز 
شعری با نام و در بیان لسبت سلسلة نقشبندیه , به نظم درآورده 
است . این دیوان ؛ مجموعه مثنوی‌هایی جداگانه است و گاهی 
در پی یک مثنوی غزلی نیز آمده است که دیوان را از یکنواختی 
بیرون می‌آورد . مثلاٌ در شعر «نشناختن شیخ اولیای قبابی راه؛ 
پس از بیان رخدادها ء در تکوهش ظاهربینی غزلی آمده که بیتی 
از آن چئین است رکه اين ظاهر نگاهان حال صساحب دل چه 
می‌دانند » مسافرنا شده رسم و ره منزل چه می‌دانند .» موّلف در 
این کتاپ ترکیب‌های رایج ؛ مائند شمع و پروائه . قطره و بحر » 
ذره و خورشید »گل و بلیل ؛ جام و می ؛ نور و ظلمات و جز آن 
فراوان به کار پرده است . معدن الحال » با مقدمة عبدالتبی 
ستارزاده و مولری محمودخان توره جان‌زاده به‌چاپ رسیده 
است ( تهران : ۱۳۷۶ش )۰ 
منایم : فهرست دست‌نویس‌هاي شرقي فرهدگستان علوم ازبکستان ؛ 


اب فازسي در آسبای سانه | ۸۴۹ 9 


معدوم دروازی 


۲ 4 معل رن السایل . 
گونی 


معدوم درواز ی ( نه5 هه 8هه ) نیمه دوم سد؛ هجدهم 
و نیمه اول سد؛ نوژدهم میلادی » شاعر تاجیک . از زندگی وی 
جز این دانسته یست که چندی در هند روزگار گذراند . از او 
دپوانی از صد و چهل غزل ؛ دو مخمس ‏ سی و پنج رباعی و 
یک متنوی در سی صد و پنجاه بیت باقی أست . وی همچنین 
شماری از غزلیات و مخمسات بیش از بیست تن از شاعران کهن 
را در بیاضی فراهم آورده است . اشسعارش نغزلی و اخلاقی 
است . 

مسنابع : داب عالمعارف ادبیات و صعت تاک . ۱4۵/۲ 

دیرخ السعارف شوروي نایک ۰ ۲۷۹/۷ + دایره‌های ادسی سار ۱ 

شرقی » ۱۵۳ - ۱۱۵۸۵ گنچ پریشان : ۳۱-۲۸ 


م.شکورزاده 


معراج العاشقین ( عنو08 ۳۶.۳2 ) . رساله‌ای به فارسی 
دربار: خالفت و خلیفه و اداب و شایط ان » نوشته احمد 
کاسانی فرزند جلال‌الدین مشهور به خواجگی احمد ؛ نویسند» 
و حارف فرارودی (- ۳۹٩ق‏ ) .این اثر به نشری آمیخته به نظم و 
با سربندهای بای طالب صادق, . تالیف شده است.. صوّلفا 
دربارة سبب تألیف آن می‌گوید : «شنیده شد که سلطان مخلص 
درویشان [ عبیدالله خان ازیک ٩۴۳۰‏ - ۴۶لق ] توجه به جانب 
ولایت خراسان دارند که به امید همت ایشان و مدد خواجگان تا 
مه روند ... خواستم درباره خلافت ... از زمان حضرت هرجه 
بوده بنگارم .» معراج العاشقین رساله‌ای پندامیز در بیان مسائل 
دولت‌داری از دیدگاه اهل تصوف است و با حدیث کنت کنر 
ترا رکه مضمون آن‌را راز آفرینش دانسته است ‏ آغاز می‌شود. 
خواجگی احمد در پایان این رساله به نام خود و نام کتاب چنین 
اشاره کرده است : «... این سختان بی‌واسطه از عالم بالا به خاطر 
این ضعیف ... احمد بن جلال‌الدین کاسانی فرود آمد ... چون‌که 
محمل غروج بود ‏ نامپده شد معراج العاشقین ۷ نسخه‌هایی 
دست‌نویس از آن به شماره ۲۲۷۰/۱۸ در کتایخانة انستيتو ی اثار 
خعلی تاجیکستان ؛ به شماره‌های ۰۵۰۱/۲۲ ۱۴۴۳/۲۳ و 
۷ در کتابخان؛ فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان و 
به شسماره‌ه‌ای ۱۳۰۱ و ٩۰۸۳‏ در کتابخانه گنج بخش 
/ اسلامآیاد ) نگه‌داری می‌شود . 


منابع : تاریخ نظم و شر ۰ ۳۰۱/۱ : فهرست مشترکگ شسخه‌هاي خعلی 
فارسي با کستان ؛ ۱۱۹۳۶/۳ فهرست سطده‌های خطلي, فارسي انستتوی 
آثار خطي تابیکستان ۰ ۱۵۲/۲ : فهرست نسخه‌های خطي کنابسقامة 
گنچ بخ . ۱۶۷۱/۲ ۰۸۰۵ مجموعاً نسخه‌هاي خطی فارسی 
فرهنگستان علو م یسهو ری ازبکستان ؛ ۶ ۱۲۰۳/۱ ۳۵۲ . 
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محمد غیات‌الدین که در زیر واژء عروض در کناب غباث الغات 
همین نویسنده آمده است . مژلف نخست به بیان معنی لغوی 
واه شعر پرداخته و سپس دربار؛ فن عروض و بتیادگذار آن , 
خلیل ین احمد , سخن رانده است . پس از آن ؛ به بیان واژگان 
فنی علم عروض ۰ چون سبب » وتد : مسدس » بحرهای شعر 
عربی و فارسی و جز آن‌ها می‌پردازد . مولف در فصل‌های دیگر 
کتاب بحور عروضی را بررسی می‌کند . محمد غیا‌الدین در 
انتهای معراج العروض به بیان بحرهای نوین بهرامی سرخسی و 
بزرگمهر قمی می‌پردازد . متال‌هایی از اشعار شاعران کهن پارسی 
زینت بخش این رساله است . مژلف در تألیف معراج العروض ؛ 
از اثاری چون حدایق السحر في دقایق الشعر رشید وطراط : معیار 
الاشعار خواجه نصیرالدین طوسی ‏ رسالةٌ سلمان ساوجی, 
المعجم شمس قیس رازی و دیگران بهره گرفته است . معراح 
العروض در ۱۳۱۷ در تهران چاپ سنگی شده است . 

مسنابم : دایسرةالسعارت ادسیات و صنعت تابیکگ : ۱۲۴۷/۲ 

دار ة الممارف شوروي تاجیک : ۲۵۵/۸ ؛ الذرعه : ۱۷۳/۱۶ زیان 

قارسی و فرهنکگ نویسی : ۱۸ عبات اللغات ؛ فرهنکگه نویسی در عند و 

پا کستان : ۲۲۴۰۲۲۰ لفت‌نامه : مقدمه ؛ مین کب چاپی فارسی و 

طرربي ۰ ۳۵۸/۵ ۱ لور و طلست در تاریخ ادبیات ابران » ۱۴۶/۲ . 


معراج‌نامه (6««قههزق 6 ) | اشات النوة / مرشد الكفاية ؛ کتابی 


به فارسی منسوب به ابن‌سیناً ( < ۴۲۸-۳۷۰ ) .این رساله که 
آنرا برخی به شهاب‌الدین سهروردی و ( بیشتر ) به عبادی 
مروزی ( ۴۹۱/۳۷۱ - ۲۷ هاق ) نیز نسبت داده‌اند به فارسی شیوا 
و دقیق نوشته شده و تأویل اصطلاحاتی است : مانند روح 
القدس و وحی و کلامالله و نبرت و شریعت و بحث در موضوع 
معراج و اثبات آنکه معراج روحانی است نه جسمانی . به فتة 
برخی پژوهشگران » این رساله ظاهراً ترجمه‌ای است از یکی از 
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مسروف باباجان 


تن کی *. 


رساله‌های تازی این‌سینا ‏ زبرا سبک انشای فارسی آن به انشاي 
این سینا نمی‌ماند . گفتتی است در فهرست‌ها از اثری عربی از 
این‌سینا به نام ات النوة نیز نام رفته که در آن دربارة نبوت خاتم 
انبیا به روش عقلی فلسفی بحث شده و ثواب و عقاب و عرش 
و درهای بهشت و جهنم و بعضی از آیات را تأویل کرده است . 
معراح‌نامه تا کنون چند بار و از جمله به تصحیح دکتر بهمن 
کریمی ( رشت » ۱۳۱۲ش ) و دکترغللام‌حسین صدیقی ( تهران ؛ 
۰ سش ) تور گردايري از روي خط امام فخر رازي در 
نشریة انجمن اثار ملی » به شماره ۱٩‏ نجیب مایل هروری 
به‌چاپ رسیده است . 

سابع : تاریخ ادییات در ایران ؛ ۶۲۷/۱ ؛ تاريخ نظم و شر : ۱۳۱/۱ 

ال ره : ۲۳۵/۲۱ ! فهرست تتابانه محلی شورای ملي : ۱۹۸۲/۱۰ 

پبرست کتایهای چابی فارسی ۰ ۱۴۸۲۰۲۴ فهرست نسخه‌های خی 

کتاسنانه سرگری دانشگاه تهران ۰ ۳۴۸۲/۱۴ ۱۳۶۸۳ فهرست 

تسحه‌های خطی فارسی ۰ ۱۸۲۸۸۴۶ خوفرست نسحه‌های خطی 

کتاسقانه بت اه مر عشی نجعفی ۰ ۱۸۶/۱۸ کشت الظلون ۰ ۱۸۹۲/۱ 

معر اج پامید . 


برزگر 


معمروف باپاجان ( حقزقطقه .08 ): معروف : روستای 


رومان در شهرستان خجند ۴۱۹۴۵ - نو نله 
تاجیکستانی , در ۱۹۶۷م رشتهُ زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را 
در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند . در ۱۹۶۷ - 
۸ کارمند روزنامة تابیکستان سوویبتی ء در ۱۹۶۸ تا 2۱۹۸۶ 
کارمند برنامه‌های آدیی صدا و سیمای جمهوری ناجیکستان و 
از ۱۹۸۶ مبلغ ادبیات در کانون نویسندگان تاجیکستان بود. در 
۷۵ به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد .از ۱۹۶۰ 
تا ۱۹۶۲ نخستین مقاله‌ها و حکایه‌هایش در جراید خجند و 
دوشنبه به‌چاپ می‌رسیدند . معروفف باباجان شماری از قصه‌ها 
و حکایه‌های نویسندگان شوروی را به فارسی تاجیکی ترجمه 
کرد. برخی از حکابه‌هایش نیز به زبان‌های روسی ‏ اوکرائینی ؛ 
ازیکی و جز آن‌ها ترجمه و چناپ شده است . از آثشارش : 
خشت اول ( ۸۱۹۷۱ ) ؛ شب آخرین ( ۴۱۹۷۳ ) ؛ جشفت کسوتر 
۱ ۰ ) اسیر هفتم ( ۱۹۸۵ ) ؛ فرزند زمین ( 6۱۹۸۵ ) ؟ 
بیست دفق انتظاری ( دوششه » ۷ ) ؛ بان امید ( ۸۱۹۸۸ )۰ 
منابع : ادیبان تابیگتان ۰ ۰۱۰۸ ۱۰۹؛ خشت اول ؛ سرسخن ؛ 
دايرة اسعارف ادیات و سنعت تاک ۰۱ ۱۹۵/۲ + ب.بابایرف ؛ 


اند پشه‌های جرانی» ؛ صدای سر : ۱۹۷۱ : شماره ٩‏ صصن 
۵۶ - ۱۵۷ ؛ روش یاروف ‏ بابتداي‌راه» : همان سا : نفتطه ۰ 


شماره ۶ . سعن ۰۱۴۹-۱۴۶ 


م.شکورزاده 


موم شاج عسسقی ( او عب تدای 19۶ ۷ : فرژند 


بو الحسن . سدء دهم هجری » شاعر تاجیک . پدرش از خاندان 
مشایخ فرارود و از دانشمندان نام‌آور روزگار خود بود . علوم 
مقدماتی را در زادگاهش سمرفند فراگرفت . قرآن را از بر بود و 
آن‌را به صوتی خرش تلاوت می‌کرد . تحصیللات خود را در شهر 
کش ادامه داد . برای تکمیل علوم و فن شعر رهسپار بخارا شد و 
در آن سامان آوازه‌ای بلند یافت . از تاریخ مرگ وی آگاهی در 
دست نیست . پسرش نیز مردی عالم بود . وی غزل را نیکو 
می‌سرود . چندی در بخارا زیست , هنگامی که برای گزاردن حح 
رفته نود در مکه درگذاشت . 

مثابع : قاری نظم و شر ۰ ۴۲۸/۱ ! دایرة السدارف ادبیات و سنعت 

ناک . ۱۹۶/۲ : میجمم الشعرای جهانگیری , ۰۱۰۴ ۰۱۰۵ ۱۳۸۹ 

مذگراباب , ۳۶۸ ۰۳۷۳ 


ع.شگورزاده 


معصر می ( نتانای هت ) : ناه جان ؛ روستاي قره‌تاغ از شهرستان 


حصار ۱۹۱۵ - دوشنبه 8۱۹۷۴ ادیب و شاعر تاجیکستانی . 
در۱۹۲۸م انستیتوی آموزش زبان و در ۱۹۳۶ آموزشگاه 
آموزگاری سمرقند را به پایان رساند و چندی در پنجکنت به 
ترس پرداخت . در ۸۱۹۴۰ رشته زیان و ادبیات فارسی 
تاجیکی را در دانشگاه آمرژگاری دوشنبه به پایان برد و در 
همان‌جا استاد و معاون رئیس دانشگاه شد. . از ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۸ 
مدیر شعبهةٌ زبان فارسی تاجیکی : از ۱۹۴۸ تبا ۱۹۵۲ مدیر 
شعبة ادبیات تناجیک و از ۱۹۵۹ رئیس پژوهشگاه زبان و 
ادپیات فرهنگستان علوم تاجیکستان بود و در ۱۹۶۰م عضو 
وایسته فرهنگستان شاجیکستان شد . نخستین اشعارش در 
۵ در مجله براي ادییات سوسپاليستي چاپ شد . در ۱۹۴۲م 
داستان ملگ سعادت را به پیروی از داستان سکوجان عزیز ؛ 
توشتة محمدجان رحیمی ؛ در نکوهش آلمان فاشیستی نوشت . 
معصومی در جوانی من : شرح حال خود را به نظم کشیده است . 
فعالیت پژوهشی خود را از ۱۹۳۶ آغاز کرد و آثاری در 
ایته‌های کو نالرت زبان و یات تاک تالیفت کر ده اسست:. 


ادپ فارسی در آسياي مانه| ۸۵۱ 


روش آموزش زبان و ادبیات در مدارس تاجیکستان » ادبیات 
تاجیک پیش از انقااب اکتسر ؛ ادییات معاصر ب نظر یه‌های ادبی ؛ 
ادییات شفاهی ً سبشگ‌شناسیی و جز آن‌ها + از ژمینه‌های اصلی 


پژوهش‌های او آست .وی چندین کتاب نیز در نقد و بررسی اثار 


نویسندگان سعاصر , چون عیتی , لاهوتی » تورسون‌زاده ؛ " 


رحیمی : پوستی ؛ پولادی و انصاری تالیف کرده است . 
معصومی در ۶۱۹۴۰ به عضویت کانون نویسندگان شوروی 
درآمد . وی رئیس بخش جمعیت دوستی و روابط بین‌المللی 
شوروی با افغانستان ؛ نماینده مردم در شورای عالی تاجیکستان 


و جانشین رنسیس کسمیتا اصطلاحات فرهنگستان علوم 


تاجیکستان بود . معصومی چندین نشان و سدال دولسی نیز 
دریافت داشت . اژ آثارش : دربار؟ وضعیت و دک گونی‌ها در 
ترکیب لغوی زنان آدبی تالک در سده‌های ۱۰ ۷ ۱۵ میلدی 
( ۱۹۵۱ ) : خصلت‌های اساسي انکشاف زبان ادسي تاک 
دراواخر سدث ۱۵ و اوایل سدث ٩۰‏ ( ۱۹۵۵ ) ؛ فولکلور تاجیکك 
( ۴۱۹۵۲ ) ؛ زنان ادسی تاجبک در آغاز سدف ٩۰‏ میلادی 
( ۶۱۹۵۲ ) ؟ محمدچان رحمی ( استالین‌آباد : 6۱۹۶۱ ) ؛ ادییات 
تساجک در سده‌های ۱۸ و ۱۸ میلادی ( ۸۱۹۶۲ ) ؛ادبیایت 
تلجیتك درعصر ۳ ۱ ونیم اول عصر ۱5 ( دوشنبه ۰ ۱۹۶۲ )۱ 
طفرل احراری و سحط ادیي او ( ۱۹۶۲۴ ) ؛ جهانينی و مهارت 
( دوشنبه . ۸۱۹۶۷ ) ؛ آثار متتخب در دو مجلد ( 1۹۷۷ 
۰( 

منایم : آثار متخب معصومی » سرسخن ؛ آموزگار + عالم و اسان 

کامل ۳ م.عصمت‌الله بوف 4 دوشئیه : ۱۹۶۸ ؛ ادسات فارسی در 

اسان :۰ ۱۷۱ ۱۷۲ : ادسیان تاحسکتتان :۰ ۷۲۳۲۰۷۲۲۸ ۱ 

داس رد السعارف ادسیات و منت تاک ؛ ۱٩۴/۲‏ ۱۱۹۷ 

دای ةاشعارف شوروی تابیکد , ۲۸۱/۴ ۲۸۲۰ ! فاصر حان: معصو می ؛ 

فقس تست زاده : دوشن : الننه + ار بجان معضو می با سس ۳ 

حال و فهرست آنار . دوشنبه : ۱۹۶۶م + محمدجان شکوروف : «از 

قله‌های کره به قلدهای علمه . مدای شرن ؛ ۱۹۴۶ ؛ سهراب 

اکبریان ؛ «بازناب جنگ جهانی دوم در ادبیات تاجیک» میم : 

سال یکم شمارء ۲+ ص ۱۵۴ کیهان فرهنگی » سال دهم : شماره 

۸ صي ۰۸۱ 

م.شکورزاده 


معحر می بخارایی ز فراعت ای فط) ما زمان 4 سل8 


دهم هجری ؛ شاعر تاجیی . همنشین مطربی و نثاری بود . به 


معظم خجندی 


کفتة مطربی ؛ در دانش‌های متداول روزگار خو بش » بهویژه در 
علم سیاق ؛ زبردست بود . دیوان اشعاری تدوین کرده که اکتون 
در دست نیست . شماری از غزلیات و ابیات پراگند؛ معصرمی 
در پرشی تذکره‌ها به‌یادگار مانده است . 
منابم ! تذکرة الشعرای مطربی ۰ ۴۷۸ ۰ ۱۳۷۹ دایرةالمعارف ادبیات و 
صنعت تاسبکگ : ۱۹۶/۲؛ نسه بای جهانگر ؛ ۱۶۳۰۱۶۱ 


ک شکورزاده 


معطرخان خجندی > معطرخجندی 


معطر خجندی ( نصوزهدع‌اهه‌ه ) . معروف به معطرخان : 


دختر میرسید ۰ خجند ۱۸۳۵ -همان‌جا ۱۹۳۵ ۰ بانوی شاعر 
تأجیک . خواهر معظم خان خجندی بود . دانش‌های ابتدایی را 
در زادگاهش فراگرفت و چندی نیز در جزخ و پسکند روزگار 
گذراند . در اشعارش با زبانی ساده و روان به بیان مسائل 
اجتماعی می‌پردازد . وی اشعار خود » معظم و قنبر را در 
مجموعه‌ای به نام سه شاعر خجند فراهم آورده است , 

متابع : انار شاعران اواخر ده نوزدهم و استدای مد .بیستم ؛ 

آغ.سبحان قلي بوف ؛ سمرفند : ۱۹۷۰ ؟ دایرةالععاراف اذبیات و 

صتعت تالعیگ : ۲۹۳/۲ ؛ دار تاشعارف شوروی تامکت ۰ ۵۱۸۷/۴ 

شاغر ای انقلایی حجند ؛ آشادي بوف ؛ دوشنبه » 6۱۹۸۶ ! اد یاز 

مهر ان : ۵۵ - ۵۸۷ ۰ 


خ.شکورزاده 


معظم‌خان خجندی * معتلم خجندی 


معظم خچندی ز .صله »,۵ ) .معروف به معظم 


خان ؛ دختر میر سید ؛ خجند ۱۸۸۳ - جرخ ۴۱۹۱۷ بانوی 
شاعر تاجیک . دانش‌های مقدماتی را نزد پدر و مادرش فراگرفت 
و در خانواده‌های فرهنگی ما میر سعید و قنبر خانم خجندی به 
کمال رسید . وی شاعر دو زبانه بود و به فارسی تاجیکی و ترکی 
چسغفتایی شسعر می‌سرود . درون‌مایه اشعارش شکایت از 
بی‌عدالتی روزگار ؛ تعصب و فقر است . برخی از اشعارش در 
جنگ شمری که خواهرش معطرخان گرد آوردهآمده است و در 
مجموعه‌ای از اشعارش پانصد بیت فارسی تاجیکی و ترکی 
چغتایی نوشته شده است . 


متابع : دانشامة خسند ۰ ۴۹۶ ؛ دایرةالسعارف ادییات وصسنعت 
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معظمد 


معیني بخارایی 


تاک : ۲۹۰۲ ۱ دای ةالمعارف شوروي تسیک ۰ ۱۸۳/۴ باد از 


خر داز ۲ - ۴ 


م,شکورزاده 


معظمه ( ۵.۳06عه۳ ) , فرزند احمد ء اسفره در استان خجند 


۱ - دوشنبه ۱۹۸۸ بانوی نویسنده تاجیکستانی . در 
۲ دانشگاه تربیت معلم خجند را به پایان رساند و از آن 
پس تا ۱۹۷۸ در زادگاهش به تدریس پرداخت . سپس رهسپار 
دوشنبه شد و در روزنامةٌ مدییت تابی‌کستان (ادبیات و صنعت 
کنونی ) به کار پرداخت , نخستین حکاپه‌اش به نام سیب فرمز در 
۰ در روزنامة تلبی‌کستان سووبتي به‌چاپ رسید . از آن پس 
حبکایه‌هایش در برنامه‌های ادبی صدای جمهوری تاجیکستان 
پخش می‌شد و در روزنامهٌ جوانان تاجیکستان و ماهنام صداي 
شرق به‌چاپ می‌رسید . معظمه مقالاتی چند در زسینه‌های 
گوناأگون ادبیات ‏ هتر ء تاتو و سینما نوشته است . مجموعة 
حکایه‌هایش در کتایی با نعام اسب سپید در ۶۱۹۸۵ به‌چاپ 
رسید . چندین حکایه‌اش به‌زبان روسی ترجمه شده اسث . پس 
از مسرگش وی را به ععضوبت کانون نویسندگان شوروی 
دراوردند . 

متابع : دایرة المعارف ادیات و منعت تابیک , ۲۹۰/۲ ؛ شعر عرق 

خون : ۱۵؛ کومسومول تاجیکستان : مارس 6۱۹۸۸ . 


م.شگورزاده 


معنوی بخارایی (اتتقدموزنعه هه ) نیمه دوم سد؛ چهارم 
آگاهی در دست نیست . در مجمع الفصحای هدایت آمده که در 
اواخر دور؛ سامانیان و اوایل غزنویان می‌زیسته و دو قطعه شعر 
دو بیتی از او به‌یادگار مائله ات , 
منابع : ناریخ ادیات فارسي ‏ اته ؛ ۹ ؛ تاریخ نظم و نش : ۱۳۵ 
ال ر یه ۰۷۳۹ ۱ : سفس و سل زان : ۲۴ ساعران سي یو ان 1 
۲ ۲۱۵ ؛ شاعران همعصر رودکی » ۱۳۹ صبح گلشن ۰ ۱۳۳۱ کار 
اوییدان : ۱۳۷۴ ساب ال ساب ۱ ۲۲۷/۲ ؛ مجعمم الصا : 
۳ ! مرن الطرالاب. : ۱۱۳/۵ ! نعو نهاد یات تاحیکگ : ۲۳ ؟ طفت. 
اقلیم : ۳۷/۳ . 
رسولی 


معنوي بخارایی ( .ق2.قتصاه دهعت  )‏ خراجه عبداللطیف ‏ 


سد؛ تهم هجری ۰ شاعر فرارودی . وی از نوادگان خواجه 

عبیدالله احرار ( ۸۰۶ - ۹۵+ق ) بود . در پادشاهی جسهان‌گیر 

گورکاتی ( ۱۰۱۴ - ۱۰۳۷ق ) به هند کوچید . در صبح گلشن 

آمده : «... در نظم مضامین اسرار طربقه سولوي سمنوی 

می‌پیمود .» نمونه‌ای از شعر او است : «نه به شیخ آندر نسب 

نه بر پرهمن می‌رسم -زادهٌ چاک گریبانم به دامن می‌رسم .» 
متابع : ویاض العارفن ۰ ۱۲۱۸/۲ صبح کلشن , ۱۳۳۱ محزن الفرالب؛ 
۵/- 


حمید پا 


معیار العقول ( امومامتقو هه ) . رساله‌ای به فارسی در فن 


جزالقال ( جرفقیل ). از این‌سینا . دانشمندان اسلامی این علم را 
علم حیل که امروزه مک‌انیک نام دارد ؛ نامیده‌اند . 
فهرست‌نویسان ؛ این رساله ا بها‌سینا تسبت داد‌اند » اصا 
اسلوب انشا : سبک جمله‌بندی و به کارگیری کلمات و ترکیبات 
فارسی آن : در مقایسه با سیک نثر سد؛ٌ پنجم هجری وثیت آثار 
فارسی ابن سینا متفاوت است , لذا برخی در صحت انتساب ان 
یه این سینا تردید گرده‌اند . در صورت صحت انتساپ ؛ در مدت 
چنك سبده تصرفاتی در آن انجام گرفته و سبب تغییر انشای آن » به 
سست شختر سساخ و کاعان که اسست: فاد مر کیت «سرگار 
گزذن» کهابه معنی استوار کردن و تعبیه و آماده ساختن آلات و 
ادوات است ؛ به تکرار در این رساله به کار رفته است ؛ مانند 
«چرخ‌های کثیرالرفع چون در پهلوی یکدیگر پرگار کنند ...» بعید 
است که از ترکپبات فدیم فارسی در زمان ابن‌سینا باشد , این 
رساله در پنج باب و دوازده فصل است : باب اول در ذکر نام 
آلات جرثقیل ؛ باب دوم در شرح آلات بسیط جرثقیل , باب سوم 
در آن‌که آلات سه‌گانهٌ محور و بکر و مخل را چگونه از قوت به 
فعل باید آوردن » باب چهارم در آلات مرکبة جرثقیل ؛ باب پنجم 
در مطالب متفرقه . اين رساله در سلسله؛ انتشارات انجمن آثار 
ملی ( شمار؛ ۲۳ ) یادگار جشن هزار؛ٌ ابن‌سینا با عنوان معبار 
العقول ؛ با مقدمه و حواشی جلال‌الدین همایی چاپ شده 
است [ ۱۳۳۱ش /۱۳۷۱ق )۰ 
مج مهار اامتري و مد : 
سل عبر سب 


معین بخارایی ( اققدهطع۱1  )‏ خراجه معین‌الدین + سده 


دهم هجری 4 شاعر تاچیگ . وی از نوادگان خو اجه عبیدالله 


ادب قاری در اسیای سانه| ۲ یا ۸ 


مفاتیع التوحید 


احرار بود و در بخارا می‌زیست . سپس به هند رفت و صدتی 
همصحبت همایون گورکانی ( ٩۳۷‏ - ۶۳٩ق‏ ) بود . سید حسن 
نتاری می‌نویسد : «سلوک ملوکانه می‌کرده و مصاحب همایون 
پادشاه بوده و در بذال و سیخا میالقیه مپی نمو ده 0 
فرارود پازگشت و بسه کاشفر رفت و همنشین و همصحبت 
عبدالر شیدخان ( ٩۳۵‏ ۰ ۷۸ثق ) شد . هم او می‌ویسد : [... 
خان مذکرر خدمت خواجه را اعزاز و اکرام تموده از سبایر اقران 
ممتاز و سر اقراز می‌داشته‌اند .» معین در «فن موسیقی» توانا بود 
و بر غزلی از عبدالرشیدخان آهنگ ساخته است ‏ که مطلع آن 
غزل این است : «به عندلیب ندارد سر سخن گل سرخ - مگر که 
مهر نهاده است بر دهن گل سرخ .» معین طبعی خوش داشت و 
غزل را نیکو می‌سرود . به گفتة نثاری ؛ معین به پیروی از غزل 
ابراهیم میرژا . غزلی سروده است که بیتی از آن این است : ,آن 
چه مطلوب من بی سر و سامان می‌بود -روی بنمود به من این 
سحر اندک اتدک .» 

منایم : تاریخ نظم و نر , ۳۹ فهرست نسخه‌های خطلي فازسي 

انستتوي آتار خی تامیکستان ۰ ۱۲۸/۱ ۰۲۲/۲ ۱۳۸۱۳۴۰۱۳۱۰۳۹ 

ان ها مان ۱۴۴۱۴۲۱۴۴ ۱۴۷ ۱۰۵ ! مدق اباب : ۲۸۱ - 


نلک 


فص ری 
مفاتیم التوحید > علی چاچی 


مفتاح الطالبین ( عاناعاقامطقالعه ) , کتامی به فارسی در یادگرد 
زندگانی شیخ کمال‌الذین حسین خوارزمی ( - حلب ۵۸ )) 
نوشته کمال‌الدین محمود غجدوانی فرزند علی بن عمادالدین ‏ 
صرفی و نویسنده فرارودی ( سده دهم هجری ) . موّلف که از 
مریدان کمال‌الدین حسین خوارزمی بود : ایسن کاپ را در 
احوال » سخن‌هاو مقامات پیر خود نوشته است . کمال الدین 
محمود مفتاح الطالین را در ۵۰٩ق‏ در یک مقدمه » چهار مقاله و 
یک خائمه به انجام رسانده است . موّلف در دیباچه کتاب نام 
خود را پدون لقب کمال‌الدین آورده می‌گوید : «در مدرسةٌ میرزا 
در شهر بخارا بودم که در ذیقعده ٩۲۳‏ [ف] به دیدار قطب دوران 
شیخ حسین کامیاب شدم ؛ و در دیسجة ٩۲۳‏ [ق] تصمیم گرفتم 
در احوال ایشان و فرزندان و کرامت ایشان تذکره‌ای بنگارم و 
آن‌ر در یک مقدمه و چهار مقاله و یک خانمه نکاشته مفتاح 
الطالبین نام نهادم ., مفتاح الطالبین به نثر آسیخته به نظم و 


مفتاح العلوم 


سربند‌های المو لفه, است . مقدمه در بیان آنبیا و اولیا ‏ کرامات : 
معجزه ؛ استدراج » شعیده » سحر و مراتب ولایت است . مقالا 
یگم در بیان ریاشت و محاهدت شیخ کمال‌الدین حسین 
خوارزمی است ؛ که از وی به دام برکاته و مد ظله یاد می‌کند ؛ 
مقالاٌ دوم در بیان ریاضت و مجاهدت آن حضرت بعد از اثابت به 
مقتداً و متایعت آن بیشوا اختیار کرده‌اند ؛ مقالا سوم در بیان 
خاصیت خوارق آن مفتدا و مقالا چهارم در بیان مجالس آن 
حضرت است ‏ با سربندهای مقولهٌ مجلس اول ؛ مقولٌ مجلس 
دوم تا مقولة مجلس چهلم . در خاتمه زندگی پدر و فرزندان و 
تاریخ درگذشت شیخ کمال‌الدین خوارزمی امده است . بنام پدر 
ایشان شیخ شهاب اندین حسین بوده است ‏ که به روزگار جوکی 
میرزا به خوارزم رفته و سکونت گزیده‌اند ؛ و هنوز شرف‌الدین 
حسین در سن گودئی بودند که پدر و مسادر ایسشان درگذشته 
اسست ...: ( فهرست هشتر کك سخه‌هاي خطی فارسی دا کستان ۰ ۱۱ / 
۸ ) و همین‌جا درباره تاریخ انجام مفتاح الطالین می‌نویسد : 
بدر دهم رجب ۹۵۰[ق]؛ در قریٌ قصر مسافر که از توابم 
قصبهٌ غجدوان که از تومان بلد؛ بخارا است ؛ انجام گرفته ...» 
(هصمان‌جا ؛ ج ۱ + صن ۸۳۸ ) نسخه‌هایی از این کتاب در 
کتایخانةٌ گنج بخش ( به شماره‌های ف ۱و ۵۹۱ در 
کتایخانه موزه کایل ( به شمارة ۶ )در کتایخانة عمومی 
دولتی سالتیکوف شجدرین ( به شمار+؛ ف ۱۳۳۵ ) و نسخه‌ای 
دست‌نویس اژ آن به شمار؛ ٩‏ در کتابخاهة ملی مجلس نخه‌داری 
می سرد , 

منایم : تاریخ نظلم و نثر : ۱ دست نو بس‌های افناستان : ۱۳۳ : 

فیهرست مشترک نسفه‌های حخطی فارسی باکستان , ۱3۹۶۲۲۳ 

۸۴۹-۱ + فهرست تحخه‌های خعی کتاسفان گنج بح : 

۴ ۱ ۲۱۴۲ ؛ غهرست نسحه‌های فارمی موجود در گتابنانة 

عمومي دوشی سایکوف -شدرین : ۱۱۸۰ فهرستواره کنایهای فارسی : 

۳ ؛ نجبب سایل هروی : ایادداشت‌هایی بر هاستی قهرست 

مشترک پاکستاده ؛ دانل : دوره بگم ؛ شماره ۲: زمستان 

۴ سس دص ۸۲ ٩؛‏ 

, 3 , بدا . جر .  )‏ یبماز مفتت۳هر 


از 


مفتاح العلوم ( سدات.(۳۶]۵,:۵0۵  )‏ کتابی به عربی در دانش‌هاي 


ادبی . تألیف سکاکی خوارزمی ( ۵۵۵ ۶۲۶ق ) . وی این کتاب 
را در سه بخش تألیف کرده است : بخش نخست در علم صرف ؛ 


اد فارسی در آمیای مانه| ۶ ۸۵ 


مفتقر سمرقند ی 


بخش دوم در علم نحو و بخش سوم در معانی و بیان و بدیع و 
نیز خانمه‌ايی در منطق ۱ در این کتاب درباره دوازده دانش ادبی 
بحث شده است . اهمیت مفتاح العلوم در ادبیات فارسی ‏ از ان 
رو است که سرآغاز کوشش بسیاری از دانشمندان و ادیبان 
سله‌های هفتم و هشتم ایران در تألیف کتاب‌های بلاغی شد . 
جریان از آن‌جا آغاز شد که مفتاح العلوم در سد؛ هفتم در شمار 
ارجمند ترین کناب هاي درسی در زمینه دانشی‌هاي آدیی درآمد 1 
از این روي ‏ تا سده‌های بعد » گروه پسیاری په نوشتن شرح : 
حاشیه . تعلیقه و گزیده از اين کتاب پرداختند . بسیاری از آن‌ها 
شرح و حاشیهٌ یکدیگر شدند و پرخی نیز شبیه‌سازی این کتاب 
بودند . نخستین کسی که تمامی کتاب را شرح کرد » حسام‌الدین 
موذتی خوارزمی در ۷۴۲ق بود . مهم‌ترین بخش کتاب بخش 
سوم آن بود که کهن‌ترین شرح این بخش . از قطب‌الذین شیرازی 
است و شرح معتاح القلاح نام دارد . از مهم ترین شروحی که بر 
مفتاح العلوم نوشته‌اند ‏ شرح جلال‌الدین خطیب قزوبنی است 
که اختصاری از بخش سوم کتاب به نام تلخص المفتاح ترتیب 
داد و اثر او از جملة مهم ترین متون درسی سد؛ هشتم هجری 
شد . هم ار بعدها الابضاح در شرح تلخیص المفتاح را نوشت . 
یکی از مهم ترین شروح تلخص المفتاح ۰ مطول تفتازانی است که 
چند سده از کتب درسی مهم در دانش‌های ادیی به شمار 
می‌رفت . از جمله شروح فارسی که پر مفتاح العلوم نوشته‌اند از 
اپن‌ها می‌توان باد کرد : ترجه و شرح تلخیص المسفتام از 
مسولفی ناشناس از سده سیزدهم هجری ( سوجود در 
کتابخان؛ شیخوپوره ) ؛ رساله‌ای فارسی در شرح مفتاح العلوم از 
میر سید شریف جرجانی ( نسخه کتابخانة گنج پخش به شماره 
۵ و انجمن ترقی به شماره ۲ ق ف ۲۴ )۰ خلاصة البدایع از 
فقیر دهلوی که گزیده‌ای از سفتاح العلوم خوارزمی و سطول 
تفتازانی است (نسخه موزه کراچی به‌شماره 75 - 1978 ۰ ۸۷ ۰ ۲۷) . 
مقتاح العلوم در ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸ در مصر به‌جاب رسید . 

متابع : تاریخ ادیات. در ایران : ۲۹۲/۳ - ۲۹۶ : زبدة الا ار : ۳۸۱ 

۲ کشت الظلون ۰ ۱۷۵۲ - ۱۷۵۴ : ععجم السطوعات الصریه ۱ 

۱ - ۱۰۳۴ ؛ بفتام السعاده ۰ ۱۶۰۰۱۵۹/۱ ! غههرست عشترکبه 

شسحخه‌هاي خعلی فارسی پا کستان : ۳۳۹۷/۱۳ ۰ ۰۲۴۰۰ ۲۴۱۷ . 

شیابی 
مسلتقر سمر قندی ( ۵۵ مق صاه تاه ) : مار راز 
خواجه » سده نوزدهم میلاادی ؛ شاعر ناجیی . در شسهرستان 


اورگت از استان سمرفند زاده شد . دانش‌های ابتدایی را در 
زادگاهش قرا گرفت . سپس به بخارا رفت و در آن دیار به جمم 
شاعران و ادیبان راه یافت و با نعمت‌الله محترم صاحب 
تذکرة الشعرا دوستی پیدا کرد . وی در سرودن قالب‌های گوناگون 
شعر » به ویژه غزل ؛ مهارت داشت . 
منایم : تدکار اشسعار ۰ ۲۵۷ ؛ تسد کرة آلشعرای عبذی : ۲۴۵ ؛ 
ند کر الشعراي محترم ۰ ۷ 2 ۳۳۲ ؛ ایرد الیمازرف. ادیات و صنمت 
تلبیک ۰ ۳۵۶/۲ : فهرست دست‌تس های شرقي در ۲ کادمی علوم 
تابیکستان : ۱۵۳۲/۲ گنچ زرافشان , ۲۱۳ ۰ ۲۱۴ . 


غ.شکررزاده 


مفثی بخاری ( تدقحصاءعج تام ) , مولانا : ز ۸۱ق : شاعر 
تاجیک . وی از فقیهان زمان خود بود و در علوم شرعی مهارت 
داشت . مفتی با سادات غضنفری خویشاوند بود . در شعر دستی 
داشت . شعری دربار؛ ححجره خود گفته که ابیاتی از آن چنین 
است : «اين بنا کز لطافت و خوبی -در جهان نیست دیگری چون 
او / یارب از لطف تو مباد دمی ‏ خالی از گلرخان مشکین بو .4 
منابم : تاریخ نظم و نثر , ۱۶۳۴ مدکر احیاب : ۲۵۸ ۰ ۲۵۹ . 
کوتی 


مفرح الاحباب ( اقطاحاهاهتا هه ) : تذکره‌ای به فارسی » 
نوشتهُ سید عبدالکریم‌خان فرزند میرزا زکی حسینی بدخشانی » 
تذکره‌نویس تاجیک ( سده سیزدهم هجری ) .این تذکره در چهار 
قسمت تدوین شده و در هر قسمت آن بادکرد و نموه آثار 
ادیبان : شاعران و دانشمندان ایران : بخارا و افغانستان آمده 
است . مولف این تذکره را ء مانند اثر دیگرش بهار بدخشان » در 
۲ به انجام رسانید . به گفته شاه عبدالله بدخشی نسخه 
دست‌نویس آن نزد خود موّلف نگه‌داری می‌شود . 

منابع : ثاریخ قذ +های فارسی : ۲۸۱/۲ ؛ فهرستو ازه عتابهای فارسی : 
۳ - ۱۹۵۶ ؛ شاء عبدالله بد خی : «ادییات فارسی» : کاب ۰ 
سال نهم ؛ شماره ۰۱۱ صصن ۲۵ ۰ ۲۶ 


فمتی اف ۳ 


مفشل مهنه ( مادص تمه ) : شیخ : سده دهم هجری ؛ 
شاعر فرارودی . مولف مذکر احباب او را «بسیار شکفته و 
توص واه مرب کیان کر نی موس فتا مان 
مفضل غزل و رباعی را نیکو می‌سروده : اما مهارتش در 


اطا نی از سي شز ۲ سياي میاه | تا 


مقلسی تاشکندي 


رباعی‌سرایی بیشتر بوده است , از او یک رباعی و پیت آازین 
یک غزل در مذگر احیاب آمده است . خاک‌جای او در نسف / 
نخشب است . بیت آغازین غزل او است : «بازم هوای آن لب 
میگون و چشم مست چام شبانه داد و خمار سحر شکست .» 

منایع : اریخ نظم و ظر , ۶۴۲/۱ ؛ مذکر اجاب , ۰۱۹۹ 
شریفی 


مفلسی تاشکندی [ ز3سساقعات بنعع 00۳ ) : سل دهم هجری : 
شاعر تاجیک . دانش‌های رایج روزگارش را در سمرقند 
فراگرفت . در علم فرایض مهارت داشت . چندی امام مسجد پل 
سفید بود و یک‌چند دردکن سکونت کرد . خانواده‌اش در 
سمرقند می‌زیستتد . درون‌مایه شمرهایش درد هجران و دوری 
از خانواده‌اشی است . از اشعار او است : ربه جر مهر و وفا از 
کشت ما بیرون نمی‌آید جوی بوی وفا زان شوخ گندمگون 
نمی‌اید .۲ 

متابع : ند کرهاشعرای مطریی : ۴۹۹ : ویاقی الشعرا برگ ۱۳۶۵ 

برست نسفه‌هاي خطی فارسی انستتوی آارخطی نتامیکتان , 

۲ مرن الفرالب ؛ ۰۸۵/۵ ۸۶+ شسحه زيباي حهابشر ۱ ۷۵ عم 


مان حیك 


مقامات حضرت خواجه کلان خراجه قسعام صاصق ۳ 


( عل,۱۵0:8,ه6ل کتابی به فارسی در زتدفينامة صوفی فرارودی 
شمس‌الدین محمد » معروف به کال ؛ فسرزند صسولانا 
خواجگی ( سد؛ُ دهم هجری ) ۰ نوشتةٌ احمد حسین بلخی ؛ 
مشهور به جیوه پادشاه . در فهرست‌ها آگاهی دپگری درباره این 
کتاب نیامده است . نسخه‌اي دست‌نویپس 3 به شسماره 
۲ در کتابخانة فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری 
می‌شود . 

منایع : تارِیخ نظم و نثر ۰ ۱۵۷۷/۱ فهرستوارة کتایهای شارسی : 

۳ 4 سبصموعة نسخه‌هاي خبطي فارسی فرعدگمتان علوم 

موز از یشان ؛ ۲۰۷ - »۲ 


۰ 
رشن زآده 


مقبل او رگوتی ( نا.نع.عع0 0:09 ) ملامقبل مخدوم فرزند ملا 
جمعه‌قلی مروی ‏ -بخارا ۱۲۸۷ | ۱۸۷۰ع»شاعر تاجیک , در 
اورگوت از توابع سمرقند زاده شد . پدرش مردی دانش آموخته 
بود . مقبل نخست نزد پدرش درس خواند . بسیار زود به 


مد مه الادب 


شاعری شهرت یافت . به بخارا رفت و در آن شهر به دربار امیر 
مظفر منفیتی راه یافت . مقبل تا پایان زندگی در بخارا به‌سر پرد . 
ری به ترکی و فارسی شعر می‌سرود . بیشتر غزل می‌گفت . 
قصاید : قطعات و رباعیاتی نیز از وی به‌جا مانده است . 

منابع : تصفة الاحیاب , ۱۱۶۱۱۶۰ دایرةالمعارف ادییات و سنست 

تابیکد , ۳۷۰/۲ ۳۷۱: طهرست شنه‌های خعلی خارحبی انستیتوی 

آثار خطی تامیکستان: , ۱۱۴۳/۱ ۶۳/۲ 

عشکورزاده 


مقبول استر وشنی ( و8 مانعن انا وهها ) : ملا عبدالسظيم 


استروشنی + -یس از ۶۱۹۰۸ شاعر تاجیی . در استروشن زاده 
شد . دانش‌های روزگار خود را در بخارا فرا گرفت . پس از ختم 
کتب رسمی به استروشن بازگشت و مفتی شد , مقبول فصیده و 
غزل را نیکر می‌سرود . شماری از اشعارش در تذکره‌ها نقل شده 
اسیت . 
مسنایم : دار اس‌تاز + ۲۵۵ : تسدکرة الشمرای مسسترع : ۳ : 
دابرة المعارف ادیات و صنست ابیکه , ۱۲۱۲/۲ گنج زرافشان ؛ 
۰.۹ 


ع.صکووزاده 


مقذساه لادپ( حاعلبداماهت 88 دوه  )‏ فش هنگی عسربی به 


فارسی ‏ تألیف محمود بن عمر بن محمد زسخشری ( ۴۶۷ - 
۸ ) ۰ معروف به جارالله . زمخشری چهار تألیف در علم 
لغت عربی دارد . در اساس البلاغة به فصاحت و جمله‌بندی : در 
الفائق به لغات حدیث و در المستقصی به امخال پرداخته است . 
سقدهة الادب که چسهارمین تألیف او بود در لغت است . 
زمخشری در این کتاب واژگان عربی را به فارسی و خوارزمی 
درآورد . مقدمة الادب در پنج قسم تنظیم شده است : قسم یکم : 
فی الاسما؛ قسم دوم : نی آلافعال ؛ قسم سوم : فی الحروف ؛ قسم 
چهارم : فی التصرف الاسما + قسم پنجم : نی التصرف الافعال , 
سه بخش نخستین کتاب در علم لغت و دو بخش پایانی در 
دستور زبان است . موف در دیباچه کتاپ را به بهاءالدین علاه 
الدو لد ابوالمظفر خوارزم شاء پیشکش کرده است . فسم یکم 
کتاپ در باب‌هایی کوتاه ؛ نامرتب و بی‌شمار تقسیم شده است . 
مژلف در هر یاب نام‌هایی را که در معنی به آن باب نزدیک 
است : گردآورده و ترجمٌ فارسی آن را به دست داده است ؛ مثلا 
باپ وقت . پاپ آسمان » باپ کشتی‌ها یا ناخدایان و جز آن . 


ادب فارسی در آمیای بانه| ۵٩‏ 


مقصد الاقتصی 


قسم دوم نیز در بنج باب معلوم و یک باب مجهول تذوین شده 
است . از مقدمة الادب دو ترجمه در دست است : ۱- ترجمه 
خوارزمی آن که گمان می‌رود از خود زمخشری باشد . چاپی 
عکسی از اين ترجمه در دست است که از روی نسخه دانشگاه 
استانبول انجام گرفته است ( 6۱۹۵۱ ) . نسخه اصلی که این 
چاپ از روی آن عکس‌برداری شده کاستی‌هایی دارد . این 
نسخه ‏ از نیمه‌های باپ بیستم آغاز می‌شود و پایان آن نیز 
کاستی‌هایی دارد . واژگانی که در این ترجمه خوارزمی خوانده 
شده‌اند همگی در راقع فارسی دری‌اند و جز اندک اختلف‌هایی 
که به چشم می‌خورند می‌توان گفت که بسیاری از واژگان آن با 
واژگان پهلری همسان‌اند . ۲- ترجمه ترکی که به قلم سل احمد 
بن خیرالاین الکوز حصاری » معروف به خواجه اسحاق افندی 


( ۰ ۱۱۲۰ق ) به ترکی برگردانده شده است . این ترجمه با نام 


اقصی الادب فی ترجمة سندهة دب شناخته است و پرمی 
نسخه‌های آن همراه متن فارسی است . جز چاپ عکسی پیش 
گفته, دو چاپ از این کتاب در دست است ؛ نب ره چاپ آن به 
کوشش ج . گ.وتزشتاپن » خاورشناس آلمانی که در ۱۹۴۳م در 
لاییز یک منتشر شده است . و تزشتاین نسخه‌های خطی گونا گرن 
این کتاب را گرد آورده و مقدمه‌ای طولائی نیز بر آن افزوده 
است . این کتاب ؛ چنان که محمدکاظم امام در دیاچه چات 
تهران می‌گوید » کاستی‌هایی دارد . چاپ دیگر آن در تهران ته 
کوشش محمدکاظم امام انجام گرفثه است ( سه جلد ؛ ۱۳۴۲ - 
۳ سش) . مصحح در این چاپ که بخش یکم آن جداگانه و در 
یک حلد منتشر شده از نسخه‌هاي دست‌نویس کتايخاثه‌هاي 
متعدد بهره گرفته و خود نیز مقدمه‌ای کامل بر آن افزوده است . 

متابع :پیشرو ادب یا مقدمة الادب ؛ دستور الاخوان , ۱/ هفت ۰ ۱۲ 

کشت الطتون ۰ ۱۸۹۸/۲ ؛ لفت‌نامه : ۲۷۶/۱ ۲۷۹ ۱ معجمي الاذبا ؛ 

۹ ۱۳۴/۲۰ ۱ وفات الاعان ۰ ۲۵۴/۴ ۰ 


شریفی 


مقصد الاقصی ( قعوه(ه۵.ععوهه ) : رساله‌ای به فارسی ‏ از عزیز 


بن محمد نسفی » عارف و متکلم ایرانی ( سد: هفتم هجری ) . 
این اثر که به نثر ادبی ساده نوشته شده در تشریح اصول شرعی 
و تعریف سلوک و شرایط آن و بحث و تفهیم معرفت و حقیقت 
و کمال بسرپایة سعتقدات اهل توحید و تصوف است و 
توضیحاتی دربار؛ معرفت ذات و صفات . افعال خدای تعالی ؛ 
تبوت ؛ ولایت ؛ بیان کشف , اتحاد ؛ ملک و ملکوت و جبروت 


مقصود حسیتوف 


و صفات انسان کامل دارد . رساله در یک مقدمه و هشت فصل 
کوچک از کلیات و هشت پاب که هر باب نیز بسه نشصل‌های 
امتساوی تقسیم شده تدوین یافته است . باب هفتم با اهمیتی 
بیش از سایر فصول که در موضوع معرفت انسان است نوزده 
فصل را در بردارد . باب هشتم مطالبی را در بردارد که مطالعة آن 
براي درویش نامستعد يا ثرچه تصوف صلاح دانسته شده 
است . مطلب مهم باپ آخر در کیفیت حدوث عالم و آدم است 
و حقیقت ذات خدا ومسئلهٌ ملکرت با تجلیل و تفصیل بیان 
شده است . رساله خطاب به یک درویش فرضی نوشته شده 
است . مژلف در خاتمه کتاب می‌گوبد مقصود از تبحفیق این 
است که اتسان به تادانی خود بی برد تا تاچار به تقلید بی‌چون و 
چرا از شرع نباشد . مقصد الاقصی با تصحیح و مفایلة حامد 
ربانی ( همراه پا چند کتاب دیگر در یک جلد ) به‌چاپ رسیده 
است ( تهران ؛ ۱۳۵۲ش )۰ 
متابع : تاریخ ادبیات در ایران ؛ ۱۲۲۴/۳ تاریخ تصوف در اسدم : 
۵ ناریخ نظم و شثر : ۱۱۲/۱ دیال؛ جستجو در تصوف ایرانن ؛ 
۲ ؛ الذر یمه : ۱۱۰/۲۲ ! فهرست کتابهای چابی فارسی ۰ ۱۴۸۹,۸/۴ 
فشسهرست نسحخنه‌های خعلی فارسی ؛ ۱۴۱۲/۲ ۱۴۸۲ فیهرست 
نیخه‌هاي خملی کتاسفانً عمومی آیت‌الله برعشی نحفی, ۰ ۱۷۷/۹ ۱ 
ففرست. نشسنه‌هاي خطی کتادخانه سلي عشق! باد ترکمستان : ۱۵۹ ؟ 
کاب الاشیان الکامل + مقدمه ؛ کشت النون : ۱۸۰۵/۲ ؛ مجیمم 
النصیا, ۸۶۹/۲! مقصد ال قصی ؛ ملنی کلب چابی فارسی و غرمی : 
۶ سعید لفیسی : « کتاب‌های مهم کتاپخانه رباست رامپوره ؛ 
یام و ؛ سال چبهارم ؛ شماره ٩‏ ؛ فروردین ۱۳۲۰ش ۱ص ۱۵۴ 
سعید حمیدیان , «عارف بحق و معلمی مرفق4 : عحارف + دوره 
چهارم » شماره ۰۱ فروردین - تیر ۱۳۶۶ش + صص ۱۳۳ ۱۱۲۸۰ 
کآمران فانی , «انسان کامل» : نشر دانش ؛ سال چهارم : شماره ۵؛ 
مرداد - شهریور ۲۲۶۳شی ‏ صص ۰۶۴ ۱۶۵ 
. 8 , ۱0۲9 . گر . ب) چنت تا لفط 


رسولی 


مقصود تیرگر -* درویش مقصود تیرگر 


مقصود حسیئو ف ( ۵,۵۰۲90۲عوعه ) + روستای یاوه در استان 


بای ۱۹۵ - دق لاه فت + روزنامه‌نگار و عکاس 
تساجیکستانی . در ۱۹۷۶م دور روزنامه‌نگاری‌را در دانشگاه 
دولتی خجند به پایان رساند . پس از آن؛ در روزنامه‌هایی چون 


ادب فارسی در آسیای میانه| ۸۵۱۷ 


شقشه دوب 


تاجب‌کستان سوویتی ؛ هفت گنج + صدای مردم » چرا دوز » چرخ 
گردون و سخن به کار پرداخت . برای مأموریت‌های فرهنگی به 
شهرهای تاجیکستان سفر کرد و سفرنامه‌هایش در کتابی به 
چاپ رسیده است . گفت و گوهای وی با نویسندگانی چون 
مبخائیل شولوخوف : جلادل اکرامی ؛ ساتم اولوغزاده و 
برهان‌الدین ربانی ( رئیس جمهوری افغانستان ) در روزنامه‌های 
تاجیکستان به‌چاپ رسیده است . در ۱۹۹۱ به ایران سفر کرد . 
در ۱۹۸۸م سرنده ج‌ایزه لاهوتی شد و در ۴۱۹۹۵ جایزه 
بین‌المللی پاس‌داری از حفوق پشر به نام خیرمان رایتی وانج در 
هلسینکی به او داده شید . تمجربه‌های زندگی نویسندگان ‏ 
پاس‌داری از بقای پرندگان و جانوران و نیز حفاظت از محیط 
زیست درول‌مايه نوشته‌های مقصود حسینوف است . 
منم : دانشنامه خجند ۰ ۸۶۶ . 


م.شگورزاده 


مسقشم دوف ( ۸9,50۵,۵0۴ ) : سلرآلدین ‏ گان‌بادام ۶ - 
» ادیب تاجیکستانی , در ۱۹۷۸ دور: دانشکده زیان 
و ادبیات تاجیک را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان برد و 
در همان‌جا به تدریس پرداخت . از ۱۹۸۱ تا ۵ ممترجم 
کارشناسان روسی در افغانستان بود . در ۱۹۹۲ از رساله دکسر 3 
خود با عنوان کمال خندی و سئله‌های اساسي غابوی و ندنعی 
غزلیات او دفاع کرد . چندین مقالة علمی به فارسی تاجیکی 
ترجمه کرده است . وی از مولفان کتب درسی است . از آثارش ؛ 
روزگار و آثار کمالی خجندی ( دوشنبه » ۸۱۹۹۴ ) ؛ فخر در غزل 
کمال خجندی ؛ اخبارات ۱ گادبی علوم تاجیکستان ( ۱۹۸۸م: 
شماره ۳ ). 
منبم : عالمان دانشگاه : ۲۴۸ . 


مقصود هروی , تیرگر > درویش مقصود 


مسقیم بخاری ( ات1۳۵۳ ) . سیرزا مقیمای بخاری 


نصیرآبادی » - ۱۱۳۱ق ؛ شاعر تاجیک . مردی درویش مسلک» 
خوش‌رفتار و همنشین عبدالعزیرخان بود . با سفیرخان منغیتی 
به اصنهان رفت و قصیده‌ای در مدح شاه سلیمان صفوی 
( ۱۰۷۷ -۱۱۰۵ق ) با این مطلم سرود : «پریشان است ما را 
خاطر از بی‌برگ و باری‌ها - چر گل یک غنچه دل داریم و صد 


مقیمی بخارایی 


امید و آری‌ها .» شعر او پسند خاطر شاه سلیمان افتاه و به او چهل 
تسومان پاداش داد . پس از آن به دکن رفتو در زمان فرخ 
سسسیرگورکانی ( ۱۱۲۴-۱۱۲۱ ) بسه سیف الدوله 
عبدالصمد خان اظم لاهور پیبوست . مقیم بخاری مدتی شاگرد 
صائب برد و عللاقه شاعران با استعداد را به سیک هندی جلب 
کرد . طاهر ثصرآبادی احوال او را در تذکر؛ خود آورده است . 
نمونه‌ای از شعر او است : «خاک کشتم و دل در طلب درد هنوز - 
هست از عشق تو این سلسله در گرد هنوز .» 
مسنابع : تسذکرةالشم‌رای غلی : جداپ اسلم‌خان . ۲۷۳ ؛ شذکرا 
تعرابادی , ۴۳۴+ حچایت همچنان باقی , ۶۷ ! خرانه عامره : ۳۲۴ . 
۵ ؛ الذریعه : ۱۰۹۱/۹ ۰ ۲۱۰۹۲ شمع انجسن : ۳۴۳۴ : صحفت 
ابراحم : پرگ ۲۷۷ ۰ شماره ۶۴: قلزار با بدان: : ۱۵۳۷/۳۰ ؛ مود 
دیده , ۱۸۵ ۱ متطب ا[شعار ۰ 1٩۹۷‏ متسب اللطایت :۰ ۳۸۷ , 


تحصو ی 


مقیصو ب ( 0۱۵,0۳0 ) : رحیم ؛ - سم فند ۲ ادیپ ؛ شاعر و 


محقق ازیکستانی . در ۱۹۳۸ آموزشگاه آموزگاری سمرفند و 
در ۱۹۴۱ دانشگاه دولتی سمرقند را به بایان رساند , در 
۴ در همان دانشگاه استاد ادبیات فارسی تاجیکی بود. 
سقیموف از ۱۹۵۸م عضو کانون نویسندگان شوروی و از 
۴ م زئیس دانشکد: ادبیات تاجیک و ازیک در دانشگاه 
دولتی سمرقند شد . نخستین مقاله‌ها و رساله‌های علمی او در 
روزنامه‌ها و ماهنامه‌های سمرقند ؛ دوشنبه و تاشکند سنتشر 
شد . تألیفات و پژوهش‌هاي وی درباره ادییات کهن و معاصر 
فارسی و تاجیکی و تا اندازه‌ای ترکی چغفتایی است . چند 
نمایشنامه نیز نوشته است که از آن میان » صداقت ( ۶۱۹۶۵ ): 
علامث خراسان » دریارة خیام ( ۱۹۷۰ ) و یک پسر متعلق به سه 
پدر ( ۶۱۹۷۳ ) را می‌توان نام پرد . از آثارش : هجو در ابجادیات 
خلق ازیک ( ۱۹۶۲ ) ؛ صابر عدالله ( ۸۱۹۶۵ ) ؛ جلال اکرامی 
نمایشنامه توس ( 6۱۹۸۸ ) . 

منابم : ادیبان تاجیکستان ؛ دابرةالمعارف ادیات و صنعت نابیکگ , 

۲ ؛ دایرةالممارف شوردی تاسیکه , ۶۱۵/۴ ۰ ۶۱۴ ندمت 


سترقد : ۳۰۰۲۱ 


م.شگورزاده 


عقیسی پخارایی [ ,1۵00-9600۵ ) انسمة دوم ستله سیم 


ونیمه‌یکم سده دهم هچری + شاعر تاجیک . اصل او از بخارا 


اب فارسی در آسپاي میابه| ۵ 


است , طبعی نیکر داشت و بسیار لابالی بود . جز ایس از 
زندگانی‌اش چندان آگاهی در دست یست . این مطلع از او 
است : «گوشة چشمی نمود آن دلبر جانی مرا کرد از ین 
محبت لطف پنهاتی مرا .» 
سنابم : تاریخ نم و نثر ‏ ۳۴۷/۱: اللاریعه ‏ ۱۱۰۹۳/۹ مجاللي 
اللفاشي : ۱۵۹ . 


و 


مقیمی سمرقندی ( هیوهت حافظ سقیم 


نیمه دوم سده دهم و نیمه یکم سد؛ یازدهم هجری ؛ شاعر 
تاجیک . در سمرقند ژاده شد . در تنگدستی روزگار می‌گذراند . 
وی به شرح نبردهای عبدالله‌خان شیبانی ( ۹۹۱ ۱۰۰۶ش ) در 
قالب نظم و نثر پرداخت و بدین ترتیب به دربار او راه یافت ؛ در 
سفرها با وی همراه شد و به ثبت رویدادهای سفر در قالب نظم 
پرداخت . مقیمی عروض و قافیه را نیکو می‌دانست و در 
سر ودن معما نیز استاد بود . 

منابع : دایرة المعارف ادیات و صنعت تاجحیک : ۱۳۷۱/۲ ستوران 

صیقل دی زین ۱۱۱۸۷ نس زیبای بدانگیر ؛ ۱۷۰ 

عشکورزاده 


مکتپ سوویتی ( ابع80,۷۲۱,۲ع-تافای(۱09 ) ؛ ماهحامه وزارت معارفت 


تاجیکستان که ویه؛ آموزگاران است , نخستین شسمار؛ آن در ۵ 
مارس ۱۹۲۶ با نام دانش و آموزگار با الفبای فارسی چاپ شد و 
پس از آن با نام‌های دانش - بینش ( ۶۱۹۲۷ ) ؛ دهببر دالش ؛ 
انقلاب مدنی ؛ ولبوتسبای مدنی ( ۱۹۲۷ - ۱۹۳۸ )۰ مکتب 
سوویتی ( ۱۹۳۵ - ۱۹۹۱ ) و صسرانجام به نام ادب سنتشر 
مي‌شد . عباس علی یوف : موسوی ؛ لاهوتی و بهرام سیروس از 
سردبیران و نوپسندگان آن به‌شمار می‌آیند , این نشریه در 
۱ پیش از بیست و چهار هزار نسخه شمارگان داشت . 
هدف مکتب سوویتی ترویج فرهنگ تاجیک , استفاده از تجارب 
آموزگاران و راهنمایی پدر و مادر دانش‌آموزان در بالابردن سطح 
فرهنگ و بینش فرزندان خود است . کسانی جون صدر الدین 
عینی + میرزا تورسون‌زاده » ساتم اولوغ‌زاده : جلال اکرامی ؛ 
حمدی : عزیزی ورجب هاشم با این ما هنامه همکاری 
می‌کردند , موجوده حکیم‌اوا سال‌های دراز سردبیر مکتب 
سوویتی بود . چندی پس از آن زلفیه عطایی به سر دبیری آن 
رسید . خط مجلهٌ مکتب سوویتی در ۱۹۲۹ لاتين و در 2۱۹۳۹ 


بلا احید 


منبع ؛ فرهنگگ روزنامه‌ها و مجله‌های ابیکستان : ۱۱۴. 
م.شکورزاده 


ملا احمد ( 4صطه.قااهها میرزا ملاا احمدوف : ارستان در ثاحیة 


عینی ۴۱۹۴۸ - ؛ ادب پژو» تاجیکستانی . در ۱۹۶۴ 
وارد دانشکده زبان و ادنیات دانشگاه دولتی تاجیکستان شد و 
در ۱۹۶۹ تحصیلش را در آن‌جا به پایان رساند . پس از پایان 
تحصیل در فرهنگستان علوم تاجیکستان سرگرم کار شد . در 
۵ از رسالهٌ پیش دکتری خود با نام خلاقیت فرخي میستالی 
دفاع کرد . رسالهٌ دکتری ما احمد جریان بازکست ادبی در ایران 
در سدوطای هجدهم و نوزدهم میلاوی نام داره که از آن در ۹۳+ 
دفاع شده است . وی کارمند خرد و ارشد علمی : سرپرست 
شعبه ایران‌شناسی و هندشناسی و سعاون رئیس انستیتری 
خاورشناسی فرهتگستان علوم تاجیکستان بوده است . ملا 
احمد » پس از انحلال اين ائستیتو » در ۰6۱۹۹۳ به ائستیتوی 
زبان و ادپیات رودکی فرهنگستان علوم ناجیکستان رفت و ابتدا 
دررسمت کارمند ارشد علمی و سپس در مقام مدیر شعبه تاریخ 
ادییاتِ به کار پرداخت . وی همزمان از ۱۹۸۳ دانشیار و از 
۳ استاد دانشگاه دولسی تاجیکستان و همچنین عضو 
اتسحادبه ثم بسندگان تساجیکستان بسوده است . ماد احمد 
پژوهش‌هایی دربار؛ مسائل گوناگون ادبیات تاجیک و ايران در 
سده‌های گوناگون انسجام داده است . وی در کنفرانس‌ها و 
همایش‌هایی چند شرکت داشته که از آن شمارند همایش 
بین‌المللی فرهنکنامة ادبیات فارسی ( مسکو : ۶۱۹۸۱ ) ؛ 
کنفرانس سوم هندشناسان ( مسکو ؛ ۱۹۸۲ ) ؛ کتفرانس دوم 
خاورشناسان شوروی ( بساکو : ۶۱۹۸۳ ) ؛ همایش‌های 
بین‌المللی بزرگداشت هزار؛ شاهنام فردوسی ( تهران » ۴۱۹۹۰ 
و دوشنبه » 0۱۹۹۴) .وی یکی از مولفان دانشنامة ادب فارسی 
است . از آثارش : فرخی سيستاني + تحقیق روزگار و آثار ( دوشنبه » 
۷ + ) ؛ نشاط و مجعمر از دوشنبه + ۱۹۸۳ ) ؛ اشعار غنابی ایب 
السبالکد امیر ؛ تحشین در احوال و آشار ( دوشنبه » 2۱۹۸۵ ) ؛ 
فروغی سطامی و غرلیات او > تحقيق در اصوال و آشار ( دوشنبه ‏ 
۷ ) ؛ قاآني شیرازی » تحقیق در احوال و آشار ( دوشنبه » 
۲ ) ؛ تهية متن قابوس‌نامه به الفبای سیریلیک با پیشگفتار 
و ترضیحات ( دوشنبه : ۸۱۹۷۹ ) ؛ تهية رباعیات خجاع به الفبای 
سیریلیک ؛ با پیش گفتار و توضیحات ( دوشنبه » ۱۹۸۳ ) ؛ 


اد فارسي در اسياي میاه | ٩‏ ۸۵ 


ملاجاترف 


ملاشاه بدخشانی 


تهیسه اشعار شهریار به حروف سیریلیک با همکاری س,قادروف 
( دوشنبه » ۶۱۹۸۲ ) ؛ دفس گرم که ترجم گزیده‌ای از نظم و نثر 
فارسی و تاجیک به زبان ترکی آذربایجانی ؛ با همکاری 
اعلاغان اقصح‌زاد است ( باکو ۰ ۱۹۸۴ ) ؛ تهیة متن روزنامة 
سفر اسکندد کول به الفبای سریلیک با همکاری اعلاخان 
انصح‌زاد ( دوشنبه ۰ ۵۱۹۸۹ ) ؛ تهیه کویده‌ای از داستان‌های 
کرتاه نوبسندگان معاصر ايران به خط سیرپلیک با همکاری 
د.اکرامی در دو مجلد ( ۱۹۸۶ - ۸۱۹۸۸ ) ؛ تهیة گزیده‌ای از 
شمرهای ابوالقاسم لاهوتی با نام گلبانگ نوجوانی ابوالقاسم 
(اهوتي به خط سیریلیک پا همکاری ط.ظریف‌اوا ( دوشنبه ؛ 
۱ )؛ ترجمةٌ اندرزنامة رودکی به روسی و چاپ آن به دو 
زبان روسی و فارسی ( دوشنبه ۰ ۴۱۹۹۲ ) ؛ تهية غزلیات 
فروغی بسطامی به خط سریلیک که ملا احمد پیش گفتاری نبز 
پر آن دارد ( دوشنبه : ۱۹۹۳ ) ؛ انسان » ادییات ؛ فرهنگه که 
مجموعه‌ای از سی و یک مقاله ادبی او است ( دوشنبه ؛ 
۹ 4 ) ؛ باه بار مهریان ؛ ( تهران ؛ ۱۳۸۰شی ) . از ملااحمد 
بیش از دویست مقاله در روزنامه‌ها و مجله‌های تاجیکستان 
بهچاپ رسیده است , 
ریق 
مب ااجانوف ( ۳0۷/28700 ). مسعود ؛ دوشستبه ۲۹۲۹م2 
» مسنتقد و ن_ویسند؛ تساجیکستانی . در ۸۱۹۴۹ 
دانشگاه تربیت معلم دوشنبه را به پایان رساند و در بخش اداری 
روزنامه‌ها و ماهنامه‌ها و صدا و سیمای تاجیکستان به کار 
پرداخت , در ۱۹۶۰م به‌عضویت کانون نو پستدگان شورویی 
درآمد . در ۱۹۶۸م سردبیر ماهنامةٌ پامیر و در ۱۹۷۰م خبرنگار 
ویژ؛ روزنام؟ ادپی سبکو ( به روسی ) در تاجیکستان بود . وی 
آثار خود را به روسی و فارسی تاجیکی می‌نویسد . نخستین 
متاله‌هایش در ۱۹۵۱ به‌چاپ رسید . ملاجائوف مقالاتی در 
بررسی آثار نویسندگان معاصر و چندین فیلمنامه تألیف کرده و 
شماری از آثار نویسندگان روسی را به پارسی تاجیکی برگردانده 
است . از آثارش : همدم خلق و همقدم زمان ( ۶۱۹۶۲ ) ؛؟ نقش 
زمان ( 0۱۹۷۷ ) ؛ خالق میرزازاده ( ۴۱۹۷۷ ) ؛ در دامن آفتاب به 
زبان اوکرائیتی ( کیف ‏ ۰+ ) ؛ سورت‌ها ( ۰۱ ) ؛ 
همکاری در تدوین و تالیف تارکك ( ۱۹۷۴ ) 4 سدود شحاعت 
به زبان روسی ( ۱۹۷۶ ) و سکایه‌هابی در باب تاجیکستان: به 
زبان روسی ( ۴۱۹۷۷ ) . 


مایم : ادیان ناجیشتان ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۵۷ + دايرةالسعارف ادبیات و 
سنست تاحیک : ۱۳۱۳/۲ دایرة المعارف شوروی تاچیکد . ۵۴۶۲۴ 


م.شخورزاده 


ملازاده ( ۵.6 معیی لفق | ال رن هو د بخاری 4 نیمه 


یکم سد؛ نهم هجری , نويسند: تأجیک . از زندگی وی چندان 
نمی‌دانیم . ظاهرا از خاندانی بزرگ و دانشمندی عارف بود و دز 
بخارا می‌زیست » چنان‌که خود را نو دختری مولانا رکم‌الدین 
عبدالرحیم بن احمد شارستانی و خواهرزاد؛ مولانا جمال‌الدین 
محمدین عبدالرحیم شارستاتی که از مشایخ نامی بخارا و 
منسوپ به شارستان ( نام فدیم بیکند ۰ شهری میان بخارا و 
جیحون در پنج فرسنگی بخارا ) پودند گفته است . از وی کتابی 
به نام مزارات بخارا / تاریخ ملاراده* در مشاهد و مراقد بخارا 
به‌جا مانده است که نثری ساده و روان دارد و از جهت دربرداشتن 
مطالب تاریخی و یاد کرد صد و شصت تن از علما و فتها و 
مشایخ صوفیه و پادشاهان و صدور و فصات بخارا ؛ از منایع 
ارزشمند و معتبر فارسی به‌شمار می‌اید . تاریخ ملازاده در 
۲ در بخارا به پیوست تاریخ بخارای نرشخی به اهتمام 
باسلطان بن ملاصایر بخاری و در ۱۳۳۹ش در تهران با مقدمه 
و تصحیح و تحشيهً احمد گلچین معانی به‌چاپ رسیده است . 
منایم :ناویح سلازاده ! تاریخ نظلم و شر : ۳۳۷1۱ : فهرست کتابهای 
چابی فارسي + ۱۱۳۱/۱ ۰۱۱۴۲۰ 
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برزگر 


ملاشاه بدخشانی ( اسققه هدعاق امه ) ملاشاه محمت 


ملقب به لسان‌الله و معروف به مانشاه فرزند عبدالیحمید 
ارکشایی رستاقی بدخشی ‏ روستای ارگ ( رستاق بدخشان ) 
۲ . لاهور ۱۰۷۲۱۰۷۰ ؛ عارف ؛ نویسنده و شاعر 
تاجیک . پدرش قاضی روستای ارگ و مسادرش بی‌بی‌خاتون 
عارفی نام‌آور بود . دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش آموخت و 
در ۱۰۲۳ق راهی هند شد و سه سال در کشمیر اقاست گید . 
سپس رهسپار آگره شد و در بازگشت در لاهسور مرید مسیر 
محمد ‏ معروف به میان‌میر با میانجیو (-۱۰۴۵ق ) ؛ از مشایخ 
سلسلة قادریه شد و از او لقب محمد شاء گرفت . پس از چندی 
به فرمان وی به کشمیر رفت و به ارشاد مردم پرداخت و پس از 
مرگ مبانجیو جانشین وی گردید . داراشکوه و خواهرش 
جهان آرا بیگم فرزندان شاه‌جهان گورکانی ( ۱۰۶۸-۱۰۳۷ ) در 


ادب فارسي در آمپای بانه| ۸۸۰ 


ملاقندوف 


۹ ق در کشمیر وی را دیسدار کردند و مریدش شدند . 
داراشکوه در سکينة الاولیا و جهان آراپیگم در رسالة صاحیه از وی 
فروان یادکرده‌اند . ملاعبدالنبی کشمیری » ملا حبیب‌الله » ملا 
محمد سعید بدخشی و ملامسکین نیز از مریدانش بودند . چون 
درگذشت » در لاهور به‌خا کش سپردند و آرامگاهش در جوار 
مقبر؛ٌ میان‌میر ژبارتگاه شد . ملاشاه به دلییل ترویج افخار 
عرفانی مورد تکفیر برخی روحانیان بود و عوام قصد جانش را 
داشتند . وي شاه و که گاء علنشاه تخل می کرد . در قالب‌های 
گوناگون شعری؛ چون قصیده » غزل » مثنوی و رباعی مفاهیم 
عرفانی را دست‌مایه قرار می‌داد و در این میان از م لانا پیروی 
مي‌کرد . فلسفة توحید ؛ عقل و عشق » عرفان و معرفت و 
خودشناسی درون‌مايه اصلی رباعیات او است . وی ؛ همجون 
ملامنیر لاهوری ؛ به سبک هندی شعر می‌سرود . کلیات ملاشاه 
در سه جلد فراهم آمده است و نسخه‌ای از آن در کتابخانهة 
بانکیپور هند نگه‌داری می‌شود : جلد نخست با نام شاه تفامیر | 
تشر شاه که در بردارنده تفسیر سوره‌های شاتحه ؛ بقره و 
آل‌عمران به عربی و یوسف به نظم پارسی در قالب مثنوی است 
و در ۱۰۵۶ق نوشته شده است . جلد دوم مجموعه‌ای است از 
مثتویات ملاشاه در نه رساله : رسال سم الله » رسالً حمد و نعت 
و منقست : رسالاً پوسف و زلتضا : رسال دیوانه ؛ رساله مرشد. ؛ 
رسال هوش ؛ رسالا ولوله ؛ یک مثنوی عرفانی به نام رسالة نت 
و رساله در تعربفات خانه‌ها و بلغات و مناژل کشمیر , نسخه خطی 
این جلذ در کتابخانه دانشگاه پتجاب لا هور نجه‌داری می‌شود . 
جلد سوم مشتمل است بر یک رساله ؛ دو دیوانٌ ؛ شزلیات : 
ریاعبات ؛ رفعات و قصاید عربی . 
متابع : ادیات اسلامی در جند : ۵۸ - ۱۵٩‏ ادیات فارسی بر بناي 
تالت استو ری : ۱۸۴/۱ ۱۸۵ ۱ اوپابشاد , ۱۵۰ ٩۱۶۱‏ پادشاه‌نامه ؛ 
۲ با کستان سن #ارسي لدب ؛ ۱۲۴/۲ ۰ ۱۳۶؛ فاریج ییات در 
ابرانن : ۱۲۳۴/۵ ۰ ۱۲۳۶ + تاریخ شعر و سخنوران فاوسي در لاور ؛ 
۰ - ۳۵۵ تذ کر حسینی + ۱۶۵ - ۱۱۶۶ تدگرهة شعواي کشمر ؛ 
۱ - ۴۵ ؛ نکر تصرآبادی ۰ ۱۶۳ تصوف بر صخر مین ۰ ۲۷۰ - 
۷۵ + داب رخا ارف ادسیات و مسعست نایک , ۱۳۱۱/۷ 
دای تاسعاد ف شوروی ناگ ۰ ۵۴۵/۴ ! ادریعد : ۴۹۵/۹ ۶ دوز 
زوشی ۰ ۴۰۷ ۳۰۸۰ + ریافی العارفی : ۱۱۶۲۱۶۱ ر بسانة لدب ؛ 
۵ ۱ سکينة ال( ویاه ۰ ۱۵۲ ۱۱۶۷ شام غرییان ؛ ۲۵۷ ؛ عسل 
سا : ۳۷۱-۳۷۰۱۳ ؛ فهرست دست‌نویی‌های شرقي فرهنکستان 
علوم ازمکستان : ۲۷۳/۲ + فهرست مخطوطات شیرانی ۰ ۱۶۶/۱ ؛ 


ملالی بخارایی 


فهرست مشترکك شاخنه‌هاي خعی خارسی باکستان ؛ ۰۸۳۰/۷ ۸۸۳ - 
۸۵ فهرست نسننه اي خی فارسی ۰ ۲۳۷۱۲۳ ۱ ۳۳۴۳/۲ ۱ کار 
جاویدان » ۶۸۰/۲ + گنج بدخشان. ؛ زیر «سلاشاه» ؛ سرآةالفیال ؛ 
۷ - ۱۳۹ : بقالات مولری محسا. شنیع : ۱۸۵/۲ - ۱۸۶ : منتعطب 
اللطایت ۰ ۳۸۰ ؛ منطو به‌های فارسي ۰ ۵۴۲ - ۱۵۴۳ بهة النواطر ‏ 
۵ ۱ نگارسنان سح ۰ ۴۴! همه بهار : ۳۳۴ ۱ پوست ٩‏ یا : 

خیامپرر: ۰۷۲ 


برزگر 


ملاقندوف ( 00۲,عو,قاامه  )‏ آمانوئل » سمرقند ۴ - دنه 


۷ مترجم تاجیکستانی . در زادگاهش دانش آموخت . در 
جنگ جهانی دوم شرکت کرد . پس از آن در دوشنبه ؛ در روزنامة 
تابی‌کستان سرخ » انتشارات دولتی و انستیتوی تاریخ حزب 
کمونیست به کار ترجمه پرداخت . او بیش از سی اثر برجستة 
ادبیات جهان را از روسی به فارسی تاجیکی برگردانید» است که 
بدران و فرزندان تورگنیف ؛ جان‌های مرده و تاراس سولای 
گرگول » حکایات سباستوبول تولستوی و آثاری از جک لندن ؛ 
چخوف ‏ فلوبر » سالتیکوف شچدرین از آن جمله است . «نظری 
نه ژبان تر جمه در مط عات تاجیگ: ( صد‌ای شرق ؛ ۱ : 
اتظری به کار پیشینه از سرقم تجربة امروزی» ( صدای 
شرق.» ۱۹۶۲ ) و ونویسندگان تاجیک و زبان روسی؛ ( مدای 
شرق » ۱۹۷۴ از مقاله‌های ب‌جسته او است . ملاقندوفب در 
۷ عضو اتحادیة نویسندگان شوروی شد . 

منابع : ادیان تاجیکستان ۰ ۲۵۸ - ۲۵۹ ؛ دایرةالسعارت ادبیات و 

صسنعت تسیک ۳۱۲/۲ ۱ دار قامعارف شوروی نایک ۰ ۵۴۵/۴ - 

رازه۹ 

قبادیانی 


ملالی بخارایی ( اک ملظ ) : سده تسم هحری : شاعر 


تاجیگ . در بخارا ژاده شد . یک‌چند در دربار عبیدالله‌خان 
شیبانی ( ۴۶-۹۳۰ ٩ق‏ ) روزگار گذراند . با قایلی دوستی داشت 
و اشعاری به پیروی و یاد وی سروده است . ملالی در جوانی 
در گلشتب ۰ 

متابع : دار السمارف ادبسیات و منت تاک : ۱۱۴۶/۲ 

مد کر اباب : ۲۳۲ , 


خ شگورزاده 


از ی دار سي خر اعيياي ساب | بِ ۳ 


را بل :2 


ملا مشفقی ( نوعلقهه. ۱۳۵۱18 ) ؛ مجله‌ای وابسته به روزنامه اواز 
تاجیک . نخستین شمار؛ آن با نام شیرین کار در ۴ سیتامبر 
۱۲۵ و قو مین تاره ان سن یکا سالونن ۲۷ تخاس 
۶ به‌چاپ رسید . در ۱۹۲۶ مشفقي و در ۲ یز نام 
گرفت . مقالات ملا مشفقی در هشت صفحه با کاغذ رنگی چاپ 
می‌شد . اشعار و مقالات ملا مشفقي به پیروی از آثار هجو 
سعدی » عبید زاکانی : واصفی » عبدالرحمان مشفقی و دیگران 
به‌چاپ می‌وسیلند . سردییر ین ماهنامه بحرالدین عزیزی بود . 
قربان بهلرل‌زاد» »کمال عادل‌زاده + باباجان غفرروف ؛ تبی 
فسخری + صمزه حکیم‌زاده‌نیازی و سهیلی‌جوهری زاده از 
کارمندان و نویسندگان ملا مشفقي یودند و لیوناردوویچ بورا؛ 
رسم کاریکاتورهای این نشریه را به عهده داشت . این مجله 
نخست هفته‌نامه بود ء اما پس از چندی ماهانه منتشر می‌شد. 
بحرالدین عزیزی سردبیراین نشریه بود. . 

منابع ؛ داب رةالسعارف ادسیات و مسنعت نابهک , ۱۳۱۰/۲ 

ذاسرتالسعارف شوروی تاببک ‏ ۱۵۴۴۲۴ فرحنگ سحل تا و 


روزنامه‌های تاعصشتان ۰ ۰۱۱۳۱۱۳ 


م.شخورزاده 


ملا پار ونجی ( ل۵۱:1۵87-۵۳: ) روستاي غمویک در تایه 
‌ شاعر تاجیکی : 
دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش ند پدر آمرخت ! سپس ناه 
بخارا رفت و در آن‌جابه فراگیری دانش پرداخت - پس از به پایان 
رساندن ممدرسه ؛ به زادگاهش بازگشت و به کاتبی دربار 


ونج از استان بدخشانْ ۱۸۲۶ - 


سراج‌خان / سیردرواز درآمد . اما پس از چندی به سبب آزردگی 
از سراح‌خان ؛ دربار وی را ترک کرد و او را هجو گفت . در پی آن» 
به زادگاهش بازگشت و چرن نتوائست پیشه‌ای بیابد » اچار به 
جهان‌گرديی روی آورد و به کایل : هند و مکه مسفر کرد . از 
سرانجاه زندگی او آگاهی در دست نیست . گویا مالا پار دیوان 
شعری داشته : اما به نوشته اسیربیی جسیب‌ژاده : ون در 
اشعارش حاکمان را نکوهش می‌کرده و به سخره می‌گرفته 
است ؛ دیوآن وی را از بين برده‌اند . چهار غزل از او در بیاض 
اولیا حسین مغموم و هفده شعر دیگرش در جنگ‌هاي ادبی 
آمذه است . در دست‌نریسی به شمارة ۸۱٩‏ که در فرهنگستان 
علرم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود و شاعران درواز ام دارد ؛ سه 
غول از ملابار اسده است . نمونه‌هایی از شمرهای وی در 
بیامن‌هایی که در کتابخانه‌هاي ازیکستان و اقفانستان نکه‌داری 


ملفوظات خواجٌ احوار 


می‌شود » آورده شده است . پس از پیروزی انقلاب اکتبر به چاپ 
اشعار و آثار وی توجه وبژه‌ای شد . آنازنایوونا روزنفیلد 
آثار وی دست زد . در مطبوعات تاجیک و جندین مسحموعهً 
فو لحلوری ؛ مسانسند فولعیر درواز ؛ اشسعار فراوانی از ملابار 
به چاپ رسیلده است . آثار باقی مانده از وی شصت و سه بیت 
است که نه غزّل و یک قصیده را در بر می‌گیرد . برخی از 
شعرهای او که در یاد مردم مانده بود نیز گردآوری و چاپ شده 
امست . امیرییش حبیب ژاده کتابی رد نام ملد دار ذنجی + احوال و 
اشعار دربار؛ مل یار ونجی که بخشی از آن به الشبای فارسی 
ات ؛ نوشته و به‌چاپ رسانده است ( دوشنبه : ۴۱۹۹۳ ): 
بیشتر شعرهای ملا بار جنبه عشقی و اجتماعی دارند و بسیاری 
نیز به گویش‌های محلی سروده شده‌اند . طنز در آثار وی جایگاه 
ویژه‌ای دارد . وی در اشمار شود مردم دل‌آزار و ریاکار را سخت 
بکو هیده است . 

متبع : علر" دار ۳ 1 او ان 3 ۳ ً گ‌دآورنده | حسسرآده ْ 

درشنبه ۴۱۹۹۳ : 


مکی رژاده 


ملخهن الانساب ( طقع ود امه ) » کتابی به فارسی در 


تاریخ پیامبران و امامان دوازده گانه از خواجه مفتی رضوی 
سمرقندی . این کتاب در ۱۳۲۶ق / ۱۹۰۸ در سمرقند به همرأه 
دو کتاب دیگر که یکی از آن‌ها بی‌نام و دیگری با نام المقصد فی 
< کر الاشمة الاریع است چاپ شذ» است . 
سنایم : ادبیانت فارسی بر بنای تالیت استوری , ۱۰۳۷/۲ ؛ فهرستواره 
کابهای فارسي : ۱۷۹۲/۳ 


۰ 
رشنوزاده 


ملفوظات خواجه اخرار ( فتاه وءزقدعاقد هه ) | اف 


خوابة احرار + کتابی به فنارسی در سبان سلفو طات خراجه 
ناصرالدین عبیدالله ؛ مشهور به عبیدالله احرار ؛ عارف نام‌دار 
طریِقه نقشبندیه در فرارود ( ۸۰۶ - ۵٩۸قٍ‏ | ۴۱۴۹۰۱۴۰۳ ). 
در دست‌نویس‌های شناختة این کتاب نام گردآورنده نيامده 
است . گویا تنها در دست‌نویسی در کتابخانة گنج بخش نام 
گردآورنده : امیر عبدالاول » آورده شده است . پس وی باید میر 
عبدالارل از مردم میادق نیشابور باشد که به فرارود رفت و با 
خواجه عبیدالله احرار بیعت کرد ؛ چنان‌که » فرزند خوانده و 


ادب فارسی در "سای میانه| ۸8٩۷‏ 


ملک 


داماد وی شد ( -۰۰٩ق‏ / ۴۱۴۹۵). وی از عبدالاول زید پوری 
( ۰ ۹۶۸ق ) جدا است . از متن کتاب چنین برمی‌آید که 
گردآورنده از مریدان خواجة احرار بوده و تا درگذشت پیر خود 
زنده بوده است , گردآورنده در این کتاب با سربندهای 
می‌فرمودند از مراد خود به حضرت ایشان یاد کرده است و 
می‌گوید: «به کرات می‌فرمودند که ولادت ايشان رمضان است و 
ثمانمایه [ #۸۰۶ ق ] بوده است ... انتقال ایشان خمس و تسعین و 
مائیه [ ۸٩۵‏ ق ] بوه .» و نیز از خواجه محمد پارسا ( ۷۴۹ - 
۲ ) چند بار یادکرده است ؛ گاهی با واه قدس سره و گاهی 
بدون آن . شاید این افزوده به دست نسخه‌برداران صورت گرفته 
باشد . جون ملفوظات خواج؛ة احرار در بردارنده اندیشه‌ها و 
آموزش‌های عرفانی » سلوک . کرامات پیران ؛ سخنان و حالات 
ایشان و نام بسیاری از همروزگاران آن‌هسا است ‏ دارای ارزش 
تاریخی فراوان است . آغاز آن چنین است : ؛الحمد لولییه و 
الصلاء علی نبیه . سحضرت ایشان (ق) می‌فرمودند . از اسادیث 
نوادر الاصبل است : جددوا ایمانکم نالله » سخه‌ای 
دست‌نویس از اپن کتاب به شماره ۵۸۴۶ در کتابخانة گنج بخش 
و نسخه‌ای دیگر به شمار؛ ۱۵/۳۱۷ در کتابخانة مولوی محمد 
شمیح در لاهور نگه‌داری می‌شود . 
منابع : تاری نظم و ثر : ۱۷۸۱/۲ فهرست منطو طات شفیم : و3 
هر ست. عشتر که نسحفه‌هاي خطی فارسی با کستان ؛ ۲۰۲۵/۳ - ۲۰۲۶ 
یر ست سخه‌هاي خی فازرسی ۰ ۱۱۴۱۶/۲ فهرستواره کتابهاي 
فارسي , ۲۳۰۱۰۲۳۰۰۱۳ 
معصوومی 
ملک ( ۳۵6 ) ؛ مشهور به پیر ملک سدهٌ دهم هجری ‏ شاعر 
ایرانی . از دانشمندان روزگار خود بود . به پیروی از عبید زاکانی 
جندین رساله طتز سروده است . وی شاعرق هجوسرابودو 
شماری از درباریان را هجو گفته است . سرانجام نیز به دست 
یکی از سرکردگان سپاه کشته شد . ملک غزل را نیکو می‌سرود . 
منایع : تذ کرة الشعرای مطربی ۰ ۴۸۹ ۴۹۰ ! دابرة العمارف ادیات و 
صنعت ناگ . ۱۳۴۴/۲ ۱۱۳۵ قفرست شنه‌های خفطلي فارسي 
انستتو ی ۲ نار خطی ناعیکستان : ۰۳۴۳/۲ ۰۵۳ ۱۱۲ . 
شکررزاده 


ملک نعمت ( ۵4ه.ععصته۳۵,1 ) : روستأی مدرو شکت از ترابم 
مسچاً ۱۹۵۵ - + شاعر تاجیکستانی . در ۸۱۹۷۷ 


سلهسم بسخارایسی 


تحصیلات دییرستانی را در زادگاهش به پایان برد . در همان سال 
به دانشگاه آموزگاری شهر خحند راه بافت و در ۲ آن را به 
پایان رسانید . پس از آن به زادبوحش بازگشت و آموزگار شد . 
پس از چندی به مدیربت دبیرستان رسید . سرودن شعر را از 
روزهایی که دانشجو بود آغاز کرد . اشعارش در برخی جنگ‌های 
شهری ؛ مانند نش نوش ( 6۱۹۸۸ ) ؛ چشمة شاعر ( ۴۱۹۹۶ ) و 
خورشیدهای گٌمشده ( ۱۳۷۶ش ) به‌چاپ رسیده است . وی 
داستان کو تاه و داستان‌هايی علمی ‏ تحیلی و طنز و تمایشنامه 
هم می‌نویسد . از آثارش : نیلوفر بهتاب ( ۱۹۹۸ع) . 
متایم : خورشدهاي گمشده ؛ ۲۵۴ ؛ نبلوفر مهتاب + ۳. 


سید ژاده 


ملک هزار 7 ۳۳ ز تاکارتتءطاع(عاهابعیه ) ؛ داسستان شاهراده 


مستلم و ملکه هزار کیسر + قصهای عامیانه در ادبیات تاجیگ , 

این داستان که به کتابت درآمده حجم چندانی ندارد : اما قدست 

دیرینه‌ای دارد و حکایت بهرام‌گور و کنيزک او دل‌آرام و یکی از 

حکایات هفت منظر بهرام‌گور برگرفته از این داستانند . ملک 

وکسو به پیوست چامع السگایات به‌چاپ رسیده است . 
متابع : بحامم الیسخایات : جلد ۲ : دوشنبه : ۱ دابرةالععازف 
ادیات و صنعت تامگ. ۱۴۵/۲ . 


ع.شکووزاده 


ملهم بخارایی ( هت 0 ): ملا عبداللنه 4 - 


ح. ۱۱۳۳ ؛ شاعر تاجیک , در بخارا زاده شد . نيا کانش 
خرگاه‌تراش ( کجاوه ساز ) بودند و ملا عبدالله نیز چندی بر این 
پیشه بود . یک‌چند خرگاهی و پس از آن ملهم تخلص می‌کرد . 
وی به برخی از شهرها , از جمله هرات » سفر کرد و با ادیبان 
نامدار بخارا و سمرقند : چون ملیحای سمرفندی ‏ آشنایی 
داشت . ملهم شاعری درویش مسلک بود . به سبک هندی شعر 
می‌سرود . وی مضامین عرفانی » عاشقانه : اخلاقی و اجتماعی 
را دست‌مایة غزلیات خود قرار می‌داد , به کارگیری معانی بدیم 
از و یدگی‌های سبگ او است . وی اشعار خود را در دیوانی که دو 
هزار و چهل و دو بیت داردفراهم آورده است . یکی از تصاید 
این دیوان در مدح ابوالفیض خان‌اشترخانی ( ۱۱۱۷ -۱۱۶۰ق) 
حکمران وقت سروده شده است . یک مثنوی به نام سلی و 
مبعنون نیز سروده که در هزار وپانصد. وهفتاه‌ویک بیت است 
و نسخه‌ای از آن به. شیمار و ۱ در آکادمی علوم تاجیخستان 


ادب فارسی در آسیای پانه| ۸۸۲ 


ملیحای سمرقندي 


نخه داری مپی‌شو د . 

منابم : ادبیات تاجیکگ در سدا ۱۷ , سعدی‌زاده ؛ دوشنبه ۰ ۱۸۱۹۸۵ 
تدکر 5 میهای سمرفندي : ۱۲۵ ؛ دای تاسعارف ادبیات و صسنعت 
تلجیک : ۳۱۳/۲ - ۳۱۴ ؛ دای تاسعارف شوروی نایک . ۵۴۷/۴ : 
فهرست دست نورس‌های شرقی در ۲ کادمی غلوم تاچیکستان , ۱۴۶۰/۲ 
فهرست نسخه‌هاي خطی فارسی انستیتوی آنار خعی ناپیکستان » 
۲ ۰۳۴ ۱۴۲ ۰۲۵ ۰۲۸ ۰:۶۰ ۰۶۳۲ ۱۱۲ سلهم سطارايی : 
عبدالغنی مبرزایف : استالین آباد . ۱۹۴۹ ؛ باد بار مهردان: ۲۵۱ - 
۳۳۱ 


ع.شگورزاده 


ملیحای سمرقئدی ز ا8.صعوعصمیء‌جوق نامه ) + سحمد سدیع 
فرزند محمد شریف ؛ سمرقند. ۱۰۵۳ پس از ۱۱۱۲ق ؛ عالم » 
شاعر و تذکره‌نویس تاجیک . پدرش مدرس مدرسة امیر تیمور 
در سمرقند بود . بیشتر احگام شرعی به فتوای او به اجرا در 
می‌آمد . محمد بدیع از یازده سالگی به شعر گفتن پرداخت . از 
دانش‌هاي هیشت ؛ تاریخ و ادبیات بهره داشت . در ۱۰۸۸ ق » از 
سمرفند به بخارا رفت و از آن‌جا با گروهی که از پیش خان بخازا 
به سفارت ایران می‌رفنند ؛ رهسپار اصفهان گردید . وی سه سال 
در ايران ماند و در این مدت با اهل علم و فکر این سرزمین آشتا 
گردید و در مشهد » سبزوار ۰ سمنان » قم ‏ کاشان و اصفهات با 
شعرای این شهرها دیدار کرد و به گرمی در میان آن‌ها پذیرفته 
شد .در ۱۰۹۹ به سمرقند پازگشت و مدرس و مفتی مدرسة 
شیبانی خان شد . ملیحا تذکره‌اي به نام مذکر الاصحاب* دارد که 
نوشتن آن را در ۱۰۹۴ق آغاز کرد و در ۱۱۱۲ق به بایان برد . از 
ملیسا امروزه تنها پیست و سه بیت در تذکره‌ها به‌یادگار مانده 
است . آثار او ذر تاریخ ادبیات فارسی در تاجیکستان از سوقم 
ممتاژی برخوردار است . 
منابع : ادبیات تاحیک در سذدا ۷ ۰ صدرالدین سعدی‌زاده ؛ 
درشنبه : ۱۹۸۵م ؛ ادییات نامک در یمد دوع هصر همعده و اول 
عمر نزده . ۲۲ ؛ تاریخ تذکره‌های فارسي , ۲۳۶/۷ ۲۲۱ ! تذکره 
نصرآبادی ۰ ۴۴۳ دای خالمعار شب ادیات و صنعت تاک : ۱۳۳۲۲ : 
۶ ۲۹۷۰ ! داسر؟السعارف شوروی تامیکه ‏ ۱۳۵/۴ شا ؛ 
ار یمه + ۱۱۰۲/۹ ۶ ۲۵۶/۲ + سنوران صبقل روی زمبی : ۰۱۸۲ 
۵ بح قطن ۰ ۴۳۹ ؛ صحف ابراهيم : برگ ۱۳۰۲ قلرار 
او بدان , ۱۳۳۶/۳ + عبدالغنی میرزایف : « کتاب‌های نفیس 


انستیتوی حاورشناسی# یام برين + سا خوع ‏ شماره ۱ . صعس 


مناظر الکواکب 


۵ ۳۶ ! عبدالغنی مبرزایف ؛ «باز یک اهمیت سهم تبذکره 
ملیساه , صداي شرق : 6۱۹۶۱ : شماره ۱۷ص ۱۴۸ ۱۱۵۲۰ 
همان : یک حجت قطعی راجم به صائب‌شنأسی؛ : عمان‌جا ؛ 
۷۰ شماره ۰۳ صص ۱۳۹-۱۳۱ + غرمستان , سال دوم , 
شماره ۲ ۰ حیل -ثور : ۱۳۶۸ش ؛ صص ۵۰ ۰ ۵۵ 

شانیستا هه 


هلیج سمرقندی , قاضی محمد بدیع بدیهی سم قندی 


ممتاز سمرقندی ( اوه فصه-تقا ,۵ ) : محمل عاید فرزند 


محمد زاهد » سد؛ بازدهم ه جری : شاعر و خوش‌نویس 
تاجیک . در گذر رباط سمرقتد زاده شد . در زادگاهش دانش 
آموخت . شعر و ادب را نزد مولوی بدیم جمالستانی فرا گرفت 
و در عروض و قافیه پرآوازه شد . وی اشعارش را در دیوانی 
فراهم آورد که ناپیدا است . ممتاز اندیشه‌های اجتماعی . عرفانی 
و اخلاقی را دست‌مايةٌ رباعیات و غزلیات خود قرار می‌داد . وی 
از خوش‌نویسان صاحب‌نام روزکار خود بود ائواع گوناگون خط 
را نیکو می‌نوشت و از خوش‌نویسی روزگار می‌گذراند . 

مینایم : تذکره مشاي سر فندي : ۱۱۱۶ تور تصرآمادی ‏ ۱۶۲۹/۱ 

دایر ةالمعارف ادیات و صعت نایک :۰ ۱۳۱۴/۲ دابرةالسعارف 

شو زوی تاجیگ : ۱۵۴۸/۴ سحتوران صیقل روی زمی , ۱۷۵ ۱۱۷۹۰ 

سیدای نستی و سقام او در تاریخ ادبیات تاجیک : عبدالفنی 

میرزایف : استالین آباد , ۱۹۵۴م ؛ فهرست‌نسخه‌های خطی فارسی 

انستیتوی آثار خطي نابیکسان + ۱۳۷/۲ ۵٩‏ 

غ.شکورزاده 


اخترشناسی ؛ وشته احمد مخدوم دانش ؛ مشهرر به احمد کله ؛ 
سویستده : ادیب » شاعر و ات شناس تاجیک ( ۱۲۴۲ - 
۴ ). مژلف در دور حکمرانی امیر مظفر منقیتی ( 
۰ - ۱۸۸۵ ) منجم دربار وی بود و این رساله را در 
۱ تألیف کرده است . مناظر الکواکب رساله‌ای دربار علم 
تجوم و ستاره‌بینی است و در یک مقدمه » هفت منظر و یک 
خانمه تدوین شده است . آغاز آن چنین است :«توالی اوصاف 
حمد و ثنا سزاوار قدیر فایق قدرتی که طبقات سبع سماوات 
برگ سبزی در جوال نوال او است .4 نسخخه‌ای دست‌نوبس از آن 
به شماره ۰ ۷۶ در کتابخانه آکادمی علرم تاجیکستان نه‌داری 
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مناظرة گل و مل 


هی شود . 
متابع : فهرست دست‌نویس‌های شرقی در ۲ کادمی علوم تاجیکستان ؛ 
۲ فهرست نسخ خطی فارسی استتوی آتاز خطی تابیکستان ؛ 
۱ فهرستواره کابهای فارسی ‏ ۳۰۶۸/۴ ۱ 
. ۱ - 1 , ماه . گر ۰ تا , #عمچشا وج 


بممیزین 


مناظرهُ گل و مل ( امصهساهوعجه تسده ) / مقاماً ابر سعید 
کتابی به نثر فسارسی ‏ نوشته ابوسعید ترمذی ( سد؛ ششم 
هجری ) . این کتاب در ۵۸۵ به نام صدر جهان قتلغ بلگا یبغو 


کل و مل در یک مقدمه و چهار سناظره تدوین بافته است : 


مناظر؛ آن دو در آیات و اخبار و امثال ؛ در طب ‏ در تعبیر و در - 


تخلص . نثر آل به شیوه مقامات حسدی و نامه‌های سد؛ ششم 
هجری است . متن اثر نثری روان و آمیخته به نظم دارد . ترمذی 
دراین رساله از بخشش بی حد و علم بی‌حساب پیامیران و خاتم 
آن‌ها پاد کرده و روایاتی از بزرگان آورده است , در این سناظره 
بل پیفا برگل و مل است و در ادامة گفت‌وگوی آن‌هاگل پیدا 
می‌شود . در مناظرةٌ چهارم بلبل داستانی آغاز می‌کند . «معنی آن 
داستان این بود که چون گل و ملْ را مقالت به جمال و جلالت 
خداوندی افتاد در توجیه و نسب و تخلص و تقریب آن نه گل زا 
کلالت خواهد بود ونه مل را ملالت ؛ از بهر آنک سخن دراین فن 
نهایت ندارد ...» مناظرا کل و مل به کوشش حسن عاطفی در یذ 
گهن در ساغر سیخن ( کاشان ؛ ۳۴۷اش ) و سپس در ۱۳۴۸شی در 
جلد توزدهم فرهنگ ایران زمین بهچاپ رسیده است . 

منابع: الذریعه : ۲۲۳/۱۸ : فرهنگ ایران زمیی , ۱4۱/۱۶ - ۲۲۶ ؛ 

فیرست کتانهايي خطي کتانانة سملس سنا» ۱۴۹/۱ ۰ ۱۵۰ ؛ فهرست 

محلی شورای ملی ۰ ۱۷۹/۲ -۱۸۰؛ فهوست میکرو فلمهاي تنایخانه 

مرکری دانشگاه تهران ؛ ۱۸۱۴۰۸۱۳ فهرست شئنه‌های خطي فارسی 

کتابخاند دانشگاه استابول ۰ ۲۵۳ : فهرستوار؛ کتابطانه سنوی ۰ ۳۸ - 

۹ موسوعة مالنی الامامید . ۱۶۶. 

یگانه 


مناقب الخلنا ( /ممدامطءهقمعه ) , کتابی به فارسی در سیره 


خلفا از قواع‌الدین محمد فرزند نصرالدین محمد : مشهور به 
ملامیر . این کتاب به روزگار عبیدالله‌خان ازیک ( ۰ ۴۶٩ق‏ ) در 
یک مقدمه و پنج فصل و یک خانمه نوشته شده است . ملالمیر 


مثاقب مرتضوی 


مناقب الخلفا را در پاسخ به اهانت یکی از علمای شیعه به سنن 
اهل ستت و در دفاع از آاموزه‌های سنی نوشته است . نسخه‌اي 
خطی از این کتاب به شماره ۱۹۴۴/۱ در انستیتوی شرف شناسی 
و آثار خطی تاجیکستان نکه‌داری میشود . 
منأبع : فهرست مشترک نسحخه های خطي فارسی پاکستان ؛ ۱۱۱۵۱/۲ 
فهرست نسحنه‌های خعلی انستیتو شرق شناسی و آثار خطی ناجیکستان ؛ 
۳ ؛ فهرست. نسنه‌های خطی فارسی :۰ ۳۵۵۲/۴ 


رشن زاده 


مناقب الصر فیه ( #زاادععواعقصعه  )‏ کتایی به فارسی در 


معرفی صوقیان و بیان اصطلاحات ایشان از قطب‌الدین 
امیر ابرمنصور المظفر فرزند ابوالحسین فرزند اردشیر عبادی 
 (‏ ۴۷ هوق ) ؛ عالم ‏ واعظ و صوفی ایرانی . این کتاب در یک 
دیباچه » یک پاپ و دو رکن تدوبن بافته است . هر رکن دو اصل 
و هر اصل نیز پنج فصل دارد . بیشتر مطالب کتاب که با نشری 
ساده و روان نوشته شد, گفته‌های صوفیان و احادیثی از پیامپر 
به روایت صحابی معروف است و این احادیث بیشتر دربارة 
زندگی ساده و فقرگزینی » پاکی و صفای دل ؛ راستی و آن 
چیزهایی است که صوفیان باید در گفتار و رفتار خویش آن‌ها را 
به کار بندند و در واقع مطالب کتاب آسوزءُ نامدون تصوف 
است که ترین نسخه‌ای که از اين کتاب بافی مائده در ۷۸۸یق 
کتابت شده و در کتابخانة دکتر مهدی بیانی در نهران بوده و 
مسیکروفیلمی نیز از آن در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران 
نگه‌داری می‌شود . سناقب الصوفیه به کوشش محمدتقی 
دانش پژوه و ایرج افمشاز تصحیح شده و به‌چاپ رسیده است 
( تهران ؛ ۱۳۶۲ش ). 

متابع : الصفیه في احوال الستصوفه . ۲۴ ؛ فههرست سیکروفلمیه‌ای 

کداسنانه مرکزی دانشگاه تهران ۰ ۱۳۱/۲ ۱ شماره ۳۳۶۶ ) ؛ عناقب 

الصوقه . 

دانشتامه 


مناقب مر تضری ( .ها ۲مصعداه‌وتصعه ) کتابی‌به فارسی در 


امامت نوشتهٌ سید سحمد صالح حسینی ترمذی ؛ متخلص 
به کشفی ؛ مسحدت : شاعر و صورفی ایرانی ۱۰۶۰۰۱ / 
۱ ) . تألیف این کتاب که در دوازده باب تدوین یاقته در 
۳۰ آغاز گردیده و در ۱۰۳۷ق به پاپان رسیده است . مادة 
تاریخ آغاز تألیف منافب مرتضوی «مهدی آخرالزمان» و تاریخ 
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مناتب مولانا لطف‌الله 


بایان آن براهتمای خلق, است . بنابر مطالب این کتاب ‏ در خانة 
مژلف گروهی گرد آمده در فضایل علی (ع) سخن می‌گفتند .در 
این میان شیعه‌ای به مجلس آمده از این‌که می‌بیند گروهی عارف 
و صوفی ستی از فضایل علی (ع) سخن می‌گویند در شگفت 
می‌ماند . ملف برای این‌که اثبات کند سنیان نیز به علی (ع) 
ارادت می‌ورزند و چهار پار را یکسان می‌دانند ؛ اين کتاب را در 
مرتضوی را یه برادر کشفی سید محمد موّمن عرشی : نسبت 
می‌دهند . مناقب مرتضوی در ۱۲۶۹ق در بمبثی چاپ سنگی 
شده أست . 
متام : الابعاة الکییره , ۲۴ + ام الم ۰ ۲۷۷/۲ ؛ تاريخ ادبیات در 
ایران ۰ ۱۳۱۳/۵ : الذریعه ۰ ۳۳۴/۲۲ ؛ ریافی السلماء : ۱۱۵/۵ : 
ريحانة الادب ؛ زبر «کشفیه و «وصفی؛ ؛ غراند از ضریه ‏ ۵۴۶ 
تهرست کایه‌ای سابی فارسی ۰ ۱۳۹۶۹ فیرست منت ک سنه‌های 
خی قاری با کستان : ۸۰۰/۷ + ۲۸۵/۱ : ۳۱۵ . 


رسولی 


مناقب مولانا لطف‌الله ( )هراومه ات 


کتابی‌به فارسی در عرفان تالیف میرعحمد تاشکندیا ۷ 
محنوای کتاب برمی‌آید که در پایان سد؛ دهم هجری نوشته شه 
است . موف که مرید صوفی لطف‌الله پن فتح‌الله بود و او را دز 
سفرهایش همراهی می‌کرد ؛ پس از درگذشت صوفی این کتاب 
را نوشت , مناقب مولا نا لطف‌الله ؛ دو بخش و هشت باب دارد ؛ 
در بخش نخست مناقب عبدائله شوژدوانسی : مشهور به 
خواجه جهان ( - ۶۱۷ق ) ؛ بهاء‌الدین نقشندی » معروف 
ببه خواچه بزرگ ( 3۷۹۱-۷۱۸ )؛ خواجه عبیدالله احرار 
( - ۸۹۵ق ) و نظام‌الدین خاموش ( -۸۹۵ق ) در مطلبی کوتاه 
آمده و در بخش دوم به صوفی لطف‌الله پرداخته شده است . به 
برخی رویذادهای تاریخی نیز در کتاب اشاره شده است ؛ از 
جمله قحطی در فرغانه و تاشکند ب ستمگری حاکم مرفینان » 
سملةٌ فرقیزها به بازار کهنة اخسیکت + محاصر؛ بخارا از سوی 
عبداللطیف‌خان شیبانی ( ٩۴۷‏ - ٩۹۵ق‏ ) و براق خان شیبانی ۰ 
حملات اول و دوم سراق‌خان بسه سمرفند » شکست و 
عقب‌نشینی وی بسه شهر سبز و بورش سوم او و گشودن 
سمرفند . نسخه دست‌نویسی از مناقب مولنا اط الله به شماره 
۵ در پژوهشگاه خاررشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان 
نکه‌داری می‌شود . 


منتخب التراریخ 


عنبم : فهرست دستنوس‌های شرفي فرهنکستان علوم ازبکستان ؛ 
۷ ۳۶۳ 
قبادبانی 


#نشکسه التوار یم ( ۷ .صاا‌طاوج ممه) + کتایبی رد فازسی ۳ 


تاریخ آسیای میانه ؛ نوشتةٌ محمد حکیم‌خان فرژند سید 
معصوم‌خان مخدرم اعظمی ‏ تاریخ‌نگار تاجیک ( ۱۲۱۷ -پس 
از ۱۲۶۱ ) . محمد حکیم‌خان از صاحب متصبان درمار 
خان‌های خوقند بود و در ۱۲۵۸ - ۱۲۵۹ق این کتاب را نوشته 
است . این اثر تاریخ عمومی از آدم تا سد؛ سیزدهم هجری 
است . بخشی از متخب التواریخ در بسردارنده‌تاریخ فراروداز 
آغازبر آمدن منغیتیان تا نیمه دوم سده سیزدهم هجری أست و 
اطلاعاتی دربارة خان‌نشین خوفند و حکمرانی شیبایان و 
اشتر خانیان به دست می‌دهد . مسحمد حکیم‌خان در فستخب 
التواربخ ؛ به سیب سفر به روسیه ؛ ایران و فرارود ؛ تصویری 
وافع بینانه از اوضاع این نواحی به دست داد, است . موّلف در 
آغاز کتاب + پس از معرفی خود ؛ مختصری از تاریخ عمومی و 
تاریخ دودمان منغيتيهُ بخارا و مینگ خوفند ؛ برخی رویدادهای 
سرزمین‌هاي همسایه و یادداشت‌هایش را آورده است . متخ 
التوار بخ به سیب به دست دادن تاریخ بخارا و خوقند و 
درگیری‌های نواحی افغانستان و خیوه از دورة امیرخان ( ۱۸۰۰- 
۶ و خضان‌های همدوره؛ او از ارزش تاربخی فراوان 
برخوردار است . محمد حکیم‌خان در تألیف این کتاب از 
منایعمی چون تاریخ طبری ؛ روضة الصفا بدایم الوذایع + اجسن 
لتواریخ و تاریخ مقیم‌خانی بهره جسته است . در این کتاب سی اثر 
از نویسندگان و بیست قطعه شعر از شاعران هممدور؛ موّلف 
آورده شده که گوپا بیشتر » شعرها و مثنوی‌های جنیدالله سائق 
دوش و خی اي مولف استه :ور مایت التواز ی متن دو نامه 
اورده شده است : ۱-ناعه‌ايی که م‌حمد حکیم خان از دوست 
محمدشان و پسرش اکبرخان ( ۲۵۹ اي ) دریافت کرده که در آن 
رویدادها و حوادث افغانستان نوشته شده است ۲ نامه‌ای که 
سلطان محبودخان برادر محمد علی‌شان به محمد حکیم خان 
نوشته و در ان شرحی از روبدادهای خوفند . خجند و تاشکند 
در ۱۸۴۱ - ۶۱۸۳۲ آمده است . چباپی عکسی از متخب 
التواریخ به کوشش احرار مسختاروف در دوشنبه منتشر 
شلد است ( 6۱۹۸۲ ). 


منابع : فهرست فسد و طل فارسي کته ان ستتوی شوي‌سناسي 
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منتخب المثنوی 


منتصر سامانی 


ابوریحان - تاشکند : ۱۱۶۷-۱۰۴ فیرست سطه‌های خطی فاوسی 
استیتو ی آثار خعلی ناحیکستان ۰ ۲۳۰/۲ ! فهرست نسنه‌های خعلی 
فارسی موجود در کتابسنانة عمومی دوش سالتکوف -شدرین : ۱۱۸۴ 
فهرستو ار: کتابهای فارسی ۰ 8۰/۱: موه نسطه‌های خنطبی قارسي 
فرهت‌گستان علوم جعیهوری ازبکستان , ۲۰؛ ستعخب الوار ی . محمد 
حکیم‌شال , 


منتخب المثنوی ( 08.۷ عهصداهت .حسصاصه‌ها ) : رساله‌ای در عرفان ؛ 


تألیف ملا محمد عابد حصاری . مژلف در نوشتن این کتاب که 
در ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ق صورت گرفته ؛ از سلوی معنوی بهره برده 
است . نسخه دست‌نویسی از منتخب المثتوی به شماره ٩۰۶۱/۱‏ 
( اپ - ۳۳الفب ) در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم 
ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 

متبع : فهرست دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم ازیکستان ؛ 

, ۱ 

فیادیانی 


منتصر سامانی ز تصقی کیه ممصاط مت ابوابراهیم اسماعیل 
بن‌توح بن‌متصور ؛ - ۳۹۵ق » شاهزاده ایرانبی . پس از آنکه 
ایلک‌خان قراخانی بسخارا را گرفت و آضرین پادشاه مساغانی 
عبدالملکي دوم و شاهزادگان سامانی را به زندان انداخت ؛ 
کنیزکی که وی را خدمت می‌کرد در سرکشید و از زندان گربخت 
بالو ؛ بدو پیوستند و وی خود را والمنتصره به معنی پیروز لقب 
داد . ارسللان پالو به بخارا تاخت و جعفرتگین که از جانب 
ایلک‌شان حکومت بخارا داشت و هفده تن دیگر را به اسارت 
درآورد ۲ تیش ده بخارا در آمد . سبیسی سپاهیان قراخانی 9 ۳ 
سمرفند نیز بیرون راند ؛ ولی با نزدیک شدن سیاه اصلی 
قراخانی به فرماندهی خود ایلک‌خان ؛ سنتصر به امل شسط 
گریخت و ابیورد را گرفت و ابوالقاسم سیمجوری نیز بدو 
پیرست و با ثمگ سیمجوری و ارسلان بالو نیشابور را از دست 
امیر تصسر بن سسکتگین برادر محمود غزنوی بیرون اورد 
( ربیع‌الاول ۳۹۱ ) » ولی این بار نیز ؛ با رفتن سلطان محمود 
به سوی نیشابور نا گزیر به ترک متصرفات خود شد و به قابرس 
بن وشمگیر زیاری (-۴۰۳۰ق ) پناه برد و به اشار؛ وی به همراه 


منوچهر و دارا پسران قابوس ؛ به ری لشکر برد . سیده خاتون . 
مادر مسجدالدوله دیلمی حاکم ری : که کر دائنده امور آن شهر 
بود » با براگندن مال در میان سران سپاه منتصر ‏ مانند ارسلان 
بالو و ابوالقاسم سیمجوری آن‌ها را برانگیخت تا تظر منتصر را از 
تصرف ری بگردانند . پس وی از ری به سوی خراسان بازگشت 
و آهنگ نیشابور کرد و آن‌جا را بگرفت ( شوال ۳۹۱ ) ؛ اما 
اندکی بعد ء از امیر تصر که از برادرش سلطان محمود یاری گرفته 
بود . شکست خورد و از راه ایپورد به حدود گرگان رفت و از 
آن‌جا نیز به‌دست سپاهیان قابرس رانده شد و چون از استیلای 
ارسلان بالو بر امور و تحکم وی : رنجیده بود و نیز سستی او در 
میدان تبرد و حسادتش به ابوالقاسم سیمجوری را از عوامل 
شکست خود می‌شمرد » وی را بکشت و با هواداران خود به 
سرخس که صاحب آن‌جا هنوز به سامانیان وفادار بود رفت . در 
سرخس بار دیگر از امیر نصر شکست خورد و سردارانش 
ابو العاسم سیمجوری و توزتاش حاجب به اسارت درآمدند . 
منتصر به ترکمنان غز پناه برد و با باری آنان چند بار سپاهیان 
اپلکخان فراخانی را بشکست : ولی از غزان بیمناک شسد و از 
بیش آنان به آمل شط کر بخت و به سلطان محمود نامه کرد و اژ 
او باری خراست ( ۸۳ ق ) . سپس به ترتیب به مرو و اپیورد و 
تسا و سرخس و سرانجام سفد رفت و با کمک سپه سالار 
ستهترقند که بلار پسوسته بود و گروهی از غزان , ابلک‌خان نصر 
بسن عسلی را بشکست ( شعبان ۳۸۴ق ) ؛ ولی غزان وی را 
فروگذاشتند و اين بار از ایلک خان که سپاهی تاژه گردآورده بود 
شکست خورد . پس بگریخت و چرن آواره‌ای » از این‌جا به 
آن‌جا می‌رفت و هی جا مقر و پناهی نمی‌بافت : «چه در همة 
جهان مهربی نمی‌یافت و وجه مقصدی نمی‌دید و هر کجا روی 
می‌تافت اژدهای آفت دندان باز کرده می‌یافت و به هر جانب که 
می‌شتافت شیر محنت چنگال تیز کرده پذیره می‌دید .» آخرین 
باری که فصد یورش به بخارا کرد : سپاهیانش که از جنگ و 
آوارگی به ستوه آمده بودند وی را در میان راه فروگذاشتتد و او به 
سختی از مهلکه جان به‌در برد . منتصر به اعراب بنی‌نهج در 
حوالی مرو پناه برد و شب هنگام به سعی ماهرو نامی که از «قبل 
سلعلان [ محمود | بر سر ایشان بوده اعراب بر سر او ریختند و 
وی را بکشتند . با مرگ وی آخرین تلاش سامانیان پرای بازیافتن 
قدرت گذشتة خود پایان پذیرفت . منتصر را پهلوانی دلییر و 
پی‌باک و سختکوش گفته‌اند . وی امیری ادبدوست بود و پس 
از مرگش عمار؛ مروزی مرئية معروفی در سوک او سروه . خود 


‌ 


ما از سبي ۴ ۲سبایي یاه | ۳۷ 


منجیک تسرمذی 


نیز قریحه و ذوق شاعری داشت و اشمار باقی‌ماند: او ؛ که یک 
قطعه چهاربیتی و دو رباعی است نشان‌دهنده توان او در شاعری 
است . به روایت غوفی ‏ چون به منتصر که «ا کثر عمر او در 
گریختن و آویختن به سر شده گفتند که «چرا ملابس خضوب 
نسازی و اسیاب سلدهی که یکی از امارات بادشاهی است 
تپردازی» پاسخ داد : «گویند مرا چون سب خوب نسازی -مأوی 
گه آراسته و فرش ملوّن / با نعرة ردان چه کنم لحن مفّی با 
پوية اسبان چه کنم مجلس گلشن / جوش می و نوش لب ساقی 
به چه کار است ‏ جرشیدن خون باید برعیبة جوشن / اسپ است 
و سلااح است مرا بزمگه و باغٌ - ثیر است و کمان است مرا لاله و 
سوسن » 
متابع : تاریخ ادییات در ایران ۰ ۰۲۰۷/۱ ۴۵۲: تاویخ ابران کیمبریج ؛ 
۲۴ - ۱۴۰ ! تاریخ بارا: ۰۳۸۱ ۱۳۸۴ تار بخ بهن : ۱۱٩‏ ۱۱۲۰۰ 
تاریخ گردیزی ۰ ٩۳۸۵-۳۸۲‏ تاریخ گرزیده ‏ ۳۸۸ - ۱۳۸۹ قاری مردم 
ایمران + ۲۲۴/۲ - ۲۲۶ ! تسرحسمة تاریخ سمیتی ۰ ۱۱۹۸-۱۸۵ 
تر کستان نامه : ۵۷۳/۲ و بعد ؛ شاعران بیدیوان : ۲۰۷ ۲۰۸۰: شاعران 
همعصر رودکي » ۲۳۹ ۰ ۲۴۶ ؛ الکامل فی التاریخ : ۰۱۹۷/۷ ۲۰۴ - 
۵ مجمم الصا : ۰۲۰۱/۱ 


برزگر 


منجیگ ترهدی ( ه0عاماآز۵0 ) آبوالحسی عیلی بسن 
محمد ؛ ثیمة دوع سد؛ چهاره و نیمه یکم سد؛ پنجم هجري ؛ 
شاعر ایرانی . وی پیش از دقیقی و فرخی در دربار امرای چغانی 
به‌سر می‌برد و پس از مرگ امیر مظفر طاهرین فضل چفانی 
( ۳۷۷ ۱ ۸۰آق ) به سیستان رفت و به خدمت ابوالسظفر 
احمد و پسر او طاهر بن احمد درآمد . منجیک شاعری بذله گو 
برد » در موسیقی و نواختن چنگ مهارت داشت و به همین 
خاطر به منچیک چنگ‌زن معروف گشت . وی . علاوه بر قدرتی 
که در مذح و ساختن قصاید بزرگ داشت : در هجو و هزل 
سرامد شاعران مان خود بود . قدرت وی در به کار بردن لغات 
دری به آن اندازه است که کتاب‌های لفت در آوردن شاهد برای 
بسیاری از لغات به شعر و استناد می‌کنند . نکته مهم در شعر او 
وجود استعارات و تصاویر و تشبیهات زیبا و لطیقی است که 
۷ 
می‌کند . از این جهت منجیک یک شاعر کمیاب و گمنام است . 
نکته مهم دیگر در شعر او تنوع وژن‌های شعری است و این به 
خاطر اشنایی منجیک با موسیقی است . دیوان منجیک در سد؛ 


مثشأت , تشان و بارلیقات 


پنجم در ایران مورد استفاد؛ُ اهل شعر و ادب بوده چنان که 
ناصرخسرو داستان استفاد: قطران از دیوان منجیک را در سفر نام 
خود آورده است . تنها سی صد و بیست و شش بیت از اشعار 
وی گردآوری شده که در چند تذکره و کتاب لغت و بلاغت و 
جنگ خطی ‏ به ویژه در لباب الاب و هفت اقلیم و لغت فرس 
اسدی و ترجمان اللاغة رادویانی و المعجم شمس فیس راژی و 
مججمع القصیعا و حدایق السحر : ضبط شده است . از جمله ؛ یک 
قصیده بلند لامیه در چهل و چهار یت در مدح ابوالمظفر چغانی 
که مادر فصاید فارسی است و ده قصیده ناقص که از ان میان ؛ دو 
قصید؛ دوازده بیتی که یکی از آن‌ها در مدح عبدالله نامی است؛ 
دو قصیده یازده بیتی که یکی در مدح ابوالمظفر احمد است ‏ 
یک قصیده نه بیتی در مدح طاهر چقانی ؛ سه فصید؛ٌ هشت 
بیتی که یکی در مدح ابومحمد عباس و دومی در مدح طاهر 
چغانی و سومی یک تغزل است و در پابان یک تغزل از پک 
قصیده در هفت بیت و بأقی آشعار به صورت پراگنده از قصاید و 
مقطعات و ابیات مفرد است . 

متابع : پیشاهنگان شعر فارسی ۰ ۱۴۸ ۰ ۱۴۹ ؛ تاریخ ادبیات ابران ؛ 

رییشا ؛ ۲۲۹ ؛ تاریخ ادبیات ابران ؛ همایی + ۳۵ ! ثاریخ ادبیات در 

ابران ؛ ۴۲۴/۱ : تاریخ ادمي ابران ؛ پراون ؛ ۱۶۷۳/۱ تاریخ نظم و ر : 

۱ ۶ دا ةاسعارف آویانا : ۱۲۸۶/۶ سخن و سختوران , ۳۶ : 

شاغران بیدیوان: ۰ ۲۱۶ ۲۵۱ + صور خبال در شعر فارسی : ۳۳۴ . 

۸ گنج سح ۰ ۴۹/۱ 


رسولیی 


منشأت , نشان و بارلیغات ( 4قوااهنه همه 


کتابی به فارسی مجموعه‌ای از نامه‌های درباری است . نام و نام 
نگارند؛ آن مشخص نیست : اما از آن‌جا که بیشتر این نامه‌ها از 
دربار امیر حیدر منفیتی ( ۱۸۲۶۰۱۸۰۰ ) نوشته شده و منشی 
دربار او میرزا صادق جان‌داری بخارایی بوده ؛ به استمال نزدیک 
به یانیره ؛ نگارنده هسم او است . نامه‌های این مجموعه به 
فرماثروایانی همچون محمودشاه افغانی ( ۱ - ۸۱۸۰۴  )‏ 
شجاغ الملک افغانی ( که از ۱۸۰۴ تا ۱۸۳۹ ناپیوسته حگو مت 
کرد ) » محمد رسیم ؛ خان خیوه ( ۴۱۸۲۵۱۸۰۶ عمرخان 
منفیتی ( ۱۸۲۶ ) و هارون‌غازی » خان قزاق نوشته شده است . 
از آن میان تبریک نامه‌ای است که امیر حیدر برای آلکساندر یکم 
امپراتور روسیه ( ۱۸۰۱ - ۸۱۸۲۵ ) به افتخار پپروژی ارتش 
روسیه بر فرانسه فرستاده ؛ در ضمن براي سفر یکی از 


ید #ارسی شرز ا سای ان | ب-۳ 


منشوری سمرقندی 


دیپلمات‌های بخارا به شهرهای مقدس از راء روسیه اجاژه 
خواسته است . دو نسخه از این کتاب به شماره‌های ۲۶۸۹/۱ 
( ۱ ۷۱اب ب 4۲الف ۰ ۳۹آ نب ) و ۲۵۰۹/۱ ( اب ۴ب ) در 
بدوهشگاه خاو‌رشناسی فرهنگستان علوم تاحیکستان نکه‌داری 
می‌شود که در ساشیه نسخه نخست سخشی از فصید؛ «بری 
جوی مولیان» رودکی به چشم می‌خورد . دو نسخد دیگر از این 
کتاب به شماره‌های ۲۶۸۹/۱ و ۲۵۰۹/۱ در انستیتوی آثارخطی 
تاجیکستان مر جو داست . 

منابع : فهرست دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم ناجیکستان ؛ 

۹ - ۲۶۲ ؛ فهرست. نسخه‌های خعلی فارسي اشتيتوي ۲ #رخطی 

تابیکستان ۰ ۷۷/۱ 

قبادیانی 


منشوری سمرقندی ( احهو هه  )‏ آامرسعید | 


سعد احمذ بن محمذ » سد؛ه پنجم هجری ؛ شاعر ایرانی . از 
زندگی او ججز این دانسته نیست که در شمار شاعران بلتد پایة 
دربار محمود غزنوی ( ۴۲۱-۳۸۹ ق ) بوده است . رشید وطواط 
گفته است که منشوری در صنعت متلرن - صنعتی که در آن هر 
پیت شعر به چند وزن خوانده می‌شود - اشماری سروده بود و 
خورشیدی شرحی به نام کنز الفرایب بر آن وشته بود و در میان 
آن اشعار بیتی وجود داشته که به بیش از سی وزن خوانیده 
می‌شد . از منشوری دو فصیده در مذح محمود غزئوی ؛ پنج 
نطعه و یک تک بیتی باقی مانده است , هنر او در تشپیب‌سرایی 
در فصیده‌ای که در مدح محمود سروده ؛ آشکار است . آن‌چه از 
اشعار متشوری به دست ما رسیده ؛ روی هم رفته هقتاد و هشت 
بیت است . 

منایم : پاسداران سح » ۱۴۶۳ تارین ادیات در امران : ۵۵۳/۱ - 

هشال ! تار یم فظم و شثر : ۱۳۷ تل گرا الشعرای عنی ۰ ۲۷۸ ؛ چهاو مفاله ؛ 

۸ ۱۳۵۰۱۳۴ ؛ حداین اسر : ۵ ؛ دابوةالصعارف ادبیات و 

صنعت نایک ۱۵۶/۲ - ۱۵۷ + دایرةالمعارف شوروی تیک : 

۲۴ - ۱۹۳ ! سحنوران صیقل, روی زسین ۰ ۲۴ - ۲۶ ؛ شاعران 

بی‌دیوان ۰ ۴۲۵ گلزار عاویدان . ۱۴۴: پاب لباب ۴۴/۲- ۱۴۵ 

مجمع اضعا , ۱۱۷۵/۳ ۰ ۱۱۱۷۶ هفت اقلیم : ۰۳۳۵/۳ 

ضبابی 


یسب بخارایی ( 0۵,۳۹ ۵ا,ع نفک ۳۵0 ) + مناد مومن مي آخور 
سده نوزدهم میلادی ؛ شاعر تاجیت . بس از به پایان بس‌دن 


محر ر دوم سامانی 


دبیرستان سرودن شعر را آغاز کرد . در محافل علمی و ادبی 
بخارا شرکت می‌کرد . به دربار نیز راه داشت . به منصب میرشبی 
بخارا دست یافت و گوپا تخلص وی از همین رو است . وی به 
پیری نرسیده درگاشت . منصب ‏ درویش مسلک بود . شعر را 
روان می‌سرود , نمونه‌هایی از اشعار او در تذکره‌ها و پیاض‌های 
سده نوزدهم آمده است . 
منابع : تحفة ال جاب : ۱۷۰ , ۱۷۱ ؛ دای ذامعارف ادیات و سنعت. 
تلجیک . ۱۵۳/۲ + فهرست دست‌نویی‌های شرفي در ؟ کادمی عسلوم 
تابیکستان ۰ ۱۵۳۲/۲ فهرست نسحه‌هاي خطی فارسي انستیتوی 
آثارخعی تاجیکستان » ۰۳۳/۷ ۱۱۰؛ گنج زرافشان ۰ ۰۱۹۱-۱۸۹ 
ع.شکورزاده 


منصور بخاری ( 7.قتهت-۵۳0۳ ) ملا منصور | منظور : سده 


بسازدهم هجری : شاعر تاجیک . در خدمت عبدالمزیز خان 
( ۱۰۵۰ ۱۰۵۷ق ) بود و سمست متأدمت داشت . به فراخور 
طبعش گاه شعر می‌سرود . نمونه‌ای از شعر او است : ومی ناب از 
هوای باد؛ لعل تو در جوش است -زمین از سای سرو خرامان 
تو گل پوش است » برخی تذکره‌ها از او به تخلص منظور یاد 
گر ده‌اند . 

متأیم : تذکرة نصرآبادی ۰ ۳۳۸ ؛ الذریعه ۰ ۱۱۱۱/۹؛ سبح کلشی ؛ 

۹+ .مخت ابراهيم ؛ برگ ۲۹۳ ۰ شماره ۲۳۱ ؛ گلزار جاویدان ؛ 

۳ ۰ نش عشن ۰ ۱۳۱۹/۴ 


کی 


متصور خوقندی ز( تمهت  )‏ ایشان ( سید ) شاه 


منصور خواجة پسکنی ۱۲۰۰-۰ق.» شاعر تاجیک . در پسکن از 
نواحی خوفند زاده شد . شاعری پرآوازه و از مشایخ جهریه بود. 
بیشتر ؛ اشعار عاشفائه می‌سرود و به خوانندگان می‌داد تا برایش 
بخوانند . در ماده تاریضی سال درگذشت خود را آورد و گویند در 
همان سال درگذشت . در تحنة الاب آن ماد تاریخ آمده 
است + 

متابع : تفه الاب :۰ ۱۷۲ ۱۱۷۳ دایرة السعارف ادیات و صنعت 

تاچکد . ۱۵۳/۲ ؛ گنج زرافشان : ۰۱۸۴۰۱۸۳ 


غ.شکووزاده 


منصور دوم سامانی ( تفه همه عصه: ) : 


آبوالحارث منصورین نوح بن منصور ؛ - پس از اي بادشاه 


اذب فازسی از آسباي ساب | ۸ 


متصور سروش 


متصسور سروش 


سامانی ( ۳۸۷ 3۳۸۹ ) . در خردسالی پس از مرگ پدرش به 
شاهی نشست . در آغاز وزارت وی را ؛ وزیر پدرش ابوالمظقر 
برخشی بر عهده داشت ‏ ولی اختیار امور لشکری در دست یکی 
از سپه‌سالاران ترک وی به نام بگتوزون بود . در این هسنگام 
عبدالله بن عزیز ؛ از وزبران پیشین نوح بن منصور که زندانی 
سبکتگین بود ؛ از بند او گریخت و به فرغانه رفت و اپومنصور 
محمدین حسین بن مت حاکم اسفیجاب را بر ضد متصور 
برانگیخت و هر دو از ایلک نصرخان ؛ برادر بغراخان و حاکم 
اوزگند ۰ پاری جستند و ایلک که منتظر چنین بهانه‌ای بود به 
جانب بخارا لشکر کشید » ولی چون به سمرقند رسید آن دو را 
بگرفت و فایق رکه به درحواست خود او » از جانب امیرنوح بن 
منصور به حکومت آن شهر گماشته شده بود و در واقع دست 
نشاندة او به شمار می‌آمد ؛ روانة بخارا کرد . امیرمتصور که در 
خود تاب درایستادن در برابر فایق را ندید از بخارا پیرون رفت 
و به آمل بر کران جیحون رفت و فایق به بخارا درآمد . اندکی بعد 
منصور به دعوت فایق که خود را سرسپرد؛ سامأنیان فرآمی‌نمود 
و به وساطت بزرگان بخارا » به تختگاهش بازگشت و از آن‌جا که 
محمود غزنوی پس از مرگ پدرش سبکنگین مدتی خراسان.زا 
رها کرده و به غزنه رفته بود ؛ بکتوزون به سپه سالاری خراسان 
فرستاده شد . در این میان ابوالسظفر برغشی نیز به واه 
استیلای فایق بر اسور از وزارت کناره گرفت و ابوالفاسم 
عباس پن محمد برمکی جای او را گرفت ( 3۳۸۸)؛ ولی 
وزارت او نیز چندان نپایید و چون با غلامان ترک و بزرگان سپاه 
در باب مواجب و اقطاع سختگیری می‌کرد ؛ در اواخر ۳۸۸ یا 
اوایل ۹ به دست دو سه تن از غلامان کشته شد , از سوبی 
فایق که از بکُتوزون پیمتاک بود ‏ ابرالقاسم سیمجوری پسر 
ابوالحسن راکه در گرگان به‌سر می‌برد برانگیخت تا منصب سابق 
خاندان خود ؛ یعنی سپه سالاري را از بکتوزون بازپس گپرد . 
ابسوالشاسم به نیشابور تاخت ؛ ولی از او شکست خورد ( 
ربیع‌الاول ۳۸۸ق ) و به فهستان گریخت ؛ بکتوژون او را دنبال 
کرد و سرانجام کارشان به صلح انجامید و قرار شد قهستان و 
هرات از آن ابوالقاسم باشد . در این هنگام محمود غزنوی چون 
از کار غزنه فارغٌ گشت + بار دیگر روی به خراسان آورد و از امیر 
منصور خواست تا آن ولایت را بدو واگذارد . سنصور که 
نمی خواست بکئوزون را برنجاند ؛ از پذیرش درشواست وی » 
عذر خواست و در مقابل بلخ و ترمذ و بست و هرات را بدو 
وعده داد . محمود تپذیرفت و به نیشابور لشکر برد و بکتوزون 


را از آن‌جا بیرون راند و بگتوزون در سرخس به منصور که با 
فایق به همراه لشکری رهسپار خراسان شده بود پیوست . 
سرانجام فایق و بگنوزون از بیم آنکه مبادا منصور به سود 
محمود ‏ آنان را کنار بگذارد ؛ در سرخس وی را از پادشاهی 
برکتار ساختند و بر دیدگانش میل کشیدند و برادر کهترش 
ابرالفوارس عبدالملک را به شاهی برداشتند . وزارت منصور را 
پس از قتل ابوالعاسم برمکی ؛ ابوالحسین ین محمد بسن علی 
الحمویی برعهده داشت . ابوالحسین را محمود غزنوی به 
سفارت به دربار بخارا فرستاد و چون در آن هنگام ابوالقاسم 
برمکی کشته شده بود و کسی راکه شایستگی مقام وزارت داشته 
باشد نیافته بودند :؛ او را به وزارت برگزیدند و او تا هنگامی که 
در بخارا بود ؛ در این مقام بود و پس از رفتن وی وزارت را به 
ابوالفصل محمد بن احمد خنامتی از مردم خنامت از روستاهای 
بخارا دادند . 
منایم : تاریخ ابران. از آعاز تا انقراضي قاجاریه . ۲۴۴ - ۲۴۵ ! قاری 
ابران شیریج ؛ ۱۳۸/۲۴ - ۱۳۹ ؛ تاريخ بحضارا : ۰۱۳۷ ۰۳۴۲ ۳۶۲ - 
۶ ۰۳۷۴ ۳۷۹ ۰ ۱۳۸۲ تاریخ گزیده , ۳۵۸۵ - ۳۵۷ ؛ تاریط مردع 
ایران : ۲۱۸/۲ - ۲۲۱ ؛ دائرةالسعارف مورک اسلامي , ۱۱۶۵/۶ 
طیفات ناصری : ۲۱۴/۱ - ۲۱۵ ؛ الکامل قی اشاریخ ۱۱۸۴/۷ ۱۹1 
۶ ۱۱۸ شبايم الاسحاز ؛ ۳۹ . 


برزگر 


منصور سروش ( ۳۹۲۵0۳۷۵0۵۳5  )‏ سیف‌الدینوف , ناحية پنج 


۱۵۴ - + نویسنده » روزنامه‌نگار و مسترجم 
تاچیکستانی . در ۱۹۷۷ دوره دانشکدة زبان و ادییات را در 
دانشگاه دولشی تاجیکستان به پایان رساند . در روزنامه 
تاجیکستان سوویتی : مجلا ناجیکستان و هفته‌نامه ادییات و صنست 
به کار فرهنگی پرداخت . وي تا ۰ در نهاد ریاست 
جمپوری سمتی داشته است . از ۱۹۹۵ به عضویت اتحادية 
نویسندگان تاجیکستان درآمد . وی از برندگان جایز؛ لاهوتی 
است . آثارش را به دو زبان فارسی و روسی » می‌نویسد . 
ماس بای روسی او در تآثر روسی مایاکرفسکی به اجرا در 
امد . وی : نوشته‌های محمد عوفی بخارایی ؛ نمایشنامه عطا 
همدم ؛ داستان‌های ارون کوهزاد و سیدعلی سعید را به روسی 
ترجمه کرده است . از آثارش : تسعید به روسی ( ۶۱۹۹۳ ) ؛ چدله 
( ۸۱۹۹۵ ). 


مزا حییل 


ادب فارسی در سای ماه | ۸۱۷۰ 


منصور یکم سامانی ( افص مرج هه ملگ 
مظقرابوصالح منصورین نوح پن نصر : ملقب به آمیر سدید » < 
۷ - ۳۶۶ ۰ پادشاه سامانی ( ۳۵۰- ۳۶۶ق ) . پس از مرگ 
عبدالملک یکم سامانی ( ۳۵۰ ) میان امراي دربار سامانی بر 
سرجانشینی وی اختلاف افتاد . بلعمی به اشارت الیتگین ؛ نصر 
پسر عبدالملک را به شاهی نشاند ؛ ولی پادشاهی او بیش از 
یک روز به درازا نکشید و گروهی دیگر از اسرا که شمارشان 
پیشتر بود » به رهبری فایق خاصه : ندیم كودكي منصور ؛ نصر را 
برکنار کردند و منصوررا به شاهی برداشتند . با این همه » ابرعلی 
بلعمی حتی با روی کار آمدن متصور نیز مقام وزارت را حقظط 
کره و تا 3۳۶۳ در این منصب باقی ماند ؛ ولی در اواغر کار او ؛ 
ابر جعقر عتبی » شریک وی در وزارت شد , منصور چون 
بهتخت شاهی نشست . الیتگین را از حکومت و سپه سالاری 
خراسان برداشت و به جایش ابومنصور محمدین عبدالرزاق 
راگمارد . البتگین چون احساس خطر کرد » خراسان را ترک گفت 
و پس از آنکه لشکر بخارا را که به تعقیبش آمد» بودند در بسلخ 
بشکست ؛ به غزنین رفت و در آن‌جا امارتی نازه بنیاد نهاد . 
ابر منصور محمدین عبدالرزاق که می‌دانست با قدرتی که غلامان 
ترک در دربار بخارا دارند حکومت او در خحراسان دیری 
نمی‌پاید اندکی پس از آن ۰ سر به شورش برداشت و به ارت 
شهرهای خراسان پرداخت و با رکن‌الدولة دیلمی ارتباط برقرار 
کرد و او را به گرفتن گرگان که وشمگیر زیاری با پشتیبانی 
سامانیان درآن جا فرمان می‌راند » فراخواند و رکن‌الدوله در 
۱ گرگان را بگرفت . منصور در ذیعجهً ۳۵۰ » ابوالحسن 
سیمجوری را حکومت و سپه سالاری خراسان داد و او را به 
سرکوبی شررش ابومنصور روانه کرد . در این میان » وشمگیر و 
پزشک ابومنصور را به مال بفریفت تا وی را پسه زهر بکشد . 
ابومنصور که براثر زهر ناتوان و بیمار شده بود» در پیکار با 
ابوالحسن شکسته و به دست غلامی سقلابی ( اسلاوی ) کشته 
شد ( ۳۵۱ق ) . در ۳۵۶قٍ ابوعلی بن الیاس صاحب کرمان که 
قلمروش را دیلمیان بویهی از دستش بیرون آورده بودند » به 
بخارا رفت و منصور را به جنگ با آل‌بویه برانگیخت . منصور به 
ابوالحسن سیمجوری فرمان داد تا با یاری وشمگیر به ری بتازد 
و آن‌جا را از دست رکن‌الدولهٌ دیلمی ( ۳۲۰ ۳۶۶ق ) بیرون 
آورد : ولی اپوالحسن در راه چرن خبریافت که وشمگیر براثر 
افستادن از اسب در گذشته است ( ۳۵۷ق ) ؛ از جنگ روی 


منصور یکم سامانی 


بگردانید و به نیشابور بازگشت و چون در این احوال ‏ قومس و 
طبرستان از فلمرو سامانیان بیرون رفت ؛ وی به سستی و 
ناتوانی متهم شد . ابوالحسن ناگزیر به بخارا رقت و با پایمردی 
دوستان و هوادارانش توانست باردیگر نظر مساعد امیر منصور 
را به خود جلپ کند , از رویدادهای مهم دور؛ منصور ؛ یباری 
جسترن امیرخلفس ین احمد صفاری از سامانیان : بر ضد داماد 
خود طاهرین حسین بود که سرانجام به کرمک آنان توائست 
قلمرو از دست رفته‌اش ۰ سپستان ‏ را بازستاند ( ۳۵۹ ق) ‏ اما 
چون نیرویی پافت ؛ از فرستادن خراج و هدایای مرسوم به دربار 
بخارا تن زد . منصور هم برای فرومالیدن او سپاهی به سرداری 
حسین بن طاهر به سپستان فرستاد و حسین نزدیک هفت سال 
زگ ستتان را تسه بات فا سرام رامش 
سیمجوری در زمان نوح بن منصور مأموریت یسافت به سیستان 
برود و آشوب های آن‌جا را فرو بنشاند . در ۳۶۱ق به کوشش 
وزیر ابرچعفر عتبی و این عمید وزیر آل بویه میان دو دولت 
سامانیان و آل بویه صلح برقرار ثشت و قرار شد رکن‌الدوله و 
عضدالدولهة دیلمی هر سال دویست هزار دیثار به امیر منصور 
بیزدازند و در مقابل » ری در دست آنان بیان . در ۳۶۳ی که ره 
روایتی ابوعلی بلعمی درگذشت : ابوجعفر عتبی نیز از وزارت 
برکثار گشت و منصور وزارت خود را در آن سال به اپرمنصور 
تسف بن اسحاق و سپس در ۳۶۵ به ابوعبدالله احمد بسن 
محمد جیهانی ‏ نو جیهانی معروف : واگذاشت . سرانجام امیر 
منصور در پی بیماری کوتاهی درگذشت و پسرش نوح دوم 
برجای او نشست . منصور . همانند دیگر فرمانروایان سامانی ؛ 
پشتیبان هنر و ادب بود . در دوره او گروهی از علما تفسیر طبری 
را به فارسی برگردانیدند . ترجمة تاریخ طبری نیز که منسوپ به 
وزیرش ابوعلی بلعمی است به فرمان او انجام گرفت . وی از 
مممیل و حبان دقیشی است . 

منابع : تاریخ ابران از آعاز نا انقراضی فاعارید + ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۳۶ - 

۹ : تاریخ ادیات در ابران : ۱۴۰۸/۱ ۱۴۱۱ ۱۶۲۰۰۶۱۹ تاریخ 

ایران کیعبریج , ۱۳۲/۴ - ۱۳۶ ۱ تاریخ بسفارا» ۱۳۴ - ۱۳۶ ۳۳۴ - 

۶ ۰۳۵۰ ۱۳۵۳ قاریخ گردیزي : ۰۳۵۴ ۱۳۶۱ تاریخ عردع ایران ؛ 

۷۲ - ۲۱۱ ؛ دا ةالسعارف بر اسلانی : ۲۰/۲ ۲ ۳۴۱/۵ - 

۲ ۲۹۱/۶ ؛ اللکامل فی اثاربخ , ۱۳۵۹/۶ ۰۵/۷ ۰۱۳ ۰۲۳ ۲۸ 

۸ ۸ ۸۰۱ : ۸۵ ! لاب الاب ۱ ۰۱۲/۲ 


برزگر 


ادبب فارسي در آمیای مان | ۸۷۱ 


منظری سمرقندی 


نظر ی سمرقندی ز اهنا هت ]ی - کی | 


۷۲ شاعر تاجیک . در سمرقند ادب آموخت . سپس راهی 
هندوستان شده » به دستگاه بیرام‌خان پیوست و نظم منظومه‌ای 
به نام شاهنامه را در شرح فعوحات وی آشاز کرد . بیرام‌عان 
ماجرای نبردهایش را برای منظری می‌گنت و او آن‌ما را به نظم 
مي‌کشید . سپس سروده‌های خود را برای بیرام‌خان می‌خراند و 
او آن‌ها را اصلاح می‌کرد . ظاهراً اين اشر تاتمام سانده است . 
منظری غزل نیز می‌سرود . 
منابم : تاریخ نظم و تر ب ۱۵۵۲/۱ تحفة سامي ۰ ۳۰۶ ۱۳۰۷۰ تدذکوة 
الشعراي عنی ۰ ۲۷۹ ؛ دابرةالسعارف ادبیات و منعت نابمک ؛ 
۲ 5! دایسره الصیعارف شوروی قایکگ , ۱۸۰/۴ ! الذربعه : 
۰-۹ ۱۱۱۱ : سختوران صیقل روی زمن ۰ ۱۲۳ ۱۳۴۰+ کار 
او یدان . ۱۴۴۵/۳ + عفن الغر الب ۱۰۶/۵ ۱۰۷+ مجحب 
الواریخ : بدایرنی ؛ ۳۴۱/۳؛ نگارستان سحنن : ۱۰۵ - ۱۰۶ ؛ نحاهی 
ید تار یج ادب قارسي در هند ۰ ۳۷۰۰۳۳۹ ! هنت افلم ۰ ۳۸۵/۳ 


ع.شکورزاده 


منتلم بخارایی ( اقفدقدهه+-سعتهت ). میرزا عبدالواحد فرزند 
پرهان‌بیگ ؛ بخارا ۱۸۷۷ - استالین‌آیاد ( دوشنبه ) 2۱۹۳۴ 
خوش‌نویس و شاعر تاجیکستانی . از نوادگان عبدالجلیل دیوان 
بیگی بود . نزد محمدشریف مخدوم ؛ متخلص به صلار یا" 
پرورش پافت . از ۰ تا ۱۹۱۷م در دییرستان‌های نظام نتوین 
تدریس می‌کرد . در ۱۹۱۷ به تاشکند گریخت و در آن دیار به 
روزنامه‌نگاری روي آورد . پس از برکناری امیر بخارا در ۱۹۲۰ 
معاون کميته اجرائیة مرکزی بخارا و از ۱٩۲۰‏ تا ۸۱۹۲۲ وزیر 
بهداشت حکومت بخارا بود . از ۶۱۹۲۴ تا پایان زندئی به 
انقلاب درونمایه‌ای اخلافی و عشفی داشت . وی از نخستین 
شاعرانی است که در مدح لنین شعر سروده است . چندین مقاله 
علمی و حکابة هجوی نیز تألیف کرده است . شماری از آثار 
منظم در انقلاب بلشویکان روسیه و جنگ داغلی بضارا نابود 
شد . مجسوعل آثار منظم در ۱۹۶۷ در دوشنبه به‌چاپ رسید . از 
آثارش : انتلاب حال دهقان ؛ ظفر پنه کاری آنان ( ۱۹۳۳ ) . 

متابم : تدکار اشعاو : ۰۲۶۰ ۳۴۵ ۰ ۳۳۶ : تذکرةالشعرای عصبدی : 

۲ تذقرة آلشعرای محترع ۰ ۳۳۵ ۰ ۱۳۲۶ دابرةالمعارف ادیات و 

سععت تابیک ۰ ۳۱۴/۲ ۰ ۳۱۶ ؛ دار خاعارف شوروی تاک 


۴ لها : ۲۰ - ۶۱: شهرست دست‌نویس‌های شرقی دو 


منعم بخارایی 


۲ کادمی علوم تاسیکسنان ۰ ۵۳۲/۲ ؛ مجموعة آثار سنظم , شمس الله 


۸ نمونه ادیات تیگ . ۴۸۱ ۴۸۵ ! نوادر شیاه : ۲۸. 


ع.شکووزاده 


منظور بخاری ‏ منصور بخاری 


منظور سیر قنديي ( ا.هصه ۳۵  )‏ حاجی 77 


سد؛ دوازدهم هجری » شاعر تاجیک . اصلش از سمرقند بود و 
در گذر پل سفید آن‌جا می‌زیست . منظور از شاگردان ملا عوض 
باقی مسیحا بود . مدتی به فرا گیری دانش پرداخت و به علم رمل 
گرایش پیدا کرد . او سردی آژاده بود و طبعی رسا داشت . با همه 
به شیرینی سخن می‌گفت و به‌ویژه هیچ‌گاه از کسی نرنجید و 
کسی را نیز نرنجاند . ملیحای سمرقندی می‌نویسد : «به انواع 
هترمندی معروف است ؛ مدتی در پی طالب علمی گشته ؛ 
علم طلب برد . عمر خود را صرف خدمت طلبه کرد ... به 
کشیدن طلسمات و مربعات متوجه بود ..» منظور پیش 
موزه‌دوزی داشت و در جوانی درگذشت . نمونه‌ای از شعر او 
آیست : «با زلیضا نسبتی کی دارد آن فرزند حسن / خوب می‌دانيم 
از آولاد یوسف می‌شود .؛ 

سابع : تذکرة ملاي سمرفندي , ۱۲۴ ؛ سحنوران سیفل روي زین ؛ 

۲ + فسفرست نسنه‌های: خقلی فارسی انستتوی آفارخعی 

ت-حصشتان : ۱۱۰/۲ 


مق ی 


منعم بخارایی ( .۵088+-۳۵۲,6۳0۵  )‏ عبدالرحمان فرزند قاضی 


با : سده یازدهم هجری ‏ شاعر تاچیک . در سمرفند زاده شد . 
دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش آموخت و تمحصیلاات شود را 
در بخارا پی‌گرفت . چندی قاضی سمرقند بو . در ۱۰۵۷ق به 
دربار عبدالعزیزخان ( ۱۰۵۷ - ۱٩۱۰ق‏ ) راه یافت و قصایدی در 
مدح وی سرود . چون عبدالعزیز فصد سفر حج گرد وی را 
همراه خود ساخت , پس از درگذشت امیر ‏ راهی هندوستان شد 
و به دربار آورنگ زیب ( ۱۱۱۹-۱۰۶۸ ) راه یافت و در شمار 
تودیستان وی درآمد و متصب هزاری و خحطاب قاضی‌خان 
پافت . منعم یک مثنوی به نام سرود قمری به نظم کشیده است . 
شماری از اشعارش در تذکره‌ها آمده است . 
متام : قذکره ملحاي میمرقدی : ۱۱۰ ۱۱۱۰ ؛ تذکرط تصرآیادی + 
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من گنهکارم 


۷ ۲۳۸ + دار المعارفت ادبیات و صنعت نایک ۳۳۳/۲ : 
داي ة السعمارت طوروي نایک , ۵۵۲/۴ ۵۵۳ ! الذریعه ‏ ۱۱۱۱۲۹ 
ریساقن الشعرا : ۳۳۸ : ریافی الصارفی : آفتاب‌راي ۰ ۲۳۴/۲ : 
سحتو ران ضیف رو من : ۱۷۱ ۱ داي سفي و مقام او شور تاریخ 
ادبیات نایک , استالین‌آباد , ۸۱۹۵۴ ! میج کللن ء ۴۶۰؛ گلزار 
او پدان ؛ ۱۵۱۵/۳ ۱ نش عشن : ۱۴۷۹/۴ 


ع.شکورزاده 


مسن گنهکارم ز امومع ) رسانی روان‌شتاختی ؛ 
نوشته جلال اگرامی* . در ۱۹۵۷م نوشته شده و در همان سال 
در پاورقی مجلة شرق سرخ به‌چاپ رسیده است . نویسنده در این 
اثر ؛ رویدادهای اجتماعی » خانوادگی و عاطفی سال‌های دهد 
پنجاه را تصویر می‌کند و در آن به بررسی علل روانی رفتارهای 
روزمر؛ قهرمانان خود می‌پردازد . من گنهکارم نخستین رمان 
روان‌شناختی در ادبیات معاصر تأجیکستان به‌شمار می‌آید . این 
نوع ادبی » پس از جلال اکرامی . دست ماي آثار ادیبانی چون 
فضل‌الدین محمدی‌یف : محی‌الاین خواجه‌یف ؛ ستار 
تورسون ؛ اورون کوهزاد ؛ ساربان و دیگران قرار گرفته است . من 
گنهکارم به چندین زبان ترجمه و چاپ شده است . 
سنابع : ادییات فارسی در تاجیکستان . ۱۵۴ ! ادبان تابی‌کتان ؛ 
۳ ؛ حلال اگرامی : بابا خداپدادوف ؛ دوشنبه ۰ 181۹۶۹ 
دایم ذالسعارف ادسیات و صسنعت تابیک ۰ ۳۹۸/۱ ۱۴۹۹ 
دابرةالمعارت شوروي تابیک ۰ ۱۵۵۳/۲ دید استیکی خان و نثر 
رآلستی . محمدجان شکوری , دوشنبه , ۱۹۷۳ ؛ من کنهکارم ‏ 
سرسخن ! نثر جلال اگرامی ؛ محمدجان شهوری و لاریسا 
دمیدچی ‏ دوشنبه ۱۹۷۹٩‏ ؛ الف. گربگریوا ؛ «یعضی ملاحظات 
راجع به رمان من گنهکارم» : صداي شرق , ۱۹۵۸ ۰ شمارة ۶ 
صص ۱۴۷ - ۱۵۲ . 
قیادیانی 


مسئیاژوف ( ات۳8۵  )‏ عصدذالقادرس‌حمد نیازوف : کان‌بادام 


در استان خجند. ۵۱۹۳۰ . » مترجم و ادب‌پسووه 
تاجیکستانی . در ۱۹۵۳م رشته زبان و ادییات فارسی تاجیکی ر 
در دانشگاه دولتی تاجیکستان به بایان رساند . چندی پترهشگر 
و پس از آن رئیس پژوهشگاه زبان و ادییات فارسی تاجیکی 
رودکی بود . نخستین مقاله‌هایش در ۱۹۵۶ در مسطبوعات 
تاجیکستان به‌چاپ رسید . در 6۱۹۶۳ به عضوبت کانون 


مثیر پخاری 


نویسندگان شرروی درآمد .وی پژرهش‌هایی دربار؛ روابط ادپی 
تأجیکستان با روسیه و دیگر اقوام شوروی و زندگی و آثار 
صدرالدین عینی انجام داده است . منپازوف در تالیف کتاب 
درسی ادییات تابیکگ برای صنف هفتم ( ۱۹۶۲ و ۴۱۹۶۷ )) 
ادییات وطن برای صنف چهارم ( ۱۹۷۱ و 0۱۹۸۱)؛ همچنین 
ترجمه و ویرایش کتاپ تاجیکان نوشتهٌ باباجان غفوروف 
مشارکت کرد . از آثارش : رساله‌ها و نظم استاد عینی ( دوشسنبه ‏ 
۸ ) ؛ ترجمه خمسة المطهرین نوایی (۱۹۶۱) ؛ ترجمهٌ 
سرگذشت دوال آموندس نوشتة ا.یکاولو ف ؛ ترجمه لال وشتة 
کارالینکا ( ۶۱۹۶۵ ) . 
متابع : ادیان تامیکستان , ۲۲۳ ۲۲۷۰ ؛ دایرةالسعارف ادبیات و 
صنعت نامیکگ + ۱۵۰/۲ ؛ دام ةامعارف شوروي تیک ۱۱۸۰/۴ 
#مرکز تدقیق زبان و ادبیات تاجیکه» ؛ سیمرغ , شماره ۰۴-۲ صعی 
۳۵ ۷۲ . 


م. شکووزاده 


مثیر بخارایی ( ۳۵۵۳*0881 ) میرزا عبدالرزاق سوداگر ؛ - 


۸ اق / ۱۸۶۱ : شاعر تاجیک . در بخارا در خانواده‌ای 
بازرگان به دتیا آمد . به‌جز شاعری در پزشکی نیز دست داشت . 
ی در انواع شعر ‏ از غزل ؛ قصیده ‏ قطعه و رباعی مهارت 
ذاشتت.. اشعاری از وی در تذک ه‌ها به‌جا مانده است . 

منابع : ادبیات تابیک دد مه دوم عصر هجد هم و ال عصر توزذدهم ؛ 

۳ ۰۳۹ ۱۶۶ ؛ تحنة الاجاب : ۱۷۳ ۰ ۱۷۵ ! دار ةالمعارف 

ادسانت و صنست تاجیبک ۰ ۳۱۲+ فهرست دست نوس های شرفی در 

7 کادمی علوم تابیکستان , ۳۹۸/۲؛ فهرست نسخه‌های خطی انستیتوی 

شرق‌شناسی وآثارخعلی نابیکستان , ۱۲۱۶/۱ گنج زرافشان ؛ ۲۱۰ - 

۱ ؛ نمونه ادیات نابیک ۰ ۴۶۹۰۴۶۸ 

غ,شکورزاده 


مثیر بخاری ( فتقتدهطعتنصه: ) , ملا ز ۸۸ ۰ شاعر ایرانی ‏ از 


زندگانی او هیچ آگاهی در دست نیست . تنها در تذکرف نصرآبادی 
آمده است که بیتی در تاريخ تولد ظهیرالدین بابر گورکانی ( ٩۳۲‏ 
- ۳۷ ) سروده وآن بیت چنین است : «چرن در شش محرم 
آمد شه مکرم - تاریخ سال او هم آمد شش محرم .؛ 
سابع : تذکرا نصرآبادی ۰ ۱۳۶۹ الذریعه ۰ ۱۱۱۴/۹؛ گلرار 
او بدان : ۱۴۱۹/۲ ۰ 


شتسار ای 
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موج اسفیرم 


موج اسفیرم ( سع.8عز۳0۷ ) : روزنامة فارسی شهرستان آوش 
از توایع فرغانه فرفیزستان که نخستین شماره آن در اکتبر ۱۹۹۳ 
منتشر شد . به گزارش روزنامة روسی ناوجي دین : در ۱۹۶۱ ۰ 
۵ دو روزنامة اجیکی پرچم مساقه و به پیش بر اثر 
سیاست‌های ناروای سا کمان وفت در فر غانه بسته شد و پس از 
سی و دو سال موح اسفیر+ به کوشش اسام‌الدین اسیساقو ف 
جایگزین آن دو روزنامه گردید و پس از روزنامهُ شهرستان سرخ 
( در ازیکستان ) دومین روزنامه به زبان فارسی تاجیکی در 
فرغانه است . مطالب آن سیاسی ؛ اجتماعی و فرهنگی است . 
منایم ؛ ناویی ین « شماره ۵+ اکتبر ۱۹۹۳ ( روزگار نو ) ؛ نشریة 
سامان , ژانو یه ۴ 4 موج اسفیرم : شماره‌های پراکٌنده . 


م.شکورزاده 


مسوجرده ( ۳00۳.86 ) : حکيم آوا, خجند ۱۹۳۲ - هسمان‌جا 
۳ بانوی شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۵۸ :؛ رشته زبان و 
ادبیات فارسی را در دانشگاه دولشی تاجیکستان ؛ در شهر 
دوشنبه ؛ به پایان رساند . از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ پيشه کارمندي 
داشت . سپس سردبیری روزنامة پاثر تای‌کستان را به دست 
گرفت . در ۱۹۶۵ به عضویت کانون نویسندگان اتحاد 
جماهپر شوروي پذیرفته شد و نشان‌های دولتی ناجیکستان.و 
شوروی گرفت . از ۱۹۶۲ تا ۸۱۹۷۰ سردبیر مجلاٌ مشعل » از 
۰ تا ۶۱۹۷۱ » سردبیر روزنامة کوسومول تاجیکستان و از 
۱ تا ۸۱۹۸۴ ۰ سردبیر ماهنامهٌ ادسی و سیاسی زنان 
تابجی‌کستان بود . در ۶۱۹۹۲ ۰ به زادگاهش ‏ بازگشت . وی 
سرودن شعمر را از دور؛ دانش آموزی آغاز کرد . برخی شعرهایش 
در روزنسامه‌های کشورش ؛ مانند جمهوری و ماهنامه‌ها و 
جنگ‌ها: به‌چاپ رسیده است . درون‌مایهٌ شعرهای او ؛ بیشتر 
زندگی مردم تاجیکستان ؛ عشق به میهن و مردم دوستی بود . 
وی چندین نمایشنامه نیز تألیف کرد که از آن شمار » می‌توان از 
او زیستن, می‌خواهد ( ۶۱۹۷۳ ) : سای گناه ( 6۱۹۷۴ ) و اشظاری 
( ۸۱۹۷۵ ) که در تأترهای مرکزی شهرهای دوشنبه و خجند به 
نمایش گذاشته شدند ؛ یاد کرد . برخی از مجموعه‌های شعر 
دی » به بان روسی ء در مسکو و دوشنبه ؛ به‌چاپ رسیده‌اند ؛ 
در آن میان می‌توان از راه طولالی تا نور ( مسکو ؛ ۶۱۹۷۴ ) و 
نارکک ما ( ۶۱۹۷۵ ) نام برد . از دیگر آثارش : الهام ( ۸۱۹۷۰ ) ) 
شعرهای کودکانه ؛ ماش اندرون ماشی ( ۲ ) ؛ رای به 


موزون پدخشانی 


روشنابی( ۱۹۷۶م ) ؛ بهار کل فشان ( 0۱۹۸۰ ) +۲ شار( 6۱۹۸۲ 
مسنایم : ادیات فارسی در نامیکستان ۰ ۱۷۶؛ ادیان تاحیکستان : 
۴۷۳-۷۱ ! بر سبز » ٩۳٩‏ دانشنامة خجند . ۴۴۲ ؛ دایرة المعارن 
اریات و صنعت. نابید : ۱۲۳/۲ ؛ خایرةالمعارف شوروی تاجیک : 
۸۲ ۱ زضان سطسرا دز وید ادس دزي ۰ ۰۱۵۹ ۱۱۶۳ شم خرف 
خون ۰ ۱۶۴ غزل‌ها: ۱۵۲ - ۱۵۴ ؛ تلرخسار » «دل بی‌فرار شاعرهة ؛ 
صذای طرق : ۱۹۸۲ شماره ۶ صعي ۰۰۱۰۸۰۱۰۴ 


م.شکورزاده 


هو بي بدخشانی .088ص عناق 1۱۵۴ :۰ فاسم‌شان 1 - آگره 


٩ب‏ : شاعر تاجیک . در سال‌هایی که تصیرالدین همایون 
گورکانی ( ٩۶۳-۹۳۷‏ ) حکومت بدخشان را داشت ؛ موجی 
به دستگاه او پبوست . چرن همایون به هند بازگشت موجی نیز 
با او رهسپار این سرزمین شد . با درگذشت همایون به خدمت 
پسرش جلال‌الدین اکبرگورکانی ( ۹۶۳ -۱۰۱۴ق ) درآمد .گویا 
پیش از پادشاهی جلال‌الدین اکبر تخلصی دیگر داشت ؛ امسا 
چون در این دوره به دریانوردی می‌پرداخت ؛ تخلص موجی را 
بژگزید . یک مثنوی در شش هزار بیت به نام پوسف و زلبخا و 
مثنوی دیگر به نام لبلي و مجنون سروده است . سنگ گورش در 
موز پرونش لکنو نگه‌داری می‌شود . 
منسایع + بز) تپموریه ؛ ۱۲۳ پرطاووس ۰ ۱۷۱۸ تاویخ نظم و نثر ؛ 
۱ داثرة السمارف آریانا , ۱۵۲۳/۳ ۲۹۰/۶ + دایرةالسعارفب 
ایات و سبمت نایک + ۱۲۳/۲ دایرةالمعارف شوروی ناحیک : 
۴ ال ریس ۰ ۱۱۱۱۷۲۹ ریاف السارفی ۰ ۲۳۷/۲ ! ریجمانة 
دب ۱۲۳/۶ شمم انجمن : ۴۳۷ ؛ صحت ابراهم ؛ برگ ۲۹۶ : 
شماره ۲۸۴ ؛ عاثر اامرا: ۱۷۳/۳ ۰ ۱۷۶ : مرن الفرالب ۰ ۸۳/۵ - 
۴ ستعطب اقواریخ , بداپونی ؛ ۳۲۴/۳ . ۳۲۶ ؛نگاهی سه تارید 
آدب فارسي در جند: ۱۳۰۴ هفت افلج : ۹۹/۲؛ بوست د زیضا: ۶۹ - 
۷۰+ ضیاه‌الدین دیسائی ؛ «زبا و ادیبات فارسی در عهذ آثیر 
شاه» : قند پارسی . زسستان ۱۳۷۲ش ؛ شماره ۰۶ صصی ۱۱۵. 
دانستامیه 


موزون بدخشانی ( قققمه 1۳0۲:27۳0 ) : ملا: عیسی ؛ سده 


سیزدهم هجری ‏ شاعر تاجیک , از شاعران دورة عبدالاحدخان 
( ۱۲۸۴ - ۳۰۳اق ) حاکم ولایت کرمینه است . طبعی نیکو 
داشت و حکایات شیرین روایت می‌کرد . علم حکست و طبابت 
را مپی‌شناخت و در شاهنامه‌خوانی + تاریخ‌دانی » واژه‌شناسی و 
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مورژون سمرقندی 


اصطلاحات استاد بود . شماری از غزل‌های او در جنگی به 
شمار: ۳۳۲۹۸ در کتابخانه آکادمی علرم تاجپکستان نکه‌داری 
می‌شود . موزون غزلی به پیروی از حافظ سروده است که بیتی 
از آن چنین است : «باد ايامی که سیر نو بهاری داشتیم -ستبل و 
گل در چمن هم لاله‌زاری دأشتیم .ه 
منایع : ادسیات تاک در نیمه دوع عصر حجده و اول عصر نوزده ؛ 
۲ ۳۴ ۰۴۶ ۵۰+ ۶۱ ؛ از تاریج اد بات تابگ در بدخشان :۰ ۷۷ 
۴ ندخار اشعار ۰ ۲۶۱ + ندگرةالشه‌رای سسترم ؛ ۲۳۶ : دایره‌های 
ادبي نارای شرقي ؛ ۴۴ . ۴۷ ؛ فهرست دست‌نویس‌های شرقي دد 
۲ کادمی علوم تابیکستان ۰ ۰۵۳۲/۲ باد بار هرمن , ۰۳۳۲-۳۳۳ 


ات لس ۲ 


مب‌وزون سمرقندی ( لبتنهز/ض ضضه :12۵۷ ) | مستصف 


سمرفندی ۰ میر شریف ؛ مشهور به بایا خواجه » سد؛ یازدهم 
هجری » شاعر تاجیک . پدران او از مردم بااعتبار آن روزگار 
بودند . موزون در آوردن مضمون‌های تازه در شعر توانا بود . در 
۸ برای فراگییری داننش از مسمرقند به بخارارفت و در 
مدرسة غربیه |غریبه به آمرختن هندسه ؛ نجوم » زیج و مطالعة 
شرح المخطص چفمینی ( در هيشت ) » نوشتة موسی بن محمود 
فاضی زادة رومی » پرداخت . او تالیف‌های فراوانی در نظم و نثر 
و موسیقی به زبان‌های فارسی و عربی دانسته اما تا کنون نشالی 
از نوشته‌هایش یافت نشده است . موزون طبعی روان و دل‌پذیر 
داشت . نمونه‌ایی از شعر او است : «واکردنش چو غنچه تصوبر 
مشکل است -هرجا که بسته‌ام گره اعتقاد را.» 0ا «مرغ تصویرم » 
ره پرواز بر من بسته‌اند - بال صید روح را از رشته تن بسته‌اند .» 
متابع : تذکرة میحای سمرقدی , ۰۱۱۲ ۱۱۳: تذگوه تصرابادي ؛ 
۰ ال ریمه : ۱۱۱۱۹/۹ سمفنوران صیقل روی زعین ۰ ۱۷۲ ۱۷۴۰ 
سبح گلشن : ۰۴۶۸ ۴۶۹+ صحت ابراهيم : برگ ۰۳۰۰ شمار؛ ۱۳۲۵ 
گلزار حاویدان , ۱۵۵۰/۳ ۰ 


مت ی 


مرسی [ قکلانه  )‏ شیر علی ؛ روستاي مسحنت‌آباد در ناحیة 
کافر نهان ۸۱۹۵۱ - : نویسنده تاجیخستانی . تحصیلات 
مقدماتی را در زادگاهش فرا گوفت . دز 2۱۹۶۸ دبپرستان و در 
۳ دوره دانشگاه فنی دوشنبه را به بایان رساند . در 
۱۹۹۴" به عضویت کائون نویسندگان تاجیکستان درآمد . وی 
نویسنده‌ای طنزپرداز است و چندین مسجموعه از داستان‌های 


مولانا شی 


کوتاه خود را به چاپ رسانده است . از آشارش ؛ بی راهب حیات 
( ۱۹۸۵ ) ؛ با پدر( ۰۱۹۶۰۶« ) ؛ انتخاب ( ۱۹۸۷ ) ؛ قدر و جزا 
( ۶۱۹۹۰ ). 
منابع : صدای مردم » شماره ۰۷۴۷ ۸۱۹۹۵ ؛ قدو و جرا سرسخن » 
دوشنبه : ۷۹۹۰ . 


لبادیانی 


موسی استروشنی ( اتهقنصاههقهته ) سده ف‌جدهم 


میلادی » شاعر تاجیک . در استروشن زاده شد . دانش‌های 
ابتدایی را در زادگاهش آموخت . تحصیلات شود را در بخارا پی 
گرفت و در میان شاعران آن دیار نامی برآورد . موسی اشعار خرد 
را در دیواتی فراهم آوردء که پیدا نیست . نمونه‌هایی از اشمارش 
در جنگ‌ها و پياض‌ها نقل شده است . 
منایم : ۱۵ المعارف ادیات و جنعت ناسیک : ۳۴۷/۲ ؛ فهرست 
شحه‌هاي خی فارسی انستیتوی ثارخطی نابیکستان , ۶۸/۲ 
ع.شکورزاده 


مرس ی"مولوی ( 0۳۷8.۷ قصت ) ۰ روستای تاش بلاق از نواحی 


حتصار ۱۹۳۶ -دوشنبه ۱۹۹۵ روزنامه‌نگار : شاعر و 
نویستده؛ باجیکستانی . در ۸۱۹۷۲ رشتة روزنامه‌نگاری را در 
نگ نی تاجیکستان به پایان برد , چنندی خبرنگار 
روژنامه حشتت ناحیه حصار بود و در همان سال تا پایان 
زندگی‌اش معاون سردبپر و مدیر تحقیق و تحلیل خبردر روزنامة 
تابی‌کسنان سوویتی بود . او از زمانی که دانشجو برد شعر 
می‌سرود ؛ اما رفته رفته به تويسندگی روی آورد . درون‌ماية 
آثارش تاش مردم تاجیک جهت شکوفایی کشورشان : وصف 
انسان‌های زحمت‌کش و خلاق است که با پیانی" صویح و نثری 
فصیح نوشته شده‌ند . برخی از آذارش در جنگ‌های دولت بي 
زوال ؛ انتظاع می‌بابد و ستاره‌های تابناکك چاپ شده است . از 
آثارش : دعوت ( 2۱۹۷۵ ) ؛ سرخس وار ( ۸۱۹۸۲ ) . 
منبع : هار حسار ( ۱ ۰ ۰۱۱۸ 
م.شگووزاده 


مولانا سیخ ( ۳0۳۰15۵8605 )۰ - سمرفند < ۱۶٩ق ‏ ادیپ و 


(- ۸۹۵ق ) را به زنی گرفست و اصرار وی را بسه ادارة 
کارهای کشاورزی خود کماشت . مولانا محمد قاضی سمرفندی 
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مولوی بخاری 


( ۲۱۰ ) :در ۱۶ سلسلة العارفن و تذکرة الصد یقیی را به 
خواهش مولائا شیخ نوشت . چون درگذشت ‏ پیکرش را در 
سمرقند به‌خا ک سیردند . از آثار ش: رسالا خوارق عادات احرار که 
پس از ۱۱٩ق‏ نوشته است و آگاهی‌های سودمندی درپاره احرار 
و مریدان و فرزندان او به دست می‌دهد و بسیاری از نکات 
تاریخی و اجتماعی آسیای میائه را در این رساله می‌توان یافت . 
نسخه‌های خطی آن به شماره‌های . 248 . لا و 1 ! 8237 در 
کتابخانهٌ خدابخش دریتنه ( هند ) و اکادمی علوم اژیکستان در 
تاشکند نگه‌داری می‌شود . 
منابم : رشحات عینالحیات : ۰۶۱۷/۲ ۱۶۲۰ فهرست نسحخه‌های 
خهلي فارسی ۲ کادمی علوم ازبکستان ؛ تاشکند + جلد ۷+ شماره 
۴ سرت العلوم. ۲۲۱/۲ + مات القدس من حداین الافي : 
محمذهاشم کشمی : خطی , گنج بخش ؛ امسلام‌آباد ؛ شماره 
۰ ,صی ۹۶ , 


نوشامي 


مولوی بخاری ( ۳۵۳۳:۱۵۷۱  )‏ سل سولوی : سده 


یازدهم هجری . شاعر فرارودی . نام وی در برخی تذکره‌ها آمده 
است و تنها می‌دانيم که در خدست و مصاسصت عدالعر یز خان 
بو ده است . تمو نها از شع او است " تال بر بالای جشمت تا 
گرفت از چابکی -طرفه هندویی که در بلا روی ز هت 
مسنایم : تذکره تصرآنادی + ۴۳۶؛ الاریعه ۰ ۱۱۲۲/۹! زار 


جاو یدان : ۱۴۱۹/۳ . 


ععتر ی 


مومن سمرئندي ( دواد ۵  ]‏ مسیرزا صومن 


منشی : - سمرقند ۱۰۳۷ , شاعر تاجیک . در خانفاه اخلارصیه 
به فراگیری دانش پرداخعت و از دانشمندان روزگار خود شد . در 
دور حکمرانی بافی محمدخان ( ۱۰۰۹ ۰ ۱۰۱۴ق ) و ولی 
محمدضان اشترشانی ( ۰۱۰۱۴ ۱۰۱۷ق ) حاکمان بخارا ؛ 
منشی و دفتردار بود و در دورء عبدالله‌خان کتاب‌دار شد . وی 
غزل را نیکو می‌سرود و خطی خوش داشت . مطربی سمرقندی 
درباره وي می‌توبسد : باطوار سنجیده خوب و کردار پسندیده 
مرغوب دارد . در فن اشعار بی‌بدل و در طریق انشا مشهرر به 
مثل است .+ هم آو در نسخه زیبای جهانگیر می‌گوید : ب... در آخر 
سال ترک ملازمت سلاطین نموده اوقات را در نهایت پاگیزگی و 
حضور و فراغت می‌گذراتید و در تاریخ سنةٌ سبع و ثلائین و 


مومن قناعت 


الب مایه در سمرفند وفات نمود .» نمونه‌ای از شعر او است ؛ 
«زمشک‌تر ؛ نه خط یار بر عذار کشید - بنفشه‌ای است که برگرد 
لاله‌زار دمید .» در برخی منابع شرح زندفانی وی با شرح حال 
ملا مومن سراج شاعر ایرائی ( سد؛ٌ نهم هجری ) درآمیخته 
است . برخی هر دو تن را یکی دانسته و برخی آن دو را جدا 
کرده‌اند ؛ با این حال احتمال دارد که هر دو نفر یکی باشند واین 
اشتباه تاریخی از تذکره‌ها سر زد باشد.از او با تخلص موّمنی نیز 
باد کرده اند 

منابع : تاریخ نظم و غر ء ۱۳۴۸/۱ تذکوةالشهرای مطربی ۰ ۰۴۸۵ ۱۴۸۶ 

دار خالمعارت ادب د صنعت نایک ۱۳۹۷/۲ الذر یعه + ۱۱۲۵/۹ 

ریا المارفی , آفتاب‌رای ؛ ۲۴۲/۲ ؛ سخنوران صیقل روي زعین ؛ 

۹ - ۱۱۰ + مبجائی الداشی :۰ ۱۱۶ ۱۱۷ ؛ منزن العراف : ۸۸۹/۴ - 

۰ ۱ سنه بای پانگیر : ۱۲۳ - ۱۲۶ ؛ موی ادیات تاییک , 


۵۲ 


مومن قناعت ( ,00۶.08 ). مزمن‌شاه فناعترف ‏ قلعة 


خم بل شحشانا تفنطق یت : شاعر و داسستان‌نوپس 
تاجیکستانی . وی در خانواده‌ای کشاورز به‌دنیا آمد . در ۱۹۵۶ 
دانشگاه دولتعی تاجیکستان را یه پایان برد . تا ۱۹۶۸ در ماهنامة 
فد اي شورق می‌توشت , در ۱۹۷۷-۱۹۴۸ منشی و در ۱۹۷۷ - 
۱ منشی ول کانون نوبسندگان تاجیکستان بود . یک‌چند 
نماینده مردم تاجیکستان در پارلمان اتحاد شوروی بود. 
نخستین آشعارش را در ۱۹۵۰ در روزنامه غرم چاپ کرد . مومن 
از پیروان وافع‌گرایی سرسیالیستی بود و از توآناترین شاعران 
معاصر تاجیک به‌شمار می‌اید . وی برای داستان موس‌های دنر 
( ۱۹۶۶ ) برنده جایزه کومسومول لنینی تاجیکستان شد . 
سپس برای داستأن‌های سروش استالین گُراد و نامیکستان اسم من ؛ 
جاپزهُ دولتی اتحاد شوروی و برای داستان کهوار سینا جایزه 
رودکی تاجیکستان نصیب وی شد . از ۱۹۶۱ عضو کانون 
نویسندگان شوروی بود . از دیگر آثارش : ستاره‌هاي میسن 
( ۱۹۶۳ ) ؛ داستان آتش ( ۶۱۹۶۷ ) ؛ کاروان تور ( ۱۹۷۰ ) + من 
و شب‌های بی‌خوابی ( 6۱۹۷۹ ) : آنار متتخب ( 6۱۹۸۲ ) ؛ 
کهوار؟ سینا( ۳۴ + ): کتاب های زضمین ( ۸۱۹۸۳) ؛ آتش عشق 
( 6۱۹۸۵ ) ؛ برگزید؟ اشعار موّمن قناعت ( تهران ؛ ۱۳۷۳ش ) ؛ از 
پستون تا کتون ( 6۱۹۹۳ ), 


منایع : از بیستون تاکنون . با مقدسه آلذاس سلیمانوف , دوشنبه : 
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مویدالدین جندی 


۳ صص ۸۰۵ از بیحون ناوخ + ۱۲۱۷ برگزید؟ اشماو 
سوام فسناشت. ؛ تهران : السدی : ۱۳۷۳ش ؛ پیمان ۰ ۵۲ - ۵٩‏ ! 
داب ژالسعارف ادیبیات و صنعت شاسکه , ۳۹۴/۲ ۳۹۷۰ ؛ 
خورطیدهای کُمشده ۰ ٩۳‏ ۱۹۷ دایرةالععارف شوروی تابیک ؛ 
۳/۵ . ۲۴ ! شعر ریق خون + ۲ طرزل ها: ۱۰4 ۱۱۷۱۱ عفت خوان 
علت ؛ ۲۵۰ ۲۶۸۰ ؛ آشنا: ساله ششم : شمار؛۳۳: بهمن و اسفند 
۵ اش ؛ رحیم قبادپاني ۰ «سخنوران اسروز تاجیک , مومن 
قناعت؛ , جهان کتاب » سال دوم : شماره ۱۱ و ۱۲+ خرداد 
۶سش + ص ۱۱۶ رحیم مسلمانیان قبادیانی ۰«آیت خورشید» ؛ 
شعر : شساره ۱۱ ثیر ۱۳۷۳شی «:صصی ۱۷۱-۷۰ هماب ؛ بابه سودا 
رفته دتیأ: چون سمرقند و بخارایم» : جمهوري اسلمي ؛ ۱۲ مرداد 
۷۳سشتشی . شماره ۰۴۳۹۴ س ۱۰: کهان فرحدگی ؛ سال بازدهم : 
شماره ۱۰٩‏ آذر و دی ۱۳۷۲شی : صصی ۱۷۹۰۷۸ دکتر پوسف 
اکبروف , «شاعر دل بین و حالت نهاره ؛ شعر احساني و تفحر ؛ 
صص ۱۱۳۰-۱۰۰ همراقل شادی قلوف » «کاروان احساس و 
محبت؛ : صدای شرق , ۱۹۷۰ ؛ شماره ۸ صص ۱۱۵۴-۱۴۹ 
عبداللبی ستاروف : «احساس اجتماعی و هنر شعره » همان‌جا: 
۲ شمار؛ ۶: صص ۸۳ ۱۱ عطاخان سیف‌الله بوف ؛ 
«داستان سیثا4 : همان‌جا, ۵۱۹۸۲ ؛ شماره ۶ : صصی ۱۱۰۱-۹۲ 
خدایی شریقوف : #ترنم حیات» ۰ همان » ۱۹۷۲ + شماأره ۱۷ 
صص ٩۱۲۸ ۱۱٩‏ عسگر حکیمرف ۰ «آبشار شمر» : هسان چا 
۸۷ ,: شماره ۰۶ صص ۱۱۵ -۱۳۸؛ گل نظر ؛ وآیينه بی‌غبار 
من : هسمان‌جا : ۱۹۹۲ : شسماره 4۵: صص ۰۱۲۵ ۱۳۳؛رحيم 
مسلمانیان قبادپانی ؛ «هفت خان ملت» ؛ گلك + سیال هفتم ؛ 
شماره ۴-۳ تیر -مهر ۱۳۷۵شن : صصی ۲۵۰ ۰ ۲۵۴ . 
دانستامید 


مومنی سمرقندی ز اطهوتهدص ی ۳۵۶8.۳۳ ) : میرزا موّمن 

فرزند بایا آتون » ز ۱۰۱۳ق ؛ شاعر تاجیک . از زندگانی او آگاهی 

چندانی نداریم . نزد پدرش درس خواند . مردی آگاه و فاضل و از 

نزدیکان باقی محمدخان اشترخانی ( ۱۰۱۴ ) بود . شعر 

نیکو می‌سرود . از اشعار او است : «از غرور سسن آمد سوی من 

لیلی وشی در غم خود آن پری رو زار و رسوا کرد و رفت » 
سنأیم - تلا کرةالشرای مطربي ؛ ۴۸۳ ۰ ۳۸۴ ! رباض السارفن : 
آنتاب‌رای , ۲۴۲/۲ ۱ سطنوران سبقل روی زمن ۰ ۰۷۸۰۷۷ 


رشنوزاده 


موس بخارایی ( کت نانز سده یازدهم هجری : 


شاعر فرارودی . مونس در خدمت شاه عیاس دوم صفوی 
( ۱۰۳۸ -۰۵۳اق ) بوده وگه‌گاء به اقتضای طبع شعر نیز 
مي‌سروده است . جز این از زندگانی اش آگاهی دیگری دردست 
لیست . لمونه‌ای از شعر او است : «غبار کوی تو در چشم ما 
نمی‌گنجد -به دیده تر ما توتیا نمی‌گنجد / بهار آمد و از اشتیاق 
صحبت تو شراب در خم و گل در قبا نمی‌گنجد » 

متابم : تدکرة تصرآبادي » ۴ ۳۲۵ ؛ ابر یعه : ۱۱۲۷/۹ + صحفت 

ابراهيم : برگ ۲۹۳ شمار؛ ۲۵۴ ؛ گلزار جاویدان , ۱۴۶۰/۴ : محزن 

العر الب ۰ ۲۵۱/۵ 


مونس بخارایی ( نقعقدصاعمعدبه ) فاری احمدجان فرزند 


میرک‌جان ۰ ۱۳۲۸ | ۰ ۱ شاعر تاجیک . در بخارا به دنیا 
آمد و در همال‌جا درس خواند . در انواع مختلف شعر دست 
داشت . ابیات پراگنده‌اي از وی در تذکره‌ها به‌جا مانده است . 
متابم : تدکار اشعار : ۲۶۱ ؛ تذکردالشعراي خبدي ! ند طرهالشعرای 
مترم ۰ ۳۳۶ ۱ دایرة المعازف ادبیات و صسنمت تاک , ۳۹۴/۲ 
فهزست دست نویس‌های شرقی درا کادمي علوم تابی‌کستان . ۱۵۵۳۲/۲ 
گنج زرافثان : ۲۱۸ - ۲۱۹ : نسخه‌های خطي ؛ دفترنهم : ۱۱۱۵ 
آشتا : شیمار: ۲۳: بهمن و اسفند ۱۳۷۵ش ؛ صص ۱۵۰۰۴۸ 
خبرنامة شورای ترش زبان و ادییات فارسی » شماره ۲۴ : صص ۴- 
ث 
ع.شکورزاده 


مویدالدین جندی ( اجوزه ,هه  )‏ اب عبدالله 


مّبدالدین فرزند محمود فرزند صاعد فرزند سحمد فرزژند 
محمد فرزند سلیمان حائمی جندی صوفی ؛ معروف بیه 
مژیدالدین جندی و متخلص به موّید ؛ ء پس از ۱٩عق‏ ؛ 
تویسنده و شاعر صوفی ایرائی . وی منسوب به چند -شهری بر 
کران سیحون است . به نظم و نثر فارسی و عربی آگاهی کامل 
داشت . هنگامی که می‌خواست به سیر و سلوک بپردازد ؛ پدر » 
استادان ؛ دوستان و خویشاوندانش او را از این کار بازداشتند ؛ 
اما برای این کار استخاره کرد و چون خیر خویش را در آن راه 
دید ؛ مهر همسرش را پرداخت و از او جدا شد و به سیر و سلوک 
روی آورد . از راه دربا به سفر حج رفت . در قونیه به خدمت 
شیخ صدرالدیین فونیوی رسید و سقامات را در همان‌جا در 


ادیب قارسی غز امپاي سایه | ۸۷/۷ 


مو‌بد دیوانه 


موید دیرانه 


خانقاه وی طی کرد و ده سال پیش مرادش ساند . پس از 
درگذاشت صدرالدین به بغداد رفت ؛ از بغداد راهی سینوپ شد 
و در آن‌جا کتابی به نام ننحة الروح و تحفة الفتوح برای یکی از 
زنان صوفی و فارسی‌دان آن شسهر به فارسی تألیف کرد . 
مژیدالدین چندین اثر به فارسی و عربی دارد که پر آوازه‌ترین 
آن‌ها شرح فصوص الحکم ( شرح فصوص الحکم ابن عربی ) به 
عربی است . به فول خودش : خطبةٌ فصوص را استادش ؛ 
صدرالدین قونیوی . که خود شاگرد برجستة ان‌عربی پود : برای 
او شرح کرده و از غیب ؛ مضمون هم فصوص‌الحکم را در شرح 
خطبه آن دریافته و سپس به فرمود؛ صدرالدین آن را شرح کرده 
است . نخستین شرح بر فصوصي را صدرالدین فویوی نوشته 
است ؛ اما چون وی تنها شرح خطبه این کتاب را از این عربی 
گرفته : مزیدالدین جندی نخستین شارح فصوص الحکم است که 
همه متن آنْ را شرح کرده و با آوردن یک‌یک جمللات ؛ به شرح 
مشکلات آن پرداخته است . شرح فصوص الحکم جندی 
مهم‌ترین ماخذ شارحان پس از او بوده است . موید اشعاری 
عربی به شیوه؛ ابن فارض سروده که دو بیت آن را فخرالدیسن 
عرافی در لمعات اورده است . وی فصید؛ زیبایی در برابر فصیده 
تاییة این‌فارض سروده است . تذکره‌نویسان پس از او از اشعار 
فارسی‌آش یاد نکرده‌اند ؛ در صورتی که مسویدالدین قصابد 
فارسی شیوایی سروده و در مقدمة نفحة الروح قصیده‌ای از خود 
در وصف مخدومش : با تخلص مژید آورده است .اژ آثارش : 
اذواق ختمتین به عربی در مسائل عرفانی و به سبک ابن‌عربی ؛ 
ا کسیر الکمالات به فارسی : خلاصد الارشاد و ارشاد الخلاصة به 
فارسي که محمد تفی دانش‌ببوه در فهرست کتادخان؟ مرگزی 
دانشگاه تهران آن را دو کتاب چدا گانه دانسته است ؛ الدررالفالیات 
فی شرح الحروت العالیات که قصیده لامیه‌ای است به عربی و 
جندی آن را در ۱٩۶ق‏ خطاب به نفس خود سروده و شرحی به 
فارسی بر آن نوشته شده است + شرح فصوص الحکم که به 
کوشش سید جلال‌الدین آشتیانی و همکاری ابراهیمی دینانی 
منتشر شد» است ( مشهد ۰ ۱۳۶۱ش ) ؛ شرح مواقع اللجوم که 
شرحی است بر مواقم الشجوم و مطالع اهلة الاسرار و النجوم 
این‌عربی ؛ علوم اسدی و معارت احمدی که رساله‌اي است به 
عربی در «تقاسیم علوم» + قضا و قدر که رساله‌ای است به فارسی 
و به گمان نجیب مایل هروی ؛ مصحح نفحة الروج ؛ بخشی از 
آغاز این کتاب است ؛ کتاب الاسماه که جندی در نفحة الروح به 
ان آشاره داده است ؛ نفحة الروح و تحفة الفتوح ‏ به فارسی » در دو 


قسسم و یک خانمه در ب«علوم تجلیات و واردات غیبی و 

مکاشفات و مشاهدات عیانی؛ که به گوشش تجیب مایل هروی 

منعشر شده أست(تهرآن ۲۰ ۱۳۴ شش ). 
متابع : الذرییعه ۰ ۱۵۰/۱۷ ؛ تذکرةالشدرای محترع : ۱۳۲۶ شوح 
فصوص الحگم » سرسخن سصحم ! طرائن الستالق , ۱۵۱۴/۱ 
۷۲ ۱ ۰۳۴ ۳۵۷ - ۱۳۵۹ ۱۳۶۲ فهرست نسطه‌هاي خی فارسی ؛ 
۲ فهرست. شطه‌های خطلی کناسنانه مرگري دانشگاه تهران ؛ 
۹۹۵-۹ ؟ کشت الفلون : ۱۵۴۰/۲ : معسعم امین ؛ ۵۴/۱۳ - 
۵۵ : ننحات الاني ۰ ۵۵۸ - ۱۵۵۹ نفحة الروح و تحفة النتوح » 
سرسطن مصحم ؛ هدیة العارفی ۰ ۱۴۸۴/۲ تصرالله پورجرادی 
انظری اجمالي» : نشر دائل + سال سوم : شماره ۰۱ ۱۳۶۱ش ؛ 
صص ۸ ۶۹۰ 


۳۳ 
ان لس ادا 


موزید دیواند ( مدمه ) | خر اجه مزید + هي 


صوفی و شاعر ایرائی . از بازماندگان ابرسعید ابوالخیر ( ۳۵۷ - 
۰ ) و مردی پریشان‌افکار بود . سودای پادشاهی در سر 
داشت و چون خراسان را میان مریدان خود قسمت مي‌کرد ؛ به 
دیوانه مشهور شد . موید طبعی شیوا و روان داشت . در زمانی 
که میان سلطان حسین بایقرا ( ۱۱-۸۷۳لق ) و سلطان ابوسعید 
متیرزا( ۸۶۳ق ) اختلاف درگرفت ۰ شعری به پشتیبانی از 
ابوسعید میرزا سرود با این مطلع : «چشم داریم از آن شسمم 
سعادت پرتر که جهان را پدهد روشنی‌ای از سر نوء : که معنی 
این شعر سلطان حسین را اشفثه کرد و فرمان داد تا او را پنهانی 
کشتند . علی شیرنوایی دربار؛ٌ تعبیر «روشتی‌ای از سر ره 
می‌گوید: «سلطنت خود خواسته و لبکن حق عز و جل این 
نخواسته.» به گفته منابع گویا برخی از شاعران سعاصرش 
شعرهای طنزامیز می‌سرودند و به او نسبت می‌دادند تا با این کار 
دی را مسخره کنند . محمود واصفی می‌نویسد : «.. حضرت 
ایشان را به شعرگفتن میل بسیار است و اوقات شریف ایشان از 
نوشتن تصائیف فاضل بر نمي‌آید و به شعر گفتن نمی‌توانند 
پرداخت ... مو لیا محمود عالم مسلوک گردد که برای شیخ زاد؛ 
میپسنه خواجه مویا. ابیات فرمودند و به نام ایشان شهرت 
داده ... تمونه‌ای از سروده‌های او است : «بس که سی‌گريم به 
حال خویشتن - لله‌زاری شد کنار خویشتن | دی خمار من که 
گم گردیده بود یافتم با دنب و یال خویشتن .: 
منایم : بدایم الوقایم : ۱ - ۱۵۱ ؛ تاریخ نظم و نثر: ۳۳۱ ؛ 


دپ فارسی در سای میانه| ۸۷۸ 


موّید مهنه‌ای 


مهجرر دروازی 


الاذر یمه . ۱۱۱۲۸/۹ طرالن الستالن ۰ ۱۱۰۷/۳ مجمالس اشفاشي : ۱۳۵ 
مرن الغرالب : ۱۹۰۱/۴ مسحمدرضا شفیعی کدکنی :۰ «اخاندان 
آیوسعید ابوالخبر در تاریخه : نامه منوي , ۲۵۷ - ۲۵۹ ؛ هفت اقلیم ؛ 
۲ 


معص ای 


مو ید مهته‌اي ( تعصعضعصه هت ) ب خر اجه : سده دصح 
هجری , عارف و شاعر ایراتی . از نوادگان ابوسعید ابوالخیر 
(۴۴۰ق ) بود. در بخارا می‌ژیست و در مدرسه سلطان سعید 
تدریس می‌کرد . از اکثر نوادگان ابوسعید داناتر بود . سلطان 
سعید شیباتی ( - ۷۹٩ق‏ ) او را گراسی می‌داشت در مجالس 
انفالی آمده که : ... مجالس او به غایت گرم و پرشور واشم * 
می‌شد و سماع خواجه به غایث مژثر بود و سلاطین تعظیم 
خواجه مرعی می‌داشتند ... خواجه ابواسحاق ولد خراجه موٌ ید 
مهنه بود : طالب علم و خوش طبع اما بدخویی و تکبر هم 
داشت ...» بیکر خواجه موژید را در کتار آرامگاه تیان امه کش 
ابوسعید ابوالخیر در مهئه ( ترکمنستان کتونی ) به‌خاک سپردند . 
منابم : تاریخ نظم و نش ؛ ۱ ۶۲۰ ! حبیب السیر ۰ ۱۰۳/۴ 
الاذ ره : ۱۱۳۰/۹ ۱ طرالق السمقائی , ۱۰۷/۳ : محالس اللغای » ۳۵ : 
۸- ۲۰۹ ؛ هفت اقلیم ء چاپ فاضل ۰ ۲۸/۲ ۰ ۲۹ ؛ سحمدرضا 
شفیعی کدکنی , «خاندان ابرسعید ابوالطیر در تاریخ» ؛ نامه منو یا 
صص ۲۴۳ - ۲۶۵ . 


رسنر زاده 


هید تسفی ( .هه.عداع- ,۳0,۵ ) » سدء پنجم هجری » شاعر 


ایرانی . او پدر شهاپ‌الدین احمد نسفی است . هر دو ۳ در 
دستگاه آل افراسیاب خدمت می‌کردند . مید نسفی از ستا 

کنندگان جلال الدین علی 0 بود . 
همچنین وی به همراه علی سپهری » علی تأییدی » یحیی 
فرغائی ؛ نجیبی و کلامی از ستایندگان و هم‌مجلسان سلطان 
سنجر ( 0۵۲۰۵۱۱ ) بود . از آن‌جا که آل افراسیاب / 
قراخانیان را می‌توان در شمار خراجگزاران آل سلجوق آورد » 
گویا موید نسفی در هر دو دربار ‏ شاعری می‌کرد . دولت‌شاه ؛ 
مژید نسفی را با لامعی بخاری و جنتی و شطرنجی از شا گردان 
سوزئی سمرقندی می‌داند . به جز چند غزل . قصیده » رباعی و 
قطعه که از او به‌یادگار مانده ؛ دو مثئوی به نام‌های شیم الصبا و 
پهلوان‌نامه به او نسست می‌دهند . این مثنوی‌ها عرفانی هستند و 


شکل بندنامه‌های اخلاقی دارند . از این روی, او را در 
مثنوی‌سراپی اخلاقی ‏ عرفانی شاگرد با واسطه سنایی غزنوی 
دانسته‌اند . نسخه‌ای از این مشنری‌ها به شمار: ۱۳۳۴۴ در کتابخانه 
دیوان هند نکگه داري می‌شود . 

مثابع : تارمن ادیات در اپران ؛ ۷۶۷/۲- ۶۷۶۹ تار یط "دییات قارسی ؛ 

ائه ۰ ۰۱۱۷ ۱۵۳ ؛ تاریخ بیهقی , ۱۵۴۶/۳ - ۱۵۴۹ ؛ تار یخ نامه هرا ؛ 

۷ ۷۸ : ند کر ةالشعرا+ + ۸۱: سمطتوران یل زو زعی ۱۳۳۰۲۳۳۰ 

باب الاب ۰ ۰۳۵۹/۲ ۳۶۲: هفت الم , ۳۵۶/۳ . 

ضیابی 


ورن شین ۲۱۳۵۹9۹( موه )یال 


۲۳ / ۱۸۹۶ ۰ شاعر شاجیک . در هرات به دنیا امد . 
نخست در زادگاهش درس خواند . پس از آن به بخارا کوچید و 
در مدارس این شهر به ادامة تحصیل پرداخت . وی خیلی زود 
به سرودن شعر روی آورد و به دربار امیر مظطفر سنفیتی 
(۱۳۰۳اق ) راه یافت و او را در اشعارش ستود . سهجور در 
سال‌هایپایانی زندگی داروغة بخارا بود.اشسعار وی هنوز 
گردآوری نشده و تنها در تذکره‌ها موجود است . 

منایع : تذکار اشعار . ۲۶۲ : تذکرةالشعرای محترم ‏ ۲۳۳۸-۳۳۷ 

دایر ة اسعارت دییات و صنعت. وید + ۲۲۷۲۲ . 

ع,شکررزاده 


مهجرر دروازی ( ا7۷8.2ه هت ) سید علی خواجه صدور 


فرزند حامد خواجه ‏ پایان سد؛ نوزدهم و نیمة یکم سدة پیستم 
میلادی ؛ شاعر تاجیک . پدرش نیز شاعر بود و واله تخلص 
می‌کرد . مهجور در روستای وخیا. در ناحیة طویلدرة درواز زاده 
شد و در بخارا درس خواند . چندي در دربار امیر عبدالا حد ( 
۳ / ۱۸۸۶ - ۱۳۲۹ / ۶۱۹۱۱ ) به‌سربرد و با امیر که با 
تخلص عاجز شعر می‌سرود ؛ مشاعره می‌کره . پس از مدتی به 
درواز بازگشت و از پولداش‌بی ؛ حاکم آن ساماق لقب ببی و 
منصب صدوری گرفت . بٍ بیشتر غزل و مخمس می‌سرود , دیو ان 
اشعاری اژ وی به‌جا مانده است .یک مثنوی به نام تصویر نگل 
شعه و سنی دربارة درگیری‌هایی که در ۴۱۹۱۰ سیان آنان روی 
داده بود » در هفتاد و شش بیت سرود و در آن» این نبرد را سخت 
محکوم کرد . مهجور پسری به نام بزرگ‌خواجه داشت که 
همچون پدر و نبایش شاعر بود . نسخه‌ای دست‌نویس از مشنوی 
پیش‌گفته به شمارهٌ ۱۲۴۳/۱۰ در پژوهشگاه خاورشناسی 


الاب فاز سي در آسياي ساله | ۸۷٩‏ 


مهدب الا سمام 


ِ أن مد 


فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منابع ؛ ارمغان بل خشان : ۱۱۳۲۰۱۳۷ افضرل التلخار :؛ زبر «مهجوره : 
دار اشسماو ۰ ۲۳۱ : تسد کرةالش‌عراي مسحترج ۱ ۳۳۷۰۳۲۶ : 
دایرة المعارف ادیات و منت تامیک ۰ ۲۲۷/۲ ؛ دایرغالسعارفت 
شوروی ناجیکت ۰ ۳۰۷۵/۴ ! فهرست دست نوس ‌های طرقی ف مت‌کستان 
علوم تابیکستان ۰ ۱۲۰۰۱۱۹/۱ گنج پریشان , ۳۱ ۴۲. 


۳ 
ی 


ب,أتشین 


مهذب الاسماء ( #قصعهاه‌طععده ۵ ) فرهنگنام؛ عربی به 
فارسی از محمودین عمر القاضی الزنجی | ربنجنی السنجری 
سمرقندی از نویسندگان و شاعران سد ششم هجری . وی همان 
سنجری سمرقندی ستایند؛ سنجر سلجوقی ( ۵۱۱ - ۵۲۲ ) 
ات که در اصل از قبیلة شیبان بود و خاندان وی به فرارود 
کوچیده بودند . گویا وی در دربار سلطان سنجر شاعری بلندپایه 
بوده ؛ ولی اکنون از اشعار وی جز یک رباعی در دست نیست , 
نوی نب نی رنه او افازه مار معلی یاه ابا 
آسم‌هایی از تازی است که به فارسی برگردان شده ‏ اما نویسنده 
برای این برابرهای فارسی ؛ نموئه‌هایی از شعر و نثر فارسی به 
دست نمی‌دهد . منابعم سنجری به گفتة شودش السامین فپ 
الاسامی » دستور ال نطنزی » اصلاح المنطق ابن سکیت ‏ بل 
البترجم في اللفه ؛ گنز الاسامی و جند کتاب دی ایتت» 
مهذب "لاسما در پیست و هشت باب و هر باب در سه بخش 


مفتوح الاول ؛ مضموم الاول و مکسور الاول است و هر کدام از _ 


این بخش‌های کرچک‌تربه ترتیب حروف آلفبا بخش بندی شده 
است . در پابان کتاب ؛ موّخره‌ای در اصطلابحات متفرقه در جند 
فصل آمده است .پس از دیباچه نیز » فصل آغازین کتاب با 
ترجمه نام‌های خداوند شروع می‌شود . نسخه‌ای از این 
فرهنگنامه در کتایخانه مدرسة سپهسالار ( ببه شمار: ۳۸۳ ) 
نگه‌داری مبی شود . 

متابع : تاریخ اویات در ابران : ۳۱۹/۲ : عايره‌هاي ادسي بضارای 

سرقي :۰ ۰۱۴۱ ۱۴۲ ؛ الذریعه ۰ ۲۹۱/۳۳ ۱ روز روشی ۰ ۱۳۷۲ قبرست 

دست‌نویس‌های ضرقی در آ کادمي علوم تابیکستان: + ۶۲ ؛ فپهرست 

نسفه‌طای خعي قازسي ۰ ۲۰۲۴۲۳ ۲:۳۷ قهرست نسخه‌هاي خی 

کتادتانه مد رسد مپهسال و ۰ ۲۹۴/۲ ۲۸۷۰ 

شضيأبي 


مهريي اوراتیه‌ای [ ما۱۵ ) : سحان شلی‌خان :۱ 


اوراتبه ۱۸۹۳ ۱۹۷۹ شاعر تاجیکستانی . در مدرسه زرگران 
بخارا درس خواند . وی شاعری غزل‌سرا بود و دیوانْ اشعاری از 
و ۳ مانده است ۰ 

منبم : دام دالمعارف ادیات و منت تاک , ۲۵۰/۲ . 


ع,شکورزاده 


مهری بخارايي ز نت  )‏ ملا احمد خواجه فرزند 


فاضی عبدالوهاب خرش‌نویس ۰ -بخارا ۰۱۹۱۸ شاعر 
تأجیک , در بخارا زاده شد . دانش‌هاي ابتدایی را از پدر اموخت 
پاران نزدیک صدرالدین عینی بود . چون به مخالفت با امیر 
بخاوا بر خاست: ه‌ در میدانْ ویکستان بخارا تیاه دار آو بخته شد 
وی به همراه صدرالدین عیتی و ابراهپم صبحی شعر هجوی 
برای میرشب بخارا سرود . اشعار پراگنده‌ای از وی در بياض‌ها 
به‌جا مانل؛ اسست , 

منایع : تدکار اسیعار ‏ ۶۲ : تدت واشعرای جع ۰ ۱۳۲۷ دار 5 المعارف 

دییات و میت تاک ۰ ۲ ۱ تابر اسعارب سورروي تابی‌ک ؛ 

۴ کات مدرالادیی نی : ۷. 

,شکور ژاده 


مسهری نسیا ( قمعصتتاء۳ ) . بابایکوا : پنجکنت ۱۹۵۰ - 


+ باتوی شیاغر تاجیکستاتی . آمرزش‌های ابتدایی و 
دبیرستانی را در زادگاهش فراگرفت . در ۸۱۹۷۳ دورء دانشکدة 
تاریخ را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پابان رساند . پس از 
آن در مجلة پانوان فروژه و کمیتهٌ کار با جوانان و خانوادة 
حکومت جمهوری تاجیکستان سرگرم کار شد . مهری نسا 
چندی رئیس بنیاد بین‌المللی خوبان پارسی‌گري ( سازمان غبر 
دولتی بانوان ) پود . از ۱۹۸۸ به عضویت کائون نویسندگان 
تاجیکستان در آمده است . شعرهایش به ژبان‌های روسی و 
عربی ترجمه شده‌اند . از آنسارش : سرگه سب ( ۱۹۸۷ )+ 
خوشه پروین ( 6۱۹۸۹ ) ؛ نفس صبح ( ۶۱۹۹۱ ) ؛ شراب نور 
( دوشنبه ؛ ۸۱۹۹۶ ) ؛ اسم شب عشق, ( دوشنبه ؛ ۶۱۹۹۹ ) ؛ نقش 
زد در دوند دموکراسی ( دوشنبه ‏ ۱۹۹۸ع). 


مسا احیرل 


مهپسمان بسختی ( ات۵08۳ ) : محبتوف ؛ روستای شل 


در شهرستان غرم ۰ - 4 شاعر و نسمایشنامه‌توپس 


ادب فارسی در آسیای میانه! ۰ ۸۰۸ 


مهمان‌نامة بخارا 


میر رحیم 


تاجیکستانی . در ۱۹۶۳م دانشگاه دولتی تربیت معلم دوشنبه را 
به پایان رساند . از ۱۹۶۲ تا ۸۱۹۷۸ در ادارة صدا و سیمای 
جبهرری تاجیکستان کار کرد . دز ۲ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . از ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۰م رئیس خانة 
ادییان میرزا تو رسون‌زاده بود و در ۴ به نمابندگی مجلس 
عالی ناجیکستان برگژیده شد . اشعارش از ۱۹۶۰ در روزنامه‌ها 
و مجله‌های تاجیکستان بهچاپ رسیده است . برای کودکان نیز 
شعر و داستان می‌نوشت . شماری از نمایشنامه‌هایش در 
تآترهای دوشنبه به روی صحنه رفته و برخی از آثارش نیز به 
زبان‌های گوناگون جمهوری‌های شوروی ترجمه شده است . از 
آثارش : لحطاً جاوید ( ۱۹۶۷ ) ؛ منظومً منقارکج ( ۱۹۶۸م) ؛ 
تشن دبدار ( ۱۹۶۹ ) ؛ آه جوانی ؛ جوانی ( ۶۱۹۷۰ ) ؛ اه سبوکك 
ز ۶۱۹۷۱ ) ؛ پیغام بهار ( 6۱۹۷۵ ) ؛ داهزن و کوزه گر ( ۱۹۷۵ع) ؟ 
خوبان [ ۸ ) ؛ الهام ۱ ۹ ) ؛ نمایشنامه‌ها ( ۲ )؛ 
خسیال شسیرین ( ۶۱۹۸۵ ) ؛ دوح تسوانا( ۴۱۹۸۸ ) ؟ 
نمایشنامفردوسی (تهران ۱۳۷۶۰ش ) . 

منابع : اذیان تایکستان ۰ ۱۱۰۵۰۱۰۳۴ دایرة السعارف اذبسات و 

منت تاک : ۲۴۷/۲ ۱ دار ةالمعارف شوروی نابیک : ۳۶۶/۴ 


ردو 


ع.شکررزاده 


مهمان‌نامة بخارا ( فشدمنع جع قص نت ) : کتاییبه 


فارسی در تساریخ فرمانروابی محمد شیبانی خان ( ٩۰۵‏ - 
۶ )۰ تألیف فضل‌الله بن روزبهان اصفهانی اخنجی ( ۸۶۰ - 
۵ ) ؛ نویسند؛ کوچنده به دربار شیبانی‌خان . مو لف نوشتن 
این کتاب را به فرمان آن امیر و به نام او در ۱۴٩ق‏ در بخارا آغاز 
کرد و در ۱۵٩ق‏ در هرات به انجام رساند . وی آن را سفرناما 
بخارا نامیده بود ؛ اما به دستور امپر نام آن را به مهمان‌نامث بسخادا 
برگرداند . این کتاب که کوبا رو پدادهای جچهارده ساه از روزگار 
شیبانی‌خان را در برگرفته » دربردارند؛ پنجاه و چهار سبحث 
است که سی و هشت مبحث آن تاریخی » سبزده مبحث در فقه 
و کلام ؛ دو مبحث در زندگی‌نامة نوبسنده و یک مبحث در 
خطبه و مدمه است . فضل‌الله بن روزبهان که در بیشتر سفرها 
همراه شیبانی‌خان بوده ؛ نیردهای وی با قزاقان در مشرق 
سیحون ( 8٩۱۴‏ )؛ بازگشت او به سمرقند و رفتنش به مشهد و 
طوس را در کتاب خود شرح داده است . وی شهرها : روستاها ؛ 
دژها و ساختمان‌هاپی را که در سفر خود به خراسان و فرارود 


دیده بود ؛ در این کتاب توصیف و تصویر کرده و درباره 
گله‌داری ؛ خاه‌ها:آینها؛ مجالس سوگواری و خوراکی‌های 
قزاقان . معماری سمرقند . حال و روز اهل ادپ و محفل ادبی 
دربار محمد شیباتی و مانند آن آگاهی‌های سودمند داده است . 
مولف هشت صد و پنجاه و دو بیت شعر فارسی ؛ عربی و ترکی 
در بند و اثدرژ ؛ تر صیف طبیعت : مس‌جد‌ها + کاخ‌ها ب ملاح 
شیبانی خان و جز آن در نثر خود گنجانده است . شعرهای ترکی 
این کتاب از سروده‌های شیبانی‌خان است .جون واژگان ترکی و 
مغولی در آن فراوان به کار رفته » ارزش لغوی بسیاری دارد . این 
کتاب از منایع مهم تاریخ اجتماعی فرارود در آغاز سد؛ دهم 
هجری است . مهمان‌:امة بخارا به کوشش منوچهر ستوده تهران 
( ۱۳۵۵ش ) و در 6۱۹۷۶ به‌روسی در مسکو متتشر شده است . 
سابع : ادریات فارسی در نتابیکستان ؛ ۱۱۷ از حیصون نا وخش : 
۸ تأویخ ادیات در ایران . ۱۵۴۰/۴ تاریخ نظم و شر : ۱۲۵۲/۱ 
دای ةالمعارت ادیات و صنست تاک ۰ ۲۴۷/۲ + دابرةالسعارف 
شوروی تاجیکد ۰ ۳۶۷/۴ : الذریعه ۰ ۳۳۰/۲۳ ۱ فهرستواره کابهای 
فارسی : ۱۰۹/۲! مهسان نامدبنارا. 


۳ 


ب.انسین 


قیر مین زاده ه محوی 


هیر دیوائه ( ع۳۵۳۵18 ) معین‌الدین عبدالله ؛ مسد: دهم 


هجری : شاعر تاچیک . در بخارا زاده شد و دانش‌هاي ابتدایی را 
در زادگاهش فراگرفت - وی از دانشمندان مان جود به‌شمار 
می‌آمد . غزل و قصیده را نیکو می‌سرود و در شعر » میردپوانه : 
دیوانه و ديوانة هروی تخلص می‌کرد . همسرش بیدلی نیز از 
شعرای روزگار خود بوده است . 
سابع : تاریخ نظم و ظر + ۰۳۴۴/۱ ۳۴۹ ۱ دابرةاسعارف ادییات و 
جنعت. بابک , ۳۰۵/۲ ۱۳۰۶ بذک اجاب : ۲۹۵ - ۰۳۹۶ 


غ.شکورزاده 


میر رخیم ( للامه<عاه ) : میریابا ؛ روستای قلعة بلند در شهرستان 


استروش در استان سفد ۱۹۵۴ - » پسدوهشگر و 
مردم‌شناس تاجیکستانی . در ۸۱۹۷۵ دوره دانشگاء‌آمو ژگاری 
دولتی تاجیکستان را به پایان برد . از ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۶ در صدا و 
سیما و از ۱۹۷۷ تا ۰ در بخش فلسفة فرهنگستان علوم 
تاحیکستان به کار سبرگرم بود . در ۱۹۸۷ موفق به شرفتن 


اد فارسي غر اسياي عیانه | ۷ ۲۰۸ 


میر رموزی . اشرفی 


دانشنامه دکتری شد . وی از بییادگذاران جنبش مردمی رستأخیز 
([ ۱۹۸۹ ) بود . در ۱۹۸۹ معاونت بنیاد زبان فارسی - تأجیک 
دوشنبه و در ۱۹۹۲ ریساست سدا و سیمای جمهوری 
تاجیکستان را عهده‌دار بود . از ژائوية ۱۹۹۲ تا اکتبر همان سال 
در زنسدان بسه سر پرد . وی بیش از دویست مقاله دربارة 
مردم‌شناسی ۰ رسوم و آداب مردم ؛ نوروزشناسی و مسائل 
اجتماعی و سیاسی نوشته است . از آثارش : عبد نوروز به روسی 
( ۱۹۸۵ ) ؛ نوروز و جهان شناسی ( ۱۹۹۲ ) ؛ جهان جای داز 
دوستان است + گفت و گو با عارف و شخصیت بر جستلاً تاب‌کستان 
ابشان تورجان ( ۶۱۹۹۷ ) ؛ روزناب؟ محیوس محکوم به قتل 
( ۶۱۹۹۷ ) ؛ بد بده‌های خودشناسی ( ۱۹۹۸ع ) : نامه‌ها از زندان به 
فرزندان ( ۲۰۰۱ع ) + سعد اختر ( 0۲۰۰۱)؛ تا به کی آب از تک 
بخ می‌رود ( ۶۱۹۹۸ ) . 
منبم : تا.به کي آب از تعگ یج می‌روه + ۳ ۵. 
م.شگورزاده 


هیر رموزی , اشرفی *آشرفی رموژی سمرقندی 


مسیرزاب‌اباي حصاري ( تقعهط وه هط تاه ) ف زن 


صفرمحمد . حصار ۱۸۳۱ -همان‌جا پس از ۱۸۷۹ نویستله 
و شاعر تاجیی . دانش‌های انتدایی را نزد پدرش املوخت " 
سپس برای ادامة تحصیل به بخارا رفت ؛ اما پس از شش ماه به 
سبب فقر ؛ درس را رها کرد و به غژدوان رفت . در آن‌جا به کار 
پرداخت و پس از سه سال به بخارا بازگشت و ده سال در آن شهر 
دانش آموخت . سپس به زادگاهش بازگشت و با کتابت روزگار 
می‌گذراند . وی سفر را دوست می‌داشت ؛ به غزار » دیزک » 
پنج‌شنبه و ضیاء‌الدین سفر کره و در ۸۱۸۶۶ پس از گشوده شدن 
ضیاء‌الدین به دست سپاه روسیه ؛ از آن‌جا رفت , از احوال میرزا 
بابا پس از ۱۸۷۹م جر این دانسته نیست که در زادگاهش 
درگذشت . وی مهسم‌ترین خاطره‌های پیست و هشت سال 
( ۱۸۵۱ - ۴۱۸۷۹ ) از زندگانی‌اش را در کتابی به نثر آميخته با 
نظم که بادداشت‌ها نام گرفته + گرد آورده است . این کتاب دو 
بخش دارد ؛ بخش نخست آن در نعت پیامبر اسللام (ص) ‏ مدح 
خلفای راشدین و حکمران زمان ؛ توصیف دربار او و نیایش 
است . بخش دیگر پنج حکایت که هریک از حکایت‌های 
گرچک حسب حالی تشکیل شده -را دربر می‌گیرد . بادداشت‌ها 
افزون‌بر شرح حال مولف ؛ ویژگی‌های حاکمان آن روزگار و 


میرزازاده 


شیو؛ ملک‌داری آن‌ها » رویدادهای تاریخی واحوال روشتفکران 
معاصر نو پسنده را نشان می‌دهد . این کناب نثری شیوا دارد و به 
بدایم الوقایم واصفی می‌ماند . میرزا بابا به فارسی و گاه به ترکی 
شعر می‌سرود و بقا تخلص می‌کرد . چند قصیده ؛ غزل و 
مخمسی از او سانده است . نسخه‌اي از بادداشت‌هاو اشعار وی به 
شمار؛ ۱۴۲۸/۱ ( اپ - ۷۲الف ) در یک مجموعه بیاض‌مانند 
در پژوهشگاه غاورشناسی فرهنگستان صلوم تاجیکستان 
نخه‌داری مي‌ شود . 
منابم : دایرة المعارف ادیات و منست اجک , ۱۲۴۶/۱ ۲۵۹/۲ ۱ 
دابرةاعارف شوروی نامک : ۱۴۱۱/۴ فهرسن دست‌نوس های: 
شرقي در 1 کادمی علوم تابجیکستان + ۱۰۴ ۱۰۵! فهرست نسخه‌هالی 
خطی فارمي استیتوی آثارخطی تابیکسان ؛ ۱۸۱/۱ میراب ادبی 


شاعران حصار ؛ زیر امیرزا بابای حصار ی . 


۳ 
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میرزازاده ۱ ۳1۳,2۵۵ ۹ خالق + روستای روانی هم قنل 


۲۱ . سمرفند ۶۱۹۹۱ ۰ ادب‌پژوه ازبکستانی . در ۱۹۳۵ 
دانشگاه دولتی سمرقند را به پایان رساند و رهسپار دوشنبه شد 
و بر دبیرستان و دانشکنه‌های آن دیار تدریس کره . در ۱۹۵۸ - 
۹ رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات فرهتگستان علوم 
تاجیکشتان ؛ در ۱۹۵۹ - ۱۹۸۵ مدیر گروه ادبیات دانشگاه 
آموزگاری دوشنبه ؛ در ۵ - ۱۹۸۷م کارمند پژوهشگاه علوم 
آمرزشی و از ۱۹۸۷ تا پایان عمر استاد دانشگاه سمرفند بود . 
نخستین مقاله‌اش با عنوان «زبان شعری و کمبودهای شاعران 
جوان ماه در ۸۱۹۳۴ در روزنامهٌ حقیقت ازیکستان به‌چاپ 
رسید . وی پژوهش‌هایی درباره ادپیات کللاسیک تاجیک کرده و 
مقالة «احمد مخد وم دانش ملقب به احمد کله» » نخستین اثر وی 
در این ژمسینه است . وی در ۱۹۳۴ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد و در ۱۹۶۸ دانشنام؛ فوق دکتری در 
رشتهة زبان‌شناسی شرفت . از آلارش : مشتخب دیوان: حافظ 
( ۸۱۹۵۷ ) ! مستخب اشعار شمس‌الدین شاهین ( ۱۹۵۹ ) ؛ 
متخب عبید زاکانی ( ۸۹۶۳ ) ؛ اوضدالله رودگي » اساس کذار 
ادییات تاجیک ( ۴۱۹۵۸ ) ؛ شمس‌الدیین شاهین ( ۶۱۹۵۶ ) ؛ 
اد ییات کل سبکك تاجی ( ۸۱۹۵۸ ) + حبیب بوسفي ( )۹ 
عقاید ضد دینی در ادییات تاجیک ( ۶۱۹۶۶ ) ؛ نقطه‌نظر ضد دینی 
در ادییات کلاسی‌ک فارس و تابي‌کد ( ۸۱۹۷۸ ) ؛ تاریخ ادبیات 
تاجیک ( ۴۱۹۷۶ ). 


ادب فارسی در ۲سیاي مانه| ۲ ۸۸ 


میرزا سراج 


میرزایف 


متابع : ادیان تاجیتستان ۰ ۲۴۳ - ۲۴۵ ! دابرةالسعارت اذسیات و 
صنعت نایک ۰ ۲۶۲۲ ۰ ۲۴۵ ؛ دایرةاسعارف شوروي تاجیک ؛ 
۴ ۳۱۳! شعر غرق خون ۰ ۸؛ مسعود ملاانوف ؛ خالق 
هپرزازاده . دوشتبه , ۱۹۶۳ : عشمأن نظبروف : «صحیفه‌ها از 
تاریخ ادبیات» : صدای شرق ۰ ۱۹۸۳ + شماره ۰۲ صص ۱۲۲ - 
۳ ب؛ امد عبدالله پرفب : دامن سیخضنا , هسمانجا : ۱۵,۸۸م ۱ 
شسماره ۵ا: صسص ۱۲۸ ۱۳۰ ۶ هسعود ملاجائوف ؛ اعام و 
آمرزگاره : همان ها : ۰2۱۹۶۱ شماره ۰۱۱ صصی ۱۰۸ - ۰۱۱۷ 


غ,شکورزاده 
میرزا سرام -* سراج بخارایی 


میرزا عطا ( ۳۱۳,2۵,۵.48 ) نیمه دوم سد؛ٌ هجد‌هم و نیمه یکم سد؛ 
نوزدهم میلادی » شاعر تاجیک . دانش‌های ابتدایی را در بخارا 
فواگرفت . در شعر ؛ عطا و میرزا عطا تخلص می‌کرد . اشعارش 
ساده و روان است . در فقر روزگار می‌گذراند و در آثارش 
مضامین اجتماعی و گاه تخزلی را دست‌مابه قرار می‌داد . 
نسخه‌ای از دیوان او از پانصد و چهل و هفت غزل که در 
۶ - ۱۸۴۲۷م کتابت شده‌باقی است . میرزا عطا در شعر پیرو 
حافظ و صائب تبریژی بود . 

مستابع : اه سیات نایک در بُم؛ دوم عصر حجده و بسة ال عسصبز 

نو زده » ۶ گریموفه + دوشنبه ؛ ۱۹۷۴ع ؛ دابرفالسعارف ادبیات و 

منعت تیگ . ۲۶۱/۲ ۱ فهرست نسحخه‌هاي خطی فارسي انستیتوی 

آثارخعی تابیکستان , ۲۵۳/۱ - ۲۵۴ ؛ باد بار مهربان ۰ ۴۷۵ ۰ ۴۸۴. 
.شکورزاده 


مپرزا تصرالدین ( 04.4تعهتعه اه ) سعیدوف : روستای 
شمترچ در ناحیة فلغر ۴۱۹۴۹ - > نسویسنده 
تاجیکستانی . در ۱۹۷۶ دور دانشگاه فتی تاجیکستان را به 
پابان رسانید . پس از آن در کارخانه‌های گوناگون و وزارت راه و 
ترابری تاجیکستان به کار پرداخت . سپس به کار در اتحادپة 
صسنعتی مدد سرگرم شید . میرزا نصرالدیسن داسستان کوتاه 
می‌نویسد . وی در ۱۹۹۸ به عضویت اتحادية نویسندگان 
تاجیکستان درآمد . از آثارش : خرمن سوخته ( دوشنبه ‏ 
۶ )- 


میا حمیل 


میرزای جریباری ( اعقازهز ت۳۳ ) . مپرزا معصوم : سده 

سیزدهم و چهاردهم هجری ؛ شاعر تاجیک . وی مردی لطیفه گو 
و شوخ طبم بود. در آغاز حکمرانی عبدالاحدخان منغیتی 
( ۱۳۰۳ -۱۳۲۹ق ) چندی به میر شبی ولابت کرمیته منصوب 
شد . پاره‌ای از مسخمس‌ها : غزل‌ها و سئنوی‌های او در 
مسجموعه‌ای به شمار؛ ۳۲۹۲/۱ در کتابخانة آکادمی علرم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . این فرد از او است : دبه آیین وفا 
جا نیازی و آداب پابوسی به جز این بنده زیر گنبد خضرا که 
می‌داند .» 

منابع : تذکار اشعار ؛ ۲۶۳ ! تدکرةاشعرای سحترع ؛ ۱۳۳۸ فهبرست 

دست‌نویس‌های شرفی در کادمي علوم تاب‌کستان ۰ ۵۲۹/۲. 


مع ری 


میرزای خاکی ( .1۳28۰78 ) . فرزند خراجه ابراهیم ؛ دشت 
جم در ختلاان ۸ - شمال سا تفتطق ؛ شاعر تاجیت . در 
خائو اده‌ای کشاورز زاده شد . تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش 
آموخت و سپس در روستای آهنگران ناحیةٌ دشت جم به ادامة 
تتیحصیل پرداخت . پس از آن بسه درواز رفت . وی در 
عوش‌پویسی مهارت داشت . به غزل بیشتر از انواع دیگر شعر 
توجة می‌ورزید . در سروده‌هایش از شاعران گذشته پیروی کرده 
اسبتٍ , د یوان ناقصی از وی که پنجاه غزل و مخمس را در بر دارد 
به‌جا مانده است . سروده‌هایش با نام تاستان‌نامه و یک مشلری که 
مناظرءٌ میوه‌ها است در پياض‌ها و جنگ‌ها آمده است . 
سناپع : فهرست نسه‌هاي خطي فارسی انستیتوی آثارخعلي 
تابیگستان ؛ ۰۳۲/۲ ۰۴۵ ۶۰ ۱۶۷ گنج پویشان , ۱۲۴ -۱۳۰؛ نمونة 
اشعار میرزا خاکی ؛ ۹-۳ 
سلااحید 


میرزای شریف , میرزا قلئدر -* مشرف اسفرنگی 

میرزای کلان > کلان خجندی 

هیر زایفب ( ۲۴۴ ۱۳.2۵ظ ) : عبدالغتی محمداوویچ : شهر کتاپ در 
استان کشرود از جمهوری ازبکستان ؛ ۱۹۰۸ ۰دوشنبه ۱۹۷۶ع 
داتشمند ۳ اذ پب تاجیکستانی . ل#ز ۱۳۹ رشعه خاورشناسی 


رادردانشگاه دولتی لنین‌گراد به پایان رساند و در دانشگاه 


آموزگاری دوشنبه به تدریس زبان‌شناسی و تاريخ زبان فارسی 


ادب فارسی در آمیای میانه| ۸۴ 


میرژایف 


071707 505 1۳75 00030507 تس اکتا ساسا سپس سپ سپس هه ۳ 


تاجیکی پرداخت . در ۲۳ . ۱٩۴۴‏ مشاور سفارت شوروی 
در ایران ؛ در ۱۹۴۵ - ۱۹۴۷ مدیر بخش ادییات در پژوهشگاه 
تاریخ فرهنگستان شوروی ‏ در ۱۹۴۷ - ۱۹۵۱ رئیس همان 
پژوهشگاه » از ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۸ مدیر بخش ادبیات فارسی 
فنسرهنگستان علوم تاجیکستان و در ۱۹۵۶ - ۱۹۷۶م رشیس 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم بود . در ۱ عضو 
وابستة فرهنگستان تاجیکستان شد . در ۶۱۹۵۷ دکترای عالی 
گرفت و عضو پیوسته فرهنگستان تاجیکستان شد . در ۱۹۶۱ 
عنوان پروفسوری گرفت . مقالات پژوهشی وی در روزنامه‌های 
آواز تاجیکد : بیداری تاجیکد . تاجیکستان سرخ و ماهنامة برای 
ادییات سوسیالیستی به‌چاپ رسید . وی پژوهش‌هایی درباره 
مسائل زبان و ادییات فارسی و فولکلور انجام داد که در أن 
میان ؛ سید! و مقام او در تاریخ ادیات تاجیکگ ( به فارسی ۱۹۳۷ 
و به روسی ۶۱۹۵۴ ) از جاپگاه وبژه‌ای برخوردار است . 
میرزایف در ۱۹۴۸ به عضریت کانون نویسندگان شوروي 
درآسد . وي عضو هیاأت دانشمندان شوروی در ائجمن 
بین‌المللی خاورشناسان موئیخ ( ۶۱۹۵۷ ) ؛ مسکو ( ۰۳۱۹۶۰ 
دهلی ( ۱۹۶۲ ) و پاریس ( ۱۹۷۳ ) بود , هعمچنین » دز 
تیه کی » جهانی ایران‌شناسان در تهران ( ۸۱۹۶۶ )۰ 
ناگ خراجه عبدالله انصاری در کابل ( ۵۱۹۶۲ 
کنخرة ناصرخسرو در مشهد ( 0۱۹۷۴ ) و کنگره اسوریعانْ 
پیرونی در ايران و پا کستان ( ۸۱۹۷۵ ) شرکت کرد و به اپراد 
سخن‌رانی پرداخت . میرزایف مقالات خسود را با امضای 
گلخنی ؛ شهدی و عبدالفتی به‌چاپ می‌رسانید . وی 
پژوهش‌هایی نیز درباره روابط ادبی مردم تاجیکستان با 
کشورهای همسایه و هم‌نژاد » به‌ویژه ایران و اففانستان کرده 
است . میرزایف در ندوین آشاری چون دیوان سنتخب سیدا 
( ۱۹۴۴ ) : رساله با مختصری از تاز بخ سلطنت خاندان منت 
احمد دانش ( ۱۹۶۰ ) » اشعار همزمانان رودکی ( 2۱۹۵۸ ) » آثار 
رودکی ( ۶۱۹۵۸ )۰ حکایات و تمیلات بنابی ( ۸۱۹۶۲ ) ۰ آنار 
منتخب جامی ( ۶۱۹۶۴ ) و آثار منتخب امیرخسرو دهلوی ( ۱۹۷۱ 
- ۱۹۷۵ ) شرکت داشت . در ۱۹۶۱ ۱۹۸۸۰ شش جلد 
فهرست دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم تاجیکستان به 
کوشش وی منتشر شد . میرزایف نمایند؛ مردم در شورای عالی 
تاجیکستان ؛ عضو انجمن روابط فرهنگی شوروی با کشورهای 
عربی » سردپیر افتخاری ماهنامةٌ شرق نو در پراگ و عضو هیأت 
مشاوران خارجی نوی ابران‌شناسي بود . از آثارش : ملهم 


میرزأیف 


بخاراسي ( ۶۱۹۳۴۸ ) ؛ ملیحای سمرقندی و تدکر؟ مذکر الا صعحاب 
( ۸۱۹۶۰ ) 4 دودگی و انکشاب غزل در مسده‌های ده تا بانزده 
عبلاد ی * یه فارسی 1 استالین اناد 3 ۱۷ ) ؛ اسوعدالله رودتي 
( به فارسی تاجیکی در ۱۹۵۸ و به روسی در ۱۹۶۵ ) ؛ 
حکابت هایی در دار وعلی سا و شخصیت وی ( ۹۶۳ ) + فاتي و 
حافظ ( ۶۱۹۶۸ ) ؛ امییر علی‌شیرنوابی و عبدالرحمان جامي 
( ۱۹۶۸ ) ؛ امیر خسرو دصلوی و مفام او ( ۱۹۷۶ ) ؟ سیزده مقاله 
( ۱۹۷۷ ) ؛ تاریخ فلسفه ( ۱۹۵۷ ) ؛ انواسحاق به فارسی 
( ۱۹۷۱ ) ؛ کمال‌الدین بنابی ( به فارسی ۱۹۵۷ ؛ به روسی 
۰ ) . 
منابع : ۱ کادمسین + عبدالفنی میرزایی : اعلاخان افصم‌زاد ؛ 
دوشنبه ۰ ۶۱۹۸۵ ۱ ادسان نالکستان ۰ ۲۳۲ - ۲۳۵ + دایره الممارت 
لیات و سنمت نایک , ۲۶۲/۲ ۲۶۳۰ ! دایرةالسعارف شوروی 
تابی‌کگن: : 2-۲ ۴۱۲ دای محماد آوویچ میرزابت + شر سال 
و فهرست آثاو : دوشنبه ‏ ۸۱۹۶۵ ؟ #جشن رودگی1 »,ماع توبن + سال 
اول » شماره ۲ . ص ۲۴ ؛ سلطان عمروف ؛ «پیشرفت علوم در 
تاجیکستانل) ؛ همانجا : سال سوم ؛ شماره ۰۱۷ صص ۶۵ - ۶۶. 
م.شگورزاده 


میرژایف ( 0۳:2۵,۴6 ) : کرامت‌الله : روستای نیلکان در وادی 


جصار ۱۹۳۱ - ؛ نویسند؛ تأجیکستانی . در دانشگاه 
آمسوزگاری دوشنبه درس خواند ( ۱۹۶۳ ) . یک‌سال در 
دپیرستان تدریس کرد . سپس به روزنامه‌نگاری روی آورد و در 
روزنامه‌های یانیر اجیکستان . کومسومول تاجیکستان و ااجیکستان 
شوروی به کار پم ‌داخت . از ۱۹۸۰ تا تشتطه + سیر سخش 
ادبیات در انتشارات معارف بود . در ۱۹۸۷م سردییر بخش 
ادبیات کودکان و نو جوانان نشريه اب و از ۰(م سرپرست 
همین نشریه شد . وی قصه و داستان نیز می‌نوشت و آثارش 
بیشتر درباره سساختمان سوسیالیسم در تاجیکستان » اخلاق 
نوجوانان ؛ انسان و موقع اجتماعی او است . درد عشق 
معروف‌ترین اثر او است , بیشتر آثار میرزایف به روسی ترجمه 
شده است . از ۶۱۹۸۲ عضو کانون نویسندگان شوروی بوده 
است . در ۱۹۹۳ برنده جایزهٌ رودکی شد . از دیگر آشارش : 
ستارط امید ( ۵۰ ) ؛ ماش اول ( ۸۱۹۸۲ ) + شبی در گودجر 
( ۲۱۹۸۴ ) + سرود محبت (۱۹۸۸ع ) ؛ در آرزوی پدر (2۱۹۹۰). 
مستایم : دایسرةالسعارف ااسیات و صسبعت ثامیگ : ۲۶۴/۲ : 
ذایرة السعارت شوروي تاییکد : ۰۵۴۲/۸ 


ادب ذارمي در ۲سیای مان[ ۸۸۴ 


م,شکورزاده 


هیر شکر ( جعتامهتعاهه )۰ میر سعید ؛ روستای سیندیو در شهرستان 


شفنان از استان بدخشان ۱۹۱۲ -دوشنبه ۱۹۹۳ : شاعر و 
نمایشتامه‌تو سس تاجیکستانی . دانش‌های ایتدایی را در دوشنبه 
آموخت . چندی کارمند روزنامهٌ کومسومول تاجیکستان بود . در 
۰ . ۱۹۶۰ع منشی و معاون رئیس کانون نویسندگان ؛ در 
۱۹۶۶ - ۱۹۷۵ دییر مسئول کمیته جایز؛ رودکی و در ۶۱۹۷۸ 
رئبس این کمیته بود . نخستین شعر بلند خود به نام لواي ظفر را 
در ۱۹۳۴ منتشر کرد و در هسمان سال به عضویت کانون 
نوبسندگان شوروی درآمد . وی در زميتة ادبیات کودکان نیز 
فعالیت داشت . به کوشش او آثار محمد اقبال‌لاهوری و خلیل 
سامائی در ۱۹۵۸ برای نخستین بار در تاجیکستان به‌چاب 
رسید . شماری از آثار وی به چندین زبان ترجمه و چاپ شده 
است . میرشکر در ۱۹۵۰ برنده جایزه دولعی شوروی ؛ در 
۴۳ برنده جایزه رودگی و در ۸۱۹۷۳ برنده جسایزه 
کومسومول تاجیکستان شد و در ۲ شاعر مردمی 
تاجیکستان لقب گرفت . از آثارش : سهار جاوید ( ۱۹۴۰ ) ؛ 
داستان قشلاق طلايي ( ۱۹۴۲ ) + شعرها و پایمه‌ها ( ۱۹۴۵م ) ؛ 
داستان آدمانی از بام جهان ( ۱۹۴۳م) ؛ قسم تیشه باي 
( ۱۹۳۲ ) ؛ کلید بخت ( 6۱۹۳۷ ) ؛ پنج ناآرام ( 1۹۴۷ 
۰۹ ) ! نمایشنامة شیهر مس ( ۱ )؛ ما از پامیر امدیم 
( ۱۹۵۴ ) ؛ دعوت وطن ( ۱۹۵۴ ) ؛ فرزند وطن ( ۱۹۵۵ع) ؛ 
بهار تلجیکستان ( استالین آباد : ۱۹۵۸ ) ؛ بچگان هندوستان 
( ۸۱۹۶۱ ) ؛ کلیات مپرشکر ( ۳ مجلد » ۱۹۷۰ - ۱۹۷۴ ) ؛ 
آن‌ها را دوست می‌دازم ‌ ۱۹۷۵ ) ! رباعیات دربارة لسن 
( ۶۱۹۳۸ ) ؛ لنین زنده است ( ۶۱۹۴۷ )؛ تو زنده‌ای ( ۵۱۹۴۸ ) » 
عشق دختر کوهسار (دوشنبه ‏ ۱۹۶۶ع ) ؛ سرق مجتب ( ۱۹۶۹ ) ؛ 
با راه پدران ( ۱۹۷۱م ) ؛ کادوان بخت ( 6۱۹۷۸ ) ؛ گل های 
کوهی ( ۴۱۹۷۹) . میرشکر کتابی به‌نام محمد اقبال نوشته که کبیر 
احمد جایسی آن‌را به اردو پرگردانده است . 
منابع : ادبیات فارسي در تابیکستان ‏ ۱۶۲ ۰۱۶۵ ۰۱۸۵ ۲۲۵ ۱ 
ادیان تابیکتان ؛ ۲۳۷ - ۲۵۲۳ ؛ پیسان , ۳۳ ۳۷ : تاریخ سختصر 
ادیات شوروي نابیک ‏ زیر «سیر سعید میرشکره : ۸۱۹۶۱ ! جد ید 
نابیکی شاه ۰ ۱٩۳۰۶۱‏ خضورشیدهای گسمشده : ۰۱٩‏ ۱۵۱ 
داب السعارف ادبیات و مسنعت شامیک : ۲۷۰۲۲ ۲۷۳ ؛ 


دار ة المعاو فب صو روک تیگ ۱ ۴/-- + ! سه مثاله در باه سه 


ادیپ بابا خدادادوف » دوشنبه : ۱۹,۸۳ ؛ غزل ها ۱۱۰۲۰۱۰۰ 
مراسید مپرشکو ؛ زیناایدا کدرینا به روسی ؛ مسگو : 6۱۹۵۴ ؛ 
مبرسجد میرشکر ‏ خالق میرزازاده : دوشنبه , 6۱۹۶۳ ؛ هیر سحید عبر 
شگر , صاحب تبروف ‏ دوشنبه ۰ ۱۹۶۲م : بپرشگر + شاعر بچه‌ها: 
جانان بابا کلان اوا ؛ دوشنبه 2۱۹۷۶ ؛ مپرشگر و شب نامة او ؛ 
همراهتول شادی قلوف ؛ دوشنبه , ۸۱۹۷۲ ! نمونه‌های اشماو 
شاعران سوویتی تابیگ » ۵۷- ۹۸+ مهراب اکیرپان ؛ «بازتاب جنگ 
جهانی دوم در ادبیات تاجیک» : سیمرج : سال یکم » شماره+ ۲ : 
صص ۱۵۲۰۱۵۱ ؛ بوری خرترف : امیر سعید میرشکره ؛ وحید : 
شمار: ۲۳۹ + شهریور ۳۵۷ اش ؛ صصی ۵2۸ - ۵2٩‏ ؛ گیت هیتچینس ؛ 
«ادیبات وین تاجبش» , ادستان ؛ شمارهة ۳ص ۱۹. 


ع.شکورزاده 


میرفهمی بدخشی ( هه اصتاه ات ). سد؛ دهم هجری ‏ 


شاعر تاجیک , در بدخشان به دنیا آمد . نيا کانش از سادات 
محتشم بدخشان بودند , در زمان سلطانْ سمیدخان ( -۷۹٩ق‏ ) 
راهسی سمرفند شد و به تکمیل دانش خود پرداشت . در 
انجمن‌های ادبی سمرقند آراز؛ بسیار یافت . غول را نیکو 
می‌بمرود ؛ ولی اشعارش چندان اقبالی نیافت» زیرا پیشتر زبان به 
غزل و هجا می‌کشود . پس از چندی به هندوستان رفت و از 
فالاژمان دستگاه منعم‌خان ( - ۸۴٩ق‏ ) شد ‏ اما دیری نگذشت 
که از دربار رائده شد و در جرگة هزالان درآمد و در این راه پا از 
اندازه فراتر گذاشت و به سرودن اشعار رکیک روی آورد . از 
همین روی » در متابع ادبی اشعار او را قبیح گفته‌اند . ظامر 
دیوان اشعاری از او به‌جا سائده است . میرفهمی بدخشی 
سرانجام در خواری و نهی‌دستی در هندوستان درگذشت . 

منابع ؛ تاریخ نظم و ظر : ۵۷۵/۱ ۵۷۶ دایرفالسعارت ادبیات و 

صنعت تاحیک . ۲۶۹/۲ ؛ دام اشعارف شوروی یکت ۴۱۸/۴ : 

فهرست عشتر که سطه‌های خطی فارسی با کستان ۰ ۲۲۱۲/۹ ۰ 


قاسم‌نژاد 


میرفیاض خچندی ( همقل واه ) . فرزند 


اس ریشم‌چی ؛ خجند ۱۸۴۲ - همان‌جا ۴۱۹۲۵ دانشمند ؛ 
جهانگرد و جغراقیادان تاجیکستانی . مقدمات علوم را نزد پدر و 
مادرش فراگرفت و دانش‌های روزگارش را در مدارس خجند 
آموخت . با تاش‌خواجه اسیری : صادرخان حافظ و فیاض 
خجندی دوستی داشت . اثر وی مختصر علم افلا ک و علم الادض 
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میر قربشی سمرقندی 


میرگی سمرقندی 


نام دارد که آن‌را در ۱۹۱۱ نوشته است . این اثر در کتابخانة 
پژرهشگاه فلسفه و حقوق فرهنگستان علوم تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود . میرفیاض در تهية نقشه‌ها و کره‌های 
جغرافیابی مهارت داشت . وی در ۶۱۸۹۵ کره‌ای جغرافیایی 
ساخت که بلندی آن صدوهفده سانتی‌متر و دور ثا دور آن 
صدرشصت سانتی‌متر در مقیاس یک بیست و پنج ملیونیم بود 
و هزار اسم جفرافیایی بر روی آن نوشته شده بود . میر فیاض در 
بنای اتشعابات آب‌رسانی و تهیهٌ طرح آبیاری زمین‌های مناطق 
سیر دریا سهم ارزنده‌ای داشته است . در ۱۸۹۶ از شاه رووسپه 
مدای میرآب درجه دوم دریافت کرد . وی مدرسه‌ای خصوصی 
دایر کرد که در آن دانش‌های نو روزگارش را تدریس می‌کردند . 
میر فیاض در ۱۸۵۴ - ۱۸۶۵ و ۱۸۷۵ تا ۱۸۸۷ به عربستان ‏ 
فقاتستان ایران ؛ سوریه ‏ ترکیه:اسپانیا و فرانسه سف کرد . 
مثابع ؛ دانشیامه خیید : ۸۱۸! عالم میا : ۸۱۹۷۳ 
م.شکو رزاده 


میر قریشی سمرقندي ( ۵۹۲۹۵۲۳۹۵۵۵9۵1 ) : میر 


ویس » سد؛ نهم هجری , شاعر ایرانی . نخست خطایی تخلصن 
می‌کرد . در بازار سمرقند دکان صحافی داشت و دکانش انجم 
هنر مندان آن دیار بود . اشعاری از وی در تذکره‌ها به‌یادکار مانده 
تا 

سنابع ! دابرةالمعارف ادیات و صنست نایک , ۲۵۶/۲ ۱ اللریمه ؛ 

۹ از سحنوران صیقل روی زمین ۰ 4۸۱ سفن خوشگو : زیر 

(قریشی» ؛ ماش لغاش : ۰۴۷ ۲۲۰ ؛ هت اقلیم ۰ ۳۷۵/۳ . 

ع.شکورزاده 


میرک بخارایی ( .۵۱۵۷-۵8 ). مولانا میرک نوقایی : سده 


بازدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد . در برخی از 
تذکره‌ها نام وی خراجه میرگ و خواجه باد شده است . از 
شیخ‌الاسلامان بخارا بود . در انواع گوناگون شعر ء به‌ویژه غزل و 
قصیده ‏ مهارت داشت . وی قصید: :دریای ابراره امیر خسرو 
دهلوی را پاسخ گفته و شرحی بر تتمة الحواشی مولوی یوسف 
قراباغی نوشته است.. 

منأیم : تاریخ نظم و تر : ۱ : تحنة ال"حیاب : ۱۶۴۰۱۶۳ 

تد کر ة الشرای مطربی سر فندی ؛ ۴۷۲ ۱۴۷۴۰ دایرةالمعارف اذییات 

و صنعت تابعیک , ۲۵۶/۲ - ۲۵۷ + گنج زرافشان , ۲۰۴ ؛ سدذکر 


اسجاب , ۳۵۳-۳۵۲ . 


غ.شکورراده 


میرک بخارایی ( اشتشدهعاددنت ). داملا میرک‌جان + -قرشی 


( خسف ) ۲۱۵ اي » شاعر تاچیک . در مارا زاده شد . تسش به 
امیر اسماعیل سامانی ( ۲۹۵ - ۳۰۱ق ) می‌رسد . نزد عطاءالله 
خواجه شیخ الاسلاام تحصیل کرد و در نخستین سال‌های عمر دز 
مجالس مناظرهٌ عربی شرکت می‌کرد . بدان مرحله از علم رسیده 
نود که به تعلیم و تدریس امیر سعید حاکم نسف گمارده شد . 
سیس به دربار شاه مراد منفیتی ( ۸۹ .۲۱۵ اش ) راه باشت , 
ی سرانجام به دست دشمنانش کشته شد . داملاء میرک در انواع 
شعر طبعآزمایی کرد و در معماً نیز ماهر بود . شماری از اشعار 
ری در تذکره‌ها تقل شده است . 

منایع : تحفة ال اب 4 ۱۳ ۱۴۴ : دار 3 اسعارف ال مات و #بتقت 

تیک : ۲۵۷۲۲ . 

غ.شخورزاده 


ميرکاي بخاری ( اقده‌طعب تاه ) فرزند حافظ کلان : سده 
دهم هجری ۰ شاعر ایرائی . وزیر سیونح محمد سلطان برد ر 
پس از درگذشت او به هند سفر کرد . ریا میرکا شعر نیکو 
می‌سروده » اما در منایع جز یک بیت از او دیده تشد است . این 


میرک نوقائی سه میرک پخارایی 


میرکی بسمرقندی ( اهوهه ۵۵۳ ) : سیر ف‌حمد 


بیت را در سوگ سیون محمد گفته است : ب«ز بیداد رفیبان از 
درت عزم سفر کردم -ز عشفقت روی بهبودی ندیدم رخت 
بربستم .۷ 
متابع : بیست و پنج فرن روابط فرهنگی پا کستان و ایران . ۱۱۵۶ تاریخ 
نظم و شثر ‏ ۶۳۲/۱ ؛ مذکر احیاب : ۲۴۵ ۰ ۲۴۶ , 
گوتی 


منشی ‏ سد؛ٌ دهم هجری ۰ شاعرتاجیک . همروزگار مطربی 
سمرقندی بود و در سمرفند باری دیدار کرد . در خوش‌نویسی ؛ 
معما و فنون ادبی زیده بود . وی چندی نیز در بلخ به‌سر برد و با 
منشیگری دربار روزگار می‌گذراند . ابیاتی از میرکی در تذکره‌ها 
به‌یادگار مائده است , 
منابع : تذکرة الشعراي مطربی ۰ ۴۷۴ - ۱۴۷۵ دایرة المعارت ادییات و 
مبعت تاک ۲۵۸/۲ . 


ادب فارسی در آسیای میانه| ۸۸5 


هیر هحمداهیین بخارایی عیلی حصار ی 


ِ شکورزاده 


هیر محمدامین بخارايي( .مه هه 3ص هه اند  )‏ 
سده‌های یازدهم و دوازدهم شجری 4 تاریخ‌نگار تاحیی . از 
زندگانی اش جز اپن دانسته نیست که در بخارا به سر می‌برده و به 
فرمان عبیداللهخان اشترخانی امیر بخارا : ( ۱۱۱۷۱۱۱۴ ) » 
کتابی به نام عبیدالله‌نامه / تاریخ عییدالله حان در تاريخ فرمانروایی 
آن امیر نوشته است . این اثر » به‌و یه درباره شاعران و ادیبان آن 
روزگار ُ آگاهی‌های سسو دهد یی می‌دهد ۴ اژ مستابع مهم سر 
عسیدالله‌نامه به شمار؛ ۱۵۳۲ در پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنکستان علرم اژبکستان نگه‌داری می‌ شود . 
مناپم : ادیسیات فارسی در تاسی‌کستان : ۱۳۳ تارید اد ,میات اسر ان ۱ 
رییکا ؛ ۵۲۷ دایرةالععارف شوروی نایک : ۴۱۵/۴ ۱۳۱۶ مر ای 


۳ ایران ۵۴۸۱ 


میلی حصاري ( .3۳۵۲۱-3۶6۵8 )  :‏ حد ۲۸ ٩ق‏ ؛ شاعر تاجیک . 
از ولایت حصار شادمان بود , معما را خرب می‌دانست و کاهی 
شعر می‌سرود . تنها نام و بیتی از او در برخی تذکره‌ها آسده 
است . آن بیت این است : «جفا همین نه از آن شوخ بی‌وفا دیلدم ‏ 
ز هرکه چشم وفا داشتم جفا دیدم .» 

سناپع : آتشگده : جاپ سادات ناصری ۰ ۳۵۹/۱ ؛ اللاریحه ؛ 
۹ _ ریافی العارفی : آفتاب‌رای : ۲۶۲۲۲ ؛ گلزار عاویدان , 


۳ ! مان الفاش : ۱۵۹ + نکارستان سضن : ۱۷۴ عفت 


اقلیم ۳۲« 
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ناچی بخارایی ( 88و ازقه ) ؛ مللاعبدالباقی خواجه ؛ سدهة 
سیزدهم هجری ‏ شاعر تاجیک . وی پس از به پایان رستاندن 
مدرسه به «مسلوک کلیات علوم و طریق جزئیات نهرم» 
پرداخت . از او قصیده‌ای به‌جا مانده است که مطلم و مقطم آن 
چنین است : «در این زمائه چو من بینوا سباد دگر .ز بس که 
نیست به جیبم چو سفله نقد هنر / ثعال ابلق تو تام خسروان 
بادا ‏ غبار مقدم تو بر ملوک کحل بصر .! 
مثابع : تذکار افعاز : ۶ تدکرة الشعرای بسترم : ۳۴۲. 


سس ال ۲۴ 


ناچی بدخشانی ( اتقعل دنه و از 8 4 ملااحمد خواجه. 


روستای کیوران در شهرستان درواز ‏ اواخر سده نوزدهم و اوایل 
سد؛ پیستم میلادی ؛ شاعر تاجیک . از سال‌هاي نخست جوانی 
شعر می‌سرود و در میان شاعران زادبومش اوازه‌ای بلند داشت . 
یک‌چند از ملازمان ایشان‌قلی حاکم شفنان و میرزا یولداش‌بی 
حاکم ررشان بود . سپس رهسپار زادگاهش شد و در آن‌جا 
نشیمن گزید . ناجی نخستین شاعری است که لهجه شغنانی را با 
فارسی درآمپخته است . مخمس را نیکو سی‌سروه و غزلباتی 


روان- و خوش‌آهنگ از او به‌بادگار است . هرچند فراوان شعر 
می‌سرود :اما دیوانی از وی به پادگار نمانده است . 
مناپم : کر الشعرای دی : ۲۵۰ ؛ ذابرة المعارف ادیات و صنمت 
ایک ۱۴۸۳/۲ داسرتالسعارف شوروی تابیکگ , ۲۴۳/۵ ! 
دایره‌های ادیی نارای شرفی ؛ زیر تناجی1 ۱ شهرست نسحله‌هاي 
خطی فارسی استتوی آ ثار خطی تابجکنتان : ۱۳۲۳/۱ ؛ مسوعه 
اتخاشستان , ۱۲۸ ۰۱۳۳۰ 


غ.شکورزاده 


ناخرش بخاري ( فقدهتعقهسعه ) : میرزاً عصمت‌الله ؛ سده 


سیزدهم و چهاردهم هحری + شاغر تساحیک , او زندگانی وی 
آگاهی چندانی در دست یست . به گفتةٌ محترم شعر نیکو 
می‌سرود و اخوش تخلص می‌کرد . برخی از غزل‌های او در 
جنگی به شماره ۸ در آکادمی علوم تأجیکستان نخه‌داری 
می‌ شود . 

متایم : تکار اشعاد ۱ ۱۲۴۴ تد کر و انشعرای مخت ۲ ۱۳۳۲ سیر سست. 

دست‌نویس‌های شرقی ۱ کادمی علوم تابیکتان ؛ ۵۳۲/۴ 

کرتی 


اب فارعی در سای مان | ۸۹ 


نادر 


نادر درواژی 


نیادر ( 98.86۲ ) جمشيد شنبه‌زاده ؛ شغنان ۱۹۰۸ - دوشنبه 

۸۱ شاعر و ادب پژوه تاهیکستانی . در خانواده‌ای کشاورز 
به دنیا آمد . سالیاتی به روزنامه‌نگاری پرداخت . از ۱۹۶۸ نا 
۷۰ در بخش علمی دابرة السعارف تاجیک کار می‌گرد . 
نخستین مجموعاٌ اشعارش را در ۱٩۳۶‏ به نام غنچا بدخشان 
زير نظر صدرالدین عینی به‌چاپ رساند . وی هزار و سک شب 
( ۴ جلد ) ۰ آثار متخب ایرج میرزا : آثار منتخب سیدای نسفی و 
کلیات حافظ را برای چاپ ویراست . از ۸۱۹۴۰ عضو کنانون 
نویسندگان شوروی بود . از آثارش : از باء جهان ( ۱۹۶۱ ) ؛ 
ترانه نور ( 6۱۹۶۶ ) ؛ نوای بدخشان ( ۱۹۶۸ع) ؛ ارسغان دل 
( 2۱۹۷۶ ) ؛ نوای کوهساران ( 2۱۹۸۵ ) . 

نایم : دایسرة السعارت ادسیات و مسنعت تاجیگ , ۴۷۰/۲ : 

دابرةالسمارف شوروی تاجیگ : ۲۱۳/۵ ۲۱۴۰ 


ع.شکورزاده 


نادر استروشني ( تماق ) . سده نوزدهم 
میلادی + شاعر تاجیک . در استروشن زاده شد . دانش‌های 
اپتدایی را در زادگاهش آموخت . تحصیلات خود را در سمرقتل 
و بخارا پی‌گرفت و با بزرثان دانش و ادب آن روزکار آشنا شد . 
در قالب‌های گوناگون نظم جهن رباعی : قشصیده : قطعه و 
خحود قرار می‌داد . 
نایم : تسدتار اشعاو ۰ ۲۶۵ + تسد کرة الش‌عرای سحترم : ۳۹! 
دایبرة المسعازت ادبیات و منت تابیگ : ۳۷۱۰۳۷۰/۲ گنج 
زرافشان ۰ ۳۲۲ . 


غ.شکورزاده 


تادر پایسونی ( اصته۲قاعتلقه ) : ملامحمد دوست محمد 
صدور مفتی بایسوئی ۱۹۲۳۰ شاعر تاجیی . در شهرستان 
بایسون استان سرخان دریای ازبکستان زاده شد . در مسدارس 
بخارا نزد عبدالشکور قاضی کلان آسوزش دید . در روزگار 
عبدالا حدخان ( ۱۳۰۳ ۱۳۲۹ق ) و امیر عالم‌خان ( ۱۳۲۹ق ) 
مفتي و مدرس بخارا و نیز فاضی فرشی ( نس ) بود. 
تذکره‌نوپسان هم‌روزگارش » چون صدرضیا و محترم ؛ وی را در 
نظم و نثر ء نادر؛ دوران دانسته‌اند . نادر قل را ثیکو می‌سرود و 
غزلیات وی درون ماه عرفانی و تفزلی دارد . اشعاری از او در 


تلکره‌ها و بیاض‌ها باقی است . 
مبنایع : تسد قار اشسمار + ۲۶۴ + تسد گر اشسعرای عبدی : ۲۴۵ ؛ 
تذکرة الشعرای محعترم ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۴۰ ! دابرة المعارف ادییات و صنعت 
تاجبک : ۴۷۱/۲: گنج زرافشان , ۳۳۵-۳۳۴ ! نمونه ادبیات تجگ : 
4 


م,شکو رزاده 


نادر پخارایی ( .88ع0قه ) بقاخان ۰-۰ ۱۳۱۱ق : شاعر 
و خوش‌نویس تاجیک , در بخارا به کسب دانش پرداخت . از 
جوانی به شاعری و خوش‌نویسی مشهور شد . اشعار پراگنده‌ای 
از وی در تلگره‌ها به‌جا سانده اسست . 
متابع : تذکرةالشعرای عبدی . ۲۴۳ - ۲۴۵ ؛ دایرةالمعارف ادییات و 
سنست تابجیک ۰ ۲۴۸/۱ ! هرست دست‌نویس های. شرقی, درا کالامی 
علوم تابی‌گستان , ۱۵۲۹/۲ گنج زرافشان , ۰۳۳۲ ۳۳۳. 
فبادیاتی 


نادر بخارایی ( ۱2:6۳:88 ) : عبدالله خواجه ؛ فرزئد 
پرهان خواسد توفیق ؛ بخارا ۱۸۷۰ - ۸۱۸۹۲ شاعر تاجیک . 
دانش‌های محداول زمان را از پذرش آموخت , نوجوان بود که به 
سرودن شعر پرداخت و اهل شعر را از ترانایی خویش 
تت‌گفش‌رده کرد , وی در بیست و دو سالگی در دشت . اشبعار 
پراگنده‌ای از تادر در تذکره‌ها آمده است . 
منایع : تدکار اشعار + ۱۲۶۷ ند گر ةالش‌رای مسترم ۰ ۰ . ۳۴۱ 
دایره اسعارف ادیات و صنعت نامگ : ۳۷۰/۲ 


.شخورزاده 


نادربییگ هدر ( ۱۵۰۵۵۵۱۵۵۵4  )‏ ده دهم هجری ؛ شاعر 
تاجیی . در بخارا زاده شد . او را از طایفه قتغرات دائسته‌اند , 
یک مثنوی به نام تیمورنامه در شرح لشکرکشی‌های عبیدالله‌خان 
شیبانی ( ٩۳۰‏ -۳۲٩ق‏ ) سرود . گویا در دربار عسیداللهخان 
شیبانی منصب صدارت داشته است . ادربیگ به ترکی چفتایی 
نیز شعر می‌گفت . 
منآیع : دابرة المعارف ادبیات و صنعت تابیک : ۴۷۱/۲ مگ 


احیاب : ۴۲۱۶ - ۴۱۷ 


ع.شکررزاده 


تادر دروازی ( اعهعاع20: ) ملام‌حمد ‏ سد؟ نوزدهم 


اذپ فارسی ذر آسیای عابه| ۸٩۰‏ 


نادرة اندیچانی 


نادری سمرقندی 


یلادی » شاعر تاجیک .از زندگی وی جز این دانسته نیست که 
با حامد خواجه واله دوستی داشته و در مرگ وی مرئیه‌ای 
سروده است . شماری از آثارش در بياض‌ها و نذکره‌های 
گوناگون: همچون بیاض بولداش‌بي داعی حا کم دروازءنقل شده 
است . نادر شاعری غزل‌سرا است و غزلیاتش بیشتر درون‌مایة 
هزل و مطایبه دارد . در غزل پیرو عبدالرحمان مشفقی و 
عبدالتادر خو اجه سودا بود . 

سنابع : دابرةالسعارف ادبیات و صنعت تابیکگ » ۱۳۷۱/۲ گنج 

عرسعان 4 ۲۲ ۰ ۲۳ . 


.شک رزاده 


نادرة اندیجاتی ( ا«فزافعصه‌وهی3قه ) : ماد رآييم ‏ اندیجان 
۲ - ۱۸۳۲ / ۲۵۸ ۱ق ؛ بانوی شاعر تاجیک . دختر رسمان 
قلی‌خان . حا کم اندیجان و همسر عمرخان , فرمانروای خوقند 
(- ۱۲۳۷ق ) بود . شوهرش نیز شاعر بود و اسیری تخلص 
می‌کرد , تادره از زنان دانشمند ؛ بااستعداد و روشنفعر روزگار 
خویش بود و در روئق بخشیدن به حیات ادبی و فرهنگی 
سرزمین خود سهم فراوان داشت . در ۲۳۷ اق که عمرخبان 
درگذشت پسر چهارده ساله‌اش محمدعلی‌خان به تخت شاهی 
برآمد . اما کشور را پیشتر نادره اداره می‌کرد و پسر جوانش را در 
کار فرمانروایی اندرزهای سودمند می‌داد . هنکامی کنه امیز 
تصوالله منفیتی ؛ فرمانروای بخارا (۱۸۲۶ + ۵۱۸۶۰ | ۱۲۴۲ - 
۷ ) به خوفند تاخت نادره مردم را بر او بشورانید » اما امیر 
تصوالله بر خوفند استیلا یافت و ثادره را با پسرش بکشت . نادره 
در مدت بیش از سی سال فرمائروایی ء شاعران ؛ دانشمندان و 
بسیاری اهل فرهنگ و هثر را به دربار خود گردآورد و بازارها 
مدرسه‌ها ؛ مسدها و کاروان‌سراهای تاژه‌ای بنیاد کرد . به دو 
زبان فارسی و ترکی چغتایی شعر می‌گفت . موضوعانی چون 
انسان‌دوستی ؛ وفاداری و نیک‌خویی درون‌مایه اصلی آشمار او 
هستند . دیوان او به‌چاپ رسیده است . 
منابع : ادیات تابیکگ در مه دوم عصر حجمده و او سصر نوزده ؛ 
۳ ۴۲ ۱۳۶ ۰۳۹ ۱۴۷ همست و سه اذیه : زیر «نأدر *۷ ؛ بر ده نشبتاي 
نگ ی + ۵۶ دابرةالمعارف ادییات و صنست تابیک ۰ ۱۴۷۱/۲ 
دایرةالمعارف شوروی نایک ۰ ۲۱۳/۵ ! دیوان نادره : دوشنبه ؛ 
۷+ نمون ادیات تابیک , ۱۸۵ ! باد یار مهردان : ۰۳۲۱۰۴۱۱ 
دانستا مره 


نادری پخارایی ( ۳2:۳0:8 ) سدنهم هجری ؛ شاعر 


یرنی . اصل او از بخارا است . طبعی نیکو و لطبف داشت . جز 
این از زندگانی‌اش چیزی دانسته نیست . نمونه‌ای از شعر او 
است : ون نازئین که شد سرما خاک راه از او -با ما هنوز بر سر ناژ 
است ‏ آه از او .ع 
مستابع ؛ تازیخ نظم و نش ؛ ۱ ؛ الل ره : ۱۱۴۹/۹ ! سحالي 
افائی , ۱۶۳ . 
معصومی 


نادر ی‌بیگ هرو ی سسرقندی تفه هعلق ) 


( 992-41, -سمرقند ۵۶ ای ؛ شاعر ایرانی . در هرات زاده شد و 

در سمرقند پرورش یاأفت . از این رو نسبت سمرفندی نیز 

گرفت . در آغاز پیشه‌ور و پیک بود اما پس از چندی آن را رها 

کرد » دانش آموخت و دانشمندی نام‌دار شد . شزل را نیکر 

می‌سرود . ایپاتی پراگنده از غزل‌های نادری‌بیگ مانده است . 
منابم : تاریخ نظم و شر ء ۵۶۱/۱؛ دایرةالمعارت ادبیات و منعت 
تاحیک : ۳۷۱/۲ ؛ دابرة الممارف شوروی تابیک . ۲۱۴/۵ . 


غ.شکووزاده 


نادزی سمرقندی ( اهتمیق ) : -کابل ٩۶۴۶‏ | 


۶ شاعر و دانشمند تاجیک . برخی او را همان نادری 
ترشیزی دانسته‌اند . در سمرفند زاده شد و در همان‌جا دانش 
آموخت . در میان اهل دانش و ادب جاپگاهی بلند داشت , دی 
دلداده زیبارویی به نام نظام شد و اشعاری از حمله بک قصمیده 
در وصف او سرود . پس از چندی از ناملایمات به ستره آمد و 
به هتد رفت . در دهلی به دربار همایون گورکانی ( ٩۳۷‏ - 
۳ ) راه پیدا کرد و در مدح وی قصیده‌ها سرود و احترامی 
فراوان یافت . سرانجام در کابل جان سپرد.نادری در گونه‌های 
مخحلف شعر دست داشته ؛ آما بيشتر فصیده و شزل سروده 
است . وی در شعر خویش اهل دانش و هنر را ستوده است . 
نمونه‌هایی از اشعار نادری در تذکره‌ها و بیاض‌هابه جا سانده 
اسست . 
منابع : برع موریه : ۰۷۰/۱ ۱۸۰ تاریخ ادییات در ايران ؛ ۱۴۵۴/۵ 
تاریخ نظم و گر ؛ ۵۵۰/۱؛ تصفه سامي . ۲۸۲ : دایرةالسمارت ادیات و 
منست ناگ , ۳۷۱/۲ ۱ داب ةاشعارف شوروی تاجیکه : ۱۲۱۴/۵ 
الذریعه , ۱۱۴۹/۹ ٩‏ ویاض العارفن , آفتاب‌رای , ۲۶۳/۲ ؛ ر بسانة 


الادب . ۱۹۱/۶ سحنوران میقل روی زمن + ۱۲۱! شام غریبان ؛ 


سس سس سس رسب 


ادب فا سی در آسای سالنه| ۸٩۱‏ 


تادري مروزی 


۸۳+ صبح کش ؛ ۰ صحت ابراهيم : بر کي ۲ شباره ۱۱۲۳ 
سخزن الشرالب » ۳۴۹/۵ ۰ ۳۵۱ + کر اباب : ۱۷۶+ متطب 
الطایت. : ۲۰۱ ؛ بشتر عشق : ۱۴۰۷/۵ ۱۳۰۱۸۰ 


ب.انشین 


نادری مروزی ( 08:162116۳08۳۷22 ) . سده نهم هچری » شاعر 
آیرانی . طبعی نیکو داشت و بیشتر روزگارش را به لوندی 
می‌گذراند . به گنت امیر علی‌شیر نوایی ( ۸۴۴ - ۰۶لق ) نادری 
زمان بسپاری همسخن او بوده است . این مطلع از او است : زبه 
سنگ نرم کن ای چرخ استخوان مرا مباد رخنه کند تیغ دلستان 
مرا .» 
متابع : تاریج نظم و نو : ۳۸۴/۱ الذریعه ۰ ۱۱۴۹/۹ 1 ریاض الشعرا: 
برگ ۴۰۵ ؛ ریاش العارفی : آفتاب‌راي ۰ ۱۷ صحت ابراهيم ؛ 
برگ ۳۲۲ شماره ۱۱۲۳ لفت‌نامه ؛ زیر «نادری مروژیه ؛ مرن 
العرائی : ۳۷۱/۵ : مالس اللفاشی : ۰۷۶ ۲۵۱ . 


یت اب ۲۳ 


نادم ایستر وشنی از م0800  )‏ ‌حمد صالح ۱ 
استروشن ۱۷۸۰ - ۶۱۸۵۱ » شاعر تاجیک . نخست نود پدرش 
حاجی محمد شهدی و پس از آن تدد خواجه عیدالله سالگ 
ادب آموخت . خیلی زود به شاعری شهره شد . عمرخان 
فرمانروای خوفند » بسیاری از شاعران استروشن را به دربار خود 
پرد . نادم که مپلی برای سفر به خوقند نداشت در غاری بنهان 
شه و پس از آن با پربشانی و آوارگی در شهرهای فرارود و 
آسیای صغیر سفر می‌کرد . از وی دیوان اشعاری در چهار هزار و 
پانصد یت از غزل ؛ قطعه » مخمس ؛ ریاعی + فرد و سائی نامه 
۳ مانده است . نادم در شعر از حافظ پيروي مي‌کرد . 

ستأیم : ادیبانت نایک ذو تمه دو + عصر هجده و اول عفر وود 

۴ دذابرة الممارت ادیات و صنعت نایک : ۴۶۹/۲ : دای ة امعارف 

شوروی تابیک ۰ ۲۱۳/۵ ! فهرست نسفه‌های خطلی فارسی انستتوی 

آنار خطي تاحیحستان . 

غ.شکووزاده 


تادم حصاری ( 9۵۵۵۳۵68 ) + سده هند هم میللادی ؛ شاعر 
تاجیک , در سمرفند برآمد . مدتی نیز در هندوستان زندگی کرد . 
زندگی را در سیر و سیاحت گذراند . پیرسته با تهی‌دستان روزگار 


نازک 


می‌بخشيد. . از این‌رو ؛ در اشعار خود زندگی مردم فقیر را به 
خصویر کشیده است . افسعار پراگنده‌ای از او در تذگره‌ها و 
پياض‌ها باقی مائده است . 
مسنابم : دایسرةالسعارف ادبیات و صسنعت تابیک ۰ ۳۷۰/۲ : 
دار تالممارف وروی تاحیگ , ۲۱۳/۵ ؛ مذکر ال "سحای ۲۶۲۳ . 


۳ رراده 
یا 


نار موف ( اواهتق8ه ‏ سل اب‌راشيم » اشت ۸۱۹۳۸ - 


» زان شناس تساجیکستانی . دز شطه دوره 

دانشکد؛ زبان و ادبیات تاجیک را به پایان رسانید و در همان‌جا 

به تدریس پرداخت . در ۱۹۶۸ با نوشتن پایان‌نامه‌ای با عنوان 

ترییب کلمه در زبان ادبی حاضرط تاجیک دانشنامه دکتری گرفت . 

وی بیشتر به پژوهش در بار؛ زبان فارسی - تاجیک پرداخته 

است . از آثارش : آموزش جسله‌هاي سادث یک ترکبه ( دوشنبه ؛ 

۸ ) ؛ زبان‌شتاسي عمومی ( دوشنبه : ۱۹۹۹ ) ؛ مقده؟ 
زبان‌شناسی ( دوشنبه : ۱۹۹۵ ). 

منبع : عالمان دانشگاه + ۲۶۰ . 
بل احمل 


نازی‌نسا خجندی ( تهزهدقععس ات ) : خجند ۵۰ ۱۵م - 


۰ بائوي شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۷۷ رشته ژبان و 
ادبیات فارسی را در دانشگاه دولتی خجند به پایان رساند و در 
موزه ادبی تورسون‌زاده در خجند ۰ روزنامة حقبقت للین‌آباد و 
بخش جوانان صدا و سیماي تماجیکستان به کار پر داخت . 
نخستین شعرش در ۱۹۶۷ در روزنامه حقیقت لییناباد در شهر 
خجند و پس از آن اشعارش در روزنامه‌های جوانان تاجیکستان , 
جمهوریت , آموزگار و مجله‌های فروزه و صدای شرق و شماری 
از مسجموعه‌های اشعار ببه‌چاپ رسیده است . تباری لسا در 
۷ به عضویت کأنون نوبسندگان شوروی درآمد . وی در 
اشعارش سوضوعات تغژلی و اجتماعی را دست مایه قرار 
می‌دهد . از آثارش : دنیای ابید ( 2۱۹۸۱ ) 4 آهنگ‌های ساحل 
( ۱۹۸۳ ) ؛ رشتا خیال ( ۶۱۹۸۷ ) + گهوار؟ مهر ( 6۱۹۸۸). 

متابع : بر سبز , ۱۰4 ؛ دایرةالمعارت ادبیات و صنعت تابیکه : 
۷ 


م,شخورژاده 


می‌گذراند و آن‌جه اژ میال دئتیا به دس می‌آورد به آنان نازکی [ 08205 ) : سده سیزدهم هجری , شاعر تاجیک . نسخه‌ای 
سس تسس سس _ سس«( 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۲ ۸٩‏ 


نازل خجندي 


ناصر بخارایی 


دست‌نویس از دبوان وی به کوشش کارمندان ب‌خش 
شرق‌شناسی و میراث مکتوب فرهنگستان علوم تاجیکستان 
گرداوری شده است . اين اثر در بردارندة غزلیات + مفردات ‏ 
مخمسات و مسد‌سات شاک است و سه شماره ۲۳۹۲/۲ در 
کتابخان؛ آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . آغاز آن 
چنین است : «چو ان مه کشد با کشاند مرا ء تشیند به غیر و نشاند 
مرا 

منابم : فهرست دست‌نویس‌های شرقی دو ۲ کادمی علوم تاجیکستان » 

۲ فبرست نس خطی فارسی استتوی آثار خعی تابیکستان ؛ 

7/۱ 


ازل خجندی ( نصهزمدماهسقه ) : عرض محمد فرزند حاجی 


محمد ؛ خجند ۱۷۹۰ خوقند 6۱۸۷۶ شاعر تاجیی , در سن 
کال به خوفند رفته به دربار قرماتروایان ان‌جا پیوست . تازل در 
اشعار خود از درباربان و خدمت درباری و از روزکار دشواری که 
در غریبی داشته بسیار نالیده است . هجویات‌نامه و دیوان اشعار 
او به‌دست مانده است . دیواد او که نسطه‌ای از آن در گنججينة 
دست‌نویس‌های شرقی بژوهشگاه فرهتگستان علوم تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود پنج هزار و هفت صد و چهار پیت از غزل » 
تصیده ‏ سثنوی » مخمس : رباعی ۰ مسمط و فعطعهرا در 
برمی‌گیرد . تغزل » موضوعات اجتماعی و عرفانی و نیز پند و 
اندرز درون‌مايةٌ اصلی اشعار ازل است . گفتارش بسیار روان و 
دلنشین است و تأثیرات حافظط و جامی گه‌گاه در غزل‌هایش 
احساس می‌شود . 

منایم : ادیات نابیک در بمة دو؛ عصر حجده و اول عصر نوزده ؛ 

۷۴ ۷۷ ۱ داب ةالس مار اذبیات و مسنمت تابیک ؛ ۱۴۷۳/۲ 

دایرةالسعارف شوروی تاجیک : ۲۱۶/۵ + فهرست نسنه‌های خضطی 

فارسي انستیتوی ثار خطی تاجیکستان : ۱۳۷/۲۰ ۱۵۸ ع. گریموف ؛ 

نازل خحندی ؛ دوشنبه ۰ 6۱۹۷۸ باد یار مهردان ؛ ۷۷۲ ۰۷۸۲ 


غ.شکورزاده 


ناصح ختلانی ز تصقاها*200 هه ) : عبدالرحمان خواجه 
فرزند میرزا پادشاه : کولاپ 3۱۱۸۱ - + اش‌أعسر 
تاجیک . نخست نزه پدر و پس از آن در بخارا درس خوائد . 
جوانی وی در بخارا و حصار گذشت . در سالخوردگی به کولاب 
بازگشت و مدرسه‌ای کشود و خود به تدریس در آن پرداخت . 


وی سفرهایی به خجند : تاشکند و نواحی فرارود کرد . از 
آذارش : ملس ‌افروز + حدیقةالرسول ؛ حیرت‌انگیز و دیوان 
غزلیات , 
متایع : ادیات تابیک در مد دوم خصر حمعده و اول عصر نوزده : 
دکتر علمان کریموف ؛ دوشنبه ؛ ۶۱۹۷۴ ؛ دایرةالمعارن ادیات و 
صنعت تاک , ۳۷۷/۲ ۱ دايرة المعارف شوروی ایک , ۳۴۳/۵ ۱ 
دایره‌های ادیبي بطارای شرفی : ۵۲ ۰ ۶۵ : فهرست نسطه‌های خطی 
انستیتوی شرق شناسی و آذارخطی تابیگسنان ؛ ۲۳۵/۳ : نج پرشان ؛ 
۹ - ۳۳۸ ؛ باة یار ردان : ۳۷۳-۳۶۷ . 


خ.شکورزاده 


ناصریخارایی ( ف8.قساه- هصق ) ؛ درویش ناصر | شاه 


( خواجه )۰۲ ۷۷۳ق » شاعر ایرانی , در بخارا متولد شد . روزگار 
جوانی را در فرارود گذرانید . از مشایخ آن‌جا کسب دانش کرد . 
سپس به سیر و سیاحت پرداخت . هنگامی که به بغداد رسید و 
آوازء سلمان ساوجی ( - ۷۷۸ق ) را شنید ؛ قصد دیدار او کرد . 
این ملاقات به اتفاق کنار رود دجله رخ داد . وی در بغداد به دربار 
مبلظان اویس پسر شیخ حسن ايلکاني ( ۷۵۷ - ۷۷۶ق ) راه 
یاف و از توجه والتفات آن بادشاه ادب‌دوست بهره‌مند شد ‏ 
ولی پس از مدتی به سعی حاسدان از نظر او افتاد ؛ چنان که تا 
شنشن سا ستلطان او را به مجلس تطلبید . پس از آن او را بخشید و 
دوباره به خدمت خواند . ناصر پس از مدت زمائی که در بقداد 
و تبریز خدمت سلطان اویس کرد ؛ از ملازمت وی دست کشید 
و به سیر و سلوک پرداخت . به صحبت شیخ نورالدین 
عبدالرحمان اسفراینی رسید و در سلک درویشان درآمد . سپس 
با کسپ اجازهُ ارشاد به حجاز رفت و در بازگشت چند بار چله 
نشست . گویند به خدمت علاءالاولةٌ سمنانی نیز رسیده پود . 
وی بیشتر وقت خود را به سیاست می‌گذراند . سفری نیز به شام 
کرد . در سفر دوم خود برای گزاردن حح درگذشت . غزل و 
تصیده را به سبک شعرای عراق می‌سرود . موضوع قصایدش 
بیشتر وصف خداوند : رسرل (ص) و پند و اندرز است . دیوالی 
در حدود چهار هزار بیت از قصاید ؛ غزل‌ها ؛ قطعات و رباعیات 
دارد . بک مثنوی نیز به نام هدایت‌نامه به بحر متعارب سروده و 
به تصحیح مهدی درخشان در تپران به‌ چاپ رسیده است . دیوان 
وی با مقدمه مهدی درخشان به‌چاپ رسیده است ( تهران » 
۳ سش )۰ 
منابع : اشعار حکیم کسایی سروزی » ۰۹۶ ۱۳۰ ۶ تاریخ ادمیات 


س س حسسسسسسسسسسسسسسسسسس تب 


اذیب فارسی دز آسیای مان | ۸۴ 


ناصر بخارایی 


ناصرخسرو قبادیانی 


تابیک , خالق سپرزازاده . کتاب دوم ؛ دوشنبه , ۸۱۹۷۷ ۰ زیر 
ناسر بیخارایی!ا ؟ تارب ادسات در ابران , 5۵۹۵/۳ ۰ ۱۰۰۲ تاریخ 
نظم و شر » ۲۰۹/۱ ! ند کر ةالسعراء , ۲۰۳ ۲۶۴ ۱ ند کوةالشعرای نی ؛ 
۶ 4 جشی نامه مدرس رشوی : ۲۳۷ ۰ ۲۳۷ : دایرةالمعاری ادیات 
ز صنعت تاحیت : ۴۷۸/۲ ؛ داب رةاسعاد ف شوروی تاجیک : ۲۳۴/۵ . 
۵ دیوان اشعار ناصر بضاوایی ! شعرالعجم ؛ ۲ 4+ صبح کش ؛ 
۳ . ۴۹۳ : فهرست مشترگ نشسنه‌هاي خی فارسی, پا کستان ؛ 
۷ : فهرست نسفه‌های خطي فارسی انستتوی آثارخطی 
تابیکستان . ۱۰۷/۲ ؛ گلشن ادب , جلد یکم ؛ دوشنبه ۰ ۶۱۹۷۵ : 
زیر «ناصر بخاراییه ! مرخ الضان , ۵۶ نشتر عشن ۰ ۱۵۶۲/۵ - 
۵۳ + نارستان سفن ۰ ۱۱۵ ۱ نموبه‌ادیات تاعیک : ۷۲ ۱۷۴ 
سفنت الم : ۴۲۲۰۲۲ ۲۳۲ قسربانوف صالح ؛ «دیوان 
ناصربخارایی" : دانل , سال پنجم : شماره ۱+ بهار ۰ ۱۳۷۹شی ؛ 
صص ۱۵ - ۰۱۶۶ 


صو 7 


ناصر بخارایی ( ف8ع۱۵۲۲۰0 ). قاضی ‏ سد؛ یازدهم 
هجری ؛ شاعر فرارودی . از زندگی او آگاهی چندانی نداریم ,در 
روزگار عبدالعزیزخان شیباتی ( - ۱۰۵۷ی ) حاکم بضارا و قاضی 
سپاه او بود . وی صوفی مشرب نود . ترک دنیا و مفام کرد . 
سفری به جانب مکه رفت . از رموز شاعری آگاهی کانعل داشنت 
و در شعر و شاعري نکته‌دان بود . از اشعار او است : وفضا که با 
رقم زد ۰ سرنوشتم را ز نادانی که همچو شانه طی شد روزگارم 
یا 

منابم : تدگره تصر بای ؛ ۴۳۳-۷۲۲ + الذریعه : ۱۱۵۴/۹ !روز 

روش ۰ ۱۷۹۲۰۷۹۱ ریافی الفعرا : برگ ۴۲۶+ صبح لش : ۱۳۹۴ 

صحف ابراهيم : بررگ ۰۱۳۱۸ شماره ۸۹+ نثتر عشق , ۱۵۶۳/۵ . 


رشنوراده 


ناصر ترمذی ( :۸5,32۲,۱6۲  )‏ خواجه شاه سید ناصرالدین 


ترمذی فرزند خواجه قطب‌الدین سرخسی ؛ سد؛ٌ دهم هجری ‏ 
شاغعر ایرانی . از سادات ترعد بود , در جوائسی به روزگار 
حلال‌الدین اثبر فورکانی ( ۱۰۱۳۰۹۶۳ ق) راهی هند شد و 
در دستگاه علی قلی‌خان ازبک : ملشب به ان زمان سیستانی 
3٩۷۵۰ (‏ ) ۰ صاحب طبل و علّم گردید . هنگامی که خان زمان 
سر به شورش پرداشت ‏ ناصر ترملی در کنار او ماند تا انکه با 
وی کشته ش. .او شاعری شیعی بوده و به فارسی شعر 


می‌سروده است . ییات پراگنده‌ای از او در تذکره‌ها به یادکار مانده 
ایتتا: 
متابع : الذریمه , ۱۱۱۵۴/۹ تذ کر الشعرای عنی 1۲۸۷۰ دوز دوشی ؛: 
۲ ریاش الشعرا : برگ ۴۰۸ ریاض الصارفن + آفتاب‌رای ؛ 
۲ سین خو شک , زیر «ناصر ترمدیه ؛ شام غریان , ۲۶۵ - 
۶ مسحن ابراهيم ؛ برگ ۳۱۸؛ مسخزن الضراب ۰ ۱۳۴۸/۵ 
بکّارستان سحن ۰ ۱۱۱۶-۱۱۵ هفت اقلم ۰ ۹۲/۲ -۹۳. 


فاسمنژاد 


ناصرخسرو قبادیانی ز( اقا تمرم ععقه ) , 


حمیدالدا ین ابومعین | ابومعین‌الدین ناصر پسر خسرو 
پسرحارث فبادیانی بلخی مروزی : ۳۹۲ - ح ۲۸۱ + شاعر . 
جهانگرد و متأله اسماعیلی ایرانی . آن‌چه دربار؛ زندگی ناصر 
خسرو می‌دانیم بیشتر از اشاره‌هایی به‌دست می‌آیند که او خود؛ 
جای جای ؛ در شعرها و اثار ستئورش به دست می‌دهد , 
تذکره‌نویسان و مزلفان کمهن بیشتر او را نکوهیده‌اند و این 
رویکرد سیب شده است که آگاهی‌های آن‌ها درباره ناصرخسرو 
ناقص باشد و نتوان بدان‌ها استناد کرد . کهن‌ترین منبعی که در آن 
از باصر خسرو یاد رفته است ؛ بان الادیان است که او را با حسن 
صباح دو تن از صاحبان جزیره ( داعی : حجت ) که از همه 
پر اوازه‌ترند می‌شناساند و می‌نویسد : «به مکان بدخشان مقام 
داشت ؛ آن خلق را از راه ببرد .» اصر خسرو خود نیز به این امر 
آگاه بود و شاید اشاره‌های فراوانٍ او به زندگی خودش در آثاری 
که نوشته به همین دلیل باشد . بتابراین » دور نیست که او در 
واکنش به بدگوپی‌های دشمنانش دربارة خود و زندگی‌اش اغراق 
کرده باشد , به هر تقدیر ؛ کتاب‌های ناصر خسرو جتان آوازه 
یافته پودند که تاریخ‌نگاران و مولفان بعدی نمی‌توانستند به 
سادگی و را نادیده بگیرند . اینان تعصب و غرض‌ورزی خود را 
تعدیل کردند » اما با تعریف زندگی واقعی او و افسانه‌سازی‌هایی 
که درباره‌اش کردند : چپزی به شناختِ واقعی زندئی و 
اندیشه‌اش نیفزودند . چنان‌که در این گفته‌ها و نوشته‌ها کلیشة 
خراب دیدن او و روی برتافتنش از اعمال و رفتارهای گذشته . 
چنان‌که خود روایت کرده ؛ به نقطه ثقل بحث بدل شده و پر 
اساس قسانون کم‌ترین مقاومت ؛ بی‌آنکه پرسشی دربار 
انگیزه‌هاي روانی با سیاسی او شود راه افسانه و شایعه 
می‌پیمایند . از اشاره‌های ناصر خسرو در شمرهایش پیدا است 
که زادگاه او شادیان اژ شهرهای ختلان است : «پپرسته شدم 


ادب فارسی در آسیای مبانه| ۸٩۴‏ 


ناصرخسرو قبادياني 


ناصرخسرو قبادیانی 


نسب به یمگان -کز نسل قبادیان گسستم » اما از آن‌جا که او 
خود را در سفرنامه قبادیانی مروزی می‌خواند : برضی چنین 
بنداشته‌اند که قبادیان از نواحی مرو در ترکمنستان آمروز ؛ بوده 
است . ان رستته در الاعلاق النفسبة موضع دقبق قبادیان را چنین 
تعیین می‌کند : «مسرزمین و کوه‌هایی که میا رود زامل و رود 
وخشاب قرار دارد . قوادیان [ همان قبادیان که در برخی متون 
قواذیان نیز خوانده شده است ]نام دارد که از ناحیت ختل است . 
در طرف راست کسی که در جهت مشرق حرکت می‌کند ؛ ناحیت 
صفغانیان قرار گرفته و در طرف چپ او واشجرد نهاده است » 
ویرانه‌های شهر کهن قبادبان در ولایت شهر توس تاجیکستان ؛ 
درنزدیکی شهرک ناصر خسرو ؛ هنوز برجا است . این که ناصر 
خسرو در شمرهای خود از بلخ همچرن وطن و مأوای خود یاد 
می‌کند و در سفرنامه » با آن که مبدا سفرش مرو بوده : مسافت‌ها 
را با بلخ می‌سنجد و آن‌جا را چون بهشت توصیف می‌کند ؛ به 
واقم اشاره‌ای است به بودباش او نه زادگاه و جای نشو و نمای 
تخستینش . در قبادیان شماری از اعراب قبیلةٌ بتی‌تمیم زندگی 
می‌کرده‌اند . بنی‌تمیم ؛ قبیله‌ای یکچانشین از اعراب کوچیده به 
فرارود بودند که خوی و رفتاری متمدنائه‌تر از اعراب پیابانگرد 
داشنند و از میان آنان در سده‌های پیشین شماری نویسنده و 
عارف » از آن شمار عارف پرآوازه ابراهیم ادهم ‏ برخاسته بودند . 
ناصر خسرو , به گفتهٌ خودش ‏ از خاندانسی دهقانی و اسیاز 
متمول بو . اعضای این خاندان زمین‌دار بوده و به مشاغل 
اند . احتمالاً خاندان ناصر خسرو به دلیل 
داشتی اقطاعات در دستگاه‌های حکومتی نفوذی به هم زده 
بودند . می‌دانیم که مشخصة اصلی کسب قدرت در آن روزگار 


دیرانی اتتصیاب داشته 


زمین‌داری و زمین‌خواری بوده است . شواهد در این‌باره فراوان 
است و از آن شمار مهم‌تر از همه می‌توان از خواجه نظام‌الملک 
طوسی ( - ۴۸۵ق ) و فرزندان او نام برد که قدرت روز افزونشان 
بسا تسوسعه روزافزون اقطاعات رابطه‌اي تعاملی داشت . 
نزدیک‌ترین کلان شهر به قبادیان در آن روزگار بلخ بود که شهر 
دوم حعومت قزنویان به‌شمار می‌رفت و با غزنین کرس 
برابری می‌زد , بنابراین ‏ کاملا امکان دارد که خاندان اصر خسرو 
به واسطٌ زمین‌داری و تأمین بخشی از نیازهای حکمرآنان بلخ ؛ 
توانسته باشند به دربارهای آن‌جا راء یایند , همه زندگینامه‌های 
دروغین ناصر خسرو او را علوی نامیده و حنی شجره‌ای مرهوم 
برایش ساخته‌اند و نسب او را به پنج واسطه به امام علی بن 
موسی الرضا (ع) رسانده‌اند . به نظر می‌رسد اين شجره نامه 


موهوم از برساخته‌های متأخران باشد . البته مأخذ همه این 
منابم متنی است که تقی‌زاده نام سرگذشت شخصی بدان داده و 
در جعلی بودن آن نیز تردید نیست . هر چند که اشاره‌های این 
متن به آل علی را نیز باید به طرف‌داری از آن خاندان تعبیر کرد و 
شتن او با خاندان علی این احتمال هم می‌رود 
که ناصر خحسرو با ناصر دیگری اشتیاه شده باشد ! مثلا 


سیدمحمد اصر علوی و برادرش سیدحسن ناصر علوی که هر 
دو شاعر بودند و یادگ د آن‌ها در لاب ال لباب آمده است . اما به 


نه لزوماً نسبت داه 


گمان ایوائوف ؛ اصر خسرو تطعاً سید بوده است ت . ایوانوف این 
دو بیت را در استدلال خود می‌آورد : «ما بر بر عترت پیفهیر 
خویشیم -و اولاه زنا بر اثر رأی و هوی‌اند .» 7) بچه گویی کاین 
علوی گوهر پاک - بدین زندان و این بند از چه افتاد .» چتان‌که 
روشن است : اشاره‌های ناصر خسرو به خاندان بیفمبر در این 
در بیت مبهم است و او شخصاً خود را به خاندان نبوت پیوند 
نمی‌دهد » در حالی که در این بیت به نسب خویش چنین 
می‌نازد : «من از پاک فرزند آزادانم نگفتم که شاپور بن 
آردشیرم .» گر این اشاره‌ها را در کنار ارادت او به سامانیان و نقل 
قوّل‌هایی که از شاهنامه در شعرهایش می‌آورد بگذاريم دست کم 
این نکته که او از خاندانی دهفانی بوده ؛ روشن می‌شود ؛ فرچند 
اشاره‌هاي ناصر خسرو به خرد و بارش چنان متناقض است که 
به زاستی ثمی توان تعبین کرد که او علوی بوده یا نه . تنها حسن 
پذوهش در این مسئله از خلال آثار و اشعار خود او این است که 
می‌توانیم باگرد آوردن آگاهی‌مان در این باره نظرية تأویل او را از 
تصورات او دربارهٌ خودش بیرون کشیم و در سطحی دیگر 
رویکرد اسماعیلیان به تأویل را نیز روشن سازیم . ناصر در 
آثارش از روزگار کودکی خرد آگاهی به دست نمی‌دهد . تمامی 
سروده‌ها و نرشته‌هاي او که به دست مارسیده پس از سفر 
معروف هفت ساله او به مصر نوشته شده‌اند . اما از اشاره‌هایی 
که به تصادف در آثارش آورده پسیدا است که هینگام سفر از 
قبادیان به بلخ بسیار جوان بوده است . مثلاً در سفرنامه 
می‌نویسد : «من بارگاه ملوک و سلاطین عجم دیدهام ؛ چون 
سلطان محمود غزئوي و پسرش مسعود » در این دو بیت نیز 
خود را از امیران و درباریان معرفی می‌کند : «دستم رسیده بر مه ؛ 
ازیرا که هیچ وقت -بی‌من قدح به دست نگیرد همی آمیر / پیش 
رزیر با خطر و حشمتم : بدانک میرم همی خطاب کند خواجة 
خطیر .» بلخ در روزگار محمود غزئوی ( ۲۱-۳۸۸ ۴ق ) پایتخت 
دوم دولت غزتویان بود .به نوش گردیزی » سلطان محموه 
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زمستان ۴۱۵ق را در بلخ گذرانید و دو سال پس از آن در ۴۱۷ق 
مراسم اعطای القاب به درباریان را در پلخ برگزار کرد . سلطان 
محمود زمستان ۶۰ - ۲۱ ۲ق را نیز در بلخ گذراند و پس از 
بازکشت به غزنه درگذشت . مسعود نیز بس از براتداختن 
پرادرش محمد » زمستان ۴۲۱ - ۲۲ق را در بلخ گذرانید و در 
۷ و ۴۲۸ق نیز به بلخ رفت . بر مبنای اپن آگاهی‌ها می‌توان 
حدس زد که ناصر خسرو پیش از بیست و شش سالگی : بعنی 
پیش از ۴۲۲ق از قبادیان به بلخ رفته و در دربار سلطان محمود 
که کاهی دهقانان قدیم را گرامی می‌داشت . التزام یافته باشد . 
شاید هم ناصر پس از فتح ختلان به دست محمود به بلخ رفته 
باشد ؛ چنان‌که او خود در پیتی از فتح ختلان به دست محمود 
یاد می‌کند : «چو هند را به سم اسب ترک ویران کرد - به پای 
پیلانء بسپرد خاک ختلان را .» در دیوان ناصر خسرو ابیائی 
فراوان هست که شاعر در آن‌ها از باده‌نوشی‌های دور جوانی 
اظهار پشیمانی می‌کند . مثلاً در قصیده‌ای با مطلع : «با خویشتن 
شمارکن ای هوشیار پیر -تا بر نو نوبهار چه ماه گذشت و تیر .» 
با لحنی طنزگون می‌گوید : «چون خر به سبزه رفته به وروز در 
زان در زیر رز خزان شده با کرزه عصیر؛ که اشاره‌ای است به 
بلاهت و حماقت‌های شاعر در روزگار جوانی . خود بزرگ‌بیتی 
ناصر یز از همین بیت و بیت پسین آن آشکار است : «گفتی که 
خلق نیست چو من نیز در جهان هم شاطر ظریفم و هم شاغر 
ظریف » از نظر روان‌شناسی در اظهار پشیمانی حیلهٌ صیانت از 
ثفس نهفته است . در پس چنین اظهارها همواره نوعی خود 
بزرگ‌بینی نهفته است . در مورد ناصر خسرو یز چنین است و 
این ویژگی در او با چمله‌های ناسازه‌ای که او خود می‌گوید » 
تشدید می‌شود . ناصر خسرو از اين که در جوانی یتیمان و 
فقیران را دستگیری نکرده و چشمش به دست صله‌دهندگان بوده 
نیز پشیمان است و یرگی ضمیر خود را با لحنی تلخ چنین 
اظهار می‌کند : رآن کردی از فساد که گر یادت آید آن -رویت سیاه 
گرده و تیره شود ضمیر .» اگر به معنای اصلی این درون‌مایه : 
یعنی اظهار پشیمانی از اعمال حذشتة خود : راه بگشابیم 
می‌توانیم در پس افسان؛ خواب او در چهل سالگی به سوردی 
ملموس از یک دگردیسی روانی و میل ذهن مرگ | به 
اثرگذاری برسیم . به نظر می‌رسد ناصر پیش از اين دردیسی 
آثری در خور نیافریده بوده و اين بیهردگی که به جهان آید و 
بی‌هیچ اثری بمیرد و از جهان درگذرد همواره او را می‌آزرده 
است . ابداغ این خواپ برای جلوگیری از فروپاشی کامل ذهتی 
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انجام گرفته است و اظهار پشیمانی‌های تلخ و گزند؛ شاعر نیز به 
ژبان ساده بری خفض جناح و صیائت نفس می‌دهد : «چسر 
روزگار بدل کرد تیر تو به کمان - چرا کنون نکنی تو غزل به زهد 
بدل .» از این جهت در ادب فارسی ناصر خسرو بی‌بدیل است و 
تقریباً هم سروده‌ها و توشته‌های او را می‌توان همچون یک 
زندگینامة خود نوشت خواند . به هر تقدیر ؛ روشن است که 
ناصر در جوانی و کودکی داتش‌های روزکارش را فراگرفته و 
چتین نبوده که به یک‌باره پس از آن خراب علوم و فنون زمانة 
خود را در یافته و آموخته باشد . خود او نیز در هیچ کدام از 
آثارش به لدنی بودن دانشش اشاره نمی‌کند و برعکس به 
دانش‌آندوزی خود در جوانی اشاره‌های فروان دارد . در هر حال ؛ 
این اندازه روشن است که او آن ذدر دانش اندوخته بود که در 
دستگاه دیوانی غزنویان و پس از آن سلجوقیان به شغل دبیری 
کمارده شود هر چند نمی‌توان پيشينة زمین‌داری خاندان او را از 
نظر دور داشت . این که ناصر چه گوئه و با چه واسطه‌هایی در 
بلخ به شغل دبیری رسید بر ما پوشیده است . به احتمال فراوان 
ناسر در آين دوره شعر نیز می‌سرود ؛ آما تردید نیست که او 
ثیاعر رسمی دربار نبود و صرفاً سمت دبیری داشت و به نوشتة 
پرتلس مباید پنداشت که به واسطه صفات ستوده و قريحة 
شاعری و تبار بزرگ خویش به دربار راه یافته بود ., اشاره‌های 
قراوان ناصر به باده‌لوشی و این که او در سفرنامه با صراحت 
می‌گوید که دربار مسعود را دیده است » با توجه به اخلاق 
مسعود و باده گساری‌هاي مهیب او اين احتمال را پیش می‌آورد 
که شاید ناصر بیشتر در دربار مسعوه تقرب داشته است : «زان 
می که بدان زمانه خوردم - امروز همی کند خمارم .» اما زندگی 
ناصر . همچون دیگر درباریان » ظاهراً ناپایدار و سرشار از 
پیش آمدهای ناگهانی بوده است . او در یکی از قصایدش از 
روزی سخن می‌گوید که از غم نان روی به دربار آورد و ثنای 
بادشاه کر د تا مگر صله‌ای بیاید ؛ اما این کار سردی نداشته است . 
بیت آغازین آن قصیده چنین است : «دل ز افتعال اهل زمانه ملا 
شدم -ز ایشان به فول و فعل ازیرا جدا شدم » اين جدا شدن 
نتیجةٌ سر خوردگی او است از آن چه طلب می‌کرده و بی‌پاسخ 
مانده است : «یک چند گاه داشت مرا زیر بند خویش -گه خوب 
حال و باز هی بی‌نوا شدم | وز رنج روزگار چو جانم ستره 
کشت یک چند با ثنا به در بادشا شدم ... | وز مال شاه جو 
نومید شد دلم - زی اهل طیلسان و عمامه و ردا شدم .» آبا 
نامرادی ناصر خسرو در دربار و سمت تیافتتش در دستگاه ترکان 
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مقدماٌ دگردیسی روحی او و روی آوردنش به دستگاه المستنصر 
ابو تمیم معد : خلیفهٌ فاطمی مصر ‏ نبود ؟ اما ناصر هميشه هم از 
سال‌های پرشور و پرهیاهوی جوانی خود ثاله و شکوه نمی‌کند . 
در برخی از قصاید او شکستگی و فرتوتی دور: کهن سالی او را 
به باد خاطرات شیرین جوانی می‌اندازد : «امروز همی 
ضمیف‌بینی -اين قامت چفتة نزارم / آن روز گرم بدیدیی تو - 
پنداشتی که من چنارم .» به نظر می‌رسد که ناصر پیش از سفر 
مشهور هفت ساله خود : در دوره‌ایی که خدمت دربار می‌کرد ؛ به 
سفرهایی رفته بود . از سفرنامه پید! است که نویسنده‌اش در چهل 
و دو سالگی مردی جا افتاده و پخته بوده است . مثلاً در سفرنامه 
مي‌نربسد ! «فوطه‌ای دیدم از صوف گوسفند کرده که مثل آن نه 
به لهاور دیدم و نه به ملتان و به شکل پتداشتی حریر است .» يا 
در وجه دین که باز هم از هند باد کرده و سی‌گوید : وو دانایان 
هندوان سخت پرهیزکار باشند و میان ایشان زنا و لواطه نیست 
و دروغ نگویند و سوگند دروغ نخورند و کتابی است میان ایشان 
که همی‌گویند که سحن خدایی است و من از دانایان ایشان بسیار 
این سخن‌ها شنودمام .» از این گفتهها روشن است که ناصر با 
هندبان گفت‌وگوی حضوری داشته و این گفت و گوها پیش از 
سفر هفت ساله او در سفر یا سفرهایی پیش امده بود که در 
دوره خدمت درباری داشته است . در سال‌های آغازین سده 
پنجم هجری ؛ سلجوقیان به تدریج خراسان را کشودند . بارتولد 
سال گشایش تبادیان ؛ زادگاه ناصر خسرو ؛ وا بهار ۴۲۵ آورده 
است . پس از شکست مسعود غزئوی در نبرد دندانقان سلطه 
غزنویان بر خراسان کاملاً از میان رفت . مسعود در ۲۳۱ق از 
لشکریان طغرل بیگ سلجوقی بشکست و به غزنه گریخت و 
سال پس از آن به دست سریازان شورشی کشنه شد . محمد نیز 
در شعبان ۴۳۲ق به دست مودود از پادشاهی برکنار شد و 
هرچند مودود توانست بلخ و غزئه را همچنان نگاه دارد ؛ اما 
دوره گردن‌فرازی غزنویان دیگر به پایان رسیده بود . از احوال 
ناصر خسرو در این سال هیچ نمی‌دانيم . اين که او چگونه و به 
چه منظور از بلخ به مرو کوچید بر ما پوشیده است . نخستین 
آگاهی‌ای که از حضور ناصر در مرو به دست است ‏ به ۴۳۷ق 
مربوط می‌شود . ناصر خسرو در سفرنامه می‌نویسد : «من مردی 
دبیر پیشه بودم و از جملهٌ متصرفان در اموال و اعمال سلطانی ؛ 
و به کارهای دیوانی مشغول بودم ؛ و مدتی در آن کار مباشرت 
نموده در میان اقران شهرتی یافته بودم . در ربیم‌الاخر سنة 
۷ که امیر خراسان سلیمان چفری پیگ داود بن میکال بن 


سلجوق بود ؛ از مرو برفتم ؛ به شغل دیوانی » و به پنچ دی 
مروالرود فرود آمدم .» برتلس بر اين نظر است که چون ناصر 
دوست و همدم مسعود و محمد دشمن جأنی مسعود بوده » 
ناصر از بیم جان راه مرو در پیش گرفته بود . این سخن به نظر 
درست نمی‌آید ؛ نخست بدین دلیل که دوستی ناصر با مسعود 
تاکنون در هیچ منبعی تصریح نشده است و دیگر این که 
نمونه‌هایی دیگر از این دست هم داریم که خلاف این نظر را 
ثابت می‌کند ؛ همچون نظام‌الملک که پس از فروپاشی دستگاه 
دیوان سالاری غزنویان در خراسان به دیوان سالاری نو پایة 
سلجوقیان پیوست . بادکرد تاریخ‌نگاران از رویدادهای این 
سال‌ها ترتیب سالیانةٌ روشنی ندارد . مثلاًابن‌اثیر می‌گوید که 
چغری‌بیگ در ۴۲۵ق مرو را گشود ‏ اما گفت؛ بیهقی سالی دیگر 
را تأیید می‌کند . به نوشتة بارئولد بلخ تما ۴۵۱ق در شمار 
متصرفات غزنویان بود ؛ اما ناصر خسرو در سفرنامه می‌نویسد 
که بلخ در ۴۳۴۴ق از متصرفات چفری پیگ بوده است . این همه 
اختلاف سبپ شده است که نوشتن زندگینامة ناصر خسرو به 
ترئیب سال امکان‌ناپذیر شود . از فصل نخست مسفرنامه پیدا 
اسّتِ که ناصر خسرو در دستگاه سلجوقیان شغلی متوسط داشته 
و از این که او را عزیز نمی‌داشتند ‏ ناخرسند بوده است . دانسته 
تیست که چرا ناصر خسرو دربارهٌ سلجوفیان این انمدازه 
کینه‌توزانه سخن می‌گوید ؛ شاید به این دلیل که ناصر به احتمال 
فراوان شیعه بوده و در دستگاه سلجوقیان سنی مذهب پایه‌ای 
نداشته است . اما دلیل اصلی را باید در مسئله‌ای دیگر جست و 
جو کره . او در یکی از قصیده‌های خود امیران سلجوقی را گرگ 
بیابان می‌نامد و از گذشته خراسان چنین یاد می‌کند : «خراسان ز 
آل سامان چرن تهی شد همه دیگر شده است احوال و 
سامان .» در روزگار فرمانروایی سامانیان بر خراسان » 
خاندان‌های دهقانی ایرانی جایگاهی بلند داشتند » اما ترکان را 
خانه و خاندان جندان مزیتی نبود : «خراسان جای دونان شد ؛ 
نکنجد - به یک خانه درون آزاده با دون / که او باشی همه 
بی‌خان و بی‌مان - در او آمر و ز خان گشتند و خاتون » البته او 
دور محمود را به مرائب بهتر از دوره سلجوقیان می‌داند :« کسي 
چون او به جهان دیگری نداد نشان -همی به سندان آندر نشاند 
پیکان را » بنابراین ترک ستیزی ناصر تام و تمام نبود . ترکان 
غزنوی با ترکان سلجوقی تفاوت داشتند ء چون آنان گه‌گاه 
دمقانان قدیم ایرانی را گرامی می‌داشتند و البته از آن هم مهم‌تر 
در دستگاه دیوان سالاری آنان شغل و منصبی بالاتر به ناصر 
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خسرو واگذار شده بود . به هر تقد اصر در مری تسختاه 
سلجوقیان خراسان ؛ منصبی نیافت و از سرو به پنج دیه در 
مروالرود » به شغل دیوانی ۰ فرستاده شد . سطرهای آغازین 
سفرنامه شرح رازآلود این سفر را باز می‌گوید : «... در آن روز قران 
رأس و مشتری بود . گویند که هر حاجت که در آن روز خواهند 
باری تعالی و تقدس دوا کند » اصر از فرستاده شدن به پنج 
دیه » دور از مرکز ؛ سر خورده بود و چون دریافته بود که ن روز 
وقران رس و 
جای آورد و از خدای تعالی و تبارک توانگری طلب کرد 
حادثه‌ای که پیش از خوآب در سفرنامه روایت شده است در واقع 
میل مه خیزش او است : «چون به تزدیک پاران و اصحاب امدم 
یکی از ایشان شعری پارسی می‌خواند . مرا شعری در خاطر آمد 
که از وی درخواهستم تا روایت کند . بر کاغذی وشتم تا به وی 
دهم که این شعر پرخوان . هنوز پدو نداده بردم که او همان شعر 
به عینه آغاز کرد . آن‌حال به فال نیک گرفتم و با خود گفتم خداي 
تبارک و تعالی حاجت مرا روا کرد .» تفریباً هم پژوهشگران از 
روی ابن حادةٌ پیش از خواب به سادگی گذشته‌اند . شاعر 


ی» است په گوشه‌ای رفت و دو رکعت تماز به 


سرخورده به طلب حاجت نماز می‌خواند و چون ایس حادئة 
کاملاً طبیعی روی می‌دهد » ذات اقدس الهی را در کام‌روایی 
رد دخیل مي‌بیند و روا تحریک شده‌اش او راخا ی لس 
همراهی می‌کند تا راء رستگاری و برون رفت از افسردگی کینودء 
شود . مسئله این است که این رویداد نست داده شده به خداوند 
و امداد او اگر به دنبال حقایق علی باشیم ؛ الوهی تجلی می‌کند ؛ 
گر نه آن‌گاه که در فراسوی ضبیر شودآگاه به کنش‌های علت‌گریز 
ناخود آگاهی بیندیشیم ‏ این حادئة فرازمینی کامللا زمینی جاوه 
می‌کند . بر مینای قانون همزمانی در روان‌شناسی ‏ در مواقعی 
اتفاق می‌افند که آنذچه ما طلب می‌کنيم با آن‌چه همزمان اتفاق 
می‌افتد معارن می‌شوهد و در این هیچ رازی نیست , در خواستن 
آن شعر و ماجرایی که ناصر روایت می‌کند با طلب توانگری از 
خدای تعالی و تبارک همسان است ؛ پس کامللاً طبیعی به نظر 
می‌رسد که ذهن سرخورده ؛ به امیدی و نیازی ؛ رویدادی طبیعی 
را پاسخ مثبت خداوند بداند . در ادامة چنین سيري است که 
ناصر خواب می‌بیند و درمی‌یابد که در وجود او که تاکتون به 
می‌کساری شب را و روز و مرور کرده ؛ در وافم حجی و 
بشارتی نهفته است . به هر روی . ناصر خسرو پس از یک ماه 
پاده گساری ۰ که خود نشانه‌ای است از افسردگی شدید او ؛ 


خو اب مسعروف خود را سی‌بیند . روایت او ار آن تحو اب در 


بردارند: نکاتی جالب است : «... و قرب یک ماه ببودم و شراب 
پیرسته خوردمی . پیغمبر صلی‌الله و علیه و آله و سلم 
می‌فرماید که قولوالحق و لو علی انفسکم . شبی در خواب دیدم 
که يکي مراگفت چند خواهی خوردن از اين شراب که خرد از 
مردم زایل کند ؟ اگر به هوش باشی بهتر . من در جواب گفتم که 
حکما جز این نتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند . جوا داد 
که بی‌خودی و بی‌هوشی راحتی نباشد . حکیم نتوان گفت کسی 
راکه مردم را به بی‌هوشی رهنمون باشد . بلکه چیزی باید طلبید 
که خرد و هوش بیفزاید . گفتم که من این‌را از کجا آرم ؟ گفت 
جوینده یابنده باشد . و پس سوی فبله اشارت کرد و دیگر سخن 
نگفت . چون از خواب بیدار شدم آن حال تمام بر یادم بود . بر 
من کار کرد و با خود گفتم که از خواب دوشین پیدار شدم » باید 
که از خواب چهل ساله نیز بیدار گردم .» آیا اين خواب ؛ خواب 
پس از باده گساري نبوده است ؟ روشن است که باده گساری ناصر 
چندان بی‌مهابا نبوده و او مدام خود را ملامت می‌کرده ؛ گرته این 
استعداد در او پیدار نمی‌شده که خوابی چنین ببیند و عزم مکه 
کل یتابن مراد رو دست ارادت به موٌ بد فی‌الدین 
شیرازی سلمانی » که او را در تصیده معروفی امام می‌نامد » 
بدهد . و این موّید فی‌الدین کیست ؟ همان کسی که راه فبله را به 
ناصر در خواب تشان داد . یکی از تیز هرشانه‌ترین تعبیرهای این 
تخاب زا هانری کورین به دست داده است , پر مبنای تعبیر او ؛ 
این خواب در بردارنده شماری نماد عام است که در چندین 
خواب دیگر از بزرگان علم و ادپ ایرانی تکرار شده است . 
کرربن قرائتی بینامتنی پیش می‌کشد و از راه تأوبل قصید؛ 
معروف ناصر خسرو که در آن زندگی خود را باز می‌گوید » به این 
نتیجه می‌رسد که بزرگی که ناصر را در خواب به حقیقت 
رهنمون می‌شود ؛ در واقع مژید فی‌الدین است . در تأریلی که 
گورین به دست می‌دهد نکته‌اي هست که او خرد از آن غافل 
مانده ؛ و آن این‌که در نظر ناصر خسرو آنکه قسله را نشان 
می‌دهد ؛ خود منبع حفیقت است . می‌توان این جمله را همچون 
حکمی اسماعیلی برای تأویل متن بر نهاد : میشر و راهنمای 
سخن‌گویی که حفیقت را می‌نمایاند » شود از راه سخنی که 
حقیقت را آشکار می‌کند و او گوینده آن است ‏ دانند؛ حقیقت آن 
نیز هست . و دور نیست اگر در پویش فلسفی تاصر خسرو نوعی 
تفکر گنوسی نیز به دبد آید که معمولا حقیقت آن‌چه را که گفته 
می‌شود ‏ فداي واقعیتِ وجودی آن کسی می‌کند که حقیقتی را 
آشکار کرده است . به هر تقدیر ؛ ناصر خسرو به مرو بازگشت : 
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از حدمت دیوائی استعفا کرد و به بهانةٌ سفر مکه » از مسرو به 
سرخس و از آن‌جا به نیشابور رفت . نکته بسیار ظریفی که 
هانری کوربن بدان اشاره می‌کند این است که نمي‌توان رفتن 
ناصر را به مصر تصادفی پنداشت ؛ چرا که او «بی‌آن که منتظر 
کاروان بزرگ حج گردد که راحت و امنیت او راتضمین می‌کرد ؛ 
تنها همراه پرادرش و غلامکی هندی با بنه‌ای نسبتا سبک و 
توشه‌ای اندک عازم حج گردید . از این گذشته ؛ مسافران همواره 
در هر منزل از کومکی که برای رسیدن به متزل دیگر لازم بود 
بهره‌مند می‌شدند ۰ چنان‌که گریی مسیر سفر آن‌ها با مراجعه به 
لزهای برادران که از آن‌ها استقبال سی‌کردند و به آن‌ها باری 
می‌رساندند از پیش تعیین می‌شد .» ( تاریخ ابران کییبریج ؛ 
۴) ) ناصر دربار؛ این که آیا در هر شهر اسماعیلیان بدو یاری 
می‌رساندند با نه چیزی نمی‌گوید . او در هر شهر؛ چنان‌که خود 
در سفرنامه می‌گوید اهل علم آن شهر را جست و جر مي‌کرد و 
بدین سان در سفر خود با بسیاری از شاعران و دانشمندان زمان 
خود دیدار کرد و به گفت و گو نشست . به هر روی مسیر سفر 
او , چنان‌که خود شرح می‌دهد چنین بود که از نیشابور به سمنان 
رفت و در ان‌جا با مد جوان دبدار کرد که استاد علی فسایی 
خوانده می‌شد و در سخن پیوسته از بوعلی سینا نقل فول 
می‌آورد ؛ اما به گفتهٌ ناصر چیزی در چنته نداشت . پس از آن در 
شمیران » شهری در ولایت طارم با مردی نیکو سیرت به نام 
ابوالفضل خليفة بن علی الفیلسوف گفت و گو کرد که ناصر و 
همراهانش را به گرمی پذیره شد و او را خواست که در بازگشت 
از شمیران بگذره تا باز همدیگر را ببینند . ناصر در ماه صفر 
۸ به تبریز رسید و در آن‌جا قطران تبریزی را دید . او در 
سفرنلمه از قطرات به نیکی یاد می‌کند » اما خاطرنشان مي‌کند که 
او فارسی را خوب نمی‌دانست . شهر بعدی که ناصر بدان پای 
گذاشت اخلاط بوه و در آن مردم به سه زبان فارسی ۰ عربی و 
ارمنی سخن می‌گفتند . پس از چندی در سرزمین‌های شام و 
فلسطین . به دیدن شهرهای آن‌جا و زبارت اماکن اسلامی و 
یهودی گذارند و سرانجام در رمضان ۴۳۸ق به بیت‌المفدس 
رسید . وصف بیت المقدس در سفرنامه بیشتر از وصف شهرهای 
دیگر است . از خلال گفته‌های ناصر روشن می‌شود که تاصر دفتر 
یادداشتی همراه داشته که روزنامةٌ سفرش را در آن ثبت می‌کرده 
و حنی برای دقیق‌تر کردن آگاهی‌های خود از کتاب‌هایی که 
بدان‌ها رجوع می‌کرده ‏ آگاهی‌هایی به چشم دیده‌های خود 
می‌افزوده است . ناصر از پیت‌المقدس ‏ از راه صحرا ؛ به مکه 


رفت و حج گزارد و دوباره به بیت‌المقدس بازگشت و از آن‌جا راه 
مصر در پیش گرفته در ۴۳۹ق به قاهره رسید . راهیابی ناصر به 
دربار فاطمی برای نخستین‌بار در عید فطر ۴۴۰ق بود . او در 
سفرناعه از اقامت خود در مصر آگاهی روشنی به دست نمی‌دهد . 
این‌که ملاقات‌های او در قاهره با چه کسانی و چگونه بوده 
پوشیده است . تنها راه آگاهی از کیفیت اقامت او در قاهره تأوبل 
شعرهای او است . ناصر در قصیده‌ای که می‌توان آن را زندکينامة 
خود نوشت او دانست ؛ پنج موضوع را به نظم می‌کشد : ا- 
مت ات وچوی حت نی زقلرن 
مقدس امام ) + ۴ حکمت آشکار و ۵ سوگند رازداری . این 
قصیده با درود و دعا برای امام که روی سخن در تمام ابیات با او 
است ‏ پایان می‌یابد ؛ بیت آغازین این قصیده چنین است : «ای 
خوانده بسی علم و جهان گشته سراسر - تو بر زمی و از برت این 
چرخ مدور .» درون‌ماية بیعت که اشاره‌ای است به ای هجدهم از 
سور؛ فتح در این دو بیت آمده است : «گفتم که کنون آن شجر و 
دست چگونه است آن دست کجا جویم و آن بپمت و محضر / 
گفتند در آن‌جا نه شجر ماند و نه آن دست ‏ کان دست برا گنل 
و آن جمع مبتر .» این دو بیت باز نمود بیعتی است که پیامبر 
در یر برختی گرفت و شرح آن در آيةُ پیش گفته آمده است . پس 
از آن ثناعر از این شکوه می‌کند که چر! پیامبر در روزگار او لیست: 
تا راو نیز بان وسول شوه و بدانْ بیعت از خلق مخیر خویش در 
شمار بهشتیان درآید : «ما دست که گیریم کجا بیعت یزدان - تا 
همچو مقدم نبود داد مژخر / ما جرم چه کردیم نزادیم یدان 
وقت - محروم چرایيم ز پیغمبر و مضطر .» درون‌ماية یعدی که 
بی‌درنگ پس از اين اه و ناله و شرح فراق می‌آید : درون‌ماية 
پویش فلسفی او است . باید دانست که تمامی این درون‌مایه‌ها 
با اشاره‌های نمادپنشان به قران تاویل می‌شوند : »برخاستم از 
جای و سفر پیش گرفتم نز خانم یاد آمد و نز گلشن و منظر .» 
اشار؛ نمادین این بیت به شهری است که در قران » اپة سوم از 
سورة تین » بلدالامین خوانده شده است که «فردوس وافعی 
اسبت ... دعوت مظهر دارالا بداع ؛ ملاء اعلای صورت‌های نوعی 
ور مطلق بر روی زمین است » و دربان ایين فردوس واقعی 
مژید شیرازی است که در قأهره نشیمن دارد . ناصر شش سال در 
قاهره ماند تا شایستگی آنرا بیابد که آن‌چه آرمان از او می‌طلبد 
برآورد . و اینک! حجت خراسان پس از شش سال به بدخشان 
باز می‌گردد + ابریق می شکسته و مأموریت یافته از امام زمان ؛ 
صبور در استدلال » چنان‌که نرمی و انعطاف تشریح تأویلی او از 


سس سس سس سس 


ادب فارسی در آسیای سائه| ٩‏ 


ناصرخسرو قبادیانی 


درون‌مایه‌های اسماعیلی ‏ آرام آرام جسماعت را به فریب 
رازورزی اقتاع کند و مأوا دهد . ناصر در 3۴۲۳ به بلخ بازگشت . 
دور واپسین زندگی او که دور پرهیز و نفی شراب دورء 
دعوت و رازورزی هم هست : تاریک‌تر و مبهم‌تر خواهد بود . از 
۴ تا پایان زندگی ناصر » دو تاربخ روشن در دست است ؛ 
يکي سال پایان تالیف کتاب زاد المسافرین ؛ یعنی ۵۳ق و 
دیگری ۲۶۳ق که سال تألیف جامع الحکمتین است . تاصر 
نوشتن زاد السافرین را در یمگان به پایان برد . مخاطب او در این 
کتاب متعصیان و کوردلاتی‌اند که به بهانه بد دیتی به خانهٌ آو 
حمله بردند و او را از شهر و خانه‌اش راندند : «بر آفرینش و بر آن 
چه گوییم دلیل آریم تا جهان است که ما را بد دین خواندند و بر 
ما غلبه کردند و از مسکن و شهر خویش مارا براندند سوی 
کساتی که از عقلا مر اين کتاپ ما را تأمل کنند نکوهیده شوند .» 
( اد المسافرین : ۲ ) احتمالا اصر در سال‌های میان ۲۵۳ و 
۳ سفرهایی به مازندران و حاشیه دریای خزر داشت . مردم 
این نوحی از دیرباز به شیعیگری آوازه داشتند . گمان می‌رود که 
مازندران و نواحی حاشیهٌ دریای خزر ‏ به دلیل جنگل‌های انبوه 
آن ؛ از مراکز تجمع اسماعیلیان بوده باشد . پس از آن دعوت 
ناصر خسرر در مسازندران . چنان‌که ابوالسعالی می‌تویند؛ 
موفقیتآمیز پوده است و او پس از آن به بلخ بازگشت و شایا در 
همین مان بود که به خانه‌اش حمله کردند , به هر روی)؛ تاصتر 
ناگزیر به ترک بلخ شد و به در یمگان که منطقه‌ای کرهستانی در 
جیحون بالا است کوچید . این که چرا ناصر به بمگان رفت ؛ 
دانسته نیست . یمگان در واقم تبعیدگاه او بود و ثمی‌توان چنین 
پنداشت که شاعر به میل خویش بدان‌جا رفته باشد . ناصر در 
یکی از قصاید خود می‌گوید : «گویندت فلان کز چنین سخن‌ها - 
مانده است فلا فلان به یمگان / منگر به سخن‌های او از براک - 
ترکانش براندند از خراسان | نه میر خراسان پسندد او را -ئه شاه 
خسسان نه مبر ختلان در این تردید نیست که ناصر جامم 
المحکمتین را نیز در بمگان نوشته ست ؛ جایی که 
آخرین بردباش ناصر بود و چون بمرد » پیکرش را بر فراز کرهی 
در خاک کردند . شگفت آن‌که مردمان یمگان امروزه همگی سنی 
هستند و در مذهب خود نیز تعصب شدید می‌ورزند . به گمان 
این مردسان ناصر خسرو یک صوقی سنی مذهب بوده است . 
آن‌ها برای جلوگیری از زبارت ممنان اسماعیلی بدخشان ‏ 
زبارتٍ مزار ناصر خسرو را چنان با تعصب انجام می‌دهند که 
گویی تاصر به واقع نیز سنی بوده است . آن‌چه دربارُ این دوره از 
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زندگی ناصر می‌دانيم بسیار اندک است و آن اندک نیز از نوشتة 
شود او جامع الحکمتین به دست می‌آید . از ژاد المساثرین روشن 
است که ناصر از بیش از ۳۵۳ی در بمگان می‌زیست . او ام 
الحکمتین را به حواست امیر غلی پن اسد ؛ امیر بدخشان که 
خود اسماعیلی بود ؛ نوشت . علی بن اسد ناصر را در نف 
حمایت خود گرفت و احتمالاً او سال‌های پایانی زندگی خود را 
در سایهٌ حمایت علی بن اسد با آرامشی بیشتر سپری کرد . اما 
این بدان معنی نیست که او کاملاً آرام گرفت . می‌توان تصور کرد 
که ناصر در سقام یک شخصیت بزرگ اسماعیلی وظایف 
روحانی‌ای داشته که تمام وفتش را پر می‌کرده است . چنان‌که در 
یکی از قصیده‌های خود می‌گوید : «هر سال يکي , کتاب دعوت - 
به اطراف جهان همی فرستم .» اما تاصر به ندرت از فعالیت‌های 
مذهبی خود در جهت دعوت اسمامیلی سخن می‌گوید.به 
همین دلیل دربارُ احوال او در دورة واپسین زندگی‌اش کاملا 
بی‌خبريم و حتی سال مرگش را تتها به حدس می‌دائيم . مثلا 
می‌دانيم که آو عمری دراز کمرد و دست‌کم به هشتاد رسید . 
بنابراین تاریخ ۴۶۵ پا ۴۷۰ که هاتری کورین می‌گوید درست 
نیست . چنان‌که گفته شد یادکرد احوال ناصر خسرو در تذکره‌ها 
وٍ سابع کهن متقدم و متأخر به طرزی شگفت ناهمساز است . 
متقدمین او را به لمن و نفرین متعصیانه کوبیده‌اند و متأخرین با 
افسانه‌سازی از شخصیت او زندگی واقعی‌اش را پنهان کرده‌اند . 
بعدها : با گسترش مذهب نزاربه ؛ ناصر خسرو حتی به چشم 
اسماعیلیان نیز چون یک ملحد شناخته بود . زندگینامه‌های 
دروغینی که همة آن‌ها را به خود تاصر شسرو نسبت دادهائد در 
واقم نوشته کسانی است که از راه تفسیر نوشته‌هاي او افسانه را 
به جای حقیقت نشانده‌اند تا مگر مدرسین سنی را خوش آید 
نزار پان هند در سده دهم هچری داستانی ریپ از زندگی او 
ساختند و در آن نساصر خسرو را در شمار پیروان مذهب 
اسماعیلی نزاری معرفی کردند . این گفته کاملاً بی‌ربط است ؛ 
چه . مذهب نزاری پس از مرگ ناصر پدید آمد و گسترش یافت . 
نام کتابی که این داستان در آن آمده است کلام پبر است . اما به 
نوشته برخی مناپع در سد؛ سازدهم هجری میان اسماعیلیان 
نزاری مولتان دربارة ناصر اتفاق نظر نبوده است و برخی از آن‌ها 
او را اژ اسماعیلیه مفرب ( مستعلویون ) قلمداد می‌کردند . کلم 
پیر مبنای منابم بعدی قرار گرفت و از آن شمار : آذر در آشکده 
افسانهُ زندانی شدن ناصر را در دژ السوت از آن برگرفت . به 
توشته اته این سرگذشت نامه‌های جعلی در روزگار فرمانروایی 
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جلال‌آلدین اکبر گورکانی ( ۹۶۳ -۱۰۱۴ق ) نوشته شدند و در 
همین زمان هم بود که شعرهای او در هند خراننده بیدا گر دند . 
اته کاملا بدیهی می‌دانست که این نوشته‌های جعلی مناسب یک 
تحقین علمی نیستند و افسانه ناصر را با افسانهٌ فاوست مقایسه 
می‌کرد . اما باید دانست که چنین نوشته‌ها نیز در جای خود به 
پژوهشی علمی یاری می‌رسانند و دست‌کم مسیتوا از خلال 
آن‌ها دریافت که ایستارهای جماعت در دوره‌های گوناگون جه 
تصو پری از تاصر ساخته‌اند . در این روایت‌ها مژ لفات کو شیده‌اند 
تهمت الحاد را از او دور کنند + چسنان‌که دولت‌شاه در تذکرة 
الشعرای خود چنین می‌کند , برخی مولفان از این هم فراتر 
رفته‌اند و او را متعصبی سنی مذهب معوقی کرده‌ند ؛ چنان‌که 
امین احمد رازی در هفت اقلیم می‌نویسد : «بعضی عارف و 
مرحدش می‌شمارند و برخی بر او طعن می‌زنند که مذهب 
تناسخ داشته و چون در وقت تحریر رساله‌ای از وی به نظر آمد 
که احوال خود را بالتمام ذکر کرده » هر آینه بدان اکتقا کرده خط 
تخفیف بر باقی اقوال کشید .» امین احمد نامی از رساله‌ای که از 
آن یاد می‌کند ؛ نمی‌برد : آما همین بس که بدانیم او نأصر خسرو 
را در شمار شاعران اصفهان اورده است . این افسانه‌ها نه تنها 
رای شناحت ناصر حسوو از دیدگاه مردمان دوره‌های گوتاگون | 
بلکه حتی چونان متن‌های افسانٌ دینی شرق حائز اعمیتند . اما 
در مان این افسانه‌سازی‌ها + افسانه‌ای که زکربای فزوینی 
ساشته ؛ از همه جالب‌ثر است . داستان او دربار؛ اصر خسرو 
حتی با زندگینامه‌های جعلی نیز متفاوت است . قزوینی از قول 
کسی با نام حسام‌الدین ابوالمژید بن نعمان می‌نویسد : «حکیم 
ناصر خسرو در آن شهر (یمگان ] متحصن شد و حکیم پادشاه 
بلخ بود و به جهت خروج اهل بلخ به پمکان گریخت و در آن‌جا 
عمارت عالی بنا نهاد . حسام‌الدین گوید که در آن شهر ؛ صور و 
تمائیل بسیار دیدم که گویا ججان داشتند و حرکت می‌کردند . 
مردم را از تماشای آن صورت‌ها منم نمودند و گفتند : هرکه به 
این‌ها نظر کند یا دیوانه شود یا آسیبی به بدنش رسد . و گوید که 
باغی در آن طرف عمارت بود شب تا سحر : آوازهای مختلف 
که به آواز حیوانات معهود نمی‌ماند از آن‌جا استماع می‌نمودم .» 
( آتار اللاد ء 2۶۶ ) حمدالله مستوفی روایتی به مراتب متفاوت 
به دست می‌دهد که با وجود فشردگی آن دست‌کم این حسن را 
دارد که در آن از افسائه‌سازی برهپز شده است , او ناصر را از 
غالیان شیعه می‌داند و می‌گوید که صد سال بزیست و لقب 
حجت داشت . جامی در بهارستان چنین از ناصر خسرو یاد کرده 
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است : «در صناعت شعر ماهر بود و در فنون حکست کامل . اما 
به سوی اعتفاد و میل به زندقه و الحاد متهم شده بود ؛ و او را 
سقرنامه‌ای است که در اکثر معموره کرده و مسحاوراتیی که با 
اقاضل کرده در آن‌جا به نظم آورده و اين ابیات که عين القضات - 
قدس سره - در کتاب زبدة الحقایق ایراد کرده از جملة منظومات 
او است .» در هیچ‌کدام از نسخه‌های به‌چا مانده از ژيدة الحقایق 
چنین مطلبی به چشم نمی‌خورد . جامی چتد بیت از این 
سفرنامة منظوم را از زمدة السقایق نقل کرده است . همان طور که 
گفته شد در زیذة الحقایق چنین نقلی اصلاً نیامده و دانسته نیست 
که جامی آگاهی خود را از کجا آورده است . شعری هم که در 
بهارستان امده در واقع تصیلده‌ای بلئد است که در دیو ان‌های ناصر 
خسرو آمده و چنین آغاز می‌شود : «خدایا عرض و طول عالمت 
را - توانی در دل موری کشیدن .» مینوی در یادداشتی که بر این 
قصیده نوشته گفته است که ابیات این قصیده را از جاهای 
گونا گون گرد آورده و «به ملاحظه رکا کت غالب الفاظ و سخاوت 
اکثر معانی به نظر نمی‌آید که از حکیم ناصر خسرو باشد .» 
دولت‌شاه سمرقندی در یادکرد احوال ناصر کاس به افسائة او 
اعتهاد کرده است . او نیز همچون امین احمد رازی ناصر خسرو 
را اصفهانی می‌داند ء اما به گفتة ملک‌الشعرای بهار اشتیاه او در 
این است که ناصر خسرو قبادیانی را که در سده پنججم می‌زبسته 
با ناستزالدین خسرو اصفهانی ( - ۷۳۵ق ) که شریف تسخلص 
می‌کرده ؛ خلط کرده است . دولت‌شاه از همنشیتی ثاصر با 
شیخ‌الرئیس بوعلی سینا خبر می‌دهد که در هیچ منبع دیگری 
گفته نشده است . نکتة شگفت‌انگیز دیگر در روایت دولت‌شاه» 
همنشینی ناصر با ابوالحسن خرقانی ( ز ۱۰۳۴ ) است که 
ساختگی بودن آن کاملاً روشن است . در روایت رضا قلی‌خان 
هدایت تنها یک نکتهُ حائز اهمیت هست و آن این‌که او پیش از 
همه مولفان اروپایی سال تولد درست ناصر را به دست داده 
است . باقی آگاهی‌های ار همان است که در آتشگده و 
تذک فالشعرنی دولت‌شا: آمده است . هدایت جر دیوان ناصر 
کتاب‌های روشنايي‌نامه و زادالمسافری را نیژ در دست داشته 
است . به هر تقدیر » چنان‌که پیش‌تر نیز گفته شد ؛ بهترین منبع 
برای به دست آوردن آگاهی دربارةٌ زندگی ناصر خسرو شعرهای 
خود او است ؛ ضمن این که می‌تران به برخی نکته‌های سفرنامه ؛ 
تا آن‌جا که با شعرهای او هماهنگی دارد ؛ استناد کرد , ناصر 
خسرو یکی از بحث برانگیزترین شاعران و متفکران ایرانی 
است . استحکام سخن او چه در شعر و چه در نثر سیب شده 
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است که بسیاری او را در شمار بزرگ‌ترین شاعران ایرانی با حافظ 
و مولانا و فردوسی و سعدی ؛ همتراز بدائند . اسماعیلی بودن 
او نیز به او در مقام یک پیشوای دینی صورتی رازگونه بخشیده 
است . تقریباً در تمامی مباحث عقلی یک پای ماجرای عقل در 
ایران همواره اصر خسرو بوده است . این‌که ناصر خسرو با کدام 
یک از بزرگان همروزگار خویش شست و خاست داشت بر ما 
پوشیده است . اما او قطعاً هرگژ بوعلی سیتا را ند پد . چه ‏ آن‌گاه 
که ناصر در بلخ بود» بوعلی به همدان کوچیده بود . ناصر خسرو 
در آبیاتی به عنصری تاخته و او را بدین دلیل که مدح سلاطین 
ترک می‌کرد » شمائت می‌کند . ابیاتی که ناصر در ان‌ها به 
عنصری تاخته است : «پسند است با زهد عمار و بوذر -کند 
مدح محمود مر عنصری را ؟» نا «بخوان هر دو دیوان من تا 
ببینی - بکی گشته با عنصری بحتری را » 0 «نظام سخن را 
خداوند دو جهان - دل عنصری داد و طیع جسریرم ۰ ] بای 
حجت زمین خراسان به شعر زهد - جز طبع عنصریات نشاید 
به خادمی .» اشاره‌های ناصر خسرو به سانی و مانوبت در 
اشعارش در بردارند؛ٌ برخی نکته‌های تأویلی است که با درک 
معنای آن می‌توان به نسبت میان گنوسیسم اسماعیلی و مانوق 
پی برد : «از پارسی و تازی و از هندو و از ترک و ز سندی و 
رومی و ز عبدی همه یکسر / و ز فلسفی و مانوی و صابی و 
دهری در خواستم این حاجت و پرسیدم بی‌مر . ۲0 «آناجه زیر 
روز و شب باشد نباشد یکنهاد -راه از این جا گم شده است ای 
عافلان بر مانوی .4 2] «در سخن و نسحخه من گشته خوار م نامه 
مانی و نگارش نکال .» ۵ «دروغگوی په آخر نکال و شهره بود - 
چنان‌که سوی خردمند شهر شد مانی . ناصر خسرو در فصاید 
خود به کسایی مروزی نیز اشاره‌ها دارد . جز آن در دو جا نام 
رودکی را نیز آورده است . ناصر در جامع الحگمتین بر نظربات 
محمدبن زکریای رازی خرده مي‌گیرد و از او بدپن دلبل که یا 
کیمیای جابر بن سیان آشنایی ندارد انتقاد مي کند . در انتقاد تاصر 
از رازی » چنان‌که هانری کوربن می‌گوید ارتباطی میان کیمیای 
جابر و گلوسیسم اسمامیلی برقرار می‌شود . از تاصر خسرو 
اثاری فراوان در دست است که برخی از آن‌ها بدو منسوبند و در 
این‌که مژلف برشی از آن‌ها اسر خسرو است تردید نیست . از 
آثارش : جامم الحکمتین که به کوشش هانری کورین و محمد 
معین در تهران به‌چاپ رسیده است ( چاپ یکم ۰ ۱۳۳۲ش و 
تقالی فوم ۳8۳۵ امعم ففین مقکناین با شارشی از 
هانری کورین مقدمه‌ای به فرانسه بر آن افزوده‌اند؛ خوان الاخوان 


که در آن عقاید اسماعیلی بادیدی فلسفی تأریل شده‌اند . این 
کتاب به کوشش بحیی الخشاب در قاهره ( ۶۱۹۴۰) و تهران 
( ۱۳۳۸ش ) به‌چاپ رسیده است ؛ زادالمسافرین که درباره کلام 
اسماعیلی است و نخستین بار به کوشش محمد بدل الرحمان 
در برلین ( ۱ ای ) و سپس با نام زاد المسافر به کوشش علی 
قویم در تهران به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۳۸ش ) . زاد المساف‌ین 
بارها در تهران به‌جاپ رسیده و متتشر شده است اما جز چاپی 
که راد المساقر نام دار د : جاپ‌های دیگر آن معصحح ندارد ؟ وبجه 
دی که احتهادنامة تاصر در مقام سصحت خراسان است . این کتاب 
ی سید سس تم زاده و ادوارد براون در برلین 
به‌جاپ رسید ([ ۱۳۴۳ق ) . مصححان این چاپ محمد فزوینی 
و محمود غتی‌زاده بودند . غلام‌رضا اعوانی نیز آن‌را در تهران 
تصحیح کرده و به‌چاپ رسانده است ( ۱۳۵۶ش ) ؛ سفرنامه که 
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روزنامةٌ سفر او به مصر است . سفرنامه نخست به کوشش شارل 
شفر در پاربس به‌چاپ رسید ( ۴۱۸۸۱) . پس از آن بارها و از 
آن شسمار در دهلی به کوشسش خواجه‌الطاف حسین حالی 
( ۲۱۸۸۲ ) ؛ در برلین به کوشش مسحمود غنی‌زادهٌ سلمساسی 
زرا ۱۳۴و دز تهران به کوشسش محمد دبیر سیاقی 
( ۱۳۳۵ش ) به‌چاپ رسیده است . این کتاب به عربی ؛ روسی ؛ 
انگلیسی » آلمانی ؛ فرانسوی و ترکی ترجمه شده است ؛ گشایش 
پروهلیای‌انه پاسخ به سی پرسش دینی است . این کتاب نخست 
به کوشش سعید نقیسی در تهرآن ( ۱۳۲۸ش ) و پس از آن به 
کوشش انجمن اسماعیلیه در بمبلی به‌چاپ رسیده است . 
گشایش و رهایش به ایتالیایی ترجمه و چاپ شد, است ( ناپل » 
۹ ) + روشنایی نامه که منظومه‌ای در پند و اندرز است . این 
منظومةٌ پانصد و نود و دو بیتی بارها و از آن شمار به کوشش 
مجتبی مینوی در دیوان ناصر خسرو به چاپ رسیده است ( تهران ؛ 
۵ اش ) ؛ سعادننامه که منظومه‌ای کو تاه در وعظ و بند و اندرژ 
است و نخستین بار به تصحیح حاج سید نصرالله تقوی » مقدمة 
سید حسن تقی‌زاده و حواشی علی‌آکبر دهخدا در تهران به‌چاپ 
رسیده است ( ۱۳۰۷ شن ) . اخستبار ا ماع و اختیار الا بسمان ا 
بستان العقول ؛ دلیل المتحیرین ؛ عجایب الصنعه ؛ عجایب الحساب 
و غرایب الحساب که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شماره ۶۴۰ 
در کتابخانه ملی ملک نخدداری می‌شود + کناب اندر رد مهب 
محمد زکریا ؛ لسان العالم ؛ مسصباح ؛ مفتام / مفتح الرساله + رساله 
در جواب ۰٩‏ سوال فلسئي که به همراه روشنایی نامه و سعادتنامه در 
تهران به‌چجاب رسیده است ( ۱۳۰۶ش ) + دیوان که در بر دارنده 


اد فارسي در آسیای میاند| ٩۰‏ 


ناصرخسرو قبادیانی 


بازده هزار و چهل و هفت بیت از فصیده‌ها . قطعه‌ها و ابیات 
متفرقه او است . دبوان ناصر خسرو به کوشش مجتبی میئوی » 
مقدمه سید سسن تقی‌زاده و تعلیقات علیاکیر دهخدا در تهران 
به‌چاپ رسیده است ( چاپ سوم ؛ ۱۳۷۲ش ) . چاپ دیگر 
دیوان ناصر خسرو به تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق در 
نهران منتشر شده است ( ۱۳۵۳ش ) . به ناصر خسرو آثاری 
دی تیه تست داده‌اند که پرخحی از آن‌ها در دستند . این آثار 
عبارتند از : آفاق نامه / آفاق و انضس که نسخه‌ای دست‌نویس از آن 
به شماره ۴۷۳۶/۳۶ در کتایخانه مرکزی دانشگاه تهر آن تنکه‌داری 
می‌شود ؛ ارشاد السالکین که در نصوف اسماعیلی است و از 
نسخه دست‌نویس آن به شماره د 14 / 1959 در فهرست نسخه‌های 
خطی موجود در ولابت بدخشان تابهکستان یاد رفته است ؛ اکسیر 
اعظم ؛ ۸۱ الخطاب که دربار؛ انسان و اعضای بدن و رشد آن‌ها 
است و از نسخه دست‌نویس آن به شمار؛ 8 / 1960 در پیش گفته 
یاد رقته است ؛ الف‌نامه ؛ ترجیم‌بند که به همراه عوارف المعارت 
در تهران به‌چاپ رسیده است ( ۱۲۸۴ ق ) ؛ تفسبر قران ؛ چراغنامه 
که در کراچی به‌چاپ رسیده است ( ۱۹۵۸ ) ؛ خلق نکو خلق 
بد / در باب خلق پکو و خلق بد که از نسخه دست‌نوپس آن به 
شماره 212 / 9 در پیش گفته باد رفته است ؛ دستور امظم ؛ 
رساله الندامه فی زاد القيامه / سوانح عمری ؛ رساله در تسخبر کوا کب 
که ظاهراً در بمیثی به‌چاپ رسیده است ؛ رسالاً روحیه کی 
کراچسی به‌چاپ رسیده است ( ۱۹۵۸ ) ؛ شش فصل / 
روشنایی نام متثور که به کوشش ایوانف در قاهره به‌چاپ رسیده 
است ( ۱۹۴۸ ) ؛ عالم صغیر و عالم کبیر ؛ قانون اعظم ؛ کناب در 
علم بونان ؛ کلام پبر / کتاب هفت باب که به کوشش ایوانف در 
بمبلی به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۵۲ق ) ؛ کنز الحقایق ؛ مستوفی 
فی‌الفقه ؛ نورنامه ء در پیش گفته از کتابی با نام نورنلمه به شماره 
63/2 یاد رفته است که شاید همین کتاب باشد ؛ هفت گناه که 
در پیش گفته به شمارةٌ ۲۱۴ از آن باد رفته است . 
متابع : آنشگده , سادات ناصری : ۱۶۰۹/۳ ۱۱۰۳۲ افار الطد : 
۴ . ۵۶۷ ؛ اسماعلیه و فرامطه در تاریخ : ۱۷۱ ۱۵۲ ! بازخوانی 
نامه تاصر خسرو ؟ مرشی برزسی‌ها درباره بعهانینی‌ها و 
حیش‌های استاعی در دبران :۰ ۲۶۷ ۰ ۲۸۲ ۱ سهارستان و رساش 
بحامي , ۱۳۱ ۱۳۲۰ یان ال دیان ۰ ۷۳۰۷۲ تاریخ ادیات ایران ؛ از 
ردو سی نا سعدی : ۷ - ۲۳۵ ۰ ۳۲۹۴ ۲۹۵۰ ۰۱ ۳۱۲ : ۶ ؛ زار ی 
ادبیات ایران : ریپگا . ۲۹۸ ۱۳۰۵ تاریخ ادبیات در لیران ؛ ۴۴۳/۲ - 


۸٩۸ - ۸5۳۴ 4‏ تاریخ ادیات فارسی ؛ اه : ۱۴۲ - ۱۵۰ ؛ تاریخ 


اصرخسرو قبادیانی 


اساعیلیان در ابران ؛ ۰:۴۳ ۵ ۵ ۱۵8۳ ۱ ۱۳۳ ۱۱۳۴ 
۶ ۳۰۲ تاز یش اسماعیله با خدایت المسین الطاللین ۰ ۱۷۹۰۷۷ 
۷ ؛ تاریخ ابران تیبریج , ۴۴۹/۴ - ۴۶۶ : فاریخ گزیده ‏ 
۷۵۳ تار بخ نظم و شر ۰ ۰۵۸/۱ ۴۱؛ تاویخ و عقاید اسماغیلیه : در 
صنحات فراوان ؛ تبصرة سوام ؛ تحلل اشعار ناصر خسرو ! 
تذکرذالشعرا . دولت‌شاه ۰ ۴۹ 1۵۲ ترجمه فرق الشیعه شویستی : 
۸ ۰۲۵۹ ۰۲۶۴ ۲۷۹ ؛ تمويري از ناصر خسرو ! تمیقات اللفي . 
۳ - ۱۰۰۸ ! سامح القواری : تصحیم دانش‌پژوه ؛ مدرس 
زنجانی ۰ ۱۹۷۰۷۷ جامع السکمتین ! جهارمین بیست گفتار , ۱۹۷ - 
۲۳ ! جیب اشیر : ۲۵۶/۲ - ۴۵۷ : حدالق السحر فی دفاین الشعر ؛ 
سید الداین ترعاني ۰ ۳۵ : ۱۰۳ + دستتان مسذاهب : ۱۱۵/۱ ۰ ۲۲۴ ۲ 
در خشش‌های: تسیر + ۰ ۷۲ ۱۱۰ دیوان داصر خسرو : سيلویي ؛ 
روشتایی‌ناده : چاپ تسین بازیجی ؛ روضدة السفا» ۱۷۹۲/۴ 
ریاض العارفین , آشتاب‌رای : ۲۶۵/۲ ! ربحاة الادب ‏ ۱۳۶/۴ 
۹ , زاه المسافرین ؛ زيدة اشواریح ؛ دانش‌پژوه , ۱۱۳ - ۱۱۴: 
زندگی و آثار ثاری :۰ ۱۳۸۰۳۷۰۱۱۳۰۱۱۱۰۹ سیک شناسی : ۱۵۱/۲ - 
۵۸ سح و سطنوران ۰ ۱۱۹۸۰۱۵۲ سفو با سفر نامه‌ها : ۲۱ ۰ ۴۷ ۱ 
سفرنامه ؛ صبح گذشن : ۱۱۸ ۰ ۱۱۹! صور خیال در شعر فارسي : 
۰ - ۴۵۰ ! فدائیان اسمساعيلي ۰ ۰۴۷ ۰۸۵۸ ۰۷۳ ۱۹۵ : فرقة 
اسماعیلله : در سقحات فراوات ؛ فرقه‌های اسلا ۰ ۰۱۴۳۰ ۱۱۴۲ 
۹ ! فلسفه اخلاقی ناصر خسرو و ريشه‌هاي آن ؛ فیارست 
سخه های خطي موجود در ولابت بد خشان تابی‌کستان ؛ در صفحات 
فراوان ؛ کنایشناسی حکیم ناصر خسرو قباديانی ؛ لساب الا ساب ؛ 
۲ ۱۳۵۶ مجالي الذاني : ۱۳۴۸ مجمع التصحا : ۱۳۵۹/۳ - 
۴ ! مفزن الفراب ۰ ۳۳۰/۵ ۳۳۳ : مذکر احیاب : ۱۳۱ مرقوع 
پنجم از کناب سلم السبواث . ۲۶ : ۱۶۷ ؛ مزدیسنا و اذب فارمي : 
۷ م ۲۸٩‏ ۰ ۴۵۴ ۴۵۶ ؛ مقالات فروینی ۰ ۸۷۷۰۸۷۳/۴ ؛ ملفین 
کب جایی فارسی و عربی + ۱۰۷-۵۰۳۲۶ نامر خسرو و آسماغیشان ؛ 
نشلر عشن :۰ ۱۵۴۴/۵ ۱۵۶۳ ؛ ن‌گارستان سخن :۰ ۱۱۵؛ تهضشت 
شخویبه ۰ ۲۹۶ ۲۹۷ ؛ وه امین ؛ وزن قمی1ه‌های ناسر خسرو ؛ 
حفت اقلم : ٩۰۴ ۰۸٩۵/۲‏ : بادنایه ناصر خسوو ؟ عبدالرحمن 
عمادی ؛ #ابوشکور بلخی و ناصر خسرو در چند شعر و مقاید 
قدیم ایسرانی» : فرهدگ ابوان‌زمین ؛ سال بیست و چهارم : 
۸سش + صص ۱ - ۲۷ ! مهدی محقق ؛ «تأثیر شرآ در اشعار 
ناصر خسرو» ؛ مله دانلکد: ادیات تهران : سال هشتم ؛ شماره 
۳ فروردین ۱۳۴۰ش ‏ صص ۳ ۱۵۷؛ مجتبی مینوی ؛ #ناصر 
خسروه » مصلة دانشگده ادبیات مشهد , سال هشتم ؛ شماره دوم ؛ 


اذب دارسي در آمسياي سابه | ۷ ٩۰‏ 


تاضتر کولاین 


ناظم بخارایی 


نابستان ۱۳۵۱اش + صصی ۱۳۶۴۰۲۷۱ حسن امین : «بینش فلسفی 
اصر خسرو فبادیانی» ؛ نکن ؛ سال درازدهم : شماره ۱۱۳۳ 
خرداد ۱۳۵۳ش ؛ صصن ۰۵۳۱۱۴۰۱۴ ۵۷ : علی سلطانی گرد 
فوامرزی : #پهشت و دوزخ از دیدگاه ناصر خسروا : هسانسا : 
سال دهم ؛ شماره ۰۱۱۲ شهریور ۱۳۵۲شي : صص ۲۲۰۱۸ و 
شماره: ۰۱۱۱۴ مهر ۱۳۵۳شن : صص ۰۳۳ ۲۳۶ مسمدعلی اسلامی 
ندوشن : اپیوند فگر و شعر در نزد ناصر خسروه: همان با : سال 
دهم شماره ۰۱۳ سمهر ۳۵۳شی : صعصی ٩‏ ۱۳: امسیرتی 
فیروزگرهی : «سکیم ناصر خسروه : یخما ؛ سال بیست و هشتم : 
شماره ۰۱ فروردین ۱۳۵۴ش ۰ صص ۵۱۴۸+ جعفر شهیدی ؛ 
وافخار و عقاید کلامی ناصر خسرو : همان ها , سالب بیست و 
هفتم : شماره ۰۱۱ بهمن ۳۵۲اشی : صصی ۶۳۸ - ۶۳۵ و شماره 
۲ اسفند ۱۳۵۳ش :۰ صصس ۷۰۵ ۷۱۲+ غالام حسین صدبقی : 
ایک فصبده فلسفی فارسی» : همانها , سال چهارم ؛ شماره ۲ : 
تير ۱۲۳۰شی ؛ صصی ۱۷۶ ۱۷۹۰ ۰ 


شریفی 


ناصر کولابی ( تاق-9۵9 ) ناصر مخدوم کولابی ؛ سده 
نوزدهم میلادی : شاعر تاجیکستانی . در شهرستان کولاپ زاده 
شد . دانش‌های ابعدایی را در زادگامش آسوخت . تحصیلات 
خود را در بخارا پی‌گرفت . سپس در مدرس عالم‌جان بخارا به 
تدریس برداخت . اشعاری از او در قالب قصیده, و رباعی در 
تذکره‌ها نقل شده است . 

متایم : دایرةالسعارف ادبیات و منعت تابیک » ۱۴۷۸/۲ گنج 

پردشان : ۲۳۸ ۳۳۹ . 


ع.شکورزاده 


ناطق ( 08.00 ) . خالبای جلیلوف : روستای کینگذر در وادی 


سرخان دریا ۸۱۹۴۸ - » نسوبسنده ناحیکستانی . در 
۹ رشتهة ریاضی دانشگاه آموزگاری دوشنبه را به پایان برد 
و در دبیرستان شمارة دوازده ناحبه سرآسیا به آسوزگاری 
پرداخت . سکایات ناطق در نشریات به‌جاپ رسیده و کتایش با 
نام اشکك طِل در ۱۹۹۰ منتشر شده است . 
منبع : شک بل + ۲۱۹۹۰ . 
فبادیانی 


ناطق هراتی ( دوه  )‏ ما عسدالس‌جیدخان » سده 


سپزدهم هجری » شاعر تاجیک . در ۲۸۲ اق برای سیاحت به 
ولابت ترکمنستان سفر کرد و سپس به بخارا رفت . رحمت‌الله 
واضح می‌گو ید با ناطق همنشینی و همصحبتی داشته است . هم 
او می‌تویسد : ب... در غایت زیپایی و مجلس‌آرایی از عسلم 
موسیقی و خوانندگی نیز بهره تمام داشت .. گزیده‌ای اژ 
بیت‌های پراکنده او در مجموعه‌ای به شمارة ۳۲۹۸ در کتابخانة 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شرد . ناطق طيعی نیکو 
داشت و در بد یهه‌سرايی, تواناً بود . نمونه‌ای از شعر او است : 
«طبعم ز ساغر و می و بستان به کینه است . خون دلم شراب و 
گلم دا سینه است ./ 

متایع : تحفة الجاب ۰ ۱۱۷۹ فهرست دست‌نوبس‌های ضرقي ذو 

آکادمی علوم تابیکستان , ۰۵۳۲/۲ 


1 


ناطقی بخارایی ( .ماع ۱03 ) : امیر ؛ سدة دهم هجری ؛ 


شاعر تاجیک . از سادات بخارا بود . در زادگاه خویش دانش 
اندوخت . چندی در خراسان می‌زیست . سرانجاه پای در 
طریئت تصرف خواجگان نهاد و مرید مولانا خواجگی شد . 
ناطقی غزل و رباعی را نیکر می‌سرود. 
منابع : تاريخ نظم و شثر : ۶۱۳/۱ ؛ دایرةالمعارف ادبیات و منعت 
م۳ ۳۸۳/۲ ۱ مگ احیاب ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ 


غ.شگررزاده 


ناظري بخارایی ( 184 8 هد انعدقه  )‏ سده دشم شجری ؛ 


شاعر تاجیک . از باران عبدالرحمان مشفقی بود . به دربار 
عبدالله‌خان شیبانی ([ ۰۹۹۱ ۱۰۰۶ی ) راه یافت و به مفام 
وزارت رسید و تا آخر عمر در خدمت دربار بود . در تذکره‌ها و 
متابع ادبی از او به تام شاعری غزل‌سرا یاد شده است . 
متایع : تاویخ خظم و شر» ۵۸3/۱ ؛ دایوتالمعارف ادبیات و صنعت 
تابیک ۱ ۳۷۲/۲ ! دایرة السارف شوروي تاسسک : ۲۱۷/۵ ؛ فهرست 
سنه‌های خعی فارسی انستتوي آذارخعلی ذامی‌کستان : ۶۰/۷ ۳۷ 
غ.شگورزاده 


ناظم بخارایی ( اق.قد۵۳۱ ۵  )‏ اکر خواجه + سدة نوزدهم 


میلادی + شاعر تاجیی . در بخارا ژاده شد . از اولاد خواجگان 
سا کتر ه است . مدتی تدریس مي‌کرد. از دانش‌های روزگار خود 
آگاهی داشت و شاعری چیره‌دست بود؛ با شاگردان و دوستانش 


آدب فارسی در اسیای میانه| ٩۰۶‏ 


ناظم بدخسشی 


انجمن‌های ادبی برپا می‌کرد . نمونه‌هایی از اشعارش در تذکره‌ها 
و سجنگ‌ها باقی است . 
منایع : تدکرة الشعواي دی : ۲۴۷ - ۲۴۹ : دار ةالمعارف ادیات و 
سنعت نابیک :۰ ۴۷۲/۲ ؛ فهرست شحه‌های خطی فارسی انستیتوی 
آثارخطی ثابیکتان , ۱۳۰/۲ ۰۳۱ ۱۳۲ ۱۳۵ ۰۳۸ ۰۴۴ ۰۳۵ ۵۲ 
۴ + اش . 


غ.شکورزاده 


ناظم بدخشي ( اقعل,ه220 ۱5  )‏ میرمحمد اسماعیل ‏ سده 
سیزدهم هجری ؛ تدذکره‌تویس تاجیک . وی از سردم رستای 
بدخشان و معاصر میر محمدشاه از حکام دوره ملوگ‌الطرایفی 
بدخشان : است . وی در ۱۲۱۴ به دستور می‌مجمدشاه با 
هیأتی عازم ترکستان شرقی شده در شهر کاشغر اقامت گزید , در 
آن‌جا تاریخ فضلی کوچاری را مطالعه کرد و قسمتی از آن تاریخ 
را که متعلی به جفرافیای بلخ و بدخشان بود ‏ در ایله از ترکی به 
قارسی ترجمه کرد + سپس به تألیف تذکرا ناظم بدخشی در شرح 
حال گروهی از فضلای بلخ » بدخشان ‏ ایران و بخارا پرداخت . 
منایع : تاریخ نذکوه‌های فارسی : ۱۳۸۸/۱ فهرست مشترکك نسححه‌های 
خعلی فارسی با کستان ۰ ۲۲۰۳/۱۲ ۶ شاه عبدالله بدخشی ؛ «ادبیات 
" فارسی» گایل :ال تهم : شماره ۱۱. 


مزدهی 


ناظمی ( فطععقه ) : سلطان محمد ؛ سده دهم هجری ۰ شاعر 


تاجیک . در کرمینه میائکال زاده شد و در سمرفند به کمال 
رسید . کتاب‌دار دربار بیرمبحمد سلطان اول ( ۹۶۳ ۹۶۸ ق ) 
بود . ناظمی در هیشت و حکمت دست داشت . بیشتر فصیده 
می‌سرود و در غزل و رباعی نیز زبده بود . از وی دیوان اشعاری 
در هفت هزار بیت مائده است . عشي : مت : آندوه و به‌و یژه 
وضع تابه‌سامان اجتماخ درون‌مایة اصلی اشمار او است . 

منابع : تذکرة الشعرای مطريي ۰ ۵۲۶ - ۵۳۱ ؛ دایرة المعارف ادییات و 

سنعت تاجیگ : ۴۷۴/۲ شسطذة ژهای جهانگیر , ۰۱۹۸۰۱۹۷ 

ع.شکورزاده 


اقد بخارایی ( دهع وه ) . ساجی ملازیادالله : سده 


سیزدهم هجری ۰ شاعر تاجیک . وی طبعی خوش داشت و 
اشعار نمکین می‌سرود . در جوانی برای فراگیری دانش تزد سید 
علی فرزند ظاهر آبوتری همدانی رفت و چندی نیز در مدینه 


ناکام بخارایی 


نات فاقات اون وایی فرنت فرجیخ نب بنها 

بازگشت . نعمت‌الله محترم در این‌باره می‌نویسد : «به مضمون 

بیت : وطن هر چند دلگیر است بر غربت شرف دارد ... باز رجرع 

به دارالفاخره کرده : طبعش مقبول اهل معانی ء درسش ملاجلال 

دوانی . این اشمار ... از طبع ناقد است .» اما در دست‌نوپس جای 

شمر ناقد خالی است و نمبنه اشعار او وشته نشده است . 
منابع : فذکار اشعار : ۲۶۵ - ۱۲۶۶ تذکوة الشعرای محترم ۰ ۰۳۴۱ 


یی 


تاقص بخارایی ( مدع ع‌وةه ) : مسلا عیدالفادر ؛ سده 


چهاردهم هجری : شاعر تاجیک . چندی قاضی کته‌تورغان بود. 
در محفل‌های ادیی بخارا حضور می‌یافت . دانش‌های روزگار 
خود را نزد مللا برهان‌الدین صدورمفتی سمرقندی آسوشخت . 
اشعار او دروت‌مايه عشقی و عرفانی دارد . وی از صنایم بدیعی 
نیکو استفاده می‌کرد . نمونه‌هایی از اشعار اقص بخارایی در 
تذکره‌ها نفل شده است . 

مسنابع : سدکار اشسعار ‏ ۲۶۷ ؛ تسذکرةاش‌رای عبدی ۰ ۲۴۸ ! 

تذکرةالشعراي مسترم : ۱۳۳۳ دایرةالمعارت ادیات و صنمت تابیک : 

۲ فهرست. دست‌نوس های شرفي درا کادمی علوم تابیکتان : 

۵۲ فیرست نامگوی , ۲۷ ! فهرست نسفه‌های خی فازسي 

انستیته قآ ار خطی ناجیکستان ؛ ۳۹/۲ : ۶۵ : ۷۵ 

غ.شکورزاده 


تاکام بخاراپی ( انقعقده‌اه-سقلقد) | سید ناکام » سدء یازدهم 


هجری : شاعرتاجیک . در منابع و تذکره‌ها از زندگانی اش چندان 
آگاهی نیامده است ‏ تنها دانسته است که از سادات والا مرتبة 
بخارا و از نزدیکان امام قلی‌خان اشترخانی ( - ۱۰۶۰ق ) بود. با 
این که در سخن کامیاپ است په نا کام مشهور بود . یک رباعی از 
او به‌جا سانده است : «در ساغر عیش ماه صاف است نه درد -از 
میکده رخت خویش می‌باید برد | کو طاقت آنکه بار هر سفله 
کشم نا کام در این زمانه می‌باید مرد .» 

مسنابم : قاریخ نظم و خر ء ۱۶۸۹/۲ تذکرة نصوابادی , ۴۳۶ ال ریعه : 

۹ 4 دوز دوش : ۷۹۹! صمحت ارام : برگ ۳۲۹ : شماره 

۱ ؛ فسهرست نسمفه‌های خطي فارسی انستتوي آثارخعی 

ناهکستان ۰ ۱۳۵/۲ ۱۳۸ ۰۵۱ ۵۳ : ۵۸ : عفن الغرالب ۰ ۴۸۸/۵ : 

نگارستان سحن ؛ ۰۱۱۷ 


ات سس ال ۱۴۳ 


الاب فاز سی در آمياي ماه | ی ۰ ۷ 


ال استروشتی 


تال اسسترو شنی ( 8:۰۲0۵۵۳۵۰۳581 ) : سید غازی فرزند 


خواجه عبیدالله سالک : استروشن ۱۷۶۳ -همان‌جا ۲۶۰ ۱ق / 
۲ شاعر تاجیک . پدرش نیز شاعر بود . از کردکی به شعر 
گفتن پرداخت . در علوم رسمی زمانش دست داشت . پس از 
مرگ پدرش رئیس محافل ادبی استروشن شد . پس از این‌که 
عمرخان امیری ( -۲۳۸ ۱ / ۴۱۸۲۲ ) حاکم خوفند ؛ استروشن 
را قتح کرد ؛ ناله را به همراه اسیران دیگر به خوقتد برد و امید آن 
داشت که ناله نیز شاعر دربار او شود و چون شاعران دیگر او را 
مدح کند ؛ اما وی از فرمان او سرمی‌پیچید . ناله پس از وفات 
عمرخان به زادگاهش برگشت . وی دیوان اشعاری داشته که 
تاکتون به‌دست نیأمده است . از او بیست و پنج غزل » یک 
تصیده ؛ در مخمس و یک مستزاد در مجموعةالشعرای فضلی 
نمنگانی آمده است . 
منابع : ادسات تابیکگ در یمه دوم عصر حجده و اول عصر نوزده : 
۲ ۱۳۹ ۳۷۵ ۰ ۱۳۴ ! تصفة ا ساب ؛ ۱۷۹ - ۱۸۰ ۱ دثر تالععارف 
ادییات و صنعت تاجیک ؛ ۳۷۵/۲ : دايرفالمعارف شوروی ناجیک : 
۷۵ ۱ فهرست دست‌نوس‌های شرفی درا کادمي علوم تابیکستان ؛ 
۲ فهرست نسننه‌عای خعی فازسی انستتوی آتارخعی 
تاجیکتان ۰ ۱۳۸۱۳۳۲۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۵ ۵ ۶۲ ۶۸ نون 
اد یات تاک , ۴۸۸ ! باد بار مهربان: + ۳۶۱ ۰ ۳۳۵ . 


قباديانتي 
ناله خوقندی » سیدغازی > تالة استروشنی 


نام حق ( [و]ودن-۵: ) . منظومه‌ای به فارسی درباره مسائل 
دینی در فقه حنفی : سروده شرف‌الدیس بخارایی ( -پس از 
۲ .وق این اثر را در ۶٩۲‏ در ده باب سروده است : ۱- 
بیان وضو ؛ ۲-شکننده‌های وضو ؛ ۲-غسل ؛ ۴ آن‌چه فسل را 
واجب می‌کند ؛ ۵ تیمم ؛ ۶-نماز ؛ ۷ نمازهای فریشه ؛ ۸ 
سنت‌های موکده ؛ ٩‏ روزه ماه رمضان ؛ ۱۰ -کفاره روز: ماه 
رمضان . نام اصلی آن مقدمة الصلاة است و به دو کلم اول 
مطلع شعر خود «تام حق پر زبان همی‌رانمه معروف شده است . 
تلم حق یکی از کتاب‌های بنج گنج از کتب درسی آسیای میانه و 
افغانستان و شبه‌فاره بوده است و بارها ساپ شده است . 
فاضی اختیارالدین هسروی ( ٩۲۸‏ ) ؛ عبدالواسم هانسوی 
( سده ۱اق ) و دیگران بر آن شرح‌هایی به فارسی نوشتند . این 


نامی سمرقندي ( عیاقو )ی خدرد ۱۰۱۷ ب بت 


ناتوأیی 


اثر به اردو و دیگر زبان‌های محلی شبه‌قاره برگردانیده شده 
است . محمد باقر لاهوری ( ۱۱۰۹۰ ق) کتاب دام حق را به 
پیروی از تام حقٍ سروده است . 
منابع :با کستان مین فارسي ادب ۰ ۱۶۰۲/۲ تاریخ ادیانت فارسي , انه . 
۱ 4 ترجعمه‌هاي تون فارسی به زبانهاي باکستانی » ۲۵ - ۲۶ ۱ 
فهرست کلب چایی فارسی :۰ ۵۱۲۸/۵؛ فهرست کتایهای فارسی چاب 
سنگی و کمیاب کیتابسنانة نج بسن :۰ ۲۴۴/۱ - ۲۴۶+ ۱۰۹۷/۲ - 
۸ : فهرست مشترکت نسحهد‌هاي خطی فارسی با شستان ؛ ۲۵۲/۷ 
۶ + نام حق ؛ با ترجه پنجابی لام مصطفی نوشاهی : 
اسبلام آباد : ۱۴۰۵ . 


ط‌ 


نوشاهی 


نسامه خسسروان ( ۲۸۷۵۵ع0ع۲عصهق ) | تذگ هالسلاطی + 


تکره‌ای‌به فارسی در شرح اسوال و نمونة آشار شاهان و 
شاهزادگان شاعر خراسان و فرارود تألیف دیق خان حشمت 
بخارایی . این کتاب از روزگار خلافت عرب آغاز می‌شود و تا 
پایان سدة نوزدهم میلادی ادامه می‌بابد . نسخه‌هایی از این 
کتاب در کنجینه‌های دست‌نویس‌های فارسی جمهوری‌های 
آشسبای میانه نگه‌داری می‌شود . 

منابع : ریخ تدکره‌های فارسی : ۳۴۲/۲ ۳۴۳ دابرةالسعارف 

شوروی نایک ۰ ۳۷۸/۸ 

دانشنامه 


۳ 
از ۱۱۰۰ شاعر تاجیک . در سمرفند زاده شد . از شاعران 
بلندآواز؛ روزگار عود بود و در مطایبه مهارت داشت . در زمان 
تألیف مذکر الاصحاب ملیحای سمرقندی هشتاد سال داشته 
است . به گفتة ملیحا : نامی اشعار خود را در دیواتی فراهم آورده 
اما این دیوان اکنون در دست یست . 
مستأبع : دایسرة السعارف ادسیات و منت تابیکه ۰ ۴۷۶/۲ ۲ 
دابرة المعارف طوروی تابیکگ , ۲۲۱/۵ + هرست شسخه‌هاي خعلی 
شازسی انستتوی آنار شعی شاجیکستان ۰ ۰۱۷۵/۲ ۱۱۱۱ صذگر 
ال یحاب : زیر «نامی6 . 
م.شکورزاده 


تسائوایسی ( 080.784 ) از نمایش‌های محلی که بیشتر در 


کرهستان‌های تاجیکستان معمول است و از سوی شیرین‌کاران 


ادب فارسي در آمیای میانه| ٩۱‏ 


نا ء له 


( دلقکان ) مردمی اجرا می‌شود . در اين تمایش ؛ فردی در نقش 
نانرای هنرمند » چالاک . شوخ و بذله گو پازی مي‌کند . ترئیب 
اجرای آن چنین است : جوائی از تماشاگران به صحنه فراخوانده 
می‌شود . آن جوآن دو دستش رآ روی زانو می‌گذارد تا شکل تنور 
را به تصویر بکشد . نانوای چالاک دو طرف جامه‌اش را به میان 
کمربند گذاشته » یک روسری دور سر می‌بندد ؛ سپس آستین 
خود را بالا زده با سرود و رقص وارد میدان می‌شود , نانوا خمیر 
رابا وردنه بر پشت جوان که به منزله رفیده است پهن می‌کند ‏ به 
آن آب می‌پاشد ؛ سپس به تنور می‌چسباند . در پایان کار » نانوا 
از تنور دور شده : صحنه را چرخ می‌زند و با آهنگی خاص دو 
بیتی‌های هجوی و عشقی می‌خواند : با ( اين ) سیبی که تو 
داده‌ای در نومالم ( روسری ) - من صاحب این سیبه به جون 
می‌دارم | عاشق دیده‌یم خبر نداره پارم - پسرموچه ( بژمرده ) 
شدست سیبشه ( سیب او را ) نگه می‌دارم» يا این که : «ای ( از ) 
خانه بر اسدی قدت گل واری - آستین به قدت دستة سنبل 
واری / چند سال گرمی ( بگردم ) که من به تو قهری بودم -بیا 
آشتی کنیم صعوهء و بلبل واری .» پس از هر دو بیتی ؛ تماشا گران 
به طریق برگردان این بیت‌ها را می‌خوانند : «ا ( اين ) نونوای نون 
می‌کنه - یک گندمه نون می‌کنه | نون کرده نمی‌تونه -صد تنکه 
( سکه ) را پول می‌کنه ., کار پختن نان و خواندن دوبیتی‌ها تکرار 
می‌شود ؛ بدین‌گونه دوپیتی‌های فراوانی خوانده می‌شود ومردم 
از نمایش لت مي‌برند . 

غ.شکورزاده 


تاو لا ( 0۵.۳۶۱.168 )؛ گونه‌ای حکایه که از وبذگی‌های آن ایجاز بان و 
بیان ؛ وجود احساس و هیجان و صراحت مسضمون است . در 
ناولا حکایت غالا چندان موجز است که اگر جمله‌ای از آن را 
بیندازند به ساخت کلی حکایت سیب می‌رسد و تنها یک 
حکایت روایت می‌شود و نمی‌توان حکایات فرعی از آن جدا 
کرد . در بیشتر ناولاها خود مولف راوی حکایت است . وی 
واقعه را از کسی شنیده یا امه‌ای را یافته است و مضمون آرا 
نقل می‌کند . مضامین رمانتیک ؛ اجتماعی و سیاسی در قالب 
اولا بیان می‌شوند . برخی حخایات سعدی ‏ داستان‌های کوتاه 
گی‌دوماپاسان ؛ حکیم گریم و محی‌الدیین خواجه‌یوف را 
سمی‌نوان در شمار ناولا آورد . این کلمه برگرفته از ما00 
ایتالیایی است . 
مستابع : دایسرة السعارت ادسیات و تست : ۴۶۸/۳ ۴۶۹ | 


نبی زاده 


ذایر ذالععارف شوروق نایک : ۵ ۱ صاحب تبروف : «حکیم 
گریم و ناولای شوروی تاجیک» ؛ حیات + اذیات * رالیسم , جلد 
دوم : دوشنبه : ۱۹۷۸م ؛ فرهنگ ام‌طالاعات اديات‌شناسي ۰ ۱۱۵۵ 
نظربه ادمات :۰ ۱۳۸ ۱۴۰۰ - 


قبادیأنی 


تایر پخارایی ( 0541+( ) ملا مپرزا میرقاری : سده 


نوزده هجری ؛ شاعر تاجیکستانی . در بخارا زاده شند . خط را 
نیکو می‌نوشت و در حکاکی مهارت داشت . در قالب‌های 
گرناگون شعری طبم‌آزمایی کرده است . نایر شاعری غزل‌سرا بود 
و صدرالدین عینی اشعار وی را ارج نهاده است . 
منابم : تعفة الاحیاب , ۱۸۵ + دای ةالسعارت ادسیات و منعت 
نایک ۰ ۳۷۴/۲: فسهرست نسخنههای خطی فارسی انستتوی 
آ ثارخعلی تاجیکستان : ۱۵۰/۲ کنج زرافشان : ۱۳۳۸۰۳۳۶ نمونا 
انیات تاجیک , ۲۹۲ . 


ع.شخورزاده 


1 و ( ۱۵۰۵۵۰۳۵ ) ؛ راحت عبدالوهاب , آونا از توابم خحجند 


بر اک ؛ سسانوی جییبامعه‌شتاس و ادب‌ی وه 
تاخیکستانی , در ۱۹۵۶ وشحه تاریخ را در دانشگاه دولتی 
تناجیکستان؛به پایان برد . از ۱۹۵۹ تا ۶۱۹۶۲ دانشجوی 
کارشناسی ارشد همان دانشگاه بود . در ۸۱۹۶۲ به تدریس روی 
آورد . در ۱۹۷۵م رئیس بخش تاريخ قوم تاجیک و همزمان 
رئیس دانشکد؛ تاریخ دانشگاه دولتی تاجیکستان بود و در همان 
سال از رسالةٌ دکتری خود با نام تاریخ راکب دفاع کرد. در ۶۱۹۷۶ 
عنوان پروفسوری گرفت . بائونبی آوا بیش از پنجاه مقاله درباره 
تاریخ و استقرار حا کمیت شوروی در تاجیکستان و نقش پانوان 
در عرصه اجتماغ به‌چیاپ رسانده است . از اثارش : تلاش‌های 
بانوان تاجیک در بنیاد جابعا سوسیالیستی به روسی ( مسکو ؛ 
۳ ) ؛ ان_قلاب اکتر و آزادی زنان تاجبک ( دوشنه : 
۷ ) ؛ زنان در جامع؟ سوسبالیستی به روسی ( 8۱۹۸۵ ) ؛ زنان 
تابی‌کستان سوفستی به فارسی ( ۱۹۸۸ ) ؛ آزادی زنان تابی‌کستان 
( دوشنبه : ۱٩۱۹ع).‏ 

منبع : دانشنامة خجند : 4 


م.شگورزاده 


نبی زاده ( 18۰۳.28.06 ) + عدالخالق 1 روستای زیر در شهرستان 


ادب فارسی در ۲سیای میانه| ٩۱۷‏ 


لبی یرف 
فقو از وادی زرافشان ۶ ادب‌پستوه 
تاجیکستانی . در خانواده‌ای کشاورز به دنیا آمد . در ۱۹۶۷م 
رشته زبان و ادییات تاجیکی را در دانشگاه دولتی خجند به نام 
کمال خجندی به پایان رساند و در همان سال نخستین مقاله‌اش 
دربار: ادبیات به‌چاب رسید . در ۶۱۹۸۴۰۱۹۶۷ استاد ادبیات 
دانشگاه دولتی خجند بود . از ۱۹۸۴ به پژوهش دربار؛ زبان و 
ادییات فارسی تاجیکی در فرهنگستان علرم تساحیکستان 
پرداخت و در همان سال به عضویت کانون نویسندگان شوروی 
درآمد . صدها مقاله و رسالهٌ علمی و عاميانة وی در روزنامه‌ها 
و ماشنامه‌ها به‌چاپ رسیده است . از آتارش : ابجاد بديعي ؛ 
انسان و زمان ( ۱۹۸۳ ) ؛ ادسیات و نقد الاسي ( دوشتبه ؛ 
نله ) ؟ « مرد هثر و جامعه خودکامه که در ماه سیمر 
به‌چاپ رسیده است . 
منابع : اهیات و ند ادبی ! ابجاد بدیعی + اسان و زمان , سرسخن ؛ 
دایر ةامعارف شوروي تاجیکگه : ۵۴۵/۸: نبی‌زاده : اسرد هنر و 
اه خودکامه» : مجله سیعر : سال دوم : شماره۱ ۲۰ 
تابستان .پائیز ۲۷۴اش + صص ۲۶۷ - ۲۸۰۱ . 


م.شکووزاده 


نبی یرف ( ۵.30۲  )‏ عدالخالق : خحند ۰ - ۱ 
نو بسستله تاجیکستانی . در افلطگه دانشگاه دولتی خجندو در 
۷ دانشگاه دولعی تاجیکستان را به بایان رساند , از ۱۹۶۲ 
تا ۱۹۶۵م در مدرسة شمارهُ پنج خجند آموزگار بود . از ۱۹۶۵ 
۱ در دانشگاه آمسوزش شهر دوشنبه تدریس کرد . در 
۱ به تدریس در دانشگاه دولتی خجند بردأخت . وی بیش 
از دویست و پنجاه مقاله و رسالاً علمی دربار؛ آموزش و 
پرورش چاپ کرده است و به افتخار دریافت نشان ستار؛ُ سرخ 
تایل امد . اثارش : اند یشه‌های ترييتي شبخ سعدي ( ۶۱۹۹۵ ) ؛ 
نظرات معارف پرودی در آثار احمد داش ( ۱۹۹۶ ) ؛ آثار تربتی 
دودي ( ۶۱۹۹۹ ) ؛ تصویر عالم باطبی اسان ( ۱ ۶۱ ) ؟ نویسنده 
و زمان ( ۴۱۹۸۷ ) . 
منیع : دافشنامة خجند + ۵۱۶. 


سیلزآده 


متخلص به سعری + عارف : شاعر و توبسنده تاجیی در سده 


تثاری بخارایی 


بازدهم هجری . مولف این کتاپ را با نعت مسحمد (ص) : 
ستایش خلفای راشدین ؛ پدر و عمویش ؛ فاضی صیرالذین ؛ 
استادانش بدرالدین بغدادی و یوسف تراباغی » برخی 
حویشاوندانش و سبحان فلی‌خان اشترخائی ( ۱۰٩۱‏ - 
۲۴ ) حاکم بخارا آغاز کرده است . نیج الفگر از روزگار 
مردمان در نیمه دوم سده یازدهم هجری و نیز برخی روبدادهای 
تاریخی همچون شررش سال ۱۰۵۷ق در بسخارا آگاهی داده 
است . نسخة دست‌نویسی از آن به شمار؛ٌ ۲۵۲٩/۲‏ ( ۴ب - 
۳ الف ) در بژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم 
ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 

منبع : قهرست دست‌نویس‌های شرقی فرحدکستان علوم ازبکستان : 

.۰۷/۲ 

قبادیانی 


تثاری بخارایی ( 219007584 .8شنت ) ؛ سید بهاءالد پن خو اجه 


حسن ار حسن خواجه ؛ بخارا ۱۵۱۶ ۱۵۹۷ | ۰۰۵اق + شاعر 
و تذکره‌نویس تاجیک . مقدمات علوم را نزد پدر خود پادشاه 
خواجبه اموخت . سپس در خدمت استادانی چون شیدای بلخی 
و بحمد مزید طبیب به تکمیل تحصیلات خره پرداأخت . 
یک‌چند در مدارس بلخ » فزوین : مشهد و هرات درس خواند . 
از بسیاری دانش‌های روزگار خود. چون ادبیات ؛ تاریخ ‏ 
جغرآفیا » پزشکی ‏ فلسفه ؛ هندسه ؛ تفسیر ؛ فقه : ریاضیات ؛ 
نجوم ؛ منطق و موسیقی بهره داشت . در ۱۵۵۳ - ۱۵۵۶م به هند 
رفت و با گروهی از ادیبان و دانشمندان این سرزمین دیدار کرد . 
تذکره‌نو پسان دو دیوان به تثاری نست داده‌اند که هیچ‌یی از 
آن‌ها به‌دست نمانده است ‏ اما بیش از پاتصد بیت از سروده‌های 
وی در تذکره‌ها و بياض‌ها پیدا می‌شود و همین اندازه شعر به 
توانایی او در سرودن اشعار زیبا و استوار گواهی می‌دهند , نثاری 
بیشتر غزل » رباعي » قصیده » قطعه و معما می‌سرود . اعتراض 
به زمانه : شکایت از روزگار ؛ تغزل ؛ تصوف و پند و اندرز درون 
مابه‌های اصلی شعر او هستند . شاعران بسياري چرن خلیل 
بدخشی » شوخی » عرفی شیرازی » صائب ؛ سیدای نسفی و 
دیکران از او تقلید کرده‌اند . اوازه او بیشتر براي تذکرة مذگر 
اباب است . از دیگر آثارش ؛ چهاد گلزار » ننعات القدس ‏ 
هاردات ] وروزنانه ( مجموعه ترکیپ‌بند‌ها ) + حسن و حسین 
( مجموعة حکایات واقعي دربارةٌ اهل قلم و روزگار «شوار 
آن‌ها ) و ایس العشاف ( سجموعه‌ایی از لطایف واقعی که در 
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نثاري نسفی 


نجاتی تاشکندی 


محافل می‌گفتند ) را می‌نوان یاد کرد . 

منابم : تاریخ تذکره‌های فازسي ؛ ۲ . ۲۳۲ ! تاریخ نظلم و ثر ؛ 
۵ ۲ ۷۴ ۶۲ ۶۲۹ ۶۲۶ ! دایر السمارف 
ادییات و صلست تابیک : ۳۶۶/۲ ؛ داير قاشمارف شوروی تاجیگ : 
۱۹۶/۵ ! نمونه یات تاجیک ؛ ۱۵۰ - ۱۵۱ ؛ خنر عهد تموریان , 
۹ ۲۱۰ ؛ عشمان نظیر : «رودکی در چهار گلزار حسن خراجه 
نثاری: : ابران شناخت : شماره ۰۱۱ زمستان ۱۲۳۷۷شی ان 
1۱۱-1 


ع.شکررزاده 


نثاری نسفی ( #عععهعنتقدهه ): میرزا عزیزبیگ ؛ سدد؛ 
نرزدهم میلادی » شاعر تاجیکستانی . در نسف زاده شد . چندی 
منشی امرا و حاکمان فصبه‌های نسف بود . شزل را نیکو 
می‌سرود . اشعاری نیز به ترکی از او بهیادگار است . 

مستایم : تصفة الاحیاب : ۱۸۳ : دایرةالمعاوف ادییات و صسنعت 
تابیکگ , ۴۶۶|۲ . 
م.شکورزاده 


نثر اللنالی من کلام‌امیرالمژمنین علی > مطلوب کل طالب من 
کلام علی بن ابي‌طالب 


جات العاصین ( «اعت[5:0لع۱ ) ؛ کتابی به نظم فارسی در 

مسوکواری امسام حسین؛ تألیف ذوالفقارین رجب مشهدی 
بخارایی , این کتاب که تالیف ان در ۱۲۹۹ق اغاز شده و در 
بیست ونهم رجب ۳۰۶ات به پایان رسیده در یک دیباچه ؛ دو 
مدمه و هفتاد و شش مجلس به شمار: شهیدان کربلا تدوین 
شده است . مو لف در مقدمه از سفر خود به بخارا در ۱۲۹۹ق یاد 
کرده است . تمعات العاصین در مواعظ ؛ مناقب و مصایب است . 
به گنت آفا بزرگ تهرانی اين اثر در دو مجلد به‌چاپ رسیده 
است . اما تاریخ و جای چاپ آن به دست نیامده است . 

عتایم : ادبیات فارسي بر بنای تایت استوری : ۱۰۰۰/۲ الریعه ؛ 

۴ ۱ فهرست سخه‌هاي. خی فارسی ۰ ۴۵۵۹/۶ ؛ فهرستواره 

کابهای فارسی . ۱۸۰۸/۳ ۰۱۸۰۹۰ 


رشنوزاده 


تجات القاری ( .8واها.قزه ) , کتابی به فارسی درباره قراشت 


نعمت‌الله سمرقندي ( - ۱۰۰۰ق ) ؛ نویسنده که از چندین 
تألیف وی در منابع یاد رفته است از بازماندگان خواجه عارف 
ریوگری / ریو کروی بخاری بوده است . این کتاب در دو باب و 
یک خاتمه تدوین شده است و هر باب شش فصل را در 
برمی‌گیرد . در باب یکم » افزون بر شش فصل » تمهیدی نیز 
گنجانده شده است . باب یکم دربار: احادیث و مسائل متعلق به 
قراگت است ( تمهید : مراد از ارباپ علم کیانند ؟ فصل یکم 
احادیث در فضیلت قرآن که چهل حدیث در این‌باره آمده است ؛ 
فصل دوم مسائل دربار؛ تزول قرآن » فصل سوم تعلیم و آداب 
آن : فصل چهارم قرائت قرآن در نماز : فصل پنجم مواقع سجده 
و شرایط آن و فصل ششم در اموري است که بي‌ادبی در صق 
قرآن تلقی می‌شود ) . باب دوم ؛ مسائل ذلهُ قاری نام دارد ( فصل 
یکم‌احکام خطا در اعراب قرآن ؛ فصل دوم خطا در تشدید و 
قصر ؛ فصل سوم خطا در تبدیل حروف به یکدیگر ؛ فصل 
چهارم خطا در تقدیم حرفی پر حرفی و کلمه‌ای پر کلمه‌ای ؛ 
فصل پنجم خطا در ذکر آیتی در جای آیتی دیگر و فصل ششم 
خطا در نادیده گرفتن حرف و يا کلمه‌ای است ) . اتمه ایسن 
کتاب ؛ دربار؛ مسائل متفرقه است . نسئه‌ای دست‌نویس از 
نات القاري به شمارة ۱۱۷ : در کتابخانة گنج بخش نگه‌داری 
سل سود . 

منایم: تازیخ نظم و شر » ۰۷/۱ فهرست نسخه‌های خعی کنابنانة گنج 

بش :۰ ۱۰۸/۱ فهرست مشترکد. نسفه‌های خعلی فارسی با شتان ؛ 

. ۱۴۶ ۵ 

کوتی 


نجات بخارایی ( اتدقدهطه‌تزعه ) میرزا نجات منجم رمال ؛ - 
۰ : شاعر اجیک . از زندگانی‌اش چندان آگاهی در دست 
نیست . تنها دنسته است که از مردم بخارابود و علم رمل رب 
خوبی می‌دانست . نمونه‌ای از مخمسات او در مجمرعه‌ای به 
شماره ۳۲۹۸ در کتابخانه آکادمی علوم تاجیکستان نقه‌داري 
مي شود , 

متابع : تذکار اشعار + ۲۶۷ ! تذکرةالشعرای سحترم ۰ ۳۴۳ فپهرست 
دست نویس‌هاي شرقی دو ۲ کادمی علوم ناجیکستان : ۵۳۲/۲ . 


مس 


تجائی تاشگندی ( .معا لاگزته  )‏ میرزا ۵ سسل 4 دهم 
هجری . شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی نداریم . در مسذکر 
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نجم‌الدین شاهین‌باد 


نجم‌آلدین کبری 


اباب آمده که از «اعیان تاشکنده بود و برای فراگیری دانش به 
بخارا رفته بود . وی طبعی نیکو داشته است . این بیت از او 
است : وتا نویسد وقف بر آیات روی مصحفش - در دوات غنچه 
دارد سرئی بسیار گل . 
منابع : تاریج نم و شثر :۰ ۶۳۵/۱؛ فهرست نسه‌هاي خطی فارسی 
استیتوی آثار خطی تابیکتان ‏ ۰۳۸/۲ ۴۴ مذگر اباب , ۲۶۵ . 


رشنوزاده 


نجم‌الدین شافهین‌باد ( 40قد,ااققه-0010هصزدد ) ؛ روستای 


پیش از نواحی شفتان در بدخشان ۶۱۹۵۲ : 
نویسنده تاجیکستانی . در ۱۹۷۵ دوره دانشکدة زبان و ادبیات 
را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان برد . وی چندی معلم 
دبیرستان » مشاور سازمان جوانان افغانستان و خبرنخار روزنامة 
بدخشان بود . در ۱۹۹۳ به عضویت اتحادیه نویسندگان 
تاچیکستان درآمد . آثار وی داستان‌های کر تاه و نمایشنامه‌های 
هجوی است . از آتارش : شاخ گرگ ( 2۱۹۹۳ ) ؛ هیکل کپییر 
( ۵۱۹۹۴۳ ), 


یازا سعملی 


نجم اد ین کبری ( 00.۳8مهف 9۵ زهه ) . نجم‌الدین ابر الجناتب 
احمد بن عمر خیوقی خوارزمی » ۵۳۰ - ۶۱۸ق ؛ صموفی و 
شاعر ایرانی . در زندگینامه‌ها وی را به لقب‌های گوناگون 
خحو اند »ان ء مانند «طامةالکبری: که کُویا به دلیل جمیرگی ۳ 
توأنایی او در بحث ‏ استدلال و سخن‌رانی و جذب مخالفان بود 
و همچنین «شیخ ولی تراش» که حکایت از بسیاری پپروان و 
جانشینان او می‌کند . وی در جوانی همانند بسیاری از بزرگان 
تصوف میل به آموختن دانش‌های دینی» به‌ویژه حدیثه 
داشت . از اپن روي : به فص شنیدن حد بث سفرهای بسیار کرد. 
او در سفر خود در هر شهر استادانی یافت و از آن‌ها حدیت 
شنید . در تیسشابور از ابوالسمسالی فراوی ( - ۸۷هق )؛ در 
همدان از حافظ ابوالعلای عطار ( - ٩۵۶ق‏ )؛ در اصفهان از 
ابوالمکارم ان ( - ۷٩۵ق‏ ) و ابو جعفر صیدلانی ( - ۵۶۸ق) در 
تبریز از ابومتصور خفده ( - ۵۷۱  )‏ در مکه از اسر محمد 
الطباخ و در اسکندریه از ابرطاهر سلفی ( - ۵۷۶ق ) حدیث 
شنید . وی رسالاً قثیریه را نزد ابوالفضل محمدین سلیمان 
پرسف همدانی و تسیز مصایح السنه را نزد ابوجعفر فده 
فراگرفت . اما بخش مهم‌تر آموزش‌های لو در این سفرها چدیز 


دیگری بود . او در هر شهر به دیدار بزرگان صوفی می‌رفت با 
آنان دبدار و گفت وگو می‌کرد و رسائل آنان را می‌خواند و از آنان 
آموزش‌های صوفبانه می‌گرفت . دوگانگی آموزش‌های صوفیانه 
و دانش‌های متداول دیتی» مانند حدیت » ماجوایی درونی برای 
ار پدید آورد که وی به نماچار بایستی یکی از این راه‌ها را 
برمی‌گزید . او در سفر خود در تبریز نزد بابافرج تبریزی ‏ در 
دزفول نزد شیخ اسماعیل قصری -که گوبا از هم او که از مریدان 
شیخ ابونجیب سهروردی بود و نیز از شیخ عمار یاسر بدلیسی و 
شیخ روزبهان کازرونی مصری خرقه گرفت -شتافت و شاگردی 
آنان را نیز کرد . سرانجام با دختر روزبهان کازرونی در مسصر 
ازدواج کرد و در حدود ۵۸۰ق به خوارزم بازگشت و به ارشاد 
عار فان آغاز کرد . گفته‌اند در محالس ری مردم از عبر طبقه و 
شغل شرکت می‌کردند و رابط؛ او و مجلس او با دربار 
خوارزم‌شاهیال کمابیش گرم و دوستانه بود . هرچند جامع 
التواریخ به کشته شدن او در حمله مغول به خوارزم اشاره 
می‌کند » اما جویتی در تاریخ جهان کشا که پنجاه سال پیش از آن 
تالیف شده ؛ به این مسئله اشاره‌ای ندارد . از سریی» هر چند 
تواریخ گفته‌اند که جسد وی را در مبان کشتگان خوارزم 
تیافته‌اند » اما ابن‌بطوطه در سفرئامةٌ خود اشاره به آرامگاه وی در 
خارج از خوارزم می‌کند که شیخ سیف‌الدین بن عصبه آن را به 
متورت: خخانفاهی اداره می‌کرده است . جانشینان او را دوازده تن 
بر شجر ده‌اند که پرآوازه‌ترین آنان عبارتند از مجذالدین بغدادی 
خوارزمی ۰ سعدالدین حموی ‏ باباکمال خجندی » رضی‌الدین 
علی لالا : سیف‌الدین باخرزی , نجم‌الدین راژی ء جمال‌الذین 
کیلی و بهاءالدین ولد پدر مولوی بلخی . ظهور شیخ نجم‌الدین 
گبری در خراسان و فرارود بمثابه تجدید حیثیت و یرو برای 
صوفیان بود . پیروان او در زمان خوارزم‌شاهیان و ایلخانیان از 
فرارود و خراسان تا شام و اسیای صفغیر به ترویج طریقهُ کبرو به 
پرداختند و در نزد عامة مردم ؛ گوی سبقت را از فقها و متکلمان 
ربودند . سلسله‌ای که از پس نجم‌الدین کبری سریرآورد » در 
تاریخ تصوف پسیار مهم بود . بنابراین: آثار شیخ نجم‌الدین و 
خلیفگان و پیروانش نیز اثر مهمی در تاریخ ادبیات صوفیانة 
پارسی به‌یادگار گذاشتند . نجم‌الدین کبری رسائل فارسی و 
عربی چندی از خود به یادگار گذاشت که برخی از آن‌ها از این 
قوارند. : ۱- "داب الصوفه | اصطلاحات موفه / خرقه به قارسی 
در هفت باب درباره پوشیدن خرقه : تشست و برخاست : 
خوردن طعام ؛ دعوت ‏ سماع و مانند آن‌ها ( تسه کتابنانة 


سح سار سب وس سح 
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نجم الدینوف 


نجم الدینوف 


ملی ملک به شمار؛ ۴۲۱۶/۳ و کتابخانةٌ مرکزی دانشگاه تهران 
به شمار؛ٌ ۲۲۷۸/۱۱ ) ؛ ۲-اصول العشره به عربی که اصل کتاب 
ترضیح ده مقام و مقهوم عرفانی است . از این رساله چند شرح و 
ترجمة فارسی و جود دارد که از آن جمله‌اند ترجمة مبر سیدعلی 
همدانی بسه نمام ده قاعده » ترجمه و شرح اصول العشره از 
رضی‌الدین ملاعبدالغفور لاری ( نسخة کتاپ مجلس به شماره 
۲ نسخه دارالکتب قاهره مجاهیم فارسی به شسماره 
۵ ) و جمة الاصول العشره از محمد دهدار ( نسخه کتایخانه 
دانشکد؛ الهیات دانشگاه تهران به شمار؛ ۷۷۰/۳) ! ۳- رسالهة 
الی الهايم الخایت من لومة اللابم الطالب بطالب الهارب بقاله به 
عربی که در ده شرط راه رفتن و سلوک است . از این رساله دو 
ترجمه ناشناس به فارسی وجود دارد : نخست به نام السایر المایر 
الواجد الي الساترالواحد الماجد ( نسخه کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهران به شماره ۳۶۵۳/۱۸ و نسخه میکروفیلم همان‌جا به 
شماره ۵۱۴) و ترجمهة فارسی دیگر به نام شفاء الصدور ( تسخة 
کتابخانه حسین چلبی میکروفپلم شمارة ۱۵۲) ؛ ۴ شسرح 
حدیث ,کنت کنزاً مخفیأًم که منسوب به نجم‌الدین کبری است » 
( نسخه کتابخانة مجلس به شمار؛ ۵۶۹۰/۲ و کتابخائة ملک به 
شمار؛ ۴۴۹۶/۵ و کتابخانهٌ مرکزی دانشگاه تهران به شمارة 
4۷۵ ۵ فوایح الحمال و فواتح السلال به فارسی که 
مهم‌ترین رسالهٌ نجم‌الدین کیری است و تکات بسیاری دریاز؛ 
انديشه و زندگی او را روشن می‌سازد ( نسخه کتابخانه عارف 
حکیم در مدینه و نسخةٌ کتابخانهة ایا صوفیا به شمارهُ ۴۸۱۹/۸ و 
میکروفیلم کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران به شماره؛ُ ۱۳۱ ٩)‏ ۶- 
اسلامیه که منظومه‌ای عرفانی منسوب به نجم‌الدین کبری است 
( نسخهة کتايخانة مینوی ) . رساله‌های الی الهايم الخایت ؛ اصول 
العشره و آداب السلوکه به هست ماری ژان موله در مجموعة 
سالنامه‌های اسلاع‌شناسی در قاهره به‌چاپ رسیده است 
( ۶۱۹۶۳ ) . از رسایل چاپ شد؛ نجم‌الدین کبری این‌ها را 
می‌توان نام برد : ۱ رسال؟ معرفت ( شیراز ؛ ۳۳۷ اش ) ؛ ۲- منهاج 
الس‌الکین ( تسهران » ۱۳۰۳ ) هسمراه با قواعد العقاید و 
الرامالواصب ؛ ۳. فواجح الحسال و فواتح السحلال ؛ تسص‌حیح و 


مقدمه از فریتس ماير ( ویسبادن : ۱۹۵۷ ) . نجم‌الدین کبری " 


رباعیاتی نیز دارد که به طور پراگنده در تذکره‌ها آمده است . 
برخی از رباعیات او جزو رباعیات خیام دائسته شده و برخی را 
نیز به نجم‌الدین رازی نسبت داد‌اند . برتلس در مقاله‌ای در مجلا 
1 کادمی علوم روسیه . این رباعیات پراگنده را یک‌جاً به‌چاپ 


رساند , ترجمه این مقاله در مجلهٌ بادگار به همراه بیست و پنج 


است - 
منابع : آتشگده , چاپ شهیدی , در صفحات فراوان ؛ آثار الملاد : 
۲ .۰ ۳۵۷ ! تاریخ ادیات در ایران : ۱۰۱۳/۴ ۱۰۱۴ ! تاریخ 
گریده , ۱۷۸۹ تاریخ نم و نثر ۰ ۰۱۱۵/۱ ۱۱۱۶ ۰۷۲۳/۲ ۱۷۲۴ 
تحفین در احوال و آثار تحم‌الادین, ری : منرچهر محسنی » تهران ؛ 
۶ اش ؛ تدذکرةالشمراه ۰ ۱۰۳ ۰۱۰۵ ۱۶۶ : صامم اشواریخ : 
۱ ججیب السیر ۰ ۳۳۶/۳ - ۰۲۳۳۷ ۶۴۷ ؛ دنبال؟ جستجو در 
تصوف : ۰۱۱۱۸۸۱ ۳۵۸ ۳۶۱ ! دول ااسلام ؛ ۱۹۳/۲ ذهبیه : 
تصوت علمي اور ادبي : ۲۱۱ ۰۲۲۰۰ ۴۵۴ ۴۴۶ : زو الصا : 
۸۰۵ ۱۱۰۷-۱۰۴ ریافی العارفی » آفتاب‌رای : ۱۲۷۲/۲ ریاف 
العارفی ؛ هدایت ؛ ۲۳۰ ۱۳۳۲ سفرنامه ابن بطوطه : ۲۰۶/۱ ۲۱۷۰ : 
شدالدزار ۰ ۸۱ لفات الشاقمه . ۱۱۱/۵ طرائی الصفاشق ۰ ۴۸/۲ - 
۰ ۴ ۱۸۵ ! فهرست نس کب چابی فارسی و عربی ؛ 
۱ - ۴۸۰ ! فهرست نسخه‌های خی فارسي : ۲/در صفحات 
فراوان ؛ مجمم النصحا , ۱۳۶/۲ : محزن الفرالپب : ۳۲۶۰۳۱۷/۵ 
بحسل فصیحی :۰ ۲۹۱/۲ ؛ مراةالعنان . ۴۰/۴ ۱۴۲ مقالات غروینی : 
۱۳۴۱-۷۵ ؛ نج‌اللدین کبری ! نشتر عشن + ۱۵۴۲/۵ - ۱۵۴۴ ۲ 
تنتعات الانی ۰ ۴۱۹ ۰ ۴۲۴ ۱ شون ادیات تابیک ۰ ۰۱۱۶-۱۱۴ 
جنت اقلع :۳۱۶/۳ -۳۲۳؛ پادگار : سال چهارم : شماره ۰۱ صص 
- ۱۰۱ . 
شضیابی 


نسجم الدیتوف ( منت هه  )‏ متلیع‌الله روستای ورزیک 


از شهرستان چهست در استان نمنگان ۸۱۹۲۷ - 
نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در خانواده‌ای آموزگار زاده 
شد . در ۱۹۵۴ دانشگاه دولتی ناجیکستان را به پایان برد . 
چندی در روزنامه‌های تاجیکستان شوروی ؛ کومسومول تاجیکستان 
و معارت و مدیت کار کرد . از ۱۹۸۲ کارمند وزارت فرهنگ 
شد . وی از پیروان سبک رآلیسم سوسیالیستی است . از ۶۱۹۶۸ 
به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . از آثارش : ددبا 
مجرای نو می‌جوبد ( ۱۹۶۸ ) ؛ شیر ماه ( 6۱۹۷۲ ) + آدمان زمین 
برومند ( ۱۹۸۲ ) ؟ سیه تسه [ ۶ )؛ رزاق عالم ( ۹ 
منایع : تاریخ ادهات شوروی نابیک , انکشاف ژانرها , جلد 
چهاره ؛ زیر «نجم‌الدینوف ؛ ذایبرة السمارف ادسیات و مسنست 
تیک . ۳۴۴/۲؛ دای ةالمعارف شوروی تابپ‌کگ » ۱۳۲/۵ ؛ صیاحب: 
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نجیب‌الدین سمرقتدي 


تیروف : امهارت و سارت : داي سري ۳۹۰ » شماره ۱۳۲ 
سس ۸ . ۷۷۵۱ ! عبطیاشان سیب اللسدیو ف : || طسو ار 
با زیافت : شمان حا : ۹ > شماره ۲ » سعری ۴ ۷۲ , 


ع.شگووزاده 


نسجیب‌الذ ین سیب قندی ( اتلد 


ابوحامد محمدین علی ین عمر : - هرات #۶۱٩‏ : پزشی و 
دانشمند ایرانی . وی معاصر امام فخرالدین رازی بوده است . از 
آثارش : الاسباب و العلامات دربار؛ُ پیماری‌های جزئی و علت و 
علامت و علاج هریک از آن‌ها که از کتاب معالجات بقراط و قانون 
اين سینا و کتاب‌های پزشکی دیگر استخراح شدء و به واسطة 
شرحی که برهان‌الدین نفیس بن عوض کرمانی از پزشکان زمان 
الغ‌بیگ ( ۸۵۰ - ۵۳ق ) بر آن نوشته به شرح اسباب / شرح 
نقيسی مشهور است ؛ الفرق ین الا مراضن المشکلة ؛ اندال الادویه 4 
اصول ترکیب ادویه / اصول التراکیب ؛ ادوب مفرده ؛ الاطعمة 
الا صحاه ؛ الا طعية للمرضی ؛ قرابا دین صغیر ؛ قرادادین یر ؛ قواین 
ترکیب ال دوية القلییه در داروشناسی + مداواة دجسم السفاصل ؛ 
مقالة فی کبفبة ترکب طقات العین ال غذبة و ال شریة ل(اصحا.+ 
اغذبه المرضی ۶ الصناعة ؛ غابة ال غراضی فی معالسة الامراش.. 
منایع : لاعف زرکلی ۰ ۲۸۰/۶ تاریخ ادییات در ایران ‏ 27۲۷۷۱۳ 
۸ ! نادیم سنوی ۰ ۳۹۸ ؛ ربحانة لادپ : ۷۲۲۲ ۷۳: سعجم 
المطبو عات ااسرية و السعرية : ۱۰۲۸-۱۰۴۷ : سمجم الصولین, ۱ 
۳۹(۱: 


رسرلی 


نجیب شاه‌جهان آبسادی ( ینارهت ) :ره 
نوزدهم میلادی . شاعر و خوش‌نویس هندی . از مردم شاه‌جهان 
آباد ( دهلی ) بود . در سن کمال به بخارا رفت و در آن‌جا به 
شهرت رسید . وی به زبان‌های هندی ؛ پشتو و فارسی شعر 
مسی‌سرود و تسغزل و اندرز درون‌ماية اصلی شعر اوست . 
دست‌نوبسی از دیوان جیپ به شمار؛ ۵۵۴/۱ در انستيتوي آثار 
خعلی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

متابع : تحفة ال جاب ۰ ۱۸۷-۱۸۶ : دایرةامعارف ادییات و منعت 

تاجیگ . ۳۳۴/۲: دايرةالسعارف شوروی تابیک ۰ ۱۳۱/۵ ؛ فهرست 

نسخه‌های خی فارسی استیتوی آثار خی تامیکستان : ۳۵/۲ ۱۳۴ 


۴ ۱, ۲۱۸ ! نمو نه ادیات نامک . ۷۹۱ 


8 رزاده 


نجیسی ( 101. |1۵ ) ؛ سپدنسی ؛ خشجند ۶۱۹۵۱ - ۱ 


نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . «ر ۱۹۷۳م رشنة زبان و 
ادجیات فارسی تأجیکی را در دانشگاه آموزگاری خجند به پایان 
رساند و در روستای تسباشر به آموزگاری پرداخت . وی در 
روزنامه حقبقت خجند کار کرده است . آچرک‌ها و حکایه‌های 
نجیمی در نشریات تاجیکستان به‌چاپ رسیده و کتایش به نام 
امد در ۰*۹۹« منعسر له ات - 
منیع : امد . دوشنبه : انتشارات اذیب ۰ 2۱۹۹۰ . 
فبادیالی 


نخشب ( «هه9 ) | نسف | قرشی ؛ شهری کهن در آسیای میانه که 


امروزه مرکز ولایتی با نام قشقه دربا در جمهرری ازیکستان 
است . جفرافیانویسان عرب آذرا نسف خوانده‌اند : اما شکل 
درست تلفظ آن نخشب است که احتمالاً واژه‌ای سغدي است . 
نخشب در جنوب خاوری بخارا و تقریباً در جنوب باختری 
سمرقند نهاده است . مو لب حدود الصالم آن‌را شهري «بسیار 
نعمت و آبادان و با کشت و برز بسیاره گفته و از رودخانه‌ای یاد 
کرده که از میان آن می‌گذرد . در حدود العالم همچنین از شهرکی با 
نام سونخ یاد رفته که گو با از شهری‌های نخشب بوده است . 
نخشب در روزگار اصطخری قهندزی ویران داشت و ربض آن 
دارای چهار دروازه بود که درواز؛ بخاری ۰ دروازه سمرقند ‏ 
دروازهء کش و دروازه غوبدین / غزنین نام داشته‌اند . اصطخری 
در توصیف نخشب می‌ویسد : «و این شهر پر رهگذر فاراب و 
بلخ نهاده است در هاموئی و از شهر تا کوه دو روزه راه بود سوی 
کش و از نخشب تا جیحون همه بیابان است و رودی آب بزرگ 
در میان شهر می‌رود و این آب از فضل‌های آب‌های کش جمله 
می‌شود و روستای نخشب را آب دهد و سرای امارت به نزدیک 
این آب است به جایگاهی که آنرا سرپول خوانند و زندان هم در 
این نزدیک است و مسجد آدینه سوی در غوبدین باشد و 
نمازگاه عید سوی دروازه بخاری برد و بازارها در ربض باشد در 
میان سراي امارت و مسجد آدینه .> ( سالک و مالک ۲۵۶ ) 
اصطخری که در میان جقرافیانوپسان کهن با تفصیلی بیشتر از 
نخشب اد کرده می‌گوید که نبخشب دو فصبٌ بزرگ داشته که 
یکی بزده و دیگری کسبه خوانده می‌شده و روستاهای آن حتی 
از خود شهر نیز بزرگ‌تر بود‌اند . به نوشته اصطخری تنها 
رودخانه‌ای که در بخشب جاری بوده در تابستان خشک می‌شده 
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» 
تخشب 


ر کشاورزان ناگزیر زمین‌های کشاورزی خود را از آب چاه 
سیراب می‌کرده‌ند . با اي همه نخشب شهری آباد و سبز بوده 
است . دربار؛ نخشب پیش از همجوم اعراب چندان آگاهی 
نداریم ,اما از سکه‌هایی که در خاک‌برداری‌های این شهر کهن 
پافت شده‌اند چنین برمی‌اید که دستکم در سده چهارم میلادی 
شهری آباد بوده است . گمان می‌رود که نخشب در پیش از اسلام 
یکی از شهرهای قلمرو پادشاهان بخارا بوده است . در خلافت 
معاویة بن ابی‌سفیان ( ۴۱ - ۶۰ق ) که سعید بن عشمان پن غفان 
به گشودن فرارود فرستاده شد ء نخشبیان به یاری خاتون بخارا 
شتافتند و خاتون به شنیدن درآمدن سپاه عرب که پیشنهاد صلح 
داده بود » به پشتوانة این سپاه کومکی ؛ از سفدیان » ترکان و 
مردم کش و نخشب پیوند صلح را گسست و از دادن خراج به 
اعراب سر باز زد . از اين زمان تا ۸۷ق که قتیبه سرانجام ترانست 
بر بخشی بزرگ از فرارود » از آن شمار پر نخشب ‏ دست یابد 
فرستادگان مسلمان گاه نتخشب را تصرف می‌کردند و گاه از دست 
می‌دادند . به نوشته بلاذری ؛ قتیبه پس از گشودن سفد ؛ کش و 
نخشب را نیز به صلح کشرد . گویا نخشبیان پیش از پذیرش 
اسلام آیین زرتشتی و بودایی می‌ورزیدند . به نوشته طبری در 
۱ که مهاجمان عرب از نخشب به بخارا باز می‌گشتند در 
قریه‌ای اتراق کردند که در آن اتشکده و خانهٌ خدایان بر پا بود . به 
هر تقدیر» قتیبه پس از گشودن سمرقند پیمان صلحی با پادیا 
آن‌جا غوزک پسر احسید پسر انشین سفدی بست و تمامی 
تواحی سمرقند ؛ کش و نخشب را بدو واگذارد . در پایان این 
پیمان‌نامه خطاب به غوزک آمده است : «و پادشاهی پس از تو 
فرزندان تو را است و هميشه تا ولایت خراسان مرا است . 
همچنین بر این عهد گواهی دهد حصین ابن المنذر و قلان و 
فلان اندر سال نود سه ۷ در ۴ که فتیبه به گشودن چاچ و 
فرغانه می‌رفت . از مردم نخشب نیز باری خواست و انان. او را 
در نب د فرغانه باری دادند . در ابتدای بر آمدن دولت عباسی : 
نخشب نیز در شمار شهرهای خراجگزار حکومت عباسی بود و 
در منایع خراح سالیانهٌ آن نود هزار درهم یاد شده است . نخشب 
در روزگار طاهریان از شهرهاي قلمر و این دودمان بود : اما از 
جایگاه این شهر در روزگار سامائیان آگاهی نداریم . اشاره‌های 
جسته گربخته در این‌باره حاکی از آن است که در روزگار سامانیان 
و پس از کشرده شدن اسپیجاب به دست اسماعیل سن احمد 
سامانی ( ۲۷۹ - ۲۹۵ق ) کماییش هشت صد رباط آن شهر را 
داوطلبانی از نسخشب ؛ بخارا و سمرقند تجهیز مسی کردند . 


نخشب در روزگار فرمانروایی ستجر سلجوقی ( ۰-۵۱۱ ۵۵۲ق ) 
در دست فرمالروابان قراخانی بود . در ۵۰۳ که ساغریگ نامی 
بر ارسلان‌خان قراخانی ( ۵۲۶۴۹۵ ) بشورید ؛ خان فراخانی 
به پاری سنجر شورشیان را که در نخشب گرد امده بودند 
بشکست . رکن‌الدین قلج طمفاج‌خان قراخانی پس از برآمدن به 
تخت شاهی به نبرد با قرلغان رفت ‏ اما آنال به نواحی نخشب 
گربختند و بدین‌سان جنگ به آن‌جا نیز کشیده شد . چنگپزخان 
تابستان ۶۱۷ق را در نخشب گذراند . به توشت؛ وصاف الحضره 
یکی از فرمانروایان مغول فرارود در زمان اوکتای فاآن به نام 
خزاربوقا نخشب را بیلاق خود کرد . گویا پس از چنگیزخان 
دیگر فرمانروایان مغول فرارود نیز به پیروی از او نخشب را شهر 
پیلاقی خود کردند . نخشب در زمان اين بطوطه نیز همچنان بر پا 
بوه » آما این بطوطه به اشاره از آن یاد کرده و تلها گفته است که در 
راه سمرقند به ترمذ از نخشب گذشته است . در این زمان فرارود 
در دست جفتابیان بود . در ۶ که ترمشیرین خان در فندهاز 
از امیر حسن چوپان بشکست و به فرارود گریخت ؛ سرزمین 
چفتایبان اوضاعی آشفته داشت و ترمشیرین در هیچ‌جا امان 
تبافت, تا اين که به نخشب رسید و در ۷۲۷ق به نا گاه درگذشت.. 
در ۷۲۶ گروهی به سرداری مرلانازادة بخاری بر مغولائی که به 
تسمرقند تاخعته بودند : چیره آمدند . در این زمان میان تیمور 
(۷۷۷۷:اق ) و امیرحسین که برادر زن او بود : پیوند صلح 
برقرار بود . چون خبر دفع مغولان به دست سریه‌داران به ایشان 
رسید گمان بردند که مبادا ایشان را نیز هوای طفیان در سر باشل . 
از این روی ؛ مصلحت اندیشانه قرار نهادند که تیمور در نخشب 
قشلاق کند وامیر حسین در سالی سرای باشد . در همین زمان 
بود که به فرمان تیمور بنای باروی نخشب را آغاز کردند و در 
ژمستان همان سال به پایان بردند. . نويسندة ظفرنامه سبپ تامیده 
شدن نخشب به قرشی را چنین می‌گوید : «سبب اشتهار آن به 
قرشی آن شد که کبک خان در دو فرسخی نسف و نخشب 
قصري بنا نمود و مغول قصر را فرشی خوانند .»در ۷۶۷ ی » در 
هنگامة جنگ و صلح با امیرحسین ؛ نخشب از پایگاه‌های تیمور 
بود . تیمور ژمستان را در فرشی / تخشب گذراند و از همین‌جا 
بود که امیر محمود را به حکمرانی بخارا فرستاد . در سال پس از 
آن چون امیر موسی که در قرشی به سر می‌برد ۰ بر تیمور 
شورید ؛ تیمور با شش صد مرد جنگی به قرشی رفت و امیر 
موسی را گریزانده » شهر را در میان گرفت . اما گویا پس از 
عزیمت تیمور امیر حسین روی به قرشی نهاده با لشکری کران 
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در آن شهر فرود آمد . در ۲۸+ق که الغ بیگ گورکانی جته شیر 
محمد اوغلان را بشکست او به قرشی گریخته دوباره در آن‌جا 
علم شورش افراشت , به نظر می‌رسد که قرشی تا سرآمدن 
شیبک‌خان ( ٩۰۵‏ - ۱۶ق ) در دست نیموریان بود . پس از 
روی کار آمدن دودمان شیبانی ۰ قرشی نیز یکی از شهرهایی بود 
که به‌دست آثان افتاد . در رشحات عین الحیات آسده است که 
فرشی در سدهء نهم هجری از جملة هزار و سی صد مزرعه‌ای بود 
که جزو املاک خواجچه عبیدالله احرار بودند .در روزگار 
فرماتروایی شیبک‌خان حکمران قرشی کسی بوه با نم امیر سید 
عاشق . به گفته فضل‌الله بن روزبهان خنجی » محمد شیبانی‌خان 
در همان سال که مادرش درگذشت ( خنجی سال آذرا نگفته 
است ) » «بعد از فراغ از امور و مهمات سمرقند عزم همایون 
متوجه بلاد نسف شد که آنرا فرشی خوانند. گریا شیبک‌خان 
در فرشی : قصری بنا نهاده برد . خنجی در مهمان نامه بخارا فصلی 
را به توصیف این فصر اختصاص داده است . پس از براشتادن 
فرمانروایی شیبانیان در فرارود ؛ قرشی همچون دیگر شهرهای 
فرارود به دست اشترخانیان افستاد . آن‌گاه که اسام قلی‌خان 
اشترخانی ( ۰۱۰۲۰ ۰۵۱اق ) بر ولی محمدخان ( ۷۲۰۱۴ - 
۰ ) بشورید ؛ ولی محمدخان در شکارگاه فرشی بود . 
هنامی که پایه‌های دولت عبدالعزیز خان اشترخانی ( ۱۰۵۵ - 
۱ ۵ رو بسه سستی نهاد : سبحان قلی خان ۱۰۹۱ 2 
۴ ی ) بر برادر خود شورید و عیدالعزیز خان او را خواست 
تا په بخارا آمده بر تخت تکیه زند ,اما سبحان فلی‌خان این 
دعوت را حیله‌ای پنداشته در فرشی فرود آمد و به برادر خود 
نامه کرد که تا سلطان در بخارا است او را پاراي درآمدن به آن 
شسهر نیست . عبیدالله خان اشترخانی ( ۱۰۱۳۴ -۱۰۲۳ق ) 
پس از رسیدن به فرمانروایی برای تحکیم موقع خود به بلخ 
لشکر برد ؛ اما در میانهُ راه به قرشی رشته در آن‌جا اردو زد . 
حکمران بلخ بار دیگر به اطاعت فرستاده‌ای به قرشی فرستاد ؛ 
اما عبیدالله خان به بلخ رفت و آن‌جا را به صلح گشود . در 
۸ به روزگار فرمانروایی ابوالفیض‌خان اشترخانی 
( ۱۱۲۳ - ۱۱۶۰ق ) که اوضاع فرارود کاملاً به هم ریخته بود ؛ 
عباد الله بی خطایی چندین بار به قرشی تاخت . در همین زمان 
محمد حکیم بی‌اتالیق درگذشت و نادرشاه افشار ( ۱۱۴۸ 
۰ ) پسر او ؛ محمد رحیم‌بی ؛ را جانشین پدر کرد و او با 
باری نیروهای نادر عبادالله بی خطایی را فرومالید , در ۱۱۵۰ق 
که رضا قلی‌خان پی اذن پدرش ‏ نادر ؛ به فرارود لشکر برد 


حکمران قرشی امیر دانیال بی ( ۱۱۷۲ - ۱۱۹۹ق ) بود که 
بعدها ‏ پس از فروپاشی دودمان اشترخانی و پس از درگذشت 
محمد رحیم‌خان ( ۱۱۶۰ -۱۱۷۲ق ) به فرماتروایی رسید . در 
زمان منغیتیان ۰ فرشی شهر ولی‌عهد نشین بود . بنابراین ؛ فرشی 
در اين دوره رو به شکوفایی نهاد . در ۱۲۰۶ق حکمران فرشی 
آسیر حیدر سنفیتی ( ۱۲۴۲-۰۱۲۱۵ ) بود . در ۱۳۳۹ / 
۰ که کمونیست‌ها حکومت عسالم‌خان سنغیتی را 
برانداختند و به فرمانروایی منغتییان در سضارا پایان دادند » 
عثمان بیگ‌بی حکمران فرشی بود . وامپری در سیاحت دروشی 
دروغین ؛ فرشی را به لحاظ وسعت و اهمیت بازرگانی دومین 
شهر خأن‌نشین بخارا می‌داند و می‌گوبد که جمعیت آن در دور 
آو ( سدد نوزدهم میلادی ) به بیست هزار تن می‌رسید . قرشی در 
تقسیم‌بندی‌های پس از استقرار نمظام ک‌مونیستی شوروی به 
جمهوری ازبکستان پپوست . این شهر مرکز ولایت قشقه دریا 
است که در مرکز واحه قرشی نهاده است . جمعیت قرشی در 
آمارگیری سال ۱۹۸۴م صد و پیست و نه هزار تن بوده است . 
از صنایم این شهر می‌توان به رو فن‌کشی ؛ تعمیرات مکانیکی ‏ 
تعمیرات مونور ؛ تولید شیر + گوشت ‏ ارد ؛ دوزندگی ؛ مصالح 
ساختمائی و جز آن ؛ اشاره کرد . در قرشی آموزشگاه‌های 
پزشکی ؛ تأتر و موسیقی نیز فعالیت دارند. یکی از موضوعاتی 
سالک فارسی فروان از آن یاه شده است ‏ ماه نخشب یا ماه 
مقنع است . المقنع کسی بود که در ۱۶۰ق در خراسان و فرارود 
دعری پیامبری و سپس الوهیت کرد . معجز؛ ری ماهی بود که 
دبه سحر وشعباده از سیماب و دیگر اشیاء ساخته بود و آن ماه تا 
مذت دو ماه هر شب از چاهی که در پایین کوه سیام [کوهی در 
حوالی نخشب ] بر می‌آمد و تا چهار فرسنگ نورش می‌رسید .» 
نظامی در این‌باره چنین می‌کوید : «سه روز آن مه در آن چه برد 
تا شب - چو ماه نخشب اندر چاه نخشب .» سعید نفیسی همین 
موضبع را دست‌مایه یکی از داستان‌های خود کرده است . این 
داستان در مجموعذ داستاتی به نام ماه نخلب در تهران به چاپ 
رسیده است ( ۱۳۳۴ش ) . نام نخشب در شعر برخی از شاعران 
بزرگ ایران راه یافته است . فردوسی : وچو نزدیک شهر بخارا 
رسید - همه دشت نخشب سپه کسترید .» فرخی سیستانی : وتا 
بود سیستان پرابر پست - تا برد کش برابر نخشب . 0 ماه را گر 
خلاف او طلبد - مطلب جز به چاه نخشب باز ., سنایی غزنوی : 
«روزی از وی طلب نه از مکسب .از فلک ماه جو نه از نخشب .» 
سوزنی سمرفندی : «زنهار تا حواله به نخشب نیفکنی -کاین 
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نخلی بخارایی 


تخلی بخارایی 


خواهش از تو هست ته از اهل نخشب است .+۲1 «ز شهر نخشب تخلی بخارايی ( نقتتده‌طدناعهه ) بخارا ۹۸۵ ۹۹۴ -بلخ 


چون رو به سو نخ آوردم -نسیم بوی وی آمد به من زهر فرسخ .؛ 
«از او اصیل‌تر از اهل خحطه نخشب - نرانده نوک قلم بر جریده 
دقتر ., خاقانی شروانی : «چون ماه نخشبند مزورا ز آن چو من - 
انجم فروز کنبد هر انجمن نیند .» 0۱ «مگزین دردو نان جو بود 
صدر فناعت . منگر مه نخشب جو بود ساه جهان ناب .۲7 
«صبح برآمد ز کوه چون مه تخشب ز چاه ماه بر آمد به صبح 
چون دم ساهی ز آب »+ از شاعران و دانشمندان نخشب : 
ضیاء‌الدین نخشبی ( - ۷۵۱ق ) : حسین بن خضر نسفی ‏ از 
فقهای حنفی برخناسته از نخشب ( ۰ ۴۲۴ق ) : حافظالدین 
نسفی » فقیه سنی مذهب (- ۷۲۰ ) ؛ عمر ین محمدنسفی 
متکلم اصولی و فقیه حنفی ( ۲۶۱ - ۵۳۷ق ) : میمون بسن 
محمد تسفی ‏ فقیه اصولی ( - ۵۰۸اق ) و سیدای نسفی . شاعر 
پرآواز؛ نخشبی ( ۰ ۱۱۱۹ق ) را می‌توا یاد گرد . 
منابع : آشار ابلاد : ۱۵۴۲۰۵۴۱ احسن اشقامیم : ۱۷۰/۱ ۰۳۷۸/۲ 
۱ ۴۹۷ + ۵۵ - 1۵۰۷؛ ای الوازیش : در صفحات فراوان ! 
الاعلان الفبسة ؛ ۱۳۲ ؛ برهان قاطم : ۳۱۲۳/۵ تاریخ ابران: 
کببریج , ۰۱۱۴۵۱۴ ۰۴۳۱ ۱۲۶/۵ تار یخ بخارا, در صفحات فراوان ؛ 
تاریخ بسفاراه خوق و کاشغر ؛ در صفحات فراوان ؛ تاریخْ تمدنهای 
آسياي مرگزي : ۰۳۱/۲ ۰۵۳ ۱۳۸۱ تار ین خاندان طاهریان ؛ ۳۲۷ : 
۰ ۲۴۰ ! تارب غرنویان : ۰ ۲۳۸۳۹ : نار بخنامه طري در 
صنسات فراوان ؛ تدکر؟ سقم‌خانی , ۰۱۳۴ ۳۱۳۰۳۱۲۰۱۷۵ ! 
کستان‌نامه ۰ در صفعات فراوان ؛ جغرافیای تاریحی سرزینهای 
خلافت شرقي, : ۳۹۹؛ جمهان‌نامه ۰ ۶۸! حدود العالم ؛ ۱۰۸: خراسان 
بروگ : در صفعات فراوان ؛ خله سرین ؛ در صفعات فراوان 1 
زندگی سگُفتآور مور : ۰۱۲ ۰۲۲ ۳۰۸ ؛ سفارت‌نامة خوارزم : 
۱۰۵-۳ ۱ سفر نامه این بو طه ۰ ۳۴۵۸/۱ ! میات درويشي دروعيي ؛ 
4+ صورة الارشی ؛ در صقعات فراوان ؛ طفرنامه شامي : ۲۶ - 
۹ ۰۳۱ ۰۴۴ ۱۲۸ شتوح السلدان ۰ ۰۵۷۲ ۰۵۸۲ هار + ۵۸۸+ 
ف هنک بعامم نامهای شاهنامه , ۴۵۳ ۱ گزیدد مقالات تسنیقی مارتولد , 
در صفحات فراوان ؛ لفت‌نامه . ۱۱۵۶/۴۳ ۳۹۴/۳۷ ۳۹۵ ؛ مسالاکك 
و الاک : ۰۲۳۲ ۲۵۵ ۰ ۰۳۵۶ ۲۶۹ ۰ ۲۷۲ ۱ مطلع سعداین و مججمح 
بحرین ؛ در صفععات فراوان ؛ مععم الللان : ۵/۵ ! مهسان نامه 
بنارا: در صفحات فراوان ؛ 
625 , وان ری فناممم‌دامووظ 


شریفی 


۵ / ۱۰۶۰ق ۰ شاعر ایرانی . با تخلص کرامی نیز شعر 
می‌گفت . جوانی را بیشتر به فراگیری دانش‌های گوناگون گذراند 
و از اکثر علوم روزگار خویش بهره یافت . فن شعر و زبان عربی 
را خوب می‌دانست . از جوانی شعر می‌گفت و دبری نگذشت که 
شاعری بلندآوازه شد . در ۱۰۲۰ق به دربار امام قلی‌خان 
اشترخانی ( ۱۰۲۰ ۰۵۲اق ) پیوست و در قصیده‌هایش وی 
را ستوده است . اما خحدمت دربار وی را از تنگ‌دستی نرهانید و 
نیز چون از فشار آن‌جا به تنگ آمده بود ؛ ناچار از دربار کناره 
گرفت . در سال‌های پایانی زندگی به سفر حج رفت . در ۰۵۲ ۱ق 
که از سفر حح بازگشته به بلخ رسید چندان از پیری ناتوان شده 
بود که بارای رفتن به بخارا نداشت و در یکی از سدارس بلخ 
بمائد . از نخلی یک دیران شعر باقی مانده که در ۱۰۶۹ کتابت 
شده است و اشعاری چون فصیده . غزل : فطعات ‏ یک مثئوی . 
یک ترکیب‌بند و دو چیستان را دربرمی‌گیرد . گذشته از اين‌ها : 
چند رباعی و غزل پراگنده نیز از او به دست مانده است . نخلی 
در سرودن غزل و قصیده استاد است . قصاید او به دستهٌ مدحی 
و جالی تقسیم می‌شوند . ممدوحان وی حاکمان و مردان دینی 
روژگازش بودند . نخلی با وجود مدح » از فشار زندگی » به 
ممدوح خود شکره می‌کند . اين شکوه در فصیده‌های حالی او 
نیشتتر, به,چخشم می‌خورد . او در قصیده از انوری ؛ عبدالراسح 
جبلی . خافانی و سلمان سارجی پیروی می‌کند . در غزل دنباله 
رو سعدی و سافظ است . غّل را ساده و روان سروده و از 
تصویرهای نو ؛ تشبیه » استعاره ‏ تضاد » ارسال مثل و جز آن 
به خوبی بهره برده است . اند یشه‌های عارفانه و تغزلی » شکایت 
از زمانه و مضامین استماعی از درون مایه‌های اشعار او به شمار 
می‌آیند . نخلی به عربی نیز شعر می‌گفت . اما از اشعار عربی او 
نمونه‌اي نمانده است . ادب پژوه تاجیک دکتر نجم‌الدیین 
سیقی بوف تحقیقی کامل دربارهٌ روژگار و آثار نخلی کرده است . 
متابع : اشعار متخب نحقلي سفارایی ؛ نسجم‌الاین سيفي‌بوف ؛ 
دوشنبه : ۱۹۸۸ ؛ تاریخ نظم و قر , ۱۶۳۵/۱ تذکره نصرآبادی : ۶۳۵ 
۱۶۳۶ حافظ تن و شرفاد؛ شاهی او : ن.سیفی بوفه ؛ دوشنبه ؛ 
۳ دای ةالسمعارف ادبیات و صسنعت تاجیکد ۰ ۴۳۵/۲ : 
الریعه , ۱۱۷۵/۹ ؛ روز روشی : ۰۶ هیح گلن ؛ ۱ فهرست 
نسنه‌های خطی غارسی انستيتوي ۲ ثارخطی ثاجیکستان ۰ ۲۱۸/۱ ؛ 
عدذکر اباب : ۲۶۴ ؛ تطلی تناری : ن.سیفی پرف ‏ دوشنبه : ۱۱۹۶۹ 


اد باز مهریان » ۱۲۲ - لبا۱۳ - 


سس سس سس سس میت 


ادب فارسی در آمپاي سانه| ٩۱۵‏ 


نخلی بخارایی 


غ.شکورزاده 


تخلی بخاراس ( 84عقساهج ناهد ) : عبدالله مومن ‏ بخارا 


۸ - » شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۲۷ مکتب 
دینی زادگاهش را په پایان برد . از ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۳م در جنگ 
میهنی ( جسنگ جسهانی دوم ) شرکت کرد . در ۶۱۹۴۴ از 
آموزشگاه آموزگاری بخارا فارغ‌التحصیل شد . از ۱۹۲۸ تا 
۸۱۵۸ در دبیرستان‌های بخارا تدریس و در ۱۹۵۸ ۱۹۸۱ در 
روزنامهة ولایتی بخادا حقیقی کار می‌کرد . دو نمایشنامه به 
نام‌های شرف و ساحل سخت نوشته است . اشعار نخلی در 
روزنامه‌های حثبقت ازدکستان » آوازتاجیک ؛ بخاراي شریف و 
بخارا حفیفتی به‌چاپ رسیده است . 
منبم : اایان بخارای ریت ۰ ۰۲۳۰۱۹ 
قبادیائی 


ندایی بخارایی ز 2202884  )‏ خواجه عبدالکر یم 
فرزند فاضصی محمود پن اختیار ۰ پیش از 3۱۰۱۳ » شاعر 
تاجیک . در بخارا به دنیا آمد و در همان‌جا به فراگیری دانشی 
پرداخت . وی در این دوره » بیشتر دانش‌های روزگارش را ؛ ند 
ی کاسه رای فواگرفت . مطربی مسمرقندی ‏ - 3۱۰۳۰ و 
خواجه حسن نثاری ( - ۱۰۰۵ق ) از همروزگاران او بوده‌اند »وی 
فنون شاعری را نزد میرزاجان » مشهور به ملای نوانده فراگرفت . 
پس از درگذشت عبدالله‌خان شیبانی ( ۰۹۹۱ ۰۰۶اق )؛ بافی 
محمدخان شیبانی ( ۱۰۰۷ - ۱۰۱۴ق ) پدر او را دستگیر و از 
ندایی باج‌خواهی کرد و زر بسیار از او گرفت . وی در این دوره به 
سبب رنجی که کشید . از زندگی عادی کناره گرفت و به پایندهً 
اخسیکتی دست ارادت داد . به خانقاه وی رفت » حجره‌ای گرفت 
و کوش انزوا گزید . پس از چندی راهی هندوستان شد و به 
خدمت جلال‌الدین اکبر گورکانی ( ۱۰۱۴-۹۶۲ق ) رسید و این 
رباعی را پیش او خواند : «دریا به گوهر ؛ قلک به اخستر نساژد - 
فردوس به سلسبیل و کوثر نازد / عاشق به کرشمه‌های دلبر نازد - 
کونین به ذات شاه اکبر نازد ., ندایی از این پس نزد جلال‌الدین 
اکبر از احترام بسیار برخوردار بود و در فراروه چنان پرآوازه شد 
که جلال‌الدین اکبر وی را زر ریژ کرد . مطریی درباره‌اش چنین 
می‌نویسا. : «به غایت خوش طبع و خوش نهم برد و طریق 
تواضع و ادب را نیکو می‌نمود ... و با خلن سلوک بی‌تکلفانه 
می‌کرد و ...» در هندوستان درگذشت . نمونه‌ای از شعر او است : 


۲ کسی ز حال من مبتلا خبر دارد - که ناوکی ز نگاه تو بر جگر 
دارد . 
متابع ؛ تذکرة الشمواي مطربی : ۵۲۰-۵۱۸ ؛ نسحنه زیای جهانگر , 
۶۰ ۶ ۲۸ 


رفیه‌ی 


ندایمی بسضر گنديی ( تبقاع )۱ شیخ #س‌خجرلی 


صالح ؛ ۰۱۱ اق ‏ عارف ؛ عالم و شاعر ایرای . وی به فرمایش 

قل بابای کوکلتاش ۰ مثنوی عبدالله‌خان نامه را سرود . حمعة 

لانظار که رساله منظرمی است در تصوف . ابر دیگر او است . 

در صبح گلشن پنج بیت اژ یک غزل او آمده است . نسخة 

دست‌نسویسی از حجةالانظار به شمارهة ۳۴۶ در بژوهشگاه 

خاورشناسی فرهنگستان علرم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 
منایم : تاریط نظم و خر ۰ ۱۵۹۵/۱ الذریعه ۰ ۱۱۷۹/۹ سخنوران 
میقل ردی زین ۰ ۰۱۱۱۸ مبح گلشن ۰ ۵۱۲: صحت ابراحیم : برگ 
۵ شماره ۶۲ : فهرست دست نوس‌های شرقی فرحنگسنان علوم 
آزب‌کستان ۰ ۱۵۷/۲ ! فپهرست مشترکک نسحنه‌های ضطی شارسی 
پاکستان , ۲۶۰۹/۱۳ ؛ گلزاربجاویدان , ۱۶۱۴/۳؛ هفت اقلیم, ۳۸۵/۳ 
۳۸۶ 


قبادیانی 


ندایی کاشغری ([ .قیقع ) + واه صدالله سن 


محمد ‏ -۱۱۷۳ق ؛ نویسنده و شاعر پارسی‌گوی کاشغری . در 
استانبول سکونت داشت و از مشایخ طریقهُ نقشبندیه بود و به 
ارشاد و تربیت شاگردان می‌پرداخت . از آثارش : ۱ دیوان که 
نسخه‌اي از آن به شمارهٌ 984 . 14 در کتابخانهٌ تویقاپوی استانبول 
و نسخه‌ای دیگر در دارالکتب قاهره نگه‌داری می‌شود ؛ ۲ -اسرار 
التمهید که گزیده زیدة المحفاین عین‌الفضا:ة است و در ۱۱۴۳ 
نوشته شده است ؛ ۲ -رساله در آداب طر یقت که در خانتاه 
کاشضری ( ۱۱۶۵ق ) در استاثبول تألیف شده است ؛ ۴ رساله 
شیرین شمایل در طریقت نقشبندیه که به نظم و نثر است ؛ ۵ - 
مود النبی . 

متابم : تاریع نظلم و بر ۰ ۲۸۱/۱ + الذریعه : ۱۱۷۹/۹ : مان و او 

فارسی در قلمرو عشمانی ۰ ۱۹۹ : فهرست نسخه‌های خطي فارسي ؛ 

۷ ۲۵۸۶۸ + معیحم الموّلفین ۰ ۱۳۸/۶ ؛ حدية العاوفی ۰ ۰۳۸۴/۵ 


برزگر 


سس سس سس سس 


ادب فارسی در ؟سبای عیانه | ٩٩‏ 


ندر محمدخان اشترخانی 


ندر محمدخان اشترخانی 


ندر مسحبدخان اشترخانی قهه-صقد امه عقعه ) 
( اصتدهای در | نذر | نادر محمدخان فرزند دین محمدخان 
تسنیم | یستیم سلطان فرزند جانی‌خان » ۱۰۵۱ - 3۱۰۵۵ 
فرمانروای ایک . امام قلی‌خان ( ۰ .۰۵۱ ۱ق ) پس از ره 
دست گرفشن حکومت : برادر خود ندر مسحمدخان را به 
حکمرانی بلخ فرستاد و چندان بدو اختیار بخشید که در زمان او 
بلخ حاکم نشینی خود مختار بود . در روزگار حکمرانی ندر 
محمدخان در بلخ ؛ این شهر جانی دوباره یبافت : جنان‌که 
همواره وسوسهة تسخیر بلخ در سر حا کمان اطراف بود . اسکندر 
بیگ ترکمان در تاریخ عالمارای عباسی می‌نویسا : «و چون 
جهانگیرخان و محمد سلیم سلطان و پار سحمد میرزا که در 
غرجستان اقامت داشتند » هميشه نقش خیال رفتن بلخ و تسخیر 
آن ولایت بر ضمیر خود می‌نگاشتند و از طوایف ازبکپه به 
تخصیص مردم این طرف آمویه : جمعیتی بر سر ایشان شده بود 
به اغوای عظمای آن گروه اراد؛ رفتن بلخ در دل ایشان رسوخ 
یافته ‏ با غلبه و ازدحام تمام که قریب به دوازده هزار کس بودند » 
مستوجه آن صرب شدند . اتالیقان نسدر محمد سلطان 
پسرکوچک تر بتیم‌خان که حاکم بلخ بود ؛ دروب قلعه را مسدود 
ساخته ؛ در مقام قلعه‌داری شدند و بپرونیان به مسحاصره 
پرداختند .» ( تاریخ عالمآرای عاسی » ۷۳۴۳/۳ ) ندر محمدخان در 
دورءٌ حکمرانی برادرش » که چندان هم کوتاه نبود .همواره او را 
یاری می‌کرد . چنان که :به پشتیبانی برادر خود ,که طمع در ملک 
تاشکند داشت ‏ برخاست و به همراهی او آن‌جا را تسخیر کرد . 
یکی از درگیری‌هایی که در پادشاهی امام قلی‌خان همواره رخ 
می‌نمود » درگیری با قزافان بود و ندر محمدخان در بیشتر این 
درگیری‌ها به پاری برادر می‌شتافت , در ۱۰۲۱ که قزاقان به 
طمع گشودن سمرقند بدانجا اشر بردند » امامقلی‌خان از ند 
محمدخان در خواست که خود را به سمرفند برساند . ندر 
محمدخان نیز چنین کرد . اما در اين میان رستم محمدخان پسر 
ولی محمدخان که در هرات نشیمن داشت ؛ به بلخ پورش برد و 
اگر سپاست مادر ندر محمدخان نبود ؛ بلخ از چنگ آن‌ها در 
مي‌آمد . اين کشا کش‌ها همچنان تا دو سال ادامه داشت . در 
۳ اش که سیاه قزاق دوباره به سمرفند تاختند ‏ امام قلی‌خان 
اژ ندر محمدخان درخواست که به یاری‌اش بشتابد اما او «به 
معذرت آن که رستم محمدخان در غرجستان نشسته در کمین 
ببلخ و مسنتهز فرصت است» پوزش طلبید . طرف دیگر 
درگیری‌های دوره پادشاهی اسام قلی‌خان » شاه عباس نکم 


صفوی بود ‏ اما ازبکان را به واقم تاب در افتادن با شاه صفوی 
نبود . بدین لحاظ ‏ امام قلی‌خان و ندر مسحمدخان دست به 
دامان شاه صفوی شدند و طلب بخشایش کردند که : «توقع آن 
است که چون ندر محمدخان بادی الفت و دوست‌داری گشته ‏ 
اظهار اخلاص و صداقت نمرده و می‌نماید » حضرت اعلی 
شاهی ظلل اللهی به مقتضای مضی‌مامضی از اعمال سابق؛ 
اوزیکیه اغماض فرموده » چرن امام قلیخان نیز از کرده نادم و 
پیشمان است قلم عفو پر جراید اعمال هر دو کشیده ...» باری 
شاه ایران به خاطر منافع مسلمانان از تقصیرات دو برادر گذشت 
و به آن‌ها برای دفع یورش‌های امیران غرجستان و قزانی باری 
رسبانل . چنان‌که بیش‌تر نیز گفته شد ‏ ندر محمدخان در دوره 
حکومت خود بر بلخ چندان نیرومند شد بود که توانست برادر 
خود را پس از سی و شش سال فرمانروایی ‏ به بهانه نابینایی از 
تخت به زیر آورد و خود به جای او نشیند . ندر سحمدشان ؛ 
چنانکه محمدسلیم بخارایی می‌نویسد » پادشاهی مقتدر بود و 
از وسلاطین شیبانیه و اشترخانیه هیچ کدام به دولتمندی مثل او 
نبود ؛ جنان‌جه شش صد قطار شتر در زير بار داشت و هشناد 
هزاز,در طویله و در گله او بود . هشتاد هزار گوسفند به شیر از 
حیوانی که از هر جنس دیگر باشد داشت ...» اما ندر محمدخان 
با تمام قدرتی که داشت نتوانست آرامش نسبی بخارای روزگار 
امنتام-قسلی‌عان را حفظ کند . مهم‌ترین دلیل ضعف ندر 
محمدخان ؛ چنگ‌اندازی‌های او به کابل و بامیان بود ؛ چنان‌که 
آخرین نبرد خونینی که در ۱۰۳۷ق میان حکمران کابل و سپاه 
ندر محمدخان درگرفته بود زیان‌های فراوان به سپاهیان شاه 
جهان گورکانی ( ۱۰۳۷ - ۱۰۶۸ق ) وارد آمد و همین امر كينة 
شاه جهان را برانگیخت . در ۰۵۲ اق ؛ اسفندیارخان ؛ حاکم 
خوارزم که از یاران محمدخان بود ؛ درگذشت . اسفندیارخان 
جون با برادرش ابوالغازی‌شخان دشمنی داشت ؛ در بستر مرگ به 
فرزندان خود سفارش کرد تما از فرمان ندر مسحمدخان سر 
برنتابند . محمد صالح کبنوه می‌نویسد : «پسران او به موجب 
وصیت پدر » خطبه به نام ندر محمدخان خوانده : بعد از شش 
ماء آمده او را دیدند و ساکم طلبیدند . خان مذکور طاهر پکاول 
را با جمعی به صوب اورگنج تعیین نمود و آن مملکت را به 
تصرف خوه آورده ؛ ابوالغازی را در آن دخل نداد از این جهت 
که امام قلی خان در ایام فرمانرورایی خود با اوزیکیه نهایت سلوک 
خوش جایز داشته , ضیط محصول و بند و بست ماوراءالشهر 
برآن قوم واگذاشته . محض به اسم خانی خورسند بود .» ( شاه 


اب فاز سي در آسياي سابه | ٩۱۷‏ 


ندر محمدخان اشترخانی 


جبهان‌نامه : ۲/۲ ۳۶ ) به هر تقدیر ‏ ندر محمدخان که بیشتر دوره 
شاهزادگی خود را در بلخ سپری کرده بود » چون به قدرت مطلقه 
رسید » امیران و درباریان خود را از میان بلخیان برگزید و به 
فرماندهان ازیک خود ؛ بی‌اعتماد بود . همین بی‌اعتمادی سبب 
شد تا میان بلخیان و ازیکان اختلاف افش ؛ چنان‌که دیری 
نگذشت که ازیکان تاشکند. به فرماندهی باقی یوز و همدستی 
دیگر رهبران اوزیک بر حکومت ندر محمدخان شوریدند و 
تأشکند را به تصرف خود در آوردند . ندر محمدخان فرزند خود 
عبدالعزیزخان را از سمرفند فراخواند و به همراه پیگ اوغلی به 
سرکوبی آثان فرستاد . اما عبدالعزیزخان به فریب ازبکان تن داد 
و علم استقلال بر افراشت و بر پدر خود که دل خوشی از او 
نداشت شورید . حرف او با پذر ایین بود که «چسنان‌چه امام 
قلی‌خان در بخارا سکولت اختیار نموده » پلخ به شما واگذاشته 
بود؛ شما نیز بخارا را دار الخلافه ساخته ‏ بلخ به من عطا کنید ., 
( شاه جهان‌نامه : ۳۶۴۲۲ ) ندر محمدخان این تفاضا را 
نپذیرفت ؛ چه : او «چهل سال در بلخ گذرانیده اندوختهٌ عمرش 
در آنجا پود و آب و موای آن‌جا باطبعش سازگار ؛ لهذا دل کندن 
از آن مکان و نقل و تحویل و جنس چندین ساله از بلخ و بخارا 
بر او دشواری می‌کرد : از این ممر عبدالعزیزخان را به عدم قبول 
التماس رنجانید .» همین موصوع سبب شد تا میان پدر و پسر 
ستیزه در یرد . بلخ در آن روزگار منطقه‌ای حیاتی بود و 
شاهزادگان بر این باور بودند که هر کدام به حکومت آن‌جا 
برگزیده شود برتری و قدرتی دو چندان خواهد داشت ‏ تا 
آن‌جا که در واقع حاکم بلخ » شاه آینده بود . ندر محمدخان پس 
از این رویداد ؛ ناچار به بلخ کوچید و برای به دست آوردن رای 
فرزندان دیگر خود حکمرانی سرزمین‌های اندخوی ۰ شبرغان ؛ 
قندوز » کولاب ر سنگ چهارک را به پنج تن از مرزندان ود 
سپرد ؛ امس این تدبیر نیز نتیجه‌ای نداشت . شاه جهان گورکانی 
[ ۱۰۳۷ ۰ #۶۸داي ) که از تدر محمدخان به دلیبل تاشت و 
تازهایش به کابل کینه داشت ؛ از همین فرصت استفاده کرده ‏ 
سپاهی نیرومند به فرماندهی فرزند خودمرادبخش به بلخ و 
بدخشان فرستاد تا قلمرو اجدادی گورکانیان را از آن‌ها بازستاند 
و به امپراتوری بزرگ هند پیوند زند . در نبردی که میان خسرور 
سلطان حا کم غور ؛ پسر تدرمحمدخان ؛ و سیاه مراد بخش در 
گرفت خسروسلطان شکست خورد و ندر محمدخان که سخت 
هراسید» بود از راه شبرغان به ایران گریخت و به شاه عباس دوم 
صفوی پناه برد . در این سفر ‏ قتلق ساعطان فرزند ندر محمدخان 


و محمد قاسم نواده‌اش که پس از آشوب‌های درونی اور گنج به 
بلخ پناه برده بودند ؛ او را همراهی می‌کردند . به هر تقدیر , ندر 
محمدخان به اصعهان رسید و در نزدیکی‌های این شهر شاه 
عباس دوم به پیشرازش آمد و استقبالی شامانه از او کرد . ندر 
محمدخان که نگران اوضاغ آشفتة بلخ بود : دست یاری به سوی 
شاه ایران دراز کرد و از او » به گفتة ملف قصص الخاقانی ؛ 
درخواست که : وا گر جنان‌جه لطف کامل و فیض شامل نواب 
صاحبقرانی متوجه انتظام احوال این نیازمند گردیده : موافق 
خواهش و مطابق مطلب عازم بلاد ترکستانم نماید . از شفقات 
پادشاهانه و نوازشات مشفنانه بعید نخواهد بود . حضورت 
صاحبفرانی بعد از اصغای این کلام مقرر فرمودند که ساروخان 
تالش با عسکر پیکران از مردان جنگ دید؛ طایفهُ تالش و عساکر 
ظفرماثر الکای خراسان در رکاپ والاجناب آن خدان معالی 
انتساب رواه بلد؛ هرات گردیده در مقدمه پیکار و محاربهُ سیاه 
چفتای . او امر و نواهی آن پادشاه و الاجاء را از دل و جان 
اطلاعات نمایند . در ساعت مرغوب مطابق روز هشتم شهر 
رمعسان المبارک از خدمت اولیای دولت روز افزون مرخص و 
عازم صوب مقصد گردیدند و در آخر کار از برکات ترجهات و 
میامن التفات شاهنشاهی باد مراد بر پرچم علم عزمش وزیده در 
یوم نهم شهر شوال سنهٌ مذکور داخل ولایت بلخ گردید و به 
مطلبی که در این مدت در نظر داشت رسید :( قصص النخاقاني ؛ 
۲۱ )) ولی قلی‌خان شاملو آن چنان دربار؛ استقبال شاه 
صفوی از شاه فراری ازیک داد سخن داده که گریی ورود او به 
دربار صفوی حادثه‌ای بزرگ است . گویا شاه عباس دوم دستور 
داده بود که شهر را چراغان کنند و آتش باژی راه اندازد ؛ چنان‌که 
ولی قلی‌خان در ابیاتی به وصف این رویداد می‌پردازد : «به 
وصف چراغان آن کامیاب - زبان را به آتش دهم آب و تاب ...» 
به هر تغدیر ؛ شاه صفوی بخشی از سپاء خود را برای کومک به 
ندر محمدخان یا و همراه کرد . از طرفی: سپاه پادشاه گورکانی 
تاب نکه‌داری بلخ را به دلیل بدی آب و هوا . خستگی سربازان 
و هزینه‌های سنگین اقامت طولانی در آن‌جا ؛ نداشتند , باری ؛ 
شاه جهان ؛ علی رغم میل باطتی ؛ مجبور شذ با دشمن شود بر 
سر یک میز نشسته بر سر تخلیهٌ بلخ و سرزمین‌های پیرامون آن 
گفت و گو کند . جالب است بدانیم تاریخ‌نگاران دربار گورکانیان 
باز پس‌گیری بلخ و بدخشان را نوعی واگذاری و هه تلقی 
کرده‌اند و دربارهٌ اين عمل سخاوتمندانهٌ شاه جهان داد سخن 
داده‌اند ؛ در حالی که تاریخ‌نگاران دربار صفوی افتخار این 
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بازپس‌گیری را به تمامی : از پاری و همراهی شاه عباس دوم 
می‌دانند . به هر تقدیر ؛ ندر محمدخان دوباره بر تخت تکیه زد ؛ 
اما آشوب‌ها همچنتان برجا بود و پسران او از مخالفت با بدر 
دست نمی‌کشیدند . در نتیجة پورش‌های پیاپی ابوالغسازی‌خان 
اررگنجی مردم و مملکت آسیب فراوان دیدند و زمستان سرد نیز 
بر پریشاتی اوضاع افزود . ندر محمدخان که از این آشفتگی 
خسته شده بود ؛ تاگزیر از پادشاهی دست کشید و راه سفر در 
پیش گرفت نا مانده زندگی خود را در مدینه سپري کند . هنگامی 
که شاه عباس دوم خبر آمدن ندر محمدخان را شنید » نظر بیگ 
زیگ را با یک هزار تومان آشرفی و هدایای فراوان به پیشراز او 
فرستاد ؛ اما پادشاه برکنار شدة ازیک این بار به سیب پیری 
تتوانست خود را به دربار شاه ایران برساند و از این رو در بسطام 
ماند و فرستادگانی به جانب دربار صفری فرستاد که : «چون از 
رمگذر کهنسالی کوفت دشواری داروپی او را روی نموده و امید 
آن ندارد که بار دیگر جامهٌ هستی را آب روان زندگی از شوخنگی 
این درد بیرون آورد » آرزومند این می‌باشد که پس از روانه شدن 
سوی کشور نیستی پیکر او را روانة خاک پاک مدینه نمایند و از 
بهر بازماندگان او آن‌چه شایان پسندیدگان کوی دریافت باشد ؛ 
به چای آورند .» ( عاسنامه : ۱۴۶ ) شاه صفوی به خواست 
ندرخان عمل کرده بفرمود تا جنازهُ او را به همراه بازماندگانش به 
اصفهان آورند و از آن‌جا به مدینه فرستند تا چنان‌که خواشت او 
بو د در کورستان بیع ؛ کناو برادرش اسام قلی‌خان به خاش 
سپارند . پس از ان»شساه عباس دوم نامه‌ای در تعزیت به 
عسدالعز پزخان ؛ فرزند و جانشین ندر مسحمدخان ؛ نوشت و 
همراه نظربیگ زیگ و بازماندگان پادشاه بخارا و اسوال او که 
پیش از صد هزار تومان بود ؛ به بخارا فرستاد . ندر محمدخان در 
شاعری نیز دستی داشت . نمونه‌هایی از شعرهاي او در نسفا 
زیبای جهانگیر و نذکرف الشعرای مطربی سمرقندی آمده است . از 
این نمونه‌ها می‌توان دریافت که وی در فنون شاعری خبره بوده» 
اما طبعی متوسط داشته است . نمونه‌هایی از اشعار او است : 
«چنان زسینة سوزان ۰ همی کشیدم آه که برق‌های فلک از شرار 
آهم سوخت .» ۲2 «صیدی که ز دام غم گریزد - حیف است که در 
کمند باشد .» از مهم‌ترین دانشمندان دربار او می‌توان از محمود 
ولی بلخی یاد کرد که تاریخ‌نگاری برجسته است و کتاب 
معروفش ‏ بحرالاسرار فی معرفة الاخیار از متابع مهم تاریخی 
روزگار ندر محمدخان به شمار می‌رود . از ممدوسان وی نیز 
می‌توان به نظمی ؛ شاعر تاجیک اشاره کرد . 


تذری ( هط ): رحمت ‏ ختلان ۶۱۹۵۱ - 


نذری 

منأبع : محمد‌سلیم بخارایی ؛ «تاریخ متقدمین و متأخرین بعفارا! ؛ 
بوگد بی‌برگی : ۰۵۵۰ ۱۵۵۵ ناریخ افغانستان در عصر گوركاني هند , 
۹۲-۹ تاریخ بسفارا + خ قند و کاشض : ۲۹۰۱۲۲ ۳۶ ۰۳۳۰۱۳۷ 
۲ ۳ ۰ ۲۳۰ . ۲؛ عالمآزاي جاسی ۰ ۰۷۳۲/۲ ۸۳۰ - ۸۳۱ ۰ 
۵ ۱ ۹۴ ۱۹۸ ۸۸۱۹۸ ۱۰۱۵ ۱۰۵۷ ۱ قد کرخالشعرا 
مطریی + ۱۷۷ ۱۱۷۸۰ شاه بعهان‌نامه , ۳۶۲/۲ . ۳۷۲؛ عیاسنامه , ۷۳ 
۷۵ ۱۱۴۶ ۱۳۷ : فراید الصف به ؛ ۳۹ ۵۴ ۶۴۶۳ ۶۶ قصعی 
العتاقاني : ۲۹۷/۱ - ۳۰۴ : منتعخب الوارییخ : سحمد سحکیم‌خان ؛ 
۲۱ ۰۱۱۹۸۱۱۹۴۱۱۹۳۱۱۲ ۲۰۰۱۱۹۹ ۰۱۲۰۲۰۱۲۰۱ ۲۰۵ : 
نسخ؛ زیاي جهانگی ۲۳۰ ۰۲۳۱ 


شریفی 


ندیمی بدخشائی ( اصققهل,هع هه ) | بلخی : سد؛ دهم 


هجری » شاعر تاجیک . از زندگانی‌اش هیچ آگاهی در دست 
نیست . تنها بیتی از او در تذکره‌ها آمده است . آن بیت چنین 
است : «دل به سحرومی دیدار نهم به که ز دور - شهمچو 
حسرت‌زدگان آیم و نظاره کنم .» 
متابع : الذریعه » ۱۱۱۸۱۲۹ صبح گلشن ؛ ۵۱۴+ صبحف ابراهيم ؛ برگ 
۵ شماره ۶۷ : قلذار اویدان : ۱۳۱۶/۲ ؛ سطرن الضرائب : 
۷۵/۵ هنت اقلس ۰۶۱۰/۲ 


ری 


نذرالله طلازاده ( ع8قعقلعطقا هه ) » روستای حاکمی در 


تاسیه لنین ۱۹۳۴۵ - نسویسنده و حصغقوق‌دان 
داجیکستاتی , در ۱۹۶۷م دور دانشکدء حقوق‌شناسی را در 
دانشگاه دولتی ناجیکستان به پایان برد . پس از آن ؛ در 
مژسسات انتظامی و حقوقی به کار سرگرم شد . چندی در کمپنهة 
امداد کار کرد . از ۱۹۹۲م به عضویت اتحادية نوپسندگان 
تاجیکستان درآمد . داستان‌های کوتاه وی بیشتر برای کودکان 
است . از آثارش : 4 برآمد ( ۸۱۹۸۱) ؛ حسن دره ( ۱۹۹۰ع) ؛ 
قاتل نقاب‌پوش ( ۶۱۹۸۹ ) ؛ قص؛ پورتفیل ۱ کیت ) سرخ 
( ۶۱۹۹۲ )۰ 

مرازا ید 


3 ش.هر 
تاجیکستانی . در ۸۱۹۷۳ رشتةُ روزنامه‌نگاری‌رادر دانشگاه 
دولتی تاجیکستان به بایان برد و در نشریه‌های معازف ٩‏ مدشست: 
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نذری بدخشی 


نژهت بخارایی 


۰/۰( ۰۰۰(« (صح(ص(‌۹ ۹ «--پِ«<-_«. 


و ادیبات و صنعت و نیز کانون نویسندگان تاجیکستان به کار 
پرداخت . نخستین شعرهایش را در دوازده سالگی سرود . وی 
در چشنواره‌های هشتم . نهم و دهم شاعران جوان شوروی 
شرکت داشت . شماری از آثار آلشراشی سلیماتوف » رسول 
حمزتوف ؛ ناظم حکمت و دیکران را به فارسی تاجیکی 
برگردانده است . وی در ۱۹۷۹ به عضویت اتحادیه نویسندگان 
شوروی درآمنه است . اسعار او در روزن‌امه‌های مسعتبر 
تاجیکستان و نیز نشریات میمرغ : آینده » کبهان فرهنگي و شعر 
منتشر شده است . نذری در شعر پیرو بازار صایر است و تغزل و 
ستایش آیپن‌های کهن تاجیکان و دیگر اقوام ایرانی درون مابه 
سروده‌های او است . از آثارش : ب رگ سبز ( ۶۱۹۷۷ ) + کل سنگگ 
( ۱۹۷۹ ) ؛ ستار؟ روز ( ۱۹۸۲ ) ؟ لا ۳ ( ۱۹۸۴ ) ؛ 
سرنوشت ( ۱۹/۸۸ ) ؛ محراب ( ۱۹٩۱‏ ) . 
مسنابم : ادیبان نابی‌کستان , ۱ . ۲۸۲ ! یمان : ۱۳۵ ۰ ۱۱۷۷۲ 
دایسرةالسماریی شوروی نایک , ۱۵۴۹/۸ رحیم مسلمانیان 
قبادیانی ؛ «آسمان سبز عتلان» : شعر ‏ سال دوم : شماره ۰۱۶ 
صص ۶۸ - #۶٩‏ , 


م.شگورزاده 


ندری پدخشی ( اقنده3 0۵2۵ ) ؛ سدهٌ دهم هجری ‏ شاعر و 
خوش‌نویس تاجیی , در بدخشان زاده شد . برای دانتن‌اندوژی 
به بخارا رفت و در همان دیار ماندگار شد . همروزگار سطربی 
سمرقندی بود و با وی دوستی داشت . در قالب‌های گوناگون 
نظم ماهر بود و خط را نیز نیکو می‌نوشت . اشعارش در تذکره‌ها 
و جنگ‌ها باقی است . 

منایم : تذکوةالشعرای مطربی » زیر «نذری» + دابرةالمعارف ادبیات و 

صنمت تابیک , ۴۱۷/۲ ؛ دابرذاه‌ارف شوروی نایک , ۷۶/۵ : 

فبرست نسخه‌هاق خطی انستیتوی آتارخعلي تابیکستان ۰ ۱۴۶/۱ . 

ن.شکورزاده 


ندر یزدان ( «08دبعهه ) . روستای سنگوار در لاحیهٌ سریئد 
۹ - ۰ شاعر : مترجم و فلسفه‌دان تاجیکستانی . 
در ۶۱۹۱۷ رشتة زبان انخلیسی را در دانشگاه تربیت معلم شهر 
دوشنبه به پایان برد . از ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۲ در پژهشگاه فلسفه و 
حقوق فرهنگستان علوم تاجیکستان کار کرد , در ۸۱۹۸۲ در 
اتحادیه ویسندگان تاچیکستان به کار سرگرم شد . نلدر بدا 
شماری از اشعار شاعران جهان را از انلیسی و روسی به فارسی 


تاجیکی برگردانده است . وی عضو اسحادية سویسندگان 
تاجیکستان است . مجموعه‌ای از اشعار او به نام مهربان در 
دوشنبه به‌چاپ رسیده است ( ۱۹۹۰ ) . از دیگر آثارش : 
اند بشه‌هاي فلسفی این سینا در اشارات و تیهات ؛ تسرجمه سابه 
سیب از تاتیانا کوزولرا ( ۲۱۹۸۳ ) ؛ ترجمه آلسا در مملکت 
معجزه ( در ايران باعنوان آلیس در سرزمین عجایب ترجمه شد ) 
از ل. کرل ؛ ترجمة السا در دیار آبته از ل.کرل ؛ ترجمة مجموعه 
اشعار م.یشو ( ۶۱۹۸۷ ) ؛ ترجمه روج آزادی از لرد سایرت ( 
۷ )۰ 

منایع : ادیان نابیکستان : زیر «نذر یزدالهه ! خورشید‌هاي گمشده : 

۱ - ۱۹۳! مهردان ؛ صن ۲ . 

میا حیید 


نزا کت سبز ( ت۲هعاهاشت»۱ ) » روستای تواباد در ناحية دنغره اژ 


توابع ختلان ۶۱۹۶۶ - » بانوی شاعر تاجیی . در 
۸ دور دانشکد؛ زیان و ادبیات تاجیک دانشگاه دولتی 
تاجیکستان به پایان برد . در ۱۹۹۷ به عضویت اتحادیة 
نویسندگان تاجیکستان درآمد . از آثارش : ترا می‌خواهم ای دای 
زازم ( ۱۹۹۵ ) ؛ نگهت کل راز ( ۶۱۹۹۷ ). 


ملاحید 


نزا کت سمرقندی ( آه00)صصععماهاقت»ه )4 عبدالغفار : سده 


بازدهم هجری ؛ شاعر تاجپک . در سمرقند زاده شد ؛ اما 
گذشتگان او ازمردم اوراتهه بودند . بیشتر زندگانی خویش را به 
دانش‌اندوزی گذراند . وق شاعری زبودست ود , نموئه اشعار 
نزاکت در سخضوران صیقل روی زمين آمده است . 
متابم : «ايرة المعارف ادیات و صنعت ناگ ۰ ۴۱۷/۷ + سفنوران 
فبیقیل, روگ زمی ۰ ۱۹۸۰ . 
.شکورزاده 


نزهت بخارایی ( 821معنستهه  )‏ ملانصرالدین مخدوم ‏ 


نیمه دوم سدة هجدهم و نیمه نخست سد؛ نوزدهم » شاعر 
تاجیت . در بخارا زاده شد . در رمل و شعر و معتی مهارت 
ی 
پرداخت , خط را نیکو می‌نوشت . اشعار خود را در دیوانی 
فراهم آورد که باقی نیست . شماری از اشعارش در تسذکره‌ها و 
بیأش‌ها تغل شده است . 


ادب فارمبی در آسیای میانه| ٩۲۰‏ 


تزفت خجندی 


۳۹ 


متابع : تحفْة الاب ۱۸۲ ۰ ۱۸۵ ۱ نکر ة الشعرای عجدي ؛ ۲۶۵ - 
۲۸ : دای ةالمعارف ادبیات و مسنعت تابهکد ؛ ۲۸۳/۲ ۲۸۴ : 
دای ةالمعارف شوروی تاجیک ‏ ۲۴۴/۵ ؛ فهرست دست‌نوس‌های 
شرقي در ۲ کادمی علوم تابیکستان ۰ ۵۶۹/۲) فهرست نسخه‌های خی 
فارسی انستتوی ارخطی تابیگستان : ۰۴۲/۲ ۵۴ ؛ گنج زرافشان ؛ 
۸ - ۳۳۹ . 


ع.شکورزاده 


نزهت خجندی ( تاجوزهدمتدطتهه ) ملا بدل ‏ نیمه دوم سده 
دوازدهم و ابتدای سل سیزدهم شجری ؛ شاغر تاجیک . دز 
شهرهای خجند . پخارا » سمرقند و خوقند زیست , با شاعران 
دایرُ ادبی خوقند » از آن شمار امیری و فضلی نمنگانی دوستی 
داشت , فضلی نمنگانی در تذکره سنظوم خود ( نوشته در 
۶ ) از وی به نیکی یاد کرده و درباره‌اش شعری سروده 
است : «بوه نزهت از شاعران خجند - سخن‌های او جملگی 
دلپسند | زکی طبع و دانا و نازی خیال - علم بود او در فنون و 
کمال » در تذکرة پیش گفته تمونةٌ غزل‌ها و قصیده‌های وی آمده 
است . شماری از شعرهای نزهت در برخی بیاض‌های سده‌هاي 
دوآزدهم و سیزدهم هجری ثبت شده است . 

ثعبم ال ینر ف 


سا ( ۳۵۵8 ) : شهری باستانی در جسمهوری ترکمنستان که 


ویرانه‌های آن در هجده کیلومتری شمال غربی عشق‌آباد به‌جا 
مانده است . در منایع جغرافیایی کهن » سا موضعی میان بلخ و 
مرو بوده است . مولف صورة الارض دربار؛ این شهر چنین 
می‌تویسد : «نسا شهر فراخ نعمت و پر آب و باغْ است . وسعت 
آن در حدود وسعت سرخس و در خانه‌ها و کوچه‌ها آب جاری 
است ... و در لابه‌لاي کره‌ها قرار دارد .» ژکریای قزویتی نمیا را 
شهری با غلة فراوان باد گرده ؛ اما گفته است که هوای آن 
نامناسب است و سیب بیماری عرق مدنی | پیوک می‌شود . 
برخی شهرها و روستاهای نسا از این قرارند : اسفینقان که گویا 
خاستگاه ابوالفتوح مسعود بن اسمد اسفینقانی بوده است ؛ بالوز 
که روستابی در سه فرسخی تسا و خاک‌جای ابوالعباس حسن پن 
سفیان بن عامر نسایی ( -۳۰۳ق ) بود ؛ فاقس ؛ فراوه که از 
شهرک‌های نسا بوده است ؛ حمراندژ که در ۲۱ق به دست 
لشکریان عرب به فرماندهی عبدالله بن خازم گشوده شد ؛ ملسه 
که در دو فرسنگی نسا است ؛ تفتازان که روستایی در هقتاد و دو 


کیلومتری خاور باجگیران و کنار خط مرزی ایران و ترکمنستان 
تهاده است . سعدالدین تفتازانی منسوب به همین روستا است . 
ولایات دامنه‌های شرقی رشته کوه هزار مسجد » در گذشته ‏ 
دشت خاوران نام داشته و نسا در همین دشت واقع بوده است . 
برخی شاخه‌های فرعی رودخانه‌هایی که از رشبته کوه هسزار 
مسجد جاری هستند » منبع آبرسانی شهر نسا بود‌اند . نسا ده 
دروازه ؛ دو رباط با تا‌های افراوه و شارستانه و نیز سه حصاری 
استوار داشته است . مقدسی رباط افراوه را از شگفتی‌های نسا 
می‌داند و گویا این همان رباطی است که عمادالدیین حمزة 
نسوی در خارج شهر ساخته بود و پس از هجرم تاتارها به این 
شهر رو به ویرانی نهاد . شهر نسا دارای مسجد جامعی بزرگ و 
زیبا و همچنین بازاری آباد بود . تسوی از قلعه نسا یاد کرده و 
گفته است که قلعه‌ای فراخ برد و مردمان شهر همگی در این قلعه 
خانه‌ای داشتند و در میان آن قلعه‌ای دیگر برای فرمانروای شهر 
ساخته بودند که نهری در زیر آن جاری بود . وی گسترش قلعه را 
همزمان با پادشاهی گشتاسب مي‌داند و در این‌باره چنین 
می‌نویسد : وو اهل شهر را به بیگاری آوردند تا آن همه خاک را از 
تالا به دامن کوه نقل کردند و قلعه بزرگ شد » به گفته برخی 
مولقان اسکندر مقدونی ( ۳۵۶- ۳۲۳ق م ) در جایی که بعدها 
تسا تام گرفت » شهری برآورد و نام الکساندر پولیس بر آن نهاد . 
باتبعان‌شنناسان نسا را به دو بخش قدیم و جدید تفسیم کرده‌اند . 
نسای قدیم کاخ‌های محصور ۰ چندین نمازگاه و نیز گورستانی 
بزرگ داشت . در شمال نسای قدیم » بنایی ستون‌دار مشخص 
شده است . تالار مربع شکل این بنا وا در سد؛ دوم پیش از میلاد 
ساخته‌اند و در سده‌های یکم و دوم میلادی » انرا بازسازی 
کرده‌اند . این تالار تیایشگاه خاندان شاهی بوده است . در خاک 
برداری‌های باستان‌شناسی که در این محل انجام گرفته ؛ چندین 
تندیس مرمری کوچک و پیکرک نقره‌ای آتنا به دست آمده 
است . این تندیس‌ها کلاه‌خودی به سر دارند و سینه‌هایشان پا 
سر گورگون‌ها که موجوداتی زشت‌رو بودند ۰ تزبین شده است . 
افزون‌بر اين ؛ اشیائی مانند ظرف‌های شیشه‌ای ؛ سکه و اشیاء 
ساخته از عاج که روی آن‌ها کنده کاری شده است و تکه‌های 
بسیار زیادی از بیکرک‌های کلی به دست آمده است . در میان این 
اشیاء تحه‌هایی از تندیس‌های کلی زنان و مردان که جامه‌های 
پارتی به تن دارند ؛ پیدا شده است . باستان‌شناسان از تالار 
دیگری نیز که دارای نشانه‌هایی از دوره یونانی‌مابی + آمیشته با 
عناصر شرقی است ؛ خاک‌برداری کرده‌اند . در و یرانه‌های نس 


رس سس سس سس سس 


ادب فارسي در آسیای انه| ٩۲۱‏ 


تسا 


تسا 


شمار زیادی تکه‌های سفال که نوشته‌های روی آن‌ها ؛ به زیان 
پارتی و خط آرامی است . به دست آمده است . این نوشته‌ها » 
کهن ترین استاد کتبی به‌جا مانده از روزگار پار تیان هستند و برای 
بررسي‌هاي زبان شتاختی آن دوره . اهمیت فراوان دارند . 
تاریخ‌نگاری این اسناد بر اساس گاهنامهٌ زرتشتی است و در آن‌ها 
نام‌های زرتشتی نیز به چشم می‌خورد . گویا در سد؛ یکم پیش از 
میلاد ؛ مردم نسا این زرتشتی می‌ورزیدند » اما اسوخته‌های 
مذهبی زرتشتی با پرستش‌های محلی و عشیره‌ای همزیستی 
داشته‌اند . در وندیداد : دربارة نسا چنین آمده است : وپنجمین از 
جاها و شهرهای بهترین را آفریدم . من که اهورا مزدا هستم . 
نیسایه [نسا ]که میان مرو و بلخ [است ]. آن‌گاه که برای آن آفت 
را فرازآفرید انگر -مینوی پر -مرگ :گتاه و بی‌ایمانی را [به کیش 
یزدان ].» در پسنا نیز از این شهر یاد رفته است . در بندهش از نسا 
در متام پنجمین شهر ايران باد رفقه و درباره‌اش چئین آمده 
است : «نسای میأن مرو و بلخ [ بهترین سرزمین ] آفریده شد . او 
را پتیاره این گمان وری به امر ایزدان پیش آمد .» ابراهیم پورداود 
از یادکرد نسا در اوستا چنین برداشت کرده است که دو نسا در 
فرارود و خراسان بوده است ؛ یکی همان نسا که در نزدیکی 
عشق‌آباد کنونی فرار داشته و دیگری نسایی که میان مرو و بلخ 
بوده است . پورداود جای دقیق نسای میان مرو و بلخ را روشن 
نمی‌کند : اما می‌گوید که این مکان بابد در حوالی منیمند 
افغانستان باشد . مینورسکی این نظر را رد می‌کند و می‌گوید در 
فراررود تنها یک نسا وجود داشته و آن هم در نزدیکی عشن‌آباد 
کنونی است . در نسا نشانه‌های پرستش نانایا ‏ که ایزد بانویی 
بابلی است ؛ یز پیدا شده است . نسای جدید که دژی محصور 
است ؛ در ابتندای سده یکم پیش از میلاد بر روی مکانی که پیش 
از آن مسکوتی بوده ؛ بنا شده است . در نسای جدید از گورستان 
آفراد نام‌دار اجتماغ و بناهای سده‌های سوم و دوم پیش از میلاد 
خا ف‌برداری شده است . در آثار به دست امده از نسا تاثیر هنر 
بونانی به چشم می‌خورد . در خاک‌برداری‌های انجام شده در تسا 
سکه‌های نقره از دور حکمرانی ارشک و نیز سکه‌های نقرة 
برنانی - باکتریایی » سلوکی » پونتی و جز آن به دست آمده 
است . پرخی پژوهشگران نسا را زادگاه مزدک دائسته‌اند , اما 
کسانی نیز پر این باورند که شابد نسا دگرگون شدء پسا | فساء 
شهر زادگاه زرتشت باشد که زادگاه مزدک نیز هست . بیرونی در 
این‌باره می‌تریسد : «مردی خروج کرد که مزدک پن همدادان نام 
داشت و از اهل نسا بود ... و در ایام قباد پن فیروز ظهور نمود و 


مردم را به دين ثنویت خواند ..., تخستین آگاهی‌های تاریخی 
دربار؛ نسا از آغاز شکل‌گیری حکومت اشسکانیبان است . در 
۲۵۰ق م یکی از اقوام ساکن آسیای میانه به‌نام پرنیان که از 
قبیلة داه بودند و در دشت‌های میان جیحون و دریای خزر 
زندگی بیابان‌گردی داشتند . دولت پارت را بنا نهادند . اپنان پس 
1 دست‌درازی به متصرفات سلوکیان به نسا در در؛ رود اترک 
وارد شدند . این اسیه بعدها استاونا نامیده شد و در شمار 
ایالت‌های پارت درآمد . تسا در این زسان پایتخت نختین 
پادشاه اشکانی بود و گوبا پس از آن مرکز ضرمانروایسی تسیرداد 
اشکانی نیز بوده است . در دور: اشکانیان , در نسا سکه می زدند . 
در دوره ساسانیان ( ۲۲۶ - ۶۵۲م ) سرزمین‌های واقع در شرق 
مروالرود ؛ از ان شمار تسا در قلمرو شاهنشاهان این دودمان 
نبودند . در اين زمان حکمرانان سرزمین‌هایی که در همسایگی 
مرزهای شرقی و شمالی ايران بودند ؛ لقب‌های ویژه‌ای داشتند ؛ 
مثلاً حکمران نسا ؛ وراز نامیده می‌شد . اعراب نخستین بار در 
۱" در دوره خلافت غشمان ( ۲۳ -۳۵ق ) به نسا بورش بردند . 
به توشته ان اثبر ؛ در این سال عبذالله بن عامر راهی گشودن 
شهرهای خراسان شد . وی لشکری به آپیورد و نسا فرستاد و 
آنرا پا آشتی ر شود . به نوشتة اين اعثم : «بهمنه : ملک نسا و 
باورد به خدمت عبدالله رسید و از او صلح خواست : به قرار 
آنکه هرسال سی صد هزار درم نقد و هزار کر گندم و جو 
می‌رساند . عبداله قبول کرد ...: در ۱۳۹ که ابومسلم خراسانی 
به نسا رفت ؛ حکمران ان‌جا سلمان فیس السلمی بود . وی از 
سوی نصر پن سیار به حکمرانی آن‌جا شمارده شده بود . در 
۳ ابوالخصیب وهیب بن عبدالله نسایی ؛ حکمران نسا 
شد . در ۸۶ای علی بن عیسی بن ماهان از مرو به تسارفته 
اپرالخصیب را کشت و بر نسا چیره شد . در ۳۸۴ ۰ نوح بسن 
منصور سامانی ؛ تسا را به مامون + حکمران پبخش شمالی 
خوارزم داد . در سد؛ چهارم هجری » مأمون خوارزم‌شاه که 
خوارزم را متحد کرد ؛ نسا را یز در قلمرو خوارزم آورد ؛ اما در 
۷ محمود غزنوی ( ۴۲۱-۳۸۹ ) آن‌جا را تسخیر کرد . در 
دور؛ُ فرمانروایی وی ترکمنان به دشت خاوران که سا نسیز در 
آن‌جا واقم بود ؛ وارد شدند . در ۴۱۶ق بیغو ء طغرل و چفری» 
رعبران سلجوقی در نامه‌ای از مسعود غزنوی ( ۴۲۱ ۰ ۴۳۲ق ) 
خواستند تا به آنان اجازه دهد » در نسا و فراوه مسکن کنند و 
چون مسعود نپدیرفت چندین نبرد میان غزنویان و سلجوتیان 
درگرفت و سرانجام دشت خاوران به دست سلجوقیان افتاد . در 
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ال شب از سي, نت۴ امیای سانة | ۹۹ 


تسا 


۳۹ 


۲ که سنجر درگذشت و قلمرو وی به تصرف غزها » 
غوریان و خوارزم‌شاهیان درآمد ؛ مژیدالدین آی‌ابه ( - ٩۵۶ق‏ ) 
که زمانی در دربار سلجوقیان خدمت می‌کرد , با بیرون راندن 
غزان از تسا جندی بر این شهر حکومت کرد . قلعه مشهور نسا در 
دور؛ فرماتروایی علاءالدین محمد خوارزم‌شاه ( ۱۷-۵۹۶ ۶ق ) 
به دست وی ویران و دوباره در زمان حمله صغول :با یاری 
مردمان نسأ بازسازی شد . سپاهیان چنگیز به فرماندهی بلکوش 
به تسا رسیدند . مردم سا با آنان نبرد کردند و بلکوش را کشتند . 
لشکریان مغول از مردم نسا انتقام کشیدند و قلعهُ نسا را پانزده 
روز در محاصره گرفتند و چون آنرا گشودند کسانی را که در آن 
پتاه جسته بودند » به دم تیغ سپردند . پس از چندی که 
جلال‌الدین خوارژم‌شاه ( ۶۲۸-۶۱۷ ) سرگرم نبرد با مغولان 
بو » برخی سران ؛ نواحی گوناگون را به تصرف خود درآوردند ؛ 
از آن میان اختیارالدین زنگی که نوزده سال اجازهٌ خروج از 
خوارزم را نداشت ؛ به سرزمین اجدادی خود ‏ نسا بازگشت و بر 
آن‌جا دست یافت . حکمرانی اختیارالدین زنگی چندان به درازا 
نکشید و پس از چندی نصرتالدین حمزة بن محمد » جانشین 
وی شد . سرانجام نسا نیز ؛ همچون دیگر شهرهای قلمرو 
خوارزم‌شاهیان ؛ در ح ۶۱۸ق به تصرف مفولان درآمد و 
خاندان جفتای بر این شهر فرمانروایی بافتند . در دوره تیمور 
( ۷۷۱ - ۸۰۷ق ) حکمران سا کسی بود با نام علی بیک. در 
۶۵ حکمران نسا ؛ امیر محمد غیاث نام داشت . در همین 
سال سلطان حسین بایقرا از مازندران ؛ قصد خراسان کرد . امیر 
محمد غیاث چون از سودای سلطان حسین خبر یافت نزد او 
رفت و اظهار سرسپردگی کرد . در ۸۶۸ق ۰ سلطان حسین بار 
دیگر به خراسان لشکر برد و نسا را چپاول کرد و همان‌جا مستقر 
شد . نسا در این زمان مرکز فرماندهی سلطان حسین بود و 
چنان‌که از تاریخ الفی بر می‌آید نا ۸۷۴ق نیز چنین بود ‏ در 
۰ که پایه‌های فرمانروایی سلطا حسین در هرات استوار 
شد ؛ پسرش محمد محسن میرزا را به حکمرانی طوس : مشهد 
و اییررد گماشت . در ٩۷۱‏ پیرمحمدخان شیبانی ( ۹۶۸ - 
۱ ) به نسا پورش پرد و آن‌جا را غارت کرد. پس از شکست 
عدالله خان شیبانی ( ۹۹۱ ۰۰۶اق ) به دست شاه عباس یکم 
صفوی ( ۹۸۹ - ۰۳۸اق ) تسا به دست سپاهیان اپران افناد و 
الل‌یار خان ؛ حکمران آن‌جا سر تسلیم فروه آورد : اما شاه 
صفوی او را کنار گذاشت و کسی با نام شور محمدخان را به 
حکمرانی نسا و ابیورد گماشت , نور محمدخان در ۰*۰۸ ۱ق بر 


شاه ایران بشورید. و چون شاه عباس ؛ در این زسان در هرات 
برد ؛ به سرعت راهی نسا شد . ور محمدخان با شنیدن این خبر 
به مرو که هنو زکاملا به دست سپاهپان ایران محاصره نشده بود ؛ 
گریخت و پس از آن‌که شاه عباس مرو را گشود ‏ به خدمت او 
آمد و شاء او را بخشید ؛ اما کسی با نام ملکش سلطان » فرزند 
بکش‌خان استاجلو را به حکمرانی نسا گماشت . در ۱۰۱۵ ؛ 
ازیکان بد نسا لشکر بر‌دند » اما لشکر آنان در برایر لشکر 
ملکش‌خان تاب نیاورد و از برابر نان گریخت . در دورهٌ تادرشاه 
افشار ( ۱۱۴۸ ۱۱۶۰ق ) » چه در روزهایی که او تلها حکمراتی 
محلی بود و چه پس از آن . هنگامی که آغاز به کشورگشایی 
کرد . نسا ناحیه‌ای ناآرام بود . دلیل این ناآرامی‌ها یکی 
مجوم‌های خان‌های اطراف و دیگر سرکشی‌های طوایف محلی 
بود , نادر در کشورگشایی‌های خود , نسا را به تصرف درآورد . 
وی در ۱۱۴۷ق بر ترکمانان تکه که در نسا سکنی داشتند و به 
مردم آن‌جا آزار می‌رساندند » ناخت و اپن قبیله را بشکست و 
اسیران نسایی را آزاد کرد . در دورةٌ فرمانروایی نادر ؛ 
ایلبارس‌خان » حکمران خیوه ؛ بارها به نواحی خراسان و از آن 
مار ؛ نسا پورش بره » اما هیچگاه آنجا را نگشود . از این پس 
نسا/رو به ویرانی نهاد و بعدها به جای آن شهر عشق‌آباد بنا شد . 
برخی از دانشمندان و ادیبان نسایی از اين قرارند : رفیع‌الدین 
تشوی.؛ شغس‌الدین مسحمد منوکه ( سده ششم هجری ) ؛ 
مجدالدین محمد پاییزی نسوی ( ز ۶۰۰ق ) ؛ شمس‌الدیین 
محمد بن محمود الزابی ( سده هفتم هجری ) ؛ مجدالدین 
نسوی ( سده هفتم هجری ) : شهاب‌الدین محمد خرندزی 
زبدری نسوی (- ۶۴۷ ) . برخی از شعرهایی که در آن‌ها از نسا 
یاد شده است : فردوسی : بز گرگان بیامد به شهر نسا - یکی 
رهنمون پیش بر کیمیا » نا «به در بر یکی مرد بد از نسا - 
پرستنده و کاردار سبا .» ؛ سنایی غزئوی ؛ «هست کار من پر او 
چونان که وقتی پیش از این -دهخدایی گفت باغوری فضولی در 
تسا » عمعق بخاری : «به هفته‌ای که مسثال و خطاب تو 
بگسست -از آن طرف که حد اوش و اوزجند و نسا است . 
متابع : آثار ااقیه ۰ ۲۷۱ : آذار لاه و انجار الباد , ۱۳۶ ۳۲۹ 
۱۴۰ احسن اثقاسیم , هر دو جلد /در صفحات فراوان ؛ ان 
اشواریخ , ۰۳۶ ۱۷۷ ۱۳۵۸۰۳۵۷ ۱۳۶۱ ۳۷۷ ۱ اش ؛ اشکانیان : فر 
صفحات فراوان ؛ 9 عطاق الفيسة : ۱۲۱! اسراطوری محرانو ردان ؛ 
۸ ۳۰۰ ! ابران باستان ؛ در صفحات فراوان ! ابران در زان 


ساسانان : ۲۴ ۱۵ ایرانشهر : ۰۱۵۱-۱۵۰۰۱۱۱ ۱۵۸: باستانشناسی در 


ادب فارسی در آمیای میانه| ٩۹۴‏ 


نسخه زیبای جهانگیر 


آمیای: مر گزی ‏ ۰۲۱۳۰۱۲۰۸۰۸۸ ۲۲۷ ۷ ۰۲۳۱ ۲۲۴ : ۲۳۷ ۲۴۰۰ ۱ 
ندهش ۰ ۱۹۴۰۱۳۲ ؛ تازیط القی ؛ در صفحات فراوان ! تریح ابران 
کپیسریج ۰ ۰۱۲۸۸۴ ۴۶ ۱۱۴۸۱۱۶۶ ۰۲۷/۵ ۱۱۳۷ ۰۱۵۵ ۱۶۳ : 
۴ + ۰۲۷۴ ۲۵۷ : ۵۲۴ ؛ ناربج ابران دز قرون تخت اسلرامی : 
۱ ۰۶۶ ۰۸۹ ۱۱۹۶ ۱۶۲/۲ ۲۳۱: ۱۲۳۳ تساریخ سخاوا 
ترشخی ۰ ۱۸۵ : ۳۲۸ + تاویخ بخارا؛ وامیری , ۳۹ ۱۱۸ ۱۴۲ 
تریح بهقي , چاب مدرس صادقی ء در صفحات فراوان : تار ی 
توکتتان ۰ ۱4 تاريخ ترگهای. "سای ماه : ۱۸۲ : تاریخ نعدتدای 
آسیای مرکري ۰ ۲ - ۲/در صفحات فراوان ؛ ثاریخ جنش مزدکیان , 
۰ ۱۸۳ - ۰۱۸۴ ۲۷۵ ! فار یش جسیهان ۱۱ ۶۵ : ۲۹۲ ! تاویخ 
ببهان‌گاي جویتي ۰ ۰۱۱۲۳۱۱۱۸۸۱ ۱۱۳/۲۱۱۳۲۱۳۱ ۲۶ ار 
۲ ۹ ؛ ۲۹۰/۳ ! تاریخ جهانگشاي نادري . ۰۵۴ ۶۵ ۰ ۰۱۱۲ 
۰ ۴۳۳۰۳ ! تاز ید کب مودک , ۲۶ : ۰ ۳ 4 تار ی 
و شت خوارزمشاهیان » در صفحات فراوان ۱ تاریخ عیاسی ۰ ۱۱۷۴ 
۴ ۱۹۹ : ۲۰۷ ۴۲۲ ؛ نار بخ طرنو بان , در صفحات فراوان ؛ 
تاریخ گردیزی , در صفحات فراوان ؛ تاریخ گرّیده . +٩۴‏ فاریخ مفول 
و اوایل ایام تموری » ۲۵ ۰۱۳۵۰۱ ۰۳۲ ۰۱۴۹ ۱۵۱ ۹۵ ۰۱۴۷۵ ۴۸۱ 
۶ ۶۱۹ تار ینابة طبر ۰ ۱۷۱۴/۲ ۱۶۱۵ ۰ ۱۱۵۱۶ ۱۰۲۴ ۱ 
۶ ؛ تحریر قاریم وصاف : ۱۳۹۸ ند کره حغرافای نار کی ابران : 
۸ > ۰۱۳۵ ۱۱۳۱ ترجمه تاریخ کامل . ۱۱۶۵۶۴ ۱۳۷۲۴۸۷ 
نسم تاریم پسینی ۱ ۱۶۵ ۰۱۰۴ ۰۱۹۵ ۲۴۳۰۱۱۹۸ ۱.۲۸۳۰۰ 
کستان‌ناعه : ۱ و ۲ ادر صفسات فراوان ؛ ۶ کمستان ۰ ۱۳۲ تکبلة 
الاخبار , ۰۵۴ ۸۷؛ توضیح الم ؛ ۰۱۲ ۰۱۷۰ ۰۴۲۶ ۱۴۳۸ ام 
اقواریخ . ۰۳۴۶/۱ ۱۵۱۹ ۱۲۳۳/۲ + ۲۲۰۸/۳ ! جشی نامه مسدرس 
رضوی ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۶۵ ؛ غرافای تاریضی سرزمیتهای خلافت شرقي, ؛ 
۹ ۴۳۵۶ ! جهان‌نامه : ۵۸ ! حییب. اسر ؛ مه محلدات اذر 
صضحات فراران ؛ حدود العالی : ۱۳۰ ۵۵ : ۰۹۰ ۱۴۴+ خراسان 
بزرگ : ۲۶۱-۲۵۲ ؛ خلاصة اشواریش ۱۲۶۶۱۱۳۷۱۱ ۱۲۸۷ ۱۳۵۳ 
۲ ۱۹۳ خلك بویی : ۱۱۳۷ ۱۴۴۲۰۲۹۴ ۵۷۲ ۲ی توع: 
دار الضر یبای ایران در دورد اسلامي : در صفحات فراوان ؛ دین‌ای 
ابران: اسان : ۳۱۶ دبوان سلابی غرنوی : ۳۶+ دیوان خسععق 
بازایی : ۱۱۳۶ راحة الصدور و اية الروو ۰ ۱۹۳-۹۲ ۱۹۵ ۱۱۱۷ 
زد سس الیسه + بیشتر مجلدات زدر صتحات فراوان ؟ روفتة 
الصنویه : ۱۲۸۲ ۰۴۵۹ ۷۶۳: زیدةاشوار ی , مسترفی ۰ ۶۵ ۷ ۱4۶ 
۰۱ ! زندگی شاه اسماعل صسفوي , ۳۰۱؛ سیرت سلال این 
سنگرنی ؛ در صفحات فراوان ؛ شاه طهماسب لول : ۹٩‏ ۱۰۰ 
۷ ! شهرهای ايران در روزفار بارتیان و ساسانان ۰ ۰۲۷ ۴۰۵ 


دب 


دسشی, 


۲ ۱ ۲۵۰ ؛ مسورةالارض ۰ ۱۱8۴ ۰۱۱۴۴ ۰۱۷۹ ۱۱۸۷ طبقات 
ناصری : ۲۴۹۰۲۴۸/۱ ۴۰۷ ! طفرنامه » شاأمی : ۰۸۵ ۱۹۵ 
عالم"راي عباسي ؛ در صفحات فراوان ؛ عالمآراي نادري , در 
صفحات فراوان ! عپاسنامه : ۲۰۱ ۰ ۲۱۵ ؛ النتوح . ۱۲۸۳ فتوج 
انلدان . ۵۶۳ + خ عدگ ابران باستان : ۰ - ۲۹۸۵ ! فرهنگی جسامم 
نامپیای تاحنامه : ۳۶۵؛ فرعنگد شاهنامه , ۱۷۲۰ الکامل فی اشاريش : 
۵ ۱۷۱۱۳ ۰۲۹۱۳ ۳۴۱+ ۲۲۳/۸ ۴۰/۹ شب ۵6 : ۱۷۰ 
۸۲ ۵ ۰۲۵۳ ۲۵۷ : کید مقاللات تحتیقی بارئو لد , ۱۵۱ 
یاب الاب : ۲۳۵/۱ ۱ ۰۱۲۳۶ ۱۲۴۴۱۲۴۲۱۲۴۰ ۳۵۰ ۲ لت نامه : 
۱۷ مسروج اللأاهپ ؛ ۴۰۴/۱ - ۶۰۵ ۱ ۱۴۶۵/۲ سالگ و 
سالک : ۰۲۰۳ ۰۲۱۵ ۲۲۲ ! مطلع مجدین و مجمع بحرین : ۵2۴ : 
۶ معسم الللدان , ۲۸۱/۵ ۲۸۲۰ : مقدیه فته اللفه ايرائي » ۱۵۷ : 
۲ . ۰۱۹۴ ۰۱۹۶ ۲۷۶ ۱ بیان م۱ بارا , ۱۸۵ ۰ ۳۲۸ : مراب 
ساستاني ایسران ۰ ۰۲۴۰ ۲۹۱: ۲۹۴ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۵۴ ۰۳۵۵ ۱۳۶۰ 
شوی‌نامه ! نتتة اشصدور ! بمي ز تر کستان + یمی ز # غانه : ۳۹-۳۸ 
۲ ۷ : ۲۱۲ ۲۲۸ ؟ وندیداد ؛ ۱۱۹۴/۱ عرم‌دنامه : ۶۲ : حفت 
اقلیم : ۵۵۲-۵۴۸۲ ؛ بسنا؛ ۴۰1۱ ۱۴۳ انجمن ؛ محفرپات در 
تسا ؛ آریسانا : سال مسپزدهم : شسماره ۲ + صص ۱۱۶۰٩‏ 
ل.ر,وارشاوسکی : «شاهکارهای معماري در آسبای مرکزی» ؛ بیام 
سال اول : شماره ۴ صصی ۳۳ ۳۸۰ : 

۵( , فاگ ان منهعممملص دا ۳۵ - ۸۳۲2۵ ممتوویهاتظ 


967 


کوتی 
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نسفی » عزیزآلدین * عزیز نسفی 


نسلی ( 188.82.8 ) ؛ نجم‌الدین ابو حقص عمرین محمدین احمد پن 
اسماعیل‌بن محمدین لقمان سسمرقندی » صعروف به مفتی 
التفلین : ۴۶۱ - سمرقند ۵۳۷ق : سفسر ؛ محدت ‏ حافظ 
متکلم ‏ تاریخ‌نگار ادیب ؛ نحوی . شاعر و فقیه حنفی ایرانی . 
از ابومحمد اسماعیل تنوخی سمرقندی ؛ ابوالیسر محمد 
البزدوی » ابوعلی حسن نسفی و دیگران حدیث شنید و از ایشان 
روایت می‌کرد . در سفری که برای گزاردن حسج رفته بود با 


الاب #ارسی در آمياي ساند | ۹ 


نسوی 


نسیم محرم 


جارالله زمخشری ( - ۵۳۸ ) در مکه دیدار کرد . خود می‌گوید 
که مشایخ حدیث او صد و پنجاه تن بودند , در ۵۳۵ که سنجر 
سلجوقی (۵۱۱ - ۵۵۲ ) به سمرقند لشکر کشید و برآن شهر 
دست یاقت بفرمود تا علمای شهر کتابی در بیان اعتقادات اهل 
سنت بنویسند و نجم‌الدین که در شهر حاضر بود ؛ رساله‌ای به 
فارسی به نام بیان اعتقاد اهل سنت و جماعت وشت که با نظر 
گروء فراوانی از علمای امل سنت بخارا توشته شدء و همگی آن 
را تأیید و تصویب کرده‌اند . از دیگر آثارش : ۱- طلبة الطلبه فی 
ال صطللاعات علی سذهب الالفاظ کستب النفیه به عریی 
( استانبول » ۱۳۱۱ق ) ؛ ۲- العقاند السفیه که بارها در سصر 
به‌چاپ رسیده و سعدالدین تفتازانی شرحی برآن نوشته است ؛ 
۳ الاشعار بالمختار من الاشعار ؛ ۴- تاریخ بخارا ؛ ۵ الفند فی ذ کر 
علماه سمرفند ( تهران ؛ ۱۳۷۸ ) ؛ ۶ مشارن الشارع ؛ ۷-منطومة 
السنی فی الخلاف در ۲۶۶۹ بیت که شروح بسیاری بر آن 
نوشته‌اند ؛ ۸ المواقت . نزدیک به صد کتاب به نسعی نسبت 
دا‌اند که حاجی خلیفه اسامی شمار زیادی از آن‌ها را در کشف 
الظنون آورده است . 

منابع : الاعلا , زرکلی ۰ ۱۶۰/۵ ایضاح السکنون » ۷ ۱۱۷ ۱ 

تاریخ ادیات در ابران . ۹۳۷/۳ ۱۹۳۸۰ دريسانة الادب » ۱۷۲/۶ - 

۳ ؛ شذارات الذعب , ۱۱۵/۴ ؛ طقات المسرین ؛ سبوطی : ۱۲۷ 

فهرستوارة کتابهای فارسي , ۱۰۴۹/۲ ؛ القندفی د کر عطماهسموقد ؟ 

مقدمه ؛ کشت الظنون ؛ صفحات فراوان ؛ الگني و الشاب , 

۴ ! ارات سفارا: ۳۳ ۱ بعجتم ال یاه : ۱۷۱۰۱۷۰/۱۶ بعجم 

السطوعات , ۱۸۵۴/۲ ! سعسعم السولفین ۰ ۳۰۵/۷ ۰ ۳۰۶؛ ایرج 

افشار ؛ «یبان اعتقاد اهل سنت و جماعت» ‏ فرهنک ایران زمین ؛ 

سال چهارم : ۱۵۹ ۰۱۷۲۰ 

رسولي 


نسری » مشهور به شهاب‌الدین زیدری /محمد زیدری | محمد 
نسوی ؛ - حلب ۷ منشی و تاریخ‌نگار ایبرانی . وی از 
خاندان بزرگی از مردم خراسان پود . به سبپ انتسابش به قلعة 
خرندز نزدیک شهر زیدر از توابع نسا به خرندزی زیدری نسوی 
اشتهار پیدا کرد . در جوانی چندي در خدمت امرای محلی نسا 
بود و در ۲ از جانب نصرت‌الدین حمز: بن محمد حاکم 
نساکه نسوی سمت یابت وی را داشت , مامور بردن هدایایی 
به دربار قیات‌الدین خوارزم‌شاه که در آن زمان قسدرتی به شم 


رسانیده بود شد . ولی در میان راه با سپاه جلال‌الدین 
خرارزم‌شاه برخورد و از آن‌جا که گمان نمی‌برد کار غیاث‌الدین 
سرانجامی بگیرد + در همدان به اردوگاه جلال‌الدین پیوست و 
هدایا را به او تقدیم کرد و منشور حکومت تسا و اطراف آن‌را 
برای تصرت‌الدین گرفت . پس از کشته شدن نصرت‌الدین حمزه 
و نزدیکانش به دست فرستاده غیاث‌الدین ؛ زیدری از بازگشت 
به سا متصرف شد و در اردوی جلال‌الدین مباند و پس از غلبة 
جلال‌الدین برآذربایجان وی دیوان انشا را به نسوی واگذا کرد . 
نسوی تا ۶۲۸ق که سلطان جلال‌الدین از شهر آمد » به دلیل 
شبیخون لشکر مسفول » گریخت و در همه حال » همراه 
جلال‌الدین بود . نسوی پس از کشته شدن جلال‌الدین مدتی در 
آذربایجان و آسیای صغیر سرگردان بود و سپس به دربار 
الملک‌المظفر شهاب‌الدین غازی از سلاطین کرد اسوبی در 
میافارقین رفت و پس از مدتی به حلب کوچید و در همان شهر 
درگذشت . از آثارش : نت المصدور ( تهران ؛ ۱۳۴۳ش ) ؛ سپرت 
جلال‌الدین ميدگرتي ( تهران : ۱۳۴۳ش ). 

ستایع : تاریسخ ادییات در ایران » ۱۱۷۹/۳ ۱۱۱۸۲۰ تاریخ مخول ؛ 

۱ - ۴۸۲ ! تاریخ نظم و ثر ؛ ۲۱ ! سیرت علال‌الدین مینکرنی : 

فیرست کتب چایی فاوسي :۱۱۲۹۵/۷۱۰ ۵۲۶۰/۵ ۵۲۶۱۰ ! سولقین 

کتب چابی غارسی و عربی ۰ ۱۳۰۲۳۰۱/۵ نة السعصدور . 

دانشتابه 


لسیم رچسب ( ادلعتططهعه ) ؛ سمرفند ۴۱۹۳۵ - ۹ 


نویسنده ازبکستانی . در ۹۶۰" دوره دانشخده ژبان و ادبیات 
فارس - تاجیک را در دانشگاه سمرقند به پایان برد . پس از آن به 
دوشنبه کوچید و در روزنامة پابویر تاجیکستان ( انیاز ) به کار 
پسرداخت . در ۱۹۹۰ بسه عضویت انسحادية نویسندگان 
تاجیکستان در آمد . وی کتاب‌های موموق تورکنیف ( نویسندة 
روس ) و برگ‌های خزان دوستمتاف ( نویسندة ازیک ) را به 
فارسی برگردانید . از آثارش : روزنامه‌ای که باید نوشته مي‌شد 
( ۶۱۹۸۷ ) ؛ فره » فره + زره ( 6۱۹۹۳ ) ؛ مشق دختر بهودی 
( ۱۹۹۵ ) ؛ موده‌ای که اتظارش نود ( ۱۹۹۶ ). 

ملااحمد 


تسیم محرم ( «عتتاه‌صهاههه ) : خراجه اسیر شریف ؛ سده 


یاژدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . در نسف ژاده شد , در چوانی به 


سخارا رفت و در آن‌جا درس خسواند . سپس بسه دربار 


ارپا ۵ههوفه ۰ ۱۳۲۲۲ 


ادب فارسی در آمياي میانه| ٩٩۵‏ 


نصرألد ین 


عبدالعزیزخان ( ۱۰۵۷ - ۱٩۱۰ق‏ ) راه یافت . اما بزودی آن‌را 
ترک کرد و به بلخ رفت . در آن‌جا نیز چندان نماند و از طریق 
بدخشان راهی هندوستان شد . به گُفتهُ ملیحای سمرفندی در 
نظم و نثر پایه‌ای بلند داشت . او به سبک هندی شعر می‌سرود . 
چند غزل و فرد و نیز شماری ابیات پراگنده از نسیم مانده که 
موضوع آن تغزل » عرفان » حسب حال و روزگار سخت مردمان 
است . 

سابع : ادیات تاجیک در عصر ۷ : صدرتی سعدی یرف : دوشته : 

۵ » زبر «نسیم سحرم» ؛ دایرة السعارف ادبیات و صنعت 

تاجیک » ۳۲۴/۲ : عذکر الاصحاب : ۲۷۲ - ۲۷۳ . 


غ,شگورزاده 


سیم نسفی ( ۵51۳۵-68525 ) ؛ خواجه امیر » سده بازدهم 
هجری ؛ شاعر تاجیک . در روزگار عبدالعزیزخان اشترخانی 
( ۱۰۵۷ - ۱۰۹۱ق ) از شاعران برآواز؛ بخارا به‌شمار می‌رفت . 
ملیحای سمرقتدی در مذکر الاصحاب او را همچون شاعری 
زبردست ستوده است . نسیم دپوان اشعاری داشته که نسخه‌ای از 
آن با سرسختی ناتمام ببه شمار؛ٌ ۳۷۵/۱( اب - ۱ب ) در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری 
مي‌شود . 

منبع : فهرست دست‌نویس‌هاي شرفي فرهنکگستان علوم ازبکستان, 

. ۲۸۳ 2۲ 


قبادیانی 


نسیمی [ اطای,2ه میرزا ابوسید بوسفزاده » سده نوزدهم 


میلادی : شاعر تاجیکستانی . دز شهرستان غرم زاده شد . از 
زندگی وی آگاهی در دست نیست . شعر فراوان می‌سرود ‏ اما 
پیش از صد بیت از اشعارش پیدا تیست , تسیمی رو بدادهرای 
اجتماعی را دستمایه اشعار خود قرار میداد . 
متابع : دایرةالمعارف ادیات و صنعت تاجیک : ۴۶۵/۲ ؛ دایره‌های 
لام تفازای شرفی : ۶ ,حبیبوف ؛ زیر #نسیمی! . 
خ.ش‌گورزاده 


نشان سبرقندی [ ,یه ) : محمل بالتو ملع 


دوازدصم شحریل » شساعر تاحیک . در مر سای نز دب 
خاک‌جای خواجه عبیدالله احرار به فراگیری دانش پرداخت و 


بیشتر به مطالعه و مناظر؛ٌ علوم دينی روی آورد . نشان در نزد 


پدر ملیحای سمرقندی که در همان مدرسه تدریس می‌کرد علم 
صرف و کلام فراگرفت , ملیحای سمرقندی می‌نویسد : «شعرش 
لایق آویز؛ گوش وضیع و شریف شده بود و طیع لطیف به 
طریق مداوست در پی این کار صرف داشت ...» او در شعر شاگرد 
ملا زاهد افکار بود . مدتی مسنور ؛ مستعد و آزاد تخلص کرد . 
پس از آن نشان را برای تخلص برگزید . نشان در جوانی 
درگذشت . خاک‌جای او در آرامگاه خراجه عییدالله اصرار 
است . نمونه‌ای از شعر او است : «ز چشم ابر نیسان می‌تراود -از 
آن سرچشمه طوفان می‌تراود / بستی دارم که هنگام تکلم ‏ ز 
بافرت لبش جان مي‌تراود .» 

متابع : تذکره میحای سبرقدي ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۸۸ ؟ سطنوران عیقل روی 

مین + ۱۸۸ ۱۹۰۰ . 


یج 


شمه سعر قندی ( هو مدع وعقهه ) » محمد صالح فرزند 


محمد مژمن » -لاهور ۱۱۰۰ شاعر تاجیک . در گذر مسجد 
خشتین سمرقند زاده شد و در مدرسة فاضی عبدالففور درس 
خواند . به نقل از سخوران صبقل دوی زمین » از حاشیه‌خرانی تا 
جکیفالین با ملیجای سمرقندی همسبق بوده ؛ در شعر خود را 
شاگرد مولانا بدیع جمالستانی شمرده است . با بالارقتن اختناق 
دسووز طاز حکمرانی سبحان قلی‌خان اشترخانی ( ۱۰۹۱ - 
۴ ) ۰ ناگزیر به ترک وطن شد و به بلخ ؛ هندوستان و 
حجاز رفت . سپس به بلخ بازگشت و باردیگر از آن‌جا راهی 
هندوستان شد و سرانچام در ۱۱۰۰ق در لاهور کشته شد . بیشتر 
غزل سروده و اشعار کمی از او مانده است . نشله » ساده و روان 
هي سرد - 

منابع : ال ربعه ۰ ۱۱۸۸/۹ اندگرامل‌حای سعرقدی ۱۲۸۸-۲۷۷۰ دک 

بر آبادي ۰ ۱۳۳۹ دای 3امعارف ادییات و صنعت تابصک ۰ ۴۳۵/۲ - 

۶ : دایرة المعارف شوروی نایک . ۱۲۲/۵؛ ستنتوران صبقّل 

زو زمن ۰ ۱۸۴ م ۱۸ سیدای سعي و بقام فر تاریج اد سیيانت 

تیگ : به روسی , استالین آباد ؛ ۴ زیر «نشنه سمرفندی» ؛ 

صم گثن : ۱۵۱۸ کُلزار عاویدان : ۱۶۲۰/۳ 

ع.شکورزاده 


نصرالدیسن ( «ا000عت: ) . عنایت نصرالدینوف » روستای 


بُسرخی از شهرستان بایسون در استان سرخان دریا ۶ - 
+ نویسند؛ تاجیکستاتی . در ۱۹۶۷ دانشگاه دولتی 


ادب فارسي در آسیای مانه | ٩‏ 


تصوالد ینو فف 


تصرالله منفیتی 


آموزگاری دوشنبه را به پایان رساند . در ۱۹۶۷ - ۱۹۸۴ در 
گمیته دولتی صدا و سیمای تاجیکستان به کارپرداخت . شماری 
از مقاله‌ها و قصه‌هایش در روزنامه‌های جوانان تاسیکستان ‏ 
مهو ز ست » آسوزکاد ؛ اد یات و نت : صدای مردم و 
ماهنامه‌های صدای شرق و پامیر به‌چاپ رسیده است . وی برخی 
از آثار نویسندگان ازیک و روس را به فارسی تاجیکی برگردان 
کرده است . نصرالدین در آثارش زندگی اجتماعی مردم را به 
تصویر می‌کشد . وی در ۱۹۸۶ به عضویت کانون نویسندگان 
شوروی درآمد . از آثارش : مهر ( ۲۱۹۸۳ ) ؛ طلوع نو ( 0۱۹۸۶ )۲ 
یک روز و همه روز ( 6۱۹۸۷ ) . 

مسنابع : دایسرةالسعارت ادسیات و مسنعت تابیکه : ۱۵۰۷/۱ 

دار دامعارف طوروي امک : ۵۳۴/۸ 


شکورزاده 


تصرالدینوف ( )0عنق00عه ) ؛ بابا : روستای غریبک از تایه 


پسنجکنت ۰ 6۱۹۳۳ .۴۱۹۹۳ ؛ نسویستده و روزن‌امه‌نکار 
تاجیکستانی . در ۹ رشته زبان و ادپیات فارسی تاجیکی را 
در دانشگاه ترییت معلم دوشنبه به پایان رساند و در دفتر 
روزنامة معارت و سدشت /۱موزکار و ماهنامة کمویست 
تاج‌کستان به کار پرداخت . در ۱۹۹۷۶ به عضویت اتجادیبه 
تویسندگان شوروی درآمد . وی چند ین آچرک » حکابه و فقبه 
مستند نسوشته است که از آسارش : راز دل ( ۱۹۶۵ ) ؛ 
چراهای پل سنکین ( ۸۱۹۶۷ ) ؛ آهویره ( ۶۱۹۶۷ ) ؛ به 
استقبال آفتاب ( ۱ ) ؛ در زیر آسمان کود ( ۱۹۷۲۳ )4 جفت 
ستاره ( ۱۹۷۵ ) ؛ پاوست عکس صدا( ۵۷۸ )؛ من فرزند توام 
( ۱۹۸۲ ) . 
منابع : ادیان تاجی‌کستان , ۲۸۶ - ۲۸۷ ؛ دابرةالسعارت ادبیات و 
صنعت تاجیکگ ۰ ۴۲۹/۲ ؛ دای ةاشعارف شوروي ایک : ۱۰۶/۵ 
قبادیانی 


نصرالدیئوف ( /مصالتهصعده ) . عبدالمنان نصرالدین : روستای 


باوه از توایم خجند ۱۹۵۳ . : ادب اوه و نویسنده 
تأجیکستانی در ۵۱۹۷۴ دوره دانشکده زبان و ادبیات را در 
دانشگاه خجند به پابان برد . در ۱۹۷۶-۱۹۷۵ سردییر مهارت 
آموزگاری بود . از ۸۱۹۷۸ در دانشگاه خجند به تدریس سرگرم 
شد و ریاست بخش ادبیات کلاسیک دانشگاه را عهده‌دار بود . از 
وی بیش از صد مفاله درباره فرهنگ‌نویسی » ادبیات و پژوهش 


در مستون به‌چاپ رسیده است . برشی از مقاله‌های وی در 
مسطبوعات ایسران چاپ شیده است . کسانی چون رسول 
هادی‌زاده ؛ محمد جان شکوری ؛ اکبر تورسون و دیگران 
خدمات فرهنگی وی را مستوده‌اند . در ۱۹۹۶ به عضویت 
اتحادیةٌ و یسندگان تاجپکستان درآمد . برند؛ جایز؛ ادبی کمال 
خچندی شد . از آثارش : شمس اللفات و اهمیت آن ( ۰ )»> 
نوبسنده و شارح اثار ادسی ( ۱۹۹۰ ) ؛ معرفت و شرح اد ییات 
( دوشنبه ؛ ۱۹۹۱ ) ؛ فرهنگ مشکلات ادبیات ( ۸۱۹۹۳ ) ؛ 
سخن فرشته ( 6۱۹۹۳ ) ؟ سحر مبین ( ۱۹۹۷ ) ۶ رودگی ؛ 
شخه شناسی و نقد و پررسی اشعار بازمانده (۱۹۹۹ع). 

منابع : دانشنامه خجند : ۱۵۳۰ ره آورد قلم . ۱۴۰۳ زندکنامة استادان 

ابرانشناس و زیان و ادیات فارسي کشورهاي مشترک المنافم و فنقاز ؛ 

# 


ع.شخر رزاده 


نصرالله مسنغیتی ( 4 نوهعججطقااهسعده  )‏ امیر نصرالله 
سبحمد بهادر سلطان پسر سید امیر حیدر ۰ ۱۲۴۲ ۰ ۱۲۷۷ : 
فرمانروای ازبک . پس از درگذشت امیر حیدر منفیتی ( ۱۲۱۵ - 
۵ ) فرزن بزرگ او میر سحمد حسین‌خان بر تخت 
سس اما فرمانروایی اوٍ دیری نپایید و پس اژ چهار ماه 
فرمالروایی ذرگذشت . امیر نصرالله در آن زمان حکمرانی 
ولایات تسف ؛ کاسان؛ کسبی ؛ چراغچی ؛ یرتی‌تیه. نمی ۰ 
بایسون + شیرآباد , کلف و خزار ؛ تا سرحد ولابت حصار را 
داشت . وی پس از شنیدن خبر درگذشت پدر + آهنگ بخارا 
کرد ؛ امان چون شنید برادرش بر تخت نشسته ‏ به متطفه 
حکمرانی خود بازگشت . چهار ماه بعد » میر محمد حسین‌خان 
نیز درگذشت و نصرالله باز روی در بخارا نهاده اما چون بردارش 
عمرخان » حکمران کرمینه » به بخارا نزدیک‌تر بود » خود را 
زودتر به بخارا رسانده » جنازه برادر را به خاک سپرد و بر نخت 
نشست و نصرالله بار دیگر به ولایت خود بازگشت . اسا 
عمرخان به جای این که به مشکلات مردم بپردازد به شراب 
خواری و عیش و عشرت روی آورد. چون خبر لاابالی‌گری‌های 
عمرخان به‌نسف رسید : نصرالله‌خان فرصت را غئیمت شمرده ؛ 
با بهره‌گیری اژ ناخرسندی سردم قشونی از قرشی » خزار ؛ 
بایسرن : شیرآباد ر چراغچی فراهم آورده به قصد گشودن 
سمرفند و بخارا به راه اقتاد . حکمران سمرفند در این زمان 
محمد جعفربی بود و با استعلال کامل اسور ولایت خود را 


لب از سبی 3 "سیایي ۳ پا ۷ ٩‏ 


تسرالله میتی 


می‌گرداند . محمد جعفربی به شنیدن خبر ورود تصرالله تا قصبه 
جام به پیشواژ او رفت و همراه نصرالله به سوی سمرفند رهسیار 
شد . تصرالله ؛ پس از زیارت مزار خواجه احرار ؛ وارد شهر 
سموفند شد و یک هفته در آن‌جا ماند . آورده‌اند او را در سمرقند 
بر بالای سنگی که روزگاری امیر تیمور می‌نشست ؛ نشاندند و 
زر و جواهر بی‌شمار بر او نثار کردند . تصرالله پس از یک هفته 
راه بخارا در پیش گرفت . چون عمرخان از حرکت تصرالله‌خان 
به سوی بخارا آگاه شد تا نزدیکی‌های رباط ملک پیش آمد ‏ اما 
خیلی زود عقب نشست و به ارگ بخارا در آمده دروازه‌های شهر 
را بست . در این میان.برخی از امیرال عهمرخان مانند توره 
خواجهٌ نقیب و بیگ آوغلی دیوان بیگی بهرین و رحیم پیگ بی 
منفیت از بخارا گریخت به خدمت آمیر نصرالله محمد رسیدند 
و مراتب فرمانبرداری خود را اعلام کردند . تصرالله در راه بخارا 
به زیارت آرامگاء خواجه بهاءالدین نقشبند رفت و یک شب در 
موضع غربون ماند و از همان‌جا به بخارا ایلچی فرستاد که برای 
جنگ نیامده و اگر عمرخان حاضر باشد او نیز به مصالحه راغب 
است . چون عمرخان به مصالحه تن نداد : سپاهیان امیر نصرالله 
بخارا را شهرپندان کردئد . شهر یندان بخارا دو ماه به درازا کشید 
و شهرگرفتر ننگی شد .داین مان »برشی لامرن عملعا ۳ 
مانتد محمد حکیم قوش بیگی » رجب بیگ قوش بیگی » اباز 
بی ایرانی و دونمس دادخواه ترکمن با امیران بیرون دژ تبانی 
کرده » دروازه را بر قشون نصرالله کشودند . نصرالله‌پس از ورود 
به شهر بر تخت نشست و خطبه و سکه به نام او کردند . وی ؛ 
پس از بر امدن به تخت شاهی : عمرخان را ازاد گرده به هرات 
فرستاد . اما عمرخان در هرات نماند و پس از چندی به خوفند 
رفت و در همان‌جا درگذشت . پس از برآمدن امیر نصرالله به 
تخت شاهی . گروهی از امرای سپاه ؛ مانند عصمت الله 
بی‌قلمای » طوفان‌خان قزاق ؛ خدای نظر شتاول سنغیت و 
عبدالرسول پاتصد باشی:به هواخواهی از صمرخان سر به 
شورش برداشتند ‏ اما شورش آن‌ها باهوشیاری نصرالله خان 
فرونشانده شدوسرهمگی آن‌ها که شمارشان به پنجاه تن 
می‌رسید:ازدم تیغ گذشت . پس از فرونشاندن شورش سرداران » 
امیر نصرالله کسانی را بر حکم پیشین نگه داشته : کسانی را تیز از 
کار برکتار کرد . از آن شمار » میر زبیر ؛ میر حمزه و میر صفدر را 
به ولایت نرزم فرستاد ؛ حکیم قوشبیگی را در منصب وزارت 
ابقا کرد و پسر او را به حکمرانی قرشی فرستاد : رجب بیگ را به 
کی ی 


تصرالله منغیتی 


حکمرانی ینگی قورغان را به ایردانه بیگ توقسابه ؛ پسر رجب 
بیگ سیرد . جز آن ؛ عالم‌پیگ بی‌تویا خلی‌بوز بمه حکمرانی 
چلک . آل‌نظر پروانچی به حکمرانی نورآتا ؛ پیر نظربی به 
حکمرانی کرمیته ؛ قابل بی دیوان بیگی به حکمرانی نهرپی ؛ 
میرزا عبادالله‌بی به حکمرانی فراکول و عبدالرسولبی به 
حکمرانی چارجوی منصوب شداند . در ۲۴۳ ۱ق امیر نصرالله به 
شهر سبز لشکر برد و دژ آن‌جا را ویران کرد . در همین سال » 
چرن بیگ اوغلی‌بی دیوان ییگی بهرین درگذشت دانیال 
ولیتعمی به خدمت دیوان بیگی گماشته شد . امیر نصرالله در 
۸ اش به خوفند لشکر برد و دیزخ ‏ آورانپه , خجند و خرفند 
راگشود» محمد علی‌خان ؛ خان خوقند را به قتل آورد و 
ابراهیم‌یی پروانچی را به حکمرانی خوفند برکشید ؛ اما پس از 
گذشت چهل روز مردم خر قند ابراهیم پی پروانچی راازحکوست 
برداشته به پخارا فرستادند و پیگ بوته‌خان را به خانی خوقند 
پرداشتند , امیر نصرالله پس از قرار یافتن در بخارا ابلچياني به 
دربارهای دور و نزدیک فرستاد و آن‌ها رااز جلوس خود بر تخت 
شاهی آگاه‌کرد . از آن شمار : قابل بیگ پی قرلق را به ایلچی گری 
نزد محمد شاه قاجار پادشاه ایران ( ۱۲۵۰ - ۱۲۶۴ق ) فرستاد . 
قابل بیک‌بی به ايران رفت و پادشاه او را به حضور پدبرفت . 
شاه ابران با ایلچی امیر نصرالله تند برخورد کرد . محمد شاه از 
او پرسید : «مردمان بخارا از فقرای ایران دزدیده فروخته » اوقات 
گذاری می‌کنند : باز شرم ناکرده به پادشاهان ایلچی 
می‌فرستانند ؟ه پس از یک هفته که بالته قل بیگ چغتای بیگ 
قرق » فرستاده امیر نصرالله به دربار سلطان عبدالمجید عثمانی 
( ۱۲۵۵ - ۲۷۷ ای ) از ایران می‌گذشت ‏ به آداب » تقاضای 
دیدار شاه اپران کرده ؛ به رسم بخاراییان اسب و بغچه پیشکش 
کرده به حضور محمدشاه رسید :اما او نیز همان گفته را شنید . 
حقتای بیگ از جای برخاسته گفت عرضی دارد . شاه اچازه داد . 
چفتای بیگ گفت : «بر ضمیر شهنشاه معلوم است که از تدیم 
الایام پادشاهان بخارا ناع‌دار و فرماتروایی اکثر مالک شده 
آمده‌اند ؛ که کسی را به آن شک و شبهه نباشد . در بین دولت 
بخارا و مملکت ایران جماعةٌ ترکمان هستند که‌نه تابع بخارا ونه 
انقیاد پادشاه ایرانند . آن‌ها از راماوباشی و بی‌باشی چپاول گرده» 
از فقرایانا دولت محروسه ایران دستردی نموده ؛ دزدیده 
می‌برند . مردمان بخارا از راه مروت و شفقت دین‌داری هر کدام 
آن‌ها را به نرخ عدل گرفته کارهای درون و بيرون خودها را به 
دست آن‌ها می‌سیرند ؛ بعد اندک فرصت آزاد شده به سیب 
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نصر دوع سامانی 


نصر دوم سامانی 


نیکی‌های اهل بخارا به آن‌جا متوطن گردیده ؛ اهل و عیال و 
صاحب مال و اموال شده به خدمت پادشاهان به منصب‌های 
کلان فایژ شده » ولایت ایران را از خاطر خودها مي‌برند . شاه 
ایران به شتیدن سخن ایلچی بخار! خندیده اين شعر بر خواند : 
رفرستاده باید که دانا بود -به گفتن دلیروتوانا بود / از او هر چیه 
پرسند » گوید جواب - جوابش نباشد به غیر از صواب .» به هر 
تقدیر ؛ محمد شاه از گفته فرستاد؛ بخارا خرسند شده ؛ چند روز 
برایش ضیافت داد و چند نفر همراهش کرده تا تزدیکی‌های 
استانبول بدرقه‌اش کرد . چون چفتای بیگ به نزدیکی‌های 
استانبول رسید » سلطان علمانی ابراهیم پاشا والی مصر را به 
پیشوازش فرستاد تا او را به دربار عشمانی برد . اما سلطان 
عدالمجید اجازه ورود همراهان فرستاده شاه بخارا را نداد . به 
فرمان عبدالمجید قرار بر این بود که چغفتای بیگ با کشتی به 
سری استانبول رود و همراهانش از راه خشکی پس از او خود را 
به آن‌جا رسانند . اما چغتای بیگ قبول نکرد و پیغام فرستاد که : 
«من از آدمان خود جدایی ندارم » از راه خشکی می‌روم .» به هر 
روی ؛ چغتای بیگ از راه خشکی با همراهان خود به استانبول 
رفت . قافلان باشی از نزدیکان سلطان عئمانی به پیشواز 
فوستاد؛ امیر تصرالله آمده او را به ایلچی خانه برد و نامه 
فرمانروای بخارا را از او خراست . اما چون چغتای بیگ از امیر 
نصرالله فرمان داشت که نامه را خود به سلعلان عثمانی دهد 
,چندان مننظر ماند تا پس از چند روز قافلان باشی آمده او را به 
حضور سلطا عثمائی برد . چون ساعت دیدار فرا رسید چفتای 
بیگ به رسم ایلچپان بخارا فوطه و شمله میان پست و کاردی بر 
فر طه حمایل کرد . قافلان باشی او را از بستن کارد منع کرد که : 
اکسی که میان را به فوطه بندد مقبول طبع سلطان نیست .» 
فرستاد؛ بخارا سرباز زد و پاسخ گفت که : «شن رسم خود را 
می‌کنم .+ اصرار قافلان باشی به جایی نرسید و سرانجام چغتای 
بیگ با همان شکل و شمایل به حضور سلطان عشمانی بار 
یافت . عبدالحمید فرطه و کارد را که دید به حرف امد و از این 
بی مبالاتی شکایت کرد . چفتای بیگ برخاسته گفت : 
«پادشاهان غلام قدیم الخدمت را نوازش کنند ؛ به مرتبةٌ امارت 
رسانند » نشانی می‌دهند . چنان‌چه به استنبول مرتبة امارت را 
پادشاه می‌تأمند » به هندوستان و ایران خان اطلاق می‌کنند ۰ به 
بخارا بی می‌گویند . این فوطه و کارد نشان او است .» سلطان از 
شسنیدن سکن ایسلچی بخارا ذوق کرده فرمان داد نشانی 
الماس‌کاری شده برایش آوردند . چغتای بیگ شش ماه به 


سفارت نزد سلطان ماند و پس از آن به همراهی تنی چند از 
گماشتگان سلطان به بخارا بازگشت و چندی پس از آن به 
اپلچیگری به خدمت امپراتور روسیه . نیکلای پالویچ فرستاده 
شد . از مهم‌ترین رویدادهای دوره فرماتروایی امیر تصرالله 
لشکرکشی‌های طولانی او به شهر سبز است . سلیم بخارایی 
مي‌وبسد : «سید امیر تصرالله هر سالی دو مبرتبه ؛ بعد از 
فوتیدن دانیال بی دیوان بیگی ؛ به بالای شهر سبز لشکر کشیده ؛ 
مدت یک ماه همراه خواجه قلی بی ولینعمی و اسکندر 
بی‌ولیتعمی جنگ کرده ؛ آشتی نموده » بخارا می‌رفت . بعد از 
سفر بیست و هشتم شهر سبز را فتح کرده . اسکندر بی ولینعمی 
رامع کرچش [به ] بخارا برده ؛ خواهر آو را گرفت ‏ امیر نصرالله 
در ۲۷۷ ۱ به درد گوش درگذشت . بیکر او را درکنار خاک‌جای 
حضرت املا به خاک سپردند . کتاب ظفرناما خسروی در گزارش 
رویدادهای دوره فرمانروایی امیر نصرالله از سهم‌ترین مسنایم 
درباره زندگی و فرمانروایی او است , نویسند؛ این کتاب اشناس 
است ‏ اما همان می‌رود یکی از منشیان امیر نصرالله باشد . 
ظفرنام؟ خسروی به تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده و با 
مدمه اسماعیل رحمت‌اف در تهران به‌چاپ رسید: اسست 
۱۳۷۷ ش )۰ 

عتتابع : سفارا کُهوارة ترکستان ۰ ۶۲۰۵۵؛ مسحمدسلیم بخارایی ؛ 

«تاریخ متقدمین و متأخرین» : برگه بی برگی : ۵۷۸۴- ۵۸۱+ تاریخ 

سلاطی, منغیتیه ۰ ۲۴ - ۲۵ ؛ ووضة السفا ؛ ۵ ا! ظلفر ناه 

خسرو یی ! محتصری از تار بخ سلطنت خاندان عنخبتیه ؛ ۲ ۰۲۳ ۵ا۳ : 

۸ ۶۰ ۱۷۶ ۱۱۲۸۱۸۳ متحب او ازیخ : محمد حکیم‌خان ؛ در 

عبات فر او ان . 

شریفی 


تساصر دوم سابانی ( احاق 9282000 ) ؛ اب الخسن 


تصرین اسمد بن اسماعیل ؛ ملقب به امیر سعید ؛ - ۳۳۱ی ۰ 
پادشاه سامانی ( ۳۰۱ -۳۳۱قٍ ) . در هشت سالگی پس از کشته 
شدن پدرش به شاهی نشست و وزارتش را ابرعپدالله محمد پن 
احمد جبهانی به دست گرفت . در آغاز حکومتش با شورش عم 
پدر خود اسحاق بن احمد » حا کم سمرقند ؛ رویه‌رو شد که به نام 
خود سکه زد . اسحاق که از باری پسر خود الیاس پرخوردار بود 
پس از چند جنگ با سپه‌سالار سامانی حموية ین علی شکست 
خورد و دستگیر شد ؛ ولی امان بافنت و تا سرگش در بخارا 
به‌سربرد . پسر دیگر اسحاق به نام ابرصالح منصور بن اسحاق 
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تجر دوم سامائی 


نیز در نیشابور خروج کرد و نیشابور و چند شهر خراسان را 
بگرفت ؛ ولی در آضاز شورش خود در نیشابور درگذشت 
( ح ۳۰۲ق ) . شورش احمد پن حسین مرورودی نیز که گویند 
بر مذهب اسماعیلی بود و در پرانگیختن متصور بن اسحاق به 
شورش دست داشت و پس از مرگ او نیشابور را گرفته بود » به 
دست یکی از دهقان‌زادگان مرو به نام احمد بن سهل که نسب 
خود را به یز‌گرد سوم ساسانی می‌رساند » فرونشانده شد و 
مرورودی در نزدیکی نیشابور اسیر و به بخارا فرستاده شد 
( ۳۰۶ی ) . چندی بعد احمد بن سهل که سارت نیشابور بدو 
واگذار شده بود » خود سر به شورش برداشت و به مرو رفت . 
حمویه از بخارا رهسیار مرو شد و به تدبیر بر احمد بن سهل 
دست یافت و او رابه بخارا فرستاد و احمد در زندان بود تا بمرد 
( ۳۰۷ق ) . در ۳۱۰ش الیاس بن اسحاق که پس از شکست 
پدرش به فرغانه گربخته بود » در آن‌جا قیام کرد . وی نیز کاری از 
پیش نبرد و سرانجام اطاعت نصر را گردن تهاد . امیرنصر پس از 
برکتارکردن ابوعبدالله جیهانی ( حدود ٩۲۰ق‏ ) وزارت خود را 
به ابوالفضل بلعمی سپرد . در ۳۱۷ق چندی برای تنظیم اسور 
خراسان رهسپار نیشاپور شد و در آغاز سفر » برادران خیوذ 
اپراهیم و یحیی و منصور را در قهندز پخارا زنداتی کرد . سفو 
نصر به خراسان مدت کمابیش درازی طول کشید و گویا همین 
طول ماندن او در خراسان بود که رودکی رابه نظم فصیده 
معروف «جوی مولیان: واداشت . در ۳۱۸ق که اسیرنصر در 
نیشاپور برد برادرانش از زندان گریختند و بر بخارا دست بافتند . 
امیرنصر به بخارا شتافت و با دستیاری بلعمی و سیه‌سالار 
خویش ابوبکر محمد پن مظفر بن محتاج چفانی ( - ۳۲۹ق ) 
شورش را فروتشاند و برادرانش از بخارا گریختند . امیرنصر در 
حفظ با گسترش قلمرو سامانیان در بیرون از فرارود نیز با 
«شواری‌های بسیار روبه‌رو بود و در واقم تنها با تداپیر وزیرانی 
مانند جیهانی و بلعمی و سردارائی همچرن حمویه و ابوبگر و 
ابوعلی چقانی و سیمجور دواتی برد که وی نوانست قلمرو 
سامانیان را حفظ کند و یا کسترش دهد . نصر در اوایل سکو مت 
خود برای گرفتن طبرستان که در ۳۰۱قٍ حسن بن علی ناصر کبیر 
(-۳۰۴ق ) آن را از دست سامانیان بیرون آورده برد » سپاهی 


بدان سرزمین روانه کرد » ولی از آن سپاه کاری برنيامد و " 


سامانیان به نا گزیر از طبرستان دست کشیدند . در ۳۰۸ق لیلی بن 
نعمان» سردار فرسانرواي طبرستال؛ حسن بن قاسم داعی صفیر 
به خراسان تاخت و نیشابور را گرفت و آهنگ توس داشت ‏ 
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رلی در مصاف با بلعمی و حسوبه و سیمجور دواتی کشته شد 
( ۳۰۹ق ) . در ۳۱۰ق سیمجور دواتی گرگان را بگرفت ؛ ولی 
آندکی بعد داعی صغیر با کمک سردارانش ماکان بن کاکی و علی 
پویه :وی را از آنجا بیرون راند . امیرنصر در ۳۱۴ق به تن خود 
به طبرستان لشکر کشید ولی عمال داعی صغیر چنان راه‌ها را بر 
او گرفتند وجاده و پل‌ها را ویران ساختند که وی محصور بماند 
و ناگزیر شد با دادن سی هزار دینار به داعی . خود را از آن تنگتا 
پرهاند و راه ری را در پیش گیرد . در ۳۱۵ق اسفار بن شیرویه از 
سران دیلمیان با کومکی که از سامانیان گرفته بود ؛ گرگان را به نام 
امیرنصر متصرف شد . در ۳۱۶ق در جنگی که میان مردآویج بن 
زبار ( -۳۲۳ق ) ؛ سردار اسفار ؛ و داعی صغیر در نزدیکی ساري 
درگرفت » داعی صغیر کشته شد . چندی بعد مردآویج با کومک 
ماکان بن کاکی که بر طبرستان فرمان می‌راند بر اسفار بشورید و 
او را بکشت ! سپس بر ماکان تاخت و او را از طرستان برون 
رائد و ماکان به حراسان گريخت و به سامانیان پناه برد . مردآویج 
در ۳۲۱ق به گرگان لشکر برد و آن‌جا را از چنگ سامانیان پیرون 
آورد ؛ ولی به پيشنهاد و اندرز ابوالغضل یلعمی آن‌جا را به امیر 
نصر بازگرداند . در ۳۲۲ق ماکان بن کاکی از سوی امیر ابوبکر 
جغانی کرمان را بگرفت و این ولایت تا مدتی در تصرف 
سامانیان درآمد . پس از کشته شدن مردآویج و نشستن برادرش 
رشمگیر به جای از ( ۳۲۳ق  )‏ امیرنصر به ابویگر مسخمد 
چفأتی و ماکان بن کاکی فرمان داد تا به گرگان بتازند ؛ ولی آن دو 
از سپاه وشمگیر شکست خوردند و به خراسان بازگشتند . 
ابربکر چفانی حکومت نبشابور را به ماکان داده ولی ماکان که 
خود داعيه پادشاهی داشت ‏ سال بعد به بهانه‌ای از نیشابور 
بیرون رقت و رهسپار گرگان شد و آن‌جا را بگرفت . در ۳۲۸ق 
ابوعلی چفانی که از سوی امیرنصر به جانشینی پدرش ابوبکر 
جفغاني به سیه‌سالاری و حکرمت خراسان کماشته شده بود به 
گرگان تاخت و ماکان را در محاصره گرفت . ماکان از وشمگیر 
پاری خواست و او سردارش شیرج بن نعمان را گسیل داشت و 
این یکی در پی مصالحه برآمد و ماکان با استفاده از فرصت به 
طبرستان گریخت و ابوعلی بر گرگان دست یافت و ابراهیم بن 
سیمجور را به امارت آن‌جا گماشت . ابوعلی چفغانی در ۲۲۹ق 
تیروهای متحد وشمگیر و ماکان را بکشت و ری را بگرفت و 
وشمگیر نیز به طبرستان گریخت . ابوعلی سپس بر قم ؛کرج » 
قزوین ؛ آبهر + زنجان , همدان : نهاوند و دینور تا حدود حلوان 
چیره شد و همه این نواحی را پیوست قلمرو امیرتصر کرد . در 
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بصر دوم قراخانی 


نصر دوم قرآخانی 


۶ امیرنصر ابوالفضصل بلعمی را از وزارت بر کنار کرد و 
وزارت خود را به ابرعلی احمد بن محمد جیهانی (- ۳۳۰ق ) 
پسر وزیر نخستین خود اب عبدالله جیهانی داد ؛ اما این انتصاب 
با مخالفت ابرطیب محمد ين حاتم مصعبی از دیوانیان پر نفوة 
و از فضلای آسماعیلی مذهب دربار سامانی روبه‌رو شد و 
موجب بروز درستگی در سین درباربان و اختلال در اسور 
کشور گشت ور این وضع ادامه بائت تا ابوعلی جیهانی بر اثر 
حادثه‌ای بمرد و مصعبی جای او را گرفت . پس از آن » دیری 
نگذشت که امیرنصر که خود متهم به هواداری از اسماعیلیان و با 
مخالفت فزایند؛ فتهای امل سنت و عامة متعصب روب‌رو بود؛ 
به ترغیب پسرش نوح ‏ از پادشاهی کناره گرفت و جایش را بدو 
داد . وی در اواخر عمر به بیماری سل دچار گشت و بر اثر آن 
درگذشت . با وجود شورش‌ها و آشفتگی‌های داخصلی » اپام 
امارت نصر بن احمد را مسی‌توان اوج با عصر طلایی دولت 
سامانی به شمار آورد . دو وژیر وی جیهانی و بلعمی بیش از 
او : در شکوفایی ادب و فرهنگ می‌کوشیدند . در روزگار او 
دانش‌مندان ؛ اخترشناسان ؛ ادبا و دیگران به دربار بخارا 
می‌آمدند ؛ تا آن‌جا که بخارا به نام مرکز علم و دانش در سراسر 
جهان اسلام آوازه‌ای بلند داشت . در ایام امارت نصر ؛ کتاپ‌های 
فارسی و عربی در تختگاهش بخارا نوشته می‌شد و در آن‌جا 
کتابخانه‌ای و جود داشت که تحسین دانشمندان از جمله ابن سیتا 
را که در اواغر دور سامانی از آن بهره گرفت برانگیخته بود . 
برخی از برجسته‌ترین شاعران فارسی‌گو در دربار یا روزگار او 
می‌زیستند که از میان آنان می‌توان از رودکی : شهید بلخی و 
ابوالعباس ربنجتی نام برد. 
منایم : تاریخ ادیات در ایران ۰ ۰۱۶۲/۱ ۰۳۴۷ ۳۷۲: ۰۳۷۵ ۱۳۹۵ 
تاری اپران از آغاز تا انقرافی قابعاریه : ۱۲۵-۱۲۲ ۰۲۲۵ ۱۲۳۱ 
زیخ ابران کمبریج ۰ ۷۱۲۴/۴ ۰ ۶ ۰ ۰۱۸۵ ۵۲۹ ۱ تار ی بخاوا: 
۰۱۳۲۹ ۲۹۷ - ۰۲۹۸ ۳۲۰۰۳۱۸ ! تساریخ طبرستان ؛ ابسن 
اسفندیار ۱ ۲۶۸/۱ ۱۳۰۲۰ ناریخ گردیزی : ۳۳۰ - ٩۳۳۹‏ تاری مردم 
ابر ان ؛ 1 - ۲۰۳ ؛ الکامل في اقاريخ , جلد ششم : صفحات 
فراوان ؛ مایب بل لاب : ۱۲۲/۱ ۰۷۰۶/۲ 


برزثر 


تصر دوم قرآخانی ( مدوم مه  )‏ ای 
لصر دوم فراحانی 

شمس‌الملک ناصرالدین نصی الدو له پسبر طمغاج‌خان + 8 - 
۰۲ امیر قراخانی فرارود . پس از آن که طمغاج‌خان به نفع 


نصر از فرمانروایی کناره گرفت . شعیث ؛ دیگر فرزندش بر نصر 
بشورید و در نبردی که در ۴۶۰ق مپان دو برادر درگرفت » نصر بر 
شعیث چیره شد و به تنهایی بر تخت حکمرانی سمرفند 
نشست . در ۳۶۰ق الپ‌ارسلان سلجوقی ( ۴۵۵ - ۴۶۵ق ) به 
فرارود لشکر پرد ؛ اما پیش از آن‌که به سمرقند رسد ؛ به دست 
کوتوال دژی که در آن‌جا اسیر شده پود ؛ به قتل رسید . نصر 
فرصت را غتیمت شمرده به ترمذ یورش برد و آن‌جا را گشود و 
چون ایاز پسر الپ‌ارسلان بلخ را واگذاشت و گریخت : به آساتی 
وارد بلخ شد . در همین زمان نیز شعیث به ملک‌شاه سلجوقی ( 


۰ - ۸۵ق ) پناه برد و بدین‌سان جبهه ملک‌شاه » که او لیز 


همچون پدرش به فرارود چشم داشت . نیرومندتر شد . اما پیش 
از آنکه میانةٌ او و پادشاه به هم خورد و جنگی درگیرد ؛ خواجه 
نظام‌الملک توسی ( ۴۱۰۱ - ۴۸۵ق ) میانجیگری کرد آن‌ها را 
آشتی داد . پس از آن میان نصر و پسران قدرخان ( ۰ ۴۱۶ق ) 
یعنی طغرل فراخان ( ۴۴۹ ۰ ۴۶۷ق ) و هارون بفراخان ( ۴۶۷ - 
۶ ) کشاکش درگرفت ‏ اما این کشا کش به آشتی انجامید و 
دو طرف پیمان بستند که خجند مرز میان آن‌ها باشد . بنابراین ؛ 
لصرّ, بر اساس این پیمان از فرغانه و پاره‌ای دیگر از نواحی 
در آن سیون خی از کید رو رای از 
این که در مرغینان ؛ اخسیکت و تونکث شروع به ضرب سکه 
به نام طغرل قراخان و فرزند او طغرل تگین کردند ؛ خود موید 
این نظر است و حال آذکه پیش‌تر بر سکه‌های اخسیکتی و 
تونکثی نام ابراهیم و پسرانش ضرب مي‌شده .» نصر دوم نیز 
همیچو نا پدر خود. طمغاج‌خان به دادگری آوازه داشت و کما کان 
همچون یک صحرانشین زندگی می‌کرد و تنها فصل زمستان را 
به همراه لشکر خود در اطراف بخارا به سر می‌برد . آوردهاند که 
او سخت مراقب آن بود که سپاهیانش مردم را نیازارند . به همین 
دلیل مقر کرده بود که هیچ کس از سپاهیانش در شهر و حوالی 
آن نماند . از بناهای ساختة او می‌توان از کاروان‌سراهایی یاد کرد 
که نزدیک قرية فرجنگ و آق‌کتل برآورده بود . عمعق بخارایی 
([ ۲۴۰ - ۲۳لق ) او را در چندین فصیده ستوده است . بیت 
آغازین شماری از آن‌ها چنین است : «نماز شام چو پنهان شد 
آنش اندر آب -سپهر چهره پپوشید زیر پر عقاب . 0 «خوشاباد 
سحرگاهی که بر گلشن گذر دارد که هر فصلی و هر وقتی یکی 
حال دگر دارد .» 00 «خیزای بت بهشتی آن جام می‌بیار - 
کاردیبهشت کرد جهان را بهشتوار » [] «الا با مشعبد شمال 
معنبر - بخار بخوری نویاگرد عنبر ؟» ۲7 «نسیم زلف آن سیمین 
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تصورخال محیدوفي 


نظام الملک 


صنوبر - مرا بر کرد دوش از خوابگه سر + 00 «سپیده دم چو از 
گردون نهان شد گوهرین پیکر - زمین ساجگون بنهاد تاج 
عاجگون بر سر .» 0] «خیال آن صنم سروقد سیم ذقن -به خواب 
دوش یکی صورتی نمود به من .» 
منابع : قاریخ ادبیات در ايران ۱ ۵۳۵/۲ - ۱۵۴۷ تاریخ بپعنی , ساپ 
سعید نفیسی ۰ ۱۱۶۰/۳ ۱۳۰۱ - ۱۳۲۳ ؛ تاريخ جهانآرا, ۱۶۴؛ 
و کستان نامه : ۱۴۶۱/۱ هار بقاله ۰ ۱۱۸4 دیران عمعن سفاراسی ؛ 
چاپ سعید نفیسی ۰ ۲۳ ۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱ ۰۱۵۷ ۱۸۳ ؛ الحامل في 
قاری , ۲۹۷/۷ ! ذییح‌الله صفا : «عمعق بخارایی؛ : سپیر : سال 
سوم ؛ شماره ۲ : ص ۱۷۷ ؛ همانجا , سال سوم : شماره ۰۳ ص 
۸ ۶ 


۰ 7 ۰ 1113 . 3/9 , یز اه منله‌توداصتوظ 


رشنوزاده 


تصورخال محمدوف ( موه اههد  )‏ اورآتیه : 


۱۲۵ - » مترجم تاجیکستانی . در ۸۱۹۵۸ رشتة 
ترجمه را در دانشگاه دولتی ناجیکستان به پایان رساند و از آن 
پس تا ۸۱۹۶۹ در انتشارات دولتی تاجیکستان و از ۱۹۶۹.تا 
۹۵ (م در دابرةالمعارف شوروی تاک به سمت مترجم و 
کارشناس به کار پرداخت . در ۱۹۸۳۴ بسه عخضویت کاأنون 
نویسندگان شوروی درآمد و از آن پس در پژوهشگاه زان و 
ادبیات تاجیک فرهنگستان علوم تاجیکستان سرگرم کار شد . از 
آثارش : ترجمةٌ سیلاب غضب اثر تیخانوف ؛ طینت دریا اثر 
سابالوف : ستاره اثر کازا کوویچ ؛ بخنامه اثر سموول ؛ رمان فرغانه 
تا صبععدم اثر اسماعیلی + ححایات اثر میرامه ؛ تائوچه اثر اشتریت 
ماتر ؛ جستجو اثر لادایدامیا . 

متابع : ادیان تایکستان : زیر «سحمدوف» : دوشنبه : ۶۱۹۸۶ ۱ 

دایرذالمعارف طوروي امک . ۵۵۷/۸ 


م.شکورزاده 


تصیبی انديجانی (اصقلنهع-ننصهه )۲ سده دهم هچری ؛ 
شاعر تاجیک . در اندیجان زاده شد . از شاعران خوش طبع و 
دانشمند روزگار خویش بود و زندگی را در گوشه گیری گذراند . 
قصیده‌ای در برابر قصیده دربای ابرار امیرخسرو دهلوی سرود . 
وی در سال‌خوردگی درگذشت . غزل را نیکو می‌سرود . اشعار 
پراگنده‌ای که از نصیبی مانده . آهنگ تغزلی دارد . 


متابع ز تاریخ نظلم و خر ۱۶۱۴/۱ ۱۷۱۱/۲ دایرةالمعارف ادبیات و 


میت تاک ؛ ۱۲۲۴/۲ ملگ اجاب :۰ ۲۲۲ . 


شکورزاده 


تصییت السالکین (ز تلعا قععهاهااعهد ) : رسالداي به فارسی 


در بند و اندرزهای صوفیانه ؛ نوشته اسمد کاسانی فرزند 
جلال‌الدین : مشهور به خواجگی احمد » نویسنده و عارف 
فرارودی ( -۳۹٩ق‏ ) . مژلف این اثر را به تثری آمیخته به نظم با 
سربند‌های بای طالب صادق؛ و عنوان‌های ونصمیست؛ » تألیفف 
کرده است و در آن از اشعار حافظ و دیگران بهره جسته است . 
آغاز آن چنین است : «حمد بی‌حد و ثنای بی‌عد » خدای را که از 
کمال فضل و عنایت مشت خاک را به سعادت محبت خود 
مشرف گردانید .» نسخه‌هایی دست‌نویس از آن به شماره‌های 
۲ ۲ ۲۲۶ و ۱۴۰۱ در کتابخانه گنج پخش در اسلام آباد» به 
شسسماره‌های ۵۰۱/۸ ۱۴۴۳/۸ و ۱۰۶۲۶۴ در کسستابخانه 
فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان و به شماره - 1969 . ۰۸6 ۱۷ 
7 در کتابخانه موز: ملی با کستان ( کراجعی ) نگه‌داری می‌شود. 
منابع : تاریخ نم و تشر ؛ ۱ فهرست سنتر کد نسخه‌های خسطی 
فارسی با کستان ۰ ۲۴۸۳/۴ ؛ قهرست نسخه‌های خطي فارسی موژه علي 
پاکستان کراجی : ۲۲۴ : فهرست نسحنه‌هاي خطی اسان گنچ بمضش : 
۲( محصو عا تسمفه‌های علی فارسی فرهتگستان علرم حمهوری 


ناگ ات #۲ ۷۹۹۹ و ۲8 


سس و 


تصیری بخارایی , خواجه فخرالدین عصمت‌الله بسن مسعود > 


عصمت پخارایی 


نظام‌الدین محمد بن سلیمان کاشفری معزالذوله > تغاربیگ 


نظام الملک ( امصام‌صتفعد ) : تاه ‌الدوله والدین محمد بسن 


صسالح ‏ - ۶۱۸ » دولنمرد ایرانی . وزیر سلطان محمد 
خوارزم‌شاه ( ۵۹۶ - ۶۱۷ق ) بود . سلطان محمد پس از برکنار 
کردن وزیر خود نظامالملک محمد بن بهاء‌الدین مسعود هروی ؛ 
وی را که از غلامزادگان مادرش ترکان خاتون بود ‏ با پافشاری 
ترکان خاتون به وزارت برگزید . خواندمیر می‌نویسد : «محمد 
بن صالح در حسن خط ید بیضا مي‌نمود ‏ آما از سایر فضایل 
انساني به غایت بی‌بهره بود .» وی هفت سال وژیر سلطان 
محمد بود تا سرانجام خوارزم‌شاه به هنگام بازگشت از عراق به 
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نیشاپور وی را به سبب بی‌لیاقتی و دست‌درازی به اموال دیوانی 
از وزارت برکنار کرد ( ۶۱۴ ) . پس از آن نظام‌الملک نزد ترکان 
خاتون به خوارزم رفت . ترکان خاتون از این بابت سخت 
برآشفت و بی‌درنگ منصب وزارت اوزلاغ شاه : ولی‌عهد 
خوارزم‌شاه ؛ را به وی تفویض تمود . خواوزم‌شاه که از این 
حرکت بسیار رنجیده بود ؛ عزالدین را واداشت کبه در برابر 
دیسدگان مردم به نظامالملک احترام کند و او را از سوی 
خوارزم‌شاه در مقام خود ابقا تماید و عزالدین ثیز چنین کرد . در 
پی استیلای مغول پر فرارود و فرار سلطان محمد » بیشتر توجه 
چنگیز به تعقیب سلطان محمد و پایان کار او بود ؛ اما از سویی 
دست یاأفتن به خوارزم را که تختگاه اصلی خوارزم‌شاهیان بود 
و به دست ترکان خاتون اداره می‌شدء . لازم می‌شمرد . به همین 
سیب » سفیری نزد ترکان خانون فرستاد و پیفام داد که او تنها با 
خوارزم‌شاه سر نبرد دارد و هیچ گونه, خیالی به تصرف 
سرزمین‌های زیر سیطرةٌ ترکان خاتون ندارد و باز او خواست که 
یکی از معتمدین خود را پیش چنگیز بفرستد تا خان مسقول 
فرمان حکومت خوارزم و خراسان و مضافات آن دو مملکت را 
تسلیم ملکه نماید .» ترکان خاتون به پيشنهاد چنگیز اعتمادی 
نداشت و هنگامی که شنید خوارزم‌شاه از رود جیحون گذشته و 
فرارود را رها کرده است ‏ برخی از امرا : اعیان و شاهزادگان را که 
خوارزم‌شاه اسیر کرده بود و در خوارزم زندانی بودند به خیال این 
که فتنه سغول به زودی فروخواهد نشست و حکومت 
خوارزم‌شاهیان دوباره مستقر خواهد شد به آب جیحون انداخته 
و به قتل آورد تا مبادا آثان پس از فرو نشستن فتنه مقول مدعی 
خوارزم‌شاهیان کردند . سپس با حرم سلطان محمد ء کودکان وی 
و نظام‌الملک از راه صحرا به خراسان و از آن‌جا به مازندران رفت 
و در دژ ابلال / ابلان در ولایت لاریجان متحصن شد . مغولان 
در ۱۷ ۶ق به مدت چهارماه دژ را محاصره کردند و به سیب 
کمبود آب ترکان خاتون و نظامالملک و همراهانشان ناچار به 
تسلیم شدند . خوارزم‌شاه که در جزیرةٌ آبسکون به سر می‌برد و 
با بیساری دست در گریبان بود ؛ با شنیدن این خبر که «مفول در 
مازندران قلعه‌ای را که پناهگاه حرم و فرژندان او بوده تسخیر 
کرده و پسران کوچک او را کشته و زنان اندرون او را به اسیری 
برده‌اند, : تاپ نیاورده و درگذشت ( ۱۷ق ) . مغولان ترکان 
خاتون . نظام‌الملک ۰ حرم سلطان و فرزندان او را نزد چنگیز که 
در نزدیکی طالقان بود فرستادند . چنگیزخان نظام المسلگ و 
پسران خوارزم‌شاه را به قتل آورد ( ۶۱۸ق ) و زنان ؛ دختران و 


خواهران خوارزم‌شاه و ترکان خاتون را به اسارت به قراشروم 
فرستاد و ترکان خاتون در آن شهر برد تا در ۳۰ مق درگذشت . 
نظام‌الملک محمد بن صالح از ممدوحان سیف‌الدین اسفرنگی 
( ۵۸۱ی -) بود و سیف در قصایدی وی را مدح کرده است » که 
نمونه‌ای از آن است : «لبش چون صبح اگر خندان نماید - چو 
خانم لعل را دندان ثماید | نسیم طره او زلف شب را - چو باد 
صبح مشک افشان نماید ۷ 
منابع : آثار الوزراء ؛ ۲۶۸ : تاریخ عفول ۰ ۰۲۹ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۹۷ 
حبیب السیر ۰ ۶۵۲/۲ ۰ ۲ دستور الوزراه : ۲۳۳ - ۲۳۴۳ دیوان 
سبث اسفرن‌گي ؛ ۰۳۲ ۰۲۵۰۰۱۱۹٩‏ ۰۲۹۶ ۱۳۴۲ ۱۴۱۸ روضة 
العسفا : ۴۱۱/۴ : لفت‌نامه : ۵4/۴۸ ۱ نسائم ال اسحار من لالم 
حبار ۰ ٩۹۶‏ ۹۷ . 


عت اس 


نظام بخارایی ( ماع صععهه ) . نظام‌الدین مسحمد فرژند 


عمر مسعود » سده ششم هجری » شاعر ایرانی . در جوانی به 
فراگیری علم پرداخت . به گفتة مژلف لاب الاب در علم 
یاپ و هندسه و حل مسائل اقلبدس و و افلاطون بسیار توان 
بود . از یاری پدر بی‌بهره بود و پیوسته در تاکامی و ناآرامی 
روزگار می‌گذراند . پدرش ‏ برهات الاسلام ‏ زتی از سادات نام‌آور 
به هتتتری گرافت و چون آن زن فرزندی به دنا آورد ؛ پیش 
شوی خود به بدگوبی نظام‌الدین آغاز کرد و رفته رفته کار به 
جایی رسید که پدرش از او بیزار شد . نظام‌الدین با بردباری 
چشم به راه ماند تا روزی که پدر برای انجام کاری خانه را ترک 
کرد . سپس به خانة پدر رفت و صندوفچهٌ زرین زن پدر را به 
دست آورد و هر چه بود برداشت و قطعه‌ای نوشت و آن‌جا 
گذاشت با اين مطلع : «عاقل ز جفای چرخ گردنده - هر بد که 
ببیند ان ز خود بیند » پس از ان به بخارا کرچید و از آن‌جا به 
مرو رفت . بعد به فرمان قمرالدین | فخرالدین حاکم ناحيه آموی 
به آن‌جا کوچید . مدتی در آن ناحیه به سر برد و نامه‌ای منظوم 
به پدر نوشت با این مطلع : «زهي ز خاک درت توتیای دید؛ٌ من - 
زیادت است قرار دل رمیدهُ من .» چون پدر شعر را خواند وی را 
بخشید و نامه‌ای در پاسخ او نوشت و از او خواست به پیش 
آن‌ها بازگردد . نمونه‌ای از شعر او است : «گر تافتة دل را ز سر 
خیره سری - چشم تو کی نهاد ای رشک پری / چون بادگری 
راست شدی نگذارم - تا بیش به چشم کژ به مبا درز ی .6 
مسنابع : تاریخ نظم و نثر ۰ ۱۱۰۰/۱ اللتربعه : ۱۲۰۲/۹ + صعف 
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نظام خجندی امن آیادی 


نظام تورجائوف 


ابراهیم ,یرگ ۰۳۱۱ شماره ۱۳۱ گلزار جاویدان ؛ ۱۶۳۸/۳ ؛ باب 
ال لالب : ۱۷/۵ ۰ ۱۷۸ ۲ سجمع ایحا : ۳ ؛! هفت اقلیم ؛ 
۳ - ۱۵:۸۵ 


ات لو ۳ 


نظام خچندی امن آبادی ( اق.قصاقصصه نزمه هه  )‏ 
نطام‌الذین محمد رسبتم فرزند عبدالله ؛ < ۱۰۶۲ -پس از 
۸ نویسند؛ فارسی‌گُوی حوارزمی . گویا در دور؛ اورنگ 
ژیب ( ۱۱۸-۱۰۶۸ اق ) در هند می‌زیست . از آفارش : شرت 
قصید؟ بانت سعاد / شرح نمت البی که متن آن از کعب بن زهیر 
صحابی در ستایش از پیامبر اکرم (ص) است و او آنرا در 
۳ اي گزارش کرده است . وی نخست تاریخچة فصیده را 
گفته , سپس یکایک بیت‌ها را با تک تک واژه‌ها معنی کرده است 
( نسخه‌هاي خطی کتابخانة گنج بخش به شماره‌مای ۱۷۰۷ و 
۱ ) ؛ شرح قصید؟ محمدیه که متن آن عربی و با ردییف 
محمد (ص) است و آنرا در ۱۰۹۴ق نوشته است ( نسخه‌های 
خلی کتابخانه گنج بخش به شمار؛ ۲۱۵۱ ) ؛ شرح قصیدا برده 
که متن آن از محمد بن سعید بوصیری (- ۴٩۶ق‏ ) است . وین 
را در 3۱۰۹۴ به نم و نثر نوشته است ؛ شرح شعایل البی 
ترمذی که آن را در ۱۱۰۸ق به تام اورنگ زیب در پنجاه و شش 
باب نرشت ( نسخه‌های خطی کتابخانة گنج بخش به شمازه‌های 
۹ و ۴۲۵۲ ) ؛ شرح درود مستغاب . 
منابع : فهرست مشترک نسطه‌های خعلی ۶ارسی پا کبنان ۰ ۱۵۹۵/۳ ؟ 
۸ - ۹۹۲ : قهرست نسنه های خعلی فارسی ۰ ۳۴۸۱/۵! فهرست 
شخه‌های خعلي کبفاه کج بسن ۰ ۱8۸۷/۲ ۱۱۷۱۶ ۱۹۸۶/۴ : 
مات العلوم , ۱۳۶/۱ 


برزگر 


تام قاسم ( صه‌فقب‌صقمعه )؛ نارگ ۴۱۹۵۸ - 4 شباضر 
تاجیکستانی . در ۱۹۷۹ رشته زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را 
در دانشگاه دولتی تساجیکستان بسه پایان برد . سپس در 
روزنامه‌های پبییر تاجیکستان » جوانان تاجیکستان » تاجی‌کستان 
شوروی : هفته‌تامه ادیات و صنعت و مأهنامه صدای شرق به کار 
پرداخت . از ۱۹۸۷ کارمند انتشارات دولتی ادیب بود و چند 
سألی نیز در وزارت فرهنگ تاجیکستان کار می‌کرد . از هنگامی 
که داتشجو بود » شمر می‌گفت . تغزل ؛ وصف طبیمت » 
میهن‌درستی و آزادی‌خواهی ؛ درون‌مایه‌های اصلی شعر او 


است .نام قاسم از شاگردان موفق مکتب ادبی بازار صابر 
به‌شیار می‌رود , شعر او در مجموعه‌های اشعار شاعران دیده 
می‌شود و به زبان‌های دیگر مردمان شوروی و جهان برگردان و 
منتشر شده است . خود نیز نموناٌ آثار ادیبان شوروي را به 
فارسی تاجیکی ترجه گرده است . شهرهای ساذر : ار من 
مي‌توانستم و خواب آرمان ؛ از شعر‌های خوب او است که در 
تاجیکستان به‌جاپ رسید» است . قاسم در ۱۹۸۷ عضو کانون 
نویسندگان شوروی شد . از آثارش : خوشة شعر ( ۶۱۹۸۳ ) ؛ 
خرن ستاره ( ۶۱۹۸۷ ) ؛ پرآود ( ۰( ) ۲ 
مسنابع : سیمان . ۲۰۳ . ۲۰۹ ؛ خسورشیدهای گمشده ۱۲۵۵۱۳۱۰ 
دای المعارف ادیات و صبعت تابیکگ ۰ ۴۵۶/۲ ؛ دابرةاسعارت 
شوروی تاک , ۵۲۶/۸؛ شعر غرق خون » ۴۷ ۱ رحیم مسلمانیان 
قبادیانی : «دو کلابه نوره ؛ شعر ء سال دوم + شماره ۱۳+ صص ۷۰ ۰ 
۷۱ مریم بائو دولت‌اوا : «قدم نومردشعره : مدای شسرق ؛ 
۰ : شماره ۸+ صصی ۱۴۱۰۱۳۹ ! ازندئی‌تامهه : همانسا : 
۸ شمار؛ ۰۱۱ عی ۱۳۶+ عبدالرحمان عبدالمتائوف ۰ «دل 
من عرصه پیکاره ؛ همانج۱. ۶۱۹۸۹ : شماره ۲ ۰ صصي ۱۳۸ - 
1۳۱ 


عرشکورزاده 


سظام نسورجانوف ( هلت صقتعه ) ؛ بخارا ۶۱۹۲۳ - 


؛ هسنرشناس و مستتقد تأنسر نساجیکستانی . در 
خانواده‌ای روشنفکر به دنیا آسد . در ۱۹۴۷ دانشگاه دولعی 
آموزگاری را به پایان رساند . از ۱۹۵۲ به استخدام پژوهشگاه 
تاریخ در فرهنگستان علرم تاجیکستان درآمد و در 2۱۹۵۸ به 
ریاست این بخش برگزیده شد . در همین سال به ابتکار و 
کوشش او بخش پسژوهشگاه هتر در فرهنگستان علوم 
تاجیکستان راهاندازی شد . نظام نورجانوف از استادان بلندآواز؛ 
هنر و تقد تأتر تاحیک است و ده‌ها تن از هترمندان و منتقدان 
نآتر تاجیک زیر نظر او پرورش یافته‌اند , از او شماری فراوان 
سسمرفند : بسخاوا و کیش‌رود در دست است . آشار او ؛ که 
شمارشان به پیش از شصت عنوان می‌رسد ؛ در مسوصوع‌های 
مردم‌شناسی : موسیقی ستتی مردم تاجیک . رقص و تاریخ آن 
در فرارود و جز آن است . نظام نورجانوف بر نمایشنامه‌های 
زيادي که در سالی‌هایی دوششه ؛ خجند و بخارا رو صحنه 
رفته‌اند » نقد نرشته است . وی در کنکره‌ها و سمینارهای 
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نظامی عرو ضی 


تظروف 


بین‌المللی عشق‌آباد ( ۱۹۷۲ ) ۰ مسکو ( ۱۹۶۴ و 2۱۹۸۳ )۰ 
سمرفند ( 6۱۹۷۸ ) و کشورهایی چون گینه ( ۱۹۶۲ ) : مالی 
 ) ۱۹۶۲ (‏ انگلستان ( ۱۹۶۳ ) و جز آن شرکت داشته و 
سخنرانی کرده است. . از آثارش : در جهان بالیت ( ۱۹۷۵ ) ؟ 
مسحمدجان قاسسوف ( ۱۹۷۸ ) ؛ تاربخ تآثر شوروی تاجپ‌کد 
( ۶۱۹۶۷ ) ؛ تآتر تاجیک که مه زبان روسی نوشته شده است 
۶۱۹۶۸ ) ؛ اصلي برهائوف ( ۶۱۹۸۲ ) . 

م.شگورزاده 


نظامی عروضی ( 9۳0 نصقته:  )‏ ابوالحسی نظام‌الدیی | 
مي طر و تسی ۱ ماللیسن 


نجم‌آلدین ؛ احمد پن عمرین علی سمرقندی . سمرقند < ۵۰۰ - 
۵۶۰ي . شاغر و تذکره‌نویس آیرانی . از اشمار او تنها جند 
بیت بچای مانده که به رغم اعتباری که وی در مقام شاعری برآی 
خویش فایل بوده » ارزش چندانی ندارد . اما نثرش شیوا و روان 
است و کتاب چهار مقالا او از بهترین نمونه‌های نثر فبارسی 
است . نظامی » به جز شاعری و دبیری ؛ از دانش طب و نجوم 
هم آگاه بود و از قراین چنین برمی‌آید که در نجوم مهارت داشته 
است . با آزکه در دبیری و علوم دیگر سرآمد بود در ثبت 
حوادث ‏ نام رجال و زمان وقوع وفایم تاریخی ضعفی نمایانِ 
داشت ؛ گرچه وجرد برخی از ین اشتباهات » می‌توند تاشی از 
تصرف ناسخان باشد . نظلامی از ملازمان ملوک غور بامیان بود 
و ایشان را مدح کرده است و چهار سقاله را به نام یکی از 
شاهزادگان این سلسله ۰ ای الحسن حسام‌الد ین علی 1 برآدرژاده 
ملک شمس‌الدین غرری » نوشته است و؛ چنان که خود 
می‌گوید » در زمان تألیفی این کتاب چهل و پنج سال از خدمتش 
در این خاندان مي‌قذشته ایست . نظامی همعصر حکیم عمر 
خیام و امیر معزی بود و به ترتیب در ۵۰۶ق در بلخ و ۵۱۰ق در 
طروق طوس با ایشان دیدار و گفت‌وگو کرده است . قدیم‌ترین 
اسنادی که از نظامی عروضی نام برده است ؛ شاب الاشاب 
محمدعوفی ؛ ناريخ گزیده حمدالله مستوفی ؛ تذکرة الشعرای 
دولتشاه سمرقندی و تذکر؛ هفت افلیم امین اسمد رازی است . 
منابع : تارب ادبیات در ابران ۰ ۹۶۱/۲ ۹8۳ ؛ تاريخ "دییات ابران ؛ 
براون ۰ ۱۴۱-۲۷۲۲ تاریخ گزیده , ۷۵۳: چهارمقاله : داثرخ الممارت 
آریانا : ۹۳۶/۵ : دای خاسعارت ادیات و سنعت ابید . ۱۴۵۶/۲ 
دایرة المعارف شوروي تابیکگ :۰ ۱۷۸/۵ + سننوران صیفل, روي 
مر : ان . ۶۰ ؛ اب ال یلاب ۰ ۲۰۷۲۲ ۱۲۰۸۰ نور و طلست ۰ ۱۱۳۵ 


هشت اقلم ۰ ۱۵۲۹/۳ ۰ ۱۵۳۱؛ سید محمد فرزاث : «نظری در 


تصحیح چهار مفالد» : پفما ؛ سال پنجم : شماره ۵ : سص ۲۰۶ 


امحید چ 


نظروف ( 92:2۵:01  )‏ آشورمات ؛ روستاي نو در استان خجند 


۳ .م هسمان‌جا ۱۹۶۵ ؛ شاعر و نسویسند؛ سرک‌زیان 
تاجیکستانی . در ۱۹۳۲ دانشگاه تربیت معلم سمرقند را به 
پابان رساند . در ۱۹۳۴ به عضوپت کانون نویسندگان شوروی 
درآمد . از ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۱م کارمند روزنام سوویت تاجیکستان 
بود .با شروغ جنگ جهانی دوم به جبهه رفت و پس از بازگشت 
به زادگاهش کار خود را از سر گرفت . نخستین شعرش در 
۲ به‌چاپ رسید . وی شماری از اشعار شعرای کلاسیک و 
معاصر تاجیکستانی را از فارسی تاجیکی به ترکی چفتایی 
ترجمه کرد . برخی از آثارش نیز به تاجیکی ؛ روسی و دیگر 
زبان‌ها ترجمه و چاپ شده است . از آشورمات نوشته‌هایی نیز 
در زمینه ادبیات کودکان به‌یادگار مانده است . ازآثارش : کافرنهان 
بویدا که 2۱۹۳۸ با نام در ساحل کافر نهان به فارسی تساجیکی 
برگزدان و چاپ شد ؛ میننگ اولکم که در ۱۹۵۱ با نام کشورمن 
به ثارسی تاجیکی ترجمه و چاپ شد ؛ داستان خوشاوندان ؛ 
دآستان‌ها ( ۱۹۵۸ ) ! دختر رشت ( ۰ ) چجوبان: و اد 
(۱۹۶۲م)؛ کوه‌ها و بابها ( 2۱۹۶۳ ) + خوش انگور ( ۱۹۶۹ ) ؛ 
برد در ساحل ( 6۱۹۶۵ )۰ 

مایم : ادییات فسارسی در تاحیکتان ۰ ۱۷۰ ۱۷۱ ! ادیسان 

تابیکستان ۰ ۲۷۲ ۲۷۳۰ + دای ةالمعارف ادیات و صنعت تاک : 

۳۱/۲ 


م.شکورزاده 


نظروف ( هه ) : حبیب‌الله ؛ حصار ۱۹۱۷ - دوششه 


۸+ شاعر و نویسند؛ تاجیکستانی . در خانواده‌ای کشاورز 
به دنیا امد . در ۱۹۵۰ دانشکده حقوق مسکو را به پایان برد . از 
۳ نا ۶۱۹۶۳ در دادگستری تاجیکستان کار سی‌کرد . از 
۸ عضو کانون نویسندگان شوروی بود . از آثارش : برای 
صلح ( ۱۹۵۶ ) ؛ قلم آزاد به روسی ( 6۱۹۶۰ ) ؛ سعادت ابدی 
( ۸۱۹۶۲ ) ؛ در جستجوی کریم دیوانه ( ۶۱۹۵۸ ) ؛ سرگذشت 
صفرمخد وم ( ۱ )؛ آثار متخب ( ۰ 

منابم : اد بان تایکستان : زیر «حبیب‌الله نظر وف ! دای ةالمعارف 

اذبیات و صنست تجگ ۰ ۴۱۱/۲ ۰ ۴۱۲ ؛ نمونه‌های اشعارشاعران 


ادب فارسی ذر ۲سیای عیانه | ۵ 8 


نظروف 


ساویتی تابیک ۰ ۲۶۱ ۲۶۸۰ ؛ دایرةالسعارف شوروی تابیکگ : 
۱۴۶/۵ امد جان علمانوف , داولین رسان هجو ی« ؛ صدای عرف : 
۷۲ شماره ۷+ صص ۰۱۴۲۰۱۴۰ 


خ-شخورزاده 


نظروف ( ۱۵-۵۲۵8 ) . مهربان ۰ روستای شیدز در شهرستان روشان 


از استان بدشخشان ۱۹۲۲ -دوشته ۴+ دولتمرد و 
نمایشنامه‌نویس تاجیکستانی . در ۴۱۹۲۰ آموزشگاه هترهای 
بسدیعی استالین‌آباد ( دوشنبه ) و در ۶۱۹۵۱ رشتهُ نمایش 
دانشگاه لنین‌گراد را به پابان رساند . چندی در استان بدخشان به 
کارهای دولتی می‌پرداخت . در ۱۹۶۵ - 6۱۹۶۶ رئیس کميتة 
دولتی سینماگرافی جمهوری تاجیکستان ؛ در 8۱۹۷۹۱۹۶۶ 
وزیر فرهنگ و در ۱۹۷۹ - ۵۱۹۸۸ رئیس داتشاه هت مییر؟] 
نورسون‌زاده بود . فعالیت اديي خود را با کار در روزنامه‌های 
کومسومول تاجی‌کستان و ناجیکستان سووبتی آغاز کرد . وی بیش از 
سی تمایشنامه رآ در شهرهای خاروغ » دوشنبه و کابل کارگردانی 
کرده است . از آثارش : صنعت خلق تاجیک ( ۶۱۹۶۱ ) ؟ دوستی 
خلق تابیک با خلق روس ( ۶۱۹۶۸ ) ؛ هنر انسان‌ها را به هنم 
نزدیک می‌کند به زبان روسی ( ۶۱۹۷۳ ) ؛ نمایشنامه‌های 
آرزو ( ۴ 6۱۹۶)؛ دست دوست ( ۶۱۹۶۸) + شگست عادت 
( ۶۱۹۷۰ )۰ 

مستابم : دایم السعارف ااسیات و صنعت ناحیکه : ۱۴۱۰/۲ 

دایر؛ المعارف شوروی تاجیک , ۶۵/۵؛ مقصود شکرروف ۰ «ترانه 

دوستی؛ ۰ صداي شرن : ۶۱۹۷۴ شماره ۵ صص ۱۵۲ ۰۱۵۵ 


م.شکو رزاده 


نظمی ( هه )۰ ملانجم الدین » سده نوزدهم میلادی . شاعر 
تاجیک . در کودکی به فراگیری فن شعر و دانش‌های روز 
پرداخت و در میان اهل سخن عقامی بلند یافت . بسیار دفیق 
شعر می‌سرود و در قالب‌های گرناگون شعری به بیان مضامین 
تغزلی می‌پرداخت . اشعاری نیز به زبان ترکی سروده است . 
نظمی در نوزده سالگی در‌گذشت . 

متابع 7 تسه ال ساب ۱ ۷۸۲ ۰ ۱۸۴ ۱ دار ةالمعاوف اذیات و صسعت 


تایه . ۳۱۴۶۲ . 
عشکررزاده 


نظمی استر وشنی ( ندوقهاعهع جنس هه ) : سید محمو دخان ؛ 


نیازا 


اش وسنه ۷ ۷ ۱۸۹۲۰ ؛ شاعر تاک ۰ ۵ بخارا درس 


خواند . سپس آموزگاری پيشه کرد . چندی نیز مفتی بود . پس از 
آن به قضاوت روی آورد . وی پدر رشان جوهری و نیای 
سهیلی جوهری‌زاده است . از سروده‌های او تنها غزل‌ها و انیات 
پراگنده‌ای در تذکره‌ها مانده است . 
منابع ؛ تدکار اشعار , ۲۶۸ ! تشذگ الشعرای مجترم , ۱۲۳۲۴ دایسرا 
المعارت ادییات و منعت تایکگ : ۴۱۶/۲ + دايرةالمعارف وروی 
تامیگد , ۷۹۳ - ۴۹۴ : کم زوافشان ؛ ۳۲۵ - ۱۳۲۶ نمونة ادسیات 
تجگ ۱ ۰۷۲۲/۵ 


ع.شکورزاده 


نجلمی بخارایی [ .۱۵201-00688 | سلة یازدهم شحری ؛ 


شاعر تاجیی . در بسخارا بالید و در دربار ندرمحمدخان 
اشترخانی ( ۱۰۵۰ - ۱۰۵۷ق ) مفام یافت . نظمی دیوان اشعار 
خود را تدوین کرد . دو نسخه از این دیوان در قصیده : شزل ؛ 
ترجیم‌بند ؛ ترکیب‌بند. و سافی‌نامه به شماره‌های ٩۷۲۵‏ و 
۷ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان 
نکه‌داری می‌شود . 

منابم : فهرست دست نویي‌های شرقي در ؟ کادمي علوم تاجیکستان ؛ 

۹ _ فهرست دست‌ویس‌های شرقی ف هنکستان علوم ازمگتان ؛ 

۱ - ۱۹۷ ؛ فهرست نسح خطبی فازسی استتوی آثارخطي 

تاسی‌کستان ۰ ۲۶۴۲۷ 

تبادبانی 


نظمی بخارایی ( .8قدهعجنسعهه ) قاضی سیدجان مخدوم : 


- بلجو ال ۴۱۸ 4 شاغر تاچیگ . در بخارا به دنا آسد و در 
همان‌جا درس خواند . نخست صدقی تنخلص می‌کرد؛»سپس 
تخلص نظمی را برگزید. . چون با گروه ترقی خواه و ملی‌گرای 
جوان بخاریان ارتباط داشت , امیرعالم منفیتی حا کم یضارا وی 
را به پلجوان تبعید کرد و در آن‌جا به قتل رسید . اشعار نمی 
دارای درون مایه سیاسی و اجتماعی است و نمونه‌هایی از آن در 
تجگ ه‌ها آمده است. . 
متابم : تذکار اشحار ۰ ۲۶۸ - ۲۶۹ ۰ ۳۳۶ - ۳۴۸ ؛ نذکرة الشعرای 
مسترم . ۳۴۳ - ۳۴۶ ۱ دایرةالسارف ادبیات و مت تابیک ؛ 
۲ دايرة المعارف شوروی تاجیکگ : ۱۷۲/۵ گنج زرافشان » 
۸ موب ادیانت قابعیک ‏ ۴۹۴ - ۴۹۵ ؛ توادرضیایه : ۷۳۳ 


ع-شکورزاده 


آدب فارسي در آسیای میانه| ٩۳۹‏ 


نخلمی بدخشانی ( اقنلهناع نها ) : سده دوازدهم 
هجری » شاعر تاجیک . از مردم یکی از روستاهای شغنان بود و 
از سذهب اسماعیلیه پیروی سی‌کرد . روزگارش در آوارگی 
گذشت . رساله‌ای در مذهب اسماعیلی نوشت . پند و اندرز ) 
عرفان و تغزل درون‌ماية اصلی شعر او است . از آثارش : بیاض 
که مجموعه‌ای از قصاید ؛ ترجیع‌بند » ترکیب‌بند و مثئوی 
است ؛ سراج السوّمنین که آن را به تقلید از روشایی نامه د 
سعادت نامه تاصیر خسرو سروده است : 

متابع : دای 1النعارف ادبیات و مسنعت تابیگ ۰ ۴۱۵/۲ ۰ ۴۱۶ ؛ 

دایرة المعارف شوروي تاجیکد ‏ ۷۲/۵؛ کج بدخشان : زیر «تظمی 

بفخحشائی ۰۷ 


ع.شکورزاده 


نظمی فلرلی ( زاساعگع ون عهه ) , -یلخ ۳ اش شاعر تاجیگ . 
در روستای فلور / فلول بدخشان به دنیا امد و پس از امرختن 
ادب به دربار امام قلی‌خان اشترخانی ؛ حا کم پلخ ؛ راه یافت و به 
ملک‌الشموایی رسید . وی در شعر از سبک خاقانی و جامي 
پیروی می‌کرد . اخلاق مستئی اثُر ملاحسین واعظ کاشفی را به 
نتم درآورد . از وی دیوان اشعاری در ۲۰۴۲ بیت به‌جا مانده 
دنت ر 

منابع : پر طاووس ۰ ۷۵۲ ؛ دايرةاسعارف ادیات و صنست تاجیک ؛ 

۲( داي ة السعارف شوروي تابیکد , ۷۲/۵! گنج بدخلان : زیر 

«نظمی فلرلی» ؛ نسخه زبای جهانگر , ۲۴۵۰-۲۳۴ باد بار مهردان 

- ۷ ۲ ۷ + ۷ 


ع.شکورزاده 


تظیری [ 0۵.21,۲ ۷ نعیم‌چان ؛ فرزند ارسلان ‏ اوراتبه ۶ - 


+ شساعر تاجیکستانی . در ۱۹۵۹ رشتهة زبان و 
ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولسی تاجیکستان به 
انجام رساند . در مجلهٌ خارپشتگ ؛ رادیری تساحیکستان و 
روزنامهٌ راه کموسم اوراتپه کار کردم است . از دور دانشجویی 
سرودن شعر را آغاز کرد . در اشعار هجری و شعر کودکان دست 
دارد . شعرهای او در کتاب‌های خوشه‌ها ( ۶۱۹۷۱ ) : کل فچی 
( ۱۹۸۰ ) + راز دل ( ۸۱۹۸۳ ) و بقای عمر ( ۷ ) آمدده 
است . نظیری در ۶۱۹۷۵ عضو اتحادیه نویسندگان شوروی 


سل : 


نعمت ( ۱68.۳24 ) ؛ شربت : خجند ۱۹۳۱ - 


متابع : تذکرةالشعرای عبدی , ۲۴۵ ۲۳۶۰ ؛ ادیان تاجیکستان ۰ ۲۷۸ - 
۰ ؛ خوشه‌ها + سرسخن باقي رحیم‌زاده ؛ دوشنبه ؛ ۱۷ 
داب ره السعارت ادسیات و مستعت تساجیکگ ۰ ۴۱۴/۷۲ - ۳۱۵ 
دای تالسمارف شوروی تاک : ۰۷۱/۵ سلطان سعید عمر ؛ 
«سنجش قلم» : صداي شرق ؛ شمار: ۰۱۰ صص ۱۱۵۳۰۱۵۱ 
سید علی مأمور: «خوشه‌های امبدن : همان بعا: ۱ شماره 
٩ص‏ ۱۵۵ . 


قبادیانی 


نظیم بخارایی , سید محمد خواجه * بیبا ک بخارایی 


نعمان راژق ( معدقمقهدعهه ) : نعمان » روستای سیمگنم از 


شهرستان کافرنهان ۱۹۲۸ -همان‌جا ۱۹۸۲ ؛ شاعر 
تاجیکستانی . در ۱۹۵۸ تحصیل در دانشگاه ثربیت معلم 
دوشنبه را به پایان رساند . چندی فائم مقام شهردار شهرستان 
کافر نهان و یز رئیس کالخوز آن دیار بود . نخستین اشمارش در 
سال‌های تحصیل ‏ در روزنامه‌ها و ماهنامه‌های تاجیکستان ره 
چاپ رسید . وی پرای کودکان شعر می‌سرود و مسائل اخلاقی 
و تربیتی کودکان درون مایه اصلی آبارفن به کسمار هي آرد : 
برقی از اشمارش به زبان روسی و زبان‌های دیگر ترجمه شنده 
است.. نان رازق در ۱۹۷۳ به عضوبت کانون نویسندگان 
شوروی درآمد . از آثارش ؛ موسیچه‌ها نادان نی ( ۱۹۶۵م ) ؛ تفن 
گنجشکد ( ۶۱۹۶۸ ) ؛ گلماهی ( ۶۱۹۷۱ ) ؛ بزغال؟ بازیگر 
( ۱۹۷۴ ) ؛ فیض بهار ( ۴۱۹۷۷) ؛ چهل شمه در چهار چنار 
ژ دوشنه » ۱۹۸۹ ). 
مایم : ادیان تاجیکستان ؛ ۰- ۳۵۲ : چهل چشمه در چهار چنار . 
بسا سسرمسگن عسبید رجب : ص ۱۷۶ دوشسبه ه ۱۸۱۹۸۹ 
تور شیدهای گمشده , ۳۱۳ دایرةالمعارف ادیات و صنعت تاببک : 
۲ -۴۸۸؛ نازک علی پوا : «سیرگلباغ» ؛ صدای شرق : ۸۱۹۸۱ : 
شباره ۰:۱۱ صص ۱۵۱ - ۱۵۳ . 


ع.شکورزاده 


شاغر و 
روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۱۹۵۰ آموزشگاه کشاورزی و در 
۵ دانشگاه دولتی خجند را به پایان برد . چسندی در 
روزنامه‌هایی مانند حقیقت لنین‌آباد » مجلةٌ خجند قلم زد . 
مدتی در اداره‌های دولتی و حزبی کار کرد . همچنین مشاوره 


ادب فارسی در آسياي مان | ٩۹۳‏ 


تس 
رل 


نعمت اتش 


نسترف 


ادبی و هنري تأتم کمال خجندی بسود . وی سا آهنگ‌ساژان 
تاجیک هم همکاری داشته و بیش از چهل آهنگ ساخته است . 
تعمت شاعری مردمی است . آشاری مانند مسنظومث دوازده از 
الکساندر بلوک » حافظلا دل از پ.براوکی و گولی دختر ازه از 
کامل باشین را از روسی و ازبکی به فارسی تاجیکی ترجمه کرده 
اسست , 

متبم : دانشناب ید : ۳ 


یل اه 


نعمت آتش ( ۱۵۶۰۳۵8408 ) ؛ دادابایف ؛ روستای رومان خجند 
۳ - » شساعر و روزنامه‌نگار تأجیکستانی . در 
۷ دور دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان 
را به پاپان رسانید . پس از آن در روزنامة با راه ین » هفته‌نامة 
ادییات و صنعت و ماهنامهٌ سیحون به کار سرگرم شد . در ۸۱۹۹۴ 
معاون سردبیر روزنامة طراز جهان بود ,چندی در بخش بنیاد 
پین‌المللی زبان تاجیکی در خجند کار کرد . وی نمایشنامه‌های 
خانم اثو دسیا گارلی و غنچة دانا نوشتة ل.اوستینوف را به فارسی 
برگردانده است . از ۶۱۹۹۳ به عضویت اتحادية نویسندگان 
تاجیکستان درآمد . از آثارش : شکوفه ( ۱۹۸۶ ) ؛ صدای سیر 
شکنتن ( 0۱۹۹۱ )- 
متبع : دانشناما خجعند 4۵۲ 
فاحل 


نعمت‌زاده ( ۵8.۵3۵ ) ؛ تورسون بای : احیه اشت ۱۹۲۶م 
: » آدپ پژوه‌تاجیکستانی , چندی در دبستان اشت به 
تدریسی سرگرم بود . در ۱۹۵۲ دوره دانشگاه دولضی انشتانه 
میانه در تاشکند را در رشته خاورشناسی به پاپان برد . پس از آن 
به دوشنبه کوچید و در دانشکده زبان و ادبیات تاجیک دانشگاه 
دولتی تاجیکستان به تدریس سرگرم شد . در ۱۹۶۱ - ۱۹۶۵ 
ریاست آن دانشکده را عهده‌دار بود . در ۱۹۶۷ با نوشتن پایان 
نامه‌ای با نام مسائل آثار سعود سعد سلمان ؛ مسوفق به گرفتن 
دانشنامه فوق دکتری شد . رسالات و مقالاتی از نعمت‌زاده 
دربار؛ُ ادپیات تاجیک به‌چاپ رسیده است , از آثارش : واضح 
( ۸۱۹۶۷ ) + افریده‌های ادیی مسعود سعد سلمان ( دوشنه ب 
۷ ) ؛ دوزکار و آثار مسعود سعد سلمان ( دوشنبه : 
۷ ) ؛ ادیات تاجیک که کتاب درسی کلاس نهم است 
([ دوششه ‏ ۲ ). 


منبع : عالمان داتشگاه ‏ ۲۵۷ . 


مارا مد 


ی 


نعمتزاد: [ ۳۵۰۵9204  )‏ مجو بهنعمت آوا دوشنه ٩۴۹‏ - 


: بسانوی شاعر و روزنامه‌نگار تساجیکستانی . در 
۱ رشته روزنامه‌نگاری را در دانشگاه دولنی تأجیخستان به 
پایان برد . از ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۷ در صدا و سیمای تاجیکستان » 
روزتامة انباز ؛ ماهتامة زنان تای‌کستان ( فیروزه ) ؛ پیاثیر 
تاجیکستان ؛ مشعل و چشمه ( ویوهُ کودکان ) خبرنگار و مشاور 
ادبی بود . محبوبه در ۶۱۹۷۸ به عضویت کانون روزنامه‌نگاران 
درآمد . او نمونه‌هایی از آثار ستئوران شوروي را به فارسی 
تاجیکی برگردان و نشر کرده است و بیشتر شعر و داستان براي 
کودکان و نوجوانان می‌نویسد . پاره‌ای از اشعارش در برخی 
جنگ‌ها به‌چاپ رسیده است . وی در ۱۹۹۸ به عضویت 
کانون نویسندگان تاجیکستان درامد . از آثارش : برگه سب 
(گلچینی از اشعارش است ) ؛ باران بهار ( ۱۹۸۰ ) ؛ دضتر زرگر 
( ۱۹۹۰ ) ؛ مهردان ( ۱۹۹۶ ) ؛ توندت مبارکك ( ۱۹۹۷ ) ؛ 
تانوی باب( ۲۰۰۰ ) , 

پنایم : برگ مبز, ۲۳۹ ؛ نیم بهاران . سرسخن . 


مسید‌زاده 


نعمت سمرقندی ( تاستهه,۲دتصصصاهت. 0۳6 )۱ فرزند میرزا تاش » 


مییل ۵ یازدهم هحری ؛ شاعر تاجیی . نیا ان او از مردم مسچا 
بودند . وی در روزگار امیربیگ اوغلی ۰ محتسب سمرقند بود و 
پس از وفات امیر به بخارا رفت و به دربار عبدالعزیزخان 
اشترخانی روی آورد . چندی منشی دربار او بود . پس از آن‌که 
سبحان فلی‌خان به فرمانروایی بخارا رسید » وی از دربار کناره 
گرفت و انزوا گزید , نعمت در سرودن غزل و رباعی استاد بود . 
اشعاری از او در تذکره‌ها تقال شده است . 

منابع : دار السعارف ادییات و منست نابیک : ۳۴۹/۲ ؛ سحتوران 

صیفول روي زمن :۰ ۱۸۵ - ۱۸۶ ۱ گر ال سای ۰۲۴۸ ۲۷۶ 

غ.شکورراده 


مت : ملک ده ملی عست 


نعمتوف ( ۳0۵:۷0۲ ۳۵6۰  )‏ نعمان ؛ خجند ۶۱٩۲۷‏ - ۱ 


بساستان‌شناس تساجیکستانی « دز شنطهة دوره تاریخ ۳ در 


ادب فارسی در آسیای میانه| ٩6۸‏ 


عیمای بخارایی 


دانشگاه آمرزگاری خجند به پایان رساند و از همان سال‌ها در 
بعخش پاستان‌شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان سرگرم کار 
شد . مسائل باستأن‌شناسی کهن » سده‌های میانه و تاریخ قوم 
تاجیک و اقوام آسیایی میانه بیشترین حجم پژوهش‌های 
نعمتوف را در بر می‌گیرد . خاک‌برداری‌های باستان‌شناسی حوزه 
استروشن در شمال تاجیکستان به سرپرستی وی انجام پذ پرفته 
اسث . نعمتوف پژوهش‌های فراواتی درباره معماری ‏ نقاشی و 
حکاکی در شهرهای باستانی آسیایی میاه : در دور؛ پیش و پس 
از اسلام ؛ داشته و کتاب‌هایی در این زمینه ؛ به دو زبان فارسی و 
روسی در دوشنبه و مسکو به‌چاپ رسانده است . وی در تدوین 
کتاب‌هایی همچون تاریخ خلق تاجیک : تاریخ جمهوری 
سوسیالیستی تامیکستان و دابرةالمعارف طوروی تاجیگ همکاری 
داشته است . تعمترف در نشست‌های بین‌المللی ؛ همچون 
نشست مسائل باستان‌شناسی کوشانیان ( دوشنبه ۰ ۰2۱۹۶۶ 
کنگر* جهانی تاریخ علم ( مسکو ۰ ۴۱۹۷۱ ) ۰ فارابی و تمدن 
بشر ( مسکو ؛ ۶۱۹۷۵ ) » انجمن باستان‌شناسی ممالک 
سوسیالیستی ( ایروان . ۶۱۹۷۶ ) ؛ بررسی مسائل انسان‌شناسی 
و مردم‌شناسی ( دهلی : ۱۹۷۸ ) ؛کنگر؛ بوعلی سینا ( آلمان ؛ 
۰ ) ؛ کنگره مشسترک شوروی و امریکا درباره؛ مسائل 
باستان‌شناسی در هند , خاور نزدیک و اسیای میانه ( کیمبریج : 
 ) ۰۱‏ کنگرة تاریخ آسپای مپانه و هند ( الله‌آباد ؛ 21۹۸۲) 
و جز آن شرکت داشته و سخن‌رانی‌هایی ایراد کرده است . وی 
پس از باباجان غفوروف , دومین دانشمند تاجیک است کهبد 
پژوهش و بررسی در تاریخ قوم تاجیک ‏ از دوره باستان تا 
روزگار نو پرداخت . بخش مهمی‌از کارهای پژوهشی نعمتوف 
دربار؟ تشکیل دولت سامانیان و شکرفایی فرهنگ و تمدن 
ایران ؛ افغانستان و آسیای میانه در روزگار سامانیان بوده است . 
نسمتوف عضو وابستهٌ نرهنگستان علوم تاجیکستان ( از 
۸+ ) برده است . دولت شوروی به پاس خدمات چندین 
سالة نممترف از او قدردانی کرد . در ۸۲۰۰۱ بایاجان آکرم در 
خجنه ‏ رساله‌ای با نام شمعی که در نیمه شب فروزان گشت در 
زندگی و آثار نممتوف تألیف کرد و به‌چاپ سپرد . از آثارش : 
ساماییان در سده‌های نهم و دهم میلادی که به روسی و تاجیجی 
منتشر شده است ( ۸۱۹۹۷ ) ؛ اعجاز تاجیک + نظریه و تاریخ آن 
که ادامٌ منطقی کتاب پیش گفته است ( ۶۱۹۹۱ ) ؛ استروشن در 
دوران باستان قد؟ و عصر میانه ( ۱۹۵۷ ) ؛ سهرستان عسصرهای 
میاه با همکاری س. گ.خمیلنیسکی ( ۸۱۹۶۶ ) ! کشفیات 


نعيمي ( اصااق  )‏ فادر ؛ خجند ۸۱۹۱۴ - 


نعیمی 
پنج‌کند قدیم با همکاری ا.جلیلوف ( ۱۹۶۹ ) 4 دولمت سامانیان 
( ۱۹۷۷م ) . 
منابع : دایرةامعارف شوروی نابیک : ۱۵۹؛ شمعی که در نمه شب 
روزان کشت . 1 
م,شکورزاده 


میبای بخارایی ( اقتقتصاعجقصنهه )۰ سده یازدهم خححری : 


شاعر تاجیک . وی را شساعری نکته‌سنج و صاحب‌رای 
خوانده‌اند . در هجو و مطایبه,چون مشفقی؛ سرآمد دوران بود . 
نعیما به پیروی از مشفقی اشمار خود را در دیوانی فراهم آورد که 
پیدا ئیست . 
مستابع : دایسرةالسعارف ادسیات و منت تابیکد , ۱۳۱۷۲۲ 
دایر؛ السعارف شوروی نابیک ۰ ۱۷۶/۵ سیدا و مفام او در تاریخ 
ادییات نابیک , عبدالفنی میرزایف ۰ ۱4۵۴م ! مذگر ال صسحاب : 
۵ - ۲۶۶ . 


ع.شکورزاده 


نمیمای"سمر قندی ( ااتاهو۲هت .۵9۵۳۵۵:۷۴  )‏ ما تنعمت ‏ سید 


یازدهم هجری ؛ شاعر تاجیی , در سمرفند زاده شد و در بخارا 
کنسب علم کرد , وی مردی شوخ طبع و پذله گو بوده و هجویات 
پشتیار سنتروده است . گویند نعیما بیتی کنایه‌آمیز دربار؛ 
عبدالعزیزخان سرود و خان پس از شنیدن آن بر سواجب او 
بیفزود . نمونه‌ای از شعر او است : «برگل رخسار خال بی 
شمارش حاصل است -سبز کردن دائه از حسن مین قایل 
است .+ 

منابع : تذکوا نعرآبادی : ۴۴۳ - ۱۴۴۴ الذریعه ۰ ۱۲۱۶/۹ : صحت 

اسراهیم : برگ ۳۰۸ شماره ۱۰ : گلزار جباویدان , ۱۱۶۵۴/۳ 

نکازستان سحن : ۰۱۲۵ 


معصرمی 


4 سس پستلة 
تاجیکستانی . خط فارسی را نزد پدر آموخت . در ۳۱٩۱م‏ رشتة 
روزنامه‌نگاری را در دانشگاه دولتی مسکوبه بایان رساند . در 
۱٩۴۵ - ۱‏ مترجم سفارت شوروی در ایران بود . از ۱۹۴۶ 
تا ۱۹۴۸ مشاوروزارت خارج؛‌تاجیکستان بود.پس از آن در 
روزنامه‌هاي سولشویکد تسابیکستان ؛ جوانان تاجیکستان و 
تلجیکستان شوروی و کميتةٌ دولتی صدا و سیمای تاجیکستان به 


اذدب قازسي در سای سانه | 8۳٩‏ 


نفشة المصدور 


کار پرداخت . در ۱۹۸۴م به عضوبت کانون نویسندگان شوروی 
درآمد . نخستین حکایه‌هایش در 2۸۱۹۳۰ در روزنامة بلشویکگ 
تابیکستان به چاپ رسید . وی در زمپنة ادبیات کودکان نیز آثاری 
تالیف کرده است که از آن شمارند اشتروباد ؛ خر کوش دلیر و گر که 
اش . از اسارشی : سین با شمایيم ؛ داه درست ؟ روز روسن 
( ۱۹۵۷ ) ؛ رمان سال‌های سنجش ( ۸۹۸۲ ) ؛ نمایشنامه سال 
هراد و تمصد و شانزده . 

منابع : ادییات قارسی در تاحکستان : ۱۷۸ ؟ دابرةالسعارف شوروی 

تابیگد , ۰۵۴۷/۸ 


م.شگورزاده 


نفتة المصدور ( ع8عه‌صاها.ععتهه  )‏ کتایی به فارسی در تاریخ از 
شهاب‌الدین محمد خرندزی زیدری نسوی . این کتاپ رساله‌ای 
در شکایت از روزگار است و در ۶۳۲ق تألیف یافته و دربار 
شرح سختی‌های زندگی نویسنده و دشواری‌های زندگی سلطان 
جلال‌الدذ ین خوارزم‌شاه در روزهای پایانی عمر او است و تاریخ 
ایران را در روژگار حملهٌ مغول بازگر می‌کند و همچنین دارای 
شرح کاملی است از وضع مناطقی که به دست سیاه مغول ویران 
گشته است . نقنة المصدور نثری مصنوع . منشبانه و متکلفانه 
دارد و در آن نشانه‌هایی از نقو مرسل و ساده دور؛ سامایی ۳ 
غزنوی به چشم می‌خورد . درپاره‌ای موارد نثر کتاب فنی و دز 
مواردي دیگر + روا و ژیبا است . استفاده از واژه‌ها ؛ تر کیبات 
عربی , آیات و احادیث در آن بسیار است و همچنین ابیات 
فراوانی از شاعران عرب و اسرانی در آنْ آمسده است , شاعران 
ایرانی که شعرشان نقل شده : اثیرالدین اخسیکتی ؛ اقضل‌الدین 
کاشاتی . امیر معزی ؛ انوری ؛ خیام : مسعود سعد سلمان : 
نظامی گنجوی و دیگران هستند . ملف در نوشتن‌این کتاب از 
سجع ؛ موازئه . ترصیع ؛ جناس و دیگر صنایع بدیعی کرمک 
گرفته است . نفتة المصدور نخستین بار در ۱۳۰۷ق به اهتمام 
رضا قلی‌خان هدایت و سپس در ۱۳۴۳ش با تصحیح و توضیح 
امیر حسن بزدگردی در تهران به چجاپ رسیده است . 
میتایع : از یط ادمیات در ابران » ۱۱۸۱/۳ ۱۱۸۲ نار یخ سول : 
۴ تاریخنگاران , ۲۲۷ - ۲۳۶ + زسد؟ الا شار : ۱۳۱۱۰۴۱۰ 
سک شناسي ؛ ۸۴۳ : شناسایی مایم و ماد تاریخ ابران از از تا 
صنویه ۰ ۲۱۸ : فهرست کب جای خارسی :۰ ۵۲۴۰/۵ ۱۵۲۶۴۱ 
مات فزوسی :۰ ۱۱۶۵/۵ ۱۳۲۳ ۱ نله السصدور ؟ سید محمد 


راستکو ؛ «مروری در کتاب نشعه المسررو : معارف : دوره شم ؛ 


نفحة‌الروح و تحفةالفتوح 


شماره‌های ۱ ۱۲ صصی ۲۱۵ ۲۳۰ . 
خانشتامه 


نفحات السالکین ( «لا1قععم۵8 ۱2  )‏ رساله‌ای به فارسی 


در شرح و تفسیر حدیث «فی دهرکم نفحات فلا تعرضوالهاه: 
نوشته احمد کاسانی فرزند جلال‌الدین ؛ مشهرر به خواجشگی 
احمد ؛ نویسنده و عارف فرارودی (-۹۴۹ق ) . مولف این اثر را 
به تثری آميخته به نظم ؛ با سربندهای «ای طالب صادق» و 
دربار؛ نفحه‌ها ؛ نوشته است . خواجگی احمد در این رساله 
فیوض الهی را بر دو قسم ؛ خاص و عام ؛ دائسته است و 
می‌گوید . فیوض خاص ویو سردمان است . مثلا در فسم 
فیوض عام می‌نویسد : «در لذت بردن از زنان به چشم حقارت 
نظر نکنید .ب نسخه‌هایی دست‌نویس از آل به شماره‌های 
۲ 6 و ۱۰۶۲۶/۱۷۱ در کتابخانة فرهنگستان 
علوم جمهوری ازبخستان و به شماره‌های ۰۹۰۸۰ ره 
۲ و ۱۴۰۱ در کتابخانهة گنج بخش در اسلام آباد نگه‌داری 
مي‌شود . 
منابع : تاز ی نطم و خر . ۱۴۰۱/۱ فهرست مشترک نسحه‌های خطی 
فارسی پاکسنان ۰ ۲۰۷۲/۲ ۱ فهرست نسخه‌هاي خطی کادخانا گنج 
تخل : ۱۴۶۷/۲ ۱۸۴۲ مموعه شسخه‌عای خی فارسی غ عنکتان 
علزج عمهوری ازبکستان , ۳۵۱۰۲۵۰/۱۶ 


ی 


نفحةالر وح ۳ تحفةالفتوح ( 0,۲باما.صاام هط ما ما مد ان 


کتابی در عرفانتألیف مژیدالدین جندی از عارفان ایرانی سد؛ 
هفتم هجری . جندی این کتاب را هنگامی که در شهر سیئوپ به 
سر می‌برد : به فارسی نوشته و به بانویی دانشمند و عرفان 
دوست در آن شهر اهداکرده است , نفحةً الروح در دو سم و یک 
خاتیه تدوین یافته و هر قسم ان در دو اصل است . قسم اول به 
معرفت ذات باری تعالی » شرح برخی اسماء الحسنی ؛ معرفت 
انسان کامل و معرفت خلق می‌پردازد و قسم دوم ؛ اعمال و 
احوال ارباپ طریق و اصحاپ تحقیق ؛ شامل شرح جزئیات 
سیر و سلوک ‏ معاملات صونیانه و شرح عقبات درونی و 
بسیرونیی, را کسه سبالک با آن روبه‌رو است » در برمی‌گیرد . 
مژیدالدین نکاتی وا در این بخش آورده که نمی‌توان آن‌ها را در 
دیگر وشته‌های صوفیانه بافت . در پاپان قسم دوم ؛ سیر و 
سلوی امیران ؛ وزیران و دهقانان را نمابانده است . سرانجام در 


اقب تارسی دز آسياي بان | ۷ 


نگهت 


خاتمة الکتاب + شرح پاره‌ای آداب ظاهر صو فیان در قالب هشت 
اصل جای دارد . نجیب مایل هروی این کتاب را دستورالعمل 
سیر و سلوک شمرده است . نفسة الروح و تحفة الفتوح در 
۲ساش به گوشش نجیب مایل هروی در تهرآن به‌نشر رسیده 
ایست . 
متأیم : فهرست شنه‌های خطی کابخان سرگزي دانلگاه نهران :. 
۹ ۹۹۵ ؛ نقسعة الروح و تحفة الفتوح : سرسخن, معسحح . 


نقابی بدخشالی ( اققنه,عنع :0۵۵ ) | تبریزی ؛ سده 


یازدهم هجری , شاعر آیرائی , اصل او از بدخشان و در سلک 
سادات بود . به سبب اقامتش در تبریز او را به اشتباه تبریزی 
می‌نامند . طبعی نیکو داشته و مثنوی‌ای در توصیف زلزلة تبریز 
سروده است . نمونه‌ای از شعر او است : «چه پیش آمد زمین و 
آسمان را -که بد می‌بینم ارضاع جهان را .) 
منایع : تذکو نصرآبادی ؛ ۳۹۳ ۳۹۴ ۱ داثرةالسعارف آربانا : 
۹ الذریعه : ۱۳۹/۹ ! روز روشن : ۱۱۵ ؛ صحف ابراهیم : برگ 
۶۱ شماره ۱۵۲ ؛ کلزار جاو بدان , ۱۴۷۹/۳ ۰۱۴۸۰۰ 


سصی ی 


نقره ( 006۴ ) سنتوا؛ روستای راغدرناحية ونج 2.۴۲۹۵۰ 

؛ بانوی شاعر تساجیکستانی . در ۶۱٩۷۳‏ دوره 

دانشکد؛ تاریخ را در دانشگاه دولتی تاچیکستان به پایان برد . 

پس از آن در دانشگاه دولتی تاجیکستان » دبیرستان و اتحادیة 

نویسندگان تاجیکستان به کار سرگرم شد . در ۸۱۹۹۴ به 

عضویت اتحادية نویسندگان تاجیکستان درآمد . از آثارش : 
شاگونه ( ۶۱۹۹۰ ) ؛ چشمة را ( 8۱۹۹۴ )۰ 

منایه ؛ خورشید های گمشده ۰ ۲۰۸ ۲۰۹ ؛ شعر غرق خون ۰ ۰۵۳-۵۲ 
۱ امد 


تتاحیه ( 15۵116 ) / اسرار انکاح ؛ رساله‌ای به فارسی در پند و 
اندرزهای عرفانی درباره؛ زناشویی . نوشتة احمد کاسانی فرزند 
جلال‌الدین ؛ مشهور به خواجگی احمد و مخدوم اعظم ؛ 
نوبسنده و عارف فرارودی (- ۳۹٩ق‏ ) . مژلف این اثر را به نثری 
آميخته به نظم و با سربندهای رای طالب صادق» و «بدان ای 
درویش نوشته است . مولف در نگاحیه مطالبی دربار؛ آفرینش 
حوا فیض عام و فیض خاص ‏ اسرار تکاح ؛ حفظ اعتدال و 


برقراری عدالت مپان همسران آورده است و دربار؛ سبب تألیفی 
این اثر می‌نویسد : «در مردمان دیدم اکثر مردم از سر جهل و 
بی‌معرفتی در امر شریف کدخدای مسلمانان را عیب و ملامت 
بی‌نهایت می‌نماید و خود را زیان زده می‌سازد . این ضصمیف 
خواست که آن‌چه از خاک‌بوسی آستانة این طایفه ... به او رسیده 
است شمه‌ای از اسرار آن نوشته شود ...» در این اشر آیین 
زناشویی » همچون کار نیک و پسندیدهٌ خداوند و مایة 
خرسندی مسلمانان ؛ و ضرورت این امر با بیان سرگذشت آدم و 
حسوا » زنسدگی پیامیران » آوردن احادیث و اندیشه‌های 
شخصیت‌های بزرگ اسلام ؛ بیان شده است . نسخه‌هایی 
دست‌نویس از آن به شمیاره‌های ۲۲۷۰/۱ ۴۶۹۸/۲ و ۵۳۶/۱ 
در کتابخانةٌ انستیتوی آثار خطی تاجیکستان ؛ به شماره‌های 
۰۱ و ٩۰۷۹‏ در کتابخانة گنج بخش , به شماره‌های ۵۰۱/۱ 
۱ و ۱۰۶۲۶۱ در کتابخانه فرهنگستان علوم جمهوری 
ازدکستان و به شمار؛ 137 - 1969 ۰ ۸6 . ل(در کتابخاله موزه ملی 
پا کستان ( کراچی ) نگه‌داری می‌ شود . 
متابع : تاریخ نظم و ار ؛ ۱۱ فهرست ملترگ نسخه‌خای خضطی 
فارسی پاگستان : ۱۲۲۳۸/۴ فهرست ننه‌های خطی فارسی استيتوي 
آذار خطی تاجیگستان ۰ ۱۲/۲ ۱۱۳ فهرست سته‌های خطی قازسی 
موز ملی پاکستان کراجی ۰ ۲۲۵ ؛ فهرست نسنه‌های خطی کتابسفانه 
گنج بل , ۸۶۳/۲ : مجموعةً نسخه‌هاي خی فارسی فرهنگستان 
علوم جمهوری از بکستان : ۶ ۰۱۹۷/۱۰ ۳۵۰: 


تکو یی بخارایی [ 161-۵۵0۵ )+ مولانا + سبده دشیم 


هجری » شاعر تاجیک. در بخارا زاده شد . همروزگار ناظری 
بخارایی بود . علم سیاق را یک می‌دانست . چندی در روزگار 
عبدالله خان شیبانی ( 2-۲۱ ۱۰۰۱۶ق ) منصب دبوان جهره 
داشت . از دوستان مشفقی بود و او را هجو می‌گفت . نکویی در 
قالب‌های گوناتون نظم طبم‌آزمایی کرده ات شتمادع ار 
اشعارش در تذکره‌ها نقل شده است . 

متابم : تاریخ نظلم و شر : ۰۵۶۹/۱ ۵۹۰ ؛ دایرةالسمارف ادبیات د 

ینعت تاک ؛ ۰۴۲۰/۲ 


,شکورزاده 


نکهت ( امطعلدط ) کامل خواجه فرزند سید عالم : اشروسنه ۱۲۲۲ 


۱۸۰۷/۱۲۳۸ - ۱۸۲۳ع » شاعر تاجیک . نخست نزد پدرش 


سس سس سس سس سس 


لب غاز سی درز آمسياي ۳ ۶ 


نگهت سمرقندی 


تنگ و ناموس 


درس خواند و سپس آنرا در مدرسه کوکلتاش بخارا پی‌گرفت . 
در صرف و نحو و منطق استادی یافت . با ایس‌که زندگانی 
کوتاهی داشت . در شعر تسلط پیدا کرد . نسونه‌هایی از اشعارش 
در تذکره‌ها به‌پادفار مانده است . 
منابع : تحفة !1" باب : ۱ .۰ ۱:۱۲ ! دابرةالسعار اف ادریات و منعت 
تیک ؛ ۴۲۰/۲ ؛ دایرة السعاوف شوروی تابیک , ۷۹/۵؛ گنج 
ژرافشان ۰ ۳۵۸۵۲ نموه ادیات نامک : ۳۵۰ ۱ باه بار مر ان ۷۸۳ 
۲ صدای کر : شماره ۳: ۹۸۰ 


خ.شکورزاده 


نگهت سم کندیي ( 090,41 ۵.01۵۳۰و,ع یاون 4 ۱۰۸۸۲۰ 4 شاعر 
ایرانی . در سمرفند می‌زیسته است . از زندگانی وی چندان 
آگاهی در دست نیست . تلها نام او در برخی تذکره‌ها آمده است . 
ناریخ مرگ او گفته‌اند : باز دار فنا نمود رحلت » نموئه‌ای از 
سروده‌های او است : » چون خم می وسعت مشرب تلافی 
ی کل نی زواجت | کر شاه بای ات 

منایع : تذکرة نصرآ بادي . ۲۴۰ ؛ الذریعه ۰ ۱۲۲۴/۹ صبح گلشن ؛ 

۹ صحف ابراهيم : برگ ۳۲۹؛ کلزار جاویدان , ۱۳۵۶/۳ 


ین 


نکهت کاشفری ( تستوققام دهد ) میرزا تورالدین ۰ نخارا 
۴ , شاعر تاجیک . در کاشغر زاده شد و در سمرقند 
پرورش یافت . در شعر از انوری و ظهیر فاریابی پیروی می‌کرد . 
اشعار هجری نیز می‌سروه . دیوان نکهت نمانده است . 

متابع : تدقرةمیحای سمرقندي : ۲۶۹ - ۲۷۰ ؟ دایرةالمعارف ادیات 

و منعت تابییگ : ۱۲۰/۲ : دایرةالمعارف توروی تیک . ۱۸۹/۵ ؛ 

سیلا و سفام او در تاریخ ادیات ناجیک . 


شکو رژاده 


سوه ادبیات تاجیگ | له ها وین تاه 


تدکره‌ای‌به فارسی از صدرالدین عینی ( ۰ ۶۱۹۵۴ ) . این اثر در 
یک مقدمه که به قلم اپوالفاسم لاهوتی نوشته شده در سه بخش 
تدوین یافته است . بخش نخست شرح زندگی و نموتة اشعار 
هشتاد شاعر از رودکی تا سیدای نسفی است . بخش دوم شرم 
احوال و نمونة اشعار صد و سی و دو شاعر و ادیب کلاسیک 
است که در سال‌هاي ۵ - ۱۹۲۳ مي زبسته‌اند . بخش سوم 
سرگذشت و آثار بازده نویسنده است که با تأثیر گرفتن از انقلاب 


اکتبر به خلق اثر پرداخته‌اند . عینی شرح احوال و آثار ادیبان و 
شاعرانی را در کتاب اورده که در فرارود و ترکستان به دنیا آمده 
و در همان با به آفرینش ادبی دست زده‌اند . این اثر نخستین بار 
در ۶۱۹۲۶ در مسکو با حروف فارسی به‌جاپ رسیده است . 
دکتر عبدالحی محمدامیثرف حدود بیست مقاله و رساله دربارة 
شرایط و ارزش‌های این کتاب نوشته است . 
منایم : تاریج تذکره‌های فلرسي , ۴۰۴/۲ ۲۰۵۵ : حستجوی حقیقت ؛ 
عبدالحی محیدآمپنوف , دوشتبه , ۰۳۱۹۹۴ 1٩۲‏ به روسی ) ! 
خرامان است اسحا ۰ ۱۷۶ ۰ ۱۸۱ ۱ دایرخالمعارف ادیات و مسنعت 
تاسیک : ۲ . ۴۲۳ ۱ نمونه ادیات تاجیک , سرسخن ! نوادر 
یاه : ۴۲ . 


یار یل 


نموئه‌های آدییات تاجیکگ ۳ ۱ 


تدکره‌ای شامل شرح حال بیست و شش تن از ادیبان سده‌های 
چهارم قمری تا حصر حاضر که به کوشش براگیتسکی ؛ میرز 
تورسون‌زاده . جلال اکرامی : عبدالسلام دهباتی و ساتم 
اولو غزاده فراهم آمده است . نسمونه‌های ادبیات تاجیک در یک 
سرسخن و دو بخش به بررسی آثار شاعران کهن فارسی زبان 
چول فردوسی ء هلالی : بیدل و جز آن‌ها و نیز شعرای معاصر 
تماجیک چون عینی ؛ لاهوتی ۰ پیرو سلیمانی ؛ دهاتی ؛ 
محمدجان رحیمی ۰ مپرزا تورسون‌زاده : اولوغ‌زاده ؛ حکیم کریم 
ر دیگران می‌پردازد و اطلاعاتی نیز دربار؛ُ فولکلور تاجیک به 
دست می‌دهد , نمونه های اد ییات تاجیکك در ۱۹۴۰ به خط لاتین 
به‌چاپ رسیده است . 

مستابع : نسازیخ ادسیات شوروی تسیک + مسکو : ۱۹۶۱ 

دابرة المعارف ادییات و صنعت تابییکه : ۳۲۳/۲ : دابرةالسعارفت 

شوروي نابيکد : ۹۰(۵. 

,شکورزاده 


نگ و نامرس ( ,۳۵۳0۲9۵ ) : رمانی در در بخش نوشتة 


محی‌الین خراجه یف * . بخش نخست در ۱ بخش دوم 
با نام راستی را زوال نیست در ۱۹۸۶م نوشته شده است . ویسند: 
که خود در روزگار تبعید پدر و مادرش در استاوراپول به دنیا 
آمده است ‏ در این اثر تصویری از روزگار افرادی که در حکومت 
وحشت استالین تبعید شده‌اند ‏ ارائه می‌کند و به بررسی 
دیژگی‌های نیک و بد نهاد بشر می‌پردازد . ننگ و ناموس در زمان 


۲۳۳. 
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وت و و و و ات۳ 


ار تا 


نوادر ضیائیه 


حکومت سوسیالیستی مور انتقاد جامعهٌ سیاسی واقع شد ‏ اما 
این غائله یس از استقلال جمهوری‌های شوروی پایان یافت . 
منایم : اه یات فارسی در :احیکستان : ۲۳۱ : ادیبان تاحیکتان : 
۰ . ۳۹۱ ؛ دابوة السعارف ادبیات و صنعت تیک , ۹۳/۱ : 
دابرةالسمارت شوروی نابیگ ۰ ۲۹/۸ ۱۳۰۰ ننک و ناموس ؛ 
سرسح . 
قبادیانی 


نوادر المعارف ( ,۷۵۳00۳09« ) . کتایی به فارسی در 
عرفان ؛ وشتهٌ محمدموسی فرزند خواجه عيسي دهبیدی 
سمرفندی ؛ عارف و نویسنده فرارودی ( سده دوازدهم 
هجری ) . مولف از مریدان میان محمد عابد ‏ از عارفان طریقَة 
نقشبندیه ؛ بود و این اثر را به نثری شیوا در هفت فصل تدوین 
کرده است : فصل یلم در ذکر سلسلةٌ خواجگان نقشبندیه است که 
در آن موّلف زنجیره طریقت پیر خود را به چند پشت از محمد 
عابد » عبدا لاد ؛ محمد. سعید ؛ مجدد الف‌ثانی تا پیامبر (ص) 
می‌رساند ؛ فصل دوم در ذکر اقوال حضرت مخدوم و مشایخ 
دیگر و احوالات آن‌ها است . مژلف در این فصل می‌گوید : «در 
۵۱ به خدمت محمد میان عابد رسیدم و به وی پیوستم و 
پس از نه سال خدمت او آن پیر در ذشت + ؛ فصل سوم در ذکر 
صلرات محففان ؛ فصل چهارم در حفیفت پیری و مریدی ؟ فصن 
پنجم در بیان الفاط زبانزد حضرات خواجگان ؛ فصل ششم در بیان 
ذکر ؛ فصل هفتم در ذکر مقامات خواجه محمد حکیم ترمدي . 
اغاز ان چنين است : «حمد و نای بی حد مر پادشاهی را که 
و جود هر موجود نتیج؛ة و جوداو است و شکر و سپاس بی‌اندازه 
آن خداوند راکه آب حیات معرفت را در ظلمات صفات خلقت 
شربت تعبیه کرد ...» نسخه‌هایی دست‌نویس از این کتاب به 
شمارة ۲ در کتابخانه گنج بخش : به شماره؛ُ ۱۶/۵ ۲ 
کتابخانة ملی عشق‌آیاد ترکمنستان ؛ به شمار؛ ۵۰۷۹/۲ در 
کتابخانة انستیتوی آثار خطی تاجیکستان و به شمار؛ 2224 - 8 
در کتابخانهٌ مسوسسه خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه 
نه‌داری می‌شود . 
متابع : فهرست مشترکك نسخه‌های خطی غارسي پا کستان ۰ ۲۰۸۱/۳ ؛ 
فهرست نسخه‌های خطی, فارسی انستبتوی آنار خطی تاجیکستان ؛ 
۲ ! فیپارست شسحخه‌های خطی فارسي مهم خاورشناسي 
فرهنگستان علوم روسیه : ۴۵۷ ؛ فهرست نسخه‌های خطي کنابخانة گنج 
نش ؛ ۱۸۴۵/۱۲ فهرست نسمفه‌های خعلی کتاسفانه سلی عشقآ باد 


کمنستان + ۱۲۶ 
ات ی 


نی 


توادر الوقایع ( ویو 0۳0 ۱8۸ .هد ) کتابی در تاریخ از احمل 


مسخدوم دانش ؛ ادیب » نظریه‌پرداز سیاسی و اجتماعی و 
معارف‌پرور تاجیک , این کتاب که در ۱۲۹۵ / ۰۱۸۷۵ ۱۳۰۰ق 
/ ۳ تألیف شده : در یک مقدمه ؛ پیست باب و یک خاتمه 
تدوین یافته است . دانش در سرسخن به صلل تالیف کتاب 
می‌پردازد . وی در بادر الوفایم مسایل فلسقی ‏ اجتماعی ؛ 
سیاسی ؛ فرهنگی و ادبی روزگار خود را بررسی می‌کند و در آن 
به سنت‌های کهن و ویژگی‌های سفرنام؟ ناصرخسرو و بدایع 
الوذایم واصفی اتکا می‌کتد ؛ اما اثر او به لحاظ بهره‌مندی از 
گرایش‌هاي نو از ارزش بیشتری برخوردار است . باب پانزدهم 
کتاب به ثام رساله در نظم تمدن و تعاون با این‌که با مضمون اصلی 
نوادر الوقایع پیوند محکمی دارد » شود اثر مستقلی تلفی 
می‌ شود , اسجیل مخدوم در این اثر ترئینات تاژه‌ای دریاره اداب 
کشورداری به امیر مظفر منفیتی ( ۱۸۶۰ - ۴۱۸۸۵ ) پيشنهاد 
کر اما امیر آن را نپذ پرفت . نوادر الوقایم پس از انتشار در افکار 
عمومی جاسعه و فعالیت‌های ادبی » جنیش و بیداری پد‌ید 
آورد ؛ به ویژه در پیدایی و رشد جریان معارف‌پروري و جدیدی 
ییات تاجیک تأثیر عظیمی گذاشت . اين کتاب در دو مجلد 
با خط سیریلیک در ۱۹۸۸ و ۶۱۹۸۹ به کوشش دکتر علیفرل 
دیوانه‌فو لوف و رسول هادی‌زاده در دوشنبه منتشر شده است . 
منابع : احمال داش ؛ ترحمه حال و میراث ادبی او ؛ تاریط ادبیات 
ابران ؛ ریپکا » ۵۵۴: دایرةالسعارت ادبیات و مسنعت تاجیک ؛ 
4۲ دایرةالمعار ف شوروی تاجیک ۰ ۱۳۶/۵ رماله در نظم تعدن 
و تماون : دوشنبه ۰ ۱۹۷۲ ! عقاید سياسي احمد داش [ به روسی )! 
نموه ادیات نایک , ۲۹۰ ؛ بادداشت‌هاي صنرالین نيي  ۶۵٩‏ - 
۷۶ ی. الف.برتلس + «دستنویس‌های آثار اسمد کله» : آشار 
فش نامي‌کستاني فرهنگستان غلوع شوروی ؛ شماره سوم ؛ ۱۹۳۶ - 
رسولی 


توادر ضیائیه ( 2۵۲۵.۲5  )‏ کتابی به فارسی درباره 


ویژگی‌های فرهنگی بخارا در پایان سدهٌ نوزدهم و آغاز سد؛ 
بیستم میلادی ؛ نوشتةٌ شریف‌جان مخدوم صدر ضیاء شاعر ؛ 
نثرنویس و تاریخ‌نگار تاجیک ( ۱۸۶۷ ۰ ۶۱۹۳۲ ) . نو یسنده از 
دوره توجوانی خود پیوسته حکابات و فصه‌هابی راکه از زبان 


ادب فارسی در آسیای میانه| ٩۲۳‏ 


مردم می‌شنیده یادداشت کرده و نوادر ضیایه را بر اساس آن 
یادداشت‌شا در ۱۳۳۲ق تدوین کوده است . نوادر ضبائه در 
گیرودار انقلاب بخارا ( ۱۳۳۸ق ) گم شد ؛ اما مژلف در ۳۴۲ ۱اق 
آن را دوباره بازنویسی کرد . نوادر ضیایه در دو فصل تدوین شده 
است . فصل یکم : ۱- لطبایف و مطایبات که زندفی برضی 
مدرسال نام‌دار سده نوزدهم میلادی ؛ سانند شیر محمد ‏ 
عبدالحی خواجه : متخلص به قاضی کلان شل , داملا حسین : 
عبدالشکرر آیت ( پدر صدر ضیا ): سعیدجان مخدوم نظمی ء 
میرزا نظرالله لطفی و دیگران است » ۲- مدح و ذم ؛ بدیهه و 
سوّال و جواب شعرا . در این بخش بیت ؛ رباعی و شعرهای 
شاعران معاصر وی مانند ادا جنیدالله حاذق » شرقی » 
تسلیم » دلکش ۰ مضطرب : افسر » محترم ؛ منظم » پسندی ‏ 
عزیز: فطرت ۰ ذوفنون ؛ دانش ؛ داعی ؛ افضل ۰ صرير ؛ سامی ؛ 
سودا و دیگران آمده است . ۳ تذکرة الحمقا که بر دو بخش 
است : الف. شرح حال و تمونه شعرهای شاعران حماقت‌گری 
ولی صاحب منصب بخارا و ب- رفتار و کردار شیوه معاش امرا 
و وزرای دربار سلاطین منغیت ؛ فصل دوم که مولف در آن سبب 
انقلاب بخارا را کاوید, است , نوبسنده به علل خرابی اوضیاغ 
مملکت ؛ ضعیف‌شدن پایه‌های امارت و بدشدن ارضاع رعیت ؛ 
در زمان آخرین امیران منفیت » امیر مظفر ( ۱۸۶۰ - ۱۸۸۵ 
عبدالاحد ( ۱۸۸۵ - ۱۹۱۰ ) و عالم‌خان ( ۰ - ۸۱۹۲4 
پرداخته و اطلاعاتی مختصر دربار؟ جنبش اصلاح طلیانة 
جدپدان در ۱۹۱۷ آورده است . نوادر یاه به سب بررسی 
حیات فرهنگی و سیاسی شان‌نشین بخارا دز آوایل سد؛ بیستم 
میلادی بسیار حایز آهمیت است . همچنین این اثر نمونه‌ای از 
نثر فارسی تاجیکی است که «بر خلاف همسلکان مولف که تثر 
را به درجه‌اي رسانده بو دند که در آن غیر ا معنا شمه جیز دید: 
می‌شد» ؛ به زبان ساده و روان نوشته شده است . توادر ضیاشه با 

شش محمدجان شکوری ( فرزند صدر خیا ) و صحاب‌الدین 
صدیق با خط سیریلیک انتشار یافت ( دوشنبه : ۶۱۹۹۱) و به 
دست اعلاخان انصح‌زاد به الفبای فارسی درآمد . اين کتاب در 
۷ اش به کوشش میرزا شکورزاده در تهران نیز به‌چاب رسیده 
آسست . 

مناپع : اییانت تاحیک در تمه دوع عبر بوزده : رسول شادی‌زاد: ‏ 

زير «صدرضیاه ؛ ادبیات فارسي بر بناي تاألت استوری : ۷۰۷/۲ 

۷۸ تاریخ قدکره‌هاي فارمی ؛ ۳۷۴/۱ ۰ ۳۷۶ ؛ تدکار اشعمار ‏ 


مقدمه : دابرةالععارف شوروی تاجیک ۰ ۴۳۹۰۲۸۹/۶ : ضهرست 


توح دوم ساماتی 


دست لورس‌عايي شرقي در ۲ کادسی علوم تابیکستان , ۱۰۶/۱ ۱۱۰۷۰ 
فهرستو اره کتایهای فارسی ۰ ۲۳۳۰/۳ + بسونه ادییات تاک : ۱۴۰۲ 
توادر شاه ؛ به شوشش میرزا شکورزاده ؛ تهران ؛ ۱۳۷۷ش ؛ 
اعلاحان اقصعزاد : بنور در لمات : اشنا : سال چهارم ؛ شماره 
۳ مرداد و شهریور ۱۳۷۴ش »۰ ص ۱:۹ رحیم مسلمانیان 
قبادبانی ؛ «نکته‌ها و تازه‌های فرهنگی و ناریخی ...۰۵ نارا؛ سال 
دوم ؛ شماره 4و ۱۰ آذر و اسفند ۱۳۷۸ش » صص ۱۲۹۰-۱۲۷ 


فحتي ی 


نوای سمرقندی , ابوطاهر خواجه > اپرطاهر سمرقندی 


نوای سمرندی ز اههی ۵۲۹ ) : عدالله ز ۲ اي 


شاعر تاجیک . در سمرفند زاده شد , در گذر حصوض سنگین 
سمرقند از راه کفشگری روزگار می‌گذراند . گویند بی‌سواد بود ؛ 
اما در شاعری آوازه‌ای بلتد داشت و در قالب‌های گوناگون شعری 
طیع ازموده است . 
منابع : دایرةالمعارف ادیات و منمت اجک . ۲۰۵/۲ ؛ سحنوران 
صیفرل روي زمی : ۱۷۱ - 
خ.شکورراده 


نوبر بخارایی ( 5۵۳۰۱۵۳۵۵۵۵۵  )‏ شاه محمد » سده یازدهم 


هجری . شاعر تاجیک . وی مردی دالش آمور خته اصسا لاقید و 

گستاخ پود . کتابی به نام ایس العشاق به وی نسبت می‌دهند و 

نیز ابیات پراگنده‌ای از او در تذکره‌ها به جا مانده است . به گفتة 

ملیحای سمرقندی در هر پاب تصنیفات و تألیقاتی داشته است . 
متابع : تذکرةالشعراي ملحاي سمرقندی ؛ زیر انوبر بخارایی» ! 
داب رءالمعارف ادسیات و صسعت تشاجیکگ ۱ ۰۴۰۱/۲ ۱۴۰۲ 
دام ذالممارف شوروی تاسکه , ۳۳/۵ 


ع.شکو رزاده 


نوح دوم سامانی ( اه قه ۲۵ نع تایه  )‏ ابر القاسم نوح 


بن منصور پن نوح ؛ ملقب به امیر رضی » ح ۳۵۳ - ۳۸۷ق ‏ 
یادشاه سامانی ( ۳۶۶ - ۸۷ق ) . جون در اغاز پادشاهی هنوز 
خردسال بود کارهای کشور را مادرش با کمک فایق شاصه و 
تاش حاجب سالار اداره می‌کرد . وزارت او را نیز همچون اواخر 
دور: پدرش آبوعبدالله احمد بن محمد جیهانی برعهده داشت و 
سیه‌سالاری خراسان با ابوالحسن سیمجوری بود . در ۳۶۷ق 


تس جح تحت سپس سس سس 


ادپب فارسي در آمياي میانه| ٩۳۶‏ 


توح دوم سامانی 


توح دوم سامانی 


ابوالحسین عبدالله | عبیدالله بن احمد عتبی را به وزارت برگزید 
و عتبی که جوانی شایسته و کاردان بود ؛ بر آن شد تا از نفوذ 
امیران قدرتمندی همجون ابوالحسن سیمجوری و فایق خاصه 
در دربار بخارا یکاهد . در ۳۷۱ به کوشش عتبی ؛ ابوالحسن از 
سپه‌سالاری خراسان برکتار گردید و جایش را به حسا‌الدو له 
ابوالعباس تاش داد و خود فرمان یافتِ که به سیستان رود و 
آشوب‌های آن‌جا را فرونشاند . حسام‌الدولهٌ تاش در نخستین 
سال سپه‌سالاری خود به پشتیبائی از قابوس بن وشمگیر و 
فخرالدولهٌ دیلمی که از دربار سامانی باری جسته بسودند ؛ بسا 
مو بدالدوله و عضدالدوله دیلمی درگیر جنگی خونین شد و 
به‌رغم پاری‌های فراوان نوح به او » در بیرون راندت دیلمیان از 
گرگان توفیقی نیافت و با قابوس از گرگان به نیشابور گریخت ‏ 
ولی دیلمپان با مرگ عضدالدوله ( شرال ۳۷۲ق ) از تعقیب آنان 
دست کشیدند و خراسان در دست سامانیان بافی ماند . در پی 
آن » عتبی سپاه تازه‌ای فراهم آورد و تصمیم گرفت که به تن خود 
به میدان جنگ بشتابد » ولی پیش از عزیمت » به نوطله 
ابوالحسن سیمجوری و فایق خاصه ‏ گروهی از غلامان دربار 
سامانی او را به قتل رساندند ( ۳۷۲ق ) و نوح وزارت را به 
اپوالحسین محمد بن مزنی داد. نوح » تاش را برای برقراری نم 
پایتخت . که در پی کشته شدن عتبی دستخوش آشفتگی شذ؟ 
بود ‏ به بخارا فراخواند . تاش به تختگاه آمد و خود را برای نبرد 
با فایق خاصه و ابرالحسن سیمجوری و پسرش علی که سر به 
شورش برداشته بودند آماده کرد ؛ ولی چون دید از عهد آن‌ها 
بسرنمی‌آید » با ایشان از در سازش درآسد و قرار شد که 
سپه‌سالاری خراسان همچنان با تاش باشد و حکومت بلخ و 
هرات به ترتیب به فایق و ابوعلی سیمجوری واگذار گردد و 
اپوالحسن سیمجوری به قهستان برود . تاش به هنگام ترک بخارا 
به قصد یشابور ( ۳۷۶  )‏ ابوالحسین مزنی را از وزارت برکنار 
کرد و عبدالرحمان فارسی را به جای او گمارد . با این همه 
چرن تاش به خراسان رسید . امیر نوح عبدالرحمان فارسی را 
برکنار ساخت و به جای او عبدالله بن محمد بن عزیز را که از 
دشمنان ابوالحسین عتبی و تاش بود به وزارت برگزید و وزیر 
جدید توح را به برکتاری تاش و گماردن دوباره ابوالحسن 
سیمجوری به سپه‌سالاری خراسان واداشت . تاش با شنیدن این 
خبر بشورید و دربار بخارا ابوالحسن و فایق را مأمور سرکوبی 
او کرد . تاش از فضرالدولهٌ دیلمی و ابوالحسن سیمچوری از 
ابوالفوارس شرف الدولة دیلمی امیر کرمان باری جستند . 


سرانجام تاش از ابوالحسن و فایق شکست خورد ( ۳۷۷ق ) و 
خراسان را شرک گفت و به گرگان گريخت و در همان‌جا بمرد 
( ۳۷۸آی ) . ابوالحسن سیمجوری نیز در ۳۷۸ق درشدشت و 
پسرش ابوعلی سیه‌سالار خراسان شد . اسیر نوح که از 
سیمجوریان چندان دلخوش نبود فایق را بر ابوعلی پرانگیخت 
و فایق به ستیز با ابوعلی برخاست و در پی آن جنگ‌هایی میان 
دو طرف در گرفت که به شکست قایق انجامید و نوح ناگزیر 
ابوعلی را رسما با لقب عمادالدوله به سپه‌سالاری خراسان 
گماشت ( ۳۸۱ق ) . فایق پس از شکست از ابوعلی آهنگ بخارا 
کرد ؛ ولی از سرداران امیر نوح » بگتوزون و اینج ؛ شکست 
خورد و به بلخ و ترمذ گریخت و پس از پیروزی بر ابوالحارث 
فریغونی عامل نوح در جوزجانان ؛ با ایلک‌خان بغراخان هارون 
بن موسی قراخانی صاحب کاشغر تماس گرفت و وی را به 
گرفتن بخارا برانگیخت . از سری دیگر ؛ ابوعلی سیمجوری نیز 
که یس از استیلا بر خراسان به رغم مطالبه امیر نوح از ارسال 
خراح آن ولایت به بخارا سرباز می‌زد نهانی با بغراخان پیمان 
اتحادی بست که برابر آن متصرفات سامانیان در شمال جیحرن 
ب# تصرف بغراخان درمی‌آمد و مناطق جنوبی در دست ابوعلی 
بای ی‌ماند . فایق چون از اتحاد بغراخان و ابرعلی آگاهی 
یافت از نوح طلب عفو کرد و به بخارا بازگشت و نوح با سپردن 
بحکومت,یمرقند به او . به جنگ با مهاجمان مأمورش کرد . 
فایق پس از چند جنگ با مهاجمان ترک ؛ تسلیم بفراخان شد و 
از پاران او گردید . با پیشروی بغراخان ؛ نوح از بخارا گربخت و 
پادشاه قراخانی در ۳۸۲ق به پایتخت سامانیان درامد و فایق را 
حکومت بلخ داد . اندکی بعد پغراخان در بخارا بیمار شد و شهر 
را ترک گفت و در بازگشت به سمت شمال در میانه راه درگذشت 
و وح که متواری بود به بخارا بازگشت و بار دیگر زمام امور را 
در دست گرفت . فایق که پیوسته از یکی به دیگری روی 
می‌آورد ؛ کوشید تا بر بخارا چیره شود ؛ اما شکست خوره و نزد 
ابرعلی سیمجوری گریخت و بدو پیرست و آن دو برضد 
حکومت بخارا پیمان اتحاد بستند . نوح برای رویارویی با آن‌ها 
از سبکتگین حاکم غزنه یاری خواست و با کومک او دو سردار 
شورشی را بشکست ( رجب ۳۸۳۴ق ) و آن دو به امید یباری 
جستن از فخرالدولة دیلمی به گرگان گریختند . توح پس از اين 
پیروزی ؛ سبکتگین را نساصرالدوله و پسرش مسحمود را 
سیف‌الدوله لقّب داد و سحمود را به سپه‌سالاری و امارت 
خراسان شماشت . ابوعلی و فایق در ربیم‌الاول شاق به 


صپصپصپصرصصرصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصصصررسسصرسببببب ۰۹ پاپ 


یه نار سي ال مييباي میاه | با ۴ 


لوحه بخارایی 


نوح یکم سامانی 


نیشابور تاختند و محمود را از آن شهر راندند » ولی پیروزی 
آن‌ها دیری نپایید و چندی بعد در نبردی نزدیک توس از 
سیکتگین شکست خوردند ( ۰ جمادي الاخری ۳۸۵ي ) . 
ابرعلی و فایق به کلات و از آن‌جا به آمل برکران جیحون رفتند و 
با فرستادن نمایندگانی نزد نوح از او درخواست بخشش کردند . 
ابرعلی پس از گذراندن ماجراهایی چند , با این گمان که بخشوده 
شده است به بخار! رفت و در آن‌جا نوح به درخواست سبکتگین 
وی را در بند کرد و نزد فرمانروای غزنه فرستاد ( ۳۸۶ ) و 
سبکتگین او را پس از یک سال نگه‌داشتن در زندان گردیز در 
۷ بکشت . فایق نیز پس از آن‌که نوح حاضر نشد از گذاهش 
درگذرد » به قلمرو قراخانیان رفت و ایلک نصرخان جانشین 
بغراخان را به پورش به بخارا برانگیخت . توح در برابر این تهدید 
باز از سبکتگین باری جست . ولی کار به جنگ نکشید و به 
مصالحه انجامید که برابر آن قرار شد صحرای قطران مرز میان 
قلمرو سامانیان و قراخانیان باشد و بدین‌سان قلمرو ساماتیان 
کرچک گردید و عملاً به در زرافشان و خوارزم که همچون 
دولتی دست‌نشانده در ظاهر به دربار بخارا اظهار بندگی می‌کرد 
محدود شد , به درخواست ایلک‌خان : فایق ثیز بخشوده شد و 
به حکومت سمرقند منصوب گردید . در اين میا » نوح به 
اصرار سبکتگین ۰ عبدالله بن محمد بن عزیز را از وزارت 
برداشت و ابونصر بن ابی زید را برای بار دوم به وزارت 
گماشت . با این رویدادها گرچه آرامشی کوتاه مدت در قلمرو 
سامانیان پدید آمد . ولی دولت سامانی به کلی زیر نفوذ و سلعل 
سبکتگین درآمد . در اواخر حعومت نوح » وزیرش ابونصر بن 
ابی زید به دست چند تن از غلامان کشته شد و توح به جای وی 
ابوالمظفر محمدین اپراهیم پرغشی را به وزارت برگزید . دربارة 
وزرای نوح گفتنی است که پس از ابرالحسن | ابوالحسین مزنی 
که به روایتی به دست تاش از وزارت برکنار گردید و به روایتی 
دیگر او را ابوعلی سیمجوری و فایق از وزارت برداشتند و او 
پس از آن بیمار شد و بمرد ( ح ۳۷۵ق ) عبدالرحمان فارسی به 
وزارت برگزیده شد. و او نیز اندکی بعد بر کنار شد ( ربیع الاول 
۶ ) و جای خود را به ابرمحمذ عبدالله بن محمد بن عزیز 
داد که در جمادی الا خری ۳۷۷ از مقام خود عزل و به خرارزم 
تبعید گردید . سپس ابوعلی محمد بن عیسی دامقانی به وزارت 
رسید ( ۳۷۸ق ) و او نیز پس از مذتی جایش را به ابر نصر اسحمد 
بن ابی زید داد : ولی مدت وزارت ابونصر سیار کر تاه بود و او 
در حدود ۸۰اق برگذار شد و متصب وزارت بار دیگر به ابوعلی 


دامغانی واگذار شد و او تا آمدن بغراخان به بخارا ؛ این منصب را 
داشت و بغراخان به هنگام بازگشت از بخارا وی را با خود برد و 
او در سمرقند درگذشت ( رجب ۳۸۲ق ) . امیر نوح پس از آننکه 
به بخارا بازگشت عبدالله بن عزیز را از خوارزم فراخواتد و 
وزارت خویش را برای بار دوم به او تفویض کرد ( ۳۸۳ق ) و او 
در اين مقام بود تا آنکه به کوشش سبکتگین برکنار شد . امیر 
نوح سرانجام پس از بیماری کوتاهی درگذشت و پسرش 
ابوالحارث متصور بر جای وی نشست . نوح » همچون 
گذشتگان خود » پشتیبان دانشمندان و شاعران بود . از شاعران 
دربار او می‌توان از لوکری » آغاجی بخارایی . ابوالمژید بلخی 
که عجایب البلدان خود را به نام او نوشت و دفیقی که ظاهراً هم 
به فرمان وی به نظم شاهنامه دست زد نام برد . محمد بن احمد 
کاتب خوارزمی نیز مفاتیح العلوم خود را به نام او نوشته است . 
متابع ! قاری بان از از :۷ انفراش قاباریه : ۲۳۹ ۰ ۲۴۴ ؛ تاریخ 
پیات در ایران » ۱۱۴/۱ ۰ ۲ تاریخ ابران کیمبریج : ۱۳۶/۴ - 
۵۲٩ ۰۱۵۲۵ : ۱۴۳۳ ۰ ۸‏ : ۰ ار یخ بخارا؛ ۰۱۳۶ ۰۳۳۹-۲۳۸ 
۰۳۴۵۰۱ ۱۳۵۶۰۳۵۴ ۱۳۶۵۰۲۶۱ تاریخ گردیری » ۱۳۷۵-۳۶۱ 
ریخ مردم ایران ۰ ۲۱۱/۲ ۲۱۸۰ ! طیفات نایری ۰ ۲۱۲/۱ ۰ ۲۱۴ ۱ 
الکامل فی اشاريخ : ۰۱۵/۷ ۱۴۸ ۱۱۰۸-۱۰۷۰۱۸۱ ۱۱۱۷ ۱۱۸ 
۸ ۱۶۰ ۱۱۴۸۰۱۴۴۰ ۱۸۴۰۱۱۴۵ ۱۹ لاب الالات ‏ ۱۲۲۲ 


. ۷ ۵ 


برزفر 


توحه بخارایی (اقتقد0ن :208  )‏ ملامحمد صالح ؛ نیمه 


دوم سده نوزدهم و نیمه نخست سلد؛ بیستم , شاعر تاجیک . در 
بخارا زاده شد . خط را نیک می‌نوشت و از همین راه روزگار 
مي‌گذراند . لوحه در زمان تنظیم تذکر؛ محترم زنده بود . غزل و 
رباعی را نیکو می‌سرود . غزلیاتش ساده و روان است . وی در 
اشعار خود از مضامین عرفانی ۰ تفزلی و اجتماعی سرد 
مستایم : تسد کار اشسمار ؛ ۲۷۰ ؛ تصدذذکوة الشیعوای سحترع ۰ ۱۳۴۷ 
دایرة المعارت ادییات و سنعت تابیک : ۱۳۰۹/۲ دایرةالسعارف 
شو وروی نید , ۲۳۳/۵ ؛ گم ژرافعان ۰ ۱۳۵۲۳۵۲ سونه ادیات 


تاک ۰ ۴۹۵ ۲۹۷۰ 


غ.شکورزاده 


نوح یکم سامائی ۱۳۰۱۱۱ ابو محمید مرح بن 


سس سس تست نس اساسا 


لس قارسی در آسياي عیاه | ۳ با 


نوح یم سامانی 


نصر بن احمد ؛ ملقب به امیرحمید ۰ ۳۳۳ ؛ بادشاه سامانی 
(۳۴۳-۳۳۱ق ) . پس از پدرش نصر در بخارا به شاهی تشست . 
در آغاز حکومتش چون از فقهای امل تسنن و عوام متعصب که 
مخالقت آن‌ها به برکتاری پدرش انجامیده بود : بیمناک بود ؛ 
وزارت خود را به یکی از فقهای برجسته به نام ابوالفضصل محمد 
حاکم جلیل ؛ معروف به حا کم مروژی سلمی ؛ سپرد ؛ اما وی به 
رغم دپن‌داری و پرهیزکاری‌اش از سیاست و کارداسی در اداره 
کارهای ملک چندان پهره‌ای نداشت . نوح در ۳۳۳ سردار خود 
ابوعلی چغانی (-۳۴۴ق ) را به فتح ری گسیل کرد ؛ ولی دی بر 
اثر خیانت برخی سپاهیانش از رکن‌الدولة دیلمی شکست خورد 
و به نیشابور بازگشت . نوح در همان سال بار دیگر او را به ری 
فرستاد و اين بار ابوعلی بر ری و سراسر ایران مرکزی چیره شد . 
اندکی بعد ؛ گویا در نتیجه ثیرنگی که عمادالدوله دیلمی به کار 
برد میان نوح و سردارش تخم اختلاف و بدگمانی پراگنده شد 
و یز به سعایت مخالفان . نوح ابوعلی را از امارت خراسان 
برکتار کرد و جایش را به ابراهیم سیمجور ( - ۳۳۶ای ) داد 
( ۳۳۳ ) , در ۳۳۴ق ابرعلی بر نوح بشورید و ایراهیم پن احمد 
سامانی عم نوح راکه در موصل می‌زیست , فراخواند و با آو به 
امارت بیعت کرد . در ۳۳۵ق اسحمد بن حمویه که خویشاوند 
ابوعلی بود ‏ به اتهام ایجاد ناعرسندی در میأن سپاه ؛ به تحریک 
وزیر و فرمان نوح کشته شد ؛ ولی اندکی بعد سپاهیان سنامانی 
که از وزیر ناخرسند بودند ؛ با رضایت ضمنی نوح ‏ او را 
فروگرفتند و کشتند . در همان سال ابوعلی با ابراهیم به نیشابور 
رفت ر سپس به مرو تاخت . نوح به بخارا و از آن‌جا به 
سمرفتد ؛ پس نشست و ابوعلی بر مرو و بخارا چیره گشت و 
خطبه به‌نام ابراهیم سامانی کرد . آما اتحاد ابوعلی و ابراهیم 
دیری نپایید و به روایت برخی منابع » ابوعلی سپس آبوجعفر 
محمد ین نصر برادر نوح را به امارت برداشت و خود به چفانیان 
رفت . پس از بیرون رفتن ابوعلی ؛ ابراهیم و ابوجعفر محمد 
سامانی از توح امان خواستند و وی را به بخارا فراخواندند ‏ ولی 
لوح چون به بخارا بازگشت ‏ به‌خلاف پیمان خود , آن دو را 
فروگرفت و کور کرد . پس از آن میان نوح و ابرعلی چنگ‌هایی 
درگرفت . تا آن‌که در ۳۳۷قی میان آن دو صلح افتاد و قرار شد که 
پسر ابوعلی به نوا به بخارا فرستاده شود و ابوعلی بر حکومت 
چغانیان بماند . در ۳۲۲قق وشمگیر زیاری نزه وح رفت و نوح 
سپاهی را به یاری وی گسیل کرد و وشمگیر توانست بار دیگر بر 


گرگان دست یابد . در سال‌های ۳۳۵ تا ۳۴۰ق از سوی نوح » 


نوح یکم سامانی 


منصور بن قراتگین ؛ امیر و سپه‌سالار خراسان بود . در ۳۳۷ق 
وشمگیر که از رکن‌الدولة دیلمی و حسن بن فیروزان شکست 
خورده بود » بار دپگر به سامانیان پناه آورد و با باری امیران 
ساماتی با سیاهی از خراسان به گرگان رفت و بر آن‌جا دست 
یافت . در ۳۳۹ق منصور بن قرانگین با بهره‌ گیری از فرصت 
نبودن رکن‌الدولهٌ دیلمی در ری؛ بر آن هر دست یافت و ثا 
کرمانشاه پیش رفت و حتی در تعقیب رکن‌الدوله بر اصنهان هم 
دست انداخت ‏ ولی کاری از پیش نیرد و به ری و از آن‌جا به 
نیشابور بازگشت و سرانجام از افراط در شراب‌خواري درگذشت 
( ۳۴۰ق ). پس از درگذشت منصور ‏ نوح امارت و سپه‌سالاری 
خراسان را بار دیگر به ابوعلی چغانی واگذاشت و ری را هم به 
تیول او داد . در ۳۴۲ق باری دیگر وشمگیر که قلمروش را رکن 
الدولهٌ دیلمی گرفته بود ؛ از لوح یاری خواست و نوح ابرعلی را 
به پاری او فرستاد » ولی ابوعلی پس از چند ماه پیکار ناچار به 
صلح گشت و با اين کار ناخرسندی وشمگیر را برانگیخت . 
وشمگیر شکایت به بخارا برد و ابوعلی را متهم کرد که با دشمن 
دست به یکی کرده است . نوح نیز که از اپن صلح ناخرسند بود؛ 
ابوعلی را از امارت خراسان بسرداشت , ابوعلی بشورید و در 
نیتبابور خطبه به نام خود کرد - توح نیز امارت و سپه‌سالاری 
عخراسان را به ابوسعید بکرین مالک فرغانی ( -۳۳۵۰ق ) داد و ار 
زامتت ان جا فرستاد . ابوعلی که در خود توانایی درایستادن 
نمی‌دید ؛ به ری رفت و به رکن‌الدولة دیلمی پتاه برد و با سپاهی 
که از رکن‌الدوله گرفت به ثیشابور بازگشت . در همین اوان نوح 
درگذشت و پسرش عبدالملک بر جای وی نشست . ابویکر 
محمد ين جعفر نرشخی ( ۲۸۶ ۰ ۳۴۸ق ) که اصل عربی تاريخ 
بخارا تألیف او است ؛ در روزکار امیر نوح می‌زیست و کتاپ 
خود را نیز در ۳۳۲ بدو انحاف کرده است . از کارگزاران و 
سپه‌سالاران معروف نوح باید از ابومنصور محمدین عبدالرزاق 
نام برد که به فرمان او در ۳۴۶ شاهنام منثور ابومنصوری را 
گردآوردند . ابومنصور که عامل و حاکم توس بود در ۳۳۶ق بر 
نوح بشورید و به رکن‌الدولة دیلمی در ری پیوست ؛ ولی در 
۳۸ در نامه‌ای به توح ؛ درخواست عفو و بخشش کرد و توح 
او را بخشید و وی در ٩۳۳ق‏ به توس بازگشت . وی همچنین در 
۲ همراه ابوعلی چغانی در جنگ با رکن‌الدول دیلمی بود و 
به پایمردی او بود که در آن سال میان آن دو ؛ صلح برقرار گشت . 
منابع : قاریخ ایران از از نا انقراضی قابعاریه , ۲۳۲ . ۳۳۴ ؛ ناریخ 


ابران کیمبریج + ۱۳۲/۴ + ٩۳۳‏ تار یج بسفار۱ , ۲ ۰ ۱۳۲ : 1۳۷ - 


ادب فارسي در "میا مانه| ٩۴۷‏ 


تور 


نور المریدین و فضبحة المدعین 


۸ ۱۳۳۳۳۳۰۰۳۲۸-۷ ۳۳۶ ۳۳۷ تاریخ کُردیزی : ۳۳۹ - 
۹ تاری مردم امران ؛ ۲۰۵-۲ الکامل یلایخ : ۰:9 
۸ : ۲۱۱ ۳۷۲ ۲۱۲ ۱۲۷۸۰ ۳۲۴ ۰۱۲۲۹ ۳۲۰ ۲۲۸۰۲۲۵ ۰ 
۴ ۲۴۴ . 


برزگر 


نور ( عداه ) امان نوروف : مسجا در وادی زرافشان ۸۱۹۳۸ - 


:۱ عالم و لغت‌شناس تاجیکستانی . در خانواده‌ای 
کشاورز زاده شد . در ۱۹۵۹ دانشگاه دولتی تاجیکستان را در 
رشنه زبان و ادبیات فارسی تاجیکی به پایان برد . کارمند علمی 
پژوهشگاه زبان و ادییات فرهنگستان علوم تاجیکستان ( ۱۹۵۹ 
- ۵۱۹۶۶ ) ؛ دییر دبیرستان‌های مسجا ( ۱۹۶۶ - 2۱۹۶۹ ) و از 
۹ از نویسندگان اصلی ادارء کل دایرةالمعارف تاجیکستان 
نود . در تهیه کتاب دو جلدی فرهنک زدان تاجيکی ( مسکو ‏ 
۶ ) شرکت داشت . در ۱۹۹۱ برنده جایزه بنیاد زبان 
تاجیکی فارسی به نام مولوي شد . از آثارش : ۱- فرهنگ آثار 
جامی ( در جلد ۱۹۸۳ ۰ ۴۱۹۸۴ ) ؛ ۲- تصحیح فرهنگ 
غیاث اللفات با حروف سیریلیی ( ۱۹۸۷ - ۵۱۹۸۹ ) ؛ 2۳ 
و هنگد اشعار رودشی ؛ ۲ چاپ فرهنگ چراع عداست نسه خوراط 
سیریلیک ؛ ۵-چاپ فرهنگ برحان قاط با پیشگفتار افزوده‌ها و 
توضیحات ؛ ۶ چاپ لفنت فرس اسدی توسی . وی متالات 
زبادی نیز در مطبوعات تاجیکستان نوشته است . 

منابع : چرا هدایت . تصحیح امان نرروف » دوشنبه ؛ ۱6۱۹۹۲ 
دابرة المعارف ادیات و صنعت سیگ , ۴۸۵/۲ . 


دانتنا ره 


نورالدین جعفر بدخشانی ( فصقههل,وطمه ۱8 
شیخ نورالدین جعفر دستابازاری بدخشانی ۰ ۰۷۴۰ ۷۹۷ 
عارف و تویسنده بدخشانی . در ۳ در روستای علی‌شاه 
ختلان نشیمن گزید و سال بعد در همان‌جا مربد میر سید علی 
همدائی » عارف پرآوازه شد و از او خرقه خلافت گرفت . وی 
«افضل و اکمل خلفای حضرت امیر سید علی همدائی؛ بود . 
نورالدین مخاطب برخی نامه‌های میرسید علی بود . در ۷۸۷ي 
در ختلان کتابی به نام خلاصة المناقب در شرح احوال و مناقب 
مرادش نوشت که نسب‌نامه . شجرء طریقتی او و سپس احوال , 
اوصاف و برخی گفته‌های شیخ را آميخته به نظم ‏ گاه با 
غزل‌هایی با تخلص علایی که تخلص میر در چهل اسرار برده ؛ 


در برگرفته است . نیز ؛ این کتاب به نقل يا برگردان برخی آثار 
شیخ همچون اسرار القط و اخلاق محرم و شرح احوال پهلوان 
محمود قتالی شوارزمی و جر آن برداخته است . خل(اصة 
المتاقب نورالدین جعفر بدخشی به تصحیح سیده اشرف طفر 
در مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان در اسلام‌آباد به چاپ 
رسسیده است ( ۱۳۷۴شص / ۴۱۹۹۵ ) وش رساله‌اي بانام 
اصطلاحات صوفان تألیف کرده که در ۱۳۴۸ش در جلد شانزدهم 
فرهنگ ایران زمین به کوشش ایرج افشار منتشر شده است . 
منایع : تا بخ نظم و شر , ۱۵۴(۲؛ خلاصة المناقب : مندمه ؛ الریعه : 
۷ فهرست. مش رک نسنهدای خعلی فارسی پا کستان ؛ ۱۱۲۷۰۸۳ 
۴ ۶ ۸۰۷/۱۱ - ۸۰۸ ؛ فسهرست نسخه‌هاي خطي فارسي ؛ 
۳۴۲ ۷۱ ۰ _ روج اسلا در ابران صفیر : ۰۶۲۰۶۰ ۱۱۵ - 
۶ ! فهرست شخه‌های خعلی کتانانه سرگری دانشگاه تبهران ؛ 
۵ ۱! ابرج افشار ؛ «اصطلاحات صوفیه , فرهنگ ابران زمن ‏ 
۷۶(۶ - ۲۳۲ . 


برزگر 


و رالله عیدالله ز 181املتاهاهآاهتات ] : روستای لجاب در 


ناحیه لنین 6۱٩۹۴۸‏ - 
تاجیکستانی . در ۱۹۷۵ دانشکده: تاتر و سینمای دانشگاء 
هنرهای زیبای تورسون‌زاده را به پایان برد . وی در تأتر دولتی 
اهرتی ‏ تهیه کننده و هترپيشه است و نقش‌های فراوانی ۳ 
سینما و تاتر بازی کرده است . در ۴ به عضویت اتحادیه 
نو یسندصان تاجیکستان درآمد . از آشارش : درام‌های کرهستان 
( ۱۹۸۵ ) ؛ افسانه‌همای مسوسفد ( ۶۱۹۸۷ ) ؛ جیغ زد 
اسکندرته ( 6۱۹۹۰ ) ؛ مسافر ( ۸۱۹۹۵ ) . 


» نمایشنامه‌نویس و هنرپیشه 


قیال ایا 


لور المریدین و فضیحهة المدعین نها عجنقاجه‌صلهدده) 


محمد فرزند عبدالله مستملی بخاری ( ۰ ۴۳۴ق ) . این کتاب از 
کهن‌ترین کتاب‌هاپی است که دربارة تصوف تالیف شده و 
اسحاق محمد بن ابراهيم بن یعقوب بخاری کلاباذی ( - ۳۸۰ق ) 
که به عربی است و موّلف اصلی بر آن برد تا اساس و خاستگاه 
تصوف را به دست دهد و از روی آیات ‏ اسادیث و گفتار ائمه و 
مشایخ دلیلی بر درستی آرای صوفیه و بر مسلمانی ناب آن‌ه] 


ادب فارسی در آمياي میانه| ٩۳۸‏ 


نورجانوف 


ور علی بوف 


یاورد . مستملی جمله‌ای از استاد شود کلابانی می‌آورد : 
نخست آنّرا ترجمه می‌کند و سپس شرح آن‌را می‌گوید و در 
شرح خود از آیات قرآن. کلام حدیث : فقه ؛ گفتار بزرگان و جز 
آن استفاده می‌کند . همچنین مستملی در کناب شود » بسیاری از 
مباحث کلامي را شرح داده و آرای متکلمان اسلامی را درباره 
مسثله توحید ؛ وعده و وعید » سرئوشت صاحبان کبایر و جز آن 
آورده است.. ترجمةٌ مستملی روان است و وی در شرح خود از 
واژه‌های عربی بسیار استفاده کرده است . این کتاب نخستین بار 
در ۱۳۳۸ - ۱۳۳۰ق در لکهنو در چهار جلد با نام شرح تعرف و 
دیگر بار جلد یکم آن با نام شرح و ترجه الشعرف لمذهب 
ااتصوف با تصحیح حسن سنوچهری در ۱۳۴۶ش در تهران 
به‌چاپ رسیده است . 
منابم : تاریخ ادبیات در ایران : ۶۲۹۰۶۲۸/۱ ؛ فهیست کتب چابی 
قارسی : ۱۳۲۵۸۲۳ مشتی از خروار , ۱۱۳۷/۲ مجتبی سینوي ؛ 
«کتاب شرح تعرف؛ : بضما. سال دوم ؛ شماره ٩؛‏ صص ۲۰۵ - 
و 


موفمیل آنو شه 


نورجائوف ( ۲مسقزهه  )‏ نظام » بخارا 6۱۹۲۲ - متتشا 
و بتوهشگر ادبیات نمایشی تاجیکستانی. در 6۱۹۳۷ دانشگاه 
تربیت معلم دوشنبه را به پایان رساند . در ۱۹۵۲م پووهشگز 
تاریخ فرهنگستان علوم تاجیکستان و از ۶۱۹۵۸ رئیس بخش 
تاریخ این فرهنگستان بود . در همان سال به پيشنهاد وی بخش 
هتری در فرهتگستان علوم گشایش یافت . در ۱۹۶۸ از 
دائشنامه دکتری خود دفاع کرد و در ۰ پروفسور شد . 
مسائل مردم‌شناسی ۰ موسیقی سنتی ۰ رقص و پيشينة آن در 
فرارود و سنت‌های تاجیکان فرغانه , سمرفند ؛ بخارا ؛ کیش‌رود 
و جز آن‌ها درون‌مایه اصلی آثار تحقیقی وي است , نورجانوف 
شماری از نمایشنامه‌هایی را که در دوشنبه ؛ ب‌خارا و خجند به 
اجرا درآمده‌اند ؛ قد و بررسی کرده است . وی در چندین کنلگره 
بین‌السللی از جمله کنگره‌های مسکر ( ۱۹۶۴ ) ؛ عشق‌آیاد 
( ۱۹۷۲ ) : سمرقند ( ۱۹۷۸ ) : مسکو ( ۴۱۹۸۳ ) :مالی 
( ۱۹۶۲م ) و انگلستان ( ۱۹۶۴م ) شرکت کرد و در آن‌ها به ایراد 
سخنرانی پرداخت . از آثارش : تآثر مردمي تاجیک به زبان روسی 
( مسکو » ۶۱۹۵۶ ) ؛ تاریخ تآتر شوروی تاجیکک ( 2۱۹۶۷ ) ؛ تائر 
تابیک به زبان روسی ( ۸۱۹۶۸ ) ؛ در جهان باله ( دوشنیه ‏ 
۷۵ ) ؛ محمد جان قاسبوف ( ۱۹۷۸ ) ؟ اصسلی بر هانوفب 


۱ ۵۲ ) ؛ نم عمر پرنمر ( دوشنبه ؛ ۰۶ ) . 
منایم : اد بای تامي‌کستان + ۲۶۷ ! ذاوة المعارف ادتیات و فستعت 
جیگ ۰ ۴۸۶/۲ : دار تالمعارف شوروی نایک , ۲۵۲/۵ . 


م شکورزاده 


نورس سمررقندی ( أتهوتهت.ععع-ه۴ :2۵۲ ) : ملامحید آمین : 


سله نوزدهم میلادی ؛ شاعر تاجیک . در سمرقند زاده شد . در 
علوم غریبه مهارت داشت . هم صحبت عبدالواحد صدرصویر ؛ 
ملاجنیدالله حاذق ؛ مضطر کاشانی و قانع سعدالدین بود . در 
سال‌های واپسین عمر ؛ قاضي برشی از ولایت‌های سمرقند 
شد . در شعر پیرو پیدل دهلوی بود . 
منآپم : ادبیات تاجپک در نُسه دوم عصر نوزده : رسرل هادی‌زاده, 
دوشنبه : ۱۹۶۵ ! تذکار اسعار ۰ ۲۶۹ ؛ ند کرة الشعوای مترم » ۱۳۴۶ 
دايرة المعارف ادیات و صنست تابیکد . ۳۰۷/۲ : گنج زرافشان ؛ 
۳۵۲-۱ 


خ.شکورزاده 


نور علی‌پوف ( 0۲وذاعسته ) : عبدالستار ؛ احیه فارش در استان 


سمرفند » 6۱۹۴۱ - ؛ روناعه‌نگار و ادب‌یبوه 
ازیکستانی .در ۸۱۹۶۸ دوره روزنامه‌نگاری را در دانشگاه دولتی 
قراقنتان در شهر آلماتی به پایان رساند و در همان سال برای 
تدریس روزنامه نگاری به دانشگاه دولتی ناجیکستان دعوت 
شد و به همراه خواجه بیگذوالفقاروف ؛ استاد دیگر 
روزنامه‌نگاري همان دانشگاه : بخش روزنامه‌نگاری را در آن 
دانش‌گاه به راه انداشفت . وی در ترستب روزنامه‌ناران حم فه‌ایی 
تاجیک سهمی عمده داشته است . تور علی یوف در ۸۸۹۹۸ از 
رسالهٌ دکتری خود با نام روابط فرهنگی فزاق و تاجیک در نیما 
دوع عصر نوزده دفاع گرد . وی رئیس بسخش روزنامه‌نگاری 
دانشگاه ملی تاجیکستان است و پژوهش‌های فراوائی در زمينة 
تأشیر ادبیات فارسی و تاجیک در رشد ادبیات فزاق و 
بهره‌برداری دانشمندان ترکی زبان آسیای میانه از فرهنگ و ادب 
فارسی کرده و در قزاقستان و تاجیکستان به‌چاپ رسانده است , 
آثار نور علی بوف را دانشمندانی چون ا.تاجی بایف ؛ خ.سویون 
شانی وف ؛ ر,وبردی یوف ؛ م.شکوری : ر.آمائوف , و.اسراری ؛ 
پ, گسلمرادزاده و دیگسران ستوده‌اند . دی یکی از کم‌شمار 
بژوهشگران تاجیک است که تأفیر خدمات تاریخی بزرگان ادپ 
فارسی و تاجپک را در رشد تفکر علمی و ادبی سخن‌سرایان 


ایب فارسی در ۱ سای اند | ٩۲٩‏ 


توروزنامه 


وبدی سمرقندی 


قزاق در سده‌های نوزدهم میلادی بررسی کرده و آثارش را به سه 
زبان تاجیکی ‏ فزاق و روسی ببه‌چاپ رسانده است . نور 
علی‌یوف در چنند نشست فرهنگی شوروی و آسیای میانه 
شرکت داشته و سخن‌رانی‌هایی ایراد کرده است . از اذارش : 
روانط ادییات قزاق و تاجیکه ( ۱۹۷۹ ) ؛ ادبیات ترگی‌زبانان 
آسیای میانه ( ۸۹۹۴ ) ؛ ابای و ادسیات تاجیک ( ۱۹۹4 ) ؛ 
روابط فرهنگی و ادپی تابیکت و قراق در سده‌های نوزدهم و پیستم 
( ۲۰۰۱ ). 

منایم : آباي و ادبیات تاسیکه ۰ ۳ ۱۷ رواسط فرعدگی و ادسي 

تابیکک و فزاق در سده‌های پست و بست و بکم ملاي : ۲ -۸. 


م.شکورزاده 


نوروزنامه ( 0۳.8.۳ ) : کتابی به فارسی ‏ درساره 
اخترشناسی ‏ نوشته ابرعبدالله محمد حکیم ترمدی ؛ فرزند 
علی ( - ۵۵اق ) . مولف ؛ این رساله را در صد و بیست و پنج 
سالکی و پس از جست و جوهای فراوان در دانش اخترشناسی 
نوشته و با دیدگاهی اختر شناسانه : به توصیف نشائه‌های سالی 
که در پیش است ؛ پرداخته است . بدین گونه که روشن کردید 
آغاز سال » همزمان با کدام روز هفته است و نیز نشانه‌های هر 
دور؛ٌ دوازده ساله را بر پایه سالنامة مفولی که در آن هر سال نام 
جانوری دارد ؛ بیان کرده و پی‌آمد قرار گرفتن نوروز را ذر هزیگ 
از روزهای هفته ؛ در کتاب خود آورده است . هفته را از روز 
یکشنبه آغاز کرده و در بخشی از ابتدای کتاپ چنین نوشته 
است : »... اگر نوروز عالم ؛ روز یکشنبه برد : آن روز پادشاه 
افتاب است ؛ پس آن سال به غایت پر نعمت بود .» نسخه‌هایی 
دست‌تویس از این کتاب به شماره‌های ۲۱۷ در کتابخانة گنج 
بخش و 1 | ۳۶۴ در کتابخانه آکادمی علوم تاجیکستان 
نکه‌داری می‌شود . نسخه‌ای دیگر از پوزوزنامه ؛ در محمو یدای به 
شمار: ۳۶۸۷ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در دست است . 
منابع : فهرست «ست‌نویس‌های شرقي در ۲ کادمي علوم تاجیکستان ؛ 
۲ فهرست کناسفانه مرکزی دانشگا+ تهرانن : ۲۶۹۴/۱۲ ! فهرست 
مشترک نسفه‌هاي خطی فارسی با کستان ۰ ۳۱۱/۱ ! فهرست میکرو 
فلمهاي کابسناند مرکری دانشگاه تهران ۰ ۲۷۰/۱ : فهرست نسنه‌های 
خطي فارسی , ۰۳۶۶/۱ ۱۳۶۷ فهرست نسخه های خعلی کنابنانة نج 
مضل ۰ ۱۱۸۸/۱ فیهرستواره کنابهای فارسي ؛ ۳۰۹۹/۴ ۰ ۳۱۰۰ 
شسفه‌هاي خی ۰ ۳۲۵/۶ 
گوتی 


تو هید سمرقندی ( ا8,جعو دص مه لته هه  )‏ حافظ عبدالله : 


سدءٌ دوازدهم هجری : شاعر تاجیک . اصلش از ده بید سمرقند 
بود . پس از استیلای انوشه‌خان اورگنجی پر سمرقند و حرکتش 
به سوی بخارا و اورگنجخواجه حاجی عبدالرزاق و نومید رأکه 
در خدمت او بود ؛ به همراه خود برد . هنگامی که لشکر اورگنج 
به خراسان گریخت » نومید مدتی در ايران با بزرگان نشست و 
ب‌خاست داشت و سپس به سمرفند بازگشت . سلیحای 
سمرقندی دربار؛ ار می‌نویسد : «... در دردمندی کارش تمام بود 
و خوبی دیگر آن که فریفته و شيفتة بتان به نوعی که وجودش را 
کوهی عشل آفریده‌اند ... مخلص خوبان و بند؛ٌ بتان و مرید 
جراثان و امت حسن و پرورده در ایجاد کرده عشق است .. 
مردی است در همه باپ رسا است هم شاعر است هم حافظ و 
هم عاشق .» نومید سلیقة نیکو و آوازی دلنشین داش و در 
علم موسیقی بسیار توانا بود . نمونه‌ای از شعر او است : «مه من 
دائماً گرد در میخانه می‌گردد / پربشان کرده کاکل بر سرو مستانه 
می‌گردد .؛ 

منایع : ند 6 ط عل‌هاي سب قندي + ۱۴۹ ! دامرةالسعارف ادنیات و 

صنعت تابیکگ . ۴۰۳/۲ ! سفتوران صیقل روي زمی + ۱۱۹۱ مذگر 

احاب , ۰۲۶۲ ۲۶۳ , 


۱ 


نرنهالان باغْ ادیسیات ( 6واط,هعهوتا همهم 


مجمرعهٌ حکایات و قصه‌هاي ده تن از نویسندگان تاجیک . این 
کتاب که در ۲۱ در پانصد و چهل و چهار صفحه به‌چاب 
رسیده . گزیده‌ای از آثار سیدعلی سید : سلیم آیویزاد» 
سراح‌لدین شراف ؛ مقیم واحد ؛ کریم دولت ۰ صابرجان 
آپراهیم ؛ سیدجعفر صفرخواجه ‏ امام‌الذین رحيمي ؛ اسکندر 
مرا و محمد سبحان را در برمی‌گیرد . عکس و زندکینامه کو تاه 
هر یک از نو بسندگان در سرآغاز داستان‌هایشان امده است . 
گردآورنده کتاب ؛ انتشارات ادیپ در دوشنه است . 
منیع : نونهالان با ادبيافت , دوشنبه , انتشارات ادیپ » ۶۱۹۹۱ . 
قبادیانی 


نویدی سمرقندی ( اسعوتدصعیعاق:] ۵:۷  )‏ شاعر تاجیک . از 


زندگی‌اش در تلکره‌ها هیچ یادی نشده است , ثنها به دو بیت از 
او اشاره شده است که در پی خواهند آمد .وبه شکر خنده ترا تا 


ادب فارسي در آمياي یانه| ٩۵۰‏ 


نویدی کلنگ 


دهنی پیدا شد - عاشقان را به تو راه سخنی پیدا شد » ن] «چو 
آب زندگانی هر سو که آن آرام جان گردد سر راهش چو گیرم از 
ره دیگر روان گردد .» 
متابع : تذکره حسيتي : ۱۳۵۵-۳۵۴ ال ریحه : ۱۳۳۶/۹ ؛ شمم انجحمن ؛ 
۰ کار جاویدان , ۱۶۷۰/۳ 


رشتر زاده 


نویدی گلنگ ( پوندهامطل(-۲۲۷۵1 ,18 ) : - بلخ ۷۰ شاعر اپرانی . 
ظاهرً از مردم بلخ بود و در فرارود می‌زیست . مدتی نیز در 
سمرقند به‌سر برد . لطافت و شیرین‌زبانی او زبانزد بود ؛ 
چندان‌که پادشاهان خواستار صحبت با وی بوده‌اند . در ثسعر 
شاگرد شهاب معمایی بود . در جوانی در سلک مریدان مولاتا 
محمد امین زاهد درآمد و در خانقاه وی مسکن گزید . در ٩۵۱‏ 
از سمرقند به بخارا رفت و از آن‌جا رهسپار مکه شد . چون به 
قزوین رسید پیمار گشت . تویدي نامه‌ای به شاه تهماسب یکم 
( ۹۳۰ 4۸۲ق ) نوشت و وی را از حال خویش آگاه کرد . شاه 
قافله وی را از رفتن بازداشت و پزشکی به درمان او فرستاد و 
عطایای بسیار به او بخشید و او را به خود خواند . اما نويدي 
فقط از او اجازهٌ رفتن به حج خراست . چرن به ماوراءالشهر 
بازگشت ؛ پس از دو سال ؛ بار دیگر به حج رفت . در بازگشت در 
شند ماند و با همایون گورکانی ( ۷ ۶۳٩قی‏ ) دیدار ردو 
دوباره به ماوراءالنهر بازگشت . از غزل‌سرایان توانای عصر 
خویش بود. آما بیشتر اشمارش از میان رفته است . مقبره‌اش در 
بازارچة پلخ در حظیره‌ای در کنار مزار مولائا محمد امین است . 

منابم : پسست و نج فرن روابط فرهنگی پاکستان و ابران ۰ 1۴. 

۵ ! ناریح نظم و بر , ۵۷۰/۱ - ۵۷۱؛ دابرة السعارف ادبیات و 

منعت تاک ؛ ۲۰۲۲۲ ! دابرةاسعارت شوروي ناجیه ۰ ۱۳۵/۵ 

فهرست شحه‌های خطی ذارسی استیتوی آثار خعلي نابیکستان ؛ 

۶۸ ۲ 

قبادیانی 


تهالی سمر قندی ( 00۵۳۵8,8۶ ,۲88 اقابهه ) > سده تهم هجری ؛ 


بانوی شاعر ایرانی .نام او در تذکر؛ نسوان نوشتة ملامحمد 
صدیق آخوندزاده آمده است . به گفته موف خیرات حسان در 
۰ در سمرقند می‌زیسته أست . دراین شهرمکان زیبایی به 
نام پیر‌الطاقین بود که گویا مشفقی و چند شاعر دیگر در آن‌جا 
گرد هم می‌آمدند و شعر می‌خواندند . روزی نهالی به آن‌جا رفته 


نیاز محمدوفب 


و شمری با مضمونی تازه خوانده است : «هلال نیست که بر اوج 
چرخ جا کرده -فلک به کشتن من تیغ بر هواکرده .» در جواب این 
بیت مشفقی که شاعری هزل‌سرا بود فی آلبداهه بیتی سرود که 
تهالی از شنیدن آن شرمنده شد و بر آن شد که دیگر با شاعران 
مرد مشاعره نکند . 
منابم : از راسعه نا پروین ۰ ۱۲۵۸ پرده‌نلینان سفن‌گوی ۰ ۲۸ ؛ خیرات 
حسان : ۱۲۸ ! الأریعه : ۱۱۲۳۸/۹ زنان سور , ۱۳۶۷ زار 
حاو بدان, : ۱۶۷۲ 


خر اي 


نهانی ( نحقضعه ) | تهالی : مولانا : سد؛ دهم هچری : شاعر 


فرارودی . وی مردی درویش مسلک و نیکر اعتقاد بود و از راه 
شانه‌تراشی روزگار می‌گذراند . حسسن نثاری درباره او 
می‌نو پسد : «به صفت شاأنه‌تراشی مشهور است و پیوسته در قدم 
درویشان خاک صفت معامله سی‌کند .» نهانی طیعی وش 
داشت و غزل را نیکو می‌سرود . اين مطلعش بسیار آوازه داره : 
«طواف کعبه و رنج سفر چه دردسر است این - به گرد کوی تو 
گردم که کعيةُ دگر است این .» 
متایم : تاریخ نظم و ظر : ۱۶۳۸/۱ عذر احیاب : ۲۸۶ . 


تحص ی 


نیاز محمدوف ( عم زان ) : باباجان » روستای 


فسیروزآباد در نساحيه کان بادام ۱۹۰۶ -دوشنبه 6۱۹۷۹ 
زبان‌شناس تاجیکستانی . در ۱۹۲۹ دوره آموزگاری دانشگاه 
آموزگاری زبان تاجیکی را در تاشکند به پایان رساند . از ۱۹۲۹ 
تا ۶۱۹۳۲ در زادگاهش آموزگار بود. در ۴۱۹۳۸-۱٩۹۳۲‏ دو ره 
نیابت بخش زبان‌شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان را 
پشت‌سر گذاشت و به رساست آن برگزیده شد . از ۱۹۴۱ تا 
۲ رئیس بخش تاجیکستانی انستیتری تاریخ ‏ زبان و 
ادبیات فرهنگستان علرم اتحاد شوروی بود . از ۱۹۳۸ تیا 
۵۱ سمت سعاونت فرهنگستان علوم شسوروی در 
تاجیکستان را به عهده داشت از ۱۹۵۱ تا دورهٌ بازنشستگی نیز 
رئیس بخش زبان‌شناسی پژوهشخران زبان و ادبیات تاجیک ( 
رودکی ) بود . نیاز سمحمدوف در زمینه‌های گوناگون زبان 
تاجیکی : به ویژه بررسی گویش‌های تاجیکان شمال و جنوب 
تاجیکستان و زبان و بیان سخنورانی چچون ناصر خسرو ؛ احمد 
مخدوم دانش : صدرالدین عینی » م.تورسون‌زاده الف . دهاتی 


ادیب فارسی در آسیای میانه| ٩۵۱‏ 


نيازي 


و جلال اکرامی تألیفات فراوانی دارد . در ۱۹۷۰ به خاطر 
نوشتن کتاب زان شناسي تیک جایزه دولتی این سینا به ار امدا 
شد . برخی کتاب‌های درسی مدارس عالی تاجیکستان را او 
نسرشته است . از آنسارش : زسان‌شناسی تابیکه ( 2۱۹۷۰ ) ؛ 
گویش‌های تابیگان شهر توس ( ۶۱۹۶۰ ) ؛ گویش تاجیکان کان 
بادام ( ۸۱۹۶۱ ) ؛ نو جسله‌هاي ساده در زسان ادبی تاجبک 
( 2۱۹۶۰ ) ؛ رساله درسارة بعضی مساثل زیبانشناسی تاحیکب 
( ۶۱۹۶۱ ) , درباره نیاز محمدوف و خحدمات فرهنگی او 
کتاب‌ها و رساله‌های فراوانی نوشته شده است , دولت اتحاد 
جماهیر شوروری با سه نشان افتخار از او تقدیر کرده است . 
متابع : دایرةالمعارف شوروی نابیک ۰ ۰۱۷۵ ۱۱۷۴ ش.رستمرف : 
#عالم و آمرزگاره : محموغا مقاله‌ها دربار؛ فعالیت فرعنگی بادایعان 
از محیدوف ؛ مستو ‏ ۴۱۹8۶ . 
م.شگورزاده 


يازي ( 21.15.21 ) : شوکت محمداوویچ : سمرفند ۱۹۲۷ - 
: ادیب تاجیکستانی . در ۴۱۹۴۸ دانشگاه آموزکاری 
دولتی دوشنبه را به پایان رساند و در همان سال به تدریس دز 
آن دانشگاه پرداخت . از پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان 
علوم شرروی دانشنامةٌ دکتری گرفت . مدرس دانشخده هن هایی 
ژیبای لوناچارسکی و دانشکده ادییات ما کسیم گورکی در مسکو 
بود . در ۱۹۵۶م عضو کانون نویسندگان شوروی شد . از آثارش : 
رودکی پابه گذار ادبیات فارسی تاجیکی ( ۶۱۹۴۹ ) + سرود 
چشمه‌سار ( ۸۱۹۵۶ ) + دربار؟ سنت و نوآوری‌های نظم معاصر 
تاک ( ۶۱۹۷۱ ) ؛ نظم تاجیکگ در سال‌های جنک مسهنی 
( 6۱۹۶۸ ) ؛ برخي دستاوردها و نارسابی‌های نقد اد ییات تاجیک ؛ 
آثار راه‌های رشد دییات شوروی تامکگ در سال‌های ۱۹۵۴ - 
٩ ۹‏ تاریخ اد ییات سر علت سوروي ز مسکو 4 ۱۹۷۴ ) ؛ 
فصلی از ادیبات شوروي تاجیکد در سال‌های جنک بزرکگه میهنی . 
متابع : ادیان ناجیکستان . ۳۰۰ ۳۰۳ : دایرةالسعارف ادسیات و 
جنعت قابیکگ . ۴۵۵/۲ - ۴۵۶ ؛ دایرةالمعارف شوروی نایک , 
۵ !+ کردهم "پی استادان: ابرانشناس و زبان و ادمیات شارسی 
کشورهای مشترکد المنافع از , ۷. 
۶, شکورزاده -رسرلی 


نیازی ( فشلا[۳ ) : فساتح , سمرفند ۴ - ذوشنبه ۲ + 
روزنامه‌نخار و نویسنده تساجیکستانی , در ۵۱۹۲۹ دوره 


نیاژی 


آموزگاری سمرقند و در ۱۹۵۰م دانشگاه تاشکند را به پایان 
رسائد . چندی در روزنامه‌های حقیقت ازدکستان » معلمان و 
تاجی‌کستان سرخ به کار پرداخت . از ۱۹۵۲ تا ۴۱۹۵۶ سردیر 
ماهنامة؟ شرق سرخ ( اکنون صدای شرق ) بود . پس از آن با سمت 
منشی کانون نویسندگان تاجیکستان و معاون کمیت؛ٌ صدا و 
سیمای تاجیکستان کار کرد . وی در سال‌های دومین جنگ 
جهانی سرهنگ ارتش بود . از ۱۹۳۸ عضو کانون تویسندگان 
شوروي بود و در ۱۶۸ به مشام و پستیله مردمی تاجیکستان 
برگزیده شد . نیازی در ۶۱۹۷۷ برند؛ جایز؛ دولشی رودکی 
گردید . از آذارش : هر بيشه مان مبر که خالی است ( دوشنبه » 
۴ ) ؛ دختر همسایه ( دوشنبه ؛ ۱۹۵۵م ) ؛ دیروز + امروز + 
شردا ( دوشنبه ؛ ۱۹۶۴ ) ؛ سربازان می‌سلاح ( دوشنبه ؛ 
۶ ) ؛ آثار منتخب در ۴ جلد ( دوشنبه » ۱۹۷۴ ۶۱۹۷۸۰ ). 
آثار نیازی به زبان‌های آلسانی ؛ چکی : لهستائی ؛ بلفاری : 
انگلیسی ؛ اردو » روسی و چینی برگردانده شده است . 
منابم : ادیان تابپکستان . ۲۹۴ ۰ ۳۹۹: انسکاس بعدکگد ,بزرگ وطلی 
در ظر تاک . ج.شریفوف ؛ دوشنبه ۰ ۶۱۹۸۱ ! نوسنده و ایدعآل 
زعان ؛ جوره بفازاده » دوشنبه ؛ شام ؟ دار خالععارف ادییات و 
عسعت. تسیک : ۲ - ۴۵۵ ؛ ثر سال‌های ۱۹۴۵ ۴۱۹۷۴ 
محمدجان شخرری ؛ تاریخ ادبیات شوروي تابیک : جلد ۴: 
دوشنبه : ۱۹۸۰م ! دایرةاشعارف شوروی تابیک : ۱۷۶/۵ ۱۱۷۷۰ 
مهراب اکبریان : «بازئاب جنگ جهانی دوم در ادبیات تأاجیکه ‏ 
سیمر ‏ ؛ سال یکم . شماره ۲ , صعی ۱۵۰ ۱۵۱۰ 


رسولی 


نیازی ( لاله  )‏ فاری » خجند ۱۸۹۷ - تاشکند ۱۹۷۰ 


دانشمند تاجیکستانی . ابتدا در خجند و سپس در مدرسهٌ روسی 
به فرا گیری دانش پرداخت . در ۱۹۲۹ ؛ دانشگاه دولتی آسیایی 
میانه را بر تاشکند ‏ به پایان رساند . از ۱۹۲۳ تا ۳ در 
دانشگاه‌های عالی تاشکند تدریس کرد . از ۱۹۲۹ تا ۱۹۴۳م به 
ریاست فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان رسید . از ۶۱۹۳۹ 
تا پایان ژندگانی » مدیر دوره دانشگاه عالی ریاضیات تاشکند 
بود . قاری از دانشمندان رده اول شوروی به شمار می‌امد و در 
چندین انسجمن بین‌المللی فرهنگی عضویت داشت . در 
۲ جایزه دولتی انحاد جماهیر شوروی و در ۱۹۷۰ع 
جایزه دولتی ازب‌کستان را با نام ابوریحان بیرونی ؛ به دست 
آورد . ری موفق به دریافت سه نشان لنین و سه نشان پرچم 


ال اسب از سی در آمیاي سانه | ۵ 


نیازی 


سرخ کار شد . از آثارش : مکتب نجوع‌شناسی میرزا الخ‌سیگ 
( مسکو ؛ ۱۹۵۰ع ) رساله ددبارة تاریخ تمدن افوام ازب‌کستان 
( ۶۱۹۵۵ ) . 

منایج : واتشنامة خجند , ۳۷۶ ؟ مکتب نحوم‌شناسي رز لیگ ؛ ۷. 


م.شکورزاده 


نیازی ( اعقونه ). نور محمد » روستای رمان از توابعم شهرستان 
خجند ۱۹۴۷ - + شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۶۹م 
دانشکده زبان و ادبیات تاجیک را در دانشگاه دولتی اجیکستان 
به پاپان برد . در ۱۹۷۴۰۱۹۶۹ آموزگار زبان و ادبیات روسی 
در مدارس خجند برد . وی در روزنامه‌ها و ماهنامه‌هایی مانند 
پبانیر تاجیکستان ۰ مدت تاجیکستان ۰ ماهنامث مشعل نیز قلم زده 
است . جندی در صدا و سیمای خجند فعالیت داشت . در 
۰ عضو کانون نویسندگان تیاجیکستان شد . از ۸۱۹۸٩‏ 
مشاور کانون و بسندگان خجند است . درون‌ماية اشعارش ؛ 
خودشناسی ملی ء احیای سنن و آداب تاجیکی و وصف حال 
است . از آثارش : سنکگ سبز ( ۶۱۹۸۳ ) ؛ بوی جنگ ( ۱۹۸۵ع). 
منبع : دانشنامة خجمند ؛ ۴۱ 


ل.,سیل زاده 


نیازی استروشنی ( فطه0 05130 ). میر عزیز » مسله 


نوزدهم میلادی ؛ شاعر تاجیکستانی . در استروشن زاد, شسد . 
دانش‌های ابتدایی را در زادگ‌اهش فراگرفت . رل را نیکو 
می‌سروه و مجموعة غزلیات خود را در دیواتی فراهم آورده که 
پیدا نیست . نیازی پدر مقیول استروشنتی است . 

متبع : دایرذالمعارف ادیات و صنمت تابیک ۰ ۴۵۲/۲ 


آع.شکورزاده 


نیازی بخارایی ( فقحقده‌نه‌وندقواد ) نیاز علی | سید حسن 


سمرقندی : سله دهم هجری : شاعر و ادیب تاجییک . از سادات 
بخارا بود و در شعر و عروض و معما دست داشت , زبانی تند و 
بسیار هجو آمیز داشت و از آین‌رو در گهتر جایی می تو انست 
مدتی دراز بماند . بدین‌سان از زادگاهش به هرات و از آن‌جا به 
بلغ و از این شهر به کولاب گریخت . گویند در کولاب با برخی 
بزرگ‌زادگان » عشي‌بازی اغاز نهاد و مردم در پی فتلش برامدند . 
ناگزیر به بدخشان شتافت و آن‌جا هم نتوانست بماند و رهسپار 


نیازی بخارایی 


و پس از دیداری با همایون گورکانی و بیرم‌خان که پسند آن‌ها 
نیفتاد ؛ عازم ثئه گشت . در تنه تا هنگامی که شاه حسن ارغون 
حتمران سند ( 9۴۲۰۹۳۰ ی ) زنده بود ‏ مورد توجه و تواشت 
فرار نگرفت ‏ اما پس از مرگ شاه حسن ( ۹۶۲ق ) ؛ میرزا باقی 
ترخان ( - 9۹۳ی ) او را مورد لطف و ترجه فرار داد و پس از 
مدتی اکبرشاه گورکانی ( ۹۶۳ ۱۰۱۴ق ) وی را به درگاه خود 
فراخواند . نیازی پیش از دریاقت فرمان اکبرشاه درگذشت . وی 
رساله‌هایی در شعر و عروض و معما و تاریخ داشته است . 
گفتنی است در فهرست‌ها از نیازی حجازی بخاری فرزند 
سیددعلی فرزند سیدمحمد یاد کرده‌اند که احتمالا همین شخص 
است . از آثارش : مستشهدات ( نوشتة ۰۹۶۲ نسخه دانشگاه 
لاهور به شمارة شفیع ۷۴/۳۷۱ ) به نام سلطان امیرفریدون 
سحمد در قواعد و صنایع شعری در یک مقدمه و سه پاپ 
( مستشهدات غزل ؛ مستشهدات قصیده ؛ مستشهدات ریاعی و 
قطعه ) ؛ کشت ارموز ( نسخه کتابخانهة مرکزی دانشگاه تهران به 
شمارة ۳۱۵۸ با تاریخ ۹۷۸) که شمرحی است بر برحی 
سروده‌های دشوار فردوسی . خاقانی ؛ انوری ؛ ظهیر فاریایی ؛ 
تبظامی و دیگران و نیز برخی اشعار خرد نویسنده ؛ جوهر فرد 
( تسه کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران به شماره ۳۱۵۸۲۲ با 
تارزیخ ۸ ) در حل معما و لغز ؛ سرنامه در القابی که در 
سزنامه‌هابه کار می‌رفته است . همچنین از نیازی حجازی که 
شیعی بوده و فرهنگ عربی - فنارسی جامع اللغات ( نسخة 
سیه‌سالار به شماره ۶ )را در ۱۰۰۸ق به نظم سروده و 
نیز حسین‌نیازی بخاری که شهایه ‏ نسخة دانشکدة ادبیات 
دانشگاه تهران به شمارءٌ ۲۲۲/۲ حکمت ) را در شرح سعمای 
مولانانجم‌الدین شهاب در ۸٩۳‏ به انجام رسانیده باد شده 
است . 
متابع : پاکستان مین فارسي ادب ۰ ۲۴۶/۱ ۲۳۸۰ ! تاریخ نظم و ر : 
۶ : ۷۵۳ ! تذکرد تعرآبادی ۰ ۱۵۱۸ دابرةالسعارف اابیات و 
منعت تاسکگ : ۴۵۱/۲ : الذریعه ‏ ۱۶۹/۵ ۱۲۴۰/۹ ۱۳۵/۱۸ 
ریافی‌الشعرا + برگ ۱۴۰۷ وبحانة الادب ۰ ۲۷۵/۶ : شام شریان ۱ 
۴ طنات اگري : ۵۰۷ ۵۰۸ ! فهرست مشترکد نسنه‌های خطی 
شارسی سا کستان ۰ ۳۹/۵ ۴۰ ۲۳۰۵/٩‏ ۲۴۰۴/۱۳ ؛ فهرست 
شسته‌های خطی فارسی : ۰۱۹۷۹/۴ ۰۲۱۸۰ ۲۱۹۴ ۳۵۰۷/۵ ۱ 
مقالات الشعرا. ۸۲۱ ۸۲۲؛ متخب اقواریح : بدایونی ؛ ۲۶۲۲۳ - 
۴ نگارستان سخن ۰ ۱۱۳۷ حفت اقلیم : ۴۳۶/۲ ۰۴۳۸ 


برزگر 


اصرصيصيصيصيصيصيصيصيصپصسصپبب ۰۰ ۰ 


دب فارسي ذر ۱ سیای عیانه | ۴ ٩.۵‏ 


سیازی بدخشی نیازی کاشفری 


نپازی بدخشی ( اشحهف.هعات رنه )؛ سولانا نیازی مثالی : 
مکه ۱۰۱۰ق ‏ شاعر تاجیک . پدرش نیز شاعر بود و وصالی 
تخلص می‌کرد . نیازی در زادگاهش درس خواند و در عروض و 
قافیه و معما مهارت فراوان داشت و انواع شعر : مانند غزل » 
قصید» : رباعی و قطعه را نیکو می‌سرود . چون زادبو مش 
دستخوش ناآرامی گردید از آن‌جا به هند. کوجید و در سل 
سپاهیان جلال‌الدین اکبر تیموری ( ۹۶۳ - ۰۱۳اق ) جای 
گرفت . یک‌چند در کابل و کشمیر گذراند و دوبار بسه سبب 
جریمه‌هایی که از وی سرزد ۰ مدتی گرفتار بند و زندان بود. 
چندی در هتد بی‌سر و سامان بود و در دکن می‌گشت . از 
سروده‌های او تنها ابیات پراگنده‌ای در تذکره‌ها و بياض‌ها مانده 
است , 

منابم : تاریخ نظم و تر : ۵۹۳؛ دایرةالسعارف اد میات و #سنعت 
تاب‌کد ۰ ۳۵۱۲۲ ! دایرژالسعارفت شوروي نایک . ۱۷۴/۵ ۱ 
ره , ۱۲۴۰/۹ گلزار جاویدان , ۲/۳ ۱۶۷+ حفت اقیم , ۱۰۱/۲ - 


نش 


ع.شکووزاده 
نیازی سمرقندی , سیدحسن * یازی بخارایی 


نيازی خاشفر ی ( »23821 ) : سده بازدهم هجری ؛ 
شاعر تاجیک , برای آموختن ادب به بلخ رفت . پس از آن راهی 
هندوستان شد و به درگاه اورنگ زیب پیوست . پس از بنج سال 
او را به سفارت راهی سمرقند کردند و در آن شهر سکنی گزید . 
در سال‌های پایانی زندگی به کاشغر بازگشت . 

منبم : دایرةالمعارف ادیات و صنعت تاحبکد . ۲۵۱/۲ 


.شکورزاده 


۰-۰ ِ«ِ«ِ ِ«ِ«,ِ,ِ«ح«ح«حط_ْ(شض_ "۳ 


اد فارسي در اسیاي ساند| ۷ ٩۵‏ 


واحد اسراری , اسراروف واحد میرآشوروویج > اسراری 


واحدوا ( ۷۵۰۵۰۹:۷5 ) + صنویر : خجند ۶۱۹۵۵ - + بانوی 


پژوهشگر تأاجیکستانی . در ۱۹۷۷ دانشکده زیان و ادبیات 
آلمانی دانشگاه زبان‌های خارجی شهر مسکو را به پایان رساند . 
سپس در دانشگاه دولتی خجند به تدریس پرداخت . از ۱۹۸۴ تا 
۲۳ در پژوهشگاه خاورشناسی آکادمی علوم تاجیکستان 
سرگرم کار بود . از ۳ تا ۱۹۹۹ در پژرهشگاه اتتصاد جهانی 
آکادمی علوم تاجیکستان با سسمت کارمند ارشد علمی و از 
۹ در پذوهشگاه خاورشناسی آکادمی علوم تاجیکستان 
کار کرده است . در ۱۹۹۸ از رسالةً پیش دکتری خود با نام 
ابران‌شناسی در آلمان دفاع کرد . در ۰ رساله او با نام از تاریخ 
ابران‌شناسی در آلمان به زبان روسی به‌چاپ رسید . واحدوا در 
همایش‌های بین‌المللی علمی و ادبی که در شهرهای مسکو » 
برلن » تهران و دوشنبه برگزار شده شرکت کرده است . مقاله‌های 
گرناگرنی از وی در مجله‌ها و سجموعه‌های علمی به‌چاپ 
رسیلده أست . 


رل حول 


واخوزی ( .دق ) : محموعه‌اي از اشعار شعرای تاجیگ که پس 


از دهه ۸۱۹۵۰ در تاجیکستان زاده شدند . واخوری ( - دیدار ) 
نمونه اشعار دوازده شاعر را در برمی‌گیرد , این اشعار عبارتند از 
«خلاصی یافتن» سرود؛ قربانووا ستاره ؛ وقلم خورده» سرود؛ 
صدری عمر ؛ ردان حرف سرود؛ معحمد علی عجمی ؛ «شگفته 
سنگ» سرود: احمد جان رحمت ؛ «زنده‌ام با دوستان» سروده 
کریم رحیم ؛ «ملک سنگینم: سرود؛ لطفت‌شاه دادا ؛ «زنگ آییته؛ 
سرود؛ حکمت رحمت ؛ «لحظه دیدار؛ٍ سروده سیرزا مولان ؛ 
«امید عمره سرود آدیبنه؛ عظیمی ؛ «شکرریزه از عبدالستار 
رحمان ؛ «عشق آواره» از ارباب ودود ؛ «چهارباغ؛ از مسحمد 
پوسف . واخوری را انتشارات ادیب گردآورده و در ۶۱۹۹۲ در 
دوشنبه بهجاپ رسانده امست . 

فبادیانی 


وارث بخارایی ( اق.قدصاهع ۱۹ ) ملانرره خواجه فرزند ملا 


محمود خواجه : سدهُ سیزدهم هجری ۰ شاعر تاجیک , به گفتة 
مژلف تحفة الاحیاب در جوانی به امامت مسجد و شغل دیرانی 


منسوب شد و تا مدتی تحصیل علم کرد . طبعی نیکو داشت » 
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وارد 


در قالب‌های گوناگون شعر می‌سرود و افقر تخلص می‌کرد . 
مجموعه‌اي از مخمس‌ها ؛ غزل و ابیات او در جنگی به شماره 
۸ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
نموته‌ای از شعر او است : «مردم از حسرت و از کری تو رفتم به 
شتاب - مرده‌ای صاحب مهمیز ند یدست کسی ۲ 

منابع : تحطة الاب ۰ ۱۹۲ ! فهرست دست‌نورس‌های شرفي دز 

۲ کادمی علوم تاجپخستان : ۵۲۳۲/۲: قیرست نسخه‌های خطی فا سی 

استیتوی آثار خطی ناجکتان ۰ ۰۱۵۰۲۲ ۱۵۸ ۵4 . 


تصط جح 


وارد ( ۷۵۳۶ ) : میرزا صادق ؛ سدهٌ سیزدهم هچری ۰ شاعر 
تأجیک . نزد رحمان قلی پروانچی منغیتی خدست مي‌کرد و در 
احکام و علوم دینی فهمی نیکو داشت . برخی از مخمس‌های 
وی در مجموعه‌ای به شمارهُ ۳۲۹۸ در کتابخانه آکادمی علوم 
تاجیکستان نگه‌داری مي‌شود . این بیت از او است : داي دیده 
چو در بزم وصالش رسیدی -اندر رخش از دور به حسرت 
نگران باش ۲ 

منابم : تسفة ا[ "اب : ۱۹۳ ۲ فهرست است‌نوین‌های شرفی ذر 

کادمي علوم تاجیکستان : ۵۳۲/۲ . 

توتی 


واسط زاده ( ۲۵:۹۵:0۶ ): عبدالجلیل ؛ شجند ۱۹۲۹ - 

+ شاعر تاجیکستانی .در 6۱٩۴۹‏ رشته زیبان و 
ادپیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی خبجند. به پایان 
رس‌اند . در ۱۹۵۶ - 2۱۹۸۱ در روزنامه‌های باراه شین و 
تاجی‌کستان سوویتی کار کرد . در ۱۹۸۱ - ۸۱۹۸۷ رئیس انتشارات 
دولتی عرفان و از ۱۹۸۷ دبیر بخشی ادبیات کودکان انتشارات 
ادیپ شد . نخستین شعرش در ۱۹۴۰ در روزنامة جسمهوریت 
به‌چچاپ رسید . از ۶ - ۱۹۵۶ در مدارس کافرنهان و خحند 
به تدربس سرگرم بود . واسط‌زاده در 6۱۹۵۷ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . وی شماری از آثار شاعران و 
نویستدگان روسی + هندی » ازیکی و جز آن‌ها را از روسی بسه 
فارسی تاجیکی ترجمه کرده است . از آثارش : شعرهابی در 
وصف طبیعت ( ۱۹۵۵ ) 4 مجموعةً اسعار غنایی در ساحل 
سبحون ( ۸۱۹۵۸ ) ؛ پاسخ سوسن ( ۶۱۹۵۹ ) ؛ مجمرعه داستان 
جوا( ۲۴ )؛ یینذدل ( ۱۹۷۹ ) ؛ گفتار بادل (۱۹۸۴ع) 
مسند اقتال ( دوشنبه ۰ 6۱۹۸۷ ) . 


واسع بلجواتی 


منابع : اد پیات ثار سي در تایستان 4 ۱۷۵ ۲ ادامیان تاحیشتان 1 
۵ . ۱۲۳۷ ! دانشنامه خحند ۰ ۲۱۲ ؛ دایر ةالسعارف ادبیات و صنعت 


تاک : ۱۳۳۶۳۳۵/۱ غزل‌ها: ۷۰۴-۱۰۲ . 


ع.ش‌گورزاده 


واسع ( ۷25۵6) رمانی نوشتة ساتم اولوغ‌زاده . نویسنده در این اثر 


به ذکر رویدادهای ۶ در بلجوان و شورش مردم آن دیار به 
رهبری جوازگر ختلانی ؛ واسع و اعدام وی در میدان ریگستان 
شهر سبز می‌پردازد . وی برای نگارش این رمان با سپیدمویانی 
که شورش وآسم را به یاد داشتند : همسخن شده است . واسم در 
بل تألیف شلهه و در ۱۹۶۸ در دوشتبه به تشر رمسیده 
است . این رمان به زبان‌های دیگر + چون روسی ؛ ترجمه و 
منتشر شده است . 
عتابم : ادییات فارسی در ثابی‌کتان ۰ ۲۱٩‏ ۶ ادیبان فاجیهتان ؛ 
۷ ۴۲۱ ؛ دایرةالسعارف شوروی تابیک : ۳۸۲/۷ ؛ واسم ‏ 
دوشلیه ۰ 2۱۹۶۸ ! رحیم مسلمانیان ۰ «در باغ فردوسی» : اعجاز 
عبر : ۱۷۱۰۱۴۸ : بمحیدجان شخوری :نش سال‌های ۱۹۴۵ 
۷۴ : نار بخ ایا شوروی پاجیک , جلد چهارم ؛ دوشنبه 
۰ + مسروف رجبوف : «تحقیق تاریخ و تحول آبرزه : مدای 
ظرق : ۱۹۸۵ : شماره ۲ : صعی ۱۱۶ ۱۲۱۰ شاهراده اپرش : 
«رمان واسم و زبان مردم!؛ همایجا: 2۱۹۸۱ : شماره ۱۱ صص 
۰ .۰ ۱۴۸ + مسحمد‌جات شوری ؛ «داستال؛ غشفب ه افتدار 
خلقو : همان‌جا ۰ ۱۹۶4 ؛ شماره ۱ صص ۱۵۳۰۱۴۳۲ . 


قبادباتی 


وأسع بلجوائی ز ۷۵:۵۱ :تزاهتاع هت۱  )‏ ده درد مختار خاو لنش و 


۶ - شهر سبز ۱۸۸۸ قهرمان مبلی تاجیکان و رهیر 
شورش دهفانی . عبدالواسع چه و ملاواسع چه نیز خوانده شده 
است . واسم کشاورزی تهی دست بود و در حدود ۱۸۸۶ و در 
زمان اسیر عبدالاحد مسنغیتی ( ۱۸۸۶ - 6۱۹۱۱ )+ بر اثر 
مالیات‌های سنگین » ستم بیگ بلجوان و بای ( ارباب ) های 
محلی » دهقانان را بر ییگ بلجران بشورانید » او را سرنگون کرد 
و چندی حکومت آن منطقه را به دست گرفت ؛ اما سوانمجام 
شکسته و کشته شد . اين شررش با تام شورش واسع مشهور 
است . واسع از آبرز ( تیپ ) ها و قهرمانان سرودها و داستان‌های 
فسولکلور تاجیکگ است . سرودهای «شسورش واسیع؛ و 
بواسع‌نامه,ها ؛ از سرودهای مردمی در این باره است . در دهه 


ادب فارسي در آمپای مان[ ٩۵‏ 


واصلی بخارایی 


واضع بخارایی 


۰ تألیف کتب دربار؛ شورش واسم آغاز شد . عبدالرثوف 
فطرت در ۱۹۲۷ نمایشنامه‌ای به‌ثام شورش واسع نوشت , عابد 
عصمتی در ادییات دهنگی ( ۴۱٩۳۴‏ ) بیست و هشت بند از 
ترانه‌های خلق در خصوص واسح را کتحاند و لطف‌الله بزرگ‌زاده و 
رجب علی جلیلرف در انعکاس شورش واسع در فول‌کلور 
( ۱۹۴۱ ) ؛ داستان واسع بابایرنس شدای دادزاده ؛ بادداشت‌های 
خلق دربارة واسم و سرزدهای خلقی در خصوص شوزش واسع ر 
ای دادند . داستان شورش واسح نوشته ف.رجسوفب ‏ ایرای 
شورش واسع اثر میرزا تورسون‌زاده و عبدالسلام دهماتی و نیز 
رمان واسع ( ۱۹۶۷ ) نوشتة سانم اولوغزاده » از دیگر آشار 
داخته به شورش واسم است , شاعرانی چرن مومن فناعت ؛ 
غفار میرزا؛ بصیر رسا م. شیرعلی ؛ گل نظر و زلفیه نیز در اشعار 
خویش به توصیف و تصویر این قیام پرداخته‌اند . واسع‌نامه‌های 
بسیاری در پذوهشگاه زبان و ادبیات رودکی فرهنگستان علوم 
تاجیکستان نچه‌داری می‌شود . 

متابم ؛ ادیات فارسی دو تابیکتان : ۷۲ : انعکاس شووش واسم در 

ف تکلیر : لطف‌الله بزرگ‌زاده و رجب‌علی جلبلوف ؛ لنین‌گراد 

۱ ؛ ابسادیات دعنکی خبلق تابیک » واحد اسراری و رجب 

امانوف : دوشنبه ۱۹۸۰ ؛ دایرةالسعازت ادیات و منست تابی‌ک : 

۱ .- ۳۳۵ : دابوةالمعارف طوروی تیک , ۶۴۸/۱ ۱۱۷۱/۸ 

ف نگلور تاجیگ , استالین آباد ( دوشنبه ) ۱۹۵۷ ؛ واسم‌نامه » دوشتبه 

. ۱۹۵ 


واصلی بخارایی ( ۲۵۹۱0022 ) : سده دهم هچری ؛ 
شاعر تاجیک . در هفت اقلیم آمده که «از تیکو طبعان آن شهر و 
مکان بوده و این بیت از وی شهرت یافته : «آن گردباد نیست به 
گرد سرای تو - سرگشته‌ای است رقص‌کنان در هوأی تو .۲ 
سنایم : تحفة سامی : ۱۳۰۷ الذریعه ؛ ۹ قلزار جاویدان ؛ 
۶۸۳ : لفت نامه . ٩۸۱/۳۹‏ حضت اقلم ۰ ۱۶۱۳/۳ ۰ 


رشن زاده 


واصلی صمروری از تعوصوی ناه )۷ : سولانا -قس‌آرود 


۸ ۰ شاعر ایرانی . در جوانی دانش آموخت . پس از چندی 
از آن کار دست کشید و روش قلندران در پیش گرفت و از مریدان 
حاج محمد. قوچانی شد . بیشتر ملازم مولانا محمدامین زاهد 
بود . سپس از بلخ به هرات رفت و در قزوین با شاه تهماسب 


یکم صفوی ( ٩۳۰‏ ۹۸۴٩ق‏ ) دیدار کرد . از ایران به هند رفت و 
ملازم تصیرالدین محمد همایون گورکانی ( 3۹۶۳-٩۳۷‏ ) شد . 
پس از سفر حجاز و حج به فرارود بازگشت و در همان‌جا دید بر 
جهان فروبست . وی در غزل‌سرایی از شاعران زبردست فرارود 
9 
منابع ؛ تاریخ نظم و شر ؛ ۵۶۳.۱ قذ کرة الشعراي عطریی ۰ ۳۸۵۲ - 
۰۱ دايرة السعارت ادیات و منعت تاک : ۲۳۲۵/۱ روز روشی ؛ 
۶ - ۱۸۶۷ مجتمع الشعراي جهاتگيري : ۶۸ : ۲۳۹ - ۲۴۰ ؛ مذکر 
احیاپ , ۲۸۴ ! نارستان سفن ۰ ۱۳۹+ هفت اقلیم : ۱۰۶/۲ ۰۱۰۷۰ 


دانشتایه 


واضح پخارایی ( دقصقتهظ»21 ۷8  )‏ قاری رحمت‌الله فرزند 


مسجید عاشور : بخارا ۱۲۳۳ ۱۸۱۷ - همان‌جا ۱۳۱۱ / 
۲ / ۰۶۱۸۹۴ شاعر و تذکره‌نویس تاجیک . در ۱۲۶۰ق 
تحصیلات خود را در مدارس بخارا به پایان رساند و از 
دانش‌های گونا گون چون تاریخ ؛ طب . حساب : نجوم : منطق ‏ 
شرعیات و هنرهای نفیسه بهره‌سند شد . زبان و آدپیات عربی و 
تزکی را نیز نیکو می‌دانست و به این زبان‌ها نیز شعر می‌سرود . 
در ۱۲۷۰ به دربار امیر بخارا خوانده شد ؛ اما هنگام به تخت 
نفنستن امیر مظفر ( ۱۲۷۷ ۱۳۰۳۰ ق ) دربار را ترک کرد . چندی 
بعك رهسپان سفر حج شد و در ۱۳۰۵ق از راه ایران به بخارا 
بازگشت و فعالیت ادبی خود را آغاز کرد . گویند واضح سه هزار 
سدپث با اسنادهایشان و انوارالتزیل فاضصی بیضاوی و کتاب 
زمخشری را از برداشت. برجسته‌ترین اشر وی» تذکره تحفة 
لاحاب في تذکرةالامحاب است . این کتاب که زندگینامه صد و 
سی تن از شعرای ده کار فان است ؛ از ماخ صمدء 
صدرالدین عینی در تألیف کتاب نمونا ادپیات تاجیکک به شمار 
می‌آید. تحفةالاحاب فی تذکرة الا صحاب در ۱۳۳۲ق در تاشکند 
به‌چاپ رسید . از آثارش : سفرنامهٌ حجاز به نام سوائع السالکه و 
فراسخ السمالک ( ۱۳۰۵ق ) ؛ شتقایق الدفایق در تعریف علوم ؛ 
دبوان اشعار فارسی ؛ عربی و ترکی ؛ مجموعه‌ای در ردایفب 
الاشعار از شعرای گوناگون ؛ مجموعه‌ای از فردهای برجسته اژ 
شعرای گوناگون به ترتیب حروف الفا + رسالً منظوم برف و بخ 
در تصویر کوهستان کرمانشاه ؛ کان لذت و خوان نهست در ذکر 
انواع خوراکی و دستور طبخ آن‌ها ؛ عقایداللسا» در نکوهش 
عادات خرافی زنان ؛ مثئوی در حکایات گوناگون ؛ عرایس 
الابکار و نوادر الافکار به نم و نثر فارسی و عریی ؛ سرجمة 


سس سس تست مس تست 


اب فارسی در ۲سپاي عیانه | ب* ٩‏ 


وافی سمرقتدی 


والدیه 


ترکی رسالة فارسی حائمية شیخ بهایی در اسطرلاب ؛ ترجسمة 
فارسی رسال برالساعة اثر محمد بن زکریای رازی در طب ‏ 
تحفا امانیه در طب ! مالک الملکه که نسخه‌ای از آن به شمار؛ ۸۳ 
در قهر سحه صیمیله ف در ترا تخهداری می‌شود . 
منابع : آدبیات تاک در یمه دوم عصر نوزده : رسول هادی‌زاده ‏ 
زیر «واضح؛ ! اذبیات فارسی در نابی‌کستان ۰ ۶ تاریخ ادسیانت 
ابران : رپپ‌کا : ۵۱-۵۴۹ + تار بخ یذ دعای غارس : ۱۵۳/۱ ۱۱۵۵ 
تحیهة اباب ۱۹۲ ۲۰:۰۰ + تکار اشعار + ۲۷۰ ۲۳۴۸۱۲۷۱۰ ۳۵۲ : 
ند کوة الشموای محترع ۰ ۳۴۸ - ۳۴۹ ! دابرة السعارف ادبیات و منعت 
تاک , ۳۲۸/۱ ۳۲۹ ! دایرةالمعارت شوروی تابیک ‏ ۶۳۵/۱ 
۶ ! نب به ادیات تابیکه : ۴۹۷ - ۵۰۷ : واضح : نعمت‌زاده : 
دوشتبه : ۱۹۶۷ : باد بار مهربان : ۶۱۹-۹ ۱ ام توی + سال 
دوم : شماره ۱ص ۶ علمان کریموف : «قدمی به پیش! ۰ 
صداي شرق :۰ ۱۹8۹ ؛ شباره ۱ صص ۱۴۸ ۰۱۵۲۰ 


ت.انسشین 


وافی سمرقندی ( آ#هوه8ع5 ۲2 ) : الله قل : سمرفند 
۴ .مزار شریف ۱۹۷۱ ۰ شاعر تاجیک . خواندن و نوشتن 
را زد یدر و در مکتپ آموخت . سپس در مدرسة بدا 
سمرفند تحصیل کرد . با چهره‌های ادبی و فرهنگی سمرقتد 
بخارا و خجند رابطه دوستانه داشت . در ۸۱٩۲۹‏ به سیب للم و 
ستم بولشویک‌ها در آسیای میانه به همراهی شاعر همشهری‌اش 
میرزا سلیم فانع از سمرفند به بلخ رفت و از آن دیار به مکه و 
مدینه کوچید . در مکه در مدرس؛ عسبدالگريم سمرقندی که 
سرپرست آنَ شیخ عبدالباقی انصاری لکنوبی بود. تفسیر قرآن 
و علم حدیث آموخت . در ۱۹۲۴ از مکه به مزارشریف 
بازگشت و تا پایان زندگی‌اش امام و واعظ مسجد محله آفچه 
بود . نخستین پار نمونهة شعر وافی در تذکرة ارمخان صباعْ بهچاپ 
رسید ( مکه » ۱۹۹۰ ) . در ۱۹۹۸ حضرت صباحی گزیدة 
آشعار وافی را با مقدمه‌ای دربارة روزگار و آتار او با الفباي 
فارسی و سیریلیک در کتابی به نام ارمغان در سمرقند بهچاپ 
فان 

منابع : تذکره ارسفان میا [ ۰ ) ! کراست‌الله بحارابی ؛ ارسغان 

۰( سمرقند ؛ 61۹4۹ ). 


م.شگورزاده 


واقعات آخرهای زمان پیغمبر و خلفای اول فقوت 


آ۵۲۲۵ همدص اه وق هاعتت زب : کستایی 
بائی ( ز ۱۰۰۲ ) .این کتاب رخدادهای دوره نخستین اسلام را 
تا شهادت امام حسین (ع) در بر می‌گیرد و در یک مقدمه » ده 
باب و یک خاتمه تدوین سل و است . نسخه‌اي دست‌نویس از 
این کتاب به شمار؛ٌ ۱۰۶۸ در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان 
نکهداری مي شم د . 

منابع : فهرست نسح خطی فارسی انستتوی آثار خطي تاجیکستان , 

۱ هر متواره کتامهای فارسی : ۱۸۲۳/۳ 


کوتی 


و اقعة الحقا یق ( 2,۱۵۱2-۵-2۰0,: ۷۵ ) | وافعث حقانبه : رساله‌ای به 


مارسی در سیر و سلوک ؛ نوشتهة امد کاسانی فرزند 
جلال‌الدین ؛ مشهرر به خواجگی احمد ؛ نویسنده و عارف 
فوارودی ( - ۴۹٩ق‏ ) . این رساله به نشری آميخته به نظم . با 
سریندهای «ای طالب صادقه در سیر و سلوک ‏ خلیفگی انسان 
و سفارش‌هایی به عبیدالله خان ازیک ( ٩۳۰‏ - ۴۶دق ) ,که 
بایست داد تأ حکمت و فرت و قدرت و سمع و بصر و غیره را 
در خود جمع داشته باشد؛ ؛ نوشته شده است . خواجگی احمد 
در خواب دید که همه پيامیران یک‌جا گرد آمده بودند تا با یکی 
از سلاطین بیعت کنند ؛ بعدها هنگامی که ملازمان عبیدالله خان 
رو به خراسان روان شدند و خود او نیز همراه آنان بود ؛ درستی 
آن خواب بر وی روشن گردید . به همین سبب با نوشتن واقعة 
الحقایق خواست ملازمان را از آن رویداد آگاه کند , نسخه‌هایی 
دست‌ویس از آن به شماره‌های ۲۲۶۲ و ۱۴۰۱ در کتابخانة گنج 
بخش اسلام‌آباد و به شمار؛ ۵۰۱/۲۳ در کتابخانهٌ نرهنگستان 
علرم جمهوری ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 
منایع : قاریخ نطم و تر ۰ ۳۰۱/۱ فهرست مستوکگ سئه‌هاي خضعلی 
فارسی پاکسنان , ۲۰۹۴/۲ ۱ فهرست نسخه‌های خعلي کتابحالة گنج 
بضل ۰ ۱۶۷۲/۲ ۸۵۰ ؛ محموغا نسخه‌های خطی فارسی و مدکستان 
غلوم حمهوری از یکستان , ۲۶۳/۱۰۶ 


عضو ی 


سلوک ؛ نوشتة خواجه عسیدالله احرار ؛ عارف نام‌دار فرارودی 
ز ۰۸۰۶ ۹0۵ ) . مولف این اثر را به خو اهش پدر و سادرش + 


سس سس تسس سس سس سس 


از اسب ار سی 0 "سای میانه | ۵ 


و جردبه 


اهل خداکه عمل به آن سبب حصول معرفت شود تألیف کرده 
است . واادبه دارای نثری روان و آميخته به نظم و پند و 
اتدرزهاي فراوان است . این اثر دربندهاي جداگانه ؛ که میان هر 
بتد یک سطر سفید است و شاید عنوان بندها بوده ؛ تدوین شده 
است . موّلف در یکی از بندها می‌گوید : «پیر شده‌ام و هنوز از 
خود نجاتی میسر نشده » بتابراین ؛ والدیه در دور؛ کهن‌سالی 
مژلف نوشته شده است . آغاز آن چنین است : «الحمدلله الاحد 
بناته و کر پاثه الراسد بصفاته و اسمائه ... اما بعد » سبب تألیف 
این مختصر آن بود که والدین فقبر ...» نسخه‌هایی دست‌نویس از 
ان به شماره‌های ۸ق36 - م19 . ۱6 . ۷و 43 ۰ 1918 ۰ ۲ . لا در 
کتابخانة موزه ملی پاکستان کراچی . به شماره 2817 - * در 
موسسة خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه . به شماره‌های 
۳ ۵۶۸۵ و ۵۸٩۰‏ در کتابخانة گنج بخش ( اسلا‌آباد ) به 
شمار؛ ۵۰۷/۳ در کتابخانه فرهنگستان علوم جمهوری ازیکستان 
و به شمار؛ ۲۱۳۳/۱ در کتابخانة انستیتوی شرق‌شتاسی و آثار 
خحطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منابع ‏ تاریخ نظم و نش , ۱ : الذر بعه , ۲۳/۲۵ + فهرست هشتر کل 
نسنه‌های خطي فارسي باکستان : ۱۱۳۱۲۲۳ ۰۱۳۲۵ ۱۲۰۹۵ 
۴ ار فهرست نسینه‌های خی شارسی : ۱۳۹۷/۲ ! فهرست 
شحه‌های خطی فارسی استتوی آثار خطي تابیکستان : ۱۴۷/۲ ۱ 
فهرست نسنه‌های خطی فارسي خاو رشناسی فرهنگستان غلوم روسیه: 
2۳ ۲۱۴۲ ! فهرست شخه‌هاي خی فارسی کتابفانه بروسه ۲۵۷ ؛ 
فهرست نسخه‌هاي خطی فارسی موزه ملی پاکستان کراچسی : ۲۸۲ ؛ 
فهرست شنه‌های خطی کابضانة گنج بش , ۱۸۵۱-۸۵۰ مموعة 
نسفه‌های خطی فارسي فرهنگستان علوم عمهوری ازبکستان + ۱۸۹ - 


ات ان 


وال سمرقندی ( ,۳09۳980 جعهه :۱8 ) ؛ ایشان خواجه + - 
سمرفند ۲۸۵اق : شاعر تاجیک . از سادات رضوبه سمرقند 
بود و در ناحیة پنگی قورغان ژاده شد . از زندگی وی آگاهی 
چندانی در دست نیست . در ثاریخ‌یابی ؛ معما و حساب ماهر 
بود و به ترکی چفتایی و فارسی تاجیکی شعر می‌سرود و در 
اشعارش به نکوهش زمانه و مردم روزگار می‌پرداخت . شماری 
از اشمار وی در بیاض‌ها و چنگ‌های ادبی نقل شده است . 

منابع : تاریخ تظلم و تشر ۷۷ ! تفه ال حیاب + ۱۸۷ ۷۸ ۱ 
دالز خالععارف آریبانا , ۳۴۰/۶ ! دایرهالسعارف ادبیات و صنعت 


زاسب‌کک ۳۳۰/۸ فقو سعت: دست لس ای ری ۳ ۲ قادمی علوم 


تابی‌کستان ۰ ۵۱۵/۲ فهرست سح خعی فارسی اشستیتوی آثار خی 
تابیکسنان : ۱۲۲۰/۱ گنج زرافشان ؛ ۱۳ 


م.شکورزاده 


والهی بخارایی ( ۱۵۱۱۷۲۰۱0۵۲۵ ) خواچه عطا ‏ ز ٩۲۸‏ 
شاعر ایرانی . از بزرگ‌زادگان بخارا بود . در شعر از آصفی هروي 
تقلید می‌کرد . در علم و فضلیت از نام‌داران مان خود بوده و 
که‌گاه شعر نیز سروده است . ابیاتی از والهی در تذکره‌ها باقی 
مانده است . نمو نه‌اي از شعرهای او است : بز چاک سینه به 
ناخن دل حزین کندم ‏ جدا چو دش از آن همه این چنین کندم .۲ 

متابع : تَذکره حيني » ۱۳۶۰ الذرحه , ۱۲۵۶/۹ ؛ ریاض العارفن » 
آفتاب‌رایی » ۱۳۱۸/۲ صبح کُلشن ۰ ۵۸۵: صحت ابراهيم: برگ ۱۳۷ 
شماره ۸۰ ؛ گلزار جحاویدان , ۱۱۶۸۹ محالی الفاش ؛ ۱۵۵ ! من 
الضرالب ۱ ۵۰۷/۵ ۰ 2۰۸ ؛ مسلاگر احساب : ۱۸۲۰۸۸۱ فشتر عشن : 
۰-۶۶۵ 


والی بخاری ( دتفا ۲5 ) | فضل بخاری . میرزا نضل » 
سل بازدهم هجری : شاعر تاجیک , از منشیان اما فلی‌خان 
شتبانی ( ۱۰۵۱-۱۰۲۰ق ) بود . به تفئن شعر می‌سرود و والی 
تخلص میکرد . نمونه‌ای از شعر او است : «به خون تشینگان 
مژگان یز دست توایم یکی ز خانه خرابان چشم مست توایم .۲ 

سابع : تذکرط نصرآبادی ۰ ۱۶۲۸/۱ الذریعه , ۰۸۵/۹ ۱۳۵۷؟ شعع 
انعم : ۲۱؛ صحف ابراهیم ؛ برگ ۷۸ شماره ۹۰؛ کار 
او بدان ۰ ۱۱۲۵/۱ نش عشق ۰ 1۷۹۴/۵ . 


محصرتي 


واهب بخاری ( ,۲۱89۵ ) : ملا » سده یازدهم هجری : 
شاعر تاجیک . از ملازمان عبدالعزیزخان اشترخانی فرمانروای 
بخارا ( ۱۰۵۷۱۰۵۰ ) بود . اشماری از وی در تذکره‌ها به‌جا 
مائده است , 

منابم : تذکرف میحای سمرقدی + ۳۰۲ ۰ ۱۳۰۳ تذکوة تصراآبادي » 
۱ ۱۲۵۹/۹ : صبح کلشن , ۱۵۸۶ محت اراهيم برگ ۰۳۳۳ 
شمار؛ ۲۹ : زار جاوبدان , ۱8۹/۱ 


رسولی 


وجودیه ( ۷۵-81۰) | رساللاً وجود : رساله‌اي به فارسی درباره 


سس تست 


ادب فارمي در آسیای بانه| ۹۵٩‏ 


ورجه دین 


وجود و اخلافیات عرفانی ؛ نوشته احمد کاسانی فرزند 
جلال‌الدین ؛ مشهور به خواجگی احمد : نویسنده و عارف 
فرارودي ( - ۳۹٩ق‏ ) . مولف این اثر را به نظم و با سربندهای 
ای طالب صادق» ‏ دربار؛ یگانگی و جرد خداوند و همیشگی 
ذات او ؛ تحول و تغییر سایر موجودات ؛ وجود حفیقی و و جود 
باقی حضرت حق ‏ وجود عارضی مجازی آفریدگان و پیمودن 
راه فنا و پیوستن به وجود حق : نوشته است , خواجگی احمد 
در این رساله نیز » مانند دیگر نوشته‌هایش » بسیار بی‌پروا به 
علمای صوفی‌نما تاخته است و می‌نویسد : بستثول است از 
شیخ شبلی که روزی گذرشان برجایی افتاد که قاری این آبت 
قرائت می‌کرد : ان اصیحاب الجنة .. حضصرت فریاد زد : الهم لا 
تجعلتی منهم » خدایا مرا از جماعتی مگردان که به فواکةٌ جنت 
از تو باز مانم .ب نسخه‌هایی دست‌نویس از آن به شماره‌های 
۷۸ ۶ و ۱۴۰۱ در کتابخانة گنج بخش در اسلام‌آباد؛ به 
شماره ۴۶۹۸/۴ در کتابخانه انستیتوی اثار خطی تاجیکستان » 
به شماره‌های ۰۵۰۱/۳ ۱۴۴۲۲۳ و ۱۰۶۲۶۲۳ در کتابخانة 
فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان و به شمار؛ - 1969 , ۲6 . ۱۷ 
7 در کتابخان؛ موز؛ُ ملی پاکستان ( کراچی ) نگه‌داری می‌شود: 
مناپع : ازیخ نظلم و شر , ۱ ؛ فهرست مشترگ نسینه‌های خطی 
ارسی با کستان : ۲۱۰۰/۳: فهر ست نسننه‌های خطی غارسی انستتوی 
آثار خطي ناجیکستان ۰ ۱۴۸/۲ ! فهرست نسخه‌های خطی قازعی 
موزه علی با کستان - کراچی : ۴ ! فهرست نسحه هاي خی کتابسنایة 
گنج بش ۰ ۱۶۶۲/۲ ۱۸۵۲ مجموعاً نسخه‌های خی قارنی 
فرهدگستان علوم جمهوري ازمکستان : ۶ ۱۹۸۰۱۹۷/۱۰ ۳۵۰ 


۱ 


وجه دین ( طنلیت-طزد۷ ) : کتابی از ناصرخسرو قبادیانی . این ثر که 


اجتهادنامة وی در مقام حجت جزیر؛ خراسان در احکام شریعت 
اسلامی بوده است ؛ در بنجاه و یک گفتار است . وجه دین درباره 
تآویل و باطن عبادات و احکام شریعت به روش آرای 
اسماعیلیه ثالیفب یافته است و چنین پیدا است که مطالعة این 
کتاب ‏ تنها برای سران اسماعیلیه و شماری اندک از خاصان این 
شریعت روا بوده است ؛ تا مضمون معارف مذهبی در طبقات 
فرودین نشر نیابد . گوبا به همین سبپ » سال‌ها به رغم آمدن 
نامش در کتاب‌ها و تذکره‌ها : اثری از آن در دست نبود تا آن‌که 
در آغاز سده پیستم میلادی ۰ زرونین » ایران‌شناس روسی ؛ پس 
از آن‌که چندی در میان پیروان عقاید اسماعیلیه به سر برد و با 


وجهی سم فندی 


ت- 


رهبران ایشان دوستی و نزدیکی برقرار کرد : دو نسخه از این 
کتاب را به دست آورد و به کتابخانة موه آسیایی فرهنگستان 
علوم روسیه در پترزبورگ سپرد . در این اتر از خویشکاری علم 
که دریاقت چیزها بدان میسر است و جایگاه علم که در گوهر 
عفل است سخن رفته است . علمی که ناصرخسرو معرفی 
می‌کند همان یقین تفلیدی است و به چنین نفلیدی نیز ارج 
می‌نهد » چه او ناگزیر است که عقل را پسنده نداند و در برابر 
سخن پیشوا و راصبر پاک سر فرود آورد . وجه دین پر از 
اصطلاحات و تأوبلات آن فرفه است و نیز ایاتی از قران را به 
استشهاد آورده است . در این اثر با یکی از سران اهل تأویل 
روبه‌رو هستیم که لفظ برای وی معتای ویژه‌ای دارد» تا آن‌جا که 
هر بار لفعلی را برای رساندن مفهومی خاص به کار می‌برد و 
دلیل و برهانی بر درستی آن اقامه می‌کند . بدین سبب نثر کتاب 
گرچه به آثار دوران سامانی شباهت دارد و از نظر رعایت 
صناعات ادبی و کاربرد واژکان و نحو زبان ؛ از نوشته‌هاي این 
دوره تأثیر پذیرفته استتة و .بان ان از زبان ستداول در زمان 
تألیف کهن‌تر است ‏ اما به نظر می‌رسد آثار قلسفی و دینی بیش 
از آنکه از زبان رایج در زمان نگارش پیروی کنند ؛ به سبب 
ریشه‌ای که در اندیشه‌های پیش از خود دارند : شیوه نگارش 
پیشینیان را دنبال می‌کنند و ُویا به همین سبب است که تدوین 
این کتاپ بسیار به کتاپ‌ها و رسایل دینی زردشتی شبیه است 
که پیشتر آن‌ها از سدهُ سوم هجری تدوین نهایپی گشته‌ند . این اثر 
نخستین بار در ۱۳۴۳ ؛ به هست سیدحسن تقی‌زاده و ادوارد 
براون در پرلین به‌چاپ رسید و تصحیح متن آن‌را سحمود 
غنی‌زاده و محمد فزوبنی بر عهده دأشنند . در ۵۳ سس ؛ انحمن 
شاهنشاهی فلسفه ۰ آن‌را به تصحیح غلامرضا اعوانی در تهران 
به چاپ رسانده است , 
منابم ؛ فا بخ ادیات در لیراین : ۰۸۵۵/۲ ۱۸۹۶ چند گفتار در فرحنکگی 
ایران ۰ ۱۱۱۷ ۱۱۸+ فپهرست کتابهاي چابی خارسی ‏ ۵۳۹۳/۵ : 
کاب شنامبي سکیم نامر خسرو قاديامي . ۸۸۸۶ :وه دی + بادنامة 
فاص خسر و : مشهد ؛ ۲۵۵اش ۱۳۲۷۰ ۳۹ ۸۵ ۵۳۲ 


م.محمدی 


ودجهی سمرقندی ( ۵10 وان زنب ) ؛ محم شریف 


فرارودی ؛ سدء دهم هجری ؛ شاعر ایرانی . در سمرقند زاده شد 
و در همان‌جا درس خواند . در مجالس و محافل ادبی شرکت 
جست . مطربی دربار؛ او نوشته است که : «سیمای وجاهت لد 


۰۰فةفة٩ة۵٩۹۵‌‌(۰ثة۵‏ ‌,۹ح یس ۲۳۲۳۲۳۳۲۳۲۳۲۴۲۴۲۴۲۴۲۳7۳ ۱1۳۳۲۲۳۳۳۳۳۳۳۳ 


اد فارسی در "سياي عیانه| ٩٩۰‏ 


وجیهی آاخسیکتی 
غزلی از او «! در تدکوه‌اش آورده ات . 
منابع : تذکرةالشعرای مطوبي : ۲۳۳۸ سحتوران میقل روي زمین ؛ 
۴ متطب االطاین ‏ ۴۲۰+ نسونه ادیات تاحیک : ۱۵۰۰۱۴۹ . 


مزال 


وجیهی اخسیکتی ( ).ها اعجهعداننله۲ ) ؛ محمدیار وجیه 


سد؛ٌ دهم هچری ؛ شاعر تاجیک , در خداآباد سکونت داشت . از 
زندگانی وی آگاهی چندانی در دست نیست . در تذکرةاللعرای 
مطربی آمده است که «اسمش محمد وجیه است . بنابراین ؛ 
وجیهی تخلص می‌کند . تحصیل می‌نمابد . خالی از اهلیتی 
نیست . وجاهت تمام دارد و شعر را موجه سی‌گوید و سند 
شا دیاش در علوم ریاضی مسند به ملازمان جناب افادت 
مولائا یوسف قراباغی است » وجیهی به رباعی بیشتر از انوا 
دیگر شعر تسوجه داشت . سطربی یک رباعی و سه بیت از 
سروده‌های وجیهی را در تذکر؛ خود آورده است . 
منابع : تدگرةالشعرای مطربی , ۳۳۶ : گلزار جاویدان : ۱۴۹۵/۳ . 


رفیعی 


وحشی بخارایی ( ,۱:18:۲8 ) . قاضی خراجه وفا : - 


بخارا ۱۳۳۳ / ۶۱٩۱۴‏ شاعر تاجیک . دانش‌های متداول زا 
در ژادگاهشی بخارا فراگرفت . در فلسفه و منطق استادی داشت . 
به نوشت؛ُ نعمت‌الله محترم در هجوگریی سرآمد روزگار خود 
نو ده اسست . 
متابع : تذکار اشعار ۰ ۲۷۱ ؛ تذکرة الشعرای عبدی ۰ ۲۶۸ - ۱۲۶۹ 
تذکرةالشعراي محترم , ۱۳۴۹ دایرة المعارف ادییات و صنمت تاک 
۱ فهرست دست‌نویس هاي شرقي در ۲ کادمي علرم نا‌کستان ؛ 
۵4 


رسرلی 


وداعی بلخی ( اداعهت :۷:92  )‏ مولانا ؛ سده نهم هچری : شاعر 
ایرانی . اصلش از نراحی بلخ و در جركد نمدیوشان بود. وی 
سواد چندانی نداشت ‏ اما طبعش نیکو بود. جز این از 
زندگانی اش آگاهی در دست نیست . نمونه‌ای از شعر او است : 
«دلا نتوان حریف اهل تقوی جاودان بودن - بر ذردی‌کشان هم 
چند روزی می‌توان بودت .۲ 

منابع : الذریمه . ۱۱۲۶۷/۹ مجعالي الفاش ۰ ۰۶۸۰۶۷ 


وصفی ترمذدی 


ی 


وزبر حوقندي ( ,۷۵/2۵۳۱ ) : سده سپزدهم هجری ؛ شاعر 


تاجیک . از وزرای محمد عمرخان ( ۱۲۲۵ - ۲۳۷ اي ) حاکم 
خوفند بود . طبعی روان داشت و بیشتر شعرهایش را به پیروی 
از شعرهای محمد عمرخان می‌سرود . در بیاض‌هایی به 
شماره‌های ۳۲۹۲/۱ + ۱۸۵۵ و ۱۰/۱ اشعاری از کسی بانام 
وزیر نگه‌داری می‌شود که گویا همان وزیر خوقتدی است . 
نمونه‌ای از شعر او است : «شوخ من با غیر چون سیر گلستان 
می‌کند دل مرا از اشک خونین گل به دامان می‌کند .» 

منأیم : تصفة الاجاب , ۱۹۳۰۱۹۲ فهرست نسفه‌های خی قازسي 

آزر خطی تاستان : ۱۱۴۳۸۷ ۱۳۵/۲ ۰۵۴۲۲ 

گوتی 


وصفی ( ۷۸۵۵ ) : محمدجان مختاروف ‏ بخارا ۱۹۰۸ - تاشکند 


۱+ شاعر » مترجم و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ترویج 
علم و عرفان فارسی و ترجمٌ آثار نویسندگان متقدم و متأخر 
اجک کرشا بود . وی آثار خود را به زبان‌های فارسی تاجیکی 
و ترکی چفتایی می‌نوشت . اشعار کمال خجندی و عبدالرحمان 
تجاسی و رمان دوازده درواز؟ بخارا نرشته جلال اکرامی و کوچه 
بان عاشتان آنوشت؛ٌ امین‌جان شکوهی را به ترکی چفتایی و آثار 
تنی چند از نویسندگان ازیک , همچون صابر عبدالله ( دختر 
باغبان + 6۱۹۳۴ ) » کاممل باشین ( گلسره ؛ ۱۹۳۵ ) و حمزه 
حکیم‌زاده ( پبرنگب‌های میسره » ۶۱۹۳۴۰ ) را به فارسی تاجیکی 
ترجمه کرد .از آثارش : کل سرخ( ۶۱۹۳۳ ) ؛ طلسم امسر 
( ۶۱۹۳۵ ) ؛ آینا دل ( ۱۹۵۸ع)؛ روح تاشکند ( ۴۱۹۵۹ ) . 
مستابع : وابرةالمسعارف ادبیات و منعت تابیک :۰ ۳۲۱/۱ : 
دايرة المعارف شوروي ابوک : ۰۵۸۹/۱ 
م.شکورزاده 


ور صفی ترمدی ( ۲2۲,۲۱1,۲۵2 | ؛ میر عبدالله ؛ مشهور به 


مشکین قلم » فرزند سید مظفر دهلی ۱۰۰۰ -اجمیر ۰۵۱۰۶۳ 
خوش‌وبس و شاعر فارسی‌گوی هندی . اصلش از سادات ترمذ 
و از نسیرگان شاه برمان‌الدین خلیل الله فرزند شاه نعمت الله 
ولی بود. نیای وی شاه خلیل‌الله در پادشاهی شاهرخ تیموری 
( ۸۵۰-۸۰۷ ) به هند کو چید . وصفی در هند برآمد و در آن‌جا 
به تحصیل علوم پرداخت . سپس به عرفان روي آورد و به شیخ 


ادب فارسی در آ سای مانه| ٩۱‏ 


وصفی کرمانی 


و ضیحی 


نضل الل» سهار تسپوری ( ۰ ۰۳۲۴بق ) دست ارادت داد . 
میرعبدالله در شمار مشایخ سلسلة نعست اللهیه برد . وی شاعر 
مخصوص دربار جلال‌الدین اکبرگررکاتی ( ۹۶۲ ۰۱۴اق ) و 
پسرش جهانگیر ( ۰۳۷-۱۰۱۴ ۱ق ) بود و در پیشتر خطوط . به 
ویژه خط نسخ : استادی داشت و به همین سبب به فرمان این دو 
شاء به مشکین قلم ملقب گشت , وی یک دیوان و پنج مثنوی 
داشته است . میر محمد ممن ؛ متخلص به صرشی » سژلف 
منأقب و میر صالح : ملقب به کشفی ؛ از فرزندان او هستند و هر 
دو شاعر و خوش‌نویس بودند . چرن وصفی از نوادگان شاه 
نبمت‌الله ولی کرمانی بود » برخی منابم از او با نسبت کرمانی 
یاد گر ده‌اند . 
منابع : تاریم اذییات در ایران ۰ ۱۳۱۱/۵ ۰ ۰۱۳۱۲ تاریخ قدشره‌های 
فارسی : ۰۷۸۳۲ ۱۷۸۴ الاریعه ۰ ۱۲۶۹/۹ ریاض المارفی : 
آقتاب‌رای ؛ ۳۲۸/۲؛ ریاض العارفن , هدایت ۰ ۲۵۶ - ۲۵۷ ؛ ريحانة 
دب » ۱۳۳۱-۳۳۰/۶ میج لش : ۵٩۳-۵٩۲‏ ؛ عجمم القصحا: 
۴ محزن الغراب : ۱۵۳۸۵۳۷/۵ متخب الواری ‏ بداپرنی ؛ 
۳ . ۳۸۴ ! نرضة الضواطر ۰ ۲۶۵/۵ + نشتر عشن :۰ ۱۷۱۵/۵ - 
۴ . 
دایینامر4 


وصفی کرمائی , میرعبدالله سب وصفی ترمذی 


وصلی سمر قندی ( ۲۵۵,۱۱-6:۵۵۸۱۵۸۲۰۸۵ ) : م‌الاسید امد + 


سمرفند ۱۸۷۰ همان‌جا ۱۹۲۵ شاعر و دانشمند تاجیک , 
نوشت و خواند و ادبیات فارسی را در سدارس سمرقتد و 
ناشکند فراگرفت . چندی در بخارابه تدریس پرداخت »اما چون 
از طرف‌داران سبک نوین آموزش بود با مسخالفت ملایان 
متعصب روپرو شد و به سمرفند بازگشت و بسه تدریس در 
مدرسه‌های شاه زنده و عارف‌جان بای ی دیار پرداخت . آثارش 
را به دو زبان ترکی چفتایی و فارسی تاجیکی نوشته است . 
وصلی کتابی به نام نقع الطالب دربار؛ صرف و نحو عربی تألبف 
کرد و دستور زبان فارسی تاجیکی را با اصول عربی سرب 
ساخت . وی چندین رسالة فارسی نیز برای مدارس نظام‌نوین 
ترتیب داده است . مجموعة آثار منظرم آو در دو دیوان ایمفان 
دوستان که نزدیک چهار هزار بیت دارد ( سمرقند ؛ ۵۹ و 
تحفه الا باب ( تاشکند » ۲ ) فراهم آمده است . شماری از 
اهاز له ومتار دس ی و تایسا و 


ماهنامه‌های سمرقند و تاشکند منتشر شده است . وق چندین 
اثر علمی و تاریخی نیز تألیف کرده که شنوز سه دست تسیا له 
است . نمونه‌عابی از غزلیات وصلی سمرفندی به کورشش خالق 
میرزازاده و مسحبت جلیل‌آوا در ۱۹۸۹م در دوشنبه به‌چاپ 
زسیده است . 
منأیع : تکار اشعار : ۳۲۹۳۰۲۲ : تد کر ةالشعراي محتر و : ۳۵۰ - ۳۵۱ ۱ 
دایسوةالمسعارف ادبیات و مسست تاک , ۳۲۰/۱ ۳۲۱ 
دابرة السعارت شوروي تابحیک , ۵۸۸/۱ + سحتوران: صیقا, روي 
مین » ۲۲۷ ۰ ۱۲۲۹ فهرست دست نویس‌های شرفی در ۲ کادمی علوم 
تابیکسنان , ۰۵۲۲/۲ ۱۵۳۳ فهرست نسخ خطی فارسی انستبتوی آثار 
خطلی تایکتان + ۲۲۱/۱ ؛ نمونه لیات تاسیگ : 90۸-۵۰۷ و ناد 
از عهربان : ۷۴۴-۷۳۵ 


م.شگورزاد: 


وضعی سمرقندی ( و۳۳2 ) : ز ۲۸ ی شاعر 


ایرانی . از زندگانی وی چندان آگامی در دست نیست . به توشتة 
علی شیرنوایی : «از شعرای قددیم سمرقندی است و خوش 
طیعان ممالک او را از استادان می‌دانند . این بیت از او است : 
[ کاسه‌دار مجلس رئدان بی‌ساسان شدم - کشتی می‌ده که در 
گرداب سرگردان شدم .: 

متابع : الذریعه : ۱۳۶۹/۹ ! محالي اشاشي , ۰۱۶۲ 


کرنی 


ور ضسعی شیرازی ( ۵2 اجه  )‏ یله پاینده 6 سل دهم 


هجری » شاعر تاجیک . اگرچه نسبت او شیرازی است : اما در 
سمرقند سکتی داشت . به نوشته مطربی وی «تحصیل نموده 
اهلیتِ پیدا کرده است . اوضاعش لیکو و اطرارش دلجو است. 
در فن شعر تلمیل قاضی پادشاه شیرازی است که از خلفلی 
مخدومی مولانا خواجگی کاسانی‌اند ؛ بسیار خلیق و متواضع و 
شیرین کلام و خوش اختلاط است و به اهل زمان به شایت 
آشنایی گرم می‌کند و شعر را بسیار نیکو می‌گوید .» مطربی در 
تلکرة خود غزلی از وضعی را آورده است . 

منابم : تذکرةالشعرای مطربی ۰ ۳۳۵ - ۳۳۶ دایرةاسعارت ادبیات 

و سنحت ایک , ۳۱۴/۷ 


رسولی 


وضيحي ( ات۲۵ ۱ مدوم خر اجه یوس : نیمه دوع سبله 


0 اه 


اذب فارسي در آمیای بانه| ٩٩٩‏ 


وفایی 


هفدهم و نیمه یکم سد؛ٌ هجدهم میلادی » شاعر تاجیک , در 
اوراتپه زاده شد . دانش‌های زمان خود را در زادگاهش فرا گرفت و 
شعر و ادب و عرفان فارسی را در مدارس خجتد و خوارزم 
آموخت . در غزل پیرو حافط بود . وی در قالب‌های گوناگون 
شعری : چون رباعی ؛ مخمس ‏ مسدس ‏ مستزاد و مثنوی ؛ 
طبع‌آزمایی کرده و اشعار خود را در دیوانی گرد آورده است . 
جون درگذشت پپکر او را در حصار صاف‌مزار اوراتبه به‌خای 
سپردند . از وی سی‌صد و هشتاد و سه غزل به‌یادگار مانده 
است , 

منابع : دایسرةالسعارف ادسیات و صنعت تابیکگ . ۱۳۱۳/۱ 

ذابر ة الععارف شوروی نامک . ۵۷۲۲۱ 


م.شکورزاده 


وفایی ( اقله۲  )‏ حسین | حسن ؛ سد؛ دهم هجری » شاعر و 
فرهنگ‌نویس ایرانی . از تاریخ تولد » مرگ و زندگانی‌اش چندان 
آگاهی در دست نیست . در مقدمه و متن مجمع الفرس سروری و 
بسیاری از فرهنگ واژگان که فرهنگ وفایی از منایم آن‌ها بوده از 
وی با نام حسین وفایی یاد شده است . فرهنگ وفایی که فرهنگ 
واژگان فارسی به فارسی است ؛ مهم‌ترین اثر او است . در شعر 
وفایی تخلص می‌کرد : «در باخت هرچه داشت وفایی به نرد 
عشسق ‏ امروز کسی نیابی از او پاکبازتر » در سرخسی از 
فهرست‌های نسخه‌های خطی فارسی چند دبوان یا منظومه به 
نام شاعرانی با تخلص وفایی آمده است که ممکن است در بین 
آن‌ها اثری هم از وفایی مولف فرهنگ فارسی / فرهنگ وفایی 
باشد , در دست‌نویس ییاض و جنگ برگزید؛ منشات و اشمار 
فارسی که نجم حکیمای اصفهانی در ده دوازدهم همجری 
گردآوری کرده و به خط خود نوشته است » معراج‌نامه و اشعاری 
از وفایی آمده است که با شمرهای وفایی که در فرهنگ تخود 
آورده ؛ یکی است و روشن می‌کند که دیران و اشعار او درگذشته 
در دسترس دوست‌داران شعر بوده است . درباره شرح زندگانی 
وفایی در تذکره‌ها ؛ منابع و کتاب‌شناسی‌ها به سبب همپایگی 
نسپی وفاییان در شاعری و سخنوری نام آل‌ها با هم اشستباء و 


«وفایی ؛ ملا حسین شیرازی ‏ شاعری است وافف فن جادو 
طرازی . بعضی او را و وفایی اصفهانی را ... مستحد شمرده و 
برخی او را وفایی مشهدی که در نگارستان سخن مذکور است 
گمان برده و کسی که او را از وفاییان تمیز کرده این دو بیت شعر 
را به نامش آورده : پیش من بیداد یار از مهربانی خوش‌تر است - 
زهر چشم او در آب زندگانی خوش‌تر است / پیش تو اعتبار من 
از خحاک کم تر است ای خاک بر سر من و بر اعتبار من .» آگاهی از 
سکونت او در سرزمین چین ( خطا / ختا ) و تألیف فرهتگه 
وفایی در آن‌جا که در گذشته در میان فارسی شناسان چینی 
شهرت داشته . جمله‌ای است که در بخش پایانی کتاب در 
باژنویس‌های چینی فرهنگ وفابي نوشته شده است : «تمام شد 
این کتاب بعون الله الملک الوهاب در ولایت ثوابان [ با ثوبان که 
به استمال فراوان نام منطقه‌ای در چین دور* مینگ است | که 
عبارت از خطا باشد و خطا گیر(ی] خطا است .» با این حال ؛ تنها 
مرجم سودمند در شرح زندگانی او مقدمهٌ خود او بر فرهنگ 
وذایی است ( فرهنگ فارسی , به کوشش تن هوی جو . تهران 
۷۴ سش ) . در اين مقدمه ملف به سال ۳۳٩ق‏ ( تاریخ تألیف 
فرهنگه وفای ) اشاره کرده است و این فرهنگ را به شاه 
تهلماشب یکم صفوی ( ٩۳۰‏ - ۹۸۴ق ) پیشکش کرده و از 
افتعاز ود در این فرهنگ آورده است . نموئه‌ای دیگر از 
شمرهای او است : «قهرت آن می‌کند به جان عدو - آن‌چه با کیک 
می‌کند شاهین | نوعروسان بکر فکر مرا - شوی نبود ز شومی 
کایین ۷ ۱ 
منابع : برهان فاطم + مقدمه ؛ تاریخ نظم و ظر ؛ ۱ 4 از سعه : 
۹ ۱۳۳۰/۱۶ روز روش : ۱۹۰۷ سبح لش ۰ ۵۹۷؛ فرهنگ 
فارسی , مقدمه ؛ فرهنگ نظام ؛ ۵ | مقدمه ؛ فرهنگهای قارسی » ۷۴- 
۷۸ فهرست کابطانة مرکزی دانگاه تهران : ۱۶۶۱/۱۰ ۱۱۴۶۲۰ 
۳ ۱! فهرست ستترک نسنه‌های خطی, فیارسی با کستان ؛ 
۰ ! فهرست سخه‌های خعی فارسی : ۱۹۳۸/۳ : ۲۶۱۱ ! 
فهرست نسنه‌های خطی کنانسنانه ملي ملک : ۲۷/۵ ؛ محنزن الفرآئید : 
۵ تسه های خطی ۰ ۱۴۶۱/۵ نشتر عشق , ۱۶۶۲/۵ : نگارستان 


مین ۰ ۱۲۲ ۰ 


آمیخته شد است . وفایی واژه‌های فراوانی از گویش شیرازی در معصرمی 

فرهنگ و د آورده است ء که به همین سیب استمال می‌رود او 

وفایی پبدخشانی ( ۲:12:1۱ ) : میا ابراهیم : 
بدخشان ۹۳۱ .بلخ ۹۶۸ق ‏ شاعر و دانشمند تاجیک . از تبار 


امیر تیمور گورکانی بود و چتدی حکمرانی بدخشان را داشت . 


شیرازی بوده و در آن‌جا پرورش یافته است . تذکر؛ٌ صبح گلشن 
تنها تذکره‌ای است که نام حسین وفایی شیرازی را به روشسنی 
سس سس سس سس سس سس تست رد ۳ 


آدب فارسی در آمیای میانه| ٩۹٩*‏ 


وقاری سمرقندی 


وقایع‌نگار مروری 


اشعار خود را در دیوانی که بیش از چهار هزار بییت داشت ؛ 
گردآورده بود ؛ اما این دیوان باقی نمانده است . وفایی سال‌های 
واپسین عمر را در بلخ به سر برد . 
متابم : تفه سامی ؛ ۳( یر اللبان : برگ ۲۱۲ ؛ دایرةالسعارت 
ادبیات و صنعت نابیگ ‏ ۳۲۲/۱ الذریعه , ۱۲۷۳/۹ ۱ دوز روشی , 
۲٩۰۸ ۷‏ صبح کش , ۵۹۴+ صح راهم برگ ۲ ؛ شمار: 
۹ ز کار جاویدان , 4۴+ گنج بدخشان : حبیبوفب ؛ زبر 
#وفایی ۷ . 


ع.سگورزاده 


ودقفاريی سسمرگندی ( ۲28۷8094 ) : سپرزا مراد 


دیوان + ز ۱۰۱۳ : شاعر تاجیک . به نوشته مطربی ؛ وفاری 
«صورت لیکو سپرت دلجو دارد ؛ کسب فضیلت نموده : اهلیت 
تمام حاصل کرده ؛ طبعش خوب و فهمش مرغوب است , در 
فن اشمار نبز ؛ بی‌بدل و در علم سیاق مشهور به مثل است .» 
وفاری چندی دفترداری سلطان باقی محمد بهادرخان ازیک را 
برههده داشت . در تذکرة الشعرای مطربی ۰ مطلعی از اشمار وی 
آمده است . 
منابع : تذکرةالشعراي مطلر یی : ۲ ؛ سخوران: میفل روی زعس » 


۹ 


رضولی 


۳ تایع‌نگار مروزی ( ۵۵3۲-61087.18.2 ۷۸۵8:1۵۶۰ ) میر زا محمد 
صادق . ملقب به وقایم‌نگار و بدایع‌نگار -۱۲۵۰۰ق؛ تاریخ‌نگار 
و شاعر ایرانی . از نزرگ‌زادگان مرو شاهجهان بود و استدای 
جرانی خود را در آن شهر به تحصیل مقدمات علوم عربی و 
ادبی گذراند . چون این شهر در سحدود ۰ اق به دست بکجان 
ازیک غارت و ویران شد و حکمران آن‌جا بسیرام علی‌خان 
عزالدین لوی قاجار به فتل آمد : همراه حاجی محمد حسین 
خان پسر بیرام علی‌خان ببه مشهد رفت و پس از آن رهسپار 
عتبات گشت . زمانی در کربلا و نجف ماند . آنگاه به ایران 
بازگشت و چندی در کاشان نشیمن گزید و نزد صباحی کاشانی 
(- ۲۰۶ اي ) فنون شعر و شاعری آموخت و هما تخلص 
گرفت . سرانجام پس از اقامت در قم به تهران رقت و با پاری 
حاج محمدحسین‌خان و فتح علی‌خان صبا ببه دربار فتح 
علی‌شاه ( ۲۳ ۲۵۰ اق ) راه بافت , نخست به سمت 
منشیگری و بعد در ۵ به رتبة وقایع‌نگاری با مورخ 


رسمی دربار رسیء . در حدود ۱۲۲۲ق پس از اتحاف کتایش 
تاریخ جهان:آرا به فتح علی‌شاه منصب داروغگی دفتر سلطنتی 
( مأمور اجرائیات ) یافت . پس از آن فتح علی‌شاه و پسرش 
عباس میرزا مأموریت‌های گوناگونی را در آذربایجان و غراسان 
بدو محول کردند و از جمله او را به سفارت بغداد ([ ۰۱۲۲۰ 
۸ اي ) ؛ هرات ۲ ۰ ۱۲۳۱ ) و تفلیس ز ۱۲۳۱ ) 
فرستادند . وی مورد احترام فراوان عباس میرزا ( ۰ ۱۲۴۸ق ) و 
قائم مقام ( - ۲۵۱ ۱ق ) بود و آن‌ها پیوسته در کارها با او رای 
می‌زدند . میان او و قائم مقام نوشت و خواند بود و قائم مقام 
انشای او را می‌ستود . هما از برجسته‌ترین ادبای روزگارش 
به‌شمار می‌آمد و در انشا تا اندازه‌ای نوگرا بود» ولی در اشعارش 
از شیوه قدما پیروی می‌کرد . از آثارش : دیوان اشعار ؛ تاریخ 
ان آرا در وفایم بیست سال پادشاهی فتح علی‌شاه در دو جلد 
( حلد اول ۱۲۱۲ تا ۲۱ او - جلد دوم ۱۲۲۱ تا ۱۲۳۳ ) ؛ 
ز رن السدایم ( نوشته در ۸ ی ) که از نخستین تذکره‌هایی 
است که در اوایل دوره قاجار نوشته شده و قصایدی را که در 
هفت سال نخست پادشاهی فتح علی‌شاه در مدح او سروده شده 
است در برداره ؟ تکمله زينة المدایج ( نوشته در ۱۲۲۳ق ) ؛ راحة 
الارواح که دربردارند؛ افسانه‌هایی است که هنگام خواب فتح 
علی‌شاء ‏ براي او سروده است ؛ تاریخ جنک های اراد و دوس از 
آغاز تا عهدنامه ترکمانجای که در راقع پادداشت‌هايی هب در 
این‌باره است که در ۱۳۶۹ش در تهران به‌چاپ رسیده است ! 
فواعد الماوکد ؛ شیم عباسی به نام عباس میرزا ؛ تحفه عباسی در 
اداب پاد‌شاهی عباس‌میرزا ؛ در عروسی عباس‌میرزا و رخصت 
شرب مدام به خاص و عام ؛ دپاییة دبوان فتم علي‌شاه + رسالةٌ شبم 
علیه که در میراث اسلامی ابران ؛ دفتر اول ؛ به چاپ رسیده است 
( ۱۳۷۲ش ) ؛ در مناظر؟ بخت و عقل و < کر شمایل و ماثر حاقانی ؛ 
منشات که مجموع نامه‌های خصوصی هما است . 

منابع : از مپا تا شا ۷۷۰۷۵۱ ۱۸۸ ۱۱۸۹۰ ۱۱۹۳۱۹۲ اسر 

اقواریخ , ۲۷۵ - ۲۷۷ ؛ تاریخ تذکره‌هاي فارسي : ۶۸۷/۱ - ۶٩۵‏ ۱ 

تاری عضدی : ۱۲۷۰ ناریح متظم ناصری ۰ ۰۱۴۷۲ ۰۱۴۷۹ ۱۴۸۲ 

۱ ۵ ۱۵ ۱۵۵۷ ۱۵۲۴ ۰۱۵۲۱ ۰۱۵۲۶ ۰ ۹ 

تذکر؟ دلگشا : ۳۳۸ - ۱۳۴۴ چهار صىد شاعر برگریدة پبارسی‌گوي , 

۲۳ ؛ حل يف الشعراه : ۲۰۹۱ - ۲۰۹۶ ؛ ریسایة لدب ۳۷۰/۶ : 

میگ شناسی ۰ ۳۳۲/۳ ۱ سلینة المحمود . ۵۸۴/۲ ۵۸۷ ؛ شرح حالل 

دجال ابران ۰ ۱۱۷۳/۲ فهرست کتب خطی 5سخانه مرکزی آستان 

رشوی ۰ ۱۱۹/۷ ۱۲۲ + فهرست نسمنه‌های ختلي, فارسی کتابسفانه 


متسب هد ترا هیبشت متس دس ی 


ادب فارسی در سای مان | ٩‏ 


ولد سراییه 


جمپلوری چگ ۰ ۱۶۲ مجمم الصا : ۱۱۸۶/۶ من الانشا: 
۹ مصطهٌ خراب ۰ ۱۲۱۵ مکارم ال ثار + ۱۳۷۳/۴ ؛ منشات قالم 
مق ۱۸۴۰۱۱۳۱۱۰۱۱ ۰۸۵ ۹۸۵-۹۴ ۱۱۰۱ ۱۲۱۰۰۱۲۰۷۱۱۵ 
براث اسلامی ابران : دفتر اول ۰ ۵۶۱ - ۵۷۸! نگارستان دارا: 
۸ ۱۵۱ ؛ بادگار , سال پنجم : شمارة ۱ .۰۲ صص ۰۱۱۶۰۱۱۵ 


رسولی 


و لذ سراییة ( عااه۲ عم شماند ) | شرح الو لد سرابیه : وساله‌ایی 
به فارسی دربار؛ نقش آموزش » همنشین و سرشدان » نوشتة 
اسمن. کاسانی فرزند جلال‌الدین ؛ مشهور به خواجگی احمد ؛ 
نویسنده و عارف فرارودی (-۳۹٩ق‏ ) . این اثر به نثری آمیخته 
به نظم ‏ با سربندهای بای طالب صادق» و با سروده‌هایی از 
مولف و دیگران تألیف شده است . سو لف در ولد سراس* سه 
تأویل و تفسیری عرفانی از حدیث «الولد سرابیه... در برخورد 
بای «یشرج الحی من المیت ...» و نیز حدیث «کل مولود یوند 
علی الفطره ...+ پرداخته است و در آن از نقش آموزش ‏ نقش 
همتشینان و نقش پیران و مرشدان » یاد کرده است . نسخه‌هاپی 
دست‌نویس از آن به شماره‌های ۱۹۰۷۷ ۲۲۶۲ و ۱۳۰۱ در 
کتابخانة گنج بخش در اسلام‌آباد به شمارهُ ۱۰۶۲۶/۱۰ در 
کتابخانة فرهن‌گستان علوم جمهوری ازب‌کستان و به شمارة 
7 1969 . ۱ . آ در کتابخانة موز؛ مسلی پاکستان کراچتی 
نگه‌داري می‌شود . 
متابم : تاریخ نظلم و خر ؛ ۱ فهرست مشترک نسطه‌هاي خی 
فارسی با شستان : ۱۲۱۱۱۸۳ فهرست نسخه‌های خطی فارسی موّژه ملی, 
باکستان کراچی , ۲۲۶ ؛ فهرست نسخه‌های خطي کتاا گنج 
بش ۰۳۶۷/۲ ۸۵۵ ؛ مجموعه نسفه‌های خعلی فارسی فرهنکستان 
علوم جمهوري ازبکستان ۰ ۰۳۵۱ 


اس ال ۴ 


و لوالجی ( اژعاء۷۵۲۳2 ) ابوعبدالله محمد بن صالح ؛ سد؛ٌ چهارم 
هجری ؛ شاعر ایرانی . از زندگی او آگاهی در دست نیست . تنها 
منوچهری در بیتی به او اشاره کرده است و از نامش برمی‌آید که 
از ناسیة بدخشان بوده است . از او دو دوبیتی باقی مانده است . 
منابم : پیشاهنگان شعر پارسي ؛ ۲۰۸ : تاربع ادبیات در ایران ؛ 
۲۱ سکن و سخنلوران , ۲۶ + شاعران بی‌دیوان : ۲۰۹ ۰ ۱۲۱۰ 
لاب الاب , ۲۳/۲ : مبعله کایل ؛ سال دوم شماره ۰۲ص ۵۰ . 
دانشتامه 


ولي صمد 


ولی بسدخشی ( اقععلهطع ۳/۱  )‏ سیدولی : سد؛ نوزدهم 


میلادی ؛ شاعر تاجیی . دانی‌های ابتدایی را در سمرقند 
فراگرفت . در سال‌های نخستین جوانی سرودن شعر را آغاز کرد . 
است . ولی بدخشی روزهای واپسین عمر را در شهر حصار 
( بخارای شرفی ) سپری کرد و چون درشذشت پیکرش را در 
همان‌جا به‌خاک سیردند . از وی جچهارده غزل و دو مخمس به 
دست آمده ات 

منیع : دایرةالسعارف ادیات و صنعت تاجیک ۰ ۳۱۸/۱ 


م.شکووزاده 


و لی زاده ( .۲۸112۵ ) سعیدعلی » روستای چقورک در شهرستان 


خاولنگ از استان کرلاب ۱۹۰۰ -کولاب ۴۱۹۷۱ : شاعر 
تاجیکستانی . در جوانی به کشاورزی روزگار می‌گذراند . 
دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش فراگرفت . نخستین شعرش را 
در ۱۹۱۷ با نام دهقان فقیر سرود , ولی‌زاده با شاعران نامی 
روّزکار خرد : چون تورسرن‌زاده ؛ لاهوتی ؛ میرشکر و دهاتی » 
دوستی داشت . شعر معروف لین برادر رهتما را در ۱۹۲۲ که 
هتوز لنین زنده بود + سروده است . مسروده‌هایش از سال‌های 
میانی. دهه "۱۹۳۶ در گلچین‌های ادبی به‌چاپ می‌رسید و در 
طول جنگ میهنی نیز داستان‌های منظرمش به صورت کتاب 
منتشر شد که از آن میان می‌توان از داستان جنک بزرگ وطن باد 
کرد . ولی‌زاده در ۱۹۴۳ به عضویت کانون نویسندگان شوروی 
درآمد . از آثارش : ترانه‌ها( ۱۹۴۲ ) ؛ داستان ناظم وطن 
( دوشنبه ‏ ۱۹۵۳ ) ؛ در وادی محنت ( ۱۹۵۵ ) ؛ دو داداران 
( بعنی دو بر ادز ۰ ) ؛ شعرها و داستان‌ها ( ۴۱۹۶۵ ) ؛ عاشتق 
بهار ( ۱۹۷۰ ) . 

منابع : یات فارسی در تابیکستان , ۱۱۹۱-۱۹۰ ادیان تابیکستان » ۱۳۳ - 
۴ ؛ دای خالمعارف ادیات و منت تاجیک ؛ ۳۱۵/۱ ۳۱۷: دایرة المعارف 
شوروی تابیک : ۱۵۷۸/۱ سعدالله نعیم بایوف و سید رحمان سبدوف : از 
تدگی خلق گولابی غمین برد ...0 : صداي شرق : ۳۱۹۹۱ شماره ۵: صصی 
۲ 1۷۰ . 


م,شکورزاده 


ولی صمد ( فعسعهلانه۷ ) » ولی‌جان ؛ روستای وارخ از شهرستان 


آیسشر + در استان سل بلط ۳ 4 الب سوه 


رصرصرصيصپصپصپصسصسصسصسصسصسصيببب 7 0۰ 


ادب فارسی در اساي سانه| ۹۳۵ 


ولی محبدخان اشترخانی 


تاجیکستانی . در ۱۹۵۶ دور آموزشگاه آموزگاری را در کان 
بادام به پایان پرد . در ۶۱۹۱۶ تمحصیلاتش را در رشته ژبان و 
ادبیات فارسی تاجیکی پی‌گرفت . پنج سال ریاست انجمن ادبی 
دانشگاه‌ها را عهده‌دار بود . در انجمن پذوهشگران جوان دانشگاه 
سمرفند ( ۱۹۵۷ ) و تفلیس ( ۱۹۶۰ ) شرکت جست . پس از 
اتمام دوره دانشگاه برای مأسوریت‌های علمی فرهنگی به 
جمهوری‌های قفقاز ( آذربایجان ؛ گرجستان ؛ ارمنستان ) سفر 
کرد . از ۱۹۶۶م در انستیتوی زبان و ادبیات فرهنگستان علوم 
تاجیکستان به کار سرگرم است , وی بیش از سی صد مقاله و 
کتاب به‌چاپ رسانیده است . از آثارش : یوندهای ادسی ون 
عامل مهم اتکشاف ادییات ( 2۱۹۷۲ ) ؛ پبام برادری ( ۱۹۷۴ ) ؛ 
الکس‌اندر فادییف و ادبات تاجیک با همکاری م.شکوری : 
)۱ ۲ ) ! توس همدلی ( ۹ ) ؛ نقش لو تولستوي در تاریخ 
روابط ادبی تاجیک و روس ( ۱۹۹۰ ) ؛ از قعر خزر نا اوج زحل 
درباره پیوندهای ادبی تاجیکان و آذربایجان در سده نوزدهم 
میلادی ( ۵۱۹۹۲ ) ؛ فردوسی و چرنشبوسکی ( ۱۹۹۵م ) ؛ 
فردوسی و شاهنامه در ففقاز ( تهران ۰ ۱۳۷۸ش ) . ولی صسمد 
عضو کانون نویسندگان تاجیکستان و آذربایجان است . وی 
دوبار به ایران سفر کرد . 

ستابع : فردوسی و شاحابه در قغقاز : مسقدمه ۰ ۱۱۲۰۱۰ فاتم 

عبدالله , ( اردمهر ) ۰ «قواره خون و زنده جان» : سامان . شهرپور 

۷۵ اش ؛ شماره ۱۲۳ص ۷. 


م.شکورزاده 


ولی محمدخان اشترخانی هامید هه ) 

۰:۷3 ولی محمدخان فرزند جانی‌بیگ ؛ ۱۰۱۴ -۱۰۲۷ي : 
فرمانروای ازیک . باقی محمدخان ( ۱۰۰۷ - ۱۰۱۴ ) پس از 
رسیدن به فرمانروایی ؛ برادر خود ولی محمدخان ؛ را به 
حکمرانی بلخ برگزید تا از پیشروی شاه عباس بکم صفوی 
( ۰۸۳-۹۶۶ اق ) در فرارود جلوگیری کند . ولی محمدخان و 
باقی محمدخان از درگیری‌های شاه عباس در شمال غرب ایران 
فرصت جسته برای فرومالیدن طایفه او یماق خراسانی /قرایی / 
قره ترگمن که در کشتن دین محمد ‏ برادر بزرگشان با ایرانیان 
همداستان شده بودند به قندوز رفتند و پس از نبردهای سنگین 
و شهربندان طولانی سرانجام فندوز را به تصرف در آوردند , شاه 
عباس ؛ پس از شنیدن این خبر ؛ برای بیرون راندن اشعرخانیان از 
بلخ کوشش‌هایی کرد که از آن شمار لشکرکشی وی به این شهر 


بود . اما اين لشکرکشی و هسمچنین دیگر نلاش‌های وی به 
نتیجه‌ای نرسید , بساقی مسحمدخان در وایسین سال‌های 
فرمانروایی خود روابط دوستانه‌ای با ایران برقرار کرد . این 
مناسبات دوستانه در فرمانروایی ولی محمدخان نتایج نیکو به 
بار آورد . پس از درگذشت باقی محمدخان که برادرش ولی 
محمدخان پر تخت فرمانروایی نشست ؛ حکمرانی سمرفند و 
بلخ به اسام قلی‌خان ( ۰۲۰۱۰۱۵ اق ) و ندر محمدخان 
( ۰۵۵-۱۰۵۱ اق ) که برادرزاده‌های وی بو دند : واگذار شد .اما 
از آن‌جا که ولی محمدخان بسیار عوشگذران ؛ شرابخوار و 
زنباره بود و در فرمانروایی با درایت و مسئولیت‌پذیر نبود ؛ 
تتوانست در برابر تاخت و تاز قزاقان به بخارا ایستادگی کند و 
فزاقان بخارا را چپاول کردند . افزون بر اين » وی به شکنجه و 
آزار مردم می‌پرداخت . بیدارگری‌های ولی محمدخان چندان 
بالا گر فت که سراأنجام مردم به تنگ آمدند و برای امام فلی‌خان 
عریضه فرستادند . مولف شاه جهان‌نامه در ایس‌باره چسنین 
می‌گرید: «اعیان بخار از بد سلوکی‌های ولی محمدخان به جان 
آمده پردند. در ظاهر به او اظهار وفا و وفاق تموده » در باطن به 
ایشان نفاق به هم رسانیدند و رفته رفته از در اعلان عصیان 
رطغیان درآمده . بزرگ و کوچک شهر و نراحی به یک بار 
موسیفار سا دم از ترانهٌ مخالفت زدند .» موّلف تاریخ مقیم خانی 
دریساره روی ردان شدن سردم و امرا از ولی محمدخان 
می‌نریسد : «ولی محمدخان در آن زمان شاء‌بیگ کوکلتاش را که 
از قرع فولادچی بود » حاکم ولایت بلخ ساخته » برادرزادگان 
خود را به او سیرده بود . او سلطانان را در نظر نذاشته ؛ جمیع 
مهمات را خود متصدی گردید و به نوعی ظالم پیشه بود که 
دیواری از سنگ ساخته » و در آن شکافی گذاشته و جنت قاوی 
مهیا کرده از برای مجرمان که گردن آن‌ها را به زور گاو می‌کندند و 
به آلدک جرمی بیچارگان را در دیگ روغن تفسیده می‌انداخت و 
از آهن حلاجی راست کرده ؛ تمام اعضای ایشان را از فرق تا قدم 
بر آن نهاده می‌تافتند و ظلم او ناسخ ابام حجاح شده بود و مردم 
از این افعال او به غایت دلتنگ بودند . شاهزادگان را آتش غیرت 
بر افروخته , با امرای خود کینکاش به دفع او کردند . آن‌ها از بیم 
سیاست ولی محمدخان تعلل می‌نمودند تا وقتی که مکتوبات 
شکایت‌آمیز از اعیان بخارا آمد . خاطر شاهزادگان و امرا جمع 
گردید . فرمودئد که شاه‌بیگ را دستگیر سازند . آن بدبخت 
گریخته در مدرسة عیدالله‌غان درآمده : درواژه را استو از مود . 
تیر و تفنگ به مردم و عساکر انداخت . حوانان جان سیار آن روز 
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ولی محمدخان اشترخانی 


را گذرائیده ؛ تحت دیوار مدرسه را شکافته او را دستگیر کرده 
آوردند .. حکم شد که گردن او را به جفت گاو کندند و جسد او 
را از حلاجی گذرانیدند و به دیگ روغن کرم انداختند .» امام 
قلی‌خان که خوامان تاج و تخت بوه از ناآرامی‌ها و ناخرسندی 
مردم و امیران استفاده کرد و در ۱۰۱۸ در پرابر ولی محمد خان 
پرچم مخالفت برافراشت . در پرخی منابم آسده است که ولی 
محمدان با امام قلی‌خان برد کرد و شکست خورد ‏ اما برخی 
دیگر از منابع نوشته‌اند که ولی محمدخان بی هیچ ایستادگی 
نیمه شب گریخت و راهی عراق و خراسان شد . وی به نساچار 
همسر محبرب خود ؛ آی خانم را در دژ چهار جوی وانهاد و امام 
قلی‌خان دژ راگشود و آی خانم را به زنی گرفت . ولی محمدخان 
یز تنها راه چاره را در پناهیدن به دربار شاء عباس یکم صفری 
جست . شاه ايران ولی محمدخان را به گرمی پذیرفت و به 
فرمان وی در تمام راه » از مرز خراسان تا اصفهان ‏ امیران و 
حکمرانان ایراتی ؛ به پیشواز ولی محمدخان رفتند ؛ چرا که 
آمدن ولی محمدخان به ايرآن راه را برای جبران شکست شاه 
عباس در ۱۰۱۰ق می‌گشود . شاه عباس ؛ سرانجام با وی وارد 
گفت و گو شد و دریافت که او در انديشة باز ستاندن تخت 
فرمانروایی است . نا گفته نماند که ولی محمدخان ؛ سوه‌ای 
دیدار دوبار؛ آی خائم را نیز در سرداشت . دربارء کومک‌های شاه 
عباس به وی سخن بسپار است . برخی نیروهای کومکنی شاه 
عباس را؛ هشتاد هزار تن از قزل‌باش‌ها و برخی دیگر این نیروها 
را بسیار اندک دائسته‌اند . موّلف زندگانی شام عباس اول چنین 
می‌نویسد : «ولی محمدخان انتظار داشت که شاه عباس سپاه 
گرانی با او همراه کند تا سلطنت از دست رفته را از حریف خود 
بازگیرد . ولی شاه ایران به بهانه این که ترکان عشمانی به 
آذربایجان حمله برده‌اند و باید باتماع سپاهیان خود به دفع 
یشان شتابد به او کومک مّثری نکرد ؛ و تنها زینل بیگ شاملو 
از سرداران قزل‌باش را به رسم میهمان‌داری با شروهی از افراد 
سپاه وی به ترکستان فرستاد و مبلغ پنجاه هزار ترمان نیز برای 
مخار او و همراهانش بر ولایت خراسان حواله کرد . پس از 
رفتن وی چمعی از ازبکان را که با او نرفته و در اصفهان مانده 
بودند » مردم شهر به بهانة سنی بودن کشتند ! ..., ملف تادیخ 
بخارا ؛ خوفند و کاشفر آورده است : «... به اصفهان خبر رسید که 
گروهی از امرای اوزبک بخارا به مرزهای مرو رسیده » در انتظار 
بازخشت ولی مسحمدخان و به سلطتت رساندن دوباره وی 
هستند .» گویا خان بخارا برای بازگشتن و بازستاندن فرماتروایی 


لحظه‌ای درنگ نکرد و حتی شاه عباس نتوانست وی را از این 
کار باز دارد . شاه عباس وجه نقد ؛ شماری اسب و قاطر ؛ وسایل 
سفر و عده‌ای سواره تظام ؛ برای همراهی در اختیارش قرار داد . 
وی با همین امکانات چهارجوی را به سادگی گشود و چون 
دریافت که امام فلی‌خان برای سرکوبی قزاق‌ها راهی سمرفند 
شده است » به شتاب به سوی بخارا رفت . هنگام پیشروی او ؛ 
گروهی از امرای ازیک به او پیوستند ۰ چنان‌که وی در هفدهم 
جمادی اثاتی ۱-۲۰ بی هیچ دریری »پیروزمدنه یه شهر 
بخارا درآمد . انتقام جویی‌های وی چندان شدید بود که بسیاری 
از امیرانی که با او همراه شده بودند از ترس مرگ خواهان نابودی 
او شدند . ولی محمدخان راهی فرشی شد : جرا که اسام 
قلی‌خان با زنان حرمسرای خود و آی خانم به آن‌جا پتاهنده شده 
بود . امام قلی‌خان به همراه برادرش ندر محمدخان ( ۱۶۵۱ - 
۵ ) قرشی را تسرک کرد و راهمی سمرقند شد . ولی 
محمدخان به سوی او رفت و در پیکاری که در هفتم رجب 
۰ میأن او و امام قلی‌خان درگرفت ؛ وی در برابر پیست 
هزار نیروی سمرقندی پاپداری کرد , در اين پایداری بخارایی‌ها ؛ 
ذنیالت تفنگداران تیرانداز ایرانی را ثمی‌توان نادیده گرفت . اما 
در واپسین لحظه‌ها به دلیل پافشاری علمای نقشبندی ؛ نیروهای 
قزاق که به کمک ولی محمدخان شتافته بودند به پشتیبانی امام 
قلی خان,در آمدند و این گونه میان سپاهیان وی دو دستگی افتاد 
و سرنوشت جنگ دگرگون شد . هنگامی که امام قلی‌خان به 
نبردی دوباره برخاست هواخواهان ولی مسحمدخان پراگنده 
شدند و از میدان جنگ گریختند . ولی محمدشان تنها با سی 
صد تن از نیروهای وقادار خود و با تاامیدی تمام به سواره نظام 
امام قلی‌خان حمله برد . اما در این جنگ زخمی شد و به اسارت 
درآمد . به فرمان امام قلی‌خان گردن او را به تیغ زدند . پس از این 
رخداد سواران ایرانی که در خطر بودند ؛ با شستاب ؛ به سوی 
بخارا روانه شدند . آن‌ها » پس از تحمل دشواری‌های فراوان ؛ از 
آن شمار حرکت در شب و پنهان شدن در روز توانسعند جان 
سالم به دربرند . با کشته شدن ولی محمدخان ‏ امام قلی‌خان به 
فرماتروایی رسید . وی بخارا را به پایتختی برگزید و با همسایة 
قدر نمند شود : ایران » روابطی به ظاهو دوسعانه برقرار کرد . 
برخی ادیبان همدورة ولی محمدخان با وی رفت و آسد 
داشعید . آنان گاهی از ولی محمدخان پاداش دریافت می‌کردند و 
گاهی به خشم وی گرفتار می‌شدند . امین معرکه گیر » متخلص به 
موجی : در شمار شاعرانی بود که در زمان حکمرانی ولی محمد 
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وهاج 


یسی بخارایی 


خان به دربار او رفت و نزد وی جایگاهی یافت , پرخی شاعران 
همدوره ولی محمدخان به فرمان وی به مقام امیری رسیدند که 
از آن شمار می‌توان به طوری ‏ فرهاد تامه و حاجی میرزا بن 
نامجویی که امیری طالفان به او سپرده شد : اشاره کرد . دوقی 
میانکالی منظومه‌ای با نام ناز و از به شیوة بوسف و زلیضا سوود 
و آنرا به ولی محمدخان پیشکش کرد . صیدی قراکولی نیز 
کتابی با نام باقی‌نامه به نظم درآوره که در آن چگرنگی گذشتن 
باقی محمدخان از آمویه و رویارویی وی با لشکر شاه عباسی 
یکم را گزارش کرده است » اما باقی محمدخان ؛ پیش از دیدة 
این منظومه » درگذشت . پس از آن ذوقی نوشتة خود را به ولی 
معمدخان رساند و پاداش گرفت . مخلص بدخشانی ۰ شعری 
دربار* طبل بازی وی سروده که بیت نخستین آن جتین است : 
«در اين طبل باز هست چو خورشید آسمان - برخنگ پادشاه 
جوا بخت کامرآن ,» ناظمی میانخالی شر شمار کسانی است که 
ولی محمدخان به آن‌ها خشم ورزید . چشم وی را به دلیل پاس 
داشت پير محمد سلطان در اورآنپه ‏ به فرمان ولی محمدخان 
مبل کشیدئد . 

منابع : محمد سلیم بخارابی : «تاریخ متقدمین و متأخرین» ؛ برگ 

بی برگی ۰ ۱۵۵۴-۵۵۳ تاريخ افغاشتان: در عصر گورکانی هند , ۸۷: 

تارج بنارا از گهن فریی روزگاران تاکتون » ۳۸ ۳۹ ۱۳۸۰ ۳۱۲ 

۳ ۱۳۱۳ تاریح بخارا: خوقند و کاشغر + ۱۳۰-۲۶ تاریخ عبامي ؛ 

در صفحات فراوان ؛ ناریخ مقیم‌خانی ۶ ۵۱ ! ناربج متظم 

ناصري ؛ ۱۹۰۵ تذکرةالشعرا مطریی ۰ ۱۲۸۸۱۴۰۳۰۱۲۰۹ ی ۷سا 

روضة الصفا , ۴۰۷ ۲۰۸۰ : زندگانی طاه عباس اون . ۴ ۱۴۴۸۵ 

۱ -. ۱۳۵۲ ! شاه ها نامه ۰ ۲۵۲/۱ + ۲۵۳ - ۲۵۵ + ۴۱۷/۲ 

عالم! رای عیاسی : در صفحات فراوال ؛ جاسنامه : ۰۷۲ ۱۰۸ ۱۲۲۹ 

متخب اشوازیخ , محمد حگیم‌خان : ۰۱۹۰ ۱۹۲ ۱۱۹۴ ۱۲۶۱ 

۸ ۱ نسخه زیای هانگ : ۱۱۹۷ ۲۰۴ ۲۳۳ . 


ثوتی 


وهاج ( زقطتاه" ) . ملااسحاق بیگ مدرس خوقندی ؛ -رمضان 
۸ شاعر تاجیک . وی نزد برخی از دانشمندان بخارا به 
فراگیری دانش پرداشت و پس از تحصیل کمال در شماری از 
ولابات به قضاوت متصوب شد . او «مسلم فضلا و مقبول 
جمهور [بود ] ... فکر بلندش در حل ابیات مغلقه دستی ۳ 
داشت . وهاج ذوفی سرشار داشت و در سرودن غزل توانا بود . 
حاجی نعمت‌الله محترم مادهٌ تاریخ مرگ وی را چنین گفته 


است : «افسوس ز مهر منطفی گشت سراج -اپن است به امل 
فضل آخر معراج / تاریخ ورا برید مقراض خرد از اخثر آسمان 
برون شد وهاج ., در دست‌نویس تذکرة الشعرای مسحترم جای 
نمونه اشعار وهاح خالی گذاشته شده و نمونهٌ شعر وی نوشته 
نشده اسیت . 

متابع ؛ ندکار اشعار . ۲۷۳ - ۳۷۴ ؛ تذکرة الشعرای محترع ۰ ۳۵۱ 


معط سب 


وهمی مرغینانی ( اتقستاوتمهجنه ۲:۳ ) | مرغلانی : حاجی 


یعقوب ۰ سده سیزدهم هجری : شاعر تاجیک . به دو زبان 
بر 3 . نسه‌ای ستاو پس از دخوان وهمی که در بردارنده 
قصاید ؛ غزلیات ‏ مر ثیه : مناجات‌ها و سخمسات او است : 
به‌شماره ٩۲۴/۲‏ در کتابجخانه آکادمی علوم تاحیکستان نکه‌داری 
می‌شود . آغاز آن چنین است : «حمدی ز من کمینه به درگاه 
کیریا -نه ابتدا به اول و نه آخر به انتها ., 

تیم : خهر ست <ست نو س‌های سر قلي خر ۲ تادمی عبرم تایکستان : 

۲ 


ی 


ویستی بخاراین ۱۹ مسحمد سعیا. گر ژند فاضصی 


ملا سعدآلدین . متخلص به ماهر ؛ - ۶۱۸۶۳ : شاعر تاجیک . 
همچون پدرش در علم فرایض و حساب دست داشت . به 
خواندن کتاپ‌های تاریخ و لغت و نیز کتب عربی می‌پرداخت . 
مهارت شاعری وی پیشتر در فصیده رخ می‌نمود که در آن‌ها 
صنایع بسیاری به کار پرده است . ویسی در جوانی درگذشت . 
قصاید ویسی بخارایی به شمار؛ ۴۳۳۹/۵ در پژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان مانده و قصاید زیر را 
در بر فته است : قصیده‌هایی با نام «مدایح الاحیاب» ؛ فقصید: 
اقبایح الاحباب» : قصیده‌ای درب دارندة ماده تاریخ تنیاد مسجحل 
و مدرسه و قصيدة قسمیه‌ای به نام وفتح الکتاب» دارای ماده 
تاریخ گشوده شدن شهر سیز . 
منابع : تحفة لاحاب : ۱۹۲-۱۸۸ ! فهرست دست‌نوس‌های شرقي 
فرهد‌گستان علوم ازیکستان , ۳۵۵/۲؛ فهرست نسنه‌های خطی ذارسی 
انستیتوی آثار خطی امیکستان , ۲ گنج زرافشان : ۰۱۰۲ ۱۰۴. 
قبادیائی 


مت تحت سر رس سس سس __ 


ادیب فازسي در سیای ماند| ٩‏ 


ویسی سمرقندی ( ۲6۵1۷۵9۳۵۲۵3 ز ۲۸ ی : شاعر 

تاجیک . در سمرفند به دنبا آمد . به گنت علی‌شیر نوایی ؛ ویسی 

در شعر نوآور بوده است . درستی این مسطلب چندان روشن 

نیست ؛ چرا که در منابع ثنها یک بیت از او آمده است . آن پیت 

چنین است : «نمی‌توان به تو ظاهر غم نهان کردن - عجپ غمی 
است که ظاهر نمی توان کردن .» 

منابم : الذریعه . ۱۲۸۲/۹ ؛ مجاس النفاشی + ۱۲۸۲/۹ 
تولی 


رصرصپصپصپصپصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصپصپيسپببببببب سس 


انب فاز سي ش آسياي عیابه | ۷ 
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هاتف استر وشنی ( نتع۷8]20610 ) : سیدعالم خواجه : 
استروشن ۱۱۵۹ . همان‌جا ۱۲۶۹ ؛ شاعر تاجیک . خنط.و 
سراد را از پدر آمرخت و تحصیلات خود را در بخارا پی‌گرفت . 
چندی در مدرسه کوکلتاش به تدریس پرداخت , غزل را نیکو 
می‌سرود و در قالب‌های رباعي ؛ مثنوی و مسخمس نیز 
طبع‌آزمایی می‌کرد . اشعار خود را در دیوانی فراهم آورد که 
قتانیل نان علمی وی به‌جا نمانده است . ابیات براگنده‌اي از او 
در تذکره‌ها و بياض‌ها تقل شده است . هاتف شرحی نیز بر 
تفسیر قاضی بیضاوی نوشت , 

متابع : تحفة الاب ۰ ۱۲۱۲-۲۱۰ دایوةالمعارت شوروی تاجیک ؛ 

۸ فهرست دست نو بس حای شرقي در ؟ کادمي علوم تاجیکستان ؛ 

۲ گنج زرافتان ۰ ۵۲۰ 


ع.شگو رزاده 


هادی‌زاده ( ع8.قصا5:0 ) رسول ؛ سم‌فند ۸۱۹۲۸ - ۳ 


ادب پژوه و نویسنده تساجیکستانی م در ۰ ۱ رشته زبان ر 
ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی آسیای میانه به 
بایان رساند . در ۱۹۵۴ - ۱۹۶۰ پژوهشگر فرهنگستان علوم 


تاخیکستان و در ۱۹۶۰ - ۴۱۹۷۲ رئیس بخش تاریخ ادبیات 
پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی بود . در ۱۹۵۶ به عضویت 
کانون نویسندگان شوروی درآمد . نخستین مقاله‌های خود را به 
بررسی ادبیات تاجیک در نیمه دوم عصرهای نوزدهم و نیمه 
یکم سد؛ٌ پیستم میلادی اختصاص داده است . وي در تألیف 
فرهنگ اصطلاحات ادییات‌شناسی ( ۱۹۶۶ ) و بخش‌های اول و 
دوم تاریخ ادسیات تاجیکد در سده‌های ۴ ۱۴( ۱۹۷۶ - 
۳ ) همکاری داشت , هادی‌زاده در گردآوری و نشر ادپیات 
کهن فارسی و فنارسی تاجیکی کوشا بوده است ؛ چنانکه 
کتاب‌های آثار منتخب ( 6۱۹۵۹ ) : کات هاي مردمی در 
موی مولوي ( ۶۱۹۶۳ )) دفتر دلگ‌شای صاب به زبان روسی 
۵ ) ۰ کایله و دینه ( ۶۱۹۶۶ ) » دیوان الوری ( 86۱۹۶۴ 
اشعار شعرای معاصر رودکی به زبان روسی ( 6۱۹۸۲ ) و جز آن‌ها 
با سر سخن و توضیحات وی به‌چاپ رسیده است . از 2۱۹۶۰ 
به تألیف قصه , داستان و حکایه پرداخت . در ۸۱۹۶۶ کتابی 
به‌نام تبور دلکش در شرح حال و روزکار احمد مخدوم دانش 
منتشر کرد . وی در فصه‌های مپیده دم ( ۱۹۷۰ع) و پرواز شاهین 
۱ ۰ ) به بررسی آثار ادیبان نیمه دوم سده توزدهم در بخارا 


سس سس سس سس ماس ات ات ات 


ادب فارسی در اسیای مانه| ۷۱ 


شادی سیر قندی 


هاشم بخارایی 


می پردازد . بمخشی از تألیفات دی به زبان روسی ترجمه و چاپ 
شده و خود نیز شماری از اثار ادیبان روس را به فارسی تاجیکی 
ترجمه کرده است . از آثارش : ماخذهای ادییات تاجکی در نمة 
دوم عصر نوزده به روسی ( استالین‌اباه : ۱۹۵۶ ) ؛ ادبیات 
تاک در یس دوم عصر ۱۵( ۴۱۹۶۸ ) ؛ شسس الدین شاهین 
( ۱۹۷۲۴ ) + از گذشته و امروز ادییات تاجیک ( ۶۱۹۷۲ ) ؛ گلچین 
1 احیف مخدوم دانش ( دوشنبه » ۱۹۷۷ ) ؛ رمان ستاده‌ای در 
تتره شب * ( ۸۱۹۸۳ ) ؛ عشق دختر رو ( ۴۱۹۸۸۵ ) ؛ بوی جوی 
مولیان ز ۱۹۸۶ ) و نمایشنامه‌های معنای خوشختی چیست ٩‏ 
( ۱۹۷۸ ) ؛ مزدکك ( ۸۱۹۸۰ ) ؛ نه ستاره‌ها می‌ریزند ( ۱۹۹۱ع) + 
قصا منصور حلاج دربارة زندگی و روزگار متصور حلاج 
( دوشنبه. ۱۹۹۸ ) ؛ تصوف در ادیات فارس و تاک 
( ۸۱۹۹۹ ) ؛ هشت گفتار دربار؟ قرآن ( ۲۰۰۱م) . 
مسنابم : ادسبیات فارسي در تامیکستان , ۰۱۹۶ ۲۲۳ ؛ ادیبان 
تاچیکستان ؛ ۳۹۴ ۰ ۳۹۷ ۱ دابرةاسعارف شوروی واگ » ۱۲۰۱/۸ 
رسول عادی‌زاده ( شرم حال و فهرست آثار ) ؛ نظیره کرامت‌الله 
یوا , دوشنبه , ۶۱۹۸۹ ؛ جوره بقازاده : «ستاره نابان در افق 
تاریکستاد» : صداي شرق : ۱۹۷۷م : شیماره ۱۰ :۰ صص ۱۲۷ 
۱ + تیمور شهانوف : سحصول رنج! : همانجا : ۱۹۷۷ : 
شماره ۰۷ صص ۱۵۲۰۱۵۱ + صمدولی : «داستال ستاره 
سجری ۰ همان ۰ ۱۹۸۵ : شماره ۰۱ صص ۱۰4 - ۱۹۸۸ 
سحاب‌الدین صدپقرف ؛ زلفیه حسن‌اوا ۰ «تد قیقات پرارزش! ۰ 
همان با , ۳۱۹۶۸ ؛ شمار؛* ۰۱۲ صص ۱۳۹ ۱۴۴ . 


م.شکو رزاده 


هادی سبر قندی ( آلصهو,7ه۳ :۵2۰۵۱۲69 ) : میرزا نذرالدین : 
سم فند ۱۸۹۲۰۱۸۳۰ / ۰ + شاعر تاجیک . در سمرقند و 
بخارا دانش آموخت . چهار سال منشی دربار امیر مظفر منفیتی 
( ۱۸۶۰ - ۶۱۸۶۷ ) بود , سیس از اين کار کناره رفت و به 
سمرقند بازگشت و در آن‌جا به آموزش خوش‌نویسی به کودکان 
و بانوان پرداخست . وی به فارسی و ثرکی شعر می‌سرود . الوار 
سهیلی اثر حسین واعظ کاشفی را به نظم فارسی درآمد ؛ اما 
آن‌قدر زنده نماند تا نظم ترکی آنرا نیز به پاپان برساند . وی 
دیوان اتسعارش را خود تسدوین و کتایت کسرد» است . 
دست‌نو پس‌هايي انوار سهيلي منظوم و دموان او سه‌جا سمانده 
است . فرزندش فخوالدین راجی که او نیز شاعر بود ؛ سه هزار و 
پانصد بیت از سروده‌های هادی را گرد آورده و در ۳ در 


سم قند هنتشر گر ده است . 
مناپع : دابرةالمعارف شوروی تیگ : ۲۶۲/۸ + سخنوران صیقل 
روی زمس : ۲۱۵ ! فهرست شسخه‌های خطی فازمس انستتوي آنار 
خطی تایکتان ۰ ۱۴۲/۲ ۶۲۱۲ ۶۶ نمونا ادیات قاسکگه , 


. ۵ ۱۵ ٩ 


ب.اتشین 


فادي نقسیندیی ( ۱۳.01 کودع ۸.1  )‏ فرزند خر اچه‌محمود 


سد؛ دهم هجری » شاعر ایرانی , نسب او با پنج پشت به 
بهاء‌الد ین نقشبند می‌رسد . در بخارا می‌زیست و خط را خوش 
می‌نوشت . به گفتهة موّلف مذکر احباب بهترین وبوگی او 
سخاوت بوده است . وی غزل رائیگو می‌سرود و در شعر هادی 
تخلص می‌کرد . این بیت مطلع یکی از غزل‌های او است : بز تار 
پیرهن آزرده می‌شود بدنش -اگرچه رشتة جیان هماست ثار 
3 

منابع : ای نظم و ظر . ۱۶۴۳ مذکر الاب , ۲۵۴ ؛ نس زیبای 

جهانجیر ۰ ۱۳۵ . 

کرنی 


هارآن ( «152 ) . ملا محمد عیسی اوراتیگی ؛ ز ۱۲۸۲ شاعر 


تاجیک, چویای کسب دانش بود : اما به بنگ و افیون نیز تمایل 
داشت , در شعر هاران تخلص می‌کرد . این بیت از او است : 
«سرشک من نشود سرخ چون می‌لعل - شده است عارضی آن 
ماه شوخ گلناری ۷ 
منابع : تحفة ال باب : ۲۰۷ ۲۰۸ + فهرست دست نو بس دای شرقی 
کادمی علو + تاجیکستان . ۵۳۱/۲ 
۳ 


هاشم پخارایی ( اطع ۵80 ) هاشمی مزاري | احراری » " 


- ۱۰۱۳۱۰۱۲ ق : شاعر ایرانی . نتیجه خواجه عصمت الله 
بخارایی و نیر؛ خراجه محمد پارسا بود . در پزشکی و گفتن 
معما بلند آوازه بود . بر کتاب شبستان خبال فتاحی نیشابوری 
حاشیه‌ای نسوشت و آن‌را شسمم شبستان تسامید , در میان 
همروزگارانش + می‌توان از مطربی سمرقندی نام برد . مطربی 
تصیده‌ای در مدح هاشم بخارایی سرود و از او پاداش گرفت . 
مطربی در این‌باره نوشته است : م[ هاشم بخارایی ] عنایت کرده ؛ 
فرمودند که طبعت دقیق و سخنت به تحقیق ظاهر می‌شود . 


سس سس سس سس سس سس سس  _‏ سس 


اذیب غارسی در ۲سیای عیایه| ۷ 8٩|‏ 


عفید؛ من به این فصیده چنان است که از ابنای زمان و شعرای 
دوران » بدین اسلوب نتوانند جرئت نمودن .» گور او کنار آرامگاه 
جدش ؛ خواجة احرار است . از مطربی مرئیه‌ای به‌جا مانده که 
در سوک هاشم سروده و در آن تاریخ درگذشتش را به شیر؛ رمز 
به نظم کشیده است . بیتی از اپن مرئبه چنین است : «در هجر 
بس که بر دل ریشم سنان رسید - کارم ز شصه و غم و محنت به 
جأن رسید .» هاشم شعر را نیکو می‌سرود . این بیت از او است : 
«زبان تيشة فرهاد می‌کند تفریر - حکایتی که دل سنگ ‏ می‌شود 
سوراخ .4 
منایع : "نشگده : چاپ شهیدی ۰ ۱۳۳۵ نحفه سامی , ۶۰ ؛ تدکرا 
الشعراي مطريبی : ۲۱۳ - ۳۱۹ ؛ تدگره حسيتی :۰ ۲۶۳ ۰ ۳۴۳ + نسمقه 
زیای جهانگر : ۷۸۱ ۱۱۸۲۰ نت ع : ۱۷۷۳/۵ ۱۷۷۴۰ عفت 
آسمان : ۱۳۹ ! جفت اقلیم, ۴۳۶/۳ . 


کونی 


هاشم سمرقندی ( ۱5۳0۵2۳0۵۲۵21 ) خو اجه محمد فرزند 


خراجه ابرالشیض ۰ - ۱۰۲۱ق ؛ شاعر و عارف تاجیک . از 
مشایخ فرارود بود و ظاهراً در سمرقند زاده شده است . روزگاری 
در هندرستان به سر برد و در خانقاه خواجه عبدالشهید کهأز 
بازماندگان خواجه عبیدالله احرار بود : سعتکف شد و بة 
فراگیری علوم دینی و کتاب‌های متداول آن زمان پرداخت در 
۳ همراه خواجه عبدالشهید به سمرقند بازگشت و پس از 
مرگ او به ارشاد مردم پرداخت . هاشم شاعری توانا بود و غزل 
را یکو می‌سرود , نسخه‌اي از دیوان وی در فرهنگستان علوم 
تاحب‌کستانا نخه‌داری می‌شود . 

منابع : بیست و پنج قرن روابط فرهدگی ابران و پاکستان , ٩۱۳۴‏ تاریخ 

ادیات سلمانان پاکستان و هند , ۱۶۳۳/۲ تاریخ نظم و شر , ۱ 

۰ فهرست دست نویس‌های شرقي ۲ کادمی فون روسی تابتیکستان : 

۱ ۱۳ 


۳۹ 


ت.آنشین 


هاشمي ۱ نس عشق1 ) ب جورره » کان‌بادام در استان خجند ۶۱۹۴۸ "۳ 


شاعر تساجیکستانی . در ۱۹۷۱ رشته زبان و 
ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان 
برد و به روزنامه‌نگاری روی آورد . بعدها رئیس شررای ادبیات 
کسودکان و نورسان شد . وی براي کودکان شعر سروده و 
سروده‌هایش در نشریات منتشر شده است .از آشارش 


سایبان صد رنکّه ( ۱۹۸۰ ) ؛ آفتایک ( ۸۱۹۸۶ ) + خط اساني " 
( ۴۱۹۸۹ ) ؟ من الفبا مي‌خوانم ( ۱۹۹۴ ) . 
قبادیانی 


هاشمی بخارایی ( عناق ) | خضواجة هاشمی ‏ 


تتیجه خراجه عصمت‌الله بخارایی و نبیر؛ خواجه محمد پارسا؛ 
-مدینه ۴۶٩ی‏ » شاعر تاجیک . از سادات بخارا و شیخ الاسلام 
آن دیار بود . در دربار عبدالله یکم شپپانی ( ۶ - ۳۷ دق ) 
تقرب داشت . انواغ شعر را نیکو می‌سرود . برخی از تذکره‌ها 
یک مثنوی به نام مخزن الانوار که به تقلید مخزی الاسرار نظامی 
کنجوی سروده شده ؛ به او نسبت می‌دهند ؛ اما این مثنوی 
متعلق به او نیست . هاشمی بخارایی در وایسین ررزهای 
زندگانی‌اش راهی حجاز شد . اییات براگنده‌ای از او در برخی از 
تذکره‌های به بادگار مائده است , 
منابع : آتشگد: . چاپ شپیدی : ۱۳۳۷۵ :1 کر: حسینی ۰۳۴۳۰ ۳۴۴ 
تحنه سامي : ۱۶۰ اذریعه ۰ ۱۲۸۷ ۰ ۱۲۸۹ ! روز روش ۰ ۱۹۲۱ 
ریافی العارفن . آفتاب‌رای , ۳۳۹/۲؛ شمع اس : ۵۳۳ ؛ لفت‌نامه : 
زیر اهاشمی» ! مجعالی الذاشن ۱ ۱۴۴ ؛ هفت اسان ؛ ۱۴۹: هفت 
ای . ۴۳۶۱۳ . 


قاسم‌نژاد 


هاشمی سمرقئدی ( ددع۵0 ) : سیدعلی + سده 


نهم هجری ۰ شاعر و عارف ایرانی . از زندگی وی جز این دانسته 
نیست له درویش مسلک بود ؛ به حمامی اشتهار داشت و از 
ملازمان میرزا عبداللطیف » پسر الغ بیگ ( ۸۵۰ ۸۵۳۲ق ) برد . 
مخمس رانیکر می‌سرود و شماری از اشعارش در تذکره‌ها به‌چا 
مائله اسیت , 

مثایم : دایرة المعارف ادییات و صنعت تیک : ۱۳۷/۱ ! سحنوران 

صبقل روی زمی : ۱۷۹ مجاش الفاش : ۱۴ ؛ عذکر اباب ؛ ۱۲۴ - 

۱ ۱۳۵ 

قبادیانی 


شعحر ی بخارایی ([ ۵۳-۲۷۲۱۵۵۵ ) ع ملاسیر ‏ سده دهم 


هجری » شاعر ایرانی . مقدمات علوم را نزد پدرش فراگرفت . 
سپس در مدارس بخارا به ادامة تحصیل پرداخت , یی‌چند 
سپاهیگری پيشه کرد . در سجالس و محافل ادبی شرکت 
می‌جست . از شاگردان نثاری* بخارایی مژلف تذکرة مذکر* 


ادب فارسی در سای میانه| ٩۹۷۴‏ 


هچری بدخشائی 


احاب ( - ۰۵ ۱۰ي ) بود . در غزل‌سرایی مهارت فراوان داشت . 
شماری از سروده‌هایش در تذکره‌هاو سیاض‌ها باقی مانده 
امست . 
متابع : تاریخ نظم و شر ۰ ۵۶۵/۱ تدکرة الشعرای مطربي : ۱۳۲۳ نسمفه 
زبای جهانگر : ۷۰۸ ۱۰۹۰ 


یلا یل 


فجري پدخشانی ( تصققجه0 :۱2 ) . ملااسماعیل : سدة 

سیزدهم هجری ‏ شاعر تاجیک . آن‌چه روشن است او در بیشتر 
علوم و فلون زپردست بود و ائواع خط را خوب می‌نوشت اما 
در خط نستعلیق تواناتر بود. سدتی در ولایت کته قورغان بر 
کرسی فضاوت نشست . سرانجام به بخارا رفت و به تعلیم خط 
پرداخت , مسجموعه‌ای از غشزل‌ها و مسخمس‌های او در 
مجموعه‌ای به شمار؛ ۳۲۹۲/۱ در کتابخانة آکادمی علوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : ,معلوم 
من نشد که بر آن پیر خرش زبان -ناگه چه کرد بی‌سبب از 
ناشوشی جهان .: 

منابع : تحفة الاحجاب » ۰۲۰۸ تذکار اشعار . ۳۷۴ ؛ تذکرةالشهرای 

سحسترم ۰ ۳۵۳ : فههرست دست‌نویس‌های شرفی در " کادبی علوم 

تاحیکتان : ۱۵۲۹/۲ باد بار مهریان : ۸۱۳۰۸۱۷ 


۱ 


هجری دروازی ( مزع صلاح الدین » تیم درم 

سده سیزدهم و نیمه یکم سد؛ چهاردهم همجری ؛ شاعر 
تاجیک . در درواز زاده شد و همان‌جا نیز برآمد . یک‌چند قاضی 
درواز بود . دیوانی در دو هزار پیت از او بافی مانده است . که گاه 
مسائل دینی و اشلافی است . دیسوان آو بسه شماره ۱۸۶۳ در 
کتایضانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

مستابع : داسر: السبعارف شزو ناگ 1 ۳۸۲۸ شیر مست: 

دست‌نوس های شرقي در آ کادمي علوم ناجیکستان + ۵۲۲/۲ ؛ گنج 

بر بسان : ۱۴۷ هشاب . 


ماو امد 


طجر ی ساغرجی ز ال۰۳۱-۲۵:۵۰۳۵- ۱۳ ) : سدة دهم هجری + شاعر 
تاجیک . از زندگانی وی آگاهی چندانی نداریم جز آن‌که در 
ند کرد الشعرای مطربی آمده که : باز عرای غبر مشهور است . 


هجری غرمی 


سیر بلاد نموده ؛ به اکابر و افاضل پیش آمده ؛ از خرمن افضال 

ایشان خوشه چیده » به مضمون حدیث صحیح قال النبی ؛ 

صل‌الله علیه و سلم . الفقر فخری ؛ فقر را شعار خود ساخته + 

مرقعی پوشیده + در سبیل ففر می‌کوشیده ؛ در کشور بی‌نوایی 

آرمیده : از خلایق رمیده می‌گردد , طبع سنجیده و گفتار پسندیده 

دارد .» هجری در سرودن غزل ماهر برد . 

منایع : تذکوة الشعرای مطربي : ۱۳۲۴ نسح زیای جهانگیر : ۰۱۵۵ 

رسولی 


هجری سیرامی اندیجانی ( نصکزنقدوعن نادنز 
ملاامیر » نیمه دوم سد؛ دهم و نیمه یکم سده؛ بازدهم هجری ۰ 
شاعر تاجیی . از مردم سیرام از تواحی فرغانه بود . در عروض و 
قافیه نبحر فراوان داشت و از طبعی روان و ذهنی مستقیم 
برخوردار بود . اوایل زندگی‌اش را در عباشی و خوش‌باشی 
گذراند ‏ اما بعدها به خُرشه فقر و درویشی روی آورد . از 
سروده‌های او ابیاتی پراگنده در تذکره‌ها مانده است . نموئه‌لی از 
اشعار او است : «بر رخ نشسته گرد ملامت بسی مرا - شسود عجیب 
گو نشناسد کسی مرا 
متابم : آتشگده ء چاپ شهیدی , ۳۵۲؛ تاریخ نظم و ثر ۰ ۳۴۸۷/۱ 
تحنه سامی ۰ ۱۶۶ : تذگرةالشعرای مطرریی ۰ ۳۲۱+ تاگو؟ طاعت. : 
۶ ال ریعه ۰ ۱۲۹۰/۹ ۱ روز دوشن ۰ ۱۷۷۲ ریاض الصارفن : 
آفتاب‌رای ۰ صست اس‌اهيم : ببرگ ۳۴۱ شماره ۱۱ 
مجالس اللفاشس » ۱۵۵ ؛ نگارستان سح : ۱۴۵ ؛ هفت اقلبم , جاپ 
سرت ۱ ۱۳۲۰۲ . 


ان تافرد 


هجربی ظرمی ( ق۱۵۲۱ ) : میرزا عزیزییگ + نیمة دوم 
سلده دوازدهم و نیمه یکم سد؛ٌ سیزدهم هجری : شاعر تاجیک . 
از مردم نیمیچ از روستاهای غرم بود . خوش‌نویسی زبردست 
بود و در دستگاه حا کم درواز پیشه دبیری داشت . زندگی را در 
ففر به سر برد . از او دیوان اتمامی در دو هزار و صد بیت که 
بپشفر ان غزل است باقی مانده است . عشق » شکایت از زمائه و 
روزگار ناگوار درون‌مایه بیشتر اشعار او است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از دیوان او به شمارة ۱۹۹۵/۱ و مجموعه‌ای از 
غزلیاتش به شمار؛ ۱۰۶۰ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود . 

مستابم : دایسرة السعارف شوروی سابیک ۰ ۳۸۲/۸؛ فهرست 


ادب فارسی ذر ۲سیای سانه | # ٩۱‏ 


جر ی مروری 


دست‌نویس‌های شرفی در ۲ کادمی علوم تاجیگستان : ۵۰۱/۲ - ۱۵۰۲ 
فهرست نس خطي فارسی استتوی ۲ثار خطی تابیکستان ؛ ۱۲۲۲/۱ 
گنج پریتان ؛ ۵۴ . ۱۳۵ . 


۳ ۳ 


هچری مروژی ( 16109۳۷۵:2-[۳۵ ) . سده دهم هجری ؛ شأعر 
ایرائی . در مرو به دنیا آمد . از آن‌جا که تجارت پیشه بود بسیار 
سفر می‌کرد . وی به هندوستان رفت و سپس راهی آذربایجان و 
تبریز شد و در آن‌جا درگذشت , خاک‌جبای هجری در بشتة 
سرخاب است . این بیت از او است : «غریب‌گوی تو کس نیست 
این چنین که منم - غریب‌تر که به خاطر نمی‌رسد وطنم .: 
منابع : تاریخ نم و نر » ۱ مد اجاب : ۱۵۷ - 
کرتی 


هدایت الطالپین ( صاطعانق0۲.: .۰8  )‏ کتابی به فارسی در 
بادکرد شیخ احمد سرهندی : معروف به سجدد الفثانی 
( ۱۰۳۴۰۹۷۱ ق ) ؛ وشتة محمدصالح بدخشانی کولابی فرزند 
امیر عبدالله پن امیر عبدالرحمان بن شیخ خلیل‌الله اورسنجی 
بدخشانی ؛ نوپسنده و صوفی فرارودی ( سده بازدهم هجری ) . 
مولف در دیماچه نوشته است : «... باران از قبله گاهی شیخ احمد 
فاروقی نقشبندی (مجدد الف‌ثانی ]سلمه‌الله مصراً خو استند کة 
اعمال یوم وليلة به شیوه ایشان گرد آید . و من آنرا در سه فصل 
گردآورده و هدایت الطالبین نامیدم ...» کتاب پیش از درگذشت 
شیخ احمد و درسه فصل و یک خاتمه تدوین شده است . فصل 
یکسم در وظایف پرمیه و بعضی احوال و اوضاع شیخ احمد 
است , فصل دوم در بعضی قواعد و عقاید طریقة مجددیه است و 
فصل سوم در بیان بعضی ادویه برای دفع اجنه و ادعیه‌ای است که 
در اوقات مختلفه می‌خوانند . در خاتمه نیز برضی معارف و 
حقاین که داخل مکتوبات و رسایل ايشان شده ؛ آورده شده 
است . آغاز آن چنین است : «حمدله صلاء اما بعد » نموده 
می‌آید که چون بعضی از باران به عرض اشرف اقدس ... 
رسانیدند . که اگر حکم عالی ایشان شود ...» ترجمه اردوی این 
کتاب در لاهور به‌چاپ رسید . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به 
شماره؛ 947 ۰ 1991 ۰ ۸4 ۰ ۱( در موز؛ ملی پا کستان ( کراچی ) و 
نسخه‌اي دیگر به شمارء ۱۷۳۹ در کتابخانة گنج بخش نگه‌داری 
سی‌ شود . 
منابع : فهرست مشترک نسحه‌های خطی فارسی پا کستان ؛ ۲۱۲۲/۳ 


هضمی بخاری 


۱ فهرست نسنه‌های خطی فارسی موز ملی با کستان کراچی : 
۹ 


مر کي 


هداية البتعلمین فی‌الطب (اعابادایا امه مس مدز ققع۱ ) : 


کتابی به فارسی در پزشکی از ابوبکر | ابرحکیم ربیم بن احمد 
اجوینی / اخوینی بخارایی ( - ۳۷۷ق ) . وی شاگرد ابوالقاسم 
مقانعی رازی » شاگرد محمد بن زکریای رازی بود . اخویتی در 
هم عمر پزشکی مي‌کرد و در اين کار پرآوازه بود . این اثر که به 
تام‌های هداية اخوینی و کناش اخوینی نیز خوانده شسده ؛ به 
خواهش فرزندش و برای وی در نیمه دوم سده چهارم هجری ؛ 
نوشته شده است , کاب در سه بخش و دویست باب است . 
پخش یکم در کسلیات پزشکی و بهداشت . سخش دوم درباره 
بیماری‌ها و بخش سوم دربار؛ تب و گونه‌های آن است , هر پاپ با 
«اندر باذ کرد استاذه آغاز می‌شود و اين نشان از کاربرد شیوه 
پزشکی زکریای رازی در این کتاب است . ابن اثر نموثه نثر 
فارسی در سد؛ٌ چهارم هجری است و چون زادگاه نو بسنده بخارا 
برد واژه‌هایی به لهج بخارایی و نیز نام‌های کهن گیاهان آن 
ملق درکتاب یافت می‌شود, این کتاب در تاریخ پزشکی نیز از 
دیر باز تاکنون ارجمند بوده و نظامی عروصی با این‌که اث‌ر 
کتاین متواسط در میان نوشته‌های پزشکی ارزیابی می‌کند ۰ 
خواندن آن‌را بر هر دانش‌آموز پزشکی واجب می‌داند . هداية 
المتعلمین فی الطلب پس از الابنیه فی حفاین الادوبه ؛ کهن‌ترین 
نوشته پزشکی به فارسی است . این اثر در ۱۳۴۴ش با 
پیش‌گفتار » تصحیح و شرح نکات دستوری از جلال متپنی در 
دانشگاه مشهد به‌چاپ رسید» است . 

منابع : تاریخ ادبیات در ایران , ۱۶۲۱/۱ تاریخ ابران کیمیریج ؛ 

۴ تاريخ طب در ایران از ظهور اسلام تا حمله مفول , ۶۴۴۰/۱ - 

۷ چهار مقالله : ۱۷۰ کین سح ۰ ۱۹۷/۱ - ۲۰۲ ؛ سالک و 

یالاک , ۱۷۳ سید حسن تغفی‌زاده ؛ «توجه ایرانبان درگذشته به 

طب و اطباه ؛ بادگار ؛ سال پشجم : شماره ۶و ۰۷ ۱۳۲۷ش + 

صس ۲۳ ؛ مچتبی مینری ‏ «هفاية المتعلمین در طب ؛ بشما : سال 

سوم ؛ شماره ۰۱۱۲ ۱۳۲۹ شن : صص ۰۴۹۷ ۵۱۰ 

ضیابی 


هضمی بخاری ( تاقدهطعداسععط ) . عبدالرهمان پیگ ؛ - 


۳ات شاعر تاجیک , مردی نیگ‌سیرت > خوش‌بیان و از 


آذب فا سي ذر آسیاي میانه| ۹۷۵ 


هلال اوغلی , علی عسکر 


ظمدم 


پزرگان بخارا پود . خط را نیکو می‌نوشت و در وزارت بخارا 
سمت دیوانی داشت . هضمی غزل‌های نمکین می‌سرود . غزلی 
از او در مجموعه‌ای به شماره ۳۲۹۸ در کتابخانه اکادمی علوم 
تاحیکستان نکه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : «وفت 
جان کندن هم از دل حسرت آن گل نرفت -نالهٌ جان سوز هرگز از 
لب بل نفت .» 

منایم : تکار اشعار . ۲۷۴ ۱ تدگرةالشعرای سعترم ۰ ۳۵۳ - ۳۵۲ : 

تهرست دست نویس‌های شرقی در ۲ کادمی علوم تالجیکستان ؛ ۰۵۳۱/۲ 


معصری 
هلال اوغلی . علی عسکر > هلالیان عسکر 


قارلیان عنستگو ( عمط زااقایها ) , علی‌عسکر هلال ارغلی 
مشهد ۱۹۲۳ - خسجند ۴۱۹۹۴ روزنامه‌نگار و نویسندة 
تاجیکستانی . چندی در دانشگاه مشهد درس پزشکی خواند . 
آماً در ۷ آنراً نیمه کاره رها کرد و در روزنامة راستی عمشهل 
به کار پرداخت . در ۱۹۴۶م به اتحاد جماهیر شوروی سفر کرد و 
به مدت یک سال و نیم در دانشگاه دولتی آموزگاری شهر تاش 
حوض در جمهوری ترکمستان به تحصیل پرداخت , دز 
۰ رشتة زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگناه 
آموزکاری خجند به پایان رساند . از ۱۹۴۸ تا ۱۹۳۵ در روزئامة 
تاجیکستان سرخ از ۱۹۴۹ تا ۶۱۹۶۳ در روزنامهٌ حقبقت 
ین آاد : در ۳ در روزنامة ناجیکستان سرخ از ۱۹۶۳ تا 
۳ در روزنامة تاجیکستان سوویتی ( اکنون جمهوریت ) و در 
۴ در روزنامة اعتقاد ( ارگان حرزّب کمونیست استان 
لنین‌آباد ) سرگرم کار بود . وی کتاب دانشکده‌های من گورکی و 
رمان قوی نر از بوران ن.استراوسکی و وشته‌های و. کیوکو را به 
تاجیکی برگر‌داند . أژ ۱۳ : بادداشت‌هاي بک کرسنه 
( ۵۱۹۲۵ ) ؛ از مسچا به مسپعا با هم‌کاری حاجی صادق 
( ۶۱۹۶۱ ) ؛ نازین ( ۱۹۶۳ ) + داستان شهلا با همکاری 
امین جان شکوهی ( ۱۹۶۴ ) که در ۱۹۶۶ ادامة آن‌را با نام 
شهلا و شتا به‌جاپ رساند ؛ اسضای شخصی به تاجیکگی 
۱ ۱ )و روسی ( ۱ ) ؟ پسچ و تاب راه‌ها در دو جلد 
( ۸۱۹۷۷ ۰ 6۱۹۷۹ ) . ستایش از شیوه زندگی سوسیالیستی و 
تحقق یافتن آرمان‌های حزب کمونیست ؛ درون‌ماي اصلی آثار 
هلالیان تا پیش از فروپاشی انحاد شوروی است . وی در 
۰ به عضویت کاتون نویسندگان شوروی درآمد . 


سنایم : اد سبان تماسصکستان ؛ ۱۷۰۰۶۹ دانشنام؟ خسحند , ید۸ ا 
دای امعارف شوووي تاک : ۴۳۸۵/۸ . 


همای مروزی , محمد صادق -> وقایع‌نگار مروزی 


همایون خوارزمی ( اه ده ,0۵۳08  )‏ محمد رجيم : - 
۸ شاعر خوارزمی . وی والی خوارزم بود . به زبان‌های 
فارسی و ترکی شعر سروده است . رباعیات متفرة؟ وی که تسها 
بسیست رساعی آن در دست است ؛ به شباره ۶۸۴۴۲۲ در 
پووهشگاه خاورشناسی تاشکند نگه‌داری می‌شود و در آن 
دویست و دو رباعی از شاعران دیگر نیز باد شده است . 

منبع : قهرست دست‌فوس‌های شرقی فرهنگستان علوم ازبکستان : 
۷۹۱ 


قبادیائی 


شمایر ن سمرکندی ز ۱۵:08 ) : امیر سده 
دهم هجری ؛ شاعر تاجیک . نثاری در مذکر احباب او را از 
شاعران مشهور زمان اد کرده است . وی بیشتر غزل می‌سرود . 
اشعارش ساده و رندانه بود . نمونه‌هایی از اشعارش در تذکره‌ها و 
بیاض‌ها ناقی اأست . 
مسنابم : دایسوةالسعارف ادبیات و مسنعت تابهگ ۰ ۱۱۴۹/۱ 
«ابرةالمعارف شوروی نامک ۱ ۴۱۸/۸ ! مذگراساب ؛ ۲۰۳ 


قیادیانی 


هسمایی سمرقندی ( زونه ) ء سد؛ دهم 
هجری , شاعر ایرانی . از زندگانی‌اش آگاهی در دست نیست . 
تتها دانسته است که طبعی نیکو و آوازي خوش داشت . نمونه‌ای 
از شعر او است : «دوش دستار گرو از پی صهبا کردم داشتم 
دردسری از سر خود وا کردم .۱ 
منابع : اللذریعه : ۱۳۹۹/۹ فیرست نسه‌های خعلي فارسی اشتیتوی 
آثار خصی تاجیکان ۰ ۶۲/۲ ۱۷۵ مالس اشفا : 8۸۰۶۷ 


سس لس ۱۳ 


همدم ( ۵00,8۳0 ). خواجه‌یف عطا همدموویچ ؛ شهرستان حصار 
۸ . نویسنده و روزنامه‌نگار تاچیکستانی یر 
تفنطه دانشگاه دولتی تاجیکستان و در بو 8 ام تحصیل در 


ادب فارسی دز سیای میابه | 8٩|‏ 


هیأتی 
بخش روزنامه‌نگاری حزب کمونیست تاشکند را به پایان رساند 
و چندی در روزنامه‌های تاجیکستان شوروی و کومسومول 
تاجیکستان و کمیتة صدا و سیمای تاجیکستان به کار پرداخت . از 
۲ وزیر فرهنگ تاجیکستان بود . نخستین حکایه‌ها و 
گزارش‌های وی در مطبوعات ده ۱۹۷۰م به‌چاپ رسیده 
اسست . همدم در ۱۹۷۰ به عضصویت انحادیه روزنامه‌تگاران و 
در ۱۹۷۹م به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . وی 
چندین کتاب گزارشگوثه با مایة ادبی و چتدین نمایشنامه 
تألیف کرده است . نمایشنامه او ؛ ثمر در ۸۱۹۸۳ پرنله جایزه 
کانون نویسندگان شوروی شد . همدم چندین نمایشنامه نیز از 
زبان روسی به فارسی تاجیکی برگردان ده است . از آشارش : 
زرگاه ؟ بهر ( ۶۱۹۷۳ ) ! خبندط بخت ( ۱۹۷۵ ) ؟ دوام را 
( ۱۹۷۸ ) + دستان طلایی (۶۱۹۸۲) ؛ صاحبان. زمین (۲۱۹۸۳) ؛ 
زاه دل‌ها ( ٩۸۵‏ 9 1 

منابع : ادییات فارسی در قایکستان : ۲۲۳ ؛ ادپان تامیکستان ؛ 

۶ . ۲۷۷ : دابرةالسعارف ادبیات و صنعت تابیک , ۱۹۱/۱ - 

۲ ! ابر ةالمعارف طوروی تاجیکگ ‏ ۵۱۹/۸ 


م.شب‌گورزاده 


هیأتی ( #عوها ) حصاج یوسف . خجند ۱۸۴۲ - همان‌جا 
۱۹۵+ + شاعر » دانشمند » جغرافی‌دان ؛ سیاح و ستاره‌شناس 
تاجیکستانی . در خانواده‌ای ابریشم‌پاف به دنبا آمد و در مدرسة 
خمجند درس خواند , حاجی پرسف بازده عدد کرء جغرافیایی 
کوچک و بزرگ ساخته است که با استانداردهای جغرافیایی 
کارتوگرافی و ستاره‌شناسی برابری می‌کند و یکی از این کره‌ها تا 
این زمان باقی مانده و برند؛ جایز؛ علمی شده است . کتاب وی 
به نام مختصر علم اقلا ک و علم ارض ( ۱) ) است که نسه‌ای 
از آن در نرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
اشعاری از حاج پوسف بهیادگار مانده است . 
مناپ : حابعی یوسث دانشمند و جهاننگرد ! دابرةالمعارف شوروی 
تاعیکگ : ۴۱۴/۸ . 
م.شکورزاده 


ادب قارمي در "سیای ماند| ٩۱۷۱۷‏ 


یسادداشت‌های عینی ( انا.(هقه ما51( ) , خاطرات 
صدرالدین عینی ( - ۱۹۵۳۴ ) به فارسی تاجپکی که در ترگیرنده 
نکته‌ها و گرشه‌هایی از مراصل مختلف زندگی او و حبات 
اجتماعی تاجیکان در روژگار نوپسنده و از زمره شساهکارهای 
ویسندگی تاجیکی است . اين کناب خطیر از آثار نوپسندگان 
پیشین زبان فارسی . مانند چهاد مقال؟ عروضی ؛ کلستان سعدی ؛ 
بدایج الوفایم واصفی و نوادر الوقایم احمد دانش تأثیر پذیرفته 
است . قدرت نویسندگی مژلف و هنر توصیف او در نوع خود 
بی ساننط است و یاد ابوالتضل بیهفی را در ذهن خواننده بیدار 
می‌کند . این اثر به راستی گنجینه‌ای از زبان و فرهنگ مردم 
تاجیک است و در آن ضرب المثل‌ها » حکاپت‌ها ؛ تعبیرات و 
گفته‌های عامپانه جابه جا درج گردیده و بر شیرینی زبان و حسن 
تائیر ان افزوده است . یادداشت‌های عینی تاکنون به چندین 
زبان » از جمله به فرانسوی ؛ ترجمه شده است . زبان 
يادداشت‌ها زیان بیهقی است . هر چند ترتیب نثر بیهقی را ندارد 
اما نثر آن ؛ شیرین و شیرا است . عینی به فارسی تاجیکی سخن 
می‌گرید و می‌نگارد . اگر پاره‌ای و یژگی‌های نحوی زبان نو بسنده 
را که که‌گاه از هنجار نحو زبان فارسی در ایرآن و اففانستان و 


تتئت ادیی ملل فارسی زبان دور می‌شود نادیده بگیریم و 

بکرشیم که چند قاعد؛ تحوی زبان ملف را بیاموزیم آن‌گاه حظ 

بردن از خواندن این کتاب » همگانی‌تر خواهد بود . صینی از 

۷ تا ۸۱۹۵۴ یادداشت‌ها را که در چهار جلد است به‌چاپ 

رساند . اين اثر در ابران به کوشش علی اکبر سعیدی سیرجانی 

( ۱۳۹۰ -۱۳۷۳ش ) چاپ شده است ( تهران : ۱۳۶۲ش ). 
متابع : چون سبوی تشنه : ۳۲۹ شاعر آینه‌ها : ٩۳‏ ۹۳؛ بادداشت ها : 
مسقلمه ؛ ۱۳۹۰۷ امیر هوشنگ کشساورز در : ودرباره 
یادداشت‌های صدرالدین عینی» . اسران‌شناسی ؛ مسال چهارم ؛ 
شبارة ۱ : بهار ٩۱۳۷بی‏ :صصس ۰۱۳۴-۱۱۱ 


رشنوزاده 


یادگاری ( ۱5488 ) . شاه مظفر : روستای کشک در شهرستان 


واسع از استان ختلان ؛ ۸۱۹۴۰ - تنیز 
تاجیکستانی . در 2۱۹۶۲ رشته زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را 
در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند , از ۱۹۶۲ تا 
بط در روزنامة تاجسکستان سوویتی, فعالیت می‌کرد . در 
۸ سردییر روزنامة راه ثینی کرلاب بود . نخستین شعر او 


ص00 0۰ 


اب فارسی در آسیای سانه| ٩۹۷۹‏ 


یاد یار مسهربان 


در ۱۹۵۸ به‌چاپ رسید . از ۱۹۷۴ع عضو کائون نو یسندگان 
شوروي شد . اشعارش در ماهنامه‌های روسی اگوناگ ( آتش 
کوچی ) و دوروز:نارادوف ( دوستی خلق‌ها ) به زیان‌های 
گرجی ؛ ارمنی و قزاقی به‌چاپ رسیده است . نمونه‌هایی از آثار 
شاعران روسی و همچنین اسهار فیسین فلی‌اوف ‏ مسوسی 
جلیل ؛ آوانس نومانیان » بعقرب کالاس ‏ اعتبار آخسوناوا را از 
روسی به فارسی تأجیکی برگردانده است . از آثارش : یک شاخه 
گل ( ۶۱۹۷۰ )؟ ساحل بخت ( ۶۱۹۷۷ ) ؟ درگاه دهقان 
( ۱۹۸۰ ) ؛ فرزندان ( ۱۹۸۲ ) ! سیمای خلق ( ۱۹۸۴ ) . 
منابم : ادیان تاجیکستان: : ۱۵۲۳ - ۱۵۴ + دایرةالسعارت ادبیات و 
صنعت تاسگه . ۴۲۳۷۲۱ ۱ دار تاشعارف شوروی تاعک ‏ ۳۷۹/۲ 


م.شگورزاده 


یاد پار مسهربان ( ۱۵-۲8۵ ) : کتابی به فارسی در 


یادکرد احوال و نمونه اشعار هشتاد و هشت شاعر فارسی‌گوی 
فرارودی » هندی و افغانی » گردآورد؛ میرزا ملالحمد . بیشتر 
شاعرانی که در این کتاب از آن‌ها یادرفته است » از مردم فرارود 
هستند . گردآورنده نمون؛ اشعار و یادکرد احوال شاعرانی را 
گزیده و آورده است که در میان سده‌های دهم تا چهاردهم هجری 
می‌زیسته‌اند . در این کتاب ایتدا یادکرد احرال شاعران و سیس 
نیونه‌هایی جند اژ اشعار آنان آمده است , در بایان هر"بادگرد 
منابعی که گردآورنده از آن‌ها در تنظیم زندگینامه‌ها بهره برده : یاد 
شده است . برخی از شاعران ؛ که یاد و شعر آن‌ها در این کتاب 
آمده به دو زیان فارسی و ترکی شعر می‌سروده‌اند . گرداورنده 
کوشیده است در انتخاب شعرهای این کتاپ ؛ از هر شاعر 
شعرهاپی در قالب‌های گوناگون برگزیند , بدین‌سان در باد با 
مهردان شعرهایی در قالب‌های گوناگون ؛ همچون غزل » رباعی + 
قطعه ‏ قصیده » مخمس و مثلوی به چشم می‌خورد . باد بار 
مهربان با مسقدمة ایرج افشار در تهران به‌چاپ رسیده است 
([ ۱۳۸۰ش )۰ 
منبع : یاد بار مپیربان . 
شریقی 


پاری پخارایی ( ۱5:۲۱:84 ) : فاری ملاعبدالرحیم ‏ م 
۲۳ اش شاعر و عارف تاجیک . نزد داملاحسن و ایشان جلال 
به فراگیری علوم دینی و عرفان ( عسلم قال و علم حال ) 
پرداخت . به گفتهٌ نعمت‌الله محترم «در علم قرائت یه عرص 


عالم علم یکتابی و چتر بی‌همتایی می‌افراشت؛ و در این‌باره نیز 
کتابی با ام محيية الوافسین تالیقف کرده تا باری در دوره 
حکبرانی امیر متلفر منفیتی ( ۱۷۷ - ۱۳۰۳ ) و امیر 
عبدالاحد منغیتی ( ۱۳۰۳ -۱۳۲۹ق ) امامت مسجد ارگ بخارا 
را برعهده داشت و نیز به آموزش فرزندان امیران سرگرم بود , 
مخدوم راجی در سوک وی چکامه‌اي سروده است که بیتی از آن 
است : «هزار حیف وجود شریف قطب زمان - نهیم رمز دبستان 
علم القرآن .» این رباعی از سروده‌های و است : «ای دل که ز دیده 
روز و شب ذر باری ‏ تا چند به جستجوی هر درباری | هر کس 
یاری و کار و باری دارد - یار یاری بود خدای باری .» 
منیم : قدکار اشحار : ۲۷۵ - ۲۷۶ : قد کر ذالشعرای مست ‏ ۴ ۲۵۲ . 


محر سس 


پاري دروازی ( 15.۳1-۷2,00۲:۷۵21 ) : بار محمد فرزند ملاملک 


معروف به ملایار ؛ روستای ونج در شغنان از نواحی بدخشان 
۹ - : خسوش‌نویس و شساعر تاجیی . در 
خانواده‌ای کشاورز به دنیا آمد و سردی خودآموخته بود . از 
جرانی شعر می‌سرود . به خاطر خط خوش چندی منشی 
فرماتروای درواز بود . پس از آن به بخارا گریخت و در آن‌جا 
درس خواند . سفری به مکه کرد و در آن‌جا درگذشت . اما تاریخ 
رگ او دانسته نیست , درون‌ماية اصلی اشعارش ؛ موضوع‌های 
اجتماعی ؛ پند و آندرز و تغزل است . باری بر فرمائروایان و 
فاضیان بسیار خرده می‌گیرد . وی به لهجة دروازی نیز شعر 
می‌سرود . آشعاری از وی در جنگ‌ها به‌جا مانده است . 
منابم : داسرةالسعارف ادبیات و صسنعت تایگ ؛ ۳۱۰/۲ 
دایرةالمعارف شوروی ایک . ۵۴۴/۲ : دايره‌هاي ادبی باراي 
شرفی : ۰۱۳۴ ۱۴۱ ؛ فهرست دست‌نویس‌های شرقي در آ کادمي علرم 
تابحیکستان ؛ ۱۵۳۱/۲ کلام مدیم : ۱۵۱-۱۴۸ ؛ کج پریشان ؛ ۵٩‏ - 
4 ؛ نمونه‌های فلگلور درواز : استالین آباد : 6۱۹۵۸۵ ؛ رسا بصیر : . 
«اشعار تازه پاری»: مدای شرق ۰ ۱۹۶۶ع شماره ۶ صص ۱۰۰ 
۵ 


,شکورزاده 


یبغو ملي ( ۷ع۱,مسنوطهر ) الغ پیغو ملک‌شاه حسام‌الدین حسین 


بن علی » - پس از ۶۱۴ ؛ فرمائروا و شاعر ایرانی . وی از 
حعمرانان محلی ال افراسیاب در مرغینان از نواحی فرغانه و نیز 
کاسان فرارود بود . نام او در منابع کهن تصحیف شده و بیقو 


آدب خارسی در آسیاق مابه| ٩۰‏ 


یحیسی سمر قندی 


یعقوب چرخي 


آمده است و این اشتباه تا منابع امروزین کشیده شده است . با 
توجه به قصیده‌ای از ضیاءالدین خجندی در ستایش او ۰ وی 
همروزگار محمد عوفی بود و عوفی » گذشته از این‌که وی را 
داراي دیوانی کم حجم ولی بسیار خواندتی دانسته » قصاید ء 
غزلیات و رباعیاتی از او آورده است . در مجمم الفصحا وی با 
حسام‌الدین بختیار بن زنگی سلجوقی از شاعران و ندیمان وبژة 
یبغو ملک که برای او شعر نیز می‌سرود : پکی دانسته شده 
است . شعر حسام‌الدین ژنگی در ستایش ییغو ء در لباب الالباب 
به نام ییغو ملک آمده است . دلیل دیگر ایین مسثله تخلص 
یبغوی برای حسام‌الدین ژنگی به مناسبت ممدوح او ۰ یبفو 
ملک بوده است . یبغو ملک نمونه‌ای از پادشاهان دوست‌دار 
فوهنگ ایرانی و زبان پارسی در میان ترکان فرارود است و اشعار 
سنجیده زیبا و پخته او و یاری او به گسترش فرهنگ پارسی » 
نشانگر این دوستی است . 

متابع : تاریخ ادبیات در ابوان ۰ ۱۷۳۱۷۲۹/۲ تاریخ مدفي ؛ جاپ 

نفیسی ۰ ۱۳۷۰/۳ ۱ تاریخ غرتویان , صفحات فراوان ؛ تاری نظم و 

۰ ۴۹/۱ + ترکستان‌نامد : ۵۷۳/۱ دایرة المعارف ادیات و صنعت 

تابیک ۰ ۵۲/۱ . ۵۹ ! شاب الاب : ۵۲/۱ - ۵٩‏ ؛ محمم القععا : 

. ۱۷۴ - ۱ 


عبابی 


بحیسی سمرقندی ( ت9:3-۳6۵۵۳۵۵۲ ) : حاجی بحیی ؛ 


۰۷۴ اق » شاعر تاجیک . اصلش از ولایت اشتیخان از توابع 
ساغرج سمرقند بود . بیشتر عمر خوه را در سمرفند به فراگیری 
دانش‌هاي روژگار خود گذراند و سپس به شاعری روی آورد . 
«... لیکن از گردش چرخ نافرجام و از اطوار زبون ایام در دماغش 
گرفت .. قطع تعلیقات و ترک ملاقات به خودش دافربا و 
دوست آشنا کرده نه در لباس تجرید بلکه مجردانه و مردانه عازم 
ژبارت مکه معظمه گردید ...» سیس به هندوستان و فرارود سفر 
کرد و سراتجام به سمرقند بازکشث . ... در اثنای راه نه با امرا نه 
با پادشاه ملاقات کرده مبادا مطمع او طمع افتد ... حرف طمع را 
آشنای زبان و لسان خویش اصلا نگردانید ...» به همین سیب 
احترام مردم به او افزوده شد . یحیی در مدرسة قاضی ساقی 
رامشتی ؛ در نزدیکی مسجد تیمور ( مشهور به مسجد بی‌بی 
خانم ) ساکن بود . شرح زندگانی او را ملاصادق در تذکر؛ خود 
آورده است . ملا سرافراژ ماد تاریخ مرگ او را چنین سروده 
است : «بسته محمل عاقیت سوی بیابان عدم ‏ حاجی بحیی ؛ 


آنکه دارد کعبة مقصد خطاب / سال تاریخ وقاتش را طلب کردم 
ز عقل ‏ گفت رفت از دار فانی حاجی یحیی در جواب .» این 
رباعی از او است : «یحیی » به نشاط از پی پیمانه رویم -افتان و 
خیزان پر در میخانه رویم از سجلس می‌کشان چو میتای 
شراب | در خنده به گره‌های مستائه رویم .» 
متابع : تذکر؟ ملحاي سموقدی : ۱۵۷ ۱۵۸۰ ! سحتوران میقل روی 
زین ۰ ۰۱۹۳۰۱۹۲ 


یزدآن‌قلی بخارایی ( فقتقدهنعنناموصفلتهز ) » سد؛ بازدهم 


مجری , شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی چندان در تذکره‌ها 
نیامده است . از طایفة ترکان و از بزرگان بخارا بود. شعر رارسا و 
مهیج می‌سرود . از او تلها چند بیت شعر به‌یادگار مانده است . از 
اشعار او است : «چشم سیه مست تو در آینه جا کرد - تا آینه 
جشمی به تماشای تر وا کرد .» 
مستابع : تذکرط نصر آبادی , ۴۴۰ ؛ اللذریعه ۰ ۱۳۱۱/۹ : سبح گلشی : 
۵ صحت اراهيم : برگ ۰۳۵۰ شمارة ۵۶ ؛ سخزن الفرالب ؛ 
۳/۵ 


رشنوزاده 


یعقرب چرخی/ ( قدعع-<۲5۶.9۵  )‏ بعقوب فرزند علمان فرزند 


محمود فرزند محمد غزنوی ؛ معروف به چرخی » - حصار 
شادسان 3۸۵۱ عارف ایرانی . نسبتش را سروری نیز باد 
کرده‌اند . در روستای چرخ - بر سر راه کاپل به غزنه - زاده شك . 
دانش‌های ابتدایی را در زادگاه خود از پدرش فراگرفت ؛ سپس 
برای ادامة تحصیل به هرات و مصر سفر کرد . در مصر با شیخ 
زین‌الدین خوافی » شاگرد مولانا شهاب‌الدین سیرامی ق‌مراه 
بود . برای ارشاد زد بهاءالدین نقشبند رفت و بهاءالدین تربیت 
او را به جانشین خود , خواجه علاءالدین عطار واگذار کرد . 
یمقوب به چغانیان نزد علاءالدین رفت و تا پایان زندگانی 
مرادش در آن‌جا پیش او مائد . چندی نیز در شیراز نشیمن 
داشت . آرامگاه وی در نزدیکی دی‌شنبه > پایتخت تاجی‌کستان : 
جایی‌که پیش از اپن روستای حصار شادمان بوده ؛ تهاده است . 
پعتوپ چرخی از پیشوایان پرآواز؛ ساسلة نغشبندیه و مرشد 
عارف نامی » خواجه عبیدالله احرار بود , وی آثاری چند به 
فارسی دارد . از آثارش : تفسیر بعقوب چرخی که تفسیر کوتاه قرآن 
است و نخستین بار در ۱۸۷۰ در لاهور و پس از آن چندین بار 


ال سا از سیي ۳۳ آمیبای میانه | با 


یقینبی چویباری 


سک روز دراز » روز بسسیار دراز 


منتشر شده است ( این کتاب تفسیر بی‌نقطه و تفسیر کلام ربانی نیز 
نام دارد ) ؛ رسالة اسبه در سخنان و متاقب شیخ بهاءالدین 
تقشند و مقامات سلسلاة نفشبتدیه ( اسلاماباد ۰ ۷۸ ) ؛ 
نی‌نامه ( رسالة ناه ) که شرح مثوی موی است ( کایل ‏ 
۶ ) ؛ رسالا ابدالیه در مناقب ‏ مراتب و درجات اولیاءالله 
( اسلام‌آباد : 2۱۹۷۸ ) ؛ دسا غراء في شرح اسماء الحستي 
( اسلام‌آباد» ۱۹۸۵ ) . وی شعر نیز می‌سرود . یک رباعی از ار 
در هشت افلیم امده است , 
منابم : یات فارسی بر بناي تألیت استوري ۰ ۱۳۳/۱ ۰ ۱۳۶ ؛ تاریخ 
تلم و ثر : ۲۶۴/۱ ۱۲۶۵۰ ۲۷۷۸/۲ دایر ةالیعارف شوروی تاک 
۸ ز؛ الذزبعه : ۱۳۱۲/۹ : رحان کناب حیبالسیر : ٩۱‏ ؛ رساله 
قذسیه : الا شا 2۹۷ ۱۵۳ ۰۱۰-۱۰۷ ۲۰۲ ! رشحات عین 
الحیات ۰ ۱۱۶/۱ - ۱۲۱ : طرالق السفالن . ۱۳۵۲/۲ ۴۲/۳ ۱۰۸ 
هرست کتابهای چابی فارسی ۰ ۱۳۸۸/۱ : فهرست سیر و فلمهای 
کهاسفان مرگري دانشگاه ران . ۰۴۷۵/۱ ۱۵۷۰ فهرست نخه‌های 
خطی کتابخانة دوشی روسیه :. ۱۵ ؛ فهرست نسفه‌هاي خطي کتاببتانه 
گنج بل » منزوی ۰ ۵۲۶/۲ ۱۵۴۷۰ ۵۶۰ ۵۴۱۰+ کشت الظلون ‏ 
۱ ملفین کتب چابی فارسی و عربی » ۸۷۰/۶؛ نفعحات الانی : 
۸ - ۳۹۹: هديد المارفي + ۵۳۶/۲: هفت اقلیم : ۳۳۳/۱ - ۳۳۴: 
محید آختر چیمه : «عارفان نقنبنده : یام نون : سال دهم : 
شمار؛ ۱۰ : صصن ۲۵ ۳۱+ 
٩ ۱۶ ۸۲‏ ۲۱۱۶ تک برع اععظ ع ان سوه اهاوت 


. 820 - 419 , فص ۰ 1078 - 2۱058 : 1/2۵ یی 


۳ 
پ.انشین 


یقینی جویباری ( ن»قن.وهلءجنصامهر ) , مرلانا ؛ فرزند خواجه 


میرشاه » سده دهم هچری ‏ شاعر فرارودی . مردی دروبش 
مسلک برد و پیوسته گرد درویشان والا سقام سی‌گشت . به 
نوشته سید حسن نثاری «پیوسته واقعات غریبه و واردات او را 
روی می‌دهد .» طبع نیکو داشت و در قالب‌های گوناگون شعر 
می‌سرود . کتابی به نام سلاسل اربعه ( چهار سلسلهٌ صوفیه ) به 
نظم آورده و اين قطعه را در آن باره سروده است : «بعد از این 
چهار مذهب پر حق که بود در شریعت غرا | هست اندر جهان 
چهار طریق -بهترین طرین راه هدا | نقشبتدی و جهری و زینی - 
هست چهارم طریقه کر .+ نمونه‌ای دیگر از شمر او است : 
ادرويش را که کنج قناعت مسلم است . درویش نام دارد و 
سلطان عالم است .» 


منایم : تار بخ نظم شر : ۱ مدق اجاب , ۲۶۱ ۲۶۲۰ . 


محصرسی 


بخدل پخارایسی [ اقیتد.مصعاه ۱۵۲  )‏ یه عاشور محیل 4 


۱۸۵۵ ۰ شاعر و عارف تاجیی , در بضارا زاده شد و در 
همان‌جا بالید . در روزگار امیر حیدر منفیتی ( ۶۱۸۲۶-۱۸۰۰) 
از شاعران برآوازه به‌شمار می‌رفت . وی آشعار عرفاتی می‌سرود 
و از بیدل پیروی می‌کرد . دیوان اشعاری از قصاید » غزلیات ‏ 
رباعیات و مخمس تدوین کرد که پنج نسخه دست‌نویس از آن 
ببه شماره‌هاي ۰۴۳۲۹۰۱۱۹۲۱ ۰۱۹۳۴ ۷۳۶۸/۲( ۸ب - 
۴ب ) و ۷۳۲۳/۲( ۱۷آب - ۳۳۶نب ) در بسسووهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان و یک نسخه به شمار 
۷ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان 
نگه‌داری هی شود . 

منابع : تفة ال "حیاب ۰ ۲۱۲ - ۲۱۴ ؛ دايرة السعارفت شوروی 

تیگ : ۲۳۹/۸ ۲۳۰ فهرست دست‌ن س‌هاي شرقی 1 کادمی علوم 

از بکستان : ۱ ۱ - ۲۱۶ ؛ فسیهرست دست‌نسوبي‌های شرفي 

فرهنگستان علوم تاب‌کستان ؛ ۰۴۸۶/۲ ۱۴۸۷ فهرست نامگوی , ۳۲ 

گنچ زرافشان: , ۴۸۳ ۱۳۸۵ نون ادیات تابیک , ۵۱۸-۵۱۵ 


ب.اتنيین 


یک روز دراز . روز بسیار دراز ع.متتتعع تساه ) 


[ 18۳:16.152, + پاوستی دربارة صدرالدین عینی نوشتهة اورون 
کوهزاد* . نویسنده در اپن کتاب ‏ از یک روز بهاری در ۶۱۹۱۷ 
سخن می‌گوید که در آن آمیر عالم‌خان » حکمران منغیتی بخارا 
( ۶۱۹۲۰۱۹۱۰ ) دست به ترور گسترد؛ روشلفکران بخارا زده 
بود . این پاوست به ماجرای دستگیری و شکنج؛ عینی 
می‌پردازه . یک دوز دراز ؛ دوز سیار دراز در ۸۱۹۷۷ تألیف شد 
و در ۱۹۸۴ به زبان روسی نیز به‌چاپ رسید . 

منایم : ادیات فارمی در تاجیکتان + ۲۲۳ ۱ ادیبان تاجکستان , 

۹ ! حستعوهای سدیعی در نث تابیگ , جوره‌خان بفازاده : 

دوشنبه ۰ ۸۱۹۸۲ ! دایرةالععارف ادیات و صنعت ابیک : ۱۹۵/۱ 

۲ - ۸۳ ! دایرةالسعارف شوروی تابیک ۰ ۵۶۹/۳: فهرست 

دست نویس‌های شرقي در ؟ کادمی علوم تابیکتان . ۱۵۳۱/۲ یگ 

روز دراز ؛ دوز سیار دراز : سرسخن . 

فبادیانی 


ِِِِِ«ث«ِ«ِ « سس سس #۷ 


اد فارسی در آسیای مان | ٩۸۷‏ 


یگانةنسفی 


پوسف بخارایی 


یگانة نسفی ( ۱598988 ) سد؛ٌ بازدهم هجری » شاعر 
تاجیک . در نسف زاده شد . دانش‌های ابتدایی را در بخارا 
فراگرفت و در محافل ادبی آن دپار به کمال رسید . مسثنوی و 
تاریخ و معما را نیکو می‌سرود . علم عروض و قافیه را نیز نیک 
می‌دانست . یگانه داستان سیف الملوکک و بدیم الجمال را در چهار 
هزار بیت به تم درآورد . 

مایم : دایوةالسعارف شوروی تساجک ۰ ۲۲۷/۸ ۱۲۲۸۰ 

عد گرا صحاب : ۰۳۱۳۰۳۱۱ 


م.شگورزاده 


یمنی ( ۱2 ) : وچیه‌الدین | سید محمد باقر پسر شبریفب 


عبدالله یمنی معروف به مير عرب ؛ -بخارا ۹۷۲ / ۷۳ي ۰ 
شاعر تاجیک . خاندانش از مردم حضرموت بودند و در همان‌جا 
حعمرانی داشتند . یمنی در حضر سوت زاده شد . پدرش را 
جذبه‌ای روی داد و از سنصب خود دست کشیده به فرارود 
کوچید و از مریدان خواجه احرار ولی ( - ۸۹۵ ) شد . 
وجیه‌الدین در بخارا کسب دانش کرد و از علوم متداول روزکار 
خود بهره گرفت . پس از آن ؛ در مدرسة عبیدالله‌خان بخارا به 
تدریس سرگرم شد . وی با دانشوران و ادیبان روزگار خود 
مناسیات دوستانه و همکاری داشت . در سرودن گونه‌های شعر 
ماهر بود ؛ آما غزل را نیکو تر می‌سرود . 

منابع : تاریخ نظم و شر: ۱۶۳۳/۱ تذکرة الشعرای مطربي ۰ ۱۴۲۸-۴۲۶ 

دایرةالمعارف ادیات و سنست نابیک : ۳۷۷/۲ ! دابةالسعارف 

شوروی تابیک ۲۲۷/۸ ۱۲۲۸۰ عذکر اباب ۰ ۲۵۱ -۲۵۲ . 


رشنوزاده 


ینبوع الاسرار فی نصا یع الابرار هه ۵۲عصاه. عتنصفو ) 
( 1۳۵۳ : کتابی به فارسی در اخلاق و پندهای عرفانی 
تألیف تاحج‌الدین حسین خوارزمی* . به گفتة سژلف در 
پیش‌گفتار ؛ وی در تألیف این کتاب ‏ از راهتمایی‌های شاه بهره 
برده است . گوبا تاج‌الدین کناب خود را پس از سفر به هرات و 
در ژمان شاهرخ تیموری ( ۸۵۰-۸۰۷ ) تألیف کرده باشد . 
بنوع الاسرار مجمرعه‌ای از سخنان غز عارفان است و نویسنده 
با استناد و بهره گيري از منابع » آن‌را تفسیر کرده است . از مقد مه : 
دو مقاله ؛ اولی در یازده و دومی در نه باب و خائمه » در نضایل 
معرفت حضرت باری ؛ شناخت طریقهٌ بندگی و آشنایی با داب 
و رسوم ؛ فراهم شده است . در آن چابه‌جا ؛ به آیات و اسادیث 


استناد شده و جز آن »از رسالا قشیریه » احیاه علوعالدین ؛ کنمیای 
سعادت + شرح تعرف و مرصاد العباد نیز استفاده شده است . نثر 
کتاب گاه ساده و گاه متکلف است و وازگان ؛ ترکیبات و 
اصطلاحات کمیاب در آن به کار رفته است . ینوع الاسی‌ار در 
۰ سش . به کوشش مسهدی درخشان و به سرمایه انجمن 
استادان زبان و ادبیات فارسی منتشر شده است . 

نایم ؛ تازيخ ادیات در ابران , ۴۹۳/۴ ؛ تاریخ نظلم و شر » ۱۲۴۳/۱ 

شوج ال سرار فی, تصایح ال براز . 


سید عرب 


موسی : ۸ اش / ۱۷۵۵ شاعر بهودی بخارایی . به خطاب 
مولانا منتخر شد . در نسخه‌اي دست‌نویس که به شمار: ۱۳۸۹ 
۸ در سمینار تثولوژی بهود آمریکا در نیویورک نگه‌داری 
می‌شود و در ۰ به قلم اهروت نامی لسو فتاه شسالم است + 
درباره مولانا بوسف امده است که در ۱۶۸۸م قصذ هشت 
برادران / مصست‌نامه / هفت سران مریم دختر ناوج و در ففله 
دائئیتان انطیو گوس را نوشته و در سال ۱۷۵۵ در گذشته است . 
امابدر متخب اشعار فارسی از آثار بهودیان ایران آمده است که 
قعا کشت برادران نوشته عمرانی است و در ۱۶۸۸ کاتبی با نام 
پوسفب کهاو را پوسف بن اسحاق می‌دانند در نوشته عمرانی 
دست بسرده و اشسعاری از خسود در آن وارد کسرده است . 
خاورشناسان در نسبت دادن این اثر به پوسف بهودی اتفاق نظر 
دارند . ولی این نظر نادرست است ؛ زیرا بعید به نظر می‌رسد که 
وی همان یرسف یبهودی باشد که دومین اثر خود : 
آنطیوکوس‌نامه ؛ را در ۸۱۷۴۹ یعتی شصت و یک سال بعد ؛ 
نوشته است . تنها اثر بزرگ مرلانا پوسف ؛ انطیوکوس نامه است 
که حاوي هزار و شش صد بیت است و موضوغ آن مانند ؛ 
حنوکانامه ؛ دلاوری‌های گروه کوچکی از بهودیان اسرائیل در 
برابر فوای متجاوز یوثانی است . آنطیوکوس‌نامه بر پاية آبوکربفا 
نوشته شده است و مانند دایال‌نامه , لغات مفولی در آن به کار 
رفته است . آنطیو کوس نامه در بعخارا نوشته شده و شاعر ؛ یوسفب 
بخارایی ؛ در پایان اثر نام خود ‏ پدر و پدر بزرگ و جای نوشتن 
آن‌را روشن کرده است . یوسف بخارایی چندین غزل ؛ مخمس : 
مرثیه و رباعی دارد . گویا کلمةٌ خاقانی در بند آخر مخمسات او 
به معنی پادشاه یا امپراتور آمده است . همچنین ترجم؛ٌ فارسی 
چند شعر عبری شاعر اسرائیلی » اسرائیل نجارا ( ۱۵۵۵ - 


سس سس سب 


ادب فارسي در اسیای میانه| ۷۸۴ 


پوسقفب جویباری 


منیع : متخب اشعار فارسي ‏ مقدمه | ۰۵۳ ۰۳۴۵ ۳۵۰ . 
بگانه 


یوسف جویپاری ( ۱۳۵۹0۲۵۲6 ) . خواجه یسوسف نبیرة 


خواجه محمد پارسا ؛ سده بازدهم هجری + شاعر فرارودی , از 
سادات و بزرگ‌زادگان جویبار بخارا بود ( در آن ولایت سید را 
خواجه می‌گفتند ) . وی به سبب نوادگی محمد پارسا که در 
ولایت فرارود دارای اعتباری والا بود : در بخارا جایگاهی ویذه 
داشت . محمدطاهر نصرآبادی می‌تویسد : «پادشاه بخارا دخل به 
دیوان ایشان ندارد و عسس شب به محله اپشان نمی‌رود . به 
همه جهت معافند و پادشاه جهت ایشان تعظیم می‌کند .؛ 
پوسف از معاصران صائب تبریزی و مردی روشن‌بین و آراسته 
بود و صدفه بسیار می‌بخشيد . طبع نیکو داشت و در نظم و نثر 
زورآزمایی می‌کرد . نمونه‌ای از شعر او است : «چه شد که 
صحبت ما هیچ در نمی‌گیرد - مگر فسرده دلی هست در میانه 
ما .۷ 

سابع : تدکره نصرآبادي : ۶۷ : اللذریعه + ۱۳۱۸/۹ ۱ روز روش + 

۲ ! صحت ابراهيم : برگ ۰۳۴۷ شماره ۱۶ ؛ مرن الضرالب : 

۶/۵ - ۸۰۷ ؛ نکّارستان سمفی ۰ ۱۵۱ 


وان 


یوسف ختایی ( قاءعدعآمع ) | خطایی ؛ مولانا ؛ سده دهم 
هجری ‏ شاعر فرارودی . وی از دانشمندان امدار فرارود بود . 
«در شمر مناسبت قوي داشته» ؛ در سرودن غزل بسیار توانا بود 
و یوسف تخلص می‌کرد . نمونه‌ای از شعر او است : «چر شمع 
پامنه‌ای گل به محفل همه کس .منه چر لاله دگر داغ بر دل همه 
کس » 

منابع : تاریخ نظم و شثر : ۱۳۳۹/۱ مذکر اجاب ۰ ۳۹۶ . 


سس کی ۲۳ 


یوسف خجندی ( ا4.ههز۱۳۵0۲۵۵  )‏ سد؛ٌ چهاردهم هچری ‏ 
شاعر تاجیک . در خجند به دنیا آمد . دانش‌های ابتدایی را نزد 
پدر و مادرش فراگرفت . سپس راهی بخارا شد ؛ در مدرسة 
کوکلتاش دانش آموخت و همزمان ؛ در همان مدرسه ؛ به 
خدمت مدرس نادار سید عالسم خواجه درآمد . وی ؛ با نام 
اعلم نیز مشهور بود . قاری قندوزی که از دانشمندان همروزگار 


پر سف مروزی 


او بوده > این نام را دلیلی بر توائایی درخشان وی در علم و ادب 
در شاعری از مکتب بیدل دهلوی پیروی می‌کرده است . 
منبع : دانشتایة خبعند » ۸۱۲. 


م.شکورزاده 


پوسف خوارزمی ( اصتمتقته‌اصعار )۷ داملاپرسف فرزند 


محمد امین خلیفه : ۱۸۶۰ ۰۱۹۱۸ شاعر فارسی‌گوي اژنک . 

روزگاری قاضی شهر کهنه اورگنج بود و چندی نیز در مسدرسة 

توده مراد یو ه تدریس صی‌کرد . وی در قالب‌های گوناگون 

شعری به فارسی و ترکی شعر هي ‌سرود , دو نسخه از دبوان 

بوسف خوارزمی از غزل ؛ مخمس ‏ مسدس ؛ مسیع : مستزاد : 

فصید: و مشنويی به شماره‌های ۰۱ و ۲ 1 در پژوهشگاه 
منبع : فهرست دست‌نو,س‌های شرقي فرهنکستان علوم ازدکستان + 
۷۷ 2 ۱۹۰ . 


فیادیانی 


برس خر قندی ( 300۵00 ) : ما مجمد + سل سیزدهم 


هجری , شاعر فارسی و ترکی‌گری تاجیک . در بخارا می‌زیست 
وبا پیش مهرکنی روزگار می‌گذراند . طبع نیکو داشت و در 
فالب‌های گوناگون شعر می‌سرود . نسخه دست‌نویس دیوان او 
به شماره ۳۲۹۲/۵ در کتابخانه آکادمی علوم تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود . این اثر به زبان فارسی و نرکی است و به 
کوشش کارمندان بخش شرق‌شناسی و میراث مکتوب 
فرهنگستان علوم جمهرری تاجیکستان گردآوری شدء است . 
اين کتاب دربردارنده غزل ؛ مخمس‌ها و مثنوی‌های کوتاه او 
است . بیت آغازین دیوان او چنین است : «تا خط برآورده لب 
لعل بدخشان شما -ژینت فزا شد عارضت از خط ربحان شما.» 

منابع : تدکار اشمار ۰ ۲۷۵ : تدکرقالشعراي سحترج : ۱۳۵۲ فپهرست 

دست‌نویس‌های شرقي در ۲ کادمی علوم تابیکستان , ۱۵۱۵/۲ 

فهرست نسخ خطي فارسی انستتوي آثاو خطی نامیکستان : ۲۲۳/۱. 
معصرمی 


پوسفت مروزی ( ۳۵0۳۵۳۷۵( ) , مرلائا ؛ سده نهم هجری » 


شاعو ایرانی . اززندگی وی آگاهی چندانی در تذکره‌ها نیامده 
است , خوش‌نویسی ماهر بود و شعر را نیکو می‌سرود. از اشعار 


ادب فارسی در آمیای مان | ٩۸۴‏ 


یوسف و زلیشا 


یرسفی 


او است : «آتش رخسار را از تاب می افروختی آتشی افروختی 
۳ عالمی ۳ سوعتی ۰ا 
متأبع : تارب نظم و نثر + ۳۴۸/۱: الذریعه : ۱۳۲۰/۹ ؛ مبعالي 
لغاش ۰ ۳۸۷ . 


رشنو زاده 


یرسف و زلیضا ز قجاهته۲معت( ) : مثئوی به فارسی ؛ سروده 


مه للانا صلاح‌الدین صلاحی بخاريی 3 شاعر تاجیگ ۲ مایت 
دوازدهم هجری ) . موف در این اثر تعحربر شاعرانة دیگری از 
داستانب بو سف و زلیضا به دست داذه و آن‌را به محمد رحیم‌خان 
منفیتی ( ۱۱۶۷ ۱۱۷۱ق | ۱۷۵۳ - ۱۷۵۷ ) پیشکش کرده 
است . آغاز آن چنین است : «پذیر از لطف بخشا ای نکوکار - به 
عذر اندک و تقصیر بسیار .» نسخه‌ای دست‌نویس از این اثر به 
شمار؛ ۱۹۲۲ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 


می‌شود . 
منابع : فهرست دست‌نویس‌های شرقي در ۲ کادمی علوم تاجیکستان ؛ 
۲ 4 فهرست شسه‌های خعلی فارسی انستتوی آنار خی 
تاییکستان : ۰۳۱۲/۱ 


| 


یرسف وفا ( ۱۳-500۷245  )‏ روستای پست غو در ناحیة"مسچا 
۸ - همان‌جا ۶۱۹۴۵ ؛ شاعر تاجیکستانی . خوآندن و 
نوشتن خط و زبان فارسی را نزد پدرش آموخت . در جوانی به 
شهرهای ناشکند » سمرفند ؛ خجند و ناحیة فرغانه سفر کرد و با 
کارگری روزگار می‌گذراند . وی از کودکی فریحه شاعری داشت 
و دربار؛ سفرهایش . زندگی سخت و روزگار ناسازگار مردم شعر 
می‌سرود . ادب‌پژوهان تاجیکستانی آثار پوسف وفا را به دو 
دوره تقسیم کرده‌اند : دوره پیش از پیروزی انقلاب اکتبر و دوره 
پس از آن . در دور نسخست ‏ درون‌مسایه اشسعارش بیان 
بی‌عدالتی‌های اجتماعی ‏ به‌ویژه ستم فرمائروایمان زورگو » 
بی‌دادگری طبقهُ ثروتمند و ستم‌بری تهی دستان» فریاد آزادی و 
برادری و برابری و دادخواهی است . پرسف وفا با اين که سواد 
اندکی داشت » مانند سخنوران همروزگار خود به ستایش 
دست‌آوردهسای جامعد مسوسیالیستی پرداخت و درون‌ماية 
اشعارش عشن به وطن » دعوت جوانان برای دست‌یابی به 
دانش‌های روز عشق به کارکردن و خلاقیت و نکوهش روزثار 
قبل از انقلاب شد . وی بیشتر شعرهایش را در قالب رباعی 


سرود و دارای زیانی صمیمی و مردمی بود و پا این‌که در فسن 
شعر مطالعه نکرده بود ؛ صنایع شعری و عروض و قافیه را به 
خوبی رعایت می‌کرد . در اشعارش بیشتر از تشبیه » توصیف ؛ 
استعاره ؛ مبالغه و اراق بهره بر ده است , سروده‌های پوسف وفا 
در دهه‌های سی و جهل ساده؛ بیستم پپوسته در نشریات 
تساجیکستان به‌چاپ می‌رسید . در ۱۹۸۸ در جمهوری 
تاجیکستان صدمین سال تولد وي را جشن گرفتند و آرامگاه ار 
را در زادگاهش پست غو بازسازی کردند و در ناحیة مسچا ( از 
توابم استان سغد ) شهرکی به نام بوسف وفا نام گذاری کردند . از 
آثارش : با شما من زندهام که در ۱۹۵۶ به کوشش و.اسراری در 
شهر استالین‌آباد ( دوشنبه ) به‌چاپ رسید و باري دیگر در 
۰ به همان عنوان اما کامل‌تر به کوشش پروشسرر 
و.اسراری و خ.عمروف متتشر شد . ابساددات پوست وف نام 
مسجموعه مسقاله‌هایی دربار؛ ویوگی آثار بوسف وفا از 
بوهش‌گران معاصر تاجیکستانی است که در ۱۹۵۶ به کوشش 
و.اسراری به‌چاپ رسیده است . 

منابع : از تارین سسچا( ۴۱۹۹۰ ۳۸۰۷ ایجادیات بوست وفا 

( ۸۱۹۵۶ ) + با شمامن زندهام : ( 2۱۹۵۶ )۰ 4۷-۳ باشما من زندهام 

۶-۵ ۰) ۸۱۹۹۰( 

م.شکورزاده 


۷- + شاعر تاجیکستانی . در ۶۱۹۷۷ رشتهةٌ زبان 
و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به 
پایان برد . پس از آن به زادبومش بازگشت و آسوزگار شد . از 
۰ تا ۱۹۸۲ مشاور فرهنگی و ادبی روزنامه مشعل و در 
۵ - ۱۹۸۹م سردبیر همان روزنامه بود . اکنون رئیس بنیاد 
زبان فارسی ‏ تاجیکی در شهرستان مسچا و سعاون سردبیر 
هفته‌نامه سخد ( خبعند ) است ( 6۲۰۰۱ ) . اشعارش در نشریه‌ها 
و جنگ‌های شعر به‌چاپ رسیده اصت . از آنارش : شاخ سبز 
( دوشنبه » ۱۹۸۴ ع ) ؛ از تاریخ مسیعا ( خجند + ۱۹۹۶ )۰ 
منابع : از تاریط مسیعا ؛ 4۸ خورشیدهای گمشد» ۰ ۲۴۹ . 
م.شکورزاده 


یوسفی ( 10۵08 ): حبیپ ؛ سمرقند ۱۹۱۶ -لهستان ۱۹۴۵ 


شاعر تاجیکستانی . در فطل دانشگاه دولتی سمرقفند را به 
بایان رسائد و ند در هبان دانشگاه به تدریس ادبیات سده 


سس سس سس سس سس 


ادب فارسی در ۱ اي میانه| ٩۸۵‏ 


یونس‌محمد صوفی مروی 


یسویسج 


نوزدهم روسیه و پونان پرداخت . نخستین شعرش در ۸۱۹۳۶ 
به‌چاپ رسید . در ۱۹۴۰ ۱۹۴۳۲ مسدیر بخش ادبیات 
فرهنگستان علوم تاجیکستان بود . با درگیری جنگ جهانی دوم 
داوطلیانه به چبهه رفت و در جریان نبرد ورشو کشته شد. 
یوسفی شاعری ضنایی‌سرای بود و در نخستین اشعارش از 
صنایم بدیعی ساده بهره سی جست . وی در ۵۱٩۹۳۹‏ نخستین 
مجموعه اشمار خود را با نام ترانة وطن منتشر ساخت که شامل 
سرودها ؛ برگردان شعرها و بیش از دویست دو بیتی است . 
یوسفی نقدهایی نیز بر آثار ویسندگان معاصر خود نوشته 
است . از آثارش ؛ مجموعة اشعار ( ۱۹۶۲ع ) + سخی از زندگی به 
زبان روسی ( مسکو : ۶۱۹۷۷ ) ؛ سطرهای ناتمام ( ۱۹۸۷ ) ؛ راه 
خاتماع ( ۵۱۹۷۳ ) . 
سابع : ادرسیات فسارسی در تای‌شستان » ۱۶۷۰۱۶۶ ادیسان 
تاجیکستان ۰ ۱۵۴۰۰۵۳۸ بسیمان: ؛ ۲۴ ۲۸۰ ۱ حبیب وسفی ‏ 
میرزاژاده + ۱۹۶۰ع : دایرةالمعارت شوروی تابي‌کد : ۰۲۲۵/۸ ۱۲۲۶ 
سطرهای ناتسام ؛ سرسخن ؛ نمونه‌های اشعار شاعران سوويتی 
تاچیک , ۱۱۴۱۰۱۲۱ مهراب اکیریان : «بازتاب جنگ جهانی درم 
در ادبیاث تاجیک» : میمر ؛ سال یکم ؛ شماره ۲ ۰ص ۱۱۵۳ 
جمال‌الذین سعید ؛ «قلم و حیات جاودان4 مدای شرق ؛ 
۸ شماره ۱۰ صص ۱۲۸۰۱۲۴؛ حضرت صباحی ؛ «دوام 
عمر؛ ؛ همان‌جا: ۱۹۷۳م : شماره ۸ صصي ۰۱۳۹۰۱۴۸ 


غ.شگورزاده 


پونس‌محمد صرفی مروی تاه من وه تم مور | 


( ۰.۳1 فرزند محمدامیر بلند بهادر : -مرو ۶۱٩ق‏ ؛ عارف ایرائی . 
پدرش از هرات به مرو کوچید و یونس محمد در آن‌جسا زاده 
شد .نیا کان او در اصل ازسک بودند و در روزگار اسیرتیمور 
( - ۸۰۷ق ) از ترکستان به خوارزم و از آن‌جا به هرات رفتند . 
نبای وی شیخ خدای بردی ملازم پادشاه روزگار خود بوده 
است . پونس محمد پرای فراگیری طریقت به ترکستان رفت و 
سرأنجام در طریقه نقشبندیه از مریدان خواجه مسحمد اسلام 
بخاری شد و سال‌ها در بسخارا در شدمت وی بود . محمد 
اسلام ؛ یونس محمد را اجازه ارشاد داد و وی را به مرو فرستاد و 
پونس محمد در آن‌جا خانقاهی برپا داشت و مردم را به حق 
دعوت کرد . وی در کارهای کشورداری دخالتی تمام داشت و 
گروهی بسیار گرد وی آمدند . پاینده محمد سلطان والی مرو از 
مریدان یسونس محمد بود . بدرالدین کشمپری ( - پس از 


یسویسچ ( 18.736 ) ؛ میسره » لنین‌گراد ۶۱۹۱۶ - 


۵ ) در ۹۶۰ق از کشمیر به مرو کوچید و به خدمت یونس 
محمد رسید و در ۹۸۵ سراج الصالحین را در شرح حال و 
سخنان و ک امات وی توشت , 

منابم : سراج الصالحین : خطی ‏ گنج بخش : اسلام‌آباد : شباره 

۸۵ صص ۲۵۶ - ۳۹۰! فیرست عشترگ نسخه‌های خطی فارسي 

با کستان , ۰۸۵۶/۱۱ 


توشاهی 


+ فولکلور 
شناس و مترجم روسی تبار تاجیکستانی . دور زبان و ادبیات 
فارسی را در دانشگاه دولعی لنین‌گراد به پایان رساند . پس از آن 
به تاجیکستان کوچید و در انستیتوی تاریخ حزب کمونیست 
تاجیکستان سرگرم کار شد . سپس در مجلهٌ گلستان و بخش 
فولکلورشناسی علوم تاجیکستان به کار پرداخت , یویچ 
مقاله‌هایی فراوان در زمیتهُ فرهنگ عامیانه تألیف کرد » اما بیشتر 
به ترجمة آثار تاجیکی به روسی پرداخته است . وی در ۱۹۲۷ 
به عضویت اتحادیهُ نویسندگان شوروی درآمد . از ترجمه‌های 
از مور ملک قهردان مردم تاجیک نوشتلاً صدرالدین عینی 
( ۱۹:۴۷ ) ؛ بخش‌هایی از بادداشت های عینی ( ۰ ) ! قصة 
شاستان نوشته پولاد تالیس ( ۱۹۶۰ ) ؛ آدسان کهنه از 
فت:سحمدی یروف ( ۶۱۹۶۴ ) ؛ جلد سوم رمان دختر آتش ؛ 
نوشته جلال اکرامی ( ۲ )) بعد از سر بدر ؛ نوشتة 
عبدالحمید صمد ( 2۱۹۸۲ ) . 
منبع : دایرةالمعارف وروی تابیک . ۵۵۰ 
م.شکورزاده 


تسس سس 


لدب فازسی ذر "سای سانه| ٩۸‏ 


گزیده کتاب‌شناسیی 


در کتاب‌شناسی حاضر , همه کتاب‌هایی که موّلفان اين دانشنامه از آن‌ها بهره برده‌اند معرفی نشده‌اند . یکی این‌که دادن 
مشخصات همه کتاب‌ها صفحات فراوائی می‌طلبید و بر حجم کتاب می‌افزود ؛ دوم این‌که بسیاری از این کتاب‌ها با 
آین‌که به زبان فارسی بوده‌اند به خط سیریلیک نوشته شده‌اند و دادن مشخصات کتاب‌ها با الفبای سیریلیک برای 
دانشنامه تقریبا نامپسر پوده است از سرهمین نا گزیری کتاب‌های روسی را در پای مقالات ترجمه و درکتاب‌شناسی 
حد ف کرده‌ایم , در معرفی مجلات و روزنامه‌ها تنها به نام آن‌ها بسنده شده است » زیرا اولا در کار نشر بیش‌تر آن‌ها 
فترت‌هایی 9 می شود و کم‌تر مجله با روزنامه‌ای است که دارای نشر پی‌وفقه باسد و انب پاره‌ای از آن‌ها پس از 
چندی تغییر نام می‌دهند و با نامی تازه ادامه می یابند .ار در مقاله‌ای از مجله با روزنامه‌ای استفاده شد » مشخصات 
کامل آن در همان‌جا یاد شده است . تمامی کتاب‌های فارسی يا به گفتهٌ تاجیکان فارسی تاجیکی را از الفبای سیریلیک 
به الفیای فارسی درآورده‌ايم . 


۰ص 


ادب قارسی در ۱ سياي میانه | ٩۳۱‏ 


گزید و کتاب‌شناسی 


فارسی 


آتینه ؛ ریکاردو زیپولی ؛ تهران : فردوس : ۱۳۶۶ش . 

ین جام . عباس زریاب خویی ؛ تهران ؛ علمی ۰ ۱۳۷۴ش ( چاپ دوم ). 

این دل ؛ ایوب ‏ بی‌جا : 0۱۹۸۵ . 

آبای و ادییات تاجیک . عبدالستار نور علی‌بف : ٩۱۹۹م.‏ 

اب روشناپی » محی‌الدین خواجه‌بوف ‏ دوشنبه ؛ عرفان ۰ ۱۹۷۲ع. 

آبباری در ترکستان . و. وبارتولد ؛ توجمه کریم کشاورزه تهران » مژسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی » ۱۳۵۰ش . 
آتش برگگ ؛ بازار صابر » دوشنبه . عرفان » ۱۹۸۴م. 

آتش سخد ‏ عنمان نظیر ؛ دوشنبه ؛ ادیب » ۱۹۹۲ع. 

آنشکده , آذر بیگدلی » تصحیح حسن سادات ناصری . تهران ؛ امیرکبیر » ۱۳۳۶ش . 
؛ چاپ سیدجعفر شهیدی ‏ تهران . نشر کتاب » ۱۳۳۷ش . 

سب( ئیمه دوع ) ؛به تصحیح میرهاشم محدث : تهران ؛ امیرکبیر ۰ ۱۳۷۸ش . 
؛ بمیئی ۰ ۲۷۷ ۱ی ؛ افست تهران + روزنه ۰ ۳۷۸ ۱شّی . 


آثارالباقیه ؛ ابوریحان بیرونی ؛ ترجماٌ اکبر داناسرشت ‏ تهران » این سینا ؛ ۱۳۵۲ش . 

آثار البلاد و اخبار لاد . ترجمه با اضافات از جهانگیر قاجاز؛ به تمّتحیح و تکمیل میرهاشم محدث ‏ تهران» امیرکبیر» ۱۳۷۳ش . 
ناو الوزرا» سیف‌الدین حاجی بن نظام عقیلی : به تصحیح و تعلیق میرجلال‌الدین حسینی ارموي ( محدت ) تهران ء اطلاعات » 
۴ سش . 

تا رگید صدرالدیی عينی ؛ دوشنبه . عرفان » ۶۱۹۷۸ [دو جلد) 

آثار شاعران اواخر عصر نوزده و ابتدای عصر پیست ؛ ع.سبحان قلی‌بوف » سمرقند » ۱۹۷/۰ 

آثارعلوی : شرف‌الدین محمد ين مسعود بن مسعودی مروزی بخاری حنفی ؛ به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه ؛ تهران » ۱۳۳۷ش . 
آثار منتحخب ؛ ناصرجان معصومی : دوشنبه , ۱۹۷۷م ( چلد یکم ) ؛ ۰ ( جلد دوم ) , 

۹ منتحب احمد مخدوم دانش » استالین‌آباد ؛ ۵۱۹۵۷ . 

آثار منتحخب بدرالدیین هلالی ‏ گردآورنده کمال عینی » استالین آباد ؛ نشر پات دولتی تاجیکستان ؛ ۱۹۵۸م. 

انار منتحب سربلند + قطبی کرام ؛ دوشنبه ؛ عرفان ۰ ۰۶۱۹۸۲ 

آثار هرات . خلیلی اقغان , کابل ؛ مطبعهٌ فخریه سلجوقی . ۱۳۰۹ . 

آداب الحرب و ااشبعاعه ه فعخر مدبر مبارک‌شاه ؛ به کوشش احمد سهیلی خوانساری ‏ تهران : اقبال ؛ ۱۳۶۴ش . 

آدمان حاو ید » رحیم جلیل ۰ استالین آباد . نشریات دولتی تاجیکستان ؛ ۰۶۱۹۵۹ 

آدمان کهنه ‏ فضل‌الدین محمدی‌یف » دوشنبه ؛ ۶۱۹۷۰ . 

آدینه » صدرالدین عینی ؛ استالین‌آباد : نشویات دولتی تاجیکستان ؛ ۱۹۶۰ . 

آرمان مادر ‏ باپاجان اکراموف » دوشنبه » 2۱۹۸۹. 

اسبای عیانه . مجمو عد مقالات تاریخی . برتولد اشپولر . الکساندرنیگس و دیگران . ترجمة کاو؛ بیات ؛ تهران ؛ دفتر پژوهش‌های 
فرهنگی ۰ ۱۳۷۶ثی . 

آشیان بلند , میرزا تورسون‌زاده » دوشنبه » عرفان» ۰۱ 

آفربنش و تاریخ : مطهر پن طاهر مقدسی . ترجمٌ محمد رضا شفیعی کدکنی» تهرا, بنیاد فرهنگ ایران, ۹ ش . 


٩۵٩۹۰۰۰(((۰۰۰۰‏ ق2خةقة؛۰ب۰ حبص۳ 


ادب فارسي در آسیای مانه| ٩۸۸‏ 


گزیدة کتاب‌شناسی 


ق‌شده ؛ حکیم کریم » دوشنبه ؛ عرفان ؛ ۰۴۱۹۸۵ 
۲ کادمیسین » بایاحان غفوروف . احرار مختاروف و شوکت شریفوف ؛ دوشنبه » عرفان » ۱۹۸۸ش . 
آ کادمیسیی + عبدالفتي میرژابف ‏ اعلاخان افصم‌زاد : دوشنبه : 2۱۹۸۸۵ . 
کی » ک.منیروف تاشکند ۶۱۹۵۹ 
آموزکار ) عالم و انسان کامل ‏ م.عصمت‌الله بوف ؛ دوشنبه : ۰۱۹۶۸ 
آنندراج محمد پادشاه ؛ به کوشش محمد دبیرسیافی ؛ تهران ؛ شیام » ۱۳۳۵ش ۰ 
آواها و ایماها: محمدعلی اسلامی تدوشن ؛ تهران » یزدان » ۱۳۷۰ش ( چاپ چهارم ) . 
۲ حواني » جوانی ؛ مهمان بختی » دوشنبه : ۰6۱۹۸۸ 
آهنگ شهر عشق ؛ محمدزمان صالح : دوشنبه : ادیپ ۰ ۰۶۱۹۸۹ 
آهنگ های دوستی » عبدالجبار قهاری ‏ دوشنبه ؛ عرفان » ۰۵۱۹۶۵ 
آبین سح » ذبیح‌الله صفا : تهران » فردوس ۰ ۱۳۶۳ش ( چاپ یازدهم ) . 
اببعد و تاریخ‌ها: سعدالله اسدالله‌یف » بی‌جا ۰ ۱۹۷۲ . 
ابد زنده‌ها» سیدعلی نبی ؛ کولاب ؛ ۰8۱۹۹۲ 
ابد ع البدایع + محمد حسین شم س‌العلماء گرکانی ؛ تهران » بی‌نا ۱۳۲۸ق . 
ابو الناسم لاهویی ۰ بررسی در زندگی و آثاد شاعر : عبدالرحمان عبدالمنانوف ؛ دوشنبه » ۵۱۹۸۷ . 
ابوربحان بیرونی ۰ پرویز اذکایی » تهران ؛ طرح نو » ۱۳۷۴ش 
ایوسعید ابوالخیر ؛ حقبقت و افسانه ؛ فریتس مایر ترجمدٌ مهر آفاق بایبوردی ؛ تهران ؛ نشر دانشگاه ؛ ۱۳۷۸ش . 
ابوعبدالله رودکی و آثار منظوم رودکی ؛ عبدالغنی میرزایف »زیر نظر براگینسکی استالین‌آباد : نشریات دولثی تاجیکستان ؛ ۰۶۱۹۵۸ 
ابوعلی میب » محمد اسماعیل رضوانی ء تهران » ابن سیتا + ۳۳ ۳یا. 
ابوعلي سنا » اوح حول : به کوشش شریف‌جان حسین‌زاده ؛ کمال عینی و خدایی شریفوف ‏ دوشنبه » عرفان ؛ ۰۲۱۹۸۶ 
ابومسلم سردار خواسانی ء غلامحسین یوسفی ‏ تهران . ابن اسبنا ۰ ۱۳۴۵شن: 
اتاق کنمحی . فضل‌الدین محمدی پف ؛ مسکو : ۰۱۹۸۸ 
اثرهای منتخب . ناصرجان معصومی ؛ دوشنبه » عرفان ؛ ۱۹۷۷ع ( ۲ جلد ) . 
احادیت و فصص مثنوي بدیم‌الزمان فروزانفر ؛ ترجمه و تنظیم مجدد حسبن داودي ‏ تهران » امیرکبیر ؛ ۱۳۷۶ش . 
ی ی ی و ی 0 
ایران ؛ ۱۳۶۱شی . 
احسن التواوبش ‏ ۳۳ تصحیح عبدالحسین نوایی : تهران : بابک ۰ ۳۵۷ ۱ش . 
احیا: العلوم ؛ فارابی ‏ ترجمٌ حسین خدبوجم ‏ ۰ تهران » بنیاد فرهنگ ایران : ۱۳۴۸ش . 
احمد دانش ‏ رسول هادی‌زادی دوشنبه : 6۱۹۷۶ . 
ساتم اولوغزاده ؛ استالین آیاد ؛ ۰۸۱۹۳۶ 
اسوال و آثار ابوریحان بیرونی » ذبیم الله صفا ء تهران ؛ انتشارات فردوسی ؛ چاپ دوم ۰ ۱۳۷۶ش . 
احرال و آثار خوشنوبسان » مهدی بیانی ؛ تهران » علمی » ۱۳۶۳ش . 
احیرال و اشعار ما بارونی ؛ ترتیب دهنده امیربیگ حبیب‌زاده؛ دوشنبه » 2۱۹۹۲ . 
احیاه علوم الدین ؛ محمد غزالی ؛ ترجمهٌ مژیدالدین خوارزمی ؛ تهران ؛ علمی و فرهنگی ؛ ۱۳۷۳ش ( چاپ سوم )۰ 
ای هر و ۰ ۱ 
اخیاو الا خیاو فِی اسرار الا برار ابوالمجد شیخ عبدالحق بن سیف‌الدین ؛ بخاری دهلوی ‏ متخلص به حقی ؛ لکنو ۰ ۱۳۰۹ . 
اخیار سل جفث روم » امیر ناصرالدین حسین بن محمد بن علی‌الجعفری الرغدی : مشهور به ابن بی‌بی المنجمه : به کوشش محمد جواد 


همست 


اذب فارسي در امياي سانه | ٩۳۹‏ 


گزیدة کتاب‌شناسی 


مشکور ‏ تهران ؛ کتابفروشی تهران ؛ ۱۳۵۰ش . 

اختیارات بدرعي » قسمت مفردات » علی بن حسین انصاری شیرازی . تصحیح و تحشیاٌ محمدتقی میر ؛ تهران » شرکت داروبی پخش 
رازی ۰ ۱۳۷۱ش . 

اخلاق ناصری » خواجه نصرالدین طوسی ‏ به کوشش مجتبی مینوی و علی رضا حیدری . تهران ؛ خوارزمی ۰ ۱۳۶۵ش . 

ادیبات اسلامی هند » آنه ماری شیمل ‏ ترجم؛ٌ یعقوب آژند » تهران : امیرکبیر : ۱۳۷۳ ی . 

ادییات تاجیک در عصر ۰۱ عثمان کریموف ؛ دوشنبه » ۶۱۹۸۵. 

ادیبات تاحیک در عصر ۱۸ و اون عصر ناصرجان معصومی ؛ دوشنبه » ۱۹۶۷۲م. 

اد سات تاک در عصر ۷ صدری سعدی یف ؛ دوشنبه ۰ ۸۱۹۸۵ . 

اد ییات تاحیچت در نیمث دوم عصر ۱ رسول هادی‌زاده ‏ دوذنبه» ۱۹۶۸ . 

ادیات تاک در نیمه دوم عصر ۱۸ و اول عصر ۰۱۹ عثمان کریموف ‏ دوشنه » دانش » ۷۴+ 

ادییات دهانکی ؛ به کوشش عصمتی ؛ سمرقند و دوشنبه » ۱۹۳۴ ( با الفبای لائین) . 

اد ییات عصر بیست فارسی تاجیکی » خدای نظر عصازاده . دوشنبه » سینا , ۶۱۹۶۶ . 

ادییات سوویتی تالک , خالق میرزاژاده و دیگران» دوشنبه . ۰ 

دییات فارسی پر مبنای تألیف استوری ‏ ترجمُ یو. ا,برگل ؛ ترجمهُ یحیی آرین‌پور: سیروس ایزدی و کریم کشاورز : تهران ؛ موسس 
مطالعات و تحقیتات فرهتگی ۰ ۱۳۶۲ش . 

ادییات فارسی در تای‌کستان + یرژی بچکا ؛ ترجمة محمود عبادیان و سعید عبانژاد هجران دوست , تهران » مسرکز م طالعات و 
تحفیقات فرهنگی بین‌المللی + ۱۳۷۲ش . 

اد ییات فارسی و ناسییکك * دو یمد دویم عصر ۲ و اون عضبر ۲ ۷ ا,عبدالله یف و ص.سعدی یفسه دو ششه ‏ داند ۱ ۱۹۸ . 
ادییات فارسی و سه شاخ آن . خدای نظر عصازاده , دوشتیه الغازفان ۱( 

ادیات کلامیک فاو آرتورجان آربری ؛ ترجمدٌ دکتر اسالله آزاد» مشهد , معارف فرهنگی آستان قدس رضوی» ۱۳۷۱ش . 
اد ییات معاصر دری افغانستان + شریف حسین فاسمی؛ دهلی ‏ انتشاوات بخش فارسی دانشگاه کابل ‏ ۹۲( 

اد بات و نشد ادبی . عبدالخالق نبی‌زاده ؛ دوشنبه ؛ ادیب » ۸1۹٩۳‏ . 

ادوار شعر فارسی ۰ محمدرضا شفیعی کدکنی ‏ تهران ‏ توس ۰ ۱۳۵۹ . 

اد که ر.محمدی‌یوف » تاش‌کند . ۲ م . 

ارزش میراث صوفیه . عبدالحسین زرین‌کوب ‏ تهران ؛ آریا ۱۳۴۴ش ( چاپ دوم ) . 

ارشاد الزراعه ؛ قاسم ين یوسف ابونصری هروی ؛ به کوشش محمد مشیری » تهران ؛ امیرکبیر : ۱۳۵۶ش . 

ارکان سخن , عطاخان سیف الله‌یف » دوشنبه ‏ ۱۹۸۵م. 

ارمخان ۰ حبیب الله فیض الله . مقدمه از شاه حیدر یادگاری » دوشنبه » عرفان » ۱۹۸۷م. 

ارمخان, بدخشان ؛ شاه عبدالله بدخشی ‏ به کوشش و تکملهٌ فرید بیژن . کابل . کمینهٌ طبع و نشر جمهوری دموکراتیک افغانستان + 
۳۶۷ ی . 

ِ اسطوره تا تاریخ : مهرداد بهار : گردآورنده و ویراستار ابوالقاسم اسماعیل‌پور تهران ؛ چشمه » ۶سش . 

از بنججره‌های زندکانی : به کوشش محمد عظیمی ؛ تهران . آگاه , ۱۳۶۹ش . 

از تاری ادییات تاک در بدخشان : آمیربیگ حبیبوف » دوشنبه » ۱۹۷۱م. 

از نارس ادییات فارسی تاجیک ؛ اس. برگانسکی ؛ مسکو : ۱۹۷۲ . 

از تاریخ ارتباط اوکرایین با ادییات فارسی تاجیکی ‏ آلکساندر دون ؛ دوشنبه ‏ ۱۹۷۲م. 

از تاریخ افکار جمعيتی سیاسی خلت تاسیبک در ثیمذ درم عصر ۱۵ و اون عصر ۰ ظریف رجبوف , استالین‌آباد , ۱۹۵۹ع. 
از تاریخ مسپعا ؛ جوره پرسفی ‏ خجند ۰ ۶۱۹۹۶ 


ادب فارسی در آسیای مان | « له 


از جبحون تا وخش : محمدجعفر یاحقی ؛ مهدی سیدی » مشهد . آستان قدس رضوی : ۱۳۷۸ش . 

از رابعه تا پپروین ؛ کشاورز صدر ؛ بی‌جاء بی‌ثا ؛ بی تا . 

از روی مهر» خورشیده آتاخانوا دوشنبه ۸۱۹۷۹ . 

از زبان داریوش » پرقسورهاید ماری کخ » ترجمة پرویز رجبی » تهران کارنگ : ۱۳۷۶ش . 

از سمرفند به کاشان . نامه‌های غیاث‌الدین جمشید کاشانی به پذرش : به کوشش محمد باقر ؛ تهران ؛ علمی و فرهنگی ۰ ۱۳۷۵ش . 
از صبا تا نیما » یحیی آرین‌پور ؛ تهران + زوار » ۱۳۷۲ش ( چاپ چهارم ) : 

از قعر خزّر نا اوح رح ؛ ولی صمد ؛ دوشنبه ؛ معارف ؛ ۰2۱۹۹۲ 

از کوچة رندان » عبدالحسین زرین‌کوب . تهران ‏ سخن » ۱۳۷۳ . 

از نبجینا ادبی حصار امیربیگ حبیبوف ؛ دوشنبه ؛ ۶۱۹۹۵ 

از ماست که برماست , ابرالحسن بزرگ امید ؛ تهران » دنیای کتاپ ؛ ۱۳۶۳ش ( چاپ دوم ) . 

ا نیما تا روزگار م۱ یحیی آرین‌پور : تهران » زوار » ۱۳۷۴ش . 

اساطیر ابران . مهرداد بهار ؛ تهران ؛ بتیاد فرهنگ ایران» ۱۳۵۲ش . 

استاد رودکی ؛ صدرالدین عینی ؛ استالین‌آباد : ۰۱۹۴۰ 

استقللال و خودشناسی اجتماعی و معنوی ؛ محمدجان شکوری ( شکورف ) » دوشنبه ۰ ۰2۱۹۹۹ 

اسراوالتوحید في مقامات الشیخ ايي سعید ؛ به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکتی ؛ تهران ‏ آگاه . ۱۳۶۷ش ( چاپ دوم ) . 
اسرار سح : رحیم مسلمان قلوف ؛ دوشنبه ؛ عرفان : ۰۱۹۸۰ 

اسرار نام‌های کشور » علی قول دیوانه قلوف ؛ دوشنبه ؛ ۰۸۱۹۹۲ 

اسطورا زندگی زردشت ‏ ال آموزگار و احمد تفضلی + کتابپ(وجبال ۳ اش . 

اسماعیلیه و فرامعله در تارمن » عارف تامر ؛ ترجمه و تعلین حمیرا زمردی : تهران ؛ جامی ۰ ۱۳۷۷ش . 

اشعار پرا کندث قديمي‌ترین شعرای فارسی زبان : به کوشش و ترتجمه ژیلبرلازار» تهران ؛ انجمن ایرانششناسی فرانسه در تهران ؛ 
۱ش. 

اشعار حکیم کسابی مروزی . مهدی درخشان تهران» دانشگاه تهران ؛ ۱۳۷۰ش . 

اشعار وودکي ‏ انتخاب و شرح جعفر شعار و حسن انوری ‏ تهران » علم ؛ ۱۳۷۳ش . 

اشعار عیسی محفدوم ‏ با مقدمةً امیربیگ حبیبوف » دوشنبه : ۶۱۹۸۲ . 

اشعار منتمنب » تاش خواجة اسیری خجندی » گردآورنده سعدالله اسدالله یف : دوشنبه » ۰8۱۹۸۷ 

اشعار منتحپ ؛ م.سرور ؛ دوشنبه ؛ نشریات دولتی تاجیکستان » ۰۶۱۹۶۱ 

اشعار نتب پرو سلیمانی » استالین‌آباد . نشریات دولتی ناجیکستان ؛ 2۱۹۵۹ . 

اشعار منتعخب فاص خبحندی ؛ دوشنبه : ۵۱۹۸۴ . 

اشعار متسب کاشف ؛ دوشنبه ؛ ۲ 8۱۹۶ . 

اشعار منتحخب نخلی بخارایی ؛ نجم‌الدین سیفی‌بوف دوشنبه : ۱۹۸۸ . 

اشعار همعصران رودکی » عبدالغنی میرزایف ؛ استائین‌آباد : 6۱۹۵۸ 

اشکان العالم م ابوالقاسم بن احمد جیهانی ؛ ترجمهٌ علی بن عبدالسلام کاتب ؛ با مقدمه و تعلیقات فیروز منصوری . مشهد ؛ آستان 
قدس رضوی : ۱۳۶۸ش . 

اشکاییان , م. م.دیاکونوف » ترجمة کریم کشاورز » تهران ؛ پیام » ۱۳۵۱ش . 

اشک شفن ؛ سرمد ( گدامراد ازیکوف ) ؛ دوشنبه : ۰8۱۹۹۸ 

اصطلاحات د یوانی دورث غرنوی و سلوقی » حسن انوری » تهران » طهوری ۰ ۱۳۵۵ش . 

اصپل لنیبی حزبي بو دن ادییات و هن صاحب تبروف : دوشنبه ؛ عرفان » ۶۱۹۸۶ . 


از پیب از سی ط آسبای باه | با 


اصول تصوف , احسان‌الله استخری ‏ تهران » معرفت » ۱۳۳۹ش ( چاپ دوم ) . 

اعبعا هب ؛ کارگروهی ؛ دوشنبه » ادیب ؛ ۲( . 

ال علاق النفیسه , ابن رسته ؛ ترجمه و تعلیق حسین قره‌چانلر . تهران , امیرکبیر + ۱۳۶۵ش . 

اعلر م فران » محمد خزائلی ‏ تهران ؛ امیرکبیر ؛ ۳۵۵ شش , 

اطراض السياسة في اعراض الرباسة ؛ محمد ظهیری کاتب سمرقندی ؛ به کوشش جعفر شعار تهران دانشگاه تهران ؛ ۱۳۴۹ش . 
افشا کر واد سخن » پانزده تن نویسنده تاجیک . به کوشش عشمان نظیر . شادی شا کرزاده » دوشنبه ؛ دایرةالمعارف تاجیکستان » ۰8۱۹۹۸ 
افضل النذکار فی د کرالشعرا و الاشعار میرمحمد افضل مخدوم پیرمستی صدیقی هروی : بخاراه ۱۳۲۶ق . 

۱کبرنامه » شیخ ابوالفضل مبارک» به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد : جلد یکم ؛ تهران ؛ موس مطالعات و تحقیقات فرهنگی : 
۲ سش ( چاپ دوم ) . 

۱ کسیر التواریخ » علی‌قلی میرزا اعتضاد الساطنه ؛ به کوشش جمشید کیان‌فر » تهران ؛ ویسمن ؛ ۱۳۷۰ش . 

اکر وی عرد مي بود ؛ بهرام فیروز ؛ دوشنبه » ادیپ ۰ ۱۹۸۷ . 

لغ پیدگ و زهان وی . بارتولد ترجمهٌ حسین احمدی‌پور» تبریزء چهر » ۱۳۳۶ش . 

القمای فوزی بان های باهیری با نم نه های یی + دادی خداکریم شایف ؛ خاروم : ۶۱۹۹۲ . 

امپراطوری صحرانوردان ؛ رنه گروسه » ترجمه و تحشيهُ عبدالحسین میکده ؛ تهران ؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب » ۱۳۵۳ش . 

امتال و کم , علی‌اکبر دهخدا. تهران ؛ امیرکبیر ؛ ۱۳۵۲ش . 

امید : سیدئبی تجیمی ؛ دوشنبه ؛ ادیب : ۹۹۰ص« 

امید سبز؛ انوربیگ ابونصر ؛ دوشنبه : ۶۱۹۹۴ . 

اندرغزل خویش نهان خواهم گُشتن » نجیب مایل هروی . تهزان : نی ,۱۳۷۲ش . 

انس النائیس ؛ احمد جام ؛ به تصحیح و توضیح دکتر علی فاضل ‏ تهران ؛ توس : ۱۳۶۸ . 

انسان ۰ اتم و کبهان ؛ اکبر تورسون‌زاده » دوشنبه : 1۹۶۷ . 

انسان » ادپیات » فرهنگ : میرزا ملااحمد : دوشنبه ‏ آدیب» 8۱44٩‏ 

الانسان الکامل ‏ عزیزالدین نسفی » تصحیح و مقدمة ماریژان موله و با پیش‌گفتار هانری کرین » تهران ؛ ایرانشناسی فرائسه در تهران» 
۷۱ اش . 

انیکاس سر جنگ بزرگ وطلنی در نش تیک » خ.شریفوف دوشنبه . ۱ . 

انمکاسی شورش وا سم در فولکلور , لطف‌الله بزرگ‌زاده و رجب علی جلیلوف , لنین‌گراد : ۱۹۷۱م. 

نکاس وافعیت شوروی در غ لکلور تاحبکت ‏ اسدالله صوفی‌برف ؛ دوشنبه ۰ ۶۱۹۷۷ . 

انکاره‌ها » لایق شیرعلی ‏ دوشنبه ؛ ادیب » ۱«( . 

ایک هپهر ؛ شریف‌جان حسین‌زاده ؛ دوشنبه ؛ ادیپ ۰ ۶۱۹۸۹ . 

انیس الطالیین و عدة السالکین ؛ صلاح بن‌مبارک بخاری » به‌تصحیح خلیل ابراهیم صاری اوغلی ؛ به کرشش توفیق سبحانی ؛ تهران ؛ 
۱ اش . 

اور کک » اسدالله سعدالله یف و پوهندی محمد کاظم آهنگ . کایل » سلسله انتشارات اتحادیهٌ ژورنالیستان ؛ ۱۳۶۵ش . 

اوراد ال حباب و فصوص الا داب ؛ به کوشش ایرج افشار تهران . دانشگاه تهران ۰ ۱۳۴۵ش . 

اوراق ناسوخته . ( دیوان خوبی سمرقندی ) ؛ به اعتمام حضرت صباحی ۰ سمرقند » ۱۹۹۷ . 

ابعحاد بد بعي + انسان و ومان » عبدالخالق نبی بوف ؛ دوشنبه » ۸۱۹۸۳ . 

ابحاد بدبعی + خلق و زمان : رجب امانوف : دوشنبه ؛ عرفان » 6۱۹۷۰ 

ابحاد دهنکی خلنِ تاجیک , واحد اسراری و رجب اماثوف دوشنبه: ۱۹۸۰ م. 

اببحادبات بوست وفا, واحد اسراری ؛ استالین‌آباه. ۱۹۵۶ , 


اذب فارسی در آسیاي میاه | ۷ ۸ به 


گزیده کتاب‌شناسی 


ابران از غاز نا اسللام » رومن گیرشمن » ترجمةٌ محمد معین » تهران ؛ علمی و فرهنگی + ۱۳۶۴ش . 

ابوان باستان ؛ حسن پیرنیا ؛ تهران ؛ دنیای کتاپ » ۱۳۱۱ش ( ۳ جلد ) . 

ابران باستان از ۰ ۵ ۵ پیش ازمبلاد :۷ ۰ ۸۵ پسی از میلاد ؛ بوزف ویسهوفر» ترجمه مرتغسی تأقب‌فر تهران » قفتوس ۰ ۱۲۷۷ . 
ابران بوق مادر مي‌دهد ؛ محی‌الدین عالم‌پور » دوشنبه ؛ ۰۴۱۹۹۷ 

ابران در دوران نخستین ,پادشاهی هخامنشی ‏ م. آ,داندامایف ؛ ترجمةٌ روحی ارباب ‏ تهران» علمی و فرهنگی » ۱۳۷۳ش . 
ایران در ووزگار اموی ‏ عبدالله مهدی الخطیب ؛ ترجمة محمودوضا افتخارزاده ؛ تهران » رسالت قلم » ۱۳۷۸ش . 

ابران درزمان ساساییان ؛ آرتورکریستن سن ؛ ترجمهٌ رشید یاسمی ؛ تهران » امیرکبیر ؛ ۱۳۶۷ش . 

ایران‌شناس پرجسته روس به شرف ۱۰۰ سالکی ‏ روزنفیلد ؛ دوشتبه ‏ ۱۹۸۰م. 

ابران شهر : تهران ؛ کمیسیون ملی یوئسکو در ایران » ۱۳۴۲ -۱۳۴۳ش ( ۲ جلد ) . 

ابران عصر صفوی , راجر سیوری : ترجمهة کامپیز عزیزی ؛ تهران » مرکز ۰ ۱۳۶۳ - ۳۷۶ اش . 

ابران و تمدن ایرائی » کلمان هوار » ترجمة حسن آنوشه » تهران : امیرکپیر ؛ ۱۳۶۴ش . 

ابران و قضیبه ابران . جرج ن.کوزن ؛ ترجم؛ غلام‌علی وحید مازندرانی » تهران؛ علمی و فرهنگی » ۱۳۶۷ش ( چاپ سوم ) . 
باامر وحدان » رحیم هاشم و رادی فیش : دوشنبه ؛ ۰۶۱۹۷۹ 

باداجان غفوروف ‏ کارگروهی » دوشنبه » ۸۱۹۶۹ . 

باباسحان غفوروف »+ خاطرات ‏ احرار مختاروف » دوشتبه » 2۱۹۹۲ . 

بابا رس » جلال اکرامی : دوشنبه » عرفان ؛ ۱۹۸۶ع. 

بابرنامه » ظهیرالدین باب » تاشکند ؛ ۶۱۹۶۰ 

باختر به روایت تاریخ . هایده معیری ؛ تهران» پژوهشگا ۱۲۷۷ش : 

باران حغفائه می زد ؛ داداجان رجبی ؛ دوشنبه » عرفاب » ۱۹۸۵ ۰ 

با راه دانش » رجبوف ؛ بی‌جا : بی‌تا ‏ 

بازار صابر و آثارش ؛ میرزا صالح ‏ دوشنبه ؛ ۰۶۱۹۹۰ 

بازخوانی سفرنام؟ ناصر خسرو گیتی شکری و معصومةٌ طوفانپور؛ تهران ؛ طهوری ۰ ۱۳۷۹ش . 

بازدید سپهر حسی‌زده ‏ لفط 

بازگشت از بپهشت . رحیم جلیل » دوشنبه ‏ عرفان ؛ ۶۱۹۹۷ . 

باژگشت اسب ده مرده ؛ سپهرحسن‌زاده ؛ دوشنبه »دیب :۶۲۰۰۱ . 

باستانشناسی در آسیای مركزي ‏ گرگوار فرامکین ؛ ترجمهٌ صادق ملک شهمیرزادی ‏ تهران ؛ وزارت آمور خارجه » ۱۳۷۲ش . 

با شما من زندهام ؛ یوسف وفا ؛ به کوشش واسراری » استالینآباد۰ 6۱۹۵۶؛ به کوشش واسراری و خ,عمروف ؛ خجند : ۹۰ 
دافي رحیم‌زاده ؛ رحیم مسلمانیان و خدای نظر عصایوف ؛ دوشنبه ؛ ۰۵۱۹۷۰ 

با کاروان حله عبدالحسین زرین‌کوب . تهران . جاویدان ؛ ۱۳۵۶ش . 

بل برواز ؛ دوشنبه : ادیب ؛ ۰6۱۹۹۱ 

بایزید بسطامی , کاظم محمدی وایقانی ؛ تهران ؛ طرح نو » ۱۳۸۰ش - 

بحث در آثار و افکار و اسوال حافظ » قاسم غنی » تهران + زوار ۱۳۶۶ش . 

بحث دربار؟ کتاب حدالق السحر قاسم تویسرکانی ‏ تهران ؛ سازمان تربیت معلم » ۱۳۴۲ش . 

بر در کوزه » عبدالحسین زرین‌کوب : تهران ؛ علمی ؛ ۱۳۷۳ش ( چاپ ششم ) . 

بخارا دستاورد فرون وسطی ؛ ریچارد ن.فرای » ترجمةٌ محمود محمودی ؛ تهران ؛ علمی و فرهنگی » ۱۳۶۵ش ( چاپ دوم ) . 
بخارا کهوارة ترکستان » سید منصور «عالمی»» پیشاور ؛ نشرات اسلامی صبور -گل حاجی پلازه » ۴۱۹۹۶ / ۱۳۷۵ش . 
بختبارنامه ؛ به کوشش ذپیحالله صفاً» » تهران : دانشگاه تهران » ۱۳۳۷ش . ٩‏ 


سس سس سس 


فا ار سي ۳ آسیای میاه | ۳ب با 


گید کتاب‌شناسی 


بدایع ال فکار فی صنایع ااشعار میرزا حسین واعظ کاشفی سبزواری : ویراستهٌ میر جلال‌الدین کزازی ؛ تهران : مرکز : ۱۳۶۹ش . 
بدایع الصنایع . عطاءالله محمد حسيني نیشابوری ‏ به کوشش رحیم مسلمانیان فبادیانی ؛ دوشنبه ؛ 8۱۹۷۴ . 
بدایع الوفایع ؛ زین‌الذین محمود واصفی هروی ؛ به تصحیح الکساندر بولذروف . تهران : بنهاد فرهنگ ایران : ۱۳۴۸ش . 
بد بهه‌های خلن تاحیگ , کرد آورنده ف.مرادوف : دوشتبه ؛ ادیپ ۶۱۹۸۷ . 
برآمدن و فرمانروابی مور بئاتریس فوریز منز ؛ ترجمهٌ منصور صفت گل » تهران ؛ رسا : ۱۳۷۷ش . 
براهین العبحم فی فواین المعیحم ؛ محمد تقی‌خان سپهر کاشانی : تهران » دانشگاه تهران » ۱۳۵۱ش . 
برخبی بررسی‌ها دربارة حهان بینی‌ها و حنش‌های احتماعي در ابران ؛ احسان طبری ؛ بی‌جا » بی‌تا: ۱۳۴۸ . 
بر بی‌برگی یادنامٌ رضا مایل هروی به کوشش تجیب مایل هروی ‏ تهران » طرح نو ء ۱۱۳۷۸ش . 
برگ پیوند ؛ عسکر حکیم ؛ یوجرسی , فارابی » 6۱۹۹۳ . 
رگزیدا اسعار بازار صابر ؛ به کوشش رحیم مسلمانیان قبادیانی : تهران . الهدی » ۱۳۷۳ش . 
برگزید؟ اشعار عسکر حکيم : ان . الهدی ؛ ۱۳۷۳ش . 
رکزیدا اشعار موّمن ناعت ‏ تهران الهدی » ۱۳۷۳ش . 
برکزید؟ و شرح آثار ناصر خسرو به کوشش ش نادر وزین‌پور » تهران ؛ فروزان » ۱۳۷۵ش 
رگ سبز؛ به کرشش شس و شا آدینه ؛ دوشنبه » ادیپ » ۸۱۹۸۷ . 
برگ سبز ۰ سهیلی جوهری‌زاده , استالین آباد : نشریات دولتی تاجیکستان ؛ ۰۱۹۶۰ 
برگ‌هایی در آغوش باد ؛ غلامحسین یوسفی ؛ تهران : علمی » ۱۳۴۱ . 
برمکیان ؛ لوسین بووا ؛ ترجمة عبدالحسین میکده تهران ؛ علمی و فرهنگی . ۱۳۶۵ش ( چاپ سوم ) . 
برهان فاطع ‏ محمد حسین بن خلف تبریزی ؛ به کرشش محملا معین » تهران ؛ امیرکبیر » ۱۳۶۲ش . 
بزدگان و سخنسرابان همدان . مهدی درخشان ‏ تهران ؛ بی‌نا » ۱۳۳۷شن . 
بزم تیموویه ؛ مرتبة سید صباح‌الدین عبدالرحمان ؛ اعظم‌گر ) عطبع ععازفت : جلد یکم » چاپ یکم : 6۱۹۷۳ ؛ جلد دوم . چاپ سوم ؛ 
۳ + جلذ سوم ؛ چاپ دوم ؛ ۸۱۹۸۱ . 
بزم مملوکبه ؛ مرتبهٌ سید صباح‌الدین عبدالرحمن ؛ به اهتمام مولوی مسعود علی ؛ اعظم‌گر ؛ مطبع معارف ۰ ۶۱۹۵۵ . 
بستان العقول غي ترجمان المعفول : ترجمة محمد بن محمود بن محمد زنگی بخارایی ۰ به کوشش محمدنقی دانش‌پژوه و ایرج 
افشار ؛ تهران » بی‌نا » ۱۳۷۲۴ . 
بقای عمر ‏ نعیم‌جان نظیری » دوشنبه ؛ عرفان » ۱۹۸۷ . 
بعد ار سر بدو : عبدالحمید صمدی ؛ دوشنبه ؛ ادیب : ۲( 
بندهش ‏ فرنبغ دادگی ؛ گزارنده مهرداد بهار ‏ تهران ‏ توس ۰ ۱۳۶۹ش . 
بندهش هندی ؛ تصحیح رفبه بهزادی ؛ تهران ؛ موسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی » ۱۳۶۸ش . 
بوستان سعدی ؛ تصحیح و توضیح غلامحسین یرسفی . تهران ؛ خوارزمی ۰ ۱۳۶۳ش . 
بوعلی سنا و علوم ,پزشکی ‏ یوسف اسحاقی ؛ دوشنبه ۰ ۱۹۸۴م. 
وگ امد ؛ مخصوم عالمی ؛ دوشنبه ؛ عرفان ؛ ۸۱۹۸۵ . 
بوی جوی مولیان . محمدرضا شفیعی کدکتی » تهران » توس ۰ ۱۳۵۶ش . 
بهار تاجیکستان ؛ مير سعید میرشکر » استالین‌آباد: بی‌نا : ۰۱۹۵۸ 
هار در پیش ؛ چهارشنبةُ ده‌نویی » دوشنبه » ادیپ ؛ ۱۹۹۰ . 
بهار دل ؛ امین‌زاده » دوشنبه ؛ ۸۱۹۶۴ . 
بپدار دوستی . سهیلی جوهری‌زاده , استالین‌آباد » نشریات دولتی تاجیکستان . ۸۱۹۵۶ 
بهارستان » عبدالرحمان جامی ؛ به تصحیح اسماعیل حاکمی : تهران ؛ اطلاعات » ۱۳۶۷ . 


اس فار سي غر ۱سياي مبانه | ۴ ۵ 


پهارسنان سیخ ؛ میرعبدالرزاق نواب صمصام الذوله ؛ مدراس ‏ کتابخانه نسخه‌های دست‌نویس : ۱۹۵۷ . 

بهارستان و رسایل حامي : مقدمه و تصحیح اعلاخان افصحزاد - محمد‌جان عمروف - ابویگر ظهو رالدین : تهران ؛ میراث مکتوب ؛ 
۷۹ شش - 

بهار عحم : ؛ لالاتیک رای جند بهاز ؛ 2 تصحیح کاظم دزفو لیان : تهران » طلایه ۰ ۱۳۸۰ش . 

بهار و ادب فارسی ؛ به کوشش محمد لین ؛ تهران » جیبی » ۱۳۷۱ش . 

به حای پپوزش ؛ محی‌الدین خواجه‌یف . به راهتمایی جلال اکرامی ؛ دوشنبه : ۰۸۱۹۶۱ 

به باسا رسیدگٌان در عصر ایلخانی » محصومٌ معدن کن » تهران ؛ نشر دانشگاهی » ۱۳۷۵ش . 

پیاض سفر ‏ ایرج افشار ؛ تهران ؛ توس ۰ ۱۳۵۴شی . 

پاض لطت الله خواحة دروازی ‏ کاکان» ۰۴۱۹۱۰ 

بیان ؛ سیروس شمیسا ‏ تهران ؛ فردوس ۰ ۱۳۷۱ش . 

ببانات سباح هندی ‏ عبدالرئوف ؛ بی جا ؛ ۰ شن . 

وهای بیوصت موی اس موی 3۳۱ نش‌پزوه ؛ با همکاری قدرت‌الله پیشنماززاده ؛ تهران : بتیاد 
۰ ر؛ ۱۳۷۶ . 

بیان واقع ۰ «سرگذشت احوال نادرشاه»» به تصحیح و تحقیق داکتر کی -بی -نسیم ‏ لاهور , ادارةٌ تحقیقات پا کستان دانشگاه, پنجاب ‏ 
۰ ام - 

یست دفْثة انتظاری . معروف باباجانوف ‏ دوشنبه ‏ ادیب » ۱۹۸۷ع. 

پیست مفال فزویی ؛ محمد قزوینی ؛ به تصحیح پور داود و عباس اقبال ‏ تهران ؛ دنیای کتاپ » ۱۳۶۳ش . 

بیست و بنج خطابه : به کوشش محمد روشن ‏ تهران » حیدری» ۱۳۵۷ش . 

پیست و سه ادیبه ‏ تاجی عثمان ‏ استالین‌اباد ؛ ۹۵۷ ۱م . 
بادشاه‌نامه : ملا عبدالحمید لاهوری » تصحیح کبیرالدین احمد و عبدالزعيم : کلکته ؛ بی‌نا ؛ بی تا . 
بارث دل می ؛ قربان علی ؛ دوشنبه ؛ ۰ . 

باسداران سحی ( چکامه سرابان )» ماهر مصفا » تهران ؛ زوار ؛ ۱۳۳۵ش . 
بامیر هن ؛ محمد علی شاهوف حیدرشاه ؛ دوشنبه ؛ ۱۹۷۸ . 
باوست‌ها و حکابه‌ها : پولادتالس » دوشنبه ؛ پی‌نا ؛ بی تا . 
باو ست‌ها و تخاب ها ؛ میرسعی آمیر + دوشنه » عرفان : ۰۱۹۸۳ 
بای اندار مهر » همراهقل دورانوف ؛ سمرقند + ۰.6۱۹۹۱ 

بل بده‌های نو جویی ؛ خورشیده آتاخانوا ؛ ۰۷۲ 

پرتسیه + مان و ادیبات ؛ یرسف بابایوف » دوشنبه » عرفان + ۱۹۶۴. 
بردهنشینان سطنگی ‏ ماگ رحمانی ؛ نخستین بار در ماهنامة آربافا: ۱۹۵۱ - ۸۱۹۵۲ ؛کایل ‏ 6۱۹۵۳ ( جداگانه ). 
بر طاووس با شعر فارسی در آربانا: محمد حنیف بلخی ؛ بی‌جا» ۱۳۶۴ش 
برنده‌های کبود ۲ سبلطال شاه زآذه : دو‌شسه + ایب + ۸۸ ۱ . 
پرواز شاهین ؛ رسول هادی‌زاده : دوشنبه ؛ عرفان : ۰۱۹۸۱ 
پژوهش‌هاي ایرانی : کناب اوّل ؛ شیراز : ۱۳۷۰ش » 
پژوهشی در اعلام تاریضی و جغرافبای تاریخ بیهفی ( با ذ کر حوادث زمان نویسنده ) » سید احمد حسینی کازرونی + تهران ؛ 
مزسسهة فرهنگی آپات ۰ ۱۳۷۴ش 

پس از اسکندو گحسته » مری بویس و فرانتز گرنر ؛ ترجمةٌ همایون صنعتی‌زاده ؛ تهران » توس ۰ ۱۳۷۵ش . 
بانه کنحکی » فضل‌الدین محمدی یف دوشنبه ؛ عرفان ؛ 6۱۹۷۴ . 


ادب فارسي در اسیای مپانه| ۹٩۵‏ 


گزیدة کتأب شناسی 


بله بله نا ملافات خدا عبدالحسین زرین‌کوب ‏ تهران » علمی ۰ ۱۳۷۳ش . 

پورسینا» سعید نفیسی : تهران ؛ دانش ۰ ۱۳۵۹شی ( چاپ سوم ). 
بهنران محمود ( رباعیات ) : تاشکند ‏ نشریات ادپیات بدیم » ۱۹۶۲ . 
بهلو هاي ندفیق بد بعی : محمدجان شکوری ‏ دوشنبه » ۱۹۷۶ . 

یا ره پوسف اکایروف» دوشنبه مرذان ‏ ۰ 

یمام نٍ نبا کان ؛ برگزید؛ اشعار فرزانٌ حسندی ؛ تهران ؛ سروش ؛ ۱۳۷۵شی ‏ 

یبام های دوستی » عصدالسلام دهاتی + استالین آباد نشریات دولتی تاجیکستان 4 ۱۵۹ 

بپراه سبز » آزاد امپن‌زاده . دوشنبه » عرفان . ۱۹۸۳م. 

یر حکیمان مشرق زمین . ساتم اولوغزاده : دوشنبه » معارف ده 

یرو دی » قوت‌بیگ دولت » دوشنبه : ۰۶۱۹۶۲ 

پیرو سلیمانی ‏ صاحب تبروف » دوشنبه ‏ ۲ ۱۹۶م. 

پیری که جوان شده است : رحیم هاشم ‏ لنین‌گراد ؛ ۱۹۷۳ . 

پیشاهنگان شعر پبارسی . محمددبیر سیاقی » تهران, آموزش انقلاب اسلامی » ۱۳۷۰ش . 

پسشرو ادب دا مقد‌مة الادب ؛ محمود بن عمر زمخشری ؛ به کوشش سید محمد کاظم امام ؛ تهران ؛ دانشگاه نهران » ۱۳۴۲ش . 
یفام ۱ بیاضی نظم معاصر تاحیکک ) » گردآورنده بازار صایی دوشنبه » عرفان » ۱۹۷۹ع. 

پیک حاوید ؛ مستان شیرعلی ؛ دوشنبه » عرفان » ۱۹۸:۹م. 

پیمان ؛ مرتبان عبدالرحمان عبدالمنان و رحمت ندّري ؛ دوشنبه : ادیپ » ۸۱۹۹۲ . 

پیمانه > تذ کر بمانه 

پیوند » گردآورندگان ص.میرگنوف ۰ ص.فتح‌الله یف و ج.شریفوقیتا؛ زیرنظر ممن قناعت » دوشنبه ؛ عرفان ؛ ۱۹۸۷ 

پیوند زمان‌ها و موند خلق‌ها, محمدحان شکوری ‏ دوشنبة » عرقال» ۱۹۸۲م. 

یو ند فرن‌ها اعلاخان اقصح‌زاد : دوشنبه ؛ ادیپ ؛ ٩۸٩۱م..‏ 

تا به کی آب از نگ بخ می‌رود : میر بابا میررحیم ؛ ۱۹۹۸م. 

تابي کرانه‌ها. فرزان؛ خجندی , خجند : ۱۹۹۸ . 

تاجیکان : باباجان غفوروف ؛ دوشنبه ؛ عرفان ء 6۱۹۸۳ ( جلد یکم ) ؛ ۱۹۸۵ ( جلد دوم ) ؛کابل » 2۱۹۸۶ ( به فارسی تاجیکی و 
فارسی دری ) . 

ناجیکان ۰ آربایبها و فلات ایران » به کوشش میرزا شکورزاده. تهران. ۱۳۸۰ش . 

تایکان ( تاریم قدیم‌ترین ۰ قدیم و فرون وسطی )۰ باباجان غفوروف : کابل » ۱۳۶۳ش ( ۲ جلد ) . 

تاحیکان در مسپر ناریح ؛ میرزا شکورزاده » تهران » الهدی » ۱۳۷۳ش . 

تاحیکان ماوراءالنهر ( از استبلای روسیه تا دوران استقلال ) ۰ عبدالقادر خالقزاده ؛ دوشنبه . آل سامان » 6۱۹۹۷ . 

ثار یمام ؛ فیضی‌الله انصاری » دوشنبه » نشریات دولمی تاجیکستان» ۱۹۶۳م . 

تار عنکبوت ‏ جلال اکرامی ؛ دوشنبه ؛ عرفان ۰ ۱۹۷۸م. 

تاریخ » شاه محمود بن میرزا فاضل چراسی یارکندی : مسکو . ۸۱۹۷۶ . 

تاریخ آل مظفر » حسین‌قلی ستوده , تهران » دانشگاه تهران ۱۳۴۶ ( ۲ جلد ) . 

تاریخ اجتماعي ابران ؛ سعید نقیسی ؛ تهران : نشر یه دانشکده ادیپات و متا وقعوات تا ۲ اش ( ۲ جلد . 
تاریخ ادییات ابران ۲ ار ز حملةٌ مفول تا نیمه اول دورهٌ صفویه؛ سید محمدرضا دایی جواد ؛ اصفهان . شرکت مطبوعات ‏ بی‌تا . 
تاریخ ادیات ابران ؛ يان ریپکا ؛ ترجمهٌ عیسی شهابی ‏ تهران ؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب » ۱۳۵۴ش . 

تاریخ ادیبات ابران . جلال‌الدین همایی : تهران ؛ فروغی » بی‌تا ء ( ۲ جلد ) . 


اذیب قارسی در آمیبای میائه | * ,۵ 


گزیدءه کتاب‌شناسی 


تاریج دییات (بران ؛ يان رییکا و دیگران ؛ ترجمه کیخسرو کشاورزی ‏ تهران ؛ گوتنبرگ و جاویدان خرد » ۱۳۷۰ش . 

تاریخ ادییات ابران از صفویه تا عصر حاضر ( جلد چهارم ) . ادوارد براون ؛ ترجمة بهرام مقدادی؛ تحشیه و تعلیق ضیاءالدین سجادی 
و عبدالحسین نوایی ؛ تهران : مروارید : ۱۳۶۹ش ( چاپ یکم ) . 

تاریخ ادییات ابران از فردوسی تا سعدی ( جلد دوم -تیمة اول ) ؛ ادوارد براون ؛ ترجمه غلامحسین صدری افشار » تهران . مروارید ؛ 
۷ شش ( چاپ چهارم ) . 

تاریخْ ادییات ابران پیش از اسلام , احمد تفضلی . به کوشش ال آموزگار ؛ تهران ؛ سخن ۰ ۱۳۷۶ش . 

تاریخ دییات تالک . خالق میرزازاده ؛ دوشنبه : ۶۱۹۷۷ . 

ناریخ ادییات جهان . باکتر تراویک » ترجمه عرب‌علی رضایی » تهران » فرزان » ۱۳۷۳ش ( ۲ جلد ) . 

تاریخ اد پیات در ابران ؛ ذبیح‌الله صفا ؛ تهران ؛ فردوسی : ۱۳۷۱ش ( چاپ دوازدهم ) . 

تارعخ اد سیسات سوووی تاک ۱ انکشاف زانرها) . محمدجان شکوروف ‏ دوشنبه ۰( . 

تاریخ ادییات فارسی » هرمان اته : ترجمة رضازاد؛ شفق ‏ تهران ؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب » ۱۳۵۶ش . 

تاریخ اد پیات فارسي : بوگنی ادواردوویچ برتلس ؛ ترجمة سیروس ایزدی ‏ تهران » هیرمند ؛ ۱۳۷۴ش . 

تاریخ ادبی ابران ؛ از سعدی تا جامی ( جلد ۳ تاریخ ادبیات ایران ) ادوارد براون ؛ ترجمه و حواشی علی اصغر حکمت ؛ تهران ؛ آمیر 
کبیر» ۱۳۵۷ش ( چاپ چهارم) ‏ 

تاریخ از عرب تا دیالمه . عباس پرویز تهران . علمی ۰ ۱۳۶۳ش ( چاپ دوم ) . 

تار بخ اففانستان بعد از اسلاع عبدالحی حبیبی ؛ تهران ؛ دنیای کتاپ : ۱۳۶۷ش ( چاپ سوم ) . 

تار بخ افغانستان در عصر گورکانی هند ؛ عبدالحی حبیبی » کابل من تاریخ » ۱۳۴۱ش . 

ناریح القي ‏ قاضی احمد تتوی ؛ آصف‌خان قزویتی ‏ به کرشبش یلعَلی آل داود ؛ تهران ؛ فکر روز ۱۳۷۸ش . 

تاریخ امپرانوری هخامنشیان ( از کورش نا اسکندر) » پروفیتور پی‌پر بیان ء توجمة مهدی سمسار تهران ؛ علمی ؛ ۱۳۷۷ش ( ۲ 
جلد ) . 

تاریخ انقلاب بفارا: صدرالدین عینی ؛ دوشنبه ؛ ۵۱۹۸۷ . 

تاریخ ابران از اغاز تا انقراضص قاحاربه » حسی پیرنبا و عباس اقبال آشتیانی ؛ به کوشش محمددبیر سیاقی » تهران » خیام ؛ بی تا . 
تاری ابران » از فرو باسي دولت ساسایبان :۷ آمدن سلحوفیان ( جلد چهارم ) ؛ پژوهش دانشگاه کیمبریج . گرداورنده : جی ابریل ؛ 
ترجمه حسن انوشه : امیرکبیر ؛ ۱۳۷۲ش . 

تاریخ ابران ,از سلوکیان تا فرو پاشی دولت ساسانی ‏ پژوهش دانشگاه کیمیریج » گردآورنده : احسان پارشاطر ؛ ترجمه حسن انوشه ؛ 
تهران ؛ امیر شیر ؛ ۸ شی . 

تاریخ ایران + از آهدن سلیحو غیان تا فرووباشی دولت ابلحانان ( جلد پنجم ) » پژوهش دانشگاه کیمپریج ؛ گردآورنده : جی بویل ؛ 
ترجمه حسن آنوشه » تهران ؛ امیرکبیر : ۱۳۷۱ش ۰ 

تاریخ ابران از دوران باستان تا سدط هبحدهم مللادی ترجمة کیخسرو کشاورزی ؛ تهران ؛ پیام ؛ ۱۳۵۴ش ۰ 

تاریح ابران در دووة تیموربان ؛ پژوهش از دانشگاه کیمبریج ؛ ترجمة یعقوب آژند ء تهران . جامی » ۱۳۷۹ش . 

تاریخ ایران در فرون نخستیی اسلامی » برتولد اشپولر: ترجمهٌ جوادفلاطوری ؛ تهران » مزسسه علمی و فرهنگی » ۱۳۷۳ش ( چاپ 
چهارم ) . ب- 

تاریخ ابران و ممالک هموار آن از زمان اسکندر تا انقراض اشکانیان » آلفرد فن گوتشمید : با مقدمه‌ای از نولدکه ‏ ترجمه و 


ادب فارسي در آمیای میانه| ٩۹۷‏ 


گزیده کتاب‌شنأسی 


حواشی از کیکاوس جهانداری ؛ تهران ؛ ققنوس پا همکاری علمی و فرهنگی ۰ ۱۳۷۹ش ( چاپ سوم ) . 
تاریخ ابرانیان و عریها در زمان ساسایبان ؛ تئودور نولدکه ؛ ترجمه عباص زریاب . تهران , انجمن آثار ملی » ۱۳۵۸شی . 
تاریخ بحارا ابویکر محمد پن جعفر ترشخی ‏ ترجمة ابونصر قباوی . به تصحیح و تحشية مدرس رضوی ‏ تهران ؛ توس : ۱۳۶۳ش . 
تارمخْ بارا ( از کهن‌ترین روزگاران تا کنون ) : آرمینیوس وامبری » ترجمٌ سید محمد روحاتی . تهران » سروش ۰ ۱۳۸۰ش . 
تاریخ بنارا ؛ خوفند و کاشغر به تصحیح و تحقیق محمد اکبر عشین ‏ تهران . ۷ شش . 
تاریخ بدخشان ؛ سنگین محمد بدخشی و میرزا فضل علی بیگ سرخ افسر لنین‌گراد » ۱۹۵4م. 
تایح بدخشان ؛ قربان محمدزاده ( سلیمان ) و محبت شاهزاده ( فتورشاء ) » مسکو : 2۱۹۷۳ . 
تاریخ پرامکه . عبدالعظیم گرکانی ؛ تهران ؛ دنبای کتاب . ۱۳۶۲ش . 
تاریخ بلعمی ؛ اب جعفر محمد بن جریر طبری ؛ به تصحیح محمد تقی بهار ؛ به لوشش محمد پروین گنابادی » تهران ؛ زواره ۱۳۵۳ ش . 
تاریخ بنا کتی . فخرالد ین ابوسلیمان داودبن تاج‌الدین ابوالفضل محمد پن محمد بن داود پناکتی ؛ به تصحیح جعفر شعار » تهران ؛ انجمن 
اثار ملی : ۱۳۳۸ش . 
تایح یهن ابوالحن بیهقی : تصحیح و تعلیقات احمد بهمتیار ؛ تهران ؛ فروغی ۰ ۱۳۱۷ . 
تاریخ بهفی . ابوالفضل بیهقی ؛ تصحیح سمید نفیسی . تهران ؛ سنایی ۰ ۱۳۷۰ش . 
۰ به وشش خلیل خطیب رهبر ‏ تهران ؛ سعدی : ۱۳۶۸ش . 
» ویرایش جعفرمدرس صادقی . تهران » مرکز: ۱۳۷۰ش . 
تاریح هیر سل م : محمد ابراشیم آیتی + تهران ؛ دانشگاه تهران » ۱۳۶۹شی . 
تاریخ پیامبران و شاهان . حمرة بن حسن اصفهانی . ترجماٌ جعفر شعار ؛ تهران ؛ بنیاد فرهنگ ایران ؛ ۱۳۴۶ش . 
تاریخ تاثر شوروی تابث ( ۷۱ - ۱۹۴۱ ) ؛ نظام نورجانژف » دوشنبه ‏ ۱۹۶۷ع . 
ناربخ تحلیلی اسلا جعفرشهیدی تهران » مرکز نشر دانشگاهین ,۳۶۹۲ ۱ش . 
ثاریخ نذ کره‌های فاوسی . احمد گلچین معانی » تهران ؛ سنایی ۱۳۶۳ ی . 
تاریخ نرکمنستان . آراز محمد سارلی ؛ تهران » وزارت اموو تارنجة » ۱۳۷۳ش 1 جلد اول ) . 
تاریخ ترکهای آسپای میانه ؛ و.و,بارتولد ؛ ترجماٌ غفار حسینی ؛ تهران ؛ توس » ۱۳۷۶ش . 
تاریخ تصوف در اسللام » بحث در آثار و افکار و احوال حافظ . قاسم غنی ؛ تهران ؛ زوار : ۱۳۶۶ش ( چاپ چهارم ) . 
تاریخ تفکر اسلامی در هند ؛ عزیز احمد ۰ ترجمةٌ نقی لطفی و محمد جعفر یاحقی » تهران » کبهان با هسکاری علمی و فرهنگی . 
۸ شش ( چاپ دوم ) . 
تاریحخ تکوین دولت صفاری ؛ علی شحاعی صائین دم اهبل تای ۶ اش . 
ثاریخ تمدن اسلام » جرجی زیدان » ترجمه و نگارش علی جواهر کلام ؛ تهرآن . امیرکبیر ؛ ۱۳۵۲ . 
تاریخ تمدن ۱ مشرف مین + کموار؟ تمدن ) » ویل دورانت » ترجمه احمد آرام ؛ ع.پاشایی و امیرحسین آریان‌پور » تهران » سازمان 
انتشارات و آموزش انقلاپ اسلامی ؛ ۳۶۵ اش . 
تاربح نمدنهای آسیای مرکزی : ترجمة صادق ملک شهمیرزادی » تهران ؛ وزارت امور خارجه : ۱۳۷۶ثی ( ۲ جلد) . 
تاریح تعالبی ؛ مشهور به غرر اخبار ملوک الفرس و سبرهم ترجمهٌ محمد فضایلی, تهران؛ نقرم ۱۳۶۷ ش . 
ناریخ جنش مزدکبان . اوتاکرکلیما؛ ترجمهُ جهانگیر فکری ارشاد؛ نهران؛ توس» ۱۳۵۹ ش . 
ناریح جنگ‌های ایران و روس + گردآوری حسن, آذر تصحیح امیرهوشنگ آذره تهران؛ ناشر مصحح ۱۳۶۹ ش . 
تاریخ جهان را قاضی احمد غفاری» به کرشش حسن تراقی» تهران, سافظ ۱۳۴۲ ش . 
ناریح جهان کشای جو دنی ؛ عطاملک علاءالدین چو بنی» تهران» بامداد و ارغوان» ۱۳۶۷ ش . 
تاریخ جهانگشای نادری » میرزا مهدی استرآبادی: تهران, دنیای کتاب؛ ۱۳۶۸ ش . 
تار بخیحه اي براد ییات آهنکین ابران ‏ نادرة بدیعی تهران» روشتفکر: ۱۳۵۴ ش . 


ادب هار سي ذر سای میانه | ٩٩‏ 


کزیدء کتاب‌شناسی 


تار یضرع مکتب مزدکك ‏ اوتاکرکلیماء ترجمة منوچهر فکری ارشاد؛ تهران؛ توس ۱۳۷۱ ش . 

تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر . غیاث‌الدین بن همام‌الدین حسینی معروف به خواند میر زیر نظر محمد دبیرسیاقی؛ تهران؛ 
عیام؛ ۲ ۳۴ شش . 

تاریخ حسن : پیرغلام حسن کویهامی کشمیری: سرینگره ۱۹۶۱ م. 

تاریخ حزن الملل بخارا» خاطرات اعلیحضرت امیرسیدعالم‌خان ؛ مصحح محمداکبرعشیق کابلی : پیشاور ‏ اتحادية نویسندگان 
افغانستان ازاد بوفات ۳۷۰ شین . 

تاریخ خانفاه درابران ؛ محسن کیانی: تهران؛ طهوری: ۱۳۶۹ شش . 

تاریخ دولت خوارزمشاهیان » ایراهیم قفس اوغلی؛ ترجمة داود اصفهانیان تهران؛ گستره. ۱۳۶۷ ش . 

تاریخ دودت صفاریان ؛ حسن یغمایی تهران دنیای کتاب ۱۳۷۰ ش . 

تاریخ دولت‌های اسلامی و خاندان‌های حکومتگر استانلی لین پل و.و. بارتولد » خلیل ادهم و احمد سعید سلیمانه ترجمةٌ صادق 
سجادی تهران؛ نشر تاریخ ایران؛ ۱۳۶۳ -۱۳۷۰ش ( ۲ جلد ) . 

تاریخ دیالمه و غزنوبان » عباس پرویزء تهران» علمی؛ ۱۳۶۳ ش . 

تاریخ رشبدی ‏ میرزا حیدر دو غلات؛ لاهور؛ دست‌نویس ‏ دانشگاه پنجاب »بی تا. 

تاریخ زبان ادبی تاک . س, حلیموف دوشنبه؛ ۱۹۷۹ م. 

تاریح زبان فارسی ؛ من ابوالقاسمی, تهران؛ سمت؛ ۱۳۷۳ ش . 

تاریخ زبان فارسي ‏ مهر بافری؛ تهران. قطره. ۱۲۷۳ ش . 

تاریخ زبان فارسي ‏ پرویز ناتل خاناری» تهران؛ سیمرغ؛ ۱۳۷۴ ش,(چاپ پنجم) . 

تاریخ زبان و ادیبات ايران در خارج از ابران ۰ عباس مهرین (شوشتوي)؛ نهران» مانی» ۱۳۵۲ ش . 

تاریخ سس سلحوقي . بنداری اصفهانی؛ ترجمهٌ محمد حسینجلیلی) تهران» بنیاد فرهنگ ایران؛ ۱۳۵۶ ش . 

ناریح سیستان ‏ کلیغورد ادموند باسورت» ترجمة حسن انوشد تهرال اقیرگکبیر» ۱۳۷۰ ش . 

تاریخ سیستان ؛ مجهرل‌المر لف به تصحیح ملک الشمراء بهار #به همت محمد رمضانی؛ تهران؛ فروردین» ۱۳۱۳ ش . 

تاریخ شعر و سخنوران فارسی در لاهور دکتر یمین خان لاهوری لاهور: نیشنل پیلشنگ هاوس لیمتدکراچی ۰ ۰۱٩۷۱‏ 

تاریخ طب درایران پس از اسلام ۰ از ظهور اسلام تا دوران مفول ۰ محمود نجم‌آبادی + تهران ؛ دانشگاه تهران ۱۳۶۶ش ( چاپ 
دوم ِ 

تاریخ طبرستان . این اسفندیار به کوشش عباس اقبال تهران, کلال خاور ؛ بی‌تا ‏ 

تاریخ طبرستان وروبان و مازندران ؛ ظهیرالدین مرعشی به کوشش محمد حسین نسبیحی. تهران » شرق» ۱۳۳۵ ش . 

تاریخ طبری ‏ منسوب به بلعمی: به تصحیح محمد روشن؛ تهران؛ نشر نوء ۱۳۶۸ ش (چاپ دوم). 

تاریخ عالمآ رای عباسی . اسکندر بیگ ترکمان؛ تهران؛ امیرکبیر» ۱۳۵۰ ش (چاپ دوم). 

تار بخ عیاسی با روزنامة ملاحلال , ملا جلال‌الدین محمد منجٌم یزدی» به کوشش سیف‌الله وحید نیاء تهران؛ وحید» ۱۳۶۶ ش . 
تاریخ عرفان و عارفان ابرانی ۰ از بایزید بسطامی نا نور علیشاه کنابادی؛ عبدالرفیع حقیقت» تهران» بابک» ۱۳۵۵ ش . 

تاریخ عضدی » عضدالدوله سلطان احمد میرزاء با توضیحات و اضافاتی از عبدالحسین نوایی» تهران: بایک» ۱۳۵۵ ش : 

تاریخ علوم عقلی در ابران تا اواسط فرن بنمحم ؛ ذبیح اثله صفا؛ تهران دانشگاه تهران» ۱۳۷۱ش . 

تاریخ نو بان . کلیفورد ادموند پاسورث» ترجمهٌ حسن انوشه؛ تهران؛ امیرکیی ۱۳۷۲ ش (جلد ول و دوم ). 

تاریخ فتر حات مفوق + ح .ج.ساندرزه ترجمه ابوالقاسم حالت. تهران؛ امیر کبیر» ۱۳۶۱ ش . 

تاریخ فخری ؛ محمد بن علی‌بن طباطبایی (ابن طقطقی)؛ ترجم؛ محمد وحید گلپایگانی؛ تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۶۰ ش . 
تاریح فرشته : محمد قاسم بن غلام‌علی هندوشاه : لکتو » ۰۵۱۸۶۳ 

تاریخ فلسفه اسللاعی ء هانری کرین با همکاری حسین نصر و عثمان بحیی؛ ترجمد اسدالله مبشری» تهران؛ امیرکبیر: ۱۳۶۱ ش . 


سس سس سس سس سس 


ادب فارسی در آمیای سابه | ٩۸‏ 


گزیدة کتاب‌شناسی ۱ 


تاربخ فلسفه در اسلاع , به کوشش میان محمد شریف. تهیه و گردآوری ترجم؛ فارسی زیر نظر نصرالله پورجوادی, تهران؛ مرکز نشر 
دانشگاهی ؛ ۱۳۶۲ - ۱۳۷۰ش ( چهار جلد ) . 

تایح فلسفه در ایران و حهان اسلامی : علی اصفغر حلبی؛ تهران؛ اساطیر ۱۳۷۳ ش . 

تاریخ فلسفه در جهان اسلامي » حناالقاخوری و خلیل‌الحبر: ترجم؛ عبدالمحمد آیتی» تهران زمان و فرانکلین: ۱۳۵۵ ش . 

تاریخ کشتی ابران » مهدی عباسی, تهران: ۱۳۷۲۴ ش . 

ریخ گردیزی -> زین الاخبا ‏ 

تاریخ گزیده ۰ حمدالله مستوفی؛ به کوشش عبدالحسین نایی تهران امیرکبیر. ۱۳۶۴ ش . 

تاریح میاه + .دیا کونوف: ترجمه کریم کشاورزه تهران؛ پیام» ۱۳۵۷ ش . 

تاریخ محمدی ؛ «احسن‌التواریخ» » محمد فتح‌الله بن‌محمد نقی ساروی, به اهتمام غلامرضا طباطبایی مسجد نهران» امیرکبیر 
شش 

ناریح مختصر زبان فارسی . محسن ابوالقاسمی؛ تهران بنیاد انديشه اسلامی. ۱۳۷۳ ش . 

تاریحخ مردم ابران از بایان ساسانیان تا پابان ال بوبه ؛ عبدالحسین زرین کوب تهران؛ امیر کبیر» ۱۳۷۱ ش (جلد دوم - چاپ سوم). 
تاریخ مغول ؛ عباس اقبال تهران» امیر کبیر ۱۳۶۴ ش (چاپ پنجم) . 

ناریخ مغول در ابران ؛ برتولد اشپولر» ترجمه محمود میر آفتاب؛ تهران؛ علمی و فرهنگی ‏ ۱۳۷۲ش ( چاپ دوم ). 

تاریحخ مفول و اوایل ایام نیموری . عباس اقبال آشتیانی؛ تهران نامک ۱۳۷۶ ش . 

تاریخ مفیم‌خانی ؛ محمد یوسف منشی, تاشکند . 2۱۹۵۶ ۰ مقابله : تصحیح و مقدمه محمد عالم لبیپ مزار شریف» ۱۳۷۵ ش . 
تاریخ ملا زاده در د کر مزارات بخارا احمد بن محمود » معروف به معین الفقراء به کوشش احمد گلچین معانی: نهران» سرکز 
مطالعات ایرانی؛ ۰ شن . 

تاریخ مننظم ناصری ‏ اعتمادالسلطنه به تصحیح محمد اسماعیلزشنوانی؛ تهران؛ دنیای کتاب, ۱۳۶۳ ش . 

تاریخ نادرشاهی» ونادر؛ » محمد شفیع تهرانی» بهاهتمام رضا شعبانی؛ تهران مسسه علمی و فرهنگی ۰ ۱۳۶۹ش . 

تاری‌نامة طبری ؛ به تصحیح و تحشية محمد روشن, تهران» تشر نو ۱۳۳۸ش( جاب دوم ) . 

تاریخ نام هرات :سیف بن محمدالهروی ؛ به تصحیح محمد زبیرالصدیقی, به کرشش خان بهادر خلیفه محمد اسدالله» تهران» خیام؛ 
۵۲ ش ( چاپ دوم 5۱ 

تاریخ نطامي ابران ؛ جنگ‌های دوره صفویه خانباباییانی» تهران «زرین قلم» ۱۳۷۸ ش . 

تاریخ نظم و نز کتاریخ نظم و نثر در ابران و در زبان غارسی 

تاریخ نظم و نتر در ابران و در زیان فارسي ‏ سعید نفیسی, تهران» فروغی؛ ۱۳۶۳ ش . 

تاریخ نفعي . محمودعلی غندیانی ؛ دوشنبه ؛ 2۱۹۹۴ . 

تاریخ‌نگاران » جعفر حمیدی, تهران دانشگاه شهید بهشتی؛ ۱۳۷۲ شش . 

تاریجنگاران ابران » پرویز اکایی» تهرانن بنیاد موقوفات دکتر محمود افشاره ۱۳۷۳ ش . 

تاریج نورسی فارسی در هند و پا کستان ۰ آفتاب اصفر لاهور خات فرهنگ جمهوری اسلامی ایران ؛ ۱۳۶۴ ش . 

تاریخ وین هند .ک.آنتونووا: گ.بونگاردلوین و گ. ک. کوتوفسکی ۰ ترجمة پرویزعلوی» تهرانء نشر بین‌الملل ۰ ۱۳۶۱ش . 

تاریج و نمدن اسلامی در فلمرو ساماییان . محمد رضا ناجی» تهران, مجمع علمی تمدن» تاريخ و فرهنگ سامانیان ۱۳۷۸ ش . 
تریح ورزش باستایی ابران ۰ حسین پرتو پیضایی تهران؛ هیرمند» ۱۳۶۸ش . ۱ 

ی اسماعیله . فرهاد دقتری؛ ترجمة فریدون بدره‌ای؛ تهران » فرزان » ۱۳۷۶ ش ( چاپ دوم ) . 

تریح وفایع و سوانح افغانستان ۰ علی‌قلی میرزا اعتضاد السلطته . به تصحیح میرهاشم محدث » تهران» امیرکبیر ؛ ۱۳۶۵ش . 

تاریخ هرات در عهد تموریان ؛ عبدالحکیم طبیبی؛ تهران؛ هیرمند ۱۳۶۸ ش . 

بیج بعقوبی : آحمد ین ابی یعقوب ترجمةٌ محمد ابراهیم آیتی» تهران؛ علمی و فرهنگی ۱۳۷۱ ش (چاپ ششم), 


ادب فارسي در آسیای مانه| ٩۰۰۰‏ 


گزید؛ کتاب شناسی 


تبصرة العوام فی معرفة مقالات الأنام . منسوب به سید مرتضی بن داعی حسنی رازی ؛ به تصحیح عباس اقیال , تهران ؛ اساطیر . 
۴ساش ( چاپ دوم ) . 

تحارب السلف ‏ هندوشاه بن سنجر بن عبدالله صاحبی نخجوانی ؛ به تصحیح و اهتمام عباس اقبال: تهران ؛ طهوری » ۱۳۴۴ش . 
تحایف ال برار » محی‌الدین مسکین؛ امرتهه ۱۳۲۱ ق . 

تحریر تاربخ وصات . عبدالمحمد آیتی» تهران؛ پژوهشگاه ۱۳۷۲ ش . 

تحف اهل بحارا میرزا سراج‌الدین سراجی بخارایی؛ تهران؛ بوعلی» ۱۳۶۹ ش . 

تحفة ال حباب فی تذکرة ال اصحاب ‏ به انضمام محموع؟ سلیمی اثر میرزا سلیم بیگ سلیمی وتاریخ کرة اثر میرسعید شریف راقم به 
کوشش میرزا سلیم بیگ سلیمی؛ تاشکنده ۱۹۱۳ ۵ . 

سس تصحیح اصقر جانفد زیر نظر عبدالغتی میرژایف» دوشنبه» نشریات دانش؛ ۱۹۷۷ ۰2 

تحفة السرور . درویش علی چنگی. خطیء گنجينة نسخه‌های خطی بخش شرق شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان . 

تحفث سامی ؛ سام میرزای صفوی به تصحیح رکن‌الدین همایونفرخ تهران؛ علمی؛ بی تا . 

تحقیقات ادی با سخنانی ,پرامون شعر و شاعري : کیوان سمیعی» تهران» زوا ۱۳۶۱ ش . 

تحقبقاتی دربارة ساسائیان ‏ اینوسترانتسف ترجمة کاظم کاظم‌زاده » تهران ؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاپ ۰ ۱۳۵۱ش . 

تحقیق در احوال و آثار نحم‌الدین کبری » منوچهر محسنی تهران؛ ۱۳۵۱ ش . 

تحقیق در احوال و نقد و آثار و افکار شاه نمست الله ولی ؛ حمید فرزام تهران» سروش» ۱۳۷۴ ش . 

تحلیل اشعار ناصر خسرو : مهدی محتق » ۱۳۶۲ش ( چاپ چهارم ) . 

تحلیل سفرنام ناصر خسرو . ( همراه با متن سفرنامه ) : جعفر شعار » تهران » قطره : ۱۳۷۱ش . 

تحولات ادبیات ناحیک در نیم اول عصر نوزده : سبحان امیرقلوف؛ دوشنبه ؛ دانش , ۰۸۱۹۹۷ 

نحول شعر فارسي » زین آلعابدین مژتمن؛ تهران؛ طهوری؛ ۱۳۷۱ شش (چاپ چهارم). 

تذکار اشعار؛ شریف‌جان مخدوم صدرضیا:به کوشش محملجان شکوّری بخارایی وبه تصحیح سحاب الدین صدیق :تهران سروش ؛ 
۰ اش . 

تذکرة ال وییاء , عطاره به کوشش نیکلسون ویرایش حسین خلیلی و مقدمٌ قزوینی» تهران: صفی علی شام ۱۳۷۰ ش . 

تذکرة التواریخ . خطی؛ موزه سیمیانوف در دوشنبه . 

تذ کر ةالخواشی ؛ محمد بن رفعت شپرازی: بمبئی؛ ۱۳۰۶ ق . 

کر قالشعراء «امیر دولت‌شاه سمرقندی ‏ به همست محمد رمضانی؛ تهران, کلالة خاور ۳۳۸ اش . 

تذکر ةالشعرای حشمت ؛ محمد صدیق خان حشمت فرزند امیر مظفر» خطی گنجینهٌ خطی پژوهشگاه عاورشناسی فرهنگستان علوم 
ازبکستان: جلد یکی شماره ۲۷۲۸ ؛ جلد دوم شماره ۶۱. 

تل کرة الشعرای عدی بخارایی + تصحیح و مقدمةٌ اصغفر جانقداه زیر نظر صحاپ‌الدین صد یقوف دوشنبه. دانش» ۱۹۸۳ ۰ 

نذ کر ع الشعرای مجترم + حاجی نعمت الله مبحترم؛ با تصحییع اصفر جانفذا ژیر نظر کمال عیني ؛ دوشنبه: ۱۹۷۵ ۰.۴ 

تذکرة الشعرای محمد عبدالفتي ان نی » به کلوشش میرخورمحمد اسلم‌خان سعود احمد دهلری دهلی ۱۸۲۲ ۸ . 

به کرشش پررفسور محمد اسلم‌خان » دهلی » انتشارات سمود احمد دهلوی » ۵۱۴۱۹ / 
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راشای مطرپی سمرفندی ؛ تصحیح و مقدمهٌ پروفسور عبدالغنی میرزایف» دانشگاه کراچی: ۱۹۷۶ م . 

تنذکر ة الشعرای منطو مه » قاضی محمد شریف صدر ضیا؛ دست‌نویس پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان: شمارة 
۴ ۱! دست‌نویس : پدوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان » شمار: ۲۳۰۱ . 

جذکر ادییات ساویتی برای کودکان » گردآورنده عبید رجب» دوشنبه ادیپ 2۱۹۸۸( ۲ جلد ) . 

تذ ک 5 المعاصر ین » محمدعلی بن‌ابی‌طالب حزین لاهیجی : مقدمه ؛ تصحیح و تعلیقات معصومه سالک : تهران : نشر سایه ؛ ۱۳۷۵ش . 
سس سس سس سس سس تست 
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گزیدة کتاب‌شناسی 
تذکرة _یبمانه : احمد گلچین معانی؛ مشهد؛ دانشگاه مشهد» ۱۳۵۹ ش . 
تذکره جغرافیای ناربحی ایران ؛ و. بارتولد. ترجمه حمز؛ سردادور؛ تهران؛ توس ۱۳۷۲ ش 
تذ کر حسینی ؛ میرحسین دوست سنبهلی: لکنی مطبع نامی منشی تول‌کشور » ۱۲۹۲ ق . 
تذکرف خط و خطاطان » میرزا حبیب اصفهانی؛ ترجمة رحیم چارش اکبری, تهران, مستوفی» ۱۳۶۹ ش 
تذکرة دلگشا علی اکبر تواب شیرازی ؛ به تصحیح منصور ستگار فسایی ؛ شیراز ؛ نوید » ۱۳۷۱شس 
تذکرف روز روشی > روز روشین ۱ 
تذکرط ووضةالسلاطین ؛ فخری هروی تصحیح ع. خپامپون تبریز: ۱۳۴۵ش . 
تذکرط شعراي ]ذردابحان » محمد دیهیم تبریز,آذرآبادگان : ۱۳۶۷ش . 
تذکرط شعرای : بنحاب » خواچه عبدالرشید» کراچیاقبال اخادمی » ۱۳۴۶ش . 
تذکر؟ شعرای کشمیر » اصلح: به تصحیح حسام‌الدین راشدی اقبال آکادمی ؛ ۱۳۴۶ش . 
تذ کرفاشعرای کشمی حسام‌الدین راشدی: دانشگاه اقبال آکادمی؛ ۱۳۳۶ش ( ۲ جلد ). 
تذ کر؟ طلعت . عنقا : بیج ۱۳۳۹ش . 
تذ کر علمای هند . رحمان علی : لکنو ؛ ۱۸۹۴م. 
تذکرة کاظم , محمدکاظم آرتیمانی ؛ خطی ‏ کتابخانة مجلس ۰ شمار؛ ۹۰۱. 
تذکوط شاب الاب محمد عوفی . با تعلیقات محمد قزوینی و سعید نفیسی ؛ به قلم محمد عباسی » تهران ؛ خر رای + ۱ من . 
تذکرة مبحمع‌الشعرای جهانگیر شاهی . ملا قاطعی هروی ‏ تصحیح : تعلیق و مقدمةٌ محمد سلیم اختر : کراچی : موسسةٌ تحفیقات 
علوم آسیای میانه و غربی دانشگاه کراچی ۰ ۶۱۹۷۹ . 
تذکرة محخزن الفرالب . احمد علی‌خان هاشمی سندیلوی ‏ به اهتماع محمد باقر» جلد یکم لاهور » دانشگاه پنجاب » ۱۹۶۸م ؛ جلد 
دوم ؛ همان‌جا ۱۹۷۰ ؛ جلد سوم و چهارم » مرکز تحقیقات فارسی ابران و با کستان ‏ ۱ سش ! جلد پنجم ؛ همان‌جا : ۱۳۷۲ش . 
تذکرة مرت الحخال ؛ امیرشیر علی‌خان لودی ؛ به کوشش ان ضانخب میرزا محمد ملک الکتاب شیرازی بمبثی » ۱۳۲۳ش . 
+ به اهتمام حمید حسنی با همکاری بهروز ضترزادهن تهران #روزنه » ۱۳۷۷ش . 
تذکرة مردم دیده : عبدالحکیم سحاکم : به اهتمام سید عبدالله » لاهور ؛ پنجابی ادبی آکادمی ؛ ٩۱۳۳ش‏ . 
تذکرخ منتخب الاشعار مردان علی‌خان مبتلا ؛ ترتیب و تلخیص محمد اسلم‌خان ؛ دهلی » : آندوپرشین سوسائتی : ۱۹۷۵ . 
تذکرف میحخانه ۰ عبدالتبی فخرالزمانی فزوینی » به کوشش ش احمد گلچین معاتی ؛ تهران ؛ اقبال » ۱۳۶۷ش ( چاپ پنجم ) . 
تذکرة نصرآمادی . میرزا محمد طاهر تصرآبادی ؛ تصحیح وحید دستگردی , تهران ؛ فروغی ؛ بی تا . 
تذکره‌نویسی فارسی در هند و با کستان ؛ سیدعلی رضا نقوی ‏ تهران » علمی : ۱۳۴۳ یش . 
ترانه‌های کشمیر شراف رشیدوف . ترجمه میرزا تورسون‌زاده ؛ استالین آباد ؛ تشریات دولتی تاجیکستان : ۹« 
ترانه‌های ملی ابران ؛ محمداحمد پناهی سمنانی : ناشر مولف » ۳۶۸اش ( چاپ دوم ). 
ترجمان البلاغه . محمد بن عمر آلرادویانی » به تصحیح احمد آتش ‏ تهران . اساطیر ۰ ۱۳۶۲ . 
ترحمه آثار لاد و اخبار العباد . محمد مراد پن عبدالرحمان » تصحیح سید محمذ شاه‌مرادی ‏ تهران » دانشگاه تهران : ۱۳۷۱ش . 
حمة امبعلا حات لصو فبة فرهنکگی اصع سات عرفان و تعسرفب 
ترجمة تاریخ مبني ‏ ابرالشرف ناصح بن ظفر جرفادقانی . به کوشش جعفر شعار . تهران » بنگاه ترجمه و نشر کتاب . ۱۳۵۷ش 
ترجعفً تفسیر طبری » به کوشش حبیب یغمایی ؛ تهران ‏ توس ۰ ۱۳۶۷اش ( چاپ سوم ). 
ترجمة رسال؟ فشیربه » ابرالقاسم قشیری . تصحیح بدیع‌الزمان فروزانفر : تهران . بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۰ ۱۳۳۵شی . 
ترحمة طالبین و ابضاح سالکین : محمد عوفی بخارايی ؛ به کوشش ماری ژان‌موله : مجلهٌ فرهنگ ایرآن زمین » سال هفتم ء تهران : 
۹ شش . 
ترحمف فرق الشیعه نویختی . محمدجواد مشکور » تهران » بنیاد فرهنگ ایران زمین » ۱۳۵۳ش . 
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گزیده کتاب‌شناسی 


رجمه و شرس الاشارات و التبییهات . حسن ملکشاهی ؛ تهران؛ سروش ۰ ۱۳۶۳ش . 
ترسحمه های متون فارسی به زبان‌های با کستانی اختر راهی . اسلام‌آباد ؛ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان : ۱۳۶۵ش | ۴۰۶ ۱ق . 
ز کستان‌نامه » و. وبارتولد » ترجمة کریم کشاورز » تهران . بنیاد فرهنگ ایران » ۱۳۵۲ش . 
فرکیب بند ؛ محتشم کاشاتی » تهران ۰ ۱۳۶۸ش ( چاپ دوم ) . 
ترمون شاعر ؛ عبدالجبار قهاری ؛ دوشنبه » عرفان » 2۱۹۸۸ . 
تزوکات نیموری ‏ تحریر ابوطالب حسینی تریتی به فارسی . تهرآل ‏ کتابفروشی اسدی ؛ ۱۳۴۲ش . 
تشکیل دولت علی در ابران : والترهینتس ب ترجمه کیکاووس جهانداری ؛ تهران ؛ خوارزمی + ۱۳۷۷ش ( چاپ چهارم ) . 
تشنه ؛ مستان شیرعلی ؛ دوشنبه ؛ عرفان » ۴۱۹۷۵ ۰ 
تشیم و تصوف . کامل مصطفی‌الشیبی » ترجمة علی رضا ذکاوتی فراگوزلو » تهران ؛ امیرکییر : ۱۳۵۹ش . 
ااتصفبه في احوال المتصوفه ؛ قطب‌الدین ابرالمظفر منصور بن اردشیر عبادی » به کوشش غلامحسین یوسفی ؛ تهران » ۱۳۳۷ش ۰ 
تصوف در اسلام نگاهی به عرفان شیخ ابوسعید ابوالخیر » جلال‌الدین همایی ؛ تهران : نشر هما؛ ۱۳۷۳ش ( چاپ سوم ) . 
تصویری از ناصر خسرو ء علی دشتی ؛ به کوشش مهدی ماحوزی . نهران ۰ سازمان انتشارات جاویدان » ۲ ۱۳۶ش . 
تعلیقات حد بقة الحقبقه . جمع و تألیف محمدتقی مدرس رضوی ‏ تهران ؛ علی‌اکبر علمی ‏ ۱۳۳۵ش . 
تعلیقات نقض » جلال‌الدین حسینی ارموی ( محدث ) ؛ تهران ؛ انجمن آثار ملی ۰ ۱۳۵۸ش . 
تفسیر ابوالفتوح رای به کوشش ابوالحسن شعرانی » تهران » اسلامیه » 3۱۳۹۸ - 
تفسیر حدانق الحقالی ؛ معین‌الدین فرآهی ‏ به کوشش جعفر سجادی ‏ تهران ؛ دانشگاه تهران ؛ ۱۳۴۶ش ‏ 
نهیم لا وال صداعةالتنجيم > کتاب النفهيم لا وال الصناعة التبجيم . 
تکملة الا خار ؛ عبدی بیگ شیرازی ( نویدی ) مقدمه ؛ تصحیح و تعلیقات عبدالحسین نوایی ؛ تهران ؛ نی ۰ ۱۳۶۹ش . 
تکوین عغرل و نقش سعدی . محمود عبادیان ؛ تهران » هوش و ابتکار» ۱۳۷۲ش . 
تمدن ابران ساسالی » ولادیمیر گریگورو یچ لوکونین » ترجمه عَبت‌الله زضا تهران ؛ علمی و فرهنگی ۰ ۱۳۷۲ش ( چاپ سوم ) . 
تمهبدات ؛ عین‌القضا:ة همدانی + مقدمه و تصحیح عفیفه عََیَرال » تهران : منوچهری . ۱۳۷۳ش ( چاپ چهارم ) . 
الننیه و الاشراف : ابوالحسن علی بن علی حسین مسعودی ؛ ترجمهٌ ابوالقاسم پاینده ؛ تهران : علمی و فرهنگی : ۱۳۶۵ش . 
تو صیف در غزل‌هاي سنایی ‏ شادی شا کرزاده ؛ ۲۰۰۰ . 
توصیح الملل » ابرالغعح محمد بن ابوالقاسم عبدالکریم شهرستانی ؛ ترجمهٌ مصطفی خالقداد هاشمی ؛ به کوشش محمد رضا جلالی 
نائینی , تهران » اقبال » ۱۳۶۱ش ( چاپ دوم ) . ۱ 
توفان دل ؛ ابر پیروژی » سمرقند ؛ ۰۶۱۹۹۱ 
توی خوری موی سفیدان . حبیب احراری : دوشنبه ؛ عرفان » ۰8۱۹۸۴ 
یرو کمان در روی یام » عبید رجب ؛ دوشنبه ؛ ادیپ ۰ ۰2۱۹۸۷ 
مور ملک ۰ امیر خحند ؛ نعمت‌الله قاضی ( شکیب  )‏ تهران ؛ کتاب‌سرا» ۱۳۷۶ش . 
ثل 9۵ غساله » حکیم حبیب‌الرحمن » ترجمه و تعلیقات عارف نوشاهی » اسلام‌آباد مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان؛ ۱۳۶۸ش - 
ثمراث الندس من شبحرات الانس , میرزالعل بیگ لعلی بدخشی ‏ مقدمه + تصحیح و تعلیقات سیدکمال حاج سید جرادی » تهران » 
مرس مطالعات فرهنگی : ۱۳۷۶ش . 
جامع التواریخ . خواجه رشیدالدین نضل‌الله همدانی : به تصحیح محمد روشن و مصطفی موسوی,» تهران؛ البرز » ۱۳۷۳ش . 
به اهتمام محمدتقی دانش‌پژوه و محمد مدرس زنجانی ۰ تهران» پنگاه ترجمه و 
تشر کتاب ؛ ۱۳۵۶شن . 
جامم المحکمتین : ناصرخسرو قبادیانی تصحیح و مقدمةٌ فارسی و فرانسة هاثری رین و محمد معین؛ تهران؛ طهوری؛ ۱۳۶۳ ش 
(چاپ دوع) . 
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کزیدء کتاب‌شناسی 


حجامی » غلی‌اصغر حکمت , تهرآن : توس :۰ ۱۳۶۳ش . 

جامي و رابطه‌های ادبی ‏ گردآورنده ز. ش.حسن‌اوا » دوشنبه ؛ دانش : 2۱۹۸۹ 

حان شیرین ؛ میرزا تورسون‌زاده » دوشنبه ؛ عرفان ؛ ۸۹۶۵ . 

حان‌های اشنا جلال ستاری » تهران : توس : ۱۳۷۰ثی . 

سحاي او در دیده بود ؛ گروهی از دانشمندان ایرانی و تاجیکی ؛ به کوشش حمزه کمال : دوشنبه ؛ بنیاد بین‌المللی عالم‌پور : ۶۲۰۰۱ . 
جسارت شاعر ( رساله دربار؟ شخصیت و اببعادیات لایق شبرعلی ) ؛ بوری کریم » مسکو ؛ ۲۰۰۰م. 

حستاری در پيشين دانش کیان و زمین در ابران‌ویج ؛ مانوئل بربریان ؛ «مانوگ مانوگیانه ؛ تهران ؛ بلش» ۱۳۷۶ش . 

جستحو در تصرقب ابران . عبدالحسین زرین‌کوب : تهران . امیرکبیر ۰ ۱۳۶۹ش ( چاپ چهارم ) . 

حستجوهاي ید بعی در تثر تاک ۰ ج.بقازاده + دوششه » 6۱۹۸۲ . 

حست‌حوی حقیشت ؛ عبدالحی محمد امینوف ؛ دوشنبه ؛ ۱۹۹۴م. 

حشی نامة ابن مینا ذبیح‌الله صفا . تهران ؛ ۱۳۳۱ش ( جلد پکم ) ؛ ( خطابه‌مای اعضای کنگره؛ُ ابن سینا ) ؛ تهران » نشرية ۳۱ انجمن 
اثار ملی ۰ ۱۳۳۴ش ( جلد دوم ). 

جشی نامة غیبی ؛ به سردییری محمدجان شکوری , دانش ؛ ۰ - ۸۱۹۷/۸ , 

ججشن نام محمد پروین کنابادی ؛ زیر نظر محسن ابوالقاسمی , تهران ؛ توس » بی‌تا. 

جسشّن نامة مدرس رصوی : زير نظر ضیاءالدین سجادی ‏ تهران ؛ انجمی استادان زبان و ادبیات فارسی » ۱۳۵۶ش . 

جفرافیای تاریخی سرزمنیهای خلافت شرقی ‏ گای لسترنج : ترجمهةًٌ محمود عرفان ؛ تهران » علمی و فرهنگی : ۱۳۶۳ش ( چاپ 
دوم ) . 

جغرافبای تاریی و سیاسی آسیای مرگزي ‏ غلامرضا گلی زواره : قمء دفتر تبلیغات اسلامی قم : ۱۳۷۳ش . 

جلا دان بسفارا ( جلد چهارم کلیات عینی ) » صدرالدین عینی ۰ 8۱۹۳۲ . 

جلاد تشن خون است : فرید ؛ ترجمة آستانواناری نساء اثاره ۸14۶۵ 

جلال ۱ کرامی . حسین‌زاده ؛ استالین آباد ؛ 6۱۹۵۹ . 

حلال ۱ کرامی ؛ بایا خدادادوف ؛ دوشنبه : 6۱۹۶۷ . 

حلال اکرامي و آثارش + غنی عبدالله ؛ دوشنبه » ۱۹۳۴ع. 

حمرات الشوق لا صحاب الذوق » محمدسعید بخارایی ؛ اسلام‌آباد . خطی : گنج بخش » شمار؛ ۱۲۵۲۸ . 

جوامع الحکابات و لوامم الروابات ‏ با تصحیح و مقابهٌ امیربانومصفا (کریمی ) تهران ؛ بنیاد فرهنگ ایران : ۱۳۵۹ش ( جزء اول از 
قسم دوم ) . 


+ با تصحیح و مقابله امیرپائر مصفا ( کریمی ) و مظاهر مصفا : تهران : موسسة مسطالعات و 
تحقیقات فرهنگی ۰ ۱۲۶۳ش ( جزء دوم از قسم دوم ) . 
جواهر الا خبار : بوداق منشی قزوینی ؛ مقدمه . تصحیح و تعلیقات محسی بهرام‌نواد ؛ تهران » میراث مکتوب : ۸ سشن . 
جواهر العبحایب ؛ فخری ابن امیری : لکنو » ۸۱۸۷۳ . 
جویبار لحظه‌ها؛ ادبیات معاصر فارسی » محمدجعفر باحقی ؛ تهران ؛ جامی ؛ ۷۹ شش . 
جهان ایبران‌شناسی ء شجا‌الدین شفا ؛ تهران ؛ پهلوی ‏ ۸ اش ( جلد یکم ) . ۱ 
جهان دانش / الکفابة فی علم الهيئة / الکفاية فی هيثة العالم » به کوشش محمد میرفخرایی » تهران » ۱۳۱۵ . 
۳ ۳ 
پاکستان » ۱۳۶۴ش / ۱۴۰۶ . 
۳ ۳۳ 
جهانخرنامه / نوزک جهانچیری . نورالدین محمد جهانگیر گورکانی » به کوشش محمد هاشم ء تهران» بنیاد فرهنگ ایران » ۱۳۵۹فر . 
تسس تسس س_ ____-س<ِ 
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وهای نامه : محمد بن نجیب بگران » به گو شش محمد امین ریاحی ؛ تهران ؛ ابن‌سینا : ۱۳۴۲ش . 
چران اددی ‏ میرزا تورسون‌زاده » استالین‌آباد ؛ نشرپات دولتی : ۱۹۵۸ . 
چراغ انحمن ‏ عبدالحکیم ولوالجی ( رستافی )۰ دهلی ؛ بی‌تا ؛ بی‌تا . 
چراغ صاعقه . گزینش علی انسانی ؛ تهران ۰ ۱۳۷۱ش . 
جرا هدایت » تصحیح امان نوراو ؛ دوشنبه » عرفان ؛ ۰۵۱۹۹۲ ۱ 
چشم‌انداز شعر امروز تاجیکستان ‏ علی اصغر شعر دوست : تهران . الهدی ؛ ۴ اش . 
چشم ستاره » سعید علی مأمور دوشنبه ؛ عرفان + ۱۹۹۰م. 
حشمل روشی ؛ غلامحسین یرسفی » تهران . علمی ۰ ۱۳۷۱ش . 
جشمه سار ؛ باقی رحیم‌زاده : استالین آباد : نشریات دولتی تاجیکستان ؛ ۱۹ 
خشمل لور ؛ قطبی کرام » دوشنبه ؛ عرفان » ۰۶۱۹۸۳ 
شمه ناش ؛ علی محمد خراسانی ؛ دوشنبه ؛ ادیب : ۶۱۹۹۷ . 
چمند گفتار در فرهنگ ایران ؛ شاهرخ مسکوپ » تهران» ۱۳۷۱ ۱ 
چنند موه از شاعران , پارسی‌گوی » تهران ؛ ۱۳۶۵ش . 
منگیرخان ؛ ب.ولادیمیرنسف » ترجمه شیرین بیانی ( اسلامی دوشن ). تهران ؛ اساطیر ؛ ۱۳۷۶ش ( چاپ سوم ) . 
جهارمقاله > کلیات چهارمقاله 
جر د شا ؛ خدای نظر عصازاده : دوشنبه ؛ ایب : ۱۹۸۶ . 
چه شمه در چار چنار ؛ نعمان راز : دوشنبه ؛ ۶۱۹۸۹ . 
چبهل کا کر ؛ گلچهره : درشنبه ؛ عرفان ؛ ۰۶۱۹۸۶ ۳ 
مهب مقاله حاج حسینِ نخجوانی » به توش ش بوسف خادم هاشمی‌نسب ‏ تبریز ؛ کتابفروشی تهران » ۱۳۴۳شن . 
حاجی پوسف دانشمند و جهانکرد ؛ امین‌زاده . محمدرافم اجلوت» دوشنه ؛ ۱۹۷۳ . 
حافقظ بزوهان و حافط پژوهی ‏ ابوالقاسم رادفر ؛ تهران"» گستر» ۲ :۲۳۶۸فن.. 
حافظ تتیش و شرفنامة شاهی او ن.سیفی یوف » دوشنبه ؛ ۶۱۹۷۳ ۰ 
حافظ شیرین سح : محمد معین ؛ به کوشش مهدخت معین ‏ تهران ؛ معین : ۱۳۶۹ش ( ۲ جلد ) . 
حافط نامه , بهاءالدین خرمشاهی ؛ تهران : علمی و فرهنگی سروش ۰ ۱۳۷۲ش ( ۲ جلد ) . 
حافظ و موسيقی » حسینعلی ملاح تهران ؛ هنر و فرهنگ ؛ ۱۳۶۳ش ( چاپ دوم ) . 
حاللات و سخنان ابوسعید » به کوشش محمد رضا شفیعی کدکنی ‏ تهران ء آگاه » ۱۳۷۱ش . 
حبیب السیر -* تاریخ حبیب السیر . 
3 ی الاغه مع حاشیه نهر الافاضه» میرشمس‌الدین فیر دملوی: لکنو ۰ مطبع منشی فخوالدین » بی تا . 
حداچی السحر فی دقایق الشعر: رشیدالدین محمد عمری کاتب بلخی . معروق به وطواط ‏ به تصحیح عباس اقبال ؛ تهران ؛ ستایی و 
طهرری ؛ ۱۳۶۲شص 
ححل و د العالم من المشرق اي المغرب ؛ به کوشش منوچهر سترده ؛ تهران ؛ طهوری » ۱۳۶۲ش . 
حدیت نادور شاهی » تصحیح ؛ تحشیه و تعلیقات رضا شعبانی » تهران : بعشت » ۱۳۷۶ش . 
حد بقَة الشعراء : سید احمد دیوان بیگی شیرازی ؛ به تصحیح عبدالحسین نوایی ‏ تهران ؛ زرین » ۱۳۶۴ش ( ۳ جلد ). 
سل دشة عشرت ؛ کنورد رگاپرشاد » لکهنو ؛ مطبعه دیدیه احمد ؛ ۱۳۱۵ي / 2۱۸۹۸ . 
حرص دنیا ۱ باوست‌ها) » بالته آرئیفوف ؛ دوشنبه ؛ ادیب : 6۱۹۸۸ . 
حر فهای تاه ۳ ادب فارسی , دکتر تفی وحیدیان کامیا ر + اغواز ؛ جهاد دانشگاهی دانشگاه جمران » ۰ رشن . 
حفاین الحداتق » شرف‌الدین حسن بن محمد رامی تبریزی » به تصحیح محمد کاظم امام » تهران دانشگاه تهران ‏ ۱۳۳۱ش . 


اسان سس مسا و ماس هه 
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حقیشت ‏ عبدالرحمان رسولی ؛ دوشنبه ؛ ادیب + ۱۹۹۰ع. 

اند ها حکیم کریم . استالین آباد ؛ نشریات دولتی تاجیکستان » 2۱۹۶۰ . 

حکمت عصرها. مرنبان رحیم هاشم : و. کامپرانوف : دوشتبه ؛ ۱۹۷۵م. 

حماسة پپیگان » سلیم ایویزاد » دوشنبه , ادیب » ۸۱۹۹۰ . 

حماسه‌سرایی در اپران ؛ ذبیح‌الله صفا ؛ تهران ؛ امیرکبیر ۰ ۱۳۶۹ش . 

حماسة مب ابران ؛ تلودور نولدکه ؛ ترجمه بزرگ علوی , تهران ؛ سپهر + ۱۳۵۷ش ( چاپ سوم ) . 

حمید الدین کرمالی » تفک اسماعیلی در دورة الحا کم بامرالله ؛ پل ای واکر ؛ ترجمة فریدون بدره‌ای » تهران » فرزان » ۱۳۷۹ . 
حیات : ادییات ۰ وآلیسم صاحب تبروف ؛ دوشنبه » عرفان. ۱۹۶۶م ( جلد یکم ) ؛ 2۱۹۷۸ ( جلد دوم ) ؛ ۱۹۸۶ ( جلد سوم )۱ 
۴ ( جلد چهارم ) ؛ ۱۹۸۹ ( جلد پنجم ) . 

یات و اببجادیات رفرخان جوهری » ن.ستاری ؛ دوشنبه ؛ ۱۹۸۲م. 

حیات و ایبجادیات سیف اسفرنگي ؛ لاله سلیمان‌اوا درشنبه , ۱۹۷۳ع. 

حبات و ایساد یات صد رالد یم عینی : یوزف براگینسکی ؛ دوشنبه : 0۱۹۶۸ . 

خاتمة شاهد صادق , محمد صادق اصفهانی ؛ مصحح میرهاشم محدث ؛ تهران » کتابخانه موه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی . 
۷۷ اش . 

خاطرات مطریی سمرفندی ۰ مصاحبه‌ها با جهانگر بادشاه ؛ مطربی سمرقندی : به کوشش عبدالغنی میرزایف ‏ کراچی : موسس 
تحقیقات آسیای میانه و غربی دانشگاه کراچی ۰ ۱۹۷۷م . 

خاطرات و خطراات ؛ حاج مخبرالسلطته هدایت ‏ تهران : زوار» ۱۳۶۱ش ( چاپ سوم ) . 

خاک راهی بوده است : بوری کریم مسکو ؛ ۱۹۹۹. 

خا کستر هستي . محمدجعفر محجوب ‏ با مقدمه بزرگ علوی ؛ هرن ۰ مروارید , ۱۳۷۸ش . 

خاک وصی . لایل شیرعلی ؛ دوشنبه . عرفان ؛ ۱۹۷۵ع. 

خالق میرژازاده : مسعود ملاجانوف ؛ دوشنبه » ۱۹۶۳.. 

خاندان‌های حکومت‌گر ابران باستان » میترا مهرآبادی » محمد جواد مشکور. مقدمة احسان اشراقی » تهران» فتحی » ۱۳۷۲ . 
خاورشناس ؛ آندری‌یوف ‏ ف. خ.اکرام‌اوا و م. ن.ا کراموفت » دوشنبه ؛ ۱۹۷۳ . 

خاورشناسی در روسیه و اروبا؛ و. و. بارتولد ترجمهٌ حمز؛ سردادور ؛ تهران ؛ اپن‌سینا : ۱۳۵۱ش . 

خوابات . ملا کو میرزای قاجار : متخلص به خراب ؛ دست‌نویس ‏ کتابخانةً مجلس شورای اسلامی » شمار؛ ۹۲۲. 

خراسان است ابنبحاء محمدجان شکوری ‏ برگرداننده از خط سیریلیک به فارسی بحرالدین علوی » دوشنبه » فرهنگ نیاکان , ۱۹۹۶م. 
طراسان بزرگگ . احمد رنجبر تهران » ۱۳۶۳ . 

خردنامه . به کوشش منصور ثروت ؛ تهران ؛ امیرکبیر ؛ ۱۳۷۲ش . 

هون مهتاب . دارانجات ؛ دوشنبه : ادیپ : ۱۹۹٩‏ . 

خرانة طب فدیم . حامد زامدوف ‏ دوشنبه » عرفان؛ ۱ . 

خرانة عامره » غلام علی‌خان حسینی آزاد بلگرامی ؛ کانپور ؛ ۸۱۹۰۰ . 

خوینة الاصنی مولوی غلام سرور صاحب لاهوری مفتی » متخلص به سرور ؛ کانپور ؛ ۱۳۳۳ش . 

خشت اون ؛ معروف باباحانوف ؛ ۱( . 

خصوصیت اسلویی صرت و نصو بان تیک , بحرالدین کمال‌الدینوف : دوشنبه » معارف » ۱۹۹۲ . 

خصوصیت های نمایه‌ای و بدیعی بادداشت‌های عینی » محمدجان شکرری ؛ دوشنه ۰ ۱۹۶۶ . 

خللاصة الافگار , ابرطالب تبریزی اصفهانی ( ابوطالب لندنی )؛ دست‌ویس ‏ کتابخان ملک ؛ شمار؛ ۴۳۰۳ 

خلاصة اتواریخ » قاضی احمد بن شرف‌الدین حسین حسیتی ابراهیمی قمی ۰ معروف به مبرمنشی ؛ به کوشش احسان اشراقی , 
کح هه یت کتک یی تست تیک ش سح سکس سید سس 
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تهرآن : ۹ نی . 

خلاصة المناقب «در مناقب میرسید علی همدانی؛ نورالدین جعفر بدخشی ؛ به تصحیح سیده اشسرف ظفر» اسلام‌آباد . مرکز 
تحفیقات فارسی اپران و پا کستان » ۱۳۷۴ش / ۱۹۹۵ ۰ 

خلد برسی ( ابران در روزگٌار صفوبان ) . مجد یوسف وال اصفهانی » به کوشش میرهاشم محدث تهران » بنیاد موقوفات محمود 
افشار ؛ ۱۳۷۳شی . 

۱ ریخ تیموربان و ترکمنان 4 . به کوشش میرهاشم محدث ‏ تهران ؛ میراث مکتوب : ۱۳۷۹ش . 

خلق و ادییات ؛ اسراروف واحد میراشوروویچ اسراری ( واحد اسراری ) ؛ ۱۹۶۷ . 

خواجه احرار ولی » به کوشش قبادیانی » تهران ؛ دفتر نشر فرهتگ اسلامی » ۱۳۷۶ش . 

خوارق عادات احرار؛ مولانا شیخ ؛ دست‌نویس کتابخانةٌ خدابخش ؛ پتنه ؛ شمارهٌ ۲۴۸۰. 

خب رشیدهای گمشده » مقدمه » انتخاب و برگردان از خط سریلیک به فارسی علیرضا قزوه ؛ تهران» ۶ اش . 

خوش آمدگویان را عزیز دارید : برهان غنی . به کوشش محمدی‌پوف : ۰۱۹۷۳ 

خوشه‌ها نعیم‌جان نظیری » با مقدمهٌ باقی رحیم‌زاده » دوشنبه » ۰۱۹۷۱ 

خییادان ؛ فکری سلجوقی : کابل : انجمن جامی + ۳۴۳ اش . 

خیرات حسان ؛ محمدحسن اعتمادالسلطنه ؛ تهران » ۱۳۰۴ش ( جلد یکم ) ؛ ۱۳۰۵ش ( جلد دوع ) ؟ ۱۳۰۷ش ( جلد سوم ) . 
خیرالییان » شاه حسین پن ملک غیاث‌الدین محمود بهاری سیستانی » دست‌نویس ‏ کتابخانه مجلس ۰ شماره ۰۹۲۳ 

داراب نامه : ابر طاهر محمد طرسوسی ‏ به گرشش ذبیح‌الله صفا ؛ تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب » ۱۳۴۴ - ۱۳۳۶ش ( ۲ جلد ) . 
داستان ادیبات و سرگذشت اجتماع . شاهرخ مسکوب ‏ تهران ؛ فوزان ؛ ۱۳۷۳ش . 

داستان ترکتازان هند » دولتیار جنگ نصرالله فدایی اصفهانی با مقدمه قویم ‏ تهران ؛ اقبال ؛ بی‌تا ‏ 

داستانسرایی فارسي در شبه‌قاره در دورة تموریان ؛ طاهرهُ صد بقی ‏ اسللام‌اباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان » ۱۳۷۷ش ! 
۹ / ۸۱۹۹۹ . 

داستان سمرفند ؛ دوشنبه » ادیپ ؛ ۱۹۹۱ . 

داستان سیاوش در شاهنامه . شادی اسراروف » ۰8۱۹۷۸ 

داستان نام بهمنیاری ؛ احمد بهمنیار ؛ تهران ؛ دانشگاه تهران : ۵۱۹۶۹ . 

داستان‌های ابران باستان ؛ احسان یارشاطر ؛ تهران ؛ علمی و فرهنگی ۰ ۱۳۷۹ش ( چاپ پتجم ) . 

داستان‌های بید بای » ترجمه محمد بن عمدالله بخاری : به تصحیح پرویز ناتل خانلری و محمد روشن . تهران » خوارزمی ۰ ۱۳۶۹شس 
[ چاپ دوم ) . 

داستان‌های محبوب القلوب ؛ میرزا برخوردار ترکمان فراهی ؛ تلخیص و تصحیح علی رضا ذکاوتی قراگزلو ؛ تهران » مرکز نضر 
دانشگاهی : ۳ اش . 

دانشمندان آذربایبعان ؛ محمد علی تربیت ‏ تهران ؛ بی‌نا ؛ بی‌تا . 

دانشمند و پرشک شهیر : سعدی نسا حکیم‌آواء ن. ن.تعمتوف ؛ م. ی,رسولوف و د. خ.حکیم‌آوا» دوشبه » ۶۱۹۹۹ 

دانشمند و شخصیت شناختة حامعه : ظ. ش.رجبوف ‏ آموزگار ؛ دوشنبه » ۰0۱۹۸۱ 

دانشنامف ابران و اسلام » زیر نظر احسان پارشاطر » تهران ۰ بنگاه ترجمه و تشر کتاب ۰ ۳۵۶ اش . 

دانشنام حهان اسلر م زیر نظر سید مصطفی میرسلیم و غلام‌علی حدادعادل ‏ تهران : پنیاد دایرةالمعارف اسلامی » ۱۳۷۲ -۱۳۷۹ش 
( ۵ جلد ) . 

دانشنامه در علم پزشکی . حکیم میسری ؛ به کوشش برات زنجانی » تهران ؛ دانشگاه تهران » ۱۳۷۳ش . 

دایرة المعارف اد ییات و صنمت تاک دوشنبه ؛ دانشنامةٌ تاجیک » ۱۹۸۸م ( جلدیکم ) ؛ ۱۹۸۹ ( جلددوم ) . 

دایردالمعاری مدرگ اسلامی : زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ؛ تهران ؛ مرکز دایرءالمعارف بزرگ اسلامی » ۰۹ . ۱۳۸۰ش ( ۱۶ 
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جلد ) . 

دابرة المعارف تشیع » زیر نظر احمد صدر حاج سیدجوادی » کامران فانی و بهاءالدین خرمشاهی ‏ تهران » مّسسه دایرةالمعارف تشیع 
با همکاری تشر یادآوران ؛ ۱۳۶۹ش ( چاپ دوم -جلد یکم ) + سازمان دایرتالمعارف تشیع : ۱۳۷۲ش ( چاپ دوم جلد دوم ) ؛ موسسة 
دایرةالمعارف تشیع با همکاری نشر یادآوران ؛ ۱۳۷۱ش ( چاپ یکم -جلد سوم ) ؛ نشر سعید محبی » ۱۳۷۳ ( چاپ یکم - جلد 
چهارم ) . 

۵یرة المعارف شوووی تاک ؛ دوشنبه » دانشنامة تاجیک ‏ ۱۹۷۸ ( جلد یکم ) ؛ ۰ ( جلد دوم ) ؛ ۱ ( جلد سوم ) 
۴( جلد چهارم ) ؛ ۱۹۸۲ ( جلد پنجم ) ؛ ۱۹۸۶ ( جلذ ششم )؛ 2۱۹۸۷ ( جلد هفتم ) ؛ ۱۹۸۸ ( جلذ هشتم ) . 
دايرةالمعاری‌های فارسی » زیواوسل : ترجمة محمدعلی امیرمعزی . تهران ؛ توس : ۶۸ شی . 

دایره‌های ادیی بخارای شرف ؛ امیربیگ حبیبوف » دوشنبه » 6۱۹۷۴ . 

دبستان مذاهب , کیخسرو اسفندیار پن آذر کیوان ؛ با یادداشت‌های رحیم رضازاده ملک » تهران ؛ طهوری ۰ ۱۳۶۲ش ( جلد یکم ) . 
دختر آتش ‏ جلال اگرامی ؛ بخارا ۱۹۶۲ . 

در آرزوی ,بدر » کرامت میرزایف ؛ دوشنبه : ایب » ۱۹۹۰م. 

درآمدی بر دایرةالمعارف کتابخانه‌های جهان ؛ زیر نظر سید محمود مرعشی نجفی و علی رقیعی علا مرودشتی ؛ قم , کتابخانة 
عمومی حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی ‏ ۱۳۷۴ش . 

در آن سوق خواب‌ها دارانجات : دوشنبه» مزدایستا؛ ۲۰۰۰ . 

دربارة رسالاً سیاسی احمد دانش ؛ ظریف رجبوف ‏ دوشنبه ؛ ۱۹۷۷ . 

در باوة واصح و ار او + سوانح المسالدک و فراسخ الممالکک » ت.نعست‌زاده : ۱۹۵۷ . 

در بان افسانه »ولد سلف کرپیوین ؛ ترجمه ت.غفوراوا» دوشنلبه ؛ ادیپ » ۰( . 

در حستحوی بدر ؛ تفای مراد محمد مراد ؛ دوشنبه ‏ ۲ + 

در جستبحوی کريم دیوانه . حبیب الله نظروف ‏ استالین آبا ۰ ۰۸۱۹۵۸ 

در خششهای یره » آرامش دوستدار پاریس ؛ انتشاراش خاوران ؛ ۱۳۷۷ ش /۴۱۹۹۹ ( چاپ دوم ) . 

دردانه های مد نست تاسیکستان در کتجینه‌های هندو ستان , احرار مختاروف ؛ دوشنبه ؛ ۶۱۹۸۴ . 

دردانه‌هاي رم به کوششی ب اعلاخان افصح‌زاد » امریزدان علی‌مردانوف و جابلقا دادعلی شاپوف , دوشنبه ؛ عرفان » ۷( جلد یکم ). 
دز یش بزرگان + اعالا ان افصح‌زاه وا ا. 

در گرداب زندگی » بوری کریم » دوشنبه » ۶۱۹۹۵ 

درو سفید ۰ سیف رسیم‌زاده آفردی ؛ درشنبه » سلیم » ۰۸۱۹۹۸ 

درة نادره ( تاریخ عصر نادرشاه ) ؛ میرزا مهدبخان استرآبادی » به اهتمام سیدجعفر شهیدی : تهران ؛ علمی و فرهستگی ؛ ۱۳۶۶ش 
( چاپ دوم ) . 

دو؟ نحفی ؛ نجفقلی مر میرزا «آقا سروره ؛ با تصحیح حسین آهی ؛ تهران ؛ فروغی : ۳۵۵اش . 

دست دهای مادو +لایق شیرعلی ‏ به کوشش دکتر سفر سلیمان » مهدی جعفرزاده اصفهان, دانشگاه اصفهان: ۱۳۷۳ ض 

دست نوس های افغانستان .اس.دلوژیه دبورگری ؛تهران .بی نا؛۱۳۷۶ش . 

دستور الا خوان » قاضی خان بدر محمد دهار ؛ به تصحیح سعید نجفی. اسدالهی » تهران؛ بنیاد فرهنگ اپران» ۱۳۴۹ ش . 
دستورالوزرا» غیاث الدین بن همام‌الدین ؛ معروف په خوند میر با تصحیح سعید نفیسی» تهران اقبال» ۱۳۵۵ ش (چاپ دوم). 
دستور تاربضی زبان فارسي ‏ پرویز ناتل خانلری تهران؛ توس ۱۳۷۲ ش 

دستور دیری ؛ محمد بن عبدالخالل میهنی؛ به کرشش سید علی رضوی مهابادی: یزد؛ ۱۳۷۵ ش . 

دفتر نشکر کشی یمور به هندوستان ‏ غیاث‌الدین علی» مسکو؛ ۱۹۵۸ م. 


دقایی الشعر » علی ین محمد تاج‌الحلاوی؛ به تصحیح محمد کاظم اما تهران, دانشگاه تهران» ۱۳۴۱ ی . 
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دلسوزی » داداجان رجبی: ۱۹۶۳ م۰ 

دلشاد برناو میراث ادیی او احرار مختاروف دوشنبه؛ ۱۹۷۰ م. 

دنل عریان فتح‌الله عبدالله یرف ۱۹۸۲ م. 

دنبالة جستمحو در تصوش ابران » عبدالحسین زرین‌کوب ؛ تهران . امیرکییر » ۱۳۶۹ . 

دبا به امین ؛ پرسف اکابروف؛ دوشنبه ؛ ۱۹۸۴ ۰۸ 

دود حسرت ‏ بهمن بار؛ دوشنبه» ادیپ ۱۹۹۳ ۶ . 

دو رسال عرفانی در عشي ‏ احمد غزالی و سیف‌الدین با خرزی» به کوشش ایرج افشار» تهران, کتابخانة منوچهری» ۱۳۵۹ ش . 
دووف حکمرانی امیر عالم خان » فطرت. دوشنبه پلتنه دولتی کتاب‌هاء ۱۹۹۱ م. 

دو فرن سکوت . عبدالحسین زرین کوب تهران؛ چاپ و انتشارات جاویدان, ۱۳۵۵ ش . 

دونت سامانبان » نعمان نعست زاده» دوشنبه ۱۹۷۷ م . 

ذوشت سرم مادر ؛ برات عبذالرماترف؛ ۱۹۸۸ ۰۸ 

دولت محنت ووژی ‏ غفار میرزاه دوشنبه؛ عرفان؛ ۰ م ۰ 

دولت نادرشاه ‏ ک. ز. اشرفیان؛ م. ر. آروئوا؛ ترجمة حمید امین: تهران؛ شبگیر: ۱۳۵۶ش . 

دولرانی و خضرخان » امیر خسرو دهلوی . به کوشش محمودوفا بقایف؛ دوشنبه؛ دانش» ۱۹۷۵ . 

دو مکتوب » محمد بن عبدالکريم شهرستانی؛ به کوشش سید محمدرضا جلالی نائینی؛ تهران ؛ ناشر موّلف ۰ ۱۳۶۹ش . 
دیداری با اهل قلم ء غلامحسین یوسفی: تهران. علمی؛ ۱۳۶۷ ش . 

دید زباشناختی خلق و نثر وامستی ؛ شکوروف: دوشنبه ۱٩۷۳‏ م . 

دین‌هاي ابران داستان » هنریک سموئل نیبرگ» ترجمه سیف‌الدین نجم‌آنادی تهران» مرکز ایرانی مطالعة فرهنگ‌هاء ۱۳۵۹ ش . 
دیوان اباني بحفارایی » دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمار؛ ۰۵۲۳ 

دیوان ابن مین فربومدی : به تصحیح حسین‌علی باستانی زاده؛ ترا تنایی» ۱۳۶۲ ش (چاپ دوم) . 

دیران اثرالدین اخسيکتی ؛ تصحیح رکن الدین همایون فرخ» تهرآنه رودکی» ۱۳۳۷ ش . 

دبوان ادای بخارایی ؛ دست‌نویس , کتابخانة آکادمی علوم ناجیکستان . شمار؛ ۰۸۱۶/۱ 

دیوان ادیب صابر چاپ محمد علی ناصح تهران: علمی؛ بي نا 

دیوان ادب صایر ترمذی ‏ چاپ اسمدعبدالله بتهران الهدی ۰ ۱۳۸۰ش. 

دیوان اشعار اشرف مازندوانی؛ به کوشش محمد حسن سیدان تهران, بنیاد موفوفات دکتر محمود افشار: ۱۳۷۲ش . 
دیوان اشعار خراحوی کرمانی » به تصحیح احمد سهیلی خوانساری» تهران» پاژنگ ۱۳۷۴ ش . 

دیوان اشعار شو کت بخارابی ؛ به تصحیح جایلقا دادعلی شایف » دوشنبه + دانش ‏ ۸۱۹۸۷ ۰ 

دیوان اشعار ناصر بحارایی ؛ با مقدمه مهدی درخشان» تهران» ۱۳۵۳ ش . 

دبوان کمل خوفندي , دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمار؛ ۳۲۹۵/۲ 

دیوان الم کولابی ؛ دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان » شماره ۰۱۴۰۱ 

دیوان املای بخارایی » دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان : شماره‌های ۶۶۸/۱ و ۶۶۸/۲. 
دبوان املع بخارایی ‏ دست‌نویس کتابخان آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شماره ۳۲۹۵/۴. 

دیوان امیر علیشیرنوایی؛ به کوشش رکن‌الدین همایونفرخ» تهرانه ابن سیناه ۱۳۴۲ ش . 

دبوان امیرمعزی به تصحیح ناصر هیری, تهران» مرزبان» ۱۳۶۲ ش . 

دبوان امین بخارایی » دست‌نوبس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمار؛ ۰۳۲۹۵/۲ 

دبوان انوري به اهتمام محمد تقی مدرس رضوی تهران؛ علمی و فرهنگی» ۱۳۷۲ ش . 

دیوان اهلی شیرازی » به کوشش حامد ربانی» تهران» ستایی» ۱۳۶۹ ش ۰ 
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دیوان سای سمرفند ی ۰ دست‌انو یس کتابخانه آکادمی علوم تاصکستان ؛ شماره ۴/۷ ۸۸ 
دیوان بی‌با ک بحارایی ؛ دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان » شمار؛ ۰۱۳۵۲ 
ذیوان هرگ جهیباری و دست‌نویس کتایخانه آکادمی علوم تاسی‌کستان : شماره ۳۲۹۵/۵ ۰ 
دیوان یرو سلیمانی ؛ دوشنبه ؛ ند 
دیوان تحسین بخارایی » دست‌نویس کتابانة آکادمی علوم تاجیکستان ۰ شمارة ۱۰۲۵/۵ . 
دیوان حامي سمرفندی » دست‌نویس کتابخانه آکادمی علرم تاجیکستان » شماره ۰۱۸۹۰ 
دیوان حلالی : دست‌نویس کتایخانه آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شماره ۲۹۳۷/۲ . 
د.بوان جمال الدین عبدالرزای اصفهانی » با تصحیح و حواشی وحید دستگردی» تهران: سنایی؛ ۱۳۶۷ ش (چاپ دوم). 
دبوان حاجبی ؛ دست‌نویس کتابخانة ائادمی علوم تاجیکستان : شمار؛ ۱۵۹۴. 
دیوان حافظ ؛ تصحیح بهاءالدین خرمشاهی. تهران؛ نیلوفره ۱۳۷۳ ش . 
؛ چاپ انجوی, تهران, جاویدان ۱۳۶۳ ش (چاپ پنجم) . 
به‌کوشش محمد فزویتی و قاسم غنی» تهران زوار: ۱۳۶۹ ش . 
دیوان حسرت حصاو ی 1 دست‌نویس کتابخانه آکادمی علرم تاجیکستان ؛ شماره ۳۳۹۴۳ 
دبوان حشمت بفاوابی : دست‌نویس کتابخانةٌ آکادمی علرم تاجیکستان ؛ شمار؛ٌ ۹۸۱. 
دیوان حکیم ابوالمبحد محدود بن آدم سنابی غزنوی ؛ به کوشش مدرس رضویی تهران» سنایی» ۱۳۶۲ ش . 
دیوان حکیم سوزنی سمرقندي ‏ به کوشش ناصرالدین شاه حسینی» تهران : امیرکبیر . ۱۳۴۴ثي . 
د بان رت بخارایی + دست‌نویسی کتابخانه آکادمی علوم ناجیکستان ؛ شماره؛ ۱۲۴۷ . 
دبوان خافانی شروانی ؛ به کوشش ضیاء‌الدین سجادی؛» تهران» زو ار؛ ۱۳۷۴ ش (چاپ چهارم). 
دیوان خا کي کنه‌فورغانی » دست‌لویس کتابخانه آکادمیی علوم تاجیکستان . شماره ۳۲۹۶۴ . 
دیوان خمولی اورگوتی » دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجَیَکستان . شمارة ۱۰۵۵/۲ 
دیوان خیالی بخارایی ؛ به تصحیح عزیز دولت‌آبادی » تبریز موْسنتة تازیخ و فرهنگ ایران » ۱۳۵۲ش . 
دیوان داعي بحخارایی : دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمارة ۳۲۹۶/۹. 
دیوان دهخدا به کرشش محمد دبیرسیاقی» تهران» تیراژه. ۱۳۶۶ ش (چاپ چهارم). 
دیوان راجی بخارایی ؛ دست‌نویس کتابخانة آکادبی علوم تاجیکستان ؛ شماره‌های ٩۷۴‏ و ۳۲۹۶/۵. 
دبوان رشیداندین وطواط » با تصحیح سعید نفیسی تهران, کتابخانة بارآنی» ۱۳۳۹ ش . 
دیوان رفیع لمنائی ۰ به کوشش تقی بینش,» تهران؛ پاژنگ» ۱۳۶۹ ش . 
دیوان روحی بخارایی . دست‌نویس کتابخانةٌ اکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمارهُ ۶۳۸ 
دیوان ریاصیی سمرفندی ‏ دوشنبه ۱۹۷۴. 
دبوان سالگ ء دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان » شمار؛ ۱۰۵۴. 
دیبوان سیندی سمرفندی » دست‌نویس کتابخانه آکادمی علوم تاجیکستان » شماره ۷۲۴۲۳ . 
دیبوان سفای بحارایی ؛ دست‌نویس کتابخانهة آکادمی علوم ناجیکستان ؛ شماره ۵ ۲۲۶. 
د بان سیدای نسفی ‏ دست‌لویس کتابخاله آکادمی علوم تاجیکستان + شماره ۰۵ ۶ 
دیوان سیف اسفونگی » به کوشش زیید؛ صدیقی» مولتان. بی ناه بی تا . 
دبان سیف فرغانی . با تصحیح و مقدمة ذبیح الله صفا تهران؛ فردوسی, ۱۳۶۳ ش . 
دبوان شاه داعی سیرازی ؛ به کوشش محمد دبیرسیاقی, تهران. معرفت؛ ۵ اش ( ۲ جلد ) . 
دیوان ساه نعست الله ولی + مدمه سعید نفیسی» تهران کتابفروشی محمد علی؛ ۰ شش مقدمه سعید. نفیسی: تهران؛ نگاه 
۳۷۵ش . 
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دبوان شفایی اصفهانی ؛ به تصحیح لطفعلی بنان؛ تبریزه اداره کل ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی ۰ ۱۳۶۲ش . 
دیوان سوخيی بخارایی : دست‌نویس کتابخانة اکادمی علرم تاجیکستان ‏ شماره ۲۳۱۳ . 

دیوان شوقی کته‌قورغانی » دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان : شمار؛ ۱۸۹۹/۳ . 

دبوان شهدی اورانیه ی ؛ دست‌تویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان » شمار؛ ۴۶۱ 

دیوان شهربار ؛ به تصحیح خطی خود شاعر» زرین و نگاه» ۱۳۷۲ ش . 

دیوران شیدای خبحندی , دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمار؛ ۲۴۹۵ . 

دیوان صاثب شریزی » به کوشش محمد قهرمان, تهران, علمی و فرهنگی؛ ۱۳۷۰ ش (جاپ دوم . جلد یکم ) ؛ ۱۳۷۱ش (چاپ دوم - 
جلد دوم ) ؛ ۱۳۷۱ ( چاپ دوم جلد سوم ) ؛ ۱۳۶۷اش ( چاپ یکم - جلد چهارم ) ؛ ۱۳۶۸ ش (چاپ یکم - جلد پنجم)؛ ۱۳۷۰ ش 
چاپ یکم ‏ جلد ششم ) . 

دیوان صورت بلحی ؛ دست‌وپس کتابخانة آکادمی علوم ناجیکستان ؛ شمار؛ ۸۵۷. 

دیوان صوفی بدفارایی » دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شماره‌های ۱۴۷۰/1 و ۰/11 ۰۱۳۷ 
دبوان ظهیراللدین فاریابی : به کوشش شیخ احمد شیرازی, تهران» فروغی+ ۱۳۶۱ شی (چاپ دوم). 

دیوان عاحر ؛ دست‌نویس کتابخانةٌ آکادمی علوم تاجیکستان » شمار: ۶۶۵. 

دیوان عارف فروینی ؛ تهران . جاویدان 4 ۱۳۶۱ش . 

دیوان عاشق سمرفندی » دست‌نویس کتابخانه آکادمی علوم تاجیکستان » شمارءٌ ۲۲۸۳/۲ . 

دیوان عسحدی مروزی ‏ به تصحیح و تحشيهً طاهری شهاب. تهران: ۱۳۴۸ ش (چاپ دوم). 

دبوان عشفی ؛ میرزاد؛ عشقی ؛ امیرکبیر ؛ تهران ۰ ۱۳۳۱ش ۰ 

دیوان عصمت بخارایی ؛ دست‌نویس کتابخانه آکادمی علوم تانغیکستانی, شمار؛ ۱۷۷۷ . 

دبوان عظیم » دست‌نویس کتابخانهة آکادمی علوم تاجیکستان ۰ شفار؛ ۲ [۶۹. 

دیوان عمر بخارانبی + دست‌نویس کتابخانه اکادمی علوم تاجیکسعان» شماره ۱۸۲ . 

دیوان عمعق بحارایی ؛ تبریز ادیبه: ۱۳۰۷ ش . 

دیران عشر بخارایی + دست‌نویس کتابخانه اکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمار؛ ۰۳۲۹۳۴ 

دیوان عبسی بخارايی » دست‌نویس کتابخانه؛ آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمار؛ ۳۲۹۴/۵ 

دیوان غرعی » دست‌نویس کتابخانه آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمار؛ٌ ۶۵۲. 

دیوان فار ب حهصباوی ؛ دستته یس کتایخانه اکادمی علرم تاهیکستان ؛ شمار: ۰۸٩۲‏ 

دیوان فرخي سیستانی ؛ به کوشش محمد دبیرسیاقی؛ تهران زواره ۱۳۷۱ش ( چاپ چهارم ) . 

دیوان فضلی نمنگاني ؛ دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان » شمار؛ُ ۹۵۶/۲ . 

دیوان قطرت بخارابی ؛ دست‌تویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شماره زر نب نا 

دیوان فنا دست‌نویس کتابخانة اکادمی علوم تاجیکستان , شمار: ۴۶۸/۱ . 

دیوان فاآنی شیرازی : با تصحیح ناصر هیری, تهران ءگلشایی و آرسطوء ۱۳۶۳ ش ۰ 

دبوان کامل اد یب الممالک فراهانی ؛ به کوشش وحید دستگردی تهران» فروغی» ۱۳۴۵ ش . 

دبوان کامل حصاری ؛ دست‌نویس کتابخانة آکادمی علرم تاجیکستان ؛ شمار؛ ۳۲۹۴/۲. 

دیوان کامل رودکی سمرفندی , با تصحیح و مقدمة اسماعیل شاهرودی, تهران» فخررازی؛ ۱۳۷۲ ش (چاپ دوم). 
دیوان کاهي » به کوشش هادی حسن؛ کلکته؛ ۱۹۵۶ م. 

دیوان کمان الدین اسماعییل : تصحیح حسین بحرالعلر می؛ تهران؛ دهخداء ۱۳۳۸ ش . 

دبوان کمال خبحندی » به کوشش ک. شیدفر» سسکو ۱۹۷۵ 2 . 

دیوان گوهری بخارایی » دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان » شمار؛ ۹۷۸. 
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كُیده کتاب‌شناسی 


دبوان لا هوتی ‏ ابوالقاسم لاهوتی ؛ مسکو ادار؛ نشریات به زبان‌های خارجی مسکوه بی تا. 
سس به گوشش احمد بشیری ‏ تهران ۰ ۱۳۵۸ش . 

دبوان مبحرم بخارابي ‏ دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان » شمار؛ ۸۸۳. 

دیوان مبحتون بحارامی » دست‌نریس کتابخانه آکادمی علوم تأجیکستان » شمارة ۰۱۱۰۱ 
دیوان محرالدین بسلقانی به تصحیح محمد آبادی تبریزن تاریخ و فرهنگ ایران؛ ۸ شش . 
دیوان محرون سمرقندی , دست‌نویس کتابخانة آکادمی علرم تاجیکستان ؛ شمار: ۶۱۳ , 
دیوان محسن خوفندی . دست‌نویس کتابخانة أکادمی علوم تاجیکستان » شمار؛ ۰۹۸۵ 
وان محمد شر یف بخارایی . دست‌نویس کتایخانه آکادمی علوم تاجیکستان » شماره ۴۳۳ . 
دبوان محمدعمر خوقندی : دست‌نویس کتابخانه آکادمی علرم تاجیکستان ؛ شمار ۷۶۹ 
دبوان محوی | عهدی . احمد میرامین‌زاده » مشهور به ملا احمد و اپشان مفتی» دوشنبه؛ شرق آزاه ۱۹۹۹ م. 
دیوان محی خوغندی » دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان » شمارهٌ ۸۸۵. 
دبوان مختاری غزنوی . تصحیح جلال‌الدین همایی؛ تهران» ۱۳۳۱ ش . 

دیوان مخلص بدخشانی » دست‌نویس کتابخانه اکادمی علوم تاجیکستان » شمارةٌ ۶۶. 
دیوان مسعود سعد . به کوشش مهدی نوریان» اصفهان, کمال ۱۳۶۴ ش . 

دیوان مشففی بخارایی + دست‌نویس کتابخانه اکادمی علوم تاجیکستان » شمارة ۶۸/۱ 
دیوان منوجهری دامغایی ؛ به کوشش محمد دبیرسیاقی: تهران, آ اه ۰ شی. 

دیوان منیر بحخارایی » دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکسان ؛ شمار؛ ۳۲۹۲/۲ 
دیوان نادوة اند بحاني » دوشنبه ۱۹۶۷ م. 

دبوان ناصر خسرو ؛ به کوشش مجتبی مینوی تهران, دنیای تاه ۱۳۷۲ ش . 

دیوان واضح بحارابی ۰ دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاعبکشتان ؛ شمار: ۳۲۹۲/۳. 
دبوان وال سمرفندی ‏ دست‌نویس کتابخانه آکادمی علوم تاجیکستان + شماوء ۳۲۹۲/۴ 
دیوان وحشي باففی . به کوشش حسین نخعی» تهران ؛ امیرکبیر» ۱۳۳۹ ش . 

دیوان وصلی سمرفندی » دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان » شمار؛ ۹۷. 
دیوان وهمی مرغينائي » دست‌نویس کتابخانه آکادمی علوم تاجیکستان » شماره ۹۲۴۲/۲. 
دبوان هبای دروازی ؛ دست‌نویس کتابخانةٌ آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمار: ۰۸۲۱/۱ 
دیوان هجحری دروازی . دست‌نویس کتابخانهٌ آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمار؛ ۱۹۹۵/۱. 
دیوان هلالی حفتایی + چا سعید نفیسی. تهران؛ سنأیی؛ ۸ ش (چاپ دوم). 

دیوان بکدل بخارایی : دست‌نویس کتابخان آکادمی علوم تاجیکستان » شمار؛ ۵۲۴/۱. 
دیوان بوست خوفندی . دست‌نویس کتابخانه آکادمی علوم تاجبکستان ؛ شمار؛ ۳۲۹۲/۵. 
ذخیرة الملوک » میر سید علی همدانی؛ به تصحیم سید محمد انواری» تبریزه تاریخ و فرهنگ ایران» ۱۳۵۸ ش . 
ذ کر جمیع اویای دهلي ؛ شریف حسین قاسمی دهلی؛ دانشگاه دهلی» ۱۹۸۷/ ۱۹۸۸ م۰ 
دهییه + تصوف علمی - آثار ادبی ؛ اسدالله خاوری, تهران, دانشگاه تهران» ۱۳۶۷ ش . 

راح روح ؛ علی‌محمد مرادي ؛ دوشنبه » بی‌نا ؛ ۶۱۹۹۳ . 

راحة الا رواح فی سرور المفرام ‏ به تصحیح ذبیح الله صفاه تهران, دانشگاه: ۱۳۴۵ ش . 
راسة الصدور و اية السرور ؛ نجم‌الدین ابوبکرمحمدین علی‌بن سلیمان (راوندی کاشانی).باو برایش محمداقبال پیشاوری .لیدن ‏ 
۱ 

راز ناه ؛ قربان حسینی؛ دوشنبه, ۱۹۹۲ م. 


ِ«حجس«سپ«-«جحجسس رارصا 
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دار هی ۲ بشاران » امین جان شخرهی: و تیاه عر فان ۵۹ م : 

واوهاي بهتالب سب : بهرام فیروزه ۷ هم . 

. بردوام ؛ ملا بافی مسچایی؛ ۹ م‎ ۵٩ 

دا درل هن میا شم ۵ ده متا عر فان؛ ۱۹۳۵ ۴ ِ 

راهنمای تحفتات ابرانی ؛ ایرج انشا تهران» مرکز بررسی و معرفی فرهنگ ایران با همکاری یونسکو» ۱۳۴۹ ش . 

راهنمای قطغن و بدخشان : محمد نادرخان ؛ با تصحیح و تحشية منوچهر ستوده ؛ تهران ؛ موسسة فرهنگی جهانگیری ۰ ۱۳۶۷ش . 
دباعی و وداعی سرایان از آغاز تا فرن هشتم هحری : محمد کامگاربارسی به کوشش اسماعیل حاکمی» شهران, دانشگاه تهران؛ 
۷۲ شن . 

رباعی‌های خلن ناجیک ‏ گرآوری رجب امائوف؛ دوشنبه» دانش»؛ ۶ م۵ . 

رباعي‌های خلتی تاک .گرآورندگان رجب امائوف و شادی کل عمراوا دوشنبه» عرفان؛ ۶ هم . 

رتبة الحبات , خواجه بوسف همداتی ؛ به تصحیح و تحشیه محمد امین ریاحی ‏ تهران ‏ توس ۰ ۲ شین . 

رحیم جلیل ؛ سیف الله بف» دوشتبه, ۹ م . 

رحیم جلِل » محمد جان شکرروف و عطا خان سیف اللّه یف دوشنبه؛ ۹ م . 

رحیم جلیل و ابجاد بات او ؛ خورشیده آتا خانواه دوشنبه؛ ۱۹۶ مِ. 

رخساره ‏ بهرام فیروزء دوشنبه؛ عرفان؛ ۱۹۷۸ م. 

رسالاً اضحوبه ‏ ابوعلی این سیتاء به تصحیح و مقدمه اکیرباغبان فردوسی؛ دوشنبه عرفان؛ ۲ هم . 

رسالاً تاریخ ادییات شوروی تاچیک + استالین اباب ۱۹۵۶ م (جلد یکم) ؛ ۱۹۵۷ م (جلد دوم) . 

سباله در نظم تمدن و نعاون » احمدمخدوم دانش : به تصحیح نذرالله زستموف و گوشش رسول هادی‌زاده : دوشنبه ؛ دانش + ۶۱۹۷۲ . 
رسال وروی ایاوحانی » به کوششی سعید نفیسی؛ تهران؛ ۱۳۳۳ شن . 

رسالاً فربدون بن احمد سپهسالان ‏ به کوشش سعید نفیسی: تهرآن» ۱۳۲۵ ش . 

و سا قد سیه ؛ گردآوری خو اجه محمد پارسا: بخاراه ۰ همزهان دز تهران و راویندی: ۵ شش . 

وساله با مختصری تاریخ سلطینت خانذان منفشه ‏ احمد دانش» با مقد مه هیر زا نش استالین آباده +۰ ۱۹# ۵ 

رستم نامه . ای. ام. وبلموت - پا کستون ترجمهٌ اسماعیل فصیح, تهران, البرزه ۷۲۳ شش . 

رسول هادی واده سرح حال و فهر.ست آذار) ؛ نظیره کرامت الله بواه دوشنیه» ۱۹۸۹ م 

رشحات عین الحیات . فخرالدین علی صفی؛ لکنو: ۱۳۰۸ ش ؛ گانپون ۱۹۱۲ ۶ (چاپ هفتم) . 

رسحة قلم ؛ بهادر ولی خواجه بوف؛ دوشنبه؛ ادیپ» ۱۹۹۳ ۰.8۵ 

همان صد رالدین عيتّي ۱ داخونده) ؛ عطا خان سیف الله نشف دو شنه» ۵۱۹۶۶ . 

روابط صفوبه و اوزدگان ء عباسقلی غفاری فرد تهران» چاپ انتشارات وزارت امور خارجه» ۱۳۷۶ ش . 

زواست سخدی ‏ سائم اولوغ‌زاده: دوشنه؛ ممارف : ۱۹۷۶ . ۱ ۱ 

رح رخش, لایق شیرعلی به کوشش میرزا شگو رزاده دییر خانه شورای شٌسترش زیان و ادبیات فارسی ۱۳۷۹ شی . 

رح سرکش وعشمان شر بف زاده ال تساه دادیب ۸۱۹۹۸۰ . 

رود کوهی » محی الدین فرست: بی جاء ۱۹۴۶ م. 

رودگی ؛ به کوشش سیدرسول موسوی ؛ مسعودقاسمی و عزیز میریابایف ‏ دوشنبه ؛ پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی : ۱۳۷۹ش . 
رودگی آثار منطوع »با ترجمة روسی ینآ کنعتگ :۱ مسکو دانشص؛ ۴ م . 

رودکي » زندگی و آثار او . طاهر جانوف ‏ لئین‌گراد : 2۱۹۶۸ . 

رودکی و انکشاف غرل در عصرهای ۱۰ ۰ ۱۵ ۰ عبدالغنی میرزایف » استالین‌باد : ۸۱۹۵۷ . 

رودکی و زمان او . استالین آباده ۱۹۵۸ ۶ 
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گزیدهة کتاب‌شناسی 


روز دوشن » محمد مظفر حسین صباء تهران؛ رازی» ۱۳۴۳ ش . 

وودگا صد رالد ین یی + تحالیل وب عینی؛ دوشنبه: ۱۹۸۲ م۰ 

روزگار و فهرست آثار حسین زاده : به کوشش نظیره کرامت اثله یو دوشنبه ۱۹۷۷ م. 

روزن دنل .امان بیگ شاه زادی دوشنبه ادیب» ۱۹۸۷م. 

روزنامث سفر اسکندر کول ؛ میرزا ملا عبدالرحمان بن محمد لطیف مستأجری سمرقندی» با مقدمه‌های اعلاخان افصح زاد و میرزا ملا 
احمدوف؛ دوشنبه: ۵۱۹۸۹ . 

روزنامه نکاری شوروی تاحیکك ۰ پیوند گلمراده دوشتبه: عرفان» ۱۹۸۶ . 

روشنابی نامه . حکیم ناصر خسرو قبادیانی » به اهتمام تحسین بازیجی ؛ تهران ‏ توس . ۱۳۷۳ش . 

روشنگر تاریخ ؛ عثمان جان غفاروف دوشنبه, ۱۹۹۰ ع. 

روشنگرُ دل‌هاه مجحموع۹ مقاللات درباره حسیی‌زاده ؛ دوشنبه» ۱۹۸۲ . 

روصات السنات في ارصاف مدرنة رات معین‌الدین زمچی اسفزاری به تصحیح محمد کاظم امای تهران دانشگاه تهران؛ ۱۳۳۸ - 
۹ ش - 

روضة السلاطین » فخری هروی» به کوشش حسام‌الدین راشدی, حیدرآباد: ۱۹۶۹ م. 

روضة الصفا میرخواند. تهران؛ مرکزی و خیام و پیروز: ۱۳۳۸ ش . 

هو رد قلم : خجند. ۱۹۹۴ . 

داحیین اسر بعة + شیخ ذبیح الله محلاتی ؛ تهران دارالکتب‌الاسلامیت ۱۳۶۴ ش (چاپ چهارم). 

ریاض السیاحة : میرزا زین‌العابدین شیروانی» به تصحیح حامد ربانی؛ تهرانه سعدی» ۱۳۳۹ ش . 

ریاض الشعرا والة داغستانی: شماره‌های ۴۳۰۱ و ۴۳۰۴ کتانخانهٌ ملی ملک و کتابخانة شخصی جلال‌الدین همایی . 
رباض العارفین ؛ آفتاب‌رای لکنوبی ؛ به تصحیح حسام‌الدین راشای ۱۳۵۷ ش (جلد یکم) + ۱۳۶۱ ش (جلد دوم). 

رباص العارفین » رضا قلی‌خان هدایت. به کوشش مهر علی گرکانی: تهران؛ محمودی: ۱۳۴۴ ش . 

ربحانة ال دب . میرزا محمد علی مدرس, تهران خیام ۱۳۶۹ ثن (جاپ سوم): 

ریشه‌های تاربطی فصه‌های پربان ؛ ولادیمپر پراپ ؛ فراهم‌آورنده و ترجمهة دکتر فریدون بدره‌ای ‏ تهران : توس ۰ ۱۳۷۱ . 
اد المسافرین ؛ ناصر خسرو؛ به تصحیح محمد بذل‌الرحمن, تهران محمودی ۱۳۴۱ ش . 

ربان شناسی و زبان غارسی ؛ پرویز ناتل خانلری» تهران؛ امیر کبپر: ۱۳۴۳ ش (چاپ دوم) . 

زبان ما هستی هاست + محمد جان شکوروف؛ دوشنبه: معارف؛ ۱۹٩۱‏ ۶ . 

زبان و اسلوب احمد دانش ‏ ناصر جان معصومیء دوشنبه دانش ۱۹۷۶ م. 

زبان و ومان ؛ شراف الدین رستموف. دوشنبه؛ عرفان: ۱۹۸۱ ع. 

زبان و سبکك حکيم کریم : ب. کمال‌الدینوف : ۱۹۶۷م. 

زبان‌های ابرانی » یرسیفت م.ارانسکی » ترجمة علی اشرف صادقی؛ تهران؛ سخن ۱۳۷۸ ش . 

زبانهای ,یامیری ت. ن,پاخلینه + ترجمة ماهگل سلیمان دوست ؛ کایل ۰ آکادمی علوم جمهوری افقانستان » ۱۳۶۶ش . 
ژیدة الآ تا محمد علی طبری (عمادالد ین آذرمان  )‏ تهران » امیرکییر » ۱۳۷۲ش . 

زبدة اهواریخ ,جمال الدین ابوالقاسم عبدائله بن محمدکاشانی مورخ حاسب .به کوشش محمدتقی دانش پذوه .تهران «سوّسسه 
مطالعات وتحقیقات فرهنگی ۱۳۶۶۰ . 

زندة التواریج + حافظ ابرو به کوشش سید کمال حاح سید جوادی؛ تهران» ۱۳۷۲ ش . 

زبدة التصره و ننبة العصره> تاریخ سلسله سلبحوقی 

ووافسان : ساربان؛: دوشنبه؛ ادیب: ۱۹۸۸ ۳ 

زونست سیاستمدار با حادوگ زو ب. هنیتگ» تر جمه کامران فانی؛ تهران: سروش؛ ۱۳۵۸ ش . 


ال ی ار سی ن آسیای میاه | ۴ ۷۰ 


گزیده کتاب‌شناسی 


ذگفتار دهقان ؛ اقبال یغمایی نهران؛ توس؛ ۱۳۶۷ شی . 

زمینه‌هاي طنز و هجعا در شعر فارسي . عزیزالله کاسب؛ تهران, ناشر مولف؛ ۱۳۶۹ ش (چاپ دوم) . 

ونان یر کتاو » بحرآلدین عزیزی؛ درشنبه عرفان؛ ۱۹۸۵ م. 

زنان سیر بهار ؛ گلرعسار دوشنبه؛ ادیپ» ۱۹۹۰ م. 

زنان سخنور : علی اکبر مشیر سلیمی» تهرانء علی اکبر علمی؛ ۱۳۳۵ ش . 

زندگانی شاه عباس اول » نصرالله فلسفی» تهران؛ علمی؛ چاپ پنجم؛ ۱۳۷۱ش ( ۵ جلد ) . 

زندکیی شگفت آور تمور : ترجمهٌ عجایب المقدور ابن عربشاه ؛ ترجمهٌ غلامرضا نجاتی ۰ تهران علمی و فرهنگی» ۱۳۷۲ ش . 
زندکنامث ریاضی‌دانان دور؟ اسلامي : ابوالقاسم قربانی» تهران: مرکز نشر دانشگاهی» ۱۳۶۵ ش . 

زندگنامة علمی دانشوران . آئیترس آمدی - آندره ه: پوهان وانستین؛ زیر نظر احمد پیرشک تهران» علمی و فرهنگی؛ ۱۳۶۶ ش . 
زندگی وآثارنزاری ,چنگیزغلام علی بای بوردی »مترجم مهنازصدری .به اهتمام ونفقمحمودرفیعی +تهران ؛علمی ۱۳۷۰۰ش . 
نگ اون ؛ ساربانه دوشنه عرفان؛ ۱۹۷۲ م . 

زنگی نامه » محمد بن محمود بن محمد زنگی بخاری, به کوشش ایرج افشاره تهران» توس ۱۳۷۲ ش . 

زبایی سناسی در هنر و طییعت ؛ کلنل علی‌نقی وزیری » تهران ؛ نشرية ۵۶ دانشگاه تهران » ۳۳۸ اش ( چاپ دوم ) . 
زیب سح : سید محمود تشاط. تهران» ۱۳۴۲ - ۱۳۴۶ ش ( ۲ جلد ) . 

زین الاخبار ؛ ابوسعید عبدالحی گردیزی . به تصحیح عبدالحی حبیبی : تهران ؛ دنیای کتاب ؛ ۱۳۶۳ش . 

از های تحلیلی مطبوعات » پیوتد گلمراه دوشنیه» انتشارات دانسگاه دولتی تاجیکستان ۰۶۱۹۹۸ 

ژانرهای فرد فولگلوریک نایک واحد اسراری» درشنبه: معارف» ۱۹۹۰. 

ساتم اونو عزاده و باوست ترحمة حالي اوه صبح سحوانی ما کینجیای, بو سفوف؛ دو شنبه» ۱۹۶۸ ۵ . 

سار منوّر ؛ فضل‌الدین محمدی یف؛ دوشنبه. عرفان ۱۹۶۹ 

ساماییان : زمان و مان ؛ عبدالستار مختاروفب دوشنبه سروتن ۲۹۹۹ . 

سای بان صد رنگ . جوره هاشم دوشنبه معارف؛ ۱۹۸۰ ۰۴ 

سایه به سایه ؛ نجیب مایل هروی, تهران ؛ نشر گفتار؛ ۱۳۷۸ش . 

سب‌ک خراسانی در شعر فارسی . محمد جعفر محجوب؛ تهران» فردوس» بی تا. 

سب‌گ شناسیی : محمد تقی بهار «ملک الشعراء» ؛تهران؛ پرستو: ۱۳۴۹ ش (چاپ سوع). 

مک شنامیی شعر : سیروس شمیسا؛ تهران؛ فردوس» ۱۳۷۴ ش . 

سک و کمالات سخ , خدایی شریفوف. ۱۹۸۵ . 

سناره‌ای در ثره شب ؛ رسول هادی زاده: دوشنبه» عرفان ۱۹۸۳ ۴. 

سناره‌ها نمی یرنه ؛ رسول هادی زاده؛ دوشنبه ادیب؛ ۱۹۹۱ م۰ , 

ستاره‌های درخشنده ؛ میرزا شکورزادی دوشنبه عرفان؛ ۱۹۸۸ م۰ 

ستارههدای سرتتور . سیب رحیم » دوشنبه: عرفان؛ ۱۹۸۴ 8 . 

سبحع و سیر نار نی ان در ن جیگ و فارسی + وحیم مسلمان قلوف؛ دوشنبه ۰.۵۱۹۷۰ 

سخاوت دق و سخن : صدرالدین نورزاد: ۱۹۸۲ م۰ 

سین سنحي , لطفعلی صورنگره تهران؛ این سینا؛ ۱۳۴۶ ش . 

سخنوران آذربابعان . عزیزدولت آبادی تبریزه تاریخ و فرهنگ ایران؛ ۱۳۵۵ ش . 

سخنوران دبارواسع .دوشنبه :ادیپ ۰2۲۶۰۱۰ 

سخنوران صیقل روی زمین ؛ توره قل رزی تلوف ذهنی و صدرالدین سعدی زاده؛ دوشن عرفان؛ ۱۹۷۳ عم . 
سخنوران نایینا علی اکبر مشیر سلیمی, تهران: مطبوعاتی فریدون علمی؛ ۱۳۴۳ ش . 


ادب فارسی در سیای اند | ۱۰۱۵ 


سحن و سخنوران . بدیم الزمان فروزانفر: تهران؛ خوارزمی» ۱۳۵۰ ش (چاپ دوم) . 

سخنی از استادان و دوستان » رحیم هاشم دوشنبه ۱۹۸۳ م . 

سراج الصالحیی » بدرالدین کشمیری, اسلام آباده خطی گنج بخش, شمارهٌ ۱۰۸۵ 

سرچيشمة تصوف در ابران » سعید نفیسی» تهران. فروغی ۰ ۱۳۷۱شي ( چاپ هفتم ) . 

سرچشمه‌های فردوسی شناسی ۰ محمد امین ریاحی» تهران مژسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی؛ ۱۳۷۲ ش 

سرسحین ؛ پیوند گلمراد ؛ دوشنبه » انتشارات سینا ؛ ۰۱۹۹۸ 

سرعة دل , خواجه محمدشاه میرزا : باهمکاری پسرش شاه متصورء خجند, ۷ م . 

سرنوشت عشق » اعظم صدقی دوشنبه عرفان» ۱۹۸۶ ع. 

سر نی . عبدالحسین زرین کوب تهران» علمی: ۱۳۷۲ ش (چاپ چهارع). 

سزود صح : اکابر شرقی؛ دوشنبه معارف» ۱۹۸۵ م . 

سرو کاشمر محمد زمان بابایوف صالح ۱۹۸۸ ۸ . 

سط های تشین ؛ کریم دپوأنه, به کوشش حبیب الله نظروف: دوشنبه: ۱۹۵۸ . 

سعادت نامه » غیاث‌الدین علی یزدی؛ به کوشش ایرج افشار تهران؛ میراث مکتوپ: ۱۳۷۹ ش 

سفارت نامث خوارزم , رضا قلی خان هدایت: به کوشش علی حصرری, تهران» طهوری» ۱۳۵۶ ش . 

سفرنامث ان بطوطه ؛ ترجمةٌ محمد علی موحده تهران: علمی و فرهتگی» ۱۳۶۱ ش (چاپ سوم), 

سفرنامه‌این فضلان .احمدین فضلان بن العباس بن راشدین حماد‌ترجمٌابوالفصل طباطبایی .تهران »بنیادفرهتگ ایران ۱۳۴۵۰ش . 
سفر نامة بجارا عصر محمد شاه قاجار) ‏ به اهتمام حسین زمانی. تهران, پژوهشگاه ۱۳۷۳ ش . 
رین #رای ۰۱ - ۱۳۶۸ شش 

سفرنامة تحف بخارا. میرزا سراج الدین حکیم سراجی بخارایی ؛ شهور به دکتر صابر: تهران بوعلی» ۱۳۶۹ ش . 

سفر ناهذا د صاخ ماو راءادیهی) جاسینو 4 ترجمه + مادروس داودخائفت: به کوشش شی کیان ف تهران» بژوهشگاء ۲ تشن . 
سفرنامذ حکیم ناصر خسرو قادیالی مروزی ‏ به کوشثن دکتر مخمء دبیزسیاقی) تهران زوانن ۱۳۵۶ ش 

سفرنام؛ خاییکوف : نیکولای واه میروو یج عایکرفه مرجمان قدس بعمایی؛ اب قاس یکی مقده و لفات آقذس بان + 
مشهد » آستان قدس ۰ ۱۳۷۵ش . 

سفرنامة ونیزهان . نوشتة پنج سوداگر ونیزی در زمان آق قویونلو: ترجم؛ُ منوچهر امیری» تهران؛ خوارزمی: ۱۳۴۹ ش . 
سفینة ال وثبا ؛ شاهزاده محمد بر شاه جهان دا راشکوه فادری به کوشش تارا چند و محمدرضا جلالی نائینی » تهران : علمی: ۱۳۴۴ش . 
سفن المحمود . محمود میرزا قاجا به تصحیح خیامپو تبریز: دانشکده ادپیات تبریز و تاریخ و فرهنگ ایران» ۱۳۶۴ش . 
سفینا خوشکی + بندر ان دأس هندي پعنه؛ ادارء تحقیقات عربی و فارسی پتنه؛ ۱۹۵۸ ۰۴ 

سین هنذي ‏ بهگوان داس هندی, پتنه. دار تحقیقات عربی و فارسی پنه, ۰۱۹۵۸ 

سین الاوییا. داراشکره؛ به کوشش تاراچند و سید محمد رضا جلالی نائیتی» تهرآن» علمی؛ بی تا . 

سلحوفنامه . امام ظهیرالدین نیشایوری» تهران کلالهٌ خاور, ۱۳۳۲ ش . 

سدسلة العارفین و تذکرة الصدیتین . دست‌نویس ‏ گنج بخش» اسلام آباده شماره ۵۹۵۱. 

سلطان عمروف » ( ۱۹۰۸ -۱۹۶۳) دوشنبه ۰۱۹۶۵ 

سلک ااسلوک . ضیاءالدّین نخشبی باً مقدمه و تصحیح و تعلیق و تحشیه غلامعلی آرباء تهران؛ زواره ۱۳۶۹ ش . 

سلوکت الملوک , فضل‌الله بن روزبهان خنجی » تصحیح و مقدمة محمدعلی موسد » تهران » خوارزمی» ۱۳۶۲ ش . 
سما در تصوف . اسماعیل حاکمی. تهران» دانشگاه تهران» ۱۳۶۱ ش . 

سمویه » ابوطاهر خواجه سمرفندی, تهران فرهنگ ایران زمین؛ ۱۳۲۳ ش . 

سم عیار : دوشن ۷۱ عم . 


لاب قارسی در آسیای مانه| ۱۰۹۹ 


گزید: کتاب‌شناسی 


اس تس 


سمنی از هر چعمنی ؛ گردآورندگان انظروف و ر.شیرنوف ؛ دوشنیه ؛ عرفان » ۰۵۱۹۶۶ 

سند داد نامه ؛ ظهیری سمرقندی ؛ به تصحیح احمد آتش با گفتاری از مجتبی مینو بی: تهرآن: کتاب فرزان: ۱۳۶۲ ش . 

سنگ نوشته ‏ پیمان دوشنبه ادیب؛ ۱٩۱۹ع.‏ 

سنگ سیر ساربان دوشنبه عرقان» ۱۹۷۷ 2. 

سیگ هم دلی دارد : احرار بختاروف؛ دوشنبه ؛ ۱۹۸۶ 2. 

سني ملوک الارص وال نساء > تاریخ پیامبران و شاهان 

سوائح المسالگک و فراسخ الممالاک ؛ رحمت الله واضح دوشنبه, دانش؛ ۱۹۸۸ ۵ . 

سودا؛ عبدالقادر خواجه. سهیلی؛ جوهری‌زاده, استالین آباده ۱۹۵۹ م . 

سوزنی و محبط آدبی سمر قند در سدة دوازده : صدرالدین سعدی‌زاده دوشنبه ۱۹۷۳۴ ع . 

سه مفاله دوبار؟ ادب: ‏ بابا خدادادیرف؛ دوشنبه: ۱۹۸۲۳ ۰۶ 

سیاحت درویشی دروغین ‏ آرمینیوس وامبری» ترجمهٌ فتح‌علی خواجه توریان تهران؛ علمی و فرهتگی» ۱۳۶۵ ش . 

سیاست پولی -مالی یمور , عرفان توختیف ‏ به کوشش بهمن اکبری قم کتابخانه آیت‌الله مرعشی» ۱۳۷۷ شش . 

سپاوشان : علی حصوری: تهران؛ چشمه ۱۳۷۸ش . 

سیب سمرفندی .گردآوری و تحقیل میرزاشکررزاده ؛تهران «روزنه ۱۳۷۹۰ش . 

سي چران .کل چهره اوا: دوشنبه, ادیب: ۱۹۸۸ ۸ . 

سیدا آتاز منتب ؛ دوشنبه : ۱۹۴۴ و ۱۹۷۷ ۴. 

سید و مفام او در ناریح اد ییات تاجیگ ؛ عبدالغنی میرزایف: استالین آباد : ۸۱۹۷۴. 

سیدای نسفی ( کلیات آثار سبدای نسفی ) » وبرایش جابلقا داد علی‌شایوف : زیر نظراعلاخان افصح‌زاد و اصغر جانفدا » دوشنبه . 
نله 

سیر ال ولیا» سید محمد بن مبارک میرخورد به اهتمام محمد ازشد قریشی)؛ اسلام آباده مرکز تحقیفات فارسی ایران و پا کستان: ۱۳۹۸ق 
| ۸۱۹۷۸ . 

سبیرت حلال‌الدین مینگیرنی ؛ شهاب الدین محمد خرندزی زیدری ؛ به تصحیح مجتبی مینوی ؛ تهران ؛ موسسةٌ علمی و فرهنگی ؛ 
۳۶۵ شش ( چاپ دوم ). 

سبر رباعی در شعر فارسی ۰ سیروس شمیساه تهران» فردوس؛ ۱۳۷۴ شن - 

سیر غزل در شعر فارسی ؛ سیروس شمیساه تهران؛ فردوس ۱۳۷۰ ش (چاپ سوم). 

سیری در شعر فارسی : عبدالحسین زرین کوب: تهران» نوین؛ ۱۲۶۳ ش . 

سیمایي سمرفند ؛ حسن احمدي نژاد تهران: سازمان تبلیغات اسلامی» ۱۳۷۳ ش . 

سیتمايی تاحیکگ ؛ الف. احراروف؛ دوشنبه ۱۹۷۱ ۰۵ 

سي و شش خطانه ‏ به کوشش محمد روشن, تهران؛ فرهنگستان ادپ و هتر ایرانه ۱۳۵۸ ش . 

شاعران همعصر رودگی ؛ احمد اداره چی گیلانی: تهران؛ بنیاد موفوفات دکتر محمود افشاره ۱۳۷۰ ش . 

شاعر توانا و شعر گوارا؛ دوشنبه» عرفان؛ ۱۹٩۰‏ ع. 

شاعره‌های اثقالاپی خحند 1۰. شادی‌یوف دوشنبه, ۱۹۸۶ م. 

شاع دهای با استعد اد گردآورندی تاجی عشمان؛ دوشنبه؛ ۲ ۱۹۶ ۸ . 

شام غریبان ؛ لچهمی نراین شفیق؛ کراچیء انجمن پریس ۱۹۷۷ ۰۳ 

شاظان ساغر ب اپوالفاسم حالت؛ تهرأت؛ علمی بی تا . 

شاه حهان نامه ؛ تصنیف محمد صالح کنبو؛ ترتیب و تحشیه غلام یزدانیء ترمیم و تصحیح وحید فریشی ‏ لاور مجلسی ترفی ادب . 
۷ - ۸۱۹۷۲ +( ۳ چلد ) . 


اد فارسی در آسیای سانه | ٩۰۱۷‏ 


گزیدة کتاب‌شناسی 


انامه + فردوسی. به تصحیح ژول مول؛ تهران؛ سخن: ۱۳۷۲۳ ش (جاپ چهارم). 
» زیر نظر برتلس؛ مسکو؛ ادار و انعشاو ات «دانش ۰۲ ۶ م , 
شاهنامه در آثار هنز حضرت صباحی: ۸ م . 


پوس تا 


شاهنامه شناسي ء مجموعة گفتارهای نخستین مجمع علمی بحث دربارة شاهنامه : تهران؛ بنیاد شاهنامه فردوسبی؛ ۱۳۵۶ ق . 
شاهنامذ فردوسی بدیدة بزرگ فرهنگی در تمدن جهانی ؛ زیر نظر مهراب اکبریان؛ تهران؛ مرکز مطالعات ایرانی» ۱۳۷۳ ش . 

شاهی زاپن ؛ فضل الدین محمدی یف دوشنبه. ۰۶۱۹۸۱ 

شاهین گرد آورنده عالق میرزازاد» استالین با نشریات دولتی تاجیکستان» ۰۸۱۹۵۹ 

شباهنکگ +شیخ میرزارجبی /سحاب مسیحایی +دوشنبه «سندواره :۱۹۹۹ . 

گر : م. ث. شهرآشوب. تهرانه گوتثبرگ» ۱۳۳۹ ش . 

شب و شباب و شراب : سلیم ختلانی» دوشنبه عرفان: ۱۹۹۸ م. 

شبیحون برف ‏ فرزانةً خجندی, دوشنبه, ادیب» ۱۹۸۹ م. 

شبحره برکک . ابوالقاضی بهادرخان ؛به کوشش دمزون : سن‌پطرزبورگ » 2۱۸۷۱ . 

شحرةالعروض : مظفر علی‌السیر» نول کشور: ۱۲۹۰ ق . 

شراوه . مومن قناعت , استالین آباده ۱۳۶۰ش . 

شرح احوال و آثار عبدالرحيم خانخانان » سید حسین جعفر حلیم.اسلام‌آیاده مرکز تحقیقات فارسی ایران وپاکستان:۱۳۷۱شی | 
۲ (م . 

شرح احوال و اشعار شاعران بی دیوان ؛ محمود مدبری تهران؛ پانوس, ۱۳۷۰ ش . 

شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شخ فربدالدین عطار نیشابوزی ‏ بیم الزمان فروزانفر : چاپ دوم . نهران ؛ کتابفروشی دهخداء 
۳ سش ( چاپ دوم ). 

شرح اصطلاحات تصوف . صادق گوهرین » تهران » زوار؛ ۳۶۸قن: 

شرح التعرف لمذهب التصوف . خواجه ابوابراهيم اسماعیل ین مُخمدمستملی بخاری . با مقدمه ؛ تصحیح تحشیه محمد روشن » 
تهران . اساطیر + ۱۳۶۳ش . 

شرح حال رجال ایران : مهدی بامداد تهران»؛ زاره ۱۳۷۱ ش (چاپ چهارم ). 

شرح حال عباس میرزا؛ با مقدمه‌ای از عباس اقبال به کوشش عبدالحسین نوائی .تهران :بابک ۱۳۶۱۰ش . 

شرج حال نابفة شهیرایران ابوربحان محمد بن‌احمد خوارزمی بیرونی » علی اکبر دمخداء تهران» طهرری ۱۳۵۲ ش (چاپ دوم) . 
شرح حال و زندگی و مناظرات امام فحر رای مایل هروی» ۱۳۴۳ش . 

شرح زندگانی من , ابوالفاسم لاهوتی» تهران» بی ناء ۱۳۳۲ ش . 

شرح شطحیات » روزبهان بقلی شیرازی ؛ به تصحیح و مقدمة فرانسوي از هانری کورین » تهران . انجمن ایرانشناسی در تهران» ۱۳۷۲ . 
شرح فصوص الحگم ‏ خواجه جلال‌الدین محمد پارساء به کوشش جلیل مسگرنواه تهرانه مرکز نشر دانشگاهی, ۱۳۶۶ ش . 

شرح شین راز ؛ شیخ محمد لاهیجیی با مقدمةٌ کیوان سمیعی؛ تهران: سعدیی: ۱۳۷۱ شی . 

شرح لفات و تعیرات مثنوی , سید صادق گوهرین» تهران دانشگاه تهران؛ ۱۳۳۷ - ۱۳۵۴ ش ٩(‏ جلد) . 

شرح لفات و مشکلات دیوان انوری .سید جعفر شهیدی ؛تهران ,علمی وفرهتگی ۱۳۶۴۰ش (چاپ دوم). 

سرشره ؛ قربان علی رحب: دوشنیه عرغان؛ ۱۹۸۶ م . 

شعر + احساس و تفر یوسف اکابروف ‏ دوشنبه ؛ عرفان » ۶۱۹۸۵ . 

شعرالعججم ؛ علامه شبلی نعمانی هندی ترجمه سید محمد تفی فخرداعی گیلانی؛ تهران؛ دنیای کتاب؛ ۱۳۶۳ ش (چاپ دوم). 

شعر بی درو شعر بی نقاب ۰ عبدالحسین زرین کوب تهران» علمی؛ ۱۳۷۱ ش . 

شعر غرق خون » بازار صایر به کوشش رحیم قبادیانی» تهران؛ حوز؛ُ هنری» ۱۳۷۸ شی. 
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شعر فارسی در عهمد شاهرخ ( نیمة اول فرن نهم) یاآغاز انحطاط در شعر فارسیء احسان بارشاطره تهران؛ دانشگاه تهران ۱۳۳۴ ش . 
شعر و ادب فارسي ‏ زین‌العابدین موتمن تهران زرین: ۱۳۶۴ ش (چاپ دوم). 
شعرها و داستان‌ها ابو القاسم لاهوتیء دوشنبه معارف» ۱۹۸۶ ۰۶ 
سعلة انقلاب : ظریف رجبوف؛ دوشنبه ۱۹۶۹ . 
شگرائه . عالم جان عارفی سمرقندی, تاشکند» ۱۹۸۴ ۰۸ 
شگره قصیده » به کوشش عبدالحمید آیتی, تهران؛ آموزش انقلاب اسلامی؛ ۱۳۶۴ ش . 
شمس الدین شاهیین . خالق میرزازاده» دوشنبه؛ نشریات دولتی تاجیکستان ۱۹۵۶ م . 
شمسه و فهفهه ‏ میرزا برخوردار ترکمان فراهی. تهران امیرکبیر» ۱۳۳۶ ش - 

شمع انبجمن : امیرالملک سید محمد صدین حسن شا بهاد هند پیت : 3۱۳۹۳ . 
شم دز اقب که » باباجان اکراموفه خجند انتشارات ورارود؛ ۲۰۰۱ م , 
شناخت اساطیرایران ؛ جابر عناصری » تهران » سروش ۰ ۱۳۷۰ش . 
شداخت اساطیرایران » جان هینلن ترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضلی» تهران-بابل ‏ کتابسرای بابل و نشر چشمه؛ ۱۳۶۸ ش . 
شوراب ‏ رحیم جلیل استالین‌آباه نشریات دولتی تاجیکستان» ۸۱۹۶۰. 
سورش واسع » فطرت ۰ دوشنبه : نشریات دولتی تاجیکستان ؛ 2۱۹۲۷ . 
شورش واسع : عبدالرئوف فرحت» دوشنبه ۱۹۹۲ م. 
شهر آشوب در شعر فارسی . احمد گلچین معانی؛ تهران» اشرفی: ۱۳۳۷ ش . 
شهرهای ابران روزگار پارتان و ساساپبان ؛ ن. پیگرلوسکایا:ترجمة عنایت‌الله رضاء تهران» علمی و فرهنگی؛ ۱۳۷۲ ش . 
شهرباران گمنام احمد کسروی تهران »امرکبیر : ۳۳۵ ۱ض (چاپ دوم ) 
شخ ابوالقاسم گرگاني دارانجات ؛ دوشنبه » نتشارات شرق آزاد ۹۹/۹6 ام 
صاحب تروف ۳ نامه و فهرست آنای) ؛ دوشنبه دانشس» ۱۹/۸۴۷ ۶ 
صیح امید : صایر سلطان؛ ۱۹۷۳ م. 
صبح بهار ؛ پرهان فرخ؛ ۶ عم . 
صبیح حواني ها ساتم الوغ زاده؛ دوشنبه عرفا ۱۹۸۶ ع. 
صبح صادق » قطبی کرام دوشنبه ادیب» ۹ .۰ 
صبح کشن ؛ سید علی حسن‌شان بهادر حسینی قتوجی بخاری فرزند امیرالملک سید محمد صدیق حسن‌خان » متخلص ؛ به سلیم » 
بهرپال : مطبع شاهجهانی ؛ ۱۲۹۵ق . 
صبح مراد ؛ عبدالغفار بیدار» دوشنبه ادیپ ۱۹۹۱ ۰۴ 
صحاح لفرس : محمد بن هندوشاه نخجوانی » معروف به شمس» تهران؛ بنگاه ترجمه و نشرکتاب؛ ۱۳۴۱ ش . 

صحت ابراهیم » علی ابراهیم‌خان ؛ متخلص به خلیل» دست‌نوپس کتابخانه دانشنامه ادب فارسی . 

صدای آسیأ میرزاتورسون زاد استالین آباده نشریات دولتی تاجیکستان؛ ۱۹۵۶ م. 
صدای دن ‏ امین جان شکوهی استالین‌آباد, نشریات دولتي تاجیکستان» ۱۹۵۹ . 
صدر التواریخ : محمد حسن‌خان اعتماد السلطنه ‏ به کوشش محمد مشیری تهران, وحید. ۳۴۸ شش .۰ 
صد رالد ین عببی ؛ محمد چان شکرری: دوشنبه ۸ م۰ 
صد رالد ین غیی > بنیان‌گذار اد بات سوروی تاحی » صاحب تبروف: استالین آباده ۲۳ هم . 
صبد رالد ین عینی » تاریح نکار خش تاحبکت » ظریف رجبوف .استالین آباده ۵۷۱ م۸ . 
صد ساله شوی , دراج (پاوست و چکامه)؛ بوسف احمدزاده» دوشنبه؛ ادیپ» ۰8۱۹۸۹ 
صراحی می ناب » ارسال‌المثل در دپوان حاففظ؛ فرشته سپهن تهران؛ امیرکبیر: ۱۳۶۸ ش 
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صنعت سخی ‏ توره ل نرزی قلوف ذهنی؛ دوشنبه؛ ۱۹۷۸ ۶. 

صورةال رض + اس حوفل؛ تر جمه جعفر شعار تهران؛ بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۴۵ ش . 

صور خیال در شعر فارمبي : محمد رضا شفیعی کدکتی: تهران» آگام ۱۳۷۲ ش . 

الصيدنة فی‌الطب ؛ ابوربحان بیرونی: با مقدمه و تصحیح عباس زریاب. تهرانه مرکز نشر دانشگاهی» ۱۳۷۰ ش . 

صبقل دل : سلیم کینجه سمرفند ۱۹٩۱‏ ۸. 

ضدیت وطیت ‏ سلطان صفر دوشنبه. ۰۸۱۹۷۱ 

طقات ۱کبری . تظام الدین احمد هروی؛ به کوشش محمد هدایت حسین, کلکته؛ ۱۹۲۷ ۸. 

طبقات سلاطین اسلام . استاتلی لین پول» ترجمه عباس اقبال تهران. دنیای کتاب ۱۳۶۳ ش 

طبقات ناصري : ابوعمر منهاج‌الدین عثمان بن سراج‌الدین محمد جوزجانی؛ تصحیح عبدالحی حبیبی؛ تهران؛ ۱۳۶۳ ش . 
طرالق الحقائی : محمد معصوم شیرازی» به تصحیح محمد جعفر محجوب» تهران سنایی» ۱۳۳۹ - ۱۳۴۵ش ( ۳ جلد ). 
طربحانه ؛ بار احمد بن حسین رشیدی تبریزی؛ تصحیح جلال‌الذین همایی؛ تهران, هماء ۱۳۶۷ ش 

طریقةٌ چدشتیه در هند و پا کستان . غلامعلی آریاه تهران» ززّار ۱۳۶۵ ش 

طوفان در شیم ۳ عبدالله یرف ۱۹۹۳ . 

طو صی نامه » ضیاء : نخشبی : به کوشش ا.علی مردانوف ‏ دوشنیه ادیب: ۱۹۸۸ ع. 

طفر نامف ؛ نظام‌الد ین شامی با معدمه و کوشش یناهی سمنانی؛ تهران: بامدا ۱۳۶۳ ش 

ظفرنامة تیموری ‏ شرف‌الدین علی یزدی به کوشش محمد عباسی» تهران؛ امیرکبیر: ۱۳۳۶ ی . 

طفرنامة خسروی » مجهول‌المولف: تصحیح و تحشیٌ ملوچهر ستوده مقدمةٌ رحمتوف تهران میرات مکترب» ۱۳۷۷ ش . 
ظلهور یمور » عباس اقبال آشتبانی؛ به کوشش میرهاشم محدث: تهران؛ انجمن آثار ملی» ۱۳۶۰ ش . 

عاسیِ بهار ؛ سید علی ولی‌زاده, دوشنبه» عرفان ۰ هم . 

عالم رای شاه طیماسب ‏ به کوششی ایرح افشار تهران» دنبای گتانی: ۱۳۷۰ ش . 

عالم آرای صفوی ۰ مجهول‌المولف به کوشش یدالله شکری» تهران: موس مطالعات و تحفیقات فرهنگی» ۱۳۶۳ ش 
عالم آرای نادری» محمد کاظم مروی؛ تصحیح یح دکثر محمد آمین ریاحی, تهران: علم» ۱۳۶۹ ش . 

عالمان دانشگاه ۰ دوشنبه دانشگا: دولتی تاجیکستان ۱۹۹۸ ۸. 

عالم ع 4 س. امین زآده محمد رافعرف : ۱۹۷۳ م . 

عالم و آموزکار؛ س.اسلاموف : ل.سعید مرادوف ؛ دوشنبه ؛ ادیپ 2۲۰۰۱ 

غبباسناهه اسر ح زندگایی ۴ سال شاه عصاس ثانی+ ؛ محمد طاهر وحید قزوینی؛ به تصحیم ابراهیم دهگان » اراک کتابفروشی داودی؛ 
۵۹ ش. 

عبد الرحمان جامی ؛ دوشنبه: دانش, ۱۹۷۳ م (به فارسی و روسی). 

ید الر حمان مشففي+ متخضات , با مقدمه ظاهر احراری؛ دوشنبه ۱۹۵۹ م . 

عبدالسلام دهایتی ۴۰ اسکندروف+ دوششه ۱۹۶۱ م. 

عبد القادر خواجه سودا. جمعه بای عزیزقلوف دوشنبه ۱۹۵۹ . 

عجحابپ نامه . محمد بن محمود همداتی, تهران؛ نشر مرکز ۱۳۷۵ ش . 

عحزی و امیری : ظریف رجبوف استالین‌آیاده ۱۹۶۰ ۸. 

عدیم دو ساحل, شاهزمان‌الدین عدیم شفتانی ‏ ۱۹۹۳ ع. 

عرفات العاشفس و عرصات العار فین + تقی‌الدین محمد اوحدی؛ خطی؛ آصفیه شمار: ۲۰۹ ؛ کتابخانة ملی ملک شمار: ۵۳۲۴. 
عرفان و اب در عصر صفوی . احمد تمیم داری» تهران. همرا ۱۳۶۸ شی . 

عرو صی تاحیکی » بهرام سیروس؛ ۴ م. 


۰۰۰« سس<ح«ج*پچپچبص ۱ ااااآآ۳ 
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عطاء الل* محمود حسیتی* سان روزگار و آتار » رحیم مسلمان فلوف ‏ دوشنبه دانش؛ ۱۹۸۳ ۶ . 

عقابد و رسرع مردم خراسان ؛ ابراهیم شکورزاده تهران» سروش؛ ۱۳۶۳ ش . 

عبلا مه ادهم و د بان ؛ ساتم اولوغ ژاده» دوشنبه. ۱۹۷۶ ۵ . 

علم و تمدن در اسلام » سید حسین نصر ترجمه احمد آراي تهران: انديشه با همکاری فرانکلین: ۱۳۵۱ ش . 

علي خوش ‏ عبدالحی محمد امیئوف: دوشنبه» عرفان؛ ۰ هم . 

عمل صالح (شاهجهان نامف) , محمد صالح کنبوه لاهوری . به تصحیح غلام یزدانی » بنگال ؛ انجمن آسیایی بنگال؛ ۱۹۲۳ م ( جلذ 
یکم ) : ۱۹۳۷ ( جلد دوم ) ؛ ۱۹۳۹ ( جلد سوم ) ؛ ۱۹۴۶ ( جلد. چهارم ) . 

عیتی واژه‌شناس ؛ سعید حلیموف» دوشنبه ۱۹۶۴ ع. 

عیون الابناء فی طبقات الاطباه . ابن ابی اصیبع؛ٌ خزرجی؛ ترجمة سید جعفر غضبان و محمود نجم‌آبادی» تهران» دانشگاه تهران؛ 
۰۹ش. 

غاري : عزیز قیوموف ؛ ۹ رز به ازبکی ) . 

رل عزال . شهریه ادهم‌زاد ؛ دوشنبه » ۲۰۰۰ . 

غرن و عنعنة 5 در آثار استاد لا هوتی ۰ محمود دولثوف» دوشنبه ۱۹۷۳ ۶ . 

رل ها : محمود دولتوف: دوشنبه عرفان ۱۹۸۶ ع. 

غفلت زدگان ؛ به اعتمام اسکندر فیروز و پروانةً فیروز: دوشنبه ادیب؛ ۱۹۹۹ م. 

غلامان » صدرالدین عینی؛ استالین آباه نشریات دولتی تاجیکستان: ۱۹۵۰ ع. 

عغباث اللخات . غیاث‌الذین بن جلال‌الدین پن شرف‌الدین رامپوری؛ به گوشش منصور ثروت» امیر کبیر؛ ۱۳۷۵ ش . 

غبائي + عارف کامل و شاعر وارسته » سیداکرم الدین حصاری + دوشنبه» پیوند ؛ ۸۲۰۰۰ . 

فارابي : رضا داوری ‏ تهران » طرٍح نو » ۱۳۷۴ش . 

فارس‌نامه » ابن بلخی؛ به کوشش گای لیسترالنج و رینولد آلن تیکلستونه تهرانن دنیای کتاب؛ ۱۳۶۳ ش . 

فارسنام ناصری » حاج میرزا حسن حسینی فسایی به تضَحیخ متضورستگار فسایی: تهران امیرکبیر ۷ ش . 

فتوت نامة سلطانی . جمال‌الدین ملاحسین بن علی بیهفی سبزواری واعظ کاشفی به کوشش محمد جعفر محجوب: تهران؛ بنیاد 
فرهنگ ایران ؛ ۱۳۵۰ش . 

الفتوح . ابن اعثم کوفی , مترجم محمدین احمد مستوفی هروی؛ مصحح غلامرضا طباطبایی مجد تهران. انتشارات و آموزش انقلاب 
اسلاهیی ۰ ۱۳۷۲ شین . 

فتوح السلدان : احمد بن بحیی بن جایر بلاذری؛ ترجمه و مقدمة محمد توکل. تهران؛ نفری ۱۳۶۷ ش - 

فدایان (سماعبلی » برنارد لوئیس ؛ ترجمهُ فریدون بدره‌ای »تهران ؛مسسه‌مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۱۳۷۱۰ش . 

فراسوی ایمان و کفر شیخ محمود شبستري . لثونارد لریزن» ترجمه مجدالدین کیوانی» تهران؛ نشر مرکزه ۱۳۷۹ش . 

فردوسی و خیام . عثمان نظیر ؛ ۱۹۹۶ . 

فردوسی و ساظنايه ؛ ولی صمد : تهران» کارنگ ۰ ۷ اش - 

فرفه‌های اسلامي . مادلونگ » ترجمةٌ ابوالقاسم سری ‏ تهران ؛ اساطیر ‏ ۱۳۷۷ش . 

فرو با شعر جان پرور » رحیم مسلمانیان قیادیانی» دوشنبه. ۱۹۸۴ ۰0 

فروغی بسطامی و رات او » میرزا ملا احمدوف. دوشنبه دانش» ۱۹۸۷ م . 

فرهنگ آثار جامی ‏ امان نوروف؛ دوشنبه: دایرةالمعارف تاجیک» ۱۹۸۳ - ۱۹۸۴ ۸. 

فرهنکگ ادییات فارسي دری : زهرای خانلری «کیاه : تهران » بنیاد فرهنگ ایران؛ ۱۳۴۸ ش . 

فرهنگ اساطیر و اشارت‌های داستانی در ادییات فارسی : محمد جعفر یاحقی؛ تهران» سروش؛ ۱۳۶۹ ش . 


گزیدء کتاب شنأسی 


فرهنگ اطل سوات اد پیات شناسی : محمد جان شکوری, طلعت عبدالجباروفب و رسول هادي زاده؛ دوشنبه ۶ ,م. 
فر هنک ایران باستان ‏ ابراهیم پور داود» تهران؛ دانشگاه تهران» ۱۳۵۵ ش . 

فرهدک جامع شاهنامه , محمود زنجانی» تهران. عطایی» ۱۳۷۲ ش 

فرهنگ حاهح ناع‌های شاهنامه » محمد رضا عادل تهران؛ صدوق: ۱۳۷۲ شش 

فرهندگ جغرافبای جهان . با همکاری علی بایا عسکری؛ ۱ ۴ شی 
فرهنگ حهانکری + میرجمال‌الدین حسین ین فخرالدین حسن انجوی شیرازی, ويراستة رحیم عفیفی؛ مشهده ب داشگ » مشسهد» 
۹ اش ( جاب دوم ) . 

فر هنک او رسناسان ؛ تهران » موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی : ۱۳۷۲ . 

فرهنگ روسی به فارسی . ف, پ.تولفکین + مسکو : ۸۱۸۹۹ 

فرهنگ زبان ,بهلوی ؛ بهرام فره وشی» تهران. دانشگاه تهران» ۱۳۵۸ش ( چاپ سوم . 

فرهنگ زبان تاجیکی (از عصر ۰ شا ابتدای عصر ۰ مسکی ۱۹۶۹ م. 

فرهنگ سخدی ‏ بدرالزمان قریب» تهران؛ فرهنگیان. ۱۳۷۴ شی . 

فرهنگ شاهنامه ؛ نام کسان» جای‌ها, حسن شهیدی مازندرانی (بیزن): تهران» بلخ, ۷۷ شسی 

فرهنگ ضرب المشل » ۰ سکمت و کلمات فصبار , ملاسان فاضلوف؛ ۱۹۷۵ م (جلد یکم) 0 (جلد دوه). 
فرهنگی ضرب المثل و حکمت‌های تاحیی فارسی : فاضلوف؛ ۷۵ هم . 

فرهنگ عباره‌های ربخته » ملاجان فاضلوف استالین آباد تشریات دولتی تاجیکستان: ۱۹۶۳ . 

فرهندگ عوام » امیر قلی امینی؛ ۱ 

فرهدگ فارسی به روسی ؛ به کوشش ی .ا.روبینچک» مسکوه,۱۹۷۰ 8 

ف هنک دق اسلاعهی : محمد جواد مشکوره مشهده ۰ استان قدسَبُوی» ۱۳۷۶ ش (چاپ دوم). 

فرهنگ فواس ‏ فخرالدین مبارک شاه قواس غزنوی. به کوش تََیراحمَد تهران» بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۵۳ ش 
فرهنگ کنلیات . به کوشش منصور ثروت» تهران؛ امیری ( ۳ 

فرهنگ لت و اصطللاحات و تعیرانت ها تهران؛ طهوری ۱۳۵۰ ش . 

فرهنگ لفات و تبیرات مثنوی . صادق گوهرین تهرانه پژوهش‌های فرهنگی» ۱۳۶۴ ش 

فرهنگ هشتوی » عبدالرضا علوی, تهران, انتشارات ماء ۱۳۷۵ ش . 

فرهنگ مصطلحات الشعرا. سیالکوتی وارسته ؛ تهران : پژوهش‌های فرهنگی . ۱۳۶۴ش . 

فرهنگ مصطلحات عرفاه متصوفه و شعراء ؛ سید جعفر سجادی؛ تهران؛ مصطفوی: ۹ شش . 

فرهندگ معارف ( ۲ ۱۳۶۳۰ شش . 

فرهنگ معاصر , رضا نزابی تواد و منصور ثروته تهران؛ امیرکبیره ۱۳۶۶ ش 

فرهنکتابة شعرق : رسیم عفیفی» تهران؛ سروش: ۱۳۷۲ ش . 

فرهنکنمه‌های عربی به قارسی . علینقی منزوی, تهران؛ داتشگاه‌تهران ؛ ۱۳۳۷ ش 

فرهنکگی نظام . سید محمد علی داعی‌الاسلام؛ هندء بی ناه ۱۳۰۵ ش: تهران؛ 0 ۲ شش 

ریاد ی و ی 

فصل زنانه (گزیدة د شعرهای عاشقانه ) بازار صابر ؛ محمود صباحی . تهران ۰ ۱۳۷۹ش . 

فصیل گّْ » مردان قل محمد قلوق سمرقتد. ۱۹۹۳ . 

قل سقد شسرعه + شیخ عبدالله نعمه ترجمهٌُ سید جعفر غضبان. نهران» آموزش انقلاب اسلامی: ۱۳۶۷ ش (ویراست؛ٌ جدید - چاپ یکم), 
فلسفذ اخلاقی ناصر خسرو و ريشه‌هاي اد شیر زمان فیروز ؛ اسلام‌آباد ؛ مرکز تحشیثات فارسی ایران و پاکستان ؛ ۱۳۷۱ش | 
۲ ۵ . 


ادب فارسی در آمیای میانه| ۱۰۷۷ 


فوائدالرضویه ؛ عباس قمیء تهران؛ مرکزی» ۱۳۲۷ ش (۲ جلد) . 

فواد الفژاد ؛ «ملفوظات خواجه نظام‌الدین اولیابه خواجه حسن دهلوی ثصحیح محمد لطیف ملک به کوشش محسن کیانی ( فیرا )؛ 
تهران » روزنه » ۱۳۷۷ش . 

فوابد الصفویه . ابوالحسن قزوینی ؛ تصحیح مریم میراحمدی , تهران ؛ مس مطالعات و تحقیقات فرهنگی؛ ۱۳۶۷ش . 

فولگلور بنارا. گردآورندگان د.عابدوف : ج,ربیعوف و ب.شیرمحمدوف » دوشنبه . عرقان ؛ ۱۹۸۹ . 

ف تلور تاحیک ؛ میرزا تورسون زاده والکساندر بولدروف استالین‌آباد. ۱۹۵۴ م. 

فو لکلور ناحبکان کیشرود؛ روزی احمد ( احمدوف روزي قول ) » دوشنبه ؛ ۰2۱۹۹۸۰2۱۹۹۱ 

فولکلور سا کدان سرگة زرافشان » به کوشش رجب امانوف؛ دوشنبه » نشریات دولتی تاجیکستانه ۱۹۹۶ ۰۸ 

الفهرست ؛ ابن ندیم ترجمهٌ رضا تجدده بی جا؛ بی نأ؛ ۱۳۴۶ش . 

فهرست الفبایی کتب خی کتابخالة مرکزی آستان قدس رطوی ؛ محمد آصف فکرت: مشهد, کتابخانهٌ مرکزی آستان قدس رضوی؛ 
۹ ش . 

فهر ست دستتو یس ای تاجيکی فارسی کتابنانة ملی فردوسی حمهوری تاحبکستاه + عبدالله جان بونسوف؛ دوشتبه 8۱۹۷۱ 
(حلد نخست) ؛ نظیره کرامت‌الله بو دوشنبه» ۱۹۷۸ م (جلد دوم) ؛ ۱۹۸۳ (جلد سوم) . 

فهرست دستنویس‌های شرقی در فرهنگستان علوم تاجیکستان » به سرپرستی عبدالغنی میرزایف؛ بولدیروف» دوشنبه» ۱۹۶۰ م 
(جلد یکم) ! ۱۹۶۸ (جلد دوع) ؛ ۸ م (سبلد سوم) ؛ ۱۹۷۰ م (جلد چهارم) ؛ ۴ م (جلد پنجم) » ۱۹۸۸ م (جلد ششم 
دست‌نویس موجود در کتایخانه دانشنامة ادب فارسی ). 

فهرست دبوان‌های خطی و کتاب هزارو یک شب کنابخان؟ سلطنتي ؛ بدری اتابای بی جاء بی ناء بی تا . 

فهرست کنابخان؟ سهسالار بخش سوم» محمد تقی دانش پژوه و علیثقی منزوی تهران؛ دانشگاه تهران؛ ۱۳۴۰ ش . 

» بخش چهارم. محمد تقی دانش پژوه و علینقی منزوی» تهران دانشگاه تهران» ۱۳۴۶ ش ‏ 

» بخش پنجم » محمد تقی دانش پژوه و علیتقی منزری تهران؛ دانشگاه تهران؛ ۱۳۵۶ ش . 

فهرست کنابخان؟ ممحلس شورای ملی ‏ تهران مجلس شورایملی» ۱۴۵۰-۰۲۳۰۵ ش (۱۹ جلد). 

فهرست کتاب‌نانة مدرسة عالی سبهسالار ؛ ابن پرسف شیرازی» تهران, چاپخان؛ مجلس؛ ۱۳۱۳ -۱۳۱۸ش (۳ جلد) . 

فهرست کتابخانا ملی تریز» میر ودود سید برنسی؛ تبریزن کتابخانةٌ ملی تبرین ۱۳۴۸ - ۱۳۵۳ ش (۳ جلد) . 

فهرست کتابهای چاپی فارسي » خانبابا مشار: تهران ؛ ناشر ملف» ۱۳۵۰ ش (جلد یکم - چاپ دوع) ؛ ۱۳۵۱ ش (جلد دوم - چاپ 
دوم) ؛ ۱۳۵۲ ش (جلد سوم - چاپ دوم) ؛ ۱۳۵۳ ش (جلد چهارم - چاپ دوع) ؛ ۱۳۵۵ ش (جلد پنجم - چاپ دوم) . 

فهرست کتابهای چجاپی فارسي و عربی » خانبابامشان تهران ارژنگ» ۱۳۵۰ ش. 

فهرست کنابهای فارسی چاپ سنگی و کمباب کتابخان گنج پبخش » عارف نوشاهیء اسلام آباده مرکز تحقیفات فارسی اٍسران و 
با کستال؛: ۵ تشی . 

فهرست کنب خطی کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی » سید علی اردلان جران, مشهد کتابخانة مرکزی آستان قمدس رضوی؛ 
۶۵ شش (جلد یکم - چاپ دوم ). 

فهرست کنب مطبوع اففانستان » مایل هروی, کابل» ۱۳۴۴ ش . 

قهرست مخطو طات شیراني » محمد پشیرحسین ؛ لاهور ؛ اداره تحقیقات پاکستان دانشگاه پنجاب؛ ۱۹۶۸ )۰ 

فهرست مشتر نسکه‌هاي خعلی فارسی پا کستان ‏ احمد منزوی ‏ اسلام‌آباد» مرکز تحفیقات فارسی ايران و پاکستان» ۱۲۶۲ - 
۷۵ اش ( ۱۴ جلد ) . 

فهرست مقالات قارسی » به کرشش ایرج افشان تهران» دانشگاه تهران؛ ۱۳۳۸ - ۱۳۷۴ ش (۵ جلد). 

فهر ست میگ وفلمهای کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران . محمدنقی دانش‌پووه . تهران » دانشگاه تهران » ۱۳۴۸ش ( ۲ چلد ) . 
فهرست نامگوی , نسخ خطی مخزن حمید سلیمان» انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی ازیکستان ؛ به کرشش سیدعلی 


اس سس سس سس سب 


الاب قاز سي در اسياي سانه| ۱۰۷۴ 


گزیده کتاب‌شناسی 


موجانی ؛ قم ‏ کتابخانهٌ آبت‌الله مرعشی ۰ ۱۳۷۷ش . 

فهرست نسح خطی فارسی انستینوی آذار خعلی ناجیکستان ؛ زیرنظر سید علی مرجانی وامر بزدان علی مردان» تهران» مرکز مطالعات 
آسپای مرکزی و قفقاز وزارت امور خارجه» ۱۳۷۶ ش . 

فهرست نام‌کوی نسنه‌های خی فارسی دارالکتب قاهره , زیر نظر صفا اخران . قم ء کتابخانة بزرگ مرعشی و تهران مرکز اسناد و 
تاریخ دیپلماسی وزارت امرر خارجه جمهوری اسلامی ایران , ۰ سش ۱۴۲۲۲ | ۲۰۰۲ . 

فهرست نسخ خی فارسی گنبجینة شرق‌شنامی ابوریحان بیرونی - تاشکند. زیر نظر عصام‌الدین اورن بایف» سید علی موجانی: شاه 
نیازمو سایف تهران وزارت امور خارجه ۱۳۷۶ ش . 

غهرست نسح خطی کتابخانة ملی ابران ؛ فراهم آوردة عبدالله انواره تهران کتابخانه ملی ایران: ۱۳۶۵ ش (جلد یکم - چاپ دوم) ؛ 
۵۹ ش (جلد دوم - چاپ دوم) ؛ ۱۳۶۹ ش (جلد سوم - چاپ دوم) ؛ ۱۳۷۱ ش (جلد چهارم - چاپ دوم) : ۱۳۶۵ ش (جلد پنجم - 


چاپ دوم ) . 
غهرست نسخه‌های خی از کناسخانة مشهد . کاظم مدیر شانه چی, عبدالله نورانی و تقی بینش, تهران. فرهنگ اپرآن زمین» 
۵۱ اش ( ۲ جلد ) . 


فهرست نسخه‌های خعلی فارسی ؛ احمد منزوی, تهران: موسس فرهنگی منطقه‌بی؛ ۱۳۴۸ - ۱۳۵۳ ش (۶ جلد) . 

ظهرست نسخه‌های خطی فارسی انحمن ترفی اردو کراچی ؛ سید عارف نوشاهی پا کستان؛ مرکز تحقیقات فارسی ایران و یاکستان _ 

اسللام آباد و ادا معارف نوشاهیه ۱۳۶۳ ش . 

فهرست نسخه‌های خعلی فارسی ناجیکی . مسکو نشریات آکادمی علوم شوروی, ن. د. میلکو خوما کلای, ۱۹۵۵. 

فهرست نسحه‌های خعی فارسی کتابخانة دانشگاه استانیول ؛ ترفیق هاشم پور سبحانی و حسام‌الدین آق سوی تهران, مرکز تحقیقات 
و مطالعات فرهنگی ۰ ۱۳۷۴ش . 

غهرست نسنه‌های خعطلی فارسی کتابخانه‌های ترکبه . توفیق ستحانی؛ تهران» تشر دانشگاهی» ۱۳۷۳شی . 

فهرست نسخه‌های خصی قارسی کتابخانة همدرد » تفلقآباد هی تو» دهلی‌نو » مرکز تحقیفات فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری 
اسلامی ایران ؛ ۱۳۷۷ش / ۸۱۹۹۸ . 

غهرست نسخه‌های خطی فارسي مورف ملی پا کستان کراچی . عارف نوشاهی؛ اسلام آباد. مرکز تحقیقات فارسی ایرانی و پاکستان, 

. ۸ ۳ 

فهرست نسخه‌های خطي کتابخانة جامع گوهر شاد . محمود فاضل, مشهد کتابخان؛ جامع گوهرشاه» ۱۳۶۳ ش ‏ 

غهرست نسنه‌های خعلی کتابخان عمومی حصرت آ یذ الله فحفی مرعشی . سید احمد حسینی : زیر نظر سید محمود مرعشی ؛ قم ؛ 

کتابخان؛ عمومی آیةالله مرعشی نجفی . ۱ - ۱۳۸۰ش ( چاپ یکم - ۲٩‏ جلد همراه پا ۲ راهنما) . 

فهرست نسخه‌های خطي کتابحخانة گنج بخش : احمد منزوی؛ لاهور مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان - اسلء‌آباد. ۱۳۵۷ - 
۹ ش (۳جلد) . 

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة کنج بخش ۰ محمد حسین تسبیحی ‏ راولپندی » مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان , 
۰ اش / ۱۳۹۷ ( ۳ جنلد ) . 

غهرست نسنه‌هاي خصی کنابخانة هراق دانشگاه تهران . محمدتفی دانش‌پژوه ؛ با همکاری محمد باقر حجتی و احمد منزوی» 

تهران» استان قدس رضوي» ۱ - ۱۳۷۱ شش ٩(‏ جلد) . 

تهرست نسخه‌های خطی کتابسخانة مغنیسای ترکیه » به کوشش توفیق سبحانی » تهران: مرکز تشر دانشگاهی » ۱۳۶۶شر . 

فهرست نسحنه‌های خعی کتابخانا ملی تاحیکستان (ابوالقاسم فردوسی ) ؛ علی بهرامیان با همکاری عبدالله یونسوف , قم » کتابخانة 

مرعشی و تهران مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة جمهوری اسلامی ایران ‏ ۱۳۸۰ش ۱ ۱۴۲۲ق | ۲۰۰۰ . 

فهرست نسننه‌های فاوسی موجود در کتابحان؟ عمومی دوثی سالییکوف - شدرین » به امتمام گ.ی. کاستیکووا: مترجم عارف 

رمضان ؛ قم سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی؛ ۱۳۷۵ ش . 


توت نیکست تسه توت باس پیت تس سس سس 


لزان ار سی در 1سیای ۳ ۴ ۰ ۷ 


گزید؛ کتاب‌شناسی 


فهرست نسخه‌های مصنفات این سینا: یسیی مهدوی: تهران نشربة شمارهة ۲۰۶ دانشگاه تهران؛ ۱۳۳۳ ش . 

فهر ست نسخه‌های مب حود در ولات بدخشان ناحیکستان ؛ ترجم قدرت بیگ ابلجی بیگ؛ سیدانورشاه خماروف؛ زیر نظر سید 
علی موجانی: قمء کتابخانة ایةالله مرعشی؛ ۱۳۷۶ شش . 

فهرستوار؟ کتایهای فارسی ‏ به کرشش احمد منزوی, انجمن آثار و مفاخر ملی. ۱۳۷۴ - ۱۳۸۰ ش (۵ جلد). 

فیروزه > دختر آتش 

قابوس‌نامه » عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر پن زیار به تصحیح غلامحسین یوسفی: تهران: علمی و 
فرهنگی » ۱۳۶۶ش ( چاپ چهارم ) 

قدر و حزا» شیرعلی موسی؛ دوشنبه» ۱۹۹۰ ۰۴ 

قدما و نقد ادیی ۰ محمود کیانوش. تهران» رز ۱۳۵۴ ش . 

فران محید ؛ ترجمه ابوالقاسم پاینده؛ تهران» جاویدان» ۱۳۵۷ ش . 

قراضة طیبعیات ‏ منسوب به ابن سیناء با مقدمه و تصحیح دکتر غلامحسین صدیقی ‏ تهران : انجمن آثار ملی » ۱۳۳۲ش . 

گران سعد » اگبر تورسون‌زاده: دوشنه ۱۹۸۶ م. 

گردائی دورخیه » بوری کریم دوشنبه» ۱۹۹۲ ع. 

قرض ‏ جانی‌بیگ : دوشنبه» عرفان, ۱۹۷۳ ۶ . 

فسست شاعر » ساتم اولوغزاده ؛ دوشنبه : 2۱۹۶۳ . 

قشلاق طلابی ؛ میرسعید میرشکر » دوشنبه » عرفان ؛ ۱۹۹۰ . 

قصص الخاقاني ؛ ولی قلی بن داود قلی شأملوء تصحیح سید حسن سادات ناصری: تهران؛ سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی؛ جلد یکم ؛ ۱ سش ؛ جلد دوم » ۱۳۷۴ش . 

قصص قرآن مد » برگرفته از تفسیر ابوبکر عتیق یشابوری (سورآنادی) به کرشش یحیی مهدوی تهران, خرارزسی» ۱۳۶۵ ش 
(جاپ دوم) . ۲ 

فص بید بلند ۰ چنار پرگال و سیب سمرفند. رجب امانوف؛ دوشنبه» ععارف: ۱۹۸۱ 

فص کوهسار , باقی رحیم‌زاده, دوشنبه؛ عرفان؛ ۱۹۷۰ م۰ 

فصه‌های درامي ؛ ساتم اولوغ زاده» دوشنبه: عرغان ۱۹۸۴ ۸ . 

فص منصرر حوللا بح » رسول هادی‌زاده؛ دوشنبه ۱۹۹۸ ۴ 

فص هندوستان »م. تورسون زاده استالین آباده نشریذٌ دولتی تاجیکستان» ۰۸۱۹۵۴ 

قمر ؛ فردیناند دوشین؛ ترجمهٌ صدرالدین عینی» سمرقند ؛ لشریات دولعی تاجیکستان» ۱۹۲۸ م . 

قندبه و سمریه + محمد بن عبدالجلیل سمرقندی و ابوطاهر خواجه سمرقندی ‏ به کرشش ایرج افشار موس فرهنگی جهانگیری؛ 
۷ شش . 

وین دستحر غلام پن غلام حسین دستگیری » متخلص به عاجز ؛ هند ؛ طبع مولایی ؛ ۱ اي . 

قیام باسماچیان . زکی ولیدی طوغان» ترجمة علی کاتبی : تهران . بنیاد دایرةالمعارف اسلامی» ۱۳۶۸ ش . 

کارنامة اردشیر بابکان ؛ به کرشش بهرام فره وشی تهران» دانشگاه تهرانء ۱۳۵۴ ش . 

کاو ناسة به دروب ۰ پژوهش پوران فرخ‌زاد؛ تهران: علمي؛ ۱۳۷۶ ش . 

کارنامث ونان مشهور ابران » فخری خشایار وزبری» تهران» وزارت آموزش و پرورش* ۱۳۵۲ شی . 

کاروان مت : رحمان رجبی؛ دوشنبه عرفان» ۱۹۹۰ م۰ 

کاروان هند ‏ احمد گلچین معانی: مشهد» آستان قدس رضوی» ۱۳۶۹ ش . 

کاوشی در امثال و حکم فارسی ؛ سید یحیی برقعی؛ قي نمایشگاه و نشر کتاب ؛ ۱۳۶۷ش . 

کون سفید : ساربان» دوشنبه. عرفان» ۱۹۸۱ م. 
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گزیده کتاب‌شناسی 


کتاب الادب و المروت ؛ صالح بن جناي ترجم؛ٌ سید محمود دامادی: تهران پژووهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی ۰ ۱۳۷۲ش . 
کتاب التعریفات ؛ سید شریف جرجانی؛ ترجمه و اختصار و اضافات عمران علیزاده؛ تهران» وفاء ۱۳۶۰ ش . 
کتاب التفهیم لا وال صناعة التتیم ‏ ابوریحان محمد بن احمد پیرونی ؛ با تصحیح جلال همابی : تهران ؛ چاپخانٌ مجلس ۱۳۱۶ - 
۸ش . 
کتاب الوزرا والکتاب ‏ ابرعبدالله محمد بن عبدوس‌الجهشیاری, ترجمة ابوالفضل طباطبایی؛ تهران تابان» ۱۳۴۸ ش . 
کتاب شناخت ؛ مجموعه مقالات. تهران» طهوری: ۱۳۶۳ شش . 
کتاب شناسي توصیفی ابوریحان بیرونی ؛ سید حسین نصر تهرآن: شورای عالی فرهنگ و هتر مرکز مطالعات و هماهنگی» ۱۳۵۲ ش . 
کتاب شناسی حکيم ناصر خسروقبادیانی ؛ علی میراتصاری, تهرانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ ۱۳۷۲ ش . 
کتاب شناسی خاورشناسان ( ایران شناسان و اسالام شناسان ) کشورهای مشترکالمنافم و ففقاز ؛ گروه ملفان و مترجمان ؛ تهران؛ 
الهدی ۰ ۱۳۷۲ش . 
کتاب شناسی عالم جلیل افغانستان ابوربحان محمد بن احمد البیرونی؛ احمد سعید خان» مترجم و سکمل پوهاند عبدالحی حبیبی؛ 
کابل وزارت معارف دولت جمهوری افغانستان» ۱۳۵۲ ی . 
کتاب شناسي نسخ خی پزشکی ابران ۰ تنظیم و تدوین اکرم ارجح, فرید؛ هادیان: صديقة سلطانی فر و زهرا چهره خند. زیر نظر 
رضاخانی جزنی ؛ تهران ؛ کتابخانه جمهوری اسلامی ایرانه ۱۳۷۱ ش . 
کتاب مقدس ‏ لندن ۴ م . 
کربم زاده؛ جشی نامه ؛ دوشنبه؛ ۱۹۹۴ م. 
کسایی مروزی: زندگی + اندیشه و شعر؛ محمد امین ریاحی: تهران» علمی؛ ۱۳۷۳ ش (چاپ چهارم. 
کشاورزی ومناسبات ارضی در ابران عهد مغول ‏ ایلیاپارلویج بطرو‌شفسکی: ترجمة کریم کشاورن تهران؛ نیل» ۱۳۴۷ ش (۲ جلد) . 
کشت الاسرار و عدة الا برار: احمد بن محمد میبدی به کوشنش علی اصفر حکمت: تهران؛ امیر کبیره ۱۳۶۸ش ( ۱۰ جلد ) . 
کشت المحجوب . ابوالحسن علی هجویری غزنوی: به تصحیح ژوکوفسکی: تهران طهوری: ۱۳۷۱ ش . 
کشکول در نوادر ادبی » میرزا سلیم سلیمی, تاشکند» ۱۳۳۹ 
کشور اش بوری کریم ؛ مسکو: ۱۹۹۶ ع. 
کشورک ه‌های بلند ووادی زرنتار:دوشنه :دآنش ۰۶۱۹۷۰۰ 
کف خاک : ضیا عبدالله: دوشنه ۲ م۶ . 
کثن کاغذین » سجاعت الله: دوشنبه: دانش» ۱۹۹۲ . 
کلام بدییع » خدایی شریفوف؛ دوشنبه؛ معارف: ۱۹۹۱ . 
کلبات آثار سیدای نسفی : بامقدمه و تصحیح جابلقا دادعلی‌شایوفه زیر نظر اعلا خان افتصح زاد و اصغر جانفدا دوشنبه , دانش » 
۰ 
کلیات اشعار فارسی اقبال لاهوری . مقدمة احمد سروش تهران» سنایی» ۱۳۷۰ ش( چاپ بنجم) . 
کات پ . طاللس : دوشنبه عوفان : 2۱۹۷۶ ( ۲ جلد ) . 
کلیات چهارمقاله . نظامی عروضی سمرفندی» با تصحیح محمد بن عبدالوهاب قزوینی» تهران» اشراقی؛ بی تا . 
۰ لیدن ( هلند. ) » مطبعه پریل ؛ ۰8۱۹۰۹ 
کلیات حاجی کنگرتی » دوشنبه» عرفان» ۱۹۹۸ع. 
کلبات سبک شنامی ۰ سیروس شمیسا ؛ تهران ؛ فردوس » ۱۳۷۲ش . 
کلیات سعدی ‏ به اهتمام محمد علی فررغی؛ تهران» امیرکبیر» ۱۳۶۵ ش (چاپ پنجم) . 
کلیات سلمان ساوجی ‏ به تصحیح و کوشش عباسعلی وفایی تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» ۱۳۷۶ ش . 
کلیات عبید زا کانی . تصحیح پرویز اتابکی: تهران کتابفروشی زوّار ۱۳۴۲ ش (چاپ دوم). 
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کلبات عيني » دوشنبه » ۱۹۵۸ - ۸۱۹۷۷ (۱۳ جلد). 
کلیات فضل ادن محمدی وف : دوشنبه ادیپ ۱۹۹۰م ( ۵ جلد ) . 
کلیات لا جرتی » دوشنبه؛ ۱۹۶۰ ۸۱۹۶۳۰ ۱ 
کلیات نظامی » مطابق نسخة تصحیح شد؛ وحید دستگردی ‏ به اهتمام پرویز بابایی : تهران؛ راده ۱۳۷۴ ش . 
کلیله و دمنه , ابرالمعالی نصرالله منشی؛ تصحیح و توضیح مجتبی مینوی . تهران ؛ دانشگاه تهران» ۱۳۴۳ ش . 
کمال‌الدین بنایی . عبدالغتی میرزایف : 6۱۹۵۷ ( به فارسی ) . 
کمال خبحندی استاد غرّل ‏ اعلاخان اخصح زاده دوشنبه» دفتر نشر فرهنگ نیا کان» ۱۳۷۵ ش . 
کم ماو کم شم بهادر فیض اثله پف: دوشنبه ۱۹۷۰ م. 
کنزالحقایق ؛ پوریای ولی / پهلوان محمود خوارزمی / محمود یکپار/ پربار» تهران» ۱۳۵۲ش . 
کنوزالمغرمین ؛ ابن سیناء تصحیح جلال‌الدین همایی» تهران, انجمن آثار ملی» ۱۳۳۱ ش . 
کوچه باب عاشقان : امین جان‌حاجی بایوف شکوهی؛ سرسخن عسکر حکیم ۱۹۶۲ ۰2 
کوهکنی ازکارستان دل ؛ گلچینی از آثار عهدی (محوی) : به کرشش میرزا شکورزاده تهران الهدی» ۱۳۷۹ ش . 
کهنه سریاز » غلامرضا مصور رحمانی: تهران ءرساء ۱۳۷۰ ش . 
کیانیان ؛ آرتورکربستن سن؛ ترجم؛ٌ ذبیح‌الله صفاء تهران» علمی و فرهنگی؛ ۱۳۶۸ ش . 
کیمیای سعادت ؛ عمحسد غزالی به کوشش حسین خدیو جم» تهران, علمی و فرهنگی: ۱ تشن . 
کات‌ها. تألیف و ترجمة اپراهیم پور داود؛ تهران اساطیر» ۱۳۷۸ ش . 
گذری و نظری در فرهنگ مردم سید ابوالقاسم انجوی شیرازی» تهران؛ اسپرک؛ ۱۳۷۱ ش . 
ذشت ایام جمعه آدینه» دوشنبه ۰۵۱۹۸۹ 
کرد در مزگان » خال مراد شریفوف » دوشنبه » عرفان» ۱۹۷۲ ۵ 
کرش سفرهای علمی. مهدی محقنء تهران» اطلاعات؛ ۲۳۷۲ شن- 
کرشاسب نامه » حکیم ابونصر علی بن احمد اسدی طوسی» به انسنمام جبیب یشمایی؛ تهران طهوری؛ ۱۳۵۴ ش ‏ 
گید مقالات تحشتی ‏ و.و. بارتولد. ترجمٌ کریم کشاورز, تهران؛ آمیرکبیر: ۱۳۵۸ ش . 
گسترة تاریخ و ادییات » یعقرب آژند» محمد تقی امامی؛ اسماعیل حاکمی؛ ابوالقاسم رادقره احمد رتجبر: جعفر سجادی؛ مریم میر 
احمدی: غلامرضا ورهرام و عبدالله فثیهی» تهران» گستره: ۱۳۶۴ ش . 
کٌشایش و رهایش ‏ ناصر خسرو مروزی قبادیانی؛ تصحیح و مقدمةً سعید نفیسیء تهران جامی» ۱۳۶۳ ش . 
گُفتار ادپی » محمود افشان تهران, بنیاد موقوقات دکتر محمود افشار ۱۳۵۳ ش (۲ جلد). 
کلیحین محی الد.ین امین زاده: دوشنه عرفان» ۱۹۷۶ م . 
کین آثار احمد دانش ؛ رسول هادی‌زاده و ناصر زربخت؛ دوشنبه: ۱۹۷۷ م۰ 
کین اشعار تاشخواجل اسیری » لنین آباد ۱۹۶۴ م. 
گلیحین اشعار میرزا تورسونزاده ؛ به کوشش کمال عینی و لایل شیرعلی» مسکو پروگرس: بی تا 
گلچبنی از اشعار گل خسار صفي‌اوا» تهران» الهدی» ۱۳۷۳ ش . 
گلبینی از اشعار لایق شیرعلي ‏ تهران؛ الهدی, ۱۳۷۳ ش . 
گلدست؟ سمرفند . اصل‌الدین قمروف » دوشنبه و تاشکند» ادیب» ۱۹۸۹ م. 
کل دیدار: زینت شفق » بی‌جاء ۰1۹۹۹ ۱ 
گلزار حاویدان ؛ محمود هدایت ؛ بی‌جا » بی‌ناء ۱۳۵۳ ( ۳ جلد ). 
گلستان هنر ؛ قاضی میر احمد قمی؛ به تصحیح احمد سهیلی خوانساری: تهران؛ منوچهری» ۱۳۶۶ ش . 
گلشی ادب . کمال عینی» بهرام سیروس: اعلاخان افصح زاد و جابلقا دادعلی شایوف: دوشنبه عرفان؛ ۱٩۷۷‏ م. 
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گزیدء کتاب شناسی 


گلشن افروخته » سهیلی جوهری‌زاد» دوشنبه؛ ۱۹۵۹ م. 

گلشن راز عبدالله قادری» دوشنبه» ۱۹۹۲ م. 

گل‌های ره ماهي ؛ سرور امیرجائو فه دوششاه اذیب: ۹ هم . 

گنچ بازبافته. محمد دبیرسیاقی؛ تهران» اشرفی ۰ ۱۳۳۲ ش 

بدخشان »میریگ حبیبوف: دوشنبه رفن » 14۸۴ 

نج رشان مریگ حبیوف »دوشن منان 0۱۹۸۲ 

کیاتفی تهران» زرین » ۱۳۶۶ش . 

گنج زرافشان ‏ امیربیگ حبیبوف » دوشنبه» ادیپ » ۰۸۱۹۹۱ 

کین سخن : ذیح‌الله صفا ‏ تهران: امیرکبیر» ۱۳۶۲ - ۷۰ ش 

کهوار؟ سبز گارخسار: دوشنیه عرفان» ۱۹۸۴ ۶. 

کهوارة سپنا مومن قتاعت: دوشنبه» عرفان» ۰ م۸ , 

کاهنامه» ابرمنصور موفق, دوشنبه, ۰۸۱۹۸۹ 

گهان شناخت » عینالزمان حسن ین علی بن محمدین ابراهیم بن امد ابوعلی قطان مروزی» قم کتابخانة آت‌الله مرعشی» ۷۹ شی. 
له هی ارغوانی؛ سید علی سید مقدمه به قلم عبدالحمید صمد: ۱۹۹۳ 

لا حه‌های که هسار ؛ به کو شش گر است‌الله میرزایف: دوشنبه آدیب: ۷ هم . 

تباب الا شاب > تذکرة شاب الا لاب 

بت ال مقال 1 طر ایب الق ال َ رشیدالدین وطواعط مد مه تمحیح ۴ تعلیقات تسه 4 دان شآموزه تهران» اه قلي ۴ شین 
تلبت الط ایت : فخرالد پن علی صفی: .با مقدمه و تصحیح احمل گلچین معانی تهر ان اقبال : ۱۳۳۶ شو . 

لفت سینونم‌های زیان نایک ؛ مردان محمدی یف دوشنبه؛ معازف ۱۹۹۳ م. 

لت فرس ؛ اسدی طوسی : به تصحیح و تحشیة فتح‌الله مجتبابق و علی اشرفت ضادقی؛ تهران» خوارزمی؛ ۱۳۶۵ ش 
سس ز سسن تا » اسدی طوسی, به کرشش محمد دبیرسیاقی؛ تهران؛ طهوری» ۵۶ ش (چاپ دره) , 

دعت تاه تألیف علی اکبر دهخدام زیر نظر محمد معین؛ تهر ان سازمان لغت نامه ۳۳۷ ۷ شل . 

دشت نایب آثار عيني ۰ محرران رحمان هاشم و .ه.رئوفوضه دوشنبه. دانش ۷۸ ۸۵ . 

هلی و مجنون ۰ شمس‌الدین شاهین؛ دوشنبه دانش: ۱۹۸۳ . 

ماثر الامراء نوراب صمصام الدوله شاه نوازغان , به کوشش مولوی عبدالرحیم » کلکته » انجمن آسیایی بتگال » ۱۸۹۰-۱۸۸۸ (۳ 
جلد ). 

ماثر رحیمی ؛ ملا عبدالیافی نهاوندی به تصحیح محمد هدایت حسین؛ گلکته؛ انجمن آسیایی بنگال , ۱٩۲۴‏ -۱۹۳۱م. 
مأخذهایی برای "موش اد ییات تیک در عصر ٩‏ +رسول هادی 1 

عثل های فارسی کتاب شاهد صادش ‏ و بر استه حادي فا (مهر). تهرآن؛ ۴۶ شش 

وی مق ای محمد ری بادآ سمل ۰ شش (چاپ چهارم) . 

میحالسی الممنی ؛ قاضی نورالله شوشتری» تهران. اسلامیه ۱۳۵۴ ی 

حالس النفائس » میرنظام‌الدین علیشیرنوایی؛ به کوشش ی حکمت. تهران» مترچهری: ۱۳۶۳ ش . 

مجمع الاحگام . شمس‌الدین شرف‌الدین محمد پن مسعرد مسعودی بخاری + مقدمه و تصحیح علی حصوری ؛ تهران » طهوری» 
۹ شش . 

مبحمع الا مثال . محمد علی حبله رودی؛ ویراستهٌ محمد صادق کیاه تهران ادارُ فرهنگ عامه» ۱۳۴۳ ش 

محمع الا نساب : محمد پن علی ین محمد شبانکاره‌ای به تصحیح میرهاشم محدث تهران: امیر کبیره ۱۳۶۳ ثی . 


سس تسس سس سس _ مد ____ 


ادب فارسي در آسیای مان[ ۱۰۷۸ 


مبحمع الخواص ؛ صادفی کتابدان ترجمه عبدالرسول خیامپور تبرین پی‌تاء ۱۳۲۷ شي . 

مجم رای جهانگرشاهی > تذکرا مجمعالشعرای جهانگرشاهی 

مجعمع الفرس : محمد قاسم پن حاجی محمد کاشانی ؛ متخلص به سروری» به کوشش محمد دبیرسیاقی- تهران علمی: ۱۳۴۰ ش - 
مجمع الفصحا؛ رضا قلی‌غان هدایت ۰ چاپ مظاهر مصفاء تهران» امیر کبیر» ۱۳۳۶ ش . 

محمم التفانس » سراج‌الدین علی خان آرزو به تصحیح عاید رضاپیداره پتنه, خدابخش اورینتل پیلک لابربری» ۱۹۹۲ م (چاپ دوم). 
محمل التواریخ والتصص ‏ مجهول‌الموّلف: به تصحیح ملک‌الشمرای بهان به همت محمد رمضانی تهران» کلالة خاور: ۱۳۱۸ ش . 
مبحمل فصیحی : فصیح احمد بن جلال‌الذین محمد خوافی: به تصحیح و تحشية محمود فرخ مشهد کتابفروشی باستان» ۱۳۳۹ ش- 
محموعةالشعرا ؛ فضلی نمنگانیء تاشکند, ۱۹۰۲ م. 

مج ععف آثار حمدی : سرسخن عزیزقلوف؛ دوشنبه ۱۹۶۳ ۸ , 

مبحموعذ آثار منم به کوشش شمس‌الله دپوائیف و برسف آکاپروف؛ دوشنبه؛ ۱۹۶۷ م. 

مبحموعة خطابه‌های نخستین کنگرط تحقیقات ایرانی » به کوشش مفر بختیار» تهرانه دانشگاه تهران؛ ۱۳۵۰ ش . 

مبحموعه در تراجم احوال شاه نعمت الله ولی‌گرمانی : به کوشش ژان اوبن» تهران؛ انجمن ایران‌شناسی فرانسه در تهران؛ ۱۳۶۱ش . 
مبحموغلً سخنرانی‌ها و مقاللات نخستیی سمینار بررسی مسالل رمان در ابران ؛ ويراسته حسین پاینده» تهران» وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی؛ ۱۳۷۴ ش . 

میحموعة سخنرالی‌های نخستین سمینار پیوستگی‌های فرهنگی ایران و شبه قاره . اسلام‌آباد و تهران مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پا کستان (اسلام آباد) با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین‌المللی (تهران)؛ ۱۳۷۲ ش . 

مبحموعا سخنرانی‌های هفتمین کنگره تحقیفات ابرانی . به کوشش محمد رسول درب گشت تهران» دانشگاه ملی ایران» ۱۳۵۵ ش . 
مبحموعا سلیمی : میرزا سلیم بیگ اناق بخارایی» ضميمة تحفة [حي ۱٩۱۴‏ ۰۶ 

محب عذ شعر های فحخری رومانی ؛ دوشنیه» ۱۹۶۴ ۵. 

مبحموعل کمینه ؛ ایرج افشار؛ تهران: فرهنگ ایران زمین؛ ۲۳۵۴ شن- 

محموعا مقالات عباس اقبال آشتیانی » گردآوری سید محمّد دبیرسیاقی» نهر دنیای کتاب؛ ۱۳۶۹ ش . 

محموعا مقاللات؛ محمد معین؛ به کوشش مهدخت معین؛ تهران» معین» ۱۳۶۷ ش . 

محم عٌ مقالات و اشعار استاد بد بع الزمان فروزانشی به کوشش عنایت‌الله مجیدی, تهران» دهخدا: ۱۳۵۱ ش . 

مبحموع نسخه‌های خطی فارسی فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان . مجلدات ۶-۱ زير نظر پروفسور آ. سیمیرنوف ؛ 
مترجم عارفب رمضان» فم. سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ۱۳۷۵ ش . 

محمل حان رحیمی؛ ناصر جان معصومی: دوشنبه؛ ۱۹۶۱ م ۰ 

محمدجان شگوری » محرر مسئول رسول هادی‌زاده » دوشنبه » دانش ؛ ۰2۱۹۸۱ 

محنت مکافات است (محموع پوبلیستکه و آچبرک‌ها) ؛ غفار میرزاه دوشنبه» عرفان ۱۹۷۷ ۰۸ 

محط زندگی و احوال و اشعار وودکی : سعید نفیسی؛ امیر کبیر؛ بی تا (چاپ سوم) . 

مختاری نامه . جلال‌الدین همایی؛ تهران؛ علمی و فرهنگی: ۱۳۶۱ ش . 

مختصر تاریخ الدول .این العبری؛ ترجم؛ٌ عبدالمحمد آیتی تهران, علمی فرهنگی؛ ۱۳۷۷ ش . 

مختصر ترجما حال خودم . صدرالدین عیثی» دوشنبه: دانش, ۱۹۷۸ )۰ ۱ 
مختصری از تاریخ سلطنت خاندان منغیتبه . احمد مخدوم دانش؛ به سعی و اهتمام و تصحیح عبدالغنی میرزایف» استالین‌اباد: 
نشریات دولتی تاجیکستان» ۱۹۶۰ . 

مححزن الغرائب > تذکرف محزن الفرائب 

مرن الفوائد . محمد فائق: لکنو؛ ۱۲۶۷ ش . 

مذکر اباب » خواجه بهاءالدین حسن نثاری بخاری» تصحیح سید محمد فضل‌الله : حیدرآباد دایرةالمعارف العذمائیه ۱۳۸۹ ق . 


سس سس سس سس سس سس سس تست 


ادب فارسی در آسياي میانه| ۷4 ۱۰ 


کزیده کتاب شناسی 


3 ؛ مقدمه : تصحیح و تعلیتات نجیب مایل هروی . تهران ؛ نشر مرکز ؛ ۱۳۷۷ش . 
مذکر الا صحاب ؛ محمد بدیع ملیحای سمرقندی, خطی؛ پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان ؛ شمار؛ ۲۷۲۷/۳ 
مراة البلدان ‏ محمد حسن خان اعتمادالسلطته؛ با تصحیحات و حواشی و فهارس به کوشش عبدالحسین نوایی و میرهاشم محدثه 
تهران انتشارات و چاپ دانشگاه تهران, ۱۳۶۷ثی ( ۳ جلذ ) . 

مراة المنیال * تدکرة مرت الخیال 

مرات العلوم . مولری عبدالمقتدر ؛ پتنه ؛ ۶۱۹۳۵ ( جلد یکم ) ؛ ۸۱۹۴۲ ( جلد دوم ) ؟ ۱۹۶۷م ( جلد سوم ). 

مرد ظریدف و شریف ۰ س. عبدالله‌یوف و ع.غفاروق ‏ خجند ۰ ۸۱۹۹۸ 

عردم دیده > تزکر و مردم دبده 

هرد نیک فرجام ؛ اتورسون‌زاده ؛ دوشنبه, ۱۹۶۷ ع. 

مرقوم بنبحم از کتاب سلم‌السموات ۰ شیح ابوالقاسم بن ابی حامد نصرالبیان انصاری کازرونی؛ به اهتمام و تصحیح و حواشی و 
تعلیفات یحیی قریب» تهران محمد علی علمی؛ ۱۳۴۰ ش . 

مروح اسلام دز ابران صغیر ؛ پرویز آذ کایی؛ همدان دانشگاه بوعلی سیتا و مسلم همدان ۱۳۷۰ ش . 

مروج الذهب و معادن المعوهر ؛ علی بن حسین مسعودی؛ ترجمةٌ ابوالقاسم پاینده: تهران؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۵۶ ش . 
مزارات بحارا / تاریخ ملازاده ؛ معین الفقرا احمد بن محمود / محمد » معروف به ملازاده : به کوشش احمد گلچین معانی» تهران, 
۹ شش . 

مراو شاعر : رحیم حلیل؛ دوشنه؛ عرفان؛ ۷۹ م - 

هرد بسنا و اب دای : محمد معین؛ تهران؛ دانگاه تهرآن؛ ۱۳۵۵ ی . 

مساله‌های ادیبات و فرلکلور تاجیک , رجب امانوفه لاریضا دمیدچک عبدالقادر سنیازوف ناصرجان معصومی» خورشیده 
آتاخانول محمد جان شکوری ( محرر مسئول ) و رسول هادی[49 َو شیه) دانش ۱ عم . 

مسالکک و مالک . ابواسحق ابراهیم اصطخری ‏ به‌اهتمام ایرج افشاز: تهران . علمی فرهنگی» ۱۳۶۸ش (چاپ دوم ). 

مساثل مهم‌ترین فلولوژی ابرانی ؛ دوشنبه دانش» ۱۹۸۵ م (بهآفارئم, تاجیک یاو روسی). 

مسند اشال ‏ ابواسط زاده؛ دوشنبه ادیب؛ ۱۹۸۷ 6 . 

مشارق الدراری » سعیدالدین سعید فرغائی کاسانی؛ به کرشش سید جلال الدین آشتیانی ؛ مشهد ‏ دانشگاه فردوسی » ۱۳۵۷ش . 
مشاهیر زنان ابرانی و پارسی‌گوی از آغاز نا مشروطه ‏ محمد حسن رجبی ؛ تهران » سروش ۰ ۱۳۷۴ . 

مشتی از خروار : محمد دبیرسیاقی؛ تهران» شرکت سهامی چاپ و انتشارات کنب ایران ؛ ۱۳۴۵ ش . 

مشک گشاء باباجان اکراموف » ( اکرام )؛ درشتبه ادیب, ۰ عم 

مصتلب خراب . احمد قاجار. مشهور به هلاکو به کوشش ع. خیامپور: تبریز؛ بی ناه ۱۳۴۴ ش . 

مصنفات افضل این محمد مرقی کاشانی : به تصحیح مجتبی مینوی و یحبی مهدوی» تهران, خوارزمی: ۱۳۶۶ ش (چاپ دوم). 
مطلع الشمس ‏ محمد حسن‌خان صنیع‌الدرله : با مقدمه و فهارس و اهتمام تیمور برهان لیمودهی . تهران ؛ بساولی «فرهنگ‌سرای» جلد 
یکم و دوم ۰ ۱۳۶۲ش ؛ جلد سوم ۱۳۶۳ش . 

مطلع سعدین و مجمع بحرین » عبدالرزاق سمرقندی : به کرشش عبدالحسین نوایی» تهران» موسس؛ٌ مطالعات و تحفیقات فرهنگی» 
۲ اش . 

معارف , بهام ولد به کوشش بدیع‌الزمان فروزانفره تهران طهوری» ۱۳۵۲ ش (چاپ دوم). 

معارف برور احسد دانش ؛ ظریف رجبوفه دوشنبه: ۴ ۱۹۶ م , 


ععاش ۳ + کر است‌الله میرژابف؛ دوشنه؛ معارف: ۱۹۸۲ . 
معاصرین سجبو و : ال محمد خسته؛ کابل؛ انیس ۵ شش . 
معالم لبلاغه : محمد خلیل رجایی؛ شیراز تشر یه شماره ۳ دانشگای ۰ شش . 


اب ار سی شر آمياي باه | ۷ 


گزید؛ کتاب‌شناسی 


المعبحم في معاییراشعارالعبحم ء شمس‌الدین محمد بن قیس رازی» به تصحیح محمد قزوینی ؛ تهران؛ کتابفروشی نهران؛ ۱۳۶۴ ش . 
ععذٍ ین اسعاو منتب ؛ دوشن ۶ هم , 

معدن الحایل ؛ مرئوی جنونی» تهران واژه‌آراء ۱۳۷۶ ش . 

معرفت بدیعی تاریخ ‏ سلیموف تاصر؛ ۱۹۷۷ م . 

معیاه ال شعاد خو اجه تصیرالدین طرسبی به شش عبدالغقار نجم‌الدو له ثهر ان»؛ بی ثا؛ ۰ ق. 

معیارالبلاغه » ابوهلال حسن بن عیدالله بن سهل عسکری؛ ترجمةٌ محمد جواد نصیری» تهرانء دانشگاه تهران» ۱۳۷۲ ش . 
معیارالعتول .ابن سین با مقدمه و حواشی جلال‌الدین همایی: تهران» انجمن آثار ملی (شمارهةٌ ۲۴) یادگار جشن هزاره ابن سیناه 
۰۱ سش. 

مفاژی : محمد پن عمر واقدی, ترجم؛ٌ محمود مهدوی دامغانی؛ تهران؛ مرکز نشر دانشگاهی» ۱۳۶۱ ش (جلد یکم) ؛ ۱۳۶۲ ش (جلد 
دوم)+ ۱۳۶۶ ش (جلد سرم). 

مغول‌ها » دیوید مورگان» ترجمهٌ عباس مخبره تهران؛ مرکز» ۱۳۷۱ ش - 

مفاییح العلوم . محمد خرارزمی؛ ترجمة حسین خدیو جم؛ تهران؛ علمی و فرهنگی؛ ۱۳۶۲ ش . 

مفلس کیمیا فروش : محمد رضا شفیعی کدکنی تهران» سخن؛ ۱۳۷۲ ش . 

مقاصد الالحان » عبدالقادر بن غیبی حافظ مراغی» به کوشش ثقی بینش, تهرال؛ بنگاه ترجمهة و نشر کتاب؛ ۱۳۴۳ ش . 

مقالات ادیی , جلال الدین همایی: تهران؛ هماء ۱۳۶۹ ش . 

مقاللات شمس تربزی ؛ شمس‌الدین تبریزی, با مقدمه و نتقیح و تعلیق محمد علی موحد» تهران؛ دانشگاه صنعتی» ۱۳۵۶ ش . 
مقالات فروینی ‏ گردآورنده ع. جربزه‌داره تهران؛ اساطین ۱۳۶۲ ش. 

مقالات و نظم استاد عینی ؛ عبدالقادر منیازوف استالین آباد» ۸۱۹۵۸ 

مقاله نام خراسان گرد آورنده نقیب نقوی» مشهد» معاونتا فر ین سْبتانْ قدس رضوی, ۱۳۷۲ ش (چاپ دوم) . 

مقاله‌ها و رساله‌جا غلامرضا رشید یاسمی کردآوری ایرج افشاز تهران: بنیاد موقوفات محمود افشا ۱۳۷۳ ش . 

مفاله‌هایی از تاریخ اد ییات ناجیک + میرزازاده» استالین انانه ۹۴ ۲خب 

مشدما ففه لاش اترانی » ای. م. ارانسکی: ترجمه کر پم کشاورز تهران؛ پیام + ۱۳۷۹ش ( چاپ دوم ) . 

مکانبا صدرالدیی یی و ابو الفاسم لاهوتی ؛ دوشنبهه ۱۹۷۸ ۸ . 

مکاره ال ثار » میرزا محمد علی معلم حبیب آبادی» اصفهان, کمال و انجمن کتابخانه‌های عمومی اصفهان و نفائس مخطوطات 
اصفهان؛ ۱۳۳۷ ۱۳۷۴ شش (۷ جلد) , 

مکنب حافظ با مقدمه‌ای برحافظ شناسی » منوچهر مرتضوی؛ تبریزه ستوده» ۱۳۷۰ ش (چاپ سوم). 

مکتب عبنی . عطاخان سیف‌الله یف دوشنبه ۱۹۷۸ ۰ 

مکنب وفوع » احمد گلچین معانی؛ تهران؛ بنیاد فرهنگ ایران؛ ۱۳۴۸ ش . 

مکتبی شیرازی و متن انتقادی للی و مجحنون ؛ جوره‌بیگ نذری‌یوف» ۰۸۱۹۷۴ 

ما تصرالد ین » بیژن اسدی پون با مقدمةٌ عمران صلاحیء تهران. مروارید. ۱۳۵۳ ش . 

مثفوظات احرار ؛ نوشته و تدوین عبدالاول نیشابوری. خطی کنابخانة نوشاهیه ؛ اسلام‌آباده بند ۱۷۶. 

ملهم بحخارایی » عبدالغتی میرزایف» استالین آباد, ۱۹۴۹ ع. 

متاقب العارفین ۰ شمس‌الدین احمد افلاکی‌العارفی؛ به کوشش تحسین یازیجی. تهران» دنبای کتاب» ۱۳۶۲ ش . 

منتضات اد ییات فارسی سدد یستم گردآورنده محمد مبارز علیزاده: با کی نقريه دانشگاه دولتی آذربایجان؛ ۶ م . 

متضات اشعار طعرل احراری : ناصر جان معصومی؛ دوشنبه» ۱۹۶۴ م۰ 

منتخب اشعار فارسي , گردآوری و تحقین و تصحیح آمنون نتضر تهران» فرهنگ ایران زمین؛ ۱۳۵۲ ش . 

منتمخب‌الشمار -* نز کر متخب الا شعار 


ادب فارسی در آمیای مپانه| ۱۰۲۱ 


گزید: کتاب‌شناسی 


مشخب الواریخ » بدایونی؛ به تصحیح کاپیتان ولیم ناسپولیس و احمد علی صاحب. کلکته ۱۸۶۵ - ۱۸۶۹ م (۳ جلد) . 
منتسخب الواریخ . محمد حکیم خان احرار مختاراف: محرر محمد عاصمی؛ دوشنبه, دانش ۱۹۸۲ م. 
عنتفب اباب + محمد هاشم خان‌المخاطب خافی خان نظام‌الملکی؛ به تصحیح مولری الکبیرالد پن احمد و مولوی غلام قادن کلکته 
انجمن آسیایی بنگاله جلد یکم و دوم ۸ .۱۸۱۷/۴ ؛ جلد. سوم : ۴۱۹۲۵ . 
منتخب اللطایف » رحم علی خان ایمان فرخ آبادی» به کوشش سید محمد رضا جلالی ائینی و سیدامیر حسن عابدی» تهران» بی‌تا. 
منشات خافانی » افضل‌الدین بدیل بن علی خاقانی » تصحیح و تحشیة محمد روشن . تهران » دانشگاه تهران » ۱۳۷۰ش ( چاپ 
هفتم ) . 
منطو مه‌های فارسي »سحمدعلی خذانه دارلوءتهران ءروزنه ۱۳۷۵۰ثی . 
موادالتاریخ . حاج حسین نخجوانی؛ تهران ادیبه» ۱۳۴۳ ش . 
موج‌های زرافشان » مستان شیر علی: ۱۹۶۲ م. 
مومیقی شعر؛ محمد رضا شفیعی کدکنی» تهران» آگاه, ۱۳۷۳ ش (چاپ چهارم). 
موکلی رکیباییک : ترجمة او. خالق نظرء دوشتبه: ادیب؛ ۱۹۸۹ م. 
مولا نا جلا ل الدین ۰ عبدالبافی گولپینارلی؛ با ترجمه و توضیحات توفیق سبحانی: تهران, مزسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی» 
۲۳ ش . 
مولفین کتب چماپی فارسی و عربی . خانبابا مشار تهران ناشر مولفه ۱۳۴۰ ش . 
مونس الا حرار فی دقایق‌لا شعار , گرد اورنده محمد بن بدرالدین جاجرمی به اهتمام میرصالح طیبی» تهران؛ پی ناه ۱۳۳۷ ش . 
مهحوری و مشتافی . فضل‌الله رضاء تهران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه): ۱۳۷۲ ش . 
مهمان نامه بحخارا فضل‌الله بن روزبهان ختجی؛ به کوشش منوچهر ستتوده تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۴۱ ش . 
میخائیل استیانوویچ اندري بت ۱۸۷۳ ۰ ۹۴۸ ۱)» اک پنتیزچک» استالین‌آباده ۱۹۶۰ع. 
میخانه > تذکرة مان 
یداد ؛ عبذالحمید صمدوف ‏ دوشنبه» ادیب؛ ۹ م.. 
رات ادیی شاعران حصار ؛ امیر بینگ حبیبوف؛ دوشنبه: ۱۹۷۴ . 
میراث اسلا می ابران » رسول جعفریان» تهران, کتابخانةٌ حضرت آیت الله العظمی مرعشی تجفی؛ ۱۳۷۳ ش . 
میراث باستای ایران » ریچارد.ن.فرای ؛ ترجمة مسعود رجب‌نیا؛ تهرانه علمی و فرهنگی ؛ ۱۳۶۸ش ( چاپ سوم ). 
میرزامورسون زاده : سیف‌الله یف» دوشته ۱۹۸۴ م. 
میرزا صادق متشي » عشمان کریموف: دوشنبه ۱۹۷۲ ۸. 

+ خالق میرزاراده: دوشنبه: ۱۹۶۳ 1 

+ صاحب تبروف؛ دوشنبه ۱۹۶۲ م. 
هک شاعر بپعه‌ها جانان بابا کلان اول دوشنبه, ۱۹۷۶م. 
میزان الا ژزان ؛ عبدالقهار بن اسحاق شریق با حواشي محمد حسن ادیب هروی, (ضمیمة عروض همایون ) ۰ تهران ؛ بی‌تا: 
اش . 
مینوی خرد . ترجم؛ احمد تفضلی» تهران؛ توس» ۱۳۶۴ش ( چاپ دوم ) . 
نادر شاه‌افشار ؛ لکهارت ‏ ترجمه و آقتباس مشفق همدانی؛ تهران» امیرکبیر ۱۳۵۷ش ( چاپ دوم ) . 
ناک » پوسف اکابروف ؛ دوشنبه ؛عرفان :۰2۱۹۸۳ 
نزن خبحندی + ع. کریموف ) دوشنبه : ۶۱۹۷۸ . 
نازی ۰ بوسف اکابروف؛ دوشنبه, عرفان» ۱۹۸۳ م۰ 
ناسخ التواریخ ‏ لسان‌الملک محمد تقی سپهر به کرشش جهانگیر قاثم مقامی؛ تهران؛ امیرکبیر و طهوری: ۱۳۳۷ ی . 
ها تسج تتسد تست تک نج یتح کج کت سس ی 
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ناصرحان معصومي ۰ م. ف. عصمت الله زاده؛ دوشنبه: عرفان؛ 8۱۹۹۱ 

ناصر خسرو بلحی ؛ عبدالوهاب محمود طرزی, به کوشش ع. حضرت. کابل؛ بیهقی کتاب خیرولو موّسسه: ۱۳۵۵ ش . 

ناصر خسرو و اسماعیلبان ؛ آ. ی.برتلس ‏ ترجمه ی.آرین پور» تهران ؛ بنیاد فرهنگ ایران ؛ ۱۳۴۶ش . 

نام حق , شرف الدین بخارایی؛ با ترجمة پنجایی غلام مصطفی نوشاهی؛ اسلامآباد ۱۳۰۵ ق . 

ناموار؟ محمود افشار . گرد آورنده ایرج افشار» با همکاری کریم اصفهانیان تهران, دانشگاه تهران ۰ بی‌تا ‏ 

نامة ال سامان : به کوشش علی‌اصغر شعردوست و قهرمان سلیمانی ؛ تهران ؛ مجمم علمی تمدن ؛ تاریخ و فرهنگ سامانیان » 
۷۸ش . 

نام دانشوران ؛ جمعی از فضلا و دانشمندان دورهة فاجاره قم دارالفکر ودارالعلم» ۱۳۳۸ ش (چاپ دوم ٩-‏ جلد ) . 

نام شهیدی » جشن نامهٌ جعفر شهیدی به کوشش علی اصغر محمد خانی ویراست؛ حسن انوشه نهران طرح نو با همکاری معاونت 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» ۱۳۷۴ش . 

تامة صورتکر ؛گردآورنده کوکب صورتگر (صفاری)» تهران» پاژنگه ۱۳۶۸ ش . 

نامة میتوی » زیر نظر حبیب بغمایی و ایرج افشار با همکاری محمد روشن. تهران سنایی؛ ۱۳۵۰ ش . 

نامه‌های رشیدالدین وطواط , قاسم تویسرکانی» تهران» دانشگاه تهران» ۱۳۳۸ ش . 

نان کندم ؛ جمعه قوت» ۱۹۸۲ ۰۶ 

نان و نسکگ » امین جان شکوروف با مقدمة جلال اکرامی» دوشنبه؛ عرفان: ۱۹۸۶ ع- 

نتاتج الافگار . محمد قدرت الله گوپاموی. بمبشی؛ انتشارات اردشیر بنشاهی» ۱۳۳۶ش . 

ذثر حلال کرامی ؛ محمد جان شکرروف و لاربسا دمیدچک دوشنبه, عرفان» ۱۹۷۹ ع. 

نو رآ ليستي و تحول شعر استتگی » محمد جان شکوروف دوشنبه عرفان: ۱۹۸۶ . 

نثر روایتی فارسي و نامعبکگ » یوسفوف» دوشنبه: ۱۹۹۱ م۰ 

نبجم‌الدین کبری .کاظم محمدی تهران» طرح نو ۱۳۸۰ شش . 

نضبة الدهر فی عجالب البر والمحر ۰ شمس‌الدین محمد ی ابیطالب انصاری دیشفی ترجمة سیدحمید طبیبیان: تهران» فرهنگستان 
ادب و هثر ایران» ۱۳۷۵ ش . 

نخستین انسان و نمخستین شهربار ؛ آرتورکریستن سن» ترجمه و تحقیق ژالة آموزگار و احمد تفضلی. تهران» نشر نوء ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸ش 
([ ۲ جلد ) . 

نخلی بفاری ؛ ن. سیفی‌یوف؛ دوشنبه ۱۹۶۹ م. 

ندای د » بدرالدین ولفاندی خجند» ۰.۱۹۹۸ 

نرهة المحالس , جمال خلیل شروانی؛ تصحیح و مقدمه و حراشی از محمد امین ریاحی؛ تهران ؛ زوار: ۱۳۶۶ش . 

نسائم الاسحار من لطائم الاخباز در تارخ وزرا ناصرالدین منشی کرمانی به تصحیح و مقدمه و تعلیق میرجلال‌الاین حسینی 
ارموی (محدث) تهران, اطلاعات؛ ۱۳۶۴ ش . 

نسب ناسا احرار » عبدالحی بن ابوالفعم اسلاء‌آباد. خطی, گنج بخش شمارةٌ ۰۳۹۶ 

نسب ناما حضرت خواحگان » عبدالحی بن ابوالفتح حسینی چشتی اسلام‌آباده خطی: گنج بخش, شمار؛ٌ ۲۵۲۴ . 

نسخذ پربشانی .عبدالقادررحیم ادوشنبه »ادیپ ۰ ۰ ۵۲۰ . 

نسخل زیبای جهانگر » مطربی سمرقندی » به کوشش اسماعیل بیگ جانوف و سید علی همداتی؛ قم» کتابخانة آیت‌الله مرعشی؛ 
۷ اش . 

نسمات القدس مر حداین‌الانس . محمد هاشم کشمی: اسلام آباده خطی : گنج بخش؛ شمار ۰۱۱۳۴۷۰ 

نسوی‌نامه » تحقیق در آثار ریاضی علی بن احمد نسری ؛ پژوهش و نگارش ابوالقاسم قربانی » تهران » بنیاد فرهنگ ایران » ۱۳۵۱ش . 
نسیم بهاران : محبوبه نعمت‌زاده؛ دوشنبه, ۱ م۸ . 
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» حاجی زاده بایاحاجی: ۵۴۶ عم . 
نشث؟ زندگی ؛ آخوند امین زاده ؛ دوششه ؛ ادیب : ۷( . 
نشتر عشق . حسین‌قلی خان عظیم‌آبادی ؛ با تصحیح اصغر جانفداه زیر نظر اعلاخان افصح زاد و جابلفاداد علی‌شایوف ؛ دوشنبه ؛ داتش ) 
۱ 
نظامی و معاصران او : کربمسکی مقدمةٌ غضنفر علی یوف؛ باکر ۱۹۸۱ ۰ 
نظر متفکران اسلامی دربارة طبعت (خلاصه‌ای از آرای اخوان صفاه ببروني و این سبنا دربارف جهان ) , حسین نصر تهران, 
دانشگاه تهران» ۱۳۴۲ ش. 
نظر ده اد پیات ءرحیم مسلمانیان ؛دوشنبه ؛معارف :۱۹۹۰ . 
نظ ریا ومان + سا با گرفسوف؛ میسکو: ۱٩۲۷‏ ع. 
نظربه و مسیر ناریخی ثی اسطو ره سازی فارسی - تاحیکی : عبدالجبار رحمانوف دوشنبه, دانش؛ عم. 
نعت حصرت رسون اکرم (صی) در شعر فارسي : سید ضیاءالدین دهشیری بامقدمة جلال‌الدین همایی» تهران دهخد ۱۳۳۴۸ ش . 
نفایس الفنون قي عرایس العیون : شمس‌الدین محمد بن محمود آملی ؛ تهران » اسلامیه : ۱۳۷۷ ۱۳۷۹ . 
نفتة المصدور ؛ زیدری نسوی, به تصحیح و توضیح أمیر حسن یزدگردی, تهران؛ ویراستاران: ۱۳۷۰ ش . 
تفحات الانس من حضرات القدس ‏ عبدالرحماناین احمد جأمی به تصحیح مهدی توحیدی پور تهران: محمودی؛ ۱۳۶۶ ش 
نفحه الروح و نحفة الفتوح : ابوعبداله مژیدالدین جندی, به کوشش نجیب مایل هروی» تهران: مولی: ۱۳۶۲ ش - 
نفس آزاد . قطبی کرای دوشنبه: ادیپ ۰۸۱۹۹۲ 
نقاوة الآثار فی د کر الا خبار . محمود بن هدایت‌الله افوشته‌ای نطنزی, به اهتمام احسان آشراقی: تهران علمی و فرهنگی؛ ۱۳۷۳ ش 
نفد ادبی : زرین کوب. تهران امیر کبیر» ۱۳۶۹ ش . 
نقدالشعر : تعمةالله ذکایی بیضایی تهران سلسله نشریات ماء ۱۳۶۴ ش 
نقد حال » مجتبی مینوی, تهران؛ خوارزمی؛ ۱۳۵۱ ش 
نقد معانی + درصنعت علم و نثر؛ غلامحسین آهنی اصفهان؛ تیب ۱۳۳۹ ش 
نقد و سیاست . فاطمه سیاح؛ به کوشش محمد گلبن؛ تهران؛ توس؛ ۱۳۵۴ ش 
نقش ایرآنیان در تاریخ تمدن جهان . عبدالرفیم حقیقت «رفیعم»: تهران: کومش: ۱۳۷۸ ش 
نقشی از مولانا خالد نفشبندی و پیروان طریفت او تحقیق و ترجم؛ مهیندخت معتمدی . تهران ؛ پاژنگ » ۱۳۶۸ش . 
نقشی پارسی براحیحار هند ء گردآورنده علی اصغر حکمت. تهران؛ ابن سیناء ۱۳۳۷ شش 
نقطً پیوند » عبدالنبی ستاروف دوشنبه ۱۹۸۲ م. 
نفل مججلس ۰ محمود میرزای قاجا بی نا؛ بی تا . 
نگارستان دارا» عبدالرزاق دنبلی» به کوشش ع. خیامپوره تبریزه تذکره‌هاء ۱۳۴۷۲ ش . 
نکارستان سح : نورالحسن خان بن محمد صدیق خان, کلکته جایخانه شاه جهان بهو یال ۱۲۹۲ . 
دای به ای ادپ فارسی در طند » توفیق هسلطانی + شورای گسترشی زبان و ادبیات فارسی ۰ ۱۳۷۷ش . 
نماي فهرمانان مد مشت مبارز در ومان‌های استاد صدرالدیی عینی » عطاخان سیف الله؛ درشنبه, ۱۹۶۰ م. 
نمونة ادییات + گردآوری صدرالدین عینی؛ مسکو؛ نشریات مرکزی خلق جماهیر شوروی سوسیالیستی؛ ۱۹۲۶ م. 
نمونة اشعار میرزا خا کی : با کوشش مجید سلیم دوشنبه :۱۹۹۷ ع. 
نمونه‌ها از فولگلور تاحیکان اففانستان . گردآورنده داداجان عابذوف دوشنبه ۱۹۸۸۰ 
نمونه‌های ادبیات تاجیکد ‏ یوزف براگینسکی میرزا تررسون زاده» جلال اکرامی؛ عبدالسلام دهاتی و ساتم اولوغ زاده به سرپرستی 
صدرالدین عیتی؛ استالین آباد (دوشنبه)؛ ۱۹۴۰ . 
نمونه‌های اشعار شاعران ساویتی تاک : ترتیب دهنده و محرر مسئول بهرام سیروس استالین‌آباده نشریات دولتی تاجیکستان, 
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گزید کتاب شناسی 


۱۹۸ م. 

ندگ و ناموس » محی الدین خواجه پرف ‏ دوشنبه عرفان» ۰.۱۹۸۱ 

نو آجاد » سانم اولوغ زاده» دوشنبه عرفان» ۱۹۷۶ ۶. 

نوادر ضیاییه » محمد شریف‌جان مخدوم صدر ضیا : با سرسخن, صد یقوف دوشنبه ۱۹۹۱ م. 
سس سس سس سس به گوشش میرزا شکورزاده : تهران + سروش ۰ ۱۳۷۷ش . 
نوای شاعر » رحیم چلیل؛ دوشنبه؛ عرفان» ۱۹۷۹ م. 

تور حهان افروز ؛ روزی اسمد دوشنبه ۱۹۷۸ . 

تور عبر اشعار شو کت تخاوایی: با مقدمة امر بزدان علی مرداتوف و حابلقاداد علی‌شابوف و اصفر جانفداء دوشنبه عرفان» ۸۱۹۸۸ - 
نوروز حهان افروز ؛ روزی احمد , ( احمدوف روزی قول ) ؛ دوشنبه ؛ ۰۶۱۹۷۸ 

نور و طلمت در تاریخ ادیبات ايران ؛ میخائیل ای. زند » ترجمهٌ ح. اسد‌پور پیرانفر نهران» پیام» ۱۳۵۶ ش . 
نول‌های معاصر نميسی ۱ لمانيا: ترجمه از روسی» دوشنبه عرفانه ۱۹۸۴ م. 

تونهالان بان اد یبات ؛ ده تن از نویسندگان تاجیک: دوشنبه ادیب؛ ۰۵۱۹٩۱‏ 

نو خستل 5 و ایدهال وعن جوره بقازاده دوشنبه؛ ۱۹۸۷ م . 

نو بسنده و زبان ؛ ر.غفاروف» درشنبه؛ عرفان؛ ۱۹۷۷ ۸ . 

نهانخانة عمر فل محمد عبدالحسینوفه ۲ ام . 

پهصضت شعوییه .حسین علی ممتحن بتهران باورداران :۱۳۶۸۰ش . 

نبله فر مهتاب ؛ ملک نعست: ۸ م. 

نیمی ز ترکستان + نیمی ز فرغانه . مهدی سیدی ‏ مشهد ‏ کتابستان ۰ ۱۳۷۱ش . 

وازه‌شناسی زیان فارسی میانه ؛ داد خداسیم‌الدین» دوشنبه» ۱۳۸۰ ش . 

وازه‌نامة هنر شاعری ؛ میمنت میرصادقی, تهران» مهنان ۱۳۷۳ من 

واسع + سائم اولوغ زاده» دوشنبه؛ ۱۹۶۸ ۰۴ 

واصفی و لد صیث دایم الوفایع + صدرالدین عینی: استالین‌اباد؛ ۱۹۵۶ م . 

واضح . ت. نعمت زاده دوشنبه, ۱۹۶۷ . 

واقعیت زندگی و جمع بست آن (پنبعاه سالل نز دري) » خدای نظر عصازاد» دوشتبه » دانش ؛ بی‌تا . 
وحه دشن .ناصر خسرو قبادبانی؛ برلین» جایخانه کاوپانی» ۱۳۴۳ ق . 

سس سس به کوشش غلامرضا اعوائی؛ تهران ؛ انجمن شاهنشاهی فلسفه ۰ ۱۳۵۶ش - 
وخش زربخش . سراج‌الدین عینی یف دوشنبه» عرفان؛ ۱۹۸۳ . 

ورطه ۰ فضل‌الدین محمدی یف دوشنبه ؛ ادیپ ؛ ۸۱۹۸۷ . 

وزارت در عهد سلاطبی بزرگ سلحوقی ‏ عباس اقبال» به کوشش محمد تقی دانش‌پژوه و یحیی ذکاء تهران » ۱۳۳۸ش . 
وزن اشعار ابوالقاسم لا هوتی ؛ سبحان دوراتوض» دوشنبه, ۷۲۴ عم . 

وزن شعر فارسی ؛ پرویز ناتل خانلری» تهران؛ توس؛ ۱۳۶۱ ش  .‏ 

وزن فصیده‌های ناصر خسرو ؛ به کوشش میرنعمت الله موسوی . تبریز » احرار ؛ ۱۳۷۶ش . 

وزن و قافیه درشعر غارسی ‏ تقی وحیدیان کامیار: تهران مرکز نشر دانشگاهی؛ ۱۳۶۷ ش . 

وسنتره محاتکه » داستان تولد بودا؛ ترجمه بدرالزمان قریب» تهران» آویشن» ۱۳۷۱ ش . 

وسوسدذ شیطان » صباح‌الدین علی ؛ دوشنبه ‏ عرفان ۰ ۰۱۹۸۶ 

وصف اخلاق حمبده؛ تیغ جانبخش : بی‌جا » ۱۹۹۰م. 


6 اتید دس + رح ماه : دوشنبه + ادیب + ۰( . 
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گزیدء کتاپ‌شناسی 
وضع ملت و دولت و دربار در دورة شاهنشاهی ساسالیان ؛ آرتور کریستنسن » ترجمه و تحریر مجتبی مینوی ؛ تهران . پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی » ۱۳۷۴ش ( چاپ دوم ) . 
وفت کل بابونه ؛ نجم‌الدین عربرف بهمینان ۸۰ م . 
وند بداد » چاپ هاشم رضی . تهران » فکر روز » ۱۳۷۶ش ( ۴ جلد ) . 
هدرية الا حباب فی < کر المعروفین بالکنی و الا لقاب و الانساب حاج شیخ عباس بن محمد رضا قمی» تهران؛ امیرکبیر: ۱۳۶۳ش 
ظر سح جایی و هر نکنه مقامی دارد : محمد جان شخوری؛ دوشنبه عرفان: ۸۵ م . 
هار سای نش بارسی کریم کشاورزه تهران: جیبی: ۱۳۳۵ شن . 
هر کیحا باشم با تاجیکان باشم ؛ علم شاه ۶۱۹۹۹ 
هرمزدنامه : ابراهیم پورداود ؛ تهران : انجمن ایرانشناسی ۰ ۱۳۳۱ش . 
هرار فندل : شریف زاده هبدم با همکاری شاه منصور شاه میرزا؛ شجند. ۱۹۹۹ ۰۶ 
هزارة دوم آهوی کوهي ؛ محمد رضا شنیعی کد کنی» تهران» سخن؛ ۱۳۷۶ ش . 
هشت کتاب .سهراب سپهری تهران .طهوری ۱۳۷۴۰ش (چاپ دوازدهم). 
هفت آسمان ؛ مولری احمد علی احمد. تهران, اسدی» ۱۹۶۵ ع. 
هفتاد مقاله » ارمغان فرهنگی به دکتر غلامحسین صدیفی؛ گرد آورنده بحبی مهدوی و ایرج افشان تهران, اساطی ۱۳۶۹ ش 
هفت اقلیم : امین احمد رازی » با تصحیح جواد فاضل, تهران» علمی و ادیبه؛ بی تا . 
تصحیم . تعلیقات و حواشی سیدمحمدرضا طاهری بحسرت» ؛ ار روف 9۱۳۲۲ 1۳۲۳۰۱ ۳: 
هفت منظر ؛ عبدالله هاتفی. دوشنبه دانش؛ ۸ م , 
همایون نامه » محمد بن علی جمال‌الاسلام » ملقب به منشی» به کرشئن رکن‌الدین همایون فرش تهران» دانشگاه ملی ایرآن» ۱۳۵۶ ش . 
هماپی نامه ؛ زیر نظر مهدی محقق؛ تهران انجمن استادان زیان و ادبیات فارسی: ۱۳۵۵ ش . 
حمدم خلق . همقدم زمان . مسعود ملاجانوف ‏ دوشنبه تشریات دولتی تاجیکستان؛ ۲ عم . 
هم کوه بلند؛ هم شهر عطیم ؛ ارون کوهزاد. دوشنبه عرفان؛ ۸۱۹۸۶ 
هميشه بهار کشن چند اخلاص, به کرشش وحید قریشی, کراچی؛ انجمن ترقی اردو پاکستان, ۱۹۷۳ م. 
هنر عهد تیموربان و متفرعات آن » عبدالحی حبیبی: کابل و تهرن؛ بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۵۵ ش . 
هنرهای باستاني آسیای مرکزی تا دور اسلامي : تاتارا تالبوت رایس ترجمه رقية بهزادی: تهران: نشر تهران» ۱۳۷۲ ش 
تاد بو د هوتی ؛ دوشنبه» ۲۴ م . 
باد داشت‌ها : صدرالدین عینی؛ به گوشش سعیدی سیرجانی؛ تهران آگاه ۲ شش 
باد داشت هاو اند یشه‌ها» عبدالحسین زرین کوب تهران اساطیره ۱۳۷۱ ش . 
باد داشت‌های قرونی » به کوشش ایرج افشاره تهرآن؛ علمی» ۱۳۶۲۳ شش 
بادداشت هایی در ومينة فرهنگ و تارین ؛ غلامحسین یوسفی؛ ی ۱ شش . 
دی دربارة هحه نارای ۰ احمد علی رجایی بخارایی؛ مشهد نشریه شمارة ۸ دانشگاه مشهد ۱۳۴۳ ش . 
بادکاد های خی کوهستان ؛ احرار مختاروف » دوشنبه» ۸۱۹۷۸ . 
دادنامث رودکی ؛ + سعد انشاعمرائوف ؛ دوشنبه ؛ ادیب ؛ ۲۰۰۱ . 
بادنامة ناصر خسرو . مشهد دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهدء ۱۳۵۵ ش . 
داد باو » به کوشش مسعود بهرامی» تهران: موز سسه مطالعات ۰ ۲ شی . 
دی از رفتگان . خستة ختلانی؛ با مقدمة نجیب مایل هروی کابل, ۴ شش 
یم ۰ صدرالدین عینی استالین آناد؛ نشریات دولتی تاجیکستان: ۷ م . 
بسنا + حروی او نام میتوی لوستاء گزارش پورداوه زیر نظر بهرام قره‌وشی . تهران؛ دانشگاه تهران؛ ۱۳۵۶ ش 
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بشت‌ها گزارش پور داو دب به کوشش بهرام فره و شی» تهران» دانشگاه تهران » ۵۶ شن . 

بعنی... مثلا . حاجی صادق, ۱۹۶۲ ۸ 

یک روز درازه روز بسیار درا » اوررن کرهزاد: 2۱۹۸۴ . 

کی قطره باران؛ جشن نامف استاد د کت ۳ در باب خویی ؛ به کوشش احمد تفضلی؛ تهران؛ نشر نوه ۰ شن . 

نیو الا سرار فی تصایح ال براز » کمال‌الدین سحسین خوارزمی: به گوشش مهدی درخشان: به سرماية انجمن استادان زبان و ادبیات 
پوست وزی‌ضا. ع. خیامپور تبریزه شفق» ۱۳۳۹ شی . 


ری 


الاجازة الکبيرة ؛ عبدالله الموسی الجزایری » تحقیق محمد السامی الحاثری » قم ء کتابخانة آیةالله مرعشی نجفی » ۱۴۰۹ق . 

ارشاد ال ریب > مححم ال د با 

الاعلام خیرالدین زرکلی ؛ بیروت ؛ دارالعلم للملایین » ۱۹۸۶ : 

اعیان الشیعه ؛ علامه سیدمحسن الامین » بیروت ‏ دارالتعارف المطبوعات : بی تا . 

ام الآمل » شبخ محمد بن الحسن ( الحر العاملی ) ؛ تحقیق سیٌاحماالحسینی » بغداد ؛ مکتبة الاندلس ‏ بی‌نا ( جلد یکم ) ؛ قم 
دارالکتاب الاسلامی ۰ ۱۳۶۲ش ( جلد دوم ) . 

الانساب ‏ عبدالکريم بن محمد بن منصور التمیمی السمعانی > تقدیم و تقلیق عبدالله عمر البارودی » بیروت ۰ دارالجنان » ۱۴۰۸ق / 
۸ : 

ابضاح المکنون ۰ ذیل کشن الظنون ؛ اسماعیل باشا البغدادی . پیروت » دارالفکر » ۱۴۰۲ق | ۰6۱۹۸۲ 

البدابة و النهاية فی التاریخ , اسماعیل بن عمر بن کثیر ‏ قاهره ؛ مطبعة السعاده و المطبعة السلفیه و مکتبة الخانجی ؛ ۱۳۵۱ش . 
دفية ال عااٌ ) سیوطی : ثاهره : ۱۳۲۶قٍ . 

بان السق بضمان الصدق ‏ ابوالعباس فضل بن محمد اللوکری . حققه و قدم له الدکتور السید ابراهیم دیباجی » تهران ؛ موسسة 
بین‌المللی انديشه و تمدن اسلامی مالژی : ۱۳۷۳ش / ۴۱۳ ۱ق . 

تارین آداب اللفة العریبه ؛ جرجی زیدان ؛ بیروت ؛ دارمکنبة الحیاء : ۶۱۹۸۳ . 

تاریخ الا سللام و وشات المشاهیر و اعلام » ذهبی ؛ تحقیق عمر عبدالسلام تدمری » بیروت » دارالکتاب ‏ ۴۱۳ ۱ / ۶۱۹۹۳ 

جمه صوان الحکمه . ظهیرالدین ایوالحسن علی بن ابوالقاسم زید بیهفی ‏ به تصحیح محمد شفیم لاهوری ؛ لاهور ۱۳۵۱ق . 
تذکرة الحفاظ ‏ امام ابرعبدالله شمس‌الدین الذهبی ‏ حیدرآباد دکن - هند . داثرةالمعارف العثمانیه » ۸۱۹۶۸. 

تذکرة مورخین » مرتبه نبی احمد سندیلوی » کراچی » اقبال پیلشرز » ۱۹۶۵ ۰ 

خریدة القصر و جریدة العصر ‏ عمادالدین الاصفهانی ؛ تقدیم و تحقیق الدکتور عدنان محمد آل طعمه ‏ تهران . میراث مکتوب : 
۷۷ - ۳۷,۸ ۱شی ( سه لد ) . ۱ 

داژ ۱5معارت بستانی ؛ المعلم بطرس البستاتی » بیروت : لبنان ؛ دارالمعرفت 2۱۸۷۸ / ۱۳۹۵ق ( جلد دهم ) . 

دمية القصر و عصرة اه العصر » ابوالحسن باخرزی » تحقیق الدکتر سامی مکی العانی » کوبت : مکتبة دار العروبیه النشر و التوزیع ؛ 
۴۰۵ | ۶۱۹۸۵( دو جلد ). 

دول الاسلام : محمد بن احمد الذهبی » پیروت : الاعلمی » ۰۱۴۰۵ 


تست وس ۳۳یا پآ 
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کُریده کتاب‌شناسی 


الذربعه , آقابزرگ تهرانی » بیروت ‏ در الأضواء : ۱۴۰۳ - ۱۴۰۶ق . 

روضات الحنات فی احوال العلما و السادات ؛ محمد باقر موسوی خوانساری ؛ بیروت ؛ دارالاسلامیه ۱ ۱۹۹۱ . 
ریاض البحتة » میرزا محمد میرزا محمد حسن الحسینی الزنوزی . اشراف : سیدمحمود مررعشی : تحقیق علی رفیعی » قم ؛ مکتبة ایائله 
العظمی المرعشی النجفی : ۱۳۷۰ . 

ریاض العلماء : میرزا عبدالله افندی اصفهانی ‏ به کوشش سیدمحسود مرعشی . تحقیق سیداحمد الحسینی ‏ قم ؛ خیام ؛ ۱۴۰۱ . 
سبحةالمرجان » غلام علی آزادبلگرامی . تحقیق محمد فضل‌الرحمان الندوی السیرانی ۰ علیگره » معهد الدراسات الاسلامية جامعة 
علی کر:الا سلامية » ۱۹۷۶ - ۱۹۸۰م ( ۲ جلد ) . 

شد الازار فی حط الاوزار عی زوار المزار ؛ ابوالقاسم جنید شیرزای ؛ به تصحیح محمد قزوینی و عباس اقبال ؛ شیراز, نوید ‏ 
۸ ی . 

شذرات الذهب ‏ عبدالحی ین العماد الحنیلی ؛ پیروت , دارالفکر ۰ ۱۳۹۹ق / ۱۹۷۹ . 

ات اعلام ابشیعه » شیخ آقابزرگ تهرانی ‏ قم : موسسهٌ اسماعیلیان ؛ بی‌تا ( ۵ جلد ) . 

بات الشافية الکبری ؛ ابوبکر سید محمد پن هدایت الله الحسیتی الکورائی الکردی : معروف به مصنف : بقداد , ۱۳۵۶ش . 
طبقات المفسرین ؛ عبدالرحمان ابی‌بکر السپوطی : تصحیح آلبرت مویر سینفه ‏ تهران ؛ اسدی : ۶۱۹۶۰ . 

قوات الوفبات » محمد بن شاکر دمشقی کتبی ( ابن شاکر ) ؛ تحقیق احسان عباس ؛ بیروت ؛ دارصادر ؛ ۶۱۹۷۳ . 

الکامل : محمد بن پزید میرد : قاهره , الازهریه : ۳۳۹اق . 

الکامل فی التاریخ . این الحسن علی بن الاکران معروف به اين الاثیر الجزرق ‏ بیروت : دارالکتاب العربی ؛ بی تا . 

کشات اصطلاحات الفنون ؛ محمد بن علی تهانوی » کلکته ‏ 2۱۸۶۲ ؛ تهران؛ ۱۳۴۳۶ش ؛ استانبول : ۱۳۰۲ق / ۱۹۸۴م ( افست چاپ 
کلکته ) . 

کشت الظنون عن اسامی الکتب و الفنون ۰ حاجی خليقه ؛ بیروانت ) داوالفکر » ۱۴۰۲ق | ۱۹۸۲م. 

کنز القواید » ابی الفتح محمد ین علی بن عثمان الکراجی الطربلََ:+ عتققه و علق علیه الشیخ عبدالله نعمه ؛ بیروت : دارالاضواء » 
۵ 

الکني و ال لقاب ؛ شیخ عباس قمی ‏ تهران ؛ ثدر ۰ ۱۳۶۸ش . 

لسان المیران + احمد ین علی بن حجر العسقلائی ؛ بیروت ؛ موسسه الاعلمی : ۱۹۷۱ . 

مستد رک اعبان الشیعه : حسن الامین ؛ بیروت : دارالتعارف للمطبوعات » ۱۴۰۸ق . 

المستشرون ؛ نجیب العقیقی : قاهره ؛ دارالمعارف بمصر + ۱۹۶۵ . 

معحم الادباء ‏ یاقورت حموی . بیروت . داراحیاء التراث العربی ۰ ۱۳۹۹ق . 

المعجحم الصوفی ؛ سعاد الحکیم ؛ بیروت : دندرة » ۱۴۰۱ق . 

معبحم المطبوعانت العرییه و المعربه ؛ بوسف الیاس سرکیس ‏ قم » مکتبة آیةالله العظلمی المرعشی النجفی » ۱۴۱۰ق . 

معبحم الموّلقین ۰ عمررضا کاله ؛ پیروت ‏ داراحیاء التراث العربی ؛ بی‌تا . 

مسوعة ملفی الا مامیه , مجمع الفکر الاسلامی -قسم الموسوعة ‏ قم. مجمع القکر الاسلامی / معاونت آموزشی پژوهشی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی ۰ ۱۴۲۱ق ( ۴ جلد ). 

الموسیقی الکیسر ؛ محمد فارابی . تحقیق و شرح غطاس عبدالملک خشیه : مراجعه و تصدیر محمود الحتفی » قاهرء ‏ دارالکتاب 
العرب + ۹۶۷( 

النبحوم الزاهره قي اخبار مصر و قاهره + این تفری بردی ‏ لیدن » بی‌نا : ۱۸۵۵ - ۱۸۶۶ . 

ره الخواطر و بهجحة المسامع و النواظر » عبدالحی فخرالدین الحسنی » حیدرآباد -هند » دایرتالمعارف العلمانیه, ۱۳۸۲ / ۱۹۶۲ع. 
لوافی» نیض کاشانی : قم : مکتبة المرعشی النجفی + ۱۳۶۳ش . 

الوافی بالوقیات + صلاح‌الدین خلیل پن آییک الصغدی . به کوشش هلموت ریتر و دیگران . اشتو تکارت و بیروت + فرانتسس اشتایتر و 
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دار صادر : ۶۱۹۹۱ / ۱۴۱۱و . 

وفات الاعبان و ابنء مان » احمد بن محمد بن خلکان با حواشی محمد محی‌الدین عبدالحمید قاهره مکتبة انهضة المصریه 
۶۷ شش -۱۳۶۹ش . 

هد به العارقبی » اسماعیل پاشا البغدادی ؛ بیروت : دارالفکر ه ۱۴۱۰ق / ۰8۱۹۹۰ 

ستبمة الدهر فی محاسن اه العصر + تحفیق محمد محی‌الدین عبدالحمید ؛ بیروت , دارالفکر ؛ ۳٩۱۳ی‏ / ۶۱۹۷۳ ۰ 


اردو 


اردو داثو؟ معارف اسلامیه : زیر اهتمام دانشگاه پنجاب ‏ لاهور ‏ ۱۹۶۴ - ۶۱۹۸۹ ( ۲۳ جلد ) . 

بزم صوفبه ‏ سید صباح‌الدین عبدالرحمان ؛ معارف اعظم‌گره ء جلد یک چاپ یکم ؛ 2۱۹۷۳ ؛ جلد دوم ؛ چاپ سوم » ۰۶۱۹۸۳ جلد 
سوم » چاپ دوم ؛ 2۱۹۸۱ 1 

بهارستان ناز؛ حکیم فصیح‌الد ین ریخ و طبیب میرتهی ۰ مقدمه از خلیل الرحمان داودي ‏ بی‌جا ‏ بی‌نا ؛ پی تا . 

با کستان مین فارسي ادب ؛ ظهررالدین احمر ؛ انارکی ‏ لاهور ؛ بونیورسیتی بک ایجنسی ‏ بی‌جا بی‌نا ۰ بی تا . 

تاریخ ادیبات مسلمانان پاکستان و هند ؛ ذاکر عبادت بریلوی , لاهور ؛ شعبة تاریخ ادبیات دانشگاه پنجاب + ۸۱۹۷۶ . 
تاریخ مشایخ چچشت , خلیل احمد صاحب نظامی ؛ کراچی ۰ مکتبة عاوفین ۰ ۰0۱۹۷۵ 

تصوف بر صغیر هیر ؛ گردآورنده عابد رضا بیدار ؛ پتنه . خدابخش اوزیتثل پپلک لابربری پنته : ۱۹۸۵ 

حد ید تاحگی شعوا کبیر احمد جائسی ؛ علیگر» مسلم یوتیورسیتی 2۱۹۹5 . 

مأخذات احوال شعرا و مشاهیر؛ سرفراز علی رضوی » کراچی» تزقی:اردو ؛ ۱۹۷۷ -۱۹۷۸م ( ۲ جلد ) . 

مقالات سحافظ محمود شبرالی : به کوشش مظهر محمرد شیروانی ؛ لاهور ؛ مجلس ترقی ادب ؛ ۱۹۶۶ - ۱۹۶۸ ( ۷ جلد ) . 
مقالات مولوی محمد شفیع» مرتب احمد ربنی ؛ مجلس ترقی ادپ » یا (۵ جل ) 


۳ 


ترکی 


اوزیبک شاعر لری ؛ آیخان بیانی ؛ اطلاعات و کلتور وزارتی » ۳۶4 ۱ض . 


انگلیسی 


, 9 , ۲۲۱۲ , عقوصاز»طاعظ ,معلزها ر عمتصول تانق 
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کید کتاب سناسی 


تااصاظ , عع۳۵نکن , اقب ان بط فلا که هدنل عبلا ان تمد تلاصا له صحتصو , عتط۲لر عل اد میوداتلت) اب 
۰ ۷ ر #ل۲ناق3ق0۲ , ۷۵۲۱۵ 

٩‏ , ] ۷۵۱۵۳۵۶ , تعیب تافتاا عطا , حملدصا , عبط فعزنجتا : هیک حا با ند تلا معتحط ع اه م2 
. 3 ار ]11 عدباه ۷‏ 1881 , ]۲ مونان لا 

3 , [ وال۷۵ , ۵۲4 , ۵۵ ۲۱۵۲0۵۵ , عمتن مق ع زه صمطل ی ۱ یهلا معط ۱۶ ۵ بجوم 

6 مر ۲4) , 60۳۵۲5 ۵0۷۵۲0 , 16 ۵۲۲1180 .هه هه ه‌ممممممت سس تست موی ویو موی موه »همست 
. 7 م, ]1 

۵ معداه م۳۱ ۲اه 0مصصصهط نا جفحطنا وت ربکا چسصل بعآو5 مه «ز داوزدیمه کل مجتومعظ عو زو عیج و2 
۰ ۵ ر ۱۲۲۵9۳۷ب] مد صتععتا مب تصاوی رز وع0‌۳۴۵ 

م تا۵]1۵ج ۳ تهنجتان:۴ بجا ماع , بط صدااهمظ ۱ 1 بامتول نیو یایشا ر لحص 1 ر ممحوط ع ره عوولهام 
, ۲۶68۵ صصلهع:۵) ۲۳۵ 2۶ , نجل , کاهامعسجد)۱ مداعنع۳ ع۱ , 1 اتقح , عان مصطعل بط معط لت لس , تمسوون 
۱994 

۷۱۵/۲ , آهرحعظ اه باءزممد مااداهگ حهناهعااهت حهوعاتت عطا ها . فاا داز ماو ع لی عوماعامت تارنمودلا عباعورون) 
۰ 6 , اقوز6ظ ۵ ات5۵ »نادزفم عط) چا 0عصعتاطانظ , مااهلی , جممفب] 

تاناخا] خر حنااهماعناد بدا , صعطن قصه سعصا وبرل جعلمی میا با یهلا معط مر او جبوملمای ومد( عجتموون کر 
) 1965 , بتقتتاد۱ قح معط دیاز تداود , 8فط۲2ع۱۲۳ ر آقرداعی تفحصهدی!< ۲ج تعاآح‌صوصت , عبط لو بط بوتتههه‌صوو تملازط 
. ( ۷۵۲۵۵ 3 

لمااب‌طط۵ 4 ود : وقتطنا ر وازویعبدنا مممدتا عها ها ماهزدنمفاط ماحاهتق فحه عنبلتلا , مساحوظ ع او عیوملونمی زور1 
۰ ۵ , 1 ۷۵۱ : 1906 [ ۷۵1 , 03قل] , 

۰ ۵ ر 2۲۱00عااتاباظ اععتوع-وطق : ع۲وطضا , تمداطهدتات.) , جممج‌دنظ مونقرز زو صوجم‌نمنطا 

۴ ۳۱۵۱۱۵ تطتصدت) دتفطا , تنطعنا ها , نداد هرن ۳۵۱۵۳۵۵ الق ۲۱۵۵۱ , هعاشا حجوط مدقم زو بوونزز( 
. 3 وم مه/مجاطییک بطق فصاء عط ور 

. 4 , ۲۷۵۲ سج۱ , فاتوظ واناع۲۵۸ , لآ ر 1 شا رن عون( ۵ 

. ۵ , 0۷ظ م طقطاطه۷ تیدا , تسو1 وعنا گه جموواینزا هر 

. ( 60۱ 1۳۵1۳۵ ) 1993 . شگ.ا , عوفتطجت , صمتلتتخز ‏ حعطا معا تسه و موش هموزر کر 

0 ) ۲۵۱ «قوع ق عع0ع تم , باتعیعو لا دنطصجمامت ,۷۵:۲ ۲۲۵ , جتمونول معدجاط رد لعزنگه , معنه عنفهعومآعن بر 
. ( 188تاان۷ 

0 ) 2۷0 - 1986 , ااا8ت.ل. , ۱۱۶۱۵۵۲۱۵۵0۵ , مع0اصا , فادنافاجه‌نیه همنلهها کج تمتانصبه خ بدا تعفوتج , میداد زه مالمممدل‌جوط جباز 
. ز ]1۳۵ 

۰ 1 100 وناوم۷ ۵ ۹۱۸۵۱۵۲۲ بااه۲۱ , ۷۵۲ ۲۱۵۲ , دنک 11 , 7 بججعشا ۵ وولو ار 

۰ 3 ,ر 80۲80 , ۳۷۲۲۵ از مزا 

( .له 020ععد ) 1985 بم) صلطتادات۳ نصا اهطاقها اعدا سعل شمه حمقمما بلعطهندا۸ 0,۵۲ : فنقد و علماو۸ 

4 ر .4۵ 13110 بعها فعامحصارظ دنعدمماهوعظ میرمدات , معمص عت#عممومامصو موز عز 

.1۱995 60 اد ,۳۳۵۵۵ ادیع۱۱ 6۵جتن ,عاططه1 اعتصوتعا چا تحاشتا , متا ناووط ۵ «وتصممردت بویت م7 

. 2 , 1 02۲4 , 11 ۷۵ , 2 ۲1ج , ] اهب 39 - 1927 , 1 ۵ , 17۳0 ۰ ۵ ۸۱10 خشتاا , عصتصا , قتهاه . کر , با ر مها معاومم 
۰ 5 , ۱۵9/۲۲۹6۲ , ن۵ا۳۵۱۵۵۵ تال , ععااعوط فست عمط زن منعممم/مرمبط بروامعط 
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کزید: کناب شناسی 


محلات» ریات وروزنامه‌ها 


آدینه ؛ آربانا» اشنا + آموزش و پرورش + آموزگار ؛ آهنکگه ؛ آبنده ؛ ادستان ) ادییات داستانی ؛ ادییات و صنعت + ارمغان » اطلاعات ) 
اقالیات ؛ اوریتتل کالج میگزین ؛ اهل قلم + ایجادیات بدیمي خلق و زمان ؛ ابران شناخت ‏ ابران‌شناسي 4 ابران‌نامه » بخاراي شیف > دخشان 
شوروی ۰ پامیر ) پیاع دوشنه ۰ یام نو + پیاع وین + بیوند. ؛ تاجی‌کتان سوويتی ۰ تا بخ و فرهنگ معاصر ؛ تکاپو ؛ نیز جان بخش ۰ جسمهوری 
اسلامی + جنبش ؛ جنگ اصفهان + جهان کناب + چرا روز ۰ چرخ گردون » چشمه ؛ چیستا ؛ حقیقت لین گراد » خبرنامه گرهم‌آیی استادان 
ابرانشناس و زیان و اد ییات فارسی کشورهای مشترکد المنانم و قفقاز ‏ دوستی خلق‌ها » راهنمای کتاب » رساللت : رشد معلم 4 رودکی + روزگار نو ؛ 
روزنامة آفربنش + روزنامة تاجیکستان شوروي » زنان تاجیکستان ؛ زنان تاجیکستان ۱ فروز کنونی ) ؛ زنده رود ؛ سامان 4 ساویت تاجیکستانی » 
سخن ؛ سیمرغ ) شرق سرخ ۰ شعر ؛ شفا» صدای شرق ؛ مدای مردم ؛ فرهنکگ + فرهنگ کیهان فرهنگی + کیهان هوایی ؛ گوهر ؛ لوح » ماضنامة 
سخن ؛ مجلة اخبار ارمیتاژ دولتی لین گراد + مجط اخبار علوم بخش اجتماعی فرهنگستان تاجی‌کستان ؛ مجلة اخبار فرهنگستان علوم تاجیکستان ؛ 
مجل اخبار فرهن‌کستان علوم شوروی ‏ مجلة اطلاعات ۲ کادمي علوم روسیه پترو گراد » مج تاریخ احاد جماهیر شوروی » مجله خاور زمين کنوني ؛ 
ملٌ خاورشناسی شوروی » مجعلة خلق‌های آسیا و افریقا» مجلة دانشکد؛ ادیات مشهد ؛ مجطة دانشکد؟ ادییات و علوم انسانی دانشگاه تهران ؛ 
مجلا دانشکد تریز + مححل شرق » محلة کنانداری کتانخانة مرکزی دانشگاه تهران: ؛ محلة بادداشت‌هاي انح داستانشناسی روسی شعبلً خاوری 
پتروگراد » مجلف یادداشت‌های هیأت خاورشناسان واسته به موز آسیایی فرهنکستان علوم » مجموع۹ ابران ؛ مردم کیاه ؛ مسایل خاورشناسي ) 
مسجید ‏ مشعل + معازف و مدیت » مکتب سوویتی ؛ مکلب شوروی »اما تصرالدین » موسیقی + مهر + میراث جاویدان » ناملا فرهنگه ؛ ناویی 
ِ ۱ دوزگاد و ) + نام فرهنگستان + نمر دانش ؛ نشربا انبحمن فرخدگه ابران باستان + نمری۹ دانشکد؟ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ریز ؛ 
نرب کتاتانه مرگزی دانش‌گاه تهر ان + تور علم با وید + طر ات داسان با صشته نام آ موز کار ؛ هلال + صمشهری ا هنر و مردع + بادگار 4 حقعا . 
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از مجموعه دانشنامة ادب فارسی منتشر شده است: 


اصرصرصرپصا اه ۰۰۹۱۰۵ 8858877 


۱-ادب فارسی در آسیای میانه, جلد اول؛ چاپ اول, ۱۳۷۵. 

۲-اصطلاحات. موضوعات و مضامین ادب فارسی, جلد دوم. چاپ اول. 
و 

۳-ادب فارسی در افغانستان, جلد سوم. چاپ اول» ۰۱۲۷۸ 

۴-ادب فارسی در شبه قاره (هند, پاکستان» بنگلادش), جلد چهارم (دوره 
سه‌جلدی)؛ چاپ اول» ۰۱۲۸۰ 

۵ادب فارسی در آسیای میانه, جلد اول. ویراست دوم» ۱۳۸۰. 


